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باب او 


در ابنداء خبا ۳ وزمین را آفرید + وزمین تی وباثر بود وتارییی بر ررعا 
ِ وروح خدا ت هار فروکرفت + وخداکفت روثنای بشود وروشناق 
شد * وخدا روشنأ را دیدکه کی وخدا روشنا را از ناویک سح اساخت ‏ 
خدا روشنانیرا روز ناد وتاریکیرا شب ابید 9 بود ومع بود روزی اوّل * 
تس فلی باشد دریان ما ۳ از زا جدا کند ب وخدا تك را 


۳ 7 ۱۳۳ روزی دوم * ابیت رو 


و و یی وچنین شد ‏ نت ِِ 


سس 


اد ۳ 1 ری مداد اک خیش 0 یب تجسن ود 
رتفا دید که نیکوست : وشام بود وصج بود روزی سم + وخدا کفت 
نیرها درخلك اس ار ن باشند تاروزراازشب جدا کند وبرای ایات وزاا وروزها 
وسالها باشند+ ونیرها درقلك مان باشند تا برزمین روشنایی دهند وچنین 
شد « وخدا دو نیر بزرگ ساخت یراع را برای ساطنت روز ویر اصغر را 

برای ساطنت شب وستارکانزا + وخدا اهارا درقلك اممان کناشت تا بر من 
روشناي دهند * وتا سلطنت ایند برروز وبرشب وروشنای را ازناریکی جدا کند 


۱ 1 ۱ ‌ 
۳ وخدا دید که نیکوست ۷ وشام بو ذ وج بود روزی چهارم + وخدا کنت ابها به 


۳ سفر پدایش ۲ 





۲1 ۳ جانواران برشود و پرندکان ی بالای زمین بر روی فاك اسان پرواز ک ۶ 

بهتکان بزرک افرید وه جاندارا ان خزنه ره زاما موافقی انا نس اب 

۴ برش هه برندکا رشن اسر ۱۳ س نب وخدا دید که تیک کته و خدا ایارا 

برکت داده کنت بارور وکثیر شوید ی پرسا ۱۳ ن در زمین 

؟ کتیر بشوند + ف بود 9 بود روزک ,مم « وخدا کنت زمین جانوران, 

موافق اجناس اما یرون اورد با وحشرات و۳ زمین به اجنا س ابا 

9 ی پس خدا حیوانات زمین را باجناس انا بساخت وبهایرا باجناس 

۳ آما دش رات ی رارسا سا باه وخدا دید که یکوست * وخدا کفت 

آدم‌را بصورعان وموافق شینیاننیسازم نا برباهیان دریا ویرندکان اسان تن 
۷ وبرتایی زمین و وه حشراتیکه برازعت حز» حکومت تاید ب ترا آدمر 

۸ بصورت خود آفرید اورا بصورت خدا آفرید ابشانرا نر وماده افریدب 

ایشانرا برکت داد وخدا بدیشان کفت بارور وکثیر شوید و زمین را پر سازید 

ودران تسلط نغائید وبرماهیان دریا وبرندکان اسمان وهه حواناتکه برزمین 

۶ مخزند حکومت کنید بب وخداکنت مان هت علهای تم داریک یت 3 زمین 

اسدت باه درخهایکه ۳ موه درخت نم داراست دش دادم تابرای شا خوراا 

,۳ باشد+ وبه هه حبوانات زمین و به و و مه حشرات زمین که 

۱ درانها حیات است مرعلف سبزرا برای خوراله دادم وجین شد * وخدا هرجه 

ساخنه بود دید وهانا سیار نیک بود وشام بود وج بود روزکا شم ۲ 


وان وزمین وهه بکرم با شد عه ۳ 
ساخنه مود فارغ شد ودر روز هنم از هذ کارخود که ساخه بود ار راي کرفت بب 
۴ پس خدا روز هنم را برك خواند وانزانقدیس نود زبراک درآن ارام کفت از 
5 هه کار خرد ک بعظا ادرند وساخت چ ای بن اسمت انس اسمانها وزمین درحین 
5 فرشم مارا رو ویک یره خدا زمین واسانهارا بساخت ‏ وج ال را هنوز 

در زمین نبود وج علف مرا هنوز نروئن بود زیرا خد خدا وند خدا باران بر زین 


صی لب ۰ 


سفرپیدا یقن ۲ 6 


1 نبارانیث بود وادبی نبود که کار زمین را بکد * ومه از زمین برامن نام روی زمیترا 
۷ میراب میکرد ب ی حد خدآونت ‏ خدا ام را ازخاله رین رسک ودر یو وک 
۸ روح عیت "دانز: ود نف زنه قاط ۶ نورد خرا ياغي در عدنْ بطرف 
4 وشن ادمرا که مزکتتهیبود: داز اغعاد کفناش سوه آوته ۱ 
هردرخت خوشنا وخوتخوراك را از زمین روبانید ودرخت حبات را در وسط ( باغ 
۱ ی اف وروی «ازعسن ون متا بخ میا وت 
۱ واز نج مک کشته چبهار شعبه شد #۷ تام اول فتشون | ست که تام زمین حویله ت/ 
۲ یا ارتکد یی الا آنیبین ۷۳7 اقا موووار بی. 
۳ خر رو ت * ونام نهر دوم حمون که تام زین کوش‌را احاطه میکد * 
مت ام نهر سم حدف که بطرف ۳ اشور جاریست وتهر چهارم فرات + سس 
خدآوند خدا ادم رکفت ناوزا در باغ عدن کذاشت تاکار انزا بکد وانزا 
1 محافظت ناید + وخدآوند خدا آدمر ۱ امر فرموده کنت ازههةٌ درخنان باغ بی 
۷ صانعت مخور * ام ازدرخت معرفت نيلك وبد زنار نخوری زیرا روزی که ازان 
۸ خوردی هراینه خواعی مرد * وخدآوند خدا کفت خوب نیست که ادم تها باشد 
٩‏ پس برایش معاو فی موافتی وی بسازم + وخدآوند خدا هر حیوا و۳ بیط 
ان وشعت ود ام آورد نا ند که چه نام خراهدنهاد و اجه ادم 
۲ هردی حیأت‌را خواند مان نام او شد ب پس ادم هه بهام ویرندکان 2 آسمان وه 
9 ورن لد یک ایآ اون وق وی بت نش ه وتان 
او زا تون کردایداا مت رمک مها کرت 
۲ وکوشت درجایش پرکرد* وخدآوند خدا ان دنت‌را که از ادم رفته بود زفق 
چم بناکرد وویرا بنزد ادم اورد+ وادم کنت هاتا اینست استخوانی از اتفوانهام 
۲ وکوشتی ازکوشم | زاين سیب نساء نامیت شود زیراکه ازانسان کرفته شد + ازاین 
سیب مرد پدر ومادر خودرا ترك کرده با زن خویش خواهد پوست ويك تن 
و۲ خواهند بود + وادم وزنش هر دو برهنه بودند و لت نداشتند ب 


3 سغفر یدایش ۲ 





۱ 9 از هه حوانات صحرا که خدآوند خدا ساخله بود هوشیارتر بود وبزن 
۳ کیت ۱۳۵59 ست که از هه درخنان باغ نخورید + زن با کت 
ازبو درخنان با خوري * لکن ازمبوة درختیکه در وسط باغ است ی خدا کنت 
3 ازان مخورید وانا 1 س مکید مبادا چیرد» مار بز نکفت هراینه مخراهید مرد »+ 
یات دررر کزان نان شا باز شود ومانند خدا 
1 عارف نيك وبد خواهید بود+ وچون زن دید که آن درخت برای خوراك 
نت وبنظار خوشنا ودرخ ی وت افزاپس ازمیوه اش کرفبه ود 
۷ واشوهرخود نیز داد وأو خورد* انکاه چنیان هردوی ایشان باز 9 
و9 کر هرا ننک موس برکای آنجیر بم دوخنه سترها برای خویشتن تین واواز 
ار تدارا وید زک در هنکام ِِ در باغ ضرانید #9 وطقش 
٩‏ بخویشتن را ۱ از حضور خدآوند خدا درمیان درختاره 9 پنپان کردند به وخدآوند 
۳ ۳ اتلآدزداد کی ی« کنت چون آوازرا در باغ شنیدم ترااق 


۱ کشتم زبراکه عريام پس خودرا | ینهان کردم * کنت ی که ترا اکاهانید که عریان ایا 
۳ ۱ و ن درختی که ترا قدغن کردم که ازان نخوری خوزدی * اد مکفت این زیکه 


۳ فرنن من ساختی وی از منوهٌ درخت پن داد که خوردم # پس خدآوند خدا بزن 
3 کنت این چه کاراست که کردی زن , کفت مار مرا اغوا نمود که خوردم :« شق 
خدآوند خدا تک ۳ اک دی ازجیع بهام واز هه حیوانات صحرا 
ملعونتر هستي برشکّیت راه ۱ خواهی رفت نت م ایام عرت خالك خواهی خورد* 
۵ وعداوت درببان و رت ۰ ن ذربت تو ۳ یت میکذارم او سرترا 
"1 خواهدکوید. وتو پاش 2 | خواهی کویید ب وبزن ک ت ام وحل ترا بسیار 
افزون کردام با از فرزندان خوای زائد واشتیاق تو بشوهرنت خواهد بود واو 
۷ برنو اک ان کون وان هکنت . چونکه خن زوجه ات را شیدی وازان؛ 
ی 9 گ ض كت تم از زان غری پس پیت و ۳ ِِ 


بر تشر ف 0 





1 رویاید وسبزهای کمرارا خرای خورد+ ومعرق ببفانیت نان خواهی خورد 
تاک ناک , راجع کردی 5 ه آ نکرفته شدی زیر ک 5 تو خاك هی _ 

.۰ خواهی برگشت ‏ و زن خودر 2 نباد اد زیرا که در ۱3 

‌" وخدآوند ۷ 3 (نسارن مثل ب< ۳ ۳ 1۳ وم 
کردین ۶ ايتك مبادا دست خودرا د از کد وا دزشت حیات نیز کرفنه مخو 

۲ ونابابد زنن ماند ب پس خداوند خدا اورا از با عدن ببرون کرد تا کار 

۲4 که ازان کزفته شن بود بکد* پس ادم‌را ببرون کرد وبطرف شرتی باغ عدن 
کرّویاننا مسکن داد وشذیر اتشباریرا که بپرسو کزدش مبکرد ناطریی درشت 


یا ترا #یافظلت کند به 


یاب چهارم 
وادم زن خود حوّارا بشناخت واو حامله شث قائی‌را زائید وکنت مردی از 


1 
۳ ۹ حاصل نودم »۷ قنایهیگز برادراو هاییل را زا زائید وهلیل کله‌بان دوه وقائن 
۳ کار کن زمین بود + و بعن از مرور ایام واقع شد که تابن هد یه ا: ز حصول مین 
3 برای -خد تیاو رد وهاییل بش ز نخست زادکا نک ربیب راچد 
0 فاد وشدآوند هاییل وهد یه اورا منظور داشت * اما قایی و هل یه ۶ ووا مقلواز 
1 نداشت سمت پسی ثم ان بجوت آفر و خله شام سر خودرا بزیر افکد ب آتستاء 
۷ مخلآوز ,بای 5 خی چرا خشمناك شدی ۱ بزیر افکدی + تن 
۳ میتی ۳0 مقبول شنک اک نک ری ناف یک بردر اک یت 

سادتای. تا دزد ابا نو بروک مسلط شوی ‏ وقائن با برادر خود هاییل سضن 
کفت ووافع شد جتون در محر بودند قائن بر برآدرخود هاییل برخاسته اورا 

٩‏ کشت* پس خدآوند بقائن کفت برادرت هابیل جاست کفت نردام مکر 
۰ باق سیأن بزآدرم هن کفت چه کردةه خون براقرنت از زمین نزد مر ن فریاد 
ا! بری آورد* واکتون تو ملعون هستی از یی > دهان خودرا باز کرد تاخون 
۲ برادر ترا از دسئت فروبرد+ هرکاه کار زین کنی هانا قّت خودرا دی بتو 


1 سفر ییدایش ه 





۳ ود بان واواز درجهان خوای بود هد قائّن 0 خداوند عباحم 
د از نحل ز زیاده است جر راینك 9 بر روی زمین مطرود ساختی وازروی نی 
بان خوامم" بود #ٍ_ وا واره درجهان خوامم بود ووافع میشود هر هرکه مرا 
0 باب سرا خي اه کفففت مب تفت وندبوی"کفنت»پتزن هرکه قا قان‌را بکشد هنت چندان 
7 ان اوه داهن سای ۱۳ را یابد وبرا نکند + ۳ 
قائن ازحضور خدآوند بیرزن رفت ودر زمین نود بطرف شرفی عدن ساکن: 
۷ شّد 7 بت زوجهٌ خودرا شناخت پس حاملة شه ۵ خنوخ را زائّد وشپری بناا 
۸ مبکرزد وان شهر ر ۳3۹ درز زود یت 1 نام هاد + وبرای قت ۱ عیراد متول 
شد وعیراد اد محویا ثرا پث- وین متوشاثیارا آورد وموشائیل ترا راآورج ۱ 
ِ بجوم زن برای خود کرفت يکي ره نام بود و ۱ ۱ ظله چه وعاده, 
۲۱ بل را زائید وی پدر خیمه نشینان وصاحبان/موان مخ ونام برادرش, 
۲ بوبال یت بت ۳ ازندکان بربط ون بود * وظل نزتوبل قائن را راید 
۲ که صانم هر الّت ری وآهن #9 وخواهر توبل قائن ز نصمه بود + ولنك ‏ بزنان: 
خود کشت ای ده و ول سا بسرد. ۰ ای زارت لاله 50 
کریده زیر مرد؛ بر کشت پیب جراحت خود: وجوانیر بسبب ضریت و۱30 
کر را فان نت چندان انم که شوده مره بای فا وه 
20 چندان * پس دم باردیکر زن خودرا شناخت واو پسری بزاد واورا ثیث ام 
نباد زیراً گفت خدا نسلی دیکرون قرارداد بموض هایل که قائن ۱ باکت ب 
۲۲ وبرای شبث نیز پسری تولم شذ واورا انوش نامید درانوقت مخواندن | وه 
سروع کردند ۷ یت 


2 
۱ اینست کتاب پیدایش آدم در روزیکه خدا آدم را افریده ؛ به کت خی او 
۲ ساخت + نروماده اشنا آفرید وبا برکت داد وایشانرا نم نم ناد دز روز 
۲ آفریش ایشان+ وادم دویی سال بزیست بیس پسرکب ی ۰ ۱ 
3 از وا 7 بعد از آوردن شیك هشت صد سال بود . 


سر بدایش ه ۷ 


س‌ ماتعییان, ود خعراره 9 پس نام یا آد که زیست ببصد وبی سال بود که 
۷ مد وت ب صد وخ سال بزیست و آنوش را اورد * ۳ شیث بعد از ۳ 
۸ آنوش هشت صد وهنتِ سال بزیست وپسران ودختران آورد « وجله ایام 
٩‏ شیث خصد ودوازده سا نت که مرک یبیل نوشی نم جووتا ی یی تیه ه له ۱ 
۰ اور وآنوش بیدا اوردن فیتان , مشتصد وپانزده سال زندکانی کرد و پسران 
ِ ودختران ن آورد + پس جمله ای م آنوش نوصد و بخ سال بود که مرد* وقینان 
ِ هنتاد ۶.۳ ارات وه وقینان بعد از ز اوردین مب( رس وید 
۶ وچهل سال زندکانی کرد وبسران ودختران اورد* . ونایه ابا م قینان تبصاد 
۳ _ بود گ : رفن وملثیل وت رو خسال بزیسسته ت آورد + 
1 ومیل بعد از توت بارد هشت صدوسي بل زندکانی کرد وپسران ودختران 
ی ورد« پس هة ام ۳ ۳ ونود وخ نا رداک 9 ویارد 
٩‏ صد وشصت ودویتال بزیست وخنوخ را آورد + ویارد بعداز ز اوردن ختوخ 
۱ ۳ هیال زندکان کزدرویسران ودجزان لت وغامی» ایام بارد بصد 
1 دس ودوبال بود که «ِ ِ_ شصت ویخ سال بزیست ومتوشا نم را 
۲۲ آورد # وخنوخبعد از آوردن ۳ ر اهرکشت ان 
۳ ۶ ودختوان ن اور + 9 یم خنوخ سیصد سیصبد وشصت وبنجسال بود * وخنوخ با 
۵ خدا راء برق وناب یرادا ار برکرفت * ومتوشام صد وهشتاد 
پزیست و مت را او ردب رشان به بمد از ز آوردن لك هنت صد 
۷ وهثتاد ودوسال زندکانی کرد و پسران ودخنران آورد+ پس له ایا ام متوشایح 
۸ ند روت ونه سال بود که مرد * وليك صد وهشناد ودوسال بزیست 
۳ ارف وویر نوج نام نهاده کت این ۱ ی خواهد داد ازاعال ما 
۰ وازحدت دستهای ما ازبینی که خدآوند از را ملعوون کرد * ولمك بعداز آوردن 
۲ وج پانصد ونود و ۶ تجسال زندکانی کرد و پسران ودخثشران آوردب پس نام ایام 
۳ لك هنتصد یت ال بود که و9 پانصد ساله بود بس ت 


11 


۳۳۳ پ‌ 





و واقج شد که جون ادیان یی کردند بزیاد درم رزوی ربب «محضوان 
برای ایشان متولدکردیدند « پسران خدا دختران ادنپانرا دیدند که نیکو منظرید 
وازهرکدام که خواستند زنان برای خویشتن مبکرفتاد # وخدآوند کنت روستن 
در انسان دنا داوری غخوامد کرد زیرآکه او نیز بشراست لیکن ایام وعتصد وییستت 
4 ال خواهد بود+ ودران ایأم مردان 9 درزبین بودند بعد از هنگامی که 

پسران خدا بدختران ادمیان درآمدند وانها یرای ایشان اولاد زائیدند ایشان؛ 
0 جبارانی بودند که درزمان سلف مردان نامور شدند * وخداوند دید که شرارت 

انسان درزمین بسیاراست وهرتصوّر ازخیا ای دل وی دای حض شرارئست ‏ 
وخدآوند بشبمان شد که انسانرا برزمین ساخته بود ودردل خود محزون کشت + 
۷ وخدآوند کنت انسانرا که آفریت ام ازروی زمین شحو سازم انسان وهام وحشرات ‏ 
۸ 
۹ 


عوي 


چس 


و پرنتکال ققارا چونکه متاقف شدم ازساختن ایشان + اما توح درنظر خدآوند . 
التنات یافت * اینست پدایش نوح» نوح مردی عادل بود و درعصرخود 
.۱ جکامل ونوح با خدا راه میرقت ت« و توح سه پسر آورد ام وحام و یافت ه 
1 و زمین نز بنظر خدا فاسد کردین وزمین ازظم پرشن بود+ وخدا زمین را دید 
که اينك فانید شن است زیراکه ما بشر راه خودرا برزمین فاسد کرده بودند ».. 
1۳ وخدا ث 9 اتهای تا بخ ضسورم رسیل است زیرا که زمین بسبپ ایشان 
5 پر ازظل شب اس واینك من اشاترا بازمیش لا خواهم ساخت 9 ار 
خود کنتن ازجوب کر فووریساز,و رات در کفتی بناکی و درو ۳۱ 
بیددار بد ۳ بدین ترکیب بسا زکه طول کشتی سیصد ذراع باشد وعرضش شیاه 


سیم 


٩‏ درا وارتفاع آن سی ذراع * وروشن برای کنتی بساز وانرا بذراعی از بالا ام 


#عصسی.. 


0 


۲ ۳ کشتی را درجنب ان بکذار وطیفات حتانی ووسطلی وفوقانی بساز+ زیرا 
ينك من طوفاین انب را برزمین میاورم نا هرجسدی را که روح حبات دران باشد 
۸ از زیر اسمان علالك کردام وهرجه برزمین است خواهد مرد * لکن عهد خودرا 


نو استواری مازم ویککتی درخواهی امد تو و پسرانت وزوته ات وازواج 


"۹ 
۰ 


۱ 


مشووید ایشن ۷ ۹ 





بسرانت بانوب. واز جیع حیوانات ازهر ذی جسدی چفتی ازهه بکشتی درخوایی 
آورد نا باخویشتن : زنه نکاه داری ثر وان ده با شمه از پرندکان باجنا س الا 

واز با باجناس ایا وازهة حشرات زمین باجنا هت هه نزد تو ایند 
نا زنن نکاه ی 09 از هر اذوفة ور ۲5 شود بکر ونزد خود ذخیر نا 


۲ ازیو وم خورالك باشد * پس نوح چنین کرد و بپرجه خدا آورا امرفرمود 


مس مس پم 


و 


م2 
و 


عمل نود 


و غود ببیم کفت نو وفاي امل خاندات بکثتی درایّد زیرا نا در این 
عصر حضور خود عادل دیدم + واز هه بهام پاك هنت هفت نر وماده بامتود 
بچر واز بهام نپا دو دو نر وماده + واز پرندهان انیا نیز هت "هفتت نر 
ویادهرا انسیی برریک نام زمین نکاء دارٍی * زبراکه من بعلء از هنت روز دید 
چنل روز وچفل شب باران میباراغم وهرموجودی‌را که ساختهام ازروی زبین 
کر و میسازم ۷ پس نوج » افق خداوند اور! ام فرهو ده بود عل نود ۷ ونوح 
ششصدساله بو* چون طوفان ی آب برزنین امد ونوح و پسرانش وزنش وزنان 
ی با زات#ظاز ان یکی در اند ب« از هام پالد واز یام ناپاك واز 
ی وازمه حشرات زمین + دودو نروماده نزد نوح بکشتی 2 
خندا نوحرا امرکرده ات و واقع شد بعد از هنت روزکه ار اپ طوفان برزمین 
اند ودرسال ششصد از زندکان نوح در روز هنده ازباه دوّم در مان روز 


ججیم چچشمهعای له عظیم شکافته شد وروزم وباران جهل 


ولاز وجهل شب برروی زمین میبارید » درهان روز توح وپسرانش سام وحام 


ویافث وزوجهٌ نوح وسه وب ۲ اجان داخل کنئی شدندب ایشان 
اما وه بای باس( وه حشرانیکه برزمین عنزند 
9 اک ۳ و زو اران * 


1 هرذي جسدی که روح حبات دارد نزد ۳ جر تال ماک 


99 وی جسد رفک جدادجه با ویرا مرفرمو ده بود و خدآو ند ترا 


۰ مسفریقااتشی ۸ 





۷ ازعفب او بست * وطوفان جول زوز برزمین می آمد واب هی افزود وکنتیر 
۸ برداشت که از زمین بلندشد + #ٍِِ_- ابرزبینا مق نوی رکینی برسط 


حِ 


ی 


1 


9 میرفت + واب بر زمین زبادو زیاد غلبه سافتت نا انکه 2 کززات و6 
زیرای سای بود مستور شد * پانزده ذراع بالاتراب غلبه یافت وکومامستور 
کردید + وهرذی جسدی که برزمین حرکت میکرد از برندکان وبهام وحیوانات. 
وکل حشرات خزنم بر زمین وجیع آدسیان مردند ‏ هرکه دم یج حیات در 
ین او بود از هرکه در خبشگی بود مرد + وخدا محوکرد هر موجودی‌را که برروی 
زمین بود از آدمیان وبهام وحشرات و برندکان آمیان پس از زین و شدند 
وق با ان هراه وی درکثتی بود نتط باتی ماند + واب برزبین صد و یاه 
روز غلبه ی‌بافت * ۱ 
باب میم 
خدا نوح وه حیوانات وه بهایی‌را که باوی د رکهتن بودند بیاد آورد 
وشدا بادی برزمین وزاند « واب ساکن کردید ب وچشمه‌های جه وروزنای 
اسان بسته شد وباران از اسان باز ایستاد * واب رفته رفته ازروی زمین 
بر کت مبانفلهازانقضای صد, رتضاز روز اب شد * وروز هندم از ماه هتم 
کشت بر کوههای ارا اراطوفرار کفتط/۳ونا باه دم اب رفته رفته من هدن 
روز اوّل از ماه دم قلّه های کوهها ظاه رکردید * ووافع شد بعد از چهل روز . 
5 نوح در یچ کشتی را که ساخته بود بزکرد ب وزاغرا رهاکرده او بیرون رفته 
درتردد اف ۱ آب از زمین خشك شد * پس کوتررا ازنزد خود رهاکرد نا ۱ 
9 ه زمین گمشة است تب کوت چون نشیمنی بای کف ۱ 
پای خود نیافت زبرآکه آب درتام روک زمین بود نزد د وی بکشتی برکشت پس ‏ 
دست خودرا ۱درازکرد وا آنرا کرفته نزد خود بکنی در اوزد رت روز ۳ 
نیز درنك کرده باز کبوتررا ای رهاکرد + ودروقت عص رکوتر ند درک برکشست " 
واينك بر زیتون نازه در منقار وتان رج دانست که آب آزروی زمین 
کندن است + وهنت روز دیکر نیز توقف نوده بونر را رها کرد و او دیکل 
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"۳ 


رل 
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و زد اش ٩‏ ۱ ۱ 





نزدوی برنکلت * ودرسال ششصد وی در روز اوّل ازماه ۱ ارّل آب | از روک 
زمین خشلث شدای توح موشتن ش کشتی را بردأشته نکریست واينك روک زبتی 
خشلک بود + ودر روز پیست وهنم ازیاه دوم زمین خفاك شد* آنکاه خیا؛ 
نوحرا مخاطمب ساخته کنت* اکن بیرون شو نو وزوجه‌ات و پسرانت وازواج 
پسرانت بانو+ وه حیوانایرا که نزد خود داری 9 جسدیرا از بزندکان 
رهام وکل حشرات خن برزمین باخود یرون ای تا برزبین مننشر شن . 
درجهان با + رور ورکار روج ویسران او وزنش وزنان پسرانش 
باوی یرون ن آمدند چ ط * حبوانات وه حشرات وه پرندکان وهرچه برزبین 
حرکت میکند باجناس آنها از کنتی یك رتد ن 6 تویتوجج مذی برای خدآوند 
بناکرد وازهربپیمه بالك وازهرپرنن باك کرفته فربامهای سوختنی برمذ ی کذرانید + 
وخدآوند بوی خوش بوئید وخدآوند دردل خود کفت بعد از این دیکر زمین‌را 
بسیب انسان لعنت نکم زیراکهتختالن, دزی اشفاین ا نوات بد است ونان دز 
9 جوانات‌را هلاك نکم چنانکه کردم * مادامیکه جهان باقیست زرع وحصاد 


وسریا وکریا وزمستان وتابستان وروز وشب موقوف نخواهد شد « 


باب نم 

وخدا توح و پسرانشرا برکت داده بدیشان کت بارور وکثیر شوید ید وزمن‌را 
پر سازید ب 2 تب رولیت شما برهة حیوانات زبین ويرهة برندکان اسان 
و برهرچه برزمین خزد و برقه ماجیان دریا خواهد بود بدست شا تسم شن اند ب 
وهرجنبدت: که زندی دارد براي شما طعام بائد همه‌را چون علف سبز بشما دادم + 
مک رکوشت‌را با جانش که خون او باشد مخورید ب وراه اتقام خون شمارا 
بای جان شا خواهم کرفت از دست مویرمسم وس و اردست ای 
نتقام جان انسانرا از دست برادرش خوام کرفت « هرکه خون انسان ربزد 
خون وی بدست انسان رخنه شود ز یک نیا بصورت خود ساخت * وشا 
بارور و کثیر شوید ودر زمین متشر شن دران بینزائد+ وخدا نوح وپسرانشا 
بات ای کرد کنت # ينك من عو خودرا با شیابوبعد ازیشیا باضویت ی 


٩ سفر‌مدانش‎ ‌ 


4 راو وبا هه جانورانیکه ها تا ۳ پرندکان ويام وه حبوانات 
۱۱ زین با شا با هرچه ازکشتی برون آمد حی جیع حجوانات زبین ۷ عهك خودرا 
با ۱ ستوار می کردانم که بار دیکرهرذی جّد از اب ال ی هلاك نشود وطوفان 
۳ بغد از ایس نباشد تا زمیی‌را خواببکد با اکتا ۳0 
میبندم دیزی خود وشا وهه جانورانکن باشا با خی نسلا بعد نسل نا بابد ‏ 
۴ توس خودرا د درابر بکذاز م ونثان ان آن عهدیکه درمیان من وجهانست 
۱1 ات بود 3۲ وهنکامیکه ابررا ۱ بالای زمین کسترام وقوس دز ابر ظاهر شود ۷ 
0 آنگاهعهد خودرا که درمیان من وشا وهه جانوران دی جادی اف بیاد خواهم 
و طوفان م دیکز نخواهد بود تا هرذی جدیرا ملاك کد + وقوس درابر 
مرانک رد وانزا خواهم نکریست نا ییاد ۳ رت عهد جاوقاز کت 
۷ خدا وه جانورانست ی ازهرذی جسدیکه برزمین است + وخدا : 
ابیت نشان عنهدیکه | ستوارساختم در میان ود وهزدی دی رتست اس و 
۸ 3 9 از کی یرون آمدند سام وحام ویافث بودند وحام پدر 
ِ کنا ن است * اینانند سه پسر نوح وازیشان نمی جهان منشعب شد + ونوح 
2 بنلاحت زمین شروع کرد وناکسای غرس نود* وثراب نوشین مست شد 
۲ وذرخيم خود عربان کردید* وحام پدرکنعان برهنی" پدر خودرا دید ود 
۳ برادر خودرا یرون خبر داد ۶ وسام ویافث ردارا کرفته برکتف خود انداخنند 
وپس پس رفته برهنکی پدر خودرا پوشانندند وروی ایثان باز پس بود که 
۲۶ برهدک پدر خودرا ندیدند ونوح از ستی" خود بپوش امن دریافت که پسر 
0 کهترش باوی چه کرده بود + پس کنت کنعان ملعون باد برادران خودرا بنن" 
۲۳ بندکان باشد+ وکنت بارك باد بهوه خدای سام وکمان بنت او باشد»* 
۷ خدا یاف را وسفت دهد ودر خیمه‌های سام ساکن شود و کقان بنن" او باشد ۶ 
4 دنوح بعد از طوفان میصد و باه سال زندکانی کرد+ پس له ایام نوح مبصد 
و بجاه سال بود که مرد * 


یات ۳۵ 
٩ 9 ۰ ۰ > ۰‏ ۱ ۷ ۰ ان ۰۲ 
۱ . اینست پیبدایس پسران نوس سام وحام وبافث واز ایشان بعد از طوفان بسران 


۳ 
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سثر بنلایش ,۱ ۱۲ 





ود شدند* پسران یات جومر ویاجوج ومادای ویاوان وتوبال ومات 
وتیراس * وپسران جومر آشکناز وریفات ونوجرمه * وپسران یاوان آلیشه 
وترشیش وکیّم ودودانم + ازاینان جزایر ابا منشعب شدند دراراضیٌ خود 
مریکی موافتق زبان وفببله اش در امتهاي خویش * وپسران حام کوش ومصرام 
وفوط وکنعان* و پسران کوش سب با وحونل وسبته ورعیه وسبتکا وبسران 
رعمه شب وددان * وکوش نرودرا آورد او مجبار شدن درجهان قح کرد ۷ 
وی در حصور خداوند صبادی جبار بود از این جهت میکویند مذل نود صیاد 
جبار درجعتزر خداوند* وابعدای ملکنتبوی,بانلل بود وراه اک که 
در زمان شنعار + از زان زمین شور ببرون ۳ ونینوی ورحوبوت عبر خر 
با ها وریسن‌را 0 تینوی رک وان شهری بزرك بود * ومصرام ام رد 
وعنامم م وطابم . آورد * وفترژوسم وکُساوحم‌را که از ایشان ن فلسطینیان 
پدید آمدند وکنتورمرا # وکعان دون نخضست زادٌ خود وحثّرا آورد* 
وییوسیان واء‌زربان وجرجاشیان‌را* وحوّیان وعرقبان وسینبان‌را * 
واروادیان وصیاریان وجانیان را | وبعدازان قبایل کانیان دوع شدند و 
وسرحد کنعانیان ازصیدون بست جرار نا عزه بود وبسیت سدوم وعبوزه وآدنه 
وصبوثم تا بهلاشم ‏ ایناند پسران حام برحسب قبایل وزیانای ایشان دراراخی 

وامتهای 0 سس پدز 7 بت عابر و برادر بافث بزرك بود از او نیز 
اولاد ولد شب پسران سام عیلام وآثور و ارتکتاد وود وا رام 3 وسران 


۳ آرا رام عوص وحول وجاتروماش + وار رنکتاد شا ر ۱ و وشال عاپررا ره ۳ 


۳ 


وعابررا 0( 9۱ نم م بود زبراکه در ایام وه ری 


۲0 ونام بر ۳ ح سوب وی ۱ ت آورد + 


ف 
۳ 


۳۹ | 
ی 2 قه پسان آن مان بودند ب ی ایشان از 5 398 بسمبت سفاره 


که کوی ارکومای شرقیست * اینانند پسران سام برحسب فبایل وزبانهای ایشان 


۲ در ارافی خود برجسب امتبای خویش * اینانند فبایل پسران نوح برحسب پدایش 


ایندان در اتهای حود که از ایشان امتهای جهان بعد از طوفان منشصب شدند + : 


با سثر ببدایش !ا 








باب با بازد: ئ 


1 ونام جیانا يك زبان ويك لفت" بو« وواتع قد.کچون آز مدرن کی 
5 بز هبوارش در زبانر نما یافتند ودر انا سک یکرند ب وسگان5ز 
کنتند باید خفتبا,بسازم وانهارا خوب ببزم ایشا" را بر بای سنك بود وقیز 
مایخ وکنتند بیائد شهری برای خود ایهم #. سرش ای 
برسد تا امی برای خویشتر پیدا 5 حم مبادا برروی مٌام زمین پراکن شوم *ا 
وخداوند نزول فود تا شهر وبرجی‌را که ب هم نا میکردند ملاحظه ناید »+ 
1 وخدآوند کنت هانا قوم یکیست وجیع ایثانزا | يك زبان وا بن کآررا شروع 
۷ کرده اند وان هی ک) ریکه قصد آن بکند از و۳ شد* کون 
۸ نازل شوم وزبان ایشا: را در انجا مشوّش سازم نا سخن یکدیکررا نفهمند * ی 
حاوتن ایشا از انجا برروی تام زمین پرا کت سااخمت وا بنای شهر؛ باز 
4 ۱ | ت رت زرا > در اجا خدآوند لت 3 ال جهال 
(] مشوّش ساخت وخداوند ایمانرا از ابا بر روی تام زمین ترا کت نود« اینست 
.پیدایش كت چون سام صد ساله ۳ رعکنادرا دوسال بعد ازطوفان آورد + 
۱ وسام بعد از 1 اد پانصد سال زندکان کرد و پسران ودخنران ن آورد * 
گ 5۹ اد سی وتخسال بزیست ۳ اورد* وارفکناد بسنییرا: نی 
ت 1 چهار صد ِ- سال زندکانی کرد وپسران ان ودختران آورد*: وشاط بی سالل 
0 بزیست وعابرر | آورد نب شاخ بعد از ز آوردن عابر چهار صد وسه سال زندکاق 
۲ کرد وپسران سا ورد + وعابرسی وچهارسال بزیست سِ | ورد" 
۷ وعار بعد از ز آوردن ناج چیار صد رتیه سال زندکایی کرد وسران ان ودختران 
۵ 9 + وفاج بی سال بزیست ورعور را اورد ب تس بعد از ز آدردت رعق 
دوزتتبيي. ول" سال زندکانی کرد ویسان ودختران آورده ورعو می ودوسال 
۲۱ بزیست وسرُوْجرا آورد + و رعو بعد از آوردن 2 سروج دویست وهنت سال 
رل زندکانی رن وپسران تحت ن آورد + وسروج می سال بزیست وناجور؟ 
۳ آورد + وسروج بعد. از رز ناحور دویست سال بزیست وپسران وخران 


7 آورد»ه وتاحور بیست ونه سال بزیست ونارحا آورد + وناحور بعد از آوردن 
۳۹ تارج وید ونوزده سال زندکانی کرد د ویسران ودختران آورد + وتارح هنتاد سال 
۷ بز یست وا برام ام وتاحور ومارا را آورد یر و اینست پبدایش تارح ک ۳ ارجا ام 
۸ و ناحور وهارانرا ا ود وماران لوط ۱ آورد + وهاران پش پدرخود تارح 
٩‏ زادبوم خویش دراو رکلدانیان پُرد+ وا برام وناحور زنان برای خود #نه 
زن آبرامرا سارای نام بود وزن ناحوررا اب نام بود دختر هاراز ن پدر ماک ویلر 
ك که ب ما سارای نازاد منت ولدی نیأورد * پس تارح پر دی برام ونوادة 
9 لوط پسر هاران وعروس خود سارای زوج پسرش آبرا ز ات پا 
ایشان ازاو رکدانیان سر هدن طاتا ایکا اند شتا بجر اقا 
۲ توفف نودند + تدت رویکازتها رح دویست و.خٌ شا بدجو دا وتارح در حران 
مرد + 
باب دوازدمم 
29 "۱ ازولایت خود وازمولد خویش واز زخانه در 33 بسوی 
۹-۷ ان یرون شو وازتو امتی ی عظم بیدا کم وترا برکت دهم ونام 
بزرل سازم وتو برکت خواهی بود* وبرکت دم بانانیکه و یی 
تس ترا ملعون خواند وازتو جمیم قایل جهان برکتت وود بافت چه 
یس ابرام ام چنانک خدآوند بدو فرمود» بود روأنه شد ولوط هراه وی رفت وآبرام 
هنتاد وخ ساله بود کا مک از حران رو وابرام زن خود سارای 


سا سا چم 


مم 


فا توا اه خود تس 8 حودرا سونو ح_ دا 
ام در من 0 تارب ودر ۳ 


دران ۳ وخدآوند برآبرام ظاهرشت کنت بذریت تو این زمین‌را 2 


لس کت محر 


مخشم در آنجا بقع , رای خقاا, ند که بروی ظاهر شد بناً مود * پس از اما 
بکوی که بشرتی بیت‌یل است کوج .کرده خيهة خودرا بریا مود ویت‌تئیل 
بطرف غربی وعای بطرف شرفی ان بود ودر انجا مذی برای خداوند ینا نود 
و نام بهوه‌را خواند * وابرام طّْ مراحل ومنازل کرده مت جنوب کوچید ب 


# 


21 


اس مت 0 


1 سفر پذایش ۱۳ 











و تخطی دران زسین شد وابرام بصر فرود امد نا در انجا بسر برد زیراکه فعط در 


3 ۷ وه 3 و ‌ ۳۹ 
زین بویت گرد و وانع شد که چون نزديك بورود مصر شد بزن خود 





۴ سارای کفت اينك میداغ که تو زن نیکومنظر هستی »« مان چون اهل مصرترا 


بینند کویند این زوجه اوست پس مرا بکنند وتر! زنه تکاه دارند+ پس بک که 
تو خواهر من هستی نا مخاطرنو برای من خیریت شود وجام بسبب نو زنت ماند* 
وجرّد ورود ابرام صر اهل مصر انزنر دیدند که بسیار خوش منظر است 

وامرای فرعون اور دیدند واورا در حضور فرعون ستودند پس ویرا مخانة فرعون 
درباو دنه * ومخاطروی با ام احسان نود واو صاحب میشما وکاوان وحاران 
وغلامان کی ده غان هت وخدآوند فرعون واهل 9۹ 
۱ ۱ ۱ م ببلایای سس تتشت مبتلا ساخت ‏ وفرعون ول 
خوانتة کفت این جبست که بو چرا مرا خبرندادی که آو زوجهٌ تست # 
تطیاکنی و خواهر . منست که اورا بزنی کرفتم والان ابثلت روت ای ۱ 
روانه شوب انکاه فرعون درخصوص وی کسان خودرا امر فرمود تا اورا با 


زوجه‌اش وثام بایلکش روانه مردند 96 
باب سیزدهم 
ِ وابرام با زن خود وقام ‌ اموال خویش ولوط از مصر مجنوب امدند + ۳ برام 


از مواشی « وش وطلا ۳ ر دولت‌مند بود* پس از جنوب طٌ منازل کرده 
بیئیل امد بداجایکه جیمها؛ ش در ادا بود درمیان بیت‌تئیل وعای* بقام 
ن مذی که اوّل بناهادهبود ودر نج برامنام بهوهرا خواند به ی 
شرژه اه رام بود که ورمه وخیمه‌ها بود :« وزسین کنجایش ایشانرا نداشت که دریکا 
ساکن شوند زیرا که اندوهایایشاری بسیار برد تا و۱5 سکونت 
بکقاتنتق ودزمیان شبانان ۳۳ برام وشبانان ما شن ار نراع افتاد وق ی 

هکم کنعانیان وفرز؛ بان ساکن زمین بودند + پس بر ام به لوط کنست زا ر‌ 
درمیان من وتو ودرمیان شبانان من وشبانان تو نزای ض زیراکه ما برادرم > 
پیکر ما زبین پیش روی تو نیست ملیمس اینکه از من جدا شوی اکز مجانب 





سذیر بپدایش با ۲ 


چپ روگ من ات راست سوام رفت و اک بطرف وست صت رو من انب چپ 
۰ خوام‌رفت ‏ آنکاه اوط چشیان خودرا برافراشت وفام واد آردنرا بدید که 
همه | ی ۳ ندآوزد وزمین مصر بملرف صوغر سیراب بود قبل ازآنکه 
۱ خذاوند سدوم وه یا ان قاود9: پس ابط نام واد رشن ۱ برای" بخود 
۳ اختیار کرد ولوط بطرف شرفی کوج کرد و از یکدیک جدا دیدب ارام درزنان 
۲ کنیا نماد لوط دربلاد وا اک شاف و ها خودرا نا سوم ات 
| اکن مدمان سدوم بسیار شربر ومخدآوند خطاکار بودند + وبعد ازنجدا 
8 ای ند اند با برام کنت اکنون توچثمان ودرا برافراز وازمکانیکه دران 
69 هستی بسوی شمال وجنوب ومد شرق ومغرب بنکر* زیرا تام این زمینرا که مي بپنی 
۷ بتو وذریت تو نابابد خواهم محخشید ‏ وذریت‌ترا مانند غبار زمین کردانم چنانکه 
۷ آکر کی غبار زمین‌را تواند شمرد ذریت و یز شمرده ی برخیز ودرطول 
۸ وعرض زیین کزدش کن زرا که انز و خوام داد + ورام خیم خودر انتل 
کرده روانه شد ودر باوطستان مری که درحبرٌونست ساکن کردید ودرانجا مذیی 
0 یه ه وه بداجپاد بد 








. داب چیاردم- 
۱ ووأتع شد درایام 2 رال لك شمارآ بل ما ۹ و بت 
۲ عبلام وتدعال ملك تاه که ایشان ۳ برع مك سدوم ورزشاع مك عموره 
وشتاب ماک آذمه وشقییر لك حموثم وملك بل " جوغر؛ بائد جنلت کردند 
۲ راد سدع که بل باد بام یود دوازده ۳ زلاصعرا 
۵ بندکی کردند ودرسال سبزدم بر وی شوریدنل * ال چهاردم در لایر 
ولو رفائیا: زا روت فری و زوزا نرا درهام 
واقیات! درشا وه رن شکست دا سا بانرا د رگوه ابتان سعيرتا 
۷ ۷ ال اراک تمل یت ار رک تون متناط که یدش باشد 
آمدند وقام مرزوبوم ال یا بو 5 درحضون نامر ساکن کیت 
۸ خادند» انگاه ملك سدوم وملك عوره,وماك میم مات ثم و اك بالم که 


۸ سترپدایش 1۵ 








۹ هرت بات یرون اسم با ایدان دروادت سم صف ار کو دنل کر مد ثب 
مك عیلام وتدعال مك انم وامرافل مك شنعار لیوا مك الاسا ر تفای 
ٍ ضرع ۶ ط وادی‌سدم برا: زجامای یر بود بس ملوك سدوم وموره کریه 
۱۲ درائجا افتادند وباقیان بکزه فرارکردند« وجیع اموال دورو بان 
1۳ ماکولات آپا کرفته برفتند چ ولوط بادرزاد را که درسدوم ساکن بو با 
۱ تاد بر دآشته رفتهاني ویک که نجات یافته بد ات برام عبرانیر! خبرداد 
مد میرک امیس گ برادر اشخول 9 ماود سا س بود وایشان 
جوز 39 9 ت_ ۹( 3 ی 
12 دما نکن پریشان قرقه فرفه شنم ایشا ترا شکست‌داده ۳ 1 
1 بثال دمشت واقع است تعاقب نودند+ وه آموالل‌را بازکرفت وبرادر خود 
۷ لوط واموال آو ا مترمسرحا ی نا و وبعد از مراجعت وی ازشکست 
دادن ک ۳ ار سوه 9 0و بو دنل هلاک 9 ۳ بوادي شا 9 وادی 
۸ االلت باشد تب وی بدرون آمد ب بجاکضید ۳ مك سالم نان وشراب بیرون 
٩‏ آورد واوکاس خدای تعلی برد واورا مبارك خوانق کش ۱۳ ام 
۰ اوجالب خدای تعال مالك اسان وزمین + ومتبارلك باد خدایسای کي دشساترا 
۳۱ بدستت تسلم کرد واورا ی ولك سدوم ابرم هن 
۲ محر ویو کاواس | برای خود : نکه حارهه آبرامپسعاک ی 9 
۳ 9 ۱به هه خداي تعالی عات اسان وزمین را ان ال نق 
4 رشته یادوال نعلیی برنرم میادا ؟ کون من ابرامرا دوامند ساخم # مکرفنط اچه 
نوی غانر و ال وسمری که هراه مرن رفند ابشان بهرة 
ودرا بردارند 
ی 


باب پانز دم 
۳ ۳ ۳۰ ۳ ر عظم‌تو* ی رم کت داوج »مرا چهخوا داد 





نات بتا انش ۱۱ ۹ 
4 3 بح 0 اصح.بي ت 2 عابتا سجیور 
۱ یووم حب نو ودرا و ای 


1 مر سنج دورن او 





۷ بان ار تا زا رای وک عدالت سوب کرد + بس ویرا گت من هس 
وه که ترا زا کلدایانببرون و وردم لین زتین‌را بارثیت بتویخشم ‏ کنمت 
۹۹ تن ن بدانم که وارث ان خوام بود.* ۹ 
ی ی ی( ری ای ث- 
دازا ازمیان دویاره کرد وه باه را متبل جنتش کذاشت له 
۳ ما مت لاش خووها برلاعبا فرود اند ابر تیم 
تون اتتاب غروب میکرد خواب ی کزان برابرام ستولی شد وا ات ایک 
6 نربناك سضت اورا فروکرفت* پس بابرام کنت یتین بدانکه ذربت‌تو درزسن 
زان انشا ن نباشد غریب خواهدبود واارا بدکي خواهند کرد نها چفار 
۶ صدسال ایشانرا مظلوم خواهند داشت بر ۱ متی که‌ایشان بندکان ایا 
خیواهندبود من داوری خوام کرد ۳ ۳ خواهث امد بد 
وتو نزد پدران خودسلاشی خواش رفت ودر ۳ نیک مدفون. سید 
8 ودهر زبشت چبا رم بد تا خواهند برکشت زیرا کاه اه بان هنوزتام نشن است 
۷ وواع ش که جون آفتاب غرویب کرده‌بود و تا ند رو 4 
ار ار نها کذر نود دران روز تدآوند با ابر ام عد بست وکنت 


٩‏ این زمین‌را آزمبرحصو تابن عم بعتی جپزفرات بحسل سره یعنی فینیان 
۳ وقتزیان وقدمونیا 2 وحیان وفرزیان ورفانیان * وامور؛ بان وکتایان 
وجرجاشیان ویبوسیان‌را 4 ۳ 
مه ق 7 ۳ نانزدم 
۱ وبارای زوجه 1 رام برای وی فرزندي نیاورد تور کف مصرکا هاجر نام 
3 »دیس سارای یابرام ون ار داهمت و٩‏ زد 


مسب 
‌ 


۱۱ 


4 


0 


شم 


ک 


۹ 


ِ مطقور یتنا ینش ۷ 





مق زور۳ شاید ازاو با شوم ورام خن سارای‌را فبول مود + وچون ده‌سال 
از افامت آبرام در زمین ککعان ببری شد ساراکر "۳ برام کیز خود هاجر 
ار برا برداعلقه از زابیزسر ورد ی برام بر داد ه" مس هداز ان 31 ان 
غاد وونل 5 امه است خانونش بنظروی حقیر شد و وتاراق بقاء 
کنت ظا بم من بر نو یاد من کنیز خودر | باغوش تو دادم ون در خود 
1 مرس چ خدآوند درمان من وتو داوری کد * ابرام به سارای 
اکن و تست دنز است نج پسند نظرتو باشد باوی بکن پس چزن 
سارای ی بنای مسختی و _ نزد ۰ مو. وفرشن؛ خدآوند اورا نزد 
ست یافت + وکنت ای هاجر 
ی ۷ بو یل خاتون خود سارای 
کر تفه ام ب یو را در د وزیر دست او مطیع 


۰ سوب و فرشته خد ند وی گنت و ینت مها ر افزورن کردام بجدیکه از 
۲ کثرت بشیاره یایند :» وفرشته خداوند ویراکفت این ۲ ۱ ۱۳ 


خی و را تا ۳ را خدآوند نم را شین است * 


‌ واو مردی وحثی خواهد بود دست وی بضد هرکس ودست هرکس بضد او 


۳ و پش روی هه برادران خود ساکن خواهد و واو نام خدآوند را که ۳ ح 


" تک کرد از نت بل ری خواند زیر ار ۱۱ 


5 ك سس چاه رین نادند یک دون یش و اد 


4 2۵ جر 


مد خی ود 
2 


ِ پاپ وتات 


2 وجون ابرام نود ونه ساله رد ول ظاهر شه کفت من هستم خدای ۱ 


9 


فادر «طلتی پش روی من نخرام وکامل شوه وعهد وین را درتتان خود 9و2 
خواهم گت ونر بت ۲۱ درک( 9 7 ۳ مك افتاد 
وخدا بوی خطاب کرده کنت * ۳ من اینكك عهد من بائست وتو بدراعوای 





۱ 





۰ یار خوایی بود + ونام تو بعد از ز آين ابرام خوانن نود بلکه نام تو ابراهیم 
خفاقد بود زیاک ترا پدر امتهای سیارکردندم + وترا بسیار بارور نام 
وامتها از نو بدید آورم و بادیهان از نو بوجود آبند + وعیهد خویش را درمیان 
خود وتو وذریتت بعد از تو استوا رکردام که سل بعد سل عهد جاودانی باشد 
۸ تا ترا وبعد از تو ذریت نرا خدا باّم + وزمین غربت نو یعنی نام زمین کنعان‌را 
٩‏ بو وبعد از نو بذریت تو بلکیت ابدي ده وخدای ایشان خواهم بود * مچزون 
1 خدا بابراهيم کفت واما نو عهد مر دا نو وبعد از نو ذریت نو در سلای 
۱ ابشان* این است عید من که نکاه خواهید داشت درمیان من وشا وذربت 
۱ و از نو هر ذکوری از شا مخلون شود »# وکوشت قَلفهٌ خودرا جنلون سازید 
۲ تا نشان ان عهدي باشد که درمیان من وشاست* هر پسر هشت روزه از ثما 
تخلون شود هر دکوری در نسلهای شا خواه خانه زاد خواه زرخرید از اولاد هراجنبی 
۳ > از سین باشد ها هر خانه,زاد تو وهر زرخ خرید نو البته ون شود تا عهد 
8 من درکوشت شا عهد جاودانی باشد+ واما هر ذکور نا مخبون که کوشت قلفه 
آو خننه دشود آنکس از وم خود منفطع ود یراک عهّد مزا خععه اسعي 9 
۵ دا بابراهم کنت اما زوجه نو سارای نام اور یتارای مخوان بلکه نام او سأزن 
7 ناشدد واورا برکت خوام داد و پري یز ازوی بو ۵ نید »را ۳ 
3 خواهم داد #۰ از وی بوجود خواهند 1 وتلوگ آنها از وی بد ید خواهند 
۷ شد* انا » راهم بروی در افتاده ندید ودردل لنیود کنت 1 برای مرد 
۸ صدساله پسری متولد شود وسارّه در نود بای بزاید + وابراهم خدا کفت کاش 
6 که سول در ورن زیست کیدج دا کنت نقتی زوات ساره بای نو 
بیری خواهد زائید واورا ای نام بنه وعهد خودرا باوی استوار خواهم - 
۲ «ائت تا با ذریمی او بعد از او عهد ابدي ناشد:: واما در خصوص اسبیل ترا 
اجایت فرمودم اينك اورا بر برکت داده با 1 کرد ۴ نب بسیار کثیر کردم 
۲۱ دوازد ود رد وامتی عظم از وی بوجود آوم بر لکن عهت 
درا اعقق استةا توا خوام ایتک سار ار ین وقت درمال ی ریق 
#4 خواهد زائید « وچون خدا ازسض کنتن باوي فارغ شد از نزد راهم صعود 


11 تفر چند یش 1/0 





۴ فربود « و ابراهم پسر خود اسعیل وه خانه زادان وزرخریدان خودرا بعز 
و نکر یک درتانه ابراهم بود کرفته : توت قلنه ایشان‌را در عقان روو خبنه 
8 کل جاک خدا ...یس و اپراهه ود و ۱21 
0 قنه‌اش نیون مشد ۲ وپسرش آسعیل میزده ال بود هنکاکه کوشت فله‌اش 
۷ منلون شد * در هانروز ابراهیم وپسرش امعیل عنلون کنتندع: وجهة مردان 
سنا ناش خواه خانه زاد خواه زرخرید از اولاد اجیبی باوی شنلون شدند ند 





پاپ جنس 
۱ . وخدآوند در بلوطتان مبری بروی ظاهر شد وأو درکریای روز بقتر خیمه 
۲ نید 9 ناه ِ 4 بلید کرده ۳ اینلک سه مد 0 


> هم برع 


اندك ابي بیاورند تا ای خودر! شبته مر واغمهة اب یلورم 
سس 


9 دلای خودرا لتویت دهید وپس ازان روانه شوید زیر برای همين شیارا بر بنده . 


۹ ب" آفتاده استه کنتند له کتی بکن مد ۱ ۳ 
۷ وکتسه‌کل از ارد میده پزودی تحاضرکن مارا ۱ وارم 
نوی رمه شتافت : وی ناز خوب گرفته بغلام خود داد پا بزودي آنرا 
۸ 9 مایب > ۱ رم وشیر مدا ۱ که ساخله بود کرفوة پش روي اینان 
کذاشت وخود در متابل ایثان زیر درخت ایستاد نا خوردند* بوی کفتند 
۰ زوجهات با مایت 5 دنت اینای‌زدن یمه اک ۱۳۱ مواعق زمان 
محیات نزد نو خواهم برکنت.وزوجه‌ات سارهرا پسری خواهد شد وساره بلبر خيمة 
زا #6د راب او بود شنید جب وابراهم وساره پیر ۳۳9 كثِ ۳ وعادت زنان 
آز ساره منفعلع شل بود »د دساره دردل خود مخندید بعد یود 
مرا شادی خراهد بود وانام: نیز پیر تاموتا وخدآوند بابراهيم کت ساژه 
1 برأی چه خن بد وکفت ابا فی ایفه خواهم رائید وحال آنکه ببر هسته ۳ 
ایری نزد خدآوند دشکاست دروقت موعود موافق زبان حیات نزد تو 


0 #تاایش ۱۳ ۳ 





9 ۷ م برکشت وساره را پسري خواهدشد بب آنکه ساره از آنکا ۳ 
5 رن پس آتردانا: انوا سمجی 
۷ شدند وابراهم ابا را مشایعت نود + وتدآوند کنت اه من میکم از باهم 
۸ مخفی دارم وحال انکه از راهم هراینه ام تی بزرك وزورآور بدید خواهد اد 
٩‏ و جیع امتهاکه خهان از او برکت خواهند یات« زیرا اورا میشناسم که فرزندان 
وال سانه مود را بت از خود ومد فربد ار توت ۳" 
وعدالیی واتصافرا با اورند تا خذآوند یه بابراهیم کنته است بوی برسانك با 
۰ یش خدآوند کفت چونکه فریاد سدوم وعلوره رد شم است وخطایای ایبان 
۲۱ جمیاز کر ان ۲ اکتو ننزل شوم نا هی موافق اب فیک ین رسید ام 
۲ کرده اند وا خواهم ی آنکاه ردان 2 انیا پسوی سدوم مت چه شم 
۳ ۳ وآبراهم در حضور خدآوند هنوز ایستاده بود + واباهمتزديك امه کنت 
15 ایا عادارا باشریر هلال خوافی کر کی لاسرد 5 ثهر شاه عادل باشد ایا از نرا هلال 
خواهی کرد 1 58 مخاطران ۳۹ عادل که دران باشند جات خواجی داد د 
0 جافا ازتوکه مثل این‌کار بکی که عادلانرا با شربران هلاك سازی وعادلل وشرنر 
۲۷ مساوي باشند حاشا از تو ابا پا داور مام نان انصاف نخواهد کرد خدآوند 
کنت اکر باه عادل درثبر سدوم یام هرانه تام 11 مخاطر ایشان رهائی 
۷ دم ۶« راهم در جواب کنت اينك که وت ی رن 
۳۸ که دود کب قات از 1 ن شاه عادل ی باد ۲۱ ام شپررا بسپتبٍ 
۳۹ بخ هلاك خواهٍ کرد کنت آکرچیل در اج پم انا حلاك تکرب باردیکر 
آبدو عرض کرده کت هرکاه در اجا چیل یافت شوند کنت بخاطر چییل انا 
۳ نکم و خشب خداوند افرو خنه نشود 5 ضن کم شاید دز رز« 
۹ رت ار درانجا سی "۱۳ این کار را مخوام کرد »+ کفت ایك جرات 
7 ررکم اک یست در انیا 0 کت متا پیسبت 30۱ 
۳ هلال نکم بد کف خنم خداوند افروخنه + نشود تا این دفعه‌را فتط عرض کم شاید 
۲۳ ده در آنجا ات شدنده کف مناطرده آنرا مات رام با نی پس خدآوند 
چرن ون کنتکورا با ابراهم بامام رسانید برفت وابراحم بکان خویش مراجمت کرد بد 


ب سفر ببدایش ۱٩‏ 








باب نوزدهم 
:لفات زان دو فرشته وارد سدوم شدند ولوط بدروازه سدوم نشسته بود 
7 وچون لوط ایدانزا بدید باستقبال ایشان برخاسته رو برزمون نهاد #-وکنت اينك 
آکون ای آقابان من محانة بند؛ خود بیایئد وشمهرا بس برید وپایهای خودرا 
بشویید و بامدادان برخایته راه خو درا | پیش کبریده کفتند نی بلک شرا ۱ درکرچه 
؟ بسر برم * اما چون ایشانرا احاح ؛ بسیار نود با او امن خانه اش داخل نله 
4 ويراي ایشان ضیافتی مود ونان فطبر بخب پن تناول کردند+ ومخواب هنوز 
نرفته بودند که مردان ثهر یعنی مردم سدوم ازجوان وپیر نام قوم از هرجانب 
هم مانهوبرا احاظه کردندجی لوط ندادرداده کنید ان ۱۳ 
نو در آمدند ِا هستند ۱: پا نزد ما بیرون آور تا ایثشانرا بشناسم + انکاة لوط 
نزد ایشاره ن بدرگاه ببرون آید ودررا از عقب خود ببست 0 وکنت ای برادران 
من زار بدی مکید + تِِ_ دو دختردار مک مردرا نشتاشته اند ایشانرا 
4ذن نزد نما بیرون او ودم واه در نظر شا پسند آید با ایشان یکید کن کاری 
۹ ۱9 دی زر 69 برای لن زير ساية مقفس مر ال ۳ کنفت حقر. 
۱ شو وکندد این یک امد ا یل ما شود وبیوسته داوریمیکند الان بان از ایشان 
بدنر کیم بس برارن مرد بعنی لوط بشدت جوم ی نزدیلگ آمدند تا دررا 
بشکنند به آنکه ی ۳ دبوت ودرا رب را لوطرا نزد خود مخانه در 
۱ رد تاد ۴ از ن اتخاصی را اک بدرخانه بودند ار مرك 
بگوری مبتلا کردند که ازجمتن در خوبهتنرا خسته سأخوییک » ۳ بلوط 
کنید ای کسی دیکر در ایا «داری دامادان و پسران ودختران خود وهرک‌را 
درتبر داری از ار ی زیرک8فاین مکانرا هلاك خواهم ساخت 
ک#4گزریا د شنف ید اپشان حضور خداوند رسین وخدآوند مارا فربتاده اس ت۱5 
5 آر لا کم پس لوط بیرون رفته با دامادان خود که دختران اورا کفتند 
مکاله کرده کشت برخيزید واز اين مکان بیرون شوید زیرا داژن اين شهررا 
0 ی و هنکام طلوع قوران ی دوقرشته لوطرا 


لب که ححر 


نصري 
۰ 


[3 


تین 


‌ 


كت 


سذر وه آوشون »۱۹ ۳۰ 


این کفتند پرخیز وزن خودرا با ین ن دو دختر که حاضرند بردا رمبادا درکاه 
1 خپرهلاله سبزن رجون تخیر , مینمود آن مردان دست و رش 
739 خفرشرا کر فتند چونکه دا ون ات ۳۳۳۲۰ ماهزا ۳ 
۷ آورده ین کذاشتند بو وواقع شد چون ابشانرا یرون آورده بودند که 
یی بوی کفت جان خودرا ِ وا رب سکرز 9 تام 9 مایست ی بلکه 
6 رز تاد تلالد شوي ۲" اوظ بدیشان کنت ای اقا چنبن 5۳ 
٩‏ هانا بنن ات درنظرت التفات یافته است واحسانی عظم بن كردي که جاغ‌را 
یی مرت آن ی ندارم که بو بکوه فرارکم مبادا ای هیر ده کیود 
۰ و یرم ۷ ام ۳ ت آذن ب۵ تا 
۲۱ جر 3 بدو ی ی در 
7 ترا اجایت فربودم نا کش ار دی و کر نازم بر بدان جا 
بزودی فرارکن زبراک نات بدانجانرمی مج نیتوام کرد از زاين سبب آنپرسمی 
بصوغر شد+ وچون آتاب برزمین طلوع کرد لوط پ‌صوغرداخل شد » 
11 رکه وه شوه کرکرد وت وااتین ۵ ان با نید 
۳۳ وان شپزا ونام وادی وجیع سکن شهرها ونباتات زمن‌را واژکون وحم 
اما زن او ازعقب خود نکریسته ستونی ازنك کردید + امدادان ابراهم برخا ۱ 
4 ونسوی آنکانیک دران ن محضیور خدآوند ایستاده بود رفت >« بجرت بسوي 
سدوم وعوره ویام تسوت و ادعسطاو انواست دید که ابیلک دود " زمبن چون 
1 دود ؟ اد وهنکامیکه خدا شهرهاي واد ی‌را ملاك کرد خدا ابرا‌را 
بیاد او اورد ولوطرا ! زان ن انقلاب بیرون آورد جون نهر هاثیرا که لوط در نها 
۰ ساکن بود واژکون ساخت * و لوط از صوغر براید وبادو دختر خود ت 
ساکن شد زیرا تربید ضکه در صوغر باند , ری وهی رت رن دراه سک 
نا کش ور 0 بکرچجك گ کفت پدرما پپ رشن ومردی برروک زسین نیست 
1 که برحسب عادت کل جهان با در اید ب یا تااید رز خودرا شرانت: بنوشانيم وبا 
۲ آو ه ‌ هم بسترشوم تا نسلی از پدر خود نکاهدارم ب پس در هان شب ید ز"خودرا ۱ 


شراب : ود خثر بزرك آن0 با پد رضزیشی ج هم خواب شد واو از خوابیدن 





,* سفر پپدایش ,5 





میت سس همست 


ِ ۳ نشد ب وب و بزرك کت کی زل2: 
دوش با بدرم نم خواب شدم آمشب نیزاور! شرب بنوشانم وتویبا وباوی هم خواب 

0 شو نا نسلی از پدر خود نکاهدارم + ۳1 نیز پدر خودرا شراب وه 
ودختر کوجك ه هم خواب وي شد واو از خرابیدن واز برخاستن وي اکاه 

واه بش هرودخیراط ار بنیز سا مله شدند »4 وان بزرك پسری زانیه 

۸ اور موب ار 3 واو تا امروز بدرموآیان ي است* وکوچك نیز يسري اد 
واورا ین عی نام نهاد وی تابحال بدرینی شونست * 





باب بیستم 


+ پس ابراهيم از انجا بسوی ارض جنوبی کوج کرد ودرمیان قادش وشور ساکن 

۳ شد ودر جرار منزل کرفت وابراهم درخصوص زن خود ساره کفت که اد 

شب برابي ملكك ظاهرشت تور کنجت اينكك تو مردة سیب این زن که کرفتی 

6 زیراک زوجه دیکزی میباشد: وابی مك هنوز به او نزدییی نکردء بود پس 
3 کنتب ای خداوند ایا امتی عادلرا هلاه خواهی کرد« مک ره بن نکنعت کم او 
خواهرمن است واو نیز خود کنت که او برادر من است بسناده‌دل و بالگ عون 

1 خود اینرا کردم « خدا ویرا دررویا کفت من نیز میدانم که این‌را بساده‌دل خود 

کردی ومن نیز ترا نکاه دا تم که هن خطا نورز ي واز این سیب کنات که ۱ 

۷ پاش ها 33 کی ۱۳ ردکن زیرا که امن است وب ی و9 
الق کید تا رفن بان وا کراورا ردشکی بدانکهنر ۳۱ آر نو باشد هرابنه 

۳4 خواهید مرد ۲ بات اد آن ابی مك برخاسته جیع خادمان خودرا طلبیت شه این 

۹ اموررا 2 ایشان را واسان توت نرسان شد نك عه پس ابی ملک ابراهم را 

خوانن یدو کفت با چه کردی و بشو چه کاء کرده ۳ که برمن وبرملکت من 

کنامی عظم آوردی وکارهای ناکردنی بن کردی* وابی ملك بابراهم کفت 

۱ چه ديدي که ابن کاررا کردی ب براهيم کفت زیرا کان بردم که خدا نرسی‌در این ۱ 

۳ مکان نباشد ومرا مجهة زوجه ام خواهند کیت ب وفی الواقع نیز اوخواهر من 


سفر پبدایش ۲۱ ۷ 





۳ است دختر بدرم اما نه دختر مادرم وزوجهٌ من شد» سره مرا ازخانة 
ك ره د اورا کنم احسانیکه پن باید کرد اینست که هرجا بروي در با باره 


14 


من یکوئی که او برادر من است* پس ابي ماه کنتا وکاوان وشلامان 

وکیزان کرفته بابراهم بمخشید وزوجه اش ساره‌را بوی ردکرد»: وابی مك کفت 
اينك زمین من پیش روی نست هرجا که پسند نظرت افتد ساکن شو* وبساره 
کفتت اینلك هزار متقال نثرم ببرادرت دادم هانا او برای تو پردء چئم است نزد 
ههٌکسانیکه با تو هستند ونزد هه دیکران پس انصاف تو داده شد + وابراهیم 
نزد شا دعا کر ای الک نع نزن مخیید تا اولاد 
رسانیدند به زبرا خدآوند رزحمیای تام ۰ ایسللت را مخاطستازهبروخه 


(براهم بسته بود ‏ 


باب بیست ویک 

1333 تب وحن" خود از ونتا مها و خدآوند اه بساره کنته بود 
بجا اورد ‏ وساره حامله شن از ابراهم در پیریش پسری زأیید در وقتیکه خدا 
بوی کنته بود « وابراهم پسر مولود خودرا که ساره ازوی زائید اس نام اد »د 
و ابراهم بسرخود اع‌را جون مشت روزه بود تون ساخت چنانکه خد! اورا 
مر ثرموده بود ‏ وابراهیم # هنکام ولادت پسرش اتق صدساله ربود 2 
۵ کت دا لا برزي من ساعت وهرکه بشنود یامن تراقه ندیه 
وت 5 بود که بابراهيم بکرید ساره اولادرا ش رات داداند 6 پسرکه 
برای وی در پریش زأئدم 2 وان 4و کرد تا اورا ازشیر باز کرفتند. ودر 
7 اعنی‌را از شیر باز داشتند ابراهم ضیاعتی عظم 5 9 انکاه با سره "تون 
ین از ابراهم زائین 1 دید که شنم ی کند چد فا با براهيم کفت 
ین کیزرا با پسرش بیرون کن زیراکه پسررکنیز با پسر پسس «ن ۱" ابعتی وارث نخواهد 
و این امربتظار ابراهیم در بارء پسرش بای 19 مدا با باه 
کنت در باره پیرخود وکيزت بنخا ببظاربت مخت نیاید بلکه هرانه ساره یدنه 
است خن اورا بشنو زبراکه ذرّیت نو از اعتی خوانن خواهدشد :« واز پسرکیز 


۳۸ سر ببدایش ۲۱ 





ط نیز آمتی 0 رن زک او سل تصاسمت #8 .با مدناخاوه ۳ برخاسته نان 

۱ گر "ازاب آب گرفته بپاتیر داد وا آنهارا بردوش وت نهاد واورا با پسر روانه کرد 
8 بس.رفت ودر تتابان بفرشبع میکشت # وجون آب مه : ۲ شد پسررا زیر 
٩‏ بوته کنات ومتسافت نیر برنیی رفته درمفابل وی بنشست زیر کفت موت 
۷ 6 مس جر ور ودرا لك کرد چم بت واز 





۸ بسن ۱۳ ۳ 9 ایک ۳ روز 

ویسرا برداشته اورا بدست زد بکیر زیراک از ای‌امتی عظم بوجود خوام 
٩‏ ورد وخدا جشان اورا بازکرد ا جادایی دید پس خاک ۱ بسک 
۳ وپسررا نوشانید+ وخدا با ان پسر میبود واو بو کرده ساکن محرا شد ودر 
0 تبراندازی بزرك کردید« ودر يراي فاران ساکن شد ومادرش زنی از زببن 
۳ مصر برایش کرفیت * و و۱ واقع شد. در آن زماز ن که ابی دك وفیکول که سبهسالار 
۳ آو بود باه را عرض کرده کنتند که خدا در اجه میکنی بانست:+ آکون برای 

من دراینجامخدا سوکند مخورکه با من ونسل من وذریت من خبانت نخواهی کرد 

که برخییب احبانیکه با توکرده ام با من و با زمینی که دران غربت پذیرفتی عل 
5 بم خی ود :4 امک که ۲ خروم ها - سك سم 
4 نت بودم ۴ فسوی ی سای دا5 ر و( 
4 وابراهیم هفت بت ا زکله حدا ساخی ۶ وای گت رل ین هنت 
۳ برم" ماده که حدا ساأخیع دیننست > ک .۳ این هت برم" ماده‌را از دی من 
,۲ قبول فربای تا شبادت باشد که این چارا من خفرنمودم + از این سبب ان مکایرا 
۳ تِ_ ۳ زیزگ میس چپ وف وجون ِ__ بگرشبع 
1 ۳ وايراهبم در شرمع شوره 5 غرس مود ودر را ۹ + بهوه خدای 
۹ سرمدی دعا گرد ی ابراهم در زمین فاسطینیان ایام بسیاری بت ۳ برد ۲ 


مبثر پبدایش ۲۲ 1۹ 





۱ اب پیست ودوم 
وواقع شد بعدازاین وقایع کهخدا ابراهم‌را مان کرده بد کت ای‌ابراهم 
عرض کرد لييك« کفت اکنون پسر خودرا که یکانانست واورا دوست 


میداری یعنی احتی‌را بردار وبزمین مورا برو واورا درانجا بریی ازکوتبایکه :35 


نشان میدم براي قربني سوختنی بکذران+ بایدادان ابراهم برخاسته ا۷غ خودرا 
پاراست ودو نفر از نوکران خودرا باپسرخویش ایعتی برداشته وهیزم براي قرباي 
ان مک خن اور فییودبود,: رفت « ودر 
روزسم ابراهیم چشاري خودرا بشسکشی نوا نرا ازدور دید اد ابراهیم 

مخادمان ود کت شا درافاً نزد ۱ نید تامن با پسر بدائجا روم وعبادت 


ی( پس ابراهبم هیزم فرباني سوختی‌را ۱ کرفته برپسرخود اسعقي 


۴ 


اد وانش وکاردرا بدست خود کرفت وهردو با میرفتند # واسحی رد 
ابرا اه مرا خطاب کرده کنت ای‌پدرمن رکر زاعاعل از راکسا اد لشااه ان 
۰ لکن بر ی ۹ حزت 1 خدا بم ۰ 


چس 
ك 


۹ 
۱ 


یی صیح 


0 
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و2 یوت رمتدناه 0 در معا نود یه رهم سس بجر شید 
اي ر | بسته بالای هیزم بردج کذاشت * و براهیم دتعمثش خودرا درز از کرده 
کاردرا کرفت تاپسر خویش‌را دمم فاید درحال فرشتة خدآوند ازاسیان وب 
ندادرنداد وگنت ابرم راهم عریضکر ک لك # کفت دب خودرا 
بربمیر دراز مکن ویدو تج 0" زیراکه ن دانستم که تو ازخدا میعرسی چونکه 
فول بکان خودرا ازمن دریغ نداشتی :« اتکاه ۱ براهیم چشان خودرا بلند کرده 

23 وید 6 اينكت فوجی درعتب وی دريشه بشاخایش کرفتار شنه پس ا! براهبم رت 
وفوجرا کرفیه از نی پسرخود بزای قربانی سوخننی کُذرا ۹ وا براهغ 
کس موضع‌را وت نامید چنانه یا امروز کنه‌بیشود درکره ۲ دین 
خواهدشد وه پاردیکر قرشعة مخدآو ند , بابراهیم ازاسیان نلمادرداد ‏ ِِ تلاو ند 
میکوبد بات خود فس معورم چونک این‌کار را کزدی ویسر یکانة ودرا دریع 


۹۰ سفر بدایش ٩۲‏ 





۳ 


۷ مد هراینه ترا برگت دم وذربت: را کتیرسازم ماگ منتارگان ان ۲ 

ی 5 کار دزپاست وذرست‌نو دروازهاي دشتارن خودرا تصرّف 
۸ دود وازذریت تو ج جیع امتهای زمین برکت خواهند یافت چونکه توب 1 
8 شنيدي # سس : 0 9۷ تز کشت وایشان برتخاسته بهبششیع بام 
ِ آمدند وا راهم درشرشیع ساکن شد »ب ووافع‌شد بعد ازاین و امن گاید ۱۳ براهم خبر 
۲ داده کننند اینلک ملک یز برای برادرت ناحور پسان ان زآبنده‌است به ۳ 
ل ۳ او ۶ص ویرادرش ز وقموئل پدر ارام :# وکاسد نزو رو وفلداش 
۳ ویدلاف ویتوئیل # وبتوئیل رفتهرا اورده استه وس له برای ناخور 
برادر ابراهیم زائید ‏ وکیز او کهرقمه نام داللمک آو یز طاعم وتجاحم ۳ 

۹ زائید زد 


حصت مه 


پاپ ت۳۳ وستم 


ت‌ 


وایام زند کنن ساره صد ومست وعنت‌سال ود این ی اسی ساطای گرساره ‏ 
وساره درقرية یج که حبرون باشد درزمین کنعان مرد وا راهم آند نا براي ساره 
دام وکزبه کند * وابراهبم ازنزد میت مشود برخاست وبتی‌معت‌را ۳ خطاب کرده 
کفت # من‌نزد شا غریب ونزیل هستم قبری ازنزد ود کت من دهید تا میت 
» ودرا ازبش‌روی خود دفن کم + پس بن‌حت ۳ براهبم کننند به 
1 ای‌مولای من خن مارا بشنو نو درمیان ما رئّس‌خدا هستی » درم‌ترین مقبرهای 

ما میب خودرا دفن کن هیچ کدام ازما قبر شویش‌را ازتو دبع تخواهد داشت 
۲ کهمیت خودرا دفن‌کنی + پس ابراهيز برخاست وترد امل آنزیین جع بنی‌حت 
۸ تعظم نود وایشان,۱ خطاب کرده کنت اکر مرضی شا باشد که میت خودرا 
ازنزد خود دفن ک مخ مرا بشنوید وبدنرون بن صوحار برایمن سنارش کید 3 
٩‏ ثا هفارء مکنیله‌را که ا: زاملالك او درکار زببنش وافع است ین دهد بتیمت قام 
درمیان ن شا برای قبریکیت من : بسپارد:« وعنرون درمیان بنی حت نشسته‌بود پس 
عفرون حتی در مسالع بنی‌حمّ بعن هه که بدروا 1 شهراو داخل میشدند درجواب 
| ابراهیم کنت ه اي‌مولای من نی خن مر[ بشنو ان زمین‌را بتو می‌مخثم ومغاررا 


مب وب و 


#سین 
۰ 


ال بات یش :۲2 ۱ 


ک ان ات بنو ی دم تسیر ابناي قوم عتر در | بو می‌تخشم مینت خودرا دفن 
کن* پس ابراهم نزد هل آن زمین نعظم نمود + و عنرون را بسامع اهل زمین 
ی یی هس ی ماس دارم عرض مرا اجابت کي قبمت 
6 زسینرا بتوميدهم ازس قبول فرباي تا درانجامیّت خودرا دفن کم عفرون در 
۵ چواب ا: براهم کفت * ایولای مس ! زتن بشنو فیمت زمین چهار صد چم 
7 نفر‌است این درییان من رت س_ دفن کن * پس اب راهیم خن 

اف بت نود وا مبلقی‌را که درسامع بنی‌حتَ کننه‌بود يعني چهارصد 

۷ مثفال نقره راح العامله ون وگ بس زمین عفرون که در درمکنیله 
برابرمری وافع‌است بعفی ز زمین ومفاره کدراتسشت نست یامه درخنانیک دران زمین 

۸ ودر ای حدود وحوالن آنبود مزر شد + یکت ابراهیم محضور بنی‌حت بعنی 
٩‏ هیه که بدروازء ثپرش داخل میشدند * ازان‌س ابراهيم زوجه‌خود سارءرا 
. درمغارء گجرای ای مکنیله ند مری کحبرون باشد درزین کنعان ن دفن 3 
0 زار لا با مخازد ک#درانست ازجانمب بی حث لت راهم مجهذ فبر مفررشد ه 


یاب بپست وچهارم ۳ # 

۱ _وابراهم پپر وسال خورده شد وخدآوند ابراه‌ب‌را درهرچیز برکت داد« 
وابراهيم بخادم خود که بزرله + خانا وی و برتام مایلکاو ختار بود کت - آگون 
دست خودرا زیرران من بکذار+ وبه‌یهرّه خدای اسان وخدای زمین ترا ق قم 
میدمم کهزنی برای پسرمازدخنران . کعانیان که درمیان ایشان ساکم نکبری :+ بلکه 


0 وک بروی واز اف ما نت پسرم اسحنی که سس بوعا کنت 


سا مس حم 


٩‏ از 7 رون ی بت ا سس 2 دئمت فِ "۳ بدا ی 
۷ و وه خداي اسان کمرا ازخانة 1 واززمین مولدمن بیرون آورد وین تک کرد 
وفیم خورده.کفت این زمین‌را و خوامم داد اوفرشتة 9( بیش 
۸ روی‌تو خواهد فرستاد نا زی برای پسرم از اج بكريبد ام اکرآن‌زن ازادن باتو 

رضاندهد از زاین قسم من ؛ بري خواهي‌بود زنبار پسرمرا بداغیا باز نبری ۲ پس 


رن تارقف آزتی ی ۳ 





كٍِ_ِ بان آقای‌خود | براهیم نهاد ودرا اپن امر برای‌او قحم خورد + 
۱ هم دیفم ارشتواربی اقای‌خود کرفته برفب هوتسن 
۱ مس .رو نش بشهرناخور زار یی اجب وبرئت عصرهکییکی 
اه کنیدن آب تپرون + ی‌آمدند شتران خودرا درخارج ثهر برلب چادانب 
ل خوابانید+ وکنت ای بهوه خدای اقام ابراهم امروز مرا کامیاب بنربا وب 
۴ تام راهم احبان نبا 3 من براین چنيية 2 لب ایستادام ودختران ن اهل 
سس 9 با برون ی ایدخ چن چن مدرد ان 5۳ برک 
کم سبوی خودرا فرود ی واو کوید بنوش وشترانت‌را یز سیراپ ک # 
فان باشند که تصیب بت نخود اعتی کرده‌باشی تا بدیی ُِ# با آقام احسان 
۵ فربوده + واو هنوزٍ ازنخن کنین فارغ نشلوود که ناکاه رفته دخدر بتوئیل پسر 
3 ملک زن ناحور برادر ابراهیم وان ود وسبویی ب رکقلات داشت * هت دخر 
۱ بسیار نیکومنظر وباکزه ِ- آوعردی آورا نشناخته ود پس چشهه فرزرفت ستوی 
۷ خودرا ی بالاامد بد اتکاه خادم باسققبالاو بشتافت و کفانت معرغه ن 
۸ ازسبوی خود بن بنوشان ‏ کنت ای اقای مس بنوش وسبوي خوذرا بزودی 
٩‏ بردسب خود فرود آورده اورا نوئانید+ وچزن ازنوشانیدنش فارخشه کفت 
۰ برای شعرانت نیز بکشم تا ازنوشیدن بازایسنند ته سس خودرا بزوی 
دای رخالی کرد و باز ببتوی چاه برای گتیدن بدوید وازپرهة غترانش کفیگ# 
۳ 1 ت بروی چشم دوخنه‌بود وسکر که ذافت ۲ ۳ > طراوژ 
۲ خبربت ار نودهاست باه وواقم‌شد چون شتران ازنوشیدن بازایستادند کرد 
حلتللاي ۳ وزن ودوابرنین برای ذنتپایش کهده متتال طلا وزن اما 
۳ بود ببرزن آورد « وکفت بن بکر که دخار کبستی 5 درخانه بدرت جائی بزای 
6 ابید با شب‌را بمربرم د ویر کفت من دتخر بتوئیل پسر ملک هکه اورا ازناحور 
۳۵ 0 وبدوکفت نزدبا کاه وعلفت قراوانست وجاي نیز برای‌ستزل : 
3 آزکاه 3 خرشدم میب وند را ارستای: مود د و ات متا رثباد ٍ 1 ۲ 
۳9 براهیم که ما فای خودرا از زاقام درنغ نداشب وچون من درا بودم 
پا تم وب مرا خانه پرادرار] ی اقا راهفایي فرمردع بصی اضر قبواین دوان رفته 





از بیلایشی ۳6 رن 





۳5۹ افل خانه زر یوجر زاین‌وقايم خبرداد ۷ و رفقه‌ | برادری لابان امبود پس 
حِ و رآتود بسسعت وان زب وواق‌شد که چون ان حله 
وی بنبارا بردستبای خواهر خود دید وهای خواهر خود رفقه را شنید که‌میکنت 
ان مرن کنسانسیبسووری ند وا الک نوج فتران مسر ناه 
(؟ ابستاده‌بود* وکنت ای‌ميارك خدآوند پباچرا بپرون ایسناده من‌خانه‌را ومنزلی 
۷ وی ۳ مخانه درآمد ولابان شترانرا بازکرد 
وگاه وعلف بشتران داد واب مجهة شسترن پایپایش وپایهای رففایش آررد ۷ 
۴ وغذا یش‌او نهادنده وی کنت نا مفصود خودرا بازنکوم چیزی نخورم کنت 
بکو* کنت مرن خادم ابراهيم هس ه عقوت (قامیسرا سیاز برکت داده 
واوبزرك شن‌است وکله‌ها تن ونفره وطلا وغلامان وکیزان وشتران و39 
٩‏ بدو داده‌است* وزوجة آقام ساره بعداز پپردن بسری برایاقام زائید وان 
۷ دارد بدو داده‌است * واقام مرا قس‌داد و کف که ژی برای پسرم ازدختران 
نان کرش نان کم نکیری # بلکه مان پدرم وبفببلةً من بروی وزنی 
برای یسرم بکری + وباقای و ما آنزن هراه من نیاید + اوین کفت 
یه که حضوراو سالك بوده‌ام قرشته خودرا با نوخواهد فرستاد وسفر ترا 
خر ار خوامد کردانید نا زیی برای پسرم ازقببلهام وازخانه پدرم بکیری + 
به انکاه ۱ زقسم من‌بری خوای کشت چون بنزد فبیله‌ام رفتی » 7 0 
۳ ازسوکند من بری خوای بود + بس آمروز بسرچشمه رسید: م وکنم اوه خدای 
۳ فا راهم اکرحال سفرمرا کین ن امه کامیاب خوای کرد + انك من بسر 
این‌چشمه آب ایستا 88 ماپش نزن بشود که از کم کف رانا 
نت رون آید وبوک کم مرا ازسبوی خود جرعه آب نوشان * وین کوید پاشام 
وبرای شترانت راب ميکشم او همان زن باشد که خدآوند تصیب آق زاده من 
۵ کرده‌است + ومن هنوز ازکنتن این دردل خود فارغ : نشده‌بودم که ان رققه با 
سجونی ی ب رکتف خود ببرون آند ویچشمه پائین رفت تااب بکنند #« کمم جروه 
0 آب ون بنوشان ‏ پس سبوی خودرا بزودی ازکتف تن فرواو رده کنت پاشام 
۷ وشترانت‌را تانب سین بسن نوشیدم وثترانرا نیز اب‌داد + وازاو برسیده کنة 
۳ 


دخدرکستی کنت دخر بل بن تاحورکه بل اورا رای او اه ین 
4۸ حاه‌را در من ار و۳٩‏ بردستهایش کذاشه ۳ انکا سجن کرده خدآوند را 
یش نو دی ی در ام ۳ 
٩‏ هدایت ۳ تن با آقای س برای پسرش س ۳ 
.0 تا سور بان 9 اد ۳ 
۱ 1 خدآوند اسمت ی با تاک ید میتوا تم کی ۳ اینلت رفقّه رتیت 
او تفایرد اعد روانه 2 شو نا زن مه 9 که یی توب 
0 وخادم ات : نش نم وال اد یهد «رون ۳ ۳ رافته که وبرادر 
ومادر ورا چیزهای نفیسه داد و09 و ردند وامیدند وشمبراپسر 
بان سم باس نته395) مرا ببوی آقام روانه فائّد « برادر ومادر او 
او کنتنذ دختریاما ده روزی باند ید ان ۱ شود * رد یعس 
2 و تکامیاب. 5 ده سنا و9 برد 
4 2 آثای خود بروم * کنتند دختررا امخوانبم واز زباش برسم + بس رفته‌زا خوان 
0 یک دیون یس۳۳۲ ما۳ رفتّه 
7 ودایه اش‌را باخادم ابراهیم ورفتایش روانه کردند به گر مروت داده وا 
کنتند . 9 ۳ ۰ و 1 تلور بر تِ هك وذریت تو دروازه دشنان 
1 ۷1 عیب آن مرد ۱ ۳ دم ۱ برشت۳ ۳1 از راه 
1 و ی آید زیراکه او در ارض جنوب ساکن بود + وهنکام شام استی 
۶ برای را یرون رفبت رجرن ار باکر دیدکه رن مد ری 
2 چتارن ودرا پاک اعجتی را دید واز نتر خود فرود | را ۱ ۱ 
خادم پرسید این مرد کست خکه در گرا اس ۷ وخادم گنت 
211 اّای من ی پش برقع خود را کرفه خودرا ؛ بوشانید به اه رها زا 
۷ ان دود بود باسق باز کت به وا رف | بخيية مادر جخود سا ب" 


صی بت + 


۸ 
1 
۳ 

۱ 


سفر بپدایش ۲۵ ۳ 
واه بزنی خود یراوید دل دراو لست و اش بعل از وفات مادر خود نمطلی 
پذیرفت * 

ورام در با کرت که رب داشت ۶ واو زان وتان 
ومدان ومدیان و یشباق وشوحا !برای او زائید* ویقشان شبا وددان‌را آورد 
وای دار ن اشورم ولعطوشیم ولا ۳۹۳۹ 1 مدیان عیفا وعیثر وحنوله 
واییداع والداعه بودند له اینپا ۱ ولاد تناو بو دند د وا براهیم فام ماعلك 
خیو درا باسعقی شید ۲ اما به پسرای کیزایک ابر راهم تایت ت ابراهيم عصایا داد 
وایشانرا درحین حبات خود از نزد پسرخویش احن بجانب مشرق بزمین شرتی 
فرستاد* این است ایام ساطای عر ابراهم که زندکانی نمود صد وهناد وخ 
سال »# وابراهم جارن بداد ودرال شضوخیت پیر وسیرشن برد وشوم ود 
لت شد * وپسرانش اعی واسعیل اور افرسازة مکی پا عنرون بن 
تت ت_ معری دفن تن آن ِ ۱ ۳ نی حمت خریل 
و۱۳۳ بر واشعق نزد میت 4 
اینست پپدایش اسعیل بن ابرم کت میت کلز ساره برای ابراهيم زائید 
واین است نامهای پسران اسبل موافی اسپای ایثان محسب پدایش دن 
غخست زادهٌ امعیل نبایوت وتیدار وادیل ومبسام * ومشیاع ودونه وس 
وحدار ونیا ویطور ونافیش وقدمه* اینانند پسران اسعیل واين است نامهای 
زندکان امعبل صد وبی وهنت سا بود که جانرا ده رد وب خود مق 
‌ َ« 
ساکن بودند ونصیب او درمتابل هة برادران او افناد* . وایست پدایش 
اعتی بن راهم » براهیم اسی‌را آورد+ وچون اعی چهل ساله شد رفنه 
دختر بتوئیل آرای وخواهر لابان ارای‌را از قدان ارام بزنی کزفت * واعنی 
برای زوحهً تو د چونکه نازاد بود نزد خد دود دما کر 7 اورا 


۳ سنر پپدایش ۳۱ 








۲ مستجاب فرمود و زوجه‌اش رفته بحامله شد + ودو طنل در رح او منازعت 
میکزدند اوکنت اکر چنین باشد من چرا چنین مستم پس رفت نا از خدآوند 
۲۳ پرید + خدآوند بوی کفت دو ام در بطن نو هستند ودو فوم از رح تو جدا 
توند وقومی برقوی تسأط خواهد یافت ویبزرك کوچك‌را بندکی خواهد مود 
4 وجون وقت ومع ملش رسید اينك توامان در رحم او بودند + وتخمتین سرخ 
فام هرون ونمایی بدنش مانند پوستین پنسین بود واورا عیسو نام نهادند + 
۲ وبعد از آن: برژدرش یرون ند و باشنه عیسورا بدست منود کرفته بو واورا 
۷ بعقوب نام هادند ودرحین ولادت ایشان اخحق شصت ساله بود ۷ سره 
رز کردند وعیسو صیادی باهر ومرد ری بود واما بعئوسپ مرد ساده دل 
۸ اه در نشون ‏ واتعتی عیسوراً دووت: داقی یراکه صید اورامی خورد اما ره 
٩‏ جعقوبرل یسب گودي کد 2 0 اور بعخت وعیسو واما ن۵ از کصرا مد بو 
0 ۱ اش آدوم (یعنی سرخ) مرا خوران زیرکه وامانت ام 
۱ از این سب اورا ۳ سس بعنوب کنت امروز نخست زادی خودرا بن 
۳ بتروش * عیسو کِنت ایناك من حالت موتِ رسی۵ ام پس مرا از نخس زادیي 
چه یل یمتوپ کی ی آمروز براي «ر, فسم مخور سس برا او سم خورد 
+ ونخست زادی شودرا پیعتوب فروخت + ویعتوب نان ۳ ءدس بعیسو داد 
که خورد ونوشید و برخاسته برفت چس عیسو نضبت زادی شودرا خوار ود« 


۱ وی در آن زمین حادث شد غبر ان تحط اوّل که در ایام ابراهم بود وانشقی 
1 نزد اب مت پادشاه 0 ره تجرار رقت « كِ تنل ۳ 
۳ بود 9 ۳ و داد ۳ بتو وذربت نو و ام ی درز ف 

2 وه برا گ ً بشرت ابراهيم خوردم ۱ ستوار خوام داشت هر وذر یسلا ماد 
اکن آمیان کثبرکردانم ونام اين زمبهارا بذرّبت نو مخشم وازذرست توجیع 
ال جیان رک اد یواک رتم ماب ۳۳ 


سر پدایش ۲۱ ۳ 92 





۲ واوام "و فرایض واحکام مرا تکاه حاشسن: پسیاففقزدر جزار القاستنودب 
6 نانک زد سارت رنشیدار او جوبا شدنده کنت او خواهر هراس میا 
1 زمید که بکوید زوجه من | ست مدا اهل با وا خاطر ره که یی و منظر بود 
1 "بکفتد »,ورن در انیا ِ توفف نود چنان افتاد که ابیملك پادشاه 
فاسطینبارن از دریچه نظاره کرد ودید که اينك احت با زوجة خود رفنه ه مزاح 
٩‏ میکندب پس ایسمللت را خوانت کنت هانا اين زوجة نست پس چرا کنتی 
که خواهرمن است؛ احق بدو کنت زرا کم که بدا بای وی بیرم ‏ اییملكِ 
کفت این چه کار ا نت که اما کردی نزدیكت بود که یکی از قوم با زوجه ات م 
!| خواب شود وبربا جری آورده باشی ‏ وابیملك ق بای قوم‌را را قدغن فرموده 
1 کت کنییکه متجرّض ابن مرح وزوجه اش بشود هراینه خواهد مرد* واعنی 
در زین زرا راعب کرد ود ال صلچندان بدا غود وخدآوند اورا بات 
" داد وان مرد بزرك شد دابا ترتی مینمود تا بسیار بزركك کردید + واورا 
کل کوسفندان ومواشی کاوان وغلمان کثبر بود وفاسطبنیان براو حسد بردند »4 
8 وهه چاهائیکه نوکران پدرش درایام پدرش ابراهبم کنت بودند فلیبطینبان انار 
بتند وازخاك پرکردند* واب‌مليك باعق کنت از نزد ما برو زبراکه از ما 
۷ بسیار بزرکتر شن + پس امعتی از انا : برفت ودر وادیٌ جرار فرود من در انم 
۸ ساکن شد + اب رأکه در ایام پدرش راهم کنو سس ور 
مارا 3 ات وثات ا براهیم بسته بودند اععنی ازسرنو کند وانهار مسیی 9 ای 
٩‏ که پدرش آنرانمین بود 3۲ ونوتران این دراو وادی حشم زدند وتاب 
۲ زنط * در انا افتند + وشبانان جرار با شبانان اسحق منازعه کرده کنبند این | ۲ 
مه شعوسن اعد را عتین ناد ای هی و وت و 
۲ کدند م و بای ان تمزعسجت کروندوانر! سطده امیش واز انیا کرچ کرده 
رسب رخوبوت امین کن که اکن 
خد خدآوند ۳ را وسجیتب ددم ۱ است ودر زمین بارور خواهم شد بر پس از انیا 
5 به بشرشیع آقه دردانیب تون برری,ظلر شد کفت می رضد(ی:نذارت 
راهم هستم ترسان مباش زیرٌکه من با تو هستم وترا برکت ميددهم وذربت ترا مخاار 


۸ نز فناه‌ایش ۳۷ 
۲0 ل خود اراهبم فرا ت- ساخت ۶ ومذعی در انجا بنا نهاد ون 1 دز ۱ 
۹ خو اند وخیمه خودرا ؛ برپا مود فبندگلان ای جاه یی در اتحا کند ندب وایتناك 
" باتفاق یکی از احاب خود أحزّات ام وفیکل که سپهسالار آو بود از جرار بنزد او 
۷ امدند+ واعقی بدیشان کنت جرا نزد من امدید با اتکه بامن عداوت نودند 
۸ ومرا از نزد خود راندید * کنتد تین فهمین ام که خدآوند بادست پس کنتم 
۲3 ۲ ي ما وتو باشد وعهدی بأتو به بندي بد تا با ما بدی نکی چنانکه 
بووضزرکه رساندم بلکه غبر از یکی بتو نکردم وتراً بسلامتی واه 99] واکون 
1 مبارك خد خدآوند هستی + رصان ضیأفتی برپا مود وخوردند وانامیدند به 
۳ من ند دس و برض انشا ۳ پم 
ی 4 یس _ ی 9۳ ۰ نامید ۱: - ۳ ۱ 
۳ امروز یرشح : نام دارد* وچون عیسو چیلساله بود بهودیه دختر بیری چتی وبسمه 
۵ دخرایلون حتی‌را بر کرفت + وایشان باعث نل جان اسعقی ورفته شددند »* 
باب پیست وهفتم 
وجون اعق پپرشد وجشانش ازدیدن تار کفته بود پسر بزرك خود عیسورا 
طلیت بوی کنت ای پسرمن کنت لييك + کنت اينك پر شد‌ام ووقت اجل 
خودرا یدام + پس آکنون سلاح خود یعنی ترکش وان خویش‌را کرفته :را 
رو وخبرک برای من بکیر+ وخورشی برای من چنانکه دوست میدارم ساخنه 
نزد من حاضرکن نا مخورم وجا قبل ازمردنم ترا برکت دهد + وجون اختی به پسر 
خود عیسو خن یکنت رفّه بشنید وعسو ؛عرا رفت تا جبری صید کرده 
‌_ 0 جر خر یعئو برا ات از 9 2 
3 رسد و پسر تن 4 
رن دراه من دی | ك بشتاب بت جویب ت‌ ۳ 


پچ مم 


کر > ده 5 


ند ایشس 3۷ ۹ 





| نزد بدرت ها نورد ونر قبل و فانش برکت دهد ب یعتوب بادر خرد 
رفتّه کنت اپنك برادرم عیسو مردی مویدار است ودن هکت بجعتوی »هن :۷ 
۲ شاید 6 رم مرا لس ناید ودر نظرش مثل مر بشوم ولعنت بعوض برککت 
۲ برتخوزد آورم * مادرش بوی کفت اي پسر من لعنت نو برمن باد نت۱۳9 بر 
1 بشنو ورثته آنرا ۱ برای من بکیرت« پس رت وکرنبه نزد مادر خود ان ومادوشن 
۵ خورش ساخت بطوریکه پدرش دوست میداشت * ورفنه جامهٌ فاخر پسر بزرا 
قتانسسو را که نزد او درخاله یود کرفته پر کت سودایه‌توتب برشاینبه تفت 
۷ بزغافارا بردسما ونربة کردن او بست + وخورش ونابکه ساخته بود بدست 
وت "رد۴ پس,ازد پدر خود آبل کفت اي پدر من کنت لببكك 
13 کش ای پسر من ۲ تعتویب 9 پدر شود کفت من نخست زاده نو عسو هستم 
له بن فرمود یکردم لان بریز بنفین واز شکار من مخور نا جانت مرا برکت 
۲ دهد+ ای پسر خود کنت ای پسر من چکونه بدبن زودی بافتی کفت بهره 
۳۱ ۴ ۶ 4زن اتیب" تیه یعنوب کنت ای پسرمن تزديك با نا ترااتین ۱ 
۳۳ ک رکه ی : و پسرمن عیسو هستی با هاپس تعفواتت: درو پدر شود اعنی اند را 
۹ س کرد کنت او اواز او از بعتوست لاکن دسا دستهای عبسو است * واورا 
نشناخت زیر اک دستهایش مثل دستای برادرش عیسو موی دار بود پس اورا 
و برکت داد چ وکنت آبا نو هارن پسر من عیسو هست ی کنبت من هتم + پسن پس 
کنت نزديك پیاورثا از شکار بسرخود تورم وجام ترا برکتا هاپس انار 
۲۷ آورد خورد وشراب برایش آورد ونوشبد * و پدرش اصحق بوی کنت ای پسر 
۷ من نزديك با ۳9 اون پس نزديكك اورا بوسید وراه لاس اورا 
بوئث اورا برکت داد وکنب هانا را پسر من مانند راحد رای است که 
۸ خدآوند انز برکت داده باند + پس خدا ترا ازشبم آممان واز فرین زمین واز 
٩‏ فراواف غله وشین عطا فرب + قوما ترا بندک فابند مصس..- ت 
بر برادران خود سرور شوی و پسران مادرث ترا نعظیم لم ایند ملعون باد هرکه 
۲ ترا لعنت کند وهرکه ترا مبارله خواند مبارك باد + تچ مد چون نی 
از برکت دادن بیعتوب فارخ شد #جرّد ببرون رفتن بعنوب از حضور بدر خود 


۰ سفی‌پندایش ۲۷ 





۱ ای 7 ۷ عیسو ازشکار با ز امد واو یز خورشی ساخت ونزد ۳۳ 
و آورده بهلدر ود کفت پدر من برخیزد واز شکار پسر خود مخورد تا جانت مرا 
۲ برکت دهد * پدرش اععق بوی کنت ن وکستی کفت من پسرنخستین تو عیسو 
۴ هست 4 امسعا ززیندید باق مستول, شد کننتپپسن ان که بو کت 
صید کرده برام ات راز ا مداخ رز هه خوردم واورا برکت دادم وف 
۶ الواقع او مبارك 4 خوزاهد بود * عیسو چون نار ن پدر خودرا شند نع عظیم 
۳ یتنغ ماود پدر خود کت ای پدرم بن بن بزبرکت بث + کلت 
برادرت بجبله آید وبرکت ترا را رفت بب کنت نام اورا یعنوب تخوبی نهادند 
زبراکه دو مرتبه مرا از پا در آورد اوّل نخست زادی مرا کرفت وآکنون برکت 
۷ مرا کزنته اسب پسکنت ابا برای می«نبر برکن انکء صائی ده ای ۱ 
عیسو کفت اينك اورا برتو سرور - ساختم وهة برادرانشرا غلامان او کردانیدم 
۸ وغله وشین ر ارف لودج ری ن ای پسر من برای وک عتاو ب399 
خود کنت ای از همین يلك رت را کی من: من نیز ال پدرم بررکنتا/ با 
٩‏ وعیسوباواز لد بکریسیت + پدرش ااعتی درجوا ب اوکفت بتک سوه ۱۳۱ 
.4 از فرپی زین و ام اسان از بالا خواهد بود* وبشمثیرت خواهی زیست 
وبرادر خودرا بند .کی خواهی و وواقع خووایید ۱۳۵ گ چون سر باز رزدک بوغ 
41 اورا ازکردن خود خزاهی انداخت ‏ تست 5 ن برکتیکه پدرش به یعئوب 
داده بود بر اوببنفزت ورزید وعیسودر دل خود کنت ایام نوحه کری برای درم 
۳ نرديلك ایبت انکا برادر خود بعقوبرا خواهم کشت * ورفته از سخنان بسر بزركك 
ود یر ات متس فرتادا رکرجله خود یعقوبرا خوانل بدو کت 
۳ اينك برادرت عیسو در بارة تو خودرا 0 میدهد باینکه نرا بکشد ‏ پس 
ان ای پسرم خن مرا بشنو وبرنخاسته نزد برادرم لابان محرّان فرارکن :# 
۳ روز نزد وکا بان تا خثم برادرت برکرد + تا غضب برادرت 
از تور برکزدد وانجه بدو کردي فرابوش کند انکل میفرستو ونرا از اما 
1 باز قود « ۷ باید از ۴۹ #زدو که روز ۳ َ ورف مس 


سس 


پس مس حم 


نز بنگنایش ۲ "۷ 


حتٌ بل بایکه خران این زیین اند بحرصسوزا زیجات مب #افزة 
بخو اهد بود ‏ 7 





۱ ۱ باب ای کی 
واعتی بعقوبرا خوانه اورا برکت داد واورا امر فرموده کفت زف ازدخران" 
کعان مکر* برخاسته بتدان رام مخانهٌ پدر مادرت بتوئیل برو واز آنجا زف 
نراد راد رت با تخود بکه وخدای قادر مطلق ترا برکت 
دهد وتا بارور وکثیر سازد نا از تو امتهای بسیار بوجود ایندب و برکت راهم‌را 
تر 9 بو و بذریت تو باتو نا وارث زمین غربت خود شوی که خدا انا 
بابراهبم مخشید :< پس ای یعقوبرا روانه نود وبندان ارام نزد لایان بن بتوئیل 
آرای برادر رفته مادر یعفوب وعیسو رفت + واما عیسو چون دید که ای 
کی داده اسان آراا م روانه غود ا از انیا زق برای خود بکیوزد 
ودرحجن ی برکت دادن بوی امر ی کنته بود که زنی از دختران کنعان مچر»ه 
واینکه یعقوب پدر ومادر خودرا اطاعت نوده فان ارام رفت * وچون عیسو 


دید که دختران کنمان درنظر پدرش احتی بد اند * پس عیسو نزد اسعیل رقت 


ومليي دختراسمیل بن راهب را که خواهرتیابوت بود علاوه برزنانی که داشت 


5 


بزی کرفت ‏ وا یعفر ب از شرشبح روانه شن بسوی حران رفت # وبوضی 
۳۳ ی 
نزول کرده درانجا شبرا بسر برد زیراکه افتاب غروب کرده بود وب از سنکهای 


#ر ۲ زیر سرخود اد ودر هانجا ی ۳ دید که ناکاه نردبانی 


رو ۳ كت ِ" 9 2 7 نت د من هم و ء خدای 
پدرت ۱ راهم وخدای اسجنی اين زمین‌را که تو بران خبتة بنو وبه ریت نو می 


ما نخثم ۰۶ وذربت تومانند غبار زین خواهند شد وبغرب ومشرق وثهال وجتوب 


‌ 


معشر خواهی شد واز تو واز ز فمل تو جیع قبابل زین برکت خفن بافت » 


وانك من با نو هستم وترا در هرجانی که روک شع فظت فربا نا ترا بدین زبین 


7 باز زاورم راک نآ بت کننه ام تخرویدا رها نوا کرد ب پس بعتوب از 
۱۷ خواب بیدار شد کفوت زا 9 بن مکائست وف نلاس دستم ۶ دول ؟ 


31 سثر پدایش ۲٩‏ 





شن کنت این چه , مان شک ایمیت ب این نیت جخابة خدا وین 


۱/۸ دروازه تن بامدادان بعقودی با سوب # » سنکیرا که زیرس خود 7 
٩‏ بود کرفت وجون سنونٍ برپا داشت وروغرن برسرش رحخت # وافوضع‌را 


۳ مایت لکن نام انبراواً و و ار ۳ ۳ 


۲۱ . ج تا مخانه - یت ی 
رل واین سنکر! که چون ستون برپاکردم بیت‌النه شود وانچه بن بدهی ده يك آنرا بت 


عیی ات 


من 


۱ 
۱ ‌ 


۱ 


1 


خواهم داد »+ 
اب بست وج ۱ 

پس یعتوب روانه شد و بزمین بنی | لشرق امد :+ دید لك در ۱ چایی 
است وبرکره اش سه کلةکوسنند خواییت چونکه از آن ن چاه کله هارا آب میدادند 
وسنکی بزرك بردهة چاه بود :۷ وجون هه کلهما نم شیدندی سنلگ‌ر | از دهنةٌ چاه 
خلطانین که زاسبزای کفوقی پس سنت‌را بنجای خود پرسر چاه با زکذاشتندی باه 
یعقوب ساکع[ رام ازجا هستید کنتند ما از حرانم + بدیشان 
کنت لابان بن ناحوررا میشناسید کفنند میشناسم * بدیشان کنت بسلامت است 
کنتند بسلاست واپنكک دخترش راحیل با کل اوبی اید+ ری 
است ووقت جع کردن تسکت ده ۳۳ 
رن چاه بخلطانند انکاه کله را آب بي دهم * 
وهنوز با ایشان در کنتکو بی بود که راجل کل پدر خود رسید زیراکه انار 
چوپانی میکرد * ام چون بعفوب راحیل دختر خالوی خود لابان وکل خالوی 
خویش لابانرا دید ۳ نزديك شن سنكرا از سرچاه غلطانید و کل خالوی 
خویش لبانزا میراب کرد* ویعتوب راحیل‌را بوسید وباواز بللد کرنست* 
و قوب راحل‌را خبر داد که او برادر پدذرش و پسر رفقه است پس دوان 
دار طققه ید خودرا خبرداد زو وا دا 6 چون لابان خبر خواهر س 
یعتوب را شنید باستقبال رک شتافت واورا در بغل کرفته بوسید ومخانة خود آور 
واو لابانرا از هه این امور اک امانید + لابان ویرا کنت ني امنینه تو ون 








از داش ۳۹ ۳ 





سس و کوشت من هستی ونزد ور مت يلك باه توئفب فود* پس لابان پیعتوب 
کنت ایا جون برادر من هستی مرا باید مفبب مخدمسي کی بن بکو که اجربت نو چه 
7 خواهد بود* ولبانرا دو دختر بود که نام بزرکتر یه وابم کوچکتر راحبل 
۷ بود* وچشیان لبه متا واما راحیل خوب صورت وخوش منظر بود »« 
۸ ویعنوب عاشی راحبل بود و ین مود زر ابا 
۹ خد مت میکنم # دبا ۳ را بتو بدجم بتراست نک بدیکری ات ای 
۰ بان* پس یموب برای رال دبت بال سس ۲ بوی 
۲ داشت در نظرش ات ویعقوب به لابان کفت زوجه امرا بن بسپار 
۲ که روزهام بهزی جد نا بوی درا ب پس لاپان هه بردیان تا 
۲۳ فیانی ربا نود + ووانع شد که هنکام شا م دخت ر خود ! را زد شتآ و300 
8 وت آورد ار تفر امد 6 3۳ زلته‌را بیختر خود لبه بکیزی 
۵ داد + ضعکامان دید که الق ال » نان کفتت ی بتک گ 
7 کردگ مکر ب براي رال نزد تو خدهت مت نکردم چرا مرا فریپ دادی « ار ۰ 
۷ کفت درولایت ما چنین نیکند که کرچچکیررا قبل از بزرکتر بد هید > هنته 
8 5 زار رز بصعت تال دیک رک تم یکی هپس 
٩‏ یعتوب چنین کرد وهفتة اورا نام کرد ودختر خود راحبلرا بزنی بدو داد ولابان 
۰ کیز خود را جر سود رال بکیزی داد* وبراحبل بر ذر اند واورا 
۱ از 3 لت دوست داشتی وجنت سال دیکر خدمت وی کرد* وچون خدآوند 
۳ دید که له بکروجمت رح | و کداول راحیل نازاد ماند * ولیه حامله شن 
پسری بزاد واورا زوین نام هاد زیر کنبت خدآوند مصیبتِ مرا دی است 4 
۱ #۶ مپیرا دوس خواهد داشت* از دبک جامله ق پسري زائید وکنت 
چونکه خدآوند شنیدکه من مکروه ۱ هستم اپنرا نیز پن مخشید پس اورا شمعو 
۳۸ نامید ب وباز ابستن شه پسری مج بوضزید‌شن شوهرم با من 
خواهد بویت زیراکه برابش مه پتر زائیدم از این سبب اورا لاوی نام نهاد بد 
۰ وبار دیکر حایله شن پسری زائید وکنت ابن مرنبه خدآوندرا جد میکرم پس 
ارراببود اد انکاه از زائیدن بازابستاد + 


یت 


من لته یه ار 


۸ 
11 


ت5۹ سثر پدایش ۲۰ 
۹چجس >> ۹7پ 


باب سی ام 

واماً راحیل چون دید که برای بعقوب اولادی نزائید راحیل برخواهر خود 
ید برد و به بعقوب کنت پسران ین :۵ وال مر آنگاء غضب یعتئوب 
با وال اخووستجاظاد رکشت سکوانین ای ی خدا هس تم که بار رح‌را از نو بازداشته 
است* کنت اينك کیزمن بلهه بدو درا نا برزانوم بزاید ومن نیز از ۳ و اولاة 
ام #۷ ک کر نورد باه رنه بعقوست بزرن داد ماه ۳ وله استن 
1 رت برای بعقوب زائد + وراحیل کنت خدا مرا داوری کزده است 
واو از مرا نیز شنین وپسری بن عطا فربوده است پس اورا دان نام نهاد > و له 
نز راحیل باز حامله ثث پسر دومین برای بعلوب زائید+ وراحبل کفت 
ای خدا باخواهر خود کف ی کرفت وتقالاسب با ویر تال نام نهاد بد 
وام له چون دید که از زائیدن بازمانث بود کیز خود لها برداشته اورا 
یعتوب بزنی داد ب وزلقه کیز یه برای بعقوب پسری زائّد ‏ و لبه کت 
به سعادتِ پس اورا جاد نامید * وزأفه‌کیز له پسر دومین برای یعتوب زائید که 

و لبه کنت مخوشحالن من زبراکه دختران مرا خوشحال خواهند خواند واورا آثبر 
نام بهاد + ودر ایام وت رکندم وین رفت وبپرکاها در جرا یافت وانار زد 
مادر خود 1 9 پس راحیل بلیه کنت از مر کاهای پسر وم :5 
وبرا کنت ایا کس ت که شوهر مرا کرفی وبپرکاه پسر مرا نیز می خوای بکری 
راحیل کنت امشب بعوض م‌رکاه پسرت با تو مخوابد »# وافقمع عصر چون 
یعتوب از جرا اند له 9 وی یرونشن کنت بن درا زیراکه ترا بپرکیا 
پسر خود اجیر کردم تن شب با وی خواب شد * وخدا لیهرا توا 
فرمود که ایستن ش ری ۳ زاثید + وله کفت خدا اجرت 
بن داده است زیرا کیز خودرا بشیتهی جود " واور ۳ د ۳ نهاد + وبار 


یکز چن داده‌است آکون شوهرم با مر زیست خوااهد کرد و2 ۶ ری 


۲۱ برای او زایدم پس اورا زبولون نامید + وبعد ازان دختری زائید واورا دینه 


۱ 





۳ 








1 نام ها * خبا ۳ ایا یه ودعای ورد یی دا ۳ 
۳ وراک شود ۷ ۳9 بزاد و کقتت ,دا" نماگارمز تفت امست 
۲6 واورا بوسف نامین کنت خدآوند پسری دیکر برای من مزید بسن 
۰ وواقع شد که چون راحیل بوسف‌را زائید یعتوبب » لابان کنت مرا مرخص کن 
تا بکان ووطن خویش بروم + زنان وفرزندان مرا که برای ايشان ترا خدمت 
۷ کرده ام بن واکذار تا زوم زیر طفعیق که بتو کردم و میدآنی + لابان ویرا کفت 
کاش که منظور نظر تو باشم زیر الا اه ام که خاطر و خدآونت مرا برکت 
۸ داده است + وکنت اجرت خودرا ۱۳ بتو دهم * 
۳۹1 وبرا کفت خدمتی که یت که ام خود میدآنی ومواشیت چگونه نزدامنآبود ۴ 
۰ زیر 0 از زانقان من مال تو قلیل بود وبهایت زیاد شد وبعد از ز اندن من 
خدآوند کات استت ای متیر ریت 21 بتتانة میرد رأکی به بیم + 
1 0۳ قرب اکفتت ییاین لا کر ۱/6 ۳ ۳ 
۲ با زادیکرفاهیان و بسا کله ترا خواه هم نود ۲ ام دا رهای کال *ت و کردش میکم 
یی بیسه وبلق ۳۹ ز میا ن کوستندان وبلقها وپیسهارا از بزها 
۴ جدا میسازم وان اجرت من خواهد بود * ود آینه عدالت من برمن ثهادت 
4 نان ۷ رتسا بش ود ین نب باه 
از وا از وتان ییاه ناهد نزدمن بدزدی‌شرده شود لابان کنت الک 
| ۲۵ موافق خن تو باشد+ ودر هانروز بزهای نرينة 4 ما وابلش وه ماده بزهای 
پپسه وابأتی یعنی هرچه یدید رآن بود وه کوسنندان سیاهرا جبا کرده بدیست 
_ بسران خود سپرد + ود رمیان خود و یعئوب سه روز راه متتافات 39رد ویعئوب 
‌ باتی کل ده لابا: نرا شبای کرد + و یعقوب چو ای تروتازه از حااقوتت دردة وبادام 
چنار برای خود کرفت وخطهای ستبد در اما کنید ی اه در س 
۸ بود 3 و و وقتبکه کله‌ها برای ّ خوردن ی آمدند نون را که 
خراشین بود رو | وامخورها بیش ای با ون برای نوشیدن یایند 
۵ حل بکرند :ه کی تا رده و برهای مخطم و بیسه وابلق 
,4 میزأئیدند + ویعقوب برمارا جدا کرد وروي کله‌هارا بسوی هر محطعل وسیاه 


3 انز شتا یش ۲۱ 
۰ درکله لابان واداشت وکله‌های خودرا جدا کرد وباکله لابان نکذاشت 
۶۱ وهرکاه حیوانهای تتوند جلی میکرفنند یعنوب چومارا + بش انم درو 
۲ میناد نا ذرمیا بات جوم | حجل کرند ب وهرگه حیوانات ضعیفب پودند آمارا 
4۳ نیکذاشت پس ضعینا زان بان ونتومندها ازان بعقوب شداند ‏ وان مردٍ بسیار 
رقی نود وکله‌های بسیار وکیزان وغلامان وتتران وجاران مم رسانیده 


باب سی وی 
۱ ان یاقا +ید کا مکنتند پعتوب ماٌ مایلت پذر مارا کرفته‌اسی 
۲ دازاموال پدرما نام این رک مم رسانیده با زیعئوب رویلابانرا دید که ايك 
۳ مل سابق بااو نبود+ وخدآوند پعئوب کنت بزییر ,درانت وبولد شخویش 
4 مر(جعت کن ومن 4 پسی یعتوب فربتاده ‏ حبل وله را را نزد 
کله خرد طلب نود ۷« ۳ ان کت بو پر شا بر کوای عاشت 9 
5 یست لیکن -عدای پددرم با 927 اسلمت بد وثما 9 شام فوت خود 
۷ پدرشمارا خدمت کردهام ب« وپدر شامرا فریب داده ده‌مرنبه اجرت مرا تبدیل مود 
۸ ولی خدا اورا نکذا* شت که ضرری بن رساند ۷ هرکاء می کنت اجرت نو پپسه‌ها 
اد ما کله‌ها بسه می‌آوردند وهرکاه کنیی اجرت تو مخعاط باشمد هه کلهها خطط 
۱ بو بیزق خدا اموال بدرشیارا تین دادا مت ووافع‌شد هنکابیکه 
کله‌ها حمل میکرفند که درخوابی چم خودرا بازکرده دیدم اينك فوچهانی که 
۲۱ نها جع مبشدند خلط وپسه وی برچزد: وفرشته ای 
۲ ایمفوب کم لك + کت نون جنیان خودر اکن وک که نوی 
ک با میب جع دود طقط ویسه وی همنذ ریک هن هی 
؟ دیل‌ام * من هستم مخداي بسبئیل جانی که بتونرا کردی وبا من نذر نمودی 
14 له ازاین مین روانه شده بزییرت دواد خریش مراجب نا * راجیل 
5 وله درب عواب وی کننند ابا درخانة پدر ما پرایما بر قاری ت۱۳ مک 
نود مسیون بهان اس قوب نیستییم یراک 09 


ن‌ 


۳ خورده + زبرا نام دولی‌را که خدا ازپدربا کرفهاسپ ازان ما وفرزندان 


فلا بدایش ۳۱ رت 


سس تست 


۷ ماست پس اکنون آنچه خدا بتو کنن‌است دورد اک بتقلب تسده 





۸ ان روا تخود( برهسران سرا کر وقا ات واندال خودرا اه 
اند وخنه‌بود یعنی مواشی حاصلهٌ ود را که درفدان ِ ام حاصا ل ساخله‌بود برقالشت 
تا نزد پدر خود ان بزبین کنعان برود ‏ وام ان برای‌بشم بزیدن کال خود 
۳ رفته بود وراحیل بای پدر خود را دزدید با مانب لابان رادیب 35 
۲ چونکه ار تزا وکزدن تور اکاه نهک یی ماه وج »کات 
۲ وبرخاسته ابر عبو رکزد وب جبل جلماد شد بد در روز نی لا را خبر دادند 
۳ کهیعقوب فرار کردها سمگ ۷ پس برا برادران وین زا با 9 برداشته هنت روز 
۳۹ - وشتافت تا درجبل جلعاد تب تزا خدا درخواب 

ی ی ظاهر خن بوی کنت باحذر باش که بهپعقوب تیلک 0 
دیان به‌یعقوب دررسید ویهتوب خیم خودرا درجبل زدهبود وان با 
6 ان تخرد نیز در جبل جلعاد فرود آمدند + ولابان بتقترس گفت که کردی 
۷ که مرا فریب دادی ودخترام ی شمشیر برداعته"رفی + چدرا ال 

تا ور | اک تساختی تا را باشادی ونغات ود وبربط 
۸ مشایعت نام »# ومرا نکذاثتی که پسران ودخنران خودرا ببوسم امال باه 
11 ۳ نمودی ۲« درقوّت دست من است که بشیا اذیت رسانم کی خدای پدر 

ان رده کت باخثر بای که بعقوب یتباید و 

۳ والان چونکه ان پدر خود رغبتی نام داشتی البته رفتنی بودی ولکن خدایان ما 
۱ چرا دزدیدی « یعقوب درجواب لبا و ۳9 ریدم وکنم شاید 
و ودرا ارس بزور بکیری + و رک تدارا بای ار 3۳9 

درحضور برادران ما آچه از اموال نود ما باشد متتص کن ویر ای 3 
۴ زیر یعقوب ندا ۹9 راحبل آتپارا دزدبت‌است « پس لابان ن سم بعقوب 

وخجمه ‏ 5 وخضمه دو کی رت ونیافت وا زخیمه لیه بیرون‌آمه 0 
۶ در مد اما راحیل بتهارا کرفته زیز جهاز شترنهاد وبران بشست ولابان ام 


۵ خیمه ده چیزی اه اویه‌یدر شوگ کنت رتم دبا 
رت نُیتوام بر ات وبراکه عادت زنان بومر تفت پس و نوده: 


رد5 سفر پیدایش ۲۱ 
۳۹ بت را یات« انکاه یعقتوبخشمکن شه بالابان مناد" نعت کرد و رعتوب درجواب 
۷ لابان کنت تقصیر وخطاف من چیست که بلیی می مرا تعاقب تودی > فان که 
ی اموال سرا تیش کردی ازمه ایباب خانه خود چه یافتهاین‌جا نزد برادران 





قاسمی... چم تا#ادرشنا ن من وتو انصاف دمند + دراین بیست سال 
گ مرن با تو بودم میشهاً وبزهایت حمل نی نینداخنند وتوجهای کله ترا تنوردم # 
٩‏ دریت شن را ۳ تو نیاوردم خود ناوار نآزا مداد وانرا ازدست من ستنواستی 
.4 خواه دزدیده شدة در روز وخوأه دزدیده شدء درب چنین بودم که کریا 
ال در روز وسریا درشب مرا تلف میکرزد وخراب ازجشام میکزگضت: بدین علور 
مات سال درخانه‌ات بودم چهارده سال برای‌دو دخترت خدمت تو کردم 
4 وشش سال برای کلهات و مراده مرتبه تشبیر دادی * وا فد 
خدای ابراهیم وهیبت اعق با مر ن نبودی ا کون تلا عا اس 9 و نودی 
3 سین مج ودوش ترا | توس نود کد لاباره ن درجواب 
عوب کفت این دختران دختران منند واين پسران پسران من واین که کلمن 
واه می‌ینی ازان من‌است پس الیوم به دخنران خودم وبه‌پسرانی که زائیده‌اند 
که چه توا کرد آکنون بیا نامن وتو ع‌د به‌بندي که درمیان من وتو شهادتی باشد « 
3 پس یعقوب ستکی کرفته آنرا ۱ ستونی برپا بود 2۶ وتو برادران خودرا کنت 
سنا جع کید پس سنکا چم کرده توده ساخند ودراا بر توده غذا خوردند # 
» و منوت اطا را جلمید خواند + ولابان کن,- ت آمروز 
٩‏ این نوده درمیان من وتو شهادقی است ازا: و سای راب۷ ۳۳ تادیل ببد وبصنه نیز 
زرا کفت دآوند درییان من ستم دیسنای کند بیط 2 ایب 
.۵ شوی ۲ ٩۱‏ فر دختران مرا !آزارکی وسوای 0 
اه درمیان ما غنواهد پود تا پاش دا درمیان من وتم شاهداست * ولابان 
یعتوب کفت آينك این توده وابنكگ این ستونی که درمیان خود وتو بریا مودم:* 
7 این نوده شامداست واین ستون شاهداست که من آزاین توده بسوی تو تکذرم ود 
۳ ازاین نوده وازاین ستون بقصد بدی بسویمن نگذ را یج خدای ابرادم وضدای 


ناحئور وخدای بدر ایشان درمیان ما ارصا دهله ویعفوب قمم ورد بزیشت 





تج 








4 پدر جود اتعنی ب انگاه یعفوب دران کوه فربانی کدرانید وبرادران خودرا ب‌نان 

۰ خوردن دعوت نود وغدا خوردند ود رکه شب‌را بسربردند + بامدادان لابان 
برخاسته پسران ودخنران خودرا بوسید وایشان‌را برکت داد ولابان روانه شده 
مکان خویش مراجعت مود + 


باب سی ودوع 

ویعقوب راه خودرا پش کرفت وفرشتکان نا بوی برخوردند * .وجون 
۴ یعقوب ایشانزا دید کنت این لشکر خداست واز وان موضع‌را نام نامید + بس 
یعنوب قاصدان پش‌روی خود نزد برادر خویش عیسو به‌دیار سعیربهبلاد ادرغ 

ِِ» وی اقا موجه کسی هاقام ان خن کات دزن نو سای 
عرض‌میکند بالابان ساکن شن تا کنون توقف مودم + وبرای‌من کاوان والاغان 
و سنندان وغلامان مکفزان عاضصافتهباسی وفر. بتادم :| اای خودر ااکای 
1 دم ودرنظرت الننات يام+ پس قاصدان نزد یعتوب برکه کنند نزد 
۷ برادرت عیسو رسیدم واينك با چهار صد نفر باستفبال نو میاید + انگاه یعتوب 
بهایت نرسان ویر شن کسانیرا که با وی بودند با کوسنندان وکاوان وثتران 


ی - 


۸ بو دسته ننسیم مود + وکزبیی هرکاه عیسو سوه ان برسد وایارا بر تلد هانا 
٩‏ دستهة دیکر رهانی یاید * ویعفوب گفت امخدای پدرم ۳ وخدای پدرم م 


وس 


ای بهوه 5 من کنتی بزمبن وبولد خویش برکرد وبا تو احسان خواهم 
۰ کر هسم ازجیم لطنا تا ای وت دجمی 
۱۱ خود آزاین رشن عبو کرد دم والان (مالت) د دوکروه شده مد اون مرا ازدست 

برادرم ازدست عیسو رها ی ده زیراکه من آزاو میترسم مبادا بیاید ومرا بزند بعتی 
۲ مادر وفرزندانرا+ وتو کنتی هراینه با تو احسان کم وذریت ترا مانند میوریات 
۴ دریا سازم که زکترت آنرا : وان رد۳۳ یبن اتب را درا حااسریید هار اف 
تاش امد ارمغانی برای برادر خود عبت کافبی* دویست مادهیزیبا بیستعانز 
8 نر ودویست میش با ییست فوج * وبی شنر شبرده با بههای انا وچیل سادهکاو 
۳ بااده کار : رای مادهالاغ ۲ وانهاز ۱ دسته دسته جدا جدا ان 


4 


.0 ۱ سفر پبدایش ۲۲ 





۷ فاءبله سب س اموذر ۳ کون سم . عیسو بتو رسد 
وازتوپربیت بکوید ا زان کستی وکا میروی وابها که پیش تسمت | زان کیست ب 
۸ ۹ ان بنده‌ایت یحو بست و پیش تست 5 برای‌اقام ع عیصو فرسناده شن 
٩‏ است واینك 9 نیز درجنب ماست * وم‌چنین دوّمین وسوّمین وهه کسانیرا 
1 نی ندیه میوفقلد نت۹ چون نیت بوچود ۳ چنین 
دی کب کل م9۳7۳ خرو وا نشانید وبعد تن روک ین وس 
۲ بسربرد ب وشبانکاه ‏ یت 5 نیت ی وی ۳ بسو 99و 
رده ایشا ترا اس و دا ایتشانرا بنذاشتت ۳ واه در یلق 
۳۹ ونام مالك خودرا نیز عبور داد ۲ و یعئوب تا اف ومردی باوی 5 طلوع 
9" رک میکرفت ‏ وچون او دید که بروی غلبه نییابد کف ران بعقوب‌را 
1 لس کرد وک وکت ران یعتوب درکشتی کزفتن با او فشرده شد « پس کنت مرا 
۷ قفا ویر کاآخرییشکا فد کی زا ایو کنت ندمی ترا رها نکم بوین کی 
۱۸ نام‌تو ججیسست "کات یعئو ب ۲ کفت ازاین‌پس 7 بعئوب خوانه تشو د بل 
۱۹ سرایل زیر با خدا انا ن مجاهن کردی ونصرت بافتی + وبطوب 7 
۴ * سول کرده کنت تب مرا از نام 9 اکاسا راکسا چرا اس مرا میپرسی واور 
درائجا برکت داد * ویعقوب امْکانر فنیئیل نامین ( کنت) زبرا خدارا روبرو 
۲ دیدم وجام رستکار شد + وجون ازقتوئل کذشت اقتاب بروی طلوع کرد 
۲ وبرران خود میللجد بب آزاین سیب بنی اسئیل ناامرور عرّق النساءرا که درکف 
رائست ی خورند زیرا کفت ران یعقوب‌را درعرق النساء بلس کرد « 


اه 
وی ررقم 


۱ بس بعتوب چنم خودرا بازکرده دید که اباك عیسو مبابد وچهار صد نرب 
اوه آنکاء فرزندان خودرا ۱ بهلیه ور احيل ودو کیز نفسیم کرد« وکیزانرا با 


سنر‌پدایش ۲۲ اه 





فان ایشان پیش داشمت و هرا با فرزندانش درعقسب یشان وراحبلی و بوسف‌را 
0 آخر+ دس وب ر زعصی 
6 واورا بوسید وهردو اروت + وچشمان خودرا بازکرده زنان وفرزندان‌را بدید 
ی این هراهان تور کفانب فرزندانیکه نخدا به‌بنزات عنایت فرموده 
ّ است > انکاه کیزان ۳ فرزندان ایشان نزديك شرم تعظم کردند به ولیه با 
فرزندانش نزديك شن تعظم کردند پس بوسف وراحبل نزديك شد نعظم 
٩‏ کفت نا درنظرقای‌خود السنات یام + تال کنتی/اج برادرم ۴ یتست 
۰ مال خودرا نکاه دار* بعتوب کنت نی بلکه اکر درنظرت السنات یافتهام 
یشکش 9 2 فبول 1 یراک یوت و سل دیدن روی خدا ۳ 
۲ کرمو‌ده‌است مه چیزدار پا ماج درف كت ت 
۳ بروم ومن هراه و میام ب کنت آقام اکادا ست که اطفال نا تب 
ویک وان شبرده با من است واکر با تلکاروو برانند ای کلد میسمیر ند ۲ 
5 9 1 6 پشتر پشتر آزین چود بزو< ونن موافق تن مولثی که دارم وخسب قدم 
0 تالآ سک ا نزد آقأی نود سرمیری ۳ 
ازایین کارا که بامنند نزد تو وک رو بکلسی ست فقط درنظر 
۱ آقای خود اسفات پم + در هاتروز عیسو راه خودرا ٍِ_ بنعیر مراجعت 
۷ کرد بد وایا یعقوب به ۳ سفرکرد # برای خود بنانود وبرای مان 
۱۸ من فاوی حمب ان موضم به سکُوت‌نامین شد پس جون 
8 ناوتان ارام مراجعت کرد بسلامتی بشپر شم درزین کعان آند 
ودرمثابل شبر فرود ۳ 1 تفه زمیی ر کا خیمه خودزا رای 7 بود 
۳ ازیش حمور بدر شم دح ید مسنضی. دلانود وان را الق 
الوهی ۱ متایل تاققاتب 


۲ سفر پبدایش ۲۶ 





باب می و چهارم 


پس دیته دختر له که اورا برای بعقوب زاین بود مخض ‏ ان ۳۹ 


‌ سر وچون شکم بن حمور حوّی که ری یی را بد 


۳ 


جرا -بکرضت: وا او هم خواب : شل ویرا : ی سس ۱39 ودلش بدینه 
دختر یمقوب بنته ان عاشق آندخت رکشت و؛ سخنار ن دا ام بآن تس سپیچ 
وشکم بپدر خود حور ور خطاب کرده کفت این دختررا براک مس ی کیت 
ویعئوب شند که دخترش دینهرا بی عصمت کرده ا ۳ پسرانش با 
مواشی او در جرا ۳ یعئوب ۳۳ نا ایشان ببایند به وحور پدر شکّم 
نزد بمئوب برون مد تا بوی خن کوید * وجرن پسران بعنوب این‌را شندند 
از خر آندند وغضبناك شب خشم ایشان بشدت افروخنه شد زیراکه با دختر 
یعتوب هم خواب شن قباحتی در اسئیل موده بود واین ل ناکردنی بود*+ پس 
حبور ایشانرا خطاب کرده کنت دل پسرم شکیم شیفته دخترشا است ت آورا بوک 
بزی بدهید+ وبا ما مصاهرت وده دختران خودرا با بدهید وان ی مارا 
برای خود کریدیر و دای شوبد وزمین از ان شا باخد درآن بانید 
وتجارت کید ودر آن آن تصرّف کید+ وشکم بدر وبرادراویی تخر کت 
درنظار خود مرا منظاور رین وان ان یکوئید خواهم داد* مر وپیشکش 
هرقدر زیاده از من مخواهید ی بکوئید خواهم داد فتط دختررا بزق هن 
بسپارید * اما پسران یعتوب در جواب شجم وبدرش مور بکر سفن کنتند زیرا 


ب4! خواهر ابتقار ی دبنه‌را ۳ تکام بود+ پس بدیشان کفتند این کاررا 


0 


ی‌توابم کرد که خر آهر خودرا | #تخصی نامخئون بدهیم چونکه این برای ما ننكگ 
انس گنوی شرط با شما هداستان بی شوم آکر چون ما بشوید که هرذکوری 


از شا مخنون کردد * انکاه دختران خودرا یا دهیم ودختران شمارا برای خود 
۷ کرم وبا شا ساکن شن يك فوم شوم د اما اکر خن مارا اجابت نکید وشتتون 


۱۸ 
۱۹ 


ث_ دختر خودرا ۳ ۳-99 وتان انشاق بنظر 


سر پدایش ۲۵ 0 





نه مود زیراکه شينتة دختر یعقوب بود واو از هث اهل خانه پدرش کرابی نر بود به 
۰ پس حور وپسرش شکم بدروازه ثهر خود این مردمان ثهر خودرا خطاب کرده 
۲ کنتند+ این مردمان با ما صلاح اندیش هستند پس در این زمین ساتن بشوند 
ودر ان ن تجارت ت کنند اينك زمین از هر طرف برای ایشان وسیح است دختران 
۲ ایشانرا بزنی بچرم ودختران خودرا بدیشان ن بدهم + فتط بدین شرط ایشان با 
ما مق خواهند شد تا با ما ساکن شن یکتوم شوم که هر ذکوری از ما مخلون شود 
۲ چنانکه ایشان مختونند+ ایا مواثی ایشان واموال ايشان وهرحیوانی که دارند 
نيد خن با این هت فک ش ند وتیل 
کسانن که بدروازة شهر او در آندند خن حبور وپسرش شکم رضا دادند وهر 
۰ ذکوری از ز نیک بدروازه شهراو در آندند ید9 ول روز سیم جون 
" دردمند بودند دی پسر یعتوب شعون ولاوی برادران دینه هریی ششیر خودرا 
۳۷ کرفته دلیرانه برشبر آمدند. وه مرجانرا کنتندب وحمور ویسرش شکهرا بلمم 
۷ شمشیر کنتند ودین‌را از خانة شکم برداشته بیرون آمدند به و پسران یعتوب 
برکنتکان امه شهررا غارت کردند زیرا خواهرایشانرا بی عصمت کرده بودند »« 
وکله‌ها ورنه‌ها والاغا واه هو سپود واه 3 ت بود کرفتند « ونای اموال 
ایشان وهه اطفال وزنان ایشانرا باسیری بردند وانچه در خانه‌ها بود اراچ دید چد 
تفر رب سر نوی ۷2 نزد سک این 
ژمین یعنی کعانیان وفرز؛ بان مکروه ساخید ومن وت فلیم , ء هانا برع ۳۳ 
۱ شوند ومرا بزنند ومن با خانه ام ملالی ‏ شوم « و ۲ ۲۶ ۲ 
فاحشه عل کند بب 
باب سی و,خم 
| . وخدا بیعتوب حفت برخاسته به بیت‌ابل برای ودر انا ساکن شو وانجا 
برای خدانی که برنو ظاهرشد وفتیکه از حضور برادرت عیسو فرار کردی مذعی 
۲ بساژ+ پس یعتوب باهل خانه وهه کسانی که با وی بودند کفت خدایان بیکانهرا 
که دربیان شما است دور کنید وخویدتترا طاهرسازید ورختمای خودرا عوض 
۲ کید« تا برشامته به بیت‌ایل برودع وانجا برای اند که ِ روزتکی من مرا 


24 سثر پیدایش ۲۵ 





اجایت فرمود ودر رای که رف با من میبود مذمي بسازم + انکه هذ خدابان 
ییکانهر۱ که در دست ایشان بود یه یعثوب دادند با کوشوار مائیکه در کوشیهای 
ه ایشان بود ویعقوب امرا زیر بلوطی که درشکم بود دفن کرد * پس کوج کردند 
وخوف خدا برتتهرهای کردا کرد آیبان بود که بي یعتوبرا تعافب نکردند ب 
1 ویعتوب بلوزکه درزمین کنعان سوت است وهان یت‌ایل باشد رسید او با مایی 
۷ قوم که با وی بودند + ودر اجا مذسی بنامود وان مکانرا ال بیت‌ایل نامید 
زیر در انا خدا بروی ظاهر شن بود هنکامیکه از حضور برادر خود بیرخت + 
۸ ودبوره دای" رفته مرد واورا زیر درخت بلوط بت بیت‌ایل دفن کردند وانا 
۹ آلون ۲ وخدا بار دیکر بر یعقوب ظاهر شد وقتیکه از قدان آرام 
۰ امد لیر کت فاد وشادا بوی کفت نام نو بعقویست اما بعد از این نام نو 
یعنوب. خوانن نشود بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود پس اورا ۱ سائیل نام نهاد 
!| وخدا ویر کفت جن خی فادر مطلی هستم بارور و کنیر شو امنی وجماعتی از 
۳ ساسا از صلوق ز اس پدید شوند * وزمنی که بابراهم 
۴ وق دادم بتو دهم وبذرشت بعل از تو ین زمین‌را خواهم داد پس خدا 
۳ نانک باوی یی نود * وود ستو بر پاداشت 
درجایکه با وی تک نود ستول از سنلت وهدبهة رمختنی بران رتلتی وآن‌را بروغن 
۵ ندهین کرد پس یعتوب ایکا نا که عیدا بافوی در انجا سخ سکننه بود بیت‌ایل 
7 اه #یی راز از یت‌ابل کوچ کردند وچون اندك مسافتی مانث بود که به آذراته 
۷ برسند راحیل‌را وقت وضع حمل رسید وزائدنش دشوار شد + وچون زائیدش 
۸ دشوار بود فابله وبرا کنت مترس زیراکه اين نیز برایت پسر است * ودرحین 
# ن کلدن زیراکه مرد پسررا بناوّن نام بهاد لکن پدرش ویرا بن‌بامین میدب 
| پس راجبل وفات یافت ودرراه زاو پیت تم باشد دفن شد: ویعتوب 
۰ برقر وی ستوفی نصب کرد که آن نت اموورستون قیررر 09 99 ت * پس اسرائبل 
1 3 کرد وخبمة خودرا بدان طرف ب برج عیدر زد* ودرحن سکونت اسرائیل 
در ان زمین رون رفته با کیز پدر خود بلهه هم خوا اب شد واسرائیل اینرا شنید 


 *‏ وبنی بعنوب دوازده بودند+ پسران له زوین نخست زاده بعئوب وث‌عون 


سفر پبدایش ۲۳۱ ۵ 





۳۹ ولاوی ور ودا ویساکار و زیولون * و پسران راحیل یوسف وین‌باین * 
_ 05 زان لو بل دان ونتتالی + #جسیان زلته کیز له جاد واشیره اینانند 
۷ پسران نو بکه ردان ارام یی ۸ ویعتوب نزد پدر شود 


۱ 


استی در ممٍی آمد بتریه اری که حون باشد جائی که ابراهم واستی غربت 


کریدند بب وعراعق صد وهشتاد نان بود ۲ واحق جان سپرد ومرد ورس 


سی اس 


تا 


۱9 


وساشنورد بنوم خویش پپوست و پسرانش عیسو ویعنوب اورا دفن کردند ‏ 


یاب سی وشثم 
و پیدایش یس که آذوم باضت ایرن,استی ه «عمی رنان خزدوا او بختزن 

کنحانیان کرفت یعنی عاده دختر ایلون حتی واعر یاه دخترعنی دختر صبعوّن 
وکا ویسته دختر امعبل خواهر بویت ناهن آلیناورا باق یو 
زائید وسیه مه رعوئیل‌را بزاد »ه لیاوا بمزش ویعلام وقورح‌را ز زائیده اینانند 
پسران عیس که بای وی در زمین کنعان متولد شدند+ پس عیسو زنان وپسران 
ودختران وجیع اهل بیت ومواشی وههٌ حبوانات وفامی اندوخده" خودرا که 
دزن کنعان ن آندوخته بود.کرفته 7 نزد برژدر خود بعتوب به زمین تکوس 
زیراکهناموال ایشان زیاده پود ازانکه ک باه سکاو ویو خریست ازن تا 
ات ان کتایش ایبان دای ور هلال سارک بزنید 
وعیسو هان آدوم است * واین است پیدایش عیسو پدرآدوم درجبل سیر 
اینست نامهای پسران عیسو آلیناز پسر عاده زن عیسو ورعوئل پسر بسبه زن 
عیسو وبني آلیناز تبعان واومار وصنوا وجتتام وقناز بودند + ات کیز 
آلیناز ز پر عینیو بوده وک عالیق‌را براط از زافداه ابناشند پسان عاده زن 
عیسو * واینانند پبران ان رعوئبل مت وزارع ب س انانند پسران بسیه 
زن تویضو ۷ واباند پسران ی آهولیبامه دختر عنی دختر صبعون زریعسو 8 
یعوش ویعلام وقورحرا برای عبسو زائید:* ایننند اماء بی عیسو پسران آلیناز 


1ات اد نت چتیی ار تیمان وامیر اومار وامیر صفوا والر قدازب وامیر 


فورح وامیر چعتام وامیرعهالییه ایند امراه الیناز درزمین آد ومه اینانند پسان 


1 سفر پدایش ۲ 





2 


۷ عاده* واینان بسران رعوثیل بن عیسو میباشند امیرنحت ۳ وامیز شیه 
وامیر مزه» ایا ی رعوئیل در زمین آدوم بود * انانند پسران بسبه زن 
سوه ات 7 ی آهولیبه زن عبسو امیر یعوشوامیر بعلام ویر فرح » 
٩‏ این امراء !» امولییامه دخترعنی زن عیسو میباشند + اینانند 0 . اذوم 
3 باه وابم! ام اء اپشان ید » وابنانند پسران سعیر حوری که ۷ ۲ 
0 بودند یعنی لوطان وشوبال وصیعون وعتی * ودیشون و ابر ودیشان» اناد 
۲ امراء حوربان وبسران سیر در زمین مج وپسران فان جو وهبیام 
۳ ,بودزد وخواهر لوطان تیناع بود* وابننند پسران شوبال علوان تخت وعیبال 
91 تن وا ونام * واینانند بنی صبعون آیه وعتی هین عتی | ستت که ی تین 
8) کرمرا در را , بیدا مود هنکامیکه الاغهای پدر خود صیعونرا مبچرانید * واینانند 
7 اولاد عنی دبشون و امولیبامه دختر عنی+ وابنانند پسران دیشان حمدان 
۷ وآشبان و یتران و ان + واینانند پسران ایصر باپان وزعوان وعتان * 
۸ ایانند پسران دیشان عوص واران+ ایا امراء حوریانند امیر لوطلن وامبر 
۰ شوبال وامیر صبعون وامیرعتی * امیر دیشون وامیر ایصر وامیر دیشان» ایا 
(» امراء عوربانند سب امراء ابشان در زمین سفیر* واینانند بادشاهانیک درزمین 
بِ آدوم سلطنت کردند قبل ارانک پادشاه بربنی اسرائیل ماطینی کا 2 وبالع 
ی درآ بادشام و که ونام شهراو دینهابه بود + وبالع مرد ودر جایش 
:6 یوباب بن زا ارج از بصره سانطنت کرد« ویوباب مرد ودرجایش حوشام از زمین 
مم تیمانی پادشاهی کرد * وحوشام مرد ودرخایش هداد یی ناد کح ی 
۳ مدیانرا شکست داد پادشاه ی کرد د ونام شهراو عویت بو د چه وهداد مرد 
۷ ودرجابش سمله از مسریته پادشاهی نمود+ وسلله مرد وشاوّل از رحوبوت هر 
۸ درجایش پادشای کرد+ وشاوژل مرد ودرجایش بعل حانان بن عکبور سلطنت 
٩‏ کرد+ وبعل‌سانان بن عَکُور مرد ودرجایش هدار پادشاهی کرد ونام شهپرش 
ی سب وال دختر معارد دختر بی ذاهب بود+ واینست 
اما یسیو تسب قبه ی : ی وناعای ایشان ه امیر نمناع وان 
۱ له وامبر پیت + وامیر آهولباب وامبر اب وامیر فینون* وامیر فتاز وامیر 


1 مسر ببدایش ۲۷ 0۷ 





6 نییان وا میر مبصار + وامیر تجدیئیل وامیر عیرام : اینان آمراء آدومند چستپ 
ین ایس تاک اجه همان عیسو پدر آدوم است زد 1 


باب سی و هنت 
أ ۰ ۲ 
۲ و بعنوب در زمین عربت پدر خود یعتی زمین کعان ساکن شد ‏ اینست 
پدایش بعثوب چون بوسف هنن ساله بود کل تا کت 
وان انب ن له وپسران 1 ی مییزد میتی" بسلوق 
* داشتی 5 او پسر پیری / بود و برايش دا بلدد_ساخت + وچون 
بادراش دیدند که پدرایشان ن آورا وه سای راد 
ببرادران خود ت پس برکینة او افزودند* وبدیشان کفت این خوابی‌را 
که دیل ام بشنوید >« اینلك شاا دور بافه‌هایی بستم که ناکاه بافه من پربا 
شب بایستاد ویافه‌های شا کرد امن به بافه من سعرع کردند بد پرادراش بوسیه 
کنتید ایا نی احتبقة پرما سلطنت خواهی کرد وبرما مساط خواهی شد وبسیب 
4 خوایها وتضانش برکین او افزودند+ ازان پس خوابی دیکر دید وبرادران 
خودرا از ان خبرداده کنت اينك باز خوابی دین ام که ناکاه افتاب وباه و بازده 
۰ ستاره مرا سعن مور بل وپدر ان در دا تن و 3 


8 6... 


۱ ۳ برزمین جع ی سِ تا دنک و 
رل پدرش آن ن امررا درخاطرنکاه داشت « وبرادراش برای جوبانی که پدر خود 
13 بشکم رفتدد + الق ت#وتوسنت کففی با برادرانت درشکم چوبانی نفیکنند 
۶ یات ترا نزد ایشان بفرستم وبرا کفت لیب اورا کفت ارت برو وسلان 

برادران وسلامتی کله‌را بيین ونزد من خبر ییاور قامبا از وادی رون فرستاد 
8 وبشکم ام امد+ وتخصی باو برخورد واينك او درا آواره ی بود : آ پس انتخص 
7 از او پرییت کنت چه میطلبی + کفت من برادران خودرای جوم مرا خبرده که 


0۸ سفر پپدایش ۲۷ 


۷ عا چوپان می کند+ آمرد کفت از این جا روانه شدند زیرا شنیدم که میکنتدد 
به دوتان یرو پس بوسف ازعقب برادران خود ۳ ایثانرا در (۳ ن یاضت : 
اقا .ایا ا یحور دید لباز ز آنکه نزديك ایشان بیابد بام توطیه دیدند که اورا 
۴ یکت وییککتیک کند اپیلک اینصاعب خواپلمینده ای ۱ 
ویک از این چاهها یندازم وکوئم جانوری درنث اورا ورد میم 
۲۱ خوامایش چه میشود* لیکن رویین چون اینرا شنید اورا از دست ایثان 
۲ رهانین کنت آورا نکم ب پس روّین بدیشان کفت خون مریزید اورا در این 
که در کفزاست بیدازید. ودسی غودرابراو دزاز که فا و۳ 





۳ ایشان رهانین بپدر خود رد پاید+ وتجرّد رسیدن بوسف نزد برآدران خود 
تفا بلندرا که در برداشت ی از اوکندند* واورا کرفته 
۱2 ترا انداختند سیب وی ۳ ِ پس برا ۳ 
‌- جرد ک برادر ِ کس صوون ۳ داشتن چه سود .2 
۸ 7 سنج بدین ۳ -« - 9 4 
بودند یوسف‌را از چاه کنیت براوردند و بوسف‌ر! باسعیلیان به بیست پارٌ نم 
٩‏ فروختند پس بوسف‌را مصر بردند + وروّین چون بسرچاه برکشت ودید که 
,۳ یوس درچاه نیست جامةٌ خودرا چالك زد + ونزد برأدران خود باز امد ۳9 
۲۱ طنل نیست ومن ّا بروم* پس ردای بوسف‌را کرفتند وبز نری‌را کثته ردارا 
۲ در خونش رو بردند ‏ وانردای بلند زا فزسدادنت و به پدر نود رسانین کنتند 
۲ ایترا یافته ام تتخص کن که ردای پسرت است یانه* پس انرا شناخعه کفت 
ردای پسررمن است جانوری درنت اورا خورده است و بقیا بوسف دونت: 9 
۶ است* ویعقوب رخت خودرا پاره کرده پلاس در بر کرد وروزهای بسیار 
۳ برک پسر خود 0 و هه پسران و هه دخعزانش سل او پر خانعدات 
اما تس تس نپذیرفت رکفت سوکوار تابن خوید بکور فرو موم ون ورن 


سر نیشن ۲۸ ۹ 





7 برای وی هی ص ی اقا" مافانتان ۱۷ در مصر بفوطبنار که خواجه 


۳4 


06 
۳1 
۷ 


فرعون وسردار افواج خاصه بود نس تا 


تس 

ووافع شد در انز ان بیدا رون برادران خود رفته نزد جنصی عدلایکه 
حيرء نام داشت مهیان شد * ودراجا بپودا دعر مرد کنعانیر | کشا بشوعه 
بود دید وا ورا کرفنه بدو در آند + 0 پسری زائد واورا عیر نام 
هاد+ وبار دیکر ابستن و پسری زائید واورا اونان نامید+ وبازم پسری 
زاین اورا یله نا م کذارد وجون اورا زائید (بهودا) درکزیب بود+ ویودا 
زی مسماة به نامار برای نخمییت زاده" خود عبر کرفت * ونخست زاده بپودا عبر 
درنظر خدآوند شربر بود وخدآوند اورا بیراند + پس بهودا به نان کنت بزن 
لافوتت در ای وحق رادر شوهربرابجا آورده نی برای برادر خود پیدا کن ‏ 
لکن چونکهاونان دا تک انش از ان رای ید نود اتکی گنت بلق 
# در ند برزمین: ا نزال کرد نا نسلی برای برادر خود ندهد* واین کار او 
درنظر خدآوند ناپسند امد بسن اورا یزیهیراند * ویبودا بعروس رد ناقار 
کفت درخانة پدرث بیوه بنشین تأ بسرم شیله بزرلك شود زرا کنت مبادا او نیز 
مثل برادرانش بیرد ‏ پس نامار رفته درخانه پدر خود ماند به وجین روزها سپری 
شد دختر شوعه زن ببودا ید وبودا بعد تست ای با دوست خود ره" 
َدلای نزد پشم چینان کل خود به تمته امد + وبه تامارخیرداده کنتند اينك 
سوهویت هنن بل خویش به تمنه ی آید + پس رخت بو را 
از خویشتن بیرون کرده بر برقی برو کنین خودرا در جادری پوشید و بدروازه 
ین که در واه تمته است بنمبیی زبراکه دید یله برزله شنه است واورا بوي 
نی ندادند * چون بپودا اورا بدید ویرا فاحشه بنداشت زیراکه روی خودرا 
پوشین بود + بس از راه بسوی ار بل کرده کنت یا نا بتو در ام زیرا ندانست 
5 رفس اوست کفت مرا چه ده نا برن درآنی + کنت : بزغالهُ ا زکله 


۸ میفرستم کفت ابا کرو مدش نا بفرستی # کنت ترا چه کرو دم کفت مهر وزثار 


2 سثر پپدایش ۲٩‏ 





" خودرا وعصا که دردست داری پس بوی داد وبدو درآند واو ازوی ابستن 
۳ شد * وبرخاسته برفت وبرقعرا از خود برداشته رخت بیوی پوشید * ویپودا 
پزغاله ۳ بلاست دوست دای خود فرستاد ۲ رورا آن طفتت آترن گرد ۲ 

۳۱ ور نیافت * واز مردمان آن مکان پرمین کفت آن فاحشةٌ که سرراه عينام 
۲ پشسته بود کیاست کفتند فاحشه در ایا نبود+ پس ترد بهودا برکشته کفت اورا 
نز يافت ومردمان آن مکان نیز میکویند که فاحشة درانفا نبود* بهودا کنت بکذار 
برای خود نک دارد مبادا رسوا اشوم اینلك بزغاله را فرستادم وتو اورا نیأفتی د 

۳۹ و بعد ازسه ماه بپو دا را خنرداده کنتید عروس نو تامار زنا کرده است اينك او 
۲۵ زنا : یزاستن شه پس پپوذا کنت ویرا یرون آرید تا سوخته شود« چون اور 
. هرون ی ِ نزد پر شو ظر سخرد ۳ ال ای چیرب ین 
4 ۰ و او 5 رات ربکا سب دادم 
۷ وبعد اورا دیکر نشناخت + وچون وقت وضع جاش رسید اينك توامانی 
۸ در رجش بودند* وچون میزائید یکی دست خودرا ببرون آورد که درحال 
٩‏ قابله ریسانی قرمزکرفته بردستش بست وکفت این اوّل بیرون امد* ودست 
شکاف برتوباد پس اورا فارص نام نهاد + بعد ازان برادرش که ریسیان 


قرمزرا بردنت داشت بیرون امد واورا زارح نامید بد 


۳۳ 0 
شاه فرعون بود د مر ی یدای که او ۹۵ ّ د خد 


سا مت حم 


دستش راست و چا بی پوسفت سوم نات فت واورا خدمت 
میکرد واورا مان خود بر اشت وقام باپاكك خویشرا بدست وی سپرد * وواقع 


0 


سفر پاش ٩٩‏ 1 
شند بعداز یه او را برخانه ونام مالك خبرد, که بود که خدآوند سای 
ام تنب بوتعخت بردگ :مان کت بر هد آموالش چه در خاه 

۷ وسطقدر زا برد * سای «دسیت»موجنت اکن ری 1 زانجه با وی بود 
۷ خبر نداشت جزلانیکه ورد و یوسف خوش اندام ونيك منظر برد:< وییعد از 
این امور واقع شد که زن آفایش بر بوسف نظر آندأخه کنت با من م خواب 
۸ شوه اما ۱ ند بقترن آقای خود کفت اینك نام از ز امه نزد من در شأنه 
است خبر ندارد وانچه دارد 9 سپرده است د بزرکتری از من دراين 
خانه نیست وچیزی از من دریغ نداشته جزتوجون زوج؛ و میبانی پس جکونه 
۷۰ مرنکب اپن شرارت بزرك بشوم وخدا خطا ورزم * وآکرچه هرروزه بیوسف 
۱ افن میکنت بوی کوش نیکرفت که با او مخوابد با نید وی باند + وروزی وافع 
شد که مخانه در اند بشغل خود دزد وازاهل خانه کسی امجا در خانه یرد چد 
6 زرا کرفته کفت با من تراپ اما جامة خودرا,یلاستتن-رها 
۴ کرنخت وببرون رفت* وجون اودید که رخت خودرا بدست وی نرك کرد 
۶ وا خانه کمخت به مردان خانه‌را صدا زد ۰ ,دیشان بیان تیوه کون گاید 
مرد عبرانیرا | نزد ما آورد تا ما را میضی کند ونزد من آمد اب من راد وباواز 
بلند فریاد کردم :« وچون شنید که بآواز بلند فریاد برآوردم جامة خودرا نزد من 
11 واکذارده فرارکرد ویرون ,رفت + پس جامة آوزا ترد تخود نکاه داشت نا آقایش 
۷ اند مد وبوی بدین مضمون ذک کرد ه کنت آن < غلام عبرایتی که برای ما اور 
۸ نزد من امد تا مرا مض کند #: وچون بآواز بلند فریاد برآوردم جامهةٌ خودرا پیش 





٩‏ من رهاکزده یرون کرت :« پس چون آقایش "خن زن خودرا شنید که بوک بیان 
۳ کرد کت خلاست نچنین کید ست خیم و افروخته شد و اقای پوت ایا 
" رنه در زندان خانه که اسیران پادشاء بسته بودند انداخت وانجا در زندان ماند* 
[] اما خدآوند با پوسفت میبود وبروی احسان مینربود واورا درنظر دارو زندان 
۳ حرمت داد #۷ ودا روغه 0 زندانیاترا اک درزندان بودند بدست بوسف سپرد 
5 واه در اجا میکزدند او کنن» ّ بود* وداروغةٌ زندان بدانجه در دست وی بود 
تکه میکرد زیرا خاوند باوی میبود وانجه‌را که او میکرد خدآوند راست بباورد + 


یی مس ی همم 


1 تفر لت ایشی 4:۰ 





باب چم 
مصر خطاً کردند+ وفرعون بدی خواجه خود یعنی سردار ساقبان وسردار 
+ مد پووسسم: رس 9 یی وداک بهوسف 
4 ۹ ان ِ_ ۳ و هرد 2 یر ۳۹ دید نش 
م کدام خواب خودراء هر کدام موأفق تعیبر خواب خود یعنی باقع 9 ار 
بادشاه مصبن: کا درزندان محبوس بودند 7 بامدادان چجون یهوسف نزد ایشان اعد 


۷ دید کاينك ملول ستنک ۶ پس از خواجه‌های فرعون که با وی درزندان اوّای او 


هك یی سا 
۰ نس ات 


بت پرسیت کنت امروز چرا رویشیا کین است * بوی کنتند خوابی دیه‌ام 
وق ,وست که‌انزا ی کد یوسفت یمان کت اک ۱۳ زان خا زیت 

ای با رکرزد+ اتگاه رکسساقیان جوا دا سس بان که کنت 
دیدن ایب تای بپش روی‌من بود + ودرناك سه شاخه بود وان تن 
وکل او اورد وخوثپایش انکور رسین داد« وجام فرعون دردست .رن بود 
وانکورهارا چب درجام فرعون فشردم وجام‌را بدست فرعون دادم * بوسف بوی 


۴ کنت ۱۰:0 بحسسی هه نته»ووز است 9 نزمه روز فرعون سرئرا 


۳ 


11 


برافرازد وینصبت بازکارد وجام فرعونرا پدستت و9۳ و۱ سابق که سای او 
بودی # وهنکامیکه بای هنیک دید بل یادکن وین احسان نوده احوال مرا 


نزد فرعون مد ذکور ساز ومرا از این‌خانه رتور زیر اکه ف‌الواقع ۱ ز زبن 


عبرانیان دزدیت.شده‌ام وا نی زکاری نکرده‌ام که مرا درسیاچال افکند». با 
چون ریس خبازان دید که تعیر نیکوبود یوسف کنت من نبز خوابی دیفام 
کاینلف بتهستی۵انان سفیک-برسرمی است"۲ ودی ۳۲ هرقسم طع م 
برای‌فرعون ازپده خبّاز میباشد ومرغان آنرااز سبدیکه برسر منست مبخورند * 


روز فرعون سرترا ازتو بردارد وترا بردار بیاویزد ومرغان کوشتت‌را ازتو محورید ‏ 


مفوه انش وان 6 


<< سح 


۳ ۵ دررور سیم که 2( میلاد قرعون بود ضیانم 9 خذام خود پیاتتتشی 


ی نمیا راترا دویتان تیانع باقن شتا هد راما 
تاش کریشن با زاوورد.وصلمرا ناست فوعین دادیتد واتا .رثن 
۳۳ وس #ابرا بدار یات چنانکه پوسف بواع شارت و لیکن رس 


س مس مم 


0 


۱ 
رل 
نژ 
ع 


۳۳ 


ساقیان بوسقترا ییاد نیاورد بلکه او را فرامبوش کر 


باب جبیل ویک 


وواغع‌شد چون دوسال سبریشد که فرعون خوابی کل 9 ک اينك برکار سای 
| تاه کا اک ازیپرپهنت کار وب طظورت وفز»کرشت 4 


بربرغزار جریدند + وابنك عنت کاو دبکر بد صورت ولاغرکوشت درعثب 
نها ازنهر برامده پهلوی ان کاوان اوّل بکار نپر ایستادند * واین‌کاوان زشت 


صورت ولاغرکوشت آن‌هفت کاو خوب‌صورت وفرب‌را فروبردند وفرعون 
یبدارشد* وباز مخسیید ودیکرباره خوابی دید که اينك هفت سنبله پر ونِکر 
بريك ساق برمیابد + واینك هفت سنبله لاغر ازباد شرقی بژمرده بعد ازانا 
میروید + وسنایهای لاغر ان‌هنت سنبله فربه وپررا فروبردند وفرعون بیدار 
تست سکالهار ی داش مضتطرب ده فرستاد/وهلة 
جادوکران سکلت لا حکمان مصررا خواند وفرعون خوایهای‌شودر ابد یشان بازکفت 
ابگان نبود ۹ ابا را برای‌فرعون که ۷ ردص اف # 
عون کرده کنت آمروز خطایای‌من محاطرم آید + فرعون برغلامان خود 
غضب نوده ان از رورس ر ار انواج ی حبس فرمود ‏ 
ومن وأو دريك شب خوابی دیدم هريك موافق نبیر خواب خود خواب 
وید ۴ وجوانی اد دراتحا با ۳ بود غلام زد ۳ افواج خاصه نو 


۲ خودرا نزداو یان کردم واو خوابهای مارا برای ما تقو کرد ۳ 


یز و 0 ِ سس 


یرون و 9 اه ترائیده , رخت ۳ عوض 1 ی ۳ 


1 مقرر‌ودانش آن؟ 





امد * فرعون بیوسف کفت خوابی دیث‌ام وکی نیست کهانرا تعی رکند ودربارتتو 
1 شنیدم که‌خواب میشنوی تا نعببرش کی * یوس فرعون‌را بپام کنت از من 
۷ نیست خدا فرعونرا بتالامتی جواب خواهد داد+ وفرعون ۷ ۲ 
۸ درخواب خود دیدم که اينك بکار یر ایستادهام * وناکاه هنت کاو فربه کیشت 
وخوب صورت ازبر برانه بریرغزار ممچرند + واینكك هنت کاو دیکر زبون 
وسیار ۳ #9 ولاغرکوشت که درفایی زمین مصر بدان زشتی ندید‌بودم 
۰ درعقب انا برمیابند+ وکاوان لاغر زشت هفت کاو فربة اولرا ی‌خورند+ 
وچون بشک ها فرورفتدد معلوم نشد که بدرون آا شدند زیراکه اه صورت انا # 
۲۳ اوّل زشت ماند پس پدار شدم+ وباز خوابی دیدم که‌اپنك هفت ستبله پر 
۲ ویک نان بانج وا مات لفات ۱۹ زباد شرتی پژمرده 
۶ با اه میزوید؟ وستالل لاخویان هضت یله تکران سا ۱3۳ 
۰ کنتم لکن کی ن فیویسی وک براکمن شرح کند# پوسف بفرعون کفت خواب 
۱ 05 نت ی ۱ ِ« ۳ 
۷ هنت سال باشد وهفت سئبله ۳ هنت ساله هانا خواب ,سوت 3 وهثت 
کاقالاغزارشت که درعنب ابا براندند هی ال اشد وعفت ستبل ال ابا 
۸ شرقی بژمرده هفت سال خط میباشد» خی که بفرعون کنتم ابنست ی اجه خدا 
٩‏ جک بفرعون ظاهر ساخنه‌است ۲ هانا هنت سالفر9 آی بسیار دوقاین وتوخ 
۳ زارد ج و بدا زان هنت سا قخط دید زد وعای فواوان دا از 
رگا رد ول رین( تباه خواهدساخت + وفراوای درزمین معلوم نشود 
۲ بو لکد رای از زبراکه بفایت عضت خر اهدیود هه رون و۱۳ 
بفرعون دومرنیه مکزر شد این‌است ک اخادنه ازجاب خدا مقزر شن وخدا آیزا 
۴ بزودی بدید خواهد آورد* پس آکون فرعون میباید مردی بصیر وحکم را بیدا 
۵ نوده آورا برزبین مصر بکّارد+ فرعون چنین بکند وناظران برزمین برکارد 
9 ودرهنت سال فان خمس اززمین مصر بکرد اقلا عاکلات این سلاق 
کر | که میابد جع کند و غمرا زبردست فرعون لالز عارته عل 2 9 وا 
٩‏ نکاه دارند+ تا خوراك برای زمین مجهة هنت سال نی کاقتروییژای نیرز 


سهر مدابش ۱ 6 





۷ خواجد بود ذخبر شود مبادا زمین ازط نباه کردد + پس این خن بنظر فرون 
۳۸ ۷۹۳۷ بند کانش پسند امد وفرعون ببندکان خود کنت ایا کسیرا متل 


٩‏ این توانم یافت مردی که روج خدا دروبست* وفرعون پوس کنت 
خدا کل این آموررا برنو کنف کرده است کسی مانند نز هن وحکم نیست له 
۰ و رخا من باش وفربان نو نام قوم من محظ شوند جز ابنکه برتغت از تو 
اذ بزرکر باشم به وتات یوسف کفت, بدانکه ترا برفای زبین مصر کاشم * 
4۲ وفرعون آتکنتر خودرا از زدست خوبش برو ی کرده ا: آنرا بردست بوسن کذاشت 
4۳ واورا بکیان نازك ارایته کرد وطونی زربن برکردنش انداخت * واورا برعرابة 
دومین خجود سوار کرد دیش رویش ندا میکردند که زانو زنید پس اورا برفایی 
4 زس مصر برکاقمت : وفزعوّن یوسف کنت من فرعون هستم وبدون تق 
کِ هیک : دبت با یا خودرا ۱ درکل ارض معبر بلید نکید » وفرعون یوسف‌را 
۱ پووشی یم نید وتات دخبر فوط فارع کاهن اون‌را بدو بزنی داد ویوسف 
1 برزفین مصر یزرن رفبت * وپوضف می ماله بود وقبي که محضور فرعون بادشاه 
مصتر بایتناد وبوسف از حضور قرعون بیرونشن درفای زجبن مصر کشت # 
۷ روخرواشت سالي فراوای زبتن حصول خودرا بکترت او اورد* پس نای ما ی ماکولات 
مان هفت مالرا که درزتین مس بود جع کرد وخورارا درشهرها ذخیره ج 
5 وخوراك مزارع. حوالی هرشپررا دران کذاشت* ویوسف غلٌ بیکران جنیا 
مثل ريك دریا ذنخین کرد نا آنکه از حساب باز ماد زیراکه از ۳ 
۰ وقبل از وقوع ساطای فیط دو پسر برای بوسف زائنشد که ات دخثر فوطل 
ز فازع کاهن لون برایش بزاذ+ ویومف نخست‌زاد؛ خودرا میسی نا م نهاد زیر 
۲ کنت خدا مرا از زغای مشبتم وفایی خانةپدرم فراموشی داد ب ی آذزم 
۲ نابین زیر جُت خد امرا دز زنین مات با و کردانیه* وهنت سال فراوانی 
اه که درزمین معتر بود سبری شد ب وهنت مال عبط ی کیب چا نکاو یقت 
وه کننه بود وثط در هه زینا پدید شد لیکن در نابی زنین بصتر نان بود ب وجرن 
ای زمین بصر مبتلای خط شد خوم برای نار. ب زد فرعون فریاد براوردند 
وفرعزّن بهمهةً بصرپان کنت نزد یوسف وچ واه او با کوبد بکنید چ 


3 


11 ری ‌نددایش 4:۲ 





۱ پس یط عامی روعا زمین‌را. فرو کرفت ویوسف هیهة انبارهارا با زکرده جصریان 
۷ میثروخت وشط در زبین مصر سضت شد+ وهمهٌ زمینا جهة خرید غله نزد 
مت بم 
رپوسفب بصر امدند زیرا تحط برغای زمین لضت شلد . 


5 





"یاب چهل ودوم. 
4 واما یعقوب چون. دید 45 له در مصراست پس بعقوب هو رآ ند کی 
1 م0 ریت« وروی 
4 


ی 


0 4 یوب بوسف‌را و #بج. سطه 
گرا ییات زیاق دور هتبلا ده آنانیکه ميآمدند مهرد 
1 شرید آمدند زبراک شط در زمین کنعان بود + وبوسف حام ولایت بود وخود 

مه اه زمین غله مینروخت وبرادران پوسف ده روبزمین اده اورا جن 
۷ کردند د چجون بوسف برادران خودرا دید ایشانرا بشناخت وخودرا بدیشان 

حا وید ره تی ض کنت وازایشار پرسید ازع آمن‌اید کنتند 
۸ از زمین کعان تا خوراك مخرم + وبوسف برادران خودرا | شناخت لیکن ابشان 
٩‏ اورا نشناخنند ‏ ویوسف خواببارا که در بار ایشان دین بود بیاد ۳ 
۰ یشان کف نا تاشیسانید ی دس ان زیم 95 اید چد 
نه بای »اک 3 لامانت مجهة خریدن ‏ راك آمن‌اند ب ما هه مضران باق شص 
۲ هتم ه مامموادماری ت 1 غلامانت جاسوس نیسنند+ بدیشا ن کفت نه بلک 
۳ مجية دیدن عریان زمین 1 اد ید گنت غلامانت دوازده برادرنك پسران 
يك مرد در زمبن کنعان واينك کوچکتر از نزد پدر ماست ویک نایاب 
13 شبن است بر 0 بشیا کنتم که جاسوسانید »و 
٩‏ ۱9 طور از زموده مبشویده حجات فرعون ازامنجا بیرون نخواهید رفت جزاینکه 
او ۲۰ تر شا درانجا : بباید+ يك نفررا ازخودتان بنرسیید تا برادر شارا یاورد 
شا ابید تا شا اومبیده ینک صدق با شعاست بان الا یات فریتون 
1 جاسوسانید+ پس ایشان‌را ام سه روز درزندان انداخت * و روز سم 
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۲ات زان کفنت ابنرا آمکنید وزنه باشید سم هر کاه 
متنید. با کت,پرادر ازیشا در زندار شا اسر باشد وشا رفته خه 
۳۹ .7 خانه‌های خود ببرید * وبراد در کاتلک خبد را و9 ارید تا نی 
1 شا لین شود وتبریده پس چین کردند + وییکدیککندند هزاینه یرادر 
جود خطا کردم زیرا نک جار. ن آورا دیدم وقتیکه با استغائه میکزد ونشیدم 
8 ازاین‌رو این نی بربا رسید+ وروین درجواب ایشان کنت یاه نکن 
٩‏ که پسرخطلا مورزید ونشنیدید پس اينك. شون‌او باز خواست میشود + وایشان 
8 تانشعد ک یوسف می فبمد تک ترسجانی دردیان ایشان برد# بس از ایشان 
کاره چسته بکریبت کات ایشان برکشته با اینان کنیک کرد وشعونرا از میان 
۵ ایشان کرفته اور روبروی ایثان در بند اد ویوسف فرمود. تا جوالای 
ایشانرا پر سا قات» ونقت: ایشا نر | -دوسعدال هر کتن ععته ر زادهستو ردان 
1 دهند و زین کر دنه ف از را بر حاران خود 05 3 از انا رو أنه 
۷ شد ند بد تک عدل خودرا درمنزل فتزل تالاکرهت خر 6 5 دشد 
۱۸ نئد حودرا ا دید کهابیكت در دهن عدرٍا لو برد هدزای خود کنات همع 
رت واينلي درتعدال من است عبات کواد یج ان علییدن کرفت وییکدیکر 
ار سس تک دا با رکردااس- 13 پس نزد پدر خود یعقوب 
۳ بزیسنکنمان آدند ۳ امه بدیشان واقع, شه بود خبر داده کنتند ‏ آفرد 
۱ 5 جاک زبین ا ۰ سبت با ما یی خن کفست ومارا جاسوسان زمین پنداشت ۶ ور 
1 کنتم ما صادقم وجاسوس نی ۲ اد تن برادر کزان از 2 ث# 
0 سیم شنباست,وکرچکر امروز ترحید رما در توق ار توت روواید 
1 یی است پا کنت از این خواهم غمید که شا راست کر هسنید که یک 
از برادران خودرا نزد 5 ریگ وبرای دی خانه‌های خود کرفته برو ید چه 
5 ور اد کوجك خر ردر! زد مر آرید وخوامم افت که شا جاسوس یسنید لک 
۳5 وی تاه در شا را بشیا رد کم اد رم | 3 سس و واقم‌شد که 
چون عدذای خودرا خالی. بکرذند اينك ک کسة ول خ-کوق درعدلش بود 
۲ وجون ایشان و بدرشان کسهای پزلرا ‏ دیدند بترسیدند ب وپدر اینان بعنوب 
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۷ نوف ببر ید ی شه بر من رویین به پدر خود 0 وس 


هو الاو بسا یش اکزاورا نزد تو باز ز نیأورم ور بدست من بسپار ون را 


ات توباز خوام آورد + کفت پسرم با شا نخواهد آمد زیراکه برادرگی: مرده است ۳ 


تب 


۱ 


1 
4 

ی 
0 
2 
# 


و او نها پاقیست وهرکاه در رام که مبرید. زیاق » رسد هانا نویهای دید 
مرا پا حزن بکور فروذ خواهید بر رد۷6 


س 


باب چیل ۴۳ , 

وحط در زمین مخت بود « و واقع شد ۳9۳ اک ۳ بش 
8 خوردند پدرشان بدیثان کنت ون و اند یر پرای ما مخزید چه 
+ مدا دمک شه کت ند ید کد کم یی ب هرگاه برادر شا بشما 
نباشد روی مرا نخواهید دید + اکر تو برادر مارا ابا فرسی زوم وخوراله 
پرایت مظرع + اما اکر نو اورا نفرستی فیروم زبراک آن مرد مارا کفت رکه 
برادر شم ام نباشد روی مر نخواهید دید* ۱ سل کنت جرا چن بد 
بان مرد خبردادیدکه رادردیکر دا ری # کنند رد احوال با رخویشاوندان 
مارا 1 بدر شا هنوز زنل است ویرادر دیکر دارید اور 





1 بدین مضمون اطلاع ۳ وچه وک ماد رام خودا ند من 


۸ 


۱ )درس دک ۳ ماو 3 رال 71 یره ۳ ۳۳ ایب 


۱ 


نساختم تابأبد درظ نو مر پم ۱ زر کر جر ایتمودم هرابه تاحال 
دیب برکنته بودم * پس پدر رن سرائیل بدیشان ,کنت اکر چنن" 
است پس ای ن‌را بکند از رات یکوی این زنین درظروف خود برداربد 
ردان برای آنمرد برید قدری بان وقدری عسل وکیرا ولادن ویسته 
وبادام* ونقد مضاعف بدست خود کبرید وان نقدیکه دردهنةً عدطای شا رد 


شلی‌روود: ندمت رد باز برید شاید سهوی نش باشد و« و برادر خودرا برداشته 


تال این ٩3‏ نت 








8 روانه شوید ونزد آن مرد برکردید + وخدای فادر مطلق شارا درنظرآمُرد بکرم 
دارهاتا براجر دل شاای نیا تیا هراه شا بفرستد ومرن ا شاد شدم بی 
اولاد شدم+ پس ان مردان ارمنانرا برداشته ونقد مضاعف‌را بدستکرفته با 
بیافین. رو اف#,شدند یی نوت محضور یوسف ایستادند ب اما توسفت‌چوّن 
بنيأمین‌را با ابشان دید بناظر خانه خود فرمود این اتخاص‌را مخانه 4 بر وذبع کرده 
۷ تدارك بیین زبراکه ایشان وقتت خی با بن یی خزند.# ۰۹ 2 چنانگه 
اکسنت. فازدتردم,جد. کرد وآزن مرد ایشانرا خانه بوتف !| آورد« وال مرذان 
ترسیدند چونکه خن بوسف آورده شنز وکنتنت پسجب ار آن نتدیک دفعة اوّل 
در عدطای ما رد شن بود مارا اورده اند نا بزبا تم آورد ویزما هک وبارا 
٩‏ ملوك منازد وحاران مارا وبناظز خانه ووسفت یرت دردرگه خانه 
۳ بدق متکلم شف بب نت با مد حتف مرن ال بای" نید حور راك امدم « 
۲۱ وواقع شد چون بنزل رم عدطای خودرا با کردم که انتلک تلف ای ذاز 
۲ دهنه عدلش بود نشرم ما بوزن ام ونر یت خود با ز اورده ام * اف دتش 
برای خرید خوراله بدست. ود آورده ام فیدانم کد ام کس نقدبارا درعدطای ما 
۲ گذاشته بود + . کفنت سلاهتکا باشید معرعتید جخداعن شا وخذای پدار شا خزانه 
1 یایشا داده ات بدا ونر رفاک 2 بس شعون‌را نزد ایشان یرون 
1 آورد»ه نز | عخانه بوستت ی ی ردعتاب ند بعاق م داد نا بایبای و 
۵ شستند وعلوفه یاران ایشان داد وارنغان‌را خاضر ساختند تاوواقنت كِ" 
۲ بوسف بظر زیرا شنت بودند که در اج بای غذا مخورند و وجون بوسنی مخانة 
اند ۱ ردشاییرا کة ان نید نرد وعا عغانه اوردند ومحضنذر وی رو بزبن 
۷ بآدند پس از سلاتن ایشان برییید وکفت ابا پدر پیرشا که دکرش‌راکردید 
۸ بسلامستت ونا محال حیات یارد« کنتند غلامت پدر ما بسلامت است وا 
٩‏ ال زنه» پس نعظم ون کردند * وجون جثان خزدرا بازکرده برادر خود 
اد نی را دید کققتت ,یی امس برد رکویات نی کل نون 
۲ ذکراورا کردید وکنت ای بمرم بخدا بر نو رحم کاد * و بوطخب چونک #رش 
بر برادرش بجنید بشتافت وجای کریشرن خواست پس خلوت رفته آنما 
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۳۱ یه وازوی: ود زا خیعة ات وید وخود داری فوده کفت طعام 
۲ یکذارید + وبرای وی جدا کذاردند وبرای ایشان جدا وبرای مصریانیکه با 
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۲ 9 ۱ ۳ 3 وروی 
۲ نزد مصریان محروه است* وحضور وی بنشستند نخست زاده موافق نخست 


زادکش وخورد سال مسب خورد سالیش وابشارن بیکدیکر تب نمودند + 


وج رها تاد برایایعان کنفی2 اه" میی چندان حصَة 


سس 


دیکران بود و با وی نوشیدند وک کرای" 


۱ 7 چهل وجهارم 
پس بناظرخانة خود امر‌کرده کفت عدهای ابن مردعانرا بقدریکه میتوانند 


سم ‌ نت ۱ ان ۳ ۰ ۱ 
۱ برد ازغله برکن ونقد هرکسیرا بده" عدلش بکذار* و- ۳ یعنی جام شرا 


در دهعت عدل ان کزپکر بااقیست عه اش بکتا ان اد 2 ن نیک بوسفت 


۳ کاته بود کرد ب وجون ع روشن شد آن مرداما با جماران 
> کردند+ وایشان ازشهر بیرون شن هنوز ز سافتی چند ال نکرده بودن دکه یوسف 


0 


اس و 5 


فس_۳ 
۰ 


9 


۱5 
با 


با خاوککااه تیه کست بر ازالشری اسست اون ن اعخاص بت ۱19۳ 909 
رسیدی ایشا: نرا یک چرا بدی برض تکرش کردید یرای ۱۳۳۳ اتام 
درا هو از ار ن تفال میزند در ان کردید بد کردید * پس چون بدیشان 
در ۱3۵/۵ نا ترا بدیشا ان کفب بو بوی کننند چا آقام چنین میکوید حانا 
از غلامانت که منکب ین کار شوند با هانا نقدیرا که در دهنه عدطای خود 
یافته بودم از زممن کعان نزد تو تو با 9 پس جکونه :۱۱۳۹۲۵ ر خایتاقاویت 


طلا بان بدزدم بر نزد"هز هرکام بز زب بت یافت شود بیرد وبا ی غلام آقای 


خرد باشم « کنت م ان ما ی دنک درکن یاشت دا غلام 

من بافتویت ,3۳ باشید پر ی یل نده هرس عل خود بز مخ رف 
آورد وهريي عدل خودر 9 واو تمس کرد وا ز معا فوده ,چٌتر 
ختم کرد وجا م درعدل بنيامین یأفته شد * ی رخت خودرا جاك زدند 
مینز بارکرده زر برکنتند »+ یبود راد رزانتن زورید 


سثر بدایش + ۱ ۷۱ 





۵ آندند واو هنوز انب بود وحضور وی برزمین افتادند + یوسب ۳ 
1 9 تم جهن وجه ی ی کون خویشرا ثایت ۳۹ 
خدا کناه غلامانت‌را در یافت نوده! ست ابنك ما نیز وانکه جام تشر با ققتیولیا 
۷ غلامان اقای خود خواهبم بود* کنت حاشا از من که چین کم بلک آنک جام 
۸ بدستش یاأفت شد غلام من باشد وشا بسلامتی نزد پدر خویش برو ید چد انگاه 
بپودا تزديك وی امل:کفت ای افام سس خلاهت کون اقای خود نی بکوید 
٩‏ وغضبت برغلام خود افروخنه نشود زیراکه توچون فرعون هستی + آقام از 
که مارا پدر پیریست وپسر رکوچك پیرکٌ او که برادرش مرده است واو تن 
۲۷ ۱۱ ار 9 قاون6اشی و در اورا دوست 0 وان خود کنتی 
5 وبرا نزد من آرید تا چنمان خودرا بروک غم * وباقای خود کنتم ان جوان 
فیتواند از پدر خود جدا شود چه آکراز بدر خویش جدا شود او خواهد مرد ۷ 
۴ وبغلامان خود کنتی اکر برادرکترشیا با ما نیاید روی مرا دیکر نخواهید دید + 
س وافع شد که جون نزد علامت پدر خود رسیدم سفنان اقا خودرا 
کل با ز کنتم ب دار ما گنس برکنته دك خوراک برای ما مخرید بد نیم 
فیدر کفبا ما ۱ اید خواهم رفقع زیراکا رتخا اما یعون 
۱۳۷ د ید اک براداز کینلت از وا باشد ب وغلامت بدر من ۲ کت شا هید 
۸ که زو« ۱ تس نو #ر تن وگ از نزد من 9 بت کم 
۰ 9 ارو رعیك " ۳ مراحزن ۳ ثرق یا 9 وان کر 
نزد غلامت پدر خود بروم وا ان 9 یامد وسال انکه جان ۰ 2 بان وع) 
۷ سسته است >« واقع خواهد شد که کت ۶۰ بیند پسر نیست او خواهد مرد 
رن ._- خی 8 ت_ ت_ برد ۶ زیاه 
۴ نزد ۱99 ی ۳ بعوصی کی 
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۶ آقای خود باند ویسر‌هراه برادران خود برود* زبرا چکونه نزد بدر خود 
ریم وپسربا من نباشد مبادا بلائی را که پدرم واقع شود بمب * 





یاب چهل و۳ 


۱ و یوسف پش جرک محضورش ایتجاده بودند ز بتوانست شودداری کد پس 
ندا کرد که. هه‌را از نزد من بهرورن کید #۳ ناند رم 
۳ خویشتن‌را ببرادران خود شناسانید ب وبازاز بلد کریسبٍ ومصریان واهل خانة 
؟ فرعون شنیدند* ویوسف برادران خودرا کفت من بوسفت ۳ اب بدرم 
هنوز زند است وبرژدرانش جواب ویر نتوانستند داد زیا 6 حضوروی مضظریب 
و شدند* ویوسف ببرادران ود کفت ترديكك من بیائید پس نزرديكك یدیل 
وکنت منم بزسف برادر ثم ه بصر فروخید» وحال رنب مشوید ویتخیر 
نگردید که مرا بدینیا فروخنید زیرا خدا مرا پپش روعا شا فرستاد نا (نفومیا) 
٩‏ زن8 تکاه دارد:* زیرا حال دوسال شن اسب 6 قط در زببن قنبت و,غ 
۷ سال دیرب ۵ شیار خواهد بود 4 درو« وشدا مرا پش روت شا فریناد 
۸ تا برای شما بثیئی در زمین نکاه دارد وتمارا نی عفلم احبا کد.8 والان شا 
ی بای او‌هرا دور برذرعوین وا ۱ اهل خانه ای 
٩‏ وساک م برهه زمین مصر ساخت # پثپایید ونزد پدرم رفد بد وید هر ی 
پوس بخون یکوید 5 مدا مرا ام ای مصرساخته است نزد من بیا وناخیر, 
۶ میا (وٍدر زان جوشّن تن ساکی شو تا نزديك من باس ي و و مراب وسران 
۱ سرانت و کله‌ات ورمه‌ات با هرچه داری ند نا را درآ بپرورانم زیر مخ 
۲ سال قط باقیست مبادا تو وال شانهات ومتطغانت ت بی‌نوا کردید + وآینك 
چنمان شیا وجشان برادرم بنيامین می ییند زبان م6 مست که بایا خن میکو بل 
۳ پس 7 هه چشعت من در مصر واز آچه دی ای خبر دید وتیل موده 
4 پدر مرا بدیجا آورید + پس بکردن برادر شود بنیامین اوه بکریست وبنيامین 
9 برکردن وي کریست+ وه برادزان نخودرا بویت برایشان بکرینت وبعد 
٩‏ ازان برادرانش با وی کنتکو کردند + واین خبررا درخانه فرعون شندند 


شدانش. 4۳ ۷ 





وکنند برادران بوسف انت‌اند وبنظر فرعون وبنظر بندکانش و اند 
۷ وورعون به پوسف کت برادران خودر ۱ بکو چتین بکنید چها ربایان خودرا 
۸ بارکید هشن بزبین کمان بروبد + وپدر واهل خانه‌های خودرا برداشته 
٩‏ نزد من اند ونیکوتر رن مصررا بشا ی‌دهم تا ۱ ز فربی" زین مجخورید + وتو . 
مأمور هی این‌را بکید عراا از زمین مصر برای اطفال وزنان خود بکرید 
۲۰ ویدر خودرا برداشنه یبائید+ وچشان شا دربی اسباب خود نباشد زیراک 
ام از آن دلاست ج پس بنی اسرائیل چنان کردند ویوسف 
محسب فرمایش فرعون عرابپا بدیشان داد وزاد سفر بدیشان عطا فرمود » 
۲ وبپريك از ایشان پکدست رخت تخشید ام به بيامین سیصد مثفال نش و.اخ 
۲۳ دست جامه داد* وبرای پدر خود بدین تفصیل فرستاد ده اند بار شن بننایس 
4 مصر وده ماده خ بار شد بقل ونان وخورش برای سنر بدر خود* پس 
برادران خودرا مرخص رده روانه شدند و بدیشان کفت زنهار درر + منارعه 
0 مچکتی له " وبان+خصر ده ۳ پدر خود یعئوب بزسیي کمان آمدند چه 
۱ تفه قاس زج ۷ زنه است واو حاک نمی زمین مصر است 
۷ انکاه لیر وی نب 5 وتیرا کی مب ارت ۸03 وه 7 سخنانی که پوسشی 
بدیشان کنته بود بوی کنتند وچون عرایپا یراک ۹ او فرستاده 
۸ بود دید روح پدر ایثان یعتوب زنل کردید به واسرائیل کنت کافیست پسر من 
پوسف هنوز زنل است مبروم وقبل از مردن آورا خواه دید 
یاب چهل و 
۱ . واسرائیل باهرچه داشت کوج کرده به بشرشبع مد وفربانپا برای خدای پدر 
۴۳ شود اس کذرانید+ وخدا در روباهای شب به اسرائیل خطاب کرده کش 
ای یعتوب ای بعقوب کفت | يك ب کفت من هستم از حدای ۵ درد" 2 
آندن عصر ترس زیر در انب اتی عفلم از نو بوجو- خوام آورد + من با نو 
:۱ صر خوام آند و یز برا ار انا البته باز خواهم ۳۳ ۱ 
ه برچفان تو خواهد کذاشت* ویعفوب از هرشبع روانه شد وبنی اسرئیل پدر 





۷ سر بپدایش 1 





خود یعنوب واطنال وزنان خویشر! برتراپانی که فرعون بجهة آوردن ار 
- فزستاده.بود برداشعد + ومیاشی و اموالیراکه در زمین کنعان اندوخنه بودند. 
۷ کرفتند وبعتوب با ای ذریت خود پص رامدند + و بسران و پسژن پسران خودرا 
لا نک ودختران ودختران پسران خودرا وتایی ذریت ب خویش را بپمرایی خود 
۸۱ راودا «واامسیت اباب سران: لک بصررآبدند مقوب وپسرااش 
روّیین نخست زاده" یعنوب * و پسران ر رین نو تلو وحصرون ری« 
۷ وپسران شعون وی ويامین ‌ ومد و بن وصور وش لک پسر زن 
۳ کعانی بود+ وپسران _ جرشون وقهات ومراری* وبسران بهودا عبر 
واونان نم وفازص مزا ما بر و فد در زین کنعان __ و بسران 
ْ تأزس حصرون وحامول بودند * وپسران ساکار و وفرّه وبوب 
در وشرون+ وپسران زیولون سارّذ وایلون وباحلییل + اینانند پسران لبه که 
آمارا با دختر خود دینه در قدان ۳3 رام براي بعفوب زائد هه فوس بسران 
7 ودخترانش سی وسه نفر بودند* وپسران جاد صنیون وجی وشول ون وأسون 
۷ وعیری وارودی و رئیلی« وپسران آثیر ؛ نه ویشیه وبشوی وبریعه مه وخواهر 
۸ يشان سارح وبسران بت دار یل + ایدامتت ای ان هه بان ۱ 
٩‏ بدخترخود یه داد واين شانزدهرا برای بعنوب زائد + وبسران راحیل زن 
۲۰ یعقوب بوسف وبنیالین + وبرای # در زین تور سح وآفرام زاین 
۲۱ شدند که آسنات دختر فوط ای امن آون ریلپ بزاد+ وبسران ن بنیام مق 
1 بت باکر وابیل وجبرا ونعبان اي رش وم رحتم مارد + اپنانید پسران 
۳ راحیل که برای بعقوبٍ اند شدند هه چهارده نفر+ وبسر دان جوشم * 
و پسران ننتالی محصئیل وجرن ویصتروم + اینانند پسمپان بلههکه لابن بدختر 
ِ خود راحیل داد وایشانر ۱ ره رب راد مت رود نیک 
با یعنوب بم > ارت ری بدید شدند سوای زنان پسران یعثوب 
۷ جیعا شصت و شش نفر بودند * وپسران بوسنبکه برایش 9 زاین شدنن 
دو نثر بودند پس جیع نفوس خاندان تعقلای ۲ پر هنتاد بودی ‏ ۱ 
۸ ومهودا را : بیش روی خود نزد برسف فرسناد نا اورا وشن ر۰ ای کد بزیان ‏ 


۳۹ رو و بوسف عرابةٌ خودرا حا ضوتاخت تمهت 0 خود اسرائیل 

مت برود نت تن بد ید کرش باوینت ای 9 ۳ 
۹ نی ران خود وال ماک ریم 1 تک 
۲ ۳ ومردان ان مد سستا 0 ۳ وکا ده دا 
۳ سر ن#الاشانت ی 0 ماش هستم م سس رم ی ما 


درزمین جوشن ساکن شوبد زیراکه هر شبانکوسنند مکروه مصریان است »د 


باب چهل وهتم: 


بس بوسفب آند وبترعون جوا ۳ کنت مت پدرم وبرادرا؛ ج باکله ور خویش 

وهرچه دارند از زمین کنفان 7 ات رس واز جله 

۳ بزادران 9 فر برداشته ایشانرا معضور فرعرن بر پا داشت به وفرعرن 

برادران اورا کنت شغل شا چیست بفرعون کنتند غلامانت شبان کوسنند هستبم 

4 ۸ ما وم اجداد با + وبفرعون کننند امن ام نا در این زمدن ساکن شوم یراک 
ی سل غلامانت مرتی نیست چونکه فط در زمین کنعان سضت است 
كِ" 


یی 


0 نا دارم که بند نت در زبان جوشن سکونت کند + وفرعون یوسف خطا 
1 کرده کنت پدرت وبرادرانت نزد تو آنه اند + زمین مصر پیش روی نست 
در ورین زمن بدر وبرادران خود را ۳ بل درزمین جوشن ساکن 9 
دایمیان: ابشان.کساه ن قابل مباشند ایشا مر 
کردان ته و یوسف در خود یعئو بر سا ورا محضور فرعون برپا داشت 
۸ ویعتوب فرعونرا برکت داد* وفرعون یعتوب حکنت ایا سافای عر تو 

. 
٩‏ چنداست :« بعئوب بثرعون گنت ایام سابای غریت من صد وی سالست ایام 


‌ 


1۰ ایشان نرسیت * ویعقوب نرعون‌را برکت داد واز حضور فرعون بیرون امد »3 


۷۹ سفرپکآبن 1۷ 





۱ ویوست پدر وبرآدران خودراستکونت داد وسلی در زبناقص 5 3 
ّ ی ی ۲ ۰ ۰ 

رل و در ارض سم 03 ۳۷ نم بدیشاره ن ارزای داشت چه 

۱ یدای ۹ پرورانید * سسهه زین ۲ نبود تا را مب تخت بود وارض 

تنل مصر وارض کنعان بسیپ تحط ی نوا دید + ۳۳ تام قرو را که رن 

معبر زین کلطا یأفته شد بعوضص له که ایشان : خربدند بحکرفت و یوسف 


سس 


را مخانه" فرعون در آورد ب وجون نفرم از ارض مص وازت و9 ام شد 
هه تیان انزد پوسف امن کنتند ونان رخ مه سوت - یرم زیراکه 


۵ نثرم 


۲ نی ام شد « بوسف کنت موائی خودرا بیاورید وعوض موا* ی شما غله ما 
۷۲ مگ یت تام شل است + پس مواشی خودرا نزد یوسف آوردی و فك 
موضٍ اسبان و کله‌قای کوسفندان وفتفای کا 9 و نان بدیشان هاه 
۸ ره انسال بعوص هه مرام ایهان هرا بای ۳۳ ۱۳ 
سپری شد درسال دوم حضور وی این ؟ گفتندش از آقای خود 3 فیدارم که 
نف" ما نام شن است ومواشش ویهام ازاز آن آقای ما کردین وجز بدن وزمبن ما 
٩‏ محضور آقای ما چیزی باقی نیست + چراما وزمین ما دز در نظر تو هلاك شوم 
پس مارا و زمین مارا بنان خر وم وزمین ما ملوكك فرعون بشوم وبذر بن تا 
۲ زیست کیم"وفيزج وزمین ابر مانه یس وتا ۳ ۳۳ 
۱ فرعون خرید زیرآکه ‏ مصریان هرکس مزرعه" خود را فروخنند - چونگه تحط بر ایشان 
۰ تارتین ار عون عداز وخات‌را از زاين حد نا بان حد مصر بشپرا 
7 معنل ساخت ۲ فقه مین اک به را رید زیرا کرا حصه از اقب فرعون 
مین ده بود واز حصنا که فرعون /بدیتان دادهبردی تقو ۱۵ ۱۳۳۲ 
‌ زمین خوذرا نفروخنند + ویوسف بقوم کفت ابدك امروز یازا او زماق ۱35 
1 برای تون ین هانا پرای شا بذراست نا زینر! بکارید + وجون حاصل 
برست رلک بسن مرف توت دهد وجهار حصّه از 6 بر انز خلت 
۵ وبرای خوراك شا وت خانه‌های شا وطعام بجة اطنال شا + کنتند تو تو مارا 
اه درنظر اقای خود التنات بيايیم تا غلام فرعون باشم « پم ریخات 


سفر بپدایش ۸ ۷" 


ای ونوا میسنت مضی نا امروز قرارداد که خس از آن فرعون باشد خیم 
۷ از زین گهنه فتط که از ان فرعون تشد واسائیل در ارض مصر در زین 
۸ جون ساکن شن ملك دران کرفنند وسیار بارور و کی رکردیدند4 ویعتوب 

درارض مصر هنت سال بزیست وایام سافای عر بعفوب صد وجهل وهنت 
٩‏ سال بود+ وچون حین وفات اسرائل نزديك شد پسر خود بوسف‌را طلبیة 

بدو کنت من اکر درنظر تو اللفات يافته‌ام دست خودرا زیر ران من بکذاز 
۰ واحسان وامانت با من بکن وزنهار مرا دررمصردفن متا + بلکه با پدران خود 

مخوام ومرا از بصر برداشته در قبر ادان دفن‌کن کنت اجه کننی خوا کرد 
۱ کنت برام کم لور بهي برایش تسم خورد والیرائل برسر بستر خود خر لدب 





اب چیل نو 


٩‏ . وبعد از ,این آمور واثع دک موس کنجد نك بدر تو بیماراست یس دو 
یوس وافرابا را با خود برداشت* ویعتوییرا خبرداده کنتند اینلگ 
پسرت بوسف نزد توی‌اید واسرائبل خویشانرا نقوبت داده بر بستر بنشست * 
ویعتوب بیوسف کنت خدای فادربطلی در لوز در زمبن کنعان بن ظاهر شن مرا 
4 برکت داد وین کنت هراینه من ترا بارور وکثیر ردام واز تو قومهای بسیاز 
ی آورم واین زمینرا بعبد ازتو پذویت تو چپراث آبدی خواهم داد« والان 
دو پسرت که در زمین مصر برایت زائیث شدند قبل از انکه نزد توبصر یام 
ایشان از ز آنِ من هستند رام ومنی مثل رین وشمعون از آن من خواهند بود* 
7 مابلیاظاد ۲ بعد اژ ایشان بیاوری از آن نو بشند ودرارث خود بامپای 
۷۲ ا(ادوارن توت سین شب ندب وهنکاییکه من از فدان یندم راحبل نزد من دزمان 

کنعان بسرراه مرد چون اندك مسافتی بای بود نله وت واورا دز افیا 
۸ بسرراه آفرات که یت تم با شد دفن کردم + وجون اسرائیل بسران بوسف‌را دید 
٩‏ کت اینان کستند+ پوسف بدر خودرا کفت اینان بسران منند ک خدا ن 
۰ درایجا داده‌است کنت ایشانرا نزد من بیاور تا ایشان‌را برکت دم + وجشان 


- 


0 


۷۸ سفر پدایش 4٩‏ 





رم از پپری تار شن بودکه نلوانست دید پس ایشان‌ر! نزديلک وی آورد 

وایشانرا بوسیت دراغوش خودکنید* واسرائیل یوس فکنت کان فیبرد ,که 

۲ رزوی ترا به بیج وهانا خدا ذریت ترا نیز بن نشان داده‌است * ویوسف ایشانرا 

۴ ازمیأن دو زانوی خود یرون آورده: رو بزبین نهاد* ویوسف هر دوراکرفت 

آفرام را پدست راست خود بقابل دست چب اسرام ومنی‌را بدست جپ نود 

سابل دست زاست اسرائیل.وایشانرا نزديك وی ایرد واسرائیل حست 

راست تخود رادراز کرده برسرافرام. عباد واو کچکتر برد ودست بو ۱7۵ 

و 1۳ ۲۳۲ ودرا بتراست حرکت داد زیراکه اک من بی نخست‌زاده بود ۲ 

و وبوسفی‌رابرکت داده. کت خدانیک درحضور وی بدرام ارام واخق سالك 

3 بودندی.مخدائیکه مرا از روز بودم تا امروز ۳۳ آن فرشتة که 

مرا از هر بدی خلاصی داده اين دو پیررا برکت دهد ونام من ونامهای بدرثم 

۷ ۳ واحق برایشان خوانت شود ودروسط زمین بسیار کثیر شوند »* وجون 

. یوسب دید ک پدرش دست راست خو درا برسر افرا عباد بنظرش ( 

۸ 902 خودراک لرقت نا ات از سر افرام بسر منسی نقل کند ۷ وبریعنی 

به‌پدر خود کنت ای‌بدر من نه چنبن زبرا نخست‌زاده این اي دست راست ِ 

٩‏ خودر ابسلویکذار» اما پدرش ابا فوده کفت میداام ای پسرم میدام آو نیز قوی 

ومد شداواو پبربززك خواهد کردید لیکن برادر ترش آزوی بزرکتر خواهد 

3 سپس امتبهای بسیار خواهند کردید ب ودر انروز اه شاه یکت هالوه 
س ات برکت طلین خواهند کنت که ها رال ارام ی ۳ 

ن چم پس افرام‌را نی ترج داد+ واسرایل بوسف .کفت هانا من میرم 

۲ وخدابا شا خواهد بود وشار ز بزمین پدران شا باز خواهد آورد* ومن بتو حصه 
زیاده از برادرانت می‌دم که آنزاازدست اموریان بشمشیر وکانن خو دکرفم + 


پاپ چهل شوه 
۱ ویعقوب پسرآن خودرا خوانت کفت جع شوید نا شارا از اجه درایام اخر بشا 
۴ واقع خواهد شد خبردم + ای پسران یعفوب جع شوید وشنوید» وبه‌پدر خود 


د در 


تقو بل ایشی ٩٩:‏ ۷۹ 








0 و ستوبهو <وّد یه 39 ۴ بکرمت ماخ بهبستق مق تفت 
ایشا ن داخل مشو » وای جلال من بعنل ایشان مجوزن میا عء زبرا در ططتب 
۳۳ زج خویش کاو اج # ون ی باد خثم 
ت ۱ 4 سك او پیب ۳ دستت 


5 ادن فقدا دق خی اهد بود ویشران بدرت ترا ۱ تعطلم خواهند کرد بد ببودا 


۸ 
۹ 


5 


۱ 
1 


۳۹ 


شیر مه ایست ای پسرم از شکار براندی » مثل شیر خویشترن را جع کرده 
درکمین می‌خوابد وجون شیزبادة ایستی کیت اورا برانیزاند + عصا ازیبردا 
دور نخواهد شد » ودوهان ارت کج اتسار ن پایهای وی تا شیلو پباید» و 
اظالوسی انیها خواهد بود ۲ 3 ودرا ۱ با 9 24 خویشرا بهمو بسته ه 
وت خودرا بشراب ورخت خویثرا چ-. میشوید: چشانش بشراب 
سرخ ودندانش بثیرسنید است + زبولون برکار دریا ساکن فد داز 
کنتها , وحدود او تا بصیدون خواهدرسید ‏ بسا کار ار قویست درییان 


آغا :۱ خو ابین ۲ جون یدنک توت اسمت و وس 93 یافت ء 


بس کردن خویشرا برای بار خم کرد وبنده خراج اج کردید + دان قفوم خودرا 
اقا رالد کرده: جون از اساط اسرائل + ذان باری (خواهد بود 
بسرراه واه برکار طریق » که پاشنه اسحی را بکرد تا سوارش اقب افنک بد 
ای + بهوه منتظر نجات تو تلود جاد کرو بروی جوم خواهند آورده واو 
بعقب ایشان جوم < امد اورده آثبر نان او جزب خواهد بوده ولتات مگافة 
خواهد داد ننتایی غزال از ازست, 5 مخنان حسنه خواهد داد چ تفت 
شاخه بازوریست شاخ بارور بزعر چشه؛» که شاخهایش از دیوار راید 
۲ ات اپورا رجایدندممویر اسداخید واذیس رسایدنده کل کان وی 


درقوّت قام ماند» وبازوه‌ای دبنش بدست قدیر بعقوب متوّی کردیده که 


۸ مقر زه‌ایش 8 





را تست سس سس 


8 ار | جات شبان وصضرع, اسراتیلت * از خدای یدرت 5 ترا اعاقت من 
واز فادر مطلقی که ترا برکت میدهده بیرکات اسیانی از اعلی وبرکات یذ که 
دراسنل واثع‌است ه وبرکات پستانا ورحم ۲ برکات پدرت بربرکات جیال 
آزلی نا فایق امده وبرحدودکوههای آبدی وبرسر بوسف خواهد بوده ورفرق 
۷ او که ا یراق انش گابناص 3 امین کر کییییت ک ۱ صبکاهار. ن شکاررا 
۸ خواهد خورده وشابکاهان ن غارت را نفسیم خواهد کرد + همه اینان دوازده سبط 
براجت رایست انهه‌ید ر ایشان دیهان کفت وانتانناا یر کت ۳ 
موافق برکت وی برکت داد * پس ایشا: نرا وصبت فرموده کنت من بقوم خود. 
تک مچشوم مرا با پد راغ درمخاره" که درکعرای عثرون حتی نی است :دقن کته" 
قارستاله که درحرای مکقیله | ست که درمقایل مزی» دون وی | وا 
۱ استکها یو را از عفرون حتی برای مات مین خی انا 
4 باه تن 2 سار‌رادفن‌کردند نج اعتی و زوجه او رفته‌را دفن کردند 
۷ واتجا له را دفن نفودم + #۳« را ومخاره کف انیت ت از بی‌حبت ود 
۲ وچون بعقزب وصیت‌را با پسران خود. بایان برد پاپای خودرا با بستر رکنین 
جان بداد وبنوم خویش, مق کردید #۷ 





با ب تجاهم ِ 
۱ ویوسف برروی پذرخود تاد بروی کریست واورا بوسید # ویوسفت 
طییبایرا از بندکان او مودیت امرفربود نا بدر افزرا جوطا کلق ان 0 ۱ 
حنوط کزدند+ وجیل روز درکار وی سپری شد زیراکه ابر روزها درحنوط 
۱ کرین صرف میشد واهل مصرهتاد روز ٍ روسو بسد9 0 
0 ۳۳ با 9 فُرعون ۳ بکوئید بو بدرم مرا که داده 
کفت ابنك من میمیرم درفبریکه برای خویشتن درزمین کنعان , کنده‌لم آثا "۱ 
۰ «فن کن اکون بروم وبدر خودرا دفن کرده مراجعت نام بد فرعون کنت برو 
۷ و چنانک بدارت شوه سو تک ناف | ِِِ‌ّ" ۱ دفن کن بن یس پوسف روانه دد زا 


سثرپیدایش .0 | 





پدر خودرا دفن کند وه نوکران فرعون که مشا خانهٌ وی بودند وجیع مشایم 
۸ زین مصربا او رفتند ب وعهٌ اهل خانة بوسف وبرادرانش وامل خن پدرش 
٩‏ جزاینکه اطنال وکله‌ها وربه‌های خودر! در زمبن جوشن واکذاشنند + وعرای 
۳ نیز وسوا ران ۶ رامش رفتند وابوی بسیا رکثیر بودند ‏ پس مخرینکاه اد که 
انطرف زد است ربیدند ودر ۳ مأتی عظم وسیار تخت کرننند وبرای بدر 
۱ خود هفت آروز نوحه‌کری مود * وچون کیان ساکن آبین ی این مان 
درخرینگاه لد دیدندکندد این برای مصریان مخت است از ابن‌رو آن 

[ موف را بل یصرام نامیدندکه بدان طرفآ رَدنْ واقع است+ م چنان بسران 
۴ او بدان طوریکه امر فزبوده‌بود کردند * وبسراش آورا نت لا برد 
و ورا درسفا ره" رای نله ک | رام پا ان صحرا از عفرون نی برای 
6 مت مقبن خریث بود دربقابل ممری دف نکردند+ ویوسف بعد ازدفن 
پدر خود با بادران خویش وهمة کسایکه بای دفن پدرش باوی رنه بودند 
0 جصز برکشتند »د وجون برادران بوستب دیدند که پدر ایشان مرده است 
#7 اک یخی 4ن از ما کنه دارد را مکانات همه لح بوک 
7 کرده‌ام با خواهد رسانید ه پس نزد بوسفب فرستاده کتتند پدر تو قبا باب 
۷ از مرنش ام فرمود کنمت* چی ند یلک شا 

برادران خودرا لو فربائی زبراکه بثو بدی کرده‌اند پس آکو نک 

خدای پدر خودر عنو فرب وجورن بوی خن کننند یوسف بد۳ 
۹ 9 وبرادرانشی باس سس افتادند وکنتند ایناك ت غلامان تو هستم * بوسف 
۰ ایشا: کش متلاسظ یراک ی مرس درجای خدا هستم ۲ شا درباره من 
بد انذیییدید لیکن خدا ازان قصد یک کرد نا کاری کید که قوم کثیریرا احیا 
۲ فاید چنان امروز شت است « وان ترسان مبافید میع: قلا را ماطفال ,یار" 
۲ مبپروراغ پس ایشا را تسلی داد وسنا ان دل آویز یدیهان کفت ‏ ویوسف درمصر 
ساکن ماند او وامل خانه بدرش و یوسف صد وده سال زندکانی کرد« 
۳ وبوسف پشران پشت سم افراع‌را دید وسران ماکیر پسر منی ز 


4 برزانوهای پوسف تولد یافنند+ ویوسف برادران خودرا کنت من یرم 
6 


۲ 


۸ سنر پدایش .۰ 
سس 


ویینا خدا از شا تنقد خواهد مود وشارا از ابر زمین بزمین ی که برای ابراهيم 
0 واععی و یعقوب فقس خورده است خواهد برد * ویوسف بیی اسرائیل سوکد 
دادم کنسی»موزیتت ای از شا تنند وا ابجتنا کم د استغ عضو انبای ۳ ۳ ایا خواهید 


۳۱ بانط کی و پوسمی مرد ی سم صك و ده ات بو د ۳ ِِ ۱ سیم ام سل کزندویه رو یو ۳ 


مصرر در تابرفت کذاشتند ‏ 


ایح 





پاپ اوّل 

واین آ ناوتان اسکل ک مر اما مرگان با ال شانه‌اش هرا 
4ب آمدند به رون وشمعون ولاوی وبهودا+ بسّاکار وزیولون و بنیابین « 
ودان وثفتال وجاد واشیر+ وه نفومیک از صلب یموب پدید امدند هنتاد 
تثر به‌دند و یوستف در مر بود > و دوس وهه" برآدرانش وتا آن صفه 
مردند+ وب آ دض بر وکثیر و بی نهایت زورآور کردبدند 
یدب ابدان 2 هد و ون 
ول بد آید ایتان نیز بادشنان ما همداستان شوند وبا ما تک کرده ۱ رز مر نیح 
یرون ره نك به پس سووران برایتان لقع تاانتان با بکالای دعس کاسن ۷ 
سازند وبرای نرعو عون ثهرهای خزینه بعنی فیتوم وَرسیسرا بنا کردند+ لیکن 


" چندانکه بیشترایشانرا ذلبل ساخحند زیادترمتزاید ومعشرکردیدند وازینی اسرائیل 


احتراز ی نودند:» ومصریان ازبن اسراثیل بظل خدمت کرفتندع: وجانپای 


ایشانرا به بندی سخت یکل کاری وخشت ساژی وهرکونه عل گحرایی ن ساختندی 
وهرخدمتی که برایشان ادندی بطم میمو ك کب و یادشاه تم 6 قابله‌های علان 


6 ره ودیگزّیرا فوعه نام بود ام رکرده با کت ی ن قابله کری لک 
زنان عبرانی ینید وبریسنا نگاه کنید اکز پسر باشد وبا 4 واکر دختر بوّد 


یس 1 
۲۷ زنل اند ی قابله‌ها از خدا نرسیدند وانجه پادشه مسر بدیشان فرموده 


۸ 


۳ سرا رت | کذاردند به بسن بادشاهضر تابه‌هارا طلیین ردبد 
# 


۸ سم ۲ 


۳۹ ۳ 5 ِ- 





۱ ك ۳۳۹ س - _ چون و مصری نیب‌تند که زورآرن تن از ۰ 


۳ 
۱ بو 


رسیدین قابله مس بسا ۲ بارس یت ۳ تس کیرد سوب 


9 نت توقرعون قوم ‌_ یر سپ قر چشری وس 7 یه شود به زره 


م ت_ 
اندآزید واه دخعریرا زنل نداه دارید که 





۲ با دوم 


ی 


| خاندان لاوی ره از دختران لایر کرت ب وان نزن 


حامله شه پعری بزاد وجون آور! یکومنظر دید ویرا سه ماه مهان داشته 


ووتناست ۱ د یچ خال دارد تایویاز6 ای ۳ واتر بت 


۰ " ۰ َ ۱ 3 ۳ ۳ 
وزفت اندوده طفل‌را در ان ناد وان در نیزر بکنار 2 کذاشت وخواهرش 
از دور ایستاد تا بداند آوراً چه میشودت ودختر فرعون برای سل بهز فرود. 


آمد وکیزانش بکار نهر ی کشتند یس تابوترا دربیان نیزار دین کيزك خویشرا 


قتاد با توا کرد دون انا کید و دید واینلک پتوی »وان بود 


1 


۱1 


پس دلش بروی بسوخت وکفت این از اطنال عبرانیانست + وخواهر وسه 
بدختر فرعون , کفت 5 برروم وزلی شیرده‌را از زنان عبرا: نیان نزدت مخواغم تا 

طفلرا برایت شیر دهد ب 9 بوی کنت رو بش دخیر رقته تاد 
طنلرا مخواند ب و دختر فرعون کفت این طنل‌را ببر واورا برای مرن شرب 
فاد 7 ترا خواهم داده پس انزن طنارا برداشته یدو شیر میداد« وچون طفل 
و کرد ویرا نزد دخترفرعون برد وأورا پسر شد وویرا موسی نام نهاد زیرا کفت 
ها زاب کنیدم + ماک ور آن ایام که توس پزرا ۱ 
خود بیرون 1 مک ماه دشوار ایشان نظر اندانعه تصی ویر ۱ دید که 
خضی عبران‌را که از برادران او بود مپزندع: پس,پبرطرف فا کون 


۳ کسیرا ندید ان مصریرا کشت ولورا در ريك پهان ساخت * .وروزدیکر بیرون 


وی > وکا دو مرد رات منازعه میخنند پس بظام کفبت چرا هیایهٌ خودرا" 


سقر خروج ۲ 6 10 
8 یز چه سک 0 ۱ ربا او با .دایز هاعن اسجززسکر تی وان مر 
بکتی چنانکه ان مصریراً کلتی پس موسی ترسید وکنت بقبا این هي ون 
۵ است#ه وجون فرعون آین ما جرارا بشنید قضدد.قدل موسی کرد وموببی از حضورز 
٩‏ فرعون فرار ده درزبین مدیان بناکن شد وبرسر جاهی بشست# وکاهن 
مدیان‌را هنت «خیر بود که آندنك واب کنین امخورهارا پرکردند تا کل پدر 
۷ خویش‌ا ۲ یراب کنلك 4 وقبانان نزدیلک ک امدند نا ابا نرا دو رکننک آنکاه موی . 
۸ برخاسته اینانرا مدد کرد وکل ایشانرا سرب نود* وچون نزد پدر خود 
8 یت یلا ا رکفت جک آمروز بدین زودی برکنتید چه ی 
مصرقن مارا از دبیت شباًنان رهایٌ داد 0 نیز برای ما کین کلذرا | سیرا 
۲ نمود* پس بدظرآن خودکنت. او کاست جرا آن «ترا نك کردیده " 








۱ مخوانید تا نان خورد» ومونی راضی شد که با آن مرد ساکن شود واو دخن 
۴ خود صنوره را موسی داد * ون زن پسری زائد و(موس) اورا جزشون نام 
۳ اد چه کئت در زمین بیکاله نریل شدم + ووافع شد بعد از ایام بسیار که 

بادشله معبر برد وین اسرائیل بسبب بندی اه کفیته اسعنانه کردند وال اشان 
ت تست دی نز نزد خدا ت _ نامه" دوب تیان نزو ت_ 


3 





اس 
۱ وان میک رن خود ناهن دازا انز ردان 
از بیان بونه بر وی ظاهر شد وچون او نکریست اينك 3 ِ بانش مشتعلست 
؟ اما سوخته من وموبی ثفت ۱ بم من شوم واین ن امر غریسسیرا 
11 7 خر ان چا زمین مقدس ات + تس ات بدرت 


۸1 ۱ سل 39 ۲ 
این ام براشام وخدای احق وخدای یعئوب اتکاه موسی روی خودرا پو‌شانید 
۲ زیرا ترسید که بدا کرد وخدآوند کنت هراینه مصیبت قوم خودرا که 
در مصرند دیدم واستغاثه ایطانر(! از ادست سرگلفان ن ایشان شنیدم زیرا غهای 
۸ ایا م۳ ونزول کردم با نرا از دست مصریان خلاصی دمم وایشان‌را 
از زان وتات بت نکر ووسیع براورم جریا بشیر وتهد جاربست بان 
٩‏ کمانیان وحتبان واموریان یان وفرزیان وحو: یان ویبوسیان #۷ والان اينك استغائه 
نی اسرأئیل نزد من رسینه است وظلی را نیز که مصریان برایشان میکنند دیث ام * 
۳ پس آگنون با نا ترا نزد فرعون بفرستم وقوم من بنی اسرائل‌را از مصر ببرون 
۱ آوری بر موسی مدا کنت من کیستم که نزد فرون بروم وبی اسرائیل‌را از مصر 
۲ برون آورم + کنت البته با نو خوا۱۵ بود وعلامتی که من ترا فریتاده ام اين 
باشد که چون فوم‌را از مصر یرون ارردی خدارا براین کوه عبادت خواهید 
6 کرد+ موبی خدا کفت اينك چون من نزد بنی اسرائیل برس وبدیشان کوم 
خدای پدران شا مرا نزد شا فر‌تاده است واز من پرسند که نا م او چیست 
8 دیشان چهکوع + خدا بوبی کفت هس آنکه همم وکنت ین رل چنن 
9 بکر امبه (هسم) مرا نزد شا فرستاد + وخدا باز بوی کنت به بنی اسرائی 
چنین 6 ۷ خدای یدران شا خدی ابراهم وخدی ای وخدای بعتوب 
مرا نزد شا فرستادهه اینست نام من تاد اه وی ات ۱۳۳ 
7 نلاً بمدنسل* برو وساخ بی اسرائیل‌را جمع کرده بدیشا ن بکو بهوه خدای 
بدران شا خدای ابراهم واعق وبعتوب بن ظاهرشت کنت مراینه از شا واز 
۷ اه شا در مص رکرده اند تنتّد کرده مب وکنم شمارا ازمصیبت مصر بیرون 
خواهم آورد بزیین کنمانیان وحتیان وآمور. ن‌ بان وفرزیان وجویان وبویان 
۸ یک ینز اسب ون نرا خواهند شنید وتو با مشایج | تب 
زد بادشاه مصر بروید وبوی کوئید وه خدای عبایان 0 
۹ والان عفر 0۶ پروزة توت برای + بهوه خدای خود فربای بکذرانم + وین 
.۳ میدانم که بادشاه.مصر شیارا | نیکذارد بروید ونه‌هم بدست زورآور * تست 


خردرا دراز خواهم کرد ومصررا بپمة تایب حود ک درمباتش بظور م۳ 


سفر ی ِ ۸۷ 





۲۱ <ٍ واهم زد وبعد از زار ن شمارا رها خواهد کرد »« واين خوم را درنظر مصریان مجرم 
خواهم نی و وافع خواهد شوک ورن 5 جر دراو رفت > 
7 بلکه هرز از هسایه خود ومبمان خان" خویش آلات نی والات طلا ورخت 
خواهد خواست وبه پسران ودختران ود زک تَ ومصریا: نرا غارت 


خراهید مود ۲د 





وموبی در جواب کنت هانا اس ۳ ون مرا غواهند شتید 
۲ لکه خواهند کنت بهوه برتو ظاهر نشت است * س خدآوند بوی کنت ار 
رونت توه کنت عصا « کنت انا برزمین بینداز وچون انز بزمبن 


ی 


رت 


4 اندایت؛ها ری کردید وموسی ازافزدش. ک انس پنیسختآ واند تست دتست 
خودرا دراز کن ودمثرا بکیر پس دبست خودرا دراز کرده انرا بکرفت ک 
ز دردستش عصا شد چ« تا ان باو رکنند که یهوه ای بدران انتتتارن خدای 
۱ براهم خدای اعق وخدای یعقوب بتو ظاهر شد > ت1۳ دک باره وکرا 
۱ فیک دست خودر | درکریبان خود بکفا رجون فت بکریبان خود ِِ 1 ترا 
۷ سوت و اينك دست او مثل برف مبروص شد »ه پس کنت دست خودرا 
بار ‏ 9فاشنزد. تکار چون ۰ 
۸ 309 یبا امن بودجر درا ویک کر یک 
۹ ظ ات نستینرا نشنو دنت ابا را آیت دورا اور خواهند کرد + وس کل 
این دو ایت‌را مد ون ترا نبیدند انکل ارب نه رکرفنه مخشکی بریز 
۷ مک از بر گنت 0 ییحی یات 
۱ که یل لور اک کسک ل »ال دا 
۱ در و ی مپفرسپی ۲ ت- خداو: ند برموسی 
" مشتعل شد وکنت ای برادرت هارون لاویرا ی داغم که او خصم ا۱ لام است 


فز ۸4۸ سفر خروج ۲ 





واينك او نیزباستنبال نو بیرون ماید وجون نرا ند در دل خود شاد خواهد 

0 کوه ی ولا بز بزبان وی کب و من با 

۳۳ او : :ع ار من ای زبان خواهد بود وئو اور بای 

۷ خدا خوایی بود* واين عصارا بدست خود بکیر که بان ابانرا ظاهر سازی * 

۸ پس مومی روانه شا نزد پدرزن خود یترون برکلت وبوی کفت بروم ونزد 

برادران خود که درصرند برکردم وبه‌ييم ,که تا کون زنت اند» بترون بومی 

٩‏ کفت بسلامتی برو + وخدآوند در مذیان پوس کفت روانه شن هصر برکرد زیر 

۲ نایک در فصد جان نو بودند مرده اند + یس‌موسی زن خویش وپسران خودرا 

پررداشنته" یا نرا برالاغ موار کرده بزبین عصر مرا جعت مزد,وموسی,عصای ۱ 

۳1 بادسمت حنود کرفت :۷ وخد خدآوند بوسی کفت چورت روانه شن چصر مراجعت. 

کردی اکاه پاش که هه علامانیرا ک ید‌سئت مر ده ام حضور فرعون ظاهر 

۲ سازی ومن دل اورا مخت خواهر ساخت تا فومرا رها نکند» وبنرعون یک 

۴ خدآوند چنین میکوید اسرائبل پسمن ونخست زادهُ منست * وبتو میکوم پسریوا 

رهاکی تانیا عونت ناید واکر از رها گردنش ابا ما هانا پسر نو یعنی نخست 

۶ زاده ترا میکنم ب تسواق 4 دربین راه که خدآوند درمنزل بدو برخورده فصد 

۲0 فتل وک نود « آنگاء دی مین ی زکرفته غلی" پسر و درا اخنه کرد دزد 

۳۷ پای وی انداخته کنت تو مرا شوهر خون هستی + پس او ویرا رهاکرد انکاه 

0 ۵ 

۷ (صنوزه) کنت شوه رخون هستی بسیب ختنه » وخدآوند بپارون کنت بسوی 

را یاستنبال موسی برو پس روانه شد واورا درجبل اه ملافات کرده ایب 

۸ بوسید + وبوبی از جیع کمات خدآوند که اورا فریناده بود واز هة ایانی که 

٩‏ بوک آمر : ت بود هارونر! خبرداد+ پس موبی وهارون رفته کل مناج بی, 

۱ با هط بند» وهارون * چه 4 ار کوی « و : باز 

در بووین کالم 


۰ 
۱. 
۱۱ 


۱0 


۳ 


7-9 ۱ مسبت 





یاب ,نجم 
ویعد ازان موسی وهارون امن بفرْعون کنتند بهوه خذای اب سل چزشی 
میکیرید قوم ما رها کن خ بواکسن شو تون درد فرکو ن کفت وه 
کیست که قول اورا بشنوم وا سرائیل‌را رهانی ِ" بقوهر | میشناسم وا بائیلزا نیز 
رها نوا م مکرد ب کنتند ان اج عیزرا بان نا ۱ را ملاقات کرده سا رات 
ترا بروع ونزد یحو[ شود قر اکن رام مبادا مارا بوبا با 
اتسوا سار دوه پس فزدشاه مر انیا گنت و99 وهارون را قومرا 
٩‏ ز کارهای ایشان با" زمیداربد بشغاپای خود بروید * وفزتون کنت اینك الان 
نوات رانا ار دخبامت تیک رید ۳ مودر انروزرد تلا 
فک ار وناظران قوم خودرا .۱ برایه 
جخشت ی بدین رن مد هد ه جرد برونك وکاه میت 
ی داماد وا ۳ دس را خجاي 
خود سنمیز کت سبونيد رل 35 
بپ ی فرعون چنان, 2-۳9 و 


3 
برای خو د از هرجا که ماقت پک د ظّ خدست شا هیچ ک فنوآمد شاد لد بس قوم 


1 ۱0 ٩ 


در جایی زمین ترپ کنی داز تا خاشالک بعوض کاه نت ندب زان 
ایشانرا شتا ین کنتند کارهای خودرا مام 9 یعنی حساب هرروزر! در روزش 
مثل وقتیکه کاه بود: وناظران بی اسائیل‌را که سرکاران فرعون برایشان کاشته 
برحاق تن وتکنتدد جرا خفست تن نعشت سازی خودر کار ای نها 
مق بای ام فیکنید ب انکاه ناظران بنی اسرائیل ام نزد فرعون فریا دکرده 
کتند چرا به بندکان 7 مت نی دهند کتت تانب 


۷ برابتتافند واينك بندکانت‌وا میتتاد واماخطا از قوم تویی ناشدتیه کقعت 


کاهل هستید_ثها کاهلید از اين سیب شا می کرد بروع وبرای خداوند قربانی 


1 


ستر خروج 1 
۸ بکذرانم # آکون رفته خلامت بککنید,وکاه شا داقه اه اس 
٩‏ خشترا خراهید داد+ وناظران بنی اسرائیل دیدند که دریدی دا 39 
۲ زیراکنت ازحساب یوییهٌ خنتپای خود هچ عم مکید + وچون از نزد عون 
مرون آمد.ند. عوسی؛واقارونبزتنوردند که" برای ملافات افقال ات ۱۳ 
۱ وپذیشان کنتند خیآوند برشیا بنکرد وداوری فرماید زیراکه راجة مارانرد ٩‏ 
ولا زمافش من ساخنه‌اید وشمشیری بدست. ایشا داده‌ابد با مارا بکت و 
8 آنکاه 9 نی و ند وک کات خداوندا جرا بدین قوم بدای کاقتون وبرای 
۲ چه مرا فرستادی* زبرا از وقتیکه نزد فرتتون امدم نا بنامتو سفن کي بدین قوم 
بدی کرده است وقوم خودرا هرکز خلاصی 
شنم 
۱ خدآوند بوبی کنت الان خواهی دید اه بفزعون میک زیراک بدست قوی 
اند کرد راسات زورآور ! ایشانرا از زمین خود خواهد راند 4 
وخدا بوسی یی که ییا کنیتون از ی هیتو و بابراهبم واحی و یعقوب 
ریاف نز رای اشنم کوب ود یفده نزد ایشان معروف نکشتم 3 
4 وع‌د خودرا نز با ایشان ا ستوار کردم که زیین کنمانرا | بدیشان دهم بعنی زمین 
ه غربت ایشا اراک درل خرس بودند« ومن نز چون نالا بفی ! سرائیل را 
"کزتصیر بار میا اصاه۱ ‌ ۹ ساخته‌اند شنیدم عد خودرا سا آوردم + 
۷ سس ی اسرائیلرا بکو من وه هم وثیارا از زیر مشتت‌ای مصریان یرون 
راهم آوردوشاوا از بندکی ایشان رهائی دهم وشار | ببازوی یلند ویداوریهای 
۷ عفلیم جات ده ب وشارا ۱۳ ۳ فوم شوید وشارا خدا خواشم 
بود وخواهید دانست که من من بوه هستم تعتاع زشا وکا شمارا از مشقهای وت 
ما آوردم + رشارا خواه 9 بزهه نی که درباره از آن قسم ور که از نر 
بابراهبم واعی ونگگوب نم ایور ب انز با رئیت شا 1 داد من بر ات 
٩‏ وموی بنی اسرائیل‌را بدین مضمون کفت لیکن بسبب كی روح رعش متتيميي 
" اورا نشنیدند+ وخدآوند موبی‌را خطاب کرده کت برو ویرعون پادشاه 





سنرخروج 1 ۱ ۹ 





۲ مصربکوکه بنی اسرائیل‌را از زمین خود رهانی دهد + وموسی حضور خدآوند عرض 
کرده کفت اييك بنی اسرائیل مرا نمی‌شنوند پس چکونه فزعون مرابشنود وحال 
۴ آنک من ناخلون لب هستم ۲ وخدآوند بوسی وهارون وس فوده ایشانرا بسوی بنی 
اسرائیل وبسوی فرعون پادشاه مصرما او رکرج نان بی رال را! ز زهتنه 9 7 
1 آورند ب واینانند رسای خانتانهای ابای ۳ پسران روّیین نخست زادهٌ 
۶ اسرائیل حتوله وت وحطرون وکری اینانند فبایل رین * ویسران شسون 
پیوثیل ويامین وآوهد ویاکین وصوحر وشاوّل که پسر زر کنعانی بود ابنانند 
1 قببل شعون:+ واینست تامای پسران لاوی سب بیدایش ایشان جزثورن 
۷ وقهات ومراری وساطای ۰ برلاوی صد وی وهنت سال بود* بسران ماو 
۸ ی دشی محسب قبایل ایشا + وبسر پسران قبات عمرام ویصهار وبرون 
ال وتژیبل وسافای عر قبات صد وی وسه سال بود # وبسران مراری 1 
۳ وموشن آیدانه قبایل لاویان عسب پداپش ایشان + وعمرام عم خرد بوک درا 
۱ بزنی کرفت واو برای وک هارون وموی را زائد وساهای و ات 
1 وهقت سال نج وپسران یصهار ور وناخ وزکزی « 09 ان عزّییل 
۳ میشاٍ لب از وستری ۷« وماروینب الیثایم تعه عیا قاتب خواهر 
1 نشون‌را | بزنی کرفست وبراء یش ناداب ویو وال وایتامررا زائید+ ویسران 
۳0 تر آنیر والناه وآیایاف ینانند اف مزونه والاعارر رازن یکی 
: .از دختران فوتیئیل‌را بزنی ی کرفت وبرایش ی ایب زائید » اینانند رسای آبای 
7 لاوبان حسب فبایل ایشانب اینانند هارون وموسی که خدآوند بدیشان کت 
۷ بنی ! سرائیل‌را ! با جنود اینان از زبین ععززون آو رید ایننند که یعون 
پادشاه مصر خن ی کنفتنلك برا برای بیرون 4 نی اسرائیل از سس س_ موی 
۳/۸ وهارونند:ه وواقع شد در روزیکه خدآوند در زین مصر موی اب کرد ب 
1 که خدآوند بوی فرموده کت من بهوه هستم هرآنه ِ ۳۳-2 اتر نرا بزعون 
۳ پادشاه مصربکو >« حتط محضور خد خدآوند علض کرد اينك ی . اخنون‌لب 
هستم پس چکونه فرعون مرا بشنود ۷ 


" عفر خروم ۷ 





رس 


۹1 هنم 


۰ ولقدارن بوي کنت. ۷ ترا برفزعون خدا سااختهام وبرایریت «ورن. ی 
تو خواهد بو رای بتو.امررمام لژ را بکو وبراکدربف اون ی ون 
بازکوی نا بی لیر ۸ بوبجن رعایي دنت ومن دلفزتینرا ت 

س جا رات وعلدمات خودرا در زبین مصر سیار میبطاژم * ون یات 
وش ودک ودست ودرا راچد وم 
عویش نيب سرائیل: بلاز شتا ,مصز بدورمای عم مرورنبا ورس ت ومجتریان 


هس جمس ‏ مهم 


0 








جتراهند دانست که شب یاب وم چون دنت.خوذرا یصی درا ده ین 
٩‏ آمزایل‌را از میا ن‌ایشای رون آو وردم:* موی وهارون,چنا سیب 
۷ ام فرم ده ,یرد 5 هم چنین بل ,نودند * وموی : متا اف بود ومارون 
۸ منتاد وببهجاله وق ۳ زوین عفن خن کزد 2 پس ونیا موی وهاژو زا 
5 خظابکرده > میت # هون فرعون شیارا #۶ خطاپ کرّده کید مزا برای رو 


طاهر یب اک رن رای خودرا یک برانرلا ؟بچجي روخا نرعون داز 
۰ فادها شود* انکانجوشن وهایون زدکون. رفتی. واه خدآون فربوده بوج 

تریند وهارون عضای نخودرا بیش زروی افزعون وبیش روی پلازبانشاندانخیت 
وازدها. شد*: .وفرعزن بزرستتمان وج جوک انز" طلیّد. ویانعزان مضر چم 
۲ به‌افسونهای خود چیین کردند « مرك عصای خودرا سب چم 
۲ ول عهنای هارون عضصاهای ابیانرا بلیدءه ودل فرعتون مخت شد وبا 
8 نید چنانکه خداوند کننه ند اون میس 3 فرعون مت نت 
۰ واز رهاکزدن قوم آب کرده‌استته بالدادان نزد فرعون برو اینلٍ سک 

صت 

یرون می اید وبراي ملاقات وی بکار ربا بایسی وعصارا که هار میدل کنت 
۲ بدسبی وق بک ره واورا ابر : بهوه خدای غبرانیان مرا نزد نو فرنتاده ‌ 
۷ قوم مرا رهاکی تا مرژ در مرا عبادت ایند واینك تا حال نشنیل چم پس باون 

چبن میکرید آزاین خوای چا موی 5 موم بهرء هستم.هانا من بعصانیکه درجست 
۸ دارم آب هرا میز ومخون مبذٍل خواهد شد »« وماهبانیکه درن‌رند خواأهنت مرد 


تن 


دص 





٩‏ ونهرکندیت شود وتضریان نوشیلدن آب تهررا مکروه خواهند داشت :« وخدآوند 
گوسی کفت ببازوری یک عصای خودرا بر ودست خودرا بای _ 
دراز کق برنهره‌ای ایثان وجویهای ایان ودریاجهای ایشان وه حوضای 
۳۹1 ایثیان نا شون شود ودرتایی زمپن نصر درظروف جوبی وظروف سنی 

3 خوت خواهد بود* ووتی وهارون نانک خبآوند امر فرموده وید . 

وعصارا را بلید کرده ب : را حضور فرعون وحضور ملازمانش زد وبی ار اپ ۶ را 

۳۱ مخون مبدال شد » 5 درهر بودند مردند ور بکندید بآ 1 

۲ هر توانستید نوئید ودرنای زین مصر خرن بود* وجادوکران #نی 
ه‌افسونای خیش هم چنین کرذند" ودل رون سضت شد که بدیشان ن کوش, 

۴ نکرفت چنانکه خدآوند کنته بود + وفرعون برکشته بخانة خود رفت وبراین نیز, 

۶ دل خودرا متوجه نباخت + وهمةّ مصریان کرد کرد 6 برای آب رن 

0 سطا میزدااک یراک ا: زاب بر ی 52۳ رد بل 





۳1 وخدآوند موبی‌را کفت نزد فرعون برو وبوی بکو خدآوند چنین میکوید 
۲ فوم‌مرا اکن تا مرا عبادت این واکرتو از رهاکردن ایشان ال وک هانا 
٩‏ ین نا حجدود ترا به وزغا مبتلد سازم >* ونر وزغارا بکثرت پیدا ناید ععدیکه 
رم ما وتات نت تاکاهیتی دسر وخانه‌های بند کات وبرقوعت ویتنورهایستد 

4 وتف ای وت درخواهند امد ارو وفوم تو وهتهٌ بندکان تو وزغبا 
4 3 اه وتداوند موب کات بهارون بکر دست خودرا باعصای 
* خویش برعبرها وجویها ودریاجها درازکن: و وزغارا بر زان مصر بر آوربه 
7 پس چون هارون دست خودرا برایهای مصر دراز کرد وزغا برامث زین مصررا 
۷ پوشانیدند+ وجادوکران بافسونهای خود چین کردند ووزغا برزبین مصر 
برآردد « انکاه فرتون موسی وهارون‌را خوانت کنت نزد خداوند دعاکید 

تا وزغ‌ارا از من وقوم ری اور 9٩‏ وقومرا رها خواهم کرد تا برای خدآوند 


٩‏ قربانی کذرانند* موی نون کات وقتیرا برای من معین فربا که برای نو 
وبندکانت وفوست دعاکم نا وزغا از نو انه‌ات نابود شوند وفقط درم بانند ب 
کل توقای لب ان یم نو حراهد ند ابیآنی که عطق عون 
۱۱ خدای‌با دیکری نیست + ووزغها از تو وخانه‌ات و بندکانت وقومت دور 
۲ خواهند شد وفقط درنهر باقی خواهند ماند + وموی وهارون از نزد فرعون بیرون 
آمدند وموسی درباره وزغبای که بر فرعون فرستاده بود نزد خدآوند استفاثه‌ مود ۷ 
۴ وخدآوند موافق خن موس عمل مود و وزغها از ۴ وازدهات واز کراها 
5 مردند :# وامازا نود نود جح کردند و زمین مین شد + ابا فرعون جچون 
دید که اسايش بدید ۷ دل هچ وت وبدیشا نک ۳ نهر فت بچنانکه 
1 خدآوند کته بود ‏ وخدآوند جوسی گفم- 1 ۳ یک که عصای خو درا درازی 
۷ وغبار زمین‌را بزن تا درفای زمین تمه بشود ۴ پس چنین کردند وهارون 
9 ات باعصای خویش دراز از کرد وغبار زمین‌را زد ویثه‌ها پرانسان 
وببام پدید اند زیراکه مامی غبار زببن درکل ارض مصر پثه‌ها کردید + 
۸ کزان بافسوهای خود چنین کردند تا پشه‌ها برمن اقا الا نتو انستند 
3 سح برانسان وبهام یبد ید سك 4 وجادوکران بفزعون کنتند این انکشت 
ست اما فزعون‌را دل سضت شد که بدیشان کوش کرفنت چناکک عدآوتد 
بط بود ۲ وخدآوند بوسی کنت بامدادان برخاسته پیش‌روی فرعون بایست 
انك بسوی آب بیرون میاید واورا بکو خدآوند چنین مکوید قومسرا رهاکن 
۷ تا مرا عبادت نابند * زبرا اک قوممرا رهانکی هاناً من برتو وبندکانت وقومت 
وش نه‌هایسی از نی جتزه مطنان بو زک برانند از زانواع 
1 سکپ زد شد * ودر آنروز ز چوشن را که قوم من دران منم آند جدآ 
2 68 اتکی نیا ات تا ندان ۴ تلی درییان بش۳ هست 3۶ وفراقق 
4 درمیان توم خود وفوم نو کذارم فردا این علامت خواهد شد * ۲ 
کرد وانواع مکنهای بسیار ان فرعون ۳ بندکانش وبتای زببن مصر 
۵ آندند وزنین از مکنپا وبران شد + وفرعون مومی وهارونرا خوان کفت بروید 
1 وبرای خدای خود فربانی دراین زمین بکذرانید* مومی کنت چنین کردر 





92 مکز دیون تسس یرای اوه خدای خود ذج میک اينك چون 
ری را یش روی ابشان ن ذج الم ایا ما ۹( تسه 
روزه را بزوم وبرای بهوه خدای خود قربانی بکذرانم جنانکه با امر خواهد 
۸ مود :د فرزعون کفت من شارا رهایی خوامم داد تا برای ۳ خدای خبرد 
۹ در مرا ق3590 ژانید مکی بسیار دور مروید وبرای ۶ +ن . بت 
کنت انا من از حضوّرت یرون میروم ونزد خدآوند دعا یک وم 
اسرد وبندکانش وقومش فردا دور خواهند شد اما زنهار فرعون ‌- 
له نکد که قومرا رها ندمد نا برای خدآوند قربانی کذ ,موی 
۱ سید هی یرون تن نزد خداوند خدآوند دعاکرد + وخدآوند مر 7 عزموتتن 
عل کرد ومکنپارا از فزعون وبندتانش وفومش دورکرد که یکی باتی نغاندب 
سامانهزیا ین مرنبه نیز فرعون دل نودر ات ساشته قوم‌را رعائی نادمچ - 


مسبت 


وی باب یه 





۱ ت وی کنت نرد. ذر کون بنرو وبوک بکو بهوه دای غبرانیان چنین 
1 میکوید قوم مرا رهاکن تا مرا عبادت کنند »* زرا در تواز رهای دادن ابا یی 
6 ار نکاء داری+ هانا دست خدآوند برموائی تو که در صرا اند خواحد 

اوا تام وشعمان‌ بیان کرد انیس اتسار سود 
ِ یاوه درمیان مواشی اسرائیلیان ومواشی مضریان فرتی راک 6۳ 
6 ان 2 مال بن اسرائیل است چیزی نخواهد مرد+ وخدآوند وقتی معین فوده 
1 کنت فزدا خداآوند این 5 ای دبرتجونی پسن در فردا خداوند 

بن کارا کرد وشه مواشی مصریان مردند واز مواشی بنی اسرائیل یک م و 
۷ وفرعون فرستاد واينك از مواشی اسرائیلیان یکی م هم فرده بود اما دل فزعون 
کته قوم‌را رهائی نداد»ه وخ۳ بوسی وهارون ی کت از خاکستر کوره 

مشتهای خودرا برکرده بردارید وموسی انرا محضور فرعون بسوی آسمان برافشا ند چ 
٩‏ وغبار خواهد شد بر بای زمین مصر وسوزشی نی که دملها یرون آورد برانسان 
۲ ویر ام درفای زبین مصرخوامد شد* پس ازخاکست رکور» کرفدند وحضور 


۹ سار خروج؟ ۱ 


زر کت بر 








فرْعون ایپیتادند وی یستوی آسیان براکد وسوزش پدید شن دملا بیرون 
۱۱ ره ذر انسان ودر هام * وجادوکران بسبسب انسوزش بحضور موی نتوانستند 
۲ ابستاد زبراکه سوزش برجادوکران وبرههٌ مصریان بود+ وخدآوند دل فرعونا 
۱۳ نضت ساخت که بدبشان کوش نکرفت نا نکه خدآوند موی کنته بود ۷ هخدآوند 
وی کنت بامدادان برخاسته بپش روی فرعون بایست وبوی بکو بهوه وه خدای 
6 عبرانیان چنین میکوید قوم مرا رهاکن نا مرا عبادت نایند+ زیرا دراین دفعه 
ام می بلایای خودرا ال دورو کنخ وقونمب خواهم فرستاد نا بدانی که در غای 
0 نان مثل من نیست« زیر اکر نا کون دست 2و ۱ درا زکرده ونر 
وقوستر ۱ بوبا مبتلا ساخنه بودم هرآینه از زمین هلاك میشدی* ولکن برای 
9 ! برپا داشته ام تا قدزت خودرا بتو نشان ده م و نام من در نایی جنهان شایع 
زود وای نا تحال وتان و مرو ید واینان,! رهانی نیدهی * 
۸ هانا فردا اين وفیت تکرک بسیار تفت خواهم پا راید که یل آن در مصر از روز 
٩‏ بنیانش تاکون نشب اسبت پس ان بفرست ومواشی خود ونر در خر 
داری جع کن زیر اک بزقرانیان ونهاپیکه در صحرا یاف شوند وشخاها لت نشوند 
تکال فرو خواهدٍ ید وخواهند مزد ۶ مس 9 کت از بندکان فرعون که از 
۳ قول خدآوند نرتّید کزان ومواشی خودرا نخانه‌ها کربزانیدعد اما هرکه دل 
خودرا بکلام خدآونب منوجه نیاخرت نوگران ومواتی خودرا در 4 کذاشت ‏ 
1 رنه بوتي کذبت دست خودرا وی ایوان ,دراز کی تا درتای نوت ق.. 
ند بشود بر اسان وبر ام وبراکه نباتایث را درکل ارض بصیز>: پس 
مومی عصای مود وی مان درازکرد وخیآوند رعد ونکزك ‏ داد وش 
6 بر زمبن فرزد اند وخبآوند تکرد بر زمبن مصر بارانید »د وتکراث آم امثو وانثیکه 
درمیان نکر اه بود وبندت مخت بودکه مثل آن در این زمین مصر از 
9 زمایي امست: #انت نودند تبود* ودر غامی زمنن مصر تکلای هرا که در را 
, بود از اسان وممام زد وتکرله هه تبانات رارا زد وجیع درخنان کهرارا 
کی ان نقط در زمین وشن جایچه بنی اسرایلی و 9 و 
۷ انکاه فرعون فرستاده موسي وهارون‌را خواند و بدیشان کفت در این مرتبه 


سفر خروج ۰ ۷ 
۳۸ کاه کرده ام خدآوند عادلست ومن وقوم من کناه کار * نزد خدآوند دعا کید 
۳ و گرگ وب وثیارا رها خواهم 5 کرد یه 
۲ درنك ننواهید نود + مومی بوی کفت چون از شهر ببرون روم دستهای خودرا 
نرد د خدآوند خوام افراغت تا رعدها موقوف شود وتکرله دیکر نیاید تا بدانی 
۲ جهان ازان ن توت ابر 9 
6۱ نخواهید ترسید به وکتان وجو زده شد زبراکه جو خوشه آورده بود وکتان 
داشته * ولبا با کدم وخارزده نشد زیراکه تأخر بود * وموی از حضور فرعرن 
1 تس شب دستهای خودرا نزد خد ون برافراشت ورعدها ونکرله موفوف 
4 شد وباران برزمین نبارید+ وجون فرعون دیدکه باران ونکرك ورعدها 
9 9 با ز ناه ورزیت دل خودرا | سضت ساخت هم آو وم بندکانش *# پس 
دل فرْعون مخت شد بی اسریل‌را رمائی نداد جنانکه خدآوند بدست موبی 
اوه ۱ ۱ 





سوت 

| وخدآوند بوی گنت نزد فرعون برو زیراکه من دل فرعون ودلِ بندکانش را 
۲ مخت کرده ام 9 موم ۱ درمیان انار ن ظاهر سازم بد وتا اجه ۵ معتیو 

کردم وایات خودرا که دربیان ایشان ظاهر ساخم بکوش پسرت وبسر پسرت 
۲ بازکوئی نا بدانیدکه من بهوه مس پس موی وهارون نزد فرعون امه بوک 

کنتبد بهوء خدای عبرانیان چنین میکوید نا بکی از تواضع کردن حضور من ابا 
1 خواهی نود قوم مرا رهاکن تا مرا عبادت کند * زیرا برا ار تو از رها کردن قوم 
ه من ابا من ابا کنی هراینه من فردا طنها درحدود تو فرود آورم + د حه روی چ. 

مستور خواهند ساخت ععد ‏ یکه زمین‌را نتدان دید وه 4 قت رستاطلنت 

برای شا ازنکرلك بافی مانت-خواهند خورد وهرد.خیرا که برای ها درحرا روئین 
1 است خواهند خورد* وخانة تو وخانهای بندکانت وخانهای هه مصریا: زگ 

خواهند ساخت بربة که پد نت و بدران بدرانت از روزیک برزمین بوده نیز 
٩‏ 9,39 ِ پس موی ۳ بیرون 9 آنگاهبند کن فزعون 


7 


س هر جوا 





۸ خزهرا جبادمت مایید مکوتا ال قامعا که مرول 
وهارونا نزد فرعون برکردانیدند واو به ایشان کفت بروید و بهوه خدای خودرا 
٩‏ عبادت کید لیکن کستند که میروند:« موی کنت با جوانان وبیران خود 
خواهم رفت یا پسران و دخنران وکوسنندان وکاوان خود خواهم رفت زیر که 
مارا عیدی برای خدآوند است :« بدیشان کنت جداوند با شا چنین باید اکر 
شارا با اطفال شا رهایئی دهم با حذر باشید زیراکه بدی پش روی شا اس 
1 نه چنین بلکه شا که بااغ هستید رفته خدآوندرا عبادت کید زیر که این است انچه 
۲ خواسته بودید پس ایشانرا از حضور فرعون بیرون راندند + وخدآوند موس 

کفت دست خودرا رای خها بر زین مصر درا زک تا بر زمین مصر برآیند 
۳ وهه * نباتات زمین‌ر۱ که از تکرلد نت سین رنب بس سوبين عصای خودرا 


باس 
" 


برزمان مصر دراز ار وخدآوند تا آن لوزن ۹ ند | بادی شری 
روز تصتو: ور وجون ۳ح شد باد شرقی مخهار | آورد ۴ وی برغای 
یاس امرزا ودر ها جدود قصر تقد بسیار ست کو ۱ ۱۱ و 
وا مها نبود وبعد از آن نخواهد بود+ وروی غَاییٌ زمین‌را پوشانندند که زین 
واوات یفده وه نیا نات؛زمین ,وله موه درجدازرا کی ۱ ز تکراه باقی مانت بود 
یدنه مد یکه کج سیزی بردرخت ونبات را ط ای زمین مصر ناند ب 
٩‏ آنکه فرعون موبی وهارون‌را بزودی خواند کنت به بهوه جداي شا وبشما کاه 
۳ کرده ا ۹ واکون این مرتبه فتط کناه مرا عنو فرمائید واز : بهوه خدای خود 
۸ استدعا نائید نا این موت‌را فتط از من برطرف ناید + پس از حضور فرعون - 
٩‏ یرون شه از خدآوند استدعا نود وخدآوند باد غربی بسبار سخت بر‌کردانید 
که متفهارا برداشته انار بدریای فلزم رخت ودر نایی حدود مصرهتی ناند* 
اما خدآوند دل فرعونرا بت کردانید که نی ی اسرایل‌را رقاق تداف حت ند 
یوک زو تست خیوزا بسوی آسمان اراس ارکی برزمین مصر پدید آیث 
۲ ناریکی که بتوان احسنامن کرد بس موبی دست خودزا بوک ان بر [فوی 
۴ وتاریی غلیظ تاه زیرگ بقلم ززشت مس بقل ندب ویکیکررا فیدیدند 
وتا سه روز کی از جای خود برنخاست لیکن برای جیع نی اسرئیل در مسکنهای 
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ایشان روشنائی بود * وفرعون موسی‌را خوانت کنت بروید خدآوندرا عبادت 
۰0 ند فتط کله‌جا ورمه‌های شیا اند اطفال شیا نیز با شما بروند * موسی کت 
ذباح وقربانیهای سوخننی نیز میباید بدست ما بدی تا- ترد بهوه یم 3 
۲٩‏ بکذرانم * مواتی ما نیز با ما خواهد امد يك سی باتی نخواهد ماند زیراکه از 
ایا برای عبادت ر رد خدای خود میبایث کرقلات وتا بدانجا نیتم مخواهيم دانسیبی 
۷ » چیز خدآوندرا عبادت کی + وخدآوند دل فرعونرا سخت کردانید که از 
رهایئی دادن ايشان ابا مود * یس فرعون وبرا کفت از حضور من برو وباحذیر 

۸ باش که روی مرا دیکر نه یی زبرا در روزی که مرا به نی خواهی مرد 2 بوقیق 


۱ کت بکزکنی روی ترا دیکر نخواهم دید + 





باب ۱ 


و خدآوند بومی کقت يك بلای دیکر بر فرعون ۱ ود ازان 
شیارا از انضا رهایئی خواهد داد وچون شبارا رهاکد البته شارا بالکلیّه از انضا 
۳ خواهد زا.۱ ین کات تووپبک کمدودرد ۱ هسایةً خود وهر زن از شسایه 
؟ ام ش الات نتم والات لا مخواهند ب وخدآوند قوم‌را درنظر مصریان محنرم ساخت 

وتخص موی نیز در زمین مصر درنظر بندکان فرزعون ودرنظر قوم ! بسیار بزرك 
4 بود+ وموی کنت خدآوند چنین میکوید قریب بنصف شب دریان صر 
8 یرون خوام امد + و هر مخست زاده که دور زمین ععتر باشت ار #شت رده 

2 رن که رتش نسقه السی ی ۷ یت زان کرک که در بقنت دستاس باشد 
1 وه نخست زادکان ام خواهند مرد* ونم" عظبی در نمایی زمین مصر خواهد 
۷ بود ک مقلی آن نشیم ند ان دیکر نخراهد شد د اما برچیع بنی ۱ کر سر 

زبان خودرا هنز نان وثه بر یام تا بدانید که تب جرد 
۸ واسرایئیلیان فرنی کذارده است* واین هه" بندکان تو بنزد من فرود امن وم 

نعظم کرده خواهند کفت تو وی قوم که تشد یرون رود وبعد ازان 
٩‏ یرون خوامم رفت پس‌از حضور فرعون درشدت غضبب بیرون اند و وخدآوند 
وی کت فرتون بشیا کوش نخواهد کرفت ا ایات من در زین مصر زیاد 


ی 


3 وج ۱۲ 





۷ هود* وموی ومارورن جیع اين ایات‌را حضور فرعون ظاهر ساخنند اما 
خدآوند دل فرعونرا سخت کردانید وبنی اسرائیرا از زمین خود رها نداد * 

تایب دوازدهم 

وخدآوند موی وهارونرا در زمین تصر خاطب ساخته کنت # این ماه برای 

+ تیا مز ماهپا باشد این اوّل از ماهبای سال برای شا 3 ای جاعت 

۱ مبزایل را | خطا بکرده کوئید که دردهم این ماه هریی از ۳ ۳ 

4 خانه‌های پدران خود بکرند : یعیی بای اوه با ,۱۳ واکراهل خانه برای 

۳ بن ک باشند انکاه او وهسایه اش که مجاور خانة او اد ترا سب مار تثوس 

بکرند مرن تزا خوراکش بهرا حما بکد بو" ب "شم بی خییب نرب 

1 یکساله باشد ازکوسفندان یا از بزما آزا بکرید + وان زا نا چهاردم. انا تکاه 


۳ تسیر 


داد وتا نان ات ی رال زرا در عصرذ عکند و وازخون آن 
روز | بر هردد قایه: وسر درخا نا به که رن ار و پاشند بب 
۸ وکوشتشرا درانثب 9 باتش بریان کرده با ان ة فطیر وسیزیای ت ور 
4 مخورند+ وازان هیچ خام نخورید بد ونه بخ بابک اش رین کهآ 
۰ وباچهایش واندرونشرا+ وجیزی ازآن ناصج تکاه مد واه با مان 
۱ باشد به نش بسوزا نید وان بدین طور مخوربد کر شا بسته ونعلین ۲ ۳ بای 
۳ ۲۶ وعصا دردست شا وان یل مخورید چونکه فصح خدآوند است ‏ ود راشب 
از زبین مصر عبور خوام کرد وه نخضت زادکان زمین مصررا از انسان ومام 
۳ خواه زد و برّاء خدایان مضرداوری خوام ,کرد من بیوه هسقم + وان خون 
علامی برای شا خزاهد بود بنشای‌های که در ام معا آوجون خونرا به بينم 
۳ ی که زین مصررا ميزم آن 2 برای هلال ثیا برش 
6 خوآهد اند و نروز " شمارا برای یادکاری خواهد بود ودران عیدی ریت 
0 خدآوند نکاء دارید وانزا غانون دی نسلاً یددنسل عید نکه د پیت ۷ هنت 
۳[ نآن فطیر خورید در روز اوّل خییرمایهر۱ از خانه‌های و یرون کید زر 0 
هرکه از روز نخستین تا روز هفتمبن چیزی یره مخورد آن تخص از اسرائیل 





۹ منقطع کرد + ودر روز اوّل محنل مندس 1۳9 روز هتم حفل مقدس برای شا 
خواهد بود در آها هچ کارکرده نشود جر افو کین با ور آن فظط ذربیان 
۷ شا کرده شود* پس عید فطیررا نگاه دارید زبراکه در هانروز کرهای شرا 
از زمین مصر بیرون آوردم نابراین این روزرا در تاهای خود بفریضة آیدی 
۸ ناه دارید درناه اوّل در روز چهارده ماه درشام نان فطبر مخورید تا شام 
۹ ییست و یم ماه + هنت روز خیرمایه در خانهای شا یافت نشود زیرا هر 
چیزی خیر شا مخورد آن شخص از جاعت ۱ سرائیل مننطع کردد خواه غریب 
۲ باشد خواه بوی آنزیین + ۳ چیز خیرشن خورید در هه" مساکن خود فطیر 
۲۱ مخورید * پس مونی جمیع مشاعز اسرئیل‌را خوانت بدیشان کفت بروید وبرٌ برای 
۲ خود موافن خاندانهای خویش بکبرید وفعععرا ذع نائبد + ودست از زوفا کرفته 
در خونیکه در طشت است قروبرید وبرسردر ودو فاية از ن از خونی که درطشت 
۲ است بزنید وکسی از شا از در خانة خود نا مج بیرون نرود* زیرا خدآوند عبور 
خواهد کرد نا مصریانرا بزند وجورن خونرا برسر در ودو فایه اش بیند هانا 
خدآوند ازادر که 8رد ونه کذار دکه هلال کننن مخاهای شا در آید ۵ا شیارا بوزک 48 
۴ واین امررا برای خود رن خود بنریضه 2 دینک دا رید وهنکامیک 
داخل زمیی شدید 6 خدآوند چسب فول شود آنزا به شا خواهد داد انگاه ایس 
۲7 عبادترا مر دارید * و جون پسران شا بشما کوبند که این عبادت شا چیسمت « 
۷ کوئد اين فربانی نعم خدآوند است که از خانهای بتی اسرائیل در مصر عبور 
۱ 3 وفتبکه وتان زد وخانپای ارا علص تاد ۳8 قوم بروی در افتاده 
۳۸ مج کردند »# پس بنی اسرائیل رقه 1 نرا کردند چنانکه خدآوند خدآوند بوسی وهارون 
٩‏ آمر فرموده بود هم چنان کردند + و وافع ش دکه در نصف ثب خدآوند هه 





نخست زادکان زین مصررا از نخست زادهٌ فزعون که برتخت نشسته بود تا 
۳ تخت زاده | فیک دور زندان بود وهه نخست زادهای بهای‌را زد ماتتاب 

فزعون وه" بندکانش وجمیع مصو تا ینادند وسری/ عطاییی عوز متا ی 
۱ ترا منی. بات و موسی,واهارونرا شرشتیب نیت کفست 
برخيزید وا میان قوم من بیرون شوبد هم شا وجیع نی اسرائیل ورفته خدآوندرا 


۳ سل وج ۱ ۱ 
۳ عیادت ِِ دا نکاه که کله ها و رمه‌های خو درا ۱ نیر بتانک ۱39 برداشتة 


رز نیز برکنی«خاهی نی وتصریان برمژتی و96 ۱ نرا بژوه۵ای 
۶ از زمدن روانه کنند زیرا کنتند ماهه مرده ام +« وتوم آرد سرشته خودرا پش 





از انک خیر شود برداشتند وتغارهای خویش‌را در رختها بردوش خود بستند * 
۰ وین اسرائیل بقول موبی خمل کرده از مصریان الات نقم والات طلا و رخنیا 
۲7 خواستند ‏ وخدآوند قومرا درنظر مصریان بکرم ساخ تکه ۳ _ 
۷ بدیشان دادند پس مصتریانرا غارت کردنت* وین اسرائیل ازع ۱ ۹ 
۸ کوج کردند قریب شفصدهرار مرد پاده سوای اطذال ۶ وکره‌ی 0 3 
٩‏ یز هراه یشان بیرون 9 وکه‌ها ورمه‌ها ومواشی ی بمیار سنکین + واز ار 3 
سرثته که از مصر بیرون آورده بودند قرصهای فطبر بمخنند زیرا خمیر نش بود 
چونکه از مصر رانت شد بودند ونتوانتند درنك کنند وزاد سنر نیز برای خود 
مک ود ند #ِ_ِ ین اسرائیل کهدر عصر دهدن ۱ 
بود* وبعداز اتتضای چهارصد وی سال در هانروز بوقوع پیوست که لت 
۳ لشکرمای خدا از زببن مصر یرون رفتند + ا: ین است شبی که برای خدآوند 
باید نگاه داشت چون ایشان‌را از رسین مصر بیرون اورد این همان شب خدآوند 
است که برجمیع بنی | سرائیل سلاً بمدسل واجب ات۱3۹ ۳ ۳ 
؟4 وخدآوند بوسی وهارون کفت اینست یو بیکن۱: زان و3۳۵ 
۷ واما « هرغلام زرخرید اور | خنه کن وپس آن‌را مخورد * نورد ۱ رمزفو 7 ۱ 
۷ غخورند + در لکخانه خورده شود وچیزی از کوشتس از خانه بیرون مبر واتخوانی 
از آن منکید+ مای جاعت بی اسرایل انرا نکاء بدارند» واگر غریبی نزد 
نو نزبل شود وخواهد فصع‌را برای خدآوند مرعی بدارد نمی دکورانش مخلون 
شوند و بعد ازان نزديك ام آنزا ن5 دارد ومانند بویی رین خواهد .ود 0 
٩‏ هرناعخبون ازآن نخورد + یلك قانون خواغد بود برای وطن و ية سر 
۵ که ۳۵ ن شاریل شودیب بش فای تق اسرائل ابن کردند 59 رن 
۵۱ بوسی وهارون امر فرموده بود عمل تودند # ت ده خدآوند در زد رزر 
ی ورن لهکهای ات زوین سر بر و۳۳۳ 


سنر خروج ۱۳ 


باب سیزدم 
وخ ون موتتی را | خطات کرده؟ کنت + هر نخست زاده را که رحرا بکفاد 
دا تن طبار اسان‌سوا#از ام هی عدار ارآن ای 
وموتی بقلم کنت این ووزرا که از مصر از خانة غلای بس تا امد باحک۳ 
زیرا خداوند شارا بقوت دست از آنما بررن آورد : یس نان خمیر خورده نشود * 
این ودره ات رامین ان ادج 5 وهنکاکه 1 ترا بزبین کمانیان 
وحنبان ان واموربان وحوّیان وییوسیان ی داخل کد که با پدران تو ق تب ورد ک انز 


0 بتو بدهد زمینی که بشیر وشد جاربست انکاه این عبادت را دراین 1 با ییاور + 


۱ 


هفت روز نأن فطیر مخور ودرروز هنتمین عبد خداوند است * هثت روزنان 


فطیر خورده من جیز "قبرشن نزد نو دی نشود وخیربایه نزد نو درنای 
حدودت پیدا نشود + ود ‌« رو پر تخود خبرداده بک ان ۰ات تماق 
آنچه دون ب کرد وفتیکه ازمصر یرون انم 3 واین برای نو علامتی بردسنت 
خواهد بود وتذ 15 مار (دوتوضسیج نا شرییمت خدآوند دردهانت باشد: 
زیرا خدآوند ترا بدست قوی ازمصر بیرون آورد + وأبن فریضه زا در تن 
سال بیالن,کا دار وعنکامیک خدآوند نرا بزمین کعانیان #۹۰ چناهکه 
برای تو و پدرانت قسم خورد تا بر ای اتکاء هرچه رجرا کناید انزا 
برای خدا جدا بساز ومرنغخست زاده از سچهای بهام که از ان توافت تفآ 
خدآوند بائد + وهرنخست زاده الاغر به‌بر" فدیه بن واکر فدیه ند کردنش را 
خی و9 عبت زاده امبانرا از پسرامت«قابه ببه‌یج ودرزمان ۳ 
ٍِ_ از سول کرده کب دکه ان 3( یتست 
از مصراز خانة غلای بیرون آورد + رجرن فرعون از رها "کردن ما دل خودرا 
بت ساخت واقع ین کر خدآوند جبع تست زادکان مصررا از فقاتت ۱ 5؟ 
اسان تا نخست زاده بهام کلت بابرین من همةٌ نرینه‌هاراکه رحم رأکشابنت 
ور ۳۳ زاده" از پسران خودرا ندیه بدم * 
این علامتی پردستت وعصلبُ دربان چنیان نو خواهد بود زبرا خدآوند مارا 





۷ نوت کت از بصر تون ی وه 5 چون فرعون قوم‌را رها کرده 
بود. خدا رم ز راه زین سینت رت وه _ ن نیگنر سس 


تن 
۸ انوا از راه ورن درنای «وبویبم ۳8 برایل سب شو 


فك مصر برآمدند + وموسی استوانهای وس با خود برداشت زیراک او 
سرا ترا قسم جشت داده کنه بود مراینه ما از شا ند خراهد مود 

۲ تب اي,مرا از وی تراسدبرسي و مکو تکو جکرده "در ایتام 
1 بکنار عبر آردو زدند ‏ و خدآوند ۳ روز پش رو قوم درتکین ابر یرفت 
ا راما یشان ذلالت کید ننک درسعون نی نا ایشا را شا رواد 


ِ ی ,هب 
۲ وب راه رود 2 ومتون او درروز وستَونِ آتشرا درگ ۳ پش روسبه 


گوم برنلداشت ۶ 
۹" ب چهارجم 
1 وخدآوند مورا خی بکرده کفت" ببضی هه برکردین باب 
ه یروت درمیان #8 وش با اردو ودرمقابل بعل صفون دربرابر آن 
۲ یکا ر درب آردو ی وفرعون در باره بنی اسرائیل خواهد کفت در زبان 
۶ کرفتار تِه اند وصرا انهارا حصورکرده است* ودل فزغونرا مخت کردام تا 
ایثانرا تعاقب کید ودر فرعون ونایی کرش جلال خودرا جلوه دهم تا مصریان 
۵ پدانند که من نز ی هس پس قعتان کردند # روپادشاه مر کت ۱3 قوم فرار 
کردند ودل فرعون وبندکانش برفوم مثغیر شد پس کنتند این چیست که کردم 
1 کین ۱ ۳ اِ ز بندک ود رهایی دادم + بش و خولدرا با راست وقوم 
۷ بح سب یب وششصد عرابه برکرین برداشت هه یغرلیهای مصررا 
۸ وسردارانر! برمیع نها وخدآوند دل فرعون پایتاه مصررا سخت ساخت تا 
با اسرائیل‌را تعاقب کرد ونق آسرائیل بدستت یلد ؛ رون رفتند ب ومصریان 
با نمامی ی اسیان وغرابپای فرعون وسوارانش واخک وا درغتب ایشان تاخنه 
بدیشان دررتتیدند وقتیکه با ردریا نزد م رو برابر بعل صفون كِ آن 
۰ بودند* وچون فرعون نردیکند بنی ۱ سرائیل چشهان ود زاناد کرط دیدند 


۹ 


۳۳ 


۳ 


۳ 


2 


ی 


۳۳ 


۵ 


4 


ت__ 


۱۸ 


۸ 


۳ 





اک اتصرزبان ی از عقب ایشان ی‌آیند پس بر ارات #افت وگن ونزد. 
خدآوند فریاد برآوردندب ویوی کنتند 5 درصر قبرها نبود که مارا برداشتة 
نا در گرا چیرم این چیست باکردی که مارا از مصر یرون آوردی + 5 این 
آن تن نیس تکه بتو درتصرکفتم که مارا بکذار نا مصریانرا خدمت کی 
زیراکه مازا خدست مصریان بتراست از مردن درگخرا + موی بنوم کفت. 
شریسید با یستید وتجات خدآوندرا به‌بینید که امروز انرا برای شا خواهدکرد زیرا 
مصریانرا که امروز دیدید تا بأبد دیکر مخواهیددید ب خدآوند برای شا جنک 
شولهدکرد وشزااخا نوش «باشید جه. ویقدآونت»بویی کفتی چیرا ۰ مرت فز ناه 
من نع سر و۱ بک رکه کو کند + ۳ تو عصای خودرا برأفراژ ودست 
خودرا برد ریا درازکرده ترا حشق کی نا بنی از تفن ازمیان ٍ اه راه 
سپرشو ند # دقع م اينك دل مصیریان‌را عضت میسازم تا ازعقب ایفان زد 
واز درعون وفایی لشکراو وعرایپا وسوارانش جلال خواهم یافت #* وصریان 

خواهند دانست که من بیهوه هم وفیکه از فرعون وعرابه‌هایش وسوار سپ آ 
بافته با شم بد ری که شق ار داوی و راامسرفت یر کی ,کرد 

ایشان رت وستون ابر از پش ایشان 9 کرده ی ادن 
تیان ماردمی کل ان ریاد 0اه ابر راز فستاد 
قابقهارا در شب روشتای یداد کا هی شمین تری لگ یک یک دینوت پس عوسی 
دست خودرا بردریا دراز کرد وخدآوند دریارا بباد شرفی شدید نامی آنقب 


۱ برکردانییم تا اهر زعا زیت رابسدی دا وش رای درمیان ف ۲ 
۲ برخشیی مرفنید وابپا بای ایشان برراست وچپ دپوار بود ومصربان با ناب 


اسیان وعرایا ومواران فرعون ازعب ایشان ناخنه بیان دریا درامدندب 


6 ودربای ری واقع شد که خدآونك برردوی مصریان از متون اتش وابر نظر 

0 انداخت واردوی مصرریانرا اشنته کرد وجرشیهای عرابیای ایشانرا بپرون 
سس 

۱ [ تا اعهارا بستکتی برانند ومصریان کنتند از حضور ببنی اسرائیل بکريزم زیرا 

7 خدآوند برای ایشان با مصریان جنك میکد + و خدآوند بوسی کنت دست 


خودرا بردریا دراز کن ۲ پا برعصریان براکزاد وبرعراما وسواران ایشان # 


1 سننز خوورورسم: 1۵ 





۷ پس موی دست خودرا بردر با دراز کرد وبوفت طلوج یج قرب ریت3 3 
برکتت ومصریان ی وخداوند مصریانرا درمیان دربا بزیر 
۸ انداخت * وابها بر رکنته عرابیا وسواران وقام لشکز فرعون‌را که ازعفب ابشان 
8 بدریا درادن بودند پوشاندکه :۳ ار ابشان م باقی غاند* امابی اسرائل 
درمیان دربا خنکی ِ وابها برای ابشان دیواری بود بطرف راست وبطرف 
۰ جب * مدزانروزستدآوند رایل را از مست‌مصوویان بای ۱3 
۱ مصر یانرا ایکا دربا مرده دندند 0 وا سراناست انگا/ عظبی راکه خدآوند 
بصربان کرده بود دیدند وفوم از خدآوند تریپدند وه خدآوند وبه‌بند" او موس 
ان آوردن» 
تفت با 
۱ ایکا ۳( اسوال ۲ ین سرودرا بر سرائین کنتند ک 
ور سرود وا یراک ماجلال تّ اه 
 .‏ اسب وسوارشرا پدریا انداخت ث 
۴ . خدآوند وت واسح من است» 
واونجات من کدین انسته 
این خدای من است یس اورا تیید میک ه 
7 مدای ورین سم بر مساق منواع + 
* . خدآوند مرد جني‌استه 
تام آ اوه ات بو 
4 عرایا ولشکر فرعونرا بدریا انداخت»- 
مبارزان برکریده ا و در دریای فلزم غرتقی شدنده 
تمجها ایئانرا پرشانیده 
مثل سنك بژرفها فرو رقدند * یه 
1 منت راسات توا 6ت الا فزت "تال دنو 
دست زاست نو ای خدآوند دشن‌را خورد شکسته‌است ب 
۴ ویکلرت جلال خود خمیانرا منهدم ساخنةه 


1. 


13 


۱ 


1 


۳1 


۷ 


رس ود سس : 


ستر خروج ۱3 ۷ 





غضب خودرا فرستاده ایشانرا چون خاشاك سوزانیت ه 
وف بت تو اه فراهم کردیده 
سل دسا 
ولا درمیان دریا منود کر دزن 9 
دمن کنت تعاقب می کم وایشانرا فرو میکیرمه 
وغارترا نتسیم کرده جانم از ایشان سیر خواهد شد ه 
شیر خودرا کنیل دست من ایشانرا هالاك خواهد سیاخت ّ. 
وجون بخ خود دمیدی دریا ایشانرا پوشانیده . 
سرب ۳ ی و غرق شدند « 
ما تلا زرا دار ند درمیان خدایان ه 
و مانند تو جلیل در ق ان 
توءپیب هستی درنسسح خود وصانع مجائب# 


چون دست راسسنت خودرا دراز کردی ه 


زمبن ایشانرا فرو برد + 
این وم خویش‌را که فدیه دادی برجائیت خود رهبری نفودی ه 
ایشانرا بقرّت خويش بسوی مسکن قدس خود هدایت کردی * 
ابتا ند مطاقظرب کردیدنده 
لرزه برسکة فلسطین مستول کردید # 
انکاه اراک ادوم درحیوت افتادنده 
واکبر موابرا ارزه فرو کرفت وجیع سک کمان کداخنه کردیدند » ) 
ترس وهراس ایشان‌را فرو کرفت ه 
از بزرکی بازوی تو مثل سنك ساکت شدنده 
تا قوم تو ای خدآوند عبور کننذه 
نا اين قومیکه تو خرید؛ُ عبور کند. . 
ایشانرا داخل ساخنه درجبل میراث خود غرس خرایی کرد» 
بکانیکه وید مسکن خود ساخله ه 


۸ سنر خروج 1 
آل ی مقام مندسیکا دستای 8 مستعک کرد, ۳ 
۳ ۳ رید خواهد کرد نا ابداباد+ زیراکه اسهای فرتون با عرآا 
مرا زا ضر اد ر امد وفتا وت اند ۱3 یشان بورکیدا نیا آقابی فان 
۲ از میان دربا مخشی رفتند * ومرم یه خوآهر هارون دفّ‌را بدست خود کرفته 
۱ وهمةٌ زنان از عنب وی دا کرفته رقص کنان بیرون آندند ‏ بس مر 
درجواب ایثان کنت خدآوندرا پسرآئید زبراحه با جلال مظثر شن است 
۲ اسپ 3 ارش‌را پدریا انداخت ب ‏ پس یت اسرائیل‌را از رفازم کوچانید 
۳ وگ شور آمدند وسه‌روژ درحرا میرفنند واب نیافتند * پس باره رسیدند 
اس ۲ب نات تبرادافتنات نی‌شقاد زیراکه نم بود از این سیب اقا ۱ ۳ 
۵ برموسی شکایت کرده کنتند 2 ۲۳۶ جون نزد خدآوند ستغانه کرد خدآو 
مرج بسوهان )داد پس اتراباب انتافوی رای ۳۰ ۱۳ ودرنج 2 0 
٩‏ وشریعتی برای ایشان قرار داد ودر انب ایشانرا امخان ,کرد ب وکنت هرآینه اکر 
قول بهوه خدای خودرا بشنوی وانهرا درنظراو راست است جا آوری واحکام 
اورا بشنوی وفای فرایض اورا نکاه داری هانا همج يك از همة مرشهاییراکه 
۷ برنصریان آوردم بر و تمس نان دهنم تو هس # پس الم 
آندند و۳ نا دوارده بط ۷۶ وهنیاد درخت‌خرما بود ودرانجاً نزد گب 
«خیمه زدند چ 
پاب شانزه نزدم 
۱ پس ای جاعت بنی ۱ یایور الم 
وسیناء است درء. روز بانزدم از ماه دوم بعد از چترون ابیت انار تن 
۲ مصررسدند+ وئامی جاعت بنی اسرائبل دران را برموسی وهارون شکایت 
؟ کردند+ وی اسرائیل بدینان کنتند کاش که درزمان مصر بدست دآواد 
مرد بودم وفتیکه نزد دیجای کوشت می ننستم ونانزا سیر مخوردم سس 
٩‏ هس رن رد ین جمارا بکسنکی یندب آنکاه رت 
موبی کفت ت هانا من نان از ز اسان برای شا با را راغ وقوم رفته کنایت ارگ 
» روزش کرند نا رب کیک برشریعت من رفتار میکند یانه + ووافع 


سفر خروج ۱1 ۹ 





,واه ددم در روز شثم که بهورت آنهه راکه اورده باشند درست غایند هانا 
5 دوچندان آن خواعد بود که هرروز بربی چیدند وموسی وهارون بهمه بنی 
اسرائیل کنتند شامکامان خواهید داتست که خدآوند نهارا از زمبن مصر یرون 
۷ آررن است + وپادادان , جلال خد دا وندرا | خواهید دبد زیراکه او معا را 
۸ که بر خدآوند کرده‌اید شبن است ما چيستم که پرما شکایت م‌کنید چ وموسی 
کفت ابن خواهد بود چون خدآوند ند شامکاه شا را کوشت دهد نا خوربد بد و بامناه 
نان نا سیر شوید زیرا خدآوند شکابهای شمارا که بروی کرده ابد شنین است وما 
٩‏ چیسمه بربانی بلکه بر خدآوند شکایت نفوده اید + وموی بهارون کنت به نما 
جماعت بنی اسرائیل بکو حضور خدآوند تزديك ینید زیراکه شکابهای شیارا 
۱ شین است * ووافع شد که چون ماررن اي جماعت بن اسرائل خن کفت 
۱۱ بسوی صحرا نکربسنند وابيك جلال خدآوند در ابر ظاهیشد + وخدآوند موبی‌را 
‌ خطاب کرده کفت + مووایتععر من :۱ مزافنلییا شین ام پس ابشانرا خطاب کرده 
یکو درعصر کوشت خواهید خورد وبانداد از نان میم خواهیدند نا پیاید ‏ 
؟ من یهوه خدای شا هسنم * وواقع د که درعصم بلوی برانة لیرکیرا 
٩‏ پوشانیدند وادادان شب کرداکد ‏ اردو نشست ۵ فزجون خسی گه تقد 
بود برخاست اپنك برروی جرا چیزی دفیقی مدور وخورد شل ژاله م زمین 
۵ بود* وچون ین اسرائیل این‌را دبدند یکدیک زکفنند که این من است» زیراکه 
ندانبنند چه بوده موی به ابشان کات اين آن نان اس که حباوند به شا 
1 ببدمد نا مخورید ه این است امری که خدآوند فرموده است که هرکس بندر 
خورالك خود ازین بکبرد .عنی يك عومربرای هرتفر مجسب لیارة نقوس خزیش 
۷ مر خص برا ای کسانی که در خجمه او باشند بگیرد * بی: ق | سرائیل جنین 
۸ هناد بای ,زنباد وبعضی ک برجپدند ۵ جون یر پسدد ات زباد 
برچین بود تاه تااشسی انکه ک برچیت بو ال وت بلکه مرکس بتدر 
٩‏ خورأکش برچیث بود* وموس هیکت هرک چیه او تفه 
.۲ تگاه ندارد» لکن پومی کوش ندادن باکه بعضی چیزی از ان ن نا صح نگاء داشتند 
۱ وک مم رسانیه متعتن‌کردید وموسی بدینان خشمناك شد + وعرج مرکي 


۱1۰ ۱ سم رت زا 1 





0 بغدر خوراك ود برتچید وچون آفایب کر میشد مبکداخت » وواقع شد 
در روز شنم که نان مضاعتب بعنی برای هر ری 99 پس هه" 
8 بووبای جاعث ام موی‌را خیر داد + او یشان اب ی 
خدآوندکنت که فردا آرا ی هت وت مش توت پس انب اه 
یخت یپزید وانچه در اب. زد راید جر شانید واه ياتي باشد برای خود 
۳ ذخ کرده مجیهة صس تک دارید ۷ رن آر صج دج کرد #9 و 
0[ فرموده بود ونه متعفن کردید ونه کرم: در آن پدا شد ‏ ووتی تی کفت امروز 
ین‌را مخورید زیراک دنچ خداوند است ودر این-روَز ۳ در را نخواهید 
۳۱ ۲ یافت ۶« شش روز را : چینید وروز هنتبین سبت آست درا ن نخواهد بو 
وواقع شد که در رور هفتم بعضی (ز قوم برای برجبدن یرو رفتند اما یافتند »+ 
۳۸ 7 بوسی کت تا 3 ازنگاء داشتن وصابا وشریعت مرت ابا میفانید » 
٩‏ به ینید چونکه تخدآوند سیترا با مخذیه است !زاین سیب درروز شثم نان 
دو روزر وی میدهد پس هرن درجای خود تفت رد ۳۳ کی 
از زمکانش یرون ود ۶ سس فوم در روز هفنمزن ۱ ۱ ارام کرفنند ب وخاندان 
"۳ سرائیل انا من نامبیند وان مبل نم کشنیز سنید ب بود وس 
۲ عم :+ سووسیصل آمریست که خدآوند فرموده | ست که عومری از آن 
برکی نا دراپای شا ناه داته شود نا آن م تانرا به,بیتاگ 5 در ۱۳9 وقتیکه شیارا. 
۲ از زبین مصرربیرون آوردم 1 و و ان پس موسی بهارو نکنت ظرق 
بکیر وعومری پر ازمن در از آن بنه ونر حضور خدآوند یکذار تا درنساهای شا 
۶ نها داخیه رد + چنانکه خدآوند به موسی امر فرموده بود مم چناره ان هاز 1/8 
پش (تابوت) شبادت کذآشت ي تا نا داشته شود* وبنی ا یل مدت جیل 
سالل میت زا و راید تا بزمین اباد ی بسترحد دنک داخل شدند 
7 خوراك ابشان من بود + عیبر دداک ابنه است لد 





باب هندم 


۱ . ونای جاعت بنی اسرائیل محک خدا وند خدآوند طی منازل کرده ازکرای سین کوی 


سفر خروح ۱۷ 1 

9 ودر رفیدم ردو زدند ۳۰ نوشیدن برای فوم نبود+ وفوم با موسی 
منازعه کزده کنتند مارا اب بدهید تا بنوشم » موسی رداق ن کفت چرا با من 

کا روکد یزرا عساوند را امتعان میانید. ودر نج قو سیون 
وقوم برموسی ش شکایت کرده کنتند چرا مارا از مصر بیرون اوردی ناما وفرزندان 

اکن کی تاو امسفانه. نید وکنهت نی 

فوم جکم » نزديك است مرا سنکسار کنند ۷ خدآوند پوسی کنت پش‌روک قوم 


پرو و بعفی ۱ ز مشایج | سرائیرا با خود بردار وعصای خودرا که بدان نهررا زحفه 


بدست خود کرفته بر و هانا من در اج پش روک توبرآن که درجوریب 
است می ایستم و خض‌را خواهی زد ۵ آب | زآن یرون ید وتوم بنوشند پس موی * 
بو اسرائل چین کرد + و آن موضع‌را : مسه ومریبه | نامید پسپپ : 
ان کدان ایثان اک ود ی 
ماهست یانه4 پس عالیی آنن در ریدم با اسرائیل جنك کردند+ وموبی . 
بموشح کفت مردان برای ما برگزین ویرون رفته با عالین مقائله نما وبامدادان 
من عصای خدارا بدست کرفته بقل کوه خوام ایستیاد* پس بوثع بطوریکه 
مومی اورا لت فربود‌بود کرد تا با الب محاربه وموبی وهارون وحور 
بقل کو برامدند + وواقع شد که چون موی دست خودرا بری افراشت 
اسئیل غلیه میافتند وچون دست خودرا فرو میکذاشت عالیی چیس میشدند چ 
ودستهای موبی سنکین شد پس ابشان سنکی کرفته زیرش نهادند که بان پنشیند 
وهارون وحور یکی ازاین طرف ودیکری ازان طرف دستهای آورا برمیداشتند 
ودستهایش نا غروب آقتاب برقرار ماند + ویوشع عالیی وفوم اورا بدم عشیر 
۰ پوس کنت بنیز برای یادکاری در کتاب بنویس. 
فا نمپیوشع برسان نک اه دکرعالییرا از زیر ان بو خواهم ساخت # وموسی 
توت سورد ین امد ما کو وی دست برتخت خدآوند است : 
که خدآوندرا جنك با الق نسلا عدتدل خواهد بو ۷ ۱ 


پاب دم 





۱ 7 وچون بترون کاهن مدیان بدرزن موی ای اکه خدا با غونی وخوم 9 
۱ سل کرده بود شند که خد ارات جقی | سرئیل‌را از نضر یزون آورده بود ۴ 
انکاه یرون پدر زن موتی صنوره زن مویت‌را برداشت بعد از انکه اورا یس 
فرستاده بود* و دو پسر اوراکه یی را جرشون نام بود زیر کقت در زمبن 
یکانه عریب هم با ودیکریرا الیعازر نام بود: زیر کفت > خدای پدرم 
مددکار من بوده مرا از ششیر فرعون رهانید :+ پش بترّوّن پدر زن مومی با 
پسراری و زوجه‌اش نزد موسی بععرا امدند درجایی که او نزد کوه خدا خیمه 
٩‏ و۴9 وبوسی خبرداد که من بزون بدتر زن تو با زن تو ودو بسری نزد 
مت ان‌ام + پس مومی بامتقبال پدر زن ف یرون آند واورا تعظم کرده 
0 وسلامتی یکدیکررا پزتین مجمه در مدید چ وموتی یدز زن خودرا 
" از اجه خدآوند بنزعون وتضتریان بخاطر اسراثیل کرده بود خبرداد واز ای 
٩‏ مشتتی که در راه بدیشان وافع شن خدآوند ایشاترا ازان رهانین بود* ویتزون 
غاد کردید سیب غایی فحسان که خدآوته به اسرائل کر ۱ 
۰ مصریان رهایت بود* وبترون کفنت متبارك است خدآوند خدآوند که از ۳-9 
مصریان واز دست فرعون لام داده است وقوم خودرا از دست مصریان 
| رهانین + 5 دانستم تم که ب ِّ تقت خذایان بزرکتراست خحتوصا درهاری 
۲ امری که برایشان که ویتژون بدرزن مومی قربانی سوختنی و ذباع 
برای خدا کرفت وهارون ِ- مشایخ اسرائیل آیدند نا با بدررن ءوسی حصور 
۲ خدا نان مخورند + بامدادان واقم شد ک موسی بر دأوری قوم یتست وفوم 
۶ به‌حضور موسی ازصح نا شام اپستاده بودند ن وچون‌دارژن مس ۳ 
او بنوم ببکرد دید کنت این جه اراس تکه نو با قوم می یی چرا نو نها مینشبتی 
وقأی قوم نزد نو ازع تا شام می ایستند + مومی به بدرزن خود کنت ک خوم 
7 نزد من میابند نا ازخدا مسئلت نابند+ هرکه ابشانرا دعوی شود نزد مرن 
ميایند وبیان هرکس وهسایه اش داوری میک وفرایض وشرایم خدارا بدیشان 


هس مس حم 


0 


۱۱۳ ٩ سقرخروج‎ 





۷ ۳۳ ادج » پدرزن موبی بوی کنت کاری صکه نو میکنی خوب یست * 
۸ هرآبه نو واین قوم نیز که با نو هستند خسته خواهیدشد زیراکه این اهر تاک تز 
وک ات تا یتنا و اکون تفن مرا بو زا پند میدهم 4 و خدا 
با نو باد ونو برای فوم مضور خدا باش و امور انب خدا عرضه دار 
۲ وفرایض وثرایعرا بدیشان تعلم ده وطربنی‌را که بدان میباید رفتارنود وغلیرا 
۱ که میباید کرد بدبشان اعلام فا * وازمبان قامی قوم مردان قابلرا که خدانرس 
و مان ات که ان شوک نفربتی. کندا ی ورفتهبرابیان .یکالر ۷ رای 
۲ هزاره وروسای صده وروسای اه وروسای ده باشند + نا برقوم پوسته داوری 
ماپند وهر امر پزركرا نزد نو بیاورند ووهرامر کوچك‌را خود فبصل دهند بدین 
۴ ور بار خودرا سك خوامی کرد وایشان با تو ال ان خواجدندب آکر 
روا کی وتف زا بعین. من فانک بارای استناسی تیاس ای 
4 وجیم این قوم یز یکان خود به سلامتی خواهند رسید * پس موی خن پدرزن 
0 خودرا اجایت ده امه او کنته بود بعل اورد + وموسی مردان قابل از تاي 
اسرائیل انخاب کرده ایثانرا رسای فوم ساخت روسای هزاره وروسای صن 
1 وروسای ,لفاه وروسای ده* ودر داورک فوم پپوسته مشغول میبودند هرابر 
۷ مشکل را نزد موبی میآوردند وهردعوٌکوچك را خود فیصل میدادند + وموبی 
پدرزن خودرا رخصت داد واو بولایت خود رفت * 


باب نوزدمم 
۹ ودرناء سم | ز ببرون آمدن بنی اسرائیل از زمین مصر درهان: ووز هوزاي 
۲ میت امدندب + واز زفبدم کچ کرده ‏ بعراٍی سیناً رسیدند ود بان | اورصات 29 
۴ وا سرائیل در انا درمقابل که فرود آمدند #۷ وموسی نزد خلا بالا رفت وخدآوند 
۱ 9 آورا نت۱ جر داد وکفت اندان بعقوب چن کر وریجم امسیائلن را 
4 خبر بل ۷ ترا که من مصربان کردم دی اید وچکونه شمارا بر با اي عتاپ 
و برداشته نزد خود آوردهام + واکون اکر او از مرا نی اثيقة بشنوید وعهد مرا 
نکاه دارید هانا خزانة خاص من از جیع فومپا خواهیدبود زیراکه ای جهان 


8 


ازان من است * 0 سر ۳ وامت مقدس خواهید بود ء این 
است ارت نضانیکه به بنی اسرائیل میباید کفت * پس موبی اه مناخ قومرا 


۸ خراند وه این سنانرا که خدآوند اوزا فرنوده بود براینان التا کرد » وغای 


وی 
س 


۱ 


او 


۳" 


ی 


18 
۳1 


قوم بيك زبان در جواب + کنند هید خدآوند ام فربوده است خواهبم کرد وموسی 
یت ان هرا از مخدآوند عرض کرد »# وخدآوند بوی کنت اینك من درابر مظل 
زگ نز تو میم نا هنکامیکه بتو عفن کوم قوم بنشنوند وبرتو نیز هيشه اجان م داشفه باشید. 
پس موبی تخنان قوم‌را مخدآوند با کفت * خدآوند بوسی کنت نزد قوم برو 
وایشانرا امروز وفردا نقدیس نا وایشان رخت خودرا بشویند « ودرروز سب میا 
باشید زیرا که رقود سبم خدآوند درنظر ی فوم بردوه مینا نازل شود # 
۳3 ب3 ی فوم ازهر طرف فرار ده ویکو باحذر نت از اینکه بنرا زکوه 
رد با دامة انا س فاد زیر هرکه کوه‌را ل سکند هرابنه کفته شود + دست 
3 نشود : که یا سنکار شود یا به تیر کته شود خواه با باشد خواه 
انسان زنث ماند اما چون کزنا نواخنه شود ابشان بکوه برآیند پس موبی ازکوه 
ات و و تا ی اد ۳ ۱ ۳ وتو گنت 
کی ۱۳ باشید وبزنان نزدیکی منائید * وو وأقع شد در روز سب بوفت 
یت رعدها وبرقبا وابر غلبظ برکوه پدید مد وآوازکرنای بسیارضت 
بطوریکه ای فوم که در لشکرکه بودند بلرزیدند + وموس قومرا برای ملاقات 
خد! از 7 ارگ رون 13 اورد. ود ۳ ایستادند # وقای کوه سینارا داد 
فروکر: فت زیرا خدآوند نت 5 ترول کرد ودودش بثل دود کورة بالا 
مین وقایی کوه سخت متزلزل کردید + وجون او ازکزنازياده وزیاده سضت نواخنه 
تن سپ يا | بزبان جواب داد* وخدآوند بر کوه متا 
بقل کوه نازل شد وخدآوند موی‌را بل کود خواند وموسی بالا رفت + 
و خدآوند وت کفت پائین برو وقومرا قدغن نا مبادا نزد خد خدآوند براسبه ۱ 
ظرردن زمر ز نایک مار ر ایشار ۳ وکیه نز 


۱۹ ی ۳ خوم زد 9 ید اک اند 





هلر شر وج ,۳ ۱1۰ 


۲ ۹ تور حدود و ِ- ناو یچ مس پائین ری 


0 ی ۷ پس موسی نزد وم فرود ش ین 


۳ 


۱ 


1 
6 ۵ 


3 


۷ 


ال 


1۹ 
ّ 





باب بيستم 

و خدا تکام فرود وهه یلار بکنت + من هستم وه خدای : ب رک وا 
از زمین 0 خانه ۳ رون آوردم* ِ_. سس 
زمین است واز ۳ نزد سا 
۳19 کت ات وزیا من که بهوه خدای تو میا ی انتتام 
کناء پدرانرا از یسران تا پشت سب وچهارم از 9 0 
وا از شنت برانابیکه مرا دویبت دارند واحکام مرا نگاه دارند زحمت یی کم + 
نم مک نتودر ابباطل مبر زیرا 0۳ اورا بباطل برد بی کناء 
خفواهد شمرد #۷ 2 ایادکن تا نرا نقدیس ای »ه شش روز مشغول باش 
و ۵+ *کارهای خودرا ۳ ۳ ۳ روز هنعمین جات ۳ ای تو ان 
2 ان هچ کار مکن تو وپسرت ودخترت و غلامت وکیزت 9 ات ومیان 
تو که درون دروازهای نو باشد بد زیر که در کش روز ۳ خدآوند ۳ و زین 
ات ت بساخت ودر روزهنم آرام فرمود از این سیب 
اي هی 2 دیس نود * پدر ی حد 
۱ مکن به ما هن سیم 2 رد ۳9 رم ده مخانه شسایه" رس 
مورز وبزرن هسایه ات وغلامش وکیزش وکا واوش والاغش ده جچ چیزی که 
ازان ن‌هسابه تو باشد طع مکن+ ‏ وجیع قوم ااها ی فیطل 
کرنا وکوهرا که برازدود بود دیدند وچون قوم این‌را بدیدند لرزیدند واز دور 
بایستادند چد نا میهد ۶ 


یک 


۳۱ پش روی شا باشد وکناه نکید ‏ پس قَوّم ۳ ۲۳ 

۲ که خدا 3 بود تزديك امد وحتاوگ نی کت به بی اسرائیل چنین 

٩‏ بکی ثیا دیدید که از و بشیا من کنتم با ن خدابان نفن مسازید وخدایان 

۶ طلا برای خود مسازید. ۳ مذیتی رال برای من + بساز وفربانیهای سوخن/ خود 
و هدایای سلامتی خودرا | از کل ورمه حول ۳ ب بکذران در هرجای که 

۰۵ بادکاری برای نا م خود سازم ند تو خوام آمد وتا برکث خوام داد + ۳9 
مذبی ازسنك برای من سازی آنرا از ستکای نراشین با تحت زیرا اکرانزار 

خودرا بران بل دکردی آنرا غجس خواهی ساختبد وبربذي من از پا بل 
مرو میادا عورت تو بران آن مکنوف ی 


ست وج 
. واین است احکامیکه بپش ایشاد ن میکذاری * آکر غلام عبری مخری شش 
۲ عالی خدمت کند ودر هنتمین بر بی قبمت آزا زاد بیرون رود * ره با تا 
8 #وون رود واکرصاحب زن بوده زنش هراه او بیرون رود اکر اقایش زد 
روت وپسران یا دختران برایش زاید آنکاه زن و اوان 9 زان آتايش 
0 ونان سید تیا ینزون رود + کم کاز آنتلام یکوپ د که ۳ آقام وزن 
7 وفرزندان خودرا دوست میدارم وحخواه که آزاد برون روم #۲ آنکاه آتایش 
اورا حضور شدا بیاورد واورا نزديك در با قایه در برماند واقایش کوش اورا 
۷ بادرفنی سوراخ کد واو ویرا هینه بندی ناید+ ابا ۱ | آکر شخضی دختر خودرا 
۸ بکیزی بفروشد مثل غلامان یرون نرود»« هرگه بنظر ناب بش که آورا برای شود 
نام زد کرده ۱ مستزنا فاد آید بکذارد که اورا قدیه دهند اما یچ حن ندارد که 
٩‏ اورا بتوم بیکانه بفروشد زبراکه بدو خیانت کرده است* وهرگاه اورا به پسر 
۰ رود نامزد کد موافق رسم دختران ن با اوعل ناید»د آکر زنی دیکر برای خود 
۱۱ کرد آنکاه خورالك سس اخییت اراک نک واکر این سه چیزرا برای 
۳ 


او نکد ان بی قیمت ورایکان یرون رود هرکه انسان‌را بزند واو بیرد 


یی ی 


مراینه کنته شود اما اک قصد او نداشت باکه خدا ویرا بدستش رسانید 


سفزخروج ۲۱ ۷ 





۳ تک سکن رای توسین کم بدا ورد یکین اکر شم ید هس 
خوداید تا اورا هکی بکشد ان انکاه اورا از مذیم من کنین بل برینان + وهرکه 
٩‏ پدر یا مادر خودرا زند هواینه کنته شود * وهرکه ادیی وا ددم شید 
یا دردستش یافت شود هراینه کنته شود وهرکه پدر با ماذر خودرا لعست 
کی بتک توده واکر دو مود نزاع کنید ویی دیکریرا بسنك با پشت 
۲ ز واو یرد یکن بستری شود * اک برشیزد. وبا عصا یرون رود آنگاء 
زنط" آو بی کاه شمرده شود اما ول لبکاریش‌را (دا نماید وخرج مقاجه اورا 
ات واکر کی غلام باکیز خودرا بعصا بزند راو زیر دست او بیرد هرآینه 
۲ اتام | و کرفته شود لیکی آکر يك دو ووز زئه باند ازاز نتم کنییه نشود 
رگ زوخرید اوست ب واکز مردم جنک کند: مرج را بزنند واولاد او 
ست طکزدد وضوری دیکر نود البته غرامتی بدهذ بآ رفن1 
۲ کذارد وحضور داوران ادا نیدب واکر نش دیکر حاصل شود انکاه جان 
7 بعوض جان یلا4 وچشم بعوض چشم ودندان به عوض‌دندان, ودست بعوض 
۲ دست وپا بعور یا+ وداع بعوض داغز وزخ بعوض, زخم ولطمه بعوضص 
۲ اطمه چه واکرکی جثم غلام با چم کی خودوا بز که ضایع شود آورا بعوضص 
۳ چسش آزادکد چ ود اد م با دنشارن کیز خودرا بیندازد آورا 
۲۳ بعوض دندانش ازاد کد بو وتهرکاه هي و مد فا بزند که او 
| یرد کاور! البته ستکسار کنند. وگوشتنی را نقورند وصاحب کلو بیکاه باشد» 
۳ ولیکی اک کاو فبل از یی را ونوا نکاه نداشت 
واو مردی با زن‌را کشت کاورا ستکسارکنند وصاحبشرا نیز بقثل رسانند ‏ 
۴ واکز دیه برا و کناشته شود انکاه بای فدیه جلن خود هراغچه براو مقرو شود 
؟ ادا ناید» خواه بسر خواه دخترر! شاخ زده باشد سب ایح با اوعل 
[۴ کند+ اکرکاو غلای يا کیزیرا پا نی مق نقن بصاحب او داده شود وگو 
۲ سنكك سار شود » واگرکی جای گناید با کسی جاجح رکد وانرا نبوشاند 
1 وکاوی با نی دران ن افند + صالحب چاه عوض اور بدهد وقبخشی را ابصاحشی 
ادا ناید مه از ان ناو باشد* واکر کار شخصی کار ماه اورا بزند وان کیرد 









۱۱۸ سفر خروج ۲۲ 





فر »۳ #۹ 6 و قل از 7 "- یچ : انوا 


9 

اکرکبی کاوی ی كوسفندي بدزدد وا بکند با بفروشد بموض کاو ماد 
وبعوض کوسنند ,چهار کوسنند بدهد+ اکر دزدی دررخنه کردن کرفته شود 
واورا بزنندبظوری که بیرد. باز خوابست حون بزای او تاقدی ۱ 9 
براو طلوع کرد باز خواست خون برای أوهعییت الته مکافات باید داد ما 
چیزک ندارد بعوض دزدی که کرد. فروخله شود * آکر چیزی دزدین شن ازکار 
با ۷اغ با کوسفند زنج دیاتات ابا فای‌شو د تاه ۱۳ رد کند ب اک کی 
مرتعی با تا کستانیرا مچراند یعنی مواشی خودرا براند تا مرنع درکوطا زان 
از یکوترین مرتع واز مترین تاکستان سخود عون 9 اکراتفی یرون رود 
وخ رهارا فرا کرد وبافه‌های 1 یا خوشهای. تادرو یت با مزرعه * سوخنه کردد 
هر که آتش‌را ۱ افر وخنه‌است ب البته عوض بدهد آک کول ای ۱۳ 
هماية خود امانت کذارد واز خانة اننخص دزدین شود هرکاه دزد پباشوق دو 
چندان رد ناید « واکر درد کرفته‌نمود؛ ان کازیها بر ۱۱۳ را ضورت؟م 

بیاورند. / جع شود که با دست خودرا براموال همسایهٌ خویش دراز کرده است 

یاه‌« درهرخیاننی ازکاو والاغ وکوسنند ورخت وهرجی زک شنت که کی بان 
ادغا ند امر هر دوحضور خدا برده‌تنود. ربرکاه وکام متا ۳۹ کد 
دو چندان ؛به‌هسایة خرد رد نفاید ب آکر کی نی ۳ با کوفتهبست با 
جانوری دیکبمسانة مخود امات دعب وان بیردنپایه کی ۱ 
وشاهدی ناد فتم خدآوند درمیان هردو نهاده‌شود که دست خودرا ۱ بال 
هساية خویش درازآندرده.است بس مالکتی قبول بکد واو عوض ندهد * 
لیکن لین اک ازایهرجوهشد ها حبن عرص باید داد* واکر دریث شد انز 
برای شهادت بیاورد وبرای دریل شن عوض ندهد * وا کرگنی حیوانی از هممایه 





سثر خروج ؟۲ ۱۹ 





خود عاریبت کرفت وپای آن شکست با مرذ وصاحبش هراهش نبود لته عوض 
9 باه بسانا اکر ماحیش هراهش بودعوض ناید"داد واکرکرایه اد 
1 براک کرایه امن ,اک رکلیی. د«تصور یراک نام‌زد نبود فریب داده نی ج 
۷ شد البه میباید اورا زن منکوحة خویش سازد+ وهرگاه پد پدرش راضی ناشد 
۸ که آورا بدو دهد موافق مهردوشیزان نقدی بدو باید داد« زن جادوکررا زنه 
مکذار+ هرکه با حبوانی مقاربت کد هراب کته‌شود « هرک برای خدای 
6 رازن قربان کذاراند ات هلال کر3 ۵ج خویی را اذیت موتا ند 
۲ وبراو ظ مکید زیراکه درزمین مصرغریب برییوه‌زنی با تهبی ظلم مکید 
۳ وهرگاه بو ظرکردی واو نزد مرن فریاد رن لته فریاد اورا ستجایب 
۲ خوأم فرمود * 0 مشتعل شود وشارا بشمثیر خوا کشت وزنان شا بیوه 
۵ شوند ویسران شا بتم ‏ اک نتدی بنتیری از قوم من که مسایة تو باشد قرض 
و دای رباقا ربا "او رقنار مکن وهج سود براو مکذار* اکررخت همساية 
تبِ_ِ خودرا بکر و کرفی انا رت ات0 وی اک فقط بوشش 

نت برای بدن ِِ پس در چه‌چیز خوابد واکرنزد من فریاد برا ۳ 
۸ هراینه اجابت خواه م فزمود زیراکه مر ن کرم هم + مخدا ناسزا مکو ورئیس تقوم 
٩‏ خودرا ا نت مکن » ون ۳ رز تاخیر ما ونخسمت زا راد 
۲ پسران خودرا بن بن* باکاوان وکرسنندان خود ین بکن سوت زور رد 
۱ مادر خود باند وکررو از ۰ + قنبرای من مردان ۳ تا 


بت ِ : یت ۹ 
رکوشتیرا 5 را اس آنر نرد یکان بینداز ید + 


تی 


ارت برای عل ید ما نس وا فعض مهوت تری ‏ 
پرای احراف محت کوب فد برافعذ فیر نیز طرف‌دارتٌ او مخ هد اک ۳۵ 
غ دشین خودر ایافتی کی شد با نوا نرد او بار 9 کر 


دشن خودرا زیر بارش خواین یافتی واز کتادن او روکردان هت الته آنرا 


تا 


۰ 


یی اتید 


مس 


1 سفر روج ۲۵ 


ست سید 





كگكِ اسرایل قاسی خودرا نکذارد تن 0 دیدند وخوردننر وانامبدند بو 
وخداوت بومی کنت نزد.من یکره بالا ییا وانجا باغن نا ازسیهای سای زاب 
واحکاراکه نوشته‌ام نا ایشان‌را تم مزی بتو دم« بس موی با خادم خودبرشع 
بر خاقلك ازیفانی| ۳۹ سود | بالا امد چا وبه‌منایغ کفت پرای‌ما دراما توقّف کرد 
]ند شا برکردم هان هارون وحور با شا یباشند پس هرکه آمری دا رد نردایفنات: 


۱ لآ نز 
برود* وچون موی بفراز کوه : راد تن ور خرو کرفت بر وجلال حت ‏ 


برکوه سبنا قرار ذت وشش روز رانا بوشانید وروز هنتمین موسی را از میا 
ابر ندا مرت ومنظر جلال ند خدآوند منل اتش سوزنن 6 درنظر بنی | 
برقله کوه » بود# وموسی بیان ابر داخل شن بغراز در براند وموی چهل روز 


وجهل 9 ماند ه 


باب بیست وم 

وخدآوند مزبی‌را | خطاب کرده کنت ب به نی اسرائبل بک رکه برای من هدایا 
ی هرر 5 بیل دل یاورد جقالای مرا بکرید بو وابن است هدایا که 
ازایشان ی آکرید طلا وناری وبرم جه رلاجورد واشا؟ وفرمز وکتان نازكه 
وپشرریز # تب و نز زد خزوجوب شطم ب وروغن برای 
جرا وادوبه , براک روغن مج وبرای تضور معط ربب وسنجای عتیق وستکای 
مرصعی برای یود وسینهبند و ونتای ومندسی برای من بسازند نا درمیان 
ایشاره ۹ موا ق هرانجه بتو نشان دم از ار مونة مسکن وفونة جیع اسباش 
مسر بد به وتابوق عرص #7 که طولش دوذراع ونم وعرشش 
ذراع ونم وبلدیش يك ذراع ونم باشد »ه وانرا بطلای خالص بوغان 
1 3 ویرون برشان وبرزبرش مپرطرف تاجی زرین بساز + وبرایش 

چهار حلثة ززین بریز وامار برچهار قایه‌اش بکذا 9۴9 بريكك طرفش 
9 برطرف دیکر" ودوعصا از جوب شطب ۳۳ ار واارا بطلا وان + 
1 مه سیب ت ۷ انبم 


ی بت 








وس یت زر ی سس بت متخ یت و میت من سس مس سر میس سب سس سم 


سس 


۰ کت ۳ :۳۹ ۱ ۳ 1 ۰ 1۱ ۱ 
۱7 شیادتیرا 4 ی ۳-۳ دزتابوت بضاد-ار مد اور تسش ۱ ارطلای حانشن #9 
لب 


2 
۱ 
ات 9 اس ود 
۳ دران سس 7 کرویبا ن‌را از نت رجت برهردو طرفش بساز« 
۱ ۲ ۰ ً ۳۹ 9 ۳ ۱ ۰ ‌ ۳ 
۲ تس راطای خر دا ۳۳ بقن, کند تست ومچنت,۱ و ان معیو ق وت 9 
ی ۳ مق 0 #9 
ورویای ایشان بسوی بت دگل باتد ورویپای ترویان بطرف نت رت 
۱ راك ک< وت رت ,را رز وی ۴ درز دک کذا زرد شوا هرا 5 س مید هم دارتابوسه 
2 0 ۱ ۱ ا ص ِ‌ 
11 دنه »2 ودراعجا 3 تو ملاقات سح اج 3 دم ده وا زریا لا کت ز. بسا 0 دو رزوی 
1 #9« ۱ ۳۳۳ ۳ ا ۳ سل ِ 
۹ برتاب ث شزا دتی تیا خی 5 ی سکن خراهم ک دنت ربا ره «هبعه آمو ریحه "عمید 
۳۹ ی رال بٍِ ردو د ۳ه وخوانی ازچو ب شطم بساز 5 ۵ مار لش ش, .و 


> 


صب 
۲6 ذراع وعرضش يكك دراع وبلدیش بل وت وم باشد + وانرا بجللای خاش 


۱ ا ۹ م 2۱ ب ۰ ِ ۲ و ب ۳ 
پا زوپوی حاشیه‌اش تاجیی زرا ازهرطرفی بساز + وچهار حلقة ز 9 برایش 


بم ۱ ۳ ه! > حصر هد و 2 ۱ 
۷ باق 3 حلقه‌ها را در چهار : شر سید چبار را داش بکذار ید 3 اه یا در ۳ وا یه 


+ ات ۳ ً 
۸ دا تما ۳ جیوه فاد محر جصاها ۰ ری بر .اسان خرن دق و عصا جرا ۳ 
ار ۱۷ # 
1 ۲ سیم یا ز‌ رادار رهل زر برشار, ۳ رانا بیاع بر رن ع یا ۷ سپ ومجایبا 


میم 
و ید۱ که باا الا راجت سک مج ر یز دف چنیا آبارا از طلای خالعی بساز که 


۷ ۰ 1 / ۳ ۱ ۳ ۹ ۲ ۱ 
ف ونان تمه با پرحتوان تشه خضوز حن بیدا > ات ای از طالاک ان بسن 
4 ۱ ۱ ۰ ‌ 
وا جرد چرآغدان مات نم مد د فاعن‌اش 93 بیدا مسا س_ اد نشیم سیپبا پیش 
۳۳ 21 ۴ 3 ای ی 2 ۳ 5 ۹ چ رون َ ۳ ۴ 2 + ۶ 


۱ 


۳ جراخ ۰ 0 بلک صرق وسه ٩‏ راد > چچر اند دان . ۳ یجر در سد زه ۹ بادی با 


‌‌ صه ام * 


یت 4) نیب مه ۲ 
یسیو 
اقا شک امس اقا اقا توا خی ۳ ال راد ۳ 
۳ شالت رز د و ریت از وت ب مج هط رت دک رو 2" ث‌ 0 ذب 3 / 
سیم وحم سم 
ان ت 1 ۲ ۰ ۰ ۰ ۹ 3 ۰ د متا ۱ 
۳3 مل رخااکه ابا ۳ خی مت ۳۳ حت ان « میس , اریز جو از سچبی 
اه ازج ۳1 ایا 
سم 7 ای ۲۱ ‌ 2 1 وب 2 
کف ۳ رس 


,۷ زان با نله بوچ ۱ بای هک ی لا خا ام د یت برای ای 


۱ ۱ سثز روج ۹ 





ت 


بساز وچراغهایش‌را بر بالای ار بگذار نا پش روی انرا روشناق دهد * 


وک کر ها وسیبهایش ازطلای خالص باشد* خودش با هه اسبابش از یلک 


0 


یه 


ره ات چم جم 


۱ 


رن 
1 
۱0 
۳1 
۷ 


وزنه 7 طلای خالص ساخله‌شود ۲ وا ناه تلي گ انهارا موافق مونه * نا که 
درکوه * بت نشیان دور ییاز 





+ هرابرد کان ار ورد ها ۱۳ 
اش ی از صعمت نشاج ماهرآیهارا تریب نا »* طول يك پرده بنست وهشت 
ذراع و غرض يك پرده چهار ذراع وه " پردهارا يك اندازه باشد ع ب پرده 
#۹ یک کی وتا تشرد وج 5 9 ومادکای لاجورد برتگان 
مپرده براب کی بساز وبرکتار پرده بیرونی در پپوستکی دوم چنین بساز + 
ب مادکی دريك پرده بساز وشجاه مادکی درکنار پرده که در پوستی دوم 

اقانت باه سک اند کزاتتازل الک داکک باعی 13 ون نک زروررسی :9 


7 ۱ به تا با یک پبوسته ۹ زتا مگن يك باشد + وخیمه ٩‏ بالاک 


مسکن‌را از بردهای ۳3 بریمیازوبرای آن ن بازده پرده درست ست کب طول يك برده 
می ذراع وعرضر يت پرده چهار ذ راع وانلیازه هر ٍ بازده برده يكک باشد * وخ 
جدا وشش ی جد پپوسته ساز وبرده ششم‌را ببش روی خیمه دولا 
کن* و.جله مادی برکیار پرده که "۷0 بپوسیک بپرونست بساز ویجاه مادی 
برکار پردمُ که در سا دوم اسیت * وا تک برجین بسیاز نف 
مادکها بکذران وخیمز | ام پوسته‌ساز تا يك باند بد و زیایی : سود 
3 بای بشید تن هت« کا زیاده اسب از پشت خیمه اوبزان شود + 
ودرا از مت زآن طرف که درطول بردهی خبسه زیاده باشد 
پرطرئین پسکن از هردو آویزان ود نا آیر ی وپوشنی برای 
خیمه اب بوسبتِ #ِ سرخ خه ای از پوسیت خز برزبران 4 وننه‌های 
فام از 9 برای سکن بیازج طول هرنخه ده ذراع وعرض هرخنه 
يك جواع ونم ودر رنه دو زباه قرینه ؟ یک یکر )ات وهه نخه‌های سکن‌را 


سفر خروج ۳ ۵ 








چنبن بساز+ وثنله‌ها برای مسکن بساز یعنی بیست ثفله از طرف جنوب ی 
+ نامب ول باه تفن در زان بیست گنه بسار جع داز بای لک نع 
۲ برای دو زبانه‌اش ودو پایه زيريك نله برای دو زبان‌اش وبرای جانب 
0 دیکر مسکن ازطرف شال یست نننه باشد# وچهل ای نقرم آنا بعتی دو یاه 
۲ زيريك نله ودو پیه زیر خن" دیکرب وبرای بخ سکن از جانب غربی 
۳ تشر 4990 بساز د بای »کاتاهای ۳ در مدش دو کته مساو 
۳ ی زارد وتا بالا نیز در يك حلقه باهم بویت نورد موبرای ندو 1 
0 چنین بشود در هر دو کوشه باشد + و هشت تخه ۷ باه ار دورد 
۲ بابه باشد بعنی دو بایه زير يك نخنه و دو پابه زیر تخت" دیکر« وپشت بندها از 
۷ چوب شطم بساز رخ از برای نخنه‌های یلک ظرف مسکن + وخ پشت‌بند برای 
عنیه‌های طرف د سکن رخ پشت‌بند برای غننه‌های طرفتمک ۳ 
نت تدری 6 ور پدسف بد: وسعغ کا میان تخبه‌هاست سج سس 
٩‏ بحذرد+ وثششه‌هارا بطلا پوشان وحلقه‌های ار اوظالا پسار تا خانه‌های 
؟ پشت‌بندها باشد وپشت بندهارا بطلا پپوشان+ پس مسکن‌را ۷ 
۱ مونه" که در کوه ء بتو تشان داده شد+ وحیابی از ز ردو ازغوانازآفرزریدو رکتان 
اف 0 ز از صعت نساج ماهربا کروییان تب شود وانرا برچبهار 
ستون جوب شطم پوقید‌تن 1 بطلا یکذار وقلام‌ای نها از ز طلا باشد وبرچهار 
۳ بای نی قام شود وخابرا زير تکّه‌میا اویزان کی وتابوت شهادترا در اج 
باندرون خاب بیاور وحجاب قدس‌را برای شا از قدس ال۷داس جدا خواهد کرد + 
ونخت رخترا برتبوب ثهاذت در قدس لقپاٍس بکذار* وخوانرا برون 
خاب وی ار وان وب جرننغ کل یگاز ۳ 2۳۳ 





۳ انا ده ایب لا سار وس اب 
بط بساز وانارا با تیان وقلامهای انا از زطلا باشد وبرای نها بت با 
بزگتین بربز ۶ 


۹ 


27 


۱۷ 
۳ 


5 


۱۳۱ : ستر خروج ۲۷ 


را سوت نز میت سس سس سس 
یت یرت 


باب بیست وهنم ۱ ۱ 

ومذغ‌را از چوب شطم بساز طولش .خ ذراع و عرضش .خ ذراع ومذع مرع 
باند وبللدیش سه ذراع + وشاخهاینرا برچهار کوشه‌اش بساز ۳ 

از شمان باشد و انزا !به برغ پپوشان ‏ ولکانفن را ۱ برای برداشتن ترا که تسا 
وخاك اندازهایش ی وجامپایش وچنکادایش و مدش وه اتفاتسلا ان 
بساز# وبرایش اتش دانی مشبك برنجین بساز وبران شبکه چهار حلف برنجین 
ماکان ریسا زنب ون دو وی کار مذع بکذار تا شبکه بانصف میج 
پر لها چوحنور من برای مذم بساز عصاها از چوب شطم باشد ها به برخ 
۳۳ رشان ۷ داز اه ضم رانند وعصاها برهر دو طرف مد ی بشید 
انوا بردارند»ب آنا محوّف از غننه‌ها بساز هم چنانکه در کوه بعو. نزن شا حصفنة 
باین طور ساخته شود « کفان سکن ۱ را بساز بطرف جنوب مت یانی پردهای 
خن از کتان ِ"ِ لین شن باشد وطولش صد ذراع یکلرف + وستونهایش 
یس وبایهای ان ییست از برخ باشد وقلایهای ستونها وپشت بندهای ۳ 
ازنشم باشد + وم چنین بطرف شمال دزعولخن پردها باشد که طول انا 25 
ذراع باشد وابسست سلقاق ات وبیسبت پایهة انا از برخ بائد وقلابهای ستونپاً 
وت بندهای ا: ها از نقم باشد ب وبرای عوض عون مت مغرب پردهای 

تیاو ماه ذراي باشد ای لا اس ده و بلهای ۳1 ده+ وعرض هن بانب 

توق ات صلع 13 هج ۱ باشد + وپردهای يك طبف درو ازمیانزده 
ذراع رای ما عم ویایهای ما سه * وپردهای صلز ارف دیک ر بانزده ذرای 
وستونای ابا سه وپایهای اما سه + وبرای دروازه حن پرده بیست ذرای 
ازلاجورد وارغوان وقریز وکتان نازك این شن ازصنعت ارّاز باشد وستونهایش 
چهار وباهایش چهار» ة ستوی‌ای کرداکرد کون با پشمت بندهای نش پموسته 
شود وقاثمای از ی ایآ ازرغ بان مول ی سیاع 

وعرضش در هرجا جاه ذراع وبلندیش ؛خ ذراع ازکتان نازك لین شه 
وپایهایش از برغ باشد+ وهة اسباب مسکن برای هر خدمتی ومة خهایش 


كت 


یووم :۲۸ ۳ 
۲ وهة مخهای من از برج باشد * وتو بنی اسرائیل‌را امر 2 روغن زیتون 
مصفی وکوین شه پرای روشنائی نزد تو بیاورند نا چراغها دای روشن شود« 
رن بزده که در برایر شهادنست هارون ویسراش از شام 
تا صبع محضور خدآوند آنرا درست کنند واین برای بنی اسرائیل نسلاٌ بعد نسل 
فریضه آبدی باشد ب ۱ 


و 


وتو برادر خود هارون تن باوی آزیبان ب | سرأئل نزد خود بیاور 

ا برای من هنت کد ید هارون وناداب وا ۳ وال زار وایتامار پسران 
هارون* و رخم‌ای مقدس ۹ برادرت هارون بجة عرت وزینت بسا« 
؟ وتو بجمیع دانادلانیکه ایشانرا بروح کت پررساخته ام بک که رشتهای هارون‌را 
بسازند برای لتدیس کردن او تا برای ی ورش‌ائیکه میسازند 
این است سینه‌بند واینود وردا ویپراهن مطرّز وعامه وکربنده این رشپای 
مقدس,را ؛ برای برادرت هارون وپسرانش بسازند تا بجهة من کانت کند »» 
توا لاسرد ما وان مقرمزی ی کنان رن زا راکهار ا یاوه 
ولاجورد وارغوان وقرمز وکتان نازك نیت شت از صنیت نساج ماهر بسازند + 
مدیکتنشیا جاک تیش به پموندند تا پوسته شود چ مسا ایند جکه 
بت ت ازهان صنعت وازهان پارچه باشد یعنی از طلا ولاجورد وارغوان 
ز وکتان ن نازك تاییث شب وگن گرم فق تیا ان زا 
یز شش نام ایشانرا بريك سنلک وشش نام باقی ایشان‌را برسنكك 
دیک موافض تولداشان ازصنمت اي سمل تش ما نامای نش 
اسرائیل‌را بر هر دوسنك نقش نا نها در طوقبای طلا نصبکن ب وأن دو 
سنك‌را برکتفبای اینود بکذار نا سنکهای یادکاری برای بنی اسرئیل باشد وعارون 
نامپای ایشانرا برد و کف خود محضور خدآوند برای یادکاری بردارد* ودوطوق 
از طلا بساز+ ودوزنجیر ازطلای خالص بساز مثل طناب مم ,خی شن وان 
دو زنجربم +چچین شدرا در طوقا بکذار+ وسینه‌بند عدالت‌را از صنعت نساج 


و سفرخروج ۲۸ 





ماهر موافق کار اینود بساز واترا از طلا ولاجورد وارغوان وقرمز وکتان نازله 
1 این شد بسازب ومرم ودولا باشد طولش يك وجب وعرضش بلک وجب « 
۷ زر بترصیع سنا یعنی هار رسته ازسنکا مرصع کن که رسته اوّل عقیق" اجر 
۸ وناقوت ات9255 باشد بد ورس دوّم بپرمان ویاقوت کبود وعقیقی سنید * 
۹ ره سم عبن عين اهر و یشم وجهشت * ویزسه؟ * چهارم زبرجد واجز 39 
وآنها دررسای خود باطلا نشانه شود وستکا موف تامای بی سل 
مطابق اسایی ی ایشان دوازده باشد مثل نقش خام وهر يك برای دوازده‌سبط 
۲ موانق اسش باشد* و برسینه‌بند زنجیرهای ام . بچین شه مثل طناب از طلای 
خالص باز+ وووبودهبیق دو حلثه از طلا بساز وان ی دو حلفه‌را ت_ 
۲6 سینه‌بند بکذار* وان دو زتجر طلارا رن ان دوحلفه ک برسر سینه‌بند است 
م بکذار+ ودوسردیکران دو زنجررا در از ان دو طوق به‌بند وبردو کتک رد 
۲۷ بطرف پش بکذار* ودوحلق" زرین بساژ بساز انار بردو یو ان یک رانک 
۷ بطرف اندرون ایفود است بکذار + و دو حلق* دیکر ززین بساز وانهارا بر 
کف اینود از پائین بجانب پپش در برابر ابر پوسک از ای بر زیر زثار اینود بکذار + 
۸ وسینه‌بندرا علقه‌هایش برحلفه‌های آینود به نوار لاجورد به بندند تا بالای زنار 
٩‏ اینود باشد وتا سینه‌بند از اینود جدا نشود+ وهارون نامهای بنی اسرائیل‌را 
بزمتتته بنك عدالت بردل خود وقتیکه بقدس داخل شود محضور خدآوند بجهة 
یادکاری دای بردارد+ واورم وتقم‌را درسینه‌بند عدالت بکذار تا بردل هارون 
باشد وقتبکه محضور خدآوند بباید وعدالت بنی اسرائیل‌را بردل خود حضور 
تِ خدآوند دایا محمل شود* وردای اینودرا ام از لاجورد بساز+ وشکاق 
برای سر در وسطش باشد وحاشیه کرد کرد شکافش ازکار نساج مثلی کریبان زره 
+ تا درین نشود+ ودر دأمنش انارها بساز از لاجورد وارغوان وقرمز کرداکرد 
۶ دامنش وزتکلهای ززین دربیان انها پرطرف + زتکله زژین واناری وزنکله 
۰ زرین واناری کرداکرد دامن ردا+ ودربر هارون باشد هنکامیکه خدست 
میکند زا آواز انا شین شود هنکایکه درقدس مضور خدآوند داخل میشود 
۲٩‏ وهتکامیکه یرون میاید نا غیرد وتکه ازطلای خالص بساز ووبرآن بل نقش 


سفر خروج ۲٩‏ ۹ 
۷ خام رت برای بهوه نقش کن + وان بنوار لاجوردی به‌بند تا برعامه باشد 
۸ بر یشان" عامه خواهد بود+ وبر پشانی هارون باشد نا هارون کناه موقوناتیکه 
ب#افتزا یوقت یرایهد در هی سدایای تن اشان تنل شود ۹ دابا 
یشان او باشد نا محضور خدآوند مفبول شوند+ وپراهن کنان نازرا بباف 
وعامة از کدان نازك بساز وکربندی از صنصت راز بساز+ وبرای پسران 
هارون بپراهپا بساز وبجید ایشان کربندها بساز وبرای ایشان عامها بساز مجهة 
4۱ عرّت وزینت * وبرآدر خود هارون و بسرانش‌را هراه او باه آراسته وزیا 

وابشانرا مج کن وایشانرا تخصیص ونفدیس فا تا برای من انت کنند به 
1 و یلاها کتان رورت اسان لاک ا کل تا ران برسد + وبر 

دارون وپسرانش باشد هنکامیکه مخ اجهاع داخل شوند یا نزد مذیخ ابند تا 

در قدس خدمت ایند مبادا مخمل کناه شوند وببرند این برای وی وبعد از او 


بای دریش فردضه لایس * 


رس 
۳۳ 


۳ 


بان بیسمت 4 


أُ واین است کاری که به یشان مکی برای نتدیس نو دن ایشان تا بعریة 39 
۲ کند يك کوساله ودو فوج بی عیب بکیر+ ونان فطیر و فرحهای فطیر سرشته 


؟ ‏ بروغن ورقیتاسبه فطیر مج شن بروغن امارا از ارد نرم کدم بسازج وانهارا 
6 در يك سبد بکذار وانهارا در سبد با کوساله ردو وج بکذران * وهارون, 


و پسرانش‌را نزد دروازه. خیمة اجتاع آورده ابشانرا بآپ سل ده :« وات 
رخاوا کرفته هارونرا به پپراهن وردای اینود و ابنود و سینهبند آراسته کن و زنار 
یفودرا برزوی به‌بند وععامه‌را برسرش بنه وافسرقدومیرا برعامه بکذار* 
و روغن مبیرا اکرفته بربرش بریز واورا تس کن ‏ وپسرانش‌را نزديك 3 
ایشانرا بد پراهنا پوشان * وبرایشان یعتي هارون وپسرانش ردو به بند 
و بایان بکذار وکانبت برای ابشان فریضب آبدی خواهد بود پس هارون 
وپسرانش‌را تخصیص ناب وکویالهرا پش خیمه اجتاع برسان وهارون 
۱ وپساش دستپای خودرا بریر کوساله بکذارند+ وکوسالهر! عضور خدآوند 
۲ 9 


وت -- پ‌ هبو نمی 


1۳۰ #فز وج ین 


نزد درخيبه اجتاع ذم کن « وازخون کوساله کرفته برشاخهای مذم به انکشت 
نود یکذار وباة ق خواترا : بواتتازن ن مذخ بریزبه وتارس 





۰ وسفیدی ک بر جکراست ود وکردهرا با پیهی که بر ما ات کرفتة سس 


۲۱ 


۳ 
۳ 
1 


۳۹ 


۱۷ 
۱۸ 


بسوزاری + اما کوشت کوساله‌ر وبوست وسرکینش‌را بیرون از آرد و باتش 
بسوزان زیرا فربانی کناه است ۷ ويك فوج بکر وها رون وپسرانش ین 
خودرا برسر قوچ بکذارند ب« وقوچرا ذیج کرده خونشرا بکر وکرداکرد مد یج 
پاش ب وقوج‌را ,تطعه‌هایش پبر واحشا وپاچهایش‌را بشوی وا ارا برقطعه‌ها 
وسرش بنه + وغام قوجرا بربلج بسوزان زیرا برای خدآوند قریانی سوخننی 
است وعطر خوشبو وفربانی آتشین برای خدا وند است جه پس قوج دومرا بکیر 
وهارون وپسرانش دستهای خودرا برسر فوچ چ بکذا رند« وقوچرا ذج بم کرد. 
از خونش بر ۳ * کوش راست هارون 0( پسرانش و به‌شست 
دست راست ایشان وبه‌شست پای راست ایشان بکنار تتاقت ۶ ۱ 
مذمم پاش « واز خونی نی که بریذ محست واز رون میم کرفته آزا برهارون ورخت 
ری وبر پسرانش ورخت پسرانش باوی پاش نا او ورخنش وپسرانش ورشت 
بسرانش باوی نقدیس شوند + پس به قوجرا ِ وبهی که احشارا میبوشاند 
و سنیدیٌ جکر ود وکرده وی که بران اشت وس ق راست‌را بکیر زیر که فوچ 
قربان تخصیص است + ويك کرد؛ نان ويك فرص نان روغنی ويك رقیق از 
وا ن فطیررا اکهمضوو خداوند است* واین هرا بدست اب وبدست 
پسرانش بنه وبا برای هدیهٌ جنبانیدنی محضور خدآوند بجنبان+ وا آمارا از 
دست ایشان کرفته برای قریانی سوی بر مذج بسوزان تا برای خدآوند عطر 
خوشبو ۳ ار 999 آنشین خدآوند است ۲ وسینةً اس یب 
را که برای هارونست کرفته 1 نرا برای هدیهٌ جنبانیدتی حضور خدآوند 
تن ران ریس وسینهٌ جنبانیدق وساق رقیفه‌را 5 رت رن 
تخصیص هارون و پسرانش جنبانیث وبرداشته شد نندیس بای * وان از آن 
هارون وبسرانش از جانب. بنی اسراثیل بنریضة آبدی خواهد بود زیراکه هدیة 
رقیعه است وهدية ریعه از جامب بنی اسوثیل از فربتای کی ان و 


سفر خزوج ۲1 ان 





3 جیاوند خراقد پوث باه ورشبت مقس هارون مدز او از 1 ن پسرانش خواهد بود 
۳ ا در اما رون نود » هفت روز آن کاهن که جانشین او یباشد از 
1 بر آنش_ شمه * اجتاع داخل شدن خدعت مر تاد ان بو . وفوج 
۴ فربانی خصیص را کرفده کوشتش را در فدس اپ زکن بر وها رون و پنرانش 
۲ کوشت فوچرا با ننی که دود امس بسووسدین! اججاجو مخ رد وانا که راک 
تخصیص ولندیس خود بدین چیزها کنر رده شدند ایا وت فورند لیکن شخص 
:۲4 اجنبی شخورد زبراکه مندس است #۷ واکر چیزی از کوشنت هدیه خصیص 
واز نان ی یماد آن بافی‌را باتش بعتوزان ان وان فخورند زیر که بقذس 


2 | است با هم چنان ماوت ی موافد ی اه بو مر فرموده ام هفمت 
ی سا 7 #۴ رای کار ی بم کن ب 


ودری‌زا ع هر مباز بکثارة که بران میکیی وانزا سح کر تا مقذس شود 
۸ هفت روز برای مذیم کثاره کن وان مقدس . ساز ومذ بم فد سآنداس خواهد بود 
٩‏ هرک مرا لس‌کند. مثدس باشد ‏ واين لافس 8 باتاه ی که برمذی بایك 
۱ 1 راید دوب" یکساله هرروز پپوسته ۷ نا در ذیح کن وبره بل 
3 درعصرذم نا « یآو ری رای ۷ 
1 وبرای ددیه رشخننی لک رع:هین شراب برای هریس خواند بو ون " دیکررا 
درعصر ذی کن وبرای آن مواضی حدیة مج وموافتی هدی" ری ان رک رانا 
9 عطر خوشبو وقربن اتنین برای خدآوند باشد* این قربانی سوختن دای 

,درنسلای شا نزد دروازه وه اجتاع خواهد بود محضور خدآوند در جانی که 
با شا ملاقات میکم نا نج موس کم + ودر اما باب ۱ سرائیل ملاقات میکم 
مه تا از جلال من مندس شود« وخییه * اجاع ومذی‌ر! مقدس مب کم وهارون 
7 و پسرانش‌را نندیس میک تا برای من کانت کند # ور میان بنی | سیل ساکن 
۷ شن خدای ایشان ی هباشم و خراهند لسن که 6 من ده خدای ایشان 


"که ایغانرا از زمین مصر یرون اورده ام نا درمیان ایشان ساکن شوم و 
خدای ایشان هست :# 


0۰ 
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7۳۳ 
ویذعی برای سوزانیدن بخور بساز انا ازجوب شطلیم بساز.ه طولش ذرای 
باشد وعرضش ذراي یعبی مریم باد وبلادیش دو ذراع وشاخهایش از خودش 
۲ باشد + 2 طلای خالص ببوشان سکحش وجانبپایش بهرطرف وشاخهایشرا 
وناجی ازطلا اکرداکردش بسا تم ودزس» زرین برایش درریر ناخش از 39 
کوشه‌اشن زد طرفخن با ارات خانهها باشد برای عصاها تا ۱ هچ 

2 بردارند+ وعصاهارا از چوب شطم بساز واء وانهارا بطلا پوشان * وان | پش 
ججابی که روبروی تابوت شهادنست درمقابل کربی رجمت که برزیر دنه 
۷ حزتان ی که با نو ملاقات میکم بکنار مر وهر بامداد هارون عخور معر برروی 
۸ ان بسوراندموتیکه چراشهلرا باراید انا میور رد ۳ 
چراغهار! روشن میک نرا بسوزاند تا جخور دایی ۱ درنسلهای شما 
۹ باشد چ صچ عخور غریب وفربانی سوخئنی ومدیه بران مکذ رانید وهدية رعنتی 
۰ بران مریزید * وهارون سای يك مرنبه ه برشاشهایش کناره کند حخون قربانی 
کاه که برای کتاره است سال يك مرنبه برا کار کتت ۱ ۱3 
۱ آن بران خدآوند قدس افداس است+ ‏ وخدآوند بوبی خطا بکرده 
۲ کفت # وفینکه شباره بنيي (م سرائل‌را برخسب شرخهشای ار میکیری انکاه 
هرک فدبةجان خودرا عخداونت.دهد هنکانیکه ایشانزا من قاری 3 9 
شمردن ایشان وبائی درایشان حادث شود :ه هرکه بسوی شرده‌شدکان میگذرد 
اپترا بدهد یعنی نم مثغال موافق مثتال فدس که يكت مثنال بسمت فیراطست 
این نم متتال هدب خآ وند اسبت ج -هزکس از یت اه وا ۶ 
ماکان بح رد نمی ون ریبد ین دولتمند از نم مثقال زیاده ندهد 
وفتیر کتر ندهد هنکای که هدبة 3 رای کنر جانپای خود عندآوند متدهند « 
۲ ونند کنارهرا از بنی اسرائیل کرفته آنر براي خدییت خیمه اجتاع بي تا برای 
نی اسرائیل بادكاري حضور خدآولد باشد ومجیية جانهای ایشان کناره کند ۴ 
۷ وخدآوند بوی خطاب کرده کنت* حوضی نیزبرای شستن از برخ بساز 


یی 


تلا وم ۳ ۱۹ 





و پایه‌اش از بر ۳۳ درمیان خببهة اجناع ومدح بکذار و دران برییزر ۴ 
3 وهارون ویسرانش دست وبای خودرا ازان بشویند+ هنکامیک مخیمه اجیاع 
داخل شواند ۳ تفیویین هنیا دا زیت تانق رکه برای مسبت کهازن وسوزائیدن 
۱ قربانیهای شین مج خدآوند بذع نزديک ایند انکاه دست وپای خودرا 
بیوك مبادا بیرند واین برای,ایشارن بعی برای او وذرییش نسلا بعد تسل 
1 * فریضه ۵ راید 6 ده ند و۱ لیا مب گر دمبکنرهس وتو 
را خاص بکبر از مر جکین پانصد مثفال واز دارچینی : آن 
8 دویست واه مثفال واز فصب آلذرپره دویست و شاه مثنال + واز سلخه 
0 پانصد منقال موافق مثتال فدس واز روغن زیتون يت هین * ۳ روغن 
سم مقدس‌را بساز عطریکه از صنعت چا تین شود نا روغن مم هی 
باشد ب وخیمةٌ اجفاع وتابوت شهادترا بدان مج کن* وخوانرا اقا اسبابش 
وچراغدانرا با اسیابتی وق مخ ررا چد ۳ مه خیم 99 سبایشن 
6 ات وایارا نغدییی ناتاققیی اتداس باخدا#ت رک ایهارا آس 
۳ ۴ سس و بر لایس غا نا برای من 
۲۱ کهانت کند وبنی اسرا را خعلاب کرده بکو این است رد۱ ت متلاش 
۲ برای من درنساهای شیا* وبربدن فسات رعخنه نشود ومثل آن موافت سب 
9 شید زبرا که مقدساست ونزد شا مقدس خواهد بود « هرک مثل آن تریب 
تاو و رکه یی از ان برشتضی کن 93 منقطع 
۶ وخدآوند بوسی کنت عطریات بکر یعنی میعه واد ظفار وقنه واز این عطریات با 
۵ کدر صاف حصه‌ها مساوی باشد * واز ایتا خور بساز عطری از صنعت عطار 
۳٩‏ نکن ومصفی ومقدس ۷ وقدری از آنر تس بکیب 9 شبادت درخیمه 
۷ اجیاع جائیکه با تو ملاقات میکم بکذار ونزد شا قدس اقداس باشد* وموافق 
کب این و رک مسازی دیزی خود سا ید نرد تو برای تفر 
۸ باشد »« هرکه متل از انر! براي بوئیدن بسازد از قوم خود مننطع شود * 


۳ سفرخروج !۲ و۲۳ 


بای ی وم 


۱ وخدآوند موس را خطاب کرده کنت ۷ ۱ که پاش بصلثیل بن‌آوری بن‌حوررا 
۴ ازسبط یهودا بنام خوانتام + واورا بروح خدا پرساخندام ومحکت وم 
4 تفت ربیب برای درا ِ عضرعات نا درطلا ونثره ویر برجم کارکد ب 
ه ویرای ترائیدن سنك ۰ ورعیع آن ودرودکریٌ چوب نا درهر صنعتی اشتغال 
7 گاید 9 واینت رن عاخیسامک را از سبط دان انیاز ۱ وساخته‌ام ودردل 
۷۲ هه دانادلان رس بخشینام 6 ۳ بتو امر فرموده‌ام بسازند # یمد * اجیام 
۸ یوت شدت و ۴ بران است ونای اسیاب خیمه* وخوان 
واسبایش وچراغدان طاهر وه؟ اسبایش ومدبج حخور * ِ فربانی" سوخننی 


ی 
۵ 


ود اسبایش وحوض وپایهاش + وللاس خدمت ولباس مندس برای هارون 
۱ ِ بسراش ۲۸ + وروغن كَ یه سرا بجرهة تن 
1۳ وت 0 2 سین ْ دار یل ۳۹ ۱ 

‌ بیان من وشما درنساهای شما ای خواهد بود : بدانید که من بو ۰ شمارا 
۱ دیس میک + برسییی ادا ید و۳۹ برای شا نضت ۱۳ ی ۳ 
بی شتزسمی کداهرا ین کنته شود وهر کدرا ن‌کارکند آنشفص ازییان قوم خود 


هس 


منفطع شود * سک روز رکارکرده شود ودرروز هم سبت آرام ومتدس خداوند 
۳ ات هرک درروز سبت کارکد هرآینه کنته شود ۲ پس یز راک ت۱۳ 


‌ 


۷ نک 4 تلا بعدنسل سیت را | پع‌د آپدی مر 1 ین درمیان ۳ 
اسرائل ای اسب اه درشش روز خدآوند آسمان وزمین‌را ساخت 


۸ #«# رام فربوده استراحت یافت + وچون ن کفتکورا با موسی درکوه 
نت ان بط دولوح شیادت یعنی دولوح سئلك مرقوم باتکشت خدارا بوی‌داد ‏ 


سس ری 
۱ وجون قوم دیدند که موس درنرود امدن ارکر 3۳2 قوم برد هازون 





وی 6 ویس ری رد۳۳ ورا جخه ش است * 
هارون بدیشان کفت کوشوارهای طلارا که درکوش 9 متا ودخخران 
شا است بیرون کرده ند من بیاورید + . ماو عی شوم 6 وم کوشوا رهای ززین‌راکه 
4 درکرنبای ایشان بود نون کرده نزد وین او أوردند ۷« واما را و 
کرفده انراباق فقش درد عاوان کل ونان ن کندد اعاا۳9 
ه این خدایان 3 میباشند که ترا از زمین و ام آوردند ب وجون 7 
این‌را ید یمد پیش ان و 2:۳۳ فاد اعت بل 
1 میاشدتب ناهن برخاسته قرب انپای سور خلیی نز تقد وهدایای سلامتی 
۷ و وتوم برای خوردن ونوشیدن نشسنند وبجية لعب برپاشدند »د 7 
بوسی کذت وانه شث بزیز برد زیراک ایز ن قوم نو نوک از زمین مصر یرون آوردة 
نی ندیشون #سوبزودی ازان طر کی س 17 فده 3۳ اف ورز ین 
ال رشنله شه برای طاشن و ونزدان ی یرم کر ده وقر بای کذرانین 
میکویندکه ای اسرائیل این خدایان تو میباشند که ترا از زمین مصریبرون آوردنه # 
5 وخدآوند موس کفت این قوم‌را دین‌ام واينك قوم کردنکش میباشند* واکتون 
مر کنیا ر تا خثم ی وت وس بش ره وق نرا حلاك کم وترا قوم عظم 
۳ خواهم #انتت توش ی خدای خرد ک ۹۳ 
یت تشرد که با قوت عم ود و از زمین مصر بب 
1 ی وتان تم #تتط با جرا مصریان ی این خن کویند که اقا ۱ هت 
رو نا فان ررکم بکنتواز زی زتین تلف کد یتق از شددت ۳9 
٩‏ خود برکرد واز بن فصد بدی قوم خویش رجوع فربا * بندکان خود ابراهم 
واست وا _ ید آو رک بای م۳۳ ی بدیشان کنتی 
کت شتا رکان اسان کتیرکردام وا ۷ 
تّ عفن کنتهام بذزیت شا مخثم تا آنرا شرند تا آبداباد بد تست آوازان 
تس از ار ن بدی که کنه بود که بقوم خرد برساند رجوح فرمود « اتکا ان برکذته 
آزکوه ب تن و ون دت بدتا وان بزدو نها بررهدوطاووفت تر شزا 


بدین اک ویدار ن طرف مرتوم )تفت تالا برت رثر تگ90#ان عقه 


۳ سفر خروج ۲۲ 








۷ خدا بود قوش برلوحها + وچون بوشع آواز فوم‌را 5 مخروشیدند شنید چوسی 
۸ کنت در اردو صدای جنك است* کنت صدای خروش ظفرنیست وصدای 
٩‏ خروش شکست نیست بلکه آواز مغنیانر! من میشنوم + ووافع شد که چون 
زديك بأردو رسید وکوساله ورفص کندکانا دید | موی مشتع شد 
۲ مارا ار دشن خود. افک» مارا زیر کهشکنست وکوسالثر اکه ساخته 
بودند کرفته 9۳ سوزانید و 1 نرا خورد کرده نرم ساخت وبرروی اب پائین بنی 
۱ اسئیل‌را بوشانید* وموس بهارون کفت این قوم بتو چه کرده بودند که که 
ز ی ۳ ام ت ق کت بط م اقا افروخته شود تو .0" 
۲ انم کال ۲۳ ون کند بای ا خاا که پیش 
روی ما خرامند زیراکه این مرد موسی که مزا از موی بریون رده وت 
فیدانم اورا چه شن » بدیشان کنتم مرکا طلا باشد انرا رفت۳۹ ۱ 
0 دادند 3 ّ ای انداخم واین کوساله پپرون آید > و چون موسی فومرا 
دید ک بی کم شن اند زیراکه هارون ایشا نز برای رسوائی ایشان درمبان دشمنان 
۲0 ایشان بی لکام ساخنه بود + انکاه موی بدرواز* اردی ایمستاشه کنت هرک 
۷ بطرف خدآوند باشد زد مس ید ه پس جیع بنی لاوی نزد وی جمع شدند* او 
بدیشان کفت وه خدای اسرائیل چنین میکوید هرکس شمشیر خودرا برران 
نون بکذارد واز دروازه تا دروازه اردو اند ورفت کند وهرکس برادرخود 
۸ ودوست خویش وهسایٌ خودرا یکند+ وبنی لاوی موافق خن موی کردند 
۹ ران روز قریب به سه بت وچ افنادند»: وموسی کفت آمروز خویشتن‌را 
برای خدآوند تخصیص نائید حتی هرکس به پدر خود و برادر خویش ‏ امروز 
شیارا برکت دهد« وبامدادارن واقعشد که موس بتوم کنت شیا کناهی عظم 
۳۱ کردءزاید اون ند ولا میروم شاید کناه شمارا کناره کم # پس ی 
محضور خدآو: مدا میسن ۱ این قوم کاهی عظم کرده نا برای 
۳ شویشتن ساخیه دس الان‌پهرکاه کاهنایمان را مب امررضاوا 3 ۱۳۳۱ 
۶ که نوش و سا خدآوند بوسی کنت: هرکه کناه کرده است آورا از دفتر خود 
۶ و سازم# واگون برو واین قوم‌را بدانجائیکه بتو کننه ام راه فائی کی اينك 


4 ۱ سفر خروج ۲۳ 1۷ 





فرشته من پش روک تو خوامد اد یکن دربیم ند کاه ایشانرا از ایشان 


‌ یاز تواست خواهر کرد + و خد خداوند قوم‌را با وه خی سنا 5 نوا که شارون 


صاخته برد سمأخته ب دند ۷+ 





باب ان وسم 

۷ وخدآوند بوبی کنت روانه شل ار اج کوج کن تن وا این گوم که از زان رن 
وا بدان زبینی که برای ابراهبم اععتی ویعفوبب شم خورده کنته ما 2 

۲ زیت تواعطا تام کرد + مفرخعه پپش روک نو میذرستم شا کیان واموریا 
ّ وحلیان وفرزبا ن وحریان تب بوسیا نرا هرن خواهم رم زمینیکه بشین و3۳ 
جاریست زیر راک درمیان شها چوک قوم کردن 5 کل پهسش عبادا تزا دریبین 8 
4 ملاك سازم + وجون فوم این سنا س اد یر ات 
۵ خودرا برخود نه نادب دا ون کي سل راب بکی شا شوم زدن کش 
هستید اکر ممظه درمیان تو ای هان سجد ی زغبنن آکنون زیورشودرا از خود 
7 بیرون کن تا بداغ با تو جک نم + پس بنی اسرائیل زپوره‌ای خودرا از جبل 
حوریب از خود بیرون کزدند »« وموسی خیم خودرا پرداشته انز یرون لنکرکاه 
تراد زد را خیمه اجتاع وتات ووافع شد که هرک طالب ی ی 
۸ یمه اجتعاع ک خارج لشکرکه بود بیرون میرشت ۲ ومنکابیکه موی ۷3999۳ 
یرون میرفت تا قوم برخاسته هریکی بدر خیم خود میایستاد و درعفب موی 
۹ مایت ۷ داخل خیمه ی شد ۲ وچون موس یمه داخل میشد ستون ابز 
۱۲ تاو ور تسیر ایبساد,وخدا با تین میکنی + وچون بقاین جع 


ستون اس نر در یمه اسجاده ی دنا زد هه د ۶و بر-خاسته هرگ پکر یداه 2 ۵ 


و نت ۱ ۲ نا 
۱ #(ع میکرد د یش و اروت ردبرو وسبت یه با ده نمسسی: تور اج 
ات 1 ۰ 
حت فن کید 0 باردو بر میکشت اما خادغ ۱ 3 2 2 3 ان از تن عم رید 


تسیر 


۳9 یرون ۳ وموسی دا او ند کت تال ِ۹«#پ#« ۳ این قرو عرا پر ونو مر 
۳ 


۰ ِ تم _ 1 ۱ ۳ ۱ ۰ 
تور میدهی # شراه رانا مب رسی ونو ۳ 3 م موشناسم و ات درد جوز 
۱ 


5 تیه و ی 
1۹ من فیض یافنه > ن از یشه مور هلر بو سمز؟ ام ورین توا یس 


۱۸ 6 كث_ ۱ سفر خروج ؟ ‏ 





باس اسب وق جوز نانک اج واتلاسه بقرما که این طابنه فرم 
ّ تو دیب شنز کنت روی من خواهد امد وتا آرای خوام مخنید ‏ بوی عرض 
1 ۳ هرکاه روی تو نیابد مارا از انا مبرج« زیرا بچه چیز معلوم میشود که من 

وقوم :۱0 2 2 توبا ما پس من وقوم نی 
5 طح- ی 3 نا موی : 
۳ تومیکذرام ونام بهوهرا پش روی تو ندا میکم و زافت میکم بر هرکه روف 
۳ ۱۳ خوامم "7 بره رکه رت تتتنت س وکنت روی مرا نمیتوانی دید 
۱ زیرا انسان نفیتواند مرا به بیط و زنل مان وتدآویت کت الک طقا ی 
رز ۱ پایست * بت ۳ مرن جلال مرت 95 


یوت سای 


باب سی وچیهارم 
۲ وخدآوند بوسی کفت دو لوح سنیی سل اولین برای خود بتراش وسخانیرا 
۲ که بر لوحهای ال بود وشکنتی براین اوحپا خواه توک 91 وبامدادان حاضر 
۳ شو وصعکاهان کید تالاویتاوو دزن انجا نزد من ۱۳ 
با تو بالا یاید وهچکس نبز در غامی کوه دیث نشود وکله ورمه نبز بطرف این 
6 کوه چرا نکد + یس موی دولوح سنی مثل اولان تراپشید وبامدادان برخاسته 
ریب موز ۳ بو د ۱ بدست 
3 وی مر و خدآوند پیش روی وی مک زا ۳ 1 
خدای رحم ورف وديرخثم 0 احسان ۳ نکاه دارنت" رجت برای 
هزاران وامرزنت" خطا وعصیان وکا: رکاه لکن ,کاهرا هرک بی سزا تخواهد کذاشت 
بلکه خطایای پدرانرا بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سبم وچهارم خواهد 





/ کرفت ۷ وسوس :زودها رو بزمدن هاده سجن کرد+ وکنت و ۷ 
امحتيقة منظور نظر نو شل ام مستدی انکه خداوند. درمیانا بست الا که اس 
قوم کردنچکش میباشند پس خطاً وکاه مارا ییامرز ومارا میراث داوم 

کفت اينك عدی یی بندم ودرنظر ای قوم نو کارهای تجیب کم که درثای 
جهان ودر چیع اما کزده نغت باشد وتا این قومیکه تو دربیان ایشان هستی 
صک سور ۱ خواهند دید زیراک ایکا رح کن ۴ مامت 

۱ هولناکست ۷ درا من آمروز بتو امر میفريام نکاه دار اينك من از پش روی 

تو اموربان وکعانیان وحتیان وفرزبان وحوبان و یبوسیان‌را و رانا 

اش که بازیتاکنار تک مب ۱ 

۳ ما دای باشد بلکه مذصهای ایشانرا منهدم سازید وهای ایشانرا بشکید 

۶ واثیرم ایشا: نرا فطع نائید د عبادتت ‏ زووا بقوه که نام 3 

9 غیوراست خدای غیور است ۲ زنهار با ساکنان ن آن رل دهد الا از عقب 
خدایان ايشان زنا میکنند ونزد خدابان ايشان قربانی میکذرانند وترا دعوت 

1 مینابند واز قربانهای ایثان مخوری* واز دختران ایشان برای بسران خود 

رز کت رچوندخدران ایشان ازععب بایان خرد زنا کنداتکاه یزان شارا 

۷ در پروی خدایان خود وت ی زنا خراهند مود خدایان رمخنه شم برای 

۸ خویختن مساز + بید فطیررا ا که دار وت ویاز قارت فطیر چنانکه از 
یچم در وقت معین در ماه ایب مخور زیرآک در ماه ایب از مصر یرون 

٩‏ آندی+ هرکه رحرا کید ازان نست وهر تخت زاده دکور از موی نو جه 

۱ 3 ار کوسفند ب وبرای نخست زاده لا برم" قدیه بل واکرفدیه ندیقن 

شرا بشکن و هرنخست زاده از پسرانت‌را | فدیه بن وهیج کس حضور من ی 

۲۱ دست حاضر نه شش روز مشغول باش وروز هنتمین سبت‌را ا نکهدار در 

۲۳ وقت شیار و درحصاد سبت‌را نکاهدار+ وعید هنته‌هارا ناه دار یعنی عد بوبر 

۳۳ | وعید جع درتوبل سال + سای سه مرتبه هه ذکورانت حضور 

۲ و تدای اسرایل اضر فولا زیراکه امعهازااززشی‌پرروی نو 

: . خوام راند وحدود ترا وسیع خواهم کردانید وهنکامیکه درهرسال سه مرنیه ۱ 


۰ مطا-خوو ۱۲5 





۵ تا ضور یهوه خدای خود حاضرشوی هچکس زمین ترا طع غنواهد کرد + خون 
۲1 قربانی مرا با جیربایه مکذران وفربانی" عید فص نا صج ناند +« نغخستین نوبر زمین 
۷ ودرا مان و اک یود #فر برغاله‌را در شیور ماد تفن سا وخدآو ند 
یی کات ن ترا تو بنویس زیر 5 بجسب این سخان عد با نو وبا سرائیل 
۸ بسته ام + وچهل روز وجهل شب 1 نزد خدآوند بوده نان نورد واب 
۱ ننویتیه واو ان عهد یعنی ده کلامرا پرلوحها نوشت * وجون مویبی ازک ِ 
سین بزیر ید ودو لوح سنی در دست موی بود هنکامیکه ازکوه بزیر میأمد 
واقع شد که موسی ندانست که بسبسب نتکوی با او پوست چهر" وی مید رخشید # 
۰ اقا ماوت وجیع بنی اسرائیل موی را دیدند که ایناک پمیست عفر 0 
۲۱ پس تربیدند که نزديك او بیایند+ وهیسی ایشانرا خواند وهارون وه 
۳ سرداران جاعت نزد او برکشتند معوسی بدیشان سفن کفت * وبعد ازات 
گفیی اسرائیل نرديك آىدند واه حدآونت درکزه سینا بدو کلقهه بود رت ای 
۳ امر_فربود وجون موسی از خن کنتن با یشان ن فارغ * شد نقابی بر روی خود 
٩‏ کنید به وجوان عضو وتا ون عدآوند جاح می شد که با وی کنتک وکند ناژ 
میا شنت نوی ان بیس بووین دنق هیر ی امریختعیی سا ستلقالق 
۵ میکنت # وی اسراییل روک طویرا عیدیدند که پزست جهت وس 
پس موسی نقاب‌را به روی خود بازمیکشید تا وقتیکه برای کنتکوی ای میرفت ب 


باب سی و .نم 

وموسی تام جماعت بنی ۱ سرائیل‌را جع کرده بدیشان کفت اینست ی متنانی که 
خدآوند آمر فرموده است که آیارا بکنی ۶ یرنه 3 کار کرده شود ودر روز 
هنتمین بت راخ مندس خدآوند برای شاست هرکه دران کاری کند کفته 
تودوی در رروز9 وت ان در هه سکپای خود مینروزید+ وبوسی بای 
جماعت بنی اسرائیل‌را خطاب کرده کذت اینست امری که خدآوند فرمود» 
رکنه اس با خودن هی بای رت کرد مرا ۱3۳ 
هدیه خدآوندرا از عطلا وش وبرخ ورد * وازلاجورد وارغوان وتریز وکنان 


ی سح 


۸ 


ات سا ۳4۹ 





/ نازك وبثم بز+* وبوست فوج سرخذن ۲۳3 شطم ۲ وروغن 
1 برای روشنائی وعطریات برای روغن مج و برای بخور معط رب وستجای - جزع 
۱ فییتگاک ترصیح برا برای اینود وسینه‌بند و هه دانادلان اس منت وان ۳ 
۱۱ خداوند امر فرموده است بسازند+ مسکن وخیمه‌اش وبوشش ان سسکا 
۲ وثنه‌هایش وپشت ندهایش وستونایش وپایه‌هایش « وتابوت وعصاهایش 
۴ وکرسی رجت وخاب ستر+ وخوان وعصاهایش وک بان ونان لقدمه ب 
۶ وجراغداری برای روشنایی واسبایش وچراغهایش وروغن برای روشنای ‏ 
۰ ومع مخور وعصاهایش وروغن مج وتفور معطر وبرد دروازه برای درکه 
7 مسکن ۷ که قربانی" سوخلنی وشبک برنجین آن ی وکل اسبایش 
وضو و پایه‌اش + وپردهای گعن ون و پایه‌های 3 جییزده اخوفیانه 
۸ کجن + ونهای مسکن وتتنهای من وطایهای انا ورخم‌ای بافته شن برای 
خدست قدس یعنی رخت مقدس هارون کاهن و رختهای پسرانش‌را تا کانت 
دبس ان جمعت بن امزایل از حضور یی برون خدند.د. وم 
دلش اور نرغیب کرد وهرگه روحش اورا با اراده کردنید اه آمدند وهدیة خدآوندرا 
برای کار خیبةٌ اجماع وبرای تام خدمتش وبرای رختای مندس 2 
سواامهتاس رک ادلی راغپ برد و سای مین رکود زار م لوا کت یا 

و کزدری بنل‌ها وهر قسم آلات تطللا ایردند وهرکه هاد یه اد پرای خدآوند 
۲ کذرای بود + یکی لاجورد وارغوان وقریزوکنان نازك زش ورب بزیواوتتت 
۶ قوج سرخشن نت زر تری آو بافت شد انار آورد بد رکه شاه ود بت 

نش وبرثخ یاورد هدیهة خدآوندرا را آورد 773 رکه چوب شطم برای هرکار خدمت 
5] نزد او یافت شد آنر آورد + وه زنان دانادل بدسم‌ای خود می رشتند 
۲ ورشته شرا از لاجورد وارغوان وقربز وکنار ن نازك آوردند« وه زنایکه 
۷ دل ایشان محکت مایل بود پشم بزرا ی رشتند « وسروران سنحپای جزع 
۸ وسنجای ترصیع برای ایفود وسینه‌پند آوردند « وعطریات وروغن برای 
٩‏ روشنائی وبرای روغن مج وبرای مخور سعطر+ و هة مردان و زنان بی اسرائیل 

3 داز توا راخب ساموت ,کیوی,برای هرکاری که عونت آمر 


۰4 


۳۹ سفرخروح ۲۱ 
- دس مج رس س_-_ 0 


ِ 


1 ت_ دم واو ۳ ۱ وعم 


۲ وهرهنری پر ساخنه + وبرای اختراع ترعات وبرای کارکردن درطلا ونتن 
۴۳ وبرخ : وبرای ترائیدن ومرحم ساخرن سنکها وبرای درودکریٌ جوب نا 
۶ هرصنعت هنربرا بکد+ ودردل او تعبم دادن‌را الثا مود وهنچنین ادولیاب 
0 بن آخیسامت‌را از سبعد دان+ وایشان‌را کت دی پر ساخت برای هرتجل 


0 


فتاش ونساح ماهر وطراز درلاجورد وارغوان وقرز وکان نازك ودره رکارنساج 
تا صانع هرصنعتی ومذترع خترعات بشوند + 


باب مین ی وششم 
تال ال ماب وه دانادلایکه خدآونت حکت وفطانت بدیثان 
داده ۱ ۱۳/2 برای کردن هر صنعت خدمت دس ماهر باشند موافف انب 
خدآوند آمر فرموده ۱ تک #ِ گت صلیل 4 
و هد هک نداوند دردل ایثان حکت داده‌بود وانا ناراک دل اینان 
ایانرا راغب ماه دک ۳ و این دعوت که وش 
موسی تا سب # نبری ی وی ار وشه دا 
۲ سم ی 

که هر به کا ر قدس‌را میساخنند مريك از کار خود که دران مشغول میبود 

ایند سب ۳۳ اه اراس بای لآ 


2 ۳ ۳ هدابای _ پس 


۷ قوم از آوردن باز داشته شدند + واسباب برای انجم تام کارکان بلکه زیاده بود * 
۳۱" درکار اشتفال دافتند ده برد؛ مسککرا ساخنند ازکتان نازك 


این شن ولاجورد وارغوان وفریز وانهارا با کرویان از صنعت نساج ماهرترتیب 


۱ دادند #۶ طول هر برده بیسمت وهشت ذراع وعرض هر برده چهار ذراع س‌ 


سقر خروج ۱۹ 1 





۰ پردهارا يك اندازه بود + و.خ تکه نا بایکد. کر پبوشت وخ تدهززا با 
:کر نف ورس وزاب یلك برده دررکار پوسعکیش مادکیهای لاجورد 
۲ سای وم چنین سب یرد وزوزاه فن عو سکن دوم ساخت #۲ و دريل برده 
یاه طاد دا ۳۳۳ دروکا 9 دارووو هتکن دویین بود اه ماد ساخت 
تاکز مقازان وک یک بواد عسو طا۵ تک زرین تخت و برددهارا بتکسها ابوک 
ترشیت ست نا مسکن يك باشد* وپردها از پشم بز ساخت بجهة خببة که بالای 
5 مسکن بود هار | بانزده پرده ساخت + طرل هربرده سی ذراع وعرض هرپرده 
۲ چهار ذراع ویازده پرده‌را يلك اندازه بود+ و.خ پردهر! جدا پبوست وشش 
۷ پرده‌را جدا+ و تاه مادی از برد اتکی تون برد ساشت ۱۳3 
۸ مادکی درکنار برده دربیوسنکی دوم * واه نک برنجین برای پیوستن خیمه 
٩‏ بساخت تا يك یاشد + وپوشی ازپوست قوج سرخشن برای خیمه ساخت 
۳ 9999 برزیرنان از پوست خز:د وثنه‌های فا از چوب شطم برای مسکن 
۳ ساخت+ طول هرتخله ده ذراع وعرض هرتخبه يك ذراع ونم + هرنخه‌را دو 
اتکی درس رک هه متوستتکی روا شقازی ۶ 
۶ وتفه‌های مسکن‌را ساخت بست تخه بجانب جنوب بطرف یانی + وچهل پا 
نش ریربیست نله ساخت یعنی دو پایه زیرغنتهُ برای دو زبانهاش ودو پایه زیر 
۳۵ تفه لگ رده زیا نه‌اش ۶ وبرای ان ات هن ۶ ۲ طزف ال تست 
۲ تفه ساخت + وچهل پایهٌ نقره هار یعنی دو پایه زیر يلك خله ودو پایه زیر 
یز دیکر* وبرای موخرمسکن بطرف مرب شش نله ساخت ۷ ودو تخه برای 
۹ کوشه‌های سکن درهر دو جاننش ساخت* واز زیر با یکیکر پپوسته‌شد وتا 
سران باه دريكک حلنه ام شد وه چنین بای هرد ی دهدن رکف اد و49 تین پس 
هشت نله بود وپایبای 7 پایه یی دو پایه زیر هرنخه # 
۱ و پشت‌بندها از چوب شطم ساخت یعنی بخ برای تخه‌های يلك جانب مسکن * 
۲ وخ پشت‌بند برای نخه‌های جانب دیکر مسکن وخ پشت‌بند برای تخه‌های 
۴ موخر جانب غربی مسکن* و پشت‌بند وسطی‌را ساخت نا درمیان تخه‌ها ازسر 
> ناسرربکذ رد تخه‌عارا عطلا پوشا نید وخلقه‌های اتپارا ازظلا سا تا برای 
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0 پشت‌بندها خانه‌ها باشد وپشت بندهارا بطلا پوشانید ب وحجابرا از لاجورد 

وارغوان وقرمز وکتاو. روپ ر از صنعت تساج 

۲ ماهر ترتیب‌داد ‏ وچهار ستون از چوب شطیم برایش ساخبت وابار مللا 

۸ پوشانند وقلبهای آما ازطلا بود وبرای آها چهار ای شی رعنت .. وپرده براگ 

دروازه خیمه از ز اجورد و وارغوان وقرمز وکتان ن نازك تبین شن از صست طراز 

بساخت + بت ستون نوناق انا سای وعصاهای انبار ۱ بعللا 
1 > پوشانید ول بای ها از برغ بود ب 


باب سی وهنم ‏ 

وتصلیل تابور از چوب شعلم ساخت طولش دوذراع ونم وعرضش يلك فرام 
دم وبللدیش يك ذراع ونم * وانر از بطلای خالص از درون ویرون پوشانید 
؟ ویرای آن تاجی از طلا برطرفش ساخت* وچهار حلفهٌ زرین برای چار 

4 قایه‌اش برنخت یعنی دو حلقه بريكك طرفش ودو حلقه برمار اد و5 ودوعصا 
* ازجوب شطم ساخنه اهارا بطلا پوشانید* وعصاهارا درحلقه‌ها بردوجانب 
1 یوت کذرانید برای بردایمتن تابوت وکرمین رجنت‌راا(طلای سا و۳۳ 
5 وال دوذراع ونم وعرفش بل ذراع ونم ۲ ودوکرویی ازطلا ساخت 

ی وانهار مر سوت طرف کزیی ۹ از چرخکاری ساخت * يك کروبی براین 
طرف وتروبی دیکر برانطرف واز کی بو یان‌را برهردو طرفش 

؟ ساخت ۷« تیان باطای خودرا بوزیر_ الق ن بهن میدک وه وبباطای خویش 
کربی وس میبوشنیدند ورویای ایشان بسوی يك دبک مبود یعنی رویای 
۳ کرویان مجانب انب کر رت ۳99 وخوانرا از چوب ۳ ساخت 
0 طواش دو دو ذراع وعرضش يت ذراع وبللدیش يلك دراع ونم * و وا را بعللای 
۲ خااص پوشانید وناجی زرین زین کرداکزدش ساخت :# وحاشية بندار چهار انکشت 
ن ۶ کردآکردش ساخت وتاجی ززین کرد کرد حاشیه ساخت * وچهار حلفهٌ ززین 
برایش رحت وحلقه‌هارا برچهار کوش که برچهار قابه‌اش بود کذاشت * 
| وحلقه‌ه مقابل حاشیه بود تا خانه‌های عصاها باشد برای برناشتن زا « 


سم 


‌‌ِ 
ل 
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ودوعصارا از چوب شطم ساخه انپارا بطلا بوش یله برایمبرداشتن,خوان + 
وظروف‌را که برخوان مبود از نها وکسپا 5 وجامهایش که بدا هدایای 
رمحبی می رشحبند از طلای خالص ساخت * وپراغدانرا از طلای خانص 
ساخت از چرشکاری چراغدانا ساخت وپایه‌اش وشاخهایش وباله‌هایش 
۸ وسیهایش وکپایش از هین بود* واز دوطرفش شش شاخه بیرون اند بعش 
شاه چاادان او یلک طرفت وبهشانظة چراخهان رف دیکر] و 
بای ۳ شاه ویه پالةبادای وسیی وکی بر 





ی 


3 


4 
۷۳ 


۳ دیکروم چنین برای شش شاخة که زاین وت ببرون امد وبرچراخد 
۳ چهار یال بادای با سیا وکپای ار ه آن * وسییی زیردو شاخة ذان وسبی زبردو 
شاخه آن وسیبی زیر ی آن برای شش شاخة که ازان ببرون می‌آمد* 
۳ سیبپای انا وشاشه‌های انا از هین بود یعنی همه از يك چرخکاری عللای خالص ۷ 
یز وهنت چراخش وککرهایش وسینبهایش‌را از طلای خالص ساخت * از يك 
د۲ وزنه طلای خالص انرا باه اسبابش سا یس ومذج مخوررا ازچوب شعطلیم 
ساخت طولش بت ذراع وعرخش یلك ذرا راع وه وبلندیش دو ذراع 
۲7 وشاخهایش از هان بودع. وانرا بطلای خالص بونانید بعنی سطحش وطرفای 
۲۷ کردآکردش وشاخهایش وناجی کرداکردش از طلای خالص ساخت « ودوحلة 
زرین برایش زیر ناج ج بردو کوشه‌اش بردو طرفش ساخت تا خانه‌های عصاها 
۸ باشد برای برداشتنش ش با وعصاهارا ازجوب شطبم ساخته امارا بطلا 
٩‏ پوشانید »ه وروغن میج مقدس وخور معط طاهررا از صنعت عطار ساخت #۶ 


و 


بامهق وه 
۱ 5 قربانی سوخلی را از جوب شطم ساخت طولش بخ ۴ و غرخش 
از ی ذراغ کب بع وبللدیش سد ذراع * وشاخهایشرا اکتا ساخت « 
0 لاش از هان بود وا 1 را از بر دب و شه سامت مذع‌را سای یعی 


دیکا تیان وکاسه‌ها ویتکنا وشجمرها رم ظرونشرا از برشم ساخت * 


ك ۳ 


8 5 شبات 1۳ مشبلت از برغ ح کهدز بر ایا ی ,رف پائین تا 


۹۰ 
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نصفش برسد * وبهار حلثه ای ات نی رن برجین رسخت تا خانه‌های 
7 عصاها باشدب وعصاهارا از چوب شطم ساخنه ابارا ۳ ب شا نیون 
۷ و عصاهارا درسلقه‌ها بردو طرف مذع کذر انیش, پاک بش ری 1 روا 
۸ ازچوها جرف ساخت * وحوضرا از برخ ساخت وپایه‌اش‌را ازبرج ا اننهای 
٩‏ زنانیک نزد دروازه خيبة اجتاع برای خدمت جع میشدند * و ین‌را ساخت 
که را تعارف یی بست ان ای صفن از کنزن ۳2۳۳ ۱۳۳۳ 
ت نت بود >« تعوسای: انا تمس :رود و پایه‌های اما ی ود از برغ وقلایبای 
۱ انا ویشت ی وبرای طرف شالی صد درا بود وستوج‌ای 
رل پا پیست از برج نم وقلا بهای ستونپا وپشت بندهای با از نش ۳ و براک 
طرف عربی پردهای ضاه ذرای بود وستونهای ۹ ده وپایه‌های ایا ده وقلاا 
وپشت بندهای سنونا از نقن بود: وبرای طرف شرتی مت طلوع. اه درانی 
بود+ وپردهای یکطرف دروازه پانزده دراعی بود ستونای انا سه و پایه‌های 
سّ نها سه # وبرای طرف دیکر درواز من از اين طرف واز آن طرف پردها 
7 پانزده ذراج بود ستونهای ۳ سه و هیا سه‌عد هه بردهای کی ۳ 
۷ طرف از کنان نازك تاپت ش بود « و بایههای ستویها ابر برد وا ات 
ٍ بندهای ستونها از نشم وپوشش سرهای ابا از نی وجیع ستونای * ورن بهپسیع 
۸ بندهای نقنم پوسته شن بود* وپردهٌ دروازة کعن از صنعت طراز از لاجورد 
وارغوان وقربز وکتان ازك نیت شنت بود طولش بیست ذراع وبلندیش بعرض 
٩‏ .شخ قراخ موافق پردهای کون >« وستوای نها چهار ویایه های برنجین ۳ چهار 
وقلهای آما از نش و بوشش سرهای ابا وپشت بندهای آپا از نش بود + 
3 وه مبخهای مسکن وحن بپرطرف از برنج بود * این است حساب مسکن یعنی 
مسکن شهادت چنانکه حسب فربان موی مخدمت لاویان بتوسعط ایتامار ین هارون 
۲ کاهن حساب آن کرعته شد*: وتصلیل بن اوری بن حور از سیط پپودا جرا 
۴ که خدآوند بوسی امر فرموده بود بساخت « وبا وی امولیاب بن احيسامك از 
سبط دان بود نقاش و نریم وطراز در لاجورد وارعوان وقرمز و کتان نازك ب 
۵ و نام طلایکه دراتاروضره #نتا بعنی در" 0 هدابا پیست ونه 


سقر خزوج ٩‏ ۱ ۱۷ 





۵0 وزنه وعنتصد ویتکا موافق منقال قدس بود + تفن شووزوهاتافکان تتجاعت 


۲1۷ لو زنه وهزار و هتتصد و هفتاد ۳ مثفال بو د موافق مثقال کلاسی 1۳ رلک 


درم یعق تم متفال موافتی منفال دس برای هرنفری از انانیکه بسوی شرده 
دکان کندشعند ابیت ساله, وبالاثر که‌اشش عمد وسه هزار و پانصد و _خاه نفر 


۷ بودند ۶ واماً ان صد وزنهً نقم برای تن یایه‌های قدس و پابه‌های پرده بود 


8 ض باه از طلناورنه یعی يلك وزنه برای يلك پایه+ واز ان هزار وحتجضنت 


وهفتاد وخ ثنال قلایها برای ستونها ساخت وسرهای آمارا پوشانید و پشت 
بنشها برای آنه ساخت * وبرخ مدای منتاد وزنه و دو هزار وچهار صد 

بودع: وازان بایه‌های درواز" خیمة اجیاع ومدی برنجین وشیک برنجین آن 
و مذع را ساخت + وپایه‌های محنرا بپرطرف وپایه‌های دروازه کحن 
و هه عضهای مسکن وش سفهای کردا کرد کصن‌را + 


باب سی وخم 

واز لاجورد وارغوان وقرمز رخای بافته شن ساخنند برای خدمت کزدن 
در قدس ورخنای مقدس برای هارون ساخنند چنانکه خدآوند پوس امر نوده 
بود واینودرا از طلا ولاجورد وارغوان وقریز وکان نازك تین شلة ساخت »* 
ونکه‌های نازك از طلا ساخنند وتارها کنیدند نا اهارا درمیان لاجورد وارغوان 
وقریز وکنان نازك بصنعت نساج ماهر به یافند+ وکتنهای پپوسته شب برایش 
وود کل خامکار پوسته‌ءشد+. و زناورسته,شن که بای بود از هان بارچه 
واز مان صنعت بود از طلا ولاجورد وارغوان وقریز وکتان نازكك تایین شن 
چنانکه خدآوند پوسی امر فربوده بود* وستای زج مرصم دردو طوق طلا 
ومنفوش بنفش خام مواقق نامهای بنی اسرائیل درست کردند * آهارا برکتنا که 
تب کاد نا سبکیای یادکاریبای :ین اسرائیل باعت نیا تکند اون 
بوبی امر فربوده بود+ وسینه‌بندرا موافق کار ابنود از صنعت نساج ماهر 
ساخت از طلا ولاجورد وارغوان وفرمز وکتان نازك تایین شن * و مریع بو 
وسینه بندرا دولا ساختند طواش يلك وحب وعرضش لك وجب دولا* ودرا 
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چهار رسته سنك نصب کردند رسته از عثیق سرخ ویاقوت زرد وزمرد این 
۳ بود رتش أوّل ۲« ورسته دوم از پربان ویأقوت کبود وعثیق سفید * ورسته 
تن سیم ازعین اهر ویشم وجمست* ورستةٌ چهارم از زبرجد وجزع ویشب 
5 درترصیعةٌ خود که بدیژارهای طلا احاطه شده بود + وستکا موافف نامپای 
ین اسراثیل دوازده بود مطابی اسامیٌ ابدان مثل نقش خانم هریکی ناسم خود 
۰ برای دوازده سبط* وبر سینه‌بند زنفیرهای تاین شد مثل کار طنایها از طلای 
7 خالص ساختند + ودو طوق ززین ودو حلق ززیرن ساختند ودو حلقهرا 
۷ ردو سر امیعه‌زدکنافعند . بیان دوم و خر تیان حد تفای عس ۱ 
۸ برسرهای سینه‌بند بود کذاشدند ب و آمیز دیکر | آن دو زتجررا بر دوطوق 
٩‏ کذاشتند وابارا بردو کف ایفود در پش نصب کردند+ ودو حلفا ززیی 
ساخید آبارا بر دو سر‌سیه‌بند کذاشتند برکاربکهبرطررف تست و 
۲ بود ودو حلقة زژین دیکر ساختند وانهارا بردوکتف اینود بطرف پاژین 
۲ ازجانب پیش مفایل پوشکش بالای,زنار انقدد تکذاسداب س 9 
بمطلقههایشن با عطلنه‌هایازنود, ببرار لاجورجی,بسید لازنا اس 1 
۲ وسینه‌بند از اینود جدا نشود ست خدآوند پوسی امر فرنوده بود* و ردای 
۳ و۱ ازاصست نساج ۳ لاجوردی ساخت + ودهن در وسط ردا بود مثل 
۶4 دهنه زره. که دهنه تا دریده نشود+ وبردامی ردا انارها 
0 از لاجورد وارغوان وقرمز وکنان تین شنت ساختند+ وزنکله‌ها از طلای 
خالص ساختند و زتحلهارا درمیان آنارها بردامن ردا کذاشتند کرداکزدش 
۲۱ درمیان انارها + زنکلة واناری وزتکل؛ واناری کرداکرد دامن ردا براسیت 
۷ خدمت بردن چنانکه خدآوند موس امر فرموده بود+ وپراههارا برای هارون 
۸ وپسرانش ازکتارن نازك از صنعت تساج ساختند+ وعامه‌را از کتان نازك 
و دستارهای زیبارا از رکنان نازك و زبرجامهای کتا‌را از کتان زب تین شث ت# 
٩‏ وکر بندرا ازکتان ازك تابین شه ولاجورد وارغوان زاو تن 
:۲ چنانگه خد خدآوند بوسی آمر فرموده بود * وتنکه افسر مندس‌را از طلاي خااض 
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سایق بان م کتاة شعل ‏ قلن خام مرفوم داشتند وروت وی 
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نا ات نواری لاجوردی بستند ترا بالای امه به بندند چنانکه خدآوند بوسی 
۲ ابر فرموده بود + پس قفا اراسیکن خیمه اجتاع تام شد وب اسرائ 
۴ ساخننده موف یچ عآونتموویوی . آخز‌فرموده,بود. عبلن رفن۵ ووتسکت 
خیمه‌را نزد موسی اس سبایش اکتا داز وریشست ات نت۳ 
پ‌ و پایه‌هایش ب وپوشش از پوست فوج سرخذد وبوشش از پوست خز و چحاب 
ت ره وتابوت شبادت وعصاهایش وی جتت ۱۳ تین وه اسبابش 
۷ ونان نقدمه ٩‏ وجراغدان طاهر وچراغهایش چراغهای اراس شن وهه 
۸ اسبابش وروغن برای روشنای * ومذع ززین وروغن مسج وخور معطر 
٩‏ وبرده برای دروازه خیمه « ومذم برنجین وشبکه" برفجین آن وعصاهایش 
4 وه" اسبابش وحوض وپایه‌اش + وپرده‌های من وستونا وپایه‌هایش وپرده 
دون 7 پوج پیش ویماجشی وش ذ رتاپ سندست .سکن زک خی 
1 اجاع ب ورشهای بافته شن برای خدست فدس ورشت تن برای هارون 
4۳ کاهن ورختها برای پسرانش تا کانت غابند+د موافق اه خدآوند بوبی امر 
*4 فرموده بود مق ۱ سرائیل هم چین ۳ م کاررا باختند د وموسی نام 3 رهارا 
ملاحظه کرد و ایتک موأفق ا خدآوند امر فرموده بود ساحختله بودند هم چنین 
کرده بودند وموسی ایشانرا برکت داد »+ 


اب جو 

و حد اوند موز ۱ خطاب کرده کفت « در غره ماه ۳ خییه 
اجهاع راربا ما + تتاتاهبا دت او 11 بکذار وبا پش بوت بهن کن * 
وخوانزا درآورده چیزهای را که میباید ۳ دی زاف ام 


سس ت ‏ مس هد 


وجراغهایش را ا آراته کن * ومدخ زرین‌را برای مخور پش تابوت شبادت 
بکذار و برده دروازهر ۱برسکن بیاوی زب .دج قربانی سوختنی را پش دروازهء 
9 ن خیم اجهاع بکذار + وحوضرا در ن س رنه و 

در آن ریز وکخن‌را کرد کرد با کت 09 دروازه کن‌را بیاوبز« 
وروغن ترا کرفته مسکن‌را با 1 ری مج تن وانرا با هة اسبابش لقدیس 


(۳ 


لاس یراق 


.0 سفر خروج .+ 





۰ فا تا مقدس شود« ومذیم قربانی سوختن‌را با هم اسبابش مم کرده مذخ‌را 
| لندیس نا ومذع قدس اة قداس خواهد بود+ وحوضرا با اش مج نموده 
دیس کت + وهارون وبجراتشوزرا نزد دروازه خیم اجماع آورده ایشانرا 
۲ بآب غسل ده ومارونرا برخت مقدس بپو ن‌ شان واوراح کزده لادیس فا تا 
۱۶ برای من کْانت کند :* وپسرانش‌را نزديك آورده ایشانرا به پراهنا بپوشان ۶ 
ایا عرکی چنانکهبدر ابشانرا مس مکردی نا بای مرنکانت ایند وس 
۲ ات بر ال بزای گنت آبدی در نسلپای ایشا خواهد بود+ پس موسی 
۷ موافق اه خدآوند اورا امرفربوده بود کرد وم چنبن به ل آورد»* ‏ ووانع 
وحن اول از سال دو رم که مسکز ن بریا دم تس ۳ 
ویایه‌هایشرا بهاد وخبه‌ایش‌را فام کرد وپست تدوانت 99ات 
۳ ( سب بربا مود« وخیدرا بالای مسکن کنید وبوشش خیمه را بن زین 
ِ آن کنترانید چنانکه خدآوند بوسی امر نموده بود وثهادترا کرفته آنر 1 
تابوت بهاد وعصاهارا تبرت کف رو وکربی 0 بالای تابوت کذاشت * 
۲ وتابوت‌را ببکن قزاآوزد وحخاب ستررا آو مه ار پش تابوت شم دت کنید 
تک سود او تن غونی اسر فرنوده: بدا ,از را درخیدة اجتماع به طرف ثءالی 
"1 سکن یرون اب نهاد* ونانرا حضور خدآوند بران ترتیب داد چنانکه 
۸ خدآوند موی امر فرموده بود+ وچراغدانزا درخيمة اجتاع مقابل خوان بطرف . 
م؟ جنوبی مسکل هاد+ وچراغهارا به حضور خدآوند کذاشت چنانکه خدآوند 
۳ بوسی 0 پود ۲« ومد زرین‌را در خیمة رت پیش اب سبناد 0 
۳ وتخور معطر بران راید چنانکه خدآوند پوس امر فرموده بود« وبرده 
٩‏ دروازه مسکن‌را وت ب ومذ قربانی ت7۳ پش دروازه مسکن خيدة 
اجاع وضع کرد وقربان تین وهددیهرا بران کنر ۱۳ خدآوند ۳ 

,۲ امر ترموده بود* وحوضرا درمیان خمة اجتاع ومدمخ وضع کرده ار برای 
نت قز برکخت # وموبی وهارون و پسرانش دست و پای خودرا درآن 
کته وفییک! خیم اجتماع داخلشدند ونزد ۹ شنت بم 

۲ چنانک خداوند بوبی امر فرموده بود+ ونر رت د سکن ویذ بریا 


سست سفر خروج ٩‏ ادا 
0و وید" دروازه کنر آرعخصمیینبمویی کاررا تالم ریات نیت تاه ابر 
۵ خیم اجتماع‌را پوشانید وجلال خدآوند سکن بت داتقن نت9آنتست 
مخيمه احنیاع داخل شود زیراکه ابر بران ساکن بود وجلال خدآوند کر 
ای اه زد قد فچینن:ابربار و6 یس۳۳۳ 
۳۷ خود کوچ میکردند بد وهرکاه ابرب فا ار ان نیک چیدند « 


۸ زیراکه در روز ابر خدآوند بزنشتکرن راخالاقاقا ی میبود 7 ر اهر ها تابی 
خاندان سل در تال یشان ۷ 


دعس 


سفر لاویان 


۳ 
موسی را خواند واورا ازخيبة اجناع خطاب کرده کفت »ه بف 
اسرائیلر! خطاب کرده بایشان بکو هرکاه کسی از شا فربانی نزد خدآوند بکذراند 
پس قربانی خودرا از ام بعیی ازکلو با از کوسنند بکذرانیده اک فزیانی او 
قربانی سوخلنی مر باشد انرا نرلی عیب کک 0 وانرا نرد دوتای: اجنماع 


و خدآوند 


پاورد نا حضور خدآوند مفبول شود ودست خودرا برسرقربانی سوختن 
بکذارد وبرایش مقبول ست شد تا جهة اووکناره کد* پس کاورا مجضور 
خدآوند دح فاید وپسران هارون ی گنه خونرا نزديك بیأورند وخوم | براطراف 
مج که نزد درخبهةٌ اجلماع است ت پاشند بو یت بان سوخنیر! ند 

و ۳۰ ش بریدج بکذارند وبزم رش 
بچند+ وپسران هارون کینه قطمه‌ما وسر وبیار | برهیزییکه رات روک 
مد است بچبنند + واحشایش وباپهایشرا ۳ بشویند وگاهن هرا برعذم 
بسوزاند برای فربانی سوختنی وهدیه آتئین وعطر خوشبو مجهه خدآوند + واکر 
فرب لوا زک اد ود یهد سود رسد ترازو ۳ 
بکذراند + واتز بطرف شمالی ی خدآوند ذعع زاید وپسران هارون گنه 
یداو منت 3 باقن وا نرایا سرش وپییش تست و کاهن 
انپارا برهیزییکه بر برانش روی مدح‌است جبند + واحها9 و پاچههایشرا باب 
بشوید وگاهن هه‌را نزديك بیأورد وبرمذیح بسوزاند که ار آن فربای سوحننی ومد یه 
آنشین وعطر خوشبو مجهة خدآوند است + واکر فربازن او مجيد تتآوند فربازن 
سوخننی از مرغان باشد پس فربای خودرا از فاختها یا از جوحای کبوتر بکذ راند + 


سنرلاویان ۲ ۱ ت 





0 ون اد مج رت 2 اراس بت 

۷ مدع دیجلک؛۰ 0 ی 2 ۱ از میاره ی ۳ ۳ 
نکند وکاهن از انرا پرمدیج برهیزییکه برا بسوزاند که آن قربانی سوخانی 
و هد یه 2 اتشین وععلر خوشبو مجهة سيم چرس 


باب یب 
نرم باشد وروغن نت بریزد 3 _ زیت وا ی هارون 2 


تچ یزان کرد وه از ز ارد ۰ ریش سپ ب کت 
واه رای بای بسوزاد تمد نون ورد اتود 


تب 


7 


بات 49 وین هد ید ۳9 ۳ زان لگ باشد ان از دبای تین 
4 خدآوند قدس افداس است + وهرکاه قربانى هدیة 4 اردی له شل" درتنور 
بکذرانی پس قرصهای فعلیر از ارد نرم سرشته شث بروغن با کردهای فطیر مالین 
شه بروغن باشد+ واکرقربنن تو هدیة اردی پرساج یی زر نرم فطیر 
1 ۱09۳ شه بروشن باشد+ وانزا پاره - ده روغن بران بریزه این هد 
۷ اردی است*« واکر قربان نو مديةٌ اردی طابه باشد از ارد نرم با روغن 
از شود وعدیة اردیراک / ز این جیزها ساخته‌شود ند خدآوند یور وا 
٩‏ پش کاهن بکذار واو آنرا نزد مذح خواهد آورد + رکفت از #دبگز رجی 
یاد رانا زد وبییذت سیرزانها ایرن هديةٌ وعطر خوشبو محهة 
۳ خدآوند است + تون ۶۱ ۱ج ۲۱ آن هارون وپسرا داش مراییی اموهاناری 
۱ آتعین خدآوند قدس اقداس است + وهیح هدیه تاره حه محية خدآوند 
میکذرانید با خمیرمای ساخنه‌نشود زیراکه هچ خیریابه وعسلرا برای هدیه 
۳ تین جهة خداوند نباید سوزانید « ِ"" برای قربانن نوبرها مجية خدآوند 
" یک راک اکن برای عطر خوشیبو بذج برنیارند+ وهرقریانی هدیة 4 اردت خودرا 
نك نکن کن ونك عهد خدای خودرا از هدية اردن خود باز مدار باعر فربانی 


۱9 ۱ سفر لاویان 





خود نملكت رکش رأن * و کت با نوبرها توبن ۳09 بگازان ,»بیس 
خوشهای برشته‌ش تشن يعني بلفور حاصل نیکو مج هدیة بذ اردی نوبرهای خود 
دا بکذ ران* وروغن رن بریز ور بان بنه- این ۹ آردی است»* وکاهن 


یاد رت را یمن قدری ازبلخوران واز روغنش با نام کنذرش 9 این 
هی آتنین سهة حدآوند اسب 


2 او ذبمحة سلامتی اتتیی تا اند خر اه نر وخواه بتاده فاد 


سس 


۳ زا یب بضور تاو بکذراد» نیسحت ض‌ِ بطبهی..-. . 
ی وت _ 0 یعیی وگ 


۳ 
1 احشاءرا مپپوشاند ص تنا توا بسح ۳۹ ی 


1 ی مجهه خدآوند ۳۷ ‌ پِ او برای ود ۳۳ ۴ 
خدآوند از کلة باشد انرا تريامادة پیعیب بکذراند اکر بر ۱ ۱۳ 
بکذراند زا محضور خدآون خدآوند نزديك بیاورد ودست خودرا یر ۳ 


> ات 


بنهد وانرا نزد در خیم اجیاع ذیع ناید وبسران هارون خونشرا باطراف مد 
پاشند + واز دبع سلامتی هدیة آتمین یه رید اند ی ۱ 
ویّای دنبه‌ر | وانر از نزد عصعص جدا کند ویپیکه احشاءرا مپوشاند هه ببه‌را 
۱ مسج * است 4 "وذوکرده وپپیکه پرامپاس تکه برد و00 ۱۳۳ 
او که بر است با کردها جدا کند ب وگاهن انا برع بسوزاند ها ین طعام هد یه 
۳ میتی تقد واند اس ۳ واکر فرب او بر باشد پس از نرا حضور خدآوند 
( نزديك بیاورد: ودست خودرا #برسرش بند وار۱ ۷ ۱ وتس و 
۶ وبسران هارون ۳ باطراف مذح باشند * وقربانی یس 
مجهة خدآوند ازان بکذراند پبهیکه احشاءرا می‌شاند وقای ب ۱ 1۳ 


با .۱ 

و 21 ویک با برانپاست نت یت اتعسی یی - چد سیم 

خوشبو تاد اه ۳ من ۱ اه 0۷ جر 
0 دبک تون وا | تخور ید هد ۱ 








اب جیار 
وتا سگرن کنت مین زاس رای[ تشاب کرد قرو 
ک999 ۱ کناه-کندر هرکدام از ایو ند اوتضوکه. تیوه کرجیویعنلادسیسیی آغا 
۴ ازایا عل کند+ آکرکاهن که مسج شن است کناهی ورزد وقومراجرم سازد بت 
برای کنا هیک رده ناه ها وت زک راز ناه توح 
بکذراند وکوساله‌را بدر خمة اجتاع محضور خدآوند بیاورد ودست خودرا 
برسر کوساله ِ- وکوسالهر | ضور خدآوند دع نیدب وکاهن مت ۳ شن از خرن 
1 کوساله کرفته انا خی اجماع دررا وک ۳9 یخی 
9 نت ور پش اب ۳ ددری 1 خونرا هفت مرتبه نیت 


وب 


بدید 


محضور خداوند سم وه خون ۳ بربنیان سس سوختنی که بر 
۸ خيبة اجتاع است بریزد * ونای به کوساله قبانی کاه یی پهیکه احفاءرا 
3 ۳( و هد درا کر | براحشاء ایوس ناه 7 بدا راخان در کو ویتیکه 
تک #ووااست رستید یا کهببزتهکر است با کنهها بدا کف 
69 ازکاو دید * سلامتی بر داشچه میشو د 5( بر مدج قبانی سوختنی 
!| بسوزاند+ وپوست کوساله وی کوشتش با سرش وباچفایش واحشایش 
4 جس سس دران س خاکا 
۲ شود ۷« 7 جاعت | ۳ ۳ ترا ۳۳ 
نا ,تباید کرد از جیع ندز ند :5 کرده مجرم شل باشند * 
ع‌ سیم معلوم شررد انکاه چاعت کوساله از رمه براي قربانی کناه 


صحح 
۰ 


7 


1 سفر لاویان 1 


یت 





0 یکذرانند وانرا پش خيمة اجنیاع بیاورند * ومشاعز جاعت دستهای خودرا 
1 برسر کوساله بحضور خدآوند بنهند وکوساله ان دح شود * وکأهنِ 
۷ مج بشن قدری ازخون کوساله را خیم اجماع در آورد #۷ وکاییاکنست روا 
رن ۱۳۳9 1 نرا عضور خدآوند پیش اب هفت مرنبه یباشد* وقدری 
اس رال برشاخهای مذیع که محضور خدآوند درخیمه * اجتاع 3 ت بگذارد و 
5 جوا لت ار ن مذع قزیان مرن ۳30 در خیيهٌ اجتاع است بریزد بد وهه 
3 1۳۹ ترا از زان برداشعه بر مذم بسوزاند »ه وبا کوساله مل نید چنانکه با کوسالة 
قبان کاه عل کرد نان با این بکند وکاهن برای ایشان کناره کند وامرزین 
۲۱ خاهند شدغ بوکزساله‌را ببوون لعکرکاه برده اترا وراه با ۷ ۱ 
۲ این اون جاعت است ۲ وفرکاه رئیتن کاه‌کت م5 ۱ 
۲ نباید کرد از جیم ۹ بهوه خدای خود سهرا بکد ومجرم شود جون کاهیکه 
5؟ کرده ا ست براو معلوم شود انکاه بز نربیعیب برای ةربانی خود بیاورد + ودست 
خودرا برسر بز بنهد و درجائیکه قربانی سوختی‌را ذع ند حضور خدآوند 
۵ ذع نایده اين قربانی کاه است* وکاهن قدری ازخون قربانی کاهرا بانکشت 
خود کرفته برشاخهای کی قربان سوختنی بکذارد وخونشرا بربیان مذع 
۲ سوختنی بریزد++ وه ه آنرا مثل پبه ذبعه سلامتی برمذیخ سوزاند وکاهري 
۷ براي ۱ و کناهشرا کناره خواهد کرد امه خواهد شد + کت ا ۹ 
زمین سرا کاه ورزد وکاربرا که نباید کرد از هه نواهی خدآوند خدآوند بکد وجرم شبوید وا 
۸ چون م کاهیکه ۹ رس برراو معلوم شود انکاه برای قربانی" مخود بژ و حاده ات 
٩‏ هد کناهیک ده است بیاورد* ودست خودرا,برسر‌فریای زک بیهد وقریانی" 
کاهرا درجای قربانی" سوتتی ذع تیف هد واهن قدری از نو نشرا بانتگخشتی 
خود کرفته آنزا ۱ پرشاخهای وید قربانی سوختی بکذارد وهه خونشرا بربنیان 
6۱ مذم2 بریزد+ واهذ پبهآنرا جدا که چدانکهببه ار ده وا ۲ ۳ 
وکا را برمذع بسوزاند برای عطر خوشبو بجهة خدآوند وکاهن برای او کفاره 
۲ خواهد کرد د وام زیت خواهد شد * واکر برای بان حفا 0 جهة قربانی کاه 
۶ بیأورد آنر ماده بیعیب پیاورد+ ودست خودرا برسر قبانی کاه بنهد وادا 


سفرلاویان ه 1۷ 





۶ برای قربانی کناه درجائیکه قربانی سوختنی ذع میشود ذم فابد + وکاهن قدری 
ازخون تربانی کناهرا بانکشت خود کرفته برشاخهای مذ مج قربانی ری بگذآزد 

۵ وهمهٌ خونشرا بربنیان ن مج » بریزد + وهمهٌ پیه را جدا کند چنانک پبه ب" ذبعه 
سلامتی جدا میشود وکاهن انرا برمذ م برهدایای آنبین خدآوندبسوزاند رکان 
برای او بجيد کاهیکه کرده استکناره خوامد کرد وامرزیث خوامد شده 


بات ب 

1 3 ک کلم منت ماما رابود وار شاد باخو خوا: دمهسطا: 
۲ دانسته اکراطلاع ندهد کناه اور ۶ متعول خواهد بود # یا کتک هربچیر فیزا 
ند خواه لاش وحش تجس خواه لاش بهيمة تجس خواء لاش حشرات نجس 
8 وازاوعضی باهدایین تفن وزم مباند ییا اکز نجاست آدمیرا ۱ س کند ازم 
۳ ست اووکه بان نجس میشود وازوی ی باشد چون معلوم شد انکاه مریم 
خباهد برد وآکرکس غنلة بای خود سم خورد برا برای کردن کار بد با کار 
بت بعنی درم چیزیکه آدی غفلة قسم خورد وازاو مخنی باشد چون- ۰ 

0 شود آنگاه دره رکدا که بش رم خواهد بو + وجون درهر ام از اینها جر 
1" شد انکاه بان چیزیک دران کناه کرده است اعتراف بناید « وقربانی جرم ۳ 
برای کناهیکه کزده است نزد خدآوند بیاورد یعنی ماده ازکله بر یا بزی بجمه 
۷ بای کاه وکاهن برای وی کناهشرا کتاره خواهد کرد بد راک قوات زود خت 
۳ پس قربانی جرم خودرا | برای کناهیکه کرده است دوفاخته یا دوجوجة 
کوتر نزد خدآوند بیآورد # ق برای قربانی کاه ودیکری برای بان" سوختنی 6 
۸ وا نداهن بیاورد واو آنراکه برای ق بان کناه | ترا ول تک اند وش 
ازکردنش بکنّد بان تک وفدری ازخون قربان کاهر وی 
۰ بیاشد وباقی خون بربنیا ن مذ افشرده شوده اين قربانی کاه | نتب دیسا 
پرای قربانی سوخنی موافق ی قانون کل رانك وگاهن برای وی کاهشرا که کر ده 
یت کیره خواهد کرد وامرزین خواهد شد * وااکر دنل بدو ۳ یا 
دوجوج؛ کوتر نرسد آنکاه بان خودرا برای کاهیکه کرده است ده یف ای 


یی 





ارد نرم سجیهه فریانی که بیاورد وروغن بران نهد وک بران .کذارد زیرا بان" 
۲ کاه است * وانرا نزد کاهن یاورد یس يلك مشت ان رای .| 
کر دراد دک تاره آ خادکد ور ادن 
۱ ۶ با جزم خودرا فوجچی نعیب از کله نزد تا وزد موافق براورد نو 
2 


سس 


ند ش مطابز مت تن ت_ ۵ ِِِ نی 
1 وی / 1 ِا ده 
۱۷ خواهد شد ‏ رک یاک ریجنا خلآوند که داد ۱ 
۸ وانا نداند بس مجرم است وتتحمل کناه خود خواهد بود + وقوجی بیعیب از که 
موافق براورد نو نزد کاهن یاورد وکاهن برای وی غنلت اورا که کرده است 
زر خراهد کرد در 0 خواهد سس در ات گرب 5 جرم اب البته نزد 


1 


ین 


وخداوند موسی‌را خطاب کرده کنت * ادرکی کاه کت ۱ 3 
ورزد وم‌مسایه حود 2 0 درباره امانت یارهن اچیز دزد یله من #۳ 
؟ هسای خودرا غصب ناید ب» با چیز تشورا ۱ یافته در؛ ۳ ن دروغ کوید وشم 
* دروغ خورد در هرکدام از رکارهایکهتخصیی درا که ی ۱۳ 


ورزث جرم شود اجه رأکه دزدین تست بط اه ند او دنت موجه 


یی 


و شن با آغچیز ک‌شنر اکه یافته است رد بناید چ مارا اک قم 
دروغ خورده هم ال مارا رد د بهاید وهم جح بلت۳! ۲ برا ول ۱ 
1 مالکش 0« روزیکه ض او ثابت شن باشد« ظ 3 خودرا نزد 
خدآوند بیأورد بعنی قوج بیعیپ از کله موافق براورد نو برای فربانی" جرم نزد 


سفرلاویان1 ۹ 


۷ کاهن « وکاهن برژک وی حضور خدآوند کناره خوا هد 4 وامرز ین خواهد شد 
۸ از هر کاربکه کرده ودران مجرم شنت است * وخدآوند موس را خطاب کرده 
٩‏ کفت « هارون وپسرانشرا امر شرمزده بکر اینست قانون قربانی " سوختنی که 
قرباق یت بات کي بوانمد ان ن میج باشد وا تلی ندیم بران آفرونجه 
۰ باند* وکاهن لباس کتان خودرا پوشد ول زیرجامة کتان بزگزن 5۳ تن 
وخاکستر قربانی سوخلن را که بر مدیح اند سوخته شد بردارد واتر ین 
۱ مذع بکذارد * ی ۳۳ تا نکنهتوی بدرون 
1 ۳-7 مجای پاک بیرد »+ واتییکه برمدج ۳۳ ب افو خته یاو بیش نشود 
وهر بامداد کاهر ن هیزم ۳ بسوزاند وقرابان سایختتیرا 9 سازدا تاه 
۲ ذبمه سلامتیرا تک بسوزاند ‏ واتش پرمذدم موسته هن یاشد وخاموش 
نشود ب* واینست قأنو ون هد آردی » پسران هارون ا: انرا حضور خدآوند 
0 بریدیح بگذرانند »+ وازان يلك مشت از آرد نوم وت یه اردی وازروغنش با ای 
کندر که برجدیهة آردی است بردارد وبریدج بسوزاند برای عطر خوشبو ویادکاری 
۲ آن نرد خدآوند + وبانی آن !مارون وپسرانش جخورند » بی‌خمیرمایه دریکان 
۷ قدس خورده شود درکن خيمة اجناع از ناو رند به با خمرمایه نله نشمود آنرا ۱ 
از هدایای آتفین براکتااقتاقنت ایتتان دادهام ایی وش افققاس بات ما و ان 
۸ کناء ومل قربان جرم + جمیع دکوران از پسران هارون آنا خورنده این فربضة 
ی دبای اتقین حتآوند است ففرکهایبارا لب ک قد س. 
8 خواهد بود+ وخدآوند مومی‌را خطاب کرده کنت * اینست فربان هارون 
یسانش ش که درروز مج کزدن ی 
۲ برای هدیه 2 اردیٌ ۵ نصفثت فد ۳ ونصفش درثام * وبرساج پا رو. 
ساخته شود وچون امه شد آنرا مامت وانزا پارهای برشته شد برای ِ_ 
؟ تعيهة عطر خوشبو نزد خدآوند بگذران * وکاهن مج شون که از بسرانش درجای 
۱ اف برد آفرا بگذ رانت۵ اینست فریضته ایدی که نامش نرد کتآوند سره 
+" شود* وهر هدیة آردی کاهن ناما سوخه شود وخورده 3 وخدآوند 


۳0 موسی ,۱ خساا کرده کذ 3 هارون مسا نش را خولاب کج ما تسوت فانون 


و مه هه 





قربانی کاه درجائیکه قربای" سوختی دع میشود قریانی کاه یز حضور خداوند 
۷ دم شود اين فدس اقداس است * وکاهنیکه انرا برای کناه بیگنذراند انرا 
۷ مخورد سو ی مقدوین:د رگن ۳ خورده شود * مود _ وین 
۳ رس ود دود و شود ۲ | ۳8 ترا 
۲۳2 مخورد این قداس اسب + وهیج قریان/ کاه که اون 7 ن مه اجیاع 


و یی ممیجدج مایت خو رده نشو د باتش سر خته شود که 





باب هنت 
#3 واینست قانون قربانی چرم این فدس افداس است* درجایکه قربان" 
سوختن را ذح کند قریان جربر نیزذع بکند وخو نشرا سس 
3 وازان ه بمپشرا بکذراند دنبه ویله که احقادرا تیرهاف ۶ رد ۱۳ 


ات ی کت هه 16 ۱ با کر دها جدا کدی 
۰ وگاهن اما برای هدية اتنین مج خذآوند بسوزانده این قربان جرم است * 
7 جر دکاری نار کاتار .تزا عا رن در کاها مقدس خورده رد ان زین 
۷ اقداس اسیت* قران جرم مانند قربانی کاء است امارا يك قانون است 
۸ کاهنیکه بان کناره ند ازان او تواهد بود+ رکاهبکه فرباز» ۳۳5 
٩‏ ات ۱ ان بوقتتت فربای سمتتگرا که کت الک ۱ زد :۱5 دار۵ وهر 

هدیةآرد که درتنور نه شود وهرجه باه با ساج ساخته شود.از آن کاه که 
۱۰ آنراکذ رانید خواهد بود + وم هدیة اردی خواء بوخ فطل خر 
آ ازان هه پسران هارون بی‌تفاوت بکدیکر خواهد بود + واینست فانون 
1 ده سلامی که کی نزد خدآوند بکذ راند بد آکرانزا برای مک بکفت اف بیین 13 

ذمیه تشکر قرممای فطیر سرشته شن بروخن ونازهایقط ۰ ۰ 3 
را زارد نرم امه سن قرصبای لته شلن بروغنرا بکذر اند هد با قرصبای نس 
۶ خیرمایه‌دار قربان* خودرا هراء ذبه تشکرسلامیه خود یکذراند* وازان 


سنرلاویان ۲۷ ۱1 





۳ 


ایک رای هدیث افراشتی نزد خداوند بکذراند وازان نامک 
0 خون 3اه سلاهة برا سید خواهد بو« وکوشت دمم تشر لاه یرت 
۲ قربانی" ون خورده شود جبزی از زان ناصج نکذارد+ واکز ذیجة فان او 

نذری با تبزی بت جازو ره ویک ذنتهه خودرا کنر اند خورده نود بای ان 
۷ درفردای اریز خوروهشود ۴ وباقی ج ده درروز سم ۳۹ موه 


٩‏ شود * واکر چیزی از کرشت ذ.خ سلامتی او درروز سبم خورده شود مقبول 
غنواعد شد وبرای کسرچکه آنزا کذ جرج ب نخواهد شد نجس خواهد برد 
|٩‏ وکنیکه انا مخورد کاه خودرا نحل نخوهد شد: وکوشتیکه بهر چیز خجس 
برخورد خورده نشود باتش توق شود رک طاهرباشد ازان کرشت توق 
8 لیکی کیک کت دیس سکاف تتدا رید است نورد وجاست او 
۲۱ براو اشد آکس از قوم خود میقطع خواهد شد + کبک مهننسا ۱8 
تخاست ب آدیی خواه بخیمه نچس تقواه هریز مکزوه جسزا لس کند واز کوشت 
ایس نات غورد تین تست 
وخدآوند ویی‌را خطابکرده کفث.* بنی اسرائلرا خطا بکرده بکر هچ 
۶ به کاو وکوسنند وبزرا خورید* اما ببه فردار یه خبوان دربت شه برای 
0 هرکا رطتمال ود اکن کته تاه ی تزا ۱ هرک سک ۱ ۷8 
هد به ی لاو ند #۹ رانند نخورد اکن که ورد از فوم خود مدتطع 
ات 9و وهنج خونرا خواه ازنرخ خواء از بهام در هه مسکنهای خود عنورید + 
۷ هرکسیک ازهر قنم شون مور 0 از وم خود منتطع خواحد شد »د 
4 امد دازا خطامب کرده. کفیی ۶ اف یو شرا تخاس دردده ۳ درک 
ذبعه 2 سلامین خودرا برای خدآوند یکذ رات قربانی جر ات ذیحه افش رد 
نزد خدآوند باورد « بدستهای خود مداپای نت خد متا تافو رسفا 
با سیثه بیاورد تا سینه بجهة هديةٌ جنبانیدنی حضور خدآوند جنبانیث شود 
وکاهن په‌را برمذخ بیواند و۳ ازران هارورن و بسرانش خواهد,بود ‏ 
7 وران رورا اک بش ار اخعن اد ز ذباع ند بحکاهن بدمید + 
+ اتکی از پسران هارون که خون ذبة * بلامتی وپه‌را کذراند ران راست 


11 


۱۳ سفز لاویان از 





6 حصٌ وی خراهد بود* زیرا سین جنانیدنی وران افراشتی‌را از نی اسرائیل 
از ذبایج سلامتی ایشان کرفتم ۳ ۱ به هارون کاهن ویسرانش یثریضه ابدی 

۰0 از 9 نی | سرائیل دادم ۲ اینست حصه َ هارون وحصد ی پسرانش 
از مدایای انفین خدآوند درروزیکه ایعانزا تزديت او رده ص99 139 کنات 

+ کند ج که خدآوند.امر فزمود که بایغان داده لاد در ۱ ۱ ی 

۷ بنی ۱ سراتیل مخ کرد ۱ بن ف بضه * ابدی درسلهای ایشا نسته ایست ها زان 
قربانی سوختنی وهد یه 4 20 تزا کلا: وقربانی جرم ت نعددیس 024 

۳۹ سلامتی که خدآوند جوسی د رکوه سید امر‌فرموده‌بود دو سای 9 ۱ 
مأمور فرمود نا قربانیهای خودرا نزد خدآوند بکذرانند درگعرای یا ۳ 





۷ هیدج 
خداوند ۱9 خطاب کراده کفنس 4 هارون و زان ك‌ او ورتم 
وروتن ۳ وتان ای ودو فوج ) 7 ۳ بکرب وتا 
5 0 دب ست اس ینت شلد دد عم ۳۳۹ ۳ ۴ 
ید اس رس 


۸ ما رو تج بشید ۱۷6 وکذاشت واو و دراه 


حب ات 20 


1 بند کذارد + وعامه‌را برسرش نهاد وبرعامه در ب آن تک زرین یعنی آفسر 
۰ ترا نهاد جع دود ند موسی‌را امر ۷7 بود * وقول ۱۳ »3 
۱ هافر راک دا ن بود عج کردء انهارا نقدیس ردب وقدری از انرا 
من هت ریق با 8ات ومد مج وهمه اسپابد , وحوض و پایها شرا مح کرد تا 
‌" ار | نندیس ناید + وقدری ازروغن مرا برسر هارون رخته آورا مج کرد تا 
؟ اورا نقدیس فاید+ وموبی پسران هارونرا نزديك اورده برایشان پراعنهارا 
پوشانید وکربندهارا برایشان بست وکلاههارا برایشان اد چنانکه خدآوند 


۳۹1 


۷ 


‌ اک كت 


۳3 


۹ 


0 


۳1 


هس 
#2 


ی ۱ ِ 





مومی‌را امر فرموده بود+ پس کوساله تربنی کناهرا آورد رهارون وان 
دسطای اد ۱ یبورکوس ۵ و قبانی" کناه پا هدند سس و انرا ذع کرد وموسی خونرا 
کر نس ررها 2 مخ پیز تالوفت کیت »ی ج ماد رز رن 
وخونرا بربنیان مذع رخته انا تین م ۱ برایش کناره ناید ب« وههٌ به‌را 
> براحناء بود وسیدیْ جکر ودووکزده ت آهارا کرفت وسری هار 
بو زانید بد وکواه و وبوتعش وکرشتش, وسرکینشن‌را ببرون از لشکرکاه 
باتش 0 موسی‌را امر فرموده بود * پس قوج فربانی 


ی را بآ رن برش ای ما سین نها دند چه 


نت 


۳ 
3 


هنن تیه توت ۳ وین و باچههارا رت قافن 
قوجرا : ات سوزانید ء این قربانی سو ختیی مجیهة عولر خر شب و هد به اسیر 
برای خدآوند بو د جک ۳ وند موسی را آمر فرمی‌ده بو د > سس قوچ یک 
پچ را دك ورد درون یساش ۳ 
۳۹ 
کارون ویر شسمت دستت #قییت او و برسست بای ات او ماد ند وپسران 
99۱ ۰ ریت رو که ری یس 
هن و یبه ودنبه تا وس ِ دی تاکز رای 


۳ یه ۳1 ۱ و ضب مخطوود 


کت را کته زر ان ن قطیر 4۵ وازت 4 
وه یلک ۹ یلک 5 ی ات فک با > ۰ #۹ ۲ #خ 
بود یلك فرص خطیر ویلگ قرص نان زوشنی و؛ زاگ نرقت واتپارا بر 


۳ ۲ ۱ ۷ ه« 1 
ومران راست نهاد ب وهه‌را رت وت وبردستهای پسرانش ناد 


ظ بپارا برای هدیهٌ جنبانیدنی محضور ندآوند جنبانید ب وموبی آمارا از دمتهای 
ایشا کرفته بریذی بالای قربانی سوختی سوزانید» این هدیهة نخصیص برای 

خرشبو وناز اتنین بجبهه خداوند بود+ وموی سینه‌را کرفته ان خحصور 
خدآوند برای هدیه جبانیدنی جنبانید واز قوج تخصیص ابن حصة موسی بود 


۳ ۱ ۲ سا 
۰ چنانکه خداوند مومی‌را امر فرموده راز 39 9 راز 


[ ] * 


٩ سفرلاویان‎ 1 





خونکه برمذج بود کته زا برهارون ورخنهایش وبربسانش ورخهای پسرازش 
باری باشید وهارون ورخمایش وبسرانش ورخنهای پسرانشرا با وی قدیس 
٩‏ نود* وموسی هارون وبسرانشا کفت کوشترا نزد در یه * اجتاع بپزید وانرا ترا 
با نانیک درسید تخصیص است در اما ت رد چا نیون مک رو 
‌ وپسرانش ون زوا مخورند :« وبا کوشمت ونا: را باتش بسوزا نید »+ وازدر خرسمة 
اجناع هنت روز بیرون مروید تا روزی > ایام مخصیص تما ام شود زیر که درهشت 
۶ روز شمارا خصیص خواهد کزد+ چدانکه امروززکرده شه است نان خدآوند 
۳۵ ام یود کا بشود تا برای شا کثاره کردد بب بس هنت روز نزد تس 
اجیاع از هشاب ,مانید.و امرتدآوند رز نک حاازراد سا درون زیرا هتینین 
#9 ر شل‌ام « ویر ,یلق ان هه کارا را که ها ۳ 
فد تب ورد و 


سس جسست و 
5 


ارس 


وواقم شد که در روز هم موین هارون وبسراش ومشای اساتیلرا خواند + 
۲ وهاروترا کفت کوسالة نرینه برای قربانی کناه وفوجی مخقه قربانی سوت 
؟ هردورا بی عیب بکر وحضور ر خندآوند یکذران+ وین اسرائبارا خطاب کرده 
بکی پزش اه نرینه برای قربانی کا بوكالط اتید .۳1 ساله و بیعیفب برای 
؟ قربانی سوختنی نی بگیرید ‏ واوی وتوج برای ذیعه سلامتی نا حضور خدآوند 
ذع شود وهدیه اردیٌ سرشته شدٌ بروشنرا زبراکه امروز خدآوند برشا ظاهر 
خراهد شد+ پس جرا که متفر فرمرده بود پیش خیم اجتاع ۳ ۳ 
1 ونای جاعت نزديك شن محضور خداوند ایستادند وبوسی کت اینست 
کاریکه دآوندامر فرموده اس که بکید. وجلال تتتاوتت برشا ظاهر خواهد 
۷ شد + وموسی هارونرا کفت نزديك مذ ییا وقربانی کناه خود وقربانی سودئز, 
خودرا بکذرا ران وبرای خود وبرای قوم کذاره کی وقیپان ۳ بکذران ‌ 
۵ اییان کفاره کم ایک عهآ ند امر فرموده است* وهارون بذم زد 
امن کوساله ةرباني کاهرا که , برای خودش بود ذع کرد:د و پسران وت 1 


سقر لاویان ۱۰ ۱10 





نرد | وآوردند وانکشت خودرا ون 9 برده از نرا براخهای میج مالید وخونرا 
۰ بربنیان عم رفث * وپه وکرده وسفیدیٌ جر از قربانی کاهرا بربذ ی 
ا! سوزائید جنانکه خدآوند موسی‌را آمر فرموده بود* وکوشت ویوسترا یرون 
۲ اشکرگاه اش سوزاند + وقربانی سوختنی‌را ذیج کرد وپسران مارون خونرا 
۳ باو تا وانز | باطراف بذخ پاشید+ وفقریانیرا قطلب یش وسرش باو 
1 یرد وانزا برمذ یج سوزانید+ واحشاء وپاچهارا شست وانهار ۱ برق, بان" 
0 سوتنی برمذخ سوزانید+ وقربانی قومرا نزديك آ و وبز بز قربانی؛ کاهرا که 
۱3 برای قوم ود کرفته از زا دی کرد وا نرا#ققاق اقا ان براگ وکوک نت ند وقبانی 
۷ بای را زديك آور ده آرا سب اقا توق کنانید 4 وهدیة ۳ تروباء 
ور ده مذتی از رل برداشت وانز علاوه برقربانی سوختنی .2 برمذیخ سوزانید بد 
۸ وکاو دتوح مه سلامتیرا که برای قوم بود دج :کرد وپسران هارون خوترا باو 
0 تردن ت ۳ مدیم باشید: وه کاو ودنه قوج وانچه احفاءرا 
۲ مپپوشاند وکرد‌ها وسنیدی جکررا + وپه‌را برسنها عپادند وپهرا بربذج 
۲ سوزانید: وهارون سینعا وران راسترا برای هديةٌ جنبانیدنی حضور خدآوند 
1 ۹ 4 موسی آمر فرموده بود* پس هارون دستای خودرا بسوی قوم 
ترا بوک داد او کذراییدان قربانی رکیاة وقربانی سوختنی وذا 
۲ سای و * ومیسی ومارون مخ اجیاع داخل تد ویرون آبن 
8 قوافرا ؛ برکت دادند وجلال خدآوند بر جنیم قوم ظ هر شد > واتش از حضور 
خدآوند بیرون آنه 3 سوختنی وپه‌ر بر مدیخ بلعید وچون نمی اند یر 
قاندنت صداک بلند کرده بروٌی درا افتا دید « 





باب ده 


۱ 
۱ وناداب وأبیلو بسران هارون هربکی مجبن خودرا کرفده اتش برانا بهادند 
ومخور بران کذارده انش غریبیکه ایفا نقا نفرموده بود متضور خدآوند. نژديك 

1 آوردند ب تن از حضور خدآوند بدرشه ایشانرا باعید وحضور خدآوند مردند د 
؟ پس موس ونر رخ کافتتنایهسسی اه خدآوند فرموده وکننه کی دبک 





بن نزديك ایند نقدبس کرده خواهم بشد ودرنظر این قوم جلال موم یافت 
4 پس هارون خاموش یت ی میثائیل والصانان بسران عزبیل عموی 
هارونرا خوانن بایشان کف ۳ امه برادران خودرا از پش فدس برون 
ه لشکرگاه ببرید« پس نرديك یه ایثانرا در پراهنهای اینان ببرون لشکرکد 
1 - چانکه موس کنه بود * وموی رون وبسراش ش اما وایتاماروا 
روت رت جماعت بشود "2 را ۳ بعنی ادن سرائیل بیهه 
کردند »ه موس روز دب طبر ۳ 3 0 نو ول 
نیمه اجتاع داخل شوید شراب ومسحری منوشید مبادا میرید ه ان است 
۰ فریضه ابدی درنسلهای شا+ ونا درمیان مقدس وغیر مقدس _ وطاهر 
؟ با ِ« ۳ نس کی و خیتت و پسرانش ی ابر واتامار که 
باقی ادف «کفعی هدید ارد که از هدایای تن خداآوند مانت است ی 3 رید 
وانرا بی خیربایه نزد مذض خو رید زبزاقدس افداسش ات ۲ ۳ 


مدش رد زیراکه از هدایای اتشین 0 اين حصه نو وحصه پسران نمی 


۳ 


مس 


6 چنانکه مأمور شن ام وسينةٌ جنبانیدنی وران افراشتتیرا تو وپسرانت ودخترات 
با نو درجای باكك مخورید زیرا اینها از ذباج سلامتی بنی اسرائیل برای حصٌ نو 
0 وحصه پسرانت دادفاشتن ات6 ران روموت جنبا نید نیرا با هدایاسه 
ات پیه بیاورند نا هدی جنبانیدنی ضور خدآوند جنبانیه شود وازان نو 
وازان پسرانت خواهد بود بفریضه ابدی چنانکه خدآوند امر فرموده است * 
٩‏ وموسی بز قبانی کاها طلید واينك سوخته شث بود پس برآلعازار وایتامار 
۷ بسران ن هارون که باتی بودند خنم موده کنت* چرا قربانی کاهرا درسکان 
فد دق غخزززدید ررکن قاس اقداس است وب 335 شن بود تا کاه جاعترا 
۸ برداشته برای ایشان عضور حَدآوند کذاره کید + اينك خون آن باندرون قدس 


۹ 


جقرلا ویان 1 رل 





یساس ۹( امر کر بودم بد ور 
هوسی کنت اینک آمروز بان کیاه مخود وق‌بانی سوختن خودرا حضور خداوند 
کذرانیدند وجنان چیزهاً برمن وافع شب انم بت ي اکر امروز قربانی کاهرا ورد 
انا جاور وف قآوند بیشد ۷ چخون هوتی این نهد زارد پوس بت 


باپ یازدهم 
یی رورا قطان کوصرفای اکن بم: الا نجل 





کزده بکوئید اینها حبواننی هستند که میباید مخورید از هه بهاییکه برروی زتین 


۶ اند هرشکانته سم که شکاف تام دارد وننخوارکنث از بهام انا مخورید ب 


مین 
[- 


: 


اما از نشخوا رگن نشکا سم اینهارا خورید بعنی نشتر زیرا خوار میک 
یکی شکافته سم نیسیت آن براي شا نس امعث بب رات ریا تیار واه 
شکافته سم ۳ براي شا نجس اسیت وخرکوش زیرا نتضوار میکند ولی 
شکافته تسم وخوك زیرا شکافته سا یرود ف 
۰ دارد یکی وا نیکد این برای شا مس اسبت + اکوشه آنا مخورید 

نوی ۳ اپنها براي و از هه و 0 بت 
س بخورید هرچه پر فلس دارد ماس دیا در دریا خواه در نهرها آپارا 
#خورید + وهزچه پر وفلس ندارد دردریا با در نهرها از هه خذرات اب وه 
جانورانیکه ی میباشند ابنها نزد شا مکروه با هیدج لته نرد. شا موی اند 
ازکوشت اب مخورید ولاشیهای انار بکروه دارید + هرچه ۹ پروفلس 
دواد تقخیشا و خوادد بود واز مرغان ایتهار اج دارید خورده 
نشوند: زرا نو اند عتاب و 9 خوار وتسربعر:د وکرکس و 


3 اشخوار پاجنا س آن :# وغراب یاجناس ان :« ت وجند ومرع :دریانی 
۸ وباز پاجنا س ارب دوم وغراص وبونبار+ وقا ز ومرع سقا ورخ « 


ولتلق زان ومد وخ وه حشرات # برچا یا 


1 رونت بای شا .مکزوه اند _لیکی ایبهارا بخررید از مه حشرات بالدا رکه 


تتتففار با "میروند هرکدام که برباییای خود ساقیا برای جستن برزمین دارند * 


#0 ت. . سفر لاو بان ۱۱ 





7 ازان ۶ قس اینار رده ای اه اس آن.ه تاداس 
13 ۳1 سك باجناس ان وسایر حشرات بالدا ر که چییار ایند شا 
1 کرو ز زاناس میشوید هرک تیاس سس کنیا یل نی باشد ج 
2۵ وهرکه چیزی ازلاش انیا بردارد رخت خودرا بشوید وتا شام نجس باشد عه 
۲ وهر بهيمة که شکافته سم باشد لیکن شکاف نام ندارد ونتخوار نکند ایسها برای 
۷ شا نجسند وهرکه هار | لس کد نجس است+ وهرچه سل با رود از هه 
جا نورانیکه برچهار پا میروند این برای شا نحس اند هرکه اش 1 انپارا مس 5 نت 
۸ نا شام نجس باب به وک لد ش مارا رد ۱ خودرا یشوید و تا شام 
0 میت برای شا یس اند ..."از حترالیکه برژتین مخزن این 
برای شا نجس اند 5 وموش وسوسار باجنا س ان - ود زورل 
۱ وجلاسه وکرباسه وبوقلمون* از جیم حشرات ایا برای شما نجس اند هرکه 
۲ لاش انبارا لکد تا شام غجتن باشدجه وبرضر چیزیکه‌یک ازاما ود 7 397 
ند تن باشد خواه هل ظرّفت جویی خواه رخت ۱ 7 
ظرفیکه در ان کا رکرده شرد درو(مت گام هنود ون 9 جبلزن بانزد چن «لر 
۳ خرأهد بر فاد الق ضرف فان کیک از ایا وان تاد قه ۲ است 
4 نجس باشد ان بشکید + هر خوراله دران که خو رده شود اکر اي ان 
رعفیه‌بنند وین باشد ی وک ون شود که درچنین ظرف انالت نی 
0 بائد+ وبر‌هر چیزیکه پارة ازلاش انهابیشد نجس باشد خواه ننور خواه اجاق 
۲7 شکسته شود اینها نجس اند ونزد شما نیس خواهند بود+ وجشه وحوض که 
۳ لیکرن"هرکه لایس انبا را لین کت ال ۱ 
مب فا کر ابا ره ازلاشض رن کاشتم تی که باید کاشته شود بیفند طاهر است » 
۸ لیکن اکر آب بر نم رخنه شود و پارة ازلاش ام راز ن بند ۳۳۷۵ وی 
‌( باشد ب واکر یک از الک رای شا خوردف است پیرد هرک لاش ۲ تزاللاشن 
:4 کد تا شام نجس باشد ‏ وهرکه لش ار غورد رخت خودرا بشوید ونا شام 
نجس باشد ومرک لاش ۳ بردارد رخت خودرا بشوید وت شام عجس باشد به 
وهر حذرایکه برزمین برد ملروه است خورده نشود» هرجه برش راه رود 





وهرچه برچهاربا راه رود وهرچه پاییای زیاده دارد یسنی هه حشراییکه برزمان 
46 مفزند نها را مخورید زیر که مکرون اند وتان | بپزحشرایکه بخزد مکروه 
ی این کارا با تن منتازید میادا از نك شید لس رای 
شا هسم پس خودرا نقدیش نأئید وبقدس باشید زیرا من قدوس روت 
40 خویشتن‌را بهمة سفرانیکه برزمان زد تجس مسازید ب زیر! مر من بهوه هم > 
شمارا از زمین مصر یرون ار تا خدای شا باشم بس مقدس باشید زیرا من 
2۳ قدوس هسب اینست فانون بهام ومرغان وهرسیر‌انیکه در اب ع کل نا 
۷ وهربي جوز تیرزوتین زرد ۱ نا درمیان تجس ی 77 9و: حیوانانیکه خورده 


سول یتیک سته رده ۳ و تا کم 


9 ده وازدم 

وخدآوند موبی‌را خطاب حیی بی اسرائیل‌را خطاب کرده بکوجون 
زنی آپستن شن پتر نريد؛ بزاید انکاه هنت روز نجس باشد موافی ایام طث 
خیضش جس باشد * وادر روز هشام کوشت غلفة او فخلون‌شود + وس وبه روز 
ذرخون تعطیرخود باند وهچ چیز مقدس‌را اس نناید ویکان مقدس داخل 
0 نشوذ تا ایام طبرش نام شود ب ار ی 
7 خودنجس باند وشصت وشش روز درخون تطیبرخود باند + وچون ابام طرش 
برای پسریا دخترتام شود بر" يك ساله برای قربانی سوشتنی وجوجة کوتر یا 
فاخد؛ برای قریانی کّاه بدر خيمةٌ اجتاع نزد کاهن بیاورد* واو آنر 7 
ترتع هت کذ راید وبرایش کناره خواهد کرد تا از چشب خون خود 


ی -- 


۳ 


ک 


۲۸ طافر شود » ع :2 قانون 1 بزاید مخو اه پسر خواه ذختر ۲ 5 خست۳ 
بئیست بر رید انکا دو فاخته یرک ی با راز و 
ودیکری برای قربأنی کناه وکاهن برای وی کناره خواهد کرد وطاهر خواهد شد ه 


ت__ 





با سبزدم 


۱ ود وند موسی وه ارون‌را | خطاب کرده کت چون تخصیر[ دربوست بدنش 
۷ یت اقا بشید وان 9 


۳" سفرلاوبان ۱۳ 
0 اهر ترد هارون کاهن با مورک از پسرانش که کهنه باشند یاورند« وکاهن 
1 م بللارا که در پوست بدنش باشد ملاحظه نایدا کر موردربلا میناد کیت 
ابش بالاه ازرردست تن فان باشد بلای برص امنت تن کقق/۷۱ تا 
> وب ت او بدهد به واکر ان لک بزای دربوست بدنش, سید باشد . 
واز از بوست کود دنر نواید وموی آن سفید نگردین انکاه کافن آن مبتلارا هنت یدز 
» نک دارد* وروزهنتم کاهن. اورا ملاعفتله مابدواکها ناسا 3۳ 





1 اشد وبلا در بوست بهن نشن بس کاهن | ورا هفت روز دیکر نکاه دارد # ودرروز 
منم کامن اور 1 ملاحظه کد واکر بلا رنك شد ودرتوعتتبنمکته متا 
کان #ِ م بطپارنش بدهد 1 قوبا است رخت خودرا شود وطامی ات39 

۷ اکتا دربو-ت بهن شود بعد از انک خودرا بکاهن بزای تطویر مود بس 

۸ با یک خودرا بکاهن بناید »ب وکاهن ملا حفه نابد وهرگاهقوبا درپوست بهن 

8 ی ی او بد‌هد این برص,است + وچون دی وین دون 

با وا "۰ با ورند هر وکاههی ماتظهف اد آکراماس سفید دوفنست 

1[ باشد وموی‌وا سفید رده وتوشت خام زند در ۳ باشد 0 اناد مت 
داش رز مزر اسب کوج انش بتک دی " ورا نکاهندارد زیراکه نج 

۳ است * واکر برص درپوست بسیار بهن شد بائد وبرص ای بت ۲ ن مبتلارا 

۲ ازسر نا با,هرجایکه کاهن بنکرد,پوشانیت باند+ پس کی ا ۱۱ 
برص نام بدنرا فرو کرفته است ب بتطاپیر آن مبتلا حک دهد چوتکه هة بدنش سنید 

شواست طار ات 4 لک هر وتبکهکودت زود ۱3۳۳ 

0 لد سرب ماس درفتت زنترا ببیند وحک بنجاست ت آو بلاهلده ا بقع 

7 زن۵نجس است زبراکه برص است * واک رکوشت زنت بسنیدی برکزدد نزد کاهن 

۷ اند هه پیات اور ۱ لاه کند:وآکر ان بل بسنیدی میدل شنه است پس 

۱۸ کامسسالت ان ن میتلا حکم دهد زیرا طاهر است * وک تیک ووبوستتگان 

۱ ال باشند. وشتفا یا/200 ودرجای دمل آماس سئید با لک یرای ات کی 

۰ بسرتی پدید اید نز بکاهن بناید * وکاهن انا ملاحظه نماید واکز ازیوست کودتر 
بهاید وموی آن سنید شن پس کاهن بنجاست اوح دهد این بلای برص است 





سفر لاویان ۱۴ ۳۷۱ 





۲ که از لو دیدن بای 7 7 ۷ واينك موی سفید دران ناد 
وکودتر ا زبوت مج نباشد میدب بائد پس کاهن ۳9 هت روز نگاه جرج + 
اکردبوست بین ان با ماست او حک دهد ا؛ ال ما کزان 
ل براق درجای خود مان پهن نشن باشد یرت کر دمل است " امن 
۳۹ بطهارت وی حک ده وت با یاک دوبوستت آن داغ اش باشد وا زکوشت 
0 ارت لس اسر بسکاهن از 
سل مسرب ارت در 
۷ » ی 9 ی اش کاهن ۳ #تت "زور ۳ 8 دز رد۳۳ 
گاهن اورا ملاحظه _ اک درس ۳9 وین خن 5ات خی وی حک دهد این 
۸ بلای برص است * 3 براق درجای خود ءانن درپوست بهن نشاناشد 
۹ اما یه اه 0 ۳ دهد یی 
1 ناملا فد کر رت تس 9 5 باقن 
کار با راید ز بوست ۳ وموی ی یس 
۰ تکام ریا ین یز ات روز زیدگاه دارد» ودرروز هنم کاهن آن بلارا: 
ملاحظه نماید اکر سعثه بهن نش وموی زرد دران ن نباشد وسعفه ثه کودتر | 0 ۱ 
نیابد + ایکاه عک ودرا براند لد ترا تاهاب وکلشن ان مبتلای سعفه را 
۳۹ ۲ هلت روز نگاه دارد + ودرروز هنتم کاهن سعنه‌را ملاحظه غاد ی 0 
هن ۳۳ او 
۷ بهن شود* پس کاهن اورا ملاحظه م و۳۳ 
+ و زردر 9 و است ۶ 7 تسم ری باقاك 


۱۹ 9 ۱۷ 





۸ بطپارت وی بدهد * وچون مرد با زن دربوست بدن خود لکهای براق 
۸ یم آخهای باق سنبد داعتهباشطه: کامن ملاسطهاتابدا ار یا در نواعت 
بدن ایشان 6 رنك وسفید باشد اين بهی است که از پوست در امن او طاهراست + 
1 وکیکه موی سر او رئخنه باشد ا و اقرع است وطاهر میباشد* وکسیکه ر_ ‏ 
ب اواز طرف پشانی رنه باغد ۱ و اصلع است طاهر میباشد* واکر دزسرکلز 
پشانی کل بای سفید بت باقن برش ۳ ازسر کل او با از 
4 کل او درادن استت یس اهاز را هکت ۳۶۲ ۲ ن بلا در س رل 
او با 0 اوسفید مایل بسرخی مانند برص دربوست بدن باشد» 
44 او مبروص است وجس میباشد کاهن البته حک بخجاست وی بدهد بلای وی 
40 درسرش است : وام مرول گ این بلارا دارد کریبان او چاك شن وموی سر 
> او کناده وشاربهای او بوشین شود وندا کد نس سب وه روزهائیکه بلا 
دارد اه نجس خواهد بود وتتها اند ومسکن او ببرون لشک رکاه باشد + 
3 ورختیکه بلای برص داشته باشد خواه رخت پشمین خواه رخت پنبة :« واه 
درتار وخواه <ر پود چه از پث سم ثم وچه از پنبه وجه ازجرم با م يا ازهر چیزیکه از چرم 
٩‏ ساخته شود * ی بل مایل نسبزی ای ۳ در رخت يا در چرم 
خواه درتارخواه در بود با درهر ظرف چربی این بلای برص است ت هرن 
نان داده شود وکاهن ان بلارا ملاحظه ۳ وآن چیزیرا که بلا دارد هنت 
اه روز نگاه دارد »> ۳ بلا دارد در روز هتم ملاحظه کد ۳ بلا 
ی ۳ با شل ود د رت ر در 99 5 درهر کاریکه چرم 
لك برای ان ن استعال میشود این بر منسد است وان چیز غجس میباشد ه پس آن 
حت رن وید چه تار وجه پود خواه در دجم نم خواه در پنبه یا هرظرف چر 
‌ ک بلا در آن ن باشد زیر برزصرن نفد آمچستی و ش موه شود ۱ ۳ 
انز ملاحظه کند آکربلا در رخت خواه درنار خواه در یود يا درهر ظرف جری _ 
وه بهن نهد باشد 4 «پس کاهنن امیرقزساید تا اجه را که بلا دار 3 وود 
یهد ار دای راز شتسسی با ضی ک بلا دار کاهن ملاحظه نید اکر 
رئک ۲ بلا تبدیل نشن هرچند بلا هم پهی نشت:باشد این ی ال سس نرا باتش 


سفز لاقیان ۱۶ ۱۳۳ 





بسوزان این خوره است خواه فرسودی ان دردرون باشد یا در برورن :: 
1 و« ون کااهن مالا حظه نماید آکر بلا بعل ازشسعویع آن ک رنك شم ۳ 
0۷ 0 خراه از ۳۳۹ ار بفد ۳۳9 ۳ دران»برزختی 
۵ یه مسب دیواج رش خر و امد 
٩‏ بود: اینست زر #نت لوزن آد ارات از ۳۷ در تار خواه در 


پود یا در هر ظرف چریی برای جح بطهارت با نجاست ان بب 





باب چهارد ِ 


وخدآوند - مومی را خبلاب کرده کا و ی 
تطیرش نزد کام‌آورده شود وکاهن بیرون لشکرکاه برود وتاعن ملاحظه 
کد اک بلای برص از مبروص رفع شدم باشد »هه کاهن حج پدهد که ِِ"" 
کسط ره یویر شود دور کققهبای_ رد" طاهر وچوب از وفرمز وزوفا برد * 
0 وکاهن ابر کند که پاک کنفاک را درظرف سفالین بربالای ۳ روان بکشند »و 
> واما کنششك زنن را با چوب از وقرمز وزوفا بکرد وااز با کنچشك زنه کون 
۲ کنی که کی شم فروبرد +« و بواکنینکه از بر با هزین 

و راومه کار ارت موز جاکه 
۸ وایکنن که زود نت دود را یشوید وتای موی خودرا : دز نی 
وظا گت امد شد وببعد آزان باکرکاه داخل شود لیکن تا اهنت روز 


مه ببرون خيبهً خرد باند ب ۳۳۹ یی موی خودرا بتراشد ازسر و ریش 


۲ ۳۹۹ 


وابروی خود یعنی ای 9 خودرا بتراشد ورخت خودرا ۳ 9 #- 
ویب اد یک ال مورآ سره رو هد 
اردی ستر ِ روغن من وان کاهن که اورا تطییر میکند آنکی‌را که 


بح 
۰ 


‌ 


سس 


۷ از لاویان ۱۶ 


1 وکاهن یکی از برهای نربنه را کفته انا با ان م روغن برای رای" جرم بکذراند 
۳ وانهارا برای هد ی جنبانیدنی حضور خداآوند بجباند + ویرا درجائیکه بان" 

کناه وقربانی سوختن‌را ذع میکند درمکان مقدس ذع کد زبرا قربنی" جرم سل 
۱ قبانی کناه ازان کاهن است ی این قدس افداس است ۷ب وکاهن ازخون بان 

جرم برد رکاهمن از انرا برنرة کوش راست کسیحکه باید تطییر شود و برشست 
۵ دست راست وبرشست پای راست وی بالد * وکاهن قد قدری از لت ریغ 
٩‏ تفه آنرا درکتت دست,چپ خود برپرده. کی اک ۱۳0 





سس 


بروغیکه درکف چپ خود دارد تج وهفنت مرتبه روغن‌را تن خدآوند 
۷ بپاشدچ وکاهن ازبانی روغن که درکف وی است برنرمة کوش راست وبرشست 
دست راست و برشست پای راست آن ک سک ید تعیهیر شود بالای خون 
۸ قبانی جرم بالد +« وبتیهٌ روغن‌را که درکف کاهن است سرد اتکی که باید 
٩‏ تطییر شود بالد وکاهن برای وی حضور خدآوند کثاره خواهد نود* وکائن 
بای کارا بکذراند وبرای اتکس که بای تطرییر شود جاست اورا کناره نید 
ی فربانی سوختنی‌را ذم کند* وکاهر قربانی" سور زد ۳ 
۳۱ برمذج بگذر اند وبرای رت در د وطاهر خراهد بود * اکن 
فتیر باشد ودستش بابنها نرسد پس يك برم نرینه برای قربانی قزتیت تا جنبانین شود 
وبرای وی کذارء کد بکرد ويك عنر 17 نرم سرشته شن" بروغن برای هدية 
1 اردی ويك 7 روغن + ودوفاخنه با دوجوجه کنوتر آنچه دستش بان بریتت 
۲ ویک قربانی کناء ودیکری قربانی سوخنني شود . ودزر ۳ آمارا نزد 
:۲4 کاهن ۹ * اجتاع برای طیهارت ود حضور خدآوند یاورد* وکاهن بر" 
فربانی جرم و روغن‌ر | بکرد وکاهن ا: انها را برای هدیة جنبانیدنی حضور خدآوند 
بجنباند+ وقربانن جرم‌را ذع ناید وکاهن ازخون قربان جرم کرفته برنرمة 
کوش راست وشمت دست راست وشست پای راست کنیکه تطهیر میشود 
بالد+« وکامن قدری از روغنر! بکف دست چپ خود بریزد+ وکاهن 
ازرو غنیکه در دست چپ خود دارد پانکت راست خود هفت مرتبه شیر 
۸ خدآوند بباشد + وکاهن ازروغنیکه در دست دارد برترية کوش راست وبرشست 








دست راست وبرشست پای را سای یود برجای خون بان جرم 
٩‏ بالد ۲ وبثيةٌ روغنیکه در دست کاهن است ی آنزا سر ککهتط راب 
۰ تا پرای وک حضور خدا ند کار کنات ماک مت 3 ازد‌سو 
6 توا ان با ین پیستات. باظلق بکن زافتان. ,بو ردول دست وی بان 
پزبد یک را برای قربان کاه مود یکوبرا برای فوداق#سوستی ۴ اردی ه وگهن 
۴ برای کسیکه تطویر میشود محضور خدآوند کثاره خواهد کرد+ اینست تانون 
٩‏ کیک بلای برص دارد ودست وی بتطیر خود فیربد >« وندآوند موی 
3 ومارونرا خطاب کزده کقت ت ۳« چتون بزمین کنعان 5 ده من و شا بلکْست وتو 
0 داخل شوید وبلای برص‌را در خانه از زمین ملات شا عارض کردام + ۳1 
صاحب خانه امث کاهنرا اطلاع داده بکرید که مرا بتظر میاید که مثل با درخانه 
است چ و که ن امر فرماید تا قبل از داخل شدن کا قق برایادبدن !1۳954 
و تیا قلاخ مش ازان اه داات نت 
۷ داخل نود وبلارا ملاحظه فاید ا کر باهوه ان های خانه از خطهای ۳ 
یربا سینت باشد واز سخ دیوا وارگودتی بداید چه بلق کافق از خانه نزد در 
٩‏ یرون رود وخانه اس ات تب ۳9[ کاهن باز بیاید وملاحظه 
#۰ ناید اک توت دور دیدا, وهای ساته بیین خن "ید 0 کي آمرس‌فزتایدوتا 
متکیائیرا که بلا در آمپاست کنن آنبارا مجای تبالك بیروین شیر بیدازند + 
!4 واندرون خانه‌را ازهرطرف بتراشند وخاکیرا که تراشیدن باشند بای ناياگ بیرون 
4۲ شهر بریزند»« وستکه‌ای دیک رکزفنه بجای ان ستکها بکذارند وخاله دیکرکرفته 
که خانه‌را ۱ اندود کنند چ اد وس تزا هید واندد 
با درا هبزور کید #۷ پش کافزن یبد ومالاخلقفتناید آکر لا 
8 درشانه پهن شن باغد اين برص منسد درخانه است تن یبسن 
لت رامبء کت با سکمایش وجویشن,وغای حاند خانه وبمای تباث یرون 
1 شهر بیندازند+ وهرکه داخل خانه شود در : کبس متا ی 
۷ خواهد بود وهرکه درخانه خوابد رخت خودرا بشوید وهرکه درخانه جیزی 
۸ خورد رخت خودرا بشوید * وجون کاهن یابد وملاحظه ناید کر بعد از اندود 


۳۷۳ تفرولاهایا ری ۱6 
گلاان خانه بلا درخانه یهن تال تناخد بس کاهن حع بطهارت خانه بذهد ویر 





که بلا رفع شن است * وبرای تطهیر خا نه 3 کننلک وجوب از وفرمز وزوفا 


۰ 


۵ ؛ 


0 


۶ بکرد« ويك کشت را درظرف سنالین براب روان ید نی مه از 
سّ وثرمز پچ نم کرفته ۱ سم + ی کتجشاک - تس ۳ 9 وب 


زنط جوت ۳ ون موی ده خلت زنرا ببرون شهر بسوی 


عم گرا رها کد وخانه من غایك وطام خواهد بو د ۲ انسسی قأنون بواوت؛ 


93 


ب 


هربلای برص وبرای سعثه * وبرای برص رخت وخانه « وبرای وین وقوباء 


رم ولکه براق « وبرای تعلم دادن ه چه وقت نس ی میباشد»ویعه وقت طااهرن 


مس سح 


0 


- 


۱ 


این فاتون برص است ۶ 


باب بانزدم 

وخدآوند موی وهارونرا خطاب کرده کنت* بنی اسرائیلر۱ خطاب کرده 
باتفا ۳« کنات آزبدن شود :؛ دارد او بسب اف 9 
واینست نجاستش بسیب جریان او خواه جریانش از از کوشتش روان باشد خواه 
جریانش از کوشتش بسته باشد ابری نخاست اویست ۰ ویک ۱ 
رن ت#خوابد مجس است وهرچه برآن بنشیید نجی است + وهرکه بستر دزی 
خی سوه تور بویت وباب غسل کید تام و ۱۳ وهرکه بنشیند 
برهرچه صاحب جریان بران نشسته بود رشت خودرا بشوید وباب زد 
وتا شام نجس باشد* وهرکه بدن صاحب جریانرا لس ناید رخت خودرا 
مفووزد رین غسل کند وتا شام عجش باشاد واکر ات0 برشتص طانر 


اب دهن اندازد انکی پیشت وتو بشید #۹ سل کند وت شام جس 


باشد + وهرزینیکه صاحب جریان برآن سوار شود نجس باشد* وهرکه چیزیرا 
که زير او بوده باشد لس فاید نا شام نجس باشد وهرکه این چیزهارا بردارد 
رخت خودرا بشوید و غسل کند ونا شام نجس باشد 4 وهرکسیرا که صاحب 
ونان لس عاید. ودستت"خودرا باب نعسته باه تست 


ستق لاوایان ۱۵ ۱۳ 


۲ سل کند ونا شام نجس باشد به وظرف سنالین که صاحب جریا ۳ 
۱۳ خکزهسر شود وهز ظرفب جوباند ی شود 4 وجون صاحب جریا ۰ 
از جربان خود طاهرشن باشد انکاء هنت روز یلیر ورد بو یت 
6 خودرا بشوید وبدن خودرا 5 غسل دهد وطام باشد ب وا و۳ 
دوفاخنه با دو جوجة کبوتر بکرد و حضور خداوند بدر خیمه اجتاع آنه ابار 
"0 بکاهن بد هد به ری «ابازا, جکن اجک مارد کاهودیکری برایمع و 
7 سوخلنی وکاهن برای وی حضور خدآوند جریانشرا کثاره خواهد کرد* وجون 
۷ منی ک دز ق بدن خودر! باب سل دهد وتا شام نجس باشد + وهر 








۸ روا وب وک نی را ن باشد باب شسته شود وتا شام رن زان ۶ و هر 
2 وا تزا کباب ات رگید ین با شند ب 
٩‏ واکرزی ج تیان دارد وجربانیکه دربدنش است خون باشد هفت روز درحیض 
,۳ خود پائد وهرکه اورا لس ناید تا شام نجس باشد + وبرهر چیزیکه درحیض 
۱ خود نخوابد نس پاشد ۱۳ بنئیند نجس باشد * وهرکه بستر اورا 
9 نکن رخت خودرا بشوید وب ای کندیتا شام نجس باشد »ه وهرکه 
چیزیا که او بران نشسته بود لس ناید رخت خودرا بفو یک یت هن تا 
یقت ۳ وهی یکی بات 
۳ ون کت اجب ,اند موصو نود وسی‌وسی.-.. 
بروی باشد تا هنت روز نجس خواهد بود ودر بستریکه بران عخوابد جس خواهد 
9 و1۳ وزنکه روزهای بسیار غیراز زمان حبض خود جربان خون دارد با زیاده 
از زمان حیض خود جریان دارد ما روزهای جربان نجاستش مثل روزهای 
تفت خواهد ِ او مچس است + وهر رکه در روزهای جربان رد 
برآن مخوابد بل بستر حیضش برای وی خواهد بود وهر جیزیکه بان بتشیند 
۷ ثل تجاست حیضش تس خواهد بود* وهرکه اين چیزهارا لس ناید نجس 
هپس رخت خودرا بشوید ساب سکره ۳ نت الک 
از جربان خود طاه رثن باشد هنت روز برای خود بثارد وبعد از آن طام 
٩‏ خواهد رو تم دو ناخته يا دو جوجه ۶ کوّثر بکرد وانبارا نزد 


12 


۱۳۸ سنزلاویان ۱ 





۰ کاهن بدر خيمة اجناع بیاورد+ وکاهن بکرا برای قربانی کاه ودیکربر! براست 


بان سویمین, بککف راد نب برای وی ما 5 نتب - 


۳ که درمیان اپشان مد ودر 4 > میرن کر اد 0 
۲ کسیکه جریان دارد وکسیکه منی ازوی در 5 وازان نجس شن باشد+ وحایض 


1 


درجضش وهرکه جربان دارد خواه مرد خواه زن ومردی که با زن نجس هم 
وود ۴ 
پاپ شانزدم 

وخدآوند موسی‌را بعد از مردرن دو پسر‌هارون وفتبکه نزد خدآوند آمدند 
ومردند خطاب کرده کنت + پس خدآوند بوبي کفت برادر خود هارونرا بک که 
بندس درون اب پش کرسی رت که راو است هه وفت داخل نشود 
مبادا پیرد زیراکه درابر برکرس رحمت ظاأهر خوام شدب وبا این چیزها هارون 
داخل فدس بشود با کوسالهٌ برای قربان کاه وقوجی برای قربانی سوخننی * 
وپراهن کنان مقدس‌را بپوشد وزيرجامة کتان بر بدنش باشد وبکربند کتان 
۳ اف نب معنم. باشد. ایتهاد رت مندیی ات۳00 ۱۳۳ 
باب غسل داده آمارا بیوشد + وازجاعت یی اسرایل دو 0 ۱۱ 
کاه ويك نوچ برای سب 9 بکیرد + ومارون کوسال ربانی کناهرا که 
برای خود.اوست,بکذ راند وبرای خود واهل خانه خود کفاو فا ۱۳ 
بکرد واارا حضور خدآوند بدر خبمة اجاع حاضر سازد + وهارون بران 9 
بز فرعه اندازد يك فرعه برای خدآوند ويك فرعه برای عزازیل + وهارون 
بزیرا که قرعه برای خدآوند بران براند نزديك بیاورد ویجهة فربانن کاه 
بکذراند + وبزی که قرعه برای عزازیل بران برامد حضور خدآوند زند حاضر 
شود وبرآن کثاره ناید وا برای عزازیل را بنریند: ومارون کم قربان: 
کناهرا که برای,شودهاویست,ترجیت یاورد وبا ۱ 
خاید وکاو قبانی کاهرا که ؛ برای تاکز وسستا نو و ری و مت 
اد ریس کامتدوور خدآوند است ودو مشت مشت پر از مخور معطر معط رکویین 


سفز ان ۱۳۱ ۱۷ 








۲ شن برداشته باندرون اب یاورد* ونخوررا براتش نو خدآوند بنهد تا 
ود کوبی رضیرا که برنایوت شهادت است به پوشاند مبادا پیرد + 
6 وازخون کار کرفته برکرس رحمت بانکشت خود بطرف مذرق بباشد وقدری 
۵ ازخونرا پش روی کربی رت هنت مرنبه بپاشد+ پس بز قربانی کاهرا که 
برای ضّ است ذم فاید وخوئشرا ربا درون گجانب فاورد: وبا خیش اک نا 
کاوعل کرده بود عل کد وان برکرسن رحمت ویش روی کربیْ رحمت 
1 ای وی تقدشی کنر مالت مات وتان زاو )رای تصیرها ۶ 
قیهکرهان,ایشان وب 3۳ ت‌ با ابخاوی درمیان شام 
8 ابتانی اکن است همین بکند۲: وهچکس درخمة ۶ اجفاع نبائد از وقتیکه 
برای کردن کناره داخل قدس بشود تا وفتیکه یرون آید پس برای خود وبراک 
۸ اهل خانه خود وبرای نام جاعت ی پس نزد مذم2 
گ روز 9۳ ود است بیرون ایند وبرای از ن کناره ناید وازخون کاو وازخون 
نز ب زکرفته 71 یت مذم پهر طرف بباشد + وقدری از خونرا به انکشت 
ج ‏ ا را ۱ ال ۱ ۱ ۱ ۳ 

۳ نقدیس ناید »ه رجون از کثاره مودن برای قدس وبرای خیمه اجتاع وبراکا 
۳۱ مد فرخ شود انکاه بز زنورا نزذيك یاو رد وهارون دو دست خوده را برسر 
بز زنه بنود وه خطایای بنی اسئیل وهه نقصیرهای:ایشانرا با هث کاهان 
ایشان اعتراف ناید وامارا برسر بز یکذارد وان بدست شخص باس 
۴ بفرستد* وبز هه کناهان ایشانرا بزمین وبران برخود خواهد برد پس بزرا را 
۲۲ رها کد + و هارون مخيمة اجتاع دا۲۶ 9 ورخت کنر ۱ سنج دروقت بت دنل 
۲4 شدرن بندس پوشیث بود ببرون کرده اهر 9 انب بکذارد + وبدن خودرا 
درجای مقدس با غسل دهد ورخت خودرا بوشیث ببرون آید وقربانی سوخای 

۲۵ خود وقربانی سوختن فومرا بکذراند وبرای خود وبرای قوم کناره ناید + وبه 
ب قربانی کناهرا برمذیع بسوزاند + وانک بزرا بای عزازیل رها کرد رخت ۱4 

۷ بشوید وبدن خودرا بآ غسل دهد وبعد ازان بلشکرکاه داخل ی وکاو 
بان کناه وبر تربانی کناهرا که خون آنها بندس برای کردن کثاره آورده شد 


۳ 


برون لشکرکاه رده شود و بوست وکوشت وسرکین مار باقن 
۸ وانکه انار سوزانید رخت ۷۹ موه وین لالز پا مود" نحد و 
8 اقا نکن داخل شود واين برای شا فریضه دایی باشد که درروز دم 
از 0 لاد مر مکید خراه سومان اه ریک 
بیان شا ماواکزیت باشد+ زیراکه درانروز کناره برای تطیهیرشا کرد خواهد 
۱ خد ۴۳ 99" رای برای 
۲ تشن جانپای ودرا ااضلزان ما بده اینتشتت افر 2اه ٩‏ دایی + وکاهنیکه 
مج شن وتخصیص شده باشد نا درجای پدر خود کانت ناب کفاره‌را بنا ید چه 
۳ ورختای کنان یعنی رخمای مقدس‌را پوشد * وبرای قدس مقدس کثاره اید 
وبرای خیمه اجنیا ومذیع کناره نید رای کت وفایی جماعت فوم کناره نماید »زو 
؟ وات اع و ف شاوی ساسر لویل ۶ ای کناهان ی شاف 
لکیس ریق رن ۱۱ 








باپ نتم 


وخذآوند موسی‌را خطاب کرده کنت + هارون وپسرانش وجیع بنی اسرائیل‌را 
خطاب کرده بایشان بکو اب بنست کاریکه خیدآوندمیفرمید ومیکوید + هر تخصی از 
خاندان اسرائیل که او باکوسفند با بز درلشکرگاه دیع ناید یا انکه ییرون لشکرکاه 
ذیح نابد + وا بدر خیم اجیاع نیاورد نا فربانی برای خدآوند بیش مسکن 
خدآوند بکذراند بر تحص خون حسوب خواهد شد او خون ره است وان 
ه تفص از فوم خود منتطع خواهد شد * نا آنکه بنی اسرائل ذباج خودرا که 
درکعرا ۳۰ یکند یاورند یعنی برای خدآوند بدر خيمة اجیاع ند کاهن اء و 
1 یاورند وانارا مجية زباع سلامتی برای خدآوند ذع نایند+ وکاهن ۳ 
برمذیح خدآوند نزد در خیم اجماع پاشد ویه‌را بسوزاند | عطر خوشبو بززای 
۷ خداوند شود* وبعد از این ذباع خودرا برای دیوهاییکه درعقب امه ۱ 
میکند دیکر ذیم نهایند و این "۳ ایشاه ن در شا 6 ایشان فریضه دای خواهد 
۸ تقد وایشانرا بکو‌هزکس از خاندان اسرائل وا غریان۳ه هی ۱۳ 


سر ست. ‏ مه 


#م 


سفرلاویان ۱۸ ۱۸۱ 
4 میا واالزرست > قریاین سوخننی یا ذبعه بکذراند :د وا نرا بدر خيمهٌ اجیاع ناوّرد 
:تزا براي خدآوند بکذراید انتخص از قوم خود منتطع خواهد شد ب "تن 
از خاندان اسرائیل یا از غم بپایکه درمیان شا ماوا کزینند که هرفسم خونرا 
مخورد من روی خودرا از ن شخصیکه خون خورده باشد برمیکردا؛ م واورا از میان 
۱ دسج وا ساخت ه زیرا بزاکه چا ست ۳ ومن اقب 
۲ کار کب تنس ] مومس رد بت ت‌ 
۳ وغرببکه درمیان شا ماوا کریند خون نخورد+ وهرتخص ازبنی اسرائیل یا 
زر اسان ت۳۳ سرمج ابیز خورده میدو 
0 یس سره خون یداو هس وهر 
کی از متوطنان ن با از غریبانیکه میته با دربن شن مخورد رخت خودرا بذوید 
۱ وبلیپخیلن کد وتا شام نجس باشد پس طاأهر خواهد هواک ات تومیر 
وبدن خودرا غسل ندهد متحمل کاه خود خراهد بود بد 





باب مهم 
ون رویز | که بکنسی چا بش وال زا اخطاب کرده باقن 
۲ _یکومن بهوه خدای شم هبستم > مثل اعمال زمین مصر که درا ن ساکن میبودید 
عسل منائید ومیل اعال زسین کنعان که من شمارا | انیا داخل خوا کرد عبل 
4 ماد وبرحدمب فرایض ایشان. رفتار مکیدب اسکان وراق0 اون و فرایضی 
۵ بر تکاه دارید نا درا نتر ید من بهوه خدای ثیا هتم * بس فرایض 
واحکام مرا نکاه دازنت کشخ ادسکو م۱9 آزرد در اما زیست. خر اقا کرد مت 
3 وه هست ب هیچ کس باجدی از ز ارات ماج بشن_تردیکننا ید نز کف هو زر 
۱ وبکد من بهوه هستم + #ورت 9و9 ین عوردت مادر خودرا کذف میا 
تست کف عورت او مکن # عورت زن پدر خود درا کثف کیان 


ی سم 


2 > 


۱۸۲ متفر لاو بان ۱۸ 





٩‏ عورت بدر تست «* عورت خواهر خود خواه دخلر پدرت خراه دختر مادرت 
۳ چه مولود درخانه چه مولود بیرون عزرت ابشان‌را کنف میا + عورت دختر 
, پسرد ور ۳۳ عورت ایشانرا کف مکن زیراکه اینها عورت تواست + 
عورت دشر زن بدرت که"ازنبدر تو زاین خنباشد ار عاس اسب کت 
۲ عورت اورا مکن* عورت خواهر بدر خودرا کشف مکن او از اقربای بدر 
۲ تو است + عورت خواهر مادر خود رس مادر تو است* 
6 عورث برادر بدر خودراً کثف مکن ویزن او نزدیکی متا او (منزل) مه تو است # 
0 عورت عروس خودرا کئف مکن او زن پسر تو است عورت اورا کشف مکن ‏ 
1 عورت زن برادر خودرا کتف مکن آن عورت برادر تو است * عورت زیر 
با د 2 ۱ هس ودختر پسر ام با دختر دختر اور مک تل ع ۳ او را 

۸ کنف کی اینان ازاقربای او میباشند واین تجوراست* وزنبرا با خواهزش 
دکوتزا هیوی او بشود وتا عورت اورا با وی مادایک او زنه اس که ۲ ای چد 
وبزی درنجاست حیضش نزدیکی میا نا عورت اوراکتف کی * وبا زن 
۱ هسایه خرد هربستر مشو تا خودرا با وی نجس سازی ‏ ۳ از ذرینت لاز۱ 
بای مك ازاش سکذو 9 سس 

ِ 3 دکورمثل زن جاع مکن زیر که این تجوراست « وبا هیچ هسمه جاح ع مکن 
3 | خودرا بان نجس سازی وزن بل یه 9۳99 جک رگ این 
شجوراست « وت کدام از ایا خویشتن‌را مس مسازید زیرا مه انا امائیکه 
۳ ۲ 99 : ببرون میکم نجس شل‌اند + وزنین نجس شن است واتقام 
۶ کاهشرا از آن خواممکنید وزمبن ساکنان خودرا تی خواهد نود پس شا 
فرایض واحکام رنکاه دارید و هبح کدام از اين جوررا ابمل یاوربد نه تون 
۴ وثه موی ن شا ماوا کریند+ زیرا مردمان آن زمین‌که قبل از تا 
۸ ِِِ این تجوررا کردند وزمین نجس شه است * مبادا زمین شارا نز تی 
ند اک اتران ساقفاد ‏ چنانکه امتهائیرا اکه قبل از شا بودند د ی کزده است هد 
٩‏ زیرا هرکنیکه یکی از این تجوررا بکند هة کنالیکه کردهباشند از میان وم خود. 
۲ نتم خواهند شیریه پس وصیت مرا نکاه دارید واز این رسوم زشت که قیل 


که 


۱۸۳ ۱٩ سفرلاویان‎ 





۳ 


از شا بمل آورده شن است ععمل منائید وخود را بانها جس مساز ز رو 9اه 
خدای شا هستم # 





باب نوزدمم 

وخدآوند موسی‌را خطاب کرده کفت به قایی جاعت بنی اسرائیل,۱ خطاب 
کوو از بکو مثدس واشود زیراکه #9 تدای تس هستم #۲ 
هریکی ازئیا مادر وپدر خودرا احترام نماید وسیای مرا نکاه دارید ت 
خدای شا هستم # 7 رمخله شد برای خرد مسازید 
8 و خدای شا هستم + وچون دی سلاتی نرد خدآوند بکذر نید ار 
1 بکذرانید تامتبول 9 درروه؟ آتر 2 اند ودرفردای آنروز وود 
۳ 9 واکر چیزی از آن تا روز سم ماند لش 9 ۳ 
4 خورده شود مکروه میباشد ات تخواهد شلٍبه وهرک انز 7 تن یل که 

تخود خواهد بود زیر چیزمقدس خد خدآوندرا بی حرمت ی کرده ا سه آنکن از قوم 
٩‏ _خود منتطع خواهد شد+ . وچون حاصل زین خودرا درو کید کوشه‌های 
۰ مزرعة خودرا ام تکید وحصول خودرا خوثه چینی مکی وتاکستان حودرا 


[ 
۰ 


ی 4 


دانه چینی ای ر نله شن 4 خودرا برجین ۳ براست فقیو 
۱ اکن ور مره ب جات قشع هستم ب دزدی ۳ رک 1 گیگ 
۲ دروغ مکوئید + وبنام تست مخورید که نام خدای خودرا بی حریت نوده 
تا هستم * مال هسايهةٌ خودرا غصب ننا دم 3 ومزد مزدور نز 
۱6 تونا صح نهاند مد رز لعمت سکن وپیش روی کور سنك افزش مکذدار 
۶ وازخدای خود بتزی من بذوه ِ درداوری بی‌انصانی مکن وفتیررا 

علرفداری میا وبزركرا رم مدار ودربارة هسایٌ خود بانصاف داوری بکن + 


7 دربیان قوم خود برای خن چینی کردش مکن وبرخون سای خود مایست من" 
۷ وه هستم + برادر خودرا | دردلی خود بنض میا البته هساية خودرا تتییه کی 
۸ ویسیب او بل کاه مباش + از ابنای قوم خود انتقام مکر وکینه مورر وهساية 


11 و ی وشات عبت نا من هرا تن یم دارید ببیبة 


۸ . سفرلاویان ؟۱ 





خودرا با غبر جتس آن مجیاع وامدار ومزرعه خودرا 9 تم تز بکار ورخت 
۰ ازدو قم بافته ش دربر خود مکن ب ومردیکه با با زی هوببکر توت ۳1 ول 
کیز_وناوزدکمی باشد اما خدیه نداده خره وه 11 زادی باو مخشین ایشا: تا #اقدنت 
باید کرد یکن کنته نشوند زیر اک اوازاد نبود* ومرد برای قربانی زج ود 
۲ فوچ قربانی جرم‌را نزد خدآوند بدر خیم ت بیاورد + وکاهن برای وی 
بقو قربانی" جرم نزد خدآوند کاهشر آ که کته ات اکتاره حواط کد نز ل 
۳ کاهیکه کرده | ارات ند فان وجون بان زبین داخل شدید وهر 
شم دوخسرا برای حول 2 اعطاافید بیس انرا مثل ناتوفی ی ن بشمارید سه 
۶ سال برای شا نانختون باشد خورده نشود+ ودرسال چهارم هه میوه ۳ بوک 
۰ نید خدآوند متدس خواهد بود* ودرسا بخ میوة آز را مخورید تا حصول 
۲ خودرا | برای شا زیاده کد من بهره خدای شا هست »* هج چیزرا با خون 
۷ منورید وتفأل نزنید وشکون مکنید »* کرنه‌های سرخودرا متراشبد وکوشه‌های 
ات رام مرده جروح مسازید وهمچ نشان برخود 
۳۹ داغ مکش‌وزی وه هستم 
۰ و اهاز متاادا زجب سکب اناشنواد زمر پراز حور کردد ب سیتبای مرا نگاه 
1 بت مک ی یی ین ۳2 بهوه هست ۷ باخاب تس 
از ز جادوکران تن افواگن تا خودرا ۱ بایشاره ن دناوت ی ۱۳ پچ سیییای,شا 
نت #۴ درپیش ریش سفید برخیز وروی مرد پیررا محترم دار واز خدای خود . 
۴ بترس من بیهوه هسئم + وجون غریی ربا تو درزمین شا مأوا کزیند آورا موند + 
خ؟ غریییکه درمیان شا ماوا کزیند مقل معوطن از شابام9 ۱ ۳ ۳9 ۱3 
0 زیراکه شا درزین مصر غریب بودید من بهوه خدای شا هست »ه درعدل هحح 
۲ بي‌انصانی مبکند , بعی دریمایش با در وزن با دریماه + ترازوهای راست 
وستکای راست اقة نی وت راست بدارید من بهوه خدای نب 
۷ شمارا از 9 وه ن آوردم + پس میع فرایض مرا | واحکام ۳ نکاه دارید 
وام‌آراجا اورید من + بهوه ۹ 





سر لاو ین ۳ ۷0 








ین 

وخدآوند موی‌را خطاب کرده کنت ۷ نی اسرائیل‌را بکو هرکی از بتی 
اسرائیل یا از غریبانیکه دراسرائیل ماوا کزیننه که از ذریت خود به مولك بدهد 
له کشته شود قوم زمین اورا با سنك سنکیا رکند* ومن روی خودرا به ضد 
آْن تخص مخوامم کردانید واور! از میان قوش متنطع خوامم باخت زیراکه 
اف تست ود ۸ دادءاست تا مکان مقدس مرا جس 0 قتوی با 
پی‌جریست کند ‏ واکر قوم زمین چشیان خودرا از زان نخص بپوشانند رفیکه 
از ذریت خود هالک رحس اند رای کمیق ادکاق ال روعا جرج اتود 
اعص وخاند‌انش خوام راید واورا ۵9 کمایا که در عقی او زناکار جه 
تساک رت کد مایت از زمیان قوم ایشان مننطع خواهم سا خت نک 
پسوی صاحبان ۹ وجادوکران  ‌‏ تلاد رعقست ایشان اگوی روک 
ی نان شخص خوام کرداند و ۱ مخت سوم ساخت ب 
وتا تشد یس نا نید ونند فاد تن زیر من یره فان امن شا هستم #ه 
و نیزا نکاه: داشعه "۱ را مج یت هس هستم که شارا تفدیس مینام # 
٩‏ وفرکنیکه پدریا مادر شودرا آعنت کد البّه کشعه شودچونکه پدر ومادر خودرا 
لعنت کرده اسب سب سخونشس برنخود آو خواهد بوذ وکیک با زن دیکری زنا کد 
یعنی هرک با زن #ايةٌ خود زنا ناید زاي وزانیه کته شوند وکسیکه با 
زرن پد رخودخوابد وعورت پدر خودرا کنف ناپد هردو البته کفته شوند خرن 
فان تاد انشان. ایس :: وک ات سود ری مخوابد هردوی ایثان 
۲ البتّه کنته شوند فاحشک کرده‌اند خون ایشان برخود ایشان اسبت: واکرمودی 
ی مردی مثل با زن مخوابد هرد و نجور کردهاند هرد وی ایشان البتهکشته شوند خون 
۶ ایشان بنخود ایشان ی است* واکرکی زی ومادرش‌را بکردٍ این قباحت است 
9 آویواشان بآنشن سرحنه شوند تا دزمیان شا فباحتی نباشد ب 0 ی 
مس نت۱ 
آن ماع کد آن زن ویچیمهرا بکشس الب کنته شوند خون انا برشود امباست 





و کیک حواهر خودرا خواه دخدر پدرش خواه دختر مادرش باتک وعورت 
اور به بیند واووعورت ویرا به بیند این رسوائی است در بپش جشان پسران 
قوم خود منقطع شو ند جمونکه عورت خواهر خودراً کشف کرده است متصل, کاه 
خود خواهد بود+ وکنیکه با زن حایض مخوابد وعورت اورا کنف ناید او 


۷ 


سین 


۸ 


سس 


چشمه" اور کشف کرده است واو چشه؛ خون خودرا کدف نوده است هردوی 
۹ 


یی 


ان ۱ زمیان قوم شود منتعلع خواهند شد + وعورت خواهر مادرت با خوامم 
پدرت‌را کشف مکن انکس خویش شودرا عریان ساخته است ایشان تحمل کل! 
۲ خود خواهند بود:« وکسیکه با زن موی خود مخوابد عورت عموی خودرا کنف 
0 کرده است متحبل کاء خود خواهند بود بیکس خواهند بود ۷ وکسیکه زن برادر 
عوجر تک این . #فقاشمت ست است عورت " برآدر خودرا ۱احثف کرده اسوکگی 
۲ خواهند بود+ ‏ پس جیع فرایض مرا وجمیع احکام مرا نکاه داشته انهارا با 
او تا زنینیکه مر شیارا نا جاور تا دران ساکلق شوید شمارا نی نکد ب 
وی قومهائیکه من انهارا از ز پش شا بیرون میکم ر فتار نید زیراکه جیع این 
۶ کارهارا کردند نش تشز مگروه داشتم « وبشما کنم شا وارت انیت 
خواهید بود ومن آنرا با حوام داد 0 ۳ بشوید زمینیکه بشیر وشیقد 
۵ جاریست من ری ۳ شیارا از امه امیبان ۳ پس درمیان 
بهام طاهر ونجس ودرمیان مرغان نجس وطاهر امتیاز کید وجانهای خودرا 
به بهیمه با مرخ ی وت 3 برزمین مخزد. مکروه مسازید که آمارا برأسیه 
۷ شا جدا کرده ام تباید و برای من مندس باشید زیر من بر 
۷ دوس هستم وشارا از امتها امتیاز کرده ۱ مت ازانس ۱۹ ورن( 
سس 9 نرا بستلعسکلا کاتا تون 
ایشان برخود ایشان است : 


بت در 
۱ وخنآوند ببوبی کنت یکاهنان یعنی یسران هارون خطاب کرده باه کر 
۳ کی از شا برای مرد کان خودرا مجس تسارد+ جز برای خویشان نزديك خود 


ستز فان ۲۱ ۸۷ 





3 ‌ ۱ 3 ۲ 
یعنی برای مادرش وپدرش وپسرش ودخارش . وبرای خواهر 


7 باکر خود که قریب او باشد وشوهر ندارد برای او خودرا نجس تواند کردم 


چونکه درفوم خود رئیس است خودرا نجس نسازد تا ند 9 ۳ 
ناید + سر خودرا بی مو نسازند وکوشه‌های ریش خودرا تراشند وبدن خودرا 
جروح نایند به برای ز خود ۹ باشند ونام + خدای خودرا بعرهدت 

نخ‌ایند راک هدایای ان ید وند وطعام خدای خودرا اتشارن ببگاله وان 


٩‏ 038 مقدس باشند*+ زن زانیه با بی بت تکام ننایند وزن معلنه 


۸ ازشوهرش‌را نیرند زیرا او برای خدای خود مفدس است« پس اورا نقدیس 


قاس 
۰ 


یف - طعا هی یکذران ك_- :۷ باغد ی ی 
ی سك ۱ 2 ۳۳ سک 2 سوخته شود »۷« 

وانکه ازبیان برادرانش ریس کهته باشد که برسر او روغن عمج رنخنه شد 
وخصیص کردین باشد تا لباس‌را به پوشد موی سر خودرا نکناید وکریبان خودرا 
جاك نکد ه ونزد هچ تخص‌مرده نرود وبرای پدر خود ومادر خود خویشتنرا 
نا 5ازتان نعدیی رون ترود #نکاق مقدئل دای خلدرا 


۱ بیعطاققت نسازد زیر اک تا 99وی مان سسکا > 


هاربری اکن یکا وک 6 وله ویعصمت واه اینهارا نکرد 


باکم" از قوم خودرا بزی ؛ تس وذریت خودرا درمیان نوم خود یعصمت 


نسازد من بعوه هستم که اور مقدس میسازم 7 وخدآوند موبی‌را خطاب 


کرده کنت + حاروثرا سس بکر هرکس از اولاد تو درطبتات ایشان 


اک یت داخته باشد برديک باید با فا م خدای خودرا بکذراند »+ ۷ 
6 عسب دارد ترديكت تیب بینی ونه زاید الاعضاه + 
کیک شک تهب یا شکسته .دست با هد واه کوژ بشنت" واه کتاه ها ون 
کمیکه درچش خود له دارد ونه صاحب جرب ونه کسیکه کری دارد ونه شکته 
ببضه * هرکی از موس رز :0 باخد. وتات 9 زا 
و تسیا مند را بکذ راند جووی موب است بای گفوانیدن .متام 


۹ . شنفر لاو بان 3 ۳۳ 





هی - ری 


۲ ۳ خود زديك ز 9 طعام 4 خودر خر 1 رت سر یی 
6 هستم ک انا توب پس موی مارتی با وس #به 
اسرائّل‌را چنین کفت ‏ 


1 


باب بیست ودوم 
و مت موسی را 2 حون ت ۲ _ ِ_ ول از 


مج ر و تب " 


۴ دی نله من بانتفتار. رو .-, هرت شا دراه 
تسین کین ۱ تب رای وت وق نید ردیل با ونجاست 
از ین سود ۸ نی مبروص ال اد منود زا 
مفدس نخورد وکسیکه هرچیزیرا که زیت نجس شود اس فابد وکسیکه مز من اروت 
9 درایدب وکسیکه مر حنرات‌را که ازآن غجس می شوند لس ناد آدی راک 
3 اد ارق 2 خر از هز نیا که دارد + پس کنبکه یکی از ز ابنها را لس پابد 
تا شام نس باشد نا بدن خودرا باب ضمل ندمد از چیزهای مقدس ور 2 
۲ وجون آفتاب رو بکند تک ور و ی بود وبعد از 7 ن از چیزهای مفدس 
۸ مخورد جونکه خورالك وی است + میعه‌بیاد ریمع قل 3 ورد از زان نجس شود 
٩‏ من بهوه هستم* یی وصیت مرا نکاه دارند مبادا ی سب ان سل کل برد 
1 واکر را ی حریت فابند پیرند من بهوه هس کر اشعن دینامب هچ 
۱ غربی چیز 3 نخورد ومبان کاهن ومزدور او چیز مقدس نخورد اما اک 
ویو میباشد او انرا عخورد‌یتاه از نت ۱۳ 
وراه | ورا مخورند « ودختر کاهن آکر منکوحه" مرد غریب فاشد ازمدابای 
۳ ۲۳ ودخجر کاهن که بالات مود واولاد نداشته تایه بدر خود 
مثل طنولتش برکردد خوراله تور خودرا و لکن ج غریب ازان غخورد # 
۶ واک کر ۱ | مخورد مغ بت راز ی اضافه کرده آنچیز مفدس‌را 


6 بکاهن بدهد* وچیزهای اس بش اسرانیل را که بر 693955 رانند 
۳ وتان زیچ یز دزن زا فد بان ایشا را بل جرم کاه سا ۳ 
۷ زرا من + بهوه تفت که ایشا: را نقدیس مینام چا وخدآوند موسی‌را خطاب کرده 
کنت* دارون وبسرانش وجیع بنی اسرائیلرا خطاب کرده بایشان یک 
هرک ازخاندان اسرائیل وازغریباننکه در اسرائیل باشند که قربانی خودرا 
فوراد خواو یی ازنذرهای ایشان خواه وی از تقاقل ایشان که انرا برا 3 
٩‏ فان سوخننی نرد خدآوند میکذرانند+ نا شا مقهول شوید اترا بر بیمیب ازکاو 
ار ی زا ار بر بکذرایدد فهریچهرا 5 عب دارگ سکذ راید برای که 
۲۱ مقیول نخواهد شد * ۳ ( ۳ ذمحد رای دا وند ‏ نتم براک 
وفای نذر خواه ؛ ِ نافله چه ۱ و اب کله آن شش عسب‌باشد " مقوول بشود 
۲ له هچ عیب در ار ت۱۳ کور با شکته یا مجروح با له دار با تخت 
جرب کرعن اینهارا ۱ برای خدآوند مد راقت ت" اببها هد به" 0 رای 
۴ خدآوند بربذع مکذارید + ۳ ان وک بتند که زاید یا ناقص اعضاء باشد آنرا 
5 برای وافل بکذران لیکن برای تذر قبول نخواهد شدبد ونر که یضذ آن 
کوفته ید5 پااشکنه یا پریز تشه رای دا وند نزدیك میاورنل ندزن رهق 
6 خود قربای مکذرا ۳ اند دسیت,غرریب نیزر سا م خدای خودرا از همج يك 
۱ شاد مورا تیاس وتگهسیب:دا رنه ند برای ىا مقبول 
2 تخو اهند شد * وخدآوند موسی را خطاب کرده کفت # نان کل ی کوسفند 
۲ ضتازوزانزد غادر حود دز روزهت ای برای قربانی" 

۸ هد یه رتیل سوت از سپس 1 با بچه اش 
5 کید "۳ شوید + در 9 روز خورده شود وچیزی سس م نک 
۲ ندارید من بهوه هستم* پس اوامر مرا نکاء داشته اارا با آورید من بنهوه 
اس ۶ ونام قدوس مرا بی حرست مسازید ودرمبان بنی اسرائیل نندیس خوامم 
۴ شد من بو ۳ وشهارا از زسبن مصر یرون اوردم تا 





سس 
وخدآود بوی‌را خطابکرد هکت به ع! سرا خطاب کرده بابان 
بک کو موسیهای خدآوند که آمار ۱ یی مایت خواهید خواند اینها موسبهای 
۴ من مبباشند ب مش روز کارکرده شود د ودر روز نم 39 د آرای وصنل مقدس 
پاشد هج کار اد ۱ ان در هه مسکنهای شا سبت برای خدآونن است # 
4 اینها موسهای جخدآوند ِ رما ویس ما شد کزان اعبارا درو تعولای آنها اعلان 
ید کرد + دراه اوّل در روز چهاردمم مام ین العصرّین فصم خدآوند خداوند است ‏ 
ودر وقاز بانزدهم این ین ماه عید فطیر برای خدآوند است هفت روز فطیر مخوربد ‏ 
در روز ال محنل مندس برای شا باشد هبچکار ازشفل مکید+ هفت روز هدية 
آتتبن برای خدآوند بکذ رانید ودر روز هنم هننم محذل مقدس باند هار از شنل 
۴ مکید+ ‏ وخدآوند موسی‌را خطاب کرده کنت * بنی اسرئیل‌ر | خطاب کرده 
بایشان بکو چون بزینیکه من بثیا میدهم داخل شوید و محصول آزا درو کید 
۱۱ 3اه نویر جودرا نزد کاهن بیاورید * ربافه‌را بحضور عد میدآوند مجنباند تا شا 


هس آحی 


۵ لس که سح 


1 توا در تدای ازسبت اف آترا نبا ند ودر روزگاطا ۱۷۲ 
مجبانید ب يك سالة بی عیب برای فرب" سوخنی حضور خدآوند یکذراند > 
۱ وهدیه تیان 5 عفر ار رم مره شد بروغقن خواهد بود نا" هدیهٌ 
۲ راز تفر برای خدآوتد باشد وهدیه رت آن ن چهار يك هین شراب 
6 خواهد بود* ونان وخوشهای برشته شه وخوشهای تازه خورید نا هان روزیکه 
بای بخدای شودرا بحذراند ه این برای بشتهای شا در هه" مکی تا 
فریضه آپدی خواهد بود چد واز فردای ری ۱۳ بافه جنبایدنی را 
۳ آورده بامید نت یت مام بشود « نا فردای بعد از سبت 
۷ هنم بخجاه روز بخارید وهدیة اردی نازه برای خدآوند یکذر انیک چد از ز سکنهای 
نود دویتان جبانندل داش بباوووید از اردافزم ‏ وبا یر مایه بحنه شود 
۸ تا نوبر برای خداوند باشد* وهراه ان تنب 9 ۱۳ 


کرساله ودو فوج وال با اردی و هد یه" رخیی ۳۹ بای سورختیی پرامع 


سفر لاو بان ۲6 ۱۹۱ 








۳ خدآوند خواهد بود وهی" آنشین ار خو و با خدآوند ب وی‎ ٩ 
برای بای کاه ودو بن" نر بك ماه برای ده سلاتی بکذرانید+ وکاهن‎ ۲ 
۱۶ امارا با نان نوبر #جهة هدیه جبانیدن بضور 2 او رجف یم مسا‎ 
برای خداوند بجهة کاهن مفدس باشد + تسد روز منادی کید که برای شما‎ ۱ 
حفل مقدس بانشد وهبج کار از شفل مکنید در هه مسکنهای شا بریشتیهای شا‎ 
فربضه" ابدی باشد به وجون محصول زین خودرا در زو ید کوشه‌های ءزرعن"‎ ۲ 
خودرا ما درو مکن وحصاد خودرا خوشه چبنی منا انار ۱ برای فثیر وغریب‎ 
بکذار من بهوه خدای شا هستی »# وخدآوند موسی را | خطاب کرده ک ت باه‎ 1 
فا اسرراینلی وا ۱ خظاب کرده بکز درماه دوز اوّل ۳ سس برای‎ 9 
شا خواهد بود بعز یعنی یاد ز ترا عفاری: کونا ها وحنل مندس * هیچ کار از شفل‎ 0 
فک وهدیه" وا برای خداوند بکذ رانیدتب  وخداوند مدع خطاب‎ ۳2 
کرده ک ت# دردم این ماه عنم روز کذاره است ت این ی‎ ۷ 
باشد جانبای خودرا ذلر و وهدیه ۳۳ » خدآوند بحذ راید چ‎ 
ودرهان روز هیچ کار مکید زیراکه روز کثا ره است تا برای شا حضور بنفوه‎ ۸ 
خدای شا کناره بشو د #۲ وه رکسک در هانروز خودرا انیت 7 خود‎ ۳۹ 
نقعع خواهد شد + وهر کیک درهان روز هرکونه کاری ۳ ان ان تخص‌را‎ ۳ 
ازمیان فوم ارت خرام سین هبچکار ۲ برای پشتهای شم ده‎ ۳ 
ین شتا وفریضه ]بای باس ي زاین ربرا اش سیسی. ار آبی خواصد بود یس‎ 
جانهای خودرا ذلیل سازید در شام روز خم تا تاشام سبت خو درا ۲ تگله‎ 
دارید * وخدآوند مومی‌را خطاب کردي کنت ۷ مت راثبل‌را خطاب کرده کر‎ ۰ 7 
* در روز پانزدم ا ين ماء هنم عید خیمها هفت روز برای خ-آوند خوامد بود‎ 
یود اوّل فل مندس باشد هیچ هیچ کار از شنل مکنید + بت وه آتشین‎ «۶ 3 
اند بکنرانید. ودر روزشه هشتم جدن مندس برای شما باشد وهدیه‎ 
* این بر اند وکذرانید ٍِِ تکفان عاد است هی کار از شغل مکید‎ 
این مویهای خداوند ا ی کل لا نمی مسر علن ی‎ ۷ 
ون یکذ رانید بسده رنه سوختنی وشد به 2 | دول وذیحه ومدایای‎ 


1 ۳ مت ون رم ۰ ۲9 





براک تو دج ۳3 ومزدورت وغرببیکه نزد تو ما وا کربند+ وبرای 


بهایت وبرای جانورانیکه درزمین تو باشند ۵ محصولش خوراك خواهد بود ب 

وبرای خود هفت سبت سالا بثمار یعنی هنت درهنت سال ومدت هن 

سبت سالا برای توجهل و سال خواهد بر ود رفن ۳۰ از ماء هتم ,دا زرویزی 

کثاره کزنا ی زار را بکردان درتای ) زمین خود کرنارا بکردان + ی 
ده نفدیس نائید ودر زمین برای جیع ساکانش آزادی را اعلان کید 

یبای ناویل ومد هرک ار ابا سود کر 5۳۳ 

یرل خو د برکردد جر آ. مر برای تا بوبیل خراهد بود زرا اعت ,م‌کناد 


3 وحاصل خودروک ام | ینید وائکورها بازش کرد و0 ۱ یی چونکه 


ار مات از شا بلك خود برکردد #۷ یس ممسایة خود بفروشی 
بناپچیزی ازدست هسایه‌ات عفری,یکدایکررا مغبون مسا اد ۲ ۲ ۱ 
سالپای بعد از یوبیل از هسایهٌ خود خر وبرحسب سالای صولش بتو بفروشد ‏ 
برحسب زیادی‌سالا قبمت انرا زیاده کن وبرحسب کوم سالما عبر را کی 
كِ- 1 ‌ 0۳ 7 ث ۳ ویکدیکر را وورن مه 
وکا مرا تکاه شاه ی ابمللن ای چ درزمین بن میت ساکی شو ید بد 
رح حتو در را خواهد داد وبه سیری خواهید تورد میت درا #9 ۳ 
خواهبد بود + واکرکوئید درسال ره سر زیرا اينك نیکارم وحاصل 
خودرا جع نمی کم + بسن درسال شثم برکت خودرا شا خوام و9 
۱۳ د فاص و درسا(ن هشتم بکار» ۳ وه تاسال نم وید 


9 لزان بسن فده راخورید + وزمین بنروش ابدی نرود زیرا زمین از آن 
6 من است وشا نزد من غریب ومهیان هستید +« ودر تا زبین ملك خود 


۱0 


برأی زمین فکاك بدهید ب نی فتبر شن بعضی از ملكك خودرا بنروشد 


نک ول اوکه خویش تريك او باشد. یاید وانورا کم‌بزادزت میوقت 


-۲ تایه + واکر کف رم ندارد, ویرخوردا 29 قدر فکا انزا پیدا ناید ‏ 


تفر لاودیان ۳9۶ ۱0 


1۷ انکاه سای فروش انا مزر اه را که زیاده‌است - اگوی 13 فروخه 8 
۸ رد ناید واو بلك خود برکردد« وآکر تتواند برای خود پس بکرد انکاه ان 
,. فروخته است بدست خریداران تا سال بوبل باند ودر بویل رت حواهد شد 
٩‏ ,واويك بشیود خواهد برکشت ه وا وی خانه سکوتی درشبر حصارداز 
رود نا يك سالنامبهد از فروختن ار ‌ سید اتقکالت از نرا خواهد داشبعستت 
‌ وس آن تکقال ناهد بودب و رفسمتا یکال غام آرا اننکاله ناید 
3 نی ی دزیر حصاردار اسللت»براق را سل بعد تقل ربیف ار 
۰ ت تال رها جمودنبه ایکی حاففاکتطقات:که چعدار کرد خود ندارد با 
مزرعه‌های آن زمین شمرده شود باه اه سک اسب ردیل رنه وید 
۳ شاد #6 وهای اویاس ي خانه‌های شبرهای ملك 9۳ حق اننکاك اما 
6 قميشه برای لاویان است * وآکرکی ازلاویان مخرد پس آ فروخته شن است 
‌ ز خانه با از شهرملك او درپوییل رها خواهد شد زیرا خانه‌های شهرهای لاویان 
ار ۳۵ سرائیل ملك ایشا است بد ومزرعه‌های حوالی 0 ی ایان 
0 فروخته نشود زیرآکه این برای ایشان ملك ابدی است ر واکر برادرت: 
فیرش نزد یو اورا مثل غریب وم‌مان دسنکری نا نا با تو 
۷ زنکی نمی از او با وسود مکیر وا خدای خود برس تا برادرث بو 
۲ زندی فاید+ نقد خودرا باو بربا من وخورا ار را باو بسود م۵ + من بهوه 
خدای شا هستم که شارا از زبین مصر بیرون آوردم تا زمین کعا: ترا بثیا دهم 
وخدای شما باشم * وأکرربرادرت نزد نو فتیر شن خودرا بتو بفروشد براو مشل غلام 
,)6 خدمت مکذار+ مثل مزدور وم‌عان نزد تو بائد وتا سال بوبل نزد تو خدمت 
4 ناید+ آنکاء از نزد نوییرون رود خود او وپسرانش شراه وی وتخاندان خود 
4۲ برکردد وبلك پدران خود رجعت ناید+ زیراکه ایشان بندکان منند که ابشانرا 
۳ از زین مصر بیرون آورد مثل غلامان فروخته نشوند+ براو ختی حکررانی 
44 موز خدای خود برس وا لمات وکیزانت که رای نو خواهد برد 
ازانمایکه باطراف تومیباشند از ایشان غلامان وکیزان رید« وه از پسان 
میسانانیکه نزد شما ماوا کزینند واز قبله‌های ایشان که تاد شا باعل که ایقانرا 





۹۹ سثرلاو یان ۲۱ 


ت۱۷ تولید نودند مخرید وملوك شا خواهند برد * وابشانر ابعد از خود. 
بای پسران خود وا کذارید تا مك مورونی باشند واینانرا نا باید ملوك سازید 
واما برادران شا ازبنی اسرائیل هچکس بر برادر خود بسنتی حکرای نکد:# 

۷ وآکررغریب یا مان نزد شا برخوردا رکردد وبرادرت نزد اوفتیرشن بان 

4۸ غریب یا مهمان تو با بنسل خاندان آن غریب خودرا بنروشد+ بعد آ زفروخته 
شدن برای می ی اتفککالکت‌میباشد یی از برادرالشیاقرا ۱ 3 

2 با عمریش, با پسر عو بش ,اور انفکاله ماید یا یک اوویهان ا‎ ٩ 

,۰ اورا اننکاك ماید یا خود او کر برخوردا رکردد خویشتن را اننکاك ناید ویا 
آتکسیکه ایا خرید,ارسالیکه خودرا فروشت تاستال سا ۳ 

اه فروش او برحسب شارة سالا باشد موأفق روزهای مزدور نزد | وباشد* اک 
ساللای بسیار باتی باشد ۳ نقد انتکااک خمدوا تاد ی سس 

۲» بدهد واکرنا سال بویپل سالپایم باقی باند با وی حساب بکند وبرحسب 

۳ه سالایش نقد ادتکاك ودرا رد قاید سل متدوویکه الا ار 

ات ی تا ودر نظر نو #سفتی بره‌ی # تاش ک ۳ واکر باینا اننکاله 

۳ - ریمال بوبل رها شود هم خود او وپسرانش هراه وی زیا براک من 

بی سل غلام ات ایشان غلام من میباشند که ابشا: از زمر 0 
فان ۳۹ وچ شا هست د 


پاپ پیست و۳ 
۱ . برای خود با مسازید وقنال تراشیه وستونی مجهة خزد بربا منااید وسنکی 
سزریییجن ک لوز تی 0۳۳2 . ۰ ی 
م 5 درفرایضش "۳۳ ی ۰ من ۳ مارا او انکاه 
باراا ی شیارا درموسم انا خواهم داد وزبیرن محصول خودرا خواهد اورد. 
ه ودرختان ما میوء خودرا خواهد داد وکوفتن خرمن شا تا چیدن ان 
خواهد رسید وچبدن انکورتا کاشتن غ خنواهد رسید ونان خودرا بسیری خورده 


- 


سفر ۳۳۷/۵ 11۲ 


71 درزمین خرد تست کات خواهید کرد ب و بزمین امعم خواهم داد وخواهید 
خوایید وترسانند" نخواهد بود وحیوانات موذیرا از زمین نابود خواهم ساخت 
۷ وششیر از زین شا کذر نخواهد کرد به ودشنتان خرقرا تعاقب خواهید کرد 
۸ واینان پپش‌روی شما از ششیر خواهند افتاد+ ویخج نفرازشا صدرا تماتب 
خواهند کرد وصد از شا ده هزاررا خواهند راند ودشمنان شا پیش روی شا 
٩‏ از شیر خواهند افناد+ وبرشیا النات خوام کرد وشارا بارو رکردانین شمارا 
۰ کتیرخوام ساخت وع‌د خود را با شا استوار < ۹۳9 وغل که پارینه را 
۱۱ خواهید خورد کته !برای نو بیرون خواهید آورد + وبسکن خودرا درببان 
۲ شا بربا خوام کرد وجاغ شا زا کواه نخواهد داشت + ودرمیان ن شا خوام 
۳ اند وخدای ما خواهم بود وشا | قوم من خواهید دای 1۳6 
یی ر بیرون اوردم نا ایثانرا غلام باشید وبندهای یوغ 
4 شمارا شکست وشارا راست روان ساخ + ۳ وجیع این اوامررا 
0 ۹ اک نامرد ناتید. ودرل ای کام مرا مکروه دارد تا یی 
9 زرد درا کید ۷ نابز ما وم کدکه خوف وب( 
قافتا سا زدوتانزا تلف کد شا مسلط خوام ساخت وخ 
۷ خودرا بی فاین کاخاست رد ات3 شا اترا خواهند خورد*+ وروی خودرا 
بت خواهم داشت وپیش‌روی دشمنان خود منهزم زود اقب کی ۱۳ 
نفرت دارند برشیا حکبرانی خواهند کرد وبدون تعاقب کننت" فرار خواهید نود * 
اه مرا مموویدانکا» تال ای کاسان شا سفنت تریهباده 
٩‏ سیاست خوام کرد* وقظ فقوت شارا خواه شکست واسان شارا مثل اهن 
۳ وزمبن شارا مثل مس خوام ساخت * وفوّت شا دربطالت صرف خواهد شد 
زیرا زمین ثبا حاصل خودرا نخواهد داد ودرختان زمین میوة خودرا خواهد 
۲۱ آورد ۷ 99لاف من رفتار موه از شیطا ان با 56۳۵ بر حاابکاتاننان 
۲ هنت چندان بلایای زباده برشا عارض کردان + ووحوش مفرارا برش فریز 
شمارا بی‌اولاد سازند وبهام شارا هلالك کند وشارا درشاره ک سازند وشاهراههای 
7 شا ویران خواهد شد * واکربا اين هه از من متنبه نشن لاف من رفتار کید 


۳/۸ سفرلاویان ۲۱ 





۶ آنکاه من نیز مخلاف شما رفتارخواه کرد وشارا برای کناعاتان هنت چندان سزا 
۵ خوام داد وبرثما ششیری خوام آورد که انتقام عد مرا بکیرد وچون بشهره‌ای 
رود منم رید تلا درمیان شما خواهم فریتاد ووتیت دمن تسلم خواهید شد ۲ 
۲ وچون عصای نان تمارا بشکم ده زن نان شیارا دريك تتور خواهند پخت ونان 
۷ شمارا بثها پوزن پس خواهند داد وچون ورب میرغخوامید شد + واکر باوجود 
۸ این مرا نشنوید وعخلاف من رفتارغاید+ انگاه بنضب خلاف شما رفتار خوام 
4 کرد ومن نیزبرای کناهانتان شمارا هفت چندان سیاست خوام کرد + وکوشت 
۳۰ پسران خودرا خواهید خورد وکوشت دختران خودرا خواهید خورد:+ ومکامای 
پلند شا را خراب خوامم مساخت واصنا م شمارا فطلم خوام کرد وا لاشهای شاب 
[؟ برلاشبای بتبای شا خواه انکد وجان من شا را کرو نی خر اهد داشت ۲ وشبرهای 
شارا خراب خوائم ساخت وبکانهای مقدس تمارا ویران خوام کرد وبوسیه 
۲ عطرهای جرتبوی ۳ راخواهم بویٌد + ومن زمین‌را ویران ان خوامم ساخت بچ 
۴ دشنان شا که ۹ ۹ ی باشند متیر خراهید شد #۶ وشازا درا ند ن ات پچ پرادن 
۳ سأخت وششیررا | درعتب شا خوام 5 کید وزمین شا وبران وشپرهای شا 
6 خرابب خواهد شد »# انکاه زمان درتای روزهای وبرانیش حبنیکه شا درزبین 
دشینان خود با فونه از سای خر د تم خواهد برد پس زمین ! آرای بخ اجك بای 
۳ واز سبتهای ود مت خواهد ۴ ای ر روزهای یریش آرا می خواهد یافت 
یعتی ۳ آرابی که درسبتبای شا حنیکه د‌ ۳۹ اکن ن میبودید نیأفته بود * 
۳۲ واما دردهای بقیهٌ شا درزبین دشنان شا ضعفی خواهم فرستاد واواز برك رآنن 
شن اینان‌را خراهد کربزانید وبدون تعاقب کنن مال کسیکه از مفیر فراره 
۷ کند خواهند کربخت وخواهند افتاد وبروی ۴ ,۲ ازدم و 
رعفت با انکه کنی تعاقب تک وشارا بارای معازیست ب اقا ری 9 
۸ بود* ودرسیان امتها هلاك خواهید شد وزمین دشنان شا ثیارا خواهد خورد:د 
۳۹ #9 شا درزمین دشنان خرد درکناماری ستتو د فانی خراهند شد ودرکاهان 
4۰ پدراری خود یزفانی خواهعد شد+ پس بکاهان خود وبکاهان پدران خود 
درخیانتیکه بن ورزین وسلوی که مخللاف من نوده‌اند اعتراف خواهند کرد * 


سنرلاویان ۲۷ 1۹ 





آزین سیب من نیزخلاف ایشان رفتار مودم وایشانزا بزمین دشمنان ایشان آوردم 
یس آکر دل نامختون ایثان متواضع ِ وسزای کاهان خودرا بذیرند ‏ 
۲ 70 ابا یعقوب ماد خوانم هد و عید خودرا با 3 نیز و عهد 
۹5 یم 9:4 فاد ۳ آورد مب بیاد از ورد و سین 
3 یه ب# خودرا خواهند ی ّ کا مرا سپ 
46 ودل ابشان فرایض مرا مکروه داشت* وباوجود اين هه نیز جون درزمین 
دشنان خود باشید من ایشانرا رد نوا کرد وایشانرا مکوه نخواهم داشت نا 
اینانرا ملااك کم وعهد خودوا با ایشان بشکم زیراکه من بهوء خدای ایشان 
0 هستم 2 باکه برای ایغاری ۹ اجداد ایشان‌را بیاد خواهم ۳ ات ۷ 


سم 


درنظرامتا از زمین مصر بیرون ۳ تا خدای اینان باشم من بهوه ۶ ۴ 
3 افننتدیی فرایض واحکام 7۲ خدآوند وتان خود وال ای درکره 
سیناء بدست موسی قرار داد + 


۹ 

ِ وخدآوند مو فا و( خطاب کرده کذ ۳ تا سرائیل‌ر | خطاب کرده ان 
یکوچون کی نذر خصوعی ناید نفوس بر<سب برآورد توازان یاون باشند بو 
۹ اند تو یهد ۳۶ اون توت ریا ام تست سا اقا شد برآورد نو تو واه 

6 مثفال نف برحسب منفال قدس خواهد بود: واکراناث باشد برآورد 32 
0 تا ور ۱0-0 باشا و 9 زار 
پاد 9 تو بجهه ذکور ؛ ۳ منقال نرع مط ۳0 9 ال نارم 
۷ خواهد بود+ واکراز شصت ساله وبالاثرباشد اکرذکور باشد آنکاه با راوردتو 
۸ انزده مثنال وبرای اناث ده مثقال خواهد بود بد واکرازبراورد توفتتووتی با شید 
س اورا خضورکاهن حاضر کند وکاهن برایش براورد کند وگاهن بتدار وه 
٩‏ انحه نذر کرده برای وی براورد نمابد+ واکر بپپمه باشد از امانیکه برای 


سس 


:1 سفرلاویان ۱۷ 





دآوند قربانی میکذذرانند هر انجهرا که کی ازانها مخدآوند بد هد یناف 
1 بود + نا سبادله ناد ویر هد بدرایجوب عوض نکند واکز رها 
۱ مبأدلهکند هم ار ان وانجه بموض آن داده شود #رور خقل رام بود ۶ وا 
هرقمم بهی جس باشد که از زان قربای برای دود کار انیا سب 
۲ کاهن حاضر کند * وکاهن از را چه خوب وچهبدقیمت کد وبرحسب برآورد 
۳ تو ای کاهن چنین باشد عبه واکرانرا فدیه دهد بح يك بر براورد توزیاده دهد + 
14 ها کف کم جا نیوا وقفت ناید تا برای خدآوند وی شودکا هن آن اجه 
خوب مدید براور کاا هک کط رای برآوردکردهباشد همان اند به 
0 وا کروقف کن مخواهد خال خودر اغدیه دهد پس بنج يلك برنقد و 
7۳۳9 1 ون ابر دی واکرکی فطع از زبین مك خود را برای خیداونند 
وقف فاید تک برآورد توموافق زراعت آن باشد زراعت يك حومرجو به بشجاه 
۷ مثفال نش باشد + واکرزمین خودرا ازسال بویبل وقف ناید موافق براورد تو 
۸ برقرار باشد+ واکر زین خودرا بعد از یوبیل وقف فاید اتکاه کاهن نفد انرا 
وتا (ابیکاتا فان بوسل باق ور ۱۳ ی 
٩‏ شود + واکرانک زمین‌را وقف کرد خراهد آنزا فدیه دهد پس نع يكك از نند 
۲ بلورد ترا بران بینزاید وبرای وی ردو وود وا کر نخواهد زمبن‌را فدیه دهد 
اااکر ۱/39۳ ری فروخته باشد ی ا ان ندیه داده نخواهد شب * ان 
۱ زمین چون دربوپل رها شود «ل زمین وقف برای خدآوند مقدس خواهد : بود 
۲ کت ان بای کاتن استته «وآکن وم را ک خرین باشدکه » از زمین مت او 
و نبود برای تا وی وتا نت انکاه کاهن مب یایرد ترا 4 بوبیل براک 
6 وی بشارد ود رآن روز برآو رد را مثل وفف خدآوند و نز ات وان زبن 
درسال بویل بکسیکه از 0 خواهد بر رکنمت یعنی یکی که از آن زمین 
9 مك مورویی وی بود ۲ بزا ود تو موافق مثقال قدس باشد که بیست جیرم 
۷ بك منفال است* . لکن نخست زاد؛ از با که برای خدآوند نخست زاده 
شه بدد کی آز رقت نی وکار ورد رآ و ات 
۷ واکراز با نجس باشد انکاه انا برحسب برآورد و فدیه ت وج يك برآن 


۳ 


8 تتنزاند واکر فدیهدادهنشودپس موافق ۳ نو فروخته تایبا 
6 کی اهنت وید وهفت‌ماید ار کل عاقلكت حرحبها انرب 
از هام چه از زمین مالك خود نه‌فروخته شود ونه فدیه داده شود زیرا هر چه 

8 گقت اک برایتدار ند فدسی قاس ات۳ هر ففیکهسار اسان وتان 

٩‏ باشد فدبهداده نشود البته کنعه شودجسوعايده‌يك زمین چه.از تم زمین چه 

8 از میوه درخت از 1 ات خدآوند مقدس میباشد ب اک 

۲ از ده يك خود چیزی فدیه دهد بجع يك آنر ار 3 وی 2 
تابن هرچه زیرعصا بکذرد ده 


۴ 


درخویی وبدیْ آن تقخص ننابد وانزا مبادله تکند واکر اترا مبادله کد م م آن وم 


1 برای عقاو انا 03 ۳ بود ۷ 


4 هس خواهد بود وفدیه داده نشود* اینست اوام یکه خد خدآوند هوسی 
برای بنی اسرائیل درکوه سیناء امر فرمود * *" 


حح سس تس یی رصح 
اس وس سم ویس سس سس 


سفر اعداد ‏ 
سفر چهاریم از اسفار خمسة توراة موی 
ودر روز اوّل ماه دم ازسال دوم از یرون امد ایشان از زمین مصر 
1 خدام زد در ان فش در یمد 2 اجتاع موبی‌را خطاب کرده ؟ دفت ۲ تا دس 
اه ار فافعت بنی اس( تحت فا ها ۳ ن بثماره اسهای 
۳ هدد اف ایشا بدا ازیست ساله ۴۲۰ رک اس 
4 بجنكك بیرون میرود تو وهارون ایشا: ِ» ایشان بش‌ارید ب وهراه 
ه شيايك نفر اوهرسبط باند که هزيك رئیس خاندان ابایش باه 0 ۱۳ 
کانیکه ۳۹ اک اند ایرث 


عصی 


_ از ر راون ِ بن شد بو واز 
فاریو الوم بیل بن صوریشند دای به صر از بیردا شون مه واز 
بسا ر تتائیل بن صوغرب واز یولون لاب بن جا یاون ب واز ی یوتف 
۱۱ : زآفرام یشم بن عیبهود وازمتسی جبلیئیل بن فدهصور* از ز اسان 

بن جدعونی * واز داز ن اخیعزز بن عبیندا بت ٩‏ وا یرال ین 
۳ عکران + واز جاد لیاساف بن دعوئیل + واز تفای ۳ بن عینان # 
1 ینار ناک دعرت تتگان حاعت و۳ ان اساط ای ۳ هزار های 
ی اسرائیل+ وموسی وهارون اين کنانرا که بنام معبّن شدند کرفتند* ودر روز 
اقل ند دوم فا جاعترا چم کرده نسب نالسمای ۱۱ 3 
وخاندان ابای ابشان بتارة اسها از بیست ساله وبالانر موافق سریای این 
٩‏ خواندند به اک عقآزید 1 امر فرموده بود ایشارا در بارس ۳۳9 
۲ 0 ۶ واما الاب بل رین نخست زادهء اسرائیل برحسب قبایل وخاتقان 


1 سب چیحی برای جنك بیرون میرفتند + شرده شدکان بر ارب ین 


11 چیهل وششهزاو و پانصد نفر بو دنك > وانساب بی شون برحچسپ: فبایل 
وخاندان ابای ایشان کسانیکه از ایشان شرده شدند موافق شاره اسیا وسرهای 





ایشان ابن بوده هرذکور از ببست ساله وبالاثرهرکه برای جنكت بیرون میرفت ۷ 
۴ شرده شدکان ایشان از سیط شمعون باه ونه هزار وسیصد نفر بودند »# 
7۶ وانساب بنی جاد برحسب قبایل وخاندان ابای ايشان موافق شمارء اسها ازبیست 
2 ساله وبالاثرهرکه برای جنک بیرون میرفت * شمرده شدکان ایشان از سبط جاد 
۲ جیل وخ هرز وشصلا واه ننو بر واتساب بنی بهودا ببحسب 
قبایل وخاندان ابای ایشان موافق ثمارة اسها از بیست ساله وبالاترهرکه برای 
۷ جنك بیرون میرفت + شرده شدکان ایشان ازسبط بهودا هنتاد وجهار هزار 
۸ وشش صد نثر بودند ‏ وانساب بن یساکار برحسب قبایل وخاندان بای 
ایشان موافی ار اسها از بیست ساله وبالاثر هرکه برای جنكت بیرون میرفت + 
٩‏ شمرده شدکان ایشان از سبط بسا کار #خجاه وچهار هزار وچهار صد نفر بودند »4 
,۰ وانساب بنی یولون برحسب فبایل وخاندان بای ایشان موافی شارة اسیا 
0 از بیست ساله وبالاثر هرکه برای جنكت ببرون میرفت + شمرده شدکان ایشان 
۲۳ از سبط تون بخجاه وهنت هزار وچهار ِ» نفر بودند+ وانساب بنی 
رتفا هام متسب قال ونان ای ادان,سژانی ار امه 
9 از بیست ساله وبالاثر فرکه برای جنک ببرون میرفت* شمردهشدکان ایشان 
۶ از سبط آفرام جهل هزار وپانصد نفر بودند وانساب بنی منسی برحسب, 
لا متتافیان ازای اینمان موافن تست ساله وبالاهر هرکهبزای 
6 ات اون مرفت* شرده شتدکایر ایشان اوسبظ مب یی ودو هزار 
7 ودویست نفر بودند وانساب بنی بنيامین بزحسب فبایل وخانان 9 
ایشان موافق شاره اسیها از ببست ساله وبالاثر هرکه برای جنك بیرون میرفت # 
۷ شبرده شدکان ایشان از سبط بنيامین سی وخ هزار وچهار صد نفر بو ودند به 
۸ و انستاب فد ج فان برحضمت قبایل وخانداره 9 ایشان موافق شهاره اسمیاً از پیست 


م ۲ سفر آعداد ۲ 


٩‏ ساله وبالاثر هرکه برای جنك بیرون میرضت + شهرده شدکان ابشان از سبط 
۰ دان 7 هزار وهتصد نثر بودند+ وانساب بنی تب تا قبایل 

وخاندان ابای ایشان موافی شماره اسها از ببست ساله وبالاثرهرکه برای جنكث 
اه ببرون میرفت + شرده شدکان ایشان از سبط آثیر چهل ويك هزار و پانصد 





۳ نفر بودندج ‏ والساب ین تقال برحسب قبایل وخاندان بای ایشان موافق 
4۲ شا اسها ار بیست سالهعالر هرک برای جدلتببرون :هروه شدگان 
4 ابشار ازسبط ننتایی ضاه وسه هزار وپانصد نقر بودندب ایانند شهرده 
شدکانیکه موس وهارون با دوازده نفر از سروران اسرائیل که يك نفر براک هم 
مه خاندان ابای ایشان بود تمردند ای شرده شدکان بش اسرایل برحسب 
مخاندان ابای ایتان از بیسي سالهه ویالاترهرکی رال کارا 3 
1 بیرون میرفت * هه شرده شدکان : ششصد ونه هزار وپاتصد واه نثر 
مدید ۰ الا پامسمر یط آزاض انشان قرع .ها ها زشدند مد 
1 زیر! خدآوند مومی‌را خطاب کرده کنت ‏ اما سبط لاوی‌را مثیار وحساب ایشانرا 
۰ درییان بز ی اسرایل مج ره یک لا (ویان‌ر! بر مسکن شهادت وئایی امبابش 
و برهرچه علاقه بان دارد بکار وایشان مسکن وغامی اسبابشرا بردارند وایشان 
ك | خدست ایند و باطراف مسکن خسه زد و جون . مسکن رواله شود لاویان 
۳ یت ۳4 وجون سکن افراشته 73 لاویان انرا بربا مایند وغریب که 
۳ نزديك ّ ی تا تک ریت را سین ۳۹ رک در ۷ عم 
جه خویش یسب افوج ود یمه زد رن .»۳ 2 
زنند میأدا غضصسب پرجاعت بنی اسرائیل بشود ولاویان شماثر سکن شهأدت‌را 
9 نکاء دارند * پس بنی آسرئیل چنین کردند رتسب آنچه خدآوند موی‌را امر 


صیی 
فرموده بو ۵ بعیا آوردند ‏ 





پاپ دوم 


وخدآوند مومی وهارونرا خطاب کره کنت# هرگس از بنی اسراثیل نزد 
ونان خاندان بای خویش خیمه زد درریر ورف خیم اجتاع خیم 


یسم 1 ۲.0 


سس 


سم 


سم که سح هی 


54 


18۵ 


خود خیمه زنند ورئیی بی بهودا ‏ نخشون ین عمینا داب دب وفوج او او که 
از ایشان شرده شدند هنتاد وجهار هزار وششصد نفر بودند « و سبط بسا کار 
در پهلوی او خبمه زنند ورئیس بنی بساکار تنائیل بن صوغر باشد + وفوج او 
که از اینان شرده شدند باه وجهار هزار وچهار صد نفر بودند * وسبط 
زیون وارئی نی بووین لاب بن چیلون باشد + وفوج او که از ایشان 
شرده شدند بجاه وهنت هزار وچهار صد ننر بودند * جمیع شمرده شدکان له 
مود سس 4 ایشاری صند وعتعا و شتفیووا ر وچهار صد نفر بودند وایشان 
اول ,کوج کن وبرجانب جنوب ع عل راوبین برحسب افواج ایشان 
باشد ی وفوج او که از ایشان شرده 
شدند چهل و شذیهزار وبا ونر ش‌مود۴ ودر بهلوی او سبط شمعون خمه 
زنند ورئیس بنی شمعون یل ن صوْرشدای باشد+ وفوج او که از ابشان 
رده شدند +تاه 2 هزار وسیصد نفر بودند * وسیط جاد ورئسی,یی حاد 
آلیاساف بن رعوئیل باشد ب وفوج او که از ایشان شرده شدند جل وخ هزار 
وششصد واه نفر بودند + جع شررده شندکان ۳۹ 7 برحسب افواج 
ایشان صد وبخاه رواک هزار وچهار صد واه نفر بودند وایشان دوم کوچ 
کن تیه ازنان خیمه اجتاع با مه لاوبان درمبان کرک چنانکه 
ی در رت رد از اعد و کت 

وبطرف مفرب ع ول آفرام برحسب افواج ایثان ورس بنی ام ات 
بن وود باشد * وفوج او که ازایشان شرده شدند چهل هزار وپاتصد نفر 
بودند * ودر پهلوی او سبط منی ورئیس بنی مسی جلبیثیل بن فدهصور 
بائد وفوج که از ایشان شمرده شدند می ودو هزار ودویست نفر بودند ۷ 


۳ وسبط پنيامین ورئیس بی پنيامین آیدان بن جدعوی باشد ۷ 8ج آوکه ازابشان 


شرده شدند سی وخ هزار وچهار صد نفر بودند * جیم شرده شدکان محلٌ افرام 
برحسب افواج ایشان ن ترسح هزار ویکصد نفر بودند وایشان سم کوج 
کند 4 وبطرف شمال عل له دان برجسب افواج ایشا زیون رداق 


"۰ مدآ وم 





۲۷ خر بن عیشدای باشد + وفوج اورکه از ابنان شرده شدند شصت ودو 
۳۷ هزار وهنت صد نثر بودند + ودر پهلوی رشان از ت 1430 اس 
آثبرفجمیتیل بن ان باشد ب وفوج او که از و رارشا نت ۳ 
هزار وپانصد نثر بودند+ وسیط تنتالی ورئیس بنی نی آخیرع بن ۳۳ 
۰ باشد به وج او حه از ابنان شرده شدئد باه وسه هزار وجهار صد نثر 
۱ بودند« جبع شعرده شدکان له دان صد وبخاه وهنت هزار وششصد نفر 
7 یار درب نزد ای خود درعتب کوچ کنند ب اتانقد #۶ 
شدکان بنی اسرائیل برحسب خاندان ابای ابشان جیع شرده شدکارن مها 
مرافق افواج ایشان شش صد وسه هزار و بانصد تا اقافلای‌قان 
. چنانکه خداوند بوسی امر فرموده بود درمیان بن اسرائیل ره ۳۳ 
4 وین اسرائیل موافی هرچه خداوند بوسی امر فرموده بود عل نودند باینطور 
نزد عادو :1 میزنند وبایتقافار گرکسن برحسب قبایل خود با خاندان 


ابای خو کوج میکردند # . 


۱ ."این است انساب هارون وبوبی در روزیکه خدآوند درکوه سین با مومی 
۳ سکم شد + ونامای پسران هارون این است نخضت ژادتاشی ۱۱ ۳ 
۲ وآلعازار و ایامار+ ابن است نامهای پسران هارون کهته که 2 شن بودند که 
عر. اب۱۳ بای اقافتا تخصیص نود اما اداب وایهو درضیور 2 1۳ مزاقازد 
هنکامیکه ایشان درییابان سینا ۳ غریب محضور خدآوند کذرانیدند وایشانزا 
یبود وألمازار وایتامار حضور پدر خود هارون کهانت ۳ ۴ 

وخدآوند موبی‌را | خطاب کرده کنت * سبط لاوی‌را نزديك آورده اینانرا یش 
هارون کاهن حاضرکن تا اورا خدمت نایند+ وایشان شعاثراو وشعاثر تمای 
جماعت‌را پیش خيمة اجماع تایه دی م۱۱ وجم 
اسیاب خيمة اجتاع وشماثر بنی اسرائیل‌را نکاه داشته خدمت مسکن‌را مجا 
4 آورند* ولاویانرا بهارون ویسراش بن زبراکه ابنان ازجانب بنی اسائیل 


و لس > محر 


۰ بالل بوی داده شبن اند+ ومارون وپسرانشرا تعیین نا تا کهانت خودرا معا 
!| یاورند 99« ۷ شودب وخداوند موسی.اختااي فده 
0 کت و کاانتلکسن لاناترا ازسیان یی اس بعوض مرخنست زاد؛ از نی 
۳ ۱ ان 5 رز 0 | بکناید کرفتهام یس لاویان ۱ آزان من می باشند ج زیر میم 
نخست زادکان یت اند ودر روزیکه هه شنست زادکان زمین مصررا کم 
. جمیع خست اش را خواء از انسان وخواه از بهام برای خود نقدیس 
11 نبودم پس ازان من میباشد من بهوه هسخ ب سس موز نی 
0 واکس ای کنیه: ۱ 
۲ هرذکور ایشانرا از یات ماهه وزیاده بشار+ پس موسی برحسب فول خداوند 
۷ چنانکه علوورو شید از شرد+ ویسران لاوی موافق نامهای ایشان اینانند 
۸ جزشون وقیات ومرا ری + ونامهای بی جرشون 9 بل اینان این 
٩‏ است ت نی وشمیی * ویسرارن فهات بریصب قبایل ایشان ۶ برا و یعنهار 
۲ وحبرون وعزیئیل + وپسران مراری بر حسب قبایل ایشان ی ۳ و29 
7۲ اینانند قبایل لاویان برحسب خاندان 0 ایشاری جد وا جشون قفاه ای 


۳ وی ید ونان ن با شست ایشاه ینم ون 


۳ ۳۳ میا ی مغر خیربه زنئل بب وسروز تا 
رین )اف بن لایل باشد ب وودیست بی جرشون درخيمة اجیاع 
4 ویپوشتن آن وبرده دروازه خیم اجتاع باشد + ویرهای من 
وپردهٌ در فان کی کفاپش ,ووی:سستکن وباطراف مذج است وطنابهایش با هز 
ییزج ما سای رقسا لیا ن وقیله یصتهاریان مق رم نا 
۳/۸ وقبیله عز یثیلیان اینانند قبایل قهانیان »ب بشارء هه دک و یلک مانهه» وین لزان 
تسوا وشن اصد نش بردند. که,وداتقتت سرا نکاه میداشعد: وقبایل 
۳ بق قهات به طرف جنوب مسکن خیمه بزنند به راومه قبایل: 
5 قهانیان الیصافان بن عزیشیل باشد + و ودیعت ایشان نابوت و میز وتان 
ومذم‌ها با ابا کت ر این مس لت رازاتی 


۳ شرراعدآدب؟ 





۲ باشد با موز لاویان العازار بن هارون‌کاهن باشد و نظارت نکهبانان 
۳ خدست قدس ‌اورا خواهد بود * واز مراری قببله محلیان رسیب شیان اینانند 
4 قبایل مراری+ وثه‌رده شدکان ایشان وشار: هه ۰ ذکوران از يك ماهه و بالاتر 
0 ششهزار ودویست نفر بودند : وسرور خاندان ابای قبابل مراری صوریئیل 
۲ بن اتایل باشد وایشان بطرف شا مسکن خیمه بزنند + وودیعت معین بنی 
مراری تختهای مسکن وبشت بندهایش وستونهایش وپابهایش وفاییٌ اسب 
۷ با یی خدمنش باشد + وستونهای اطراف من وبایهای انا هیا وطنهای 
۸ اما وپش مسکن به طرف مشرق وپش‌روک خیمه اجتاع بطرف طلوع ثض 
. موسی وهارون وپسرانش خیمه بزنند و - ونگاه بان" قدس‌را | ونکاه بان بنی اسرائیل‌را 
٩‏ بدارند وه غربییکه نرديكك اید کته شود * وجیع شرده شنکان لاوبا که 
موی وهارون ابشانرا برحسب قبایل ايشان وفربان خدآوند شردند هه ذکوران 
1 زيك ماهه وبالاثر پسست ودو هزار نفر بودند ب وخدآوند بوسی کنت 
جیع فضست زادکننرنه ی ثرا ازيک ماهه نالا بشیار وحسانت نامهای 
اه ایتانرا بکیرچ ولجوپاترا بعوهن تست زادکال ای ۱ ۱۳ 
و تم بکیر وبعام لاویا: را بعوض هه نخست زادکان بهام بنی اسرائیل ه 
4۲ پس موبی چنانکه خدآوند اورا امرفرموده بود هه نخست زادکان بنی اسرائیل‌را 
46 هرد وجنیع نخست زادکان نربنه برحسب شاره اسهای شرده شدکان اینان 
از يلك ماهه وبالاتر بیست ود هزار ودویست وهنتاد وسه نفر بودند « 
که وتتآوند وس را خطاب کرده کنت* لاویا: نرابسوتی ۱۳۳9 زادکان 
بش رانا وبهام لاویان‌را بعوض بهام اعان که ۷ زان من خواهند 
4 بود 8 تس واما درباره فدیه دویست فاد ند 9 ۱ ات 
۷ زادکان بنی اسرائیل که بر لاویان زیاده اند ب بخ مشقال برای هرسری بکر انا 
۸ موافق متنال قدس که ببست جی يلك متنال باشده بک نب 2۳5 آنانیکه 
مه از ایغان زیاده اند بهارون ویسرانش بو پل ماع ۱ 5 
۰ زیاده بودند برکنانیکا لاویان فدبه 5 مها ش بودندکرفت ‏ واز نخست زادکان بنی 
اسرائل نقدرا که هزار وسیصد وشصت وخ متتال موافق مثفال قدس باشد 


۷ 


سثر اف9ا3 2 ۳3 





گرفت * وموسی نقد فدیه را برحسب قول خداوند چنانکه خدآوند مومی‌را امر 


فرموده بود بهارون و پسرانش داد * 


باب چبهارم 
وخدآوند موی وهارونرا خطاب کرده کذ !مت لا مات ای ترهات را ۳ الازن 
ف وی برحسب قبال وخاندا و 9 از ی سا تلوب الافز. بیان 
سنا هرکه داخل ریت ورد در خبسه اجعا ام کار کند » و ندمت ش‌ بات 
3 ر خیمه" اجتماع کار هدس قداس باشد »هه آردی کج ۳ هارون 
و پسر ال داخل شدم پوشش ختاب را بای 0 وتابوت شهادت را ۳ 


شا نید هه فته #ان رت خر ای کت ۳ وجامد" یه ۳ م آن اجوردی 


باند پالای آن بون کوده چوب دستهایش را بکذ رانند + وبرمیز نان نقدمه جامة 
۳ .. .«.: تیا وخاشتها وکاس‌ها وهای ریختن‌را 
بکذارند ونان دای ربهر ار سا ی یت 
خز به اند و جحولب بط بشرا ۱ بکذ رانند بد وجامه" لاجوردی کرفته شعدان 
روشنائی وجراغهایش و رکلکردایش وسیی‌هایش ونامی ظروف روغنشرا گ ۳1 
ود ترا واگنه اسیایشها در بیششن بوست خز گذذارده 
برخققیت دنیتی بکذا ارندب وبرعدع تاه اش ام رده شترا ترانی انا بزار عشتن 
ی کل وتان نت زوپوورب. دیسفایشی را بکذ رانند به وقای اسباب خدمت‌را 
که با درقلاس تییوت ند کر فبه ابا ان رسای لاجوردعه بکف اند 
بپوشش پوست خز پوشانی برجتوب دست بنهند ‏ ومع ! از پیت 
که حصایه. ارغوانی زک وزاب زمیج ابش اِ اه ست را میکند 
یهن ود | #شدکا لها وسالك اندازها وکاستسسا ض‌ ا ان مذع‌را مرا برروی ۳ 


2 وبران سین جز هت ۳ _ ین یک راد بو انیت 


گی تاف. ۱ ات چیزها ۳ " 3 یهن یقلت 0 


4 


۳0 سئر اعداد ۶ 


1 و ودیعت المازار بن هارون کاهن روغن مجهة روشنانی ومخور نونبو وعدیه 
آردی دایی وروغن میج ونظارت نا مسکن یبا شد با هرا درأن است خیرام 
۷ ازئدس وخواه از اسبابش + وخدآوند موسی وهارونزا خطاب کرده کنت * 
‌ ع نت لا باه ن ستطع مساز زید * بلکه پا ایشان چنین رفتار 
کید چون دیش ۱قتداس نردیات ابند زنه مان وشات ما سس 
۳ داخل ان ۳ وهر يلك از ابخان‌را جدست ول ود یک ره ۱ ان 
۲۱ مه دیدن ئدس مظه م داخل نشوند مبادا بیرند »ه وختآوند موس را 
۲ خطاب کرده کفت:: حساب نی ی برجستتل 9 وفبایل 
88 فافش کرد ازسی ساله وبالاترنا بضاه ساله ابشانرا وب داخل شود تا 
4 درخیده اجتهاع بشغل پردازد وخدهت بیابد ابن است خدمت قبایل بنی 
19 جرشون_ درخدمت کذاری وحل + ک جیرهای 3 9 اجناعا 
پوشش آن وبرشکن یت رکه‌بربالای آن ات و برد ۳ اجیاع‌را 
۲ بردارند ه وهای خن و برده مدخل دروازه ازه ن که پش مسکن و باطر اف 
مدع است وطتایهای ایها و ۱ تبرت یا وهرچه با باید کاد#ف3 
۷ ایشان بکند:« ونقای خدمت بنی جرشون درهر حل وخدست ایشان بفربان 
هارون و پسران او بشود وی ای ایشانرا برایشان ودیعت کذارید+ این 
۸ است خدمت قبایل بنی جرشون در خیمة اجتماع» ونظارت ایشان بدست ایتامار 
1 بن هارون کاهن باشد+ وب مراری‌را برحسب قبایل وخاندان ابای ابشان 
۲ بثهار+ ازسی ساله وبالاتر تا ,جاه ساله هرک ندمت داخل شود نا کاز تخس 
1 اجناع را بهاید ایشانر بهار« این است ودیعت حل ایشان در ای خدمت 
ایشان درخیمه اجناع تختهای مسکن وبشت بندهایش وستونهایش وپابهایش * 
۳ وبتونهای اطراف کحن ویابهای انها وسضهای انبا وطنای انها با ه اسباب 
نها وغامخ تخقعت نها رین اسبانب _ودیسی سل ااقازرا تاره تسا ۱۳ 
ی شت تحت تفای نها نایلق بتی,مراري دو تلف خدمت ایشا ان رده اس اجماع 
۶ زبردست اینامار بن هارون کاهن بر ونر وهارون وسروران ی جماعت بنی 
##قوات رز بزعسب فیابل روتقانننان از ای ابشان شمردند ۶ امیس اله و30 





۱ (۷ ناه 5 رک ست تال وم کات در خضه اجتاع مشغول شود * وشرده 
۲ ش‌کان ابندان برس قبازلن لیخان دق زار وفجصد و ماه نفر بودنل نید 
شمررحهگد کارن ن قبابل فهاتیان هرکه درخیمه اجناع کار مییکد. که مرب بر نز رون 
۸ بان سب اه ون باس موی فرموده بود شردند ‏ وشهرده شتا 
نی جرشون برحسب قبابل وخاندان ابای ابثان* ازمی ساله وبالاترتا اه 
0 13 ساله هرکه کل ممت داخل ی شد نا در خجمه" اجیاع کا رکد + وشیرده ان 
ابنان برحسب قبایل وخاندان ابای ایثان دو هزار وششصد ومی نفر بودند » 
4۱ ایند رده شدکار. ن فبایل بنی جرشون هرکه درخیمه اجتاع کار سود کا موسی 
0 کف وهارون ایشانرا بر حجسمبپب فرمان خداوند شمردند چ وشرده هد کا. ن فقبایل از 
]4 مرا: ری بر سب قبایل و وزیا ابا بان ارت نله وبالاتر تا شفیاه ساله 
331 هرک لد مست داخل بی شناد نا درخجمه اجتاع کا رکند + وشرده شدکان ایشان 
0 برس قبایل ابشان مه هزار ودویست نفر بو دند ب ابداننک شرجه شتکان قبایل 
۱ نی مراری که موسی وهارون ابشانرا برحسب اغچه خدآوند بواسطه مومی فرموده 
1 بود عردندب جبع شرده شدکان لاویان که موی ومارون وسروران اسرائل 
6 اباتزا زحست قبایل وتخاندان ابا فان شمردنده- ای ساله ویالافزتا ضاد 
ساله هر و داقل‌بی هلق تأ کار خدمت وکا ای را در خبمه " اجماع بوکند جه 
رده خ کا. ن ابشان هشت هزار و پانصد و هشتاد نثر بو‌دند ب بزحسمب فومافخ 
خدآوند بتوسط موسی هرکس موافق خدمتش وحملش شمرده شد وچنانکه خداوند 
موی را امر فرموده بود او ایا نرا شمرد + 





وخدآوند مومی‌را خظابکرده کنت ۶ بنی اسرائیل‌را امرفزب که مبروص‌را 
وهرکه جریان دارد وحر که از میتهاجمن و آزازد دو اخراج کنند + واه "یره 
وخواه زن ایشان‌را اخراج اند یرون ازاردو ابشانرا اخراج غائید نا آردوی 
4 خودرا جایکه من دربیان ایشان ساکن هستم نجس نسازند :« وبنی اسرائیل چنین 

کردند وان کسانرا یرون ازاردو اخرا ج کردند چنانکه خدآوند برس کفته بود 


۱4۹ 


/ 
1 
۳ 


۳۳ سر اعداد ه 





9 
5 
۳ 


ٍِ سیب ِ- وتا وند, موس رز خحطاب کوده کلتت با 


را بکو هرک + مردی بازی به رکدا از جمیع کاهان اسان رک ین 
یی - واتخخص مجرم شود انکاهکا هیر کهکرده | ی اش 
باید واضل جرم ودرا رد نماید وخینین آتر بران مزید کرده بکی که بر او چرم 
نموده ماکان کی ات۳۳ نباشد که دی جرم باو داده شود انکاه 
دیزی 3 ند امین داز ان کاهن خواهد بود علاوه برفوج 


۹ ک 16 ل در با و ی و هر هد به افرا| و ز هه موقوتات 


نی اسرائیل که نزد کاهن میآورند از آن او باشد »+ وموقوفات فرکس ازآن | ی 
خواهد بود وهرجه که کی بکاهن بدهد از آن او باشد ب ۰ وخدآوند موس‌را 
خطظاب کرده کت" بنی اسرائیل‌را ختطاب کردهبابهان وا 
از او برکنته بوی خیانت برد دیکربا او هم بستر شود واین از چشمان 
سورین نو لب ونمت ور باند آن زن نجس میباشد واکر براو شاهدی نبانشد 
ودرعین فعل رکف شود مووج غیرت براو بابد وبزن خود غیور شود 
ون زن خجس شن باشد با با روح شبرت براو اید وبزن خود غیور شود وان زن 
غجس تشن بآشد »ه بس آن مرد .زرن عتوور: | نزد کاهن یأورد وجهه و برای 
هدیه يلك عشر ایفه" آرد جوین ببآورد وروغن را ریزد و : بان نود 
زیر که قدبه غیرت است وهدیه 1 9 یود وکاش ۹ 
نزديكت آورده حضور خدآوند بریا دارد:« وگاهن آب مقدس درظرف سفالین 
بکرد وکاقفتن قدری از خباریکهبرزمین مسکن‌باهد ک فا ۳ 
زوزن زا ورن ونم بر رش رویسر او با باز کدی ۱ ۱۳ 
وت اد برسیت نزن برد واب تفت درد ستفا کاهره باخد# وکاهن 
بزن مداد وی کرد کی بن م بت نش واکر وی نجاست کی 
۱ | رلک اکن زر 
مت برکنته نجس شا وک تراد ۳ تو هم بستر شل است * 
انکاه کاهن زن‌را قم لعدت بدهد وکاهن بزن بکوید خدآوند ترا درمیان فوست 


۱ مورد لعنت وفسم تسرد ۹۳-۹ خدآوندران ۳۹ ساقط وشج ترا متفز کرداند به 


سفراعداد 1 ال 


این لت رای دا ندش وم رانا ا ساقط بسازد 
زت یه آسین امین ب وکاهن اين وود وباری بو بلق وانهار "۳ 
1 مجو کند به وان اب لعنت ترا بزن بنوشاند وا ن آب لعنت دراو داخل شن 
۳0 نز خواهد 9 وکاهن نوت اخوسست ۲ ان هدیه‌را حضور 
۷ خداوند اند وانزا نزد مدع ۳ وکاهن منتی از هدیه برای بادکاری 
۷ آن کرفته از نرا برعدع بسوزاند وبعد ازان ۳ ن ابر بزن 2 وجون ار 
باو نوشانید زوس شن وبشوهر خود خانت ورزبن باشد اب لعتت 
داخل او شن قلز خواهد ند وشک اومتفز وران او ساقط خوامد کردید وان 
۸ زن درمیان فوم خود مورد لعنت خواهد بود «« ک اتوون نجس نشن طاهر 
۳۹ باند اتکاء مبرا شه ۱ ولاد خواهد راید + اس است قار شرت فقکا بوک 1 





۳۱ آزشوهر خود برکشته فشن " تفازه باخده باه کا مک روح کت یرد ۲ 


وپززنسین شیور شود انکاه ز: 1 بربا بدارد وگاهن نام این قاتوترا 
۱ دربارء او اجرا دارد+« پس آن مرد از کاه مرا شود وزن کنه خودرا تخل 
خواهد بود ۲ 

اب شم 

0 میتی را تسه ۳ یر باقن 
ناید »+ انداه,از شراب کات بیرهیزد سوک واه _ ۳ 
مسکراتزا نود ۳ عموزانحو[ ننوشد دنکن تاره با خشك نخورد « و نام 
ابام نخصیصش از ز هر چیزیگه از نی اققتیدر) ینت یدیم 
وتنام ایام بذر خصیص !۱ ۵ زان ونا انقضای روزهایکشودرا برای 


یی سس 2 مع 


یه 0 متدیس 1 فا موی سر خودرا بلند دارد ب 

وقام روزهایکه خودرا برای خدآوند نخصیص نوده است نزديك بدن میت 
نیابد « برای پدر ومادر وبرادر وخوآهر خود هنکامیکه بیرند خوبشتن را نجس 
نسازد زیراکه تخصیص خداپشش برسر وی میباشد+ بای روزهای نخصیصش 
برای خدآوند مفدس خواهد بود* واکرکی دفعة اکهان نزد او بیرد پس 


ف س 3 _ .هلا 


وس اج جح ی جع ای ردو و و سا ید کت سس وی مت تور ی ماو ور و او - 





۲ ۲ ۳ 


اسر خودرا در روز طهارت خویش بتراشد یم در روز هنتم آنر تشد به 
۲ ودر روز هشع در فاخنه يا دو حوجهٌ کزوتر نود کفقان بدر خسمه " اجتاع بیا بیاورد ‏ 
از وکاهن یکی‌را برای قربانی کاء ودیکربرابرای قرب سوخنی کذرانیه برای وی 
کثاره فاید از امه سیب میتتگاه کزده امستویر یر ۱ ۳ ۱7 
8 _روزهای خصیص خودرا برای خدآوند (ازنو) تخصیص ناید ۷ فرینه 4 بات 
ساله برای بای" جرم بیاورد اکن روزهای اوّل ساقط خواهد بود چونکه 
" "میصش نجس شن است این است تانون نذی چون روزهای تخصیص 
9 3 عا م شود انکاه اورا نزد دروازه خیمة اجز زا اع بیأورند بد وقربان خودرا برای 
را یعنی يكك ره با ماه نت و 0 ۱۳ 
و ی سالة بی عیب ببية قربانن کاه ويك قوچ بیعیب بجهة دای 
۵ سلامتی 2 کشت ان فضایر بتم دای کر فرم سرشته شوه" با ریب 
۲ وترجهای فطیر ه #2 شده با روغن دس اردییی وهدیه 5 ها وکاهن 
امبارا حضور قدآوند تزدیلک آورده قباز*کاء وق باق سوت او ۶ ۶ 
۷ وترجرا با سبد نان : 7:5 سته شلامی برای خدآوند بکذ رالد و 9 2 
۱۸ آردی رهدية رمناخ نی اورا بک ی # 6 .سیر خی ود ۱ ۳ 
رنه د اجتاع بنراشد وعوی سر خصیص و۱۳۱ گر فته ۳ براتبیکه ۳ 2 
ام تکفا ردب و5اهن سرزدست بریان شد" قوچرا بايك کرده فطیر 
بات دطانطاق کی انرا بر دیسا ۳ , 
,۰ بکذارد ب وکاهن آمارا بجیة «دیة جبنیدنی بعضور خدآوند ند بعنباند این با سین 


جنبانیدق وران ن آفراشتنی برای کاهن. او است و بید د از رن نذیرم شراب 


۲1 - این 9 - «ا و در ۳ س ند بذ خمیص 


_ 





ِ و ۱ اه عنصیص خرد باید ۳ وخد 
1۳ موس را نو دس 2 7 ی ۳ پاینجلو 


مس چرس 


ی اعداد ۷ ۲10 





۷ خودرا برتو بر افرازد وترا عاجی: 9 ونام مرا بر بنی اسئل بکذارند ومن 
اتقاوت بالات خوامم داد ۲ 


باب هتم 

"2۳9 روزیکه نا 2 اپرب داجتن تشک ذارغ تن وازا هه 9۳ 
کرده و ای 9 ودرا ۳1 تاد و ۳۹ وسندیس عو ده بود ۲ 

٩‏ اور ان رال و رای فان ۳1 یشان هدیه ٩‏ که اند دابعها رای 
اسیاط بودند که بر شرده شدکان کاشته شدند ۷ پس ایشان بصقة تایه نفد 
و هر نفرک ۳ وام رب اروت سکن ی وخداوند 
و موسی‌را وین ِ ِِ بط ِ رین فلت 
۸ تام شتا مود+ وچهار را وهشت کر + بنی 
۳" پر سش9نسپ اس تک راتتفانت 
۱۱ وسروران هدیه خودرا + پش مد آوردند مب وخدآوند به موسی کنت 5 نز 
رّ سرور در روز نب سود هدیه عویش را ۱8 چهذ برد مد بکذراند + وثر ردد ال 
3 تشون تن عمینا داب از ستبصد ۳ هلاه خودر ند را نت39 و هد یه ۳ لت 
طبتی نتم بود که وزنش صد وبی مثتال بود الک کت نداد مفال ,ان 
که دیص راباایر ۱ زارد نرم مخلوط شه با روغن برد مجهة هدیه آردی ۶ 
۳ ۳ فاشق طلا ده مس زور۹۳ ت کو جوان ويكت فوج ويك برم" 
لو 8 ۳3 نت 

۸ شون پین عبینا داب بب ودرا دوم تن بن ی صوغر سرور 9 هدیه 


رصم 


3 سر اعداد ۷ 





تست وت نت وس وس و سس وا سرا وا و و و ی ریا وا 


٩‏ گذرانید " وهی که او کذرانید يك طبق تفس بود که وزنش صد وی مثقال 
بود بسا لین نترم هناد 7 موافق مثفال دس شتا ی رد - 

۴ عخلرط. اروش بسن مدای دیب مک تخد فض طلا ده مثنال پر از 2 

۲۱ اک کاو جوان ويك : و يك برم نرینه " یکاله بسهة قربانی ون 


۳3 تن ۵ ی اک موی دص ۲ 8 ۳ 
۳ و يكک بز نر مقر بای کاه و ممية ده سلامتی راو وخ وق ار 
1 روخن نرینه یکساله این بود هدیه تتائیل بن صو رب ودر روز سوم 


9 یبن اواق نا یراون + هدیه | رل مکی مدوب 
مثفال بود ويك لکن نش هنتاد مننال موافق ءنتال قدس هردوی ابا پر از ا 
۲ نرم مخلوط باروغن بجه: «دیه اردی « ويك فاشی طلا ده مثفال پر از مخور + 
۷ ويك کلو جوان ويك قوج ويك بر تربنه یکسا بجهة بان سوخلنی + 
۳۵ 9 بز نر هه ق بان کناه ت* و مغ نلاس دو کو وخ فوج وبخ بزنر 
۳ وخ بن رین يك ساله» این بود هدب یاب بن سیون + ودر روز چهارم 
۲۱ آلبور بن شدیور سرور بی رآوبین+ هديةٌ او يك طبنی ش که وزنش صد 
دِ متنال بود ويك لکن نی هنتاد مثتال موافق مثفال قدس هر دوی اه 
۳ از ارد نرم لوط ین ويك قاشق طلا ده مثنال پر از 
۲ خور: ويك کلو جوان ويك قوج ويك بم؛ نرینه يك ساله مجهة قربانی" 
سوختی ۷ وی بای کناه + و عیهه ذبعه مات ی دو گاو وج 
قوج وخ یز نر وخ بم نریته يلك سا این یود ۱3 ۳ 
و سر روز و بن صوریشدای سرور بی شعورن « هدیهٌ او يك 
مکش مبیوت نان برد ويك لکن نش هفناد مثفال موافن .خفال 
۸ قدس هر دوی انا زار اه نرم خلوط باروغن من ویکتاغتی 
۰ طلا د» خنال پراز مخور« ويك کاو جوان وبكك قوح و يك برم نرینث یکساله 
بجة قربانی سوختنی * ويك بز نر بجهة قربانی کاء + و یذ ذبجه سلامتی دو 
ار ت فوج وج بز نر وخ بر نرینه* يك سالهء این بود مدیه ارت( بت 
ر صوربشدای + ۳ نم الیاساف بن دعویب سرور بنی جاد 2 
۴ هدیةٌ او يك طبنی نش که وزنس صد وبی مثفال بود ويك لکن نثرم هنتاد مننال 


سا اقصای:۷ ۳۱۷ 


موافق مثتال فدس هردوی اما بر وی برم ابص با رو غن معهة هد به اردی 
ويك قاشق طلا ده مثتال براز مخور+ وبك کاو جوان وبك فوج ويك بن 
کاب جهة ق بان سوختنی * و يك بزنر بجهةم بای کاه > و معهه ذمعة 
ی دو کاو وخ فو جوز نز وج بر نرينة یکساله ء این بود هدیة آلباساف 
۸ بن دعوئیل + ود روز هنم آلیشیم بن عمیهود سبزوزر بنیق افرام ۵ 
4 هدیهةٌ او يك طبق نش که وزنش صد وبی ثفال بود ويك لکن نم هنتاد متفال 
موافق مثقال فدس هردوی انا براز ارد رم خلوط باروخن بجية دیف اردی بب 
ويك قاشق طلا ده مننال پراز مخورهد ويك کاو جوان ويك فرج وبك به 
۰ 9 وید زا بان سوخلنی + ويك بز نر بجهة قربانی که + وبجهة ذبتت 
سلایتی دو 5 تاو وخ ترج ۳9 بز درف بم" نرینه يلك ساله» این هدبه 
0 لیشیع : بن عیییهود ۷ ودر روز هشتم جملیثیل بن قدهصور سرور نی نی 
مه هدیه او يك طبق نان که وزنش صد وبی ملقال بود ويك لکن نف هناد 
مثقال موافق یرجیدوی ار 1 رن مخلوط باروغن معیة هد به 
مار اردی* ويك قاشق طلا ده مثتال پر از مخور* ويك کاو جوان ويك فوچ 
۸ ويك بر" ترین" یک‌اله بجهة قربانی سوخینی * ويك بز نر ببهة تربانی کاه » 
فك ومجة دجة سلامتی دو کاو وخ دج 9 ۲ بز مر وخ برم" نرینه * یکساله» این 
بود هدب جبلئیل بن فدهصور ۷ ودر روز نم آیدان بن جدعونی سرور 
1 بی یا مین بب هدیه او يك طبنق نفی که وزنش صد وبی مثنال بود و ۱ 
لکن نان زد خنال موافتی ملقال قدس هر دوی انا بر از ارد نرم لوط باروغن 
۷" بجهة هدیة اردی « ويك فاشق طلا ده شفال بر از خور+ وبك کاو جوان 
وپكث فوج ويك بر" نرب بك ساله سجهة فربانی سوخلنی + ويك بز تر بجهة 
۵ قربانی کاه+ ومجهة ذنجه سلامتی دو کا وج ۳9 بز زر وخ بر رین 
ا ۹ این بود هدبه * آیدان بن جدعونی + ه روز دم آخیعزّر بن 
۷ عییشدای سرور بنی دان # هدیة او يك طبتی نتري که وزنش دح تال 
29 ويك لکن نش هنتاد تال م افق مثنال فدس هر دوی 1 بر رم 
۸ لوط باروغن بجهة هدیة ازدی + وبك قائض طلا ده ال بر از بخوره 


۳۹۸ سفر اعذاد ۷ 








« وبا ک کاو جوان ويكك قوج ويك بر نربنهٌ بکساله > جیة قربانی سوختنی‎ ٩ 

,۰ 2 دم ۳9 د تر بو ۰ 

ویک پلک بو نر یه قربانی» 7 واه بد و یمد ده سالامق, ی دوکاو وختوم خن 
ع کت ۳ 

۷ رخ رینه یصاله این بود هدر مه زر ین عمیشد ای ۷ دح روز یازدمم 


۳ عیئیل بن عکرّان سرور بل اثیر+ حدیةٌ او يك طبق نقن که وزنش هد وی 
متقال برد ادن فا «نداد دیتال موافق مثتال قدس هردوی ۱:1 ب", 
ی سل مجرية فاد" آردی ۷ ويك فاشقی طلا ده مننال پر از مخور بد 
( ۳ و جوان ويكت ترچ نو باه يكک ساله مجهة قریای سرختن > 
رد بز رتجهه ق با از کاب ۷ جه سالاهز .وگو وخ فوج وخ بز نر 
۸ ونر یکساله این بود هدیة تفیل بن ۹ زار #۶ ودر روز 
11 دوازدم آخیرع بن عینان سروربنی نی بد حدیة آو يلك عبق نش که وزنش صد 
وس ثقأل بود ويك لکن نش تاد ال مرافقی چ ل قدس هر دوی ابا 
.۸ بر از ارد نرم مفلوط باروغن مسهة هدیه آردی ب  ِ#‏ خی طالا که مققال بر 


چِ ‌ » ۶ ۱ ه ‌ ۰ 
۸3 از مور هگ ده جر ار ۰ یاک فز 7 و دا تِ برم نربته یگساله جریه تربای 
۰ 4 ۳ ۱۰ 0 1 9 7 ۰8( 
ب سب ی ٩‏ و يلك نز ز فرع ه قربانی ماو مد 3 ده سلادیی دو کو واخ شو س 
۳ ت بز نر وخ برم" ترینه که این برد هل ید" شیر 22 شه بان + لآ یود 


#«- عم و ست ات بو 3 از تا شین مترقر ان اسرایلن فایا حهت .کرد 
ار ودوازده ۳ فقرم و دوازده تا شش یاچ هر طبق زرم میب وی مثثای وحن 
لح هنیاد که 7۹۳ میم نقوم" صل موف دو هزار وچهار صل نذا موافق مقفال تس 


۳1 


۳ اه 
برد »د ود.وا دوازده ود ‌ را زور هررکدام ۳ متا مود ی ی همتای تخس 


لاد تا الا تاشتا حقل امس متا ود با ٍِِآ فان 2 ۳ درا 3 
د " ۰ و ۳ ۱ 5 ‌ با 
5 و و ده واه ه وج ودوا ۳ ربا یک له بای ردی اما وده 


وه :۶ ۱ ك #7 
٩ ۳‏ ور یم ۹ 3 ۵ ی ۳۹۹ ‌ ‌ِ 3 ‌ 
ذ بز تربنه قربای دناءت وتایی دوای اجه ده سا 7۳ تیساسح 
ج ۶ ۰ 


۳ ۳ و از ۳ وسدمت پگ برتایوث سر بود ۴ س 3 دی 


صي 7 


پیز 39د ۸ .- ۳1۹ 





چ صصح سس سس سوت 


وخدآوند مونی‌را خطاب کرذه کرد کنت + هارونرا خطاب کرده بوی بکو 
هنکاییکه چراغها را بر اذ فرازری هات چراغ زوا لها رت روشنایی بد هد * ی 
وت انا ذر رتست وان روشنان بویت 
خدآوند موی ر | امر فرموده بود+ وصنعت شمعدان اين بود از چرخکاری طلا 
ات 5 ابش ۳ بود. مقافق وه که بخدآوند جت وشقتارن ,دادم ۳ 
بپبسین طور شمعدان‌را ساخت + وخداوند موی را خطاب کرده کنت * 
لاوبانرا ازمیان بنی اسرائیل کرفته ایشانرا تطهیر نما + وية تطا پسرایشان بایثان 
چنین عمل نا آن کثارة کاهرا برایثان بپاش وبریام ین خود | استره بکذ رانند 


ورخت خودرا شسته خودرا تطبیر نایند + وکاوی جوان وهدیه اردیْ آن بعتی 


ارد رم مخوط با روغن بکیرند وکاو جوان دیکر هه خر بان کناه بکیر* ولاوبانا 


بپش خيمهٌ اجتاع نزديك بباور وفای جاعت بنی اسرائیل‌را جع کن * ولاوبانرا 
تور حلآوند نزديك ببلور وین اسرائیل دستبای خودرا : براویان ۳ رند چ 
از جانسوینی اسرائیل حضور خداو ت#هتبه بول راند تا خدمی 
5 جا باوزند + رلاویان سای شود ابرسکاواه ک نا 
هد ق بان" کناه ودیکریرا مجرهة قربانی ی با ی ان نا رید 

لاو یاره ن کناره شود* ور ی ار داشرا ۰ 
خدآوند «دپه یکذران* ولا بانر! ازمبان بنن اسرائیل جدا نما ولاوبان ازان مري 
ایب برنات: ربق اران لاریان فاحل شلاند تا ناجیه انبیاع۱3 سا 


س وتو ایشانرا کر ابفانر 0۳8 بکتران + وراک ابیان اوانیال 


دب ۳۹۹ ۱ در ۳ رک رل ۴" 


۸ درزمبن مصر زدم ویر برای یضرا وی 339 
٩‏ مخست ۲کگنان بی اسرایل کف ولاویانزا ازبیان بي اسرائیل رون 


1 شنز اعداد ٩‏ 





مت وص سس صم 


وبسرانش بپشکش دادم تا خدمت بنی | سئیلرا درخمة اجماع با و رند وعيٍة 

انار اد ون ی اما دس نویك آ وبا بای اسرلقلن 

۲۰ ب سس پس * دی وهارون وا ] جماعت بنی ۱ مایب به لا ویأن چنین 

نا خروباایروا یه اه و را هو تلاو نا امرفرمود هم جنان بنی 

۲۱ ۱ سراتان بایشان ین ۷ دا زد فلا بان ای کاو خود کثاره کرده رخت خود را 

شستند وهارون. ایشانرا 4عضور خدآوند هدیه کذرانید وهارون برای ایشان 

۲ کفاره فوده ایشانرا نطلپی رکزد* وبعد ازان لاوبان داغل شید اور 

۱ اجتاع تحضور هارون وپسرانش ندمت خود ببردازند وجنانکه خداوند موس را 

و لاویان آمرفربود هیینان بایشاً ِ مد ِ یت 2 

۱0 0 ۳ واز ار اه ساله اک ر تخد مت 

9 ۰ امتقتین و 9 عقفانت رکاق با دب ی رکس4۳ . 
ودیعت ۳ 

#۷ 

مجا آورند ‏ اس دز را درفقت مر درس ۳ 

4+ برخسب هه فرایضش ۱ وله یکاش انا معمول دار ید + پس موسی ببنی اسائیل 

ه کفت که فص را مج آورند »» وفعح‌را | درروز چهاردمم ماه اوّل دروقت عصر 

رای سا با آوردند یسب هرچه د خدآوند بوسی ان به د ب یو ای 

ان چنان عمل مودند چه ما یعضی ِِ بدا کا از میت ادی نجس شه * زر 

۳ دران روز نلوانستند نستند با آورندب رد رد روز نزد موسی وهارون آمدند ‏ وان 

مور بکنسد کت ات ادویتهوین هستم پس چرا از کذرانیدن قربانی 


۸ خدآوند دره‌وسش حاف رد بیی اکن منوع شوم < موسی اسشاترا کدعا بایستید 


سثر اعداد ٩‏ ۱ ۳۱ 





نت بان مرح سر رده مساو ادها از ات 


تسج 


۱ .سس باشد مع‌هذ! شعج‌ر ۱ بزای ادا وید آوزد ما آورد+ روز 
چین تب هدمآ دروقت عصر> ید با نا ابا نان فما و زا از مور ندب 
6 از ان ام کرد زاسون دنک ریسب جبم ‏ شم ىم 
۳ ۳ مصولٍ دارند* اما کنیکه طاهر باشد ودرسثر نباشد واز جا اوردن عم 
پاز زایمند آنکس از موم - یرد منعلع رد 1۳ تربانی -خدوندرا درمج‌سش 

83 نکرانیق است 1 ن #خص کاه خر درا یل افو شد بزد کر یی درمیان 
شا ما را کربند ومخواهد که فعی‌ر ابرای و3 با آورد برخسٍ ذ فریضه وحم 
فعتم عل ثاید هو یضه مبشد خواه برای شریب وخواء برای متوطّن هد 
8 ودر روز یک مسکن برپا شد ابر سکن شیم شهادت را پوشانید واز شب 
۳ صج یل منظر آتش بردسکی میبرد اد هی چنین بود که ابر زر باب اند 
۷ ار انش که تایب و راز خیمه برتخاست ید از ۱۳ رزیل ,۲ تویج 
میگردند رسای و #9« د انا نی نم اسراگل اردوسیودند ۷ بسن 
خداوند بنی اسرائیل یل کوج میکردند وبنرسان خدآوند ازدو میزدند هه روزهایکه 

٩‏ ابر برمسکن ساکن میبود دراردو مییاندند + وچون ابر روزه‌ای بسیار برسکن 
تلا وود تین قدیشی ۱ ۲ دام ۳ وکوج نفیکردند + 
#6 وتات ابر ایام #قل ی میداند اتکاه بثرمارن خدآوند دراردي 
۲۱ میالتانت و بفومان اتکی بک و ویعمی اوقات ابر از شام ب| ص 


مب ند 2 2 9ج نک 2 کوج مکدند یا ا "روز و وت 1۳ 
هرندر رک بان . ۳۹ یت ی ۲ ال راردا 


بر سر اتعضاد ۱۰ 


صی بت 





باب دم 


۹ ۳ 
وخداوند موسی را خطاب کرده کنت * برای خود دو کرنای نقرم بساز انهارا 


از چرخکاری درست کن وانهارا جهة خواندن جاعت وکوجدن ازدو بکار ببر* 


وجون امارا بنوازند ای جماعت نزد نو بدر خیمه اجتاع عم شوند* وچون 


ِ .یکی را بنوازند سروران وروسای هزاره‌های اسرایّا ل نزد نو جع شوند * وجون 


هبلک بنو ازید محلهمانیکه بطرف مشرق جا دارند کوج بکندد ۷ ۳ مرتبه 
دوم تن ادا بنوازید محله‌ا تیک بطرف جنوب جا دا رند کوج کند مجهه کویج 


ها رات رد #اصات ‏ بنوازند به وجهة جمم کردن چیاعت ننواز 7ب 
۸ آهنک منوازید ب وبی هارون که کرناهارا بنوازنده این برای شا درنساسیه 


شا ف یضة ابدی باشد ب وجون درزبین خود برای مقاتله با دشد ی که رثا تعدی 
ایند میر کر هار | یزاهنك , نوازید بس عضو بهوه دای خود ید آورده 
خواهید شد واز دشمنارن خود جات بخواهید یافت + ودرروز شادیْ خود 


ودرعیدما ودراوّل ماههای خود کرنامارا برقربانیهای سوختنی وذباع سلامتی خود 


تا برای اموهاعرت( یاک دیون هك یا هستم ۲ 


ی و واقم شه درروز يستم 0 دوم . رم سال ده ابرازبالای خبهه شبادت 


برداشته شد ‏ وینی اسرائبل پراحل خود از صرای سینا اکوچ کردند وابردرضرای 
فاران ن ات سا ی اد رید بفرمان خناوند : بواسطه موی کوج کردند + 
وعل مه بن فد ال با افو ج ابشان روانه شد وبرفوج او نحشو ن بن عبیناداب 
ید ورفوج سبط بی یک رتتایل 9 ورقوج سبط ینز بولون ایاپ بابن 
9 ت‌ ۳ این آوردند وی رد وبنی مراری گ 0۳ 
9 کوج کردند + وغل 9 ورین با افواج بئان رواثه شد وبرفوج او 

لیصو رین شدیوّربود « كث_ِِ سیط نی شمعون شاومیل بن صور بشدای ب 
وبرقوج ی نی جاد الیاساف بن دعر بل + پس فیاتیان که حاقلان قفش 
۹ کرد ویش از رسیدن ابشان انا مسکن‌را بریا داشتند* پس عا 


له بی بی افرام با افواج ایشان روانه ند ویرفوج او یشیم بن عمهود بود + 


عی_ حی 


ٍِِِ« 
۳ و 9ج ردان بق »نی وتان سس تین تاره وبرتوج ۳9 نی پناربین پیدان 


پست 


0 بن جدعونی + پس عل مل نی دا دج وود ی وحن اج یشان روا 
7 شد ویفج ورن دای بود * وبرفوج سبط این 
نات و رفوج سبط بنی وناز ی اشیرع ف ت_‌ ۴ بود مراحل بنی 
8 اسراییلن با افواج ایشازج پس کوج کردند :+ وموسی به حویاب بن ن رعوئیل 
رونت وی پبواد کت تاک یکه 270۳ در بار" آن کته ا م56 
رز داوم ی دکرج ميکنم هراه کت و خواهم نود چونکه 
8 و درباواز یز یک +کشه‌امس تاه مس نی . بزمین 
۲۱ ومفاندان خود خوام رفت * کفت ما نکن زبرا تون منازل مارا 
7 دررا میدانی بجية ما مئل چشم خواهی بود+ وآکرشبراه ما # مراحسانی 
۶ که خدآوند برما بناید هانزا برتو خواهم نود وازکوه خدآوند سفر سه روزه 
کوج رز وتابوت عد خداوند سفرسه روزه پش‌روی ایشان رفت تا ارام کای 
4 برای ایشان بطلید + وابر خدآوند درروز بالای سر ایشان بود وقیتکه از لشکرکاه 
رو 3 میشد ندب وجون تابوت رواله میشد موبی میکنت ای خدآوند برحیز 
۲ ودشمنالت پراکت شوند ونبنضانت از حضور نو مهزم کردند ‏ وجون فرو 
مق کنات ای عدآوند نزد مزا ران‌تفزار ۱ سرائیل رجوع نا« 





حِ ۰ 1 

1 . وقوم شکایت کان درکوش خدآوند بد کننند وخدآوند اپنرا شنت غضبشی 

افو نوتس مت ایشان ال از د وس ی سس 
۳ ن رم و خداوند دعا نود وا تشافتا مرش 108 
س.ان اک ین ین ِ ت اه ۰ 
کیان نیکست که ما تن ماه وتو 
کردم وخبار وخ بوزه وش وبباز وسیرر یاه مآورم + والان جان با خشات 
۷ شه وچرزی نیست وغیر از اين درنظر ما هیچ نید + رن مد رک 2 


باب یازدم 


0 


وس 


۳۳۹ سفر اعداد ۱۱ 


یت سم مومت یس و طسو سا او یمیمص سم سین یه :نس یت مد مس 





۸ ,د وشکل ان ملب.دکستل 4 وقوم دش کرده انرا چم م۳1۳9 وان 
رای نورد مب هند با درهاون مگ پتلوزت ودر وکا خبه کرده‌ها ۱ آن 
٩‏ میساختند رطم آن مثل طم فرمای روغن برد * وجون شبم دروقب شب 
۴ بپسوسحی و میرخت ۲ وموسی قومرا شند که با اهل خان خود 
هريك ی حون میکر بستند نت خدآوند بت افروخته شک ودرنثار 
۷۱ موسی نبز مج امد بویتوی قداوند کفت چرا بت ود ۳ 
۲ درنظر تو التفات یافتم که بار جیع این قومرا برمن تبادی + ایام بای آیر . 
توا اهب زر سس 3 لو ۳ 
یتیک یزاگ کل رازن انار ۳2 لالا که طل هرازه ۳ ۳ 
۳ کزشت از پیدا کم نا هم این قوم بدم زیرا نزد من کزان ع ود 0 
٩‏ کوشت بو نا مور * من بنهانی فیتوانم تحمل ای | بن قومرا بغام زیر! برمن 
رف تکیت اتب واگ بامن ان ور با ۱۳۳ 
۷ بافتم مرا کشته نابود ساز تا بدمخین خود را ینم > پس خداآوند موس را خطلاب 
کرده کفت هنتادنفرا ز مشایزبنی ا سل که ایدنرا میدن که مشاع ذیممتو رآ 
0 نزد من جع کن وایشانرا مخیمهٌ اجتماع و و باب 
وه توسخن خواهم کفت وک سب کتلایتان 
خواهم دباد,تا با تو تحمل بار ۳ نباشی ۶« وقومرا 
- برای فردا خودرا ابتندیس غافیتتا کشت بق زوز بد چونگه۷درکوش خیدآوند 
کربارن شه کنید کیست که مارا کودذت بخوراند زبراکه درمصر مارا خوش 
٩‏ میکذشت پس تقد مار کوشت خواهد داد تا بخوری + هي روزوه دو 
۰ روز خواید بت ونه اج روز ونه ده روز ونه ببست روز * بلکه يك باه قام تا 
ازس تفت وتان ونزد شما مکروه شود چونکه خدآوندرا که درنبان ۷ 
۱ رد نودید رحضور عیتوان ته کید ی موسی گنت 
فومیکلامن درا ن ایشام ششصد ای ار پیا ده ۱ یشانرا کوشت خواهم 
انیا نك ماسغا ام بسخورنده که تا سر # 
ایشان کنابت کند یا همه ماهبان دریا برای ایشان جمع شوند نا برای ایشان کنات 


سفر اعداد ۱۲ 91 


8 ک ‏ تققاوند موب را کشت ابا دس حقآوند کرناه هن اسسته ان بتزای 
۳ دید که کلام من برتو وافع میشود با نه ‏ پس موس رون امه سننان خداآوندرا 
بقوم کنت وهفناد نفراز مشاعز قوم‌زا جمع کرده ایشانرا باطراف خیمه برپا داشت ب 

0 وخدآوند در ایرنازل شد با وی تک مود واز روحی که بروی بود گرفته بران هفتاد 
نفر مشال نهاد وجون روح برایشان قرار کرفت نبرّت کردند لیکن مزید نکردند + 

۳۹ ما ی زان شک که باقی ماندند که نام یک افقناد برد ونام جک میداد وروح 
ات تفن بسن ونامهلای ,یشان «درتیسی یمد وک نزد خیمه نیأمه درلشکرکاه 
۳۷ نیوت کردند # آنکاه زان دوید ووواسی خیر داده کنت اناد ومیداد درلشکرکاه 
۸ نبوّت میکنند ۷ ویوشع بن نون خادم موبی که از برکزیدکان او بود درجواب 
۳۹ کنت ای اقلم مومی ایشانرا منع نما سس کف نی ماس صف رف 
کاشکه نی قوم خدآوند نبی میبودند وخدآوند روح خودرا براپشان افاضه منود * 
پس موی با مشاص اسرائیل بلشکرکاه امدند + وبادی از جانب خدآوند 

وزبث سلوی را از دربا برآورد وامارا باطراف لشکرکاه تخمینا يك روزراه باین 
طزف وباک روزاراه بانظرف پراکن ساخت وقزیب بدو ذراع از روی زمبن 
[؟ بالا تفت * وقوم برخاسته ام آنروز وقام آن 9 رتم روز دیکر سلوی را جمم 
کرحت وانکه کتر یافته بود ده حوّمر جع کرده بود وامپارا باظراف ارجی بای 
خود پهن کردئد * وت سوز دویان دنهارن ایشانسببود پیثرن از ایک 
خائین شود که غضب خدآوند برایشان افروخته شن خدآوند قومرا ببلای بسیار 


۱ 
۳۱ 


۶ سخت مبتلا ساخت * وان مکانزا توت اوه تانیکانت زربرا/ قومیرا که شهودت 
0۵ برست شدند دراغجا دفن کردند > رقوم از قبروت هتاوه حضیروت کوج کرده 


با دوازدم 
۱ . ومرم وهارون درباره زن حبلی که موی کرفته بود براو شکایت اوردند زیر 
۲ زن حبثی کرفته بود« وکننند ایا خدآوند با مومی نی تکام موده است مکر با 
۲ يزتکل ننبوده وخدآوند اینرا ثنید+ وموسی مرد بسیار حلم بود بیشتر از جح 
15 


۳1۰ ۱ ستر اعداد ۱۴ 


1 
ِ 
[1 


۳ 
3 


6 خد 


0 








مرددا: یک 4 برروی زمین ند درساعت خدا 9 بوسی ی درون وس کشت یا 
سوه نزد - حییجه اجناع بیرون آیّد وهرب بیرون ن آمدند بو وخدآوند درستون 
ابر ازل شه 4 بدر جورجه ایستاد وهارون وم‌یرا خوانن اینان هردو بروت 
دیدب وان رکفت 5 ن خنان مرا بشنوید آکر موی شا لبی با با 


مس 


بهود عتع م خودرا در را ۱ و ظاهر میکم ودر خواب باون میکوم + | ۵ 
ی ثیست و | و‌درتای ] خانةٌ من امین است # | وی روبرو 
واشتکارا ونه در ربزها ن میکوم وشیبه ختاونتر! معاینه ی پیند پس چرا 
ترسیدید که برن من موبی شکایت آوردید»« وغضب خدآوند برایثان 
وخته شم برفت # وچون ابر از روی مه برخاست - اینكك مرم مثل برف 


د به مه و 2 


میوووجری :9 وهرون 9 ۳ 1 هت وابنكٍ قو كِ- ت‌ ترچ #وی 


5 دار لب ت با 5 چون دنم شرب ببرون گٌ نصف بت و 


: وزج اد و۳ ۳ س_ ۲3 ۳ 


شود و پس مر هنت روز یرون لشکرکه » محبوس ماند وتا داخل شدن مرم 


۳1 قوم کوج نکردند # و زان آن قوم از حضیرّوت کوج کرده در رای فاران 
‌ اردو زدند * 


وی - 


باب سیزد 


وخدآوند موبی‌را خطاب کرده کنت * کسان بفرست تا ۳ 


7 اسرائیل دادم جاسوبی کند يك نفررا ازهرسبط آبای ایشا ن‌که هرکذام دربب 


ن_ 


جم ‏ 0 لک حر هم 8۳۳ 


ارو ناهد بیس پس موی بنربان خدآوند ایا: زا رای رن 
فوستدا3 وف ایشان وهی سای مدید با ونامهای ایقنان:ابزاشت 

از زسبط راژیین شموع بن روز از زسیط شمعون شافاط بن حوری * از سبعا 
بهودا کیب بن یه + اسب پنتا؟ا الب ۱۳9 "۱ زسیط افرام هوشع 
بن تون * از سبط پنيايین فلي بن رافو* ا رسبط زبواون جذبییل بن 


سثر اعدای ۱۳ : ۳1۷ 





۱ بودي + ۳ زسبط منبی جدی بن سوسی + از سبط دار ن حبتیل 
۷ ۳ ازسیط آثیرستور بن میکائیل * از سبط تتالی کي بن وف ۷ 
8 زسط اه جاویلن ی سس سای کی دکه رب و 


ی ال و - 


3 زببن فرستاد وموسی هوشع بن نونرا بهوسوح نام نهاد بد وموس ایشانرا رای 
جاسوسن زمین کیان فرستاده بایشا بت از انیا درب رفته بکوهستارن 


۷ کقات مت دی ایک بوک ۳۹ - کزان اند گ 4 قوی انیم 
8 با ضیتي قلل اد کیره وزنینیکه ۳ #ب عاتش 1 2 
۳ ودرجه قمم نم ی ی وچکون یت زین جر 
یا لاغر درخت دارد يا ت» پس قری دل شه و زمین یاورید وقت 
مب م نویر انکور ود وییریر۳2ه زمین‌ر! از یابان سین تا رحوب ٍِِ مدخل, 
11 4 جاسوس کردند»ب و توب رفته مب وت رسیدند وآخیان وئیدای 
وتمای بن عناق در آتما بودند اما حبرون هفت سال قبل از صوعن مصر بنا 
۳ ر اقا کین امصعه وهاستنا بارش اکور بریت از ۳ 
۹ یت ناد منت با قدریاز از وه 7 آوردند + طّ ۳ سپس 
۳0 خوشه آنکو رکه نی | اتف از ما پربه بودد ود کول نام ند و 
۳1 ازچهل روز از جاسوسی زمین برکیتند + وراونه یه نزد موی بی وهارون وقای 1 
۰ جماعت بنی ۱ سراثیل به فاش در بیابان فاران" رسیدند ی بیان وبراي" 
۷ ای جاعت اوه ویو 5 زمین‌را بایشار. ن نثان دادند و ویزا زای اي 
حکایت کرده کنتند ئ بزمییکه ‏ پارا را فرستادي رفتم وبدرستی ک ون وشهد 
7 جاریست "۳ اینست ه یکی مردیانیکه, در زمین ساکنند زورآورندا 
وشیرهایش حصاردار وبسیار عظم وب جایر | نیز درامجا دیدم * وعباله 
"بر زمان جنوب ساکند وحتیان وییوسیان واءوربان ن در کوهستان سکونتٌ دارند 
۳ وکعایان نزد قریا و ات رن ساکند بر وکا را یش موبی خاموش 
کت لور بروم واترا دوه زیراکه یعون بان ی خالب شید 
0 اما آن‌کسانیکه با وی رفته بودند کنتند فيتوانم با اين قوم مقابله نام زیراکه 
۲ ایشان از ز ما قویترند.* ودر باره * زمیتیکه ار ۳ بودند خبر بد نزد نی 


1۹ 


۳۳۸ سثر اعداد ۱4 
1 سس یک بای جاسوی ان از زر کم زین ست که 
تس :- مسج : 





۱ پاپ چهاردهم 
وفلی جاعت آواز خودزا لد کرده ریاد نودند وقوم در ند یکریستند ۷ 
۲ وی بی نی اسرائیل برموبی وهارون همه کردند وتامی جماعت بابشان کنتند 
۲ کاشکه درزیین مصرميمرم با رین مر فلت میم + ونر ود مرا 
باین زمین میاورد تا بدم شیر پفتيم وزنان واطفال ما بیغا برده شوند ای برکنتن 
4 بصر برای ما بهتر نیست * وبیکدیک رکنتند سرداری برای س مرّر کرده 
3 بصر برکردم + سس موی وهارون حضور این کروه جاعت بنی اسرائیل برو 


رت 


افتادند ب وبوشع بن نون وکالیب بن یننه که از ز جاسوسان زمبن بودند رخت 
خود رادریدند بر ونامی جاعت بنی اسرائیل‌را خطاب کرده کنتند زمینیکه برای 
جاسوس ۴ ا زان عبور فودم زمین بسیار بسیار خوایسات ۱۶ ۰ دا ک زب 
راغ اس ب مارا باین زین آورده زا با خواهد نید زینیکها بشیر وشهد 
٩‏ جاریست ‏ زنهار از خیآوند تمرد مشوید وازامل زمبن ترمان مباشید زیراکه 
ایشان خوراك ما هسیتند جاية یمان از ایشا ن کذشته است وخدآوند با ماست 
از ایثان مترسید* لکن ای جاعت کننند که باید یا کرک 
٩‏ جلال خدآوند درخمة اجماع بر تام بنی اسرائیل ظاهر شد * میتی 
بوبی کنت نا بی این فوم مرا اهانت ایند ونا بی بار ۱ ۱ ۱ 
۲ ابشان نودم بن ایان نیاورند* ایثانرا به وبا مبتلا ساخیه هلاك میک و # 
۳ فوی بزرك وعظم نر از اینان خواه ساخت * موبی عدآوند کلب آتکاه 
سا خواهد شید زیژ ابن تور بر عو 390 تیان ور 1 
3 اد قاس تن این زمین خبر خواهند داد وایغان شبن اند که تو ای 


تصصسو. 


هب کت دج 


سس 
۰ 


تا وازد درمتاقق این قوم هستی زیراکه تو ای خداوند معاینه دین میشوی وابر تو 


سفراعداد ۱ ۳۹ 


برایثان تام است وتو پپش روی ایشان روز در ستون ابر وشب عزوسعین انش 
0 ای # و واحد بکنی طوابنیکه اوازة ترا شنن 
1 اند خواهند کفت + چودکه خسآوند نتوانست ابنفومرا بزمیتیکه برای ابنان قسم 
۷ خورده بود ی کف ی سس نرا در را کشست* پس ان یرت 
۸ خداوند عظم بشود چنانکه کنته بودی #۷ که بهوه دبرخثم وبسیار رحم وامررنن* 
ری فیس بکن رم ۱ هرکر بیسزا نخواهد کذاشت باکه عتوبت کاه 
٩‏ پدرانرا برپسران نا پفت سوم وچهارم میرساند « پس کاه * ایتفوم‌را برحسب 
۳۰ عظمت رت خود یامرز چنانکه ایتقومرا از مصر نا اما آمرزین ب خدآوند 
۳۱ کنت بررحسب کلام و سول یکن مجیات خودم ف که اي زمین از جلال 
۳ بهوه پر خزاهد شد ب چونکه نک جیع مردایکه جلال وابات کید ریا 3 
۴ نودم دبدند مرا ده مرتبه اعتعان کرده 1 قای مار ودنک لد رسیتکه ایشاوی 
زفتبر 0 برای پدران نم افقان قم خوردم تحتواهند دید و هرک مر اهانت کرده 
۳ باشد ار ترا حخو اهد دید چ یکی بنه تسین کالاتت ی 5 روح دیکز داشت پراا۶ 
اطاعت مود اور بزبببکه رفنه بود داخل خواهم ساخت وذریت او تا تازی 
0 خراهند شد + وچونکه ۳ جک نان 5 ساکند فردا رو کرداین 
۳۹ ازراه جر قلزم وس ! کوچ کنید و خدآوند موسی وهارونرا خطاب کرده 
۷ کنت* نا بی این ۳ بر من همه میکنند متحمل بشوم ههمة 
۸ بنی اسرائیل‌را که بر من شهمه میکند شنیدم * بایشان بکو خدآوند میکوید میات 
خودم قم که چنانکه شما درکوش من کنتید هم چنان با شب عمل خرام نمود * 
٩‏ لاشهای شا در اين را خواهد افتاد وجیع شمرده شدکان شا بیحسب ای 
شا از تست سالهو بالات رکه بردن 390 کردة ای نیا بزمیبکه در باره 
وت سعووا بدکردم شرا ار رآن ساککردانم هرکر داخل نخواهید شد 
" مک رکالیب بن ینته وبوشع بن نون* اما اطنال شا که در بر ها کنی که 
ییا برده خواهند شد ابشانر! داخل خرامم کرد وایشان زمیبرا اکه شا رد کردید 
خواهند دانست * لک لاشیهای شما در این محرا خواهد افتاد « وپسران نما 
ینبل سال اراره بوده بار زناکارن ثمارا حمل خراهند شد تا لاسای. 


۱/3 سفر اعداد ۱ 





:4 شا در فرا تلف شود # برحسب نار" روزه‌ایکه زمین‌را جاسوسی میکزدید بعنی 
جیل روزه يك سال بعوض هرروز با رکناهان خودرا چهل سال تحمل خواهید 
۵ شد ومالات مرا خواهید دانست * من که بهوه هستم کنم که اه ایا بتمی 
این جاعت شوک با بز تت 6 اند خوام کرد ودر این صرا تشر 
۳ در انا خواهند مرد+ وان ان کسانیکه موی برای جاسویی" زبین فرستاده 
بود وایثان چون برکنتند خبر بد درباره" زبین 5 نام جاعترا از او که‌مند 
۷ ساخنند به کال برد اد رباره زمین آورده دنس ۲ 9 
۸ از وبا مردند # اما بوثع بن ۳۳ سیک براي جاسوسی 
٩‏ زمین رفته بودند زنن ماندند + وچون موی این سخنا: را یمین اسائیل کنت 
مه قوم : بسیار کریستند + وی بزودی برخاسته بسرکوه برات کنتند ابنكگ 
4 حاضرم وبکایکه خدآوند ند وعق داده است مبروم زیرا کاه کب ۱ 6 موی 
۲ات0 ازیفرمان زا وز میناد لِکن اين کار بکام نخواهد شد + مروید 
۳+ زیرا خداوند در میان شما نیست مبادا از مش دشمتان خود منییزم شوید # ‌ 
عالیقیان وکسانیان اجا بپش روی شا هستند د پس بشمشیر خواهات اناد رس ۳ 
هس ۰ ۲۳ دز ابد لهذا خداوند با خها نخواهد بود + بایان 
ازراه نکر بسرکوه رفتند اما تابوت عید خدآوند وموسی ازسبان لشکرگاه ببرون 
2 نرفتند بل آنکاء عمالیقیان ونان ک در ان کوهستان اک دا فرود ۹1 
ایشانرا زدند وثا حرما منوزم ساخدند * 


باب پانزدهم 
۱ وخدآوند موس‌را خطاب کرده کنت * بنی اسرائل‌را خطاب کرده بایشان 
۴ بکو جون بزبین سکونت خود که من انرا بشما میدهم داخل شویدب وتخواهید 
هدیة آتثین برای خدآوتد بکذرانید چه فربانی سوخلنی وجه ذسمه وفای نذر با 
برای نافله يا درعیدهای جر د ای کل وان هد یه خوشبو بجهة خد خداوند را 
3 از و آزکه ب* و فده خودرا !م9 ط ۷ هدب اردی 


سنر اعداد ۱۵ ۳9 


اجه چه 





وبرای هد رین يك ریع هبن شراب فریانی سوت ابر اقتچهبیدهز 
بیع ای کین با حبهذ فوج ؛ برای هذاية اردی دو عثر این آرد نرم خلوط شن 
ارات وت یخی جانضی کر ۸ و حهة هدبه رمخلنی بله ثلث هبن شراب 
برای خوشبونی حهة خد خدآوند حاضرکن * وجون وی برای باق سوختی أ 
ذبعه برای ادای نذر با برای دبع سلامتی معية خدآوند حاضر یکی ب انکاه 
بهة هدیذ اردی سه عشرارد نرم لوط شن بانصف هبن روغن با کاو بکذراند + 


ی 


ی لا ۰ 215 


۰ وبرای هدیه رختی نصف هبن شراب بکذران | هدی آنتین خوشبو برأسیه 
۱ خدآوند بشود+ هچنین برای هرکاو وبرای هرفوچ وبرای هربن نربنه وهر بزغاله 
۱۳ کرده شود * برحسب ثیاره که حاضر کید بدین قمم برای هريك موافتی اره 
۴ آها ل نائیدب هر منوطن چون هدید آتنین خوشبو برای خدآوند میکذراند 
این اوامزرا بایتطور معا بیاورد ب واکر غربیکه دربیان شها ماوا کزبند .هرک 
- در فزنه‌ای یا دربیان شا باشند مخراهد. هدیه انتبن خوشیو برای حدآوند 
0 بکذراند ببوعبکه یا عل منائید او نیزعیل ناید* برای ثیاکه ال چاعت 
هستید وبرای غرییکه نزد ما ماو کربند يك فریضه باشد فریضه ابدی درنساهای 
٩‏ شا مثل ما محضور خدآوند ثل غریب است ۷ يك فانون ويك حک برای شا 
۴ 5 براک غریبی که در میان شا ما وا کزیند خواهد بود ‏ وخدآوند مومی‌را 
۸ خطاب کره کت "۱ ِِ را خطاب کرده بانقان بکر ان بزیتیکه من 
8 شمارا دران دریاورم داخل شوید+ واز محصول زمبن مخورید انکاه هدیة 
:۲ افراشنی برای خدآوند بکذرانید + از خمير اوّل خود کرده عهة مدی افراشتنی 
۳ کذراید بل هدیه افراشتن خرین هجنان انز! بکذرانید+ از خمبر ال خود 
۲ هدب افراشتی درفرنهای خود برای خدآوند بکذرانید ‏ *: وهرکاه سیتوا خطا 
۳ کرده جیع ارآ ۱ ۸ خدآوند پوسی کفته است ی عأ نیا ورده باشید # ی 
سچه عد بوامبطه موی شمارا امر فرمود از روزیکه خدآوند امر فرمود 
ف و ان 5۲ ببعل در فرنهای شا به ۳ کار سا وبدون اطلاع جماعت 
کرده شد آنکاه تای جاعت بك کاو جوان برای قربانه سوخای وخوشبونی 
بجهه خدآوند با هدیه آردی وهدیه رخنی " آن موافتی رس بکذرانند ويك بزنر 


۳ سثر اعداد ۱۵ 

٩‏ 9 ر بان کناه + وکاهن برای ماب جاعت بنی امرائل کثاره نمابد وایشان 
آمرزیه خواهند شد زبراکه آن‌کار سهوا شده است وایشان فربان خودرا مهد 
مدب آتلین خدآوند وفبان کناه خودرا محهة سهو خویش محضور خدآوند 

7 کذرانین اند+ وفامی جماعت بنی اسراثیل وغریبی که درمبان ابشان ساکن باشد 

۷ آمرزیة خواهند شد زیراکه بیام" جماعت سهوا شله بود* واکر يك نفر سهرا 

۸ خطا کرده باشد انکاه بر ماده یکساله برای فرب کاه بکذراند* وکاهن مجهة 

آن کنیکه مه وکرده است چونکه خطای او از نادانتی بود محضور خدآوند 

4 کناره کد تا سجهة وی کثاره بشود وأمرزیه خواهد شد + مجههکسیکه سپوا خطا 
کید خواه متوطنی از بنی اسرائیل وخواه غریبی که درمیان ایشان ساکن باشد يك 

فانون خوامد بود* واماکنیکه بدست بلند عیل نابد چه منوطن وچنه غریب 
و مخدآوند کث رکرده بنئد پس انشخص از میان فوم خود منتعلع خواهد شد : 

6۱ چونکه کلام خدآوندر! حیرشمرده حک اورا شکمنه است انکس اه منفعع شود 

7 رگاهش بروی خواهد بود* . وچون ی امراثیل درکضرا بودند کسیا یافتند 

6 که در روز سبت هیزم < حم میکرد ۷ رباع اورا بافند که هیزم جع میکرّد 

۶ اور نزد موسی وهارون ون ) جباعت آوردند + واورا درحبس ناه داشتند 

۵ زیراگ اعلام نثبق بود که با وی چه باید کرد * و خدآوند بوبی گنت این شخص 
لته کنه شود غابی جماعت اورا رون ازاشکرگاه با سنکها ستکسارکنند ب 

7 پس ای جماعت اورا یرون ازلیکرکه او اورده اور ستکساز کردند وبعرد چنانکه 

۷ خدآوند پوس امر کرده بود+ وخدآوند موی‌را خطاب کرده گنت * 

۸ بنی اسرائلرا خطاب کرده بایشان بجو که برای خود برکوشه های رخت خویش 
درفرنهای خود صیصیت بسازند ق لاجوردی برهرکوشة صبصیت بکذارند ۷ 

۹ وبمية نا عیصیت خواهد بود نا بران بنکرید وفام اوامرتداوقرا ساد ی 
ما آورید وذربی دلا وچنمان خود که شا در بی ام زنا میکید رت نفود ۴ 

۹ فا تا 9۳ ِ میا #۳ و مجیة خدای نی ۳19 

ا۶ من هو خدای شا هس مک شارا از زمین مچر ببرون نا خدای شا باشم 
هن بهوه خدای شا هسم ۲ 


سنراعداد ۱1 ۲6 





باب شانزدم 
۲ رت بن یصپار بن قبات بن لاوی وداتان واببرام پسران ی لاو واون بن 
۲ فالت پسران راوّین ( کسان) کرفته + با بعضی ازبنی اسرائیل یعنی دوبست 
وبنجه نفراز سروران جماعت که برکزیدکان شوری ومردان معروف بودند حضور 
؟ موی برخاستند+ ومثابل موس وهارون جع شن بابشان کنتند شا از حد خود 
تجاوز میزائید زیرا نمی جاعت هريكت ازایشان مقدس اند وخداوند درمیان 
4 ایشان است پس چرا خویشتن‌ر یت خدآوند برمیافرازید * وچون موس 
ایتر ستگ بروی خود درافتاد ب وقورح وقای جعیت آورا را خطابکرده کفت 
بافتا دار ن خدآوند نشان خواهد داد که هکس از وی ...۳ ات 
وأورا نزد خود خواهد آورد وهرکرا برای خود برکزي است اور نز هنود 
۲ خواهد آورد + اینرا بکید که مرها رای خود بکیرید ای فورح وثایی جعیت 
۲ نو* واتش درانبا کذارده فردا حضور خدآوند منور درانپا بربزید واتک یک 
ون برگزین است مقدسن خر اند سردا سرا اوی شا از حد خود نجاوز 
8 میائید* ,ومویی توح کنت ای بنی لاوی بشنوید» ابا نزد شاک | است که 
ای اسراتیل قزارا ار چاعتهاسرائیل معاز کرده.است تا شیارا نزد,خود بیاوزد 
تا د ۳ وان علاست ك وحضور جماعت برای خدمت ایشان بایستید ‏ 
۳ وترا وحمیع برادرانت ؛ نی لاو ام 1 وایا کارا نیز میطلیید ‏ 
۱۱ از اجهة تو وغای نی شزا خدآوند جع شه‌اید واما هارون جیست که براو 
۲ شمه میکنید + وموسی فربجاد تا داتان وایبرام تا اعت ( صنت ‏ انتارن 
۳ کنتند نیا ۷ کات ب که مارا از زمینیکه بشیر وشهد جارست بیرون آوردی 
۶ تا ما مسج کل معتواجی -خودرا ۱ برما حهران. مازی « وماراهم 
بزمینیکه 4 06 و2 جاریست درنیاوردی وملکیتی از مزرعه‌ها نکاا با 
تلد ان ن این مردمان را مکی شخواهيم ام امد وموسی سی بسیاو خشب‌نا کش 
مخدآوند کفت هديهٌ ایشا: را منظور بات سر از ایشا ن نکرفتم یکی از ز ایشان 
۲ زیان نرساندم + وموی فورح رح کنت تو با قامیٌ جمعیت خود فردا حضور 


[ 


۳ سفر اعداد ۱٩۱‏ 





۷ خدآوند حاضرشوید نو وابشان وهارون + وهرکس جر خودرا کرفته خور با 
بکذارد وشبا مرکس مجمر خود بعنی دویست وانجاه جمر حضور خداآوتد ییاورید 
۸ نونیز ومارور هر يك جمر خودرا بباورید + پس هرکس جدر خودراکرفته 
ات درانا هاده ومخور بران کذارده نزد دروازه خیمه اجتاع با مومی وهارون 
٩‏ ایستادند + وقورح غامن جماعت را بقابل آینان نزد در خيمهةٌ اجتماع جع کرد 
۲ وجلال خداآوند برنای جاعت ظاهر شد* وخدآوند مومی وهارونرا 
۲۱ خطاب کرده کنت * خودرا ازاين جاعت دو رکید نا اینانرا در حظه هلال 
۲ کنر پس ابشان بروی درافتاده کننند ای خداکه خدای روجبای ام بشر 
ی 5 يك نفرکاه ورزد وبرئام جماعت غضبناك شوی* وتو مومی را 
5 خطاب کزده کنت ‏ جاعترا خطاب کرده بکو از اطراف مسکن ۶ قورح ودانان 
۵ وایرام دور شوید* پس موس برخاسته نزد دانان وایبرام رقت ومشایز اسرئیل 
7 درعثب وی رفتند + وجاعترا خطاب کرده کفت از نز خیمه‌های اين مردمان 
دور متا وراک بان است اس میائید مبادا درهة کاهان 
۷ ابنان علاك شوید * "پس از اطراف سکن فورح وداتان وا یرام و33 
ودانان وایرام رون امه | زنان ویسران واطنال خود بدر خیمه‌های خود 
۳۸ استادند هه ک ی ۱ 2 خواهید دا نست کم وق مرا فرستاده ۱ شتی 
٩‏ نا هث اینکارهارا بکم وباراد من نبوده است بچ اکر این کی ام ۱ 
نی آدمر تیرند واکز مثل وفایع جیع بی ادم برایثان وافع شود خدآوند مرا 
۰ افقوستا اه راست 9 پواما ا کر عداوند ویارد بعالق اف دقان ودرا کفا ده 
آیدانرا با جیع مالك ایشان ببلعد که بکور زنت فرو روند انکاه بدانیدکه این 
۲ مردمان خدآوندرا اهانت نوده‌اند + وچون ازکنتن هه این خنان فارغ شد 
۲ زبینکه زیر ابعان برد تککانته شد+ وزمین دهان خوودرا کج ایشانزا 
وخانه‌های ایشان وهة کسا: نراک عق بفورح داشتند با ای انوان ابعاش ن بمید بو 
۹ #ایتان با هرچه بایشان او تی داشت زنل بکورفری رف و۳ نج مد 
۶ که از بیان حاعة هلالك خدند » وجیع اسرا ایا  «#‏ باطراف ایشان بودند 
۵ از نعرم ایشان کرمخنند زیر کتند میادا زمین مارا نیز ببلعد ‏ واتنی از حضور 


نیز اتقلااد ۱۷ ۳۹9 


یه 








تدآوند بدر امن ان دویست وانجاه نفررا که لو مک رانیداند سوزاود ۶ 
۳۷۳ اون یز خطاب کرده کنت ۷ یه العا زا ر نق هارون کاهن بکر که 
وتان رن برد زواتهرابان,طرخت بباش زیرآکه ها مقدس | ست باه 
۸ یعنی حمرهای این تاکز انا یبای ريزو زانها تختهای ون براع‌اکن 
یی جونک با ۳ تن مت ت تا 
ت - ی مب و 1 توزی نب 0۳۳ تن سرائل 
پس. ر باشد نا میم غریبی که از بت نباهد نهذ سوزا انیدن موز 
حضور خد دا ندنک تاد بادا مثل فورح وجعیتش بشود کت خدآوند 
ا4 بواسطه نومی اورا آمر فرموده بود * ودرفردای او یی جاعت بنی 
۱ ۹ نزموسی - هس ی بح وجون 
9 ۳ بو کی ۳۳ و موی ۳ تس 
وخدآوند موس‌را خطاب کرده کنت * ازمیان اين جاغت دور شوید تا ایشانا 
11 نان ملاك سازم وایشان بروخا نود درافتادند ۷ وموی به‌هارون گنت تجمر 
خودرا کرفته ات انش از روک مذج درا آن بکذار ی بران مص نت 
جماعت رفته برای ایشا ن کثاره کن زیرا غضب از حضور خدآوند برامت و وبا 
سزاوع شب است * پس هارون بخویکه موسی کنته بود آترا کرفته درمبان جاعت 
دوید واينك وبا درمبان فوم شروع ش بود پس بخوررا برخت و مجة قوم کذاره 
نود * واو درمیان مردکان وان » استاد و وبا نب 9 ِ 

رونام دند مها رده‌تفزار وهقت صتد:بود سوای خن در 
.0 قورح هلاك شدند + پس مارون نزد موسی بدر خیمهٌ اجتاع تمه 


رفع شد # 





۱ وافقاقا و ند موس را 1 خطاب ردنت به ال سرا سنا 1 ایشان 
عصاها بر يك عصا از هر خاندان ابا از جمیع سروزان ان ایشان دوازده عصا 


خی 
۰ 


۳۹ سفر اعداد ۱۸ 





پریسسبت خاندان ابای ایشان ونام هرکسرا پرعصای او بنویس 9 وی هارون‌را 
برعصای لاوی بنویس زیرا که برای هر سرور خاندارن ابای ایشان يك عصا 
خواهد بود وانهارا درخيمة اجناع بش شهادت جایْکه من با شا ملاقات 
کم بکذار* وشخصی را که من اختیار میکم عصای او شکوفه خواهد آووره 
ههما نی اسائرا که برشما میکنند از خود ساکت خوام نود * ومومی ابا نی 
امولای کی پس جبع سروران ایثا: . آورا عصاها دادند يك عصا برای هر 
سرور یعنی دوازده عصا برحسب خا دان ابای اینان وعصای هارون دریبان 
عصاهای آنما بود* وموبی عصاها را محضور خدآوند درخیه؛ٌ شهادت کذذارد ۷ 
۸ ودر فردای انروز چون مومین مه شبادت دا خی شد.ایناگ عص هارون که 
مجهة خاندارن لاوی بود شکنته بود وش کوفه ۷ وکل‌داده وبادام رستالتین 
بود+* وموبی هد عصاهارا از حضور خدآوند نرد جیع بی اسرائیل بیرون آورده 
هر يك نگاه کرده عصای خودرا کرفتند + وخدآوند به موی کنت عصای 
هاروترا پش روک شبادت با زبکذا ر تايه علامت براین ابنای تشه نگاه داشته 
شود وهپهٌ ایشانرا از من رفع ای نا فیرند* پس موسی چنان کرد وفویک 
خدآوند اورا امررفرموده بود عل نود+ وین اسرائیل فوی گر کرده کنند 
اينك فانی وهلاك میشوم جیع ما هلاك شام #۷ هرکه نیرب اک میاید که سکن 
خدآوند نزديك میاید میرد ایا ام فانی شوم # 





پاپ 2 


وخدآوند بهارون کفت تو وپسرانت وخاندان ابیت ات وکناه مقدس‌را تنل 
شوید وتو وپسرانت با نو کناه ان خودرا متحمل شوید # وم برادران خود 
یعنی سبط لاوی‌را که سبط ابای تو ی اش با خود توهانات اور نا با نو منقنی شو:نزا ۳ 
خدمت نابند واما تو با پسرانت پیش خيمة شهادت باشید + وایشان ودیعت ترا 
وودیست عان سکوزا تاه دارند یکی باسباب قصی منم 9 ۱ 
مبادا بیرند ایثان وشا نیز وایشان با نومتفقی شن ودیست خيمه اجیاع‌را با 
قایی خدست خیمه مجا آورند وغربیی بشما نزديك نباید * و ودیعت قدس و 


ستر اعداد 2۸ ۳۷ 





1 ودیعت مذ را نکاه دارید تا غضب بربنی ۱ سرائیل دبک وا نشو د ج ما من 
اينك برادران شما لاویانرا از میان بنی اسرائیل کرفت وبرای شا پیشکش مباشند" 
۷ که مخداوند تاسات مگ اسی صقن : ۱ ۲ 
کات خودرا مجهة هر رکار مذیم وبرای آنچه اندرون اب است نکاه داربد 
و خدمت بکنده کارا بشادادم تست ازررا فش بشید وغزیيي کا 
8 نزدیلک تیسننی۰ یجید به ند کننت۱ ایتلکه""عن, یچ 
۹ هویم نو( نس آتس 
کاواها 2ع#4 شود ایب از هون خوا ‏ بودظر که بایان مهرد 1911۳ 
ریم کون ابا از مسچه : 
۳ قامی 0 ی ی انا #۴ ورن عر دک را زد لا 
توامندبی با #:واین ت_ هدیهة افراشتنی از عطایای اشان با هر 
مس مس بو زا تزا را بتو وبه نا تسس نس ت بفریضه آپدی دادم هر 
۲ که درخانة تو طاهر باشد د از آنبخورد + نای بترین روغن وفای بپترین حاصل 
نل و وغله یعنی نوبرهای اراک مخداوند میدهند به‌تو مخشیلم + نوبرهای هر چه 
درزمپن ایشان است که نزد خدآوند ات اران تو باشد هرکه درخان نو طاهر 
باید ازان تخورد * وهر چه درأسرائل وقف بشود ازان نو باشد + وهر جه 
۱ رزجم‌را کناید از هر ذی رده برای خداوند مک رانتد چه ِ" ها ات وه 
ازبهام از زو باید ما خضتزاده ۳ البتد فد یه دی ونخستزادره بهام نالک را ۱ 
۱1 فد ید بل چد ان جریا 7 ند به 7 ها 0 اٍِ۰ زيك ماهه محساب خرد بخ منفال نثرم 
۷ مرادن نفال قدس که یست جین باشد قدیه بو + وی تخستزاده" کاو پا مخنجراده 
ستند تست ۶ 2 ود به دص 9 برمدح بخاش 
۸ وبه انهارا هه هدبة 3 آتشین وعطر خوشبو برای ود بسوزان ** وکوشت ای 
1۹ ِ- * خیم ,اد وران ات ت از ازآن باشد جه ِ هدایای 
ودخترانت با نو بفریضه ابدی دادم این عضور خداوند برای نو وذرٍیت 1 


۳۸ ۱ سنر اعداد ۱٩‏ 
۲۰ عهد نك نا بابد خواهد بود+ وخدآوند به هارون کنت تو در زمین ایشان 
هیچ مالك نخوامی یافت ودرمیان ایشان برای تو نصیبی نخواهد بود نصیب نو 
۱ وملكت تودرمیان بنی اسرائیل من هستم + وببش لاوی اینك ای عشر اسرائیل‌را 
۲ برای مت دادم بوول ینکن 3 یعنی خدمت خی اجتاع # وبعد 
ازاين بنی اسرائیل مخبمة اجیاع نزديك نیابند مبادا کناهرا تحمل شن بیرند« 
۴ اما لاوبان خدمت خیية اجتیاع‌را یکنند ومتحمل کاه ایشان بشوند این در قرنهای 
شما فریضة ابدی خواهد بود وایشان درمیان بنی اسرائیل مك نخواهند یافت * 
۶ زیراکه عثر بنی اسرائل‌را که انز نزد خداوند برای هدیهٌ افراشتنی بکذرانند 
بلاوبان بجهة ملكت عنشیدم بنابرین بایشان کنتم که درمیان بنی اسرائیل ملكك 
ک نخواهند یاف . وخدآوند موی‌را خطاب کرده کنت* که لاویانرا نیز 
خطاب کرده بایشان بکو چون عشربرا که از بی اسرئیل بشا برای کیت دادم 
ار یمان بکرید انگاه هدیة افراهینی خداوندرا ازان و اک 
۷ بکذرانید» وهدیه اف راشجو؛ شرا برای شا مدل غله خرمن ور و ۰ 
۸ میشود * بدینعور شا یزازهه عنرمایکه از بنی اسرائیل یکرید هدیهُ افراشتیی 
بای خدآوند بکذرانید وازانها هدیه افراشتنی خدآوندرا بهارون کاجهن بدهید به 
»۱ جبع هدایای خود هرمدی خدآوندرا از نمای به انها واز فسمت مقس 
۲۰ ابا یکذرانید* وایشاترا بکی هتکامیکه بنه اعمارا از انا کر 3 71۳ 
۲۱ برای لاویان شل حصول خرمن وحاصل چرخشت حساب خواهد شد * وثیا 
وخاندان شا انا درهرجا مخورید زبراکه این مزد شا است بعوض خدمتیکه درخیمه 
۲ اجتاع میکنید < وچون ببه مار از ابا کذرایت باشید پس بسیب انا تحمل 
کاه نواهید بود وچیزه‌ای مقدس بنی اسرائیل را ناباك نکید میادا برد ب 


باب نو زیم 
وخدآوند موسی وهارونرا خطاب کرده.کفت + این است فریضة شم بعتیکه 
خدآوند اترا ام فرموده کفت بینی اسرائیل بکو که کاو سرخ پاك که در ان عیسر- 


أ 
۳ 





۳۹ ۱٩ سنراعداد‎ 


٩‏ 987 وانزا یرون از لشرگاه برده پش‌روی وی کثته‌شود* والمازار کآهن 
بانکئت خود ازخون ان بکبرد وبسوی پشکاه خبمه اجیاع آن خونرا هنت 
» مرنیه بباشد+ وگکاو درنفار او سوخته شود پوست وکوشت ی با سرکین 
آن سوخته شود وگاهن چوب سرو بازوفا وقرم زکرفته زور۳ ن اش کاو 
۷ 1907 تا وت رخت خودرا بشوید وبدن خودرا ك_ و بعله 
۳ راشکرگاه داخل شود وکاقن ناهام ول باق کی 
یدنب کرد و بدن خودرا ۱ ایشا رسمه ونا شام نجس باشد « 
۰ وتنص طاهر ععااکنییر کا را جع کرده یرون " لشکرکاه در حای باك گناد 
وان بجهة جاعت بنی اسرائیل برای آب تنزیه تکاه داشته شود ان قربانی"کاه 
است * وکسیکه خاکست رکاورا جمم کند رخت خودرا بشوید ونا شام نجس باشد 
این سو نی ود وغربییکه درببان ۳ ساکن ۳ فریضة ابدی خواهد 
۳۹ تن ن پا کند 3 روز هنم ۳ رن #- رت 
لل نز م باك نکرده باشد در روز هث تم ماهر شام بود * وهرکه میته * هر ادمیرا 5 یت 
و لس موه وخودرا اک دکرقه باشد او سکن خدآوندرا _ 
کرده است وان شخص از اسرائبل منقطع مود جونکه آب نتزیه راو پاشین تشت 





کیک درخد؛ بیرد هرکه داخل آن خجبه شود وهرکه دران خیمه باشد هنت 
روز نجس خواهد بود+ وهر ظرف کناده که سربوش بران بسته نبائد نجس 
7 خواهد بود* وهرکه در بیابان کفته شتشیر یا میته با اتفزان ِِ با فیرکار! 
۷ اس فاید هفت روز نجس باشد + وبرای تخص نجس از خاکستراتش از ن بان" 
۸ کاء بچرند واب روان بران درظرف بربزن + وشخص طاهر زوفا کرفتهدرآن ۱ 
دتم وقه اسیاب وکسانیکه درآن بودند وبر تخصبکه استخوان 
٩‏ يا متتول او قیالیی کرده باق و وی مار و 
تخص نجس در روز سم و ودر روز هنم بباشد ودر روز هتم خویشتترا تطویر کرده 
۰ رخت خودرا بشوید وباب غسل کد ودرشام طا هر خواهد بود »* وانأکیک 


م] سفز اعداد.۲۰ 


تجس شب خویشتنر! نطهیر نکند آن خص ازییان ن جماعت منقطع شود چونکه 
مس وتا وت ۳۳ دسواق یی( 








۲ بشوید ک آب تریهرا لس کند نا شام نم باه ودرچزک خی 
خی اون نید یمس خواقدریگپس کسکا ناماس ۳ شام نیس خراهد بود ه 


باب یستم 
وتأیی جاعت بنی | سترایل درباء ارّل بیابان صین رسجذاند وووم ‌ تادش 
اناست کردند ومرع در انا و فا واه دفن شد ب ای اب نبود 
پس بر موی و هارون جیع شدند « وقوم با موبی من نازعت کرده کننند کاشکه 
مدیم وقتیک برادران ما درحضور خدآوند مردند * وجرا جاعت خداوندرا 
ه باین بیابان ن آوردید تا ما وبهام ما در امفا بیرم + آومارا ازیصر چرا برآوردید 
]مارا بین جای بد یاورید که جای زراعت وانجر وم وناریست واب م 


ی #۲ 23 «/ 


0 یست حه نوش وموسی وهارون از حضور جاعت زد ی 9 * اجتاع 
۷ مدید وبروی خرد در افتادند وجلال دا وند برایشان ظاهر شد + و خداوند 
۸ موی‌رآ خطاب کرده کفت * عجا ارا بکر وتو وبرادرت هارون جاعترا جیع جمع ۱ 
کرده دار یشان باین ره بکرئید که اب خودرا آیدهد پس اب‌را برای ایشان 
٩‏ از ره یرون آورده جاعت وبهام ایشانرا خواهی نوشاید و یت کر ۱ 
۰ ِ 0 نع چنانک 1 فرموده 9-9 وموسس وهارون تِِ_ِ 
اّ ی اون ورع ۳ ۱ ۳ 
۱1 جود زد تا تیار 0 ان حأعت وبهام ایشاق شید ند و خداوند 
بوسی وهارون کنت چونکه مرا تصدیق نمودید نا مرا درنظربنی اسرئیل لندیس 
مانید. لهذا ما این جاعترا بزمییکه بایشاری حادقا م داخل نخواهید ساخت ۲ 
این است ت اب مرییه جائیکه بنی | 00 
۶ ان م ایدان نفدیس نود . مموسی رسولات از افش فرد قت الوا 


سر اعناد ۲۱ ۲1۱ 


فریتاد که برادر تو اسئیل چنین میکوید که ای مشقتیرا که برما واقع شت است 
0 تو میدایی # اک باه ون دید آمدیند بت مدیدی درمصر سنا تبودم 
ومصریان با ما وبا پدران ما بد سلوی ادن رومجون, نز خد [و نیت 
برآوردم او اوازما یه زیت فوستاد ما وار از ,ییون وت" و اپدلت ما 
۷ واه واه دراخرحدود : تو است ‏ نا اینکه از زمین تو بکذرم 
از مزرعه وتاکستان نخواهم ک شت واب از جاه مخواهم نوشید بلکه | زشاه رام 
خواهم رفت ونا ازحدود تو نکذشته شم راتس ت يا چپ انحراف تنواهبم 
۸ کرد« ادوم ویر کفت از من نخواهی کذشت وا بقابلة توب تمشیرریرون خوام 
۱٩‏ مدب بنی اسراثیل درجواب وی کند ازرامای عام خواهم رفت وهرکه 
من ومواشم از آب ۳ قیست آنرا خوام داد فقط بر پایای خود میگذرم 
٩‏ وس کنت نخواهی کذشت وادوم با خلق بسیار ودست قوی باب ایشان 
۳۱ ین 9۷ بد ینظورر ادوم راضهیع نشد ک ۱ سراسی‌را ازیعتود ود راه دعف رمق 
۲ اسرایئل ازطرف او رو کردائید ب پس نمی جاعت بنی اسرائیل از قادش 
ن کوج کرده بکوه هور رسیدند+ وخدآوند موسی وهارونرا درکوه هور نزد 
اعد رون ۳9۹ خطاب کرده کنت « هارون بتوم خود خواهد پوست زیرا 
چونکه شا نزد آب مریه از تول من عصبان ورزیدید از امنهة او بزمینیکه ببنی 
9 اساثیل داد م داخل نو امد شد+ پس هارون وپسرش العازاررا برداشته 
ایشانرا بفراز ۷ بیاور+ ولباس‌هارونرایرون کزده برپسرش العازار پوشان 
۷ وهارورن درانجا وفات یافته بقوم خود خواهد ببوست* پس موس بطوریکه 
خدآوند اورا امر فرموده بود عل نوده ار ن درنظرتامی جاعت بنراز که هور 
۳۸ امد وموسی لباس هارونرا بیرون کرده بپسرش العازار تفت ومارون 
1 در با بقل کوه وفات یافت وموسی والعازار ا زکوه فرود آمدندبه ورن 
ای جماعت دیدند که دارون مرد جبیع خاندان اسرائیل برای هارون روز 
ماأمم کرفتند ‏ 
"یاب ون ‌ 


 ۲!دادغارنس‎ ۳۹ 


وس 


۳ ی اب۳۷ سرائیل جنك کرد وبعضی از را ات۱0 و افرالقان. اعد 
9 عدآوننه تفر رده کت آکر اینقومرا مح ۳9 نی شهرهای اقترا 
۳ ۳ ملاك خوام ساخت + پس خداوند دعای ۱ سرایلرا سجاب فرموده 
با کم یانرا تلم کرد وایبان وهای ابغان‌را پالکر علال تاد وان سا 
6 حره نابین شد*_. وازکوه هور باه حرقازم کوچ کردند نا زمین ادومر دور 
زنند ودل قوم بسبب راء تيك شد ب وقوم برخدا وموسی شکایت بت آورده کنند 





که مارا از مصر چرا برآوردید نا دریابانبيرم که نان نیست وآب هم نیست 
7 ودل ما ازاین خورائثر سب کرامبب دارد* پس خدآوند مارهای اتشی درمبان 
۷ قوم فرستاده قومر | کربدند وکروهی کنیر از ابرائیل 3 وفوم نزد موی 
ان کشتند که ده ام زیراکه ؛ بر اند ورن ۲۱۳۵ اوردم پس نزد خدآوند 
ِ« ۲ کن تا مارهارا ازىا دور کند وموتی ,ود خرم استغائه نود + وخدآوند بموسی 
کفت مار انثینی بساز وانرا برنن" بردار وه رکزیت شد که بران نظ رک خواهد 
پستالفقت مار خن طخ پیت ین بلند کرد وجون شد که ار سار 
.۱ کیرا ره بود اد نکاهکردن برآن ن مار برنجین زنت میشد* . وین اسرائیل 
2 کوج کرده در آوبوت آردو ِ واز اوبوت کوج کرده درعیی ی عبارم و 
۳ باب 55 درمقایل مواب بطرفب طلوع | افتاب ۱ ست اردو زدند ۷ 5 اک 
۳ کی ادی زارد اردو زدند ب واز انا کوج کرده دی آرتون که در یابان 
خارخ اد ود اموریان مپباند ۳۷ زدند یراک زنرب اقب دزی 
ز بل واموربان است ت از ز این جهة درکناب جنکهای خدآوند کثله میشوده 
۵ واهیبپ در سوقه ووادیهای آرنون + ورودخانة وادیعایکه بسوی سکن 
۳۹ عار متوجه است ۶ وبرحدود که رید هم زانجابه شرکوکردند 
0 ن جامی 2۱ شیک تاو در باه اجب یکنت وراج یبن 
۷ اب دم ۷ انکاه اسرائیل اين سرودرا سرائیدنده ای چاه ببوش آی : 3 
را سید اد جاهیکه سروران حم زدند» تافو از ۱ کدنده 
مجان حام بعصاهای ود آنرا کندنده پوااتهاه از پیابان نا متانه کوج 
۰ کرد واز ماه به نخلتیل واز بل بیاموت* واز پاموت بدرةء که در 


وی 


نز اعقاد ۲۲ :۳ 





۱ رای مواب نزد قّه فجّه که بسوی بیابان متوجه است ب واسرایلب 
۲ رسولان نزد حون مك اموریان فرستاده کفت * مرا اجازت بت نا از زمین 
تو,بذرم بسئوی مزرعه با تاکستان انجرای نز وم # وازاب نا وم 
۴ نوشید وبشاه راء ء خواهم ت تسد 2 بکذر رم ۲ اما سعون ا سرائیل‌ر! 
اتید جوز راه نداد وستحون نی قفوم خودرا جمع نوده بقابلة اسائیل بیالان 
یرون امد وچون یامص رسید با اسرائیل جنک کرد * واسرائیل اور بدم 
شیر زده زمینشرا از رنون .موش وتا حد بی عون بتصرف آورد زیراکه 
6 خد دی عون مض بو + واسرائیل تا آن شهرها را کرفت وا سل درتای ۱ 
1 شهرهای آموربان ی درخشبون ودرثایی دهانش ساکن شد+ زیرآه حشبون بٍ_ 
ون مك اموربان بود واو با ملك سابی بواب جنك کرده قا تامی زمینش‌ر 
۷ ار نون ان رت بود* بنابرین مثل آورندکان ایند . بح 
۸ بیائید نا شهج 3 ون بناکرده واستوار شود* زیرا كِ زحشبون پرآند وشعله 
٩‏ از قریف ون » وعار مواب‌را سورانید وصاحبان بلنیماک آرئون‌را : وای برتو 
ای اتب 2 قوم کمرش هلال شدید» پسران خودرا ۱ مثل کربزندکان تسلم 
۰ نوده ودختران خودرا ون ملكت اموریان نامیا داد جر بایشان تیر آنداخنم > 


۵ لز 


7 سس وانرا تا : نوخ که ند بیدا است ویران ماخ 
سرائل 9 اموربان اقامت کردند ب وموسی برای جاسوس : بعزیر 
ف وت از 99 آممتل۵ 5 در انیا بودند ی سس 

۲ ار واه باشانبرآندند وعوج ملک باشان با تقامی قوم خود بقابلٌ ایثان 
تن #فامآفبعت سای یرون مد وخدآوند بوس کفت از او شرس زیراکه 
: اورا بانای قومش وزمینش بدست تو تسلم نوده ام وبنخویکه با سعون ملك 
۵ آموریان که درحشبون ساکن بود عمل نودی با او نیزعل خواهی ودب پس 
۱7 ورا با پسرانش وقایی قومش زدند محدیکه کبی از برایش بافی فاند وزنینشرا 

یوت ار دنه 


۱ ری الکو که دنت موب رف ادن مایا انا ارو 


10۶ 


۳۹ سثر اجداد ۱1 





۳ زدند» و جوان بالاق بن نو برچ اس ل باموریان ده بودند درد »ه 
+ 2 از توم بسیار ترسید زیر بو ویب از اسان متا 
کرددند» وب بشاع دیا ینت او باب بن کرو هرچه باطراف ما هس 
سخیر هت هد ینید بوعیکه ؟ دا سبزم زار لس وفاار ان ن بالاق بن صفور 
۹ ماك مواب بود* پس رسولان به فتورکه برکتار وادیست نزد بطم ی بو 
بزبان پسران قوم او فرستاد تا اورا طلییث بکویند اينك قوبی از مصر بیرون 
> امه اند وهان روی زمینر! ستورنی سازند ودر مقابل من مقم میباشند + . چتن 
4ان یا واینقوم‌را برای من لعنت کن زیرٌکه از من قوی تراد شاید توانان یام 
ا بر ابشان غالب ام وایشانرا از زمین خود سید زیرا یدام هرکرا تو 
۷ برکت دق تبرلك است وهرکا لقمت نی ملمون انست» پل 70۰ 
ومشامسز مدیان مزد فالکری زا بدست کرفلة ررانه شدند ونزد بلعام رسیام نان 
۸ بالاق‌را بوی کننند» او بایشان کنت ابن شبرا در اما باید نا چنانکه خدآوند 
عرش اه ۱ لام ماندند»د وخدا نزد بلعام ۹1 
۰ کنت اب بن کسانیکه نزد و هستند کیستند »# بلعا با کت القن مت لك 
۱ موب نزد من فرستاده اه که اکن قومیک از گس سر اك 
روی زمین‌ر! پوشانیت اند 4چن ام ایشانرا برای من لعنتکن شاید که توا 
۳ یام نا با ایشان جنك نوده ایشانرا دور سازم ‏ خدا دا ۳ 
۳ وقومرا لت مکن زیرا مبارك هستند + پس بلعام بامدادان برشاسته بد سروران 
بالاق کنت بزسین خود بروید زیرا خدآوند ارت هدک با با 
5 نس نزد بالاق برکنته کنتند که لام از رتیل انار 
3 ۳2 عسوتالاقب! ر دیکرسروران زیاده وبزرکتر از ان قربتا + واینان نزد 
بلعا: ارو یرا کفتند بالاق بن صقور چنین میکوید نا اینکه از زر اتقوان زرد قاقانی 
۷ تکر تک + زیراکه الب ترا بسیار تکرم خواه نود وهرانی ین بکون مجا خواهم 
9 ورد بس بیا واین قوم‌را برای من لعنت کن+ بلعام درجوا جواب نو ان بالق کت 
اکربالای خانة خودرا رت زنشی وعالا ؟ سرا ز ۴ فربان + بهوه خدای خود 


‌ ۹ 3 سس 
۹ تجاوزنموده 6 یا زیاد بعدل رطف بسن انرما تسیب در ۳ " مانید نایدا که 


صقر اخاه ۲ فِ‌ 


0 حاآونند بزن دیکر چم راهن کفیت ۷ وخدا درشب نزد بلعام این ها هه 
فر مج و9 این برخاسته 9۱ مس وان کلام > 
۲ وهرا» #مرور موآب رو انه شد + وغضب دا بسیب رفتن او در 9 
فرشتهٌ خدآوند دراه بفاوست وی ال رت خود سوار بود ودو نوکرش 
۳ شراهش بودند ۲ والاغ فرشته خد بیدا وندرابا شالقیین بزهته‌بیدسعشی برسر رف ایتاجاگاة 
درد پس ۷غ از را4#بتکسر شسب»بررعه رفت ی ها م غرا تخینا فلا با 
۱ برکرداند چ دی درشته 2 دا[ خآ ونن ,درا فا ررگز کال ن تاکستانها بایستاد و بهر دو 
۰۵ طرش دیوار بود ۶ والاغ فرشته خداوندرا دین خودرا بدبوار چسباید ویای 
1 بلعا مرا بدیوار فشرد پس او را باردیکر زد* وفرْتة خدآوند پپش رفته درمکانی 
نی ی جایی ععی»» برکفنتن با رال لاس ۶ یب نبود ۲ وجون 3 
شتا * خداوندرا دید در زیر بلمام خو ابید وخشم بلعام افرو خنه شده آلاخ‌را 
۸ باعصای شود زد انکاه خدآوند خدآوند دهان ۷غرا باز کرد ِ بلعام‌را کفت بتو چه 
ِ هام که مرا این سه مرتبه زدی ه بلعامبهالاغ کفت 1 ز اجهة که تو مرا استیزاء 
۲ ی ششیر دردست من یود که ان را مک ببلعام و 
من ۷غ تو نیستم که ا ز وقتیکه مال تو شه ام ی مر سای ویک 
6۱ عادت ۳ یار با تو رفتار نام او کفت نی * و خدآوند چشان بلعام‌را 
8 مرن یی که یویر اد ز«حصتفن آبنسری اه ابتفا 23 
اسمت پس ثم ش بروی درافتاد+ وفرشتهٌ خداوند ویر کفت الاخ خودرا 
این سه مرنبه چرا زدی اينك نز نا ومت تو یرون [ زیراکه لببی سفر تو 
۴ درنظرمن از روی فد است :# ۳۹29 مرا دیث این سه مرنیه از من کناره جست 
۹ کونن مداتن تیک نزاوت بلعام 
0 ۹ توس اسست کج ات کج هراه 
وین ول ی سول 


۳1 سثر اعداد ۲۲ 


4۸ ات ض بلعا و کت بل زد نزد 9 8 ق ج درز 
٩‏ دارم که جری کی آهخدا دام کنر هانرا خوام کته ی بلعام 
۰ هراه بالاق رفته به قریست وت رسید ند ۶ ماکان ی وکوسنندان ذیم 
1 کرد فزند هام وسرورانیک پاوی مود ند فرستاد »#۷ و بامدادان بالاق بلعا مرا 


برداشته اورا ببلهیهاک داز ز انیا افقصای قوم‌را ۱ مبلا-سله» کات ها 


ت‌ 


اس دنه ۱ الا را 


کاوی وقوچی برهر مذجح کذ رانید ند + وبلعام ببالاق کفت نزد فربانی سوختتی 


خود بایست تا من بروم شاید خدآوند برای ملاتات من بباید وهرچه اون نشان 
دهد انا بو باز خوام کنت پس بتلی برامد« وخدا بلعامرا ملاقات کرد واو 
ویر آکفت هفت ملعم پا داش شنم وکاوی وقوجی برمرمذیج قربانی کردم + خدآوند 
نی بدهان نباکنت ند الا برکفته چنین بکو + پس نزد او برگشست 
ویتکا وبا چیع ره ی رد ون سوختنی خرد اتا د339: ففل 
توردزا دم مکفات وم ال انا مواب مرا از ارام رای مرق رده > 5 
یا یعقوب‌را برای من لعنت کن ویا اسرائیل‌را رین نا + چکونه نت کم 
آنراکه حتاقللست #دکرژدم ۱ سته وچگونه نین نام نا که خدآوند ثرین 
حیسم ژبنا برا از سر کض‌ها اورا میبیف ه وا کا اور! مشاهده میزام * 
اجك «قوزتی بویتوی ۷ ان دیماان 


کید غبار یعفوب‌را تواند شمرده يا ریم اسرائیل‌را حساب نایده کاشکه 


۱ 


من بوفات عادلان میرم ه وعا قبت من مئل عاقبت ایشان باشد + پس بالاق 
ببلعام کفت بن چه کردی ترا اوردم تا دشمناغ‌را لمنت کنی وهان برکت نام 


۳ دادی* او درجوابکنت ایا فیباید پاسعذر باشم نا ام راکه خدآوند بدهام 


"سفر آعداد ۲6 ۳1۷ 





۳ کذارد بکوم « بلاق ویرا کنت بیا ان هراء من بای دیک رکه از رانجا ابشانرا 
توانی دید ففط افصای ایشانرا خوایی دید وج ایشا: را رای دید واز انا 
تا نف برای من لعنت کن بد پس اورا بعي رک موم ند قمجه برد وهنت 
۳ مج بنا موده .کاوی وئدجی برهر مذیج ربانی کرد + واو به بالاة متا ناه 
قریانی" سوخلنی خر د اج پایست نا موس درانجا (خدآوند حدا و ند ) موه نات ت نامه 
3 و23 بلفا را ملافات موده وعفی درزبانش کذاشته کنت نزد بالاق برکذته 
۱۳ یکره ب پس ن سروب یسیو خن خود سوران مراب 
۹ ۹ ای ی برخیزوبشیو و ۳9 پسر صنور ۲-6 کر ۳ 
افقاان,ننشی تک دروغ واز نی ادم نیست که بارادء خود تییر بدهده 
۳ ایا او سضنی‌کنته باشد و نکند هیا جبزی فزفوده باشد و اسئو ار نیاید »* و ۳ 
1 شنام که برکت بدهم ه تا قبررکت دامسانیی وانرا رد میتو تنود9 اوکای 
دریعتوب ند یز ه وخطانی دز تا مشاه شرده تس وه خدای او با 
۳۳ سب چپ تاخا تن انسایی ات خدا ایثان را از هر یرون 
وچ 9 فِ9 را بعقوب بودر با رت :سل وس رد 
تن نت ک#ستین | چه کرده است ۶د اينك قوم ان مر ها خواهند برخاست ه 
وئل شبر نو خویشتننرا خواهنك برا تکطت ه وتا شکارراغخورده رخون کنتکانا 1 
0 ننوشد نخواهد خوایید ب« بالاق ببعام کفت نه ایشا سکن یه بوک یدیا 
7 بلعام درجواب ب بالات کنمت ای را نکم که مرهج خدآوند به من کوید آنرا | باب 
کرد 2 مسج نی پسند آیدکه 
۳1۹ اه ی ۳ الا کده سیف 
۰ کاووهنت فوچ زرم درا سارک بالات تطو ربکا بلمام کنته برد مج 
موده کاوی وقوچی برهرمذم قربانی کرد + 


۱ وچو بلعام دید که رانا زا زوکتت «هاادرن بعظر خآتریه خدا وند سین بل دفعه 
ا ای یش بای ملد . افسون نرفت بلکه بسوی صحرا نوت نود وبلعام 

مجنمان ودرا | بلند کرده تیان را دید که موافق اسپاط خود ان مییو دند 
؟ وروح خدا براو نازل شد* پس بل خودرا آورده کت وس بلعام ین بعوره 
تات رتا > جثمانش و۷ وحی آن آن کسیکه سفن ن خدارا شنیده ورویای 
و قادر مطلق‌را مشاهن نموده آنک بیفتاد وچشیان او کشاده کردید * هه بویا 
٩‏ است خیمه‌های توای یعقونی» وسکیایتو ای اسرایل ۷ سر ۱3 

تن مثل با برکنار رودخانه» مثل درخ بان عود که خدآوند ری نوده باشده 
۲ ومثل سروهای آزاد ند جویهای آب + آب از دلومایش رتقنه خواهد شده وبذر 

او درامهای بسیار خواهد بود» وپادشاه او از اجاج بلندتر» وصلکت او برافراشته 
۸ خواهد شد+ خدا اورا از مصر بیرون آورده اورا شاشها مثل کاو وحثی 

است» امتبای دشتان خودرا خواهد بلعیده واستفرانبای ایشالرا خواهد شکست ء 
٩‏ وایشانرا بتیرهای خود خواهد دوخت + مثل شیر نر خودرا جم کرده خوایید ه 

ول شیر ماه کنست کاور! بزادکرانده مها ریاد که ۱۳ 
۰( وبلعون باد هرکه ترا لهنت نغاید ‏ پس خثم بالاق بربلعام افروخته شن هردو 
دست خودرا بر هم زرد وبالاق ببلعام کفت یسم تا دنسنافرا لعنت کنی واينك 
!| این سه مرنبه مارا برکت نام دادی* پس الا بای خود فرارکن» کنم که 
۲ ترا احترام ما مت ترا از احترام باز داشته است + بلعام به بلاق 
۳ کت رواک نزد من فریتاده نم ک را منت درا 

پر از نش وطلا ین بدهد فیتوام از فریان ج خدآوند نجاوز فوقه ۱ از دل خود تيكت 

6 یا بد یم بلکه انچه خدآوند کید آنرا خوا مکنت* والان ات نزد قوم 

خود میروم ه با نا ترا اعلام نام که این قوم با قوم نو دایم آخرچه خواهند 
۵ کرد+ پس مثل خودرا | اورده کنته وق ) بلعام بن » معور* وی و آفردیکه 
1 چنمانش با زشد + وی انکسیکه نان ن خدارا شین» ومعرقت حضرت اعلی را 


سین 


سفراعداد ۳۵ ۳۹۹ 

دانسته ورویای قادر مطلق‌را مشاهت نودء انکه ناکت مظان او کشود 

۷ کردید + اورا خوام دید لیکن نه اه آن را مشاه خواهم مود نب 

ستاره از یعقوب طلوع خواهد کرده وعصائی از اسرائیل خواهد برخاست» 

ی موآب‌را خواهد شکسته وجیم ابنای فتندرا هلالك خواهد ساخت ‏ 

۸ واذوم مك ار خوادد شده ودشمنانش (اهل) سعیر ملوك او خواهند کردیده 

واسرائیل بتجاعت عل خواهد نود * کیک از یعقوب ظاه رمیشرد ساطنت 

۹ بسن وبثیٌ اهل شهررا هلاه لو اب ت ۲ و به عال تسه 
۳ | آورده کنت عالتی ال اما بوده اما اخر او ری بهلاکت است 

۲۱ «وابزفینیان نظر اندأنعه مثل خودرا ند وکقفنت »۳ و مستیک م 1 ‌ 

۲ بر نهاده (شه است)»» لیحکن قاین تاه خواهد شده تا وتتیکه ور ترا 

تین دم پس تل خودراآورده کنت ۹ 

64 که زنت اند ب وی کوب ذلیلن. جرا مت عانواه طیرنا 

1 ذلیل خواهند کردانیده واو تتربطالا کفت خواهد رسید * وبلعام برتاسته روا نه 


شن مجای خود رفت وبالاق نیز راه خودرا آبپیش رفنت ۸ 


یاب پیست ولنعم 

بدا (یان درشطم اقامت نونف وئوم ۷ دختران ۹ زنا کرد نکرفدند 
زیراکه اینان فوم‌را بق‌بانهای خدایان خود دعوت نودند پس فوم توردند 
ومخدایان ایفارن جن منودند* واسرییل ببعل قغوّر مطتی شدند 5 
عونت براسرائیل افرو خده شد * وخدآوند بوسی کفت که ما ره توق شلزد اا 
تعر زرا زای ود بیشآقاب فاز جک نا شدت رضم دورد 
» ازاسرائیل برکردد* وبوبی بداوران اسرائل کنت که هریی از شها کسان 
1 خودرا که ببعل ففّر ی شدند بشید ب واينك مردی از بنی | سرائیل امن زن 

دیان‌را درنظرموبی ودرنظر یی جماعت بنی اسرائیل نرد برادران خن < 
۷ وایشان ن بدروازه خیم اجتیاع کربه به کرد ند چ وچون اس بن المازار ین هارون 
۸ کاهن انرا دید از مبان جماعة برخاسته نین" بدست ود کرفت * «ب ‏ 


۳ 


9 2 


.0 ی اعداد ۲1 





مرد تفن ی 157۳۷۳ آن با نا میتی 
٩‏ بشکش فرو برد و وبا ازبنی اسراییل رفع شد ب وانایک از وبا مردند بیست و 
جیار هزار نفر بودند » وخذداوند موسی را خطا بکرد هکت ور ین 
المازار بن سس یب شب مر ۳ بی اسرائیل برکردانید چونکه با غیرت 


‌ مذا ت_ عید ی و مم ۷ ۱۳| ۳ 
رس عهد انت جاودانی خواهد بود وک برای خدای خود غیور ند 

٩‏ و مهد بنی اسرائیل کناره مود * وس آن مرد اسر یل مقتوال 5 که با زن مدیانی کذنه 

کردید زمری این سال 8 ان اند ان بای سبط شون بو وام زن مدیای 
که کنته زین دختر ضور برددواو رئسن قوم خاندان ۱ در لزان ن بود ۳ 

+۳ وت اخزو کات مها سدیااو 1 ساخته مغالوب سازید 4 

۱/۸ زیراکه یشان شیارا بکاید خود ذلیل ساخنند چو دک درواقعذ فتور ودرا 
زاس و دود کزوسی, دخذی‌وونن: مدیایاکرجویوت وا در واقع فتو رکنیه شد 
فریب دادند ‏ 





پاب بیست وشم 
| .یمد ازوبا خدآوند موی والعازارین هارون‌کاهن‌ر! خطا بکرده کنت « 
ترازه غامن جاعت‌یق اسزایل‌را برحسبسادان رای ۱ 
۴ وبالاثر؛ نی جمیع کسان‌را که از اسر ی یل جنگ بیرون میروند بکیرید * پس موی 
و العاز زار کاهن ایا: زا درو بافتووانی ترداحن ل درهد. دب ۱ ربا خطابکرده کنتند + 


4 لت وبلاربشارید چانکه خدآوند نوی و الا حکه 


1 


0 از زین مصر یرون ند امر فرموده بود ۷ تن واه ۱ سرائل» بی 

۳ راون از حتوك قبیله حوکان درز از فلر فییلة فلوان + واز حصرون‎ ٩ 

۷ حضرونا 5 فیلاکزیان بر ینانند قبایل راژییان وشرده ۹ ۸ 

۱ ایشان جول وبه هواریوعنتصد.وبی نقوربردند ۷ ویردا ا وی لباب 
وی ل ودن اند ان وا ام که خوانت شدکان ان مایت ریت 

وهارون درجعیت فورح شخاصه کردند ۳5 خدآوند #خاصمه ودند بو وزسین 


سثر اعداد ۲۱ ۳2۱ 


«سان خودرا کف ده اهنا با قورح فرو برد کیک 9 مرّدند واتش 

۱۱ ار 3 #وییتتت بنج نفزرا سوزائین عبریت کشتند + لکن پسران فورح نردند * 
8 وب شون برشسب قبابل ابشان» از تموتبل یل بیان واز بانفت بل 
٩‏ نامینیان واز باکین فبیلة باکبنیان+ واز زازح فبیل زازحبان واز شاوّل قیلة 
1 شاوّلیان * اینانند فبایل شمعونبان بیست ودو هزار ودویست نفر+ وش 
جاد برحسب قبایل ایشان» از صفون فیله صفوبان واز ی فلة بان وازشونی 
۷ فبلةٌ شونیان + واز ای فبل اژیان وازعبری فپ عبریان + واز اروذ قبله 
۸ آرودیان واز ری قبلةآزیان « ایند قبیل بنی جاد برحسب شارة ایشان 
٩‏ چهل هزار وپانصد نفر* وی یبود عير و اونان کرو اونان درزمین کنعان 
۰ مردند * وبنی بهودا برحسب فبایل ایشان اپنانند از شیله قبله بیان وازفازصن 
0 فلا فارصیان واز زارح قبیلة زارحبان* وین فارص ایننند از حصرون فیل 
۲ خصرون رصان تس بان * اینانند قبایل بهودا برحسب شرده شدکان 
۲۳ ایثان هنتاد وششزار تفه فر . وبنی بساکار برحسب فبایل ایشانه 
نز از تلم با تن واز فوه فیلة فوتبان+ واز باشوب قی باشویان واز 
6 شمرون.فیلة شرویان + اد بان سا کاربرچسب "بر ده دا مب 

1 شصت وچهار هزار وسیصد نفر* ویی زبولون 9 فبایل ایشان 
از سارد فیل ساردیان واز ایلون فییله ایلونبان واز ملیتیل فیلة ین 
اوقت فبایان زربو لونیان بوحسب شرردهشدکان ایشان غصت هرا و پانصد از * 
3 وی بومف برحسب قبایل ایشانه من وآفراع + وین مسق »از باکر 
:۲ قیلهٌ ماکیریان وماکبر جع درا آورد واز جلعاد فیلة جلعادیان« اینانتد ی 
۲۱ جلماد از یز فیلً یمزربارن از ی از آمربیل قبلة 
۲ سر ر یلیر ن ازشکم فیل شکمبان ب« از شییداع قیله شویدا یاپ و 
۹ نریاب وصلفید ی حافزرا پسری نود لیکن دختران ات رتامای دختران 
۳ صلنیار وله و نع وحل وملک و ترصه بد اینانند ثبایل منسی وشرده دک 
0۵ ایشان بجاه ودو هزار وهفت صد نفر بودند * واینانند ببی افرام برحسب فبابل 
ایشانه ازشوتانم فیله شونامیان واز باکرقی باکریان واز تاحن فیل ناحنبانبب 


1 سثر اعداد ۲1 


با وی شنم ابناند از عبران سل عیرانان:# ایند قبایل بنی افرام برحسب 
مرده شدکان ايشان سی ودو هزار وپانصد نفر وب بوسف برحسب قبایل ابشان 
۸ اینانندع _" وین بنيامین برحسب قبایل ایبان» ازبالم فببه بالمیان از بل 
٩‏ یلا آشبلیان وازاحیرام بل آجیرامیان* از شنوفام یل شوفامبان از حوفام 
.4 قبل حوفامبان * وبی ام ارد ونسمانه از ارد فیله آزدیان واز نممان قببله 
له نسمانیان+ ایننند نی بنيامین برحسب قبایل ایشان وشرده شدکان ابشان جول 
۲ وخ هزار وشش صد نفر بو دند ‏ 3 اینانند. بیم,دان برحسیب قاال 3 
3 ازشوحام فبله شوحامیانه اینانند فبایل دان برحسب فبایل ایشان * جیع قبایل 
شوحامیان برحسب شرده شدکان ایشان شصت وچهار هزار وچهار صد نفر 
ال اتانند 2 نی آثیر برحسب قبابل ابشان» از بنه فبیل بنیا ن از بدیک ی 
م4 قبله , یشویان از بریعه قبید" بریعتبان ازبنی بریعه از حابز 7 بربان از 
4 + یل قبله" ملکییلیان ‏ ونام ان شیر سارح بود ۲ اینانند قبایل بنی 1 ثبر 
تسس فده مبیگانن م ایشان شجاه وسه هزار وچهار صد نفر* امین 
تشال برست»قبایل ابفاری هار باعمتیاق یله ای ۱۳ 
4 جویان+ از بصن فیل* یصریان ازشلم فیله شمیان+. ایناند قبایل کل 
برجم فبلیااق برد شدکان اینان چیل وانج هزار وچهار صد نفر 
اه بودند + ایند شرده شدکان بنی اسرائثیل ششصد ويك هزار وهنت صد وسی 
۲ نفر . وخدآوند موی‌را خظاب کرده کنت:د برای اینان برحسب نار 
وه نامها زمنْ برای ملکّت تیم بشود * برای کثیر نصیب اورا زیاده کن وبرای 
فلیل نصیب اورا م فا بپرکس برحسب شرده شدکار نا ی سرد 
لیکن زبین بارعه ننسیم شود وبرحسب امهای اسباط اببای خرد ۳۹ نزن 
اه میدب موافق فرعه مك ایشان ن درمیان کثبر وقلیل نتسیم شود »* وایناند 
شمرده شدکان لاوی برجسب قبایل ایشان» از جَرشون فببله جرشونیان از ثهات 
۸ فییله فبانیان از ۳ فیله مراریان* اینانند فبایل لاوبان فیله لبیاای 
وقله ونان وفیله بان وقیلةموشیان وفل تیان نات ضر 
ف آورد* « زن ض بوکّد بود دخترلاوی که برای لاوی درمصر زائین 








سر اعداد ۲۷ ۳9 


۰ واو برای عبرام هارون وموسی وخواهر اینان " زائید + وبرای هارون 
8 اتب مار والعازار وایتامار زاین شدند »۶ واداب واوت بموت 10۳ عریبی 





7" محضور ماود کل واه ودند مرحودج فتورجه بیان ایشان بعت بط دکوزان 
ازيك ماهه وبالاتز بیست وبه هزار نفر بودند زیرا که ا یشان درمیان بنی یل 
قاتا و۳ »اقضیبی»دازممانابی,اسرای بایهای,داده نعد ۷ لاه 
آانیکه موی والعازارکاهن شردند گ ی درا 
اه یس۱۳۱ رمحا شهردند ۷ وحدوتیان نبرک تبوهیاز که هارون 
3 کاقی شفزندهبردند وقتیکه این از بیان سیعا#شزدند مب زیر خدآوند 
و نهد اف دورو 


۳ 


باب بیست وهنتم 
مق ۳ ۰ مر ف ۱ اب 
ودخلران صنعاد بن حافر بن جلعاد بن ماکیر بن من ی که از قبایل منسی ابن 
بت + هم مس ۶و ام 
پذسف بو د ندهمایک سوت وانته‌اشی نامهای دخترانش ممله ونه عه و له وسلکه 


1 و ترصه ۳ وحضور موی والعازار کاهن وعضور سروران وقایی جاعت نزد 
۲ وه ۲ سس ید سجن 4 وای زان کرد تیدا 


هر 


4 ون را تس بیصن یسح يت 
دوز در انببدارما اتضیبی, :6 پس وان از 
۱ خدآوند اورد+ وخداآوند موسی‌را خطاب کرده کنت + دختران صلیاج 
راست میکویند لته درمیان برادران پدر ایشان ملكث موروی تسد 
۸ اوه ایشا نرا باپشان انقال نا « وب پ ‏ فان زا لاب ۱95۵ کی ی 
٩‏ رپسری نداشته باید ملك اورا اسو۳ انتقال غائد + واکر اورا چ 
0 نباشد مك ۱ ورا به برادراش ید هی ۶ مورا برادری زیایشت مللک اور 
1 ببزادران رش بدهید بد وا کر ۱/۵ برادری نباشد مك اورا كت 
2 ک#تنیشس نودیکتر او باد انا لت ان بعوقاایین یرای 


۳ سفر اعداد ۲۸ 
سل وا اتیب فریضه شرعی با شناد چنانکه دا و ند وی امر فرموده بود ۲ 
وخدآوند موی کف بای کر رتاو وو ویر اکتا ببنی اسرأئیل دادهام یبین بب 


۲ ونچون انرا دیدی نو نیز بقوم خود تن خواهی شد جاک برادرت هارون مق 
4 سّد ۲ زیراکه دز بیابان ضین وقتیکه جاعت خاصمه مودند" شا از قول ۳ 


3 


عصیان ورزیدید ومرا نرد آبدزنظز ابسان دیب تعتوولد ی ات۱۳01 
ی فادش درییابان صين * وموی مخدآوند عرض کرده کنت * ملعس اینکه 
۷ بهوه خدای اروا قابی بشرییکترا:» براین جاعت بکرارد :* 5 پش روک ایتان 
یرون رود وش روی اینان داخل شود وایشانزا بیرون برد بردا ال 79 ۹ 
۸ تا جاعت خدآوند مب ل کوسنندان بی شبان نباشند + وخدآوند وس کفت بوغع 
٩‏ بن نون‌را که مردی صامحب وج است کرفته دست خودرا براو بکذار* واورا 
سر مر ومحضور تام جاعة برپا داشته درنظر ایشان بوی وضیت 
۲ نا واز عزت خود براو سکف ر تا نما جاعت بنی اسائیل آورا ۱اطاعت نایند چ 
۲۱ واو محضور العازار کاهن بایستد تا از برای او آزرج محضور خدآوند سو ان 
ماید وبنرمان وی او وفقامی بنی اسرائل با وی وتایی جاعت بیرون روند وبه 
۲ فرمان وی داخل شوند* پس موسی بنوعیکه خدآوند اورا امر فرموده بود " 
موده یوشع‌را را کرفت واورا حضور العازار کاهن ومضور امن جاعت برپا 
۳ داشت »#۷ ودستهای خودرا برا و کناشته اورا بطوریکه خداوند بواسطه موسی 
کفته بود وصیت نود 





ی تسه و 


باب بیست برفشتم 
و خدآوند مورا خطاب کرده کفت * بق سرائیل‌را امر فرموده بایشان بکر 
تس اهدیه و1۳۲ ار قربانای, آتفین عطر خوشبوی من در موسش 
۱ و بوک کر قربان اتشین و ۷۳ 
3 ۵ تیه یاکسا لهرد بی عیب هر روز صبهة بان سوخنبی دای + يلك 
,ون | درصع قربانی کی ینوس دیکررا درعصر قربنی کن + ويلك عشر اينة آرد 
2 نرم لو ط شه با يلك رم هبن روغن زلال برای هدية اردی*: این از حا ت قربانی» 


اس 





سثر اعداد ۲۸ ۱0 


وج کچ تسد اي وی ون ۳ 





موتتت ی #زتآمی. ک؛ درکوه مین مجهة عطر خوسبو وقربانه آتنین خآ وند معین! 
شنل وهدیه شنز 9 ن یک زج هین بجهذ هرب ار بن هدیا یخن مسکرات را 
۸ را توت در دس ۳ وب دب را درعصر بان کن مثل هد ار اردی 

هی ول هدیه رهنی اکتا ن تا فبانی آنشین وعطر خوثبو ‏ برای خدآوند 
۹ و وتو رووسیت دوبن ۳ بی عیب ودو عشراین 7 نرم سرشته 
7 لت باروفن بعیهن هدیه اودی:: جدازد تا انب ای ا#س زان سوخلیی اهر 
ا روت سوا سوای قرب سوشتنی داعی با هد یه ریم ان ۵ ودراول ماهای 

خود فربانی سوختی وید بگذرانید دو کاو جوان ويك دفویچ ی 
8 بر ترین یکسال عیبر ی شرایفة 1 اه شاه ونان سبوتی هد یه 


۳ برای هر کو ودو ع رآرد ت سرشته شب باروغن ین اردی برای 
۳ هر آویج »# ويك عشر آرد نرم سرشته شه باروشن ببی: حدیة اردی برای هرن 
۱ بای سوختتی عطر خوشیو وهدية با برای خدآوند دب وعدابای 
رای ما تصفف هین شراب برای هرکاو وثلك هین برای هر قوج ورع هدن 

۱ برای هر بم باشد این است قربافه سوختد تن هرماه ازباههای سال ۷ ی 
وتان که وی یت 0۳ ری ان اتود 


۷ شصم ۰ 
1 اد ق ی سینت ۳۳۵ در روز ال 
نیح 
1 محنل متدس ۱ یت کف هیچ کار حدمت در ۱ ۹ ن کرد 9 و وش رت ان ۲ 


وعنت بر تزینة یکساله 
۲ ۳ اینها برای شا : لاتبی با ط #9 و تعیب هد رد نا سهعثم آد 
۲۱ 9 تشن بروغن رای هرکاو ودو عذر برای هرفوج بکذراید ‏ وب 
1 عفر رای هرب از تسکت ويك بزنر مین قربانی کات رای 
۳ میا کثاره شود * اینهارا سوای قربانی سوختن ج صی که بان - سوخین دأيبي است 
۲ بحکذ راید و باینطور هر روز از آن هنت روز طعام هدیا آننین عبر خوتب 

ای داد بکذ راید واین ان رای تیه 


یس 


3 0 
ورین سوختنی برای خداوند دو لاو جران ویت نو 


23 
تن 


۳۹ 


1 


7 





1 


۳91 سثر اعداد ۲۹ 


یوب سوه وس 








نکید* + ودر روز نوبرها چون هدیا اردیٌ تازه درعید هنته های خود برای 


۳۹۳ :۰ ۴۳۳۶ س ۱ "۳ 
۳ وت برای شا باشد ته‌هییکا ی مره 


وهنت برم نرینه تاک ی اردی 7 ترم سر 


اد ات و ودو عفر نیج ۳ ودجنی و0 هر بزم 


۳ و ۷ ر نی ت سوای ۲ از سوختنی دای قاتا نت ۳ 


یز ال ماه هم فل دراو هن دران کار هس 


ص 
مکنید وبرای شا روز نواختن کرنا باشد +« وقربانی سوضنی مد ععار خوشبری 


ِ ۶ 0 
سل ۱ ِ_ 8 8زا يك کاو جوان و یلک قوج و ات نرح نر یه توا ۳ تحدفیسص ید نم 


و خد یه رد آما سسه ج: عفد اوه ات با روخن برای هرتاو ردو عشر 
برای هر وج ویک عشر برای»هر بزن از ان عصبیوا ويك بز نر ة 
قربانی ک وا زاو 5 کناره شود + سوای فر اف سوخثیی اول‌اه وی آردیش 
وقربانی" س سختنی ینت آردیش با هدایای سید * برسحسپ ثانونی 


۱ ۲ ۱ 
میب و تن « تن 2 تلد ود - ودر روز وس دم این , ها ۵ 


وغربا ان" سوختنی هدیدن ی > ونان پعپا بو + ۳۷ و 
ِ 3 ه ۳9 
و هفت وم نرینه کال که پرای ما ببعیب دا شنك لا و هد به اردیْ انا سه قشر 


4 3 ۰ که رد ۳ 
ارد ض سرشته شه با روغن برای هرکاو ودو عشر برای 9 ویک قزر 


از ۰ 1 7 ۳ گ‌ 5 0 ۰ هرا 
برای هر بره از ان هفت برع ويك بز نر برای قربان کاه سوق بان که 
گت ۳ 
دناره وقربانی سوخدنی تن داچی با هدب اردیش وهدایای رشنتی اهب ودر روز 


ما ردام داه هت م تنل قاری برای شا باند #مبکار خدست مکید وهفت. روز 


۱ # ع 29 یرل زکاردا ریاد > وقربای" سو تلنی هد ید 4 آنشین عطر خوشبوا برای 


خدآوند بکذرانید سیزده کلو جوان ودو فوج وچهارده بر" نرین؛ یکساله که برای 


سنر«ا ای :۳۹ ۳52۷ 


شا بیحیب باشنك عه روا شرآ ور قر کیش 
ئ را م هرکاو ازان ته کاو ودوعشر راک هر فوچ از آن دو قوج * ويك 
7 عشربرای هرب | زان چهارده بن * ويك بزنر بجهة ۳ کاه سوای قریانی 
۷ سوخنی" داعی با هدیه" آردی وهدیه رحخنی * ان و ره دوم دوازده کاو 
۸ جوان ودو توج وچهارده بر نرينة یکسا" پعیب ۲« وجدایای باه و مدا( 





٩۱‏ ری "یا برای کوها وقوچها وبس‌ها بشمار ما 9 قانون + ويك بز نر 
يد قربانی کاه ما قبانی سوخلنی" دایی با هدیة آردیش وهدایای رخز, 
1۳ اب رز ردذ دم : بازده و جوا رد قوج وچهارده بر نربنة یکسالة 
۳ یعیسپ ۷ و ان اردی ماه رخنی" ۰۱ اس واع که ها وقوچبها و برم‌ها 
6 بظازه 7۳۴ ابزشستب قانون 3 ويك بز نر بة قربانی کاه ای بان سوخئین 
۲ دای با هدیة 2 آردیش وهی" رفن آن ب 3 روز چه‌آرم د ده کو جوان رو 
۲ فوج و جیار ده برم نر بنه کین رعیسین اد وهدایای اردی توت خی * یب 
9 برای 5 کاوها وقوچها و بر‌ها شاه نا برحسب قانون + ویلت بززن تباید دون 
7 ده سوای فربان" سوشتن" دایی ومدیه آردیش وشدیه ری اه وتو ووز 
۷ بت نه کی جوان ٍِِ« بخ و چم له بر «توبینه اکن بیعیب # و هدایاست 
ردی وفدایای رشخلنی ام رای کوها وقوجا وی‌ها بشارة 1" ۱ 3 خانون :# 
74 ابید را کاه سوای تب" سوخن: دای ود دیش ودد. 
٩‏ ری نب درون ۳ هشت کاو جوان ن ودو توج وچهارده بر" نرينة یکساله" 
۰ بیعیب+ وهدایای آردی وهدایای را 5 ها وقوچا داب‌ها بجفیازه 


۳۱ آها برحسب تانون * ويك بزنر بعة قربانی کناه سوای قریانی" تهوتتی . خالقزع 





۲ وهدیه ین وهدایای رختی نب ود روز هثم هنت کاو جوان وتو فوج 
0 رن بات سای بیسیب تم تدای اردی مدزری رصحنم ان 
۶ برای کاوها وقوجها وبن‌ها بشما ان ریت6۳ زون :+ ويك بز نب قربانی 

چم کناه اه سوای ة بای سوخننی ] دایی وهدیه" آردیش وهدیه رخنی ۳ ودر روژ 

7 هنم برای شا چفن مندس باشد هچ کار تاتی. مکندبه وقبانی وتان 


هدیه * آتفین عطر خوشبو برای خدآوند بکذرانید يك کاو جوان ويك فوچ 
7 


۷ وهفت برم نرینه" کات بیعیسب > وهدایای اردی رهدابای رشق آ وا بت 


1۰۸۹ سثر اعداد ۱ 





سس وم مهو سس تس ود سس تا 
تست تب سس 


۸ کاو وقوج وبن‌ها بشارة نم ۳ قانون « ويك بزنر بای بان کنا ۳۳ 
٩‏ قربای سوختنی دایی با هدیه طارجخن وهدیه رشخلیی # ابنهلیا شرایخن 


موسیهای خود برای ه خدآوند بکذر انید سوای نذرها ونوافل خود بر ای د ق بانیهای 
سوختنی و هدایای اردی وهدایای رخنی وذبایج سلا متی" خود * بسن برکسب 
هراغچه ع آهزان کوستی آمرفرموده بود موسی ی اسراشترا اعلا م ود ۲ 


9 
موس ویر ان "استاسامویی اسر ا لهس ۱ حخطاب کرده کن و با ۲ 
مخ[ ورن آمررفرموده است + چون شنصی برای خدآوند نذر ککد با قم خورد تا 
جانتنتجزانت سکلیز نی الزام ی کلام خودرا باطل نسازد ک تسا 
ارحفانشی #۹« ماید+ واما چون زر براعاتصواوت و0 
درخانً پدرش درجوانیش بتکلینی الز ام ناید+ وپدرش نذر او وتکلینیکه خودرا 
2 لام فوده شین باشد وپدرش 9 او ساکت اک ۱۳ 
از راوس کین کتات بان الزام فوده باشد قام خواهد بود: اما کر 
پدرش در روزیکه شنید اورا مج کرد اتکاه مچکدام از نذرهایش واز تکالینش 
که خودرا بان الزام موده باشد استوار نخواهد بود واز امنجهة که پدرش اورا عنم 
ی ۳ زونه ور خواهدمرد د اکن بشوهری داده شود ونذرهای 
ا که اش بسن تخود نمی 2 #«ِ_ باشد جدس خجسویژی 
ت و نوس‌کی که نذرهایش اتقو ات9 
کی 15 خویشتنرا نها 9 ند ۳۳ اما یربراک 
۳ 


یل 
شرهوش دز روک( انرا شنید را منم نت ونذریرا 0 اوح ی سضتی با به 
۱ 








جسی.. 6 سس 


ی کت نت الرام نوده باشد باطل ساز 
رم سم یونم زن جیوه با مصطلعه د رسبت سس دب اه نفوده باشد 


۰. ۲ 
۱ 


بس ححل رم تاش # 
وس س دز 


‌ِ استوار خراهد ماند ‏ کر زنی درخانه" ضت نوکت با و9 
سم بتکایز نی الزام ناید به وشی‌هرش بشده۷۵ ۳۱| را هیچ نکر ید ۳9 تیایذ یس 


1 


اح‌ 


اسف 


2 


مس 


> 


ر خامعتای:۱؟ ۳۹ 





ینش سا مک یخی رایبان سه. نوده ربا شا ود 


۲ د‌ وا _ ِ س ۳ ان ۹۳ ۱ 1 ۲ 5 


رش ترا ۱ ام نوده بهن ی " ۱ آمرزید مه در ندرک ور 


قم الزامیرا ! برای ذلیل ساختن مان رد قره ی ۱۱0 ستوار نفاید وشوهرش 


۳ . ‌ ر : ِ ۱ ی 
انرا باطل سازد + اب آکر‌شوهرش روز بروز باو هم ۴ نکوبد یوق "مس ززهایتق 


یه - اوه بایشد بچ مین د: و 
اک 

اکن و بر سره من اد بود ۶ - -_ یم خدآو ند 
وی كت فرمود دربیان مرد وزنش ودرییان پدر ودخترش در زبان جوای 
مسبت 

یاب سی ویم 
۰ : سم 
وخدآوند موی را خطاب کرده کفت * انتقام نی اسرائیل‌را از مدیانیان بکر 


۳ و8 ازان بشوم تعواد ماو خوایی شد ب پس موی تومر تفای 9" 


ىا ادن تاک ذرستادانجه وونا نتیان,بطور بکه خدآویزد 


۹ 
۱۰ 
۱ 


ان ردام وشات ساریدتا تیاه رمدبا وراد - 
خدآوندرا ازمدبان بکنند هزار نفرازهرسبط از جیع اسباط اسرائیل برا 

جنك بفربتبد ب پس ازهزاره‌های اسرائیل آزهر سبط يك هزار بعنی دوازده 
هزار نفر میا شنت" برای جنك منغب شدند * وموبی اینانرا هزار نفر ازهر سبط 
۳ دراد اشنا با تسب سا کانواسبم فش رنه بای 
ِ ۳ خدآوند موسی‌را ابر 
فرموده بود عصت. کهه: دکایرا ک تیه ریدرمیان کتتعاکان ,فد یاس 
بعی آوی ورام وووواوجور ورام 4 پادشاه مدیانرا کنتند وبلهام بن بعوررا 
هنت ریق اسراییل زنانمدیان,واطنال ابتانرا باسپرری/یر5انت 
وجیع بهام وجیع موائی ش اشااق نت لاف رجا : نرا خارت کته مقاین 
شهرها کین وقلعه‌های ایشانرا رال توقای غنسدت وجمیع 


۱ 


۹ ستفرا "۲۱۷۵۱۵ 





غارنرا ازانسان وبها 3 کرفعند + وأسیران وغارت وغنیمت‌را نزد موی والعازار 
کاهن وجاعا بنی اسرائل درلشکرکاه درعربات مورب م5 نزد اش درمقابل 
۳ ارحا است ب آوردند + ونری والعازار کاهن وقامی سروران جاعت بیرون 
۵ ازلشکرگاه باستتبال ایشان امدند « وموی بر مت لشکربعنی سرداران هزاره‌ها 
وا وسرداران صدها که از خدست چنك باز اسب بودند غضببناك شد * وموسی 
۳ یشان کنت آبا زنانرا زنن تکاه داشتید « اينك اینانند که برحسب مشورت 

بلعام بنی اسرائبل را واداشتند نا درامر فغور مخدآرند خبانت ورزیدند ودرجاعت 
خدآوند وبا عارض شد+ پس ان هر ذکوری از اطفالرا بکید ,وهرزن‌را 
۸ که مردرا شناخته با او هبتر شن باشد بکنید + واز زنان هردختریرا که مردرا 


میرن 


۳ 


| نشناخته وبا او هبسترنشت برای خود زئن نکاه دارید* وش هفت روز یرون 
ازلعککاه خيمه زنید وهرکه شخصی را کنته وه رکه کته را اس 9 ۱۱ 
۳۰ شا واسیران شا در روز سوم و 9۷ هفتم خردرا تطهیر نماید ه وهر امه و 
ظرف چری وهرچه از پشم زساخته شن باشد وهرظرف 2 | تطربیر نید به 
والعازا رکاقن پردان جنک که پتانله رفته بودند کنت این استاقانی ‏ 59 
۳ ۳ بوسی امر فرموده بت + طلا وناره دم ی ۳ 
- وسرب + یعتی هرچه هی( بو ار ترا از 032 بکان راید وطاهر خراهد 
ور تن 79 | طاهر سازند وهرچه حمل 1 نت آتر از بت 
۲۵ بکذراند + یر ی رخت خودرا بشوئد تا طاهر شرید ویعد ازان 
8 بلشگرگاه داخل شوید+ وخدآوند مورا خطاب کرده کنت # تو والمازار 
کاهن وسروران خاندان ابای جاعت حساب غناییکه کرفنه شن است چه 
ی ۳۳ از ام بکیر ید وعییمت را دربار ۲ ۴ جنی که ما نله 
۸ برورن رفته اند ویای جاعت نصف نا+ وازمردان جک له ابالا 
بیرون رفته اند زکوة برای خدآوند بکیریعنی يك نفراز پانصد چه از انسان وچه 
٩‏ ازکاو وجه ازغ وچه از کوسفند« از فسمت ایشان بکیر وبه العازارکافن 
, بد تا هدية افراشتنی برای خدآوند باشد* واز قسمت بنی اسرائیل یی که ازهر 
ناه نفر کرننه شن باشد چه از انسان وچه از کاو وچه ازالاغ وچه از کوسنند 


اهنا :۳ "۳ 


ووچه از جیع ام ۳ واییزرا 9 لاویانیکه ودیعت مک خداوندرا نکاه 
۱ میدارند بل * پس مومی والعزارکاهن برحسب آیچه خدآوند بوس ابر فرموده 
۲ بود عل کردند ‏ اس لیات رات پفنیسییکهمردان جدی کر فه سودت و 
گناد ششنصد. وهفتاد وخ هزار راس بود * فک مناد و دوهزار رات ها 
واز ز ا۷غ شصت و يك هزار راس+* وازانسان از زنایکه مردرا نشناخته بود ند 
0 ورسنک ینکن بو دک بتلک رفته بو 
۷ سیصد وبی وهنت هزار وبانصد کوسنند بود* و زکرة خدآوند از کوسفند 
۸ ششصد وهنتاد و راس بود »# وکاوان می وشش هزار بود واز اپ زکوة 
دا ونداهفتا د. و دق راس بود ج والاغا مین ی کر خدآوند 
.6 شصت ويك راس بود* ومردمان شانزده هزار واز ایشان ان زکوة خدآوند سی 
رد نویسرگر ترا هیا خزات ربهر لعازاز وق 
۲ داد چنانگه خدآوند خدآوند بوسی امر فرموده بود* واز قسمت بنی اسرائیل که موش 
۶ آنا تن فتی نا کال بود بد و قسمت جاعت 9 


ِ 
۶0 


3 كت هزار و پانصد رأس ۶ب واز انسان ی وموسی از فسمست 
یکی رک تارسی هرهس برد ها نان رهز کنات 
رد یمت,مسکن بت ونترا تکاه میدالانیت داقاب کتیآ واند 

۸ بوسی ابر فرموده بود * ورزسایک برهزاره های لشکر بودند سرداران هزاره ها 
بویا زان عفف نود موّسی آمدند به ومجوس «کنبید: بتفاکااسی: جیاب لقن 
۰ یت نا مادک مالک تن عتقود نم سوه بس پا 
1 اف کر بافته اسستهدبه بزیایعد هنت او ورده ام از زیورهای طلا و نا 
ودست بندها ۳ کر شا ها کال بسا تا برا کل جامای ظ محضور 

اه اند کتلفترد بم» رموسی دالعازار کالقهطلا و هنة زیووهای سعسویعه را از 
۲ه ایشان کرفتند + وقامی طلای هدیة که از سرداران هزاره‌ها وسرداران صدها 
کت ]زورک رانیدند شانزده هزار وهنت صد و بخاه مثقال بود ته ِِ 


اک ها مبانعید زلسمردسسوانکاقا وین مختصمیار راز 


مت مم 


۳۳ سفر اعداد ۲۲ 





طلارا از سرداران هزاره‌ها وصد ها کزنته مِبذ اجناع آوردند تا مچهة نی اسراثیل 








پاپ بیرق 62 


وب راژّیین وبنی جادرا موایٌ بهایبت بسیار وکتیر بود بس جون زمدن یعزیر 
و زمین جلعادرا قاری اتعلک این مکان مان مواشی استه تا فقوت 
راویبن ‌ ری باس وسورات 2 آم ۵ کنتند» عطاروت 
ودیبون ویعزیر و ندره هزین رالیعاه وشبام ونبو وبعم بسون ‏ زمبیکه خدآوند 
پش روی جماعة اسرائیل منتوح ساخته است زمبن مواشی است وبندکانت 
صاحب مواشی میباشه + پس کفتند اک درنظ ظر تو اتفات يافته اٍ اين زمبن 


7 ببندگانت کیت س شود ومارا از رذن عبور مت + موی ببنی جاد وبنی 


۷ راون کنت ۳ برادران شا بجنكت روند وشا اما بنشینید+ چرا دل بی 


1۵ 


اسرایل‌را افتبردهبیکید تا بزمییکه خدآوند بایتتان داده ات 9 
به هین طور پدران شا عل نودند وقتیکه اینانرا ازقادش نج براق دیدن 
زمین فرستادم :* بوادی ان حول رفته زمین‌را دیدنت,ود 2 ات ۱ اضود, 
۳۹| بزمینیکه خدآوند بایشان داده بود داخل نشوند ب بس خی کت وت 
دی افروخته شد مد یک سم خورده کنت + البّه هجکدام از مردانیکه 
از مصر رون آمدند از پیست ساله وبالاثر آن زمیترا حکه برای ابراعم واصتق 
و یعتو ب سم خوردم را دید ریک اسان ۱92 ۲۰ ننمو دنل 

سوای ک لیب بن ب یه فنزی ویوشع بن‌بفوین نون چونکه ایشان خدآوندرا پپرویٌ کامل 
فودگ ب پس خضب خداوند براسیل افروخه مها ابشار 0 ۱۰ 
او واره کردانید تا مایی ان آنکروهیک این شرارت‌را درنظر خدآوند ورزیت بودند 

هلاك شدند*+ واينك شا محای پدران خود انبوم از مردان خطاکار برپا خن 
اید تا شدت غضب خداوندرا بر اسرایل باز زتاموکنه لاس7۳۳ 
او رو بکردانید بار دیکر ایشانرا در بیابان تزك خواهد کرد وشا نمامی ابنقومرا 


1 فلاك خداهید ساخت + پس ایشان نرد وی ام کنتند اغلهارا اسنجا برای مواشی" 





موه اعداد ۳ ۳1 


۷ خود وشهرها جهة احنال خویش < حخوأهيم ساخت ۲ وود سل شا حاضر 
میشوع وپش روک بنی اسرائیل خواهم رفت نا انپارا بان ایشان ن برسانم 
۸ واطنال ما ازتریی ساکان زمین در شهرهای حصاردار خواهند مانده وتا 
هریی اوق پییبا فبرتآق: کی پودا تکرفعه باشد مخانه‌های خرد مراحعت ای 
٩‏ کرد زیراکه ما با ایشان ان ار قه زخاعسدافازت 7 مك غنخواهبر ؟ کرفت 
3 تب ان بان ارات رخ بعارف موی 9 زسیه ات ۷ نوس سی ۹ 
کنت اکراین کاررا بکیید وخویشتن‌را اببضیریتنا ود برای جنلت میا سازید « 
۱ وهر مرد جنک از شا مجضور خدآوند از أرثنْ عبو رکد تا او دشتان خودرا 
1 و روی خود اخراج ناید « وزمین حضور خدآوند مخلوب شود پس بعد 
ازان برکردیه حضور خدآوند وحضور اسرائیل بیکناه خواتید شد واین زبین 
۳ ازجانب خدآوند ملك شا خواهد بود« واکز چنین نکید ایبك عندارند کنا 
نت وین نید که کناه شا شیارا دوه خواهد کرفت به پس شیرها برای اصفال 
واغلها برای کله‌های خود بناکید وبانچه ازدهان شا دررآمد عل ناتید+ پس 
بووین , راشیبن: موس را حطانبیکزده کند. بتدکامت بعلو ریکآقای: دا 
ده اسشت خواهم کرد »+ اطفال وزنان ومواشی وه پهام ما اتضا در شهرهای 
۳۷ جلعاد خواهند ما ند ب وجمیم پندکانت ملیای لت شزسدانکه و ما کفته 
۸ ست ب حضور تا بای ماع وم فود. بس یازا 
نت ویوشم بن نون وروّسای خاندا ن‌ابای اسباط بنی اسرئیل‌را در باره" ایثان 
٩‏ وصیت مود وموسی بایشان کفت اکر جیم نی جاد وبنی راژین مهیای جك 
شم هراه شا حضور خدآوند ارارئن عبور کند وزمین بش روی شا مغلوب 
که وتین تسا درا برایملکت بایقان بداهیداد واکرایتان مهبا نفرند 
؟ وهراه با عبور نزایند پس درمیان شیا در زمین کعان مت بکرند ب* بنی جا 
وین راون در جواب ۳ چنانکه خدآوند بیندکانت کنته است هبچیین 
9" خواد کرد + ما مقیای جنك نی خدآوند بز بزبین کنمان عبور خواهيم 
چم کرد و ما تیب ۳ م۳ آخ دا شود پس موسی بایشان یعوبیق 


جاد دی راوّین ونصف سیط اصتی ۳ پرسف ملکت میم ات ملك آموربا ن 


۳۹۹ سفراعداد ۲۴ 








وملکت عوج ملك باشانر | داد بعی زمینرا پا شهرهایش وحدود شهرهای زسینرا 
از هر تس + وبنی جاد دیبون وعطاروت وعروعیر+ وعطروت ب 
س وی ریسته نع ربهر( ۲,۱ کردند بعی شهرجی ص79 

زو موه وی سس پازط 9 ونبو وبعل معون 
3 ی تست مو دند چ وعوعی دس ۳0 بل ۲ 
3 ۹ ت۳۷ " قصیه‌های» را گرفت ابر جو وت پا یر 
3 نامید ه وتو رقته نات ودهاتشرا کرفته آنها را باسم خو د نز مدب 


9 


باب ی وسم 

۱ . این است منازل بنی اسرائیل که از زسین مصر با افواج خود زیردست موبی 
5 ومارون معص ومومی بفرمان خدآوند سفرهای ایشانرا پرحسب منازل 
؟ ایشان نوشت واین منازل ومراحل ایشان + پس درماه اوّل از زعسیس 
در روز با صتت سس اول اکوچ کردند ودر فردای بعد از ات نی اسرائیل درنظر 

4 نمایی مصربان با دست بلند بیرون رفتند+ ومصریان هث نخست زادکان خودرا 
چم عداوند ارایشاناکیعق قداهفن مک هناور سا برخدایان ایشان قصاص 

» نود: بود* وبنی اسرائیل از رعسیس کوج کرده درشکوت فرود آمدند ‏ 
ار سکن ت کوج کرده در ایتام که پکار یبارت اسسا3 یت #۳ ایام 
کوج کرده بسوی فا یروت که درمقابل بل صَفون | ست بکطل 3۳| مٌدل 
۸ خر ور دی وازمقایل حیروت کوج کرده از ازمیان, درریا تس ۳ وچ 
4 بیابان ابتام سفرسه روزه کرده دراه فزرد داش کل زماره کوج کرده به الم 


ز سید ند ودر الم 


۳ آمدند ب واز الم کوج کرده نزد محر فلزم ف ود آمدند 4 واز بجر فلزم کوچ کرده 
۱ در بان سپن فرود آمدند + یا ن سین کوج کرده در دقن نون دسا 
5 واز دفقه کوج کرده داضت فرود آندند # رزوی کل کرد در رفیدم فرود 


دوازده جشمه ان وهفتاد تب« بر ۷ بو د ودر انجا رود 


سار اعداد ۲؟ ۳10 





۱ آندند ودر انا ب نبودکه قوم نوشد ۷ واز ریدم کوج کرده دریانان ی سین نم ود 


0 


ویر 


۱ درده در در یروت مار رود امدند + وازقبروث 


مدند * وازبیابان سین فش 
۳/۸ هتاوه کوج ج کرده درصیروت رود اند ز واز حمیروت چ کرده در رنیه 
غود مدب وا از رنبه کوج" 2 هرن رمون فارص فرود آندند ب واز هون 
۲۱ مهو در لبنه فرود مدید واز لبنه کویج کرده در رت نرود 
1 امد واز از یس کوج" ویر قهلانه و الاک رده 


ِ 0 از ید ادن بچه و۳ اف وج ؟ نرده دراد و رید # 
" ( نارود ده واز سکره رود ندب ۵ اک 
> در ده در متذه رود دنچ وا متاه له قو که 2 ر شون رود 9 
۱ هت 

۳ و از سوه کوکرده یود نگ 2 ۵ 3 ی از ۷۳۳ چ کرده 
۴ در ای مونان رو ۱۷۳ واز بذ نی یعقان کوج کرده ۹۳ اجدجاد مود 


آمدند ٩‏ وا ریاد کیک ۳ ات فرود مهو از یات 
۵« کوج کرده عون نه فرود آمدندبه واز عبرونه کوج ک کرده در عصیون جابر 
۳1 فرود آمدند + ی زدموجر تابن صینکهفادخنباشدفرود 
7 دیدج واز فأدش کوج ؟ کرده درجیل هر درسرحد زبین آدوم فرود آمدند به 
۸ وهارون کاهن برحسب فریان خدآوند مج ای برآده درسال چام , خروج بی 
٩‏ اسرائیل از زین مصرتر روز اوّل ماه غم ون بت یافت :# وهارون صد وبیست 
.4 ومه ساله بود صکه در جیل هور مر :+ وعلكت جرا اد کنمانی که در نوی زمن 
2۱ کنعان ساکی بود از آمدن بنی اس اقا ل اطلاع یافت ‏ پس از جبل هو رکوج 
4۲ کرده درصلته نرود آدند+ وا صلیو به کوج کرده در فونون فرود دنو ۶ 
- واز فونون کوک کِ توا شافت رود آمدند به واز اوبوت کوج کرد» یی 
۵ عبارم درحدود ۳ فرود آمدند بد واز عم کوج کرده در دیبون جاد فرو ۳ 
آمدند ید وازدببون جاد کورچ کرده ند ون ان فرود یط 0 
ِ تن ۳ درکوهای 3 بارم در بثایل نز َ/ غرود مدب «از 
کوم‌ای ع عبارم کوچ ده در عربات مواب ی ادن درمتابل ارحا نرود 


۳۹۹ سفر اعدا 2 





4 امه وا یس نود ارفن ا تست تسوت س ل شعم در عربا ت موآب ارو 
۹ زدند ۷ وست نسوس راوکافت_ ربب مایب تردا 004 در بل ار 
ِ» وسصت کفت * بنی اسرائیل‌را خطاب کرده بایشان بو جون شما از ا ردن 
۳ بزمین کنعان عرور کید چا جرج ی سأکان زین‌را از پش روی خود اخراج نمائید 
ماس هعاشا نا ستوا زب 3 این بای رنه ۵ شم 8/7 ت وه 
۴ مکانهای بلند ایشانرا منهدم تارید۴وزسنرا حصر او ۱ 
24 زیراکة آن زمینرا بشما دادم | مالك از ن باشید جد و زمین‌را عست فبا یت 
شم کید بای کر تصیب ور کر دج وبرای قلبل نصیب اورا فلبل 
داشگ زقر 99 سکس ۹ از ان اواختن تا ا ماما 
9۵ نسم اند ب وا کو از زمبن‌را از پش روی خود اخراج نمائید 
کانیرا اک از ایشان بافی میکذارید درجشان شم خار خواهند بود ودر پهلوهای 
1 شا نیغ راز در میک 1۳۹ ساکن شوید خواهند رنجانید « وبهیان طوریکه 
قصد وم که با ایث ن رفتار نام با شما رفنار خوام نود * 


باب می وچفارم 
| ۷ "تست ۷ 


جون ها برمین کقان دا گرد این اس جس ی رن 

ی نک مت آنکاه موس هیا از بیابان لا ۱۳9 
ادرم خواهد بود وسرحد جنوبین شیا از اخر با حخم بطرف مشرتی خواهد بود * 
بت تس جنوب کرد نه عنریم دور 4ب زد وسوی صبن خوآهد 
وانتهای آن بطرف جنوب تادش برئیم خراهد بود ونزد حصرادار برون 

ه رفته نا وت یوسب واين حد از عضمهون ۲ ۳ ۱ زده 
اتاس رد دریا خراهد بود ب نت غربی * دریای بزراه دا )ات با 
بو این انست سس ۱ ۳ ۳ شا شا این باس ای تربای بر ۱ 
خود جل هوررا نان کبرید + وا جبل هور نا مدخل حجات‌را نیا کرد 


مرس ۵ 


وأتهای این حد نرد صدد باشد ب واین حد نزد زفرون ورن سوه واتهایش 


> تحص هت 


سغر اعداد ۵؟ بث_ِ 





ي‌ 
اه 


۰ نرد حصرّ عبنان باشد اين سح شالی شا خواهد. بودع: وبرای حد مشرتی نود 

ا! از حصرّ عینان تا شنامرا نشان کرید* وان حد از شنام نا ره بطرف شرف 
عين برود پس این حد کشیزه شرء مجا نب دربای _کترت بطرف مشرق برسد چ 

۳ واین حد تا به اردن پرسد واتهایش نزد مرالج باشده این زمین برحسب 

۴ حدودش بهرطرف زمین شا خوامد بود* وموبی بنی اسرائیل‌را امررکرده تنت 
ان اشعت:زمیوهشیا آتر قرع -تداوند امن فزبودهاست 


‌ 


,16 تا بهنه سبط ونصفب داده شود + اک سبط ی سس ان نی 
خرد وسبط بتی جاد برحسب و1۳ بای نود ونصفتهسبط دون 
0 خودرا کرفته پی این یه انعر ادخ در منز نما 
۱۹ جانب مشرق بسوی طلوح اذ نتاب نصیب خودرا کرفته اند وخدآیوند موسی‌را 
ته کر کنت تم ای سییر برش شا ی خلت 
۸ نموده المازار کآهن زت بن نون + ویلت سروزرا ازهرسبط برای لقسیم نودن 


۱۹ زمین بکرید ‏ لایس ۱ لت قا ایشانه نع وت( وب بن یه و 


۳ 7 واز سبط بنی شمعون شموئیل بن عمهود* وا از سبط بلیا م مزع اعد ,یر کي 
1 کسلون + واز سبط یقفا زبطایق نهتوه واز بی تیوه :- 


1 نت تال بن اند واز سبط بنی افرام رتیسن فموئیل بن شنطان* 
3 واز سط بی زیولون رتئیس آلیصافارن بن فرناك »# واز معا تک ون 

۲ تیلب زان واز ز سبط بنی اشیر رتِسن اخیهود بن شلوی بب واز سبط 
بنی نفتای رئیس فدهتیل بن عمیهود + اینانند که خدآوند مامور فرمود که مللکرا 


در زمین کنعان برای بنی اسرائیل نقسب نمابید ۷ 
باب سی ونم 
1 وخدآوند موی , سس یمه 


ونان دید یرم از ارف به لا يان بدهید + وشهرها 
مجیفة سکو نت ایشا ن باشند ونوا ابا ام ام ال وه سائر حیرانات ایشان 


۳0 سثر اعداد ۲۵ 


رشب زد ونواخی‌شهرها که به لاویان بدهید ازدیوار شهر بیرون ازهر طرف مزار 
ذراع باشد * واز ببرون شهر بطلرف مشرق دو هزار ذراع وبطرف جنوب دز 
هزار ذراع و بطرف مغرب دو هزار ذرا راع و و بطرف شمال دو هزا رذراع به ماد 
وثهر در وسط باشد واین نوج شهرها برای ایشان خواهد بود+ واز شهرها که 





اج وهای جوم و 





لاوبان بدهید شش ثهر ما خواهد بود وانهارا برای قانل بیهید نا با فزار 
هد وسوای ما جهل ودو ثهر بدهید « پس جیع شپرجا که بلاویان خواهید داد 
چهل وهشت شهر با نوا ان خواهد برد واما شهرهایک از ملك بنی اسرائیل 
میدهید از کثیر کثیر واز قلیل قلبل بکیرید هرکس باندازه نضیب خود که یافته 
باشد از شپرهای خود به لاوبان بدهد ‏ وخداونتسو۳ 7 | شلاب کزده,کة ی و 
نی اشواییل/۱:تطابکرده بابشان بکر ون شناا(۱ د و ۳9 

انکاه شهرها برای خود نعیین کید تا شپریای با براي دید ۳ 
تخصیرا سیهو وا کنته امد بنج با فرار کند + واین شهرها برای شا مجهد مب ازولی 
مقتول خواهند بود نا فانل پپش ار انکه معضور جماعت برای داوری بایسند غیرد « 
واز شپزاییکه. میدهید شش خپر ما بای شما باشد + تفه او زک ۱ 
بدهیف وسه شهر در ۲۷۳ نا شهرهای میا با شد پم معهة بنی اسرائیل 
وغریب وکیکه درمیان شا وطن کزیند اين شش شهر رای فا باشد تا ه رکه 
ی رای تس اد رک وک ۱۳ زدکه مرد او 


ی اس ها با دستتود/ 5 ازان 


کی کفته شود بزنك اد ۱ و فاتل ۳ تاتل | العه کشته روط کی ۱ 
یی 5 بای نی کشته شوده‌برند. نا بیرد اویقانان اس کت 
شود+ ول خون خوذ فانل‌را بکند هراد باو برخورد اورا بکند:: واکر از روی 
بغض اورا با نیغ زد با فصد! چیزی براو انداخت که مرد یا از روی عداوت 
اورا با دست خود زد که »۳ زرنیرم جونک قاتل اوست البته کفته شود از 


خون هرکاه بقاتل ویو کید +۱ ۲ بجع بدون عداوت سهوا تغ 


زر تس یورین کر سک اوکگ کی 


فا اعداد ۲۱ ۳۹۹ 





۵ جماعت دربیان قانل ول خون برصب این احکام داوری ابند ب وجاعت 
قانل‌را ازدست ول خون رهائی دهند وجاعت ویرا بثپر ملیای اوکه بان فرار 
کرده بود برکزدانند واو دایب تا موت رئیس گهنه که بروغن مقدس مج شنه است 

۲7 ساکن باشد+ واکر قانل وقتی ازحدود شهر ملوای خود که بان فرار کر 

۱ ۷ یرون آید + وولل خون اورا ببرون حدود شهرهبایش بیابد پس ول خون 

کتک( فسلمی حور مرول وراک تسبایست:نا وفات رتسم 

و روت رای عرسا تساتدوسه اوو ات ار سیکسا تل بزمین ماك 

۳۹۱ خود برکردد به واين این احکام برای شما درقرنهای شا درجیع مسکهای شا فربضه 

| .> عدالی خواهد بود+ هرکه تخصیرا بکشد ‏ کال که تامضارن میسنت 

8 الکگنازمه را کنگقاشدن .کنو شبادت ندهد ‏ وهیج فدیه بعوض جان م قانی 

3 که منتوجباقدل است مکیرید بلکه او البته کفته شود* وازکی که بشیم ملای 
خود فرار کرده باشد فد یه مکرید که پیش از از ونات کاهن ۹۹5 ویزمبن خود 

ب‌‌ ساکن شود به تزا ساکید مت مسازیدزبراکه خون زمبنر املوث 
میکند وزبینرا برای خونکه دران ره شود کفاره فیتوان کرد بکریخون کنیکه 

از نرا رمخله باشد به پس زمینیرا که ارت ساکید زد رحایت شا 2 7 
نجس مساز زید زیرا من که بهوه هستم درمیان ن بنی ۱ سرائیل ساکن میباشم * 





باب سی وشنم 

۱ وروسای خاندان و نماد نبا کزاووومس؟ 4 از قبابل بنی بوسف 
ی تزديك آمن حضور موسی وحضور سروران وروسای خاندان ابای بی 

8 راد عرض کرده: کنند خدآوند آقای مارا ام فربو که زمین‌را | بقرعه نقسم 
کرت نود واقای ما ا: ز جاتت 9 وند ی ع#اتیت کیت 
وتا صلاد شین سک شارت یی سار بسران اما تاه 
اسرائیل متکوته شوند ارث ما از میراث بدران ما فطع شن بیراث سبطی که 

| ایشان بان داخل شوند اضافه خواهد شد واز بهر" میراث ما فعلع خواهد شد بد 
وجون بویل نی اسرائیل بشود مك ابشان مك سبط که بآن داخل شوند 


۴ سفر اعداد ۲۱ 
و اضافه خواهد شد وبلك ایشان از مك پدران ما قطع خواهد شد * پس موبی 
اسرائیلرا برحسب قول خداوند امر فرموده کنت سبط بنی یوسف راست 
7 کنعدجاین 19 یاون دخیران صفاد موجه 16۳ او 
په رکه 0 اید بری داده.شوند لپ درتتاه اسان لا 
۷ فقط بتک داده شوند .یوق میربات بت باسرائیل:ا زوس مسا ۱ ۱ 
۸ هر یکی از بنی اسرائیل سوه خود ماصتی باشند* وهردخنری که 
۱ ۳ از فلا سبط پدر خود بزنی داده 
۹ شود نا هر یک از بی ‏ بل یی رتش مك ابای خود کردند * و ملك از يك 
بط سبط دیکرمتل شود بکه هرکس از اسباط نی ثلاث خود لتق 
بو دی پس چدانکه خدآوند موسر مقربود دختران ضاد چدان کردندب 
۱ ودخران صلفتیار له ونزصه رو ملک وتهتیسرات ۹ خود بز ده 
"1 شد ند ۷ دیکی یت ۳ سیون برش سکره دق وراه ۱3۱۱۱ درب 2۱8 
۳ ۳ بای ندچ زه سای ۳ ناس 


عضو ر 


سثر م از اسثار خس توراة موسی 
باب اوّل 
این تس نی مور و 0 عر به به عقایل سوفب درنیان 
فاران وتوفل ولابان وحضیروت ودی ذهب با نی اسرائیل کفت بب رسب 
براء چبل سعیر تا قادش برنیع سفر بازد» روزه است* پس درروز اوّل ماه 
یازدم سال ج چم موی بنی | سرایل‌ر وا یت ود ند اورا برای ایشان 
از فریج0 یرد 0 نود بعد از ز انکه سعون مك اموریا نا با که ۳۳ 
9 وت نک بادرن یل کل جع عشتاروت دراذری ساکن بود کنده بود + 
1 رن طرف ازن درزیین مواب موی ؛ بیان کزدن این شریعت شروج کردهکنذ 
وه خدای ما مارا درحوریب خطا بکرده حکنت توقف شود ین کوه بس 


۷۲ ازع ای پس توسحه کر ده ی ۱ وجیع حوای آن از ۳ 


به وک وکوهستان وهامون وجنوب وکار دریا یعنی زمین کنمانیان بان تسا شم 
ت_ هر فرات ی 2 داخل شو ید به ۳ زمنرا پیش روی داکذام 
له ز کی ۱ دتد و ح 
39 که بایشا 


وت | ام ت ری شا ار 


س ای با مدسل ط ری ب ‏ 


ب میت گر 


و ۹ و .مه ۳ 
پس مردان سکم وعاقل تفت ازاسپاط خود بیاورید نا ایشانز! برشا روا 


۱ سفر نثنیه ۱ 





سازم :# ارجا کب رک کی یک سک ۳ رو سای 
9 هزاره‌هاً وسروران ٍ__ وسروران جاما وسروران دهها ناظر ۴ 
عین باعتان ر درا داوران شارا امرکرده کنتم دعوای برادران 
خودرا بشنوید ودرمیان هرکس وبرادرش وغریبیکه نزد وی بائد بانصاف داوری 
۷ غایئید+ ودرداوری طرفداری مکید کوجكک‌را سل بززركك بشنوید وازروی 
اا تاد ز. راک داوری از زان دا است مر دعر ای ۱ 
۸ زد می با وریف ات9 وت ی هار کبایه که ۱ 
٩‏ فرمودم * سس از حوریب کوج کرده از غایی اين بیابان بزر ك وترسناك که 
شا دیدید براء کوهستان اموریان رفتم جنانکه بهوه خدای ما با امر فرمود و به 
۲ تاش برنیع رسیدم « وبشا کم بکوهستان اموریانیکه 9 خدای تا مناوت 
۲۱ رسیم‌اید+ اينك بهوه خدای تو این زنینر! بیش روی بو کزا معط ۳ 
۳ یه ه ای پدراشسی بقو کفقااشست ی آز نرا بتطاووف رای 
۲ وفزاسان مباش ۲ انگاه چیع شا نزد من امن که تردن اه ۱ 
ری را متا 32۳۷9 ومازا از راهیک باید بروم و ازثرمای 
۳ ار رایخ مرا پسند آمد پس دوازده ۱ شا وق 
۲ یکرا از هر سیطکرفم + وایشان موجه راه کت بکرء 988 د وبواد کول 
۳ 0 را تتالاامی 4و دنط بد وازمیوه رن بدسست تر 6 ۳0 ترد ار در 
وبا راخترساته کنمند رمیتیکه بووه خایاتا با م۱۳ اکن 
۳۷ 0 بر وید بلکه از فرمان خداوند عصیانور یک ی 
خرداهننه کرد اکن جواله ختاوند ار ۵ ت مارا از زقان قففز نیون 
1 مارا پدست اموریان تسلم کرده هلاك سازد + وحال کب بروم چونکه 
برادران ما دل مارا کاخنه کنتند که این وم از ما پر وبلدنراند وشپرهای 
٩‏ ایشان بزرله ونا اسان حصاردار است ویز بی عناقرا درا دیه‌ام * پس من 
۳ بشا کنم مرس و اسان فبا ۳ ۴ 1 ۳ لش مق ۱۳۶ 
"یزود برایشا جات اد رد بر ۳ 


توص 


سثر تئیه ۲ سا 


0۱ کرده ۱ است ند ی ی 1 در انا ان هو ه ۲۳۳ 
8 #ز خودژا میبرد ترا درمای راه که میرفتید برمیداشت تا باعنضا رسیالل۷9 یکی 
٩‏ باوجود اين هه ثبا به بهوه خدای خود ایان نیاوردید+ که پش روی شا درراه 
میرفت تا جائی برای نزول شا بطلید وقت شب دراتش تا راهیرا که بان 7و3 
4 بشا بهاید و وقت روز درابر*+ وخداوند اواز سخنان شارا شنین غضبناك شد 
۹ اوقم خورده ی هیچک ام از این مردمان واز این طبقهٌ شریر آن زمبن نیکورا 
۳ تست م خوردم که بپدران و هم هرک تخواهند دید ۲ عای کالزمبهدبری ت 








که از انرا خواهد دید وزمینیرا که دراز ن رفته بود بوی وببسرانش خوامم داد 5 
۷ خدآوندرا | پروت کامل مود« وخدآوند خاطرشا برمن نیز خشم نت ؛ کفت که تو 
۸ داخل انا خواهی شد * بوشع بن نون که حضور تو میایستد داخل با تراد 
شد پس اوراقوی کردان زیا او ۱ ست که انا برای بنی بنی | و 
٩‏ واطنا ال شا که دربارة نا کننیدکه نا خوهند ات و پشران ۳ 
وبدرا قیز میدهند داخل اما خواهند شد وانا بایشان خوامم داد تا مالك # 
3 بشوند* واما شا رو کردانین از را محر فازم بیابان کوج کید * وثیا ۴ 
من کفنید که مخدآوند کاه ورزيت‌ام پس رفته جنك روت موافق هرا 
وه خدای‌با با امرفرموده است وه شا اس جنک خودرا بسته عزیتکردید 
طا موز ات با 160۱ عدآوند من کات بایعان بکر که تروزید جلف ماو 
۳ ز هم ن درمیان شم نیستم میاد دا از حضور دشنان خود مغلوب شوبد + پس 
اکنم لیکن نشنیدید بلحکه از فربان خدآوند عصیان ورزیدید ومفرور شن 
۳ ای برامدید+ واموربانیکه دران کوه ساکن بودند بقابهٌ شا بیرون امن 
ال تنل تطی روک زنب زها نکن ونیارا ازسمیردا حراعکنلت داد 
4 پس برکنته محضور ندآوند کریه مودید 5 خدآوند آواز شارا نشنید ویشا کوش 
41 3۵ در رقادش پرسحسنيی یلم توقف شود روزهای بسیار ماندید » 





یاب دوم 
۳۳ 1 #9 
۱ پس برکفته چدانکه خذاوند من کی بود از راه محر قلزم دریابان 35 ج کردم و 
1 


۳۷ سفر یه آ 

روزهای بسیا رکوه سمیررا دور زدم* پس خدآوند مرا خطامبت کرده کفت 3 

تور زدن شا باین کوه بس است بسوی شیال برکردید »« وفوم‌را | امر فرموده بکو 

که شا از حدود برادران خود بنی عیسو که دسا کند. بای 

مه ازشما خواهند ترسید.پسبسیار ایا کید بویا ابعان سانس ست ۱ 
وت تن تالف قدر کف بانی هم بشما نخوام داد چونکه کوء ۲۳ 

> ملک داده‌ام + خورافر از شان رم رین وود دا 


۷ 


۳ 


۷ ری بنوشید * زیراکه ٍ بهوه ره خدای تو ترا درههٌ کارهای دستت برکت داده 
است. او واه ,رقتست‌را در این بیا بان بزراك دنل ۱ 
بهوه خدایت با تو بوده است وت ی پس از برادران خود بی 
عیسو که در سعیر سا کند ازراه عربه ا راید وت رز جابر عبور مود ۷« ٍ 
٩‏ ی تکت زد سلقان مواب کشت وعدآوند مرا کت ۱ 
وبا انشان ققارنعت جنک متا زرا کا از زمین ابشان هچ نصییی بشما نخواتم 
۰ داد چونگه عاررا تن اسلا باه لت دادم ۷ اییان که فوم عتلم ت 
٩۸‏ مبلددفدسل عناقیان بودنك بت دراضامسکرنی دابا ۳ 
۲ فان ۱: ت ریس هد اس متا ان ایشانرا امبان ما ناد 4 مت 
در سعبر پشترساکن بودند وبنی عیسو ایشانرا اخراج نموده ایشانرا از یش روک 
خود هلا ساخند ودرخجای ایشان ساکن شدند اند سردا سس 3 
۳ شود که خدآوند بای رن‌سدا ۵ ند کرد كَّ برخیزید وازوادی زارد عبور 


ی 


3 تسه ار دترزز ر یی مود * اکن 5 بررنم راه میرفتیم تا 

صررارد اور چودی عت وهفت تال وچ الق 21 ن طق مدا تیم 
0 آزمیان اردو تام شدند نک تخد وند برای ایشان فسم خورده بود ۸ ودتتی 
٩‏ نت دق فتاینان معا ۱۳8 را ازیبان ارو بالکل هلاه کد * ۳ 
۳ چون جیع مردان ۲ قوم بالکل مردند ب انکاه خدآوند مرا خطاب 
۵ که نو امووی ۱۳30۳ قت خا مواب بات باید کا یود وجون 

بقابل بنی عمون برسی ایشانرا مرنجان وبا ایشان ی منازعه مکن زیراکه از زین نی 
۰ 6 رن تصیبی بتو شخواهم داد چونکه از این لوط بلکّت دادهام + ی 


سفر ثنیه ۲ ۳۳ 


وان رده سبدود .ورفاان,پپیعر ساکن ان بردنده لک #عزیان رامیایرا 
۱ مه بر سس یشان قوبی عظلم وکتبر بلق مثل عناقیان بودند وخدآوند 
آمارا ات رقی, اسان لاک کرد پس ایشانرا اخراج فوده درجای ایشان 
۲1 ۹" که چنانکه برای نی عیسو که سور اکن عل بشید رو 
صویس_ ات ربق از | اخراج مودند وتا امروز درجای ایشا 
ساکند ب وعوّیانر که دردها ی ۳ نک از کشور 
۹ یرون ۳ هلاك ساخنه درجای ایشان ساکن شد) پس برخیزید وکوج 
کرده از وادی رون #بور کید ابنك حون آموّری مك حشبون وزمین اورا 
10 بدست تو دادم تصرّف آن شروع کن و با ایشا ن جدلک:نا + آوزوز یرمع ۳ 
حوک ورین نرا | برقومهای زير تام تن مستولی میکردام وایشان او وازء ترا 
شمیه جهن زد وازنرس نو مضطرب خواهند شد + پس قاصدان با نان 
۷ صلم امیز از يابان قد هوت ند ون تالک #تافلترن فرستاده کنتم * اجازت 
له که از زمین نو بکذرم بشاه راه انم رف :ات راسبت ست يا چپ میل نخواهم 
گرد خورارا بنفی هن بفروش تانخورم فوواس ریک سدق 
٩‏ اجازت بل تام پابهای مج کین بعش کید ر راکیب و متا 
که درعازسا کمن رفار مودند تا ازاندن بزیییکه و 
۵ عبور نامه اماشعوزن لاک سحشبون نخواست که مارا ادب تن دوتا . 





‌ِ اکه بهوء خدای نو روح اورا بقساوت ودل اورا ی واکذاشت نا اورا 
؟ چدانگه امروز شن است بدست تو تسلم فاید ب جیوه مرا کفت اینك بتسل 
نودن "ون وزمین او بدست فرع ینوی عون با تا زمین 
9 اور مالك شوی* اتکاه ون با ای" توم خود بثابله ماببرای جدك کردن 
۹ دزستاههی بتزرون ی چس خدایما اورا سیی غم ها را با 

۶ پسانش وجمیم قومش زدم + ونای شهرهای آورا درانوقت کرفته مردان 
۵ وزنان واطنال هر شهررا هلاكك کردم که یی‌را باتی نکذاشتم + لیکن بهام‌را 
۲ با غنیست شهرهائیکه کرفته بودم برای خود بغارت بردم + ازعروعی رکه برکارة 
نون است توتضوری که+دررماکلا نت ت نا جلعاد قربه نبود که با مت 


15۶ 


۳۷۹ ستر نیه ؟ 





۷ باشد هوه خدای ما هر با سلی مود + بکن بزیبن نی عمون ویمای کنارة 


ت۳۳ 
۰ 


وادی ببوق وشهرهای کوهستان وبهرجائیکه بهوه خدای ما نهی فرموده بود 
۶ تردیگ شدم ار 


باب سم 

بس بر برکشته , براه ۳9 یی ۳۳ 
افش نی زود ۳ اسب -[ 
سیحبت ساکن متیوهو۱ بل نان + و خدای با 
ما ۳ ‌ 4 وی بافی رز ودره نی هه وچ سس 
وشهری اند که از ایشان ن نکرفتم یعنی شصت شهر وتای" مرزبوم آزجوب که 
ملکت عرج د 7۳ و بود + چیع شهرهای مس ام های ند 
درم عتی 7 سوون ش ی ۳۹ سس ۳۹ 
دنت ی ۱۷ وهای ۷/۹ مک بودند از واه 
رن 0 ۳ و کم + ز سین زیون بط 
هي > تما ماک یم ردان و رک ميت 
ازیة * رفا تیان ن تنهاً باتی مانن ود ناک غضت خواب او قفت آهتین نی ۱۳۷ 
درربت بی عمون نبست وطولش ی نه ذراع وعرضش چهار ر ذراع برحسب ذراع 
و میباشات #۶« واین زمین را اوقت وق ردم وانا از عروعیرکه برکار 
وادی ارنون اسخت یه اسان حلعاد وشیرها: بغرا 4 راهان وجادیان 
هت نهد حلعاد ی سك 9 


سثر شیه ؟ 10۷ 





| بر بن منبی ی" 9 ارجوب‌ر نا حد جشوربا بان ومعکان کرفت وانبارا 
8 نا امروز باس نبا شازیی مها یاثر نامید + وجلعادرا به ماکیر دادم به 
۱ وبه 3 ریبان وجادیان ازجلعاد نا وادی ارنون هم وسط و ادج و کرهش 
۷ وتا وادی یبوقر ا که حدبنی عون باشد دادم وعرهرا یز ورن وکنارهاش‌را 
ارت نا دربای ره راخ باشد زیدامنهای فجه بطرف مشرق دادم ۷ 
۸ ودر آنوقت بش امر فرموده کنتم ‏ بهوه عووتاززبیی زتزت ایشا :دا دمیاسی نا 
تصرف آورید پس جیع مرردان اک تسوا هی رو ونزآد ان نویه 
٩‏ بنی اسرائیل عبور کید * لیکن زنان واطنال ومواشی شا چونکه میداغ مواشی 
۰ بسیار دارید درشهزهای شا که بشما دادم باتد* نا خدآوند ببرادران شا منل 
ما آرای ‏ ایشا رن یرک بمرتت کات شاب ارف زد بایسارن میدهد 
۳۱ ماک اقا انکاه هریکی از تدای تابر وت ود اوقت 
بوشع‌ر را ام فرموده کم هرانه وه خدای شا بای نی دو بادشاه کرده است چثیان 
تو دی پسرنپستآوند با غامی > ۹ ۰ ۲ د ۲ 
۲ از ابنان متریید رکه هروه خناهشا ایکا رای شا جدک میک 
1 ودر از انوقت نزد خدآوند استفائه کرده کنم « اج تاک « ثِ تو پنشان دادن 
عظمت ودست قویْ خود ببنل ات شروح کرد؛ زیرا کام یط ۷ تنس ات 
8 یا درب‌زمین که ما ل اعمال وجبروت تو میواند عمل غاید + نا اینکه عبور نام 
3 زتازن تکور اکه بانطرف | ردن است واین کوه یکو وا نا پیت پحکن 
سخدآوند مخاطرشیا با من غضبناك شد مرا اجابت ننمود وخدآوند مرا کنت» ترا 
بان است ه بار دیکر درباره اين امر با من سخن مکو بقل یه برای وچنءان 
ست مفرب وشمال وجنوب ومشرق بلند کرده بچنمان خود بببن 
۸ را ین | رذن نخواهی کذشت * اما یوئع‌را امر فرموده اورا دلیر وقوی 
بِ دان زیراکه او پش این قوم عبور نموده زمینیرا که توضوان دید .رای ایشان 


ی ۳1 


1۹ نید فود* پس دردره در برابر بت ففور توقف نودم ۷ 


م۱ 


۳۷۸ . سترلئیه 4 





لتیار 
۱ نارای ,نوت ایکا کسی ۱۳ 
- نتوین تا زو ابید ردان نی وک وی فان سا نات 
نت سموت:آورید با برکلامیکه من بشما امر میفرمام چیزی مینزائید وچیزی 
از آنک بائید نا اوامر بیوه خدای خودرا که بثها امر ميفرمام نکاه دارید ‏ 
۳ چشیا 2 زا اون دز بل فقور کرد دید زیر ۴0۲60 فتیپرکزد 
3 دراو ازمیان تو هلاك ساخت * اما جمیع شا که 3 خداسه 


۰ 


۵ " اد را مر زنن وت نزد. باکت کت خدام مرا امر فرمرده 
ستفراش راک نج تب اضر ۷ تیسیکطا | داخل آن شه تخمتلات 

* ماورید مدان عل نایدجسی مارا عکاه دا ورد ۱۳ 
وفظاتت شا است درنظرقومهایکه چن اي فرایضرا ره و 

۲ هاینه این طای؛ بزرله یز کِ وفطانت پپشه اند + زیرا اکدام قوم بزرك است 
کتتتاردر رابخا رن باعد چا نک وه خدای ما است در وت و ۱ 

۸ دعا میکنم + وکدام طاينة بزركك است که فرایض واحکام عادله مثل قام ۱ 

٩‏ شریعتیکه من امروز پیش شا میکذارم دارند+ لین احتراز فا وخویشتن‌را 
۳ ر متوجه باش میادا این چیزها ثیرا که چنمانت دین است فراموش 5 ومبادا 
اینها در ای ایام عرت ازدل و و شود بکه اب بپسرانت وپسران پسرانت 

.۱ 2 7 - 7 وه خدای خود در حوریب ایستاده بردی 

ت ات خدآوند هن کفت قوم‌را نزد من جع کن تا کات خودرا بایشان بشنوانم تا 
2 در قابی روزهائیکه برروک زبدن ۰ باشند از من بترسند ب# 
[ 1۳99 تعلم دهند + وشا نزديك 3 ۳ گ اخا فاد وک ۳ بوسط آسمان 

۳ ی وابرها وظاست غلیظ میسوخت + و خداآوند با شا ازمیان 0 
کل دازا لژ | ندید لین صورق ندیدید بلکه فتط آوازر 

۳ شیدید + وعهد خودرا که ها را با ۱ ار فزیتواد براعا شا تیار 

3 کرد یعنی ده کلمه‌را واارا بردو لوح سنلك نوشت * وخدآوند مرا در آنوفت 


تس 


سفر ثلنیه ۶ ۷۹ 
ابید که فرایض واحکامرا بشما تعلم دم ت آهار در زمینیکه برای تصرفش 
3 بان عبور میدکید با آوریدب نس وت بسیار متوبه باشید زیرا در روزیکه 
7 خدآوند با شا مورب ارای آتش تک مینمود هچ صورتی ندیدید # مبأدا 
فاد د شوید وبرای خود صورت تراشین يا مغال هرشکیل از شبیه ذکور با اناث 
۷ «سازید چه یا شبیه.هر بهيبة که برروی زین شش ون تال رکه در 
۸ آسا بان مپرد * با شییه هر خزنت , مت یا شبیه هرماهی که در آبهای زير زمن 
٩‏ استب ومیادا چشیان خردر! بسوی اسان بللد کیی وافتاب وباه وستارکان 
حوو تس را دین فرینته شوی وعجن کرده انپارا که ۳ 
بای قومهائیهه زیر تم آسانند نفسیم کرده | ا نع( دسا خاد مکی حصاو۳ه 
شارا کفته از کوره ام ۱ فصو و9 ورد تا برای او قرم میراث تنب 
"۳ بجدانکه امروز هستید »4 و خدآوند مناطر شب پر من غضبناك شده قسم خو خورد که 
از رذن عبور نکم وبان زین نیک که بهوه خدایت بتو برای مایت میددد 
۳ دامخل نشوم « بلکه من درزاین زمین مخوأهم/مرد 2 ن عبورفنواهم کرد لیکن 
۲۳۲ شما عوریخوامید. اد وان زان نیکورا یتصرف خواهید آوردبب پس احتیاط 
غافاد بادابعند سس خدای ور با شا اب تفا مزتان زان منت 
رین با یه هرچیزی که هو تا ترتع سک رده است برای شود بسازی ‏ 
( ۳ بهوه خدا: بت آتش سوزنن ویقدای عبور است بد جون پسرار. : 
ویسران پتزانرا تولید موحم‌ودر زمین مد ساکن 0 فانیتهنتتصوورت 
ترا و هو زب با بسزید وان درنظر بهوه خدای شم بداست یج آوردء 
7 اورا غضبناك یز آسان و زمینرا روز برثما شاهد میاه که از آن 
زمییکه برای تصرّف ۷ رد بوک آن ور میکنید الب ملاك تواهید شد 
ت سنا حریان ساویل زا بسانت ناک با دک هلا تعوامید ,هدس 
۷ وخدآوند شارا درمبان قومها براکنت خواهد مود وشا درمیان طواینیکه خدآوند 
۸ شمارا انا میبرد قلبر العدد خواهید ماند ‏ ودر ابا خدایان ساخته شه 
دست انسان از چوب وستك‌را عبادت خواهید کرد که نیبینند وفیشنوند 
٩‏ وتخورند وفیبویند». لیکن آکرازانجا وه خدای خودرا بطلبی اورا خوامی یافت 


تست 


۳۸ زین 





۳ بدریلیک ار ان دل ونان جان خود فص فان + چون درشکیکزا 
ستکنا. و: یت این بت برتو عارض شود 7 ام آخر بسوی 7 مدای ود 

۳۱ برکنته آوراز اور تواهی شنید عه رگ ۳ تدای تو مدای رسیم است نرا 
ترك نخواهد کرد هلا غنراهد مود وعهد پدرانت‌را که پرای ایشان 5 

خورده بود فرآموش غنواد کرد + ویرا که از ز ایام پش نک که تبلنازنویهانست 
آزروزیک خدا آدمرا روت اقویدسوا یلک کارا ۱۳۳۵ دبک برییی 


۱۳ ۱ که ای سل این امرعظم واقع شه یامن این عنبن‎ ٩ 


آواز خدار اکه ازمیان ن نش ن متکل شودشین و ۳ 


ك #9 
۶ وا رد حجه 1۳939 برای شود ات قوم دیکر بج ترا 


وی وملا؟ 


جریا وایأت و بزات وجنك ودست قوی وبازوی دراز شه وزسیای ۹ 
۵ موأفش وان 9 خدای شا برای شا درمصر دونظر شا بقل آورد ان 
ِ برتو وشن تاسان کز 0 دیکری نیست ب ٩‏ فان 

1 وباز خودرا امتوسیوابانه تا تا دوبان بووین آنش غنلم خود رامتصنتان 
داد وکلام ای رن اس شیهی ۷ "وان وق 7 ٩‏ بلدران تزا تا ۷ 

ذریت ایشانرا بعد آزایشان برکزین بود ترا حضرت نود با فوّت عظم از 
۳۸ #ردن آورد + تا امتیهای بزرکتر وعظلم ترازنورا بش روی تو بیرون بت وت 
2۹ 9 زمین ایشانرا برای ملکیت بت دهد انکه ابر ۳ ۱ 

۳ بدان و و د نکاه دار که ب" اه دور ای وتات 
مة برروی زین ودیکری نیست * وفرایض واوامر اورا که من آمروز بتو امر میفربام 

نکاهدار : با وبعد آزتو فزند ندان ترا نیکو باشد وا رو زهای خ ۵ 100/0 
ا و مخدایت پتر میدهد تا پأید طویل نان :ه انکاه موم نت خن طرب 

نت تاتیت ۳ ۰ ۹ مم 
و اقا قاتل که هسایهٌ خودرا نادانسته کنته 

سیر بعد نت بایها فرار کنن بت ] از اینشهزها فزار کاد؛ 
4۲ زنت ماند + یعنی باصر دریابان درزن شواری بجهة رآوینیان وراموت در< 
2 بجهة جادیان وجولان درباشان مجهة منسیان ۲ واین است شریمتیکه ۳ 
مه پپش روی بی اسایل نهاد* این است شهادات وفرایش واتکانیکه موی 


1 


"سفر ثلنیه ه ۳+۱ 
یی ۱ زقل ,رگنسی وقتبکه ایشاره ن ‏ زمصر بیرون امدند ‏ انیت ات دردره" 
مقابل بهست . فغور درزیان "هون مك اموریان 1 درحشبون تاکز بد اروتوی 


۷ وبی ۱ سل جون آزمصر بیرون امه پودند اه ارب ساسهق وزمن 





بش نی بو دنل هه تب کار نمسای 


مر صرص.. #صیسی 
اد شقن 6 عزمون ند ۶ و اف بش ر سور جام ری زا اردن بسوی ءشرق تا دریای 
عربه ز پردامنای فیبی به 
بای گم 
هُِ_ ۳۹ 


تا تیور سای را خمرا بای داووکنیتاع ام اج افویفین واحکابرا 
ك من امروز بک بکوش شا یکوم بشنوید تا ا انار یاد کرفنه متوجه باشید که آمارا 
می رید ٩‏ پوردیده ای بسا با سااد و زین وه تست کب مت | و نك این عهدرا پا 


حمیم 


کف 


ااطزارنزما 3 بسمت .با راک با ماک چ یعا امروز زد ی ۱ دآوند درکرء 
ه از میان ن انش با شا روبرو متکل شد ب (من دران وقت میان خدآوند وش 
ایستاده بودم نا کلام خداوندرا بر شابن کم ویر که ‏ پعجب نش یمرج ۳ 
7 اادکت با مدید) وکنت + من هسم بهوه خدای تو که ترا از زمین 
۳ مصر از خانة بند ی بیرون آوردم + تزاجمضور وان خدایان دیکر نباشند + چیه 
ووت ,ریت تزاشبه با هچ غبای از الا درآسمان لباز ز اه پائین درزمین با 
٩‏ از اجه درایای زیر زمین است مسا ۳۹ جع وعیادت منا زیرا من که بهوه 
خدای تو هسنم خدای غبورم و کاداا وی ان فا پشت سیم وجهارم از ننیکه 
1 مرا دشئین دارند میرساغ ۷ ورجت میکم نا هزار پشت برانانیکه مرا دوست دار نله 
۱ واجکام مرا نکاء دارند »* ۳ بهوء خدای خودرا بباطل مبر زیر | خدآوند کنیرا 
۳ که نام اورا باطل : رد یکناه یاس و0۵ رو سبستازا دا زو 0 
ری ۲ نایک مه خدایت بتوامرفربوده اس« شش روز مشغول باش 
۶ وعر کار خودرا بکن *« اب روز هشمین سبت ‏ بهوء ء خدای تواست دران 
هیچکاری مکن نو وپسرت ودخثرت وغلامت وکیزت وکاوت والاغت وف 


۱۳۸ سفر شثنیه ۵ 


یت 





هایت وپسانت که ۱۳ هی ند تا خلات وکیزت سل و 
۵ ۱ ورام که ندب ویاد آورک دزمان مصر غلام ۳ وبهوه خدایت ترا بلدست 





قوی وبازوی دراز از انب ببررن آورد نابرین + وه خدایت ترا آمر فرمود: است 
۹ 5 روز سبت را ا نکاه داری + پدر خودرا اومادر خودرا حرمت دار چا انکه 


مهم ۰ ی 
#۷ بوه خدایت ترا آمر فرموده است تا روزهایت دراز شود وترا در زمینیکه بسین 


خهایتبین عقفدد. نیکرق بائد* فتل مکن ۷ب وزنا مکن + ودزدی مکن ۲« 
1 یت 
۰ , وبر هسابه ک ۱ دروغ عث رت هه دزی #سایدات بح مورز وان هسایات 


و یز سپس دیزی دکاوشیوا لاخ 2 ۴ آن هسایة توباشد 
۱1 طع مکن این نان ر۱ خداورند و ند بای تا :2 شاد رگا ازماق امس وان 
وظات ۳ با واز بل کنت وبرم! جیزی نیفزود واهار! ردو ولوح سنكك نوشته 
داد رصان شا سرا نا اومبان اریی شیدیده رکه بات سای ۱ 
۳ با چیع رسای اسباط ومشاخ خود نزد من امن کنیید بو خدای ما 


۱ یی رت ۲ ت 
جلال وعظت خودرا با هکره است واواز ار ۱ازمیان اش سس 


۹ 
1 


۳0 ح : و تا ن ان میکود چم وس ۳ ان کبرع 


۳ تصوع سر مرت > ۳ ی ملق وی 


چوص 


۷ ۳ سض کر نشنو د وزنل مأند + ۳ تروج پلک بری ده اجه وه خدای 


مس ورس 


ظا کف دشته #۹ ۲ 4 یرو ه دک م۸ بو بکوید پرک ما بیان کن پس خواهيم 


۳۸ شتا لاش یود ورد و وحم از ان شیارا اه مس 

م۳ این نت" چهع مین میورستد 3 8 ی | درهر 
ایس 

میحرت + ‌ سرت وت ٩:‏ نکر باشدجه بر والیقا نا 


1 : کر یمه‌های خرد برکردید بد و ىا تو دراتا پیش من بابست تاتقیج"اواسن 
وثرایض وا اسامیرا ک: بای بهایشان تعیم ده بتو بکوم امک زمنیکه من 


سیر 


۳ با م۳ نا درآن شایند ی بو رید نس وه نید تا اجه یاو و 


8 
ای 
۱ 


تیش | بش اسر فرموده ۱ بِ ببعتتلی ۹ دلب و1۳ وچ اهرا اف منانید ۶ در 


6 ند 


عم ن لس > 


۳۹ 
3 


سفر یه 1 ۳۸ 
ای ار ن ط بتیک بهوه ۹ ۴۶۰ شتامبخیا ام فلزموده. است -.اواك نیز ۱ برای شباً 
یکو باند وّام خودرا در زببیکه بنصرّف خواهید ازرد طویل نائد * 





8 
ده ود ات راز ربکا 


اورید * ونا از بهوء خدای خود ترسان شده جیع فرایض واوامر اورا که من 


لیا امر مينرمايم نگاه دا ری تو وبسیت ویس بسرت درنامی ایام عرت ونا مر تو 
درازشرد* پس ای اسفیل بشتو ول خودن ار آن دتوجه باش تا برچ 
باشد وبسیار افزوده شوی در زببنیکه بشیر وشهد جاریست چنانکه ٍ یر دا 
شس‌نا رعت داهه اسب ای رتسم موه خدای ما یر ۳۹۹ 
است > دن 9 شدای حور درا ابیای جا ۶ وقای قوت کب 
سفن نیکه من امروز ترا امرميفاي بردل تو باشد »# وامارا به پسرانت بدقت تعلیم 


4 كِ 
کتکونا و وابارا بردشت خود برای:علاسی,ببند ودردیان چشانت عصنایه 


و 


اد واار بر باهودای در خانهات ویر دروازهایت بنویس *« وچون بهره 
خدایست یگ برای بدرانت ابراهیم واعق ویعتوب قسم خوّرد که بتو بدهد 
رده نمی تا :بر لك وخوشنانی .که : و بنا نکرده + وشفانه‌های براز هر یز 
تووکی ک برنکرد؛ وحوضهای کن شود" که نکهده" ۶ وتاکستام | وباغهای 
شرس ننوده وا از اما خورده سیر شدی * باه نان متا قلعت اند خدآوندرا که 

ترا از زمین مصر از خانة بندی ی رون آوزد فرآموش کی * فد بهوه ۳ خود 
ترس واورا عبادت فا وبنام آو قم مخورع: خدایان دیکررا از خیدایان طواینیک 


‌ باطرافب تو میباشند پبروی منائید ‏ و یج خدای ۳ تو خدای ور 


بسا 


است مبادا غضب بووه خدایت بر تو آفروخته شود وترا ۱ از روک تا ن هلا 
سازد ۶ بهوه خدای خودرا | میازبانید چنانکه او را درسا ازبودید هد توجه 
ناد یا ۱ وام اه خدای خودر | وشهادات. وف نوی آورا اک ام فریوده 


۳۸ سفر ثنبه ۷ 





تو نیو شود وال شه آن زمبن کی 3 رای پدرانت تم 

131 بتصرّف بو وتا بیع دشمهدا نت را ۱ ٩۱‏ ۳ + نماید بعنانهکه 
0 ان شاد کر مه بو ی ۳۹ ی رده 

۳۱ ات سس بپسرخود یکز سا درمصر غلام فرعورن بودم وخدآوند دار 
۲ ازبصربادست وی بیرون اورد * وخدآوند آیات ومتفزات عفلم ورد بریصر 
۶ وفرعون وتای اهل ان او درنظرما ظاهر ساخت :« 9ر را از انب درون آورد 
۷ نات س بزمبنیگ برای بدران ی ماقم خورد که ی درآورد ب» وتالآوند ,مارا 
خر دا 0 م آين فرایض‌را مجا اورده | ِ یدای ختو ش بترسیم نا : برای 

۵ با ات وزرا نی است # ی 
عدالت منواهد بود که متوجه شوم که جیم ا این اوامررا محضه ی 


میا با آورم ای مارا امر فرموده انیب 





پاب هنم 


۳ چون یه خدایت نرا بزبینیکه برای تصفش بانا میروی درآورد ‏ وأنتهای 
بسیارراک یت ان وجرجاشیان واموریان وکمانیان ریز زبان وحویان ویو وسیان 

۲ هنت است بزرکتر وعظتر از توباشند ازپش نو اخراج ناید* وجون بهوه 
خدایت ایشانر! بدست تو نسم نا فاید وتو ایشانرا مغلوب سای اسان ایشان,۱ 

۳ بالکل هلاك کن وبا ایشان عهد مبند وبرایشان ترج ما وبا ایشان مصاعرت 
> منا دخثر خودرا بپسر ایشان مت ودخنر ایشانرا برای پسز نخواد مک زیراک 
افلات ترا از ی من برخواهند کردانید تا خدابان غیررا عبادت غایند و غضتب 
خدآوند برشا افروخنه شن شارا بزودی هلاک خواهد اتمه سک با ایشان 
چنبن عمل نائید مذحهای ایشانرا مهدم سازید وتثالای ایشانرا بشکید واشیرم 

7 ایدانرا قطع غانید وهای تراشید ایشانرا باتش بسوزانید زیراکه تو برای هه 
عدایت فوم نشدس هستی یره خدات نرا برکزیب است تا از جیع قومهاییکه 


۷ برروی زمین‌اند قوم مخصوص برای خود او بای »< خدآوند دل خودرا با شیا 

نبست وشیارا برنکزید از این سیب که از ساثرفومها کثیرتر بودید زیر که ما از هة 
۸ قومها فلیلتر بودید+ لیکی ازابشهة که خدآوند شمارا دوست میداشت و خراست 

قسم خودرا که برای پدرا ابا نی : پس خدآوند شارا با دست 
٩‏ قوی بیرون آورد وازخانة بلدی ازدست فرعون پادشاه مصر فدیه داد+ پس 
بدان که یهوه خدای تواواست خدا» خدای امین که عهد ورت خودرا با 
آتایک اورا دوست می‌دارند واوامراورا جا ی‌آورند تا هزار پشت نکاه میدارد»# 
واتایرا کارا دشن دا رنه یرو ایشا عکافادی رستا وه اقا نرا علاك میستاند 
روز دمن قارته تخر تمیته .اوزا لژ روینشن مکافات خواهد رسای 
!| پس اوامر وفرایض واحکامیراکه من آمروز مجهة بل نمودن تو مر میفرمام نکاه 
۲۳| دار پس اکر این احکامرا بشنوید وانهارا تکاه داشته مجا آورید اتکاه 

تاج ۱ باق .ید رائت سم خورده است با تو تهینگاه خواهد. 


خی 
‌" 


داشت # وترا دوستت داشته کات خواهد داد وخراهد انزود ومیوه بطن تو 
ومیوه زمین ترا | وغل وین وروغن را ونتاج رم تراویچه‌های کل ترا درزمینیکه 
8 بای .یی ی بجع برکت خواهد داد* از هه قومما میارلكتر 
۱ خواهی شد ودرمیان شبا وا ففایتر با مادهنا رام تخر | هد بود چ وخداوند هر 
پیاربر! از تو دور خواهد کرد و هیچکدام از مرضهای بد 0 که میدانی برتو 
7 عارض نخواهد کردانید بلکهبرقامی دشمنانت آنهارا خواهد اورد * وفامی قومباا 
که بهوه بدست توتسلم میکند هلاك ساخه چثم توبرانپاترج نفاید وخدایان 
۷ ابشا: نرا عبادت متا مبادا برای تو دام باشك دد وا درد کون که ان قوما 
۸ ازمن زیاده اند چکونه توا ایشانزا اخراج نام ب از ایشان مترس بلکه ]هر ِ 
٩‏ خدایت با فرعون وجیع ‏ مصریان کرد بر پیاد آور + یعنی نجربهای عتلیی را 
45 چشانت دی است یات ومبزات وددست قوی وبازوی درازرا بهده 
خدایت ترا | باما برون آورد پس بهوه خدایت با هة قومانیکه از زاما میتربی چتنان 
۳ خواهد کر دب سس ختایت پر رت رها درای ایتشان ح اد فرت ۳3 باقن 
1 ماندکان و بیان شدکان اینان از حضور تو هالاك شوند+ از ایشان شرس زیرا 


۲۳۸۹ سفر تئیه ۸ 


متسه 


11 تا یت ت که درپیان تو است خدای عظم وویهپب است 4 گ خدایت 
این قومارا از حضور تو بتدرج اخراج خواهد نود ایشا بزودی یتوانی نف 

۲ بویت وی ج یک ره خایت م۳ 9 

ِ ولو هس رد نود ام ایشان را از آمان بجم 
دای ی را بش 0ب دج ربا سح مور وبرای خود 
مکریمیا ۵ از ابا بدام کرفتار شوی چونکد نزد بهوه وه خدای تو مکروه است :۲ 

۲ وجیز مکروهرامخانة خود میاور ادا ثل آن حرام شوی از زان مایت توت 
وکراهت دار چونکه حرام است »* - 





مم 
یایب کا من امروز بشا امرمیفرماع حفظ دامته با آورید نا زنت مالت 
باداش بو زمینیکه خداوند برای پدران شم سم خوردء بود دأخل شده دران 
۳ تصرف ناید + مامای وت راه را که بهوه خدایت ترا این چییل سال در 
بان رهبری نمود نا ترا ذلیل ساخنه ببازماید وانچهرا که دردل تو است بدان که 
ایا اوامز اوزا؛ تکاهحواهی,حلشت با نه * ای ترا خلال وکسسا ۱ 
بتو خورانید که نه ار میدانستی ونه پدرانت میدانستند تا ترا یاموزاند که انسان 
قطان باق زرسستسبیکنق .نا کله تیک از دهان ی خدآوید صادرایویه انسان 
4 زنث میشود* درابن چهل سال لباس تودر برت مندرس نشد وپای ناس 
ه_نکرد»« پس دردل خود فکرکن که بطوریکه پدر پسرخودرا تادیب میناید بهوه 
3 خدایت ترا تادیب کرده | سست و ار و خدای خودرا نکه داشته درطرینبای 
۷ او سلوه با وازاو ترس + زبراکه بهوه خدایت ترا بزمین نیو دربیاورد 
زمین ۳ از برهای ۹۲ واز چشیبه‌ها ودر ی یاچه‌ها که از دره‌ها وکوها جاری 
۸ مشود* زمینک پر ازکدم "۳ وموٌ وانجیر وانار باشد زمینیکه ۵ براززعون 
زیت وعسل است * زببنیکه درا نا نرا بت نخوایی خوّرد ودران مناج بیج 


بسن تففتن ۱ ۳۸ 





چیز نخواهی ند زمینیکه سنکهایش آهن است وازکوهنایشس مس خوایی کند ب 
وخورده یرای خی وه یت خود ۳ یک ک درد است 
حتو رده سح ر شوی وخانه‌های بپ درده ک وی 9 نا وک > تو 

زیا3 نید ولا برای نو أفز رون شود وم لك تو افزوده کردد ب 


هت وفرایضش سك من امروز بتو امر ميفرمام تک ی 2 اه 


1 ۳ 
بر) و 
وی 
ی 3 
وشن 


مغر و : تدای شش اکن تنج از خانة بند ی بي یرو 


۶ مع 
تفت 


ح 


فرناففش کیب > فا در ببالارن برش وخوفناك که د رن سا رهای 7 انشان و عفر 
سح 
وزمان تخنه ؛ یب بد ره ودک رای تو آب از سنلک خارا یر ون ور ته 


خاروس رت 


4 اتسوا خوراید که ۳۹ ۴99۳۳۳ بوهتگ تا تزا خی سا 


۲ وترا او رت سوسفا اسان تاد ه میادا دردل خرد کیش کا قت 


ای یت 
0 هن نید فدسستکت من من این توانکریرا از برام بیدا کرده است * بلکه یهوه خذای 
خودرا ب یا ی و وت میدهد تا اتوا‌کری پدا نایی تا عهد 
تخود را > برای پدرانت سم خورده بویت اسچرا ار بدارد جنانکه امروز شنة اه پسرسی تا 


وا ر بهوء خدای ودرا ۱ ۱ فرا نمو شخ وروی خدایان دک ‌" بارا عبادت 

و ین نی اف بر شا ا شاد ان میم هه که الره هلالک و آهی زاب کت ملن قوا نکن 

خدآوند پش روی تو هلاك میسازد شیا مسبنین دلاك خواهید شذء آ زاین جهة که 
و لت 


نزن ی حتی( ای خودرا میگ یب 2 


سس 


رم 


۲ ِ 
رال پپفیو توا مور از اردن بورویکن تا دال شهب قزایرا که زینو 
عغلم‌تر وة دی تر وشهرهای بزراكرا 5 تا بفلك 9 تن به تصرف 
ری + یعنی قفوم عظم وبلندقد با عناء ق‌ر اک میشتشوی جح - 
سسکا ازای»تقاومت با بی عداق دافته,باشد ج پس اموییبددان که 9 ۳ 
۹ ی سوزئلة عبور نکن واو ال نرا سنا 


خوامد کرد وبش روی تو ذلیل خر اعد ساخمت پس ایشانرا ۱ خر خراج نوده بز بزودعا 


ابار ۲ .صار ثثنیه ٩‏ 


۰پجپ+ج«۰پ۰چج۰۰چچپچصصصصسصصسوس<--«__«««ِِ«««««۳# 











۱ لاف هی نود چنانکه ی بتو کفته اسمت #۶ پس تون ن فی فتتفازرت 


ایشا سید نماید ۹۳۳ سیب ویک کا + 


رین از حضور تو ۱ نیج سر ونه بسیبپب 


3 :َ 


ی ضِ دل ۳ زدین اک ی ۱۳ سوه نزن نون 


۱ 
۳ 


یی یی 


۷ 


8 موه کی مایت موه ود ازسنوووندی اج میناید وتا انکه کللامیزا که 
مقد او ند پرای بل رانت ابرم واشق ویعتوب قسم خورده بود استوار نید سس 
رکه یه یار یرتک | بسیب عدالت نو بتو فیدهد نا درآن 
نصرّف نان زیر که توی کردن کش هستی + پس ییاد آور وفراموش کیک 
۳ خفم + ببید الق خو درا | دربیابان جنبش دادی مادهنا 4 از زمین فقتا 
یرون آمدی تا بانتجا رسیدسه مخداوند عاصی حیشدید ۲ ود ۳۳۳/0 
وتان دادید و برشما حضینال شند نا مسا 
مان 5 من دوه بو منم لوحهای سنك یعی اد حهای عیه بر | اک خداوند 
با شا بست بکرم آنکاه چهل روز وچهل شب درکوه مأندم نه نان زد پوویو 
وم ۳ سوه یره شم ۳ تس 
ای هن ای ید نداد شا اک را 
وا رک ایشانرا امر فرمودم بزودع) نم ورزء۵ بی سل براک 
هستند+ مرا واکذار تا ایشائرا هلاك ساز بت ی 
ثری قوی‌تر وکثیرتراز ایشان بوجود آورم + پس برکشته از کوه فرود آند م وکوه 


اش بویت موی کی که ی 


بشا آمر فرموده برد م۳2۳9 بودید * پس دو لوح ر رن ی 


سفو :۱۳۳ ۳۸۹ 

۳15 

شب مخصور مخدآوند بروی درافتادم نه نان سره( ردم و نه آب نوشبدم لب مه 
کاهار. ان شلک رکوقه تا زا ایک درنر خداوند عل نوده خثم آورا جان 


۱5 یدق زیراکه از غضب وحدّت خشیکه تیآ واند ی بود تا شمارا 





۳۰ هلاك سازد میترسیدم وخدآوند ان مرتبه نیز مرا اجابت نود »# و 9 
پرهارون بسیار غضبناك شن بود نا اورا هلاك سازد وبرای هارون نز درالوقت 

۳۱ دعا کردم واما کاه شا یمن کوسالثرا که ساخته بودید کرفتم وانرا باتشی 
سوزانیدم ۹ ترا خورد کرده او تا مثل غپار نرم شد وغبارش را بنهریکه 
۲ از که جازی بود پاشیدم :# ودر تبعیره وس وروت هتاوه ف‌ خدآوندرا 
با یداد از تیک نیت روهار ۱۱ ز قایش برنیم فدادء یکت بروند 
ودر زمینیکه میدس تصرّف فانید از قول یهوه خدای خود عاصی شدید وباو 

8 اعان نیا رده اماز اورا نمیدیدب از روزیکه شیارا شناخته ممندآوند عسیان 
۵ ورزبد‌اید+ پس محضور خدآوند بروی 9 دران جهل روز وجول شب 
7 کهافتاده بودم "۳ الععة که خددآوند گنه برد 4 تیا الاک ات زدسبه. سوتزرد 
خدآوند استدعا نوده کنم‌ای غت رید ها قوم تخرد یز نش تفزاد ۱ #5فهاست 
۷ خود فدیه دادی وبدست قوی از وم زا روج هلاك مساز+ بندکان 
خود آ براهم واختی ویعتوبرا بیاد آور وبرقت دی این 9 وشرارت وکناه 
۸ ایشاره و9 میادا اسلق. زتیکه‌مار با 2 نت آوردی بکویند چونکه 
وت اسب اماد زا بزیبنیکه به ایشان وع داردا ریت1 
8 دسا باشت:از انجیة,ایشانرا یرون رد با درپیابان هلاك سازد+* لک 
ایشان 39 نو ومیراث تو هتند که بت عظم خود ویازوی افرائتهٌ خویش 


یرون اوردی # 





باب ده 


9 
) ویراتاقت جع وت بو کفسي دو لوح سا سنلگ موافق اوَلبن برای خرد بتراش 


؟ ونزد من پکوه برای وایوی از چرب برای خود بساز* وبراین لوحها کلاتیرا 
۱ 19 


:۹ ۱ مسفر تثنیه ۱۰ 


؟ که پرلوحهای ا نکهشکنتی 2 ۳ نوشت وانهار در تابوت بکذار + #گ 
تابونی از چوب بنط ساخ ختم ود ویو سنلک موافق اوّلن تراشیدم وان دو لوح‌را 
6 دردست داشته بکوه: انم بو وان ن دو لوح موافتی کتاببت ب اولبن آن ده کله‌را 
که خدآوند درکوه ازسا 30 تش درروز ات بشیا کنته بود نوت وخدآوند 
0 هت که م فرود امدم ولوسهازا دون بوتیکه ساخله بودم 
7 کذاشم ودرانا هست چنانه خدآوند مرا امرفربوده بو (وین اسئل 





# یعقان به به موسین کوچ کردند ودرا ۳1 ها رون ناشیا نیا دفن شد 

۷ موی شا لیا و در جایشن. بکافنت پرداخت + واز انا به جدجود کوج کردند 
۸ وا میا کروی ماس اسست ند درا توضت هلوت یل 
کت رگد نا تابوت عهد خدآوندرا بردارند ومحضور خدآوند ایستاده اور 

۱۵9 مت یتنا م او برکت دهند چنانکه تا امروز ا ست من بای‎ ٩ 
۱۳۲ 9 خوبیان برادرانش"تضیب وبیرای تست دود بان وی‎ 

۳ خدایت بوی کنته بود) * ومن درکوه مثل روزهای اوّلین چهل ۹ 
شب توقف نودم ودران دفعه نیز ۱ وخداوند تخواستت ترا 
ای ینکن رنه ریز ویپمتن پر وکاب 0 قوم را ۳ 
که[ نان خیم ویک که پایشاره " داخل باق رشان 

لل اور بس ان ای | سرائیل ب بهوه خدایت تب میضواهد. جز اینکه 


ار 


ون هت خودرا ی ی و تیا ۰ وت نود عیادت فان + و وامر خل‌آوند 
۱۹ وفزا یضی: 9 راکه من آمروز ترا برای تفا ورس مر میفرمام نکاه داری * اتقاک 


فلت پوفات افقالاك از آن یمود دای تواست ووا م2 ۱ ۱۳ 
لیکن خداآوند پدران تو رغبت, داشته ایشانرا بت مینمود وبعد از ایشان ذریت 
٩‏ ابمان یمن شیارا ار هه فونا برکزید چدانکه امروزق6 ات( ۶ ۳ 
۷ یداو تکخضیری .سا ود ودب وین کت مناد ببد 5 وا شدای شا خدای 

خدایان ورب لازیاب پونخدای عم وجار مهب المی 6 توت 13۳ 
۸ ورشوهخیکرد ۲ بتیمان ویزه زنان‌را حاد رب زمبگد وغریانرا دوست دائتة 


سفر لنیه ۱۱ ۲۹ 


۹ اند مترنااگ بابشان ی میدهد ‏ پس یبا سس ۳ 
۲ غریب بودید ۲ از یهوه خدای خود.بتر. واورا اعیادت نا وبا و ینام 

۲۱ او تم بخور « او نخ تواست واو خدای تواست که برای تو اين اعال عظم 

1 ۲ ویک چنمانت دین مجا آورده است * پدران تو با هفناد نثر صر فرود شدند 
تا ی رکان نان کقای هس 





پاپ ازدم 

۱ بیس بهره خدای خودرا دوست بدار و ودیست وفرایض واحکام واواسر لور 
۲ درهه وقت نکاهدار* وام وز بدانید زیراکه بچسران شیاستن خبکوم که زنامیستانت 
# ك خدای شارا ندین‌اند ونه عظمت ودست قوی وبازوی افراشته 
اورا + وایأت واعال اوراکه درمیان مصر بنرجون پادشاه مصر وبتایی زبین او 
۹ بظهور آورد:* وانچهرا اک بلشکرمصریان اس وبعرایهای ایشان کرد که چکونه 
آب مر فازمرا برایشان جاری ساخت وقتیکه شمارا تعاقب مینمودند و چکره 

6 حدآوند ایشانرا نا بامروز هلاك ساخت* وانچه‌راکه برای شا در بیابان کرد تا 
7 شا یاشفا رسدید به واتجه‌رآکه به‌داتان وا اییرام پسران 0 
چکونه زمین دهان خودرا کشوده ایشانرا وخاندان وخیمه‌های ایشانرا وهر ذی 

۷ ایا 6 ره انا بودهدومیان نایخ اسرائیل بلمید لکن جشان لا ما 
اعال عظیمهةٌ خدآوندرا که کرده بود دیدند * پس جیع | ها کم وود 
برای ۳ 9 قوی " یه شرع وا ۴ ۳ 


9 





ورد ورد که ّ بانب وذریت ایشان بدهد هرهس بسن _ 
نود باویسسی ۲ زیرا زبینیکه تو برای کرفتن آن داخل میشوک مثل زین مصر 
وان بیرون امدی نیست که درآن تخر خودرا بیکاشتی واترا مثل باغ بقول 
۱ بپای خود سیراب میکردی* لیکن زمینیکه شا را کرنتنش بان عبور میکید 
زمین بکرم پل بت که ار باریفق افافازاتب مینوشد * زسیی که 


سرت ن الققادت داد فان سین تفای اون سا یطاق مه سته 
19۹ 


۳ 
1 


۲۹۳ سفر یه ا| 





نز بان است*  .‏ وچنین خوامد شدک ۱ آکراوام یراکه من آمروز ب 0 
ميفريام شنوبد وبهوه خدای خودرا دوست بدارید واورا بعايی دل و بتمای جان 
3 خودنوادتب تایب انکا: 5 رأن زمین شمها یعنی باران ۱۰ . 
۴ خواهم شید تا غله وشبن و روغن خود را جع نان * ودر حرای تو برای بهایت 
۳ سا ومد وسیر شوی 8 با در باشود میادا دل شا ف بفته شود 
۷ وبرک؛ یان دیکررا عبادت ون نائید ‏ و خثم خدآوند برشا افروخته 
رید یره وباران نبارد وزمین حصول خودرا ندهد وشا 
۸ از زمین نیکوی که خدآوند با میدهد بزودی هلا شوید+ پس این نان 
مرا دردل وجا ن خود حا دهد و چا را تعاس۲9 پراست علامت بیتك یل 
+ ودرمیان چشمان شا عضابه باشد * 1 تپارا بهسران/ اد تعلیم دهید وحین 
یی 9 خود ورفتنت براه ووقت خواییدن وبرخاسننت از ها اکنتکر 
نایدب ۳ برپاهوهای در خانهٌ خود وبردرواز سا خود بنوسید ‏ تا ایام 
7۹ وایام پسران شا برزمینیکه خداوند برای پدران ۳ 8 .7 7۳ 
۲ بدهد کنیر شود مثل ایام افلاك م‌بالای زمین + زیر ار فان این اهنا #05 
بیهة شل فودن بشما امررمیفرمام نیکونگاه دارید تا بهوه خدای خودرا دوست 
۹ دول ودرتامی طریتهای او رفتار نوده او ماصتی شوید » انکاه خدآوند جیع 
این نار از حضور ثها اخراج خواهد نود 0 ۱ متهای بزرکتر وقویتر وگ 
نعضر خواهید نود * هرجائیک کف بای شا برا نس کذازهه دا 
خراهد بود از بیابان "1 واز بر یعی هر فرات تا دریای غربی ۳ شا 
۲۵ خراهد بود+ وهچکس بارای مقاوعت با با شما نخراهد داشت: زیزا نموه سای 
۷۳ وخوف شیارا برئایی زمین که 1 ن قدم میز نید مستوی خواهد اه 
۲۲ چنانکه بشما کنته است* ‏ اينك من ام‌وز برکت ولعنت بیش شا میکذارم + 
۷ اما برکت اکر اواممربهوه خدای خودرا که من آمروز بشا ام میفرمام اطاعت 
نانید+ واما لضت کر اوامر هوه خدای خودرا اطاعبب ننفوده از طربنیکه من 
آسروز بشما امر ميفرمام دید وخدایان غیررا که ننناخته‌اید پروی نمائید ه 
۹ و وافع خواهد ش دک جون یهوه خدابت ترا بزبنیکه مه ة کرفتنش بان میروکا 








سفر یه ۱۲ ۳۹5 


تحت ی تست 


بل برد انکا برکا ری روما رک ال خر یکذاشت + 


۱ وت ال زد دای یه سا که 


۱ 


سم ۳ ۲ میس :بوچ 


باپ دواز دم 


اینها است فرایض واحکامیکه شا درفایی روزءانیکه برزببن زنت خواهید 
ماقلم مان متوجه شره 9 درزمینیکه اه خدای پدرانت بتو داده است 
تادران نصرّف فای + جیع اماکی استهائیرا که درانا خدایان خودرا عبادت 
میکندد وا آمارا اخراج میذائید خراب نائید خواه برکرنهای بلند خواء 
برتآهاوشواه زیر هردرخت سبزب مذصهای ایشانرا بشکید ویتونهای ایشانرا 
خورد کنید وائین های ایشانرا باتش بسوزانید وهای تراشیت شث خدایان 
اینانرا قطم نمائید ونامهای ایشانرا ازانجا محوسازید + با وه خدای خود چنین 
عل میائید + بلک بکایک بهوه خدای شما ازجیع ابا با بر کوبدد فا تا 
دق افا یک اند یس سکاو راببطایید 4 بااابروندی. وبافها نایهام 
سوختنی وذباع وعشرهای خود ومدایای افراشتنی/ دستهای خویش ونذرها 
ونوافل زگ تکیت راده«حاص مه وک خیش را مبرند ند وذار ایا محعضور 
با خدای شود مخورید وشا وال خانه شما درو شنل <: دست خود که ی 
مدای شا شارا ی کی دهد شادی نائد »4 مواثی هرایه قاافرمیز دراینجا 


٩‏ میکم ین الچه درنظرهرکس بسند آید نکید+ زیراکه هنوز بآرام کاه ونصیبی 


ی 
۰ 


۱ 


که بهوه خدای شا بعیامیدهد دالخل نشن ایدع اما چون از أردُن عبور کزده 
درزبییکه یه شدای شیا برای شا تقسهم میکند ساکن شوید وای‌شمارا ازجیع 


دشتان شما زهر طرف آرایی دهد تا درامیّت سکونت ناد آنکاه بکایکه 


بهوه خدای شا برکزن نا نام خودر! دران ساکن سازد بانجا هرچه‌را که من بش 


۱ 


۳۹ * سفر لثنیه 1۲ 





آمر فریامبیاورید از قربانیهای سوضتی وذبایع وعشرهای خود وهدایای افرشتنن 
دستهای خویش وهه نذرهای بهترین شود که برای یداو ند نذر نائید ه 
۲ ومضور بهوه خدای خرد شادی نائید شا با پسران ودختران وغلامانی 
۱ وتان خزد ولاوبانکه رم درمازهای نا ,با خاک ع 7 ایضانی! با یا 
۳ حصه تونصییین. تست با بأاحذزنباش که درهر جاک وی تبانیهای سوختنی 
خودرا نکذرانی + که درتکانیکه خدآوند دریگ لتاق کت - درانما 
۱ فربانیهای سیوخانی خودرا بکذرانی ودرانبا هرچه من بتو آمر فريام سمل او آوری :# 
۵ لیکن کوشترا برحسب غامی آرزوی دلت موافق برکنی که بهره خدایت و دهد 
۱ ۳۳ دروازهایت ذم کرده جیور اعا من خن ۳۳۵ 709 آن تون چننک 
4 , ازغزال وآهو خورند + ول خونرا نخور آنر منل آب برزمین بریز* عشرغاه 
وشین وروغن ونخست زاده رمه ت خودرا در در وازهای خود موز یه ۳ 
يك از نذرهای خودرا که نذر میکْ, وازنوافل خود وهدایای افراشتنی" دست 
۸ خودرا* بلکه اما حضور وه خدایت درمکانیکه بهوه خدایت برگزیند مور 
تو وبسرت ودخترت وغلامت وکیزت ولاوبایکه درون دروازهای تو باشند 
٩‏ وبهرچه دست خودرا بان بکذاری حضور بهوه خدایت شادی فا 4 با حذر 
۲ باش که لاویانرا در تای" روزهالیکه در زین خود باشی نك نیاق + چون 
موه خدایت حدود ترا بطوریکه ترا وعن داده است وسیع کرداند وس 
کوشت خواهم خورد زیراه دل تو بکوشت خوردن مایل است پس موافق 
1 آرزوی دلت کوشترا مخور * واکر مکانیکه بهوه خدایت برکزیند نا و خوذرا 
دران کف رای ماو تو دو ترشیت آتکاه ازرمه وکلة خود که تدآوید خدآوند بتو دهد دج 
کن چنانکه ب یفو آمرفنوده اموازهوج دات خواهد در درواً زهایت بخور:# 
1 ۳ غزال وامو خورده نود انار | چنین مخور شخص نجس وشخص طاهرازآن 
۲ برابر مخورند + لیکن ۳ باش که 7 | نخوری زیرا وی جر ي استِ وجانرا 
با کوشت نفوری :# 1 را مخور بل مثل آب برزیینش برزیز ۳ آنزا مور تا برای 0 
وبعد ازتو برای+پسرانتت نیکو باشد هتکامیکه امردوتر ماوت ۵ 
۲ با ی لیکی موقونات خودرا که داری ونذرهای بخودرا برداشته اک 





رتیه ۱۳۳ ۳۹0 








وند برکربند برو* وکوشت وخون بای سوخنن خودرا وه 
بت بکذ ران وخون ذباخ نو بریذع بهوه خدایت رمخته شود وکوشترا مخور + 
۳۸ - ش که هه ۱ ی یرک من,بتووامو میفرمام ,ینوی :نا رای ال 
ازتو تراد وکاب که دور هو حداات یک وراستامستاا 
چِ آوری تابّد نیک باشد به 1 وتتیکه 4 رابت ۳ اک بجید کرفتن ایا 
انا یروی ون سازد وایشانزا اخراج نوده در زمن ایشان ساکن 
شبویب اک تفر باس بادایسار اک از حضور تو هلاك شه باشند بدام 
گرفته شن ابشا: ترا پپروی فان ودربا ره خدایان ایشان دریافت کرده ۳ 
8 ا#انتطاگگها نان بنودرا چکزنه عبات تابن یز چی نکم با بهی 
پیب موه زیوله هریج تقد آوند مور وه یت وا ۳ 
نثریت دارد ایشان برای ات رت میکردند س‌ ی اینکه پسران ودختران 
7 خودرا نیز برای خدایان خود باتش میسوز زانیدند* هرانچه من بشیا امر میفرمام 
متوجه شوید نا اترایسیل آورید چیزی برآن مینزائید وچیزی ازان 1 نکنید ‏ 


پاپ ۳ 


۳۹۳ بیان نو تن با ی خواب زین تا ید مات ی با متفه برای 
1 شا ظاهر سازد + وان نایم یا مجزن وخ شود که زان ترا خبر دانه کت 
( خدایان غیررا که فیشناسی بدروگ نائم انار | عیادت ت کم ۷ سنا ن آن : نبی 
!پین" خواب‌را مشنو زیراکه بهوه خدای شا شمارا امتحان میکند تا بداند که 
ياوه خدای خودرا بای" دل وبای جان خود محبت ماد + بهوه خدای 
خودراً پروی نائید وآزاو ترسید واوام اورا نکه داربد وفول اورا بشنوید 
واوراعبادت نرده باو نی شوید + وان تیا بیتتن" مخ واب کنته شود زیرآکه 
فان فتنه انکیز بر وه خدای شا که شمارا از زبین مصر بیرون اوود وت ۱ 
ازخان بندی فدیه داد کفته است تا ترا ازطربنیکه هه خدایت بتو آمر فرمود. 
بان ن سلوك نائی خرف سازد پس باین طور بدی‌را ازبیان خود دور خوای 
> کرد واکر برادرت که پسر سادرت پاشد يا پسر یا دختر تو با زن هم آغوش 


ع ی 


ی 


۳۹۳ سفر ثثنیه ۱۶ 


تویا رقبفمت که مال جان تو باشد ترا درخفا اغوا کد وکزید که بروم وخدایان 
که ۱ عبادت ای + ازخدایان امتها تیکه به اطراف 
خیاوی|خسووزا: یدیلک وشن از تو دور باشند ازاقصای زمین نا اقصای 
۸ دیک زر آن ب اورا یل نکن واورا کزش من وجشم نو مق رم ج نکد وبرآو 
٩‏ شفتت نیا واورا پنهان مکن+ البته اورا بثفل رسان دست تو ال بل او 
۰ دراز شود وبعد دست ای" قوم* واورا بسنك سنکسار فا نا بیرد چونکه 
یواست ترا از بهوه خدایت که ترا از زمین مصر ازخانة بندکی بررتف آورد 
۱۱ ضرف سأزد >« رایع اسرائلیان چون بذنوند خواهند ترسید وبار دیکر چنین 
۳ امر زشترا درمیان شا مرتکب نواهند شد.. ار دوتار+ یک اس 
۲ بهوه تخد ایت بتو, مجهة ,سکونت میهد خبر یابق ‏ که ی تا ۱۱ 
ازییان تبون ۵3 ساکنان 2۹9 خرف اه کته اند بروع وخدایان 
۶ غیررا که نشناخده اید عبادت امد آنگاه تخص وجدس نوده نک انتتنطایتا 
واينك اکر این مکی ویتین باشد که این رجا سح درل نو ول 
0 است ۶ ۷ ۱۹۳ نورد شیر یکش وا با هرجه درآن ات 
۹ وبهاهش‌را بدم شعفیر ملاك ماع وه غیمت آنرا در کیان 
وشهررا با قای" غنیتش برای بهوه خدایت ی بان تس بالکلن مصبویان ال تا با 
۷ خا اههد بودسوبار,دیکر بدا فواهد ختدانیم واز چیزهای حرام شن جیزسبه 
یی الا نا خدآوند ازشدت خن شود برکه برتو رحمت ورافت بزاید 
۸ توا نیراد بصلوویکه : پرای براک پدرانت قسم خورده بودب هنکامیکه فول بهوه خدای 
خودرا شنیت وه اوامرشرا که و39 


سم 
وه شدایت وف | ست بمل ار اورده‌پا ز ۳ کید 


پاپ سر 


1 شا پسران یهوه خدای خود هستید پس برای مرد؛ کن خویشانرا جروج مزائید 
5 هت رز خودرا متراشید به سم ید هو خیدایت و ِ_ 


عقوت م۱۹ ۷ 








۹۹ ۰ ات ۴ کحم 
تس 
0 ۷۹ : آوبزه کب وغزرل ال وک : ویزوش ور و رکاو دن: ره توب 


1 شر وا "۱ ن شحاأفیه سم که سرا بو مموتیند ووانین تارج و دض و رکان آنرا ازبهاء 


1 


زین اتکی ۱ توا کبیکان روشاه بکافتکارنی ین م اینهارا | فقو ریا بای جر 


ص 0 


#شگن. 5 ود ۰ 5 تخخوار ميت مب‌تننگ اما متا افْته ۳ پدستتل ینت 7 ای ی ععس 


4 افق ده ویخرا یچ بت ی نشخوار پوت و 


0 ۲ 2 ۲۳ ۳ 

۳ #فووبد فرجعه حی- بهز 1 7 مورید ب وهرچه ۳ نآرد شنورید 
3 یر 

1 ۱ هّ 72 ۱ 0 ۹ ‌ خِ ۶ 
۳ مراک ۳7 0 باتش با از له وی ۹ ر که وید ید واین ۰ اهعست! د ایک 


۳ تنوررد عقالب یأتتفوان نوا ار نی 2۳ وان شنوار وشاهین وکرکس باجناس 
# 

2 ان ۶ وگ را 7 آن* وشتر س وجشك ۳ دریای كت 

4 آن ‏ وم وبوتبیار وقاز+ وقاشت ات ورخم وغوّاص « لتق رکانك بل 

3 1 و هد هد وشمیرع با و4۵ «حشر عفزابت بالدایر بای شا نخس فلت سیر ده وخ شو ند :4 


تن 


اما از شه مرغان علاهر مخورید ‏ هچ مبته منورید شزسیگ دون ۳9 وازهای 
تو هي ففق: با مور و باجتنبی بر وه سک ۱۳ ۳ تو پاش ۳ و مخل‌ایسی قوم مقتش 
1 ت#اتی م بزغاله ۱ شور ما ذارشن دز عشر ای عصرلات مزرعه ودرا 
۲ هد بلاق بسالی ار زمین برآید الته یلع کید ۹ سور بهوه خشایت ۵ ر مایب تیگ 
رایزام خودرا رانا یاک اد خد خ* وشن وووزخن نهد زا وتات 
زادک ن رده و که تویش را مخ ر تا یأموزی که از نهوه خدایت هه اوقت پر سیم ۲ 
9 اهاز برایت دور باشد که ۳ میتی وه ۳ مکانیک ب بو پ تست 
خوامد برکزید تا نام خودرا درا بکذارد وقتیکه بهوه خدایت ترا برکت 
۲۰ دهد ازتو دور باشد* پس آنر بنقری بفروش ونارمر! بلدسمت نود مر فته 
۲۷ بکاتیکه بهوه خدایت برکزیند برو+ ونقنرا برای هرچه دامی مضراهد ازکلو 
و گنل ۳ وستگزات و هرچه دی ازتو بطلید بل ردر میا مخت ر 39 
۷ معدایت نخور وتو دت با مخاندانت شادی نا ولاوی را وک اندرون 2 آقانت 
۲۸ با نله ترك منیا چونکه اورا با تو عصه ونصيبی ننست 26 رتور ور مه 


٩‏ د< 


۳ 


۳۹۸ سفر تیه 10 : 





9 تچ عنررمحصول خودرا درهان ۳ ببرون نآرد كِِ یت تن 
درون س<ت هد اند ورن و وسیر شوند 5 بهوه خدایت زا در هه 


امجال دستت که میکن برکت دهد ب* 





باپ بانزدمم 


وتان نوم خواتا سال اننکاك نان + وقانون اننکاك این باشد هر طلیکاری 
قرضی را ک بف‌سایةٌ خود داده باشد مات وه واز هسایه وبرادر خود مطالیه 


۳ نکند چونکه اننکاك خدآوند اعلان شد است* ازغریب مطالبه نوای کرد 


تل 


اما و ا یمان تهتوت راکوت بازشاد دست انز منفلت سأزد »د نا نزد نوهمج 
ناشن زیرا که مخدآوند ترا جاو تک توقای برای تنب وتات 29 
میهد العه‌بر کت خهاهد. حاهزته ا کر وله ره خدایت واداقت بفت 3 
مترجه شرا سقیع این اوآمرر که من آمروز بتو امر میفرمام بجا اوری + زبراکه 
۳ ۲۲ ۲ 1۳ »۲۳۳۳۳ د برکت خواهد دا ما و 
وله داد لیکن تو مدیون نخواهی شد رای بسیار تسلط خواهی مود وایشان 

بر تو سم ز نذوآهند شد به آکر نرد نو دریکی ازدروازهایت در زمینیکه هو 
خدایت بتو عخشد یمی از برژدرانت فنیر باشد دل خودرا مخت دینوت 
بربرآدر ثثیر خود ید بارعا دشت دازا براة فده دا و بتلاز کفافاتت 
مواف احتیاج او باو فرض بن + وبا حذرباش مبادا دردل تو فکر زشت باشد 
ویکوق سال هنم بعنی سالل اننکاك نزديك است وجم تو بربرآدر فثیر خود 
۱۳ و از نو نزد خدآوند با دوز ایت کناه باشد ی 
لته باو بدهی ودلمت. ازدادنتع؛ازرده نود ریراکه سر تکار ۱۳ 
را دویزکرهیت وهرچه نت خودرابران دراگ کت توا 30 
چچونکه فقیر اززمینت معدوم تخواهد. شد بنابرین من ترا امر فرموده میکوم لب 
دست ودرا برای وجوه وفتیر خود که درزمین تو باشند کناده دار+ 


5 هی 2 ۰ ۱ 2 د4 اک شام تا 
اک مرد بازن عبرانی از برادرانت بتر فروخته شود وأو ترا فش سال خدمت 


۳۳۲ ۳ 
تن 


7 


سین 


َ 


یس 


ی 


۳۹ 


سفویتخن ۱709 ۳۹۹ 





ید س‌ درسال س م اور از نزد خود آزادکرده رها کن »ه وجون اورا از نزد 
کید یمک را ریبدت ررانه. مسازتتو راورا تین 
توت ات راد یی بانه‌ازه که هه خدایت ترا ,بررکنت اقااهه ها 
یلم چد اف رکه و در زمبن مصر غلام بودی ی 2 ۱ قدیه داد 
بنابرین من امروز اینرا بتو آمر میفرماي + واکر بتو کوید از نزد تو یرون نیروم 
تک وتان ترا سردا ذساور۱ تودتی خویای ,کذ شعه باشد + انکاه 
درفشی کرفته کوشش‌را با آن اضر جاد 2 ا ترا غلام اند یبا شید سویبا کر وید یت 
چنین عل نا + وچون اورا از نزد خود ۳ زاد کرده رها میکنی +ضویت 9 ناید 
5 دو برایر اجرت اجیر ترا شش سال خدمت کرده است وبهوه خدایت 
فرچه میکیی ترا برکت خواهد دادم هه نفست زادکان نرینه‌را که ازرمه 
و سک ند ترا باه دا ود ری ای با نفخست زاده" کاو خرد 
کال سوه نخست زاده 5 دوسنند خودرا شم میر + انا را حضور یهوه خدای ود 
ک وگو عونت یرک بند. واعل خانات سال بسال خورید + تک کر 
ین نت باشد مثلاً لك «حرع یاهوعیب دیکر از انرا برای بهوه خدایت ذیح 
مکن یه 1 نرا دراندرون دروازهاییت عخور عخص نجس وشخص طاهر آنرا برایر سل 
غزال واهو عخورند* اما خونشرا خر آنرا مثل آب هنامز 


بان شانردم, 


ماه اییب‌را نکاهدار وفعح‌را ممة یره خدایت 0 ۷ 
بهوه خدایت نرا ازبصر درشب یرون آورد+ پس فعح‌را | ازرمه وکله برای 
بهوه خدایت ذعحکن درمکایکه - خدآوند برکزیند نا نام خودر ارس 
سازد * با ان خیرماه حور هفت روز نان ن فطیر بعنی نان مشقت‌را با آن جخور 
رکه یل از زیون مصر برورت امد ا رز خروج خودرا از زین مصر 
دریای" روزهای عبرت ییاد آورسیه + یس هفت روز *ج خیرمایه درنای 
حد.ودت دی شود وازکشتیکه درشا م روز اوّل ذیع مکی ۹ پ# 


فا ند چه 3 ۷ دردویی از دروازهایت که تووو تن ی بتو میدهد ذعم نتو 


۱ 


۹.۰ سفر تئیه ۱۱ 





گر ت: بلکه درس‌انیکا : ت یهوه خدایت برگزیند نام یحو فا بسسنکت پ« 
در ایا فص زا دوتام بمقوت ضوقتت اقاب هنکام هرت انیت ار دیع در 

وا افش اک تست کی یوهت وبا تد ۵و 9 او و 

ری ۲ شش روز نان ن فطیر مور ودر زو هتم جدن مق برای ؛ بهوه خدایمی 

تا توس" رآ مج کرسک »۷ هنت هفته برای خود بشارار قفا تتاآیرن لسن 

درزرع خود ی رن هفت هفته‌را ! شروع کن + وعید هفته‌هارا با هدیه وغل 
۰ ۲۳۳۲۷ نرا باندازه" کین که مه ی بتو دهد بن + ومحضور 
هه خدایت شادی نا تو وپسرت ودخدرت وغلامت وکیزت ولاوی که درون 
دروازهایت باشد ور یب ویتم وبوه زنیکه درمیان نو افته در مکانیک ب بهوه 
خدایت برکزیند تا نام خودرا دران ساکن 5 کرداند+ وییاد اور که درمصر غلام 
بودی س متوجه شنه این فرایض رابجا ور عید خیمه هارا بعد از جع 
کردن حاصل ازخرمن وچرخشت خود هفت روز نکاهدار+ ودرعید خود 
شادی فا تو ویسرت ودخنرت وغلاست وکیزت ولاویا وغریب ویتلم وییوه 
زیکه درون دروازهایت باشند + عنت روز در مکانیکه خدآوند برکزیند برای 
پهده خنایت عبنیکا0 دا ریرویرا موه خددایت ترا ها ۳ 


۱ اعال دستت برکت خواهد داد وبتیار شادمان خوای رده ۳ ۱۱ 


جیع ذکورانت محضور بهوه خدایت در مکانیکه او برکزیند اضر شود ۱ 
درعید فطیر وعید مثه‌ها وعبد خیمه‌ها وعضور خدآوند نهی دست حاضر 
نییوند «دسهرکس بقدر قوه" خود باندازه برکتی که بموه‌سدابت ها ناد 
مد هل و سرا ار درجیع د دروازها یک ب خدایت بتو میدهد 
برحسب اسباط خود برایت نعبین فا نا فومرا عدل داوری فایند + داوری‌را 
خرف مساز وطرف داری میا ورشوه مگیر زیرا اک رشوه جغان حکا را کر 
- وتات عادلائرا > خ میناید به رس پروی نا تا نت الق 
درحت نزد مدع توت ۳ براکا خود وان معاسی گرس ما وستوقی 
برای خود هس کر رو هد یت اراک ۱ 


ِِ 


درو ازها: یت که بهوهخدایت بو میدهد رد با زن بیدا" خر داکه درنظر یهوه 


تفر تج ۱۷ .۳ 





باب هندمم 
کلو با کوسفندی که درار ن عیب يا هیچ چیز بد باه برای هون خدا توت 
ره که تیا سکویم لته اک 7 میال ند در 3 
خلایت کار ناشنایسته ۶وده ازعد او تجاوز کند ب ۳ خدایان غیررا اعیادت 
میتی لس ك یله اد اسان ِ ۳ 
سرب( سرایل بیج 7 سح 9 فک 


دروا زهایت کرده | صت تن آوروان مرد با زنا با شتکها ستکتار کن تا چبرند »هد 


3 ازکراج» جیاتن آنارید ۷ تخصیکه مستوچپ مرك ایس کم شود ازکوای 


یلک نف رکشته زر دنه ا نی شاهدان هه کتتنش براو افراشعه شود و بعد 
ازان دست ای قوم پس بدی‌را ازبیان خود دور کرده ** اکر درمیان 
تو امیکه حکم بران مشکل شود بغلهور اید درمیان خون وخون ودربان دعوی 
ودعروی صفازمتان ظار دب و خازب از مرافعه اک در درو ۱ زهایت اقع شود ایکا 
9 وق ینت برک زیند برو ۲« ونزد لاو؛ بان کهمه دنرد داوز که 
دران روزها باشد رفته ستلت نا وایشان ترا ازنتوای قضا مخبر خواهند ساخت : 
و برجسب فتوائیکه ایشان از مکانیکه خدآوند برکزبند برای تو یبان میکنند عل 
۰ من باش تا موافقی هرانچه بتو تعلم دهند عل غائی * موافق مضون 

کرت تم دهند زوس ه ( ای غا واز نوی -. 
‌ وکا 5 تور بهوه اتید هه مت 5 میایسند مه 
کش نزن لین کنعه شود 0زا اژلیان اسرائیل یرک رد9 


۱۳ وئای فوم چون اپنرا بشنوند خواهند ترسید و بار دک رازروی نکر رفتار غخراهنق 


و 


۱3 مود چ : جون بژمینیکه بهوه خدایت بو هید هد داخل شری ودران تصرّف 


ده اکن وی وبکوی سل «میع امتوایک باطر راف منت پادشاهی برخو د 


ی 


3 


ی 


1 


۷ 
۸ 


ای 


مس 


۳ سفر تیه 1۸ 





نصمب نام ۷ البته بادشاهیرا که ی خدایت برکزبند برخود نصب نا بگی 
از برادرانت وا برد دق امبسا 3017 تانشرا کا از برادرانت نباشد نیتوای 
برجتود ساط ای + لکن او برای خود اسبهای بسیار کرد وقرمرا پصر پس 
نفرسند تا اسبهای بسیار برای خود برد چرنکه خدآوند بش کنته است بار دیکر 
بآن راه برنکردید »* وبرای خود زنان بسیار نکرد مبادا داش خرف شود ونش 
وطلا برای خود بسیار زیاده نیندوزد+ وچون برتفت ملکت خود بنتیند 
مین ان سر از اه رن رد رانک ََ به است برای ی خود در بای 
01 امه ستترد بر سل سم این شربعت فریض را کا داشته بل 
رت مبادا دای او فاد رانش افرا اشته شود وا ط این دب ۱ مر بطرف چپ با 

زیت ره و هی اس نش دز ملکنن ۱۳ ن«استزائلف 
روزهای طویل داشته باشند * 





تیان کمبه بوتافی سبط لاویرا حصبه,ونصیبی, با ارات ۳0 
امین چدآوند ونصیب اورا ریس اسان در ۱۳ 
غخر اهید داشت خدآوند نصیب ایشان است چنانکه پایغان کت و 
کاهتان ازقوم یعنی از ایک قربانی شواء ازکاو وخواه از کوسفند میکذرانند 
این است که دوش ودو بناکوش وشکنبه‌را بکاهن بدهند + ونوبرغله وین 


وروغن خود واوّل چین پشم کوسنند خودرا باو بن + زیراکه بهوه خدایت آورا 


از هه اسباطت برکزیت است تا او وپسرانش هيشه بابستند وبنام خدآوند خدمت 
ایند عه اکن احدی وان ازیق از دروازهابت ازهر جاینی دزبا میا کل برکا 
درانجا ساکی باشد امت بتام" ارزو: ی دل خود بکانیکه خدآوند برکرید برسد + 


مر 


۷ ی ات سفز ۳۳۳ انیکه 3ب 


21 
۹ بثر و ند ۳ چتون پ بیهه ۵ بخ ‌ایت بو میك هد مت شوی _ هن کر که 


۱ 


10 


۳1 


۷ 
۱۸ 


سر ثدیه 1٩‏ ۳ 
افق ات ان فا >ه ود رمیان وک عه نشود که ریا 
ان آش بکذرا نه اوه غیبک وه افو نکر ونه مجادوکربه 
وله ار ون سوال کنن؛ از اجنه و نه سل ون کیک زو مکی مشورث 
رجاسات بهوه خدایت اهارا از حضور تو اخراج میکد+ نزد بهوه خدایت 
۱ , كٍِِ ك_ ۱۰ 
کامل باش زیرا این امتهایکه نو اهارا بیرون میکنی بنیب کوبان وفالکیران 
نی #کلن اه خدایت ترا نیکذارد که جنان > کر 9 خدایت 
ترا از میان تو روز نت مثل مرن براک تو 9 خواهد پ 
دز ید 2 موافق مرا درحوریب درروز اجقاع | زره خدای شود مس 
ده کی آواز یه سس ۲ خود عم واین ناش س_ بکرم 
مان را فان سید ما 
افش ان و شود ند پچ ده سرا ف بیج 
یچیه ی م۳ ) باس خدا و ان ۳ دض 


۸ رد است سس زاو ترس + 


با ۳9 
0 نخدایت این امتبا را له تقومزبعدایت باتفا تزع نود 
ٍِِ_ وتو وارث ابشان شن درشرها وخانههای ایشان ساکن شوی* پس 
رابراء رد درا زک دی ی کت جمدد سکب 
۳ ءرا برای خود در کل وسد ود زمین خودراک ‏ بهوء خد‌ایت برای تو 
تام مکد. مه قسمت کن نا هرفائل درا تا فرار کد بد واین ۱ ست حع قائل 


۳( صفر ثثنیه 1٩‏ 


زار کرده و ماند هرکه هسایةٌ خودر | نادانسته یکند وقبل ازان ن ارو 
بغغی فدآشت به مئل کسیکه با مسایة خود را میدن ره درو 
ودسنش برای قطع مودن درخت تب تبررا بلند کد وآفت از دسته بیرون و 
پمسایهاش ۳ ن شهرها فرا رکرده زنه ماند ‏ مبادا ول 
خون وقد قتیکه داش کرم اب ست قاتل را | اقب کند و نیب سنا راه بوی رسین 





۷ ویک ی واس جل وتا نباشد چونکه اورا بیشتر بخ تداشبت # از ایض 


سس 
‌ 


۱ 


ی 


سسوم جبوی م داب واکی بهرستایت ما 
ترا بطلوریکه 4 ببدرانت قمم خورده است وسیع آکرداند ونای زمین‌ر ابتو ععا فره یل 


که بدادن ان رن وس توس راک تایه ای ۳ 
بتو میفرمام نکاه داشته مجا اوری که ٍ ثٍ__ خدای خودرا دوست داشعه بع بقبای 


او دا یکت شود یک بان هب ۶ خود مزید کی تا ون 

بیکناه درزمینیکه یهوء خدایت برای مکی بتو میدهد رحته نشود وخون برکردن 
تو نبانشد* لیکن اکر‌کسی قسابة خودرا بخض داشته درکنین ۱ و باشد وبرا 

برخاسته اورا غرب مبلك بزندکه یرد ویکی از این شبرها فرا رکند * انکاه 

مایخ شبرش فرستاده آورا از ز یواست ۱ یه 

کنته شود + چثم تو براو ترجم کل تانتون کامرا ار وا 

تو نیکو باشد مه سنوت ن کذاشته‌اند درماك ی 


تو خواهد امد در مدرک ۳ خد ایت برای تصر فش بتو و داقاا متفل کل ۳ 


تس 


يكك شاهد برکق برخخیزد بپر تقصیر وهرکاه از جیم کاهانیکه کرده فد بکرای 


۱1 دو شاهد با یکواهی سه شاهد هر آمری تایت شود ار اد 9 
۱۷۳ رات مصیتش جش ثمادت دهد »۲ آنکاه واو ای ۳ _ نب 


۸ شود ودرا کی ی فایند وال اکر شاهد ده ازور ۲ 


1۹ 
1. 


را ورد شبادت دروع داده ۳ پس بطوریکه او خواست با برادر خود 
عل ماید با ۱ و هار ن طور رفتار ید نا بدی‌را از مان خود دور ما بو" وچون 
نان بشتوند/ خواهند زود وبعذ از آن متل ۸ ین کار زشت دربیان ت 


سر تثنیه ۲۰ ۱۰ 


ات 


۱0 


1 نخواهند کرد« وچثم نو ترحم نکند جان بعوض جان وجثم بموض چثم ودندان 


بعوض دندان ودست بعوض فسیت سا بعوضص با 





برای مقائله با دمن ی بیرون روی واسپا وعراما وقومیرا زیاده 
تس نی از ایشان مترس زیرا , بهوه خدایت که : ترا از زمین #۳ 
با نو است* وچون مجنك نزديك شوید انکاه کاهن پیش امن قومر! مخاطب 
سازد+ و ایشانرا کوید ای اسرائیل بشنوید شما امروز برای متأنل با دشنان 
خود پیش میروید دل شا ضعیف نود واز ایشان نرسان ولرزان وهراسان 
تن زیر ای شتانبا خیاسسد بای شاب دس لیر 
تیا را ات دصلا+ وسروران قوم‌را ( ق ‏ کز دا کرزیید. کلیس که#تانه دزی ۱۵۳ 
کرده از ۷ فتتزدکردم/ا بدت او رز 08 فان زد برکردرد 
دود گر ی لا ترا خصیص ناید و کیست که تاکستانی غرس نوده آترا علا 
ات امس ها وچ پو... پیب محتکی ۱ 
حلال کند ب سست کلدسیری نامند گزدهت5ا وتا که زاس ال رل 
۳ 
وسروران نیز قومرا خطاب کرده آکوبند .کیست که ترسان وضعیف دل است ار 
راوافت#اغن اشانه. اش برکرزناد میادا دلن,بزادرانش الق دل او کداخته شود زد 
وچون سروران از تک وت بشوم ناخ شوند برسر وم سردا ران لشکر متّر 
سازند به چون ری نیک بان جنك مان آنر رای نا ینب 
واکر ترا جواب ص بدهد ودروازها رل تغارس بکناید اتکاه قافن تیییکه قاران 
نا دهد را حدساهای واکر یتوص نکرد با تو جناک 
ی رام کت «وجچون, مایت آنر پدست تو بسپرد رد جمیع 
دازا دم شسبیرببکش + لیکی نان واطفال وهام واه دشیم یمق 
تا غیمنش را تور ج مان عود که اب 
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۳۱ 
۱۷ 


ی 


۸ 


۳3 سفر ثنیه ۲۱ 


چیبین رفتار نا ۷ اما ازشمرهایابی امتایکه موه حدایبی ۱ ۳ 


هچ دی تنس‌را زنه مکذار+ بلکه ایشانرا ین حلیان واموریان وکعانیان 
وثرزیان وحویان و پیوسیانرا چنانه بهوه خدایت نرا امرفرموده است بالکل 
ملاك ساز+ نا شیارا تلم ندمند که مواقی هه رجاسایکه‌ایشنان انیا خد 
کل تن عیلی. غافیت وبا ِِ یرای خود کناه کید به چون برای کرفتن 
شهری با ان جنكت کی وانزا روزهای بسیار حاص نایی تن درتو تون مزن 
وا تزا تلف مساز چونکه از زانها مخوری پس انبارا قطم منا زیرا ایا در رخت مرا 
اسان است نا آنرا عتاصینقای + راما درک اهر ۱ ۱ 

خورده شود انرا نف ساخنه فطع نا وستکزی برشهری که با نو جاک میکند با کن 


تا مهدم شود »# 


باپ پیست وی 


اکر در زمبنیکه بهوه خدایت برای تصرّفش بتو میدهد مقتولی در را افتاده 
بدا شود ویعاوم نباشد که فانل اوکست + انکاه لها موه رال ۳ ۱ 
مسافت شهرجایراکه دراطراف مقتول است بپبایند + واما شهریکه نزديك‌تر 
عتفولی اسمي قفا مج انشهرکوسالة مه راکه با آن خیش نزده ویوغ بان تیسته ال 
بک ند ند به ۳ 9 را در وادیک اه آب دران هینته ارفا 
دون خیش نزده وثخ نکرده رااخیون فرود آوند وان در وادی کین کت ۱ 
پشکند+ وین لاو کهنه نزديك یابند چونکه بهوه خدابت ابشانرا برکزین 
است تا اورا خدمت ایند و بنام خدآوند برکت دهند وبرحسب قول ابثان هر 
منازعه وهرازاری فبصل پذیرد + وجیع مشاج آن شیم یکه نزدیگر بقتول است 


۷ حیتفی خودرا کت 4 4 لنش دروادی ۷ شد است بشو نت4 وحعر لب 


۰ 3 ۰ ۲ نع 
داده بکویند دستپای ما این خونرا نرخله وچشان ما ندیت است.+ ای خداوند 


قوم خود اسرائیل‌را اک فدیه داده بیامرز ‏ وکناک 4 خون یکناء درفان قوم 

تو اسرائیل باند پس شون برای ایشان عنو خواهد شد+ پس خون یکاءرا 
۳ سس سس 

از میان برد رفع کرده" هنکایک انچه درنظر خداوند راست است بعل اورده ۲ 


سفر ثثتیه ۲۳ . 8 





چون یرون روی:"تا با دشعنان سنتود جاک کی و بو توت رانا 
لت تسلم مایا نرایامتتز کی * ودرمیان اسیران زن خوب صورنی دین 


-ِ 


حاخ ق او بشوی وعتواهی اورا بزنی" توا د یوس بس اور اناند خود ببر واو 


1 ۶ شودرا :2 بتراشد وناخن خودرا بکبرد + ورشت اسیری ودرا | یرون کردء 


درخانه" و ند وبرای بدر وبادر خود یاه ام کن وبعد از 2 یاو ها 
شوهراو بشو واو زن نو خواهد بود+ واکر ازوی راضی نباشی اورا مخواهش 
داش رها کن لیکن اورا بنقر هرکزمنروش وباو ی مکن چونکه اورا ذلیل کرد :+ 
واکر مردی را دو زن باشد بجی مبوبه ویکی مکروحه ومبوبه ومکروعه هر دو 
برایش بسران بزایند وبسر مکروهه نخست زاده باشد* پس در روریکه اموال 
خودرا بپسران خویش ننسم ناید فیتواند پسر مپوبهرا برپسر مکروهه که نخست 
زادء است حق نخست زادي دهد که حصهٌ مضاعف از جیع اموال خودرا 


9 


تیه اه مات زان خبتای اقزار غازد زیرآکه او ابقطاء اقات 


قوب حق نخست تسب رای ان ۷ او اس ۳ اک کیرا پسری وش وفقته 


نک ی ی مادر خود را کوش ندهد وهرچند اورا دیب یایند 


ایشانرا نشنود»: پدر ومادرش ۱ ورا کرفته - مشامخ اشوین ید روا تاش 


یأورند ه و شا شهرتن کوانند. این پسرما ناکین 9 انک بز است خن ما ۱ 


شود «ورتسریف اسمت به یفن جیع اهل شهوشن اورامسلک تکار 


. کنند تاویزذ:پب یر یی 9 دور کرد وتای اسرائیل چون بشنوند 


خی آدند پر سیب کود واکرکی کاهیراکه مستازم باکت کرد توکس غود 
و تا ی > بدنش درسب بزدام فافت مرا البته درهان روز دفن؛ 


ز دا و امه شود ماعون تیا آاست تا زمره ایس 
و 


بات تیسمت وان 


برت 5 دان » 6 سس بو ۳۹۹۳ 
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۳ سفر ثشتیه ۲۲ 
خود بیاور ونزد تو باند تا برادرت آنرا طلب غاید انکاهآنرا باو رد نا « وبالاغ 
اوچنین کن وبلاسش چنبن عم نا وبهر جیزع شتا برادرت که ازا رک شود 

و یأفته ای 3 عل فا فتاه 1 ۳ روکردانی + اکرالاغ با کال پواادی‌شقا/ 
درراه افتاده نی ازان رو مکردان البّه انرب او برخزان + مناع مرد برزن 
باشد ومرد لباس زن‌را نبوشد زیرا هرکه اینرا کند مکروه بهوه خدای تو است * 
اکراتنقا اشیانه مرشی درراه نظرتو آید خواه بردرخت ی برزبین ودران بچه‌هاً 


۷ یانخمها باشد ومادر برمجه‌ها یانتخمها نشسته مادررا با مچدها مکبرب تاهرا البته 


رها کن ویه‌هارا برای خود بکیر تا برای نو نیکو شود وعر درا ز کی * چون 
خان نو بناکیی برپشت بام خود دیواری بساز مبادا کمی ازان بینتد وخون بر نه 
خود بیاوری * قاتا کستان نید دو سم نم م مکنا رمبادا ای آن یعن هم تیگ 
کار وم محصول تاکستان 9 والاغ‌ر ابام ی شا 
من« و از تم وکتان ن بام مپوش ۶ برچهار کوشة رخت خود که 
توقای رشته بسازمه اک زرکان برای خواد زل کلاد ورن "29 
1 ت__ دارد > واسیاب محرفت بدو نسبت داده ۱" زاو انم بد شرت 
دهد وکوید ‏ این زن‌را کرفتم عون باو نزدیی مودم اور با یاف > انکاه 
۱[ وا دختررا بزداشته نزد مشاعع شنهی نزلد ییا 30 


۳۹ با ورنگ د وپدر دختر شا مراد دخثر خودرا باین مرد بزرژ ده دهم وازاو 
۷ کراعت دارد» وايدك اتیاب حرف بدو نسبت داده بگهصو ۰ ۳ 


یاف و علامت بکارت دخر مر این اس سس حامه ۳ مش مرا ی 


بکسترانند به پس مشا ماخ آن شهر آن مردرا کرفه تلبیه ککند عد اور مد مثال 


۳ 
1 


نتم جریه نموده در دنر بدمند چونکه برباکی" اسرائیل بدنایی آورده است واو 
زن وی خواهد بود ودرقامی عرش نیتواند اورا رها کند* لیکن اکر این خن 
وت تنعل هت بکاریتازان دحهرببود دیوگ انکاه دختررا نزد در خانه 
پدرش بیرون اوه واعل شهرش اورا باسنك سنکسار ایند تا پیرد چونعکه 
درخانة پدر شود زنا کرده دراسئیل قباحیی نموده است پس بدعرا از میان خود 


۲ دور کرده + ار هو یافت شود که با زن شوهرداری هم بستر شه بیس 


ستر ثثنیه ۲۲ ۳۹ 


هردو یعنی مردیکه با زن خوایین است وزن کته شوند پس و الااشرائل 
۳( دو رکرده ۷ دزن پاکیم" ۳ ود یافته با او 
۶ شبستر شود+ پس هردوی ایثانر! نزد دروازه شهر یرون آورده ایشانرا با 
سنکیا سنکنناو ك بیرند ىا داتتی | چونکه در شهر بود وفریاد نک درد ومردرا 
چونکه زن هسايث خودرا ذلیل ساخت پس بدی‌را ازمبان خود دور کرده + 
۳ اکر امد دخدری نامزدرا در گرا یاید كِ پاو راوخ با او مخرآید 
۳۷ پس آن مرد که با او خوایید تها کنته شود+ واما با دختر هچ مکن زیرا بردختر 
( کلیس بویت 6 او سار است که کسی برسابة خود برخاته 
۷ اورا بک ینید 6 مجونکه اورا درا یافت ودخثر نامزد فریاد ؛ زرد وبرایش 
۸ رهاننو نبود* کر مدی دراک 61 نامرد نباشد بیابد واورا کرفته با او 
1 قبستر شود وکرفتر شون بآنکاه از آن مرد 6 .که پا او خوابیة است #و سیم 
پیدر دخثر بدهد و تسین باشد چونکه اورا ذلیل ساخه است 
۰ ای عرش نیتواند اورا رها کند+ همم کس زن بدر خودرا نگیرد ۳3 
پدر خودرا منکنف نسازد ۷ 


کی مه ات مه انم فامل جامی 2 نشرد ۶ حرام 
زاده" داخل جاعت خدآوند نشود حش تا پشت دجم احدی از او داخل جاعت 
ّ میدآوند نشود :+ وی ی داخل جاعی حتآوتت نشوند تا پشت دافم 
4 احدی از اینان هرکز داخل جاعت خدآوند نبود* زیرا وقتکه شا از مصر 
بررن آمدید شارا در راه بنان وا استقبال نکردند واز این جهة که بلمام 

۰ بعوررا از فتور ارام نهرین اجب رکردند تا نرا لعنست کند * یک هنت 
تخواست ست بلعامرا بشنود پس بهوه خدایت ی لعنت‌را ممهة تو ببرکت تبدیل نود 

3 تست دا ادا در ای" مرت جوبای خیریت 
۷ وسعادت ایثان مباش * ادوین‌را دشن مدار چونکه برادر تواست 
۸ ومصریّرا دشن مدار چونکه درزبین وی غرب بودی* اولادیکه از ایثان 


.۹ سار نید ۲6 





٩‏ زائیت شوند درپشت سوم داخل جاعت خداوند شوند+ ۰ : چون دراردو 
۰ تال دشنانت بیرون روی خوبشتن‌را ازهرچیز بد نکه دار آکردریان شم 
کی باشد که از زاححلام شب نجس شود | زازدوه درون روق وال3۳ بح 
۱ چون شب نزديك شود با اب حاکن وجون آتاب غرو بکند داخل ازدو 
۱۳ شود وترا مان ببرون از ازدو اد نا نا بیرون روی * ودرمیان ابا 
تومی باشد وچون بیرون مینشینی باان بکن وبرکشته فضلٌ خودرا ازان 
۶ بپوشان * ویرک ب خدایت درمیان اردوی نو مخزامد تا نرا رهای داقه 
دشمنانترا بتو تسلم ناید پس ازدوی تو مندس بشد مبادا چیز پلیدر ۱ ردان و 
| دیل ازتو روکزداند+ غلامیرا که ازا زاقای ود نرد اتر کود بفیش مسیار ۷ 
۱1 با تودرمیان تو درمکانیکه برکزیند دریکی ازثهرهای توکه بتظرش بسن ید ساکن 
۷ شود وبراو نا مناج از دححران اسرائیل قاسیة بالات و ۱۳ سل 
۸ لواطی نباشد ۶+ ۱ جرت فاموشه ۳۳( بای همج نذری مان بهوه ناکت 
٩‏ اور زیباکه این هر دو ترچ وه خدایت مکروه است* برادر خودرا سس 
تشک سود قق بنه جمرد و8 وله بسود هرچیزیکه بسود داده منود +« 
۰ غریب‌را | میتوانی بسود قرض بدهی اما ۳ خردرا سود فاضل کل ز بر 
ات درزمینیک برای تصوافقل داخل ۳1 ری ترا بهر چه دستت‌را بان 
۷ دراز میک برکت دهداید چون نذری برای ق تیا یکی درفای آن 
تاخبر میا زیراکه بهوه خددایست البتهانزا ارتو عطالبه عواهنود7 ۱۳ 
1 خواهد بود اما ما آکر ازنذر کردن ابا ای ترا آکاه نضواهد بود+ آمدرا که 
سک ار هوشیار باش که با آوری موافق مه برای بهوه خدایت 


سس 


۶ ازاراد» خود نذر کرده وبزبان خود کنته د چون به ناکستان هسايةٌ خرد در 
0 ازانکشر چه متفواهی بسیری تخر انا درظرف خود هچ مکذار* چون به کثتزار 
شب خود داخل شوی خوشه‌هارا بدست خرد م2 عین اما داس ب رکذدری سای 
مان ند و 
باب یست وچهارم 
ً چون کی نی کرفته پنکاج عر- هر ار درنفار او پسند نباید ازایشکه 


ِ_۳۳ 
ن‌ 


سور اند :76 ۲:۱ 





اناد رای بت انگاه حللای نامة وس بسن دق و لا اقاانن 
رها کد++ وازخانة او روانه شت برود وزن دیکری شود* واکرشوهر دیکر 
ت از گرا زد وفللای دا وادته بعش بدحت واورا از حانهانل 06 
با اکر شوهری دیکر که اورا بزی گرفت نتم »۳ اوّل که اورا رها کرده 
ی اند دو باره اورا بنکاج ردص و رده 7۱ ن که ناپاك شن است زیراکه 
( س خا یت وه است بلق برزم 099 تخفاایست.ترا باکانت اک 
سوب میاور+« چوّن کی زن تازه بکرد رن ۲.۵ کار باو 
تکاق نهد تا بلک سال درخانه 9 7 زاد اند وزنیرا که کرفته ات و 
سازد+ هچکس اما با سلت بالای آتر بکرو نکیرد زیراکه جانرا بکرو رفته 
است ‏ اک کنی یافت د شود که یکی از برادران خود از بنی اسئیللر! دزدیه 
راو خر کد یا رود آن زد کفته شود بی لایر زمیان خود دیر ک2 "۳ 
در ۳ بلای برص هوثیار با: شکه هه لاو یان کینه شیارا مس 
توجه فوده بل نائید وموافق امه اینانی 4 هه هوشیار بشید که ج 
ون ییاد آورک : شوه خدایت درراه با مرم چه کرد وق قتیکه شا سید 
دیدب چون سا خود هرقسم قرض دهی برأی کرندن کرو مخانه اش 
ٍِ* مشو* بلکه بیرون بایست تا تشخصیکه باو قرض میدهی کرورا نزد تو بیرون 


۱ او آورد + 9 ۱ مزد فترباشد د او خواب ببه لته بوقت غروب افتا بکرورا 


باو پس بت تا دررخت خود مخوابد وترا برکت دهد وحضور بهوه خدایت 
عدالت ت رده خر اهد شْ کد و ری 5 وگن باشد خو اه از بر(درانت 
وخواه از غریباتیکه درزمینت و درواز زهای تو باشند طام مناد درهان 
روز مزدش را بن واقتاب بران ي غروب ند چوا 4 او ثتیر گت ودل خودرا 
- ۳ ی تاه باشد« پدران 


۷ کاء 7 شود ۲ ۳ را خرف 1 3 ۳1 
۸ مکر ب وبیاد 3 در مصرغلام بودی ۳ لد است ۷ ا انیا قد یه داد 
٩‏ بنابرین من ترا امر میفرمام که این کاررا معمول داری*+ جون محصول خودرا 


۳ سقر ثنیه ۲0 


تس ۶ ۰ تا 1 
درمزرعه خویس درو 2 ودرمزرعه بافه ۳ 7 برای برداشتن یک 





۲ دهد * چون زیتون 9 ۱ بکاز ۳ را ۱ سکن را ریب ۳۹۵ 
۳ ویتم ویوه چم بات آز نع درزه‌ین وید سر بودی) 9 وه و 


ُ 
1 


میفرباع که ان کارا معول داری * 


باب بیست وبتم 
اک و دومیا یا هم ۱ دم مرافعة باشد وبعا وا رب ۷ تن ن ایشان داوری ایند آتکاه 
حادل: را عادل شارند وشریرا | ملزم سازند»د وا اووسرو:. تازیانه باشد 


آتکاه داور وم ۳ ور ۳ ۱ جنرور ود ِ 


ٍِ- تا تو ضوار شود د 7 ِ رت 
میکند مینل بد اکر برآدران با ساکن باشند یکی از 64 ال 
آن متوثی خارج بشخص بیکانه داده نشود بلکه براد, ر شوویف 3 در آمث اور 
برای خود بزنی بکیرد وحن برادر شوهری‌را با او او رد و نخست زا شک 
بزاید باسم برادر متوّفای او وارث کزدد تا امش از ز اسرائی نموه 
آن مرد بکرفتن زن برادرش راضی نشود انکاه زن برآدرش بدروازه نزد مشایخ 
تج ید گرد برادر شوهر من راید ای اسم برادر خود درا سرائیل دار 
میکند واز با آوردن حق برادر شوهری با من ابا میناید + پس مایخ ثهرش 
او تاه با وی کنتکو کند واکر اصرارکرده بکوید تج بخواهم آورا بکیرم * 
آنکاه زن نی ماه تپور مشاخ کنش اورا از بالشق یک مت 
آني کاتی اندازد ودر ای کرد با کیک خانه برادر خودرا بنا نکد عفن 


0 ] کرده شود ۵ تا تست خ شود * #-: 


۳ و ۱۳ عورت #6 پس ذدست وا تلد 


دم 


ستر نثنیه ۲ ۲ 





کن وجشم نو براو ترح نکند * درکیسةُ تو وزنهای مختلفت بزر ۵ چك نباشد به 
درخانه نوکیاهای ختلفت بزرگ وکوچك نیاشد+ نرا وزن یج کم وراست باشد 
سکن کم وراست یبا شتا #ریترجورومینکه مهوه خذابت رورس ووزار 
شود* زیر هرکه این کارکند یعنی ه رکه بی انصافی نغاید نزد ره خدایت مکروه 
امت ‏ ییادای اجه عالیق وقت بیرون نت اتعصصی ذر زا اه بتو نمودند :۶ 
صعه چگ نه تزا خی را مفابله, کزده ی نوا ننافتکا: نرا درعقب تو ازموخرت تلم 
مودند درحالیکه تو ضعیف ووا مانه بودی وازخدا تربیدند* پس چون 
وه خدایت ترا درزمینیکه توا و تصرفش نصیب میددد مد ازج 
نات رای را انکاه دک عالین‌را از زیر بان و ساز وفرآموش من ٩:‏ 





۴ ی ی 
وچتون بزمی که یاه ۰ حگ‌آیسی ۳ ۲ فه سل میل‌هده داخل شد ی ودران تصرف 
موده با کتک دب که 2 آتکاء فوبر ای امن حاصل : ِ "7 اززه‌ییک ی ِ موی 


م ۵ 


۰ ۳1 ۳۰ یک ۳۳ 9 
تو میدهد جع کرده بش ؛ و ی | درسید کذاشته #کانیگ هرد ات یی اسف 


3 نام خودرا این 9 ۷ برو :4 ونزت . هنیک ۳ ره زها باشد رفته 


وکارا بکو امروز برای بهوه خدایت اقرار میک که بزیینیکه تخدآوند برایه پدران 
با قم > قسم خورد که یا بدهد داخل شه‌ام»» ۳ سبدرا از دستت کرفته بش 
مدع ت ۰ ات بکذارد + یس تو ۶ تین کیه سای نود تا کم ۳ 
پدر من آرای آواره برد وبا عددی قلیل بصر فرود شه درانجا غبت پذیرفات ۰ 
ود فا ی بزرك وعظم دکلر عفد زان باس بد_لفتا رظ. تیم ۱,۶ 
قایان باستقد وبندی ضت پریا نهادند #۷ وجون زر بهوه خدای پدران شود 
فریاد براوردم خدآوند اواز ها رااخظلا طایتی کت سای مارا دید 
و خدآوند مارا [زون بلسنتت قوی وبازوگا اغراشته وخوف عظم وبا 0 
ومتبزات برون آورد ب« وسا فان واه دا هه این زمین‌را زمینیه ,یر 
وشود جاریست با شیب والان | اييك نوبر حاصل زبینیرا که تو ای خدآوند 
ین دادی آوردهام 95 انا عضو : بهوه خدای خبود بکذار وعضور بة بو نود ایست 


۶ مغ تشنيه ۲۷ 


۱ عبادت نا « ۳۹ وی رغربیکه درمیان نو باشاه | تلف وک یک 
۲ بتو وخاندانت شین است شادوا خوایی نود ب ود ان یی 





ون - 


حم ای 


۶ 


عثر است چورن ازکرنتن یی" عشر حصول خود فارغ شدی انا ب لاوی 
وغریب 3ز وییوه زن بث تا در اندرون دروازه‌ای نو کورنا ووعری حون » 
وضور وه خدایت بکو موفوقاترا | ازخان؛ خود بیرون ن کردم واارا نیز به لاوی 
وغریب ویتم ویبوه زن موافق تای" اوامری که 4 امر فرمودی دادم وازاوامر 
6 ته قافاز نسوده‌افزا هوش نکردم :* درمام خود از ز اما غخورد دم ودر ر غهابع 1*9 
صرف تین وبرای اموات ۱ ازاما ندادم باکه بقتول پب خدام کوش د داده 
د! مواقق هر اه ن آمرفربودی رفتار فودم * لت زاسان 
میتی سرا و زمیییرا که با دادی جنا نکه‌برای بدر اهتنا م خوردی 
7 زمبنیکه بثیر وشهد جاریست برکت بل + امزن موه 4 ترا امر 
میثرباید 5 این فرایض واحکامرا یا آوری پس آیارا بقامی" دل ونای جان 
۷ خود نکاه داشته با ورب امروز ببهود اثرار نودی که خدای تواست واینکه 
بطریتهای او سلوك خواهی نود وفرایض واوامر واحکام اورا نکاه داشته آواز 
۸ آورا خواهی شید + وخداآوند امروز بتو اقرار کرده است که نو قوم خاص او 
٩‏ شستی ج< نانک بعو, ول مدا ده است هت فا او اسن | ۳ داری * ون ظ 
درستایش ونام واکرام! از جیع یتیک ساخه است بلنله کرداقه اتامویای 0 
خذایت قوم تقفاش با سا دعل داده است ۶ 


باب پیست وهفم 
| وموسی 1 سراثیل قومرا امر فرموده کنتند تام اوامربرا که من امروز 
۱ ابر میفرباي نکاه دارید ه فد وگ ات ۱5 وه خدایت بت 
ی ۳ برای خود سنکهای بزرث بر پا کرده نپا با بال «* وبراج 
تایی کفاتت لین شا متا نتویشی»هنکانیکه عنور نات ۱5 سسکا 4 ۳ ۳ 
تومیدهد داخل شوی زببنکه بشیر وشهد جاریست چنانک هه شدای ببدبلست 
بتووعت داد. است + وجون از رن عبور خردی این سنکهارا اک امروز بشما 


سر شنیه ۲۷ 13 


کار ۱۷ را یاج بال ب 7 انجا مذ سب #ع : بو 
1 خدایت بنا کین ومذج ازستکیا بائد والت آهنین برآنا بکار برد مذخ بو 
و برای بهه وک 
۷۲ وال1۹ را * وذبام سلامی ذ کرده دراب زر اضر موه 9ات 
شادی فا « ونایی خلمات این شریعترا بر 1 ن مفط روشن بنویس + پس موی 
۰ تز ااسرال ‏ خطاب کرده کننند + ای اس ال فرشا 


وبشنو امروز قزم یهوه خدایت شدی * بط واز به اوه خدایت را بشنو واوامر 


0 


وفرایض اورا که من اور ۴ امر میفريا با ار ودران روز موبی قومرا امر 
۲ فرموده کنت * چون ارت رک دید اینان یعنی شعون ولاوی پس. 
نل و۲۵۳ ه جرزم بایستند نا قومرا برکت دهند * واینا 
معض راون وجاد واثیر وزیولون ودان ونثتالی برکوه عیبال بایستند تا نفرین 
5 کنند+ ولاویان جمیع مردان اسرائیل‌را باواز بلند خطابکرده کزیند « ملمون یاد 
کیک صورت تراشین یا رشخله نشج ازصنعت دست کارک که نزد خد آواون زره 
1 است بسازد وعتنی کا دارد وقاین قم در جواب بگو پند و ملهون باد 
۷ کیک با پدر وبادر خود مخنت رفتار ناید ونای" قوم بکویند امین * ملعون 
۸ با کیک بالهبدر وی وی تم بکوبند امیس + ملعون باد 
٩‏ کسیکه نایینرا ازراه مخرف سازد. وتای" قوم بکوبند امین * ملمون باد کبکه 
۰ داورکٌ ؛ ظریب ویتم وییوه‌را خرف سازد ونای قوم بکویند امین بب ملعون باد 
کمیکه با زن پدر خود هم بستر شود جونگه دامن ي پدر درا 3 
1 ات زا " قوم بگویند آمین* ماعوان یاد کنیکه با هر قسم بهاعی خواید 
۲ ویای قوم بکویند اد امین ملعون باد کیکه با جوا هر خویش جنه 1۳399 
۲ خود وچه دختر مادر خویش شنوابد ونامی قوم بکویند اد امین + ملعون کیک 
با مادر زن خرد تخوابد ون قو ند مین ملعون باد کسیکه سای خودرا 
۵ درپنهانی بزند وتای 2 نوم کب ۷ ملعون ناک کی که رشوه هرد نا خون 
۲7 بیکناهی رنه ۳ ویای" ۳ بکربد آبین » ملعون باد کسیکه کلبات ی 
بات نیاید تا انپارا با بیاورد وتای" فوم بکویند امین + 


72 ۳ ۵التم * 


14 


۱6 


۳۹ سفر شنیه 1۸ 





باپ یسمت وعشتم 

واکر آواز یه خدای خودرا بدقت بشنوی تا هوشیار شن ای" اوامرآورا - 
که من امروز بتو امر میفرمام با اوری انکاه هه خدایت ترا برجمیع امتیهای 
جهان بلند خوامد کردای وعای" این برکنها بتو خواهد رسید وترا خواهد 
دریافت اک او اواز بهوه خدای خودرا بشنوی+ درشيرٌ مباركك ودر را مبارك 
خواهی بود* میوه بطن تو ومبو زین تو ومیوةٌ بهایت ویپه‌های کاو وبره‌های 
کله تو مبارك خواهند بود* سبد وظرف شیر تو مبارك خواهد بود+ وقت 
در آمدنت مبارك ووقت بیرون رفتنت ببارك خواهی بود« وخداوند دشناترا 
و هي میسیب ما خست ویا ۱00 رت اند 


و 
۹ پم یل هد - 9 سای »# و 7 ۳ ۹ 
نکاهداری ود یبای و ساوك نایي خدآوند ترا برای خود قوم مقدس خر اد 
کزد اک با :8 بای نو سم خورده است « وجمیع اسطافا زمین خواهند دید 
کرد نام سذآ و زد پر اسان خن ات وازتی لا اهند در سیگ > ودآوند ۳ 
درمیوه ۳ بهاعت وحصول ژمیاست در ! ایک خدآوند برای پداستی ب 
قم خورد 5 نو بدهد بنیکری توت 9 وخداوند خزینه نیچوی شود 
بتی اسان برای نو شواهد 5 نود تا با باران زمین ترا درموسش بباراند وت در ۳۳ 
اعال دستت مبارك سازد وبامتهای بسیار فرض داد وتو ۳۳ 
میسن مت 3۳ ح__ 
بهوه خدای خودرا نشنوی تا 5 شه ۳ را که من امروز 


سئر ثذنیه ۲۸ ۳۷ 





۷ دریافت ‏ در شور ملعون ودر درا ملمون خوای بود * سبد وظرف خیر تو 
۸ ملعون خواهد بود* میوة ات رمیوه زمان نو وبچهای کاو وب های کله ى 
٩‏ ملعون خواهد بود+ وقت درامدنت ملعون ووفت بیرون رفتنت ملعون 
۰ خواهی بود * وبهر چه دست خودرا برای عل نفودن دراز میکی خدآوند برتو 
لعنت واضطراب وسرزنش خواهد فرستاد تا بزودی ملاك ونابود شوی بسبب 
۲۱ بدی کارهایت که بانها را ترك کردة ‏ تا رترب رات حااصی. سح انقعه . ال 

۳ تا ترا از زبیتیکه برای تصرفش بان داخل میشوی هلالك سازد + تن را 
باسل وتب والتهاب وحرارت وششیر وباد سوم ویرقان خواهد زد ونرا نعاقب 
۶ خواهند فود تا هلاك شوی + وفلك تو که بالاک سر تو است مس خراهد شد 
1 رزمیتیک زیر تو است آهن + وخدآوند باران زمیترا کزد وغبار خواهد ساخت 
و که از زانتان برنو نازل شود نا دلاك شوی + وخدآوند ترا پیش روی دشنانت 
منوزم خواهد ساخت ازيكت راء برایثان بیرورن خواشی رفت وازهفت راء 
٩‏ ازحضور ایثان خوای , کرشضت ودر ای مالک جهان بلاطم خواجی انعاد + 
ون شا برای هه برندکان هوا " م زمین خوراك خواهد بود و > + کال 
۷ آنارا دور نخواهد کرد ب« خدآوند نرا بدنبل مصر وخراج وجرب وخارشی که 
۸ تو آزان شفا توانی یافت میعلا خواهد ساخت* داود ترا بدیواتکی وتابینای 
٩‏ وپریشانی دل مبتلا خواهد ساخت»* ودروقت ظور مثل کو ریک در تاریکی 
مس تاید کورانه واه م تواهی رفت ودر رأههای خرد کامیاب ۶ ۳ وی ت۴۳ د رلک 
درتای روزه‌ایت مخلوم وغارت شن خنوایی بود ونجات دهنن" غنواهد در 
وا آاجنرد. خوای کرد ودیکری با ار خرادد خوابید خانة بنا خرای ود رت 
۵ ساکن نخواهی شد ناکستانی شرس نواهی نود ومیوه اشرا نخواهی خورد + کارت 
درنظرت 5 شعه شود وازان تنواهی خورد !شت پش روی تو بغارت برده شود 
کات ی خقا تاد کرسفدد زور بنالباکت قاده میشود او راک نو رهاننه* 

۳ ف برد* پسران ودخرات فد دیگی داده میشوند وچشمانت نک نج بسته از 

آرزوی ایشان ای روز کاهین خواهد شد ودر دست توهیج فوء نخواه- بود * 
> میوه زمیشت ومذشت ترا امتی صکه نشنأخته خرأهند خررد وهيشه فقط مظلوم 


۸ سثر ثیه ۲۸ 





4 وکرفته شم خوایی بود ببه محد یکه از چیزهایکه جوشممت 4 تال دیوانه‌خوای 
0 شد + خدآوند زانوها وسافها وازکن با نا فرق سرترا بدئبل بد که ازان ت 
۲ تتوانی یافت متلا خواهد ساخت* خداوند ترا وبدشاهرا که ضی تعیب 
میزائی بسوی امتیکه نو ویدرانت نشناخیه‌اید خواهد برد ودرانجا خدایان غیزرا 
۷ از چوب وسنك عبادت خواهی کرد« ودرمیان نا امتهاتیکه خدآوند شارا 
۸ بانا خواهد برد عبرت وبتل تیه خواهی شد »+ نم بسیار بزرعه خوای برد 
٩‏ واندی جع خوایی کرد چونکه ملد طز انز خواهد خورد+ تاکستانها غرس نوده 
مس جرا امه ۱3 ها راو ۳ داخهین چید زیر 
۳ آنرا خواهد خورد * فا رما حدودت درخدان زیتون < هد بود لک 
خویشتن‌را بزیت ندهین خوای س زيرا زترن تو نارس رنه ب شسد ۷ 
ا4 پسران ودخنران خوام ی آورد لیکن از زان نو نخواهند بود چونکه باوج 
۲ خواهند رفت نام درخنانت وحصول زمیترا مر بتصرف خواهد آورد * 
4۳ غریبیکه درمبان نواست برتو بنغایت رفیع وبرافراشته خواهد شد وتو بنهایمی 
44 بست ومتزّل خواهی کردید + او بتو فرض خواهد داد وتو باو فرض نخوای 
0 داد او سرخراهد بود وتو د خی بود + وجیع ین او ی 
وترا تعاقب نوده خواهد دریافت نا هلاك شوی از اخجهة که فول : ره خدایت را 
اه کان نداد سس بیس بشو امن فرماهاة بود نکاهداری برد وترا 
۷ ات وشکت ی خواهد بو ازامية که ۳ خدای خودرا 
۸ بنادمانی وخوشی دل برای فراوانی هه چیز عبادت ننبودی پین دشتانترا 
که خدآوند برتو خواهد فریتاد درکریکی ونشنکی وبرهنی واحتیاج هه چیز 
خدمت خواهی نود مت[ خواهد ک کداشت نا ترا هلاك سازد* 
44۹ ون ند ازدور یعنی ازاقصای زمین امتی را که مثل عقاب یبود برتون اند 
اد نشرانخوامی فیمید + امتی منیب صورت که طرف پپرانا تکاه 
اه ندارد وبرجوانان ترجم نماید ‏ وتاج بهام وحصول زمیترا مخورد تا هلاه بت 

وبرای تو نیز غله وشین وروغن ویجه‌ای کاو ون‌های کوسندرا بای نکذار 
۲ نا ترا هلاك سازد+ وترا در تا درمازهایت محاصر کند نا دیراوهای ۷ 
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قیاق که برانا ول داری درعای زمینت مندم شود وترا درتیامی دروازهایت 

0۲ دای . نببنیک وه خدایبت نو نس حاصرم خو اهد کو د چد ومیوه بطن خود 
من کات سران 2 بهوه خدایت بتو میدهد وم وتنگی که 
۳۹ کت توت چشمش برپرادر 9 تین خویش وبقبة مد 

وم 5 بأقی مبیانند بد خواهد بود مد حدیکه تاعدی ۰۱ تا ا شیب مان خود 
#8 تقو رد نو اهد داد وتا ک د راون وتتی" که هیتمسانسی. ترب دای 





یس ۳ توت ۳ کِِ ِ وس وزنیکه درسبان 
خودرا بزیین 5۳ چم او 9 قوش ب نود وبسر ودخترخویش بد 
4 خاست 1:35 و یتسه گ4ازنیان ی بر اولادی که برس ۳ 
[ ۲ بت اسعیاه هه چیز درحاص وک هیا ننت:در قزر 1 ز هایت 
ره وت وت فان عای لا ده 
که درا؛ بن کناب مکنویست هوشیار نشوی واز این نام جید ومقیب یعنی بهوه 
٩‏ خدایت نترسی * ایکاء 0 بلایای تو وبلایای اولاد رب تاد 
.> ساخت یعنی بلایای عظم ومزین ویرضای سخت ومزمن * وعایی بساربهای 
1 ت_ اتید بر از خاهد آورد ور خواهدجسید و و نیز هه" 
- سول را ردیل ی« ۳ ۳3 نک 
8 کل تعار ک 13 از ه خدای خودرا نشنید ید + و واقع 
میسّه د تاک نار ند و ند خدآوند برشا شادی نود ۴ اصان ور ۱۳ بینزاید هچین 
برای تصرّفش دزان داخل میشوید کل خواهد شد ۲« و ترا درمیان 
جمیح ۳ ازکران زمین دران دا پراکن 5 ودر ایا خدایان غیررا 
10 ار وسنك که و و پدرانی ی نشناخله ار عیادت ی خوامی کرد + ودرمیان 
آن 93 ستراحت تنواهی یاشت,وبرا یواست ی آرامی نخواهد بود ودر اج 


1۰ سثر شیه ۲1 





وی 


1 بهوه ترا دل لرزان وکاهدکی چشم وبژمردکی جان خواهد داد* وجان نو پش 
اوییت ملق خواهد بود وشب وروز ترسناك شه بجان خود اطینان نخوامی 

۷ داشت * بامدادان خوای کنت کاشکه شام میبود وشانکاهان خواهی کفت 
کافکه عم میبود بتتبب ترین ادلنت>که توا زد ی وت 

۸ که خواهی دید« وخدآوند ترا در کنتیا از راهیکه بت و کنة م آنرا دبک داي 
دید پصر باز خواهد اوه و خودرا درانا بدشمنان خویش ان غلامی وکيزی 


خواهید فروخت ومشتری نخواهد بود »* 


باب بیست وم 
این است کلبات عهدیکه خدآوند در زمین مواب بوسی امر فرمود که باب 
۲ اسئل ببندد سوای ان عهدکه با اینان درحوریب بسته بود* وموبی ما 
۱ سر کرد بان کنت ههد خدآوند درزمین مصربا فرعون وجیع 
بندکانش وی زمینش عل نود شا دید‌اید+ تجربه‌های عظام که چثیان تو دید 
#7 متبزات علیم ‏ اما اه دی ۳ و چشانیرا با کته 
ب وکوشهاتبرا که بشنوید تا امروز بثیا نداده است * وشیارا جهل سال در بیابان 
جرک مودم که لباس شا مندرس نکردید وکنشها دربای شا پاره نشد* نان 
خفورده مراب تسوت ننوشین ۳۳ با یداد کر من ۷ سل شا هستم ه 
۷ ژجوت نبا رالد وان ملك حشبون وعوج ملك باشا ان بتابله شا برای 
8 ات ون اقب وان مارا مغلوب ساختیم + وزمین ایشان‌را کرفته براوّینیان 
۹ وجادیان ونصف سبط منی لکّت دادم * شش پس کات این عتارا نکا داعقة 
,۱ ورد نا درهر چه کید کالجاب اقال۵:: امروز جیح شا حضور یهوه 
خدای خود حاضرید بعنی رسای شما واسباط شا ومثایج شا وسروران شا 
۲ وجیع مردان ۱۰ سرائل + واطفال وزنان شا وغریییکه درمیان ازدوی لا است 


۶ 7 - 


۳ 


11 ازهيزم شکان کتان شیاه تا درعهد بهوه خدایت میک از و 
۳ خدایت امروز با تو استوار میسازد داخل شوی+ ت ترا امروز برای خود قومی 


برقرار دارد واو شدای تو باشد چنانکه بتو کفته است وچنانکه برای بدرانت 
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۱4 براهم وان ریعنوب قسم خورده است * ومن این عهد واین قس‌را را با شها تا 
۵ اب ستوار ینام + وربا داعضتور حهرم یدای .۱. اقتا وف 
۲ وهم پا آنایک امروز دراجا با ما حاضر نیستند * ۳ میدانید که چکر نه 
. درزبین مصر سکونت داشتم وچکونه ازمیان امنهاییکه عبور نمودی دکذشتم + 
۷ ورجاسات وبعهای ابشانرا از چوب وسنک وتف وطلا که درببان ایشان بود 
۸ دیدید+ تا دربان شا مرد یا زن با فیله یا سبعلی نباشد که دلش امروز از بهره 
خدای ما خرف کفته برود ژایان اینطوا بَفت‌را عبادت فاید مبادا درهیان شا 
٩‏ ریشه 4 باشد که حنذال وافستین با ر اورد + ومبادا چون نان اين لعترا بشنود 
دردلش خویشتنر | دیدح ۹ هرچند در سین دل خود سلول مينام تا 
۲ اشوین و سار ۶ را سلاستی خواهد بود* خدآوند اورا نخواهد 
آمرزید بلکه # خیم وانقییت: توف برانشخص تفص دود افشان خواهد شد 
ومای زاین ن کتاب مکتوبست مرانک نازل خواهد شد وخداآوند نا 
۲۱ اورا از ان و خواهد ساخت * وخداوند اورا از میج اسباط اسرائیل 
برای بدی جد.! خر اهد ۰ ساخت موافق میم لعنتهای عیهد یکه دراین طومار شر بعت 
۲ مکنوبست+ و طبقهة یه ین ورد از شیاه هد از ها سوفن برطامس: 
وغریبانیکه از زمین ۳ ۳ خواهند کفت هنک‌امیکه بلابای این زمین 
۲ ویسارباثیرأ که خدآوند د بان میرساند بیینند ب وفامی زمان آرا که ریت وشوره 
واتش شه نه کته بشود ونه حاصل ید۳۵ علف دران و پیکد وشل 
انقلاب او وگو ره وا وصبوثم که خدآوند در عضب وخشم خود آهار 
واژکون ساخت کنته است ب بس یع مها خواهند کنت چرا خدآوند با این 


تس 


9 زاق #تاش کزدتانایست وشدیت این خشم عظیم ازجه تا ردو 
کنت ازاين جهة که عهد بهوه خدای پدران خودرا که بوقت بیرون آوردن 
۲٩‏ ایشا ن از زبین مصری ابشان بسته بود نرك کردند # ورفته خدایان غیررا عبادت 
9 باما سورع کردند خدایانیرا که نشناخته بودند وقسمت ایشان نساخته بود به 
۱۷ پس خلم خدآوند براین زبین افروخته شن ما لمترا که دراین کناب مکتوب 
۸ است بران آورد + وخدآوند ربشة ایشانزا به غضب وخثم وغیظ عظم از زمین 


2 


5 دازا درا رن جیم اتهاییک : ۷1 خدایت ترا بانا اس زا 3 


۳ 


4 


رن سر افقبه»:۳؟ 


ری 


جوا سب ی 3 ندان تِ_ 


جیع کات این شریمترا بملی اورم ‌ 


سسسس‌سته هم 


پاپ نی 3 


3 که 


ان ی ی ی ۲ 
ون جع ین یز بعنی برات ولعتی 5 هش روک تو دا ی رضر: 


آوری ب وتو با فریو۹1 زیت كِ: 0 دزن و ی جان هد بسو ی وه مات بترعير 
بازکنت مودء قول اورا موافق هر ان که من ون و امر ی وس . 


تفر هبتایتی ی 79 برتو بر جم خوادك د ورجوع 5 مره رز 


2 


ازمیان نع ایک یت محیلم. یت ترا بان ی رجا تدای 2 م و اج کرد 9 
1 ۱ سس تاک تا کران اسان هن برس ۷۳ ۳ ودب ۳ 


ار وال آن خوایی شد ۳ . ۳ دلست ۳ خر اند 


زر و 
افزود + # تست ون نو فده درب توا ان خر اهد باتفا ۳ یه ۵ 
و 


سید ایت ۱ را بتیام فقای ) جان سحرو ش دوست داشعه زنل ای و یت ۰ سل ایست 
جمیع این لعنتها را بردشمنان وبرخصیانت که ترا ازردندنازل خواهد کردانید* وتو 
ار ود ول ۳ ونذر ۰ کرد رت تیم او مراور اک ۲عروز 





ول و ۳ سور ما کون ۳ ۳۳۹ بار 
ای نی عاقوم: خا نو قدا 5۱ 
0 اش دی ستواهد نت اجک تب دی م ْ ‌ِ 
ت ۹ ۰ ۰ ۶ تا 
فاوگنت ب#کتویستی:: سم یمه ه شم ال 
ات ات ۱ ۲ - و ما 


4 ۱ #س 
ند درجهآترا نردتا ورد و 9 


سفر تکتیه ۲۱ زیرف 














سم 
بکن سس که 4 براک بانط درا و که » انرا نزد ما بیایرد وا بشتر اند 
15 تا بل ۳ ۳ باکالن ي کلام بسیا دیشت م۳ 3 د دفل. 7 به ۱ ‌ ۳ 
یف ل‌ آورم 97 تزا مه ف نتط. 3 
1 
1 ار ۱ ار ی مر سروز ات ه ‏ و میتی وب 6: ۳ پیش روکا و 


ری 


۱۱ کذاشم * 2 + چونکه من ان اموریز فر مرس 0 ‌ٍ_ سب معرمصیوی... 
ی پوس و # رخ بان »۳ ی میشری 


۷ برکنت دهد ۶ دجت جکن اکردل 9 ده واطاج ی تاش وق یفته شاه خدایان 


۰ ِ ت ۰ 
۸ غیررانبن وعیادت فان * بش امروز بشما اس دم میدش ه ألبته ملگ خواهید 
ت ات - ۰ فی ‌ ۳ 
اک ودر یک ۷ ۳ رذن زد مان ف‌ 6 دران داخلی شخع تعصمر شب 3۳ ال ای رشعو نزن 
۰ ۳ 


۴ 9 1 
۹" ی اهیف داشستی د " روز ۳1 وزمین‌را بر" ژ تئلی میاورم 4 سیات وموت و 


برکت و ۳ ی 


ِ ۳ ۰ و ۰ نا ٩۰‏ . 
رک ارات و ودرا زر واه 5 ۰ تیک عا ود بای انامه 
۱ 1 ۸ او 3 ۳ سس 
تدای ۵ ۳ , 2 1 
راهم واعتی ویعنوب شم خورد که آنرا یشان هد سادن شوی زد 


۹ ۱ 

پاپ ی بو 

ا . ۰ ‌ ۱ ۶ ۰ 5 ۴ ۰ ۰ 
وموسی رفته اي سفنانرا بای اسرائیل بیان کرد :* وبابشان کفت من امروز 


ورد 5 بلسمتی رما نز #دیگر قلاشت خن ودتوی ندارم وسودآ ود جن کنته 


نی > از اث ن رد عبور 2 نوچ رد بیج ۵ یدای بو 29 یور و ۴ 


1: 


خراهد کرد تالیش از از محضور تو هلاک خواهد ساخت 7 
اور و بونج نیز پیش روک نو عبور خراند فلد بجدانک سوت اسمت ند 
4 وخداآءند چنانکه تون وعوج دو پادشاه اموریان که هلاك ساخت وبزبین 
ایشان عمل نود باینبا نیزرفتار خراهد کرد+ پس چون خدآوند ی بد 
۲ یا نام کشا با ایشان موافی تام حکیکه بشا امر فرمودم رفدار ید »: قوی 


ود «باغیتت واز ۱ یشان سک وراشاناتاطلان زیر اوه ند ایست تقوت بو ود 


[ 


۷ وترا وانخوادد کذاشت وترك نغخوادد نمود* ومومی بوشم‌را خوانه درنظرفایی 


21ِ 


تن سفر یه ۲۱ 


اسرایل بای کنت قوی ودایر باش زیراکه تو با ی قو بوک 5 3 2 

نله ربمت وا تاو فسم برد کناتاان ,یهد دا خلم سا ۳ 1۳ ونر اقا برناطافتاق 

۸ نشیم خواهی نود + وخدآوند خود بپش روی تو میرود اوبا نو خواهد بود وترا 
۹ وانخواهد کذاشت : ترك نخواهد نود پس ترسان وهراسان مباش * یت 
این نوراقرا نوشته انین لاو که که تابوت عیند بات زاو بربید اشتند و تجیع 

۷ مشاخ اسرائیل سپرد * تون زاتها ترا امر فرموده کنت که درا رس 
۱ دروقت معین سال اننکاك درعید خیمه‌ها* چون جیع ان رسب 
۳ خدای تو درمکانیکه اد برکرویدن سارضنهویت انکاه ۱ این نوراةرا پش جیع 
۲ اسرائیل در سع ایشان مخوان + فومرا از مردان وزنان واطنال ب" 9 
دروازهای تو باشند جم کن تا وید ونعلم یأفته زیمت تخدای, خراتست 9 

۳ ول نودن جیع نان اين نوراة هوشیار باشند * وتا پسران ایشان که ندانسته 
اند بشنوند وتعلم یابند تا مادامیکه شا برزمینیکه برای تصزفش ازازدن کاور 

۱1 مروگوات زین یر ارام خدای ریت تاه وخدآوند ۷ الاک 
ایام مردن تو نزديك است بوشم‌را طلب نا ودر خبمة اجتاع حاضرشوید تا 

0 آورا وصیت ام پس موی و بوشم رفته درخيه؛ اجناع حاضرشدند + وخدآوند 
1 درستون ابر در خمه ظاهر شد وستون ابر بردر خیمه ایستاد* وخداوند موس 
کنت اينك با پدران خود مخوابی واین نوم برخاسته دربی خدایان بیکانه 
زمینیکه ایشان اج درمیان ۳1 میروند زنا خواهند کرد ومرا نرلك کرده عرندیرا 

۷ که با ایشان بستم خواهند شکست * ودران [ویز 9 من برایشان مشتعل شن 
ایشارا تراك خواهم نود وروی خودرا از ابشان ن نهان کرده تلف خواهند شد وبا 
سکاف تا بایان زر اد رسد دک درا ۱ ۹" ۳ 

۸ بانرسید از این جهةکهخدای ما درمیان ما نت۳ رت ۰ ۱ 
کرده‌اند که بسوی خدایان غیر برکنته‌اند من درآنروز لب وت خودرا بنبان 

2 خوام کردم پس الان این سرودرا برای خود وید وا بنی اسرائیل تعلم 
داده انا دردهان ی ایشاق وک را این رنه برای من برینی اسزاییل از 

۶ فالاگتین ترا بزینگنویرای پدرایافقانت۱ م خورده بودم که بشیر وشهد 
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س__ 








از پنستی رای وه باشم وچون ایثان ۳۳ وسیر شله وفربه کته باشند انکاه 
ایشان (سوی خدایان غر برکفته از انهارا عبادت خراهند مود ومرا اهانت کرده 
۱ عهد مرا خواهند شکست * وجون بدیپا وتتکهای بسیار برایشان عارض شه 
اد کال ای عرود عل شاهد پیش روی ابعان شهادت خوامد حاقان, 
از دهان ذریت اینان موش نخواهد شد زیرا خیالات ینار نیز که » امو 
دارند میدانم قبل از آنک ایا نیا کته دی با رد ین قسم خوردم درآر ۷ 
3 پس موسی اینسرودرا در هانروز نوشته بینی اسرائیل تعلیم داد * وبوثع بن نونر! 
منت نود کنت قوی یبش زک توب سرا زب بای بان 
ل شم خوردم داخل ختوانی ساخت ومن با تو خولم بودم< وواقع شد که چون 
سین نوفبتن کات این توراهرا در تاب اما پانجام ره بان سین الاو یانگه 
تابوت عهد خدآوندرا بربیداشتند وصیت بت کرده قترج این کتاب توراةرا بکر ید 
وان دریه‌لوی تابرت عهد " خدای خود بکذارید نا در آثجا برای فا اقا ود 
۷ باشث د زک خن نفد وکردن‌کنی شیارا میدام ایناک ۱ زو رک من هنوز با شها زننه 
۳/۸ هست برخدآ ود فننه هید پس چند مره تبه زیاده بعد از وفأت من * جیم مشا 
اسیاط وسروران خودرا | نزد من جع کنید تااین سناترا درکوش ایشان با نف 
۹ وزمین‌ر! برایثان شاهد بکرم + زیرا ميدانم که بعد ازوفات من خویشتن‌را 
بالعکل فاسد کردانین از طریقیکه بنا ام فربودم مخوامید برگفت دار وتان 
آخریدی برثما عارض خوادد شد زبراکه اجه درنظر خدآوند بداست خوامید 
۰ رد واز اعال دست خود خثم خدآوندرا | یجان خواهید آورد + س موی 
کابات این سرودرا در ش ام جماعت اسراییل ماما کفت ب 


باب سوبو دوم 


| ای اسان‌کوش بکیر تا بکوم» وزبین نان دهار! بشنود تعلم من سل 


سوب وکلام مرن دل شیم خواهد رجتت» مثل قطرهای باران 
۳ بزسبزم. نازهه ومثل بارشها برنبانات » زیراکه نام یهوه راندا خوام کرده خدای 
4 مارا بعظت وصف نائّد + او رم اسمت اهال او کال ه زیرا هه طریتبای 


" رن سفر یه ۲؟ 
0 او اتصاف ارس دض امین وازظلم مبراه عادل رات تا او ایفیان 
مش درا سوه فوده فر زندار ناو ندمتنگ بلکه تعیب اب شانند و طبقه ک ومتیر دا ند د 
1 ابا خدآوندرا چنین مکافات میدهیده ای وم احق ورسکم ما ۱ 
۷ تو تیسمت ه او ترا افرید وا ۱ ستوار مود + اب م قدهرابیاد او اور ه درسالای دهر بدهر 
تام لا " رد 1۳72 تلم م سازده وازسایع وتا بای 
۸ دهند عد ورن حضرت اع ای بامتا نصاب او ترا داده وش #ٍآ " 
تاطت 6 تک حول ود امتها ده پعصل بش سرائیل #۶ ۳ 
2و2 ۳ 
_ اي ی :0 او 4 تست ۳0 
۱ ون واگ ویک ۶ افقافت مود > مبل عفایک شین شود حرکت دهده 
و مچدهای م را فرو کرد 8 وبا خود را ار کرت ابا ۱ ۱ پودا ات واپازا 
1 مرپرهای ود پبرد: هحهنین خداوند تما | ورارهیری کود ه وج یدای ۹ 
۳ با وک نبود »3 اورا بر باندی‌ای زمین ۳ تا از محصولات زمزن منورد ه 
وشید یناسر حاد تفت ورو روا از مینلکار ۶ کی لا ان وتف 
کوتنت را باه پزهاه وقوچهارا از جنس تاشای و پزهاه و یه کزدهای کدمرا آ 
تن 
6 وثراب #س ۳ نویییدک ۴ لیکن پشورون فربه شن لکدزده نو فربه 
وتتومند وجاق شنء پس خداییراکه اورا آفرین بود ترثك کردء وگن نجات 
1 ودرا حتیرشرد+ اورا مندایان غریب بغیریتِ اوردنده وخشم اورا برجاسات 
۷ جنیش دادند برای دبوهاکه خدایان بودند قربانی کذرانیدنده برای 
خدای که نشتاخته بودنده برای خدایان جدید ک‌نازه بوجود ان و ونان 
۱/۸ ِِ از ادپا ترتت بزدند »۳ وا بصضی که ترا تولید نمود اعتنا نفودیه وخدای 
8 افریددت خودرا فراموش کدی موه را دید ۱۳ 
۰ ۳۳ بسران ان ودخترانش مفله م اورا ان ات / ۳ رویه ودرا 
ات اخاو بت که ۳ و ۳ # دی 


۳ 


پثیرت سیر و تون مس هه ی یاه ۳ 


9 9 


سس یب یسم یتست تا وس ات سس ی موس وت موروت خت. سس مرطو یو مات صرح وت تمس ات تست و 


مس 
۲ ندسیت بغیرت خواهم اورده وبا مت باطلی ایشاثرا اب خوانم کاس فا ۱۳ 
سر 
1 وت 1 ۱ 
سیب و۳۳ وتا «اویه این تریری شعله‌ور سنوی 
سر 


ترا با هبترم ,بیسوزاند و وافاسی. تسب 2 سخو ند زد ع< برأیشان با ۷ ۴ 


0 


۳۶ تست ویرهای ن ۳۹ شاوی صترزافت خوام قرو بجسه ۹ 3 رک 

کاهین و ۳ تبه وازوبای قز تلف میشوند ه ردندا‌ای وحوش‌را بایتان 

9 خواهم فرستاده با زهر خزندکان زمین < شفزن آ زسموورن ود نمی 1 ز یبیج 

ایشانرا بی‌اولاد خباهد ساضشت ‏ مه ز جوات وم شیم را ) شیورد ۱ 
0 


۳ ریش‌سفید هلاك خواهد کرد + یکت نو برا گنه : ۵ و۵ ی رز از 


۳ مزداقان ساوم+ اک کرازکنة دشمی یت ملسم 9 یادا ان یمان ت_ 


0 
۸ آن وک که تا ۳۳۹ زار همیب زیرا 5 
13 ایشان قوم کم کرده ندیر هستنش ه در ایشان بصیری ونست 2 کاشک تف‌ به ۵.2 
2 
3 اینرا دیشهم دیف و ودر عاثبت سورد تام دیشو دنل چا 9 یک نفر هزار ۳ 
اقب تیگدت 3و نفر ده قزاررا ف مسأخنند ه آک رورم" 0 زین اقترا 
7 نفروختهه وخداوند ایشانرا نسام نفوده برد + زیراکه ین یی وزیا 





ی 


۲ نلسمت 9 آکر‌چه م دشمنان مأخود حم و شیمزه 2 3 0 .۷ مِ ایشان »۰ دبع ۳۹ سس 
۲ ۱ 
اصت ۵ واز ای گوره ه انکیرهای انکزوسای سا 
۳ وخوثهای ات قلغ اسمت کب ایب ایشاره ن زشر ازدرها ار ان وس "فاتلی افج 2 
کون نس ودر خزامای من موم ار آنلنام وجزا از ان 


ِ من است ه هتکامیک پایهای ایشان پلغزد ه ۳9 ۲ کری با شیاه نی 


استه وتضای ایشان میشتاود > وس تونز سید یی بوچ 


اس 


5 


9 


ویربندکان خویش شنقت خواهد ک کرد ه چون مبیند که فرّت ایشان ۷" و 
۷ و هچکی چه لام و چه ازاد باقی زسس ۵ خراهد نت خدایان ایشان قاینله 
۸ و صضتیکه بران اعتاد میداشعد+ که به قبانیپای ایدانرا خوردنده وشرآب 

هدایای ری ایشانرا مینوشیدنده ۳ پر لته شیر تاد کاکم وبرای شا نیا 
(۲ باشند+ الان ببنید که من خود او هستم: وبا من خدای دیکری نیست» من 


میبیرانم وزنه میکر ه بکر وشفا ‏ 5 و دست سین وقاشتان؟ پدست 9 


۸ سفر ثیه ؟؟ 





.4 زیر که دست خودرا مساق برمیافرازم » ومیکوم که من نا ابدالاباد زننه هسم ۷ 
اه اک شدیر بران خودرا نیز کم» وقصاصرا بدست خود کرم ء انکاه از زدشنان 
۲) .نود انتفام خواهم کنیدء وخصیارن خود مکافات خوام رسانید+ نیرهای 
خودرا از خون مست خواه ساخت « وششین من کوفعا خواهد خورد ه 
۳ از خون کبتکان واسیرانء رسای سروران دمن + ای امتها با فوم اآواز 
شادمانی دهیده زیرا | انتقام رن ند کارن: اد راکرفته من دشتیان, .نود 
44 انا م کفین : وبرای زمین خود وفوم خویش کفاره موده است* وموبی آنه 
تس ۳ نان این سرودرا بسمع قفوم قوم رسانید او و یوشع بن نون* وچون مومس 
40 از کنتن هه ابر نان بتمامی اسرائیل فارغ شد باینشان کنتقالن نود 
مه نا نیکه من امروز بشیا شهادت میدهم مشفول ساز زبد تا فرزنددان وی[ اجک 
۷ دهید که متوجه شه ۳ اورندتة ویراکلات اقا 
امر باطل نیست بلکه یات شنا است,وریزاسطة این امو ی و ۳ 
شا برای نصرفش از اردن بأنجا عبور مبکند طویل خواهید ساخت * 
4 وخدآوند درهان روز موبی‌را جطاب کرده کت + بان کوه عبار رات جبل 
دورو سوانسرو رای زارهتاد اسب ام وزمین کمانز را کین اس 
اسرائیل پاکیت میا هم ملاحدظه کن * وتو در کوهیکه بان یبای وفات > 
وج خوق سم برادربت ها رون درکوه هور مرد و بقوم ضود تتی شد ۷ 
آ اتب سرائیل نزد 1 مریبا فادش در یابان صبن بن تقصیر 
0 وگ ی فزارزخسجا بان ی وا نت ری ی صا پس زسترا پپش:.روی 
خرد خوایی دید لیکی اما : نیک یی اسراش ی میدم داخل 2 یی شا بر 


۳ وسوم_ 
۱ وایاسسی برکتی ۹ ۳ ۹ دا فبل دا تسایر کت" اقا 
۲۳ گنت ۳ واز سعیر : ,ایشان طلوع نموده واز جبل فاران درخشان 
کردیده وبا کرورهای اتیسطً وود هم وازدست راست او برای ایشان شر یعست 
۳ اتعین وت ۳ رلوک فوم خودرا دوست میدارده وجیع مقداشن 


۳ 
0 


سئزللبه 1۶ 9 


دردست تو هستند ه ونزد بایهای نو نذسته » هریکی از کلام نو من میتوند ۷ 
مومی براک ما یی یبود و با میزامش. اگوی یعئوب است ۶ واو 
دروفوووون:: بادشاه بود ه هنکامیکه روّسای فوم اسباط اشقاتیل بام جمح شدند # 
,اوبین زنه ده فاگ ازن او درشاره م نباشند ۶ باه اسسخ و9 
م‌ودا » که کنت» ای خدآوند آوا ز یهودارا بشنوه واورا بقوم خزدش برسان» 
بدستهای خود برای وت جنلك میک ه دار از دتمناش معأون میباشی زد 
اند گازهالاوی کت تم واورم تو نزد مرد 4 افتت و 5 تسا 
امتعان نمودیه وبا او نزد ان ۹ ریبا منازعسي کردی « که در بارهیتو و ماد 

.خود یب وک ا یاشنا ندیل‌ام » » وبرادران خودرا نشناخت ه با 
ندانست ه زیرا که کلام ترا نکه میدایتنده وعهد مت شین اسکام 
۲ و ش یعمت نرا باسرائل ه شنور ۶ ی 
اورده وق‌بانهای سوختنی بربذع نو+ اي خداوند اموال و برکت بز ه 
واعال دستهای اورا قبول فرما ه کرهای مقاوست کندکانش را بشکن» کرهای 
خصمان اورا که دیکر برنیزند بب ودر باره بيامین کته حبیب یاون نزد 
وی این ساکن میشود» ما روژاورا مستور مپسازده ودربیان کتنهایش ساکن 
میشود« ودر بارة یوسب کفت» زمپنش از خدآوند مبارك باده از ایس 
بت وا شبم» واز ها که درزیرش »نی اسب * از ننايس محصولایت افیاب: 
پس نبانات ماه ازنرهای کوم‌ای فدمم وازنفابس تلاي جاودانی + 
7 : __ وبرت ان واز رضامندیٌ او که دربونه کش بودن کرت سور 
9۳ ریزفرری سرانک از برادران خود متازکردید+ جاه او مثل 
راد کازاشی ربا شتسه ودانعیلیش مدای ای کا واوحنی با ا اما 
از بافصای زین خواهد زده واینانند ده مزارهای افرام » وهزارهای 
,! منبی * ودربارةٌ زبولون کنتِ ه ای زیولون در ببرون رفتیت شاد باش » ولو 
1 باعل کار درشیههای خویش + سا راتکه دعوت خراجمد نود 6 ادراقا 
قربایهای عدالترا خواهند کذراننده» زیرا که فراوانی" دریارا خوامت مکّده 
۲ ات ریک را ودرلاز ناد کنته. مبارات‌بادآنکه انا 


۳ سفوالنیه ۲۹۲ 





۲۱ کرد مخلع شیور اقا ده وبا زو وفرفرا ها د وحصد 
جهثرین‌را ۳ ۳ 
ات اک نك رش تچ سر #- - 

۲ مفرتبه وبتتوبرا بتضرّف اور« ودرباره آثیر کفت ه اشیر از فرزندان مبارك 

۵ شوه ونزد برادران خود مفبول شن بای خودر! بروغرن فرو برد نعلین 

۳1 ولاز اه ن وبرنجست ه ومثل روزهایت هعنان قوّت توسنو( 8 بود* آسیت 
بغورون ه: یم سنبنت هو له براک ت29 ۴ سوار شود ودر 

۷ تدای ماری ث#«ِ ۳ تو است ه ودرزی0 0و۳ 

۸ جاودانی تمرم 7ص ۲ حضمور نو اخراج کرده مکی الاك کن ب پسي 

اسوانیلن,درامیت سا خواهه شد و وچشمه بعئو ب بتنایی ه دک 9 : 

۰ ۱ نت زازشنتدج وس آن شب مد مت ۳۳۳ متافات 


باب می وچهارم 
توس از عربات مواب بکوه یه و برقله فبیه که درمتابل ار است بزاهد 
یآ وانت. ناه ۳ از جلعاد تا دان تن قغان داد ۲ وتان نفتایی وزمن 
افرام وستی و نمی بهودارا نا دریای مغربی * و جنوب‌را ۳ و 
- ان :0 و یی ا ید9 
9 رم جرد را جی کی انیا ٍِ_ِ و و پس موی 


ی وت م- و 


1 حوای ات بست ور در دز 0 سس 0 سین بچب 


سر ثیه ۲۶ ۳۹ 





۸ ونه قوّتش 6 شن بود+ وبنی اسئیل برای موسی درعرّبات موب سی روز مام 
4 ری وی و و زا های مایم ونوحه کری برای موسی مپبری کشت ۶ ویوشع بن نون 
بت حکت ماو بود چونکه موسی دستهای خودرا راو نهاده بود وبنی اسرائیل 
اور اطاعت هدند وا برتعنت اجه خدآوند وس مخز رده بود عل کردند ب 
تا یی تا در اسرایام برختافت:۱ ست که خدآوند اورا روبرو تیه 
۱ باشد بد در یج یه وان کیت خدا وند خدآوند اورا فوجیا نا مارا ۰ اه چا 
لاش نت بندکانش وفای زیبنش بناید * ودرثای دت ویو و جیغ 1 
هیپت عم که مومی درنظر هه اسرائیل نود 


یو 


1 
۱۰ 
۱ 


یوسیم 





باب اوّل 

ووافع شد بعد ازوفات موی بند خدآوند که خدآوند بو زوین اج 1 
موی ر | خظاب کرده کنت + موسی بل" من وفات یافته انتبت بسزا رتیه 
واز این ی وتا اين فوم بزمینیکه من بایشان یعنی ببتن اسرائیل 
مید هم + پوت ی کذارده شود بشما داده ام چنانکه + بوسیی کنتم * 
زرا وت قب ام ن تا نووابزرك یعنی نهر فرات ای زمین حتیان وتا دربای 
تن مغرب آنتاب حدود شا خواهد بود * همیکیرا د تس 
عمرت یارای مفاومت با نو نخواهد بوده چنانکه با موسی بودم با نو خواهم بود 
ترا مهییل مخوامم کذاشت وتركك مخو اه نود قوی ودلیر باش زیراکه تو این 
فومرا متصبرف زبیکه برای بدران ایشان قسم خوردم که بایشان بدهم خوای 
ساخت * ففظ فوی وسبار دیر با تا برحسب این شریعتیکه لزان تیوه 
ترا امر کرده است متوجه شت شمل نی زنپار ازان ن بطرف راس سیك نا چپ جاوز 
میا نا هر جانبکه وی کامیاس شوی* این کتاب توراة ازدهان نو دور نشود 
بلکه روز وسمب دران تفرکن تا برحسب هر انچه دران مکثوب است متوجه 
شه عل بای زبرا هچین راه خودرا فیروز خواهی ساخت وهمچنین کامیاب 
خواشی شد ایا را ترا امر تکردم پس قوی ودلیر باش منرس وهراسان مباش زیر 
درهرجاکه بروی بهوه خدای نو با نواست * پس یوشم روسای قومزا امر فربوده 
کنت * درمیان لشرگاه بکذ 9 فربوده بکوثید برای خود توشه حاضر 
کید. ربراک ند ازسه روژ شا اراین احدن عبور کده "اا ۳ ۱3۰ 


۳ تفت کنید درم وه خدای شا با رام سس ۶ و بوسع 


ت 


گحيفة یوشع ۲ ارف 


و وین و تست 


تیان اه و تنس کر را لاب کرهد کت مرت نییزت آن 
ترا که موسی بدل" خداوند بشا آم نطو کی پا خدای لا تم رای 
مه را این ین زمینر ابا ند زنان واطنال ومواشی " شا در زمینیکه موسی 
دالان ارات ناهد ود واما نما سب شن بعنی جیع مردان 
وزیا زان زد جبی کت وایشانرا اعانت ایید+ نا خداوند 
برادران شا یا ولو داحقهباخد وایشان نادار زا کی وه خدای ۳4 








بایفانی میهد توافت کلقاز بارشتخ نا آنگاه بژمان دلکت ود خرا هید #۲ 


مت س ۳ 
9 ف9ِ ۳ ه ۲ 2 بت 9 5 ۰ ۵ ۵ و ه 
رز پر اند خده دوزان کد موسی تنل مخدآوند بان طرف اردن بسوی مسري 


افتاب ۳۹ داد چ اتفاق درجواب پوشع کنتند هر اجه ما فرمودی خوامم کرد 


وهرجا مارا بفرستی خواهبم رفت ۲ چنانکه تین را درهر چیز اطاعت بودم 
ترا نیز اطاعت خواهم نود فقط یهوه خدای تو با تو باشد چنانکه با موی بود + 
هر کسیکه ازحم نو رو کرداند وکلام ترا درهرچیزیکه اورا امر فربایی اطاعت 
زکد کشته خواهد شد فتط قوی ودلیر باش « 





پاپ دوم 

ویوشع بن نون دو مرد جاسوس ازشطیم بهینهانی فرستاده کنت روانه شب 
زمین وارشارا یناد ین رفعه حالهزن زان که راحاب نام داشت داخل شه 
را رداک # وملت ارارا قیر دادن د که ایدلک مزدنان اازیاق اسرائلی 
انس ال بای ,سا دزد نا زمین‌را جاسومی کند ۷ لاک ازع نردم رای 
فرستاده کفت مردائیرا که نرد تو امن یت اند بیرون بیاور زیرا 
برای جاسوی بای زمبن امن اند وزن انزووسردرا کرفته ایشانرا پیهان کرد 
تام زا مردان نزد ردو ابا ندانستم ازٍا بودند* ونزديك بوقت 
بستن دروازه آن مردان درتاریی یرون رفتند وفیدام که ایشان جا رفتند بزودی 
ایشانرا تعاقب نائیدکه بایشان خواهید رسید * لیکن او ایشانرابه پشت بام برده 


۷ در شاخه‌های کتان که برای خرد برستاطا بام چین بود پنهان کرده بود چه سس 


رنه اردن نا کذارها,صاقتی فودند. وجون تسا قلب کندکان یشان 


:۳ گید پوشع ؟ 





۸ یرون رفن دروازهر ۱ بستید». وقبل از انکه وا آوانزد ایشا #بشات بل 
۹ برامد ج و سنا کت ی دانم که یهوه ا بن زمین‌را بشا داده ونرس شیا برما 
۱ مستولی شن است وتام ساکان زمین بسبب شا کداخته شن اند« زیرا شین ام 
که خدآوند چکونه نغ دریای قلزمرا پش روی شا خنکانید وفتیکه از مصر 
یرون آندید واغیه بدو یادشاه آموریان که بان طرف ادن بودند کردیدیعن 
۱ ون مهوت که ایشانرا هلا ساخنید « وچون شنم دلهای ما کداخنه شد 
وریسیسب ما د یکی د رکیی ان فا ند ربراک بهر یبال ۵ ۱۳ 
وین ۱/۹ برای من به تخدآوند گم مخورید که جنانکه بشما 
احسان مردم ها نیز مخاندان پدرم احسان خواهید نمود ونفانه اعانت بن بدهید ۷ 
۲ که پدرم ومادرم وبرادرام وخ ارام وهرجه دارند زنن خواهید کذارد وجانهای 
۵ مارا از موت رستکار خواهید ساخت * آن مردان بوی کنتند جانای ما بعوض 
شا بیرند که جون خدآوند ایرن زمین‌را با بدهد آکر این کار مارا بروز ندهید 
الِته یشان وامانبب خواهیم کرد * پس ایشانرا با طتا درا 
۷ د زیرا خانه او برحصار شور بود ر 9( بود۶ وایت ترا ابکقفت 
1 پروید مبادا تعاقب کندکان بشا برسند ودرانا سه روز < خودرا بتفان اد 
۷ تا تعاقب کندکان کر حنت روز وراد براه خود بروید ۲ 1 بویه کنتند 
۸ ما از زاین قمم بو ٩‏ با ددع۳9 خواهیم شد * ۱ اينك چون نا بزمبن داخل 
شوم این ۳ راز را درو ار ن پائن کندی ۳9 ۳ 
فا درت وراد رامت اوقم فاگ ان دنت زا نزد خود مخانه جع 5 ن # وتان 
۳ هرکسکه ازدر خانه نو بکوچه بیرون رود خونش برسرش خواهد 
بود وم مبرّا خواهم بود وهرکه نزد نو در خانه باشد اکرکی برراو دست بکن 2 
,۰ خونش برسربا | خواهد بود ۲ تا ن کار ۳۹۳ را بروز دی ازقنم ت که با داده 
۳۱ مرا خواهم بود ۷« او کنت موافتی کلام شارت شنت بسن اباقاد رو که رفتل 
۲ تحت بدرچه بست و تک "۳ ۳ آندند فد انا سه 


۳ ول اپشانرا ۳ ۳ ِ 0 هه 0 


یه منت ۳ یی 


سوت سس وس رسد 





934 ِ_ و به #- هرایه ك اب ریم بل مت ما داده 9 ریم 


"9 


صجت بجع حیرصت ات مب زممه. 


| ِ 
"1 ض‌ 


۱ تن پوشح بزودی برخاسته او وتای 1۳ رگا از شعلم ره أنه شت(م 


( 


1 : 0 مب ب### « نی ۳ 


۱ 0 
۳ سك ابش ان مق شک کاه > شتنل عث تور آمر کرده رکفت ون تابوت 
چوح فت 
رم یه ۰ و سس ۱۳ لاو بان دیینه ۰ سس دلب اه شا ازع ی «ترد 


سین 
رترب بان برو یدنه 7 7 وان ار تس را ان 


ی 
سس 
۵ ازاینعپور نکرده ابدب کت ود دی یز رد - 
1 دشتا ریوک کارهاء و اف خواهد و 9 ویوشم کاهنان‌را سطاا._ 67 تیم 5 رای 


رُ 
تابهت عبهدرا برداشته پش روی وم بروویك یسر) انا یوس تعو را وراه :خر 
۷ روی توم روانه شدند*+ وخداوند بوشع‌را کف موز یت تو دوفطاز 
‌ ت_ میک وی ۳ پی دم و به د ۲ 


وق ِ 


شود ون ی وبوشع بنی ین ابیوای وروی ۳ 
۰ سرا ین خدای خودرا بشنوید ب وبوشع «کثلات بابری خواهید دانست که 
تدای زنت دره‌یان یان شاست واو کنما نیان س حنیان وسوّیان وفرزیان ومجرجا اشیان 
۱ واموریان و یبوسیانر ! ازیش س ۳ یرون خواهذ کرد* ابنك تابوت 
۲ عهد خداوند ای" زمین پش روک شا برد عبور یکد* پس الان دوازده 
۳ سس سرائیل یعی ازهر سبط يك نفررا انظاب کنید + وواقع خواهد 

جون کف پایهای کاهنانیکه نابوت بهوه خداوند تای زمین‌ر ۱ رت 
#- یزیا ز موب زب از زبالامیاید شکافته شن .نا اس 


۹ بوده برروی هم خواهد ایستاد »ه وجوت قرم ازشیبه‌های نود اند میجمعا 


ع یی 


۳۳ بنه پوشم 4 





9 از ادن عبور کند وکاهتان تابرت کارا پپش روی فوم میبردند * ربج تتاکللی 


ابوث به رذن رسیدند وبایهای کاهنانیکگ تأربوت را برندا مق بودند بکار و آقنت ۳۳ 


رت (وا ردن نام موس حصاد برهه کبا رهایش سیّلان م9 وافع شد که 


ه از بالا تمد بابستاد ریسا ۳ دای ۳۳ - باب نان 


مر ه 


۷ تال ۱ ات اروت ۳ عهد خداوندرا برمیداشعند 


وب 2 


۵ 


له 


۳ 


درمیان ار ای فام ایستادند وجیع یی خی عبر کاقلتق نا نایی 
فوم از ادن بالکلیه کذشتند ب 





باب چهارم 

ووافع شد که چون این فوم ی با لکایه کدشتند خدآوند بوشع‌را خطاب 
کرده کفت ۲ دوازده نفرراز قوم بعیی,ازهز میظايك نفررا بو 2 ۱۱ 
افو فرمودهبیکوید.ار اما ازمیان ادن ارجایکهزایمای کف قا ایستاده بود 
تن و | باخود برده در متزبکه ان ۱۵ ۱۳0 مایّد 
بو »برسجآان آن دوازده مردرا که ازبنی اسرائیل اب۳۹ بود بعنی از 
نت یکنفر طلیید بب مت بایشان کنت پپش تابوت یهوه خدای خود ببان 
اردن بروبد وهر کی ازثما يك سنك موافق تا اسباط بی اسرائیل بردوش 
خود بردارد* نا این درمیان شا علامتی باشد منکایک پسران شا در زمان 


ینم رن نیوک متصود شا از این سنکما جبنیت ۲ انکاه بایشان گاید 


که ابهای ازدن ! ۳۳۹۹ مهاگن 
از #ازمنوک نت ب ابهای آزدن شکافنه شد بس ۱ بن سکیا بجهة بنی اسرائیل 
برای بادکاری نو خر اهد بود ‏ وف ان موافق 1 بوشع امر فرموده 
کر دنه رز قلانی:۱ س_ بطوریکه خدآوند به بوشع که بود 
ب موافی مار ها یلعج اعسی 23 را با خود با که دززازن سول 
اند بروتاه | 7 نهادند + ویوشع در وسطط اد دنولا 
کاهنانیکه تابوت عهدرا برداشْته بودند اینتاده بود دوازده مخت نععب گد 


صینه یوشع 0 سب 





تب سح نوت مرج سر میسرت ی 





"1 ودرا وگ شست 6 و کافقایکه تاپوت را متس 
۱۱ یب یت رک بود در ود | رک با 


مرت و 


۲ رن 1 ن وی ۹ ی ۳ سل عبور 
1 گردزد چدانکه موسی بایشان کنته بود * ریب مرول هزار ۱۳ سل " کارزار 
۶ حضور خدآوند بصرای ارعا برای جنك عبور کردند » 32 روز خدآوند 

بوشع‌را درنظر تامی اسرائیل بزرك ساخت وازاو درنام ایام مرش میترسیدند 
3 9 از موسی ترسین بودند + وخدآوند نج را خعطاب کرده کنت :* کاها ۳ 
۷ ابیت شهادت را ترسید اند اک اف ی تن بوشع گاهنان را 
۸ فربوده کفت ی ا زآرگن برد « وچون کاهنانیک ت_ را 

7 برد 9 ی هنی ناد شد اتکافلااب 


جاری شد + ودر روز 


ِ 1 زاون وم 2 ‌ ۷۳ ودر جبال انیب شرف ارمبا أ ردو ( دنل ۶ ج 


ل 
٩‏ ارَدْنْ مجای خود برکشت ول پپش برتمامی کنارهایش جا 


ج آن مومسم رال نصبکرد + وی 
را خطاب > سض چرن پسران ۳۹۳۹ ی زیدران صبصبٍِِ 
وت 1 ۲ ۲ تسم کت 

2 سدع عبور کردند* زیرا بووه خدای شا اب آردن‌را از پش رری 

نما خشکانید نا شا عبورکزدید چنانکه بهوه خدای شا به‌حر قازم کرد که انرا 
شا زا حییکا نوف واسیا عبور کردم * تا ای قومپای زمین دست نداوندرا 
بدانند که ان زورأور است واز بهوه خدای شما هه اوقات بجر 
بخ 
۱ و هي بریجموضمیرم ...1 
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۸ کته بوشم 6 





نی اسرئیل دیکر یجان درایبان فاندم درانوفت خداوند ببوشع کفت 
کاردها ازسنلك چخاق برای خود بساز وبنی اسرائیل‌را بار دیحر مخلون ساز»« 
وبوشم کاردها ازسنلك جفاق ساخته بی اسرائیل‌را برنل غلفه ختنه کرد 
رتیت سس ت این بود 5 نام وان ۳ بعی 9 مردان ..« 
جوز ۲۳۳ که راد از یرون آندن ایشا زر سر 
رس و راون امتائیل توق سا درا هیر فاد 
تا قای آن طابنه بعنی آن ردان یک ازبصر یرون هب 4 ض 2 
روک زار خداوندرا تشنید تلد وحطا منت تایشان قسم خر ردوپککاوت ی شیارا ما 
کن که آن زمبن‌را به‌ینید که خدآوند برای بدران ایشان قسم خورده و 
ار با بدهفوومییک ان رتیه کار داب ی ان یاک | 
برخیزأن بود بوشع اپشانرا نون ساخت زیر نا مخلون بودند چونکه ابشانرا دراه 


ر خلنه نکرده بودند * وواقع شد > ورن از خنه کردن نام فوم رت ص 


درجابهای خرد دراشکرکاء منوت نا شراخ 3 +یوشع گنت 
رن و آزاین سیب نام 1 وک ات جلیال 
خوانل میشود* توا مود رجلمال آزدو و زدند وعید فعع‌را درشب روز 
جاردهم باه در گرا ای را نگاه داشتند ۲ ودرفردای رعك زاوی: د انز 
ازجاصا ل که زمین نازکهای ناو وهای برشته شن خوردنده+ ودرفرداکه 
آن آن روزیکه اضق زمین خوردند من موقوف شد وبنی اسرائّل دیکر من 
ندایتند ودر ان سال از محصول زمین کنعان مخوردند* ‏ . وواقع شد جون 
بوشم نرد ارحا برد کهچختیان ودرا بالا انداعیه دید که ایتک را ۳ ۱ 
برهنه دردست خود پش وی ایستاده بود ویوشع نزد وی امن اورا کنت ابا 3 
ازبا هستی پا ازدشنان ما« کنت نی بلکه من سردار لشکر خدآوند هستم که 
الان آند بونج روی بزمین افناده سجن کرد وبوی کفت اقا ببنن" خود 
9 سردار افکر خدآوند به بوشع کفت که نعلین خودرا ازبایت پیرون 
کن زیرا جاییکه نو ایستاده بان ۱ ست ویوسع چدین کرد ب 


را ۱ ۳ 


ححيفة پوشع 1 ۳۹ 


(وارعا بسبب بنی اسرائل سفت بسته شد بطوریکه کی بان رفت و 
فیکرد +) ویهوه به پوشع کفت بیین ۱ رما رکش ومردان جنيي‌را بدست نو 
تسلیم کردم * پس شا یعنی هه مردان جنک شهررا طواف کید ويك مرنبه دور 
یدید وشش روز جنین کن ۷ 0 پش تابوت هفت کرنای 

بویل بردارند ودر روز هنتم شهررا تست طواف کید وکانان کار ۱ 
پنوازند + وچون بوق بویل کفزا شود وا آواز ۳۹ بشنوید نمی خوم باواز 
بلند صدا کنند وحصار شیر بزبین خواهد افتاد وهرکس از فوم پش روی خنود 

با ۵ پس بوثع بن نون کاس نرا خوانت بایشا ۱ تخلایید 


۷ وعفت کاهن هنت کرنای یویل‌را پش تابوت خدآوند ۷ 2 وبقوم کنتند 


ات 


پپش بروید ی طواف کید وبردان و مس پش نابوت خدآوند بروند بد 
وجورن بودم اینرا بنوم کنت هنت کاهن هنت کرنای یوبیل‌را برداشته پش 

رفتند ۳ اخند وتابمت عد خدآوند ازعقب ایشان روانه شد ود 
ومردان سل یش کاهنانیکه کرناهارا ی نواختید رفتند وساقة لشکر ازعتب 
تابوت روانه شدند وجون مبرفتند کاهنان کرناهارا ی نواخنند « ویوشع قومرا 
ام فرموده کفت ضدا نزنید وآواز شا شنین نشود بلکه سنی ازدهان ما بیرون 
نید تا روزیکه بثیا بکرم که صدا کید آن وقت صدا زند + پس تابوت 
خدآوندرا بشهرطواف داد ويك مرنبه دور شیهر کردش کرد وایشان بلشکرگاه 
لس وب را درلشکرگاه تشر پردفك فلا بایدادان بوشع بززودی برخاسمت. 
وکافتان تابوت نتتآوندرا برداشتند ۶+ وفقفت کاهز هفت کرنای یوبیل‌را 
در ات تتداوند یی رفنند وکرافقازا .یم نواخنند ومردان مسلع ك 
ایشان می رفتند وسافة لشکر ازعتب تابوت خدآوند رفتند وچون می رفتند 
(کاهنان) کرناها رای نواختند + پس روز دوم شهررا يك مرتبه طواف نرده 
بلشگرکاه برکنتند وشش روز چنین کردند * ودر روز هتم وت طلوح خ و9 
2 شهررا بهمین طور هنت مربه طواف , کردند جزاینکه دران روز شهررا 
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۳ مصمفه متا 





۲۱قاعنست مرنبه«طرافت کوده تابن درس هت جور. ماوق ۱ 
نواختند که یوشع بفوم کفت ضدا زید ربرا خداوند شرا ۱۳ 
۷ وخود شور وهرجه دران است برای خدآوند حرام خواهد شد وراحاب فابجنه 
فنط با هرچه باوی درخانه باشد زنن خواهند ماند زیرا رسولائیرا که فرستادم 
پنیان کرد وم شا زنیر خویشن‌را ارچبر حرام تکام دا راد تافلت 133 
1 رازن کوده بامیدا زان موسوم دس کوک اسرائل‌را حرام کرده انا 
٩‏ مضطرب سازید + ویای نش وطلا وظروف سین واهنن وقف خدآوند 
ان و حخزانه خد‌آوند کذارده شوج اتکاه فوم متا زهادف وکرناهارا نواخنند 
وجونبشوم او زکزنازا عوناید وقوم بو از ند صدا زدند حصار شهر بزبین ید 
۲ فلوم یعنی هرکس پش روی خود بشیهر راید وشوررا کرفتند »۷ وهرانجه درمز 
بو ۳ وزن وجوان وبرحتی کاو وکوسفند والاغ‌را بدم ششپر هلاك کردند * 
5 بوشع با ن دو مرد که بجاسوی ز#ت رفته بودند کنت ان زٍن اجه بروید 
1 وزنر | با هر چه دارد از ورن از ارید چنانکه برا برای وی فیم خوود بل ود تقق 
ار ن دو جوان جاسوس داخل خن راحاب وپدرش ومادرش وبرادرآیتش‌را با 
ون داشت یرون 1 بلکه ی ۳ . | آورد ابشاترا بیرو لشکرکاه 
۲ ۱ کال ۵5 و شهررا ابا اه دران بود باتش ما ایدتدلیکی را 
ی را مخانث خاند خدآوند کذاردند وبوشع راحاب فاحبه 
وخاتان پدرشرا بافرچهازان او بوتزنه نکاه قاست وا ۱ 9 
اسرائیل سا اکن است زیرا رسولار ک بوشع برٍی جاسوس ارحا فرستاده بود پتهان 
کرد * ودر انوقت پوشم ایشان‌را قسم داده کنت دلعون باد مور خدآوند 
که برخاسته این شبهو ۴ را بنا کند به خست زاده خود بنیادش و اهد نهاد 
۷ وبه پسرکوچك خود دروازهایشرا بربا خواهد نود وخدآوند با وش میبود 
واسم او درفای آن زمین شهرت بافت ب 
باب هفتم 
۱ وین اسرائل دراه حرام شن بود خبانت ورزیدند زیر! نان بن كي ابن 
زبدی ان زارح ازسیط یهودا | زانجه سرام شن بود کرفت وغض ۱۳۲۶۳ 


تِ_ 


مسحت 


حینه بوشع ۷ ۴ 


۳۹ 





اسرائیل افروخنه شد + ویوشع ازارعا ۱ عای که نزد بت اقا بطرف شرقی 

بت ایل واقع است مردان فرستاد اشنا خطاب کرد هک کنستو ۳۹ 
منوت کید پس ان مردان رفته عای‌را جاسوسی کردندب ونزد برشع برکشته 
اورا کنتند ۷ قوم برنیایند بقدر دو یا سه هزار نفر برآیند وعای‌را بزنند وعای 
قووزا بانجا زحهمت ند هی زیرکه ایشان ‏ اند + بسن اقریآه سه سر راد زوم 
بانج رفتند وازحضور مردان عای فرار کردند »۷ب ومردان عای از ز اما بتدر سی 
وق نفر کشتند واز پش دروازه ا شبارم ایشانرا تعافب فوده ایشانرا درنفیب 
وود قوم ککاخته شتن کت ویوشع ومشاع اسرائیل حامه 
رو 03792 تن تا پوت ناو ند نا شام رو بزمین افتادند وخاك بسرهای 
خود بشید ند زو کنت ناه ای خداو ند وه برای چه این قومرا ای 
عبور دادی تا تفت رز مورربان تسام کرده مارا هلاک ک ی کاش راضیتناق 
بو ۹50ان ارف ازدن بانیم + بکرم داز ۳9 تلو 
1 ازحضور دشنان خود پشت داده اند « زیر | چون کانیان وقلی ساکان زمان 
ایترا بشنوند دور مارا خواهند کرفت ونام مارا از این زمین منقطم خواهن کرد 
2 باسم بزرگ خود چه خواهی کرد خدآوند به‌یوشم کنت برخیز جرا نو باب 
ظور بروی خود افتادء + اسرائیل کاء کرده وازعهدی نی که بایشا ان آمر فرمودم 
تج وز نموده‌اند وازچیزحرام هم کرد فته دزدیم‌اند بلکه اتکارکرده انرا دراسباب 
خود کذاشته‌اند بد سب ۲ رای و محضور دشنان خود بایسکت 
وا ور دتلنان خود بشت داده اند زیراک ملعون خن اند وا در چیزرحرامرا 
آزمیان خود تباه نسازید من دیکر با شا مخواهم بود + برخیز فومرا نقدیس نا 
وبکو برای فردا خویشتنر! نفدیس فائید زرا بهوه خدای اسرائبل چنین میکوید 
ای اسرائیل چیزی حرام درمیان تواست ونا ایرن چیز حرامرا ازمیان خود دور 
نکی پپش روی دشمنان خود فیتوانی ایستاد* پس بامدادان شما موافق اسباط 
خود نرديكك ببنید وجنین شود که سبط -۵ا:ند انقخاب کد بتبیلها». خود. 
نزديك 1 و قبله که خداآوند اتخاب کد عانداتمرو خرد كت یایند 
۰ وخاندانی که خدآوند انتخاب کند بردان خود پاک 9 وه رکه 2 سب 


و۹ تیه بوشع ۸ 





حرام نزد او بافت شود با هرچه ۳2 سو خنه شود ت99 از عوهت تاو ند 
7 أوز نوده فباحنی درمیان اسرائیل بعل آورده است * .. پس یوشع بامدادان 
بزودی برخاسته اسواثیل‌ر! باسباط ایشان نزديك آورد وسبط بپودا کرفه شد + 
۷ وفیلهٌ بهودارا نزديك آورد وفبله وزارت کرفته ند پس قببلهٌ زازحیان را 
۸ بردان ابشان نزديك اورد وزبدی کرفته شد« وخاندان اورا بزدان ایشان 
٩‏ نزديك آورد وتان بن کریی ابن زد ک بن زارج از سبط پودا کرفته شد«سوتوتج 
نخان , کفت ای پسرمن ‏ ً یود خدای اسرائل‌را جلال بن ونزد او اعتراف 
اک ۳ عار ح ۱۳| یوشع کنت 
۲ ق اثراقع بهیهوه خدای اسرائیل کناه کرده وچنین وجنان بل آوردهام + جرن 
درمیان غنمت ردائی فاخر شنعاری ودویست مثقال نق ويك شمش طلا که 
وزنش بنجاه مثفال بود #9 آهار طبع ورزین رقم واينك دربیان خبدٌ من 
۳ درزمین است ونقم زیران میاشد + انگاه بوشع رسولان فرستاد وخیمه دویدند 
۲ واينك درخيمة او پنهان بود ونتم زیر انب ومار ازبیان خیمه کرفته نزد 
بوشع وجمیع بنی اسرائیل ود وانهار حضور خدآوند نپادند :# ویوشع وفای 
بی اسرائیل با وی تخان پسرزارح ونقن وردا وشش طلا و پسرانش ودخلا 9و 
وکاوانش وجارانش وکوسفندانش وخیمه‌اش وفایی مایلکش‌را کرفته انهارا 
ی بوأد تذور بزدنت و۳392 کفت برای چه مارا مضطریب ساخنی خدآوند امروز 
ترا مضطرب خواهد ساخت پس غامی اسرائیل اورا ستکسا ر کزدند وانارا ام 
۲٩‏ سوزایداند وایشانزا پستجا سکسار کردند مه وتودهپرراک از سا ۱ ۱ 
که تا بامروزهست وود ات غضب خود رک بامین ام آن مان 


۰ ‌ ث- ۰ 2 2 ۱ سل 
نا امروز وادی مور نامیت شل است ۲ 





باب هشتم 
۱ . وخدآوند به بوشع کنت مرس ومران مباش تابن مردان‌جنکی‌را باخود بردار 
و برخاسته به عای برو ماک خای وفوم او وشورس وزمنش را مسبت 9 


۲ دادم + وبه‌عای وملکش بعلوریکه با رخا وناکش عل نودی بکن یکت 


4 


اي 


3 


کی ند بوشم ۸ یز 





را با بپایش برای خود تا راج گرید ودرپشت شیاین ساز ۲« سس 
بزشع وجمیع مردان جنیی برخاستند تا به‌عای بروند ویوشع سی هزار نفر ازمردان 
حلاور انفانب کوچه رد شیاه اقاتیتی وا انیا امررفوموده رکفقاتا ایدلک شا 





برأی شهر درکین باشید یعنی از پشت شهر وازشهر بسیار دور مروید وش ثما 
مستدد بائید + ومن وقام قومیک با من اند نزديك شیر خواهم آند وجون مثل 
دفعد اوّل بثابله ما بیرون ایند ازییش ایشان فرار خواهم کرد ومارا تعافب 
خواهند کرد نا ایشانرا از شهردور سازم زیرا خواهند کنت که مثل دفعه ول 
ازور با فرارمیکند پن اریسنی ان خواهیم کرت نب کت کون 
»مین ۱ ردییی رویز 5 وه #ت انشا ار ریسم ییا لهد< 1006۱ 
وجرن شهررا اکرفته باشید پس شیهررا لور بسوزانید وموافق خن خداوند بعلی 
اقتریت ینت فزارا امر مودم + یس بوشع ایشا: وید وکین کاه رنه فازانانان 
بیت ایل وعای بطرف غربی عای مأندند ویوضع آن شبرا درمیان قوم بسر برد »ه 
ویوتع بامدادان بزودی برخاسته قومرا صف ار رائی مود واو با مشاعم اسرائیل 
بش روک قفوم تزا عای روانه شدند+ وقامی مردان جنکی که او ۷ 
و #تردناک"امفت: روز مقلی شیر رازن شا عاعرفووه# دنت 
ودرمیان او وعای وادیْ بود* وقریب بهبخجیزار نذر کرفته ایشانرا درمیان بت 
ایل وعای بعارف غربی شهر درکین عهاد + پس قوم بعنی غامی لشکر که بطرف 
شالی شهر بودند وانایرا 1 که بطرف غربی شهردرکین بودند قرار دادند و بوشع 
تیب تیان وادی رفتك 9 مان مللك عای ایترا تیا 2 قومش 
تقیل وه بوزدی بزتا ۳ ومزجان شور بتابلثرین اسیلن برای جنك جای 
معین پش عربه بیرون رفتند واو ندانست که دربشت شهر برای وی درکین 
هن ویوشع وهه اسرائیل خودرا از حضور ایشان منهزم سأخته براه بیابان 


۳1 فرا رکردند * وقامی" قومیرا که درشیر بودند ندا فرخافاند تا اقا تعاقب کند 
۷ بس بوثعرا تعاقب نوده از شهر دور شدند+ وهچکس درعای ویت ایل باقی 


۹ بت ۲ 5 تاستت 1 مه 


۱/۸ اسرائیل‌را تعاقب نودند + وخدآوند به یو یت مرا کت 


۳9 گنه بوضع ۸ 


بسوی عای درازکن زیرا آنا بدست نو دادم ویوشم مزرافیرا که بدست خید 
۹ داشت: سوه شهر دراز کرد « براتآفعی. درکین بودند بزودی از جای خود 
برخاستند وچون امحگات خودرا دراز کرد دویدند وداخل شهر شن ا آنرا کرفتند 
۲ وتیل نوده شهررا باس سوزانیدند ومردان عای برعقب نکریسته دیدن د که 
اينك دود شهر بسوی اسان بالا میروداپس برایابشان طافت‌قانه که ۱ رونت 
وان طرف یکربزند وقومیکه بسوی صحرا میکرتخنند برتعاقب کندکان خود برکشتند بد 
۲۱ وجون بوشع وامی اسرائل دیدند که نایک درکمین بودند و فان 
۲ ودود قیهر بالامیرود انشان برکفعه مردان عای‌را عکست ات۳ ۳ . 
یقاب ایشان ازشهر بیرون امدند واینان درمیان اسرائیل بودند انان از يك 
طرف وایدان از طاوف دیکر وایعانرا میکنعند عدیکه کی با زاف ملس 
۳ ناف * وملك عای‌را زنن کرفته اور نزد یونع آوردند + وواقع شد که چون 
اسرائیل آزکنسن:مه ساکان عاید روا ودریابانیکهابهانوا دا سس 
ی فرغ شدند وه آنها ازدم شغیر افتاده هلاك کنتند قابی" اسرائیل 
۵ به‌عای برکشته انا بدم شذی رکنتند+ وهة آنانیکه در انروز از مرد وزن افتادند 
۲ دوازده هزار نفر بودند یعنی ای مردمان عای * زیرا بوشع دست خودرا که با 
۷ مزراق اق درا کرده 7 ۱ ن عای‌را هلاك کرد چ لیکن هام 
۳۹ شهررا اسرائیل برای خود بتاراج بردند موافی کلام او 5 
۸ به‌بوشع امر فربوده بود+ یس بوشع عای‌را سوزانید وان نرا توده ابدی وخرابه 
0 ساتجت کت مزاع عم فلا بای شام بدا کققزجر 
وقت غروب افتاب بوشع فرمود تا لاش اورا از دار پائین اورده اورا نزد دهنه 
دروازه شیراندا خعد ونوده پرعله از ستکا بزان بربا کل انا ور 9 > 
۳ انکاه بوشم مذعی برای بهوه خدای اسرائیل درکوه عیبال بنا کرد * 
۱ چنانکه موسی بنت" خدآوند بنی آسرائیل‌را امر فربوده بود بعطوریکه درکتاب تورأه 
موبی مکتوب استتیعن ,تفای باز ستکیای نا رواک ک 0۱۳1 
لد نکردءبود وبران ربا نیهای سلاتی برای خدآوند کذرانیدند وذباع سلامتی 
۲ دی کردند + ودرانجا بران سنا نس توراه موی را که نوشته بود محضور بنی 


۹ اون دل ۳ ساخت + ونای اسرائیل 3 وروا وداوران ۳۷۲ 0 
۱ 4 تیوقت سندآو ندرا بریاعن1 .تافو 
هم غرییان وم وتان نصف ایشان بطرف کوه جرژم ونصف ایشاد ن بطرف 
« عیبال ۳ موی بنت بنن" خدآوند امر فرموده بود تا قوم اسرائیل‌را او 

۶ برکت دهند * وبعد از آن نی سضنان وت ۳۷ برکنا وم لعنتبارا بطوریک 

۳۹ درکتاب نوراة مرقوم است خواند + ازهرچه موس امر فربوده بود حرفی نبود که 
یوشع حضور نام جماعت اسرائیل با زنان واطنال وغریانیکه درمبان ایشان 


میر فتند تخر اند با 





ب 

و واقع شد که نایی لوك حتیان واموربان وکعایان وفرزیان وحویان 
ویوسیان ات وشن درک وف ات 0 بر عازن 
اووویچرسن :اب زنب بیج زار یت الیش 
سوام سا که ۳2 واه کاتازبود 
+ امین یره برضارینردند. وروانه ال خیشتن را,منلیا عازن رظاجو 
کرده جوالهای کهنه برالاغهای خود ومشکهای شراب که کینه وپاره وبسته شن 
9 کرفتند وبربایهای خود کنشهای مندرس ویبنه زده وببدن خود رخت 
کته عقای نان توشه ایمان خهكت وکنه زده,بود+ ونزد ربیخ ۳ جبال امن 
مود با سکس که زوسن دورن مو رام ان با ما عهد به بندید ته 
7 #وحاق یزاون به حویا نیکست یدوز کی 
۸ دعب ابا هبوشع کفتد ما بندکان نو نیم بوشم یشان کفت که یا نید 
۹ وازکا اند و ی دا ۳ تو اززمین بسیار تن 


‌-ً 


0 


و 


با اه یاک از ی وزرا 0 
۱ و بس 0 ما وفای ان اج #7 

هت را بدست خود بک ید وباستقبال ایشان رفته ایشانرا بکوتید که‌ما بندکان 
۳ ما هستم پس ان با ما عهد بهبندید ب وک روانه شدم تا ززه 


13۹ فد پوشح ٩‏ 








شا بيائبم از ی 3 و ان اینك خشک 
۱۳ ووکنه - شناد فلا 0 ۲ . 4 بو کردم تازه ییون وایشلگ یره 
بو ده سواینوخست(کنشها ما ار وت طول براه کاس سس آنکاه ان 
0 مردمان از توشه ای درفتند وازدهان خداوند مشورت نکردندعه ویوسع ۱ 
اتفاردا صخٍ کرده عرود بسمت 40 که ایشا ها زنم نکودارد وروسای ا اسان 
قمم خوردند * ای تا تتضیای سم و یک با ایشان عهد بسته‌بودند ختدند 
۷ که انها نزديك ایشان اند ودران ابشان ساکن اند بس بنی اسراثیل کوچ 
کرده درروز سوّم بشهرهای ایشان رسیدند وشهرهای ایشان جبعون وکنیره وروت 
۸ وقرية بعارم بود: وبنی اسرائیل ابثانرا نکنتند زیرا رای جماعت برای 
ایان به بهوء خدای اسرائثیل قمم خورده بودند وقای جاعت برروبا هببه. 
۹ کردند * وجبع تفای جاعت کنتند که برای ایغتان یورین خدای آسرائیل 
۳ قسیرخوردم بسن ان فیتوأن باینان ضرر برسانب :# اینرا باینان خواهم کرد 
وایشانرا زو نگاه خواهم داشت مبادا بسبب فمیکه برای اینان خوردع, غضیب 
۱ برما بو وروسا بایشان کفعند بکذارید که زنو‌جاند پس براعاهای تاو 
۲ میم شکان وسقایان اب شدند چنانکه ربا بایبار که بوفتات ملتم 
تباید بوربد وتات وک رک ات چرا مارا ریب دادید وکشید که ما 
۳ از شا بسیار دور هستبم وحال آنکه درمیان ما کید بل اند ۱ 
وازشما غلامان وهیزم شکان وستایان اب هیشه برای خانة خدای ما خواهند بو * 
۲6 ایشان درجواب یوشع گفتند و بزبایک بندکان ترا تا خبر دادند که بهوه خدای 
تو بنن" خرد ی را از کته پرخااکه تما این زمین‌را ۱ بشا بدهد وه ساکان 
مین‌ر! از بیش وی شا هلاه ند رجا نبای خود به سبب شا بسیار ریدم 
۰ بس این ,کارا کردم + والان ی اینلت ما دردست تو هستیم بپر طوریکه درنظر تو 
5 یکو وصواب ایست که با رفتار نی عمل نا»: پس او با اینان مین طور ععل 
۷ نُوده ایشان‌را از دست بش وال رهای داد 0 ۱۳ تکفتند ب وبوشع در 
ارو اینان‌را مترّر کرد تا مج شکان وستایان آب برای جاعت وبراي یم 
مود و نك رشن درمتامیکه و تیار کد وناب 0 7 


مین 
نب 


۱ 


حيفة بوشع ۱۰ ۲ 








ورن آدو زصد ۳ تالک ا موف برننید. 5 بوشع هرا کرنته وا دی 
و بطوریکه به ارعا وملکشی عل نوده بود به عای وملکش نیزعل فرده است 
وساکال عون با اسرایل کم کرده درمیان ابشان باشد ایشان بیان 
ترسیدند زبرا جبعون شهر بزرك مثل یکی ازشیرهای پادشاه نشین بود ومردانش 
عجاع ورین آدوق صدق ملكت آورشلبم 59 هوهام مالك حبرّون وفرام 
ما ینوت ویافیع ملک لاخیشرن وتتتدات این هو ریب نزدممین 


2 مرا اعانت کید تا جبعونر زنم که با بوشع وی اس ار هام۳ 


بس ؛خج مك موریان یعنی ملكت آورشلم ومللت حبرون وملك برموت وبلك 
اخیش ومللك ون جع شدند وبا عام 0 #9 وف ای و 
ادن زده ان ی جدلت کردند ب پس مردان جبوون نزد یوسع ۳ 7 جنبال 
فرسعادهکنیه جست خودرا ازیتکافتت»یا ر مدا تقافادی نزد مایا ومارا تجافت 
ی سلرای اموریانیکهاد رکاسستان ساکن‌اند برما جمع شن‌اند چ 
بس بوتم ب | جیع مردان جنکی ومد مر یان شحاع ازجبال امد وخدآوند به یوشع 
کت ز] یی زیر ایدانرابدست تودادم وکی از ايشان بیش تو نخواهد 
ایستاد+ پس بوشع ای شب از زجلا کوی کرده ییانب تقااقی .ر اتعیی 
و خدآوند ایشانرا پش اسرائیل منهزم ساخت وایشا: را درچیعون کت سیم 
کت وایشانرا براه کردنة یت حوژون کربزانید وتا عز بقه ومّیده ایشاترا 


کشت ب وجون از و موی ایشا ی 


۳ ۷ ۳ رد ان ارکایک شا 0 بشبهخییر 
کنتندع: انکاه بوشع در روزیکه خدآوند امو را سا سرائیل تسایم کرد 
#ت 5تعضور بی | رال رد کنت ای اب ۱ بایست وتو 
رن ویس 5 ایستاد وباه توقف مود نا قوم ازدشینان 
خود انتقام کرفتند مکر این درکتاب باشر مکمومب نیست که ۲۲ اسان 


4۸ حیفه بوشم ۱۰ 


6 ابستاد 0 روز بفرو رفتن نمییل نکرد » وقبل ازار آن وبعد ازان روزکا 
آنتاش نس بردکه تاو راز [ سود ویو 7 سرانبل 
٩‏ جنك کرد« یس بوشم ا تا اسراییل باژدو تفا برک 0۱ خ 
۳۳ فرار کرده خودرا درمغاره مقید.ه پنهان سأخنند ج ویوشع خبر‌داده کنتند 
۱۸ "۳ مخ ماه تین اند ودر مغاره ما۳7 بنیا نند به بوشعکفت سنکهاسه 
بزرل بدهة مغاره اناد وبراری مردمان بکازیدتا شا را الا 1 ۳ 

٩‏ واما شا توقف مناد باه دشنان خودرا تعافب کید ومور ایشاترا بکنید 
و نان ‌# بذهرهاي خود داخل شوند زیرا پده سته‌ای بضها ایشانزا. نی 

۲۰ با تسایم موده است * وجون یوشع وبنی اسرائیل ازکشنن ایشان بکشتار بسیار 
ارام تابر حشد رن ایشا راو" نی هت ازاینان حات بافتت بفاوزووایک 





۲ حهاردار در مت انکاه عت فوم نزد یوشع دود بیط تتللامتی برکشتند 
۲ وکی زبان خو 0 براحدي از بنی اسرائیل نیز نساخت ته پس بوئع کنت ده 
۴ مغارهر بکنانید وار وان #خ مك‌را ازمغاره نزد بت تردن آورید + ات 
ورن وان بخ ملك یعنی ملک اورشلم وماك حبرون تاک نت سس 
۶ لاخیش وود تخلون‌را ازمغاره نزد وی بیرون آوردندب وجون ملوگرا نز 
ی آوردند یوشع ای مردان اسرائیل را خواند وبسرداران مردان س‌ّ 
که هراه وی میرفتند کفت نزديك بیائید و پابهای خودرا برکزدن ایرت ملولك 
0 بکذارید پس نزديك امه پایهای خودرا برکردن ایشان کذاردند « ور 
بایان کفنت متریید وهراسان مباشید قوی ودلیر باشید زیرا خدآوند با هه دشنان 
ا انا راشای رگد چنین خواهد کرد ب و بعد ۳ یوشع ۳ 
۷ زد وکثت وبرخ دار کنید که تا شام بردارها اوه بودنداجه ادص وووت 
ظا یوشع فرمود نا ایغانرا اردارها پائین آوردتتوایتا تا ۱ 
بودند | انداخنند وبدهن ار سنکیای بزرك که تا امروز بای است کذاشتند ب 
۸ ودر آنروز تا مقیده 0 کرفتی وا ردان ان وملکثرا تفت ثیثیر زده ایشان وه نفوسی را 
ک ان وان هلان کرد وکبرا بای نکذاعتو بطلویریکهب تعاطا 
5 ۵9۶: بود با ملك مقیده نیز رفت تا ر کرد + ویوشع با نامی اسرائیل از میده به له 


بط ۳ 
تیند بوشم 1۱ ۱ ۳۹5۹ 





۳ وس وخد خدآوند آنزا یز با ملکی بدست اسایل یل تسلم 
کود پس ن له کسان رکه بودند بلم شششیر که هت وکسیرا تاش 9 ات 
0 ۵ ۳ ملك ارحا رفتار نوده بود با ملك آن نیز رفتار کرد« ویوشم با 
۱ سریل یی 9۹ با ا. پوت 
وان ن رها 3 2 بو دنل بدم 9 ی بس بود چد 
۳ انکاه هورام کته زر برا مازعا فا 0 ویوشع او 0 
۶ داد مجدیکه کیرا رای او باقی تکذاشت* وبوثع با ای ۱ سرائیل از خیش 
۵ به لو ن کذشتند دز با آن ن جنگ کردند + و1 هار ۳ 
کرفته بدم هشیر زدند وههٌ کسانیرا اک 1 و را روز هلاه کرد ِ 
1 به‌لاخیش کرده بود+ ویوشم با نمی اسرائیل ان رات ۳ 
۳ 0[ ی دا 
4 کنات له ربتکا ۳ بودند ون ۳ و یوشع ۳ ای 
هد رکفت وبا ان تاک کرد وان نرا با ملکش وه شهرهایش 
درفت ۱ بدم تمشیر زدند وهنه کسانیرا که 1 بو دند هلاك ساختند واو 
کسیرا باقی بکذاشت وبطوریکه محبرون رفتار موده بود به کییر وملکش نبز رفتار 
مه کرد چنانکه به لین وملکش نیز رفتار فوده بود بد پس یوسح تای آن زمین 
َِِ کوهستان وجنوب وهامون ووادیها وجیع ملو اهارا زده کی‌را باقی 
ات و ذعا تفن را | ملاك کرد چنانکه نس خی ۱ سر امر فرموده 
ِ: بو د ۲ ویوشع ابشانرا از قادش برع تا غزه و رن ۱۳ رن 
1 زد وتوشع قیع ایرن :هفاک و زمین ایشا اوقت یت زیر که اه 
خدای اسرائل برای اسرائیل جنكت میکرد ب« ویوسع با ای اسرائیل باردو 
درجلجال مراجعت کردند ب 





باب یازدمم 
۱ وواقع شد که جون یاین لك حاصور ایترا شنید نزد یوباب ملك مادون 


.۰ که بوسع 3 


ما ان" ۳۳ 


"و ۰ ک ۰ ۰ 
در کرستان تن .روت ودرهامون ودرنافوت دوز بطرف مغریب 


۳ برحن یبارت ارف مشرق ومغرب واموربان وحتیان وفرنات 


۸ 


5 


م و سس 2 ۲ ی مس ۳۳۹ 
تب 1۳۹ وجویان زیر حرمون در زمین ۳ سس | قایی 


۳ وعرابهای ۰ ر روت دنب وتای این و۳ مع‌رش آقتنی و 


رد ردو زدنینایا ۱ 0 ِ 7امش 


حفت ‏ ۲ و ۰ زیر که فردا هه جمیع ایشا کنته شن عضور 
0 ااعتان تفر( بی خوا کرد وعربیهای یشان ۱ بش 
ی سوزآنید ٩‏ مت با ای مردان جنی بفاله ایشان نزد آمهای میروم 
۳ ات برایشان له کردند+ وخداوند ایغان دس ۲۱ ۱۳ تسلم غود 
که ابشانرا زدند وتا صیدون بزراك ومسرفوت مام ونا وادیْ مصنفه بطرف شرتی 
ای کرد ۱ ِِ ایشا ۳ رکزاه ۲۷ و یوشع بطو #9 
ی اسان ترا ده اسپان ۱۳۰۱ راتس ۳ د معرایهای ایشا نا 
ب سوزانید »د و یوشع 1 نوقت برکشت وحاصوررا کرفته ملکترا | با 
ی رکشت زبرا حاصور قبل ازان سر جیع آن ن مالك بود به 1۰-۷ اک 
۱ ون بدم شمشی رکنته ایشانرا بالکل لاله کرد وچ ذی حیات باقی غاد 
و ویوشع نمی شهرهای آن ملوك وجیع ملوك آمارا 
کرفت وایشانرا بدم سیرک ۲ ملاك کرد بطوربکه موس ۲ 9 131 
امر فرمه ده بو د ۲« لکن هه شهرهایکه بر خو د استوار بود 2 اسرائل ابارا 


| نسوزانید سوای حاصو رکه یومع اثر[ فقط سوزانید+ وبنی اسرائل نٌاییٌ غنیست 
ی سیر ‌ 
ان شهرها وبعام اارا برای خود بغارت پردند اما ۰۰ ۰ ۱ بدم شمشیر کشتند 


معدیکه ایشانرا هلال کرده هیچ ذی حیانرا باقی نکذاشتند + چنانکه خدآوند بدن 


خود موسیرا مر فرموده بود هسچنبن موسی به یوشع آمر فرمود و بهیین طور وضع 


9 که د وچیزی از چیع ده خدآوند موی غرمو ده بو د باقی ی 


سس ۳ 
ها اف ۰ ۷۹۰ | ۰ دی 
0 ای ان زمین کوهستان وعامی جنوب وتای زمین جوشن وهامون 


یرنه بو شم ۳ اً ۱ 0 


ك 


زر و سیسات مت اس ی 





سس ین سممست -. 


۳ من 


رانک وسدتان اساثیل وهامون انا کشت ازکوه او که بسوی سر اه 
میرود تا س جاد که دروادِی بان زیر کوه حرمون آست وجیع ملوك ۵ بای 
فده ایشا زد : وبوشع روژهای تزا زا این ماو جتلک گرد بد 
وشوری نبود ٩‏ با بنی اسرائا یل کل کرده باشد. جز حوّیانیک درجبعون ۳ 
ده دی ا7 درک کول لد زیرا ازتجانب خدآوند برد که دل ایشانرا 
نت یلاسرا و تا تک تا یسنان 
رت تاد بلیکه اسان ۱ نایود سید امر فرموده بود ه ۷ 
حبرون ودَیرُ وعناب 
کوههای بهردا ومة کوههای اسرائیل منتعطم 0 و یوشع ایشانرا یا شهره ۳۹ 
و سح کرد کی ۱ 0 ۰ 9 


0 1 ی ك 1 
ودران وان وس امن عناقیانرا از کوهستان ا 





ِِ ‌ 


تبل ؛ 


ی دوازدم 
1 ایند ماو ان مب که یت ا.. سوب ایانرا باطوف اف 
وی طخ 1 ب از وادی آرون نا کوه حزمون وقاین عربة شرقی‌را معصرّف 
ِ» سین مات آمورب ن 5 0 میا و بود وازعر رگ گر ك بکار 
وادی اون ۷۳ وازوسطٌ مادی ونصف جلماد ۲ وادیی ۳ که 6 ش 
۳ 2 مرن است رای می کردچه وازعر عربه تا دریای ۹ مت باق ری متا ۳ 9 
و وج 


ص‌ ۱ 
مکی به یعیی مر ام مه بعارفی ءشرق براه بدست ییوت وبطرف تنم نب ز زر دامن 
۷ ح 


‌ 0 ۴ :و 
3 نت و رح 2 ونان ۳۹ از بقیه #غاییان بود‌ودر عشتا, روت واه و: 


0 ی دا یت ۱3 ودر 1 5اه حون وستفه و تام باشار تسرد یو ۳ 


وت سوه ۶ ص اد 2 ۳ 
1 ومهجان وبرنصش جلعاد تا ج ‏ دیون ملكك حشبون سر میکرد ب این ۳ 


كت 
یایند مین اسرایل. ردندقفوسی بت خداوند انر رازن 
ی 


5 ۳ ین 
۷ ان نضتف سبط ی بلکی داد ۹ واینا نند ما ط لك ان زمین نه برش 


1 ‌‌ و ار مس 2 ‌ مر 6 نر 1 
۲ ویک تلك تام در گزمل* ویک لك دور درناقّت دور ویک لك انیا 


ست سا موی و سوه 


,۲ ۱ ال انا رازگ خیم سنیگ ربا ۴ مجاقق 
لبتان ت آکوه حالق که به سعیر بالا میرود ویوشع آنرا باسباط اسرائی برحسب 
ذرقه‌های ایشان شکتی داد در کرهستان وهامون ورن ودفعها و کر ودر 
جنوب ازحتیان واموریان وکعانیان وفرزیان وحوّبان ویبوسیان:« یکی لك 
ارعا وی مك عای که دریهاوی بیت ایل است :+ ویک ماک ی یی 
ملک ید حجرون * گ ملكک ب پرموت ۳ ی مك لانیش ۷ #9 رن 
59 ات ارب فک مك کییر ویک مك جادر»* * ویک ماكحا وی 
تاک عرادب ویک تلك لبته ویک ماك عدلام+ ویک ی لك مد یک له 
بیستایل عه ۲۳ كت ری تحار ۱ ملک عم سس 
اون ویک مك مادون" وی مك حاصور »+ ویی لك شدرون ره 
14 لك اف و یی مك تعداك ویک تاک مد و ویک سلگاهادی 





د ار که سس که ات 
3 درجلیال بب سس یی مللك ماک ترصه وجمیم ملوك می ویيلك 5 بن دبا کوج 


۱ 


۲ 


۸ ز 





باب -_ 


اه یه 


ویرشع پرفتضال خوازده کت معا راد لری کفاک و ۲ وساگفی رده ره" وشنوز 
زمسن لمعب باز برای نصرّف با ی مب‌اند »د ما زمیبکا بای مبي انله ما نا باق 
ذل.جلنار ن وجیع جشوریان + از شور که درمقایل مصر افتتآقا وحد وان 
ی ۱ و ۱۳ فلسطینیاه ن ازغزیان 

درد یان انار ان وجیان ونان رتزات* و ازجنوت ۷ زءن 


چٍ 4 ۳۹ وب ۳ یمن ۳ 


تا مدخل جات * ی هستان سا وت 27 


صیدونیان ن باشند من ایشانرا ازپش بنی اسرائیل یرون شوام کرد لیک ی تو هار 
به بنی | سرائیل بلکت بقرعه لقسم نما چنانکه ترا امر فرموده‌ام* یی 0 این 
همعط مدبیی برای ملکیت نفسم نا #۷ با او را ۷ ۱۳۵ 


صون: ث ‌" 9 


وجادبان لك خودرا کرفتند که ی دران مرف ردن بسمت مشرق بایشان 
۹ که موسی بنلع خد خدآوند ند بایشان تخنیه نان از 7 وادی 





یی 
۰ 


رن قرو 


شورهای سیهون ملك آموریا که مب سن ی عون عکران 
۱۱ میکرد :+ وجعاد وتفزوود جشوربان ومعکیان وتایی کوه حرمون وتایی باشان 
۲ تاستفه + ونای مالك درباشان که دراشتاروت وأذرزی حکرانی میکزد واو 

جشوربان وهءعکانرا ببرون نکردند پس جشور ومععی نا امروز درمبان اسرائیل 
۶ا ساکنند ب ۳ مها اوی هچ ملکت: ناد زیرا#قدابای اتخین و خدای 
۵ اسرائیل میت وی است چنانکه باووکنته بود* وموی بسبط بنی رَاوّین 
7 برس,قبیله‌های انشا داد+ وحدود انشان اعر مت بود که بکنار وادی 

تور امسست وشهری که دراو عبط و ادیوشست وتای 1 تک بهلوی یدبا اسمت بد 


مین قل سر ۵ 


۷ وعای شهرهایش 5 6 دریابان است ودون وباموت بع( بعل وبیت بعل 
9 معون + وبوصه وتدبوث پاوبلاعت 2 وقرتام مه مه وسارّث ؛ رز رکه درکوه 
1 دره بود * وییت فغو ور ودامن : #تبجه وبیت بشیدوت + وتای شهرهای بیبان 
وتای مالك سییهون نك آموربن که در حشبون حک مرای ی میکرد ومری باوب ابا 
سرداران .مدیان نی وی ورام م وصور 1 ورابم امرای سیون که دران زان 

بتک ود شک ده وم ۳۹ بمور فالکررا نی شاقن دسا کت ون 
تنس کههد + وسرحدین راون ادن وکنارهاث سس بود 9 اين مت نوی 
۶ راویین برحسب فیبیله‌های ایشان بود یعنی شهرها ودهات اب وموی "۳ 
۳۵ جاد یعنی به ,تب اوه هی بان داد 4 و سره تین 
ات شهرجای جلعاد ونصف زمان بنی دون نا عروعی رکه درمفا بل ربه است ۷ 

۱ وا زحشبون نا را یصفه وبعونم وا زمنام تاسرحد دیرب ودر درء بیت هارام 
۳ مره ره وسکُوت وصافون « وبقیً ملکت م س‌ون مك حشبون ۹ وازدن رک 

۸ درو وان ان 2 ۶ انیت نت 
٩‏ بی جاد ا#تفتیت پر دز هتفای , ایضان ینش لاقاودقات ی اون مققایی تفت 


و2 


۳ ین بوشع ۱6 





"سبط مت داد راتس یی برنسین بای ابهان زاو شاد ۷ 

۳ ۳ ِِ ز نام ام ی باشان یعنی نام مالك عو ملك باشان وفایی 

0 قرهای با یرک قاز ان کم ونصف جلعاد وعفتاروت 
ی سس مک ب عوج درباشان برای بسران ماکررین مت ی برای 

ك نصف پسران مار برحدب فیله‌های ایشان بود* ابپاست آنجه موم درعربات 

عم مواب درآنطرفأَرنْ درمقال آرا سمت مشرتی برای ی نفس کرد ۳ 
۳ مات مس 5 نویه یلق اسرائیل : نعووب :تیان 

۱ ن کنته بود « 


پاپ چا ردهم 


وایاست ملکاتیکه نی اسرائیل درزمین کنعان کرفنند که العازار کاهن وف 
تون و۳1۷۵ اسباط بنی اسرائیل برای ایشان تنسبم کردند + برچسب 
کت ای شد برای نه سبعط ونصف سبط چنانکه خدآوند بدست موی 
؟ امر فرموده بود ۲ زیراکه موبی ملک دو سبط ونصف سبطرا باطرف از رم 
داده بود اما بهلاویان هیچ ملک درمیان ان نداد زیرا پسران بوسف دو 
سبط بودند بعنی منسی وا فراع وبهلاو, کت 00 سس 
ه_ مد سکرنتواهاراف ابا سجهفمواشی واموال ابنقان 46 او مت 39 خدآوند موس را 
5 امر ذریوا5؟ بود *چنان نی 1 سرائیل عل نوده زیر و کردند ب انکاه 
بهودا درجلبال نزد یوش امدند وکالیب,بن بنته تشخ ,وعا 3 ست 
۷ وه وی مرد خدا دربارة من وتو درقایش برنیم کفت میدأنی * من جول 


ی 


0 


ساله بودم وفتیکه موس بد" خدآوند مرا از فایش برنیم برای جاسوسی زمین 
فرستاد و؛ برای اوخبر باژزآوردم جدانکه دربن بوک ۳ رادرام که هر ۳ 
مرن اف ود دل قومکدخند واما من مر شا ۱ 
1 کرد ردزا رو وود و کت البتهزنیکه پاک تو ورن فد 

۱0939 ولادت بیّت ابدی خواعد هد بود زر اتب ۱۱۳ 


۳ 


۰ بیروعا کودی ه ۳ ایبداود ایک ها ق 0 #۹« 


نها یوشع 10 ۳0 


زئن تکاه داشته است از وقتبکه خدارند رن عن‌را به موی کنت هنکامیک 
اسرائیل در بیابان راه میرشن. ۷ ن اینلت من امروز هشتاد وج ساله هستم 4 

وجال آمروز قوت من پأقیست سل روزی که موی مرا فرستاد چنانک وّت من 
رنوشت بود همبیرنار. ن فوّت من آلان توواوز ای ۳ جدلک کرددن و را لا 
رفتن وآندن » بل ان این کون یب کا فرازاژز اند زار ظاشی و1۳ 
زیرا تو درآلروز شیدی که عنافبان درا اتب بودند و شهرهایش بزرتك وحصاردار 
ای فلا عبآود بسن خواس بود 5 شرا م چدانگ یداو ند کنته 
است ۶ # #وسع اورا برکت داد وحبرونر! ‏ به‌کالیب بن یفنه کت نید 9 


2 


بنابرین حرون نا امروز ملکیّت کالپ بن یفنه قرژی شد زیرا اکه بهوه خدای 


اسرائیل‌را بای دل پیروی نوده بود + وقبل از ان نام حبرون فریة اربح بود 
کار درمیان عناقیان مرد بزرككترین بودء پس زمین از جنلت ارام کزشت # 


پاپ پانزدم 


وقرعه مجهة سبط بنی بهودا محسب قبابل ایشان بطرفی جنوب بسر حد آذوم 
بعنی رای صین باقصای تیار رسید * وحد جنوبی ابشان از آخر مر ال 
از خلمير ی که متوجه بسمت جنوب است بود ۷ وبطرف جنوب فراز عک ریم 
یروت وکین ستاشت ریوب مورب 


۷۳ جر نف دح مرف هلا درا و ی 

واین حد نا بیت له رات رف شالن ببت عر کذشت واين حد نزد سل 

بهن پسر راوّین مد ۳ فور نزد ترا وبعلرف شال 

بسوی جبا که تیا ای اس و 

واین حذ نز ای عین * س کذشتوانایش نزد عدن روجل بود زد واین 
مظ 


حد از وادی پسر هنوم مجانب ییوس بطرف جنو بکه مان آورله باشد برد 
:کیک ار مدوی‌تایل راد فترم افیا 


23 


حصسص سب سسسسسسسسسسح سس( ة۵ك۵‌ك‌ك‌ة‌ة‌ة‌ك‌ة۹ة۹ة۹ك۰۹‌۰ب۰‌۰۰۹۰۹۰۹۰۹ ۰ب سس« (ِ(ِ("ٍُِِْ_ح ۳ 


۰ رواد نان یو وان حد از ۳۳ توس ذبه 


۰ واین حد از وت رو ۳ کس ناوت 312 ۱7 ۳۹ 
؛ ت۱۳ از من کذشت ب واین 

حد بسوی ثمال از جانب عثرون بیرون ند وتا ۳ کذین شد وا زکوه یل 
۳ گذشته زد بیثبل ۲ وانتهای این حدد یادا چیه وی .. دزاناها 

بزرله وکارء ار بود اینست حدود بتی بپودا از هر طرفت تا اسب 
۱۳ وکاب بن ب سب آنه نتب بیع فرمود برد درمیالن پپودا 
۶ فسمتی تیزیو ارم پدر عناق که حبرون باشد:: وکالیب سه بسر عنأق 
0 کی بیان توتلعی اولاد عناق! از اعجا بیرون کرج زاو انا ماکان 
1 تیر بر و سم ذبیر قبل از ان و995 و کالب کت ۳ تسد . 


۵ ص 


۷ بزند وا دنز ود نزن باو خوام داد »+ وعتّیل تنب گت 

۱۸ براد رکالیب از کفانت ودختر خود عکنه راهازنزا داد چ وچون او نزد وی 
آند اورا ترغیب کرد که از پدر خود زمینی طلب نابد ودختر از ا/غ خود پاثین 

٩‏ آند وکالیب وی‌را کنت چه خواهی + کنت مرا برکت ده چونکه زمین جنوبی را 


کن داده چنمه‌های اپ نیز بن بل پس جئمه‌های بالا وجنمه‌های پائین‌را سل 
1 نشف و اینست ملكك سبظابی ,بدا جسب قبایل ۹۳2۱ وشبرهای انتهای 


سبط ی ببوداً یت برسرحد آذوم تتصیلب وعیدر ویاجور 9 
1 و قینه ودیونه 7 وقاوش وحاصور و یتنان ۷ وزیب وطالم وبعلوت :* 
ه 9 #9« وتربوت جه حصرّون صته ۳ 4 3 ۳ 


مس وه مب ی 


حتز رت تال وصرعه و وزا "وج وعین تم 11 وا 
ن حص ‏ م ورزر و 
7 و برموت وعدلام وسوکوه وعزیقه # ۳ وعدینام و وجدبرنام ۰ 


پر چیارده شهر با ققات نها صنان از ومع جاد * 0 واه 


حیفه بوشع 17 ۷ 





ومیل ولاخجش وبصنه وعلون + وگون وحن وگلیش ب وجدبروت 
ِ ویبت داجون ونعبه ۷ ج ربا دهات اه و لبته وتات وعاشان + 
1 وینتاح واشنه ونصیب * وفمیل وا ریت ومریثه» نه شهر با دهات ابا + 
2 رت وتا ودهات آن + از عتوون:نا درب هبه ک باطراف آشدود بود 
۷ با دهات اف وه وقصبه‌ها ودهات از ن‌ وغزا وقصبه‌ها ودهات ۱ ن5۷ 


98 


وادٌ مصروتا دربای بر وکا او ودرکوهنتان ن شامیر ویتیر وسو و 


1 ودنه 9 نهک یر بائد * وعناب واشتموه وعانم + وجوشن وحولون 
1 ۰ وجیلوه یازده شهر با دهات ابا + وان موی واشعارن ‏ ویانوم وت 
۹ ه توح وافیقهب # وقیف ارم که حبرون باشد وصرعور نه نهر با دهات ام 
1 ومعون وگل وزیف و بوطه و یژرعیل وبقدعام وز انوج + والفاین وجبعه 
نت ویمنه» ده شهر با دهات اباب وخول وییت صور وجد ور* ومعارات 
٩ 1‏ ویت علوت اه شش شهر با دهات امه وقرية بل که قرب بعارم باشد 
1۷ 7 دو شهر با دمات آنها ب در فان سا عربه ویديني وسکاک + 
والْیشان وعدیة ال وعین جدی ۰ عشس شیر باوات امه واطا مسا ک 


ساکن اورشلم بودند بنی بهودا نتوانسنند ایشانرا بیرون کنند پس یبوسیان با نی 
بهودا نا امروز در اورشلم سا کنند « ۱ 


باب شانزدم 

۱ هتم ربوبتفت بتتعتت مشق از ان ار بطرف آهای ارعا با 
صرایک از ارعا بسوی کوه بیت ایل 1 بیرون امد + واز بت ابل تا لوز 
ار و کات نا عطلروت کشت + سین تا ۱ 
یت <ورون پائین وتا جازر بان آند وانتهایش تا درا بود + پس بسران 
بوسف منسی وافرام مك خودرا کرفتند+ وحدود ینی افرام مسب قبایل ایشان 

۰ چنبن بود که حد شرتی لك ابشان ب عطاروت آثار | یت حورون بلا بو * 
1 وحد غربی ایشان بطرف ثیبال نزد مکيية براند وحد ایشان بسمت مشرنی 
۷ هن شیلوه برکنعه بطرف مشرق بائوحه از 1 ار کقلشنت *. وار با سم اتطاورنت 


سح حور 


0 


سس 
ت‌ 


سین 
۰ 


۳۸ یف بوشع ۱۷ 








مهو 


ونعرة رءٌ بأئّین امن بارعا سید 4 ۳۰ متیی شاب بد ولا غربی 2 رازن تقو 


۲ داد تا مود سوت رابود ينست بل سبط : نی افرام مسب قبایل 


ایشان عا علاوه برش رهائیکه ازمیان ملك ۳ مشی منسی برای بنی افرام جدا شته بوک 
جمیع شهرعا بادهات اما بود 4 وکساک در جازّر ساکن بودند بیرون نکردند 
پس کنعانیان تا امروز درمیان افراع ساکنند وبرای جزیه بندکان شهنده 7 





یاب هثد ۵ 


۱ 
ی بوسفت بوک وا مار 
حجست 69 مین که پدر جماد باشد چونکه مرد جنکی بود جلعاد وباشان 1 
رسید»« وبرای پسران ان دیکر متتی بجسب قبایل آیشان قس‌تی شد یعنی برای 
پسران ایعّر وبرای پسران هالک وبرای پسران اسریل وبرای پسران سکم 
وبرای پسران حافز وبرای پسران ن شمیداع» ینان اولاد ذکور منی بن یوسف 
پرحسب قبایل ایشان میباشنك > وّا صفعاد بن حارین جلعاد بن مار ین 
منسی‌را پسران نبود بلکه دخثران واینهاست نامهای دخنرانش یاه ونوعه وله 
ولگ وترصه< پس ایشان نزد العازار کاهن ونزد ۳ بن نون ونزد روسا 
امن کت دکه خدآوند مومی‌را امر فربود که ملک درمیان برادران ما با بدهد. 
بو تسس آفرسارت , خدآوند ملکی درمبان برادران پدرشا* ن بایشان داد »+ 


وی ای تفن جأهاد وباشان که سم 1 واقع است ده حصنّه 
ریت زیر اک اه دختران مشاه 1 ی دربیان پسرانش یافتند وپسران دٍ مین 
جلّادرا یافتند* وحد منسی انب است بود وحدّش 
رف رات زا کب عین توح رسید + , وزن توح از ز آن ی سا 
توح که سرحد د ۳ ی وافع است از زان آفرام بود > وحدش بوادی قانه 
بقنی بقلرف جتوب وادی برامد واين شهرها ازبیان شهرهای: منبی ی ملك ک افرام 
بود وحد متس ِِ شال وادی وانهایش بدریا بود»* جنوب آن از 1 ن افرام 
ت آن ازآن ‏ منسی ی ودرا حد 3 ۳ وایشان 2 ای تا شیر ۳ 


مس هن 


: ۱ 


صینه یوش ۱۸ ۳۰3 





" ام وفتهایشس وساکان ِ‌" مت یش وتا کال ین ن وقصببایش 


وساکال تعتالك رقص‌ایش سي- بجر بعنی سه حأل کوهستانی 
داشت « ۹ ۰ منجی 3۳ ۲ تسیل ۶ وکعانیان 


و۳۳ دود وان دک 5 چون بنی اسرییل وت 


۲ پافتند از کنعانیان جزیه کرفتند لیکی ایشانرا 0 ۹ وی 


پویتب نع یکره چا تاکن یلک فرعه ۳26 
داد است # بیشع بیش بو وم وم سچیون ۴ ودرا 


۱ ۳ فرزیان ۳ 3 ۳ مکی صاف دکن "7 توهستان 3 ینم ق 


1 ی را ی وی 


۷ 


۸ 


۰ 
یط 


ی 


باه ی ون * و و۳۳۹ 
قرجه ود بو د ۲ . ی ت آن نو ۳ بود هی 


۱ است آنرا خوا ِِ د ونثای ی حدودش مال نز خواهد بود زير که کسا با بیرون 
خوایی کرد اکرچه عر اببای م ند و زدیا رت 


(ح 


لف<" 


0۵ 


باس ش.ه 


م 

ققا جاعت بی اسرایلی دزقفالیه جم اتید اجتیاح را درانجا بوک 9 
و 
ه جنوز مات خودرا لفسیم نکرده بوداد # ویوشم م به بنی ۱ 1 7 





کاعلی میورزید وداخل میشوید نا ما ی و دای بدران ۹ بشا داده 
و ۳ ری اتب کید مب 
ورد ون * خوراهند ۹ وا یر 0 اهر وببودا :مت جنو اپ 


کد ود خرد خر اهد ماند وخاندان «وسف مت ثمال ید ود خورد خواهد ماند ‏ 


و یفه بوشع ۱/۸ 








1 وشا زمین‌را 0 را زد من ایغ بیاورید ومن براک شا درایتجا 
۷ درحضور یهوه خدای ما قرعه خواهم انداخت * که وتات درماق ۸ 0 


۱۷ 
۱۸ 
1 


نصوست نصا ر ندونکه کبا نس ستهآ و ند نیب بان اس وجاذ وین ویمت 
# متسیق تال یز که مومی بدن" خدآوند بایشان داده بود لیخ 
بسممب شرقی کرفه‌اند + پس آن مردان برخاسته رفتبله ویوشم اننیلا کاب 
+ کون یرنه ابر درب کیت ره رتر ۱3۳۱ 
ثبت فاد ونزد من برکردید درا درسضور عونت د و۳۳ 9 
ادازیر ب + بس آن مردان رفن ازیبان زسین کذشتند وان زا بهفت حصه مسبت 
شپرهایش رن لوماری بت نوده بزد بوسع ارو در شیلو برکشتند به و یونع حضور 
عتوذ| تولیًو ند در ر شیلوه برای ایشان ل فرعه انداخت ود راغغا بوشع زمیتژ ابراعانسی اسان 
ریصب افزقهای ایشان نی دوه وتا بنی بنیامین بخ ۱9| نییبت 
راد وسدود حطه یشان میا مدای ۱۳۰۱۳۵۹ وحد یشان سرت 
شال ازازدن بود وحد ایشان بطرف ارعا بسوی شال رد وازسیان یت 


ی ۱ ۳ ۳ 21۹ 1 ۹ 1 
بسوی مرب بالا رفت وانتبایش ؛صرای بیت اون بود + وحد ایشان از ا تأ 


۰ رکذشت یعنی بحانب یج ۳ کبس با بسن بان بيوي اه 


ت ید رابب 7 _ سس بت جروت جظ 8 
کذشت وانبهایش نزد قريٌ بعل بود که انا قربیب بعاريم میکوبند ویی از شهرهات 


بنی بهوداست این جانب غربی است * وجانب جنوبی از انهای قریت بعا رم 


۳ واین حد بطرف مغرب میرفت چنیب؛ ابهای توح مدب واین 
خد با نتبای کاا درعتایل درّه ابن هنوم است که درجنوب وادی رفائم باشد 

ی هنوم ات جنویی ببرسسات رفته تا ۴ روجل رسید ‏ 
وازطرفب ای کنیت . بت بوچ عين یس ِ و ب‌جلیلوت که 4 دربثابل سر 
بالای اديم افاته 13 بتک بان بن رویین بزبر 2 و جانب شای 


نی سم واين ۳ ۳ 


۳ 





. جنوبی اس وبطرف مشرق حد آن بود وماك بنی بنیأمبن مسب 

۱ حدودش هر طرف وبرحسب فبایل ایثان این بود+* واين است شهرهای 

۹ سبط بنی بنيامین برحسب قبابل ایشان ار وببت وعیتی تصیص + 

1 عربه به وصا رام ویبت یل دزم وثاره وعثرّت * وکنر عموی 

گ وعنن وجای» دوازده شهر بادهات انا وجبعون ورامه و یروت + وه‌صنه 

بز ولفیره وتوست ۷ ورام ویرفتبل وراه + وسیاه والّف ویبوسی که اورشلم 
اورچت وقریت ه چهارده شهر با دهات ای ی ملك بنی بنیامین محسب 
قبایل ایشان بود :< 





#ّ نوزدم 
۳ 3 دك ۱ ی 2 ۱ ح ‌ 
۰ > فر مه مه ومان راک سحدوری برامف بت برن ک) سل ت بر له 7 1 ر .مب قبایل ۱ 
مت بت ایار ن درمیان 0 هو بو د چا _ مر مهس ایفیار تک 


۳ صل رت و بات 0 ودت یی 


۳ 


سب مس هم ن لی که 


" 7 ۷ : با وعان و رمون وعاتر وعاشان» چهار شهربا « دهات 
۸ را وفای دعایکه دراطراف اين شهرها تا بت ۳ رامهٌ جنوبی برده ملگ 
فتسوان رتسب قیایل ایشا این برد وملك بنی شمعون از میان قسمت 
نی بهودا بود زیرا فسمت بنی .هودا سای ایشان زیاد بود بس بنی شعون مالك 
۲ خودرا ازمبان مالک كت شتند چ وفرعه سوم براک بش زیولون برحسب 
۱ قبایل ایشان برامد وحد ملك ایشان تا سارید رسید + وحد ایشان بطرف مفرب 
8 نامع رقت ونا دیاقه رسید ونا واد که درمفایل بقتمام است رسید + واز 
سا رید بسبت مشرق بسوی ملع آثتاب نا سرحذ کنلوت تابر از نزد 3 ابر 
1 یرون آمث باقع رسید بد واز اجا بطرف مشري نا تحار ونا معثّ فامین 
ِ یت تون ببرونآمد ون اه کنین ند + وین حرف شا تا نون 
۰ از نرا احاطه کرد والاش نرد. وادی یل بود # وق وثهلال وشرون 
۲ ویداله وببت تم دوازده شهر با دهات آنا + این ملک بنی زبولون بزسعطب 
۷ قبایل ایغان بود بعن اپیشپرها با دهات الا وفرعه چهارم برای یساکار 


3 گینه تك ‌" 











بت مر 


4 کت ونوم و۳3 وتا ۳ وشن و ناحره + 7 « 


و 9 


نز و رمه وعین جنم 9 حده ,وبیت تصیص + زاین حد به تابور وتجصیه 

۱۳0 ی اتان زد ی بود یعنی «شانزده» شلهو با قافقاات 
۳ اباب بنملك ,سبطیین. بسا کار برجنتیب قیالع بایشان ت۱۳ شزا با دهات 
ِ ین وفرعه ۷9 برای سبط بنی آثیر رسب فبایل ایثان ؛ بترژن ندچ وحد 
۳1 ایشان حلقه وحلی وباطن واکتاف ب« لك - وععاد ومشال وبطرف مرب 
۷ بکرّنل وتخور لبنه رسید ۷ وبسوی مشرق آثتاب بهییت داجون چین نا 
زبولون رسید وبطرف ال نا وادیٌ تفتعئیل وبیت عامز ی ونعیئیل وبطرف 


مس ند و 


۸ جپ نزد کابول روت امد چ وبه‌حبرون ورحوب رون وقانه تا عون 
٩‏ بزرك + واین حد بسوی رامه بشهر حصار دار صور بچید این حد به بیجوی 
:۳ حزب اوکنت ۳ نزد ین یی بو د با وعوه وت توا تسوت 


ی 


1 9 ی _ بِ صد ِ وصیر وحن و وی تن 
ِ" ورائه وحاصور+ وقایش وادری وعین جاصورب ورأت وتجدلییل 
۹ وحورم وییت عناه کد ورن نوزده شیر با فاد اب مالك سبط بتی 

.4 نفتایی بت ی نان بود بش شیرها ‏ مات ما وترع؛ 


21 ۳ 
ی صرعه ۱9۵ وین ابو و یت واپلون وتته 


> 1 سیر 4۵ مر 
دك * وعثرون * والسقیه وجبتون وبغله ب ورد وی برق وجت رون * ومیاء 


3 فرین + رفن دا سک ۱۳ درمتابل راف اقا است" ب تن ارت ار 


1 





مین پوشم ۲۰ ۳ 


ببرون رفت زبراکه بی دان برامه ال م جنک کردند و ثرا کرفته بدم هشیر زدند 
ومتصرّف شده کرک نت3 پر لشم‌را دان ن نامیدند موافتی اسم دان که 
۸ پدر ایشان بود بد اینست ملك "۳۳ بی‌پدان, برحسب بایل ابتطان. عق ای 
٩‏ شیرجا با دهات انا وجون آزنشس مکردن زمین برجسب حدودش ذارغ 
شدند بنی اسرائل, ملي‌را درمیان خود ببوشم بن نون دادند« برحسب فردان 
خدآوند شهریکه و خواست بعنی شمه ساز‌را درگوشتان برجم 
سا کادسان ساکق اه ینست ماکهابیکه الع زار کاهن با برشع 
نون وروی بای سبط بنی اسرائیا ل درشیلوه محضور خدآوند نزد در خیمه 
۱ 


0 


اجاع رش تریعه نسم داد ی ازنضسم مودن زمیلن فارخ ند 2 





سعجتی ی مِ 
و خدا وند بوشع‌را خطاب دردد هتمت هد نی ایساتار را خطاب نچه 


شهرهای ملماثیرا که در ربا نا بواسطا موسی ما خن کنم برای خود مین 
+ سازید* تا فاتل که کس‌را سهواً وندانسته کفته باشد بانها فزارکند واسا برای 
4 شا ازول متتول یا باشد ت« واو » یی ازاين شهردا فرار کرده وبه مدخل, 
تا بسندء بیش مشاچ یبای خرا بان کد پات و ۳ 
ه نزد خود بشهر درآورده مکی باو بدهند نا با ایشان ساکن شود+ واکر ول 
تشر | تعاقب کند تانل‌ر! بدست او نمآرند زیراک ج سای خودرا از نادانستی 


1 کته واورا بش ازان ف نداشته ۹ ودرآن تهو ویو و۸ یا که 


ات _ 


_ سین 
و بدك آزاو ن ثاتل برکشنته بشیهر و شفانه خود بیع بشهریکه از کب بود 
دای ِ یقن تفا درخ ۳ درجلیل درکالقسیان نی وشکم را در گوهستان ن افرام 
وقرية ارح‌را رون باشد در کقففان یهودا نندیس نودند+ واز نان 
ازدن بسمت مشرتی ار ما ۳" را در زا ۰ ازرسبعط راویین وراموت,۱ 
۹ یا ارسط وا مجیان 9 ص۳ وه 





سس هرد کنیرا سن که اد با رک ۳ 1۳۳/0 


کنته نشود تا وفتیکه حضور جاعت حاضر شود + : 


اب یست وی 


آنکاه رگ یاه آبای لاوبا ن ترچ العازر کاهن و جوسعتین زق ونزد رسای 


ها زا سرائیل اندند ب وایشانرا درشیاوهدرزیی ان فا 


یس خدآوند اس موتی امرفرموده اب مت کهاشلازتا براعا سطکوانت 


۶ وحوال "اما مه یا با داده شود به در ۱ یرای برجتب فربان 
۳ شهرهار با حوالی اما از ملك خود به‌لاویان دادید ‏ 1 وقرعه برای 


قبایل قبانبان یرون مد وبرای پسران هارون کاهن که از جل لاوبان كِِِ 
ده قرو .نله بچادا از سبط موس راو و۳ بقرعه رسید بد 
وبرای بنیةٌ پسران بات ده شهر ازقبایل سبط افام واز سبط دان وا نصف 
سیط منسی بقرحه ۳ وبرای پسرآن جرنون ییزده شهر از قبایل سبط 
بارس .سای ای ۳ 


راویین ۳ ۳ وا رک 9 وش ّ این شهرها وس 
ال ۱ به لاو یا ن‌ رود دادند ییون :35 خدآوند ‏ بو اسطه موی امر فرموده بود ۲ 


واز سبط بای بهودا واز سبط بنی شمعون این شبرهارا که بنامها دک کات دادند ‏ 


واینهابه بسران هارون که از قبایل قهاتیان از بنی لاوی بودند رسید زبراکه فرع 


اوّل از آیشان بود+ پس فرية ارم ۳ عناق که حبرّون باشد درکوهستان 
بهودا با حوالی که دراطراف ان بود به ايشان دادند* لیکن مزرعه‌های شهر 
ودفات انزا یو ۰ . هارون کاهن 
روتز کتو /۵۵ )مت حول آن وله را با وال آن دآدند ‏ 

دسا نواجی" آن وا را ۱ج ی آن + وحولوزا با نواحی رویز 
با نوا ی ان + وعین‌را با وای آن ویط ر ابا نواحی آن وبیت تمس را با 


! نوا" آن ۰ از این دو سبط نه شهررا+ واز سبط بنیامین جیعونرا با نواجي 





۸ آن وجیع‌را با نوا آن* وعناتوتر! با تواحی ان وعلمونا با نوی" آن 
۵ عنی چهار شهر دادند* ای" شهرهای پسران هارون کته سیزده شهر با نواحن 
پا بوده. الب بات رابب ی یات شبرهایتر: ان 
۱ ازسبط افرام بود* پس شکم‌را در کوهستان افرام که شهر ای قانلان است با 
۲ نواج آن وجاررا از او آن بابهان دا و خرستاعرا با زوا آن و 
۲ حوزون‌را با نواحی ار ن‌ آن یعنی چهار شهر*+ واز سبط دار ن را با : واحی آن 


۱ و جیتونرا با نواجی" آن ب یابلون‌را !با نوا آن وچث رمونر با نواحی *آن 
و یعنی چهار شهر + و از افقافقت سبط من ات را ۳ نوی بت 195 
۲۷ با نواحی آن بعنی دو ثهردادند + غامی" شهرهای قبایل بقّیة بنی قبات با نواحی 
شم بسچ # موه 


او ی 


۳۸ آن مش 9و0 ون اند ۱ ی ۳ 


ع 


11 توا آن* تك_ نواحی آن ب-. با اوح نب جیاررج 


گ وی خا 

‌" اج 2 و تواحی ان یعتی با رخیره واز سط ال ۳ 
درحلیل که شور ملوای ی ۱ بت ینز هب 1 وتجاوانت سا ابا نواحی 

۳۹1 9 بعنی سه شهر دادند + ونای شهرهای جرشونیان برحسب قبایل من 

سیزده شهر بود با نوا ابا + وبه بایل ۳ ازلاویان بای مان 


8 ند ار یط زبولون تن را با نواچی ۱ توا آن * و دمنه‌را با 


5 ی تن آن نی چهار شور« وا سبط راوئین باصررا با 


زو اج ی ق 4 ۳ وقدعوت‌را با ۱ نواجی 
2 یعی یبا رب ظ تیان ار در جلعاد که شهر ملیای قانلان 0 


سم ی 


٩‏ است با نواج ی ۱۳9 ابا نواجی" آن ب وحشیون‌را با نواجی" از ان ویعزیررا 
ی ار شهرها بعهار می‌باشد « هه اینها شهرهای بنی مراری 
مسب رقیایا بقیه قبایل 0 یان و فرع ایشان دوازده شیر برد 
4۱ وجیع شییرهای لاوبان درمیان ملک بی اسرائیل چهل وهشت شور با نواحی 


۳۹۹ گنه پوشع ۲۲ 








۲ آپا بودج. اين شپرها هریک باتوی آن آن بهرطرفش بود وبرای هه اين ثپرها 

ی جنین بود+ پس خدآوند تای" زمدن‌ر! که برای بدران ابشازن قم خورده زود 

که بایشان بدهد با سرائل د اف وبانرا ممسانه ار نم فلا3 ساکن شدند چ 

6 وخدآوند ایشانرا ازهر طرف آرای داد چنانکه بپدران ایشان 3 قم خو رده پوت 

واحدی ازدشنان ایشان نتوانست با اینان مقاومت فازد زیباکه خدآوند جیم 

مه دشنان ایشانرا بدست ایشان سپزده بود»+ وازجیم مضان نيکوییکه اون 
عناندان اسرائیل کنته بود خن بزمبن نینداد بل مه واقع شد به 


یاپ پیست ودوم 


وان بوشع راوییتلان وجادیان وئصف سمل تع ‏ خر انز 2 بایشان کشت 


مس اس 


شا هرچه موسی بنل" خدآوند بشا امر فرموده بو د تکاه داشتید وکلام مرا ازه‌ رچه 
؟ بسا آمر فرموده‌ام اطاعت نودید + وبرادران خودرا دراین ایا ام طویل تا امروز 
4 تک کرد#وتاش را که یهوه خدای شیا امر فرموده بود تاه داشته اید + وان 
99 راز شا ار کلده۱ ست چنانکه باینات فا بوقانیش 
حال خیبه‌های خود وبزمین ملکّت شود که موبی بدن" خدآوند ازان طرف 
/. ات تققا اه اسب ست باز کفته برو ید > تا شب آمر وشریعتی را 
مومی بنت" خدآوند بشما امررفرموده است بجا آورید تبهوم خدای خودرا بت 
موده به مامی" طریتهای او سلو نائید مار ۵ وکا داشته باه وود ۱۳۳ 
۳ بهای" دل وقابی" جان خود عبادت غاید + پس یوشع ایشانرا برکت دادم 
۷ مود وشمه‌های خود رفتند* . وبه نصف سبط متسی موی ملک در باشان 
داده بود وبنصف دیکر بوشع در این طرف ادن بسمت مغریب درمیان برادران 
ایشان ملك داد ومنکامیکه پوشع ایشانرا مخیمه‌های ایشان روانه میکرد ایشانرا 
۸ برکت داد وایقانرا قطن متلخنه کشت با دقالات ار وا ۱ 
نتم وطلا ومس واهن ولباس فراوان مخیمههای خود برکردید وغنیست دشنان 
٩‏ ودرا با برادران خویش نقسی ماد * پس بنی ۳ وبنی جاد ونصف سیط 
موف و نزد 4 سرائل ۱ وه که در زنان کل و .است برکنته رژانه ش۱۳8۳ 


.۶ بت 
گیفه ده شه ۳ ۲ 





بزمین جلعاد وبزیین ملك خود که انا رال موی برحسب فرمان 0 
۰ بتصرّف آورده بودند بروند* وجون وال" زد ن که که درزمین کنعان است 
رستلاف بن. راویین وبن جاد مات چا یار آ ایکا اد مذع با 
1 جوا وت عم عنلیم النفاری به وش | ال خبر ابا شک اتب 
راوس ین جنأد متصای طااسیی ل. طا بل زبین ان دی درضنوا لا 2 
۳ برگناری که ازان : بهازباسراگلی ینت مذی بدا کرده‌اند چ بق جون نق اراظال 
انن الک رود ای س َ" شرائیل مم تج شفند : برای مقاتله ایقان 
ذ برابند دوبن اسرایل تخاس بن ن الما رک کاهن نی روبان وت جاد 
| ونصف سبط منتی بزبین جلعاد فرستادند + 3 
زر خاندان , ابای ازجیع اسباط اسرائیل‌را که هریی از اینان رثیس ۳۹ 
۵ آای ابشان ازقبایل بنی اسراثیل بودند + پس ایشان نزد بی رَوّیدن وین جاد 
۱ زک 0 ۱ 
جاعت خدآوند چنین میکویند این چه فتنه ۱ تفر بر خی متا تال نکنه‌اید 
موز با تسب وی 
۷ متسمرد شم‌اید # کزا فغور برای ما ک است که تا امروز خنودرا ۱ آزان 
۸ نساخه‌ام اکرچه وبا نی ود حازخن, شدد..شا امووز س 
خدآوند برکننه‌اید وواقع خواهد شد چون شا امروز از خدآوند سرّد شذ‌اید 
٩‏ که او فردا برمایی جماعت اسرائیل غضب خواهد نود* ولیکن اکر زبس 
مک شبا نس است یس بزمین میت خدآوند که مسکن خدآوند دران ساکن 
است عبور نائید ودربیان ما ملك بکرید واز خدآوند شنرد نشوید وازبا 
نیز متمرد نشوید دراینکه مذیی برای خود سوای مذی بهوه خدای ما بنا کید 
,۳ آبا ار نبن زار دربرةچیز حرام خیانت نورزید پس برتای: جاعت سل 
۱ عضب اند وان شخص درکاء خود نبا فلاك نند+ انکاه ب راون ست 
ای فتلان اسرال کنتد ب باق 
ای و یبای عنایان. او مبدانت واسواوال خرامیت,داست اکلاابنکاز 


11 حاد وتاب تنب یرد رواب 


ی 


5 ازراه ی يا ازراه خیانت برخدآوند بوده باشد امروز مارا خلامی مت + که 


۳۸ گفینه بوشع ۲۲ 
برای خود مذی ساخنه‌ام نا از متابعت خدآوند برکشته قربانی سوختی وهدیه 
اردی بو ث_ تب بران ن بغانم سجود. خا خدآوند از خواست بزاید ‏ 
۶ باکنه/اين کاررا ازراه احباظط وهوشباری کرده‌ام زبراً کنتبم شابد دروقت؛ 
عازن شا اب کی ار ره ی رال سم صله! 
0 است * چونکه ۹ ۳ تا دوزینا ی را بویت لوف 
کذارده است بس شبارا در خدآوند بهن نییان ن شا پسران مارا ازنرس. 
خدآوند باز خواهند داشت * بس کنتم برای ساخان مذي حهة خود ندارله 
نساهای»ما بعد ازما شاسد باشد تا عبادت خداو‌ندرا حور ار تاقر و 
میخض وج 9 خود معا دم تا دایز این پسران 9 به بسرارن ۲ 
مه ۳ آتکاه با اس ۳ 
ک/۳ ن ما ساختند نه برای بای سوختنی ونه برای دی ۱ شّ 
٩‏ وشاشاهد با هد جسعاتا ازسامکه ازیخد خدآوند متمرد شد امروز از تست نی 8 
برکردم ومذیی برای قربانی سوخانی وهدبه ۶ اردی وذبع» سوای مذیح بهوه 
,۰ خدای ما که پیش روی مسکن | ست بسازم + وچون تخاس کاهن وسروران 
جاعت وروسای قبایل اسرائل که با وی بودند سضی‌را که بنی راوّیین وب 
۱ حاد وش موز کلاده بودند شنبدند ۳ تم این 
العا زر کاهن به بی راویسن وب نی جاد وش تیم کت آمروز دانستیم که خد خدآوند 
درمبان ماست جونکه این خیانت‌را برخدآوند نورزین اید بسا اسرایل‌را 
۳ از دست خدآوند خلاصی دادید * پس "تخاس بن العازر کاهن‌و سروران از نزد 
نی رین وبنی جاد از زمین جلعاد بزمین کنعان نزد بی اسرائیل برکنته این خبررا 
۳ بایشان رسانیدندچ واین کا بنظر بی اسرائل پسد امد 
متبارلك خواندند ودرباره برامدن برای مقانلٌ ایشان تا زمینی‌را که بنی راون وبنی 
۶ جاد دران ساکن بودند خراب نابند دیکر خن نکنتند + وبنی راوبین وین جاد 
ان مذیم‌را عید نامیدند زیر که ان درمان مشاه اک ۱ ۱ 


یی 


۳ 


ند بو شم ۳ ۳۹۹۹ 





فك 


ی 


وواقع شد بعد از روزهای بسیار جون خدآوند اسرائیلر | از جیع دشمنان 
بِ- ازهر طرف 1 رای داده بود وبوسع پر وسامخورد سُن بود * گ بوسع 
سرائیل‌را با مشاتز ور با وداوران وناظران ايشان طلین بایثانی 
و اد وشا را تن نزن 
نا کن اس ردنت رم میرن انیت بر عشامچیات 
کرده است + اينک این طولیف را که باتی مانت اند از ادن وجیم طوایضرا 
که مغلوب ساخنه‌ام تا دریای بزرك پسمت مغرب افتاب برای شا بقرعه نقسیم 
کگرده‌ام تا میراث اسباظ شا باشند+ ویهوه خدای شما اوست که ایشاترا 
از حضور شا رانه ابشانرا ازیش روی شا بیرون میکند وشا زمین ایشانرا 
ورد اه و ای کنه ان هک ار 
فوی باشید ومتوجه شه هرچه درسنر توراة موسی مکتویست نگاه دارید وبطرف 
استاران تور عمایده با بایم‌ض ننک درطااش شا باق مان#امن 
داخل نشوید ونامهای خدایان ایشانرا ی وقسم نو ریف ۷9 رت 
مخائید وجن نکید + بلک : خدای ) خود معییید بیدا نکمیرنا باصوی کید 
اید + زیرا خدآوند طوایف بزرك وزور وزرا از پش روی شا بیرون کرده 
ات ات امروز بارای مقاومت نیواده است"* يك نفز از شما 
#راررا اقب نید زبراته بهوم حدای شبا اونت که,بزای شما#تت 
مد ۱ و است بیس دستارس دنه شه ول را کشت 
و فد نمیا بقیه این ات رییان سا سا تسیا 
اان ‏ درت اتفاد,و بایشان درایّد وایشان بشا در ان یو که 
وه خدای شا این طوایف‌را از خضورشا دیکر بیرون نخواهد کرد بلکه برای 
شا دام ونله وبرای پهلوهای با نازیانه ودر چشمان شا خار خواهند بود تا 
قیی ان زمین تکو که موه شدای شا بشما داده است هللاك فریدم 


وا تاک بنا#افوووژ بطریق اهل نام زمین میررم تِ دا ل وبتای جان حید 
24 


6 


یی 


سس 


1 


.۷ ند ۳ دا 


ماد که باعیبتن ۶1 ام مخیزهای یک رک ۳ شا در با بارة #اگای 
است بزمین نیفتاده بلکه هه اش وافع شلات وبلک حرف ارانالکات ۳۳ 
وجنین وأقع خواهد شد که چنانک هه چیزهای نیک که بهوه خدای شم بش کننه 
بود برای شا واقع شد است هسنان نو ۱9۳ برشیا عارض 
خواعدکردانید» نا شمارا ازایی زمین نیک که بهی دای شا 3 ۳ 
حلاك سازد * اکر ازعهد وه خدای خود که بشا آمر فرموده ا ست مجاوز غائ 

و رفته خدایا ن دیکرا عبافاتت نانید وانهارا سجن کید انکاه غضسب باون بشما 
ی خواهد شد ۱3 زاين زان یک و که با دا بز وگ هلا 
و اعید شد * ۱ 








باب بیست وچهارم 
و برشع مایی اسباط اسرائیل‌را درشکم جمع کرد ومشاعخ اسائیل وروسا وداوران 
وناظران ایشانرا طلین محضور خدا حاضر خدند + ویوشم بای فوم کنت که 
وه خدای اسرائیل چنین میکوبد که بدران ثما یمنی طارَّح پدر ابراهبم و پدر 
تاحور درزمان دم بان طرف نبر ساکن بودند وخدابان غبررا اه بح 
و پدر شها ابراهم‌را ازانطری نه رکرفته در غایی زمین کنعارن کردانیدم وذربت 


اورا زیاد کردم واعنی‌را بار دادم + وبعئوب وعب-و را با حنی دادم وکوه سمیررا 


نت و دم او بنود و بعتوب و پسرانش عصر نرود شد‌ند* ۳ 
زء هارونرا فرستاده مصررا به ۹ دروسط از م میتلا ساختم پسی, ستارا ار 
2 آوردم + وجرن بدران , شیارا از مصر بیرون اور وبدربا 4 

ن با عرابها وسواران پدران ی شارا تا جر فازم تعاقب نودند * وچون نزد 
رده او درمینان شا ۷ ویصییتان تاریک کذاردوودر ۳9 
آوردء ایشانرا پوشانید رچنیان تم ان را درمص رکردم دید وت روزه‌ای سیار 
درییابان ب اکن مهبودید + پس شیارا درزیین ایک بانطرف ردن ی 
بودند آوردم وبا نما چنکردند وایشانرا بدست شا تام ودم زین یشان 
در تصرّف آوردید وایشانرا ازحضور ثیا هلاگ ساخم بب وبالای بن صنور مك 
مرا برخاسته با اسرایئیل جنلت کرد وفرببتاده باعام بن و۳ طلیید تا شیارا 





11 


رنه بسح ۲ ۷ 


! 


ذً ۳ . ۱۳۳ و و استم تم 5 بلعام‌را را بشنوم لذا یا را برکت:هون داد شمارا #از ففنتت 


و رهائید دم 4 ۱3 نت عگبو رگن 1 را رستهدید ومردان ای ان 

وفرتیان وکنعانیان وحتیان وجرجاشیان وحوّیان ویبوسیان با شا جنك کردند 
انز ۱ ( نی شا نسلیم مودم ۴ و زنبور را یات فر قاتا اتگان یعیی دو 
پاحفلاه اقلز یانرا س اندم نه بششیر ونه یکا نها وزمیبت منک ورن 
زحت تا نات بك وشهرهاییرا که با ننمو دید ِ دادم ۵ که درآ ساکن ۳ 
وازتاکستانها وباغات زیتون ۰ نکاشتید ممخوربد د پس پسالان از بهوه بترسید ولورا 
ره و عباصت ناید وخدالاق که بدران شا ارف مور و از 
عیادت و از خود سفن ی عرادت اند #۶ 9 وی 
نیاید 5 بهوهرا عبادت فائید پس امروز برای خود اخنیار کید 3 عبادت 

۳ 


خواعید ود متیر ام 5 بدران + وف عبر بِ دم وس ای و د نف 


یاه مخایان آمور 3 س در زمین ایشان ‌ 0 سر 3 من ۳ 


[ عبادت خواهم مود* انکاه قوم درجواب کنتند حاغا ازما که بهوهرا ترله کرده 


خدایان غیررا عبادت نایم * زبراک بهوه خدای ما اوست که ما وپدرا سیر 


کاری نت سای ات سرا دتتدا بت 1 


[ ۳ تابن راه که رفتم : ام طوایفیکه ازمیان فا من موی و بقد » 
ما یی علوایف بعنی اموریانیرا که دراین زمین ساکن بودند از بپش روی ما یرون 
ی 
۱ 
مر وس ‌ 
و یشوه هرا وس د زیراکه 1 و خدای تدریط) تب او خدای 
س 9 کاعاری شا راضاهت آمورید ‏ آکر مموووا تاش کرده 


۹۷ غیر عتادیت فک آنکاء ۱ و و اهد برکشست وبا ضرر 2 فتار ناه بعد 


رب .۳ فبه ده ی قوم رس 


۳ 
رلبه 4 


سس 


2 0۳ حجو د 3 ر نوده اف 5 ف وی دون هستم ۲ 


۵ ین 


1 ( س نخان غیرر ۱ کار ۳ میان شا هستند دور فان وداهای ودرا 


به بهوه خدای اسرائیل مایل ان قوم به بوشع کندند بهره خدای خودرا 


2۳ 


۳۷ صینه یونم ۲ 


۵ عبادت. خآهیم *ود واوازباورا اطاعت خواهیم کرد * پس دران روز «وشع پا خوم 
عبد بست وبرای ایشان ف بضه وشربعتی درشکم فراررداد ویوشع این تفتابرا 
درکتاب توراة خدا نوشست وستکی بزرك کرفته آنا دراجا زیر درخت بلوطی که 
۷ نزد فدّس خداوند پرد صردامتت و ویوشع بتای فوم کفت اينك این ی تفلک 
برای"ما شاهد است. زیرا کل ای مان تتدآوندرا کبا کنتت قفا وی 
۸ بای شا شاه خو اهد بود " خدای خود را انکار نانید» پس بوشع قوم بعی 
3 هرکی‌را ملک خود روانه مود + ۳ ازاین امور واقم شد که ۳9 بن نون 
0 اه فلت وده سا له برد مرد ۲+ وأورا در-دود ملك خودش در 
تیب ار 5 ۳ ۱ افرام بظرفب که جاهقا است دفن کردند ۷ 
۲ واسرایل درهة ایام بوشع و وم روزهای مشاعنیکه بعد از بوشع زنه ماندند وغام 
عل که ختآوند برای ۱ وت بو دا سید دس ۱ ی نفودند ‏ 
کمایس اک اسلا اس بودند درشکم درحضا 
زمینیکه بعفوب از بنی حمور ید ۳ یت قیطه خریه بود دفن, کردند وان 
۳ ملك بنی بوسف شد* والعازار بن هارون مرد واورا در تل پسرش فیفاس که 


دز کفافان افراءٍ باو داده شد دفن کردند ب 





بات اول 
0 تبرشج وا اشد که بی وکین ۲ رسد آویند وان کرسبکگتت ۰ 

کات »کتریرزی: ما ترکسافیان ال وود وبا ایشان جنك ناید ب ۳ 
وتا زاون تاک رزوی رن غلو با یمتا او تسلبم کزدهام + و وکا به‌بژادر تخود وان 
کفت بقرعة من * 0 برای وبا کنعانیان ن جنك کیم ومن نیز هرآه تو بقرعه نو 
خواهم ۷" و ور شراه او رفت * ویپودا 0 و خدآوند کا تیار 
زار بدست ایشان تسم نود وده هزار نفر از ایشانرا در باق ۷ 
وآدونی بازقرا دربارّق یافته با او جنك کردند وکنعانیان وفرژ: ِ- شکست 
دادند به وادو بارّق فرار کرد واورا تعاقب فوده کرفتندش وشتای 

وبایشرا بریدند»ه وآذونی باق کفت منناد ملك باشس‌ای دست وپا برید زیر 
سفن من ۳ بری چد نت ۳9 ِ کردم خدا ین ببزن رسانیزه 


۹ چپ ۷ یدید وی بش سوزایددب 93 دوز 


بپودا فرو شدند تا با کعانیایکه د رم ویب وت بان کت 


3 وود برگیانیانیک درحبرون ساکی ت برآند ت 9 
وا تلا ل هروه اکن اه 


۱ مك کاب ۳/۳۳ ات "۳ دا وجون دخنر 


نزد وی آید اور ترغیب کرد که از پدرش زمینی طلب کد وأن دختر از لاخ 


۳9 ۱ " سنرداوران 
۱ یود تاد رک زین 0 محذ رای کید بوی کفت مرا برکت ده ز بر اک 
مرا درزمین جنوب اکن کت نت بس مرا چنمه‌های بث وکالیب چنیه‌های 








۳ بالا وچشه‌های پائین‌را بار داد * وبسان فیی ب«رزن مویین از شور 
نخلستان هراه بنی بپودا صرای ,پودا که تجنوب عراد است ؛ مه رفتند و با و 
۷ میک شدند + ویرودا هراه برادر خزد شعون رفت وکتعانیانرا که درصنت 
سا نیکست :داهن وان خوایت که اس شرا مچرما :اتید ۱ 
٩‏ عَره ونواحبش وآتنلون ونواحبش وعترون ونواحیش‌را کرفت * وخدآوند با 
ببود! میبود واو اهل کوهست ترا ببرون کرد کی ساکنان وادی‌را نتوانست بیرون 
2 کد زیراک عرابهای آهین داشنند+* وحبرونرا برحسب قول موسی بالیس 
۲ دادند واوسه پسر عناقر! از انب بیرون کرد * وبنی بنيامین یبوسیانرا که 
ت اورشلم ساکن بودند بیرون نگزدند ویبوسیان با نی بیامین تا امروز درا ورشلام 
۳سا که وت تست یقت الق ۱۳۰۳ د وخدآوند با یشان 
۳ بود + تانک ازی وسشت وی زر ل‌را جاسوبی کردند نا آن وت ظ 
؟ لو بو وکشستییان مردیرا که از شیر یرون یاند دین - مدخل شهررا 
بانشان 9۵ ای | جل خله مرد پس ملاخل شهوورا بایشان نشان ۱99 
پس شیهرر! بدم شسشیر زد د وان مردرا با قایٌ خاندانش رها کردند + وان 
مرد بزمین حنیان رفته شهری بنا مود وآنرا لوزنامید که تا امروز اش بان 
۷ است ۱ وننی اهل بیت شان وددات ار | واهل تعنك ودهات ۱ آن , وساکنان 
دور ودهات . سس کی ن یبلعام ودهات آن وساکان ن مد و ری 1۳ بووین 
۸ هرد وکنعانیان عزعت داشتند که د رآن زین سأکن باشند* وچون اسراثیل 
شتری شدند برکعانیان جز به نپأدند ی ایشانرا ا مت نکردند به وأف ۵ 
کعانیانیرا که درتخازر سا کی بودند ببرون نکردس ات۱۳ 
۰ درجازرساکن #7 وزیولون ساکنان فطرون وبا کان تهلول‌را ببرون 
دیسا ن ابشان ساکن مأندند وجزیه و کذارده شد « 
2 وآثیرساکا نان ع ئ صیدون واحلب وا ایب ب وحلبه وعنیتی ورحوبرا 


51 0 نکرد ب بس ا وتان ایک 6 هک ان زمین 99 سکونت 


سفر‌داوران ۲ ۳۷۳۵ 

۴ کرفتند زیراکه ایشانرا ببرون نکردند* رنفتایی ساکنان یت شمس ویاکان بیت 

عنات‌را یرون نکرد پس درمیان کنانبانیکه ساکن آن زمین بودند سکونت کرَفت 

لیکنعاکان یسهشستن وبسی «عتات:بایشان جزبه میدادند « ولر وان تن 

از ریکاهاتازن سندر د اند ری ک#4نکنا نف که هیا بان سچی. ‏ ۲ 
آموربان عزیت داشتند که درأیلون وت در کوه حارس ساکن باشند ویک 

۱ چورن دست خاندان پوسف کف جزیه برایشان کذارده شد :« وحد 


مازلا نم رازن ارو 








۱ وفرئتهة خدآوند از ج بال ۳ من نق شارا از مصر براوردم وبزمینیکه 
الوا 7 فا داشلوی ,کزجم وکنم عبهد خردرا ۱ رشن تیال خواهم 
که اف زا رکیازن اف ومین ۳ زت لت نیقی : اتکی 
از حضور شا ببرون خواهم کرد نی ان شم خر خواهند بود 

به وعفایل اقا مت وین خواهند بود + وچون فرثتة ۳ این ضاتز ۱ 

ه بای بنی اسرائیل کفت قوم 1 واز خودرا بلند کزده کریستند »+ وت مکا: نرا بوک 

1 ۳ م نهادند ودرا ای برای خدآوند 3 قربانی کذرا اتیب نی وچون یوشع قومرا 

مسجت اسایل هرب ِ_ِ نت يب 

ت_ّ برای رتست بود دیدند قوم خدآوندرا تبسن و دند ۲ 

وبوتع بن نون بنن خدآوند چون صد وده ساله بود مرد + واور! درحدود 

ملکییی درعنة زاس درکیهستان آفرام بطرف شال کره تجانعتن دفن کردند « 

۰ وا ان طبقه نیز بپدران خود پپوستند و بعد ازایشان طبقه دیکر برخاستند 

ک 300 تال زا که.برای اسرافل8کوده ند ندانستند ب وش | مان 


جح مهم 


ارت فررزبدند وسطلماز(اعیادت نودندعم, دبای 


عمييي 


پدران خودرا که ایشانرا از زمین مصر بیرون اررده برد ترك رن وخدایان 


لا سنرداوران ؟ 


ریا از حدابان طواینیکه ارفا مودند ری ۱۳۰9۵ ۳ 
وخشم خدآوندرا براکضند + وبهومرا ترك کرده بعل وعشتاروت‌را عبادت 
| نودند* بس خنم خدآوند براسرائیل افروخنه شن ایشانرا بدست تاراج کنندکان 

سپرد نا ابشانرا غازت فاید,وابهانرا بدست دشابکهباطوافسافتن پروت 
0 فروخت ممدیکه دیکر نتوانستند با دشنان خود مفاومت ایند ویهر جاکه 

ببروین تفن دست نقدآوند بای .ید برابشانسیپود چا ۳ ۳ 

جاک وت رای نان تخرد بدا ی زار ند 
۳۹ مساو داوران اناد 5 وان بان ویس ۴ راج کندکان م نحات دادند » 
۷ وباز داوران خودرا اظطاعت نبودند زیراکه درعقب ,خدانان خبو رت ره 

آارا سجن کزدند واز راهیکه و ایشا لوا و ۱۳ 
۸ اطاعت میکردند بزودی برکشتند. ومثل ايشان عمل نفودند+ وچون دود 

برای ایشان داوران ۳ خدآوند با داور میبود وایشانرا درتام ایام آن 

کی آوزدست حشتاق ا بان جات میناد د زیراکه خدآوند متاطر تال که ایشان 
۶ ۰ ز دست ظالان وستم کنندکان خود سید پشیعان»مبشد * و وافع مشید 
چون داور وه ث یافت که ایشان برم بربیکشتند واز پدران خود بیشترفتنه انکزشه 
خدایان غیررا پروی میکردند وامارا عبادت نوده سجن میکزدند واز اعال بد 
۳ وراههای سرکین خود چیزی بانی نیکذاشتند + لها خنم تدآوتت براسرائیل 
افروخنه شد وکنت چونکه اين فوم از عهدیکه با پدرا ن ایشان امر فرمودم تجاوز 
0 یو از ۱۳ نشیدند * من نیز هیچ يك از امتهارا که بوشع وفت وفلاش 
۲ واکذاشت از حضور ایشان دیکررببرون غخوام مود * نا اسرائیل‌را با: ا یازمام 
که ایا طریی خدآوندرا نکهداشته چنانکه پدران ابشان نکهداشتند دران سلول 
۴ خواهند نود بانه + پس خدآوند آن طوایف را وآکذاشته بسرعت بیرون نکرد 
وانارا بدست یوشع تسلیم نود * 





سین رهم مر یحو 


باب سبم 
1 یس ایدانند هاوایزیکه خیدآوند واکذاشت نا اه ال ریات 





۲ 2 


سم 
۰ 


سنوهااوران ؟ ۳۷۷ 


پمنی یم انالیکه هه جنکهای کسانرا ندانسته بودند* تا طبقات پنی اسرائیل 
وا و وجنك را بایشاره تدحو : 
دکوتا ور ری ین لت کم دزد کچ وا 
موطق ایندران ایشاره یسرم بود مه بر وی - نب پتر 2 افراقل 
سپ حنیان ن وأموریان وفرزبان وجوبا ن ویبوسیان ساکن ی 
ن ایشان‌را برای خود بزنی میکرندند و_ دز میسرب لگنا 
# وخدایان بس۳ ات ان تب ی ااسرااییل اعهحدز 
تاو ال تایستقظ رک داد 9 خدای خودرا 4 فوده بعلا و بتهارا 
عبادت کردند + وغضب خداوند براسرائیل افروخته ش ایشانرا بدست کوشان 
سر یه هیا رال کوسان رعسامازا ات تال 
بندک کردند به وتجون ی اسرائیل نزد خداوند خدآوند فریاد کردند خدآوند برای بی 
اسرائیل جات دهنرم بعد ی متیل بن 1 هی یه ات واو 
ایشانرا تجات داد دیقحج عدآوند ‏ براو نازل ثد پس بنی اسرائیل‌را نت 
آژ وبرای جنگ یرون رقمت 3۳ رشستاع یادشاه ۱ رام یه 
فك او تسلیم کرد ودسشس برکوشان رشعتایم مستولی کشت :# وزمن ن ال 
بر یأفت 39 ۶:9 داز مرد * وی اسرائیل بار دیکر درتظر 
زیر ک درنظر خدآوند شرارت ورزیث بودند * واو بنی عمون وعالیرا نزد 
خود جع کرده امد وبنی اسرائیلرا شکست داد وایشان شیهر نخلستانرا کرفنند ب 
وبتی اسرائیل لون پادشاه مواب‌را کال بندق کردند+ وجون بی 
۱ ی براوردند خد تِ توت - 
ی رن 1 ۳ ۱ ان ده و > دش 


۳۷۸ سنزدا ونان ِ 


صح بت سیم شمیت صص. 





۷ وارما: نرا نزد تون بادشاه مواب عرضه داشت وتجلون مرد سار ذرببیی بود # 
۸ وجون از وضو داشنری۷رزیشان ۳ شد نا ۳ تا بودند روانه 
٩‏ نود * وخودش او ات که نرد جمال بود برکفعه, کففت اه باقافان 
نی نی برای تو دارم کفت کت باش وجیع حاضران از پش او یرون 
۰ رفنند* و ایپود نزد وی داخل شد واو بنهانی دربالا خانة نایستانی خود مینشست 
۰ (بفود کفت کلام اشفا برای توردارم بیس ازکیی خوج 1 
دست چپ خودرا دراز کرده خجررا از ران راست خویش کنید وان درشکش 
۳ فرو برد* ینیما نیز فرو رفت ویبه نبغه‌را پوشانید زبراکه ختغررا 
۳ ازشکش بیرون نکنید وبنضلات رسید + وابهود بدهلیز ببرون رفته درهای 
۳ بروی بسته قل کرد * وچون او رفته بود نوکرانش امن دیدند که 
ینک درهای بالا خانه قفل اسب دوه وی ]من خودرا درغرفه تایتاقی 
0( تس واتتظا ر کشنندند تارکورندد. وچون او درهای بالا خانه را نکش 
1 انرا زک نز وافقلت آتای ایشا برع مرح افتاده بود ۷ب 
۲ وجون ایشان معطل مبشدند آبهود بدر رفت واز معدنهای سنك گذثنه به 
ات مات لیکو رسد تین داخل با شد کرّنارا درکوهستان افوام توا خت 
۸ وبن اسرائیل هراهش از کوه زیر آمدند واو یش روی ایشان بود+ وبایدان 
اک وان اب .مرن بالق ده تیب | خدآوند مواییان دار شرا بدست ثما نسم کرده 
أست پس از عثب ار فرو شن معبرهای ازئن‌را پیش روک مره ن کرفدند 
۳5 ونکذاشتند که رد کت مپپیوودر اتوفست بقب رده بت نفر از موایان را 
۰ یف زیت و ومرد جنک را کنتند وکی رهائی نیافت * ودرآن روزمواییان 
۳۹4 ۳ گنای اقا دای شد ند و زمین تاد ان انا تاضی تا جودید 


ِِ 


تب ی فاهینتان را باس ۱ 8 


7 


واو نیزا سرائیل را یات دا 
میت 


۱ ریز ,مایا بط ازوفات ابهود ۳ متا رید اهاز ور ز بل ند ۲ 


تتقریزها رات ۷۹ 


وختآوند ایشانزا بدست یابین پادشاه کنعان که دزحاصور سلطنت میکرد فروخت 

وسردار لشکرش سرا بود که درحروشت اما سکونت داشت * وی اسرائیل 

نرد خدآوند ریاد کزدند زیراکه ۱ ۳۳۳ خرابة تین بو و ربق سرائل 

4 بیست سا بسیار ظام میکرد + ودر ان زبان دبوره یه زن نید وت ۱ سرائیل را 

ه داوری منود واو زیر نخل کبوره که دربیان رامه وییت یل درکوهتان 

1 افرام بود مینشست وبنی اسرائیل مجهة داوری نزد وی میأمدند ب پس آو فرستاده 

باراق این از قادش ننتالی طلیید وبوی کنت ایا بهوه خدای اسرائیل امر 

نفریبوده است که برو وبکوه نابور رهفای کن وده هزار نفر آزبی ننتای وی 

۷ زیولون‌را هرا خود بکیر* وسیسرا سردار لشکرباین‌ر ابا عرایبا ولشکرش به‌نپر 

۸ قیشون نزد یز کنیانه رای را بدست نو نسم خوام کرد « ۱ راق ویر کنت اکز 

هراه من یبای میروم وأکر هراه من نی فیروم # کنت الب #زا» نو و مام لبکن 

ابن سف رک میروی برای تو آکرام ناهد بود زیرا خداوند سٍ سیسرارا بدست زنی 

۰ خوادد فروخت پس دبوره برخاسته هراه باراق به‌قادشن ده وباراق زبولون 
وتفتایی را ه‌قادش #ع کرد وده هزار نفر دررکاب او فتند ودبوره هرانش 

9 امد وحابر قینی خودرا از ارت یعنی از بنی حویاب برادرزن موسی جدا 

کرده خیمه * خوبش را فزرک ی وم قاد" ش اعسسیبطا تن 


ای 


20 


وچ خی دادند .که باراق بز بن ابینوتم بکوه ور بو است *« پس سیسرا 
۵ عرآبپایش دنه و عرابه آهنین وجیع مردائرا ۱ حه هراه وک بودند 
4 از حروشت مها تا هر فیشون جه کرد بر ودبوره یبلاق ق کفت برخیز این است 
پوویز یج حود یکه خدآوند سیسرارا ودسست تو تیم وس نود ایا خدآوند ۳ 
بهوزون نرفته ت پس باراق از کزه تابور ۳ وده مزار نثرازعتب وک * 
2 رخدآوند سیسرا وفامی عراما وئای لنکرشرا بدم شمشیر پیش باراق منززم 
7 ساخت وسیسرا از را ود ؛زبیین امن پیاده فرار کرد* وبارای عزّا 
من با تعاقب نود وجیع کر سییزا ۳ " شسشیر افتادند 
1 ۳ وسیسرا ترا سا در بقل زن حرف باده فرار رد 
۱۸ و ن یاببن پادشاه حاصور وخاندان . حابر قبنی قین صزٍ بود+ ویاتیل 


۳۸ سفر دأوران ه 


باستقبال سیسرا بیرون مه ویر کنت برکرد ای اقای من «سوی من برکرد 
9 پس بسوی وی بچادر برکشت واورا شافی پوشانید* واو وی‌را کفت 
جرعه" آب بن بنوشان زیرآکه یی پس مات شیررا باز کرده بوی نوشانید 
۰ واورا پوشانید جوای وییر! کفت بدر چادر بایست وک گیب سل 
کید یکی ترا بویت دبک ویاعبل زن ابر مخ چادررا 
تکار مس کی دردمیهه :تس یات ۵ زرا یهن کوید 
۲ چناأنک بزیین فرو رفت زیرآکه او از خستکی درخواب سنکین بود وبرّد* وایناك 
بارای سیتراوا تغافب نود وییاعیل بانضالشی ولا ۱۳ 
1 را که مج نی ترا تشان بویتوی ماسز ]بط وابعک سبسترا مره نتاده 
۲ وم در شتیقهاش بود* پس دران روز :دا یابین پادشاه کنعان‌را پپش بنی 
۶ اسرائلل خلیل ساضت‌هه ودست بق افرائیل بریابین تلدها کمان زیاده وزیاده 
استیلا می یافت تا یابین پادشاه کعانرا هلاک ساخنند ب 
وی ورد ور وباراق بن ایینوعم سرود خوانن کنتند + چونگه پش روان 
دزافاک تشن ور ار تانته ۲ 1 قوم نفوس خودرا بارا ادت تسلم نمودند ه 
خدآوندرا متبارا عخوانید + ای پادشاهان بشنوید ای تووا و را ۳ دهد ه 
من خود برای خدآوند واه مراد 6 زا بهوه خدای [ سرائیل سرو دا ها ام 
خواند+ ای خدآوند وقتبکه از سعیر ببرون آندیه وقتیکه از ۳ آشوم 
خرامیدی ه توش متزرای کل مامیان ز افطازها ره وا؛ برها ‏ آها ارنید ب 
کومها از حضور خدآوند لرزان شده واین سنا از حضور بهوه خدای اسرائیل + 
درایام شیر بن عنأته درایام یاعیل شاه‌راهها ترك شن بوده ومسافران 
از راههای غیر متعارف میرفتند »#۷ حاکان دار نایاپ ونابود شدنده تأ من 
ذبوره برخاست » درامر تم مادر برخاستم * خدایان جدیدرا اخنیار دنده پس 
جنكت در دروازها رسیده درمیان چهل هزار نفر دراسرائیل » سپری ونیزة پپدا 
+ نشد ‏ قلب من حاکن اسرائیل مایل است» که خودرا درمیان قوم بارادت 


صب [س 


لس >>ه. .< 


سثر داو نان ۸۱ 


۰ سم ده خدآوند ۳ ‌ِِ هی ند 
ت ها ۳ ۷ . یعیی 


" > بدا شو بیدا شوای 5 دبوره ه چن ۳ بیدا ر شو وسرود فزن +9 
۱ اه باراق وای پسر انوم ا شرا ودرا بیر ۴ آتکاه جاعت قلبل 
4 بیبزرکان وم تساط یافتند ه وخدآوند مرا برجبا ای ناه اسان« ٩۱‏ ۳ 


كِِ از یک مفز یشان درطا نی درحب تو نمتب وهای وه و 
عای ه او له امدند ءسواز زبواژن آنانیکه حصیای ۱ یهت 
۵ وسروران یهگا ریز خبوره بودندء چنانکه باراق بود هینار. ا یت کتار دوه 
درعتب او پوادی جوم آوردنده فکرهای دل نز شعوب راوّبن عطبم پود۳ 
1 جوا "دزمان باخطها تیوه ان نی کل‌هراپشنوی» مباحقات دل نزاد, وان 
۷ راوبین عظلم بود بچد جلعاد باطرف اش اکن ماقدر زرد ا تون نردٍ کفیینا 
۸ درنك نوده ۱ 1 یره بر در با نشسته ونزد خلجهای خود ساکن ماند * زبولون 
قوبی بودند که جان خودر | مخطر موت تسلم فودنده وننتالی نیز دربلندیهای 
3 میدان + پادشاهان آنن + جنك کردنده انکاه پادشاهان کنعان متانله فودنده 
۳1 درتعتك نزد آپپای دوه وشج مننصت نش نبردند ۷ 1 مان جک کردنده 
7 ستارکان اه« نهر فیشون ایشا نز در ربود« آن 
۲ بر قدم بعنی نبر قیشون» ای جان من قوّت‌را پابال مودک « اتکاه 13 
۲ زمین‌را پازدن کرفنده ی تاختن یعنی ناخلن زوراوران ن ایشان « فرشته 
خدآوند میکرید میروزرا | لت کیده ۰ مر بسخیی لعنست کنید.ه زیرکه 
۶ به‌امداد خدآوند نیأمدنده تا خدآوند ن جباران اعانت ایند ب باعل 
1 زن حابر قینی » از ساثر زنان 9۹ تین تبرگ 3و ۱ و ات 
7 خواست وثیر بوی داده وسر شیررا درظرني ملوکانه پیش آورد + - 
ات درز کرده ودستِ راست خودرا مچکي عمله ء رن سیسرارا 


۸ سفر داوران 1" 


افتاد ودراز شده نز پهایش خم شه افدادء جائیکه خر شد دوانجا کشته افتاد 4 





۸ از دریچه نریست ونص زده مادر سیسرا از شبکه (نس زد)» چرا عزابهاش 
سس ۰ ‌ِ 

درآندرن نون ۷۳ وجرا چرخهای عزابپایش توقف منماید ج ضانی ای 
و ن یک ۰ ۰ ۰ 7 1 

,۰ دانشش درجواب وی کفتنده لین او نان نو درا مود تکرا رکرد » یا 


غنیمت را نیافته ونقسم فیکند» يك دختر دو دختر برای هر مرد» وبرای سیسرا 
غنیمسي رختای رنکارنكک ه غنیسي رخبهای رنکارنلی قلأبدوزیه رخت رنکارنای 
قلابدوزت دو روه برکردهای اسیران + هعینین ای خدآوند جیع دشمنانت هلا 
شوند ه وا بان او بان آتناعی زان وقتیکه درقوتش طلوع میکافنان وزمین 
چهل سال ارای یافت + 


نس بط 


باب - 
مینی اسرائیل درنظر خداوند شرارت ورزیدند پس خدآوند ایشانرا پلست 


بدیان هفت سال تسلیم مود ودست مدیان براسرائیل استیلا یافت وبسبب 
ساخنند* وچون اسرائیل زراعت میکردند مدیان وعالیق وی مشرق آنن 
برایشان جوم تاو دنك 4" وبرایشان ارداو زده محصول زمین‌را ۱ تا به‌غزه خراب 
سپ( ۳ رو ۳ ۳ _- 


۷ ۳ سس یل یی ال بت در ۳ وا شد 


س 
۰ 


۳ سل فا وا ۳ کت دای یل مر 
شار افص دورد وشارا از خانة بندی بیرون آوردم + وشیارا از دست 
مصریان واز دست جمیع ستم‌کاران شا رهائی دادم واینانرا از حضور شا بیرون 
کرده زبین ایثانرا بشما دادم + وبما کنم من بهوه خدای شیا هستم از بر خاتانان 
آموربانیکه درزمین ایشان ساکید رید لیکن او ما نشیدید + وه 
خدآوند امه زير درخت بلوطی که درعفره است که ما تاش آیتزری بود 


رداق وان 1 ۳۸۲ 





انخویه:وسرش چسون کلم رو میکزید نآ نرا از مدیاز ن تال 
0 کند به ره لیرد رای ظاهر شن و برا | کنت ای مرد تون ۳۳۹ 
۳ با تو است به جدعون ویراکفت اه ای خداوند مر من اکر بهوه با ماست پس 
تانق ببس واقع شنت است - واست جع اعال تیب او که پدران ما برای 
9 گرد وکنته اند که "0 دون ار از مصر بیرون نورد لک ان 
8 خدآوند مارا نرك کرده و لیس عون ن تسایم نموده میت هه راخ : 2 بروک 
نت رکرده کنت باین ‏ فقوت خود برو واسرائیل‌را ا ز دنتیت اقدیان رهای دی 
و ترا نفرء نادم + ارد درجواب وی کفت ای تتاونت جکرن ‏ سار رها ده 
اک ی بیس دا وتو ار 4 اس یوس جر خانه یمس با 
هم * خدآوند ویر کنت فا من با نو خواهم بود ومدیانرا مثل يك نفر 
۷ کست خواهی ‏ داد ۲ او وبرا کنت آکر ان درنظر تو فینض بافتم بس ایتی بن 
۸ با که نو هستی آنکه , امن حرف مبزنی * بس خواهش دارم که از با تروی نأنزد 
و رگد وهدیه خودرا آورده میور ۶ بکذرام کنت من سا تا برکردی به 
۱1 بت دون رفت وبزغال؛ بافرصهای نان فطیر از يك ابنة ارد رم حاضن 
ساخت و کوشتر خر دک که 2۱ نرا نزد وی زیر ذرخت 
۳ بلوط ان وبیش وی نهاد * ارت * خدا اور کت کوشت وقرصهای فطیرا 
۲۲ بردار وبر روی اين کض بکذار وابب کوشترا بریز بس چنان کرد + انکاه 
فرثت خدآوند نوك عصاراکه‌در دسنش بود دراز کرده کوشت وقرصهای فطیررا 
لس نود که انش از رانا کوشت وفرصهای فطیررا بلعید وفرشته خداوند 


1 از نظرش غایب -ش ۳ پس «جد عون دانست که و فرشت زد ابتشت 





وجد عون کنت 1 اقا خاوند. بهوه جونکه یه " خدآوندرا روبرو ددم 
۹ خدآوند و بر کفت سلامتی ده ترس تخوایی مرد 4 پس جدعون درایجا 
برای ختآون قذیی با کرد و ۱ مرا بهوء شالوم نام که تا امروز درعثرة آیعزریان 
۵ با میست د تنب 2 ۱ را کفت کا و تلارخوت فعت وکا وردمسن( 
> هنت مأله ست بکیر ومذی بل را که از ان پدرت است منهدم کن وقثال 
۲۷ ۱ ست فعاع غاب وبرای بهوه خدای خود برسر اب تدای 


۴۸/۶ سر داو ان ۹ 





بوأفق رسم با کن وکاو دوّمین‌را کرفته با ۳99 آشیره که قطم کردی برای قربانی 
۷ سوخنی بکذران* پس جدعون ده نفر از نوکران خودرا برداشت وبتوعبکه 
هوندس ی با کفیهبودعملی. فوداطا چتکه اقا نسان مک و و دسوسکاق یز 
۸ سعرید این کال ایو هو نست کل بیان مر ۱9 وجون مردمان 
شهر درصح برخاستند اينك مدیم بل منهدم شم وآیره که تردآن بود برین وکار 
٩‏ دوبن برمذیع»که سنایخه‌شن,بود فربان کفته‌جسیتن فک ۱ ۱1 
,کارا کرده است وچون دریافت وقحص کردند کنتند جدعون اش 
۰ این کاررا کرده است * پس مردان شهربهبواش کنفن پسر خودرا بیرون بیاور 
تا برد زیراکه مدیچ بعل‌را منهدم ساخه واشیرهء‌را که تفا بود بریل است ۷ 
۱ اما یواش مه کنانیکه برضد او بزتخاسعه‌ودندکنسی ابش ی ۱ 
وابا ما اورا میرهانید هرکه برای او ماج فاید هین صیع کده شود وا کر او خدا 
۲ است برای خود ای یکین مدع اب متهدم ساخهات ظ 0 
تیاب 1 نامتد کنخ کب 00 اجه غابد وتارک مد 

٩‏ اورا منهدم ساخته است ه انکاه جیع اهل مدیان میت ۳ ین 
۶ جع شدند وعبور کرده دروادی برَرعیل ازدو زدند+ وروح خدآوند جدعوا 
0 مابس ساخت پس کارا نواخت راهل اییعرّر درعقب وی جع شدنفه ور ولان 
داضت اک نان نیز درعقب وی جع شد ند یروا ۱ 
1 رسولان فرستاد وباستقبال د ی وجدعون مندا کنت آکر اسرائیل‌را 
۷ برحدب ان خود بدست من جات خوامی داد + اينك من درخرمنگاه پوست 
بد وحن ار وا کر شید فقظ بریوسی باشد وراه ۳ خوام 
۸ دانس تک ارل‌را بمب قول خود بدست من تحات خواهی داد تن 
شد ربامدادان 0 وکاته بر ازهانی + .2 ۱۳9 
٩‏ بنشرد + وجدعون ن بدا کفت غضب نو برمن افروخله نشود وهین يك م تبه 
خواهم کفت يك دفعة دیکر فنطا ۳ ۰ ره ام این مرنبه بوست بننهای 
,4 خذاث باشد وبرتای زمین شبن + وخد! دران شب چنان کرد که بربوست فقط 


خذیی بود و برفای زمین شبن + 


سفرداوران ۷ سس 
باپ هتم 
و وکا که جدعون بائد #۹ فوم با وی بودند ع زود برخاسته تزد 
چشه حرود اودو ردو واردوی مدباز ن بثمال ایشان نزد کوه ٩‏ ور در وادی 
بود #۷ و خدآوند به جدعون کفت ورب با توهستند زباده از انند که مدیانرا 
پدست ایشان تسلم نام مبادا اساثیل بر من فخر نموده بکویند که دست ما مارا 
ای دا یه پس تالا بکوشن قوم نا کرجه کی درکن که نربتای. وهراسان باه 
ازکره جلعاد برکشته روانه شود وبیست ودو هزار نف ا زوم :9 برکنتند س_ 
بافی ماندند ‏ 3 جدعون کفت باز م قوم ۳ ایشانرا نزد 
بیاور نا ایشانرا | مج هچ بو کوع این با تو برود پبه 7۳9 
خواهد رفت وهرکهرا بتوکوم این با تونرود او نخواهد رقت * وجون قومرا 
ند آب آورده بود خدآوند به جدعون کفت هرکه آب‌را بزبان خود بنوشد 
چنانکه سك مینوشد او را تنها بکذار وهچنین مره بزموی خودخم شد ود 
وعدد انا که دست بدهان ده نوشیدند سبصد نفر بود وجیع بقیه فوم 
برزانوی خود خم شن آب نوشیدند + و خدآوند به جد عون کفت ت باین سیصد 
۱ نیو 95 کات شنت خیارا اجات میده م ومدبا: ام ات نو نع خوام غود 
پس سائر قوم یم بای خود بروند» پس آن کروه توشه وکرناهای ضت 
بدست کرفتند وهرکس را ۱ از ساثرمردان اسرائیل یمد خود فرستاد ول اون 
حصد. نفورا 08ات # ۳ ن دروادی بان دنست ایندب 
ودرهان ثب خدآوند وبرأکفت برخز وباردو فرو ی با زراکه را بدست نو 
نسلام - ام + لیکن اک ر از رفن مزری با خاد. ی فورة باردو س_ 
وین ام ابشان بکو پند بشنوی بعدٍ ا 0 قوی خراهد شد وا رذاو 
رو خواهی اند پس او وخادمش فورء بکار سلاح داران که در اردو مس 
فرود آمدند به واهلی مدیان وعالیق : نی ۰شرق مثل ط یار دروادی 
مخنه بودند وشتراین ابشان‌را مبل ريك که بر کاره دربا بی حساب است شهار 
رن اد برفیتش خوابی بیان کرده میکفت 


۸۹ سود ری ۷ 





3 اْئلك -حخوابی دیدم ان کرده نان تا درمیان ار ۳95 ِ غلطا نیم 
شم تخمه برخورد وا را چنان زد که افتاد وانرا واژکون 1 چنانکه تیه 
8 برز۱994 بون شد * رفیفش درجواب وی کفت که این نبسمت جزشثیر جدعون 
۳۳ ن‌بسرد اسزا با اسان آردورا دس نا ت 
3 او ۱ اتظا 
۱۷ کرناها وسیوهای خالی 5 ومشعلها درسیی کن اجه وبایشان کنست برمن 
کی هاتطایی ن بکید ب پس دون پ اس م چنارن 
۱ سه چسی بنوآزید ت_ ی ی ند وجدون + بس و 
وصد نار رکه با وی بودند دراتد اعدای پاس دوم 1 رد وی دد شاخ 
سین کشک : تاو رکف رن موس حاوند بسن که ۱ زو اخنند ند وسبوظا لک در است 
۳ ایشان بود خکسد ‏ وهر سه فرقه .کرناهارا نواخنند وسیو‌هارا شکعوه ومشعاپار۱ 
پداسمت جب و5 ناها ۴ ید سمت راس خن جو د خته : نوا و وصدا ۲ 
۲۱ خداوند و جدعون ۷ وهر کس بای خود باطراف آردو ایستادند وبا 1 واگ 
۳۲ ی آکردند وایشان نع زده انهارا منهزم سالخدند + وجون ی نفر کرناهار؟ 
نواخنند ویس هر کسرا بررتیفش وبرقای اشک رکردانند ولشکر ایشان 
تا بیست شاه بسوی صر یر ت۳۷ 6 ول که نزد د طبات انتلتاافزار کرد 
۲ ومزفزردا ی ی ی منتی جع شده مدیانر! عاقب غودندب 
۲ وجذعون بای کلتارن افرم رسولا هریت دنک ۳۱ مجية مقابلٌ با مدیان 
زیر اد و هار ی باه رثن بش ابهان کت ن افرام 
9 جع شن با ۳ کت 9 وذئب د ویتتر دنر ۱ 
کیفیه راد ان ۱ لب وذتب را ربجرخشت ذلب کنتند ومد :9 تداتسی 


یی 


۳ 
مودند وسرظا ی ۳ را و و ین نزد جدعو ن ادردندت 


۷ 


سر داوران ۸ ۸۷ 








باب هشتم 
ومردان افرام اورا کنتند این چه کار است که با کرد؛ که چون برای 

مدیان میرفتی مارا نخواندی وی با وی منازعت کردند + او بایشان کنت الان 
ش‌ بالنسبه بکار شا چه کرد م مکر خوشه جیی آفرام آزیوه چنی ایعّر بر 
پیست * بدست شما خدا دو سردار مدیان یعنی غراب 9ب ر | تسليم نمود ومن مثل 
ت #9 برچه کار بودم پس چون این خن را اکنت خن ایشان برزوعا فزی نشتتم یا 
وجدعون با آن یصد نفر که هراه او بودند بر ردن رسیث عبور کردئد واکرچه 
9 اک تطاقب,سکزد یه وباقال سوت کفت غنا اینکه چند نان 

بر زیرا خسته اند ومن زع و صل‌ونم ماو 4 مواتز ۱ اقب کج 
سرزکا ن سوت بوی کند بکز دستهای و سوه دا(آدنست وتا تا 
بتک وتان ۷:0 جدعون کفت بس چون خدآوند زج وصلمون را بت 
تسا و3 باشد کت نازرا با شوه وداویو خواهم درید ‏ وا انب 
به فتوعیل برامت بایشان هنن کنت واهل فتوعیل «ثل جواب اهل سکوت 
اورا جواب دادند+ وباهل فتوعیل زکنت وفتی که بسلامت مرک ان 
برجرا منویم خواهم ساخت ه وز وصلموخ در فرفور ور با لشکر خود بتدر 
بانزده هزار نفر بودند » ما بیةٌ لشکر بنی مشرق این بود زبرا صد و بیست هزار 
مرد جنکی افتاده بودند »+ وجذعون براء چادر نشینان بطرف شرتی نوج و میاه 

مامت کر ا اکن داد زیر کیک وشن ,بودند جم وازگم وصمونج 
قرار کر د تن وتاب وده ان دو ماك بدبلن بعی زج وصلمونه‌را کرفت 
۳ را میزم ساخت + وی رس وشن از بالای ععاقای ,فلت 
برکشت * وجوانی زاهل سوت | کرفته از او نتیش کرد واو برای وی نامهای 
سرحقا نت از مداد برد ردو سوت ت اهاز هر 
4 ۷ اينك رم وصل‌ون که دربارة ایشان مرا طعنه زده کنتید مکز 
دس رن الان دردلانت توالت وان هنت نو نان ن بل هب بل پس 
مشاعز شهر وشوك وخارهای صرارا کرفته اه سکررت را دی وبرج 
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۸۸ سئز داوران۸ 





۸ یز | منودم ساخنه مردان #یهررا کشت * وبه زج وصل‌ونع کفت جکونه 
فان قارتلبه ر کفتنند فاد ایشا فل تو بواند هل ات 
٩‏ شاهزادکان* کفت ایشان برادرام و پسران مادر من بودن دا ند قسم ار 
۰ ۳ ۱0 زنه نکاه میداشتید شا را فی کشتم و مخصت زادهسقژاد پیز کنعزنق: 
وایثانزا بکی لیکن آن ج جوان شیر خودرا ازنرس نکنید چونکه هنوز جوان 
۲ 2د* 3 3 وضع کنتند 79 برخیز ور یکش زیرا جاعت مرد مثل خود 
اواست پس جدعون بر سته زج وصلمو غ‌را بکنت وعلالهانکه برکرون 
۲ شتران ایشان بود کرفت * 9 بو اسرائل به جدعون , کنتند بربا 
ساطنت نما هم پر تو ویسر پسر تو نیزچونکه مارا ازدست مدیان رهانیدی + 
۲ جدعون درجواب ایشان کفت من بر شا سلطنت نخوام کرد وپسر من برشیا 
۳1 ساظدت نخو اهد کرد دون برشیا ساهلسی تچ اهد نود ب وجدعور بایان نی 
یک چیز ازشا خواهش دارم که هریکی ازشا کرشوارهای غنیبت خودرا بن بدهد 
۳-7 زا که کرشاانسناعا ظلا داشعند چونکه آمعلیان زا نتاب 9۳( جواب کفتند 
الب تست پس رداق بهن کرده هریی کوشوارها ی غنیمت خو درایوهای 
۲ انداختند+ ووزن کوشوارهای طلائیکه طلین بود هزار وهنت صد منقال طلا 
رگ ی هلالها وحلفه‌ها وجامهای ارغوانی که بر( نز لوا 
۳" یج بندهاتیکه در 2 شتران ان ایشان بو۳۵ وج عون از ا اما اینودی ساخت 
وانرا"درعیهر خود‌عنره بریا داضت وهای اسراییل ناب 0 ۳ 
۸ و برای جذْعون وخاندان او دام ندب پس متواق درحضور بنی اسرائل 
توت ودک سر خودرا بلند تکزدند. و زموزادا ایام جذعون چول سال 
۳ آرامی یافت + وتیل بن بواش رفتهد رخان؛ خود ساکن شد * وجذعونا 
8 ودک بش برون ۳1 ۹ ۳ زنان.بستار 5ات3 
ی وکیزا که درشکم بود او نیز برای وی سر توا ورا یلك نام دب 
۲ وجدعون بن وا پرروسالخورد شه مرد ودرقبر زشس ,کال درعترء ایعزری 
٩‏ دفن شد + . وواقم شد بعد ازوفات جدْعون کیت اسوائیلن کته داز 3 
۶ لوزن کردند و بعل بریت را خدای خود ساخنند ب ویق اسرایل ممضسفا 9 


سفر داوران ٩‏ ۳۸۹ 









خردرا که ایشانرا ازدست جیع دشمنان ایشان ازهر طرف رهائی داده بود یاد 
۰ نباوردند+ وبا خاندان بریغل جدعون موافق هة احسانیکه با بنی اسرائیل 


کو ده بود َ# نکردند به 


پاپ 0 

ویملك بن بیع نرد برادران مادر خود به شکم رفته ایشان ونامی قبله 
خاندان پدر مادرشرا خطاب کرده کفت * من در کوشهای جیع اهل شک 
بکوئید برای شم ام بهتراس که هفتاد نفریعنی هه پسران یرل برشما حهرانی 
کنند یا اینکه يك شخص برشیا حاک باد وبیاد آورید که من اسنخوان وکوشت 
1 شا هس * وبرادران مادرش درباره او در کوشهاعه جمیع امل شکم هة این 
بان کنتند ودل ایشان به پپروی یاک مایل شد زیرا کفتند او برادر ماست « 
وهنتاد مثقال نتن ازخانة بل ریت باو دادند واییملك مردان مهمل وباطل‌را 
بان اجی رکرد که اورا پروی فودند+ پس ان پدرش بعاره رفته برادران خود 
پسران بل را که هنناد نفر بودند بريك سدلک بکثت لیکن بونام پسر کوچلک 
۱ رل زنه ماند زبرا خودرا پنهان کرده بو ونامی امل شکم وقایی خاندان 
ملو جع شن رفتند وایبماك را نزد بلوط ستون که درشکم اسست پادشاه ساخنند چه 
1 وچون بنامر ازایی خبردادند او رفه بسرکوه جر یستاد وآوازخودرا بلد 

کرده ندا درداد وبایشان کفت ای مردان شکم مرا بشنوید تا مدا شمارا بشنود ‏ 
۸ وفتی درخنان رفتند نا برخود پادشاهی نصب کنند وبدرخت زیتون کنتند برماً 
٩‏ ماطت نا+ درخت زیتون بابغان کنت ایا روغن خودرا که بسبب آن خدا 
۰ وانسان مرا حلرم میدارند ترك کم ورفته بردرخدان حکرانی فاع * ودرخنان 
۱۱ بای رکنتند که تو ییا وبرما شاطت نا« انیر بایشان کفت ایا شیرینی ومبوة 
۲ نبکوی خودرا ترك بکم ورفته بردرختان حکرانی نام * ودرخنان بو کنتند که 
۴ بیاو بربا ماطنت نا + من پایشان کفت ایا شیم" خودرا که خدا وانسانرا خوش 
6 میسازد ترك بکم ورفته بردرختان حکرانی ام ومع درخنان مخ رکنتند که 2 
0 با و برما ساطفت ۲ اد رشان ۴5 اکر محتیشت شا مرا برخود پادشاه 
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نصب مبکید پس ببائید ودرسابث من بناه کرید واکرنه ان از خار بیرون بباید 
۳ و سووسلو 3 لیتانرا : بسوزاند ب وال اکر براستی وصدافت نود 
دراینکه آب‌لك‌را و ساخنید ,واکربه بربعلوتانتانی 0 
۷ وبرحسب عل دستهایش رفتار نودید * زیراکه پدر من حیة شا جنلک کرده 
۸ بان خودرا عنظاز انداخت وثیارا ارحشت سدیان رها نید و ۱ 
بدرم برخاسته پسزانشن|یعتی هفداد نقویرا بريلك ستلك کفتیت میسر گنای هرا 
٩‏ چون برادر شا بود راعل شک پادشاه ساخیید + پس اک آمروز براستن رصدآقت 
ا یرل و فا ات سر بفوداند,از استات نا دسا 1۳ وی از شا شاد باشد تب 
۳ .ماکنه اننسزاز اتذااگ یرون اد وم کم وان لا ۳ ۷۷ 
۱ 2 زامن شکیم وخاندان حلو بیرون یاید واب‌لك‌را بسوزاند+ بس بوتام فرار 
سس کر تایه یر امن درانجا ازترس برادرش ایملات -بحپه ۱ 
وایبملك براسرائیل سه سال حکران کرد مدا رو تا ۱ 
اف فربتاد واهل شک با آيلك خیانت ورزیدند + نا اتقام ظفیکه 
پرهفناد پسر بربعل خن بود:بشود وخون نها از برادرابعان هل ۶ ۱ 
کشته بود وازامل شک که دستهایش‌را برای کشان برادران خود قوی ساخنه 
۲0 بودند کرفته شود مین هلن شکم قله‌های کودها برای او کین کذاشتند 
وهرکسرا که ازطرف ایشان در راه میکذشت تاراج مک دید پا 
دتتیی کسام اد ات امن ده رستیت: 2 ۱ شکم براو 
۷ اعیاد نمودند + وبزرعه‌ها بیرون رفته موهارا چیدند وانکوررا فشرده بزیم 
فودند وان خدای خود داخل شه اکل هشربی ۳6 یاب ااصت! | لعنت 
۸ فودند + دجل ین عاند کت سك کست وفکم حص 0 را بندی فاتم 
5 او پسر پربل و یول وکیل او نیست مردان حامور پدر شک | بندکی ناد 
٩‏ ما چرا باید او را بندی کم کاشکه این خوم زبر دست من میبودند تا ایماک‌را 
۰ رفع میکردم وبه لك کنت اشکر خودرا زیاد کن ویرزن یا + وچون زبول 
۱ توص ۱ ۰ افروخنه شد + پس یله قاصدان 
نزد لك فرستاده کفت اينك جعل برن عاید با برادرانش بفکیم امن اند 


ها ور ریب ۹ 


۲ وایشان شهرر ۱ بضد تو محريلك میکند+ پس 5 ن "دوخ ریز نو وقومیکه 
وراه تواست و درگعرا کمین کن * وبامدادان دروقت طلوع اقب برخاننه 
بو وم اور واينك چون او وکایکه هراهش هستند برتو بیرون آیند ی 
ند تست با با وا خواهی کرد و الک الک ,وفه: کسانیتکه: با وی بو دند 
0 درشب برخاسته چبهار دسته شه درمتابل شحم درکیین لشستد ‏ وحعل بن 
عابد برون ان بدهنهٌ دروازء شور ایستاد واییماك وکناننکه با وی بودید 
7 ازکبینکه برخاستند # وجون جعل ان کروهرا دید به بل کنت اینك کرو 
۷ ازسر کوهها بزیر ایند زبول وی‌را کنت ساية کومهارا شل مر میبینی < بار 
دیکر جدل مک م شن کت اينكك کرو از ز بلندی زمدن بزیر ی ایند وجی دیکر 
۸ ازراه 0 ول ویر گنت عازن زیان نوا ست که کف 
آب‌لك کیست که اورا بندکی غائم تا آن قوم نیست که حثیر شسردی پس 
٩‏ حال بیرون رفته با ایشان جنك کن* وجعل پش روی اهل شکم مرون سن 
۰ با اييماك جنلت کرد« واببلك اورا منوزم ساخت که ازحضور وی فرار کرد 
اک ۱ یه ازء حروح افتادند *: وآیملك درارّمه ساکن‌شد وزبول 
۲+ جعل وبرادرانشرا یرون کرد نا درشکم ساکن باشند + ودر فردای آن روز 
* واقع شد که مردم !کر بیرون رفتند وابلك‌را ۹ بس مردان خودرا 
کرفته ایشانرا بسه نت نقسم نود ود رضرا درکین ندست ونکاه کرد واينك 
4 مردم ازشور بیرون ی رز ت ورست میب بت وایسماک 
با فرقه ک با وی بودند لد بزدهب داز دقمه دارفا رم ریسا دتواان«دوافرقه 
10 برکان ۱5 درگرا بر دنه هیوم او زورید ندهایشا تزا سکلت دادن ۷ ای دزن 
آن روز با شهرجنك کرده شهررا کرفت ومردم را که دران مت بت وشهررا 
1 منهدم ساخنه تا وچون هه مردان برج شک این‌را 
۷ تقاط تس ایل بریت داخل شدند وبه ۳۹۹9۹ تقیر_داقاد 6 مسخوون 
۸ برچ شکم جع شه ندب تکام اتکی کب وی رود اک اف 
براندند بالات 3 تست کر تفه اقا زد زسدسی بررین ار وکین مدش 
خود نهاده #ک که با وی بردند کنااان اجه مرا | دیدید که کردم یل نوده مثل 


۹۳( سفرداوران 





9 من بکید ب وفای قوم هرکس شاخة خودرا بریت درعقب آبسلك افتادند‎ ٩ 
مد ابا تاه نقاشه را . برس اون توس انیدند بطوربکه ادن‎ 
برچ شک که تخب هزار رد و زن بودند بر دزد بد وایباكتبه تاباض پات‎ 0 
ار مسب ردو زده از نرا کرفت * ودریبان شور مج رج کی بود وه مردان‎ 
وزنان « ونای اهل شهر درا ك فرار کردند ودرهارا برخود بسته به پشت‌بام‎ 
و بر برآمدند ب« والیملك نزد مج امه با از ن جنك کرد و بدروازه برج نزديك‎ 
شد تا از نرا بش بسوزا اند بد انکاه رن ستبا ق۱56۱ تست‎ ۳ 
که اندانعت رکالقق  لکوت نب بس جوا را که سلاحدارش بود بزودی صدا‎ 
7 ۳ زده وببرا کفت ششیر خودرا نید مرا بکش باا زا فانک‎ 
کبس ادن شمشیررا باو فرو برد که مرد + وجون مردان اسراثیل دیدند‎ ۳ 
۱ کهاییملت مردهاستهرکنبکان ود رفت بدا هت‎ 7 
خود بکنتن هفتاد برادر خویش رسانین بود مکافات کرد + و خدا نمایی شر مردم‎ ۷ 
شک |برسرایشان برکردانید ولعنت بوام بن ری برایشان رسید جه‎ 





۳ دم 
وبعذ از توبن یا مدا دیا سبط تاک فالتا 
۲ اسرائیلرا رهائی دهد واو درشامیر در کوهستان نس واو 
براسرائیل بیست وسه سال داوری مود پس وفات يافنه درشامیر مدفون شد 
م‌ِ مد ازاا بایجاهادی برععاستهیز | و« 
وال سر م6999 و سوار ی شدند وایشانزا ی خر ۱0۳62 


سس 


عم 


۵ امروز به حووت پایر نان ات ودر زمین جلعاد اعد 8 و ۱۳ 
7 یافته درقامون دفن شد*_. وب اسرائیل باز ۳۹۳9 شرارت ورزیت 
بعلیم وعنتاروت وخدابان ارام وخدایان ۳ وخدایان مواب وخدایان بق 
عبون وخدایان فلعظینیان‌را عبادت مردند ویههه را کر 3 
یدزد وب 2 افر ام یل افروخته شبن" ایعاتر۱ بدست اف ۱0 


4 و بدست بنی ییون فرو خت ۶ واتان دق 8 ی اسرائل ستم ول 


مر 0 


نودند و برجیم سای 46 تفت | ۳ درزمین ریق 6 #رتفعاد باشد 
بودند جن سال ظ کردند + وی عبون از اردن عبور کردند تا با بهودا وبیاین 
وخاندان افرام نیز جنك کند واسرئیل سحسیی مک برد زبنافل 0۳ 
!ناه فریاد راکو بت و کناه کرده‌ام چو نکه خدای خودرا ترك کرده 
اعبادت نودم * مود زیر ر ۱ ات0 ۱وتصریان مات لاق 
وب عون وفلسطینیان رهانی و وجون صیدونیان وعالیتبان ومعونیان 
برشعا ظلم کردند نزد من ریاد براوردید وشار یر زره دادم بد اک 





شا مرا تا کرو هن رشن | عبادت فودید یس دیکرشارا رید 
۱ بروید ونزد خدایانیکه انا رکردهاید ریاد راو زد وا مار دروقت تتکی 7 


ان دهند با نی | اسرایل مخدآوند کنتند کا کردم : و تاه درنظر 


نو سید اید با عل نا فقط آمروز مارا رای ده »4 بان ابو 
زان خود دو رکرد و را عبادت مود ودل او پسیب تتکی سر مرت 


دی" سر : سوت و ۱ ۳ 


9 


تابن عمون سروع «سصی ۳۳ نان ند خراهد ۳ 


پاپ بازدم 
و ینتاح جامادی مردی زوراور شجاع و پسر فأحشه بود وج د‌ ینتاح‌را 
۶ «وززن جلعاد پسران برای وی زائید وجون پسران زنش بزرك شدند 
بنتاح‌را راید را مرا خی یافت 05 
پسر زن دیکر هستی * پس بفتامم از حضور برادران خود فرار کرده درزببن 
تاکن شد ومردان باطل, نزد ینتاح جع شن ه, تاه وک بر ونر فسنل :۷ 


0( بمد از مرور ایام که بنی عمون با اسرائیل جنك کردند + وچون 
تون ۳ ک رس وه .۱ 
- 2 ایا شا بن بنض ننمودید ومرا را بدرم ببرون نکردید, 


۱ 


۹ 


۳۹۹ سفرداوران اا 

نک درتیی یو نود ماج شا جلّاد هیناح کفتند 
از این سیب الان نزد تو برکدته‌ام نا هراه ما امت با بنی عمون جنک فان وپردا 
و برئای "اکن ن جلعاد سردا بانیم با ح پشاعغ جلمادکفت اکز مرا : برای 
ان بارینصصوزن .از ۳ واستا وت انز را درمز 0۳۳ ان 
سردار شا خواهم بود * ومشامخ جله‌اد به تا ح کنتند هد آونت«داطلاق ما شاهد 
اک نی مرن رد۳ خواهم مه رن بفتاج با مشاعز جأماد 
رفت وفوم آورا برخود رئیس وسردار ساخنند ویفتام ام نان خودرا حضور 
متس و کت ویفتاح قاصدان نزد ملك بنی عون فوستا 19 )کت 
ترا با منتجته کاراست که نرد من "ام تا با مین من تاک ای و 


عون به قاصدان یت ح کفت ی از ابر ی سیب که | سرائل چون ! بی 2 


ص 
۲ ی ۲ ۳ ی 
اىدند زمین ۳ توق ورن کرفند بس الان انسیبا سا 


پن رد نا * ویفتاح بار دیکر فاصدان 1 ملك بنی عمون #۲ ار 
کنت که وک کید سرائیل تِِ ءوآب وزمن بنی عمون‌را نکرفت * 

ی ۱۳ اثیل اند دری ۱0۳ ن تاعحر فلزم سفرکرده 
به فادش رسیدند »ه زا رن ان تاک :۱ ری درس ستاده کنتند غنا ابیک 
از زنن نو کذرم ان لك آدوم ول تک ونزد ند م۳۳ ستاقانت 3و 
راضی نشد پس اسرائیل درقادش ماندند « خار ۱3592 زین آدوم وزمین 
موارب 9 دور زدند و عانب شری رمین ه زب امن بانطرف ۱ نون ار ون 
وتات ده تنس که تون حد موب بود واشرائیل زضولان 
نرداتفون عللت؛اموریان,ماک شون فرستا دند,واسرایلمیژی کت ۲ 
ازرع ویتکا 0 0 اما عون برا اسرائیل اه 7۱۳۹ حد‌ود 
۱ و کیلک و3 وت دی و 


۱ ۳ اه مر ایا سرائیل از وثای مزا نله 
اسرائیل تسللم نود که ایشا: ۹ # رل رن رک 
۲ ماک ۳ ای 


۳۴ 
۱ 


9 
۵ ِ ۱ نت ۳ ای - ۰ ۲ : ۶ 
۳ وق وازیابان تا اردن تصرف آرردً پس ۷ بهره »۳ رال 


سفرداوران ا 8« 
۳ ا نیو فوم خرد تسیا تیلم اخراج نوده" اما وابا نو انار بتصرف 
4 ۷ رازه ۳۹ ۹ کوش تفت بو باورد مالك ان نفواهی شاد 
و "تین هرکرا بهوه خدای ما از حضورما اخراج؛ غاید ابپارا مالك خواهبم بود 3 
م کال ابیت اقب تور قللی )1۱9 توت ایا دب و 
۳ ام 2 ی اشارخ حنلت وگ ند دنکاييکه ۳۹ ابا تین ودهاتش 
وعروعیر ودهانش ودرهة شهرهایکه برکارة نون است مبصد سال ساکن 
۳۷ # ین دزاعست جرا اما ربیاو تکونینبه کتک م بلکه تو ین بدی 
کردی که من جنك میفای بس وه که داور مطلق است مت درمیان نی 
۸ اسرزائیل ریق مرن هروه ( ۳ عون مب سنرن یععا سرا که " 
4 29 کش نکرفت د وروح خدآوند ؛ یاج اد و ۱ ی 
ان شنت ت واز مصنه جلیاد کرد واز مصفه جأماد بسوی بنی عمون ۳ 
2 ویفتاح براٍی ذ رکرده کنت کین تست من بات , نی * 
1 نک وقیک بسلامتی آز بض عدون بر ردم هرچه با ستفبال از دوهانهام بررن 
۲( 2 آن تلآ و ند بو ای« عازن سوختنی خواهم کذرانید به # 
سر عون کنذشسی :تا با ایشان جنات, فاید وخدا وزد. ا یشان نرا بدست 
۶ او تسلیم کرد وایشانرا از عروعیرتا منیت که ببست شهر بود وک 
رصافاه تیا( رعظم شکست داد وبن عمون ازحضور بن | ستوا یی قافن باه 
مم ویتاح به مصله خن خود آمد اک هو ۳ 
رقص بیرون آید واو دختر یکانه او بود وغیر ازاو پسری با دخنری نداشت * 
۵« حث__- > وی مرو کاست ام ای سس تسا ان زد 
وتو یی از آزار ن من شدی زیرا دهان خودرا عنداوند ندآوند باز فوده‌ام وفیتوام 
۳۹ برکردم + واو و؛ بیس ای پدر من دمان خودرا نرد خدآوند با زکزدی پس با 
تا تکن از دهانتی بیرون .امد عم ناپچزتکه شتا وند اعقام ترا از دشتانت .ین 
ورن کففان##النت ‏ ,وبید ر خود/ کشت اینکا تن دیداد تفت 
۸ بل تا رفته برکوهها کردش ام وبرای بکریت خود با رفتام ماتم کیرم بد کشت 
برو واورا دو ماه روانه مود بس او بارفتای خود رفته برای بکربتش برکوهها 


۳۹۹ سفر داوران ۱۲ 





۸ ملتم کرفت , ووافع شد که بعد ازانقضای دو ماه نزد پدر خود بات ریلی 


موافق نذری که کرده بود باوعمل نود وان دخترمردیرا نشناخت پس دراسرائیل 
عادت»شدب ۰ک4سحشمران اسرائل‌سال ,یسال ,برض تاوواها دختر بفتاح 
جلعادی چهار روز درهرسال ما کرند+ 
باب دوازدم 
ومردان افرام جع شن بطرف شال کذشتند و بهینناح کنتند چرا برای جنك 
وت ۰ ۰ ۳ اه ,1 
کردن با بنی عمون رفتی ومارا نطلیبدی نا هراه نو یام پس خانه ترا برسر تو 
9 م ط 





میبود وجون شار خواندم بجبجن ایشان رهانی دادیب بس چون دیدم 
یت رهق من ۱۲۳۳ یی عمون ۰ 
زااکت ۳ س یه مردان 0 ۱۳ 
ومردان جلعاد افرای‌را شکست دادند چونکه کنته بودند ای اهل جلعاد شا 
فراریا ن افرام درمیان افرام ودرمیان منتی هستید+ واهل جلعاد معبرهاسبه 
رتست روی افرام کرفتند وواقع شد که چون تک ات یزندکان افرام 
میگشت بکذارید عبر ام هل 1 هط ای و رای مخ سار 
ای و اه ۳ میکنسد نان 
چیل ودو هزار نفر از افرام کئته شدند* وینتاح براسائیل شش سال 
قازاوی:فید بیس نا ح جلعادی وذ ت يافته دریی از شهرهای جلعاد دفن شد 
و بعد از حی براسرئیل داوری نود * واورا سی پسس بود 
وی دخثر که بیرون فرستاده بود واز ببرون سی دختر برای پسران خود چیه 
هنت سا برا سزاگال صاواوی نود و ابصان مرد ودربیت مم دفن شد ۷ 
وبه!. ازا و ایلون زبولوف براسرائیل داوری نود وداوری او براسرائیل ده سال 


بود زد ون زبولوی 7 ود اون در زمین زبولون دفن شد ‏ و بعل 


4 


۳ 


۵ 


سفز داهوان ۱۳ ۹۷ 





ازاو عبدون بن هلیل فرعتوی پراسرائل داوری نود + واورا چهل پسر وسی 


توا تواده بود که برهفتاد کرء 4 الق ار مدشد تل ی سا ؛ برا سرائیل داوری 


فود* وعبدون بن هلیل فرعتون مرد ودر فرعتون درزمین آفرام درکوهستان 
عبالقیان دفن شد ب 

ستاو 
تست بسیجبین۱ سا که بان وظنصی ارت از : قببله داره ۷ 
نام بود وزنش نازاد بوده فیزائد + وفرشتة خد خدآوند با بان زن ظاهرشن اورا 
کفت اینلك < تو حال نا زاد هستی ونزایه" لین عتاطله شل پسری خواهی زاید ب 
والان با حذر با ش وچ شراب وسکری منوش وج چیز تن #نور + ۳ 
ی حامله شه سرت وی زا و رن واه 51 زا ات و د 
شین ِ خاک یس لِ ژن ت شوهر خودر خاب کرد 
سب( وا ماع داد وک 
پس رکه خواهی زائید وان تچ ث زا رستکری منوج و همج چیز نجس عم 
زیراکه آن ولد ازرج مادر تا روز وفاتش برای خدا نذین خواهد نت جد فسات 
از عتا وند استدعا وک سا ای خداو ند غتا ایتکه ان مردالشکاا که این 


ار دیکر نزد ما بیاید هت اب زارد خواهد شد چکونه رفتر 


ض 


مائم + وخدا آواز مانوح را شنید وفرشتة خدا بار دیکر نزد آن ور وا او 


درا نشسته بود اما شوهرش مانوح : و ی وان زن بزودی ات 
شوهرخودرا خبر داده بوی کنت ايك آن مردکه دران روز ند من ند . نازدهیکز 
خاهر شه است + وم اتوح بر برخاسته در زن نود روانه شد ونزد ان شخص 
مت ویرا کفت ایا تون مرد هستی که با ین ززن سن کنی | و کنت من هست * 
مانوح کفت کلام تو واقع شود انح آن ولد ومعاملهٌ با وی چه خواهد بود ب 


13 و فرشته خداوند پانوح کفت ازهر آچه بزن کنم اجناب ناید+ ازهر حاصل 


۳0 





و زار نورد و دج شراب وسکزی نوشد وچ چیز مس نورد وهر اه باو 
امر فرمودم نکامدارد + ومانوح بفرشته خدآوند کفت ترا تعوبق ببندازم وبرایت 
کوساله یم ببتم + فرشنة خدآوند هانوح کفت نت آکرجه مرا تمویق آمدازی ازنان 
تو نخواهم خورد واکر فربانی سوختنی بکذرانی آنرا برای وه بکذران زیرا 
۷ تت کلف هت مدا ساص تن اس 
چیست ۱ جوا ن کلام تو وأقع شود ترا اکرام فائم + فرشتة خدآوند ویرا کفت 
چرا ف آسم من سوال میکی چونکه آن ۶ تیب است ‏ پس مانوح کوساله 
وهدیة اردی‌را کرفته وداک بزاعت رونت کارا یز وف ربج کار دب کف 
ومانوح وزنش میدیدند+ زیرا واقع شد که جون شمله ای از مذع بسوی 
1 بالا میرفت فرشته خداآوند درشمله مطیح وت نود وبانوح وزنش چون 
دیدند رو بزمون افتادند « وفرشتهٌ خدآوند برما وج وزنش دیکرظاهرندد 
مأنوح دانست که فرشته خدآوند بود * ومانوج بسانت لته و آهیم ف و 
راداو دیدم وه تک انیت و اسست مار ارا بکد فربان> 


سوخلیی 0 مه این چیزتارا ۳۲ ما شان یهن 
۵ ار 

ودراینوقت مال این اموررا بسع ما فیرسانید ه ۳ پسری, زا 995 اور شتسهاوین 

ان نهد 5 و خدآوند آورا ابرکت‌داد ه نت دون دراه 65 دان 


درمیان صرعه وأمتاً ول به برانکتتن او شروع نود * 


پاپ جهاردمم 


سر ف رواد ناریو سود ن درقنه دید ٩‏ وآمن پدر 
ومادر خود بیان کرده کنت زئی ازدختران فلسطینیان در نه دیع 92 ۷۱ شن 
اورا برای من بزی ت_ پدر ومادرش ویر کنتتیا از دختران برادرانت 
ودرفایی قوم من دختری نیست که نو باید بروی واز فلسطینیان نامخلون زت. 
بکری شمشون یبد رود کفتت اورا برای من بک وا در ۳ 
ام رادرب فیداتتعه کمباین خدآوند است »ویر کلبنقا سل وا 


ی سنواست چرکه,دواتوفت. ذل‌طبنبان,پزاط او ماهنت مس 3 
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مسودین پند ریب دوه به ده فزپود ند وچون ماکتقلو 9 ننه به رسیدند ابنك 
1 شیری جوان براو بغرید > وردح خدآوند براو مستثر شن انرا دوه (طوریکه 
بزغاله درین شود وچیزی « دردستش پنجود ری ما در خد را از آچه کرده بود 
4 اطللاع نداد + و رفته | آن زن خن کنت ور شتتورن 9 مدب وجون 
بعد از چندی برای وکرفتی بویت کشت ازراء یکنانرفت نا لاش شیر ببیند واینك 
٩‏ آنبوه زنبور وعسل درا یراتس ودک نسطاززران وید 
رفتن نورد تاریید رونادرستلای رس نانشان داد یوت اما یایشا رکنات 
۱۰ که عسل‌را ازلاشة شیرکرفته پو۳5* پویبد رمي,نزج دآن ن زن آند تین درا 
۱ مهیانی کرد زیراکه جوانان چنین عادت داشتند « موطاتشد. که جون تب 
۱۳ تفای شید با نماد کید تاهراه او باشند ب ۱۳ بایشا ۵ کت ما 
برای شها میکو ۳ برای من درهفت روز مهمانی حل کنید بل _ 
۴ ها شک تفرگن ومینردست رخت میدم * ۳ 
ملق کند. انکاه شا می جامة کنان وبی دز ایا شب ایشان بوی کفتند 
معبای خودر نا از شوج باینان گفت از خوونت خوراك بیرون ۳ 
۳ ببرون اد وایثانی تا سه روز معیارا توانستند حل کند به 


مس ۵ ار 


10 وواقع شد که درروزهفتم یزن شعشون کنتد تاودا | ترغیب نا تا معدای 


4 


وس 


خودرا ؛ برأی ما نها ن کد ان ۱۳ وخانه بد‌رتا باتش زانیا ۱ هدوت 
7 کرده‌اید تا مارا تاراج فزشت ‏ وی رتیت و رگن هزین 
بدرستی که مرا بنض میناینی ودوست نیداری زیرا معمأ پسران فوم من کنٌ 
وان برای من بیان نکردی او ویرا کفت اينك برای پدر برتادرسد و ان ن نکردم 
ایا برای تو بیان کم تو ر و ککفتا قتع زا شا مسا لا ۳ لت 
وواج شد که درروز هنم چونکه اورا بسیار جاح وج یود برایش بیان کرد واو 
معبارا پسران نایم نود «کفت ۲ هدر رونه ردان شهر یش ازغروب آقتاب 
۱ بوی کنتند که چیست شیریتر ازعسل وچیست زوراو رت ازشیر او بایشان کفت 
٩‏ اکر باکاو من خیش فیکردید معبای مرا دریافت ردنت اف زند 

بروی مستفر ش اشتأون رفت وازاهل اج ی ننررا کت واسباب هار 


ِ_( 


۳ 


۸ 


اس 


3 سنرداوران 


کرش دست ۰ ایوسس 113 سا بت بودند داد وخذسش, افو خنه 
,۳ شه خانة پسر خود برکشت ه وزی شون برفیتش که آورا دوست خود میشرد 


سای نس 





داده شد ع 
۳ پانزد زدم 
| وبعد از چندی واقع شد که ش شمشون در روزهای درو کدم برای دیدن زن 
خود با برغالة اند وکفت نزد زن خود رم خواهم د راد اکتا تفت 
۲ کداخل از یه وبدرزنش کفت کان میکرد م که اورا بفض میتمودی پس او ر 
برفیق ۳ 5 خواهرکوچکش ازاو بیتر نبست اورا بعوض وی برای خود 
۴ بکر+ شبشون بایشان کنت ایندفعه از فلسطینیان بیکاه حرامبیه از ۱۳ 
4 اد تا و شون روائه شن سیصد خعال کرام ی پرهاشعه دم 
ه بردم کذاشت ودرمیا تن کت ی ی دم مشعلی کذارد « ومشعلارا ار 7 آهار 
۱ و زارهای فلسطلرنیان فرستاد وبافه‌ها وزرعها وباغه‌ای زیتونرا سوزانید « 
وفافطیییان کنسد کست که این‌را کرده اس تکنود مس ۱۳۵۵ زبراک 
زنش‌را کرفته او را برفیفش دادء است پس ثلسطینیا ن امه زن ویدوزشی ان 
وزانیدندب وششون ؛ پایشان کفت اکر بایتطور عمل کید البته از شا انتقام 
۸ نوام کنید وبعد از ز ار ن آرامی خوام یافی واشارااو ها 39 
3 "نم کلت پس رفته در حض" عبطام بان شد: وفلسطینیان برامه 
س ریهودا ارو زدند ود وی سم ومردان بیدا کهد ۱30 
برآمدیدکنتند امتام تا شُمشونرا ۳ آنجمبا کرده است باو عمل 
آا ام + پس مه هزار تفر از بهودا پخارة ضم؛ عیطام رفته بشمشون‌کنند آبا 
حوانستةکهفسمایتیان‌پزیا ناما دارند پس این بچه کاراستت که ۷ کف 
" ایشان کنت موی که ایشان بن کردند من بایشان عل نودم * ایشان و برا کنتند 
ماءامهام تا ترا پم مویدست قا-طییان بسپاری شَسوناقلباه ۱69 35 
برای ۱۳۹۳ عخورید که خود برین جوم نیأورید »د ایشا ۱9/9 وی کنتند 
الک تر ادمبت پدست یشان خوأهم سبرد # یقت ترا غخواهیم کشت م9 
بددر طناب نو بسته از ض برآوردند + وچون او به محی رسید فالسطینیان 


71 
وی 


۳ 


منفز ۵ وان ۳ ۱ 


از دیدن او باتوی وروح خدآوند بروی مستفرٌ شن طاهانیکه بر بازوهایش 

بود مثل کانی که بانش سوخته شود دردید و بندها از دسعهایشن فرو + 
۵ وچ نه نازه الاغی یافته دست خودرا ادرازکرد وا نرا کرفته هزا رم بان ۳۹۹ 
وششون کفت با چانة ا/غ نوده برتوده با چانث الاغ هزار مرد کش + وچون 

از کتتن فارغ جیلخزا دس نجود ان واز‌سکانزا رسد کق هط 
عق بسیار نش شن نزد خدآوند دعا کرده کنت که بدستت نوات اين جات 
٩‏ عظم‌ر | دادی وایا ۷۱. ن از نشنکی بیرم وبدست نامختونان یف + یی ات (] 

یسکات مانتیو دومن تمسق 

روت از این سبب اسمش عين حنوّری خوانت شد که تا امروز دری است * 
۰ واو درروزهای فلسطینیان بیست سال براسرائیل داوری نود * 





با ب شانزدم 

وشمتون ره رفت ودرا انحا فاحشة دبن نزد او داخل شد* وباهل غزء 
لت یو رنب لیم سیب بیس یز احاطله فوده نام شب برایش نزد 
دروازه شهر کمین کذاردند وقام شب خاموش مانت کنتند چون صح ی 

۲ اوراموکتارج وشنشون نا نصف شب خوایید وتصف شب برخاسنه للکیای 
كت عوهواودو: باهورا کته انهارا با پشتبند ند وبردوی خود کذاشته بقل 
هیکه درمقابل حرون است‌برد وبعد اران واقع شد که‌زن‌را در وادی 

9 وم اعقاو برد دوستمیداعت # . وسروران فاسطلینیان نرد او بان 
وکرا کنتند اورا فریفته دریافت اکن کافوّت عظی‌ش درچه چیز است وجکونه 
براو غالب ام نا اورابسته ذلیل نام وهریکی از ما هزار وصد مثفال نف بتو 

21 خواهيم داد بو له شم‌شوین کنیا ت متا اینکه من بکونی که قوّت غظم تو 
۷ درچه چیزاست وجکونه ميتوان ترا بست وذلیل نود شمشون ویر کفت اکز 
مات فان , تروتانزه که خشاك نباشد ببندند من ضعیف ومثل سائرمردم 

۸ ییحی تا رم 


26 


ف 
۰ 


۱ 


11 


0 د 


صیح 


یی 


۸ 


1۹ 


۳ 


۳1 


كت سفررداوران ۱ 
ور آگفتت. ای نیا فلسطینیان برتو 0 ریسیانپا را بکسجی حدایکه 
ریسیارن. کنان کهبانشنببویتورزد, کنجیه شود لهذا قو نش مره ند+ ودلیله 





بیان کات ایتلک"استبوزاء کرده هن دروغ کلتی بس ان 9 
جز زا توان بت اکن 2 ت» 0 بجر 
۳ تج تب ین ود وکا 
اکن تاه تاودا با زوهای خود مئل فز بکب تضت زد مکلیاه 
۳ ت تا محال مس مرانگکی کل تس 
میشوی او و یرا کفت اک هقت کیسو یسوی سر مرا با نار یبانی * بل بمز قايم 
سور .وس از خواب یدار شن 
۳ ۳ اج وم ترا تک تت ود 
عاجز میساخت سس از 0 ۱ هر جه ردان 
خود داشت برای او بیان هکیت که رن سا ۱۳۳ 
مادرم برای خدا نذین شد‌ام واکز تراشین 2 شوم قوم از من خواهد رفت وضعیف 
بای( از ۱ بردا ات ۳ این دنعه 
ببانید"زیر! هروه درد داشت کت انکاه مورا تامتتاتا. ۱۳ 
نت ونقد را بدست خود ورد واورا بر زانوهای خود خراباییت کنیا 
طلبید وهنت کیسوی قرو ترائید پس بذلیل مودن اوشروع کرد وقوتش ازاو 
برفت#وکنت ای«ششون: فلسطیییانبرتو اس تیا ۳ ۳ 
کفت مثل پیشتر بیرون رفته خودرا می‌افشام اما تیوک خدآوند ازاو 
وروت یرت 302 پس) فل‌علنیان اور آکرفته چنمنش را کندند واورا بر او او رده 


۲ بزنیرهای برنجین بستند ودر زندان تاه س‌ میکرد ج# وموی سرش بعد از 
۲ تراشیدن باز ببلد شدن شروع نود وسروران فلسطینیان جع شدند تا 


سفر.داوران ۱۷ ۰ 
بان عظیی برای خدای خود داجون بکذراند وبزم نمایند زیر کنتند خدای 
8 اندتینوماشمیفونرا بییسب»ط! تسلم,نوده اس + وجوین علق [ززاومویبید 
دای ودرا فده نودند زیرا کنسد خدای ما دشمن مارا که زمین ما لا خلازین 
6 کرد وبسیاری از مارا کشت بدست ما تسلیم نموده است * وجون دل ایثان 
خاد عد کنتند خصتونا فان ۶ 0 ظ بازی کند بوی تاعصتی ور از زندان 
اورص وا امین زناری مک دول ریم مان وان را داد # رو شون 
بو ۱ سس 
۷ است لس فوده ‏ رانا تکیه فام + وخانه از مردان وزنان بر بود و-تیع سروران 
فاسعینیار را بودند وقریب بسه هزار مرد وزن برپشت بام بارش ون 
۳۸ تاشامیکردند + و نت۳9۵ سین ی 
( میا قوب ۳99 بجوم 
٩‏ از فا ط‌نیان ن بکثم + وشمشون دو ستون میانزا که خانه را قا بود یک 
سک سک که تنس 
کنت هراه فلسطینیان کیرم وبا زور خم شن خانه برسروران وبرقامی خلنی نی که 
5 بودند افتاد پس مردکایکه شووببرت تفت د گس ایک که درزندکش 
۷ کته بود زیادتر بودند* انکاه برادرانش وعای خاندان پدرس امن اور 
برداشتند واورا آورده دازقیر لورت مانوح دربیان صرعه وتتأول دفن کردند 
واو بیست سال براسرائیل داوری کرد بد 





۳ج 
واز هتان افرام تخصی بود گ ما نام داشت ‏ وبادر خود کند. آن 
فا تک تال شم نار تی کرفده بت ودر باره ان آهدی کد ب 
۹ ربیب کی ۵ وت ی تزا کم مادرش 
رد و ری ۳00 6 خدآوند .سروس 
وقف میک تا متال تراشین ووفتال ریخه شن" ساخله شود پی الان ان تو باز 


26۴ 


قوس 








میم * وجون نفن‌را مادر خرد زد ود ند منفال کته را 
بزرکری داد که او مال نراشید وغتال رشفنه شده" لس 3 نورد رها - 
وا خن خدایان داشت وابنود وتافیم ساخت ویک از پسران خودرا عخصب 
غود 6 شش او وود #د ۱۳9 م درا سرائیل پادشای نبود ی 
در نظازش بسك له مهکرد ۲ وجوانی از بیست م بهودا از قبیلهٌ بهودا 
میازلاهیان یه اقا مایا کرد وان خی از یشان یعنی از بیت مم 
بهودا روانه هفده تا حز جائیکه یابد ما وا کرد وجون ربکا تا 
رانا ما ما ره .رها را کست. از کیهآم نادجو وی کت 70 
لاوی هسم از مت بهودا ورمیروم تا هر جائیکه یام ماوا کزیم + معا اور 
کنت نزد من ساکن شو وبرام بد ر وکاهن باش ومن ترا جر سالعاق ۵90 
و تک دست الا مزق؛ رعاش میدهم 1 لاوی داخل شد ‏ ای تا یت 
شد که با او ساکن شود ون رد او مثل بکی از بسرانش بود * وا آن 
وتا وی نیوا تسوا افو او شد ودر خانه معا میبود بد و فا کنت 
4ن دانستم که خدآوند بن احسان خواهد از یر لاوعا را 396 خود دارم * 


اب دم 

9 ایام در اسرائل پادشاه هی نبود #بتزای رو زها* تطله ۱3 ن: ییا 
کشت خود طلب میکردند زیرا تا دران روز مالك ایشان درمبان اسپاط ه 
بایشان نرسیت بود* وپسران دان از فیبلً خویش ؛خ نفر از جاعت خود که 
مردان جی 9 ازصرعه وا ول فرستادند تا زمبن‌را جاسوسی وتتص 
فایند وبایشان کنتند بروید وزمین‌را تحص کنید پس ایشان بکوهستان افرام 
نان ما امن درانجا منرل کرفتند # وجون ابشان نزد خان ما رسیدند ۳۷۹ 
جوان لاوی را شدا خسم وف برکفته اورا کنند کسلت کات ۳ ۳ 
ودوا نت سک مک ی ودر ایحا چه داری* او بایشان کفت فا با من چعدبن 
وجنان رفتار نوده است ومرا اجیرکرفته کاهن ۱ و شن ام »+ ویرا کنتند دا 
سول کن تا بدانم ایا راهی که دران میروم خیر خواهد برد کاهن باینان 


شنفرداوران ۱۸ 3 

۷ کفتت: بستالمع برو ید زاهک شا رود ور و اس پسص آن* مرد 
وتان 2 لابنق: وسدااتیشوانی را که دای بودند دیدند که در آمیبت و برس 
صید ون ن دواظه لتان نمی اکن بو د ند ود نی زمین ات اقتداری نبود 
۸ تاریزعت وتان ,دور بمحمتا کف تکار نداخمیدب پ نودزای ان 
خود تا عم خ ول آمدند و: پزادرازی 3 ن بایان کندند چه خبر داریدم: 
٩‏ و شوم یامه بوک بن مین‌را دین ام که اينك بسیار خوب 
است وثیا خاموش هستید پس کاهلی مورزید بلکه رفته داخل شوید وزمین‌را 
درتصرف آورید + وجون داخل شوید بقوم مطن خواهید رسید وزبین بسیار 
وسیع است وخدا انرا بدست شا داده ۱ فقت شا ن جائیست که ازهر چه درج مان 
یسح بای ندارد * بسن شید گر 1۱ زفیلة دان مس شن بالات جت از ز اقا 


یی 
۰ 


۲ بعخ ی ازصرعه وال روانه شد تلد ار ویرامن درق بة بعرم در بهوداآردو زدند 
ذا تا امروز ار ن مکانرا محه داان می خوانند واينك در : پشت قرية بعارم است :« 
واز انجا بکوهستان افرا کذشته مان مضا رسیدند »۷ب ون ور که بزی جموی 
زمین لايش رفته بودند برادران خودرا [ ماش آکاگه ککند ۱: ات ۳ در این 
خانها اینود وترافیم ۳۹ تراشیت وال رخنه شرغْ هست پس ۳ کید که 
۱3 وید بکند > ۳۳۷ نس بررکفتة عذافدسویان لاوی ,یمن مان سار ار 309 
۱۹ اورا بر سیل نك د وان شتصد مرد مس شرع بالات جنكك که ات 2 دان 
۷ بودند ۳۹ دروا ازه تا ده بو دند »۷ وان*خَ نف رکه برای جاسوس, زمین رفنه 
بودند ٍ برامن ۳ داخل شدند وغنال تراشین فد وترأفیم وغتال رنخته شن‌را 
کرفتند وکامن با آن ی ششصد مرید مس شن بالات بای یس حوریا زه: | بجارهه 
۸ ۳9 وجون ام ام عنانه نا ال شد تال تراشیت واينود وترافم ونثال رنه 
٩‏ شدرا کرفند کاهن بایشان کفت چه میکیدد* ایشان بوی کفند خاموش شه 
دست‌را بردهانت بکذار وهراه ما امن برای ما پدر وکاهن باش کدام برایت 
بهتراست که کاهن خانة یکشخص بامی با کاهن سبعلی وله در اسرائیل شوی د 
۲۰ پس دل کاهن شاد کشت واینود وترافیم ونخال تراشین‌را کرفته درمیان قوم 
1 داخل شد< پس متوجه شت روانه شدند واطنال ومواشی واسیاب‌را بیش رکه 


5 طفر دا و رار 1 





۳ خود قرار دادند ** وچون ایقان ازخانه مسا-دور خدندمردانیکات وهای 
۲ اطراف خانه میا بودند جمع تابن دا اطعا نود ند وین ۱۵05 
راوگان رو برکردانین به متفا کنتند ترا چه شده است که 1 این ختطقوتت 
املت ع ادکتتا خدایان مراک ساختم با کاهن کرفته رفته اید ومرا دیگر ایند 
چیز باقیست پس چکونه بن میکوئد که ترا چه شن است * وپسران دان اورا 
کنتند آواز تو دربیان ما شنین نشود مبادا مردان تند خو برش جوم اورند وجان 
7 خودرا با جانهای اهل خانه‌ات هلاژ و وش داز ۰ راه خودرا یش 
کرفنند وجون متخ دید که ایشان ازاو قوی تراند رو کردانین مان خود برکشت :* 
۷ وایشان اه نا ساخنه بود وکاهنیرا که داشت برداشته به لایش برقومی که ارام 
وفطعن ابودند برامدند وایشاترا رک شیهررا بانشین ور 9995 
۸ و رهاننن" 9 زیراکه از صیدون دور بود وایشانرا با کی معاملهٌ نبود وان 
شیفر در وادیکاا نزد بات قرو اف اق بو د بس شیر را ۱ با کرده د‌ سس 
۳۹ نو خر 7 و محی دان که نی - ال زایل اقا 
تین نت س سم بن رین بن موی پس تا روز سص 
۶۱ اهل زمین کهتة بنی دان می بودند* پس تال تراشین" مارا که ساخنه بود 


غایی روزدائکه خانهُ خدا درشیلوه بود برای خود نصب نودند ب 





باب نوزدم 
۱ تک ن ایام که پادشاهی در اسرائیل نبود مرد لاو در بشت کوهستان افرام 
۲ اک برد وک زا بهودا از برای خود کرفته كت مکیزش براو زنا 
کزدهاز تزقاار از پدرش در بت مم یهو‌دا رفت ود تست چبهار ماه 
؟ باند+ وشوهرش برخاسته ازعتب او رفت تا دلش‌را برکردانین پپش خود باز 
رز وغلای با دو ا۷غ هراه او بود وان زن اورا مخانة پدر خود برد وجون 
در کیر آورا دید افش تشاد دب وبدر زش یعنی پدر کیز اورا نکاه 


اش یس سه روز نزد نت نرد واکل وغرزب نوده نها 


ودر روز جهارم جون صیح زود بیدارشدند او برخاست نا روانه مت اما در 
تسه وی تمد رشان ی مین 
3 ار دق باهم ی وید رکیز به آن مرد کنت 
۷ بات گزدتانعیرا مان :ودلت شاه‌با شد + نت برخاسی(9 ۳ 
۸ شود بدرزنش اورا ام مود وشب دیکر در انا ماند* ودر روز بخ صبم زود 
برخاست تا روانه شود پدر کی زکفت دل خودرا نقویت فا وتا زوال روز تأخیر 
٩‏ غاد واینان هردو خوردند ب ون اتخی: با مکی وغلام خود برخاست تا 
روانه شود پدر زنش,یعنی پدر کیز اورا کنت ان روز نزديك بغروب مشود 
شب‌را بانید اينك روز عام ی شود در اجا شب‌را بان ودلت شاد باشد وفردا 
۰ بامدادان روانهشواهید شد وخیمه خرد خفایی رسید + ان دیلک 
که شب‌را اند پس برخاسته روانه شد وبقابل یبوسکه آورشلم بائد رسید ودو 
۲ ا۷اغ بالان شن وکیزش هراه وی بود + وچون ایشان نزد ببس رسیدند نزديك 
بغروب بود غلام به آقای خو دکفت با بر تساج و رزیت 
۳ بسر برم # آقایش ویر کنت شهرغریب که احدی از بنی اسرائل دران نا 
۳ #تی بلکه به جبعه یکذرم #۶ وبفلام خود کنت ییا ویک از زا سب 
۱6 به جیعه با رنه نزديك بشوم ودران شب‌را بان + پس ازانجا کذشته بزشند 
کزان بنیانین اشنت آفتاب برایشان غرو بکرد + نت 
بروکشتید تا به جبعه تاقوا تست کی 
کت تسووکابسانرا اتکی ببرجرومتزرل دهد سس و ابنات مردی پر 
درشب ازکار خود از مزرعه میاند وایتخص ازکوهستان افرام بوده در جبعه ماو 
۴ کرزبت بود تن رگن بنيامیتی بودند* واو نظرانداخنه تخص مسافریرا 
۸ درکوجٌ شهردید 0 رکفت جا میروی واز عا باق + او وبرا کت 
ما از یت شم بهودا ار کوهستان یی زانیا هستم وبه ببت تم 
یهودا رفته قطان عازم خانة خدآوند هستم وهچ مرا تخانة خود نی 
٩‏ پذیرد + ود زک وب ابا با هست وان شب ماس رک 
۲ الک زا بندکات ست میباشد واحایاج بچیزی نیست * ین 


یی 


۸ سفر داوران ۲۰ 
کت ۳ بر‌تو باد این حاجات:نو برمن است امااشی‌فاد کین 
ِّآِ را خانه خود برده بالاغها خورا اد ای وراه ی 
۳ و وجون داهای خو درا 3 میکردند اينك مسموجتتن شیر بعد 
اعخاص , ,با حاانه را را احاطه کردند حور زرجه بان مود ت_ له 
خطاب کرده ند انمردراکه نت داعل‌ هنت ۳0 ۱۳ 
۶ بشناسم * وان ,مردظالسب خانه نرد. ابفان سر ۱ 
برادرام شرا اریی نک انعر دوهات/0) رت دا 3۳ ال 
۳ وت ر ا مائید بد اينكت دختر بای من وکنیز این مریو» ایثانرا نزد شا یرون 
ماود # بعافز ۱ یل ساأخله نت وی بسنلد اد بایفتازن کن تِ 
ام ایتک خی اک رخاوا ریات ,نه خواستند که اورا 
منت رگید نورد را کرفته نزد ایشان بیرون آورد وأورا | تخد وا 
ج دص او را بی عصمت میکردند ود بر طلو نجراورا رها کردند + فا 
داتی ها صج ان بدر ارم 0 كِِ بش درارو ۱۵۳۹ تا ون 39ج 
۷ ودر وقت صع آقایش برخاسته برون آمد تا : باه سخود برود ۳ 
۸ نزد در 0 افتاده دسگایشن بزاسانه بو د ۲ 9 ار او ایک برخزر تا بروء 
انا کی جواب نداد پن آن مرد اورا برالاغ خود کذاشت وبرخاسته بکان 
٩‏ خود رفت * وچون نان خود رسید کاردی برداشت وکیز خودرا | کرفته 
اعضای اورا بدوازده قعطعه نقسیم د‌ یا و سار 7۳ یس 
۳ وهرکه اين‌را دید کفت ا ز‌ از روزیکه نی نی سابل !۱ ازصر یرون این اند تا امروز 
هن تشر اب کف ودین شم اما بس دا تامل ان مایت که 
ح مانید + 


تس سس سیر 


۳ باب بپستم 
وجیع بی اسائل ببرون امدند وجاعت مثل تخص واحد ازدان نا بدرشم 
۳ امل زبین جلعاد نزد خدآوند: در مطنه جع شدند ب وسرورا نی وج 
اسباط اسرائل یعنی چبهار لا سزار مرد شعغیر ژزن باه در جماعت قوم خدا 
اضر بودند. وبیغ بشید ند که ون یازا ل درمصته برانن اند وش 


۱ سرنواتتلن ی ۲ ِ 1۹ 
1 استایالن کنیید ,کید ۶ این عل زاس پیکونه. دما فان آن مرد لاویکه 
شوهر زن منتول نب دتفات کفیی بن هکت ود بهبجه 6 ۳ 
8 باق اند تا شب‌را بسربرم + واهل جبعه بر من برخاسته خانه‌را درب کرد 
مخ ؟ررجندد ومز اتید بکفزد: سنا دلبل مودند که برد به کر 
وی را کرفته اورا قطعه قعلعه کردم وأورا در ای ولایت ملكک ۱ سرائیل فرستادم 
۷ زیراکه ک کار قب 0 وزشت دراسرائیل نمودند * هان میج 2 ای بنی اسرا ال ح 

1 تست ندرا اا بیلوزیدی< تنل شون رات وس 
هیچ کدام ازما مخبمة خود نخواهيم رفت وهمج کدام ازما خن خود برغواهم 

+ کثت * وحال کاریکه به‌جیعه خواهبم کرد این نت تنس وق وه ران بر‎ ٩ 
وده نفرازصد وصد ازهزار وهزار ازده هزار ازتایی اسباط اسرائیل بکرم ً اذوقه‎ ۰ 
برای قوم بباورند وتا چون به جر بنيامینی برسند با ایشان موافق هد فباحتیک‎ 
دراسرائیل نوده‌اند رفتار نفایند « پس جیم مردان اسرائیل برشهر جع شه متل‎ | 
تخص واحد متعد شدند+ واسباط اسرائل اشفاصی چند درتای سبط بنیامین‎ ۲ 
ِِ  تسعاب سپ رکه میار. ن شا وق شت‎ ۳ 
بای اک درجبعه هستند تسلبم غائد نا ۳ ۱ را بقتل رسانم و بدی‌را‎ 
۱۳ رو منز سید رکه یراد را ردب شلات ی‎ ۳ 


دشنو زد ۲ وش بنيامین از شهرهای خود به جبعه جمع روتنس رفته با یی 





یی 


‌ 

0 اسرائیل جنك نایند + وازبی بيامین دران روز ببست وششو‌زار مرد تمشیرزن 
اه سان دانت,شد غیر ۱ زساکنان جبعه که هنتصد نفر برکزبه سان ن دیل شد ۲ 

1 ویازعام این ۳ سی تاقتی سک دست , کنوافتا کنصیی از آم اروش را 

۷ بسنك فلاخن مبزدند وخطا فیکردند* واز مردان اسرائیل سوای بنيامینیان 

چهار صد هزار مرد شمشیرزن سان دین شد که جیم اینها مردان جنگی بودند :+ 

۸ وبی اسرائیل برخاسته به بیتپئیل رفتند وازخدا مشورت خواسته کفتند کست 

00 2تتنت ندن. بارش امین براید خدآوند کنت بهودا اوّل 
اد میت اسرائل بامدادان, برتخاسته دربرار چیه آردو زدند + ومردان 

اسرائیل بیرون رفتند تا با بنيامینیان جنت نایند ومردان اسرائیل برابر ایشان 


۳ سفز داو ران ۳۶ 





۱ در جبمه صف اراق کردند * وبنی بنيامین ازجبعه و1916 دز درو ین ودو 
را ۱۳۷۷۱۳۳ برزمین هلاه کردند + وقوم یعنی مردان اسرائیل خودرا 
قری دل ساخله ۳ صف ار 2 اور که نت ال 96 
۳ بردند* وبی اسرائیل رات محضور خدآوند نا شام کریه30895 واز خدآوند 
مشیو رایع را سک 11 ِ دوک ۳ بشوم تا با برادز تسکت "۳۳ 
۶ جنك نام خدآوند کنت بقابلة ایشان: ۳ یت با سرائیل در روز دوم بقابله بی 
۲0 یی ادا یس ن در روز دوم متابلهُ ایشان از جبعه بووبن: .شب 
بار دیکر شبن هزار نفر از بنی اسرائیل‌را برزمین ساختند که میع این 
۳1 شسثیرزن بودند نک ای بنی | سوایل یعنی نا 1 وم بات به‌بیت یل رفتند وکربه 
ک داضا مصض ی رتور ماه[ وتو زو هن وان رز شم رون داشته قبانیهای 
۷ سوت عنی وذباع سم ر خدآوند کذر انیدند ویی ال ۱ ۳ 1 
فلت وس تر فتاموست عهد خدا تزا درا بوذ ابیت ار 
رت اد مات نیم1۳ ن ایسماههبزه وکشند: ار ردیر یرون روم وبا 
ار خرد بنی نيامین جنك کم ان تن بر - 8 زیراکه 


و ذردا ۳ بكد سب ۳ تو تسلیم خواهم ود چا یی اتوایرت ۱۳0 جبعه کین 
۳ راید 3 ۳ سرائیل در روز سم ۳ بتتا سین ۱ برامدند ات 


۱ دربرابر جبعه صب ارانی مودند * وی بنيامین بذابله دوم برون امن از شهر 
کین شدند وبه زدن وکنتن قوم درا که یکی ازانها بسوی یبیل ودیکزی 
بسری جبعه میرود مثل سابق شروع کردند وبتدررسی نفر ازاسرائیل درضرا کنته 

۳ خدند+ وی بیائین کشد که ابدان ل سابق پش "سوم 9 2 

سر لکد بکرورم ها ایشا نرا ازشیر براه کم + وتایش رانا 
ازمکان خرد 1۶03 تا مار حتف ارای مودند کات کنندکان تیان 

6 از زیکان ۳ نی از معره جبعه بدر جستند :+ وده‌هزار مرد برکزین ۳ اسایل 
اور ریبد ابیت ده وایشان وتان ک0/ متا 

۵ است ‏ وخدآوند بیامین‌را مضور اسرائیل مغلوب ساخت وین سل دران 
روز بیست وخ هزار ويك صد ننررا از بیامین هلالك ساخددد که جیع ابشان 


0 1۱ 
7 ششیرزن بودند * وبنی بنيامین دیدند که شکست یافنه‌اند زیراکه مردان اسرائیل 
به بایان جا داده بودند چونکه اعتاد داشتند برکمبتیکه باطراف جبعه نشانن 
| ۷ بودند * وکمین کندکان تعيل مب بر جبعه موم آوردند وکین کنندکان خودرا 
۸ پراکننه ساخنه ام شهررا بدم بت زدند + ودریان مردان اسرائل وکین 
۳۹ کنندکان, علامتی قرار داده خد 5 ترا دود بسیتاز ۳ هی برافرازند چد با 
چون مردان اسرائیل درجنكت نلک روکردا نیدند بنیامینیان ی کردند بزدن وکشتن 
قریب سی نفررازه‌ردان اسرائیل رب کنتند بقيا ابش ن مئل جنك اوّل از حضور 
مه ما شعکست باته‌اند « وچوژن ان ان نام ۳27 راز شوه بلندشدن کرفت 
بنيامینیان آزعقب خود نکریستند واینلت عام شهر بسوی اسان بدود بالا میرود * 
۱ 4 وبی اسرایئل تن وبنیامینیان پربشان شدند زیرا دیدند که بلا برابشان رسین 
4۳ است + پس ازحضور مردان اسرائیل براه محر( رو کرداندند اما چیت ایشانرا 
4۳ درکفت نایک زا رون آندند ایشا ترا خواتیار ‏ بسلاتساستهنه بسن 
کر دوز ما تودند. ودرمترگم درسقالال وی 
4 ال بع افتامپ ایخانرا پایال کردند ب وشن هزار نفر از ز بنیامبن که جیع ایشان 
0 ات اقافتا دنتنود و ایتازن بر گفحه بسوی صعرا تاکز رمون بکرمخنند 
وخ رازن ایشا ترا بسر اقا هلاه کر تاز تا زا ! تا چدعوم تعاقی کف 
6 زا تربار کنستنب پین چيمکسانیکه در انووز,ازیبیانین افتاشند 
۷ بیست 9 هزار مرد تعشیر زن بودند 5 دهصیح ۳ مردان تجتای ی انا 
رت نفر برکشته بسوی بیابان ؛کتض) شون و93 ار کردند ودر کش رمون چهار 
۱ بت دارقااشرائیل بر بتيامیتیان برگفعه ایشا نرا بدم شیر کشتند یعی 
سل ام اعل شهر وبهام وهرچهرا که بافتند وشخهنین هه شهرجاثیرا که باها رسیدند 
تن زا زید نداد 
بأفیت تست :وی 
۱ و مردان ۱ سرائیل در مضنه قمم خورده کنتند که احدی ازبا دختر خودرا 
ى ۹" میتیان بزنی ندهد + وقومبه بل مت دراتج جضور خدا نا شام نشستند 
99 اقل کرده زار زار بکریسبدد جموکنبند ای بهوه خدای:ا "۳ 


وس 


اسرائیل وافع هه ۱ ست که امروز يك سبط از اسر بل 6 شود * ودرفردای 


ین روز ذوم بزودی پرخاسته مد درم[ ۵ کر فارن وق بازیه‌ای سوحتیی وذاج 


سلامتی کذوانیدند وبی اسوائیل کنسد کت ۱ ۱3 
در نت32۱ ی است زبرا قسم مخت خورده کنته بودنك که هرکه 





7 محضور خدآوند به‌مطنه نیابد الیّه‌کنته شود* وبنی اسرائیل دربار" برادر خود 
برس ازجشنکنست: | مرو یلک مبططاز اساه منقطم غسن:ا ینوی 
باننشان خر با زنان چه کم زیر که ما خداوند فسم خورده ام که ازدخنران 
خود بایان بزن ندهم + وکنند کدام يك | ایا | یل است که بحضور 
خدآوند به مصفه انوس ی لت هید اکن سرا وحماعتت نیا م۵ 
بودچه زیر چون قوم شارجه‌پشیدند ایتلک ماکان جاعاد اعتصون در انجا 
نبود به خی نیچ نفر از شعاع ترین قوم‌را باعجا فرسعادهبوامضیاتژا 
ابرکرده کنتند برویله وساکان بیش جعادرا بازنان واطفال ۳ ۰ ۱ 
واه باید ۳ این است که هر مردي‌را وهر زن‌را که با مرد خوابین باشد هلال 
کید ودرمیان ساکنان بیش جعاد چا صد دختر بای که باذکوری نخوابین 
ومردی‌را و از باردو درئیلره کاتسا رت 
آوردند ب و تام ین جاعت نزد یی یمین که در و93 9 
ایشانرا بصج رابت کردند بب ودر انوقت نیامینیان برکشتند ودخترانیرا که 
ار زنان باییش جاعاد زنت: نکاه داشته بودند بابشان داقند وب ات 
نکرد ۷ب وقوم برای بنيامین پشپیان شدند زبرا خدآوند دراسباط اسرائیل شناق 
تک بود* ومشایم جاعت کنتند درباره زنان مجهة بای ماندکا. ن جکنم 

چونکه زنان ازبيامین منقطع شه‌اند + وکننند میرانی بجهة نجات یافتکان بنيامین 
سس ۳ اسرایل دوه اما ما دختران تاد نان بزون 
فيتوانبم داد زیر بی اسرائیل فسم خورده کنه‌اند ملعون باد کسی که زی به بنيامین 
دهد + وکنتند اپنك هرسال درنیلوه که بطرف شال بیت‌ئیل وبطرف مشرق 
رامی که از بیت‌ئیل ه‌شکم میرود وبسمت ی است عیدی برای خدآوند 
وا انب اهاز .ام ذرموده «کفتفا بروید در تاکنتا اک کف 9 2 


سفر داوران ۲۱ 1 


۱ ونگاه کید واينكگ اک دخنران شیلوه زوین نا با رقص کنندکان رفص کنند 
انا ازتاکستایها کلتوز از ی » هرکس زن خودرا ربوده بزمین بنيامین 
۲ برزود 18 آوچون بدران وبرادران ابشان امن نزد ما غکایت کنند باینان خواهيم 
کنت ایشا نا خاطرما بتخشید چونکه ما برای هکس زنش‌را درجنك نکاه نداشتم 
۳ و2( بااشانانتادید ۳ ن رم رین ابیاگین #9 
و ان انا پیب خباله تاد کزهس‌انتادرا بسا برده. تقد 
91 وخللک خود ۶ هش ار ۱ بتا کر دا ودرایا تا شا لته 0 وقتااین 
۱ سرائیل هرک بسبط خود تیه تین راوید مان ما هرکس بلك خود 
8 برون رفتند + ودران اپ م در اسر ال پادشامی نبود ومرکی از اه درنظرش پسند 


.۳ تک ئ 


0 





باب اوّل 


۰ و واقع شد د رایام رونت داورا آن که یس( لی درزمنآبدااقد وست۴ا مت 


خر بهودا رفت تا دربلاد تست شود اویوز۳۵) ود پسری * وم آن 
8 ممززن 


مرد البملك بود وا واسم زنش نعوی وبتژاش باون وود مسیی وآفرانیان 
یت ام دا یو تن ببالاد 9 راد رانجا ما ندند ب ی شون 


م‌ 
7 


نموی مرد واو با دو پسرش باتی ماند+ وایشان از زنان م اب برای خود زن 
نکنام یک عووفمو: ام دیکری وت بود ودرانجاقریب بن سال توف 
نودند+ وهردوی ایثان محاون وکلیون یز مردند وان ن زن آزدو پسر وشوهر 
خود تحروم ماند به نت وبا دو عروس خود برخاست تا ازبلاد اس .۱ 
کت اد موه تاج بود که خدآوند از قوم خود نت آخووه نان بایشان 


۲ سس ی 
۷ داده است ۶ ایکا کات رایع طاکن بود بیرون امد ودو عروسش 8 هراه 9 


#9 
بودند و براه روانه شدند تا بزمین بهودا مراجعت کند+ ونعویی بدو عروس 


۱ خود کفت بروبد وهر یکی از شا مخانه مادر خود برکردید وخدآوند برشما احسان 


کناد چنانکه ظ بردکان وین کردید »« 0" بشیا عطا کنا دک وب 


۳ 0 رهز قم و واه رکشت _ 


بای دخنرانم برکردید چرا هراء من بائید ایا دررحم من هنوز پسران 1 
برای شا شوهر باشند * ای دخ؛ درم برکتنن راه خودرا آ بش که زیراکه برای 


سوون پرکزفان زیاجه پر هت م و هستم واکر _کوم که امید دارم وامشب پیز بشوهرداده شوم 


۴ و بسران م بزام + ادن دق ۱۳ و مخاطر ایشان خودرا 





کنلمپوزیبت: ن 


از شوهر کرفتن حروم خواهید داشت» نی ای دخنرام زیراکه جانغم برای شا 
:5 بسیا ر فلز شن است چو: دسیت خلیآونیبیمی بدرازشن «اسع ۵ بعوق بار دیق 
هیر ۱ بلند کرده 5 بستند وعرفه نه مادر شوهر خودرا بوسید امامووود ب نع 
چسیید* واو گنت اینلك زن برادر شوه‌رت نزد فوم خود وخدایان خویش 
7 برکشته است نو نیز درعقب زن شوهر برادرت برکرد + روت کنت بر‌ن اصرار 
مکن که ترا ترك 5 م واز نزد 3 برکردم زیر | هر جایکه روک با ور جاکه 
۷ منزل کی ول یک فوم نو قوم من وخدای تو خدای من خواهد بود + جاییکه 
کیری ممیرم ودر آنجا دفن خواهم شد تقطمنت »سکس 5۱ تههیتطلی کداکر 
۸ چیزی غیرازموت مرا از تو جدا ناید « پس چون دید که سین( فراهش 
5 مصم شن است ب از خن کفتن با وی باز ایتت دا وابهان از دو روانه شلاند 
تا ببیت ند: ند وچون وارد بت تم کردیدند فامی حرکت آء امن 
۲ نا امیش سناکس دی و ۱۳۵۵6۷۵ ۱ 
3 مر مخوانید زیرا قادر مطلق بن مرارت سخت رسانین است * من بریرون رفتم 
وخدآوند مرا خالی برکردانید بس برای چه مرا تعومی خوانید جونکه خدآوند مرا 
7 ذایل ساخنه است وقادر مطلتی بین بدی رسانین است + ونعوی مراجع تکرد 
امین روت موابیه .که ازبلاد مواب برکنته بود هراه وی اند ودر ابندای 


درویدن جو وارد ببت مم شد ند + 





باب دوم 
۱ . ولعوی خویش شوهری داشت که مردی دولمند بوعز نام از خاندان الاك 
۲ بود* وروت مو موابب بنعومی کفت مرا اجازت ده که بکشتزارها بروم ودر عقب 
فرش تفت یام تشه چینی فام ۱ و ویر ون برو ای دخنرم + 
؟ بس روانه شن بکثتزار درآند ودرعقب دروندکان خوثه چینی منمود وانناتق 
4 ۱ # یسیع که از ز خاندا ۳ افتاد + واینلك بوعز از بت مم 
مت بدروندکان وید با وتا ای راد تن تن کت 
ه دهد * وبوعز عز بنوکر خود که بردروندکان کاشته بود کنت این دخثر از زان 


11 کناب روت ۳: 


ً: ک ۰ 3 نوک که بر دوهند کات »کاشعه تن بود درجواب کنت ابوق(انست اتب 
۷ موی کشوم ویک نب ۹ وان غت نا ابنکه خوبه چ 





غام ودر عفتبه دروندکان درمیان بافه‌ها جع 5 م پس 1 ازج ۳ محال مانت 
اه امعسوایاع دک درخانه #۳ ات و وه بو مت کت 
دخنرم مکز فیشنوی هچ کشت‌زار دیکر برای خوشه چینی مرو واز اه سگفار 
۲ اکتا و درایا پاش وچشیانت رانک ید و 6 ات 
ودرعتب ابشان برو ایا جوانا: نرا حک نکردم که ترا اس نکنند واکر تشنه باثی 
1 نزد د ظروف اب شان برو واز اه جوانان یکی پبره ۱۳۵ پس بروی درافتاده اورا 
تا بزیین نمظم کرد وا و کنت بزای چه درنظر تو التنات افتم که بین توجه 
۱9 نودی وحال انکه غریب هستم # بوعز درمجوانب از کففا ارف وت 
شوهرت به‌سذر خههزبنود کدی اطلاع ام کنو سل اه وجونة سس ومادر 
وزمین ولادت خودرا 4 زر ات گر ده ۳9 قویک » پشعر تست اد ۱3 امدی ب 
۲ خدآوند عل ترا جزا دهد واز جانب ؛ بهوه خدای راک درزیر بالهایش 
9 پناء بردی اجر کامل بتو برد ب 4 گت ای آقام درنظر تو التنات یام ربراک 
مرا تسلی دادی ویکیز خود نان دل اویزکنتی اکرجه من ل یکی ۷ 
6 نو نیستم ۲ * بوعزوی‌را کنت دروقت چاشت ایا بیا وازنان مخور ولنمة خودرا 
در شین فرو بره پس نزد دروندکان نشست وغل برشته باو دادند وخورد وسبر 
۳ سل 9 مانورا واکذاشت* وچون برای خوشه چبنی برخاست بوعز جوا انان 
مرن کید کرد درظان بافه‌ها هم خوته چیین تال ماا ح 
11 4 2 از دسته‌ها کئیت برا بش بکذارید تا برجیند واورا - 
۷ پس تا شا م دران کثتزار خوشه چینی نموده آنجه را که برچین بود و بان 
۸ يك ایفهٌ جوا بز99 ی آنرا وزداشخه کر وشوهز ۳ 1" را که 
برچی بود دید وا نج اس لانشن باق 0 ۳1 بوی داد ب 
3 ومادر شوهرش وی کی آمروز عا خوشه چینی مودی وا ,کار دی مبارك 
باد انکه برتق نوجه نوده است پس مادر شوهر خودرا ازکنیکه نزد او کار کزده 
۲4 بود خبرداده کنت نام 3 تخص که امروز نزد وی کا کردم بوعزاست .+ ونعوی 


11 
51 
؟ 


کتاب رو ۳ 1۷ 
ینید کفت او از وبایه خدآوند مباركك باد زیراکه احسانرا برزندکان 
ومردکان ترك نفوده است وتعوی ویر کفت این تخص خویش ما واز ولییهای 
طالاشسی 9 وروت موی کنت که او نیز ما کنت با جرانان من باش تا هد درو 

مرا نام کنند زد نعومی ویب حون ود ررودت ککا ای دخترم خوب است دک 
کیان او بیرون روعه وترا درکمیزا ار دیکر نابند+ پس با کنیزان ب بوعز 
برای خوشه چینی مبیاند تا درو وود و3 کدم نم شد وبامادر شوهرش سکونت 


دالقتری اد 





اب سم 
ی شوهرشس نتوی # ای دختر من اب زاین تو رات به 
ً# ی خود جو با نی پس طویشانر «تطل 
ندهین کن ورخت خودرا پوئیت مخرمن برو اما خودرا ۱ بان مرد نشناسان تا 
از خوردن ونوشیدن ذ فارغ شود* وچون او مخوابد جای خواییدنش‌را نشان کن 
ورفته پایپای او او راب راز دزاتلاا کتک 2 بارد یکی او 
7 جهابن کت توا کرد .+ سمفزمی زهموافی ته ماد 


۷ شوهرش آورا آمر فرموده سر رفثار مود + اس جون بوعز خورد د ولوتید ودلش 


شاد شد ورفته کار بافه‌های جو خوایید انکاه او اهسته اهسته ام پایای اورا 
کننود وخوایید 4 ودر نصف شب آن مرد مضطرب کردید وباعمت متوجه شد 
771۳ وین ت د وکنت توکیستی او کنت من کیز 
تو روت و پس دامن زا ابرگیژ عویش تفا ن زیراکه نو ول هستی + 
او کفت ای دختر من از اي او مات بای وراک درا ینگز اسان 
فودی ازاوّل چونکه درعئب جوانان چه فتبر وجه غنی نرفتی * وحال اک 
مرانه بن کنتی : برایت ت_ زیراکه تام شهر قوم من ترا 
زن نیکو میدانند * وان زااست ی است که من ول هم لیکن ول ندبکترازین 
سس ۶ ات د راتضا نان ریامنادانآ کار حق ولرا برای تو اق ماد خوب 
ادا نفاید واکرنخواهد که برای تو حتی ول راادا نید پس شم محیات خداوند 


27 


‌ 


6 که سا وخ رو ك_ٍِ ی 


ی 


3 


ربژاکی دک اجرب تم تن * وکفت اد 2 ی بیاور 
‌« ۱ 

وبعرس آنرا بکرفت واو شش کل جو بسموده بروی کذارد وبشهر رفت * 

1 وچون نزد مأدر شوهر خود رسید او ویرا | کنت‌ای دختر من برتو چه کذشت 

۷ پس اورا ازمرانچه ان مرد باوی کرده بود خبر داد عد وکفت این شنی. کل 

دخترم ارام بنشین تا بدانیکه این امرزچکزنه خواقد شلد ربراک ان مر 5 

کارا امروز تام نکد ارام نخواهد کزفت « 





باب چهارم 

وریوعر پلبریوازه ال اقا تهعتت وابدك انپو که ۱۳۳ 
بود میکذشت وبا و کنت ای فلان ب‌الجا ب رکنته سنین واو برکنته نشمست با 

[ و تبون م کفت ابجا بنشینید وایشان نشستند ب ۰2 
ول کفت تعمیی که ازبلاد.مواب پرکفقه ایبت ته ۱ ۱ 
4 الاك بود مینروشد * ومن - مصلیی دیدم که ترا اطلاع داده بکوم که انا 
محضور این جلس ومشایم فوم من خرپس آکر انفکاك میکنی بکن واکر اننکااه 
فیکنی مرا خبر بن نا بدام زیرا غیرازتو کبی ن بست که ایکا کی ومینند ۳ 
2 » او کفت ما بوع زکنت دردرفنی؟ زمین‌را ازدست ز نعوی 

ری ازروت موب زن متوثی نیزباید خرید تا ام متوفی را برییرانش برانکیزانی + 
.۲ تا برای خود اننکا ک + کم مبادا میراث خودرا فاسد کم پس تو 
۷ حق اننکاك مرا فد خود ی نیتوانم اتکالت فا بد درم ازنکاد 
ّ درایا م قدم دراسرائیل مجهة اثبات هر امر این بود که شخص کنش. 

۸ خودرا ببرون کرده ممسايةٌ خود میداد واين دراسرائْل قانون شت است*« پس 
٩‏ آن ول بوعزکت آنا برای خود مخ وکنش خودرا یرون کرد« وبوعز ینام 
وبت‌ای قوم رکفت ۳ امروز شاهد باشید که ما مایلاك آلمملك وعامی مايلكك 





کاب رو تاه ۱ «ِ۹ 


۰ _گلیون وکلون‌را از دست نعویی خریدم * وم روت موابیه زن تحلونرا بزن/ خود 
7 ‌ نام فش و یانش بر انوا نم ونام متوئی آزمیان برادرانش وازدروازه 
0 لاش متقطع نشود شا امروز شاهد باشید+ ونایی قوم که نرد در و339 
ومشا» ز کنتند شاهد هستم و ات این ۱03 کر مخانه تو درامد مثل راحیل و لیه 
9 که ان اسزاقل را بدا کردند وتودر افراته کامياب شو ودرییت مم تا 
6 باش * وخانة تو مثل خانة فازص باشد که تامار برای ببودا زائد از اولادیکه 
8 ختآوند ترا ازاین دختر خواهد مخشید+ پس برعز روت‌را کرفت واو زن 
۶ وی شد وباو درامد وخدآوند اورا حمل داد که اراد وزناردبع 
کنتند متباراك باد خدآوند که ترا اسروز بی‌ول نکذاشته است ونام او د 
و بلند شودءه واو برایت تازه کت" جان وپرورنت پپرٌ تو باشد زیراکه 0 
7 که ترا دوست ف دارد وبرایت اآزهنت پسر بهتر است اورا زائید ب ونعویی 
پسررا کرفته د روش خود کذاشت ودايه او شد+ وزنان هسایه‌اش اورا نام 
تهاده کنتند :: تل یی ز اجه شد ونام از مات سنا ندید وا وبدر؟ فن 
۷۵ پدر ردود ون این است ون سب متسب ی 2 وحصرون 
13 ورد « وی بوعزر 1 وبوعز تن کب وعویید. ی را یم 


9 


۳-4 


3 


کتاب اول سول 


باب اوّل 

۳ بود از راستا 8 صوفم از کوهستان آفرام مسی ی بل بن بروحام بن 
الیو بن توسو بن صوف وأو افرایی بود+ وأو دوزن داشت ست و اسم یک حتاً واسم 
دیکری و قنه بود وقتنه اوا لاد داشت لیکن یازا | اولاد نبود + 4ب -- 
برای عبادت نمودن وقربانی کذرانیدن برای بهوه صبایوت از شهر خود شوه 
یلد وحنتی وفخعاس دی پسر عیلی کاهنان 5 درانا بودند < وجون 
روزکا مامد که لا قربانی میکذرانید بزن خود فننه وه پسران ودخنران خود 
ماوت د وتا نمی رقویت شا عابتا 9 دازا یس هت 
آکرچه خدآوند رجم اورا بسته بود وهئوی وی اورا نزهضت مبرفجانید معدیکه 





۷ ویرا خشناك میساخت چونکه خد ماود راز منت وی وههینین سال بضال 


واقع ميشد که چون حتامخانة خدا مياد فنئه هسچنین اورا مر تحانید وا ره فده 
چیزی نهطورد :# وشوهرش اه ویرا میکنت ای حناًچراکریانن وچرا نبخوری 


٩‏ ودلت چرا مکین است ابا من برای تو آزده پسر بهتر نیس # وبعد از اکل 


۱۰ 


وشرب کودن ایشان درشیلوه حتا: برخاست وعیل کاهن برکربی خود نزد ستوفی 
درهیکل خدا نشسته بود* واو ٌ جان نرد خدآوند دعا کرد وزارزار 


۱ پکٍیست ب ونذر کرده کفت اح ث صبایوت اکر ف‌الواقم عصیبت کیز خود 


نظر کرده مرا ییاد آوری وکيزك خودرا فراموش نکرده و9 ذکوری بکیز خود 


عقا فزبای اورا امه یا مراد : سيي: ره برسرش ناهد 


کل و وجون دعای و درا ۱ محضور خد خدآوند طولل داد عللی فمی! ۳ 
۳ کرد به وختاً دردل خود خن میکنت ولبهایش فتط مرك بود واوازش مسمرع 


کانب»یلسیب9؟ . 1۱ 
| ۱ اقا میوولی کین مرد ک4یسسی.اسقه بیوم‌ستیلی و بزا-کنست ط لوصو ضیری 
0 شرایترا از خود دور کن + وحناً درجواب کنت نی اقام بلکه زن شکنته تفج 
سح وشراب وسکرات تیوکیتام بلکه جان خودرا محضور خدآوند رثضه‌ام ب 
1 یز خودر ۱ از دختران بلیعال مشمار زیراکه از کثرت غم ورخیدی خود تا حال 
۷ میکنتم # عل کازجراب کصت# سیب تعداای»اظراقل ستبرا که زاو 
۱۸ طلب نودی : ترا عطا فرماید « کفت کیزت درنظرت التنات ایس کاب 
٩‏ راه خودرا پش کرفت وم‌خورد ودیکر ترشرو نبود + وایشان بامدادان وه 
عققیی و اند آوزند,عباادت کردند وبرکشته مان ۹ امه رای 
۲ خود حتارا بدناخت وخداوند اورا ییاد اورد+ ویعد از مرورایام حناً حامله 
_- ۳ واورا م سول ظم 0 تن وس 
۲ موس یناه وه سک 
باز داشتنش از شیر بان لیکن خدآوند کلام خودرا استوارفاید پس آن زن ماند 
4 وتا وقت باز داشتن پسر خود اهربا وق ری 399 وجون اورا از شیر باز 
داشته بود ویرا با سه کاو ويك اينة ارد ويك مشكت د شراب با خود اورده خانه 
10 ره #تانید ۹ پس رکوچك بود + وه میت خی 
۲ عل آوردند:ه وحاً کنت عرض میکم ای آقام جانت زنه باد ای آقام من 
۷ زن هس که دراجا نزد تو ایستاده از خدآوند مستلت مودم* برای اين پسر 
ماکعاست کودم و خدآوند ۷۹ مراک ازاو طلب و ده بوجم بر عطا فرموده 
۸ است + ومن نیز اورا پرای خدآوند وف فودم ام ایامیکه زنن باشد وقف 


خدآوند خواهد بود ب انیا خداآءندرا عبادت نمودند ‏ 





پاپ دوم 


ی ۲ ۰ ۵ ‌ 3 ‌ 
۱ وحتاً دعا نوده کنته دل من درخدآوند وجد میخایده وشاخ من درخداوند 


هس مت مم 


۳ 


۳ کاب اوّل سوئیل ۲ 
برافراشته : شد ‏ ودمام بردمنانم وسیع کردیت است » زیر که درفبات‌تو شاتمان 


هت۴ مثل بهوه قدوبی پسته زیرا غیر از ت کی نیست» ومثتی, خدای ما 
ز وین نا ن تک آمیز دیکر مکوئید ه وغرور از دهان شا صادر نشوده 
زیر ره خدای عم است» وباو اعال سخین میشود» کان جبارازا خکته 
استه وانانیکه میلغزیدند کر اما بقوّت بسته شد* سیرشدکان خویشتن‌را برای 
نان اجیر ساخدنده وکسانیکه کرسنه بودند استراحت یافتند ».یلک زن نازاد هفضت 
فرزند زاین استه وانکه اولاد بسیار داشت زبون کردیت + خدآوند میمیراند 
وزئن میکند ه بثبر فرو جاورد وبریزاند + خدآوند فقیر مبسازد وغنی 

تیکرداند میزپست .میکاد وبلند میسازدنهد. ففیررا از ال بسام امد و۱۳ 
از مزیله و با انز ی بنشانده وایضانزا متا کتا جلالن 
کردانده زیراکه ستونهای زمین از آن خدآوند استه ورح مسکون‌را براا 
استوار موده است + پلیهای مقدسین خودرا حفوظط مبداوده امااگلیزان در لت 
خاموش خواهند شد زیراکه انسان بتعت خود غالب نخواهد وب آنانیکه با 
متد‌آوند. عخاسبه کید خکسته خراهند. هدع او بوالیشا ناو ایان صاعته خواهد 
فرستااد8 خیدآوند اتصای ۱ داوری خواهد مود و بپادشاه خود فقوت 
خراهد خشید ه وشاج سیم خودرا بلند خواهد کردانید » پس النأنه ماه سورد 
راه 2 رفت وان پسر حضور عبلل کاهن خدآوندرا اخدمت منود+ وسران 
عبل از ی بلیعال بودند وخدآوندرا نشناخنند ‏ وعادت کاهنان با فوم این بود 
که چون کی بای میکذ رانید هنکامیکه کشت مخنه میشد خادم کاهن باچنکال 


1 سله دتدانمکاردست تقو میامتله بواترابتاوه با سل یا یی 19 رو وت 


«رده چنکال برد کاهن ات برای خود میکرفت وهبهنین با ای اسراثیل 
که درانجابشیلوه میأمدند رفتار مینودند * ونیزقبل از سوزانیدن پیه خاد م کاهن 
آنه بکیکه قبن میکذراید میکنت کوشت مجية کاب برای کاهن بل زیرا 
کوشت فه از توفیکیرد بلکه خام + وأن مرد بوی میکفت پیهرا ال بسوزانند 
- جویه _ بو ۳ ان بهواذبزور 





لاه ات3 :1 


۸ هدایای خداوندرا مکروه میداشنند+ واما سوئیل حضور خدآوند خدمت 
ظ کرد واو پسر کوجك بود وبرکمرش اینود کتان بسته بود:< ومادرش برای 
وی جة کوجات میساخت وان سال 6۳ ۱.0۳ - 
۲ خود 1 تا قربانی" سالیانه‌را بکذرانند بد وعیل اه شا ۱ برکت59 ۱5 
کنت خدآوند ترا از اين زن بعوض عاریتی که مخدآوند داده اولاد بدهد پس 
۲۱ مکان خود رفتند ب ات ات ری واو حامله شن سه پسر ودو دختر 
۲ زائید وان بسن سوئیل محضور خدآوند نو میکرد+ ‏ وتبلی بسیار سامخورد 
شن بود وهرجه پسرانش با ما اسرائیل عل مینفودند میشنید واینک. چکونه با 
۳ نی نزد در خیمةٌ اجغاع خدمت میکردند ود ند بو تا یتنا کنت ۱۳۳ 
۶ چنین کارها میکنید زیر که اعال‌بد شارا از تقامی این قوم میشنوم + چنین مکنید 
ای پسرام زیرا خبری که میشنوم خوب نیست شا باعث عصیان قوم خدآوند 
تس یزیا کر عخضی برتخصی کناه ورزد خدا آورا داوری خواهد کرد اما اکر 
شنرصي سا رند:کاء کت رکه برای وی شفاعت نایده اما ایثان خن 
1 نود آتفونوند .زیر خداوند شواست که ایعانزارهلاك سازدعه وان یس 
۷ سوئیل نو مییافت وم نزد خدآوند وم نزد مردمان پسندین میشد + 7 ومرد 
عیزوت زعیان امن بوی کفت خدآوند چنین میکوید یا خودرا بر" تا تفای 
قب ص سک از دمص درخ نه فرعون بودند ظاهر نساختم وایا ابا اورا از جیم 
دشن ای برنکریدم تا کاهن من بوده ز نزد مذع من یا ید ور تن نات 
وس نسوس تب راییل را مخاندان پدرت 
۳ عخشیلم ۲ بسا ترا فرب ییا وهدایای مرا که تاکن خود مر فرمودم پایال 
میکید وپسران خودرا زیاده از من حنرم میداری نا خویث بشتنرا از نیکوترین جمیع 
,۲ هدایای قوم من اسرائیل فربه سازی* بنابرین یهوه خدای اسرئیل میکوید البته 
کنم که خاندان تو وخاندان پدرت تحضورمن تا پآبد سلوك خواهند نود لک 
ان توت یدحا از من یا رکه مر تک نید بکرم خوا نود 
01 ایک مرا ععقوزريرندهخوار خواهند شت ينك ایایی اد کک بازوی ترا 
وبازوی خاندان پدرترا قعطع خوام نمود که مردی پیر درخانذ نو یافت نشود * 


۹ کتاب اوّل سوئل ۴ 


۲ وندکی مسکن مرا خواهی دید درهر احسانیکه باسرائیل خواهد شد ومردی پیر 
۲ درخانه ت۳4 خر اهد بود #۴ وشخصیرا از کسان نو که ا زمدي 9 فیفام 
برزی کاهیدن چم تو ورنجانیدن دلت خواهد بود وجیع ذروییرت خانهٌ تو درجوانی 
6 خوهند سرد * تیا تو علامرع ب باشد که بردو بسرت حنی وفخاس واقم 
۵ ,شود که هر دوی ایثان دريك روز خواهند مرد + وکاهن امینی مجهة نود 
بربا خواثم داشت که موافق دل وجان من رفتار خواهد نود وبرای او خانه 
7 مستعکی بنا خواهم کرد وحضور سح من بیومته علوك خواهد نود وواقع 
خواهن شد که هرکه درخانة تو باثی مأند امد نزد او مجهة پا نی وقص نان 
تعظم خراهد نود وق کفنت متا اینکه ۳۹ ان متااانس صاستا بکذا ری 
تا نم نان مخورم * 





ات 

وان پسرسوئیل محضور عبلی خداوندرا دح مینود ودران روزهاً کلام 
0 در جایش خوایین بود وچشانش آغاز تار شدن موده فیتوانست دید با وجراغ 
متطوابید بد خدآوند سوئیل‌را خواند داي نگ لك + پس نزد عیل, شتافته 
کثت اينك حاضرم زیرا مرا خواندی او کنت 0 واو برکنته 
1 خواییدب وخدآوند بار دیکر خواند ای -رئیل وسوئیل برخاسته زد حلی امه 
وه آییرا 0 از کنفت ۲2۱ میریم ترا نخواندم برکشته 

۷ محر اپ زد ومسوئیل خدآوند ندرا ندرا هتوز نمیشناخت وکلام خداوند ناحال راو کف 
۸ نشن بود* وخدآوند با سوئیل‌را با و رم خواند واو برخاسته نزد عیلی امن 


ی 


۲ 


کنت اينك حاضرم زیرا مرا خواندی انا عبلی فهمید که بهوه پسررا خوانن 
٩‏ است* وعبلی بسوئیل کفت برو ومخواب واکر ترا مخواند بکو ای خداوند بفریا 
زیراکه با تو میشنود پس سموئیل رفته درجای خود خوابید :« وخدآوند امن 
بایستاد ومئل دفعه‌ای پیش خواند ای سوئیل ای سوئیل سوئیل کفت بفربا 
ماک بت و مشود وتو بو لیکنت اك منکاری دراسال 


سین 
" 


کتاب اوّل سوئیل > 1۰ 
۱ میک که کوشیهای هرکه بشنود صدا خواهد داد + دراتزوز هر جک درباره خانه 


۴ عیل کنتم براو اجرا خوام داشت وشروع نوده بانجام خواهم رسانید+ زیرا 
رو من برخانه او تا ید داوری خواه م مود پضیمب که اد 





۶ چونکه پسر ونان برخود لعنت از رد واو ایشانرا منع نفود* بنابرین براه 
خاندان عیلل سم خوردم که کناه خاندان عیل ب‌بانی وهدیه ابید کقاره تخر اهف 
6 ۳۶ 0 وا ودرهای خانه خدآوندرا باز کرد وسوئیل ترسید 
1 کدعل را زرز اطع دهد + اما عیلی وال را خوانن کنت اک پسرم سموئیل » 
۷ اوکفت لبيك* کنت چه سخنی است که بتو کفته است ار اور خن مدار خدا 
با تو چنین بلکه زیاده ای عم نی اکر ازهر امه بت کنته است چیزی ازمن 
۸ نی داری+ پس سوئیل هه چیزرا برای او بیان کرد وچیزی آزان مخنی نداشت 
٩‏ واو کفت خدآوند است انچه درنظر او پستد ید بکند + وسوئیل بزرك میشد 
۳۰ وخدآوند با وی میبود ونیکذاشت که یکی ازفنانش برزمین بینند+ وفامی 
اسرائیل ازدان تا دش دانستند که سم‌وئیل برقرار شه است تانبی خد ۳ 
۱ باشد* وخدآوند بار دیکر درشیلوه ظاهر شد زیراکه خدآوند درشیلوه خودرا 


ی 


برسوئیل بکلام خدآوند ظا هر ساخت « 
باب چهارم 
۱ ی ۳ ۳ و او وی ی دراک 


دربتال | ۳9 رد ی ۱۳۲ اثیل تور 
فل‌طینا زک انز رداند درخ کا بقدر چهار هزار نفررا از فان اد ده 
*؟ وجون قوم بلذگرگاه رسیدند مشایز اسرائیل کنتند چرا امروز خدآوند مارا 
ازحضتور فانتظینیان شکست داد پس تابوت عهد خدآوندرا ازشیلوه نزد خود 
4 یاو 9 کرمیان تا ام مارا ازدست دشنتان ماعفجات دهد وی یواژ 
و۳ تابوت لد یهوه وه صبابوت را که در تتی کرو ییان _« ۳ ازاعجا 


[ آ عل نی وفعغاس درا با تابومت عهد حدا هندب وجون 


ات 
‌ 


۱۹ 


۳ 
1 
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تابوت عد خدآوند بلشکرکاه داخل شد جمیع اسرائیل صدای بلند زدند محدیکه 
۱ 


۳ 


زمین متزازل شد* وچورت فلسطینیان اواز صدارا شنیدند کنتند این اواز 
تا ی ,باتك قارن تتقافتها عتر انیبان زین وی خاک تابوت خدآوند باردو 


۷۹ استته وتان ترسیداند تفا کسید | دراو است وکفتند واعه 


بربا زیرا قبل آزاین چنین چیزی واقع نشت است * وای برما کیست که مارا 
ازدست این خدایان زورآور هی دهد هین خدایانند که مصریانر! دربیابان 
بهبه بلایا مبتلا ساخنند* ای فلسطینیان مب نتویت جادة مدان پاش 
میادا عبرافیاق‌را بندی کید چدانکه ایشان‌بشارا دیدن پ ۱ 
وجنک کید ب پس فلسطینیان جنك کردند واسرائیل شکست خورده هریلت 
خیم نود فرار کردند وکنتار بسیار عظیبی شد واز اسرائیل سی هزار پاده کنته 
شدند ‏ وتابوت خدا کرفته دود ویتکا نی وفغاس کته شدند « 


ومردی بيامینی ازاشکر دوین در هانروز با جامة دریت وخاك برسر رشخنه بشیاوه 


امد + وچون وارد شد اينك عیلی بکار راه برکزسی خود مرافب نشسته زبراکه 
دلشی: دبارج) توت شدا مضطویب میبود. بسا ات ور ۳ ۱۳ خبر داد 

فأیی شیهر نس ۳۳ وجون عیل او واز نعی‌را | شنید کنت این آواز هتکامه 
یس شعافته عیل را ۳ وعیل نود وهشت اه اد ۱ 

تار شن فیتوانست دید* پس آن مرد بعیلی کنت منم که ازلشکآمن ومن امروز 
ازاشکر فرار کرده‌ام , کنت ای پسرم کار چکونه کت وان آن خبرآورنه درجواب 
کفت اسرائیل ازحضور فلسطینیان فرارکزدند وشکست عظیی هم درقوم وائع 
شد ونیز دو پسرت حننی وفخاس مردند وتابوت خدا کرفته شد* وچون 
ازتابیت خدا خبرداد عیل و سب بهلوی دروازهبیشت افعاده کردنشش 
بشکست وبرد زبراکه مردی پر وسنکین بود وچهل سال براسرائیل داوری کرده 
بود* وعروس او زن ناس که حامله ونزديك بزائیدن بود چون خبر کرفان 
تایوت نخدا ومرلك پدر شوهرش وشوهرش‌را شنید خم شد زائید زیراکه درد زه اورا 
بکرفت + ودر وقت مردنش زنانیکه نزد وی ایستاده بودند کنتند مترس 


زییاکه پسرزانیدی اما او جواب نداد واعتنا سوه وییررا اابود نم اوه 


ا سا ما مم 


ی 
سئ‌ 


کتاب اوّل سوئیل ه ۱ 1۷ 
کنت جلال ازاسرائل زایل شد چونکه تأبیت خدا کرفته شت بود ویسبب پذر 


شوهرش وشوهرش # پس ,کفت جلال ۱ اصرایلی ان زيرا که تابمت خدا 


کرفته شل است :# 








پادی گم 

وفلسطییا تابوت خدارا کرفته آنرا و ره ید ود آوردند بب 
و فلسطینیان تابوت خدارا کرفته ترا مخانة دأجون در ون ده نزديك داجون 
کناشتند+ وبامدادان چون آمدودیان برخاستند اينك داجون حضور تییوت 
خدآوند رو بزمین افتاده بود وداجونرا بردافته باز درجایش برپا داشتند* ودر 
فردای انروز چون ک برخاستند اینك داجون مضور تابوت خد سد سب 
افتاده وسر داجون ودو دستش براستانه قصع شده وتن داجون فتط ازاو باتی 
مانلم بود+ ازاین جهْة کاهنان داجون و هرک داخل خانه داجون م9 ی 
او براستانة داجون درآنندود پا پا فیگذارد + ۳ -.. راهل آنادود 
سنکین شد ایشانرا را تا ساخت وایفانرا م آنندود وم نوا آنرا مخراجها مبتلا 
ساخت*+ وچون مردان آندود ۳ خفن امتنت بدا "۳ خدای 
اسرائیل با ما نخواهد ماند زبرا که دست او برما دبای مااقایون کل 
است * پس فرستاده جیع سروران ذلسطینیان‌را نزد خود جع کرده کشند با 
نابوت خدای اسرائیل چهکیم کتلتابر تفای ا یکت من شود 
بس تابوت خدای اسرائبلرا انا بردند + وواتع شد بعد ازنفل کزدن آ که 
دست خداوند بران شهر باضطراب بسیار عظیی دراز شن مردمان شهررا 
آزخورد وبزرك مبتلا ساخته خراجها براینان ِ شد+ پس تابوت خدارا 
رون بردند وجرد ورود تابوت خدا بعترزون اهل عنرّون فریاد کرده کنتند 
نی ای اسرائیل‌را نزد ما آوردند تا مارا وقوم مارا بکنند پس فزدتاده 
جیح سروران فلسطینیاترا مج کرده کنتند تابوت خدای اسرائیلرا روانه کید تا 
بای خود برکردد ومارا وقوم مارا تشد زیر که دریام شهر هنکامة مهلك بود 
ودست خدا دراجا یکت ند بو د عود وانانیکه دند مخراجیا میتلا شدند 
رفریاد شهر تا نان بالا رفت بد 


عسی 


۷ 


۸ 


هی 
۰ 


۸ کار و۱ ٩۳‏ 





وتایوت خداوند درولابت فلسظینیان هفتماه ماندعه تیه ان 
وفالکیران خودرا خوانث کفند با نابیت خدآوند چه کم مارا اعلام نائید که 
آزا چایش با چه چیز بترستم + کنتند آکر تاتویت یواست 
از نرا خالی مفرستید بلکه فربانی جرم البته برای او راتکه ماو اک 
مش معلوم راهن بشید .که از چه سبب دست او ازشابندافعه نت انست * 
تا کنیند 3 انا جرم برای او بفرستيم کنتند وتا ۳ 
فلسطینیان بخ خر راج طلا وخ موش طلا زیر که برجیع شا وبرجیع سرداران شا 
بلا یی است * پس ماثیل خراجهای خود وعائیل موشعای خودرا که زمینرا 
ماب یمک ماه اک مرا یار تا ی دهید که شاید دست خودرا از شها 
وازخدایان شما واز زمین شا بردارد وجرا دل خودرا مخت سازید چنانکه 
مصریان وفرعون دل خودرا منت ساخنند ایا بمد از انکه درمیان ایشان کارهای 
یب کرده بود ایشانرا رها نکردند که رفتند* پس ان عرابهةٌ نازه بسازید ودو 
کار شیرههزا که بوغ برکردن ایشان نماده نعوبادتیر دا ۱ 
0/۳ وکرسالهای ات ۱ ازعنب ایا ما نه پرکه ات وتابوت خدآوندرا کرفته 
۳ ی را که بجهة قربانی" جرم برای او میریتید درصندو تیه 
ببهلوی آن بکذارید وان رها کید تا برود + ونظرکنید اکز براه سرحد خود 
بسوی بیت‌شمس برود بدانید او است که اين بلای عظمرا بربا وارد کردانیه 
است واکرنه بس خواهام دا 9 حست ۲ و 9ب 
بت اس تاه ت اتفایتی تا بسن آفردان چنین کردند دده ۳ ت۳3 
9 ۳ را به‌عرابه ستت وتا لهای ۳ را درخانه نکاه داشتند + وتابوت 
خدآوند وصدولهرا با موشه‌ای طلا وعاثیل خراجهای خود برعزایه کذاشتند + 
واوان را» خردرا را باه پیمتشین ۱ ۱ ۰ ۱۳ رفه بانك 
: است و وسروران ِِ_- ۳ 


کب زان بل ۷ ۹ 


8 ندرا بلند‌کزده انز دیدند وازدیدنش خوعال شدند+ وعرابه ره 
بهوشم بت شمسی درانه درانجا بایستاد وسنك بزری درانجا بود بسن ججتوب 
0 عرابه‌را شکسته کاوانرا برای ربا - سوخلنی بجمهة خدآوند کذرایدند ولاویان 
تبوت خدآوند. وصندوعة وک ابید لاب سل دایب بات اجه نا 
رن ن سنلت بزرك نهادند ومردان بیت‌شمس درهاتروز برای خدآوند قربانیهای 
۷ سوتعای کذرانیدند وذیاج ذع نودند+ وجون ان :خْ سرور فلسطینیان ایترا 
۷ دیدند در هافروز وی برکنتند واین است خراجهای طلائیکه فاسطینیان 
هة قرب جرم ۳ ۲ بای اشدود يك وبرای غرّ» يك وبرای 
۸/ آشتلون ؛ يك وبرای جت يك وبرای عفرون : يك : وموشهای طلا برحسب 
قغاره" جمیع شهرهای فاسطینیان . که ۱: زاملاك ان جع وا نات 8 ازشهرهای 
حصاردار وچه ازدهات ی 1 آن به سنك بزری که تابوت خدآوندرا ؛ وان 
٩‏ گذاشتند که تا امروز درمزرعة ب بهوشع بیت‌شسی باقی است « ومردمان بیت‌شسرا 
ز زیراکه بتابوت خدآوند خدآوند نکریستند پس بخجاه هزار وهفتاد نفر ازقومر زد وئوم 
.۲ ماتم کرفتند چونکه خدآوند خلق را ببلای عظم مبتلا ساخنه ود هم رحهاازتن 
بیت شمس کفتند کیست که حضور این ای تک سنا ری اند باس 
۳۲۱ وازما نزد که خواهد رفت * بعو لب اون بتززد ساکنان یذ بعارم فرستاده کفتند 
فلسظینیان تابوت خداوندرا پس فرستاده‌اند بیا ید وا 1 نرا نزد خود ببرید 4 





باپ هفم 

۱ ومردمان قریذیعارم امن تابوت خدآوندرا آوردند وان مخانة ایناداب درجبحه 
داخل کرده پسرش ش الم زاررا نقدیس نودند تا تبوت خدآوندرا نکاهبانی کند + 
واز از روزیکه تابوت درقرية بعارم ساکن شد وقت طول کشید تا یست سال 

۴ کذشت وبعد ازان خاندان اسرائیل مک پرویٌ خدآوند جع شدند + وسوئیل 
ای خاندان اسرأئیلرا خطابکرده کنت اکر این دل بسوی خدآوند بازکتت 
نائید وخدابان غیر وعشتاروت‌را ازمبان خود دور کید ودلهای خودرا برای 
خدآوند حاضر ساخنه آورا تنها عبادت نائید پس او شارا ۱ ازدست فلسطینیان 


۱ کاب اوّل سوئیل ۸ ِ 
خواد رمانید+ انکاه بنی اسرائیل بعلیم وعشتاروت‌را دورکرده خآوتدرا تا 
عبادت نودند*+ وصوئل کفت ای اسرائیلر | در مطنه ج کید در باوج 
و خدآوند حعا ماع + ودر «طفه جع شدند داب یل انب 
حخدآوند راید واه وژازه حاذعه در انا کنتند که بر خداوند کا » کرده‌ام 
۷ و-موئیل بنی اسرائیل‌را درمصنه داوری فد + وجو چون فلسطینیان ن شنیدند که یی 
اسائیل درمطته جع شه‌اند سروران فلسطییان براسائیل برامدند وینی رای 
۸ چویری ایترا عتلالق اژاقلظییان ترسیدند وی سای تس ۳ 
۱ از ین راد وه خدای ما ساکت مباش نا مرا ازسست فلسلینیان 
پرهاند ‏ وسموئیل بن شیرخواره ارهرفته انز | معة قربانی سوخننی تام برای خدآوند 
کید وت وان دربازه اترایل نزد خدآوند تضرع نموده خدآوند اورا اجابمت 
| تود»ه وچون سوئیل قربان سوختنیرا بکنراند فاسطییان برای متا 
آسرائیل تزدیات آیدند ودرانروز خدآوند بصدای عم برفلسطینیان رعد کردء 
۲ ایشائرا منتوزم ساخت واز حضور انرایل عکنت اد وتان ار 
ارعت بووین اسدند وفلسطیا نا تعاقب فوده ایعاترا تازیر بسکار ی 
7 بادند+ وسوئیل مت کرفته انا ان مصفه وسن بریا داشت ترا ۶ اون 
7] نامیت کفت تا ال خداوند مارا اعانت نوده است+ پس فلسطینیان مخلوب 
شدند ودیکر دود اسئیل داخل ندند ودست خدآوند درقاي روزهای 
سموئیل برفاسطینیان سخت بود + وشهرهاییکه فلسطینیان ازاسراثیل کرفته بودند 
ازعتزون ناجت باسرائیل پس دادند واسرائیل حدود انهار ازدست فلسطینیان 
۰ رهانیدند ودرمیان اسرائیل واموریان صم شد+ وسوئیل درتام روزههای عر 
7 خود براسرئل داوری مینمود* وهر سال رفده ببیت‌ئیل وججال ومصنه 
۷ کلنش میک ودرتای اتقاها براسرائیل داوری منود وله له بزمیکسی 
زرا خانه‌اش درانجا بود ودراتجا براسرائیل هاوری مینمود ومذعی درانجا برای 
۳ بت کرد چه 


هم 





/ ورانع شد که چون سموئیل رد ,رس ۱ اطزائیل داویی سای #۶ 
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ونام پسرغخست زاده‌اش بوئل بود ونام دوبینش ایاه ودر شرشیع داور بردند ب« 
اما پسرانش براه او رفتار فیبمودند بلکه دربی سود رفته رشوه میکرفتند وداوری‌را 
خرف »یساخنند # پس چیح بت رأئیل جع شن نزد سوئیل به رامه ندب 

واورا کنتند اينك تو پر شدا وپسرانت براه نو رفتار نینایند پس ِ- ن برای ما 
پادشاهی نصب نا تا بل سایراا بربا حکومت فاید + واین امردرنظرسوئیل 
ت۳۱ چووک کسد: دار باققانی ب9 نابوتا غکوست زاید. وسوین رد 
خدآوند دعا کرد»+ وخدآوند بسموئل کنت آواز قومرا درهر چه بت وکندند 


پشتر زیراکه را جراکدانن زک ۳۳ رك کردند تا برایشان تا یی نام «د 


۸ 


بر حسب هة اعمالیکه ازروز یکه ایشانزا ازمصر بیرون آورد دم مج با آوردند وس 7" 
ون تیان شیر را عبادت نودند پس باتو نیز هحچنین رفتار مینایند ۷ ی 0۷ 


و فراع /برایغان بتاکد تییاادت وت ,رات : نرا آزرسم پادشاهیکه 


برایشان ن حکومت خواهد نود مطل ساز+ . وسوئیل تامی خنان خدآوندرا 


ْ 0 ازاو پادشاه خوراسته ک نت رس پادشاهی که ه برشا 


حک خواهد ود ابن است که پسران شمارا کرفته ایشا: روا 
خواهد کاشت ویش نسم ی دوید+ وایشانرا سرداران هزاره 
اه تیدپا امش ومد موی یلگ 
ودرویدن محصولش وباختن الات جنکش واسباب عرابهایش تعبین خواهد 


[ مود ودختران شارا برای عطرکنی وطباخی وخبازی خوام دکرفت 
ًُ و رجا | وتاکتانها وباغات وت شا به _ خود خواهد 
: داد وعشر زراعات وتاکنتانهایقا را کرفته عن بان وخادمان خ خود 


تتراهد داد+ وغلامان وکیزان ویکوترین ار تس" شیارا ۱ گرفته 
باق کلا خود خواهد هاشت * واعشر | شر ککاجا ۳ خراهد کرفت وا غلام 


1 او خواهید بود ع< ۳ ۳ تاه منوا ک برای خویشنن برکیل اید 


ریاد خواهید کرد وخدآوند درا نروز شمارا اجایت نخواهد مود + اما قوم ازشنیدن 


7۰ قوا ل سوئیل ابا لت مایت پوتا ایا دحا باتد9۳ تا از منز 


۳ اثرامتا باشیم وبادشاه ما برما داوری ,ند ریش روی ما یرون رفته درجنکهای 


۲۱ 


1 کتاب اول س یل ٩‏ 


ور سس ۳ از ایشا ۱ وج ۵ و یه ۳ 


سموئیل بردمان اسرائیل کنت شیا هر کس بشهر خود بروید * 





باب هم 

ومردی بود از بنيامین که اصش قیس بن ایثیل بن صرور بن کرت بن اج 
بود وأو پسررمرد بنيامینی ومردی زورآور منتدر بود* واورا پمری شاوّل نام 
جوانی خوش | ندام پود که درمیان بنی | سائیل کسی ازاو خوش اند ات ودک 
از کتنش نا لا از امی فوم ؛ ل زن بو وااغهای قیس پدر نزلهد 
پس یس ببسر خود شاژل کنت الان یکی ازجوانان خودرا با خودکرفنه بنیز 
ورفته آاغهارا جستجو نا +« پس از کوهستان افرام کذشته واززمین خات عبوزر 
موده هار یافند واز زمین شعلم کذشتند ونبود واززمین بنيامین کذشته ابا 
نیافتند + وچون بزبین صوف رسیدند شاژول بخادمیکه هرامش بو کنت یا 
برکردم مبادا پدرم ازفکر ۱اغها کذشته بفکر ما افتد بد او درجواب وا :کیت 
اينكك مرد عیاش درایتشهر است واو مردی مکرم است وهرچه میکوید البته 

واقع میشود ان ۳1 بروع شاید از راهیکه باید بروع ما را اطلاع بدهد ب شاوّل 
مخادمش کفت ابنكک اک بروم چه چیز برای آفرد ببرم زیرا نان از ظروف ما 
تام شن وهد یه 9« ۱ خدا بدهم بس چه چیز دارم + 1 ن خادم نان 
درجواب شاول کنت که اينك دردست رم ثفال نقن است 0 
دراه مزا اارنتان عمجت رزسان سانقی رن کیاد الا برای درخواست 
کردن ازخدا میرفت چنین میکفت یائد نا نزد رای بروم زیرا: نی امروزرا 

ساب رانی میکنتند + وشاژل مخادم خود کفت خن تو نیکواست بروع پس 
بشیم یکه مرد دٍ خدا دران ود ند » وچرن ؛ ایشان راز شب بالا وفع دخران 
چند یافتند که برای آب کشیدن بیرون میأندند وبایثانکنتند ابا رای در 
تست درجواب ایشان کتتند بل ابنك پیش زوای ها اسب اس 9 
زیرا امروز بشه امه است ی چونکه امروز قومرا درمکان بلد قبانی هست * 


کتاب ۳۹ و تالغ 1 و 


۳ جرد وّرود یر ای فاد ک کال امد بای" راردا زود 
برخورد زیراکه نا و نید قوم غذا نخواهند خورد وکا از مباید اوّل قبارا 
اتید رجسهازان نردمونکانشدکان عقو رید یبدا ری زر کب فلا 

6 خواهید یافت * پس بشهر رفتند وجون داخل 9۳ اينك سوئیل بثابل 

ایشان وین زد | بکان بلند برود* و: يك روزقیل ازامدن شاوّل خدآوند 

پرسوئیل کثف فوده کنت* فردا مثل اینوقت تخصیر! از زمین بنيامین نزد نو 
معفلزسم اور محم نا تا برفوم من اسرأئیل رئٍس باشد وقوم مرا ازدست فلسطینیان 

رهایی دهد زیراکه برقوم خود نظر کردم چونکه تضرع ایشان نزد من رسید «ه 

و جون سوئیل شاژّل‌را دید خدآوند اورا کفت اينك این است تخصبکه 

درباره‌اش بتو کنم ک برخوم من حکوست خواهد نود + وشاوّل درمیان دروازه 

روا او کفت مراک که حانه ران کااست 8 سول داریرابة 
شاوّل کنت من رای سم پش من هکان لد یی راک ریس 
خواهبد خورد و بامدادان : تزا روط که هرچه دولادل خود هاززی»بر وتو پترن 

۲۰ خوام کرد واما غهایت که سه روز قبل ازاین کشت است ذربارة با چا فکر 
نت تا نات وا ریخا زاین 4 خاندان 

۱ پدر تونیست * شاول درجواب کفت ابا من بنیامیتنی واز کوچك‌ترین اسباط 

سرائیل نسم وایا قلا من از جع قبایل سبط بنيامین کزجکتر نیست اپس 

ی سخنان بن میکوئی * وسوئیل شاژل وخادمشرا کرفته ابشانرا 

۲ ما نخان آورد وبرصدر دعوت شدکان ن که قریسب بسی نفر بودند جا داد* وسوئیل 

بطباخ کنت قسمتی را که بتو دادم ودر با رشن تو کنتم که ما خود نکادار 

۳ ار پس طاخ رانرا با هرچه بران بود کرفته یش شاوّل کذاشت وسوئیل 
که گتشه دج استایش خود تیه زیراکه ۷ وان 
معین برای تو نکاهداشته شن است ازوقتبکه کنتم از فوم وعن خواهم تال 

سته کر رین غذا خورد* وچون ایشان ازسکان بلد بشهر اندند او 0 

۲ شاوّل مرپشت بام کنتکو کرد « وق زود بزنخاستند ونزد طلوع جر سوئیل 


شاول‌را بپشت بام خوانه کنت برخیز تا ترا روانه نام پس شاوّل برخاست 
28 


مس 


۵9 


2 


عسیی 


یت 


۳ 
۸ 


سین 


1 


ایح 


9 کتاب اوّل سوئیل .۱ 


۷ وهردوی اینان او وسوئیل بر وتوزنتند ‏ وجون ایشان بکنارشهر رسیدند 
سول بشاول کنت خادمرا بکو که پپش نا برود (واو پش رفت) واما تو 
ان بایست تا کلام خدارا بتو بشنوا :۷ 








باب نف 


| پس سوئل ظرف روغن‌را اک برسروی رت واورا بوسیلا کفت 1 این 
۳ نیست که خدآوند نرا را میج 9یا زاو حاک شوک * آمروز بعد آزرفتنت 
از نزد من دو مرد نزد قر رال بسرجد بنيامین در صلصم خواهی یافت وترا 
متراهند ک گنت خهایک برای درد ۷1 رفته بودی بدا خعتاست طل ات 
پدرت نکر ار | ترك کرده بنکرشیا افتاده است ومیکوید + پسرور چکم ۷ب 
تا ۷ تور ۰3۳ ره ود یام ذییگا 
ی ماد ات ۰ هو وک كت ۱ زانها سه بزخاله جازد سکن سه ثرص 
نا رداک رمیات زاناس عون ود نی ترا خواهند برییدوجینان و و 
رزوی ماهس اهدص رای به جع خدا که دراحا قراول 
فلسطینیان است خواهی اند وجون درانجا نرديك هر برس کم ۰ 
از مکان بلند بزیر یایند ودرپش ایثان چنك ودف ونای وبیط بوده نبّت 
1 میکند بتو خواهند برخورد* وروح خدآوند برتو مستولی شن با ایشان نبوّت 
۷ خوای نود وبرد دیکرمتبدل خوامی شد + ومنکامیکه این علامات بتو روغاید 
۸ هرچه دسنت یابد بکن زیرا خدا با تو است* ویش ین کال برو وایبت من 
که نا مدرد بانیه‌ای سوخلنی وذیح بودن ذباع متام وزنزاده تو ميا وهنت 
٩‏ روزمتظرباش تا نزد توبیام وترا اعلام فام که چه باید کردبر دجوب جززاك 
کردانید تا از نزد سوئل برود خدا اور قب دیکر داد ودر و جیع این 
علامات وافع شاد ۲ وجون ۳1 به جبعه رسیدند اينك کرو ازانییاء بوی 


اف 
۰ 


۲ 


یی 


برخوردند روج خدا براو مستولی شن درمبان ایشان نبوّت میکرد* وچون 
هه کسانیکه اورا ۳ دید دا اينك با انیاء ۶ نبوت مریخم 
بیکدیکر کننند این چیست که با پسر ینس وافع شلة است ایا شاول نیزا رجله 


کاسیان( سیر ۱9 40 
ات« ویک ازساضرین درجواب,کفت.اما بدررایشان کی ها آنضیود 
۳ مثل شد که ابا شاول نیز ازج انیاء است * وچون ازنبرّت کردن فارغ شد 
۶ یکان بلند امد بد وک شاول بای وهضادستن کف کوا رنه» 95 2 

درجواب کنت برای جستن اغا وچون دیدم که نیستند نزد سوئیل رفتم > 
۶ عوی شاول کنت مرا بک که سوئیل بشما چه کنت* شاول موی خود کنت 
داد ک وا مبییا عوااشبت لک دربا ره ام سلطدت, که وتیل 
۷ با و کنته بود اورامخبر نساخت+ وسوئل قومرا در مصفه به حضورخدآوند 
۸ خواند+ وبنی اسرائل کنت یهوه خدای اسرائیل چنین میکوید من اسرا 
ازمصر براوردم وشارا از دست مصریان واز دست جمیع مالکیکه برشیا ظ مودند. 
٩‏ رهایی دادم « وشا امروز خدای خودرا که شارا از قامی بدیها یه با 
اند افافتت#کرزرده اورا کنید پادخاهنبرما انب غااپس آلان با اسباظ 
,۰ وهزارهای خود به حضور خدآوند حاضرشوید* وجون سوئل هیع اسباط 
8 او اتتاضر کرد سبط‌بیامین کرفته هد وسبطبنیامیترا با قبایل ایغانی 
| نزديك اورد وقیل معلر یکرفته شد وشاوّل بسر قیس کرفته شد وچون اورا 
1 ماققوقای وین بار دیکر از خداوند وال کردند که ون بامنجا دیکر 
٩‏ توآنیدادت,رتدآوند درجواب کنت ایعلت او ودرا درمیان» اسباهااتبان 0956 
۲ است* ودوبه اورا ازجا آوردند وجون دربیان قوم بابستاد ازفای قورا 
۲ نت ببالا بلندتر بود :* ۳ بای قوم گفت ی تخصیرا که خدآوند برکزین 
است ملاحظه مودید که در ای قوم مذل اوکی نیست وفایی قوم ون 
0 کنتند پادشاه زنت اند« پس سوئیل زسوع سلطنت را تم بیان کرده درکتا : 
توشت وان حضور خدآوند کذاشت وسوئل هرکس از ای قومرا سناش 
روانه نغود+ وشاول نیز خانهٌ خود به جبعه رفت وفوجی از کساکه تیب 
۷ دل ابشانا رانکخت هراء وی رفند* اما بمضی پسران بلیعال کنتد این 
شخص چکونه مارا برماند واورا حثیر شمرده هدیه برایش نیاوردند اما اوهج 
نکفت ب 





اک کتاب اوّل سوائیل ۱۱ 


1 
|7۳ 


تامات یازدم 


ِ 
اسان سوواط رامیب بش جلعاد ازدو زد وجیع اهل یاییش بناحاش 
کنعید با ماع بینت وتا بندکی خواهم نود ناعطشی ,من پنلفشاین, کضی 
اینشرط با شما عهد خواهم بست که چشیان راست جیع شا کت شود وایترا برقای 
اسرائیل عار خوام ساخت* ومشاخ بیش بوی کنتند مارا هنت روژمات 
بل تا رسولان بای حدود ۱ 2 بفرسام واکر برای ما رهاندت نباشد,نزد تو 
بیرون خواهم ندب بس رسولان به جبعه شا رل امه این خنانرا بکوش قوم 
را یزاین قوم 0۳ ۱ کی وابتكت شاوی دوتققت 
کا وان ازترا میاند وثاوّل کنت قومرا چه شت ا ست که میکریند پس نان 
مردان بابیش‌را باو باز کنتند + وچون شاول ان ۱ 


۷ متا دی بش تست تب 2 پس بت کا کی 


۱ 


بت 


پاره پاره نمود و بدست قاصدان بای حدود۱ سرائیل فرستاده کفت هرکه درعقب 
شاژول وسوئیل بیرون نباید بکاوان او چنین کرده شود انکاه ترس خدآوند 
برفوم افتاد که #قلر سود: اند هو وایشانرا دبای دنت 
اسرائیل سیصد هزارنفر ومردان یَهودا سی هزار بودند* پس برسولایکه امن 
بمداککنت تب رجتارن " یش جلماد چنین کوید فا وقتیکه انتاب کرم شود برای 
شا خلاصی خواهد شد ورسولان 9 پاهل یایش خبرر هامخ چی:. ایتشیارن شناد 
شاه نی مزنضا رد یابپیش کنتند فا ند شم بیرون خواهب آمد تا هرچه درنظر: تان 

پستالاید با بکید بن ودرفردای آنروز شاوّل قومرا بسه فرقهتقسبم مود و ایشان 

درپاس صح بیان انار ره عبونبانرا تأکرم شدن ۹ ۴ 
ماندکان پراکن یبوک دو نفر ازایثان دریلك جا ناندند + وقوم 
بسوئل کنتند کست که کننه ست ایا مالیا انیم ۱ 
ایشانرا بکنم ب اکن کی امرو کلعهظنراهد عدا زرا لت وان 
امروز دراسرائیل نجات هل آوزده است ب . وسوئیل بنوم کنت بائید تا 
جلبال بروع وساطترا درتج ازسرنو برقرار کم * پس غنایی قوم تال ِ- 





سین 
0 


ون 2۷ 
وانجا درجلبال شاوّلرا حضور خدآوند پادشاه ساخنند ودرانجا ذبایح سلامتی 
محضور خدآوند ذیج نوده ال وقای مردمارن اسرائبل درانجا شاد عظام 
و دند ببد 

این دوازدم ‌ 
وسوئیل بتمایی اسرائیل کفت اينك قول شیارا درهر اجه بن کنتید شنیدم 
1 برشا نطاب مودم ه وسحال ات ادگاه پش روعا شا راه ماود 
9و بر ومرستاد شه‌ام واينك پسران د *ن با شا میباشند ومن از ام تا امروز 
پپش روی شا سلوگ نوده‌ام ب« اینل من خاضرم پس حضور خدآوند خدآوند وسحع او 
برمن شه‌آدت دهید .که کاو کرا کرفتم ولاخ کر اکرفم وبرکه ۳۵ فوده کرا ستم کردم 
وازدست ؟ و | چشیان خودرا بان کورسا زم وان نرا با رد ی 
پرما ظلم نکرده ویر دا ستم شوده وچیزی از : دنت 5 ی نکرفتة ‏ بایشان کل 
خدآوند برشا شاهد است ومستح او امروز شاهد است که چیزی دردست من 
یافتهاید کنتند او شاهد است + وسوئیل بتوم کن ت خدآوند است نمی 
هارونرا منم ساخت وبدران شمارا از زمین مصر برآورد + سس ان حاضر 
هید عضو توت با درل ال عاد؛ کنیا ما میب ندرا 
شا ل مود محاجه ماع + جون یعتوب بصرامد و بدران‌شا نزد خدآوند استفاثه 
کودند خدآوند هت وهارونرا فرستاد که پدران شارا ازمصر ببرون آورده ایشانرا 
دراین مکان ساکن کردانیدند + وچون بهوه خدای خودرا فراموش کردند 
استا تذوییت تیور مدا ر. لک حاصور وربدست فلسطینیان وبدست پادشاه 
مواب فروخت ک با انا جنك کردند پس نزد خدآوند فرباد برآورده کنتند 
کناه کرده‌ام زیرا خدآوندرا ترك کرده بعلم وعشتاروترا عبادت نوده‌ام وحال 
هی دم یعادت واه ودب توت 


رل وبدان ویفتاج وسموئیلرا فرستاده شارا ازدست دشنان شا که دراطراف 


شا بودند رهانید ودر اطینان ماک شدید # وچون دیدید 6 ناحاش بادشاه 
دون کید نی باکزادها یسب سلطت ایا رال انکه 
بهوه خدای شا یادشاه شم بود*: والان نک پادشاهیکه برکزیدید واورا طلبیدید 


2۳۸ کتاب اوّل سوئیل ۴ 





وانا خدآوند بشما پادشای نصب نوده است* اکرازخدآوند ترسیت اورا 
عبادت نائید وقول اورا بشنوید وازفرمان خداوند عصیان نورزید وهم شا وم 
و پادشاهیکه برش ساطنت میکند یهد خدای خودرا پبروی نائید خوب + واما 
اکرقول خدآوندر! نشنوید وازفرمان خدآوند عصیان ورزید انکاه دست شدآوند 
۲ چدانگ نه من ن شیا بود بضد شا او ۴ بو بو ان بایستیك واین 
۷ کارغظم‌را که خدآوند بنظر شا با ورد بستفاد ۱۴ ی آمروز وقت درو کدم 
نیست اژء اون خوام نود واو رعدها وباران خواهد فرستاد تا بذانید 
و بینید که شراریکه ازطلییدن پادشاه برای خود نمودید درنظرخدآوند عظم 
۸ است+ پس سوئیل از خداوند استدعا مود وخدآوند در هانروز رعدها وباران 
٩‏ فریتاد. وفای قوم از خدآوند وسسوئیل بسیار تربیدند»د ونای فوم بسموئیل کنتند 
براک اند کت از ند 0 اس برمام ی کاعان خود 
۰ این بدی‌را افزودم که برای خود پادشاهی طلییدم * وسوئیل بقوم 5 دامت موقتی 
شا غامی این بدیرا کردهاید لیکن ازپپرویٌ خدآوند برنکردید بلکه خدآوندرا بای 
۲۱ دل شود عبادت 0 ودر عب اماظیب؟ مننعت ندارد ورهایی نتواند داد 
۳ چونگه باطل است برنکردید زیرا خدآوند مخاطر 1 عظیم خود قوم خودرا 
ترك نخواهد نمود چونکه خداوندرا پسند اندکه شیارا برای خود قوی سازد ‏ 
اما من حاشا ازمن که مخدآوند کناه ورزین تركه دعا کردن برای شا نام بلکه راه 
۲۶ یکی وراست ترا بش تعلیم خواهم داد یک ی ۳ بترسید واورا براستی بتمای 
دل خود عیادت وایث ودر تا رطاگا2 که که برای ۷۶ ۲۳۳ است طا 
۳2 وال او شرارت ررزید ق تا رم اد تور ا هید شد عد 





باب سی زد ۵ 


, 
+ وثاژل (سی) ساله بود که پادشاه شد وچون دو سال براسرائیل ساطنت 
۲ نوده بود شاژل مجهة خود سه هزار نفراز اسرائیل برکزید واز ایشان دو هزار 
حول درخه‌اس در که بتت‌ئیل بو دید و یک ار با پوناتان درجبعه بنیامین ه 

۳ واما هرکن ازينية قومرا مخیبداش فرستاد ویونانان فراول فلطییانرا اکه 


۱ 


۳ 


2 برا 


کتا اناوت سین ۱۳ 1۹ 
درجیعه وت دمک داد وفلسطینیان اینرا شنیبند وشاوّل درتای زمبن کرنا 
نواخه کنت که ای عبرانیان بشنوید* وجون غامی اسرائیل شنیدند که شا ول 
لا رفس تزا کسی داده‌:است واینکهسرایل نرد فلسلییان مکروو هو وک 
خوم نزد شاوّل درجلجال جع شدند چ وفاسطینیان می هزار عرابه وشثهزار 

سوار وخلنیرا که مثل تک کنانزهبد ریا ی اثیل جلف 
ایند وبر برانه دریخمایش بطرف شرت بیت اون ازدو زدند* وچون اسئلیان 
زد که درتد هستند زیراً که قوم مضطرب بودند پس ایشان خودرا د رت 
وییشه‌ها وکریودها وحف‌ها وکض‌ها پهان کردند + ۱ وبعقی از عبرانیان از رذن 
بزمین جاد وجلعاد عبور کردند بت هنوز درچبال بود وقایی فوم درعثب 
اولرزان بودند . پس هنت روز موافق وقتیکه سوئیل نعیبنلموده بود 
درنك کرد اما سوئیل ال ره زاو پرا کت میندند « وشاژل کنت 
بای سوحتتی ودباع سلامتی‌را نزد من بیاورید وقربانن سوختنیرا کذرانید ‏ 
وجون از کذرانیدن قربانی سوخنی فارغ شد ابنك سوئیل برسید وشاوّل معية 
یش باستقبال وی بیرون امد + ومموئیل کنت چه کردی شاوّل کنت چون 
دیدم که قوم زد مرنبیزنا کاخ ایند - وتو در روزهای معین نیامدی وفل‌طینیان 
دریخما ش جع شد‌آند * پس کنت ۷ ن فاسطینیان برمن درجلبال فرو خواهند 
9 وم رضاندی خدآوندرا نطلییدم پس خویشتن‌را جبور ساخته بای 
سوخننی‌را کذراندم + وسوئیل بشاوّل کفت احمقانه عل نودی وام‌بکه بهوه 
خدایت بتو امر فرموده است مجا نیاوردی زیراکه حال خدآوند ساطنت نرا 
سل نا بأبد بقرار میداشت# لیکن الان سلطبت تو استوار نخواهد ماند 
وخدآوند هة خویش مردی موافق دل خود طلب ننوده است وخدآوند اورا 
مووورکرده»انلتی. که بشوای قوم وی باشد چونکه نو فریان خدآوندرا نگاه 
نداشتی * ون برخاسته از ان به‌جیعه نيامین امد وشاوٍل فوبیرآکه 

هراهش بودند 0 نفرسان دید * وشاوّل وپسرش بوناتان وقومیک پا 
ابشاره ن حاضربودند در جیعه بویت و فلسطینیان دریضماش ار دو‌زدند 
9 ! وتاراج کندکان ازاردوی فالسطینیان درسه فرقه یرون آندند که یلك فرقه 


3 کتاسیازل سود ۱۵ 


از ابنان براه عفره بزمین شوعال توجه فودند * وفرقة دیکر براه یت حورون 
چا راد _ بو سجد کجانسب ییا بان امتفت)تزاشته 
٩‏ ۲77۳۳9 ودر ‏ نام زمین اسرائیل اهنکری یافت فیشد ید زیراک فلبطینیان 
تن دا 99 پاک خوجیف توق بسازتصق وجیع | سوه منوج 
فلسطینیان فرو ند تا مورک بل وکا واسو وتبر وداس ۳ | تی زکند ب 
۲۱ ابا جهة بیل وکا ای وجنکال سه دندانه وتبر وبرای تیزکردن اه اه ن کاوران 
۲ سوعان داشتند+ ودر روز جنك ششیر ونیز دردست عَایی قوبیکه با ثاول 
۴ ویونانان بودند یافت نشد اما نزد شاوّل وبسرش بونانان بود+ وقراول 
فلسطاینیان بعبر خماس بیرون آندند ‏ 1 








یی 


۸ 


باب چاردمم 


۱ وروزی واقهشد که یوناتان پسرشاژّل مجوان سلاح‌دارخود کفت یا تا بفراول 
سک یماد لد ه اما پدر خودرا خر نداد 9 ۱ ۳ 
بجبعه زیر درخت اناری که ی است #9 ِ- وقویکه هراهش بودند 
۴ مین شصد نفربودند+ واخاً ابن آخیطوب برادر اخابود بن متخاس بن عیلن 
کامن خدآوند درشیلوه با اینود ملبس .۳ از رفتن یونانان خبر نداشتند به 
: ودربان معبرجانیکه بوناتان مواست از آنهانرد قرایول فلسطینیان بکذرد يلك 
حف" نیز با,نطرف ویکصتض" یز بانطرف بود که سم یی و۳ و دیکری 
۵ سرنه‌بود ۷ ویک از این مضه بعارف شال دربرابر بخ‌اس ایستاده بود ودیکری 
7 بطرف جنوب دربرابرجعه * ویونانان مجوان تفت با ترچ مت 
این نامختونان . بکذرم شاید خدآوند برای ما عل که ریا که ار 
۷ باکپررباای ست. ردسار ریک ۱۳ 
۸ عل نا بیش برو اينك من موافق رای نو با نو هستم * ویونانان کفت اينك ما 
تقضلونت ا ال ون ر ناث وخودرا بانها ظاهر سازم + آکر با جنین کویند 
ادن ند شا برسام آنکاه درجای ود خط ایس د,ونزد رانا واهبم 
رفت «ب ی خی برائید اتکاء خواهم رفت زیرا خدآوند 


موی 
۰ 


ت__ 


۸ 


۱۲ 


۱ 
۱ 


۱0 


کدابساون حول تا ۹ 
ایثانرا بدست ما تسلم نموده است ومجهة ما این علامت خواحد بود + پس در 
اسان رت پتسا بتواولی خاعطینیان: طا دسا خدد. مفاعولوییان . کستفق انیت 
عبرانیان از حفر‌هانیکه خودرا درانا ییانساختهاند بیرون اند * وقراولان 
اتقاقان و تافتدا رشراشطانب کردهکنعدنرد. ما براید ۳ چیزی بغا نشان دهام 
ات رسترحیکض ک درزعتمیمن رایس حداوند بدا نر ابیت 
قافن تسلم نوده است به یواست تاک خر جبنرد: یشان بالا تفت 





وسلاحدارش درعتب وی وایشان بیش روی بوتانان افتادند وسلاحدارش 
درعتب او هجو سوک( اول ک یونانان وسلاحدارش کردند بقد.ر 
پیست ننوی‌رود. درقزیب نصفت شیار کفت کاو زمین ب ودر اردو وتا وثای 
قوم تزلرل ی وقرآولان وتاراج اج کنندکان نیز لرزان شدند وزسین متزازل شد 
پس تزلزل عظ نی بوافع کردید + فتا ات با شاول درجبعة بنیامین‌نکاه کردند 
واینك ات۱ بوه کداخته شن بهر طرف براکه میشدند: وشاول بتویک 
هراهش مود کنت ان فص داوس ین وی زوین رفته است بس 
قخص کردند که‌اينك بوناتان وسالاحدارش حاضر نیودند * وشاول به‌نیا 
او اس -دارلونرجیت ساورپویا تابوت. +دایدراترقیف هرا بی اسرانیل 
0 و و (قفتنت »تون شاوّل اک ۳۹ سفن موی بوک ۱ ما - دا 
دا نون ده وزبالده میخدتوضا ول بقق کفست دست خودرا نکاهدار بد 
وشاول ونای فویک با وی بودند جع لمات امدیی ابیت تدای 
ضد رفیقش بود وقتال سیار عظیی بود :ه وعیرانیانیکه قبل آران با فلسطینیان 
بودند وهراه ابشان ازاطراف بازدو امن بودند ابشان یز نزد اسرائیلیانیکه با شاول 
وبوناتان بودند برکشتند* ای مردان اسرائبل نز که خودرا درکوهستان افرام 
خن کزهه‌بودنه‌بچون تت فاسطینیان مني‌زم شن‌اند ایشانرا ۹ تعاقب 
مودند* پس خدآوند درا نروز اسرائیلرا تجات داد وجنك تا بیت‌اون 3 ف‌ 
سرایل ازور درکک بودند زبراکه خاوّل قومرا قم داده 5 
قدبتازتن از دشنان خود انتقام نکنیه با شم ملعون باد کت ده ۳ ۵-8 نورد 
وتای فوم طعام نجشیدند + ویای قوم ۴ ی رسیدند که درانجا عسل برروک 


44 لسن ۳۰ 


۳ زین بواد ‏ وچون قوم بجنکل داخل شدند اينك عسل مک اما دی دست 
۷ ۳۳ اسان نبرد زیرا قوم ات ترسیلد ند ۲ ۹" یوناتان هنکامیکه پدرش 
۱ نر قم میدااد لبود پس نوک عصتاه ناک دردست دافت ۵ ۱ اترا 
3 ان عسل فرو برد ودست خودرا بدهانش برده چشمان او روشن کردید * 
۳۸ وتخصی از ز قوم باو توجه نموده کنت پدرت قومرا قسم تفت داده کفت ملعورن, باد 
‌"" فک روتوم باب شم بزفید ج ۷( 
موی رباج نکن بینید که چشانم چه قدر روشن شن | نت نی 
۰ ازاین عسل چشیل‌ام ‏ وجه تدر زیاده سین از غارت دشنان خود که 
۶ بافته‌اند پیمانعت مضوردند ایا قتال فل‌طینیان سیار زیاده‌فعصموود ور 
۲ فلسماینیانرا از شفاس تا ایلون منهزم ساخدند وقوم بسیار بیتاب شدند»: وقوم 
برغیست له کرده از کوسنندان وکاوان وکوسالها کرفته برزمین کنتنت وقوم انار 
٩‏ با خون خوردند + وشاولرا خبر داده کنتند اينك قوم مخنداوند کاه ورزین با 





بت بت کنیب ۳ مخانجوت ات ویتکا پورر 9۵ مرن یلا3 4 
شا ی در میأن قوم مننشر ساخلة بایان که ۰۱۵ ۱۳ 
یرک یدح زد مرن بو وا ندز بد وداک 
نورزین با خون مخورید وتامی قوم دراتسبهلکن کان شر با خود آورده درانجا 
تِ_ِِ کردند بد وشا ژل مذسی برای خدآوند بنا کرد وا بن مذیع او بود که : برای 
ه و دونت اه فی دب ۱ ودال کفت اسب درس ال ۳ 
رمتلوه صتم غارت کرده از ایشاره ن احدیرا بای نکذارم ایشان ن کفتند هرچه 
0 بت ند آید یک واه نکن درایغا دا نیب نب وش واه ۳ 
ت ودک | ازعتب فلمطینین برو وا ایشانابدست | ال خرای داد 
۳ روز او را جواب ندادی انکاه شا جاول کنت ام ۵ 2 
سس #9 وروی 9 تا 9 
تفای :01 تایی قوم احدی باو جواب نداد پس بای ۱ ببس . 
طرف باشید ومن با پسرخود یونانان برك طرف باشم وقوم ؛ بشاوّل کنتند هرچه 


کتانب ال سویل بدا که 


۵ ۳3۳ و تا ای ند ینس ای سره تست وم ۰ 
ک پس بونانان وشاوّل کرفته شدند وقوم رها کش‌ند بب وشاوّل کنت دریبان من 
4۳ و پسرم سا ریصن بینکززید:و وتا نان گرافته رش دب وشافل وتا نان ۱:۵0 
هکره کر ده نوریو تاتان با خبر داده»کفت بن له عصایکه دردست دارم 
94 انقای عسل چشیدم واينك باید پیرم * وا کت دا تین باک 300 
بک اعسیوناتان,زبرا البته خوایم ی مرد ۷« اما قوم : اه کیت یو تاتان 
که نجات عظم‌را دراسرائبل کرده ا ست باید پیرد حاشا سم حیات خدآوندکه 
موی از سرش بزمین نخواهد افتاد زیر که امروز با خدا عمل موده ات092 قوم 
6 از قافن مودت که نرد# وتا ول از تعاقب فانعلینیان باز امد وفاشطییان 
۷ مجای خود رفتند »+ وشاوّل عنان سلعلنت ۱ سس 
اه دشمتان اطراف خود بعنی با مواب وی عدون وادوم وملوك صوبه 
4۸ وفلسطینیان جنک کرد وبهر طرف که توجه مینمود الب میشد ب بصع 
عل سود تس | شکست داده اسرائیل‌را ازدست تاراج کندکان 
4٩‏ رهانید+ وبسران شاوّل بونانان ویشوی وملکثو بودند واسهای دخترانش 
۳ ی وا فیرب و۶۱ سم کو لگ میکال + واسم زن شاوال آخینوعام 
اه دختر أخیبعاص بود واسم سردار لشکزش ا ابتیر بن نیر عموی شاوّل بود * وفیس 
۲ پدر شاوّل بود وثیر پدر ابر ویسر ابیثیل بود+ ودرنّای روزهای شاوّل 
با فلسطییان جنک سضت بود وهر صاحب قوّت وصاحب شعاعت که شاوّل 


سس 
یدید اورا نزد خود میاورد * 








باب بانزدهم 
۱ وسو دٌ ل بشاول کنت خدآوند را فریتاد که ترامح فام نا برقوم آو ۱ "۱ 


1 بادثاه شوی پس الان . اوا زکلام وا را بتنتوانه وه صایوت جنین میکوید 
۳1 عمالیی باسرائیل کرد مخاطر داشته‌ام که چکزنه یه ار 
۴ درراه مقاوست کرد + پس الان برو ی عالیقرا تکست باده جیح مابلك ایشا 


بالکل نابود ساز وبرایشان شفقت مفرما بلک مرد وزن وطنل و و از وکو 


< > 


گ کتاب اول سوئیل 1۵ 
ّ سس 


وکوسنند وشتر والاغرا بکشبه بس شاوّل فومرا طللید واز ایشان دویست هزار 
پیاده ودهزار عزد ازیهودا درطلام سان دیدب وشایل بهبز این ات 
دروادی کمین کذاشت * وشاول به قینیان کفت بروید و برکشته ازمبان عمالقه 
دور شوید مسادا نازاب ایشانخلاله سازم» وال امک یی تاو 
۱ کیک از مها براندند اتتفتان نودید بت قاقان 30۸ 5] عمالنه دور شد‌ند * 
وشاول عهالته‌را ازحویله نا شو رکه دربرابر مصراست شکست داد واجام 
پادشاه عمالیترا زنث کرفت وتاین خلق‌را بدم شفیر بالکل هلالك ساخت» وا 
شاوّل وفوم " اجاج ۱ 0 ی کوسفندان وکاوان وپرواریغا وبن‌ها 299 
یس استنث انیا را هلاه سازند لکیپر را 0 ۱۳ 
نابود ساخنند ‏ . وکلام خدآوند برسوئیل نازل شن کفت* پشبیان شد 
که شاذلرا پادشاه ساخم زیر از پرویٌ من برکشته کلام مرا فا نیا ورده ی 
وسوئیل خش‌ناك شد ام يم شب ردصووف اد بر اس۲۳ و بامدادان سول 
برخاست تا شاولرا ملافات خایت وسیوئارا خر داده کفتند که ان #۹ تفن 
آمد واينك ميهة خویشتن ستو نصب نمود ودور زده کذشت ود رال فروود 
آنن است + وجون سوئل نزد ثاوّل رسید ناوّل با و کنت برکت خدآوند 
(۱8 برتو باد من فرمان م خآ وندرا بتجا آوردم + سول کفت بط اب صدای تن 
0 درکوش من وبانك کاوان که ون یوم ینت و شاوّل کنت ایارا ازع الته 
آورده‌اند زیراو رین کوسنندان واوان! دریغ داشتند نارای بهوه خدایت 
۱1 بان ایند وبقیه‌را بالکل هلاك ساخنم مموئیل بغایل کفته تام ناد انب 
نت زد یاون کفت بتو بکوم اوتوی6گفتت مک وسوئیل کفت هنکامیکه 
تور درتطوحرد کوایپبودی ایا رئیس اسباطاسرایل تفای ۱۳۳ 
مج نکرد 9 سرائیل پادشاه شوی+ وخداوند ترا براقق فرسعاده کشت ار 
عالنه کاهکاررا بالکل هلاك ساز وبا ايشان جنلک کن نا نود دیا پیت سا 
فول خدآوندرا نشنیدی بلکه نرغنیت جوم آورده رکه درنظر خدآوند 
داست خل نویدی* شاوال بسموئلکفت قول تور انا مودم یرمک 
خدآوند مرا فریتاد رفتم واجاج پادشاه عمالقه را 0 وعالتهرا بالکل هلاك 





کناب اوّل سوئیل ۱1 سب 


۲ ساختم بد ام قوم ازغیمت کوستدان وکاران بعنی بهترین یه حرام شن بود 
11 که تابرای حخل ایت درجال قربانی بکذ ر انند بچه سپوئیل کنت ۳1 
خدوند بقربانیای سوخدنی وذباعع خوشنود است يا باطاعت فریان خدآوند اينك 
۲۳ اطاعت ازةربانیها وکوش کرفتن ازیه فوچها یکوتراست * زبراکه مرّد مل 
کاه جادوکری است وکردن کنی ل بت برستی وترایم است چونکه کلامم 
خدآوندرا نك کردی او نی زترا ازساطت رد نود* وشاّل بموئل کنت کاه 
کردم زیرا ازفرمان خدآوند وسخن تو نجاوز نمودم چونکه ازقوم ترسین فول ابشانا 
۶ شیدم 4 پی حال ‏ که که ما عن ای وبا مرن برکردی تور 
عبادت نام ب سوئل بشاخك کفت با تو برفیکردم چونک کلام مدا وندرا ترك 
۱۷ و خدآوند نیزترا از پادشاه بودن براسرائیل رد نموده است * وچون سوئیل 
۸ برکشت تا روانه شود او دامن جامة اورا بکرفت که باره شد + وسموئیل ویرا 
کفت امروز خضاوند سامت اسرائیل‌را از تو باره کرده انرا بهسایهات که ازتو 
٩‏ بهتراست داده است* ونزجلال ۱ سرائیل دروغ فیک رد وتضویهه اراد نوی 
۰ نیدهد زییا او اسان نیست که باراده" خود تغیبر دهد ۷ کفت کناه کرده‌ام حال 
نا اینکه مرا محضور مدای فوم وعضور امرئیل منرم داری وهراه من 2 
۲۱ نا بهوه خدایتا عبادت نام + پس وتیل درعتب شاوال برکشت وشاوّل 
۲۳ خدآوندراعبادت نمود+ وسوئیل کفت اجاج پادشاه عبالشرا نزد مر 
عامرت واجلح > مخربی نزد. او امد الا )> 
۳ وسوئیل کنت چنانکه ۱ ای ههپیین مادر تو 
آزمبان زنان بی اولاد خواهد شد وسوئیل اجاج را حضور خدآوند در 7جال 
۲ " پاره کرد وسوئیل به رامه رفت یل مان خود به جبیی ما شاول 
۹ برامد ب وسوئیل برای دیدن شال تا روز وفانش دیکرنیامد ام سوئیل برای 
شاول ما میکرفت وخدآوند پثبمان شد بود که داولرا براسرائیل پادشاه 
ساخنه بود ب 
باب شانزدم 


۱ . وخدآوند بس‌وئل کات نا بکی تو برای شاول مان میکری چونکه من ۱ 


اخفبه کتاب اوّل سوئیل ۱۱ 


ی ۳ ۰ 7 ۱ 
ازساطنت غودن براسائیل رد مودم پس حفه خودرا ازروغن پرکرده بیا نا ترا 
نزد او بت یی بفرستم زیراکه از وا تخر نش پادشای برای خود تعبین نموده‌ام ۲ 
۲ سس چکونه ازوم اک شاالن بشنو د هرا ۱ خراهد کل خدآوند کفت 
پح... و .هر مجهة کذ ادن ب ای سس .میج 
آمد بچس نیستا۱ شم ۳ 7 ۳ نی 
0 و یه قبانی کذرانیدن برای - خدآوند آنن ام پس خودرا ند یس 
نموده هراه من بم بانی بيائید وا ۱ ویس ویسرانتزا قدیس فده ایشا 2 
7 نود* ووافع شد که چون آمدند پرا بب زار انا حله 33 یقیا مسج مر خدآوند 
حضور وی استا ‏ اگتدآوند بت و ال کت پراش وباندی قامتش نظر 
فا اویرا رد کرده‌ام چونکه خداوند مثل ان نینکرد زیرا که انسان بظاهر 
۸ مینکرد وخدآوند بدل مسکرد »# ویس ایناداب‌را خوانث آورا از حضور سویل 
٩‏ کذرانیق,واه کفت دود ایترا یز برنکزین اهمت هه سا ۱۱ 
کنت خداوند ایثرا نیز برتکرین انشت ویس هت رد ۱ 
_ 2 ۳ ‌ 3" است #۲ ۰ 9 
تناات. ‏ بو وت سب ۳ آورد وأو سرخ رو ۳ چشم وخوش 2,۷ بود 
۲ و خداوند کنت برخاسته اورا مج کن زیرآکه شین است ۷ب و 
روغترا کرفته اورا درمبارن برادرانش 13 مود واز ز آنروز وبعد روح خدآوند 
ط یل برخاسته یرنه ۳ :9 "۳ 3 ۲ 
ند ید 5 ۱609 ۲ ارب تا کر ۳ 9 نواختن ۳ 
باشد بجویند وچون روح بد ازجانب خدا برتو باید بدست خود بنوازد وتا نیک 


- 


چسیی 
۰ 


۱ 


مت 


تین 


کتاب اوّل سوئیل ۱۷ ۹۷ 

8 فد وخایان بدکان حود کفت الا کنبرا کاباهوان زار باشد. 
ها کل#9*نزدمن باوریت ویک اژخاسانش درتبلام «قزگنت 
ينك پسر یس بت بیرا دیدم که بنواخنن ماهر وصاحب شجاعت ومرد جنكک 

۹ آزموده وخصیم زبان وعخص نبکو صورت است وخدآوند با وی میباشد ب پس 

ان نزدازتا افزستاد» کققی بسریتا3ازدراهک با کرسنعدان ۱ 

8 نزد فن بفرست * که با کارا ان ویکنل شراب وت بزاله رنه 
0 بدست پسر خود داود نزد شاوّْل فرستاد+ وداود نزد شاوّل امه حضور وی 
راو ونر تسیا رادوست داشت تا ار 9 وال ۱99 
فریتاده کنت داود نزد من باند زیراگ بنظرم ؛ ۱ 2 واقع میشد هنکایک 
روح بد از سا ۳ تا ود رس وتات منز 


وشایلرا راحت وت حاصل روج بد ازاو میرشت * 





اب تم 


۱ فلس تیان لشکر خودرا برای حنلت 3 0 وه دا ات 
ات ودرمیان سید و عزیته در آفن‌دمم آردو زدندب وشاوّل ومردان 
| اسرائیل جع شن دردره 7 ایلاه ۱ اردو زده بقابلهٌ فلطینیان صف ارائیکردند به 
ها وتحیفت ابا دندیواسوایلیان بردوه#بطلوفت 9 
4 ودره درمیان ایشان بود* از آردوی فاسطینیان مرد مبارزی مسبی ی لیات 
و که ازشهر جت بو- برون ند لقن شتق ذراع ويكك وجب بود * وبرسر 
9 خود برنینی داشت وبزره فلی ملبس بود ووزن زره‌اش بخ هزار مثقال بر 
بود* وبرساقهایش ساق بندهای برجین ودرمبان کتفهایش مزراق رت 
۷ بود* وچوب ناش مثل نورد جولاهکان وسر نین‌اش ششصد مثفال آهن 9 
تن زنشن. پیش او میرفت #۶ متا هه 29 اشرایلرا .صدا ردواش ان 
رن ام صیفت ار 9 بط : من فلسطیی نستم وا بندکان 
٩‏ شاوّله لک دی برکربند نا رد من درابد ب آکراو بتوید با من م بجنلت 
کرده مرا بکند ما بندکان شا خواهيم راد خاا که اور کم 





> کنایب ول سوفن 1۴ 
شا بندکان ما شنت مارا بندیی خواهید مود« وفلسعینی کنت من امروز فوجهای 
| اسرائلرا پننك میت بن بدهید تا باهم جنک غائم * وجون شاول ومع 
اسرائبلیان اين نان فلسطینیرا شنیدند هراسان شن بسیار بترسیدند # 
۲ وداود د پسرآن مرد فا تم بیهو دا بود که یا نام داشت واو را هشت 
۳ وود واآفرد درایام شاوّل درب بان مردمان پپر وساخورده بود+ وسه ی 
یا روانه شه درعتب شاول بچنك ر فعتل وامم سه پسرشس که بجدكک رفن بودند 
۶ نخست زادهاه ش الب ودّمش آیناداب وس شماه بود ۶ وداود کوچکتر بود 
۳ وان سه بزرك درعتب شاول رفته بودند+ وداود اند شاول اند ورفت 
1 میکرد تا کوسفندان پدر خودرا در بت‌م مجراندعد. وان فاسطینی صبع وشام 
۱۳ مات وجهل روز خرد را ظاهر میساخت + ریسا یدز غیت و 
بجية برادرا: نت يك ایفه از زاين غل برشته وابن ده قرص نان‌را بکبر وبازدو نزد 
۸ برادرانت بشتاب* واین ده قطعه پنیررا برای سرد و۱۳7۷ ایشان ببر وازسلامتی 
٩‏ برادرانت بپرس واز ابشان نشانیی بکر* وشاول وان رایع مردان اسرائل 
۳ دردره ابلاه بودند و با فلسطینیاره ن جنک میکردند بد پس داود پامدادان برخ سته 
حل‌را بدست چوپان وا کذاشت وبرداشته بنانکه یا اورا امر فرموده بود 
برفت وبستکر | آردو رسید وقتیکه لذهکر بیدان بیرون رفته برای جنك نس 
۱ مزدند+ واسرائلای وفاسطیییان لمکر جفایل لایر ۱ 
۳ وداود اسیایرا کهدایت بدلت نکاما نساب سا در ۳۳ لشکر دویت آمد 
۴ رصا خرن درا بر من وچین 5 ایشان کنتکر , یدرد ریاف اارد 
مبارز فلطلینی جتی‌که امش جلبات بود ازلکرفاسطلینیان برانه مثل بپش سفن 
۶ کت وداود شنید+ وجیع مردان اسائل جون آنردرا دیدفقا ازحضورش 
۵ فرار کرده : سیار ترسیدند »۷ مک 7 سرائیل کنتند 0 مردرا که 13 
دیدید یقیتا برای بننكك 9 اسرائیل بمبایك وهرکه اورا ید پادشاه اورا 
از مال فراوان دوشمند سازد ودختر خودرا باو دهد وخانة پدرشرا دراسرایل 
٩‏ آزاد خواهد ساخت * فاد کارا کا نزد او ایستاده بودند ایب کزده کسطا ۱ 
#طصیکه ایتف( طییر! بکشند واین نبکرا از اسراقل بردا رد ها ۶ 3 


کناب اوّل سوئل ۱۷ 95 

اپین فلسطینی أقتفبین کیست ۲ ن لیگ دای خدای جح را هو وقوم 

اورا بهمین ختان خطاب کرده کنتند #شخصیکه از بکند چنین خواهد رد 4 

۸ وجون با مردمان سخن میکفت برادر بز بزرکش آلیاب شاد #ع یاب بردآود 
افروخنه شه کنت برانچه انیا امدی وان کلة قلیل را دریابان برد کاا کت 

۳۹ مرن نکر وشرارت دل ترا میداغ/زبزا بژاعهدیدن جنک امتد:. داو دکففت 





۰ الا ن چه کردم سس نیست + پس ازوی بطرف دیکری رو کردانیه بهبین 
1 فان کنتت 2 آوزا مقلن وتو مب دام ودری فایکه داوج کت 
۲ مسبوع شد شاوارا مخبر ساخنند واو ویرا طلیید + وداود به‌شاوّل کنت دل 
1ب آویشد بنقات میرود وبا این فلسعلیی جنک میکند + شایل بقازد 
کفت تو فیتوانی بفابل این فلسطینی مت و زیراکه تو جوان 
۲ یی بو از جوانیش مرد جنی 9 استت 3۳ دورد بشاولکنت بنن! تک 
6 دک خبری میتی امد بریزارکله‌ربرددد. .وین زا اقب 
ده کم وازدهانش رها دم وچون بطرف من بلند شد ریش اورا کرفنه اور 
۹ ۳ وک + بت شیر ترا | کشت واین قلسطیی نامتتون تیگ 
وخ تک بلشکرهایپتهدای جع را به نفک بآوززده اسست ده برد ود 
کفت خدآوند که مرا ازچنك شیر واز چنك خرس رهانید مرا ازدست این 
۸ فلسطیتی خواهد رمانید 2 بداود کفت برو وخدآوند با تو باد ٩‏ وال 
لباس خودرا بداود پوشانید وخود برجیتی برسرش نهاد وزره باو پوشانید » 
٩‏ وداود مشیرشرا برلباس خود بست وی خواست ک برود زیر اک انهارا بازموده 
تال کنت با ابنهایتوام رفت ججوتکهنیازموده ام پس داودانهارا 
.4 از بر خود بیرون آورد + وجوب دستیٌ خودرا بدست کرفته بخ سنك مالیه 
از سا .کرد اه رک شبانی که داخت وتا تیان ای کنطاغاتت 
۱ وفلاخنشرا بدست کرفته بان فلهینی نزديك شد ب« وآن قلسطیتی هی اند تا 
۳ با اوداتزديک شد ومردیکه سیرش را برمیداشت پیش رویش یامد * وفلسطیی 
نظر انکن داودرا دید واورا حیر شبرد زرا چوانی حوشرو وتکز نظر بود 
6 وفلسطینی ود کنت ایا مرن الک هستم که با توب دستی نزد من نی 
29 





هی کداسواوان‌سزت وا 


۹4 و فاناطیش داسهتا مخدایان جو د لعنست کرد تب و فلسویی تس ت نزد ۳ با را" 


۶2 با کناب هو وتان کتیرا بدهم »ه داود به ناو کت تزا 


مر قرعم 
ششیر ون ومزراق ورن و ام ی با سم بهوه صبابویت دبای اسکلا 





كِ اسرائل که اورا بننك رید ۷ و میا + وتدآوتد امروز ترا بدست من تسلبم 
خواهد کرد وترا زده سر ترا ازنتت جدا خوام کرد ولاهای لشکر فد-هلینیا نرا 
۷ بر زین خوام داد نا تام زمین بدانند که در اسراثیلي 
۷ خدانی «سمت ‏ وغامی ۱ ی نست که تدآوند تیف نیو 
خلاصی نبدهد زیراکه ۲ اه خدآوند است‌وای ارات 9 
4 دادجن ی دا ین پر ناسته بییشون 11 وبه مقابله داود ودک 2 داود 
که ختافته,پتابله فلطیی سوی لعکر دوید+ وداوددس‌ ودک 3 
0 ازفلاخن انداخت ویییشانی فلعلینی زد وسنك ببیشان" ۷ 
۰ ۵ رفت که برروی خود برزمین افتاد*+ پس داود برفدطینی با فلاخن مات 
۱ ۹ فافتطفت را رد ۳ ودر دست داود عتیری بو دود رد دنه 
بران فلیطینی ایتاد وشیهیر اورا کفبه ازغلافتی کنبد وامب 5 ۳ ۱ 2 
۳ شش ها کر دزن فامیطسارن ۱ دیدند. کرتندوط سب 1 
امرائیل وبهودا برخاستند ونس زده فلعلینیانرا نا جت ونا دروازهای رون 
تعاقب نودند ونجروحارن فلطییان براه شعرم نا به جت وستزیی تفای 2 
۳ فاق اسیاهان اهنت لین 0 برکشتند اد ایشانرا غارت مهد 
باه وداود سر فا عییراکرفته باورشلم اورد اما ة اورا درخیمة خویمکذا کدی 
0 مسجویی: > داول داودرا دید که بنیله فلتلیی‌ون م۳ لشکرش 


اد بت اکآ بتیر نکسا نیر کفت ای پادشاء بجا 0 


۳ ورا فته حضور خاوال ۳ نمی درجستام 
بود -« 0 ویرا کیت ای جوان تو پسرکستی داود کنت پسر بننات 
یمّای بیت محیی ِِ 


زب 


پس چس حم 


کتاب اوّل سوئیل ۱۸ بت 








باب یم 


و وافعند که چون ازتخن کنتن با شاوّل فارغ جُب دل بوناتان بردل داود 
۰ سس 1 
چسپید ویوناتان اورا مفل جان خویش دوست داشت « ودر انروز شاول ویرا 
کرفنه نکذاشت که مخانة پدرش برکردد+ ویوناتان با داود عهد بست چونکه 
اورا مخا یجان نود دوست. داشته بود > ویونانان ردایرا که دربرش بود 
رون کرده از انرا انیژوده داد ورخت خود حنی ششیر وان وکمربند خویشرا نیز به 
وداو د بهر جائیک شاول اورا میفرستاد بیرون میرفت وعاقلانه حرکت میکرد 
ول اورا برمردان جنی خود واشت وبنظر مای قوم وبنظر خادمان لول 
یز مقبول افتاد + و واقع شد هنکامیکه داود ازرکنچین. داسطاین رحسکفافت 
چون ایشان ميامدند که زنان ازجیع شهرهای اسرائیل بادقها وشادی وبا الات 
1 صر 

موسیقی سرود ورقص کان باستتبال شاول پادشاه بیرون امدند+ وزنان لهو 
ولعب کرده گر میسوواژندند بساگنتید خامبلی زا ران خردرا وداود ده 
هزاران خودرا کدنه است به وشاورلن بسیار غضبناك شد واین خن درنظرش 
یت به‌داود ده ۳3 ران دادن وین هزاران دا دنك یسرن شتن رساطلفی 

برایش چه باقی ایست :+ رز روز پیجاب شارل ۳ ور کید 
احوال ده وداود تن هرروز بدست خود مینوأاخت ومز 0 یبن 

ت 1 

شاول بود* وشاول مزراق‌را انداخنه کنت داودرا تا بدیوار خواهم زد اما 
داود دو مرنبه از زحضوری خویشتزا بکنا ر کنید + و شال از داود میترسید زیر 
خداوند با او بود وازثاول دور شم پس " کل ویرا از نزد خود دور کرد 
۱ داد 0 29 تعیب برد من فوم دض ودخول میکرد >« ۲ 
دار بسیار عاقلانه ی میکند بسبب او ۳ میبود اما 


اسرایل و بهودا دار درا ,دوست مدا زیرا که محضور ایشان خروجچ ودخول 


1 
۷ میکرد+ وشاول بداود کنت ابنك دختر بزرك خود مرب‌را بتو بزن میدم » 


۳ 


1 کات ۱۱۷ 
براع ماع باش ودلتتکهای عدآوند بکزش زیرا شاول ‏ سن 
۸ براو دراز نشود بلکه دست فلسطنیان + وداود بشاو نت من کستم وجان 
٩‏ من وخاندان بدرم در اسراثیل چیست نا داماد پادشاه بشوم * ود وقتیکه 
موب کنو وی میبایْست بداود داده شود او به عدریثبل محولایی بزنی هااقه 
۰ ها وتتکال دخترشاول داودرا دوست میداشت وچون دول خبر دادند 
#0 ی آمروی! بسند آند.» رشاو لکنت او را بوی ميده تا , براتقل ام شود ودست 





#خلیتان براه دراز شود بس عاول ازهحال ۷ موووی. دالاد وی 
> خوایی خعاع ار لساهیان خودرا فرمود که درخنا با داود متکلم شن بکوئید 
ايك پادشاء ازتو رافی است وخا دمانتن ترا دوست تا ۱ ۱ 
۳ ای پس خادمان ار ۶۳| ۰ رسا تفا نت و03 ۳۳ 
یا در نظر شما داماد پادشاه شدن آسان ای حال ات3 و 
وحتیرم « وخادمان شاول اورا خبر داده کنتند که داود باین طور خن کننه 
۲9 ای" رخامال کف کرش اک ید که بادغتان مهر نو اهد جز صاد وان 
ات با از دشمان راکفا انتقام کین شود و کر کن6ا داودرا 
تست فلسطینیان بقتل راك * پبس دراد نش داوآدرا ۱ ازا, ين امر خبر دادند 
و اب ی بتتا تاود باه مد که داماد یادشاه بشود وروژهای میا نام 
۷ نتن بود + یس داود برخاسته با مردان خود رفت ودویست نقرازفلسطینیان را 
کته داود قلفه‌های ایتانرا اورد وانمارا اما نزد پادشاه کنالشه تا دالاد 
۲۸ پادشاء بشود وشاول دختر خود میکال‌را بوی ‌ِ داد+ و شاوّل ی 
که خدآوند ۳ داود افاتیت ژسیگان دختر شاول ۳ ورا دوسری مات 
٩‏ و + شاول از داود باز یشتر تربید وشاول هذ ارقات دمن داو د بود > 
۳ ۳ فلسطینیان رون رت وهر دفعه که مرون 9 داود 
۳3 
تهرت یافت * 1 
پاپ من 


صت 


نی با سوه 1۹ 15۹ 


ام بان این بداود بسیارمیل داست وبزنا ها کل 5 کنیت 
قصد‌قعل تو دارد نس باتییادان خر بنتت رل ن؟ اسف رداق 
ی خودرا پنهان کن+ ومن بیرون آنن ببهلوی پدرم درگخرائیکه تو 
"۳ اش نی خواهم | بدرم کفکو خواهم کرد دک یز 
یم را اطلاع خواهم دافم وان ردرب رز حاوه نزن رد میمرد یرل نک 
یکت یا حهاه رده دود ها ودک منک زیر ک#اووسر کامروکرنده 
استبلکه اعال وی برای تورسیان نیکزبرده است ۰ وجان خویشرا بدست 
خود نهاده آن ۱ یت یل نود ونو 
آنرا دین شادما شک مر یور 2 کج تصیرج رک * ری هدرب ی 
هو( خن بونانان کرش کرفت وا ول قسم خورد که یات او رت 
۷ فنزاهد شب انکاه ری پداودرا اند ماوت تاری را رادار هباینصهانن پوتاز 
داد ویونانان داودرا نزد خن آورده او ثل ایام سابق درحضور وی ض 
وباز جنك واقع شن داود بیرون رفت وبا فاسطینیان جنك کرده ایشانرا 
یکت ر عظیسی شکست داد وازحضور وی فرا رکردند+ وروح بد ازجانب 
1 ند و و در خانة خود نشسته مزرای خویشرا دردست داشت 
مها تام خاه مت که داودرا بامزراق خود تا 
بدیوار بزند اما او ازحضور 2 وی بکرتخت ومزراقرا بدیوار زد وداود فرار کرده 
انسبفات تاقنت» رشاو ل قاصدان نان داود فرستاد تا انرا تکاهباق نایند 
ودرصع آورا بکشند اما میکال زن داود اورا خبرداده کنت اکرامشب جا 
خودرا خلاص نکی فردا کت خواهی شد + بس میکال داودرا سس کرو 
هثیه او روانه شد وفرارکرده نجات یافت + اما مبکال ترافم‌را کرفته انا 
! دربستر نهاد وبالینی ازید م بز زیر سزش نهاده انرا با رخت پوتاتم: وجون.. 
0 خاوّل قاصدان 9 با ی شاول ور 
۲ اد تا دا ود گنت او روز زنزدامین : یود تا اور نم 3 وجرن 
قاصدان داخل شدند اینات ترأفبم دربستر وبالین : بشم بز زیر سرش بود ۶" اون 
تال کفت برای: چه مرا چنبن فریب دادی و دثت‌را رها کردی تا جات یابد 


9 نایار فا ۲۰ 


ایکا شارب یراس نوکت را رها کن بر باه را یکتم + ود 
فرار کرده رهای یاضت‌بونزد سوئیل به رنه من ار شاوّل باوی کرده بود 
٩‏ اورا مخبرساخت واو وسوئیل رفته درنایوت ساکن شدند+ پس از ۳۹ 
۰ داده کنتند ایتلک‌رود اد درنایوت وج اسب وقاول فاص 3 بای کقن 
داود فرستاد وجون جاعت رت ۳ دردتوکه نبوت میکنند ون که 
ببیهواق ابدان ابستاده است روح خدا برقاضدانشاوال ال ۱ 
۲۱ کردند ‏ وجون شاولرا خبر دادند قاصد! ی ایشان توتو ات 
۲ کردند وشاول هه ۳ نیز نبوّت کردند ب وی 2 
نیز به‌رامه رفت وچون چاه بزرك که ص سوه است رسید موز کرده کفت 
۳ بت ناک میباشند وک ۳ ۴ درایرت - هستند اه سِ 
ٍِِ ۳ و9 زا جرد 1 شیر سول زک را 


تست پسست بس. 


ی فذمی 
1 


۱ وداوداز نأیوت را کب ابید و حضور یونانا تان کذت چه کرده‌ام وعصیاغ 
۲ چیست ودر نظر پدرت چه که کرده‌ام که قصد جان من دارد + او ویر کنت 
حاشاه تیدا یال یی 9 با کرچلت راه کاه ی ۱۳5 

۱ مرا اطللاع خوادد داد پس چکونه پدرم ایرن امررا از من نی بدارد چنین 
۲ نیست * وداود یز قسم سم خورده کنت پدرت نبکو میداند که درنظرتو الشفات 
یافته‌ام ومیکوید میادا یونانان اینرا بداند وکین شود ولکن میات خداآوند 
وحیات تو که درمیان من ومرت يك قدم بیش نیست * بونانان بدأود کنت 
ه‌ هرچه دلت مخواهد آنرا برای تو خوامم نود داود بیونانان ,کف اینلک فردا 
وان ناه امعت وت یبا بادیه بغذا بنشیم پس مرا رخصت بن که تا شام ۱ 

1 سوم ودرا درخ اب ن کم * ک د ک ۱3 
الیاس نود که وت یتشم بددابد زر ۳6 ۳ ورا احا باه سالیانه 


۷۲ 


۸ 


کتاب اوّل تسوئیل .۲ مت 

ى سین ۳ 
ات۵ کر کیید که خویب»بانکابدهانی‌را سلامین خواهه ود اتکی سیار 
را شضیدازه شود بدانکه او بید‌ی جازم نشیم اسنت اد سس با ,نم" خود احسان ۳ 





چونکه بدت" خویشرا با خودت بمهد خدآوند رون واکر عصیان درمن باشد 
خودت مرا بحث یکی زیرا ؛ برای چه مرا تزد بدرت ببری* یونانان کنت حاشا از تو 
و ۱ کر میدانستم بدی از + انیت بدرم جزم شن ۱ عبت کرش زد بات ار دق 
ا رنه دع فیدادم * حاود بیونانا کی ی رد رابب فک کیت 
که مرا مخبر ساززدع بوناتان بداود کفت بیا تا را بروم وهردوی ابشان :را 
رفنند+ ویوناتان بداود کنت ای بهوه خدای اسرائیل جون‌فردا با روز سوم 
پدر خودرا مثل اینوقت ازمودم واينك اکربرای داود خر باشد | کمن نزد او 
نفرستم و ویر اطلاع تن خداوند به‌یوناتان مثل اين بلکه زیاده از این ععل 
فد نات اکر بدرم قعزر مزا صتاب"بعهییترا اطلاع داده رها خواهم یهت 
بسلامتی بروی وخدآو ند هراه : توباشد چنانکه هراه پدر من بود*+ ونه تتعا مادام 
حبام لطف خدآوندرا با رما ورزی تا کیرم چ بلکه طلف خودر از ۳ 
۷ باب نطع تفای در وفت قتیکه خدآوند دشنان داودرا جیعا از روی زمبن منقطح 
5 وان بزتاتان باسعادضان داودعمد یت وکفتی خدآوند ابترا 
از دا لگاازد ال راید ۳ و بوناتان بار#دیک بسبسی "تیگ ,با از آداغنت 
داودرا قمم داد زیراکه اورا دوست میداشت چنانکه جان خودرا دوست 
میداشت * ویوناتان اورا کنت فردا ارّل ما است وچونکه جای تو خالی «یباشد 
ترا منتود خواهند یافت ت* ودر روزسوم:بزودکه فرو شه مجاتیکه خودرا دران 
دوز ععن پنهان کردی یا ودر جانب سنلك ان بنشین ‏ ومن سه تیر بعرف 
آن خوام انداخت که کوبا بهدف میاندازم * واينك خادم خودرا فرستاده خرام 
و ها بدا کی وا کر مخاد م کم ينك ترها از این طرف تواست 
ار بر انکاه یا زک بای تو سلاتی است ویجیات خدآوند ترا مج ضرری 


۳ نخواهد بود هه ام اک مخادم چنین بکوم که الک تٍ تیرها از زانطرف توا 0 
۳ رو زیرا خداوند ترا ۳ رها کرده | ست > وتا کاس متا تن رکتکر 
1۹4 کردم اينك خداوند درمیان من وتو تا وید خواهد بود ۲ سن داود خودرا 


درضرا بنیان کرد وجون اوّل ماه رسید پادشاه برای غذا خوردن نشست * 
۲9 ویادشاه درجای خود برحسب علدنش برمستك. در نقد. دوار تشه ویوناتان ی افتاهه 
۲7 بود وابنیر یهلوی شاوّل نشسته وجای داود خالی بود* وشاول دران روز 
هم نکن زیرا کیان میبرد چیزی برای واقع شن طاهررنیست البّه طاهر نیست :* 
۷ ودر فردای اوّل ماه که روز دوم بود جای داود نیز خالی بود بس شاوّل پسر 
۸ خود بوناتان کنت چرا پسر نام دیروز وه آمروز بغذا نیامد:« بوناتان 
3 درجواب ال کت مدای یسیا وتا لقا مرت فد نا بییت تم برود #6 وکنت 
نا ابنکه برا رخصت.بدهی زیرا خاندان مارا درشهر قریانی است وبرادرم مرا 








امر فرموده است پس اکی ان ن درنظر تو التنات ات مرخص بشوم تا برادران 
۳ خودرا بیغ » از اغیهة بسفرم بادشاه تالغ ی شاوّل بریوناتان 
آفروخته شد آورا کفت ای بسر زن کردنکش فتنه انز ابا یدام که و پسریساا 
۲۱ تیه افتضاح خر د وافعضاح کورت ماد, دا که زیر نت[ ماداب کین 
حسج وی ود ی و پایدارخواهید اع بسن :اب تاقیت 
۲ واورا نزد من بیاور بیاور زیراکه لبته نوادد مرد # ۱ + بوناتان در 2 شاوّل‌را 
"1 جواب داده #۲« ۷ چرا کیرد چم داز اسیت ۶ ایگاه شا ی مساق سود را 
با وانداخت تا اورا بزند پس بونانان دانست که پدرش برکشتن داود جازم 
4 ایست ند و یوناتان پشلدات تنم ابرم برخاست ودز روژ دوم ان طعام رد 
۳9 تاه داودشکان بود ویر بدرش اور خن سا سفقه وان وبامدادان 
یوناتان دروقتیکه با داود تعیبن کرد» برد گرا ببرون رفت ويك پسر کوجك 
7 هراهش بود+ ومخادم خود کنت بدو وتردارا که میاندازم پپداکن وجون 
۷ تضوامید‌واید بر وان ی انداخت که از 0 وچون پس بکان تریکه 
یوتانان انداخنه یرد ود شین درعقب بسراراز دادم کت ک۱! و 3 
ای تفت و 2ب پسی وا داد که پشتاب كت کن ودرنلت منا 
3 ۳ یوناتان ۹ 0۳ و یو 9 نف -تررد ۳۹۹ شود داده 


4۱ ویرا کفت برو وا را بشپر ببر* وچون پسر رفته بود داود ازجانب جنوبی 


کات وی 2۱9۵ 10۷ 


برخاست وبر روی خود برزمین افتاده سه مرتیه سجن کرد و یکدیکررا بوسین باهم 


۳9 کر به کردند داود ازستٌ گذرا اند چد و بو‌نانان > داود کنت بسلامتی رو 


چیونکهسامهز دو بدا وه مم خورده کنتبم که خدآوند در ماوق« ۰ وتو 
ودرمیان ذریه من وذرية تو توت أبد باشد پس برخاسته برفت وبونانان بشهر 
باب پیست ویک 


وداود به نوب نزد آخیباك کاهن رقت وأخیاك لرزان شن باستتبال داود 


مت چرا نبا اندی وک ات 039:: داود بهخیاك کال فت 


ی وس کار رک تس وازانچه بتو 


‌ اب رتسا داری مه ۳ مر ۳ کن بل ۲ کاهن 


یس 
۰ 


درجواب داود کت فت نان عام دردست من پیست یج ۳ حلاشس هست 
اک خصوضا خادمان خبط عزا اززنان باز داشتة باشند »ه داود دیاب کاققق 
کفت بدرستیکه درا نا سه روز زنان از دور بوده‌اند وجون بیرون آمدم ظروف 
جوانان مثدس بو د 5 بلوری عام آرافشن خر طلا یک درظرف 
باس 9ات ون کاففین نان مخدسن را با اناد زیر که 090ات 
ازنان 1 اور 9:۳ پرداشه شره بود ۳ درژوز بزکا تین نان کم 
بکذارند * ودر روز یی ازخا دمار ن شاوّل که مسی به دواغ ادوی بود حضور 
تخد وند اععلاف سین له رن 9 بود ۲ وداود پاخیبالب 
2 ابا دردست نن ی 
سا دردره وس مت ۳ امد رف اس و ث 
بکبری بکیر زیرا غبر ازان دراضا نیست داود کنت ل آن دیکری نیست آنرا 
بن ب۵ * پس دود ار روز برخاسته ازحضور شاوّل فرارکرده نزد آخیش 
مك جت امدین وخادمان اخیش اورا کنتدبایا این داود پادشاه مین ندست 
وا ۵ رقض کان سرود خوادن تکتند که شاول هراران درا وداود 


۷ 


8 


0۸ کنامپیازل سوت ۱۳ 


قهزاران. خودرا کیت 48 وود این سنا ترا زدیا ی 
ک جمت بسیار 2 ودر نظر ایشان رفتار خردرا تخیر ده یو بان 
خویشتنرا دیوانه ود و بركک‌های در یی کف 0 ده ار سفق 

رو ش تخادمان خود کفت اينك ان مد رک 
را یاف س آوردد + ۳ محناج بدیرانکان هستم که این شفعمرا یط 


ی ت۱۳ 


وداود از انیا 2 9 دم ذرا کف مجرن برادرانشن ۱۵ ات 

1 یدق نزد او ز رود آندند چ وهرکه درندکی بوه 9ج رفرتند آر وهرد 
نی جان داشت نزد او جم امدند ویرابشاری شردارب ی ۱۳ 
نیا امپيودندج. ,,وحاود از وا ۱۳ 
متا ابنکه پدرم ومأدرم وج ای ات نا بدام الب یراک +۷0 جه خواهد کرد 
شاتها فزاوتوی پا دشاه ی بر ها ویساک هایگ داود درا مارتحا 


رک بودند * وجاد نک زد کفتت 5 دراین ملاذ دیکر زر فقو 9 رو انه 


سین 
5 بربه ات هر 9 2۱ 
1 شد بزبین بپودا برو پس داود رفت وجتکل حارث درامد بد وناژل 


۱۰ 


شید که داد د جوا با وی بودند بدا خهاندوخازل در و 
بلوط در رامه نثسته بود وین‌اش دردسنش وجیع خادمانش رانک او 
ایستا ده,یودید ۶ وشا رل مخ دمانیکه دراطراقتی ایستاده مدید ک ۱ 
بنیامینیاری بشنو يك ابا و نیج یا کشتنرا رها وتاکتانها خواهد داد وایا 
ِ_ اسزدار گراوها وسردار صدها خواهد ساخت ب که جیع شا برمن فتنه 

زین کی مرا اطلا للاع ندهد که پس ,مرخ با بسییا عق" بسته است واز شا 
افو بسر ه«ن بت مرا پرانگفنه اسسسی تا 
بود دازتتوابب: کدس پسریسارا دیدم. که به نوب نزد ۳ «ن آخیتوب درامد د 


واو از برای وی از خدآوند سوّال نود وتوشة با داد وششیر جلیات فلسطتیر! 


ِ 
۱ 
نت 


۱3 


۸ 


یت 


۳۹ 
۲۱ 


هنان 





نیز باو داد+ پس یادشاه فرستاده خلت بن ت_ هن وچیج؟ 
ان ادر ۱ 6 درتوین بودت ابید روناج ابهان نزد یادها تن 
وشاژّل کفت ای پا توب بشنو | 7 شاوّل باو کفت 
7 ارب بسا چرا برين فتنه انکفید باینکه بوی ان وتیثیر دادی وبرای وی 
تمد بیدا دوواد چدا مقزابریر خواآنیتری 
آخولك درجواپ باد8 کفاقگ یست ازجیع بندکانت که ۳ داود امین ,افش 
واو داماد ده اس ودرمقورت شريك تو ودرخانه تو گرم است بو آبا 
۲ فودن ازخدا برای اوشروع کردم خاشا ازمنه بادشاه این کارا 
بنتٌ خود وجیع خاندان پدرم اسناد ندهد زیراکه بنوات از این ۳۳ 
ظ ۳ شاه سای أخییاك تو ومای خاندان بدرت البته 
مک ادها بداطرایک عورش انساهم‌دند. کدی برطابه 
کاهتان عدآوندرا بکتید زیرا که دست ایشان نیز با داود است وبا اینکه دانسعند 
که او فرار میکند مرا اطلاع ندادند اما خادمان ن پادشاهنخواستند. که دست خودرا 
دراز کرده برکاهتا. ن خدآوند جوم لا شواغ کنت بر کل 
وبرگاهنان ار ودواغ حرط بر سته برکاهنان له آورد وهشتاد وبتج 
ننررا که اینود کتان مپپوشیدند در اتروز زکشبت: ونوب‌را ره فِ 
است یدم شمشیر زد ومردان وزنان واطنال وثیرخوآرکان وکاوان وال 
وکوسفندانرا بدم ششی رکانست + اعلایک از بعران اعالات برن ار 5 ۳ 
نام داشت رهایی یافته درغقب داود فرار کرد+ وآیاتار داودرا ا خرس تناخت 3 


۱ ول اما خدآو ندرا 1 داود به‌ا: تای‌زکذیت روز,هکه دواغ اصوین 


دراغا بود دانسه تم که ۱ و و را العه مخبر خواهد ساخت بت کت لا کت فط 


رن تامق از بدرت شدم ۲ نزد من مان ورس یور ها وی 


جان من دارد فصد جان تو نیز خواهد داشت ولکن نزد من حفوظ خاجن بود + 


۷ 


ویداود خبر داده کنتند اينك فلسطینیان با قعبله جنك مبکنند وخرمنارا 


8 ارت یایند وداید ازع و3 رال کرد کتزیز بروم واین فا‌طلینا نز 
شکست دم خداوند بداود کات برو وفاسطینانرا شکست داده قعیهرا خلاص 
گنه ومردمان قاودوی را کنتند اينك اینجا درهودا میترسیم پس جند مرنبه 
1 راهن اکر بقابل لشکرهای فلسطینیان متصل باد بروم * و9 ر دیاز از عونت 
۳ ود وخدآوند اورا جواب داده کی برچچیز هتعبله برو زیرا اک ورب 

مه فالتتظیییان‌را بدست: نو اد 
خاسطینیان جدله کوج وا ایشا ترا بردنه وتانرا که ۱ 


7 لگ ساکان قعباه‌را تعات داد + وهنکامیکه اد اخباك نزد داود 





داد > وداود ۳ # به قحیله 9-3 و با 


۷ به له او کرد توت( دزدست واه وود و ما0 شیر ها دهیک فاد 
ضقانت وقاول کنت جدا زرا بسا رد۱۳۳ 7۳| 
۱۵969۵ نت بندقا دارد داخل شم میدس کنعهاتتتو ۱ ۱۱۱ میج 
قومرا برای جنك طایید تا به قعیله سس شن دارد مترداش ۱ ۳ ۲۱ 
٩‏ وچون داود دانست که ال شرارترا برای اواندیتت0 الست با و و 
۰ کت اوهوفا تاک »یبارس نیو ب ای بهده 79 نیتوس : 
ست که شاوّل عزیت دارد که به‌قعیله ياید نا ماطرمن شهرر ارات سب 
۱ ایا امل قعیله مرا بدست او تسایم خواهند مود وابا اون بسا 9 
۳9 در اد ان اه وه خدای | را مات اک یرو یب - ۰ 

۳ حدآوند کف که او خواهد اندجه داید کفت ار فا ۱۳۳ 
تست او تسلیم را ود و ۳ کت 5 تسام 5 غود من 
داود ومردانش 5 که خمینا ششصد ننر بودند برخاسته از ید رو ن رد۳9 
جایکه تواشستند بروندرفند وچجون بتال خبر دادند که حاود ۱ 

وک ت۱۳ رن بازایستاد وداود دریابان در ۳۳9 
ودرکزشی دریابان زیف توقف نود وشاوژل هه روزه اورا مبطلیید لیکن دود 
| او را بدستش تسلیم نشود# وداود. دید ک0#اشاخال اوشتند ععا: ۰ ری ۱ 
1 است وداود درپیابان زیف درجنکل ساکن بود* ویوناتان پسر شاول جنتل 
۱۷ نت اورا عندا نقویت نود واو »گت معزس زیرا که فستطا 3و من 


کبامی ول موی 18 ا 


ول ری جست وتو براسرائیل پادشاه خواهی شد ومن دومین نو خواهم 
8 زد وابدرم وان یز اینرا میداند* وهردوی ایشان عضو رنتهاوند ها جیگ 
٩‏ وداود تکل برکشت ویونانان مخانة خود رفت * وزیفیان نزد باول مجبعه آنن 
کنتند با داود در ملاذهای جنکل د رکوه حیله که بطرف جنوب بیابان است 
۳ خودر نیسای تکرده! مت اي ویو زا بدا که دت کال رو ری 
۳۱ باعتق دارد وا توکایشی ما او رات زا وا بدست پادشاه نستم ماگ نب ار 
۲ کفت شا ازجانب خدآوند مبارك بانید چونکه برمن دلسوزی نودید+ پس 
بروید ویبخترحقیق تموده جاثیرا که آند ورفت میکند بپینید وبنه‌ید ودیکر آینکه 
کت کار را ردو قطاادیت:ااست, زیر چیی کفهشد که بسیار با مک رفعان میک 
۴ بس بیینید وجیع مکانهای هی را که خودرا در ایا پنهان میکند بدانید وحقیقبی 
حال‌را بن باز رانید تا با شها یام واکر دراین زمین باشد اورا از جیع هزار های 
۲6 بهودا پدا خواهم گرد نا برخاسته بیش روي ان بزت سس وداود 
ومردانش درییابان م معون درعربه بطرف جنوب جرا بودند :د و خاول ومریان 
اوتغیص او رفتند وچون داودرا خبردادند اونزد کف فرود امن دریابان 
معون ساکن شد وتیل چون اینر! شید یه دربیابان معون تماقب مود * 
9 خی پيلك طرف -کوه » ی رفت وداود وکا نش بطرف دیک رکوه وداود میشتافت 
که از حضور با بکزیزد 2 شاوّل پیردانان داود وکسانشرا احاطه نودند تا 
۷ ایشانرا بکیرند اما قاصدی نزد شاوّل امث کنت بشتاب ویا زیراکه فابطینیان 
۸ بزمین حمله آورده‌اند * پس شاول ازتعاقب نمودن داود برکشته بقابله فلسطینیان 
ان انز کف علتوت نانیدنگه ‏ وحاودارافقا برانت:در 
ملاذهای عین جدی ساکن شد « 





٩‏ . وواقع شدیعد ازبرکد: ن ال اسب اس پوس 
۳ اينك داود درییابان عین جدی است * و وا تب ای نف مرگ۱۵۵ 


: اشراز ال کرفنته برای وی داود و کینانشییر گفرهای ی رفت + 


۳ 


3 


7 کتاب و ل سو کش ۳ 


سر راه 0 ن که در انا مخاربظ بت وشاول داخل ان شد 
تا باپپهای خودرا بوشانده‌بوداود هکیان ی او درجانبهای مغاره نشسته بودند * 
دکسار 7 خداوندیتو ژهز6 هو ست که هانا دشن 
ترا «زلوعست نسایم خوام مود تا هرچه درنظرت متا ول خن و وداود 
برخاسته دامن ردای وا مت پر یل 36 رن دلی قاود تضوطرایب تا 
ارانة که دامن اسرد و بکان خرد کنت ساشا برمن ازجانبت 
ی 6 ۱۳ براو درا از اي 
چجونکه او مس جم خدآوند ها ی پس.داود کان وی ی نان توامخ 27 
ایشاترا کت اهعی که رال برد شاول ازمغارهبرخاسته راه خرو رش 
کرفت * وبعد ازان داود برخاسته ازمفاره بیرون رفت ودرعتب شاوّل صدا 
ر کنت ای اقام پادشاء وجون ثاوّل بعتقب خود نکریست داود رو بزبین 
خمشد تعظ کرد * وداود بشاول کنت چرا سخنان مردمرا میشنوی که میکویند 
ایثلی داود قصد اذیت توقا ردان اينك امرروز جات ۱ سبت که چکونه 
وه را درمفاره ابروز بدسب من تسام ۶ نود وبعضی, کید که تام ا 
چشم برتو شفاس موده کنتم بت 39( | براقای خویش دراز نکم زیراک ۳ 
ی ۳ وک 





زیرا ازاینکه جامهة ترا بریدم وترا نکشتم عم بدان وبیین که ده اس 0 
یر گناج نکردهام 2 ۳ میک تا انرا کرفتار سازی :# 
اوه تیان وی 3 ناید وخدآوند انتقام مرا ازتو یکشد اما دست من 
بزتو نخواهت شد چنانکه مثل قدیان مک که شرارت ازشریران دزن مد 
اما دسمت من 0 نب ودر عشیک ۷ بادشاه را خی دقن 
ماید وکست که اورا تعافب مپیای درعفبسای موده ۱ و ۱۳ 
پس خداوند داور باشد ومیان من وتو ح یاید وملاحظه کرده دعویْ مرا با تو 
فیصل کند ومرا ازدست تو برماند # وجون داود ازکنتن این سضان بشاوّل 
فارغ شد شاوّل کفت ایا ان آوازتو است ای پسرمن داود و دول او ز خودرا 
بلند کرده 5 تریست * وبداود کذت توا رن یکوتر هستی زیراک تو جزای نیک 


۳ 
۳۱ 


۲ 


۰ 
ار 


کاب اول سوئل ۳۵ 2 





بن رسانیدی ومن جزای بدبتو رس نیدم « و امروز ظامرکردی که چکونه ؛ کن 
احسان نودی چونکه خدآوند مرا بدست نو تسلم کرده ومرا نکن * واکز 
تیچ دز کین ماد ی ات رابنا ی جزا 
تن زاب دز هست تس زاس ی یب لان یز عه هن قم 
دام ند وند خور که بعد ازمن ذریة ی مرا طخ سای وم 2 یی لسن ۱ 
4 تا ود بو تشاد ول سم خورد شاه اتید رنب وداود ۳ 
زیون مدید 


۲ 
وسوئیل ونات نود ونایی اسرائیل جح شت ازبرایش نوحه 6" نودند وأورا 
د‌ ی تادفی مزاقاات ودا ود با ستهگ نازخ :فاران ,فرو «عیه 


ی ی 


توس نک زد که ان کنی اد کمن بود ی پزرگ بو ود وسه فزار 


کوستند وهزار بزداشت وکوسفندا ن خودرا درتزنل پم مییریك جر واسم ان تعنص 
تاه به ۵ ود وم زش آابل وان زن لك یم وخوش مظربود ان آنمرد عفت 
#ص ند 


داد فا ونافتضاندان کالب بت واداوده درسایبان شنید.که ناللل 5 
خادوا چم میبرد ۲« پس داود ده خادم فد وداود به‌خادمان جود یس که 
به کرمل برائید ونزد نابال رفته اززبان من سلامت اورا برسید + وچنین کویید 
۰۰ 1 ۰ ۳ ۳ تس ۹ ح ات 
زنت باش وسلامتی برتو باد وبرخ ۳ 9 10 داری سلامتی باشد « 
والان شنبن‌ام که پم ۳ رندکان داری تو که دراین 1 وقات نزد 1 
۰ مستف ی روز ماک د 9 بو دنل جیزی ازایشان ک دس 
زیر که درروز سمادقندی امنام متا اینکه انچه دسعت ییابد ببندکانت وپسرت 
زد بدی * پس سخادمان داود امدند یب این سا ترا ۳ داود ت 


۹ کارب ال سونیل ۲۵ 








۳۹ بت خاک و روز ۳ کب بشم برندکان خود ِ فوده‌ام بکرم ربک‌انیک 
۱۳ نیدام از ۳ هد تب ب وا تلا داود بر کته مراجعت نو دند وامت 
۳ داقدرا ازجیع این سخنان مخبر ساأخنند بب وداود ردان خود کنت هريك ازغا 
هشیر خودرا ببندد وهريلك ششیر خودر! بستند وداود نیز ششیر خودرا بست 
۳ ی خاش تتققلرر تا سا اکن له ۳ قاصدان 
۵ ابا ن فرستاد نا اقای کر هه و او 7۱59 نرا اهانت نود ب دانوستقالان 
احسان بسیار با ک» د گت بودم و وبا ایشا ن ما نها داشتم 
۳ نب ی ونام روزهایکه با ابتا نکوسفندانا 
۷ ميرانيدي ثم -رسب او ۳۵ یت بدان وپین 
ک ۱ ۳۹ زیرا که ی برای اقای ما وقایی خاندانش مها است 2 تک 1 
۸ محدی پسر بلیعال است کهاحدی با ویعفن نتوان کته اتکا ازع 
نموده دویست کردهٌ نان ودو مشك شراب 9 کوسفند میا ی کل خوشه 
٩‏ وخادمان خود کنت بش من بروید واينك من ازعقب شا ميا اما بشوهر خود 
۲ نابال هسع خبر نداد + وچون برالاغ خود سوار شن ازساية کوه بزیر مبامد اينك 
1 دال3 ار مقابل او ,اند و بایشان برخورد# و دازا کت بود محتیی که 
قای مالک این مقص‌را ی دک - تم که ازجیع اموداتتق, وی 
۳ ِِ وا و بدبرا بعوضص 0 ین بافاشش داده است ۶ اطظا بدشنان دارد 
چنین باحکه زیاده ازاین عل ناید اکر ازهة متعلقان او تا طلوع _ ذکوری‌وا 
۳ کذارم ب وجون اتجایل داودرا دید یل کو ده ازالاغ ۳۳ و ببس داود 
۳۹ بروی خرد بژمین افتاده تعله ی ونزد بالنایشس افعاده گت ای افام ۳۹ 
تثصیر برمن باشد 1 دش 7 وید و وگووست. رت 
اش ی ۳ تنم و۳ 
7 که افام فرستاده بودد ندیدم ه والار. ای اقا بحیات خداوند وصیات جان او 


کتاب اوّل سوئیل ۲۵ ف 

چونکه خدآوند: ترا از رختن خون وا ازانتقا #کییدن دست 099۳ عوده مت 
۷ بس.الان سسکا ن ضرر اقا مثل نابال بشوند »+ والان اه 
که کیزت برای آقای خرد از تسب ست بغلاماننکه هراه انم میرو ند دادم 


سف ۱ 


۲۸ شود * ولقصیرکیز خودرا عنو نا زبرا بدرستبکه خدآوند , برای آقام خانة | ستوار 
نا باتوی یکتم درتفتکای عتاوتت تیک عقاو بدیا درغا ره ر رالات 
بتو ننواهد رسید * واکرچه کی برای تعاقب تو وبه قصد جانت برخیزد اما 
جان آقام دردستهٌ حبات نزد وه خدایت بسته خواهد شد واما جان دشنانترا 
تیان که * فلاخن خواهد انداخت * وهنکامیکه خداآوند برحدب هه 
اه برای آقام وعن داده است علن آورّد ار ینوا براراییل ‏ 
0۱ باید + انکاه اين برای تو سنك مصادم و مجهة آقام لفرش دل نخواهد بود که 
خون 2020 رنه واقام ور | کشین بائد رد نون 
۳ اید انکاه کیز خودرا بیاد اور + داود به #جایلکنت بهوه خدای اسرا 
۴ متبا ره باد 5 که ترا امروز باستقبال من فرستاد * وحکت تو مبارله ونو بسا 
بای که امروز مرا از رختن خون واز کنیدن انقام تن نیت 
4 فودی + ولیکن حیات بهوه خدای | سرائیل که مرا از رسانیدن اذیت بتو منم 
تسموده باسقبال من فیآمدی اه نا طلوح مج برای نابال دکوری 
مم باتی سس دارد آشهرا کار اورده یود ازدستشن پذیرفته باو کنت 
دم بسلامی مخانه‌ات برو وبیین که ترا شنیل : نرا ققتول داشم * پس اجایل ند 
بل برکشت وابنك او ضیافتی مل ضیافت ملوکانه درخانة خود میداشت ودل 
تا را ی شادمان بوادتگزنکه ستیاوافست بود وتا طلوع صح چیزی ک 
۲ ۳ سر نداد وبامدادان جون شراب ازثایال مرون رنت زش این 
ان دود ودلش در اندرونی مره رادید وخود مت شندب 
وواقع شدکه بعد ازده روز خد خدآوند نابال‌را امبتلا ساخت که برد ب 
غیت د نابال مرده ات کففت میا اد 2 م عار مرا ازدست 
تیال کنیه وبدت" خودرا اا دی تکام ات یی وبا مس شرارت بل و 
تون رد ود است ود اود فرستاده با آمجایل خن کنت تا او ار رد 
و 


2 کقفی ان سفن ۱3۱ 








مه بکردنه: ویخادمانداودیو3ااایل‌بکیل امه باروی مک 

4۱ مارا نزد و فرستاده | است نا ترا بای خویش زفیریک9: 9 رو او برخاسته رو بزمین 
شید وکفت اينك کیزت بنل است من خادما ۳ بشو ید ۶ 

4 وأتجایل یل نموده برخاست وبرالاغ خود سوار شد م بخ کیزش هراهش روانه 

هش تفا وازعثب قاصدان داود ی ۳ وداود آخینوع ۱ تین 

+4 کرفت وهردوی ایشان ن زن او شنت ۱ دخترخود میکال زن داودرا 
1 فاعلی این لاب که از جلم بود ی 


نج 


باب جست و 
۰ پس زینیان نرد شاول میته امه کنتدد ایا داود خویشتنرا درئل یله که 
۳ درقیل شا شمان ِ# اف ۱ شاوّل ؛ برستا سته ۳ _ِِ« 
رو م شد وسه هزار مرد از برکزیدکان اسرائیل مراهش رفتد تا داودرا درسان 
> زیف و ناید+ وناول درتل حنله که درمقابل بیابان بسر راه اب ۱ 
اد در ان ۳ بود وُچون دید که شاوال در ۳ در ۲ 
> است+ داود جاسوسان فرتاده دریافت کرد که تاد ۱۳۱ 
0 مات برتات» جات تال درا ان ارده زده بود امد ودا ۳ اد شا 
وآبتیر بسر نیر سردار لثکرش خواین وه ملاحظه کرد وشاول دراندرون 
ِ سر اند وود دراطراف او فرود 0 بودند # وداود مك حتی 
و اییشای 0 برادر بوآب خطا بکرد هکن تککس تک ۸ شراه مر نزد 
۲ ول ردو بباید اییشای کفت من هراه نومیم + پس داود وابیشای درشب 
بان قوم آمدند واينك شاوّل دراندرون سنکر دراز شت خوابیب بود ویز‌اش 
۸ نزد سرش دوزمین کوبین ك وقوم در اطرافش وید ۰ + وایشاسیه 
بداود کفت امروز خدا دشمن ترا بدستت تسلم فوده پس الان اذن بث تا اورا با 
٩‏ ین یکذفعه بزمین بدوزم واورا دو باره نجواه از وداود بأییشای کنت اورا 
هلاک مکن زرا کیست که سیم خداه‌ند دست و۱ 9 ۳ 
۱۰ ماود کنت عی ۶ ۱۳ مک با خدآوند اورا خواهد زد یا اجلش رنتا 


۲ 2 ِ اه تس 

۱۱ ۳ مرد با مج: رو یوق هلاه یه هو مباشا برمن ازخدا _ 
ص 2 ان ۶ ۳ ۱ 

[ دست درا بر نت تدا و دب قزر 2 5 ۲ یزرم راک زد سمش تن اسسجه 

۲ وسبری ابرا بکیز 2 پس دآود ذن ۰ | از نزد سرشاول کرفت 

سبو 
۱۳۳ بو دند چعونکه خیاب سنکین از خدآو ند سای ۶ شم بو د ‏ ودا و دتطارفت فاگ 
14 کذشهه که بأیستآد وبیباقت ۲ ان بت بو د ۲ وداود تقوم 


ِ ِ 2 
وروانه شدند وکس نبود 6 ببیند وبداند با بیدار شود زیرا جیع ایشان درخواب 


هت( ییا رده کنت آای ی کت 
۱9 نوشن ,کف دخادیا ی ی #۶ داود و اکونسی ودرا 
مس 


9 
تشی ۱ ی حتر د پادشاءرا تکاهیان فیکی زیر ۱ ی از فوم عفن 


۳9 
نز 
وم 
۳۹ ۳ ات سس هآ - کد ۳۹ وب تست ییا نت یه » ۳ 
هستوع ی تل 2 مجو د 2 خداو ندرا ۱ نا بای ۲ ردید نف 


۷ ال ی دا وسبری آب + که نزد سرش بود توا تب 5 خاوفل اء ۳ 
داودر ات زا ان‌راماز تواست اکه بسردمن دامد وداود کنت ی 
۸ تام تاعبت عق تمهت اي از چهشیت است که اتام درا 
1 کید ریرا چه کردم تدای درهایت ام ت0۳ من انا 
پادشاه خنان بنن" ودرا بشنود اکرخدآوند ترا برمن نحريك نوده استٍ پس 
هدیة قبول ماید واکر بز ات باشند پس ایشان حضور خدآوند ملعورن باشند 
زیر آکه امروز مرا از رن بتصیب خدآوند میرانند ومیکوبند برو وخدایان 
.۲ غیررا عبادت نا :* والان خون من ازحضور خدآوند بزمدن رنه نشود یره 
یادشاه ۱ یل کبک کت را برکوهعا تعافب مکد وی يك و 
۱ یرون آمن است به دک ی کاء ورزیدم ای _ِِ داود برکرد وتا دیکر 
اذیت نخواهم > دح نک امزودسان رنه عریز امد اينك احمنه رقتار 
۲ نودم دار گراه شدم + داید دی ی گنت ابيك نیزه بادتاه و ۱ 
ازغلامان با کذشته نز یرب ۳ خدآوند هر کر : برجسب عد الت ره تن 
باداش دهد چوزنه که امروز عونت زر ترا نا وی نت مره وج ی خی آستم ِِِ 


۲۵ خودرا برمسج خدآوند درا زگ * وانك چنانکه جان | و امروز درنفار من عظیم 


نش 


۸ کاب اوّل سوئل ۲۷ 





۵ اد جان من درنظر خدآوند عظام باشد ومرا ازهرتتی برهاند+ شاوّل بداود 
کنت مبارك باش ای پسرم داود البته کارهای عظم خواهی کرد وغالب خواهی 
شد پس داود راه خودرا پیش کرفت وشاول مجای خود مراجعت کرد * 


پاپ بیست وهنم 
موتا99اد ردل خود کنت امحال روزی بدست شاول هلاك خوام شد«پیتزری 
تشن زاين چاو سر ی دبیم 

داود 2 ی ات رف ‌ 7 0 تر9 ای ۵ مد ب# 
ّ دز وداود نزد اخیش شرت سکن شا او ومردمانش هرککن با 

اما ل خانه‌اش وداود با دو 9 آخینوت عم بزرعبلیه وآمتجایل کزمایه ننک تابال ب 
و؛ بشاژّل کنته شد که داود 2 است پس اورا ی 
0 ودارد به‌اخیش 4 ن ا رن داقنظاز عاالعات ۱ فم مکاز بان در 

از رای ما بدهند نا درانجاساکن شوم یراک ۱ الساطنه 
٩‏ با توساکن 9 پس اخیش دران روز مغ را باو داد پدا صل تا ۱ امروز آزان 
۷ پادشاهان بهودا است + وعدد روزهائیکه داود در بلاد فلب‌طینیار نتم بود 
۸ یکسال وچیارماه بود* وداود ومردانش برامه برجشور ین وجرزبان وتان 

جوم اوردند زیراکه این ۳ درایام ‌ وب ( زشور تا بزمین تست ن 
.۱ 5 وان وا وشتران 0 رنه رکنی و ِ اخیش اند افش 
!| وجنوب قینبان* وداود مرد با زیرا زنن نکذاشت که بت ببابند زیرا کفشت 
مبادا دربارء ما خبر اورده بکویند که داود چنین کرده استپوو > ست - 
دربلاد فلسطینیان اند عادنش جدنین خو اهد بود > وا تفن داودرا ۱ رصلت 

نموده کفت خویشتنرا نزد قوم خود و ۱ سراییل بات وه موده 0 
نم" من خواهد بود ند 


ی 


17 


ات ی سیب ۳ ۳۸ ار 


باپ وت 


سس 


,و بافجزشد. ناه ایام ک 5 فلسطینیان لخکرهای خودرا برای جتلك وی 
اس کت تاتادا سای اد وید واخیش بداود کنت ۳۹ بدا نک تمییه ۱۳۳ 
1 کت تین خواهید امد + داود باخیش کت یی خواهی ولیسفتن 
که ینت" نومه خواهد کرد خیش بداود کنت ازانتبهة نرا هیشه اوقات تکاهبان 
* سرم خوانم ساخت * . وسوئیل وفات نموده بود وجیح اسرائیل مجییذ او نوحه 
ای نت" (ورا هزشبززشی رکف رده ند تسوا ول ای احاب اجنه 
3 وفالجرانرا از زمین بیرون ب بود « وناسطینیان ن ۶ شن آمدند وتا شونم 
۰ زود زدند وشاوّل ای اسرائیل‌را جع کرده در جابوع اردو زدند + وچون 
> ال اتکز سییر دید بترمید وداش بسیار مضطربب شدده ول 
نزن سید امرارسیاتنت دوه صراییا منت 
یت خرن برد کنت رورا وکاب تشز کی 
بطلید تا نزد او رفته ازاو مسئلت هام خادمانش ویرا کفتند اپنك ویب 
۸ اجنه درعین ۷ میباشد* وشاول صورت خوبشرا تبدیل نموده لباس دیکر 
جر د یرت شتاازفت وشبا تک مزنزد ان زن آمن هکنت نا ایک 
۹ پواسط* جبن یرای « من فالکیری غائی وکسیرا که بتو بکوم ا زیچید برام براوری + آن ز زن 
6 کو لت ام این کرجم وید ان کیک نه مانب باچتم زفا حول ۱ 
آززمین منقعلع موده است بس تو چرا برای جاغم دا م میکذاری تاصر مرش اه 
.۱ ماه توس یکت جات که ی ن آمر بتو مج 
۱ بدی دنر رسیاد د رن کت با زرا وکا | رورم اوکنت سود را براک 
رل[ من براور + وچون آن زن سوئل‌را دید با واز بلند صدا زد وزن اوّلرا 
۳ ات کرده کنت , برامچه مرا فریب دادی زیرا تویخای لقن یی االخاشاموویتر۱ 
کفت متوس چه دیدی ان ن زن درجواب شاوّل - خدائیرا مٍ مییینم که اززین 
1 ریاد چ بای ویرا کنت صورت مه سمت زین رکشت مردی اناد 


وبردا ملیس است پس شاوّل دانست که سوئیل است ورو بزیین خم شه 


3 


یی 


[ 
۳ 
‌ 


۷ گذاب »تسیل ۳۳ 


نعضابم کرد + وسوئل یذ ول کنت چرا مرا بو زد مضطرب ساخنی شاوال 
بت 93 0 ۱۳ + ئ 


ئ 





َ ی ات یکره په.. ۳ ۱ 


انکه حعاون ازلز دور ۵ دشست کزدبن استت ۸ او ۱5 بزیان من 
کنته بود برای خود عل نوده است زیر | خدآوند سلطنترا از دست توادزیا ان 
بهه‌سابه‌ات داود داده است ۶« چونکه آوا ز خدآوندرا نت9 و ییا عضمب 
اورا برعالیی بعل نیاوردی بنابرین خدآوند امروز این عل‌را بتو نوده است * 
وخدآوند اسرائیل‌را نیز با نو بدست فلسطینیان خواهد داد وتو و بسرانت فردا 
ِ من خواهید بود وخدآوند اردوی اسرائیل‌را نیز بدست فله‌علینیان ۲3 
داد« وشاول فورا بمامی فاءتش برزمین افتاد وازخنان سوئیل بسیا 

وچونکه فایی روز 9 وفایی نان نخورده مت هم فقوت نداشت « وچون ۳3 
اقب ۷ ۳ آنن ۳ نب رت ِ است ۳ وگو 


1 3 یک و یز و 2 کبز خودرا بشنوی 1 دنته ان توت بکذارم 
ومخوری نا فوّت رافته براه خود بروی+ اما او انکار وده گنت تشخورم یکی 
چون خادمانش وان زن نیز اصرار ودند آواز ابشانرا بشید واز زمین برخاسته 
2 ۳ ان زن کساهوارعاه در عه داشت 9 ۱ تفیل برده اقا 
دک ورد کرننه یر ناخدت وفزسای نان تطیر نت۰0 130003۶ 
انش کدا؛ ۳۳ برنخاشته دران شب روا ۳9 


باب بیست ونم 
وفل‌علنیان هذ لشکرهای خود را درآفیق جع کردند وان تپلیان زد جیة که 
در یل امه رآ وسردار دس موی ایکا 
کنند که این ۳ ول س و ججیبیم. - کزان 


کات زان زوا ۳ ۷ 
الق بینعناخل اادجاه اسرافلغ#نیسی ک ترد من این روزها با این سالپا بوده 
است. واز روزیکه نزد من آمد تا امروز درأو تیبی ناف اما سرداران نلسطلینیان 
.سرت ن فاسطینیان کت کی شرس باز کردان تا 
واه ناشن پم کرد کیت وبا ما منك نياید مبادا درجنك دشین ما 
بشود با کارا یر ای خی ,و صیل مک خی سوام ابی سیم ی 


0 این داود تک فورباتصراو با 1 7 کرده بیس یاعد ومی‌گفتند 





شایّل مزارهای خترد ودآود ده مزارهای -خویشرا ذر ۱ کفته ام < انکاه نوی 
داودرا خوانل اورا را تفت میات بهوه فم سکه تو.مرد :بسن بوینرازع) 
ودخول نو من درا ردو بنتارمن ؛ بسند امد زرا ازروز آمدنت ِ من تا آمروز 
ازتو بدی ندیت‌ام لیکن درنظرسرداران پسند نستی « پس ان برکنته بسالامتی 
ایرواظا عودکلن عل خازی که درتوا سرداران خلسطییان نادند آید جس و دلواد 
باخبش کفت چه اکرده‌ام هاز از روزیک حضور تو بوده‌ام تا امروز درپنتات چه 
یافته تا انکه بچنت نیام وبادمنان اقام ادشاه جنک نهام بد ِ درجواب 
داود کنت میدام که تو درنظرمن مثل فرثتة خدا نیکو هستی لیکن سرداران 
فلسطییان کنتد که با ما جنك ناید+ پس امحال بامدادان با بندکان اقایت 
> هراه تو آم‌اند برخیز وچون بامدادان برخاسته باشید وروشنانی برای یا بشود 
روانه"شوید*: پس داود با کسان خود صخ ۳ 


فلنطییان برکزدند وفلمطینیان به بزرعیل مت 


پاپ میم 


عطاق ت جون داود وکسانش , درروزسوم به‌صتم ره ندکه عالته برجنرب 
وبرصقّغ جوم او اورجه تن وصتغ را ز9ه آترا ی سوزانیث بودند+ وزنان 
وهة کسایرا که درآن بودند ازخورد وبزرك اسیرکرده هچکسرا نکشته بلکه همرا 
باسیری برده براه خود رفته بودند * وچون داود وکسانش بشهر رسیدند اينك 
باتش 0 وزنان وپسران ودختران ایثان اسیر شن بودند+ پس داود 


2 ۳ 
وقومیکه هرامش بودند آواز خودرا بلند کرده کریستند نا طافت کزبه کردن دیکر 


۳ 


۷ ماس ۳ 
نداشتند * ودو رن داود اخینوء ۹ بزرجب له وامجایل زن ابال ری ری 
بودند * وداود یسیار مضطظرب شد راک قوم میکنتند که اورا ستکسار کنده. 
جون جان نا فوم بابسا دیول توا ی رل شرا بود اما 
داود خو ,شترا از بهوه خدای خود نقوبت نود * وداود یات ر گاهن 
بر نوات کزبیت اینودرا نزد مرن بباور وایانار اینودرا نزد داود زره 
سا دا ند وان فوده مس فوج‌را نعاقب نام با خوام 
رسید او ویرا کفت تعافب یا زیرا ک آکه محفیتی خواهی رسیك ورد خواهی کرد + 
:ود وششصین نزن 5آهراهفی بودنله‌ر وانه شن بوادی بسور آمدند وواماندگان 





‌ 


۳ نوقف نودند * وداود با چبهار صد نفر تعاقب فود و دویست نفر توفف 
فزدند ز زیرا حدی خسته شده بودند که از وادی سور شوانستند کفقی 0 یوت 
عم به مصری دریرا یافته اورا نزد داود آوردند وباو ان دادند ک خورد 
واور اآب نوشانیدند # وپاره ازقرص انجیر ودو فرص کشمش باو دادند وجرن 
خورد روحش بوک با وتات زیر 5 سه روز وسه شب نه‌نان خورده ونه آب 
نوشین بود + وداود ۱ اورا کنت ازان آن که وت وازا میباثی او کذمت من جوان 
مصری وبنت" مخص عالینی هستم وافام مرا ترك کرده بات زیرا سه و استع که 
پهار شنت ام + ما تجنوب بان وبرملك بهودا وبرجنوب کالیب تاخت آوردم 
وصنلغرا بش سوزانید 2 داود وبرا کنت ایا مرا بان کروه خوانی رساند 
او کفت برای ۵ من مدا فسم بخور ه برا بکثی ونه مرا دست آقام نسم کی 
پس ترا نزد آن کروء خواه هم رسانید * وجون اورا بانجا رسانید اينك برروی 
عای زین معشر شن مخوردند ومنوئیدند وبزم بیکردند بسیب ای غنیممت 
عظیی که از زمین فلسطینیان واز زببن بهودا آورده بودند 4 وجاود ابشانرا 
از وفت شام تا عضر روز دیکرمیزد که از ابشان احدی رمائی نیافت جز چهار 
صند مرد جوا ن که برشتران سوار شن کزتخنند + وداود هرچه عالّهکرفته بودند 
باز کرفت وداود دو زن خودرا باز کرفت * وچیزی از ايشان مفقود نشد ازخورد 
و بزرك وازپسران ودختران وغنیمت وازهه چیزما که برای خود کرفته بودند 


یلکه داود ههرا باز اورد:: وداود هد کوسنندان وکاوان خودرا کرفت وانارا 


کتاب اوّل سوئیل ۲۱ یت 


۲۱ تفای ۳ وکنتند این ۳۹۹ داود * وداود نزد او 
دویست نفر 5 که ازشدت کی نو انسته*بودند درعقب داود, ره ۱۳9۵ 
ریا هه ری دنا نف وایسان باسعتبال داوده ویتاستضا اقا ۳ 
راعش بودند بیرون آمدند وجون داود نزد وم رسید ازسلامت ایشان برسید # 

1 ,کیان خر تفت رن ار ۱ انخاصیک با داود رفته بودند ما بشرم 
#4 ویک ّ مراه ما | توت ازغتیتیکه با رن جیزی دار دراد 

1۹ مکر به رک ی زن وفرزندان اور | پس انار | برداشته بروند * یکن داود کنت 
اعل 8 ام متنمن 5۳ چیرنکه ند اینها را عا ! داده توت ومارا ۱.دل ۳ 

۳ یر زتاوتت َِ بودند بدست ما سم اسب ت: رس ۲ 

0 5 منت بی روند دنواهد بود وشر دو فسست سم شرا هند برد * وازان 
روز ببعد چنین شد که ابا قاعن وقانون دراسرائل : آمروز فرار داد * 

1 وجون داود بصفلغ رسید بعفیی ازغنی‌ترا برای مشامج بهودا ودرستان خود 

۳۷ فرستاده کفت ایئك هد بة از ختقلات دشنان مخدآًوند بری 3 ات کرد براک اهل 

۸ بیت‌ئیل واعل راموت جوبی واهل پتیر* وبرای اهل عروعیروادل سنموت 

٩‏ راهلل آشت‌وع + وبرای اهل راکال واهل شهرهای برحشابان واهل شهرهای 

۹ قینیان د وبرای ال جریا واعل دی واهل عتأق * وبرای اهل حبرون 

حچ جیع مکانهایکه داود وکسانش ۰ زانیا امت وزفت مک تفا 


باب سی ویک 
۱ وفاسطینیان با اسائیلبان جنك کردند ومردان اسرائیل ازحضور فلسطینیان فرار 
۲ کفقاك واداز ه جلیوع کنته شه افتادندب وفلسطینیان شاوّل ویسرانشرا #ختی 
تعاقب مودند وفلسطینیان بونانان وایناداب وملکشوع پسران شاوذلا کفتند » 
۳ تک خا تست خد وتیراندازان دنورا کرفتتگا رسب ترانتازان عبت 
+ دلنك‌کچید». ول بسا سار رها درفب م۳ 
۹ اب ناعخنونان امن مرا محروح سازند ومرا افتضاح نمایند اما سلاحدارش 


۱ 





رل 


4 4 روم ول سیون ۳ 1۹ 





۳۳۳ 
. سم ‌ ۳ ۹ ۳ ۷ ۰ > 
رات ک زیرز ده تن نی درد ِ ی شاول شسشیر ودرا کل بران اختاد هد 
و هدک مکه بکهستلاعها رون خار اد رد مک مد ده :۳ رتسشیر خود افتاده ۷ 


یم 


او و برد پس شاوّل وسه پسرش و لاح نت کسانش نیز درانروز 


تب وجون عقان اسرایل که باعطوفت دز وبامایس از 00/0 
که مردان اسرائیل فرارکرده اند وشاوّل وپسرانش مرده اند شرهرهای خودرا ترله 
یسم سس سیر 
سم جلبوع 0 بودند + پس سراورا بر ت- وا پزمین 
فلسطینیان پهر طرف فرستادند تا تنانهای خرد و بتوم مزده برسانند + واستمه 
اورا درخانة عشتاروت نهادند وجسدثرا بربحصار بینشان آوخنند+ وجون 
ساکان پلیش جلعاد اتهرا که فلسطیتیان بشاول در بودند شنیدند + جیع 
مردان تجاع برخاسته وفایی شب سنر کرده جسد شاول واجساد پسرانش‌را 
ازحصا یتشان کفتند و به‌یاپیش برگشته ابا در اقا سور واستقوانبای 
ایشانرا کرفته ۷ زیر درحت بلوطیکه ۴ ی است دورو ۳۳9 وهنت روز 
روزه کرفتد + 


[ صی 


انیت دوم تسوبی 





باب اوّل 
و تعذد ی شاول ومرا سس س-‌ ۳ تس داود دو 
وخ بر و ین از ۳ دزمان ۳ سم 


8 ۳3 ده‌ام ۶ یوکس اسر ك_ 0 فك 


فرم اوچاه: فرار کردند وبسیاری از فوم نیز افتادند ور ۳۳2و ۱ تن 
کلیس را" اس اورا تخیر ساخته زیت دانتی 
که شاول وبسرش یرناتن مردهاند+ وجوانکه اورا طبر سداخته بود کفت 
تفا مرا د رکوه جیوع کذر افناد واينك شاوئل بریز" خود تکبه مینود وابنكگ 
لت ستا زان اورا اصن تخاقب میکردندع ووسنت دکزانتعه. مرا جیت‌هتیا 
2 و ض ۹ و راب بح ۳ ان م" 


5 


۱ 


2 مب س-ت سبت > ببس برا 0 درا کنم د 
که بعد ازافتادنش زنن مخواهد ماند وتاجی که برسرش وبازو بددی که ربازویش 
بود کرفته اما را ایا نزد انا وردم :« انحاه دامد عامه هرا و فقو انرا ورانده 

د 
رس هراهش بودند چنین کردند «» وبرای شاول وپسرش بونانان 


۳ س_ سب بدم اده بودلد ب ی اوراشفیر بیلعت کقبجه 


اما کت دعس ر برد غریب عالیق هسام داود وبر گنت جکزنه 


23۳ ات دوم سوئل ۲ 
تربیدی کا تست 0 ک دا سح خدآوندرا هلاه ساخن + ناه داود 
یک ازخادمان خودرا طلین کنت ت_ اورا بکتن باه ات 
(دداوداوزا تکقت نت برسر خودت باهد ربزاکه فانک و شهادت داده 
۷ کنت که مه خدآوند رکنم ب وداود این مریه را درباره و ویری 
۸ بوناتان انشا کرد * وامر فرمود که نشید قوسرا ببنی بهودا نعلبم دهند ابنك درستر 
٩‏ باشر مکنوست»ء زباق نو ای اسرایل‌دربکاای‌بل- ک ۳۲ 
که افتادند + درجت اطلاع ندهیده در کرچه‌های دامن خرن م وراه 
مبادا دخران فلمطینیان شادی کنده. ومبادا دختران ناگفونان وحتافایندان: 
۲۱ 9 جایر خ 4 شبام یاون بر ۱ از کنسزار هایت هداپا بشود ه 
انح اند ی شاول که کویا بروغن میم نشن 
[الست ‏ ب##--۳ وازبه جباران» کّان بوناتان برنکردیده یر یا 
۲ تهی برنکشت + ۳ وبوناتان درحیات خویش محبوب نازندن بودنده ودر 
موت خود ازیکدیکر جدا نشدنده ازعاها تبرت وازتیزان 9:99 
ای دخران رال برای شا که کید بسک شارا بترم ناس ترا 
۵ میساخت ه وزیورهای طلا پرلبای نا رکفاعت ‏ تصاعان درنعزضش لا 
۳2 4 افتادند.» ای بوناتان پوت بای بلند ود کد ۳ شدی اقا ون 
بونانان برای نو دلتنك شدامم برای من بسیار نازن بودی» محبت تو با من 
۷ جیب‌نر ازحیت زنان بود + جباران جگونه افتادنده وجکو+ اه جیلک 





ره 
چ 

۱ وبغد ازان واف‌شد که داود ازخداوند سوال نود کنت ۳ ۱ 
۲ هودا رام خدآوند وبراکنت برای داودکنت کا رام کنت تبون ب 

دادم ند ود زش بز او برع وال زن ال 
۲ وداود کبانرا با او بودند با صاوییت #- برد و درشوه 9 وروت « 
4 شدند + ومردان بپودا امن کودرا 3۳ رانا مع کردند نا برخاندان ۳ درز 

شود و بداود خیررداده کننند هل اق جآعاد بودنف5 شاوارا دفن 


کلدندسسیس داید تاصدان. نزد" هلق یلوش جلعاد او ۷ بایان کفت شا 
یی ی بزا کین تسین وا بافا حرد عاوال تاد 
1 واورا دفن کردید ‏ والان خداوند بنیا احسان وراستی بناید ومن نیز جزای 
۷ این نکر با خوام مود چونکه ین کارا ردید + وال دای شا قوی 
باشد وش ماع ات شا م۳ است وخاندان ببردا نیزمرا 
۸ یداو تسا یو نز داز اکن او زابمیو نی 
٩‏ بن شاورا کرفته او را به نامب برد+ واورا برجآماد وبرآشوریان و بررعیل 
۰ و برافرام وبربنيامین وبریای اسرائیل پادشاه ساخت ب ونالقهتیشت بن شاق 
هنکامیکه براسرئیل پادشاه شد چهل مساله بود ودو سال ساطنت نود اما خاندان 
۷ یبدا داقدرا متابعت کردند+ وعدد ایامیکه نت ی 
۲ ساطنت مود هنت سال وشش ماه بو وابتیرین نیر وبندکان ایشبوشت 
٩"بن‏ شاول ازحدام بجبعون بردن آمدند ب وب بن صرویه وبندکان قاود 
1 9 51 کتوور بافطا امیش تفت رش اما ان کهآ نزن 
6 بانطرفب برکه نشستند ب وآبیر ه یوب کفت ان جوانان برخیزند ودرحضور ما 
بازی کند بواب کفت برخیزند: پس برخاسته بشماره عبو رکردند دوازده نف 
برای بتيامین وبرای از ر عازن قا شاول ودوازدهفتز ار بدکان+دا ود ما 
يلك از 0 َِ- را کرفته هشیر خردرا ۳ بهلویش زد سس : بام 
۴ افتادند پس ان مکا: نراکه درجبعون است حلات هصورم نامیدند« و 
جنلك > ت بد وآبنیرومردان اسرثیل آزحضور بندکان دآود مهزم شدند ب 
۱/۸ و ۱۳0 یدای عا تن د وضو دز زو یو 
اق سین ۸ ل آبتیررا نعاقب کرد ودررفتن بطرف را وا جات 
,۲ تعاقب ابتیراحراف نورزید وابنیر بعلب نیسته کنت با تو عسائیل هستی 
۱ چییی آبتیر ویر کفت بطرف راست نت 
ازجوانان سح زو بردار آما معفاتل بفاستی. کا ازعتب او اخرانی 
۲ نثِ_ِ- پس ۱ نیربار دیکر هعسائیل کفت | ازعتب من برکرد چرا ترا بزبین 
۹ بزع بسن تون وه روی خودرا نزد برادرت رنه برافرازم :2 وچون نخواست که 


2۳۸ ۹1 دوم سبو 1 ۷ 








یس 


برکردد اب 1 راو را بوخردن نود بشکش زد که سر نن ازعتبش ببرون امد و 
در ایا ات درجایشیبمرد. وهو کس که بکان افادنسمر دی ۱ مس 
۶ استاد. اما 9 تفای ررا تعاقب کردند وجورت. ایشار ی اس 
3 بفابل جع درراه باصن هه افوای: فرو رفت * وف اجنین 
1 برعتب آبتیر جمم یات کرو شداند وال تل ایستادند+ وابتیز چا 
صدا زده کنت که تییوت ۳ هلاژ سازد ابا غیدانی که آخر ی خراهد 
اعجامید پس نا قومرا مر یکی . از تعاقمب ترا خوش برکردند بد 
۳۷ بو درجواب گفتت نج جی قب سم اکرسنن نکنته بودی وا قوم ج #9 
۳۸ اقا 0 ات مر ههد ۳ از بین وی 3 ۳ ِ نواخته قا می فوم اتنتا فاد 
۰۹ لا را اقب ود نب نت نکردند چه وا م۳ ای 
ان 9 ره رنه از ازدن عبو رکردند واز ای بتووان یر - 
ات و یوب ازعتب آبتیر برکشته قایی قومرا جع ,کرد واز بندکان داود 
۱ ای عا یل بوزده تاو ختود بر دتم اما بندکان داودههی سس 
1 ایا زدند که از ایشان متهاقند وشصستت» تفر مردند ۶ رعاظات ۱۳ ِ اد 
اش نوش که در بیت م ات دفن کردند موب 3 شین عایی 3 


۰ مس 


مب 
۲ بوزوز قوت ۲:29 نس ۱۹ 7 هبش نب چد وبرای داود 
سر ۵ ال 


ی پسران ‌» شدند ونخست زادباش عبون از ض بزرع ِ 


سم ی 


شا سپ سل ت پسر بت ولجم الم تن 


حم 


. تَ تا و او وتان داد ۱ ۳ خاندان 


‌ 1 ی ه- سک 


۹ 


۱ 


#۹ 


11 


۳ 


۲ 


۱ 
0 


۳ 


۱۳ 
۱۸ 


۳ 


18 


۳ ی رکفت چرا بکیز : 3رم درامدی :ه ر‌ وی سل اخونسییا ۱ 
افزوخه خه کنت ۳ مات را دک برای بهودا هستم وحال آنکه امروز نا 
بلزییت شارل وبرادرانش واحایش احسان نوده‌ام ِ پلسست ت 
9 9 4 ماکحا اادقم ده اس 
جعتان ب نام جب تا سلطنتر | خاندان وله نتاس وخفااردت دا ودرا بر 
رائیل ویهودا ازدان تا وت بایدار > رداغم + واو او دیکر توا نست در جواب 
آبتیرسخنی کوید زیراکه ازاو مینرسید ب یب 0 ن حین قاصدان نزد 
دافاد فرستاده کنت این زین فان« کسقا کات تو با من عهد بیند و ۳۱ 
دست من با تو خواهد بود نا قای اسرائیل‌را بسوی تو برکردام + او کنت خوب 
من با تو عهد خواهم بست ولیکن کح از نو مبطلم وا 0 ست ۱ 
‌ 
خوایی ای اوّل چون برای دیدن روی من : 1 خسیحال ۳ ۱ 
یاوری + بس داود رسولان نزد ایشبوشت بن ۳ فرستاده کفت زن من 


ت 


تیان برد "وین جرد ی 
اینبودت فریتاده اورا از نزد شوهرش فاطییل بن لايش کرفت * وذوهرش 
هراهش رفت ودرعتیش نا حورم کربه میکرد پس ابتیر وبرا کفت برکنته , 

وأو برکشت ‏ وابتیر با مشاج اسرایل تک - کنت قل ای داودا 
نا برش یاد تاه کد چ بیشن ۷ ایترا بانجام ید ری 1۳۳ 


در: ا سرت ۳ بوسیلهً بنن" خود داود فوم خویش آ خن ۳ 





خا ‏ نارن ها نت ك دشنان ایشارن ات خواهم داد چ ور 
نیا مینیان نیز سفن کنمت ویر یرون رفت تا ای را که درنظراسرائیل ودرنظر 
عامی خاندار ن ببمین پسند آمهبود بکوش داود ده ۱۳۰ 
1 رد داود رون 0 وداود بر ور فقای بش ص ۳ ربا کرد ب 
وا نیر بداود کفت من برخاسته خواهم رفت وفامی دی مد ۱۰ 
بادشاه جمع خوامم آورد تا با نوعید یندند دای ماد 1۱ سلطیت و 


سس 


۳ دا داود ۳ دا او بل ۱ ۰ وناکاه ۱ 


1۸ کتاب دوم سوئل ؟ 





ازغار: سب ۷ وابنیر با دا ود وس 1۳ 
۲۹ وبرا رخصت داده واو بسلامتی رفته بود « وچون بواب وقایی لشکریکه هراهش 
بودند برکشتدد مزا سییر حراحهبکتهه ده که یزیر او یر نزد باففناة الاك واورا 
۳ رخصتت داد نی رفنت بس یواب نزد پادشاه ام کفت چه کردی اينك 
9 ار نزد :13۳ چرا اورا رخصت دادی ورفت * # بن نیررا میدانی که او 
اسه 300 زد دهد ات ی تم بدآند ۰ ۳ 
۱۳۷ تین ارم داود ۳ وتان ان برکشت 
ان رتاو ووسیکا رکنید تا با او خفة سخکوید. وبسیب مخون 
۸ برادرش عسائیل بش او زد که مرد * و بعد از آن چون داود ایترا شنید کفت 
۹ من وت من محضور خداوند آزخون ابتر وی ۱9 بات بر ۲۳۳۳۹ ین 
برسربواب وتاب خاندان پدرش قرار مه ۳۳ در داشته باشد 
ت ۳1 ۳ 7 7 ۳5 تس ۳ ی ۰ نا عاف( ۲۶ 
۱ و رجنك کذته بود « ودآود به یواب وا ف 5 ۶ شراهش بودند 
7 خودرا بدرید و پلاس بیو: شید وبرای بر نوحه کید وداود پادشاه 
۳ درعتب جنازه رفت ‏ وأبتیررا دوه رون دفن کردند وپادشاه آواز خودرا 
۵ نک ده نزد فا رک ات 9 تایی قوم کربه کزدند + و یادشاه برای 4 
4 خولون کت ایاباید ابنیر 4ب بعلوریکه ثخص ۱ <حق ممیرد ۲ دستهای نو لسته نشد 
وی ایت در 09 کدا ند . مثل کیک یس ۱ افتاده باشد افتادی ه 
0 پس ای فوم ؛ بار دیکر برای او کربه دند « وفای قوم جون هنوز روز م۳ 
اسنتبو #ِ انند اما تیا ی خدا! ان این 
مت دندوب رید ام ببد. درز ۳ 


اهوم وجیم قوم وفای سرائیل دران زور دا ۱ ۳۳۳۰ 
۷۳3 از پادشاه نمود تا وتا گت : #9 خبرد کنا۳ا ایا تیار سروری ومرد ك#ِ 


۹ 


3" بت 1 اد 


۵ مرن صرّویه و اتید خدآوند عابل ‏ شرارت را 


بربزیتب شراوتخو جزا دهد ۲ 





باب‌چهام 

وچون پسرشا 1 شید کهآ بتیززدراسبرون مزده است دمتهایش ضعیف شد 
مقل#اسرافال بر یشان کردیدند ب و یوسب دامیت ت که سردار فوج 
۹ سم یکی ب بعنه واسم دیکری ریکا ریخاب بود پسران ون بلیروتی ازین بنيأمین 
زیراکه بثیروت با ب ی ویثیرونبان بمجتام فتار دراجا 
تا امروز غربت مس ویوناتان پسر شاوّل‌را پسری لك بود که هنکام 
رسیدن خبر شاوّل ویونانان از یررعیل بخ ساله بود ودایهاش اور برداشته فرار 
کرد وچون بفرار مب یل مینمود او افتاد ولنك شد واسش م تسکت بود ۳ 
وا کانبی وبعنه پسران ورن رون روانه شن در وقت کریای روز خانه 


ایشبوشت داخل شدند واو مخواب ظهر بود * پس بان که کندم بکبرند درمیان 


اد 5 ی »۰ ی 
۷ توت داخل خن بشم ار اف فتکالب و برادرش بعنه فرار کردند + رجچوژن 


سس 
۰ 


من 
یی 


مخانه داخل شدند واو ببسترش درخوابکاه خود خوایید اورا زدند وکنتند 
وسرثرا ازتن جدا کردند وستر | کرفته ازراه عربه نی شب کوج کردند * وسر 
مق درهبهاواه میرن رده همکد اراک سردشنت ایشبوشت 
۳ عال که فصد جان تو میداشت خدآوند امروز انتقام قای ما لاحتا ۱ 

عاول وذریه‌اش کنین است + و داود ریکابِ وبرادرش بعنه پسران روت 
یروق را جواب داده بایشان کنت فمم میات خدآوند که جان مرا ازهر نت 
قدیه داده است + وفتیکه کی مرا خبرداده کنت که و ت 
وکان میبرد که بشارت اور او را کرفته درصئلغ 5 کیت واین اجرت بشارت بود 
که باو دادم « ینت زیاده چون مردان شریر تخص صاخ‌را درخانهاش 
برپسترش بکشند آیا خون اورا ازدست شا مطالبه نکم وثیارا از زمین علاله 
نسازم* پس داود ۳ و 

3۱ 


8 ۳ 


کح 


4 کنات چم سوئیل ه 














مس 


1 ۳ / یت 6 تس اه ۲ ۳ ۵ 
ایشاترا قطم کر 6.2 ی #- تسعینی او هن ات سا سر ایشبوشترا ۱ فته تون | بنیرر 
در حبرون دقن کردند ب 

یاب 0 


وجیمط[ ید۳ ادن ویتکا شن کنتند ایناک ما 
استنوان توکوتات تو هستم اتتقوی وی مناد یز چرن شاد 9 برها ساطلقاات زو 
دک مات یرون میبردی واند رون ماو رده ۱ 
تو قوم من سرا یات و ای جوا سرئیل پشوا خواهی بود :* ِ 
مشایع ۱ تست نرد پادشاه به ی آمدند و داسد با ها د من تون 
خدآوندبا ایشان عهد بست وداودرا براسرائل بپادشایی میم نمودند»ه 
وداود هنکامیکه اش نی سا له بود وجهلسال ات مود« هنت سال 
وشش ماه درحبرون بریهودا سلطنت نود وی وسه سال دراورشلم برقای 
اسرائیل ویپودا ساطنت نود وپادشاه با مردانش باورشلم بقابلةً یبوسیان که 


کارت بودند افت لا بان ان رد سکن بانتجا داخل غنواجی شد 


جزاینکه کوران ولتکانرا بیرون کی زیرا کان بردند که داود بابنا داخل خواهاد 
شلد > وداود تاعه صیهیونرا کرش ت که یی تتورردا خی تا ودرا 9 
هر که بیوسیانرا بزند, و بتنات رستنلنکان وکنرانرا که مش وا ۱۳ 
(بزند) تِِ مکرانت کر و انا عوهت ده داخا ن موه شد+ وداود درقاعه 
ماک تا شیر داود نامید وداود باطراف ملو واندرونش عارت ساخت« 
وید فان خر 39 ض ویتوهمخدای صبیرت ۰ میبو ۵ ۲ وجرام 
پادشاه صور قاصدان ودرخت سرو ازاد ونجاران وسنك تراشان نزد داود 
فرستاده برای دود خانهٌ بنا ودند چد پس داود مد که ۱92 ۱۰۱ 

(سرائیل بباداشي استوار موده وسلعنت اورا ِ توم خویش اسرائیل 
1 (بم: زشن دا لت زر ون کیزا. ن زان در " مس 


0 ۳ ۹ 
۲ ‌ 


2 
2 0 ۱ ۵ 
و زا (6 ان ِ ناتسب سورخ ِ" ود ۷ ۳ گ۳۰ و 


کات دوم معوئنل ۱ 43 


ا مبوخ ونان ویافیح + مللض‌انداج سل 9۹۳۹ وجون فاسطیییان 
یدید که داودرا بپادخاهی ۱ سرائیل مج بُوده اند جیع فلسطینیان و 
دیا بطلبد. وچین دارد ایترا شتیند بقعه فرود دا و فلسطیتیای 


سب - صبت 





فلسطینیان برام وتا ترا یسیع تسلم «تبواهی برد ستادآو ند بدآود کت برو 
۳ زیراکه فالسطیتیان را البته بدسمت تو نو ام اد و .و دا و دیبیتا ل فراصي اند وداود 

اسان رز درانجا شکست داده کنت حداوید دشن از حضور من بخ هکل 
۳ ۹ ۷۷ ماستناتن رگا را بل ز فراصم نام نها دند به ۰ ویتهای خودرا | درنجا ترا 
۳ تب نوت وکیدایت ش ار پیز 3 #۰ سین برا 8 
۱ ۳۹ زتواب ان دور زده پش ۳ توت ت_ ض‌ آوربب وجون ار 

ری یو در انوقت خد تخت ام ند 





جاک و نوی ده د‌ خی دا مک ده 
اپپشتم 


1 . وداود بار دیک جیع برکزیدکان اسرائل بعنی می هزار نفررا خمع کزد به 

1 وداودبا مان قومیکه هزاهش بودند برخاسعه از بعلی بهودا روانه شدندتا تابرت 
تدارا که باسم بع باسم وه صبا کر کر ونان #عسحه ۷ اعست»عشی با غاق 

9 0 ارات تما را بر عوهت کناععد واترا اونعامه یادا یک 
و رنه ونر رآخرسران آیتا داجس شور رانتدی نآزا 
ازخانه ا واه زب ضعی درجبعه است دز پوت دا ۳9 وأخیو بت تاقوانت 

٩‏ مرف وانازدوهای حخاندان اسرائل نا انواع الات جوب سرو وبربط 

7 وردنت حول رسضیا عضور خد‌آوند باای,مبکردندب یچ 
ناک گررن رسیدند غره دست خودرا ۳ یاک خدآوند دراز کرده انا کشت زیا 

۷ کاوان میلغزید ند عچد پس غضب خدآوند بر عگا ره افروخنه شنه خد! اورا دراثجا 

موز 


۸ کناب دوم یو بل 1 





۸ بسبب ثصیرش زد ودر انا نزد تابوت خدا مرد + وداود غکین شد زیرا 

خداوند برعرّهرخنه‌کردهبود وان مکانرا نا بامروز فارزص عره نام نید + 
۹ ودرانروز داود از ج و ربتک که توت من بیاید ید 
سوت ست که تابوت خدآوند را تزد خود بشهر‌داود بیاورد.: پس داود انا ۱ 


۳ 
۰ 


۱ خانة عوید آدوم جتی برکردانید ۷ وتابوت خداوند درخانة عویید ادوم جتی 
۲ سه ماه ماند وخدآوند عویید اون ومای خاندانشرا برکی دادی آزد 39 1۳ 

خبرداده کنتند که خدآوند خانة عویید آدوم وجیم مایلك اورا بسبب تابوت 

حدابتزرکتافادهنانسی پس حاود رفی رابلوت قداازاا روا عوید آدوم او 
۳ داود پشادمانی آورد + وچون بردارندکان ن تابوت خدآوند شش قدم رفته بودند 
۶ ک وان وبرواریها دح نود+ وداود با ای قوّت خود حضور خدآوند رقص 
- میکرد وداود بایتودوکتان مابس بود # پس حاود وهای اه ات 
خدآوندرا باواز شادمانی واواز کزنا آوردند + وجون تابوت خدآوند داخل شهر 

داود مد میکال در شاف رین دکوی بدا و ده باهها ۱ عضور 
۷ .خدآوند جست وخیز ورقص میکند ب بس اورا دردل خود حتیر تمرد + وتابوت 


عسیی 


خدآو ندرا در از زو کی بو داود,برا یتیس داشته بود 
۳۹ وج ود حضور چ بانیهای سوختنی ث نت 
٩‏ بهوه رتیه وب داد وان فوم: بعق 0 کیت وس مردان / 
بهر یکی يك کرد نان ويك پارة کوشمت ویکفرص کنممش مخشید پس مان قوم 
.۳ ال یک ان خود. رفتند+ اما داود برکشت تا املی خانة خودرا برکت دهد 
ومیکال دخنررشال باستقبال داود بیرون امن کنت پادشاه اسرائیل آمروز چه 
قدر خویشتنرا عظمست داد که خودرا در نظر کیزان بندکان خود برهنه ملقفین 
۱ بطوریکه یکی ازسنها خودرا برهنه میکند+ وداود پیکالکفت محضور خدآوند 
ند کم نفک پدرت وبرتای خاندانش پرتری داد تا مرا برقوم خد خداوند یعنی 
۲۳ براسرائل پشوا سازد ازابغهة محضور خدآوند بازی کردم ب وازاین نیز خودرا 
۱ زیاده یر خواهم فود ودرنظر خود پست خوام شد ال درنظ رکیزانیکه 


کتاب دوم سوئیل ۷ 11۸0 


6 دربارة نها خن کنتی معظر خوام بود* ومیکال دختر شاوئل‌را تا روز وفانش 


آولاد نشدجه 





اب هنم 


۳ 


وزاتشدیجون خاش درخانه ود نغسته و خدآو ند ات ینت دشیتافختی 
۲ ازع طرف آرا تسه سوب کوزاتووسافاق»تیتاکنت ان مزا مینک 
؟ درخانه ۳ اکن ساشوونا ات حقازد سا ای اک زاس بو بالق 
سید آتروویسل باه مسیون ردا زوس همآوند باس سوه 
ودران شب واقع شد که کلام خدآوند به ناتان نازل شه کفت « برو و فان 
7 داود بکوخدآوند چنین میکوید يا تو خانة رای سکونت من بنا یکی * زرا 
از روزیکه بنی اسرائیل‌را ازمصر ببرون ون تا امروز درخانه سا اکن نشن‌ام بلکه 
ده وسک کیش کرو جک اج یلکش رم 
ایا باجدی ازداوران اسل که برای رعایت قوم خود اسرائیل مأمور داشتم 
سضنی کنتم که سر ۲ 
چنین بک وکه یهوه صبایوت چنین میکوید من ترا ازجرآکاه ازعقب کوسنندان 
5 کرنم تا پشوای قوم من | ۳ باشی ‏ وهر جائیکه مسرفی‌من ۱ تیه ۳۳۳۵ 
۳ ای زحضور تو منقطع سا ختم وبرای تو ا- اسم بزرك مثل 1 سم بزرکانیک برزمن اند 
بدا ک نردم »< وعیهه قوم خود ۱ سرائیل مکاز نعیان ض‌ وایشانرا غرس نودم 
تادر مکان خویش ساکن شن باز موه وشریران دیکر ایشانرا متل سابق 
نسازند ومئل روزمائیکه داورانزا برقوم خود اسرائل تعبین نوده بودم 
وترا ازجیع دشمنامت ار امی دادم هبوتتا دزد یمد کا خآ مزدن برای تو 


یی 
۰ 


چب 
4 


ی 


نه بنا خواهد مود زیرا روزهای تو ام < او 
خوآیید وذریت ترا که ازصلب تو بمرون آید بعد ازتو استوار خواهم ساخت 
۳ شتا وا پایدار خوام نود او برای اس من خانٌ بنا خواهد نید رکفت 
قلعت اور ۱ تا بابد داز خوامم ساخت به یب پدر خوامم نود راو مهو 
خواهد ود #کا زک ورزد اورا باعصای مردمان و بتازیانهای ی آدم تأادیب 
۰ خوام مود* ولیکن رجت من ازاو دور ومد ت بطوریکه 2 از شاوّل 


مس 
با ۱ 


او کاب دوه و۱9۵ 


۹ دور کردم که اورا ازحضور تو رد ساختم * رخانه وسلطنت تو محضورت تا باید 
۷ بایدار خواهد شد وکربی توتا بابد استوار خواهد ماند* برحسب ای ای 
۸ کلبات,یسظا عاق این رویا نانان بداود ود تکلم نود + ودأود بادشاه داخل 
شمه حضور خدآوند شنت و گفافت ای خلداو نك هه من کستم وخاندان من 

٩‏ چیست که مرا باین مقام رسانیدی+ واين نیز درنظرتو ای خداوند بهوه آمر 
قلیل نود زیراکه دربارة خانه پنوات نبز برای زمان طویل تکام فرمودی وایا 

۳ این اج خدآو ند ۳ عادت بنی آدم است چه وداود د یکه ۱92 اند کقلت 
9 زیراکه تو ای خداوند و بندع" خودرا ات وبرحسب کلام خود وموافق 
دل خود0ت این ابر کارمای علیتر ۱ معا اوزدی تا بنم" خودرا ۱ تعلیم دهی ۲« 

لل نت ۳ خدا ٍ بزرك هستی زیرا | چنانکه نیب ج. خود وم 
برروی زمین تن ی از نرا قدیه داده كت دوم .۳ 
واسی برای خود بدا ماید وجیزهای عظلم ومعیب برای شا وبرای زمین خود 

ما اب عضور فومتخویشن که برای خود آزمصر و ازامت وخدایان ایشان فدیه 
دادی» وتوم خود یل رای خود اسوار تیا ین ناد تور 
۰ ونو ای : . تدای ایشان شدی + والان ای ۳ خدا کلامیرا که 
درباره * ین" خود وت انه‌اش کنتی تا بابد زار کز رحی تتوووین تن اجه کفتی کّ ع 
۳۹1 واسم تو تا ِ_ معفلم با ند | کف که بهوه رونت تت اسرائیل ات 
۷ وخاندان بات داود حضور تو بایدار باند + زیرا نوای بهوء صبایوت خدای 
اسرائیل ببنن" خود اعلان غیت کنووورکنه: برای تو خانه با ات ی نوده بتابرین 
رات کرق9ااست کهابیی:دجارانرد نو اگوی )9 خداوند بهوه 
۳۹ تو خدا هستی وکلام تو صدق است واین نکوئرا ینت خود وعت داده * والان 
احسان قرمو ده خاندان بنه" حودرا انقاکتتبچن تا انکه درحضورت نت بد ماند 
۳۹ تو ای جد ا آوند کته وخاندارن بنع‌ات ۱ رک بر تاآوه مب # 


کالب دوم سول ۸ ۲ 





۱ 


غاب هاند 


م 
وبعد آزاین واقع شد که داود فلسطینا نر ات کسیرت: دراوم ایخانرا ذلیلقاتطات 
وداود زمام ام ان ای کت یار ککسی دافان ۱ 

زین خوابانیت با رسای پسدود ودو ربسیان برای کشتن بسمود ويك رسیان ام 

وتو گا تن وتا م بندکان داود شن هدایا آوردند ب وداود هذد 
عرّر بن زحوب با حیا +۱0۳ ۱ هنکامیکه ریز اسعیلای تخردرا نزدانهو باز 
رو کریت :دا ۳2 وداود هزار وهتتصد سوار ویست هزار پاده ازاو 
کرفت وداود جیع اسبهای عزابه‌هایشرا | بیکرد انا برای صد عزابه ناه 
ات00 نون ارامیان دمعن بدد«مدداعرر یادشاه وه رن لت 
ححملقا رینفریاز ارامیانرا, بکشتب وقاود ت ۳ فراولان کفاقات 


۷ ار تلادع بوداود ستوهای طلارا که بر خافافان هدد عزر // ۱۵( 


۳ 


خی 


۸ با ورشلام اورد+ وازبانه وییرونای شهرهای هدد عَرّر داود پادشاه برغ ازحد 


افزون کرفت * وجون توعی بادشاه رات شنبد که داود ای لشکر مدد مس 
کرد اه آستت: ج تویت رین راب پسوستردوارترد داوت با هریاد با او 
اور ود ره امک باهدد عزر چنكك نوده سس 
داده بود زیرا که هدد عزر با توعی مقاأتله مینمود دود ) ام ظروف نش وظر 
طلا وظروف برمجین ۳ ان وداود تاد ال ۳ | نیز برای ون 
غورد با تقوم وطلالیک مت تیافک کات داده بود وقف 7 ۳9 
ی ازارم ومولب وین عمون وفلسعاینیان وعالنه و ازغنیمت هدد عزر بن 
رایس بدا صوبه بو وداود برای خویشتن تن 30۳ مود هنکامیکه ازشکست 
دادن شه,هزا رنفررازارامیان دروادی مج مراجعت نمود ۷ ودر دوم قراولان 
رکنات اس صریا, ین آدُوم قزا ولا" ن کذاشته جمیع آخونیان بدکان داوا۵تسوت 
وخدآوند داودرا هر جاکه میرفت نصرت میداد * وداود برای اسرائیل 
ساطنت مینمود وداود برتای فوم خود داوری وانصافرا اجرا میداشت * 


ماه کاب دوم سوئیل ٩‏ 


و سردار بح بود مس بن آخیلود + نکار ب* 


۸ ۳ 0۳ 71 ماشیازن بو د و بر بو دند چا 
باب خم 
۰ .وداودکنت ابا(ا ونان سالک تا ال باق تاک ۱۳ 


۲ 9 ن نمام به وازخانداره نشازل حادی متتق بمب بودو بش اهر نزدهق اف 
5 خواننود مباقشاه میا کب 8 ت صیا تقات ی کفات ب 1 ] بو 1 باهفاه 

کنبت ها تا حال ازخاندان شاوّل کی هست تا اورا احسان خدائی نام صیبا 
2 در جواب نت یوناتانرا تال یسری لنلی باتی است ‏ با حاففات ازوی 
پرسیجوک او0تکا (اسی‌صیبا یبا دخاه کت یتلام در نت ۱۱۰ ۱ 
در لودبار است : وداود پادشاه فرستاده اورا ازخانه ما کرین 0 ازآردیار 


0 
7 کرفت + پس منیبوشت بن یونانان بن شاوّل نزد داود امن بروی درافتاده 
۷ تعظلیم نمود متفاقات. کفیت ای شیپ نف اتك بنل" تو ۲ داود و بر کفت 


مترس زیرا تاطر پدرت بوناتان برتو البته احسان خوامم نمود وعلی زمین بدرت 
۸ شاوارابتو رد خوام کرد وتو دای برسفن" من نان خواج ی خورد* پس او تعظم 
ده کنت که بنه دم برسك مرده مثل من التفات نایی * وپادشاه 
. بنت شاوّلرا خوانه کنت اجه را که مال شاول وجام خاندانشیبود بت 
. آقای تو دادم + ونو ورسیر نت وبندکانت بجهة او زمین‌ر! زرع نموده حصول 
انرا یاورید تا برای پسر افایت مجهة خوردنش نان باشد اما منیبوشت پسر آقابت 
هيشه پرسفن" من نان خواهد خورد وصیبا بانزده پسر وببست خادم داشت * 
۱ وصیبا بپادشاه کنت موافق هرانجه اقام پادشاه بیت‌اش فرموده است بهمین 
ینت ات. عملن خرامد,, فردری‌پادشاه کفت کهمفبوشت برش یا را 
۲ از پسران پادشاه خواهد خورد* ومنیبوشترا بسری کوچك بود که میک نام داشت 
۳ وتایی ساکنان خانةٌ صیبا ید مفیبوشت بودند * پس منیبوشت دراورشلم ساکن 
۱ ققریراکهتیده ا برس شاه ورد وازه‌ر دو پا نك بود* 


کاب دوم سوئیل .۱ ۸۹ 





پاب ده 


۳ ازان راتع شد که پادشاه بنی عمون مرد وبسرش حانون درجایش 
سک هتکس سای بطق ام جنک بو 
و بو داحتا د.رتا اور بواسطه خادمانش درباره رشن تسوت 
کوید ونبادمان داود بزمین بی عمون امدند »+ با توقای خود 
حاتون کفتند ای بیبری که فا تکرم پد که داود,رستولان ید 
تصویتحوزنو فزاستاده ۱ 6 داودخادمان شودرا نزد تو نفرستاده است نا شهویرا 
اکن بییجوانرا منهدم سازد* پس حانون خادمان داودرا کرشت 
ونصت ریش ایشانرا تراشید ولباسهای ایشانرا ازمیان تا جای نشستن بدرید 
راک فا0 تن اقا ودرا خبریردا دند: با سعقیال بایان فرستاد ربراک 
تاو دب ۷ توافت نا رییهای شا رها مم سطن 


ظ 


دید ۶« #ورتااتویعه‌ون زین الاک نزد داود یس۳۳۳ عون 
فواتا دفنتشیت هزار پیاده از زارامیان بیس وب ۱ و ص و به تن 1 


۷ باهزار نفر ودوازده هزار نفر از مردان طوب اجیر ک مردند « وچون داود شنید 


لب تاو ات کشا عا درا خرس حون وییتیک ورن وراه نزد دهته درواژه 
برای جنك صقف ارانی نودند وارامیان صوبه و رجوب ومردان طوب ونتک 
درضرا علعن بودند + وجون ۳ دید که روی صنوف جنك م ازیش وج 
ازعتبش بود از تام برکریدکان ۰ ۱ ۳۵ ۲۱ 
زو اهافا وفت رجنب؛ قومرا بدست برادوش ابیشای سبرد تا اشنا قابل یی 
عون صف آرا اکتا بسن کنت:۱ کر ۱ رامین برمن غالب اند تن ی یز 
ون ترا اتللیی۹ رید ری امداد تو خوامم ۳۹ دای باون وه قوم 
خویش و مجنة شهرهای خدای خود مردانه بکوشيم مخظاوند اه ۳ 
#سازت کله بوویسرن باب وقوبکه«هولهشیپبردند زديك شدند نا با ارایان 
جنك کند وایشان ازحضور وی فرار کردند + 0 دیدند که 
کنحند. ابیز ار ضوراتتاه کته داح هت ند وربوایب 


۱ م‌ِ ‌ 





۱0 ازمقا بل بز ۳ برگشته باررشلم ۳۳ وجون ۱ را دید یر ۱ ازسغتور 
٩‏ اسراسن کت -‌ 2 نم جمع شدند بد وهدد عزّر فرستاده ۱ رازن 59 ه 

راسلزادت ی[ وایشان ان به‌حیلام 9 وشطات سردار اکن عز 
۷ ببشوای ایشان بود + وچون بداود خبر رسید جیج اسر یلا جع کرده ازاقن 
عورکد وتان ار مار متام بل دازد صطت اواوت ت09 0 جنلك کردند چد 
کر ازحضور | ِ" فراکتند وداود از .انا ص ۳ 
وچول هزار سواررا کشت و+و؛ وبك سردار اتکزشرا زد که درانا مرد * وجون 
جقیع پادشاها نیکه بترم" ات عزر بو دنل د ۳۳ ثٍِّ خطکست 
حورد۳ ۱ اسرائیل ص فوده بنن ایشان شدند وازانیان بت از ۱۵۱ 1۳ 
بقض عمون ترسید ند چ 


۸ 
"‌ 


۳۳۳۳ 





باب یأزدمم 
# سرووی اه سال هنکام بیرون رفتن پادشاهان که خاود بوابرا 
با بندکان خویش ونای اسرائل فرستاد و ایشان بنی موز خراب کرده ربهر ۱ 
۲ مخاصرم نودند اما داود دراورشلم باند > ثِث_ِ_ عصر که 
داود از بسترش برخاسته ۳۹( خانة پادشاه کزدش کرد وازیشت بام زرا 
۲ دیدکه خویشترا خستشوچکد وان؛زی بسیار یک از ۵ ۱۳۲ 
وت دهد را رن ا متا رموطا9 زر اککمی دک سوب زن 
۶ ناف عم نیستچه, وداود فاصندان فرستاده اورا کر نت۱ ۳ ۳ ۹۹ 
داود با او ق#بسترشد واو از نعاست خود طاهرشن نانه خودابر کتتت وانزن 
حامله شد وفرستاده داودرا خر سا خت وکن که من حامله هس + س درد 
بوک زرا رک الا و۱7 نورد" لقع وبوآب | ان ۱ نزد داو 
۳ فرتاد + وجون اوریا نزد وی رسید داود ازسلاهتی بواب وازسلامتی قوم 
۸ وازسلامتی جنك پرسید + وداود به اور یا کنق تخانه‌ات برو وپایپای خودرا 
بهوریس اورباازتاتقیاهظاه ببوون رف ات۱ ۱ 
3 شد+ اما اوربا نزده‌در خانة پادشاه باسایر‌بددکان اقابتل خوایم: تشرد 





۰ ترقت ۷۶ وداودرا خبر داده کتک ار ریا خانه خود ون استتالال فاد ۳ 
۱ ینعی ایا نو ازسفر نیامن" پس چرا مخانه خرد ۷7 وربا بداود عرص 
تکفا فیت: رشان وه بهودا درخیمه‌ها ساکند واقام باب ید95 نام 
برروی یابان خیمه‌نشین اند وی من ي مان سود زوم نا اکل وشرب بغاع وبا 
1 زن خود خوام بات تو وعبات جان تو قشم که این ی کارا را خواه کرد وداود 
باوری کفت امروز تیزاینجا باش وفردا نرا روانه میکم بسن اور مرو وفردایش‌را 
۴ دراورثام ماند+ وداود اورا دعوت نود که‌در حضورش خورد ونوئید واورا 
مجسو 3 ووقت شام بیرون رفته یر با با پندکار. نی خولید وخانه 
6 واهنزفست :وه ناست‌ادان داود موم برای وا ت جلعمسی آوربا نو و 
9 مکتوب با کون نوشت که آوریا ۱ درمشدمة 6 جنك عضت بکذار ۹ 
1 وازعتیش پس بروید نازده شن بیرد» وجرن بواب سیعوورا | خاص میگرد 
۷ آوربارا دریکایکه یدانست که مردان شجاع ۷ 
شهر یرون امه ای جنك گردند ویمضی از فوم از بندکان داود افتادند 
۳۷ واوزااعرسن یز برد مور رت فا تیدا روز | از جمیم وفابع جيك خبر داد 
٩‏ وقاصدرا ۷ نت چون از ای وقایم جنک بپادشاه خبرداده بای 
۳ اکر خنم پادشاه افروخته شود و کر یواوه بسعاک نهر تزديك شدید ی 
و از 59۳ ازسر حصار تیر خواهند اتعایدسس: کس که موه تیا 
کشت ایا تون لب تالای سیف( ازروی حصار براو نینداخت 5 درتاباص 
ی ۱ جرا بحصارنزديلگ شدید آنکاه یکی که بندهات - آوربای ‏ نی نیز مرده 
ح پس فاصد روائه شن آند وداود ۹ سای اورا ه داده 9 
و 0 تساه زد ا#عکنتت کهتتزی برتاعا انب بعون متا 
1 اد وما برایشاره ن نادهة دروزهتأختم جر ویراندازان بربندگان وآزروی 
جصار یر انداختند و بمفتی از نییان بادشاه وه وبن نو آوریای حتیي یج 
۵مرده ابیت داود بقاع دکنت هیاپ سین ببکر اینوافعه درنظر ترد یه 
ات تدارا ستناست. فالالك دنه پس درمتانله با خر اف کوشیده 
اس بساز پس اورا خاطر جمی بل * وچون زن اوربایک سوولیتن 


1۹ کناب دوم سوئل ۱۳ 





بچ آوربا ۹ توت با ای شو هر خود ما کرفت : وچون ایام ما گذشت داود 


وس 
.۰ 


۱۳ 


فرستاده اورا ان خود اورد واو زن وی شد وبرایش پسری زائید اما کاریکه 
داود کرده بود در نظر خدآوند نا پسند امد بب 


باب دوازدم 

وخدآوند ناتانرا ترف دود زفرسعاك ونرد وعه ۷1 اورا کفت که در عادو 
مرد بودند یکی دولند ودیکزی فتیر:« ودولتمندرا کوسفند وکاو ببنهایت بسیا 
بود* وفتیررا جز يك ماده بو کر چات نود که آن رای ی وی ۱۳ داهءقریه 
وی و پسرانش بزرك میشد آزخوراك وی مخورد وازکان آو مینوشید ودر آفوفش 
متخوایید وبرایش مثل دختر میبود* وسافری زدان مرد دولتند اند واورا 
ج اند وک از کوسفندان وکاوان خود برد نا تجهة مساغ یکه نزد وی امن بود 
میا سازد وب افرد ففیررا کرفته برای آن مرد که نزد وی ام بود مها ساخت ب 


اک خنم داود برانشخص افروخته شوه به‌ناتان م کفت حیات خدآوند و خدآوند قم کیک 


بت است مستوجب قعل است* وچونکه اینکاررا کرده است ورج 
ترجم نموده بم‌را چبهار چندان باید رد کد به با تایی نا #تتي. ب تور هستن 

و بهوه خدای اسرائیل چنبن میکوید من ترا براسرائیل بپادشاهی 5 و ومن ترا 
او دست خن رعاق دادم ب #9« بترا بتو دادم و زنان اقای ترا باغوش نو 
وخاندان اسرائیل ویپودارا بتو عطا کردم واکراین ک میبود چنین وجنان برای 
تو مزید میکردم + پس چراکلام خدآوتدرا خوار نموده درنظروی عل بد مجا 
آوردی واوربای یر | بشمشیر زده زن اورا برای خود بزنی کرفتی واورا با شعشبر 
بی عمون بقتل رسانیدی« پس حال شیر ازخانة نو هرک دور نخواهد شد 
لت اینکه مرا نحقیر نوده زن آوریای جوز ی‌را کرفی تا زن توباشدب خدآوند 
چنین مسبت اينك من ازخانهٌ خودت بدیرا برتو عارض خوام ی ب 

م تو مش ات کر هت ص خوام دا ورهار ای تاو 

۱۳ ده زیراکه تو اینکا ررا بپهانی کردی اما مرت کارا پش ت 
اسرائیل ودرنظرافتاب خواهم مود + وداود به‌نانان کنت تخداوند کاه کرده‌ام 


کناب دوم سوئل 7| نک 





۶ ناأتاره وی خداو ند خداوند نیز خاهترا عفر نرده ست کافتزاای] مردچو یکی 
مر بات کف رکنتن دشنان خداوند شه" بسری نیز که برای تو 

سس دومن یی ناتان لاه خود,رفت.... تون 

۲ پتریرا که ژزن آوریابرای داود زائیث بود مبتلا ساخت که عضت بپیار شد « پس 
داود ازخدا برای طفل استدعا غود وداوتاازیوزد کفقاسی وتان 99 عیشت 

۷ برروعة زمین خوایید + ومنا خانه‌اش براو برخاستند تا آورا از زمین برخزاند 
۸ اما فبول نکرد وبا ایشان نان تخورد * ۳[ طنل برد وخادمان داود 
ترسیدند که ازمردن طفل اورا اطلاع دهند زیرا کنتند اينك چون طفل زنه 

بود با وي خن کفتا وقول مارا نشنید پس اکر باو خبر دهیم که طفل مرده است 

٩‏ چه قدر زیاده رنجن میشودت+ وچون داود دید که بندکانش بوکتای کی شوزین 
تکت قد فوتت-کهاتطلفل_مرده: است وا طقاعوان بهواد کشت با طفاق رموده 

۰ افلت کت رده ۳ ۲۳ 
داده ندهین کرد و ناشن وه رعوضی ,نود ده‌عضا نماتتتا دند. رفسییوعیادت بفود 

۲۱ رعفاات وتا او تیوراله حواست که دش کن افش وشوزت مب رخا دتانش پوٍی 
کنتند این چه کارا ۱ لت که کدی وی طفل زدن بود ورد اف رک خودی 
سرد یماس نیزا لك سخوردی‌جمه | وبکنت وفتیکه مطفلیبرزنت زورید 
روزه کرفتم وک به مودم زیرا ری زیت به اند کب خراید ناه 
۳ ۳ زنل یاند چ 4 ی 2 است پس چرا من روزه بدارم 
میتوانم دیکر اور | با و9 من نرد او خلم رفت لیکن او نزد من تسیب 


۲۹ 2۹ وه زان نود بععیمز سل داداوتردوعة درامه با او خوایید وا 

۵ پسری زاین او را سلیمان نام نهاد وخداوند آورا دوست داشت * وبدست 

11 ماه اور مخاطر خدآوند پدیدیا نا ادج وا رب یی 

۳۳ عتوان وک تسه شیر با دشاه‌نشیری‌زا #72 و بواب یسسناسانن رن داود 

۳۸ فرستاده کفت که با ربه جنك کردم وتو ار کم ده یز نوا 
درا اردی رده ام درا کی کلفیان شور وایبکرم ,ون س__ 

٩‏ رد بش داود ما قومرا چم کرده به ربه رقت وبا ان جنك کرده آنرا کرفت ب 


۹ کناب دوم سوئل ۱۲ 


یز 


۰ 2 تاج پادشاه یار ۳ ۳ جحکه وزش با ۳ زنه طلا ی وسنح‌ای 
کرانم! داشت وا برسر داود کذاشتند وغنیست ازسسد زیاده ازث‌ر بردند * 








صب 0 مس ۳ 
٩‏ وخای انجارا بیرون اورده ایشازا زير ازیما وچوم‌ای اهنین وتبّه‌های امین 
۳ ی داود ان یی قوم بلورشم اب 


باب سنزدم 
۱ و سد از این واقع شد که تِ سین ِ سس نیک صورت مس بتامار 
چان دک بر کت رابود ورن دوک 
۲ با | وی کاری کند بد وأمنون رثیتی داشت که ی به یوناداب وق شمعی ؛ ادر 
ِ داود بود و بوناد انب مردی بسیار و یاک بای با واه مطنا کت ۱3۳ یچ 
چرا روز بروز چنین لاغرمیشوی ومرا خبر فیدهی آمتون ویرا کنت که من تا 
م خواهر برادر خود ابشالومرا دوست میدارم 3۲ و بوناداب ویرا کت ربستر 
خود خوایین تارض عا وچون پدرت برای عیادت تو بیاید ویرا بکی نثا اینکه 
اهر من تامار پاک ومرا عتو را اک خر راند وخوراك را درنخار من سجاضررسا زد تا 
7۳ ۳۹۹ ی سی...* سر نون زد ِ_ کود وجون بافاقاة 
۷ سر من زد ۳ سوبپ اه نزد ناما 9 اس 
۸ من شاه برادرت رد رو فبزناوشن ییا م بساز» وتافار عخانه ززادر 9 
آمنون رفت وآو خواییت بود ورد کرفته س وپش او قرمها ساخنه آمار 
٩‏ بخت ۲ وتابه راکرفته انهارا پپش او ریخت اما امتون ازخوردن ابا مود وکنسته 
ّ وتو سم : وهکار #9 او رون ۳ وامتون بتامار 
۳ ۳ ۷" لا بای ف- او 5 ق ۷۹ 


کاب دی سویل ۱۳ ٍ 10 


پراد ادرم مرا ذلیل مساز زیراکه چنین دزن اسرای لکرده نشود این قباسرابعلي 
۳ میور اما من کا نك خودرا ببرم واما تومثل یکی ازسنهاء دراسرائیل خواهنی 
ادا کف زیراک مرا از تو دریغ نخواهد نمود+ لیکی 
3 وب 3 بشجنود: رو رو زورور شه و فص 0۳۳ 
انع 


۱0 


۱ 


۲ میداشت س بوید من ویرا کفت بریز و برو* ار اک جنین 
رزیت خال عظلم که در ربیرون کردن من میکی بدتر ۱ ت ۱( و 

۱۷ سکن هدک ی او تخواست تب که ویرا بشنود چ مجوبیی...... . 
7 خوانه کنت این دختررا ازنزد من یرون کن ودررا از عقیش ببند ب 
رتکاراک دررداشت یردان ببارکتیا شاه بایمک با 

1۹ :۲ وخادش راورامتزوون ردو مفیان. بست اجه وتامای 9 
مزر عون( رمخه وجامة رنکارنك را که دربرش بود درین ودست خودرا برسر 

‌ ره روانه شد وجون میرفت فریاد میفود + وبرادرش ابشالوم ویر ا کنت 
5 ۳۹ تا کتوتی اس ای خواهرم اون حاموش بافن او 
تا زایدکار عنست اش پس تامار درخانة برادر خود ابشالوم 

5 تا اند وچون داود پادشاه عامی" دبمار غضیداه 
۳ دب وابشالوم : بدامتون خی نيك یابد نکنت زیراکه ابشالوم آمتون‌را منض 

۳ ۴9 تخواهرش‌ساماررا ذلیل تسد وبح‌ازدوا سل 

تام واقع شد که زان سل اسر رک نزد افرام است یشم برندکان داشت 

6 وابتالوم ای بسران بادشامرا دعوت نود وابتالم نزد پادشاه امت کف 
ابنك حال بت" تو پشم برندکان دارد نا اینکه پادشاه با خادمان خود هراه 

۵ بننات ییایند یادشاه بابشالوم کنت نی ای پسرم مه ما تخواهيم من ما 
تو بارسنکین باشیم ومررچند اورا احاح مود لیکن نخواست که بباید واورا برکت. 

07 وابهالومکفت بسنغتا اینکه برادرم امتون بسا باید پادشاه اورا کففت 

۷ چرا با تو بیاید + اما چون ابشالوم اور امحاج بوداامتون ومانی فان اهر 

۸ با ٩‏ .۳9 ار خادمان خودرا رده کشت اتصکند که 


۹۹ کثاب دوم ممویئیل ۱ 


چون دل آمیون 9۷ شراب خوش شود وبشا بکرم که امنونرا بزنید انکاه اور 
۲٩‏ بکنید ومتربید 3 من شیارا امر نفرمودم پس دلیر وتحاع باشید + وخادمان 
ایشالوم با آمنون ؛ ریکه ابشالوم امر فرموده بود بعمل آوردند 39 پسران 
,۲ پادشاء برخاسته هرکس بقاطر خود سوار ار شن کر مندند جه وجون ایشان درراه 
میبودند خبر بداود رسانین کفتند که ابنالوم هه پسران پادشاه‌را کفته ویک 
۱ آزایشان بافی غانث است*+ پس بادشاه برخامته جامهٌ خودرا درید وبروی 
۳ زمین دوبان خ وجیع بندکا نش اند ای ن ۵۳ راطلافقق ایستاده بو دند ۲ اما 
یوناداب بن دی برادر داود متوجه ۳ ۳ اقام ان چیع جوانان 
بی. پسرارن پادشاه کته شم‌اند زیراکهامتون تعهابزجه ات ۳ ین نزد 
۳ ابشالوم مترّر شد بود آزروزیکه خواهرش ناماررا ذلیل ساخنه بود * والان 
اقام بادشاه,ا رین اعر متنکر شود. وخیال نکند که ان بسزای اس 
۶) زیرٌکه آمنون تها مرده است * وابشالوم کرنخت وجوانیکه دیبانی میکرد جشان 
پخودزا بلند کرجه که ککزد واينكك خلقی , __ ازییوی کوه که درعفلشن بو 
‌ ی و یوناداب پیادشاه کفت الک بسوایی,ناقاعا۵ ده ری بو 
۳7۵ بات کنت چنان باخد 6» بان سح 0« زن. تاه 
تازت ۱۳۹ خودرا اناد رکزوهرکیودد و پادشاه نیز وجیع خادمانش به آوا از 
تا[ بلند کربه کر ردند ۷ وابشالوم فرار کرده بیج د تلمای این عبیوود تادقاه 
۸ جشور رفت وداود برای مسا وت #ربومن نوحه کزی تاد ۲۴ بح فرار 
4 کرده بجشور رفت وبه سل درانا ماند ب وداود آرزومیداشت .که نزد ابشا لوم 


میو رگا جمارشایرن سلسباخی ودبعه وموسا 


باب چهاردم 
۳ ویواب بن صرّویه فهیید که دل پادشاه بابشالوم مایل است * پس بواب 
بونقوع فرستاده زی دانشمند ۱ زانجا ك وبوی کفت نا اینکه خویشتنرا منل ما 
کنت ظاهر سازی ولباس تعزیت پوشی وخودرا بروغن ندهین نکیی ومثل زنیکه 
روزه‌اي بسیار مجهة مرده منم کرفته باشد بشوی: ونزد پادشاه داخل شد آور 


کناب دوم مهوئیل ۱۶ 2۷ 


مس از هن 


۹ بدین مضهون بکونی پس بواب مضا: ترا بدهانش ؟ کذاشت + وچون زن نقوعیه با 
یادشاء خن کفت بروی خود بزمین افتاده نعظیم نود کی اقافتا یت 

0 فرما + وپادشاه باو کفت ترا چه شن است عرض کرد اينك من زن بیوه هستم 

1 وشوهرم مرده است « وکیز ترا دو پسر بود وایشان با یک‌یکر درصرا خاصه 

:9 گفیخ زا که ایشا نرا ازیکیکر جدا کد ین تک ازایغان دیکز با و5 

۳ وکشت ب واينك یی فد یله برکیزتو برخاسته میکویند قاتل برادر خودرا بسبار 

تا اورا بعوض جان دز که 5ن۳ لست ت بقل رسانم و وارتر نیز هلاك کم 

و بابتطور اعکر مزا که باقی مان است خاموش خواهند کرد وبرای بشوهرم نه‌اسم 

۸ وئه اعقاب برروی زمین وا خواهند کذاشت ی 3 یادشاه بزن فربود نات برو 

٩‏ ومن درباره‌ات حع خوامم بو هزات نقوعّه بپادشاء عرض کرد ای آقام 

افطا یر ری وانزتانطان می تاغل ویاخشاه وکرسی او تتخصیر باعتاد ها 

۰ وپادشاه کنت هرکه با تو خن کوید اورا نزد مرن ییاور ودیکر بتو ضرر نخواهد 

۱ 9 تون کنتاای بافهاه بای عادر فاد اور تن ول کل 

وی و وین يس 

۳ نی جرا زن کت بای هداز 23 تخد 

مثل این ی تفاتیر کروه او یاتغاه در کنتن این عضن عفل تعتیرکار ات چونکه بادشاه 

آواره شا خودر! با تلور۵اه اس ی 9 زیرا ما بای اه بيرم ومثل اب هستیم که 

بزبین رتخته شود واترا 2 توان جع کرد وعدا جا: نا کیرد بلکه تدیرا میکد تا 

آواره شذ ازاو ۲1 واره نشود * دخال کا بتصد عرض کردن این خن نزد آتای 

خود پادشاه اتب این بود که خلق مرا ترسانیدند کرت فک رکرد که جون 

ببادشاه عرض کم احال دارد که پادشاه عرض کییز خودرا بانحام خواهد وچ 
7 زیرا یادشاه اجابت خراهد مود که کیز خودرا | اواخست کی که الق ثرا 

۷ ویسر‌را با ازنیراث خدا ملاكك سازد برهاند.+ وکیز تو فک کرد هک نم 
آقام لا شاه باعث تسب خواهد بود زیراکه آقام شاه ملق فرشته خدا است 

۸ يت ودرا تخیص کند وبهوه خدای تو هرا تو باشد چ پر ان تباب 
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زن فریوت چیزبرا که از تسوا میکم ازمنعتی مداره زن عرض کرد افام پادشاه 
٩‏ بنرماید * بادشاء کنت ایا دست پواب درهة اینکاو با چا نیست زن درجراب 
عرض کرد محیات جان تو ای آقام پادشاء که هچکس ازهرچه آتام پادشاه بفرماید 
بطرف راست يا چپ نیتواند انحراف ورزد زیراکه بت" تو بواب اواست که مرا 
امر فرموده است واواست که یام این خنانرا بدهان کیزت کذاشته استه 
۰ برای تبدیل صورت این امر بنن" یوانی ایتکاررا کرت ۳ اقا مل 
۱ کت فزخعا: خدا اناد دا هرچه بتزرری زمبنانقت بلاقتا ۰ ۱ 
۳ یوب کنت ينك این کارا کزدهام حال برو وابشالوم جوانرا باز اور انکاه 
بواب بروی خود بزمین افتاده تعظم مود و یادشاه‌را سین کرد .۲0۳ 
ای آقام پادشاه امروز بنهات میداند که درنظر: تو التنات یافت‌ام چونکه پادشاه 
۳ کار بنن" خودر باجم اراس ی 12 رنه بو رفت وا ار 
۲4 باورشلیم باز اورد ۷ ویادشاه فرمود که مخانة خود برکزدد وروی طرا ق ۱ 
۵ ابشالوم مخانة خود رفت وروی پادشاهرا دید+ ودر جایی اسرایلی کتک 
منظر وبسیار مدوح مثل ایشالوم نبودکه ازکف پا تا ذ فرق سر دراو یی 
٩‏ نود وهگایکه موی سر ودرا ید زب را در تخرهرسال جرک 
براو سنکین میشد وازاشبب انز بچید) موی سرخودرا وزن نموده دوبست ال 
۷ بوزن شاه میافت > وبرای ابالوم - سه پسر ويك دختر مسناة بتامار زاین 
سا . واو ‏ دختری نیکی صورت بود * وابالم حوبال ام دراورشلم مائم 
۲۳۹ وک پادشاءر! ندید + پس ایشالوم ۷ اطلیید تا اورا نزد پادشاه بفزستد ان 
) تخوا است که زد وی یباید و با ز باردیکرفریتاد ونوا ست که بیاید بو بیس تیان 
خود کفت بیینید مزرعة اع ای اد 6 یت ای ودرانجا جو دارد بوپیه 
۳ وان ۱ باتش بسوزا نیت بیس ستادیاره ن ابشالوم مزرعه‌را باتش سوزانده# آنکاه 
پواب ؛ برخاسته نزد ابشا وم خانه‌اش رفنه وبا کفت که چرا خادمان تو مزرعه ما 
1 اش زده‌اند هد ابشال با یانب .کفت اينكت زد فرعم با ما زد 
گاکشام بفرستم لت برای چه ازجشور امنام مزا هن میپواد که تال درا 
مات شم سا روی پدشاما یم وک رکه حری بند مرا یب 





ِِ پس ۳ نزد پادشاه رفته اورا مخبر ساخت واو ابشالومرا طلیید که پش شیاه 


۳1 وحضور پادشاه رو بزمین افتاده تعظم کرد وپادشاه اپشا لومرا به سی 2۷ 


پا پانزدم 

ویعد ازان واقع شد که ابشالوم عراة واسبان وبنجاه مرد که پش او بدوند 
میهیا غود به وابشالوم صیج زود پر خاسته بکنارة را از وه سانسواق هر کیک 
دعوای میداشت ونزد یادشاه #صاکمه میاند ابشالوم اورا خوانت میکفت تو ازکدام 
شیهرهستی واو میکنت بات از زفلان سبط ازاسباط اسرائیل هستم + _ 
تبقاع چی کا مرالت تاکن ازینانبافقاه کیی. نیت 
- سید ید: پب صو وهرکس 5 دعوای 
ی خو درا ی را کرت وی مت 
وابشالوم با هه ۱ صوایل که نرد یاحشاه برای داوری ماندند بدین منوال عل 


٩‏ مدق پس ابشالوم دل مردان اسرائیل‌را فریفت ب وبعد ازانتضای چهل 


13 


سال ابشالوم بپادشاه کنت مستدی اينکه بروم نا نذریرا که برای خدآوند 
درون ن کردها م وف ام * زیراکه بات وتت درجشور ار س ام ساکن بودم 

رکه ؟: اک :2 ۱ مرا باورشلم باز ز آورد خدآو ندرا ح خوامم 
ورد د. پادشاه ویر کنت بسلامتی برو پس او برخاسته محبرون رفت :« وابشالوم 
عافوسانن ب#قا افبباق اسراینل فرنساده کشت به برد شیدن آواز کونا بکیید 
5 ابشا لوم درجرون تادتاه زعزآسیست « ودویست تفر ک دعوت شوه بو د ند 
شراه ام ابشالو ۱" م از آورشلم رفتند واینان بصاف دل رفته چیزی ندانستندد وابشالوم 
اخیتوقل 2 تیر اقا اد‌برد ات اوه رکه 2 باییا مزا باق 
طالیید وفننه سخت شد وقوم با ابشالوم روز بروز زیاده بیشدند* ‏ . وکی نزد 
داود امت اورا خبر داده کنت که دلای مردان اسرائثیل درعقب ابشالوم کرویه 
است > وداود بایان نمیا اچر دراورشلم ان کشت پرخاسته فرار کم 
والا مارا ازابشالوم غعات تخواهد بود پس :تجیل روانه شوم مبادا او ناهان با 
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ت#ق ۳ دوم سوئیل ۱۰ 


هه ۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سس ۹ کر 





۱ یلم وبدی برباً عازضن شود وشهررا بل شیر بزند 6 وخادمان م بادشاه پادشاه 
عرض کردند اینلكک بندکا نت حاضرند برای هرچه اقای ما بادشاه انیا رکند بر 
۱1 پعن باصعا فجاش افل عا هاش ,بلاویبیین رنت وتادها ۵ زن‌را که مععه 
۱۳ او بودند برای تکاه قاشوزی ۰ سا نه وا کذاشت* و بادشاه 9 قوم ؛ با وی بیرورن 
ایا رفته» درنوجهسشفتن توقف نو دند به وتا خادمانش هش اور کنهعت وجیع 
کریتیان وجیع فیتیان وجیع جتیان ین ششصد نف رکه ازجت در عقب او امن 
6 بودند پش روی پادشاه کذشتند* وپادشاه به‌اایٌ جتی‌کفت تو نیز هراه ما 
"چرا ما برکرد وهراه پادشاه بان زیراکه تو ریب هستی وازیکان نیز 
.۲ جلاء وطن کرد + دیروز امدی پس ایا امروز ترا هراء ما آواره کردام وحال 
اک ارت روم تیک میروم پس برکرد وبرادران خودرا برکردان ورجت 
۳1 وراستی ی هراه تو باد عجد وانای درجواب پادشاه عرض کرد یات 95 منت ۶ ات 
آقام بادشاه اه قسم ک هرجایکه آقام پادشاه خواه درموت وخواه درزندی باشد 
۳ نم 7 تو درانجا خواهد بوده وداود بانای کنت ۱۳ برو پس نا جتی با 
۲۳ هه مردما نش وجمیع اطنالیکه با او بودند پیش رفتنله وتیای اهل زمبن باواز 
۱ لند کزبه کردند وجیح قوم عبورکردند و پادشاه ازنور قدرّون عبور کرد وتایی 
4 قوم براه بیابان کذشتند واينك صادوق نیز وجیع لایان با وی تاپوت عند 
خدارا بردافتد وتابوت خدارا تهادند وتا مان فوم ازشهر یرون امدنث الباتز 
0 قربای یکذرانید + وپادشاه بصادوق کفت تابوت خدارا بشهر برکردان سس 
اکر درنظر خدآوند السفات یام ما باز خواهد آورد وان ومسکن خودرا بن نشان 
1 خراوه: داد* وآکرچنین‌کوید که ازتو راضی نیستم تم ایدلک ما حاضیرج هرچه درنظارش 
۷ نیت ید من عل خایدت وپادشاه بصادوق کاهن 5 کیت ارت نت بوسی 
بشهر بسلامتی برکرد وهردو پسرشا یعنی آخیمعص پسر تو ویونانان پسر ابیاتار 
۸ هراه شا باشند »۲ بدانید که من درکارهای بیایان درئكت خواهم نودیتا بطاین 
5 ات رسین مرا خبرسازد+ پس صادوق واپیاتار توت تیدا بو رل برکردا نی 
,۲ درانجا ندند بو داود بفراز که زت اک مور کت ۱۳۳ 
وبا پرپوشین وپای برعنه مرفت وتامی قومیکه هراهش بودند هريك سر رخودر ۳ 


کتاب دوم سوئیل ۱۹ ا 


۱ شا زره وکزیه کنان میرفتند به وقابوجوا | خیرداده کنتند که اخیتوفل یک ۳ 
انکیزان با ابشالوم شن است وداود کفت ای خدآوند مشورت اخبتوقل‌را ما 
۲ کردان*+ وچون داود به فراز کوه جائیکه خدارا جت میکنند رسید اينك ۹ 
۲ ار با جامة دربه وخاك برسر ره اورا استبال کرد« وداود ویرا کفت 
4 اک #راة من ۳ دز مرن بار خواهی ار ۱۵ اکتا ربزکندهن وبابشالوم 
بر ای پادشاه من بنن یل بود چنانکه ص059 پدر نو بودم لان بن 
۵ تو خواهم بود انکاه مشورت تییوت ۱ مهس اسان وا کزداید. جه هیا 
صادوق : سار کته اه اه تا اد .ین صوییی زیر ار خن وی 
بط انا بصادوی ورایاتار گهده اعلام + واينك دو پسرایشان اخبسص 
ری ویر ناتان. پسرااییاتاز | انشانند وظر خریرااکه میشیر ید 
۷ بدست ابشان نزد من خواهید فریتاد* پس حزشای دوست داود بشهر رفت 
وابشالوم وارد اورشلم شد عه 


ی شانزدم, 

۱ وچون داود ای که اندی کذشته بود ایتلك صییا خادم مفیبوشت با يك 
جنت غ ۱ آراست هک دویست فرص تاش وصد ترصن کفسم ۳ 

۲ و لداع لاب رابود باستبال و اعجا وتات بسببا کی تابن 
چیزهاً چه متصود دار: یا کننت غها مجهة سوار شدن ال خانهٌ پادشاه 
۳ راك خادمان وشراب مجهة نوشیدن سته شدکان درییابان 
۳ اقلا شاه کنت انا بر انس کات یا ببادماه مر ع. ايتك 
درآورشلم قان نت زیراافکر میکند که ات70 عانتتان اسرائیل قفاهاتاازسی م9 
7 وا عوا وت کزذاییه. پادهاة بصیا کنت اینك کل مالك مت سعای ومار 
تواست پس صیبا کفت اظهار بندکی مینام ای آقام پادشاه نا اینکه درنظر تو 
ه التنات یامد وجون داود بادشاه هخورم رسید ابنك شخصی ازقیلة خاندان 
شاوّل مسیی بشیمی این جرا ازاجا یرون امد وجون میأند دشنام میداد + 
وبداود وجیع خادمان داود پادشاء سکیا میانداخت وتای فوم وجیم حاعان 


009 کارت دوم سوئیل ۳۹ 


وید 





۷ بعارف راست وچپ او بودند« شین دشنام داده ین تا ناور 
۸ شوای مرد خون ریز وای مرد بایعال + خداآوند ای خون خاندان شاولرا که 

درجایش سلططنت مودی برتو 3 وخدآوند سلطنت را بدسمت پسر نز ابشالوم 

تسم فوده است واينكک چونکه مردی خون ریز هستی بشرارت خود کرفدار شلد 
۹ و اتتشایدابن هم صرو یه تا فاقا :کشت کچزا این 5 سك مرده اقا پادشاه‌را ۳ 
۰ دهد مستدعی آنکه بروم وسرشرا ازتن جدا کم پادشاه کفت ای پسران صروبه 

مرا با شا چه کاراست بکذارید که دشنام دهد زیرا خدآوند اورا کنته است که 

داودرا دشنام بل پس کیست که بو بد ۷ اینکاررا میکنی # وداود به‌ایشای 
ویتای خادمان خود کنت ابنك پسر من که ازّلب من بیرون امد قصد جان 
من دارد پس حال چند مرتبه زیاده این بنيامینی پس اورا بکذارید که دشنام 
دهد زیرا خدآوند اورا امرفرموده است + شاید خدآوند برمصیبت من نگاه کند 


1 


۳ 


۳ وخدآوند بعوض دشنامیکه او امروزین میدهد بن جزای نیکو دهد * پس ذاود. 
ژبردانش راه خودرا ۱ مش کزفتند وام شمی دربرابر ابشان مانب گوه ت رات 
وچون میرفت دشنام داده سنکها بسوی او معالک لت ول" بهوا میا وان 

13 وپادشاه با ماین فومیکه ج راهش بودند خسته شه آندند ودر انا سر داوس ۱5 کردند به 

. واما ابشالوم با کروه مردان اسرائبل باورشلم آمدند وآخیتوقل هرامش 

۳ بود ۲ وچون مد بای رد دوست داود نود ابشالوء وم رسید حوثای دا 

۷ کنت پادشاه زنه باند پادشاه زنه باند+ وابشالوم محو عرشاعکتلی 3 زان 

۸ تو با دوست خود این است جرا با دوست خود نرفی + وحوشای بابشالور 
" کفت نی ؛ بلکه هرکسراکه خدآوند واین قوم وجیع مردان ۳ سرائیل برکزیت باشند 

نز پنن " او خواهم بو دهاز او خواهم ماند بد وثانیاکرا اه خدمت نام ین ترچ 

پسر‌آو پس جاک حضور پدر تو خدمت نوده‌ام به‌ان مور دور 3 ۳۳ 

۳ بود * وابشالوم بخیتف لکنت شما مشورت کید که چه گنر ۲« واخیتوفل 
بابشالوم کفت 5 5 نزد متعه‌های پدر خود که بجیة نکامباز* خانه کذایه ایس 
رن سای پشنوند که ترو ۱۱ ند انکاه دیق ۳ 

۲ هراهانت قوی خواهد شد* پس خيمةٌ برپشت بام برای ابشالوم کت 


ت_ 


ذب دوم صویل ۱۷ ّ 


ات 07 ویس یم ومرسی ی اور موسوم 
۰9 «۰‌۰۰۰۰۰۰<ث(چ(چ‌س«س ‏ صح۵»۰»«ح»۰9«9۰9-س+س-+9ص۵۰٩پجپص+پ+صپب۰ص۰ص-پ-«صپص«پ۰-بحس(پصسصپص«ص«۰صپص۰‏ ۳۳۳0 





۳ بت نوم تحار ۳ ۵( بنرد ای پدرش درآمد بد ومشو اخیتوفل 
9 انروزها میداد مثل آن بود که کس ازکلام ۹۹ اسوال 0 7 مر 
اخیتوفل ۵ بداود وم بابشالوم مت ده 





باب هد 


: وأختوفل بابشالوم کنت مرا اذن بده که دوازده هزار نفررا برگزبن مرت 
۴ داود راخب 5۷09109 که ا ره وادسیها یش سست 
است براو رسیت اورا مضطرب خواهم ساخت وتایی قومبکه هراهش هستند 
۳ خواهندکعخت وبادشاهرا بعسیانی خوام کشت + ونامی" قومرا نزد نو خوام 
برکزدانید زبرا تخصیکه اورا میطابی مثل برکشتن ۹ است بسن ای قوم درسلامتی 
یه خواهند بود وایتضن درنظار ابشالوم ودرنظر جیع مشا | سرائیل پستت 92 
ه ‏ وابذالوم کفت حوشای آری‌را نیز مخوانید تا بشنوم که او چه خواهد.کفت * 
۵ بت ی تب ابشالوم ویرا خطاب کرده کنت آخیتوفل دین 
مضمون کنته اسمت ۳۳ برحسب رای اوعل خائم یانه ب حوشا 
و کفت هر رتیکه توف این سرتبه* داده باسی خومب نیست ب یت 
کت فان کزتدرت »ور مردانش شام بوحید ومثل خرسیکه مهارف اادر تفن 
رت تبرت ند ومیتیرت حطلات جل و ااست وشیرا دزفیان قوم 
٩‏ اند اينك او ن درحنر باجای دیکر خنی است وواقع خواهد شد که 
ی درابتداء بیشالاهرکنن که بشنود خواهد کفت در بیان قووکه 
تایعابشالوم ۳ نی واقع شه است + ویز شجاعیکه دلشن مثل دل شیر 
باشد بالکل کداخبه خواهد شد زیرا جیم ا ۹ بداویتوییج تست 
۱ ورفیقانش نجاع, هستند + طذا رای من این است که مایی اسرائیل ازذان تا بثر 
شبع که مثل ريك کنار دریا بی شمارند نزد تو جع شوند وجضرت توهراه ایشان 
بو بسن دربکانیک یافت میشود براو او خواهم رسید ول شبمیکه بززبان 
میریزد براو فرو خواهم اند وازاو و ی ای مردانیکه هراه وی مبانشند يچ م باقی 
۳ ننواهد ماند راک کر بشهری داخل شود کته 1 سرائبل ابقر خواهن 


در جح رسد 


۳ 


ت 


وتان کات دوم سوئل ۱۷ 
اد ما وکسم( 1 ان با لاد 9 ی 
ابشالوم وجیع مردان ا سرائل کننند مشورت حوای 3 ق ازشورت آخیتوفل 
بع‌تراست زیرا خدآوند مقدر فربوده بود گ مشورت پکوی آخیتوفل را باطب 
کرداند تا انکه خدآوند بدیرا برابشالوم بریاند وحوشاي بصادوق وابیاتار 
کهنه کفت آخیتوفل به‌ایشالوم ومشای اسرائیل جنین وچنان مشورت داده ومن 
چنین وچنان مشوررت دراده‌ام جه چال بزودي بنرستید وداودرا | اطلاع اداده 
کوئید امشب درکناره‌های بیابان توقف منا بلکه بهر طوریکه توانی عبورکن مبادا 
۷ بادخاه وه کسانیکه گلاهوی مبباشید ناهه‌شده» روف متسه تزدٍ 
جین روجل توقف میتوودنل وکیزی رفته برای ایشان خبر مامت وایشان رفته 
بداود پادشاه خبرمیرسا نیدند. زبرا میته انبجتب بفیزداحان ید سا ۳ 
۱/۸ ظا هر سازند ‏ اما غلای ایشانرا دین بابشالوم خبر داد وهردوی ایشا بوفاقوه 
وفته ماه تخس ی درگورم داخل شدند قووسح 3 و چا ی بود که دران : فرو 
٩‏ شدند* وزن سرپوش چاهرا کرفته بردهنهاش کسترانید وبلغور برآن رخت ببری 
۰ چیزی معلوم نشد* وخادمان ابشالوم زمره ما نه دراین کنتید آخیمعص 
ویونانان ایند زن بایشان کنت ازنهر آب عبور کزدند اجب چون جتمو کرده 
۱ نیافتند باورشلیم برکشتند* وبعد از رنتن امها اینان ازچاه برمدند ورقه.داود 


سس مشچ 


سس 


سییر 


3 


بادشاه, را خبر دادند مد مدق برخیزید وبزودی آ 3 عیور تا زیرا که 
اوه دز یرصیا مویرشا جمییی مخوژت داده است*+ پس داود وای قومیکه 

#یاعشی بودند , فا سحنك ی رک دز وتا طاو. 0 نی اند که 

ن ارازشن عبور نکرده باشد + اما چون آخیتوفل دید که مشورت او بحا آورده ۳ 

غ سضودرا بیاراست وبرخاسته بنپر شود نخان اش رفت وبرای خانة خود ندارك 

بع] دی خویشتترا خنه کرد ود ملهرا درف ۰ دفری کردند « اما داود 

به نی امد وابشالوم ان کنشت وقای مردان اسرائل هرامش بودند» 

0 وابشالوم عاسارا جای 0۳ سودااری . وعاسا پسر تخصی مس 

یک اسراقنا ل بود که نزد یل و۳ خواهر مرو بادر رب 


ف سح میتی( ۸ 0.0 





۲۹ سا 9 و ای ی 7 نتب وخود برشته ۷ ی 


۳ 


۸ 


عم 
۰ 


2 ی تک ای 


باب جدم 


2 "که هراهش بودند سِ ید دی ۹ ِ- صل 
ره ۳ صروه رواب وئی بلست باق جی 9 ت_ من نیز 
لته هراه شا یام اما قوم کنتند تو هراه ما خواهی امد ز زیرا اکرما فرا رکنم 
دار ما فتر نخواهند کرد واکرنصف ما برع برای م و وحال 
تو مل ده هزار با هتی ین ان بت این ست که مارا ازشهر امدادکی ب 
بادشاه بان کی 2۱ اجه درد نضار شا بسناه ید خواهم کرد و پادشاه مج یب دروازه 
استاده یود فعاش خوم تا صو‌ها وهزاره‌ها تیش رفتند ‏ و پادشاه باب 
واییشای و تایرا امر فرموده کفت مخاطررمن برابشالوم جوان برفق رفتار بائّد 
وچون پادشاه چیم ویدار نادزی رز ابشالوم فرمان داد ای قوم شنیدند+ پس 
قور ‏ مقابله 1 هه 9 یرون رفتند وجنك س‌ ام بو ود + وقوم 
درانجا شد و ییست ار نو ۱ ک دراقما برروی عأی زمین 
مشغرشد ودر انروز آنایکه ارجکل ملاك کنتد ببغتر بودند ازآانیکه بشفیر 
کشته کشته شدند جد_وایشالوم بیند دکان داود رتور د وابشالوم برقاطرسوار بود وقاطر 
زیر شاخه‌های #چن شد" بلوط بزری درآند وسر او دربیان بلوط کرفتار شد 

صمم صب 4 ۰ 
بطوریکه درمیان اسان وزسین اوبزان کشت وقاطریکه زیرش بود بکذشت ‏ 
وشضصی آرا دیه یوب خبر ربانید وکنت ابنك ابشالورا دیدمکه دربیان 


5 ۰ بح بو شا اییران آست ‏ #۹ 1 باب ت15 ۷۳۳ ها ۳ 


ارت نات دوم سو ۳ ۱/۸ 








دین پس را اور دراب بزمبن نزدی ومن ده مثقال نتن و بندی بتو میدادم :# 
۳ آتتخص ب آب کنت ت آکر هزار مثفال نتن بدست من برسید دست خودرا مپسر 
فتاه دراوو یکرت زبراکه باففاه تراروانتهای,ورا تاه را سیع ما آمر فره‌وده 
6۶ کقات رعباریهر یک ازشما درباره ابشالوم جوان باد ریا دا تاتا وتان مد 
ظا میکزدم یک همخ آمری از زیادشاه هنن نیودت ون مرن با سینت 
13 ۱۳ بیتوان با تو باینطور تأخیرنام پس سه تیربدست خود کرفته 
۱0 ان 9 ود 9 اوهتواز درمیان بلوط زنت بود+ وده جوان که 
سلاه راتسا رورا بش لوسر کرنده ار هکت ۱۳ 
کنارا: نواخت قوم از تعاقب مودن اسریل برکشتند زیراکه بواب قومرا منم مود + 
۷ وابشالومرا کرفته اورا درحان" بزرك که درجنکیل بود انداختند وبراو تودة بسیار 
۸ بزرك ازستکیا افراشتند وجیع اسرائیل هر يك مخبمة خود فرار کردندب اما 
ات لوم درحين توب یر اکه دروادی ملاك است برای خود میا کرد 
0 پسری ندارم که ازاو اسم ۳۳ نارا باسم خود مستی 
٩‏ ساخت پس تا امروز دلوم خوانت میشود * وأخی‌عص بن صادوق 
کنت حال بروم ومژده,بپادشاه برساغ که خد خداوند انتقا م اور ازدشسانتی کت 
۰ است ۶ باب اورا کنت تو آمروز صاحب بشارت ین اما روز دیکر بشارت 
۲۱ خواه سس وأمروز مزده مخوای داد 9 ۲ تا مردء | امتتی 9 ویواب 
رک ت برو واز زانجه دین بپادشاه خبر برسان نی بو تعطام 7« 
۲ دوید* وأخیعص بن صادوق کی اب که بخواه# تن اینکه 
2 بواد تیب کات +فم بوآب کنت ای میج چرا باید بدوی چونکه بشاررت؛ 
۶ نداری که ببری #< کفت هرچه بشود بدوم او وبرا کفت بدو پس آخیعص براه 
۶ واگ دون ازکوشی وت سس تاه وداود درمیان دو دروازه نشسته قد 
0 ردید‌بان رپشت بام درواز ءبحصار براند وجنمان خودرا بلند کرده مردی‌را دید 
که اينكت تبای مید ود 36 بان ۱ آرازکرده پادشاه‌را خبن‌داد واه مت 
۰ کر تها است بخارت نیاوز واو میاند ۳ میشد :د ودین‌بان شنص 
ِ۳# ند ۳۰ مد 0ب ربارعي اقان از داده کنت تنصی بتمای سود 


کتاب دوم سوئیل ۱٩‏ ۷ 


۷ وب بادشاه کفت او نیز بشارت میآورد ب ودیت‌بان گفت. دویدن ۱ ور یم که 
ال دریدن آخیستّص ب ن صادوق است بادشاه کت او مد یی اس وخبر 





۸ ی دس واخیستص ( ا ده تیاه کشت طلامو است وشن اقلا 

راز بلق افناده کفتت : ب خدای تو متبارك باد که مردما که روم 
۲٩‏ برایم پادشاه بلد کرده بودند تسار کرده است * پادشاه کفت ابا ابشالوم جو 

لفات استتت تسین در کم ۱۳۳ انب بدره 4 تیان و ینم :۳ 
۳ فرستاد هنکامة عفاببی دید مان ندانست که چه بود : ینت النعا 
۷ ای وا و بستاأد چ ایتک کخ رید گنس کفت برای آقام 

ایشا نی آمتت یت ز انقام ترا ازهرکه با تو مقاومت س 
۲ یات وپاحشاه 7 ۳ ۲ ایا ابشالوم جوان بسللامت کت 

اد ن‌اقام پادشاه وه رک اک ظنر توابرخیزد عثل ۹ و۳ 
پس پادشاه بسیار مضطرب شه ببالاخانه درواژه , بر انیت وت 
میرفت چنین میکفت ای پسرم ابشالوم ای بسرم پسرم الوم کاشکه ای تو 
میمردم ای ایشالوم پسرم ای پسر من :< 

بانب نوزدهم 

۷ خبر دادند که ابنكت پادشاه رسحپیو ام کرفته 
است + ودر ار برای تا قرم ظفر بای مبدل کشت زیرا قوم درآنروز شیدند. 
بادخاه ثرا یانش کین است ب وقوم 34 روز دازدانه بشیهر داخل" 
شدند متل کسانیکه ازجنكت فرار کرده ازروی خحالت دزدانه 9 4 و پاتخاه 
روی خردرا پرشانید 7 از ۱3 از بلند صدا زد ک ای پسرم ابشا لوم ای ابخالوم 





مس مت جم 


0 پسرم ای پسرمن ‏ پس ال ند با دتال#انهذرامت کفت آمزوز رای غانت 
بندکان خودرا شرمنت ساخن که جان تو وجان پسرانت ۳ كت 

1 رتاک وجان متعه‌هایت را روز ات دادند ‏ چرنکه د* نان تود 0 
داشتی وحبان خویشرا بخض نودی زبراکه امروز ظاهر ساختی ک نه ۳۹ 


وخادمان نزد تو هح‌اند وامروز فمیدم که اک ابشالوم زنت مپ‌اند وجیم 9 امروز 
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6.۸۸ الاب دوم سوئبل 1٩‏ 





مس درنظرتو پسند ماد« ۱ م ییا وبه بندکان خود 
سان دل‌آویز بکو زیرا مخداوند عم خورم که اکزببرون نیانی امشب برای تو 
کی ناهد ماند وایزنا با توربدتر حواحد: بود.ا ره باکت 
و اینوقت بتو رسین است هد پس پادشاه برخاست ونزد دروازه بتفسصت وقاقق 
قومرا خبر داده کنتند که اينك پادشاه نزد دروازه نشسته است وتای فوم حضور 
ناقاجاء انداند و تیان موکنن شم خود فرار رده بو دند چ وجمیع فوم 
در چای اسباط اسزایل منازعه کرده میکفتند که پادشاه مارا زدشت قفهدای ۳ 
هر است وا است ۰ ۳ وس فلسطینیان رن داده وحال بسجرب 
- مرک ۳۷ فل سم شا چرا 3 تن اس 0 
ودآود نادشاه نزد صادوق واییاتارکهته فرستاده کشت مشایز بپودا شید یا 
چرا درباز اورد سهاد ماه اش آخرهة هستیكد وحالانکه تن جقیع ارات 


نزد پادشاه مخانه اش رسیت است شا برادران من هستید وثیا اتخوانها وکوشت 


من اد پس چرا درباز آوردن پادشاه آشر هه میباشید « وبه‌عاسا بکوئید 5 نو 
اتخوان وکوشت من نیستی خدا ین مثل این بلکه زیاده ازاین بمل آورد آکر تو 
درحضور من درههٌ اوقات بای بواب سردار لشکر نبا + یس دل جع 
مردان بهودارا مبل یکشخص مایل کردانید که ایشان نزد پادشاه پیغام فریتادند 
۳ تو وتا بندکانت ت برگردید + پین یادشاه برکفته یه انخق ناد واست۱۳ 
باستقبال پادشاه مجتیال آندند تا پادشاهرا از ی عبور دهند+ وشمی 
اه 09 ره ۳ 0 
پسرش و یست خادمش ۳۳ بو دا تلب ۹ پپش 0 رات ۷ 
کردند+ ومعیررا عبور دادند تاخاندان پادشاه عبور کند وهرچه درنث 

پسند اید مجا اورند وچون پادشاء از اردُن عبور کرد شمعی ابن جیرا بحضور وی 
افتاد هد وب پادشاه کفت ی برتن اسناد نهد وسابزا 6 متس 





۰ در اانسعد ۷# زیرا که بنة تو میداد که کاه کردهام اطعا فان با یجان 
۱ خاندان یوسفت اوّل امن‌ام تیال اقا بادشامفیوی شد‌ام ب واییشای این 
ویو سول کت با شمی وت اک مسحم خدآوندرا دشنام ناههاسس 
ینزید کنت اسان صقر به سابل چ کارا بت ابیت 
قشونآمن باخنید تفای عاکس | سراکالن:گفته: شود ای یدام که من امروز 
ی سرائیل پادشاه هست * پس با 3تعتان تسیز کاست خوام ی مرد و یادگاه برای 
1 وواوفتن خورزد: مد : وسفوزگیی: پسرشاول باستقبال پادشاه امد واز روزنکا 
پادشاء رفت تا روزیکه بسلامتی برکشت نهپایهای خودرا ساز داده وته ریش 

۵ خویشرا طراز نوده ونه جامهٌ خودرا شسته بود* وچون ؛ برای تلاقات. اکاها 
۲ باورْلم ر نها عوی ووکتتت ای. منویت شت سرا یمق تامدی‌ید او خخ 
کرد ای اقا پادشاه تست ۳ بنه‌ات کفت که 242 خوردرا 
خوام آراست تا بران سوار شت نزد پادشاه بروم چونکه بنت تو نك است * 
۷ واو بت ترا نزد اقام ادشا مت کرده ‏ ست اکن اقام پادشاه سل فرثتة خدا 
۳۸ است پس هرچه درنظربت پسند آید بل آور + زا تاش خاندان نثا رم حضور 
آقام پادشاه مثل مردمان مرده بودند وبنه خودرا درمیان تناکا متخ( دس 

٩‏ متا زکردانیدی پس من دیکر چه‌حق دارم که باز نزد پادشاه فریاد نام پادشاه 
ویرا کفت چرا دیکراز کارهای خود سفن میکونی کفتم که تو وصیبا زمینرا نقسیم 
ات روا تایب ددامعوض کرد باکت او هه 0 نک آقام پادشاه 
0۱ ان رن ی برگشته است * و رای جلعادی از روجلم فرود اند 
تاه اوآ خن عتز کرد اویرا بان طرف :رن سغایست ای بوربولای 
مق ییاز با «هفعااد ساله بود و هکانکهة پادشاه درحنام توقات :یماد طوررا 
۴ پرورش میداد زیرا مردی بسیار بزركك بود * وپادشاه برّزلای کنت تو هراه من 
94 وترا با خود دراورشلم پرورش خواهم داد ه برّزلای پا هشن 95 ایام 
0 سالپای زندک من چندا بت که با باداش بورشم بياع ‏ من امزوزههماه ساله 
هستم وایا میتوام درمیان يك وبد تیزیدم وایا بنه" توطعم اهر | که متخورم و 

مینوشم توام دریافت با دیکراواز مفتیان ومغیاتر! توام شید پس چرا بدهات 


۰ کناب دوم سیو سوئیل تً 


ایک برا رای اقام پادشاه بار باشد* لهذ! بنت تو هراه پادشاه اندی ا فان عور 
۷ خر اهد نزد وبجرا پادشاه مرا چنین مکافات بدهد* بکذا رکه بات برکردد 
تا تشه دزن قبرر با ویرطظا 5 خویان بیرم ولبات یج تو کمع‌ام هراه اه اقا 
۸ بادشاه برود وان درنطلات ؟ تیان ید 0 رز بعل ۳۷۹ پادشاه کنت کیام 
اه من خراهد 1 ند وان در تو بفتیاد آید با وی بمل خوام آورد تا 
۹ ی خواهش کی ؛ برای تو بانجام ضواعم رسانید+ پس نمی قوم ازازدن عبور 
کرت یدبا دا 9 پادشاه برش بوسیل ,رو راکسا ۳۳ 
.4 بکان خود برکشت* . وپادشاه تیال رفت وکنهام هرامش امد وفای فوم 
ا متا ونصف تقوم ِ_ زر با دشاهرا عم ری دا فنت 9 واينك جمیع مرجارتتی 
امزاملی در حالق0اندند. و یبا دشاه کند‌پچرا بر درا رخا یعنی مردان ود 
ترا دزدیدند وپادشاه وخاندانشرا | وجیع کسان داودرا "از اهتل از ین 
4۲ دادند+ وجیع مردان بهودا بردان اسرائیل جواب دادند ازاین سب که پادشاه 
ازخویشان ما است پس چرا ازاین امر حسد میبرید ایا چیزی از پادشاه خورده‌ام 
با انعای با داده است * ومردان اسرائیل درجواب مردان بهودا کنتند مارا 
در پادشاه ده حصّه است ب وحق ما در داود ازشا نهر استیس ات 
۱ ۰۹ ۰ ۲۳ ردن پادشاه خود اوّل خن نکنتيم اما کنتکوی مردان 
بوودا ازکنتکری دنا کیان تن وه 





کنستلن۱ «حامصی ابیت ربراک وناز دوس ۱۳ ای اسرائیل 
۲ وک > زان بره 3 ۲ وقای مردان ۱ مرائیل ازسا نوت داود بتابعمت شبع 
این بکری برکنتند اما مردان بهودا از تا اورشلم بادشاهر! ملازمت فودند»« 
‌ وداود خانةٌ خود دراورشلم وود و پادشاه ده زن متعه‌را که برای تکاهباق* 
تس و مود کر فت و مرو وا اه موی نک 10 بت ورش داد 


کاب اوّل سوئیل ۳ 8۱ 





۴ نومه اووسب ابا کویی دان یهودارا دربه روز نردسی ع کل 3ب 
حاضر شوج پس عاسا رف تا یهودارا جع کد اما از زمانیکه برایش تعبین 
7 موده‌بود تأخی کرد وداود ب‌لیای کنت الان شبع بن بکری بیشترازابشالوم 
با ضرر خواهد رسانید پس بندکان ن قاتا برداشته اور تعقب نا مبادا شهرهای 
۷ حصاردار برای خود بدا کد وازنظر ما رهانی یابد به کار اب وکر ورن 
فان پوجيم شناد ن اعنب آوا ژورن رفد ویبهة تعاقب فودن شح بن 
۸ ی ۱ زآورشام روانه شدند ب وجون ات نزد سنلك ریک ک در جیعون 
وب سا اسان اب رواب قاس توب داست 309 
بند شمشیری که درغلافش بود بر هنت آختدیر [زه 3۳0 
٩‏ اناد هتکن ای بر دوم ایا بسلاست همتی وبواب ریش عارا 
۰ بدست یه زاف و وا ری که جرد. 90 
ود اعتا نو بس او 1 نرا بثبکّش فروبرد که احشایش بزمین رنخت واورا دو 
ا! باره نزد ومرد ی وبرادرش ابیشای شبع بن یک تعاقب ی وی 
ازخادمان بوآب ند یگنت م6 9 برا نو اهب وهرکه بطرف داود 
ل ۳ درعتب بواب یاید+ وعاسا درمبان راء درخونش میفاطید وجون. 
رسوه «سته ولا براد 
11 وی درعقب یب تج اسان ات فا 
ازجیع اسباط ۱ سراقال تا اب وتا یت معکه بوقای یریان عبور کرد واگان 
۵ یز ز جع شد اورا متابست ت کردند + وایشان امه اور درایل یبت مج محاص 
۳ ۹ دبای شهر ساخن که دربرایررحصار بریا شد وعای قوم که با 
5 یوب 9 حصاررا میزدند تا زا منهدم سا 7 وزی حکم ازثهر صدا درداد 
۷ گابشنوید یواب بکوید ایغ | نزديك با تا با توسخن کوم + وچون نزديك وی 
شد زرن کتک بت یوب همق اوکنت من هس رکفت ما نکیز 
۸ 9۳ | بشنو وکنت میشنوم + پس زن متکلٌ بت کفت درزمان قدم بچنین 
میکنتند که هرآینه دریل میباید مشورت مجویند و*همچنین هر آمربرا ختم میکزند »» 


9۲ کنات دیزی ۲۷۲ 
٩‏ من دراسرائیل سالم وامین هستم وتو وهی شیهری ۳۳ ! دراسرائیل خراب 
۲ کی چرا صیب خداوتترا بالکل ملاك مکی + پس بوآب درجوالب کنت 
۲ حاشا ازمن حاغا ازمن که هلاه ک يا خراب نام ب کار چنین نیست باکه شخصی 
وی بن کا از کوهستان ی افرام دست خودرا برداود پادشال بلند کرده 
ست آورا تنها بسپارید وازنزد شهر خواهم رفت ۰ زن درجوامه بواب کنت اينك 
۳۳ دب تو خواهند انداخت #۲ پس آنزن حکنت خود تودهای 
قوم رفت وایشان سرشبم ییات جندا کرد نوت ۹ امداخنند واوکزنارا 
نواخنه ایشاره ن آزنزد شهر هرکس مخجمة خود متفرق شدانك و: اب باورشلیم نزد 
۳9 یادشاه برکشت چد وبواب سردار یی لتکرا ری بود وبنایاهو این بهویاداع 
4 سردار کریتیان وفلیتیان بود* و وادورام ام سردار پاجکران وبهوشافاط؛ بن آخیلود 
۳٩ ۳۹‏ وفایع نکار + وشیوا کانب وصادوق واببانار کاهن بودند+ وعیرای یأیرسبه 
توهکاهزن داود بود* 


زاب توت وک 
ودرایام داود سه سأل عل ۷تصال ی شد و داود حضور خدآوند سوال 
کرد وخدآوند کفت بسیب شاوّل وخاندان‌خون ریزاو شن است زبراکه جبعونانرز 
۲ کت« وپادشاه جیعویانرا خوان بایشان کنت (اما چیمونان :۱ ۲ 
دزد کار تفا مساق سب سرائیل برای ایشان قسم خورده بودند لیکن 
( شاوول ازغیریبکه بزای ۱ سرائیل ویهودا داشت ی فص کال انهای مینود) #۷ وداود 
تم که برای وه با چه جز کنر اا ریت 
2 ۳ -. رای شا ام 
ی کرد ایشاره نت انشهری رکه مارا تیاه وتات سسکا 
> حهه ما را هلا 1 یا درتچ . کدا م ازحدود ۱ ای باة ی اند هفت نثر 
ازبسران او با تسلیم شوند تا ایشا وا در حور خداوود درجمه شاغ 3 
۷ خدآوند بود بدا رکنيم تا اکتا ایشا: ترا بش تسام خوام کرد ۱ اما پادشاه 


ععصر 


کتاب دوم سوئل ۲۱ ۱ 


مفیموشت بن یوناتان بن شاژل‌را دریخ داشت بسبب قمم خدآوند که درمبان 
۸ ایشان یعنی درمیان داود وبوناتان بن شاوّل بود+ وپادشاه آزموق ومفیبوشت 
دو پسر رصته دخترآیه که ایشا برای شاوّل زانین بود وخ پسر میکال دختر 
خایولرا که برای عدرئل بن برزلای محولانی زائیت بود کرفت * وایشانرا بدست 
جیعونیان تسلیم نموده اما ۳ ء یی یا وزند. بددار کشیدرند واين هنت نفر 
باهم افتادند وایشان درابتدای ایام لاد آذراوّل درویدن ۲ شدند ‏ 
1 ورصفه دختر آیه , پلامی کرفته آنرا ۲ بزای خود ازاتاق درو تا بارار. ۳ 
برایشان بارانین شد برض کسترانید ونکذاشت که برندکان هو درروز با بهام 
۱ مزا ,در شب برایشان بیایند ۵ وداودرا ازانه رصنه 7 شاخل کاقه 
۳ 33 خبردادند + یس داود رفته ‏ 3۳:6۳ ژّل واستخوانهای پسرش یونانان‌را 
1 زاهل یاییش جلعادکرف تک ایشا ابازا ازشارع عام قت شا ن دردیه ۹۳9 
جائیکه فاسطیی ی از رن یووم نب نشاو را درج بر کته 
۴ بودند و واستخوانهای شاو| واستخوانهای پسرش یونانانرا از زانجا و3 واستخوانهای 
۹ 1۳5 تزا بردند یز جع کردند « واستخوانبای شاون وجسوشی مات ۱ 
رصع درزمین بنيأمین درقبر پدرش قیس دفرن کردند وهرچه یادشاه امر 
فربوده بود جا اوردند وبعد ازان خدا مجهة زبین اجابت فربود* ظ 
فلسطینیان با اسرائیل جنک کردند وداود با بندکانش فرود آمت با فلطینیان 
مقانله نمودند وداود وا مانه شد* ویشبی بنوب که ازاولاد رافا بود ووزن 
۳9 او تک منفال برع برد وششیری نو برکر داشت فصد حخشتن یت 
۷ نود + لماعت کرفت ان اتاقطمیر ۱ رحفکگات »که 
کمان سیم قمم خورده اد 5 ۱ ما جنلت شحخواهی اف ما۱ 
۸ چراغ ! سرائیل را خاموش کردانی + وبعد از زان ویک با فلسطینیان 
,درجوب وافع شدکه دران سبکای" حوشای س_ ۰ بر اراولاد اف ظد 
٩‏ کثت* وباز جنک با فلسطینیان درجوب واقع شد جانان بن بعری ارجي 
بیت ی جلیات جنی‌را کش تکه چوب ناش ۷ نورد جولاهکان برد * 
:۳ ودیکر جنی درجت واقع شد که دراقما مردی بلند قَذ بود که دست ویاکه 
33 


11 


4 کناب دی سوئل ۲۳ 


او هميك شش انکشت دا شت که جملة ما بیست ویچیار بشد باه مد بای 
راغ زاتیبشیت رباع وجون هم بان بن شیم اهر 





نی صج ب ره 


یاب بیست وذوم 
وداود .در زو ریک خدآوند اورا ازدست جیم دشنانش وازست ال 
رای داد صلا عازن ودرا برای خداوند. اقا ۰ نود و کفت. خد او 
کض) من وقلعة من ورهاندت" من است * خدای صض) من که براو توکل خوانم 
فوده سبر من وشاخ نام برج بلند وعلبای من» ای تجات دهنة من مرا ازظر 
خواجی رهانید + خداآوندرا که سزا سزاوا رکل جد اسستع خوام خواند ه پس 
آزدشمنان خود خلاصی خوامم یافت ۲ زیرا آکه موجهای موت مرا احاطه نفرده ه 
وسیلهای عصیان مرا پ بود + رستهای کور مرا احاطه نمودنده دامهای 


۷ موت مرا 2 درتتی اناد خدأوندرا خواندم» ونزد خدای خویش 


دعا نودمه ییاه #0 ازهیکل خود شنید ه واستخانه مکی ی ۳ 


انکاه زمین متزلزل ومرتعش کزدیده واساسهای اسمان بلرزیدنده وازحدت 


٩‏ خثم او مرك کردیدند + ازین وی دود تضاعد شده. وازه‌تان زانط 


۱0 
۳1 
۱۷ 


بان جاتتان واخکرها ازارن افروخنه کردید* واو اسانهارا خم کرده 
نزول فرموده وتاربی غلبظ زیر پایهایش بود ‏ برکروبین سوار شن پرواز 


! نموده بیقعت با بقایان کر دیدب طابترا باطراف خود ساییانها ساخت » 


واجیاع آبها وابرهای مترام افلاگرا ۹ ازدرخشندی که پیش روی ۳ 
اخکرهای انش افروخنهکردید + خداوند ارایان رده تن 
۱ مسموع کرداند + تیرها فرستاده ایشانرا پراکنت ساخت» وبری‌را 
جهانین ایشانرا متفه کر دانید چ بس عبقها نی يا ظاهر شده واساشهاعة 

ربع سکرن منکثف کردیده ازتویج: نوی وان باد بینی وی + ازاعل 


۱۸ علیین فرستاده مرا کرفت» وازابهای بسیار مرا ورن کش اه مرا اندشتدایی 


کگوافت دوم سوئیل ۲1 2۱0 





۹ ۷ رهائی داده وا زم‌نضاغم چونکه ازمن قویتربودند + در روز شقاوت 
۲7 من ایشان مرا دریافه بودنده لیکن خدآوند نکیه‌کاء من بود+ مرا بکان وسیع 
۱ -رووزد: ومرا خلاعی داد چونکه بن رغبت میداشت * بس خدآوند مرا 
مس مسب عدالم جزا خواهد داد» وعسب پاکزی د دستم مرا مکافات شرا 
۲ رسانید * زیراکه طریقهای خدآوندرا حنظ فودم ء وازخدای خویش عصیان 
۳ نورزیدم 4 چونکه جیع احکام او درمد نظرمن است» وازفرایض او انحراف 
6 نورزیدم + وعضوراو کامل شدم» وازعصیان ورزیدن خویشتنا باز داشتم + 
0 بنابرین خدآوند مرا محسب عدالتم جزا داد وبرحسب صدافتیکه درنظر وی 
۲ داشن * با خص رحم ۳( ! رحیم خواهی 9 با مرد کامل با کاملیت 
۷ رفتار خواهی کرد + يا تخص طاهر بطهارت عبل خوای نودء وبا جح خلفان 
۸ مخالنت خواه یی حرد + وقوم مستندرا جات خوای دا اما چشیان نو 
و۳ مپراشتتتابایدانر۱ پست کرگانمد. ریرا ایند نیع 
۳ ۳ مرا بروشنای مبدل خواهد ساخت * زیرأکه باستعانت نو 
ترراخ گت تفای ره ویدد خدای خود بت ها جست وخیز نودم * 
٩۱‏ واما خدا طریق تکاس انست8. ولد وی شاه واو برای جتیع 
۲ متوکلانش سیر میباشد*" زیرا کیست خدا سست وکست خن غبر 
ازخدای تاد تقد ملمهٌ یی وطریف ۵ کافنان میسا رل 
۶ وپایها را مثل پای غزال میکرداند» ومرا برمکانهای بلندم برپا میدارد « 
۰ دستهای مرا جنك تعلیم میدهده وبازوی هد 3 برمجین را میکشم :# 
رالات خلادزاانن خواهن داد ولظف. نو مرابررك خواشد ساخته 
قدمای مرا درزیر من وسعت دادی» که یابهام نلغزید # دشدان خودرا تعاقب 
٩‏ نوده ایشانرا هلاك خوام ساخت» وتا نابود نشوند برنخوام کنت + ایشانرا 
خراب کرده خورد خوام ساخت تا دیکر برنخزند ه وزب پابهام خواهند افتاد به 
اک ات بویت حواه اور ابایرا که بضد مر بسا 
1 درزیرمن خم خواهی ساخت بد سیر پیش من منزم خوایی کرده تا خصیان 


۲ خودرا | متقطع سازم ‏ لزق ات نیت » وی اواند یکی 
99 


۹ کی دوم سوئیل یز 


0 ی ۰ ۳ 
جع ایشانرا اجایت نخواهد کرد * پس اینانا مثل غبار زبین نرم میکه ومنل کل 
44 کوجهاً کوییت پابال میس زم # وتو مرا ازخاصیات قوم من خواهی رمانیده ومرا 
برای سرداریٌ امتها حنظ خواهی کرده وقومبرا که نشناخنه بودم مرا بندی 
0 خواهند نود * غریبان تلتقوتی ندال خواهند کزده و؛عرد شنیدن من ۳ 
47 اطاعت خواهند نود غریبان پزمرده خواهند کردیده واز مکانهای خفن خود 
۷ با ترس بیرون خواهند آمد + خدآوند زنث است وض/" من متباركه وخدای 
۸ صض نجات من متعال باد* ای خدائیکه برای من انتفام میکنی» وقومهارا 
4٩‏ زیر من پست میسازی* وبرا ازدست دشمدام یرون میاوری» ویربفاوست 
,» کنندکام مرا بلئد میکردانیه تو مرا ازمرد ظال خلاصی خواهی داد* بنابرین 
ای خدآوند ترا دربیان اما جد خوام کنته وبنام تو ترم خواهم نود * 
اه تحات عظیبی برای پادشاه خود ماد وبرای مسب خویش رحت‌را پدید 
19 ۷ معهة داود سای لپ ۷۹۹ 


باپ پیست وسوم 

۱ از رت هی تس درس سس مه ۱ برمتام بلئد 
۲ متا زکردیده سیم خدای یعقوب » ومغنٌ شیرین اسرائیل « روح خدآوند بوسلة 
۳ من متکلم شده وکلام او برزبام جاری کردید »+ خدای اسرائیل کید 
وصض اسرائیل مرا کفت» انکه بربردمان حکرانی کد عادل بائده وبا 

> خداتربی سلطنت ناید+ واو خواهد بود مخل روشنانی مج ه وقتیکه انتاب 
طلوع نایده بعی کچ بی ارو محکییکه خلفت بر ازرز تسا سیب 

0 درخنندیی بعد ازباران * دای ربا خدا چین نبستاه ات 
را 1۳:۷ ۲۳ رهه چیز آراسه وستی است» وتای نجات 
متام موس نت 2 هرچند انا نو نیدهد + لیکن جیع مردان بلیعا ل 
مثل خارهایند حه دور انداخنه میشوده چو تون 1 بدست توا کف 39 

۷ وکیک اشانرا ل ابید با امن وی رده رو ۳ 
۸ خود با انش سوخنه خواهند شد * ونامیهای شعاعانیکه داود داشت این است 


کتاب دوم سوئیل ۲۳ ۷ 


ااخد بت نحکمونی که فاردارز شالیشم بود که هان عدیتو عصنی باشد که 
٩‏ رداق تاخنت ور وایشانرا دريك وقت کت * وبعد ازاو آلعازار 
ود اب ی آخوخی 5 ی اران سه مر نجاع که با داود بودند هتکامیکه فلسطیا 1 
که در انجا برای جنك جمع مزدان اسراین رفته بودند یتاتله طلبیدند ۲ 
۰ 3 اب رتتاستة, باه غل‌طیییان فلت کرد ۷ دستش خسته شد ودستش بشهییژ 
ون خی و لت درآنروز ظنر عظبی < داد وقوم در عقب او فقط برای غارت 
۳ کردن برکنتند + وبعد ازاوشه بن اج مراری بود وفلسطینیان لشکری فرام 
ار ت درجایک قعلی خر پر ازعدس بود وئوم ا ازحضور فلسطینیان فرار 
۲ 0 #اتکاه او دربیان ان قصلس رین ایسساه‌سرازابکاه خلدته ییا ۱۷ 
۲ کیت اد نسعد ورد وجاود اطو متنی ادادی وه تن ر 478 وناز هزور 
7 داود دروقت حصاد از عدلام اون ولشکر فلسطینیان «صوروا کف رفائم 
1 ازمط زده بودند* وداود تلد در ملاذ خویش بود وقراول فلسعینیان 
0 دریبت م * ِ خواهش فوده کفت کاش تس مرا زچاهیکه نزد دروازه 
۳ 9۹ است ای بنوشا ند به اسخ میت لشکر فلسطییانر! ازمبان 
شکافه را ازجاهیکه نزد دروا یت م اف ییون دا ات ونر طالاد 
۷ آوردند اما نخواس ت که آنرا نبوشد وانزا جهة خدآوند رصضت * وکفت ای خدآوند 
حاشا از من که اینکاررا یک مکر این خون ااگلان نیست که خطر جان خود 


۸ رفتند ازانجهة مخواست که بنوشد ه کاریکه این سه مرد. کاقودا این است هد وابیشای 


یی 


برادر بوآب بن صروبه سردار سه نفر بود ویزء خودرا ۳۳ نفر حرکت داده 
۹ را کفت و حافیاره را نفر اسم یافت هه یا ازان تاه نفو رمتون 99 
زار ر شید توق 9 نفر اول نرسید + وبنایاهو این بهویادا پسر 

مردی شجاع قبصئیل که کارهای عظ مکرده بود دو پسر اروبل وی( 3 
۱ ورروز برف محشم رو شن شیریرا بکشت * ومرد خوش اندام مصرئر "کشت 

وان مصری دردست خود نی" داشت اما نزد وی با چوب دستی رفت ونیز‌را 
۲ ازدست مصری ربود وویرا با نین" خودش کشت وبنایاهو ابن بهویاداع اینکرهارا 
نز کرد ودرمیان آن سه مرد تجاح امم یافت :* وازان سی ار مکربترشد لیکی بان سه 


۸ کتاب دوم سول ۳4 





۶ نفراول نرسید وداود اورا برافل مشورت خود کاشت « رعسایژی نیاو ساب 
سب ی ازان سی نثر بود وامانان پن دودوک بیت حبی # و حرّودی والیقای 
۷ حرودی * وحالص فلطی وعبرا ابن عثیش نفوعی ین وابیعزّر عناتونی ومبونای 
حوشانی * وصلمون آخوخی ومهرای" نطوفانی * وحالب بن بعنه نطرفانی وان انای 
ابن ریبای از جبعه , نی بنیامین »* #بباق فرعاتونی وهدای از وادیهای جاعش# 
3 7 والوعلبون‌عربان وعزموت برجوی ۷ وآلحبای شون وازیی ان یونا نان « 
وضا حراری واخام بن ققر | رارسبه ۲« والیفلط ین ی احای ا بن معکانی 
سم ک وألیعام ۳ اخیتوقل جیلونی # تیا کزن آوفترای ت۳9 وتان بن 
۳ و زصویه وبانی جادی ب وصالتي عموی وغخرای " ثیروتی که سلاحداران 
ی ۳ بن صرویه نب نی بتري وجارب بتری * و آوریای حتی ک 


باب بیست وچهارم 

وخشم خدآوند بار دیکر براسرائیل افروخنه شد پس داودرا برایشان برانکیزانین 
۲ کفا نیز جبجه ویهودارا بثمار+ وپادشاه سب دکرستون ات3 

هرآهش بود کنت از ن درتامي ۱ اسباط اسرائیل ازدان : اش بک ۳ کرده قومرا 
؟ بثیارتا عدد قومرا بداغ + ویواب سس حال بهوه خدای تو عدد قومرا 

هریجه باشد صد چندان زياده کد وچشان آقام یادشاه ایبرا بیند لٍکن چرا اقام 
۶ بادشاه خواهشاینسملی:دارد. اما کلام پادضاء‌بریواب وسرداران ۱ ات 

آند ویواب وسرداران لشکر ازحضور پادشاه برای شردن‌قوم اسرائل بیرون 
ت ۳۳9 وازاردن عیور کرده درعرّوعیر بطرف راست شهریکه دروسط وادی جاد 
درمقابل یعزیرا نجورب جلماد وامت نتم حدشن ام وتان 
ین یت صیدون دور زدند + وبقلعهةٌ صور وعایی شهرهای حویان 
ات لا بهودا تا > درشیع ک ۹ دنتخون درعاقن زین کنته 


ات 


لس که ام هی 


بودندانعد از اتف با لت رور باوزط مراجعع کرد ۳/0 


زوم شدکان فر از داد ازاسرائیل تحت زار مرد 59 شهثیر زن 


۱ وازیهودا پانضد هزار مرد بودند # مداد چم اک تومرا رده بود دردل خود 
ِ بان کشسی , پس داود به خد خدآوند کنت دراینکاریکه کردم کاه عظیبی ورزیدم 
تس ای خدآوند کاه بنن " خودرا عفو فرما زیراکه بسیار اجتانه رفتار نمودم * 

۱ باستادان چون داود برخاست کلام خد : خداوند به‌حاد نوم رای" داود بود 

۱ نازل شه کفت * ید۱359 کر خداوند چجننن کرت مه چیز پیش نو 

زنل میکذارم بس یق ا زامارا برای خود اخیار کن تا برایت ب بل او اورم * پس 

اد اما تا یقت اا ,سل قظا در ووینبت: 
برتو عارض شود يا سه ماه ازحضور دثمنان خود فرار نی واینان نرا تعاقب 
کنند یا وبا سه روز در زمین تو واقع شود پس الان تفص نوده ببین که 

نزخ فاشته خود چه چواب ببرم #۷ داود تال کنفن: درشدت تتی هستم ۱ 

نا اینکه پدست خدآوندبينتم زیراکه رجمای آو عظیم است ممعتد 

0 یفنم * پس خدآوند وبا براس وس ۳ زان صی تا وقت مجین فایگلا وهنتاد 

۲ هزار نفر ازقوم ازدان تا ب بشرشبع مردند + وچون فرشته دست خودرا براورشلم 

2 کیب تا انرا هلا 0 خدا و ند ف بلا ین شا چدبی؟ " 
۱۷ ود هر ۳۹ بو د ۲ یوس بش قومرا هلاک میساضیت 
دید منداوند عرض کرده کفت اينكک ج که کردها وق عصیان ورزید‌ام اما 
این کرستفتتذان چه‌کردهاند ۳ آینکه دست نو ۱ وبرخاندان 0 باشد چه 

۸ ی جاد نزد داود امن کنت برو ومذی درخرینگاه ارونة ببومی برای 

7 بود تک وچون زونه و دیا ۳۳ ۱ مد وه نزد 2 

۲۱ و ونکت تا ۳۹ نم زنب رت 

۲ از نو مخرم ومدیی + برای خدآوند بنا نام تا وبا از فوم رفع شود* وآرونه 

بداود رل کرد آقام پادشاه هرا که داز تفارش پسند اید کرفته قربانی کند 
واينك کاوان مجهة قربان سوختنی وجومها واسباب کاوان مجهة هبزم * 


.۳ کاب دوم مموئیل ,۲5 
این هه‌را ای پادشاه آرونه بپادشاه میدهد ووآزونه بهپادشاه کفت بهوه خدایست : 

۲ ترا فبول, فرماید * اما پادغاه کت که البیه تسیک از تو خوام 
کرفت وبرای بهوه خدای خود ةبانیهای سوختی بیقبمت تحخواهم کذرانیدبپس 

4 داود خرمنگاه وکاوانرا بهنجاه منقال نتم خرید + وداود درانجا مذبی برای 
خدآوند ینا نموده ةبانیهای سوخننی وذباج سلامتی کذرانید پس خدآوند مجهة 


زمین اجابت فرمود و وبا از اسرائیل رفع شد * 


كت 


عسی 
۰ 


1 

وذاود پادشاه پر وساخورد غل هرچند اورا بلباش مپیرشانیدند یکی کرم 
نیشد* وخادمانش ویرا کنند مجهة آقای ما پادشا باکر" جوان بطلبند تاحضور 
ات بزایرا برشتا رت غالک وفر اوق .نو راب نااقا:نا بادقاه کزن 
بنقود #۷ پش درتای سا سرائیل دختری تک معفار طالیبه‌ند وأييشك و 
باه آورانزد پادشاه آوردند « وان ان داعت 2584 کی معا ود و۲۳ 

برستاری نموده اورا خدمت میکرد اما پادشاه امرا نشناخت ‏ انکاه ۱۳۳ 
یت خویشتترا برافراشته کفت مر ساطنت خوامم نود وبرای خود ۹ 
وسواران وبتجاه نفررا که پش روی وی بدوند میا ساخت* وبدرش اورا 
درتمی ام عرش نرفجانین وتکنته بود که چرا جنین وچنان میکنی واو نیز بسیار 
خوش اندام بود وماادرش اورا بعد ازایدالوم زائیت بو« وبا بوآب بن صروبه 
واییاتا رکاهن دز رف لاد و ایشاره ن آدونار ۱اعانت نودند + با صادوق کاهن 
وبنایاهو ابن بهویاداع ونانان نب وشمبی وریی وثجاعانیکه از ان داود بودند 
با اون نرفتند ‏ وادونا با کوسفندان وکاوان وپرواریها نزد سنك ژوحات که 
تانب خن رویل استت خیم نود ویای" براهزانش بسران بادشاهرا با تیم 
موفاان بهودا که خادمارن پادشاه بودند دعوت نود* اما ناتان نبی وبنایاهو 
وتجاعان وبرادر قی 2 زان( و۳ نکرد ونانان به بتشیع « مادر سلپیان 
تال کزده کشت آز ایا نشییدی که آذونیا پسرجیت ساطنت میکند واقای ما داود 


11 یدنچ پس حال بیا ترا مشورت دم ود وجان 0 سلیانزا 
۳ برهانی د برو ونزد داود با دا داخل شهن ویر 6 که ای آقام باقاشاه آبا تو بای 


0 کتاب اوّل پادشاهان ۱ 


کیز خود قسم خوردهنکنتی ک پسرتو سلیمان بعد ازسس باحظا تا عد ۳ 
۵ برکربی من خواهد نشست بیش میور ونیا پادشاه شهاستا ۱ 3۳۳ 
نو هتوز درانجا با پادشاه سفن کونی من نیز بعد از تر خوام امد وکام و بت 
۰ خوام بچر8* ی بتشیع؛ نزد پادشاه باطاة مد و با »وت بر بود 
۱1 وايشك شونیه به پادشاهرا خدمت مینود + وبتشیم خر شه یادشاهرا نع تعظیم غود 
۷ 7 ترا چه شل است ۲« او ویر کنت ای دم 
خدای خویش ۳ موشت رد کا #« ۷0 بیع ازمینریا 3۵ و۳ شاد م2 
کرس تون وراه داتس مسال ایداك آدونا با دنله شنزع) انیس واقام ؛ پادشاه 
٩‏ اطلاع ندارد + من توت ار چا رکرعو هی ن بسیار ذیع کرده هة پسران پادشاه 
را کت رن سردار لشحررا دقات ات۱۳2 9 سلب اه تضت: 
۰ نموده است ‏ واما ا ان اقا پادشاه چشیان ای اسرائیل بسوعاته است نا ۱ 
۲۱ خبر‌دمی که بعد از آقام با ام تست ۱ ی وی خواهد نشست * و۷ 
واقم خوراهد , شد فد که آقام بادشاه‌ببابیدران خویش ۱3۳ من و پسرم 
۲ سلییان ستصّر خواهبم بود+ واينك چون او‌هنوز با پادشاه س مکنت نانان 
۳ نبی یز داخل شدعد ویادشاه‌زا خبرداده کفتند که این نات ۵ 9 
۳ عضور یادشاه درایت رو بزمین خم شن یادشاهرا تعظلم نود+ وناتان کفت ای 
اقا پادشاه ایا در که را ی پادشاه خولههند سا ۱۳ 
0۵ خواهد ندست* زیرأکه امروز او روانه شن کاوان وبرواریها وکوسنندان 
بسیار ذح نوده وه پسران بادشاء وسرداران لشکر وایباتار کاهنرا دعوت کرده 
است واينك ایشان محضورش باکل وشرب مشغولند ومیکویند ادوتیا بادشاه زنت 
۲۷ باند+ لکن بنتات مرا وصادوق کاهن و بناباهو ابن بهویاداع وبنات سلیازا 
۷ دعوت نکرده است * ۳1 اینکار از جانب اقام بادخاه الق ان ببنن‌ات خبر 
0۸ فد ای ,36 اراقام پادشاه کست که یر و وداود پادشاه 
درجواب کفت ب بتشیع‌را | نزد من تخوانید پس او حضور پادشاه دراید تور 
٩‏ بادشاه ایستاد * و پادشاه سکنتورد. کن س نیم کته خدبا فقا 5 که جان مرا 
۲ ازمام تکها رهانیه است * چنانکه برای تو ببهوه خدای اسرائیل قم ور وه 





کر تسیا نانک نبا دنا خواهد شد واو بای اس 
1 خواهد نشست بهیان طور ا مروز بمل خواهم او اورد + و بتضیم 4 
ت‌ زد وکنث اقا قاازاد پادفاء نا بأبد زنت عاند+ وداود پادشاه 
نت صادوو ق‌کاهن وناتان نبیی وبنایاهو ابن بهویاداعرا تردوژن 0 پس ایشان 
+ عضور پادشاه داخل خدند+. و پادشاه بایهان کنت بندکان امّای خویشرا هراء 
ات وایشرم لیر وی فوده اورا به‌جحون بم‌ید جه 
ری کمن رتاتان تساراد اشنا ببادشاهی اسرائیل مج نغایند وکرنارا 
نواخته بکوئید سلیمان پادشاه زنل باند چ وشا درعقب وی مب ۱ ا وتان 
رن دیدن واوجای من پادشاه خواهد شد واورا مامور فرمودم که 
۳ برا سرائیل وم‌هودا + پشوا باشد + وبناباهو ابن بپوياداع درجواب بادشاه کفت 
ك« ی وه خدای آقام پادشاه نیز چنین کید بو  «ِ#‏ ۳ آقام پادشاه 
ین باه رک دک اقا درد تاه 
۸ عظترکرداند وصادوق کاهن ونانان نبن وبنایاهو این س_ و ان 
وفلیتیان رفته کر برقاطر داود پادشاه سوار کردند واور اون اورد سب 
٩‏ وصادوق کاهن حته روغنرا از خبمه کرفته سلییان‌را مج کرد وجون کرنارا 
انز تاقرم اکن سلیان یادشاه زین باند مه وقایی قرم درعنب وی 
برامدند وقوم نای تواخنند وبفرح عظم شادی رد کت ی ۳ 
٩‏ تتضیق میشنلب فاداطتا رقاب ی دعوت خسکاسکت‌اااز پرددتیین ادن 
فقات ات اینرا شید ناوجون 7 و کفت چیست این 
ات << ویچین ایسوز ی ,میکنت ابدك بوناتان ۳ 
کاهن رسید وادُونیا کت یا زبراکه تو مرد تجاع هست هستی وخبر نکر میآوری + 
کل فا موی کفت بد سیک قاتا «حاود. یا دشاه لا اباقفاه 
46 ساخنه است * ویادشاه صادوق کاهن وناتان نبی وبناباهو ابن بهویاداع 
وکرینیان وفلیییانرا با او فرستاده واور | برقاطر پادشاه سوأ ریگ 
1 ضرق کاهن وتاتان نبی اور در چهون بیادشاهی سح کرده‌اند وا 1 نیا ثادی 
ده کنان برامدندچانکه 5( یب در مد رالات صدابکه خیتاللا + ان 


۳ اکن بافدقاه ۲ 


ار برکر اد لین جلوس رده تج رایضتابکان با و 
آقای | داود پادشاه امه کنتند خدای تو ام سلیناازام نو افضل وک و اور 
۸ #۳ تو اس ورنبه و پادشاه بربستر خود مجل نمود+ وپادشاه نیز چنین 
کنت متباراه باد بهوه شدای ۱ سالک مو یراک بسن یدب 
44 داده است وچشان من آیثرا میبیند* انسطاا عامی مهیانان آدویا تویدان, شدوخ 
.0 برخاستند و رکش پراه خود رفت * دامرسا از سلییان ترتارن شلعبپضاهعست 
اه وروانه شن شاخهای مذیرا کزفت + وبلیمانرا خبرداده کفتند که ينك آدو ۴ 
از سلیمان پادشاه میترسد وشاخهای مذیع راکزفته میکوید که سلیمان با دشاه‌اصزوز 
۲ برای من قسم مخورد که بن" خودرا بششی رنخواهد کشت + وسلییان کفت اکر 
مرد صائم باشد یکی ازمویهایش برزمین نخواهد افتاد اما اکر بدی دراو یافت 
۳ شود خواهد مرد* وسلییان پادشاه فرستاد تا او را از نزد مذیع ند ۳ و امت 
سلیمان پادشاهرا تعظیم مود وسلیمان کفت نخان خود برو + 








باب ی 

۱ . وچون ایام وفات داود نزديك شد بسر خود سلیانز وصبت فرموده کفت « 
‌ من براه ای اهل زبن مروم پس توقوی ودایر باش + وصایای بهوه _ 
خودرا نکاه داشته بطریقهای وی سلوك نا وفرایض واوامرواحکام وشهادات ویب 

بنوعیکه درتوراة موی مکنوبست محافظت نا نا درهرکار یکه > وبهر جایکه 
۶ توجه ۳ برخوردار بای > وتا انکه خداوند کلامییزا کاقظ بارة من فرموده 
وکفته است برقرار دارد که اکر پسران : تو راه خویشرا حفظ نموده بای دل و بتامی 
جان خود درحضور من براستی ساوك یایند یقین که 4 ازیو کسیکه برکربی اسرائیل 
0 مود اتود هد ودیکر ز نی را که ۳9 ضرو به ان کزاد میدانی 
ی اند ابا دو سوندار لشکراسرائیل آمتیز ی روا ایق عز کل ۱۳ 
کت وخون جنكت‌را درحین صلع ره خون جنکرا بر رک بندیکه یک رخود داشت : 
7 وبرنعلییکه ببلهایش بود پاشید* پس موافی حکت خود عل نما ومبادکه موی 
سفید او بسلامتی بقبر فرو رود+ واما با پسران برزلای" جلمادی احسان تا 


ِ 


۱1 


۱0 


۳1 
۱۷ 
۸ 
۱۹ 


۲۱ 
۳ 


فتاه اوّل پادشاهان ۴ 0 





واحتات ازله خورندکان ,سفن توناشنند. ربراک ابشان می بگ اف (دابین: 
تلو از کرد نید: من مود دروم وابعلت . خسوی. اب وتو وش 
ازیو نزد تو است زدیا در روزیک به به محنام ۳ پلعنست تخت امین ود 
لکن چون باستفیال من به ادن تن برای او مخدآوند ِ «تورده کنم که ترا با 
شسشیر واه کنست ‏ انم کل مثیار زیر اکه مرد حکم هستی وانهرا 
که با ا و باید کرد میدانی یس مویهای سفید او را بتیر با خون فرود کی 
دا لزان خرد تخزاید وازشییررداود دفنپند ‏ ایک هاود براسرائیل 
ماظنت منود چهلن سال برد,هضت سال داروی نت رگد ودراورشلم سی 
وتتفت ری تفت نود چ وسلییان ۴ 7 تا ردنر دا ود نشسی ولاطاشتی 
او با تیار کرجودود لحم نیت میرگ بتشیع" مادر ۱۳ واو 
کااوی زا ع ا جوا سداد «ساط 8 تن کینب:با وه رخ دار 
او کنت بکو* کفت تومیدانیکه ساطنت با من شن بود وقامی اسرائیل روی 
ون ان بل کرده بودند تا ساطنت نام ما ملطنت منتقل شه از آن براق 
ارت ول ازانبا مد گ مان ولد ان دام سالت 
مرا رد مکن او ویرا کفت بکو+ کفت غنا ابنکه بسلیمان پادشاه بکونی زیرا 
خواهش ترا رد نخواهد کرد تا اببشلِ شوفیه‌را من بزنی بدهد* بتشیم" کفت 
ای اماغا نزد. پادشاه ای تو خواهم ات سنا ی کت تج سایارع, باحشان 
داخل‌شد تا با او درباره ۵ نا درتا: نالرت برخاسته اورا تعظیم 
دی و تن تهست وفرطر د تا بجییقوتا دریا دخاهک تتاوازنف وای افتتا 
راستشی,ینشست # ولو عرض کرد یکطلب جز دارم که از تورسوال ما 
مالقیی ردیل دی کفیت ای اهوم یوار یات ترا رد غخواهم کرد * 
او کنت ایيشك شوفیه بترورت آدونا بزی هاده. خشمد ‏ .سلطان. با دش 9 
خودرا | جواب ۳ تزا اببتاباک وف را بجهة انا توت شتا نت 
برای وی طلب کن چونکه او برآدر بزرك من ن است ۵ بجهة آو دم بجهة ایب نار 





۳ کاهن وم هید ۹ بن ۲9 فسطییارخ تدش تدای ند فقس و رده 


خدا بن مثل این ی بلکه زیاده از این عل ناید 1 ادونا ایتخن را وت ود 


۳2 ۱ اد اوّل پادشاهان ۳ 





۳۶ نکنته باغد + هپس هی ستوار فوده وعرا برکزیی پدرم 

داود تقافلتع؛ وخانه برام بعلوریکه وعث موده بود بٍم - استکه ادیط و 

۲۵ خواهد مرد ‏ بن نییان با دشناهیسسی بنایاهو ابن بهویاداع فرتعا دام وتا 

۲ ردکه مرد9۳ ویباشهه بایاتارکاقن کنت بزرتة خرد بعناتوت بریویرزیا گنک 

مسحوطای ققل سین رن اموووزترا شوم کت پچ نکه باق ۹ توت 

دو79 پدرم داود تم شور جاوما یز مصایو یاوه بداویر خصیسی ور 

۷ پس سلیان را ازکهامت اون اخراج مود نا کلام حداوتدرا که درب 
۸ -حاندارح‌یان درشلوهرکصوود کامل کرداندب وجون خبر یوب رن 8 

خیم خدآوند فرار کزده شاخبهای مذبح‌را کرفتت زیر که بای و۱ 

کرده هرچند ابثالومرا متاست ننوده بود+ وسلییان پادشاهرا خبر دادند که 

یواب مخیمة خدآوند فرا رکرده وابنك پهلوی مذیح است پس سلیمان بتاباهی 

۰ ابن بهویاداع‌را فرستاده کفت برو واورا بکشس * وبنایاهو مه خدآوند داخل 

شهزاورا کفت بادشا» پتین میفوماید که ببرون‌یبا ار کس ۱۹ ایتجا میمیرم 

وبنایاهو به پادشاه رت ین کت »5 ۳۹ چنین کنته وجنین بن جواب داده 

۲ است* پادشاه ویرا فرمود موافق نش عمل نا واورا کشته دفن کن تا خون 

۲ بیکناهیرا که - رنه بود ازمن واز خاندارن پدرم دور نایی + وخدآوند 

خونشتزا بررتر مخودش رگ سقواهت کرجانید پستبب ابنکه برد وه ۱ ۱۳۳ 

ونبکوتر بودند جوم آورده ایشانرا رک بت ویلزم دا اطلاع نداشت 

۴ یعنی آبنیر بن نیر سردار لشکر اسرائیل وعاسا ابن بتر سردار لشکر بهودا +« پس 

خون ایشان بریریواب ۳ تباید برخواهد کدت وبرای داود وذریش 

رتاش وکنس اش سلامی ارجانب تداآوند تا ادا دشرا ۳۳ 

بنایهو اب بهویاداع رفته اورا زد وکشت واورا درخاله‌اش که درصحرا بود دفن 

۵ کردند+ وپادثاه بنایاهو ابن بهویاداعرا بجایش بسرداریٌ لشکر نصب کرد 

۲ ویادشاه صادو تی کاسل ره انار کاشعویه و پادشاه فرستاده شمی‌را | خوانن 

وبرا کفت بجهة خود خانة دراورشلم با کرده درانجا ساکن شو واز ما مسج 

۷ طرف یرون مرو+ زیر نا درروزیکه بیرون روی وازتر قدرون عبورفای 


کتاب اوّل پادشاهان ۲ ۷ 


۸ بدانکه البته خوامی و و خونت ای خوددت خراهد بود + وشمی پادشاه 
کدی اه کن ۲۳۹۹ ی بطوریکه آقام بادشاه فرموده است بننوات چنین عنل 
٩‏ خواهد نود پس شمي روزهای بسیار در اورشلم ساکن بود + اما بعد ازانتضای 
عه ای واقع شد که دو غلام س شمی نزد آخیش بن سیک تخب تا 
9 واتتر وا اخیر داده کفتند که و کت رت. ها ی وشمعی معی برخاسته 
غ خودرا بباراست و .وی خلافانشی. نود نیش وت رنه شد وش 
4۱ رقته غلامان خودرا از جَت باز اورد* وبه سلییان خبر دادن دکه ‏ شمعی ازاو رش 
۳ بات رفته زونه است با و پادشاه فرستاده شمی‌را خواند ۷9۳ 1 
ترا دآووند ق قسم ندادم وترا کید نکنتم در روزیگ بیرون شوی وهر جا بروی 
۴ بتین بدان که خواهی مد وتو مرا کانی میک شنیدم یکو است* پس قسم 
44 خدآوند وحکیرا که بتو امرفرمودم چرا نکاه نداشتی +« وپادشاه بشبعی کفت ای 
بدیرا که فاف زررآن. تفای دارد که به پدر من داید کردةٌ محدافق وعتتآوند 
اه شزاوبتا تزا بسوت بزکرذانین" است: وسلییان پادشاهبارك خواه بزد روکرین 
7 داود درحضور خدآوند تا بابد پایدار خواهد ماند* پس پادشاه بتاباهو ابیت 
بهویاداعرا ام فرمود واو یرون رفته اورا زد که مُرد وساطنت دردست 
سلیمار برقرار کردید « 


و سو هس 


باب سوم 


۱ ای تحص موی سم در واورا 
رکه کی وم نت ی بلند رن اتب( زیرا ۷۹ برای ۱ ۳ 
۲ خدآوند تا انزمان بنا نش بود+ وسلیمان خدآوندرا دوست داشته بنرایض پدر 
خود داود رفتار میفود جزاینکه درمحاهای بلند قربای میک نید وخور 
+ میسوزانید* وپادشاه مچجعون رفت نا درانجا قربانی بکذراند زیراکه مکان بلند 
ه عم آن بود وسلیمان بران مذیم هزار قربانی" سوختنی کذرانید* وخداآوند 
بسلیمان درجبعون درخواب شب ظاهرشد وخدا کت انچدرا که بتو بدهم طلب 


3 


0۳۸ کانی اول بادشاهان ۴ 


وقلب سلهبا تو رفتار منود احسان عفلم میفودی واین ۳ عر برای او 
نکاه داشتی که پسری باو دادی ۷ وگن وی بنشیند چدانکه آمروز واقع شل است ه 


۷ والان ای به" خدای من تو بدن" خودرا مجای بدرم داود پادشاه ساخنی ومن 
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طنل صغیر هستم ک خروج ودخولرا نیدام+ وبندات درمیان قوم نو که 
برکزین" هستم فوم عظیی که کثیرند محدیکه ایشانرانتوان شرد وحساب کرد + 
پس ببنن خود دل فبیم عطا فرما نا فوم ترا داوری مایم ودرمیان نيك وبد میز 
رای چم بسچ ی هب واين ایب -: 
ی خواستی ۳۹ 1 . خویشتن هللیدی میا رای - خود د سول 
نمودی وجان دشدانت‌را نطلیدی بلکه عجهة خود حکنت خواستی"۶ا انصاق 


پپشن:ازتومقل توژی تبوده است وربعد از نو کی مدل نو نراد بتتاد 0 


هرا نطللیدی یعنی هم دولت وم جلالرا بتو عطا فربودم عدیکه درتای 


ویونطارتت کن: مثل تو درمیان پادشاهان مخواهد بود + وا کر در راما هر -ج 
سلو لك نموده فرایض! وا وی نک داری بطوریکه پدر تو داود سلوك نود انکاه 
رو زهابت وا طزیل خواهم کردانید « پس سلییان بیدار شدواینات وا 29 
و باورشلم امه پش تابمت عهد خدآوند ایستاد وقربانهایٍ_ مومع ود 
وذباج ادن ذع کرده بررای:جالهن بت کانشی ضیافت سک ایکا دو زن زأنیه 
نزد بادشاه امن درحضورش ایستادند * #ق ۱ ۰ زنان کهنت ها آقام من 
واین زن دريت خانه ساکنم ودراخانه با او زائیدم+ وروز سوم بعد از راید 
واقع شد که این زن نیزا ائید وما با یکیکر بودم وکی دیکز ۷ مرت نبود 
ومأهردو درخانه تها بودع :* ودرشب بسراین‌زن مرد زیراکه براو خوایین بود * 
واو درنصف شب برخاسته پسر مرا وقتیکه کیزیت درخواب بود ازپهلوی من 


0 کرت ودر بغل خود کذاشت وپسر مردهٌ خودرا دربغل من نباد* وبامدادان 


چون برخاستم پسر خودرا یر دم اينك مرده بود ام چون دروقت مج براو 


کتاب اول.پادشاهان . ۹ 
۳۲ نکاه کردم دی که 2 زایت بودم تبسن زن حیکر کن اک 


نت از از ات وان در کنبت ‏ اقانه کت 
ا: ای توا وبروت از آن من است وعضور پادشاه مکاله بیکردند + بس 

ادشاه کفت این میکوید که ان پسرزنت از تیاس وبسر مرده از ۲ 

تو است وان میکوید نی بلکه پسرمرده بان جواشست و و9 ازان من است # 
6 وپادشاه کنت ششیری نزد من یاورید پس شمشیری حضور پادشاه آوردند + 





۱0 وناهشاه کشت پر ترا بدو حصه نیم غائید ونصنش را باین ونصفشرا ۳۹ 
1 بدهید + وزیکه بسرزنت ازآن آو بودچرنکه-دلش برپسرش یواست بنادگناة 

عرض کرد کنت ای آقا : زر بای جدسات ایا هرکز مکنید اما ان دک 
۱۷ کی زان من ونه ازازن نو با خن اورا لقسیم نماد د آتکاه پادشاه آمر 
۳/۸ وچون ای اسوایلل حکیرا که اقفیاه ده بود شئید ند از پادشاه بر سیل ند زیباً 
«حابتن اتکی سفادای مه دای یه کردوی دردل زاو اسست به 





79 
وطلعان وادشاه رای دا رود وسرهارا تک هب( ایا 
۲ عررباهوابن صادوقکاهن+ والحورف وآخیا پسران شیتّه کانبان ویهوشافاط. 
بن اخیلود وقایع نکا ره ویبنایاهو ابن بهویاداع سردار لثکر وصادوق ولیاتار 
ه کاهنان+ وعرزیاهو ابن ناتان‌سردار وکلاء وزابود بن ناتان کاهن ودوست 
> خالص پادشاه.ب. وآخبشار ناظر خانه وآدونیرام بی دا رئیس باجکیران ب 
۷ اسان دازازده رکل برعای اسرایل داست که مد خررا با دشاه‌وشاندانش 
تالک تلف ندند کهعریلت از ایسان بگاه درسان تدارك یدیدج ونامبهای" یشان 
٩‏ این است حور در کوستان افرام بد و پندقر درماقص وشعليم ویبت تمس 
2 4 ۰ ۳ 2 ۲ 
۱ ۷ پست تس 9 رن که سوک 39 زین ک 


1 و بح در درتعنك تعنلك ۳ 4 ای " رت 


34 


0۰ کتاوین اول پادشاهان ت 





است ازینشان تا ال تحوله تا انطرف یشععامبد و شیابر درراموت جلیاد کهیرای 
باعیر ین مت کزوبآهاه نبا مد بلویی آرجّب که درتلشاق تن 
۶ داشت یعتی شصت شهر بزرگ حصاردار با پشت بندهای برغین ‏ واخیداداب بر 
۱0 و درنام + وأخجعص درنتای که او نیز باسسی, دهر سقاز تا کز۱۳ 
۷ بود* ویعنا ابن حوشای دای وبلوت + وبهوافاط: بن ارویح دریساکار + 


۳ 


ت 


وشمی ابن ابلا دربنیامین># وجابر بن آوری درزمان جلعاد 5 5 ولایت ون 
پادشاه اموریان وعوج پادشاه باشان بود واو بنتهایی دات زان 3" بود بد 
۲۰ ویهودا واسرائیل منل ريك کنار دریا بیشاره بودند وا کل وشرب فوده شادی 
0 مکزدد وتان برتای # از نهر (فرات) تا زمین فلسطینیان وت 
سر حل سای میشرد وهدایا 2 سایانر ۱ درک ایام عرش خ سس 
۲ میکردند + واذوقة سلیمان برای هرروز سی ره 9 ورسخ لور بر رده 
۲۳ وده کاو برواری وییست کاو از چراکاه وصد کوسنند سا غرالعا واهوه 
3 وگوز نها ومرغعای فربه ۶ زیرا که بریام ی ماورای نهر از 2 سر زا غره ب روج 
تالک ماواق: بو کزان منود او اهر چاه م ی کم بود بد 
۵ ویهودا واسرائّل هرکس زيرمرٌ واخر خود از دان تا ُرشبع درقایی ایام سلییان 
1 این مینشستند ‏ وسلیانر جهل هزا ر آخور ا سب جهة عزامایش ودوازده 
۷ هزار سوار بود* وان وکلاء از برای خوراك سلیمان پادشاه وهة کسانیکه برسفن" 
سلیمان پادشاه حاضر میبودند هر يك درماه خود تدارا دیاین قافن 
1 که بیج چیز احتیاج رانتتته وجو 5 ۳ وتان دزی مک کموت] 
٩‏ برحسب وظیفه‌اش مثرر بود میآوردند + وخدا بسلیمان حکّت و فطانت ازسید. 
۳ زیاده تست دزا نون ريك کناره دربا عطا فرمود + مک سای سین : 
۱ ار دامن تشترز ترا زععکبت ت جیع مصتییانزب/03۹۳ ی جیح 
ادمیان از نان ازراجی وا واز پسران ان ماحول یعنی حیمان وکّل ودردَع حکستر 
۳ واه واسس او او درفان 9" امتهایکه باطرافش بودند شهزت یافت + ونتههزار 
۰ ثل کفت وسرودهایش هزار وج بود+* ودرباره درختان خن ی کفت ازسرو 
از زاد بان تا زوفایکه بردیوارها میزژواین ودرباره" بهام ومرغان وحشرات 


سب ر 





کتاب او پادشاهان ه ۱ 





۳۹ وتاقیان نیز سفن کفت + 2 5 سینت واوقام دیمان یک از 


حا یی ی اورا شین اد یاجب نییان را استیاع ایند بب 


ت_ 
وحیرام پادشاه صورخادمان خودرا نزد سپیان فاد نک شیزن بود که 
اورا جای پدرش بپادشای*حم کرده‌اند زیراکه حبرام هيشه دوست داود بود ب 
وت ارم نود حبرام فرستاده کنت + که تو برسسسداوورا بیدایک نتوانست 
اند باس ۹ خدای خود بنا تین اقاتییت سک:۹کا اورا احاطه میشود تا 
خدآوند ایشانزا زیرکف بایهای او نهاد اما ان هه خدای من مرا ازهر 
طرف بآرای < داده اس تکه هچ دشنی وهمچ واقعة بدی وجود ندارد* وابك 
مراد من این ست که خانةباسم بهوه خدای خود بنا ام چنانکه خدآوند ببدرم 
0 وکا کرت که ار تفای تتوب رکان تو خوام نشانید 
خانه را باسم من بت خواهد کرد »ه وحال امر فربا ک سروهای آزاد ازنان برای 
من قطم ایند وخادمان من هراه خادمان تو خواهند بود رد خادمانترا موافق 
هر اجه بفرمائی بتو خواهم د 9 متحاایکه درمیان کین توت تک قارع 
صید ونیان درقطع نمودن درخنان ماهر باشد+ پس چون حیرام نان ساپیانرا 
تا تلا ق0000 کفت امروة خهآوند ععبا راك بات که بذاود سری حکم 
براین قوم عظلم عطا نوده است * وحبرام نود سلیعان فرستاده کفت دمک 
نزد من 9 اجابت موام 339 ی ترا دربارة جوب عراز زاد وجوب 
صنوبربجاخوام ورد خاجمان نن املارا ازلیتان بدریا فرود خواهند آورد 
بل اغ*: بستنه خوام ساخت دردریا نا مکانیکه برای من یکیو زا 
درنجا از بازخواهم کرد تا نا | یه واما تو درب دادن اذْوقه مخانه مرن اراده 
مرا با خواهی آورد+ پس حیرام چوبهای سرو از آزاد وجوبهای صنوبررا موافق 
عامی اراده‌اش بسلییان داد ب وسلبیان بیست هزار 5 کدم 7 مک روغن 
صاف یرام مصهة وت خانه‌اش داد وساپیان هر ساله النقدر یرام میداد« 
وخدآوند سلیمانز! بنوعبکه باو وعن داده بود حعّت مخشید ودربیان رام 
3 


9 کاب یال یادشاسان ۷ 


واببان عط بود وبا بکدیکر عهد بستند + وسلیمان پادشاء ازنای اسرائیل 
1 عفر کرفت وان ره + سیبهزار نفر بود * وازایشان ده هزا زار نفرهر ماه بتوربست 

بان میفوستاهه که ای ودو ماه درخانة خویش مبیاندند وادواوولن نش 
0 ره بود + وسلیانرا هفتاد هزار مرد باربردار وهشتاد هزار نفر چوییر درکزه 
۲ بود* سوای سروران کاشتکان بیان که ناظرکار بودند یعنی سه هزار وسیصد 
۷ نف رکه بزعاملان کار ضایط بزدند + و پادشاه امر فزمود نا ای بوک رسای 
۸ کرانیها وسنکهای تراشین شن عجهة بنای خانه کدند+ وبنایان بای وبنایان 

حیرام وجبلیان انار هدالق بیس چوبها و کار و دا ایک 





عسی 


باب ششم 

۱ ووافع شد درسال چهار صد وهشتاد از خروج بنی اسرائیل از زمین مصر درماه 
زبوکه عافدوم,ازسال چهارم مامت سلیعان,براسرافل ودک ی 2 
خدآوندرا شروع کرد * وحانة خدآوند که سلبیان یا دام تاضق ی 
ذراع وعرضش بیست و بلندیش ی ذراع بود : ورواق یش هیکل خانه موافق 
عرض خانه ماولیت دواع وعرضش روبروی خانه ده ذراع بود « وبرای 
ه_خانهمخرهای سل ساخت »ویر دیوار خانه بر طرفش طیته‌ها با کرد ین 
بهر طرف دیوارهای خانه م برهیکل وم برحراب وبهر طرفش سس ساخت ه 

7 وطبته ای عرضش +خ ذراع وطبقهٌ وسطی عرضش شش ذراع وطبقه 
عرضش هنت ذراع بود زیراکه بهررطرف خانه ازخارخ پشته‌ها کذاشت ۳۳ ۳ 
۷ دردیوار خانه متدکن ندود 9 درمعدن میا 
تقوبود بتا شد بطوووکه دروقت بنا فودن خانه نه دیزی ۳] هیچ آلات 
۸ آهی محبیوح شا ودر غرفه‌های وسط درجا نب راست خانه بود وبطبن وسطی 
٩‏ وا ظبقه وسطقن تا رطالته, سوین از های با مج بالامرفتند » خا نه‌را بنا 
کر راخ ات وستانه را .با برها وداک وب سر اراد هت 
۱ ویر ای خانه طبه‌هار با و دکه نی هر يك ازع بخ بخ ذراع بود وبا تیرهای 
۱ سرو آزاد درخانه مشمکن شد + وکلام خدآوند برسلبمان نازل شن کفت * 


صا مت هم 


۰ 


۳ 


۱۷ 
۱۸ 


۲۱ 
۳1 


کتاب اقال-با دشاهان 1 0۳ 
انم کوتو بداسیک ی اک درفرایض من سلولد نید نع مرا جا آوریوجیم 
یلاسرا که دای درا تفای اسکاهسدان یودرا کب .-. نان 
کتها م با تو استوار خواهم کردانید + ودرمیان یق ۱ سئیل ساکن شن فوم خود 
اسئیل‌را ترله نخوام نود پس س سلیمان خانرا با موده ربمم رسانید ب 
واندرون دیوارهای خانهر۱ بننه‌های سرو ازاد اکن بعنی از زمین خانه نا 





دیوار متصل به‌سففر! آزاندرون با چوب پوشانید و زمین خانهرا اتخله‌های صنوبر 
سر ویز غیت ان پزسیت ذراع با مخنه‌های ۳۳ از زبین تا سر 
باق کزصویا از درانوروریی موماهرا نوی عجوف‌قدس قاس با 
نود * وخانه یی هیکل بش روی حراب چهل ذ راع بود ج ویجزاد رون 39۳۹ 
خلت اتف( آزاد میت بشک لکد وها وسته‌های کل بود چنانکه هه‌اش سرو ازاد 
بود وهج کت واه ریا ندروورن. خا تتققصاوز. متانعتت. دا تابوت موه 
لو تیر را در 7۴ ن بکذارد* وت داخل مراب طولش بیست ذراع وعرضش 
بت ذراع وبلندیش بیست ذراع بود رل بزر خالص پوشانید ومذعرا با 
تجووویبت سوویا زج پوشانید + پس سلیمان داخل خانه‌را بزر خالص پوشانید وپش 
روی محراب زغیرهای طلا کنشید وان بطلا پوشانید ‏ وناین خانه‌را بطلا 
پوشانید نا هی" خانه ام شد وتایی مذعرا که یی 


۳ پوشانید* ودر مراب دوکروبی ازجوب زیتون ساخت که قد هريك ازام ام 
۲۶ دء ذراع بود وبال يك کروبی مج ذراع وبال کروبی دیکر بخ ذراع بود 


۱0 


واز شریلکیالی تا بسییریال دوه ذراع بو د ۲« ی دوم ده ذراع بو ۵ 


۲ که ات کووبی را يلك اندازه و يك ده بود + باتییک کیرباف[ ود: ذراع 
تین دورس" دیکر ه وکروبیانر دراندرون خانه کذاشت وبالهاسیه 


کروییان پهن شد بطوریکه بال يك کروبی بدیوار ميرسید وبال کروبی دیکر 


۸ بل یوا ار #۹ میرسید ودرمیان خانه بالهای اما کٍِ« برتخورد + و وبیائرا 


۰ 
۳ 


ودرخنان خرماً واه ها کل دراندرون ماش که وزمان خانه‌را ازاندرون 
ویرون بطلا ۱ شانید د و جبهة در حراب دو لنکه ازچوب زبتون هاساثهة 


0 کتاب اول یادشامان ۷ 





۳ وباهوهای سا باندازء بخ يك دیوار ساخت با 0 دو لنکه ازچوب زیتون 
بو ویرانا نقشهای کروببان ودر خدان خربا وبسته‌های کل کد وبطلا پوشانید 

۳ وکرویبان ودرخنان خرمارا ازطلا پوشانید + وهچنین مجة + در هیکل با موهای 

ی ۳سا بات رای تیچ ت۱۳ در ازجوب 

0 صنویر بود وده تخد یک" نی ۹ دوم تا مرشد هد یه 
فان رجرفتیار. نت و بسته‌های "کی کانتون 1 نبارا بطلایکه موافق نتشها ساخته. 

۱ ببود. بسا تسوا یی باتتمووتر | ازسه ص سنکهای تراشین و يلك صفت یر های 
ی 5 بنا نود د ی خدآوند درماه زیو ا فلا چغارم نیهاده شد به 

0 بازدهم در زماه بول ل که‌ساه هشتم باشد خانه با ام لژ بروثق تای 
فانونایش تام ث نیو 





باب هنتم 

اما خانه خودشرا شاییان درمدت سیزده‌ستال بدا ققاوه: تا ین خانةٌ خویشرا شرا باتیام 
۲ ربانیدج وخان جتکل لا رابنا نود که طولش صد ذراع وعرنضش بنجاه ذراع 

وبلندیش سی ذر ۳ وان برچیار صف ترهای سرو آزاد نا کرد وبران 
۲ ستونهاً تیره‌ای قترواراز آزاد کذاشت ۷ وان برزبر بر چول 9 غرفه که بالاسیه 
4 سعونها : بود به‌سری آز زاد پوشانین شد که در هررصف پانزده بو د > وف صفی 
ه تفه پوش بود وخ مقابل بش درسه طبنه بود,۳۳۳ درها وباهوه مربع 
71 وغقه‌بوش بود وی مقایل #خرم درسه طبقه بود * وزواق ازستونها ساخت که 
۳ 9 باه ذراع وعرخش سی ذراع بود وروای پش اما وستونها ۳ 

یش انا ورواق حية کربی" خود یعنی روأق اق داوری ک درآنحک فاید سا 

۸ و به‌سرو آزاد ازاقنبن. نا شفف ,روشا نتاس راشای 51 وان 0 شود 


اس 


درگن دیکر درالدرون رواق بهمین تریب ساخته شده وبرای دختر فرعون 
4 که سلبیان اورا بزنی کرفته پود خانه مئل ابنرواق ساخت + هه اینمارات ازسنکای 
کرانبهنیکه باندازه تراشیت واز اندرون وببرون با ازهها برین شث بود ازبنیاد نا 
بسر دیوار واز ببرون تا تن بزرك بود # وبنیاد ازستکای کرانها وسنکای بز ره 


عوسج. 


۰ 


ان اوال با دشاضا ۲ ۵ 


۱۱ کی ده ذوای ون ۳سرد ۶ یی بود ‏ وبالاش ۳ زنب 

۳ وا رستراخین ان ,رپوطالف‌صوودازادمبود . وکزدآکرد ص و ون 

صتت ای پتژافین یلک مسق وهای سرزو ازاد برد رصم اندرون لگ 

ی ۳ 0 ونان این بدا . وسلبیان پادشاه فرستاده حبرامرا ازصور 

کر آورد ب و و پسر ببوه زنل ازسبط نفتالی بود وبدرش مردی ازاهل صور وسکز 

ت او پر ازحکت ومهارت وم برا برای کزدن ی سکری یمن 

۳ ببچ بادشاه ام تا "اد یش‌را بانجام رد وشتوت برخ رخ که 

طول هر ستون تن ذراع بود وریس‌انی و ذر راع ستورن دومرا احاطه 

داشت * ودو تاج از برخ ره شت ساخت تا آمارا برسر ستونها بکذارد که 

۷ طول يك ناج بخ ذراع وطول ناج دیکر بخ ذراع بود* وشبکهای شبکه کاری 

ورشتهای زنجیرکاری بود هه تاجها ثیکه برسر ستونعا بوده یعنی هنت برای ناج 

۸ ول وهنت برای تاج دوم * پس ستونارا ساخت وکرداکرد يك شبکه کاری 

دو صف بود تا اجهایرا که برسر انارها بود بیوشاند وصصية ناج دیکر هچنین 

۹ یت #۶ تاملک توس سوک چ اتکی مقدار جیار 
09 وتان وطرفت تالایزی برس ان:دیستون برد نزد بظ نب کصانب 

11 0 وانارها درصتها کردا د‌ ناج د بجر دوایست ید ۶ و ۱ 

حیکل , ربا مود وستون راسترا ۳-9 | یاکین نا م نهاد پس ستون چبرا بر با 

۲ 3: انز بوعز عز نامید « وبر سر ستونها سوسنکاری بود» پس کار ستونها نام 
دا یاو و 

طرف مدوّر بود وبلدیش 2 3 وریسانی بر بو 1 را کرداکرد احاطه 

تفت بب یاب آق ازهر طرف کدو عافد کی ۳ 

اد ریاچه‌را ازهر جانب احاطه داشت وا کدوها دردو صلّ برد 

0 مس سجن و۱9 ۹" ازده کار قام بود که روک سه 

رنه بسوی شمال بود وروی سه بسوی مقرب وروی سه بسوی جنوب وروی 

سه بسوی مشرق بود ودریاچه برفوق ۳1 بود وهه موخرهای ابا بطرف آندرون 

۲ بو ان ايك وج بود ولبش مل لب کانه ماد کل سوتن ساخته شه 





۲۷ بود که کنمایش دو هزار بت میداشت + وده پایهاشرا از برنج ساخت که طول هر 
۸ ایه چهار ذراع بود وعرضش هار ذراع وباندیش سه ذراع بود« وصنعت 
بایه‌ها اینطور بود که حائیه‌ها داشت وحائیه‌ها درمیان زبانه‌ها بود* وبران 
داضت وا 5 میان زبانه‌ها بود شیرا زور کارت دی بیان بودئد وهشینین برزیا نه‌ها 
,۲ بطرف بالابود» وزیر شیران چ ۱ ن بستهای کل کاری ی آویزان بو "ريز 
چهار جرخ برنجین با میلهای برنجین داشت وچهار پایه آنر دوشها بود وان دوثها 
٩۱‏ زیر حوض رنه شل بود وبسته‌ها مجانب هر يلك طرف | زان بو ۳ زوسن 
درمیان تاج وفوق آن یکذراع 23 ودهنش ۳ پایه مدوّر ویکذراع ون ژد 
7 وبردهنش نیز نقشها بود وحاشیه‌های ا: نها مریع بود نه مدور* وچهارچرخ زیر 
حاشیه‌ها بود وتی‌های چرخها دربایه بود وبلندی هر جرج( یکذراع ونم 2 
+؟ وکار چرخها مثل کار چرشهای عرابه برد وتیر‌ها وقلکه‌ها وبره‌عا وقبهای ابا 
6 شه رخله سل بود ۳ وچهار دوش بر چهار کرنه هر پایه بود ودوشهای پایه 
0 ازخودش بود+ ودر سر پایه دای" مدور به‌بلندی نم ذراع بود وبر سر پایه 
7 تبن‌هایش وحانیه‌هایش ازخودش بود* وبر لوحهای تین تست 
کرویان تِ ودرختان خربارا پتدار ۳9 نش کرد وسته‌ا کزباکرد 
۷ برد باینعلوران ده پابه‌را ساخت که هه ابارا بکرجفت ويكك گنه 
۸ شکل بود* وده حوض برنجین ساخت که "هر حوض ؟ تچایش چهل بت داشت 
٩‏ ومر حوض چهار ذرای بود وبرهر پایه ازان ده پایه يلك حوض بود ۶ وج 
پایه را مجانب راست خانه وبخررا بجانب چپ خانه کذاشت ودریاچه‌را مجانب 
4 راست خانه بسوی مشرق ازطرف جنوب کذاشی» وحیرام حوضیا 
و خاك اندازها کارا کنات بیون حبرام تام کاریکه برای اب 9 وتا 
6۱ مجهة خانٌ خدآوند مکرد بانجام رسانید+ دوستون ودو پالهٌ ناجهائیکه برسر 
9 ودو شبکه مجهه پوشانیدن دو باه ناجهائیکه برسر ستونها بود + 
۳ وجهار صد اناربرای دو شبکه که دو صفت انار برای هرشبکه بود سجهة پوشانیدن 
در با تا جا که 6 سته و بود ۲« وده بایه وده حوضیکه , بر پایه‌ها بود ه 
1 ويك د دریاچه ود ۵ کاو زبر درب چه ودیکها وخالك اندازها وکاسه‌ها یی 


۳ رل تنم ۷ 


۲ بود8: ِِ ادا سید رم که دربن شرت ان 
۷ است ریخت :ه وسلییان ام ابنظروف‌را بیوزن واکذاشت زب اچونکه ازحد 
۳۳ و زن ور بان تا یهت 


ازاما ۳ رن و بح ی عراب ت زطلای خالس ۳ 


9 وجاغا وا نبرها را ازطلا به وطابا وکلرها و و وا ورهار 


اه 


ک م- ۳۴ 


فان پادشاه پرای كِِ. خدآوند توت تام تن وسلییان چیزهاییرا که پدرش 
هد لقن رکف بو د آزنتی وطلا والات دنت درخزینه‌های خازه مد زد 
کذاشت ‏ 


سسسمسست از بوسر سوت 


باببش 


آنکاه مشایخ امراییی وجیع روسای اسیاط وسروران خانه‌های آبای 

بوار یازا ند ستلییان پادشاه در اورشلم جع کرد نا تابوت عد خدآوندرا ۹ 
.وس بشد ورد سس ۱ 2۳ ۳ ماه هفت 
ورد ۳ سپ ِ# س__ چچس و چ 4 
جاعیی ۱ ای که نزد وی جح ش بهدند پش روا تابوت هراه ویایستادند 
واینقد ر کوسنند مایا ذیع کردند که بشار و. 9 و کاهنار. ن تابوت 
تس خدآوند وا #کانشن درمحراب خانه یعنی درقدس (۷قداس زیربالهای کروییان 
رود + ۳ کروییان _- جردوا3: بکا بیط وکرویان 
عصاها ویو برد دقق تفلک اما ازیبیرون دبم فیشالس‌وزا ازنی‌ن 


سر ۱ ی 
درانجا همیت + ودر تابوت چیزی نبود سوای ان دو لوح سنك که موس در 


2۳۸ کاتایون بادقاهان 1۳ 
خوریب دران کناشستت #قیکا تقتآوند با بنی اسرائیل قرع تا 
۰ اززمین مصر ع)د بست ۳ « اپر 
۱۱ خانه خدآوندرا بر تلضفت *ه وکاهدان جسیسب»ایر نعوانستدد میت عبت ,م3۳ 
۳ زیر که خلال مقر نوت را بر کاوه ود تکام اب 35۳ 
۳ کنته است که درتاریکی غلیظ ساکن میشوم + نی الوافم خانة برای سکونت تو 
6 ومکانیرا که دران تا ید ساکن شوی بنا مودهام + ویادشاه روی خودرا برکردانین 
عای؛ جاعت اسرایانزا برکت داد وغام جماعت اسرایلی با تشه 
۰ و کت وه خدای رال متبازك باد که بد‌هان خوادبید رت دا ۳ 
7 داده وبدست د ا اووقه کذت 7 از رنه قوم خود اسئیلر! ازبصر 
ماوت شهری ازجیم اسباط اسرائیل برنکزیدم تا خانة بنا نما که ام من درآن 
۳ باشد انا داودرا 5 بدم یا قوم من اسرائل شود ورن بدرم 
احامجبد که 9 ۲ 3 بهوه خدای اسرائیل بناتایدچ اما 20۳ ۳ 
قاوزد, کت رن دقهال بش بود که خانه برای اس من بنا ای نکر کردی 05زا ۳ 
دردل خود بهادی*: لیکن نو خانه‌را بدا غخوای نود بلکهپسرتنه کان ات 5 
و ۳ خانه‌را برای اسم من بنا خواهد کرد پس بس خدآوند کلامیرا که 
گفته بود هچ ی ای و۱۳9۹ برخاسته و 
کفته بود بر اف ۳۱ ل نشسته‌ام وخانه را باسم ج ود ای 9 نا کردهام ‏ 
3 ودران مکانی سا برای تابرتیکه عهد خدآوند دران نس کهیباتلیا 
۲ بدران ما خن بیرون 4 زد ازمصر بسته بود ۲ تسج د 
خدآوند حضور ای جع اج اثیل. ایسعاده دسعهای در( بسوک. ششحه 
39۲ و کفلت اک:: ب خدای اسرائیل خدائی منل تو نه اد له ۳ 
پائین برزبین هست که با بندکان خود که محضور نو تین دل ینس 2 میج 
۶ د ورنجترا نگاه میداری + ۲ وعدئرا که ببند" خود پدرم داود دادة ۳ 
دااقته "زیر او و عم ی - انز وفا نمودی چنانکه اپیوز 
وت ات و ۶ و خدای اسرائیل با بدت" " خود پدرم ماستاک 


وعدةرا نکاه دا رکه او داد وکفته کی که برکرین اسراب شین را عون 


تاو اوّل بادشاهان ۸ ۹ 





من منقطع نخواهد شد بشرطلیکه پسوانت طریقهای خودرا ن6ا4 هضور من 
سلولك ایند چنانکه تو حضورم رفتار نودی : والان اعخدای اسرائل تا ابنکه 
۷ کلانیکهببدن خود درم داودکثتة اب بشود + اما ابا خدا نی احقیقة برزبین 
ساکن خواهد شد اينك فلكك اک لخن کوج بش ندارد تا چه رسد بایان 
۸ که من بناکردهام + لیکن این بهوه خدای من بدعا وتضرّع خود ت هل 
واستناثه چم را که بات امروز حضور تو میکند بشنو* آنکه شب وروز 
چشیان تو بر این خانه باز شود وبر مکانیکه در باره‌اش کنتی که امم من درامما 
و اقا تودبوتا دحایرا کات بسوی,ابن مکازه وان وتضرع 
بات وقوم خود اسریارا که بسوی اين مکان دعا مینایند بشنو واز مکان 
۷ سکونت خود یعنی ازاسیان منوا وجون شید و خی با :1 آکرکسی بهساة خود 
که رویر ود د وقم براو عرضه شود که مخورد و و نت پش مذیم تو درانقانه قسم 
۲ خورد + آنکاء اٍ 2 بخ تن نوده معرهة لکوت ت خم ما و وی( :۱0 ۳ 
ا انشا بارعا درل غاد شیودها ان بت 
۴ عدالت یشان جزا ده ومنکامیکه قوم تو اسرائیل بسبب کناهیکه بتو وززین 
باشند حضور دشینان خود مغلوب شوند اکر بسوی تو بازکشت نوده ا سم ترا 
۶ اعتراف خایند ونزد تو در انغانه دعا وتضرع ۱ زامان بشنو وکاه 
قوم خود ‏ اما رک اناوت اه 
۲۵ هنکامیکه آسیان تسه ود وبسیب کاهیکه بتو ورزین باشند باران نبارد اکر 
تزا تتکارن دق کند وا سم ترا اعتراف ایند وبسیب مصببیکه بایشان رسانین 
افیا کال خوینی ۳ انکاه ا: زمان بشتو وگاه بندکانت وقوم 
ار ار وراه نیک مکمید ارببزد رفت تعلبم ده وبزمین خود 
۷ که نا بقوم خویش برای میراث مخشین باران بفرست *د آکر درزمین تعلی باشد 
۱۷ یاباد جوم ی برقان باشد واکر ملد بل درم بائد واکر دشنان ایثان 
ایشانا درشهرهای زمبن ایشان محاص فابند هربلائی با هرمرضی که بوده باشد > 
۸ فا هر انستهایة که ازهرمرهبااق ماین قوم .نو اسرائلکزده شوک 
هر يك از ایشان بلای دل خودرا خواهند دانست ودستهای خودرا بسوی الفانه 


٩‏ دراز نایند ب انکاه از یچم > مکا ت_ تو باشد بشنو ویا ی وعل نوده 
بهرکس که دل: و را میدانی حسب راههابش جزا بن زیراکه نو بتبهائی عارف 
4۰ فلوب جیع ب نی آد مین ۶ تا آنک ایشان در ام روزهائیکه بروی زمینیگه پدران 
۱+ ما داده زنه ازتو بترسند * ونیزغریییکه ازقوم تو اسرائیل نباشد ومخاطر 
۲ اس تو از زمین بعید امه باد + زیرا که آوازه سم عظایعت ودست قویت وبازوی 
دراز نرا خزاهند شببد پتن چون بیابد وبسوی این خانهدعا اند وه 
ازاسان که مکان سکونت تواست بشنو وموافق هر چه آنتریب ازتو استدعا نید 
مج بو نا جیع قومهای جهان سم ترا بشناسند ومثل قوم تواسرائیل ازتو 
44 بترسند وبدانند که اسم تو براانة که بنا کرده‌ام نهاده شن است + آکز قوم تو 
برای مقاتله با دشمنان خود براهیکه ایشانزا فووبتا جهن نی بیرون: تافلت فا قاری 
بسوی شیم یکه : نو برکزی" وخانة که بية سم نو با ردام نرد خداوند دعا فایه 
ِ دم انکاه دعا وتضرع اراسان(تعیفوسی ایدا: نرا سا ورب واکر بتو کناه 
ووزیت.باشند زیرا انسانی نیست کهکاه نکند وتو برایشان خضینا هساو 
بدست دشمنان تسلیم کرده باشی واسیر کضدکان ابشان ایشانرا بزمین دشمنان خواه 
۷ دور وخواه نزديك باسيري ببرند* پس کر ابشان در رمینیکه در اسیر باشند 
عخود امن تفت مایت داز الق مر تلا نزند تو تضرع فوده کویند که کناه 
۸ ده وعصیان ورزیك وشریرانه رفتار فوده‌اي * ودر زمین دشنانیکه ایشانرا باسيری 
برده باشند بای دل ونتايی جان خود بتو بازکست نابند وبسوی زمینیکه بپدران 
فان رها ات وش یک بر کر بات "وخانه که برای اسم تو بناًکرده‌ام نزد تو دعا نمایند * 
٩‏ انکاه ازاسان که مکان سکونت تواست دعا وتضرع ایشانرا بشنو وحق ایشاترا 
و ما آور+ وفوم خودرا که بتو کناه ورزین باشند عنو نما ونمامی نفصیرهای ایشانرا 
که وا دس رابت را دردل اسیزا کنندکان ایشان ترج عطا فرب تا 
اه برایشان ن ترحم ایند ب زیرا زیرا که ایشان فوم نو ومیراث تو میباشند که ازمصر ازمیان 
۲ کوره" آهن بیرون آوردی + تا چشیان تو بتضرع بده‌ات وبتضرع فوم 9 ال 
جم کشاده شود وایشانرا درهرچه نزد نو دعا نمایند اجابت فایی + زیراکه تو ایشا 
ازجیع قومهای جهان برای ارثیت خویش متاز موده چنانکه بواسطه بنت" خود 


کارت اوّل پا دشاهان ۸ 4 


موی وعن دادی هنکامکه : تو ای خداوند , بسا بدرانمارا اتویوت 

3 وتو وواقم شد که چون سلبیان ازکنان ای اين دعا ونضرع نزد 
حتل نت یقت نت ات تفت انش یواک راز ودن ی دستیهای خود 

03 تا اجان بویا ست.#* وایستاده ام جناعت اسرائیلرا باواز ۱ 
1 وکنت + مبارك باد خدآوند که قوم خود اسرائیلرا موافق هر چه وعن کرده بود 
"۳ هی انتاتی زیرا که اقا وعل‌های کرک بواسطه بنرم" خرد موسی داده 
ییازان دی وهای ما ربا ,ما بباعند چا نکب پدران ما :میهد 
ره تلف کتی یر دتا رسمه وحالفلای. ما را مجسرواتتوح/ مان بیکرداند تا درقافخ 
طریتهایش سلوك نوده اوامر وفرایض واحکام اورا که بپدران ما امر فرموده بود 
که نگاه دارم + وکیات ۱ این دعاییکه نزد خدآوند کفته‌ام شب وروز نزديك , تا 
خدای ما باشد تا حق بت وه وحت قوم خویش اس ثرا ببیحسب اقتضای هرروز 
.7 ما ۳۳۹ تا ای قومهای جیهان ندانند که ء ۳ قاس بت پیست هه 
ی دا تالا ۰ باشی‌یا ,حررفزان وا میرساواه ده ماع یز 
۲ مثل یوزین؟ا » دارید # پس پادشاه وقایی اسرائیل با وی حضور خدآوند 
۳ قربانیها کذرانیدند ‏ وسلبیان بحبية ذباع سلامتیکه برای خدآوند کذرا یس ات 
ودو هزار کاو وصد وبیست هزا ار کوسفند ذم مود وپادشاه وجیع بی اسرائیل 
یس رتناک مرطی رده نون با دخلی مسظ نیا ک ره 
سم جر جوز نقدیس نود زیرا چو چونکه میج برنجینیکه محضور خدآوند بود مجهة 
کایش قباییهای وق یی آردی وبه باییهای سلامتی کوجاك بود 
ار زان با نییهای سوختنی وهدایای رت و به ذباع ثٍِِ_ِ دراجا ک کذرانید بد 

۵ 99 اوقت سلبیان وفاییٌ اسرائیل با وی عیدرا نکاه داشتند وان ن انجمن بزرله 
ازیدخل حمات تا وادیٌ مصر هنت روز وهفت روز یعنی چهارده روز حضور 
او تن | یربا بودنك ‏ یی هایشااعا 3اه 
ترا بویا اخاحمانی وخرشدلی پیب »غای احسانیکه خدآوند پیت خود 


داود وبتوم خویش اسرئیل نموده بود خجمه‌های خود رفتند »د 


۲ کتاب اوّل پادشاهان ٩‏ 





7۳۹ 


باب 24 
وواخ‌اند؟ 5 جون سلیمان ازبنا نودن خانه خداوند وخانهٌ پادشاه واز ما 
09 هر متصودیکه سلییان خواسته بود فارغ شد * خدآوند بار دیکر بسلییان 
ظاهر شد چنانکه درجیعون بروی ظاهر شن بود* وخداوند ویرا کنت دعا 
وتضرع نا اکه حضور من کردی اجابت نودم واین خانثرا که بنا نودی تا نام 


مو وان رن نباده شود نقدیس نودم وجشیان ودل ت یلته اوق ۱ 


4 


۱۲ 
۱5 


خواهد بود ۲ راهان :کامل و اسعقاففتت بطور؛ بد رداق ونفعاور 
مود حضور من 9 بای وهرچه ترا امر فرما 3 با ]و وفرابض واحکام مرا 
نکاه داری * انکاه کت ارت تور و شرت 8 بأْبد سود ( 
که ر تو داود وعنه دادم > او 5 ک کرک ی 

نود واه شتا اک خیلسی مان ره راطازسا 3 ی "۳ 
وفرایضیرا که یدران شا دادم تگاء ندارید ورفنه خدایان دیکزرا عبادت موده 


انپارا جن کنید» انکاه اسئیل‌را ازروی زمینیکه بابشان دادم منقطع خواهم 


ساخت واین خانه‌را که مجهة اسم خود تقدیس نودم ازحضور خویش دور خواهم 
انداخت واسرائیل درمیان جیم قوما ضرب الْْل ومضعکه خواهد شد* 
واخانه عبرنی خواهد کزدید بطوریکه ه رکه نرد ان بکندرد مقر قاس ۱۳ 
زد و‌خواهند کف تداوتد بین زمبن وبابخانه جرا پعین خلآهوده است 
وخواالند کنت از اجه که بهوه خدای خودرا که-پدران اقا تلا زر 
3 نود توا کردند رنه ایان - سك شه اارا سین 

تودند لذا خدآوند ای این بلارا بر ود است د وواقع شد بعد 
ازاتقایبیست کیان ا: تس ی وخانه پادشاهرا 
بنا بیکرد ‏ وحیرام پادشاه صو رسلیمان‌را بچوب ۰ وجوب صنوبر وطلا 
موافق هرچه خواسته بود اعانت کرده بود انگاه سلییان پادشاه پیست شهردرزمین 
جلیل محیرام داد ب وحیرام سجهة دیدن شهرهائیکه سلییان باو داده بود آزصور 
ببرون اند اب انا بنظرش پسند نبامد + وکنت ای برادرم اینش‌رهائیکه بن 


اهاز بادغناهان :۱ که 


ع مخشیا" چیست وانهارا تا امروز زمین کابول نامید+ وحیرام صد ویست وزنه . 
0 طلا ۳ 8 3 ارزن‌دافتدی ی ۳ بادشاه فته 
۱1 ومدو ۳۳0 " ویراکاً ی ناک تیب تعفر نموده وان 

باتش سوزانیه وکنعانیا: تر گنه رشوز ساکی هنت کشته بود ور ۱ سم - 


مر 


۷ زن سلیمان بود" تیه نت بود* وسلیمان جازر وبیت حوّرون تحتانیرا بنا 
۸ کرد + وبعلت وندمررا دررای زمین* وجیع شهرهای مخزنیکه سلییان داشمت 
وشهرهای عرّابه‌ها وشهرهای سواران‌را ۱ ومرانچه‌ر | که سلیمان میل داشت که 
۴ دراورشام ا تا اک مه (یتا موب نا مرد .ال 
از زاموربان وحتیان وفرزیان وحویان ویبوسیان باقی مان وازیی اسائیل : 
8 هن فان اسان کهدر رجی جاقی تافعت بعدار-انابکه بی اقا 
عوانستند ایشانر! بالکل هلالك سازند سلیمان ایشانرا تا امرووز خراج‌کذار وغلامان 
اور یاک" اسدیرا بخالافی,تکرفت یلکه‌ایشان‌شودان 
جنک وشدام وسروران وسرداران وروسای عرابه‌ها وسواران او بودند * 
۲۳ واینانند ناظران خاصه که برکارهای سلییان بودند یانصد و جاه نف رکه براشضااصیکه 
۲۶ درکار مشفول میبودند سرکاری « داشتند + پس دختر فرعون ازشهر داود ان 
۲9 ود 6 :1 اشن بت کوهه بود الاقت ونگران 2 تلو بنا میکرد بد یلا ی 
سال سه متبه فبانیای سوختنی وذبایع نمی تا که وید غود ابا کلحه 
با کت وبرمذ که یت میکذرانیده پس خانهرا باغام 
لزان پادشاه درععیرن جابتهکه مجامب ارت برکارء محر فلزم 
۷ درزمین آدوم ا ست کتتیبا ساخت * وحرام بند ن خودر که ملاح بودند ودر 
۸ دریا مهارت داشتند درکتتیا س بندکان سلییان فرستاد * بسن بأوفیر رفند 
وچهار صد وییست وزنة طلا ازانجا کرفته برای سلیمان پادشاه آوردند + 





1 
پاپ ده 


3 
۱ مان اقا ار ار انز دربارة ام خدآوند نید ال تا سای 


۳ 


اه کزان رات با 
ب- کر ی رشن بود ای ۳۷ حضور ور مدا اند وبا وی ازمر 
چه نس بود ی کردم سس ای مساتلشرا ریش بیان نود ی 
وب ویس یو سس 7 رتلصجج: 
بود ۲ اما تا نیامدم وچشان ۳ اخباررا باور تکردم وابنك نصفش هن 
اعلام نشن بوده ۳۴ تک اهنندی و ری 5 شین بودم زباده ای 
۳ نب مسجت - کت رت میناد 


۳ 


سیم 


1 
۳ 


اي 


۳ 


۱0 


فقس 4 ازاین سب ۳3 ایا ۳ 1 ۷۳۹ سم 1 
پادشای نصب نوده است تا داوری وعداثرا بجا آوری+ وبپادشاه صد 
ویبست وزة طلا وعطریات ازحد زیاده وسنکهای کرانها داد ومثئل این 
عطریات که ملکة سا بسلییان پادشاه داد هرکز بان فراوانی دیکر نیامد » 
وکنتیهای حیرام رکه طلا از اوفیر آوردند چوب صندل ازحد زیاده وستکای 
کرانها ازاوفیر اوردند+ وپادیاه آزایین جوب صندل ستونها سجهة خانة 
خدآوند وخانه پادشاه وعودها وبربطا برای مغتیان ساخت ومثل این چوب 
صندل ۶ امروز نیاق ودیت نفلت است:: ,وسلیمان پادتاه 15174۵ > ۱ 

اراده اوراکه خواسته بود داد سوای امه 7 ۶ اد ملوکانه خویش بوی 
مخشید پس او با ببدکانش بولایت خود نوجه موده رفت*+ . ووزن طلایکه 


۳1 «وناک نتتاژن نزد سلییان رسید شش صد وشصت وش وزنه طلا بود ۶ سوای 


آچه ازناجران وتجارت بازرکانان وجیع پادشاهان عرّب وحاان ملکت 


۷ میرمید + وسلیان پادشاه دویست سپر طلای چکنی ساخت که برای هر سپر 
۸ شنصد مثنال طلا بکار برده شد + وسیصد سپركرچك طلای جکنی ساخت 


برای هر سپر سه منأی طلا بکار برده شد و پادشاه هار درخانة جنکل بان 


کتاب اوّل پادغاهان ۱ا 1 
۷۸ کذاشت:د. وپادشاهنخت بزرکی ازعاج سااخت انا بزر خالس بوشاید وتخزا 
شش یله بود وسر تخت آزعفبش مدور بود ونابطوف واتطرف 1 ش دمتیها 
۳ بود ودو شیر بپهلوی فا ایستاده بو دئد ه وا فا رده‌شش ۱۱ بتلووی ود 
افونت وا تازخاجی له ایستاده بودند که درهج ملکت من این د نشل بود ب 
۱ وتا ظروف نوشیدق " سلیمان پادشاه ازطلا ونام رونت جا سکن اف 
اززر خالص بود وهیج یکی ا زاها تشن بود زیراکه ار آن درا ی م سلیمان ی 
11 3 یو پادشاه کشتیهای ترشیشیٍ با کفیپاه حیرام بوفهن» درب "تالقنت 
وکنتیهای ترشیشی هر سه سا یکرتبه یآمدند وطلا ونقن وعاج ومسونا وطاوسبا 
۳ ۳۳۳۹۹ پن سنیلان ا هشن لفات فتگیت از جیع بادخاهار ن جهان 
اورکت # و این ال جوان حضور انز تبطلیدند تا حکنیرا که خباا 
۵ مرا تا 9: بود بشنو ند #۷ مریگ ازایشان هدیه خودرا ازالات نقرم واکات 
طلا ورخوت وا اسلیه وعطریات واسبان وقاطرها سال بسال میاوردند + وسلییان 
عرابه‌ها وسواران ۳-5 کرده هزار وچهار صد عرابه ودوازده هزارسوار داشت 
۳۷ از درشپرهای عرابه‌ها ونزد پادشاه دراورشلم کات وی وبا دخالی نتوین 
93 آورضلیم منل سنعا 9 صرق از دز مثل چوب افراغ که درگمرا است 
۸ فراوان ساخت + واسپهای سلیمان اوق رخا اعد واجران پادشاه دسته‌های 
٩‏ انهارا فزیدند هر دستهرا مت معین* ويكک عرّابه را بیست شفصد مثقال 
نفرم آزمصر بیرون آوردید ومیرسانیدند ويك اسبرا بتیست صد وبنجاه وهچنین 
براک جمیع بادشاهان حتبان و پادشاهان ارام توتط آنها رن اجه 3 


باس ۳ بازد۳ 


۱ وسلیان پادشاه سوأی لی دختر فرعون زنان ع یب بسیاربرا ازمواییان وعمونیان 

۲ وادومیان وصیدونیان وحتیان دوست میداشت * ازانهاتیک خدآوند دربارة 
ایشان بنی آسرائیلرا فرموده بود که شا بایشان دریائد وایشان بشا درنیایند مبادا 
دل شمارا بپروی خدایان خود مایل کردانند» وبلییان با ایها بت ملصق شد ۷ 


۷ واورا هنتصد زن بانو وسیصد متعه بود وزنانش دل اورا برکردانیدند* ودر 
35 
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وقت یرت سابیان واقع شد که زنانش دل اورا ببیرونی خدایان غریب مایل 
ساخنند ودل او ثل دل زرد متس( ۳3 کال نبو ده بت 
درعنب عَشتورّت خدای میدونان ودر عنب محر رجن عنونیان وضت ۷ 
وسلبیان درنفان شین شرارت ورزیت منل پدرخود داود خداوندرا پروی 
کامل ندمود »# نک ساپیان د رکوهیکه روبروک اورشلم ۱ سبت مکافخ بلند. مهد 


۸ کیک رل ی موجه مرك رجس بنی عون بدا کر۳3: وهیچین 


هی 
۰ 


۳۹ 


۴ 


ببیهة هه زنان غریب خود که برای خدایان خویش مخور میسوزانیدند وقربانیها 
میکذرانیدند عل نمود* پس خثم خدآوند برسایمان افروخنه شد از کی 
میا ان او کیت کر دنت ان ظاهر شه + اووا دقن 
ِ"" ۳ ۳ ای تیان :شیر اییوایت تا مت خدآوند باو امر فرمود» 
بود تج نیاورد د* پس خدآوند بسابیان گنت چونکه ینعم مودی وع‌د وفرایض 
مرا که بتو امرفرمودم نکاه نداشتی البته سلطعرا ازتو پاره کرده ا را بات خوامم 
داد به ۹۹ درایام تو را مخاطر پدرت داود نخواهم کرد اما ازدست بسربعزا ۱ 
باره خوام کرد ولی ای کر هخا کرد اک يك سبطرا مخاطر بنتام 
داود ومخاطر اورشلم که مد بیسر تو خوام داد وخددآوند دشن 
برای سلپیان برانگیزانید یعنی هدد آدوبا ۱ که ازذربت پادشاهان 3 بود چد 
زیرا هنکامیکه داود ت__ بود وو تک سردار لنکز بود : برای دفن کردن 
کنتکان رفته بود وعامی" ذکوران آدوبرا کنته بود + (زیر بواب وعای اسرایل 
تون رازن درایا ندید تفای وان ادسستا | منقطم ساختند) ه انکاه هد 
۷ فرار کردند ۱ بضر بووید اس۳: 
طنلی کوجك بود+ پس ازمدیان روانه شن بناران نوی وجند نفر ازفاران با 
خود برداشته به مصر نزد فرعون پادشاه مصر امدند واو ویرا خانة داد ومعیشتی 
برایش تعیین نود وزمینی باو ارزای داشت + وهدد درنظلا فرعورن التفات 
بسیار یافت وخواهر زن ِ یعتی خواهر نتیس ملکه‌را بوی بزنی داد » 
تسا و ۳ جنوبت 23 برٍی وی اد وقیس سس درخانه فرگون 


کتاب اول ناد تا هان ۱۷ ۹۷ 


هد درمصرشنید که داود با پدران خویش خواین ورب وتا فک یرده 
۲ است هدد دد. بفرعون کفت مرا رخصت بل تا بولایت ود جووم ۵ فرعون ویر 
کفت اما ترا نزد من چه چیزک است که اينك مخوای بولایت خود بروی کنت 
۲ هچ لیکن مرا البته مرخص غا+ وخدا دشمنی دیکر برای وی برانکیزانید 
بعی رون بن آلیداع‌را که از نزد آقای خویش هددد عرَر پادشاه صوه فرا رکرده 
6 بود* ومردان چندی نزد خود جع کرده مودار فوستی شد هنکامیکه داود 
بعضی ایشانرا کست» پس بدنشق رفتند ودرانجا اکن شن دردمشق حکمرای 
۲0 مودند »+ فا خزعاد" رهاط علیان عشن»اسرایل یبود لاو برضوربکا 
۲7 هدد میربانید وا از رای نفرت داشته برارام ساطنت مینود * ویربعام ۳ 
باط آفرایبی آزمرّده که بنن" سلبیان ومادرش مسیاة بصَروعه ویوه زنی بود 
۴ 399 خودرا نیز بضد پادشام بلند کرد بد وبباسک دمسین منود ونر یادشاه 
وتان لد که از مورا بت مبکرد ورخت شیر بدر خود داودرا تعیر 
۸ مینود جه سود ویس هم روت آن جوانا دید که درک کار 
٩‏ مردی زرنك بود اورا برغای ان یوسف یکاش * ودر از نزمان واقع 
شد که بربعام از اورشلم درون ود واخیای شیلونی" نبی" درراه بو برخورد 
ال د ری داغت وایهان عردو:در کل تفه بودنتجسپس انامه تانوة 
که دربر داشت کرفته آنرا بدوااده قتتمت ۵ مه کرد چه و رکه ده 
ا بر ا9افتد کاز اریرا 3 وود حتااقا نیال چن. مود نگ مور 
نا _ اات تاره میکنم وده سبط ؛ بتو ميذ هم 4 و خاطر بنم" بت 
مخاطر اورثلم شهریکه زاین اسباط بنی اسائیل برکزیام يك سبط ازان ۳ 
رن خوامد ود چونکه ایشان مرا ۱۳۷۳ اش 
خدای مواب واگور دای بش عم 0902 کرد ودرط یقهای من سلو لد 
۷30/60 تفر من 9ا نت استتا یاو رفن" وفزایض واتعکام/ مزانتاق 
رس او 3 نکاه نداعتند لیکن ام ملکترا ااتاف او او تخواهم کرفت که 
مخاطر بنق خود داود که اورا برکریدم ازانر و که اوامر وفرایض مرا نکاه داشته 


0 بود اورا درقای 7 ایام روانش سرور خواهم ساخت ۶ اما اقترا از دست. 
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۲٩‏ پسرشکرفته انا یعنی ده سبط بتو خوام داد+ ويك سبط ببسرش خواهم 
مخنید تا بنت" من داود دراورشلم شهریکه برای خود برکزینا م تا اسم خودرا 
۷ دران . بکذارم وِ درحضور من هيشه داشته باشد* وتا [ خوامم کرفت تا 
۸ موأفق هرچه دلت ارزو اه ساطدت غایی وبراسرائیل پادشاه شوی * وواقع 
خواهد شد که آکر‌هرچه ترا امرفرما بشنوی وبطريتهام سلولك موده اه درنظرم. . 
راست است جا آوری وفرایض واوامر مرا نکاه داری چنانکه بنن" من داود 
ابارا تکاه دات اتکل 4 با تو خواهم بود وخانه مستعع برای نودام نود 
چنانکه برای داود بنا کردم وا سرایرا بتو خوام خی بو وذریت داودرا بسیب 
4 اوق حولم یت نع ,دج پس سایوان تمدق برام جاشسي 
ویربعام برخاسته پصر نزد شیشق پادشاه مصر فرار کرد وتا وفات سلبیان درمصر 
۱ ماند* وبقية موسوزن: وهرچه کرد وحکت اوایا ما درکتاب وقایم سلبیان 
4۲ مکتوب نیست* وایامیکه سلبیان دراورشلم برتابی اساثل سلطنت کرد چهل 
۳ سال بود+ پس سلبیان با پدران خود خوایید ودر شهر پدرخود داود دفن 
روت ری # 1 درجای او سلطنت نود + 


باب دآوزدم 
۱ ورحعام بشکم رفت زبراکه ای اسرائیل بعشکم امدند نا اوراپادیاه بسازند.# 
۲ وواقع شد که چون برپعام بن نباط شنید (واو هنوز درمصر بود که ازحضور 
۳ سلبیان پادشاه بانجا فرا رکرده ویربعام درمصرساکن میبود* وایشان فرستاده 
اورا خواندند) اتکاه برییام و ای جاعت اسرائیل اندند وبرحبعام عرض کرده 
> کنتند ب پدر تو بوخ مارا سخت ساخت ام تو الان بندکی" سخت وبوخ سنکینیرا که 
0 پدرت بربا نهاد سیكك ساز وترا خدست خواهي مود * بانط ن کسات نون 
1 دک رتفا ات ات نزد من کزدند پس قوم رفتند # ورحبعام پادشاه با 
مداخیکه درحین حبات پدرش سلیمان محضورش میایستادند وک 
۷ که شا چه صلاح مییینید تا باینفوم جواب دم * یشان اورا عر سکره کفود 
آکرامروز اینتومرا بدنت شوی وایشانرا خدست نوده جواب دهی ی 


5 
8 


...| سس 


۱0 


۳ 


۱ 
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بایثان کوئي هانا هيشة اوقات بنه تو خواهند بود* اما مشورت مشاخرا که باو 
داخف تزك کر وربا جوفاناتیکه: ابا تویییت یاف بودند رخضیردبی 9 
مشورت کرد وبایشان کفت شا چه صلاح مبینید که باین قوم جواب ده مکه 
ن عر کردم کف اند یوضر که پدرت بربانهاده است سيلک سا وجوانایکد 
با اویتریتت,یافته: بودند اورا خطاب کرده کنتند که باین قوم که بعو عرض کر ده 
کنته‌اند که پدرت یوغ مارا ستکاتن بتاخعهاتستی وتو آنرا بواکت ما سبلک سار 
بابشان چنین بکو انکشت کوچک من ازکر پدرم گفتر است * وحال یدرم 
یوغ سنکین برشما نهاده است اما من بوغ شارا زیاده خواهم کردانید» پدرم شاراه 
تازینه‌ها تیه منود اما من شمارا بعقریها تنیه خواهم نمود »« وعووور سم بط 
___ رحبعام 1 ز امدند مخ یکه پادشاه فرموده وکفته بود که در روز سوم 
عن پا ز ید« با قومرا ختی جواب داد ومشورت مشارا که ب که 
تزا کرد وموافق معورت جوانان ایشانرا خطا بکرده کفنتپذارم 
بوع شمارا سنکین ساخت اما من بوغ شارا زیاده خواهم کردانیده پدرم شمارا 
تازیانه‌ها تئیه مینهود اما من شمارا بعقربها تیه خوام کرد+ وپادشاه فوسا 
اجابت نکردٍ زیراکه این امر ازجانب خدآوند شت بود تا کلامیرا که خدآوند بواسطة 
احباط قیلوی ام بن نباط کنته بود تای کرکااک و ا اری ان 0 
دیدند که پادشاه ایشانرا اجابت نکرد انگاه قوم پادشاه‌را جواب داده کنتند مارا 
د لته انست ودر پمرمیگا تیب ای»«ان این عتبه ها یبود 
بروید واينك ای داود مخانة خود متوجه باش پس اسرائیل مخیمه‌های خویش 
رفتند* اما رحبعام بربی اسرائیل که درشهرهای یهودا ساکن بودند سلطنت 


مینمود ‏ تا بادغاة اررانزا که را باج کیران بود سا این 


اسرائیل اورا سنکسار کزدند که مرد ورحبعام پادشاء تتجبل نموده برعرابة خود 
ورن اک وان موه ۱ او موز بتاد. بدا داو دای 

شات زلت(ع3۳ وجون قا ۳ جت ۱ رام ۳ ست ات ۵ 

یهودا فقط ک خاندان ی برژویک ۳ ون 3 باورشلیم رسید 


.00 کاب اوّل یادشاهان ۱۳ 
بی" خاندان پپودا وسبط بنيامین یعنی صد وهشتاد هراد و نات 
آزموده‌را اجع کرد تا با خاندان | سرائیل مفانله فوده سلطنترا بر حبعم بن یمان 
۷ اما کلام خدا برشمعیا مرد خدا نازل ش کنت * برخبعام بر 
سلییان پادشاه بهودا و بای خاندان بهودا وبنيامین ويبقبة قوم خطاب کرده 
+ بکر + خدآوند چنین میکوید مروید وبا برادران خود بنی اسرائیل جدک منائید 
هرکس مخانة خود برکردد زیراکه اين امر ازجانب من شن است وایشان کلام 
۲ خدآوندرا شنیدند وبرکشته موافق فرمان خدآوند رفتار مودند * و بربعام 
تشکیرا درکوهستان افرام نا کرده دران ساکن شد وازآحا بیرون رفه فوئیل‌را 
۲۲ بدا زج م دردل خود فکر کرد که حال ساطنت نخاندان ی داود خواهد 
۷ برکشت ۷ب کر ان فوم بجهة کذرانیدن قربانیها مخانة خدآوند و به. برویك 
هانا دل این قوم باق نتوایشی ۳ پادشاه پودا خواهد بر رکد. و بتعل 
۸ رسانین رود رحبعام نادفاه پردا خواهند,برکشت ۶ نا ۱ 
سب وبایشان اکففت»بوناعا روف زا باورشلم زجت است 
هان ای اسرائیل خدایان ت و که ترا اززبین مصر برآوردند + ویکیرا دریت‌تیل 
کذاشت -. ود یکیزاآذر دازق فرارداده. واین کب مربایونف کا ما ۵ د وقوم ۹ 
۱ .ك نا دان میرفتند+ وخانه‌ها درمکانای بلند ساخت وازنای قوم که ازیش 
۲ لاوی نبودند کاهنان تعیین نود ب ورام عیدی درماه هشتم درروز ؛ پانزدهم ماه 
مثل عبدیکه دریپودا است برپا کرد ونزد آن ن مذیع میرفت ودر بیت‌ئیل میانطور 
ععل نموده برای کوساله‌هایکه ساخنه بود فربانی میکذرانید وکاهنان مکانهای 
۲ بلدرا که ساخنه بود دریبت‌تئل قرار داد + ودر روز بانزدم ماه هسم, بمی,دن 
ماهیکه ازدل خود ابداع نموده بود نزد مذیح که در بیت‌ئل ساخه‌نیود تفت 
وبرای بنی اسرائیل عید بربا نوده نزد مدیح برآمن مخور میسوزانید بل 


باب سیزدهم 
٩‏ مینك مد ختایفزتان. خداوند از مها تالا 2۳ 
۲ سوزانیدن مخور نزد مذیح ایستاده بود+ بسپیفزمان خدآوند منضزا :۱9 ۶ ده 


کاب ااوزلی نا تشاحلن 1۴ ۱ 


کنت ای مذیع ای مذیع خدآوند چنین میکوید اينك پسریکه بوشیا نم دارد مجهة 
غائنان داود زائیی میشود, دکاهنار اه تن که برتو جخور میسوزاند 





۲" وتو ۳7 خواهد نود واتفواهای مردمرا برتو خواهند سوزاند « ودر ان روز 
علامتی نغان داده کنت اینست علامتیکه خدآوند فرموده است ابنك این مذیم 
> چا خوادد شد وخاکر 7 ن است ره خواهد کشت « وواقع شد که 
چون پادشاه من مرد خدارا که مذعرا که نوی نیا فد بود. خی 
بریعام دست خودرا از جانب نب مدیح دراز کرده کنت او امک زد اویش 5 
بسوی او هرا کرد بود خشات شد بعلوریکه نتوانست ات ترد خود باز بکشد ب 
ومذج چاله شد وخاکستر ازروی مدح رشخنه کشت برحسب علامتیکه آن موی 
7 خدا بفرمان خدآوند نشان داده بود+ وپادشاه مرد خدارا خطاب کرده کنت 
تا اینکه تک وهی ود ای خود تضرع ا ‏ ساناکی غفی دعا کی تا دمت علخ عم 
نازایا3ه خود زارد سوب ضرع نصد مقسجبا دشاهتا ۳ 
۲ شه مثل ال کردید+ ویادشاه بان مرد خدا کفت هراه من منانه یبا واسترا 
۸ بو 0 اما مرد خدا پادشاه 7 2 سب ۷ 
٩‏ بن بدهی هراه توفیام ودر ایا نه نان متخورم ونه آب میتویم 9 زیر خدآوند 
ما با خود چنین امر فرموده وکنته است نان تور وب میوش دیا 
۰ امن" برمکرد* پس براه دیکر برفت واز راهبکه پیت ثیل ان بود مراجعت 
!| ننبود * ونبی ساخوردة دربیت یل ساکن میبود و پسرانش 1 اورا ازهر 
کاریکه آن مرد خدا آنروز در یت‌ثیل کرده بود مخبر ساختند وییز سخانیرا که 
۳ پادشاه کنته بود برای بدر خود بیان کردند+ وپدر ایشان بایشان کنت بکدام 
راه رنه از بسانت دنه فدند که اند خی کار بیدا زد یکدام 7 
۳ رفت +پس پسران خود کنت ا/اغرا ؛ تین یاراد والاغ‌ر طاشن آراستند 
1 وبران سوار شد* وازعتب مرد خدا رفته اورا زیر درخت بلوط نشسته یافت 
۰ پس اور کنت ایا توانرد خدا هستی که از بهودا ام" کنت من هستم ‏ ویرا 
۲ کنت‌راه من مخانه ییا وغذا مخور* او درچواب کنت که هراه تو میتوام برکردم 
۱۷ وبا تو داخل شوم ودر ایجا با تو نه نان متفورم ونه با ترشیت زیراک بفقمان 


8[ گفاشت او بادشاهان ۳ 





خداه ند جزن. گفته «شانعبا مسبت که رانا نان خر وا ۱3 راهیکه امه 
۸ مراجعت منا* او ویرا کنت من نیزمثل ی تاو خدآوند 
با من متکلم شنت کفت اورا با خود خانه‌ات برکردان تا نان بخورد وب بنوشد ال 
ویرا دروغ کنت »ها بسن را وی در خانه‌اش برکفته غذا خورد ۲ لوشید ‏ 
3 وهکابکه ان ریش نفسته برد کلام ناو بان نیک و رای 
۱ 5 ۳1 #۲ خدا که از یپودا امن بود دا کرزده کت ۳ 9 
مکوید چونکه از فرمان خدآوند نرّد نموده حکیرا که بهوه خدایت بتو امر فرموده 
۲ بود نکاه تداتی * وبرکشته در جایکه بتو کفته شد بود غذا عور والب وق 
۲ غذا خوردی وب نوشبندی ادا ند تو بقبر پدرانت داخل خواهد نی 
اراک وا ورد وب وب یی اس ی ی 
که برکردانین بود »* وچون رفت شیری اورا در راه بت وجنداو درراه 
۵ انداخته شد والاغ بیش ابستاده وشیر نیز نزد لاش تافو ۱5 وابنك 
بت تاکنران از ۳۳۹ شه وشیررا نزد اد ۱92 0 
ات اند ویک 9 کزان ساکن میبود خبر دادند * وچون نبی 
که آورا ازراه برکردانیت بود شنید کفت این آن مرد خدا است که از حک خدآوند 
منود دا توت یرتشیر داده که اوزا دری کت ۳ سس 
۷ خدآوند با و کته بود+ پس پسران خودرا | خطاب کرده کنت غرا برا 
۸ 3۳۳ ای ات تاسجدجه او روانه ند اور از( ات ۳ 
وشیررا وک ای اه ات تزا نت والغر ۳ بود + 
۳۹ روز ی وبرالاغ کذارده راب۱3۳ 
بشپرامد تا ما کیرد واورا دفن ناید + نت۵ را درقبر خویش کذازد وبرای 
۱ ار کی وای ای برآدر من * و بعد از :5 ای دفن کرد رت 
خود خطاب کرده کنت چون من بیرم مرا درف بکزد حقا نز سوت 
۲ ۳ ن‌کنید واستضوعهایرا ییهلوی استضوانهای وی بکذار بل هه زیر کلامیرا که 
دٍ بارهم عیکهد( یل است ففوزار۶ ماو #9 بلند که در 
شورهای ساسس میباشد بنربان -2دآوند کف بود له واقع خواهد شد ب 


کتاب اوّل بادشاهان ۱4 ده 





۶ وبعد ازاین امر بربعام ازطریی ردیّ خود بازکنت ننود بلکه کاهنان برای 


مکانای بلند از جیع قوم نعین نود وهرکه مخواست اورا خصیص مبکرد تا 


+ زکاهنان مکا‌ای بلند بشود * وا تکار باعث کناه خاندان بر ربعم کردید تا 


ی 7 


آنرا از روی سوبجه سید 


باب چهاردم 
دراتزبان ام یدام بیهار شد :« و : رام بزن خود کت که امن برخیز 


وصورت خودرا تبدیل ما تا نشناسند که : نو زن رام هستی و بشیلوه * بروه اينكك 
اعلاعنبی ,بکاای, با ره من اگوی که براین قوم پادشاه خوامم تا درنضاداست ‏ 


ودر دست خود ده فرص نان و کله‌ها وکوو عل کرفته نزد وی برو واو ترا 


4 ازانجه برطن واقع میشود خبر خواهد داد+ پس زن بربعام چنبن کزده 


برتخاتتتت و خ زرم رنعه گخانه اتخیا رسید. واخیا بییند نك جشمانش 
ً ن که بیار است چیزی از تو ببرسد پس باو چنین ‌ و دلفل 
میشوادپپیات متنکی خواهد بود بچد وهنکامیکه اختاصندای پایهای اورا ک لاوز 


داخل ميشد شنید کنت ای زن یرام داخل شو چرا هیأت خودرا متتکر سا خن 


زیرآکه من باخبر مخت ئ تو فرستاده شدام * برو وبیربعام بکو بهوه خدای 
۱ ووی تن نک : ی پچ ده ِ ت ۳ و 
پا سر وس سب با تام ی پروعا میجو د س 


درنظرمن راست است معمول میداشت 1:۳5 اعایه تو ازهد کسایکه تال ازتو 


ند زیاده شرارت ورزیدی ورفته خدایان غیر وبتهای ره شن ؛جهة خود 


ساخنی وغضب مرا ان آوردی ومرا پشت سر خود انداختی * بنابرین اينك 
من برخاندانی بربعام بلا عارض میکردام واز بربعا م هر مردرا وهر محبوس 
وازادرا که باقگ منقطع میسازم وعامی" 9 بربعام‌را دور میاندزم 
چنانکه سوک الکل اند ۴9۳ ه رکه ازیزیعام درشییر بیرد سکن 


۶ کتاب اعلی یادشاهان ۱ 





و ر ند ند وهرکه درگرا بیر مرغان هوا مخورند زیرا خدآوند اینرا کفته است # 
۲ پس نو برخاسته مخانة خود برو وابرد رسیدن یابهایت بشهر پسر خواهد مرد ‏ 
۲ وفامی اسرائیل برای او نوحه نموده اورا دفن خواهند کرد زیراکه او تها ازنسل 

بربعام بقیر داخل خواهد شد ی با اوج هنک نت تب سا 
+ اسرائیل درخاندان بربسام یافی.شن است ۲ وختاوند آموو ربا حشایی براسائیل 

خراهد 07 ای را منتطع خواهد ساخت وچه بکرع) ۳ نز 
۰ (وافع شن است) + وخداوند ا تن ون زد متل ذ؛ که دراب مختراه شود 

وریشة | سرائیرا ازاین زمین نیکو که یدران ایشان داده بود خواهد کند وایشانرا 

باطرف بر پرا کده خواهد ساخت ز, اک خودر | ساخته خشم خداوقبرا 
۱ ب#جان آوردند+ واسرائیارا بس بکاهانیکه , ربعم ی 
۷ مرتکب کاه ساختهاست سل خواه ود ۳۳ 
۸ عرص امد لانشن پاستانة خانه مر ۱۳ 

زد ند یزان مام کرفتند موافقی کلام خد خدآوند که بواسطه بنه" خود ۳ ۰ 
٩‏ کفته بود* وبقية وقایم بریعا که چکّنه چنك کرد وچکونه سلطنت نود اکلت 
۰ درکتاب تواریخ ایام بادشاهان اسرائیل مکنوب است * وایمیکه یرام مالطنت 

مود ییست ودو سال بود یس با یدران خود خوایید وپسرش ناداب یش 
۱ پادشاه شد+ نت و رخبعام بن سلیمان دربپودا سلطنت میکرد ورخبعام جرن 

پادخاه شد چهل جک دی ها نا نو ۳6 اسباط ۱ سل 
ریا مود ۱ دران بکذارد هنه سال یادشاهی کرد واسم مادرش تعمه 
۲ عموئیه بود * ویهودا درنظر خدآوند شرارت. ورزیدند وکاهایک کردند 
1۹ پشتر ازهر آنچه پدران اینان , کرده بودند غیرت اورا بان آوردند + وایغان 

نیز مکا‌ای بلند وستونها واشیري برهرتل لد وزیر هر درخت سزبنا نودند » 
6 والواط نیز درزمین بودند وموافق رجاسات امتهانیکه خدآوند ازحضور ۳۹ 
۳۰ تانق اخراج نموده بود وتو ند ودرا خجم رحبعام تام واقع شد 
۳۹ خیشی پادشاه مصر باورشلم ؛ ناهد وخزانه‌های خانهٌ خدآوند وخزانه‌های 

خانه پادشاهراکرفت وهه چیزرا بردات وجیع سبرهای طلائکه سلبیان ساخنه 


کاس ۳ پادشاهان 3 030 





۳ بود برد  *‏ ورحبعام بادشاه بموض انا سبرهای برنجین ساخت وانهارا پدست 


۸ سرداران شاطرانیکه در خانه پادشاهرا تکاهبانی میکردند سپرد + وهر وقتیک 


۳1 
۳ 
۹1 


سم 


مج 


ادداطانة ختآوند داخل میشد شاطران آتهارا برییداشتند وانهارا مرب شا طران 
کت هم بتیسو: وقاح رحبعام وهرجه کرد ایا درکتاب توارع یم پادشاهان 
بهودا مکتوب نیست * ودرمب میان رحبعام ویربعام درقای" یل 
دیبود ۲ ورحبعام با پدران خویش خوایید ودرشهر داود با پدران خود دفن 
شد واسم مادرش تعمهة عمویه بود و پسرش یا م درجایش پادشاهی نود * 
باپ پانزدمم 
دوس جدم پادشاهی رام بن تباط یام بریهو دا یادگاه شد *# مه سا ی 
دراورشلم سلطنت نود وا ا" م مادرش معکه فلوم بو د » ودر تا کانا مک 
پدرش قبل ازا و کرده _- ۳ وك میفود ودلش با بهوه خدایش مثل دل پدرش 
خاوه‌کاان نیو ۳ بهوه ایس عاطزه داردهو یزا ترا دراورشلم داد تا 
پسرشرا بعد از زاو برفرار _کرداند اور ۳ ستوار نماید چ چونکه داود امه 
ارو و تاضفت ‏ پوید ما میآورد وازهر چه او را ار فرموده قام روزها ی 
وش تجاوز نشوده بود مکر درا ورن حتی + ودرمیان رحبعام ور نام 
روزهای عرش جنك بود+ وبنيهٌ وقایع یام وم تن کرد ایا درکاب توار ی 
رم فان بووداتکویب نبست ودرنبان ایام وبریعام جنك بود + تب 
پدران خویش خوایید واورا درشهر داود دفن ن کزدند ویسری 2 درجایش 
ساطنت نود # ودر سال بیستم بر میداد اشراین ا5 بریهودا پادشاه 
»۳ تن آورشلم جهل ویکال پادشاهی ّس اس مادرش میک دختر ابشالوم 
و وا اجه کزان من وید راصطازی 3 1 بارش "دا تین :99 
والواطرا از ولابت یرون کرد وبتهایشا که پدرانش ساخته بودند دور مود * 
مت معکر | نیز از ملگ تون معزول کرد زیراکه او تال مجهة آشین 
ساخته بود 9 تنال آورا قطع نوده آنا دروادی قدرون سوزاند * ام مکان‌ای 
لد برداغته نشد زک درنام ابا اون دکامل ودب زاس 





که پدرش وقف رده وأنیه خودش وقف نوده بود از نرم وطلا وخ 
۲ درخانة خدآوند. دواورفا مودونیان آسا ویمننا باقفاء افوافل ۲ وتا 
۷ یشان جتلت»مییمد ع: موبخنا پادشاه اسرایل بربهودا بزاسم اسر 5 ۳0] 
۸ ناد که کنز نزد آا تاه یود رفست ۳.۴ فيك به انکاء نا نام نشی 
وطلارا که درخزانه‌مای خانةٌ خداوند وخزانه‌های خانة پادشاه باقی مانت بود 
۱۳| بندکان خود سپرد بای یا دشتاهاتشافقا نزد بنهدد بن طبرهون 
٩‏ بن حزیون یادشاه ارام که دردمشق ساکن بود فرستاده کنت* درمیان من وتو 
ودرمیان پدر من وپدر تو عهد بوده است اينك هديه ازنفی وطلا نزد تو فرستادم 
پس ییا وعهد خودرا تاک تاد خن ۱۳۵ راگن ۳ 6 او 30 مرن برود # 
:7 یتنا دق یی نویه سوزهاوزان افواج خودرا ۱ برشیههای اسرائیل 
فرستاد وعبون ودان ۳ یت معک ۳ کنیرو لا با مامی زمین نفتال 
۱ مغلوب ساخت * وچون راوشد ریا موتاق رامفیا تکفا « در ترصه 
اتید باس پادشاه درقام بهودا ندا درداد که احدی ازان مستتی 
نیود تا انمان ستکای رامه وچوب انا که بسا با میکره رخا عطاق یاب انا 
نت حبعر بنيأمین ومط‌فهرا با ما با نمود »+ وبقیه ای وقای لا وتهور او وهرجه 
کرد وشهرهائیکه بنا مود ایا درکتاب توارج ایام بادضاهان هو عفکووا نا 
۳۶ اما درزمان زاریش دردتزاوهااشعت وه ا ات ران خویش ابید یو اقراندانشی 
داود با بدرانش دفرووکاصوت وپسرش بهوشافاط در جایشن سلطنت غواهف: 
۵۰ قاس( دوم 2 با فتاه دا ناداب. بن بر بربعام براسرائیل بادخناه بقد شد روز 
۱۳ سرائیل بادشات یی کرد + و انچه 1 در توت نایسند دابا - 
۳ ۲ او که | سرائرا بان مرتکبکیاه نی ود تا 
رز وبعشا ابن خی که ازخاندان ساکار بود بروی فنه | لکشت وبعشا اورا درجتون 
که ازان فلسطییان بود کلمت وتاداب وهامی اسرائیل جیوتزا عونت 
۸ بودند+ ودرسال سوم ۷ پادشاه بپودا بعا اورا کت ودرانشی تا 
٩‏ نود * وچون او باهتام عق عام خاندان بریعام کت یرل : براک بر ری 
زنن نکذاشت تا هه‌را هلاك کرد موافق کلام خدآوند که 1 نت 


کتاب اوّل پادشاهان ۱1 ۷ 


۳ نا شبلوکنت برد واين بسیب کاهانی شد که ب بربعام ورزیث وا سرایرا 
پا رکب کل ساخته وخثم بهوه خدای | شراقزا بانها #چاری او شم 

۱ وبیه وقایع ناداب وهرچه کرد با درکتاب توارخ ایام پادشاهان اسرائیل 

سکوب زستت‌مير ودرنیان اما وبسفاهنادقاهاسرایل درفقام روزهای ابعاق 

ج ده" درسال سوم اساایادهاه بو یتابن تخب برفامی اسرایاق 

۶ درترصه" ااققاهشد ریسم وتان سففادت وهی اه درنظر خدآوند 
نایسند بود میکردد وبراه بریمام وبکاهیکه اسرائلرا بان مرتکب کاه ساخته بود 
سلوك مینود * 





باب شانزدم 
_ حد ت_ بت 6 تور 
هب ‌ ان هاپس 
۳ آوردند + اینلک من شتا وخاة او بالکل تلف خوام نبود و نه ترا متل فان 
بربعام بن نباط خوام کرداندب آنرا که از زیتشا درشهرببرد سکان بخورند وا 
ه که درگرا بیرد مرغان هوا مخورند+ وبقیه وقایع ب ۱ 
۸ ۳۳99 توارخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست * پس بعشا با پدران 
۷ خود خوابید ودر ترصه مدفون ن شد وپسرش ۱ ادا درخایش,بادشاهرشد # بونیز 
کلام خدآوند بریهو ابن نحنانی نبی" نار[ شا ربا زتیییضیا وخاندانش هم بسیب 
شنک در سخووی هب ِ وی خرد ان 
9 
۹ يو ».۱ _ّ سای وی 5 توت #اه رد جیار مت 


یآ 


ی دا ها 0 تیا زد هو 


یی 
1 


۸( کتازین اول پادشاهان ۱۹ 








۴ بستارا زد چتانکه کرد ازاغربا واصحاب اورا برایش بان نکذاغت هه تن 
زمری ای" خاندان بعشارا موافق کلامیکه خدآوند بواسطه ینوی نبی درباره 
۳ بعش کنته بود هلاك کرد بسبب غایی کناهانیکه بعشا وکناهانیکه پسرش ابا 
کرده وال ۱ از سک کاء ساخنه بودند بطور بکه ایشان باباطیل خویش 
خمتم بهوء خدای اسرائیل‌را بتیجاز ن آوردند + وبقیه وفایع اي وهرچه کرد ابا 
0 درکتاب توارعز ایام پادشاهان اسرائیل مکنوب نیست دربال بیست 
۳ 2 پادشاه ۷ زمری هر هنت روز سلطنت نود رفوم دربرابر 
۱3 سیون که زان م فاسطینیان بود رت زده بودند* و قومیکه دادن 8 
شنیدند که زمر فتنه رکه ویادشاه‌را نیز کنته است پس تامی اسراثیل عمریرا 
۷ که سوحار العاگز بره دراقاقوز براقا ی اسراعل درا ردوتاهعاه باشند انکاه 
۸ عبری وعام اسرائیل با وی ازجبتون برانن ترزصه‌را محاص نودند*# وچون 
زمری دید که شهر کرفنه شد بقصر خانه پادشاه داخل شم خانه بامتر نز 
4 اتان سوزانید ومردر وایی سبب کافان برد ک06) 2 اتسوا 
درنغلر خدآوند ناپسند بود مج ورد وبراه ۳ وبکاهیک او ورزیث بود سلو كت 
۲ مود | تور سر تکب اه انس ۳ وقایع زمری وفتنة که او برا گنه 
۱ بود ای درکتاب توارس ایام پادشاهان اسرائل مکتوب نیست*: انکاه‌قوم 
اسرائیل بدو فرقه نقسم شددند ونصف قوم ابم تبنی بر جیگهان ۲ اور 
۳ اواوتیت ونصف دیکر تبع عمری * ما قرو مک یج عتری بودند بزقر میاه 
تابعم تبنی ی پسرجینت بودند غالب آمدند پس : تبتی مرداوعسری س 6 ونان 
۳ خسا ‏ وی ات ناحقاز بهودا عمری پرا ماگ( پادشاه اقب ها اه ۳ 
۵ ساطفتتقوده ال درتاصه سلطست کرد ۴ یس که ۱0 زاو 
وزنه نش خرید ودر اتکژه بتایئی ساخت وشهریر اکه بنا کرد بنام سامرکه مالك ک 
وت سامن نانید* وعمری درنظر خدآوند ناسند بود بمل اورد واز هد 
۰ نانک پیش ازاو بودند بدترکرد+ زیراکه بای راههای یربعام بن نباط 
وبکاهانیکه اسرائرا بانها مریکب کاء ساخنه بود بطلوریکه ایشان باباطیل خویش 
۷ خثم بهُوه خدای اسرائلرا یجان آورد سلوك مسفود* وبتی؛ اعال عبری که 


کفانج اوّل پادشاهان ۷ : 02۹ 


کرد وتهوریکه مود ایا درکتاب تواریز ام پادشاهان اسرائیل مکلوب نبست به 
۸ پس عدری با پدران خویش وین ودر سامن مدفون شد وپسرش آخاب 
درچانتق لت نردج واخاب بن عمری درسال سی وهشتم اساپاخگاه 

باراد ال ادها شاد واساب‌ایق کوعه: برزاسرایال درسافو,بسی ودو 
۰ سنالق:سفلمت نود واختاب بن عتری از هه آناییکهقیل ازاو بودند درتظالو 
1 خدآوند بدتر کرد به وکین سلوك نغودن او بکناهان بسا 9 نیاط سیهل میبود 

که ایزابل ده اتسلن بادشاه مداویا را تموبیان. کرد ۴ ورفته بعل :۱ عیادت 
۲ ۵96 واورا مچن کرد ب وعدی مجهة بعل در تاتبل 46 9زسافل ساخنه بو 
۲ مود چد 4ب 9 ۶ #اقاب دراعال حتو د افراط عوده یا یه 

خدای اسرائیلرا بیشتر ۱ زجیم پادشاهان اسزائیل »تفیل اراد جود ند ساره نورد 
۳ ود " ی تفن ۱ رمحا ۱ ب و بتاقاشنرا ۷ یات بت خود یو 








باب هنای 


وابلیای تشبی که ازساکان جلماد بود باخاب کنت یات بهوه شدای اسر! 
6 محضور وی ایستاده‌ام ق که دراینسالها شین وباران جز بکلام من نخواعد 
9 كِ_- خدآوند بروی نازل شن کنت * ازایجا برو وبطرف مشرق توبّه 
عا وخویشتترا نزد نه رکربت که درمقابل آزدن ۱ ی است پنهان کن* واز ر خوای 
تخب را موافزبود دام که تلا دا بیزلوره پسن روانه شده موافی 
کلا م خدآوند عم نوده ورفته ند نهرکر: اک ات تنل . اد ن است ساکن 

شد+ وغرابها درصح نان وکوشت برای وی ودرشام نان سس میأوردند 
وازنهر مینوشید + وبعد ازانتضای روزعا ی چند واقم شد که نهر خشکد زیراکه 
باران درزمین نبود . وکلام خدآوند بروی نازل شن کنت + برخاسته 
بصرفه که نزد صیددون است برو ودر اج ساکن پشو اينك به‌ییوه زنی درا مر 


«۰۰-4 ‌ 


0 


لس یکت _ محر هم 


فربوده‌ام که ترا بپرورد* پس برخاسته به‌صرفه رفت وجون نزد دروازهٌ خر 


۳۹ کاب ال پادشاهان ۱۸ 

رید اینلت بیوه زنی درانا هیزم برچید پس اورا صدا زده کفت ۶ اینکه جرع 
۷ آب درظرف برای من ۵ تا ۳۹ وجون مجية اوردن آن مسرفت ویرا 
و 7 ۳۳۳ ۳ ۷ ۴ برنب هرچتتیت »فد یأورث و کتتصتداات کته 

مد ایست قسم که قرص نانی که ...۲ ۳۹9۳: ارد درتایو وقدری,روغن 

درکوزه وايبك دو جوبی برجم تا رفته از برای خود و پسرم بپزم که شور 
۴ وییرع * یبا وبا کفت مترس برو وبطوریکه کنتی بکن لیکن اوّل کرده کوجلت 
۶ از زان برای من بپز و نزد من بیأور وبعد از زان برای خود وپسرت بپز* زیراکه 

بهوه خدای اسرایل چنین میکوید که نا روزیکه خدآوند باران برزمین نباراند 
۰ تاپوی ارد ام نخواهد شد وکوزه روغن 5 نخواهد کردید* پس رفته موافقفی 
۹ کلام ییا عمل مود وزن واو وخاندان زن روزه‌ای بسیار خوردند وتابوی 

ارد تام نشد ناب ورگوزد روغن م +« موافق کلام خدآوند که بواسطة ایلیا کنته 
۷ برد وبعد آزاین ن آمور واقع . شد 6 صت صاحب تسش نع مود 





#سرچی اق چنان مخت شد که نفسی درای باقی غاند چم وه الا کت سس 
مایا کار ۱ ست ایا زد من آمدی نا کاه بیاد آوری ویسر مرا بکتی ب 
٩‏ او ویرا کنت پسرت‌را بن بن پس اورا از وش وی کرفته ببالاخانة که دران 
7۰ ساکن بود.بزجه‌واووا بربستر خود خابانید وود نتاس ۱ 
اف وه خدای من ایا به‌یوهزن نی زکه من نزد او 1 وا کزیهام بل رس ها 
1 اک وه اتکاء خوبشتنا سه مرنبه برپسر دراز کرده نزد خدآوند 
استخاثه رده کنتای بهوره خدای,من مسلبت ایتکهجان بان قسن روکد 
۲۳ وخدآوند اواز الیارا اجابت نود وجان پسر بوی برکنت که زنه شد * 
۳ وایلا پسررا کرفته اورا ازبالاخانه مخانه بزیر رین وبادرش سپرد واییا کنت 
کر ی ی امن اد و 00 ن ازاین دانسم که تو مرد 
خدا هستی وکلام خدآوند دردهان تو راست است ۲ 





اب جدم 
بعد از روزهای بسیار کلام < خداوند خداوند درسال سوم به ابلیا 9 


کفانب اوّل پادشاهان ۱۸ 2 


رخودر | بآخاب با ومن برزمین باران خواهم بارانید * پس ایلیا روائه * د نا 

خر رقاب مناوت و قطادرتاس هت بوداجده و تخاب عوبدیا( ,فلا اب 
۳ تسه ۲ دا ود یاو میتررییی(۵: وهنکایکه ایزابل ای‌ای 
دنه ند را هلال میساخت عویدا صد نفر از زانییارا کرفته ایشانرا باه بنحاه درمغاره 
پنیهان کرد وایشانرا به‌نان ات پرور5 ۴ وتان بهوبدیا کفت درزمبن نزد ای 
جشبه‌های آب وه نهرها برو که شاید علف بیدا کرده اسیان وقاطران‌را زنه 
نکن دارم و هه بهام اویتاء تلف نیون یی زمیتراههرمیان. خررد نقسی کردند تا 
دا وید خی تاک رای تقو نت ۳ یاهگنر نتقا ررفیت 9 


۷ وچون عوبذیا در ر اه بود ابنك ایا بدو برخورد واو ویرا شناخنه بروی خود 


۸ درافتاه کیت از اقا من الا توهستی #"اورا جواب داد که من هس برو 


سس 
۰ 


۳ 


سین 


5 


سس 


۳/۸ 


1۹ 


ویاقای خود بکو که اينك ایلیا است * کفت چه کاه کرده‌ام که ینت" خودرا 
بهست آختاب سم کب محیات» وه بای نو فم که فاوخ 
وصلکتی نیس تکه آقام مجهة طلب تو اما ارت 9 با تالوحت میکنتند که ابا 
توق طاد که بان اند مه تا کون یرم اقا 
و اک کفایدلی ایلیا اسسی د* ووافع خواهد شد که چون | ازنزد نو رفته باشم 
روح خدآوند ترا مجانیکه نیداغم بردارد و وقتیکه بروم وباخاب خبر دهم واو ترا 
جازد مرا خواهد کت وینن‌ات ی مکر اقام 
ملاع نداد اه من ی هکانیکه ازایل یبای حدوتدزب‌کسی کردم ,که که 
ات تن رن +ماه تاه درتتارت یجان کردهابتانرا بعان وب 
پروردم + وحال ست برو واقای خودرا بکز که ابنك ایلیا است نومرا 
اه ال کنی سامت وتاب بت که یحضور وی ایستادهام قس که 
روز بوی ی ظاهر خوام غود ب پس عویدیا. مزا , طلاقانف بان نت 
۱ 3 وتا موه تلاعا یلاق فتوفان اشانی از از ال 
6 کنیت با نو هستی که اسرائیلرا مضطرب میسازی + کنت متخ اسرائیل‌را 
مضطرب فیسازم بلکه نو وخاندان بدرت چونکه اوامر خدآوندرا نله کردید وتو 
پروک بعلممرا ؛ودی ۲« 0 بنرست وتام اسرائیل‌را نزد.هزن هرکوه [ 
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0 لایس ول پادشاهان ۸ 


کی وانیای بعلرا نیز چهار صد و ماه نفر وانبیای اشیر. مرا چهار صد نف رکه برفن" 

۳ رال جرد + بس برد ی رال رده ار نک 
۲۱ جع کرد وال ی قوم نزديك ام کفت نا بکی در میان دو فرقه ک ۳ 
مجوه خدا استاورامیتروعهغانید. واکر بقل است‌پویرا یف و 
۲ درجواب اوهج نکنتند+ پس ایا بقوم کفت مرن تنها نبی بهوه باتی مانتام 
۲ واببای بعل چبهار صد وخاء نفرند *« پس با دو کای بدهند ج ین 

انخاب کرده 7 قطمه قطعه نُوده انز برهیزم بکذارند ۳3 ننوید ون کی 
6 دیقورا حاضر له قتازم میگذارم , واش تب وشیا اسم خدای خودرا 
مخوانید ومن نام تفای " خوام خواند وان خدایکه باتی # دهد ی 
۰ باشد وفای قوم ۲۷ یک نت + بیس ایا قاس ات 
کاو برای خود انخاب کرده شا 2 را حاضررسازید زیراکه بسیار هستید وبنام 
٩‏ خدای خود مخوانید ام انش نکذارید ‏ , که ۳۱۱ 6 بایشار- ن داده شل بود کرفتند 
جلا | حاضر ساخنه نام بعل‌را ازج نا ظهر خواند میکنتند ای بعل مارا جواب 
بن لیکن هیچ صدا یا این نیود وابشان رکه اند ی صت 
۷ میتمودند * و یوقت ظهر ایلیا ایشانرا معضم نموده کفت باواز بلند مخوانید زیراکه 
لقز عیطا اانست داوس ات ت یوت رفته با درسفر میباشد با شاید کهدر 
۸ خوانب است,ورباید اورا بدا ر کرد وایتان بامار لد سرا مت ۱۳ 
خود خویشتنرا بتیغها ونیزن‌ها 9ج میساختند محدیکه خون برایشان جاری میشد + 
۲۹ وبعد ازکذشتن ظهرنا وقت کذرانیدن هدیة عصری ایشان نوت میکردند لیکن 
۰ به‌آوازی بود ونه کسیکم جواب دهد با توبته ناید + انکاه لاه فک 
دک بیبا شاد قاعلف ین قوم نزد وی آمدند ومذم بهومرا که خراب شن بود تعیر 
۱ نمود* وایلْا موافق شیارة اسباط بنی بعنوب که کلام خدآوند بروی نازل شن 
۲ کنته بود که نام تو اسزایل خواهد بود دوازدهتتاگ رکفت 2 میا 9 
مذبی بنام کرد مذم ح خندتی که کضایش دور بان بنرستگلاست 
۲ ساخت ‏ وهیزم‌را ع تا هناد 0 موده ا: ایا وم کی 
۶ کفت هار ِ ازاب وک ات برقربان سوختنی وهبزم بریزید + پس کفت 


کتاب اوّل پادشاهان ۱٩‏ دت 
9 ۳ یگ بکید. وبا ر دیکرکردند وکنت بار وم بکید وبار سوّم کزدند* اب 


7 کرداکرد مذمح جاری شد وخندق نیزازا زاب کت ودر وقت کذرانیدن هدیة 
عصری ایلای تج ترجیاک ۷۳۹ ای ب خدای ابراهم وا عق واسرائل 
امروز معلوم بشود که تو دراسرائیل خدا هستی ومن بنن" تو هستم وعام ابن‌کارهارا 

۷ بعرمان تو کرده‌ام :* مرا اجابت در ای خدآوند مرا اجابت فرما تا این وم 

از یز اتسیو اس وابیکادل انیا ری کزدانیدی انکاه انش 
2 افتاده قربان سوختنی وهیزم وستکیا وخاك را خی وا تزا که درخندق بود 

۹ بت وعایی فوم چون ا: بنرا دیدند بروی خود افتاده کنتند ره از سول 

داد شا اقافی 9 زار اپبایتان کم انیبای را بکزیه ویی را 
ردان ۳۳ مرجم مور نرا نزد نی ید۱0 

تن 4 روعا _ ۳ ۳ و نادم چب ‏ حست. 
بل دازا له کن وا وبالاازفته»تکریست رکنبت اه چری یت قاو گت 

3 پز تس درگ بر چ ودر مرنبه * هنم کت که اينك ابری کرچلك در کات 
رورا برباید اوکفت برو وب خاب بک وک عرابة خودرا ند وفرو 

10 عق وبا۵ا باران ترا مانع شود « ووافع شد 5 در اند زمانیآسمان ازابر غلیظ 

2۱ وباذ سیاهفام شوت وبار ضت .یج وخاب سوارشه بل اند + و كت 
رسید »در 

باب زد ۳۵| 

۰ . وآخاب ایزابلرا ازانچه الا کرده وجکونه جیع انارا بششیرکنته بود خبر 

۲ داد چ وایزابل رسول نو الا فرستا و کفت تشتایان بن لین ,16 زیاده 
از این عمل نایند آکر فردا قریب باین وقت جان ترا ملل جان یی از ابغات 

۲ تسازم * وجون او اینرا فهمید برخاست وجهة جان خود روانه ش به‌بشرشیع که 


4 اروت ب- وخادم خر درا ۱ در انا و اکذاشت چه وخودش نهر بلق روزه 
؟ُ3 


1 کتاب اوّل پادشاهان ۱۹ 





پهابان کرفا رقت 4 اد ر مت ویر ای بختنسوله ۱ ۳ ِ, ۳ 
70 جح 
سود ۳ وزبز 


۲ وور* وجون کرد جرا نزد سرش قرصی و برریکهای داغ وکوزه" ازاپ 
۲ 999 پس خورد واشامید وباردیکرخواید+ وفرشتة خدآوند بار دیکز برکشته 
۸ اورا ی کرد وگفت برخیز ونخور زیراکه راه برای تو زیاده است* پس 


۸ 


برخاسته خورد وتوشید وبقوت آن خورا الك چول روز وجهل شب تا حوریب که 
یک خدا باشد رفت + ود رانا مقا ره دایلن شنت | ادا دا بای 
کلام خدآوند بوی نازل شد اورا کنت ای ایلیا ترا درایجا چه کاراست + او 
مه لشکرها غیرت عظیی دارم زیراکه بی اسرائیل 
عد ترا تركك نوده مذمحهای ترا متهدم ساخته وانییای ترا بشمشی رکشته‌اند ال 
بتهانی باقی ماند‌ام وقصد هلاکت جان من نیز دارند+ او کنت ورن آی 
ومحضور خدآوند خقاهند زد رکه بایست ه واينك خدآوند عبور نغرد وباد عظم عضت 
کوم‌ارا ییاج وحضی‌هارا حضور خدآوند خورد کرد اما خداوه‌وول 
یداه رابت ابا هقی ماد نداد قاری ویعد اززازله ای ام 
جداوند دراتش نبود ویعد ازاتس اوازی ملام واهسته + وچون ابا ات 
شید روی خودرا بردای خویش پوشانیث یرون ودر دهنهٌ مغاره ایستاد 
و اینك ماتفی باو کفت ای سپ یی اه اور کات 


بجهة بهوه خدای لشکرها غیرت عظبی دارم زیراکه بنی اسرائیل عهد ترا ترله 


کرده مذعیهای ترا منهدم ساخته‌اند وانییای ترا ات دمن بلاق لا 
مانت‌ام وقصد هلاکت جان من نیز دارند+ پس خدآوند باو کنت روانه شن 
زد و۲۱9 ادفتفازرکزد وچون ,برسی عاازا ععاو آرام سح کرت ب 
ویهو ابن نمشی‌را بپادشاهی اسرائیل مسح ما والیشم بن شافاطرا که ازابل محوله 
ی بشود + ووافع خواهد شد هرکه ازششیرحزائیل 
۱[ ورا بتتل خواهد ر. بباید وکا شیر ی ۱ <زرخولویع 
اورا بتمل خواهد رسانید* اما دراسرائیل هفت هزار نفررا باقی خواهم کذاشت 


سس 


۹ 


۰ 


۳۱ 


هس مس هم 


کاب ۳ بادشاهان ۳ 10 


که ام زانوهای ایشان ند بعل‌خم نش وتا می دهنهای ایشان آورا نبوسیل است ‏ 


ور وی 6 ۳000 > اس + ودوازده جفت 


سس نک ار هک اب یا دود 5 
که پدر ومادر خودرا ِ وبعد ازان درعقب توا | 329 بر گنت برو و بر 

زرا بتو چه کرده‌ام + تن ازعقب او برگذته اک تفت کاورا کرقت با ی دم 
۳ مت وان ودانا )و305 ورب خاه 
ایلیا رفت وشتخدمت او مشغول شد ب 


سته ازعشب 





باب پیستم 


وبنهدد پادشاه ارام ای اغکر شودرا جع کرید وس ودو پادشاء واسبان 
وعرابه‌ها 0 به دید پس برامت فا مر با محاص کرد وب ان حدات موش بد 


ی 


فرسژلان نزد القاتن بادشاه دررئل بشهر فرستاده ویر ات ببهدد چنون 
میکوید ۷ نش" تو وطلای تو ازاان مر ن است وزنان ویسان مقبول تو ‏ ان 
من اند* وپادشاه اسرئیل يا کت ای اقا اقا موافق کلام تو من 
و دارم ازان رت تا و رسولان بار دیکرانن کنتند بنهدد چنین امر 
فرموده میکوید بدرستیکه من نزد تو فرستاده کنم ک نش وطلا وزنان وپسران 
خودرا من بدهی ۲ پین۱۵9 یب بای وت ورگ م3( نزد نو مینرسح 3 
مان ترا وخانة بندکا ترا جستو نمایند وهرچه درنظر تو پسندیت است بدست نود 
کرفته خواهند برد انکاه پادشاء اسرائا ل مدا زمینرا خوانه کفت بفهمید 
وبیبنید که این مرد جکونه بدیرا مياندیشد زیراکه چون مجهة زنان وپسرانم ونقع 
وطلام فرستاده بود او را انکار نریم « ناهج مدا و عابی" قفوم ویر کفتند 


۹ یوت چا س برسولانبندد چم یم 


تِ_ 
۰ 


تٍ__ جو اب را 1 رسأندند ‏ تک ان نزد وع) 4 له 
خدایان مثل این بل زیاده ازاین کن نمایند اک کرد سامرم کقاتت مقعای 


۱۱ هة علویرا که هراه من باشند بکند وپادشاه اسراثبل درجواب کنت ویرا 
۲ بکوئید آنکه اسه میپوشد مل آنکه میکنناید نخرنکند # وچون این جوابرا شنید 

درحالیکه او وپادشاهان درخیمه‌ها مک رین مینمودند ببندکان خود کفت 
۲ صف ار بنائید پس درربرایر ثهرصف ارائی نمودند» وابنك نب نرد آخاب 
پادشاء اسراثیل امت کنت خدآوند چیین میکوید ابا اب کزوه عظی‌را میبنی هن 
مار بدست تو تسللم مینام نا بدانی که مرن بهوه هستم + ۹ ۳ 

بواسطة که » او درجواب کفت خدآوند میکوید بواسطةٌ خادمان‌سروران کشورها 

5 نج وس جنکرا شروع کند جواب داد توب پس خادمان سروران 

کنورهارا سان دید که ایشان دویست وبی ودو نفر بودند وبعد ازایشان ای" 











نی 


1 


7 قوم بعنی ای" بنی اشرائل‌را سان دید که هنت هزار نفر بودند+ ودر وقت 
ظهر بیرون رفتند وبنهدد با ان پادشاهان یعنی آن س‌ وسه پادشاه که مددکار او 
۷ میبودند درخیمه‌ها بهبی‌کنتاری مشغول بودند ب« وخاد مان سروران کشورها ول 
هانپ ختافات وبنودد کسان قافتا دمارد ن اورا خبر داده کنندد که موردساری 
مرا نیون سا ۱ و کنت خواه برای ل یرون ۳1 باشت ابتقاققا ق 
+۱ #کرفت و۷ مجربة جنك بیرون 1 باففت: ایشانا زنل بکیرید به سس فان 
ازشهر یرون آندند یعنی خادمان سرورن ان کنورها ولشکریکه درعقب ایا 
کر زایشان حریف خودرا نت وا رامیان فرار کردندوابر فان 
ایشانرا تعاقب نودند وبنهدد پادثاه | ارام ام براسب سوار شن باچند سوار رها 
0 دوم قابادشاو اقا باه تبون رنه مسلات وعزاق | عیکسی: لا 
۲۳ وآرابیانرا بکشتار عفلیبی کشت * وان نب نزد پادشاه اسرائیل امه ویراً کفت 
برو وخویشتنرا فوی ساز ومتوجه شن بیین که چه میکنی زبراکه دروقت تحویل 
سال‌طصواه ار دنداد باه وکا بادشاه رام میا کفیب 
خدایان ایشان ن خدایان کومامیباشند وان زاين سیب بر غالب آمدند ۱ 
۶ ایشا قرو ] مائم هراینه برایشان ی غالب خواهم ۳1 یس بابطووو 
عل ناک هريكت از پادشاهانرا ازجای خود عزل کرده جای ایشدازن هل نان 
9 یکناره. وتو لتکریرامثل لتکزکه از تو تلف شه است اسب ای اسب 


کتاب اول پادشاهان ی ۷ 


وهای برای خود بشار تا با ایشان ۱۹ نام والته‌برایغان 
غالب خواهیم اند بسن سخن ایشانرا اجابت نموده بهمین ن طور عمل نود+ ودر 
وقت محویل سال بنهدد ی ۱ سان هقی ۹ تا با اسرائیل جتلت 
یت و ۲ ۳9 اسان دین زاد دادند و غقاباه اقلا رفعتهنو ین ۱ سرائیل 
در بر برایشان منل دو کلة کوچلت: رال آردیزدند انا راما زب برکردند ‏ 
وا عوهت رای اعتز ههام اواوان | الب راز کات ]ون وسیی: 
کید چی نک ۱ وان که مک باق کنیا است وخدای وادیها نیست 
ذا غام این کروه رای ام ورد دک س نت 
٩‏ واینان درمقابل آنان هفت ازدی زتات ودرترون‌هم جنلت باه پوستند وا 
۰ اسرائیل صد هزار پپاده ار رامیانرا دريك رو زکشتند »« "وباقی ماندکان بشهرافیی 
فرارکردند وحصار برییست وهنت هزار تفر ازباثی ماندکان افناد وبتهدد فرار 
۳ کرده درشهر به‌اطاد ق اندروی ۹ اکن کنند. هانا شی‌ام که 
پادشاهان خاندان اسراثا ل پادشاهان حلم میباشند پس برکمر خود پلاس زار 
خود ریسانها ببندم ونزد پادشاه اسرائیل بیرون روم شاید که جان ترا زنع نکاه 
رل دارد »+ ملاس برکسرهای ود وویمیانیهاً برسر خود بسته نزد ادها سرائیل 
امن کنتند بنل تو بنهدد میکرید نا اینکه جاغ زنن باند او جواب داد با اون 
۳ حال زنن است او برادر من میباشد « یس آن مردان تال نموده آترا بزودک 
ازددان ویکزفنند وکنتند ب رادر و هد پس او کنت بروید واورا بیاوزید 
۲ وجون بنیدد نزد او بیرون اند آورا برعزابٌ خود سوا رکرد + "و(بنهدد) ویر 
کفت شپرهاییرا که یر من از زیدرتوکرفت پس میدم وبرای خود سنن 
کوچه‌ها بساز چنانکه پدر من درناس بیجن (د روا کنسب)» +13 باین عبهد 
۳۹ رها میکم پس با او عهد بت و رها کرد ومردی از لا ن انیا 
بنرمان خدآوند برتیق خود کنت مرا بزن اما آن موز از زدنش ابا نود+ واو 
ویراکفت چونکه آواز ختاوندر | نشنیدی هاناً چون آزنزد من بروی شیری ترا 
۷ خواهن کشت پس چون آزنزد وکا ر رفته بود شیری اورا یافته کشت ۲ وا واو شنصی 
۸ دیکررا پا کرده کنت مرا بت فان مرد اور ضرتی زده #روج ساخت ب یس 


۸ کات اوّل پادشاهان ۲۱ 


۳ تا بسرراه متظر پادشاه ایستاد وعصابهٌ خودرا برچشان خود کنین 
٩‏ خو یشترا متدکر نود * من یادشاه درکن رمیبود او پادشه شا فردا و کات 
که بنل توجیان جنلک رفت واينك شضصی میل کرده کسیرا نزد اند اه 
این مردرا نکا دار وأکز منتود شود جان تو بعوض جان او خواهد بود با يك 
.4 وزنة نی خواهی داد* وچون بدل تو ایا وان مشغول میبود او غایب شد پس 
۱ پادشاه افاییل ودیزا کافات حع تو چنین است ة خودت فتوی دادی*+ پس 
بزودی عصابه‌را ازنتیان خود برداشت وپادشاه اسرایل او رالاس 3 
۲ یک از انییاء است* او ویرا کفت خدآوند چنین میکو ین جون تو مزدعار که 
من بهلا کت مبرده بودم از دست خود رها کردی جان تو بعوض جان او وقوم تو 
4۲ بعوض قوم او خواهند بود+ پس پادشاه اسرائیل پریشان حال وعنغوم شه 
مان ختود رقتتاوابتتاترم دانجزی شاد 


دورن 
تسا از این آمور واقم شد که نابوت : بل تاکساق در ۳2 
۳ نا پادشاه سامرم داشت * ایب نا بوت‌را خطاب کرده کنت 
تاکستان ان ین تا باغ سبزی‌کاری برای من بشود زیرا نزديك خانهٌ من 
تدای وشوو ناکتعا نمکرت ان آن بتو خوام داد یا اکردرنظرت بسن آید 
۲ قیتثرا نقن خوام داد ۰ تابوت به‌اخا بکنت اقا برض ارت 5 
4 ارث اجداد خودرا؛ بتو بده ب ی ان بتک نابوت بزرعیل باو کفته 





سس 


بود پریشان حال ومموم شل خانه خود رفت زیرا کنته بود ارث اجذاد خودرا 
۰ بتو نخواهم داد وبرستر خود درازشت رویشرا برکردانید وطعام نخورد * وزنش 
7 ابزابل نزد وی امن وبرا اکفت روح نو چرا پر یشان است که طعام نخوری + او 
ویرا کنت ازايهة که یوت بزرعبی‌را خطاب کرده اکنتم تأکستان خودرا بنق 
من بن یا اکرخواهی بموض آن ن تاکستا تان دیکری بتو خوام د داد واو جواب داد 
۷ که ناکستان خودرا تو فیدم زنش ایزابل باو کفت 5 توالان براسرائیل 
سلطنت میکیی » برخبز وغذا مخور ودلت خوش باشد من تاکستان نا 


یی 
. 


۱ 
۳" 


"۳ 


نزن 


امش اوّل پادشاهان ۲۱ 1۹ 





بزرعبی را بتو خواهم داد ایکا مان باس لطاب نوشته آنرا بر او مخشوم 
ساخت ومکتوب‌را #9 سح وغجبائیکه ۱ ابوت در شهشس ساکن بودند فرستاد + 
ودر مکتوب بددین مضصوّن نوشت برروزه اعلان کنید نابوتا بصدر قوم بنشانید و 
ودو نفر ازبی بلیعال‌را پپش او وا دارید که براو شهادت داده بکویند که نو خدا 
و پادشاهرا کنر کنتة پس اورا برون کنین سنکسار کید ۲ پیرد* پس اهل 
شهرش بعنی مشایخ ونبانیکه درشهر وی ساکن بودند موافی پفامیکه ابزابل نزد 
ات فرستاده وبرحسب ون مکتوبی که نرد ایشان ارسال کرده بود بمل 
آوردند + وبروزه اعلان کرده نا پوت را درصدر قوم نشانیدند* ودو نفرازیی 
بلیمال درادت پش وی نشستند وان مردان بلیعال محضور قوم برنابوت شهادت 
داده کنتند که پات برد بویا دسا کفز +کنعه؛ است , واوزا»ازشهی ترفن کهبه 
میا ستگلاز کادهق تا پرد#۶ ونزد ایزابل فربعاده کنند که ناوت سگش 
یره رده است * وچون اب زابل شنید که تابوت سنکسار شن ومرد» است ایزایل 
باخاب کنت برخبز وناکستان نابوت بررعیی را که او نخواست ب انز تا 
وی نابوت زتق نیست ببلکه فرده ۱ تاه موی خی تاک 
تابوت مرده ۱ نی برخاسته يد تصرف تا کفتان ناوت بز رجف فو دی 
وکلام خدآوند نزد ای تشبی نازل شن کذت + برخیزوبرای ملاقات 
آخاب پادشاه اسرائیل که پ"#ِآ۳۳ ست فرو شو اينك او درناکستان نابوت است 
که با فرو شد نا انرا حصرّف شود* واورا خطاب کرده بکو خدآوند چنین 
میکوید اب هم قعل نفودی ب متصرّف شدی وباز اورا خطاب کرده بکو خدآوند 
چنان کرد درجائیکه سکان خون نابوتا لیسیدند سکان خون ترا نیز خواهند 
سید ۷ آخاب بالا کنت ای دشمن من ی باق او جواب داد بل ترا بافتم 
زیر ۳۶-3 فروخله اه درنظر خدآوند بداست جا آوری + اينك مس 
برتوبلاآورد ترا بالکل هلاك خوامم یت مر درا ان عبوس 
وخواه ۱ آزاد دراسرائیل منقطع خواهم ساخت+ وخاندان ترا مثل خاندان با 
بت یوبن ومانند خاندان بعشا ابن آخیا خواهم ساخت بسبب اینکه خشم مرا 


۲ و۲ ل از کي کاهسا نتم در بارمرا ان تیر ضواآوند 


سك کناب اوّل بادشاهان ۲۲ 





1 کز فوده کفت سکان یل نزد حصار بررعیل خواهند خورد * هرکرا 


از کسان آخاب درشهر برد سکان مخورند وهرکرا د رتور بیرد مرغان هوا 


۵ نو رند به یکس خموحبط) تعاب که خوپشتترا برای بجا اوردن آنچه درنظر 
71 خداوند بد است فروخت و زنش ابزایل اورا اغوا نمود+ ودر پپروق با 


رات ,سار دود رآ از 2 از حضور یی سابل 


۸ زده د ۳ »۷ دستنمسیس] راه میرقی # که 
٩‏ کلام خدآوند برابلای تشبی نازل شن کنت+ ایا آخایرا دیدی چکون بضور 


ی سح 


خ_ 


اف 


1 


پیج م سچی از یس ازابنجهة که درحضور من تواضع میناید این ن بلارا درایام 
وک ناورم لیکن درا م پسرش این بلارا برخاندانش عارض ِ‌ ام کردانید « 


باب پیست ودوم 

وسه سال کذشت که درمیان ارام واسائل جنلگ نبود* ودر سال سوم 
بر شافاط شاه بهودا زد بادشاه ۱ و وتان ود ۳ و پادشاه اسرائل 
تخادمان خود کت ایا فیدانید که وا نت جلماد از زان ما است وتا ان کاتفتین 
اگقست, ید۱۵ جوم پس ببهرشافاط کفت با ۵ 7 : 
جلفاد بزای جیت خواهی امد ویر شافاظ پاحشاهاسراقازا ات فاد و 
جون تو وقوم من چون قوم نو وسواران من چون سواران تو 0۹ ‌ 
و بهوشافاط یادشاه اسرائل کنت نا اینکه امروز ازکلام خدآوند مستلت نایی * 
و بادشاء اسرائیل بفدر چبهارصد نفر از انیا ی مکرده با ی 
جلماد برای جنلت بروم با باز ایستم اینان ,کفتند برایی وخداوند زا بکست پاقها 
تسیم خواهدٍ موحاقه اما بهرافاط کنست ایا درایها عراز انا نت زو قنست 
نا ازاو سوّال ام جد وپادشاه اسرائیل بیهوشافاط کفت يك مرد دیکریعنی 
میکایا این یله هست که بواسطله اواز خدآوند مستلت نوان کرد لیکن م ن او 
نیت دارم رکه من بنیکوی نبوزت نمیکند بلکه ی ات کفت 
پادشاه چنین نکوید + پس یادشاه اسرائیل یکی ازخواجه سرایان خودرا خوانن 


کتاب اوّل پادشاهان ۲۲ 2۷ 





کت ییا ۱ ین بمله‌را بزودی حاض رکن ۷ واتاقگفاه ! سرائیل و بهرشافاط 
دتفا هه دا «ربي تایح خو درا پم شید ی حتو د درجای وس نزد دهنه 
۱ دروازه نتامراتخنتتقه بوردند مت انا مهو رینایشان نبوت. میکردند به وصدتبا 
اب کویه شا ای امین :یرای شود تا ععه کقت جهاود چن بکزید را 
۱۳ باینها خراهی زد نا تلف شم ند ۶ وجبع اقب ارنیون کر تن میگفتند بر یلک 
جلعاد برای وفیروز شو زیرا خداوند انرا بدست پادشاه تسلم خواهد نود * 
۳ «وخاضدی, که‌برای طلیدن میکابا رفعه» بود اورا خطاب کرده کشت اینك انیا 
#۹ زباه رح ینب وگو یب یسی: کلام تومشل کلام یی از زرایشازه الق 
14 وگن امیش بسح جا نم را دود بن کرد 
2 یه : اد رو را و دوب کت را 
مد رام هر رم ِ ع- و 5 
ی اسرائیل‌را منل کل که شبان ندارد برکوها پراکت دیدم وخدآوند کفت 
۱۸ 1 طقاتب ریس سرکق پسللامتی ما نه خود برکردد » ایا هشن اسرشلن 
بیهوشافاط کف ابا شین ذرباوهسری کش نوات نیکد بلکه ببدی > 
۳ ار گنت پس کلام خدآوندرا بشنو خداوندرا ۱ برکرسی خود نشسته دیدم 
۳ ی ۳ بو د نك مضامند عبت 
ککیت,کا اخاپ‌را اغوا ۱ ان نا بوراموت جعاد برامت بیفند ویک باینطور سفن 
۲ راند ودیکّی بانطور تکل موب وان ن روح (پلید) یرون من حضور خدآوند 
۷ تاد کشت نار شام وخدآوند ویر کنت سه چیزاو جواب داد 
که من بیرون سیروم ودر دهان جیع آنبایش روح کاذب خواهم بود او کفت 
۲۳ وبرا اغوا خواهی کرد وخواهی جر ای ۸ ۱۲۱۳۹ 
رو کاذب دردهان جیع اين انییای کل اما اقنت وخدآوند دی : تو خن 
۳ دکنته ات« نودب ابرک۳] 2 برصار میکایان وت 


_ِِِ 
"‌ 





5۷۲ کتاب اول پادشاهان ۳۳۰ 


چواب < دادم ایاضر رم تیوه 4 رم" اندرونی داخل شه وج | هنک آن ۱ 
7 خواهی بخ بایان ککضت.سیکایا را کر رای ۳۳ حاک شهر 
۳۷ سای اهروت ویکو پادشاه چنین میفرماید این حضرا درزندان 
۲۸ ناوید رورا جما بانب تک بر وازید وت نان ربطالنیی: مب میحکایا 
کنت اکر فلع بسلاتی مراجم کی عونت نک نفوده است وکفت ای 
٩‏ قوم چیعا نویه ۵ و پادشاه اسرائیل و بهوشافاط پادشاه ۳ به‌راموت 
7 و پادشاه اسرائیل ببهوشافاط کفت من خودرا متنکرساخته جنک 
میروم وتو لباس خودرا پوش پس پادشاه اسرائیل خودرا متنکر ساخته بچنك 
۲ کچك ونه‌با پدرلك بل با پادشاه اسواقیل فتط حنلك ائید جد وجون شرهازاق 
عرابه‌ها بهوشافاطرا دیدند کشد ینینا ايیی پادشاه امرایل اناتی ین برکتد 
۳ تا با او جنك ایند ویهوشافاط فریاد براورد + وچون سرداران عرابه‌ها دیدند 
۶ که آو پادشاه اسرائیل نیست ارتعاقب او برکسبب اما کنق کان خوقارا باون 
غرض کفین پادشاه اسرائیل‌را میان وصلهای زره زد واو به عزّابه‌ران خود کفت 
۵ دست خودرا بکزدان ومرا ازلشکریرون ببر زیراک جروح شدم * ودران روز 
جنک سضت شد وپادشاه‌را درعرّابهاش بقابل ارامیان بپا بیداشتند ووقت 
۲ غروب مرد وخون زخش بیان عرابه رخت * وهنکام غروب افتاب درلشکر 
۷ ندا درداده کنتند هرن بشهر خود وهرکی پولایت خویش برکردد چ و پادشاه 
۸ مرد واورا بساعین اوردئك ویادشارا درسامن دفن کردتد ۳ ۳۳۵ 
۳ بیان ,صوددر ۱ یتیدند و اسلیه اورا شسبدد ۵ بت کلا یک 
وتای ك__ باکر 1 درکتاب از یام پادشاهان اسرائیل مکتوب 
۰ المستت اه یس بی اب با داد خود خولید رش آخزیا تپ 
اه نود + 1 سك ِ_ِِ یب اش( - بریپودا 


1۲ پادشاه شد >« بو 


سال 5 اورشلم ساعلنت ۳4 واسم مادرش عزوبه دختر شلی بود + ودر ای 


۱ کتاب اوّل پادشاهان ۳۳ 2۷ 
طریتهای پدرش ها سلول نوده انا نجاوز ینود وانجه درنظر خدآوند راست 
بود ما ۳۹ مکر اینکه مکا: ای بلند برداشته نشد وقوم دره سا باق لد 
11 تبانی هیکذرا تور فی بوزآندیدت و جوتافاط.با پلععاخ ۱ سرائل ص 
مه کرد + وبقیه * وقایع بهوشافاط وج‌وریکه مود وجنکهائیکه کرد اب ایا درکتاب ب تواریخ 
47 ایام پادشاهان یپودا مکتوب نیست*+ وبقية الواطیکه ازایام ای ۳ باق 
۷ ‌- بودند 1 از زمین نابود ساخت ت* ودر ی پادشاهی نبود ی وک 
۸ پادشاهی میکرد بو و بپوشافاط کنتیهای ترشیشی ما خرن تا هد 4 لا 
4٩‏ به آوفبر بروند اما وشوو یا کنتیها درخصورن سای کت ب نک خی 
و2 ای وه خن فاظط کیت تکذیار کا ند کارت ی با بندکان رکه وتات 
,» ام بهوشافاط قبول نکرد+ وبهوشافاط با اجداد خود خوابید وبا اجدادش 
اه درشهر بدرش داود دفن شد میپورش مرا درخایش سلطنت نود واخزیا 
یس وی درسال هندم تفا پندشاه ادا با اسرائیل درساس پادشاه شد 
۲ ودوسال بلسال بادشای نود ولج دنظرختاوند اس بود جاور 
1 " وبطریق پدرش وطریق مادرش وطریق بریعام بن تباط که آسرائبارا مریکب کاه 
۲ سسأخنه بود سلولك مینود ب قاس لو خییت فده 0 ۰ د وبرچخسیب 
هرچه پدرش عبل نوده بود خذم بهوه خدای اسرائیل را یجاز ن آورد * 





ی سح 


عویی 
۰ 


کناب دوم پادشا اهان 





باب اوّل 


وبعد ازوفات آخاب مواب براسئبل عاصی شدند+ واخزیا ازبضرم بالاخانة 


۳۳ ۳ مرم بود افتاده یار شد ه دس رز روانه موده بایشان لا 


ِ توب خدای عون ره __ ۳ ی 


با رک > دی در یل بست شا 7 سر 
ترا یج ین /سمییح ونزد ویو سمت 
مراجعت کرده اور کوئید خدآوید جدن ینید آیا اي که خدانی درالاکل 
تست بر برای سوال مودن ازبعل زر ریوب ب خدای عفرون میفرستی نایبت 
ازبستریکه بان برامدی فرو تخوایی سح البته خواهی مرد* او بایشان 
ِ" شخصیکه پلاغات شما برامد واین مضانرا بشما کفت کون بوده 
ایشان ِِ یر ۱۳۹۳ 
کنت ابلیای تشبی ی ۹1 سردار بخاعه‌را با باه نثرش نزد وعا اتود 
ورد وت ۵ رحالکه او برقلة کوه نشسته بودوببوی عرضر کی توت 3 
خدا سنوی - پم لاد ر: - و 
حون بو ۲ و با ۳ مدز ۰ 


‌ 


۷ ۱ 


کتاف دوم پادشاهان ۲ ۷۵ 


نزد وی فرستاد واو وبرا خطاب کرد» کنت ای مرد خدا پادشاه چنین یفرماید 
که بزودی بزیر آی + ایا درجراب ا مقر ن کنت آکر من مرد خدا هستم آتش 
ازاسان تازل شق ترا وستجاء تفربت‌را بسوزاند پس آتش خدا ازاسان ازل شم 
اورا وجاه نفرشرا بسوخت * پس سردار با سومرا با بخاه نفرش فرستاد 
وا رونت رم امد ابا بوایر دوداعت ای الماسن نود کنت که 
تا ارکه هن رن ,سجن ایرن تفا فانفر بندکانست درضاون‌نو عزیز باشد ‏ 
ایتک انشی ازاعان دا یزاین دی تردار ماهبا ول را با بخاحولای»ابهان 
روا ان امن درنظر شزیر باععیم ورد اون با کقلش 
هرا او بزیر ای وازاو مترس وت برخاسته هراه وی نزد یادشاه فرو شد + 
زو گنت مه ختآوند چنبن میکوید چونکه رسولان فرستادی تا از بعل یوب 
کون سوال ناید ابا اور وب رتکد زا ایند ای ودک 
ازکلام اوسوال نی بابرین از بستریکه بان برادی فرو واه شد الب 
خوامی مرد + پس او موافی کلامیکه خدآوند بای کفته بود مرد ویهورام درسال 
دوم بهورام بن بهوشافاط پادشاه یهودا در جایش پادشاه شد زبرآکه اورا پسری 
وبتی یه اعال ایا که کرد اب درکتاب توارعز ایام پادشامان اسرائیلب 


مککفریب تست کد 





باب دوم 
وحن توت اه ودک ابا دراد با خ بللابرد ت_ 
لیشع ازججال روانه شدند + وابلیا به‌الیشم کنت دراتجا بان زیرا خد‌آوند مرا 

مت شتا دوب ست الیشع کنت تعیات هه وحیات خودت ق که بر ام 
نک بس بیت‌ئل ر رفتند* وپسران اننیائیکه در بستئیل ود مر این درون 
آمن کت تیدا که امیرنتت 53 اقای ترا ارفوی سور تر جواگاد 
بداشت | وکنت من هم میدانم خاموش باشید بویا با و کت ای یشم هرا 
اوه تسد آو ند مرا به‌ارحا فرستاده ۱ مس ۱ و اکفیت قوانن, بوورة وحیات خودت 
که ۴ رك نکم پس په‌ارا امدند + وان انیبانیکه-درارعا بواصنت.تری 
لیم امن وب برا کنتند ایا میدانی که امروز خدآوند اقای ترا ا ات سرت بازود ارره 


نع 


۲۷ 


۸ 
۹ 


۰ 
۳ 


۷ فان دوم پادشاهان ۲ 





ا وکنت من م ميدام خامشش باشنید د. وایلیا ویرا کضت فرافقا ۶ 33527 
مرت فوستاهه ای اوکنت بجیات بهوه وحیات خودت قس مکه و وله 
نکم پس هردوی ابشان روانه شدند+ وبشجاه نفراز پسران انییا رفته درمقابل 
ایشان ازدیو اا دید واشان ند رذن استده بودند چد بسن انا ردای خویشرا 
کرفت وان تچین ابر زد که باینطرف وانطرف شکافنه شد وهر دوی ایشان 
برخشکی عبور نفودند وبعد ازکذشتن ایدان الا ایدم کنت آنچه رکه مخواهی 
برای توبکم یش ازانکه از نزد نو برداشته شوم مخواه الیثع کفت نصیب مضاعف 
روح تو برمن بشود* اوکنت چیز دشواری خواسي اما اکرحینیکه ازنزد تو 
برداشته شوم مرا بیینی از برایت چنین خواهد شد والانخواهد شد* وجون 
ایشان میرفتند وکنتکو میکردند ابناک عرابة اتشین واسبان انشبن ایشانا ازیکدیکر 
جدا کرد وا اقفر کزدباد تایبا صعود نود* وجون الیشع اینرا بدبد ف اد 
لاور که ای ۹ ای پدرم عرابه سابل وسوارانش» پس اورا دیکز ندید 
وجامة خودرا اکرفته آنرا بر سم چاه زد+ وردای ایا را که ازاو افتاده 
بود برخاشت ویرکفته بکار؛ اردن‌ایساد ج یمس ردایالل اقا ادا و 
کرفت وابرا زده کنت بهوه خدای ایا کااست وجون او بابرا زد باینطرف 
وانطرف شکافته شد والیشم عبور نود+ وچون پسران انیاه که روبروی او 
درا رمحا بودند اورا دیدند کفتند روح الا برالیشع تاش وبرای ملافات وی 
امن او را رو بزمین تعظم فودند * وا ورا کنتند اينك حال با بندکانت بضاه مرد 
قوی هستند نا اینکه ایشان بروند وآقای ترا جستجونایند شاید روح خد خدآوند آورا 
برداشته ییکی ازکوهها با دریی ازدره‌ها انداخیه باشد او کفت ترشعیدب ‏ 
عدی بروی ابرام نودند که خمل سن کفت بفرستید پننتطاا رونت بانط 
سه روز جستجو فودند اما اورا نیافتند+ وچون او درا رمحا توفف مینود ايشان 
رت وی برکنتتت وا ان کنسی ایا از | نتم که نروید بب واهل شنهر 
هالیشم کنتند اينك موضع شهر نیک است چنانکه اقای ما مییند لیکن ابش ناکوار 
وزمیس مباضال ات۱0 اوکنت نرد من طشت نوی آورده نلک درآن ء بکذاربد 


و مرا آوردند + اف ند چات ار رفته مك‌را دران انداخت 


کات دوم یادشاهان ۴ ۳۷ 


وکنت خدآوند چنین میکوید اين اب‌را شفا دادم که بار دیکر مرك یا بی حاصلی 





۲ ازان پدید نیاید + پس اب تا بامروز برحسب فیکه الیشم کنته بود شفا یافت * 


۳۹ 


وازانجا ببیت‌تیل برامد وجون او براه برمیامد اطنال کر چات از شهر یرون 


۶ امن اورا خریه نمود. کنتند اکن ریا ای کل برای * واو بعقب برکشته 


ایانرا دید وایعا: را پم بهوهلمنت کرد ودو خرس ا۱ اک سامت 


0 ودو پسر از ایشا ۳ ۳۳ مر مراجعت نود * 





باب سوم 
ویفورام ای اتیب تا زب #حم بو شافاط پادشاه یهودا کم با 
آغاز سلطنت ب وود ودوازده مالغ پادشامی کرد + وانجه درنظر خداوند زاتتفقات 
بود بمل ۹ اما تمثل بدر فاتاافنشی زیرا که عتال بل را اک تلزاشت سنوت 


بود دورکرد* لیکن بکاهان یمام بن نباط که اسائیل‌را مرتکب کاء ساخنه 


۹ بو چیه رن دوری نورد مجح یوت یره 


1 ازوفات ۳ پادشاه اس #۹ 2 ی شد ۲ ود 0 ٍِ 


۸ 
۹ 


ی 
۰ 


نا جمیاة ناوج رشق ,۱ سرائیل را اسان دید ورفت ونزد بهرشافاط 
اف بهودا فرستاده کفت پادشاه ی اس تلم ات ِ ۳ هراه من بزای 
نله با موابب خواهی آمد اکنت خوام اند من جون تو هستم وقوم من جون 
نوم تو واسبان من چون اسبان تو+ اوکفت بکدام راه بروم کفت براه بیابان 
آدوم + پس پادشاه اسرائیل و پادشاه بهودا و پادشاه ادوم روانه شت سفر هنت 
اتتوی ردنت رصیق لشکر وجار پابانیکه هرا ایثان دا ید۳ و پادشاه 
اسئیل کنت افسو سکه خدآوند این سه پادشاهرا خوانن است تا ایشانرا پدست 
مواب تسم کند« متا کت انا نیودت دابا تست دا اوه او 
از خدآوند سثلت نائم ویک ازخادمان یادشاه اسائیل درجواب کنت الیشع 

بن شافاط که اب بردستهای ایا بیرخت اما است * ویهوشافاط کت کلام 


پم ند با اواست پس پادشاه اسرائیل ویهوشافاط ویادشاه آدوم نزد وی فرود 
37 


آندند+ والیشع ببادشاه اسائیلکنت مرا با توچه کاراست نزد انییای پدرت 

وانیبای مادرت برو اما پادشاه۱ سرئل وبا کفت فی زیرا خدآوند ان له اففتاتن! 

6 خوانت است تا ایشانرا بدست مواب تلم غایدب الیشع کنت میات یهوه 

صبایرت که محضور وی ایستاده‌ام ق که اک من احترام بهوشافاه؛ بادشاة بهو دارا 

۵ نگاه فیداشتم تم بسوی تو نظر فیکردم وترا فیدیدم + اما من برای من مطربی 

1 بیاورید وواقع شدکه چون مطرب ساززد دست خدآوند بروی آمد ب واو کفت 

۷ خدآوند جنین میکوید این وادیرا برازخندغا بسازب زیرا خ خدآوند چنین میکوید 

یاد تراد دید وباران نخزاهید دید اما این وادی از ۷ پر خواهد شد تا شا 

۸ ومواشی شا وبهام ثما بنوشید « واین درنظر خدآوند قلیل است بلکه موآب‌را 

۶ پیز بدست شا تسلم خواهد کرد ب وعای شهرهای حصاردار وهةٌ شهرهایه 

بهترین‌را منیدم خواهید ساخت وه درخنان نکر فطع خواهید نود وجیع 

اعا ابا جوا ندیست مور قطعتیرین سکن ابا سنکها < تراب خواهید 
ار ۵ بر منالاتاقان ه#قفت کر یس39۴ ۳۳ ازراه ادوم آند ۷۹ 





۳۱ 9 ۱ ۳۹ بر ساخت ب وجون مایی بویا شنبرم بودند 6 بادشاهان برای 
مات ایشان رین هرک بهاسلاح جنك مس بیشد وهرکه بالاتر از زان بود جع 
۲ شاف وبسر حد ِِ افامت کردند + پس بامدادان تهون ق3530 واثتاب 
۳ برا مت نایدا مواییان ا زانطرفت 1 برا مثل خونْ سرخ دیدند * وکنتند ابن خون 
ست پادشاهان الته تقانله کردم یکدیکزرا کشته‌اند پس حال ای مواییان بختیعت 
۲ .ی ام جون بلشکرکاه اسرائیل رسیدند اسرائبلیان برخاسته موایاننا دکسع 
دادند که ازسحضور ایثای منازم شدند وبزمین ایشان داخل شه مواییانزا 
0 میکفتند + وشهردارا منهدم ساخنند وبرهر قطعه زمین نیکو هرکس سك خودرا 
آنداخنه آزا ۱ بر تام وغام چشمه‌های ابرا مود ساخنند وتای درخنان 
خوب طعنودند لکن سنکهای قیرجارست‌را درآن واکذاشتند وفلاخن اندازان 
۳ را احاطه کرده زدند * وچون بادشاه ان دید که جنلت براو سضت شد 
هفتصد نفر شمشیر زن کرفت که نا نزد پادشاه ادوم‌را ۱ بشکافند اما نتوانستند بد 
۷ پس پسر تخستزادة خودرا که جایش میبایست سلطنمی ی خاید کرفته اورا برحصار 
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ی ت ۲ سس 
بجهة تربانی سوخننی کذرانید وغبظ عظبی براسرائیل پدید امد پس ازنزد وی 


رو انه تقیق بژمین خر د مراجخت کردند چ 


باب چهارم 
ورف زان بسران اد نع تضرح ود هکفت بات شوم رد ون 
ون کی زر ریدم ید ناوات ؛اسیت ی تا دو پسرمرا برای 
۴ بندی خود ببرد > الیشم وبا زگفیت ت جک با توجکم زداتتغو( دالییی, ‏ 
۹ , کفت کیز: برا درخانه چیزی سوای ظر از روغن نیست * او کفت برو وظرفیا 
4 اتتق[ زمای هسایکان خود طلب کن ظرفهای خالی وبسیار 0 وداخل 
دررا برخودت وبسرانت ببند ودر ‏ یی انظرفا برزیز وهو جع پر شود بکنار 
۸ " یکذار+ پس ازنزد وی رفته دررا برخود و بسانش بست وایشان ظرغا نزد وی 
1 آورده 9 وچون ظرفا را برکرده بود یی از پسران خود کفت ظرق 
۷ دیکرنزد من بیاور او ویرا کنت ظرق دیکر نیست وروغن باز ایستاد * یت 
رفته آن مرد خدارا خبرداد واو ویرا کفت برو وروغنرا بفروش وقرض خودرا 
۸ ادا الاو ریسا نمی سا مانت کذران کید و نی وروزی وافع عود 5 
ایدم بشونام 2 9 انب زفی بزرا ك بود که براو ابر ید که طعام نورد وهرگاه 
ِ عون منود اج عجهة نان خوردن میل میکرد + پس آن زن بشوهر خود کنت 
۷ :۱ نك فیمرک نی اس ت که هيشه ازنزد ما میکذرد ‏ پس برای 
وی بالاخانه کوچك رازم[ واتقلا یزان وکری وتعدانی درآن + برای 
۱ وی بکذارم که چون تزا اقا فرودااله ین متا انیا اند تن 
۳ بالاخانه فرود امت د‌ رانجا خوایید + وء نادم خود جحزی کنت ۱ تم زیت شزا 
۳ مخوان وچون اورا خواند او حضور وی ایستاد + واو ناد م کفت باو بکو که 
اينك غامی این زحت‌را برای کی پس برای تو چه شود 9 پادشاه یا 
8 سردار لشکر کاری داری» او کفت فی من درمیان قوم خود ساکن هست + واو 
کنت بس برای این زن چه باید کرد رججزی عرض کرد یقین که بسری ندارد 
۰ وشوهرش سالخورده است «. آنکاه الینع کنت اورا مخوان بس ویرا خوانت او 


۰۰ 
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۱٩‏ نزد در ایستاد* وکنت زقس | بن وقت موافتق زمان حیات بسری دراعٌوش خوای 
۷ کرفت وا و کنت فی ای آقام ای مرد خدا بکیز خود دروع سکوب پس آن زن 
حامله شه درأنوقت موافق زمان حبات بوجب کلامیکه الیشع باو کفته بود یسری 
۸ زائید+ وچون آن پسر بزرك شد 7 روزک تنای افتاد که نزد بدر خود نزد 
۹ دروکران رفت ۷" داژن کفت اه اه سرءن 1 سر من واوخادم خود کفت ویرا 
,۰ 39 مادرش ببر* پس اورا برداشته نزد مادرش برد واو بزانومابش نا ۳ 
۲۱ نشست وبرد* پس مادرش بالا رفته اورا بربستر مرد خدا خوابانید ودرا یرا 
۳ بسته بیرون رفت * وشوهر خودرا آواز داده کنت غنا اینکه یی ونان 
+ والاغی ازالاغها بفریتی تا نزد مرد خدا بشتام وبرکردم + اوکفت امروز چرا نزد 
۳۶ او بروی نه‌غره ماه ونه سبست ال ی کلانت سللامتی اسمت# یسرن /غرا اراسته مخادم 
س خودکفت بران وبرو وتا ترا نکوم در راندن کونامی منا* یس رفته نزد مرد 
خدا .ک وه کل رموة وجون مرد خدا اور از دور دید نادم خود رجعزی کنت 
>> که اينك زن شونی مياید* پس حال باستقبال وی بشتاب ووبرا بکو ایا ترا 
ملامتی است وایا شوهرت سا ویسرت سام است او کنت سلامتی است * 
۷ وجون نزد مرد خدا بکوه رسید ببابهایش چسیید و جهزی نزديك آند تا اورا 
دورکند اما مرد خدا کفت اورا واکذار زیراکه جانش دروی ثلز است وخداوند 
۸ ابترا ازمن عخني داشته مرا خبر نداده است* وزن کنت ابا پسری از اقا 
٩‏ درخواست نودم مکر نکنتم مرا فریب من + پس او به- ری کات کار وربا 
ییات ۰ بدستت کرفته برو واکر کسیرا ملاقات کی اورایت مکو واکز 
۰ کی ترا نیت کوید یت ش من وعصای مرا برروی طنل بکذار* انا مادر 
طنل کنت میات بهوه وعیات خودت ق مکه ترا ترك نکن پس او برخاسته 
۷ درعلب زن روانه شد + وجعزی ازاینان پش رفته عصارا برروی طنل نهاد 
اما ن‌اواز داد وف افقعا زرد بش بامعتیال وا کدج اورا خر داد" وکلات ها 
۳ طفل بیدار نشد * پس الیشم خانه داخل شه دید که ظفل مرح رواد 
خوایین است* وچون داخل شد درا برهر دو بست ویزد خدآوند دعا مود * 
1 وبرانه برطنل دراز شد ودهان خودرا بردهات وگ وج خودرا برجم او 
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در | بر دست او کذاشته مت خم کشت وکوشت بح کرم بد ۲ 
۵ کاتسر دروکا ناسارخ جطویت. .و ب امن ورس لک 
قاس هفت سرتبه عطسه کرد یس طنل چثیان خودرا باز کرد وحزی‌را 
از کت تابن وان خنزنیرا عون پس | ند ورن هنود فلز 
۷ شد او ویرا کنت پسر خودرا بردار* پس آن زن داخل شد نزد پابهایش افتاد 
۸ ورو بزمین خمند وبسر خودرا برداشته بیرون رفت « والیشع به جلیال 
برکئت وتعلی درزبین بود وپسران انیا حضور وی نشسته بودند واو مخادم 
٩‏ خود کنت ديلك بزرکرا بکذار ۳ مجهة پسران انیا پزب وکی بصصرا رفت 
نا سبزیها حیند وبونه بری یافت وخیارهای برزی ازان ین,رهاسین, خردر اون 
.4 ساخت وامت آمارا درديك ۳ خورد کرد زیراکه هار نشداخنند ‏ . پس برای 


سیر سس 
ان مردمان رخند تا خورند وچون قدری اش خوردند صدا زده کنتند ای مرد 





اه اراک داتطلات, سح و شونشند. یندب ک نس اد بات سا 
در فانک لضاتت و کنت برای مردم ریزتا خورند پس یر و زد 
یکت" مکش از بل لته آمن برای بنج | خورالء اقا نت 
بس کیره رارکت مر ها ورد 
4۲ خادمش کنت اینقدررا جگونه پپش صد نفربکذارم او کفت بردمان بن تا مخورند 
3 ]9 ان کب که توا هد خوزد وازایشان باق ,خو اند ماند ۶ بسی 
باکر برس ب کلام نداوند رده رشان ای ماد 


نم 

۱ یه کر حرف نیازید ری 5 سرچی رباع زد درد 
لا تون ال ارام را جات داده بان زد جبار شخ عویل یرل 

رت و فوجهای ۱ رامیان بیرون رفته کيزی کوجك ازززمین اسرائیل به اسیری 
3 آوردند و او درخضور زن نعمان خدمت میکرد ۷ ونخاتون خود کنت کاشکه 
آقام در حضور بی که ار ای 1 اورا ازبرصش شنا میداد 
4 مکی درامت وان خودرا اخبرداده کنت کیزی ک از تلامسع ار ایل ات 


۸۲ تنایت دوم پادشاهان ه 





یر نت پس روانه شد وده وزنة نف زا تال طل نت 
لپاس لت ود کفانتنوه ومکتوبرا تردنیاههناه اسزاوان وید سرا نوشته 
بودکه ان چون این مکتوب حضورت برید اينك بنن خود نعمانرا نود ۶ 


۱ یه ۳ نا چون بادشاه لرایل مکور وا 


سپ وس اس ولج له 

جوئی از من میکند+* اما چون آلیدم مرد خدا شنید که پادفاه اسائل لباش 
خودرا دریل است نزد هافر تا در گنوی باس خردرا چرا دریدی او نزد 

من یبد تا داد که درامراثل نس هست مه یس تان ب اناق تیوه 


1 نرد در خانه آلیشم ایستاد ‏ وآلیشم ر ییاوه خر شتا ده کیت نویه 


رد هفت مرزیه شست وشو نا وکوشتت بتو برکنته طامرخواهی شد* اما شمان 
ضبناله شرفت وکفت اينك کتم الته نزد من بیرون امن خواهد ایستاد واسم 
خدای خود بهوه‌را خوانه ودست خودرا برجای برص حرکت داده ابرص‌را 
شنا 9 داد + آبا بان فافش دبرهای دمشق از جیع اببای»اضوافیل را 
تسا درآها شست وشو نکم نا طاهر شوم پس برکنته باخشم رفت* اما 
و سک و ای ,د بط رن مت - 


۳ ی بس فرو شم هات مرنه درا و ۳ 


غوطه خورد وکوشت او مثل کوشت طنل کوجك برکنته طاهرشد + پس او 


با ای جمعیت خود ند مقاستتاا مزا تست کرد داخل شد ومحضور وی ایستاده 


تسج یی وی ۳9 


ادا کول ام کر ۳ ۱ 9 نود 95 ۳۹ 4 نود نم 
و نعمان کنت اکزنة نا ایکه دو پار فاظار از تالف ببتتانت هقی ربراک 


بعد ازاین بننات قربان" سوختنی وذبعه نزد خدایان غرغخواهد کذرانید الا نزد 


سس ف‌ 
کتاب دوم پادشاهان 7 ۸۳ 


۸ بهوه* ۲ دراین اسر خدآوند بنت ترا عنو فرماید که چون اقام متانه تن 

داخل شن دراتا جه غاید وبردست من تکد کند وین درخان رمون مد یام 

٩‏ بعی چون درخانة رمون من کم مخدآوند 9 " ترا دراین ن امر عفو فی ماه او 

۰ ویرا کنت بسلامتی برو وازنزد وی ادا مسافتی برفت ‏ ما صز ری که 

خادم آلیشع مرد خد! لد کشسی الک آقام ا زکرفتن از دست این بثِ- اریق 

بخ هه بود آمتناع فود حیات 9 قسم که من ازعقب او دوین چیزی 

9 ازاو خواه هم کرفت # سس سی و۳ ۳ تاجرد 

که تیش میدود از زا ید باستقیا لفری,فررود آند وکنت ایا سلامتی است عاد 

۲۳ او کفت سلامتی است افام مرا تاداع الا ند سمران لا سا 

انیاء از کوهستان افرام نزد من امن‌اند من اینکه يلك وزنة نس ودوودست لباس 

۳ بایشان بدهی * نعمان کنت مرت فربوده دو وزنه بکرپس براو ابرام نود تا 

او دو وزنه نقرمرا درد و کسه با دو دست لباس بست وبر دو خادم خود اد 

۶ تا پس او ین ۷ وجون بعوفل رسید آمارا ازدست ایذان کرفته 999 

2 کذاشت وان انخاص‌را مرخص کرده رفتند ب وا و داخل شن حضورآقای خود 

ایستاد وآلیشع ویرا کنت ای جعزی ازکیا میتی کفت بنتات جانی نرفته بود > 

۲ الیش ویرا کنت اب ایا دل من هراه تو ترفت هنکامیکه او آفرد ازعرابة خود باستفبال 

توبرکشتت با ابن وقست وقت کرفتن نثن وکرفتن لباس وباغات زیتون وتاکستاخا 

۷ وکله‌ها وره‌ها وغلامان وکنیزان است* پس برص نعمان بتو وبذریت توت 
ید خواهد چسپد واز حضور وی مبروص مثل برف بیرون رفت * 


تصسسون مرت میت 


باب ششم 
موادت ی ينك مکانیکه درحضور تو درآن ی ساکنيم برای 
ما تتك است* پس باردن بروم وهر يک چوبی ازانجا بکرم ومکانی بای 
خود در آنبا بسازم نا دران ن ساکن باشیم او کفت بروید + هنک ار انع وکست 
زود ۱ را نندکانست با ار حطاشاد که میم + پس هراه ایشان روانه 
مد موون ادن رسیدند چوپارا فطع مودند + وهنکامیکه یی ازایشان تیررا 


9 
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رید ام دی افتاد واو فریاد کرده کفنت ام ای اقام زیراکه عاربه بود + 
پس تاد حنددا کف مبلفماد؛ومیون جارا بوی نشان داد او چوبی رین درانجا 
اون میس واهیزا وا رد یس توت برای خود بردار پس دست خوکوا 
ترآ رس ویادشاه آرام با اسرافل جقلکسکل 9 سل 
خر د فتقوزرت کرده«کففتا ت درفلان ی من خواهد بود ‏ اما مرد دا 
نزد پادغاه اسرایل فرنغادة کنت با-عذدر باش که ارفلان جا کفز0 ی 3 
۳ امبان بان نرول کوده‌اند جد. وپادشاه اسرائیل بکایکهسرد سا اوقت 3 
و ویرا از ان انقلار مود فرستاده خودرا ا اما نه‌بکار وت دوا افافتات 5 
۱ ودل بادشاه ارام از اين امر مضطرب شد وخادمان خودرا خوانن بایشان کفت 
۱۲ ای مرا خبر نیدهید که کدام ازما بطرف بادشاه اسرائیل است * ویک ازخادماش 
کنت ای آقام چنین نیست بلکه الم نبی که" دراسزائال اسبز لو ی 
ازسضانیکه در خوابکاه خود. میکوی «هفیر میسازدجه. اویکفت رو 1 
کا است تا بفرستم واورا بکرم پس اورا خبردادند که ابنك درژوتان است + 
۶ پس سواران وعرابه‌ها ولشکر عظییی بدانجا فرستاد وابشان وقت یل 
0 شهررا احاطه مودند ‏ وجون خادم مرد خدا میم زود بر خالته ینت 
اينكك یه اران وعرابه‌ها شهررا اتعاطه نود بودند بل ۲ ۱ 
5 کنت اه ای اقا چه کم + او کفت تعرس زیرا اتاتیکتاانند ۱۳۵۲۱ 
۷ ین وآلینع دعا کرده کنت ای خدآوند چشمان اورا بکشا تا بیند 
یمور دا ان فان فک یت وا دید که ینت ۱۳۰۳۳۵ آلینم 
ازسواران وعرابه‌های آتشین ۳ است* وچون ایشان نزد وی فرو شدند 
آلینم‌نرد خمبآوند دعا کرده کنت غنا اینکه اين کوویرا بکیی اس 
ایشانزا بوجب کلام الیشع بکوری مبتلا ساخت * والینم ایشانرا کفت راه این 
نیست وشهر این نیست ازعقب من یانید وشیارا بکسیکه میطلید خوام رس 
17 ورد وهنگامیکه وارد سامم شدند الیتع کفت ای خدآوند 
چتیان ایشانرا بکا نا بینفایی خداوند ان یشان کقود محافت کر ال 
۲۱ درساس هستند + انکاه پادشاه اسویل چون ابشانرا دید بل کنت ای یدرم 


لس یر ح هم ی 


یی 


۳ 


سس 


ت_-_ 


یی 


۸ 


سس 


۹ 
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۲ ابا بز یا بزنم ا کت مزن ای کسیر ا که بنی: مشیر وگان خود اسی رکرد: خوامی 
زده نان اوه ایشان بکذار تا #ورنت او‌بتوت ونزد آقای خود بروند « 
۲ پس شیافی بزرك برای ایشان برپا کون وجوس خوردند ونوشیدند ایشانرا 
عون کرد رکه تزد آقای خویش رفتند » وبعد اوان فزسییای ارام دیکی نتوین 
۶ اسرائل نامدندب وبعد ازاین واقم شد که بنهدد پادشاه آرام نام لشکر 
1۳ را ۳ کرد وراه ساس‌را حاص عود* وتحطی س_ بود واينلك 
انا بحاص فوده بودند من یکه سرالاغی بهشتاد باره نفرم و یلک کت ریم قاب جلفوزه 
۳1 مخ پاره نش فروخه میشد + وچون پادشاه اسرائل برباره کذر مینمود زنی نزد 
۷ وق قاباد, بزاورده کنت :ای اقام پادشاه عددد کی هه او کفت اکر عدآوند تزا 
۸ مدد نکند من ازکبا ترا مددکم ای امن یا ازچرخشت+ پس پادشاه اورا 
کفت ترا چه شد او عرض کرد که این زن بن کفت پسر خودرا بت تا آمروز اورا 
ب مخورم وپسرمرا فردا خواهم خورد« پس پسر مرا عنم وخوردم وروز دیکر 
ویرا کنتم پسرت رآ ۳ 3 ورا مخوري اما او پسر خودرا | پهان کرد 9 
واه و ند رخت خودرا بدرید واو برباره یتنس وخوم دیدند که 
۶۱ ابنك درزیر لباس خود پلاس دربر داشت* وکفت خدا پن مثل این بلکه 
۲ زیاده ازاین بکند اکوانتر ایغ بن شافاط امروز برتنش باند « وألیشع لت 
خود نشسته بود ومثاخ هرآهش نشسته بودند #بادعا هکت اتود ف تقا3 
ال از رتاش قاصد نزد وی آلیشم به‌مشاع کفت ایا مین که اين پسر قانل 
ففاتفتت تا سر مرا ازتن جدا کدء متوجه باشید اس ۱ 
افو اور اانزدر برانید ۷ اب پایهای پ نراقت ام دون 
او وا بایها یسفن میکشت ایدلت فاضد‌نزد وی رسیدواو کفبت ابتلک این بلا 
الاب ات ات ات اد بکر بای عسارنت استاز بکثم + 
.> 
+ . والیثع کنت کلام خدآوندرا بشتوید خدآوند چنین میکوید که فردا مل این 
وقت يك بل کل 7 ارد رم بهیکتفال ود و کل جو بيك مثقال نزد دروازهُ ساس 


۶۸ کنال دوم پادشاهان ۷ 


۳ فروخنه میشود * و یرد ایتک یادشاه رت ۳ 4 مینمود درجراب مرد خدا 

کت رایسلت کر ار نت اون هام درایان بسا آیا این چیز واقع تواند شعد 

۳ او کنت انا تو مجشم خود خواهی دید اما ازان نخرام هی خورد # وچهار مرد 

مبروص نزد دهنهٌ دروازه بودند و یگیکر کنعند جرا ما اطبابتتنتم ۲ یرم + 

4 اکز کوثم پن شوم هانا صی درشهر است ود تما خوام حاکن 

درایخجا بان خواهیم مر پس حال بروع مطودنا #ا ردوی آرامیان ن بیندازي اک 

و ما بت دی و۴۳ ۳ را بکنند خواه مرد .+ 9« 
شام برخاستند تا بهاردوی | فان موس وین کی ی رامیاین رشینیفت 

٩‏ ایک کن#دراغظا تبوصتته زیرا خداوند صدای نها مالفا 

(غکر عظمی را در اودوی آرامیان شنوانید ویک یک رکندند اینلک یادشاه یل 

پادشاهان حتیان وپادشاهان مصریانرا بضد ما اجیرکرده است تا برما بیایند ب* 

۷ پس برخاسته بوقت شام فرار کردند وخیم‌ها واسبان والاغا واردوی خودرا 

بطوریکه بود ترك کرده ازترس جان خود کرعفنید ت وت میروصان بکار آزوو 

امه مخيمة داخل شدند وأکل وشرب نوده زنب نش وطلا ولباس کرفته رفتند 
وانهارا ۱ زقوکردند وبرکنته مخيمة دیکرداخل ش از زان یز برطا ورفته پهان 

٩‏ کردند+ پس بیکدیکرکنتند ما خوب يکي امروز روز بشارت است وب 
" خاموش مبیانم واکرتا روشنانی مج تاخیر اندازم بلائی با خواهد رسید پس 4ان 

بباید بروم وء فا دصا» دج یی رضمردا زان شپیورا صید راب9 ۳9زا ۱ 

بر اکتا یمه ا زانیا د درامدي واينك درانجا نه کی ونه صدای: 

افتاننرد 7( والاغها بسته شن وخیبه‌ها محالت خود+ پس 

۳ 


ی 


ی 
۰ 


دربانان صدا زده خاندان پادشا مرا دراندرون اطلاع دادند+ وپادشاه درشب 
بزتخاسستا خادمان خود کت بتختیتی شمارا خبر میدم که آراسیان با چه خواهند 
کرد میدانند که ما کرسنه هستم پس ازاردو بیرون رفته خودرا درحرا بنهان 
کرده‌اند ومبکویند چون ازثپر ببرون آیند ایشانا زنن خواهم کر نت وبشرداخل 
۳ خواهم شد ب وبی ازخاده‌انش درجراب وی کنت بخ راش اسان باتی 
بات که در شیهر اناد بکبرند. (اینك اما تفا رکریه ابا ای 


ی 


کتاب دوم پادشاهان ۸ 0۸۷۲ 


بای اند یامانند ا من کاس سرائیل که هلاك شه‌اند میباشند) ویفرستم نا دریافت 
۱ ات تن کی علرایه با اسیقا دیق ود بان ازعتب لشکر آرا ام فرستاده کفت 
یی کداه بش ارب فان فاردی 9 وایلک قای راه لاش 
وظروفکه ارامیان ازتجیل خود انداخنه بودند پر بود پس رسولان برکشته 
۳1 وت یت وقوم بیرون رفته اقوی ۱9۷ : و علانت,کز داد و یلک 
۳3 ل ارد ات ۳ مت کیل جو ببلک متقال ببوجب کلام خدآوند بفروش 
۷ رفت * وپادشاه ان سرا که بردست وی تکه مینمود بردروازه اشت وخلق 
افیا نود دا کادید که ند بر یی الاک تلود جقا"کسی سکان66) 
۸ یادشاه تزد وی فرود امد و واقع شد نهک مرد خدا پادشاهرا خطاب کرده 
کنته بودکه قردا مثل این وقت د کل جو مك مثقال ويك کل ارد نرم يك 
۳ -‌ را راخ طله تاکن وان تا منچس؛ -: 
کفته بود آکر خدآوند :ضی‌ها هم دراسان یکاید ای ش این ي امر واقع نواند 
.۲۳ ره ات اينلك یشان خود خوامی وید ۲ا۳: ِ" نخواجی خورد+ پس ۳ 
ههچنین واقع شد زیرا خلی ای را نزدادروازه پایال کردند که مرد بد 





باب هشتم 
۱ والیشع بوال شکله زا رف کزده بد. عفالند کزده کهت ايز ونتاددا نات 
" برخاسته بروید ودر جائیکه میتوانی ساکن شوی ساکن شو زیرا خدآوند تحطی 
: کلام مرد خدا عل نود وبا خاندان خود رفته درزمین فلسطینیان هنت سال 
۴ مأوا اکزید + وواقع شد بعد ازانتضای هنت سال که ان زن اززمین فاسطینیان 
مراجعت کرده ببرون امد تا نزد پادشاه برای خانه وزمین خود استفائه اید ج 
> وپادشاه با ججزی خادم مرد خدا کنتکو مود ومیکنت حال نام اعال 
ه عظیی‌راکه آلیشم جا اورده است بن بکو+ وهنکامیکه او برای پادشاه بیان 
میک دکه چچگونه ماد( رن عود ایتلت زنیکه بر شترا زنن کرده بود نزد پادشاه 
عجیهه خانه وزمین خود استغاثه ود وجحزی کفت ای اقام پادشاه این همان زن 


كت 


بل( کون دوم پادشاهان ۸ 


7 است وپسریکه ینم زنت کرد این است + وچون پادشاه اززن برسید او ویرا 
خبر داد پس بادفناهیی ازخواجکان ودرا برایش الق ند ار 
مالك او وتا حاصل مات اور ازروزیک زمینرا تركك کرده است تا ان باو 

۷ رد با ٩‏ وا لیم به‌دسشق رفت وبنهدد بادفاه‌آزام بتاربود وبا وتا 

۸ کنتندکه مرد خدا اما امن انس پس بادفاه بت ایکا ده تسا 
خود کرفته برای ملاقات مرد خدا برو وبواسطه او از خداوند ستال ناک ۱8 

٩‏ ازاین مرض خود شفا خواهم یأفت ۶ ۱ براک#تالاهانتتا وک رفته هدیه 
بدست خود کرفت بعج نی بار چهل شتر از تا نفایس دمشق وامن #ضوور: وعا 
ایستادپوکفتت پسربت بنهدد یادشاق‌ارام مرا نزد توه فستاده موکاز: ایا ازاین 

۰ مرض خود شنا خوام یافت * والیشع ویرا کفت برو واورا بکو البته شفا توانق 

!! یافت لیکن خدآوند مرا اعلام موده است که هراینه او خواهد مرد+ وجشم 
خودرا خی ساخله بروی نکریست تا یل کردید پس مرد خدا بکریست ٩‏ 

۲ وال کنت آقام چرا یه میکند او جواب داد چونکه ضرربکه تو بنی 
اسرائیل خواهی رسانید میدانم» قلعه‌های ایشانرا انش خواهی زد وجوانان ایشانرا 
بمعیر خواهن کشت واطفال ابشانرا خورد خراجی غود انس ۱۳۳۵/۵ 

۲ شک پاره خواج هی کرد ب وحزائیل کفت بمق تو که شلت اس ت کات 46 اش 
عل عظی بکد الینع کفت خدآوند خدا و ند برمن و مده است که تو بادشاه ارام خواهی 

:۱ شد* پس ازنرد آلیفع روانه شه نرد اقای خود اند وان ویزا کفت 1۳6 

۵ چه کنت او جواب داد هن کفت که الیته شنا خوای یاف ودر نردای 
۳1 حافر اکرفته نا دراب جویر یز وبررزیش کسترد که مرد وحزائیل درجایش 

۳, یداه اد اور ورام بن آخاب داش ساثبل ب‎ ٩ 
هنوز پادشاه یهودا بود بهورام یبن مهن فای  بادشاه یهودا 1۹۹ زساطللت رواد‎ 

۷ وجون پادشاه شند,سی ودو ساله بود واهشنت سال در آورشلم پادثای کرد + 

۸ پادشاهان ۱ سابل خویکه ادا اقتاتت ال شنت ساوله مود 
زیرا که دنر اسان او بود وانجه درنظرخدآوند ناپسند یدقن ۳ د۷ 

٩‏ ام خدآوند مخاطر بنت" خود داود نخواست که بهودارا هلاك سازد چونکه ویرا 
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:۲ وعن داده بود که اورا وپسرانشر! هیشه اوقات چراغی بدهد + ودرایام وی 
۱ ادوم از زبردست بهودا عاصی شن یادشاهی برخود نصب کردند+ ویورام با 
ای عرابه‌های خود بصعیر رفتند ودرشب برخاسته ادومیانرا که آورا احاطه 
نود بودند وسرداران عرّابه‌هارا شکست داد وقوم مخیمه‌های خود فرار کردند + 
۳ واه شین «ستت مدا آمرروزضاصین شعاد وا هرفن در انوقت عاصی ند 
۳ وبقیه * وقایع بورام تاه کزن ابا درکتاب توار یز ایا م پادشاهان بهودا مکتوب 
4 نیست *+ ویورام با پدران خود خواید هه با پدران خود دفن شد 
9( یت یادشاه وج مدرسا لوا کي بورام امن آخاب 
۳۱ اوه یراگن آخزیا ِِ بهورام زر بقو دا تا ترس نی مود > و اخز خزیا 
وان پادشاه‌شد بیست ود ساله برد ويک ال در آورشلم بادشای کرد واام 
۳۷ مادرش عتلیا دختر عری بادشاه ۱ یروا ین متادات: ون هایس سلو لك 
کوده آنچه درنظر خدآوند ناپسند بود مثل خاندان آخاب بعنل موز زیراکه 
۸ داماد خاندان آخاب بود* ویا بورام بن آخاب برای مقاتله با حزاثیل پادشاه 
۹ رام به‌راموت جلعاد رفت وارامیان بورام‌را جروح ساختند + ویورام پادشاه 
وک مراجعت کرد | اوچرا که ارامیانببویرسانین بودندیهتکانیکه‌با 
حباقال پیادشان:ار ام جنك مییوه یاهع این با بهورام بادشاه پهودا 
۳ ۱ بورام رین تانب را عهلذابی ناید چو ایض ببود 3 





باب خم 
۰ والیشع نبی یک ازپسران انیارا خوانت با و کنت کمر خودرا تتا وازت 9 
۳ ونر ۷ خود کرفته به‌راموت جلعاد # 0( بانج رسیدی بیقو ابن 
بهوشافاط بن شرا بیدا کن وداخل شه ای را ازمیان برادرانش برخیزان واورا 
۴ بهاطاق خلوت ببر*+ وحفه روغن‌را کرفته بسرش بریز وبکو خدآوند چنین 
۳ وت ۳۹ سیر - سوو: ده و 3 
مت لك ون هی بود ۳ یو کنت ای ۳۳۹ نو ی ۳ 


0 


.0۹۰ کناب دوم بادشاهان ٩‏ 

5 هیکت بکدام يك ازجم ما کفت بتو ای سردار* پس او بزخانعهمنانه 
دا خلی ده و راز تن تا روز کیت موه نالا سرایل چنبنمیکرید 

۷ که ترا برقوم وت بعنی براسرائیل ببادشای س کردم وخاندان آقای خود 
انتتایت خوایی زد تا من انتقام ورن زنند کی اتود افیاز وخون جیع بندکان 

۸ خداآوندرا ازدست ابزابل بکثم + خاک نوی انس ملاك خواهند شد 
۱ وازآشاب هر مردر | وهر بسته ورها شتا در اسراثللرا منقطع خواهم ساخت* 

+ وخاندان این بربعام بن نباط ومانند خاندا ی خی 

۲ خوامم ساخت* وبکا ن ایزایل‌را درهل لك بزرعیل خواهند 27 ودف نکن 

۱ هد بود یس دررا باز - بکرعضت به ویو نزد بندکان آقای وین بویزوون 
ید وکتی وبرا کفت ای سلامتی است واین دیوانهبرایچه نزد تو امد بایشان کفت 

۱۲ شا این مرد وکلامترا میدانید + کنتند چنبن نیست مارا اطلاع بت پس اوکنت 
چنین وچنان بن تک نودهزکنبت ورین مق ترا بیادشاهی | ی 

1 مب کردم ب+ انکاه دا ن تتجیل نوده هرکام رت ودرا فف انس را 

6 برفج, زینه«ببا دند, و کارا نوا خیه کنعید که پهو پادشاه است هه ای 
بهوشافاط بن نمی بریورام بشورید ویورام خود وعای اسرائیل راموت جلعادرا 

0 ازحزائیل پادشاه ارام ناه میداشتند+ اما بهورام پادشاه رتیل راو 
کرده بود تأ تست آرامیان باو رسانین بودند وقتیکه > ۳ پادشاه 
ارام جنك مینود شنا یایده پس یبهو کنت اک را ۱۱ ست. مکذآرید 

7 که کی رها شن ازشهر بیرون رود مبادا رفته بهیرَرعیل خبربرساند + پس ببهو 
ترا نیوا ریشته قرع رفت زیرآکه بورام د‌ انیا بمعزی ند واخزبا پادشاه 

۷ یهودا برای عیادت بورام فپود امن بود: پس دینبانی بربرج بن تعیلی 1 ۳ 
یود تسج ان ( 3 فد ندید ورکنتت و سید هوار و 

۸ کرفته باستفبال ایشان بفرست تا بپرسد که یا سلامتی است # پس ۳ 
بانتقیال وی تسکت بادفاه جدن ماد کل ی 0 ۷۳ 
قیاد که ترا باس رگ است بعتب من ند ودی۵‌بان ي خبر داده کفت که 

٩‏ قاصد نزد ایشان رسید ام برفبعکردد+ پس سوار دیکری فریتاد واو نزد 
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ای یکت بادماالیوق مافریناید 45 ۱0۱ سالامتی ۱ سمتک پر تاد ۱ 
۱ ۵ تلاعتی, چه کار ای بعئب من برکرد چه نی بان ان خبر داهن کی 5 <- نزد 
ایشان رسید اما بریکردد و راندن مثل راندن مهو ابن تمشی است زیراکه بدیوانی 
۲۱ میراند+ ویهورام کنت حاضرکنبد پس عرابة اورا حاض رکزدند وبهورام 
پادشاه اسرائل وأخزیا پادشاه بهودا هريك برعرابة خود ببرون رفتند وباستتبال 
بپوبیرون شد آورا درباك نابوت بزرعیلی یافتند * وجون بهورام بپورا دید 
کفت ای 4 ابا امین است او جواب داد چه سلامتی مااتامیکه زنا کار ۳ 
۶ برکردانین فرار کرد وبه اخزیا کفت ای اخزبا خیانت است ب ویو کان خودر ۱ 
بلوت غا ام کنین درمیان بازوهای بهورام ام زد که تیر ازدلش بیرون امد ود. رعرابة 
۱0 جو د س ند 2 ویو وید سربار خودکنت او اتید 155 درحصه " ملات نایوت 
بزرعیل بینداز وبیاد اد او رکه چکونه وق قتیکه من وتو باهم ازعتب پدر* قاط 
سوار میبودم خد ت ن وی یت و فرمود *: خدا کید راب 
۳۷ یداه 0۳ اس عم ید 4 بسچ ان ار 
ویهواو را تعاقب نموده فرمود که لور بزة ید واورا نیز 39 بفراز جور 
که نزد سل م است (زدند) وا و تاد یه زا کرده درانحا مرد ٩‏ وخادهانش 
اورا درعرابه با ورشلم بردند وآورا وت درثپرداود با پدرانش دفن 
۳۹ کرد که ود ۳ بازدهم بورام بن آخاب آخزیا بربهه دا پادشاه شد ۲ 
۳ وجون بو ب‌یژرعیل امد ابزابل ایا شنین 9 شمان خود کنید طتیر ار 
تساه مجوان رازه دانعل شتد ال کت از 
۳ زمریرا که اقای َِ«" نتلامق 9اه اقا دی بو نظر افکن کنت 
کنات ک رتافد کینست ۵ پس دو سه نثر از خواجکان سوی او نظر 
۱ . ار نت اوزاالنشازید پس باورا بویر اند رقدری.۱: تشن 


۶ بردیوار واسبان باشین شدواورا پایال کول وداخل شن به کل وشرب مننول 
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کنبت پس کفت این زن ملمونرا نظرکنید واورا دفن اند زیراکه دختر پادشاه 

۵ است اما چون برای دقن کردنش وفتدد جز کاسمسزنویما ار کلوای دزییت 

لد جر اتید بسن برکفعه و بز(یر وید وار کت اینکلام خداوند 

ی 5 بواسطه بنن" خود ایلّای تشبی تک نموده کنت که سکان شت ایزا رابارا 

۷ یف یررَعیل خواهند خورد* ولاش ! ۳۳ بروی زمین دربلك 
خواهد بود بطوریکه نخواهند کفت که این ایزابل است 








قاس دم 

۱ مسج زنب ی 
ال ۷ پس رین بوسر پسران ای خودرا اتخاب کرده اورا 
4 یرک پدرش بنشانید ومبجهة خانة اقای خود جدك نانید* اما ابشان بشدت 
ترسان نات وت کف ایتک اخار پادشاه نیت با او مقاومت ایند پس ما چکونه 
۰ مقاوست خوام کرد پس نت ورین هچ وین ۱ ند سیر 
1 ادا وم # امه ی ۳1 بمل 3 ی اتید ۳3 
دورو 5 وکنت آکرشا با من هستید وسخن مرا خواهید شید سرهای پسران 
اقای خودرا بکزید._ وفردا مغل ایتوقضی,نزد من به بزرعیل اقا مان ۳ 
زادکان که هنتاد نغر بردند نزد بزر کات دج که اقا نا ریت میکردند میبو دند + 

۷ وچون ان مکتوب نزد ایشان رسید پادشاه زادکانرا کرفته هرهناد نفررا کشتند 
۸ وسرهای ایشانرا درسبدها کذاشته بیرعیل نزد وی فریتادند+ وقاصدی 
اد میا غزر فاد کت رای بسران پادشاهرا اوردند رکفت لا 3 

٩‏ توده نزد دمن دروازه تا صج بکذارید + وبامدادان چون بیرون رفت بایستاد 
ی قوم کفت شما عادل هستید اينك من بزاتای شود شورته9 و۱۵ 

ظ یت که جیع اینهارا کشته شنت ۹ بتن بدانید که او کلام خدا ون که داد 


ان دوم پادشاهان ۳ ۹ 





فلز عاددان اي کته استت: سر فو‌بریین خيامد. ان رل یز که 
بواسطة بنل" خو د ایلیا کنته مج آمرده نی با بو بو ی خاندان 
اخابرا اک دریررعیل بودند کثت وعایی بزرکانش واصدقایش وکاهنانشرا نا 
ازبرایش کی باتی نغاند* پس برخاسته وروانه شث بساس آند وجون درراة 
پیت عقد شبافلن رسد # رای آخزیا بافتاه بهودا دوب با کت 
رک گناد را ن اخزیا هستیم ومائم اب بسنان یلد بیان ماکرا 


ن نحیت کویم * و کنت ابنهارا زنن یک ید پس یشان | زنه کرفتید وایشانراک 


۱9 


۳ 
۱ 


۲ 


جیهل ودو نفر بودند حز وی - ازایشان احدی رها نیافت * 
و رد و پو ویو یسایس 
ع#ونا داي سوانب,داق که استتت :انم 

دست خودرا باو داد واو ویرا نزد خود بعرّابه برکنید وکنت هراه من بیا 

وغ تیکه برای خدآوند دارم بیین واورا برعابة وی سوار کردند*+ وچون بساین 

من 2 باقی نارکا خسن برحاوت: کتوات محدیکه بت ب 

ی ۳ ی اقض ۷ یج : ۳ مس وف یی 

کثیر خواهد ننود* یس الا جیع انیای بعل وجیع پرستندکانش وجیم کهنه 

۱ ۱ ۱ یب نباشد زیرا قصد ذ عظیی برای 

بمل دارم هرکه حاضر نباشد زنن نخواهد ۳ اما یی اینرا ازرراه عیله کردنا 

برستندگان ول را | هلاك سازد »+ ۳ برای بوقعی 
ینید وا نرا اعلان‌کردند + ویپهو نزد ای" اسرائیل فرستاد ونای پرستندکان 

تین یی ناماد که بای شبن روا خن شدد رمتطانو ول مبز 
ناسر پرشد* وبناظر خزن لباس کنت که براک جیع پربتندکان بعل باس 


سم سیر مس ور 
یرون اور واو برای ایشان ن,لیاس بیرون اورد * و بو و یه‌وناداب بن رکب 


9 فرع تال ایند کات بسا کت تفیش کرده ‏ دریافت کید که 


+ مک از کات و تدر انلیا شا نباشد. مکربندگان ۳ مس داعقلن 
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4 کلمت دوم یادخاهان ۱۱ 








هدند تا ذباع وقربانیهای سوختی بکذرانند ویو مشتاد نفر برای خود بیرون 
در کاشته بود وکنت آکریکنفراز اینانیکه بدست شیا سپردم رهائی یابد خون ثیا 
2 بعوض جان او خواهد بود* وجون ازکذرانیدن بان سوخبنی فارخ شدند 
پهو بشاطران وسرداران کفت داخل شن ایشانرا بکنید وکی بیرون نباید پس 
ایشانرا بدم تست وشاطران وسرداران ایشانرا ببرون انداخنند پس بشیهر 
۳ بامت ی رفتند چا و عاثیلرا که ی بم د یرون اورده انهارا سوزانید ند + 
۷ تال بعل‌را شکستند وخانهٌ بعل‌را منهدم ساخنه انرا تاامروز مزبله ساخنند ب 
3 پس هو ابر بعل‌را ازاسرائیل نابود ساخت + اما بو ازیرویٌ کناهان بربعام 
ن دا کل لیا 9 جیوه بود ک ۱39 یعی از کیساله‌های فلا که 
۲ دریت‌ئل ردان بود* وخداآوند یو کنت چچونکه نیکونی کردی وامجه درنغلر 
۱ ازايخجية پسران تو نا پشت چبارم برکربی اسراثبل خواهند نشست* اما پیوو 
ترجه تمودا تا بای" دلی رد دره بست بهوه خداای ‏ تا ۱ 
۲ ودران ایام خدآوند پتقطع ساختن اسرائیل شروع مود وحزائیل ایشانرا درمای" 
حدود اه میزد یعیی ٩‏ بطرف طلوع افتاب ای زمین جاعاد 
وجادیان وراوینیان ومسیانرا از عروعیر که بروادیٌ ارنون است وجلعاد 
> و باشان*+ وبقیهٌ وقایم پهو ومرجه کرد وتای عرّر او ایا درکتاب توارح ایام 
0 پادشاعان اسرائیل مکتوب نیست * پس هو با پدران خود خوایید واورا 
قارسامرم .دقن کردند وپسرش بهاخاز ایس پادغاه عدانه وا ور 
تسا دج ال سلطتت نود بیست و هشت سال بو د ۲ 





باپ بازدم 


۳ ساطنت‌را هلال ساخت * اما بهوشیع دختریورام پادشاء که خواهر اخزیا بود 
لاش پسر یار کفاتت واورا آزهیان آ ۱ پادشاه که کفته خید اد ردوت 


کار دوم پادشاهان ۱۱ 0 





وربا حایه‌اهی دراطای جوابکاهارععنا بیان کرد. وا رکنعه» تفه زد 

وی درخان خدآوّد شش سال مخفی ماند وعتایا برزمین سلطنت ینود * 

وه رسال هنم بو یداع فریتاده وربا شییاع کریتیانبوشاطوانرا طلیید ات09 

نزد خود مانة خدآوند آورده با ایشان عد بست وبایشان درخانة خدآوند شم 

داد ویر پادشاهرا بایغان جاتشارن(داجی قاتا تا ابو دم کات کار که بل 

با زاس ۳ 6 ج 0 اس نی ای فد 
مفعقوای جاشیید ب: ۱ بدرواوه ‏ کهبعی شزاون نت 


۷ عاضانانانید وخانه‌را دین‌با نانید که ی داخا تو ۵۵ وان در 
۳ رن ث‌ صس 7 رن خ 


0 ص 


قیع 1 یک در روز سبت بیرون میروید خان" خدآیند.ر! نزد پادشاه دید‌بای 
ناید + وهر یا وی خوردرا هت کرافتن باطراف پادشاء احاطه اد وحر 
که ازمیان صن پا دراید کفته" کردد وجون پادشاء ببرون رود يا داخل شود نزد 
او بانید+ پس بوزباشما وق هرک بهریاداع گاهن آمر فرمود عل نودند 
وهرکدام کسان خودرا خواه از انانکه در روز سبت داخل میشدند وخواه 
۱ ۳7 در روز سبت بیرونِ میرفتند. برداشته نزدد یَهویاداع کاهن آمدند بد 
تالیش نیزه‌ها وسیرها را که از زان داود پادشاه ودر خانه خدآوند بود بیوزباشی۱ 
داد وهریی ازشاطران سلاح خودرا بدست کرفته ازطرف راست خانه نا 
طرف چب خانه ببهلوی »مج و بیقلوی خانه باطراف پادشاه ایستادند + ۳ 
پسر پادشاءرا برونی آورده تاج برسرش کذاشت وشهادت‌را باو داد واور! 
وس نصب کرده وود ناه جاک زده کفتند پادشاه رن ماند چه 
وچون تیا اواز شاطران وقومرا شنید نزد قوم مخانةٌ خدآوند داخل شد + 
ات که نناک بادشاه"بر حتب عادت نرد ستوزن ایستاده اک رو تقازان 
نزد پادشاه بودند و ای قوم 7 ۲۹۹۹ 
عتلا باس خودرا دریه صدا زد که خیانت خیانت + ا کر 
القیبافیبارزا که سرداران <ِ بودند افیفو9نه :نش نرا کفت اورا ازمیانرست! 
بیرون کید وه رکه ازعقب او برود بششی کته شود زیرا کاهن فرموده بود که 


7 ]روت کنتهتکردد ج_ پبی اوزا زاه‌دادند وازراهیکه اسبان, عنان 


38۰ 


٩ 


۱ 


۱. 


۹ الیو دوم بادشاهان ۱۲ 





پادشاه مامدند ضتعتای چیی انا کنته شد بو وبهوباداع در میارن اند بی‌پاهشناه 
وفوم ععهد بست ناقوم خدآوند باشند وهچنین درمیان پادشاه وقوم + ونایی قوم 
زمین محا: بعل رفته ان تق 9 ساخنند ومذعهایش ونغائیلشرا رد0۳ تکنتند. 
وکاهن بغل متانا روبروی مد ها کنتند وکاهن ناظران برخانة خدآوند کاشت * 
وبوزبائیها وم بتیان وشاطران وقایی فوم زمبنرا برداشته ایشان یادشاهرا ۳ 
خدآوند بزیر آوردند وباه دروازة شاطرارن نخان پادشاه آمدند واو برکرسن 
پادشاهان بنشست. وعای فوم زمین شاد ی کردند وشهر ارات کل( 
نرد خانتتیاههاهبشتیرکنسند . وجون یرای پادعاه دها ات وی 


تاسع دوازدم 

درسال هنم بیهو تفت ااقافیان + وجهل متا 9۳93 اورشلم پادشاهی اد 
موس دی اش آنیه راک در ناور ی[ ونده اف رود 

درتام روزهانیکه بهویاداع کاهن اورا تعلبم میداد جا میاورد ‏ مکز اینکه مکایهای 
و - نگ وقوم هنوز درمکانهای بلند زان گنز اند38 رت آنیدند + 
اشیمبکاهنان کت ,قام مق موفو فوفاکه اند ستدآوند آورده شود بسن 
نش می ونش مر برحسب نفوسیک , برای او نقوم شنت است وهر نقرم که 
دردل کی بکذرد که ان انرا خن خدآوند بیاورد :* کاهنان ور نزد جود بکرند 
هرکس ازاشنای خود وایشان خرایبهای خانهرا هرجا که دران خرابی پپدا کند 
تعیررنمایند + اما چنان واقع شد که درسال بیست وبوم بهواش پادشاه کاهنان ‏ 

خرابیهای ۳ وا تور : ده بودند + 3 ۲« با دق بهویاداع کاهن وساش 
کاهنان‌را خوانن نایار «کنعت. که خرابییهای خانه‌راچرا تمیزم نکودتالند بقی ۳ 
نم دیکر ازاشنایان خود مکیرید بلکه انرا مجهة خرایهای خانه بدهید ب وکاهنان 
راضی شدند که نه‌نش آزقوم بکرند ونه خرایباه خافز تن لتق ویهویاداع 
کاهن صندوتی کرفته وسوراخی درسریوش آن‌کرده انا ببهلوی مذع بطرف 
راست راهیکه مردم داخل خانهٌ خدآوند میشدند کذاشت وکاهنانیکه مسحفظان 
در بودند نام نتُرا که مخانة خدآوند یاوردند دران کذاشتند + وجون دبدند 


ی 


۳ 


یی 


۹ 


۹ 


کناب دوم پادخاهان ۱۳ ۷ 


پ۰ص(«صپ+۰پ+پ-۰-۰-پ-ص- ۳۹ 


که نقرم" بسیار درصند وق بود کاب پادشاه ورئیس کهنه برآمن نقررا که درخانة 
عونت یافت میتفد درکیسه‌ها دتجه اب۱۳ میدادند ونقرة رکه ات 
دا سید راز تیک ان تدآوند کاشتهیزدنده میسبردند. )1/5 
خاران وبنایان که درخانة خدآوند کار میکردند صرف مینودند + وبماران 
وستكك تراشان ومجهة خریدن جوب وسنکهای نراشین برای تعیر خراییهای مان 
خدآوند و مجهة هرخرجی که برای تعیر خانه لازم میبود # اما برای خانه خداوند 
طاای نقری وکنگیرها وکاسه‌ها وکرناها وهیج ظرفی ازطلا تافو رد کیان 
دود میوردند ساخنه نشد+ زیرآکه آنرا بکارکذاران دادند تا خانة خدآوندرا 
دج رواک کانسی را بیس ایجان بداههنا, بکارکنازا رس 
بسپارند حساب فیکرفتند زیر که ایشان ی بامانت رفتار میمردند* اما نقرم" قربانیهای 
جرم ون قرب های کناهابخنةخدآوندنیاوردند چونکه از ن کاهنان میبود * 
آنکه رال بادشاء رام رهبا مت جدك مود وا تی رک یی ال 
توجه موده.بسوی اورشام برامد + وبهواش پادشاه بپودا مان موقوفانرا که 





بدرانش بهوشافاط و بهورام ونیا پادشاهان بهودا وقف نوده بودند وموقوفات 
9 وغای طلارا که درخزانه‌های خانه خداوند وخانة پادشاه یاضت شد کرنده 
آنا ند حزائیل پادشاه ارام فریتاد وناز زاورشلم برفت ۲ وبقیه یه" وقایع ۳8 
وهرچه کرد یا درکتاب توارح ابا مبپادشاهلزن بیدا کوب نیست ‏ وخادمانش 
برخاسته فتنه اکفنند وان را درخانة رکه موی یل فرد ۰ یه 


۱ 
۲ 


مر نزن یس مضیچب رش متا دارسحااشی: 
مات کود د 

درسال یت 4 بواش بن تا ادا بهودا بٍ به واخازین هو براسائل 
رسای پادشاه شنم هیزم سال ساطنت نود وانچه درنظر خدآوند تانشعات بو جه 
بمل آورد ودربی کاهان ریعام بن تباط که اسرائیلر! مرتکب کاه ساخنه بود 
م2 نموده ازان اجتناپ نکرد # پس غضب خدآوند برافتوایق آفم وخله شخب 


/ 


۳ 


ح 


یی 


۴ 


۷ 


۸ 


11 


0۹۸ کلاف دوم بادشاهان ۱۳ 


ات۱ سوه تسده پادشاه آرا رام و - س۳۳ ررزها تسام 
زیراکه 
ی 


سا # | دید که دس باه یرالیه ۳ یتسود 


غجات ,برغ یباسراییلی,داد که ابشان»از زیززدشت آرامیان یرون امد ری 


اسراین ان ایام سابقی درخیمه‌ه‌ای خود 8 نی ی ۱9 ازکاهان خانه 
بریعام که شترا امسر مررتککی کیاه تایه بو د اش ناف تن‌وده درازن مواونه. کرد 
و اشیرم رارسا مرخ منك یرای یج ازفوم جز #خاه سوار وده عرابه وده 
هزار بباده وانکذاشت زیراکه پادشاه ارام ال تلف رام ایشا بابال 
درکتاب توارت ایام پادشاهان | تس ان 7 
خرد خوایید واو و۳ میم دفن کردند وبسرش بواش یت 
ودر سال می وهتت یواش ش پادشاه بهودا بهواش ٍن بهو اخاز براسرائیل درساس 

ادا #تد وشانزده سالی علظنت غردانه یا دا ند نا شنت بود بل 
آورد از اب یکاهان رام بن نباعط کا سرائیلرا مرتکب کاه هس ۱۳ 
تکرده مب واه ویو 36 وبفیه به وفایع یواش وهزیه کرد دنه لاد کاس ۶ 
باوج تاداخان سوه رکتاب توارخ ام پادشاهان ابزاگای کمن 
تیسست او ییواشی سالک ران خود خواید. برعام بتربی وی ندست ووبواش با 
مسج وروی ی ی 
سُد و یو اش باهشاهرا تزا با زورک رفررو شن براو بهیست تب کلیس 

ای پدر من ای عرابة اسرائیل وسوارانش * سست 
وبا ینوا کانزوتلزها کرفت ج. وبیادشاه اسرائلیکتت ۲ 9 
۱ ات کشت والیشع دست خودرا پردست با فش ناد 
وکنت بخن‌را بسوی نکن ریس از با کرد والیشع کفت بینداز پس 
انداخت واو کفت تیر ظفر خدآوند یعنی تبر ظفر برارام ارام زیراکه ارامیانرا درافیقی 
شکست ولا داد تا تلف شوند چ مکنت نا تیرارا یکی بسن رکففات هط تاه 


۱ تیال کت ی ره مر ۱ اد بد وسرد خدا باو خشم 


فان دوم پادشاهان ۱ 0۹٩‏ 


فوده کفت میبایست بخ شن ریبد رهش اسکاه. آرامبانر۱ افیا 
۲۰ تلف میشدند اما حال ارامیانرا فقط سه مرتیه شکست خوای داد* ۰ والیشع 
وفات کرد واورا دفرت نودند ودر وقت تحویل سال لشکرهای موب بزسین 
۲۱ دیابن ووافع شا که چوون مردیرا ۱ هن بسکاداتاان لیکررا دیدفق ۳۹ 
مرده‌را درقبر الیش انداخبند وجون آن میت به‌استخوانهای آلیشم ایرد 9 
تٍِِ_ سر هه سبان بادشاه ارام ۱ اسرائل باردریا وتا ۳ 
که نف واعق ویعتوب بسته بود بایشان سم - ۳ ي اقلا 
92 از درو تشد یی ی تب یل ؛ بادشاه 
عرایل سره رش ار لت .کرفته بود وب س رن ب_ سك 
کرفت ۴ ثلِ مرتبه اور شکست داده ترا رای را استوها دا و6 


باحت چهار دم 


حتا 0 دوم ۳ ی و ونان 9 انستنا بن یواش اس بادشاه 1 
۲ آا ز ساطنت نود »# وبیست وخ ماه بود که یادشاه شد فق بدیبت »هن الق 
دز سجن کرد و و مت یوعدان ی آورشالتوم ۳ » واه درنظر 
0 یسجم بلند ۳ج با توص ی را مد نیکست 
دزتهفتشی قتع کت طاهمان شود اسکایتوزش پادشاه‌ر۱ کذته برد#نتدلین 
1 نات ]ما ۱ ن قاتلانرا نکشت بوجب وْته کتاب توراه 5 خداو ند 
آمر فرموده وکنته بودپدران مه , ان کنته نشوند و پسران مجية بدران مقتول 
۷ نکزدند لک هرکس مجهة کناه خرد کفته سدق واوسده جراو نفر از ادوّمیانزا 
درعافن مر کشت وسالع را درجدك کرفت وآزا تا موزل تمد + 
۸ ارکاء ان ند : ی توبن بو تاه ۱ ای فرستاده 


میج 


۱ 


0 کف دوم بادشاهان ۱ 


کات با نا با یکدیکر مقابله مثیم ج و هاش بادشاه سرا وت توت نان 


بهودا توبتاداه کف ی از ان تزد ری 01۳ [خ فرستاده کفت فاستار 
خودرا بپسر من بزفی بن اما حیوان وحلی که درلبتان بود کذر کرده شترخاررا 
پایال مود دشرا الیته خکست دادی ودالت نرا سفزیر تاطی قست 9 
نموده درخانة خود بان زرا برای چه بلارا برای _ 9 میا یزان تا خودت 
واه امه رای ینید ماتادآ نیا کش شاد بسن و ام پادشاه. اسربافان 
براند. واوبواعضیا بادطاة بدا" دریست مس هدز با ۳ 
تال بودند 8 29زا گقبور اسوایل میهرج6: شن مرکس مخمة خود فرار 


۳ کرد وش #اادشا ۱۳۵ سراثیل زاین تناها بادظقاه بهودارا 


۳ 


یت 


4 
۳ 


مین مس 


۸ 


س_۳ 


دا شمس کرفت و باورشلم من حصار اورشلهمرا از در وازه افرام تا دروازه 
زاویه بعنی چهار صد ذراع منهدم ساخت « وعامی طلا ونقن وا ظروفیرا که 
درخانة قداوند ودر خرانها خانهةسبادشاهیافت دور ۱۳۱۳۵ 
0 وبقیه" اعالیکه ا وت تور اد و جسکوزه ۱۳ تفاظن 
بفودار جنك کرد ابا درکتاب توارخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست * 
و ی با ی سس 6 اس 0 رسامرم:دافان شاد وتا 
ریم در بش پادضاه شلد جه. وامضیا ابی,بواش بادقاه هدس ۱۳ 
ری بر بن ت۴۳ پادشاه اسرائیل پانزده سال زندکانی نمود* و بقیه " وقایع 
آمصیا ابا درکتاب نوازغز ایام یادخاههان مود کنویب توا ون ۳ 
بر وکا فتنه اکفند پس او او لکیس فرار کرد وازعتبش بهلاکیش فرستاده او 
درانجا کنتند »۷ من براستلان ی آوردند وباتکزانضودرج را ویب 
دفنشد 8 وغاین قوم مدا عزریاز۱ کههاانزدم ,تا بو دکرف۳: اورا ای 
بدوش اتصیامیادفاهساعید: او ایلت‌را با دوه فاد اه 
خود ت بود آنرا بزای اوه استرجادساختت * جر سار بانزدم اما 
ش پادشاه بهودا بربعام بن ۹۳ پادشاه ان ردنت ما آغار سلطنت 


نود ت_ وباکوتال یادشاهی کرد » 8 درنظر خدآوند بد بود بل 


آورده از اب کاهان عم بن نباط که اسرئیل‌را مرتکبکاه سااخنه بود اجناب 





۵ ننمود ۷ او حدود اسرائیل‌را اقید خلق یار تا دریای عربه وکا ود 
مات کلاسکه ره - خدای ۱ بواسطه سنججیت ۳ 
بود ۹ نه محبوس ۳ :دی _ انتت ۳ جمیة ۱ هن وحجود ۳ 

۷ اما خد خدآوند بو ساختن نام اسرائیل اززیرآسان تک نود مذا سرت 

۸ برعام یماگ ات 3 وبتیةٌ وقایم برعام وانچه کرد ور او که 
چکنه جنك نود وچکونه دسثی وجاتر! که ازان بهودا بود برای اسرائیل 

۳۹ استرداد ساخت ایا درکتاب نوارح ایام پادشاهان ۱ وتان توکوواب نیت 1 هو 

۷" م با پدران خود بعنی باق ایبرایلن و ایند ررپسوشن زک یاادرطاا 
ساطنت نم د ۲ 


سك بانزدمم 


تاتتایت | بیس وهنتم بربعام پا دس نامع # ار اما پادشاه بهودا 
۹ توافت قورد ج. وش نوده ساله بود که رده اویش ولج ودو سال دراورشلم 
تاش وکرمه! ام مادرش تام اورشلیی بود * واغیه دازقظاز: دا وازد ند 
با تین اش ات رکرته برد بط اد زککن شزو ابرم 
نشد وقوم هیوزیرد ر مکانبای. باند قربانی 9 رانییدند وخور میسوزاند ند سر 
وخدآوند پادشاه‌را مبتلا ساخت که تاروز وقانش ابرص بود ودر مربفانة ساکن. 


یی 


0 


1 ماند ویوتام پسر پادشاء برخانة او بود وبرقوم زبین داوری منود+ وبتیه 
وقایع ربا ومرجه کرد ابا درکتاب توارع انم پادشاهان بهودا مکنوب نبست 2 
راز مباازد زان ود خوامید. و اوراه‌ناهنرانش"«درشو بداود دی کزدند 
وتان دتینن باهماه هد + ۰ ,رال من روهدم عرربادشاه 
هودا رز زکریا این ,یریسم براسرائیل درساس پادشاه شد وخش ماه بادشای کرد + 
ات تاو ند تایست‌بود خریکه ید راتوق: بیکرد ند بعیل ۳۹ وازکاهان 

0 تاک رالات یکب کاء ساخنه بوداجنتاب ننبود» سم 


بن ات براو شورین اورا درحضور قوم زد وککت و جایش سلطست ۳ 


-#ِ 


4 


۳ دای دوم پادشاهان 0 
0 وب وقیم ریبک درکناب تواریخ ام وس ی سست ۲ 





۳ این کلا م خدآوند بود که نا به هو خطاب کرده کنت پسران تو نا پشت چهارم 
۳ سرائیل خواهند نشست پس من برنیم ,بط درسال سی 


وم عز یا اه به‌ودا شاوم بن بایش پادشاه تا لاک 3 درساس ساطنت 
6 نمود* وهفم بن جادی ازترصه برایت بساموم,داخلع: شنها ور بن یاأبیش را 
و دورن زده ۳-9 سلطنت نود ۷ و بقیه یه وقایع شا ۳ وف که 
3 کرد ایب درکاي وی ایام بادشاهانن اسرایل, مکی اس ۱۳ تم 
خق نا با هرچه که درآن بود وحدودش‌را ازترصه زد ازایشهةکه برای او باز 
۷۲ رس 1 ترا زد وعایی زنان حامله‌اش‌را شکّباره کرد دویال فا 8 
.عزربا بادشاه پودا ‏ ی بن حادی براتویاگرن پادشاه ت99 سالق درسافازم 
۸ ساطعت فد واشهدر نظار جداوند ناپسد بود بعلل آوودواز اقا ۳ 
لت تباط که اسرائیل‌را مرتکب کناه ساخته بود اجتناب نتمود* پس فول 
9 1 ۳ ۶ 
پادشاه ۳۰ برززتن آورد و س 9 3 ۳ ی . داد تا دست او 
۲۱ ی اب ۳ ریت یم وهرجه 
۳( 7 سکن توارسخ ایام پادشاهان ۱ #۴ متا تست ۱۴ پیب 
۲۳ پدران خزود خرابید وپسرش تیا جایش یادشاه خدجه. ۲ مج بنیاهم 
1 ناخقاز ‌‌ ۳۳ این + پرا نت دننز رن شود ت__ 
۱0 بن ست ۳۹ و بود ۳۹ ننمود ۲ گس 
ازسردارانش مخ بن زنل برآو شوریت اورا با آرجوب واریه درساس درقصر 
ای بادشاه زد و باوی پنعاه ۳ یی جلعاد بودند ‏ بسن نیزا کف جایش 
۳۹ راقاترده نجو د ۲ و بقیه وقایم ف مخت ایتلت در کتاب توارسخ : یز 
م۳ ادا ن امیولگاای سکوب ات اد درساق تعاه ودوم زر حتفلا 
بدا خر بن ریایا : پرا نی دزساهژم بادشاه‌شد وبیست سالتاقاهت هی 


کت وم پادشاهان ۳1 تا 





۳۸ وافو تن دنتسه وال ورد واز کاقان سس عام پن تباط که اسرا ائیثرا 
کنات اي بود انب اتود نت ۳9 سرا اس 
دلاسر پادشاه بو آنه و ن وا ال بیت معگه ویانوح تین وحاصور 
۳ وجلاد وجابل وتای زمین نتالی‌را کرفته ایشانرا تزانآنور باسیری برد* ودر 
سال ببستم بونام بن عزیاً هوشم بن یله بر دی دق 
۱؟ ودر جایش سلطنت ود * وبنبه * وفایع هَ وهرچه کرد ۱ نك درکتاب تواریخ 
۲ ایام پادشاهان!سرائیل مکتوب است * رسای دز 3 بو کی یا دشناه 
۲ اسرائیل بونام بن عزیا پادشاه بهودا اغاز ناعانت فود* اوبیست وخ ساله بود 
که پادشاه شد وشانزد جازم ودرا مرکا رازه رز 


۳ 
.۳ دخنر صادوق بود 15 0 دوتضان خدآو: دشن ات بود موافق ره :در 


واسم مادرش روا 

ور 

عر با کرد بل آورد + ی کات لد برداشته نشد وقوم درمگا: بح 
هنوز قبانی وک ایند وحور میسوزانیدند و و یات عالی فاتت نود را ببتا ت‌ 

نمود + وبنیه وقایع یونام وهرجه کرد ایا درکتاب توارع ایام پادشاهان ود 

۳۳ ‌ٍِ« ندسمت ۲ 9 ایام ت_ نموه ده رصین ۱۹ رام بچس 
0۳۳۹ اد بویت 


تن شانزدم 


ی 


۳ هندم < فقء بن سا امتانووی پونام پادشاه یپودا آغاز ناکت توب 
۲ نوت ۷ بود که با دهاهغب و شانقوهگالن دراورتلم سلطنت نود اند 
ن‌ داش وید خدایش شایسته بود موافق پدرش داود 05 تشرد + ونه فقط 

وان ا عازن سرا مرد. بلک0زسوعووز ات ارات کنز ناف 

رجاسات امتهائیکه خدآوند ابشانرا از حضور بنی اسرائیل اخراج نوده بود * 
3 ودرمکانهای بلند ولا وزبر هردرخت سبزقربای میکدرائید وور مبسوزانید + 
0 انکاه رصین تزنا یل رام وج بزن رسای با دقفا#اسرائیل باورشلم پرای حنلك 
1 برانت احا زرا حاصرم قوووند. انتایو آنتتیه شااع یی مرو اترقک رن رصین یادشاه 
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راما باس اکن استرداد وود و بهودرا از ابلت اخراج نود وارابان 
۷ یم داخل شن تا امروز دران ساکن شدند + وا عتز رز ه جر 
بادشاه شرا هگید من خفززو فص نوتس :لقنو ازدست بادشاه 
4 ارم وازودست ینک سین برشاسته اند روا ده سای 
وطلا را > د رنه تتق[وة در اجان 2 پادناه یافت شد کرفته از ظ 3 
٩‏ یادا شور یشکش فربتاد * : سس خی شور وب ( جات فوص ود فا یی 
توق برامن آنرا کزفت وامل انا هفیر باسیری برد و رصین رتیل اب1۳ 
۰ واحابادشاه‌برایتلاقات تذات فلاسو بادشاه اورتتیه 1 ۱ 
دردسشتی معا ادا مین مر ج وشکل آن ۱ برحسب نی صنعتش 
۱ زد ار ای کاهن فرستاد » رای کاهن نی موافق ی 9۳1 بادتا۱2 رسفي 
فرشتادهپبود وی کاهن تا وقت آمدن احاز پادشاه ازدستف آنرا 
۲ شیدان ساخلت #: وتان با دشاه ا دقن یه ۹ بجر را.دید اقا ده مدع 
1 نزديك امه بران فربانی کر انید * وقبای سوختنی وهد, ان سا 
وهدیه رمخلیی خویشرا رت وحون دیاع سلامتی خودرا برید مج ب پا شید. چد وعذع 
قنن را که بش تفا جخل | 6 بود ترا ازروبروی خانه ازمیان وخانه 
0 حا ازرد. 7 نوریو روفیت ۳ ن مدع وتان طا 9 تاتحع ای 
کاافتزا امر فربود» کفت بان سوخین عم ی شام وقبانی سوخد 
پادشاه وهدیة و را با قربانی سوختنی غاعی فوم زمین وهدیه 9 
وهدایای دق ایشان برمدج بزرگ بکذران وفای خون قربانی سوختی وقای 
حون ذباع‌را بران بیاء اماعذيج پرجین برای من باشد تابستگتات0۵۵ ون 
کار ,روف از یا دشاه ام قزموده بود ع ود ۳ ۱ 
حاغیه پایه‌ها را بربث حوض‌را ۱ ارایها برداشت ودریاچه‌را از بالای کاوان برنجینکه 
زیزان بوهند خزود ود وا نرا پرسنلك فرشی کذاست ب وروأق سبت‌را اک در 
ون با زد دنت وراهیرا که پادیاه ایا دا شد در" ند 
9 اند مخاطز لادگاه نی داد وبنیه اعال ۳ ز که کرد 0 ش 
۳ نت ایام پادشاهان بهود مک ریبدت 6 ای احلز با پدران خود 


2 
۷ 


يا سین 


یت 


۸ 


(‌ 


دا مهم عم 
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خوایید وبا پدران خویش درشهر داود دفن شد ویسرش حزقیا درجایش 
شاه شد هر 
رهم 
ک__ دو ازدمم ییا پادشاه بهودا هوشع بزن ابا براشررائیل درسامرم اه 
شد ونه سال سلطنت نود * وانجه درنظر خدآوند نایسند ۹ بل آورد اما 
تفت پادشاهان | شراتل کهقیز ]3 او بودند ب وخ امه" زادد 9 شور بضد وی 
پرامت هوشع بدق او خد. و بزای:۱ 8 سکاو پر دق ۳ پادشاه |" ۳ درحرع 
خیانت یافت زیراکه رسولان نزد سوّا بادشاه مصر فرستاده بود وییشکش مت 
هرسال نزد پادشاه ۳ ره ناکت یادها ۳ اورا بند تهاده درزندان 
انداخت *« وپادشاه ۷9۳ برقای زمین جوم آورده بسامرم براند واه سای 
حاص نود* ودربال نم هوشم پادشاو ۳ رسامن‌را کرفت واسرائیلرا ۳ 
باسیری 7 وایشانرا د ره وخابور برنهر جوزان ودرشهرهای مادیان سکونمی 
دادم وازانضهة که بنی اسرائیل بیهره خدای خود که ایشانرا از زمین مصر 
از زیردست فرعون پادشاه مصر بیرون آورده بود کناه ورزیدند واز خدایان 
دیکر ترسیدند * ودر فرایض امتهاتیکه خدآوند ازحضور بنی اسرائیل اخراج 
تراک رکه زادتاهان اسرائیل ساعت#4ززادند سار 3 ی وی 
وتا 911 وویستنای. خود کازطی ۱ کسد تنب دسر ایلع ار جوم 
ودرجیع شهرهای خود از برجهای دیدبانان تا شهرهای ۳ بلند 
برای خود ساخنند + وتاثیل 2 بردر نل بلند وزیر هردرخت سبز برای 
خویشتن ساخنند» ودران جابها سل استهائیکه خدآوند ازحضور اینان رانه 
بود در مکانهای بلند مخور سوزائیدند واعال وت با رهم خدآوندرا /جان 
یا ۱۷ عبا ات" مر دید که کار زیت ۷ -عیطونت باینان کفته برد ان 
کررا مکنید چ وخدآوند بواسطهٌ جمیم انییا وجمیع رائیان براسرائیل وبربهودا 
شهادت میداد ومیکنت ازط بتهای زشت خود بازکشت تائید واوامر وفرایض 
مرا موافتی تایی شریعتیکه بپدران شما امر فرمودم وبواسطةٌ بندکان خود انیا نزد 


شا فرستادم نکاء دارید+ اما ایشان اطاعت نموده کردنه‌ای خودرا من 
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کردنیای پدران ایشان که بیهوه خدای خود ابان نیاوردند سخت کردانیدند + 
بّ و فافش او وعهدیکه با پدران ایشان بسته وشهاداترا که بایثان داده بود ترا 
مودند ویپروئی اباطیل نوده باطل کردیدند وامتها ثرا که بهاطراف ایشان بودند 
وخدآوند ایشانرا دربارث ها مر فرموده بود که مبل آم| مل مفائید پیروی 
7 کردند+ وغامی اوامر بهوه خدای خودرا تركك کرده ب‌ای رمخته شد یعنی دو 
کرساله برای خود ساخنند واشیرمرا ساخنه بهای لشکرآسان م برع کردند مصف 
۷ عبادت نوددهوابتازارین ودیدران- خودرا از رات دنکن راید نا وفالکرسه 
وجادوکری نفوده خویشتنر! فروختند نا یه درنظار خدآوند ناپسند بود هل 
۸ آورده خم آورا ب#بعان یاورند+ پس ازانجهة غضب خدآوند براسئیل بندت 





افروخته شن ایشانرا ازحضور خود دور انداخت که جزسبط بهودا فقطاباقی 
۹9 4 خدای خودرا نکاه نداشتند بلکه بنرایضیکه 
۳سا کلبان ربا فقو بودند سلوك نودند ‏ پس حدآوند این درسشت اس 0 3۳ 
نموده ایشانر! ذلیل ساخت وایشانرا بدست تاراج کندکان تملیم نمود حتی اینکه 
۳۱ ایشانرا ازحضور خود دور انداخت ۲« ترا که ی ۱ سراییارا ازخاندان دار لتق 
تخت ان بربعام بن نباطرا به‌پادشای نصب نودند ویربعامر اساقزا 
۲ زخوویی تب آمیید یی اممازرا موعکبکاه عظم ساخت بب وی اسائیل 
۲۳ بتامی کناهانیکه بربعام ورزنه بود سلولك فوده ازایا ای که ا انکه 
ری موافق 1 بواسطه جمیع بندکان خود انیب کفته بود ازحضور 
خود دور انداخت پس اسرائیل اززمین خود نا امروز به‌آشور جلای وطن 
فد 9 وپادشاه آشور مردمان ازبایل وت وعّا وجمات وسنروام 
آویده ایشا درا ای ببین یل درخیرهای. سامم سکتت هه تا ۱۳ 
۵ تفت آورده در شیر ها: رسارس شنناند ۳ وواقع شد که درابتدای کشت 
ایشان درانجا از خدا وند ترسیدند لذا خداوند شیران درمیان ایشان فرستاد که 
۲ بعضی ازایشانرا کفتند* پس ببادشاه آغور خبر داذه کفعند طواینیکه کوپانندی 
ویساکن شیرهای نام کدی قاعده حداعوا و یداه و 
قازمیان ایشان فرتاقامست واینات ایها رکفت | وانشید کهووا ع عد ی 
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6 در اند وبا دضاه ۳ اع بفزببویده: کنسی سپاسج. ۱ که از انا 
اند ندسبنریویت تاابروه و۵ #اق سا شود وایشانرا موافق فاعن" خدای 
۸ زهین تعلم دهد *« پس یک ازکاهنانیکه ازسامرم کوچانین بودند آند ودرتاگ وال 
٩‏ ساکن شن ایشانرا تعلم داد که چکونه خدآوندرا بایك بپرستند+ اما هرامت 
خدایان خودرا ساخنند ودر خانه‌های مکایهای بلند که سام بان ساخنه بودند 
0۹ ی یعنی هرامتی درذپر خود که دران ساکن بودند + پس اهل بابل سکوت 
۱ کشا راز کار کش ار طاکجات از نیدب وعوبان _فعززوترناكرا 
ماخدند واهل سترواع پسران خودرا برای اذرملك وعتلك که خدایان 
۱ سفوواع بودند باتش مر اند 99 ون مهودزا موستیگان وکاقان بزای مکال اف 
باند ازمیارس خود نید ک برای ایشان درخانه‌های مکایای بلند فربانی 
بب 8 رانیدند بد + پس #1 وم نان انار ودرا یزبروفق رسوم 23 
۵ اتاقر "ایا ن آها کرچانین بودنک عیادت مووگند نان موی رکب 
عادت نخستین خود رفتار مینایند ونه ازیهوه میترسند ونه موافق فرایض واحکام 
از وب این شربت وال مریکه خدآوند ب یپسران یعقوب که اورا اسرائیل نام عهاد 
۵ امر نود رتار یکند ب: با انکه خدآوند با ایشان عهد بسته بود وایشان‌را امر 
فرموده کفته بود ازخدابان غبر مترسید واهارا من منائید وعبادت مکنید 
٩‏ وبرای آنها و نی بلکه ازیهوه فقط که شمارا اززمین مصر بوّت 
عظم وبازوی آفراشته بیرون ود بترسید واورا سن نائید وبرای او قربانی 
۷ بکذرانید+ وفرایض واحکام وشریعت واو امربرا که برای شا نوشته است هیشه 
۸ اوقات متوجه شن بسا اور واز خدایان غیر مترسید + وعهدیرا که باشما 3 
۳۹ خن مگنید وا -قلابان غیر مترسیف: زیر کر از نویه عاک رد اتید 
.6 او شمارا ازدست جیم دشبنان شا خواهد رمانید* اما ایغان ۹ افق 
ا4؛ عادت نعخستین خود رفتار فودند+ پس ۳ و ای را یرسک بای 
خودرا نیز عبادت میکزدند وهجنین پسران ابشان و بسران پسران ایشان مخوبکه 
پدران ایشان رفتار فوده بودند تا امروز رفتار مینابند * 


ت۳۳ 


۳۰ 3 
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باپ دم 
ودر سال سوم هوتم بن اه پادشاه اسرائیل حزقیا ابن احاز با دشاه بهودا از 
ماقالنت نود - و بود که باحاه خن شد وییست وه سال در اورشلم 
سلطنت کرد وا اسم مادرش ابی دخنر رگرب ۳۹9 وان درنظر خدآوند پسند 
سید فان هرچه سای سنج آی مکافهاقتداییرا وشات 
وقائیل,ا شکست واه شین را فطع نود ومار برنجین‌را که مومی سا یوج هد 
ب راکب یل بان یش جر زین ورن 


1 ی ۳ 


اغعراف نورزید و او مرا که خد خداوند عو, نی اهر فرموده بود تک داشت #« 5 خدآوند 


با او میبود وی یوک رو مینمود فیروز میشد وبر پادشاه آشور عاصی شن اور 


خدمت نفود+ او فلسطینیانرا ناخ وحدودش واز برجهای دیوبانان تا 
اف ی ردان توکس داد هن ودرسال چهارم ‏ حزقیا پادشاه که سال 
دنم هوشم بن ای تدش میلی زتنس نت رن دسا مزا آشور تشامون برامت ترا 
امه کرد ۳ یه دالوف نت[ نبا کر یی درسال 
هم هوشع تاک دا سترستاوی 2 دج وبا ۱ 
کوچانین ایشانرا نرا در وخا بو نهر جوزان ودر شهرهای مادیان برده سکونت 
داد بد 10 را شنت بودند وازعاد ای فا دسا 
بدن عونت آمررخرتتاداه یود ان شودند وا انرا اطاعت نکردند وبعل نیاوردند + 

ردرسال چهاردم حزفیا پ یادشاه ستعاریست پا دشاه شور برتای شهرهای حصاردار 
سح برامن "1 ی وحز زقیا بادناءههدا زد ی 
قرباد کی 730 ار کزد وانه‌را که برمن بکذاری ادا خوام کرد 

ادها ات وزنه نش وسی وزنه طلا برحّقیا پادشاه بهودا کذاشت « 
وجزتا ای نقرم را که درخانة خدآوند ودر خزانه‌های خانة پادشاه یافت شد 
داد + در انوقت حزقا طلارا ازدرهای میکل خدآوند واز ستومابکه جزق 


کارت دوم پادشاهان ۱۸ 13۹ 
۷ پادشاه بهودا انهارا بطلا پرشانیت بود کت انرا بیادشاء آشور داد ویادثاء 


۳ م2 . 
آشور ترنان ورساریس ورشاقی را از زلاکشش نرد حزقیا پادشاه باورشلم با موکب 
عظم فرستاد وایشان برامت ۰ ورشلم رسیدند وچون برآمدند رفنند ونزد قتات 

۱۸ ید بسر راه مسضی ست ۳ و يم یج ح 
ی سپ هون تن میت ۳ جنست ۲ 

۲ توخن میکوتی اما مشورت وقوّت جنكك توحض تفن باطل استه ره 

۲۱ کیست که براو توگل موده که برمرن عاصی شذ + اينك حال برعصای این 
فِ ووردهشیه یی و مساق فک کی زان 450 کت یندینش 
فرو رفته ا: نرا حروح میسازد ه همینا ره نت خرتووات شام مصتین را برای هکانیکه 

1 بروک توکل مینزایند ۶ واکز مرا کوئید که بریهوه خدای خود توکل دارم اب 
۱ ات۱ -کانای تلد رتتمیجفا زو را برداشته است وبه بهودا 

۱ مالو یلم کته کش این مذیح درآورشلم سجن تا ید چد پس حال با اقام بادشاه 

اور - وید وین دو هزار اسب بتو میدهم اک ازجانب خود سو اران براا 

۳ توانی کداشتب پس چکونه روی يك پاشا ازکوچکترین یک ن آابرز واه 

۵ برکردانید وبرمصر مجهة عرابهها وسواران توئل داری * وی من الان یی اذ دن 

خدآوند براین مکان مجهة خرابی و رامتام خدآوند مرا کفته است براینزمین 

کات ای کن ‏ :انبکاد ء ایام بن حلیّ » وشبنا ویواخ به‌ریشاقی کنتند 
۳ ِ با بندگانت ان رای کنو نیک زا ینم و ىا بیان رد 
نی ۳ و سا زا نزد ِِ یب" 
نشسته‌اند نفرستاده تا ایشان با ما نجاست خودرا مخز رند وپولی درا تیه 

۸ یس رنخاقی ا مات وباو از بلند بزبان بهددضدا زد وخطاب کرده کنت کلام 

۳ سلطان عظم پادشاء ا* شوررا | بشنوید عه یادشاه چنین میکوید حزقیا شارا و 


تا تک شمارا میتواند ازدست وی بزهاند و حرقیا شمارا بر هوه مطمتن 
39 
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4۱ ۵ 








قوس ونکوید که بهوه البته مارا خواهد رهانید واینشهر بدست پادشاه ۲ آضور تسم 
تن اهد شد بد به حرقباً کوش مدهيه. زیراکه پادهاه آمورسبن یا ای 

صرکند ونزد من بررن ایّد | هرکس از مو خود وهرکس ازانجیررخویش 

۲ منورد وهرکس از زاب چذمهٌ خود بنوشد* تا بیاعم وشارا بزمین مانند زمین 
خودنان بباورم بکی بزنان غ وتین وزمان نان وتا کستانها وزسن زیتونهای 
نکو وعسل تا زنه بانید وفيرید پس به حزّقیا کوش مدهید زیراکه شارا 

۲ ویب مد وی کول رویسر خر هید نید ابا هچکدا م ازخدایان 

ِ تیا مج وقت زمین خودرا ازدست یادخ ] ین رهانین ۷ خدایان 
مات وارفاد کایند وخدایان سفروام وهیتع راتس 7 

۵ من رمانین‌اند+ ازجیع خدایان این زمینها کامند که زمین خویشرا كت 

7 ارت تا خلت تیوه اورشلممرا ازدست مرت ان 39 اقا 
رده نموده باو هچ جواب تیدادفت. ز رکه پادشاه امر فرموده وکنته وهی 

یا جواب ندهد ب پس الاقم بن حلنیا که تال ۳ وش 
کاتب ویواخ ات - وقایع نکار با این درین نزد حزقیا امدند وسخنان 
رشاقبرا او با زکنند با 


باب نوزدمم 
۱ ووائع شد که چون حزقیایادغاه ابرا دالاس ودرا چا وه زر 
۲۳ پوشیم فان خدآوند داخل شد* والیاقم ناظر منانه وشته کاتنب 2-9 
۳ کت را اس بالالان درداعیا اش او یم فرستا ده‌فاه بوی‌کنتند حزقبا 
جنین میکوید که امروز روز تتکی ونادیب واهانت است زیراکه پسران ِِ 
زسی۳۹ وقرّت زایدن نیست+: شاید یهوه خدایت ات اقا 
اقاش پادثاه آشور ۱ ورا بای اهانت نمودن خدای ج فرستاده است بشنود 
۳ نیرا که هو خدایت شنین است توب عاید بت برای بثبه که یافت ميشوند. 
تضرع ها وبندکان حزقبا پادشاه نود ایا 1 وا دتفا کت 
افای خود جی نکونیدکه دود جنین نراد ایک شیدی که بندکان 


0 لس 


۷ پادشاه آشور نها بن کنر کنه‌اند مترس + هانا روجی براو مینرستم تم که 0 


3 


1 


کتلفت دوم پادشاهان ۹ ۱ 





شنل بولایت خود خواهد برکیممط(وا» درطلویت خودش بششیر هلاك خواهم 
خای 0 میسن رتتخاقمراست کوفلیا دام ی را یافت که با لبته نلک 
میکرد,زیرا شتتات بود که ازلاکیش کوج کرده است :۲ ودرباره رهاقه پادش.اه 
حبش خبری شنیل بود که بجهة مفانله با تو یرون ام است ۳ و شید) 
بار دیکر ابلچیان 9 حزقبا فربتاده کفت « به حرف پادشاه یهودا جنین کرئد 
عداق نی که بو توکل مینای نرا فریب نمی رمکزاید کل اورشتم بدست یادغاه 
آشور تس نو امد مشد+ اينك تو شین که پادشاهار. انس نفد ولایتها چه 
سیکسا ربکا ملق سلعه انسیو بات رقاق حواهد انوا 
مزر الم کید راون مرا ی سا خی ملع ترا وتتازان ری تصنت 
بت عد رن که از ان میباشند ایشانرا جات دادند + پادشاه حمات عا است 
و تا ارفاد و پادشاه شهر سنروام وهینم و عوا * وجزقیا | مکتوب‌را 
ازدست اللجیان کرفته آترا خواند وحزقا بخانه خدآوند د رات 7 را حور 
خدآوند پهن کرد+ وحرقیا نزد خدآوند دعا نوده کنت ای بهوه خداع 
رال رکه برکروییان جلوس مینانی توئی که بسنهانی برنامی مالك جهان خدا 
ی هستی وتو اسان وزمینرا آفرین" + ای خد خدآوند کوش خودرا فرا کرفته بشنو ای 
خدآوند جشمان خودرا کنوده بیین وستتان مشاریب را که ۳ اهانت نودن 


ه خ افاسته فریتاده است استاع نا« ای او نك,راست یی کهیا دخفاقات 


تناس( اب کرهه سس مود انان. اقا اتون از سیب 
اک هه کت اسان راجیب روسناک ساب تب ( مارا 
تیاوشتقتتتا .یس تا کب وه مت وا مامار ا یت اسهلش 9۵ج جیح 
ا رگد یازا یی ویس نات اس نت 
هوق ام یل یکی مزا ود رازن تطاییی 
بادشا 4 شور نزد من دعا نردی اجابت کردم ۲ کلامیکه ۵" 

کنته این است ه 1 ن باکی دخلر صهبون ترا حثیر شرده استهزاء غود ست 
« ِ 0 توت نی بای 99کس 1 اور! اهانت کرده کنر 


دک را بعلیین افراشتة» یی 
بل .. 


۳ کتاب دوم پادشاهان ۱٩‏ 


۴ اسرائیلت. تست . بانط ری للاسی خداوندر | اهانت کرده کن بگریسی 
جزّاه‌های خود مبلندیٌ کوهها وباطراف لبتا برانه مدام وبلندزین سروهای 
آزادش ومهت‌ین صنویرها بشرا قطع موده ببلندی افصایش و بدرختمتان بوستانش ۱ 

۲۶ داخل شد‌ام+ ومن حف کنن ار اپ غریب نوشیدم وبکف پای خود تام مهرهای 

۳۵ مصررا خشك خوام کرد« ۱ نع کهسن اهاط سلف کرده‌ام واز زایام 
قدم صورت دادهام والان انرا بوقوع اورد‌ام تا تو بظهور امن وشهر بات 

۲٩‏ حصارداررا خراب نوده بتوده‌های ویران مبدل سازی * از التجهة ساکاه د# 
فوّت بوده ترسان ول شدنده مثل علف مرا واه سبز وعلف پشت بام 

۷ وبثل غلاٌ که پش ازرسیدنش پژمرده شود کزدیدند * اما من نشستن ترا وخروج 

۸ ودخولت وخشییرا که برمن سر میدام چونکه خشمیکه برین داری وغرور 
توبکوش من رمن ا است بنابرین مهار خودرا ببینی" تو ولکام خودرا بلبهایت 

۲۶ کذاشته ترا براهیکه امن برخوا مکرداند + وعلامت برای تو این خواهد بود 
کاشسان خله دوز خراعبد خورد وسال دوم تیه ۱ ۴ برو ید 9 

۳9 ٍم بکارید وبدروید وتاکستانها غرس نوده موة هار بخورید ب وبقية ؛ کر 
1 توت بهودا رستکار شوند بار دیکربهایهن زیهه اف ۳ 

۳1 خواهند آورد + زیراکه بقية از زاورثلم ورستکاران ی ازکوه صهبون بیرون خواهند 

۳ وان غیرت بهوه ی یترا تما خواهد و5 ج بنارین خدآوند 9و یادشاه | ۳ 
چنین میکرید که باین شهر داخل تخواهد شد ویانجا تیر نخواهد انداخت ودر 

نا نت با سیر نخواهد آند وتیق‌را درپش ان برنخواهد افراشت ‏ براهیکه 
ال است بهیان برنخراهد کست وبایی شهر داععل غترآننک ی 5352 ۱7۱ 

۷4 میکوید + زیراکه اینشهررا مایت کرده مناطر خود یب خویش داود 

دج آرانجاد. خوام داد بس فرشت توت درانشب برون آمه عد 

وهشتاد وبنجهزار نفراز زآردوی آشوررا زد وبامدادان چون برخاستند ابنك جع 

۹ آنها لاشهای مرده بودند + وستیار یب ۱۳۳ آثو رکرج رده روانه کردید 

۷ وبرکنه در نیتوی ساکن شد ۷ روا شد که چون او درخانة خدای خویش 








عسی 
۰ 


۳ 


ی 





رو عیادت کید سرا سرا #7 وشراصر اورا بشنغیر زقاند وانشان 
بزمین اراراط فرار کردند و پسرش نمرون بجایش ساطنت نود به 





پاپ بیستم 

دران ایام حزفیا بیار ومشرف بوت شد واشعیا ابن آموص نبی نزد وی امه 
اورا کنت» خدآوند چنین کید تدارك خانه خودرا بیبن زبراکه ممیری وزنت 
تخواعی مان« انگاء او روی خودرا بسوی دیوار برکرداند ونزد خدآوند دعا 
موده کنت * اعد خدآوند گاوات اینکه یاد اوری که چکونه محضور تو به امامت 
وطفال»کاملی مالک نموده‌ام واه رز وود بو ده اقاتی بجا اوردهام یس 
حزفیا زار زار بک یست ب ووافع شد قبل ازانکه اشعیا ازوسط شهر یرون 
رود که کلام خدآوند بروی نازل شن کنت + برکرد ویبشوای قوم من حزقیا 
بکو بهوه خدای پدرث داود چنین کرد دای ترا شندم واشکهای ترا" 
دیدم اينك ترا شفا خواهم داد ودر روز سوم مخانهٌ خداوند داخل خوامی شد 
ومن برروزهای تو بانزده شا( خوام افزود ۳ مأینشیهورا ۱ ار دست یادا 
آ شور خوم م رمانید وابنشهررا مخاطر خود و به خاطر بنمه" ۳ داود جات 
۲۷ خوام کزیس هی کنات که در جوراز خر ایند یهن ار کوضه» شین 
۸ یک شفا بافت ۲ سر وید علامتیک ک ۱ تب 
ابا 7 سآوند وت هی - « تسه 
۹۹ سایه ده درجه پش برود یاده درجه برکردد + تج کت سفن ایکا 
سایه ده درجه پش برود نی بلکه سایه ده»درجه بعقب برکر ده یمون "اما که 
۵ ترداروتتو ومدانعدعامنوهوبایهرا ار درجایکه برسناعت ابر" اما یاو 
تا خاک در عبر کرو‌انیدد_ ودر فان برود اه بلدان ین انز دا 
بایل رسایل وهدیه نزد حزفیا فرستاد رت شتی(م #9 حزّفیا ار شن اس 35 
و <زقیا ایشانرا اجابت مود وقای" خانة خزانهای خودرا ازنتن وطلا وعطریات 
وروغن معطر وخانهة اس خويش وهرچه‌را که درخزاین او یافت مشد بایثان 


5 


حعسی 


۳ 


۶ کتامت دوم پادشاهان ۲۱ 





فشیارت ۳۹9 ود رخانه‌اش ودر,قلاون ملکتش ج جیزی تبود که حزفیا انز تایشان 8 فان 
نداد + ۳ 9 زد حزنا با پادشاه امت وب بر کفت این مردمان چه کنتدد 
نو چه دیدند ۳ داد هرچه. درخانه من فتاه تایه 
اکن مر تک 0۳زا رن ,تاره ن ندادم * بس:اشصیا حّفیاً کفت کلام 
سیم بش3 اک هرجه درخاهتوا ها یه ۱ تیدا 
امروز رن کر حا نت بباپل برده خواهد شین و خدآوند کوک جیزی بای 
تخراهد ماند وبعضی از پسرا: ترا که ازتو پدید ایند وایشانرا تولید ای خواهند 
ایس ودر قصر نا اه بایل خر اجه یج شلد رد م9 ۳ 
بود ۶ و بفیه نت # تور او ب-- _ ساخت و 
قتهریا ورد ایا در تفت توارخ ۱ م پأدشاهان بهوردا. .کی دلسمت کد پس حزّقیا 


مسق 


با رابود وید وریسرشبعتیبجایشی ساما سین ۱۳ 
ساب تفت ویم 

منسی دوازده ساله بود که پادشاه شد واه واخ سال درآورشلم سلطنت مود 
واسم سم مادرش جفصیبه بو د > و اجه سس نابسند مداتفا فقل ق ات 
متهایکه خدآوند آمارا ازحضور بنی اسرائیل اخرا ج کرده بود ل نود + زیرا 
مکانهای بلندرا ک پدرش حزقیا خراب کرده بود بار دیکر بنا کرد ومذعها برای 
بل با نود واشیرابنوعیکه تخاب پادشاه اسرایل سا ۱3 
۳۳۹ تون نو ده 1" ارا عبادت کرد ب ومذها درخانه خدآوند با نود که 
دس گنه بود اسم خودرا دراورشلم خواهم کذاشت * ومذ یا 
رای نیام تعکر اما زدورهور دم ص انه ط نبا موس ۳ 
تون مکی #اافتتدکری میکرد. وربا ۱3 وجادوکران مراوده مینود 
ودرنظر خداوند شرارت بسیار ورزیث و اورا بان نماد * وننال آشین‌را 


اکتا عجووه بود درخانة که خدآوند قاتا بداود و بسرش ساییان کفته بود که 
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در ابانه ودر اورشلیم که از تا تعافش | لها سراقیلن برکزین‌ام اسم خودرا تا بأبد 
خوادم کی او متا گناس راشای را از رکیپ ران ن ایشان دادءام 

تفای غخواهم کر نی ه اک اه تست سرانه بایشان امر 
فرمودم و برجسب ای ترویببرکه بت من موی بایشان امر ذرمو ده بود رفتار 
ات اقاابهان اطاعت نمودند. ویراکهمیسی ایشاترا اغوا فد تا اراک 
خدآوند پش بنی | رال لا رده ود بت ادن وخدآوند بواسطة 
بندکان ید انبایدگ سوم دوس دورد این رستاساترا 


ی ور وبدتر آزجیع اعا آمور قیل آزاو بودند عل نود ویتای 9 
بوحات یس کو که 2 1 ید9 رتولج مک 


۱۷ 
۸ 


۹ 
۳ 
۳ 


اینكك من براورشلم ویه‌ودا بلا خرا وام یکی کت پای هرکه ار تشورجرهتدد! 
خواهد مّد* وبر آورشلم ریحان ان سأسع وترازوی خانه آخاب‌را خوامم کنید 
واورشنه‌را باه ت کت ریک کنی تا ده کی ساه آنرا 
باکا خی ی وا موشمست بدشسارن 
سرون ند ِ_ ۳ مرا با ن میج ۳۹ _- سم وروت 
یکاهان‌را ازحد ز و [ ات زا الما سر اسزیزرکزد. سوای,ستندا دا کل 
۳ وقایع منضتی یوج امک رک ۳ شلد ابا تک زوین توارز ایا ابا 
باهش 3 یهو دا توب ننست > پس منبی ؛ زا ری و د خو ابید ۳۹ 
خانة خود ین درباغ زا دفن شد وبسرش آمون بجایش یادشا دی 
وتات زاحاویسلنریرد کب حشا مات نان دراورشلم سلطنت نود واس 
مادرش مشلمّت دختررحاروص ازیطبه بود* واچه درنظر خدآوند ناپسند بود 
موافی اجه پدرش مش کرد عل نود* ویتای طربتیکه پدرش بان سلوك 
شوده بود رفتار کرد سای که بل رشپیرتافا عبات کردهتایا ر نا 5ای: 


تِ و وهای بد. رأن خودرا تا کزده بطریق خد خذآوند سلولك نهود + پس خادمان 


5 کگان دوم پادشاهان ۲۲ 





سین 


۶ آمون براو شورید ند و پادشاه‌را درخانه‌اسکنتند + اما اهل زین ههاانیرا که 
برآمون پادشاه شوریت بودند بتتل رسانیدند واهل زمبن پسرش بوشیارا درجایش 
۰ بپادشاهی تعیب تاو ی اعالیکه امون بجا اورد ایا در کتاپ توارخ ایام 
۲7 بادشاهان بهودا مکتوب نیست + ودر قبرخود درباغ زا دفن شد وپسرش 
بوشیا بعایش سلطنت نود + 
باب ره 
۱ برخاوعختی سااقازاه کنیا دجام خد در اورشلم می ویکسال سلطنت نود 
۲ واسم مادرش بدیده دخترعدایه ازیضتت بود + واجه را که درنظر من 
وی وید تاحف رین بلار ترادعار م۳ ۳۱۳ نموده بطرفت,واستیا یت 
انحراف _- ودر سال دهم بوشیا پادشاء واقع شد که پادشاء شافان 
باق عا وکام تبرا مخانه 0۳ فرسعاده گنس رای 
اهنیا هو | ومستحفظان در را ازقوم جع میکند 
3 قافن وا اأ هن کارانیکه رسد وا هریش شد‌اند بسیارنت نان 
انز بکانوک درخانهٌ خدآوند کار میکند مجهة تعیر خراییهای خانه بدهند ب 
۱ 0 جرا وبتایان ومعاران وتا چوبها وسنکهای تراشین مجهة تهیر خانه 
۷ خحرند ۲ وتا خی" را که#بدست ایشان هدند ساب وکا تفه ون ۱ و به‌امانت رفتار 
۸ مو دنك لا وحلیا ریس کهه بشافان کانب کنت کناب تورا ۵ درخانهٌ خداوند 
٩‏ یافته‌ام ال ن کتابرا ات ی ۳ نا ستم اند ج وخافان کات ۱۳ 
تور 9 نت5 کذست بتدکاست قرو وی درخانه خدآوند بافتیشست 
یرون آوودات واترا دس سرکارا که برتانة تاو کت او ۳ 
۷ وشافان کا تسیادشاهرا خبر یکی حلقیاء کاهن کتایی عن داده آمسی پس 
۱ شافان آنرا حضرر پادشاه خواند+ پس چون پادشاه سننان سفر توراةرا شنید 
۲ لباس خودرا درید+ وپادشاه حلتیاء کاهن واخیفام بن شافان وعخووین یکلا 
۱ وشافان کانب عسابا خادم تام را الا فرموده کفت ۷ب بر و یل واز خدآوند. 
براک من وبرای قوم وبرای ای بهودا دربارُ مخنانیکه دراین کتاب یافت مشود 
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مستلت نمائید زیرا غضب خدآوند که بریا افروخنه شن است عظم میباشد ازایجعة 
که پدران ما نان اي کتاب کوش ندادند تا موافقی هرانچه دربرة ما مکنوب 


:۱۱ ست بل فاینا هم یوق حلتیای کاهن واخیقام وعکور وشافان ویعسایا نود * 


ع 


۳ بن تقوه بن حرحس لباس دار رفتند واو در ی دوم اورشلم ساکن 

00 ی کنتند ۷ وا وبایشان کف میم خفاای:۱ سرایلن جفان کل 
ك یازا ۲ تس وک 9۵ مد رونت رات کل اقدلت موی 
بلائی براین مکان وساکنانش خواهم رسانید یعنی تام خنان کتابرا که پادشاه 
مود 2 اتسیو که مرا رده رای دا دیکر بخور سوزنید توزوزا. 
هبو چوی ۳ | 
ازخداوند قرستاده ست نوک شزا ی خدای اسرائیل چنبن میفرماید» دربارة 
سا نیک شیم مد چوتکه ِ - بود وی ِ سم : تیسکان 
شن باس خودرا دریدی ی لت بنابرین ۳ 9 میکوید من نیز ترا 
اجابت فرمودم + لذا اينك من ترا نزد بدرانت جع خوامم کرد ودر قبر خود 
بسلامتی کذارده خواهی شد وقامی بلارا که من براین مکان میرأم جشانت ننواهد 
دیده بس شارت نزد فادخاه جواب اوز هت 


باب بیست وسوم 

تقزدتاه,فرستاد کنه: این ی ۳ و اورشلهمرا نزد وی جمم کردند بد 
وبادشاه وتا مردان یهودا وجیع رک ورف باوی وکاهنان وانییا وتا قوم 
ریبک رنه بزركخانه حدآوند , #9 واو نا ی نان کتاب عدیرا که 
دواده تقد وفتال غی شد درصش ایشارنتخاند ج,ورپادشاه نزدسعون اعد 
وحضور خدآوند عد بست بت نوده اوامر وشهادات مفرایض 
تا وعاین جازتنکاه دارند ونان اینمدرا که درایین,کتامبم کاب 
اسبعولالتوا اقایندپسی.قام ة قوم این عهدرا برپا داشتند ب وبادضهسلقیا نی 


۸ کتاب دوم پادشاهان ۳۳ ۱ 


و 





مس 


کین وکاهنان دسته دوم و مستعفظاان دررا امر فرمود که تامی ظروفا که موی بعل 
ت ره وتا پاضک اس ساخنه شن بود ازمیکل خدآوند بیرون اون وانپارا 
درهرون اورشلم درمزرعه‌های قدژون سوزاند وخا اکترانازا بیتتیل برد + 
وکاهنان ۳۹ ۱ پادشاهان بهودا تعیبن نود بودند تا دربکنای بلند شهرهای 
بعودا ونواحی آورشابم مخو بسو زان واتانیرا کفایترای بل 0 ۳۹ وبروج 

ونام نکر ن تور *: زانیدند مر واشین‌را ازخانهة خداوند یرون 


از اورشام : بوادنی قد رون برد و انرا بکار 0 . وا ور 


۷ مد و9 زا مربرهای وا التاس باشید بد ۱۳ اک سوب 


۳ 


کاهنانرا ازثبرجای ۳ دا آورد ومکانبای یلدرا که بیسبده ی متسین یت 
ازجع تا بثرشبم نیس #ادت وکا اه یلند دروازه‌هازا کهنزددة دروازه بهوشم 
رایس ثهر و بطرف چپ دروازه شور بود منبدم ساخت ‏ لیکن‌کاهنانن مکانهای باند 

یت خدآوند دراورشلم : مت اما نان ن‌فطیر درمیان برادران تاد 39 
ور رک دروادی بنی ِِ بود مه نت تاکن نت یادختر خودرا باق 
و ۱ هردا بافتاب داده بردن دک 
ترد جر تا ك خواجه سرا درپرامون خانه بودند ازمدخل خانه خدآوند دور 
کرد وعزابه‌های آقابا باتش سوزاند» ومدحوائیرا که بر پشمت بام بالاخا.ة از 
موم وی اهضاهان ال زا ساخیی بودند ‏ ون ین 2 مسر دود لا 35 
خدآوند ساخعه بود پادشاهمهدم سااحت وازامجا خراب‌کرده که از رت ۱ 
با 9 ۱ مکانبای بلند کین ا ورام بطرنت زا 6۳ ریات 
اب اسرائیل آمار برای آشتوزث رت < صیدوتیان و برای میرن رجاست 
موابیان وبرای ملکوم رجاست بنی عون ساخنه بود پادشاه انهارا جس ساخت * 
وعائیلرا خورد کرد واشم‌مرا قعم تود وجایهای آارا از اتنواهای مردم 
مس ونیز مذییکه درییت یل بود ومکان بلندیکه ربعام بر نباط که 

سراییارا مک 1 ۱۳ ض ن بلندرا میهدم 


ساخت ومکان بلندرا سوزانین 1 نرا مثل غبار نرم کرد واشین‌را سوزانید + وبوشیا 
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ملتفت شذه قبرهار اکه انجا درکیه » بود دید بس فربتاده استخوانها را ازان قبرها 
رداشت وانارابران مذج سوزانه زا نج ساخت بوجب کلام وک 
و نس رن امور اخبار نوده بود ۷ ن ندا درداد »۷ وبرمید این جسة 
که میبین چیست ی را اد توعد او اس تک یقن 
۸ باینکارها که تو برمذشخ فان کاحف نا ز ده بود ه اوکنت آترا واکذارید 
وکسی استضوانهای اورا حرکت ندهد پس استنوانهای آورا با استضوانهای آن نب 
٩‏ کگازسامیخ ۳ برد وا کذاشتند ب ویو قای * خانه‌های مکانهای بلندرا که 
درشهرهای ساس ّ ویادشاهان اسرائیل اما را ساخنه خثم (خدآوند) را بان 
ال وردنت بودا هس و۱2۳ موافق ای کار هت که ینت یل کرده برد عل خواداس 
تج کاهتان مکانهای باندرا که درآنجا بودند بریذ ها کشت واستخزانهای مردمرا 
۲ برانها سوزانید باورشلم مراجعت کرد »ه وپادشاه نی قومرا امر فرموده 
کنت که عید فصح‌را ورگ دراان کتانب عهد. عکتویباست برای هه حعااق 
۲ 9 نک دارید + نیقی فععي منل این ذ ازایام داورانیکه براسرائل داوری 
فودند ودرتای ایام پادشاهان اسرائیل ویادشاهان یهودا ناه داشته نشد* 
۳ انا درسال شبدم بوشیا پادشاه این فصحرا برای خدآوند دراوثل نکاه داشتند بد 
1 329 اتاب اجنه وجادوکران وترأفم ونها وا جا مارجأسات را که درزمین 
یهودا ودر اورشلم پدا شد نابود ساخت تا سضان _ د رکنایکه حلنیاء 
ی کاهن درخ نه خدآوند یافته بود مجا آورد بد یز و پادشاه ات 
دل وتامی جان وعالی فرّت خود موافق تام توراة موسی مخداوند د اد 
۳۷ وبعد ازاونیزمل او ظاهرنشد + اما خد خدآوند ازحدت خلم عظم خود: برتاگفاتت 
زبراکه غضب او بسبب هه کارهائیکه منسي خثم اورا ا زانها بان آورده بود 
2 وگ معخف لد رتداوند کنتقودارا نیز ارنظر خود دور خوام کرد 
چنانکه اسراییارا دورکزدم واینشهر اورشلم را که بر بدم وخانةرا که را که کنم ۱ سم من 
گ رانا خواهد ود رل خوام نود * و بقیه * وقایع : بو ۳ سور 
٩‏ نوارمخ ایام پادشاهان بهودا مکنوب نبست * ودرایام او فرعون نکوه پادشاه مصر 
برپادشاه با بنهر فرات یامد و پزفق! پادثاه بقابل او مت 19 (فرعون) 


.1 ۱ کتاب دو 0 پادشاهان ۳ 





۹ ورا دید وبا درجد کشت ب وخادها نش اورا درعرابه نهاده انجدر بهاورشلم 
مردمبآروزهن ور یراق مره اند ی بوشا بدچ 
"۳ واورا مج نموده جای پدرش بپادشایی نصسید کزدند ‏ و هر اهاز یت 
وسه ساله بود که یادشاه شد وسه ماه دراورشلم ساطنت مود وام ۳ 
۳ حول دختر ارمیا ازابته لد ولو انه‌را که درنظار عم وتات ۱۱ 
۳ هرانجه پدرانش کرده بودند بمل اورد ب وفرعون نکوه اورا در رل 39 
حات دربند نهاد تا در اورشلم سلطنت ناد وصد وزنه نقی ويك وزنه طلا 
۶ برزمین کذارد* وفرعون نکره البأقم بن بوشیارا سای پدرش با بادشای 
ت 1 وس مشرا به هقی تبدیل مود ویهراخاز را کرفته بر او ۳۵ 
۵ مرد ء: وبهوياقم آن نش وطلار ۱ بنرعون داد اما زسین‌را نقوم کرد تا ار ن مباغرا 
موافق فرمان فرعون بد هند ان نش وطلارا ازاهل زمین ازمرکس موافق شوم 
۲ لور کلفست سس بدرکورن تکوم ی یب پیست ت 78 بود که 
پات هشن و نها سال دراورشلم عاطدت کرو واسم مادرش ۷ بیده دختر 
۷ فدایه ازرومه بود + وانجه‌راکه اضر خدا و زا1390 ۰ انم با | 


ده بودند بعل ادن 





باب بیسسح وجبهارم 


سس 


ودرایام او نبوکدتصّر یادشاه بابل امد ویهرياقم سه سال بده" او بود پس 
۲ برکنته ازاو عاصی شد * وخد و فوجهای کلدانیان وفوجهای آرابارن 
وقوجهای موایان وفوجهای بنی عمونرا براو فرستاد و ایشانرا بریهودا فرستاد 
5 انز هلاك سازد موجب کلام ۳ پواسطه بندکان خود انیا کنته بو د ‏ 
۴ بتعتیق این ازفرمان خداوند بربهودا واقعشد تا ایشانرا سیب کناهان ۳ و هرچه 
او کرد ازنظر خود دور اندازد» ویز بسب خون ییکناهانیکه او رعخله بود 
زیراکه اورثام‌را ازخون بیکناهان برکرده بود وخدآوند نخواست که اورا عنو 
۵ رالد و بققه" وقاح ورتم وهرجه کرد ایا در کتافق توارخ ایام بادشاهارنی 
1 بغودا وب نیست * پس بهوياقم با متا ران خود خوابید و پسرش #۲ 
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خاش بادشاه شد ‏ وپادشاه مصر کل منت خود یرون یامد و براکه 


پادشاء بابل هرچه ما 


اورده بود ج وبهویاکین قجت ساله بود که پاادشاه:شن: وسته سال د راورشلم 


۹ حلاطوتت نود وام ماافازنشن عحوش‌طا دختر التان اورشلیی وت واضسط ۱ کی 


تک 
۰ 


۳۳ خست 
بت | سب 


عنسییی 


9 


۳1 


۷ 


و 


۹ 


ك- 
۰ 


درنظر خدآوند ناپسند بود موافق هرانچه ری کرده بود بمل آورد > دران 
زمان بندکان تسکت تافشاه بات زورفا », براندند وشهر محاصرم شد # 
+ پادشاه بابل درحینیکه پندکانش انا بحاص نموده بودند یی اد » 
واسقیارکت بادشاه بهودا با مادر خود شدای وسردارانش وخواجه سرایانش 
تزرج,پا دشاه بابل نوی 8 ۴ و پادشاه بایل مرسال هشم سلطنت خودورا کرفت 
۹ م ام خزانه‌های تاره خدآوند و خزانه‌های اند پاادشانیزا از یا یرون ۷ 
- اتف لایر که سابیان یادشاه ۱ مرا فان برای خانه ۳ خدآوند ساخته بود 
۱ ام خدآوند شکسیم ۳ ساکناره جن و جیع بر صارسات) د 
یز چنانکه سوای سرتسد امل ۳ باتی اک 
ببلااق :برد وبادر , مد ناموت سرا نتشون ویبتر دوتضتها ابیز 
ساخت وایشانرا ازاورشلم ببابل برد* وفایی مردان جنک یعنی هقت. هزار 
حویرباک هزار نفر ازضنعت کران واهتکرانرا ایشان فوی وجنلت 
اک زا ده اتااقلی اسان للع با شیر یرد نا تاه با بای عتر جح 
متتیارا درجای او بپادشاهی نصب کرد واسشرا به‌صلفیا مبدل ساخت* 
تب تب ویک ود که اضر سلطمت مود ویازد سال .بط وب پادشای 
ت ۳ من کی 3 سس تفه ۷ وس 


خدآوند برآورشلم و نهودا داشت عدیکه اتیارا ازنظر خود انداخت وافع شد کف 


صدنیا بر بر ب میاه بابل عاصی .شلد »3 


۳ کناب دوم پادشاهان۲۰ 





پاپ یت واجم 


ووافع دید کا وک ۳ دشاه بل 9 لشکر ختود ی 


۱ ازسال عم سلطنت خویش براورشلم ؛ ان ما ات اردوهرقة سکره 


پوس 4- 


کرداکردش ین مواد تشه ۷ ستازل بازدم صدتبا پادشاه حاص شد + ودرووز 


خیم آن ماه ی درشیر بدان سضت شد که ۹ زمین نان دود دشر 


. رخنه ساخنند وا مان ی درشب ازراه نیوا کات ۱۳ ن دو حصار نزد 


. 0۵ 


قر که بت 


با پادشاه بود فرا رکردند #کانیان بهر طرف درمتابل شبر بودند (ویادشاه) 
لاه توا رقمت د کر ,کلدافقان نادضا۱/۵ را تعاقب نوده دربیابان ارعنا با رتعاه 09 


ْ وتایی لشکرش از كِِ او پراکن شد نك چ + پادساهرا کرفته او 0 اقا ء باپل 


به وت دنو براو فتوی دادند * و بسزان انوا ۱ ببش رویش بقئل ر مان دنا 


۱ وجنیان صدقیار اکنٌدند واورا بدو زنجیر بسته به‌بایل او ود ما ودر روز 


هن ماه بخ ازسال نوزدهم یوضر پادشاه سلطان بابل نبوترادان رئس جلادان 
خادم پادشاه بایل ار امد جد. رخانه داونت وخانه ااحعاور او 3 


خاهای ارام وهر خانه * بزرکرا باتش سوزایاد 6 تا ۲۳ 0 که مراه 
رفن لاد ان بودند حصارهای آورشلیم را بهرطرف منهدم ایند توا 


رن تجلاحان بقیه قومر راکه درثهرباتی مان بودند وخارجین, را که بطرف پادشاه 
بابل شن بودند وبتی جعیترا باسیری برد * اما رئیس جلادان بعضی ازسکنان 
زیترا برای باغبانی وفلای وآکذاشت* وکندانیان ستونهای برجینیکه در 

خدآوند بود و پایه‌ها ودریاچة برنینیرا که درخانه خدآوند بود شکنجید وبرخ آنهارا 


ال بردند* ودیکیا وخاکدازها وکلرها وقاشتعا وین اسباب برننرا که با 
یا خاست میکردنك ب برقاند بچ ونضرهاه کانتهیها مس بطااهی ایو اکه ازطلا بود 


ونش * انچهرا که ازش بود رئیس جلادان برد * اما دو ستون ويك دریاچه 

و بیه‌هایک سا برای ان مدا و ند ساخله بود ورن برخ ش این انیت 
بی اندازه بود + بلندیٌ یکستون ین ذراح وتاج برنین برسرش وبلندی تاج سه 
ذراع بود وشبکه وانارهای کردا د روک تاج هه ازبرخ بود ول اینها , برای 


کتاب دوم پادشاهان ۲۵ ۲ 





۸ ستون دوم برشبکه‌اش بود* ورئیس جلادان سرایا ریس گهنه وصفیای کاهر, 
٩‏ دوم وه مستعفظ دررا کرفت * وسرداربرا که برمردان کته و ون 
نثروا ازاناییکه روی ی پادشا هرا میدیدند ور قوس بخ داز وک ار لعکررا 
کال ,ولاقزا سان نندند مکصست نفز هیزجت که درشو ریات هی 
۳ 5فیج 0 یاهاج برتبی خلادان ا ان را ربرداشته بهربله نزد پادشاه بابل 
1 برد ویاحفاه بابل ایشا: نز آدر ربله درزمین حمات 33 به‌قتل رسائید پی ببودا 
1 از ولایمت خود تتط رقتات واه مسسگه در زب نود باق وین روت * 
پادشاه پل ایشانرا رها کرده بود پس لا ابن اخیفام بن شافانرا برایشان 
۳ کاشت نو ۳ " وجون ای سرداران 0 زا رن ۴ ن شنیدند که پادشاهبیل 
و وا فرار داده ‏ اسشان: زره ۱ به مصفه ه ادن بعتق ال ب ن 
و وبوحنان بن قاری و ین توت وان میاز یا ابن معکاتی | کسان 
۵ الا تالا ابلقان راگن اینان قسم روه ات گت 
ازبندکان کلدانیان 9 در زان طاکز] وید وپادثاه باپلرا بت بر اجه 
۳0 شا نیکو خواهد بود ‏ اما در هم وتع شک بل نبا اي 1 یشم که 
ازذریت یادشاه نود تاش رده نفرآمدند 7 ۱ زدند که برد وبهودیان 
۲۱ وکلدایانرا يزکه با او در مصنه بودند (کشتند) + وفایی قوم جه خورد وچه 
۱ ران لشکرها برخاستهبیصر وف رکه ا کیان یندچ 
۷ ودز روز بیست وهنتم ماه دوا تم از زسال‌سی وهنن اسیری بهویاکین پادشاه آبهودا 
واقع شدکه اویل مروداه سا پابل درسالیکه 3 دیاین وانرای 
۸ مور ( از زندان برافراشت "وبا او سخنان دلاویزکنت وکربی اورا ۳ 
اوکسیهای سائر پادشاهانیکه با او دربابل بودند کذاشت س ولبلیی ان ۱7,۱ 
:۳ تبدیل نود وأو دریای روز های عرش هیشه درحضور وی نان نورد * وبا 
۱ معیشت او وظیفه دایی یعنی قسبنت هرروز در روزش درنامی اب بام عمر" 
تانب بادشاگا. داداسفید: 


کناب ال تواریخ ام 


سح مس 

باب اوّل 
ادم شیث انوش * قینان مهللثیل بارد ب خنوخ متوشا لماك به نوج 
سام حام 7۳۳ ات ان یاقث جوتروم جوج ومادای و با وان مت و مه 


رم و مس 


۷ ویسران جوز بر اشکاز ورینات دب وبسران ن یاواز ن آلیثه 


و مس مان لک با 


وتزثیش وکتم ودودایم* ویسران حام کوش و بضرام وفوت وکنعان + 
0 ویسرا نکونن سبا وحوی وسبتا ورعما ویتکا وپسران رعما با رددلی نا 
و 191 رود را آورد وأو به جبار :۳ درجهان سررع مود ومصرا لو 3 
وعنامب ولهاب 4 و ننتوجم‌ر را اورد+ و فتروسم و رکباوجهرا اکه فلستم و وکتورم 
ازایشان وت امدید 2 رتم تا وه م۳۳ رای 9۵ ی 
‌ِ دام وجرجاشی * وت وعرنی سیخ ۳ 9 رو ادی وعماری وحاتیرا » 
۷ . پسان بسران سام عبلامٍ وانمور وارفکناد ولود « وا رام وعوص وحول وجا 

4 2۳ ۳ فاد را آورد وا عابررا | اورد + و 7 
متولد‌شدند که یکرا این نم بود زیر درایام وی زببن او( ۳ واسم پرادرش 


من ی نم 


1 بقطان بود * ان آلبوداد وشالف وحضربوت وبا رحر را اورد ب« مهم 


لز ‏ * 
»۳ واوزال ۳ و ایبال وایایل وثبا + وأوفر وحوبله ویوباب را 5 جیع 
اینها پسران بقطان بودند» . یت اد - عابز فام رعو « 


تن تارح ب آ برام که هان ابراهم باشد + ور ان اباهم اعتی واسعیل ب+ 
۳ ات ِِ و نتزاده اسعیل تبابوت وتا را ف 
5 * ومشماع ۳ اد با 1 ونافیش وقد مه که اینان پسران 
مین برد رک ی براهیم بود : پس او زمران رشان 


کب این تا م۳ ایام ۲ 1 





و 


وىدان ومدیان ویشباق وشیارا زائید ویسران بقنان شبا وددان وردنت ۳ 
ات پسران مدبان عبفه - ولیداع والدعه بودند بس جیع اینها پسران 
ت قطوره بودند * وابراهم اتحن‌را آورد وتان ان اعتی عیسو وا اسرئیل بودند « 
1 ورن ان عبسو آلبناز ورعوئیل ویعوش ویعلام سب پسران الا مان 

واومار 99 نی وجعتام وناز ونناع وعالیی * س ان رعوئل ۶ شمت وزا رح 
۸ وش ومزه * بت سعیر طان وشوبال وصبعون وعنه ودیشون و ایصر 
6 ی ویسران لوطان حور وهویام چیه وطان ب نع ۷ پسران 

تلور ات وعیبال وش ی واونم وبسران صیعون آیه وعنه چ 
وبسران عنه دیشون و پسران دیشون حبران و شبان ویتران و آن «د پسران 
۵ ار پلبان ورّعوان ویعفان وپسران نوت عوص واران ویادشاهانیکه 

9 75 پیش ازانکه پادشام ی رف ۱ بد سلطنت کد 
6 اینانند ال وس بعور واسم شهر او دنهابه ۳ وال مرد وبوباب بن زارح 
10 از بصره بجایش پادثاه شد + ویوباب مرد وحوشام اززمین ای جایش 
لت ۱۳۳99 ر اقا دک تزا جرزت تا آب گت 
۷ اه اش باگقاه با وم شورش ععریت بود د ب وس تسوت 
۸ مجایش بادشاء شد+ وسله مرد وشاوّل ازرحوبوت هر جایش پادشاه شد * 
** وشاول مرد و بعل حانان بن تن پادشاه شد ب ن حانان 39۳ 


.0 وت 

و هدد جایش دا موی اس مطرد 
6۵۱ دحتر کل 3 3« و هدد مرد وا فیرا ن اذُوم امیر تناع واشود یر ۳4 دار 
91 یثت بودند * وامیر نیز آهولیامه وامبر ای وأمیرفینون + وامیرقناز وامیر تمان 


غه وایرمیصار+ وامیر دیئیل وامیرعبرام » اینان امیران آدوم ی 


باب دوم 


و 


پسرآن اسرئیل ایناننده رون وشمءون ولاوی ویهودا ویس کار وزبولون * 
سك وبوسف وبنيامین وتفتالی وجاد وآشیر+ بسران بهودا عير وآونان وشیله» 
این ۳ کر از ینشوع کیان برای او راید و خر و۵86 ار 


40 


1۳۹ کتاب اوّل نوار ام ۲ 


4 خدآوند شریر بود پس اورا کت * وعروس وی تما ر فازص و زارحرا برای 
وی زائد وهه بسران ۳ نفر بودند+ وپسران فارص حصرون وحا مول 
7 ویسران 4 زمری و ایتان وهیمان وکلکرل ودارع که هک ی ایشان #ج نفر 
۷ بردند+ وازپسرا ان کي عاکار مضطرب کنن" اسرائیل بود که دربارة چیز حرام 
۸ خیانت ورزید عه ونان عرَریا بود+ وبسران حصرُون که برای وک ز زاین 
۰ شدند برحئیل ورم م وگو بای ۲« در عنناداب‌را او آورد وعمبناداب ‏ نحشونرا 
۱ آورد .که رئیس بخ بهودا : بود * وحشون سار 1 ولا بوعزرا آورد + 
۸ وربوعز عوییدرا آورد وعویید سر آورد « وس نخستزادء خویش ابا 
1 آوّرد ودوبین نادار وسومین شمیی ر اب« وچهاربین یلا وتجمین 
1۳ ردای‌را+ وششین اوصررا وسنقین داودرا آورد + وخواهران ایثان صروبه 
واسایل بودند ویس[ن وه انشای ویواب وعسایئْل سه نفر بودند ب 
۷ واصایل عرسارا زائید وپدر عاسا ‏ یتر اسیعیل بود * رالت ا 3۳ 
اززن خود عژوبه وازیریعوت اولاد 6 رسانید وسرن وی اینانند یاشر 
٩‏ وشوباب واردون+ وعزوبه مرد وکالیب آفرانرا بزنی کرفت واو حوررا برای 
وی زائید* وحو رآوری‌را اور وأوری بصائیارا آورد* و9 ازان برع 
بدختر ماکیر پدر جلماد درأنه او را بزنی کرفت حینیکه شصببی ساله بو 
۱1 توب را : برای وی زائید چ وحوب را ار واو پنست وسه ثهر درزبن 
۲۳ حلعاد داشت + ۳ امرا که ج و وبت ۳ با قنات ودهات انا که 
شصت شهر بود | زایشان کرت وجیع اینها از زان ۴ ماکیر پدر جلعاد بودند بد 


۵و 


4 و بعد از رانک تضوون کی ۳ افرانه وقات یافت ۳۹ زن حصرون اور 
كٍِِ وع‌را برای دک ۳ وبسران ان رع. نخستزاده حصرون 
7 نخستزاده اش رام وبونه رن و وأوعم عم واخبا تن ویرحشلرا زن دیکر 
۷ مسا - مک ما ص_ وان رام مرت بیس - معص 


"۱ 


6۹ با وأسم زن اور یل برد ادن را وعه 


ب" * زایید + و پسران ن ناداب سلّد وأام به دنك ان بی‌او لاد مرد # وبی آقام 





کتامی ۷ وّل توارخ ایام ۲ 1۳۷ 


۲ یشی وبی بشی شیشان دی شیشان آحلای* ویسرا كت برادر ِ 
6 وتان وت بی 9 مرد + وبسران بوناتان فالت وزازا» اینها بسرا 
رن #تتط/ 6 واحتتادرا بفزی وت حتقتران:جاطاتی: هبح س 
510 ک برحاع نام داشت + وشیشان دختر خودرا سوت 9 برحاع 
7 بزی داد واو عتایرا برای وی زاید+ وعنای ناتانر۱ اورد وناتان زابادرا 
بط آورد + و زاباد اقلالرا و وآفلال عویدرا آورد ۷ وعویید پیهورا ورد 
7 وتو عزریا و وعرزی حالصرا آورد وتا آص آلماسراآورد * رالات 
3 سیای‌را زد وسعیای شأومرا آورد* وشام یقمبار ا#اوزد و یقعبا تزا 
۳ ی کالب درو وس[ وق 0 مت بت پدژا زیت ۳ 
؟؛ وبی ماریثه که پدر حبرون باشد ۳ نت رت قورح وتْوح 
ت ورام۸ ام وشامع + وشامع راج م ۷-ر مرا و ورا 1 قم شمای‌را اورد + وپسر 
1 شدای ماعون وماعون پدر بیت صور 9 فه سعذ کالب حاران وموصا 
۷ وجازیزرا زائید وحاران ن جازیزرا آورد+ وبسران یدای راج جم ویوتام وجیشان 
۹ ۸ وقالت و عیفه وشاعف »« ۳ معکه متعة کالیب شابر و ترحته‌را زائید + واو یز 
رف مه و عوا ین مکینا وپدر جبعارا ز 9 مت کابشی ند 
وپسران کالب ین حور نخستزادة آفرانه اینانند شوبال پدر فرية بعارج * ولا 
؟ بمزی وازیت پدر یت جادر+ وپسران ات در فریه بعارم اینانند 
3 مرو وتصتات موجوت + وقبایل ق بة بعارم اند : مریان بان وفوتیان وشوماتیان 


۶ ومتراعیان که ازایشان صارعاتیان و اشطاولیان پپدا شدند * وین لا بت گم 


0 ونطوفاتیان وعطروت بیت ۳ و تصب مانحتیان وضرعیان وت + وقبابل 
کاتا نیک در بعیص رن بودند ترعاتیان وشمعایان وکا بودند اینان 


قینیان‌اند که از حینث یروت ریکاب وین هه 





۱ ویسران داود که رای ۱ و در << بر زاین خشدتل در مخستزادهاش 
7 آیتون ا زوم ره ودومبن دایال زا رنه وین الوم 


«۶ 


۱۲ 


3 


1۳۸ کتاب اوّل توار ایام ٩‏ 





۳9۹ تین تلمای باهشنان سس ات مت ۷ بت وخجمبن 
شتطبا ازابیطال وتشین بترعام اززن او له ب« این شش برای او درخبرون 
زاین شدند که درانجا هفت سال و* ششن(ماه. تاطت بقواد ففن آورشلم بی وسه 
سال سلطنت کرد + واینها برای وی دراورشلم زاین شدند شمی وشوباب 
وناتان وسلیمان» اين چهار ازبتشوع دخحر عمیئیل بودند »# وبخار والیشامع 
1 با ی دا وم ویس ۱ 
باخند + هه اینها پسران داود بودند سوای پسران منعه‌هاه مخواه مان 
تامار بود * وسرتلمانی رحعام وپسر او ایا وپسر او او اما وپسر او 
بهوشافاط + وبسراو یورام وسر او اخزیا وپسراو بواش * وپسراو امصیا 
وپسراو عّزیا وی وبسفا نز تسوا وحزتیا و پسراو منبی * 
و پسر او امون ی او یوشیا+ وپسران وش تخستزادهاش یوحا نان 
ودومین بهوباقم وسوّمین صذ قیا وچهارمین شلوم + وپسران هربقم پسراو 
یکنبا دس او صدفیا + وپسران کنیا آثیر وپسر او شأ تیلب ونلکرام 
نکن ۱۳ ویتاداع ۹۳۳ ویبران ی فدایا ربابل وشببی 
ویسران رب ۳ مشلام وحتنیا وخواهر ایشان ن هی توح وحشوبه واوقل 
موش سفن که ابو دم ویسران حنبا قلطیا و اشعیاه 
نی رفایا وبی | رنان و بی عوبذیا وبی شکاب ویس ۱ 
خییچیا یلید وجال وبارج میتصریا ,وشافاط کهقامی وا ی ۱ 
ریا آلیوعبدای وحزقیا وعرینام که سه باشند+ وی لرعینای هداب 
والباشیب وقلایا وعذوب وبوحانان ودلایاع وعنانی که هنت باشند + 





باپ چهارم 


بقی تهوقا فارزص وحصرون, وگری وسحون وشوبال + مر ابن شوبال 


کا ا ۴ ولاغدرا آورده اینانند قبابل صرعا تیان » و اینان 
پسران پدر عیطام اند یزرعیل ورب ویدباش وامم خواهر ایشان هصلنوق 


ت ٌ ِ- هت ۲ ۲ ۳ 3 3 اک 
بود + وفنوئیل پدر جدور وعا زر پدر خوشه اینها بسران حور نخستزاده افرانه 


کتاب اوّل توار ایام 4 ۳۹ 


بدر بیت حم 0 ۳ 72 قوع دو زن داشت حلا ونعرء + ونعره 

آخزام وحاقر وتیمانی وأخشطاری‌را برای او زائید» اینان بسران نعره‌اند + وبسران 

لا صرّت و 7 # از #۲ وال عأنوب وصویبّه وقبایل اخرحیل سّ 

موز اورد* ویعیص از برادران خود شریفتربود ومادرش اورا یمبیص نام 

۳ نهاد وکنت ازایجعة که اورا با حُزن زائیدم + ۳ ازخدای اسرائیل استدعا 
قوده کنت کاشکه مرا رگ نتفای و حدود مرا مرا وسیع یت وتشت 

بت وا ازبلا ناه میداشتی نا حزون نشوم » وخدا اه 7 
۱ 


ك یاو مخشید * وب فش ریم ار ۳ پدر آشتون نشند آورد ب و9 


بیت رافا وفاسجم اه برد خر #عاشیرا رد0 نان »الق ییاعد 


لس کت ححج»_ هس 


۱۳ ۳ م و و 
13 وبسان قناز عتنیتیل وسرایا بودند ویسر عتثیل حتات ب ومعونوتای عنرّهرا 


0 رد وسرابا اب پدر سحراشم‌را ورد زیراکه سس نت وبسران 
۱3 30 یرو واه وناعم تاو پنشتز اه قاز بودج و بان له 
۷ زیف وزیفه و تیر: ا ولریل ب و پسران عزره بترومّد وعافر ویالون (وزن 
۸ مرّد) تم وشهای و یشم 2۳ امتیززه زا زائید به وزن بهودية او بازد پدر 

زر وجابر رک و بقوتثیل زره زانوح‌را زائیده ام آنان پسران بتیه ۳ 
٩‏ فرعون که مرّد اورا بزنی کرفته بود میباشند* ویسران زن بهودية او که خواهر 


َِ 2 ۳ 2 ۹ ص ۰ 9 ۲ 
۹ِ۳۰ بود پدر قعیلٌ جری یت معکانی بودند + وپسران شون آمنون ورنه 


كت 


۳ وختانان ونیلون وبسران یشعی زوجیت و بنژوحیت # وبی شیله بن بهودا 

اک امه یدرم یته رای اتفاندان افالان کنان داز ار سا یاقاه 
۳ آشبیع بودند به و یوقم واه کوزیبا وتان وسازناف: 4 وتا 1 اف شید 
|۳۹ وبشوبی ممْ تس فدم باکت کنوتانت:یا ۳3 ن تاعم 
۰ ۳ ما اقا مورک او تککونت داشعنه یسانش حوین 
19 نبویل ویامین ویاریب وزارح و اوّل * وبسرش وم وپسری مبام 
۲ سول ۳ ویی مشماع بسزش توت وپسرش س 0 
۷ شمعی «* و شمعیرا شبعیرا شانزده پسر وشش دختر بود ولکن براد نشرا بسران بمیار 
۸ نبود وه فبایل ایشان مثل ب بهودا زیاد نشدند * س درگ ومولاده 


1 «کناتیت اوّل نوارءٌ ایام ه 
۰ وحصر شوال + 99 له وعاصم وتولاد + ودر بتوئیی وحزمه وصنام پِ 
۱ ودریت مرکوت ویوصسی: سوسیم وییت پرنی وشعرلم ساکن بودند ه اب ها شپرهای 
۲ ن ساطنت داود بود + وقیه‌های ایشا ن عیطام وعین وروت 
تن وتوکن وعانان یعنی بخ قریه بود + وجیع قریه‌های ابشان که درییرامون ان 
شهرها تا بعل بود پس مسکهای ایشان این است ونسب‌نامه‌های خودرا داشتند ب 
۳ ومشوباب ويليك ویوشه بن امصیا ه و بوثیل ویور ابن بوشیا اين سرایا 
۳ ابن عسیتبل+ والیوعینای ویدکوبه وینوحابا وعسایا وعدییل ومیل 
میزیزا آن‌شنییپلین الون بن یدای اب خی ابی و ۳ 
اس ایشا نیرگ شوه قاقبایژن ود رلاتا توجنه وخانه‌های ی ایشازی جیار 
۲۶ زیاد شد+ وهدخل جدُور نا طرف شرتی وادی رفتند نا برای که‌های خویش 
.4 چراکه ۰ وین پس مرنتی برومند نیکو یافتند وان زمین وسیع وارام وان بود 
4۱ زیرآکه ال حام درزمان قدم دراا ساکن بودند + واینانیکه اسم ایشا ن مذکور 
و ی ۳ اکه دراتیا 
قو رشن اشوس دادند وایشانرا نا بامروز باه ساههد ایا ۱۳ 
۳ را کی یاه بان بیدا هه و بختاف آزبخان‌یین اتید 
تفر آزیی شمعون بطوه سعیر رفتند وفلطیا ونعریا ورفایا وغریثیل پسران بیع 
4۳ روسای ایشان بودند * وبثیهٌ عالقه را که فرار کرده بودند کول نا اون 
درانجا ساکی شداند 





باسم ‏ 
1 نوسزانراریت‌پتخستزاده اسرائیل ایداندم یاک ۱ 
بی عصمت ساختن بستر پدر خویش حق نخستزاد ی او بپسران بوسف بن اسرائیل 
۳ داهه تب دانهای بر تساک ۱2 نشن بود + زیرا بهودا 
"بربرادران ۷ برتری یافت وپادشاه ازاو ف امانضتزادی از زان وتات بود) ۳ 
ِ پس پسران راوبین نختزاده اسرائیل حنوك ونلو وحضرون ۳7 " ویسران 


۳۹ یوئیل پسرش ییا وبدرس 3 و پسرسش شمی + وپ-رش میک وپسرش رای 


4 که سم هم 


5 
۱ 


کتاب اوّل توارعخ ایام ه 1۱ 


تاتسرت بلج بویسرش ره ک نت مفلنایسی با دشاه ور ا رتاو برد 
وی رشش راهان بود ‏ رویبرادزانش بریصب قبایل ابدان رتبک ویب 
موالب کدی مندم ابا ن بعتیل بود وکا وتاع رن عوا و۳ 
شامم بن یوثیل که در عروعیر تا نبو وبعل م2 معوررنن سپیاک ببس وبطرف مشرق 
تا مدخل بیابان ازنهر فرات سکن کزفت زیراکه مواشی" ن درزسن جلعاد 
زیادهشد + ودر ایام ای ۳ ن با حاجریان ۳ تست ا رخا 
افتأدند ودرخیمه‌های اه درعای اور شرتی جلعاد ساکن وتات وی 
جاد تن بایجان حودسو‌باهان اس 0 ومتدم اش رن شون 
مت ویعنای وشافاط دریایان (ساکن بود) * قرادران اش و 
مروت خانه‌های ابای ایشا ن میکائیل ومثلام وشبم 9 ای ویعکان ررح 
وعا برکه هفت تفر باشند»» نادب ۳ ن آیحایل بن حوری ابن باروح بن جلعاد 
بن میکائیل تیان دزن بوز* آخی | بن عبدیئیل بن جونی ریس 
خاندان ابای ایثارن + وایشان ود باشان وقریه‌هایش ودرتای نواحی 
تسیود املرساکن برجم ونست‌نامجيع هل درا بم ,یوت ,پادشاه 
بهودا ودر ایام بربعام پادشاه اسرائیل ثبت کردید+ ازینی رأوببن وجادیان 
ونصف سبط منسم تبسن ومردانیکه سبر وشمشیر برمیداشتند وتیراندازان وجنك 
آزمودکان ن که نلک بیرون میرفتند چهل وچهار هزار وهنت صد وثصت ننر 
بودند * وایشار نبا حاجریان ویطور ونافیش ونوداب مقاتله‌شودند ج وبزایشان 
نصرت یافتند وحاجریان وجیع رفتای نس یا _ زیرا که 
کرد یا مدا رح رای ریپ نیوا وین کی توجفت | جایت 
فرمود * پس ازمواشی ایشان بتجاه هزار شتر ودویست و؛ یاه هزار کوسفند ودو 
هزار ۷غ وصد هزار مرد بتارا راج برد و۷6 تصلي ارجا نت9 رمود. 
۱ تن دیدن بی ایدان , ای آنها تا ززه: سیری سا کن شییز39 


تنل وپسران نصب ستاق:م تن وان تن ساکن شه اناناگان تابعل حرمون وسموا 
6 وجبل حرّمون زیاد شدند * وایناند روماي خاندان ابای ابشان عافر ویشی 


والثیل وغزریگیل و ارمیا وهودوبا ومحدیئیل که فان نتومتك تجاع وناموران 


۲ اه تیار ْ ایام ۹ 


۳ خاندان ابای ایشان بودند اما خدای بدران خودخیانت ورزین 


ی خداین قومای آن زیین که خدا مرا جضور ایشان ن هلاك کرده بود رن 


کرد سس تفای اسرائیل «ته پادشاه آشور و رو : تآفست فلناسر ,ادشاه 
اشوررا | برا کشت که ای زوین بت وجاهبان وتصف سبط یا اسیین. که 


ص 
ایشانرا یه حل ۳ وخا 99 وها زاب ج تا امروز بر 


بل 69ج جرتون وقهات وراری* وش قهات عمرام و یصهار وحبرون 


ی مب 


وعزشیلی 7 ییون نی عمرام هارون وی در وبتی عارون ناداب وابهو وآلیعازار 
3 ترصن وألیعازار فتخاس و فا سس امویعزا آورد + وایشوع را 
1 آورد وبقی ز؛ کر ی وعزی 29 را ۱ تاواونت ورَرَحا موایویش واه اورد ‏ 
۳ ۱ را آورد اک واخیطوب صادوق‌زا اوود 
1 290 آخیععص را ۱ آورد + واخیمعص عزرب بارا آورد وعزریا بوحانانرا 
۳ اد رح وحانان را ورد واو درخ که ات ن دراورشلم بنا کرد کادن 


۳ ۹ وعزّربا امر یار را آورد و ۱ مرب مورب آورد » واخیطوب صادوقیرا 
٩‏ آورد وصادوق شور آورد+ وشلوم حلتیارا اورد وحلقبا عرزبارا آورد* 
وعرَریا سرایارا رز وسرایا بهوصاداق‌را آورد + وبهوصاداق باسییری رفت 
۲ هنکامیکه خدآوند بهودا واورشلم‌را بدست توکتستر رسای بسران 
۷ لاوی جر شوم وتبات ومراری * وایغا است اسای پسران جزشوم لش وشمی ۷۹ 
2 وپسران ن قبات عمرام ام ویصهار وحبرون وغزیئیل * وپسران مراری ی ومرشی 
۰ ول نها قبایل لاویا 2 اجزح ایشان ۳ 9 پسرش لبتی 
۲۱ پسرس محت جروت زمه زین ‌ پسران ۶و پسری زارح پسرش یاترای :* 
7 , بسران قبات پسرویتحیدا داب پسرش فورح : پسرش میرب پسرشس نات بسوتن 

1 پیاساف پسرش واه واترشس مت پسرش ریت برش عزّبا بسرش شاوّل « 
وبسران ألقاته عاسای یی واما لاه بسران ن نان پسرش «- 


ك 2 


اف ال توارء: ۳۷9 ٩‏ 1 


٩‏ مخستزاده‌اش ۳ ودومش ایا + پسرن مراری ی ویسرین نِ بوزاش 
3 هی پسرش عزه ب ۷۳ واینانند که 
تیلست سورد دردان اون جوبی عودبس ار زک تابوت مستقرَ 
5 وایشان پس مسکن خيمة اجناع وان .شزا تن مد وق ]نان کل 
سلبیان خانة خدآوندرا در اورشلم نا کرد پس برحسب فانون خویش برخدمت 
نوج مو(طافت . شدند بر بسن ا میک باپسران نود مین شند اینانده ازتی 
۶ قعاتبان همان مفتی این بوئیل بن وتیل * بن لاه بن یروحا 1 بن لثیل بن 

کم توح * ابناعارفتبن لته بن بن بت ین عاسای + این اقنه بن بوئیل بن عَریاء 
۲ متام اين تحت بن آسیرین یاف ین فورح* ابن بصهار بن قبات بن 
00٩‏ ای بو لیر ادرف «اصاف ک تست #زالتت ری مایستاده اقافب 
وال09 خیش بخ سکاف تن این ی ملکا « ابن نی ابی را ‌ 
عدایا + این ایتارن بن زمه : بن شعی * اب بن حت بن جرشوم بن لاوسیت :» 
ِ و بظرافت چپ برا امزا تیار کم بسران مراری بودند» اتان بن قیشش ابن عبدی 
ان سنا این آمصیا تلا حلنیا ۶ "ب‌باتصی رابی, بان اب موب 
این ی ابن موشی ابن مراری ابن لاوی* ولاوياتیکه برادران ایشان بودند 
که بهای خدست مشک ستانه خدا کاشته ۳۵ ۷ راتاارورنو‌هرانشق نش ییادج 
قربانی سوخلنی وبرمد ۶ - بهة مامی عدل قدس ۷ قداس قربانی میکذ رانیدنت 
من اسریائیل موافت واه موسی بنت" خدا آمر فرموده بود کثاره نینط زد 
واینانند پسران هارون پسرش العازا ر پسرش فنحاس پسرش آلیشوع * یرس 
رل بقی پسرش عزی پسرس ژرحا پسرس ل مرایوت را پسرش آ خیما وب 
پسرس صادوق بسرش اخیمعص»ب ومسکنهای بیان برع وضتا 
وود و ایشان ایتها استه ازپسران هارون بجهة قبایل قهاتیان زیرا قرعه اوّل 

و از زار ن ایشان بود+ یس خبرون درزمبن بهودا باحوالی آن بهر طرفش بایشان 
شست بات ار شور لاش را #کالیبت بن ‏ یفته دادند ‏ 
۷ بپسران هارون بجهة شهرهای ما حبرون وابه وحولل آن ویبر وأشتموع 
۸ وحوال آنز دادند + وحیلین وحوالی از وذییر وحوای انا + وعاشان وحوالی 


+۳ ک ال توا ایام 
او ات دس رز من ِ ات2 ۳ " نرا و 
13 تس شیهر بود * و بیسر! پسران پات که ازایلآن من بضت 
1 7 خنهز ازنصفک ستطایعن ۱ زیت بقرعه جاده خسه: وین تام 
برحسب قبایل ایشان ازسبط یساکار واز سبط آشیر وازسبط نتعالی واز سبط 
و سسجی سیزده ثپر* وببسران مراری برحسب قبایل ایشان ازسبط راون 
از باق دا #9 فا دوازده شهر بقرعه داده شد ۲ پس نی اسراقفش 
ی" این شبرهارا ۳ سا بهلاو بان دادند هر واز سط بنی بهودا واز بو بنی 
ی ی نی بنيامین این شهرهاز؟ که اسم اک سحت پفرعه دادن + 
او ۱۷۳۳ نی قبات شیر روپ مر 
۷ بس شکیمرا با حوالی آن ن درکوهستان و جازررا ابا حوالی آن ن هه هرد ای 
7 میا بایشان دادند + وی‌عامرا با حوالی" آن وت حورّونرا با حوالی ار 


۱ 2 


نیت یلا حوالی آن وجت زان ۲ وازنصف سبط,مسیق/عاییزورا 
۷ ۳ نودام را با حوالی ان ات اس وببسران 
جرشوم از قبابل نصف سبط من جولانرا درباشان ,با حوافی آن‌وء عشتاروتا با 
۲ واز رسبط بساکار فادشرا با سوال» ان وک وی آن+ 
تاموتا با حوالی آن وعانر با حوال آنب واز ز تلو پس سع با حوالی 
۷ مج وعبد ونرا با حوالی آن ب وحتوقرا لیات آن ورحوبرا ۱ با جوا ق 
ربج قاد* شرا درجلیل با حوالی" آن وخون‌ر ۱ با حوالی آن وفریتاي‌را پا 
۳ سول آن ب ویسران مه که ازلاویار ن بای مات مین ازسیط زیولون 
۷۸ رمونورا با حوالی "آن وتابوررا با حوای" آن + واز زا ن طرف | رذن در برابر ارعا 
نت ۳ ادن از سبط رأوین , باصرر | در بیابان با وا آن وییصه‌را با 
حوا! ل ان ب 2 ای ال آن و میفعهرا با جوا ان وازسبط جاد 
۸ راد حوالن ان وتنام راب حوال ان « رحشیرن زاف ان 


و بعزیر را 5 حوانی" آن ود 


می کب 


دم > 


۳ 


کات راد ان توارع ایام ۲ ۵ 

واما پران بسّاکار تولاع وفوه وب ویب وش‌رون جهار نثر بودند + ویسران 
تولاع ری ورفایا وبریئیل وتحمای و 5 یام وسوئیل اشان روسای خاندان پذر 
خرد تولاع مدا اقلا جع ۳۳ خود بودند وعدد ایشان در ایام دافند 
بیست ودو هزار وششصد بود * وبسرخزی بررحا وبسران بزرحیا میک یل 
وعویدیا ویوئیل سر ییا که مخ نفر وجیع اب را بودند* وبا ایشان برحسب 
انساب ایشان وخاندان ن ابای یشان فوجهای لشکز جنبی سی وششیزار نفر بودند 
زیراکه زنان وبسران بسیار داشتند + وبرادران ایشان ازجیع قبایل یسّاکار 


تسس معا درس سا ات ی وی توقای دید 
و پسران بنيامین ُِ وباگ ویدییل سه وود 6 و پندوا بسران بالم آصبون 
وعزی وعزیثیل و بربوت هریج نفرروسای خاندان 1 ومردان قویٌ ل تجاح 
که بیست ودو هزار وبی وجهار نفر ازایشان درنسب نامه ثبت کردیدند * 
ویسران با ره وبوعاش والیعازار والیوعینای وعنری و یریوت وی 
وعناتوت وعلامت» جیع ایها پبران باکر مستات وییست هزار ودویست نثر 
ازایشان برحسب انساب ایشان رسای خاندان ابای ایشان مردان قویٌ تجاع 
جرونمسناگلقثت خیند رویسر بدیعئیل بایان وپسران بان یعیش وبنيامین 
و ایپود وکنعنه وزیتان تشن وأخیشاحر + میج اینها پسران ان بدیعیلی 
پرحسب روسای ابا ومردان جنی "جع ۳۳ هزار رت دزی 2۳ .که درلشکز 
برای جنک بیرون ۱۳ ابا رخ عیر شم وم وپسر آحیر حوشم + 
پسران نفتیی محصیئیل وجوّنی ویصر و ازپسران بلله بودندب پسران 
# ی و زوجه‌اش اورا زائید وما کر پدر جلیاد که 0 ۳ ۲ 
زائید ‏ وماکیر خواهر نیم وشن کاتسا بود بزنی کرفت واسم پسر 
دوم او صلفواد بود وصلفیاد د جرا ها شلات وستک زن خاک روص عازن 


آورا فازش نام نهاد وا واسم برآدرش شارش بود وپسرانش 1 و م ورام تف 


۷ فلا بدان بوده اینانند پسران ن جلعاد بن باکر بن منسی * وخواهر او 


۹ کتاب اوّل توارض ایام ۸ 


وس وس وس سس نج مد چیه 





زنل هم آکه اتید وایبتزّر وجله‌را زائد + وپسران ان شیداع | آخیان وشکم 
۲۰ ۳ وأثیعام + ۲ و پسران افرام شونام و پسرش بارد و پرش ۳ 
۳۱ العادا و پسرش تحت بو وبسوش زابادمویسوتن سود وعاز ویو اهکسودان 
ج تکه دران زین مولود شدند ایشانرا کنیهژیژا که بزایکرفتن ای 19 
۲ ۳9 امن ات وا شیر ن افرام مجيهة ایشان روز ماک ۳۹ و 
۳ رای تعزیت وی آندند + پس نرد زن وکا ۳ واو حامله خن 
بسری زائید واورا بریعه نام اد ازانجهة که درخاندان ۱ و بلاق عارض نه 
3 ودخنری شین بود که بیت حورون باأئین وبالارا ور درز ا بدا کرد بد 
1 ب ی راخ ور راشف و بسرش تا و پسرش تأحن « وبسرش اعد عدان و پسرش 
۷ عمبهود یت یشم + دسر نوزن«وابعصول بهوشوع * واملالت 
جسکله ایشان بیت‌ثیل ودساتت. ۱ نِ ود وبطرف 9 نعران و بطرف 
٩‏ مفرب زر دفقافت .ان وشکم رات" رو + ودهات از ان * ینزید و 
ی من بیت 2 ن‌ وحاتت از ن وتعتاك ودهات از ن‌ ومجدو ودهات از ن‌ وادور 
۳ ودعات"ان که رابت بسران پوستف بن "الیل اکن تن ۱۳/۳ 
۲۱ نه و بشوه ویشوی و بر بعه بودند وخواهر ایشان سارج بر ۳۵ه وپسران بر بعه 
7 حابر وتلکییل که هان ؛ پدر برزاوت باشد+ وحابر بالیط ووبر وحونام 
> وعواهابغان شوعارا آورد # ویسران بفلبط ۳ وبهال وعشوّت بوذند 
ِ این نند ی بقارط ب وابسلان انز تون زاو ی ویس ان هیلام 
۳ برادر وی صوفخ ویناع وشالش وعامال بودند+ ویسران صوخ سوح وحرتفر 
۳۸ وشوعال ویرک و مره + وباصّروهود وشانو لت و یتران ویر یر ویپسران 
ٍِ یز بفته وففا وا 1 را + آویسران ان علا از ارج وحنیثیل و رصا + جع ابا ان 
خی راو رشتتا ی خاندان آبای ایشان وبرکزیدکان مردان جنیی وروسای سرداران 
بودند» وثهارة ایشان که درلشکز برای جنك برحسب تسب‌نامه ثبت کزدید 
پیست وشش هزار ننر بود * 
باب 


۱ و بنيأمین اس خود بالع‌را آورد ودومین ی وسوهش اخرخ + 


کتانب‌زازلن تک یام ۸ ۷ 


مان اشوخ + ب دج وحورام ندب ی اند پسرا ی 
که دای عاانندان اي شاکنان ن جم بدنظ_ فا بظاانزا وه مایت کت 
هبات مجنازز کیجا نیسای زا واخمودرا تولید مود + ,ورام 
دربلاد مواب بعد ا زطلاق دادن زنان خود حوشیم وبعرا فرزندان تولبد ود 6 


- مم ن لس 


+ و آززنسوویشی. که خوداش نام داشنت یو ظیا وببثا وملکامرا اورد‎ ٩ 
 دندوب‎ ۳ مج « و مرمه کب بان ری تایبا نداقای‎ " 
واز حوتم ۱ لوب ونل سوه وس ان التعل عابر و مشعام وثاءر‎ 
ححکه وتو ولود ودهانشرا بنا باد بودند به ور تن دای > ایشان رشناقا‎ ۳ 
ء, خاندان ابای باکان اون اقافت مای ان ِ#« ۳ ی اشاج ترجه‎ 
وأخو وشاشق وبرعوت 7 وزبدیا وعاّد وعاتر* وبکائیل ویشنه ویوخا‎ ۳ 
پسران بریمّه بودند+ وزیدیا وتثلام وجزفی وحابر* ویت‌رای ویزیاه‎ ۸ 
وبوباب پسرّن ان النعل ۳ َو یعقیم تم وکرٍی ورّبدی * والیعینای وصلتای‎ ِ 
« وائیل به وادایاتو برایا وشبرت بسران شمعی * ویشنان وعابر وابثیل‎ 2 
وعبدون وزکری ویجادازبی + وح بسما لام وعنتونیا +« ویندبا وفتوئل‎ ۳ 
بسران شاشّن بودند+ وشبشرای وتخریا وتاب ویعرثیا وایبا وزکری‎ 
بسران برحام بودند * اینان رسای خاندان با رسب انساب خود وسردارن‎ ۲۷ 
بودند وایشان دراورشلم سکونت داشتند * ودرجعون پر جبعون سکونت‎ 4 
این وأسم تن سک دهد وغخستراده‌اش عون بود ؛ پس صور وقیس‎ 
وبعل وناداب « وجدُور واخو وز راکرب+ ومتلوت شمارا آورد وایشان نیز با‎ 91 
بزادران: خود دراورشام قزر تالیزی یاهرازفا فشارن ساکن بودند ۲ دی تسیا‎ 
آورد وقبس شاول‌را آورد وشاثل بهونانان وماکشوع وابیناداب وآشبل‌را‎ 
مین بهونانان ریب بعل بو« ومریب بل میکا را آورد * وپسران‎ ۳ 
یک فتون وماك نارح وأحاز بودند + واحاز ون زارد بهوعده مرت‎ ۳ 
وءزموت وز‌ری ولا 3 وزمری موصار ۱ آورد 7 وموصا : نا 29 پاش‎ "ِ‌ 
رافه بوآوپسرزس العاب قاس ویر اصیل بوقل ای پسر بود ونامای‎ ۸ 


وس مه مم و لس که جح هب 


۱0 


۳۹1 


۷ 


0 کناب اوّل توا ایام ٩‏ 

ایشان اینها است ه رتم یفام ویکرو و اسمیل وذعربا وعویدیا وله 
جیع اینها بسران ۱ ادن وایسران عیشق تتادار 052۱ یز اولام 

ودومین یعوش وسومین لفط وپسران اواج مردان 999 اورتجاع وتیرانداز 

بو د ند وان ویسران بقترران التقنان تیا ۶ بعیی صد و ناه نثر بودند ه جیع 

ایا اقنت۳ بقا مات ام ات399 





باب غم 


و غایر. اسزائیلمبزکتسب نسب‌ناسه‌های خوود. رده ۱۳ 
بادشاهان اففزاییل مکتوی‌اند وببهودا بسمی خیانت خود بابلا سای 135۳ 
رکقایکه اون ذر ماکتا: رشمزهای. ابعان کاس ی «فاا ت۳9 سرائبلیان وکاهنان 
ولاویان وت ۳ ودر اورشلیم بعضی ازبی وود وازبنی بنيامین واز بی 
افرام وعنی ساکن بودند + عونای ابن عیبهود بن عمری اين امری ابن بانی 
ازینی فاص بن بهودا + وازشیلونیان نخستزاده‌اش عسابا وپسران او وان 


ی زارح بعوئیل و. برادران ابظز ششصد ونود ننر+ واز بی بنیأیین ملو ابن 


و 


لام ن هودوبا ان هستواه + 9 ۳ اين برّوحام وروت عزی اين مکی 
ومشلام بن شقطیا بن راوئیل بن بیپا + وبرادران ایشان برحسب انساب ابشاق 
نه صین تیاه وشش نفره جیع ایا روسای اجداد برحسب خاندانهای ابای 
ابعان پو دید« رو ازیگاهانع بسا وبهوبارب و یاک نان 
حلنیا ا: بن مشلام برن صادوق بن مرابوت بن ی اهب جیاتن0 
و عدایا وتو( کون مک ومعسای ا؛ بن عدیثیل بن زین بن 
مین 2 ی رب وبرادران یشان ک/زش ات ۳9 .ری ازع 

بودندد هرار وهتعصاتونختت نف رکه مردان رخید ود عل تحت یتنا 
بودندج وازلاوبان شمعیا ان خشوب بن عزر بقام بن خشیا ازین مراری :* 
و بر وحازش وجلال وا ابن میک این کی ان اساف ب وعویدیا ابن 

هیا ۱ بن جلال بن بدوتون, ویرخااين یا ال ان 1 صر و طوفانیان 


سا بود ۲ ودربانانه اف اب و ن مسا ایشان ه 


کناب دوم نوارعزلیام ٩‏ ۹ 


۸ وم ریس بود+ وایثان تا ان نت ازه شرتی ؛ " پادشاه اییززید) 
٩‏ 9 ربانان فرقهٌ بنی لاوی بودند * او ب قوری ابن آیاساف ث ورس 
و برادرانش ازخاندان پدرش یعنی ازبنی فر قورح که زان ل خدمت. 
ومسحنظان دروازهای خمه بودند وبدران ایثان ناظران نوی خداوند 
۲۰ ومتعنظان مدخل آن بودنك > ِِ_ بن پلعازار سابی رئیس ایشان بود 
۲۱ وخدآوند با وی میبود * وزکریا ابن ن مشلییا دربان دروازء خیمه * اجتاع بود بد 





۲ جیع انیا که برای دریای دووازها مغضب شدند. دویست ودوازده: نقرببودند 
. وایشان دردهات خود برحسب نسب‌نامه‌های خود شرده شدند که داود وسوئل 
را با بروه وهای ریس ۳ 9 ۳ وبسران ۳: 
بط بیس بپرچهار طرف یهن به‌مشرق ومغریب مت وت هه وبادران 
ایشان که درجوات جو د بو دنك هر هنت روز توت بنوبت و ایتشارن متأفال‌نات ب 
1 زرا چهار رئیس دربانان که لاوبان بودند منصب خاص داشتند وناظران ی‌ها 
۷ وخزانه‌های خانه خدا بو دند چ وباطرافت خانه خدا متقلن دا شش زیرا که 
۸ نکادبانیش برایشان بود وبازکردن از ن هو چ»: برایشان بود+ وبعضی ازایثان 
رالات خدمت مأمور بودند چونکه آم ات ۳ 
۹ ازایشان براسباب وجیع الات ندس یا" د نرم وشراب وروغن ومخور وعطریات. 
,۲ مامور بودند»: وبعضی ازبسران کاهنان عطویات ت خوشبورا ترکیب میکردند ب 
1 
۱ و متتیا که ازجله لاویان ونخستزاده شلوم فورحی بود برعل مطبوخات کاشته 
۳۲ 0 ویعضی از برادر ان ۰ ایشاره زان سوسبیی دنه تک 
درچ‌ها سکونت داشتند کار دک فرع تردند زیراکه روز وشب ات 
> لول بو دنت اینان,روسای خاندان,اباکلاویان و برحشب انساپ نود 
۰ ریس بودند ودراورشلم سکونت داشتند به ودر جب‌ون پلون جبعون بعوئیل 
7 سکونت داشت واسم زنش معکه او ونخستزاده‌اش ۶ بدون بو" بس صور 
وقیس وبعل ویر وناداب * وجدور واخيرٌ وربا ومفلوت :ه ومتلوت 


1 کتاب اوّل توارتخ ایام .۱ 
شام راو ره و ابشارن زنیوهنیا بژاج ران خود درآورشلم درمقابل ؛ برادرانپایّشا تا کی 


تا نی ِ قیسرا آورد وفیس شاول‌را آورد وشاوّل بهونانان وملکشوع 
وایناداب" وأشبل را آورد + وبسر نان مریب بعل ون ومرییعل میکارا 
1 آورد + ویسرن ین ومالك وتحریم وأحاز ۳ واحازب یعره‌را رد 
1 ویعره ره مت وعزموت وازمراو ۱ آورد ری موصارا آورد ۳ وموصا ب بتعارا 
1 رد ابش رفابا ویو آلعاسه,ویسزش اصیل + واصیل‌را هش بو وود 
است امه ی ایشان» عزر بة 1 با وگو 2 اسععیل وشعریا وعویدیا وحانان ۳ 

‌ِ وزیا صویل میا خن مه 





باپ ۳ 


۱ . وفاسطیتیان با اسراثیلی جدكت کردند ومترداناسرایل ان نات ی 
۳ اک در که جلبوع کنته شت افتادند + وفلسطییان شا ول وصزانترا ال 
تعاقب مودند وفلسطینیان پسرار. مج بونانان واییناداب وملکشوع‌را کفتند 
۴ وجنك برشاوّل مضت شد وتیراندازان اورا دریافتند وازیراندازان جروح شد * 
> وشاول بتلاخدار خوّد کفت شعیر خودرا بکنن, وین فزوربر ما تا یال 

یایند ومرا افتضاح کنند اما سلاحدارش نخواست زیراکه بجاوس زوین ی 
» خاوّل غشیرر ره ر 1 ن افتاد+ وسلاحدارش جون ناوّل‌را مرده دید او نیز 
7 برشمشیر افتاده برد+ وثاول مرد وسه پبرش وقامی اهل خانهاش هراه وی 
۷ مداد وجون جیع مزدان اسرائل 6 دروادی بودند اینرا دیدنذ که لیکر 

منیزم شلن وشاوّل وپسرانش مرده‌اند ایثارن نیز شهرهای خودرا ترك کرده 
۸ کرتخد وفاسطینا اققادرها قرا رکرضد نب ۲ وافع شد هون 

داریا ام باه کاوسم یمد ارو وتو نشرا درک جلیوع انتاده 
4 بافتندج پس اورا بزهنه ساخته سر واسمه‌اشرا کزفتند وآپارا بزتینبفانطیتیان 
9 بو طرف فرتتادن نریم زقوم خود مزده : برس نند ببد واسیلیهاد شرا درخانه خدایان 
| خود گذاشتند ۱3 درخانة داجون بدیوار کوبیدند + وچون تام امل 
تن جعاد اما را که فلسطینیان به‌شاوّل کرده بودند شنیدند+ جیع نجاعان 


۳ 


تصصیسی. 


3 


ی 


بش 


کنامیرازلن ترا شتیل ۱0۵ اٌ 
بریعاممی‌بجمد. از وجعده‌ای پسوانش را برداشته ابارا :لامش رده 
ات کتریایش درل ریم دزتکت با۹ا که ردریاسش را سمت:دفین کرد نیا 
رون داضت تاد پیی خال سب خانیکه باون ورزید برد سرد وج کل 
تک را مکاهس خسویه وارااض بر که ارضاسیه سرا موه بان 
اک امن زاین ایرد اور کست,مساطبت :انا نك اودی .سس برکزد انب 





باب یازدم 

ام انا ملی ‏ نود دآود درحبرون جع شن کنتند ایباکویا توا هزور کات 
نو میباشم + وقبل از زاین پیجسدی شاوّل پادشاه میبود تو اسرائیل‌را یرون 
میبردی وصوون میآوردی ویهوه خدایت ترا کنت که تو قوم من | سرائیل‌را شیانی 
وان نود وتوبرقوم سناسیل یو | خواجی ره23 مشا | سرائل نزد 
قاتا تسین آمدند طامصا انشا تسناد رسر وت نات 
یمیت مترسراسمله سشلی کته برد شاه اسوافل 
0 فودند+ وداود ویای اسرایل باورشلم ک یموس میت ستتتان 
دای زززدند رسد امد کنسد ادلی یله ند ها 
فاد فلت و تزا که شور داوید. باشجییکلفت* وجاود کت | 
اقا مغلوب سا زد رس دار خواهد شد ك بوای 9 صر وید اوّل اون 
ویخی شد ‏ وداود درارن تست ساکن شد از ترا شیر دازا ناتسیس 
شهررا باطراف ان وک دموا نا کید ویواب باقع شهررا تمیر نود * وداود 
ترتئی ۱0 هانهانید #- 

اف کت وت زد ست»کهبا عامی اسرائیل اور درسادانتتر. نتویتهادنتت (ورا 
تک نژیب ره سس کیت بدیادشاه سازهتومعدد 
نا عانیکه داود داشت این است» یشبعام .ین ححرنی که سردار شليشم بود که 

اما تا حردرا رسوکت داد وابشانوا)دریت, وفنت» کشت ومعطزاو 
الا زار بن دودوی آخوض که یکی سا ماع بود * دبا اهتنا دمم 
بود وقتیکه فلسطینیان دراثجا برای جنك مج‌پتن بودند وقطعه نیرید 


4] 


- انیا اوّل توارص ایا ۱ 
ی آرضر یار یکد ه ان درا آن تم زان 


۱ وسسطا تا رد داد پل م فرو شدند. ولعاکز 





7 فلسطشا- تال ۳۵7: ردو زد بودند # ودآود د رات وق وتان 
۷ بود وقراول فل بیان از انوقت دربیت للم بودند * وداود خواهش نوده کنت 
کی کف مرا از اب که نرد روا یست مامت شا 9 
مرد لشکز فل‌طیانرا از رمیان شکافته ابرا ‏ 7 یکت 0 از یت عم است 
کشین برداشعد وانرا نزد داود آوردند اما دایود غخوا سست کاتسا اتافهیییة 
٩‏ خدآوند بر مخت کج تساو من تتاعلا ازمرن کبک را یکم ابا خون 
این مردانرا بنوشم که جان خود (| خطلر آنداعتت ریز متا رران تتل 5 ۱ آوردند 
ی افلج که نا تشد کاریکه این سه مرد شا کردند ان است ۶ وایشا بخای 
برادر باب سردار رن فر بود وأو نیز ٍن خودرا برسیصد تفر حرکت داده 
ایشانرا کُست ودرمیان ان سه نفر امم بافت *. دربیان آن سه ازدوامکزنتر بد 
۳ پس سردار یشان یک ی اوّل نرسید + وینایا اب مود داع پسررمردی 
شرع تب صیئیلیبود که کارهای عظبم کرده بود وپسر آر یل مواب را کت ودووژ 
۱9 وت ا کشت بب ومرد مصریٌ بلند قدّرا که قامت ب آو مج 
زاع رت کنسس: ان مور ودب تون ام تمد زیت ۰ داشت ۲ 
نزد وی با چوب 2۳ تاج وا تیزم وا انیت ۱0۳1۳0 و بزا با لا دیق 
۶ کثت تب بنایا ابن بهویداع ابرسکاوسالا؛ کید و درسالاتتا ی آن سم رها و ۳ 
۵ یافت « اينكك از نی فویکزتی هگ یکن بان سه نف اوّل نربید وداود 
۲ اورا براهل مشورت خود برکاشت ‏ ونیزازشحاعان لشکر عسائیلٍ برادر 
فیس ی وآلحانان ت دودوی بت حبی * وشتتونت هرّوری وحالص فاونی ‏ 


۱۸ 
وعیرا ابن عنیش تاعا ولیعزر عنانون ت‌ وسبکای فان وعیلای و ‌ 


0 + وواف تطوفان وخالد 5 بعنه وچ ت‌ و ای این ریبای از جع ی 
این ترعانوف + وحورای ز داقیخاق ,عاعش وایقا ل عرباتی 22 


1 وعزموت عرّوی واخبای ۵ 2۹ موف * وازبی هام جزوی ناد بن شاجای 


کتاب اوّل توارعخ ایام ۱۳ ۴ 
۵ 


۲ هزاری + واخیام بن ساکار هراری والیغال بن ار وحافر مکراتی واخیای 
وج قلون + وخضروی کرمل وتعرای ابن آژبای + ویوئیل بر برادر ناتان وبعار بن 
5 ری * وصالق عموفی ونجرای پرّوتی که سلاحدار یواب بن صرّویه بود * 
3 ون ری وجارب بتری + بسن وزاباد : تفای و زین 
ت شیزا راو ک سردار یبای بود وی نفر‌هراهش بودند » وحانان بن 
معگ و یوشافاط و ۳ وعزبای عشتروق مت ویعوئیل پسران جوتام 
عروعیری * و بدیعییل بن شمری وبرادرش بوخای ۷ و الیل از جوم 
۷ ویربای ویوشویا بسرا 2 ن‌التاع وش موابی + والبقیل وعوید ویعسیثبل مصوبانی ب 


یفک ند داود هصغ امدند هنک میکه تین طارز و تن 
کرفتار بود وایشان ازان تجاعان بودند که درجنك معاون او بودند* ویکان 
نسم بودند وستکها ات از کانها تست رات وحستست یداه وا 
؟ تمیق بوددل سرداردایقان اختیر برد وبتهاراو اش 
ان شماعه نی وبزتیل و وفالط ‏ بسران عزموت وبراکه ویبهوی عنأنوی + 
هنز جبعونی ,که درمیان 3 یت 9 ورن ی 9 داشت 
وارمیا وزییل ویوحانان ویوزاباد جدیرانی * و الموز ای ویریوت تا 


0 


شن وشتطلیای حروف * سیخ #موینس.. وبوعزّر ویشیعام ۹۳ 


حرص ۵ 


صی. . 7 


لد 4 < 


> تافو نا ی اسب 2 ید۳۵ زان 

که روی ایشان مثل روی شیر ومانند غزال کوش تیزرو بودند ۳ نزد داود 
٩‏ کر 95 بایان جدا ساخنند+ ۳ 3 قفا عاتر وق تین عوبدیا وسوّمین 
۱ آیاب بود+ وچهارمین که وخجمین ارمیا + وشنم عتای س_ اف 2 
وت بوحانان وعم آلراباد * 3 ارم و بازدم مکیاسبه ب اینان از نی 
۳ اه رای التکر بودند که کوچکتر | بشان برابر صد نفر وبزرکتر برابر هزار نفر 
کت ناه اون ارا خر عبر 5/32 هکانیکه ان ارقالت عدودش 


سس زر 
ُِ41 


۹4 کتاب اوّل توارمخ ایام ۱۲ 


سیلان کرده بود «وججع ساکنان وادیهارا ح بطرف مشرق دم بطرفب . 2 

۲ منهزم ساخنندج+ وبحقی از بنی. بنيامین و بهودا نزدداود ۳1 ملاذ امدند به 

۷ ممداند. باهعتبالی. ان یر وش امه اییاترا حطایب کرد کت ۱۳ 

۲ د دل من ؛ با نها ملصیخوا هی شید اکن 

سم تمودن من بدست دشناغم آمدید 1 با آنکه ظلی دردست من نهست یت 3اه 

اک سا سا دی 7 روح برتماسای که رثیس شلاشم بود 

نازل ند (واو کفت) ای داود ما ازان تو وای پسر یی ما با تو هستهم سلامتی 

سلامتی برتو باد وسلامتی برانصار تو باد زبرا خدای تو نصرت دهنت تواست» پس 

٩‏ داود ایشانرا پذیرفته سرداران لشکر ساخت* ویعضی ازمتی بداود ی 

هدند هکامیکه او هراه فلسظینیان برای عفاظله با شاین میرفت اقا اقا 2 

نککنت ربراک سر ان فلسطییان بعد ازمشورت نودن او مس ات لا 

۰ که او با سرهای ما باقای خود شاوّل مطتی خواهذ شد * ۱ 
بعضی از منبی باو پیوستند ‏ یجنی عدناح ویوزباد ویدیعیل ومیکاثیل ویوزابا 

والیهر وصلنای که سرداران هزار های م # بودند ج ایشاره ن داودرا ۰ 

فوجهای (عالش) ‏ فاد کزمود: زیرا جمیع ایشان مردان قویٌ او سر ظار تعکر 

۲ بودند* زیر دران وقت روز بروز سر اعانت داود نزد وی میدید تا لشکر 

۲ بزرك مغل لشکر خدا شد « ب‌ااست اوه افیاه ۱ برای جنكک مسلم 

شن نرد داود محبرّون آندند تا پسووچس برحسب فرمان خدآوند بوی 

4 مویل نایند* از بنی بهودا * شش هزار وهشتصد نف رکه سیر ونیزن داشتند سس 

۰ جنك بودند* ازینی شمعون هنت هزار ویکصد نار ک مردان قویٌ مجاع برای 

4 جنك بودند * ازبنی لاوی چهار هرن وششصد ننر * وبهویاداع رتیین بفا 

۸ هارون وبه هزار وهنتصد نفرهراء وی + وصادوة ق که جوان فویٌ تبعاع بود با 

٩‏ بیست ودو سردار ازخاندان پدرش * واز بنی بنيامین سه هزار نفر از پرادران 

,۲ باول وتان وقت آکثر ابشان وفای خاندان شاو را نکاه یداشتند# وازین 

افرام پیست هزار وهشتصد نف رکه مردان وی ی ودر خاندان ن درا خویش 

۱ نامور بودند+ وازنصف نبط مت من هزار تر که بنلهای خود تعیین شنه 


کتاب اول توارمخ ایام ۱5 مثا" 
۲( ند که بیایند وداودرا بیادشاه نصب ایند + وازیی بتاکله کس ۱۳ ازیزماعبا 
خر شه مبنهمیدند که اسرائلیان چه باید بکند سرداران ابشان دویست نفر 
۴ وحیع برادران ایشان فربان بردار ایشان بودند + واز زبولون اه هزار نعر که 
با کر بیرون رفته میتواننتند جنك‌را با هه ات حرب بیارایند وصف 
۳ آرائی کند ودو دل تبودند+ واز نفتالی هزار سردار وبا ايشان سی وهنتهزار 
0 نفر با سپر ون * وازبن دان بیست وهشت هزار وششصد نف رکه برای چنلك 
۳7 معا شدند* واز اشیرچهل هزار نفرکه با لثکر بیرون رفته میتوانستند جنک 
۷ میا سازند* وازانطرف أَردن ازیی راواین وین جاد ونصف سبط مت صد 
وت وخ یرک با چیم ات رو لک( یی( شتضانت) ند جیع تزا 
مردان جنی بودند که موستی :بای قادر,بودند پاافا ‏ کان تون رامسد تا 
داودرا برعای اسرائیل ببادشاهی نصب نّایند وعامی بقیه اسرائیل نیز برای یادشاء 
٩‏ ی اوج‌گدن بوددند با مد 6 گنوی داز اکل وشرب نودند 
۶ زیر کلاترادزان ابنقان هدیمان دارکحین بودسج. وجلوران ابغانجزیتا 
بتّاکار وزیولون ونفتالی نان برالاغا وشتران وقاطران وکاوان اوه وماکولات 
ازازد وقرصهای انجير وکشش وشراب وروغن وکاوان وکوستندان بفراوای 
۳ یچ دراسرائیل شادمانی بود ‏ 


باب سیزدم 
وداود با سرداران هزاره وصنل وبا لت روسا مشورت کرد ب» ورداوحستلی 
تلم کی باکر میارهعتامی میدایتبی این اسان موه تدای 
با باشد نزد برادران خود که در هه زمیهای اسرائیل باتی مانن‌اند بهر طرص 
بنوم وبا ایشان کاهنان ولاوبانیکه درشهرهای خود وحوالی انم میباشند نزد 


م- 


ما جمع شوند وتابوت خدای خویشرا بازنزد خود بیاورم چونکه درایام شاوّل 
نزد ان مات تنمودم + وقامی جاعت کنتند که چنین بکیم یراک این امووبیخازا 
6 اه قق,پسند امد .یین:داود عاین اسرایلرا ازشصور مصرتا مدغلیرات 
7 جع کرد نا تابوت خدارا ازقریت یعارم بیاورند* وداود و ای اسرائیل به‌بءله 


حم 


جح 5 
۳ 


3 


۹ 


0 لس که حر 


۳ 


1 کتاب اول توارعخ ایام 6ا 





سس ۱ 


وین | " 0 
ان قریت بعارم است وازان بهودا بود براء‌دند نا تابوت خدا بهوه‌را که 
ِ 
ری کیت ون رد139 سم ای نادس است ازاعا ینت 
وتایومت خدا سم تا زه ازخا ۳ ار ۱۳ | میراندند »ه 
فا واه رز واه وب ربص ویو ود مجخسن ات وکا نوت )مور 
خدا وجد ۳۳ وچون مره یک رن رسید‌ند حزا دست‌طوگا درا 
رنه ۳ تایوت را را بکرد لک وان میلخز ید ند هه و شرت ی برعثا افرو خنه 
۱ 6 دست خودرا را بتأبوت د‌ کرد ودر ایا محضور دا 
مر د ۲« ودآود مجزون شد چونکه خدآوند بر عزّا رخنه کد د وا و ی 
داوس ۳ ایلع ای دمحا زد درستاتیتتق کنست تفت الاو زد 
خود جح نه ِِ بس داود تاپوت را نزد خود بشپر داود نیاورد بلک انرا 
فا زد عوربید ادوم جه ی که یه وتایوت جوا نزد خاندارنی كِ_. نوی 


نی ۳ مایللت اور برکت دا دا 


باب » 


قاتا قاتا خا زه برای او هه ه ِ ك_ یبادشایی 


راو 5 شمیت ,یرارکت دون تخاطر قوم او اسرائیل بدرج؛ بلند 
با فزداشته هبو مووت‌سه زنان کر فتتو دا ۰ 
۱0۹۳ مود * واین ۱ ست نامهای فرزند ندانیکه ۰ دون اورشلم ؛ برای وی 
رنه شمو وشوباب ونانان وسلییان + و" بتمار والیشوع والینالط + 
وتوجه و ناخ ویافیم :# و الیشامع وبعلیاداع والیتلط ب وجون فلطتتیان 
سس قاو داد می تام ۱ سرائیل مسج شن ایتک بسن فتت 3۳ براندند تا 
درا (برای جنلت) بطلبند وجون داود شید بقابلهٌ ایشان برآمدب وفاطییان 
3 سس رفاتم مقر ند وداود امس سنا نو کی 2۱ 
فلسطینیان برام وایا ایشا: نرا بدست مرت تسلم خواهی نمود خد خدآوند اواگفاتت 
مت ود ا یز را بدست تو تسلم خوام کرد * پس به‌بعل قراصیم ۲ 


2 


اب فص 
0# 9 


۳ 


میس 


آ وی 


عم ولس که حدم هم ۲ حب 


۳۳ 


کتاب اوّل توارمخ ایام ۱۵ 1۷ 
ات ۱ افو یکدی تفت وداود کنت نت بردشنان من تست من مفل رنه 


آب رخته کرد است بن رک یل رصم نام هادند بو وتات( 
د اقا تزك کردند ات ۹یا باتش ییوز اند 2 رو فاسمینبانپربا ور 
تزا و دی طخ۳ رواد میجییاو! رخت! فان مود وىخدا ایا 5 کنت 
ازعتب ایشان مرو بلکه ازایشان رو کردانیه درمقابل دریخان توت بایشارن 
نزديلک شوع« وچون درسر درخنان ِ_ از قدم بشنوی آنکاه برای جنكت 
ببرون شو زیر خدا پپش روگ تو بیرون رفته است تا لشکر اسعلییا را مفلوب 
سازد+ پس داود بروفق 1 خدا اورا اسر فرموده بود عمل مود ولشکر فاسطییا! 
99 تسکت دادسپی و م داود درجیع جیع اراضی شیوع یافت وخد وند ِثِِ- 
ترس اورا برغای امتب مستوی و 





باب پا نزدهم 

وود شید پات در حی کارت تاداس وتارس ی 2 
مجیذ آن با زد انکاه داود فرمرد که رک تابوت خدارا برندارد 
ریت9 اتآتها را ابر کیین:برد:تا تبرت تدارا بردارند. واورا هیننه:تخدست 
ایند وداود تام اسئیل‌را دراورشلم جع کرد تا تابوت خداوندرا کانیکه 

برایش مُییا ساخنه بود بیاورند+ وداود پسران هارون ولاوبانزا جم کرد + 
از بنی قهات ۳ یل رئیسن وصد وییست نفربرآدرانشرا:< ازینی مراری عسایای 
رئیس ودویست وبیست نفربرآدرانشرا + ازشی جرشوم بوئل رئبس وصد وسی 
نف پرآدرانشرا زق ی صاخ ارس تک عنوزتس وود ویس رتور در تفررا یم 
ازینی حبرون ایلیئیل رئیس وهشتاد نفر برادرانشرا+ از بنی عزییل عیینادا 9 
4 تس ققت و در ازدهنر برادرانشرا ۲ وداود صادوق ها 3 ولاو ات 

نی ارئیل انا ویوتبل وشبعیا وابلثیل وعینادابرا خوانت + بایشان کا.-. 
۳ روسای و بای لاو بان هستید پس شا وبرادران شا خویشتنرا ت 
تا تا نات یهته‌سیدای ۱ یلا بکانیکه برایش میا ساخنه ام بیاورید « 
رکش ودفهه ار اترازتیاوردید تیه حدای ,با "۳ 


1۸" کتاب اوّل توارعخ ایام ۱7 
6 چونکه اورا حسب قانون نطلییدم « پس کاهنان ولاویان خویشتترا نقدیس 
۵ مودند نا تابوت یهوء خدای اسائبرا بیاورند+ و پسران لاویان بروفق امه موسی 
۱ کذاخعه انرابزقاغعتد وداود روسای ایا ترا فزتداتازادزان دوه تیان ۱ 
با الالت موسیتی از عوهها وربا وسنصیها تمبین ایند تا باز ارو تا ۱۳۵ 
میا تاه این بریلن ی وازبواهزان 
۸ شا تیار ها ان ن قوشیار ۱ تعیین عم دنل چا و انا ناز ما9 37؛ 
دوم خود زکربا ویین ویعزتیل وشمیراموت وتحجتیل وعتی وایاب و نیا ومعسیا 
۹ تیا وی واستع او وید س ویعیئیل دربانانرا ۳۹ و اتسار ها 
و ِ نرا باستعیهای برتجین نا بنوازند* وزکربا وعزفیل وشمیراموت 
ول و عتی والیاب ومصا وبنایارا .با عردها برالامرت 6 ۳ ۱۳۰ 
۳1 ی عوربارا بابرتقا برئمانی تا پپشروی نایندد و 
۳ مه برن‌ات بود 3 تعللم ز- زیرآ که ماهر بود > ما13 
۲ پیت تابوت بودندهه وشبتیا ویوشافاظط»و نعیل رعاساع ۰ ۱ 
مر کیت پش نا بوت مد کیان مینو اختند وعوینآدوم دح دربانان تا بت 
۰ بود ند ۲ وداود ومشاعز 0 رگا بان هزاره » رقتنل 6 تایوت عرید خداه ندرا 
۲۷ ازخانة عوبید وم با شادمانی بیاورند+ وجورن خدا لاویانزا که تابوت عهد 
۷ وداود وعیع لاوبانیکه تابوت‌را برمیداشتند ومغنیان ونیا که رئیس نغیات مغنیان 
۸ بود بکتان نازك ملبس بودند وداود اینود کنان دربرداشت+ وفای اسائل 
تابوت عهد خداوندرا باواز شادمانی واواز بوق وکرنا وستج وعود وبربط 
مینوأختند + وچون تابوت عبد خدآوند وارد شهرداود ميشد متحال دختر 
شاوّل از تکریست وداود بادشاهرا دید که رقص ووجد میناید اورا دردل 
خرد خوار شود * 
تام 


۱ وت خوی ۱ ۱ ۳ انز ی داود 0 بریا کل بود ک/ فاد 


سین 
۰ 


۳ 


۳3 
۱ 


کناب دوم توا ایام ۱۱ 144 





وقربانیپای نم ی ختنی وذباع سلامتی محضور خدا کذ رانیدت۳ وحن نز 
رکذرایدن رانهای سوت وبا سلاتی فارغ شد قوما یسم تتآونتبرکنی 
داد* وجیع اسرائیلیان پردان وزنان بهر بکی بك کردة نان ويك پارة کوشت 
ويك قرص رکشمش مخدید* . وبعضی ازلاویان‌را برای خدمتکذاری بپش 
تابوت خدآوند نیین نمود نا بهوه خدای اسرائیل‌را ذکر نایند وشک رکوبند وتسبیم 
خوانند ٍِِ اساف ریس وبعد ازاو زکریا وتیل وشیبرآموت وتیل 
تیا والتاب وتا عون انوم ویسفیل‌را بااعو5قا وبربطها واساف با 
سنجها مینواخت + وبنابا وتترییل کهته بش #تابوست: حقد. ععدا با کزنا نارکا 
(خاظاز متیودن) # پس‌درقان ۳ تم( نت ان 
و | جع | ندب ییاز کوا تا نام آورا مخوانید 
اعال اورا درمیان قوما اعلام مائید +« اورا بسرائد برای تس و ۳ 
تا کارهای عجیب او تتکرنانید* درنام قدوس او فخرکید» دل طالبان 
خدآوند شادمان باشد « خدآوند وقوّت اورا بطلید» روی اورا پپوسته طالب 


اد کارهای یب را که او کرده ا اه وروی 9 نت متفر اک 


یت وا ۵ دریت :3۱498 ۱ سرائل* ای فرزندان یعفوب برکزین ۱ او 
| ابدالاباد ه ی توت و که 
لسته 6 سرا که برای احق خورده اسمت * واترا برای یعقوب فریضه قرار 
داد ه رای اسراقل عهد جاودانی + ک 90 کنداگز| ا بت ام قاد ۱۵ 
حصه" میراث ش شود ۳ هدکامکه عددی معدود بودید ه فلیل 3 وغربا 
دراغجا چ امین تا امتی رداق میبودند » و از یاکظلکت نا قوم دیکر بب 
او نکذاشت که کی برایشان ظم کند» بلکه پادشاهانرا مخاطرایشان توب نمود * 


۳ ات داز ید و ۱۳ ای ای نت 


23 را سراید. ات اور زوز ز سنه درمیا. بان اما 0۹ ۳ 


۲ مود ه ۳ یت زیرا زیت ی اما 


,۵ کناب اول توارعخ ایام ۷ 


۳۹ ۱ > اسیاخبارا ۱ اه ی د 2 مت تس وی اد ۳ قوت مشادفان تتگرزن 


۹ تصرف ميس ویر ۳ ۳ رت اد یم مارد وخحضور 








سس 
نت ۳ ۳ ‌ِ ی ۰ ۳ 


رین تا 


نزن رو ریزی نورد ر بان ‌ ی 7 دریا 
ان غزش ناقق ق پهاگتز بونهرسیچه تیان است بجد دا 0 « درتقالاق 
جدکل ترم م خراهند فوده وی 0 ای ۳ تا 
ِ اب ۳ اک یه ترا وت ۱ ابدااد ۱ است چه 
9 هاش مدا بقولات ما مارا تحات یه وما ارا جع کرده ازیبان | سا رها 
مت رو نت تام قلتوس ترا مدرک دونم* سجپوویر نزن + بهره خدای اسلا 
٩۱۳۰ ۱‏ ابدها تگا ی ی قوم این کنفتید. وخدآوندرا تسم 
۷ خر اند ند ۷ ۳ ۱اه ی تأبرت عهد خدآوند کذاشت وق 
۸ هيشه پیش تابوت ندمت هر روز در روزش مشفول باشند+ وعوید آذوم 
وشصت وهشت نفر برادوان ایشان وعویید آدومبین بدیتون وود انا ی 
۴ 7 کهن وکاهنان برادرانشرا پش ِ_" خدآوند درمکان بلندیکه 
م4 درج‌ون بود* تا قربانیهای سوخننی برای خدآوند برمدج فربان سوخننی دای 
"چ ونام ۳ بکذراند برحسب آنچه درشریعت خدآو دک | را باسرائیلی 0۱ فتاه 
اه بود مکتوب است * وبا ایشان هبیان ویدوتون و ساثربرکزیدکا: را که اسم ایشان 
تلد دنت ربیرج دا | خهاود: ی و تا ایداناد اسمعا وهراه 
ایشار ن هبیان ی نز 909« ۵ ۹ سخی‌ها وت نات ها ۳ 
۳ وپسران یدوتونرا تا نزد دروازه باشند + پس ای قوم هریی بخانة خود رقتند 
اما داد کت زا سرد رابرد مدع 


بت ود 


| وواقع شد چون داود درخان خود نسته بود که داود به‌ناتان تب کنت 


دم دجم 


جر هم 


سس 
ات 


کناب اوّل نوار یز ایام ۷ ام" 
اینلك من درخانه سوه آزد سکن يم ووت عید و زیر بدا است» 
نانان بداودکنت هر اجه ۵ دلوت باشد او باتوی تواست ت در بارس 
واقع شد که ک کلام كٍِ تعاقازی تال لکشت 3 برو وببئن امن داود بکرنال" 
چنین میفرماید تو خانة برای سکونت من بدا غخواهی کرد زیرا از روزیکه نف 
سرائلر! یرون اورده‌ام تا امروز درخانه ساکن نشد‌ام بلکه ازخیمه مخجمه ومسکن 
پسکن کردش کرده‌ام + وبهرجانیکه با ای اسرائیل کردش کرده‌ام ایا باحدی 
ازداوران اسرائیل که برای رعایت قوم خود مامور داشتم سضنی کفم که چرا خانة 
ِ_ِِ برای من بنا نکردید بد وحال یماد ز اج ی یمس صبایوت 
چنین بیفزتاید عزی تا ازیستز۱ کاز ء ازعقب کوسفندان کرفت تا تا مخ کوم مر .وی 
اسرائیل باشی »ه وهر جایکه میرفتی من با تو میبودم وجیع دشمنانترا ازحضور تو 
منقعلم ساختم وبرای تو اسی مثل اسم بزرکنیکه برزمین اند پپدا کردم « و وود 
قوم خود اسرائل مکانی تقاترحم وایشانرا غرس کردم تا دریکان خویش 
ساکن شد باز رل نشوند وشریران ایشانرا دیکرمثل سابق ذلیل تسازند* واز 
ایابیکه داورانرا برقوم و یی تعبین نودم وقامی دشهنانترا مغلوب ساختر ه 
ترا خبر میدادم که خدآوند خانه برای تو بنا خواهد نود »* وجون روزهای عبر 
تو عم شوه که نزد ید اتود راات کق با واه ذریت ترا کا از پسران تو خواهد 
چا ِ- مس سار خوام نج تایه یت 
بود واو مرا پسر خواهد برد و رت خودرا ۱ فا 1 ۲ 
و واو را درخانه وسلطتت خودم تا بأبد پایدار 
4 وک تسش اسر تاد تزا دج برسصب کات 
مطابق ای" ٍِ- قاعات اتود تک کود ع وداود پادشاه داخل شوه 


حضور خد خدآوند نشست وکنت ای بهوه خدا من کستم رالات ست کنا 


۷ مرآ باين ن مقام رساتیدی + واين نیز درنظر تو اخدا امر قلیل غود زیزا کسهاقتاوه 


ویر زد مان طویل تک فودی ومرا ای یهوه خدا منل مرد بلند 


۸ مرتبه منظور داشتی *: وداود دیکر دربارة اکرامیکه ببدت" خود کردی نزد تو جه 


0۳ کتاب اوّل توارئز ایأم ۱۸ 
٩‏ تواند افزود زير که نو بنت" خودرا میشناسی * ای خدآوند مخاطر باق خود ویو افق 
دل وین 9 اینکارهای عظم را معا وود نا مایی این عظمترا ظاهر سازی چه 
۲ ای بهوه مثل توکمی نبست وغیر ازتو خدانی نیم موافق هرانچه یکوشهای نود 
۱ شندم « سا قوم تو ۱ سرائل کدام امتی-برروی زموق/ انست ص سق زی 3 
ایشانرا ندیه داده برای خویش قوم بسازد وبکارهای عظم ومهیب اسی برای 
مه نان ای تپارا ازحضور قوم خود که ایشانرا ازمصر فدیه دادی اخرام 
۲ ای « وقوم خود اسر تا بربای هویش ها یه فوم ساختی وتو ای ری 
ابتفنازن وه 100 ۳۷ او دواد ک رکه درباز؛ بتعانیروستافقاشیکنفت 
ببد استوار شود وبرحسب اه کنتی عل نا« و اسم توت بابد استوار ومعظ 
جاند دا کنته‌شرد که‌پمومرضییوات خدای اسرال حسمای ا ات ۱ 
بقلات نود محضوومته پایدار باند > ,زیرا تورای خدای من بقل ۳ ۳ 
فییجاعتهکه ی بردایش ش بنا خواهی نود بنابرین بات جرأت کرده است که ایندعارا 
۳۷ نزد تو بکوید ب والان ایریوهتو خداععسیی‌رواین اسا ۱ 
۷ دادهب هن ترا پهتتیتته اک ینت خودرا برکت دها لفات ۱۳ 
نب عاند زیراکه توبای :وید باکت جاحم ومبارك خواهد بود تا اپد (لابا دب 





باب جدم 
۱ ی وب . 


۳۹ سح نمی 12:۳ ۳۳۳ وا ده پات وکا دا 


سا مت مم 


میرقنت تا سباطت خودرا نرد نوزرفرات استوار ساره کت دا فوت سی 
عزه روصت مهو ررسو | وومیییست هزار یاده ازاوکفغنت وداود ای اسبان عزابه‌را 
و ما۱۳ برای صد عرابه نکاه هسوسو را و سل 
هیوست وا ۳ ۱۳ که وداود 
درارام دم (| )تخت 79 بندکاری داود شنم هدایا اوردند 
۷ وتداآوند داودرا درلانجا کمیرفت نصرت لاد ودار دساف ۱ 


کلاش اوّل توارط ایام ۱8 ۳ 


برخادمان هدرء زر بود کرفته هار باورشللم آورد + و داود از لت ون 

شورهای هد رعزر برنج ازد تاه کیت ک از زان سلعاون)درداط موسیطا 
وظروف برنجین ساخت + وچون توعو پادشاه جات شنبد که داود ای لشکز 
یتآ هی تیا کت :دا ده ای :توس تخود هد ورارا نزد داود 
ری وتان ری رزی مرك وا ما یت کوید از رانبه که | هدرعزر 
دنسانش ده ود زیر هدرعزر با توعو مقانله منود وهرقم 
ظروف طلا ونش وبرج (با خود آورد) 0 وت پادشاه مار زب براست 
خدآوند وقف نود با نقم وطلائیکه از جیع اما یکی از آدرم وموآب و 
عمون وفلسطبنا بنیان فلسطینیان وعاله اور بود 2۳ وایشای ابن صرویه هجن هزار نثر 
0 ی دروادی عم کنست بد ود ۰ فراولان قرار داد وجیع جریا یاق 
بندکار. زک قاتا دنت ردداوود داودرا ادرف 169۶ میرقست نصرت میداد # 

وداود برقای اسرائیل سلطنت نوده انصاف وعدالترا برقای شوم 9 9 
میداشت + ویوآب بن صرویه سردار تاک بر جوی شا فاطه : یاوه وقایم 
وس خی .یس تارب وا ابیز تکمین ایو ند دا مت 
بود* وبنایا ابن بهویاداع نیس کریتیان وفلیتیان وبسران داود نزد ۹ 
مندم بو دنل چا 

باب نوزده 

نت اون زافيشد. کاداساشنپادشاه.ین ععون سوج وجسونی: دول »اور 
ماطنت نود* وداود کفت با حانون بن ناحاش احسان نام چنانکه پدرش 
مش ان این داودنقاندان فزستا د0تا ردو بارد بدرش تعزیست کوبدده 
وهای داود بزیان بی عمون نزد حانون برای تعیّت وی آمدید * وسروران 
باکت نزن کید ابا کان میبری که. مجهة نکر رده هسوک نگ 
تعزییت کندکان نزد تو فرستاده است ف بلکه بندکانش مجهة تقخص وانقلاب 
زتا دی نهانه + بس, خانوی) خاهتانن دالودرکفسار بت زا 1۳ 

تراخیند صوارساتز! ۱زمیان ناجای نشستن دریل ایشانرا رها کرد« وچون 
ودرا مسا رآ کسان بر کاصوو یبال ایشا فاد ریک 


4 کتاب اول توارست ایام ۱٩‏ 
ابسان بسیار خمل ببودند واپادشاه کفت رارصا اشنا ردق ۳ ۱۱ ند 
1 ازان برکدیا و وچون بنی ِِ" دافایر کا نرد داود مکروه نالا اون 
دب عون هزار وزنه نقی فربتادند تا عزابه‌ها وسواران آزارام تهرین وارام 
۷ معکه وصوبه برای خود اجیر سازند * پس می ودو هزار عرابه ویادشاه معکه 
وجعیت اور برای خود اجیرکردند وایشان بیرون ن امه درمقایل قج 9 
۷ . ۳۲۱ عمون ازشهرهای خود جع شد . برای مثاتله آندند ب وچون داژّد 
٩‏ ایعرا خنبد بزات 5 اشکر تجاعانر ابفزا0۵ ول عون بر 43800 
دووازه بای نلک "نت 71 9 و پادشاهانیکه ۷۹ ۱۳۵ 
۰ عمجت بودند* وجون 2-۳ روی صفوف جنك * م ازپش عم ازعتبش 
بود از رتای وی کته تزا سای کرو را اعدام ۱۳۲۳ درفیل را صف 
۱ اراء هبات قومرا بدسی برادر خود ایشای سبرد وال 9 
۲ ص کنیدند+ وکفت آکزا ۳ ب ایند باق یا واکز ون 
۳ برتو غالب ایند بجية امداد تو خوام ۳ دلیر باش تن 5 بجهة قوم خویش 
وبجهة شهرهای خدای خود مردانه بکوشيم و حدآوزت اه رد۳ 13 
۶ بکد+ پس اب وکروسیکههراهش بودند نزديت خطننتا با | اقا پیت 
0 کند وایشان ازحضور وی فرارکردند+ وچون بنی عمون دیدند که آرامیان 
فرار کردند ایشان نیز ازحضور برادرش ایشای اکرخه داخل شهر شدند 8 
1 باورشلم برکشت*+ وچون آرامبان دیدند که از حضور ‏ سرائیل شکست یافتند 
ایشان قاصدان فرستاده آرا رکه ۳ عبر بودند آوردند «خسنات سار 


۱ 


۷ لشکر هدرعزر پپشوای ایشان بود+ وچون خبر بداود 7 قایی اسرائیل‌را 
جمکرده ازازدن ون نود وبایشان رسیت مقابل ایشان صقت آرایی مود وجون 
۸ داود جتلک‌را با آراتیان اراسته برد ابشاری با وی نات کرد سا ات 
ازحضور اسرائیل فرار کردند وداود مردان منت هزارعرابه وجهل هزار پباده 
٩‏ ازارامیانرا اکشست وشوفك سردار لشکزرا بقتل رسانید + وچون بندکاز ن هدرعزر 
دیدند که ازحضور اسرائیل شکست خوردند با داود ص نوده ینت او شدند 


وآرامبان بعد ازآن در اعانت بنی عمون اقدام تمودند .+ 


کتاب اوّل توار ایام ۰ و۱ 129 


سای تنم 


م 
۱ واه یت ول یناک یرون رفتن پادشاهان که بزا ات ۱ 

ادکز ‏ بیرون آورد وزبین ن نی عمونر | ویران ساخت وامت ر ره را حاص نود ا 
داود دراورشلم 9 ۳ 4 نی نوده زا منیهدم ساخت # وداود تاج 
پادشاه ایشانرا ازسرش کرفت که وزنش يلك وزنة طلا بود وستکهای کرانا 
نی وان ازسر فا دوز و عنیمرمی ازع ریاد از شهر بردنسه وطلق 
ی( رویز ماع اهتن باوات تا پاره از کزد رصاو 
مین طور با جیع شهرهای ۳9 لمون رة: پس داود وقای خوم باورشلم ۱ 
کته زر مد ازان تشک بازخاطینیان درجا زر واقم شدکه دران سبکاسه 
وهای رستقاصی راک از از لاد رافا ود کنست پیت دنه + ورباز تا 
قطان وافم‌شد وا حانان تن باعیر شیر که پرادر جلیات جي,بود کم 
که چوب ۳ نورد جولاهکان بود* وباز جنك درجت وافع خات که 
دراجا 3 بلدد قد بود که بیست وچهار انکلت شش نی مینز 
بالات وان ثثر بای رافا اتید + ت_ را کارا بتاکم مها 
1 مرس 7 ار دود را کت  *‏ نان ی رافا درجت راییم فاد 


ارسدت وت 
فان بضت اسرانیل برخانعه-داودرا اقا غود که ۱ سرا مارد ب 
وداود هبواب وسروران قوم 4 ی بروید وعدد ۱ وال 3020۱ ت تا دان 
کر ضه‌اد ون یاورید نا را بدام راب کنت خد خدآوند برقوم خود هر قد رکه 
باشند صد چندان مزید کد وای اقا پادشاه ابا جیع ایشان بندکان دا سید 
لیکن چرا اقام خواهش این عمل دارد وچرا باید باعشکاه اسرائیل بشود + 
0ب رواب غالب امد وبواب دوتیان ام رای للکردش یکزده با 


۳ 
باورشلم مراجعت نود + و بواب عدد شرده قدکان قومرا بداود داد وحله 


"و" کاب اوّل توارسض ایام ۲۱ 


اسرائبلیان هزار هزار و یکهد هزار مرد ثمثیر زن واز یهودا هنتاد وچهار هزار 

1 مرد شمشیر زن بودند* لیکن لاوبان وبنیامینیانرا درمیاز نتاهقات۱ نشرد زبراک 
نات نمسای کنر برد بلاق ری ی سرائلرا 
۸ مبتلا با تام واتارد. فلا کنست درانیت کا وبکه کزدنکا بی ورزیدم 
1 وحال کاه بنن" خودرا عفو فرما زیراکه ب احجمقانه ۹ مودم ۷ یچ 
اسر کزان داوج سید طاب کر ده بکنت 0 و تقاس ۱۳ اعلام کر ور بر 
دا وننسسجزن زو عیرست نیشن تومیکذا رم«یجن ی یی | انار برای خود 
ها تیاه کنات بل آورم + پس جاد نزد داود امه؛ ویر و۳05 
۳ چنین میفرماید برای خرد اکن الا 9 قط بشود با سته9#اقصنی, 
روی خصیانت تلف شوی وششیر دشمنانت ورد کوج ۳ روز شب تیور تفآ ند 
وق درزتان تو وأقع شود وفرشتهٌ خدآوند ای حدود اسرائیل‌را ویران سازد 
۳ ان لسع نزد فرستنل" خود چه جوأپ برم ۲ داود به‌جاد کنت 
درشدت تنک هستم نما اینکه تلسیت خن سای ده رجتهای او بسیار عظلیم 

۶ است وبدست انسان نیفتم ‏ پس خدآوند وبا برا یی فرستاد وهنناد هزار 
0 ۷ سابل مردند + وخدا فرشته باورشلم فجتا تا از نرا هلاک سا زد بوگووان 
سمت انرا هلاه کت جدآوتد تااسته‌پفوتواز انالا بل " ۳ 
س_ هلال میساخت کت کات ب حال دست خودرا باز دار وفرشتة 
1 خخداو ند نزد خرمنکاه ای ۳ ایستاده بود+ وداود چنیان خودرا بالا 
انداخته فرشته خد توت ر۱ دین؟ [ ان "ومیرن اسان ۲ ت وششیری 
برهثه دردستش براورثلم برافراشته ن ۳ ومنایع بلاس ملبس شه برری 
۲ افتادند + وداود مدا کنت با من برای شمردن قوم امر نفرمودم س 
ان تسم تم که کناه رهز #9 زشت تدم ما این کوسفندان چه 
_ ۳ ب خدام مستدی, اینکه وتو میتی پدرم باعد 
۸ وبئوم خود بلا مرسانی # وفرشته خد خداوند موی 7 ماود بگرید که 
٩‏ داود برود ومذ ی هه خدآوند درخریتگاه | رتان ؛ ۷۳ ربا کند چد پس داود 
وب کلامیک لا باسم خدآوند. کنت‌,پزفت * تفت رو,کردانین ف ویر( 


کی اوّل توارس ایام ۲۲ 0۷ 
0 یو یس ص0۵ ارنان کند ۳ 


۳ دس مومت ۳ ۳ #زان جت حرنتگاز ی و 
مذیی مد شود خداو ند ۳ 8 مت بت 9 رفع شود * 
۳( 1 رن 9 عر ضکرد را برای خود بکز واقام ا از اه که در زین 
بسا بمل آورد کاوارا جهة فربانی سوختنی وچومهارا برای هبزم 
۶ وکندمرا سحهة هدیه اردی دادم وهه‌را بتو مخشیدم « اما قاود ادعاه به اققان 
کنت نی بلکه انرا اه مت غا از نو خوام ید بر وا رآم رال بر 8۳ 
10 6 ۳و م2 3 ان وت انید چه بسن سیر بر براک 
۵ زان برمدح - سوخنی (نازل وک اورا مستعاب وود 1 
تِ قآ ود فرشتهرا | حع داد نا شیر خودر! درغلافش برکردانید * و 
زمان چون داود دید که خدآوند ۱ ورا درخرسک ارنان بیوبی مستجاب فرموده 
٩‏ است دراما قرباییها کذرا نید + اما مت ند رابان مات 
۹ بو د ومد بای سوخلقق س ان ‌ ربکا ن بلند جبعون بود ۲ ۳3 دا وق 
نتوانست نزد برود. یا ی ۷ غاید جنک اک 


هیر سید ۲ 


باب بیسمت ودوم 


۱ . یس داود کفت اين است خانه بهوه خدا واین مذع فربانی سوختنی برای 
۲ اسایل میبائد+ وداود فرمود نا غریبانرا که درزبین اسراثیل اند جع کند 

مس رامع کیرد تک مربع + بای پریداری. خقلانه ند تمهت 
قاری عجیه متا برای:لعکهای دروازها وبرای وصنلع! اضر 
خ ساخت وبرج بسیار که تتوان وزن وت ات بشار زیراکه امل 


صیدون وصور چجوب سرو ازاد بسیار برات ۶ رن ِ وووازد کت خر 
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و کناب اول توار یام ۲۲ 
۳۳ و ی ۳ درفای زمینها بذود لهذا حال برایش تیه می‌بیم پس کف 


۷ دجم یلا اد ۳۳۹ 9 
۸ پسرم من آراده داشتم 7 برای اسم « و خدای خرد بنا نام بد لیکن کلام 


سس 
۰ 


تً 
ید 


1 


خدآوند برمن نازل شن کنت چونکه بسیار خون رنخنة وجنکهای کرد 

پس خانه برای اسم من بنا نخوای کرد رن تنس عضور من تیان یت ات 
له د اییكک پتری‌ببرای وتو خواهد ش دک مد آرای خواهد بو زک 
من اورا از ات دشمنانش آزهررطرف 1 رای خوامم کر ۲ چونکه ۱ سم آو سلییان 
خواهد بود ودر ایام آو ۱ سراشلن را لاش ۳ 0 او خانه 
برای اسم من نا خواعد کرد وأو پسر من خواهد بود ومن پدر او خوام بود 
ورس تفت اور براسرائیل تا ابداناباد۱ توارخوام کرداند + بس حال ۳ 
پسرمن خد خداآو ند شراه تو باد تیاب شوی وخانه ج ۹ ادا 5 خودرا چنآنکه 
دربارء تو فرموده ۱ ست بنا نما > 2 و ترا فطانت وم ععا ذرماید و 
دربا ی وصیت ناید تا شر یعت + ۳ تدای خودرا ۱ تک داری # ۳3 
اک ز مترجه ۵ فرایض واحکامیرا | که خدآوند بو درباره" اسرائیل امر فرموده 
است بمل آوری کامیاب خواعی شد پس قویٌ ودایر باش وترسان وهراسان 
ِِ ت 3 دای خود 2 ت طلا ۳ ِ نش وبرگع 
وا ودک رو ای 
۳ ۲ تشن اهر و تو باد + اه 


! سروران اسرآئیارا امر فرمود کر پسرش تیار ۱۱۰۰۱ ۴ (وکفت) ابا 


ووست را وایا را آرمطرف آری * ناده آشفت وا 
ور« 9 3 ۳۹ مت فان تفن 5 ک مق 


وت چم 


۲۱ 
۲ 


کتاب اوّل توار ایام ۲۳ 12٩‏ 


خویشرا بطلید وبرخاسته مقدس بهوه خدای خوبشرا و9 یهد 
خدآوند ند والت مندس خدارا مخانا که معهة اسم بهوه با میشود درآورید ب 


باب بعتت وسوم 
ورن داود پی رسد س ‏ جه نرا بپادشاهی اسرائیل نصب 


فود# وتای سروران اسرائیل وکاهنان ولاویانزا ترا جع کرد + اقا ازسی 
ساله وبالاترشرده شدند وعدد ایشان برحسب سرهای مردان ایشان می وهشت 
عزار بود+ ازایشان بیست وچهار هزار محهة نظارت عمل خانه خدآوند وششهزار 
ان وداوران #دند ۸ وجار قزاره‌دزتنان وجقارهواز نورد ۶ 
خدآوندرا بالانیکه عهة وق تسب خواندند + ود ِ_ِ_ 


پسران لاوی یعنی جرشون وقهات ومراری بفرقه‌ها و از جسطلان 


لمدان وشمعی + بسران لعدان اوّل حجنیل وزیتام وسومین یوئیل+ پسان شمی 


یرت وحزیئیل وهارا # اینان روسای خاندانهای ابای ان 
۴ وبسران شبعی بصعت وزینا ویعوش وبریمه» اینان چهار پسر شمبی 
9« وت اولین وزیزا دوّمین ویعوش و بر بعه پسران بسیار نداشتند آزاین 
سا اک فان ۱ ار اشان رده تیان فا عمرام ویصار 
وحبرون وعزییل چبهار نفر# پسران عمرام هارون ومومی ب ۰ سد 
نا او وپسرانش قدس ۷ فداسرا پیوسته نفدیس ایند وحضور خدآوند خور 
بسوزانند واورا خدمت ایند و باس | و همیث؛ اوقات برکت دهند+ ویسران 
سرد عا بایبط لاوی امین خدند ‏ پسرارن,مومی زب والعازار » 
از پسران جرشوم رف ریس بود+ واز پسران ن المازار رحیا ریس بود 
والعازارا هک دابا سران 9 ار ریاد بودنلج از پتوان از 
یت ریس بود + پسران ان بدا اوّلان بر با ودومین آمریا وسومین پجز شین 
وجهاربین یععام + پسران عرییل اولین یک ودومین یشیا + پسران مراری 


صف 


ٍ تیش ویسران محلی اامار زار وقبس * والعازار مرد وا اورا پسری یود لیکن 


۲ دختران داشت و برادران ایشان پسران ۳ اپشانرا بزتی کر فعند ‏ ی موق 
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۱ نامب اوّل توارسخ ایام ۲4 





1 یی وعاذر وبرییوّت سه ننر بودند+ ‏ اینان پسران لاوی موافی خاندانهای 
آبای خود وروسای خاندانهای آبا از آنانیکه شمرده شددند. بر تسین قازان ان ال 
سرهای خود بودند که ازببست ساله وبالار درعل خدمت خانه خدآوند 

مپرداخند+ زیراکه داودکفت بهوه خدای اسراثیل قوم خویشرا ارای داده 

۲ است واو درآورشلم سک ماد وت بانرا دیکرلا نیت 15 

ی مها سباب توا ریردا نوت ادا رب ای 

زا زربیسدت اه وبالاث رده شد ند * زیراکه منصب ایشان بطرف بنی هارون 
بد نا خانه خدآوندرا خدمت غابنده درحنها وج‌ها وبرای تطهیر هه چیزهای 

٩‏ مقس الق «صت خانه خدا ‏ وبرنان تلد ود نرم مجهة هدیة آگدی 

۰ وقرصع‌ای فطیر وان برساج ,له میشود وریکه‌ها وبرهکا ووزنها + وتا هر 

6۱ صح برای نسیع وحمد خدآوند حاضرشوند وهچنین هرشام* وجهة کذرانیدن 
همه قرباییهای ف برای خدآوند درهر روز سبت وغره ها وعیدها برحسب 

۳ شاره وبروقق قأنون ما دابا حضور خدآوند* وبرای نگاه داشتن وظيفهٌ خیم 
اجتماع ووظفهٌ قدس ووظبفٌ برادران خود بنی هارون درخدمت خانة خدآوند + 


حور 
واین است فرقه‌ای بتی هارون » پسرآن هارون ناداب واییهو والمازار 
ذایتامار * وتاداپ واه قیل از پدر ود مردند و یارجا ناکت سس لها ار 
وابتاغار بکها نت پرداختند # وداود با ادوق که ازینی الفازا رود تساک 
زاین ابقاشاز اد ایشاتن الاب انب ایشان برخدمت ایشان نی هکردند ب 
واز بسران اتقازار ودانیکه‌فایل ریاست بودند زیاده از بن اتامار باق اقاهنت 


پس,شنانرده ویبیفقافتان"ابا ازبی الفازار وهصتتزوی ۱۳ ۱ ۳9 


«0 ۹ 


۵ ایتامان‌معین کردنهه تن نان با آناه ن مب فومشتان نان ویو وتا 

این وروسای خانة خدا هم از بنی آلعازار وهم از بنی ایتامار بودند ب ستاو 
نع کانب که رن اوی بود اسهای با ترا حضور پادشاه وسروران 
فادرت 6 5 وأخیملك بن ابیاتار ورومای خاندان آبای کاهنان ولاویان 


کتاب اوّل توارض ایام ۲۵ 10۱ 

نوشت ويك خاندان ابا سجهة آلماز زار کرفته شد ويك مجهة اتاما رکرفته شد ب 
وقرعة اوّل برای بهوباریب یرون ن امد و«دم رم برای یدیا« وسوم برای حارم 
۰ وجفارم برای سموزم > واه خیم برای مک وشتم برای ميأمین بت 3 براکه 
13 توص بح برای ییاج وم برای : بشوع عزه رای کاب و بازدم + برای 
آلاخیب ودوا رم برای یأقه *« تور برای حنه وجهاردم برای بنج ب‌ 
0 وبانزدم برای له ۳ برای امیر « ۳ برای حیزبر ومجدهم براکه 
۷ هتصیص * فنوزدم برای تا وبسم برای عزفییل ب 9 وی رای 
۸ یاکین وبیست ودوم برای جامول * وییست وسوم برای دلایا وببست وبهارم 
٩‏ برای پسزاسپ تاش نی است وظایقه‌ها وخدمتهای ایشان صهة داخل شدن 
درخانة خدآوند برحسب قانویکه بواسطة پدر ايشان هارون موافتی فرمان بهوه 

1 خدای اسرائیل بایشان داده شدم. اما دربارة بِيهةٌ بنی لاوی» ازینی عمرام 
۲ شوبائیل وازیف شوبائیل دیا واما ر رَحیاه ای رحیا بشیای رئیس * وازیی 

۳ ۹ توت بو واز بتی اویوتت تب واز نی حبرون پربا ودوّمین مرا 
۲ وسوتن محزیئیل وچهارمبن قمعام ٩‏ از ی عرتال میک واز ی میکا شامیرب 

پم مجیلارشیکا یف واز نی یا زرا + واز بی مرا بکا ی وموشی وپسر یعزیا 

1 بنو: وازیتی مراری پسران یعزیا ب وشوم وژکور وعبری + وپسر حلی المازار 


۸ واورا فرز - نودب وابا یس ه ازق اس برحمیئیل به واز ش ی ی 
یت ایا نی فاندان ابای ابقان بی ما29 
۲ ایشان نیزمثل برادران خود بنی هارون محضور داود پادشاه وصادوق وبا 
وروسای آبای کته ولاویان قرعه انداخنند یعنی خاندانهای بای برادر بزرکتر 


برابر خاندانهای کوچکتر او بودند + 
پاب سس و 


۱ . وداود وسرداراز ن لشکربعضی ا زپسران اساف وهییان ویدوتونرا عقة خدست 
حدا قافقیید تا با بط وگرد وج نبه تک خایند وشیاره یه برحسب خدمت 
خیرات + بکار مپرداخنند این ای واقا 2 ش اند ۳ وا واعط 


۳ کاب اوّل توارت ایام ۲۵ 
وله بسا ان آساف زیر حک اساف بودندکه برخب قوباق پادشاه نبعت 
1 منود« از یدوتونه پسران یدوتون جدلا وصری واشعیا وحفییا وستتا 
دش تفر زرح در خوش تن بربطا ۱۳ 
> نبوت مینود* واز هیبان» 9 ان هیمان یی تیا وستّا بتنیا وعزییل وشبوئیا دق وی سی 
وحننیا وحنانی والانه وجدلتی ورومبتی عزّر ویشیفاشه ۳۹ وهوتبر 
ه وحزیوت + جیع اینها پسران هییان بودند که درکلام خدا مجهة برافراشتن بوق 
71 رای پادشاه بوده وخدا بهبمان چهارده پسر وسه دخترر داد جیع اینهلا ازییو 
فریان پدران خويتزن چا ۲ زیر ی * خدآوند با سخ وعود و ربط بسرایند وزیر 
۷ حست ناه۱ ۳۷1 ان وهییان خدمت خانه خدا بپردازند وناره 
۱ ابشان با برادزان ابغان که سرایدنرا مج حداوند ام خهبدن ‏ لا تا 
۸ ماهر دویست وهشتاد وهشت نفر بودند+ وبرای وظیثه‌های ۳۹ ۷ 
۳ لك ومع بانلیذ ع امه قرعه انداخنند + پس قرعه ابو 1 3۳5 


1 رات شین اداع ۳ - 


ول تقد سیم رم برای کر وپسران وبرادران او دوازده نفر ۳۳ 
۷ برای یصری وپسران وبرادران او دوازده نفر + وم برای یبا | وبسران 


۴ وبرادران او دوازده نفرد وشثم برای بق وپسران وبرادران او دوازده نفره* 
۱ 

۵ وهنتم برای یشرئیله وپسران وبرادران او دوازده هر رای اشعیا 
۲ وپسران وبرادران اودوا 
" دوا 
۸ 527 ۴ 
نز برای عزرئیل و پسران وبرادران او دوازده نفر»* ودوازدمم برای حشبیبا 


رن وم برای منیا ویسران وبرادران او 


زدع تشرد ,هم برای شمی وپسران وبرادران او دوازده نفرع< ویازدهم 


: ۰ ۰ ۰ ۰ ار دشن انا 
۰ وپسرآن وبرادران او دوازده هر سر برای شوبایّل و پسران وبرادران 


۲ او دوازده ور وجهاردمم برای ت ویسران و برادران او دوازده نفرب 
ِ وبانزدمم برای وت ۳ وبرادران او‌دوازده نفر+ وشانزدمم پرای 
۶ تیا ۱ مت در او دوازده نقر ۲ وان ار ۳ - واففزران 


0 وبرا برادرا ان ره دوازده نثر «د ود ام برای حتانی وپسران وبرادران او دوا ره 
۳1۹ ( ی 
مج 2 ونوزده ‌ هم برای م ملوتی 0 وبرآدران او دوازده ۳۳ برای 


۱ 


کتاب اوّل توارعخ ایام ۲۳ 308 
۸ ابلیاته ویسران وبرادران او دوازده نتر+ ویست ویک برای هوتیر ویسران 
٩‏ وبرادران او دوازده نفرب مت وددم برای جد للتی و پسران وبرادران او 
۰ دوازده نفر* وییست ت بای < یوت و پسران وبرادران او دوازده نفره 


3 ویست وج‌ارم برای 9 عزّر ویسران و برادران او دوازده نفر « 


باب پیست وشنم 


۱ بسس چم ِ پس یه ۵ میا این فوری ک ی نا 


سم 6 


13 7 وم دم حس) مت د رای ب ِ 


ادویبرا , 9 بود ه 2 مدای 9 ف یهوز اباد دوم 4 وچبهارم 


3 ی 5 عم ۳ ات ار سید 


۰ و 


#ِ بافتند زا ناد ند سس اینان مردان قوی تحاع بو دنك چ پسران سر متا عنتی 
او ند الراباد ک سادران وه 0 دنت وا لب و اجه 

۸ میع نپا از بنی عویید آدذوم بودند وایشان با پسران وبرادران ایشان درقوت 

حخذ ست مردان 2 قالش بو دند یبعی تین ودو نفر (از اولاد) عوبید آدوم + 


رس 


۱ وه شین نفر مردان 3 ِِ ِ_ خود داشت * یم 


مره 
۱ تابور اور نِِ ی ح وسوم ۳ ۳ 


7 وجیم پسران وبرادران حوسه سیزده نفر بودند ۷ ۳ یعنی بروسای ایشان 

فرقه‌های دربانان داده شد و وظینه‌های ابشان مثل برادران ایشان بود نا درخانه 
دب ردان ار3 ویر بریحمب خلان از 
۶ خویش برای هردروازه قرعه انداخنند + وقرعة شرتی به‌شلییا افتاد وبعد ازاو 

برای پسرش 1 مشیررداا بود فرعه انداخنند وقرعهٌ او به‌ست شمال بیرون 
۳ آمد + " برای عوید دوم (قرعْ) جنوبی وبرای پسرانش (فرعه) بیت اطال * 
۳ ر؛ برای شنم وحوسه فرع؛ مغربی نزد دروازه 4 شلک د رجاد که سر بالا بیرفت 


1 کناب اوّل توارم ایام ۲۷ 


۲ ومحرس‌این مقابل محرس آن بود* وبطرف شرقی شش نفر ازلاویان بودند و بطرف 
شمال هر روزه چهار نفر وبطرف جنوب هر روزه چهار نفر ونزد بیت الال جفت 
۸ جفت * وبطرف غربی فروار برای جاده سربالا چهارنفرروبرای فروار دو نفر* 
1 اینها فرقه‌های دربانان ازینی قورح واز بی مرایی بودند واه ازلاویان 
۳۱ خی برخرانه خانه خدا وبرخزانة موقوفات بوده وانابلادان۵ ان 
زز لادان جرشونی رونتاق خانداون ابای لادان ینبل جر خرن 6 رای عیتیلی 
۲ زیتام وبرادرش پوئیل برخزانة خانة خدآوند بودند + ازعراسبان واز یصهاریان 
۶ وازحبرونیان واز عزّییلیان ۳ و وثیل بن جرشوم بن موسی ناظر خزانه‌ها بود + 
۰ واز برادرانش بنی آلمازار پسرش رح وبسرش ابا ویبتزش رام وپسرش 
1 زکری وبسری شاومیت ب این #لوییت وبرادرانش برجمیم خزائن موقوفانیکه 
داود پادشاه وقف کرده بود یبای ۳ وروسای هزاره‌ها وصد‌ها وسرداران 
۳۷ لشکر بودند + ازجنکها وغنیتها وقف کردند اه 5۳7 را تفتیر جا ناد 


سور ی 


۸ وهر آنچه سوئیل رائی وشاوال بن تس وآبنیر بن بر ویوآب بن صرویه وقف 
کرده بودند وهرچه هرکس وقف کرده بود زیردست شاویییا وبرآدرانش بود ب 

٩‏ واز یصهاریان کننبا وبسرانش برای اعال خارجة اسرئیل صاحبان منصب 

1 وداوران ب # وازحبرونیان حفییا وبراردرانش هزار ومنتصد نفر مردان 
ع بانطرت آردت #فست سوت ی سر ار 135۳5 ویجهة . حدیت اقا 

0 برش ال داغته شمه بودند * ازگتیر فان ۸ب لب انا ۱۳۳ آبای ایشان بریا 
ریس حبرّونیان بود ودر سا چم ساطنت داود طلبین شدند ودرمیان ایثان 

۲ مصحان ن جع دریعزبر جلعاد یافت شدند * ۲ برادرانش دو هزار وهفتصد 
چا و رئدشض 8 دنل یس داود پادشاه ایشا تا بآ بینیان وجادیان ونصف 
سبط منسی برای هه آمور خدا وامور پادشاه کاشت * 


باب پیست وهفتم 


۱ . وازبنی اسرائیل برحسب شارء ایشان ازروسای ابا وروسای هزاره وصن 
وصاحبان نیت کا پادشاه‌را ۱درهه * امور فرفه‌های داخله وخار. جه ماه باه درهه 


کتاب اوّل توار ايأم ۳۷ 110 


ماهای سال خدمت میکردند هر فرقه بیست وچهار هزار نفر بودند * وبرفرقه 
اوّل برای ماء اوّل بشبعام بان ردیل بود ودر فرقهةٌ او بیست وچهار هزار نثر 
بودند * او ازپسران فارص رئبس جیع رو روسای لشکر بجهة ماه اوّل بود* 
و برفرقه ماه دوم ذودای آخوشی واز فرقه 1 و مقاوت رئیس بود ودر فرق؛ او 

پیست وچهار هزار نفر بودند: ورس لذحگر سوم برای ماه سوم وم بنابا اب 

بهویاد داع کاهن بزرك بود ودر فرفةٌ او پیست وچهار هزار نفر بودند * این هان ‏ 
ایا اس که درمیان آن سی نفز بزرك بود وبران ی نفر برتری داشت داز درا 


۷ او پسرش عببزاباد بود + ورئیس چهارم برای ماه چهارم عسائیل برادر یواب 


۱ 


وبعد ازاو برادرش زدیا بود ودرفرقه آو بیست وچهار هزار نفر بودند * ورس 
۳ م برای ماه جم شمیهوت بزراج ق بود ودر ی آو بیست وچهار هزار نفر بودند ت« 
و رهق سَّ ثم برای ماه شام عیرا ابن عتّیش تقو بود یت * او پیست وچهار 
هزار نثر 8 _ و رس هل برای ماه هف م حالص فلونی | زب فراع بود ودر 
فرقةٌ او بیست وچیار هزارتر موز ی سح هشتم برای ماه هشتم سبکای 
حرف از زارحیان بود ودر فرتِةٌ او بیست وجهار بودند هد اوازئسن 
عم بر ی ماه و9 ایعزر عتاتوتي ازیی بنيأمین نود ودرا ۳ 4 و بیست وچهار هزار 
نف بودند: ورئیس دهم برا اع ان دم سای نطوفاتی از زارحیان بود ودر فرقه 
آو بیست وچبهار هزار نفر بودند+ ورئبس بازده م برای و9 بازدم بنایای فرعاتونی 
ازبی افراء م بود ودر فرقه #او بیست وچهار وود و رتق دوازدمم 
برای ماه دوا زدهم خلدای نطوفانی از بی عتیئیل در 92 9 3 نس 
نفر بودند ۲ ی رن اسرائل ه و العازار بن 
زکریه 3 شمعویان ان شنطلیا ابن معکه + ورئبس لاویان ن شا این قشول 
واریوق بی هارون صادوق+ ورئیس بهودا ۱ هو از برادران داود ورئیس 
بتاگاز ‏ عبری ابن میکاثیل ما رت زیولون : یشمعیا ابن عوبدیا ورئیس نفتای 
یربوت بن سل و وت ۳ بق ی افرام ف بن عرزا ۳ 


ای مس ۱ ۳ 


11 ات ۳۰ بن آبتیرب ورس ۳ عرَرَیّل ین و خبط ن ۷ 


43 کتاب ول توارع ایام ۳۸ 
اسباط اسرائیل بودند ,وداود, شیاه کسانیکه بستانا» سک بات 
زیرا خدآوند وعن داده بود که اسرائارا مشل ستارکان اسان کثی رکرداند + 
۶ یازا صروبه آغاز شمردن نود اما باغام نرسانید واز انجهة غضب براسرائیل 
۵ وارد شد وشار؛ انها دردفتر اخبار ایام داود پادشاه ثبت نشد* وناظر 
انبارهای یادشاه عرموت بن عدیئیل بود وناظر انبارهای مزرعه‌ها که درشهرها 
۲ ودردهات ودرقلعه‌ها بود تهوناتان و 392 بود # وناظر یات مزرعه‌ها که 
۷ ار زببن 9 عزری این لوب بود + وناظر ناکستانها شمیی رامانی بود وناظر 
۸ محصول ناکستانها وانبارهای شراب ید شبانی بود + وناظر درخنان زیتون 
وافراغ که درهواری بود بعل حانان جدیری بود وناظر انباره‌ای روغن ۳ 
٩‏ بود * وناظر رمه‌هائیکه درشارون مجریدند شطرای شارونی بود وناظررنههائیکه 
۰ دروادیها بودند شافاط ین عدلائی بود. وناظر شتران عوببل اسعبل بو3 
۱ وناظر غا حدیای میرونوتی بود « وناظر کله‌ها بازیز هاجری ۳۳ 
۲ اینان ناظران اندوخه‌های داود پادشاه بودند + 4 عوی داود 
۴ مشیر ومرد دانا وفقیه بود ومحثیل بن -< حکمونی هراه پسران یادشاه بود + آختوقل 
4 زار سا وحوشثای 1 دوست پادشاه 3 و بعد از زاخبتوفل ب ط اداع 
یدیا و ار بو وسردار لشکر یادشاه بواب بود + 


باکت بست وم 
۱ وداود جیع روسای اسئرا ازروسای اسباط وروسای نرقههاتیکه با دشاه 
خدست مبکردند وروّسای هزاره وروسای صن وناظران هه اندوخته‌ها واموال 
با خاشتاه و پسرانشرا با خواجه بر الان وتحاعان ۳-9 مردان ۳ ٩‏ ۲۳ شلم جمع 
۲ کرد ب سر یه ۱ 9 برلواستشاده 5 کفت ای برادرام وای قوم من مرا بشنوید 
من اراده داشتم چم خانة که ارامکاه تابوت عهد خدا خداوند وپای انداز پایهای خدای 
ِ ۳ ای بنای ان ن تدارك دبل بودم * اک نیت مرا کفت تو خانة 
۶ بجيهة اسم من ۱0 یک کن بهوه خدای 
اسرائیل مرا ازعایی خاندان پدرم برکریت است که براسرائیل تا بابد پادشاه بشوم 


سس 
۰ 


کتاب اوّل توارمض ایام ۲۸ ۷ 
زیراکه یهودارا برای ریاست اختیار کرد وازخاندارن بهودا خاندان پدر مرا 
وازف‌زندان پدرم ات تا زقای اسرلیان سادتای سا اف 

واز چیع پسران من (زیرا خدآوند پسران بسیار پن داده است) پسرم سلپیانرا 
برزه اسمت تا رگن سامت توت رل بشبند .و نکفت بسرتو 
سلبیان اواست که خانه مرا وصحنبای مرا بنا خواهد نود زیراکه اس برکریت‌ام 
بسرمن باشد ومن پدر آو خوام 3 آکراو جرد سا آوردن فرایض وا دک 
من مثل اشوین زاس هگا ساطمت را ید اواز رف کرماده "۳ 
ان درنرمای سل که جاعت توت هستد وبسیع خدای ما موه شه 
عامی اوامر بهوه خدای خودرا بطلیید نا ایتزمین نیکورا بتصرّف ام انز بجدك 
ازخودنان بپسران خریش تا اد بارثیت وآکذارید+ وتوای پسرمن سلبیان 
خدای بدر خودرا بشناس واورا بدل‌کامل وبارادت نام عبادت نا زبرا خدآوند 
هه داپارا تتیش میناید وهرتصوّر فکرمارا ادرالك میکند وأکز اورا طلب مان 
او افیا راقتت اما کر آورا ترلك کی ترا تباید دور و اعد ادانعت ال 
باحذرباش زیرا خدآوند ترا برکزین است نا خانة مجهة مقدس او بنا نی پس 
قوی شد مشغول باش * وداود بپسرخود سلبیان نون رواق وخانهها 
وخزاین وبالاخانه‌ها وی‌های اندرون" آن وخانة کربن رحمت + وفونة هرانهر ۱ 
که ارو با داد ودرا صنای خانه خداوند و برای هه جرم‌های 
کرذا کزدش وبرای خزاین خانةٌ خدا وخزاین موقوفات داد« وبرای, فنه‌های 
کاققان ولاونان وبرای ای کار ص اشتبا مه نی 
خانة خدآوند+ وازطلا بوزن برای هذ الات طلا مجهة هرنوع خدمتی واز نقم 
بوزن برای مد الات نش مجهذ هر نوع خدمتی * وطلارا بوزن جهة شمعدام‌ای 
طلا وجراغای انها مج هرشمدان وجراغهایش» آنا بوزن داد وبرای تسد ی 
نشی نیز نقررا بوزن مجیة وان موافق کار هر شمعدان وچراغای آن ب 


۳۹ وطلارا رازن یه ۳ ده برای هرمز ره ونشر را برای میزهای نقرع ۲ 
۷ وزرخالصر برای جنکالا وکاسه‌ها و باله‌ها ونجيهة طاسهای طلا موافق وزن هر 
۸ طالل ور یه ۶ طاسهای نشرم موافق دزن هرطاس ۶ وطلای مصفی‌را بوزن هه 


1۸ یت کفایب اوّل توارع ایام ۳۹ 

مذ عور وطلار ایجیهة نمونة مرکب کروییان ن که بای خودر بین کرده تابوت عهد 
۱٩‏ خداوندرا میبوشانیدند+ (وداود کفعت) خداوند ایپعهزا ان فایلا ال 
۰ مونه‌را ازنوشتهةٌ دست خود که برمن بود بن فبمانید + وداود بپسرخود سلبیان 

کفت قویَ ودلیرباش ومشفول شو وترسارن وهراسان مباش زیرا بهوه خدا که 

خدای من میباشد با تواست وتا هه کار خدمت خانه خداوند ام نشود ترا وا 
۳۱ نخواهد کذاشت وترا ترك نخواهد نود اينك فرقه‌های کاهنان ولاویان برای 

ام خدمت خانة خدا (حاضرند) وبرای ه رکونه ل هة کسان دل کرم که 

صنعتی مپارت دارند با تو هستند وسروران وتایی قوم مطیع کل اوامر تو میباشند »# 


یی 


پاب تون 
آ جوهاهد با دشاه:بعن #کتاعسی رگفیی را سطبیان 1 خدا اورا بتنبای برای خود 
برکزین جوان واطیف است واینم عظییی است زبرآکه هیکل ببهة انسان 
9 یست بل بیزی وتا ات تا ینعی تخود خدای خود بای قوّم ندارك 
دین‌ام طلا را جهة چیزهای طلائی ونش‌را برای چیزهای نش وبرتخر! بجهة جیزه‌ای 
برنجین واهترا ‏ برای چیزهای اهنین وجوبرا مجهة چیزهای چوبین وسنلك تب 
وستکا ها نرصیع وسنک‌ای سیاه وستکای رنکار نك وهر قسم سنك کرانیها وسنات 
3 مرمر فرا وان :* یز چونکه خانة دای و 9 داشتم وطلا وق ازاموان 
خاحن خود داشتم ما نا علاوه برجر نب مجرهد خانه قدس تدارك دیدم پرای خانه 
4 خدای خود یم یعنی سه هزار 9 : طلا ازطلای ایدم وهنتهزار وزنه نقرم" 
ه خالص حهة پوشانیدن دیوارهای خانه‌ها + طلارا مجهة چیزهای طلا ونتر‌را 
مجپة چیزهای نقن وجهة ای کاریکه پدبت صنعتکران 0 پس کیست 
7 که مخوشی دل ات انکه روسای خاندانهای 
اک لباط اسرائیل وبرداران هزاره وصف با ناظران کرهای پادشاه 
۶ فوخلا دل هدایا آوردند + ۳۳ خدا نیزا وزنه وده هزار درم 
۸ طلا وده هزار وزنة نف وشبت هزار وزنه بح وصد هزار وزنه ام دادند+ وهر 
کین که ستکهای کرانها ند او یافت شد امارا مخزانة خانة خدآوند بدست یی 


ی 


5 


کتاب اوّل توارع ایام ۲٩‏ 1۹ 

جرثوق داد چ انکاء فوم ازانر که مخوشی دل هد به ره بودند شاد خدند 

وان کال هدایای تبرّعي برای خدآوند ند اوردند نود نادخاه نی ما3 

ی ود محضورتای جماعت خدآوندرا متبارك خواند وداود 

کیی:اع ود نید ای یود تال توبا زازل تا ببدمبارلك هستی « وامخدآوند 

عظمت وجبروت وجلال وفرّت وکربا ازان در زیرا هر چه دراعات 
وزمین است ازان تو میباشد وای هو ملکوت ازان نواست ونو برهه - 

وتعال هستی * ودولت وجلال ازتو میآبد وتو برهه حاکی وکربا وجروت 


دراست تواست و مت دادن رقوت شین بب4 دردعنتت نو اسعلها 


! والان اخدای ما ترا ججد میکوثم وانم ید ترا تسیع یونم لیکن م نکسم 


وقوم من کستند که قابلیت داشته باشم که خوشی" دل اینطور هدایا ییاور زیراکه 
هٌ ابچیزها ازان تواست وازدست نو بتو داده‌ام + زیراکه ما میل هه اجداد 
خود حضور تو غریب ونزیل میباشبم وایام ما برزمین مثل سایه است و 2 
ندارد چ اعموتوه خدای ما غاب | ین ! اموال که مجهة ساختن خانه : برای اسم قدوس 
» وی تقو ۳ ازان نو میباشد + ومیداغ احخدام که تو 
دلهارا میا رک عم ۳ 
شفوشی ۳ ِ- قوم ۳ ار ند دید م که بشادمانی وخوشی دل مدابا 
ما3 تو < اقا ای ِا ان ما اه واعق مار ار اه 
درتصوّر فکرهای دل قوم خود ناه دار ودلای ایشانرا بسوی خود ابت کردان + 
وبپسر من سلبیان دل کامل عطا فریا نا اوامر وشهادات وفرایض نرا تکاه دارد 
ویع اینکارهارا بمل آورد وهیکلرا که من 1 ندارلك دیدم بنا غاید ب 
داود بتای ات کفق ۷ خدای ودرا متباراه خرانید وی ان 
3+ خدای بدران خویش‌را منبارك خوانه برو افتاده خدآوندرا جن کردند 
و بادشاهراً حا ‏ قار فر دااعق رای توا و ند خدآوند ذباع ذع کردند 
وقربانهای سوختنی برای خدآوند کذرانیدند یعنی هزا راو وهزار فوج رهزار 


1 ب با هدایای ر نی وذباع بسیا ر حة ای اسرائیل + ودر آ ود خدآوند 


بشادی عظم اکل وشرب ۶ودند و 9« دو باره تاو تضمب 


۷ کتایاو نز 2 ایام ۳۹ 
۳ نوده اورا حضور خدآوند برباست وصادوقرا بمْانت مج نودند+ بس سلبیان 
کی اوق نس بای رش داود ادا کرد ی 
۶ اسرائیل اورا اطاعت کردند ۴ ۳۳۳ سروران وتجاعان وهة پسران داود پادشاه 
10 نیز مطیع سلپیان پادشاه شدنك چد وخداوند سلییانزا درنظرعام اسراشای بان بزرژگ 
کردانید واورا جلالی شاعانه داد که یچ پادشاه اسرائیلیقیل وا وداومست 
ِ بو د اج بون دافتان سم برخای اسرائل ساظفتت رد90 ومدت ساطنت او 
سل ول سا نود اما درون هنت عال باتک و ۳0 
۸ وسه سال پادشایی کرد* ودر ری نیکو ازر ودولت وحشمت مير شن 
۲ وفات نود ویسرش ناپیان حایش پادشاه شد 6 وابتک امور او ۰ 
6۰ پادشاه درسفر اخبار سوئیل رایی واخبار نانان نبی" واخبار جاد رای 5 با عامی" 
سلعلشت و او رون ریک بروی وبراسائیل ور مالك ان ارافی 


۱ بي ۳ یت وه 


کتاب دوم تواریخ یا 





باب اوّل 
تسا سسیداوزدد رسالنت خودفوی شد ونهوه خدایش با وک مود و اور 
وت سار شید #۶ ۳ اتسرباریلن مرها زا ری هزاره و صه وداور فان 


ی قس لا کر درقای ۱ " بو د 0 خواند چ و فان 
با ما جاعت بکان یرک در جبعون بود رفند زبر ا خیم اجتاع خدا که موسی 
۱ یکی داود تابوت ,را از 
ساسا برایش مب کردهبودبالا آورد وخیم؛ برایش 
م پا مود + وی ی بل وم ی بود درا پش 
انا ترش دا بود ۳ برامت ار وا 


۸ مه و هت ۳ تو ببدرم داود مج 


فودی ومرا مجای او پادشاه ساختی + حال ای بهوه خدا بوع" خود ک بپدرم 
عی وتا ناویا کنو مرا برفرهیکه نقلی ار زمینبکترند #اقاتاه سا خوز9 
ان کت ومعرفترا پن عطا فربا تا حضور اینقوم خروج ودخول نام زیرا 
کست که اینقوم عظم ترا داوری نواند نمود+ خدا بسلییان کنت چونکه اين 
درخاطر تو بود ودولت وتوانکری وحشمت وجان دشنانترا نطلیدی ونیزطول 
یامرا نخواستی بلکه مجهة خود حکنت ومعرفترا درخواس تکردی نا برقوم من که 
ترا برسلطنت ایشان نصب نمودهام داوری یی * لهذا حکت ومعرفت بتو مخشین 
یوقت پوت اتکی وحشمترا نیز بتو خوامم داد که بادشاهانیکه قبل از نو 


1۷ کتاب دوم توارت ایام ۲ 





۴ بودند مق انا نداثتند وبعد از تو نیز مثل آنرا تخواهند داشت* پس سابیان 
ازمکان بلندیکه درجبعون بود ازحضور خیمة اجتاع باورشللم مراجعت کرد 
اسرائیل ساطنت نود * وسلیمان عرابه‌ها وسواران جع کرده هزار 
وچهار صد عرابه ودوازده هزارسوار داشت وامار درشهرهای عرابه‌ها ونزد 
۵ بادشاه اه دراورثلم کذاشت + وپادشاه نتم وطلا را دراورشلم مشل سنکها وچوب 
7 سروازادرا ملل ی چوب افراغ که درهواری است فراوان ساخت* واسبهای 
سافلت اتستور ار رده میشد وتأجران پادشاه دسته‌های آنهارا مر بدند هر دسته‌را 
۷ تسب ويك حق بل رتست اقهصد تال بش ا اف ۱3 
۳ بوپاییسویبای اسبوز پوس وتو ۱ و همین برای جیع بادشاهان حتیان 
ویادشاهان 1 رام توسط ایا بیرون یسم 





باب دوم 


ِ‌ 


وسلیمان قصد نود که خانة برای اسم بهوه وخانة مجهة سلطنت خودش بنا 
ناید* وسلییان هنتاد هزار نفربرای حبل بارها وهشتاد هزار نثر برای بریدن 
چوب درکوهها وسه هزار وششصد نثر برای نظارت آما شمرد* وسلییان نزد 
7 پادشاه صور فریتاده کفت چنانکه با پدرم داود 9 ۳۹ 
آزاد برایش فربتادی نا خانة مجهة سکونت خویش بناغاید (مپ: ببنین با من رفتار 
۶ نُا) ۲ ينك من خانة برای مسر > ۶ با ما ۳۹۹۹ او تفدیس 
ووزر سیحی وی بسوزاغ وجمة لن نقدمة * دای وق‌بانیهای 
سوخنی جح وشام ویعهة سبتها وغره‌ها وعیدهای بهوه خدای ما زیراکه این 
ه برای اسرائیل فریضة ابدی است* وخانة که من بنا مبکم عظیم است زیراکه 
> دای ما ازجیم خدایان عظیتتر میباشد*ب وکیست که خانة برای او تواند 
ساخت زیرا فلك وفلك افلالك کنفایش اورا ندارد ومن کستم که خانة برای وی 
۷ بنافام نی بل برای سوزانیدن ۲ وک* وحال کنیا برٍی من 
بفرست که درکار طلا وش وبرج واهن وارغوان وقرمز وامیاحونی ماهر 
ودرصنعت تقامی دانا باشد نا با صنعتکر انیکه نزد من دریهودا واورشلم هسعدد 


مد 


کاب دوم توار ایام ۲ ۳ 


۸ که پدر من داود ایشا نرا عاضر ساخت باشد ۶ مب زاد وصنوبر وجوب 
صندل برای من از نان بفرست زبرا بندکان ترا میدام که دربریدن چوب نان 
٩‏ ماهرند واينك بندکان من با بندکان تو خواهند بود تا چوب فراوان برای من 
پاتاز» و یدرک من بنا میکم عظم ویب خواهد بود* واينك بچوب 
بران که این چوبرا میبرند من پیست هزا رک رک مکویین شه ویبست. هزار کر 
جو وبیست هزار بت شراب و بیست هزار بت روغن بزای بندکانت خوام داد 
۱ وتورام پادشاه ف کوب جرا داده آنرا نزد یمان فرستاد که چون 
خدآوند قوم خودرا دوست میدارد از ایجهة ترا بهادشای" ایشان : نصب نرده 
لاتت ۸ وسجیررا ام کت متبارلك باد موه یداع اسرایل که 2 افرینتل" نان وزمین 
تنس 7ج رات 2 
؟ خن برای خدآوند وخان برای سلطنت خودش بنا فاید* والان حورامرا که 
0 مردی کم رم پدر من است فرستادم + واو پسر زن 
ازدخنران دان است پدرش وود صوری بود ویکار طلا وش وبرخ واهن 
وسنك وچوب شون واسیانجوفی وکا رن نازك وقربز وهر صنعت نقائی 
1 واختراع 4 اختراعات ماهر است رای او با صعتکران تو وصنعتکزان اقا 
9 پدرت داود کاری معین بشود* پس حال آقام کدم وجو وروغن وشراب‌را 
7 که ذکر نموده بود برای بندکان خوذ بفرسند + وما چوب ازلبتان پقك ر احنیاج 
نو خواهیم ریب وانهار ستنه ساخته بروی دریا بیافا خواهم ره وتا( باورشلیم 
۷ خوایی برد* ۰: پس سلیمان مقابی مردان غ‌یبرا که درزمین اسرایل بودند 
بعد. ازشارة رکه پدرش داود مارا شرده بود شرد وصد وبتجاه وسه هزار 
۸ وششصل نفر نها یافت شدند + واز اينان هناد هزار ننر برای حمل بارها 
وهشتاد هزار نفربرای میدن چوب درکوهیا وببه هزار وشش صد ننربرای نظارت 
تا ازمردم کار بکیرند تبین نود * 


یی 
۰ 


ِ یی 


۳ 


ی 





۱ وسلیمان شروع کرد بنا مودن خانة خدآوند خدآوند دراورشلم ری ۰ مورب 


میتی فص 


۷ کتاب دوم نوارس ایام ۲ 


از 


(خدآوند) برپدرش داود ظاهر شنه بود جائیکه داود درخرمتگاه | 0 
نصین فرده:بو۵* ودر روز دوم ماه دوم ازسال جهارم ساطنت خود ببنا ۳ 
شروع نود* واين است اساسهایکه سلیمان برای بنا نمودن خانة خدا نهاده 
طولش بذراءعها برحسب پیایش اول شصت دراع وعرضش بیست دراع ‏ 
وطول رواقیکه یش خانه بود مطابق عرض خانه یست دراع وبلندیش صد 
وبیست ذراع واندرونشرا بطلای خالص , پوشانید » وخانه بزرکرا چوب صنوبر 
پوشانید وانرا بزر تخالص بپوشانید وبران درخحان خربا ورتقسا نگ بو + 
وخانه‌را بستکیهای کرانهابرای زیانی مرصع ساخت وطلای ان طلای فرولم بود.ب 
۷ وتیرها واستانه‌ها ودیوارها ودرهای خانه‌را بطلا پوشانید ژ برظاظ رن 
۸ نتش نود+ وخانه" قدس ۷اقداس‌را ساخت که طولش موافق عرض خانه 
ی ذراع وعرضش بیست ذراع بود وان نرا بزر خالص بقدار ششصد وزنه 
پوشانیدج وورن ضها خاه مثقال طلا بود وبالا خانه‌هارا بطلا پوشانید + ودر 
تافلا قداتن. اقا #دور کزرویی نشکا رک «ساتضق واعلا بطلا پوشانید + 
وطول بالهای کرویان بتسمت ذراع بود که بال یی ی دراع بوده دیوار خانه 
ميرسید وبال دیکرش خوام بوده ببال کربریین دیکر برهخورد* وبال کروبی 
دیکر بخ ۳ برد یوار تا میرگ ,وال دیکزش بخ ذراع بوده ببال 
کروبی د؛ یکر ملصتق میند + وبالهای اين فروییان بقدر یست ذراع پهن میبود 
تا بای خود ایسعاده»بودا ورزویای ِ« بسوی اندرون خانه # 
و حجابر! از ز اسیانجوف وازغوان وقزبر وکنان ناز سامت وکووسات بلان۳ 
فود* وپش خانه دو سنون ساخت که طول این و ذراع بود وتاجیکه 
تا یی از زان مج بخ دراع بود* ورشته‌ها مفل آمایک درراب بود 
ساخنه آمار پرسر ستونا بهاد وصد انار ساخنه بررشته‌ها کذاشت * وستونهارا 
پش حبکل یکی بدست راست ودیکری بطرف چپ برپا ۳ وا نراکه بطرف 
راست بود یکین وانراکه بطرف چپ بود بوعز نام نهاد > 


۱۵ 


انب دوم ترا اب ۷۰ 





پاپ چبهارم 


وبذیح برنجینی ساخت که طواش بیست ذراع وعرضش بیست ذراع وبلندیش 

ده ذراع بود * ودریاچة رخله شد‌را وک زلب الیش ده ذراع بود وا 
اي ید ره بلدیش بخ ذراع وربسانی سی ذرا بح او کود؟ کود. معا 
میداشت * وزیر ان از هر طرف صورت کاوان پود که ات | کرداکرد احاطه 
میداشتند یعتی برای هر ذراع ده ازاها دریاچه را ازهر جانب احاطه میداشتد 
۷ تخا فان علفت. ند و درییست, هه ماد ۳۹ رخته شدند * اق 
بردوازده کاو قام وداک ویس از ال سعوع اش( وود لتق بات و 
تک وت جنوب وروی وی فن ودر 337 ما وهه 
موخرهای ۳1 ارف اندرون ۳ آن يك وجب بود ولش مثل لب 
کاسه که موی سا خویرشرج ی سه وا ربست ینت یتنا اشاتت یب 
وده حوض ساخت واز ما بنجرا بطرف راست وبجرا بعرف چپ کذاشت تا 
دراب شست وشو نایند وانچهرا که به قربانیهای سوختنی تعلتی داشت درانا 
ععتفتا اما در ویر شست #شووة کاهدار بود+ ود. شعدان طلا موافق 
ان اب ی خر( بطرف چپ درهیکل کذاشت + وده 
دنا مساق 
طلا ساخت * وحن کاهنان ون بزرله ۳۹ من (بزركرا) ساخت 
ودرهای هار ببرخ پوشانید *« ودریاچه‌را مانب راست خانه بسوی مشرق 
از ظرف جنوب کذاشت * وحورام ام دیکها وخاکندازها وکاسه‌هارا ساخت پس 
حورام ام ِا م کا ‌#« برای سلیان پادشاه محهة او تا مک بانجام رسافاد: 
دوب وین ۴ تاجهائیکه برسر دو سنون بود ودو شبکه جهة پوشانیدن دو 
ال تاجهائیکه برستونها بود+ زچهار صد انار برای دو شبکه ودو صف انار 
برای هز شبکه بود تا دو پاله ناجهاییرا که بالای ستونها بود پپوشاند + وپایه‌هارا 
ساخت وحرضهارا بریایه‌ها ساخت + ینعی رحمازده کا رواب 


۲ (ساخت)+ ودیکها وخاکدازها وجنکالها وقیی اسباب آنهارا پدرش حورام 
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2 کقلیب دوم توارز ایام 0 
برای سلیمان باحشا: ه خازه خدآوند بخ صیقل ساخت ۶ امهار ۱ تاه 





۱۸ رای درکل ر- رسمت که اومیان و بود رت چ تیان 
۱٩‏ مام ۲ ین را از ت‌ زباده بتتاعنی چونکه زنب مرت و۱۳ وسلیمان 


۳ وکسم چاه خدا بود ومذیح طلا ومیزهارا که نان تندمه ابیز اد 


۲۰ ساخت + وشععدانها وجراغهای انهارا از طلای خالص تا برحسب معمول 
۲۱ درمقابل محراب افروخته شود* وکلها وچراغها وآثبرهارا از طلا یعنی اززر 
۲ خالص ساخت + وکلکرها وکاسه‌ها وقاشتها وجمرهارا از طلای خالص 


۲۵۵۱ 


0 


۰ 
ی 


اب بخ 
یس غامی کاریکه سلیمان مببهة خان < خدآوند کرد نام شد وسلیمان موقوفات 
اش ماوزلها و نا خس ونفزم وظلا واسا" رالات آنپار ۱ درخزاین خانة خدا 
کذائت + انکاه سلیمان مشاج اسرائیل وجیع رواق اسباط وسروران 


آبای بنی اسرائیل‌را در اورشلیم همع کرد تا نایوت عبهذ خدآونشرا از شهر داودٍ که 


صهیون باشد برأورند * ومزیه۱۷ سرائیل درعید ماء هنتم نزد یادشاه جع 
خافانه ع شرع مت اف شرباطلل آندند ولاو یار ن ۳ ۳ ۳ 
وخيمهةٌ اجناع واهلد الات دشر که ار هرید 3100 ولاوبان اس 
برداشعد تا وتان با دشاه ِ چاچوی اسراقال کل زد وب عم صن بوودید 
پیتن تالقات ایتعادن واگهثر ک نتفند وگاو ذیح کردند که بخیاره و ساب ناد # 
وکا هنار ۳ ترا مکاند نش درحراب خاثه بعین درقاسش ات اس 

زیر الهای کروییا ن‌ دراوردند ب وکوویاق بالهای خودرا برمکان ن تابوت بهر. 

مرکرد دی کسانانا س وعصاهایشرا از نالا مبپوشانیدند+ وعصاها اینقدر دراز 
ود ۸65 سیر هاوتفتتاها.از توت بش , راب دیه ید از یرون دی ند 
ونا امرور دراجا است # ودر تایوت جیزی نبود درا ن دو لوح که موی 
وی دا ی که اجتتر قبکه اما ۱۳۳ رال 05 


۱ 


رب جح اضر ون ملاس سید خود خوبدعتا تنرا تقد 


مس مس مم 


لد کت ص 28 


وبرادران ان بان کار موی ویب سس مق 
مذیع ایستاده بودند وبا ایتشارن تنل واتتتیت امن ودن 16 گزیا میتواخنند ) چ 
پس واقع ش که چون کزنا توت مخت رن ن مل یکننربیلت آوا ز درد وسیج 
عدآوزت» رمت! آندند تین باکرناها وفوی ونتاثر امن باواز اند 
ك_ خدآوندرا حد کنتند که ۱ کات یناک ت اور نا ابدالباد 

اه یه ری نها تشد به وتان بسیب.ابرستعز میج 
5 تک زیر که لا هنت 2۵ از یر کزخه» بو دم 


سم 


باب شثم 


6 ان کفتت او ند فرموده تا درتاریک" غلیظ ۰ میشوم تا 
ار یت دکوتا وسکانرا کهحیان تانباید‌ساکن تبوی»بتارنودهامه 
ویادشاه روی خودر 5 از -بزه بکسواق وق لوحت 
انفان بایستادند عه پس کنت بهوه خدای ا اقا رجیاهاه با جوکا بدهان خود 
بپدارم داود وعن داده 299 نوا تناو آوبوده,کزشبون ازور زیکه لْ 
خودرا اززمین مصربیرون آوردم شهری از جیع اسباط اسرائیا یل ریدم 
نا که اسم م دران ن باشد کسیر بر‌گزیدم تا پشوای قوم من ۱ و 
ای حاورا برکزید متا اسم من درانجاباشد ودأودرا اتخاب مودم نا پشوای 
قوم من | سرا شج ۳ ودردل بدرم دآود بود که خانه برای اسم 
اقایزن بیدا عا یلد ۶ اتاسزوود بپدرم داود گنت چو تخرد (ن ۳ خا ند 
برای اسم من بنا نی یکو کردی که اینرا دردل 7 هادی + لیکن تو خانرا 
بنا وهی کسست کااتصلب نی ای خافترا برای اسم من بنا 
میسن سای بود 4 کب بججای 





1 ودچره سرابل نا نردم ۷ ک- 9 جداوتد که زا با نی 
19 سرا امس یه وان سبداه دسا کذاشتهام مد وا یش ۳ 


1 بتضووعاوة ] جماعت اسرائیل تا ۰ برافراشت د یراک معا 


مج و ریا 6 طواش مد راع 9 ِ_ وبلندیش سه ذراع 23 
لا ده رمیان #ق» کال افش رجوان![ ده خضور ای جاعنت اشر طق 


- 


ال ود سیم خودرا تک فان پرافراشته ود نها ای بهوه زو 
خست 


9 


دا تحضورنو بای ۳ زک ه میزایند عیهد نت تک بط وان 
4 > دم" سس پدرم داود داده نکاه داغعه زیرا بلاهان ۴ وعت دادی 
ولتت خفد آترا وفا فردی چنانکه ور نع استتل: یی ۳ ای ك 
خدای اسرائیل با نف 9 در یج انکاه دار که باه دا ۳ 
هن تن اسرائیل بنشیند برای تو متقطم نخواهد شد بشرطیکه 
رات رای خودر که دهعت من سول اند نات تور 

۷ من رفتار مودی + والان ای وهای نان کلامیکه ببت" خود داود کئنه 
۸ تابت بعود اقا ایا خدا ق‌ايقه درمیان ادمیان پررمت ۱۳ 
ابنك فللک وفلك قلاك ترا کخایش ندارد تا چه رسد بالغانة که نا کردم + 

5 ۳ اه شوه خفااخاتن بت ونضرع رواع" خود. توجه نا واستفاثه ودعا ی راک 
۳ بلات حضور تو میکند اجابت فربا + ا آنکه شب وروز چشان نو براضانه باز 
2 و بر بکانوکه دازباز‌اش وعن داده که اسم خودرا درانجا فرار خوامی داد نا 

۳1 دعاییرا که بنق‌ات سوری ایکا . رانک احابت کی وتضرع تقااكت وقوم 
خرد | مارا که بسوی ادها مرتتانتها استماع نا ۷ کات 39۴ 
۳1 جود بعدو و29 دی تلتر و3 اک کل با هسایه خود کاه ورزد وقم 
براو عرضه شود که بخورد وا اوامت پش ددع قارابانه تم عر55 9 تک 
ازاسان ات شنو ول نوده مجة بندکانت داوری کن وشریرانرا جزا داده طریق 
اندارا بر ایشان بریتان وعادلارا عادل شترده استاراقس ات از 
۶ جزا بل + وهنکأیک را 


بب کناهانیکه بتو ورزیت باشند حضور 


1 
اد ی ۱۳ 


کتاب دوم توارط ایام ۷۹ 


دتمنان خود مغاوب شوند اکربسوی ن نو بازکشت نفوده تام تو اعتراف فایند ونزد 
0 نودراین خانه دعا وتضرع کند + انکاه از زانتان ,نیو وکاستوم بوین از 
۲ یامرز وایشانرا زمینیکه بایشان وبیدران ايشان داده بازاورب هنکایکه ین 
تاش از یسب کا ها تمکه بو روایت »با شتند با رارت:: له کر بسیی لسکا دعا 
کند یگزات نا ند و یت تصییکس ان رتفا بخ ازرکام عون 
۳۷ با زکشت کنند ببه انکاه ازانیان بفتر گنه دای وقوم تاتزن گلان۱ یناشرز 
ی گرا که ن باید رفت بایشان نعلبم ایستنین بعی 56( وا بنوو نوشن 
۸ مزا نیت ,بارآرن, رسیم اک درزشت خطی باعدبوا که تا نان 
تا با برقان باشد با اک سل بارکی باشد واکر دشنان ایشان ایشانرا درشهرهای 
رل ان سایق انیب هزسمرحی: کیبواته,,اشد « تکیت | 
بر هاوگ رمومرد با ازمای میمرت ال کرده؛ خود که.هر يك ازایتیان 
بلا وم خرلاقان تاقجرا وضو اس دانسی,ودم تاک خودرا بسوی التفانه دراز خواهد 
سب ماکان کت رهق سیب مرو مک ادن 
اورا میدانی سب راههایش جزا نت زیراکه توبتهانی عارف قلوب جیع بنی آدم 
اف ا اک ایشان درتامی روزهایک بروکا زمینیکه بیدران ما داده زنن 
۲ باشند ازتو بترسند» ونیز غرببیکه ازقوم نو اسرائیل نیاشد وبخاطر اس عظم تو 
ودست قوی وبازوی برافراشة تو از زمبن ید امن باشد پس چون باید نت 
چم انخانه دعا غابدب انکاه ازاسان ما کرد تین سیون آنجه 
آنتریب نزد نو استخائه نید بل آور نا جیع قومهای جهان اس ترا بشناسند وسثل 
فوم سای باق تورترسند وبدانند که اسم تقبزاین اند که بنا کرده‌ام هاده شن 
۲۶ است اک قوم تو برای مقاتله با دشمنان خود براهیکه ایشانرا فرستاده ساشی 
برون رود وبسوی ثریکه برکزیدا وخال که مج + سم تو با کردم زد تو دعا 
کم فایند+ انکاه دعا وج اما مدق مرش لاک 
3 ال شنت ریا انتنای نسست که کاة ,نک وبرایشان غضییدالت خن 
ایشانرا بدست دشمنان تسم کرده باثی واسیر زامن زدصر 
با نزرجیاک ور ۳9 ۳ ۳ سیر باشید تخود امد بازکشت غاب یند 





ودر زمین اسیری خود نزد تو نضرع نوده کوبند که کناه کرده وعصیان ورزین 
۸ وشریرانه رفتار موده‌ام + ودرزمین اسیریی خویش که ایشانرا بان باسیری برده 

باشند بای دل وناب جان خود بتو بازکشت غایند وبسوی زمینیکه بپدران ایشان 
اه وشهریکه برکزین و خانه که برای اسم توبن کرده‌ام دعا ایند انگاه ازاسیان 

مکان سکونت خود دعا وتضرع ایشا: را بشنو وحق ایشانرا بجا آور وقوم خودوا 
کا زد با شب یرم ز 9 ۳ .۲۰ ای خدای من چشان تو اتود 
اِ رزتهای سنوی دویا: تاد کيه بودد یبا شید زا یب بم 
41 ۳۹ اف و ۳3 3۳ بشو ند چا اص جر دا روی 
3 خودرا برنکردان ورجتهای بنا" خود داودرا ییاد اور + 

پاپ هنم 

وجون سلبیان ازدعا کردن فارغ شد انش ازاسان فرود امث قربانیهای 
سرخیی وذباگرا سوزانید وجلال خداوند خانه‌را او قاص و کاسان ع ۱۳ 

خدآوند نوا ایند داخل شو ند تویر حلا» ۹ خدآوندرا بر گرخن بو د بد 
وجون ای نی اسراثیل اتدرا که قرو میاند وحلال خدآوتدرا که برخانه یبود 
دیدند روی خودرا ت ۳۹۲ ۲۳۷۹ "ود عوده خد خداوندرا جد کنتند ه 
که ۱ ۲۳۳۲ انس پا که رت او تا ایداباد اسمتد. و پافا و139 قوم 
0 دا اکن زد اه وان ۱۳ 


وت 


سر 


-ِ 


وم 
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1 رین 2 وکاهن . ۰ص مه تخصوص خود ایستاده بودند وین 
ات سنة: او را (مصییت کرد ) که خاررد یادهاه ملاس ۱ 
جداوتدرا یبا عل وین زبراکه رحمت او نا اب ۵06انیت رکا وی ۳ 
لا تیم مضواند وکاهنان پیش ایشان کرنا مینواخنند وعام لسرائل استاده 

ی وسلییانوسط ضیرا که پیش خانه تحطاوند برد ینود 3 
دراقخلقربانیهای سوششق وپبه ذبایم ۳9 ار چونکا مدع , بر نوونپیژد 


۳ 


ی 


۶ 


0 


سین 


0 


3 


0 


۳ 


۷ 


1۹ 
۴ 


۲۱ 


کناب دوم توارع ایام ۷ ۸۱ 
سلبیان لخه بود قربای| عا سوک ریعداباتی "رد وريبه ذباعا ال /تتالانت عه 
و ان وی سابل ]۱ میسنت ریزو عید. که دسا ن انحمنِ 
بسیار بزرك ازمدخل حات تا نهر مصر بود ودر روز هشتم محفلی مقدس بربا 
رورت وسوم ماه هفم قومرا مخجمه‌های ایشان مرخص فرمود وایشان, 
تست ای ۳0 ۳۳۹ داود وسلیمان وقوم خود اسرایئیل کرده بود شاحمان 
وخوشدل بودند * بس سلییان خانة خدآوند وخانة یادشاهرا تمام کرد وهرانجه 
لین (قاتیند عوده بود که در < نه خدآوند ودر خانه خود بسازد آنرا تک ام 
سم و خآ ورگ یروس این درشیب الوم بن2 اورا کنت دعای ترا اجایت. 
مودم ۳ برای خود برکریدم تا خانه قربانیها شود * اک اسیانرا سندم 
باران نبارد واکر امر اک ک 2 حاصل زمینرا مخورد واکز وبا درمیان قوم خود 
بفرستم # وقوم من که باسم من نامین شه‌اند متواضم شوند ودعاً کرده طالب 
حضور من اشند واز راههای د خویش بازکشت غابند انگاه من ازاسان اجایت. 
خواهم فربود وکاهان ابشانرا خواهم آمرزید وزمین ابانرا شنا خوام داد« 
وازاین ببعد چشان مین بای رکرشهای من بدعاییکه هار ای مان کرده شود 
عا رسد بوتا: متتالن یخانرا اخحارکرده ود بو نودام 6 ایبول ناک 
دران قرا کرد و چم ودل من هيشه رن ن باشد* واکر نو حضور من سلوله 
غاییي چنانکه بدرت داود لوگ مود و امررفرمام عل غأنی 
رگا رگا مدارکه انکی کی ساطنت ترا استوار خوام سلخت 
چنانکه با پدرت داود عهد سته کفتم کسیکه براسرائیل سلطنت ناید ازتو منقطم 
نخواهد شد* لیکن اکر شا برکردید وفرایض واحکام مرا که پپش روی شا 
نها ده‌ام ترك غائید ورفته خدابان غیررا عبادت کید وانهارا سجن غائد + انکاه 
ایشانرا از زمینیکه بایشان داده‌ام خوامم کند وایخانهرا که برای اسم خود نقدیس 
فوده‌ام ازحضور خود خوامم گب#ِِآ وان نفد رازن تفت قو ما صرب ال و رم 
تس ۳ 4 اینتدر وج 9 بسن تیه 


9 (0 


۳ 


__ ادند داد چونکه بهوه خدای پدران خودرا که ایشانرا از زین مصر بیرون 
آورد ترا کردند ونان غیر معسلک شن انارامجت وعبادت نمودند از ای 
ما این بلارا برایشان وارد آورده است ۶ 





پاب ق 

پبعد. ار اتقضلی سالک سییان حانه خداو ای را با کرد 
ساییان شهرهایرا که تتورام سلمان داده بود تعمیر مود وینی | سوامیلر ده 

۳۳۹ وانتلییا رخ اتتتلات صوبه رفته 11 ۳۳4 زاکتزیابان 
وه 3 9۳ خزینهرا که درحمات بنا کرده بود بامام رت تیگ ۱۳ ویبت حورون 
بالا متخ حوزون پائیترا بنا مود که ثپرهای حصاردار با دیوارها ودروازها 
هدوزفا بو د #۷ # هه خباایستران را مکه عا 5 داشت وجیع شبرهای 

عرابه‌ها وشهرهای سواران‌را وه ان را ( که سلیمان خواست دراورشلم ولا 
وقایع زمین ملکت خویش بنا ناید با مود) + وجایکنایکه از ستاو 
۸ واموریان وفرژیان وحّیان وییوسیان بای مانت وازبنی اسرائیل نبودند* یعنی 
ازپسران ایشان که در زمین بعد ازایشان باقی مانت بودند وین اسرائیل ایشانزا 
خلاك نکرده بودند سلییان او ایشان تا امری مه کرفت ‏ از ۱ 
سلبیان احدیرا برای کار خود بغلای نکرفت بلکه ایثان مردان جنکی وسرداران 
ابطال وسرداران عرّابه‌ها وسواران او بودند+ وسروران مندم سلییان پادشاه 
ک برقوم حکرانی میکردند دویست 3 نفر بودند * وسلییان دخثر فرعوترا 
ازشپر داود مخانة که برا رت که یود آورد زن-کفتت زن مرس درخانة داود 

یادف باسرایل خاکووتگانه ند چونکد هم جابهانیکه تابرت خداآوند داخل 
ابا شه انس ماهس آنکاه سلییان فرباییهای سوختنی برمذم 
خدآوند که آنزا پش رواق بنا کرده بود برای خدآوند کذرانید+ یعنی قبانهای 
ون ی هرروز در روزش برحسب فرمارن موی در روزهای سبت 
وغره‌ها وبه مرتبه درهر سال درمواسم یعنی درعید فطیر وعد هنته‌ها وعبد 


وه مفرق ها کاف یسب ردو ود ده وس 7۳ 


هنم 


23 


۳۹ 


۷ تا 


۸ 


هس 


7۳ 


کتاب دوّم توار ایام ٩‏ ۸5 


ین کرد ولاویا ترا تشر ای ابعاازه ن تا نسبیح یحو نند و تور کاهتار. ن لوازم 
خدست هر روزر! در روزش با 77 ودربانانرا برحسب فرفه‌هایشان برهر 
دروازه (فرار داد) زیر اک داود مرد خدا چنین امر فرموده بود+ وایثان 
ازتکاکه یادشاه*در بارة هر امری ودربارة خزانه‌ها بکاهنان ولاویان داده بود 
مخلوز نهودند+ پس نای کار سلیان الا ززیکه بنیاد خانهمتداوند نقاده + 
5 قم کت ربکا زابته هد وندامت‌تدآ ون یاغام زسیدج انکاء 
وان تون جاتزیرب لت که ب کار درب در رین نی وفت ب 
توا کنسیوا ,نو کزان یر که در دربا مهارت داشتند. بدست ی خاهتان دای 
وی فرستاد واینان با بندکان سلیمان اوفیر رفتند وچهار صد وبنجاه وزنة طلا 
1 افص دنه زا فسات ارن یا حشاه ندید 4 


اس سم 


باب نم 

وجون ملک 3 سلییانرا شنید با موکب بسیار عظام وشترانیکه بعطریات 
وطلای بسیار وستکه‌ای کزانبها با شت بود باورشلم امد تا سلیمانر! بسائل التحان 
گنه وجون نزد سلیمان رسید با وی ازهر چه درداش بود کنتک وکرد + ی 
تابن مسائلشرا ی ازسلیمان شخنی نماند که برایش ییارس 
کید کر تیان وت سیب وطعام سفن" 
اووملی بنتکانش ون و دسا متر سکیا متری »وال مرب ایشازتوسو ریت که 
71 وی دوکر هو او نغاند * سیر ۳۰ 
ک#تازولایت خود در بر کارها وحکت نو شنیدم راست بود+ اما نا نیامدم 
وبچثمان خود ندیدم ۳ زر راکوت 
اعلام نشن بوده وازخبری که شین بودم افزودء + خونا حال مردان تو وخوشا 


۸ 1 لوجتتافتانت که محضور تو هبشه کت درا م یمود تیال 


4 چم ور غبت ۱۵42 برکز * وود شانید تا برای وه 
مت فتاه بشوی ه چونکه لاک تو ۱ تلا دوست ما۳ 


ات 


سم الشبهد : ترا بر پادشای ابا فا نها ادها سح تا داوری و عدانت 


۸ 


۳ 
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۸ کتاب دوم توارعخ ایام ٩‏ 
ما آوری * وبیادشاه صد وبیست وزنة طلا وعطریات ازحد زیاده وستکهای 
کدنا دادست ات عطریات که ملک ری پادشاه داد هرکز دیه نشد ۶ 
و نیز بندکان حورام وبندکان سلییان که طللا ازیلینیی مباویرچن چوب صند ل 
وستای کرانیها اوردند + وپادشاه ازاین چوب‌صندل زینه‌ها صهة خان خدآوتد 
وخان پادشه وعودها وبربطبا یرای مغنیان ساخت وبثل نب قبل ازان در زمان 
یهزدا دین نش بود* وسلییان 0۳ به‌ملکه متا عایی ا و۱91 راکه خواسته 
3 داد سوای ان که او برای باداه ا. آونزدمسود,بجسی, با ی بولایت خود 
نوجه نموده برفت * ووزن طلایکه دريك سال بسلییان رسید ششصد 
وشصت وثش وزنهٌ طلا بود+ سوای ه تاجران وبازرگانان آوردند وجیع 
بادشاهان عرب وحاکان کنورها طلا ونقم برای سلییان میآوردند + وسلیمان 
پادشاهدویست مپر تلا جکنی ساخت که برای‌هرسبن فد ۳ 
و4 شنک و سمنبو سیر کوچلت طلای کی ساضت کهبراقو(و ی و 
مثقال طلا بکربره شد و بادشاه را دراه جک نانک ۱۳ 
رن رک ازعاج یت اد زاوور چا عی‌پودا دق و تفن بل و پایندازی 
ززین بودکه مخت پپوسته بود وباینطرف وانطرف نزد جای کف دستهاً بود 
ودو شیر بیهلوی دستها ایستاده بودند + ودوازده شیر ازاینطرف وانطرف بران 
خی ویب ده بود ند > درهج ملکت مثل این ساخته نش بود + وفای 
۹ نوشیدنی سلیمان پادشاه ازطلا وعامی ظروف خانه جنکل لیتارن۱ سب 
خالص بود ونارم درایام سلیمان هچ محساب نیام زیراکه پادشاهرا کنتیها بود که 
اکن خر یش مرت وکا یی مرس ان با 
وطلا 9 وعاج عاج ومیمونها وطاوسعا بأورد * پس سلییان پادشاء دردولت 


۳ یت از جیع پادشاهارکثورها بزرکترر ضفق ۳ فا پادشاهان ک تغورها 
6 حضور ساییانرا میطلیدند نا حکتیرا که خدا دردلش بهاده بود بشنوند* وهریی 


۳0 


آزاینان مدیث خودرا ازالات نم والات طلا ورخوت واه وعطریّات واسپها 
وقاطرها یی قسبت هر بالرا درسالش یآوردند ب« وسلیمان چبهار هزار اخور 
معیة اسبان وعرابه‌ها ودوازده هزار سوار قاقشی انبارا درشهزهای عرابه‌ها 


کاب دوّم توار ایام .۱ ۱ 1۸۰ 


7 مک وااتدباه درا وزشله کذاعنت * و برحیع پادخامان از نهر (فرات) تا زمین 

۷ فلسطینیان وسر حد مصررحکزانی یکرد * وبادشاه نقر‌را دراورشلم مثل سنا 

۸ وچوب رو آز زادرا ثل چوب افراغ که در جراست فرای ان ساخت + واسبها 

٩‏ برای سلیمان ! زمصر واز چیع مالك میآوردند + واما بقیه " وقایع سلییان ازاول 
0 آخر 1 ۷ توارعخ ناتان نب ودر بت اخیای شیلونی ودر روبای بهدوی 

۰ رای در باره بر ِِ بعام بن تباط مکتوب نیست + پس سلبیان جول سال در اورشلیم 

۱) برغای یل ساطنت کرد + وسلییان با بدران خود خوایید واورا درشهر 
لخاد دق کرددزوپییق کسام حزبجای: ادها شد.ج 





زا نع دهم 


وی نسکرفتازیرآکحای امرایل:یشکم اند نا ایا بادشامسازبهیه 
۲ وچون بربعام بن ناط ابنرا شنید (واو هنوز درمصر بود که ازحضور سلییان 
بافقظا4تاضاتفزار کیره بود) بان ازمصر مزایچست غاص: از انشان»مرسعاده 
ی خواندند انکاه بربعام فخامه اسرائیل امدند ویرحسام عرض کرده کفتند + 
5 یدر نو بوغ ۱ قضیت انیت امامتی لاس بش نت پدر خودرا ویوغ سنکین 
0 ها را که وی ناموت ساروویر! خععیت ترآ فودبه 9۱ انشا وکفست بای 
اتید ری بنازند وایهان رندس ورحبعام یو دی 
زاف زان عضور وی سناسا دظ8ا ی شا چه صلاح میبینید 
۷ که باین قوم جواب دهم + ایشا ن "اهر خرن کودهکنستق پسب و 
نغانی وابشاترا راضی کنی وبا ایشان سخنان دلاویز کوئی هانا هش اوقات بنت" تو 
۸ خوآهند بود * ام او مشورت مشانخرا که بوی دادند توله. کرد وبا جوانانیکه با 
او ترییّت یافته بودند و حضورش میابستادند مشورت کرد* وبایشان کفت شا 
حه صلاح مس که بای دوم جو اب دهیم که ءن عرض کرده کنته‌اند برشیرا کا 
ات تیا تاد ای سبلك سارت جوا که با ای نریشت بافتهنو ده زوا 
خطاب کرده کنتند باین قوم که بتو عرض کرده کفته‌اند بذارت بوع مارا سک 
ساخنه است آنرا ایا .سب ساز کل انکشنت کوجلت.سین اوکم بد 


۸ انب دوم توار یم ۱۱ 
۱۱ بو وحال پدرم یوغ سنکینی برشیا عباده ۱ ست ۸ 
3 خوام کردانید » پدرم شارا با نازیانه‌هاتتیهمیفود اما من شهارا با عقرببا + ودر 
روز سچ وتایی خوم بنزد رخیمام ۲ زامدند خویکه بادشاه کفته و قرمو ده بود 
۲ کادووون سوم نامر بازاید ب و پادشاه قومرا #تي جواب داد ورحبعام 
۳ بادشام مشورت مشامحرا تراد کرد بد وموافتی مشورت جوانان ایشافزا خولاب 
کرد » کفت پدرم بوع شیارا سنکین ساخت اما من انرا زیاده خواهم کردانید تلحوم 
صا شا وتان زیانه‌ها تنییه میمود اما من با عفریبا + پسوچ بسع: ا وان قومرا اجابت نکرد 
چم این امر ازجانب خدا شن بود تا خداو: . بواسطةا ای اشنا 
"1 یربعام نت نع بود کرد لب وچون ّ سراگال دیدند که #۹« 
ایشافال ا تلا رن کرد وا انکاء قوم با ادشاه بسن ,کفتند مارا درداود بجه 
اه است ه 7 نصییبیی ندارع» ا ۹ مخیمه‌های خود برو ند ه 
حال ای داود مان" خود متوجّه باش پس غایی اسرائل میمه‌های خویش 
۷ رفتند ‏ اما بنی اسرائیلیکه درشهرهای بهود! سا اکن و 25۵ رحبعام برایشان 
۸ میتمود+ پس رحبعام پادشاه هدّورایرا ک رئیس باجکران 9 فرستاد عیی 
اسئیل آورا سنکسا رکردند که مرد ورحعام پادشاه تتجیل نوده برعرابهٌ خود سو 
٩‏ شد وباورشلم فرارکرد + پس اسرئیل نا بامروز برخاندان داود عاصی شه‌اند + 





باب یازدمم 
۱ وجون رحبعام وارد آورشلم شد صد وهشتاد هزا ر نفربرکزیه" جنک آزمودهرا 
از خاندان یهودا وبنيامین جع کرد تا با اسراثیل مقاتله نموده ملطتترا یمام 
* برکرداند* اما کلام خدآوند برت‌عیا مرد خدا نازل شن کنت * به‌رحبعام بن 
سلییان یادشاه بهزدا وتای اسرایلبان که دربهودا وبنیامین عبباکتد حطلابه 
۶ کرده بکر خداوند سود رای کر بر میائید وبا برادران خود جنك منایید» هر 
کس خانة خود برکردد زیراکه این امر از جانب من شله است ایشان کلام 
6 خدآوندرا شنیدند وازرفتن بضد بریعام برکشتند ب ورحبعام دراورشلم ساکن 
۷ شد وشهرهای حصاردار دربهودا ساخت * پس بت محم وعیتام وتقوع + ۳« 


۳ 


کتاب دوم نوار ایام ۱۲ 7 





»۳ سوک وعذلام * وجت ومربته 9 وأدو رام ولاکیش وعزینه + 
و ص مه باق فح ۵ کل حعه شیبرهای حصاردار دربهودا و بنیأمبن 


۱ ۳۹ وحصارهارا مک ساخت ودرانا سرداران وابارهای ماکولات وروغن 


وشراب کذاشت + تور هار۵ وین‌ها کذاشته اء اتپارا بسیار کردانید 
ی بهودا و بنیامدن با او ماندندج وکاهنان ولاوبانیکه درعامی اسرائیل بودند 
از هه حدود خود نزد او جم شدند * زیرأکه لاویان اراضی ثهرما واملانه 
۵ کردء یف دا واوزشلم اندند دک ت_ ت_ ایشانرا ار نی 
ًُ# دنوش کرده بودند * ولو برای خرد ععه ه بکانهای بلند ودیو‌ها 

کرسالهها 8۵ ا بو بود کاهنان معین کرد + 2 ۵ انقان ازانک دلی‌ای 
خودرا بطلب ‏ وین ای ار ای یی تیه تردن ارعا اب اون 
با اند تا برای وه خدای پدران خود قربانی انز بکذ رانتهج. رون م لفات 
بهمدا را سم هراق ین سللیان‌را مه تال تقلابست کردلظ ۳ 
سال بطریق داود وسلیمان سلوك ٍِِ_ ۴ ورحعام عحلهة یز براوت ‌ه 
داود واایل دخترآلیاب بن یسی‌را بزن کرفت* واو برای وی پسران یعنی 
بعوش وشهرّبا وزمرا ز زایّد+ مر بعد ازاو مک دخرانتالوم را کرفت واو برزی 
وی 8 | وعتای وربزا ی عاویی ۱ زاید > ورتجسام بعک دختر انشالومرا ازج ۳ 
رنان ومتعه‌های خود زیاده دوست میداشت زیراک جن زن وشصت متعه کر ۷ 
بود وییست وهشت پسر وتصت دحتر تولید نود * ۳ ییا سر معکرا 
درمیان برادرانش سرور ورئیس ماخت زیراکه تخواست اورا بپادشاهی صب 
غاید + وعافلاته رفتار توده هه پسران خودرا ص بلاد ۳ وبتیامبن رت 
شهرهای حصاردار متفرق ساخت وبرای ایشان آذوقه" یسیار قرار داد وزنان 
بسیار خواست * 
باب نیوا ز دوم 

رچون سلطنت رحبعام استوار کردید وخودش نقوت یافت اوبا ای اسرائیل 
خعت ۳۳ ود اور عردند ج ودر سال نم سلطنت رحبعام تیشتی پادشاه 


ات 
ِ 


۳ 


1۸۸ کناب دوم توارتح ایام ۱۲ 





قص ورن راید یکناب شدای موق آورنت مر شاه ددم ۳ با 8زا نی 

عرابه وت هزار سوار ار وخلنی که از مصریان 9 وبیان وسکیان وحبشیان 
هراهش اعد ید۱۳ بس شهرهای حصاردار بهودار ۱ توا وباورشلم 
اند وشجمیای نب نرد رحیعا م وسروران بهودا که ازترس شپشق دی 
جر نباکنت رت جدن کرد شا سر هدیپس 
نیوهطوا #یبت ستق 9 خواهم غود اتکاه توافت 4 مت 

موده کنتند خدآوند عادل است + وچون خدآوند دید که ایشان متواضع شه‌اند 
کلام خدآوند برش‌عیا نارل شن کفت چونکه ایشان تواضم نوده‌اند ایشانرا هلال 
یه بلکه ایشانرا اندلك زمانی خلاصی خواهم داد وت ال ات ی 

براورشلم رخته نخواهد شد به ِ ایشان.بد ای خوولید قل رفندک تون 
وبندی مالك جانرا بدانند * پس شیشق پادشاه مصر بلورشلم امه خزانه‌های 
خانه خداوند وخزانه‌های خانه پالدخا ها کرزفایت و هه چیزرا بر برد ا شوه وت ها 
طلارا که سلییان ساخته بود برد « ورحبعام پادشاه بعوض ایا سپرهای برنجبن 
ساخت وانبارا بات ییاور ن‌ شاطرانیکه در خانه با دشارها نکاهبانی . میکردند 
ردو رورا وفتیکه پادشاه به نخان عدآوند داخلتیعت سای ی ۱ 
برمیداشتند وانهارا کم شاطران باز میآوردند * وچون او متواضع شد خشم 
تیدا رنه ازای,بررکشت تا (ورلبا لکل رهلاك نسا زدودوبقودا فو اعشستو ۱۳ 
3 ورحعام پادشاه خویشتنرا درآورشلم قوی ساخنه ساطنت نود ورحبعام 
وت نا یله اداد تن ویکاله بود ودر شهر اورشلم که خدآوند انا | ازقام اسباط 

سل برکزید نا ام خود را دزان کت رد هضد انریا دبای ما ۰ 
نعة ورن بود* واو وت وزیا د زیراکه خد خدآوندرا ی قكِ طلب 
ود ۶ اه ِ اول واخر رحبعام ای نما درنوارج شبعیای نبی وتوارع 
انساپ عذوی رأیی ی مکتوب نیست ودرمیان رحبعام وبربعام پپوسته جنلك 
۱۳ میبود* پس رحبعام با پدران خود خوایید ودر شهر داود دفن شد وپسرش 
ی محایش میت رد ۷ 


خی 
۰ 


اس 


کاس دوم توار ایام ۳ 1۸۹ 


پاپ دم 

دوسال دمم لصادععم. برربا م یبا بریهودا پادشاه شد.ع: سه سال دراورتلم 
پادشاهی کرد وا 1 م مادرش بکابا دختر اورشیل ازجبعه بود ودربیان ای ویریتا 
جنك بود * ۳ از شجاعان جک آزبوده یعیی سوت هزار مرد 
برکزین ندارك جنك دید و بربعام با هشتصد هزار مرد برکزین که تجاعان فون 
بودند با وی جنکرا صف ارای و۳ ویب برکوه صارام که درکوهستان افرام 
از مه کاستاای رام وعمی مسا ول بت کزشن کبرید ج ابا شا اند 
وتات اان ال مات اسیراییلرا تلود وپسوانشن ش با عیود کین نا بابد 
اه ای # ویربهام بن تباط بنت سلییان بن داود برخاست وبر مولای خود 
۷ عصیان ورزید* ومردان بهوده که پسران بلیعال بودند نزد وی جع خن 
خویشتنرا بضد رحبعام بن سلیمان تثویّت دادند منکامیکه ربعم جوان ورقیق 
القلب بود وبا ایشان مقاوست نیتوانست نود* وغعا الان کان میبرید که با ساطنت 
خدآوند که دردست پسران داود اسعم‌هقا بله : توانید مود تتخاار کال عظییی 
میباشید وکوساله‌های طلا که بربام برای شما مجای خدایان ساخته است با شما 
یباشد هه ایا ماک خدآوندرا ازیی هارون ولاوبانرا نیزاخراج نفودید ول 
قومهای کشورها برای خود کاهنان تسانتوات,وضر کا بناید نم باتزاب اسلا 
وهنت فوج تفدیس ماید برای آنبا که خدایان نیستند کاهن میشود * بط ماود 
بهوه خدای ما است واورا ترك نکردها و وکاهنان از پسران هارون خداوندرا 
خدمت میکند ولاوبان درکار خود مشفواند به مد وهر شام قربانبپای 
ری وود معطر برای خد خدآوند میسوزانند ونان نقدمه برمیز طأهر می ند 
وشععدان طلا وچراغهایشرا هر شب روشن میکند زیراکه ما وصایای بهوه خدای 
خودرا نگاه میدارم ام شا او رانك کرده‌اید + وایدات اه داد رتیاای ات 
وکاهنان او باکرّناهای بلند آا زان ا بضد شا بنوازنده پس ای بنی اسرائیل 
۴ 0 اای‌بتازان خود لت مکتفاربرااکانياب_غنزاهید شد« ام ریم 
کنات که عبت ایشان بیابتت و۵ پیش رزوی بهودا ردنت کیت 

۹4 


- کاب دوم توار ایام ۱4 
6 درعنب ایشان بود+ وچون بهودا نکربستند اينك جنك هم ازپیش وم ازعتب 
0 ایشان برد پس نزد خدآوند استخائه نمودند وکاهنان کزناهارا نواخنند+ ومردان 
یمود بانك بلند ام تن ووافع شد که چون مردان بهودا بانك هن دا 
۲ ربعام وقایی اسرایلرا جضورآیا وبهودا شکست داد* وبنی اسرائیل از حضور 
۷ بهودا فزار کردند .وخدا انبار | بدست ایشان نسلم مود وایا وقوم او آیپارا 
بصدمه عظییی شکست دادند. اک پانصد هزار مرد برکرین از ز اسرائیل ,بقل 
هر افادند میس بفع افترافل) فوا نوت قلیلی دنهاوخ بهودا چونکه ی خدای 
۰ بدران خود توکل فودند فوکردیدند* ولیا بریعامرا تعاقب نفوده شهرههای 
بیت‌پلرا با دهاتش ویشانه‌را با دهاتش وافرون‌را با دهاتش ازاو کرفت < 
3 وبربعام درایام ی دیکوقرت م نرسانید وخدآوند اورا زد که مرد به لها ۳ 
وت وجهارده زن برای خود کرفت وبیست ودو بسر ونان دخنر بوجپود 
۳۳ ای پس بقیه وقایع ا از رفتار واعال او رید بط عد وی ۳ 
است ۲« 


باپ چهاردمم 


وا با پدران خود خوایید واورا درثبر داود ذفن کردند وپسرش انا 
دای شاه ات ودرابام تن هی سای اس یافت د یک 
درنظر بهوه خدایش نیکو وراست بود بجا مبأورد* ومذمحهای غریب ومکان‌ای 
بلندرا برداشت ویبتهارا بنکست وآشورم‌را قطع مود* ویهودارا امر فرمود که 


کی ۵ ۲ 


بهوه خدای پدران خودرا بطلبند وشریعت واوامراورا نکاه دارند ومکانای 
ند وقائیل شسرا ازجیع شهرهای بهودا دو کرد پس ماکت بسیب او رای 
7" یاقت* وشبرهای حصاردار دریودا بنا مود ویرک زمین ۱ رام بزدفدر آن 
۷ سالها کلی با او جنك نکزد چونکه خدآوند اورا راحت مخشید > وب‌وداً کفت 

این شهرهارا بنا مات ود اقا مسرجا بامدا و تا بفها باسزاضی ۱ 
۸ بسازي به زیر چونکه :ٍ بهوه خدای خودرا ۱ طلیین‌ام زمین پیش روی مااسته 
اورا ورا طلب نودم واو مارا از هر طرف راحت مخنین است» بسا فقااك 


۳ 
۰ 


/ 
۱ 


یی تست 


ك 


۳ 


0 


هه 


کتاب دوم توارت ایام دا اک" 


۹ دنم ای ایا سس اس ها سار 
اشتتی نف وتان ید 30 ازیرشیدلی وتیرا :داز کل جیع اینها مردان 
و اک ۳ پس ز زارح حیثی با هزاز هزار سپاه وسیصد عرابه بضد 
ایشان بیرون امه به‌مريشه رسید * چاه بقابل ایثان درون ۳ پس ایشان 
دروادی صفاته نوود مريشه جنکرا صّ ار رأش فودند + تا : ی خدای خودرا 
نف 05 کفتی این خد خدآوند نصرت دادن ۳ یا به حجارکان نزد یک 

است پس ای بهوه خدای ما مارا اعانت فرما زبراکه برتو توکل ميداريم وبا 

تال روهظ ما اک رتیه خن خی ما هتی پس کذارک نا 
بقع الب رن انکاه و ییات۷ عضور ۳ | وید شکست داد 
وحبشیان فرار کردند »* واما با خلنیکه هراه او بودند انها را تا جرار تعاقب 
غودند ۳ ۸ انندر افتادند که ۷ زنل اند تیک حضور 
خدآوند وحضور اشکر او شکست يافند وایشان غنیست ازحد زیاده بردند + 
وتام شهرها را که باطراف جرار بود تتجیر نفودند زیرا ترس وان برایشان 
مستولی شن بود وشهرهارا تاراج نمودند زیراکه غنیمت بسیا ر درا بود ‏ 
وخیمه‌های موائی‌را نیز زدند وکوسنندان فراوان وشترانر | برداشته باورشلم 
مراجعت کردند ب« 

ات نی 
باب بانزدم 

ب جو ربا اب عودید نازل شدخ: واو برای ملاقات انا ار 
ال برا کت نی زا وقامی یبود و بنيامین ازمن بشنوید خدآوند با شا خواهد 
ارکا اقا از باشیت واکر آورا لیگ اور خراهیتیاعت ۳ اورا ترلد 
کید او شارا: ترك خواهد نود * واسرائل مدت مدیدی بی‌خدای حق وبی‌گاهن 
معل و بیشریعت بودند + 9 چون درتتکیهای خود بسو ی بسا دابا تاکن 
بازکشت فده اورا طلییدند اورا بافتند + ودرا آنیانبة هرکه خروج ودخول 
میکزد هیچ آمنیت نبود بلکه اضطراب مخت برجیع سک کنورها میبود ۲ وقوی 
ازقوی وشهری ازشهری هلاك میشدند چونکه خدا آنارا پرشمم لا مضطرب 
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۷ میساخت + اما شا قویٌ بائید ودستهای شا شست نشود زیراکه آجرت اعال 
۸ خودرا خواهید یافت+ پس چون آسا اين ختان ونبرّت (پسرٍ) عودید نیا 
شنید خویشتنرا تقویت نوده رجاسانرا ازعامی زمین بهودا وبنيامین واز شهرهائیکه 
درکیهستان آفرام کرفته بود دور کرد ومذیج خداوندرا که پش روی رواق 
٩‏ خدآوند بود تمیر نود* وعای بهودا وبنیامین وغریبانرا که ازافرام ومسی 
وشّمعون درمیان ایشاز ن ساکن بودند جمع کرد زیرا کروه عظیی از زاسئبل چون 
.۱ دیدند که وه خدای ایدان ن با او میبود ۷ پس درماه سوم | زسال 
۹ پانزدم سلطنت 2 ماو جع شدند+ ودر آنروز هفتصد کاو وهنتهزار 
۱۳ کوسفند از زخمتیکه اد بودند برای خدآوند ذج مودند+ وامی" دل وئای 
۴ جان خود عهد بستند که بهوه خدای پدران خودرا طلب نایند+ وهرکسیکه 
بهوه خدای اسرائیل‌را طلب نناید خواه کوچك وخواه بزرله خواه مرد وخواه 
6 زن کنته شود ویصدای لد واواز شادمنن وکناها وبا بای اون 
0 ضم ور دات لد وجانش بهودا سب این ؟ شم مم شادمان شدند زیرا که بعای دل خود 
قسم خورده بودند وچونگه اور : برضامندیٌ عام طللیدند ویرا یافتند وخدآوند 
7 ایشانرا از هر طرف امنیت داد * ویزآنا پادشاه مادر ود معکه را ازملکه 
بودبن معزول گرد زیراکه | و تال مجهة شبن ساخنه بود واسا تال اورا قطع 
۷ نود وانر خورد کرده دروادیٌ قدزون سوزانید+ اما بکانهای بلند ازمیان 
۸ اسرائیل برداشته نهد یکی دل اسا درعای ایامش کامل میبود+ وجیزمایرا 
که پدرش ی .کرده وانجرا اه خودش وقف تور بح ازنشی وطلا وظروف 
٩‏ مخاند خدآوند درآورد ‏ وتا سای سی وجم ساطنت آسا جنك نبود + 


وا شانزدم 
4 اع درسال وک وتات ما تا پادشاه اساثل بربهودا : # - ورائرا 
۴ یا ود کار تاه ی وآند غابد انگاه نا 
نقرم وطلارا ازخزانه‌های خانه خدبآوند وخانه پادشا کرفته از انرا برد بدا ۱۳ 
۴ آرام که دردمثنی ساکن بود فرستاده کنت + درمیان من وتو ودربیان پدر من 


ی 


یی 


کدا نی دوم توارج ایام ۷ 3 
وپدر تو عهد بوده است» اينك نفرم وطلا نزد تو فرستادم پس عهدیرا که 
پابعشا یا دشاه اسرائیل داری,بشکن نا او از نرد من برود + وبنودد اسا بادشاهرا 
اجایت نوده سرداران افواج خودر! برشهرهای اسائیل فرستاد وایشان عیبون 

دان دان وال مام وجیع شهرهای خزانه نفتالیرا مر نمودند ‏ وچون بعشأ اینرا 
شند با نمودن رامهرا ترلك کرده ازکاریکه میکرد باز ایستاد* واسا پادشاه قایم 


دج نود بان . ستکهای را وچومای را که شا نا کرد برداشتند 


دایجع عم ومصفهرا با اما بنا مود ب ودر انز ما ن اف رن نردآساپادشاه 
ود نیزا کنت چو نکه توبی با ناه اواج توّل نمودی ری حدایسوو 
توگل نیودی ٩‏ زایجهة م0 ام آزدست میت یافت ‏ ۳ ) ان 
چوک ری سنوت وا زیر ۵ رت 9 
درتام جهان تردد میکند تا قرّت خویشرا ردان اینهان با آژااکقل افت 
غمایان سازده تو دراینکار واا نرق تار نغودی لهذا آزاین ن ببعد درجنکیا کرفتار 
خواهی شد > ۳ ای برآن را غضب نوده اور درزندان ۰ تور زبرا که 
ازاین امرختم | و بروی آفروخه شد ودر هانوقت آسا برس ازقوم ظلم مود ۲ 
واينك وقایع اوّل واخراسا درو ار پادشاهان بهودا وا سرائیل عکقوي افسای 
ودرسال ی وم ساطمت انا مرضی درپایای آو عارض شد وسرض او ۳ 
سضت کردید ونیز درببیاری خود از خدآوند مدد تخو اسست ِ بلکه ازطییبان به پس 
آسا با پدران خود خوایید ودر سال جل ویک ازساطنت خود وفات یافت 
وی ۵ خرد درشهرداو دک بود موی یه 
وی أتنی سب موه 





و سپاهیان درت‌ای شهرهای حصاردار یبود کگفاشت وقراولان درزمان بهودا ۳ 


مٍ- 


سب 


۸ 


ت 
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شررهای افراع که رطق فا بود فرار داد+ وخدآوند با بِ- میبود 

زیر که درظ یقهای اوّل پدر خود داود سلوك میکرد 13 ز بعلیم طلب غیغو 

خدای پدر خویشرا طلبیث دراوامر وی سلوله منود ونه موافق اعال دروم ت 
۴ پس خدآوند وس توا خی وتا مود هدایا برای ۳ 


رات سد تا با د99 کوب ودر ۳ یت ی 
خود سروران خویشرا ؛ یعنی تحایل وعویدیا و زکربا و تتاییل ومیکایارا قرستاد تا 
درشهرهای یهودا تعلم دهند+ وب ایشان بعضی ازلاویان بعنی شمعیا و تیا 
وزبدیا وعسائیل وشییراموت ویهونانان وادُونا با وطوییاً وتوب ادویّارا که 
لاویان بودند فربتاد وبا ايشان آلیشیع وبهورام گهنه‌را+ بس ایشان دریپودا 
تعلهم دادند وسفر توراة خدآوندرا با خود داشتند ودر هه شهرهای بهودا رهق 
کرده فومرا نعلم میدادند+ ونرش خدآوند برهة بسن ها که دراطراف 
چوک نداد مسعی,کردیکگ 6 با چر شافاط جنك نکردند ب و بعضی ازفلسطینیان 
هدایاً ونفر" جزبهرا برای بهوشافاط آوردند وعرّا نیزازمواشی هفتی‌زار وهنتصد 
قوج ومنتهزار وحفتصد بز نر برای او آوردند + پس بپوشافاط ترفی نموده بسیار 
بزرك شد وقاعه‌ها وشهرهای خزانه دربوودا بنا مود + ودر شهرهای ه 
کا رهای بسیار کرد ومردان جنك #9 ونجا ن قوی دراورشلم داشت 

وشیاره ایشان بر حسب خاندان ۵ ای ان ی این است» یعنی ی 
هزاره که ریس ایشان ان بود وبا او سیصد هزار ماع قوی بودند + وبعد 
ازاو بهوحانان رئیس بود وبا او دویست وهشتاد هزار نفر بودند* وبعد 
ازاو عسیا ابن ری بود که خویشتنرا برای خدآوند نذر کرده بود وبا او 
دویست هزار تجاح قوی بودند + واز بنیامین باق وا فقو بیج و تفر 
دویست هزار نفر مسلع یکان وسپر بودند + وبعد از زاو بهوز آباد بود وبا او صد 
وهشتاد هزار مرد مهیای جنكك بودند+ اینان خدام پادشاه بو دنتسم 


سین 
۰ ۳۱ ‌ ‌ ۳۹ ۱ ۰ 
انانیکه پادشاه درجای ببود! درشهرهای حصاردار قرار داده بود ‏ 


۱ 
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ز ستت سس سا 


باب دم 

و یتافا مجواتازسدعت عظیسی داشت. وربا تخاب مصاهریت فاد وا 
وبعد ازچند سال زد آخلب بساسی رفت وآخاب برای او وقومیکه هراهش بودند 
کوسفندان وکاوان بسیار ذح نود واورا تحریض نود که هراء خودش براموت 
ععل بوا یف +. ییآ تخاب باوشاه امرایل یوم شاخاط. باداهبیهودا کی ۲زا 
هراه من براموت جلعاد خواهی امد او جواب داد که من چون نو وقوم من چون 
قوم نو هستوم وهراه تو جنلك خواهم رفت + ویهوشافاط بپادشاه اسرائیل کفت 
تا انکه امروز ازکلام خدآوند ستلت ای * وپادشاء اساثیل چهار صد نتر 
ازانیا جم کرده بایشان کنت ایا براموت جلعاد برای جنك بروم یا من ازان 
بازايستم ایشان جواب دادند برای وخدا انرا بدست یادشاه تسلم خواهد نود * 


1 اما بهوشافاط کنت آبا دراجا غیرازانها نب ازجانب بهوه نیست ناازاوسوال 
۷ انیم و پادشاه رشان بیهوشافاط کفت يلك مرد دیکر‌هست که پواسطة او 


ازخدآوند مستلت توان کرد لیکن من آزاو نفرت دارم زیراکه دربارهة من بنیکونی 
هرک نبوّت نیکند بلکه هيش؛ اوقات ببدی واو میکابا ابن لا مپباشد وبهوشافاط 


ار کی بادثاه چنین نکوید به دی یداع شرانک ازخواجه صرایان خودرا 


توافت گنت میکانا اب علارا بزروزدی, خاضر کن ,و نادشاه" اما یلو بو شافاظ 
پادشاه بهودا هر یکی لباس خودرا پوشید برکرسی خویش درجای وسیع نزد دهنة 
دروازه "0 واطفنن که بو دنل وج انیا حضور ۹ نبوت مد هدند ها وصدتا ۱ 
ال نها ی آسیین برای خود اکن ۳ چنین ماد لاوز 
يا ابتها خواهی زد تا تلف شوند « وچیع افیا رمع کرفا ببکنتند پراموت جلعاد 
برای وفیروز سو زیرا که و هی ۱۱ باسسسعاال اقلا تسلیم خراهد که د ۲ وقاصدیکه 
برای قلییدن میکایا رفته بود اورا خطاب کزده کشت ایئلت ان زبان در باره 
پادشاه نیکو مبکوبند پس کلام تومئل کلام یکی ازایشان باشد وسخن نیکو بکو + 


مکاا جواب داد جات بهه قکه رنه دای من مراکزید از خوام 
4 کفت ۶ پس چون نزد بادشاه رسید بادشاه تزا #کفیی ای مکانا ایا برأموت 
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جعاد برای جنك بروم ۷۳ بازايستم او کنت ؛ رنه ای یا 
9 وبدست شمان خواهندشدب ت 4 ورینا کنت من جند مرتبه ترا فم بدهم 
۱٩‏ که باسم بهوه غیرازانچه راست ی اسبته چن نکمقع. او کفتت ای ال 
کوسفندانیکه شا بنددا ر فد برکر‌هها برا که دیدم وخداوند کنت ایا صاحب 
۷ :30۱0 پسهر کس بسللامتی نخان" خود برکردد ب ویادشاهاساقن یبهوشافاط 
۱۸ کن 1۳ ترا نکنم که دربرة من بیکون نیت فیکن بل دی اسشدت 
کلام بهوهرا یت بهوهر ۱ بردرسی خود نشسته دبدم وعامی کار 
٩‏ که بفارفت راشبت هتخپ ای /ایستاده بودند ب. ونجدانکفای یی ۷۳ 
پادشاه سپ یرپس | برود ودر راموت جلعاد بیفند یکی جوابداده بایتطور 
۲ خن راند ودیکری بنظطور تک ۳۵9 وانروح (بلید) یرون امن بحضور 
۳۱ و و اغوا میکم وخدآوند ویرا کنت بچه چیز+ او 
جوابداد که من بیرون میروم ودردهان جیع ای روح , کات خوامم بود او 
۲ فربود ویرا اغوا خواهی کرد وخواهی توانست پس سس کت رن 
هان وه روحی کاذب دردهان اين انیای تو کذاشته است وخدآوند درباره تو 
۲۳ خن بد کفته سید آنکاه صدفیا | گنه ترديك ات۵ برخنار میکایا زد 
وکنت بکدام : زاه روح خدآوند از نزد من بسوی تو رفت تا با نو سفن کوید + 
۶ میکابا ی اينك درروزیکه مج" اندرونی داخل ش خودرا پنهان کی از 
خواهی دید». وپادضاه سای لکفتت میکابارا بکرید واورا وناز 
ویوا ش تن وکاب وبکوئد پادشاه چنین سفریاید این تخصرا درزندان 
۷ بیندازید واورا بنان نی واب تتی ببرورانید نا من بسلامتی برکردم + مکایا 
کنت اکر فی‌الواقم بسلامتی مراجعت کی بهوه با من تکلم نبوده است وکفت ای 
اه ِ هک شا 94 ادعاهاسزا ۳ وهی شافاط پادشاه بهودا 
۲ براموت جلماد برامد ند ب سرایل بر فلا کات من 09 ات 
بت جنک میروم اما تو لباس خودرا ببوش پس پادشاه رال ۱۳۹00 
باکر نت شنت یشان لک رد وبادشاه آرام سرداران عزّابه‌های خویشرا 
آمر فرموده ک: کنت ۵ چلت ونه با بر ۱۵ ۳۵59 سرائیل فقط جنك . 


کتاب دوم تواری ایام ۱٩‏ 11۷ 

۱ نائید+ وچون سرداران عرابه‌ها بهوشافاطرا دیدند کّان بردندکه این پادشاه 
رین ای امین زور جلکانابد ریبمید انس فوا ال 

۲ وخدآوند اورا اعانت نود وخدا ایشانرا ازاو برکردانید وچون سرداران 
+» عرّابه‌ها دیدند که پادشاه اسرائیل نیست ازتعافب او برکشتند+ اما کی کان 
ودرا بدون عرض کثین بادشاء اسرائیلرا میان وصلهای زره زد واو بعزابه ران 
۷ د کفت 2 خودرا بکردان ومرا ازلکر یرون ببر زیرآکه ی 
ار انز رات مت شد و یادشاه اسرائیلرا درعزامها ی جفابل راز تاز قفت 


عصر برپا داشتند ودر وفت عروب افتاب مرد ‏ 


باپ توزدهم 
ویهوشافاط پادشاه بیهودا عخانهٌ خود باو شایم لتق کت ج و ۳ 
ال رای بای" ملاقات وی بیرون امت بهوشافاطهبادشاه کفت ایا غریوا2لا 


حی. 4 


۳ ازجانب تقد برتو ات است میک درتو اما نکر یافت شه است چوک 
3 ائین هارا از زسین دور کرده ودل خودرا بطلب خدا نصمم مود + وجون, 
بهرشافاط دراورئلم ساکن شد بار دیکر بیان قوم ازبتر شبع نا کوهستان افرام 
ه یرون رفته ایثانرا یسوی بهوه خدای پدران ایشان برکردانید + وداوران 
7 درولایت بعنی درنای شهرهای حصاردار بهودا شهر بشور فرار داد* ویداوران 
کنت با حذر باشید که بچه طور رفتار میناد زیرآکه برای انسان داوری نیفائید 
۷ بلکه برای خدآوند واو درحم مود با ثها خواهد بود+ وحال خوف خدآوند 
ااطا من اور راکسا عدای ۵ سم 
وطرفداری ورشوه خواری نبست # ودر اورشلم نیز بهوشافاط بعضی ازلاوبان . 
وکاهنانرا وبعضی از رای ابای اسرائبارا سجهة داوری خدآوند ومرافعه‌ها قرار 
٩‏ داد پس باورشم برکشتند* وایشانراامر قرموده کفت» شما بدینطور با امانت 
ی ودل کامل #رترس خدآوند رفتار نائید + ودر هر دعوی گ از برادران ها که 
ساکن شهرهای خود میباشند مبان خون وخون وان شرایم واوامر وفرابض, 


واحکام پش شا اید ایشانرا انذار نمائید تا نزد خدآوند مجرم نشوند مبادا غضب 
برشما ویر برادران شا یابده اک بایرن طرر رفتاز نائید مجرم نخواهبد شد + 
واينك امربا رئیس کهده برای هه امور خداوند وزبدیا ابن اسمعئیل که رثیس 
خاندان پهو دا اند برای هه امور تاادشاه پرسر شا دنق ولاو نان هراه شا 
درخخعسیتضولند ریس , بدالیرری عنلن: ماد را وتات تا 





باب پیستم 
و282 ازا بن ی مواب وبی عمون وبا ايشان بعصی ازعمونبان برای مقاتله یا 
بیهرشافاط اااقدت و بعصی آمده #یداففرا حبر دادند و کفعند. کزوه فا 
ازان طرف درب ا زآرام بضد تو میابند وابنك ابشان درعصون تاثارکه ۳0 


ین جدی باشد هستند چد سر موش فاظ بر سید ودر طلب خدآوند خداوند جزم نود 


4 بط سیر بروزه یکی بسجیحپای وال تا ۰۱ دیحوت 


ی س_ ون بر پس ۷/0۹ اد و 
تا تا متیر د ات خدا نیستی وایا تو برجهیع مالك امتها 


۱ سس اک ۰ ‌ کم ۰ 


1 مفاو مت تواند ند مود ۲ 1 وود اعوتاایسی 5 سکنه این ۱۳ ازجخویره توم 


خود اسرئیل اخراج موده نز بذرّبت دوست خویض !۱ راهم نا اب اد داد چ 
سین 1 ۱۳ برای اسم تو د ران بنا موده کنتند * نی با 

شثیر یا قصاص با وبا یا تحص بربا عارض شود وما پپش روی الضانه وپیش 
روی نو (زیراکه اسم تو دراین خانه تیم است) بايستم ودر منت تس خود 
نزد هت وم اتکاه اجابت فرموده تجات بل چ والان تاش نون نی 
ومواب ‏ واهل کوه و سوه که اسرائلرا وقتیکه ازمصر یرون آمدند اجازت ندادی 
که با داخل شوند بلکه ازایشان اجتناب مودند وایشانرا هلاك نساخنند ‏ 
یناک ابشان مکافات انرا ما مبربانند یابنکه میایند تا مارا ازمللک ت وکه آنزابتصرّف 
با داده اخراج مایند» ای خدای ما ایا ت برایشان حک نخواهی کرد زیر که مارا 


کتاب دوم توا ایام ۲۰, 1۹۹ 

متابل الق کروء که برما یایند هچ قلق تیعبت وبا تيدانم چه بکیم ام 

۲ چثمان ما بسوی تواست * وعای بهودا با ً_ ویسران خود عضور 

۱9 یقت وین - سنا مهن ی بو ده از 

کفت ای تامی بهودا یشالت ۰ اورشلام وای بهوشافاط بادشاه کش کرید 
خدآوند بشما جدین میکزید از این کروء عظیم ترسان وهراسان مباشید زیراکه جنك 
۳ ازار ن شا نیست بلکهازآن ۰ تخاسااسست ۶ رجا بایان ود هيلك ان 





که با شا خواهد بود مشاهن نایده ای بهودا مسب نزن و#ففرااسنان 9 
۸ وفردا بقابل ایشان یرون زوبد وخدآوند هراه شما خواهد بود+ پس بیهوشافاط 
رو بزبین افناد وقای بهودا وساکنان آورشلم حضور خدآوند افتادند وخدآوندرا 
٩‏ سجن نودند* ولاویان ازینی قهاتبان وازینی قورحبان برخاسته بهوه خداسبه 
۲ اسرائرا باواز بسیار بلد نسیح خواندند+ وبامدادان برخاسته بیابان تفوع 
تفه بوچترن بورن تموففند بهوشافاط قایسخاد: ‏ ککفت سر بخلتند اه 
بپودا وسکة اورشلم بر ره خد اعا نود ان آورید وافتزار خراحید کید قاتا 
8 ال ام کل کاننانی ندزامبفاشد ند وید ازشورت کردن با قوم و 
معبن کرد تا پش روی مان رقته برای خدآوند بسرایند وزینت قدوییترا ات 
۲ خوانند وکویند خدآوندرا جد کوئید زیراکه رجت او ا اد اد اس وچون 
ایشان بسرایدن وجد کنتن سروع > تداع خدآوند بضد بی مهوت وموآب 
وسکنه جبل سعی رکه بریهودا جوم اورده دنه کان کناشست ها نف وکین 
۲ شدند* زیراکه بنی عدون ومواب برسکه جبل سیر برخاسته ایشانرا نابود 
وهلاك ساخنند وچون ازساکنان سعبر فارغ شدند یککیکررا بکار هلاکت امداد 
:۲ کردند « وچون بهودا بدین‌بانگاه بیابان رسیدند وبسوی آن کروء نظر انداخنند 
۰۵ ابنك لاشها برزمین افتاده ای رهایی نیافته بود + ویهوشافاط با خوم خود 
تجيية کرفان غنیمت اییشان آمدند ودزبیان آنها اموالي ورخوت وچیزهای کرانبها 


۷.۰ . کناي دوم توارمخ ایام ۲۱ 
پسیار یافتدد وبرای نخود انقد رکرفشند که نتوانستند ببرند وغنیمت ایتفدر زیاد 
۲۲ بود که سه روز مشغول غارت میبودند+ ودر روز جهارم دروادی بركة «مع 
شدند زیراکه درانجا خدآوندرا متبارلك خواندند واز ابجهة ان مکانرا نا امروز 
۷ وادیْ بركة مینامند+ پس یم مردان بهودا واورشلم و بهوشافاط مقدم ایثان 
دج برکفشه چم رس کل زر این لیات حیحت 
۱ ال کر سث # ۳ داناط زا درا و ام 
بود که میسن وخ سال در ور لت کرد و ۱ 7-0 
۲ یخی 2 ِ_- رفتار بارش نا 9 موده از زان ۶ 95 
وتو نادجو خودرا سوی ره درا عهی] - بود ند 2 
4 و بقیه " وفایع بهوشافاط از تیاملن ۳ هت هو بن حناأی که در نز توارخ 
۵ پادشاهان اسرائیل مندرج میباشد مکتوب است* وبعد ازاین بهوشافاط 
پادشاه بهودا با اخزب یا پادشاه اسرائیل که شریرانه رفتار میفود طرح ی 
انداخت ب ودرساختن کنتا برای رفتن بترشیش با وی مشارکت نود وکشتیهارا 
۱۷ درعصیون جابر ساینند چد انکاه ۳ دودا واهری مان بت بهوشافاط 
نبوّت کرده کنت بچونکه تو با آخزبا مد شدی . خدآوند کارهای ترا ولا ۳۹9 
انسته ری ان,طنعها تتکنق قنک وتو اند مرشیهن انسیط کا 


پاپ پست ویم 
۱ "و یهوشافاط با پدران خود خوایید ودرثیررد دهد دذر شاد و رهوش 
1 بهورام ‏ ام حايش پادشاه شد + وبسران ان بهوشاناط عزّر با وتحبثیل وزکریا وعزریاهو 
وبیکائیل ۳۳ پرادران او بودنده این هه بسران ان بهوشافاط باد* ی اسریلن 
۲ بودند+ وپدر ایشان عطایای بسیار ازنش وطلا ونفایس با شهرهای محصاردان 


کتاب دوم توا ایام ۲۱ .۷ 


ان هه واما سلطنترا بیهورا ام عطا فرمود زیر که نخستزاده بود ۲ 
* وچون بهورام برساطنت پدرش متفر شد خوبشتنرا نفوبت نوده هه برادران 
خود وبعضی ازسروران اسرائیل‌را نیز بشمشیر کشت * بهورام سی ودو ساله 
1 بود که پادشاه شد وهشت ال در اورشلم "ساطنت کرد * وموافقش راز 
یادشاهان اسراثیل طوریکه خاندان آخاب رفتا فترمیکزدند سلوك نود زبراکه دختر 
۷ آخاب زن آو بود وان درنظر خدآوند نایسند بود بعمل آورد * یکی خدآوند 
ت_- با رن بسته 7 وعل داده تس ۳ بوی 
مس ارو رتسگ ۳ 14 2 4 خود نصب نودند « 
٩‏ ویهورام با سرداران خود و ام عرابه‌مایش رفت وشبانکاه برخاسته ادومیانزا 
۱۰ 5 ۳ احاطه کرده بو دند با سس ان عرابه‌های ایشان یت داد اما ادوم 
تا امروز از زیر دست بهودا عاصی شذ‌اند ودر همان وقت لینه نیز از زیر دست 
او عاصی شد زبرا که او ۳ ۴۳۵ ذران خوادزا را کرد داو نیز مکانهای 
ند درد ای هو دا ساخت وساکان اورشلم‌را پا ی بربض نوده بهودارا 
۳ و ساخت ۶ ایو سکس قم) وه خدای 
بدرت داود چنین میثرماید چو. نکه براههای یدرت بهو شافاط وبط بتهای 9 
یادشاه بهودا سلوك ننمودی « 7 بطر یق یادشاهان ۱ ۳ ار نوده بهودا 
وا رورا آعوا نودی کا سافی,رناکازی خاندان آخاب.مرتکب. رثا 
بشو ند ان ۳ تسم رل ین رت کرد سس 


۳ 


ی 


سس 


بز ۳ واهد شد که احشایت ازان مرض روز بروز رون خوامد زلوت 
خدآوند دل فلسطینیان وعریانیرا که جاور حبشیان بودند بضد ۳۹ ام برانکیزانید ب 
وبر بهودا جوم اورده دران ثلمه انداخند ونای اموالیکه درخانة بادشاه یافت 


چِ 


ه 
شد ویسان وزنان اورا نیز باسیری بردند وبرای او پسری سوای پسر کهترش 


۸ بهوآخاز باقی تاند + وبعد ازابنهمه خذآوند احشایشرا پرص علاج ناپدیر ستلا 


ساخت + وبرور ایام مه تفای میت ۱ او وین 
بیرون نی وبا دردهای مخت مرد وغومش برای وی (عطربات) نسوزانیدند 
نانک برای پدرانش میسوزانیدند * واو سی ودو ساله بود که با ههانشت و هشت 
سال درآورشلم سلطنت نود وبدون انکه براو رفتی شود رحلت کرد و 
درخقا داود لوفزد سقیر پادشاهان دغن در دند ‏ 


باب تسمت ودوم , 


کات اورشلم بسر کیترث ش آخزیا را درجانشی با دد ات ۲ ۱ 
کروهیکه باعربان براردو هجو او ورده بودند هه یمان ان بزرکش‌را کشته بودند» پس 
آخزبا تن بهورام پا شاه بو دا سلطنت کرد + و أخ" با چهل ودو ساله بو که 
پادغاه شد ویکسال در اورشلم ساطت کرد و ۱ سم مادرش عتلبا دختر عمری 
بود+ واو نیز بط بقهای خاندان آخاب سلوله نود ی ناج او بود 
نا امال زشت بکد + ومثل خاندان بیع نز نج درنظر خدآوند ناپسند بود معا 
آورد زیراکه ایشان بعد ازوفات پدرش برای ملاکنش ناج آو بودند+ پس 
برحسب مشورت ایشان رفتار نوده با بهورام بن آخاب پادشاه اسرائیل نیز برای 
خلت با حزاری یادشاه ۱ براموت جلعاد رت را پورامرا جروج 
فودت ی یرتیل ها هت رد ۱۵ رس یک درغاریه با زا ۱۳ 
ارم 3 یافته بود شفا یابد 9 س بهورام پادشاه یهه‌دا برای عیادت 
ورام بن شاب ول فرود ار راک ار #3 وهلاکت زا درابک 
نزد دبا ات رانک 3 برد زیر هرن باق رس3 ۲ ورام ۳ 
نمشی که خداوند اورا برای علاك ساختن خانداره ن شاب سم ک فده بود یرون 
رقمت به وچون یبهو فصاص : برخاندان آخاب میرسانید بمضی ازسروران بهودا 
ویتزار بلادران»آضزبارا که ملازسان آخزیا دید م۳۳ ۱3۳ 
واخزیارا طلبد واورا درحالنیکه درسام پنهان شن بود دستکر موده نزد بو 


اوردند واورا فتفای رساتاق دفن کردند زبرا کفتتاد: پسر مر اقا است که 


عدآوندرا این دل خلود طلیند » یمن ازغاتدان اقزیا کسکه فاد ۳ 


کنات دوم توار 2 ایام ۳ ۱ ۷ 
شود فاد پس‌چون عتبا مدر را دید که پسرش کفته شه است 
۱ برخاست ونایی پم الا پادشاهان ازخاندان ن بهودارا ملاك کرد گنت ۳۹ 
دیع زا کرت بط ناویا بسران یادشاه که مقتول شدند 
دزدین آورا با دایه‌اش دراطاق ایکا کقاآقییت ۳ دختر بهورام بادشاه 
زن بهویاداع کاهن که خواه رآخزیا بود اور ازعتلیا پنهان ,کرد که اورا نکشست به 
تا و ام رد هت دا میت خی تال این مالك جسعتا بیزتان ملد 


3 


۳ 


سس 


بأپ بیست وسوم 

[ و ۳ بعویاداع خویشتنرا نتویت داده بعضی ازسرداران صل یعنی 
عزریا 2 بهورام وا واسعیل بن یهرحانان وعرَرا نت 3 میا ان عدابا 

۲ والشافاظ‌ین ن زکری نت ِ- ساخت :+ یشان موه ی 

۴ ۹ تب 2 با ۷ ری یا 9 بستت رواالة باستا سب 
ح تس سح ماه د چنانکه خد پم - درارءشران دلود هه 

۵ د#لات تن مد و استا تا با خند 2 تا پادشاه وئلی 

1 بدرواز؛ اساس ونای فوم درنای خانة خدآوند حاضر باشند + وکی غبر 
ریا دنت ,مشضول میبانند داعتل شانه عتاوند نشود آما ایشان 
داخل بشوند زیراکه مندس‌اند وفمایی قوم (خانه) خداوندرا حراست ایند« 

8 وان هکس سلاح خودرا بدست کرفته پادشاهرا ازهر طرف احاطه ایند 
هرک فا نه درابد کشته شود وجون" بادشاه داخل شود با عون وت تا نز 

۸ تس پس لاویان رم ۳2 موق ۳ بدا گهن ت_ و 
از زا یک درروز 3 ی 3 شتند زیرا 5 باقن رن 

/ ودرخانه خدا بود بوزباغیها داد + ۳ فومرا که هريك از ایشان سلاح خودرا 


سین 


اس 


۱۹ 
۲. 


۳" 


جات بودند ازطرف راست خانه رت چپ اه بپهلوی مذمم و- رز 
باطراف پادشاه قرار داد* وبسر پادشاهرا بیرون ۳ رده تأجرا پرسر ش کذاشتند 
وشهادت نامه‌را باو داده اورا بیادشاهی نصب کردند و بهویاداع وپسرانش 
اور میج نموده کفتنده پادشاه زنت پاند ‏ ره با آواز قومرا که 
میدویدند وپادشاهرا مدح متح هک شنبد نزد فوم خانة خدآوند داخل شد * 
ودید که اینلك پادشاه بپهلوی ستون, خود. نزد مدخل ایستاده است وسروران 
مگ نوازان نزد #دشاء میباشند وتای قوم زمین شادی میکند وکرناهارا 

مینوازند ومفنیان ات موسیقی وپشوایان تسجح و اتکاه ع لباس خودرا 
د, ین صدا زد که خیانت خیانت ۲ ویهویاداع کاهن بوزباشییها را که زک رارزج 
فوج بودند امر فرموده بایشان کفت اورا ازمیان صا ببرون کید وه رکه 
ازعقب او برود بششمثیر کنته شود زیر کاهن فربوده بود که اورا درحانه 
خدآوند مکتید: پس اییرا واء دادند وچیین بدههه قووا ۱ ۳ 
پادشاه رسید: اور درانجا کنتد > و بویادام دربیان خود وعالی فوم 
وپادشاء عهد بست نا فوم خدآوند باشند # ونای نوم نان بل رفته آنرا منووشم 
ساخنند ومذهایش وائبلشرا شکسند وکاهنِ بعل متانرا رو برری مذها 
کشتند ب# ویهویاداع با شادماینی ونغه ۳ امر داود وظیفه‌دای 
خن خآ وند رایییست کاهنان‌رولاوتانمبرد چتانکه داد ۳ 
نفسیم کرده بود نا موافق اجه درتوراة موبی مکنوب است فریایهاعه سوختن 
بت پعیتیرا کل اند چه ودربانانرا بدروازهای خانه خداوند قرار داد تا کیک 
بهر جیتی نجس باشد داخل نشود* وبوزباشیها ۳ وحاان فوم وفلی قوم 
زمین‌را برداشت وپادشاهرا ازخان* خدآوند بزیر اورد واورا ازدروازه اعلی 
مخانه پادشاه درآورده او 0 سامت نا ناد ۷ .وم فوم زمین خادی 
کردید شیر ۳ ۱ ۳۳۳۹ ابششیر کشتند » 


ببس وه 


کتاب دوم توار ایام ۳۹ ۷.۰ 


ِ 


واسم م مادرش صیه بشرثمعی بود ۷ متلاش ی روزهای ُهویاداع کاهن 

سا را که درنظر خد حدآوند راست بود بعمل م باورد + بصن دو زن برایش 
کرفت واو پسران ودخنران تولید نود + +وبعد از زان بواش ار اده ود که خانة 
خداآوندرا تعیر ناید وبکاهنان ولاو بان ترا جع کرده بایغ ن کنت بشهرهای یهودا 
5 روید وازتای اسرائل نش برای تعمیر خانه خدای خود سال بسال جع 

7 کت دزن اینکا ر یل تاافند. ,۱ ما لاویان یل نودند+ پس پادشاه بع‌ویاداع 
رت( کیمک <زا نایز کنتتو را افلاوبان با زو ستکلهی وک خریج را 
که موسی بن مخدآوند وحاعت اسرائل جهة خیمه شپادت فرار داده‌اند ازیودا 


گم 2۳ 


۷ فق وب و در نیاگایی بکریارن مه ور ج سک۲۳۳۳ 
اس حاورا ردام دنکن اوند ده 3 واورشلم 


نید دزندادند که جزیه‌را که موسی بنن" خدا د ریبابان براسرائیل قزار دا بود برای 


مس 
۰ 


خدآوند و ویع سروران ونای ی قوم انرا 1 نرا بشادمانی آورده درصن وق 
و اخد اقلا ۲۳۷۳۳ وچون صندوق بدست لاویان نزد وکلای بادخ ا#وجه 

دنت کل قرو تیار «عسستاتکاه»کا نی تفای مسکاان سس 

گنه امه صندوق‌را خالی میکردند سا برداشته باز مجایش میکذاشتند» وروز 
۳ بروز چنین کرد: نثرم" بسیار جع کردند + وپادشاه وبهو باداع بانایکه درکار 
خدمت خانه خدآوند مشفول بودند دادند وایشان بنایان ونجاران مجهة تعبیر 
خانة خدآوند واهنکران وسنکران برای مرمّت خانة خدآوند اجبرفودند+ پس 
عله‌ها بکاربه پرداخنند وکار | رازدست ایشان بانجام رسید وخان خدارا جات اوّلش 
بر داشته 2 ک ۲ وجون 4 #بیه بو دند بقیه بر نزد پادشاه 


۳ 


۳ 


3 


سین 


0 قربان نهای سوختیی ٍِِ درخ ۴ خدآوند ایس ابا وس 
۱1 زد بشت برد وحن ماش هه وتات تاه بو د کد واورا دا تا 
پادشاهان دفن کر دند زیراکه دراسرائیل هم برای خدا وم برای خانه او یِکوق 
43 


۷۹ کاب دوم توار ایام ۲۵ 
۱۷ کرده بود ۹ مت ازوفات ب یه پویاداع سروران ان بهودا ۳۹1 ویادشاهرا تعظم 
۸ نودند و پادشاه رواب وقعط بایشان کوش کرفت * وایشان خانه : ۳ تفای 
بدران خودرا الا نگ و جح ۳ نی 
3" یه بتاد ار شبادت بت 7 و سس ۳-9 
ی بهویاداع کاهرا امین بسن واو بال نوم ایستاده بایان کات 
خدا چنین میئرمایده شا چرا ازا ار تقره عاف ز ت39 ۱ پیت کاب خی هید 
۲۱ شد ه تاک خداو ندرا # مر ده‌اید او نار و وده ات از یراد 
۲ توطیه نموده اور عم بادشاه درکن خانه" خدآوند سنکسارکردند به پش بواش 
پاد۵ختا نیوا که پدوش بهوباداع بوی نوده بود بیاد نیأورد بلکه پسرش را 
هل بساندوچون یحو خدوند این نرا بیند وبازخواست نماید چد 
۳ ودر وقت موی وس شکر ا رفن زن بتطاق خن ی بان لب ۱۳ 
ونزیسی بت ی را در دور 
۰ پس بریواش تصاص نودند + وچون ازنزد او رفتند (زیراکه اورا درمرضبای 
عضت واکذاشتند) بندکانش بسیب خون پسران بیبویاداع کاهن براو فتنه انکخته 
آ, ا وچون عرد اورا درشتر داود دفن کردند اما اورا اس 2 
۳-۹ با دشا هار ِِ سس ۳ براو خت تنه انکزنیر ابتانند ه وت 
بط 3 ۳" "_« خدا ۳ درمدرس تو ورس > ی اتقایت: 
و لاش بت تاش شاه شا نود 


سس سم 


باب پیسمت و#تم 
۱ س... ... س خر سر نب 


کتاب دوم توارج ام ۴ ۷۷ 
بعیغ»اوود اما نه‌بدل کامل ب وچون ساطنت دردد. ش مستین شد خا دعر 
4 خودراک پدرش بادشاهراکنتهبودند بل راید ۷ ۱۱ : ۹ اب اقا تکفاتن 

پوجب نوشته کتاب توراة مومی که خدآوند آمر فرموده وکته بود پدران نج 
یسران کشته نشوند وبسران مجهة پدران منتول نکردند بلکه هرکس مد کاه 
و خوددکشته شود _ رن ها ورداران صه 


م9 


سیصد هزار مرد برکزین نین ومپردارراکه جف بیرون میرفتند یأفت + وصد 


#۴ 


هزار مرد جاع جنک آزموده بصد وزنه نتم از اسراثیل اجیرساخت * اما مرد 
خدانی نزد وی آمن کنت» ای پادشاه لعکر اسرائیل با توتروند زیر دآوتت با 
اسرائیل یعنی با نمی ببنی افرام نیست* واکر وا بروی برو وصهة جنك 
قوق شو لیکن خدا ترا پش دشمنان مغلوب خواهد ساخت زیرا فذرت نصرت 
٩‏ دادن ومغلوب ساختن با خدااست + آبویبانبررد نیا کفیی برای صد وزنة نقرم 

کبلتکز ,اسر اثیل داده‌ام چه کم مرد خدا جواب داد خد خدآوند قأدر ۱ نت 6 ترا 
۰ یختر آزاین بدهد* پس آمصیا لشکریرا که ازافرام نزد او آمه بودند جد کرد 
که بای خود و وازاین سیب خثم ایشان بریهودا بقدت افره خته شد 


ح‌< 


۱ وبسیار غضبناك کردین بعای:. خود رفتند چا رسارس تفر ااتهیی موده قوم 
۲ خودرا یرون برد وبوادی اج رسیت ده هزار نف ازبی سییررا اکفتیب وب 
بهودا ده وان جفر حیکرا وف یره کژند وایشانا بقل سالم برده از له سالغ بزیر 

۱۳ انداختند که چیعا .خورد شدند * اما مردان ان فوج ۱۳ 
نا هراهش جنك نروند برشپرهای بهودا ازسامس تا ییت حورون تاختند وسه 

13 یت ت بسیار بردند د وبعد ازمراجمت آمصیا از کشت 
دادن ادومیان ۱ 93 یر را آبارا خدایان خود ساخت وانبارا 

۵ مسجت نموده مخور برای انم سوزانید » دح رأنصیا افروخته شد ونبی 
نزد وی فربتاد که اورا بکویده چرا خداپان ارم که فوم شود | ازدست تو 
نترانستند رهانید طلییدی* وچون این ترا بوی کت اور را جولسب.هاد ]تزا ئ 
مشیر بادشاه ساخته‌اند ساکت شو چرا : ترا بکفدبچی نین ساکت شن کفت میداغ 


یت 


۷۸ کتاب دوم نواریح ایام ۳۱ 

که خدا فصد نموده است که ترا هلاك کند چونکه اين کاررا کردی و نصححت مرا 
۷ ندنیدی* __ پس امصیا پادشاه بپودا مشورت کرده نزد ۳ بن بهواحاز بن 
۸ پیهو بادشاه ا اکن با تا با یک یکرمفابله انم * ویواش پادشاه 
این ترجتیی| پادشاه بهودا فرب تاده کفت شعرخا 0 آزاد لستان 
فوسعاه کفنی دختر خودرا بپسر من بو به اماسیوای ر کات لا 

کذی کرد شیر ترخان ۱ را پایال مود ۲ میکوق هان آدومرا تا دادم ودلت ترا 
مفرور ساخنه است که افتخار ای حال مخانه خود برکرد چرا بلارا برای خود 
۲۰ برمیانکیزانی نا خودت ویپودا هراهت بیفتید بد ۳ نداه یک بای 

۱ سابع وید :۱0۳1۷ ویو خاید چونته که نان ن ادورا 
۲ طلیدنده پس یواش ,یا دشاع, اما کل تاقوا یل 2 ۱۳۳۳ 
۲ اس کر تساک بوک کر ماب نودنط + وبپردا ازحضور اسائیل منزم 
۳ اق هر کس میس جرد فزار رده مریراشی بادشاه زا لا آیصیا ابن بواش 

بن بهواساز پادثاه بهودارا دربت شس آکرذت ولورا باورشلم آورده چهار صد 
نت ذراع حصار اورشلیمر! ازدروازه افرام نا دروازه" زاویه منچ] ساخت * وتای 

طلا ونان وعابی ظروفیرا که درخانة خدا نزد (بنی) عویدآدوم ودر خزانه‌های 
خانة پادشاه یافت شد یمان کرفنه باوخ مراجع کرد + ۳ 

ان بواء پواش پادشاه یپودا بعد ازوفات یماش ین بقواحاز ز پادشاه اسرائلن لانتقا 
۲ سال زندکانی نودچ: وبقیه * وقایع اول واخر آمصا ایا درتواری پادشاهان 
۷ بهودا واسرائل مکتوب تست واززمانیکه امصیا از ترا 5 ۱ 

ووزید بعفی دراورشلیم خننه بروی اند پس بهلاکیش فرار کرد واز عنبش 
۸ بلاکیش فرستادند پولورا دراتجا کفتدج. واویا برامبان اور دس 0 

درشهر بپودا دفن کردند ‏ 


میت 


7 


یی 


باب ییست وشثم 
۱ وتای قوم یهودا عزیارا که غانزده عالة بود کرفند درجای بدرش ام یادشاه 
۳ ساخدند+ واو بعد ازانکه یادشاء با پدرانش خواییت بود ابلترا بنا کرد وانزا 


کناب دوم توارخ ایام ۳۹ ۷.۹ 
۳ برای بپودا استرداد نود* وعزیا شانزده ساله بود که باقگاه ند واه 
وو سال درا اورشلم پادشاهی نود واسم مادرش یکلیای اورشلیی ۳ 
4 و اجه درنظر خدآوند پسند بود موافق هرچه پدرش امصیا کرده بود جا تب 
0 رفن۳ زکر!ا ک*درروناهاق ۷۵9 بصیز بودحداز۱ ممالیید وتادان که 
7 خدآوندرا میطلید. خدا اور کامیاب میساخت* واو بیرون رفته با نلسطینیان 
جنك کرد وحصارجّت وحصار یبته وحصار آشدودرا منهدم ساخت وشهرها 
۷ درزمین اشدود وفلسطبنیان بنا مود + وخدا اورا برفلسطینیان وعربانیکه درجوّر 
۸ بل ساکن بودند وبرمه‌ونیان نصرت داد + وعبویان میا هدایاً دادند واسم 
او تا مدخل سر شا کرد زیراکه بی چایت فو کشت+ وغربا برجها 
۹ رأورشلبم نزد درواز؛ زاویه ونزد دروازه وادی ونزد کوشة حصار بنا کرده اء اتهارا 
من کردانید بد وبرجها دربیابان بنا مود وچاههای باه کف زیرأکه مواشی 
کات فا ری زو دزهاتون داشت وا ار وباغیانان درگه‌هستان ۳ 
۱ داخت بو نگ فالاحترا دوست میداشت # وعزژیا سپاهیان جدلک رید قاشنها 


ی 
۰ 


که برای مخاربه دسته دسته بیرون میرفتند برحسب تعداد ایشان که تال 
ای :زمس زیردس ااهتا 6 یی ازسرداران ب اافتادبود اما ات 
۲ مت انوزد 7 رروتاناف ای سردا رار اک جاعان جنلت تن بودند دی هزار 
۴ ,وتاففید. بدا وزبرجست ره وی متام قبسا از ات ۱سا 
بودند که نهر ود دشیدانشن متققا عدت نموده با قوّت هام مقا نله میکردند ‏ 
۶ وعریا برای ايشان یعنی برای عامی لشکر سپرها ونین‌ها وخودها وزره‌ها وکانا 
وفلاخنها مهیا ساخت + رخنیفهایرا که ازع صنعتکران ماهر بود زب 
تاعیت نا مارا بربرجنا وکوشه‌های حصار برای انداختن تیرها وسنکهای بزرله 
بوک ند وهی از و2 او تا جایهای دور شایع شد زیراکه نصرت عظییی یأفنه 
7 بسیار قوی کردید+ لیکن جون زورای3۳۵۵ دل او برای کبوی تک رکردید 
ت_ خدای خود خیانت ورزیث بپیکل خدآوند درآند تا خور برمذیج خور 
۷ بسوزاند > وعرّربای کاهن ازعتب او داخل شد وهراه او هشتاد مرد رشید 
۱۸ ازکاهنان خودآوزد درامدند ب وایشان با عز یاب تاهشناه مقاومت نوده اورا کفتند 


- 


۲۱ 


۷ ۳۹۳3 دوّم توار یام ۲۷ 
ای نیا سوزا نیدین جر انیت کار سک 


نید ست که برای سوزایدن مخور نقدیس شه‌اند پس ازمقدس بیرون شو 
را خطاک کردی ۳ ۳ خدا موجب عزّت تو نخواهد بود اه 
ی انیدن وه دسج چردای ی غضبناك شد وچون 
خسمش برکاهنان افروخنه کردید برص مضورکاهنان درخانه خدآوند بیهلوی 
مذی مخور بر پپشانیش پدید آمدب وعرَرای رئیس کهته ویس ترکاهنان برلو نکریستند 
وایقلاک برص بپشانیش شن ظاهر شه بوده ناور اور او بشعاب رن ند 


لیا دی 


وخودسص: ال ,یرون رفت چونکه خدآوند اور مبتلا ساخنله بود ۲ وعزیا 
پا دشاه تاازری رتفا تشر رطق بو د ودر مرت تا نه مبروص مالك زبرا ازخانه خدآوند 


۳" بود وبسری وا بسچ اک ک_ قوم زمین نی ِ_ 


ابرص ای و پسرش وت درجایشش ولاز شتا 


باپ ببست وهتم 
4 تج برد که پادفاه قد ۳9 ِا ۰ ساطتّت 
مود تن ام مادرش يرَوّشه دختر صادوق ۳ واه درنظر خدآوند پسند بود 
موافق هرانه پدرش عرّیا کرده بود بمل او اورد ۳ بپیکل خدآوند داخل نشد 
لیکن قوم هنوز فساد مبکزدند+ واو دروازه اعل خان خدآوندرا بنا نود 


وبرحصار عوفل ععارت بسیار ساخت+ وشهرها درکوهستان بهودا بنا نمود 


و قلعه‌ها وبرجها درجنکلا ساخت « وبا بادشاه بق عمون فاطا 9 اسان 
غالب آمد پس بنی عمون دران سال صد وزنه نف وده هزارکرٌ رٍ کندم وده هزار 


کر جر بو دادند وبی عمون درسال 4 9 مات مقدار باو دادند * 


یس بوتام زوزاژد کردید زیرا رفتار خودرا حضور بهوه خدای خویش راست 


۷ ساخت + وبتیه وقایع بوتام و "جنکایش و رفتارش اینلک درتوا دح پادشاهان 


عم 


کتان دوم توار ایام ۳۸ ۷۱ 


شانزده سال دراورشلم ساطنت کرد ب ۳ بوتام با پیاین خود خوابید واورا 
«اوتتوبر ۳ زردربچانش. سلولدت ,فود+ 





واحازبیست ساله بود که پادشاه شد وشانزده سال دراورشليم پادشاهی کرد 
اقلا ۳ ونر خد وید بسند بو دافم #ند وش یداود بصن ناه رد ۴ باه 
بط یقه‌ای پادذاهان اسرائیل سلوك ننوده مغثالها نیز برای بعلم تهب ,موز 
وادیٌ اين هتوم مخور سوزانید وپسرارن خودرا برحسب رجاسات ایک 
خدآوند ازحضور بنی اسرائیل اخراج نوده بود سوزانید ب و برمکانهای بلند 
ونلا ورین وازشت سبز ق‌بانیها کذر انید ومخور سوزانید« بنابرین بهوه 

خدایش آورا بدست پادشاء آرام نسم ند که ايشان اورا شکست. داده اسران 
زین زاازم رنب دشن ترفن ری سرت رتست سلیم خد 2 
اورا شکست عظیی داد ب وف بن رما صد وییست هزار نفررا که میج 
ایشان مردان # بودند کی فروطهاوکشسنت دک ب خدای پدران 
خودرا ترك نوده بودند + دب مرد ا اع فرایی بود معسیا پ ترا خاعالی 
وعزریتام ناظر خانه والتانهرا که ی ی 
اسرائیل دویست هزار نفرزنان وپسران ودخنران ازبرادران خود باسیری بردند 
ونیز غنیست بسیاری از ایشان کرفتند وغنیمت‌را بساس بردند» ودر انب نب 
ا#تاتصرستو تیور دید ام بویعک ی ستفیال «اشککزیکه تمه سس امه 
ناتقا تکاس ت اينكک ازانجهد که بهوه خدای پدران شارین‌چودا 2 3 
ایشا: نرا بدست شا تسللم تممجدروشا ایشا نرا با خضیییکه تاش بطق تس دا 
ال با سکن کپیسیران یو دا فان شلیمرابعنف غلامان وکیزان خود 
دابا دزیر قصیر هنود تووم_جدای,عاایست * ریس ان 
مرا بشنوید واسیرائیرا که ازیرادران تخود آورده‌اید برکردانید زیراکه حدت ختم 
خدآوند بای خی انکاه بعضی ازروسای بنی افرام بعنی عزّریا اين 
بعت ‏ وریردا ابن مشلمویت وعرقیاباین شوم وم وبیاسا ابن مجدالای با انایکه 


۷۳ کناب دوم توار ایأم ۲۸ 





۳ ازجك مبامدندمفاوست نمودند * ویایشان کنتند که اسیرا نرا ایا تخر اهید آوند 
زیراکه نقصیری بضد خدآوند برما هست وثما مخواهید س ولقصیرهای 
مارا مزید کنید زیراکه نقصیر ما عظیم است وحدت خشم براسئیل وارد شن 

6 است * پس لشکریان اسیران وغنمترا پش روسا وفای" جماعت واکذاشتند « 

۰ واننیکه ام ایشان مذکور شد برخاسته اسیرانرا کرفتند وهة برهتکان ایشانرا 

ازغنیمت پوشانین ملبس ساخنند وکنش بپای ايشان کزده ابشانرا خورانیدند 

ونوشانیدند وندهین کرده عابی" ضعیفانرا برالاغها سوار نودء ایشانرا به‌ارحا که 
شهر غخل باشد نزد برادرانشان رسانین خود بسامس مراجعت کردند مه 

ودر اتزبارن احاز پادشاه نزد پادشاهان آشور فرستاد تا اور اعانت کنند ». 

رواک نان یز اناد ویهودارا شکست داده | شیرار. ت۳۳ 


2 
۳ 


۳ 


۵ وفسطرنیان برشهرهای هامون وجنوبی بهودا شوم آوردند وبیت مس وایلون 
وجدیروت وسوکرا با دهاتش وقتهرا با دهانش وجژورا با دهاتش کرفته 
درانها ساکی خدندع ویرا عتآوید پهوعاراه سیب اتتاز زاف۱0 این ۱ 
ساخت چونکه او بنودارا بسرکنی واذاشت ۳ شتفشی ی علیی ورزید # 
۰ ۷9 لت فلا هراق بان واورا بنتكك آورد رورا زان لا 
۳ راک خانه خدآوند وخانه‌های بادشاه وسرورافر اتارا ج کرده بپادشاه آشور 
۲ داد اما اورا اعانت ننودع. وچوناورابعناک ود بود هبن آساز بادشاه 
۳ ند اند بیشتر خیانت ورزید * زیرا که برای خدایان دمشق که اورا شکست داده 

بودند قربانی کذرانید وکنت چونکه خدایان پادشاهان ارام ایشانرا نصرت دادهاند 

بس من برای با رای خوامکذراید نام ۱ اعا: تاد نآ سب هلت 
۵ وعاوعای افرائیل تا تیا اسیاب اه تفا را جع کرد وت ای 

خدارا خورد کرد ودرهای خانه خداوندرا بسته مذحها برای خود دره ر کوشة 
۳ اوز گت 9 ودر هرشهری ازشیرهای ببودا مکانهای بلند ساخت تابرای 


سس 


۹ 


خدابان ریب مور سوزانند پس خشم ت خدای پدران خودرا ##سجان آورد + 
۱ اه و قایع یع وکا و هه 7 طریقهای اوّل ار ار اينكك درتوار پادشاهان بهو دا 
۷ واسرائیل 3 اسب پس احاز با بدران خود خوایید واورا درشیر 


کتاب دوم توارخ ایام ۲۹ ۷۳ 


اورشلم دی .کرنهند باه اورا بت پادشاهان آسرائیل نیاوردند وپسرش حزقیا 
بجایش پادشاه شد چا 


باب پیست دمم 


حزّقیاًبیست وخ ساله بود که بادشاه شد وییست ون سای در آورشلم ساطنت 
نفرد تا دوش یه دختر زکرا بود+ واو اجه درنظر خدآوند پسند بود 
موافق هر اجه پدرش داود کرده بود سمل آورد + ودر ماه | اوّل ازسال اول 
ود ینز درهای خانهٌ خدآوند راهان انپارا تعمیر نود + وکاهنان ولاویانبا 
آورده ایشانرا درمیدان 2 شرت جع کرد وبایشان کنت ای لاویان مرا بشنویده 
/ خویشتنرا نقدیس ناد وخانه یبای پدران خود,ا تقدیتن ۳95 
ان قفا رون برشنود...ریراکه بد را س وی را ادا سس 


خدای ما اپسند بود بل آوردند واورا رده وه ودرا ۳۳ ۳ 


۱ 
14 


۱0 


نافتند و پشت بان دادند+ ودرهای رواقرا بسته چراغمارا خاموش کردند 
وبور 7ص وق‌بانیهای قرع نوی دای اسرا یلق را زین 
و به - سوه حویی ود میبینید. ۷ بو اش 
و بسران ودختران وزنان ما از آين سبب باسیری رفتند * الان اراده دارم که با 
۹ خدای اسئیل عهد. ببندم تا حدت خثم او ازما برکردد+ پس حال ای 
پسران من کاهلی مورزید زیرا خدآوند شارا برکزیت است نا زیجرت وی ابستاده 


هایس داهن ار دق بر سوراید+ ۶ اتکی انلابازن 


برخاستند بعی ازینی قهانیان کت بن عاسای وبوئل + بن عرّربا واز بی مراری 
قیس بن عبدی وعرَریا ابن بلئیل واز جرشونیان ن بوخ بن زمه وعبدن بُ‌ 
بواخ بو وازیی ور شمری ویعیثیل وازشی اساف رک وتنیا * وازی 
هبیان محجتیل وشمی واز یی ورن شتا وت( + وبرادران خودراجع 
کرده خویشتترا نقدیس نودند وموافق فربان پادشاه برحسب کلام خدآوند 


۱7 برای تطهیر خانه خذآوند داخل شدند+ وکاهنان باندرون خانة خداوند رفته 


۳2 کتاب دوم تو توا رس ایا 
انا طاهرساختاد ومد نحاساترا که درهیکل > بافند بصن خانه خدآوند 
۷ وت آوردند ولاویان 1 نرا کرفته خا رچ شور : بوادی قدزون بیرون بردند+ ودر 
خر" ماه ول بنغدیس مودنش شروع کردند ود جوز 2۳ ماه پروأق خدآوند 
77 ور 00 روز خانه خد خدآوندرا نقدیس فوده در روز شانزدهم ماء اوّل 
۸ پست تک ند یبن نورد حزقیا پادشاه باندرون قصر داخل ین 
من خانه ددآوند ومذع قبای سوخبی 1 * اسبایفن: ومیز نان تقدمه‌را با هه 
3 لنش مار ماقم + پیجا انا سار پادشاه در ایام این جک 
خیانت. ورزید دور انداخت ما ۱۳۴ تا م یتنا نقدیس نودم واینلکت. تون 
۳ ۳۹ نت حزقبا پادشاه #۴ و۵9 برخاست وروسای 
۲۲۱ شهررا ا جم کرده مناد ۳ برامد+ وایشان هفت کاو وهنت فوج وهنت 
بژم و هشت #۹ تاوتواون ماوکنب :وروی و یهودا قربانی کناه بشود. وا 
۲ باه ن‌ ارو کهنا فزمود | مارا برمذ یج خد نآ وند بکنترانند سین لیوا 
کتعند وکاهتایی خونرا ک کرفته برعذمم پاشیدند ,و قوچقاه کته ت۱7 برمذیع _ 
۳ پاشیدند ویی‌هارا کشته خون‌را برعذج پاشیدند ب بس ؛ بزهای قربانی کناهرا 
۶ حضواو, پاردشناه وید دستبای خودرا برانبا نادند وکاهنان 
اکن را برمذیح برای قربانی کناء کذر انیدند تا مضیة عای اسواقل اه 
دخو<د زیراکه پادشاه فرموده ودک قربانی سوختنی وق‌بانی کاه مهد عامم اسرائیل 
0 بشود* واو لاویانزابا سها وبربه‌یا وعودها برحسب فرمان داود وجاد رافق 
پادشاه ونانان نبی درخان خداوند قرار داد یراک ین جک ازجانب خدآوند 
ی او شنه نود که یسی: لفات ۳ 70 و کاهنارد نبا وتا 
۷ ایستادند + وحزقیا امر فرمود که هی سوختنی را برمدج بکذرانند وچون 
بکذرا ذدن تربانی سوختنی شروع مودند سرودهای خدآوندرا بنا کردند وکرناها 
۸ درعتب الات داود پادشاه اسرائیل نواخنه شد* و نام جماعت سل کردند 
ومغنیان سرائیدند وکرّنا نوازان نواخنند وههٌ اين کارها میشد تا قربانی سوختنی 
۳۹ ام کردید « وجون بانیهای سوخننی نام شد پادشاه وجیع حاضرین با وی 
۳ رکوع کرده مج نو دنك چ وحزقیا پادشاه وروسا لاویانرا امر غرم دند کاتکلات 


کات دوم تواریخ ایام ۳ ۷۰ 

داود مانافت را برای ‏ سوب! دود سبح فا ند پس تا شا داد ۳ ال خو آندند 

۱ موب ی 2 بس جزنا جواب دا نت چب خو یشتنرا 
اورید ۰ آنکه جاعت یو نا تک آورد سر رز رد 
ید وج ودو یست برم بو د ه هه ۳ وب سوخنیی ۹ تلاو ند بو د ۲ 
9 و عدد موتوقات ماد ام و سه هزار کوسفند بود ۲ وچون کاهنان بو اند 
وت کون 25٩‏ باتهای سوففتن اقادر ردنا تراخزلان آنقان لاوبان ایدانفا 
مفات هدند تا کار تام شد وتا کاهنان خودرا نقدایس و دند زیر اکه دل لاه 2 
2 # وهای رشتنی براي مرتربا س یی وان ده بس خدمت 
۳۹ 7 خهواوید 1 راسته شد وحزفیا وئایی فوم شا کردنة جنک خدا قومرا 


ستعد ساخنه بود زبرا این امر ناکبان واقع شد »+ 





۳۹ 
| وحزقیا نزد ای اسرائیل وبهودا فرستاد ومکتوبات نیز به‌افرام ومنسی نوشت 
نا خانة خدآوند باورشلم بیابند وعید فص‌را برای بهوه خدای اسرائیل نکاه دارند 
۳ _زیراکه پادشاه وسرورانش وتایی جاعت دراو اورشللم رس ك کرده دنه م ص 
فص را درماه دوم تما دارند ‏ 79 ات جوا نسعف9ا انرا تکاه چا زگ ولا 
کاهنان خودرا لتدیس کافی و وقوم دراورشلم جع نشن بودند* واین امر 
بنظر پادشاه وتامی جاعت پسند امد + پس قراردادند که درعا انا لاوز 
شبع تا دان ی ندا نان که ببایند وفعرابرای بهوه خدای | سرائیل دراورشلم ؛ برپا 
ویو من سورمدیدی بود 4: ترا ی مکتوب ۱ است گا نداشته بودند ب 
۲ بو قاطران ما عبات اوتا نب یداه وسرورانشس برخسبب,»فرمان از 
دا نت کندد.ء ای ی | تال بسیی ره اقا راهم 
واتعتی واسرائیل بازگشت نائید نا او ببنیه شبا که ازدست یادشاهان آشور 


م حم 


نِ 


۱ 
1 
۱0 
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۷1 کناب دوم توارعخ ایام ۲۰ 


رسته اد رجوع عاید* ول پدران وبرادران خود گ به‌بهوه خدای پدران 
خویش خبانت ورزیدند مباشید که ایشانرا محل دهشت چنانکه میبیتیدکردانین 
است # پش ال پدران خود کردن ن خودرا ۱سضخت مسازید بلکه نزد ۹ 
تواضع تاد بش از ک آنرا نا ابدالاباد لقدیش نوده ات ال خ 7 
خدای خودرا عبادت ایئد نا حدت خلم او ارشما برکردد6 زرا ار نا 
خدآوند بازکشت بائید برادران وپسران شا بنظر آنایکه ایشانرا باسیری برده‌اند 
التنات خواهند یافت وباین زمین مراجعت خواهند نود زیراکه 1 خدای 
شا مهربای ورحم اس و اک رهز از کت 3 روی خودرا از شا 
برتخواهد کردانید  #‏ پس شاطران شهر بشهر از زمین افرام ۳ ون 
کذشتند لیکن ب ۳ ان استیزا وی مداد ۱۳۳ 
6 تواضع نموده با ورشللم مدید چم و دی ۳ بر بهودا بود که | ات۳ ۳ 
یکتال عفد تاافرتان پادشاه وسرورانشرا مرا 35 م خدآرند ند مج آورند ب 
پس کروه عظیی در اورشلم برای نگاه داشتن عید یز نا دوم جع شدند 
وجاعت بسیار بزرك شد + وبرخاسته مذهائیرا که در اورشلم بود خراب 
کردند وهة مذحهای مخوررا خراب کرده بوادیٌ قذرون انداخنند + ودر 
چهاردهم ماه دوم فصرا ذم کردند وکاهنان ولاویان ححجاات کنین خودرا نقد 

نودند وق بانیهای سوخلنی مخانه خدآوند آوردند پس درجایهای خود بترییب 
خویش برحسب توراة موسی مرد خدا ایستادند وکاهنان خونرا ازدست لاویان 


۱۸ 


۳۹ 
۰ 
11 


بودند لاویان مأمور شدندکه قربانیهای فصعرا بجهة هرکه طاهر نش بود ذم 
نایدا رای توت تدیس کند». زر کرو عم ازتوم بعض 
بسیاری از افرام ومنسی ی ویساکار ورَولون طاهر نشث بودند م6 
خوردند لکن نه‌موا افق انچه نوشته شن بود زیرا حزقا برای ایشان دعا کرده کن ح د 
خدآوند مهربان هر کسرا که دل خودرا اما ستا ۱۳9۲ یعیی بهوه خدای پدران 

خویشرا طلب غاید بیامرزد اکرچه موافق طبارت قدس نباشد + وخداوند 
حزقیارا اجاامی نموده قومرا شنا داد پس بنی اسرائیل که در اورشلیم حاضر 


کتاب دوم توارعض ایام ۴۱ ۷۷ 


یتعچ یج رت ٩‏ لاویان و کاهناره ترس 

ارت کی ری ۳۹ ان دی زکنت یس هفت روز ۳-9 عد ۹ 

نس سیر جوم هیا هنت هه ج۵ دارند بس هفت روز 

اه را با شادمانی نکاه داشتند ۲ زیرا حزفیا پادشاه بهودا هزار کاو وهفنت هزار 

سفنت قبایعی هدید وسرور ان فازار کاق فده هزار کر فد بجناعت عنشیدند 

۰ رسیاری ازکاهنان خویشتنرا لندیس مودند+ وفای جاعت بهودا وکاهنان 

ولاویان وقامی کروهبکه از اسرائیل امدند وغریبانیکه از زمین اسرائیل امدند 

۳ و (غریبانیکه) در یهودا ساکن بو دند شادی کردند » وشادی عظیبی در آورشلم 

تدرت زیر که از ز ایا طزیرن 1329 بادشاه ۱ مت در اس داخ 
ون و ی _- قدس او و رت99 1۳ 


باب می بییه 
رثته سپ موی 1 -چس فودند سیر بلند اون - 
بهودا وبنیا.ین وافرام ومتسی بالکل منهدم ساختند پس ما بنی اسرائیل هرکس 
۳ مك خوش نی خود بر زک - خنیحی6نن ولا پانزا 
بای ای تبون وا سلامتی وخدمت اب 2 زهای اردوی 
خدآوند حاضرپوند+ وحصه پادشاهرا ازاموال خاصش برای فربانیهای سوخنتی 
سنوی یعنی برای ای بت سک و ره تس ۳ 


ء یت 3 د‌ 


۷۹۸ کناب دوم توارخ ایام ۲۱ 


وعسل ونایی حصول زمیترا فروانی دادند وعشر هه چیزرا بکثرت آوردند ب 
7 وین اسائیل ویهودأکه درشهرهای بپودا ساکن بودند نیز عشررکاوان وکوسفدان 

وعشر موقوفانیکه برای یهوه خدای ایشان وقف شت بود آورده آارا توجه وه 
۷ فودند *. ودر ماه سوم بستاختر 9 شروع فودند ودر ماه هفتم و تام 
۸ کردند* وچون حزقیا وسروران امدند وتوده‌هارا دیدند خداوندرا متبارك 
٩‏ خواندند وفرم او اسرائیل‌را مبارك خواندند ب وحزفیا درباره توده‌ها ۲4 
۰ فالاطان ۳ نود # وعززیا توش یسک ارجا باق , صادوق بود اورا 

داقا رکه او وکا فوم بو ردن هدایا برای خانة خدآوند شروع وی خوردم 

ورتم وبسیاری باقی ؟ اشنم زیرا خدآوند قوم خودرا برکت داده است و اجه 
۱ باقی مانت است این مقدار عظیم است* پس حرزقیا امرفره ,د که انبارها درخانة 
۲ فدآوود میا تتارند ومعیا ساخند »بر وهدایا وعشرها وموفوفا: رآ ضیایا درجکا 

امانت کذاشتند وکونیای اون بر تفن ود واردت شبی ۳ ای 
ن ومیل وعرّربا ونحت وعائیل وبرتوت و یوزاباد وابلثیل وبستفیا وت 

وبنایا برحسب تعبین حزقیا پادشاه وعزربا رئیس خانه خدا سس 


۰ پر و 
#9 ۰ ب ‌ عنه" ۰ 


ی 


بود اس بت ون ۱۳۱ ومرتنه ت ۱3۳ لقسیم تماید بو 
۱0 رتشا وود رن ومنیامین ویشوع وشه‌عیا وامزیا وشکنیا درخهرهای کاهتان 
بوظیفه‌های امانتی مقر شدند تا ببرادران خود خواه بزر! وتراورکتات) بر چسب 
۷ فرقه‌های ایشان برسانئك ۶ه علاوه ان 9 5 5 درنسب نامه‌ها شرده 
شم بودند ازسه ساله وبالاثر یعق هه آنانیکه مان خد خدآوند داخل متفاتااد برای 
۷ خدنتهای ایشان دروظینه‌های ابشان برحصب فرقه‌های"ایشالی» (وعتت) 
اتایکه دزسب تاففقااختزده شه بودند ازکاهتان بخ ها ی و 


۸ و(حصٌَ) نت اطنال وزنان وپسران ودخنران ایشان که درتای جاعت 


ک__ 


درنسب ناتهطا شمرده شتا بودنه ه 0 در وظیفه‌های امانتی" جود و بشتد 1 


٩‏ نقدیس نودند* ونیز برای پسران هارون کهنه که در زمینهای حوالی شهر‌های 


۳۱ 


۰ 
۱۱ 


کتاب دوم توا ایام ۲۳ ۷۹۹ 
خود ساکن بودند کسان هر بشهربنامهای خود معین شدند نا بهقلة ذکزران کته 
و بهیه لاو باتیکه دزاننسک ناسف شرده شل بودند ۳ بد‌هند ۷ پیتن حزقیا 
در ای" بهودا نطو عمل نمود. وان درنظر بهوه خدایش نیک وپسند وامین 
بود جا اورد * ودر‌هر کریکه درخدمت خانة خدا ودری ۳ و اوامز برای 
طلییدن خدای خود اقدام نمود انا بعای دل خود بعل ۲ کت نردید ۷ 





پاپ مر سی ودوم 

۳ مد اب یاس ای اما نت ز+ ار سچ بادشاه ‏ آشور ۷ همادا حل مق 
ور 5 ی حصاردار ردو زد اتیب کف ایلوا برای خر د مرج ناه ۹ 
وچون حزفبا دی دکه * ستباریب ام اس مس هداج با "ورتم دارد + انکاء 
با اقا ران وتعاعان خود ی کب سا مه ن شور ,مات 
وا ماب اقانت کرد 4 مستی,بسیاری جمم شز یه پاشمه‌ها وربا 
1 زان زمین جاری برد تاتادرد: کرهند . کفعدت بجمرا بایّد .پا دشانفازی تور ۳ 
۷ فراوان ن بیابند+ پس خویشتترا نقویت داده فا . حصاررا که شکته بود 
تهیر فود ۳۳ ۱ تا برجهاً بلند نود و. حصاردیکری ان ۱ ی بنا کرد رز 
داود تعکر نود واعطه‌ها وسپرهای بسیاری ساخت * وسرا با جتی برقوم 
آکاشت وایشانرا درجای وسیع نزد دروازه شهر جع کرده ضا تن وربا تین 
کفت + که در وقویٌ باشید واز پادشاه آشور وتان جعییکه با وی هستند 
ترسان.و هر اسان مشرید ون تست 5 اک ری نت انز اوه 
1۷ تیک نی انا مایویت اک #اابنتت ی تاامارا تضرت "ناهد ودر 

جنکهای ما -جنلک کند پس پس قوم بر سفنان حزقیا پادشاء بهودا اعتماد نمودند # 
وه ازان تلوب پادشاه | نیو بندکان خودرا | با ورشلم فرستاد وخودش با 
ای تشن ۷ص ویر ابر الاکنشی بودند که به 9 بادشاه بهودا وئای بهودا که 
درآورشلم بودند ۹ ق ی تعاریب پادشاه ‏ مور چنین خی ی و 
داریدکه دراص دراورشلممنید + ایا با شرا اغ غرا نمیکند نا* شمارا ب۷ تحط 
وتوکن وت تسلبم فاد رک کید بمود تا تانتاسارا ازدسحت با شاهآشور رها 


.۷۲ کتاب دوم توار مب ‌ زان 
اس ۷ 
مسق راد تیا تیان 4 سب ما تراک کرده‌ام مکر 
خدایان امتیهای ان که سا همج قدرق داشتند که ۳ خوید از تون 
؟ برجانند« کدام يك ازهه" خدایان این امتبایکه پدران من امباز الاك میاتعوا لاد 
قادر بر جر فوم خود از دست من بود تا خدای یا قادر باشد که یازا 
0 ازدست من رهائی دهد* پس حال حزقیا شمارا فریب ندهد وشیارا بابنطور اغوا 
نياید ویراو اعتاد منائید زیرا «جم خدا ازخدایان جیم امتبا ومالك قادر نبوده 
است که فوم خودرا از دست من واز دست پدرائم رهای دهد پس بعلریی اولی 
1 خقبای:شیا شیارا ازدست.من نخواهد. رها نید عه بوربند کاناق رو زیادهااضت وی 
۷ خدا ۳ بدن‌اش حزّقیا کنتند به وسکنوی نیز نوشته ی خدای اسرائیل را 
اهانت کو د و بضد وعا حرف زده کنت چنانکه خدایانی امتبای کشورها فوم 
بخودرا ازدست من رهایی تسیا هحینین خدای حزقیا فوم خویشرا از دست من 
۸ نخواهد رمانید * وباواز بلئد بزیان یهود باهل اورشلم که بردیوار بودند ندا 
8 حردااد هی تیا رشان درس امه بتوهی) | بکبرند + ودربار" خدای اورشلم 
مثل خدایان امتهای جهان که وج ادا ن میباشند مسضن کنتند چ 
۴ پس حقبا پادشاه واشعیا این نسم درباره این دحا کزدند بویا اقلا 
۲ فریاد برآوردند + وخدآوند فرشته را هب تجاعان جنکی وروسا وسردارانا 
۹ پلتیه پادشاه 4 بودند هلاك ساخت. راه با روی شرمنل بزمین خود 
۲ بو دند ار سم سیر وحم رن ص اورشا 
"تفاریب بادشاه ا ار و هه رها داده ایشانرا ایتتطوی و ۳" 
۳ نود + ورب هدایا یه رای میج استووو- او حرق قا پافسا: سه 
۵ داد > ۴ 1 موافق تس بوی داده شن بود عل شود زیرا قالقاق 


کاب دوم توارع ایام ( ۷ 
۲ مفرور شد وغضب براو وبهودا واورشلم افروخنه کردید» اما حزقیا با ساکان 
آورشلم ازغرور دلش تواضم نود لهذا غضب خداوند درایام حزّقیا برابشان 
۷ از نفد وسرقیا دولنت وسنعبت بسیاز عظیین داشت و نهد خود خنزی| 
برای نقرم وطلا وسنکهای کرانبها وعطریات وسپرها وهرکونه اساپ نفیسه ساخت» 
۸ وانبارها برای محصولات از کدم وشیرم وروغن واخرها برای انو اع بهام واغلها 
۳۹ سوک و محهة نود نت ساخت تست مد ظ 
عا(* 0 ون مسر وی < 
۱ ات زنب خارعا ی اعیالشن کانیابیاعاک + اما درامر اطقان سرداران بابل 
از ویر تیه 39 عز راکاند.:ا حرنانه رک شورزمین خلاسرختلق بوذ وش فاد 
۷ بسن ا کشت مت نوت سین 3 ۶ سید . 
#ِِ ۱ مر ووتیی سنوی ۳ میم حن, 
مقبرم پسران داود دفن کردند ونثای بپودا وساکان آورشلیم اورا ذرحین وفاتش 
اکرام نغودند و پسرش مت در یش ساقهت ود 





باب سی وسوّم 


"متسی دوازده ساله بو که نا دشتژه شاد ها( د9وزعع هت مومت 


ی 


۲ ۹ درنظر خدآوند نایسند بود موافق رحاسات اتهاککه خدآو ند ابپارا 
۴ ازحضوربی اسئیل اخراج اکرده بود عل نود زیر ! مکانهای بلندرا که پدرش 


حزقبا خراب کرده بود بار دیکر بنا نمود ومذجها برای بعلم برپا کرد واشیر‌ها 
بات وتاب کر انیازن سعزم نو ده آنپارا عادت کرد چ ومذها درخانة 
خدآوند بنا مود که درتا داش عداوند کف لاد اسم من دراورشلم نا بأد خواهد 

ه بود* ومذها برای عای لشکر اسیان ان خانهُ خدآوند بنا مود + 
گر | دروادی این هو نز انس ان ابیت وفالکری #ا خر کوش 
وجادوکری میکرد وبا احاب اجنه وجادوکران مراوده مور ردرنظر خدآوند 
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فك 


و سس سس توب یرت تست تصص. سمم حستظ ج سوو با بت سامت سسمتب 


۷ شرارت بسیار وزیا عنم اور با آورده ۳ رتفله شد بترا که ساخنه 
بود درخانه" خداوند بربا ایتک 4 دربار من دا داد اس س__ 
نامیا خ دی جیوود- بو ۴ ٩۳‏ جچم #ب 

فیدر دآبامیستواز ر خوام دادید وپایهای اسرائیاوا ۳ تک بد 
ساخته‌ام وکا : تخواهم کداید بشرطیکه توجه فابند ۳ 
بایشان ۳ فرمودهام و برحسب 2 می شریعت. وفرایض واحکامیکه دش موی 

۹ ۳ ید ماس تن ی ود وساکنار ن اورشل را اغوا فوداتا ایک 


1 ۵ ید ۵ وک مج ۳ 


ظ 


برایشان آورد ومنی‌را باغلها کرفته اورا برعیرظا بست وبا یل بردندج 
7 وجون درتتی بود بهوه خدای خودرا طلب نود وفعضنور دای پدران ریش 
۲ سا ۲ وچون آزا. یر تضرّع اوراشترد 
6 وهملکنش باورشلم وود هرمن ایس کپ 
هر بیرونی شهر داودرا بطرف غربی هون دروادی تادهته دروازه ماه بنا 
ی اریسیارباد ساتس ۳ آن,جنی برهن 
6 خپرهای حصاردار بهودا فرار داد+ وخداین یگانهوبترا۱ ۲ ۳۳ 
وقامی مذمحهارا که درکوه خانث خدآوند ودر اورشلم ساخنه بود برداشته اهر 
۲ ازثهر ببرون رعخت * ومذح خد خامیدر سود 9 سلامتی 7 
کارا دزن تریفرودکا عوم-خییای.۱ بل ات فا اما قوم 
هنوز دیا بای بفقریای میکذرانیدند لک بای خدای خود + 
۸ وبئیه وقایعم منسی ودعایکه نرد خدای خود کرد وسفنان ,ایا نیک باس ای 
٩‏ اسرائیل با کنتند اينك درتوارسخ پادشاهان اسرائیل مکتویب است + ودعای 
وتاب شدنش ون مد کاهویا سشی راتکه مکانیا ی رب دزی تا 
ثبرها که بل از منواضع شد: شدنش بربا مود ابنگ دراخبار حوزای مکتوب 
۳ رو #ت تایبا مشتویان تشرد خواید « واورا فتاه خودتن ان ۳ 
۲۱ وپسرش ۳ رجایش پادشاء شد + ۳ بیسبت وید و سال وش کی دشن 


کاب دوم توارع ایأم ۴4 ۷۲ 





۳ حد ودو اور بادخاه ی کرد« وان هریظو -: ند ان نایستد بود موافق 


مس 


1 ندش منميي, کزده رن بل آورد دسوام بن یراک جقیم باه پدرش عنمی 
0 ماشته بود قیفر انیم انهارا ورس تا ستر و *ضور داز تواضع شود 
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۰ ۲ ۰ 5 #۳ 0 و 
3 قاتا نون را هیده ای اند عدا نا خر جوه ۹ واهل زمین رت 


امک بذرش هقی نواضع نوده نب وت آمون ریاده وزیخده عصیا 


ی ی ت 
1 ۰ ح ۰ ٩‏ ۰ 2 2 0 خ‌ ۲ 


۲ 7 1 5 ۳ 


بای وجها رم 


29اهقانت غالة ۳ تادتاه شد ودراورلم #بکنال فلت داد 
۲ وان درنظر خدآوند .سند بود بمل [ وبطریتهای پدر خود داود لول 
۴ نوده بطرف راست يا چپ اجراف نو رز 13 سال هشتم سلطمت خود 
حبتیکه هنوز جوان بود بطلیدن خدای پدر خود داود شروع کرد ودر تال 
دوازدم بطاهرساخان بهودا واورشلم ازمکاتهای بلد وائین‌ها وتتالها وتا 
4 اغاز نود+ ومذعای بعلم‌را عحضور وی منهدم ساخنند وت سرا که رانا 
بود قطع مود وائین‌ها وتبالها وبتای رعخه شنرا خکست واما را "لا 
0 برراعتدرسهای ایک مک زد 0 وا ۳ 
7- کاهنا: را برمذجهای ودتا ن سوزاید پس بهودا واورشلم‌ر اطاهر نود دور 
شهرهای منسی وافرام وشم‌ون <: ی تال نیزدر خریه‌عایکه بهر طرف نها بود 
۷ (هچین کرد) + ومذعهار و ها وتثالهارا کوین وم گرد 
بوهه ننالهای شمسرا درتای زمین اسرائیل ل فطع نموده با ورشلیم مراجعت کرد + 
از ود سا نو بید از 29۴ زمین وخانه‌را طا هر 2 وت 
نا ومتیا ریس ثهرو راخ بن بواحاز وقایم نگاررا را یه تب ض‌ 
٩‏ خدای خود فریتاد+ ونزد حلنیای رئیس کته آمدند یر 4 عحانه خدا 


۳۳ ولاو يان مستعنظان اانه ‏ یت منویی 5 وافرام : کاب 
اسرائیل وتالی بهودا .یج تکاکان آورشلیم جع کرده بو دند باو تسام 6و د ند ب 


ش 


صست 
۰ 


۱ 


۷ کاب دوم توارسزابام ۴۶ 
وانرا بدس. سرکازانیکه برعال8 تعداونق کاشند هن فا و لا 1۳ 
بمله‌هایکه درخانه خدآوند کار میکردند بجهة اصلاح واعمیر خانه بدهند»؛ 
پوس لها یا رأن وبنایان دادند نا ستجبای تراشی وچوب بجهة اردا وتیرها 
برای خانه‌هائیکه هداهن بپودا ا: ابا را خراب کرده بودند مخرند* وان جهن 
کارا بامانت با یآوردند وسرکاران ایشان که نظارت میکردند محت وعوبدیای 
لاویان ازین مراری وزکربا ومثلام آزنی قبانیان بودند ویز ازلاویان هرکه بالات 
موسیتی ماهر بود* وایشان ناظران حدالان ووکلاء برمه" انانیکه درهرکونه 
مقدست:اشتقال . داشعید ۳ واژلاویان کاتیان وسرجاران حوبانا. ۳ 
وجرن ن ن را که خن خدآوند آورده و رون مر ۹۳3 حلیِای کاهن کتاب 
توراة دآفندرا رکه بیاسطه مویی بط نازبشت) مد چا کب وحن فافان 
کا: را کرک کاب تور درا درخانة خدآوند یافتهام وحلتیا ان کناب 
به‌شافان داد » وشافان 9 ن کتابرا نزد پادشاه برد ویر یی هه خبر رسانین گفست: 
دراه بدست پندکانت سپرده شله است ی نا بجا میاورند بب ونقن‌را که درخانه"؛ 
حآوند یافت شد بیرون اوردند وانزا «دست سرکازان و سشبت ۳ 0 
وشافا ن کا: ب بادقاسا خر فتاه کاسی حلنیای ,کاه نکتابی ین داده است پین 
شافار نار سحضور پادشاه خواندج, وچین یادشاه نان تورافرا عتی ۲ 
خودرا درید* وپادث!ه حای کاهن واخبتتم بن شافان وعبد ورن بن میک" 
وشافان کاتب وعسایا خادم پادشاهرا امر فرموده کنت * بروید واز خدآوند, . 
برای من وبرای بقية اسرائیل ویبودا دربار سضانیکه دراین کتاب یافت میشود؟ 
مستلت تسفضیب دوز کا پربا ره شن است ۳ 
پدران ما کلام خدآوندرا تکاه نداشتند ور آنچه دراین کتاب ب مکتوب است 
عل نو دند > پس حلی و آنانیکه بادشاه ایشا: تا تقلد ی نییه زن. 


ی مس 


شین نوم بن حسرء لباس دار رفتند وا و درعله هی اورشلم ساکن بو 
وآورا بدین مرن نی کنطل وای بایشان کشت رم ان و ۱۳ 


2 میفرمابد. وی ۲ نزد من فرستاده اس مد 3 : - 


اينك من بلای براین مکان وساکنانش خوام رسانید یعنی مه لمعهایکه دراین 


کتاب دی توار ایام ۲۵ ۷۰ 

9 کدلیم کب اننصضصور با خامودا صوادتس کیت است ۵ رمک کین 
برای خیدایا ی انیدند تا بهای اعال دستهای خو سیر بان 
پاورند یی غضب من براین مکان افروخنه شنت خاموشی وم پذ برفت به 

3 کی بادشاهیبودا که از هه شعلت نمودن از داوند فرستاده است بکوژید 
۷ بهوه خدای اسرائیل چنبن مینرماید » درباره" عنانیکه شین « چونکه دل ۳ 





تواضم نمودی وتحضور من متواضع شن لباس خودرا دربدی وعذرر من کریستی 
۸ بنابربن خدآوند میکوید من نیز نرا اجابت فرمودم « اينك من ترا نزد پدرانت 
جع خوام کرد اد لیر کف را خوایی شد وجشان تو ای بلارا 
۳ ان #اکاش میربام ننواهد دیده پس ایشان نزد پادشاه 
۳۳ را "سر رل وت ئِ ای مشاعق بهودا واورتام‌را 
6 کردند + وپادشاء وعایی مردان بهودا وسا کان اورشام وکاهنان ی وتا 
کر چه کوچك وجه بزرك مخانه خدآوند برد واو هد تخنان کتاب عهدبرا که 
۴ دا ۳ 1 یافت ند درتوس ایشان خواند + وبادسام ,شیر خوداشتاد 
3 خداوند عهد بست که خدآوندرا بپروی نوده اوامروشهادات وفرایض 
را ام دل کایدارت وتان ای مت که درایی کار 
ِ# ورند ج وه ان نیرا که دراورخلم میت خاشر پودند پراین و 
خی وساکان آورشلم برجسب عهد خدا یعنی خدای پدران خود عمل نودند + 
٩‏ ویوشیا هه رجاساترا ازیایی زمینها که ازان نی اسرائیل بود برداشت وهه کسانیرا 
سا درا .ات خد نك غریضص ند کی ی خدای خودرا عیادت نایند: 
ات دوع ایام او ازمتابعت سا خدای بدران خود انحراف تورزبدند چ 


باب سی و.جم 
۱ و بوشجا عد فصصی درآورشلم برای دا هنت 35: دا وفعع‌را درچهاردهم. 
۲ ماء اوّل دراورشلم دح نودند + وکاهنانرا بروظایف اینان قرار داده ایشانرا 
"۳ برای خدمت خانه ۳ خدآوند قوی دل ساخت + یه لام فان عای ۷ بت مرا 


مس 
۰ 


یی فسح 
تب 


1 
4 


0 


1۳ کتامین دوم تو 7 0 ایام ۳0 


تعلم میدادند. وبر(ی دآوند,تتهیبوی,شنههبرجند ,کنیت ۱ ۱ 
که بیان بین‌پداورجه با دضای اس وتا گنه سامت بکذارییه: و دنوش 
تایبا رنا خقی ان ندمت بقره خدای شود وبقوم او اسرائیل بپردازید : 
وخویذتنر! برحسب خاندانهای آبای وا وذرته‌های خویش بروفی نوشته" داود 
پادشاه اسرائیل ونوشته پسرش سلیمان مستعك سازید+ وبرحسب فرته‌های 
خاندانهای ابای برادران خویش بعنی بنی قوم وموافی فرقه‌های خاندانهای آبای 
اویان درتدس بایستید + وثصح‌را ذیع غائید وخویشتنرا نتدیس نوده - 
برادران خودتدارگ بینید تا تسب کلامیکبعدا ود باه ۱۳ 
وک و ی بتی قوم یه اتایکه حاخورسدن 0 3۳ 
و بزغاله‌ها بقدر هن ظوار راش هه و۳ اجهة قربانیهای ح وازکاوا ارن سته 
هزار راس آس که هد اینها آزاموال خاص پادشاه بود + وسروران او بقوم ویکاهنان 
و بلاویان هدایای تبرعي دادند وجلقیا وزکریا وحیئیل که رومایخانه ۱3۴ 
۳ قربانههای فصم دادند وکونا 
وشععیا وتنیل برادرانش وحتییا و یعیئیل ویوزاباد که روّسای لا ویان بودند 
بجهزار بی وپانصد کاو بلاویان مجية ژربانیپای فصر دادند+ پس خدمت 
ما شد وکاهنان درجایهای خود ولاویان درفرقه‌های خویش برحسب فرمان 
بادشاه اس فد 7 رو ذیع کردند وکاهنان خونرا ازدست ایشا ن (رفه) 
با ختفتات ولو بان آتص_حزا | کدند وق‌بانیهای سوخن را ؛ برداغعیه ار 
برحسب فرقه‌های خاندایبای 1 ببسران فوم بدهند تا ایشان تیا اش آنیه 
درکتاب موبی نوشته بود برای خدآوند بکذرانند وبا کاوان نیزچنین عمل نودند * 
3 تععرا موافق ۳ آش بخنند وهدایای مقدسرا دردیکا وپانیلا وتابه‌ها بحخه 


ابا ٍِ پسران ۳ ت_ّ دادند بد 3 از زان ب ۳ وبراسه 


۳ را ده بو د " خود 0 ود ربانان نزد ردو 


کتاب دوم توار یام ۲۳۲ ۷ 
و برای ایشان لازم نبود که زخدمت خود دور شوند زیرآکه برادران آیشان لاویان 
۱ تست بوخ مه سبح درهان ۳ شد تا 
۱۷ تاه ۳ ۳ پس ی ۱ سرائی سم پیب ۳ وقت فعیم ود 
۸ فظیررا هفت روز نکاء داشتند + وهع عید فص مثل اين ازایام زر 
دراسرائیل نکاء داشته نشت بود وهیج کدام از پادشاهان اسرائیل مثل این عید 
که یوشیا رکاهنان ولاوبان وتای حاضران بپودا واسرائیل و-کنه اورشلم 

۱۹ ناه قاشفند نگاه نداخته بود ۲ 7۳0 فص رل وت سلطنت بوشیا واقم 

۹ ید این اعور جفن ث- ۱۰ 

۷ یش ند بر فرات جنلك کند و بو بل و یرون رف + 
0 و (نکی) قاصدان نزد اقرس اد کیت ای یادشاه بهردا مرا ‌ توچه ۱5 تاه 
شآ یز اد نو 4 بلکه بضد خاندایکه با ان محاربه مینام وخدا مرا امر 
۲ سازد « کی شب روی خودرا از دک 6 نت ۱ 
با وی جنك کد وبکلام یک که ازجانب ۵ ۱۳ 

۳ بیدا نیو در 9 فص ران ٍِ‌" پادشاه تیز انداخنند ,ییاد اعد ماوق 
۱ خود 5 لفت مرا یرون برید زیراکه عبت ی ۳ شام * بیس بب ۰ اور 
ازعرابه‌اش کرفتند ویرعزابه دو مین که داشت 1 ِ باورشلم آور لد بسن 
وفات بافته درمقبر پدران خود دفن شد ونامی بهودا واورشلم , برای یوشیا ما 
۵ کرفنند * و ارمیا مجهة رک مره خواند ونامی مفتیان ومفتیات بوشیارا درسان 
خوبش تا امروز ذکر میکنند وانرا فریضة.دراسرائیل فرار دادند چنانکه درسنر 

0 ص و ی ۰ 3 3 9 

ورن و است + وبنیة وقایع بوشیا واعال حسته که مطابی نوشته توراة 
ود خدآوند بمل 9 واءور اوّل ان اينلگ درتوا سس بادشاهان ۱ سرائیل 


گنوی | سمت * 


باب سی ِ 
۱ ۳ ۲ زمین بهواحاز گَ بوشیارا در اورا درجای پدرش درآورشم با اقا 


7 


لد 


۱ 
۱۲ 


۷ 


14 


۱0 


۷۳۸ کتاب دوم توارسخ ایام ۲۳ 
نصب نودند ‏ ۳ بود که پادشاه شد ودراورشللم سه له 
ساطنت نود+ وپادشاه مصر اورا درآورشلم معزول نود وزمیترا به صد وزنة 
نقرم وزنهٌ طلا جریه کرد+ وپادشاه مصر ؛ برادرش لاتم را بریهودا 
ورشلم شم باحفاه ای ات م آورا به‌هويأقم تال نود تک بر(درش متیر ۱ 
له صر برد 42 ی پادغناه شند وا له ی 
دراورشلم سلطنت توی ودرنظر بهوه خدای خود شرارت ورزید* ود بو نکر 
پادشاه بایل بضد اوتتر اک واو را برنجیرها بست تا اورا ببایل ببرد بد. ۷ ۳۳ 
بعضی نی اززرت دا جوا ور را ببایل اورده مارا درقصر خود دربایل کذاشت* 
بقیه وقایم بهوياقم اقا که بمل آمرد وافة دراو یاف هه ۱ درنوا توا رز 
1 اسرائیل و بهودا مکتویب است وپسرشس تهویا ین درعاش با شا 
کرد + هویاکین هشت ساله بود که پادشاء شد وسه ماه وده 2 
سلطنت نود وانچه درنظر خدآوند ناپسند بود بممل اورد+ ودر وقت نویل 
ِ تک نت بادشاهفزسعاد واورا بااظروفت کا تاه خانه خدآوند بباپل 
آورد ویرادرش صدقیارا بربهودا واورشلم پادشاه ساخت ٩‏ صدقبا پیست 
ویکساله بود که پادشاه شد ویازده سال دراورشلم سلطنت نود« ودرنظر بهوه 
خدای خود شرارت ورزیت درحضور ارمیای نبی که از ژبان اون ی 
کفت تواضع شود چ جر قاتا ار 
۳ خودرا قوی ودل خویشرا ضت ساخله بسوی ی خدای اسرائیل 
بازکئت نفود* وتای روسای کته دنوم خیاز نت بسیاری موافق هه رجاسات 
امطا ورد ٍِِ خدآوندرا ااکه انا دراورشلم نقدیس نوده بود تس 
سا خدند 4 وس ۳ در اسان بدست ره وان خویش نزد ایشان فرستاد 
بلکه صح زود برخاسته ایشا: رارسا تاد ریا برقوم خود وبرمسکن خویش 


7 شنثت نود #۷ ام ایشان رسولان خدارا اهانت نودند وکلام اور خوارشرده 


انبیایشرا استهزاء نمودند چنانکه غضب خدآوند برقوم اوأفروخه : شد حدیکه 


۷ علاجی نبود+ پس پس پادشاه کلدانیا نرا که جوانان ع اییانرا درخانه نی ایشان 


بشذی رکشت وبرجوانان ودوشیزگان و پران وریش سنیدان نرح نمود برایثان 


کتاب دوم توارمتایام ۲۴ ۷۹ 
۸ آورد ومهرا بدست او سل کرد* واوسایرظروف خانة خدارا ازبزرك وکیبات 
٩‏ وهای خانه" خدآوند و کشهای یادشاه:وسرورا ترا ماس اب00 واه 
خدارا سوزانیدند. وتا رباوززلهرا معمی رساخبنه وه قصرمایشرا بش 
۲ سوزانیدند وجیع معط قیال ضایم کزدند *. وبقية السینرا و 
۱ برد که ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان فازس اورا ویسرانشرا بت بودند+ تا 
کلام خدآوند زبان میا کامل شود وزمین ازسبتهای خود نع برد زییلا درغای 
۳ ۳۳ ماند ارام مر ۰ فستوتا هنت د ریسا یریش یی ودرسال اوّل 
کورش بادشاه فازس تا کلام خدآوند بزباره ت (زب یل مود توت رح 
کورش پادشاه فارس‌را برا باختنا دی ) مالك خود فرمانی نافذ کرد 2 
۳ مُرقوم داشت وکفت * کورش پادشاه فازس چنین میفرماید تهزه خدای قاتا 
مظاک زمیتزابن «الده است واوامرا اموافریوی که از را 
که دریهودا است بنا نام پس کیسمی ازشا ازهای قوم او بهوه خدابش هراقش 
باشد وبرود * 


سس 


ی 
۰ 


کتاب عزرا 





بب لد 

محفط ال اوّل کورش تلا دا ی تا کلام خدآوند ۳ ناو 5 شود 
39 خدآوند روح کورش پادشاه فارسرا برا ی یب ردان تقد 
کرد و نرا نیز مرقوم داشت ب وکنت * کورش پادشاه فارس چنین میفرماید ٍ بهوه 
خدای اسان جمیع مالك زمیترا بن داده ومرا امر فرموده است که خانه برای 
وی دراورشلم که در یهودا است ت بنا نامه پس کست ازشاارما ی فوم او که 
خدایتن با می باشند ۱ و بااورشلم که دریهودا است برود وخانة یهوه‌را اکه خدای 
۱ سرال وخدای حقیقی است در ار وهر که باقی مانت باشد درهر 
مکانی ازمکانهائیکه درانها غریب میباید اهل ان مکان اورا ح_ تال 

و چهارپایان علاوه برهدایای تبری مجهة خانث خدا که در اور رشایم | میست اولات 
۳ ی را تا ی وکاهنان,ولامیان باه ۳ 5۳ 
خدا روح ایشانرا برانیزانیت بود برخاسته روانه شدند نا خانة خدآوندرا که 
دراورشلم است ست با مایند ۷ وجمیع هسا,کان ایشان ایشا: درا بالاهته قم ما 
واموال وچهار بایان وننه‌ها علاوه 4 هدایای تبرعی اعانت کردند ب وکیرش 
پادشاه ظروف خانة خدآوندرا اک نیو ۳ 1 ز آورشلیم آورده ودرخانه 
خدایان خود کذاشته شون آورد + وکورش باقشا: ذازس ها ازتصقتت 
متردات خزانه دار خود و خیش ات ۳ ببودیان شرد* وعدد 
ام این است سی طاس طلا وهزار طاس نشم وییست وه کارد + وبی جام طلا 
وجار صد وده جام نش از فسم دوم وهزار ظرف دیکر »+ تای ظروف طلا ون 
بخبزار وچپار صد بود وسیث,صر ت هار پا اسیرانیکه از بابل باورشایم میرفتند رد نت 


کتانن کر ات ۷۳۱ 





باب دوم 
۱ واینانند اهل ولابها که ازاسیرین ان ی اشخاصیکه تبوکدنصر پادشاه بایل بایل 
باأسیری برده بود امد وه رکدام زان موه برکذتند چ 


ع ایک اهر رال امدسه تیور وضو وربا مور تلایا روم ملظ 
۲ وان وسفار وبغوای ورس و بعته ه وشباره مردان قوم اخرائتل ‏ س‌ 
فرعوش دو هزار و بکگند و بِ ری تب تن ی 
34 از ۱ وی ۳ 
- و هت ودو ۳3 بو تیه وت ۵۳-97 جع ۳9 
۱ صد وچهل و بی زکای قشصد وحصت * مین الق خفن ویلن وعاز: #۶ 
۱ نت 

۳ بنی بابای ششصد وییست وسه * .یی ازجد هزار ودویست وبیست ودو* 
۳۳۲ ۶۲ ۱ 19 4 ۳۹ 

۶ ؛ک ادونقام شنصد وشصت وشش « بی بغوای دو هزار واه وشش * 


0 ۰ س ۴ج ۳۹ ۰ 1 

۱3 بنی عادین چهار صد و خاه وجهار جر بنی اطیر (ازخاندان) محزّقیا نود وهشت ۲ 
هو 

۱-۷ م یتنا کی سیضصل وانتعت وحه چ بنی یوره صد ودوازده + بنی حاشوم دویست 


۲۰ وبیست ویه « رن نی بت تم صد ویبست وسه * شرکان 
3 هبعش * مرقلان باتك مدای بسک مساهادس پا ی عزموتت تن 
ط ودو * بنی ق یه عارم وکذیره وشروت هنتصد وجهل وه نی رامه وجبع 
ششصد وییست ويك » مردان بگداتناصا بوایاست ارت مردان بیت‌ئل 
و ت1۳ منت وسنه « بش ناه ودو « یی ماش نزن 


۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 
‌ وش + بنی عیلا عیلام دیک ر هزار ۱ وینجاه وچهار « بنی حارم میصد 


مج فد وحادید ور متصد ویست و۸ پک سب 


۹ هزار ودویست وچهل وهنت * بنی حارم مر ی واما وبانء بی 
۱ یشوع وفدبیل ا: سر در شاد وچهار + کت ی ی اسات عاق 


ویست وهشت ۲« ویسران درباتان » بی لوم و ۷ طلمون وی 





4۲ عفوب وینی حطیطاً وبنی شوبای جمیع لها صد ومی ونه+ واما تنم » بی 
44 صصا وبنی حسوفا وبنی طباعوت * وب فبروس وینی سیعها وینی فادوم * 
3 وی بانه وبنی اه " وا عنوب + وی حاجاب وبنی شنلای وبنی حانان * 
۷ وی جدیل وی جعر وان ریا + وف رصان وف قردا وی جزام + 
2 وین عزه وبی فاسج ویی بساسه* وین استه وبی معونم وبنی نفوسیم * 
2 وی بقبوق قفِ نرق وی حزحور + وی منوت وی تیدا وی 
2 تا وی قوس وبنی سیسرا وب وش نج وبنی حطینا + 
0 و پسران خادمارد ی شتا ات هصوفرت وین فرودا * 
۷ وش 5 وب درقون وی جدیل « ویی شفطلیا وبی خطیل وی فوخرة 
9۸ ظباتّم وان ای » وت تین وسران خادمان سلبیان سیصد ونود ودو* 
٩‏ واینانند انانیکه ازنل ط یف بعن‌کیوبب وادان واتیرط ۳ 
و اد ادن ن تواستند داد کهآ از زاسرائلان بمدند.با ۷ ق 
7 دلایا وبی طویا و بخ و۱ خیش جات سنا یر قوف وازسران 5هنان» 
حیا وی عوص وی ای > یکی ازدختران ب برزلا ای مجلعادی‌را بزی 
۲" کرفت پس بنام ام اشان,مسیی خقدند نان ایسال ۱۳ ۰ ۱۳۱ 
نسم نامه‌ها ثیت شنم بودند ۱ از جانت اخراج و 
۳ پس نرشانا بایشان امر فرمود که نا کاعنی با آورم وتیم برقرار نشود ایثان 
:1 ازقدس افداس نخورند ام جاعت بام چهل ودو هزار وسیصد وثصت 
0" نفر بودند* سوای غلامان وکیزان ایشان که هف‌زار وسیصد وبی وهنت نفر 
7 بودند ومغنیان ومغنیات ایشان دویست نفر بودند + واسبان ایشان هنتصد وبی 
۷ وش یه ایثان دویست وجه. وخ وشتران ابشان چهار صد 
۸ وی وبخ وجا ران ایشان شنهزار وهختصد, ربمت هت ایشان مخانه 
خدآوند که در اوییاه ا تردند قش ۳ ۳ اب هدایای تبری 
11 مجهة خانة خبا اوردند تا انا درجایش بر ماد هم و ۳ 
ويك هزار زو : طلا 3 بخ هزار منای نی وصد (دست) باس کانت مخزانه 
.۷ مجية کار دادند+ پس کاهنان ولاویان وبعضی از فوم تشن رن ودربانانی 


کقایت یا ۷۹ 


و تنم در شیهرهای خود ساکن شدند ونای اسرایل درخ‌رهای خود سک 
کرفتند + 











هرت 


وجون ماه _ رسید بتی اسر" ال درثهرهای داعم بودند و نی قوم مشل 
يك مرد در ۳۳۳ وبشوع بن پوصاداق ویرادرانش که کاهنان 
یز( رریابل بن نییان با برادران ۳ برخاستند وخ خدای اسرائیل‌را 
د اي لپ نا در ی مد سق9 کل رن ای 
ان بکفارانتک 3 پس نفاتزا بر کدرا بسیب فوم زمین نرس 
رابن سول میبود وق‌بانهای سوخنی برای خداوند بعی قریانهای سوخاتی 
۶ وشامرا بران کذراندند ‏ وعید خیمه‌هارا خویکه سکنوب است نعگاه 
داشتند وق‌بانیهای سوختنی روز بروز معتأد هرروزر! در روزش برحسب ریم 
وقاتون کنر آناقاند + ۱ یا که 1 درخ 2 در 
موامم مقدس خدآوند و برای هرکی که هدایای تبرزی جهة 9 رد 


7 مکک رانیناند ج از روز اوّل ماه هتم حینیکه بنیاد هیکل 2 هنوز نبهاده تشن 


بود بکذ رانیدن قبانهای سوختی برای خدآوند شروع کردند + وگیاران 
ونجار آن نش دادند ول صتلوون لور , اکولات ومشروبات وروغن (دادند) 
یت ار الما ازدریا یاقا برحسب امربکه کزرش یادشا» فارس 
باس داده بود ۱ 2 ردر ِ" ِ« ۲ ِ#ِ ۳ دوم رعل ی ایشان 
محانة خدا در اورشلم ْغ زربابل بن 9 ر بشوع تن بوصاداق وساثر برادران 
اج ن از کاقنان ولاو ۳ وهة کانکه ار ی باورشلم برکشته بودند به نصب 
نودن او توت یمتا از ووباد برریرتط تب عم خانه حخد خداو ند فدآوند شروع کردند » 
ویشوع با پسران وبرادران خود وقدمییل با پسرانس ازبنی بهودا بامم ایستادند 
۷ بر بنی حیناداد وپسران وبرادران ابشان که ازلاویان درکار خانة خدامشغول 
م93 نظارت ایند چه وجون 0 اج قال خداو ندرا ۱ نهادند کاهنانرا 
۷ لاس خودشان باکرناها ولاوبان ب ی اساصا ۷ تیاه زرار دادفق ۳ عقرتترا 
برس زج داود پادشاء اسرائل تب مجم مخوانند وبر یکدیکر میرایدند 


ی 


1 


۳ 


سس 


۷ کتاب عزرا > 

یاون رل ود میکنتند که او نیکوست زیراکه رحمت او براسراثیل تا 
اک اد اتسح تن و واز بلد صدا زده خداوندرا بسیب بنیاد نهادن خانه 
خدآوند نسیج نی وبسیاری ازکاهنان ولاویان وروسای ابا که پر 
ود وخانه اوّلین‌را دین بودند حینی بنیاد اين ی خانه درنظر ایشان هاده شد 
اراتلالت گس وسیاری با آواز شادمانی صداهای خودرا بلند کزدند» چنانکه 
مردم اتید فرستازن, مدای نا لفر شا خاتااق دا ادا کی قوم خص ایند 
۶ بلد میدادند چنانکه آوا از ابشان ازدفان خعان ی ت۳9 


۷ اب چیارم 

وجون دشمنان بهودا فوینبا مین شستنی ۱ سرا تسس ی ی #۴ 
1 آنکاه نزد ای ۳ تانتظا ن کفتند که ما ۵ راه شا بنا 
خواهيم کرد زبراکه ما میل,شنا از زمنان آسحدون پادشاه امیر ۶ ۳ 3 
آورد خدای شا | مبطلیم وبرای او قربانی میکذرانم + اما زربایل ویشوع وسایر 
تالف ۱۳۳۶ سرائل بایشا ن کنتند شیارا با ما دربنا کردن خانة خدای ما کاری 
تیست1٩4‏ ما تا از برای بهوه خدای | سرائیل چنانکه کرش پادشاه سلطان 
فارس با امر فرموده ! ست از نرا بنا خواهيم ‌ِِ انکاه اهل زمبن دستهای وم 
سندارآسست دتصو: امتقتاد را دربن مود بتدکمیاوردند + و بت اسان مبران 
اسیر تتاخنند که درقا رف پادشاه و نت اح 


> یفن سس یود واورشلم ۳۹ نو شتند د ود اه 
ومتردات 0 وسائر رفقای ایشان بازشنتا باکت و قارف نوشتند 9 
محخط ارای نوشته شد ومعنیش درزبان ارای * روم فرمان فرما وشنای 


۹ کامبت رساله بضد اورشلم بارحشنتا پادشه بدین مخمون نوشتند چ پس رحو م 


ی 
۰ 


فرمان فرما وشمشای کاتب وسائر رفتای ایشان ازدینیان وافرستکان وطرفلیان 
فزبیان,وار ها و ترشتجان و 3 وعبلامیان ۶ وساریام 3۳ 
استتر عظم وشریف افیا نرا کیچانیه درشر مرم مها کی ,دحا سای ار 


تال ماورای برواط ا 18 ابن سرا بکتریکه اف تا 
بادشاه فرستاذاند و اتکی یی تالا اکا. ن عاور ای نهر میباشیم و تتها ب 
بادشاهرا معلوم تاد 5 بچود ایک ا تانب نو شززد 9 باورشلم رال 3 
وان ثهر فته انکیز وبدر | با نید ونستارما ایا تبکنید. وببلصضار! عویبی 
میا یندب الان بادشاهرا معلوم باد که اکر اين شپر بنا شود وحصارهایش تام 
کردد حزبه وخراج وباج نخواهند داد ویالاخرم ببادثاهان ضرر خر اهد. رسید + 
۶ 0 جک انقلش خانه یادشاهرا نروريم مارا تباید که ضرر یادشاهرا ینیم دا 
۱0 فرستادم تا بادشاهرا اطلاع دهم تاو کالب نوارخ رات عفونشی رکفدا شید 
وازکتاب نوا نار ک زد و ۳ شهر شهرفه من ور رساتتن 
۱3 حط مد ِ سس مد هام سود وه پیت 
۷ رحصلق ازع رگد ترا با یرارف فرمون نصا 9 بود ‏ بات شاه 
به‌رحوم فرمان فرما وشمشانی کانب ساثر رفقای ایشان که درسامن ساکن بودند 
۸ وباثرساکنان ماورای نهر جواب فرستاد که سلامتی واما بعد * مکتوییکه نزد 
٩‏ ما فرستادید درحضور مر وامج خوانن شد + وفرمانی از من صادر کشت 
یکره دریافت کزدند که این شهر ۱ زایام قدم با یادشاهان مقاومت مینوده 
۳ وفشه وفساد درا ن واقع میشل است * وپادشاهان قوی در اورشلم بوده‌اند که 
۱ برتا ماورای نهر سلطنت مبکردند وجز, به وخراج و باج بایشان میدادند # پس 
فقتارنی صادر کید که ّ مردانرا ۱ ازکار طر داژادة نا کش ازمن ظادر نگوده 
۳۳ این هو بت انشود * بع + عتتیر انا خیم کن دراء بن کار کوناهی نائید ز یراک ها 
۳ اين فساد برای ضصرر تاد اهر ینیس رود پس چون نامه ارکدنتا ازجقواه 
تور رحوم وششایی کانب ورفتای ابشان خوانه شد ابشان یل نزد 
ان . بورشم رفتند وابثانرا با زور وجنا ازکار باز داختند+ الگاه کار 
خانهٌ خدا که در اورشلم است تعوبی افتاد وتا سال دوم ۱ 
تن اند 


۲ 


سس 


۳ 


سس 


۷۳ کت عزرا 0 


سس 





م 
وه خدای ! رال مه ۱ با یبود دک ودر ان 
در موی ابخیج س‌ دند مسج سبه: فان بوده ۳۹ ترا مساعدت 
مینمودند * درانوقت نعانی والی ماورای نهر وشتربوزنای ورفقای ایشا ن آمن 
بایشان چنین کنشند کست که شیارا امر فرموده ۱ شرت که ابر خانه‌را بنا نغائید واین 
حصاررا بریا کید پس ایشانرا بدین منوال ازنامهای کسانیکه این عمارت‌را با 
مگ داد اطلاع دادم + اما چشم خدای ایشان برمشایخ یهردا بود که ایشا ترا 
عوانستند اوکاز باز دارند نا این امریسمم داریوش بربد وجواني مکویی 
در باره‌اش داده شود * اد تک ی که ای والی ماو راک جر وشت یر 9اه 
ورففای او افرسکنا رت که در ماواای نهر ساکن بودند نزد داربوش پادشاه 


۹ فرستادند ب مکوو بو نزد او فرستادند وان شین معسمون مرخوم بود ه که 


1 


برداربوش پادشاه سلامتی" ام باد+ بریادشاه معلوم باد که ما ببلاد بهودیان 

ما خدای عظم رفتم وانرا ازستکای بزركگ بنا میکند وچوبها در دیوارش 
کار نیوا بوبکاز درس ابشان یل معمول و بانجام رسائین میشود + انکا 
ازسداع ایشان پرسین چنین بایشان کفتبم کست که شمارا امرفرموده است که ابن 
خانهرا بنا کنید ودیوارهایشرا برپا فاثید + ونیزنامهای ابشانرا از ايشان پرسیدم تا 
ترا اعلام منم وهای کانیکه رسای ابشاند نوشتم*. وایشان درجواب نا 
چنین کنتند که ما بندکان خدای اسان وزمین هستم وخانفر انعیر مینا که 
چندین سال قبل زاین بنا شن وبادشاه بزرك اسائل انا ساخنه وبانجم رسانین 
بود» یکی بعد از زان بدران ما خثم خدای آسانرا بان آوردند پس او ایشا نا 

بدست تبوکدتصر _کلدانی پادشاه بابل تسلم مود که اين خانه‌را خراب کرد وقومرا 
بابل باسیری برد ما درسال او کورش بادشاه بل هبن کورش بادشا آمر 
فربود که اين خانه خدارا با مابند + ویز ظروف طلا ونش 2 


۷ دور سوه 


کتاب عزرا 1 ۷۳۷ 


نبوگتصر هار از میکل اورشلم کرفته وبهیکل بایل آورده بود کورش یادشاه 
آمار ازهیکل بابل یرون ا آورد وربه شیشبصرنای ک اور والی ساخنه بود تسلم 
مود + واورا کنت که اين ظروف‌را برداشته برو هار | بییکلیک در اورشلم 
وتا نا بسا هعیش بدا کرده رده آنکاه | ای تنب دای بنیاد 
خانه" خدا را که دراورشلم است ت نهاد واز انز ماو ن تا محال بنا میشود وهنوز تام 
خن آشییت۳* هرن 7 ان ۷ بادشاه مصری داند درخزانه بادشاه که دربایل 
تس تقو کنت کل چنین است بانه که فرمانی ازکورش یادشاه صادر کت 

2 را تشه روهام بد بنزد و باکفاه مضی* خودرا دراین اآمر 
تزل از ستانجد 





را هزات 


۰ 
انگاه داریوش پادشاه فریان داد نا درکتامخانه بابل که خزانه‌ما دران تقو 
بود قخص کردند + ودر قتضر آحیتا که 3رولاست فان الک را ری بافت 
ِ- ونذکر" دران بذین معمون مکتوب ۳93 درسال اول کورش پادشاه . 
همين کورش بادشاه دربارة خانه" خدا دراورشلم قرمان داد که انخانه که قربانیها 
دران میکذ رانیدند بنا شود وبنیادش تعیر کزدد وبلندیش شصت دراع وعرخش 
شصت ذراع باند* باسه صف سنکهای بزرك ويك صف و و۰ و 
از خانه پادشاه داده شود * هت و نله عتار۱ که ققر 
آنهارا یل آورشلم 3 بابل زرد ید سل ۳ ۳ | بجای خود 
# ول اررشلم بر دازا درا 9 اقا رده یس ای ناي 
یو وشتربوزنای ورتفای خی وق که باظرف پر ت۳9 رو 
ید هد این خانه" خدا متعرض نباشید ه ۳ بهود تق 
بهودیان اين خانه خدارا درجایش بدا نمایند # وفریانی نیز ۷ 
تا این مشایخ بیهود مجهة بنا فودن اخانه" خدا چکونه رت و نت * او 
خاص پادشاه یعنی از مالیات ماورای نهر خرج باین مردمان بلا ناخیر داده شود 
" معطل نباشند + وما مناج اینانرا ازکاوان وقوجها وبس‌ها بجهة قربانیهای 


47 





سوخنی برای خدای اسیان ان وکندم وفك وشراس وروغن برحسب قول کاهنانیکه 
دراورشام هستند روز بروز بایشان بی‌ک وزیاد داده شود ۶ تا آشکه «عذابای 
خوشبو برای خدای آسیان یکذرانند ومجهة عمر بادشاه ویسرانش دعا ایندب 
مد سا ازس صادر که هرک که ی -کما یل نی از نی خافقاق 
تیری کرفته شود وای ان اون ومصلوب کردد وخانه او بسبب این ععل مزبله 
۲ بشود* 0 نام خودرا درانجا ساکی کردانین اسیت یادا با تراک 
دست خودرا برای تبدیل این امر وخرایی" الشفانه" خدا که دراورشلم است دراز 
ماید هلا سازده من داریوش این حکرا صادر فرمودم بس این عمل بلا تخیر 
نز کرده شود . انکاه ای وال ماورای نهروشتربوزنای ورفقای ابشان بروفق, 
12 فرمانیکه دار یوش با9قاه افرستاده ت بلا تأخرعل تودیاج ومشایم یهود ببتاً 
مودن مشفول شدند وبرحسب نبوّت ی" نب وزکربا ابن 3 د وکررا پپش بردند 
وگب جع خدای اسرائیل وفرمان کورش وداربوش وارتحششتا پادشاهان 
0 این ۳ بانجام رسانیدند ‏ و اخخانه درروز سوم ماء آذار درسال شم 
3 داریوش پادشاه نام تشد یی امرایل بع کاهنان و ۳ 
۷ از اسیری برکفته 8 خدارا با شادمای تبريك نودند + وبرای تبريك 
اخانه خدا صد کاو ودویست قوچ وچهار صد بر ومجعة قربانی*کاه یرای تام" 
۵ اسفا یل ما ده بز 6 افش خازه اسباط اسرائیل کذرانیدند»» وکاهنا: اد 
ای ایقان ولاویا : ترا درقسمتهای استات برخدمت دا یک دراورشلم اسنت ِ 
بل مق کت نو تمویی کب است قرار دادند» . وانانیکه از ۳ 
ّ براگاجه بزداید عید ترا درروز چهاردهم "۱ ال تکاء داخعند ب زیراکه کاهنان 
ولو یار هر ۲۵ وجون هه ایشان طاهر شدند فعصرا 
برای ه آنانیکه از اسیری برکشته بودند وبرای برادران خود کاهنان ویرای 
۳ خردشان ذم کردند با و اتزایل کر ار اتتع برکذته بودند با چب نایک 
خریشتتوا از رجاسا بت امتهای زمین جدا ساخنه بایشان پپوسته بودند تا و 
8۲ خدای اسراتیلرا بطلییت ات۱ بختوردند * وعید فطیررا هفتروز با شادمانی ناه 
داشتند چونکه خدآوند ایثانرا مسرور ساخت از اینکه دل پادشاه ارو بایشان 


سا چم مم و 


حح2 هم 


سم 
نات ۷۳۱۵۶ ۷۳ 


مایل کردانین دستهای ایشانرا برای ساختن خانه" خدای حتبتی که خدای اسرائیل 
باشد وی ۳ دا بان 8 





ین هد 


.۳ 
ویعد ازاین امور د تا یا بادعاه عازن ترا اون سرابااب ۱ 
این حلقیا + ابن ۳ بن صادوق بن آخبطوب * بن ایا ابن عَرَریا ابن 
زا-۳ برقع ریا ابن عزی ابن بقی + ا, بن آیشوع بن ۶ این الا زار بن 
هارون ریس کیت + این عزر ا از بایل ؛ اند واو درشریعت موبی که مهو بهو 
زاین ابزاخاده بود کائب ماهر برد وبادهاا بژوفق دست بهوه ‌ 
که با وی میبود هر چه‌را که او خواست 9 میداد + وبعضی از بی اسرائیل 
وکا 0و مان ومعتیان مدوبافان ونتبنم تال هفتم ار 1 شتا پادشاه 
باورشْلبم برامدند ب واو درباه شَ سال هدم پادشاه , ورشلم ۳ زیراکه 
درروز اوّل ماه اوّل ببیرون رفتن ازبابل شروع فود ودرروز اوّل ماه یرای 
تا داژن که با وی منود بورشم ر رسد 4 انز رال ندرا 
بطلب نمودن شریعت خدآوند وبمل اوق از ن وبتعلیم دادن فرایض واحکام 
باس ۳ مهب ساخنه بود ه فان اساسیریت,یکیا بیکه آرنحششتا پادشاه 
به‌عزرای‌کاهن وکانب داد که کاتب کلمات وصایای خدآوند #حید. او برستاقل 
بود * اجان تما رداستاه موورای. اسر کالب کافان خر نت 
دا ابوارت اتط فیمان اررجق سادراست که هر کلام ازنقوم اصوائل 
و کاهنان ولاویان ایشان که درساطنت من هستند. وبرفتن شرا نو باورشلم راضی 
باقدت برو ند # روک تو از جانب با دشاقدهضسی_مذیر او فرستاده‌اشم تاپدربا ود 
و واورشلیم بروفتی شریعت خدایت که دردست نواست تحص نانی + ونقن 


لایرا که بادشاه ومثیرانش برای خدای اسرائیل که مسکن او دراورشلیم 


35 یی ونیزغایی نقی وطلائیرا که درقای ولابت بابل بیایي 


با هدایای نی که قوم و کاهنان برای خانه" یدای خود که دراوزشلم ا۶ انح 


۷ داده‌اند (بري)+ لهذا بااین ش کا وان وقوچها وس‌ها وهدایایخ از ردي 


7 


۳۷۳۹۰ کات عزرا ۸ 


وهدابای ر مخت انار | به اهتیام خر ایا ابریذ مج خانه" خدای خو دتان که درآورشلم 
۸ است بکذران* وهرچه بنظر تو وبرادرانت بسند ای دکه با یه نشی وطلا بکید 
٩‏ برحسب اراذة خدای خود بسل آورید 3 پرظروننکه سووه ع ۳7 
۳ بنو داده تن است آارا بعضور خدای اورشلم تسلي نما + وان چیزهای دیک رکه 
برای خانه" خدایت لازم باشد مرچه برای نو اتناق افتد که بدی انرا از خزانة 
۱ یادشاه + وازمن آرتحششتا پادشاه فربانی بای خزانه داران ماورای نهر صادر 
شن است که هرچه عزرای گاهن وکانب شریست, جداقلز او از شیا مخواهد 
۲ مق ام در دمد دیق صقن وناصد کر کندم وا صد بت شراب وتا صد 
۳ یت روغن واز مك هرچه مخواهد + هرچه خدای اسیان فرموده باشد برای خاند 
خههای ابیان بلا تخیر کرجه شبود. زیرا را خست برم لت فا ۱۱۳ 
آیددهد وثیارا اطلاع ميدهه که بر کاهنان ولاویان ومفنیان ودربانان وتتينم 
۲۰ وخادمان ابتخانه خدا جزیه وخراج ویاج بهادن جایز تست * ونو اي عزّرا 
مواقق حکت خدایت که دردست تو میباشد قاضیان وداوران ازهه ان یکه رایع 
خبایتر ادن رتسب غایرتا برچیع ال ماورای بر داوری نابند وانانیرا که 
۲7 بدانند تعالم دمید چ ان ک بشریعت خدایت و بفرمان‌ادتا و وا سا 
بی‌محابا ح شود حواه بتتل با جلای وطن با بضبط اموال يا بجبس # 
۷ منیا رگ باد بهوهخدای پدران ما که مل ایترا دردال یادباءنهاده ات 5 ۶ 
4۸ خد آهند ۱ 5 دراورشلم است زینت دهد ومرا درحضور پادشاه موش 
وجمیع رسای مقندر پادشاه معظور ساخت پس من موافق دست بهوه خدا که 
برمن میبود تقویت یأفم مرزسای اسرائل را چم کردم تا رو ۱ 





۲ 
( . . واینانند رشنای انای نخان وان اسی فمسفا انا که تفت ۱ 
۲ , پادشاه با من از بای برامدند چ ازین فخاس جوم واز بی یناما دنل 
۳,-واز یی داود حطوش * وازبنی شکیا از بنی فروش رکب وبا او صد واه نتر 
+ اوذکوران بنسب‌نامه شرده شدند + ازینی تست مواب آلیهوعینای ابن را وبا 


ی ۳ 


4 


ی 


ِ 


3 





کناب ور۱ ۸ ۷۹۱ 


او دویست نفر از ذکور* ازبنی شکنیا ابن تخزیتیل وبا او سیصد ننراز دکوربد 
ازبنی عادین عابد ین یونانان وبا او بضاء نفراز دکور+ ازبنی عیلام اشعیا ابن 
تا وبا او هفتاد نفراز ذکور+ از نی شقطبا زدیا اين میکائیل وبا او هشتاد 
نفر ازدکور + ازینی 9 عوبدیا ابن یل وبا او دویست وهجن نفر ازدکور چ 
واز بنی شاومیت بن بوسئیا وبا او صد وشصت نفر از دکور* واز بنی بابای 
زکرباابن بابای وبا او یست وهشت نفراز دکور+ وازبنی عزجد یوحانان بن 
متاطان وبا او صد وده نفر ازذکور* وموخران ازبنی آدونیفام بودند واین است 

نامهای ایشان ه تا ویعیئیل وشمعیا وبا ابشان شصت نفر از ذکور « وازبی 
بغوای عونای ود وبا ایشان هفتاد نفراز ذکور* پس ابشانرا نزد نهربکه 
به آهوا 5 کردم ودر آنجا ۹ روز ار زدم وجون قوم وکاهنانرا بازدید 
کج وی - + سفیید پرب پن ند ار وارخرل وشتا وش 
وباریب والانان ونانان وزکربا و بثلام کدرزسا بودند ونرد بوباریب والانان 
6 علا بودند فربتادم + ویبغای برای عدوی رنکق درمکان کاستّا ٍِِِِ 
ابشان فرستادم وتختانیکه باید به‌عدو وپرادرانش تنبيم که درمکان کاسثیا بودند 
بکنده پایشای التا کردم تا خادان مجهة خانه خدای ما نزد ما بیاورند* واز 
دسستت کی تدای ما که با ما میبود تخصی دانشند از پسران ی ابن لاوک آبن 





ای بای ما اوردنل یکی شریارا با پسران ی ما۲۳ 
وحشیارا نیز وبا او از بنی مراری آشعبارا» وبرادران او ویسران ایشانرا که بیست 
ید33 واز تیم که داود وسروران ایشانزا برای خدمت لاویان نعبین نوده 
بودند» انیم دویست وییست نفر که جمیع بنام ثبت شل بودند * "۳ ۳ 
درآنجا زد نز وا بروزه داشتن اعلان نودم تا خویشتنرا درحضور خدای خود 
متواضع وده رای راست برای خود وعیال خویش وه اموال خود ازاو 


۲ بطليم + زیرا خالت داشتم که سپاهیان وسواران ازیادشاه مخواهم تا مارا ازدشنان 


درراه اعانت 6 گنت یور کب دشاه ۳ بودٍ که دست 9 ۳ 
۲۳2 میا .انا شا رن رعق وب بای نید انانکک آزا وا 


۳۹ کید پس کفته خدای خودرا برای ان لاب نودم ومارا مستیا ری 





درم ود ۷ ودوازده نفرازرژسای کهنه یعنی شرا وحشییا وده نفر ازبرادران 
۲ ایشانرا با ایشان جدا کردم + ونشم وطلا وظروف هدیهٌ خدای مارا که پادشاه 
ومنیران وسرورانش وعاین اسرائیایکه حضور داشنند داده بودند بایشان وزن 
۲۷ نودم * پس ششصد واشجاه وزنهُ نشم وصد وزنهٌ ظروف نقم وصد وزنة طلا 
و وزن نمودم * و بیست طای لا 9زا 7" درم هم ودو ظرف برخ 
۸ صیتا/ خالص که مثل طلا کرانبها بود * وبایشان کقتم شا : 9 مقدس 
مایت ور خع نی ات ونفن وطلا جمةمبموهشدای درا ۰ 0 
۷ نبروی اسخاق ن ببدار باشید, وایتهارا حفظ ۹ 7 
ولاوبان وسروران ی آبای اسرائیل درأورشلم ِ ر‌های خانه خدآوند #زت 
۴ بسپارید ه. انکاه کاهتان ولاویان وزن طلا وتقق مظروف ۱ ۱3۳ 
۲۱ مخان؛ خدای ما باورشلیم برسانند ‏ پس درروز دوازدم ماء اوّل ازنهر 
آهوا کو کرده متوجه اورشلم شدم هدست خدای ما با پود هیارا ار دهت 
۲ دشنان وکین نشینندکان سرراه خلاعی داد* وچون باورشلیم ۳ 
"۰ انب توقف نمودم + ودر روز جهار ‌م نقم وطلا وظروفرا درخانهٌ خدای ما 
9 ف ِ اوریای کاهن وزن ن کردند والعازار بن فضاس با او بود 
۶ ویوزاباد بن بشوع و نوعدیا ابن بنوی لاویان با ایشان بودند« ههرا بشاره 
۰ وبوزن (حساب کردند) ووزن هه دران وقت نوشته شد* واسیرانیکه ازاسیری 
برگفته بودند قبانیهای سوخانی برای خدای ۱ سل ۱۳ انیدند یعنی دوازده 
کاو ونود 0 وهنتاد وهفت بر ودوازده بز نر بجهة قربانی که برای 
۷ تام اسرائیل که هه اینها قربانی سوخنی برای خدآوند بود*+ وچون فربانهای 
پادشاهرا به آمرای پادشاه ووالیان ماورای نهر دادند ابشان قوم وخانة خدازا 

ا ات سر 1۳8 





باب 9 


پآ ازمام شدن این وقایع سروران نزد من امث کنتند قوم اسرائیل وکاهنان 
‌ 
ولاویان خویشعترا از امت‌ای کنورها جذا تکاله بلکهمواتیرصا ۱ 9 


۳ 


کتاب عزرا٩‏ ۷۹ 





یعنی کعانیان وحتیان وفرزیان ویوسیان وعمو ونیان وموابان ومصریان 
8 ری (رفتا ر کوده اند) ‏ زیرآکه ازدختران ایشان برای خود وپسران 
خویش زنان کرفته وذرّبت مقدسرا با امشیای کنورها لوط کرده اند ودست 
* وت وجلکان ,درایی. خا نیت مقدم پوده است # پس چون این ضترا شنیدم 
جامه وردای خودرا چاك زدم وموکی سر ورش خودرا اکندم وضیر نخس + 


1 اتکاه هة آنانیکه بسیب این عصیان ان کلام فددوی فک کت رسد وت 


06 


نزد من سمع شدند ومن تا وقت هل به 4 شام مخیر نشم + ودر وقت هدیه شام 
اذل خود بر تشاایس ستم وبا باس وردای دربث ؛ بزانو 2 راسمرردست. خووز! سبوی 


1 وه خدای خویش كِِ وکنتم نت بن ِ 7 ت 


۷ سس ۳۳ عف کرد _ .مب ۱ 


مرتکب نتصیرهای عفلم شدام وما وپادشاهان وکاهنان سا بسبب کناهان 
خویش بدست پادشاهان ی کنوها بغعشیر واسیری وناراج ورسو ی نی تسلم کردینا 9 


۸ چنانکه امروز له است ب ال انداک. وتان تفت انب هی ای یا 


۹ 


وشات متری براک مارا کذاشته است شاوی داتس تدرد ح9 رققا 
فرموده است تفای مان مارا وشن سالقتم, انا چات نار درا 
بندکی ما با مخشیده است + زیراکه ما بندکانم لیکن خدای ما مارا درحالت بندی 
به ند است بلکه مارا منظور پادشاهان فارزس کردانیت حیات نازه با مخشین 

ات با اند خدای خودرا بت عائم متسوری زا تعمبر کب ومارا دریغه دا 


3 2 وحال ای خدای با بعد از زاین جکرثم یا که 
!| اوامر ترا ترك فوده‌ام * که انا | پدست بندکان خود انبیا امر فرموده وکنتة که 


: زب دای ۳ رجات ی وس 


۱ .۳۳9۵9 ان ۹ شا مدهید ودخترا ال بای لگ 


خود مکرید وسلاتی وسعادقیدی ابانرا تا یأید مطلید قون شوبد ونکوق 


۳ آنزینرا مخورید وانرا برای پسران خود بارت ابدی وآکذارید* وبمد ازهة 


۳1 


6 


۷۹ کتاب عزرا :۱ 
این بلایائکه بسبب اععال زشت وتتصیرهای عظم ما برما وارد ش است با 
آنکه تو ای خدای ما ماراکتر ازکاهان ما عقوبت رمانیه" وچنین خلاص با 
داد با یود که ما بر دیکز اوامر ترا بشکم وبا که مرتکب این 
رجاسات شذ‌اندمصاهریت اي وا نو با غضب تخواهی ود مرا جنان هلال 
نخواهی ساخت که بتیتی ونجانی باقی یاند+ ای بهوه خدای اسرائیل نو عادل 
هستی جونکه بقیتی ازما مثل امروز ناحی شد‌انده اينك ما حضور نو درتقصیرهای 
خویش حاضرم زیرا کبی نیست که بسبب این کارها درحضور نو تواند ایستاد * 








8از دهم 


یس جچون ۳ ۱ دعا واعتراف میمود وکریه کنان پپش خانهٌ خدا رو بزمین 
نیاد» بود کروه بسیار عظیی ازمردان وزنان واطفال اسرائیل نزد وی جع 
9 زیر [ قوم زار زار یکریستند» وشکنا ابن محبتیل که ازینی عبلام بود جواب 
داد وبعژرا کنت ما بخدای خویش خیانت ورزیت زنان غریب ازقومهای زمین 
کرفته‌ام لیکن آلان امیدی برای اسراثیل دراینباپ باقی است * پس حال با 
خدای خویتس عهد بندم که ار واولاد ایشانرا برضتب منوردت اقا 
ویک آزامر خدای ما میترسند دور و وموافق شریعت عل ام * بریز 
زیرآکه اینکار تواست وما با تو میباشيم پس قویٌ دل باش وبکار بپرداز + انکاه 
عزرا برخاسته سای کینه ولاوبان وعامی اسرائیرا قسم داد که برحسب این 
عفن عیل ایند یس سم خوردند* وعزرا ازیش روی خانةٌ خطا برخاسته 
جر بهوحانان بن آلائیب رفت ونان نخورده وابٌ تپوشیه انا رفت زیراکه 
بسبب نقصیر اسیران مایم کرفته بود+ وممهةٌ اسیران دریپودا وأورشلم ندا 


۸ ۳9 جمع شوند * وه رکه روز سوم برحسب مشورت 


۱۰ 


سروران ومشاین حاضر نشود اموال او ضبط کردد وخودش ازجاعت اسیران 
جدا شود :* پس در روز سوم که روز بیسم ماه هم بود هه مردان بهودا 
وبنیامین درأورشلم جع شدند وتعای فوم درسعد خانةٌ خدا :۰ .ند وبسبب 
این ام وبسبت باران مخت میلرزیدند * انکاء عزرای کاهن برخاسته بایشان 


کناب عزرا .۱ ۷۹9۵ 

۱۱ کنت شم خيانت ورزیث وزنان غریب کرفته جرم اسرائبارا افزوده‌ابد * پس ۱ 
ان تهرهسا زان سوت غلبم جزید,یباراده او سل کهنه ریت 

۲ ازقومهای زمبن واز زنان غریب جدا سازید+ تابی جماعت باواز بلند جواب 
دادند وکنتند ماک با بکنیه هعینان عمل خواهیم نفود ب ها ی راز فد 
و وقت باران است وطافت ندارم که برون بابستیم واين امر کار يك يا دو روز 
نیت زیراکه دراینباب کناه عظیی کرده‌ام + یس سروران سا برای تای 
جماعت تعین بشوند وجیع کسانیکه درشهرهای ما زنان غریب کرفته‌اند در 
وقتهای معبن یایند ومشای وداوران هر شهرهرا» ایثان بيایند نا حدت نت 

۵ خدای ما دربارة این‌امرازما رفع کرددنه لهذا یوتانان بن سائیل وزیا این 
نقوه تا اهر دزد لام ۲ ای ایشانرا اعانت نودند ب 

۳1 واسیران چنین 0 وءزرای کاهن و بعضخی ازروسای با برحسب خاندانهپای 
ابای خود منتضب شدند ونامهای هه اینان بت کردید پس درروز اول ماه تِ 

۷ برای تتیش این آمررنشمتند + وتا روزاوّل ماء اوّل کار هه مردانیرا که زنان 
۷۷ غزیپ کرفته بودند باغام رسانیدندهب وبعضی ازبسران کاهنان پدا شدند 
که زنان غریب کرفته بودند» ازبتی بشوع بن بوصاداووبرادرا تش معا والیعزر 

٩‏ ویاریب وجدلیا + وایشان دست دادند که زنان خودرا بیرون نابند وفوچی 
۳ مجية فربانی جرم خود کذرانیدند* واز بنی اببرخنانی وزبدبا * وازیی حارم 
۲ یا وابْا وضمعبا وعیثیل وعزیا + واز نی تشعور لب وعینای ونعیا واسعیل 
۲ وتثیل و بوزاباد والعاته + وازلاویان بوزاباد وشمعی و قلایاکه یط باشد 


۳ ب حم 
‌ 


۶ ولا ویهودا والیغزر« واز مفتیان آلباشیب واز دربانان شاوم وطام 


۰ واوري * واما ازاسرائبلیان» ازبنی فرزعوش رما ویزبا وملیِا و میامین 
1 والعازار وماکا وبنابا « وازبنی عیلام منیا ورکریا و محیثیل وعبدی و برعوت. 


بت 


ص‌ فك .و مت 2 
۷ وایلیا # وازبی زّنو اابوعینای والیائیب ومتنیا و برهوت وزاباد وا ۳۳ 
یز واز بی بابای بهوحانان وحنبا و زبای وعتلای :» واز بی بای مشلام و ماولك 
۲ وعدایا ویائوب وال وراموت * واز بنی تست مواب عدنا وکلال وبنیا 


4 ند 


۳۹ ۱ ی 19-: 
۱ وهعسیا وفتنیا و بصلایل وبدوی ومسی * واز بی که ابعزر و اشیا و ماک 


۳۹9۹ : مکنارنت عوزا .۱ 





تس 


‌ِ ۰ قر ناه هن کت ب 
۲ ۶ 2 ۳ ۷ ۰ ز/ چا ۰ ۰ یا .۱ ۳ 


۰ یت الط ویرهای ومنی وهی ۴ 3 بانی ت وعمرام واوئل* 
۵ وبنایا هب وی * ون ومریوت سب وتا ومتنای بت 


۱ - ی ۳ تیم ۷ ی از نی نبو 


وت ۳۹ زاباد س ویو وبویل و مس 0 نان خر عربب 


ی 


سجن 


کتاب تحبیا 


ح_ 
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کلام نیا اش ‌ لاه درباء کنا : درسال بيستم هنکامیکه من دردار 
اه ۳ بودم بسن نان بي ادا بذک ذنچیید ا رسفا 
آندند واز + اتقنار- دساف هو د یکی( سیری بای مان بودند ودرباره آورشلم 

- فودم + این مزاجواب دادنده ایک انیا دربلوك وروی شین 
مانم‌اند سس تیب و0 وحضار یز خراب ودروازه‌هایش 
باتش سوخنه شلم است زد وجون این سرا نرا شنیدم : نس وکریه کردم اناد 
مایم عم وحضور خدای ۱۷۹ بح سا نمودم * وکنم ۳1 ای ,وه 
دای آمانها ای خدای ی عظم دعب کا عهد ورحترا برانانیکه ترا قفاست 
مار نلونافامر ترا نت نگاه میداری ‏ ک ای تو مترجه وجشانت 
کناده شود ودعای بت" خودرا که من دراین وقت نزد تو روز وشب درباره" 
پندکانت نی اسرائیل مینام اجابت فرمایئی وبکناهان بنی اسرائیل که بتو ورزیه‌ام 
اعتراف مینام زیراکه ۴ مق وم خاندان پدرم کاه کرده‌ام « بدرسیک بتو 
مخالفت عظی ورزیدام واوامر وفراییض واحکامیرآ که ببنت" خود موبی فرموده 
بودی نگاه نداشته‌ام ب پّ حال کلامیرا که بیع اد موسی امرختدی 3 
او رک کنتی شا خیانت خواهید ورزید ومن شمارا درمبان امتها پزاکن 9 
ساخت ‏ امأچون بسوی من بازکشت ما ریا 36 داخه بانها جل 
ماد آکرچه پرا کندکار. ن شا دراقصای اما باشد من ایشان ۱۱ زانجا جع خوام 
کرد وکا از برد وزع۱ م تا نام خودرا 0 ۳ سازم دزتوار ۳ 


۱۰ وایقان بندکان وقوم و ند که اب ترا پوت عظم خود ات قوی 


سین 


۷۹۸ کناتب»ضقا ۲ 





توت قدبه دادف ایسهاونت»کفشن نو بسوی دعای بنو‌ات ودعای بندکانت 
که برغبت تام ازاسم نو ترسان میباشند متوجه بشود وبنٌ خودرا امروز کامیاب 
فرمای از ازراعتضور انمود مرجعت عطا کن زیر که من سافی پادشاه بودم * 


.و 
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۱۳ ن درسال بیستم آزعشت:ا بادشاء واقع ش دک * شراب اد هاگ 
هن خر الا کففه بیادشاه دادم وقیل از نان ی درحضورش ملول نبودم * 
وبافاه ما کفنی روی توا لول انست آتکه با نس 333۳۳8 
دل چیزی نیست » پس من بینهایت ترسان شدم ۷ و با شاه که پات ۳ راید 
زنن باند روم چکونه ملول تاشان وال اک شیم یکه موضع فبرهای پد را باشد 
فراب است ودرواژ زهایشن باتش سوخنه خن پاقتماه مرا کوات ۳ و ۳ 
انگاه نزد خدای 2 یانها دعا نودم * و ببادشاء کنم اکر بادشاهراپسند آید واکز 
بن‌ات درحضورت العنات بابد مر #بهودا وشبر مفبراهای ۳ رام بقرستی تا آن ۱ 
نعیر نام + یادشاه مرا کنت وملکه ببهلوی او نشسته بود طول سفرت چه قدر 
اقا بود وک مواجفت تتوای نوده یلی پادغاة صوابکد ۱ ۱۱۳ 
وزمانی برایش تبین هودم * وببادشاه عرض کردم اکر بادشاه 9 3 
مکئوبات برای والیان ماورای نهر هن عطا شود تا مرا بدرقه ایند وبه‌یهودا 
ریاد و مکتریی بر باتک تاظردر ها اد ۱۳۳۱ 
مق وا هیقر که سمای ان است بن داده شود وه برای حصار ثپر 
وخانه که ره پس یادشاه برحسب دست مبم یان ی خداي که برمن 

ود ین عطا فرمود + پس جون نزد والیر ما ورای نهر رسیدم مکتوبات 
۰ ۳ ان 3 وسواران نیز طزا» من خرستاده ند 9 
اما چون بلط حروتی وطو. نا موق ایبرا عنیدند ایشا با ۱ 2۳ 
آند که کنی معیية طلبیدن تیکوق بن | سرا د اثل امن اسست ببه بس باورشلم زسیدم 
ودرانجا سه روز ماندم + وشبکاهان باتفاتی چند نفریکه هراء من بودند سل 
و هکنته بودم که خدام دردل من چه نهاده بود که برای اورشایم دج 


کتاب ییا ؟ ۷۹۹ 


9 بغیر آزان > -ٍ سوار بت با من نبود* پس شیکاهان 





۳۳ 


ی 


اور ی مدررفاز هایخوا پم ۳ ملاحظه 
۳ عودم ‏ وا زادررازة جفبمه زرم ناحفاه و1 کذشتم وبرای عبور چهاربائیکه زیر 
مرانک ی امن تساه نودم تکفا 
۳1 او دی وازه 9 ای ۳ ۳۵ رفته با 
مود افو میبودند بح بودم + پس # > 
دران آن هست که آورشلم چکونه خراب ودر وازهایش بانش سوخله شنت است 
۸ میبینیده ییاد وحصار اورشلی‌را تمیر نایم تاودیکر رسوا نبا جه وا 
اتاخای خ ا زد ک برمن مهززبان میبود ویزازسنانیکه پادشاه ن کفته به د 
خبر دادم انگاه کنتند زیم اتوسنلم برنآسم‌اي خودرا برای کار خوب 
٩‏ قوی ساخنند اما چون ستباط ط حرون وطویّای غلام ع‌ونی وجنم عرس 
قفا را زارتهیا فردند اف شرده کفتند این چه کاراست که ما 
۳ میکنید ایا برپادشاه فتنه ميانکیزید ب* من ایشا: را جواب داده کنم خدای اساما 
ات ناد ساحت یی ما کندکان ن او هستم برخ سته تعبیر خواهيم نود 
اما شارا | دراورشلم نه نصیبی ونه ح بیواتی دکزی ماگ 





یاب سوم 
۱ 2۳ ب ریس گهنه وبرادرانش ش ازکاهنان رده جرا ش سفندرا بنا 
کوخ ایا عیرس عردن 8ا اسلا بربا مودند وانرا تا برچ میا وبرخ 
۲ حتثیل نقدیس نودند »و وبیهلوی او مردان زرا با کزدند ماد اتففان 
جچ ورین آمری بنا نود :# طکران سا تسا رخ ماقرا بت کندوده ایشا الب 
3 را ساختند ودرهایشرا اقا وپشت بندهایش بربا مود + وبپهلوی ایشان 
مت ور این حتوص تعیر نود وبپهلوی ایشا ن مثلام 7 یرک ابیت 
0 مشیزفیل هیر مود و بپلوی ایشان صادوق بن بعنا تعیر نود ۲ و بیهلوی ایشان 


7 


۸ 


۹ 


ح 


سم 


صسی. 


۷۵ کتاوبت فس- 








تَقوعیان تعی رکردند اب بزرکان ایثان کرد خودرا مخدمت خداوند خویش 
تباید 5 ودو للع بن فاسیم وتشلاء بن بسودیا د9 ازه نها تعیر نمودنده ایشان, 


تفت 1 ترا سستاتخوینت حخلند ودر ۳ 3 تیاو بشی یدای مب وحن ع وبیوی 


0 سل ۱ ی واص ‏ هس 
ایثان ی مت رت میرونونی ومردان كِ ین ومصنه اعچهرا ِ 
زا 


مس بر ی راک نهر بود هیر ترد۳) وببهلوی ایشان عزیتیل بن 


امک یبن التازن پك# سا ایض نادب ری اشنا 


: #ج رئیس نصف باد اورشلم بو د تهیر نود + وببهلوی اقنان یدای 


حروباف دربرابر خانه ف تمیر نود وبپهلوی او طوش بن حنییا یا تفین 
نو مک آ ین حارم وحتوب, ان مت مواب قسمت دیکز وبزج ور 
تمیر فودند + ویهلوی او ریش رئیس نصف بلد د اورشلم بر 
تمیر نودند* وحانون وساکان زانوح دروازهٌ وا وادیرا خیر مرح ایشان ن انا 
بنا کردند ودرها مرا ها اوریسیدایشن بربا نادند وهرار ذراع حصاررا تا 
دروازة خا اکروبه ب میا این رکاب ریس بلد. بیت عکارم دروازه خاکروبهر! 
انعر ت93 و آزا نا کرد ودرها راب ها ویشت بددفانش ۷۳ مود * وشوو 
ب نز ریس بلد مصله 4 دروازه چشمه‌ر۱ تهیر ننوده اوانزا بدا که سققب 
ازاه ات ودرها دا اقا و بشتندهایش بریا فود و حصار برکة شا ند بخ 
#اخشناه :ویارد رکه ازشهر داود فرو اند ۳ وبعد ازاا و ییا ات رو 
ریس نصف بلد بیت صورتا برابررمقب" داود وا تا یرک مصنوعه وتا بیمت جبارانزا 
تجیر نمود+ وبعد ازاو لاویان» رَحوم بن بان تعیر نود وببهلوی اوحشیا 
یز ی لد 7 من مود ۳0 و بعد #س ‏ ان ایتان» 


۲ ب 
یم 


س 3 ۷ ۱ تب 5۱ چا * ۰ ۰ ۳ 
دج ی اضف تسه خضر ۱ زرا در بر قراز سا اه 


۳ مود کر وبعذ ازاو اروك بن بای بضمي قلب قسمت دیکر راازژاو3 توا زه 


یه مس . مه ۱ 


خبیچ- رسنر 9 0 وود ۳+ دب زاو میعوت بن او بت هقوص 


قسمت دیچررا ۱ دز خا؟ شیب تا ات 2 وت تفر بر شود ۷ و بعد ۱۱ 1 زاو 


کن تاه ۷۹ 


تست 





6 کاهنان ازاهل غور تعیر نمودند*+ وبعد ازایشارن بنیامبن وحنوب دربرابر 
خانه خود یر مودند وبعد ازایشان عرریا ابن معسیا ابن عنتبا مجانب خانهة 
۶ خود تیر نبود + وبعد ازاو بتوي ابن حبناداد قسمت دیکررا ازخانة عَا تا 
0 زاوبه وتا برجش تعیر مود * وفالال بن آوزای ازبرابر زاویه وبرجیکه ازخانه 
فوفانی بادشاه خارج ونزد زنداانه است تعیر نود وبعد ازاو دابا ری 
۳1 فیزهش و نتم درعوفل ت پرابر تارب تسوت تروق وااقتج خارجی 
۷ ساکن بودند: وبعد ازاو تفوعیان قسمت دیکرّرا ازبرابر برج خارجی بزرلك تا 
۸ حصار عوفل تعمیر مودند* وکاهنان هرکدام دربرابرخانة خود ازبالای دروازه 
٩‏ اسبان تعمیر 4ودند + وبعد از ایثان صادوق بن امیر دربرابررخانه خود نعير 
نود وبعد ازاو شمعیا ابن شکنیا که مسخفظ دروازه شرتی بود تعير نود : 
> ویعد ازاو حتنیا این شلمیا ویجانون بسر شنم صالاف قست دیکزرا تعبر 
۱ نودند وبعد آزایشان مثلا بن برکِا دربرابر سکن ود 29 
ااو نک کیک اززرکران بود تا خانه‌های تتينبم وتجاررا دربرابر درواز: 
۲ منقاد تا بالاخانه برج تعمیر نود + ومیان بالاخانة برج ودروازة کوسفندرا 


روصت رن تخیر غود ند مب 
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+ وعتکامیکه ستبلطشید ک ما ببنای حصار مشغول هستیم خشمش افروخته شن. 
۳ بسیار غضبناك کردید و بهودیانزا استهزا مود * ودر حضور برآدرانش ولشکر 
سأمرم متکل شده کفت بسن توب توب میور ات و 
خواهند ساخت وقربانی خواهند کذرانید ودر یکروز کاررا بانجام خواهند 
نها انتزده‌های شاکروبه زنن و اهند ساخت وال که سوخته شره 
است» وطوییای عموفیکه نزد او بود کنت آکرشفال نز براجهایان با بیکند 
بالا رود حصارسنی" ایشانرا منم خواهد نت و ای تدای ما شین و 
خوار شوام وملامت ایشانرا بسرایشان برکردان وابشتانر! درزبین اسیری بماراج 
9 تسلم کی ب وعصیان ایشانرا مستور میا وکاء اینانرا ازحضور خود محو مساز 


جم 


۱۲ 


۳ 


۳۳ کتاب نحمیا 4 





زیراکه خشم ترا اپتتبوی مان بعجان اورده‌اند چ پس حصاررا بنا فودم وعای 
__ یسیع یی :۳ م ‏ تپ وچون 


پیش س_ ای م۳0 بت افرو ده 


وجیع ایشان توطیه نمودند که ایند وبا اورشلم جدك یایند بوبال رز از وی 
بس نزد خدای خود دعا نودع وازترس اینان روز وشب پاسبانان درمقابل 
ایشان قرار دادم + و یهودیان کنتند که قدت حالان تلت تور از 
بسیار است که نيتوانبم حصاررا بنا ثم + ودشینان ما میکنتند اکاه نخواهند شند 
ونخواهند فهمید نا ما درمیان م ایشا ی انا را یکشم وکاررا نام عائم * 

وواقع شد که بهودیانکه نزد ایشان ساکن بودند امن ده مرثبا ۳ چون شا 
برکردید ابا ااقلتازف برتاء( له خواهتد اررد)جه بس ۱ 
پست درعتب حصار وبرمکانهای خالی تعبین نمودم وایشانرا برحسب قبایل 
ابشان با شمشیرها ونین‌ها وکانهای.ایشان قرار دادم یس نظ رکردهمبرخاستم 
وبزرگان وسروران وبقیه قوم کنم از ایشان مترسید 5 خدآوند د عظم ومپیب‌را 
یاد او اورید وجعة برادران ویسران بت ان وزنان وخانه‌های خود حنك 
فائید چ ون دشنان اوه :۳ ما آکاء شام وخدا مشورت ایشانرا 
باطل کرده است انک تج با فرکس تکار خود محصار برکنتم > واز آنروز ببعد 
نصف بندکان من بکار مشقول میبودند ونصف دی ایشان نیزم‌ها وسپرها وکانها 
وزره‌هارا میکرفتند وسروران درعقب ام خاندان بهودا میبودند * وانانیک 
خصاررا بنا میکزدند وانایکه بار میبرد ند وعله‌ها هرکدام به يك دست کار میکزدند 
وبدست دیکراسلمه میکرفتند * وبنایان هرکدام شیشیر برکمر خود بسته با 
بکردند وکرت نواز نزد من ایستاده بود * ویزرکان وسروران وبقیه" قوم کنتم 
5 ربسیار ووسیع 0 برحصار متفرّق واز یکدیکر دور میباشم * یس هرچا 
۹3 واز درنارا 3 درانجا نزد ما جم شوید وخدای ء ۳ بای سا اب۳9 
رن ؛ بکار مشغول ۶ ونصف ایشان ازطلوع تجرتا یرون ك ستارکان 
نبزم‌ها را میکرفتند ظ درانوقت بفوم کل هرکس با بندکانش در اورشلم منزل 


۲ کند نا درشب برای ما مایت خاید ودر روز که 


وی 


کتانی _"۷ 0 ۷۵ 





سرت مت و 





یاپ جم 

وفوم وزنان ایشان بربرادران ببود خود فباد عظبم ی برآوردندب رعضصی 
آزایشان کنتند که ما وپسران ودختران ما بسیارم پس کندم بکرم نامخورم و زنن 
بانیم « نی کفدیید مز رعه‌ها ونا کسامیا وخانه‌های مدا کاب نید ۱۵ 
بسبب حط کدم بکرم * وبعضی کنتند که نن‌را بعوض مزرعه‌ها وتاکستانهای 
خود برای جزبة پادشاه فرض کرفتم « وحال جسد ما مثل جسدهای برادران 
ما است وپسران ما مثل بسران ایشان واينك ما پسران ودختران خودرا ببندی 
میسپارم و بعضی از دختران ملوکیز شند‌اند ودر دست ما هیچ استطا ین پیست 


1 زیراکه مزرعه‌ها وتاکستانهای ما ازان دیکران شل است ه پس چون فریاد 


وس 
۰ 


"حسیی 
اب 


1 


ابشان وابن خناترا شنبدم بسیار غضبناك شدم+ وبا دل خود مشورت کرزده 
بزرگااژنت وسرورانرا عتاب فه و بایشان کنم شا هرکی از برادر خود ربا 
میکیر ,ان وجماعتی عظم توت ایشان جمع نمودم * وبایشان کف ما پرادران 5 
خودرا که بامتها ف وخته شه‌اند حتیالندور فدیه کرده‌ام وایا شما برادران خودرا 
توق ورد که ابشان با فروخته شونده ب خاموش شهجوانی 
نیافتند چ وکنم کاریکه شا مبکنید خوب تست اوا اوه شا بسیب ملامت 
هدش نیباهد ترس دای الاك بائید ع ونیز من »وییزا دزلان 

وبندکانم نله بابشان فرض داده‌ام پس سزاوار است که این ربارا ترلك نايم ب 
وان امروز مزرعه‌ها وتاکستانها وباغات زیتون وخانه‌های ایشان وصد يك ازنشم 
وغله #9صپس--2 انکور وروغن که برایشان نهاده‌اید بایشان رد د کید به پس جواب 
دادند که رد خواهیم کرد واز ایشان مطالبه نخواهیم و را نکهتن نزیو نیتال 
خواهیم آورد انکاه کاهنانرا خوانته بایشان قم دادم که بروفقی اين کلام رفتار 
ایا ۱ بس "ودرا تکانین کنتم ال کی کاب کالا۱9۵ تابت دواد 


45 


ی 


جِ 


۳۳ 


0 


4 


ین 


۷9 کن‌ضتا 1 


ازخانه وکسبش چنین بنکاند وباین قمم تکانین وخالی بشود: پس تای جاعت 
کنند آبین وخدآوندرا تس خواندند وقوم برحسب این کلام عل فودند * 
ونیز ازروزیکه بوالی بودن زمین بهودا مأمور شد کیت ۹ سب نا سال می 
ودوّم آرفصدشتا پادشاه که دوازدهسال ع,بود عن ادا زگ 
مخوردم :* ام والیان اوّل که قبل ازمن بودند برقوم بار ۳4 نهاده علاوه 
برجهل مثنال نم نان وشراب نیز ازایشان میکرفنند وخادمان ايشان برقوم 
حکرانی یکردند یکی من بسبب ترس خدا چنین نکردم ۷ مس یز درساختن 
حضار مشفول میبودم وچ مزرعه نخریدم وههٌ بندکان من درانجا بکار جمع 
بودند + وصد وبنجاه نفرازیهودیان وسروران سوای آنانیکه ازامتهای جاور ما 
نزد اههد برسفن" من خورالك مفوردند :* واه برای هر روز مهیا مبشد 
يك کاو وشش کوسنند برواری میبود ومرغها نیز برای من حاضر میکردند وهر 
ده روز مقداری کيیر ازهر کون شراب» اما ممهذا وظيفة والیکریرا نطلیدم 
زیراکه بندی سخت براین قوم یبود :+ ای خدام موافتی هرآ باین قوم عل 
مودم مرا به یکوق یاد اور + 





اب شنم 

وچون بلط وطویا وجذم "۳ ولو جشنان با شیدند ک سا 
کرد‌ام وهیج رخدة درا ن باقی نات است ‌ با اک درهای دروازهایشرا | هنوز ,با 
نفوده بودم * ۷ وجشم نزد من فرستاده کنتند ییا نا دریی ازدهات بیابان 
رن وملاقات کنم» اما ایشان قصد ضررمن داشتند+ یس قاصدان ترد ایشان 
فربتاده کم من درمپم عظیعی مشفوم وفیتوامفرود ام + ج کت رک 3 
رل کرده نزد یا فرود ام بتعویق آفند + وایشان نجها ر دفعه ال لابق 
فرستادند ومن مثل اين جواب بایثان پس فرستادم + پس 3 دفعه تم 
خن خودرا بهمین طور نزد من فرتاد ومکتوبی کشوده در دستش بود+ که 
درآن مرقوم بو » دریبان امتها شهریت یافته است وجث ا؛ پنرا اک رات ند 
29 فتنه انکیزی دارید وبرای هين حصاررا بنا میکی وتو بروفی اینکلام 


کتاب تحمیا ۷ ۷۵۰۵ 





ترا کا پادشاه ایشان بشوی + وانبیا نیز تعبین نوده تا دربارة تو درا اورشلیم 
ندا کرده کریند که دریبودا پادشاهی استت وحلق بروفق اینکلام خبر بپادشاه 


سر سین و جویو: چ انکاء زد او فرستاده کنتم مل ابن 


٩‏ کلام که تومیکونی واقع نش است ب بلکهآنرا ازدل خود ابداع موده + زیرا یم 
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9 
2۶ 5 


اتالوتواسید ,مارا بترساند بای خصد.که سای تازا ازکاز باز دا رند تا که 
نشو. پس حال ای خدا دستهای مرا قوی ساز + ۵ ۱۳ 
بن این مهیطبتیل رفتم واو دررا برخود بسته بود پس کفت در خاند خدا در 
جع شوم ودرهای میکلرا ببندم زیراکه + ود کت تو خواهند ۳ اک 
اکن باق حوراجات. اد من کنتم کون نی کی وکست 
مثل من که داخل هیکل بشود تا جان خودرا زنة نکاه دارد من وا ایدم 
نت درك کردم ای رک فتاه رامسی ربکا مردش: بفوند مرنر نت نع 
ای تسد تلم از تاد مه واز امية اه بای ۱۹ 
تیاور نود ء اه ورزم یشان رآ بیدا غالدت: که سرا 


14 سازند ‏ ش خدام ۳ بط موافق 1 ين اعال ایشان و هنچنین توعدیة 


۱0 


ریب تفیزنیبارا 46 #صصیاحدت مرا بترسانند. باق ط پس حصار درپیست. 


7 "ولتجم ماه ایلول درتتجاه ودو #ت رسید« ووانخ شد که چون جیع دشنان 


ما تیا شمیدید و6 لب مایا یو درو نود یت 


ساره ازبزرکا ن‌ ها وا نزد ره نوا ط 


1۹ 


اد مود وس مرا رت کی 
بود + ودربارة تتتا ریعت او حضور مر من نیون کف یگ کردند ونان مرا باو میا 
موس مکتویات میفزتتاد نا مرا بان :* 


باب هم 
وچون حصاربنا شد ودرهایشرا بربا نمودم ودربانان وبفنیان ولاوبان ترتیب 
9 


۳91 کفایی تسا ۳ 


صایه. ششنن: آتکاه بزادر خوهه ععتانی ویستیا یا ریس قصررا .تیک نیقی 
امین و پشتر ازا کثر مردمان خداترس بود براورشلم فرمان دادم + وایشا: ترا کنتم 
وازهای اورشلیمرا نا افتا بکرم نشود باز نکند ومادامیکه حاضر باشند درهارا 
بندند وقنل کند وازساکنان اورشلم یاسبانان قرار دهبد که هرکس بپاسبان 
خود وهر کدام پقابل خن خوبش حاضرباشند+ ‏ وشهر وسیم وعظم بود 
وقوم در اندرونش کم وهنوز خانه‌ها بنا نش بودب وخدای من دردم نهاد که 
بزرکان وسروران وقومرا جمع نام تا ی نسب نامه ثبت کردند ونسب‌نامة 
تیا که مهوت برامن بودند ود #تیان ن بدین مضضمون نوشته دیدم » 
1 ابناننداعل ولایتها که از اسیری آن اخاصبکه نوک نضرپادشاه بابل بامیری برده 
بود برامت بودند وهر کدام ازایشان باورشلم وبهردا بشیهر خود برکشته بودند > 
۷ ما نایک ی یل آنه من بسوع ونحییا وعزریا ورعیا وتحمانی 


ی 6 ص 


و مرّدخای و بلشا و مسفارت و بغو ای ووم وبعنه وشیاره مردان قرم 


می‌ص ی 


م 


مم 
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اسریّل + بی فرعوش دو هزار ويك صد وهنتاد ودو* بش نطیا میصد 
۱ رت بق ار واقاه و نجاه ودو ۲ ق شیت مایت ۷ زی بشوع 
۱ و یوب دو هزار وهشتصد و مجن + بنی عبلام هزار ودویست وبنجاه وچهار + 
۵ 
۲ بنی َو هشتصد وچهل رن نی رای هنتصد وشصت * ببی بنوی ششصد 
۸ ۲ ۳ ره ی 
صست 
ویس جیار ۳ بی جبون 4 ت را 
‌ ِ- 
۳ 
0 و عرموت جهل ودو+ مردمان قریهة ام یک وت عفن 
۴ + وجهل 9 مردمان ۳۳ یت تن ۳ 


دک ودو+ بنی عیلام دیکر هزار ودویست وانجاه وچهار+ بنی حارم 


کقایت اغص ای ۷0۷ 


۳۹ ۱ 1 لس 
‌ ‌ 
1 ریات نم سوب چاو نب یی ...انا کاسابوتن 


بدا ازخاندان یشوع صد وهفتاد وسه * بنی امیر هزار وبنجاه ودو* بنی 
ی تخعور هزار ۳ وچهل 9 نی حارم هزار وهنت * واما 
اویان» بی بشوع از[خاندان) قدمییل واز بف هودُوّا حتف وچهار + 
1 5 ۳ 
وعفتان* بی ی اساف صد وچهل و هشت ۲ ود ربانان » بی شاوم وی ۳ 
وبنی طلمون وبنی عفوب و بی حطبط وبنی سوبای صد وبی وهشت + 
1 
1۷ واما ینم » » بنی صحیه نی حخسوفا ‏ نی طبایوت + نی فیروس بنی سیعا, ی فادون * 
1 ۱۳ اب یبن جر رب ی 
۳ رصین بنی تقودا و بی جزام بنی عزا : ی فاسج + نی بیسای نی معونم نف 
7 نشیم * بی وق بی حنوفا بی حرحورب نی بصایت بنی محیت بنی حرشا » 
۵ بنی برقوس بنی سیسرا نی ناج بی تصح بی حطیفا+ وپسران خادمان 
۸ ۳ ی سوطای بنی سوفرت بنی فریدا* بی یعلا بی 5رفون بنی جدیل * . 
۳ 9 موی آمون جه جیع نیم و پسران خادمان 
۱" بیان سیصد ونود ودو+ وابنانند آتایکه ا دنل خ 9 ویس 
1 ‌ ار ین بانه ‏ بنی مس ب#ِ مسیون ور < 
۳ ودو+ وازکاهنان بی حبابا نی هفوص بنی ری که یک ازدخنران برتلانی 
درسیات انانیکه تسب توا بت شمه بودند طلبید ند اما نیافعند پس ازکهانت 
15 اخراج شد ند به پس نرشانا باینان امر فرمود که نا اهنی با ارم ونمم برفرار 
۱ نشود ازقدس او فداس نخورند قامی جیاعبت بامم چهل ودو هزار وسبصد 
۷ وشصت نفر بودند * سواي ادا وکیزان ایشان که هنت هزار وسیصد وبی 
وعنت نفر بودند ومغنبان ومغنیات ایشان دویست وچهل وج نفر بودند+ 
۸ واسبان ایثان منتصد وبی وش وفاطران ایان دویست وچهل وج * 


۱۷۵۸ کاب میا ۸ 





۰ وبعخی ازرزسای ابا هدابا جهة کار دادنده اما ترشاتا هزار درم طلا وبشجاه 


۱ قاب ویانصد وین دسته اباسن کوانست. مخزانه. داد موببللفی ۳ 


بیست هزار دح طلا ودو هزار ودویست منای نقرم مخزینه بتجهة کار دادند چ 


۲ وانجه سائر قوم دادند این بوده بست هزار در طلا ودو هزار منای نقم 


فس ۲ 


۳ 


و بعضی ازقوم و تیم وجیع اسرائیل در شهرهای خود ساکن شدند وجون 
ماج هام رسید بنی امتوواگل درشهرهای ود بو دند چ 





باپ هشتم 
وتقأی فوم مثل يك مرد درسعه ۳ جوا اب ۳ شدند و بعزرای کاتب 
کید که کنانیه»توراة,سویی را که مخداوندبا تایلام فده بت باورد» 
عزرای کاهن توراقرا درروز اوّل ماه ۳ مضو 36 ازمردان وزنان ۳ 

نب میجوا سک شسونان وریف بیند و وانر ۱ درسعه یخن حووواود: ۳ 
ازروشنانی صیح تأ نصف روز درحضور مردان وزنان وهر که میتوانست بنهد 
خواند وقای قوم بکتاب توراة کوش فرا کزفنند « وعزرای کانب برمتبر چوبن: 
که جهة اینکار سائجیه بودهایستاد روبق نتم رای متتیا وضع 
و عنایا یارب و هن بسا ایستادند وازدست چیش فدایا ومیشائیل وماکا 
وحاشوم و حشبدانه ورَکا ومشلام + وعزرا کنابرا درنظر ای قوم کشود 
زیراکه او بالای ای قوم بود وجون آترا کشود ای قوم ایستادند + وعرّرا 
خدای عظیمرا متبارك خواند وی قوم دستهای خودرا برافراشته درجواب 
کنتند آمین آمین ورکوع فوده ورو بزمین نهاده خدآوندرا مجث مودند * ویشوع 
وبانی وشریا ويامین وعفوب وشبتای وهودبا ومیا وقلیطا وعرزبا و یوزاباد 
وحنان وفلایا ولاویان نوراقرا برای قوم یبان میکردند وقوم درجای خود ات 
بودند * پس کتاب توراة خدارا بصدای روشن خواندند وتفسی رکردند نا هرا 


٩‏ که مضواندند بزمند ب ۱ اوح واک وعز ای کاهن وکاتب 


ولاویانیکه قومرا میفمانیدند بای" رن امروز برای بهوه خدای غا روز 


کاب میا ِ ۷ 


مقدس است ست یس نوحه‌کری منائید وکربه مکید زیر عامی فوم جون کلام تورأةرا 

۱ شنیدند کر بستند ب پس بایشان کفت بروید پسهنوی لطبف شخورید وشربتعا 
۰ بنوشید ونزد هرکه چیزی برای او مهب نیست حصه‌ها بفرستید زیرأکه امروز برای 
خداوند ما روز دس ااسصت بسن مووین. تانب زیراک»‌سرور خداوته فان 

| شیا است * ولاویان ای قومرا ساکت ساخنند ساکت باشید زیراکه 
۲ امروز رور مقدس است پس محزون نباشید* پس تای فوم رفته اکل وشرب 
نودند وحصه‌ها فرستادند وشادی عظم نمودند زیرا کلامیرأکه بابشان تعلم داده 

۲ بودند میدند ودر روز دوم روسای ابای ای قوم وکاهنان ولاویان نزد 
۶ عزرا عزرای کاتب جع شدند تا کلام توراةرا اصفا نغابند+ ودر توراة چنین نوشته 
پاک 6 و3۳ براسطله؛ موس امردفزتوده: بو یی اسایال دزعید ماه هنم 

ار تازای ماک بسوند + ودر امن شهرهای خود ودر آورشلم اعلان نابند 
وندا دهند که بکوها بیرو رفنه شاخه‌های زیتون وشاخه‌های زیتون بری 
رخاف اس ,وهای غعل وعاحههای درحدان کت باوزد وسایمباعا 

7 بناجبکه مکتوب است بسازند* پس قوم بیرون رفتند وهر کدامبرپشت بام 
خانهٌ خود تن خود ودر صنهای خانهٌ خدا ودر سعاةً هرید از ۳1 ۴ 
سعهٌ دروازه افرام سایبانها برای خود ساخنند+ ویای جاعتیکه ازاسیرسه 
برکفته پواند سایانا سااخنتف ودر اییاها ساکن شدند زیراکه ازایام بوشغ,ین 
ی راون جفن نکوده ردان کین شا حعمپپبیا ر عظیی رخ مر د ‏ 
وهر روز ازروز اوّل تا روز اخرکتاب توراة خدارا خواند وهنت روز عیدرا 


نکاه داشتند ودر روز هشتم محفل مقدس برحسب قانون بربا شد + 


ت__۳ 


۷۳ 


۸ 


باب عم 
۱ ودر روز بیست وچهارم این ماه بنی اسرائیل روزه دار وپلاس دربر وخالك 
۲ برسر جع شدند + وذربت اسرائیل خویشتنر از چیح غربا - ۳ ایستادند 
۳ وبکناهان خود وتتصیرهای پدران خویش اعتراف کردند + ودرجای خود 
ایستاده يلك ربع ی کتاب توراة یهوه خدای خودرا خواندند وریع کیت اععرافت 


۳۹۰ انب میا 5 





3 نوده بخوه خدای خودرا عبادت نودند * ویشوح وبانی وفدمثیل تک 
ار ی ۷۳ وباق وکانی برزین؛ لاویان ایستادند ۳۹ بلند نزد بهوه خدای 
ه خویش استغانه مودند * نک لاویان یعنی یشوع وقدمیئیل وبأنی وحفییا وشریا 
وهودیا وشیبا ونتیا فد برخینریك و یهوه خدای خودرا از ازل | بأید متبا رل 
1 مخواند وم جلیل توکه ایام برکات وتسیعات اعل‌تراست مره اد نو 
تیان بهوه هستی ‏ تو فللب وفلك الاك وتاین جنود آهارا وزمنرا وهرچجه 
بران است ودریاهارا وهرچه د را | ست ساخده* وتو هه اینهارا حیات نی 
۲ اف ان ترا سره میکنند چد تو ای ی بهوه آن خدا هستی که آبراموا بررزیدی 
ای کلدانیان بیرون آوردی واسم اورا به‌ابراهم تبدیل مودی+ ودل 
ورا محضور خود امین یافته با وی عیند سبی که مین کطلف ۳ حتیا ۱ ۷۹ 
اد وییوسیان وجرجاشیا نرا باو ارزانی داشته بذریت او بدهی ووعنٌ خودرا 
٩‏ وفا نودی زیر که عادل هستی ‏ دار ۱۳ وفریاد 
ایشانرا نزد محر قلزم شنیدی * وایات ومتجزات برفرعون وجیع بندکانش وتمی 
قوم ینش ظاهر ساختی چونکه میدانستیکه برایشان ستم مینمودند پس مجهة خود 
۱ اسیي بپدا کدی چدانکه امروز شبه اسبت ‏ ودریارا حضور ایشان منشق ساختی 
۵ ن دربا خن عبور نودند وتعاقپ کندکان ایشانرا بعتهای دربا مثل 
رل نات ور ون ت گر وایشانر! درروز #م ابر ودر شب و 
۳ رهبری مودی تا راهرا که د رآن ن باید رفت برای ایشان روشن سازی + وبر کوه 
سینا نازل شن با ایشان نانک فودی واحکام راست وشرایع حق واوامر 
انص 0 بایشان دادی + وسبت جوم خودرا و تناما وق وأوأمر 


صت. 
۰ 


| وفرایض وشرایع بواسطه بنن" 6 خویش موی بایشار. نامر فرودی 5 وتان ۶ 
ای ایشان دادی ط از 0 ‌ کی ایشان جاری ساخنی وبایشان 
وعن دادی که بزمینیکه دست خودرا برافراشی که انوا اسان لاس ۱۳ 
۳ انز بتصرف آورند + یکن بدا ۹ ن ما متکبرانه ر فتار نموده اکردن 
۷ خویشرا مخت ساخنند واوامر ترا اطاعت تنودند* واز شنیدن ابا فودند واعال 
گرا ٩‏ دزمبان ابکان عودیایاد باو ند بلکه کردن شویشرا سضت سأختند 


کفانی نیا ٩۳‏ ۷۳ 


وفتنه 1 سرداری نعیین غودند تا (بزمین) بندک ی خود مراجفت کند لها و 
خدای غذار وکرم ورحم ودیر غضب وکیر احسان بوده ایشانرا نركك توق 
۸ بلکه,جون کوساله رعخنه. شل برای خود ساختند وکنتد (ای اسرائیل) این 
٩‏ خدای توا ری با ارس ره ورد واهانت عظبی تودند + انهکاء نو 
بسک ۳ د ایشانرا دربیابان نرك نشمودی» وستون ابر درروز که 
انا دراه ری مسرت آز ابطان رتیه وهایناتن دابا کب راسرا 
۲ که دران ن باید بروند برای یشان" رواضین. خهیتتا تمه وروح نیکوی خودرا حهة 
تعیم ایشان دادی وم خویشرا ازدهان ابشان باز نداشتی واب برای تشنی" 
۱ ایشان بایشان عطا فربودی + وایشانرا درپابان چهل سال پرورش دادی که 
بیج چیز مناج نشدند ه دید ابشار. ن مندرس نکردید و پایفای ایشان وزم نکر # 
۲ مالقا وقلغ اسان #رزانی داشته انراز 1۳ نود نقسیم نودی وزبین شون 
۲ وزمین پادشاه حون و وزمین عوج بادشاء بابرا بتصرّف اوردند» وپسران 
اه تعارگان وان افزوده زا بزمینیکا بط 7 داده 
۲ بودی که داخل شن از و8 راز رد بر ار و ن داخل 
شوه زمینرابتصرف آوردند وکعانیانرا که سکن زمین بودند محضور ایشان مقلوب 
ساخنی وانهارا با بادشاهان انبا وقومهای زمین بدست ایشان تسلیم نودی تا 
0 موافق اراده خود با 4 رفتار نفایند + پس شهرهای حصاردار وزمینهای برومند 
کرفتند وخانه‌های پر ازنفایس وجشمه‌های که ش وتاکستانها وباغات زیتون 
ودرخنان مبوه‌دار ۳ تصرف آورزچن دوده وسیر شن وفربه کته ازنمتهای 
۱ عظب تو تو متا دکردبدند» وبر نو فتبه اگفته وفزد موده شریعت ترا پشت 
9 دوخن وا نیسای نا 45 براکفه ایشان, شبهادت میاوردند وی 2 
ی ند مان عطلیش بعل آوردند * انگاه تو ایشانوا پدععت 
8 وال سلم‌نودی نا آننانرا سک آورند, ودره عبن نی خویش ند نو 
استغاثه نمودند وایشانرا ازاسان اجابت نمودی وبرحسب رجتهای عظم خود 
۸ جات دهندکان بایشان دادی که ایشانرا ازدست دشدانشان رهانیدند + اما چون 
استراحت بافتند بار دیکر محضور تو شرارت و رزیدند وایشانرا به‌دست 


۷۹۲ کناب فیبا ٩‏ 
شهار مواکذاشی ج سکس راهان تسلط غودند وچون باز نزد تو استغاثه مودند 
ابعاترا ازامیارس/۱ جابت نبودی و برحسب رجته‌ای عظیمت ی بارهای بسیار 
٩‏ ایشانرا واردا حصت ,ویبرای ایشان شهادت فووستا حصی ید0 ذیلح نرا بشریعت خود 
بر کوجران بایان ن ستکبرّان رفتار نموده اوامر ترا اظاعت نکزدند وبه‌احکام 
نو که ه رکه آمارا با ره ازانا زنن مییاند خطا ورزیدند ودوشهای خودرا 
یگ ارفا خویش‌را سضت نهموده اطاعت نکردند+ معهذا سالهای 
بسیاربا ایشان مدارا نبودی وبروح خویش بواسطهٌ انبیای خود. برای ایشان 
شهادت فرستادی ات کوش نکرفتند لهذا ایشانرا بدست قومهای کشورها تسام 
۱ ن‌ودی+ اما برحسب رجتهای عظیمت ایشانرا باتکلی نان نساتسسته 
۲ نمودی زیرا خدای کرم ورحم هستی * 1 ای # ماک ای 
عظم با رممومییت ک ود ترا تدای ی ۱۳ 
وبریادشاهان وسروران وکاهنان واننیا ویدران ما وبرتامی قوم نو از زایم 
۴ پادشاهاز شور تا امروز مستولی شن است درنظر تو قلیل نغاید+ وتو درتای 
ابنچزهایکه بویا وارد شن است عادل هتشی زیراکه یواست ۱ 
4 ابا ما شرارت ورزیثام * و پادشاهان وسروران وکاهنان و‌پدران ما بشریعت 





نو عل ندودند وبه‌اوامر وشهادات توکه بایشان امر فرمودی کوش ندادند * 
۶ ودرملکت خودشان ودر احسان عظب‌یکه بایشان نمودی ودر زمبن وسیع 
سید . که پتش رویانشان تلو" ترا «عبادت ننمودند واز ز اعمال شنع 
۹ خویش بازکنت نکردند + اينكك اس روز همتم ودر یک بان 
7 ما دادی تا میوه قفا سوق 1 نرا خوري اینلت # ن غلاسان هت 5 وان عصول 
و وان خودرا ۱ بر اک یادشاهانیکه , بسیت. کار ی ط ی 
و ۳۹۵ پایا. 0 خود حکرانی میکند 
۸ درشدت تن کرفتار هستم و ابور ما عد محک بسته 
1 ترا نوشتیم وسروران ولاو ۳ کم ن ما انا مهر کردند * 





کت نیا ۱ _ٍ_ 








یاب تنم 


وک توکس را مپر کردند انننده یبای انا ابن ی حکلا وصدقیاب و سراف 


0 وعززیا وارمیا + و ور وامز با وکا وعطوض وشبا موه ب وحارم 
رونت 3 ودانیال وجتتون وباروك * ومتلام وا ویبامین * 
4 ومع یا وبلعای دشیجیا ه ایا کاهنان بودنك ۲ وبا لاویان» : بشوع بن انیا وی 

1 و ن حیناداد وقدمیل + و برادران انار شبتیا و دا وقلطا وفلاا 

۱۲-۷ وحانان ب وما ورحوب وتاب وز 2 وشریا وشبنیا * وهودبا وبای 
وبنینو + وسروران قوم رعش ونحت مواب وعیلام وزئو وبانی* وبق 
با وعژجد وبابای + وادُونا وبغوای وعودین وعاطیر وحزفبا وعزور+ 

۲۸ وهودیا وعاشوم وبیصای # رنه وعناتوت ونیبای ‏ و ماش وشلام 
ٍِِ وحزیر ومشیزتیل وصادوق یه ولطیا وحانان وعنایا * وهوشع 
و۳ ۲ وحتئیا وحشوب + وعلویش وقفیا دثوتف * ورحوم وم وحشبنا ومسیا + 

۸-۲ وأخبا وحانان وعانان * 3 وحارم وبعنه + انا رن ی 

ولاویان ودربانان ومغنیان ونتینم وهه کسانیکه خویشتنرا از اهالی کشورها بتوراة 
خدا جدا ساخته بودند با زنان وبسران ودخنران خود وهة صاحبان معرفت 

۲۲ وفطانت* ببرادران وبزرکان خویش ملصق شدند ولعنت وقمم برخود نادند 

که بتورا: خدا که بواسطه موسی بدن" خدا داده شن بود سلوك نایند وتامی اوامر 

+ بهوه تدآوند ما وایکا م وفرایض اورا تکاه دارند وبعل آورند* واینکه دخنران 

6۷ خودر باهل زتین ندهم ودخحران ایشاتا برای بسران خود نکرم + واکراهل 

تالا رویز سبست متاع با هرکون ادوقه عجهة فروختن رده اعیاز (ازایهان 

درروزهای سبت وروزهای مقد ر. رم و(حاصل) سال هفتمان یازا ی 
قرضرا رت وبرخود فرایض قرار دادم که ناک لت مثقال درهرسال 
برخویشتن ۱ب برای نان تقد مه اودت 

داییی وقربانی سوختنی داییی درسبتها وهلالها وموأسم وجهة موقوفات وقربانیهای 

۶ گاه تا کثاره سميهة اسرائیل بشود وبرای ای کارهای خانه خدای ما * وما 


۳۹ کتاي نبا ۱۱ 





کاهنان ولاویان وفوم فرعه برای هدیه هیزم انداختم نا آنرامخانة خدای خود 
برحسب خاندانهای ابای خویش هر سال بوفتهای معین بیاورم نا برمذ عم بهوه 
قاطا موافق امه درنوراة نوشته است سیو خته شود ونا انکه نوبرهای زمین 
خود ونوبرهای هه" موه هر کونه درخترا سال بسال مخانه خدآوند بیاورم * 
۲۰ متا ایناک عخنتزرادم‌هاصپیسراین بو جوانات, و دازا اقا مه درتوراة نوشته شده 
است ونخسزاده‌های کاوان وکرسفندار خودرا نخان خدای خویش برای 
۷ کاهنانیکه درخانه" راکنا بیاورم ونیز نوبر خیر خودرا 
وهدابای افراشتی" خویشرا ومیوه هر کونه درخت وعصیر انکور وروغن زیتونرا 
برای کاهنان بجرم‌های خانه" خدای خود وعشر زمین خویشرا مجهة لاویان بیلورم 
۸ ۴ لاوبان ۳ ت تفت شهرهای زراعتی ما میکیرند * " ومنکامیکه لاویان 
عدر میکرند کاهنی از بسران هارون هراء ایشان باشد ولاویان عشر عشرهارا مخانة 
٩‏ خدای ما ‌های بیت الال بیاورند + زیرا که بنی اسرائیل وبنی لاوی هدایای 
افراشتتی غله وعصیر انکور وروغن زیتون‌را ها میبایست بیاورند جایکه الات 
قدس وکاهنانیکه خدمت میکند ودربانان ومفنیان حاضر میباشند پس خانهة 
خدای خودرا ترك نخواهبم کرد + 





باب بازدم 


۱ . وسروران فوم دراورشلم ساکن شدند وساثر قوم قرعه انداختند تا ازهر ده 
نفر یکفررا بشهر مقدس اورشلبم برای سکونت بیاورند ونه نفر باقی درشهرهای 
۲ دیکر ساکن شوند* وقوم کسانیرا که مخوشی دل برای سکونت دراورشلم 
1 حاضر شدند مبارك خواندند* ,وایناند شروران بلدانیکه دراورشلم اکن شاد ولد 
روسائر اسرائیلیان وکاهنان ولاویان وتینم ویسران بندکان سَلییان هر کس درمللك 
4 شهر خود درشهرهای بهودا ساکن شدند) *_ پس دراورشلم بعضی از بنی بهودا 
وب بنيامین سکنی کرفتند واما از نی بهودا عتیا ابن عزیا ابن زکریا ابن امرزیا ابن 
هم شتطیا ابن یل ازبنی فازص+ ومعا ابن باروك بن وه ان ربا اين 
7 عدایا ابن بوباریب بن کر ابن شیلونی ‏ حمیع نی فازص که درآورشلم ساکن 


کتاب یا ۱ ۷۳1۵ 





۷ شدند چهار صد وشصت وهشت مرد شحاع بودند+ واینانند پسران بنيامین» 
ستلو اوع ن مشلام بنبوعید بین فدایا ان ولایا ابن ی معسییا ابن ایتشیل بناشیا + 
وبعد ازاو جبای وسلایه ۳۹ وهشت نفر* ویوّیل بن زکری ری 
ایشان بود ویهودا ابن واه رئس دوم خر بود * واز واز کاهنان بدعیا ابن 
0 بوباریب ویاکین» وترایا ابن حلقیّا ابن مشلام بن صادوق بن مرایوت بن 
[ل آخیطوب رئیس خانة خدا* وبرادران ایشان که درکارهای خانه مشغول میبودند 
ره ووداسی دون . وعدایا ان روحم ن فلا نابز کر ای 
۳ فتقور بن مب وبرادران او ه رای 1 بودند دویست وچیول ودو نفره 
٩‏ وعمشیسای بن عرَریْل بن آخزای بن مهلیمویت بن! ی ویرادرانش که مردان 
جنکی بودند صد وییست وهشت نفره وربدیئیل بن یدولم رئیس ایشان بود :« 
3 وازلاوبان شمتیا ابن توب بن عزريقام بن شا ابنبن ۷ وتان 
۷ موجن خدا ازروسای لاوبان بودندب مایق ‌ٍِ« ۱ ابن 
ودک بن تفت ربه پپشوای یط کوس نز ی ویقبقیاً که ازمیان برادرانش 
۸ ریس دوم بود وعبدا ابن شموع بن جلال ؛ بن بدوتون * تب لاویان درشهر 
٩‏ تسین دویست وهشتاد وچهار نفربودند + وحوفانان عقزی ۳-3 وبرادران 
اسان که دور انتکاهبای میکردندسد رغنفات ودی فرجه ‏ #رتافاطضاقالان 
وکاهنان ولاوبان هر کام درملك خویش درجیع شهرهای یپودا (ساکن شدند)+ 
ونتبجم درعوقل سکنی کرفتند وصا وجثنا رومای تیم بو ورثیس لاویارن 
دراورشلم برکارهای خانة خدا عرّی ابن بانی ابن حشییا ابن متنیا اين میکا ازرسران 
۳ ناف که فضتیان بودند جیبوادج زیراکه درباره اب بشان حکی ازیادشاه بود وفریضه 
۶ مجهة مغنیان برای امر هر رور در روزش * تیا اين مشیزبئیل از بی زارح بن 
۰ ببودا ازجانب پادشاه برای جیع | مور قوم ود وبعهی از بی مود درتویبها 
وواحی آم سا کن شدنده درقریه + ارح و ودهات ار ن ودیبون ودهات آن ویتبصیتیل 
۲ ودهات آن* وه یشوع ومولاده تن فاط + ودر حصر توعال ونر شج 
۳۹ ره آن+ ودرْصع که ودهات آنب وذر ۶ان رون مون وصرعه ویزموت* 
وزائوح وعدلام ودمات انا ولاکیش ونواجن آن وعزیته ودهات آن ه سس 





۱ از بر شبع تا وادی هنوم ۷.۳۹ شاه و بن. نیا میرن ازج تا یکاش ساکل 
۳ شدنده درعیاً وبتیل ودعات از ان * وعنانوت . وعننبه + وحاصور 
ورامه وجتام + وحأدید وصوعم و بلاط ب وود .و واونو و وادی حراشم « 
-دتع رت زین داد تس نی 
۲ دوازدمم 
۰ وایناند کاهنان ولاوبانیک با با رربایل بن تفیل وشوع ند سب 
۲ وا میا وعزرا + آمربا هار ۳ وحطوش ب وشکنا ورحوم وروت + وعذو 
۷.۵ سای ییا + و ميأمین ومعدیا وله + مت ۲ واو 
وعاموق وحلا ویدعیا» اینان روسای کاهنان وبرادران ایشان درایام : بشوع 
۸ و۳ ولاویان » یشوع وبنوی وقدمیثیل وشرییا و بهودا وتنیا که او 
٩‏ وبرادرانش پشوایان تسیع خوانان بودند* و ادران ابشان بقاوع قیاق 
اتصا ون رای خادیت ود بودن مغ بویأقی‌را داد و بباقم 
۱ لیا شیب را ۳ مشیپ یویاداع یدب و برباداع بو تومان تیه ویوتاقان 
ر یذ وع‌را ورد + ودر ایام یویاق رای خاندانهای ابا ی کانتان ن اینان بودنده 
ازسرایا مراب وازانبا ۳3 وازعزر | مثلام وازامربا بهوحانان + ولیک 
بونانان واز شبن پوسف * واز حارم عدنا واز مرایْوت حاقای واز 
رک وازجتتون مثلام ۲ وزیا زکری واز منیامبن وموعدبا فاطای + واز یه 
شموع وازشمعیا بهونانان * واز یوباربب منای واز بدعیا عزی* وازسلاق 
۲۱ قلای وازعاموق عابر+ واز حانا حشیا وازیدعبا نئیل* ورف‌ای ابای لاویان 
درایام ۳۹۹۹ ویهویاداع ویونعانان ویدوع ثبت شدند وکاهنان نیز درسلطنت 
تن داریوش فاریوی وتو وتباوک ابای بتی لاوی درکتاقبه توا ایام ح ایام یوحانان 
بن شیب ثبت کردیدند + وروای لاوبان شا وشریبا ویشوغ بن فد ی 
وبرادرانشان درمتابل ایشان تا موافق فرمان حاقصیرجت نها بزینه 3 09 جر 
۰ هل مخوانند * وتنیا وبقبیا وعوبدیا ومشلام وطلْمون وعتوب دربانان 
۲ 99 گ نزد خزانه‌های دروازها پاسبانی میضودند* اینان د درایام بزباقم ان یشوع 


کناب میا ۱۳ ۳۷ 


۷ بن بوصاداق ودر ایام نحمیای وال وعزرای کاهن کانب بودند ‏ وهنکام 
تبريك نودن حصار آورشلم لاویانرا از هه مکانع‌ای ایشان طلبیدند تا ایشانرا 
باورشلم پیاورند که با شادمانی وحمد وسرود با دفت وبربط وعود مت 

۸ یابند* یس بسران مغیّان ازداثرة کرداکرد اورشلم وازدهات تطوفاتیان جم 

شدند * وازییت جلبال واز مزرعه‌های جبع وعزموت » زیراکه «غتیان باطراف 

تم آورشلم جهة خود دهات بنْ کرده بودند ‏ ووکاهنان ولاویان خویشتنرا تطیهیر 
وی وئوم ودروازها وحصاررا نیز تطهیر کردند * ومن روبای بهودارا زیر 
حصا [ آوزدم ودو فرقه بزرك یی خوانان معین بن کردم گ یکی از زانها بطرف 
سر لا تا سحراوه عحا کارالت ا ای رفعند9» ودر خقلب نان 
عوشعیا ونصف روای بهودا« وعرریا وعزر | ومشلام + وبهودا وبنيامین 
م‌ شسبا ولیا * تس از زان کاهتان ۷ کزاساسی رگرب ای تافاتارت 
سا آبن متنیا آبن میکابا ابن ی 27 اصاف + ویرادران او شتا وعرریل 
وملّلای وجللای وماعای وتیل ویهودا وحتای با الاب موسیقْ داود مرد خداه 

۷ اقق کاتبپینش ش ایشان بود * پس ایشان نزد دروازه چشیه که , براین امخایق 
بود برزینه شهر داود برفراز حصار بالای خانة داود تا دروازه یب بطرف مشرق 

۸ 399 وفرقه دوم سبح خوانان درمتابل ایشان بپیشت اجاعی رعتند 
ومن ونصف قوم برسر حصار ازنزد برج ننور تا حصار عریض درعقب ایشان 

۹ رتم « وایشان یت درواز؛ آفرام و تالا درواوه کههة وبالای دور ازخ فان 
ورج حنثیل وبرج یگ که تا دروازه کوسفندان (رفته) نزد دروازه بجن توفف 

۰ نودند+ پس هر دو فرقه سبح خوانان درخانه خدا ایستادند ومن وتصضه 

!4 سروران ایستادم + والیاقم ومعسیا ومنیامین ومیکاا والیوعینای وکا وحنتبای 

۳ کهنه با کرناها + ومعسیا وشمسا والعازار وعّی ویوحانان وملک وعیلام 

۳ وعازّره ومفنیان و یژرحیای ول باواز لد سرائدند+ ودر آن روز قربانیها ی 
عظم کذرا اجه خادی. ندید ریراء عابشا نیسای شادفان کردا نت8 نفد وزنارن 

واطفال نیز شادی نمودند پس شادمانی آورشلم از جایهای دور جتهوع: ۳ 

1 ودن انروزکانی #ت رها مجهة خزانه‌ها وهدایا ونوبرها وعشرها 


۷۳۷4۸ کتاب هیا ۱۴ 


تین شلد ند 7 ولاو یا: نرا از مزرعه‌های شهر‌ها بر حجسمب توراة 
چم هو بر با نیکه تب 


7 خدای خود و وا وی داشتند ‏ زیراکه در داود اف زقدم 


۷ رواک تیان با دفقا زار دسا حجد ونسبع برای خدا ( مخ اندند) * وعایی 


عم 


اسرائیل درایام ربابل ودرایام نحیا حصه‌های مفنیان ودربانانرا روز بروز 
ند 3506 وتان وقف بلاویان مطا دعظ وان وف ی هارون متا 93 1 


ت 





باب وت 

درانروزکتاب موسی‌را بسمع قوم خواندند ورن نوشتة یافت شد که عمونیان 
وفواییان ا ید بجیاعت خدا داخل نشوند+ چونکه ایشان بنی اسئیل‌را بان 
وانب استنبال نکردند بلکه ماقرا بخاند .اسان اجیر ها لا ۱۳ 
اما تدای ما لعتتزا ببرکتت تبدیل نود ۷ پس رن توراهر توا از ۲ 9 
مخلفرا ازمیان استزاول جیددا کردندیه ‏ وقیل ازایی الایب اک را 
خانه خدای ما تعیین شن بود با وی فرابتی داست" وا از نا 
ترتیب داده بود که دران فبل ازان هدایای اردی وخور وظروفرا وعشر _کدم 
وشراب وروغترا که قریضة لاوبان ومفتیان ودربانان بود وهلایای افراشتفی 
کاهنانرا میکذاشتند ‏ ودره انوقت من دراورثلیم تبودم زیرا درسال می وم 
ار شتا پادشاه بایل نزد پادشاه رتم و بعد از رای ی چند ازبادشاه رخصت خواسم # 


۷ وچون باورثلم رسیدم ازعل یک 2 در بارهة تیا اما بود از زاینکه 
۸ خر برایش درکن خانهٌ خدا ترتیب نوده بود اکاه خد ۶ واین ی امر بنظر من 


۱ 


بتپازه تا پسدد" امد پسریتا بانب ععا4حاری ۱9 ۷تون یرون رب وام 

خرموه م که یو تطییر غایند وظروف اه دا وهدایا وخوررا اسر ۹ 
آوردم + وفشمیدم که حصّهای لاو یا: نرا بایشان غیدادند واه وازاخهة هرکدام 
ا[لاویانی وکا مشغول مد ممت میبو د نك مزرعه‌های خو یش فرار کرده 
بو دنك چ پس باسروران مشاجن بُوده کفتم چرا دربار" خانة خدا غفلت مینایند 


کتاب تحیا ۱۳ ۳۹ 





۲ وایشانزا مس کرده درجابهای ایشان , برقرار 9 ویع بهودیان عشر ات رکدتم 
۴ وعصیر انکور وروغنرا درخزانهها آوردند + وشلنیای کاهن وصادوق کاتب 
وفدایارا که ازلاویان بود برخزانهها کاشتم وببهلوی ایشان حانان بن ص وج 
متنیازا زیراکه مرجم ایشانز! امین میبداشتند وکار ایشان ابن بو که حصنه‌های 
۶ برادران خودرا بایثان بدهند ب اتخدام مرا درباره" اینکار بیاد ور وحسنانیرا که 
0 برای خانهٌ خدای خود و وظایف آن کرده‌ام حو مساز + درآنروزها دربهودا 
بعضیرا دیدم که چرخثتها را ۱ دررروزسیت میفشردند. وبافه‌سا سا واغارا 
باو :۵ وشراب وانکور وانجیر وه رکونه ضّ نیز درروز سبت باورشلم 
۹ میآوردند پس ایشانلا بسبب فروختن ما کولات دران وود ۱3۳۳9۳ 
ازامل صو رکه درامما ساکن بودند ماهی وهرکونه بضاعت میآوردند ودر ووز 
۷ سبت ببنی یهودا واهل اورشلم میفروخنند + پس با بزرکان بهودا مشاج نودم 
وبایغان کنم این چه عمل زشت | تقاع یک اتازسکد ورور سبیرازن زیت 
۸ میناد ۲د ۷ وایا خدای ما یازا زاين ری 
وارد نیاورد وثا سبترا بی حرمت نوده غضبرا بر اسریل زیاد میکید ‏ وهنکامیکه 
4 زهای آورشلم قبل ازسبت سایه میافکٌد امر فزمودم که دروازهارا ببندند 
وقدغ نکرد که انهار تا بعد ازسبت نکنایند وبعضی ازخادمان خودرا بردرو ازها 
۳ قرار دادم که 9 بار در روز سبت آورده :۱90 سوداکزان وفروشندکان 
۱" ه رکونه بضاعت يك دو دفعه بیرون ی تین اشوین 
یشارا تهدید کرده کنم شا چرا نزد دیوار * رن دیکر چنین 
۳ کف دست برشا میاندازم پس از زآنوقت دیکر در روز سبت نیامدند+ ولاو یا نا 
آمر فرمودم که خویشتنر! تطپیر نمایند اور مارا تکانای کیه دا ]تفت 
تقدیس شوده امخدام اینرا نیز برای من ید آور وبرحسبکثرت رجمت خود 
۲ برین ترج فا در آتوزتسا متیر وضو سوودتلترا نرا دیدم که زناه ن ازاشدودیان 
نز وعمویان بایان 5 ونصف کلام پسران :5 ن درزبان ن آنندود 
میبود وبزیان بهود فیتوانشند مخوبی تک ایند بلکه بزبان این قوم ون زج 


۳0 بنابرین با ایشاره ن مشاجرم نوده انا ملاستکردم وبعضی از ابفااه نرا زدم وموک 
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۳۷ اکتا موی ۱۵ 


این کدم یشترا متدادقس,داده کنم, دخدران ودرا ببسطا ۷ نوت 
۲ «دطتزان ام وین پسران خود و بجهة توییشعین فد 1 سلیلزن, بادفواه 
۳ بتک دورامای بسیار با دشا شا ۷ و نت 
وآکرچه او محبوب خدای خود میبود وخدا آورا ببادشاهی غای اسرائیل نصب 
۷ کلذف‌توهران کارا نیز مرتکب هتسه وا وا با کوش 
خواهبم کرفت که 7 شارت عم بشوم وزنان یکانه کرفته خداست 
س 9 خیانت ورزم :* ویکی ازبسران بهریاداع بن شیب رئیس کهنه داماد 
۳۹ ینت۱ اقرا تازانزد نود راندم د اخدای من ایشانرا بیاد ۳1 
۲ زیراکه کانت وعبد کانت ولاویانرا بیعصمت کرده‌اند + پس من ایشانرا ازهر 
چیز ببانه طاهر ساختم ووظایف کاهنان ولاویانرا برقرار نودم که هرکس 
۱؟ برخدمت خرد حاضر شود + وهدایای هیزم درزمان معبٍن ونوبرهارا نیزه امخدای 
من مرا بنیکوئی یاد اور + 


مس 


هم 


۸۹ 


ِ 


یی 


یاب اوّل 

درایام | آخش خشورش (اين امورواقع شد)» این هان آخنوزش است که ازهند 
تا حبش برصد وییست وعفت ولایت سلطنت میکرد »* درآن ایام سپنیکبه 
وی زیت ین سرب در دا ین دس 
درسال سوّم ازسلطنت خویش ضیافتی برای جیع سروران وخادمان خود بربا 
نود وحشمت فازس وبادی ازامرا وسروران ولاجها مضور او بودند + پس 
ماب مدید صد بتارم توا دکزق ی جلال سلهلعت خویش وحتشمت مجد عنست 
خودرا جلوه میداد+ پس بعد ۱ عرسا فها بادشاه اع وکا ِِ" 
ا شوش ۱ زخورد وبزرك یافت شدند ضیانت هفت روزه درعارت با اخغ قعمر 
پادشاه یربا نمود * پرده‌ها از کتان سنید ولاجورد با ریسانهای سفید د 
درحلقه‌های نقن برستونهای مرّمر سنید وب وتخهای طلا ونش برسنکفرتی 
ازسنك سأق ومرم سید ودز ومرمر سیاه ۳۳2 تاشلیسن ازظرفهای طلا بود 
وظرفبارا اشکال مختلفه بود وشرابهای ملوکانه برحسب کرم یادشاه فراوان بود + 
قافن برحسب قانون ند وا که 3 تکان شید زیرا پادشاه درباره 
هه بزرکان خانه‌اش چنین آمر فرموده بود که هرکس موافق میل خود رفتار اید * 
ووشتی ملکه نیزضیافتی برای ِ ی خانه خسروک و اهورین پادشاه برپا مود 7 

در روز ض چون دل پادشاه ازشراب خوش شد هنت خواجه سرا یعنی مهومان 
ویزتا وحربونا وبغتا وابثتا و روک اکه درحضور آخشورش ؛ پادشاه خدمت 
میکقند اه قرمود* که ون ی ملک‌را با تاج ملوکانه محضور پادشاه بیاورند تا 
زیبائی اورا خلایق وسروران ندان دهد زبراکه نیکو منظر بود* اما وشتی ملک 


13 





نخواست که برجسب فریانیکه پادشاه بدست خواجه سرایان فرستاده بود بیاید پس 
۱ پادشاه بسیار ناشن تفضیش داقااشن مختصای ود انگاه بادشاه کی‌انیکه 
اززما نا بر بودند تک نموده (زیراکه عادت پادشاه با هه کسانیکه سم یعمت 
کز نت ۳39 بودند چنین بود* ومقربان اوکرّشنا وشیتار وأذمانا وتزئیش 
ومرس ور با وان هفت رئیسن هن ک وس که روی _ 
حه ۳7 بووین سب ۳ بادشاه بداست ۳ ‌ 3 99 
۲ است عیل نفوده * آنکاه موکان زر پادشاه وسروران عرض کرد که وشتن 
ملکه 0ص با دشاه نقصیر نفرده پلکه به‌هه رما سا وجیع طواینیکه ت_ 
۷ یوش تادشاه‌سیباخسداب. زیر تون ابی‌عال کدوک ۱ ی یب 
انکاه شوهرانشان درنظر ایشان خوار خواهند شت سر وک عخبر شو ند که دی 
۸ امر فرموده است که وش ماکه‌را محضورش بیاورند ونیامن است * ودر 
انوقت خانغفهای از موم وتای»کة این عل ملکه‌را دشن ند تجمیع رو تناو پادشاه 
٩‏ چنبن خواهند کفت واین نورد بسیار استقار وغضب خواهق فان اور 
بادشاه این را مت داز فرمان تک ازحضور وعا صانجن شود ودر شرایع 
فازس وبادی ثبت کرد تا تبدیل نبذیرد که وَشتی معضور آخشوزش پادشاه دیکر 
.۰ بابد وپادشاهبرنبه عاوکانه اور بدیکریکهبهترازاوبباعد بصن تس ۱۳9 
پادشاه ضادر کرداند درعایی ملکت عظبم او مسموع شود انکاه هه زنان شوهزان 
0 خودرا ازبزرك وکوچاك احترام خواهند نود« واین خن درنظر پادشاه وروسا 
۳ جاگ ادضا,ووانی سخت تموکان یل نود ومکتوبات مت وهای 
پادشاه بهر ولایت افق خط آن وبهر وم موافق زبانش فرستاد نا هر مردٍ درخانة 
ریا دور ودر زبان قوم خود انرا خوآند+ 


باب دوم 


۱ بعد آزاین وقایم جون غضب آخشورش پادشاه فرو نشست وَشتی وانجه‌را که او 
۲ کرده بو د وحکیک درباره او ضادر عاتم بود ویارد اورد ۲ وملازمان پادشاه که اورا 


کخاب: اسعر۲ ۳۳ 
صلاستتیکردند. کندید که اتتعزان باک نبکر معظر برای پادشاه,بط00 یاه 
درهه ولایتهای ملکت خود وکلا بکارد که هم دختران یاک نیکر منظررا بدار 
السلطهٌ شوخ درخانه زنان زير دست هییای که خو اجه سراک بادشاه و مستیزینل 
زنان میباشد جع کنند وبایشان اسباب طبارت داده شود * ودختریکه بنفلر 
بادشاه الاک راید درحای ۳ ملکه بشود ه پس این عفن قرنظر بادشاه بستك 





ات بو لین عنل نود تخصی بهودی دردار السَاطنهٌ شوشن بود که 


بهمردخای بن یاثیر این شمعی ابن قیس بنیامینی مسیی بود* واو آزاورشلم جلای 
وطان سفن زد ۷اسیرایکه ظراء ۳ ببودا جلای وطن شه برض 6 
۳۳7 پادشاه باپل ایشانرا باسیری ۳ بود ۷ واو هدسه یعیی استر اد خقل 
عوی خودرا نزییت میمود چونکه ویرا پدر ومادر نبود و ار ن دختر خوب صورت 
ونینگو منظر بود وبعد ازوفات پدر ومادرش مردخای ویراجای دختر خود 
کر رس نامر وفریان بادقاء ی وقتران, سا کازگاز 
الساطنه شوشن زیردست ای جع نید ۲ استررا | نیز مخانه بادشاه زير دست 
ای ی که «مخفظ زنان بود آوردند* وان دختر بنظراو پسند امت درحضورش 
التنات یافت پس بزودی اسباب طبارت و شحفه‌هایشرا بوی داد ونیز هنت کیزرا 
که ازخانه پادشاه برکزین شه بودند که بوی خاده شون وا نمی ببهترین 
خا نان ل کردب والست" قوس وخویاوندخ خودرا فاش کرد راک 
مردخای آورا آمرفرموده بود .که نکد * ومردخای روز بروز پیش گهن خانة 
زنانکردش میکرد نا ازاحوال اس وازانجه بوی وافع شود اطلاعیابد + 
وجون نوبة هر دختر میرسید که نزد آخشوزش پادشاه داخل شود یعنی بعد 
ازانکاه انچه‌را که برای زنان مرسوم بود که یات توازده‌سماه در ده‌آشیید چونکه 
یا متطییر ایشان بدین منوال تام میشد یعنی ششاه بروغن مر وشثیاه بعطریات 
فاستطایب تطیهیر زنان > #۹ ن درف عطور مزر پادشاه داخ #شد ظ 
جچه‌را متخواست بوی میدادند تا انز ازخانه زنان نخان پادشاه با خود ببرد چ 
دروفت شام داخل میشد وصکاهان مان دوم زنان زیر دست شعتناز که خواجه 
وگلا پادشاه و مستوزیظ - متعه‌ها بود برمیگویی قابار تبگا ند بادشاه داعل ند 
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1 مکر ابنکه باهشیاه دراو ابیت کر ده اور بنام مخ ند چد وچون ونر دخنر 
امعایل ۶ بوی مردخای که اویبا معای دخدر خود کرفته بود 9 نز بادشاه 
داخل شود چیزی سواک هبعای خو اجه سای ,یا داشنا و مسخزیل زنان کنته 

بود نظواست واستر درنظر ه رکه اورا میدید اللفات می‌یافست * #یس ترا نزد 
آخنموزش بادشاهبقصر ماوکاه اش دریاه دهم که ماه طیبیت با شد درسال هفتم سلطنت 

۷ اواوردند* ویادشاه انتررا ازهة و دوست دافتت وا 
درحضور وی نعمت والتنات زیاده یافت ذا ناج ملوکانه‌را برسرش کذاشت 


۸ واورا درجای وشتی ملک کی نش و پادشاه ضیافت عظب ۱ 


سین 


برای هه روسا وخادمان خود برپا مود وبولایتها راحت نخنین برحسب کم 

۹ ملوکانة خود عطایا ارزانی داشت + وچون دوشیز: کان بار دیک جع #0 بردخای 
۰ بردروازه پادشاه نشسته بود + واسترهنوز خویشاوندی وقومی خودرا بروفق آ 
مردخای بوی آمر فرموده بود فاش نکرده بود زیراکه استرحع مردخای‌را شل 

5 زمانیکه ۱۳ درآن ایام حبیکه مرزدخای 
دک دحا یی 3 سرایان ؛ پادشاه وحافظان 2 
یعنی بختان ۳ غضیناك شده خواستند که 5 براخنوزش با در دسیی 33 

۳۲ وچون مردخای از نامر اطلاع یافت اس ستر ملکهرا خبرداد وا ستر با دخیلضا 
۳ اززبان مردخای تخر ساخت * پس این امررا تحص نوده اه یافتند وهر دوی 
ایشانرا بردار کشید ند واین قصّه درحضور پادشاه درکتاب توارسز ایام مرقوم شد »+ 





باب سوم 
۱ . بعد ازاین وفایع آخشوزش پادشاه هامان بن همدانای آجاجی‌را عظت داده 
بدرجه بلند رسانید ی اورا از تمایی روسائیکه با او بودند بالاثر کذاشت + 
۲ وجیع خادمان پادشاه ٩‏ در دروازه پادشاه میبودندتهامان سردا ویرا 
تج میکردند زیر که پادشاه درباره‌اش چنین امر فرموده بود لکن مرّدخای میرن 
نففو. ۱ واورا سجن نیکرد « وخادمان پادشاه که در دروازه پادشاه به‌دند 


ازمردخای پرسیدند که تو چرا ازامربادشاه تجاوز مینمانی + اما هرچند روز بروز 





ای عضیرا بوی میکنعدتبانشنان کش میداد پس هامانزا تعبر لاح تاززتزتد که 


ایا کلام مرّدخای راید میشود یأنه زیراکه ایشانرا خبر داده بود که من ییودی 


ج وجون هامان دید که مردخای سرفرو میآورد واورا سحن فیناید هامان 
ازغضب هلو کردید»« وچونکه دست انداخنن برمردخای ۳ بنظرروی سپ آند 
واورا ازقوم مردخای اطلاع داده بودند پس هامان قصد علاك مودن جیم 

بهودیانیکه درعایی ملکت آخشوزش بودند کرد زانر و که قوم مرّدخای 30۳ ۴ 

درباه اوّل ازسال دوازدم سطلنت اخشوزش که ماه بان الق روز 
درحضور هامان وهر ماه تا ماه دوازدم که ماه اذار باشد ِا بعنی قرعه 
شعاد ۷/ بش قانان بالتتتر رز بادشاه کشت قوایی هستند که درتلان اقر سا 
درجمیع ولایتهای ملکت تو پرا کت ومتفرّی میباشند وشرای ابشان مخالف هه قوب 
است وشرایع پادشاهرا مجا فیاورند لهذا ایشانرا چنین واکذاشتن برای پادشاه 
عفید تست +۰ آکر پادشاهرا پسند اید عکی توشته شودکه ایشانرا هلاک ساوند 
ومن ده هزار وزن نفم بدست عاملان خواهم داد ا انرا منزانه پادشاه بیاورند چ 


انکاء نادشاه انکذتر خودرا ازجسعشن ان کات به‌هامان بن همداتای اجاجی 


که دشن بهود ی و پادشاه بهامار ن کنت هم نقرم وهم قومرا ۱ بتو دادم تا 
هرجه در نظرت ب بسا اد بایشان یکی + پس کاتبان م پادشاهرا در روز سيزدهم ماه 
اوّل احضار نمودند وبر وفق 1 هامان امر فرمود بامیران پادشاه ولیک برهر 
ولایت بودند وبرسروران هر قوم مرقوم شده بهر ولایت وف خط آن وبهر 
قوم موافق زبانش باسم آخشورش پادشاه مکتوب کردید وبهر ؛ پادشاه موم شد به 
ومکتوبات بدست چاپاران بهمةٌ ولایتهای پادشاه فرستاده شد تا هث بهودیانزا 
آزجوان وپر وطنل وزن دريك روز یعنی میزدم ماه دوازدمم که ماء آذار باشد 
هلاك کند وبکشند وتلف سازند واموال ایشانرا غارت کند ب« ونا این حک درد 
ولا رتاتیت:شود سوادهای محتوبب بهنده قومبا اعلان شد که در هانروز مستعد 
باشند + پس چاباران بیرون رفتند وایشانرا برحسب فربان پادشاه شتابانیدند 
واین حکم دردار الط شوشن نافذ شد وپادشاه وهامان بنوشیدن نشمتند اما 


ی 


2 


۷ 


۳ 
۰ 


1 
۱ 


۱ 


۷۳ کی افتز ۶ 





پاپ چهارم 
وچون مردخای ازهر اه شه بود اطلاع یافت مردخای حامةٌ ودرا" درین 
پلاس با خاکستر درب رکرد ویبان شهر بیرون رفته اواز بلند ریاد نج برآورد + 
اک ۲:۳ جایزنبود که کبی با باس پلاس داخل 
دروازه و زاهگیاه بشود که از ولابسیک امر وفرمان بادشاه بسن بهودیا نرا ۱ 
مات عظیی وروزه وکربه ونوحهکری بو و بسیاری درپلاس وخاکستر خوایدند + 
پس کیزان وخواجه سزایان این ۳/3 را خر اند اک 
مد ولباس فقتا شزا زمرجای اروش اند من اس ازوی بکیزند. افطل 
نکرد+ انگاه استر هتاکزا که ۳ ارخواجه,سوا یار پافتاه ند ۱ متا 
10 4 میس ازمرزدخای بپرسد که این 
چه امراست وسبیش جلسمت ۲ پسمههاك بسعه شهر که پیش داد ۱۳۱ بود 
زد مرّدخای بیرون رفت * ومرّدخای اورا آزهرچه باو واقع 9 وازمبلغ نقره 
۹ هامان سهة هلاك ساختن یهودیان وعدٍ داده برد کا انرا مخزانه پادشاه بدهد 
خبر داد ۲ * فرما نرا اه در شوشن مجهة هلاکت ایشاره ن صاتن ۱۴ 
َ 

ود باو داد 3ب اتعز تفا ن حه و ویرا ساره رو ۸ ۱۳ 
داخل شت ازاو التماس نابد ویجهة قوم خویش ازوی درخواست کد + پس 
متاك داخل شن سخنان مردخای‌را به‌استر بازکفت:« واستر هتاکرا جوابداده 
اراس فففرد ٩‏ تا ی بکووید ‏ که جیع خادمان پادخاه وسا کان قاط ای 
پادشاه میدانند که مجهة منوا خراه مرد وخواه زن که نزد پادشاه یی اندمووو نی 
رن داخل شود فتط یلک حع است که کشته شود مک پادشاه چوکان 
ززینرا بسوی او دراز کد نا زنت باند وسی روز است که من خوانن نشن ام 5 
محضور بادشاه داخل شوم ۲ بلق نان [ 3 برّدخای باز کفتند بد ومردخای 
کفت به‌استر جواب ده دزدل خرد فد دی 3 تو درخانة پادشاه خللاف ساثر 
یقود رهایئی خواهی یافت + بلکه اکر دراین وقت تو ساکت نی راحت ونجات 
برای بهود ازجای دیکر پدید خواهت شد اما تو و اندانپدرت 3 ۳9 


کتاب استره ۷۳۷ 





0 کشت وکست بداند که مجهة چنین وقت ۳۳ شش استر فرمود 

۹" برّدخای جواب دهید + که برو وتا بهودرا که درشوشن یافت میشوند جع کن 
وبرای من روزه کرفته سه شبانه روز چیزی مخورید ومیاشامید ومن نیز با کیزام 
هچنین روزه خواهم داشت وبهمین طور نزد پادشاه داخل خوام شد اکرجه 

۷" خلاف حع اقات واکر هلاك شدم ولا شدم به پس مرّدخای رفته موافش 
ف استررویرا وصیّت کرده بود عمل نود * 





باب بشجم 
ودر روز سوم ۱ ربهر ملوکانه پوشین جهن ع دروازه" اون" پادشاه درمتابل 
تفا بابتتات وبیادضاه برکرین رز ود درقصر تاعفت رو بروی 
۲ دروازه خانه نشسته بود+ وچون پادشاه استر ملکهرا دید که درعن ایستاده 
است او درنظر وی اللفات یافت وپادشاه چوکان طلارا که دردست داشت 
۴ بسوی استردرازکرد واسّرنزديك امن نوك عصارا لس کرد« و پادشاه آورا 
کفت ای استر ملکه ترا چه شت است ودرخواست توچیست» آکرچه نصف 
4 ملکت اد ۳ و خواهد شد+ استر جواب داد که اکر بنظر پادشاه پسند 
اید پادشاه با هامان امروز بضیافتیکه برای ای مها کرده‌ام باید:ه انکاه پادشاه 
فرمود که هامانرا بشتابانید نا بیحسب کلام استرکرده شود پس پادشاه وهامان 
1 بضیافتیکه استر بربا موده بود امدند+ وپادشاه درس شراب به‌استرکفت 
رال نو #تعتست که بتو داده خواهد شد ودرخواست تو کدام اکرچه تصف ملکت 


سس 


۷ باشد 3 خواهد شد + ۱ ستر درجوآب کنت مسوّل ودرخواست من این 
2 که د درار: #9 التفات يافتم وک باقشاه موی دای کول 

5 ها فرداید زدرلاست جرا معا آورد پادشاه وهامان بضیافتیکه مجهة ایشان 

٩‏ ما میک پبایند وفردا امر پادشاهرا مجا خواهم آورد+ بمو قآ درانروزهامان 
شادعان وسرور شت بیرون رفت ین چون هامان مردخایرا | نزد دوواز ء پادشاه 
دید که محضور او برخيزد وشات نی انگاه هامان برمردخای 0 وه 
٩‏ ها هامان خودداری نرده نخان خود رفت وفرستاده دوستان خویش 


وزن خود رَرثرا خواند+ وهامان برای ایشان فراوانی توانکری خود وکثرت 
پسران خویشرا وفنایی عظتبرا که پادشاه باو داده واورا برساثر روسا وخدام 
پاهشاه,برتزی:داده بود بیان کرد ب« وهامان کفت استر ملکه نیز کسیرا سا من 
بضیافتبک ده بود هراء پادشاه دعوت نفرمود وفردا نیز او مرا هراه پادشاه 
دحوزت کردم ۱ سمت ه یکی هه این چیزها نزد مر) هچ اهب ان 0 
ی ۳ نم که در دروازه پادشاه نشسته است* انکاه زوجه‌اش زرش وه 

نش اور کنتند داری ببلندئی بنجاه ذراح بسازند وبامدادان بپادشاه عرض 
.سین نون تعیب ساژند پس با پاداه,با شادا ی 

واین من بنظررهامان پسند پسند امن امر کرد نا داررا حاضررکردند * 





۱ ِ 
با لس سسیه 
۰ 1 


درآنب خواب از پادشاه برقت وامر فرمود که کناب تا کی تر توار ی ایلسا 
یاورند تا نرا درحضور پادشاه مخوانند ب ودران نوش یافتند که مردخای درباره 
بغتان #- خواجه سرا ایان پادشاه وحافظان #۴ ویک 
7 تاش کرده بو دند خبر داده بو د ۲ و پادشاه برسید. کن ‏ کات 
وعزت بعوضص این (خدمت) پردخای عطا شد بندکان باحتتا: که اورا حد مت 
سکاف جواب دادند که برای او جیزی نش چا یادعاه کنتت کت درحیاط 
هن ی حیاط یرون اف پادشاه امت بود تا بپادشاه عر ۳ مزوطا ۱ 
کننند ۳۳۳ ۳ 0 درون 
هامان داخل شد اناد رکفت با کسکا اکتا رخبت داوزدهکا اور نکم 
نفاید جه باید کرد وهامان دادن خود ۲۳ غیر ارمت ۶ جادشنا: بتکرم 


۷ نودن او رغبت دافته بائد+ پس هامان بیادشاه کنت برای تخصیکه پادشاه 
۸/۸ تک مودن او رغبت دارد* ۳ س ماو کنه‌را که پادشاه یو سل وداج را رک 


پادشاه بران ار 9 وتاج ملوکان را که ی 2 نهاده میشود ۳ 
واسبرا بدست یکی ازامرای مفزبترین پادشاه بدهند وانرا خصیکه پادشاه بتکرم 


۲ 


ال 
۳ 


مر 


کتاب استر ۷ ۷/۷6 





مودن او رعبت هارند پیفت ننک ریز یی سوا ر. که درکوچه‌های زر و دید 
فافافن روک او ندا کند که با سک یادشاه بتکرم مودن او رغبت دارد چنین 
کرده خواجد شك که انکاه با شاه به‌ها مان ند ال امن ایا چنانکه کفتی 
ون باکر وبا مزدضا بهود که دردروازه پادشاه نشسته است چنین معمول 
دار واز هرچه کنتی چیزی م نشود+ پس هامان ار لباس واسبراکرفت 
ومرزدخایرا پوشانین واورا سوار کرده درکوچه‌های شه رکردانید وییش روک او 
ندا میک دک زا کیک پادشاه بتکم کودن او رغبت دارد چنین کرده خواهد 
شد. ۷ و مردخای بدروازه" پادشاه مرا اهنت کرد اما هامان مات کنان وسر 
پوشین نان خود بشتافت* وهامان بزوجهٌ خود رش وه دوستان خویش 
مور وتو ا یت نود ۳ وزنش رَرّش اورا کنتند اکران جه 
ِ پشن رای افتاد بد بو ین کرت خواجه سرایان 
یادشاه رسیدند تا هامانرا بضیافتیکه استرمبیاً ساخه بود بتتیل ببرند ب 





باب هنم 

پس پادگاه وهامان نزد استر در لاک اتضمیاغت اضر شادید ‏ و یادشاه درروز 
ات ترکفت ای اسر ماکه که رل ند وت 4 9: 
خوادد شد ودرخواست تو کام 9 رد کت بانان معا اورده خواهد 
شد* ۱ مه جوا داد وکنت ای پادشاه اکر درنظر تو التفات یافته باشم 
وکز پاد شاه یس اید جن من وال من وقوم من تدرخواست ت من بن کشین 
وید ۱۳ زبراکه من وقوم فروخنه شنم که هلال ونابود وتلف شوم وآکر بغلای 
وگیزی و میشدج سکوت ۳ با انکه خهیییت ما سبتبفگور با دشناه 


0 است ۶ انکاه آخنوزش پادشاه ۱ ی نات ده کفبت ان ۳ 


وکا ۱ ست که جسارت نُوده ۱ ی اد ز ۳ 
هن هاماری شریر است ه انکاء هامان درحضور بادشاه وملکه بلرزه وی 
وپادشاه غضبناك شن ازجلس شراب برخاسته بباغ فصر رفت وچون هامان دید 


سك" 
۰ 


۳۷ ۱۷۳۸۰ 





۳ 


که بلا ازجانب پادشاه برایش مهیا است برپا شد تا نزد استرملکه بزای جان 
خود تضرع ناید * وچون پادشاه از زباغ قصر بای لس شراب برکست هامان 
شک توس ات( افتاده بود پس پادشاه کنت ایا ملکهرا نیز حضور 
من درخانه بی‌عصمت میکد » سفن هنوز برزبان پادشاه میبود که روی هامانرا 
پوشانیدند»ه انکاه حربونا یکی ازخواجه سراینی که در حضور یادشامی بودند 
کفت اینک دار بخاه ذرای نيزکه هامان انرا سضهة مدای که انتضی نیوا 
برای پادشاه کفته ای تا نوده درخانه هامان حاضر است؛ء پادشاه ذزیی د کا 
اورا بران مصلوب سازید+ پس دامانرا برداریکه برای مرّدخای مها کرده 
( 





بان اج 


۰ 
درانروز ا شناد شاه خانه هامان دشمن بهودرا به! ستر ماکه ارها تخس 
و درحضور پادشاه لخد زیرا که متا ها ۳ لافس 


۳ بر داده لاد8 ,وبادشاه انکذتر خردرا که ازهامان کرفته و بیرون کرده 
۳ 0 داد و ۱ برخانه هامان کاشت ه ما با پاش 


عرض کرد ونزد پایهای او افتاده ی ۳۲ ام تفن بود کد ۳ 7 فا اجان 
دی 139 برای تهودیا رع: ده بود باظل ساوح سین بادت : اد رن طلارا 
سوی ات گر و استر برخاسته محضور بادشاه ایستاد 9" و مک مکنت ی 
پادشاهرا پسند اید ومن درحضور او اللغات یافته باشم وپادشاه این امررا صواب 

بیند وا کر من منظور و مکئوبی زوشته شود که ار آن مراسله‌را 5 هامان بن 
۵ 0۳ و ار برای تلا کت بهودیانیکه دره ولایتهای 


7 لاد ماش لته است باعل بیازد + زبراکه من بلاثیاً که برقوم وافع مشود 
۷ چکونه توانم دید وعلاکت خویشان خودرا چهکر نه توانم نگریست ‏ آنکاء 


۱ اد به استر 9 مد تا یو دی فرمود اقعات یرنه انا ترا 
حرلجن وا سب دست دوازی حون ,بدا جاح شرا 


وی 
۰ 


ی 


۳ 
۳ 


ی 


زلا صره باس ,یاه‌ ود رویز تاه هی کزتد کب تواند از ترا تبدیل 
ز پس درانساعت یا وی ٍِ ۳۳ 
_- وروسای ولایتها یعنی مد و وبیست وهفت ولایت 5 امد جم بود 
ب 2 ی س ت_ وبعر هس ۹ ص ۳ ۳ ۳ 
ساخنه ۷ تن سب قافن بجو.ب ی مخاصر 
تست یبا شاه رکّه‌های مادیانهای او بودند سوار شدندب ودو آنها پادشاه 
بای درهه سیر ۱ ها پودند اجازت داد ک ۳ شرع عرهه جانهای خود مقاومت 
ایند ونمایی قوّت قومها وولایتهارا که قصد اذیت ایشان میداشتند با اطنال 

وزنان ایشان هلاك سازند وبکشند وتلف نایند واموال ایشانرا تاراج کنند + 
تنج درسيزدم ماه دوازده که ماء آذار ناشد در4+۵ 72 
پادشاه + وتا این حک درهةٌ ولایها رسانیت شود سوادهای مکتوب بهمة قوهها 
اعلان دک درهانروز بهودیان مس ات تا ازدشنان خود انتقام بگرند ب 
یش تطواران»براسیان تازی.که عم خدست پادشاه-بود روانه شدند وایشانرا 
برجسب حک پادشاه شتابانین تتجیل روانه ساختند وحک دردار السَلطنه شوشن 
نافذ شد « تساک ارستییی ب مش هبل ,ایکا نا لجوردی وسفید 
وتاج بزرك زرّین وردای کتان نازك ارغوای ببرون رفت وثهر شوشن شادی 
ووجد نودند+ وبرای یهودیان روشنی وشادی وسرور وحرست پدید امد + 
ودر هه ولایا ومع شهرهاً درهر جاییکه ح وفرمان پادشاه رسید برای بهودیان 
شادمانی وسرور وبزم وروز خوش بود وبسیاری ازقومای زمین بدین بهود 
کزویدند زیراکه ترس بهودبان برایشان مستولی کزدین بود * 


باب چم 


ودر رور سيزدم ماه دوازدم که ظ آذار بانخد هنکامیکه تزدماک شد که حم 
وفرمان پادشاهرا جاری سا زند ودشنان یمود محظر میبودند که توا مخیانیعاستعلا 


۷۳۸ کتاب استز ؟ 





7 یابند این هه برعکس شد که بهودیان بردشنان خویش استبلا یافتند+ ویهودیان 
درشبرهای خود درهه ولایتهای مس ین پادشاه جمم شدند تا برانانیکه صد 
اذیت یشان داشعد. دست بندازند. وک/با ایغان مقاوست دا 

۴ ایشان برهه قوما مستولی شن بود»: وجیع روسای ولایعا وامیران ووالبات 
پثِ«۳ ج با د ات بهودیانرا ۱ اعانت کردند زیرا که ترس رزدخای ب» برا الق مستویی 

ال رزاه ۷ وکا مرّدخای درخانه بادشاه معظْ شن بود 11 واواژه او و درجیع 

0 ولاگنتا شایع کردین واین زاف ار ۳۹ بزرکتر میشد ب بس کیان میج 
ِ_ِ خودرا بدم خی رب کسید اف کودرن وبا ایشان هرچه خواستند 

7 بل ار وتان وهودیان 99۹ الساصته 0( نفررا بقل رسانین هلا 

۷ کردند * وفرشنداطا تون رم انا + وفو سرا وادلیا واریدانا + وفرمَنتا 

1 1 با و ریدای ویز ز تا من راهان ۱۳۱۹۰۱۳۵۵ من ودرا 3 .۲ 

۱۱ ۳ و درا ۱ بتاراج نکیادند ‏ زیون علد آنانیرا که دردار ال‌امانه 

11 شتا کنجه»شد ند ی و یادشاه به ‏ سر دک ات5 
هت از الساطنة ای هنود نفر وده پسر‌هامانرا 0 و هلا کرده‌اند ۱ 

تن داز: بسایر الا بای معا گرد انتاد الق مسول لت ات بتو داده 

۱۳ و ودیکر چه درخواست از ۳-7 خواهد کردید به ۷ تس 

اکر پادشاهرا نت بیهودبانیکه شوت میباشند. اطتاوتی:د ا ده 3 فردا 

نیز مثل فرمان امروز عل نایند وده بسر هامان‌را بردار بیاویزند + وپادشاه 

فرمود که جنون بشود وسک درشوشن نافذ کردید وده بسرهامانرا بدار و مضد * 

0 یدبا درشوشن 9 در روز چهاردم ماه آذار نیز جع شه سیصد نفررا 

11 شین ین کشتدده لیکرزن, دسست خودرا نیا راج نکنادند ب و سابر یهد دابان6 
دریولا ای با دشاه بودند جع شم برای جایای خود مقاومت فودنت وچون 


عسیی. 


8 


هنتاد وهفت هزار نفر ۱ زمبخضان خویشرا کفته بودند اردان خن ۱۳۱ میتافقناد 
۷ اما دست خود را بتاراج نکشادند + ۱ ن در روز سيزدم مءآذار ونم شد) از 
۸ 


سرریتوی 


وواز چهاردم ما رای یافتند 8« زرم وطای نکاه داشتند ۶« وم‌ودیانیک 


تفاي بودند در سيزدم وجهاردهم و ماهج جمم شدند ودر روز بان انزدم ماه ارای 


کنامی انز ٩‏ ۷۸۲ 





٩‏ یافتند وانرا روز بزم وشادمانی تکاه داشتند + بنابرین بهودیان دمانیکه دردهات 
بی‌جصار سا اکن اند روز چهاردهم ماء آذاررا روز شادمانی ویزم وووز خی تک 
۰ میدارند وهدایا برای یکدیکر میفرستنط جا ورّدخای این مطالبرا زره 
مکتویاترا نزد ای هودیانیکه درهة ولایتهای آخشورش بادشاء بودند ازنزدباک 
7 9 فرستاد + ا براینان فریضةٌ 4 بکذارد که روز چهارده ۵ هرید پانزدم ماه 
91 اذا ان 4۴ درد ۵ بط ان ازدشنان خود 
71 رای : یافتند ودر تا غ ایشان بشادی ومام ایشگان:زه زر خی ال رک دود 
نذا امارا | روزهای بزم وشادی ن تکافتا رن وفتقدایا برای یک یک بواعیش یی 
نز فقیران بنرستند * پس بهودیان آنه‌را را که خود بل مودن آن فرع که و 
11 و ای اک شدای بایان نوشحه بود برخود فریضه سأخنند « زیراکه هاعان 
بن همذانای ای دشمن ایی یبود قصد هلاك غودن بپودیان کرده وفور ین 
0 قرحه برای هلا کت وتلف نمودن ایشان انداخنه برد + اقا جن این آمر بسیع 
فاقخاه رسید مکتوباً حک داد که قصد بدیکه ی رد تا تون 
7 برگربنیت 32 و 0 ان روز ی ۱ زاين جية آن روزهارا ازام 
خوار فورم نامیدنده ومواغق یی معلب ! تم بات واه خود ایشان دراین 0 
۷ دیل بودند واه برایّشان وارد امه بود: بپودیان ایترا فریضه ساختند وانرا 
برذمهٌ خود وذزبت خویش وه کسانیکه بایشان ملصتی شوند کرفتند که تبدیل 
و تزز یسب کلابت اقا وتان سجن انا عابتا کل 
۸ دارند# وارن روزهارا در هة طبقات وقبایل وولاینها وشیرها با آورند 
ونصگاه دارند واین روزه‌ای فورم ازبیان هود منسوخ نشود ویادکاری نها 
آزخزیتاایشان هگ دتها و ۳-2 ملک دختر اعایل ومرزدنای بهودی 
,۳ باقعدا رام نوشتند تا این مراسلة دوّمرا دربارة فورم برقرار مایند+ وعکتویات 
و بان سلاعتی وامنیت نزد جیع بهودینیکه درصد وییست وهنت 
۷ ولایت ملکت آخفوزش بودند فرستاد» نا این دو روز فورم‌را درزبان 
مس فریضه 0 چنانکه مردتقای بپودی و استر ملکه برایشتان 
فریضه قرار دادند وایشان ۳ برذمه" خود وذریت خویش کرفنند یادکاری یم 


۷۸۶ کخابپ آسعره:۱ 





۳ رزء ونضرع ایان* پس ستن این فورم بفرمان استر فریضه شد ودرکتاب 

مرقوم کردید + 
باب دم 

وآشوزش پادشاه برزمینها وجزایر دربا جزبه کذارد * ٍ_ِ اعال 9 
رنوافای ار #تمو 00ات مردسای که گنه با دق ۱۱۳۵ معظ 0۳( 

درکتاب توارخ ایام پادشاهان مادی وفازس مکتوب نیست * زیراکه مردخای 
یهودی بعد از نو پادشاه خص دوم بود ودرمیان بهود حترم ونزد جعیت 
برادران خویش مفبول شن سعادغندی قوم خویشرا میطلیید وبرای ای ابنای 

جنس خود سختان صطع آمیز میکفت + 


باون 
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۱ درزمان عوص مودی بوّد وت نام داشت ان مرد کامل وراست وخدا 
۲ ترس بود وازیدی اجناب میمود* وبرای او هنت پسر وسه دختر زائین 
۶ شدند* واموال او هفتهزارکوسند وسه هزار شتر ویانصد جنت کاو ویانصد 
ِ ماده بود ونوکزان بسیار ۲ مشرق بزرکتر بود* 
تا نش می‌فنند._مدر اه ریک ازایشاره ده شا صا گر دنت وفرس-اجهة 
0 .سیم ۱ دعوت مینودند نا با ایشان کل مرت یدج و واقع میشد 
که چون دور روزهای مهیانی ایشان بو پبرفتت :یوبن فرستاده ایشانرا نقدیس 
میننود وبأمدادان برخاسته قبانیهای سوخننی بثیارءٌ هثٌ ایشان میکذرانید زیرا 
ارت کات خانت مان میس اه 20 عدارا دردل خود ترلث نوده باعاکا 
وابوب قیشه چیین میکرد« وروزی واقع درک رسوان بل مدا 
۷ تلو وندم عفر شبوند وشتطان نیز دومیان ایشان هیودا و نهتفیطظان 
کنت اک آمدی» شتا لان درسوا بنج خدآوند کفت ازترّد کردن درزمون تفت 
۸ کردن ی درآن* خد خدآوند بشیطان ,کنت ابا دربنت" من ابوب تف کردی که مثل آو 
درزمین نیست ه بح کا ای رات شرف کا ارکناه اجنناپ می‌کند#ه 
1 شیطان درجواب خداآوند کفنت 2 9 ع ادا ,میتررسند #۶ ۳۹ تو کاشق 
وکرد خانة او وکرد هه اموال اوبپرطرف حصار نکشیدی واعال دست ور 
۱۱ تنیتادی ومواش او درزمیین مننشر نشد * ۳ ۳۹ دست خودرا دراز 
۲ کن وای ما یلك اورا لس نا وپش روی تو ترا ترك خواهد نود« خدآوند 
بشیطان کنت اينك هه اموالش دردست تواست لیکن دستترا برخود او دراز 
5 


۷۸ کتاني ایب ۲ 





۴ مکن پس شیطان ازحضور خدآوند بیرون رفت * وروزی واقع شد که 

4 پات ودخیرانش در نان برادر بزرك خود بو رد ند شرا اب۱۳۳۳ و 
رواخ | رد ایوب امن کنت کاوان شیاز وتان ویجاده غان نزد انها معپریدند بد 

0 9 9 حله آورده ترداد داب یپ ششیر کتند ۵ وین بخهل رهق 
۰ زا 7 اد سک ۳" ۳۵ ۳ ۱ ملاك 7 ومن بش . رها 

۱۷ 2 ی وه مرت یز - 
9 کج پ گر 3 از 7 هط افتاد 

۳ کاردا خن بتبهای رهای بافت و ترا خبر دم ۲ آتکاه ۱ ایوب برخاسته حامةٌ 

۳ مت ۳ تراشید مر وود درد وکفت بره زرم 





باب دوم 
۱ 6:50 و3 خدا آبدند تا حضور خدآوند حاضر شوند 
وشیطان یز دریان ایشان آند نامحضور خدآوند حاضر شود* وخداوند 
بشیطان ,کنت ایا امدی‌شیطان درجواب خدآوند کفت از تردد فودن درجهان 
۲ وازسیرکردن دران + خدآوند بفیطان کت ای دربن" من ایوب تن ودی 
که سل و درزبین زد کال ,وتاضت رققاف ۳ ازیدی اجتناب 
میناید ونا 4 کامیت خودرا فا نکاه میدارد فریمدد مرا بان تاش کی 
4 اورا ببسبب اذیتت رساغم+ شیطان درجواب خدآوند کنت پوست بعوض 


ت- 


6 پوست وه و هر جه انسان ارگ برای جان خود خواهد داد > کی ۳ دست 
خودرا درا زکرده استخوان وکوشت اورا لس نا وترا پش روی تو تراك خواهد 


تحت 9 


مس سب ۵ جم 


کنامی بیبب ۷۸۷ 


نود خدآوند بئیطان کنت اينك او دردست تواست لیکن جان اورا حنظ 
کی * پس شیطان ازحضور خدآوند بیرون رفته ایوب‌را آزکف پا ا کله‌اش 
بدییاویای سفنت مبتلا ساخت * واوسنالی پکرفتت تا خودرا با آن نخراشد ودرمیان 
خاکسترنشته بود+ وزنش آورا کنت ابا تا ال کاملیت خودرا نگاء میداری 
خدارا تركك کن وبیر+ اوویرا کفت مثل یک اززنان ابله خن میکونی 5 
نیکوئیرا ازخدا يم ۳ نایم » دززا تباصا سضوهبکاه نکر دید 

وچون سه دوست ایوب این ن هه بدیرا که براو وأفع شن بود شیدند هر یی 
ازمکان خود یعنی لیناز تبیانی و بلدد شوعی وسوفر تعیاتی روانه شدند وبا 
هریت ۳ رتیت کویند رنه دی سک 
تیان نخودرا ازدور ان کرد [خت ین م2099 یز بل موه" کرو 
نی جامهٌ خ‌درا دریل خاك بسوی اسان ی ۳ وهشفت 





سس ۳ 


اب 

و بعد از زان ایوب دهان ۳ ۱ بازک کرده روز خودرا نفرین کرد + وایوب 
متکل شرع کفت «« روزیکه دران متولد شدم قلاك شید م شوه کفتادهرسرجوه 
دررج ان وتا رک شود » تلا یلهد رک 
نیت نتابد »4 تاریکی وسایة موت آنرا تصرف آورند. ابر بران من 

شود» کسوفات روز ار بترسا ند به "۳ ظامت غلیظ فرو کرد » ودرمیان 

روزهای ال خادی نکده و بشاره ماهها داخل نشود+ اينك ی 
تام واوان ز شادسانی دران شنبه نشود+ ۱ حسویتی نفرویزت) | ینت 
که نگیو یی لویانان ماهر میباشند ‏ ستارکان شفتقی آن متا ویک خاهن 
واتظار نور بکند ونباشدء ومژکان را نبینك به ور درهای رم مادرم‌را 
تبست » ومشاترا | ازچشام مستور نساخت ‏ - وی مادرم مودم,مسیوون 


امس جرا جان نداد 3 چرا زانو و وپستاتبا تا 
ضشن 


۷۸۸ کاس تیا 





۳ مکدم + زیرا نا محال موادم وارام میشدمه درخواب میبودم واستراحت 
‌ ۵ سافمج | پادشاهان ومشیران جهانه که خرایها برای خویشتن بنا نودند « 
5 با با سروران که طلا داشتنده وخانههای خودرا ازنفم پر ساختند با طل 
. ستط بنهارن شن نیست میبودم» مثل بچهائیکه روشنائیرا ندید ند چه در 
۸ ین شوش از رانستند ه ودر انجا خستکان میا ارامند ب درانجا اسیرا 
٩‏ دراطمینان باهم ساکننده و آواز کارکذارانرا نببشنوند* کوچك وبزراه یب 
تک اند ه وغام ریش آزاد ات چرا وگل عنخننتهاآده شوه وزندق 
۲۱ بت جا نان #۲ که انتظار موت‌را اتب کرد و یافت فیشود ه وا حفرم میزنند 
۲ بیشتر ازکنها که شادی وابتهاج میناینده ومسرور میشوند چون قبررا 
۳ منأند+» چوا نور داده.میشود بکسیکه واهض مستور استم که تقق( اف افیا 
۲۶ مسلدود ساخله است # یراک ال من ی پش ازخوراماید »ون من مثل آبب 
۵ ره میشود* زیرا با رب که ازآنمیتربید ییدم برمن واقع شد ه واه ازآنب دش 
برین رسید * من وارام نبودم وراحت نداشت ه » وپریشانی برین امد بو 





باب چهارم 
والیفاز تغانی درجواب کنت + اک رکی جرا ت کرده با تو سخکوید ابا 9 
+ ناپسند میایده لبکی کبس ت که بتواند ازعضی کنتن باز ایسند اینتچسیازیرا 
3 اد او تن ودستهای ضعیفرا تقو یت دادهب سدان تو لغزنت‌را قام داشت ه 
ه وتو زانوهای ارزنه‌را نقویّت دادی+ لیکن ان بتو رسیث است وملول شاه 
1 ترا مس کرده است وپریشان کنت + ایا توکل تو برلفوای تو نیست» وامید تو 
۷ ات راتتازیتر نها اک کرک ۳ ملاك شده وراستان درکنا 
۸ دنا چنانکه من دیدم انانیکه شرارترا یار میکد هتفهن یکت 
۲ هانرا میدروند + ازنفخة خدا هلاك میشونده وازباد غضب او نباه میکزدند * 
!۱ غرّش شیر ونس سبعه ودندان شیربچها شکسته میشود+ شیر نر ازنابودن‌شکار 
۲ هلاك میشوده وبچهای شیرماده پراکن میکردند+ خی بن درخنا رسیده 
۳ وکیش من آواز نری ازانن احماس نود*: درنفگرها ازروباهای شب» 





هنکامیکه خواب سنکین برمردم غالب شود* خوف ولرز برمن مستولی شده 
که جیم استخوانهایر چیش آورد + شکاه ورن ازیبهووی سنکصت 
وموبهای بدغ برخاست ب درانجا ایستاد اما سییایشا تقو نمودم » صورق 
دیبزش نظرم بوده خاموشی پود ۹ واوازی شیلم ب ۹ ۳۹ ا نازخ مضور خدا 
عادل شرده شوده وا مرد درنظر خالق خود طاهر باشد + اينك برخادمان 
سب ۲۳۳۳ ا وت جونتبه 
زیاده بساکنان خانههای کلین» که اساس ایشان درغبار است » که مذل بید فشرده 
باشوند + نمتب لاک مییشرند وان اداظار 
0۵ انسنط ‏ ستستافزان رزراهای> 0 یره یی یی رک 
میمیر ند ۲ 

ان استفائه کن وایا کی هست که ترا جواب دهد» وبکدام يك ازمفسان 
توجه خواهی نمود ۷ ادن وحسد ابله‌را م میسیر 19۳0 مرن 
اجق‌را دیدم که ريشه میکرفت» وناکهان مسکن اورا نفرین 9 فرزندان 
وهای دور هستنده ی پایال میشوند ورهاننلن نشت ب که 
کرستکان محصول اورا مخورنده واتا ۱ نیز ازمیان خارما چیننده ودهان تله 
ات وتات یراک بلا۳ وبا درسآز۹ت: وسعقع 
تلا راک نان بای تساراد میشوده چنانکه ش شراره‌ها بالا مپپرد + 
# من اسب میکردم ۰ » ودعوی خودرا برخیدا میسپردم ‏ که اعال 
عظم تک یاهانب تسا ۳9 ک لوف زمین باران عیبازاد فوایت 
ی یره جازی میسازد .تا سکاف تام بل برناندءوباهان بای 

سرافرافته شوند+ که فکرهای حیله‌کرانزا باطل میسازده بطوریکه دستهای 
ایشان هیچ کار نانک کرد که فکقد( ۱" درسطه*ایهان کرفتاز مسا وه 
۳ فا نستوهن ید درروز بتاریی بزکگز رد6 وابرهنت ظهر ثل 
که سکن هوشر دتفا ایشان 4 ا تفت ووز ور 


۲ جات بدهد+ پس امید برای ذلبل پدا میشوده وشرارت دهان خودرا 


۷ کتاب ایوپ 1 ۱ 
۷ میبندد »#۷ مان خوشاحال شضصیکه خدا تنیبهش میکند ه هس مخ قادر مطلق‌را 
۸ خوار مثمار* زیراکه او جروح میسازد والتیام میدهده ومبکوید ودست او شنا 
٩‏ میدهد + درشش بلا ترا جات خواهد داده ودر هنت بلا همچ ضرر برتو تخواهد 
۰ رسید * درعط ترا ازموت ندیه خواهد داده ودر جنلک ازدم دار ب 
۱ ازتازيانه بان بنها خوافی مانده وبون حلاکی‌ایدازان او بای 
۲ برخرابی وتنك سای خواهی خندیده واز وسونن ‏ زط ۱۷ نخواهی داشت « 

۲ زیرا با سنکهای را هداستان خواهی بوده ووحوش مرا با تو صج خواهند 
6 کرد+ وخوای دانست که خيمة تو این استه ومسکن خودرا تس خوایی 
۵ کرد وچیزی منتود نخوای یافت * وخواشی دانست .که ذویست کا ااستت 
۲ واولاد نو مل علف زمین* ودر خوخیت بقبر خواهی رفت» مثل اف کندم 
۷ که درجوضقن برداشته میشود* اينك اینرا ننتیش نمودم وچنبن است» پس تو 





ایترا بشنو وبرای خویشتن بدان * 
اب شنم 

۲ . وایوب جواب داده کنت+ کاشکه غضَهٌ مرن نیت شوده ومشقت مرا 
۲ هوبیزانبا ان بکفبارند ,ریز که الان ازریاک: درب سک سس ۱ 
خ نان من ببهوده میباشد + زیرا تیرهای قادر مطی درو و ۱۳ فیح 
0 ات3 7 میکند چد اک خر 
٩‏ 32 شتن علف عرعر میکده ی ۳ ز تون 
۷ بينك خورده مت * ویاً درسنین" ۴ طعم میباشد + جان من ازلس نودن 
۸ ها کزاهت درد اما رایس مدل‌ مراک زشت اقتتاتت ۳ ۳ 
8 مق برآورده شودء وخدا آرزوی مرا بر بدهد ۷ وید راضی شود که مر 
.۱ خورد کده ودست خودرا 1 کدمیمیا منقطع ساازد ۶« انکاء معهذا مرا 4 

میشد» ودر عذاب الم شناد میشدم ه ۰ چوک کلفت حضرت تبوسسنا کار 
۱ دم من چه قوّت دارم که انتظا ر بکثم» وعاقبت من چیست که صبر فا + 
3 ابا قوّت من قوّت سنکها است* ویا کوشت من برخ اس انا سا 


کفامي اترب ۷ ۷۹۱ 


۶ اعانت نیستم » وساعدت ازین مطرود نشت؛است + حق کنسهل .و 
6 ترخم است » اکرچه هم ترس قادر مطلفرا ترك ماید ‏ اما برادران من مثل تهرها 
۲ مرا فریب دادنده شل رود خانه وادیها ؟ نه ۷ که از مج سیاه قا 

۷ ماگنه و بوفت.د و مخنی است ‏ وفتیکه اب ازایا میرود نابود میشوند» 
۷/۸ ون کر شود ازجای خود ندید یگدید ج . . کازی‌انیان ازراه خود 
٩‏ حرف میشوند» ودر بیابان داخل شن هلا میکزدند+ کاروانیان تا یاه 
۲۰ تا بودنده قافله‌های سب امید اما را داشعیدغ ازامیت خلاه خخل کردیدند ه 
۲ بانجا رسیدند وشرمنن کفتند + زیراکه ان شما شل آنها ش‌ایده مصیبتی دیدید 
۲ وترسان کنید» ایا کنم که چیزی بن بخشیده 1 سپ ازاموال خود بن 
۲۳ بدهید+ با مرا ازدست دشن رسب کییده .سدوزا ازدست ظالان فدیه دهید + 
6 مرا تعلم دهید ومن خاموش خوام شده هی درچه چیز خطا کردم + 
ٍ از فا روز رااست دا هخا چه نمی موزل مه ارکان ند 
۷ که سضنانرا تنییه می نمائیده وسفنان مایوسراً که مثل باد است + یثیتا برای بت قرعه 
۸ میاندازید ه 2 خودرا مال نجارت میشارید+ پس 5 یه 
٩‏ برمن توجه فائد» ورو بروی شا دروغ 4 رکفت * برکردید وبی‌انصافی 
تایبا یگدید زیرا عدالت من قام است *« ابا درزبان من هچ 

میباخالاة وایاً کام من جیزهای فاسدرا یز نمیدهد » 


باب هنتم 
۱ .ایا برای انسان برزمین مجاهت نیست» وروزهای وی مثل روزهای مزدور فی + 
۲ مثل غلام که برای سایه اشتیاق دارده ومزدوریکه معظرمزد خویش است + 
> کفته * چون مخوام میکوم » کی بوحا وشب بگذرده وتا سین" صح از هلو 
0 بقوه کزددیددن خسته میشوم 3۴ تدم ازکزم‌ها و پاره‌های خااه طبتوق است ه 
و بوسم تراکین ات روزهاء ع ازما زماکوی جولا تیزروتر است ه 
و یدون امید ام میشود * ۰ 1 رفک ای باد ای « وجشام دیکر 


ده 


۸ 
۹ 


یی 
۰ 


اس همم و 


هت که و هد 


۷۹۲ کات ابرت: 





: یویر نخ | هك دید چد چثم کی که مورا میبینك دیکاج ن خوا هد نکر یست » 
ممتولیست رکه روز نکا ما هک ونخواهم تن تخلمتن 9 پراکن شه نایود 
میشوده هچچیین کسیکه بکور فرو میرود برفاید + خانةٌ خود دیکر غنوا هد 
برکشت ه سانش ناه ۳ سب پس من نیزردهان خودرا "خوام 
نست 9 ازتدی* ورد تن میراغ» وا ز‌ نی جانم شکایت خواهم کرد + ۳ 
من دریا هستم یانپن» که برین کشیکنی قرار میدهی + چون کنم که مخت خوام 
مرا تسیل خواهد داد» وبسترم شکایت مرا رفع خواهد کرد انگاه مرا مخوای 
تویسارن. کردآنییدی طاصبو فا هر سار ,سا خی ها ند سنا چم خفه شدنرا 
۰ امن وت را برن اواام + کاهین میشوم ی وا تب 
زد باخم » 9 ! تریك کن زیرا روز هام نضی است + انسان چیست که آورا عزت 
خی ۰ ودل خودرا با او مشغول ری وهر بامداد ازاو تفقد عایئی » * وثر 
ممزله ۱ یت اب چنم خودرا ازمن # 0 مرا مک تا اب 
د‌ ن خودرا فرو برم * من کاء کردم ۱۳ نو ای پاسبان بنی آدم چکم> برمچه 
میل و نود هدف ساختهه حدیکه برای هرد ۲ ۲ شد‌ام ‏ ‌ 
کاهرا ی مت رید یشاک زسیا رکه من درخاك خواهم خوایید » 
ومرا تحص خوایی کرد ونخواهم بود * 


باب هشم 
شیرتا درجواب کفت + دک این را خاک ی 
سای ۹" خواهد بود ‏ ۱ خد! داوپویرا ضرف با زیدگنا فادر مطلق 
انصافرا خرف ناید + چون فرزندان نو باو کناء ورزیدند » ایشان‌را بدست 
عصیان ایشان تسلیم مود اکرتو بجد وجهد خدارا طلب میکزد.ی» ونزد قادر 
مطلق نضرع ی نمودی * آکرباك وراست میبودی» البته برای نو بیدار مبشد» 
ومسکن عدالت ترا برخوردار میساخت * واکرچه ابتدایت صغیر میبود » عاقبت 
تو بسیار رفیع یکردید + زیرأکه ازقرای پپشین و اکن و بان بدران 
ایشان نف صکردند نوجه ما + چونگه ما دیروزی هستیم وهمج نيدانم » وروزهای 


کنامب ابریین ٩‏ ۷۹ 








مات ری ریت یی « یا ابشان نا را تلم ندهند وبا تون ناد » وال 
۱ تکیت ور ور اج ان ردب پاپوس 7 کج 
۳ ۲ متکامیکه هنوز سبزاست وبربل نش » پش از هر کیاه خشك میشود * #حچدین 
۱ است راه جمیع فراموش کنندکان خدا ء 3اسید ریاکار ضایع میشود + ۰ او 
0 متقام میشود » واعع‌ادش خانهٌ عنکبرت است + برخانهٌ خود سک 
۲ وئیایستد, بان شاک میشود ولیکن فا اند ۲ پش:ووی اقاب تر وتا نازه 
۱۷ میشو د ه وشاشهایت آخوبافش رت دد ۴ ریشه‌هایش ی 0 
۸ بافته میشوده و بر. برستکللاخ نگاه سکن ۳ جای خود کن شوده ماه 
٩‏ کرده میکوید ترا فبنم + اینك خوشی طریقش هبن است» ودیکران از خاله 
۲۰ خواهند روئید + هانا خدا مرد کامل‌را حفر فيشياردة وشریررا دسعط له 
3 مس نا دهان ترا از خدق برکند » ولبعایعرا ازاماز شادسانی + خصمان,تو 


لت ملس خواهند شد + وید شربران نابود خواهد کردید + 





 #‏ پس ایوب درجواب کفت * بقین میدانم که چنین است» لیکن انسان نزد 
6 خدا چکونه عادل شهرده شرد* آکر خواهد با وی منازعه نمایده بکی ازهزار 
4 اورا جواب نخواهد داد+ او درذعن کم ودرقوت توانا است»ه کیست که 
ه با او مقاوست کرده وکامیاب شن باشدچ آنکه کوههارا معقل میسازد وقیفمند 
17 ودرغضب خویش زا کون بیکرداند ب که وم از مکانش مجنباند » 
۷ وستومایش متزلزل میشود + که آقتا برا امر میفرماید وطلوح فیکنده وستارکانرا 
۸ شحتوم میسازد + که بتنهانی اسر بهن میکنده وبر موجهای دریا خرامد « 
1 که خت آکبر وجیار وتریرا افریده وبرجهای جنوبرا+ که کرهای عظبم 
۱ سا نک وکارهای عجیب بیشاررا + اينك ازمن میکذرد واورا فییی - 
ول وعبور میکد واورا احساس نها بد اينك او میرباید وکیست که اورا منع نایده 
۳ وکیست که باو نواند کفت چه میکی + خدا خنم خودزا باز فیداردء ومددکاران 
6 رحس زير آو خم میشوند+ پس بطریق اولی من کستم که اورا جواب دم 


۷۹ کتب ایوب ۱۰ 


وسخنان خودرا بکزيم تا با او مباحه نام + که اکر عاذل میبودم ۱ ورا جواب 
او نیدادم ه ۳ نزد داور خود استغاثه مینودم * اکر اورا مخواندم ومرا چواب 
۷ مداده باور فیکردم که اواز مرا شنبه است* زیرا که مرا بد بادی خورد 
۸ میکنده ویبسبب زخمهای مرا بسیار مبسازد * مرا فیکذارد که تفس بکثمه له 
٩‏ مرا لها پر میکند* اکر دربارة قوّت سخن کيم اينك او قادراست» واکر 
۳۰ #- اقتتافک کاست ک مقلت زلایرای شن تسین کاکب اکرعادل میبودم دهام 
۲۱ مرا جرم میساخت » واک کال میبودم مرا فاسستی میشمرد»* #وکیی.. 
ول فیشناسم م میرفتتان »تلد که میدارم * این امن براع له یکا افتتیت ۱۳ 
۲ میکو عِ« که | وصام2 است وشریررا هلاك میسازد * اکر تازیانه ناکپان بکند. بان 
بیکناهان استهزاء میکند* جهان بدست شریران داده شنت است» وروی حاکانشرا 
۵ مپوشانده پس اکز چنین نیست کیست که میکد + وروزهام از پك نیز رفتار 
تندروتر است ههمیکریزد»وپیکویشرا غییبندب سمل کنمای توت 9 
۷ ول عتاب که برشکار فرود اید * اک فکرکم که نا خودرا فراموشکم» 
۸ ونرش رو خودرا دور کرده کناده رو شوم* ازعای مشتمای خد میدویول 

۳۹ وبدام > مرا بیگاه نخوامی شرد + چونکه ملزم خوام شده پس چرا بسجا زحمت 
۳ یکتم + اکر خویده شترا باب برف غمل دم ه ۰ ودستلک خودوا تن باك کم + 
انکاه مرا درجن فرو میبریه ورخنام مرا مکروه میدارد * زیراکه او شل من 
1 ۳ مسبت ؟که اورا جواب بدم» وباهم بعاکبه تم * درمیان بسک 
۳ 6 برد اف رمازویت بکذ رد کاکه عصای خودرا از من بردارده 
۵ وهیبت او مرا نترساند * نک کی میکفتم وازاو - لیکن من درخود 
چنین نیستم #۲ 


سیر 
0 





باب د 

۱ جام ازحيام بیزاراست» پس نالهٌ خودرا روان میسازم» ودر نت جان خود 
۲ خن میرام + ویخدا میکوم مرا ملزم مسا 8 وبا نانک ازج ۲ 
؟ منازعت میکی * ایا برای,تو نیک | ست که ظ ی » ول دست خودرا حتیر 
* شاریه وبرمشورت شریران بتابی + 5 ید ۱۱۳ 


کاس ابییسب: ۱۱ 7۹0 


5 وان .مین ۷ ۳۹ های تو میل روزهای انسان است» با سالهای تو مل 
روزهای مرداست * که معصیت مرا تقص مکی « وبرای کناهانم سس مینانی + 
اکرجه میدانی که 0 » واز سار منوت نت ۴ دستایت مرا میا 
وتا سرشته است ه ومرا اااتهتتاشت 3 مرا هلالك میسازی + اد اتکی ۱ 
1 ملق «سفاژی ساختی ه و مرامتبا رسک نویه 7 تخل شیر درخ نله مسوجوا 
!| مثل پنیر مجمد نساختی* مرا ببوست وکوشت مبّس فودیه ومرا با توا 
۲ وپها بافتی « حیات واحسان بن عطا فرمودیه ولطف تو روح مرا محافظت 
۳ نود* اما این چیزهارا دردل خود بنهان کزدی» ومیدانم که اینها درفکز نو بود * 
۳ اک رکناه کردم مرا نشان کردیه ومرا از محصیت مبرّا خواهی ساخت * اکرشریر 
هستم وای برمن» وآکرعادل هستم سرخودرا برغخواه افراشت» زیرا از اهانت 
۹" پر هست ه ومصیبت خودرا میبین :# واکر (سرم) برافراشته شود مثل شیر مرا 
۷ شیکااوتو اج کردهه وباز عظمت خودرا برمن ظاهر خوای ساخت * کواهان 
خودرا برمن بی درپی بیآوری» وغضب خویشراً برمن میافزای ه وافواج متعأ قب 
۸ بکدیکر بضد من‌اند» پس برای چه مرا از رح بیرون ای جان 








۳ میدادم ات ۷۳ میبودم چنانگه نبودم ه » واز رح مادرم بقبر برده 
۳ نِ روم قلیلنپست بس منک ۳ ط- 


۳۳ ویا«نووزیت: ار خط مان ید۱ 
که روشنانی آن سثل ظلات است 





وصودر نان که سس نان جواب نباید داد ه بو 
برکو عادل شرده شود * 5 بمخوده ان تو مردمانرا ساکت کنده وبا سضریه 
کی وکمی ترا خجل نسازد + 9 ی تعللم من پاك است ه مت ادن تیاه 
هستم + ولیکن کاشکه خدا خن بکوید» ولبع‌ای خودرا برتو بکناید # واسرار 


سیم 


که ال تیان کیره زیراکه درماهیت خود دو طرف دارده پس بدان 


مت 
صت. ٩‏ 


مس همم ن گس 


۷۹۹ کتاب ایوب ۱۳ 


۷ 3 ری زا داده است ۷ ور . تیان یقت 


‌ 
۱۰ 
۱ 


ی 


مرن : شنت ۳9 ۳۳۹ 2 ما -_ 
واز دریا بهن‌تر است * اکر سضت بکیرد وحبس ایده وبخاکنه دعوت کند 
کیست که اورا مامت ناید + زیراکه بطالت مردمرا میدانده وشوارت وا میینهد 
اکرچه درآن ال نکند چد ومرد جاهل نتم دود کح وحن 
> متود شود ۷ اک تودلن خودرا را است سازیه ودستهای خودرا بسوی 

و درازکی * اک دردست توشرارت هد از خود دور کن» وبی انصانی 
سيم نشود ‏ بشن"بقدت یی ید۱۳ نویه 
وسضج شن نخوای ستسض زبراکه مشقت خود را فراموش خواهی کرده وان ۱ 
مثل ( رفته بیاد خواهی آورد 9 وروزکار توا زوقت ظهر روشن‌تر خواهد شد ه 
وا کوبمه داز که ضقن ول بویت وطشری خراق دی نوت 
داری» واطراف خودرا تس نوده این خواهی خوایید وخواهی خوایید 
وترساندن" نخواهد بوده وبسیاری ترا ی خواهند مود*_لیکن چشیان شربران 
کاهین میشوده وملیای ایشان از ایشان نابود میکردد وامید ایشان جانْ کندن 
ایشان اسمت به 

باب دوازد 

پنین اپونی دریچ زا کنست ۲ بد یکاش فقو هستید» و تعکست امد 
مرد + لیکن مرا نیز ثل شما فوم هست » وازشما کتر نیستم » و وکیست که مثل این 
چیزهارا فیداند + برای رفیتی خود مسض مکردین‌ام کیک در وا سه 
واورا ستیاپ فربودهه: مرد عادل ری ۳ در افکا راوگان 
برای مصیبت اهانت است» میا شت برای هرکه پایش بلغزد« خیمه‌های دزدان 
شللامت ات6 وان نیک خدارا غضیناك میسازند این هستنده که خدای خودرا 


۷ دردست خود میأورند+ لیکن الان از بام بپرس وترا تعلیم خواهند داد» واز 
۸ مرغان هوا وبرایت بیان خواهند مود یا بزیین خن بران وترا تعلیم خواهد داده 


وماهیان دریا بتو خبر خواهند رسانید + کیست که از جیع این چیزها نیزیده که 


کلب لصت ۱۳ ۷۷ 





۰ دانست خلدآوند تجازنن. نپازا مس ۳۹1 است * که جان جیع زندکان دردست وی 
۱ است» وروح جیم افراد بشر* ایا کوش سضانرا فیان مابد » چنانکه کام خورالث 
آ خودز(ستل تزدیران کت استه وعردراز فطانت میباشد: لیکن حکت 
۱ گر ۴۲ ود یوگ انسته مشورت وفطانت نی و و است ‏ اینلک آو مهتم 
0۵ میسازد وفیتوان ادنوه انسانرا میبندد وئیتوان کشود + اينك هار | باز میدارد 
۲ وخشک میشوده وامار رها میکد وزمیترا واژکون میس بسازد « قوث ووجود 
۷ نزد وی است ه فریبنه وفریپ خورده تا اواست ه مقیوفاانرا لازیی زده 
۸ میرباید» وحاکانرا احق میکرداند+ بند پادشاهانرا میکنایده ودرکمر ایشان 
٩‏ کمربند میبندد + کاهنا: نرا غارت زده میربايده وزوراورانرا میب زد 
۱" بلاغت معتمدینرا نابود میکرداند» وم پرانرا برمیدارد + اهانترا بر نجیبان 
7 میریزده وکمربند متتدرانرا سست میکرداند* چیزهای عمیثرا وم منکذف 
1 ِ 0 ۲ ی 2 ‌ ستی 

۲ می سازده وبایهٌ موترا بروشنانی بیرون میاورد* امتهارا ترفی میدهد وانهارا 
۲۶ هلاك میسازد ء امتبارا وسعت میدهد وانهارا | جلای وطن میفرماید + عقل 

اف رخوای» ربوامرانده وافدانرا مرعابان»اوارهیکردانة جاچگة را. 
0 00۳۳ ۱7۳ تارییکورن راه میروند ونور نیست» وایشاترا مثل مستان افتان 

وخیزان میکرداند »« 

باب سيزدهم 

ِ اينك چثم من هم این چیزهارا دینت» وکوش من آنهار | شنیت وفمین است 
۳ 

چنان ما میدانید من ه میدانم» ومن کمتر از شا نیتم کی ی خوام با تاد 
۴ مطلتی خن کوي د و م که با خدا محاجه ما جد اما غا ذرواغها جعل 
6 خکاتان وجیع شا طبیبان ی باطل هستید کاشکه شا بکلی سحاکت ستطازت :۱569 
1 ای بای شا حککت مود پس مت مرا بشید » ودعوت ار کوش 
۷ کربد + 1۳ برای خد! به ب و سفن خواهید رانده و جهة او با فریب تک 
۸ خو آهید نود ۷ ۳ براک او طرف داری خواهید نُوده و هه خدا دعوی خواهید 
٩‏ کرد« ایا یکواست که او شمارا تیش خاید» یا چنانکه انسانرا سضی منایند اور 
۰ من. میتاز یت البته شیارا توب خواهد کرد » اکر درخنا ظرف ذاری یاید « 


۷۹۸ کتاب ایوپ ۱ 





۱ ایا جلال اوشارا هراسان نخواهد ساخت» وهیبت او برش مستول نخواهد شد * 
ذکرهای شا ای غباراست» وحصارهای ما حصارهای کل است* ازمن 
۶ ساکت شوید ومن سخن خوام کنت» وهر چه خواهد برین وافع شود چرا 
0 بت خودرا با دندانم بکرم » وجان خودرا را دردستم بهم #۲ اک کت 
برای او انتظار خوام کشید » لیکن راه خودرا محضور او ثابمت خواهم ساخت :« 
1 این نیز برای من نجات خواهد شده زیرا ریاکار حضور او حاضر فیشود + 
ّ بشنوید مخنان مرا بشنویده ودعوی من بکوشهای شا برسد * بنك الان دعوی 
٩‏ #دزلا نت ساخغ ه » ومیدام که عادل شرده خواهم ند + کیت کفالاتی 
۰ اه کند 6 بیناتقاف تشد تا تا هاوگ و 
"٩‏ آنکاه خودرا از حضور تو پنهان تخواهم ساخت * دست خودرا از من دورکن . 
۲ وهبت تو مرا هراسان نسازد+ انکاه مخوان ومن جواب خوام داد» با اپیکه 
۳۳ من بکوم ومرا جواب ب ># حملایا وکاهام چه قدراست » تمس مکانتاوی 
۳ مم بشناسان + چرا روی خودرا از من مپپوشانی» ومرا دشن خود میثماری * 5 
۱ کرک اویاد را ش مید میکرا .رکه دا رال ۳ 
۷ چیزهای تلا بضد من‌مینویسی » وکاهان جوانمرا نصیب من میسازی * وبایهای 
مرا درکن میکذاری» وجیع رامهابرا ندان میکیی» وکرد کف پایهام خعل 


۳۸ که وسال انکه مثل چی زکندین فاسد ه ومثل جامهٌ پید خورده هس * 





باب چهاردهم 

انسان‌که اززن زائیه میشوده قلبل 0 وب اززحات است* مثل کل 
؟ میروید وبرین میشود» ومثل سایه میکریزد وفیماند د وا 0 
درا بکنای . ومرا با خود بحاکه میآوری ب کیست که چیز طاهررا از 
0 ی یرون ۷1 هتکن نیسمت تا چونکه روزهایش مقد نات همین 
2 ند واسبتاه 9 ایکا یه بکه | ۴ ن مجاوز نتواند نود ازاو رو 
۷ بکردان تا ۱ ارام کرد . وعل مزدور روزهای خودرا بانجام رساند* زیرا برای 

درخت افلنست. که ۳ بر ی و ح 1 خواهد روئد» ورمون‌ایش نابود نخو اد 


68 ۶ 2 9 


لس > حز هم 


۱۰ 


کتاب ایوب ۱۵ ۷۹۹ 


شد+ ادرچه ریشه‌اش درزمین کهنه ورد ون آن درخالك بیرد « یک 
ازبوی اب رمونه میک . فال ال : بو شاخه‌ها مارد ما سوتاتسر وفاسد 
۲ ۴ ناتساد کا ,تچ که ابیز ازدرباء زا وسفودت 
ونهرها ضایم وخشك میکردد+ هچچنین انسان مضوابد وبرفخيزد» تا نیست 
نت ات داز فهراود:شدط یا ای مضه رکفت ضراهد کردیدع 
کاشکه مرا درهاوبه نهان کی ۰ وتا غضبت فرو نشیند مرا مستور سازی» وبرام 
زمانی تعبین ای تا مرا بیاد آوری+ اد پیرد بار دیکر زنث شوده درنئای 
روزهای محاهن" خود انتظار خوام کشید » تا ,وقت تبدیل,من, برد 4 تی ند 





یاو کرد وین جوب واه داحیق. وبصنعت دست خود مشتأق خواهی نش هد 
ام ان قدمهای مرا میششاریه ور برکاه من پاسبانی فیکیی + معصیت من 
درکیسه مختوم | شبت 6 وخطای مرا مسد‌ود ساختة # بدتوسی. کوتوکا میافتافازن 
بیشود» وشن ازبکانشن مجفل میکردد:. انب ستکهارا میساید »وسیلهایش 
خالك زمترا میبرده هنچنین امد انسانرا تلف میکیی + اد اد خله مکی پس 
روت * .روک اورا تغییر میدهی واورا رای میکنی * پسرانش بعرّت میرسند واو 
میتآنده. با بذدلت میافتند وایشانرا ۳۹ ۳ خودش فقط جسد او 
ا دزد یتاسب میشود ه وبرای خودش جان او مام میکیرد بد 


باب پانزدمم 

اقق لباز تالف درجوانبکفت + آیا مرد حکم ازع باظلن, جواسداداه 
قطن خنندرا آزیاد شرق پر سازد به ایا + بیناین 2۳۹ 9 
هیچ زنع معفند #۷ اما تو خدا ترسیرا تركك میکنی» ولفوی‌را عضور خدا ناقص 
اه ری که دنقانت معصیّت .تراغ #زومیسازد م. وین ی لک ی 
میکی + قی خقدت ترا ملزم میسازد ونه من» ولبهایت نو شمادت یت 
ای ال ازادسیان زائیت شنت و من ات بویت :یت اوت یوت 
مق" خدارا شید » وحکترا برخود مخصر ساخنة ‏ چه میدانی 5 که ما هم فیدانم » 
وچه میفهبی که نزد ما هم نیست ۷۲ نزد ما رمسایگان ویپزان کادت که 


۸۰ کناب ایوپ ۱0 


۱| درروزها ازپدر نو بزرکتراند ۷ ایا تسلی‌های خدا برای توم است» وکلا م ملام 
با توب چرا دات ترا میرباید » وچرا چشانتا بر میزنی + که روح خودرا بضد 
۰ خدا بربیکردانی ه وچنین ستنانرا ازدهانت بیرون ی اسان چیست که 
۰ باك باشده ومولود زن که عادل شمرده شود+ ابنك برمقدسان خود اعتاد 
۱7 ندارده انا درنظرش باك نیست * پس ازطریق اول انسان مکروه وفاسد» 
۷ کب شرارتا مل اب میدوشد.ب من برای تو »> یبان میکم پس مرا بشنوه واه دینام 
۸ حدایت میناي * که حکییان آنرا ازپدران خوده روایت کزدند وتضفی نداشتند # 
۳ که بایشان بتنهانی زمین داده شد . 3 غریبی ازمیان ابشان عبورنکرد + شربر 
درئای روزهایش مبتلای درد است» وسالهای شرده شه برای مرد ظأل میا 
۱ است تا اعاتاک نها درکزش وی "است» دروفنی سلانو, تالا ج کننن بروی 
۲ ماد + باور نیکد که ازتاریی خواهد برکشت» ۹ او اتف 
۲ است* برای نان میکردد میت کف است » فسیداند.کا روز تارییی نزد او 
۶ حاضراست* تتکی وضیق اورا میترساند» مثل پادشاه مهبای جنک براو غلبه 
۵ میغاید* زیرا دس خودرا بضد خدا دراز میکد» وبرفادر مطلی تکر میناید* 
با کزدن بلند براو ناخت ماورد» با کل‌نجهای سضت سبر خویش * چونکه 
۸ روی خودرا بپه پوشانیت» وکر خودرا با نم ملبس ساخته است + ودر شهرهای 
و بران وخانه‌های غیرشکزن» که تردیلتزانب عدن ات بای ۰ ۱ 
۹ اوغبنی نخواهد شد ودولّش پایدار نخواهد مانده واملاك او درزمین زباد غنواهد 
۰ کردید* از تاریکی رها نخواهد شده واتش شاخه‌هایش‌را خواهد خشکانیده 
(» وف دمان او زائل خواهد شد * ببطالت توکل نید وخودرا فریب ندهد» 
۲ والابطالت اجرت او خواهد بود* قبل ازرسیدن وفتش ناما ادا خواهد شد. 
۳ وشاخه و سبز نخواهد ماند+ مثل مو غور* خودرا خواهد افشانده ومئل 
+ زیتون شکرفة خودرا خواهد ی زیراکه جاعت ریاکان بیکس خواهند 
و خلاس بو رو یازا را ان خواهد سوزانید* بشقاوت حاطله هن 
مصیترا میزایند» وشک ایشان فریبرا آماده میکندب 





کتاب ایوپ "۳ ۸.۰1 


جمم 








باب شانزدم 

پس ایوب درجواب کنت + بیار چیزها مثل این شنیدمه سلی دهندکان 
مزاح هه شا هستید # ایا سفنان باطل را انبها نخواهد شده وکییست که تزا ماب 
دادن تحريك میکند+ من نیز مئل شا میتوانستم بکوم» اک جان شا درجای 
ه جان من مبوده ونیا بضد شا تریب دم ء وسر خودرا برشیا بجنباغ « یکن 
1 شارا بدمان خود تفویّت میدادم» ثِ_ ۳ ) لبهام غم شارا رفع مینود « تن 

سفن و شم من رقع فیکردده واکرساکت شوم مرا چه راحت حاصل میشود « 
۷ لک. ایا او مرا خسته نوده است» تو ای ۳ ویران ساخته « 
۸ مرا ضت کرفتی واین برین شاهد شن است» ولاغر من بضد من برخاسته روبروم 
٩‏ شپادت میدهد+ درغضب خود مرا دریل وبرمن جنا نوده است» دندانهایشرا 


سا مت مم 


۰ برمن افثرده» ول دشمم چثان خودرا برمن ی زکرده است ت ‏ دهان خودرا 
برین گنود :اند ه بررخسار من بافار زده‌اند ه ۹ من باهم اجتاع نفوده‌اند ‏ 
3 خدا مرا بدست ظالان تسلم نوده» ومرا بدست شریراز ی اکن است ۶ 
۲ چون درراحت 0 مرا یاه مسر 9 ما سای ی وس 
۱6 پاره بکد وشفتت ای فد 8 بزمدن میریزد * مرا زخ ئ برز و جر 
۱0 میسازده مخالن جبار برمن مه ۹ برپوست خود لاش دوخته‌ام » وشاخ 
۲ خودرا درخالك خوار نودهام * روی من ازکریستن سرخ شن است» وبرمژکام 
۱۷ سای موت ۳۳ آکرچه همج ای رای تن باه 
۵ است 4 ای زمین خون مرا مبوشان» وانعقاثة مزا ام نباشد* ينك ان نیز 
۳ لسن هار۱ ست و ویس هرا اع ل علیین + رتنیا اسر 
۳۱ یس و وایا برای انسان نزد خدا محاچه بیکند» 
۳ مثل بنی اد که برای هسایه مخود میناید + زیرا سالای اندك سبری میشوده بس 
امک شک خواه رقت * 
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من 


می ات مس بش 


لس 


۸.۲ کتاب ایوب ۱۷و ۱۸ 





باب هندم 


روح من تلف شد وروزهام غقام کردیث» وقبر برای مرن حاضر است * 
تفا کید کارن, درد میت وجنم من دزمناز عت ان دا 299 
ان کر به وی من ند خود ضامن وه والاکست ک چواجوست حضمات 
چم نحه که دل اقترا ازحکت ف‌ٌ کت زین ایشانرا بأنك نو آهی ساختی هه 
۳ ۳ مب بتاراس پیب ۳9 ون ۳ شد ۷ 
چم من آزخصه هه شنم ات تس میل 2 « وان 
بسبب این حیران ميياننده وصامحان خویشتترا برریاکاران برمیانکیزانند: لیکن 
مرد عادل بطریق خود متمسلت يك مبشیده و کسکن دبخ 9922 دیق توق 
خواهد مود ۲ ۷ ۱ هه تشن مره ان ساشد * مدای و حححییی تخواهم 
یافت # روزهای من گذشتهه وقصدهای من وفکرهای دم منتطع مب 

شراب گیل مسکقد ‏ ضبا ۷۳ رو شام جاک تین 

وقتیگه امید دار م حاوبه خانةٌ من میباشده و لستر و درا # اب 
وبهلاکت که توپدر.من هصتی.ه دم که تو مادر ن ن میباشی 
تج اد ۲ - ‌‌ رخا ول 2 





بل اه شوج پیت ۳۹ رای مفتا رخا وک توت 
کید و بعد از زان نکر خواهي فود« چرا مثل بهاي ثیدح شوم» ودرنظر 
ها محس انم * ایکه درغضب شود خویشتنرا پاره میکنی ی مخاطر تو زمین 
متروك شوده یا ض ازبجای خود منتقل ,کرددع البته روشنائ شربران خاموش 
خواهد شده ات دون ایشان نور نخواهد داد درخیمه او روشنایی بتاریی 


تن میکردده وچراخش برای خامرش وراک شاد * قدمواعی لد 


۳ 
۰ 


حصیح هم 
‌ِِ وی 


ی 
ت 


کنات ات۱۳9 ٩‏ 





میشوده ومشورت خودش اورا بزیر خواهد انکد * زیرا بپایهای خود دردام 
٩‏ خواهد افتاده وبروی‌نله‌ها راء خواهد رفت + نله پاشن اورا خوامد کرفست» ودام 
اورا سیم خواهد دائت ۶ دام فراشدازازشاین بتان شه است 6 وله 
برایش درراه* ترپ ی میکنده وباو چسیپن وبرا میکریزاند بو 
ظقلاقبت. برای او کرسنه ا تسوت تاو برای لفزیدن او و حافیو | است ‏ احضای 
جسد آورا مشخورد» نخستراده" موت جسد اورا نورد + اه ای 
رخ او ربوده میشوده وخود او نزد پادشاه ترس رانه می‌کرددد ند #9 
ازوی نباشند درخیمة اوساکن میکزدند ه وکوکرد برمسکن او پاشیت مشود * 
ربشه‌هایش از زیر مخشککه وشاخه‌اش ازبالا برین خواد شد + یادکار او اززمین 
تابود میکزدده ودر _کیچه‌ها ۳ خواهد داشت ۲ ازروشنانی ایک رافتامشوده 
واورا ازرع مسکون خواهند وین آورا درمیان قومش نه اولاد ونه ذریت 
مخواهد پو3ه ودر مأوای او کی بای نوا هد اند ب متأخرین ۱ ون 
خی اند شنداع وبانک تقد ترس مستولل شل بود ‏ ربکا مسکای 
ریز تباید وسکان کیکه خدارا مشدا سدستل این ات * 
باب نوزدمم 
ری دوه نب کستووي.. ابیکی_جان مرا سر شانید هه تزا بدا بو 
ی این اه فازتیه: است مرا قذ.ست مودناههری انب نمیکشی که 
با من خی میکنید جد واکرفی امحيقة خطا کرده‌ام» خطای من نزد من مبیاند* اکز 
فی الواقم امین فک تاگیدج سپ بزنیپانیانی کید 1 ی ‌نداید که دا 
دعوی مرا خرف ساخله » وبدام خو مرا احا حاطه نوده است د اينك ازظم تضرع 
سم وستجاب اوه یت ودادرسی نیست *: طریتی مرا حصار نموده 
کی زان فیتوانم کذشت» وبر راههای من تاریی‌را کذارده است + جلال 
: ازن رک استه وتاجرا ازسرمن برداشته + مرا ازهر طرف خراب نوده 
پس هلالك شدم» 6 ان تخت ریا تفگ:۱ سمت ه غضب خودرا برمن 
افو خنهه ومرا ی ازدشنان خرد شرده است * فوجهای او باه ایند وراه 
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.۸ کتاب ابوب .۱ 





خودرا برمن بلند میکنده بوباطراف خیمه من آردو میزنندج. برادراما ازنود من 
6 دور کرده است» واشنابام ازمن بالکل بیکانه شو‌اند + خویشانم مرا لك فوده» 
0 واشنايانم مرا فراموش کرده‌اند * نزیلان خانه‌ام وکیزانم مرا غوزیسب متا نوکت 
7 ودرنظر ایشان بیکانه شو‌ام ب غلام خودرا صدا میک م وم | جواب نیدهد» 
۷ آکرچه آورا بدهان خود ماس بکم # نفس سر کر شن است » وتضرع 
۸ من نزد اولاد رم مادرم ‏ ای کزپبی نیز مرا حثیر میشارند» وجون" رن 
٩‏ بضند من حرف میزند # هل مشورتم ازمن نغربت میجانهد ۵( وکتایرکفا وت 
۳ مداشتم ازس برکشته اند استفوانم پوست وکوشتم چسببت است» وبا پوست 
۲۱ دندانهای خود خلاصی بافته ام بد برمن ترج کید ترج کید شزا باق دوستاغ» 
۳ زبرا دست خدا ,ما لس نوده اسمت + چرا میلقا یی ی ۱ 
۳ کوشت من سیر غیشوید * کاشکه منم ان نوشته میشده کاشکهدرکتایی تبات 
ظ_ دید چ وبا ام آهنین وسرب. , برطظرب تا بابد کنده میشد تا ومن میدام که 
۳۹ تین از 2 م خر برزمین خواهد برخاستت و بعد ازانکه ابن 
۷ بوست من تلف شوده بدون جسدم نیز خدارا خوامم دید ومن اورا برای 
دحوم دید وجشیان من براو خواهد نکریست ونه چم دیکری » آکرچه 
۳۸ کردها دراندروم تلف شه پا ابید تک راو جنا ام » وحال 
٩‏ امک اظال ام درمن یافتت نود سپس اتعیر ات و ۳ 
شیر غضبناك است» تادانسته باشید که داوری خواهد بود * 


صحتتت سس هت 


باب بیستم 
پس صوفر نعماتی درجواب کنت + ازالجهة فکرمام مرا جواب دادن محريلت 


میکند» وباین سبب من تتجیل مینایم ‏ سرزنش توا خودرا شنیدم» وازفطانم 
روح من مرا جواب میدهد آیا را ازقدم ندانتة» اززبایکه انسان برزبین 


حب وت 2 ۸8 


قرار داده شلد »< که شاد یزان اند زماف است ه وخوشی رباکاران محظه به 
آکرچه شوکت اون بیان بلند شوده وسرخودرا تا بفلك برافرازد* لیکن مثل 
فضلهٌ خود تا بآپد هلاكك خواهد شده وبینندکانشس خواهند کنت ِا است * 


0 


بت 





۸ رسد سس وتطلقی چم را واه کربزاید + 
۰ فرزندانش نزد فقیران تذل خواهند کرد» و دسترهایش دولت اورا پس خواهد 
۱۱ داد+ استخوالیهایش ازجوانی پر است» لیکن هراه او درخاك خواهد خوابید ب 
۲ اکرچه شرارت دردهانش شیرین باشد» وانرا زیر زیا: نش پنهان کند ۷ اکرچه 
1 اورا دریغ دارد وازدست ندهده وانزا صوییان 5 دام خرد تگاه دارد 4 لقن 
۵ خوراك او م راون نبدیل میشوده ودر اندروش زهرمار میکزدد :# دولتر 
۲ قرو برده است والراقی خوامد کرده وخدا انرا ازشکش یرون خواهد فود* او 
۷ هر مارهارا خواهد مکده وزبان افی اورا خواهد کشت بررود خانها نظر 
۸ نخواهد کرده برنهرها وجویهای شهد وشیر* نم" زحت خودرا رد کرده انرا 
فرو مخواهد برده و برحسب دوللیکه کسب کرده انیت شاقن تخو | هك ود چا 
۱ ریز فقیرانرا زیون رازه وتزاك کرهت ارم پس خانهرا که دزدین ای بت 
۲ نخواهد کرد ب زیرا که درحرص خود قناعترا تفا عبت بس ازننایس خود جیزی 
۲۱ داد غخاهد کرد جیزی غانن ات که تخورده باشد» پس بروردارک او 
۳ دوام مخواهد ات ی ۲« هکامیکه دولت متا نهایت کردد اوزاتیی .5 کرفعا رو ده 
۳ ودست هه ذلیلان براو استیلا خراهد یأفت چد در وقتیکه شک خودرا بزبیکد » 
خدا محح دز س ۳ فرستاده ۳ ورد ار 
10 ۳ فتت "۳۳ یرون اه ۹ و او از زهرواش دریروده 
9 سجن وا ۳۹ ید + ای ری برای ذخابراو یکلبه اه #تتق افست» 
۳۷ حرره « #۳ سحیتت ود 9 مه رگن بضه از اراس 
۳۸ بر خاست هه حصول خانه‌اش رال خواهد شدك ه ودر روز غضب او نابود 
۳۹ خواهد کشت این ۵ «امسست نصیب مرد شربر ازخداه ومیراث مقدر او ازقادر 


مطلف « 


۳ کتاب ایوب ۳۱ 





ست) 

پس ایوب درجواب کفت * بشنوید کلام مرا بشنویده واین سل" شا باشد.ب 

با می تحمل بائید تا بکوم» وبعد ازکنتم استهزاء ای + واما من ایا شکیم 
نود انسان افزرحغ 5 یس جرا یصبر نام + بن توجه کید و تجب یائیده ودست 
بان بکفنا ریگ افیا ناور ورن نف ۰ وارزه دا 05۳ 
جرا شریران زنث م‌اننده پبر میشوند ودر توانائی قوق میکردند + ذریت ایشان 
با ار رد ی ما ن درنظر ایشان + خانه‌های 
۰ ایشان ازترس این میباشد» وعصای خدا برایشان ایب کاو نرایشان جماع 
۱۱ میکد وخطا نیکده وکاو ایشان میزاید وسقط نیناید* بجه‌های خودرا ل 
۲ که یرون میفرستند». واطفال ایشان رففزن میکند + اقفت و 0 30 


صا جممم و 


۶ 


۴ وبا صدای نای شادی میزابند + روزهای خودرا در سعادقندی صرف مبکند» 
6 وحظة بهاویه فرو میروند* وخدا میکوبند ازما دور شوه زیراکه معرفت 
0 طریق ترا و هي قادر سای کاست,6ا اورا عبادت نامه ومارا چه فاین 
۲ که ازاو استدعا نمائم + ابنك سعادتندی ایشان دردست ایشان نیست» کاشکه 
۷ مشورت شریران ازمن دور باشد + بسا چراغ شریران خاموش میشود» وذلت 
۸ ابغان بایشان میرسده وخدا درغضب خود دردقارا نضیب تیان مک 
٩‏ سفال پش روی باد میشونده ومئل کاه که کرد باد پراکت میکند + خدا کناهشرا 
بای .فوزنددانشن. ذخوم ۳ واورا مکافات میرساند وخواهد دانست * 
ات ۱ هکت اورا خواهد دیده وازخثم قادر مطلق خواهد نوشید « 
۱ زیراکه بعد ازاو درخانهاش اورا چه : شادی خواهد بوده جون عدد ماههایش 
۲ منتطم شود* با خدارا عل تان+امر یت #6 35 او براعل علیین داوری 
3 یک درعین قوّت خود می‌یرد ه درحالیکه بالکل درامنیت وسلامتی 
5 است + قدحهای او پر ازشیراست» ومفزاستخوانش تروتازه است « ودیکزی 
ٍ درتتی جان میبیرده واز یکونی هیچ لذت نی‌برد + ایا باه درخاك مضوابند» 
۳۷ وکیها ایشانرا میپوشانند ‏ اينك افکار خیاز میداغ » وتدییر اج ناحق برمن 


کفانت ابو ۳ ۸.۷ 





ی س‌ نییبت وت ای .ه سب 

ن روز رب ناه دنه میشونده ودر روز غضب یرون برده پم 

0 کیست که راهش‌را پپش رویش بیان کنده وجزای آنجهرا که کرده | ست بأو 

۲ برباندع: که اخراورا بقبرخواهند برده وبرمزار ای نکاهبانی خواهن کرد ب 

۳ گلوخهای وادی برایش شیرین میشوده وجمیع ادمیان درعقب او خواهند رفت» 

چنانکه قبل ازاو بیشاره رفته‌اند* پس چکونه مرا یل" باطل میدهیدء که 
درجوابهای نها حض خیانت مب‌اند ‏ 


باپ بیست ودوم 

پس ینز بای درجواب کنت + ایا مرد مخدا فایت برسانده البّه مرد دانا 
۳ برای خویشتن مفید است * ایا آکر تو عادل باثی برای قادر مطلق خوشی رخ 
6_مینایده یا آکرطریی خودرا راست سازی اورا فایتمیشود:» ی بسبب ترس نو 
0 ترا نوخ میناید » با با تو بحاکه دانخل خواهد شد ب ایا شرارت تو عظم نیست» 
7 وعصیان تو بی‌اننها نی« چونکه ازبرادران خود یسب کر وکرفتی» ولا 
۷ برهنکانرا کدی ب به‌تشنکان اب ننوشانیدیه وا زکرستکان نان دریغ داشقبب 
اما مرد جبار زبین ازان او میباشد » ومرد عا لاه دران ساکن ی شود 6 رو 
۰ تتا ی خگت. ند فودی» وبازوهای یتیمان شکته کردید ب پنابرین دامها 
۱ را احاطه مینایده وترسی ناکهان ترا نضطرب میسا اقاق ناس کق ک انا سورب 
۲ وسیلابها نرا مپپوشاند * از امین ا ب._مستت :سرت رکانا یک 
چکونه عالی هستند ب وتو بو ن میداند ه وایا اک غلط طزوییی 
نتفر ابزها ععر اوانت بس ده وبر داي " افلاك محرامد ‏ آبا 
1 طریق قدمارا كت که مردمان شزریررد 1 سلوك نودند ‏ که قبل 

۷ ازازمان خزّد ربرده شدند » نینط تا خر ده شید که‌عندا کنتند ازما 
نصا نیسای اقا تا جه توا کلم و #رعال انگ ان حلیبهای یمان 


‌ ۲ 
٩‏ ازجبزهای تیکی پر ساخت » پس مشورت شریران از من دور شود + عادلان‌جون 


.۲ ترا ینند شادی خواهند نعوده وبیکاهان برابشان استهزاء خواهند کرد « ایا 
۱ مقاوست کندکان ما منقطم نشدندء واتش بت" ایشانزا نسوزانید+ پس حال با 
۲ اواس بکر وسام باش» وباین منوال ننکوئی بتو خواهد رسید* تعلیمرا 
۳ ازدهانش قبول اه وکلبات اورا | دردل خود بنه که اکر بتادر مطلق بازکشت 
6 غائی بنا خواهی شده واکز شرارترا ۱ زخيمة خود دور نی * واک رکخ خودرا 
۵ درخأك» وطلای اوفیررا درسنکهای نهرها بکذاری + آنکاء قدر متخ 3 
۲ ونق" خالص برای تو خواهد بود زیرا درانوقفت ازفادر مطلق و تلد خوای 
۷ یافت» وروی خودرا بطرف خدا برخوامی افراشت+ نزد او دعا خواهی کرد 
۲ وأو ترا اجابت خر اهد کرد ه ونذرهای خودرا ادا خواهی ساخت ۶ آمریرا جزم 
سم نود وبرایت برقرار خواهد شده وروثنائی برراههایت خواهد نایید + 
٩‏ وق تتیکه ذلیل شوند خوامی کفت رفعت باشده وفروتنانرا جات خواهد داد + 
,۴ کسیرا که بیکناه نباشد خواهد رهانیده بای" دسهای تز. رها نت خواهد شد + 


باب بیست وسبم 

2 پس ایوب درجواب کفت + امروز نیزشکایت من است» وضرب مرن 
۳ ازنالة من سنکتر+ کاش با نتم که اورا کا یام » تا انکه نزدکریین ۲ ۳0 
1 انکاء دعویْ خودرا حضور وی ترتیب مدادم » ودهان خودرا ازختها ۳ 
و میساخم مضانیرا که درجواب من میکفت میدانستم» و اتکی تا 
2 تسجونا ایا بعظت قوّت خود با من تخاصبه میخوده حاشا بلکه بن النفات 
۷ میکرد بد اتکاه سرد رالعست. با او محاجه مینوده واز داور خود تا بابد جات 
۸ مییافتم* اينك بطرف مشرق میروم واو یافت نیشود» وبطرف مغرب واورا 
٩‏ نیبم + بطرف شال جاییکه اوعل میکند واورا مشاهن نیکمء واو خودرا 
ً بطرف جنوب میپوشاند واورا فییم * زیرا او طربنیرا که میروم میدانده وچون 
۱ را یماد مثل طلاً بیرون میم + پام اثراقدام اورا کرفته است» وطریق اورا 

۲ نکاه دالشته ازان تا وز فیکم ب ازفرمان لبهای وی برنکشنم» وسخنان دهان اورا 
۲ زیاده ازرزق خود دخج کردم * یکن او واحد است وکست که اورا برکزبانک > 


کتاب ایوتب ۲۶ ۸۹ 

1 وان دل او خواهد بعبل یآورد + زیرا آنچه رکه برمن مقدر شن است نبا 

0 میاورد» وچیزهای بسیارمثل این نزد وی است* ازاينجهة ازحضور او هراسان 

7 هستم» وچون تفکرمبنام ازاو میتریم + زیرا خدا دل مرا ضعیف کزده است» 

۷ وقادر مطلق مرا هراسان کردانین * چونکه پیش ازناربکی منتطع نشدم» وظمت 
غلیظ را ازنزد من نبوشانید ‏ 


ان 
چونکه زمانها ازقادر مطلق خفی نیست ‏ پس جرا عارفان او ایام اورا ملاحظه 
فیکند + بعضی هستند که حدودرا محقل میسازنده وکله‌هارا غصب نوده 
مانب الانهای انا رنه ولو وه نا بکرومیکرند د فتربا ازرا 
مخرف میسازند» ومسکینان زمین جمیعا خویشتنر!پنهان میکند :# اينك من خر 
مق مجهة کار خود به بیابان بیرون رفته خورالك خودرا مجویند» ۳ بایشان 
نان برای فرزندان ایشان میرساند + علوفه خودرا دررا درو میکنند» وناکستان 


2 
۷ شریران,ا خوشه چینی مینایند + برهنه وبی‌لباس شب‌را بسر میبرنده ودر سربا 
۸ 
۹ 


سس 


ممم و 


وف ندارندج ارب ران کومها ترمیشونده وازعدم پناهکاه. مارا دوربغل 

بح وکفانی هدعید- که وزنه زیستان میربایند ه کرو هی 
299 وهای ات روغن تاه وچرخشت را پایال میکنند وتشنه 
یط ار خر آباد شم میرفد سوجان طفارنان استخالهمیکده اما فا 
۱۳ حاقنی ابا را بر نفیلورد + ود یکر نفد > ازنور متمرد اند » فراة انراافیدانند» 
4 ودرطریتهایش سلوك غبنایند+ فانل درصح برهنيزد وفتیر وسکینرا میکشده 
0 بسن دزد میشود:ه چثم ز زناکار نیز برای شام اتظار کب رن وک ده 
۳1 که چشه از مرا خر اهد دید » و بر روعا تخود پرده 4 درد تاریک مخ نه‌ها 
۷ نتب میزنند» ودر روز خویشتنرا بهان میکنند» وروشاییرا نیدانند+ زرا یج 

رای جع ان مثل ساموت است» چونه ترسهای ساية مورا میداد 
۱۸ ابا برروی ایا تتاک ا نب و لصا یب از برژمین ملعون یا تاکستان 


7 کا ااییبه ۳۹۵ 





۱ مراجعت یکنند چ چنانکه خی وکرم ی آب برفرا نابود میتاژت» هخینین هاویه 


۰ خطکارانراب رح حم (مادرش) اورا فراموش میناید وکزم اورا نوش میکند » 


۱ کیک شده وشرارت مثل درخت بریث خواهد شد + زن عافررا 
۲ که نیزاید تلد ۸ وربرن, بیوه اححستان ماد اما جداتا وت سین 
۳ محنوظ میدارده برفزند آکرچه امید زندی ندارند+ ایشانرا اطمینان میتففد 
۲۶ وبران تکه مینابنده اما چشان او برراههای ایشان است * اندكك زمانی بلند 


میشوند پس نیست میکردند» وپست شن مثل سایرین برده میشونده ومئل سر 


۵ سنبله‌هاً برین میکردند ب واکرچنین ندسمت پس» کی رک مرا تکذ وت ناید ه 


سا چم مم 


90 


۳ 


مه 1 مس ی 


وکلام مر ۱ ناچیز کر داند ۳ 


باب یست واجم 
بس پلدد د ذوحی درجواب + نت با مطملحتت روبق زان اوست» وسلامترا. 
کی مدای و ایا افواج اوشرده میشود» دکسوگ : نور 
او بروی طلوع نیکند >« پس انسانچکونه- نود مدا عالی و39 کیک 
ازون اکن شود چوک نه پاک باشد »ه ایتاکها یریش ۱ ندارده مستاتتان 
درنظراو پاك نیستند + پس چند مرتبه زیاده انسان که مثل خزنت" زمین» و بنی 


ادم که مثل کم عفن 


پس ایوب درجواب تم تخص بی‌فو ترا جکونه اعانت کردی» وبازوی 
ونر چکرنه نوات دادی »+« عخص کنر جه نصعوتی نودیه وحفیئت 
سرا بارعا کردی .بای که نان کدی وفکست که ات 
صادر شد ب ارواح مردکان میلرزند » زیر ایا وساکان ابها هاویه حضور او 
عریان ن است ه وابدونا ستری نیسمت ۶ یرابج بهن میکند . وزمینرا برنیستی 
اویران سسا سر پر را برهای خود میبندده پس زیرامبا ۵ نمیشود ۲ 
روی نت خودرا تخب متا رده وابرهای خویشرا وی ۳1 م نیون |۳9 


کتاپ. آتسب: ٩۳‏ ۸۱ 


5 باطراف سطر پا عث 2 میکذارد» تاکران روشنانی وناربکی * ستونهای | مان 


۱ 
0 
۹ 
۷ 


1۹ 


متزلزل ۳۳ وازعتاب او حیران میاند ‏ پوت خود دربا را بتلاطم بآورد. 
وبفم خویش رهبّر | خورد میکد * بردح اما سیانها زیمت داده شد ه رت 
۱ 3 از تارج را سفتنه اینلک اینها حواشی طریفهای اواست ۰ وچه اواز رت 
دربارة او میشنوم » لکن رعد جبروت اورا کست که بفیید ۷ 


باب پیست وهنم 
وایوب دیکر باره متّل خودرا آورده کفت * میات خدا که حت مرا برداشته. 
وبتادر مطلتی که جان مرا فلز فوده است* که مادانیکه جام درمن بای است» 
و خدا دربن من میباشد * ینینا لهام به‌یی‌انصافی تکل نخواهدکرد» وزبام 
بنریب تنعأق نخواهد نمود* حاشا ازمن که شمارا نصدیق نام » ونا پیرم کاملیّت 





خویش‌را ازخود دور نخواهم ساخت + عدالت خودرا قام نکاه میدارم وأنا 
ترك نخوام مود ه ودل تا زنت باشم مرا مذمت نخواه کرد * دشمن من مثل شریر 
باشده ومقاوست کندکام مثل خطاکاران * زیرا امید شیر چیست هنکامیکه 
خدا اورا منقطع می‌سازده وحینیکه خدا جان اورا میکیرد + ایا خدا فریاد اورا 
خواهد شیتاه شت کمک مصیبت براو عارض شود با درقادر مطلق تلذذ 
خواهد بافت» ودر هه اوقات ازخدا مستلت خواهد نمودت* شیارا دربارء دست 
خدا نعلم خواهم داده وازاعال فادر مطلق چیزی نی نخواهم داشت :3 ایتلت 
جیع شا ازترا للاسعظهکرده‌اید یس چرا باتک باظلن خواندبه ایناست 
تن ایب ععصاه. وپیررااتدظانلارن هار۱ ۱: زقادر مطلنی مپیابند + 
اکزذرزتگاننن بسیار شوند ثشیر برای ایشان است» ودریت او ازنان سیر 
نو اهند جد با ماندکار. ن او ازوبا هفن خواهند شده ویوه ز زتاققق,رکنبه 
نضراهند کرد * اکرچه نفر‌را مثل غبار اندوخنه کنده ولبا سرا یی کلن هه 
بم- .. ۱ رای هیک یک مدای نا جر اه بشید ۰ مصا ان زنتتزاورا 
تتسیم خواهند مود + خانه خود | تلقاویب تاد ب‌کد.». وتیل تافو گنود ختیان 
بت از ند مراد اما دفرن اه خد 6 چجنیان خوردارااتبکشناید ونبست 


۱۳ کاب ابوب ۲۸ 


3 میاه ری ]تیک 4 : وکردباد اورا درشب میرباید* باد 
ِ شرتی اورا برمیدارد ونابود میشود» واورا ازکانش دور میاندازد# ییا 

(خدا) براو تیر خواهد انداخت وشنتت نخواهد نوده آکرچه او مخواهد 
۲ ازدست وی فرار کرده بکر زد مردم کنهای خودرا براو ی میزنند » واورا 


ازسکانق صنیر زده یرون میکنند»ب 


بتیبا هعرج تم انست ۳ ۵۵ 1 نرا قال میکذارند ب 
۳1 ازخالت کرفته میشوده ومس ازسنك کداخته میکردد بد مردم برای یی 
حدمیکذارند» ونا نهایت نام تحص میناینده تا بسنکهای ظاست غلبظ وسایة 
نو مو بت >< کانی دور ازساکنان مین 1 ناه" نییان فراموش میشو ند ه 
هم ودور ازمردمان اوه شت بپرطرف رل میکردند* آززمین نان بیرون میاید» 
1 سس مثل انش سرنکون میشود # سنکهایش مکان یاقوت کبود است > 
۷ وشغمای طلا دارد + ان را »مخ شدکاری ‏ فبناامبان وجشم شاهین انا 
۸ 
۹ 


ی 


2 


ندین است + وجانوران درند بران قدم زده‌اند » وثیر غرّان بران ود 
نکرده* دست خودرا بسنك خارا دراز ميکنده وکوههارا ازنعن بر 
‌ نهرها ازکض‌ها میکننده وجثم ایشان هرچیز نفیس‌را میبندبد نهرها تس 
۲ مبندنده وچیزهای پهان شث‌را بروشنایی بیرون یود + ابا حکت عا پیدا 
۳ میشوده وجای فطانت جٍا است* انسان قیمت آنرا نیدانده ودر زمین 
تا کاون. بتجعا میشود ۲ یه میکییت که درمن نسست» .وهای با میکزید: که نزد .من 
0 فیباشد * زر خالص بعوضش داده فیشود ه ونترم برای یسح 
0 بزر خالص أوفیرا را قیست نتوان کرد » ونه بجزع کرانما ویاقوت کبود* باطلا 
۳/۸ وابکه ای نتوان کرد » وزیورهای طلای خالص بدل آن موش ون ۶ مرجان 
۹ وبلور مذکور یشوه وقبست حکت ازلعل کرانتر است ‏ زبرجد حخبش 
وان ن مساوی نیشوده وبور تالصی ضبن نیکزد ۷ اسنپتسکت ازکا میاید ء 
۱ ومکان فطانت کا است + ازجشم نام زندکان بنهان است» وازمرغان هوا 


کتاب ایوپ ۳٩‏ نز 


۲ مخفی میباشند ‏ «ابنآون وموییبکا نید مک وا از نرا بکوش خود شیه‌ام * 

1 خدا راه انزا درك میکنده واو مکانشرا میداند+ زیراکه او تاکرانای زمین 

۲۳۳ واتجدرا که با 9 اب است میبیند + تا وزن ازبرای باد قرار 

۲۰ دهد ه وایهار ۱ یزان بپ‌اید + هنکامیکه فانونی برای باران قرار داده و رای 

۷ برای سهام رعد* انکاه انزا دید وانراییان کرده انز بجوم قیدز 

ان توا ق ایا نشتان نتم انولت توس فا ونم عوکوی, اکبع 2/۹ 
نمودن نطانت مباشد + 





باب بیست یه 


وا یوس باز مل خودرا اتورده کفت * کاشکه من مثل ماههای پش میبودم » 
۲ وثل روزهائیکه خدا مرا درانها نکاه میداشت ب هنکامیکه چراغ او برسر من 
6 میناییده وبا نوراوباریی راه مرفتم * چنانکه سه ۱0۵6 میبودم ۰ 
یس دا برخسمة, من مافد 34 ,وقنیکه فادررمطلق هنز امن نییرده 
وفرزندام باطراف من میبودند « حینیکه قدمهای خودرا باکر ه میشستمه ول 
۷ هرهای روغن‌را برای من میرخت * چون عراز شور برون پم رف * وکربی 
۸ خودرا درجهار سوق حاضرمیساخم + جوانان مرا دین خودرا مخفی میساختند » 
٩‏ زان برنفامقه‌ستایستاهند* سروران از کنان از میایستادنته ودمنتب 
۰ بدهان خود میکذاشتند + آواز شریفان ساکت میشده وزبان بکام ایئانی 
۱ سچیپد* زیر کوش که مرا مبشنید مرا خوشحال مخوانده وچشیی که مرا میدید 
۲ برام شهادت مداد+ زیرا فقیری که استغائه میکرد اورا میرهانیدم» ك_ 
۳ نیزمعاون نداشت * برکت تخصبکه درهلا کت بود پن میرسید» ودل بیوه زنرا 
۶ خوش میساخم ‏ عدالتر! پوشیدم ومرا ملبس ساخت» وانصاف من مثل ردا 
کم وناج بود * من مجهة کوران چم ۳ وحهة لنکان پای* براک مسکینان 

۷ پدر بودم» ودعوائیر! که فیدانستم تفص میکردم :* دندانهای آسیای شرین(ا 
۸ میشکنتم» وشکاررا ازدندانهايش میربودم * ويکنم درائيانة خود جان خوام 
٩‏ مپرده وابام خویش‌را مثلی عتنا طونل خواهم ساخت * ریفه شور وزیا ابها 


1 کاپ ابوسب-۳ 
,۳ کنین خواهد کشت وشبم برشاخه‌هام ساکن خواهد شد+ جلال ندرم 
۲۱ تازه خواهد شدء وکام دردستم نو خواهد ماند* مرا میشنیدند وانتظار میکنیدند» 
۳ وبرای ءشورت من ساکت‌می‌اندند+ بعد ازکلام من دیکرض نیکنتند » 
۴ وقول من برایشان فرو کید + وبرای من مثل باران اتظار میکشیدند» ودهان 
6 خویشرا مثل باران اخرین بازمیکردند+ اکربرایشان مخندیدم باور فیکردنده 
۵ ونور چه مرا تاريك نیساخنند: راءرا برای ایشارن اخنیار کرده بریاست 

مینشسخ ۰ ودرمیان فکرمثل پادشاه ساکن میبودم» ومثل کسیکه نوحه کراترا 

تسلی متخشد » 





با از ( 
باب سی‌ام 
1 87 2 کفقا یک ازمن خورد ات برمن اسجقرا میکناه 6 کااهعت 
1 میداشتم ازاینکگه پدران ۳ سکان کل خر د بکذارم + قوت دستهای ایشان 
۳ ۳۳ فا داسته»کنایکه : مسسص خاخه 9 ازاحیاج 
خبازیرا تیان ها ۹ دشرا نان وداوی 9 ات 
(مردمان) رأنه میشد‌ند هو ازعشب ایشان 2 ۳ دزدان هیآهو میکردند ۲ 
درکریوه‌های وادیپا 3 میس نله و در حنرم‌های زمین ودر ک‌ها چه درمیان 
۸ ید مرو راد ۳ بح سر 
۳ وازرای ان ضرب ۳ لب مرا ۳ داشته او ی 
۱ وازاب دهن برروم انداختن باز نیایستند چه چونگه زه‌را برمن باه کزاده مر فلا 
۲ ساخت» پس بس لکام را پش روم رها کردند »# ازطرف راست من انبوه عوام 
التاس بر ب# ۳9 درمیبرند ه وراههای هللا کت خویشرا برمن میا 
۳ شارت ره مرا خراب کرده باذيتم اقدام میناینده وت معاونی ندارند ‏ 
3 
0 4 زنلمه‌های دح اینده و نا برین ی ماود + ترس برمن 


5 له س ۳ ۰ منت مرا س طا است ۰« 


کا ی موب ۱ ۸۹ 





۲ شبانگاه ۰ قوانهام درانلارون ان سنج میشود ه و هام ار ۱ م ندارد * ازشدت 
۴ توا مرمع ام از کبان راهم اه جک 6 سل 
۳ انداخهباست» که یل اه بوسر هضور نزد نو تضرع مینام ومرا 
۱ مستاب فیکی تست وبرمن نظر نیاندازی :« خویشتنرا منبدل ساخته برین 
لفات ش"» با فوّت دست خود بن جنا مینایئی * مرا بباد برداشته باق سوار 
گردآنید یم زونه از پرا کلتا خن چ زیرا میدانم که مرا بوت باز خوای 
۲ گادانیدم و خانه که برای هه زندکان ت است ند یت واه ,5ات 
خودرا دراز نخواهد کرد وچون کی دربلا اکوندار دوز باین سبب استغاثه 
0 اکن ه ۳ براٍی هر مستمندی کریه فیکردم » » ودل عجرهه نکن رین نفیشد ‏ 
۲-7 ین :امد نیکوق قازند م بدی آمده وچون انظار نور کشیدم ظلت رسید « 
۲" ار وحن مبهورشد 9 تن وز و مساطا توت داد کر قعه سیب ماکان 
۳۹ پیاقتاب "کزدش میک » » ودر جاعت برخاسته تضرع مینام « برادر شغالان 
۷۰ شدام» وت شترمرغ کردید‌ام »* پبوست من سا که آزمن مریزد » 
۱ واتخوانهام ازحرارت سوخته کزدین است * بربط من بنوحه‌کزی مبدل شنء 
ونای من بو زکریه کنندکان ۷ 


باب سی وی 
۰ با چشیان خود عهد بسته‌ام » پس چکرنه بردوتین ام زیرا قسمت 
؟ مدا ازاعلی جیست» ونصیب قادر مطلق ازاعی عبّین:* ایا ان برای شریران 
6 هلاکت نیست» وجهة عاملان بدی مزب وهای اتسیو 
وجیم قدمهایرا پیشارد+ اکربا دروغ راه میرف ه یا پایهام با فریب میشتایید به 
1 مرا بیزان عدالی بسنخده تا خدا کاملیت مرا بداند اکر قدمهام ازطریق 
۹ 1" دینه وقلم دربی چشانم رفته ه ول بدستهام سین باندط نس 
۹ کنت کم ودیکری مخورد» وحصول من ازریشه کنن 9 اکر قابم بزل قینته 
999 ا نزد در سای خود درگین نشسته باثم بر بس زن من برای شخصی دیکر 
۱ 1 با کت» بودیکران براو خ شوند * زبراکه قباحت میبوده ونتصیری 





۱۳ مزاوار حک داوران « چونکه اين انتی میبود که نا آبدون مسوزانید» وتامی 
ئ حصول مرا ازریشه میکند + اکر دعویْ بنن وکیز خودرا رد میکردم » هنکامیکه 
۶ برمن مد مد 9 یمن جون خدا بضد من برخیزد چه نوکت 
3 وهنکامیکه ننتیش اید باو چه جواب خواهم داد به ابا آتکس که ۳ مرا درجم 
۹ آفرید اورا : مت وان کف واحد مارا دررجم نسرشت ه ۱ ۱۳ ۱ 
۷ او یقفا منع نموده باشم ه پچ بیوه ز: ونان نرا ثار کردانن + اکر لثم خودرا 
بتنهایی خورده باث م۰ ویتم آزان تتاول نموده * وحال آنکه او ازجوانم با من 
٩‏ مثل پدر پرورش مپیافت» وازیطن مادرم بیوه‌زنرا رهبری مینفودم ۲ اک رکسیرا 
۲۰ ازبرهنکی هلاله دین باشم وسکینر! بدون پوشش * اکرکرهای اومرا برکث 
۱ نداده باشده کدف من کم نذن + اکر دست خودرا بريتم بلند 
3 کرده باشم وداک اقوت خوجر ۱ دردروازه مید یلم بد پس باژوی من اکتم 
فتاه گنس ازقم آن شکسته شود # فریرا که هلا کت ازخدا برای من ترس 
4 میبود» و بسبب کبریانی او توانای نداشت ‏ اکر طلارا امید خود ميساختم ه وبزر 
۳0 رای پعتوین رید ۲ اکرازفراوانی" دولت خویا ش شادی مینودمه 
وارابعت طست میم نان کنشق قاچ بد: ۱ کریچتتتا تفای میتابیك بران نظر 
۳۷ میکردم ه وبر ماه هنکامیکه با درخشندکی سیر میکرد * ودل من خنية فربنته 
۸ مد ه» ودهانم دس ترا میبو سید جد این ی زکاه فی مستوجب قصاص میبوده تیا 
خدای متعال‌را منکر میشدم # رت دشن خود شادی میکردم » با 
۰ حینیکه بلا باو عارض میشك وجوك مدوم > وحال انک زبان خودرا ازکاه 
۱ ورزیدن بازداشته ه برجان او لعنترا موّاق نبودم * اکر اهل خيبة من 
۲ نیکنتنده کسبت که ازکرشت اوق سیر نشت باشد* ریب درگرب ۱ 
۴ نمیبرده ودر خودرا بروی مسافر بکنودم* اکر شل ام تتصیر خودرا 
۶ مپوشانیدم» وعصیان خوبش‌را درسین؛ خود مخفی میساختم + ازایتهة که ازانبوه 
کر میترمیدم» واهانت قبایل مرا هراسان میساخت» پس ساکت مانت ازدر 
۵ خود یرون نیرف * 7 بود که مرا ميشنیده اينك امضای من حاضر 
است» پس قادر مطاق مرا جواب دهد» واينكک کتابتی که مدع ی من نوشته 


کفاليايوني. ۰:۲۳ ۸۷ 





ادا ین که اترا بردوش خود برمیداشتم » » وبثل تاج بر خود میبسم + قاید 

۸ قدمهای خودرا برای او بیان ن میکردم » ومثل امیری باو نفزب مجستم + اکر زمین 

٩‏ نزن تزلن,فونان میکزد» ومنوسانش باهم کربه میکردند ب اک محصولاشرا "باون 

,4 قیمت خوردم » وجان مالکانشرا تلف مین مینودم + پس خارها بعوض کلم . 
وکرکاس بعوض جو بروید» سخنان یوب نام نی 


رت سس 


باب ی ودوج 





۱ اه از جواب دادن ۳3 باز ماندند ث"ِِ« ‏ او درنظر خود 
۲ عادل بود* آتکاه خنم هو اين برکتل بوزی که از فییلهٌ رام بود مشتعل شد 
و تفن ات افروخنه کردید از ابجهة که خویشتترا از خدا عادلتر مینیو د تب 
۴ وخثش برسه رفیق خود افروخنه کردید از اهة که هر چند جواب نیبافند 
۶ اما ابوب‌را غبرم می شردند « والیهو از سخن کنتن آیوب درنك ف و 
0 زیرأکه ایشان ی کر بو نیب اما چون آلبهو دید که بزبا #4 
7 مرد جوابی نیست پس خشمش افروخله شد * والیهو | ین برکتیل بوزک 
کات . من درعبر صغیر هستمه ۹ ۷ 
نکردم که رأی خودرا برای شا بیان کب وکنتم روزها عفن کوید.» وکثرث سالنا 
۸ حیکترا اعلام ید ند لک بدتراتستان رو هست ه و نفخه قادر مطلق ایشانرا 
٩‏ فطانت میجنند بزرکان نیستند که حکت دارند» ونه پپران که انصافرا میفمند ه 
بنابرین میکوم که مرا بشنوه ومن نیزرآی خودراییان خواهم نود+ ابنك ازعنن 
کنتن با ما درنك فودم» وبراهین شمارا کوش کرفت 0 تا مخنانرا کوش کردید + 
۱۳ ی تیا تال وحم وداک ورب سازده با نان اورا 
۲ جوا دهد + مبادا بکوئید که حکترا دریافت نوده‌امه خدا اورا مغلوب میسازد 
۶ ونه انسان * تک ان یدیا مضه ینتب نا فتاه ونان شما اورا 
۰ جواب واه داد+ ایشان حبران شن دیکر‌جواب ندادنده وتخن ازایشان 
منفطم ند به ۱۳ ی انتظا ر بکثم چونکه عفن نیکوینده وا کدوک 


۷ جواب نیدهند+ پس من نیز ازحصة خود جواب خواهم داده ومن یزرأی 
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۸/۸ . کاب ایب ۳3 
درا بیان خواهم فود* زیرآکه از کرختی وروح بان من مرا بننك 
5 ۳ اينكك لین ی ی است که منتوح نشن بائد» ویثل مشکهای 
۰ تازه نزديكک است بت رکب خن خوانم را انیا راحت یام » ولبهای خودرا کنوده 
۱ جواب خواهم داد حاشا ازس که طرفداری ام » وبه‌احدی کلام تلف ت 
۲ گرم :+ چونکه بکنتن سخنان ی امیز عارف نیستم » وا خالثم مرا بزودی خواهد 


برداشت :4 





باس ون 

لیکن ای آبوب مخان ما ماع نا وتا کلام من کوش بک رب اينكت 
۲ 79 دمان خودرا کنودم» وزبام درکا م تک شد + کلامانن اف راق 
> قلم خواهد بودء ولبهام مسرخت .نیقی خواهد نمود+ روح خدا مرا 
0 ۷ ونففهقادر»مطلی مرا زنن ساخته استت ۱ کر توا را وا تست 
1 وش روی من کلامرا ترتیب داده بایست+ اینك من مثل نو از خدا هستم » 
نیز ازکل سرشته شدام + اينكت*هیبت من را خوام ویو وتا من 

ایکون غزر اتود فا جر ک ۳ مت واوا زکلام ترا شنیدم + 

و که کفی هز:زکی ات تن من پا هستم ودر من کی نیست ۲ اينك آو 
۲۱ ۳9 برمن متعوید ه ومرا دمن خود میشارد * بایپایرا درکنسیکذارداه وه 
۲ راههایرا مرافبت میفاید: هان دراین امرتوصادق نیستی» من ترا جواب 
۴ میدم» زیرا خدا از انسان بزرکتر است * چرابا او معارضه میغائی ۰ از اجه 
٩‏ که ازهة اعال خود اطلاع فیدهد+ زیرا دا یکدفعه تک یکده باکه دو 
0 دفعه وانسان ملاحظه فیزاید+ درخواب دررویای شب ه چون خوانب سک 
۲ برانسان مستولی میشود» حینیکه دربستر خود درخواب یباشدچ انکاه کوش‌ای 
۷ انا سکاب دا‌آد رفن ایثانرا خه میسازد+ تا انسانرا از اعالش برکزدانده 
۸ وتک را ادن بپوتانت ب جان اورا از کات ۳ 
٩‏ از هلاکت شمیر با دددزیسر خود سازنش اد شا کت 
۰ درا وان زر وک ار پس جان او نانرا مکروه میدارد» ونفس او خوراله 
۲۱ لطیفرا + کوشت او چنان فرسوده شد که دین نیشو ده واستضواعهای وی که دین 


کتاب ایوپ ۴۵ ۹ 





۲ فیشد برهنه کردین است + جان او من نزديك میشوده وحیات او بهلالد 
۳( کنندکان چه ِ برای وی یک بنزلة هزار فوشته بامتوسییل, زاشنع نا امه را که 
باقن ات ات بقع اعلان تاید #اتکاه برا براو ترخ نوده و 
۲ ورا ازفرو رفتن بپاویه برهار مومین از بیدا ما هی کلشت از ازکیشست فلع 
مومسم وبایام جوانی خود خواهد ب< ی" نزد خدا دعا کرده 
اورا مستجاب خواهد فرموده وروی اورا با شادمانی خواهد دیده وعدالت 
۷زا باب‌وند 9 مود « پس دربیان مردمان سرود خوانت خواهد کفت . 
کل کون ردم ورأستیرا خرف ساخم ۰ ومکاغات از آنعت, در ستند با نثس ه مرا از فرو 
٩‏ رفتن بهاوبه فدیه داده ۳ امشاهن میکد + ابنك هه این چیزمار! 
خدا بمل مار زد دو دفعه وسه دفعه با انسان+ تا جان اورا از هلاکت 
اج کارا اون رنتاکان متزاز ماود اعت بانب مت جه شه را استاع نا 
1 ی حی: وع ۱3۳ یه 


باب سی وجفارم 


پس آلبو تک نوده کنت * ای حکبیان سخنان مرا بشنوید» وای عارفان بن 
کوشکیرید» زیر کوش سضنانرا امتحان میکنده چنانکه کام طعامرا ذوتی میناید + 
* انصافرا برای خود اخنبارکنم» ودربیان خود نیکوئرابنمیم # چونکه آبوب کته 

است که بیکاه هستم » و قاااادزا کت پزداغعه ات مرچدرانصاف با مق 
1 است دروغکو شرده شدام » 0 جراحت من علاج ناپذ یر است نب 
/ کدام شخص مثل آیوب است ه که سخربه‌را مثل انب مینوشد + که دررفاقت 
۹ ان سالک میشودء وبا مردان تدای له یو کفضو(ویبت ی انسانر۱ 
۰ فایلا تست که رضامندی خدارا وید 0 صاحبان فطانت مرا 
۱۱ بشنویده تحاشا از خدا که بدی کده ازقادر مطلی که ظل ناید + نیزا که 

انتا: ناوات ده هر کش وافق اش اند« 
۳ و رای نیکند» وقادر مطلق انصافرا خرف نیسازد + کت که 
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۸ کناب اپوب ۲2 


۶ زمنرا باو تنویض نودهه وکست که ای ریع مسکونرا باو نپرده باشد + آکراو 
۰ دل خودرا بوی مشغول سازده اکر روح وف خویشرا نزد خود بازکرد» ای 
۱31 بشر بام هلاك میشونده وانسان خاك راجم میکردد + پس اکرفم داری این ۱ 
۱۷ لشنو ۰ وباوا کلام من کوش ده + ایا کسیکه از شنت نفرت دارد سلطنت 
۸ خواهد نود» وابا عادل کیررا یکناه اسناد میدهی * با بیادشاه کفته مشود 
۳ که تو لبم هستی » بایان که شیر میبا شید ,یس چمکنه بانسکق امیرانر وت ی 
تباید ه ودوشمندرا بزفتین تر*ج عید‌هد وه زیرا که جمیع ابشان عل دستهای 
۰ وی‌اند درحظه درنصف شب مبیرند» قوم مشوش شله میکذرند ه 9 
۲۱ پیه اسطد دست انسان هلاه میشو ند >د زیرا چشان او برراههای انسان مییاشد» 
۲ این قدمهایشرا مینکرد + ظلتی نیست وسایه موت فی» که خطاکاران خویشترا 
۳ دران تام انس ‌ویرا اند زمان, براحدی ,تال تکتتا ۱۳ 
۲ ححاکه بباید + زوراورانا بدون تفص خورد مبکد ه ودیکانزا بعای ایشان قرار 
0۵ میدهد + هراینه اعال ایشانرا اخیص میناید » ریا یک ایشانرا فاد کات میسازد 
تا هلاك شو ند عای شریران ایشاترا میزند» در مکان نظر کنندکان ب از احهة 
9 ۳ ا مورف شد نله ود رهِهُ طریقهای وی تأمل ندودند + تا فریاد 
۹ فقیررا ابا بریا نکن و ای متتگت: رابشنو۹" چون او ایام داد کیک 
دراضطراب اندازد» وجون روی خودرا بپوشاند کست که اورا تواند دید 
واهبامتی خواه‌بانسان مساوی اسی+ تا مردمان فا جررسلطادت تیاب و1۳ 
۱ بدام کرفتار تسار 6 ۷ سزا یاف م دیکرعصیان 
۲ واه ورزید « واه اک فیبیم تو هن بیأموز» واکرکاه کردم رف 
۳ ۳۹ ی ۳ بو «<ز! قازنها ش ات امد کزیی تک ۲۷ 
۶ اختیار کی و نه من ه واه صواب مان کیب صاحبان فطانت عن س_ 
مج کت بلکه هر مردتتکنین که مرا میشنود # که ایوب پدون معرفت حرف 
۳۰1 مینك ه وکلام او ازروی تعقل توس کا کت را ارس شود ه زیراکه 
۷ مثل شربران جواب میدهد + چونکه برگاه خود طفیاترا مزید میکند» ودرمیان 
ما دنك میزنده وبضت خآ تیان تسیا موگند ب 





۳ 
۰ 


4 وی 


2 ال 


کتاب اس ب ۹۵ و ۹ ۸۱ 





ی ال 


ولو باز مت شنت کفت + ای ایرا انصاف میشیاری» که کنتی من ازخدا 
دون > بذک و بمحویچ ‏ 
۳۳ فابییعی و الا را بلاحتل 7۹ انب ترند به 0 باو 
چه رسانیدی» واکر تقصیرهای تو بسیار شد برای وی چه کردی ب# اکربیکاه 
شدی باو چه مخشیدی» وی ازدست توچه چیزرا کرفته است * شرارت تو بردی 
#تیین ۹ وس یات 9 نو بی د ب سیسو - از کترت 
زمین ۳ یط بسچ بان جک ات 2 9 بووی ملک رشان 
فریاد میکند اما او اجابت فیناید+ زیراخدا بطالترا نیشنود» وفادرءطلی 
بران ملاحظه فینرباید + هرچند میکوتی که وا کییینم » » لِکن دعوی دزحضور 
وی است پس متتظر او باش * واها ان از زاین سیب که درغضب. خویش 
مطا له فیکد ت‌ پویکترفتی»کناه اعتنا | ون ۳ ازالخهة یت دهان خودرا بیطالت 
میکناید» وبدون معرفت سفنان بسیار میکوید * 


باب سی اه 
وألیهو باز کت * برای من اندکی ص. رکن نا نرا اعلام نع * زیرا از براق 
خدا هنوز نی باقع اس ع ود اس ند ید » وتخاتی خویش او 
توصیف خواه م مود * ‌ُ حنينة کلام من دروغ نیست ‏ وانکه درعل کامل 
ان ایتک عا#ققازز اللتت وکنیرا اهات یاه میدز 
8وّت عفل فادراست : شریررا زنن نکا تالا ردغ قفا سکیا میهد + 
با کدی( اتصاهلاری بر سیکرداند ع رلک ایعاترا با بادخاساق برکیی زا ود 


مینشاند پس سرافراشته میشوند ‏ اما هرگاه بزنجیرها بسته شوندء و ببندهای مصیبت 


زار کتاب ایوب ۴۳ 
۹ یویر ۳۳ انکاء اعال ایشانرا بایشان مینایاند» ونتصیرهای ایشانرا 
۷ از اینکه تک کر نموده‌اند ‏ وکوشهای افیا ۳9 برای دیب بازبکافاه وامر میفرماید تا 
۱ رکه ار ماک واورا عبادث ابنده ایام خویشر 
۲ درسعادت سر خواهند ده وسالهای خودرا درشادای ۷ لها باکر نشنتو ند 





۳ ازنیغ خواهند افتاده وبدون معرفت جانرا خواهند سیرد * اما آنانیکه دردل 
6 فاجرند غضبرا ذخیرم میزاینده وچون ایشانرا میبندد استغانه نیزایند ایشان 
0 درعننوان جوانی میمیرنده وحیأت ایشان با فاستان (تلف میشود) # مصیبت 
1 کثانرا پصییت ایشان جات متخنده وکوش اینانرا درتکی بازبیکند یس ثرا 

نیز ازدهان مصیبت بیرون بیاوزد. درمکان وسیع که دران تکی فیبوده وزاد 
۷ سفن" تو ازفربهی لو میشد »« وتو ازداوری شریر پرهستی» لیکن داوری وانصاف 
۱۸ نب وت سس با حذر باش مبادا خشم را بتعدی پبرّده نادند کقازن تا 
٩‏ قرف سازد * با و دوات را ساب خواد از رد یه نه‌طلا ونه این فوای 
۳ یره رای شب آرزویند مباش » که نار ۱ ازجای ایشان میبرد ات( 
اش اه سیل گرم زیر کر از را بریصیبت ترجج داد اينك خدا 
۲ درقوت خود رت ۱۳۲/6 تعلیم بدهد به ن مت کیشازوین 
۶ اورا بای تفویض کرده‌باشد هسوکست که یکویدتی ی انضاق فیح ۳ 
۵ باش که امال اورا تکیرکوی ه که درب آنها مردمان مسرایند+ه یم آدمیان 
۹ کت برخنان اقلا ۱زدور مشاه مینایند+ ائلك خدا ستعال است 
۷ واورا تس بر وشیاره سالهای او را تحص نتوان کرد + زیراکه قط‌های ابر 
۸ جذنب میکده وانها بارانزا ازخارات آن مچکاند + که ابرها از نرا بشدت هي پوداه 
٩‏ و اسان پینوا طاق حفرامد ‏ کیب ۳ بنهمد ابرها چجکونه بان میشونده 
.۲ یارعدهای یه اورابشالدچد ابنك نور خودوا بزار یکسا تناها 
۱ خویارا ماش وکا بواسطه انها فومقا را داوری میکنده ورزق‌زا بغرا وی 
۲ ند + دستهای خودرا با برق مارد وانزا برهدف ۳ مپسا دق 
۳ رعدش ازاو خبر میدهده ومواش 3 اطلاع مید هند به 


کدامپ ایو بت ٩۷‏ ۸2 





یاب می و هنم 

آزاین نیز دل من میارزد» وازجای خود مرك مبکردد * کوش داده صدای 

آواز اورا بشنویده وزمزمترا که ازدهان وی صادر میشود + آنر درزیر ع* 

اسان 9 وبرق خویش‌را نا کرانهای زمین * بعد ازاز ن صدای غرزش 

۱ میکند » وبواز جلال - یی ره تاد ۴ از ان آوازش ۳ آپاانأخیر 
نینایدب دا ازا 9 بت اعال عظیمیکه ما انهارا 
٩‏ ادراك نيکیم بمل میاورد * زرا برفرا میکوید برزمین بیفت ه وهخینین بارش 
۷ بارانرا وبارش بارانهای زورآور خویشرا + تاو و اش میسازده ‏ 
۸ 
5 


تچ جم 


جیع مردمان اعال اورا بدانند* انکاه وحوش بأوای خود نیرونده ودر 
یشه‌های خویش ارام میکرند + ازیزجهای جنوب کزدباد میایده وازبجهای 
(! شال برودت+ ازثفة خدا یز بسته میشوده وس آبها تمد میکردد ۷ ابرهارا 
۳ بالابتت اکن مزنبازده وعاب برق خودرا : اپرا که تیکید رالات 
او لا و متقلب ون 0 هر انجه نها امر فرباید برروی نام ریع مسکون 
۱ مل آورند « خواه ابارا ای تادیت بفزنعده یا سود زمبن خود یاب 
رت * اززیی: ای ینرا استاع عاه ۳ ۳۳ تمل ِه 
۱0 ابا ملع هستی وقتیکه خدا عزم خودر | بل قرار میدهده وبرق ابرهای خودرا 
1 ار خانان میسازد ‏ با : و ازموازنه ابرها عم هستی » با ازاعال عیبهٌ او که 
۷ درعل کامل است+ که چکونه رخنهای ت وکرم میشوده هنکامیکه زمین ازباد 
ار رتاک زگردنب ال از مسبرای قلاک زا بکلعر از که اند اه ره 
6 ش مستحک است ۷ مارا نیم ب که با وی چه توانم کنت» ی 
۳ ح موب اورد + يا جون سفن کوع باو خبر داده میشودء یا انسان حن 
۳۱ کوید نا هلاه کزدد + وحال افت بر یتوان دید هرچند درسبهر درخشان ن باشد » 
۲ تا باد وزین انرا پاك کند* درخشندک؛ طلای ازشمال میاید» ونزد خدا جلال 
۲ میب است + فادر مطلق‌را ادراك فيتوانم کرد» او درقوت وراست, عظم است» 
ودر عذالت کی رکه بیانصانی نخواهد کرد+ لهذا مردمان ازاو میترسند» اما او 
برهیع دانادلان فینکرد ‏ 


۸ کتلیب ابویب۷90) 





باب سی وهشتم 

۱ وخدآوند آبوبرا ازمیان کردیاد خطاب کرده کنت * کست 3 وی 
از‌فنان بی‌علم تاريكت ما عفن نک مور وود دج زبراکه ازتو سول 
یفام ,پض مرا اعللام چا وقتیکه زمینرا بنیاد نهادم ِا بودی» وس - 
ه داری* کس ان اقا تشن فد اک زر میدانیه وکا باتک ییا 

- کنید+ پابه‌هایش برچه چی زکذاشته شد» وکیست که سنک زاویه‌اشرا نهاد 
۷ ۲ ۳ باهم یدب ت سرا دا وا ۳۹ 
۹ 9 ویک ار ۱ آن کدی 7-0 - 7 بت 
7 ۳۳9 #۲ فرار دادم » ات بندها ود ره تعبین نمودم ۷ وکنتم تا پانتا 
۲ با وتجاوز ماه ودر الضا اموا اج سرکش نو بازداشته شود + ایا : تو ازاپندای عبر 
۳ مت صر | نم 9 وربا موضعش 2 اوه یی یناک زمیترا 
س 1 جریل ام مت بیذیزد * وور شرا ن از ان کر ۳ 
۷ رفن ۶ ی یت ۳ دیلع که 
۵ با بهدای مره ند حتبر بش۵ اهب ۹ ۰ 
۲ است ۲ 1 رای برف سای شن » ی - ۳ هه موده + 
۲ که انهارا مچهة وقت نتکی تکاء داشتم» مجهة روزمفاله وجنك * بچه طریی 
۲0 روشنانی نفسیم میشود» وید شرقی برروی زین تشر کرد + کیست که رود 
٩‏ خانة برای سیل کند» یا ط یی جهة صاعنه‌ها سامت به | برزمیتیکه کم ی هرن 
۷ نیست ببارده وبرپابانیکه درآن آدی نباشد + تا (زمین) وییان ان وبا سر 

۳۸ کنده وعلفه‌ای تازهر۱ ۱ زان ات رانرا پدری هست ه ۳ 


کتاب ایوپ ۲ 19 


هس 


" قطرات شبنمرا وله نود« زر کست که برون ند و3 از کست 
که تولید نود + آبها مثل سنك منجمد میشود» وس هب مبندد ۷ ایا عتد 
۳ ربا میندیه با بندهای چبارر امیکندانی * ۴ پرجهای منطقةالبروج رادرموس 
۲ آنیا مرو اوری* ودب آکررا با نا او رهبری مینیب ای قنونهای 
یس سا کوج دازا توا و رها مرا 
۵ تا سل پات بپوشاند جء ایا برهارا مبفزیی نا رواهشوتههه و بتو بکوید ایک 
۷" حاضرم + کیست که حکترا درباطن نهاد» با فطانرا بدل مخنید کیست که 
۸ با حکمت ابرهارا بشیارده وکیست که مشکهای ای را بریزد* چون با رکل شه 
۳۹ جع میشوده وکلوخها باهم تج ند کا ایا شکاررا برٍی شیر تاده هید فیکی » 
واشتهای شیر ژبانرا سیر مینائی * حینیکه درماوای خود خویشان‌ر ا جع میکند. 
4 ود پیشه درکمین مینند + کست که غذا را برای غراب آماده میسازده چون 


چه‌هایش نزد خدا ذریاد رای دح و سیب نبودن خوراكٌ آوار میکردند :د 








باب می ونم 

۱ این زوا سین با زمان وضع حل آهورا ۱ نشان میده ی 
۴ تناکا کانال ماوت حساب توای کاد سانانونان از ات هرا مینیب 
خم ذ به‌های خودرا وتا راز دزد یود فارخ میشونك ‏ بچه‌های انا 
قویْ شه درییابان 9 میکنده میروند ونزد ۳ برئیکردند + کیست که س 
وحشیرا ا رها کرده از زاد ساخت » جر بندهای کور خررا باز مود + که من 

۷ بیابانرا خانة او ساخت » » وشوره زا ررااسک کن او کردانیدم »+ ۲6/۹ 
میکند» وخروش رما نوا کوش ۷۳ دای کوها چراکاه اواست ت » وه رکونه 
۹ كث«ِ". مرطلبد چه رع راضی شود که ترا خدمت ناید » پا نزد دنور 
۰ منزل کرد + یا کاو وحشیرا بربسمانش بشیار توانی بسته با وادیهارا بنج 
۱ مازو خواهد نود+ ایا ازاینکه قوّنش, عظم است برا و اعناد خواهی کرد وکا 
وی وا اد 1 رای کوک عرش رده 
نز وانرامخزینکاهت فک کند + بال شترمرغ بنادی مرك میشوده واما پروبال او 


0 


تس 


۸۳1 کتانب اوویپ.. 


6 مثل لقلقی نیست بد زیراکه نخمهای خودرا بزمان وامیکذارده وبر روکا ی خاك ابر 
0 کزم میدب وفرآموش میکند که نار | میافشرده ووحوش صرا انار پایال 
۲ میکنند + با بچه‌های خود خی میکند که کوبا ازان او نیستنده محنت او باطل 
۷ است ومتاأمّف نیشود* زیرا خدا اورا ازحکت حروم ساخنه» وازفطانت اورا 





۱۸ ی و9 اتا یب نسکا مک ببلدی پرواز میکده ۱ اسب ماع 
۳ میا بل ه 8۹ و سبزا قوّت‌دادهه کردی ور یال ار ود د ایا او زا ققل 
3 م تجست وخیز آورد*» خروش شمه او مهیب است « در وادی با زده ازقوت 
۳ خود وجد میناید» وبثابل ستمان‌بیرون میرود* برخوف امتهزاء کرده هراسان 
تا وازدم هشیر برنکردد * ترکی براوجك میکند» ونین" درخشنن 
۲۶ ومزراقی* با خثم وغض زمینرا مینوردد» وجون کرّنا صدا میکند نما بسند * 
۳۵ وقتیکه کرنا نواخله شود هه هه میکویده وجنکر ازدور استشی‌ام میکنده وخروش 
۲۳ سرداران وغوغارا « ایا ازحکت نو شامین میبرد» وبالهای خودرا بطرف جنوب 
۷ بهن میکند ۷ ۹1 ازفرمان تو عتاب صعود مینایده واثیاله خودرا توای بلند 
و برض ساکن شن مأوی میسازد» برگض نیز وبرملاذ منیع + از زانا 
خورالك خودرا بنظرمیآورد» وجشانش از دور مبنکرد + مچه‌مایش خونرا میمکند» 
۳ است ۶ 


|] 

وخداوند مکی رکرده آیوب‌را کنت * ایا محادله کننت باقادر مطلی عخاصية 

نيایده کسیکه با خدا محاجه کند انرا جواب بدهدب انکاه آبوب خدآونترا 
جواب واه کشت 9 اینلك من حپیر هستم و بتو چه جوابب دم ه دست ودرا 
بدهانم کذاشته‌ام + يك مرنبه کنم وتکرار نخواهم کرد» بلکه دو مرنبه ونوا 
افزود* پس خدآوند! آپوبرا ازکردباد خطاب کرد وکنت # ان کین 
مثل مر ببنده ازتوسول مینام وما اعلام کنر ی داوری مرا نیز باطل مینایی ه 
وم ملزم میسازی تا خویتتنر! عادل باق + با ترا مثل خدا بازونی هست» 
وباواز ل اورعد توا نی کرد + الان خوشتنامجلال وعظت زیت ب» وبعّت 


۳ جم چ للم که حم هم 


کتاب ایوب اه ٍ ۸۱۷ 


کت ی سایق شید خنویب خی یوم کال ی نا راتکه 
۲ اورا بزیراندازج برهز که متکرا ُراست نظرکن واورا ذلیل بسازه وشریران درجای 
۲ ایشان اجال کن + ایشانرا باه م درخالك ان عاه مرو یهای ایشا: زا درجای نی 
۱ ۳ ی له اققار خجوا هم کرد ه 5 ۳ ینعی ترا نحات 

تواند داد* 3 ویر > مت 4 رم ## ۳ لا ورد 
‌ ای سرو از زاد مجنبا ند ه رای تچ "تین اس ای نت 
۳ کون او یدح ی ۳ ۵ج" اب ّ 
۲۱ میرویانده که دذرانها نما حیوانات گرا بازی میکند+ زیر درخنهای کار 
۲ مطوابد ه درساية یزار ودر خلاب+ درخنهای کار اورا بسایةٌ خود مپوشانده 
۱ وبیدهای نهر وی‌ر۱ احاطه میناید ب اينك رودخانه طغیان میکند 9 
۶ فینرسد» واکرچه رذن دردهانش رنه شود این خواهد بود* اي چون نکرانست 

اورا کرفتار توان کرده یا ببن توقای توان سفت نب 


ایا لویاتا: «ِ ریسمان نو زاین سین چا ازج" 9 
۴ اوخلر اکتا »,با چانهاعرا با قلاب : تونی سفنت ایا او نرد تو تضرع زیاد 
4 خواهد کود » با تاره ن ملام بت خواهد کفت « نی تراجت لست ه یا 

این ودک دایی خواهی کرفت :+ ایا با او مئلکنجشت بازی توانی کرد» با 





0 

7 اورا برای کیزان خود نوای دست* ایا جاعت (صیّدان) ‏ او _هاد متا یه 
۷ کرده یا اورا درمبان تاجران نتم خواهند نود * 5 پوست اورا با نیزها ملو 
۸ توانی‌کرد ه با سرشرا با خطافهای ماهی کران + اک دست خودرا براو بکذاری 
4 کر بات رای داشمت ودیکر نخواهی کرد اینك امید با باظلی است» با از 
۰ رویتش ای به روی درافکن نیشود + کسی اینقدر متهوّر نیست که اورا 


۱ ماک تست که دی وا ات که قح کت ری 


۸۸ کنانی ا بویت ٩.(‏ 








۲ من داده نا باوبرث عانم» هزچه زیر اسات استازان ی الا ۷ اد : 

اعضایش خاموش نخواهم شد » واز جبروت وجال ترکیب او خبر خوام داد 
۳ کتک وال ون اویرا باز تانق فودات وکاستات کا درمیان دو صف دندانش 
11 داخل شود ۲ کتک درهای چارم اشر داهن دابرم دندانهایش هولناك 
۳ است ۲ س برهای زور او اورش تخراو میباشد» با ., مار مک وصل ش است »با یکگیکر 
تسوا سب یدای که باق وهنان انا فیکذ رد به با هدیکر چنان وصل سب 
۱۸ وباهم ملتصقند که جدا نمیشو ند + ازعطسه‌های او نور تاظلع بیکزدد » وجشان ۱ 
5 دثل پلکهای تجراسمت + ازدها نش مشعلپا بیرون مباید» وشعله‌های انش بزصوزک به 
۳ ۲ ازییتیبای او دود #ِ نیت ی وبانیل * از در ان ره رو 
۲۳ میشود» واز دهانش شعله بیرون ن میدب برکردنش قوت نشیهن دارد : رت 
۳ بیش رویش رثص میناید بد طبقات کوشت ا 2 عم چسیپن است ه وبروک ستم 
۳4 است که مرگ فیشود به داشرت9وای سنلكمستیک است » ومانند نك زبرین اسیا عحک 
۵ مب‌اشد * چون او برهخيزد نیرومندان هراسان میشوند ه وازخوف بت د میکردند ب 
۳۷ ۲ اکن ششیرباو ادا شود اثر فیکند» ونه نی ونه مزرأق ونه نیرب آهن‌را مثل, 
۸ کاه میشمارد» و برنجرا مانند چوب پوسین + تیرهای ان اورا ف ار فیدهد » وسنکای 
۲٩‏ فالاخن نزد او بکاه مبدل میشود * عمود مثل گاه شرده میشود» وبرحرکت مزراق 
۲۰ مفندد + در زیرش پارهای سنا تیز است » وکردون پرعرا برکل بهن میکند + 
« تِ_ طلن دیا مج شاند ه ودر بارا ۱ اک پا له عطا را ن میکرداند ب# 

۴ راهرا درعتب خویش تابار ن مینتنازد» بتوا بنوعیکه موه را متفیس کال میبر ند > 
؟ برروی خاك نظبر او نیست» که بدون خوف این شد باشد* برهر چیز بلند 
ظار میافکد ‏ وبرهیع و انات سرکش پادشاه ۱ نی اد 


باب چهل ودوم 
وآبوب خدآوندرا جواب داده کنت ۷ میدام که بهرچیز فادر هستی. ۳ 
2 9 مود * کست که مشورترا یم خی میسازد» لا لکن من با 
نفهمیدم تک مودم ۴ مپیزماأ یک فوق ازعثل من بود وفیدانستم * ان مات 


مس ات ۵ شم 


گتافب ۹ ب ۲ ۸۹ 


خن کوم » ازتوسوّال مینام مرا تعلم ب * ازشنیدن کوش دربا ره تو شن بودم » 


1 یکی ار ۳ چم حون ترا تعیب ۱۳۳۳ از اغهة ازخویشان کراهت دارم » » ودرخاله 


1 


وخاکستر توبه میناع  *‏ وواقع شد بعد ازابنکه خدآوند ایسضانرا بایوب کنته 
بود که خدآوند خدآوند به الیناز ز یاف _ ام من پرتو وبردو رفیقت افروخنه شُد 
یراک تایق ات #ض تیب نی ها 


ستاب وم فرمود ماد ت ی گزاز۱ نها 7 چو نت دربب من 
آنچه راست است مت بنن‌ام آیوب نکنتید + پس آلیناز تبیانی وبدد شویي 
تب رفته بنوعیکه تج بایشان امر فرموده بود عمل نودند وخداوند 
برا مستجاپ فرمود :+ وجون وب برای احاب خود دعا کرد خداآوند خداوند مصیبت 
ن دور ساخت وخدآوند به‌ایوب دوجندان مه پپش داشته بود عطا فرمود * 
وجیع برادرانش وهة خواهرانش ویاین آشنایان قدیش نزد وی امه درخانه‌اش 
با وی تان خوردند وا اضر وازتتای یک اوق باق رسای باد عونت 
که سل دادند وج ر کی لک قبقله پوس یک حلفهٌ طلا باو داد + وخداوند 


اخرآیوپرا بیشتر ازاوّل او مبارك فرمود چنانکه اورا چهارده هزارکوسنند وشش‌زار 


شتر فاقار مت کاو وافقاار ی و اوراعضت پسر روسهادتعدر بدا 


ودخنط اوّل‌را یمه ودوسا قصرعه وسومر مرا فرن هفوله نام نهاد+ ودر ای زمین 


آمثل ل مزا آ نیپ زنان اک یروت یأفت نشد.ند ویدر ایشان ایثانرا درمیان 


4 ِ ۹۹ او - 
برلفازانشای ار داد * وبعد ازان یوب صن وچهل سال زند کانی کود و پسران 


۲ ۰ 9 الب انح ب ا- 
۷ 39 وبسران پسران خودرا پشت چهارم دید تلا پس اپوب پر وساخورد سل 


وثات یافت * 


ی 


0 


کتاب ۷ 


يعتي زبور دواد 





مزمور اوّل 
خوناحال کنینکه هشورت شریران نرود وبراه کاه‌کاران نه ایستد » ودر 
بلس استیهزاء کنندکان زد دشینك د رک ریت او درشریصت خدآوند استکیس 
۱ ۳ سس 
وروز وشب درشریعت او تفگ میکند ‏ پس مثل درختی نشانه نزد نهرهای اب 
خراهد بوات "15 میوه خو درا در موسش میك هد و لا بزمرده فیکردد » وهر 


آنچه میکند نيك انجام خواهد بود* شریران چنین نیستنده بلکه مثل کاهند که 


باد آنرا ‏ برا کت میکند ب میس ستصه چم وس 
محر . 





مزمور دوم 

جوا امتمااشورش وود هه سا ای رباضا کات پادشاهان زبین 
اند وتترو ان و برد حطا رو و بضد مس اوبد که 
بندهای ایشّا: نرا بکسلی » و زجیرهای ایشانرا از خود باق ۶ او که ایا 
هاش تاه اند برایشار. ن استهزا» یکد + انکاه درخثم خود 
یشان فک ۳۷ وبغضب خویش ایشا 7 مت 
با ۳ نصب کرده‌ام ۰ برکوه مقدس خود صیبون + فربانرا اعلام کم 
خدآوند بن کنته است» نو پسر من هستی امروز ترا تولید کردم + ازیس 
درخواست کن وامتهارا بیراث تو خواهم داده واقصای زمبن,ا ملك و 
کردانید* ایشانرا بعصای آهیین مرا تیا سل کوزء کوز +کراهارا خر 


یی 
‌ 


۱ 
[ 


مس سب مس در 


کتا مبه‌سوامییر ری ۸۳۱ 
خر اج یی نود ۲ ۷ پساخ بادشاهار یشان وهای داو ۰ ران جهان متنبه کردید بد 
لا و نت را بااترووی عیادت -کنده وا لرز شادی غائد « تزا ۱ بپوسید متاظلا 


ضب ناژ شود ه واز طریق هلا شو ید ه ییا لس اویبه اند ی افر دسا میشود » 
خوشا ال هه آننیکه براو توکل دارند ب 





زوین 
مزمور داه ود وفتیک 1 ز بسر خود ابشالوم فررا رگید 
ای عون خدآوند دشنام چه بسیار شن اند » تبا ورین بضد من بر *محخیزند بد ساره 
براکتجان کرمیدکو یونم هه | و درخدا خلاصی نیست سلاه به جک و۳3 
خدآوند کردا کرد تا جلال من وفرازنت" سر من * 1 ۳ 
خدآوند مخوام» ومرا زیت موی ون سللاه ند یس 
مخواب رفتم ویدار شدم» را خدآوند مرا لقویت ملد هل چر ا زکرورهای لوق 
نخواهم ترسید ه که کردا کرد من صفف بسته اند ای خداآوند باکت خدای 
من مرا اس زیرا بررخسار هه * دشمنانم زدی» دندامای شریرانرا شکستی + 
جات از ان ی خدآوند است» وبرکت تو برقوم تو میباشد سلاه + 


مزمرر چهارم 
راکرس الا عت ان زنط رابت ت اوناره مزمور داود 
ای خدای عدالت من چون وان برا ماب فرباه درتتکی مرا وسعت. 
دادی» بر من کرم فرموده دعای شزا بجر ای فرزندان انسان تاوسک: جلال 
من عارخواهد بود» و بطالرا دوست داشته دروغ‌را خواهید طلید سالا هب ام 
بدانید که ۰ خدآوند مرد صامحر۱ ؛ برای 4 وین تج وچون او را مخوام 
خلواند خواهد شنید + خیم کیرید وکا موریته دردلا برسترهای#نجود 
تنک کید وخاموش باشید سلاه+ قربانهای عدالسرا یکذرانیده وبرخدآوند 
نو کل هه سیری میکیند کت که با احسان بای ای ی دی خداوند نور جهن 


خی و افلاز+نادمان در دل.من ید #۷ بیشتر از وقت غه 


ی آت ‏ مس 


ال مه << 


۸۲ انیت مزا میروه‌یو 5 





وشبرم ایشان افزون کردید + بسلامتی می خسم وتخواب هم میروم » زیرا که تو فقط 
ای خدآوند مرا دراطمینان ساکن میسازی * 





مزمور جم 
برای سالار مفنیان برذوات ثفخه » مزمور داود 

ای خدآوند نان من کوش بل » رشن تم فرما + ای پادشاه 
وخدای من باواز فریادم توجه اکن» زیراکه نزد تو دعا میکم ‏ ای خداوند 
صیعکاهان آواز مرا خواهی شنید» بامدادان (دعای خودرا) نزد تو اراسته میک 
وانلظا ر میکنم ۷ داش دای نووریک : بشتراربت راب تاه » وکاهکار نزد تو 
ام ی مان تیاب ایستاده از ره بی کی 
"۳ کر اد وس ۳ رجت ی دا ان شث» 
دا سدلات جوه رت 9 روک ی 
زیر یل ایشان راستی نیست» باطن ایشان محعض شرارت است» کلوی ایشان 
قبر کشاده ۱ جت هه وزباخ ای خودرا جلا میدهند به ای خندا فان نرا ملزم ساز تا 
بسیب مشورعهای خود بینتنده کت میتی ا ربا ایشاناهمیه انداز زیراکه 
یسکره اند 4 پنه کاس خادی مس وتا باه دم ده 
۳۹ کو د ۲ تت تو ای سس مرد 27 ۳ داد ه ور 
برضامندی تشر سپر احاعله خواهی نود ۲ 





مزبور شم 
برای سالار مغنیان بر ذوات اونار برانی » مزمور داود 
ای خدآوند مرا درغضب خود توب منا» ومرا درخشم خویش تأدیب مکن * 
ای خدآوند بر من کزم فرما زیراک پژمردهام » ای خدآوند مرا شنا ده زیرا که 


مس اسب  .‏ چم 


استتوانهاي مضع بست # وجان من ولتت پریشان است » پس نو ا6مبخدآو‌ند 
نا بی « ای خدآوند رجوع کن وجافرا خلاصی‌ده« برهت خویش را نجات 
مخش ‏ زیراکه درموت ذکر تو نفیباشده درهاویه کیست که نرا حجد کوید » 
ازیو 9 نام ۳ نی خودرا 4 وستر خویشر 
(خ شه ۳ زان آزمن حون فان ۷ خداوند ۱ ی ۳ شفتم «#- 
خدآوند ۳ زا شیی(8ااست,» -خدآوند دعای مرا اجابت خر اهد مود ۶ ی 


کردید به 





مزمور هفم 
م9 تس 1 و 
رود داود ده انرا برای بخد| و ند سر اتف بسیمپ: نان ۷ بافدی 


او وه یمرن در توچداه میبرم ه از هه تعاقب کنندکانم مرا جات ده و برهان + 
مبادا او مثل شیر جان مرا بدرده وخورد سازد وجات دهنت نباشد« ای بهوه 
شدای مین اکر اب ینرا کردمه رد تست من ظلی تخل اک سور امیش 
خود بدی کردم ۰ » وبی سبب دشمن خود را تاراج نمودم * پس دشن جامرا نعاقب 

ار سا زموسیات تیال کم مجاطللاد 0 
سازد سالاه : ای دا و ند درعضب خود برخیز پسیمب قهر دشنانم ۴ شو ۰ 
وبرای من یازع یوک داوریرا امر فرموده « ه جمح امه دا کرهازتوریاز59. 
«برفوق ایشان بنام اعلی رجوع فرما « خداوند امتهارا داوری خواهد نود» 
ای خدآوند موافق عدالتم و کال که 5( اد ۳0 بدا یزان 
ناپود شود وعادلرا با باه کرننة ۳ امقعان کننم" دلها و قله ب خدای عادل 
تب رن بر تن ابش دج .که ات۱۷۵ عات هن است‌ببه حقا دار 
عادل است ه وهر روزه خدا خشناك میشود + ارگ کت .کف فتت تا 
1 ز ستو اهد ان و در ۱ کنیه یکرت عت 3 و برای او پات موت‌ر ۱ 


ر 


مریبا .نته ه وتبرهای خویش‌را شعله‌ور کردانیت است + ایتک به بطالت آبستن 
93 


تم مود 


۳ ۹ ۱ 


۸ اکتامب مززامی تا و۹ 





شوه وبظ حامله کردین دروغرا زائیت است* حنن کند وانرا کود نفوده 
ودر چاهی که ساخت خود ینتادب ظم او بربرش خواهد برکنت» وستم او 
برفرقش فرو خواعد آند > خدآوندرا برحسب عدالتش حد خوام کفت ه 
وامم خدآوند تعالی را نسبع خوانم خواند + 





مزیمور هتم 
برای سالار مغنیان برجثیت » مزمور داود 

اه توووست ند با #فه ات اسسی نام تو درفایی زمین» که جلال خودرا فوق 
اسانها کذاردة# از زبان کودکان وفیر خوارکان» بسبب مات ۳9 ۱۳1 
پادی» تا دشن وانتفام کرنت‌را ساکت کردانی + چون ۳1 ۳ نکاء کنر که 
مب اکتهای تست واه وستارکانکه بر افرین ها اس ۳۳ 
اورا ییاد آوری» وبنی اد که از اوتنند غای+ اورا اروش ۱ ۱ 
باخیی» ود تاج جلال ۳ بر سر آو کذاردی + اورا بر کارهای طانت 
خووایت سس وه چیزرا زیر بای وی نهادی* کوسنندان وکاوان 
جمیعاه وپپام رارا نيزه مرغان هوا وماهیان دریارا» وهر چه > ماع 





2 
برای سالاو مغنیان برموت لین مزمور داود 
عونت را بقام ۳5 <مد خواهم کفت » میج انب ۳ بیان خوام کرد « 
درون خنانیو ووحد خواهم نود . نام‌ترا ای فتعال خوام سرایّد « جوان دشمنانم 
مخققب با زد ند اک لفزین ازحضور تو هلاك خواهند حیییا ااادت 


وداورٌ من کردی » داور عادل برمسند نثسته ۶ امتهارا تون نوده وشربرانر 


٩‏ ملاك ساخنه» نام ایشاترا کرد تا ابدالاباد ب اما نان یست شف خایهای 


ابدی کردین آندء وشهرهارا وین ساخته حیی 0 نما نابود کردید + لیکن 
ندمت ۱ سک وت خویش برای داوری م پا داشته 


۱3 


۱ 


۷ 
۱۸ 
۹ 
د 


بر نت 





ی ی واو ربع سکاف سد ای داوری خواغد کرد وامتهارا بطاسنتی داد 


خواهد داد وخداوند, ی تقد برای کوفته شند کارن خراهد بود» قلعهٌ بلند 
تاو کل بنرا معتتاسااسییو زیت کل وا سردا ما03 
ای خدآوند تو طالبان خودرا هزکز ترك نکرده * نخدآوندرا که برصهیون نشته 
اس تفا «کارهای اورا دریان قومها اعلان غائید + زیرا او که اتقام 
کل حو اما دراد مراب هناد ۳ فاا ستاو نگز ده با ست ‏ 
ای خداوند خدآوند برمن کرم فرموده بظلی که ازخصیان خود ی کثم نظر افکن » ای که 
براثرازنت" من از درهای موت هستی > هم نسجحارت نرا بیان کم در دروازهای 
دصر نام در خر نو شادی خوام مود امتها مچاهی که کنن بودند خود 
افتادند » دردامیکه نهنته بودند بای ایشان کرفتار شد + خداوند خودرا شناسانین 
ابش مار کرد ‌ روآ فیس خود بدام فتار کردین است» مجایون 
سلاء * شریران بپاویه خواهند برکشت . ومیح متهایکه خدارا فراموش میکند + 
زد وف امیش راهب خد. امد عحلییان ,تایبآید ضایع غطو آهد بود + 
رای فآ مند تا انسان الب نایء و اه 
رن راریرایشان مستول دای > تا امتا بدانند. 6 باقا چا 





مت 

اه اند :جرا دور ایستادههبوخودرا درو قعملای تور پبهان یکی ب 
ازنکر ان ار ستم خ9 پیسشیقدت درسشورنها که اندیخی08اند کار میشوند 
رات نم تاد مب‌کد عوانکه ام باید شکوم د وخداوشر 
لت نکن :: شربر در غزور خ کرد با زخواست ی نخواهد کرده ۶۵ 
فکرهای او اینست که خدایی نیست * راههای او هيشه استوار است» احکام 
نو ازاو بلند وعید است» هم دشمنان خودرا #بچ میشیارد + در دل خود کنته 
اس دز لش 04 خورد» ودور بدور بدی‌را نخواهم دید* دهن او از 
اشدتت وگروط توت ی طوو" ۹ ۵ استت ۲ 4 م دهات 


ی 


# 


۸۳1 ۱ کیان ۱۱۵3۱۳9۵ 





جمیی 


پس چس جم 


است + درجای محفی مثل شیر در بیش خود کمین میکد » مجیه. کرفتن سکین 
کمین مبکده فقیررا بدام خود کنین کرفدار مبسازد + پس کوفته وزبون میشودء 
ومساکین زو جباران او میافتند* دردل خود کنت خدا فراموش مرده 
استه روی خودرا پوشانیه وهرکز نخواهد دید چ ای خدآوند برخیز ای خدا 
دست خودرا رازه کارا فاموش مکن ه جرا شرب درا ادا تکرده 
دردل خود میکوید » نو باز خواست نخوامی کرد * البته دی" زیرا که تو ‏ 

وغم نات و بهاشی نود تکافات برتا 0 ۷ سم 3 
کرده استه مددکار بتمان نو هستی + بازوی کامکاررا بشکن . واما شریررا 


| افشتارق وتات کن تا انرا نیابی + اند پا دظافاست 20 ماد . 


ات 09 ۱ و هلال خراهند ی > اک ورن ۷ کنیا نرا اجابت قیوسم 


! دل ایشانرا استوار نود و کوش 9 ا فرا کرفتة > یمان و گوفنه شدکانر ۱ 


دادرس کی » انسانیکه از زمین است دیکر نترساند * 


ور بازدم 
رارصا هرد ۳ 
بر خداوند توکل بدارم چزا بانم میچوتد ه بل مر 9 ۱1 
زیرا اینلك شریران کان‌را مبکشند وتیررا بن نهاده انده تا برراست دلان در 
تار 3 تناها رید چا ویک ارکان منم متشو نها عادل هه که دآوند 
در هیکلٍ قلییس ود است وکربی غذاوند دراسان » چشان او مینکرد بلکهای 
وک ی آدمرا ی از زماید + خدآوند مرد عادل‌را اتعان میکند ه واما ازشرير وضا 
دوست جان او نفرت میدارد + برشریر دامها ی وکیریت خواهد بارانید. 
وباد سوم حص ببالة ابشان خواهد بود + زیرا خدآوند عادل است وعدالت‌را 


دوست میدارد » وراستان روی اورا خواهند دید + 





مزمور دوازدم 


ِ 


ی ۸۷ 


آدم#تایاب کردبن«اند به. هه بکتیکر دروخغءیکویند .سبه لیهاق اولویرنرودل 
منافق حض میرانند + خداوند شه لبهای چایلوس را منقعلم خواهد ساخت » وهر 
زیانیرا که بز جسیس سب ییوت غالب می اژ مه لهای 
ات .سس کف 4 بر مدا رید باخاد 1۳ ع9آواند میکوید ب تنب الاک 
ان وتااشفتیران نان یر واوس ۹ فابک ان اء بیکند بو 
حِ وم داشت * کلام خدآوند خدآوند کلام طاهر است ه ی وان ریک 
هکت مر نبه ناک شلم است ه تو ای ید 2 معا فلت خواهی کرد ه ای 
ت۴۵ دشر یزان هر مجاافیین مص وتات و تیه 


‌‌ ۰ ۰ 


مومو ی توت 
برای سالار مغنیان » مزمور داود 
ای خدآوند نا ببی هيشه مرا فراموش میکنی» تابکی روی خودرا ازس خوایی 
۹ سم برمن ماقرا خعه شود > اج خی من تتلر کر مرا مستيياب قرما ه 
جهالا ی یاقا خی اب ب موت یر مدا دشیم کوید . بر فلت 
ام و حخالفام از پرينانبم شا داعم دی ترا من برت 0 مب 9 دل 
۲ 1 ۱ ی 5 ۳ ۱ ۱ تس 
من درنجات تو شادی خواهد کرد * برای خدآوند سرود خواهم خواند » زیر 
ن احسان نوده ۳ 


9 چا ردهم 
برایتتالار تفتیان ع فرع دا ود 
ات در دل خرد وحن نک رو جمدر افاسد ۳ 
سا - ونیکوکاری تیم درو از ان 3 3 فلز اتقا نت تا به 
۳ 1 ایا هم اب خدای هست ‏ هه 7 باه فاسد شن اند . 
تیکوکاری نیست یکی هم نی + ایا مة کاهکاران ند » که قوم مرا 


۸۸ کا مها ر ۲۱ 








مضی‌رند. چدانکه-نان منوزندهوتنداوندرا نی سیاندته اکن ار 


7 مستولی شلاء زیرا دا درطبقة عاقالان است#" مشورت سا 1 


سا مس مم 


0 7 0 


۴ 


چرنکا خدآوند ای اوست + کاشکهنجات اسراییل ارات تا 3 


جوز خداوند اسیریٌ قوم خویش‌را برکردآند ‏ بعتوب وجد خواهد نود 
واسرائل شادمان خواهد کرددب 


مزمور بانزدهم 
مزمور داود 
ای خدآوندکس تکه در خيمة نو فرود اید» ووت 9 در کات 
روکد نو که وس تا تاک هناد وعدالرا بجا اورد » ودر دل شویش 
یات و ین بوبان خود غیبت نایده وبهمسايةٌ خود بدی نکد از 
بارة اقارب خویش مذمت‌را قبول نغاید ‏ که در نظرخود حثیر وخوار است ه 
ونان پرا که ا: ز خدآوند میترسند مکرم میدارده و فسم بضرر خود 7 
فیدهد + تشم تخودرا بسود نیددهد ورشوه بریگاه فیکرد» ۱ ۱ ۳ 
با ال ی نیت اهد خورد # 


مزمور شانزده, 
مکتوم داود 
ای خدا مرا محافظت فرباه زیرا برتو توکل میدارم»* خدآوندرا کنتم تو 
خداوند من هستی ۰ یکی من نیست غبر از تو+ واما مقدسانیکه در زمین اند 
وفاضلان» عای خوشی من درایشان است * دردهای انانیکه عقب (حلای) 
هتوب جز : - وم هدایای خوفی تا ی رمخت ه بلکه نام 
7 میداری ‏ خعله‌های ی ای خوش افتاد ه میرا۳ بهی ین رسیت 
است چه خدآوندرا ۳ مرانصی نود ۲ محخوانم « بان بقلم مر یه 


کاب ۱ خود میدارم ه ۰ چرنکه ۱0 


کاب رای لا ۸3 





٩‏ است جنبش تخواهم سترررد جد ازاین زرود دم شادی میدکنه وجلال ولد می ابد ه 
۱ جسدم نیزدراطینان ساکن خواهد شد* زیرا جانل درعام امواتترل نوا 
۱ کرده وقدوس خودرا نخوامی کذاشت که فسادرا بیند + طریتی حیاترا بن خوای 


ا#تت: یر تریکان . وی #است»وبهست.-راست نی اه تهافیاابدا ملس 





صلوة داود 
۳ بی‌ریا میاید کوش بکیرد داد من از حضور توصادر شوده جشمان تو رأستی‌را 
مهس هت دم مرا ازموده خ ات ات ی کل مب قال کذاشتة وهج 
۶ نیافته» زیرا عزیت کردم که زبام تجاوز نکند به اما کاسای اده‌یان بکلام لهای 
ه نوه خودرا از رامهای ظال ام داشم + قدمهام به اثار تو قانم است» پس 
7 پایهام نخواهد لفزید+ ای خدا ترا خوانت ام زیراکه مرا اجابت خواصی نود» 
۷ کوش خودرا بن فر کر وخ مرا بشنو+ رجتیای خودرا امتباز ده- ای که 
۸ 
۹ 


«#سی 


متوکلان خویشرا بدست راست خود از هخا نان ایشان میرهانی * مرا ال مردملك 

چنم ناه داره مرا زير‌ساية بال خود پنهان کن+ ازروی شربرانیکه مرا خراب 
ی‌سازنده ازدشنان جام که مرا احاطه میکنند: دل فرب خودرا بسته انده بزبان 
۱۱ خویش فنان ات سر الان رحتاقوای سا را اسلعه کر دفلود ستسطان 
۲ خادرا دوخبه اند تا مارا بزمین بیندازند عل تن ۳ دفزتان 
۳ حریص باشده ول شیر ژبان که در یش خود در کنبن است ۷ ای خدآوند 
برخیز ویش روکا وکا درامه آورا بینداز» وجافرا ازشریر «ثسشیرخود برهان *: 
تست خویشی ار نی ان کم تصیب اسان یدز 
زند؟انیست» که نج ایشانرا بذ خایرخود پررساخنهٌ» وازاولاد سیرثه زیادی 
مال خودرا برای اطنال ویش تركك میکنند + واما من رری ترا در عدالت 


خوام دید » وچون بیدار شوم از صورت تو سبر خواهم شد * 


تا 


0 


11 


۸ کاب مواعیور ۳/۸ 





مزمون #دج 
برای سالار مغنیان مزمور داود بنت" خدآوند که کلام این سرودرا به خدآوند کفت 
دور وزیکا عونت زا :۱ امست" هه بت واز دشت شایالن رای 9 
- 
ای خدآوند ای قوب من ترا حبت مینام « خدآوند مض من است ولا 
ونجات دهنن من» خدام مضم من ۱ درا پناه میبرم » سبر من وشاخ 
ام ومد من توت که رسد و۱71۳ 
ازدشناغ رما خوام یافت+ رسای موت مرا اساطه کرده» وسیلابپای 
شرارفته ما۸ ترصالیق بود: رسای که ور مرا کرفته بوده ودامهای موت 
بت "روا در ان « درتدی خود خدآوندرا خواندم ونزد خدای خویش 
استخانه نودم او اوراز مرا ازهیکل خود هید واتسدااس 030 ۱۳9۳ 
ورد زمان.متواژال ومرتسان خن آماش کوهعا بارزید» ومتزازل کردید 
ِ_ِ آفروخنه شد ‏ دار ن ازیی او برامد ونار از داتس م۱۳ 
وت کشت» واتنها از زان افروخنه کزدید * نان خم کرده نزول فرمود» وزیر بای 
وی تاریکی غلیظ میبود + برکروبی سوار شه موه وبربالهای باد طیران 


۷ ؟ یر بر خود وخمة کا د خویش بساخت» تاریکه ای وابرهای 


متراک‌را + از نایش پیش روی.وی ابرهایش عافد سک( واتثبای 
7۳ قر ی ازاسان رع دک ٍِ حضرت اعلی او آواز خودرا بداد» رل 
واتدهای آفروخله را ۲د پسن:. تیریولاف جوم( وداج اف نرا پرا که بیتا ۱۳ 
و برقا بینداخت وایشانرا پریشان نود + آنکاه عنهای ی ظاهر شد ه و اوه 
اروت ی ی ات خدآوند از نه باد بين توب پس 
علی فرستاده مرا بر کرفت » ظاز ایا سا ن کنیاد ۲ ولا ای 


م۳ 


۳ 


۳ وعاق. داد تب س_ تواناتر بودند* درره: .ی من 


۳۰ 7 مر جات داد وی در من وود ب: خدآوند موافق عدالتم 


کتات ات۱۷ ۸۱ 





۲ مرا جزا داده وحسب طهارت دست مرا مکافات رسانید+ زیراکه راههای 
۳ ندرا تکاه داشته» وعندای حخویش عصیان نورزبده امه وجیم احکام او 
۴ پش روک من بوده است » وفراتتص اورا از خود دور نکرده ام + ونزد او بی 
۶ عیب بوده امه وخ یشتن را ازکناه خود نکاه داشته ام پس خدآوند مرا موافق 
10 عدالم باداش داده است» و مسب طهارت نی در نظر وی * تور یشترا !۷ 
۱ رحیم رحم مینائی » وبامرد کامل خودرا کامل مینائی + خویشتن‌را با طاهر طاهر 
۷۲ بای ه وبا مکار بکر رفتار میکنی * زیر قوم مظلومرا خوای رهانیده وچثیان 
۸ مرا بزیر واه انداضست + زیراکه نو چراغ مرا خواهی افروخت ه ی 
۳۹ دایم تارب فا رشن خواهد کردانید بد زیر هدد تو برفوجها له میبرم > 
۰ ولتندای خود ازحصارها برجم + واما خدا طریی او کامل است وکلام خدآوند 
و ون د او و زو کت بر از و 
۳5 4 فیس حفرم غیر از خدای ما ۲ ایک تسا بقرت بسته » وراههای مرا 
و ات باق زان اهر اه ترا #قامیای اه ی 
۶ برپا داشته است+ دستهای درا پرای جنلت تعل کااجدهاسسیه که کّان برشعین به‌بازوی 
۵ من نم شد :هد سپر تعات خودرا ین دادءه دی رتیت لاد من شقا/ ومو بالف. 
۲ و مرا بزراگ سا-خته است قدم‌ام‌را زیرم وسعت دادی: که پایهای من نلفزید » 
۳۷۲ دشمنان خودرا تقاقب مر ده یشان خوامم وسوان » وت تلف نشوند برتخوام کشت 
۸ ایشانرا فرود خوامم کاقت تموانند برخاست» وزیر پاهای من خواهند افتاد ب 
زیرا کمر مرا برای جنک بقوّت بستةه وخالناغرا زیر پام انداخنة ,داش 
۱ دشناغرا من تسلبم کردهه تا خصیان شودرا نابود پسازه بد فریاد برأوردند ۳۱ 
4۲ رعاننت نبوده نزد خدآوند ولی ایشانرا اجایت نکرد+* ایفانرا چون غبار پیش 
۳ باد سین امه مثل کل کوچها ایشانرا دور رنه ام مرا آزمنازعة قوم رهانین 
که سر ابا ساختةه قومیرا که نشداخنه بودم مرا خد.مت میتایند * هرد شنیدن مر 
06 اطاعت خواهند کرده فرزندان غرپاء نزد می تذال راهن مود ند فرزندان خرباء 
1 پژمرده میشزنده ودر قلمه‌های خود خواهند لرزید ب خدآوند زنن است وک" 


۲ من معباركگ باده وخدای غیا من متعال 2 نداگکه برای من آنتقام میگرد» 


یس 





۳ ۸۹ 


هت -پ+پ۰+«۰بپص-«پ«پ«پ۰ ۳ ۱ 


4۸ وترمهارا زیرمن مغلوب میسازد* سرا از دشتام رهاییت بر ضصییانم بلند کردء"« 
4٩‏ واز مرد ظال مرا خلاحی داده + زذا ای خداوند ترا درمیان امتها مد خوأم 
.۰ کفتت» وبنام توا سود خواهم خواند ‏ 1 جات عظیبی ببادشاه خود داده 


مت تحت 4 


و جح خویش رجت نوده ان رک رز اتود وخودرستبای نا ابد اد + 


مزعوی‌یر ۱ 
برای سالار مفنیان» مزمور داود 
آیان جلال خدارا بیان میکندء وفلك ازعل دستهایش خبرمیدهد + روز عض 
میراند تا روزه وشب معرفت‌را اعلان میکند تا شب * مضن نیست وکلامی نی » 
واواز ها ستت رد فانون ها درم جهان بیرون رفت» وبیان آنه تا 
افصای ری ۶ برای افتاب دراها قراردادموار نت دا 
حا؛ خرد ببرون می ابد » موه پهلوان ازدویدن در میدان شادی م‌کند + 
خر وعتی! ازکرانة اسان ست ومدارش تا بکرانة دیکر» » وهعج چیزاز حرارزش 
مستور نبسمت ۲ شریعت خدآوند کامل است وجانرا بر میکردانده 2 
خدآوند امبن است وجاعل‌را حکم میکرداند+ فراتض خدآوند راست 
ودلرا شاد میسازده ۱ ِِِ- پاك است وچش را | روشن میکد + رود 
۳ اسو ۳ احکام خدآوند ح وقاما عدلست * از طلا 
مرکوبتر و زیاس پیب ط ۳ شیربنتر واز قطرات شانه عسل + بنت" تو یز 
از ایا تنب لاد » ودر حنظ ایا تواب عظیی است « 0 سهوهای 
خودرا بدانده مرا از خطابای مخفیام طاهرساز* بنت ات‌را نیزاز اعال سکن 
باز دا تارمن ساط شوه نا بی یب و از کناه ه عظب مبرا خواهم بود* نان 
زبام ونتکردل منظو هتفای توه‌باشنده ایسخد وید که کضم من و جات دهنها من هستی > 
مزمور یسم 
برای سالار مختّیان» مزمور دآود 
دود دزی وا ۳ نام خدای و نید چه 


اشنا ۱۷۳ که 


ترا بیاد اورد » وق‌بانیپای سوخنی ترا قبول فرماید سلاه * موافق دل نو بتو عطا 
فرمابد » وهة مشورتهای ترا بانجام رساند ع« به نجات نو خواهم سرائید . و بنام 





خدای خرد ع خودرا خواهم افراشت» خداوند نمامی مستلت نرا بانجام خواهد 

رت 8 فان دانسته ام که خدا خدآوند مسج خدرا م‌هانده. از فللک قداش, وک 
اورا اجابت خواهد نموده بقوت نجات بخش دسمت راست خویش * اینان عزابه: 
هارا وانان اسبهاراء اما ما نام بهوه خدای خودرا ذکر خواهم نود * یشان خم 
شم افتاده اند » واما ما برخاسته ایستاده ام + ای خدآوندنجات بن» بادشاه در 
که مخوانیم مارا مستواب فرماید + 


یحو وا او مسج و مرحصوت رت مس 


برای سالا مختیان ه مزمور داود 

ای عساوند درقوات تو هناد اقا کف ودر جات نو چه بحوداژ پر حد 
خواهد امد + مراد دل اورا بوی خنیدی» ومسثلت زبانش‌را از او مه نداشتی 
سلاه « زیر به برکات نیکو بر مراد او سبقت جستی « تاجی از زر خالص بر سر 
وی نبادی + حیاترا از تو خراست وانرا بوی دادی» وطول ابامیاوتا اد الاباد ی 
جلال او سبب جات نو عفهم شن » اکرام وحشت‌را براو نهاده+ .زیر اورا 
مبارك ساخنه تا ابد (باد ‏ حضور خود اورا بی تهاست شادمان کردانین" + زیراک 
با دختاروبنن خدآوند ود ادا و برهت حضرت اعلی جنبش خواهد خورد + 
دست نو شه دشمنانت را خواهد دزتافنی: دست رامع و انانیرا که از نو نفرت 
د36# خواهد در یافت ۲ در وفت غضب خرد ارت نرا چرن تمو بر تزا خوایی 
ساخت ۰ خدا وان ایشانرا در چم خود خواهد نلعید ه وان زانیا خواهد 
خورد+ تم ابشانرا از زمین هلاك خواهی ساخت» ودریت ایشانرا ازمیان بنی 


ادم + زیرا فصد بدی برای بوک تان 5 ومکایدیرا اندیشدند که انرا وا 


منز ردان و #صنت دار ای دود 1709 
بروی ایشان نثارن خراهی کرفت * ای خداوند در توت خود متعال شوء 
جبروت نرا ترم وتسح خواهبم خواند > 


نم > 


۸ 


۳۹۹ کتادسبزا ین ۲۳ 


تست روسوت تسیص ی وود رس و تحص اس مرح ات9 تا تسا ار متخ تعاس 22ص و 








فزهواز بیست ودوم 
براک سالار مقتبان بر غالة جع مزمور داود 

ای خدای من ای خدای من چرا مرا ترك کرده ء وازنجات من ونان فبادم 
دور هستی + ای تدای من در روز تضوام ومرا اجابت یکی . در شب نیز ومرا 
خ وش تست وو ها نو فاد وس هصعتی * ای که , پر یا رت انرافتا کعییاع هن 
پدرات نا بر تو کل دشتد» برتوتول داشتند اشنا خلای داد » 
نزد نو غیاد ز وه ورعایی یافتند » بر و تو کل داشتند بسن ی نشدند چد 
واما من کرم هستم وانسان‌ف » عار ادمیان هستم وحفیر شرده شرا فوم * هرکه مرا 
بیند ءن استیهزا» ماد لبهای خودرا با مک نند هی خودرا نپا نید 
(ومیکوبند) « بر خدآوند توئل‌کن پس اورا خلاصی بدهد » اورا برها ند چونکه 
بوی رعبت میدارد # زیراکه تو ‌ سرا ازشک یرون آوردی» وقتیکه بر اتونشرن در 
خود بودم یس از رحم بر نو آشاخته شدم » ازشم مادرم خدای 
9 آزمن دور مبا ش زبرا تدای نزدیلك است ب وکی نیست که مدد 

نتب ۴ 5 وان نر بسیار ۷ سك لاه زورمندان ۳ ۳ 
نود رس بر کم ی خر نم 1۱3۳۳ 
وهه استضوانهام ازم کته . دم مثل موم کردینه درسات احشام ککاخده تلم 
است به قرّت من مثل سفال خشلک شن وزیاغ بکام چسیپن د ومرا مالك موت 
نهاده + زیرا ۰ کت اند مرجااصست اشرار مرا احاظطه کردافنه دستبا 
و پایهای مرا سفته اند ج هه استترانهای خودرا میث‌ارم » ایشایق بن چشم دوخته 
۶ بت ود رعتارستود: تفسهم کردند ء وبر لباس من قرعه انداخنند»« 
اما نو ای خداوظط دور مباشنه ای‌فوت مایت و ۱۲ 
جان ۳ شیر لا وان که مزا ۳ سکان + ما 12 هلان یی 
خلاصی دهه ایکه ییا ن ال کوی رس بو کیب نام ترا بو پا ادران 
خر د اعلام خوام کرده درم میان جاعنی نا : تسبییم خر اه خواند چه ای ترسندکان 


3 ین 
۳ ۰ ناج ۶ ِ س 2 0 
خدآوند اور مد کریده تام دریت بعتوب اهرا ۱ کید ترائیف ه رح دریت 


کناب مرلفین ۲۲ م۸ 


سس سوت 


۶ اسرائیل از وی بترسید + زیرا سکت سکنا [ عقر وضو شرده » وروی 
خودرا ازاو پوشانیت است» وچون نزد وی ف باد , رد اورا اجابت فرمود * 
نسح من در جماعت بزرك از تو است» نذرهای خودرا حضور ترسندکانت ادا 

۲ خواهم مود * حلبیان غذا خورده سیر خواهند هلان خذآوند اور سیم 

۷ اف اند دا شا ریات عراهد. کرد با آید ماد + جمیع کرانهای : زمین 
تذگرشه» یسوی خدآوند بازکشت خواهند نود . وهة قبایل امتها عضور تو عجن 

۲۸ خواهند کرد* زیرا سلطنت ازان خدآوند است» واو بر امتها مسلط است ب 

٩‏ هه سوّلان زمین غذا خورده سجن خواهند کرد ه و محضور وی مرکه مخاك فرو میرود 

۱ رکوع خواهد نمودء مک ان ختودرا زنل مخواهد ساخت ه ۵ اور اف 

۳۱ خواهند کرد » ٍِِِ_ِ خدآوند طبقه هل را اخبار خواهند نود ه ایخاوه یر 
و ز عدالت او خبر خواهند داد» قومیرا وکا اسرد مک از اب 


کرده ۱ سمت 7 





ی ۳ 
مزمور داود 
خدآوند شبان من است نام شج جیز نخوام بوده در مرتعهای سبز مرا 
متفر ابا نش ه ان جان مرا بر ميی‌دانده ونخاطر 


وی ت م شح 


نام خود براههای عدالت هد ايتم مباید چا جون دربوادی 3 موتٍ پیز راه و9" 
از بدی مخواهم ترسید زیرا تو با من هستی» عصا وجوب دستی تو مرا نسلی خواهد 
6 داد ۶ شرع برای سین تضور دشنانم یکنتران ۰ سا بر وی ان 
1 و کاسه‌ام لبریز شل اسست به هراینه یکوئی ور یز بام رم در بی ۰ رن سنبراحط 
بو د ه ودر خانه * خدآوند ساکی خوام هم بود نا ابد دب 
مرو 9 وچارم 
مزمور داود 
زمین ویر آن ازان خدآوند است» ربع مسکون وساکان آن* زبراک او 


سییر 


۳ ۱ ستت 
اطاسن انا بر از رگا حپاد » وانر! بر نهرها ثابت کردانید ‏ نی ده و بخدا و ند 


اس چس 


۱0 


۸-1 ک 9 رازن 9 


ناوت تست کار دازا ی او که بسن 
راگن یم اس مد او برکسرا از خدآوند 
وتان لوب 0+ 0 
ای درقای ابدی بر افراخته شویده تا یادشاه حلال داخل شود این پادشاه 
خلال 5 یست ه خدآوند قدیر ی خدام نک در جنلگ جبار است * ای 
دروازها سرهای خودرا بر افرازید » ای درهای ابدی بر افرازید» تا یادشاه جلال 
داخل شود * این پادشاه ال کنست.. بموه صبابوت پادضاه لا اقب 0 ۱ 


مزا هو مت وم 


مزمور دآود 

ای خداوند بسوی تو جان خودرا بری افرازم . ای خدای من بر نو نوئل 
میدارم # پس مکذار که خجل 9و3 ودشنانم بر من تخر نمایند * بلی هرکه انعظار 
توتیکدده خل نخراهدخد » اتایکه‌بیی سیب خیایت مکند ۱۳ 
ای خدآوند طریتعای خودرا برن یاموز» وراههای خویش را بن تعلم ده « 
اس ید وی( #که رن ومرا تعلیم ده» زبرا تو خدای جات من هستی هم 
قیی روز متظر نو بودهم * ای خدآوند احسانات ورجتهاعشودرا بیاد آوره 
کهآ نها ارازل بوده است ب خطایای جوانی وعصیان‌را ییاد میاور» ای خدآوند 
وت وج ومخاطر نیکوی خویش مرا یاد کن + خدآوند نیکو وعادل اس و 
بش ریکادکزان سین را حراهد اموحتهه مسکتاترا اه ۳ 
7 و بسکینان طریتی خودرا تعلم خواهد داد:: هه راههای خدآوند رهت 
یوج اسست »۱/690 ک نیت و خبا دات اما 35۴ میدارند + ای خدآوتد خاطر 
اسم خوده کارا یمور ویر راوگان ادمگ ‏ ص 59 
میترسد » اور بطزینیکهاتدیار کرده اس حراهه اموتس سس ۱ ۳ 
شبرا برد وذریت او وارث زمین خواهند شد* سر خداوند ا 
ان اسست ها وعرده ای نا ایشا: ترا تعلیم دهد به فا یمین خا ۳ بسوی خد او ند 


کتاف تعاف ی ۱۱ ۳۲ ست 


۰( (((2(۰(۰۰فةذةذف شش سس ۳ 


۱2 تاه ۱۳۹۳ بایهای مرا ازدام بپرون ۳9 بر من ملتفت شلل رحعنت 
۷ بفرماه زیراکه منفرد ومسکین عستم + تتکهای دل من زیاد شن است» مرا ار 
۸مشفتهای من بیرون ود بر مسکت ور من نظر افعکن+ وجیع خطابام‌را 
یامرز+ بر دشنام نظرکن زیرأکه بسیارند» وبکینة نز ین کنه میورزند * جانرا 
0 حفظ کن ومرا رهائی ده» تا بل نشوم زیا بر نو نوگل دارم * کال وراستی 
۳ حافظ من باشنده زیراکه متظر زو هسنم « ای خدا اسرائیل‌را خلاعی ده » ازجمبع 


۰.۹۳۳۳2 ۳ ۰. 


مشتتیهای وی 


مزمور بیست وشم 
مزیورداود . , 

ای خداوند مرا داد بن» زیر که شن در ۳ خود رفتار نمودهام ۰ وبر خد خدآوند 
رل داشه ره بس نخوام تیدا توت ما نکن ومر بازم»نطن 
یک تاد زبزاکها رععست ذر لد ردان است» ورن 
رفتار نموده ام * با مردان باطل نه ندسته ام وبا منافقین داخل نخواهم شد « 
ان جماعت بدکا رن نفزت میدارم » و با امین نخه واهم دی ۴ دیزی خو درا 
در صفا ی شوم» مذع ترا ای عقاو ند اف ف خواهم نود + تا آواز ۶ 
پشنوام» و" مایب ترا اخبار تاج « و3 وان تعازه را دوست ی دارم» 

رطاسگردتسنلان ترا جافرا با کاهکاران جع مکن» ونه حیات مرا با مرجمان 
09 3۳6 حصوای مان زآلالست » ودست راعدت بان راز شوه 
است« واما من در کال خود سالك میباشم » مرا خلاصی ویر منبرج فرما + 
با در جای هوار ایستاده است» خذآوندرا در جاعتها متبارك خواهم خواند ب 





مزمور و9 
۱ ۱ 
م9 
۰ ۱ ۳۳۳ مس ا فا ۱ : 2 5 
خدآوند نورمن وتجات من است از که ۳ خدآوند مجای جان من است 
ازکهاهزاگان شوم #" جون شریران بر من تیک امدند تا کوشت مرا مخورند» 
بت ِ-ِ۹ ۴ ۲ تا ۲ ۲ کت 3 
یعیّی حعصیان ودشنام اقتغان لغر رل اب مات دیف چ ْ 8 انکری بر من گرود اش دد 





مرس ترسید و حیسیم. تس شود در این ك_ خواهم داشت ‏ هلاک 
کت تاجال سید یوش ۱0 زیرا که در 
- با سا ردیر ساییانبخود ده » د ویب نویه خود مرا مخ و مومس 
۳۳ قای ق ان در خبمة ۳ انیده شب - 
سرود ولسبح خوام خواند + ای خدآوند جون با ولو + 
فزم واه مرا تاقني. ذزریا 1۳ دعوم کتک تن روی مرا بطلییده با 
رد اتز بای 9#ات ی :9 لاوز روی خودرا از من موشان» بت ود( 
م بر دار ۰ تم 8دک ر من بوده » ای خدای نجام مرا رد رب 
فان ندون ومادرم مرا ۱ ترك کند ه انکاء خداوند مرا پر میداردت ای 33092 
طریی خودرا بن بیاموزه و بسیب دنام مرا براه راست هدایت فرما # مرا 
حفواهش خصانم مسبار ء زیرأکه تیرد کذزه ودمندکان ظلم بر من برخاسته اند چ و 
بلور میکردم که احسان خدآوندراه در زمین زندکان به یم برای خدآوند 
منتظلر #ِ وق ی شو ۰ لس ۱ تقویت خو اهد حلگات بلی معتظر خداوند باش « 


تصصصتی. خی و تچ ی مس ی در 


مور عبت ود 





متا ونل بزد تو فریاد بر میاورم » ای گخرم من اون ح_» سا شرب میادا 
4 دِ ی ‌ ‌ 3 ‌" ِ ۰ ۰ 3 ِ دس 
اهر از من خادوش شوی» مثل انانی باشم که ور 3« اواز تضرع مرا 
و چون نزد نو استفاثه جکم» ودست خودرا +عواب ف روز 0 3 
مرا با شریران وبدکاران مکثنء که با هسابکان خود خن ص امیز میکوبند وازار 
درد فان یب کت ایشان وسوات ال زشت ایشان با 
اتبارا مطایی ل دست ابشان یث» و رفتار ابشان‌را تخود ایشان رد نا ۵ چونکه 
دراعال كِِ و صاحستی دست وی نفک میکننده ایشانرا نتم خواهی ساخت 


وبنا مخواشی غود ب یداو ند فا رد باده زبراکه اواز نضرع مرا مرا تلع غخست ن 


کناض مزامیر ۳.۹ :۸ 


۸ سجن وهی 4 پوس مد ۳۹۳9 


۹ ایشان ات تا وروت ترم خودرا جات ده ومیراث خودرا 


تست مت چم 


مت درز حاکن و بز افرا نید ناراد 


هزیوو: بیسست :وم 
مزبور دود 

ق ف زندان ی خدا خداوندرا ای کی ؛ جلال وقوترا برای خدآوند 
توصیف باب خدآوند ام هه مت( داز اقا وسیست 
سجن کید + آواز ز خدآونت فوق اب +۷ خدای جلال رعد میدهده عونت 
بالای ابهای تلاز امست ۶ ارات آوند با قوت است» اواز خدآوتد با جلال 
نی آواز خدآرند سروهای ازادرا یشک« خدآوند سروهای آزاد لبنان‌را 
میشکند ب+ اهارا مل کوساله مج مجمانده [ نان لبنان وسربونر! مثل بچة کلو وحشی * 
آواز خدآوند زبانهای موز ی شکافد « آوا ز خدآوند رارا متزازل میسازد » 
خدآوند رای فادش‌را متزلزل میسازد :* آواز خدآوند غزاهارا بدرد زه ی 
رام باه تیانع ودر هیال از سرا جلالرا ذکر کف 

خدآوند پرطوفان ارس موجه تعتآ ون تقعیهااسی بافشاه تاک ۷ دب« خداوند 
قوم خودرا قرّت خواهد مخشید ه خداوند خیدآوند قوم ودرا بسلامتی مبارك خو اهد مود + 





ی 3 
سرود برای متبرَك ساخنن -شانه» مزمور دآود 
ای خدآوند ترا تسب مخوانم زبراکه مرا بالا کنیدی» ودشنان‌را بر من مفتظر 
نساخبی + ای تدای مه نزد تو استخاثه نفودم ومرا شنا داد».*+ ای 
خدآوند جامُرا از حف بر آوردی » مرا زنث ساختی تا بهاویه فرو نررمت< ای 
و۳ آورا بسرانید» وبذکر فد وسیمت اوججد کوئند زیر شفنب 
او محظه‌ایست ودر رضامندی او زندکانی » شامکاه کریه نزیل میشوده صعکاعان 


54 


7 


ص م جمو 


/ 


۳ 
۰ 


۳ 
۸9۰ کتاب هر 9 





شادی رخ میناید* واما من در کی خود کت » جنبش نخوام خورد تا ابد 
۳۹ ای خداوند برضاه‌ندی خود که مرا در قیّت دابست کلها ات3 وچون 
روی خودرا پوانیدی پربنان شدم* ای خدآوند نزد توغریاد جیار 
وزد خدآوند تضرع میغام + در خون من چه ثاین است جون مش فرو رومه 
ابا ال ۳ وراستی نرا اخبارمییاید+ ایحا وت بسی وی 95 
فرماء ای خدآوند مددکارمن باش + مات مرا برای من برتص ۳ ساخنة» 
پلاس‌را از من بیرون 9 وکمر مرا بشادی بسته ه تا جلالم ‏ را سرود خواند 
وخاموش نش د ه ی بهوه خدای من تج مد خواه کنت تا اید /1باد> 


مزمور سی و : > 
برای عیالا تیان نا رد 
۳ ۳3 ود اهاز پیی تن نشوم ۹ در عدالت خویش مرا ۱ 
جات بت « کوش خودرا هن فرا کر ومرا بزودی برهان» برع حضش" فوی وخانه 
حصین باش تا مرا خلاصی دهی * زیرا خضی وقلعةٌ من تو هستیه مناطار نام نود 
مرا هدایت ورهبری فریا ‏ مرا از دامیکه برام پنهان دا اند بیرون اور« زیرا 
قلعهٌ من تو هستی ه جر | بدست تو میسپارم» مرح و 
یه داد ی ا: ایک بل دروخ ب_-ِ- ۳9 وا تن 
میک 1 ۱ رمشقعی ۱ ۶ب 
ی ۳ ر لساخله ه پایهای مرا بجای وسیع 
ا ها + ای خدآوند بر من رت فربا زیرا در تتکی هم 9ب 
از غضه کاهین شد بلکه جانم وجسدم نیز زیراکه حيانم ازغم وسالهاي از ناله فانی 
کردین ات قوم ازکناه م ضعیف واتفوا نهام ید ۳ نزد هه * دنام عار 
کردین‌امه ۱ نزد ۴ گن خویش ه وباعمت خوف آشنابان شوم 
مرا بیرون بیند ازمن میکریزد + مثل مرده از خاطر فر[موش شم امه وماأنند ظرف 
تلف شاء کرد ین ام + زیراکه بهتانرا از بسیاری شنیدم « وخوف کردا کرد من میباشد 
زیر بر من با مشورت میگند ه ودر قصد جانم تذکر مینایند به واما من بر تو که 


کاس مزافود ۷ ۳ با 


۵ خدآوند بل میدارم» وکنته ام خدای من نو هستی :« وقتهای من در دست نو 
۳۹ سباشده مزا اوادسست دشنام وجنا کندکانم خالاصی ده + روی تست 
۷ تابان سازء ومرا برحمت خود نجات نخش « ای خدآوند خجل نشوم چونک را 
۸ خوانن امه شریران حجل شوند ودر حار خاموش باشند به در که 
۱۹ ۳ بدرشتی تکار وتات برعادلان خن میکوید چه زی عظمت احسان 
ب کهترای تریتید کانت دس که 999تزاک متوللانت تا ظاهر 
۲ ساخ؛ # ایشانرا دربرده روی خود ازمکاید مردم خواهی پرنانیده ایشانرا در 
ریا را عفر راشب مارد باد عداوند کرحت 
95 خودراه در شهر حصین بن ظاهر کرده است * واماامن درحیرت خود کم که 
۹ ازور نیع دام« » لین چون نزد و فیاد کردم زا تضرع ات 
۳ ای جمیع مقدسان تفا م نا اورا دوست دارید» خداوند امنارا محفوظ میدارد» 
۳ مک محازات کثیر میدهد ب قفاک باشید ودل شارا تقویت خواهد داد ه 


ای هکایکه برای خدآوند انتظار می‌کنید به 
متففان و ی ودوم 
قصیل" داود 


خوشا محال کسیکه عصیان ‏ و آمرزین دس ٩‏ دانگا ستور کدانداب ۳ 
- جال ,کسیکه خدآوند بوی جری درحساب نناورده 2 او حبلهٌ فیباشد بد 
هنکامیکه خاموش مه استضوانام 23 میشده ازنص که فامی ور ۲ 
4 چونگه دست تو روز وشب برمن سنکین میبوده رطوتم ب‌خشکی تابستان مبدال 
2 کردید سالاه :* بکاه خود نزد تو اعتراف کردم وج خودرا مخنی نداشتم » کنم 
ون خودر ار کم ه پس نو 6 بش کارا عنو کدی سلاء + 
ازین رو هرمندمی دروقت اجابت نزد تودعا خواهد کزده وقتیکه آهاسه 
ان اید هرکز بدو نخوا هد رسید * تو علجای من هستی مرا از تی حفد 
خواهی کرده ۶ سر دای ارت احاطه خواهی نود سلاءه* ترا حکت خواغ 
ام ایک اد رفت. ارشاد خواهم فوده وترا چنم خود که بروتسست 

5 


ی سب 


0 


لر مت اطا 


سین 
۰ 


نصعت خوامم قرمود ۶ ال اسي وقاطر بی خُم اند وم کا آیارا براٍی بستن 
بدهنه ولکام زینت میدهنده نی ۷ نزديك تو نخواهند امدعب غمهای #تزییر بسیار 
میباشدغ اس ه رک بر خدآوند ترکلن دازد رت لورا احافطه خواهد کرد اقا 
صالحان در خدآوند شادی و ود کفاده وای هه راست دلان ترثم ید + 


" مور رسم 

ای صامحان در خداآو ند شادی بائیده زیراگ سبیعم خواندن راما ترا اتازقه 
خدآوتدرا بابربط حمد بکوئیده باعود ده تاراورا سرود مخوانید* سرودی تازه 
برای او بسرائیده نیکو بنوازید با اهنك بلند* زیرا کلام خدآوند مستقیم است 
وجیع کارهای او ماس تن ۳ میدارده جهان 
ازرحت خدآوند بر است * بکلام خدآوند اسانا ساخته شده وکل جنود اما 
شخ دهان او بد ۳ دوباز 2 توده جع مگب و لجه‌هارا درخزانه‌ها ذخی 
میناید + ماب اهل زمبن ازخدآوند بترنده جیع سکنة ریم مسکون ازاو بترسند ‏ 
زبراکه او کت وشده او امر فرمود وتان کردید+ خدآوند مشورت ۳ 

با میک 9 بیها:قتاتل را تست کان ۳1 سر ۱5 قام است 
تا ا ده تفانتقاتک از تا دهر الدهور خرشا ال ۱ 9 : وه خدای 
ایشان است» وقومیکه ایشانزا برای میراث خود برکزیت است * ازاسیان 
خدآوند نظرافکد» وجیع بنی ادمرا نکریست* ازمکان سکونمت خویش نظر 
می افکند » برجیع ساکان جهان»» اوکه دلهای ۳ یا تیرخ لت 
راز اد دا هت ده اس دساه بر ی" لشکر خا خلاص ننواهد شد» 
وجباربه بسیاری قوّت رهایی نتو اد یات بد اسب سر | ستزللاص باطل استه 
مات قّت خود کی را رمایئ ننرامد داد اينك چش م خدآوند وت 
که ازاوه میت سند» برانانیکه سك اورا میکشند بد ۳۹0 ابشانرا ازموت 
رای مخشد ه وایشانرا درقعط زنن نکاء دارد+ جان ما منتظر خداوند میباشده 
2 اعانت وسپر‌ها استت» زیر کهدل نا ده هدر نام قوی 


۳ او توکل میدارم + ای خداوند رت تو برما باده چنانکه امیدوار تو بوده ام + 


ص سم مم 


کفاتی عزلین0۵؟ 


00۰ ظ‌‌‌ة۰ب۰۹۰‌ةكبك‌ة‌ة‌ةة‌ةكت‌0ةت‌۹ة‌تةتة٩۹بك۹ة۹‌۹‌ة٩۹ك۰۹‌ة۹‌ة۹‌ب‌بةكبكبكبتبتث۹ت(تثتث۹ث۹ثتث۹ث(ث(ثچثأث(0(ظ(چ۰(جچجچىجسمجم‏ مس( ِا 


مسرچووبی وچهارم 
رانن عن برشی 
خدآوند را درهر وقت متبارك خوام کنت ه تسم او دا برزا ن من خواهد 
۳۹4 وروی 75۳ ویو , 
طلبیدم : ‌»- فرمود » #وشر - ۳ ۳۹ خشید * بسوی : 
۳ تا 2 ایشاره ۳-۳ ِِ « ۷ س سای 
کی درد ان ۳ کی بچشید و به ۷ یداو ند 
تق انیییه خرشا محال شخصیکه بدو تو کل مدرد اک مقدسان سا و0 او 
بتریده زیراکه ترسندکان آورا هیچ کی یست ب شیرمچکان بی نوا شن کرسنیی 
کت اما طالبان خدآوندرا هچ چیز یکو کی غتواهد شدد ای اطنال 
۰ص ۳۳ ۲ 9 ۱ تاو 4 تک ما _- 
ازبدی کا داره ولبهایت‌را ۳ سا اميز+ ازبدی اجنناب نا ۳۹ 
بکنه صطرا طلب نما ودریی آن بکوش * چشان خدآوند بسوی صالحان است 
وکوشهای وی بسوی فرباد ایشان* روی خدآوند بسوی بدکاران است» تا ذکر 


ال شک وابشانرا ارهه تدکیهای ابعان,وهای نید + عداآوند نرديك شاکنعه 


1۳۹ 
۳۰ 
۱ 


دلان اف ما ب» وروح کرفتکانر ۱ تحات خواهد داد »4 زحمات مرد صام بسیار 
است» اما خداوند آورا ازقه انها خواهد رهانید + هه استفوایبای ایشانرا تگاه 
میدارده که یک از زا شکسته نخواهد شد ب ۳ شرا افخا ت هلاك خواهد کرده 


۴ ها ۰ مرد صا یز اهد شد*+ خدآوند جان بند کا درا قدیه 
و در هی خوا خدا و توا 


خراهد داده واز ز نانک بروی توکل دارند 3 ض و اهد شد د 


هه 2222 ۳ 


۸5 ۳ مزافییر ۳۵ 





ی وم 
مزمور داود 
ای خدآوند با خصیان من تخاصمه ماه وجنك کن با آنأنیکه با من جناک 
میکتقا 9 سپر وعفزن را ببره وبه اقانت من بر یز یا ی ۱ 
بپبش روک ی جذا 5 کنندکام به بنده و جان, بسن بکومن جات زیون + خل ورسرا 
شوند انانیکه قصد حار دارنده وان نیک بل الک یش بس3 ی وحل 
شوند د مثل گاه پش روی باد باشنده وخرشته حداونت ایقا ۳۳ ۲۱ 
ایشا رن تا ی و (: زنل باده و فرشته خدآرند ایدانرا تعاقب کد + زیرا دام خودرا 
برای من بی‌سبب درحنر پنهان کزدند ‏ که انا برای جان من بجبهة که بودند ‏ 
هلاکت ناکهانی بدو برسد ه ودامیکه پنیان کرد خودش‌را بکیرد» سس 
ببلاکت کرفتار کزده به 2 ختآو ند وجد خر اهد کر ده ود ات 
او شادی خراهد نودد هه ۱ تضواتهام ملد اخ خدا 20 کس ماننك توه 
که مسکین‌را از شخص فوی‌تر ازاو مبرهانده وسکین وفتیررا ازتاراج کننن" 
وی + شاهدان کنهور برخاسته انده چیزهان را که فیدانستم آزمن مپرسند + 
موش نکوق بدی بی مکظه بان مراک این 2 ۱۳۳۵ 
اپشان ببیار می بودند یلاس ۳ جان خودرا بروزه میرنجانیدم ه ودعام 
هام مت ۶ #لل ایک آو دوست وبرادرم بوده سراوها میرف « 
چون کمیکه برای مادرش مایم کیرد از حزن, خم میشدم * وی چون افتادم شادی 
تب آن اکن برمن جع خدنده,مکانگ ند و بودم مرا 
دریداافا#وساکت ناد:0. عقلل فا جرا اک دای ا ۳9 میکنده دندایرای 
خودرا برین می افدردند+ امخداوند نا بکی نظرخوایی کرد ه جاغرا ازخراییبای 
ایشان برهان و بعکانة مرا ازشیر مییه کار ن+ وترا درجاعت بزرك جد مخواه 


1 
3 ترا درمیان قفوم عطم کچ جوم ۳ 9 ار ۲ 


: نک وانایکه در ون سس شخ میدایند یناک ند دنل بد ۲ 


هم ده 


عصحم ‌ِ 
پرای #لاش تن یکی بند ه و بر ان نیک در زمن: آرامند شفنان محرله ۱ تفگ 


کتاییسرای۳۱ ار 


۳ اد ۷ ودهان خودرا بویموع) باز کردهه میکو ند هه هه چم ح :ای »+ 
7 ای خدآوند و انا دی" پی سکوت مفرماه ای خداوند آزمن دور مباش « 
۴ خویشتن‌را برانکیز وبرای داد من بیدار شوه ای خدای من وخدآوند من برای 
4 دعوی من + ای یهوه خذام مرا موافق عدل خود داد بو » میادا برمن شادی 
7 قاینده تا دردل نود ره رن تلا »نا نکویند اورا مین اجب وان که 
درس ان باه ) ول وشرمت شونده وانا نیک بان یگ چکنند جات 
ییون رف که خواهارن. حقّ منند ترتم م وشادی غاینده ودایا 
یی خدآوند بزرگ است که بسلامتی بنن" خود رغبت دارد* وزبانم عدالت 
قرا یبان خوادد کرده ونسیح ترانمای روز * 


مزمور می مششم 
برای سالار مغنیان مزمور دآود بنت" خدآوند 


۱ . معصیّت شریر دراندرون دل من میکوید» که ترس خدا درمد نظر او 
۲ نیست* زیرا خویشتن‌را درنظرخود مق میکوید. نا کناهش ظاهرنشود سِ 
نکردد4 مان زبانش شرارت وله است» از دانشمندی وییکهکاری 

4 و۳9 اش شرا روز رد وک تکیت خودرا براه نایسند ۳ 
ه ازبدی نثرت ندارد+ ای خدآوند رت بر ایا است» وامانت تو تا 
7 افلااگ ع عدالت تو مثل کرههای خداست داعوکا م تو مج عظم » و 
۷ انسان وبهاممرانجات میدهی + ای خدا رت تو چه ارجند است» 1 
۵ اه بالهای تو پناه میبرند + از چربی خانهٌ تو شاداب میشوند » از نهر خوشیهای 
٩‏ و شانرا منوشال0: زیراکه نند نو چففلهتات است» وفر رو نوررا 
۰ 9 رحمت خودرا برای عارفان خود ستدام فرماه وعدالت خودرا 
1 برای راست نز ای پای تکبر بر من نایه ودست شریران مرا کریزان نسازد * 
و درافیا | بدگرداران افتاده انده ایشان انداخته شن اند وفیتوانند برخاست * 


۸01 ۱ کنایب مزامی و ۷؟ 





مزمور می وهفم 
مزمور دآود 

پسیب شریران خویشتن‌را مشوّش مسازه وبرفتته ألکبزان حسد مر زیراکه 
مثل علف بزودی بری میشونده ومثل عاف سبز پژمرده خواهند شد* برخدآوند 
تول نا ونیکو بکن» درزبین ساکرن باش واز آمانت پرورده شوه بودو 
دار ثم یره بس ستلت دل ترا بو خواهد داد طری خودرا به وت 
بسپاره ریروی توگل کن که انا انجام خواهد داد وعدالت ترا مثل نور بیرون 
رام ازر 3و واتصاف ترا مانند ظهر + نزد خدآوند #9 شو ومننظر او 
پاش ». وازتخص فرخنل طریق ومرد حیله کر خودرا مشوش مساز از غضسیت 
برکار شو وخث‌را ترك کنه خودرا مشوّش مسا که البته باعث کناه خواهد شد»ه 
یراک شر بران منتطع خواهند نو نوا ما مت ان خدآوند وارث زمبن خواهند 
بودله ان بمد ازاندگ زمای شیر اعد بردهدرمکانشی اس را 9 


۱ ونخواهد بود# واما حلیمان وارث زمین خواهند شده وازفراوانی سلامتی متاذْذ 


خواهند کردید»* شریربرمرد عادل شوری میکنده ودندانهای 3 براو ی 
اففزدء+ حداوند براز خواهد ختهدیده زبرا ی بیند که روز اومم یت وتات 
شمشیررا بزچته کرده برکانرا کقین اندم تا مسکینظیررا بیندا ردو وراست ۱۳۱۲ 


! تال سازید ب تخیر ایماری بدل خود ایشان فرو خواهد رفت»وکایای انشان 


شکسته متوادد شدع نمت اندك ک اک لت صا بهتر | سمت ه از اندوشته‌های 


8 هرانک زب کا ی شوبران: شکسته خواصد له وا ۱ 


خهاونت تایید میکنجد خدآوند روزهای کاملانرا مینناندم وبوات تا وا 
بود تا ابد /1باد+ درزمان بلا تجل نخواهند شده ودر ایام قعط سیر خواهند 
بود* زیرا شریران هلاك میشونده ودشنان خدآوند مثل خریی مرتعها فانی 
خواهند شده بل.مثل دخان فانی خراهد کردید + شور فرضس ‏ ۱ 


۲ فبکده واما صائم رحم وخدنن است+ زیرا اننیکه ازوی برکت یابند وارث 
۴ زمین کردند ه .واما آنانیگ ملعون وی اند منقعلع خواهند شد+ خداوند قدمهای 


کناب مزانیر ۹۷۸ ۷" 
۶ انسانرا مستعک میسازده ودرط بقهایش سرور میدارد + اکرچه. بینند افکنم نخواهد 
ره زرا عونت اهسنش کرد چه من جوان بودم ون ن پر هستره ومرد 
1 صا اهژکز مترو لك ندین ام » ونه نسلش‌را که ککای نان بش وند ه ۳" 
۷ است وقرض دنه وذ, ۹1 متواهند بود +« ازبدی برکار شو ویکون 
کی رشاکی وان بیدا ابد اراس زیر تتآوند اتسعافرا « 








میدارد ومقذسان ودرا رگ نخواهد فرموده ایشان حفوظ خواهند بود تا ابد 
٩‏ باه فا تعل شیر منقطع خواهد شد * صامحان وارث زمین خواهند بوده 
۳ ودران ابید سکونت خواهند نود+ دهان صاخ حکت‌را بیان بی کند » وزبان 
۲۱ او اتصاف‌را ذگ‌میتایدب شریعت خدای وی دردل اوسته پس قدمهایش 
۲ تنواهد لغزید # شریر برای صائم کین کیت و قصد نت وی میدارد + 
۳ نداوند او را ار نستشین, تراك ی 2 وچون بداوری ید بروی فتوسه 
6 نخواهد داد + متظارخدآوند باش وطریی اورا ناه داره نا ترا بورافت زمین 
۵ برافرازده چون شریران منتطم شرند را < اهی دیدج شریررا دید که ظ پپشه 
۳۹ سس پا ف اه مد هووزا ما کل میت اه ا علس یت ی 
کدیدهوارا جست وم ویافت نشد»د مر کال را ملاحفهکن ومد راسترا 
ین ۶ یت آن مردٍ سلامتر است* اما خطا کاران جیعا هلاك خواهند 
٩‏ لد بلوه » وعاقبت شریران منقطع خواهد شد ۷ ونجات صالجان از خدآوند استه 
٩۰‏ ودروقت تدی او قلعة ایشان خواهد بود»* و دآوند ایشانرا اعافتکرده نجات 

۳ ۱ 


حتر | یف چا ۵ ۱ ان ۳ ار تلایا »3 ن خلاص دن و اجك رهانیده زیر ارت 


شود زد 
2 
مزمور داود بر ای ِِ 
۱ ای محك خدآوند مرا در عضب. خود توح من ء ودر خم خویش تأدي نبا 


4 زیرا؟ 5 برتای تو درمن فرو رفته ه ودست نو برمن فرود این وت 2 دررجسد 
من ات یسب نی ات لیست 9 ودر اسخوامام تسیپ خطا ی ند سلامتي 
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و رکنم ازسرم کذشته استه مل با رکران از لا سنکین‌تر شا 
جراحات من متعفن ومقروح شل استه کت و #5 وان 
بهایت مفنی شد امه ای روز مانم کنان تردد میک 4 * زير کر من ازسوزش 
پرشن است« ودر جسد من تی زست * من ؛ بسن وبی نات کوفته ش ام« 


واز فغان دل خود نسم میزغ + ای خد خدآوند غاین ارزو بات ی 


۳ ۵ نس که رخ ده 


۰ وناله‌های من زو ی ند دل من می دید وفوّتم ازسس رفته است» ونور 
اا چشانم نیز با من نیست * بای ورفیتام از بلای من برکتار می ایستند ه 
۲ وویشان من دور ایستاده اند + نایک تصاو ۱۳7 دام می کنترنده وید 
۳ هن 3:99 ؟ 7 م‌ اک کت هط ان 
11 کر نیشنوم ه وبانند کَک که د ن خودرا باز نکند بد وشل کی کزدین ام که 
0 پیشنود ه وکسیکه درزبا فش جوم نباشد بچه ور ای خدآوند اننظار ترا میکشم ه 
3 ین جواب خواهی داد* چونکه کفته ام سادا برمن شادی ناینده 
۷ وجون ؛ پا بلغزد برمن تک رکنند + زیراکه برای افتادن نصب شن امه ۰ 99 
۸ هيشه پپش روی من است * زب اکناه خودرا اخبار میا » واز خطای خود 
٩‏ کین هستم ۳ اما دشنام زنه وزوراور انده واننیکه بی سبب برمن بخض میناد 
۰ ار بل وان 4 بعوض نی من بدی برسانده‌سسی ۱۳۳ سس 
۱ زیرا نیکو‌را پروی میک + ای خدآوند مرا ترك مناه ای خدای من ازمن دور 
۲۳ اش ن ماک اعاشت.مرن ی هه نجات من هستی + 


مر ور ۳۳2 
برای یدوتون سالار مفنیان» مزبور داود 
| کنت رامهای خودرا حنظ خواهم کرد نا بزبانم خطا تس دهان خودرا بجام 
۲ نکاه ۰ خوامم داشت مادامیکه شریر پش تن من کت بودم وخاموش 
۳ واز فک یز سکوت کردم ودرد من بعرکیق ۱ امد چه دل در اندروغ کرم ۳ 
4 چون تنکرمیکردم اتش افروخنه کزدیده بس بزبان خود مخ کنن ب« ای خدآوید 
اجل مرا برمن معلوم سازه ومقدار ایامرا که چیسته تا بغهم چه قدر فانی هستم * 


۲ 
۳ 


میتی یی 


یسح 


7 


کناب مرامیر .> ۹ 
ينك روزهام‌را نفل يلك وجب ساخنةه وزندکانم در نظر تو میج است» نیا 
هرادی محض بطالت قرار داده شد سلاه+ اينك انسان درخیال رفار میکد » 
و حض بطالت ریب وتان تین مککذتا انخیداند. کسسسگ اا رات نتم 
خواهد برد والان ای خد خدآو ند براتچه متظر باشم ه امید من برنو میباشد * مرا 
٩۱‏ ز هه کاهام پر ۱ هان ه وه‌را | نزد جاهلان عا ۱۳۳ من کنت بودم وزبان 
خودرا باز نکردم » زیرا که تو اینرا کرد + بلای خودرا از من بردار» زیراکه 
از ضرب دست تو من تلف میشوم + چون انسانرا بسیب کناهش بعتاها تأدیب 
سلاه»ه ای خدآوند دعای مر بشنو وبفریادم کوش بن وا از زاشکهام ساکت مباش 
زیراکه من غریب هستم در نزد توه وتزیل همم سل جیح بدران خود + روک 
(خنم) خودرا از من بکردان ن نا فرحناك شومه قبل از انکه رحلت کم ونایاب 
کردم ۲ 





انتظا ر بسیار برای خد کید و ومرا 
اهاز هلاکّت برآورد وازکل ۶ ن‌ و پایهایرا بر ص ن کذاشته قدمهایرا مستعک 


داتا وگ # وسرودی تازه در دهام ک کذارد یعنی مد خدای مارا» بسیاری چون 


3 آیترا ند ترسسان شن برخداوند توکل خواهند کرد بٍ حشا غجال کیک مرت از ند 


لت ۲ ع هل 


۱۰ 


نوکل دارده وبتکران ظال ورن ن دروغ مایل نشود+ ای خدای ما 
تیار است ت کارهای تیب که تو کرد دیهان که برای ما غوده"ه در نزد 
و مارا تقوم تتوان کرد اکرامارا تفربر ویان بکره از حد شار زیاده است + 
در قربانی وهدیه رغبت نداشتی» اما کوشهای مرا بازکردی» قربانی سوخننی 
وقربای کناهرا نخواستی + انگاه کنتم ابنك میا در طوما رکتاب درباره من نوشته 
شلم است جد در معا اوردن اراده تو ای خدای من رغیت میدارم » وشریعت نو 
در اندرون دل من است+ در جاعت بزرك بعدالت بشارت داده ۱ 1 اينك 
۴ 
لبهای خودرا باز نوا داشت» وتو ای خدآوند میدانیب عدالت ۱۳ 


ار اکتا ی جوز مین 





خون نی نداشته امه | دنت اوقت ترا وان . کید امه رحمت وراستی ترا 
از جاعت بزركپنبان نهرده امد پس تو ای خداوند لطف خودرا از من باأز 
مدارهء رحمت وراستی تو داما مرا محافظت کند * زیراکه بلایای بیشاز مرا 
احاطه میکندء کناهانم دور مرا کرفته اض بت محد بکه میتوام دید و از سین 
من, زناهه امبت ه ودلیرمی. مرا تراك کرده انسبت عم ای دام 
مرا نجات بت» ای خدآوند باعانت من یل فرما + انایکه فصد هلاکت جان 
من 3 جیعا خل. وشرمخة فد ۳ در دی من رغبری رد 
خویش زاس سیر نیون مور دراو و۳۳ سا #بب ویک 
جات تراردهست دارنده دانما کویند که خداوند بت نگ ی ۳ خاح زقس 
یرس وخداوند در باره" من تتی مک و تو معاون وان دهنن" من 


هستی ه ای خدای من تاخیر مفرما * 


مزبور جهل وی 
برای سالار مغنیانه مزمور داود 

خوشا حال کسیکه برای فتیر نفک میکنده خدآوند اورا در روزبلا خلاصی 
خراسد دادج. عهد‌آوند اور عافظت راد کرد ور و ۱۱ 
در زمین مبارك خواهد بوده واورا به‌ارزوی دشنانش تسلم نخواهی کرد * 
ندآوند اووا یو بستر بباری ناید خراهد نوداه ما وا ۱۳ 
خواهی کسترانید * من کفتم ای خدآوند برمن رح اه جان مرا شفا بث زیرا 

ی موی ۳ م5 دش را نم در باره من به بذدی ال ۳ ۱۳9 در تاد ونام 
۱ وم شود + ی من ۳ وت ۳ میگرید ه ودلش در خود 

شرارت را جع یکان» چون یرون رود ار نرا شایم میکد+ وجیع خصانم با 
کب برمن بای میکنند ه ودر باره" من بدی می اندیشند » که حادنه مك 
برا, رمخه شن است» وحال که خوایث است دیکر نخواهد برخاست + و 
یوت خااص من ده بر او اد میداشتم که تن مرابز مو ردان بات و 


یی 
۰ 


کاواس یه ۸۱۱ 





برمی باند کرد بلط تو ای خدآوند برمن رح فرموده مرا بر پا بدذاره تا محازات 
#یشان رسانم تفر از این ین میدانم که درمن رغبت داری» زبراکه ۳۳ بز دشر 
ای > و سیک سفک نود ومرا عضور خویش دا فا خرامی 
مود بهوه خدای ۱ سوائال معباك باه 1 ید آنی ای 


مزمور چهل ودوم 
۰ ای سالا رن قصیل : ای قورح 


اک س برای چرهای ات ات _ داردة همفیدان ای رد۱ ان 9 


افواق لین بویا تو دارد ‏ جان من با ۳ ۳ ۱۳۲ م 9 
ی زور متا مجاضر شوم 3۲ اشکهام روز وشب ان من میبود* چون نای 
روز مرا میکندد خدای تو است چون اینرا ییاد میاورم جان خودرا برخود 
میربزم ه جکزنه با جاعت میرف وایشانرا مان خدا پشروی میکردم» باوازترنم 
3 ۹ در کروه عبد کنندکان+ ای جانم چرا مغنی شل» وچر! درمن بریشان 
۰برطتا امید خاوبزیرا ظ اوراابرای ات رو اویار 3 خوام کب * 
اتندای مر ماخ م درمن لفتی شاه بد یی ترا از مق ارشن باد خوام کرد 

وهای حریون واز جبل مصتر+ له ندا میدهد از آوا زآبشارهای توه 
"یج یزایپا وموجهای تو برین کذشته است * در روز خدآوند رت خودرا 
خر اهد فرمرده ودرشب سرود او با من خواعد بود ودعا ۳ خدای حیات 
ند نها مه یمن جرا ما فرامو کرد را بسیب فا دشن 
ام ن تردد کب دشنایم بکوبیدی درا ستفوای ام لگ تفت ۹ 
وه روزه مرا میکویند خد.ای نو کاست * اجان من چرا مفنی شزه وجرا در من 
!0 ایا مس واه کنت » که خ ای روی 


مزمور چهل سم 


آی خدا مرا داوری کن» ودعوای مرا با قوم بیرج فیصل فرا » واز مرد 


3 کقانب مزامیر ۹6 


7ات وظام ترا تس رم زیرا تو خدای قوت من تج ات۱ اور 


۳ اندای جرا بسیب ستم دشن مان کان تردد بکم ۷ ۳ ستی شویزازیفریییت 
> تا عرا هدایت ناینده ۳۹9 مدرم تور تک رت تفت نا بذج 


لی ‏ هه صر ‏ هم 


13 


۱0 


خدا خوام رفت» بسری خدانیکه سرور وخری من است» وترا امخدا خدای 


من با بریط نسبح خواهم خواند »# ای جان من چرا مغنی شنا"» وچرا در من 
0۳0 ی برخدا داره زیراکه ایا باز جد خوام کنت یت 








مزمور جهل وچهارم 
اس الا مخنیان ‌ 8 سر 

ای ۳۳ امه وپدران ما مارا خبر داده انده از کاریکه 
در روزهای ایشان ودر یام سلف کرد + تو بدست خود امتهارا بیرون کزدی 
یعون قرو حوره فشا ان اش کزهضی ۱ و را منتشر ساخنی نی 5 
بشمفیر خود زمین‌را ۱ تخیر نکردنگاه وبازوی ایشان ابتاناعت 0 ۱۱ 
دست راست تو وبازو ونون روی توه زبرا از اینان خرسند بودی + امخدا تو 
پادشاه من هستی» بس برتجات یعقوب امر فرما»* مدد تو دشمنان خودرا خواهم 
افکد» وبنام تو مخالنان خویشرا پایال خواهبم ساخت * زیرا برکان خود تول 
نخواهم داشت» وشیشیرم مرا خلاصی نخواهد داد+ بلکه تو مارا از دشمتان ما 
خلاصی دادی» ومبغضان مارا خل ساخنی + ای ورد روکد 
وتام ترا تا باید تسب خواهم خواند ببلاه * یکی ان تر تاراعور ۳۳ 0 ۳ 
ساخنهء وبا ی * وبا را ازپش دثمن روکردان ی ساخه ه 
وخصان ما برای خویشتن تاراج میکنند + مارا مثل کوسفندان برای خورالد 
ی ومارا درمیا وف پراکت ساخنة + فوم خودرا بی با فروخنی » 
واقیت اسر ن نفع تفا .مارا نرد هسایکان ها غار کلطا 1 اهانت 
وظربه نرد آتابيکه کرداکرد مابنصید مارا دای .۰ ۱ 


_ِ«: 9 ۱ 2 ۰ 2 ۲ * تا - 
جنبانیدن را قومیها #«: ورسوانی من هه روزه درنظرمن است ه وخالت 


ای گرا ۵؛ ۸ 


۳۹ روع مرا پوشانین ات و ازاواز نات ک ۹ از ر9ع دمن وا انتتام 
۷ کرنه + اين هه پربا وافع شده اما ترا فرآبوش نکردم ودرعید نو خیانت 
۸ نورزیدم > دل ما بعثب بر فده وبایبای ۳ زطریق تو احراف نورزید # 
2 دنا را دردمکان اژدرها ها کر ی ومارا بسایه موت پوشانیدی »+ نام خدای 
۲۱ خودرا اهرکز فراموش نکردم ه ودست خودرا مخدای غیر برنیفراشتم * 7 خدا 
۳۳ آید یثر! غوررسی ناهد کرد ه زیر را او خنایای قلبت را میدانل چد هراینه مخاطر تو 

۳ ی رو زکفته میشوم » وسثل کوسنندان نی سم ده میشوي ۴ اند وند ۲ 
۲ شوچرا خواییت". بر خیز ومارا نا بابد دور مینداز+ چرا روی خودرا پوشانیدی» 
9و وندی" مارا فراموش کردی * زیرآکه جان ما مخالك خم شن است » وشک ما 


۲ بزمین چسپن * مجة اعانت ما برخیز» وخاطر انیت خود مارا فدیه ده ب 





۳ به | 

۱ ی نب و ید۱ ۳ ۱ 
۲ کاتب ماهر است* نو جیلتر صتی ازبنی ادم ونعت برلبهای نو رمخنه شن 
6 ات ۲ ابر عناا ترا مبارك سافته است ت ابد اد ای خبار تقو 
4 خودرا برران خرد به بندء ۳ نم طلال وکریای خو یشرا ۲« ۳ و د.سوار 

خت وب + سشو عهه 4 راستی وحم وعدالت » ودست واستفت یرای تووییتا ایا 
ه بتو خواهد آموختب به تیرهای 7 اسنها زیر تو می افتند» ودل دشمنان 
7 پادشاه فرو میرود+ ادا نخت نو تا ابد اباد است» عصای راستی عصای 
۷ تاظافتی نو ار عدالت را دوبست رت را دشن داشتی ه ی ۱ 
۸ ی مد ۳ 7 است # شه رختیهای تو 
٩‏ ی ۳ عا 7 اه تراتتش سا ند  (‏ 
۱۰ وک ۳ ار وفوم خرد وخانه در 
۱۱ فراموش کن * ۳ بادشاء ِِِ قی, ال و بشو د ء را او او خداوند تسمت تخر 


۸3 کی راب۹09 و 2۷۴ 





ِ عیادت ۹۳ ودختر صور با ارمغانی» ودولندان قوم ر ضاهتداع و[ زد 
ییاد د در جر فتاه ام د ربا نات شکید یت ور خیهای او با طلا مرصع 
است چد بای باس طرازدار ند پادشاه حاضر میشوده باکز‌ای ۶ هراهان او در خقب 


1 


ون نزد بو ! اورده شترا هند شد ‏ اد نیرت !ورده میشو نلات بو بققاتر پا فاقباه 


0 خرراهند یت ۱ بر درانت ۱ ۱ اهند بود و , اتف ۱ ِ"/ 
وص : تن 5 لقن 
حاار ع سروران انا تانب تم در 4۵ * دهرها دک ۳ واهم کرده پس 
ی سک وب اج 
مزمور جیل وتسم 
وتا ۳ ات ۱ تافص بت 
برای سالار مغنیان سروه ی ود 7 ۳ 


۳ وقودت ۱3 اتکی ۱6 در تتکا فورا انا بت اف 
اه تر و اکرجه جیهان میدل کزدده وکوهیا درخت9 ۳۳ و98 ۳ 


۳ -‌ ی اشوب کند وبجوش آینده وکوها ازسرکنی ان 3 


0 


گس که ححر هی 


صی 7 


سلاه#نپریست که شعیهایش هر خدارا فرسااگ یداه ۱۳ 
حضرت اعل‌را + خدا دروسط اوست پس جنبش نخواهد خورده خددا ترا 
اعانت خواهد کرد درطلوع صیح » امتیا نمرم زدند مک کرد از 
آوازشتردرا داد پس جییان کقاخقه کردید ره مار ۱۳ 
یستوب قلعة بلند ما سلاه ۶ بیائید کارهای خداوندرا نظاره کیده که چه خایا 
درجهان پدا نمود+ ام جنکارا تا اقصای جهان تسکین میدهده واثرا میشکد 
تیزم را قطع میکند باتش مر اک را رداک 
هست ه ایا امعتا متعال ودرجهان متعال خوامم شد ۲ # تقابوفی با 
ماست ه وخدای یمتوب قلعة باند ما سالاه به 
مزمور چول وهنتم 
برأی سالار مننیان » مزمور ی ثورح , 
ای جیع آءنیها دستلك زنیده نزد خدا به اواز شادی بانك براورید+ زیرا 


۳ خداوند متعال ومفیب است ه وبرنای جهان خدای بز رگ 3 قونهارا در زیر ما 
4 مغلوب خواهد ساخته وطایفه‌هارا در زير پایپای ماب ما7 ۱7 بزای ما 


انس ۲ 


س ممم و 


خواهد برکزید » یعنی جلالت یعقوب‌را که دوست میدارد سلاه * عها بارار ال 
لاد برد هه کدآوند بازاز کزنام. تسیع مخوانید خدارا تسیع نخوانیده 
ت مخو نید پادشاه مارا تسب مخوازید ببه زیرا خدا پادشاه غامی جهان استه 
مخردمندی تسبیع مخوانید بد خدا بر امتها سلطنت میکنده خدا برتخت قدس خود 
نشسته است + سروران قومها با قوم خدای ابراهم جع شه‌انده زیراکه سپرهای 
ان ازان م خالذاشت»ه او بسیار متغال میباشاد + 


مزبور چهل وهشتم 
سرود ومزمور بتی قورح 
خدآوند بزرك است وبی نهایت جیده در شهر خدای ما ودر کوه مقدس 
خویش + جمیل در بلندیش وشادی نام ی جهان است کوه ه صهیون» در جوانب 
شال قر به فره رم عادر قسوهاعاان بففای بلند معروفت استت 9 ژیرا 
اینلگ پادشاهان جع شدنده وباهم د رکذشتند+ ایشان چون دیدند مجب کردیدنده 
ودر حبرت افتاده رب پرز9 بر افشان در اععا تیال کزدید م ورد 
شدید میل زنیکه میزاید ‏ ت وکنتبهای ترشیش‌را» بباد شرقی شککتی # چنانکه 
شین بودم هنجنان دید‌ام» در شهر بهوه صبایوت در شهر خدای ماه خدا انرا تا 
بد اد تیک خواهد ساخت سلاه« ای خدا در رحمت تو تفککرده امه در 
اندرون هیکل تو امخدا چنانکه نام تو است ههچنان تسب تو نیز تا افصاک 
زمینه دنت راست تو از عدالت ب ۳۹4۳ تون شادی که دتتتران 
بپودا بوجد می آینذه بسیب داوربهای تو+ صهیون‌را طواف .کید وکردا ود او 
مخرامیده وبرجهای ویرا بشارید+ دل خودرا به حصارهایش بنهیده ودر 
قصرهایش تأمل کیده تا طبة اینت‌را اطلاع دهید « زیرا این خدا خدای ماست 
وت نموت هداب خاهق نودب 


55 


۱ 
3 


۳ 


۸۹ گیایب: مزامیر ٩٩‏ 





مزمور چول عون 
برای سالار مغنیان» مزموو بنی فورح 

ای ام قومها انرا بدنوبد» ای جیع سکن ریم مسکون ایرا کوش کیرید + 
ای عوام وخواص» ای دولمندان وفثیران جمیعا + زبام کت خن میراند ه 
تک دل من فطانت است * کوش خودرا | ی یثلی فرا میکرم ه معمای خویش‌را 
بر بربط ی کشام + چرا در روزهای بلا تربان باشم > ء چون کناه م باشنه‌هاي مرا 
احاطه م‌کند + تیک بر دولت خود اعتاد دارندق مش کشت توا کرت نوف 
خر مین ینف بو هیچ کس هرکز برای برادر خود فدیه خو اهد داده رکفاوة اورا 
مخدا نخواهد مخشید + زرا فدية جان ایشان‌کران بهاست» وابدا بدان نیتوان 
رس 5 ی وفسادرا نه بیند »۷ زرا ی مد کی 
میرنده وجاهلان وابلهان باه هلاك کاس ودولت خودرا برای دیکران 
ترك میکنند : فکردل ایشان ابنست که خانه‌های ایشان دای باند» ومسکهای 
ایشان دور بدوره ونامهای خودرا بر زمینهای خود میهند+ لیکن‌انسان درحریت 
بای نی مانده بلکه مبل بهام است که هلاك میشود++ این طريقة ایشان جهالت 
یشان است» واعتاب ایشان خن یدنا ی بسندندسلاه*. عل کوسفندان در 
هاویه رانت میشونده وموت ایشانرا شبانی بی کنده وصتیکاهان راستان برایشان 
حکومت خواهند کرد ه وجمال ایشان در‌هاویه پوستل خراهد شده زا ای و 


آن نباشد« لیکن خدا جان مرا ازدست هاویه تحات خواهد داده زیراکه شا 


1 خواهد کرفت سلاه+ پس ترسان مباش چون کی دولمند کردده وجلال خانة 
۷ او افزوده شود+ زرا جون بیرد چیزی ازان نخواهد برده وجلالش در عتب 
۸ او ف و نخواهد رفت ۶ ۱ در حیات خود خویشتن را مبارك مضوانله وجون 


11 
1۰ 


بر خود احسان میکی مردم ترا میستایند+ لبکن بعبقً بدران خود خواهد 
پوست ه که نوررا تا بابد نخواهند دید* انسانیکه درحرست است وثم ندارده 


تست 


او ادن 


ِ 
۱ 


کتاب مزابیر .6 ۷ 








مزیور هم 
مزمور اباف 

خداه خدا بهوه تک مبکنند وی توا از مطع اشساب نا بفریش مت ند ی 
از صهبون ک کال ۳ ها وی خاده را سوب خیاعه ناماد کت 
وه تب مدای وطناه فد رداک وک خواهد بود + 
مایا از بالا سخوانده وزمینرا تا فوم خودرا داوری کند « مقدسان مرا دزن 
جع کیده که عهدرا با من بتربانی بسته اند # یمن متسین 
داده زیرا خدا خود داور است سلاه ‏ ای قوم من بشنو تا خن کوي ه وای 
۱ سول تا ریت شهادت دهم که خدا خی ت تو من هستم * دربارة قربانبهایت ترا 
توب فیک ه وهای سرت #( ۳ است #۲ کوساله از ۳ 
فیچرم ه ونه بزی از زاغل و« زیراکه جمیع حیوانات جنکل ازان من اند 
وبهاییکه برهزاران کوه میباشند + هم پرندکان کوههارا میشناسم و شب 
23 اک رکرینه می بودم ترا خبرفیدادم ی ی ویران 
ال 9 با کادرت کل نرا خورم ه وخون بزهارا بنوشم + برای خدا 
قربای گرا بکن ران» ونذرهای خویش‌را حضرت وفا + بس در روز 
تک مرا مخوان نا ترا خلاصی ان ومرا نید بنانی + واما بشریزخدا میکویده 
نرا چه کار است که فراتض مرا بیان کنی وعهد مرا بزبان خود بیاوری + چونکه 
تو از تادیب نفرت داشتهه وکلام مرا پشت سر خود انداخته + چون دزدرا 
دیدی آورا پسند کردی» ونصیب تو با زنا کاران است + دهان خودرا بشرارت 
۳۹ وزیانت سیله تهب ننستهة تا بضد برادر خود خن رانی 
ودر بارةٌ پسر مادر خویش غیبت کون * ا نرکردی ومن سکوت نُودمه 
۳3 ی ی لیکن ترا تویخ خواهم کرده واینرا ری« 


۳ بترتیب خواهم نهاد»د ای فراموش کندکان خدا در ابن تفکرکنید» مبادا شمارا 
.... ۲ هرکه ربتکا کذ راد ترا ید مک ۳ ریق 


جوز ۷ راستفترساز ده ه جات خدارا بوی نشان خواه داد »ه 
ّْ5 


1۹ 


پر و تواویر ق 


۳۹ هی سا سس وی را وا سس سای ارس ولگ روا سوک بخ وروی کر نات وت سوت سود میس بر میس 


مزمور ناه وی 
رگ 0 
براک له رتطتان ٩‏ مزمور داود و قتیدد نان نبیی بجد ٩‏ زدر ان به بکشیع" 


نزد او بت 

رها جسي ربمت نودب مر اس ۳ 
کاهاخی! عو ساز* مرا ازعصيام یکی شست وش یرصان کاهم مرا طاهرکن ‌» 
زیراک من بعصیت خود اعتراف یکیو وکام هیشه در نظر من است * 
یتو وبنو تنهاً کاه ورزیته ودر نظر تو این بدی‌را کرده لمه تا در کلام 2 

مصدق نف ودر دأوری خویش مق اينكت در معصیت سرشته شمه 
وبادرم دنمس امس کردیدی: ابدلی‌پرانه دررقاس افیف نی ۱۲ 
در بان من بن بیاموز:« مرا با زوفا پا کن تا طاهر شوم ه مرا شست وشو تن 
تأ از برف سنیدت رکزدم * شادی وخری‌را بن بشنوان» تا استخوانهائیکه کویین" 
۹۳۳۹ روی خودرا ازکناهام بیو بوشان وه خطایای مرا محو کن بد ای خدا 
دل طاهر در من با فزین:ه ورو چم متقلم در باطم نازه بسا« مرا از حضور خود 
میندازه وورج : قد وس خودر و 6 شادی جات خودرا بن بازدهه 

وبروخ از درا دا فا انکاه طریت تا مخ کاران نايم واه داده وکاه‌کاران 


۱ سس جرا او ان کشت خر آهند مود 2۲ ۳۳ از خونها جات ده ای خدایکه خدای 


خابت من هستی ه تا زبانم بعدالت تو ترن خاید + نداو ندا لهام را بکناه تا زباغ 
تسیع ترا اخبار اید* زیر قرب‌را دوست نداشتی والای دادم» قربانی سوختی‌را 
پسند نکردی* قربانیهای خدا روح شکسته استه خدایا دل شکسته وکوییت‌را 
خوار نخواهی شرد»« برضامندی خود بر صییورن احسان فرباه ج های 
اورشلم را بنا ماد آنکاه | از قربانیهای عدا لت وق‌بانیهای سوختنی تام را خواهی 
نوی کد سنا اما بر مذیح تو خواهند کذرانید + 


کتاب مزامیر ۵۲و ۵۳ ۸۹ 








مزمور باه ودوم 
پرای سالار مختیان ه قصیل" داود وقتیکه دوام افوی اند نیازا خر هی 
کفت که داود مقانه اخیملك رقنت 
ای جبار چرا از بدی نفخر یجنیء رجمت دا هيشه باقی است * زبان توشرارترا 
اخنراع یی کده مل ان نیز ای حیله ساز+ بدی‌را از 3 کی انز فاوشی 
میداری» ودروع‌ر ۱ زیادتراز راست کون سللاه به هه سختان مهلك‌را دوست 
ت ای وج سچ بدا و روک دوس دز 


۷ بصع تررویج ۳ خند ید به ت بت 8 ۷ 


یش فاگ بکثرت دولت خود ار لد از از بدی خویش درا ویو 
که واما من مثل زیتون سبز در خانه خدا هستم» برجت خدا توگل میدارم 


8 تا ابد دب ترا هیشه جد خواهم کفت زیر لو ایترا دردهه وانتظار نام ترا 


ان تس 9 


خواهم کنید و 
مزمور باه وسبم 
براٍی سار مفیدان بر ذوات اعتاره ی داود 
احمق در دل خرد دک تم نت ه اس 6 وا رت ده ند 
رت بو تشد از اسان مب آدم 7 
فهم وطالب خدایی هست + هر 2 ایشان مرند شه باهم فاسد کردیت انده نیکء کاری 
یست یکی هرب ابا کناهکا رآن بی معرفت هستند » که قوم مرا مخورند چنانکه نان 
سفیرنده وخدارا ت ار مت تان شد‌رد جاک هچ ترعوی نتقاگاه 
و ا وا نهای من و ترا از هم پاشید» انهار ۱ عل ساخته زیرا تشد 
ای نمد. ابوتن داد نجات آسرال‌پاز صهیون طاهز میشده ولیک 


خدا اسیری قوم خویشرا هنن یعقوب وحد شواهد نود واسرائیل شادی 
خواعد کرد 3 


.۸۷۰ کتانت مزا امیز 0 و 0۵ 





مزمور بتجاه وچهارم 
برای سالار مفتبان» فصینٌ داود بر ذوات اوتار وقتیکه زینبان نزد شاوّل ژ 
کنتند ایا داود نزد ما خودرا پتبان فیکند 
ای خدا بنام خود مرا نحات بد» وبتوت خویش بر من داوری یا + ای خدا 
دعای مرا بشنوه ونان زیافرا کوش بکیر: زیرا ییکانکان بضد من بر خاسته 
اندء وظللان قضند جان موی دارنده4 وخدارا در مد ار ۱ ۱ 
سالاه د ایداب دا مددکار منست ه خداوند از تا دکتدکال اه سا 
بدی‌را بردشنان من خواهد برکردانیده براست خود ريش ایشانرا بکن»ب 
نها ی ند توخوا کذراند ‏ ونم تا ای منت خوا مکفت زب 


۷ وت چونکه آز جیم وگ مرا خلاصی داددم رجنم من بردشنام نکر بسته است» 


مزمور باه و 
برای سالار قعتیان قضیناداود بر ذوانک اوه 

ای خدا بدعای من کوش بکیره وخودرا از تضرع 5 بان مکنبر ن کرش 
فزا کر وشرا ماب فوتا زیر را که درک تن خیرم وناله میک 1 ۳1 وازدشن 
وبسیب ظم شریره ز زیراکه ظا م برمن‌می آندازند وبا خشم برمن جنا میکنند * دل 
0 ای و 2 وترسهای موت برمن افتاده است * ترس ولرز 
هن در امن استة شش الاك مرا در کرفتة است ب وکنتم کاش که مرا بل 
سل کبوتر میبود ه ۷ وا زرد ستراحت می بافت ِ هراین ای دویو یرتم * 
ودر گو اظا وا مکریدم سللاه بد میشتافم بسوی ۳ ه از باد تند واز طوفان 
شدید »+ امخداوند و ام کی وزبانهایخانرا طریی تا ۲۰ در شهر طم 
وجنت دیل ام روز وشب برحصارهایش کزدش میکنده وشرارت ومشت 
در میانش میباشد* فسادها در میان وی است» وجور وحبله از کرچه‌هایش 
دور نیشود* زیرا دثمن نبودکه مرا ملاست میکرد وال نحل میکردمه وخصم 


ون من نبود که بر من سریلادی م رده و الا خود از وی بنهان میساختم ۶ بلکه 


:ایس مزا 01 ۸۳۱ 


۶ نو بودی ای مرد نظیر من» ای بار خالص ودوست صدیق من + که با بکدیکر 
0 مشورت شیربن میکردم ه وخانهة خدا در انبوه خرامیدم + موت برایشان ناکبان 
آید وزنث بکور فرو روند زیرا شرارت در مسکهای ایشان ودر میان ایشانست * 
۳ واماً من نزد خدا ریاد میکم » وخدآوند مرا جات خواهد داد+ خامکاهان 
و۳ وظهر شکایت وناله میکمم واایاز مرا خواهد شند + جانرا از جنی 
کیان عم بو بسالامی ,فده عاده »تاه زییرا بشتیاری بااعی مقاواقتت میکردود:ب 





٩‏ خدا خواهد شنید وایشانرا جواب خواهد داد» اک از ازل نشسته است سلاه» 

۲ زبرأکه در ابشان تبدیلپا نست» واز خدا فیترسند» دست خودرا | برصخ اندیشان 

۲ خویش دراز کردهه وعهد خویشرا شکنته است * فان جرب زبانش نرم» 
لکن دلش جنك است» خنانش چرب‌تر از روغن لیکن تنی‌جای برهنه 

۲ است * نصیب خودرا به خدآوند بسپار ونرا رزق خواهد داده او نا بابد نخواهد 

۲۴ کذاشت که مرد عادل جنیش خورد* ویو امخدا ایشانرا بپاء هلاکت فرو 
خوای آورده مردمان خون ریز وحبله سازه روز های خودرا نیمه واه کرد ه 
لیکن من بر تو توئل خواهم داشت به 


۳ 





مزمور تجاه وشن 
برای نتالار تافتیان بر فاخنه ای در بلاد بعیثه مکتوم داود وقتیکه فلسطینیان 
اورا در جت کرفتند 
ای خدا برمن رم فرباه زیراکه انسان مرا بدت تعاقب میکند قایی روز 
جنلت کره مرا اذیت میزاید + خصانم تام روز مرا ار 
زیراکه بسیاری با نکر با من مجنکند »ب منکامیکه ترسان شوم ه رن برتو توئل خواهم 
داشت * درخدا کلام اورا خوام ستوده بر خدا توکل‌کرده نخوام ترییدده انسان 
ن چه میتواند کرد:« هر روزه نان مرا خرف میسازنده هد فکرهای ایشان 
وهی ایشان جع شن کین میسازنده بر قدمای من چم 
دارند زیرا قصد جان من دارند + ایا ابغا ن تسیب شرارت خود جات خواهئد 


و 9 27 ۳ 9 


تم "۳ 


۱ وال در خضستب خویش داز ات آرارکیهای مزاتقیرکد؟ه 


سس 
۰ 


[ 
۴ 


اسب 


۸۷۳ کتاب مزامیر 6۷ 


اشکهایرا دا خاک ختود بکذاره اب این در دفتر نو نیست > اتکاه در روزیکه 
ترا مخوانم دشمنانم رو خواهند کردانیده اینرا میدانم زیرا خدا با من است « در 





خدا کلام اورا خوام ستوده در خدآوند کلام اورا خوام ستود* بر خدا 
دارم پس فا ادن ۱ اعدا نذرهای 
تو او است» رای در نرد تو خواهم کذرانید* زیرا که جافرا از موت 
رهانیت"ه ۳ ۳ ی نکاه غذواجی داشته تقد نم ناهگان 


مزمور احجا» وهفتم 
برای سالار مغنیان برلا تهللک » مکنتوم داود وقتیک از حضور شاوّل بناره 
فرار کرد 


ای خدا برمن رح فرب بر من رح فرماه زبرا جاغ در : تو پداه میبزد وین 


۳ ماع تو پناه میبرم تا این اکن زد بنزد خدای رال آواز خوام داده 


0 لس 


نزد خدائیکه هه چیزرا برام نام کات شا ازاسان فرستاده مرا خواهد رهانید 
تیا توا قب کنو" ّت مرن ملامت میکد سلاء» خدا رهت وراستی خودرا 
خواهد فرستاد* جان من درمیان شیران است» درمیان اش افروزان متفوام 
بعض ادمانیک دندانهایشان نیزهاً وترهاست» وزیان ایشان ششیر برنده است * 
ای خدا ب. ر اسان متعال شوه وجلال تو ما مامی جهان > دای برای پابهام 
میا ساختنده وجام خم کردیده چام پپش روم کدنده و خود درا نقق اافتا فا 


۷ سالاه ب دای تا متانن -3] اسست 6 ناف خوام خوان 


ونرن نم خواه نود + ای جلال من بیدار شو ای بربط وعود بیدار شوه صح کاهان 


1 دار وا خر 3 بسن نب نز 


ی 
۰ 


۳ ول ۶ 0 0 ‌ِ شوه نو بر تاه ان 


هس هه هم و لس 


> 


مب 7ب 


کفانن سك 6۸ و ات ۳ 


9 





مزمور باه وهشم 
برای سالار مغنیان بر لا تعلكك» مکتوم داود 
ای ی امطشنب بعدالیکه کل نس ۲ ن میکویده و ای بی آدم | باه 
داوری میناید + بلکه در دل خود شرارتها بمل یآوریده وظا دستای خودرا 
در زمین ازمیزان در میکید + شربران از رحم خرف مستند» از شک مادر دروغ 
کار ددرت ساره زک کین یر 
می بندد * که اواز افسو نکر انب کیشنوده هر چند بهارت افسون مک امد 
دنداهایشانرا در دمانشان بشکیه ای خدآوتد دندا‌ای شیرانرا خورد بشکی بد 


81 


۳ ۰ ۹ : هت و ۰ ۱ 
۳۳۹ شن مثل اب بکذرنده چون او تیرهای خودرا می اندازده در ساعت 


: : 7 مس 
۸ منقعام خواه‌ند شد »4 سل سحلزون که کداخنه شده میکذرده ره 


غخواهند دید« قبل آزا ۹1 دیکهای شا آتش خارها را سین امار ت 

وجه خشكت خواهد ر رفمت > مرد عادل چون ع انتقاهرا دید شا دع موه بوده 
پابیهای خودراشخون شریر خواهد شست « ومردم خواهند کفت هرآییه 7۳ 
عادلان هسته هراینه خدایی هست ۳ داوری میک مد 


وس یی سب 





مزمور باه دم 
باهتلا مختیان. بو لا عالکات مکتوم داود وقتیکه شاول فرستاد که خانه‌را 
تب نبزرا ده 
ای خدام مرا از دشام برهان» مرا از مقاوست کندکانم برافراز+ مرا از 
کامکاران خلاعی‌ده » مزر جوا قون‌ریز رهانئی تخش * زیرا اينك برای 
جاز ز کبین میسازنده اه بان بضد من ع شن انده بدون نتصیر من اعه 
۳ یی کج من بر بی قصور من افنت وخودر ۴ #4 ه پس 
برای ملاقات من ببدار شو وبه ی ۱ و ای« با خدای وت خداک 
ان بیدار شن هه امتپارا مکاغات برسانه ویر غداران ی بد کار هقف منود 
سا و ان برمیخردند ومعل سك بانك می کنفاه. ودر شهر دور میزناد ‏ 


۸۷ کات معا مرت 31 


۳ از دهان خود بدی‌را فرو میریزنده در لیهای ایشان ششیرهاست» زیرا میکویند 
۱ رز بشنود ۷ وان تو ای ندآوئد برایشان خواهی خندیده وغامی امتهارا 
٩‏ استبزاء خوای مود * ای قوّت من بسوی تو انتظار خوام کشید» زیرا خدا نلمة 
۰ بلند من است+ خدای رهت من پش روی من خواهد ,فته خدا مرا 
۱ بردشنانم نکران خواهد ساخت* ایشانرا بتعل مرسان» مبادا قوم من فراموش 
کنند ایشانرا بزت خود پراکن ساخنه بزیر اندازه امخداوند که سبر ما هستی « 
۳ بسیب کناو زبان وتخان لهای خوده درتکر خوبش کرفتار شوند» وبعوض 
۲ منت ودروشکه کرد یدنا نکن درغضب ثا کن با یست کرد 
1 وبدانند که ود | در یعئوب تا افصای مهن سلقاشست یکلا سالا ه 4 وشامکاهان 
۰ برکردیه مثل سك بانك زننده ودر شپرکردش کند* وبرای خورالك پراکنه 
۲ شونده وسیر نشل ثب‌را بسر برند* واما من قوّت ترا خواهم سرائبده وبامدادان 
از رجت تو ترتم خواه فوده زبرا قلعث لد من هستی » ودر روز تدکی موای 
۷ مه , چ زوسن ایب موب زیر خدا قلعه بلند من است ت وخدای 
رت من # 
موز س 
رای سالا رمغنیان برسوسن ثمادت » مکنوم داود برای تعلیم وقتیکه با آرم زد 
ونم صوبه از در مقانله بیرون ن ند ویوآب برکشبه دوازده هزار تفر از آدُومیان‌را 
در وادی کت 
. ای خدا مارا دور انداخته پراککت ساخثهٌ» خشنالك بودی بسوی ما رجوع 
۱9 زمین! متزلزل ساخنه آنرا شکافتء شکستکیهایش‌را شفا ده زیرا چتبش 
امن است + چیزهای مشکلرا بلوم خود نشان داده» باده سرکردانی با نوشانین 
عِ ش تشد کان خود هاووه تا انا برای راستی برافرازند سلاه ‏ تا حیبان تو 


پس چم هم و لب 


تجات یابنده پلست راست خود نحات ده ومرا مستعاب فرما+ وت یت 
ی سخن کننه است» پس وجد خوام بر شم را | تفسیم میکم ووادی 

۷ سکرترا خوام پمود:د جماد ا زان من است مت از آن من» افرام نود 
۸ و ات دا لت مر ۱۳ 


بت ب ۶ 


کان موز 1 و ۳ ۸۷۵ 





و بر دوم 5 نی خودرا خوام. انداخته ای فلطین برای من بانكگ براور + 
ویتکا مرا بشبر حصین در دا وکست که مرا بهآدوم رهبری کد + ۳ 
نه‌تو ای خدا که مارا دور انذاخنة ه وبا لشکرهای ما ای خد! بیرون یایب مط 
از دشن اقا شیف قرماه زیرا معا سست انسان باطل تست با بتع! ظار خواهم 
یانت» زیرا اوست که دشنان مارا پایال خوادد کرد * 


هزفور #صست ویک 
برای سالار مغنیان برذوات اوتاره مزمور داود 

امخدا فریاد مرا بشنوه ودعای مرا اجابت فرما + ازاقصای جهان ترا خوامم 
خواند هنکامیکه دل ی ی یالتعا 2 اس اند است یی 
ها + زیراکه : تو بای من بودهه وبرج قوی از روی دشن+ درخيه توساکن 
مخواهم بود تا ابد ده زیر سایه بالهای بط پناه خواه برد سالا هد زیرا تو اک 
خدا نذرهای مرا شنیل» ومیراث ترسندکان نام خودرا بن عطاً کرده+ برشر 
پادشاه روزها خوایی افزوده وسالهای او نا نساما باتی خواهد ماند+ محضور 
رات عسیوا ابدا/باد مر رخت رای را یط کق انا اور( نی 
کلف بش نام ترا تا باید خواهم جر ات تا هر روز نذرهای خودرا وفا کم * 


مزمور شصت ودوم 
برای بدوتون سالار مغنیان» مزمور داود 
ق من افقط برای ند تا وشن میشوده زبرا کات من از اناوت تا 
او تبها ض ونجات من | ست» وقلعه بلند من پس بسیار جنیش شنواهم خورد »« 
ای برمردی تجوم میاورید» نا مکی شا اورا هلاك کنیده مئل دیوار خشت 
وحصار جنبش خورده + دراین فثط مشورت میکنند که آورا ازمرتبه‌اش بیندآزنده 
ودروغ‌را دوست میدارند ه بزیان خود 4 ۲۳ ودر دل خرد لعنت میکنند 
سالاه امجان:من فقط برای خدا خاموش شوه زیرا که امید من از وی است ج 
او نها کضم ونجات من است» وقلعة بلند من تا جنیش نخورم + برخداست 


سا مت مم 


۸۳ کدا مافن 1۳ ری 2 








جات وجلال من» گضم قوّت من ویناء من در خداست + ای فوم هه وقس 

براو توگل کیده , وداهای خودرا عضور وی بریزیده زیرا خدا ای .است 
سلاه * لبته نی دم بطالت اند وبی سپس درترازو بالا ی رو زیر 
جیعا از ز بطالت سبکترند ب که توکل م مکنید وبرغارت مغرور مشویده چون 
دولت افزوده شود دل دران مبدید «خدا یکا رکه ات ۱۳/۵ 
شین ام کاقلزت از ان خدانتت‌نه.. اعصداوند رجت بر ارآ و ۱۳ 
۳ موافق علشس جزا خواهی داد * 


مزمور شعت وسیم 
مزمور داود هنکامیکه د د رگهر! ی یه دا بود 
اند مدا تو خدای من هستی در کر ترا خواهم علیید» جان من تشنه تو است 
وجسدم مشتاق نوه در زمین خشلك تشنة بی ۳1 چدانک در فد رال 8 
کردم ۵ تا قوّت و جلال ترا مشا اک جنک رتست بر ما۳ رز 
پس ابهای من ترا ! تسیچ خوادد خ 8 ازین رو تا زنت هت عستم ترا مب رك خواحم 
خوانده ودستهای خودرا توب برافراشت + بان من سیر خواهد شنك 
سالگ از مخ محز و یه ه "وزبان ۶ ن من بلیبای شادمای ۱۶ جر خواهد کفت بد چون 


۷ ترا بر دز شاد باد ۷9 ۳۳35 سهای شب درتو تفر کر ۷ زیرا اتوسستگاز 


سر چم 


من بودهه وزيرساية بالهای تو شادی خوامم کرد + حان من بتو سین است » 

وت راست را ود ات با واما که مس ۱ 0 هالاك 

خواهند شده ودر اسفل زمین فرو خواهند رفت+ ایشان بدم ششیر سپرده 

هیشو الق تس اما بادشاه م‌- و 
7 


و قس 
1 
مت دیب مر 





مزمور شصت وچهارم 
۷ مزمور داود 
اعدا وفتیکه تضرع مینام اواز . را بشنوه » و ویام را ازخوف دشین نگاه دار * 


سم 


۵6, 27 


مس اج جم 


کم نی ی :1" ۸۳۷ 
مرا از مشاورت شربران بان کن» واز هنكامة کاهکا ران:« که زبان خودرا 
تال یز جر کزدو:انده وترهای: نود بعنی نان ترا برد ان اند ب با 
هر کیبایت جرد برمرد»کاملی بیدازنده ناکیان براو میاندازند وفیترسند ب 
خویشتن‌را برای کار زشت نفوبّت می دهنده درباره پنهان کردن دامها کتکو 
میکننده میکویند کیست که مارا به‌پیند ب کا رهای بدرا تدییر میکنده وییکربند 
ت یر باکر کرده ال واندرون ژقلب هر يك از ایشان عیق است* اما خدا 
تیرها برایشان خواهد انداخته وناکیان جراحدهای ایفار خواهد شدب 





. ۱ ۳ 9 7-۳۳ مس تن ۲ 
وزبای‌ای درا رود فرو تاجن اورد ه وهرحه ایشانرا ببئل قرار و هه 
کرد وجیع ادمیان خواهند نرسید وتار ندارا اعلام خواهند کرده وعل 
میدارد 6 ایح راست دلان عفر خنواهند نمود »* 

مزیور شضمت وجم 
برای الا" اد بان ۰ مزمور وس رود داود 

ال < 9 یو وت مزر با ی 

ی ۳ و نز ۳ ۳3 اه زا ‌ِ رکه اور برکزین 
1 

ومفرب شود ساختء تا بدرکاههای توساکن شوده ازیکوت خانة توس خر 
سل ج و از قاتوسیت هیکل و 2۳ میزهای توویندا آک درعدل مارا جراب خوایی 
داد ه اعندائیکه جات ی وت آیکه پناه تک اقصای جهان بصع" 

دریا هستی + و کوههارا تس سم سأختژع دوز خودرا بتدرت بسته ‏ 
ی 9 - نو تلاصا د آن وشورش 73 ساکنان 
از زمین تفقد فوده ها تب یکی « ِ ۳ بر خدا 
)1 ِ" وه زک اشان نرا آماده مینک زبراکه بدینطور نهیه > رده »۶ رشته 
هایشرا وزاب ی ومرزهایشرا ۱ یی فمس از ء به‌با رشها 11 ۳ شادا ب میغای 


تست 0 ۶ 


۱0 


۸۷۸ تیا 


وچ مت سم 


نبانانشی‌را برکت مدع اویش سال رانا نارق 0 لت 


۱ ری را مجکا نت تزیو‌ای مقر و نیز مچکانده و کاژ لها بغادمان بعه خن 


است > مجشیا پکرسفندان ار اراتلقه شم انس ودرها | بخاء پراستهه از شادی 
الک میرز ناک روازیزن میس ایب 


مزپور شعیت نوم 
برای سالار مفنیان » سرود ومزمور 

او ما وتا یناک افادمان بزنید+ جلال نا م اورا : بسانت 6 
ودر نج او جلال اورا توصف ناد * دس 0 15۳۳ 
توه آزشدت قوّت تو دشنانت نزد تو تذال خواهد کرد غای زمین ]۴ افش 
خانیدد کردب وترا خواهند سرایئد» وبنام تو ترنم ۳ نود سلاه + بیائید 
کارهای خدارا مشاهن کیده او درکا رهای خود بهیی آدم میب است + فرفلا 
سم ۳ ومردم ورب عبت کرد نع درانجا بدو شادی نمودع + 
رتوانای رد تاه لفات ند ه وچشانش. مراقب ب اقا اس م۳ 
را یمن9 ابر تفا رن سلاه # ای قوما خدای مارا متبارك خواند ه: 
واواز تسبیم ورا : بشید 4 بای سر سا ۱۳۳۳ وفیگذارد 
0 موش حور زیرا اخدا تو مارا اعتعان کردهه ومارا غال کذاغعة 
اه نترمرا خن «ص رتور وه وباری کران بریشتهای ما 
تهادی ۶ ود ۱ یرما اوه کردا اد کوبه. و باه 9 در آندم» پس ره 
جای خرم ببرون آوردی « قربانییهای وض مان تو خواهم ایرد نذرهای 
ودراییروتا خوام نود که لبهای خودرا برایها اما کنودم. ودر زمان تتکی خود 
۹ بان خود آوردم + وهای سوت ی وخوام ای این 


بش وید ه ۹ 3 را ۳1 
۸ خودرا بلند کردم م » وسبح بلند برز بان من بود* اکربدی رالجردل ‏ ۳ 


رز 


ماش سم * خدآوند مرا فیشنید « لیکی خدا مرا شنیل است ه وباوا ز دعای من 


کتاب مزامیز 7۷ و > ۸۷ 


سر وا 1 2 
۰ توجه فرموده + متبارك یاد خداء که دعای مرا از خود ورجت خویشرا از من 


و ۳ 


ی 


پب م مم 


- 


تور سصعتت وم 
برای سالار مفنیان» ءزمور وسرود برذواث اونار 

خدا پرما رم کد ومارا مباركك سازده ونور روی خودرا بربا سل فرباید 
سلاه+ نا راه تو درجهان معروف کردده ونجات تو مجمی امتها ‏ امخد| قومپاً 
تراد کز یفده جیع قوما ترا مد کویند * امتبا شادی ونم خواهند نغوده 
زیزا قومهارا بانصاف حک خواهی نوده واءتهای جهانرا مدایت خواهی کرد سلاه:« ۱ 
امخدا قومها ترا مد کوینده جیع فومو( تزا کریید اتکاهزمبن هصرل, 
خودرا خواهد داده وخدا خدای‌ما مارا مبارك خواهد فرمود + خدا مارا مباراد 
خواهد فرموده ونای افصای جهان از او خواهند نرسید ‏ 





مزمد ور شصت وم 
برای سالار مغنیان» مزمور وسرود داود 
دا برخیزد بزت سنج - هه از ات ِ تحوییه 
3 ده میشوگ. قعدان ربانب حضور 13 اما صاشاد. 
شادی کند ودر حضور خدا بوجد 0 وبشادمانی خرسند.شوند + برای خدا 
سرود منم ازید وبنام او نرم غایده وراه درست گید برای او که درراها سوا 


1 ِ 


نا ترش پوس ۲ پدر بتییان وداور بیوه ِ 
قداستت درستکن قدس خود ‏ خی ریگیا: ان اه بیگ دا م و سهرا! یر زر 
برستکاری بیرون میورده لیکن فتنه آنکیزان درزمین تفتیث ساکن خواهند شد »« 
ادا هنکامیکه پیش روک قوم خود ببرون رفتیه هنکامیکه درصرا خرامیدی 
سالاء * زمین متزازل شد واسیان محضور خدا باریده این سینا نیز از حضور خدا 


حتیل‌ژی اسرائیل > اشندا باران نعتها بارانیدی ه ومیرائت‌را چجون ستسته بود 


اور کب ما7 





۱ وج کردانیدی ب ماعت نو ات سلاکی شلد یل ه اند عود خویش برای 
۱ مساکین تدارك دیل به خداوند سفن‌را میدهد ه میا ت انبوه عظبی میشوند ‏ 
۱۳ ملوك لشکرما فرارکزده منهزم میشونده 305 ا غارترا نقسیم 
۱ 7۳۹ گرب درا خوایین بودید ه ین ل بالهای وافوند تزع یات 
۵ پرآکت ساخته مثل برف برصامون درخشان کردید « ۳9 خدا کوه ی 
7 استه کوی با فله‌های افراشته که باشان است ای کزههای با قله‌های افراشته 
چزا نکرانده بوایزن کول که خدا برای سکن حتو د برکزین انتخا 9 ۳( 
۱۷۳ خدآوند دران نت اد ساکن خواهد بود + عرابه‌های دا کون لا وهزارهاست ه 
۸ خدآوند درمیا رن آباست و سیناد رات ۱۱:06 ل علین صعود کرده 
واسیرانرا باسیری بردهه ازادمیان مخششیا کرفته بل آزفتنه انکزان نیت وه 
1 خدا در انا 1 ی فان رک هر روزه متعمل بارهای 0 
۰ میشوده وخداییکه منت ما سمت سالاه ه 5( بای خ خدای شارت ۱ ست 6 
۳۱ وبفرهای موت ازآن م خداوند بهوه است تب زاینه دا دا ۱۳۳ 
مشود کایندق و وکا دارگ 166 درکاه مت باشد بد او که 
6 ز با شاره ن باز خوام آورده از ره اد را باز خواهم 2 ت ۳ خو درا 
۳4 خون فرو بری ه ان ها بو از دشنانت بهرم" خو درا ا یات 0 ۶ 
۲۵ ترا دین انده یعنی ط‌یتهای خدا وپادشاه مرا درقدس * درپپش‌رو تیان 
۲7 خامندودر عتسب سازندکان» ودروسط دوشیزگان دفتّ‌زن* خدارا درجاعتها 
۷رد نوانیده» وخناوندرا ازچقیه اسراییل ب آتواشت شالاق صغیر حأکم 
۸ ایشان» وروسای یهودا محفل ایشانه روسای زبولون وروسای ننتالی# خدایت 
برای تو فوت‌را امر فزموده است» ادا اه‌وا که برای ها کر وا ۱ 
۷ بسیب هیکل توکه دراورشلم است» پادشاهان هدایا نزد نو خواهند آورد + 
۰ ووحش ف‌زاررا توب فریاه ورب کاوان‌را با کوساله های قوم ه که با شسیای 
نثرم بزد ۳ ی تنل و مان جنات‌ وا دوست میل ارگ برا پراکنن سا ۸ 


سیم 
زو ران از مصر خراهند امد » وجبشه دستهای جیردرا نزد خدا بزودی 


کقامی غرامیر ۹۷ ۸۸۱ 


۳ دراز خواهد کرد+ ای مالك جهان برای خدا سرود مخوانید» برای خداوند 
سرود مخوانید لاه * (۵1 برفلك الافلاك ک"قبی شوار استب الا 

ٍ ای تا ازازکه ریت ات حازا بقرت ترششا فا 

۲ جلال وی براسائیل است وقوت اودرافلاك + ادا ازقدسهای خود مهیب 
هستی » خدای اسرائبل قوم خودرا قوّت وعظت مدهد ه متبارك باد خدا ‏ 


مزمو رزوی 
برای سالار مغتیان برسوسنها» مزمور داود 
خدایا مرا تجات دهه زیرا اجان د ات درخلاب ژرف فرو 
رفته ام جایک : نشران ایستاده 2 مق دراین ام سین مرا مبپوشاند چ 
از باه خود خسعه شن ام وکلوی من سوخنه ء وجشاخ 7 ا بلار خدا نار کردین 
4 ۳ ۳1 ام "زمن نثرت اد هس ن و وتا منیب 
جع اند تو جاقت مرا ۱ میدانی ه وکاهانم از زو خعقی پدست > ورد 


م ۵ 


یهار ه م بویت منتخارین نو بسیسيی من, تل ۳ اعندای اسرائیل طالبان تو 
3 ت_ سح یس ت_ 0 از توت 


ی سب 


0 لس 


٩‏ زیرا غیرت خانهٌ تو ۷ 1 یلاس ی تلا کندکان تو نو برین 
۰ طاری کردین « روزه داشته جان خودرا مثل اشلت رنه ام > واين برای 
!| عار کردیت است* پلاس‌را بای خود ساخته امه ونزد ایشان ضرب ال 
۲ کردیت ام * دروازه نثینان دربارةٌ من حرف میزننده وسرود می کساران کنته 
۳ ام واماً من ای خدآوند دعای خودرا دروقت اجابت نزد تو میک ه اند 
۶ درکثرت رحجانیت خود وراستن نجات خود مرا مستجاب فرما + مرا از خللاب 
خلاصی ده نا غق سوه » واز نفرت کندکام وازذرشای آب رستکار 2 
ناب مرا بازداند وورق با وحازیه در بیس 


۳ به بن‌د ۲ ای خد له ند وئد مرا مستعاب فرما زیر رحهست تو پیعحتو سمت 6 بگثرت 
56 


۸4۳ کتاب مزامیر ۷۰ 





۷ رحانینت برمن توجه نا « وروی خودرا یه ۳ موشان» زبرا درتدی تن 
۸ مرا بزودی مستجاب فرما + بجام نرديكك شه انرا رستکار سازه بسبب دئینام 
٩‏ مرا فدیه ده + توعار وتات رسوائی مرا میدانی» وجیع خصانم پش نظر تو 
:7 اند هد عازدل مرا شکنته ات وب بمارشن ام اتظار مشفتی کنیدم وی 
۲۱ نبوده وبرای تسلی دهندکان اما نیافتم « مرا برای خوراك زرداب دادند» وچون 
۲ نشنه بودم مرا سرکه نوشانیدند* پس مائد؛ ایشان پپش روی ایشان تله باده 
۳ ون مطعرن هد دا با دق سچشان ایشیا تار کردقات 30501 وکردانن 
۶ ایشانرا دما لرزان کردان+ خثم خودرا برایشان بریزه وسورت غضب تو 
۰ ایشانرا دربابد+ خانههای ایسان مخزوبه کرددمرودر خیمضقای فان هچ کس 
۳ ارت نشیود ۴ زیرا کیک تو زد جفا که ودردهای کوفتکان ترا اعلان 
9 مایا کا وکا ای مزید کنه ودرعدالت ته داخل نید ۶ اف 
بات و شونده. وبا ضا مین مرقوم نکزدند »# ماما من متتک ودردمند هست » 
,6 پس امخدا نجات تو مرا سرافراز سازد« ونام خدارا باسرود نسیح خوامم خوانده 
۱ واورا با جد تعظم خوامم نود واین پسندین" خدا خواهد بوده زیاده ازکاو 
۲ وکوسالة که شاخها وسپا دارد+: حلییان اینرا دیث شادمان شونده وای طالبان 
+) خدا دل شا زنه کزدد* زیرا خدآوند فتیرانرا ستجاب می کندن» واسیران 
۶ خودرا حتیر فیشارد* آسیان وزمین آورا سح منوانند ه ۳ بز واه درآ 
م) ممجنبد + زیرا خدا صییونرا میات خواهد داد وشپرهای ودارا بنا خواهد نوده 
تا در انیا بتکزری بشا نو انیا متصرف کردندد وذریت, هگ اکآ 
خواهند شدء وانانیکه نام امن تحفاشت دنت دسان رک خواهند کردید بد 


مزمور هنتادم 
و : ۸ صسی 
۲ برکرداین ورسوا کردند > وانانیک هه هه میکوینده بسپب خالت خویش رو 


ناموت۲۹ ۸۸۳ 





6 تانق بتوسد. واما جمیع طاابان نو در تو ِ وشادی کدد‌ضن تفای 
۵ دارندکان اواج تو داي" کویند خدا متعال باد + وا مکی وظیر هستاه 
خدابا تایه که رب دمم چم سآ ون نا تسیا 


مزیور هنتاد ویک 

در تو ای خدآوند بناه برده ام» پس نا بابد یل تخوام شد* بعدالت خود 
؟ مرا خلاعی ده وبرهان» کوش خودرا پن فرا کر ومرا تحات ده»: برای من ض" 

۱ سکونت با" ش تا هه وقت داخل آن شوم» تو جات من امر فرموده» زیرا مزم 
4 وففذمیتوسی بات دای رسراه هیر مان ه بو آز رنب بدکار وظام ب 
2 زبرا اداوند بهوه تو امید من هستی + واز طفوليتم اعتاد من بوده"بد ازشع بر نو 

انداخته شن ام 8 آزرجم سادوچ ملیوای من تو بودهه و سم وت دام رباره و ۳ 
۷ خواهد بود * نون نی وب شن ام » لیکن تو ای زوراور من هستی « 
دهاغ از" ۷ تو پراست» وازکربای و خر روز* درزمان ,پری مرا دور 
۰ میندازه چجون فو زابل شود مرا ترك میا + زیرا دشنانم میت 
!| ومترصدان جام با یکدیکرمشورت میکند* ومیکویند خدا اورا ترك کرده است ه 
۴ سا نی رها نت" نیست + امخدا از مرح نوت 
۳ مندایا باعانت من نتعبل نا -خصیان با جاخم خل سس ویک برای 
16 ضرر من 6 دار 9 نی ملبسن سید واما من دا دور س 
0 بوده و برهه " وزس ۳ زبانم عدالت : خواهد کرد وضا 
ای رود ۰" ارم" 1 را یدام و وجتی دواد وود نت 
# وازعدالت تو وبس خبر خواهم داد »* مسر سید ول تعم داده» وتا الان 
۸ ایب ترا اعلان کرده ام پس ابندا مرا تا زمان پبری وسنید موئی نیز ترك 

متا این يٍ طبقه‌را از بازوی تو خبر دم ۰ وجیع ابندکان‌را از توان ای نوچ 
1 دابا نوا الت تو تم تا اعا علیین اسققت ه کار های عظم کرد" خدابا ما فد بو 
,۳۰ کست #۲ ک > بای ۰ ز مار 6 


۰ 


۹۹4 کتاب هزامیر ۷ 


۲ خواهی کرده وبرکشنه شنه مرا تسبلی خوامی بخشید پس من نیز ترا یبط خواهم 
سترده یعنی راستی ترا دای من» وتراای وق اسرائیل با عود وم 

انس چون برای تو سرود می خوانم لام بسیار شادی خواهد کرد » و: مس 

1 که انز قدبه داده چد زبام پیز عامی روز حدالست ترا ذکر خواهد کرده زیرا آنانیکه 
برای ضرر من میکوشیدند تخل ورسوا کزدیدند + 


مزمور هفتاد ودوم 
مزمور سلییان 
امخدا انصاف ودرا به پادشاه دهه وعدالت خویش را به پسر‌پادشاه+ واو 
قوم ترا بعدالت داوری خواهد فوده وساکین ترا بانصاف انکاه کوها برای 
قوم سلامتی‌را با رخواهند اورده وتلها نیز درعدالت * مساکین قومزا دادرسی 


نتم 
( 


8۴ ۶ 2 


خواهد کردء وفرزندان فتیررا نات خواهد داده وظالانرا زبوری خواهد 
و ساخت + از تو خواهند ترسید تاک اقتامت پاقی است» میا دمک متلق) جوانوی 
7 تا جیم طبقات* اومثل باران برعلف‌زار چیه شن فرو خواهد امد» یل 
۷ بارثهائیکه زمین‌را سیراب میکد+ درزمان او صالحان خواهند شجگفت : 
۸ ووفور سلامتی خواهد بود جادادواکسسا 4تن سب نکر دقن وا کزان خواهد رد 
ازدریا تا درباه واز هر تا اقصای جدان+ محضور وی گرا نشیدان کت 
۰ خواهند ياده ودشنان او خاكرا خواهند لبسید + پادشاهان ترشیش وجزابر 
(ا هدابا خراهند سس پادشاهان با و سبا ارمغاا خواهند رسانید+ جیج 
۲ سلاطین اورا تعضیم خواهند کرده وجیم امتها اورا بندکی خواهند مود زیرا 

چون مسکین استخاثه کد اورا رهایی خواهد داده وفتی‌برا که رهاندت ندارد* 
۳ :وم سکن وفقیر‌کرم خواهد فرموده و. جا: عهای مساکین(۱ جات خواهد منشید « 
۱6 جانهای ایشا ازظلم وینم فدیه خواهد داده وخون ایشان درنظر وی کزان 1 
۶ خواهد بود* رده خواهد ماند وازطلای شب بدو خواهد داده دا ات 
7 وی دعا خواهد کرد وتایی روز اورا مبارك خواهد خواند+ وفراوان غله در 

زن برقلة کرهها خر اهد بوده که تیان مثل نان جنبش خواهد کرد ه وامل 


کناب مزامیر ۷۳ ۸۸0 

۷ شهرها منل علف زمین نشو ونا خواهندکرد+ نام اونا ابد النباد باقی خواهد 

ماندء انم او پیش افتایب دوام خواهدکزد» ادمیان دراو برای بکدیکر برکن 

۸ خواهند خواست» وجنع امای زمین اورا خوتحال خواهند خواند* تباركك 

باقیه هط که خدای اسرایل استه که اوففط کارهای يب میکید « 

٩‏ ومتبارك باد نام مد او ا ابد /اباد ۰ ونای زین ازجلال او پر بشود امین 
واه دعاهای داود بن بسی ام شد « 


مزمع نبا وسبم 
مزمور اساف 
۲ هزایه‌شتا بای اسرائیل بیکزست 4 یی پراق نایک باك دل,هستد+ واه 
۳ یی فانک نون که پایهام از راه در روده ونزدیلک بود که قدمهام بلنزد * و 
9 ۳۳۳ تس ۳ ای ۱ 
2 ۳ و زج : ان کر 102۱ ای وظ تل لیس 
۷ ایشان‌را مپوشاند* چشان ایشان از فربهی نی استه واز خیالات ک 0 
۸ خود ثباوز ی کند* اس‌زاء + میکنند وحرنای بد می زننده و سخنان ظل یزرا 
٩‏ ازجای بلند میکویند بد دهان خود 3 عم کذارده اندو وزبان و ن درجهان 
۰ کرّدشل میکد « پس قوم او بدخجا برمیکردند ه وایهای فراوان بدیذان نوشانین 
۱ رد9 وابشان وین خدا ۳ بداند» وایا خضرت اعلی ع دارد * 
۴ ایات ایا ریز هستند م که #يشه مطلگرن بوده در دوكشندی افزوده میشوند * 
سس سوه سس > ففی مس وین 
۹ 4 00۳ هرایت ۳ ردان نا یک ون کم 
۷ که ایترا پم * ۳ کار ۳ تا بقدسهای خدا داخل شدم ‌ انکاه 
۷ تم کردم + مرایه اش ۳ ار 
٩‏ محخراببا خواجی انداخت به کی تن رت رنبل انده تباه شت از ترسای 


۳/۳۷ کتاب مزامیر ۷۶ 





۳۹۳ 





۳ هو لناك نی ک از اند اد تن تخاب برکو! چترن بیداو شاف و اش خآ و ند 
5 هججنین چون برخیزی صورت ایشانرا نا چیز خوایی شرد+ لیکن دل من 
ی مخ ودر ۳ خود دل ريش شن _ِ وین ۳ ۰" ومعرفت ۰ 
وا 7 سر یت خود ما هدایت خوای نود ه 2 یر 
1 جلال عون وتا ۳ کیت : برای 9 ۰ وغین ازتو نج 
از تس واه اکرچه له ود ۷عرن تا < دردده کی ن صضع دل وحصا 
۷ من خداست تا ابد :اد زپرا انانیکه ازتو دورند هلال خواهند شده وانانیرا 
۱۸ که از تو زنا 9 ناپود خواهی اقتیت اک متا مرا تسکت 1 ند تثرب 

و9 ه برخدآوند بهوه ترکل کوده امه نا همة کارهای ترا بیان رت 

مزمور هفتاد وچهارم 
انس 

۱ چرا ادا مارا ۱ دای کات نت وخ خنم تو بر کوسفندان مرع خود آفر وخته 
۳ ی جامت خودرا که اقدم خری اد آور و آنرا کهقدیه اه 
۳ بعبض مواررت تو شود ه این کرهصنر ۱ که قدم‌ای خودرا 

بسوی خرابهای ابدی برداره زببا دشین هرچه را که در فدس نو بود خراب کرده 
> باست ۲ دشمتانت«درمیان ججاعت. توغرش میکند ه دعلای ی وا 
0 جلامات ۰ ۳ ات وظاهر یی شوند چون کسانیکهه تبرسا را بر د رختان جنک 
یب « والان هه نقشیای تراشیت" آنزاه به تبر هر بیط ختیرر مک 
قدسهای ترا آتش زده اند ه ومسکن نام ترا تا بزمین عرمت کرده اند ودر دل 
خر ۳۳5 ۱۱۱۳۳ وا خراب میم پس یم کی ۱ ار 
24 سچ زانیدم ان عد ایات تا کی منم ودیکر هب جچ نبی نیست ه ود مایت مت ۳ 


بر > ج 


تست ک ادانتج ۳ ی خراهد بو د ۲ امندا دشر ۳ تا ی؟ ی ملامت خواهد 5 درد د ۳ 
۱ مد ۳ ۳ نام ۳۳ سس خو اهد مود ۲ چرا ۱ خود یمی, دسسست راسععت 
۷ خویش را زیر د دصت 9 ترا ا ز یبای ی ۱۳۱۰ ۱ فانی کی« و ولا 


کتاب شرایته س "۸ 








۱ 7 والتی پادشاه من ۱ سمت و ۱ مان مان زمین مجا ها بل رل ام دا تو بقوت جر د 
8 از ایا گنای اوه میتای ۱۳5 از عکنی ‏ سرهای لویاتانرا کوفتد ه 
0 واورا خوراك کدرانشینان کردانیت" # تو چشمه‌ها وسیلهارا شکافتی ه ونیرهای 
۱3 داعی را خشاك کردانیدی + روز آزان نست وشب پر اواج توه نور و افتاب ۱ ۳ 
۷ برقرار نود * ای حد ود جهانرا تو بایدار ساختذه تابستان وزمستانرا تو اتجاد 
۸ کرده + ای خدآوند اینرا ییاد آورکه دشن ملامت میکنده ومردم جاه ۹ 

٩‏ ترا اهانت میدایند جان فاخته خودرا با نور وحشی مسیارهجناعت مسکتان 
تفای سکب وا حوردرا *سنلمه 35 نو ظابات جیمان 
2 وعو پراست جد مت برسوای سستي س ۲ 
۴ ای روز ۲ لاس بکدم آو واز بسن وج ین سس( ۷ 

مخالنان خودرا که پپوسته بل بلند میشود ۲ 





مزمور هنتاد ونجم 
برای سالار مغنیان برلاتهلكك» مزموروسرود اسافت ‏ 
2 سا و۳9 و مردم کارهای 
میب ترا ذکر می‌کنند به خاک بزمان معین برس » رامین داوری خوادر کرد * 
ما گنه انداه نگ ۵ | کوده ۳ سالاه چه 
۹ ۹9 ونه رح سار 0 تک اه دورس اینرا 


ص 


(7 


۳ 

ان بر جوش» از شراب تفج پر ا ۳ زان 3 وا ۳ 

5 چیعم شریران جهان ی افشردم خراهند نوی عد تلو ثُِ" ذکر خواهم کرد» 

۷ وی یت زا خام یرد »د خهاي, شریرانوا < ادم بریده 
واما شا خهای صاحین بر افراشته خواحد شد»ب 


مت مت مم 0 


میا هس مس م6۵ 


لس که جر هی 


۳۱ کتاب مزابیر ۷۱و۷۷ 





مزمور هفتاد 0 

جرا مد سر ۳ ۳ یغا* قویّ دلان 
ِ- از توح ّ نو احخدای یعتوب» بر عرابه‌ها واسبان خوابی کران مستولی 
کردید :ه تو میهیب هستی توه ودر حین خضیت کست که عضو تو ایافتاتن 
ازایان داوری‌را شنوانیدی» پس جهان بترسید وساکت کردید + چون خدا 
برای داوری قیام فرماید ه ا هه مساکین جهانرا خلاصی مخشد سللاء * انکاه خثم 
انسان ترا جد خواهد کفت» وبافی خن‌را برکر نود خوایی بست ۲ نذر کنید 
یاک زاستسد ای خود» هه که کرد اکرد او هستند هدیه بکذرانند 


۱ نزد ا که مییب است * روح روسارا منقطم خواهد ساخته وبرای پادشاهان 


جهان میب میباشد » 
مزمور هنتاد ت 
بزاکتالاز تیان بریلوتون» یو اقا 
ان سوق کات وفریاد میکمء آوارمن بسوی فان ۱7 
بن فرا خواهد کرفت+ در روز تتکی خود خداوندرا طلب کردمه درس تصت 
رشن باز کین نکشت» ول تر پذیرفت + خدارا یاد میکم 
وپریشان هه ۳9 » تفکرمییام وروح من مقر مبکردد سلاه # چشانرا بیدار 
4 » بی تاب میشدم وحن فیتوانستم کفت ه دز ان قدم نکم کرده‌ام ۰ 
بارء سالرهای زما ناکت سالف ۶ سرود شبانه خودرا مخاطر بی ان وهاز هل 
رد مک یار بست ه مک خدا نا بآ تره خواه کرد 
ودیکر هرکز راضی نخوادد عد ابا رمت‌اآوت بالد رل ق 1۳0 
او باطلکردین نا ید اباب اب خدا رأفت‌را فراموش کرده» ورحمتهای خودرا 


۱ 


کناب مزامیر ۷۸ 0۹ 





در غعضب مسد.ود. ساننظه انسنع ی سالاه چه پس کنت این ضمف من تنب زگ 
سای دست راست حضرت میج کدی وی ۳ نا 


ی 


ب مس مم 


خوام زد ری لو رخا مود امخدا مق تو در قدوسیت 
6 تیزم بزرك منل خدا + نو خدای هستی که کارهای وب سک 
وقوّت خویشرا بر فومها معروف کردانین + فوم خودرا ببازوی خویش رهأنین"» 
بعن بنی یعفوبی وبتی بوسف را سلاء ‏ ابها ترا دید ای خدا ابها ترا دینت متزازل 
ها زز غی مارب کردید ۸_ابرهااب برعضت,وزافلاك وید .نات 
تیرهای تو نیز بهر طرف روان کردید+ صدای رعد تو درکردباد بود و برقهاي 

رح مسکو ونرا روشن کردع بس زمین مرتعش ومتزازل کردید + طریق تو در ردربا 
است. « وراههای تو در آبهای فراوان واثأرترا و نتوان دانست * نوم خودرا شل 
کوسفندان راهنانی نمودی» بدست موی وهارون * 


مزیور هنتاد وهسم 
عطاقافت. 

ای قوم من شریعت مرا بشنوید» کوشهای خودرا «ضنان دهام فراکرید + 
دهان خودرا بل بصی خل یز سبزهاتیکه از ز بنای عال مخنی بود ترمح تی خواهم 
ب دب که اهر شنین و دانسته 3 مانكقارن .ها زاغا بیان ددع۱7 ند 
از فرزندان ایشا ن انهارا پنهان نخواهم کرده تسعات خداوندرا برای نسل آینت 
یان میکم ء وفمت ای ,واعنال مس را ۸5 از کرده است ‏ زیرا که یادن در 
یعقوب بر پا داشت وشریعتی در اسرائیل قیار داده وپدران مارا مر فرمود که 
آنهارا فرزندان خود نعلم دهند * تا نمل آینت انهارا پدانند وفرزندانیکه میبایست 
مولود شونده نا ايشان بر خیزند وامارا بنرزندان خود بیان غایند * وبدن 
مخدا توکل نماینده واعمال خدارا فراموش نکند بلکه احکام اورا نکاه دارند « 
ومثل پدران خود نسلی کردن‌کش وفتنه انکیز نشونده نی که دل خودرا راست 
نساخنند وروح ایشان بسوی خدا امین نبود* بنی افراع که ۷ وان کش بودنده 


۸۹۰ کتاب موی ۷۸ 


3 در روز جنک رو بر ناففند * عیهد خدارا انکاء تداشتنده واز سلرك بضریعت او 
۱ ابا خودند+ واعال غاب اورا فافش کردمده کارا بدیهان طاس کل 
۳ ید۱ تون از ن اعمال تیب کرده بوده در زمین سصوز وردازن دتیاز 
۳ صوعن ۶ دزیازا مدفق شاه ایشا نزا عبیزر داحه وابا امثل نوده بر پا نمدد ب 
۰ و۳۳ ۳ در روز به ابر راهیانی کرد وعامی شب بنور انش ب در کفرا رها را 
۲ بشکافت» وایشانرا کوب از مه های عنم نوشانید + پس سیلهارا از کضع یرون 
۷ آورده واب‌را مثل نورها جاری ساخت:د وبا دیکر براو که ورزیدنده وبر 
۸ حضرت خی در جرا ذتنه کیزیند چه وندزه دلهای خود خدارا مان کردندة 
٩‏ چونکه برای شهرات خود غذا خواستند + از خکریداف تک > کده کنتنده 11 
۰ خدا میتواند در گعرا " " حاضر کند+ اينك را زد وابیا روان شده 
و وادبها جاریهکستب(] میتواند نانرا نیز بدهده وکوشت‌را برای قوم مخود 
۷ خاضر سازد بسن دا ولا شده واتش دریعتوب افزوخته 
ای وخثم برا تزایی مشتظا( #کراجایدظ ردان ۱۳۳0 ویتعات او 
۳ اعقاد شردند 98 پس ابرهارا از 7 ۷۳۳۳ ودرهای این را کشود ب 
ج ومن‌را بر ایشاره ن راید تا مترونده 3 بدیان خفیتد مظان دی 
۳۹ زورآورانزا ۳ وآذوتة برای ایشان ۳ تا سیر شوند* باد شرقیرا 
۷ درا 1 وزانید» وبتوّت خود باد جنویی‌را آو رف وکوشت‌را ؛ براک. ایشان 
۸ ثل غبار بارانیده ومرغان بالداررا مثل ريك دریا # واترا درمیان اردوی 
٩‏ ایشان فرود آورد» کردا کرد مسکنهای ایشان * پس خوردند ونیکو سیر شدنده 
+ وموافق شهوات ایشا بدیشان داد+ ایشان از شهرت خوقستگیستی 
۱+ وغذا هنوز در دهان ایشان بود+ که غضب خدا بر ایشان افروخنه ش۵ء 
۳ تنومندان ایشانرا وی اسرائیل را هلاك ساخت + با وجود اینهمه با 
چم که ورزیدنه» باعلا ماو یمان ناو رد ایس او ال دنراد 
۲۶ بطالت نام کنرد ه ابا با ترا در تریس + هکامیکه ابعانرا کت از۱ 
ایند : وبار کشت کرده در باره تقد ی تر ۵/9 3۳ آوردندکه خد! 
ی ان 6و خدای 9 ایشان م است ۲ اما بدهان خود او را ی 6ات 





۷ وبزبان خویش باو دروغ کفنند+ زیر که دل ایشان با او راست نبود د ربعید 
۸ وی موفن بودنك #: اما او محسب رجانیعش کاه ایشانرا عفو نموده ایشانرا لاله 
4( نساخته بلکه بارها غضب خردرا , زر کرد تت ها خش مخویشرا بر نکضت به بط 
۳ هک فان بش انم بادیکه میوواد وبر میکردد ب چند مرتبه در صعرا بدو 
)۹ فتنه ایند م واورا در بادیه رنجانیدند + ویب وید خدارا اهتعان کردند وتات 
۳ا رتیل را اهانت فزدند وقوّت اورا تخاطر تداخسدهروزیکه ایشا نرا ازدشتی 
که رهانیت برد + که چکرنه ایات خودرا در مصر ظاهر ساخت » ومتجزات ودرا 
4۶ در دیارصوعن* ونهرمای ایشانرا تون ( فوده ورودهای ایشانرا تا نه 
ده توانستند نوشید + انواع پشه‌ها درمیان ایشان فرستاد که ایشانرا کزیدنده وخوکاییکه 
نا تاد و دند ۲ و حصول ایشانرا بکرم ات با زره وتیل ایشا نرا بیج درد مر 
۷ تاکستان ایانرابتکرلك خراب کرده ودرختان جبیز ایفانزا به تکرکهای درشت* 
1 بهام ایشانرا به که ومواشی ایشانرا به شعله‌های برقی + واتفن شنم ودرا ۱ 
ء«ه برایشان فرستاده غضب وغیظ وضیق‌راه بنرستادن فرشعکان شریر+ ورای 
برای غضب خود ع رد چان ایشانرا از موت نکاه نداشته بلکه جان 
اه ایشانرا وبا تلم مود + وه غحست زادکان مصررا کنست». اوایل قرّت ایشانرا 
۲ درخیبه‌های حام وفوم خودرا منل کوسفندان کوچاننده وایشانرا در را 
اکن زاین نوات ی ایشا ترا در آمتیستوهبزی, کرد نا جریت» , ورجوا شتا 
کی ی یت زد مد رفس اوه فوردین اک رس 
ده راست خود تصیل کرده بود* واهارا از حضور ایشان رانده ومیرا 
برای ایشان بریسیان نقسبم کرد ه واسباط اسرائیل‌را در خیمه‌های ایشان ساکن 
7 کردانید+ لیکی خدای,تنال‌را امتعان کرده بدو فعته انگفتنده وشهادات,اورا 
نگاه نداشتند* وبرکشته مثل پدران خود خیانت ورزبهند ه ول ان خطا 
2۸ گم مرف شد‌ند » وینامای بلند خود خثم اورا بجان اوردنده وبه بترهای 


شترا 


٩‏ خویش غیرت اورا جنبش دادند+ چون خدا اینرا بشنید غضینال ک‌دیده 
سا ایور قاس کز وی جا هس ت 7 تت 9 ی را 9 مرده که 
1 درمیان ان بارس امه یرد و (تابوت) فوّت خودرا به اسپری داده وجال 


۸۳ کتاب مزامیر ۷٩‏ 





۳ خویش‌را بدست دشن سپرد ۷ وفوم خودرا «خعهیر قعطب نود از وربا عونت نود 
۳ خضببتاك کردیس به جوانان ایشانرا اتش سوزانید» وبرای دوشیزکان ایشان سرود 
1 نکاح نشده کامنا ن ایشان بدم مشیر افتادنده ویوهای ایشا نوحه‌کری 
1 یمد انکاه خدآوند ول کیک خر ابین بود بیدارشد» منل جباری که 
7 ازشراب مخروشد»« ودشمنان خودرا بعنب زده واینانرا عارابدی کردانید * 
۲ وخيهةً بوسف‌را رد موده» سبط افرای‌را بر نکزید + لیکن‌سيط بهودارا برزیده 
٩‏ واين کزه صییونرا که دوست میداشت + وقدس ودرا مثل کوم‌ای بلند بنا 
۷ 4 مل ۳ که انرا تا ابد اد بنیاد نپاد* وبنم" خود دا وود | بز کزیده 
۱ واورا از آغابای ,کوسنندان کرفت * ازعتب میشهای شیرده اورا آورده تا قوم 
"۷ مس یعقوب ومیراث او اسرائیل‌را رعایت کند* پس ایشانرا حسب کال دلل خود 
رعایت نموده وایشانرا بهارت دستهای خویش هدایت کرد ۱ 





مزمور هنتاد دم 
مور سلقی 

۱ . ادا امتها پیرات تو داخل شه» هبکل قدس نرا بی عصمت ساختنده 
۳ اورشلم‌را خرابها مودند * اشفا هد کاست را جیار وق | برای نی ی 
۲ وکوشت دسانت ره وحوش را + خون ابسانرا کردا کرد اورشلم مثل اب 
> ,گفتند ه وک نبود ن .که ایشانا وت نزد هسایکان خود عار کردین 3 
وود ماوران خویش استهزاء وسنریه دام * تای اعخداوند نا باید خشمناله 
1 رای برد ید تو مثل انش افروخنه خواهد شد تا ابد اد« خر خودرا ۱ 
۷ برامهاتیکه ترا یشناسند بریزه وبرمالککه نام ترا نخوانند ‏ زیرا که یعفوب‌را 
ار رده ومشکن"اورا خواب کرده اند کاسان اساد مارا اهب 
٩‏ رتهای و بزودی پش روی ما اید» زبراک بسیار ذلیل شن‌ا + امخدای نجات 

دهدن ما مخاطر تعلال نام خود مارا باری فربا » ومارا نجات ده وخاطر نام خود 
۰ کار مار یامرز* چرا مها کوبند که خددای ایشان کاست» انتفام خور ‏ 
ا| بندکائت که رشخته شه است» برامیا در نظاررما معلوم شود چ تال اسیران حضور 


۲ 


عیرس 


۳ 
۷ 


کتاب مزامیر .۸ ۸۹۳ 


تو برنده یوج وب ماود 
نوت وج ال کرام ۳ 


مزبور هشتادم 
برای سالار مفنیان » شهادتی برسوسنها » مزمور اساف 

ای شبان اسرائیل پشنو ای که یوسفرا مثل کله رعایت مین » ای که 
برکرویبین جلوس نود یل فرما + محضور افرام وبنيامین ومشی» توانان خودرا 
برانکیز وبرای نجات ما بیا ‏ امخدا مارا باز اوره وروی خودرا روشن کن نا 
جات یام ای بِ خدای صبایوته تا .۲ بدعای قوم خویش غضبناك 
خواهی بود < نان مارا بدیشان ورن ه واشکهای ی اندازه بدیشان مینوشانی ۷ 
سا ۱ علی منازعه هسایکان ٩‏ تم ودشنان ما درمیا یان ختویش استیزاء حِِ 

ای خدای لشکرها مار یاه باه وروکه ودرا | روشن کن تا جات یم هو درا 
از مصر بیرون آوردی امتهارا موی کرت از نرا خرس نودی * پیش 2 

وستمت دادیه پصی ریشه ون ۳ بت وا یمه دوه یوق 
بان رد مدا یش ا بیر* پس ۳ دیوارهایشرا شکتة : ۷ هر 
راعکذری انرا مچیند* کرازهای جنکل انرا ویران میکنده ووجوش مرا ار 
* شیر تال کاد اعندای لشکرها رجوع کرده از 1 انار کرت ویبت واز این «وِ ۳ 
نا + وازاین الیکه دست راست تو غرس کرده است» واز آن پسریگه برای 

خی 

خویشتن قوک ساأمخنه مه علی هیزم درانش سوخنه شن ه هار عفانبه روک تو تا 


کردین اند دست نو برمرد دست راستتو باشد ه وبرپسرادم 5 اور برای 


1۹ 


۲ ط "م سیر 
نایم > اک پیبه ه دای لشکرها مارا باز اوره وروعا خودرا روتن اون 


تجانت يابيم از 


صت.. سب م۵ چم 


۳ 


۸۹ کتاب مزامیر ۸۱ و ۸۲ 





مزور هشتاد وی 
برای سالار تیان برجتیست» مزبورامَافع 

ر ناید برای که فَوّت ماست» برای خدای یعئوب آواز اسان 
دهید + سرودرا ۱ بلند کنید ودف‌را یاورید» وبربعط دلنوازرا با و 

بتوازید در اوّل 5 در ماه تام ودر روز عید ماه زیر این فریضه‌ایست 
دی اثیل » مساق 1 ز خدای یعتوب ۲ 3 بنرا شهادتی در بوسف تعیان فرمود ه 
جعون رو پر رفت » جاییکه فتی را که نفهمیت بودم ب" شود قوش 
اورا از با سکن ازاد ساخم ودستهای اواز سبد رها شد* هرتک آنتدعا 
نمودی وتا خلاصی دادم درستر رعد ترا اجابت کردم وترا ۱ نود اب م مریبه امعان 
دم لد ابو ی بهو ور ماه کزه وای) مر 6 ۳ 


دش ۲ دز میان تو خدای تون زود ونزد تدای بیکانه سعلم مناد من بهو» 
خدای تو هستم که ترا از زمین سر بزآوزده< دهار ن خودرا یکو بازکن یز 

خواخر شلحمتتب» یک قوم من عفن مرا ندیدود» وامراول ۱۱۳۳۹۵۶۷۱ 
ایشانرا بهختن دلشان ترك کزدم » که هشورتبای خود سلوك ایند ب ای کاشکه 


! قوم من بن کوش میکرفتند» واسرائیل در طرینهای من سالك میبودئد * انکاه 


ِ« ن یی میبه د ۳ اد ان فان تون ی 9 
از خش سیر بیکردم # 


۳۹ 





مزمور هشتاد ودوم 
بزیور آساف : 
خدا در جاعت خدا ایستاده است ه درمیان خدایان داوری میگد به بک 


. به‌بی انصانی داوری خواهید کرده وغریرانرا طرفداری خواهید نود سلاه * 


۳ 


/# 


فتیران ویتبیانرا دادرسی بکیده مظلومان ومسکنانرا انصاف دهید + مظلومان 


0 


نم 3 وا 


13 


0 


کدی ۳ 9 ۸ ۹9 








وفثیرانرا برمانیده ها ۳۵۸ از دست لر؛ ران خلاصی دهد بر ید.اند تن وگین‌سمند 
وناز تارب راه میرونده وجیع آساس زمین متزلزل میباشد ۶ منکن که شا 
دیا نید ه وجیع شا فرزندان حضرت اعلل * مک اضمیان وان مرد 6 
وچون یکی ازسروران خواهید افتاد»: امخدا برخیز وجهانرا داوری غربا» زیرا 
1 ۳ ‌ ی امتهارا متصرف خواهی شد ببه 


مزبور هشتاد وسم 

سرود ومزیور اساف 
و ای خدا ساکت مباش ومیارام * زیرا اينك دشنانت 
تلورقل‌مبکنند» وانایک ازتو نثرت دارند مزر ودرا برافر اشته اند عد برقوم تو 
مکی اندیشیته و بر ید 6 آزردکان تووزنت مبکنید * و کیت میا ید اتاز ۳ 


هلانه کم نا قومی نباشند م ونام اسرائثیل دیکر مذکور نشود* زیرا يك دل با 
مشورت من وضر تو عهد بسته اند * خجمهای آدوم واسمعیلیان 7 
وهأجریان * جبال وعمون وععالیق وفلنطین با ساکان ی ۳ آشور نیز با 
بان متی شدنده وبازوئی برای بنی لوط کردیدند لاه بدیان عل نا 
چنانکه جدیان کردی ه افکهبسیسرا و تابیق بح قبشون * که در عیندور 
هلاك شدند» وسرکین برای زمین کردیدند + سروران ایشانرا مخل غراب وذئب 
کردان» وجیع آمرای ایشانر! مدل ذ تیوه > زک راک زا 
بای خویشتن تصرف نام اعخدای من ایشا نرا چون غبار کزدباد بساز» ومانند 

گا» پپش روی باد* مثل ایک جنکل‌را میسوزاند» وبئل شعله که کرهیارا 
مشتعل و ی سازد+ ههینان ایشا: مت وبطوفان خویش ایشانرا 


") امه کردان* رویهای ایشانزا بذت برکنه تا نام ترا ای خدآوند بطلبند بد 


4 خل مپرشان پشواده تا ابد ده و شرمن وهلاك کردند » و بدانند تو 5 


مه ۲ ۹ 
۱ است بههء سیباشده نها بریایی زمین متعال هستی ۶ 


ل 


چبي دب 


۸ کتاب تیا دی ۸۶ و ۸۰ 





مزمور هشتاد وچهارم 
برای سالار مغنیان برجتیت» مزمور بنی فورح 
خر ۰ 
ای یهوه صبایوت » چه دل پذیر است مسکهای نو جان من مشتاق بلکه 
کاهیت شه است برای حنهای خدآونده در وجسدم برای خدای جنٌ صعه 
مان ۱0 کضنت نیز برای خود خانه بدا کرده است» وپرستوك برای خویشتن 


23 ۶ 1 ۴ 1 تِ 
اخیاه/صیی بچه‌های خوردرا دران ره در مذ محهای تو ای نمی صبایوت که 


پادشاه من وخدای من هستی >« خوشامحال انانیکه در خانة و باکت 16 ۳ 
دیا نسبیم مود بلاء ب خوشا ال مردمانیکه فرّت ایشان درتو است» 
وطرینهای تو در دلهای ایشان+ چون از وادیٌ بکاء عبور میکنند آنر رده 
میا ناه ث« " بهبرکات مپپوشاندچ, ازقوت تافوت تسه ,سم ای 
ازایشاره ن در صبیون نزد خدا حاضر میشوند * ۴ ك" خدای اشکرها دء ۳7 
بشنوء ای خدای بعقوب کوش ردان ۹۹ سالاه بد اعندا کنر تسین 
بایان ؟ وبروع 39 نظر آنداز+ زیرا يك روز در محنهای نو بعتر است 

از هزارء ایستا دی براستانة خ:خلیزک خودرا بشول 6 پسندم ه ازسلقن قلعن 
دک زرم درکن بسن دا ذنات طانی ی خداوند فیض 


وجلال و۳ داده 2 هییج چی ز نیکورا منع ۲ نخواهد کرد ه ازانانیک برا ستی بنا الاک 
باشند چ ای ب یهوه صبایوت » خوشا محال کیک موی توق دارد ب 


مزمور هشتاد یی 
7۳۹ ۰ مزمور بنی ثورح 
ای خداآوتد.ازیزمین خود راضی شفاه ابسیری تقو وب اد ۱ 
قوم خودر اعنو کردةه ما تما کناهان ایشانرا پوشا نیت سلاه ب عای حضیت خطلا 
دا یات عرسا شم خویش رجوع کرد + امخدای نجات ما مارا برکردان» 
تا ودرا ۱ رما بردار + ایا ابید با ما غضبناك خواهی بود ه و. خثم خویشرا 


0 بعد نسلی .طول خوای داد »له 9 مارا حیات غنراهی داده تا 5 وم بو 


تکعانی رم ای ۳ ۸۷ 
۷ درتو شادی ایند * ای خدآوند رحعت خودرا پرما ظاهر کی» م: 2 ۳ شس‌ 
جاسا فرع اوه دا عموهسیکریده خوام شنده زیرا بنوم ۳ 
٩‏ خویش بسلامتی خواهد کنت ه تا بسوی جهالت تفتکر دنم یثینا جات او 
فان کال افیتزدیات:استت تا جلال درزمین ما ساکن شود« رسچب»و این 
۱۱ باه ملاقات کرده انده عدالت وسلامتی یک( بوسیل اند > رت از زمین 
۳ رو ۹« ٩‏ ۱ 7 04 مخدآوند نیز چیزهای تیک 
۴ خواهد مخشید ه وزبین ما محصول خودرا خواهد داد عدالت بش روی او 

خواهد خرامیده واثار خودرا طریتی خواهد ساخت : 


مزمور هشتاد وم 
دعای دارد 
ای بدا کش خو درا ۱فرا کرفته مرا مستجاب فرماه زیرا مت انا نت 
۳ جان مرا نکاه دار زیرا من متی اب امخدای من بنن خودرا که برنی 
توگل دارد جات بت ۲« ای خداوند برین اکرم فریاه زیرا که نام روز ترا امد 
جان بنن" خودرا شادمان کرجانه زیرا امخداوند جان خودرا نزد تو برمیدارم :3 
لفات ند کر و غفا ار هستی ء وبسیار رح برای انانیکه ترا خوانند بد ای 
خدآوند دعای مرا اجایت فریاه وبا واز تضرع من توجه اد درروز تتای ود 


یی 


را خوایم خوانده زیراکه مرا مستجاب خواهی فرمود + امخداوند درمیان مخدایان 


پست" 9" و »دتم که وا 95 


بتک اگوی بو یمن۳ تون آنن 


سین 
1 


0 ۰ تو رترب ای رد ون ردیر 
ری اه تو سالك شوم» دل مرا واحد ساز تا ازنام تو ترسان باشم ب امخداوند 
خدای من ترا بای دل مد خواه کفته ونام ترا تجید خوام کرد تا ابد 4ب 
زیراکه رجت تو بن عظم استه وجان مرا از هاوية اسنل رعانین"چ انخدا 


سکرانبرین برخاسته اند وکروی ازظالان قصد جان من اند وتا درد 
۱ نار خود یندب وتو اخداوند خدای رحم وکرم هس ۰ لب وان 
و3 


سس یی 
ح سح 


۹ کتاب مزامی م۸۷ و۸۸ 


ات سس و 





1 از رجت وراستی + بسری مرن الفات سیم ویبزمن کرم نو قوّت خودرا 


۷ به بنلات به ۵ بسمو رکیز شودرا جات شخ س + علامت و بیی وا 3۹ بیاء تا انایکه 


تت 


ی نفرت دارند آنرا دین خیل شوند » زیرا که تز ای خفاآوند مزا عاتت کرده 


‌‌ 


وتشل داده ۳ 
مزهور هشتاد وم 
مزمور وسرود بی ٍِِ__ 

سس ۳ درکوههای اب -خداوند دروازهای صهیونرا دوست 
مید‌آرد ء بیشتر آزچیع 3 یعشو نب کج سای شید د ۳ و کنته میشو ده ع ای 
شهرخدا سلاه* رب وبال‌را ازشناسندکان خود ذکر خواهم کرده انك فاسطین 
وصور وحبش » ا؛ بن درا ود شن است ‏ ودر باره اد م۳ مر اند 
عدق که تیان دران تراد ما۰ وج ۱۳ لآ سوار ود 
ود ۷« بخدآوند چون امن بارا میتو یسد ثبست خواهد ک ۱ ین درانجا ۳۹ قیه 
استت باه عد ما ی نیز ه میح چذمه‌های درنو است 39 


یت رون 


۰ ۱ ِا ‌ِ 5 مت ۰ ۳ ۳ 
صزوود . قزه 199 ای ار برای سالاو مغنیان بر حانت لعنوت ۰ فصیل هیمان 


ی 7 


۹ ۱ 
ای ی خدای نجأت من » سوک موهاز نزگ تو فریاد ۳ امد دعای من 

حضور تو برسده بل من کوش خودرا فراکیر+ زبراکه جان من ازبلایا پرشت 
است » وزندکانم تب نزديك کردیت+ از فرو روندکان بهاویه شرده شث ام » 
ووثل مرد بی قرّت کته ام + درییان مردکان مننرد س60» مثل کُنتکان که 
دی ت۱۳ اد نخواهی ِ واز دست تو منتطع شنه 
اند مرا در هاویةٌ اسفل گذاشته» درظات دروسفا * خثم توبرمن نان 
شن است » و ممه امواج خود مرا مبتلا ساخنه سلاه* شیارا امن دورکرده» 
ومرا مکروه ایشان کردانین" » محبوس شل بیرون نیتوام امد جشام ازمذات 
کاهین شده ای خدآوند نزد تو فریاد کرده ام تقایی روزء دس‌ای خودرا بتو 


کات مواقیر 06 ۸۹۹ 
۰ درازکزده ام ایا رای مردکان کاری تب خواهی کزده مکرمردکان برد 
۱ ترا جاد خواهند کنت سلاه* ایا رت دزن دا کر حون ش.ه 3 
۲ تو درهلا کت« ابا کی یب تون د خلت اعلام ی شوده وعدالت تو درزمان 
۳ 


یت 


فراموشی + واما من نزد توای خداوتت فریاد برآورده امه وبامدادان دعای من 
5 تن و مایب ای خدآوند جرا جان مرا ترك کردهه وروی خودرا ازمن 
ینهان نموده »# بت وازطفولیت مشرف برموت شن ام» ترسیهای ترا تحتل 
5 شن خی رکردین ام + حدت خثم توبرمن کذشته است» وخوفهای تو مرا هلال 
۷ ات بل اب دون زا کلفهه است مامویرورج وبا اووز تانق خرجوی 
۸ باران ودوستانرا ازمن دور کرده واشنابا مرا درتازیک 


با 


مزمور هشناد سوه 

قصینٌ ایتان ازرا 
۱ رحتبای خد تعتآ ییا تا بأبد خواهم ی بت ترا بدهان وید بسادست 
نسل اعلام خوام کرد« زیر کتم رحمت بنا خواهد شد تا ابد باه وتا نی 
خویش را درافلاك پایدار خواهی ساخت * با برکزین" خود عهد بسته امه ۹ 


سا مت مم 


بنً خویش داود قمم خورده ام + که ذریت ترا پایدار خوام ساضت اد 
و اوقت تزا نسلابعد تن نا خواهم مود سلاه + وانانها کارهای تیب 
< نا قاتا خدآوند نجید خواهند کرده وامانت ترا درجاعت مقدسان+ زیرا 
کیست درامیاا که با خدآوند برابری تواند کرد» وازفرزندان زور آوران 
۷ با خداوند تشبیه توان مود خدا بی نهایت مهیب است درجاعت مقدسانه 
ربراک کرد کرد اه دا عمیهوم عفای لشکراس کی 
3 متیر ماندد. توو وا وامانت تور ترا احاطه می کند ‏ برتکر دوعص مجطط! 
تون ,| واجش بلد میشود را ساکن میکردانی بد را سل کته 
۱ ور کت ۳ زیر اد جوا جشتا نیزا اپراکت مود * آسیان ازان 
۲ تست ‌زمین نیزا زان برع سکون وبرت انا توبنیاد نهاده + شمال وجنوبرا 


۱ تو آفربن؛ 5 تابور وحرمون بنام نو شادی میکنند ه بازوی تو با وت استه 
7 


,۹ کتاب متام 7 





6 دست نو ژیا ود است ودست راست نو متعال + عدالت وانصاف اساس 
0 تخت تواسته رت وراستی پش روی تو مطرامندب خونا محال قوبیکه 
۳ اواز شادمانیرا میداننده درنور روی توای خدآوند خواهند خرامید + درنام 
: تو شادمان خواهند شد فایی روژه ودر عدالت تو سر آفراشته خواهند کردید بد 
۷ زیراکه خرقوت ‏ ایشان بو هستی ه وبرضامندی تو ام ۰ مرتفع خواهد شد * 
۵ زیراکه سپر ما از 1 ن خدآونت است «فبادشاه سا | زار ن فدویی:اسوا لب انکاه 
درعال ربا پندس خود خطاب کرده کنتی ۳ نصرت را بر مردی یرای 
۰ نهادم » » وبرکزیدا ازقومر! متاز کردم # بنت خود داودرا یافت * » واورا بروغن 
۲۱ متدس خود مج کردم * که دست من با او استوار خواهد شده بازوی من نیز 
۳( اورا قوی خواهد کردانید بد دش ان ستم نخواهد کرده وهیج پسر ظام ۳ 
5 اذیت نخواهد را ۳ وخصان اذرا پش رمق .وی خوام کرفت ه وانانیرا اک 
,۲۵ ازااو نغزیت:دازنند مبتلا خواهم کردانید + وامانت ورجت من با وی خواهد 
۶0 بوده ودرنام من شاخ او مرتنع خواهد شد* دست اورا بردریا ستولی خواهم 
۰ ساخته ودشتی راست اورا بزنهرسا + او مرا خراست. خ اند که نز ان تا 
۷ هستی» خدای من وکض" نجات من + من نیز آورا نخست زاده" خود خوام. 
انز یتیب بلدتر از زپادشاهان جهان + رجت خویش‌را برای نکن خوامم 
٩‏ داشت تا ابد اده وعهد من با او استوار خواهد بودیا وذزیت ویرا بای؛ 
۰ خواهم داشت تا ابد ۸باده و »سول ور رها اسان اک فرزندانشی 
۱ شریعت مرا ترك کنده ودراحکام من سلوك نزایندب اکر فرایض,مرا بشکنده 
۳ رورا تکاه فکاارید و باتک مسستت: یجان #سط سین خواهم فوده وکناه 
۳ ایشانرا بتازیانا + لیکی رجت خودراا زاو برنخواهم داشت» وامانت خویش را 
۶ باطل تخواهم ساخت بد عهد خودرا واه شکستاه وانجه‌را ازدهان م صأدر شد 
0 تخیر نخوام داد« يك چیزرا به وسیت علات 9 قسم ینتم سحت هرک 
۲ دروخ نخواهم کنت‌ه. کذ خریجت از باقن خواهد. بودتا لد ال نی 5 
۷۲ ضوری بل تب مثل ماه ثابت خواهد بود تا ابد اد نی شاهد 
۸ امین دراسان سلاه»* لیکن تو تركك کرده" ودور اندخده ه وبا مسیم خود خضبناله 


کتایت مز ییاز 1۰ ۱ 3 





4 شت # عید ین خودرا باطل ساخته ه وناج اورا بر زمین انداستنه ندمت 
کرده به محر یم عصارهایشرا توکس و قلعه های آورا خراب بموده لد هه راه 
ِ کذرا. تب اسیکاهت» از ند هسایکان نود عار کردیقانستسه سی 
۲ راست خصیان اورا برافراشته» وه دشنانشرا مسرور ساخه بد دم مشیر اور 
44 نیز برکردانیته واورا درجنت پایدار نساختهٌ+ جلاك اورا باطل ساختهه 
سوت اورا بزنین انداخهمه " شیابشرا کوناه کرده» واورا بالات پوشانهه 
1 سالاه‌بد تاک ای خدآوند خودرا تا ۱ نا بأید پنپان ضواه و کوحان وغضب تومثل آنش 
۷ افرو خله بت شد* ییاد 6 ان م ام چهع ای چرا کین ی اقترا 
۸ برای بطالت آفرین »# کت 22 زنه اف > که موترا تخواهد دیدء وجان 
۹ یتآ زردسسی خواهد ساخت سلاه+ ای خداوند رجتهای قدم 
۳ تزا است» که برای داود پامانت خرد خوردی + ای خداوند ملامت 
[ه روز رس که ات از قومهاه یا ر ورب نود تشیل میباشم شم که 
دشنان تو ای خدآوند ملامت کرده آنده یعنی آثار مسسع ترا ملامت نموده اند چد 
۲ خدآوند متبارك باد تا ابد الاباده امین وامین ۲ 


و۳2 
دعای موس مرد خدا 
نله کی ما تو بوده ه درجیع نسلها ‏ قبل ازانکه 5 کوهها بوجوذ ِِ 
وزمین ور مسعگونرا 7 ار تا بابد : تو خدا هستی ۲ انسانرا بخبار 
۵ بربیکردانی دزی ای مادم ینوگ سك راک رسال دنظرت ال 
و اففت که کناقلته باشده ول بای رشب ان اب 


ارس 6 


و خواب شللم 5 پامدادان 0 کاهیک هیر و یل تلا بامداداری پ مشانید. 


مس اس ۵ 


را در نغلر 


1 
۰ ِ ۲ 

۷ ومیر و ید ء شامکاهان بر ب و بژزمرده مییشرو ۵ 24 زیرا ۵ درعضسیب تو کاعيت ۰:9 

۸ و میحردم :د چونکه کاهان مارا د, ورد ۳ .رده ه ای 

2 


ّ وج لایخ ۳ بو نا از ان اي د ایام عر ما هناد ان ونم اک 


آ. ۹ کات از ٩۷‏ - 

۳ سال باننده لبکن فخرانها مت وبطالت است» زیرا بزودی تام" 
| شن بواز یک * کس تک شدت خثم ترا میدانده وغضب ترا چنانکه ازتو 
۱ ماد 9 مارا نعلم ده تا ایام خودرا ا بشمارمه تادل خردمندی‌را | حاصل مایم :2 
1 رجوع کن ای خداوند نا ی » وبربندکان خود شنفت فربا صبکاهان مارا 
۰ ازرجت خود سیرکن» تا ای عمر خود نرنم وشادی فائم * مارا شادمان کردان 
۲ بعوض ابامیکه مارا مبتلا ساخل ه وسالهاتیکه بدیرا دی ام * اعال تو بربندکانت 
۸ ظاهربشوده وکریانی تو برف زندان اینان+ جمال خداوند خدای ما بربا باده 

وال دسعای بابرا اسعوا رات عل دسهای مارا استوار کردان*#. 


و ویک 
انکهازییسر حضریت اعل/, نشسته, السسیزیرسایغ قادولت سا ۱۳ 
۳ ۳ ستد و ملیاً وقلعة ۳ ای 
پرهای خرد يم سب وچ ۲ ۳ اسف 2 
ترا مین وسبر خواهد بودةه ازخوفی درشب نجخواهی نرسیده ونه ریک دن‌ریویز 
یبرد نها رویبایکهآصریذاز یک لادم ونه ازطاعونیکه وقت ظهر ذ د میکند + 
۷ هزار نار مجانب تو خوزاهند افتاده وده هزار بدیت وتات توه یکی نزد نو 
۸ 
‌ 


سس چ جم 


نخواهد رسید + فنط مچلمان خود خوای نکریست» وپاداش شریرانرا خواهی 

دید« زیراکنتی نو ای خدآوند ممای من هستی» وحضرت اعلی‌را مأوای 
۰ خویش کردانین * هیچ بدی برتو وأفع نخواهد شده وبلائی نزد خیم تو نخواهد 
۱ _ رت ویر براکه فرتکان خودرا | دربارة تو امر خواهد فربوده تا در مایی راههایت 
۲ ترا حنظ نایند بد ترا پردستیهای خود برخواهند داشته مثلاداا پای خودرا پستك 
زا و من عفن ماد ه شیر مد واژدهارا ۱ پایال خوایی کرد 
۳ ۱ اورا خواهم رهانیده وچونکه باسم من عارف ات یرس 
2 سرافراز خوام ساخت * چون مرا خواند سم ۰ هت 


۰ او خواهم بوده وأورا نجات داده معزز خوامم ساخنت ببه بعطول ایام اور مبیر 
میکردام ه وشجات خویش را بدو نشان خواهم داد مه 
مزمور نود ودوم 
مزبور وسرود برای روز سبت 

خدآوندر! حد کنتن نیکو است» وبنام تو سیم خواندن ای حضرت اعلی >« 
بامدادان رجت ترا اعلام فجن سود ربهر خی اما دت. ترا #تر یر خانت #۵۵ وتار 
4 ویررباب» وین جایون وبربطه زیراکه ای خدآوند مرا بکارهای خودت 
ه شادمان ساخلهه سیب اعال دستهای تو ترم خواهم مود« ای خدآوند اعال تو 
- چبه عظ ما باکت کی و تمد وی ابیر اخلق نف 
۷ وجاهل درین أمل نیکد+ وقتیک شربران مثل علف میرو یند ه وچیع بدکاران 
۸ که وت سک ناریبد الاك کردندبه یکی بو ایسعدآوتت بقل 
٩‏ حلان یه تا ابد اباد زیرا اينك دشنان توای خداونده هان دشنان تو 
۰ ملاك خواهند شدء وجیع بد کاران پرا که خواهند شد * ۳ شاخ تن 
۱ شاخ کاو اتقو لین کرنده *#وبروغن تاه مج شن ام بد وجثم من بردشنانم 

شوااهات نکر یشت » وکشیای ۳ مت میکند خواهد شنيك بد 
یسکلگ وت ری راد" درلیعان, غلر موه 
۳ کرد اانیکه درخانهٌ خدآوند غرس شد انده درکنهای خدای ما خواهند 
۱۶ شکفت* دروقت پپری نیز مبوه خواهند اورد» وتر ونازه وسبززخواهند بود + 
9 تا اعلام کنند که خدآوند راست ب است» اوعض من است ودر وی هیچ بی 

انصانی نیست * 

ی وسم 

۱ خدآوند سلطنت را کرفته وخودرا ال رات ات وت خودر ۱اراسعه 

وکم خودرا بنوت بسته است ه رمع مسکون نیز پایدار کردیت است وجنبش 
نخواهد خورد+ نخت تو ازازل بیدا ۲۳8 است» وتو ازقدم ی 

خدآوند میلابپا برافراشته انده سیلبا 1 واز ودرا برافزاشته انده سیلابها 


9 3۹" ترامیر ۹ 


خروش خودرا برافراشته اند به فوق اواز ابهای سیاره فوق آمو مواج ژوزآود 
دریایه حخولا وانك دراعل این ژو راورتر ادوس بط شهادات تو بی نهایت امین 
استای خداوند تفا و۵۵ ای اد بد 


مزمور نود وچبارم 

ای هه خدای ذو الاتنام » امخدای ذو تام نجلی فرما ای دآور جهان 
متعال شوه وه ار مکافت بربسان به ی خداوند تا تکهضریرا3 نابی 
شریران تخر خواهند نمود+ حرفیهاً میزنند وان سم آمیزمیکوینده جع بدکاران 
لاف میزن» ام تختاوند قوم ترا میشکند» بزببرات ترا دی ساره بو 
زتار موخرییا ۱0۵ میکند ه مو یتیانرا بتعل وبا تا ری ۰ ۳ 
وخدای یعقوب ملاحظه نفیزاید ‏ ای احمقان قوم بنهمید» ای اباپان ؟ سل 

خر اهید غیرد ه اوکه ک ترش 9 ا#تزت فزا3 ات ۱ وک چشی‌را ساتالن 1 

یندب که امعهارا تأدیبمیکد ابا : توس نخراهد نموده اوکه معرفت‌را 
تاره ي نب خدآوند منود رنف گروی او : رد۵ که عفن بطا ات است 3 
ای یاه خوشا مجال شخصیکه اورا تآدیب مینایی » وازشریعت خود اورا تعلم. 
میدهی + تا اور ازروزهای بلا راحت شنت ما که ای مهن کل .کیره 
شود * زیرا خدآوند قوم خودرا رد نخواهد کرده ومیزاث خویشرا بزك خزود 
فود + زیراکه داوری بانصاف رجوع امد کردء وهة راستدلان پروی انا 
واه هون کست که برایمن با شوریران مفاوست خراقف کاس ۳ 
بلرییکا ران مقابله خوائد نود ب 1 کریآوند مددکار فاص 
درخاموشی ساکن میشد+ جر ون کنم که پای من میلغزد» پس رحمت [ه 


۸ ۳ ود مر ابید نود رت ندیه های دل من ه ساییهای نو و جامرا آسایش 


11 
5 


مخشیل کر 1 ی شرا رت نو اة قت تواند فوده که فسادرا بقانون اختراع 


مرک برجان ان مرد صدیق باه 3 وبرخون بیکاه فتوی مرد هند کرد 


سب یکی ن خدآو ند برای من فلعة باند وخدام کض * ملوای من اسمی # وکاه 


و 2 #۶ 


0 ٩۳۱ 3۹9 متیام‎ ۳ 





ام 


4 و مر و ۳ 
ایشانرا برایشان راجع خواهد کرده وایشانرا درشرارت ایشان فانی خواهد ساخت » 
بهره خدای ما ایشانرا فانی خواهد نود به 


بزهور نود 9 
ببائید خداوندرا را بسراثم» وفرم جات جرا ۳ شادمانی ده« حضوز 

او با مد نزديك بسوعه و وبا مزامیر اورا آواز شا دساش جهم ۴ زیرا که ۷ 
خدای بزرك است 3 وبادشاه عظم بر جیع خدایان ۷ نشیم‌ای زین در سک 
مک به ك__ . 0 قزیا از زان نزن آر بانیم 
۳ یوم با سوم س با ود ود وا 
کاب در غشب ود قم خر درسوجم -_ 
خر اهند شد # 

مرهور بود 3 
سرود تازه بسرائیده ای غامی زبین خداوندرا بسرائیدب خداوندرا 
(سرائْد ون م ور متبارك خرانیده روز بروز نجات اورا اعلام فاد # ۷ 
امتیها جلاا اراک کیده وکارهای میب اورا در جیع قومبا + زیرا خدآوند 
عفلم | ست وی تمایت ید ه واو بر ۳0 خدایان عبد زیر جمیع 
ان امتقا بعهابند لیکی ۳ و دی 6 ال ی رقف الق 
و قوت شا زار دس وی < ای قبائل قومبا خدآوندرا توصیشی غاننده 
خدآوندرا حلال وثوت توصیف نائید ». خداوندرا علال سم او توصیف تاید ه. 
هد به #قززید. ‏ ! بعصهای او بیا ید وه : خدآوند در وتفت سح ای 
ای مین از حضور وی بلرزید»د در ۱ 2 کید عداوبه ساطنت کرفته 
انسیعت رم مسحکون نیز پایدار ند وجنبش نو اهد ورد » ۳ بانصاف 


۹ 5 کاب راب۱۷ ۵ و۸٩‏ 


ات و 
صح 


+ ات نود چ ت نایک وزمن سور کرد ان 
۱ غرسشی عا ۳۹ گرا وهرچه دران است بوجد ید 5 م درخنان جنکل 
نز تنم خواهند" نمود* محضور خدآوند زیراکه باس زیراک برای داوری جهان 


سا ‌ رع مسکونرا بانصاف داوری خواهذ کرده وقدما را بامانت خود *. 


مور نرد و9 

مخدآوند ساطنت کرفنه است پس زمین شادی کنده وجزیرهای بسیار مسرور 
کرد ند ۲ ابرهاً وظمت غلیظ کردا کرد اوست» عدل وانصاف قاعه" تخت 
نی هش روی وی میروده ودشنان اورا باطرافش میسوزاند » 
برقهایش ریع مسکونرا روشن میسازده زمین ابنرا بدید وبارزید کوما از حضور 
خدآوند منل موم کداخه میشوده از حضور خداوند ای جهان ۲ اسیانها عدالت 
آورا اعلام میکنده و یم قوم جلال اورا ی بینند ب مه پرستندکان بتهای 
تراشیت حل متظتفاه که به پتها خن میناینده ای جمیع خدایان ا لته 
۸ صیهیون شید وشادمان ن شد ودخنران بهودا مطکزه یا ای خن خداوند سیب 
٩‏ داوربهای تو* زیر که تو ای خدآوند بر مقای روی زمین متعال هستی » برجیع 
خدایان بسیار اعلی هستی + ای شا که خدآوندرا دوست میدارید از بدی نفرت 
کنیده او حافظ جانهای مقدسان خود استه ابشانرا از دست شریران میرهاند * 

‌ ور برای عادلا ن کاشته شا ناشتت:ه وخادان برا ات ر استتلار 8 ای عادلا ن در 

خدآوند شادمان باشیده وذکر قدوسیت اورا جد بکوید  *‏ 1 


صت. ‏ رت مس هم ي لس 


یرد بو ۳ 
مزهور 
۱ رای خدآوند سرود ناه سید زیر کارهای تجیب کر اسر سته 7 
۲ وبازوی قدوس او اورا مظرساخته است + خدآوند نجابت خودرا اعلام نودهه 
۴ وعدالتش‌را بنظرامتعا 3" .کرده است *: رحمت وامانت خودرا با خاندان 
+ اسرائل ییاد آورده هذ اقصای زین نجاب خدای بارا دیت اندتي ای ای 


نکن 9 


ی سب م اش 


کناب مزایرآووها ‏ ۷ 
ترچ را او از شادماندمیه بانكک ند ور نید وسرئد + یداو ندرا 
هس نیبب زنغعات + با ناه وآواز سا« به حضور هه 
پادشاه آواز قاحیان اخسید بد. دریا فلبویک رده رح ان وساکان ۷ 

پر رنه وکوهبا باه ترم نمیند + موی ن‌ 
۳۳۹ رح مسکونرا دای ها کرش وال درا 


۳ نود ونهم 
خدآوند ساطنت کرفته است پس قومها بارزنده بر کروبین جلوسبی فرماید 
زمین متزازل کردد + خدآوند در صهیون عظم استه واو بر جمیع قوما متعال 
سمت د اسم عظم ومقیب زا اد یکوینده که از ی اسمت ند وقوت پادشاه 


اتصافرا دوست یی دارده تو بر پایدار کردهه ‏ وانصاف وعداللرا در 


یعتوب بل اورد؛ * بهوه خدای مارا تکرم نفائیده ونزد قدمکاه او عبادت 
کیده که او قدوس است* موس وهارون از کاهنانش وسوئیل از خوانندکان 
وا ات یدزیا بت درو کرشوح ارربدیشان خی 
۲۳۳1 شهادات او و فریضه‌را ی بدیشان داد نکاه داغعند + ای ٩۳‏ بای 
ها تو ایشانرا اجابت فرمودیه ایشانرا خدای غنور بودی ه اما از اعال اینان 
اننفام کنیدی + وه خدای مارا معفال فده و نرد که مقدس ای عبادت 
نت و مرا تفت ای ظ ری است ۲ 





مزموراطنم 
ای عای روی زمین» خداوند را اواز شاسان دهید 2 خداوندرا با خادی 
عبادت نایده مرس هیر یاید+ بدانید که بهوه خداست او مارا 
او ما قوم آو هستم وکوسفندان مرنع او+ بدروازهای او با جد ات < 
وبصعهبای او با نسبیع» اورا حمد کوئید ونام اورا متبا رل خوانیدب زیر که خد‌آوند 
ت ا ( تتت از ادی م وانا سس و تفا ابا 


یی 


کت 0 2 


سم ات مم 


0 له سح هب 


۹۸ کتاب مزامیر ۱.۱ و ۱.۳ 





تزور عع۳ك ویک 
مزمور دأود 

<همت وانصافرا خوانم ض سرائید ه نزد تو ای خدآو ند < ۳۳۹ خواهم خر اند عزد 
دسطرتی 0 دج 9" فتار خواهم کوده نزد دس وق خواهی ۳۹ در خانه 
خود با دل سلبم سالک خواهم شد ۲ جحیزی) بدرا پش نظر خود نخواهم کذاشت » 
کار روانرا مکروه میدارم هن مخواهد جسبد ۲ دل ۶ از من دور خواهد شده 
تخص شریررا مخواهم مداخت ۷« کسیرا که در خنیه مهساله حون غیت و تساک 
خواه کرده کسیرا که چثم ۰ بلند ودل متکیّر دارد تحمل فخوا دم کرد »* چشام بر 
یت ات تاه کبک مرکا فا ام 
من خواهد بود ۲ حرله کر دنق تاکن غامد اه دروغ کو ببش نظار 
من نحر اهد 0 مه ت 0 رن رز صسکاهان هلاک خوامم کرده ۳ ۳ 
بدکاران‌را از شهر خدآوند منقطع سازم به 


ورد ودوم 
دعای متکان وقتیکه پریشان حال شل نا له تجودرا اضرلا 2 
أی خدآوند دعای مرا بشنوه وفیاد من نزد تو برسد+ در روز تج روی 
خودرا از من موشان» کرش خودرا بن فرا کره وروزیکه من ۶ مرا بزودی 
اجاپت فریا چد زبرا روزهام مثل دود تلف شده و استنرآنها 3 ل هیزم سوخته 
کزدینمد دل‌ سامت کاء ردفگن ولفات کردیلباس 9۳ ۳ خوردن غذای 
خودرا فراموش میکر + بسیب آواز نالة خوده استوانهام بکوشت من چسیپن 
است # مانند مرغ ت‌ راشنه #ل بوم خرابها کردین ام * پاسبانی میکم 
ول کخدلت» رب پشت بام منفرد کشته ام » ایی روز دشمنانم مرا سرزنش می 
۳ ناک بو مهوت ره .مرا مین ینمی زیر جااک رها ۰ 
نان و ومشروب خودرا با اك انضته ام بسبب غضب وخثم تو 
زیراکه مرا بر افراشته وبزیر افکن+ روزهام مثل سایه زوال پذیر کردیت» ومن 


کفایت مزلم 119 ۹:۹ 

۳ مثل کباه پزمرده شن ام ۲ کی توب اعستآوند جطویی فرمودهت ها نکر 
۲ تون جیع نساپاست * توبربخاسته برصهیون ترج خواهی فوده زرا وقتیست که 
5 ۶ آو رآفت کی وزمان معبن رسی است ‏ چونگه بندکان تو .در سنکفاق وی 
۵ رغبت دارنده و بر خاك او شفقت مین‌ایند « پس امتها از نام خدآوند شواهند 
۲ ترسیده وجیع پادشاهان جهان از ربا تو زبرا خدآوند صهیونرا بنا وده ء 
! ودر جلال خود ظهور فرموده است* بدعای مسکینان توجه موده» ودعای 





۸ اقترا خوار نشرده است # این برای نسل آینن نوشته میشوده | قومیکه آذریه 
۹ ات زیر که از بلدی قدش جرد ۲ ذثر بسته ه 
۰ 2098 ار آمان ب‌زسین نظرافکنه است ‏ تا له امتیراترا بشید ه بو انار که 
۲۱ بو سپرده شل اند ازاد بیاید بر تا نام خدآوندرا دورضبیون ذکرباینده ۷ ی 
۲ اورا در (ورشلم * هنکامیکه قومعا بام جع شونده ومالك نیز تا خداوندرا 
۲ عبادت نایند+ توائائی مرا در راه ناتوان ساخته وروزهای مرا کوناه کردانید به 
۳ کنتم ای خدای من مرا در نصف روزهام بزفدازه سالهای تو تأ یم تسلهاً 
۵ است* از قدم بنیاد زمین‌را نهادی ه وابانها عل دستهای باتش ۶ 
۲7 اما نی میشوند لیکن توباقی هستی » وجیح نها مثل جامه مندرس خواهند شد» 
۷ ول ردا انا تبدیل خوامی کرد ومبدل خواهند شد+ لیکن تو هان هستی ۰ 
۸ وسالای توممام نخواهد کردید ‏ فرزندان بندکانت باتی خواهند سانده» وذریت 
ایثان در حضور تو پایدار خواهند بو« 


و وسیم 
مزمور دأود 
. . اجان من خدآوندرا متباركك مخوان» وهرچه در درون من است نا م قوس 
آورا متبارك خواند »ه ایجان من خدآوندرا متبارك منوان » وجمیع اسان ی آورا 
فرا « "۳ 5 ام کنا ها را ما 1 و هه مرضهای ترا شفا مد چ 
که حبات. ترا از هاویه فدیه میدهده وناج رت وراختی وا بر مه 


0 که جان تا جیزهای ۲ سیر میکند و تا جوانی تو مثل عثاب نازه شود چد 


مس مس مم 


وا کتاب فزامین 8 ۴ 


ن تسف تست 


" 


صت ی دادء ی خودرا ببنی سایلج یب دا و است: 


4 دیرغضب وبسیار رح ب* تا بابد حاکه شخو اند نود ه وخشررا هيشه نکاه غخواهد 


داشسی »بر با ما لا اذتی کناهان ما عل نفودهء وبا محسب خطایای ما جز! نداده 
است ‏ زیرا انتدر که اسان از زمین بلندتر است» بهمان قدر رت او بر 
کش عظم اسمت لد باندازة که مشرق از مغرب دور ات9 جمان اندازه 
کناهان مارا ازما دور کرده است «: چنانکه پدر برفرزندان خود رووف استه 
هینان خذآوند بر نرسند درفب ت متا «د زیرا جبلت مارا میدانده 
وید میدارد که ما خالك هتم وان اسان یم او بل کاه است» لک 

را هنیتان میشکند + زیر که اد زان ود یبود کاط و وی نع سک 
آنرا یاقا لیگ رجت تدآوند بر ترسندکانش از ازل تا ابد باد است» 


! وعدالت او بر فرزندان نزن ۷ بر نیک عهد اور حنظ میکنند ه وفرایض 


اورا یاد میدارند تا امارا با اورند ب مخدآوند فشت خودرا ی ستوار 
رده وبدلطت او بر هه را امد ا متباراك خوانید ای فرشتدان 
اوه که در قوّت زورا ورد وکلام اورا مج نا رید واوا زکلام اورا کوش 
بکرید + ای خیم لشکرهای او خدآوندرا متبارك خوانیدء وای خادمان او که 
ارادة اوزا جا میاوریدب ای 4 کارهای خدآوند اورا متباركك خوانیده درهة 


مک تاجن تفای اوه ای جان من خداوندرا بتتاواد مان تلد 


مزمور صد وچهارم 
ای جان من خدآوندرا متبارلك مخوان» ای بهوء خدای من توبی نات عظم 
هستی ه بعزت وجلال میس آفعدی :9 خویشتن را بنورمثل ردا پوشانیت"ه آساارا 
طل برده ین ساخده چ ایک غرنات ودرا پر با ۱۳۳ 
مرکب خود نموده ویر بالهای باد مضر امد بچد فرشتکان ی خودرا بادهاً نید دافد چ 


وخادمان خودرا آتش مشتعل + که زمین‌را ۱ متهار 99 ۷ 
تخورد تا ابد ابا د چد انرا بهه‌ها مثل ردا پوشانیت » که اببا بر کوهها ایستاده اند 


کفایب سامت .۱ ٩1۱‏ 





سا باس مس 


۳9 


با - 1 اش ۱ ۹ 95 وه 
1 از قفاب و موربزند و اوا ما رد ی پر تین میشه نك > بفراز کسی| بو سید 
اه ام سس کحم و سب ت‌ 
٩‏ .دیهد ایا رید جابمتکا یک با اعلا ما سفق حقاش برای ابا قرا 


ح" _ ازان هد 9 9 نکدند ۳ تک روص هس . دز 
۲ سیراپ اسستت رن 7 خودرا 3 نادب اج مرتثان ۳۹ 


۱۳ 


متقت نا و ازفیان شاخه‌ها او ز خودرا میدهند* اواز غرفات ود کوعارا 
۵8 سر تدم واز مت اعال تو زمین سیر میشود* نبانات‌را برای ی ام 
میرو یند ء وسی‌هارا ‏ برای خدست انسارن» ونانرا از زبین ببرون میورب 
0 وش" اب را که کل انتانرا اسان عم گنه و جوم اوزا بروغن شاداب,میسل و 
ان ای مردام درختان اون تاهاب آنده بهی مرو یال 
۳ آزاد لبنان‌که غرس کرده است ۲ که درآنا مرن آمیانهای خودرا میکیرنده وان 
۸ صنو بر ان و ای میباشد کوهای بائد رای بای کش ۰ ون رها براک بربوع 
۶ لیا اسمت۶: عاهرا برای موسیها ساشت» تایب مغرب خودرا می داند ۲ 
۰ ۴۸ 8 ری واشتب « میشو گنه 5 هه حیوانات جنکیی راه جن. رواک # 
1 شیریکان برای شکارخود غرّش میکنندء وخورالك خویشر! از خدا میجوبند + 
1 ۴ 9 بع میکد جع میشونده ودر بیشه‌های خود خوابند» انسان برای 
ا ود راید ویجهة شنل خویش تا شامکاه ب ای خدآوند ۱ تال تو 
۵ سار است» جنیع آارا جک تکردة زمین از ی 6 ۱ 
دریای بزرك ووسیع طراف نزو ان حشرات ازحد شیاره,وناهه اند 
۲ وحبوانات خورد وبزرك+ ودران آن کنتما راه ی روندء 39 لو یانان که معهة 
۷ باری ود ن دران این ٩‏ جیع ای راتفر می دنت تا وراه پا ۱ 
۸ دروقتش برسانی آنجهرا که به‌نها میده فرا میکرنده دست خودرا باز یکی 
٩‏ پس ازچیزهای و کر ۱ ۷۳ 
۰ رو ح انار قبض میکنی 2 وتخاكك خود ود بربی کردند * 2 3 خودرا 
۱ میفرستی آفرین ند ورروی زمین‌را نازه میکردانی ‏ جلال خداوند تا آبد 
زز 0 اد ات 9 2 از اعال خود راضی خواهد بود + که بزمین گت 


۹۱۳ کتاب ك-- 


وان فد کار ای کابزن فنان میشوند + خدآوندرا خوام 
مد اتید تا زنه یبا شم « برای بر م خواند نا وجود فه 


تک من اورا لذیذ بخیو دومن داز سل زد تا هم بود ۷ کاهکاران 


ا- ز زمین دک دود وشریران دک یافت مود و ای ار من سندآو ندرا ۱ 
میالع 9 اون ی هألویاه + 





مور 0 دک 

۵ سس لا حند کید ونام اور مخوانیده اعال اورا در بیان قوما اعلامْ اتید 
آورا بسرانید برای او تسمحم منوانیده درقام کارهای تیب او تفکرناید + درنام 
3 قٍاویت ان 0 مالیا ن خداوند شادمان باشد + ختاوند ودعت اور 
‌ ات روک آورا پوسته طالب باشید ۷+ کّ رهای راک ۱9 
1 آورو» ی او وداذریبای دهان اورا+ ای بنل او ۱ براهیم « ۳۹ 
۷ فرزندان بعتوب برکزین" او ققل شا( تست داوریهای او دوقاق جیهان 

۸ است* عد خودرا باد یدرد دا ابدالیا ده پوکلای را کر ۱ 
٩‏ أست هه ای ی تسیا 5 5 برای اسعقی خورده است « 
وا برای یعتوب فريشة استوار ساخت» وبرای اسرائیل ععهد جاودانی :» 

۳ وکقت که زمین کنعا: نرا بتو خوام داده تاحصٌ میراث شیا شود + هنکامیکه 
8 عددی معذود بودنده فلیل | اد وغر باء درانجا + 9 ام متا روت ۳ زب 
14 ی بودنده وازيك ملکّت نا قوم دیکر+ او نکذاشت ی که کب ی برایشان ظ 
‌ کندء بلکه پادشاهان‌را مخاط رایشان توع ود:د که برعان من دنر یه 
7 وائیای مرا ضرر «رسانید « پس تحطی را بران زمین خواند» وقامی قوام نانرا 
4 ۱ شکست :+ ومردی ,بش روی ایشان فرستاده یعنی اف که اورا بغلای 
۷ رو خنند # پایبای ویرا بزتیرها خستنده وجان ۱ و درآهن بسته شد+ نا و تیک 
۰ کف او واقع شد و و کلا ود اور ۳ نود ۲ انکاه پادشاه فرستاده 
8 بندهای اورا آکاد. وساطان قومها اورا از زاد ساخت * اورا برخان؛ خود حام 
33 قرار داده ر داده وهختار برنا م"مااك خویش # تا باراده خود سروران اورا بند اید» 


کتاب مزا موز ۱:7 1۱۳ 


۳ ومشایج اورا حکت آموزد پس اسرائیل پصر درآندنده ویعقوب درزمین حام 
غربت پذبرفت * واو قوم خودرا بغایت بارورکردانید» وایشانرا ازدشنان 
۰ ایشان قوی‌تر ساخت* لیکن دل ایثائرا برکردانید نا برقوم اوکینه ورزنده 
۲ وبربندکان وی حیله ایند بنتٌ خود موبی‌را فرستاده وهارونزا که برکزین 
۷ بوق 3 کلیات وایات اورا درمیان ایشان اقامه کردنده ومایب اورا درزمین 
۳۸ حام بآ ظاسی‌را فرستاد که تا ریات کتاید » ۳۳۹ بکلام او خا اشسی نورزیدند + 
۲۳ ابهای ابشانرا خورن میدل ساخت» وباهیان ایشانرا میراد زمین ایشان 

غوکیارا بازدحام بیدا نمود ه ی درحرمپای حا ن ایشان او کفت انا 
۷ نکسا پدید ( 9 و یفه‌ها درههٌ حدود ایشان + تکرلد را بعوض باران بارانید ه 
۳ واتش قشععلی را درزمین ایشان موها وانجیرهای ایشانرا زده ودرخنان محال 
۶) ایدانرا بشکست» اوکنت وعلز پدید اند وکریها از حد شیاره افزورن + 
تس وهر سبن‌را درزمین ایشان منوردنده ومیوهای زمین ایشانر! خوردندب وجیع 
۳( نخست زادکانرا درزمین ایشان زده اوائل مای فوت ایشانرا+ وایشانرا با طلا 
۸ ونش برون آورد ء که دراسباط ایشان یی ضعیف نبود + حصریان از بیرون 
> رفتن ایشان شاد بودنده زیراکگ خوف ایشان ۳9 وین طت هدع لا 
به برای پوشش کنترانید ه واتنیکه شامکاه روشنانی دمد + سول کردند پس 
1 سای برای ایشان فریتاده وایشانرا ازنان اسیان سیر کردانید شرا بشکافت 
3 وآب جاری شد ه درجابمای خنات مثل نهر روان کرددید » زیرا کلام مقدس 
۲ خودرا ییاد آورده ونط ویس ابراهپرا * وتوم خودرا با شادمال یرون آورده 
44 وبرکزیدکان ترا پا تم وزبین‌ای امتهارا بدیشان داده وزحمت قومارا 
40 وارث شدند نا انکه فرایض اورا نکه دارند» وش یعت اورا حنط نایند هألو یاهب 








هزجور کی یم ۱ 
1 هللویاء خدآوندرا حمد بکزنید» زبراک او هار 
۳ ااد+ کیست که اعال < ۴ خدآوند را بکویده وه تسبعات اورا بشنوا 


۳ خوشا محال نیک انصافرا اه دارند ه ۳ 4۵ که عدالت‌را د رهه وقت ۱ 
و5 


1 کناب مزامیر ۱.۷ 





3 اد ای تدآوند مرا نله کی برض مدق کا با قوم خود میداری8ه وبا 
۵ تخود ازیمن فک 903 نا ال رعن برکریدکان ترا ین ه و بشادمانی قوم تو مسرور 
1 شوم وبا میراث تو تخر نام + با پدران خود کاه نموده ام» وعصیان ورزیه 
۷ شرارت کرده ام >« پدران ران ماکارهای یب تراازمصر تفوسیبهد کرت تا 
ترا تدم که نزد دریابعتی محر قلزم : فعنه انگند بد لیکن مخاطر اس 
٩‏ ود ایشانرا نحات داده تا تمانائی" خودرا اعلان اید ب و محر قازه ثث#«# ۱ 
۰ که خشك کردیده پس انا در ها مق بیابان رقارطا ۳ وایشان۱ 
۲ ازدست دشن جات داده وازدست خصم رها شید که 1" دشتدان ایشا 
۱۳ بتشا نیده69: ازایشان بای اند انکاه بکلام ات وحد اور 
۳ سراییدند+ لیکن اعال اورا بزودی فراموش کردنده ومشورت اورا اتبظار 
1 نکشید ند ب هشب نگ پرستی ُودند دربادیهه وخدارا امتعان کردند درهامون بد 
ات اقترا ان داد لاخری درجاهای ایشان تال و 
۴ نی درآردو حسد بردند» وم‌ارون مقس موه وزمین شکافته شن دانانرا: 
۸ قرو بر وجاعت ایرام‌را پوشانید « کر ایشان افروخنه شذ ه. 
٩‏ شعله ان شریرانرا سوزانید* کوسالٌ درحوریب ساختنده وبتی رمخله شرا 
۳ پرستش فودند + وجلال خودرا تبدیل نمودنده بنال کاوی که علف نورد چ 
۱ وخدای نحات دهنت" خودرا فرامیش کردنده که کارهای عظم درصر کرده 
بود* واعال تیبهر! درزبین حام» وکارهای ترسناكرا درحر فازم# انکاه 
کت که ایشانرا ملال رگد اک کر برکرین" ار موی درشکاف حضور وی نی 
۶ ایستاده تا غضب اورا از هلاکت ایشان برکرداند+ وزمین مرغوب‌را خوار 
۵ شردند ه ویکلام وی ایان نیأوردند + ودرخیمه‌های خود «لمسسه" کر دنت وقول 
7 مخداه ندرا 0 نشودند» لهذا دست خودرا برایشان برافراشت» ک ایشانرا 
۷۴ در گرا از با دوه و ریت ایفانرا درمیان امتا بیندا زد م «وایتانرا دیسا 
۳۸ پراکنه ریا پس سل ور موسدق وقربانیهای مردکا را جورد :دج 
2 وبکا های شود خم اور بان آوردند بویا راهان سفنت رت انکا فبغاس 


# برپا ایستاده داوری رده ووبا برداشته شد واین برای او ۳/9 ختسوبه 








کاب مزامیر ۱۰۷ ۹ 
کرقافاه یلا بعد تصلق ۹۱ ۳۹ ولور نود مسر یه غضنباك فودند » 
5 سحتی موسی را خاطر_ایشان آزاری عارضکردید زیزکا روح اورا نت ساختند » 
بق نا ای ای وت تارکفت وان آن قوم‌را هلال نکردندء که دربار ایشان 
0 خداوند آمر فرموده بود* بلکه خویشتنرا با ام با تخد م تکار های ایشانرا 
, آمی شندب بای ایفنا: نا پرسعش فلد 9 دا ۹ برای ایشان دام کردید ب 





۸ ۷ وبسران ودختران خویش‌راه برای دیوها قربانی نی کادرانیدند به 9 بکاما 

رنختند یعنی خون پسرآن ودختران خودرا اه که که انرا بای بتهای کنعان ذم کردنده 
٩‏ وزمبن ازخون ملوّث کردید* وازکاره‌ای خود نجس شدند ودر افعال خویش 
3 زنا کار کردیدند بب لهذا خشم خدآوند برقوم منود افروخته شدء ومیراث خویشرا 
4 مکروه داشت* وایشانرا بدست اما تسلیم مود تا اننیکه ازایشان نفریت داشتند 
۳ فان سگرن کر داع ودشتتان انغان برایشان ظلم و دنده وزبر دست 
کت رس وان دیدید کی سیف 
46 خویش براو فده کردند» وسبب کاه خویش خوا رکردیدند+ با وجود این 
برتدکی ایشان نظ رکزده وقتیکه فریاد ایشانرا شنبد + ومخاطرایشان عهد خودرا 
3 اب ود رکثرت -ط خویش با زگقتت و د > وایشانرا حرمت داده 
۷ درنظر جیع ۱ یر کادوان ۳۹ ای تیه ایا مارا قفا دوه ومارا 
۸ !زمیار. ی ۳ وب نو تسیچ نو انم + بهوه 

بای اسراییل متباركه باد ازازل تا ابد ده ونای" قوم بکوبند آمین هللویاءب 


یور اد وم 
ز ۱ داد کف رتست ار باتبسه11۳۵ 
۳ 1 ۶ 39به شدکان جدآوند ابر بکزینده که ایشانرا ازدست دشن فدية داده 
است بزه ار از بلدان جع کرده» از مشرق ومغرب وازشال وجنوب 
درضرا او واره شدند ودربادیة بی طریی » وشهری برای سکونت نیافتند >< کرسنه 
0 وجان ایشان درایشان مستیند کردید # انکاه و 
خدآوند فریاد براوردنده وایشانرا ازتکهای ایشان رهایی خشید > وابشانرا برله 


59 


و مرن سس 3 


۹۱1 گام مزا ری ۱۵ 


۸ ٍِِ_ِ_ موده تا بشپری مسکون درآمدند + سس خدآوند ربیب رجتشن 
> تدکر باینده ویسبب‌کارهای یب وی با بنی ادم * ربراک مق اسب لا 
۰ سیر ک نلک ان کت را از چیزهای یکز پرسا خت تاک ۳ 3 
( الاشیت نت یواک درسذا وا طخ بان[ زیرا بکلام خدا 
۲ حخالفت نودنده وانصصي حضرت اعلی اهانت کردندب+ واو دل ایشانرا پشقت 
۳ نی ساخت,ه بلخویداند: ومدد کند" نبود > انکاه درتیگ" رد نزد خدآوند 
ات0 آیدنوه وایشا نرا از نتکیهای ایشان رمانی شید ایغانرا ازتاریی. 
0 وسایة موت بیرون ۳۹ و بندهای ایشانرا یکسست به پس خدآوندوا بسیپ 
۱3 راز نتم وبسبب کار های جیپ او ۲ بی ادم * زیرا که دهاز اف 
۷ برنجین‌را شکسته» وبندهای آهین‌را پاره کرده است ۲« احمقان بسبب طریق 
۸ شریرانة خوده کر دتت .کل ات خویش خودرا ذلیل ساخنند+ جان ایشان هر 
قسم خورالة را مکروه داشت » وبدروازه‌ای موت نزديك شدند* آنگاه درتیگ* 
٩‏ خود نزد خدآوند فریاد براوردنده وایشانرا از تکبهای یمان رهائی ندید 
۰ کلام خودرا فرستاده ایشانزا شنا مخشید» وایشانرا از هلاکتهای ایشان رهانید» 
8 بسن خدآوندرا بسیب رحمتش ایند م و بسیسب,کا رعا وی بی 
آدم ب وقربانیهای تشکررا بکذراند ه واعال ویرا بترم دکز کنند» یک 
۳1 درکنتیها ریا رفتند ه ودرابای کثیر شخ لکردند »* این ن کارهای خلوییرا 
دیدنده واعال یب یب اورا درکیه‌ها ب« او کنمت,پس: باد قداا قت سا مواج آنرا 
برافراشت :ه ایا الا رفتدد وبه‌ها فرو شدندء وجان اینان ازستتی کداخنه 
۷ کردید سرکردان کنته مثل مستان افتان وخیزان شدند» وعتل ابشان اما 
۸ حبران کردید + آنکاه درتنکی" خود نزد چا خدآوند فریاد ۱ ۳9 
7٩‏ ازتکیهای ایشان رمانی شید + مطوفانرا به‌ارای ساکت ساخت» که موجهایش 
۳ ساک نکردیل : ایس مسرور شدند. زیرآکه ماش با فد فا ۱ 
۷ ایشاری تباید پس خدآوندرا ۱ بسیب ‏ حتش بسانت دگل های 
۲ تیب او با بة نی آدم ‏ واورا در بجتخ قوم معتال مخوا ناه ودینی مشا اورا 
9 تسج بکو 9 تهرهار ارا ببادیه ید 3 تایه ۰ اب‌را بزمین تشنه 36 


کاب مزامیر ۸ ۷ 





و وزمین باروررا نیز بشوره زاره بسبب 2 ساکار ن آن ب بادیه‌را | بددرياچة 
میدن کزده وبیمی حملگر۷ #هسای الب ام رکرسکآترا درا اک 
۷ ساخت تا شپری برای سکونت بنا فودند* وبزرعه‌ها کاشتند وتاکستانها غرس 
۸ نودند ه وال خه بمل آوردند »+ وایشانرا برکت داد تا پیت کتیر اد 
‌ وبهام ایشا: را نکذارد مشوند ب وباز زک کنتند وذلیل شدنده ازظ وشقاوت 
۰ وحزن ۷ ۳ زا یله میویزده وابتاا دربد که تا تاره ما9 
4 اما سکینرا ازستّش بری افرازده وقیل‌هرا بل کله‌ها برایش دا میکد .+ 
۳ صامیان اینرا دی شادمان میشوند ه فا شرارت دهان ودرا خواهد بست ند 
۲ کات شتا ابیت هرا نک تابن هکایتان رسای که رنترا خاهان 
فیهمید زد : 








ار ۳ ق۳. 

سرود ومزمور داود 
4 ."ادا دل من تیک است» من ختواهم سرائید وترنم خوادم مود وجلال من 
2 نیز ای عود وبربط بیدار شویده نیز در رل بدا ر خوام دیب ای 
خدآوند ترا درمیان قوما جد ‏ تام کفت» ودر میان طایفه‌ها ترا خوام سرایید ه 
یراک رحمت توعفابم است فوق اسیاهاه تس فلاك میرسد ۲ اعند! 


برفوق ایانپا مععال باش» وجلال تو براینْ زمین» تا هجبوبان ‏ تو خلاعی 


مر نو لم > 


یابند» بدست راست شود جات ده ومرا اچابت فرما ‏ خدا در میسنت که 
خن کنته است پس وببند و 9 ی مر شیم میم میکنم ووادت سوت را 
خوام پپمود*: جلعاد ازان من است وم از زان من» وافرام خر سرمن 
ویپودا عصای سلطنت من ۶ م آب ظرف شست وشوی من است » وبرادوم 
.۰ تعلین خودرا را خوام انداشت» وبرقلسعلین نخرخوام مود کیست که ۳ 

۱۱ تاره کیستا که مرا بادذوم رهبری فاید + ایا نه تو ای انا کارا 
توا متیر ای تیا که با اه ون شا + مارا بردشن امداد 
فرماء زیراکه مدد انسان باطل است + درخد! با شجاعت کا ‏ وامم کرد » واو 

دشمنان ما را پایال خواهد نود ۲د 


2 


3 


۱ 
۳ 


143 


1 
۷ 


خت - تس تس و وس بیس اس ای ییون و و سس ی سس سس سس رت و سس مس سس ی او سا تسس تا رو سر وس سوت و اوح تس 


مور ور مخ 
. 

ای بخدای ای موش مباش ۲ زیراکه دهان شرارت ودهان فریرا 
پیت کن99 زد وبزبان ن دروغ برمن تفن کنته اند بتختان کینه مرا اسحاطه 
رک ده وبی سپب با من جنكت نوده اند چد بو متا زا با من متا خلت 
میکنند ه اما من دعا به و بعوض ۳ من یی کف انده و عوض میت 
عداوت نوده + مردی شربررا براو بکّاره ودشمن بدست راست او بایسند ‏ 
هدکامیکه در محاکه ید کار رین ره ودعای او کناه بخیوه ۶ ایا پام عرش 
و شوده ومنصب اورا دیکری ضبط ناید + فرزندان او یت جم طوهورو53] 
یت کردتخن۳ وفرزندان ۱۰ و از کداق کنات واز خوانهضا نها ۶ 
مجویند »+ طلبکار قامی مالك آورا ضیط ناید» واجنبیان محسی اورا تاراج کنند به 
کی نباشد که براو رجت کد»,وبریتییان وی احدی رافت‌تاای 9 ۱۳ 
منقطع کردند » ودرطبتهٌ بعد نام ایشان شحو شود + عصیان پدرانش نزد خدآوند 
بیاد اورده شود ه وکاه مادرش شنز تکرددع واا دزیت ار 59 ۱ 1۳ 
تا ۳ رک ۳ ۱ تین ی زیراکه رحمت توادای ۱ با تام ک بلکه 
برفقیر ونسکین جفا کرد ه وبرشکنته دل تا اورا بعل سا و ۳ ۱ 
تاو تست بل ریت مه و کت اقترا بت ۱ زاو دور شن است + 

ولعنت را مثل ردای خود دربرکرفت» وثل آب به شک ش درو ومل روخر 
دراستنوانهپای وا اس مثل جامة که اقرا توت زد وتجوین کل 9 اّ 
یی تخد ال ۳3 این منت ۷ زجانب خدآوند ه 
ِ ار ربق تیک یندب اما - تو ای یهوه خداوند مخاطرنام خود 
من علل ناه تست تو نیکست مرا خلاصی ده + زیرا که من فتیر 


زر 3 ۰ ست « تن تایه کقاز زو مهار 


ط رفته ام ء ومثل طلز ر دب رانلك شد‌ام بد زانوها 0 از روزه داشان بیلرزده وکوشت | زفری 
۳2۵ کاهیل میخود + واقتی نزد ابگان عار کردین ام ه چون مرا می بینند سررخودرا 


ککتیتتاسی .۱ ابسا!! ۹1۹ 


3 ینت3 ای بهوه خدای من سرا اغاننت قربا ‏ و سب رحسگ ود مرابففااتت 

بح بات کسزوراست نی م نها عستتآوند ایا کرجمبد. اققا بلعویت 

بکت اما تووبررکت بت ع بایهان برسیونه رگفلن کردند» واما بدن تو شادعان شودابه 

جناکندکام برسوای ملس شوندء وخالت خویشرا منل ردا ببوشند « خدآوندرا 
بزبان ستود بسیار تفکر خوا مکرده اور دنتجاعت کورجمد خواثم کفت # 

اریز کشت رات سکن ناهد ایستاد» تا اورا ازانانیکه برجان او نتبی 
میدهند برها ند > 


۱۸ 


رباص اودام 
ِ 
اتکی تست راستشن بصویه»تا دشاترا پایباتطا ویر 
سازم به تا عسای توت نا سیب خواهد فرستاد» درمیان دشنان 
س حکرانی کن + ِ تو درروز قوّت تو هدایای تبرزی میباشند درزینای 
قدوسیت شبن جوانی تو ازرحم حرکاه برای 7۳25 خداوند م خورده است 
د .راز اد ند کید توکاهن هستی تا ابد ا/اباده برتة مْ صدی « كِِ 


سا مس مم 


4 بدست راست تو است » درروز غضب خرد پادشاها نرا شکست خواهد داد ب 
7 دربیان متا داوری خواهد کرد» ازلائها پرخواهد ساخت» یر از درزمین 
۷ وسیع خواهد. کوبید + ازر سرراه خواهد نوشید» بنابرین سر خودرا برخواهد 

آفراشمت * 

مهو اصله س_ 

۱ ناوید وا هه دل جد خوامم کفت» درملس راسا ستان ودرجماعت + 
کارهای خدآوند عظم استت» 2 ۳ :با رغیت دارند درا تیش 
کار او جالال وکریای استاه وعالت وعا بابدار تا ابد ااباد ب 
4 یادکاری برای کارهای یب خود ساخنه استه خدآوندکرم ورحم است* 


0 


9 ترسندکان خودرا ِ_ نیک داده استه عهد خویشرا بیاد خوا اهد دا هت زاون 
21 ۹۳۹ قوّت اعال خودرا برای قوم خود بیان کرده ۱ سستا ۵ ۳ یات ان 
رل و پقراره ن عطا فرماید ‏ کارهای دسعهایش را وانضت اف استیت وجیم ثرایضش 


ام 


٩ / ۳ 


۹ ی مساو 1۳۵) 





و ۳ ابا پایدار انسسی تا اب ده 3 راستی تا شم ۲ 
فده برای فوم خود فرستاده وعهد شویشرا تا ود مرو تام ۱ و #اویری 
وت استا#ا ترس خدآوند ابتدای حکت ۱۱۵ خردمندی 
کات کی یتست نز196 یه 


مزمور صد ود وازدم 

یا خوشا تال کسیکه ازخدآوند میترسده ودروصابای او بسیار رغبت 
دارد+ درتش در زمین زوراور خواهند بوده طبة راستان مبارك خواهند 
شد بد تواتکزی ودولت در خانة او خواهد بوده وعدالش تا بایه یا و و 
نور برای راستان درتاریکی طلوع میکنده او کر ورحم وعادل است* فرخنت 
مج شیک وتو قرضی ححین وباهدی ‏ کا رهای خودرا بانصاف استوار 
میدارد* زیراکه بأبد بش »فغزاهت تشرد » مرد عادل تا باید ماکو رتیه 
بود > از خبر بد تخر هك ترسید و ده افز راسست و بر تا آوند توکل دارد > 





دل ام استوار است ونخواهد رده تا ارزوی خویش را بردشمنان خود به بیند »4 
بذل نوده بفقراء شین است عدالش تا باید بایدار است» شاخ او با عرت 
افراشته خواهد شد ۲ شریر اینرا دین عضیناك خواهد شده دندایهای خودرا 
فشرده کاخنه هد ۱0 وس شریران زایل خواهد کردید ‏ 





مر و 2 





دالو با ای بدکان خدآوند ۳ 9 را نع ۳ نام 
لاو : تاد معا رگ باده ۷" زالان وتا ابد امجاد ‏ .7 رای نام 

خدآوندرا # خوانت شود 3 برچیع امتیها متعال است» وجلال 

وی فوق آساا د کست ماند ‏ یی خدای ماک اع عا ۱ ۱ 
ومتواضع میشود تأ نظر نمایده پرایاها و بر زمین ۲ اک کدرا از شاد برمیدارد ه 
وفتیررا ازمزبله بری افرازد + تا اورا با بزرکان بنشاندء یعنی یعی با بزرکان خوم 
حتو یش ک ت نازادرا خانه شین مسا هی ومادر فرحناك فرزندان هللویاه بد 


وس مت همم ن لس کت ۵ 


کتاب مزامیری۹ا! و ۱۱5 11۱ 





مزمور صك وجیاردهم 


وک راون ین ون وخاندان یعقوب از قوم اجنبی زبان بو" 
بهودا دس اوبوده واشراقال ال مادعا وخ دریا اینرا بدید وکرضته 
واردنْ به عقب برکشت * کوم|مثل قوچها بچستن درآمدنده وله مثل برهای 
کله د ای در با تراچه شد که کریختی ۰ ی کیب ای کوهها 
که مال قوچها جستن درامدیده وای تلا که مثل برهای کله ب ای زین آزحضور: 
خداوند متزلزل شوه وازحضور خدای یعقوب + که کضرا درباچة آب 
لفات وتات خارارا تفاب بو ۱ 


#زمو؟ 469 وبانزدمم 

مارا نی ای خدآوند مارا نی بلکه نام خودرا جلال ده» بسبب رجتت و بسبب 
واففش خیش ب اسشها جرا بکویند مه که عهدای ایندان الان کاست * اا خداای 
وت اراک ازاد موف یل آقرقه سا بای در 
ملانت ااز صست دای اسان آنزازا دهان است ون یف "وا 
چشمها است وی بیند: آمارا کوشهاست ونی شنونده هرا بفی است دی 
بویند دستها دارند ولس نیکند» وبا 0 کار 9 تعی, 
فینابند ۲« سازندکان ود برانها توکل دارد+ ای اسراییل 
برتدآوند توئل نا ۰ اومعاون وببر ایشان است* امخاندان هارون برخدآوند 
توکل غانیده ۷ ور نان ااس اعد کار سر بر خدآونت 
از مین ویر اندان اند ختاوتت ماراایاد رده ارسطرن 
تج عاندان اسرایل را برکت خواهد داده وخاندان هارونرا برکت ناهد 
داد« ترسندکان ن خدآوند بر کب زد دادم چه کوچت وچه بزرگ ۷ 3 


شیارا ری خواهد داده تا وفر زندان شمارا ع شا مبارك خداوند ستیدء که آسمان 


11 و زمین را آفرید »« اساسا اسیایهای خدآوند د است » واما ژمین, ۱ ب 9 ادم ععلا 


9 مک مترشا اند ۲9 





۱/۸ تاکن طا سب دتم سم ۳ ۳7 ۳ بر 


ج سم 


مزمور صد وشا زیم 


نان با ۳ َ# ۳ 
خداوندر! بت مینام زیرا ده ه اقا مق وتضرع مرا شنیت است * زا 


7 کف ستودرا بر افرا دافقه ات بس ۳ حیات خود اورا خواهم خواند ‏ 


ریسانهای وت وا احاطه کرد ه وتتکیهای ها ویه مرا دریافت » ۸ وثم دا 
کردم * انصگاه ۳ م خدآوندرا خواندم 9 سب ای خدآوند جان مرا رهایئی ده 
متدآوند روف وعادل است» وخدای ما رنجم ۱09 دورن سادفه ۱۵5 
معافظت کت خلین بودم ومرا نجات داد ای جان من با اي خود دنه 
زیرا خداوند بته احسان موده است+ ویرا که جان مرا ازموت امن دای : 
شاف ۱ ۰ اشلت وبا را ازلفریدن »۷ حضور خداوند سالك خواهم بوده 
در زمین زندکار « ایان آوردم مبون سفن کنام * مر 30( مستیند شلدم * 
هور یشان خود کفتمه که چیع نت ن دروغ کوند+ حدو ند ۱ چه اداک . 

تاش هه احساماییکه بن نموده است * پالهٌ تعات‌را | خواحم گرفت ‏ ونام 
خدآوندرا خوام خواند* نذردای خودرا به خدآوند ادا لکد تیور 
مامی فوم و« 4 تِ درنظر وعه کراناهاسعیا 1 اسب آواند. 
من بنل" تو هستم» من بلط نو وبسر کی زتو حست » بندهای مرا کنوده + فربانیهای 
تشکر نزد تو یارب 0 ونام خداو ندرا خوالم خواند + نذرهای خودرا 
ها ویت اد خواهم کر 2 85 مور ای فوم وی :* در کخنهای خانه خدآونده 
درآندرون 2 رش حألویاه ب 


0 اس ی ۳ بابلا اب 


کلب موان۱۱۵ 1۳ 





مزمور صد ود م 

0(تع کید ریز کل ییاهن رت اوبتا ید مناد ستاو 
ینم کا یت از 6 اد انس ۳ بعاندانتقازون بکویند ۵ ک نت از 
اد /۷باد است به ترستتاکال نار کر دس کشت ال نا اب اد ات 
در تتی یاهرا خواندم » ياه مرا اجابت فرموده در جای وسیع آورد * خدآونت با 

من است پس توا تربید » انسان بن چه تواند کرد + خدآوند برام از مددکاران 
موق اشنستت پس من بر نت کندکان خود آرزوی ۳۳ ۱۴۳۳ ند 
ناه بردن بهتر است» از توکل نمودن برآدمیان + مدآوند پناه بردن بهتراست» 
از توکل ادن بر امیران ب جمیع امتها مزا احاطه کردنده ۳ بنا م خدآوند 
۵ القنا: نرا ملاك خواهم کرد »+ مرا احاطه کردند تزا کرفیود3 لک با خداء ند 
۲ ایشانرا هلال خوام کرد * مل وتبورها مرا قاط کزدننهمیو یل باحعی ایا 
۳ زرا اکه بنا م خدآوند ایشا نرا هلا راهم کرد # بر من نت تتوم 
۱ آردی تن ۳ هرا اعافت رده قوّت وسرود من 


و و لس که" جر 3 


ی 
۰ 


۵ ات 9 اککی : آواز ترْ ونجات در خیبه‌های عادلان اتویتت 
۱1 ۵ ی فد وند با جاعت یل میکند بد دست راست خدآوند شعال است ۰ 
۷ دست راست خدآوند با تجاعت عمل میکند« نیمیرم بلکه زیست خوام کرده 
۸ وکارهای بابرا دک خوالم نود« یاه مرا بشدت تبیه فوده» نود بو 
٩‏ ات درواز های اق ‏ یداه لها داخل شن : امر۱ جد 

َ مواهم کفت #۷ دروازه خدآوند اینسته عادلان داخل خواهند شد ‏ 
تراد میکوم زره مرا اجابت فرموده» وتات من شدا 4 ستکیرا که معازان 
۲ دلات فان سر زاوابه شهاسی# این از جانب خداوند شوه ودراتظا,ا 
۶ لا ات لد اینست اک :۳ طاق کر ده ات ۳ وجند وشادی 
۵ خواهم نود :د آء ای خدآوند جات بخش» اه ای ود سعادت عط فرب 
تچ اد او ۳ سوم ٍ ۳۳ پر کت د میل یمد 


۹۳ کاب مار ۱۱ 





بیندید #: تو خدای من هستی تو پس ترا جد میکوي تتای من ۱ و ۳ 
٩‏ خواید جد ختآوندرا جمد‌کرود زبرا تا لت و ورضخت ۲ اد ۱ ات 


مززمور ص۳9 ] 

* ۰ خوشا عال کاملان طربنی» که بغریصت خدآوند سالکد + خونا ال ان یکه 
۳ اقا اورا سنظاتیکند وتان دل اورا مبطلبند بد چ روک نز فا کلام 
> وبطریتهای وی سلوك میزایند* تو وصایای خودرا امر‌فرموده» تا ات۳ 
ٌ نکاه دارم « هک راههای من مستعع شود ه ۳۳۹۳ انگاه 
۷ خحل نخواهم شد ه چون نام اوامر تا در مد ۲۲۳۹ ۰ 
۸ روت چون داوریهای عدالت را آموخنه شوم ۷ فرایض ترا نکاه 

میدارم » ه مرا بالکلیه ی 1۳ 

نی 

۹ کجیه #وزیبمررد جوان راه اه خودرا پا > ده دک جاشت ۳ موافتق کلام نو:# 
ئ بصلی درموتر( | طلبیدم 0 شوم کلام : ترا در دل خود 
۱۳ غففی داشتم رک 1 و که ور ای خداوند تو تست ۳ . هستی ه فرایض 
ن ای بن بیاموز* بلبهای خود بیان آن کردم ای داوریهای دهارن ترا 
۲ در طریق شپادات تو شادماغ به كِِِ_ در هر هس ۰ ت۱۳ در وصایای تو 
1 دک ز میکمه عیزو بطریقع‌ای تو نکران خوام هم بود * ارفرایض توالت ۱0۳/09 

کلام ِ تس ۷ فراموش نخواهم کرد ۷ 


۵ 
۹ تس 0 0 من در 0 غریپ هسنم ه اوامرخودرا از من 
ال متکبران ملمونرا تون نبودی» که ازاوامر تو کراه میشوند* ننک ورسوا 
٩‏ از من بکردان» زبراکه شهادات ترا حظکرده ام + سروران یز نشسته بضد من 


کاب موامین ۱ تن 





۲۶ خن کنتنده لیکن بت" تو در فرایض نو تذکرمیکند شهادات تو نبزابتهاج منه 
ومشورت دهند کاني من بوده اد »اد 
د‌ 
ک جان من مخاك چسپن است» سر موافن کلام خود زنت ساز+ رامهای خودرا 
۷ دک کردم ومرا اجابت نودی» پس فرابض خویشرا هن بیاموز+ طریق وصایای 
۸ خودرا بن بنهران» ود رکارهای یب تو تذکر خوام نمود* جان من از حزن 
٩‏ کداخنه میشوده مرا موافق کلام خود بربا بدار* راه دروغ‌ر! از من دورکن» 
۲۰ وشریعت خودرا بن عنایت فریا + طریق راستی‌را اخیار کردمه وداوربه‌ای 
اهترا یی خود کم ۳ بشپادات تو چسپرلم ه ای خدآوند مرا خل مساز+ 
1 در طریق ۱ وام د توحقزان خواهم رشت ه وفتم تتیکه دل مرا وسعت دادی ند 
ِ" ص صت 
۲ ای خدام‌ند طریق فرایض خودرا من بیاموزه پس ي باعر یکلا خوامم 
۳ داشی ۶« مرژ وم بت وم ریعت نرا نکاه خواهم داشت» واثرا یامن دل خود حنظ 
9( خواهم مود« نیا سول ۱ ۳ ۳ ز آن ش قرف 
لب دل مرا با ادات خواث مایل کردان» و* بسوی طمع ه چتافرا از دیدن بطالت 
۸ برکزدان» ودرطربی خود مرا زند ساز+ کلام خودرا بر بنن" خویش استوار 
٩‏ کنه که بترس تو مپرده شن است* نك مرا که ازان میترم از من دورکن» 
زیرگ داوربهای دیلقت #: هان بوصایای قق اشتتاهن دارم » تست | لس 
نود مرا زنت سازب* 
۳ 

خ ای خدآوند رای تو بن برمد ه ونجات تو مسب کلام تو بد تا بتوام مللامت 
۳ شوه درا ! جواب دم ‌ زیر ب رکلام تو توکل دارم »+ وکلام راستی | از دهاغ 
ِ الک و زیراکه باوریای ت دور و شریعمت ترا دای 1٩‏ خوام 
0 داشته تا ابد دب و با زادی راه خواهم رفت ه زیر که و ادا ک ترا 
اد اب ۶ص 4 وچ را سن خد 4 ما - » ول توام 


۹۳۹ کناب مراسر ۷۹ 





خودرا باوامر نو ک دوست میدارم و افراشت» ودر فرایض تو تن 


خواهم مود > 


ر‌ ۳ ۳ ۳-۰ ۱ 
۳ کلان خودزا با بجاخویش بباد اوژم کمرا بران امیدزار کوداتتت ۱ ۱۱ 
6۱ مصیبتم نس من است ه زیرا قول تو مرا زنن ساخت ۶ سنسیال اسعرا 
که کحاه راوکی۷ 2 عربهس رو نکرداندم + ای تخداوند داوربهای ترا از قدم 
۳ بیاد رده ۹ دادم بد ری ام ثم مرا در کرفته اسست لت 
4 وست رتیت نا نك ین فرایض تو دای من کر دید م ند 
۹ ای پب امه زیرا که ی وک داشتم ٍ 


)2 خدآوند نمنیب من است» کنتم که کلام ۳ رضاتدم ت۱۳ 
٩‏ باه دل خود طلبیدم » میب کبلام خود بر من رح فریا + در راهای خود 
,- نفک رکردم» وپایهای خودرا به شهادات تو مابل ساخم * شتابیدم ودرئك نکردم» 
70 تا اوامر ترا نکاه دارم« ریسام‌ای شربران مرا احاطه کرده موی 
۲ فرآموش نکردم »* در نصف شب بر خاست تم تا ترا ترا جد کوم » برای داوریهای 
6" عدالت تو* ما ۳ اکه وصابای ترا نک میدارند »ه 
4 ای خدآوند زین از رجت توپراست» فرایض خودرا بن بیأموز 
ط 

با بو خود احسان نودی» ای خدآوند موافتی کلام 2 خرومندی یکو 
و زیراه به ‏ دی آوردم + نا 
۸ به بیغ من کمراه شدمه ء یکن ان کلام ترا نگاءداشت ب تو نیک هستی ونیکونی 
٩‏ مکی » فرایض خودرا من بیامو +« متکبران بر من دروع بستندء واما من بای 
۷ دل وصایای ترا نکاه داشت + دل ایشان مثل ببه فربه است» واماً من درش یعت 
ٌُ۷ تو تلد مییام ب مرا نیکو است که مصیبترا دیدم» تا فرایض ترا بیاموزم # 


۷ شم بعمت دهان تو برای بن بهتر اسشت» ااهزاران ۳ و نقرم چا 


کاب سای ۱ 3 
ک 
۲ دستیهای تو مرا ساشله ۹" اتیه مرا فعهبم کردان برجاس۳! واسر ترا بان 
۷ ترسندکان تو چون مرا بینند شادمان کردنده زیر بکلام تو امیدوار ۳3 
۷۵ ای خدآوند دانسته ام که داوریهای تو عدل است» در میسنت 
رب پس رحمت تو برای نس من بشوده مواة: ق کلام تو با بنن خویش * رجم‌ای نو 
۷۸ بن برسد تا زنت شومه زیرا 0 یحرت 2 تست 2 متکرا ران حل شونده 
۷۹ زرا بدروغ مرا آذیت رسانیدنده واما من در وا ع ال ٩‏ ر میک تریندکان 
۸۰ نو ن رجوع کند ه واتانیکه شمادات هناهد دل تن درا یر کل 
شوده تا یل نشوم* 
7 
۳ جان من برای نحات نو کاهین م9 یکن بکلام تو امیدوار هست + چنیان من 
برای کلام نو نار کردین است» ومیّم ی ۱ ۳ خواجی داد زیرأکه مثل 
۶ مشلت در دود کردین ام لیکن فرایض ترا فرآموش نکرده | ۶ چند است 
م روزهای بنن توه وکی برجفا کشکانم داوزی خوای فود+ متکّران برای من 
۸2 سفوم‌ها زدنده زیراکه موافق ش یعت تو نیستند * علی اوامرتو امین است» بر 
مان ناکین جفا کزوند پس مرا امداد فرباعد تزدیكك بود مرا ز زمین نابود سازنده 
ی با اج نت۱ < ترك نگردم « محسب رت تخود مرا زدن سار تا شتباداني 
د ن ترا نکاه دارم + 
ی لِ عِ 
ای خدآوند کلام نوه نا ابد ۷باد در ایانما پایداراست» امانت تو تسلا بعد 
٩‏ ال آنشت» زمینرا آفرین؟ وپایدار مبباند + برای داوریهای تو نا امروز ایستاده 
۲ انده زیراکه هه بنت نو هستند* آکررشریعت و شور شب دج هرینه در مذأت 
۲ خود لاله میشدم + ۳" نخوام کرد.ه زیرا باپا مرا زنع 
ساخنه چ 9 زان تو تو هستم مرا مرا جات دءه زیراک وصایای ت و شریران 
براگ هی لا کشیدند نا مرا«هلاک کتفاه وز نات ِ و تنل مزب 
کرای.هر ول اثاق دیدم» کی سیک م تو بی هایس وسیح اسمت ه 


۹ کتاب مزامی ۱۹ 





۳ و9 . 
: ۱ 


۷ شریعت ترا چه قدر دوست میدارم» ای روز تفکر من استب فراع نو حل 
13 از دشنام خکمتر سأشته استه زیرا که هیشه نزد من میباشد ند از جیح مان 
1,۰ خود فهیم‌تررشدمه م زیراکه شهادات تو تفکرمن | ست ۲« از ز مدای مشرجمنلنر شلد ج:ه 
1 زیرآکه وصابای ترا نکاه داش +« بایهای خودرا از هرراء بد نکاه داشتم تاک 
۲. کلام ترا حفظ کم ۲« از داوریهای تو رو بر نکردانیدمه زیراکه تو مرا تعیم دادی ب 
کل تو بذاق من چه شیرین استه وبدحائم از عسل شیریتر+ از وصلبای 
توفطانت‌را عصیل کردمه بنابرین هرراه دروغ‌را مکروه ی دارم :2 
ن‌ 
0 ۳ تو برای پایپای من چراغ ه وبرای راهای من نور است* تسم خوردم 
۷ وانزا وفا خوام فوده که داوربهای عدالت ترا نکاه خوامم داشت* بسیارذلیل 
۸ شن امه ای راد مرف یکلا خبود مرا زنت ساره ای دا یود ۱ کر 
٩‏ دهان مرا منظور فریاء وداوریدای خودرا بن بیاموز+ جان من فیشه د رکفت ین 
۰ استه لیکی شریعت ترا فراموش فیک «د شریران برای من دام کذاسته‌انده انا 
ان از وصایای توکراه نشدم + نپادات : ۷" ید میرایث خود ساخته(« زیراک اب 
1 پم 7 یاس 1 یودرا برای با آوردن فرایض : و مایا سا ِِ 
اید ۷ اد وتا نهایت 
س‌ 

وس رای و رو #- » لیکن ش یعمی نا دوست سل و ۱۲ 4ب 

9 من تو هستیه بکلام تو انا میکشم 4 ای بدکارا ن ازمن دور تفت بو ار و 
7 دای خویشرا ۹ ۲ خوام داشت * مرا سب کلام خود تید کن تا زنل شوم ه 
۷ واز امید خود بل نکردم»* ما تقوتت کن تا رستکارکردمه ویر فرایض تو دای 
۸ نظر نمام + هه کسانیرا که از فرایض تو کراه شت اند حتیرشردة» زبراکه مکر 
٩‏ ایشان دروغ است زد -قیح شریران زمین‌را مثل درد ملاه میک ه پتابرير 
1۳۰ شهادات ترا دوست میدارم*« موی بدن من از خرف تو برخاسته است» واز 

داوریه‌ای تو ترییدم + 


کخامب:مرارن۷۹! ۹۹ 


سس ت 
داد وعداثرا بجا اوردم | بظلم کنندکاغم تسللم منا ب برای مسسروربی بل" خود 
۲ خباننشوه. تا ستکیزان بر من ظلم نکند به چنیا برای جات تو تارشت استه 
1 و عدالست بت با بنه" ت_ موافق سب عل ناء 5 ۳ خودرا 
ی ی دورس ۷۳ 
۱۱/۸ اوامر ترا دوست میدارم ۵ بالنتز از طلا وزر خالص + بنابرین هه وصایای ترا 
در هرچیزراست بدا ه وهرراه دریع رامکروه می دارم * 

فِ‌ 
فا ! شهادات تو جیسب اسجطا زین و جأن از گام میدارد »د لسن 
تک و تور "هت ده وب‌أده دنر هم میک داند بد دمان شودرا ! جاک بلا کقاة نی 
۲ م9 » رکه مشتاق وصایای تو بودم ۲ بر من نظرکن وکرم فریاه بر حسب 
۱ عادت تو ۴ ایک نام ترا دج سست میذ ار نك زد قدمای ۱ مرا در کلام خودت پایدار 
1۹ ار ام دک و بر مرن تساه تباید ببد 2 هرز از ظم انسان خلاصی ده و تا وصایای 
۱ ترا ناه دارم :د روی شودرا بر بنله خود روشن سازه وفرایض خودرا ین بباموز + 

خر 

۱۹ رهای انس از چشام چاریسته زرا که شریعت ترا نگاه نیدارند چه 

ضس 


۲ ای خدآوند تو عادل هستیه وداوریای تو راست است* شهادات خودرا 
٩‏ براستی آمر فربودی» ویامانت الی عایت+ غیرت من مرا مرا هلاك کرده ۱ رت 2 
6۰ زیر که دثمنان من کلام را فرآموش کرده ند + کلا م توبی نهایت مصفی است ه 
انا دوستت میا دهد م وی ام وصایی روش 
یر نکردم عدالت تو عدل است تا ابد اه وشریعت توراست است* تتکی 
۳۹۹ وضیق مرا در کرفه ۱ و است ند قیهادات توعادل 
است نا ابد ۸اده م فهم کزدان نا زنت شوم + 


ق‌ 
ار بتایی دل خوانن ام ای تدآوند ند مرا جواب دهه تا فرایض ترا نک دارم * ی 
و5 


۹ کناب مزامیر ۱۱5 


ای ححصصیتد .۰ دا یف 











۷ خوانه پس مرا تعات ۰۶ وشپادات ترا نگاه خواهم داشت ۶ بر طلوع مر 
ات یقت مس اسعتلفتیونن ردمه وکام 1 اتظار کشیدم »4 کت جشیام برز یاف رشب 
4 سبقت جسته تا درکلام تو نکر با سب 0 ای 
۰ خدآوند موافق داوریهای سود مرا زنله ساز.« ایک در پن خبائت میروند نزديكك 
0۱ مابنده واز شریمت قو دور میباشف: ای خدآوند ند تو نزديك هستی ۰ "۳ 
۲۳ | واه توازاست امستعتقه شهادات ترا از زمان بیش دانسته ۱ که ناراب 

کردة تا ابد اد 


ر 
۱ 


چق ترس نطیر ک ,سییر طللاصی خن بیزا 5 شر یست ۸ ترا ثآموش نکرده ام ۷ 
,6 در ذعوای من دادرسی فرموده 0 ونحسب کلام خویش مرا نت ساز بد 
مات از شربران دور است» زیراکه فرلیض ترا نی ید ای خدآوند رجع‌ای 
۲ توسسیار است» حصب دا و ربهای شود مرا دنم سار جنا کاا ی ۱ ۹ 

بیبارنده اما از شهادات تو رو بر نکزدانیدم + خیانت کرانرا دیدم ومکروه 
ده زیرا کلام ترا نگاه میدارندعه ببین که وصایای ۳۳ اي 
۰ ند آوند سب رت خرد مرا زنل ساز جلهٌ کلام نو راست, است‌ه وی 
داوری عدالت تو ۲ ناد اس 


_ 

۳ سروران بی جهة بردن نا کردنده اما دل مر ازکلام تو تریبان است ‏ هرق دز 

۱ کل "۳ ۳ ن ت_- کی واثر بیدا موده باشد چد از دروغ 
۳ امه عظلم است» وچ چز با نزش بان ومد شد مد ۲ 7۹ 9 

۷ برای سای ۳ ۳ واوام‌ترا بجا میورم + جان من شبادات : تا ای 

۸ لته است » وا را بی ت ات ۳ و وشیادات ترا نگاه 





ی تچ بو 


کسیر ی ۱۳۱ ۹۳۱ 





ت 
ی خدآوند فریاد من محضور تو برسد ه 2 تسب کلام خود مرا فهم کردان > 
منامجات من حضور تو برسد ه سب کلام خود مرا خلاصی ده ۲ ای من مجله 


سم 
| ترا جاری کنء زیر! فرایض خودرا پن اموخته+ زبان من کلام ترا بسرایده 


زیراکه ام اوامر تو عدل است* دست تو برای اعانت من بشوده زیراکه 
وشتاذاه, ترا برکزین ۱ م > ای دا وند برای تحات تم ناهن بوده ام وشربعمت 


1 نف فازون: اتب نم وت : نوود:ها ترا سیم منرانده وداوریهای تو 


معاون من باشد هه مثل کوسفند ک 0 ۳1 واره شم بئط 1 ودرا ططلمیب ۹ 
زیراکه اوامر ترا فرابوش نکردم + 


مزمور > رابت 
0 سرود درجات 

نز خدآوند درتدی خود فریاد کردمه ومرا اجایت فربود+ ای خدآوند 
جان مرا خلاصی د ازاب دروغ واززبان حله کرد جه چیز بتو داده شود 
رجه چیز برتو افزوده کردده ای زباري سیله‌کر+ تیرهای تیز جباران» با 
اخکرهای طاق * وای اک دز فاشاک ماو کزین ام ودر خیمه‌های قیدار 
ساکن شن ام > چه طویل شد سوت جان من ه کتک سلامت را ت_ 
میداردع: من ۱ زاهلل سلامتی هستم » » لیکن چون سذ طن میکرم « ایشان آقاو لت 
میباشند د 


مزمور عد وبیست تَ 
۳ 
زان زد را سوک ی نهک و زانجا اعانت می میاید ب ید 
من ازجانب عدآوتد استه که اسان وزمینرا رید او نخواهد کذاشت 
پای تو لفزش خورده او که حافظ تو است خواهد خوابید ‏ مه 
اسراقیل -( ی سا کم ار تو میباشده 9 


وم 


91 کتامت تاحیر ۲ااوت۳انیب) ۱۳ 





مطحعادبی رد ر شتا خدآوند ترا ار دک هندب ۱ و جا تفا سود 


۸ کرد خدآوند خروج ودخولترا نکاه خواهد داشست» ازالان وتا ابد ۸باد* 


مه م- :/ 


#ت 


مزمور صد وییست ودوم 

سرود درجات ازداود 
شادمان میشدم چون بن می کنتنده مان خدآوند بروم + پایهای ما خواهد 
ایستاده باندرون دروازهای تو ای اورشلم :« ای آورشلم که بنا شد» مذل شهری 


۹ تام باهم پو سته باشدد که بداغعا ینانبل نالا میرو ند ه بعینی ۱۷ باه ۳ 


شبادت باشد برای اسرائلل» ونا نام ۱۷ نسح بر انند چد زیراکه در انا 
ترسیلای داوری بریا شل استه ت۰ یعنی کرسیهای خاندان داود* برای سلامی 

اورشلم متعلدت کید ه آنانیکه ترا دوس میدارند ختة عال باقن اب 

سلامتی درباره‌های تو باشده ورفاهیت درقصرهای تو ۲« مخاطربرادران وباران 
ترویش » میکوم که سلامتی بر تو باد+ مخاطر خانة بهوه تاش ماه سعادت ترا 
خواهم طایید > 

ی " 
زارت در 

بسوی تو چشیان خودرا بری افرازمه ای ۳ را جلوس فربوده :« اينك 
مثل جشیان غلامان بسوی آقابان ۳ ومثل چشان کیزی بسوی خاتون 
خویش » هجنان چشیان ما بسوی بهوه خدای ماست» تا برما کرم بنرماید + ای 
خدآوند برباً کزم فرما پرما رم فرماه زبرا چه بسیار ازاهانت پرشن مد چه 
اجان ابر لیب ارا یل وان ۱ 


مزمور صد وییست وجهارم 


سرود درجات ازداود 
۹ 7 باما نهبوده اسرایل رید اهر تا ویک ۷ ۵ ده 
سیر سس کی 
وقتیکه ادمیان با ما مقاومت ود ند چا انگاه هراینه مارا زنن فرو میبر دنه چنرن 


جم وال > م< 


...سس 


ی سح 


کتاب مزامیر ۱5۵ و۱۳ بً 


خن ایشان برما اف وخله بود* انکاه ها مارا غری میکرد» وتهرها برجان ما 
کدی چس ان #ایای بل رورت اوعتان دا تطذعت ۸ مبارك باد ع59 : 
که مارا شکار برای دندانهای ایشان نساخت * جان ما یل مرخ از ظ صیادان 
خلاص شد ه دام لته شلد وما خلاصی یأفته به آعانتی ی ما پنام ج ی است‌ه 
۳ آفر ید بب 


دزمور صد وییست واجم 


نو رود در و سای 


ایک بتتتآوند توئل دارنتاه لا که ممیود اه کی ورد ۱۳5 
استاناید یدج کومها کرد درد آورشام ۱ اند کزدا ک درد قوم 
خوده ازلان ونا ابد الباد است ب هت عصای شریران برنصیب عادلان 
قرار خخواهد کرفت» مبادا عادلان دست خودرا یکاه درا زکند+ ای خداوند 
بصانمان احسان فرماء ویانانیکه راسث دل میباشند» وم انانیکه براههای ج 
۳ د مایل مباشنده خداوند ایشانرا با بدکاران رهبری ناهد نودة شلامتی 


0 اثیل باد هد 





۳ چ هد 
عووور 2 واتیست سب ۳ 
محر مت درجات 


۷ ‌ِ 7 0 9 کج 


۰ ‌ نن.. سس ‌ 
1 دهان ما ازخنیع در شش ۵ وتان وا آزترم» اوان دردیان امعها کنتند ت و - -۳ تاب 


4 


۵ ر 


با ابشان کارهای عفلیم کر ده است ۲ خدآوند برای ما کارهای عظم کرده ۱ نیوجدره 

5 رآیرا شاد 0 ست آن اي نج وند آسیراین ۳ را بر آزر 0 نت تبرها رها د جنرب 2 

ایک با ایکا پا یکارنده با : رم دور خواهد وه آنک با یه بیرون میرود. 

۳ درا زراعت میبرده هراینه با ترم خواهد برکشت وبافه‌هاي خویشرا 
تراد آورد. 1 


ات 


9" + - 2 


۹ کتاب مزامیر ۱۲۷ و ۱۲۸ و۱۲۹ 





مزیور وت ویستت وم 
سرود درجات ازسلیان 
اکر خدآوند خانه‌را بنا نکنده بنایانش زجت ییفاین میکننده اک خدآوند 
شهررا پاسبانی نکنده پاسبانان بیفاین پاسبانی میکند» بیفایت است که شا صم 
زود بر‌خزید وشب دیر مخواییده ونان مشقت‌را مخوریده هشچنان حبوبارني 
خویسر خواب می محخشدباه ایدلک پسران, میراث ازجانسب عدارزد م ٩۵2‏ 
وش رح اجرنی ازاوست+ مثل تیرها دردست مرد زوراوره هشنان هستث 
بان جوان خوشا با یکمیکه رکش خودرا از بانب رکه است» خ 
تخواهند شد بلکه با دشنان در دروازه سخن خواهند راند ب 


کرورر ‏ ویشت ار و 
رود درس 
خرعا ال هرکه ازخداوند بیترید ه وبرظریقهای آوساات سا ۱ 
دستیهای خودرا خواهی خورده خوشا محال تو وسعادت با تو خواهد بود * زن 
تومئل موبار آورباطراف خانة تو خواهد بوده وپسرانت مثل نالهای زیتون 
کردا کرد سفرم" تو+ اینلک همین مبارله خواهد بوده کسیکه از خد‌آوند میترسند ب 
خدآوند ترا ازصهیون برکت خواهد داد» ودرام ایام شرت سعادت اورشلمرا 


خرای دید* پسران پسران خودرا خواهی دید سلاهتی براسرائیل با« 


مزیور صاوایست رم 
سرود درحات : 
چه بسی را زطنولنم مرا اذیت رسانیدنده اسرائیل الان بکویند+ چه بسیار 
از طنويم مرا اذیت رانیدنده. یکی برمزن غالب نیاقدند: خی و 
پریشتی عل شب کدف زا وشیارهای خودرا دراز نمودند » آسا خدآوند عادل 
است» وبندهای شربرانرا کسضت: بل وبرکردانین شونده هة کمانیکه 
آزصفیون نثرت دارند ‏ مل کاه بریشت باما باشنده که پیش ازانک آنرا 


خه چ## چم ی 


دی 9 الا 


3 هه 


کذاتب 2010091 ۱۴۲ ۹ 
رتکد من کم رف اد زان رکه ونه دسته‌بند آغُوش 
شور در اب وراهکذ ژان نی گویند باکت ند برش باد شارا بنام لاو زد 
مبا را وان 

ار 292 دمو 
وه 

او ۵ تیآ وید ازعقا نزد تو فریاد 4 ای خداوند او از ۳2 
وکا و با واز تضرع من ملتشی شود ای یاه اکرکاهانرا از دی < 
وی اناااند کا قضیر نز بایست1۳۵ لک مخفرت نرد تو الست‌هاتا آزتو 
بترسند * منتظر خدآوند گم جان من منتظر استه وبکلام او امیدوارم :* 
جان من متظر خداوند است» زیاده ازمعظران صیح بلی زیاده ازمعظرا 
ره اسرأئیل برای خدآوند امیدوار باشنده زیر که رحست نزد خدآوند است» 


ونز. اوست نجات فراوان + واو اسراییارا فدیه خواهد داده ازجیع کنامان وی 


موعوو صدد وس وی 
سرود درجات ازدآود 
۲ > ادن خی ی ۳ وخویشتن‌را ۳۹ 
۱ ۹ ساخم ه ۳ شه سک مین 
۶ شیر باز داشته شرمع « ۱ زر فا برخدآوند امیدوار باشنده ازالان 
ونا اد اد بد 
مزمور صد وی ودوم 
سا ی 3 
باه فاد دیناد ارره ۹0۳ ۱۰ لضاف ا۳: جمکرنه بوای عوآونت 
قسم خورد» وبرای قادر مطلق یعتوب نذر فود* کر مخيمة خانهٌ خود هرکز 
داخا 99 شده وبربستر تخت ۳ خود رام اند به چنمان 


۹ کناب مزامی 169۱0۲ 


ومسکی برای قادر مطلق یعقوب + ایناك کر انرا درافرانه شنیدم » وان 
دررای جتکل با + بسکنهای او داخل شوم ونزد قدمگاه وعا برستش 
نام > ای ود بارامکاه خود برخیزویا» تور ونابوت قوت نو * کاهتان تو 





بعدا ی عسی شونده مد یی ترنم ایند * محخاطر بنن نود داوده روی 
مسج خودرا | برمکزدان ب مخدآوند برای داود مت قم خوردء وازان برتخه اهد 
کشست» که ازشی صلب تو بر تو خوام کذاشت * اکرپسران تو عهد مرا نگا 
دارنده وشهاداترا که بدیشاه لوزن ۱۵ نیز برکرین تز تا ال با 
متس زیراکه خدآوند صهیونرا برگزین است » وان بای مسکن خویش مرغوب 
فرمو ده * این است آرامکاه من تا اد 4جاده ابا ساکن خواهم بود زیرا دراین 
رغبت دارم * انا ار برکت خواه داده وفتیرا در ان سر خواهم 
ساخت: وکاهنانشرا متجات ملیس خواهم ساخت» ومقدسانش هراینه رن نم خواهند 
نود ۲ دراتا شاخ داودرا متیر اه هم رویانیده وچراش رای مسیع خود ده خواهم 


۱۸ ساخت ‏ دشا. ن‌اورا لت ایس خوام ساخت» واج وروی که و : 


 ...یم‎ 


3 


آورد 1 ۱ 
مزر خد .رس وسم 
سرود درجات ازداود 
ایک چه خوش وبچه تالاستها استظ 5اه رادران سک باام سا شوند بچه 
مل روغن یک بریرا است» که » بریش قرو مادم یعتی بریش هارون» 5 تن بامن 


ودایش فرو ِِ ول ۳ تتی ٩‏ نت و 6 ۳ تروق یگ 
زیراکه د اقا سخد | و ند و و اب اد 


مزمور صد وبی وچجفارم 
سرود درجات 
هان دام ندرا متبارك خوانیده ای جیع بندکان حآوانه 3 شبانگاه در شانه 
بخدآوند می ایستید دستهای مرح بقدس برافرازیده وخدآوندرا متبارك 
خوانید جر خدآوند خدآوند که اسان و زهبن‌را آنریده ترا ازصهیون برکت خواهد داد« 


فالتا ۱۳۵ ۹۷ 
وب ویو کم 

هالو ۳۹ نام دنا نیوا تب مخوانید ه ای بندکان خدآوند تسج عخو اند چه ای 

4 هناد تا ات نام اورا ید درا کا مت #8 یراک دا وند 
0 مد بت ۱ وا سل نه زیر میداغ 
۷ ت_ کرد رمان سس ودر هه ام ا: ۳ 
٩‏ ۱ تس ات چم یی هن ۵ هس 
۳ بندکان وی ۲ که امتهای تیان ۱ زده وپادشاهان عظم‌را کشت * عون 
۲ بادشاه اموریانه وعوج پادشاه باشان ه » وجیع مالك کنعا: ترا یی ۱ ۱۳ 
3 بیراث داده مامت قوم خود ۱ را خن ای خذآوند نام تو است 2 
14 ده وای 2 مدآ و ند باد رک تو 8 اس ی تاد جمیم طبقات به زییا خد خدآوند 4 
6 ودرا داوری خواهد کرد ه یج وس گر مود ۲ بای امت ۳ 
طلا وش‌میباشنده عل دستهای انسان دهنا دارند وشن فیکوینده چنیان 
۳ دارند وفی بینند ب کوشها دادم توب دردهان ايشان هیچ تنس نیست :* 
* سازندکان ۵ ات سل انا میباففید هه وهرکه براج۱ توول داردب,افندان آسواین 

9 خدآوندرا متبارك خوانیده ای خاندان هارون مخداوندرا متبارك خواندث ای 
یت اوه خسا ترا متبار اد خوانینهه اک ترسندکان خدا وود دا منك را متبا راك 

۳۱ س یل عزد خدآو زد از صیهیون معبا أ باده ک دراورشلم است هلو یاه 


ماس + 


مزمور صد وسی 9 
1 حخدآو ندرا استت ۳ اک زیراک نوی ۱ تاه ورجت آو چا ال 4ص 
شدای جیایاترا نجد کرنیده زیراکه رجت اوتا ابد /باد است ۷ رب ۸ارباببا 


ها 


2۸ کت مزامیّز ۱۳۷ 





4 حم دکویده زیراکه ربحتت ايتا ابد لاباد استعهه اورا که نها ای میس 
عظم میکد.ه زیراک رخاوا 977 ارت | ور که هرا جککت 
7 یداه زیراکه رحمت او تاد اد است :+ اورأکه زمینرا نکن 
۷ اکتا 9 اد اد است له اورا که نیرهای بر یی تریزاکه 
۸ رحت او ابد اک ات‌ته اق را برای تتلطمبت روزه ویزآک تیان 
٩‏ اد است * مرکا ز را برای سلطنت شب ه زبراه رت او تا تا ابد اد 
۳ است* که مصررا درغخست زادکانش زده زیراکه رحمت و تا ابد /۹بآد ات 
| واسراییل‌را ازمیان ایشان بررن آ وراه زیراکه او ت ابد اد است ج 
۲ بااضست تالا زور39 رت و 5اللزد ید است + آورا که خر 
قازم‌را ابدو بهن تیم کرده زیراکه رحمت از ید ادا ۱۳۳۵3 
0 ازمیان 1 انا وی رکه رحت افو تا ابد اد انست6۳ قطن رز 
زا ۱ را درحر قلزم انداخت ه وراک رتیت از نا ابد ۸باد است ‏ اورا که قوم 
۷ خویش‌را درا رهبری غوده زیراگه رحمت او ۰ ی #ر اورا 6 
۸ بادشاهان بزرگرا زده زیراکه رجت او تا اند اد است* ویادشاهان ناموررا 
۶ کشت زیرآکه رحنت او تا ابذ اد است عون پادشاه اموریانراه زیراکه 
7 رحمت اون اب لاد استب وعوج پادشاه باشانرا» زیراکه رحمت آو تا ابد 
۱ الباد است: " وزمین ایشانراباریت داده زبراکه رحست او نا ابد 0اباد است ب 
یعنیبارتیت بت" خویش » » زبراک رحمت او تا ابد اد است* وبارا 
۳ دربتاات ما اد اوردة زیرأکه رحمت او تا ابد اد است ب ومارا از دشینان 
۵ ما رها داده زیراکه رحمت او نا ابد اد است* که هة بشررا روزی 
7 میلاجده 1 رحیت آو تال اد است هد یدای اسانها را حید گر ینده 
زیراکه رحمت او تا اید الاباد است « 


مززمور صند وی ۳ 


1 نزد رای بایل آنجا نشستمه + وکریه نی زکردم چون صهیون ید آوردم + 
3 برطای خودرا آوخت « ۰ بردرخدان بید که درمیان آنبا ودب« زیرا آنانیکه مارا 


ی سس 6 ‌ 


در 9 آ #۶ 


صي - 


کتاب مزامیر ۱۳۸ و ۱۳4 ۹ 


بأسیری برده بودنده درانا ازما سرود خواستنده وانانیکه ما تاراج کرده بودند 
شادمان ( خواستند)» که یک از سرودهای سپ برای ما بسراید بد چکوزه 
سرود خدآوندرا» درزبین بیکانه موان بد ۱ کر ترا ای هی فراموش ک 
آنکاه دست راست من فراموش کند* اکر ترا اد نیاورم اتکاه زبنم یکام 
تهمبد ه اکراورشله‌را برث شادمانی رد مرج ادا 3۴ ای خدآوند روز ور 
برای بنی آذوم ید آوره که کند مهدم عحط من زید ۲ ای 
دقراز خراب خوای شده خوشا حال آنکه بتو جزا دهده چنانکه تو پا 
جزا دادی + خوشا محال آانک اطفال ترا بکرده وایبانرا بض‌ها بزند به 


قزمور موی وکتم 
مزمور دآود 
تزاالت دل خود مد خوام کنت» محضور خدایان ترا حمد خوام کفت * 
سوی هیکل قدس تو عبادت خوام کرده ونام ترا حمد خواه کفت» تابیب 
رحمت وراستی توه زیرا کلام خودرا برتام سم ویس نید نود؛ « درروزیکه 
خواهم ما بت فربودی» وما قّت دربمام شجاع اعد ای تون 
ام پادشاهان جهان ترا حمد خواهند کنت» چون کلام دهان ترا بشنوند » 
ودریهای ختاونترا خواهد سرانده زبراکه جلال تتتاوتد عظم است« 
زیراکه خدآوند متعال است لیکن برفروتان نظر میکده واما متکرانزا از دور 
میشناسد د اکرچه درمیان تی راه میروم مرا زنه خواهی کرده دست خودرا 
برخم دشمنانم دراز میکی » 5 ودست راسعت !جات خواهد داد + دود کاز 
مرا بّال خواهد رسانیده ای خدآوند رحمت تو تا اف ۸بادانتا کا زاین 
دست خویشرا ترك ما * 
مزیور صد وی وم 
برای سالار مغنبان » مزمور دآود 
ای خدآوتد مرا ازموده وشناخنة * تو نشستن وبرخاستن مرا میدانی» وفکرهای 
مرا ازدور فیمین+ راه وخوابکاه مرا نتیش کرده وه طربتهای مرا دانسته > 


5 کتاب مزامیر +۱۵ 





. بالات اوی پم و دست و یشرا شرا برمین وج من 
معرشی برام زیاده یب اشحتا* رامیت کز 4۵ ایس عاخ راد » 4 ز رفح 


تو کا برومه واز حضور تو کبکی‌زم+ توا میأن صعود کم وا هستی» 
وا دز هاویه بستر بکسترانم اينكك ک تو انیا هستی مد کر ها روا بکرم 


رس 


‌ ودراقصای دریا ساکن شوم ۲ در اثجا درز دست ده و مر رهبرک خواهد + و 
۱ ودست تشز مر میاه کر ذر نت که وک م یقین تا > ی عرا خی اد معا دلب چم 


۴ 
11 > دشر رد دا کرد تاریی بیژ دزت تو تاریلک نیست 


۰ 


ی ۹ 
۳۳ تب سل از ور ردشی است ه وتاریی شون :6 پدست > زرا که تو بردلی عن 


تع و لتم > قح قب 


۰ 2 ‌ ت‌ ۰ ك‌ 
3 مات ۰ هسی 6 اهر مت دی ۳ ترا محید جر ام کفت زیرا ۱ بملور 
مویب ویب سانقفة خزق۱۱ م8 کر های تو و تیب است وجان من ا: ۷ 
۸ ۳ ۲ ۴ ۱ سح 
1 و6۳ زو پپان بو بان ان ساخته عیام » ودرأسفل زمیت نش نی 
۳ میکشت ۷ چشیان تو «جنین ۳ دی پات جع ردر دفتر تو هد اعضای من توفتة 
۱ شمه رو میک شا جع میرشب و وتتیکه ۹ ار آنها وتو د بادآشسی 6 اند 
: و 5۳ 
۱۸ فکرهای نو نت من چحه قدر 5 (ی سینت و حجله ۳ چه عم اسمی ۶ اکر امرارا 
: 4 نت ۳ رد ۰ ۲ 
۱ بشمارم ازریلت زیاده میج وقتیکه فا در وت از نزن آوز حاضر هس ۲ شین 
امخدا شریرانرا خواهی کشت » پس ای مردمان خون‌ریز از ن دور شود »# 
سم 
۳ زیر نان مکی امیز دربارة و میکویند» ودنی ای مین این 
تس 
مس یا ِ میج ‌ انا نیک ۳۹ ترا هویج جی ‌ ان مکروه 


مریم و وعوا 1 و 5 ی 


مزبور صد وجیم 
۱ برای سالار مفتیان» مزبور دود 
تن وا دا دساف ۶ 
1 ای خد ورد موز ان شود شریر رها دهه واز مرد ضام مرا #عنوظ فریا ۶ تس 


رد 


...تست مس ی 


کثاني مزامیر انا ۹۱ 


دردلهای خود درشرارت هی کنده وفاین روز برای جنك جمع میشوند « 
دندانهای خودرا مل مار تیز میکننده وزهرافی زیرلب ایشانست سلاه+ ای 
خدآوند مرا ازدست شریر نکاه داره ازمرد ظال مرا محافظت فرما که ندییر میکنند 
تا پایهای مرا بلغزانند بد متکران برای من تله وریسانه: پنهان کرده ودام بسرر6 
کسترده ه وکندما برای من نهاده اند سالاه ۲« دون نت تو خدای من هستی ه 
ای خدآوند آواز تضرع مرا بشنو+ ای بهوه خداوند که قوّت نجات من هستی» 
توسر مرا درروز جنكت پوشانین + ای خداوند آرزوهای شریررا برایش بربیاوره 
ونداپیر ایشانرا بانجام مرسان مبادا سرافراشته شوئد سلاء * واما سرهای انانیکه 
اکن ی شا یبای آمدان لباز عراهه ی جاند.ظ اسان 
سوزنثرا برایشان خواهند رت» ایشانرا تاش خواهند انداخت» ودرژرفهاکه 
دیکر نخواهند برخاست* مرد بد. کو درزبین پایدار نخواهد شده مرد ظالر 
شرارت صید خواهد کرد تا اورا هلاك کند ب میدانم که خدآوند دادرسی فقیررا 
یا اد کوج وداوری سسکفاننا خر اهد نود « ۳۰۳ عادلان نام ترا حید 
خواهند کفت» وراستان مضور تو ساکی خواهند شد به 


مزبور صد وچرنل وی 
مزمور دآود 
ای خدآوند ترا ونم نزد من بشتاب» وچون ترا مخوام اواز مرا بشنوم- 
دعای من حضور تو مثل مخور اراسته شوده وبرافراشتن دستهام مثل هدب 
شام بد ای خدآوند دای بد نکاس نز فسات ودر لبهایرا نگاه دار* دل مرا 
بل بد مایل مکزدان» تا مرتکب اعال زشت با مردان بدکار نشوم» وازچیزهای 


۳۹1 ایشان ننورم ‏ مرد عادل مرا بزند ولطف خواهد بوده ومرا داح وا 


وروغن برای سر خواهد بوده ۳ با نخواهد نودء زپراکه دربدبهای 
ایشان نیز دعای من دام خواهد بود+ چون داوران ایشان ازسرصض‌ها انداخنه 
فان مرا خراهدد شید زیرا گ#شیوین اسیع مخ لکیبک#4نینرا 
فلاحت از بیکت م استخوانهای ما پرسر فتا پراکن مشود زیرا که ای 


‌ِ« 
۰ 


سس 


پس جس جم 


۹4۲ تن 





یهءه خبدآوند چثمان من بسوی تو است» وبرتو توکل دارم پس جان مرا تلف 
میا مرا از دامیکه برای من نهاده اند نکاه داره وا کمندهای کناهکاران * 
شربران بدامهای خود بینتنده ومن بسلامتی دریکذوم * 


مزمور صد وچهل ودوم 
قصیل" داود ودعا وقتیکه درمغاره بود 
باواز خود نزد خدآونت فرباد برمیاورم» بآواز خود نزد خدآوند تضرح ی 
دام« ناه خودرا درحضوراو خواهم رخنت» تنکیهای خودرا نزد او بیان خوام 
کرد وقتیکه رفح من درمن مدهوش میشوده پس تو طریقت مرا داستةه 
دررامی که میروم دام برای من بنهان کرده اند بطرف راست بنکر وببین که 
کی نیستت که مزا بشتاننده فا بای من تابوت شه. کی سک که 
اهب زد نو ای عونت فرا کردم ونر که توا هل ی 


7 زندکان هستی > بناله من توجه کی زیرآکه بسیار ذلیل » | ازجنا کندکانم برهان 


یت 


ب مس هم 


زبراکه از من زوراورتر اند+ جان مرا اززندان دراور تا نام ترا حمد کوع * 
عادلان کردا کرد من خو اهند امد زیرا اکه بن احسان نوده + 


مزمور صد وچهل وس 
مزمور دود 

ای خدآوند دعای مرا بشنو وتضرع من کوش بل » درامانت وعدالت خویش 
مرا اجابت فربا + وبربنت" خود ؛حاکمه برمیا» زیرا زنن" نیست که محضور تو 
عادل شرده شود+ زیراکه دشن برجان من جنا کرده حبات مرا بزمین کویین 
009 درظات ساکن کردانیت میل انانیکه 9 مرده باشند + پس روح 
من درمن مدهوش شنء ودم دراندروم غیررکردین است + ایام قدیرا ییاد 
سم درهه اعال تو در نوده ه درکارهای دست بو تام میکنم ‏ دستهای 
خودرا بسوی تو درازمیکم» جان من مثل زمین خشاك تشنة تو است سلاه * 
ای خدآوند بزودی مرا اجابت فربا زیرا روح من کاهین شن است» روی خودرا 


۸ 


ص... سب 


کاب رامین ۲۵۵ ۹4۲ 


مر مپوشان مبادا مثل فرو ۳۹ ان بهاویه کچ بامدادان رحست خودر! 

بشنوان زیراکه برتو توکل دار طریتیر که : برآن بروم مرا بیاموز زیرا نزد و 
اس از زم تا ی ام برهان» زیراکه نزد تو پناه 
برده امد مرا تعلم ده تا اراده ترا با [ زیرا خدای زر موی ن: 
مهربان تو مرا درزمین هوار هدایت بناید« مخاطر نام خود ای خدآوند مرا زند 
سازه مخاطر عدالت خویش جان مرا از تتکی برجان+ وتخاطر رحمت خود 
دشناغرا منتططع سازه وه مخالنان جان مرا هلاك کی زیرا که هنن بل نو هس د 


مزمور صد وجول وچهارم 
مزیور دآود 
خدآوند که شم من أست متبارك باده که دستای مرا مجدلت ادکنییای مرا 
رب عم د داد+ رحبت من اوست وهجای من وقاعه بند من ورهان من» 
وجر من و وانک برآو توئل دارم که قوم مرا درزیراطاعت من میدارد+ ای 
خدآوند آدی تخت کز امرا تلو ی متا نسان که ورا. فا رها بوک« 
افطااتیها بت است مر وروزهایغن خن تلبت که ۳ ای خداوند 


آنیاتهای خودرا وج فرو ییاه وکوههارا اس کن تا دود شوند »> رعذرا 


چهنن ساخنه ار ۱ پراکنت سازء ترهای خودیا میور اقا امنهزم ما * دستگ 
خودرا از اعل بفرست» ومرا رها نیت از 7 ان خلاصی دهه یعنی از دست 

پسران اجنبی+ که دهان م ایشا ن بباطل خن بی کویده ودست واست ی انشا وس 
0 ۲ اخدا ترا سرودی تازه بیسراع » با بربط ذات ده تار ترا تنم خوام 
فیودعد که پادشاهانر | جات نی » و بنل" خود دأودرا ازششیر مملاك میرعانی * 
مرا از دست اجنیان برهان وخلاصی دهء که دهان ایشان بباطل س هن لول 


ودست ؛ واستی ایشان دست دروغ است ت 2 و پسران ما درجوانی" خود ی و 


اد ودخنران دج تراشین شد بنال قصر+ 


13 مب یه وکاوا. ۳ 2 


4 کناب,مواهتر قیذ۱ 











در کوجهای ما نباشد+ خوثا حال قومبکه نصیب ایشان این استه خوغا 
ال آن قوم که بهوه خدای ایشانست ٩‏ 


مزمور صد وجیل واخم 
سبح داود 

امندای من ای پادشاه ترا متعال مضوانم» ونم ترا مب ره میک تا اد اناد 
ای روز ترا متباركك مضوام» ونام ترا حجد میکوم نا ابد ااباد ٩‏ خداوند عضظي: 
الستابویا نوات مدوح» وعظت اورا تنتیش نتوان کرد۲: طبته تا طبه اعال 

ترا میج مر آنند ه ۳ هاي یاه ترا یبان خر اهند نود ب در مجد جلیل کربا 
نوه ودر کار قای جیسب تو خوام ود لا در فرّت کارهای مچیب تو من 
خواهند کنت ه ومن عظت ترا بیان شوأم نود + ویادکری کثرت احسان ترا 
حکایت خواهند کرد ه وعدالت ترا خوامند سرایید+ خدآوند کرم ورجم است 
ودیرغضب وکیرالاحسان+ خداوتد برای شکان نیکو است» ورجتهای وی 
بر هه اعمال وی است + ای خداوند چیع کا رهای تو ترا مد میکویند» جسي 

تو ترا متبارك مبخوانندب در باره جلال ملکوت توس میکوبنده وتوانا تا 
اتب و تأکا لو سا اسر ی ات 
تراد ور بر نت تا چیع دهرهاه وساطنت تو بای نا نام دورها د 

خدآوند جیع افتادکان‌را مد وخم شدکانرا پر یز اند بد بان 


۱ منتظر تو میباشد ه وتو طعام ایفا نرژ در موسمش میدهی * دست خویشرا باز میکیه 


وارزوی هة زندک نرا سیر مینانی + خدآوند عادل است درم طریعای خوده 

ورحم در کل اعال خویش بر خداوند نزديك است ی بانانیکه 4 اور و 39 

نیک اورا براستی ضوانند »د آرزوی ترسندکان خودرا با بآورده وتضرع 

نرا شنیل ایشانرا نجات میدهد + خدآوند هه بان خودرا نکاه میدارده و هه 

شرا زا جلاک جوا وت ۵ ن من تسیح خد خدآوندرا خواهد کنته و هه 
پشرنام ۳ رل مخوانند تا ابد اد مد 


ساپس مت جم 


کتامب مزرامو ۱ تفای ۱6:۷ هن 





مزمور صد وجهل وششم 
هللویاه ای جان من خداوند را نسیح عا وان تا زنت هستم < خدآوند ها وندرا دول 
کفت» مادامیکه وجود دارم خدای خودرا دام 0 ریا نیک اب کتفت 
ونه براین انم که نزد او اعان وت روج آو بیرون ی رود و او تخاله خود 
رگد ء ودر هانروز فکرهایش نابود میشود + خوشا محال انکه خدای یعتوب 
نادکاز لفتی 5 5 فاد زاب خدای وی مباخف: کا ان وازاسی‌یا 


۷ ایب ۳ وانه‌را که سک شم 15 دارد تا ابد از یب کی 


ات۱ اهادرسی کنر کر ترا ردان محضید مسخده‌آوند آسیرانرا انرا آزاد 
میسناظا + حهآوند رن ۱۳ ۱ باز اکاکت خدآوند خم شدکا: مس 
خدآوند عادلائرا ۱ هار3 ۶ متتداوند ند گر 1 ۳1 مه دای 
وبتفاه: زنا تزا پایشار میخایده ۳ فرريقم»شریران را میسازدب خداآوند ساعاتت 
خراهد کرد 0 ۳۹۳ وداج ته تو ای حیتمون توا رعك « ِ" وی 





مزمور صا- وچول وفم 

«للو را امس را سراجهن ریگ است» ودل بعند وسح خواندن 
شایسته اسب خندآوند اورشلیررا بنا میجکند» وپرا کنهکان اسرال‌را جع 
مایت بو مخد‌کبیه قلانرا شفا میدهدته وجراحتهای ایشانرا میبندد۳: عدد ۱ 
مطوازد» وجیع انهارا بنام ام محر اند بد خداوند ما بزرك است وفوت یی عظیم > 
وحکت وی غیر متنای * خداوند سکینانرا برمی افرازد» وشریرانرا بزمین 

ستاو و رانک دود ابیز ۱ بالط سدع ند 
کت ربا ابا مپوشانده ویبار انزاوتزای زین معا مبیاید.ه_ وکا هرا بر کرهها 
متسین که بهایرا او میهد ه رو متا ی غراب‌را که اورا ضوانند+ در 
ات زیت نداردهو از ساقیای اسان واضی غییاشد + رضامعدی توا واند 
افتکان وک است » واز سک برهست ‏ کا بات ورارنك به ای اورشلم خدآوندرا ۱ 


# مخوارن » ای صییبرن خدای خودرا جد بکو + زیر اک پشست بندهای 
0 


۹11 کتاس‌پیزا یر ۸ ۱ 





6 دروازهایت‌را سم کردهه وفرزندنر یف ك فربوده است: که 
0 حدود ترا سلامی میدهده وترا از مغز کدم سیر میکرداند* که کلام ودرا بر 
۳1 زمین فرستاده ۱ سسگاه وقول آو بزودی هرعه امتر میدود ۲ .که برف‌را ۱ ال 

۷ شم یرنه وژال‌را مئل خاکنعر میباشد+ که دیرگ خودرا در قطمه‌تا ی 
۸ آندازده وت تن اک | و توآند ایستاد ب کلام خودرا میفرستد وانذرا 
1 میکدازد ه پاد خویشرا میوزاند پر ) ابا جاری مشود که کلام خودرا بیعفوب 
۳ بیان کردهء وغرایض وذاوربهای خویشرا الب با هچ امتی چین نکرده 

است» وداوریه‌ای اورا ندانسته اند مللویاء « 


مزیور صد ووچهل وهشتم 

هللویاه خدآوندر وتان نج عنوانیده دراعی عین را تسبیم منیب 
ای ة فرشتکانش اورا تسیچ بنوانیدء یه رای ارچ بای 
ای اذ آفتاب وماء ۱ وبا تسج مخوانیده ای شه ستارگان نور آو را سم مخوانید بد 
ای فلاک !۷ فلا آورا تسیج نی انیده وای ایک فوق انیب ۳ م خدآوندرا درا 
9 زیر زیراکه ۱ 3 ابو فزبود! پس افرین ؛ شدند + وا یازا بدا مود تا اف 
#باده وقانونی قرار داد که از زان در نکذرد + مدآ و ند را از زبین تسج ننواند » 
و در رو ای نش وتکرد وبرف ومه ۳ 9 


رت 


سیب یی 


ای و وحوش وجیع هام » هنت مت درم ای دا زمین ۳ 


۰ صمی 


3 


امتبها د وسروران وه داوران یهن > ای جوانان وجواشتر6زی نیزه وپیان 
بح وه ۳ 9 موی زما نم ۳ اس بای 


ی 


۸ عرز 


ّ 





مزمور صد وجهل ود 


| ملویاه خدآوند را سرود نازه بسرایده وج اورا در جماعت مقدسان # 


سب ج- مم ما 


له که جح هی 


۳ ۳ 


سا م مرن 


۱ رزا کلان دای ود شادی کنده و بسرا نون در با ده خویشس وحد 





مایند+ نام اورا با رقص: نسبح مخوآنند ه ک_ عود اورا بسرایند ۶ زیرا خدآوند 
از قوم خوینی رضامندی دارد» مسکنانزا جات جیل میسازد* مقدسان از 
جلال خر بمایند» وبر بسترهای خود ترٍ بکنند+ تسیجات بلدد خدا در دهان 
ایتان باغاد ه وشیر دودبة اي نا از امتها اتقام بکشنده وتأدیها 
برطوایف بیایند + و پادشاهان ایشانرا بزیرها به بندندء سسگ ب ترا به 
بابتدهای آهین + ۳-9 تا بای بر انشنان اسرا دارند » ای 
است برای هه ۳۳۳۳۷ او مللویاء ‏ 


میرم وبتجاهم 
و دار درقسی اونسي اد در فك قوت او اورا نسبیم مخواید + 
اورا ببیب کازای عنم او ِ محخوانید ه اما محسب کثرت عظ: عض تش تسج 
مخوانید ب او را بارا نا نسبی تس اورا با بربط وعود نسبح خوانید »ه 
را ادف ورقص نسبج مخنیه هرا با دوانتیام تن وی سبح مخوانید :د اورا 
با صضیهای باند 1 واز سجم مخوانیدء اورا با صنضیهای خوش صدا نسم مخ نید بچه 
هرکه روح دارد خدآوندرا نسحم خر آند ه حلله باه مد 


اس سح خی خسکیسسی فص سس بت تس ۳ 
جج صت جات 2 و یتح که سا جح نت2 


مالس مس هصح ی لس کته سر چی 


3 


ضّ ۳ 
کتاب انال مان نيي 


سس تحت سوت 


باب اول 


امتال تارتین داا فا قتطاناس مب بهة دانستن کت وعدل ه و برای 
فربیدن کلات نعلانت ‏ جهة اکساب ادب مت امس ۰ 
واستتامت + تا ساده‌دلانرا :۱ شنشد ه وجوانانرا معرفت وقیز: تا مرد کم 
بشنود وعرا ینزایده وبرد فیم تداییررا تحصیل میدب تا امثال رکنایاترا 
پنهمند ه کلات حکییان وغوامض ایثانرا+ ترس بهوه آخا ز عم است» لیکن 
جاهلان کت وادیرا ار میشا راد ۶ ایاقسر 2 ۳ پدر ودرا 
بشنوه وتعلیم مادررخویشرا تراک مناج زیراکه انا ناج زیاق برای سر توه 
وجراهر برای کردن, تو خواهد بود+ ای پسر من ک کاهکاران ترا ف ینته 
سازنده" قبول منا۳: اک کویند واه ما با تا برای خون درکین بنشینم ه وبرای 
بیکادان مجية پنیان شوم +" مثل ماویه ایدانرا زنه خواهم بلمیده وتندرست 
0 آنانیکه بک بر فرو مبروند هرکونه اموال ننیسهرا پدا خواهيم نودء 
و-خانه‌های ختودرا از عنیسی ماو خواهم ساشت ۶ قرعه خودرا درمیان ۶ 
پیندازه وجیع کین خواهد بود+ ای پسرمن با ایشان درراه عروه 


وپای خردرا از طلریتهای ایشان بازدار * زیراکه پایپای ایشان برای شرارت 
۷ میدوده و جهة رفتن نون میشتایك « تعتیق کستردن دا م درنغار هر با داری 
۱۸ دیش ای اس ع لیکی ایشاره ن هه خون اتود ای ۳۳۱3 وبرای جان خویش 


1۹ 
۴ 
1 


یی 
بیان ممشو ذل #۷ سیب دز مت راما گ) مزکی 5۳ طماع سود ناد 9؟ ف‌ ان سجان 


ساللت ۳ ژد ی تک میسازد »۷ در بر رون ۳1۹ میث هل ه ور شوار 


یی 
و 2 
۳ اواز ودرا رلنش مرک لد درسر جهار راهها درد طلنه * دروآزها مت 6 3 ۳ 


کتاب امثال سلیمان نی ۲ ۹4 


۳ شهر نان خود متکل میشود* که ای جاهلان تا بی جهالتر! دوست خواهید 

داشت» وتا بکی مستهزئین ازاسته‌زاء شادی میکننده واجقان ازمعرفت نفرت 
بر تسین ععاب من بازکسی ائیده اينك روح خودرا برشا افاضه 
۲ خوام موده وکلات خودرا برشا اعلام خواهم کرد زیرا که چون خواندم شا 
0 ابا مودیده ودستهای خودرا افراشتم وکنی اعتنا نکرده بلکه این نصحت مرا 
1 نركك نمودید» ونوا مرا مخواستید * پس من نیز درحین مصیبت ما خوام خندید» 
۲۷ وجون ترس برثما مستولی شود استهزاء خواهم مود چد ی نت ول ربا ند 

برع عارض شود.» ومصیبت مثل کردباد بثیا دررسد ه حینیکه تتکی وضیق برثها 
۸ ید انکاه مرا هید خواند یکی اجابت نخواهم کرد ء وصیکاهان مرا جستهو 
٩‏ خواهند نود اما مرا نخواهند یافت * چونکه معرفترا مکزوه داشتنده و تریسی 
۰ خداوندرا اخنیار نفودند ونصیعت مرا بسند نکردنده وقامی توب مرا خوار 
۲۱ شردند * بنابرین | زمیوء طریقی خود خواهند 3 واز تدای ر‌تولشق سیر 
۳ خواهند شد * زیراک ارنداد جاهلان اتقانیا تجقنا کدمی5 » وراحت غافلانة 
۳ احجقان ایشانرا ملالك خواهد ساخت* اما هرکه مرا بشنود درامیّت سای 


خواعد بوده وازنرس بلا مستریج خواهد ماند ب 





باب دوم 
۱ ."ای پسرمن آکرضنان مرا قبولمنودی» واوامر مرا نزد خود نگاه میداشتی « 
تا کوش خودرا عکت فرا کری» ودل خودرا بنطانت مایل کردانی + اکر 
4 فمرا دعوت میکزدی» واواز خودرا بفطانت بلند مفودی* اکرآنا مثل نشم 
میطلیدی» ومانند خزانه‌های عننی جستجو میکزدی»« انکاه نرس خدآوندرا 


0 


مینهمیدی ه ومعرفت خدارا حاصل میفودی + زبرا خداوند ترا مسنند ه 

وازدهان وی معرفت وفطانت صادر مشود + ههد مستقییان حکت کامل‌را 
ذخ میکنده وبرای آننیکه د رکا مایت سلوله نید سپر یبش تا طریقهای 
رح اد و بصارین‌رمندنان خقالفرا تکاه دا ردو پسس ا 4 یلاس 
۰ واتصافرا میغمیدی» واستقاست وهر طریق نیکورا « زیراکه حکت بدلی 


لس مه در چب 


:۲ ‌ کتاباهال سلیلن::۳۵) 





از داخل مینده ومعرفت نزد جان تو عزیز میکشت* یز ترا حافظات مینوده 
۳ وفطانت ترا نگاه میداشت * تا ترا ازراه شریررهایی عخشد ه واز کسانیک بیان 
۳ سک مشیونك ع که سای رانیتیزل!ا توك میکنده وبط بقهای تاریکی سالك 
؛ میشوند* ازعل بد خوشنودنده وازدروغهای شریر خورسندند + که در 
5 "| راههای ود و ودر طریتهای خویش خْرو میباشند * تا ترا آززن 
۷ اجسبی رهای عنهد» واز زن: یبکانة که مضان علی اتب بکندب کاسساتس 
۸ جوانی" خودرا اکنی دس وعهد خدای خویشرا فراموش نوده است + زیرا 
٩‏ خانه او بوت فرو میروده وط یقهای اوبردکان+ کانیک نزد وی ود 
,۳ برتطواهند کشت ه وبط بینهای حیات نخواهند رسید + تا براه صامحان سلوك نا ه 

۲۱ وط بقهای عادلار نکاه داری:* زیراکه راستان درزمین ساکن خامت قفه 
۲۳ وکاملان دران باقی خواهند ماند* لیکن شریران اززمبن منتعلع خواهند شده 

وريشهٌ خبانت کاران ازان کت خواهد کشت * 


جح ار 





باب سوم 

3 ای پسرمن تعلیم مرا فراموش مکن» ودل تو اوامر مرا نگاه دارد* زیراکه 
۲ طول ایام وسالهای حبات» وسلامتیرا برای تو خواهد افزود* زنهارکه رحت 

وراستی ترا ترگ نکند ء آمارا برکردن خود ببنده وبر لوح دل خود مرقوم دار« 
ِ آنکاء تفت ورضناتدی که درنظرخدا وانسان خوای یافت چه بای دل 
7 خود برخدآوند توکل ماه وبرعتل خود تکه مکن+ درم راههای خود اورا 
۷ بشناسه واو طریقهایترا راست خراهد کردانید + خویشتنرا حکم م‌نداره 
۸ ازخدآوند درس وازیدی اجتناب نا + این برای ناف تو شفاه وبراي استضواههایت 
۰ مغزخوآهد بود »+ ازما ماک خنود خدآوند را نکر ناه واز نوبرهای ببی. 
خویش * آنکاه انارهای توبوفور تمت بر خراهد شده وچرختهای نو ازشیر" 
اتکور لبریز خواهد کشت . ای بسرمن تادیب خداوندرا خوار مشاره 
۲ وتوجح اور مکزوه ملذارن زیوا خباوند کارا هوستت: دای تانب اد 


۴ مثل پدز پسرخویشراکه ازاو سرور میباشد+ خوشایجا کبک حترا 


کنامی اندال,سلعان.نیی * 101 
6 پداکده وشصیکه فطانترا تحصیل غاید+ زیراکه تجارت آن از تجارت نم ه 
س واعسوشس از طلای خالص نیکوتر است* از لعلها کرانبهاتر استه وجیع 
ی تون وی نتواند کرد« بدست راست وی طول ایام است» وبدست 
۷ چبش دولت وجلال * طرینهای وی طربتهای شادمای جت وههٌ راههای 
۸ وی سلامتی میباشد * ید انانیکه اورا ۳ دازتخت حیات است» 
1۹ میکییک باو سك میباشتر وق اسب دامن تعاکت ود زمیفرا بییاد 
۳ بهاده ویعثل خویش اسانرا استوار نمود+ بعلم او ه‌ها منشقکردیده وافلالك 
ا . کته اعرستوتن اب چیزها ارنظر مر دوز نخوتبس کدی 
۲ کامل وقیزرا نکاه دار* پس برای جارن تو حبات» وبرای کردنت زیت 
۳ خراهد بود+* ادکاء درراه خود بامتیت سالك خوای شده وپایت نراد 
۲۶ لنزید+ هنکامیکه مخوابی نخواهی ترسیذه وچون دراز شوی خوابت شیربن 
۵ خواهد شد+ از خوف ناکهان مخواهی ترسیده ونه از خرابی شربران چون واقع 
۰ شود زیر ولتت آونت گنه نی ضراعد بود-»: و پای ترا از دام حفظ خواهد نود 
۷ احتانرا از اهلش بازمدا دکا که مس رت دست تو است * 
۸ بهه‌سايةُ خود مکو برو وباز کرده وفردا بتو خوام داده با انکه نزد تو حاضو 
یش 90:0 نات قصد,بدی کر تا میک اج ند ته هراشیست شا 
۳ امس با کبکه بو بدی تکردهبدافتت هس عا سوه سرد ظال 
۲۳ حند مبره وهچکدام از راههایشرا اخیار مکن زیرا کج خ تن تخت ود 
۲ مکروهند ه لیکن ۳۸ راستان است # لعنث خداآوند برخانة شریران 
۵ ۵ آمارمستکن علدلانرا برکت میدهد + یتین که مستم‌زئین‌را استیهزاء مینزاید 
5 ۱ اتتتانرا قیض معصهتببهحکیان,وارت»تجلال سا هد شده217 احجقان 

- خجالتر! خواهند برد * 
باب چهارم" ۱ 

. ای پسران تأدیب پدررا بشنویده وکوش دهیذ نا فطانترا بزهمید+ جونکه 
‌ تعیم نیکو بشما میدهم» پل خویضتسر ۱ ندید زیرا که می‌بها قو ر ید 
۳ بت » ودر نظر مادرم عزیز ویکانه + واو مرا تعلیم داده میکنت» دل تو 


۹9 کناب امتال سلییان نیین ه 

0 نان مر متعسلک شوداه واوامر ه انکاه دار تا زنه مان چه حکترا تحصیل نا 
۱ دِ ۱ - 

1 وفمسا ماک خرانوشل‌سک وازکلات دمام فراطسووز 0 
۷ ترا محافظت خواهد نموده انرا دوست دار که را نکاه خواهد داشت+ حکت 

ازهه چچیز زافضل است پس حکه کترا محصیل اه ور اجه تحصیل نموده باشی را 
۸ تحصیل کر به آنرا حترم دار وترابلند خواهد ساخت» و اکن یت 
٩‏ ترا معظر خواهد کردانید « برسر تو تاج زیبانی خواهد نهادء وافسر جلال بتو 
۱۰ ونر ۳۳ لهس . 
۲ نودم* چون نب بروکا م یرجه مد" وجتون 394 و افزش 
1 نف اچی خورد جد اهمب, یات یر و ابرا تیا رگن نا تکاء دار زراکه سیأت 
5 
تو است* براه شریران داخل ی ودر طریق کناهکاران سالك مباشه را 
۱ لد کی انا وک متاه ۳۹ ن اجتانب کرده بکذر ‏ زبرا که انشان. داقعنا 

نکرده باشند خواینده واک رکسیرا نلغزانین باشند خواب آزایشان منفطم میشود « 
۸ | چونکه نان شرارترا خورنده موز مر سود « لیکی طریق عادلان عثل 
۱۹ و کتیرش ااسقت که :تا تماوکاان روختاق از دره؛ تراید. ملاع ی 
1۰ شریران مثل ظهت غلبظ امسست ‏ ونیدانند ۳ ز چه چیز میلعزند + ای»پسر من 
3 نان ون وتا وکرش خودرا بکلات من فرا کر * با از ف_ 
7 نشوده ۳1 را دراندرون دل ل خود نکاه دارطه- زبیرا هرکه انبازا بباید برای او 
۳ یه ور ای ای 6 جسد آو دام ۳ عنظ تام نکاه 
۱۹ ست :۳۳۰ ک طریق پایهای خودرا هوار بساژه ۳ 
۷ مستنم باشد ‏ بطرف راست با چپ ضرف مشوه ویای خودرا ازبدی نکاء دار + 





۱ بت ون .۱ ۱ ۱ 1 
ای پسر من محّت من توجه نا» وکوش خودرا بفطانت من فرا کر تا 


۳1 
۷ 
۸ 
1۹ 
1 
۱ 
۳1 


کنات امتال لباز نوی 0" ۹0 


ساییررا محافظت نائی ه ولبهایت معرفترا نکاه دارد + زیراکه لبهای زن اجنبی 
عَل‌را مچکانده ودهان او از روغن ملایتراست « لیکی اخر او مثل اسعین 
نم است ه وبرنن مل ششیر دودم * یابهایش بوت فرو مروده وقدمنایش 
یاو تاک مباشند ب بطریق سیات سوک سالک غززاسد شد.» فسواش رازه 
شن است واو نیداند» والان ای پسرام مرا بشنویده واز سخنان دهانم انحراف 
مورزید + طریق خودرا ازاو دور سازه وبدر خانه ای نزديك مشوع مبادا 
عازن ج از" رد فیک ن بدهی ه وسالهای خویشرا بستم یشان * وشریبان 
۱ ٍِِ تو سیر شونده وغره محنت تو مان ییکانه رود که درعاقبت خود. 
نوحه‌کری یی » هتکامیکه کشت یکت فان قباس وکری چا اقب 
مکروه داشتم» ودل من تنییه‌ر! خوار شرد * وا رازن خودرا نشنیدم» 
۳ رش نداد نزديلگ يك بود که هر 6 رارکت عاو :6 از 
دوم وجاعت به 1 بر از منبع حتود بنوش ه ونهرهای جاریرا از ه ۴9 
جویای تو ببرون خواهد ی ون‌رهای آب درشوارع عام * وا زان ۳ 
بتنهأیی خواهد بوده ونه از 9 ت۳9 جتفة نم اقبارگ باشد * واز زن 
جوانی خویش مسرور باش * مثل غزال بو ب 13 جیل »ه پستانهایثر ترا 
هیشه خرّم سازده وازبت او دایا حنوظ باش « لیکن ای پسرمن چرا اززن 
بیکانه فریفته شوی» وسينةٌ زن غریبرا دربر کری * .زیراکه راهای انسان درمد 
نظر خدآوند است ه وفقایی طرینهای و برا مسضد ب تقصیرهای شریر اورا کرفتار 


۱ 
۰ 
‌ 
3 


ای پسرم آکر برای هسايةٌ خود ضامن شنه ومجهة تخص بیکانه دست داده 
۳۹ واز نان دهان خود دردام افتاده ه واز نان دهانت گرفتار شنه 6 
پس ای رز من اک هایي دوه چونه بدست همسابه‌ات افتادء» 
برو وخویشتنرا فروتن ساز واز هسایهٌ خود التماس با خوابرا جثماس خود راه 





+۹0 ۱ 3 
۵ مه ونه پنکرا بزکار خویشنج. مدل اهو خوبغترا ارکند؛ وتات 
7 ازدست صیاد خلاص کن+ ای شخص کاهل نزد مورچه بروء ودر راههای 
۷ اوتامل‌کن وحکت‌را بیاموز+ که وبرا پشوای نیست» ونه سرور ونه حاکی ‏ 
۸ 
1 





اما خوراك خودرا درتابستان مها مبسازده واذوت؟ خویشرا درموسم حصاد جع 
میکند* ای کامل تا سچند خواهی خواییده وا زخواب خود ی خواه برخاست * 
اندی خفت واندیی خواب» واندی بر نهادن دستها یه خواب * پس فنر 
۳ مل اون تلد اک وین اوسییی رت مان هه طر ‏ مرد انبم ومرد 
زشت خویه با اعونجاج دهان فان مکل اه با چثمان خود غن میزند وبا 
2 پایپای خویش حرف میزنده با انکشتهای خویش اشاره میکند ب* دردلش دوه غا 
۵ است تست تن شرارت را اختراع اع میکند» نزاعهارا میباشد* بنابرین مصیبت براو 
۱1 نامان خراهد آنده در ملد منکسر خواهد شد وشفا خواهد یافت * شش چیز 
است که خدآوند ا زا نفرت دارده بلکه هنت چی زکه نزد جان وی مکروه 
۷ است*+ چشان متکر وزیان دروغکوه ودسته‌ایکه خون بیکناهرا میریزد»ه 
۸ دایکه تداییر فاسدرا اختراع میکنده پابهاتیکه در زیان کاری تیزرو میباشند»ه 
٩‏ شاهد دروغک که یکذب مک شوده وکسیکه دربیان برادران نزاعها بپاشد»ب 
۳ اعتزتت ۱ وا وی وه را نکاه داره ۳۳۳ ترگ منیا ۳ 
۳ پردل خرد ده و ان ۱ رگندات خویش پیاویز + حن کنا براه میروی ترا 
هدایت خواهد موده. وبنیکه مکوایی ببونودیوبان خواهد کرده مس ۲ 
۲ شوی با تو مکاله خواهد #- زیراکه اسکا م (ایشان) چراغ وتعلم (ایشان) 
۶ نوراست ه ِ دی رآمیژطریق حبات است * تا ترا اززن خبیله نگاه دارده 
۲ واز چاپلوسی ز زبان زن بیکانه به دردلت مشتاق جمال وی مباشه واز پلکهایش 
۲۳ فرینته مشو+ زیرآکه پسبب زن یه شخص برای یلک فرص نان اج و30 
۴ ون مود دیکتتان موز ۱ صید مبکند ‏ 1 ی اتفرا دراغوش خود 
۸ بکرده وجامه‌اش سوخته نشود* یا کبی بر اخکرهای سوزنت راه رود» وپابپایش 
۲ سوخله نکددب هب موی اس کوک ازد زن هسایهٌ خویش داخل شوده زیرا 


‌( هرکه اورا ی تخو اهد ماند بد دزدرا اعانت فیکنند کر دزدی کند م 


کنابامعالی سلیوان: نب ۷ 00 
تا جان خودرا سیر ناید سپس سره لک رز ند ضتجدان 
" کید تس ال اس وهرک ۳ نماید ونم هلا و 





رز غیرت یی انسیه زک هرفن گم د زد 
0 تفن کنارة نظر نخواهد کرده وهر مچنل عطایا را زیاده کر کی قبول ننواهد کر د ۲ 





۱ ت_ ۱ 

الق تققان راطق زور سرا نود عورم ذخه سیگ 
دا رتا زنه بانی» وتعلیم مرا مل مردملك چثم خویش * یز برانکشتیهای خود 
بنده واما | برلوح قلب خود مرقوم دار+ محّت بکو که تو خواهر من هستی م 
» وم دوست خویش وان + تا ترا ترا اززن اجنبی نکاه دارد» واز زن غربیکه 
۹ ۱ زیراکه ازدریچة خانة خود نگاه کردم» وازپش. شبکه 
۷ خویش * درمیان جاهلان دیدمه ودرمیان جوانان جوانی ناقص العتل مشاهه 
۸ فودم : که در کوچه جنکگ رکه9۳9 اک فا وی وبراه خانةٌ وی میرفت ۲ درشام 
۰ درحین زوال روزه درسیاهی شب وود زلوت غلیظ ب که اينك زنی باستقبال 
اا وی ماو لاش زاو و در ات هل # رن یاک وساکت + کا هاش 
۲ دزخانه‌اش قرار فیکرد+ کامی درکوچه‌ها وکام درشوارع عام» ونزد هرکوشة 
۲ درکنین مباشد* پس اورا یکرفت وبوسیده وچی خودرا هیا ساخیه اورا 
کت نزد من ذبیع سلامتی است» زیرا که امروز نذرهای خودرا وفا نمودم +2 
0 ازایشهة باستقبال تو بیرون آمدمه تا روی ترا بسی تم بطل وسال ترا یف 
بربستر خود دوشکها کنترانام » با دیباها ازکتان مصری * ددتر خودرا ۲۳ 
. وعود وسلخه اضه معطر ساختهام + پا تا صیح ازعشی م۳۳ وخویشتنرا ازجبت 
۱ خرّم سازم + زیرا صاحب‌خانه درخانه نیست» وسفردور رفته است* کِسة 
۱ نش بدست کرفتهه وتا روز بدر تام مراجعت ننواهد مود+ پس اورا اززیادی" 
7 انش فریشته کرد واز لت لبهایش ا ورا اغوا مود * درساعت ازعفب او مفل 


۹01 کتاب امتال سلییان نبیع ۸ 





جکرش فرو روده مثل کفنککه بدام میتابد» وفیداند که مخطرجان خود 
ومد بسویسالن اسان ما نویه وفنان دهاغ توح نائید + حل 
۲۲ نو براههایش مایل نشوده وبطریتهایش کراه مشو* زیراکه او بسیاریرا جروج 
۳۷ انداخنه است ه وجیع کفتگانش زوراوران ا 30 خیانه او طریق هاو به ای 98 
۲ ایا حکت ندا غیکنده نات ایباز خودزا باند نیزابد* بسر مکانهای بلند" 
بکنارة راهه درمیان طریفها میایستد * انب دروازها بد‌هنه شهره نزد مدحل 
درازنا - صدا رزوی شیارا ای مردان ی ری وود است > 
۹ نی با رحس ای انا ۳ و نزد ۹ 
9 کج ودر زد بت ان ومعرشت تلبی ۳ ی ت 

خدآوند متروه داشتن بدی است ه خر که دز دون لا ۰۹۹ 

4 میدارم ۲« مشورت وک کم کامل از من ۱ ست 5 مر ۳ من 
است * بن پادشاهان سلطنت 23 وداوراری بعدالت فتوی میدهند ۲ 


- بن سروران تگرانی میزاینده وشرینان و. جیع داوران جهان + من دوست میدارم 


آتاتیر کهمرا دوستت مدازتاه, وهرکه مرا مد زود با دام 0 ۳ 
دولت وجلال باین است» توانکری جاودانی وعدالت * من من ازطلا وزر ناب 
.۲ بهتر است» وحاصل من از نتم" خالصس* درطریی عدالت متفرام» دربیان 
۲۱ رامهای انصاف نا مال حنیتی ,۱ نصیب بان خود کردانم» وخزینه‌های ایشانر 


کناب امتال سلییان نب ٩‏ 20۷ 


۰ و" و سازم * . خدآوند مرا مبدای طریق خود داشت» قبل ازاعال خویش 
4 ازازل * من ا زازل برقرار ۳-3 ازابتداء یش آزبودن جهان* متکامیکه 
م مه‌ها ۳۳9 » وقتیک چشمه‌های پراز 2 وجرد نداشت ۲ فبل 
ازانکه کوهیا بربا شوده پش از تلا مولود کردیدم « ون زمین وفراهارا 
۷ هنوز نساخنه بود» ونه ول غبار ربج مسکونرا * وقتیک ا مت یم 
۸ من بودم ء » وهنکامیکه داین‌را برستلم یه قرار داد ۲ و قتبحه بکه افلااك را بالا استو! 

۳ کرده وچشمه‌های مجدرا اد ۳۴ ر کردانید بد چرن ن بدربا حد قرار داده و ۳ 





۳ ازفرمان موز نکنده وا طایک یناک زسست | عباد چه آنکاء نزد او معار و۳ 


5 وردذ بروزشادی میفودم» تب عضو لو ‌ِ_ میکردم + وامتزاز مر 


9 


۳-۰ نسئو بل و مت ایک طریای ی" من دّ وف کزا تأدیرا لشنو ید وحکم 


عسیو 1 
1 و رابادی زمین وگ و: شاد قوب ی دم میمه ف > سس الان اک عمج وا ده ۹ 


باشینم وا نرا رد مناید خوشامحال کیک مرا بشنوده وهر روز نزد ّ 
۵ من دیت‌بان کنده وبأهو‌های دروازه‌های مرا محافظت عاید + زیر فرک مرا 
:ید سا ترا تعصیل 5 ده ووضا ۳ ما یش کید موم ۳ 
عظا کده عضان تخود ضرر رتانده ورهرک مرا دشمیی دارد موترا دوست دارد 
دنیب 6۳ 
۱ خردرا بنا کردهه وهشت » تر یبای خویش را تراشیل) اسسی ۲ ذبایج 


ی 


ون را دج فوده وشراب خودرا مز ت 0 اخبه » وس 7 خودرا نیز ار استه است :4 
کیزان خودرا فریتاده ندا کرده آت» برپشتهای باند شهر* هرکه جاهل باشد 
با نا ببایك ه وهرکه تاقص العتل است ت اورا میکر ید چد بیأئید ازغدای من متورید » 
7 واز شرایک مزوج سأشهام بنوشید+ جهالترا ترك کرده زنت پانید» ویطرق 
۷ فم سوك مانید:+ مره استیزا کدرا تأدیب نید برای خویشعی رسوای را خصیل 
۸ کقا وهرکه شریر را تیه راید برای ای عینب میباشد + آسعهزا کنترا تبیه میا 
| ازتو نفرت کنده اما مرد حکمرا تیه یا که ترا دوست شواهد داش * 
اقا ود نا نو دک زیاده حکم خترادد شده مرد عادثرا تم ده 5 علش 


سم و 


ات 


۱ 
[[ 


3 
۱ 
۱0 


۳1 





۳ ۳ افزود* ابندای حکت نرس خدآوند است» ومعرفت تسیری فطانت 
تا زیراک بواعطه.من روززهاک.تو کثیر خواهد شده وسالپای عر ازبرایت 


باده خواهد کردید + آکر حکم هستیبرای خویشتن کم هستی« اک از 
ای بتنهائی تصمل آن خواهی ۹3 زن احمقی یاوه کر است» جاهل است وهچ 
نیداند + ونزد در خانهً خود میدفی 2 درمکانهای بلند یی تا تا راه 
روندکانرا مخوانده واننیراکه براههای خود براستی میروند + هرکه جاهل باشد 
باجا برکردده وبناقص العتل میکوید» آبهای دزدیت شن شبرین است» ونان 
ی لذ ی میبا شب شا نیداند که مردکان درانا هستند ‏ ودعوت خیکانشی 
درعمتهای هاوبه میباشند چ " 





تنس دم 

امثال سلییان پسرحکم ۷ لیا پسر اجق باعیف 
چزرن ما درش میشودد کفای شرارتمتنعت ندارده اما عدالت ازموت رهانی 
میدهد ۷ خیدآوند جان مرد عادلرا تریکناررد:کزعی بشوده اما ارزوی و 
عو ی مسج 8( وک نت 
حصاد نو ابد وم یرنه است * برسر عادلان برکتها استه اما ظلم دهان 
شریرانرا میپوشاند* یادکار عادلان مبارگ استه ما سم شریران خواهد کدید+ 
دانا دل احکامرا قبول میکنده اما احمتي برکو تلف خواهد شد ب کنیکه بر استی 
راه رود درامنیت سالك کردده وک که راه خودرا خ متاند اشکار خواهد 
شد « هرکه سالک رمیزند ام موب ذدرن اما احمق بررگی تا میشود*+ دهان 
عادلان تام نی انات ...انا ظلم دهان شریرانرا میپوشاند+ بغخض نزاعها 
میانکزانده اها جیت»هز کناهوا مستور میسا زد ۲ دولیاه مس روت ۰ ۳۴ 
یافت میشوده اما چوب جهة پذت مرد ناقص العتل است* حکییان علرا 
ذشبر مي‌کند 4 اما ردهان احجق نزدیلک بهلاک اسبت 3 اموال دولمندان هر 
حصاردار ایشان بقا.م اما پینوای فثیران هلاکت ابا است ‏ عل مرد 


کتاب امتال سلیوازن نیج ۱ ۳ ۹39۹ 


۷ عادل مودی میات است ۵ اماحضتو شیر کیان تاضام ۳ تادیبرا ناه 
راید ,حرط و2 وت ول و ات اک له زرا اه میشود د کبک 
٩‏ بخضرا مبوگنانده دربخا. ما وان 9 معا ترا شیوع دهد احمق است ۶ که ۳ 
۲ کلام ازکاء خالی فیباشده اما آنکه لبهایش‌را ضبط ماید عافل است* زبان 
۷ #افلان نزن حالی است»اماادل شریران لاش میباشد 4 لیهای عادلان بسیاریا 
۲ وصاسستکت اما اجمتان: ازج میرن برکتتصاوید درامدسسازده 


۳ 3 ت حست رن ی سح متا هل د‌ 9 2 ِ 





5 شب »2 بو سم ده میشود ه 1 مرد دوز : تّ« جاودانی 
۷ است ۷ چنانکه‌سرکه برای دندان ودود برای چشیان استه تین است مرد 
۷ کال برای آنانیکه اورا میفرستند ترس خدآوند عررا طویل نیسازده ان 
۱۸ تفای فان کنداه خواهد ات 9 اتظار عادلان عطاق ات2 9 ان 
شیاره ن ضایع خوادد شد+ طریق خداوند سهة تا ملان علعه است» اما یه 
۳ حاملان - وی خن ٍِِِ س: من خر اهد رت 9 ۳ ٍ- 
ًِ_ِ در ی سپ «بد ویو دنه مرح ۳ 


اما دمان شربران بر پر ازدروغها است ب 


پات بازدهم 
۲ رزوی الب ند وید لاو ند کروه است» اما سك نا م پسنل ی آواست « جون. 
که اند ات ]ها تسکت را اتکی مت کاملیت راستان ایشانرا 
مایت میکنده اما کی خیانتکاران ایشانزا هلاك میسازد»+ توانگری در روز 
‌ 0ب اند دم آما عدالی ازمونك رهاق میتی فرل بد عدالت کال 
2 طرش ات میسارد ۵ اب ۲۳ کرد ۳ جدالت 
نا لا مییل و اما خیا نتتاران ن درخيانت خود کرفتار میشوند * 


۷ چون مرد شیر چیرد امید او ایرد ۳ ور تمرادران تلف میشود # 


ی 


دیس 


۹۳۳ 3 امنال سلیلان ۳ ۱۱ 


4 سس دک خلاص میشوده وشریر ملق و جات مرد مناذی بدهانش 





هسایه خودرا لا میسازده وعادلان معرفت خویش جات مییابند* از سعاد::دی 
۱ ادلی شپرشادی میکنده واز هلاکت شریران ابتهاج میناید #. ازبرکت رانا 
۲ شهر مرتفع میشوده نا ازدهان شریران منهدم بیکرددب کنیکه سای خودرا 
۱۳ حفیور نبارد. تافص الفقلن میباشده. اما صاحب فطانت"ساکت هی کی 
بای کزدش مبکند سرهازا فاش میسازده اما تحص امبن دل اعررااعق موتا 19 
کل تیک تلییر ندست مردم میافعنده اما سلامتی از کثرت مشیران یله که 
برای ریب ضامن شود نم ضرر خواهد یافته و کتک خانترا دکروج قا وج 
"!این سباشد». زن نیکو سیربت عزترا تکاه میدارده چنانکه زوراوران دوثرا 
مدا محافضامت مینایند + مرد رح خر یشتن احسان مینایده اما مرد سم کش مجید 
۸ خودرا میرشجا ند چه شریر اجرت فریبن یبنام محصیلی سکن آما کارند؛ عدالت ,ملد 
چ سئیتیرا جد مج نکه عدالت موی میات اسعاه هحینین هرکه شرارنرا پپروی ید 
نا مات نن0 خلفان نزد -عدآوند مکروهنده اما کاملان ط ری پسدین" 
۳۱ او میباشند+ بقیتا شریر مبرا فخواهد شده اما ذریت عادلار فجایت چولستة 


۲ بای ۲ زین یله بیعتل ه امه زرین اسبی در دک اوه ارزوک عادلان نی 


یت 9 از 0 وم ۹ » رن چیه تیم 


ن نمحوی 


میا ند وزند. ه وهستند که زیاده ازاغعه شاید نکاه میت نله نت زمتضفون اد 
۳01 سر 
۹ سي ۰ ات ۳ ۳ 

1 هرک غله‌را نکّاه دارد سردم اورا لعنت ستو هنك درد و اما برسر ف وشنله ان برکی 

مر یت ۳ # ۲ 
۳ و اد بر ۵ زد کبک تکرش بطلید رضامندیرا حریده وهره پلسیرا بجالیث برأو 
۸ #ازتیی مش | نف سل > ی ی سود جک رکف خو هد افتاد » اما عادلان 

یی 
ست ات اک ی و 1 ۲ 0 1 
۱۲۹ ععلی برک سبز شک فه خرراهند اورد ند هرک امل حتیا یه خودرا بر شا نت میلست او 
> باد خواهد ناج واجق بت" تم دلان خراهد شد+ نُن مرد عادل درخت 
۹ 
سس 

۳ یرای سحت: 9 1 سنا زا را صید کند کم است * ایئلک مرد عادل برزعبن 


ی ۱ ۲ ۱ ۲ ی ۱ سس 
بجزا تراد یاذته پس چند مرتبه زیاده مرد شریر وکاه کار 


1۹ 
1 
۸ 
1 
۳ 
1 


کناني اعال سین پن 9 1 


باب دوازدم 

کین تارج ععرفترا دویتت میدارد ».اما .خوک, از ننبیه تفت 
کدروحنی است مود يکي رضامندی خداوندرا تحصیل میناید» اما او صالحب 
تدبیر فاسدرا ملزم خواهد ساخت + انسان ازیینییه اسعویاز غیخود. اما ربعة 
عادلان جبش نخواهد خورد + زن صاله ناج شوهر خود میبانده اما ریک خن 
یدای هر اس یبال ای فک‌های تقال 0 نسیات است 
آما تداییر شربران فریب است * ان شربران برای خرن درکمین استه ابا 
دهان راستان ایشانرا رهانی مبدهد* شریران واژگورن شن نیست میشونده 
اما خانة عادلان برقرار میماند« انسان برحسب عقلش مدوح میشوده اما < 
دلان یل خواهند کشت« کسیکه حتیر باشد وخادم داشته باشد سوت 
وک خر یشترا , برافرازد ییون سود بسانت 
فک میکنده اما رجتهای شربران ستم کیشی است * کسیکه زمین خودرا -ج 
زان سر خوامد شد. ۷ رکب طیع ی زو مج ت 4 مرد 


دام مبهللک اقسحوه وود عادل ازتدی #۳ انقتان ال دهان خود 
۳۹ سیر میشود ه مسکاقات دس ند شور رد و اد تشد لا راه احمق 
د رنظرخودش راست است» اما در رکه نصیرا پشنود سکیم است ت* غضب احمق 
فا تا ورد ابا حتتر دمند اراس مپپوشاند به ووکتییرا ستی تنطتی باید 
عدالرا ظاهر میکده وب شاهد دروغ فریبرا * 9 
بالی,میزننده اما زبان حکبان شفا مت 2 لب راستکر تاباید استوار مبانده 
اقأاتشورت دهندکان صلیرا #اههان ای اه ۳ بدی برد صامم .وافع فیشرد ه 


نان ازینلا پر عافد شد * لیای درروغکو نرد خداوند. مکروهاسته 
۳ تفای زناشض فلا ای هستند گر زر علیرا شنز نی میدارده ۳ 


د 
با 


دل احتان حاثترا شایم متسارد ۲ دات هن ,زرنات تست اد نودة 
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۲« کنامین امنال لزان تم ۱ 
۵ اما مرد کاس بقددی خواهد کرد+ کورت دل انسان اورا خی ماوت اما 
عفن یک اورا خفادسارن خراهد کردانید به مرد عادل برای هسابه خود هادی 
۷ میشودء اما راه شریران ایشانرا کراه میکد+ مرد کاهل شکار خودرا بیان 
بت نکن اما رگم کزین: کرانبلای اسان است درطریق عدالت لك 
نی #در کرک این موت نیست ۲ 





باب سپزدم 
پسرحکم تأدیب پدر ودرا اطاعت میکنده اما استهزا کننه عهدیدرا فیشنود # 
۲ مووجبازتیوتدسانخن ننکوتیریا و رد ه اما جان خیانتکاران ظارا خراهد خورد + 
۲ هرکه دهان خودرا نکاه دارد جان شویشرا محافظت نابد» اما کسیکه لهای خودرا 
4 تباید هللا خواهد شد ب شین کانت(ه آرزر میک وجیژی دا نک ۷ شا 
و تخص زرنك فربه خراهد شد + مرد عادل ازدروغ کنتن نفرت دارده ۲ 
ترا رل سواد خسب عتتالنی کنیرا کهآ رطزی خود کال اف ی محافلت 
میاکت۵تا بسن پیت سود هستند که تودرا دولعند میشارند 
وشعج و | فقیر میأنکارند ودولت بسیلا قار ود 
فلت عخصن فدیه ساره ن او خواهد بوده ۳1 فتیر تبدید را نخو اهد شید نز 
الا ها قاری ارات جراغ شریران خاموش خواهد دید + ازتکرٌ 
۱ جزنزاع چیزی پپدا فیشوده ام با انایکه پند مبپذیرند حکمت است ۲ دول که 


یی 


ار تانق بدا شود درتتاقص تباید اما هر کبدست و 0 9 

۳ وا ید رازم یی باهی میج یباری دل است » اما حصولل 
ل مراد درخت حأت مباشد + هرک کلامرا خوار شارد خویشتنر! هلاك میسازد ه 
13 تفت دنت ثواب خواهد یافت + تعلم مردٍ حکم چشمة حبات است ه 
۰! تا ازدامهای مرك رهائی دهدب عتل کیت ترا عضندء ۳ را فانتکا مات ی 
۰ است. قزر عضرن. ری پا عل عل مکی اما احق حافترا منقشر مینتازده 
۲ قامد شریر دربلا کفتار میشود» انا رستول اتین نایب ختر و اوه 


9 یتست که تاد ی۱۷ در تخاناید م۳ درکن 0۳ تال کنات ندرم خر اهد شد « 


۱ کنانب امعال سلیان نی 16 ۹1 
ارزوکه حاصل شود برای جان شیرین است» اما اجنناب ازیدی مکروه احمفان 
7۰ میباشد+ با حکییان رفتارکن وحکم خواهی شده اما رفیق جاهلان ضرر خواهد 
۱ یافت ‏ بلا کناهکارانرا ااتلقیی. معکاقاه .اما عادلان جزای یکی خواهند یافت + 
۳8 ال دصالر پسران پسرانرا ارث خواهد داده ودولت کناهکا ران برای عادلان ذخرم 
۲ خر اهد تخل« درمزرعه فقیران خورااك بسیاراست» اماتاد ک ازبی‌انصانی 
9 قاکسیفوس+: کسیکه جوبرابارخااد ازبسر خویش طررتیکده.۱م کبک 
۰0 اورا دوست میدارد اورا بسیی نام تادیب میناید مرد عادل برای سیر جان 

نود متخو رد * اما شم شریران حناج خواهد بو د ۷ 





باب چهاردهم 

هرزن حکیم خانة خودرا بنامیکده اما زن جاهل انا با دست خود خراب 
ماع میک ۳۳| 
خود خٌ رفتار است اوراشتقیر نان قردهان احق چوب تک است » ابا 
۳ مس باق ۲۳ 
وه 9۱ ا#قو ت کاو محصول زیاد میشزدج شاه امین دروغ نیکوید » اما امد 
7 دروغ بکذب تتعّق میکد+ استهزاء کنت حکترا میطلید وفبیابده اما مجهة مرد 
۲ ۵م عم اسان است + ازحضور مرن احمق دور شوه زیرا لبهای معرفترا دراو 
۸ نخوایی ۳ خکت مد زیرگ این اسست که راء خودرا دراه نمایده اما حاقت 
6 ی تریب اسبت + فان بکا نیوا میکتات راما درمیان راستان رضامددیی 
۰ لته دل شخض تن خویشتترا میدانده وغریب درخوشی ۳ 
ا خانه شر ال تم خوام شد « اما خيمة راستان شکوفه سوااسده اد رای 
۲ نت که ابید ما عاقبت ان طرق موت است + چم در لهو 
۳ تک تن ایدم وه قبت این وش حزن اک مد سوت 
۵ است رای خود سیر مشود مرج زد یرت مرد هل هرز . 
اکن امانترن. زریرلت در رفتار خوند تمل میناید ‏ # سک تردن 


۷ از دی اجتتاب معاید» اما احمق ازغرور خود این باشد» مرد ج خلن, 
ِ«9 


#تی. 


پس ‏ چت ‏ هم 


:۹1 کاب اختازن مان بتیی ۵ 

۸ اتانه رفتار مینایده و(مردم) ازصاحب سوء ظرتت نفرت دارند* نصیب 
٩‏ حاملان حاقت استه اما معوفت تابر زبرکان خواهد بود* بدکاران درحضور 
۹3 ن خم میشونده وشیران نزد دروازهای عادلان میایستند+ هسایه فقیر نیز 
۲۱ ازاو نفرت دارده اما دوستان تخص دوامند بسیارند >ه هرکه مسا خودیرا تقیر 

۲۳ شواوافکناه داتس اما خوشایمال کسیکه #فتیرای ترخم حم نماید »ه ابا ۹ 
۲ در فاد کر از فیشونده آماربراي کمانیکه تدییی یک میا ۳ ۱ 
۶ خواهد بود# اور نیت انیت ۳ لا م لبعا بنترحض میانجامد ب تاج 
9 یواست ایشان استه ۱۳| شاهد ت 
۲ جانهارانجات معخشد ه اما هرک بدروخ تطق میکند فریب مجض است ‏ درترین 
۷ خداوند اعتاد قریٌ است» وفرزندان اورا مها خواهد بود* ترس خدآوند 
۸ چشمهٌ حیات استه تا ازدامبای موت !جتناب نایند + جلال پادشاه ازکثرت 
٩‏ لوق است» وشکنتکی ساطان ازکی مردم است + کسیکه دیر غضب باشد کثیر 
۷ الوم استجویج 47 بر ۶ میبرد »د دل ارام حیات بدن استه 
٩‏ سید پوسیدک استترایا است * هر رکه برفتیر ظل کند آفرین" خودرا حقیر 
۲ میشمارد» وهرکه برمسکین تم کند اورا تجید میناید + شربر ازشرارت خود بزیر 
۲ اکن میشوده ام مرد عادل چون پیرد اعتیاد دارد: حااعت جرد مرد فهم 

کی زه ماو هن ات حاهلان #. ر میکردد »+ عدالت قومرا رفبع 
۵ ۳ که مات نوم عار اسبت»ه رضامندی واوشاه برخادم ۳ 

است» اما غضب او رپست فطرتان بب 


باب پانزدعم 
جواب نرم خشمرا بربیکردانده اما سفن نز غیظرا بقبجان میأورد زیات 
حعییان عامرا زیسس مسنیده اما دهان اجتان عیاقت تعق مناید+ چنیان 
خدآوند ود ۵ ی نیت ی زبان ملامم درخت حیات 
است؛ و 51 ن‌شصی روح ! ست* احق ی پدر خودرا خوار میشارده 
1 ابا نی ۳ نکه دارد زيرك میباشد + درخانة مرد عادل کم عظم استه» اما 


1۳۰ ۸( 


کناب امقال سلییان نب ۱۵ ۹ 


۷ محصول شربران کدورت است * لبهای حکیمان معرفترا معشرمبسازده اما دل 
۸ احثان مستیک ندسمت 3 قرنای شریران نرزد عییب راودا ۹ ۵ ۳ دعای 
۹ ها عازن #فست یز" او ست ب راه شریران نزد خداوند مکی اسسی زت ۳۱ پپروان 





1 عفالترا مونتت میدارد: براق هرکه طریق‌را ترك غاید تادیب سفت استتة 
!| وهرکه ازتبیه نفرت کد خواهد مرد * هاویه وآبدون درحضور خدآوند است» 
۲ پس چند مرتبه زیاده دلهای بنی آدم ب استیهزا کننت تنییه‌را دوست ندارده ونزد 
۱ تا اتود ٩‏ دل مرد فهم معرفترا میطلید » اما دهان احمفان حاتر! ممچرد ب 
۱0 مقامی" روزهای تک يف ا ات 2 اما و ستی ۳ ضیا نمی دایر ات 
۳ اموال اندله با ترس خدآوند . تراست» اک عظیم با افطراب ب ۳ 
۱۸ درجائیک اد ترا ارات ازکا ۱۳۳ ارت بانتال» مرد 

تند خو نزاعرا ۳ ار خصومترا سا کم دی 
, راه کافقالان متل خار بست است» اما طریق را ۳ ن شاءراه است عد پسر حکم 
0 ۵ عادمان ۳ ۱ کر حافت درنظر 
11 تخص ناقص العفل خوتی ار وج اما مرد فهیم 1۳ اوآ میاید > آزعدم 

مشورت تدبیرها باطل میشوده اما از کترت مشورت افندکان بزقزار 3 3 
۳( برای ی ازجواب دهاش شادی حاصل مشود ه که دش دنب شود 
۳ : ار | مت طریق حیات برای عاقلان بسوی بالا است» تا ازهاو یه 
۱0 ال دور شود 2 ۳ خدآوند خانه متکیرانرا منیهدم سود 8 اب دود بیوه‌زنرا 
ار ار تدییرهای فاسد نزد ععباآوند کرو ه اعزت اج اما سختان بسئد یه 
۳۳ برای طاهران ات 2 کبک حربص سود باشد خانه خودرا مد ی ۳ 
۸ هر ازهدیه‌هانفرت فا رد خو هد یسمت چد دل مد غادل درجواب دادن تنکر 
۳۹ # ۷ اما دهان رات چیزهای بدرا جاری قت روط خذآوند ازش یران دور 
آهچتره ۳ دای ها له ۱ نرا میشنود ۲ نور چشان دنر شا دماره ن 0 وخبر 
۳۱ یکوات حخو انار | هب۲۳ ترا نشنوده درمتان فا ی 
0 جوا نمی ه رکه تاصا تراک ماید بسا لا در مها 3۵1 ۳ هرکه تنبیه را 


111 کتاب امثال سلیمان نبین ۱1 


پززشرری حرمت. میب شد ۲ه 





مایت شانزدم 
.یرد ازیان انسان ات عواما تصای زبان اسلا ۲ ۱۳ 
هه رامهای انسان دای خاش بالگ است» اما اوه رت را ثایت میسازد 
اعال خودرا بخداوند تفویض کن» تا فکرهای تو استوار شود خداونت هر 
چیزرا برای غایست آن ساخته است» وشریرانرا نیز برای روز بلا« هرکه دل 
٩‏ مفروردارد نزد خداوند مکروه استه واو هرکز مبرا نخواهد شد* آزرحت 
۷ وراستی کاه کثاره بیشوده وبترس خدآوند ازبدی اجنناب میشود* جون 
راههای تخص بسندی" خدآوند باشده دشمنانش‌ر! نیز با وی بصانحه میاورد * 
۸ اموال اندك که با انصاف باشد متر است» ازدخل فراوان بدون انصاف:د 
٩‏ دل انسان درطیتش ننگرمیکنده اما خدآوند قدمهایشرا استوار میسازدب 
۰ وحی برلیهای پادشاه است» ودهان او در داوری تاو نیناید* ترازو وسنج‌ای . 
۲۳ راست ازان خداوند است» وتای سنکای کسه صنعت وی‌میباشد+ عل بد 
۳ نزد پادشاهان مکروه استه زرا .کین ی ایشان ازعدالت برقرار مییاند + لپای 
۶ راستکو پسندین پادشاهان استه وراستکویانر ۱ دوست میشارند و حا 
5 پادشاهان رسوا لان موت است ه ما مرد حکم آنرا فرو مینذاند+ درنور جبهرم" 
7 پادشاه حیات است» ورضامندیْ او مثل ابر نوبپاری است*+ تصیل حکت 
۷ اززر خالص چه بسیار بپتراست» وتصیل رم ازنرم برکز بترم طریق راستان 
اجنناب نودن ازیدی است ه وه رکه راه خودرا تکاه دارد جان خریشرا محافظت 
د میناید* تکّریش رو هلاکت استه ودل مفرورپش رو خرایی + با تواضع 
۲ نزد حلیمان بودن بهتر است ه ازنضیم فودن غتمت با مان نج طاری رکه درکلام 
تعقل کند سعادندی خواهد یافت» وه رکه مخداوند توکل ناید خوشاحال 2 
1 ه رکه ی حکم دارد شیفیم خرانن میشرد ه وشيریی لا علرا میا فزاید 4 
۲ عثل برای صاحبش چشبهٌ حیات استی ۱3*۵ تأدیب احتان حاقت امست* 


محم و 


ایس امنال ملیات نیب 30 ۹339 


ِ ۳۰ حکّم دهان اورا عاقل میکردانده وعمرا برلبابش میافزاید له نان 
بتتیق. عقلی,شان عسلی اسسحه.بوای. جان شیرین است وبرای اتقوایها شفا 
۳۵ دهنن * رام هست که درنظر انسان راست استه اما عاقبت ات راه موت 
شا کرک انش کازاکد و ربتک جهانشی.-ایرا بای قریضی 
۷ بیاید + مرد لیم شرارترا میاندینده وبرلبهایش ی ابش ِ سوزنله است * 
4 مرد دروکر نزاع مپاشده ونئام تا ری نی ۱0 #اد !تفه ارم کات تسرد 
ظالٍ هساية خودرا اغوا مینایده واورا براه نر یکو هدایت میکند+ چنیان 
خودرا برهم میزند تأ دروغ‌را | اخنراع نمایده ولمهایشرا متاید وبدیرا بانجام میرساند ببد 
سنیدموئی تاج جمال استه هنکامیکه درراه عدالت یافت شود بچد کمیها فلز 
7 وب اف سارک ری سود الق با ازنرکننه" شهر 
۳ افضل است :: قرعه دردام 7 ی حک ان ازتد وند است بب 


باب هندمم 

لقبةهٌ خشاكت با لامج بیس است 9 | رسفا پر ازضیافت با خاصمت + بنله" 
عاقل برپسر پست فطرت مساط خواهد بوده وبیراثرا با برادران نتسم خواهد 
خوحا رنه برای نقرم وکوره مجهة طلا استه اما خداوند امتعان کننل دا است #۶ 
خر تا نهر روشک اصطاامکد ورد کاذب پزبان اک کرش ماس # 
!روا کات آفربدن خبط ندمت میکت وروه رکه زبالاخوتن متبرد 
3 - سس تاج پپران پسران اپسزا تشد 06 ولا قزر فان بل زازنی 
۷ یشان « کلام کرامیز زاحترا نیشایده و چند مرتبه زیاده لهای درز ۳ راچد 
۸ 
۹ 


وس اس 


هدیه درنظر اهل آن سنلك کرانپا است» که هرک توجه ماید برخوردار میشود :د 
0 کارا مستو رکد عاللس بت ماش اه رک امریرا تکزارکند دویتان 
.۱ خا لصرا ازم جدا میسازد + لت معا ممی برد فهم اثرمیکنده بخ ارم تا زبانه 
۱ مهرد حاهل + مرد غریظا لب خعنه اس و کر لهذا قاصد تاد نزد و 
۱ متا 9۵ مشود ند ۳۹ . مسچه‌هایش کشته شا فاد بانشانت ن برخورده هبتر ای 
۱ ازمرد اجق درحاقت خود* کیک بعو ضص ی دی مت بلا ازخانة او 


۸ کتاب امقال سلییان نبن 1۷ 


۱ تور ۱۳۹۷ ابتدای زلع لِ ره کادن ابیت پس ات۱4 تراق 
9 کن بل از یه هرکه شریررا حادل شاد وهرک عادل از 
۷ 4یرس من کاس روت را قات 
۳ مخ میزانلاه ویرادر سهة تدی مولرد شنت است * مرد ناقص العفل دسمت 
۲۰ ی 9۳ بر ویو( ساود الا ۳ 
که دلج دارد یکوتیرانخواد با یافت» وه رکه زبان دروغکی دارد دربلا کرفتار 
۳ خواهد شد ۷ هرکه فرزند اج آورد برای خویشتن مب یدام کیت و پدر فرزند 
۲ ابله شادی نخواهد دید + دل شادمان شنای ۳ ممخدل و ابا روح شکسته 
۳ است اب( لیگ مرد شربر رشوه را ازبخل میکزدهن رای ازه 1۳0 
تک تم سل د د حکت درد نظر مرد د هه استه اما چشان اج ی دراقتصای 





0 زمین میباشد چ ‏ بیس رانق برای پدر خویش - حزن استه و مجهة مادر خويش 

7 نی است* عادلانرا نیزسرزنش نمودن خوب نیست» ونه ضرب ۷" یبا ء 

۷ بسیب راستن ایشان + صاحب معرفت نان خودرا باز میدارد * وه رکه روح 

۳۸ حلیم دارد مرد فطانت پشه است* مرد ای نیزچون خاموش باشد لور 
حچم میثها رنف ه وهرک لبهای خودرا میبندد فم است جه 





پاپ جدم 


۹ 2 ال هرّسٍ خردرا طالب اه ه 1 یور عکن جر حم با له ۳ 
ان ۰۱ ی از فطانت مسرورنیشوده مکز نا انکه عفل خودرا ی 2 مکمک 
بت ثر ار ۱ حثارت ‌ تا وبا اها: نت ات میر سد چا ستتان دهان انسان 


ته ۳۱ 0 ۳ 


الب مد اس وچمه 2 کت نهر جاریست * طرفداری ۷ 0 براکه 


0 


خرف ساخان داوری ول لهای احق نازعه داخل میشو د و 


در ات فا 


و اسست عد 9 1 و به کی 


۹ شک فرو میرود + اه زر کنر ر خزذااهال بیکد» برادر علاك کنته است ‏ 
۱ ۳ پِ ی حصین اسب کف مرد 9 درا كٍِ_۳ مرا 
ن 7 سفیرا قبل از شیدنش جواب دهده برای وی حاقت وعار مس 
۱۶ روح انسان بببارک اورا متحدل میشوده اما روج شکستهرا کیس تکه متحفل آن: 
۵ بشود* دل مرد فهم معرفترا تحصیل میکند» وکوش حکبیان معرفترا میطلید ب 
1 مد تخص ازبرایش وسعت پپدا میکندم اورا مجضور بزرکان میرساند + هرکه 
۱۸ دردعو خود اّل آید صادق مینید. ابا عووونشی ند ار مارد قرعه 
نزاعهارا ساکت منایدء وزوراورانرا ازه جدا میکد+ برادر رنه ازشهر 
سح تفر الانت فوسارعت.با اوسئلن #شت بسهای قصر است هل اک 
۱ مت دهاش وش دج واز حول لانشن 0 موت وحات 

۱ رونت ین وت ۵ وانانیکه انز ۱ دوستت تیه | زد مش خواهند حور رد 
۳۳ هرکه و حه 4 تا چیزسیکر بافته تن 3 ورضامندی خداو ندرا ۱ کوذاء 
۲ است + مرد فقیربتضرع تک میکده اما تحص دولتمند بعضیی جواب میدهد + 
:۲ کیک فتان تیار قازرد.سف بخعسراسللال سکن هه سین هت کا از تاکز 


جسینل تر #شا شاد 2 


باب مین 

۱ رک ابیت سود نتالاف است» از درر کیک اتقو اقا بهانت ۴ 
دا نیزکهمعرفت ندارد نیگی نیست* وهرکه بای تبث گاید گناد 
حیاقت انسان راه اورا عم میسازده وداش ازخدآوند تخشمناك میشود توانکری 
۰ ان سیر بدا میکت لا آما فقیر ازدوستان نخود جذا مشود باق دروخ 
0 توا هد ات اکنیکه بدروغ تبطی کند رها نخواهد یافت + بسیاری 
۷ پش امیران تذلل میناینده وهه کس 9 بذل کته است « جیع برادران 

تر ادا زا ونطریق ول لاقستانش ازاودور منت ایغنانرا 
۸ نان تعاقب میکند ونیستند + هرکه حکنرا تحصیل کند جان خودرا د 
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۴ کاب متا سل اتب تا 
٩‏ دارده وهرکه قطانترا نکاه دارد سعادنندی خواهد یافت * شاهد دروغکی 
۲ ۲ تطق فابد ملاك خواهد کردید+ عیش 
۱۱ وعشرت اجترا فیشاید» تا چه رسد بغلایی که برنجبا حکرا نی میکند ‏ عنل 
۳ انسان خثم. یساس وک تین از نتصیرْ جلال اواست + خشم پادشاه 
۳ مثل غرّش شیراست» ورضامندی نی است بد ۳0 باعث 
3 الم پدرش ۱ ست ه ونزاعهای زن مثل ابی است که دام درچکیدن ن باشدعه خانه 
0 ودولت ارث اجدادی است» اما زوجة عاقله از جانب خداوند است+ کاهل 
0 خی کی عنای ها وشخص اهال کار کرسته خواهد ماند* هرکه حکرا نکاه 
0 جرک طییی عوجر وروی < 
۷ مرد هرکه برفقرترت فاید 2 مخداوند فرض میدهده واحسان اورا بای رد یاعد 
۸ نود* پسر خودرا رکب موی اما خودرا | بکنتن او وا مدا 
٩‏ شخص تدد خو محمل عقوت خواهد, عناه. زیوا کر آورا خلا دق ۱ 
۸۵ ۳ مکتر جا اوری« بثل ۱ انعر فوزلج ناه نا درعاقبت خود حکم بشوک»: 
0 اقکرای ار درت نان ابیت ع اما اقهاقابنتی ی ماند مقورت 9 ۲ 
۳ زینت انسان احسان اواست» وفتیر از دروغکو بعتر است + ترس خدآوند 
مود یات ارات وهرکه انز نرا دارد قوییری ساکق لته لا مج بلا کرفتار 
۳ ر آودد. ددع نرد,کاول دنت ود ور طاشن اقا که رز ۳ 
۵ خرد نیام زد ۳ استیهزاء کنند‌را ۱ ۳ تا جاهلان زیرگ شیونك و این 
11 فیهیرا تبییه نما ومعرفترا درك خواهد "ود قزر هرکه برپدر خود ستم اد ومادرشرا 
تنل برانده پسری است که رسوایٌ وججالت میاورد + ای پسر من شنیدن تعلیبیرا 
۸ ترك فا که ترا از کلام معرفت کراه میسازد ب« داهد یم انصافرا زا بکنده 
٩‏ ودهان شریرا 7 ام میبلعد ۲ 7 ی محجهة استهزا کنندکان میا است ه 
ونازیان‌ها برای پشت احمفان ۲« 





باب بیستم 
۱ شراب استهزا میکند وبسکرات عربت میأورده وهرکه بان فربنته شود حکم 


۱ ۱ 


۴ 
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نیست * هیبت پادشاه ملل غرّش شیر استه وهرکه خثم اورا مار ود 
مجان خود خطا میورزد + ازنزاع دور شدن ؛ برای او ی ان اما وین 
اج مجادله میکند بد مود فان سوریو مهن شیار, نفیکد ه لهذا درموسر حصاد 
ک اک وویاند * شعورت دردل انسان آب ب عیق است» امد فم نا ۱ 
میکند+ بسا کانند که مريكك احسان خویشرا اعلام میکننده اما مرد امیترا 
کیست که پیدا کند + مرد عادل که بکاملیت خود سلوك تایه پسرانش بعد 
ازاو خجنته خواهند شد بادشاهیکه کی داوری نشینده تام بدیرا ازچغان 
تا رک انا ردکست ک‌تیاند کیت هل خودر ایح » واز کاه 
خویش باك شدم ‏ سنکهای مختلف ویبانه‌های مختلف « 9 عواد ی 2۳ 
تج تا طلزای یزار اقلا داتس مدرد کزان اعالشی, با راوس 

ست بان« کوش شنوا وچثم بیناه خدآوندهردوآمارا افرین است * خوابرا 
تسین عا تصش چنیان خودرا اربارکی تا از نان مود که 
اقفت نما ند زد اقتنت باسست,» تون فالتا مجخر میکند # طلا هست 
ولعلها پسیاره اما لبهای معرفت جواهرکرانبها است* جامة اتکسرا بکیرکه 
ععهة غریب ضامن است» واورا برهن بکیرکه ضامن بیکانکان است* نان 
دیش با اجان اافید است هدجه نخی‌راز بتک ریووها برشوا مود ما ۷ 
فکرها بشورت کر میشوده وبا حسن تدییرجنك نما* کسیکه بای کردش کند 
نا نی دیدج تا با کیک یبای بخودرا ميکهناید. مقاشرت نیا مرک 
پدر ومادر خودرا ات "که توا شین درظامت غلیظ خاموش خواهد شد + 

موالیکه الا تجیل حاصل میشود» عاقبتش مبارك غنو هدش ریک کا 
ازییهی انتام خواه کنید » 7 و رات بحو اوه داد »ب 


تاک برد دا رید مکرومراشت مواوترا روتهای,متقایب تیک نیست 0 


قدمهای انسان از خداوند است» پش مرد راه خودرا | چکونه بغمد به شخصیکه 


۲ مدش کید * وبعد ازش و کزدن انسفساز میکد دردام میافند * 
۷ پادشاه حکه شربرانرا پرکن میسازده وچومرا برایشان میکرداند + روح انسان 
۳/۸ چراع خداوند ات روک قاچ عثای دلا تفیش منخاید چه رت 9 


۹۷ کناب امتال سلییان نبی ۲۱ 


٩‏ پادشاهر۱ محافظت میکنده وکری او برهت پایدار خوامد ماند+ جلال 


جوانان قوّت ایشان است» وعرّت ببران موی سنید + ضریهای ضت ازبدی 


ی 


6 ۶ ۶5 ۷ 


طاهر مکنده وتازبانه‌ها بمق دل فرو میرود + 


ت 

دل پادشاه مثل بازهای ارب دردست لاو اسان ۳ مه سور ک عو اف 
سس ید ‌ زا" اس مسچ. خودش : رانستی اگان سید « ۳۳ 
جرد بژباره س/۱9 مذاری ان برهوا شن برای یه موت ۲ 
م ۳ یا را باکت زد یراک از ما رد 0 وس 
است ۶ درزاویه پشت بام زک رشان تزا آنتتی 8 1 3 اکن بودن :؛ با زن ستین کر 
ِِ ت_ جلن مر است ه پم و د 4 
3 ۳ اشرار بنبای واژکون میشوند « هرکه کوش خودرا ازفرباد فقیر میبندد» 
او نیز فریاد خواهد کرد وستعاب نخواهد شد+ هدیهةٌ درخفا خشمرا فرو 
مینغانده ورشوه اقویعل خضب فراع اتصتافت کرد ری ار ۱9 
اما باعت پربشان بدکاران میباشد + هرک از طظریق تعقال کیره شاد ۱ ات 
فودکان کی یی هرک سرت ۱ دوست کار ۵ فیه ی كي 
عادلان میشو نده و حناهگ ۱ ن بعوض وثِثٍٍِ_ درزدین ‌ 2۳ 
است» ازبودن با زن ستین‌کر وجنك جوی + درمنزل حکیمان خزانة مرشوب 
وروغن استه اما مرد اسجق اعهارا تفت سکن چه هرکه عقالنت و 3۳9 


ناسا طان نب ۳ ند 
۲ کنده حبات وعدالت وجلال خواهد یافت + مرد حکبم بشهرجباران برخواهد 
۴ اد وفلعٌ اعتاد ایشانرا بزیر میاندازد + هرکه دهان وزبان خویشرا نگاه 
ههار یودرا ارعکا 5 باکر ویضرو ریوب تا 
۵ ک مارد وبه«افزویی" تک ی م‌کند ‏ تبتقات: مودیرکا ای ایا مک 
۷ زیراکه دستهایش از کار کردن ابا میناید ‏ هستند که هد اوقات بشدت حریص 
ده ابا #رد‌قادل بذل ,کت سا رید مخوزا تما شریران:مکرییه 
۸ ات #هینی. جند مرنبهبویاده وکا رک بعوض متا میکذ رانند بد رسد 
۳۹ دنشک قالاك مترد:ه او کاسیک استماع نغاید , بات ی تکام خواه د کرد ب ۳۹ ج ۸ 
تفس تا ردو مرج رراست صاو وه شرا | مستع میکند د حکتی 
۷ نبست ونه فطاتی » ونه مشورتی که بضد د خدآوند بکار اید ب اسب برای روز 

اف ارات ها مروت او انب حآونجرانانت ب 


۱ - 
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کات ,ردوسسعی افضل, استقرخضی با زرنترق وطلاوب ترت 
دز منت وفتیر باهم اقا ره مق : یت وت ایغان خداو ند است هد 


یی 


۳ ئ‌ ئ ۰ ۰۰ 4 5 ۳ 2 ۰ 
بر زيرك بلارا میبیند وخویشتنرا میسازد 9 وجاهلان ینود ودر #واییت 


سا هس 


۳ 


کرفتار میشوند : جزای تواضع وخداترسی » دولت وجلال وحیات است * 
دراه ردان #۱0 گاشفان نود را تکاه‌دارد زا جوز 
میشود* طنارا درراهیکه باید برود ترینت نا» وجون پر هم شود ازان احراف 
نخواهد ورزید به اک ورف یبا دارده ومدیون غلام یرک تخت 
هرکه ضا ام بکارد بلا خواهد دروید, عفن ی خضیتی وایای رز اهده دق ۶ تک 
انیا مارد خواهد,یو دعوزیراگناز نان خودریفترا» میده + ماستیزا 
کننرا دور غا ونزاع رفع خواهد شد ه ومجادله وخالت ساکت خواهد کردید به 
۱ افو کارت دارا دوست/دارده ولها کنظزیف دارد بادشاهدوسمت او بیلند : 
چشان خدآوند معرفترا ناه درد 3 تک ی اقا ی 2 ازج 
۰ کال یرون ۳ ود رکوچها کنته موم دهان زنان بیکانه 


0 


لس که مجح هم 


۹ فان اسالی,سلبیان نیج 9۳ 


۵ چاه میق استه وهرکه مخضوب خداآوند باشد دران خواهد افتادب* حماقت 
17 دردل طنل بسته شن است: اما چوب تادیب آنرا آزاو دور خواهد کرد درکه 
برفتبر برای فایت خویش ظ تاید » وهرکه بدولمندان سنشد له شاج خواهد 
۷ شد چ کون خودرا | فرا داشته کلام حکارا بشترم. وند( ۵ | یتعلم من 
۱۸ مایل کردان * زیرا نت۱۳ ست که اهاز ادردلی جر 57 داری ه ویر لبهایبت 
ِ حیعا ثابت ماند تا اعافتو برخدآوند باشده س۴۱۳۳ ۳۳۹۳1 
۲۱ شریفرا برای س_ شامل برمشورت معرفت* تا قانون ی کلام را ستیرا اعلام 
1 هم وتو کلام راستیرا | نزد فربتندکان خبود پس ببری > را اک یل 
سمت تارا اج ماه ومسکیترا دردربا و" مربان + زیرا خدآوند دعوی ایشانرا 
91 پاچ .سب وجان تاراج 9 اتازن تا راج خواهد داد»» باقفییت 
۲0 ۳۹ معاشرت مک ه وبا نس‌فتتیها اه مباش * مبادا راههای اورا 
۳۹ شوی» : وجان خودرا درد ام کرفتار سازی. ازجله ایک دست نا بط 
۷ مباش» ونه از زا یک برای قرضها ضامن میشوند ه اکرچیزی نداری که ادا فا 6 
2۸ بسی جرا بسعردترا از زیرت بردارد# حد قدپیرا که پدرا را ۱ 
۲۷ ساز+ یا مردیرا که درشفل خویش ماهر باشد میبن « او درحضور بادشاهان 
خواهد ایستاده پش پست فطرتان نخواهد ایستاد « 


سیسوس 
تب 


اسرد 


چون با حاع بنذا خوردن نشینی هرد رلجص نی وروی ست تامل فا + واکر 
مرد اکول هستی ء کارد برکلوی خود بکذار سَ توراکهای لطیف ۱ ی -ع و 


مباش» زیرا که غذای فریبنت است ۲ برای دولشمند شدن خودرا زجت مزینان» 


۶  .- بات‎ 


و واز عتل خود باهایست ‏ با چشان خودراا تواقا دس ۳۳ 

میباشد » زیراکه دولت البته برای خود بالها میسازده ویثل عتاب دراسان 
1 میرّذ+ نان مرد تنك نظررا مخوره وبجهة خورأجای لطبف او حریص مباش * 
۷ زیرا چنانکه دردل خود فکر مد خود او هچنان است» ترا میکوید بخور 
۸ وینوش اما دلش با تو نیست‌عه لقمثرا که خورد:؛ٌ فی خوامی کرده ونان شیرین 


کتالب اها تیان نی ۳۳۵ 1۳ 


4 خودرا برباد خوامی داد« بکوش احمق خن مکوه زبرا حکت کلامترا خوار 
خواهد شرد+ حد قدیرا متفل مساز» وبزرعة یمان داخل مشو+ زیراکه 

ول ایشان زوراوراست» وبا تو دردعویٌ ایشان مقاومت خواهد کرد * 
1 دل خودر بادب مایل کردان وکوش خودرا #۳« معرفت * از طنل خود 
۳ تأدیبرا ۱ با زب کی ا این با چوب بزاتن تخر اهد مرد بد پس اورا با چوب 
۱9 بزن ه وجار و از هاویه تعات خوای داد + اخا پسر من اکز دل تو حکّم 
او تال ان (ل دزن نزن شادان خوامشد« وکردهام وجد خواهد نودء 
۷ هنکانیکه لبهای لاس انتکاز شود * دل تو حهذ کناهکاران یور نبا هه 
۷ ا فانریی خآوندقایی روزاشورناش#ه زیراکه الِعّه اخرت هست» وامید 
٩‏ نو منقطع مخواهد شد به پس توای پسرم بشنو وحکّم باش» ودل خودرا درطریق 
۴ مستقب کردان + اززمتیکتاران با خن وباو از اتانیکه بدنهای خودرا ۱ تلف می‌کنند ب 
۲۱ ربراک 3" یرفن فثیر میشود ه وصاحب خواب خر قه ها موی خواهد 
رز و را تولید نود کوش کبرء وبادر خودرا جون پر شود 
۳ بو راستیر بان( ب مس وحکت وادب مرا + 0 
۳0 بدرت سر تسوت س_ شد ؟ و وا وا جوا سروس 
و ای پسرم دل خودرا بن ب۰6 وجشان تو براههای من شاد باشد * چونکه زن 
۸ زانیه ح عیق است» وزن پچ چاه تدك »« وین راهزن میب میباشد » 

وا را سب ای نوی رت 
. چشان ازا ۳ آنکدا هك آ ی و#شتت .که شرب مدام میزایند ه بسچ سس 
۱ 0 تس بشراب نکاه مکن ویک شم تام سس 
۹ بای :نترد را درجام ظاهر میسازده تس اما تن 
۲ مار خواهد کزید» ومانند افعی نیش خواهد زد+ چشان تو چیزهای غریب‌را 
۶ خواهد دیده ودل تو مچیزهای خْ تتطق خواهد نُرد ب ول کسگادزتتازن درا 
وم راید خواهی شده پا مانند کیک برسردکل کنتی مضید* وخواهی کفت مرا 


2 کقاب:امعال منلفتان" تن نت 


زدند لیکن دردرا امسنایون نکردم ه مرا زجر نودند لیکن نفیامیدم ه فک تن 





۱ خواهم شد ه. بووین معاودت میکم یکی از میطلبم ب* 


2 
1 


1 


صوست بت 


باب متسیت وچهارم 





ویو و ول نا با ایشای معاغرت نان وراک ق0" 
ایتان درظ کی عابتا کر بارة مشتت تک م میزاید ‏ فا نهصکنت 
بدا مشوصه. و با فطا نس استوار میکزدد به و بعرفت اطافا بر بشوید ۱ از هر ثم ند 
لول کرانا ونفایس * مرد حکم درقدرت مبانده وصاحب معرفت درتوانا 

ترقی بد نب زطز 7 5 با خسن تتییر باوت دای بکیه واز کثرت مشورت دهندکان 
تفی‌وی ات حقیت برای احمق زیاده بلند استه دهان خودرا دردزبار باز 
یک مد هرکه برایجهی تک میکند اپورا فعنه انکزمیکر مه شرع ۱ 
ات ۳ استلهزفا که نت سای ره است ># ۹ روز جک سستی نان ه 
وت لته ار ره و ۱۳۳۳۱۳۳ 
ردنیدن ایک برای: فل 9« کوتای میا د اکر کییگا ۷ بنرا ند‌انستیم ه ۳ 
۳۳ یداه" دلها فیفهمده رحافظ جان تو غیذانده وین کی برمتیب اعاآنهن 


مکافات ننواهد داد ای باتوی رواک خوب است ه وشان‌عسارا 


۱ ۹ 4 


3 است ۲ ههچنین حکنرا برای جان خود بیاموزه اکر انرا 


زیم ارکا ۷۳۹2 خواهد بوده وامید تو منتطع مخواهد سا قاشسم سا 
متزل مردد عادل درکمین مباش» وارامکاه اورا خراب مکن* زیرا سرد عادل 
اکرچه هنت مرتبه بیخند خواهد برخاست» اما غریران در للا خا ۱۳ 
چون دتمنت بیفدد شادی مکن ه وچون بلغزد دلت وجد نناید د مبادا خدآوند 
5 وغضب ودرا ازاه بزوکزدا 0 ی و 
پسبب بدکاران رنجین مسازه 0 حسد سبر+ زیرأکه جهة بدکاران اجر 

تخر اه پوده وجراغ شریران خاموش خواهد کردید بد «. ای پسررمن از خداوزد 
وپادشاه بترس» وبا مفسدان معاشرت میا چ زیراکه مصیبت ایشان ناهارن 


۳ خوادد بررخاسته وعاقبت سالهای ایشانرا کست که بداند + ایتا نیزاز (عضان) 


کفاپ اعفال فان ثبی ,۲۵ 122 
1 حجبان | ست طرفداری درداوری نیکو نیست :« کسیکه بشریر بکوید توعادل 
0( هستی ه ۳ اورا لعشت خواهند کرد وطوایف ازاو نفرت نیو اهند نود چد ۲ 
برای انانیکه اورا توض نمایند شادمانی خواهد بوده وبرکت نیکو بایشان خواهد 
رسد آنکه بکلام راست جواب کویده لبهارامیبوسد +« کار خودرا درخارم 
۸ اراسته کی ه وا درل ی سره و یه زان ي خانه خویشرا بنا نا« برهسایه 
7 خود #جهت شهادت مه وبا لبهای خود فریب مت + ومکر بطوریکه او بن 
عمل کرد من نیز یا وی مل خوام نود» ومردرا برحسب اعالش پاداش خواهم 
۰ داد چد از بزرعف برد کامل 8 واز تاکستان تشخص ناقص الم کذشم ‏ 
۱ واينك 8 ن خارها میرویده وخس نام روی انز ناه دور 
1" سکیش خراب شن بود* پس من نکریسته متفر شدم ۰ ملاخطله کردم واد 
۳۲ آموم بو اندی ت ودک واه واندی برم نهادن دسا ی وب 
پس فثر تو مثل راه زن برتو خواد آنده ونیازمند تو مأنند مرد مسب 





باب پلست و ام 
۱ ."ایا نبزازامال مایان است که مردان حزفیا پادشاه بهودا انهارا نقل نودند+ 
۲ نی داشتنن امرجلال خدا است» وتحص نمودن امر جلال پادشاهان است « 
اسان در بلندیش وزمیترا درعمنش ه ودل پادشاهانرا ننتیش نتوان نود + 
درذرا از شم دور که تا ظرثی برای زرکر بیرون یدب شربرانر! ازحضور 
تاتامزدمی که تا کرسی او درعدالت پایداریاند+ درحضور پادشاه خویشتنل 
۷ برمیثرازه ودر جاي بزرکان ی مایست* زیرا بهتر است ترا کنته شود که ابا 


چت اي لر 


۸ بالا یبا ه از تین سوزو رخا که چشیانت اورا دی است ترا یا فان نت لخن 
نزاع یل بیرون مروه ادا جرا وش ون نها ترا رازه دای 

٩‏ که باید کرد + دعوی خودرا با هسایه‌ات بکن» اما را من تاش مساز بد 
7 افلج که ود یتنا مامت کاداق ‏ بک نی تو رنع شود + نیک سِِِ« 

کنته ده مثل سیبهای ظلا در مرصعکاری رم است * مدب حک برای 
۴ کوض‌سن مثل حلنه طلا وزیور زر خالص است ۲ رسول امین برای مریتندکان 


62 


> 0 امتا 7 یا بر ۳۹ 





آسیمصت هه 





ود -چتو حون خن من درموسم تا ۵ میب لقالت زیر که جان اقا خودرا تازه 
1 کت از عخشذیهای فر یبط تپ یز میکنده معل ابرها رای 9 
0 است »۲ با تعمل داوررا: برّای خود توار ن آورد. وزبان ن ملام استفانرا میشکند ب 

( اک عمل بان بقد رکب بخره ادا اون برد کیب بای خودز 

اززیاد رفتی مخانه هتتابه‌ات باز دار میادا از تو سیر ع ار توت ۳ 
۸ کسیکه دربارء هسایٌ خود شهادت دروغ دهده مثل تبرزین وششیر وتیر تیز 
٩‏ است* اعتاد بر خیاتتکار در روزتتکی» مثل دندان کرم زده وپای مرتعش 
۰ میباشد + سرائدن سرودها برای دلتنک» مثل کدن جامه دروقت سرا ورکنتن 
۱[ سرکه برشوره است* اآکردشمن تو کرینه باشد اورا نان مخورانء واکر تشنه 
۲ باشد اورا آب بنوشان + زیرا اخکرها برسرش خوایی انباشت» وخدآوند ترا 
۳ پاداش خواهد داد چدانکه با وال باقان ۳9 همعینان زبان غیبتکو چیهرم را 
4 خشمنالك میسازد* ساکن بودن دركوشة پشت بام بهتراست» از بودن با زن 
۰0 جنو درخانة مشترلك + خبر خوش ازولایت دوره مثل آب سرد برای جان 
#اشی ت#انرد عادل که پش شریرخ شوده نل چشة کل ا ود ومنبع طاتنك 
۷ است * زیاد عسل خوردن خوب نیست هچچنان طلییدن جلال خوذ جلال 
۸ نیست : کمیکه ت خود تسلّط ندارد» مثل شهر منهدم وبخصار است # 


سس سسمسم 


پاب پیست 
چنانکه برف درتابستان وباران در همچنین حرمت برای احمق شایسته 
لیست ۲ لعنت پیسبب نیایده کدی درطیران وپرستوك درپریدن « 
ثلأق مجهة اسب ولکام برای ۷غ۰ وجوب از برای پشت احقان است:ه 
احمترا موافق حافتش جواب من ء مبادا تو نی زمانند او بفوی+ احمی‌را موافق 
حاقتش جواب بته مبانا خویشتترا حکم بشیارد+ هرکه پیغای بدست احق 
بفرسندء پایهای خودرا میبرد وضرر خودرا مینوشد* ساقهای شخص انك 


ی 


نت ۷ هشینان است ۲ هرکه احمترا چرمت 
کات ات جراهر درت ده ستکا ات3 که ازدهان انعق باعل 


2 جم نم لحم و ور وم 


کتامب.اتان سلیران نیون ۱۳۷ ۳۹ 





۰ خاریست که دردست تفص مست رفته باشد + ترانداز ههرا تجروح میکند » 
۱ هشینان است هرکه احمترا بزد کیرد وخطاکارانرا اجیر نفاید * چنانکه ساك به‌قی 
۲ خود ایک ددم نان اسریناسیاقتی حول را" تدرا تک آبااشتصیرا یک 
۲ درنظر خود سکم است» امید داشتن براجق ازامید براو بیشتراست* کاهل 
۱ کد که قتیرر داز راءاست» والتند درمیان کوچه‌ها وت چنانکه در برپاشنه‌اش 
0 میکردده همچدان کاهل بریستر خویش * کاهل دست خودرا درقاب فرو میبرد» 
از زآوردی تب بدهانش خسته میشود + کاهل درنظرخود حکبمتر است» 
۷ ازهنت مرد که جواب عاقلانه میدهند * کسیکه برود ودرنزايکه باو تعای ندارد 
۸ مععرض شوده لکبی اس ت که کوشهای سك‌را بکبرد + ادم ديوانة که مذعلها » 
زرا تیدج معلل کسمااسی که عایه4سوادرا فریب دهاه ومیکریگ 
۳ ایا شوشی فیکردم+ از نبودن هبزم اتش خاموش میشود» وازنبودن نام منازعه 
۲۱ ساکت میکردد+ زغال برای اخکرزها وهیزم برای اتشس ات وتات تاکز 
۲ ممجهة برانکشتن نزاح ب سفنان تا سر ویس 
۲ میرود+ لهای پربت با دل شریره مثل نف پردرد است که برظرف سنالین 
۶ اندوده شود*+ هرکه بغض دارد با لبهای خود یرنلك میزایده ودر دل خود 
0 فرییرا ذخن میکند + هنکایکه مخ نیک وکوید اورا باور مکن» زیراکه درقلیش 
طت جوا تکووه است ‏ هرت عفن او محیله مخنی ۳ انا سحیاونت ار درتاال 
۷ جاعت ظامر خواهد کشت هرکه ماو #ن‌کاق ات خواهد افتاده و هر 
۸ سک بناطاند براو خواهد برکشت+ زبان دروغکو از مجروح شدکان خود 

نفرت دارده ودمان چاپلوس هلاکترا اسجا د میکند و 


۳ 
دربار؛ فردا نفخ میاه زیرا فیدانی که روز چه خواهد زائیدب دیکری ترا بستاید 
. * 6 یی ویو وی اه اما 


02 


هی ات مس سم 


۷ جراحات بو تا وفادار ابو دا _ دشن افراط است ۶ 2 
۸ | تیان رن صال ک گراخ هازده ام براک شم کرسنه رقف رین است کیک 
ازمکان شود آواره نشوده ح ل کشک است هه او افیاماتش از کین 
٩‏ رون وعطر درا شاد میکده هتچنان حلاوت دوست از مشورت دل * 
۰ دوست خود ودوست پدرترا تركك مناه ودرروز مصییت ود مانه برادردت 
(ا داخل مشوه زیراک هسعاية نردیلت از برادر دور بش استت تست سس 
۳ تا داي مرا شاد ک5 ن0 تا مللامنت کنندکان خودرا | ججاب سازم + ول 
بلازا جمعید پو شیف جیهم اما جاهلان مییکف رنه ودرعقود وچ ۱ 
۳ دا کنو یت خر ناوت اما « واورا ۳2۳2۹ 
۶ ضامن جب اس تن کسیکه صح زود ریخا ستهدویست نویه اباوا: مامت وتف 
۵ دوده ۱ یش لعنشت سوب میشود ‏ چجکد ,. دا ان و ات ات 
۳ سم اند هرکه اورا باز دارد لکیس 0 که پادرا ۲3 دارده 
7 هخا کز دردست واسسی خرد درذته باشد هه آهن اهترا تیز بیکدت هععیین 
۸ مود ور وکو|نیوستخوجرا : تیز میسازد+ هرکه درخت ی انجیررا نگاه دارد میوه‌اش‌را 
۹ خواهند چخوره وه رکه ای خودرا ملازمت ناید محلرم خواهد خیدیه چناأنکه 
:۴ دراب صورت بصورت است» نان دل انسان بانسان + هایبه وان سر «جور 
۱ نیشونده همچنان چشان انسان سیر غنواهند شد + بونه برای نقم رکوره مسبية 
لا نتسه همان انسان ازدهان الق کنند کان خود زره میشود) ۲ 
۳ فا مین بلغورندرغاون با دسته یکویب» ,وخاقنش افان سوت ات را 
+ عالت کل خود نیکوتوجه اه ودل خودرا برمة خود مشغول ساب زیراکه 
۵ دولت دای نیسته وتاج هم نس بعد نسل (بایدار) نیب ۱ 
۳۹ دیرویده وعلوفة کوهها جع میشود+ بم‌ها برای لباس توه وبزها محة یل 
۷ کار اند وشیر بزها برای خوراك تو وخوراك ک شاندانت ه وم 
مح ۳ 


پاپ پیست وه 


| شریران کون جاک تعاقس کل تنسته اما عادلان مثل یا شا اند ب 


هس مت مم 


0 


۱0 


۱ 


1 


کتاب امثال سلیمان نبی ۲۸ ۹1 


سم 


ازمعصیت اهل زمین حاکرانش ب مار میشونده اما ازمرد فیم ودانا 43 
تزفلزار هراس ماگ ۷ میزد. رگتین که بت مسکینان ظل بیکند ه مفل .با ران "لیگ 
سیلان کرده خوراك باقی نکذارد* هرکه شریعترا ترثك میکند شریرانرا ب. 
انا هر 46 خاز بعیر ۱ کل دازند از ایشان نفرت دارد* مردمان شریر انصافرا در 
قیناینده اما طالیان خدآوند هه چیزرا میفهمند+ فتیریکه درکا میت خود سلوكد 
نغاید بهتر است ه ب» ازج رونه" دیزا زج درامت باشد + رک شریسرا عکاه 
دارد پسری حکم | مس اما مصاحب میرفان پدر خویشرا | روا میسازد + هرکه 
مال خودرا بربا ورس ترا برای کسیکه برفتیران ترس نید جع مبناید بد 
سپ خودرا ازشیدر شر یعت برک‌دانده دعای آوم ره میشود ۲ 
بر رامتانوا باه لد کزاء کد حفرم خوزد خراهد افتاده, اما صانعان نصییب تک 
تد بافت * مرد دولمند درنظر خود حکم است» اما فتیر خردمند اورا 
تنییش خواهد نود+ چون عادلان شادمان شوند خر عظبم ات جوا 
شریران برافراشته شوند مردمان خودرا ی مبسازند + هرک کناه خودرا پوشاند 
برخوردار خواهد شد» اما هرکه ترا اعدراف کید وترك فاید رت خواهد یافت* 
خوثا ال کسیکه دایا مبترسده اما هرکه دل خودرا سخت سازد ببلاکرفتار 
خواهد شد »د حا شربر برقوم مسکن» مثل شیر غر۵ وخرس کرّدنت است * 
حاک ناقص العقل بسیار ظم میکنده اما هرکه ازرشوه نفرت کند عبر خودرا د 


خواهد ساخت * کسیکه متصبل بارخون تخصی شود به‌هاویه میشتابد» زنهارکی 


۸ 
از 
۴ 


اورا باز ندارد > هرکه باستقامت سلوك ناید رستکار خراهد شده اما هرک دردو 
راک رو باشد دريکی ازاما خواهد افتاد.» هرکه زسین خودرا زرع اید ازنان 
سیر خراهد شده اما هرکه پپرو ی باطلان کد ازفقررسیر خواهد شد + مرد امین 
برگفات بسیار خواهد یافت ه اما انکه درپی دولت میشتابد پیسزا خواهد مانك تزه 
[ طرفداری کر ازیست » و حهة لقمةٌ نار وی خطا کار میشود* مرد نك نظر 


۹ دربی تن ونیداند که نیازمدی اورا درخواهد بادسبه کرک میا 
6 تنبیه شاید آخرشکر خواهد یأقت ۰ یشتر ازانه بزبان خود چاپلوسی میکند + کسیکه 


یز ومادر خودرا اغارت اید وکوید کناه ندست ه #عاناسیب هلاك کندکان خواهد 


5۸۳ اد متا( سلطا شوی ۲4 
0 یت هه مرد حریص نزاعر را برییانکزانده انا هرکه بر خدآوند توکل ناب قوش شون 
شد اه نک بردل خود تول قاید+اقشتی ینس اما یدبک محکت سلو اک تمایل 
۷ جات خواهد یافت + هرک بنفراء بذل فماید مناج نخواند ددم اما اتکا ف 
۸ خودرا پوشاند لمنت بسیار خواهد یافت* ش شربران بزافراشته شوند مزدم 


کترا ی ب ایشا هلا لک شوند خادلام او ده خوراهد شل ۲ 
خویشتن پهان مه زن ایسا 909 سم ۷ 


باپ ست, مجق 

ککد ایهم زکرتکی) نک« ان سکس و ۱35۳۳۳۲ 
۳ خنواهد بود# چون عادلان اخزوده کردند قوم شادی سس اد ۳ چون رات 
۳ تسلط یابند مردم ناله میزایند ‏ کسیکه حکترا دوست دارد پدر خویشرا مسرور 
1 ماه ان کیک تزافاشزیما مسا فازد که موال‌را هت ادن پادشاموا تا 
ه بانصاف پایدار یکدقه امامردوشوهتصوازآنرا ویران مسا لسن ۱ 
7 خودرا جابارن ی میکنده دام هی درمعصیت مرد د ناگی 

۷ استه ما عادل ترن وشادی خواهد نود مرب عاد( دی ضووز درك میکده 
۸ 
۹ 


ری 


ما شریر بای دانستن آن فیم ندارد+. استهزاکنندکان شهررا باموب میاورنده اما 

حکیان خشهرا فرو مینشا نند ‏ اکسق حکم با اجق دعوی دارده خواه غصبناك 
۰ شود خواه منندد اورا راحت نخواهد بو« مردان خون ریز ازمرد کامل نفرت 
۱| دارنده اقا راصعاین امین چاف از اورا طالبند عد احق تایی خشم خودرا ظاهر 
۲ میسازده اما مرد حکم اش ۱۳ فرو ی نشاند+ حاکیکه نان دروغ کوش 
۳ کزر حاق جیع خادمانشش شیر خواهد شده فتیر وظال باه جع خواهند شده 
وخدآوند جییان هردوی ابشانرا روشن خزواهد ساخت ‏ اش ایک زرا 
۱ 0 بقاهیرید ویو ناید ه ۳ نا بابد پایدار خواهد ماند + چوب وتنییه کل 
7 ند ه آما پسریکه بیلکام باشد مادر خودرا خیل خواهد ساخت + چون شریران 

افزوده شوند نقصیر زیاده فاگزند ه اما عادلان افتادن ایشا: نرا خواهند دید 
۷ بل خودرا تأدیب یا که ترا راحدت خواهد رسانید 6 وطان توالذ ان خراهد عففید < 


۳ جایکه رویا یست قوم کزدنکش میشوند ه اما خوشاحال کسیکه شریعترا نکا 





٩‏ میدارد* خادم معض تن سنبه فیشود» زیرا اکرچه بنیسد اجابت فیناید ب 

6 با را میلیتی و درخه فان رکنم عقل: اسسته ۹ رامق زت اه لاه 

ین یت ۹ ثرا سس خر سر ایو شد ۶ 

۲۳ توس یب موسر نی تا في 

۳0 ی تفت ند واغفزاف فیج(06: ترن تیا 
3 - َ 

۲ دام کدرا ندیه انا هرک برخدآوند تال حالس شزا وتو خسندعق سای 


۳۷ تس اکتا من بایان ازجانپ خداوند است ۲ مرد ظال فا 
عادلان مکروه است ه وهرکه درطریی مستفم است نزد شربران مکروء میباشد » 





باب سی ام 


کلات یفام ان نات اتمه رجا سل ییاه افو 
ین من ازهرادی وحشی ترهستم 5 وقم از | ند ارم من حکترا نیاموخنهام » 
ولتت زقدی را ها کیت کیان هم فود ره 
کتک بادرا ی یسک یز ند یک 
که تین اقصای زمینرا استواز ساخت » نام او چیست و پسر او چه اسم دارد بکو اکز 
اطلاع داری ۲ ماه ی ۱۳ سب خوا۵ اس یز سس 59 


سر پر شد 


بفدان او چیزی ماج مبادا ترا راکنا نیت 3 دز #نوزازتی 

درخواست فودم* یت انکه کیرم رت مساو بطا لت ودروغرا ازمن 

دی مرا نه فتر ده ونه دوات» مر کون سس تشد تین مها 
۲۹۳ ماع وبکوم که خدآوند کست ۰ ایب ۳] 

۰ خدای خودرا بباطل برم ‏ بنت‌را نرد اقایش تم مسازه سح ترا م۳ 


0 لرکه محم هی 


۱ و کرو هنت 6 د پدرخودرا لعنمت مینا یند ه وبادر. ۳ برکت ید هن برد 
سب اشنند که درنظارر خود با اندواماژ2۱خجاست رد غبیلپزیافته اند 
1 کر شید که تش نشتارن. بجه اند تسج ومژکانشان جد در پراخراشعه ۶ 


مر 


۳۳ 
14 بررشی مان رک دندانرایث ن سشی ها ای ودنداتبای این ایشان 5 5ردها 0 


كِِ کک ن امثال ات و رن 





وت متسه بح بح ود ات میرح 








تا فیرابرا ازروی زمین ومسکنانرا ازمیان مردمان مخورند زالورا دو دخنر 

است کب تسکت از فونتزانه بلکه چهاچیز که فیکوید 
٩‏ که ری هاویه ورح زاده 0 میت حال وان اوه 
۷ کهکای اسف چشبیکه پدررا استهزا میکد واطاعت تادررا توا 39۳ 
۸ غرایبای وادی انرا خواهند کنّد و عجه‌های عقاب انا حي ینعی( از لت 
٩‏ کین هویب تاک دار چیه که یو نتوام فهمید ۲« طریق عقاب 
۰ دروا وطریق وراه کثتی درمیان دربا وراه مرد با دخترباکی + هینان 

است طریق زن زانیه » نورد ودهان خودرا پاك میکد ویبکزاند کااز نکردم بد 
1 بسبب سه چیز زمبن متزازل میشودهء و بسبب چها که انار تحمل نتواند کرد به 
13 بسیب غلامیکه سلطنت میکند» واسجفیکه ازغدا سیر شن باعد ۷ بسبب زن مکروهة 
۲ رن منکوحه شودء وکیز وفتبکه وارث خاتون خود کردد»« چهار چیز است که 
۳9 9 مر رجات اند 
سس لیکن خوراله خبردرا درتابهعان خعتزم می‌ککند د وک طايفة نا- تواننده اما خانه‌های 
۶ ودرا در ی میکذ ار ند لها را بادشاهی نیست» اما چیم اما ده دازون 
۲۸ میروند + چلیاسه‌ها بدستهای خرد میکرنده ودر قصرهای پادشاهان تیباختد هب 
سه چات که خوش رام است. باه هاچ که خوش قدم دشر 
۲۱ که در ربان معیوانات تواناتراست» واز مییکدا ام روکردان نیست:« تازی وبزنره 
۳ و بادشاه که پا او مقاوعت نتو وان کرد به ۳ عدرا بزافراشتده 
چم واکرید اندیشید ۰ بس دست بردهان خود بکذار + زیرا چنانک آزفشردن شیر 


پر بیرون مییده واز فشردن یی خون بیرون یأید. ههار ن او ففزدان خستاق 


تزاع ان یی مباید 4 
باب سی وی 


ِ کلام لول پادشاه 9 قالش باو تعلم دادعا . چه کوم . پسر من 
۳ چه کوم ای پسر رججم کَِ* وجه کوم ای پسر نذرهای من« قوّت خودرا بزنان 
باه ونه طریتبای خویشرا باه باعث هلا کت پادشاهان است ‏ بادخاها: 4 


قیشاید ای الیل پادشاها نا میشاید که شرا بنزفگ ه ونه انیراتر ۳ ی 


کانبات ان رسای نی ۳ ۱ ۰ 


۰۹ 4 ی نون رامش ؟ دنند ه ورد - جن کت 
سم موسر ومتععت و یشترا ی نیاورند 4 دما ۳ 
برای کنکان بازکن» وبرای دادربی جیع بچارکان+ دهان خودرا با زکرده 
.۱ بانصاف داوری غا» کدرا اد ریا 3۳ زن صاحة را کست که 
۱ ۱۵ تز ات کردن قیسبی او ارلملیا کزاایست عب. دل فرش برامباهیاد دار 
۱ و لام منفعت غنخواهد بود »* ِِ« خی قاطا شر خوده قوبی ناهد کرد 
ها بدی 3 پشم وکنانرا سجویده ویدستهای خود با رغبت کار میکنده اومنل 
۱ کنتیهای ار است» که خو راك خودرا ترخافر ماناوی دا تیک #تواز شتا یت 
+ برهنيزده وباهل تناس رات موانگتراش تیا راد دی دراه 
یت فک رکرده آنرا رد ه وازکسب دستای خود تاکستان غرس میزاید + کعر 
۸ خودرا با قوت میبندده وبازو‌های خویشرا ئوی مسا زد ماد تجارت و درا میسن 
که ۶ فتبرراگای دوشب خا موش ینود ادها ي رد بد ورد راز 
۱ میکند» وانکنتهایش چرخ‌را میکرد + کنهای خودرا برای فقیران میسوط میسازد» 
۳ سای ریسکا رف ور 2۱ شا زتقلاف میتززسدع 
۳۳ 5 لیاسش ازکتان نازك وا بولیب2 وی رها معروف 
۲۶ لاش م ودرمیان مشام ولا یت متشعل ۶ جامه‌های کت ان ساخله 1۳ ات 
۲0 وکربندها بتاجران مرب جل ع یت وعزت لا ناخ ودرباره وقت رم 
3 کرد د ۲ دهان نو درا | کت مات وتعابم حبت امیز برزبان وعا است ۸ 
بف فتار امل خان خود متوجه میشود» وخورالك کاهلی نخورد ب ۰ بر س مه 
4 اورا خوتشحال میگوینده وشوهرش نویر ماب دخنران بسیار اعال صاحه 

,۲ نودنده اما تو برجیع ایشان برتری داری * سا ل فریبده وزیبای باطل است» 
۱ اما ا زنیکه از خداوند و وج خواهد شد* ویرا از دستهایش بدهیده 
واعمالش اورا نزد دروازها بستاید * 


۷ 





باب اّل 
کلا م جامعه بن داود که دراورشلم بادشاه بو د بد باطلی اباطیل جامعه میکوید 
۳ باطل اباطیل» هه چیز باطل است» انسانرا از زتایت متس که 1۳9 
4 چه منفعت است + که رود ول دیکر ید وزین بأبد ی 
باد بطرف جنوب میرود وبطرف شال دور میزنده کور زنان دور زنان ی ۲ 

۷ و باد دارهای خود هت جیع عپرها بدریا جاری میشود انا ی 
ی نیکردده عکانیکه از ّ جاری شد به‌اثیا باز برمیط 9 هه چیزها پر 
ازع "ات که ۳ ۳ از دیدن سیرفیشود وکوش 
۹ ار تن مملو نیکردد > دس بوده ۱ ست لیان ۱ ر ۱ واهد برد واه شرع 
| است هان است که خواهد اه وزیر افتاب هچ چیز نازه نیست ‏ ایا چیزی 
ت__ هی ی كت و 2 

۳ نزد 1 و 11 ی وید بود # ۹ 

۳ بر دراورشلم پادشاه بودم * ودل خودرا او نهادم که هر 
زیر اما نکزده منود با حکت تقص ویجشی نا این مشقت ضت است که 
13 خدا بنی ادم داده است که بان ز زجت بکشند بد وقای کا رهاتیرا که 31۳ 
کرده رد دیدم که اینلك ۵ با بطالت ودربی باد زجت کشیدن است ‏ 
خر ۷ وناقص‌را بشار نتوان آورد + دردل خود تنکر نموه کم 
کی را بهاینت ت افزودم بیختر از هکانیکه ۳ امن براوشامزیید 3 


کاب حامعه ۲ ۹۸۷ 


مت تسکست: ومعرفتزا بسیار دریافت نود ودال خودرا بردانسین عکك وافانتتن 


حافت وجهالت ی ساخ ه ین فبیدم که اين نیز دربی با زجت کشیدن 


اسی ۲« زیراکه در؟ ریت حکنت کثریت ثم است هرگه عا را بیفزاید حزنرا میافزاید »+ 


ی 


۱ 


رل 


۱۳ 





مس دوم 


ی ادلی خود کنتم من رتیت وقلتتلاتت با زمام پس سعادنندی‌را 
ملاحظه عا + تاک از ریسا نی سید در بارة خنن کنتم که محنون | سعورود 
وتان که چیه ب‌کاد دردل خود غور کردم هبدن ودرا با* وال 
رو نک لس مر کت اناد بید) اسآ 0 

برای 8 ادم جر جک اسب گنیر اسان درفقای ایام عر خود بمل 
آورند »« 6 رهای عظم ؛ برای خود کردم وخانه‌ها برای خود مه وتا کتافا 
بجهة خود غرس نودم + باغا وفردوسبا بجهة خود ساخنم ار انا هرقسم مت 
میوه‌دار غرس وم ب حوضیهای ۳ برای خود ساخن تا درخستانیرا که و3 
درختان بزرلك میشود ایباری نام + غلامان وکنیزان خریدم وخانه زادان داش » 
ومرا بزییشتراز ز هه کسانیکه قبل آزمن در آورضلیم بودند اموال از رمه وکله ۳ 
نم وطلا واموال خاصه پادشاهان وکشورها نیز برای خود جع کردم ه #اسنتیارن 

ومختیات ولذات بنی ادم بعنی بانو وبانوان بجهة خودکرفم + پس بزركك شدم 
وبرقای کسانیکه قبل از من درآورشلم بودنف برتوین يأفت وحکنم یز ب با من برقرار 
ماند به وهرچه چام اوزوامیکرد از انم یف نداشته » ودل خودرا ازهد نج خوی 
با ز نداشتم زیرا دلم درهر محنت من شادی می رد قعن مر زا اقا مشقتم هین 
بود۶د پس بتای کارها تیکه دستع‌اي کرده بود و یشتیکه در عل نودن کنین نویدم 
نکریست ه لا تاک عاتین 1 ن بطالت ودربی با زحجتت کفیدان بوه دون اکتا 

شمج منفعت نبود « رسد و تفت وجاقلات وجالترا ملاحظه نام 
زب کگکهبود از یج حوا 3 تک اجه یل با زان کرده شه 
برد۶۳ رقم که برتری حکت برحماقت مثل برتریٌ نور برظاست است + چنیان 


.۱ ت اما احجق د وتا ک لا ه میرود » وه وبا فتیه 


۸۸ کتاب جامعه ۲ 


>۹12۹722ب۹آ ایآ <<آد-آ-آ<>ب-۰>۰٩۰+۰+ج+۰+۰ج+۵+۰٩۰۵٩۰9۰9٩۰۹(«۰«۰«۰+۰+۰+۰صص«۰چ۰>٩--۰۰-ب-۰ب-«(«آ«صپصپ+۰پب۰۹۰ب۰‏ ۰۹,۹۰« 





۱ ۳ که هر دوی ایشان ی يلك وافعه خواهد ,سید پس دردل خود تک کردم 
ک جر مب به‌احمتی واقع میشود بن نیز وافع خواعد کردید پس من چرا بسیار 
7 حکم بشوم ودر دل خود کنم این نیز بالات است تد زیراکه هچ ذکری از مرد 
حکیم ومرد احجتی تا بآبد نج نخواهد بوده چونکه درایام این هه چیز ربمم موش 
۷ خواهد شد ومرد سکم چکونهمی مب ی هل احمن + ۵ ازحیات نثرت 
داشتم ز زیرا اعالیکه یرتاب که مشود درنظرمن ناپسندآمد چونکه تا اما بطا لت 
۱۸ ریاد زیمت کته م است + پس نأمی مشقت خودرا ۱ زبر ایا سکنین 
٩‏ بودم مکروه داشتم ازاهة که باید انا بکسیکه بعد ازمن بباید | کذارم بت 
بداند که او حکم يا احمق خواهد بود ومعهذا بای مشتّیکه من کشیدم وبر 
کت ان در او تسام خنوامد بافت» اییم نیز بطالت تست هه 
۰ پس من‌برکنته دل خویشرا از ارو دک زیر اقتامب کنین وم ایوس ساخب 
۲۱ زیرا | مردی هست که منت او پا حکت ومعرشت اما است1۳9 تصقاب 
شخصی نو اهد تاج کدرا آن زحمت تکنین بان این بزبطالت وولای عظم 
۲ است ۶ زیر ترا ۳ چا «شقت ورخ دال شود که زير اقتانب اب کف شیلم باشد. جفه 
۲ حاصل ج چت ی زیرا نمی روز و۳۳ ست بلک انکاه كت 
۶ لین 1 رامی ندارده ۱ ین هم بطالت است* براي : نسان یکی نینست که نو رد 
وبنوشد وجان خودرا از شتتش خوش سازده اینرا بر میدیم ۳6 ز جانب 
5 خدا است * زیرا کیست که بتواند بدون او منورد با عم ۶ ۲۸۶ ایک 
درنظر او نیکو است حکت ومعرفت وخوثی‌را ممبنند اما منطاکار مشقمت 
آندوختن وذخیر نفودنرا میدهد تا ترا که درنط دا بستد ینم است بدهل ه 


این نیز بطا ات ودر ی 38 مت شیاین آسمت ۰« 





0" 
ولادت ووتق ۳ موت» وقتی برای غرس نغودن ووقق براء رت سعروس 2۶ 


؟ وقی برای فتل ووقتی برای شناء وقتی برای منهدم ساختن ووقتی برای بتا 


کتاب جامعه ۲ ۸۹ 





ُودن ‏ وققی برای کر به ووقتی برای خنتء وقتی برای ما ووفتی برأی رقص « 
وقتی برای پراکن ساختن سنکها ووقتی برای جع ساختن سنکها ه وقتی برای 
دراغوش کنبدن ووقتی برای اجتناب ازدر اغوش کنیدن * وقتی برای کسب 


۷ ووقت برای خسارت» وقتن برای نگاه داشتن ووقتی برای دور انداختن + وقتی 


۳۹ 
۱ 


برای دریدن ووقتی برای دوختن» وقتی برای سکوت ووقتی برای کنتن * 
ونتی برای شبمت ووقق برای نفرت» وقتی برای جنك ووقتی برای یب پسی 
کار کننت‌را از زحمتیکه که دنه انس مشقتیرا که خدا بینی ادم داده 
ا#سهه ان زویجمیی بکد .3 مالاحظه کردم او هناد روقن نییکی سا نع 
ایدست«وییر یم 22 ایشان نهاده بطوربک اقا ن کر که خدا ۰ ِ 
نیست که رنه س_ خود ات ِ ی وی خفن خدا 
است که عرادی وتو بنوشاد و از ای ۷ یکوئی یبندبد وف ۹ 
هر امه دا میچکید ,وا ابدالاباد و مافنهه وبران جیزی تتوان ن افزود واز ان 


" چیزی نتوا ن کاست وخدا آنرا بمل میازرد تا از بترسند د اه هست از قدم 


بودق انتنت ۴۹ خواهد شد قدم است وانجهرا که 5 کذشته است دا مطلید + 

وی مکان اتصافرا زیر اسان دیدم که دراتجا ظم است ومکان عدالترا که 
درانا : تال انست ی 2۴ بو سم ی اتبل وظا را داوری خرادد 
# زیراکه برای هرامر وبرای هرعل د. انا وقتی است* ودر بارةٌ امور بنی 
۳1 دی دک ان اند خی ایشا: ۱ بسچ خی نیب 
ات ی ی . 
وانسان بربهام برتري ندارد چونکه هه باطل هستند > هه کجا میروند وهه ازخاك 


11 ۳ 9 بهام را که پائین سوی زمین نو( میناید زد لهذا ریدم که برای انسان 


چیزی بهترا زاین نیست که از اعال خود مسورور نشیرد چپ نک نصتییش این است 
وکیست که آورا باز اورد نا اجه‌را اک بعد ازاو واقع خواهد شد مشاهن عاید # 


.۹۹ کتاب جامعف؟ 





باب چهارم 
بس من برکشته مان ظاهاثیرا که زیر اقتاب کرده میشود ملاحظه کردم واينك 
اشکهای ۱۳۳۹ همان وبرای ایشان تسبلی دهنرم" نبود وژور بطرف جفا کندکان ایشان 


۳ بود اما برای ایشان نس دهنتة" بو ب وین مدک راک قبل از آن مرده بودند 


بیشتر از زندکانیکه تا ال زن‌اند ری کنتم « وکسیرا که تا بعال بوجود نیام 
تست عا ییحی ایشان ببیتر دانستم چونکه ت بدرا که اقا ۱ 
ندب است*_._._._ وفایی محنت وهرکامیاییر! دیدم که برای انسان باعث حسد 
از هساية | تا ون : بالات دیس باد زت کنیدن است * مرد کال 
ستهای خودرا برجم هم هاده کوشت خوینتنرا مینورد* يلك کف برازراحت ازدو 
کن پرازمشت ودربی باد زجت کنیدن بمتراست  *‏ پس برکنته بعطالت 
دیکررا نز ان مالاحظه نمودم : یکی هست که ثأنی ندارد واورا پسری یا برادری 
نیست ومشقنشرا انتها نی وچشش نیز از دولت سیر میشود ومیکوید از برای که 
زجت کنین جان خودرا از زیکون محروم سازم ه این نیز بطالت ومشنت سخت 
است۴ دورازيك پمتراند چونکه ایشا نرا ازمشتتشان اجرت یک میباشد ب زیرا 
اکر بینتند یکی از زانها رقبی خودرا خواهد برشیزانید لکن وای بران )مد 
بینند دیکری نباشد که اورا برخیزاند + واکردو نفر نیز مخوابند کزم خواهند 
اما يك نفر چکونه کُرم شود * وک کسویک از ان ۱۳ تب الق 
مقاوست خواهند نمود» وربسیان سه لابزودی کته و۱9 ۳ 
از پادشاه پر وخرف که پذبرفتن نصی ترا دیکر نیداند پهور اس 3 


از ان ۲:0۹ وانکه با دا ی مولود شن است فقیرمیکزدد + 
دید هقی ندنک زیر مان ره مروند بطرف آن سدقم 5 بای او 


اج زحمت کنیدن است اد 


0 لس 


۷ 


۱ 
۱ 


۳1 
۱۷ 
۸ 





باب پم 
چون نا زه خدا بروی پاک و۱ تکام ی ییا ی بل ۳ تفت 
ک_ نبدن قربانیهای ۱ تا ن‌ جر را سیچی | ایمان ان نیدانند که لن بل می‌گنند قد 
تست اس | ود ای تس ی حضیر سنوی نشتارد زر برا ۱ مد ۱ 


4 


ماتفالاتا: ‌ می‌شود ۳ ۹ یب یی تن من #۵ چون چپ رفن 
در اب با 1 رگا رتاو مان هرد بستاایش ۳1 
و فا فا ابیت کا نذر ای ازاینک ندر نفوده فا نک کی مکذا رکه دهانس 
طکا سا زآدیود, عضرر خرفته کوک رن سووشن است عچرا خی 
همیب قول تو ضبا شیشرردا اک ش رن ستبهایترا باطا ال ادها تلا که ورن از کثرت 
مت ایا کاس استت لیکی تو از دا بترزش به اکر_ظیرابیفنیران 
وبرکدن اتقتافت تدارا دک رو ی ام ء نی ان ۷ ۹۹ 
۳ تس هابکتو حفاارت احل رفوقاانشام‌باست‌د. متضوت 
زمین برای هه است بلگه مزرعه پاعتفاد را نیز همکد آنک نازرا وتات 
دارد از نام سیر نیشود وه رکه توانگریرا دوست دارد از دخل سیر نیشودء این 
نیز بطالت است * چون نمت زیاده شود خورندکانش زیاد میشوند ومنة 


۹۹1 سم سح 
مالک تست ات غیر از زانکه انرا تشر خر می بینك کچ خواب عله شیرین 


است خواء رن سر رت فیکذ ارد که مر بل تب 
بلای سفنت بود که از زی اتب دیدم وس که صاحبش انا + برای ضرر خرد 
نخاه داشته بود + 1 دولت از حادثه بد ضایع شد ویسری آورد ان ما رک 
۳ ۰ رب یت ند هعینان برهنه مالنیکه 
اد خر اهد گنت واز سخقت خود چیزی نت یت که بلدسمت تور داوپویجضا 
و دای سفت استگه از در بت 1۳ ۲6 امد هعبنین خواهد رفت ولورا 
چه منفعت اعد برد ازایتکندربی باد زحمت کین است+ ونایی ابلم خودرا 


درتاریی نورد وبا پراری وخثم بسیار مجزون میشود+ اینلك اجه من دیدم که 


ی ۳ 


۹۹۲ کتلی سای 


ود تک میباهاه ان یتک ییا ن درتای ایام عر خود که مدا آنرا با 

مبضدد منورد وبنوشد واز ای مشتتیکه زیرایان - بنیکوئی نع ببرد زیراکه 
هیبش همین ات ویتیز هر انسانیکه خدا دوللت وامواال ,یال ند تزا 
ود عطا فرباید که ازان مخورد. ونصیب خودرا برداشته ازخعنت خود مسرور 
شود این مخشش خدا است * زبرا روزهای عمر خودرا بسیار بیاد یآ ورد چرونکه 


خدا اورا ازشاهی دلش اجابت فرموده است ۲ 





اب شم 


موی ۲ زیر آفتاب دیدم ۹ برمدمان سنکین است ‏ کنیکه خدا 


باو دولت واموال وعرّت دهد محدیکه هرچه جانش ارز ی کند برایش باتی نباشد 


ام خدا اورا قرّت نداده باشد که ازان خورد بلکه مرد غریبی ازان مخورده این 
یز بطالت ومصیبت مخت است* اکرکنی صد پسر یاورد وبالای بسیار 
زندکانی ناید بطوریکه ام سالهایش بسیار اهاز جانش ازنیکوی سیر نشود 
وبرایش جنازة بریا نکند میکوم که سقط شه ازاو بهتر است * زیراکه اب 
بطالت امد وبتاریکی ( ونم لو درظمت مخنی شد* وافتابرا را نیز ندید 
وتات »این هیر ازان. ارای خا رده اک رال اک ۱۳ 
زیست کند ون را ین ایا هه با نیروند ‏ یی مشقّت انسان برای دهانش 
میباشد ومعذا جانِ او سیر فیشود* زیراکه مرد حی‌را ازاجق چه برتری 
است» وبرای فقم یکه میداند چه‌طور پپش زندکان سلوك ناید چه فایك است« 
من رو تر استه ابن نیز بطالت ودرپی باد زجت کشیدن 
است #۴ هرچه بوده ۱ ست بامم نود ازرزیان ن قدم مسعی شل است ودانسته شه 
است که او انم ات ویب کسیکهاز ان تواناتورالشت اعد اه ناه و ۱ 
چییزهای,بسیار ح بعالترا میافزاید پس,انسانوا مه فتتیلت ات 8 ۱ 
کیست سیدنت یبای ,ریدکای اسا ن نیو است دره رمدت ایا م حبات باطل 
وی 5 رال سا صرف منید کست که ۱ نسانرا ازانیه بسد زاو زیر افتاب 
وأقع سب تسد شاد ار سل دوه 


یی سب 


ٍ 


ک با ۷ ۹ 





ييك نامی ازروغن معطربهتر است وروز مات ازروز ولادت * رفتن مان 
ما ازرفتن مان ضیافت بتراست زراک اي ۰ 
اینرا دردل خود مینهند »# حزن ازخنن بهتر است زپرا که ازغکینی صورت دل 
اصلاح دو دنه دال_حجیان در: خانه ما است ودل احفان درخانه شادمانی ب 
شنیدن عتاب حکبیان بتراست ازشنیدن سرود اجقان* زیرا خنت احمقان 
سل صدای خارها درزيرديك است واین نیز بطالت است * بدرستیکه ظلم 
مریاکلتزا تسیر داند ورکوهدل را فاسد میسازد ۶ اببهای امرازابدایش 
بپتر است ودل حلم ازدل مغرور نیکوترب دردل خود بزودی خشمناك مشو 
۳ نت 9 احمقان مستقر می شود « مک و چرا روزهای ددم آزاین ۳ و 
9 1 دراین خصوص ازروی حکت سول نی عکت 15 
یک و وی رو طسو زیراکه حکت میا ۳۳ 
بای اما فضیات معرفت این است که حکت صاحبانشرا زندی محند + اعال 
باتفا زیرا کستت کهبتراند از که او ع ساخنه است راست 
ید + درروز بتطاتاتاتی سا دمان ریز ود زر معصفا »امه مارا تصیوا ال 
پهازاء شش کیان هیچ چیزرا که بعد از انیا 9 | قویاختت,سواو 
کرد + این هه‌را درروزهای بطالت خود دیدمه مرد عادلي همست مس لین 
«لاك میشود ومرد شریر هست که درشرارنش عمر دراز دارد+ پس 5 هم دتم به‌فراحط 
عادل مباش وخودرا زیاده حکیم بندار میادا خوینتترا ملالك کی + وبه‌افراط 
ورب شین واحمق مشو مبادا پش ازاجلت بیری + یک است که باین متسّث 
شوی وازان نیز دست خودرا برنداری زیرا هرکه ازخدا بترسد ازاین هردو 
کیرد ابید اوه جاک که ۳ 
يك شهر باشند+ زیرا مرد عادلی دردنیا نیست که تیکوئی ورزد وهعم خطا 
نید ونیز هه سضنانیکه کفته شود دل خودر! منه مبادا بت" شودرا که ترا 


۳ 10 بشنو ی چ تست بیان 5 زار با رما جک ۱091 لعشت 
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۳ فوده ء ههرا با حکت آزمودم ۳ رجاخت ان ازین 


۶ دور بود ‏ ۳ بسیاز یی انست ‏ کت که ان 
0 پس برکنته دل خودرا برمعرفت ومحمث وطلب حّت وعنل مشغول ساخ تا 
" بیج شارت یت وی رتست از | است اه ودریافتم که زییکه دلشش 
دا وته‌ها است ودستمایش کندها میباشد چیز فترازموت است» هرکه مقبول 
دا است ازوی رستکار خواهد شد ابا خطاکار فعاز وی خواهد کردید به 
۳۷ اجه را آ محر ك_ 
۳۹ از تاره ال بط دی ۳ راست رد ات 
ی ,تناو طابیدند > 








باب 9 

کیست که مثل مرد حکم باشد وکبست که تسیر امررا بیمد» حکت روی 
۲ انسانرا روشن میسازد ون جهن" او تبدیل میشود * من ترا میکويم حک پادشاهرا 
۳ نکاه دار وایترا بسیب سوکند خداب شتاب مکن نا ازحضور وی بروی ودر ار 
ید جزم منیا زیراکه او هرچه خواهد بل میاورد + جائیکه خن پادشاه است 
۴ تس کیت که چه میکنی * هرک معکرا نکاه دار هچ آمر 
7" بد,امخواغد دیده ودل مرد حکیم وقت وقانونرا میداند + زیر که باق خی لب 
۷ وتتی وتانوق اس چونکه شرارت انسان بروی سنکین است* زیرا اهراک 

واقع خواهد شید اند پووکیست کارا خبر خعد که کات خواهد شد ب 
۳۹ تست برروج تسا داشعهباشد تا روج خردرا :کلم دازید وک ی و 

مروت ساعط ندارد ودر وقت حنك مرخصی نیستوشرارت ضا حجییرا غا نک 
٩‏ یدهد + این مه‌را دیدم ودل خودرا برهر ی که زیراقتا بکرده و ول 
.۱ سا ء هقبط انیا ان برانسان بيهة ضررش حکرانی میکد + وهچیین دیدم که 


میس 


‌ دقن او شتا ند و 3 کال سا وتف ودر واش6 + نزن نان 


تایب لب شا ۹ 





بزودی جرا نیشود. ازابحهة دل بنی اد م دراندرون ایشان برای بد کر داری جازم 
۲ زود ۶ اکرچه کامکا رصد مرتبه شرارت ورزد وعمر درا زکد معهذا س_ 
برای نیک ازخدا بترسند ومحضور وی خائف باشند سعادغندی خواهد بود # 
۳ ایا اکن سس سجادقدد‌ی خر اد بود فخلی ۳ عر دراز نخواهد کرد نک 
4 ازخدا فیترید + بطالی هست که برروی زمین کرده میشود یعنی عادلان هستند 
که برایشان مثل عمل شربران واقع میشود وشربران ن اند که برایشان مثل عملل, 
0 عادلان واقع میشود پس کنم که ۱ این نیز بطالت انس تال قافتا نیرا مدح 
کردم زیراکه برای انسان #9 چیزی هش آزاین نیست که مخورد ووبنوشد 
و شادی اند وان درغاي ۱ یام مرش که خدا درزیرنتاب بوی دهد درنتش با 
۱ ادف وزتگه فا -خوزدرا باس ید م تا حکترا بفهم وا یا 
برروی زمین ن کرده شوج بخ (چونکه هستند که شب وروز خوابرا تجشان ولد 
۷ غییینند) چ اتکاء قامه / صنعت خدارا دیدم که انسا ن کاریرا ک ۳ زیر اثتاب کرده 
مدای ال قارل رده عفد پا نسارن ب ین زیاده‌تر تحص : فاید انا 
موکییت زان 2 جبیارد. وا کرچه مرد حکم نیز کان دک مداد ابا از نرا درل 
تخواهد نمود + 
یج 
۷۰ زیراکه چیع ا بن مطالب‌را دردل خود نهادم واين هه‌را غور نمودم که عادلان 
شب اند رحیت. ها سول ها رسواه بورت اقا 
۲ آنزا فینهیده هه چیز پش روی ایثان است + هه چیز هک 
تون ری وان بت ر تاد و واع یبا رالات 
تفن بای آنک ذج میکند بای انکه دج نید 2۳ 
بیکانند ههنان کناهکارانند واننکه قسم مخورد و وانکه ازشم خوردن میترسد 
۴ سمتاوی اندچه درعاء ی اعالیکه زر تابن میشود ازهه بدتراین است که 
لاک 7 وس واینکه دل بش آدم ازشرارت پراست وبادامیک زنن هستند 
3 دچل ی دردل یشان وس یمد ایکا ن یود + ما با نک 3 


ِ 61 


۹۹1 کتاب جامعه .۱ 


ه زانروکه زندکان یدام که ایدم لا تزدکان چم و و1090 یشان دیکر 
- اجرت ی چونکه ذکرایشان فراموش نود ۶ بت تست نفرت وحد 
اینشان حال نابود شنت ات ودیکرفا با به برای ایشاره ن امس نها زیر آقتابکزده 
۷ میشود نصیبی نخواهد بود* پس رفته نان خودرا بشادی مخور وشراب خودرا 
۸ مخوشدلی بنوش چونکه خدا اعال ترا قبل ازاین قبول فرموده است* لباس تو 
٩‏ هیشه سفید باشد - و برسر لو روغ نکر چم روزهای عر باطل خودرا 
کهان ترا درزیر افتافب اعد با زنیکه دوست میداری درچیع روزهای بط ای 
خود خوش بکذران» #9 ازحیات خود واز ز زجتیکه زو آقتاب میکثی 
.۱ نصیب تو هن است + هزچه دسعت مجهة ل فودن ببابك هانرا زا توانایئی خود 
نونکا 4 درعا و ۲ میروی نه‌کار ونه تدییر ونه علم ونه سم 
| است* برکشتم وزیر آفتاب ان که مسایقت برای تبزروان ۳ 
جاعان ونان نیزبرای حکیان _۰ برای فهییان ونعت برای شین : 
۳ زیرآکه برای جیع ایشان وقتی واتفاقی وافع میشود* وچونکه انسان نیز وقت 
خودرا فیداند پس مثل ماهبانیکه درتور مخت کرفتار وکیشکانیکه دردام کرفته 
میشوند هجنان بنی ادم بوقت نا مساعد هرکاه آن آن برایشان ناکهان بیفند کرفتاز 
۳1 میکردند »#۷ ونیزاین حککر! درزیرآفتاب ۳ وان ن نا عضا بود 7۳ شیر 
کرجت بود که مرداین دران قلیل العدد‌بودند و بادشاه) بوول باق ۱30 
ی محاص نود وسنکرهای عظم برپا کرد * "ودر آن شهرمردی فترحکم با یافسی»شبله 
۳۹ که شهررا حکت خود رها تیاس که ۳ فتیررا بیاد نیاورد ‏ انا ی 
کنم حکت از جاغت چیه ی ان رم شردند وسضتانشرا 
۷ نشنیدند ‏ ستیار. کزان ک ی را یر گفته شود ازفریاد اکیزه درمیان اجان 
۸ باشد زیاده مسوع میکزدد+ حکت ازامطه جنك متر است اما يك خعلاکار 
تیکو شیارا خاهت بت نوج 
باب دم 
۱ ای مرده روغن عطاررا متعفن وفاسد میسازند واندك حاقتی ازحکت 
۲ وعرّت سنکینثر است* دل مرد حکم بطرف راستش مایل است ودل اچق 


سوی. 


5 ۵ 


کقاتی مسب ۱۱۱ 0۷ 


بطرف چپش * ونیزچون احمق براه میرود عتاش ناقص میشود وبهرکس میکوید 
که احمتی هستر+ ار خنم پاحضاه برتو انکفنه شود عازن خودرا ترك منیا زبرا که 
۱0 بد هست که زیر اقتاب دین‌ام من سارک 
ازجانب سلطان صادر شود + جهالت بریکانهای بلند برافراشته میشود ودولمندان 
درمکان اسفل مینشینند * غلامانرا براسبان دیدم وامیرانرا مفل غلامان برزسین 
روان * یبای ندرا میافند وانکه دیا سیون ای وویرا میک قایی 
مومت نک درتاا یره را درخطر 
ند تن روشک بت نت ناه کسید 
تسف کان بان ید ات۳ با کوتاز شین :راتکه اخسون کند. بکزت. بس 
افسهکر چه فاین دارد* نخان دهارن که فیض مخش است اما لبهای احمنی 
خودشرا میبلعد ۲ ابندای سنان دهانش حاقت است انبهای کفتارش در 
وی تیم اج قحدان پیسجاررمیگریداقالانسانی آنجه را که واقع خواهد شد 
نبیداند وکست که اورا ازاجه بعد ازوی واقم خواهد شد مخبرسازد* نت 
اجتاره یازا خسته میساند چصونکلا فیدانند بچدکونه بشهر‌باید رفت + وای برتد اکه 
زبین وقتبکه پادشاء تو طفل است وسرورانت نت صسکاهان مخورند ۴ خوشاعحال 

تو.ای زمین هنکامیکه پادشاه توب پسر نبا است وسرورانت داروقتش برای نقوّت 
مخورند ونه برای مستی + ازکاهلی سقف خراب مشود وازسستی دستها خانه اب 
و۳9 «بزج مجهة للهو ولعب میکند وشراب زندکانیرا شادمان میسازد اما 
ایا دب چادشاءر۱ درفکر نود زیزسفرین»تکن , وحولعسدر۱ 
دراطاق خوابکاه خویش لعنت منا زیراکه مرع هوا آواز ترا خواهد برد وبالدار 
آمررا شایع خواهد ساخت ب . : 








باقف بازدمم ۹ 
نان خودرا بروی ابا بینداز زیراکه بعد ازروزهای بسیار انرا خوایی یافت * 
نصیبی بهفت نفربلکه بهشت نفربخش زیراکه فیدانی جه بلا برزمبن واقع خواهد 
۳۹93 اوی راتناران شود انز برر زج انش را رتاش بسوی جتو نب 
یا بسوی تال بیختد درهانجا که درختی فقوت نی خر اد عاند انکه بباد 


لس 


‌ 


۹۹۸ کان جامحه ۳ 





نکاه میکند نخواهد کشت وانکه بهابرها نظرناید نخواهد درویدبه 7 
گد راه باد چیست با چگونه استر انا در ررحم زن حامله بسته میشود ههینبن عل 
خدارا که صانم کل است نینهیی ع ادادان تم خودر بکار وشأمگاهان دست 
کر بر مدار زیرا تو فیدانی دا م يك ازانبا این با 2 کامیاب خواهد شدیا 
_ ها «ثل م یکر ی نم لبته روشنائی شیرین است ودیدن 
اقتالی , براش بو شیان نیکی است بد هرجدد انسان سا ای بسیان زور3۳ 
انا شادمان 9 باید روزهای فاریکرا با دورد زک بسیار خر اهد بود 
پس هرچه واقع میشود بطالت است+ ‏ ای جوان دروقت شباب خود 
شاددان باش ودر روزهای جوانیت دلت ترا خوش سازد ودر راههای قلبت 
وبر وفق رویت چشیانت سلوك ما لیکن بدان که بسبب این جه خدا ترا سضا که 
خراهد آورد.* پس مرا | ازدل خود بیرون کن ویدیر! ازجسد خویش دور نا 
زبراکه جوانی وشباب باطل است * 


باب دوازدم 
رن خودرا در روزهای جوانیت ییاد آور قبل ازانک روزهای بلا 


برسد د وبایا پرسد که بکونی مرا ازانا خونی نیس قبل ازانکه آتاب ونور 
واه وستارکان تاریلت شود وابرها بعد ازباران برکردد دروکا 


۱ یراع بلرزند وصاحبان قوات 7 ضخم اند ودعاس اد کار چونکه کراند 


۹ وانانیکه از #نجرم‌ها ماک ند اک اراد 3 ودرها درکوچه دسته شود 
واواز اسیاب پست کردد وازصدای کجدای برخیزد ویع 
وازهر بلندی بترسند وخوفها درراه باشد ودرخت بادام شکوفه آورزد وی با 
سنحکین باشد واشعها بربث شرده چرنکا انسان اه جاردان حول 3 
ونوحه‌کران درکرچه کردش میکند « قبل ازانکه منتول نم کسه شود وکاسة 
طلا شکنته کردد وسبو نزد چشمن خورد شود مرح برچچاه منکسر کرد بد 
وخالك بزیین برکزدد بطور که بوذ ه وروح نزد خدا که نز نرا خشیه بود رسجوع نماید بو 
باطل اباطیل جامعه یبد هه چیز ,ما لت است به ودیکر ودک جامعه 


« 


سفنیات ذلیل شوند + 


تایب ت۱۱ ۹3 


سکم بود بازم معرفترا بفوم تعلیم میداد 9 نوده عور رسی میکرد ولهای 

۰ بسپار تالیفی نود جامعه تحص نود تا نان مقبول‌را بیدا کند وکابات راستیرا 

۱ که به‌استقاست مکتوب باشد + سندان حکیمان مثل سکهای کلورانی است وکمات 
ان جاعت مانند میای غحک تن فاد ده که الک شبان داخه شود * 

۲ وعلاوه براینها ای پسردی ۳ ون این کتان ای بسیار ازتها ندارد ومعلالعه 

۳ زونا ققعتین بدن اسسی‌ته پس خنم نام امررا بشنومه ازخدا بترس واوامر اورا 

۱ کار چنز نکن ها تفن انسان این است ه را دا راب هرت 

تاه میک و نت با خی سا کج اد ۳ 


تا غزل غزلهای سلیمان 





۲ . غرل غزلها که ازان سلیمان است * او مرا ببوسهای دهان خود ببوسنده 
۳زا که عبت تو ازشراب یکوتر اسمت ۷ عطرهای تو بوی خوش دارده واسم نو 
4 مثل عطر رنه شن میباشد ه بنابرین دوشیزکان ترا دوست میدارند+ مرا بکشس 
ا درعتب تو بدومه پادشاه مرا جل‌های خود آوردء ازتو وجد وشادی خواهبم 
کرد« بت ترا از شراب زیاده ذکرخواهم نموده ترا از روی خلوص دوست 
ه میدارند+ ای دخنران آورشلم من سبهام اما جیل هستمه ۱۳۳۹ 
٩‏ مات دای ان وم اه تک که سیهفام هستم » ۵ زیراکا تاش 
مرا سوخه است» پسران آن مادرم برمن خشم موده مرا ناطور تاکستانها ساختنده 
۷ اما ناکستان خودرا دیتبانی نمودم * ای حییپ‌جان من مرا خبرده که ا رای 
ودر وقت ظه رکله‌را کیا مخوابانی» زبرا چرا نزد که‌ای رفیقانت میل آواره 
۸ کردم بد ای جمیلتر از زنان اکرنیدانیه در اثرکه‌ها بیرون روه وبزغاله‌هایترا 
+ نزد مسکنهای شبانان بچران* ای محبوبة من ترا به‌ایبکه درعرابة فرعون باشد 
۳ داده‌ام + رخسارهایت جواهرها تانق کرد رن بندها چه بسیار حمیل 
7 است + زنجیرهای طلا با حبه‌های نف برای تو خواهم ساخت + چون پادشاه 
| بریسفر" خود مینشینده سنبل من بوی خودرا میدهد + محبوب من مرا مثل بل مز 
4 است» که درمیان پستانهای من تخوابد + محبوب من برام مثل خوشه بان درباای 
0 عین جدی میباشد+ ابنك تو زیبا هستی‌ای حبوبهٌ من ایناك تو زیبا هستی» وچشانت 
۲ مثل چشا ن کت است* اينكک تو زیبا وشیرین نا حبوب منه وتضت 
۷ ماه سبزاست + تیرهای -انه ما ازسرو ازا او ای ۰ وستف ما ازچو 


کناب غزل غزلهای سلییان ۲و ۲ ۱.۱ 





باپ دوم 
من نرکسی شارون وسوسن وادیها هستم چد چنانکه سوسن درمیان خارها ه ههعنان 
ی ی را ان جک مب سا ماع« 
بان ویب من دربیان پیزان است» درساية وی بشادمانی نشتم» ومیوه‌اش 


ص آ 


که ات من 3 مرا متخانه آرد و رای ۳ 
0 #مییت ,جوون در زرد سیمن نس ودست تن ۳ ۷ ی 
ای دخران ن اورشلم شارا بخزالها واموهای محراقَم ید که ویب ونر ی 
نت تکید و برنه انکیزانید چ 1 ی سانت شا 

۱ تست سس رت ۳۳ تس تنرا نمایان 

1۰ ۵ میسازد چ غبوب من مرا خظاب کرزده کنت» ای محبوبهٌ من داوویبای قرع 


اج با لت 29۳ 


۲ و سا نقلویر زمان افضان رسفه و اواه فاخنه درولایت ما شنیه 
۳ فا 04 د رستت. اف موه :ودرا میربا نف ورتو ها کلن مره را ختش: 
؟ میدهده ای محبوبةٌ من وای زیبائی من برخیز ویبا « ای بوثر من درشکافهای 
کف ودر سترسنکای خار اهستی» چه خودرا بن وا وازت‌را بن بشنوان» 
زبراکه آواز تو لذیذ وچهرمات خوشنا است * سا شفالای کوچکرا که 
تاکسنانهارا خراب میکنند بای ما بکیرید» زیراکه تاکستاهای ما ک ۷1 میت 34# 
۸ مبوم | است وین اآ رم در تس زو ای محبوب 

من برکرد وتا ۳ روز بوزد د وسایه‌ها بکریزده (مانند) غزال با مچذ مر برکوههای 


ِ اٍِ- 
بات باش ۲ 


0 


۲ باب سیم 
۱ لک دربستر خود اور که جام دروشت میدآرد طاییلم » ام حسر کردم 
۲ اما نیافتم ب کف الان برخاسته درکوچه‌ها وشوارع شهر کئته آورا که جانم دوست 


۱ کتاب غزل غزلهای سلییان > 
مید ار خواه طلیید ه ه او را جستیو کردم اما یاف + کشيکي ان رکه درشهر کردش 


4 میکند مرا بافتند کرک ندز هدند ۱۳۳ لزان یی 


وه لس 4 9" چم 


نرفته بودم که او را که جانم هو مس جیا رد یأفم ه » واورا کافهة رها نکردم تا مخا نه 
بت وی " والث" خویش در آوردم + ای دخنران ن آورشلم شارا بخزالها 

واهوهای را قسم میدم ه که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار مکنید 
وبربینگزنید بب این کیست که مثل ستونهای دود ازییابان بومباید ۵ ور 
ویخور وبهمة عطریات تاجران معظر اسمی بدا یتلکت غضت بوووان ۳ 29۳۳7۳ 
- شصت جبار ازجیاران اسرائیل باطراف آن میباشند+ هک" یشان شمشیز 
کرفتد وجنلک رد هستتند و خقشیر-هیلت. بسیستت خووفت شب ابر ۱35 دسته 
ای سلیان پا دشامتخیی»روانی برای خو یشتن تن از چوب ار با میات 
متونهایشرا ازنقی وستنشرا ازطلا وکرسیشرا ازارغوان ساخت» و وسطش یت 
دخنران اورشلیم معرّق بود+ ای دخنران صهیون یرون اد وسلیمان پادشاهء‌را 


اس 
۰ ۰ ۳ ‌ ۰ 3 و 7 ۰ 
به‌بینید ه با ناجیکه مادرش ور و روز شادی دلش انرا پرسر 





رف ییاد بد 
باب چهارم 
اينك تو زیبا هستی ای محبوبة من ایتک تو زیبا سم ه وچشمانت از پشت برقع 
توشل چشان کوتر استه ومویهایت مثل کل بزها است که برجانب کوه جلعاد 


خو اند دندانهایی معلن کله دسفندان ای ازشستن برامت باشند ه 

هي نها توام زاثیت ودر ۱ کی م نازاد نباشد»* لبهایست مل ر#4فرعز 
۳1 ب جمیل است » وشفیقه‌هایت درعقب برقع تو مانند پارهٌ انار است * 
کردنت مثل برج داود آب ست که ميهة سلاح‌خانه بنا شل استه ود ران هزارسبر 
یعنی هه سبره‌ای جاحان 9 است دو پستانت مدل دو مه توا ماو 
۳ میان سوسنهاً مبچرند »+ تأً نسم روز بوزد وسایه‌ها بکریزده بکوه مر وتل 
کندر خوام رفت * ای محبوبه من مامی تو زیبا میباشده 0 
یت انار ن اعاتتتنق با میا ان یاه از ثاه آمانه ازقله کر و و 
ازمغاره‌های نیرها واز کوهیهای پلنکا بکر+ ای خواهر وعروس من دلرا بیی 


کدا تین را نیز ۱.۴ 


۰ ازجشانت وییکی ازکردن بندهای کردنت ربودی* ای خواهر وع‌ونن من 
محبت‌ایت چه بسیار لذیذ است ه شحبتهایت ازشراب چه : بار نیکوتراسته ربوعه 
۱ عطرمابت ازجیم عطرها + ای عروس من لهای تو عسل‌را مبیکاند» زیر زبان 
۲ توعسل وشیر است وبوی لباست مثل بوی لبنان است ۲« خواهر وعروس من 
۳ ۲ ریت شنلع ناست ه چشمة مثفل ومنبع مخلوم | ست* غپالهایت بستان انارها با 
4 میوه‌های ننیسه وبان وسنبل است* سنبل وزعفران وذ, ود رح با انواع 
درا ن کندره مر وعود با جیع عطرهای نیس جشيه باه رک 3ب نجوی 
ونهرهاتیکه از نان جاری است* ای باد شمال برخیز وای باد جنوب با » 
برباغ من بوز تا عطرهایش متذرشوده مبوب من بباغ خود بباید وموة نفسة 
خودر! مخورد * 
1 ای خواهر وعروس من بباغ ود اس ‌ بو عجوجوا با عطرهاي چیدم - 4 
عسل خودرا با عسل خویش خوردمه نیقی نوشیدم» ای 
۲ نان مخورید و ای با رال باه تب تکفا میت من درخوااب هستم 
اما دل لته ازاو غیوب مایت نتب کرک (ونبکرود که ابزای 
1 رک ای خواهرمن» ای ره من وکبوترم وای کاملهٌ من» زب 6 تتقیون 
۴ ا شبن وزلهام ازتتات شب بر استب رخت خودرا کد م چکونه آنر پوشم ه 
بایهای خودرا شم چکونه ام اتهار | چرکین نما خی ان یت 
مه در داخل ساخته واحفام برای وی مجنبش امد ب من برخاستم تا دررا بهة 
حبوب خرد باز کم ه » واز دستم مر واز انکنیهام مر ون 
1 بجهة مبوب خود باز کردم ما صّّ روکردانیت رفنه بوده چون او خن میکنت 
جان ازمن بدر شن بوده اورا جتج و کردم ونیافتم اورا خواندم وجوام نداد « 
۷ کشي ایک شیر دقن .دب مییکنند مرا فعتایزوهوده وعروحساخند دیم‌بانهای 
۸ حصارها برقع مرا ازمن کرفتند ب ای دخنران ن اورشلم شمارا ۶ سم ید که آکر محبوب 
ناه وبرا کوئید که من مریض عشتی هست با یی و 
ازسایر حبوبان چه برتری دارد وشحبوب نرا برسایر محبوبان ۲ 


.۱۰ کتاب غرل غزلهای سلییان 1 


,۱ مارا چنین قم مبدهی * محبوب من سفیك وسرخ‌فام است» وبر هزارها افراشته 
۱۱ شه است + سر او طلای خالص است» وزلنهایش بم تین ومأنند غراب سیادفام 
۲ است * مان رای نود ناه تفای با شیر شسته شم ودر چشتمنانه 
۳ خود نشمته + رخسارمایش ال باه بان و پشسته‌های ریاحین میباشده 
۶ لهایش سوسنا است که ازانا مر صانی محجکد+ دستهایش حلفهای طلاست که 
۵ بریرید سفن ناهد وی و عاج شذاف! کباش 2 ت زرد مرع ود ۷ سافپایش 
میوای مرمر بربایه‌های زر ناب مومس شن» سیبایش مثل بان ومانند سرو های 
۱٩‏ آزادبرکییه نيب هل ار خی رین یفام وم ون ۳ 
محبوب من واین است یار من ای دخنران اورشلم + 





باب ششم 

| محبوب توا رفته است ب ای زیباترین زنان» محبوب تو یا توجه فوده است تا 
۳ اورا با تو بطلبیم >« حبوبب من بباغ خویش ونزد بانههای بلسان فرو سا 
۲ ناءدرباغات هراند وسوستنا ندب من ازان مبویب خود ومحبوم از انیت پیج 
4 درمیان سوسا که‌را مبچراندب ای مبوبة مر تو مثل ترصه جمیل وبانند 
9 آورشلم یا ول لشکرهای بیرق دار مهیب هستی + چثشانترا از من برکزدان 

زیرا اما رم خالست عای, است »۵ مربعایتمول کامنوها اس برجانب کوه 
جعااد این ,با شید دنداغایت مانعد کل کرستشار ابیت > اس ۳ 
باصن وک" ایا توم زائیه اس دک م نازاد نباشد ع شقیفه‌هایت درعفیه 
برقع و .ات ابرم انا وی ات39 (شصولات ملک وهشتاد متعه ول دشر کل بیشیاژه 
هستند + اما کبوتر من وکامله من یکی است» او یکانة مادر خویش وخنارة وال 
خود میباشده دخنران اورا دیزی خستد کندده ملکها و متعه‌ها ۲۳ 
۷ واورا مدح فودند این کیست که منل‌صم مبدرخشده ومانند ماه چیل 
۱ ومیل انتاا طا ون ومانند لشکر بیرق با باغ د سوه 

جوز ار شم تا سبزیهای وادیرا بنکرم » ونیم که ایا مو شکوفه ارو 
۲ کل‌کرده ا ست* بی آنکه ماتفت شوم که تاک ال زا -- 


لس هه ححر ‏ هی 


کتاب غزل غزلهای یمان ۷ و۵ #ستت؟ 





۳ ساختت ۲ کرد بوکند: عم شوج تمس 3955 بروکت و . یا در تب 


مس جم 


0۵ ۰ 


مج 


۳ 


فیبیتی ۰" مج فان دور (شکرن 
مه 
ای دختر مرد شریف زاواوتت-در تفن چم بسیار زیبا استه حافهای رائمایت 
مل زیو وها میب ان کا اضصت دیت اقفات کز انب ماود 
اجک شراب مزوج دران ک نباشده بر وتو کش اسستکس مسا ال 
سچی باشد + دوپ پستان نو مذل 91 توام غزال تن توسل 
برچ 0 رید مثل برکه‌های حشبون نزد دروازه پیت ریم * ینی تو مل, 
برج لبنان است که بسوی دمشق مشرف م‌باشد + سرت وگن ییا 
سرت مانند ارغوان استه وپادشاه درطره‌هایش اسیر سیباشد * ای مبوبه چه 
بسیار زیا وچه بسیار شیرین اسبیپ الا و هی + این قاست تو مانند درخت 
خربا ه ویستانپایت مثل -خوشه‌های انکور میباشد به کنم که بدرخت خریا رام 
شاخه‌هایشرا خواه کرفت» وپتانبایت مثل خوشه‌های انکور وبوی تنس نو شل 
سییپاً باشد ج ودهان تومانند شراب بترین برای حبوم که بلایت فرو رود ولپای 
ختکارز تسرد .من رن وب نود هسوناق وک ین اس 
یا ای محبوب مر ؛صصرا رون بروع * ودر دهات ساکن شوع + 3 6 9 
بتا کستا نها روم وس کت انکیرکل کرده رفن کنزاده وانارها کل داده 
باشده درانا محبست خودرا بتو خواهم داد مرکاهها بری خودرا مید‌هد,ونزد 


درهای ما هر تمس وتان زمساسب 0[ برای ته ایب عبوب من 
جع کرام + 
باب هشتم 
کل در من پدسیو. لکد نیودت جون زا 


اف ده ۳ 4 و ۰ 


بر مت 


ت با سر من فیبود ۳ رامتاش ۱۳ ی ۳ 


آورشلم شا را شم میده » ریب را اد هد بیدار نینت و یرتک ات0 


۱-1۹ کتاب غزل غزلهای سلیمان ۸ 


0 این کت که مناوتب نود نله نوم ازحرا راید زير درخت سیب 
5 تلا نز | راکش رکه درانا مادرت ترا زائیده نا والث" را درد زه کرنت + م۱ 

هثل ۹ ۴۵ وسثل نکن رازومت یک و این محبست سا 5 پوت ت زورآور 
۷ ف مي يز يس بر رس آنرا 0 

کی مایم اموالی سا تختتوبیرا برای مت بداهدا انا ال حوا 3 شمرد * 
۸ ون ت.که پستان ندارده ۳۳ س‌ 
3 درواژه میبود ور بای و زاد ت_ من دیوار هستم سب 
۱ سل برها است» لپذا درنظر اجه ابندکن سلامتی شام شمان تکستانی 

دربعل هامون داشت وتاکستانزا بناطوران رده که هرکس برای میوه‌اش هزار 
۱ نثرم بدهد چد تاکستانم که ازان من است بپش روی من مسباخطه برای تو ای 
۲ سلییان هزار وبرای ناطوران میوه‌اش دویست خواهد بود ای (مبوبه) 
که درباغات مینشینی رفبقان اوازترا میشنوند مرا نیز بشنوان+ ای محبوب من 


فرارکنن ومدل غزال با بچة آهو برکوههای عطریات باش به 





عسی 


باق 


رواک اشعیا ابن ۷ نرا درباره بهودا وأورشلم » دررود: های عرَیا 
ویونام واحاز وجزتا پادشاعان بهودا دید + ای اجان بشنو وای زمین کوش 
بکیر زیرا خدآوند خن میکوید» پسران برور.-م و+ رافراشتم اما ایشان برمن 


۳ و مالك خویشرا والاغ آخور مد پوت ما 


اسوائیل فیشناسند وقوم من نم ندار نك » واک پرامت یی زیر با 

کناه میباشند وبرذربت شریران وپسران منسد» خدآوندرا ترك کردند وقدوس 
۷ مستوا ی عقوررفت شتد یهد درا ۳ بابید 
زمین شارا چ موزل ت مثل ۳ اه 
مراب کر دنه اش نا ودخنر صئیون ملق سایه‌بان دا نزن وما نند کب 
ار 7 
اندی برای ما وا پیکذاشت ت مثل سلدوم بيشذیم وبا دنل لرب عون ای‌ستا ان 
سدوم کلام خدآوندرا بشنوید وای نموم عموره شریمت خدای مارا اکش ات دود 
خدآوند میکوید ازکثریی قربانیهای شها مرا چه فابه است » از قرب نیهای سوخنیی 
نس و 6 له مج تس نون کوا ان 9 جد بت ندارم # 
۹ , میاورید ه لور نزد رز 


۰ ند 1 ۰ 
وغره ما وسیت ودعوت جماعت نیزه کناهرا 0 ال ۹ فیتواع تکام ماد 


.۱ کتاست اخستاف#انن م۱۷ 


۱4 غزه‌ها وعیدهلی شیارا جان من نفربت دارد ها برای من بار متکین ات 
0 ارم ُودنش .ته شل‌ام ‏ هنکامیکه دستهای خفادراووزاز جهمپنت فعفیان 
درا ازشا خوامم پوشانید وجون دعای بسیار میکنید اجابت نخواهم نود زیرآک 
1 دستهای شا بر ازخون است * خویشتترا شسته طاهرنائید وبدی اعال خویشرا 
۷ ازنظر من دور کرده ازشرارث دست بردارید* نیکوکاربرا یاموزید وانصافرا 
بطلید مظلومانرا رهانی دهیده بتیمانرا دادرسی کید ویوه‌زنانرا جابت بائید * 
۸ خدآونت میکوید باید نا با هدیکر اجه یام » آکزکاهان ما مثل ارغوان 
باشند مانف برف سل تاد شند واکر مثل قربز سرخ باشد مانند پشم خواهد شد > 
‌ 7 آکرخواهش داشته اطاعت نائیده نیکوی زمینرا خواهید خورد* اما اکر ابا 
نوده فرّد کید سیر مارا خواهد خورد زیراکه دهان خدآوند چنبن میکوید د 
۳۱ شبر امین چکونه زانیه من است» آنکه از زانصاف ماو میبود وعدالت دروی 
۳ ات کت ما فا خالارن می رون" لاه مبدل عنه قفرال 9 3 
۷ 9 و است ۷ سروران تو متمرد شد ورفیق دزدان 9 هريك آزایشان 
ره کت میدارند ودر پی هداب میرونده ار دادرسی نینایند ودعوی 
۶ وه زنان نزد ابفان غیرید+ بنابرین خداوند بهوه صبایوت قدیر اسرائیل 
یکوید هان من ازخصیان خود استراحت خواهم یافت واز دشمنان خویش اثقام 
۳9 خواهم کشید »« ودست ودرا برتو برکردانین ۳ ترا باتک با خواهم کرد ه 
۲ وتایی ریترا دور خوام ساخت + وداوران ترا مثل اوّل ومنیران نرا مثل ابتداء 
خوامم برکردانیده 0 طن وق یه ی خورآیی شد ۲ 
۷ صییون به‌انصاف فدیه داده خواهد شتهه ۷ وافاات ی کنندحانش زمیل !مت لد 
۸ وهلاکت عاصیان وکنامکاران باه خواهد شد واننیکه خدآونترا نك نایند نود 
۲۶ خواهندکردید+ زبرا ایشان ازدرخنان بلوطیکه شا خواسته بودید خیل خواهند شده 
۴( وازباغایکه نا ری بودید رسوا خواهند کردید زیر وا ملاع ی 


۳ 3 ومانند شیک آب نداتت باشد خواهید شد * ومر د 0 





اش تا سئزر اجقف وه ر دوی ۹ ۷۹1 یاج ۵ ۹ خر اهند درل وشاموش 


امش یت . 
تِ | د ۳ 


کتاب اشعیاء نبی ۲ ۹ 





باب دوّم 
۱ کلامیکه اشعیا ابن آموص دربارة بهودا واورشلم دید ودر ایام ۳ 
واقع خراهد شد که کوه خانة خدآوند برقلة کوهها ثابت خواهد شد وفوق تلها 
۲ برافراشته خواهد کردید وجیع امتها بسوی آن روان خواهند شد* وقومای بسیار 
عزیت کرده خواهند کفت ه بیائید تا بکره خدآوند وشخانه خدای یعقوب رام تا ۰ 
طریتبای خویشرا پا تعلم دهد وبرابای وی سلوك ات زیراکه شریعت ا زصییون 
4 وکلام خدآوند از اورشلم صادر خباقد دا بوای مارا داوری خواهد نود 
وهای 5 تنییه مخواهد ۳۹ وایشان تعیبردای خودرا برای کاواهن 
ونین‌های خویشرا برای اره‌ها منوا مد تست با وس بای شذیر ناهد 
وبا و نخواهند ره اسان توب بات لا 
1 درنور خدآوند سلوك انم # زیرا فوم خود یعی خاندان یعقوبرا تركه کرد 
چونکه آزرسوم محوت سمله وواسه. خاسطویان‌فا لکشت« آنده ونابچتتوان شرا 
۷ دست زده‌اند + وزمین ایشان ازنقع وطلا پر شن وخزاین ایشانرا هی نیسته 
۸ وزمین ایشان ازاسبان پر است وعزابه‌های ایشانرا انبهای نیست* وزمین اینتان 
اقا پر ات ۵ صدعتی دسیهای خو پشرا که بانکسهای خزد ساخته | اند یرم 
٩‏ مینایند+ ومردم خفن ومردان یست میشوند لهذا ایشا: را خواجی اه مر ز ید 
۰ ازترس خدآوند واز کریای جلال وی ه بضع داخل شن خبرٍ ایا هراک بهان 
۱۱ کی # تیان بلند اتسان بت اجان و نویر آارم ز خدآوند 
۲۳ سبط ی مصال توامد برد :+ زبرا که برای وه صاویت روز سست 0 ۲ برهر چیز 
یز لد وعایی خواهد آمد و برهرچیز مر نع وا پست خواهد شد + وبرمه سروهاي 
1 آزاد بل ورفیع بنان وبرقای بلوملعای باشان وبرهة کوهیای عا ی وب قیع 
تلهای لد وبرهر برج مرتفع وبرهر حصار منیح ۲ + وبرهة کنتیهای ترئیش 
۲۳ وبرقه 4 مصنوعات مرغوب * وکبربای انسان خم شود وتکّر ردان پست خواهد 
۸ ودر انروز خدآوند بسهانی متمال خواهد بود* ویها بالکل تلف خواهند 
٩‏ شد* وایشان بغاره‌های کض‌ها وحنرم‌های خاا داشل شراهند شده بسیب 
64 


ایا کایی«اشیوناه یهت 





ترس خدآوند وکیربای جلال وی هنکامیکه او برشيزد نا زمیترا متزلزل سازد »« 
.۳ داوس ونان بتهای نش وبتهای طلای خودرا که برای عبادت شوش 
۱ اند نود موشکی زان منعذا ها خواهند انداشت: تا بفاره‌های کیها 
وشکافهای سنك خارا داخل شونده بسبب ترس خداوند وک بای جلال وی 
7 هنکامیکه او برخیزد نا زمیترا متزلزل سازده شیا ازانسانیکه نفس او در بینی‌اش 
میباشد دست برکشید زیراکه او بچه چی زمحسوب میشود ** 


اب سوم 
زیرا اينك خداوند بهوه صبایرت پایه ورگ ۱ ازاورشام وبهوداه یعني تا 
۳ بل تن ومامی پایة را دور خواهد کر د اد وجاعان ومردان ن جنی وداوران 
۲ وانیاء وفالکیران ومشاعنرا» وسرداران بنجاهه وشرینان ومشیران ایس 
۶ ماهر وساحران حاذقرا + واطنال را برایشاری اک مخواهم مایا #3 
برایثان حکرانی خواهند نمود + وقوم مظلبرم خواهند شد هرکس ازدست دیکری 
وهرتخص ازهسايهٌ خویش واطفال برپران و پستان برشرینان مد خواهند مود :* 
چون تخصی ببرادر خویش درخانة پدرش متسَك شوه بکوید ترا توت سوت 
۷ پس حاک ما شو واین خرایی درزیر دست تو باشد * در انووزای آواز خودرا 
بلند کرده خواهد کنت موه من علاج کننن نتوانم شد زیرا درخانه من نه نان ونه 
۸ لباس است پس مرا حام قوم مسازید زیرا اورشلم خر اب شل وم‌ودا مندم 
تسج ۱ نید که لسان وافعال ایشان بضد خدآوند میباشد تا جنیان 
جلال آورا بننك آورند * سییای رویهای ایشان بضد ایشان شاهد است ویثل 
سدوم کناهان خودرا ناش کرده آار مخنی نید رنه وأی برسجا‌ای ایشان زب اکه 
۰ جهة خویشتن شرارترا بمل ۷ ده‌اندجد عادلائرا بکنقید .که ایشانرا سعادتندی 
1 خواهد بود زیرا ام اعال خویش خواهند خورد+ وای برشربران که ایشانرا 
۳ بدی خوآهد بود چونگه ای دس ایشاه ن بابلدان کاده خوادد شد ‏ وا 
#۳ ن متا ره ند ون بخان حکرانسنایده این 


سس 


۳ 


۰ 
یسم 


۰ 
اهنایان شا کرام 5 ط یی راههاء براپ میکند بو تدآوید 
راهغایان شا مرا کید کار وهی یی ( را هی ی هار م رنه و هت نی کت مت مج ود 


وروی 
کی 


کتاب تاه 4 ۱.۱ 











۳4 برای؛ اجه باه وتو دار قوما ا: ستادء ۱ اسسی زد تا ود با مناج فوم خود 

وسروران ابشان خاکمه درخواهد امده زیرا یا عستید که تاستانهارا خورده‌اید 
۱ وغارت فقیران درخا نه‌های شااست ۲ خدآوند بهوه صبایوت میکوید شیارا جعه شه 
۱11 ست که قوم مرا میکوید ورویهای فقیرانرا خورد مبباد ب* وتنا و درطزق 

هه که سپ رن و وباکردن افراشته وغزات 9 رام میروند ۳ 
۳ صییو رز وی یت ی ین دوز 
٩‏ شدآوند زینت لها وپشان بندها وملالهارا دم. خواهد کرد 


۰ وفنتبندها وروبندهارا ودنتارها وزغجبرها وکربیدها وعطردانم۱ وتعي یذ‌هارا جد 

1 وانکشترها وحلقه:های پینرا ب نس تن لیر رداها وشالها وکسه‌هارا» واینهها 

3 1 وکنان نازلك وعامه‌ها وبرقعهارا+ وواقع شود 5 بعوض عطریات عنونت خواهد 
ند وجموخق کربند ریسیان وبسوض مویهای بافته کی وجعوخ9ا سینه‌بند زنار 

یل پلاس وبعوض زیبای سوخدکی خواهد بود + مریانت بششیر وتجاعانت درجنات 

7 خر اهند افتاد ب ودرواز های وکا ناله وماتم خوا اند کرد ه وای خراب شب برزمین 
خر اهد لشسی ‏ 


ب ون 
آٍ از زود عضست" زن یاک مرحنمسصوات انط و یبد کید ودرا شواهم؛ 


هر 


ٍ خورد ی جوز پوشید فقظ نام تو برم ما خوانه شود وعار ما با + 

قی رل شاخ خدآوند زیباً وجلیل ومیوء زمین مجهة ناجیان اسرائیل مر 

۳ وروت ترا پود اد ووافع میشود که هرک در ضهوون باق ناند وج کادر راورشلم 

ترك شود مقس خوانه خواهد شد یعنی هرکه دراورشام دردفترحبات مکتوب 

۶ باشد* هنکامیکه دآوند جرله دخنران صهبونرا بشوبد وخون اورشایهرا بروم 

9 انصاف وروح سوخدیی ۱ ازمیانش رفع ناید4: خدآوند برجیع مساکن کون 

بیش | ابر _ِِ درروز ودرششندی ی اتش مشتعل درشب خواهد آفرید 

< یراک برقامی جلال آن پوشنی خواهد بود* ودر وقت روز سایهبانی مجهة سایه 
ازکربا وممهة مباء وپناهگاه از طوفان وباران خواهد بود بد 


64 


3 


۱ 
وی تست 2 0« ۳۳۳۳ 


وود نت خودر( دربارة تاکستاش برای مبوب ضرد بسر س‌ ین 
تاکستانی درتل بسیار بأروی داشت + وا را که ازسکیا : با ؟ هد ند وم جهترین درا 
شرس نود وبرجی درمیانش بنا کرد وجرختی نیزدران آن کنده پس منتظر میبود 
۷ انکور بیاورد اما اتکوربد ورد پس الا ای ساکان اورشلم وبردان بهرداه 
درمیان من وتاکستان من سحع کید برای تاکستان من دیکر چه توان کر که 
درآن نکردم ۰ ۴ بس جتون منتظر بودم که آنکور با بلاورد ۲ با الکو بد آورد د + لهذا 
۷ ن شمارا اعلا م میايم ک یت با کستا ن خود چه خواحم کرده حصارشرا بییجل ارم 
وجراگاه ۳ ۳ اب در ِ_ وال _ِ تن دا 


م رس 


وا ۲ ان ما که کن ‏ ن نبا رانك زد س سود ی 
اسرائیل است ومردان بهودا تهال شادمان او میباشنده وبرای انصاف اقظار 
کهییااپایداع تعدی وبرای عدالت واینك فریاد شد+ وای نیک خانه‌را 
منانه میتی ومزرعه‌را بزرعه ملصق سازند تا مکاذ باتی دانده وشما درمیان زهیو 
بتنهایی 9 میشو ید کلا ۳ صبایرت و موی کف و سا نه‌های 
سیار خراب خواهد شده وخانه‌های بزرا ك وخوشنا ور مس ن خواد کردید ب 
بر که ده میت کاز سولات بست اتقو دیدن داش ا وخ يك ایفه خواهد 
داد وای براننیکه زود بریزند تا دربی مسکرات بووند* سب هو 
مینشینناه تا شراب ایشانرا کرم ناید+ ودر بزمای اینان عوذ وبربعط ودف ونای 
وشراب میباشده اما بفمل خداوند نظر فیکند ول دستهای وی فینکزند ب 
بنابرین قوم من بسبب عدم معرفت اسیر شن‌اند وشریذان ایشان کرسنه وعوام 
اون از تشدی خشك کردین * از این سبب هاویه حرص خودرا زیاد کردة 
ردمان خویشرا ود باز بوده است» وجلال وجهرر وشوکت ایشان وهر که 
تب شیاین (ادمان با شا ۳۹۹ فرو میرو د »۷ ومردم نم خواهند شد وتان خی 
خو اهند کردید وجنیان کزان پست خواهد شد* و بت صبایوت پاتعناشت 


کالب اشعیاء نبی ه ۱۳ 





۷ متعان خواهد بود وخدای قوس بعداألت تتدیس کرده خواهد شد + آنگاه 
بن‌های (غریاه) درمرتمای ایشان خواهند چرید وغریبان وبرانه‌های پرواریهای 
۸ ایشانرا خواهند خورد + وای برانانیکه عصیانرا بریسانهای بطالت وکناهرا 
۹ کوبا بطتاب عرابه میکشند ب ومیکویند باشد که او تقبیل نوده کار خودرابشتاباند 
۳ 5 را بیبم ۰ ومقصود ی اتعقا تین نرداناک شنر» راید تا نا بدانم + وای 
رات نیک کت یکوثیرا بدی مینامند کارت را بجای نور ونوررا سجای 
۲ ظلست میکذارنده وتلیرا مجای ثیرنی وثیربنیرا جای نی مینهند. وای 
۳ یک درنظرخود حکمنده » وپش روی خود فهم مینایند»« وای برانانیکه 
برای نوشیدن شراب زوراورنده وجهه مزوج ساختن مسکرات مردان توق 
6 میاه که شرریزا ترا ابرای رشعه حاحال مپیلزنده اوعدالت عادلانرا از ایشان 
۶ برمیدارند* بنابرین بنهی که جززرتاگن کر | مختورد وعلف خشك درشعله 
میافنده مان ریش 1 عنونت خواهد شد وشکرفة ابشان مثل غبار برافشانت 
ناهد کردیده چونکه شریست صبایوترا تركك کرده کلام قدّ وسر, اسرائیل‌را. 
۵ توار شرده‌اند بابری خشم بتدآوند برقوم خود مشتعل شل ودست خودرا 
براای شزاز کرده‌ایشانرا میخلاساخته است م..وکوهها بارزیدند. ولاشهای!ایشان 
درمیان کویچه‌ها مثل فضلات کردیه‌انده با وجود اینمه غضب او برنکردید 
۲ عدست وی ت کون را زر اسمت 8 وعلْی مبرهة آمتیبای بعید پربا خراعد کرده 
را از اقصای زمین : پرای ایشاری صفیر واه هد زده و ایشاره ن یل نیدء بزردی 
۳۶ نو اهدید ارس ۳ درمیان ایشان اسدی خسته ماهزش خو و ونلع تخوا فك پود. واتد.ي نه 
بط خر اهد زد و نه و تو اه خر اییك ه وود کر احمدی رابشزن باز ند دوال 


۳۹3 تبلین اجدی کسزین ای اهلد شدد که تیرهای ایشانه فیز ع و( نیا ای ایشان زده شن 


تن سمهاء ص ستانبا ایشمان اش ظل ستلك خی یار دس ستبهای ایمغان تن کریباد شمرده 
تراهد ش.ب غرّش ایشان مل شیر ماده ومانند شیران ان ژیان غرّش خواهند 


کیت وایشان سم خواهند زد 13 بسلامتی خواهند برد وردا :6:۰" نخواهد 
1 3 ب ‌ ب ۰ ای 
,۲ بوذ ودر انروز براینان مبل شورش دریا شورش خواهند. کرده واکررکی 
۱ ی ات ها ی 
ی رت ابنلت تاریی وتتکی است ونور درأفلاك ان بفاعت میدل شل است + 


ِّ 


فش 


كِ«۹ کتاب اشهیا+ تبی 1 و ۷ 


مس مر متصو وی 


پاپ ی 
9 ِ خِِ ‌ ۳ 
منک لاففناه 9 خداو ندرا بح ۵ ب بلنلش وعلل ذشسعه بود 
۲ قَ#. یس 


اهان ات یه سرب ابیت مه ی 


خو درا ‌_ بوضا ند وا با دیاز منود هه ۳۹ یر مدا زد یکت قوس 
قد وس قَد و ۷ زمین ازجلال او ماد است > واساس اب 
از او ای که صدا خن زید وخانه از دود پر شاد باه پس کفتم وای برمن که 
هلاه ك شام زیرا که مرد تأیاك لب هستم واتدومیان قوم تباث لب سآکه ۰ وجتام 
۳ صبایوت پادشاهرا 1 دیش است اد آ که بک از سرافین نزد من پرید در 
نتخود کی نبرآزروی مذ مج کرفته بود داشتی #۶ انا بردهام کذارد 
کتک تاش و مسج لکد چم ۳ وگاهت 5 کذاره 
برای تا برود کثم لييك یت برو بت وک ال ده 
شیف اما نخرامید زمید رهواینه. خواهید تکزیستاما جرااتقاس کاب 1 

اینقوما فرب ساز وکرشهای ابشانزا سنکین نما وجشمان ایشانزاببنده مبادا با چشیان 
مس ری مود و 


راضت ۳ بدون ۳ رپس س« را دور 


موس وود ۳ 1 


#ت. 


‌ 
ف 


۷ 
و اد انیت سفدسی سم > 


هت 


-‌ 


۳ تیان بر اٍن وربا | بادشاه به‌ودا واقع شد که رصین ؛ بادشاه ارام 
وم بن تا ۱ اسزاگیی ور هد تا با ار 3۳ 


چاه ۷ ۱.50 


۳ را نج رایددد و شناندان داود خبر داده کنتند که ارام د درافرام ار دو زده‌اند. ودلی 
۲ لو ودل مردمانش بلرزید. : ی زب یکه درخنان ی جنک ازباد میارزد« آنگاه عهآ۳7د 
باشمیاً کنت تو با بسر خود قازبامزب به‌انتهای تنات بر" فوقانی براه مزرع: کازر 
4 بداستقبال احازیرون شو* وویرا بکو با حذر ورام باش مترس ودات ضعیف 
۱ ود آفراین دار د دم مشعلی دود افشان یعنی از ز شدت خلم رصین ورام وبسر 
رما زیراکه آرا م با افرام وبسر یلا برأی ضرر نو مشورت کرده میکویند + 
مود اب برائم وانزا محاص کرده بجهة خویشتن یر نایم ویسر ۳۹/۹ 
بپادشاهی نصب کم + زود رم وت ببکزید کل این ها اورده نیشود وواقع 
2ج یی سرآرام دمشق وسر دعشق زضین است ویعد از شصت 
وخ سال افرام شکسته به میشود بطوریکه دیکر قوی نخواهد بود # وسر افرام 
3 و ##ج سر لیا اس اکز باور نکید هرآبه ثابت نخواهید ماند ه 
3 وخدلوند بار کنر نطاب کزدهکفت ‏ ان صیية خود اس خدایت 
۳ بطلب» از زا یا ازعمقها بطلب یا ازاخل علیین بالا+ آحازکنت یلم وتاوندرا 
۳ امتعان خواهم ۷ بیوزایه رخیاا درک ول است 
5 ک#مردتاثرا ببزار کید بلکه مج افتید دای مرا نیز بیزار کید ۴ بتابرین س 
]دود بآ خواهد ای کی سابل بسیخوامد زا رافان ونام آورا 
0 عمانوئل خواهد خواند ‏ 13 ال راهن خورد تا آنکه ترك یه 
1 واخیارکردن خویرا بداند+ زیر قبل ازانکه نس ترلك نمودن بدی واخنیار 
ری بان ژلزنیکه یز ارخراجی پاقشاه ان میاه مغزواه خواهد تنج 
۷ تکیت ررض تن ن بدرت مرا خواهد آوردکه ایمیک افرام 
۸ از یهودا جدا شد نا حال یا از نموت بیزدطا ] شوورا + ۳ روز واقع 
۱ خواهد شد که خدآوند برای مکپایک بکارهای هرهای مصراند وزئیو هیک 
٩‏ درزمین آشوراند صفیر خواهد زد وتامی انا رم درواد‌ای وبران وشکانبای 
۳ عض وبرجه بوته‌های خاردار وبرمه مرت فرو خواهند امد راون 795 
که از ترا بر اجیر شدای ترا سه پادشاه آشواموگ سر 
۲ ویوی پا هارا خواهد تراشید وریش هم سترده خواهد شد * ودر آنروز واقع خراعد 


و 2۳ > . 8 جع . 


1 


۳ 


۲۰ ۱13 








شد که شخصی یلک کاو وجران ود کومندز زنن نکاه ۳۱ داشت + و و۳ 
وال خآ هن توا کچ ور ۳۳7 راو ی هیا ر باره | نثرع ی ی 


۶ ید پرازشار وس خواهد بود:* با تبرجا وگانها مردم اقا واهند ند زیراکه 


۱9 


۳ 


ی نم ن بر از ید ۳0 را وال نك عا ات ی | ۳ سم متشه 
۳۹ 1 - سیر اج هن نرد 2 
فد 


‌ 2۳ ۳ 
وخدآوند مرا کات لوجی بزرات تمد خود. بکیر وبران با قل انسان برای مهیرتّلالی 


‌ و۳ ۳ 
۲ 3 ات ان ۳ لا ۳ ۷ ف ات 
۳ من بر_ اضق * ومن شیهرد امن یعنی اوریای کاهن وزکریا ابن برکارا یه 





عتیر ده برای شهادت میچرم + پس هرن ۳۴ دک ک تن دم واو حامله سل پسری 


راید انکاه حدآوند ن کنت اورا مییرشلال متاش بزر بنام به رها خظال رانک 


1 ۴ 
طنل بتواند ای لب و جروای «ادیج رید امرال دی وشیست سامرا پیش 


تا 0 شور بیغا خواهند برد بذ وخناءند با رب ۱ " باز خسلاب کرده 
ِ ید جج نک اینوم اب مامت شیلوه را > پیت جاری میشود خوار شبردء | "ز رصن 
وبسر ره یا سرور شه‌اند + بنایرین اینكته خداوند آبهای زوراور بسا ار بعی 
بادشاه ۱ اذوروتلی روت بان رواد ورد وا او 1 ز ۳۳ جویای خنود 
رده ت___ رده عبور تس نمود 8 انک بک‌دیها سا ۷۳0 خودر! یهن 
کرده طول و. عرض ولانترا ای عمأنوئیل پر خواهد ساخت»ه یجان ند 
ای قومها وشخست خواهید یافت وکوش کرید ای افصای زمین وکمر خودرا 
ببندید وشکست خواهید یافته کسر ودرا ببندید ور > شکست خواهید یافت + 
بام مشورت کید وباطل خواهد شد وع کید وج اورده نمخواهد غذ زیرا 
د! با مااست # چونکه خدآوند با دست قوق بن چنین کفت وس | تعلم داد که 
پرزه ا اینئوم سلوك نام وکشت # هر اه راک اینشوم فنه میتامند تما انراقته تدمید 


کاس اشعیاع نی 5 ۱۰1۷ 


مر رم 


ولاز تشن ایشان ترمارن وخاتف مباشید+ بهوه: صبایوترا ند بسی خاید واو 


یی 


۰ 
۶ ترس وخوف شا باشد* واو (برای شا) مکان مقد.س نواعد بود اما برای هر 
دو خاندان اسرایّل سنت مصادم ض لفزش دهدن وبرای ساکنان آورشلم 
0 دام وتله + ویسیاری از ایشان لغزش خورده خواهند انداد وشکسته ذن وبدام 
7 افتاده کرفتار شرراهند کردید بد شترا یچ وشریعترا در شاکردام مخلوم 
۷ ساز* ومن برای خدآوند که روی شودرا از خاندان یعقوب نی مبسازد انتظار 


میس 


۸ کثیت امیدوار او خوام بود+ اينك من وپسرانیکه حدآوند بن داده است. 
ا اش یلسانت ک4 حرکوت یت ساکق:است. جوة اسایلی بانج 
وعلامات هستیم #۲ چ ایشاه ن بشا کویند که از اعاب اجنه وجادوکرایکه 
جيك جيك وم" ببکند سول کید د (کرنید) آیاقوم از 
,۲ ایند ح از مردکان عجهة زند -کان لول باید نمود+ بشریعت وشهادت (توجه 
نائید) واکر موافق این کلام خن نکویند. پس برای ایشان روشنائی نخواهد بود * 
۲ وبا عسرث وکرْسنی دران خواهند کشت وهنکامیکه کرسنه شوند خویشتترا 
مشش خواهند ساخت ویادناه وخدای خودرا لعنت رده بالا خواهند 
۲ نکریست * وبزمین نظر خواهند انداخت واينك تنکی وتاریتی وظامت پریشانی 
خواهد بود وتاریکی" غلیظ رانت خواهند شد  «‏ 


سس 


۸ 


وت سس 


باب خم 

1 < لیکن برای که درندکی میبود تاریی مان ‌ه درزمان یب زمبن زیولون 
وزمین را ذلیل ساخت اما درزمان آخرانرا ۳ 

۲ امتها درم خواهد کردانید+: قومیکه درتاریکی سالكث میبودند نور عظبیی خوادند 
؟ دید وبریساکان زمین سایةٌ مومت نور ساطع خواهد شد+ نو قومرا بسیار ساخنه 
خادی اندایراازیاد کردایدی» عضور تز غادی خواهند کرد مق شادمای و قمت 

3 درو وبانندکسانیکه درتقیم نمودن غنیست وجد میایند + زبراکه بوخ بر اورا 
وعصای ک کردنش یعنی عصای جنا کنن وبرا شکتی چنانکه درروز مدیا نکردی + 

و زیرا جه اسلین مسلیا. لاغز غا اس وروت افیا عون آخدته ابهدت ۳ 


4 ۸ 


5 سوخن وهیزم اتش خواهند بود«: زبراکه برای ما ولدی.زایه ویسری با مخشین 
شد وسلعلنت بردوش او خنواهد بود واسم او یب سوق ۳ قدیر وپدر 

۷ سربدی وسروَرٍ سلامتی خوانت خواهد شد+ تریی سلطمت وسلامتی اور برکرسی 
داد وب اکن وی انتتا تخراهد بود تا انا باتصاف وعدالت ازالان ۳ ابدایجاد 

۸ ثابت واستوارنایده غیریت بهوه صبایوت اینرا مها خواهد اور« خدارند 
٩‏ کلای نزد یعقوب فریتاد وان براسرائیل وافع کردید + ونایی فوم خواهند 
داننست یعنی افرام وساکنان سامن که اقیضو کی فان خرد هی خنع| 
فده اس ۳۳ اغ درم شکست کیب ماما 
۱۱ سروازاد مجای اما میکذارم + بنابرین خداوتد دشنان رصین‌را بضد او خواهد 
۲ برافراشت وخصان اورا خواهد براگضت* آرامبانرا از مشرق وفلسطینیانزا 
از مغرب وایشان اسرائیارا با دهان کنوده خواهند خورده اما با ایهمه خثم او 

۴ برکزدانید» نشن وت او منوزدرازاستب واین قوم بسوی زندت خودشان 
5 بأزکشت ننموده وییهوه صبایوترا نطلییت اند بنابرین خدآوند وتصتر3 ۵ دم ونخل ونیرا 
۰ از اسرائیل دربکروز خواهد برید* مرد پپر ومرد شریف سراست ونبی که تعلیم 
۲ دروغ میدهد دم یباشد + زیراکه هادیان اینقوم ایشانرا کمراه میکنند وپروان 


سس 
۰ 


ی ی 


۷ اینان بلعين میشوند* ازاین سیب خدآوند ازجوانان ايشان سرور نخواهد شد 
ویر یتیمان وییوه‌زنان ایشان ترحم نخواهد نوده چونکه جیع ایشان منأفتق وشربرند 

+ وهر دهانی حماقت متکام میشود با ایمه غضب او برکردانین نش ودست اوهنوز 
۸ دراز است*+ ۰ زیراکه شرارث مل آتش میسوزاند وخار وخس‌را نورد » 
ود بوته‌های جنکل افروخنه شن دواد تس ان میشود + از غضب بهوه 
۱ صبایوت زمین سوخله شن است وقوم هیزم ۳ کنته‌اند وکسی بر برادر خود 
۲۰ عبت ندارهت از جانب راست میویا پیدی کته یادف وا تلود وت ۳ 
0 وسیر نمیشوند وهرکس کوشمت با با زوک وود مخورد *. منده ی افرای‌را وافرام 
و جضا فد متید تخت با اینمه غضب او برکردانیه 


نش ودست او هنوز دراز است + 





۱ 


پاپ ده 
٩‏ وای برآنایکه احکام غبر عادلدرا جاری مسازند وکانبایکه ظلرا موم 
۳ سم چم مشک ترا - یحزوسج چپ یت سوم ٍَ پر بای تا 
2.3 ۳ ی سا 7 برای جبو.- ونت خواهید 
3 تس سیر اتکی اداخت* غیرازانکه زیر اسیران خم شرند 
9 ن بیفتند ه با ایتهسه غضب او بوکزدانین نش ودست او ور جرا 
0 انست 9 وای 19 ی ی سمت 5 وعصائیکه دردست افاخ 
استت كت من میباشد »و بو یت ۳-۹ 23 ِ_ ی 9 
۷ ۳ ار ی ی یبن 
ور لا ست که آمهای بسیاررا لاك وسنقطع بسازد + زیر میکوید ابا سردا ی 
1 جییو ناه ندستنل د کل تن کعکیتین 3 اسان را فاد فه 
اقا انیت حسعی با عادمه چمانکهصت یز مباالکبسوا اسلا جاخعی 
۱ وهای تراشین" ابا ازیتهای اورشم ناه پیز باعل ۷ پس ایا #ییکه بسامرم 
۲" وتهایش عل نودم باورشلم وبتهایش جیین عمل نخواه نمود* ۰ ووافع ۳ 
راتکه ییون 9 با کوه صهبون واورشلم بانجام ر 
5 که من ازش دل‌مخرورٍ پادشاه | و وازنرجشان سک وی تام س 
۱ کشید ب زا موه رد پوت دست تخود کت زنل ۳ هم بت ایترا 
کردم ء وحدود قومهارا متثل ساختم وخزائن ایشانرا غارت رت وبثل جباز 
1 مرو راق ۰ ایشا را بزیر انداختم > ودنتنت کل اقالنی اقو ما زا وس و 
و بعلوريه یکه تخمهای متروكرا کی ن ما زمینرا اجح کردم» وک ری بو که 
1 بال‌را ابعباند با د خودرا نی اجب بای آیاتبر برکیککن 1 مک 
شنز خواد نود يا ۹ اک میگد انتفار خواهد کرده که کویا حصا باند 
کر" خوذرا نبا ند / جرب دست مه را که وب تنت تاک نماید > 








سس 





۳ خداوند وه صباییتبرثبنان و لاغری ود فریتاد وزیرجلال او 
۷ سوخنی مثل سوختن ان ش اف وخله وا ادد شد+ ونوراسئیل نار وقدوس وه 
۸ شمعله خراهد شده ودر یکرزوز خار وخسش‌را سوزانین خراهد خورد*: 0۳2 
جنکل و بستار. ن او م روح وه بدنرا تباه خواهد ساخت ویثل کداخان مب 
٩‏ ناهد شد وبقیة درخان چکش قل لد راد دس از مایا 
,۲ ثبت تواند. کرد بد ودر انروز واقع خواهد * شد که بتیه اسئیل ونامجبان خاندان 
بعتوب بار دیکر برزنت خودشان اعتاد نخواهند نمود بلکه یبد که قدوس 
۷ اسرائیل است بهاخلاصاعتاد خواهند مود وبقیه یعنی بقيه یعقوب بسوی خدای 
۲ قادر مطانی بازکشت خواهند کرد+ زیرا هرچند فوم تواسرائیل مثل ربلت دریا 
باشند فقط ازایشان بتیتی بازکشت -خواهند نموده هلاکنی که مقدر است بع‌دالت 
۳ مرا خواهد شد+ زیرا خداوند بهوه صبایوت هلاکت وتفدیری درمبان نامی 
۶ مین بع( خواهد ورد بتایرین خدآوند یهوه صبایوت چچنین چکید آی وم 
ف که درصییرین متا کقاب ان و اه » آکرچه شارا چرب بزند وعصای -خودرا 
0 مثل مصریان برشا بلند نغابد+ زیرا بعد از زمان بسیار کی غضب نام شواهد 
1 شد ود یاب ای دای مرج ورنهوه حسلمودت زاین و 
خواهد برانکشت چنانکه درکفتار مدیان برض غراب» وعصای او بردربا 
۷ خواهد بود وانزا بلید خوامد کرد : بطوریکه برمصریان کرده بود * ودرا ,هون 
وافع خواهد شد که بار او ازدوش تو و بوخ او ازکردن تو رفع خواهد شد دوخ 
۸ ازغربهی کسته خواهد شد+ اوبه‌عیات رید وازتجرون کذشت ودر ماش 
+ اب ودرا کذاشت + ازتعو ور ردند ودرجیع منزل گزیدنده ای وا 
:۴ هراسان شدند واهل جبعة شاوّل غرارکزدند + ای درجم باواز خود فریاد 


۷ براور اکه تن وای عناتوت قرب کیش دن 2 دم میاه فراری شلانك وساکنان جمیم 
رت کر هدند چد همین امروز درنوب ویک ودست شودرا برجبل دخنر عبیون 
2 ۴ اورشلم مقر ان میتنا ند اينك شداءند ‏ هه بوه صبابوت شاخهم!۱ با خوف قطع 

خر اهد رد اف تدای بری و هند شد ومرتفعان مت محواهند کردید ه 


_ م۳ 0 
۳ وبونه‌های جنک باهن بری سشتر نك شلد انا رد بدست جباران خواهد افتاد زد 


(# 3 


عصسیی ری 
۰ 


یی 


کتاب اشعیاء نی ۱۸۲ ۱.۲۱ 


تج و ات طسو و سید 7 پ-پ۰پح اس 





- پاپ بازدم. 

ونالی ازتة بسی بیرون است شاخ از ریشه هایش خواهد شگفت * وروح 
دآوند براو قرار خواهد کرت ه بعض روح حکت ونم و روح مشورت وئوت 
۳ معرفت وترس خدآوند ۲« وخوثی آو درترس خدآوند خواهد بود وموافق 
رویت ی داوری نخواهد کرد وبر وفق سح کوشهای خویش ننیه نخواهد 
نود ۲ سسکا : را بعدالت داوری خواهد کرد وجية مظلومان رسب برنازاا 
سیخ تراهد نموده وعهانرا بعصای دهان خویش زده شریرا بت ی 
کت ند رکتر بت کوش عهاانت هد بودهوکتریست مبانش اعامتت 
باتوی سکمتت خواهد داشت وپلنك با بزغا هناهد خوابید وکوسالهوطیو 
وپرواری با« وال کوتسات ابا را خواهد راند وکاو با خرس خواهد بجریه 
وجه‌های اما باه خواهند خوایید نیز حل کی کاه خواهد خوره* وطفل شیر 
خواره برسوراخ مار بازی خواهد کرد وطفل ازشیر باز داشته شنت دست خودرا 
رامق کشت هب ودرماود کوه‌قدس من زر وخسادی نامک 
کرد زبراکه جهان از معرفت خدآوند بر خزالاد برد ین ایک دریارا روش اند 

ودر آنروز واتع تراد شنت که ربعة 2 بیبی مجهة عا قومها یا خواهد شد 
و نا آنرا خواهند طلبید وسلامتی او با جلال خواهد بود* ۳ واقع 
۳609 زد ار م تاکز رو تایه قوم خویشرا که 
از تور رن وٌتروس وحبش ,وعلام وشنعار وحات وازجزس‌های دری باقی 
بات با 9 ود آمتها عم ی برافراشته رانت شدکارد ناسرایازا جع 
خواهد کرده وپراکندک کان بهردارا ازچهار طرف جهان فراهم خواهد اورد» 
ود فراع رفع خواهد شد ودشمنان بهودا منقطم خواهند کردیده افرام برپردا 
حند نغخواهد برد ویپودا افرایرا دشمنی نخواهد مود وتجانب دغرب بردوش 
#فنگلییان بریط بی مشرقرا باهم غا غارت خواهند موده ودست خودرا براوم 
یاب از از ده نی عمون ایشا: نج - - ک_ سس وی 


2 ی 39 ۳ 
7 هنت پرش خواهد زد ومردمرا با کنش بان عبور خواهد داد« ومجعة بتیه وم 


یی 


شش 


ی اس 


1. ۵ 2 


۵8 لت که و 


مس 


:۱ کفانب: نوات نش ت۱۹ 


او که ازاشورباتی مان باشند شاه‌راهی خواهد بوده چنانکه صهة اسرائیل در روز 


برامدن ایتعان از زمین مصر بود * 


باب دوازدم 

تور وه ,کفت که ای خدآوند ترا جد میکوم زیرا پن غضبناله بوک 
اما غضبت برکردنیت شن مرا تسلیمیدهی + ایداک خندا نات مامتا ۳ 0 
نموده نخواه 09 زیرا یاه بهوه 9 سبت جات من کرد یل است ب 
ریت وبا ۷9 از چشبه‌های تجاث ۳ خواهید کشید بد ود زین واه 
کنت خدآوندرا مد کوئید ونام اورا مخوانید واعال اورا درمیان قومبا اعلام 
کید وتکر ای که ام او تال ید برای توت سرد زرا کهای 
عظم کرده است واین دماین زمین معروف تاد اف تاک صهیون صدارا 
برافراشته بسرای زیرا قوس اسرائیل درمیان تو عظه است * 


یاب قیز ۳ 

وی ساره بایل که اما ۱ دید چ< علی سکن خشلت پرپا 
کید واواز بایان بلد نید با دسث اشار کید نا ب‌درهای نبا داخل شوند * 
بایان سود مامور داش ونجاعان خویش یمن انار ای درکیربای من 
ود ی ۵/27 آد جوت نردم وا زکروهن درکره‌ها مثل آواز خلت کثیره 
۷ ۳ وس رس برای جنلت 
وج موو نی ات وس روز خدآوند 
تقد باکت تاه 3 هلاکتی از جانب قادر مطلق اتلد از اسنجهة هه - 
۳ وداپای هد مردم ککاخنه میکزدد » وایشان حیرشت الما ودردهای 
زه برایشان عارض میشوده مل زیکه میزاید درد میکشنده بریکدیکر نظر حبرت 
میاندازند ورویهای ایشان روبهای شعله ور میباشد. اينك روز خدآوند با غضب 


کتاتي ا یادن 1۶ ۳ 


هلاه بو 4 موی کار 7 وا و خیم ض_ فك 
واقخاب دروقت طلوع توش هر ريك خواعد ۳ وماه وی و دوا 9 خر امد 





وی 
۰ 


۱ تابا نید هد زج مت سکن مسب لاه وق انوا | پیت هبار ن ایشان سزا خواهم 


داده زور معکرافرا بس. و ی از خوام داب 
3 ومردمرا از زر خالص وانسانرا ازطلای آوفی رکیابتر خوام کردانید + بنابرین 
اسانرا متزازل خواهم ساخت وزمبن ازجای نود مراد ی شد ء درحین 
4 عضب بهوه روت ود یز شدت ۳ او* وشل آهوی رانت شد ومانند 
که کهکی آزا جع : نکد خواهند بوده تاقی‌کان: بسوی قوم خود توجه خواهد 
0 مود وهر تخص بزمین خویش فرار خواد کرد»: وه رکه یافت شود با نين زده 
وا خواهد شد وهرکه کرفته شود با ششیر خواهد افتاد ‏ اطنال ایشان نیز درنظار 
ایشان بزمین انداشنه شوند وخانه‌های ایشان غارت شود وزنان ایشان بیعصست 
۷ کزدند+. اينك من مادیانرا برایشان خوام براگضت» که نقرورا حصاب نیآورند 
۸ وطلارا دوست نیدارند+ وگانهای ایشان جوانانرا خورد خواهد کرد وبرثن" 
٩‏ رح ترحم خواهند نود وچشان ايشان براطنال شنفت نخوامد کرد+ وبابل که 
جلال مالك وزینت فخرکندانیان است» مثل واژکون ساختن ندا سدوم وگمورهرا 
,۳ خواهد شد وتا بابد اباد حخواهد شد وتسلا بعد نسل میرن غنراهد کردید د 
واعراب درانجا خیمه غخواهند زد وشبانا که‌هارا درانما نخواهند خوابانید ب 
۳۱ وسموزش عم مرا درا ستواهند خوابید وخانه‌های ایشان از بومعا پر خواهد. 
لیم شترمرغ درانجا ساکن خواهد شد وخولان ی دراغا رقص خواهند کرد چ 
۲ وشغالا درقصرهای ایشان ن وکا درکوشهای خوشنا صدا خوامند زد وزبانش 
نزديك است که برد وروزهایش طول نخواعد کنید * 


باب چهاردمم 


۱ وتا ون بر بعقه ب بیجن بار دیکر خوا ا زد کیت ٩‏ 
درنمتتلان ۱۰ بی خر اد داگفاه وغ‌با با ایشان مفعتی شنه با خاندان بعقو نب تاضق 


لس ک ‏ 2۶ 


] 


۳ کتاب اشمیاء نیت ۱4 


اس ات سس سم 





خراهند کید وقوا انا برداشته یکان خودشان خواهند آورده وخاندان 
اسرئیل ایشانرا درزمین خدآوند برای بندای وکیزی ملوك خود خواهند ساخت» 
واسیرکنندکان خودرا امیر‌کزده برستمکاران خویش حکرانی خواهند مود + ودر 
روزیکه خدآوند ترا ازال/ واضطرابت وبندک مخت که برتومینهادند خلاصی شفتد 
رافع خواحد شد» که ین را بربادشاه بابل زده خواه کت ما وس 
متیکار نام شد وان جور پپشه چکونه فا ىکردید + خدآوند عصای ثربران 
وچوکان سا 7 اک قومپارا منم با اس مامتان ۱13 
یبای نخفقزسکلنی مدید ع ای زمین 1 رام شده وساکت کردین‌اند 
وباواز بل درم مبزایند + صنوبرها یز وسروهای از ازاد نان دربار؛ نو شادمان شن 
میکویند از زمانیکه تو خوايين فعلم کنت" برما برنیادت است * هاویه از زیر برای 
تو تراك اسمت تا چون بای ترا استقبال باید » ومردکان یعنی جمیع بزرگان زمینرا 
برای تو بیدار میسازدء منوت پادشاهان امتهار ازکرسیهای اینان برمیدارد بد 
جع ابا ترا,تخطانبکرده:میکوییده ایا تو نیزیمنل‌بما سینت ۱۳۵۰۱۳۵8 
کردیدبد جلال تو وصدای برطبای تو بهاویه مرو شن است» کرما زیر تو 
کسترانین شه ومورها تا مپپوشانند* ای ژهره دخدرصیم گنه ان نت 
اي که امتپارا ذلیل میساختی چکونه بزمین افکن شن"* وتو دردل خود میکنتی 
۳1 صعود فجه«گوی خودرا بالای ستارکان مدا خواهم افراشست ون رکه 
اجیاع دراطراف شال جلوس خوامم مود* بالای بلندیهای اب رحااصیود کر ده 
مثل حضرت اعلی خواه شد + ۳ ۳ 0 وا ده 
انا نیک تزا توت برتو چم دوخنه مان خواهند کفت ه ِا ین 

است ک 5 جهانرا متزازل ومالکر مرتعش میساخت که رح مسکونرا ویران مینود 
تن ۳۹ متدام میساخت واسیران خودرا مخانه‌های ایشان رها فیکرد ب هب 
پادشاهان ۳ تا جیعا هريكك درخانه خود با جلال مخوابند+ اما تو از قبر خزد 
درون افکنه 0 :مئل شاخهٌ مکروه وبانند لا س کتک نیکه با شیر زجعو9۳ 
باشیده که نها سفم,فوی مییروند. ومعلم لها غاان عته با ات 


تور ولو بود جونکه زبین خودرا ویران کرده قوم خویشرا کنته ذریت 


تایب اشعیاء نبی ۱۵ 03 





۲ شربران نا بآبد مذکور نخواهند شد+ برای پسرانش بسبب کناه پدران ایشان 
قتلرا نا تایب تا یشان برفخیزند. ودر زمین تصرّف ننایند وروی رع مسکونرا 
۳ ازشهرها پر نسازند»* ونهوه صبایوت میکوید من بضد ایشان خواهم برخاست » 
05 بیکوید سم وبفیهر ات وذریترا ازبابل سم خوام ساخت * 
۳ وان را صیب خاریدتها وخلام‌ای ی خوام کرداند و 1 راب جاروبپ هلاکت 
4 خوام رفت» بهوه صبابوت میکوید * .:" وه صایوت قم خورده میکویده 
تب بطوریکه فصد نودام ی خواهد شده و شک نقدیر کرده‌ام 
۳ همیرا. ن سا آورده خواهد کشت ب واشو را درزمین خودم خوامم شکدست ییا 
برکوههای خویش پایال خواهم کد رز او ازایشان رفع شن بار وعا ازکردن 
]از هرآ هد تاو "عدیریکه بزماین رون نفد ر کنعه ابر است.» 
۷ ودستبکه بیع آمتها دراز شه هین است + زیراکه بهوه صبایوت نقدیر نوده 
1ست پس کیست که انرا باطل کزجانده ودنتت اوست که‌دراز شل است پس 
کت اکتا وریالک سار پا دهاه برد ایی,مین فازل قادع 
۲٩‏ ای جیم فلسطین شادی مکن ازاینکه عصاییکه ترا میزد شکسته شل است» زیراکه 
ازريشه مار افی وت اب ولتجه او ادهای انشین پرنت خواهد بود * 
ی وفضتزادکان مسکینان خواهند جزنت: ,وفافزیان نان خواهند خوایید ه 
0 ادلی خوام کشت و باقع ناندکای, نو معتولن راهن دس ای 
دروازه ولوله نا وای شهرفریدبراوره ای اي نلسطین تو کداخنه خواجی #ِ 
۳ زیرآکه ازطزف شال دود ید وازصنوف وی کسی دور نخواهد افتاد پس 
توگلان آمنها چه جواب داده شوده اینکه خداوند صهیونرا بنیاد بپاده است 
ومسکینان قوم وی دران ناه خواهند برد + 


باب پانزدهم 
ٍ وی ۹ + نیا یه میت خراب ند سح ی 


و ۳ برای ۳۳ ور بت زا 
65 


که حم هس 


۳۹ از 





است وریشهای هه ترائین شن است+. درکوچه‌های خود کر خودرا بپلایس 
میبندند. وبرهفیت, باه وجو بجهارسوه‌ای نود هرکس ولرله میناید واشکیا 
می یزد ۷ وحشبون و فید برمازرنده آواز زایغان تا یاهوص مسبوع میشود 
دق سفتان موآب نله میکند وجان ایشان درایشان میلرزد* دل من مهد 
نراد بای 2 فرار ویانشی : ماصو زو تلبت میسن یبد زیراکه ایشان 
راز لوحبت با کریه باه ز اکه ازراه حوژونام صدای هلا کت بربیآورند د 
زیراکه بای رم خراب شه چونکه تکه عاف خشکیت وکاء » تلف شل وهچ چیز 
سبزباتی فان است * بنابرین دولی‌را ک تحصیل وداند واندءخه‌های خودرا 
7 دای ی 0 ا 9 وواواة 
ایشان یا اجلام وولول ایشان تا بثر ايلم شیب است + چونک نک آبهای 9 
ازخون پرشت زانروکه بردعون (بلایای) زیاد خوام او اورد بعنی شیریرا برفراریان 


3 ۷ ۲ ۲ زمینش (خوام کاشت) * 


باب شانزدم. ۱ 
بس>:»۱ وه تسین 


۷۳ خراهند شد * مشورت بدهید تمیق ۳ وسايةٌ خودرا 


دروقت ظهرمثل شب بکزدان» رانه شدکن‌را پنهان کن وفراریانراتسلم مناد 
۱ ای مواب بکذا رکه رائث شدکان من نزد تو ماوا کزینند» وبرای ايشان ازروی 


تاراج کنت پناءکاه باش» زیر! ام نابود میشود و تاراج کننت نام میکردد وستمکار 


هم تلف بشنه شد ب ك برمت استوار ودک بعدمه براستی 
تعیل ناید بر.. خرور مواب و؛ بسیاری کر وکروتم ور شنیدم 


۲ +وخفیاوباطال ات جه اسب مراب تفای ولوله میکد وتا اینان 


ول مینایند ه مبچة یدای ی ار ده کید زک ۱۳۹ 


ی 
ص‌ 


۱ 
1 


کاب اخمناغانیس 1۷ ۱۰۷ 





۰ سس ۰ زرح 
تا کهایشرا اه ابا نا به بعز بر رسیل ود ودر یابان رکه شلد وشاخه‌عایش 


پاسکااشب و تقلمسبای براک مر بیبمه بکیه ب هزیر خواهم ‏ بست 
ای حتنبون وا لاله قیاو ابا اکهای یرد سیراب خوامم ییا یت زیراک ۳ 

وانکورهایت کلبانك افتاده است + شادی وابتهاج و" ها برداشعه عد روهنو 
تاکستایا تر 3 واز شادنانی نخواهد سای ۳ | درچرخشتها پاییال نیکند » 
صدای شادمان‌را خاموش کردانندم + لهذا احشای من مل بردط مسية مواب 
زا وی ,یرای فر جرج وضو میک ,بواب .هریگان. دی هو 

حاضرشه خو یشترا خسته کد ویکان.مفدس < نود براکه ادا | ییاید کامیاب شخواهد 
شا ای ات کلامیکه خدآونند ی آززمان قدم کفته است # اما 
ان خدآوند تک موده میکوید که مد ازسه سال مثل سالیای مد ۷ * وگو من 
با ای جماعت کایر او مفر شواهد شد وبتیة ان بمیا ارم وبی فقوت اعد 


کردید > 





باب هندم 
۱ وج دربار؛ دمفیه اينك دمئق ازبیان شهرها برداشته میشود وتود: خراب 
خواهد کردید * شهرهای عرور متروك میشود وبجهة خواییدن کلهها خواهد 
بود وکسی انهارا نخواهد ترسانید+ وحصار ازافرام تلف خواهد شد وسلطنت 
ادن رازب ارام ومثل جلال بنی ۱ اشبرائیلن خواهید بود زیرا ک وه صباقوریت 
چنین میکوید چ : . ود و انوتر ای بطقضیب ضعیفك مارد وفربی" حسدش 
بلاغری تبدیل سس ی وچنان خواهد بود که #۷ زرع‌را جع کنند 
دحتلای انشان بسن له‌هاوا ود که و وخواهد بود مثل وقتیکه دروادی رفام 
ستیله‌هارا سجینند چه ات او وقتیکه زیتونرا بتکانند 
یی دانه درم خه بل باق .ه مایا اج دانه برشانجهای بارور آن باتی 
مات سم رد آروزانان پوت ات خود 
اک سای وی د ساخه است دز 1" پا کی 


۷ 


یی 
۰ 


سس ۱ 


ی 


صت 


۲۸ کتاب اشعیاه نب ۱۸ 


حصینس مقل خرابه‌هاتیکه درجعکل با برکوه بلهد است خوالق لت که ات۱ 
ازحضور بنی اسرائیل واکذاشتند ووبران خواهد شد*+ چونکه خدای نجات 
خوذرا فراموش کردی وضم" قوّت خویشرا بیاد یاوردی بنابرین عبالای دلپذیر 
غرس خواهی نود وقلمه‌های غریب‌را خواهی کاشت + در روزیک غرس مینای 
انرا نو خوامی داد ودر مج مزروع خودرا بشکوفه خواهی اورد ام حصولش 
درروز افت مبللت وحزن ۰ ناپذیر برباد خواهد رفت + وای برشورش 
قومهای یا رکه مثل‌شورش دریا شورش مینایند وخروش طواینیکه مثل خروش 
آبهای زور ری خزوش میکنند طوایف مثل خروش آیپای بسیار خروشند اما 
ایتقانرا ایب خواهد کرد و جای دور خواهند کرمخت ومثل کاو کوهها دربرابر 
باد رانن خواهند شد ول غبار دربرابر کردباد +« دروقت شام اينك خوف 
است وقبل ازع نابود میشونده نصیب ناراج کندکان ما وحصهٌ غارت 
مایندکان ما هین است + 








باپ جدم 
وا ربکا صران آواز بالهااشت حعه باتمارفت رها ی کوش میباشد با 
وان بدرد با ودر کنتیهای : بردی ٍِ_ ابا میفرستده ومیکوید ای رسولان 
تیزرو بروید نرد مت : بلدد قد وبراق نزد قومیکه ازابدایش تا کلون مهیب 
بوده‌اند یی آست زوراور وبایالکنن که : پرعا زبین ایشانرا نقسم میکند+ ای 


ای ساکنان ربع شگان وک جهان چون علّی برکوهها بلند کردد بنکرید 
وجون کزنا نواخنه شود بشنوید+ زیرا خدآوند ببن جنین کفته است که من 
خواهم آرامید وازکان خود نظر خوام نوده مل کزبای صاف برنباتات ومثل 
ابر شیام دار درحرارت حصاد+ زیرا قبل ازحصاد وقتیکه شکرفه ام شود 
وکل بانکور رسیت مبدل کردد او شاخه‌هارا با اهها خواهد برید ونمالهارا بربن 
دور خواهد افکد« وهمه برای مرغان شکاریٌ وا ووحوش زمین وا کذاشته 
خواهد شد» ومرغان شکاری نابستان‌را راما جسر خواهند برد وجیع وحوش 
وی رما ۱۳ با خواهند کذرانید به ودران زمان هدیه برای ی صبایوت 
آزقوم بلند قد وبرّاق وازقومیکه ازابندایش تا کون مهیب است وازامتی زوراور 


کتاب اشعیاه نب ۱٩‏ ۱۳۹ 
ویابال که که جپرها زسین ایشانرا نفسیم میکند بیکان اسم بهوه صبایوت بعنی 
با ه صبفیون رده ام دب 





باب نوزدم 
۱ . وح دربارة مصره اينك خدآوند برابر یز روسوار شن بصر یبد وبتهای 
مصر ازحضور وی خواهد لرزید ودلهای مصریان دراندرون ایثان کداخته 
۳ خواهد شد+ ومصریانرا برمصربان خوام ؛ رکفت ه برادر با برادر خود وهسایه 
۶ با هسایه خویش وشهربا نهر وکشوربا کشور جنك خواهند نود * وروح مصر 
در آندرونش افسرده من مشورنش‌را | #اطلس خواهم کردانید وایشان ازبتعا 
* وفالران وصاحبان اجه وجادوکران سول خواهند مود ومصریانا بدست 
ای کیش تسم خوامم نود وپادشاه زوراور برایشان حکرانی خواهد کرد » 
۰ خداوند بهوه صبایوت چنین میکوید + واب ازدریا (یل) 1 شن نهر خراب 
7 وخشك خواهد کردیدب نها محن شن جویهای ماصوز ‏ شو منکد وی 
۷ ویوریا پژمرده خوا اهد شد « ومرغز "غزاریکه برکنار ۳ سا ور 
۸ مزرهای بل خخاك ورادهشن ونبید خواهد دید وبای‌کران 
میکیرند وهمة انانیخه قلاب بهتیل اندازند زاری میکند وانانیکه دام برروی 
٩‏ کنترانند افسرده خراهند شد + وعاملان کتا. ن شانه زده و بافندکان پارچةٌ سنید 
۱۰ ۳۵۵ وأرکان ۱ و سائیت وجیع مزد وران رین دل خراهند شد + 
۱ سروران صوعن کی بالکل احمق میشوند ومشورت مشیرأن دانهند فرعون وحنی 
میکزدد پس چکونه به‌فرون میکوتد که من پسر حکاء وپسر پادشاهان فدم 
۲ میباثم + پس حکیان توکایند تا ایشان ترا اطلاع دهند وان که بهه ضن(یویت 
۳۲ دربارة مصر چه لندیر نوده است * سروران صیعّن ابله شن وسروران نوف 
فربب خورده‌اند تک سنت زاویهاسباط مصر هستند آنرا کراه کرده‌اند د 
6 وخدآوند رو خبرکی دروسط آن امه اس تکه ایشان مصریا نا درس کارهای 
ایشان کمراه کرده‌اند مبل مستان که درتیٌ خود افتارن وخیزان راه مبروند « 
5 ومصریانا کاری نخواهد ماندکه سرا مخ یاپورا بکند+_دران روز اعل 


ی 
ً 


1۰ 


11 


3 ۳ اشعیاء نبی" ۲۰ 

مصرمثل زتان میبشندواز حرکنی دست یره صابو تک ررض برگنی 
# ارزان وهراسان خواهند شد * وزمین ببودا باعث خوف مصر خواهد شد 
5 هرکه ذکر آنرا پشنود و ترسیيك و 
نوده است ‏ و درآن روز ۳۳ شور درزمین مصر بزبان کنحان سک 0و 
وا بات خواهند خورد و ۰ شبر هلاکت نامیت خواهد یه 7 
روز مذنی برای خداون درمیان زمین مصر وستوق نزد حدودش برای خدآوند 
خواهد بود ۲ وان ی وشادتی برای بهوه صبابوت درزمین مصر خواهد بوده 
زیراکه نزد خدآوند بسبب جناکندکان خویش استخاثه خراهند نمود واو جات 
دهده وحواینت کت پرا ایشان خواهد فرستاد وابشانرا خواهد رهانید+ وخدآوند 
برمصریان معروف خواهد شد ودران روز مصریان خدآرندرا خواهند بت 
وبا ذیایم وهدایاً اورا عبادت خواهند کرد وبرای خذآوند نذر کرده انرا وه 


۳ خواهند نمود+ وخدآوند مصریانزا خواهد زد وبزدن شنا خواهد داد زبرا چون 


۳ بسری خدآوند بازکشت ایند ایشانرا اجابت نموده شذا خواهد داد + وان 


2 


1 
۰ 


‌ 


ِ 


۵ ون 
روز شاهرامی از مصر باشور خواهد بود واشوریان جع واسا 3 باشور خواهند 
۰ 1 ۳ 
ربب ۱ 2 یاره | د, سید 
ور ۳ بید جع »_ پسیید : 
ببایو دت ۴ بر : ی داده ای رن مر ۱۳ 
ومیراث من اسرائیل سبارك باشند ‏ ۱ 
باب بیستم 

فرشایک ان باندود اند هنکامیکه سرجون پادشاه آفیار اسلا فرشتااد یی 
ض یه موه رس فب : پداسظه اشعیا ا؛ ن توص 
وس عریان تترت راه میرفت ۶ ۳ ری - بنل" من 
اشعیاء سه سال عریان وبا برهنه راه رفعه است تا ابتی وعلامتی دربار؛ مضر وکیش 
باشد + بهبان طور پادشاه آشور ۱ سیران مصر وجلاه وطنان کوشرا از جوانان 


9 


فت دا 


کی 


۳ 9 طل: 55 


۸ 


کتا اختوهنبی ۲۳ ۱.۳۱ 





ویران عریان وپا برهنه و دوف سین خواه برد تا وس اد * مسر اند ید وایشان 
مرت عای ایشان ج است ومص رکه نخر ایشان ند یی ار 
خواهند شد* وساکنان اين‌ساحل درانروز خواهند کفت اینك ای ما که برای 
اعانت بان فرارکردم تا از دست یادشاه اشور جات یام چنین شنت است یس 
با در زه تیاری خرادم یات به 


وت یرک 

وحی درباره بیابان حره چنانکه کردباد در وت اد این نیز.از ییا بان اززمبن 
هو لنا ك 9 رویای سخت برای من متگفنفت شنت است خیانت پیشه خیانت 
میکند وتاراج کنت تاراج میزاید » ای عبلام برای وای مدیان صاصم نیم ام ناله 
ی یم بل . ز الغهة رت 9 
درد جسووه مج وتاب بخورم که ینوا بشنوم مدهوش 
میشوم 8ه ایتوام بیین جد ‌ ت وهیبت مرا ترسانید» او شب لذت مر برام 
رفس ۳1 ساخته است سفر‌ر! مها ساأخته وفرش‌را کسترانیت به‌اکل وشرب 
مشغول میباشند» ای توت برخيزید وسبرهارا روغن بالید + زیرا خداوند بن 
چنین کنته است برو ودیتب نرا قرار بن تا اهراک و اعلام اید + وجون فوج 

۱ سواران جنت جفت وفوج غان وفوج ‏ شترا روپیگ اتکاه فد تام توجه 
بزاید ب پس او طل شیر صدا زد که ای اقا من دایا درروز برحرس ایستادهام 
٩‏ ونای 9 بردین‌بانکاه خود برقرار میباشم 4 واينك فوج مردان وسواران جنت 
ال اه . ری تس ی افتاد افتاده است ونامی" ۳ رائيط 


۱ ری سرائیل شنیدم بشما اعلام مینام + و دربار دومه. 


کی ایکا دی ازشب چه خبره ای دیوبان ازشب چه 


۲ خبر+ دیو‌بار ن میکویدکه صع میاید وشام تی تا کزبرسیدن, یافرت و بسن 
ی وبازکت نوده بیاید+ وج دربارء عرب» ای فافله‌های ددانیان ی درجنکل 
6 عرّب مترلکنید * ای ساکنان زمین تبیا تشتکانرا باب استقبال کنید وفراریانرا 


۳ 


10 


۱۳ کاب اخعتناانین ۳۲ 


جر لك ایشان پذین شوید* زیرأکه ايشان ازششیرها فرار میکند» ازششیر برهنه 
وکان زه شث واز ی جنك + زانروکه خداوند بن کنته است بعد از یکسال 
موافق سالهای مزدوران نایی شوکت قیدار تلف خواهد شد * وبتیة شاره 
راندازان وجباران بی فبدارقلیل خواعد شد چونکه بهوه خدای اسرائیل اینرا 
گفته است ۶ 
باب بیست . 

وج دربارة وادی رویا ه ی بناطا : ۷9 اع کتویر 
ازشورشها هستی وای شهر بر غوغا وای قرية مفظرء کفتکان تکنة شمه 
ودر جنك هلاك نشه‌اند ‏ «میع سرورانت باه کرهخنند وبدون 8 آسیر 
کنتند ء هکانیکه درتو یافت شدند نومب وجای دور فرار کردند + 
بنابرین ن کنتم نظار خودرا ازمن بکردانید زیراکه با : 5 مدمه » برای تسل سق 
دربارء خرابی دخثر قوم احاح مکید + زیر خداوند بهوه صایوت روز اشنتکی 

وپایال وپریشانی" درونادی بو با رهاززجه حیواوره ۳ میسازند وصدای استفاثه 
ا بکوا میرسد ‏ وعیلام با افواج مردان وسواران ترکش یب برداشته است وقیر 
سپررا مکشوف َ- است * ووادیای مترینت از عزابهها پرشن سوار بان پیش 
دروازهایت صف ۱ ارای میخ‌ایند جد «ورپوشش بهودا برداشته میشرد 6 ۱۳ 
اسر خانة جنکل نکاه خواهید کرد+ ورخنه‌های شبر داودرا که بسیارند خواهید 
99 اب برک" نحدانیرا جمع خواهید نود+ وخانه‌های اورشلیرا خواهید شرد 
وخانه‌هارا بجهة حصار بندی دیوارها خراب خواهید نود+ ودرمیان دو دیوار 


هشیر نیستند 


حونی بای بقیی 5 قدم خواهید ساخت اما بصانع آن نخواهید تکریست وبانک 
آنرا 2 ایام بسفین لته انست. تکفلان ید شد ۲ ۳۹ بوید خا تن کت 

صبایوت (شیارا) بکریستن ومام کردن وکندن م مو وپوشیدن پلاس خواهد خواند» 
واينك شادمانی وخوثی وکُنتن کاوان وذع کردن کربفندان وخوردن کوشت 


۲ ۳ ۲ ۲ 1 ِ : مه 1 
ونوشیدن شراب خواهد بود که محخورج وابنوسیم زیر آکه فردا میعی ری ۳ا ویهوه صبایوت 


ووگزش من اعلام کرده ویک ای کناه ۳2 5 یر یف هرک کفار خر اهد و 
خداوند بهوه صبایوت اینرا کنته است ‏ _ خداوند بهوه ضبابوت جنین میکوپد 


ینت7 سس 

۲ برو ونزد این خزانه دار یعنی شبتا که ناظر خانه است داخل شو وباو بکوب ترا 
درایضا بضا چه کا ر است ودر ایا کرا داری که د رالجا قبری برای خود کته اون 
کنیکه قبر خودرا درمکان بلند میکی ومسکی برای خویشتن درض میتراشی بد 
۷ اینلک ای مرذ خدآوند البته ترا دور خواهد انداخت والته ترا خواهد بوشا نید 
۱۸ والبته 9 :تفت سرد هد وبزمین وسیع نا | خواهد افکد ودر ۳1 
٩‏ خواشی موه ودر انا عرابههای شوکت نو رسوانی خاة آقبت خواهد شد + ف 





۰ ازمنصبت خواهم راند واز مکانت بزیرافکن خواهی شدب ودر آتروز واقم خواحن 
۱ ن 66 بشتو بذق لیم بن حلفیار | دعوت خواهم نمود + واورا مجامة تو میس 
ساخنه بٌ بکربندت مک خوام ساخت وافندار ترا بدست او خوام داد واوساکان 
۲ اورشلم وخاندان بهودارا پدر خواهد بود+ وکلید خانة داودرا بردوش وی 
خواهم تهاااینبتوول بکشاید اعدی نخواهد بست وچون ببندد احدی نخراهد 
۲ کناد* واورا دربای ح مثل مس خواهم دوخت وبرای خاندان پدر خود 
۳ کرتی جلال خراهد بود + وتای جلال خاندان پدرش‌را ازاولاد واحناد وه 
۵ ظروفکوچكرا ازظروف کامه‌ها تا ظروف تنکها بر راو خواهند آوعخت + ویهوه 
صبایوت میک ی دک 4 در رآن روز آن که دریکان کت مرك خواهد 
داد وقطم شن خواهد افتاد و بار بیان است تلف خواهد شد زیرا خدآوند 
ایترا کفته است ب 
باب بیست وسوم 
۱ . و دربارء صوره ای کنتیهای تزشیش ولو فائید زیراکه محدی خراب شه 
۰ است کنه خانة ونه مدخیی باقی مانت» از زمین کم خبر بایشان رسیت است * 
۲ انا ساکنان ستانعل که تاجران صیدو نک ازدریا عبور یکند تا پر ادها وم 
؟ کرید * یچ آو از حصول شعور وحصاد ن یل براهای بسیار میبود پس او 
3 تجارت کاه امتها شنع است ‏ ای صیدون حجل شو زبراکه شور و وس 
شمه وید درد ژه نکشیه‌ام ونزایت‌ام وجو انا : نرا پرورده‌ام وده خیزرکادر نوی 
0 نکرده‌ام * چون این خبر بصر برسد از اخبار صور بسیار دردناك خواهند شد * 
[ ای تپاکیان سااحل درب بهتزئیش بکذرید ووأوه ناد * ایا این شه رفظ شیا 


۹ کتاب اشعیاء نبی" ۲۵ 


ست که قدیتی واز ایام سلف بوده مت وبا یی اورا عای دور برده تا درا 
۸ کیست که این قصدرا درباره صور آن شهر ناج مخش که تجار وی 
۹ سروران ۳ او شرفای جهان بوده‌اند نوده است ‏ تن 
قصدرا نموده ! ست نا تکیر ماب جلال‌را خوار سازد نب ء جهانرا حقر 
۱ ید« ای دخترترفیش آززمین خود مثل نیل بکذر زبراکه دیکر هیچ بند برای 
۱ تو نیست* او دست خودرا بردریا دراز کرده ملکنهارا مت اد ساخخه است» 
۲ خدآوند دربارة کعان امرفرموده است نا فلعه‌هایشرا خراب ایند وکنته است 
ی سم رسیت وای دخترصیدون دیکر مفغر غخوایی شده برخاسته هکت 
9 بکذر اما درانج: نیز راحت برای تو نخواهد بود+ اينك زمین کلدانیان کهقوی 
تبودند ایور نا بجهد یر نشینان بنیاد نهاده ایشان مجنیقهای خودرا امه 
4 تصرهای انز! مهدم وانزا خرابی مبذل خواهند ساخت* ای کنتیهای تیش 
5 ور نید زیراکه قلعةٌ شا خراب ش است « ودر انروز واقع خواهد تیاه بح 
هفتاد ساال مثل ایام يك پادشاه فراموش خواهد شد وبعد ازانتضای هنتاد سال 
۲ برای صور مثل سرود زانیه خواهد بود ای زان ذراموشی خی بربطرا کرفنه درشهر 
۷ کردش نا خوش بنواز وسرودهای بسیار خوان تا ییاد آورده شوی 6 وب 
ازانتضای هنتاد سال واقع میشود که خناوید. ای تن خواهد نغود وبه‌اجرت 
خویش برکشته با جمیع مالك جهان که برروی زببن است زنا خواهد مود* 
۸ وتجارت واجرت ان برای خدآوند وقف شه ذخیس واندوخه نخواهد شد بلکه 
نجارنش برای مترّبان درکاه خدآوند خواهد بود نا بسیری مخورند ولباس فاخر 
بیه شدث چد 
پافسیتیع وچهارم 
۱ . ابنك خدآوند زبیرا خالی وویران میکنده واترا وازکون ساخحه ساکانفرا 
۲ براکن میسازد* وبل قوم مل کاهن وبل بنن سل آقایش وب لکیز سل 
خانونش ومثل مشتری مذل فروشنن ول فرض دهنت مل قرض کبرنت ول 
8 سودخرار سل سود دهنت خواهد بود: وزمینبالکل خالی وبالکل غارت خواهد 
شد زیرا دود اين خر کنته استج زبین ما میکند وبزمرده منود » ریج 


۱0 


1۹ 


کاب اشعیاء نپی " ۳ ۷۵ 





مسکون تاهین و بژبرده میکردد شرینان ادل زبین کاحین مود 0 و ازیو 
وم مارّث میشود ز زبراکه 5 ازشرایم تا وز نموده وفرایض‌را نبدیل کرده ۳ 
را شکسته‌اندب بنابرین لعنمت جهانرا وا اتفاتع کروب۱ شعت وساکا لقن 

یج لهذا تون زمین ۳ ان میبزدهان .یار بر باتی مانم‌اند ‏ ئ 

نکور ما میکرد ی امین بوگلاد وتای شا فلان .2 کم میگ شاقیان "دفا 
تلف شمه آوار عشرت کنندکان باطل وشادمان بربلها باکت خراهد شد # 
شرابرا با سرودها غفراهند آتاید و ار برای ند دا بش ت خواهد شاد له 
قریه خرابه منهلم میشود جاهو خانهستاامیکزدد که کین داخل آن نتواند بشد ند 
غوغانی برای شراب درک چهها است» هر کون شادمانی تاريك کردین وسرور زان 
رفع شده است* ویرانی درشهر بانی است ودروازهایش بهلاکت خورد شه 
است ‏ زیراکه دروسط زمین درمبان قومهایش چنبن خوادد شد مثل نکانیدن 
زیتون ومانند خوشهائیکه بعد ازجیدن #د باقی مباند+ اینان آواز خودر بلد 
کرده ترنم خواهند فود ودربارة کبریایي خدآوند ازدریا صدا خر اهند زد ازابضهة 


خدآوند رالد یا دی _ ادرجزیرهای دریا تعید نا ئید یه 


زکراای زمین سرودهارا شنیدم که عادلانرا جلال باده > وا وتا 
اسر سوب روب‌شاون تتلدات كِِ«۳ 


11 
۳ 


1 ۳999 رن ید موش سم 
دام خواهد شد زیراکه روزنه‌های علبین بازشه وتا مها زین پست راز بیبا ندب 
زمین بالکل منکسرشن » زمین قاما ازم پاء شب وزمین بشدت متحرك کشته است ۶و 
ًِ__ ن آفتان وخیزان ان ن چپ وراست مره وکاهش 

الت زاللر افناد, ۱ 2 3 ۰ .۲ غن اد , ت09 شلان 
۳-۷ ا شاد که ییآ ند کووه رتفا نیا بر‌کار. ن بلند ایشان و پادشاهان 


۲ زهیترا برزبین سزا خواهد داد+ وایشان طل آسبران درچاه جع ریت شد 


ودر زندان بسته خواهند کردید وبعد ازری‌زهای اس ِ" طلبه خر اهند شد ۲ 





۳ کتاب اشعیاه نمی ۲۵ و۲1 


دسج 


میت ۳9 
۴ 9 ه خجل وافتاب,رسوا خواهد کت زیراکه یهوه صبایوت درکوه ه صیون ودر 


اورشلم ومحضور مشا خویش با جلال ساطنت خواهد نود 


باب بیست ولنجم 

ای بهوه تو خدای من هستی پس ترا تسب میخونم ونم نا حمد میکویم زیر کارهای 
یب کردءٌ ولقدیرهای قدم تو امانت وراستی ۳ 79۳ چگ خی وا ده بند 
حصین‌را خرایه کردانین وقصرغریبانزا که شهر باشد وهرکز بنا نکردد* رین 
قوم عظلم ترا گجید. میناایند وق یه امتهای ستم پپشه ازتو خواهند ترسید ب چونکه 
برای ففیران خلهه ماقععه-مسکتار. ن درحین تنک" ایشان قلعه بودی ولیا ازطوفان 
وسایه ازکری هنکامیکه نف ستمکاران مثل طوفان بردیوار میبود + وغوغای 
۶ یانرا مثل کرمی درجای خشككت فرو خواهی آورد وسرود ستمکاران مثل کرین 
ازسایة ابر پست خواهد شد + ویهوه صبایوت دراین کوه برای هد قومبا خیافنی 
ازاذایذ برپا خواهد نموده بعنی ضیافتی ازشرامهای کبنه ازلذایذ پرمغز وازشرایهای 
کهنة مصا + 0 5 بای قومیها رده اشصی 1 

جمیع امتپارا بپوشاند تلف خواهد کرد+ وموت‌را تا ابد اباد نابود خواهد نماخت 


۱ وخداوند بهوه اشکار | ازهرجهر پاك خواهد نود وعار فوم حور از روکا 
ای زمین رفع خواهد کرد زیر خدا وند کنته است به ودران روز خواهند 
. کقفت آمتاک ابرق#تکلای ما رای ۳ راو بوده‌ام وما را جات خواهد داد این 


خدو ند ۱ ست که متتظر او بودهام پس از تجات او میپرور وا دمن ۱3 
۵ تس رین کر فرار خی 6 وا دریکان خود پایال 


۱۳ ی اور کردانید ‏ وقلعه بلند حصارهایت را خم 


کرده بزیر خواهد افکد وبر زمین با غبار یکسان و سأخت 6 


۳ #( 
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۳۹ 
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کتاپ اشمیاء نبی ۲۷ ۷ 





انر 6۹ دیوارها ان ن جات است ۶ دروا ۱ زها را بکناید نا ام ستاجاتتلی 


که امانت‌را نکاه میدارند داخل شوند*+ دل ثابترا درسلامتی کامل نکاه خواهی 


داشت» زیراکه برتو توکل دارد* برخدآوند نا بأبد توکل ناید» چونکه در یا 
وه جاودانی است + زیرا آنانیرا که برپلندیها ساکند فرو ۹ وشهر 
رفع‌را بزیر مياندازده انرا بزیین انداخنه با خاك یکسان میسازد* پایها انز 
بایال خواهد کرده یی پایهای فتیران وقدمای مسکینان* طربق عادلانی 
استفامست است» ای توکه مستفیم هستی طربنی عادلانرا هوار خواهی ساخت * پس 
ای خدآوند درطریق داوربهای تو اتظارترا کئین‌اي» وجار ن ما یامم وذکز 

تو مشتأق ۱ سست ۲ شبانکاه ما 2 بجان خود مشتأق تو هستم » و بزوس ود 
ب رد تدایع و ی سسان سک بو سکزن 
درزمین تن قته مپووز ۵ وجلال خدآوندرا 70۳ تب ای 

تست توت یوسب 
دا وند سلامتیرا ره رده چبس سر مارا نیز برای ما 
بمل آوردة+ ای بهوه خدای ما اقایان غير ازتو برما استیلا داشتنده اما بتو 
فقط امم ترا ذکر خواهم کرد« ایذان مردنة و زنن غتراهند شده نیا لپا کردیدند 
ونخواهند برخاسسه» بنابرین ایشانرا سزا داده هلاك ساخنی وتنام ذکرایشانرا مخو 
مودی ۲ قومرا افزودی ای خدآوند قومرا مزید ساخنه خویشتترا جلال دادی» 
وقای حدود زمن‌را وسیع کردانیدیب ای خدآوند ایشان درحین تتکی ترا 
خواهند طلییده وجون ایشا نرا تأدیسب مق دعاهای خنیه خواهند رعنت+ مثل 
زن ساملةً که نرديك زایدن باشد ودر اوزا کرفنه ازالام خود فریاد بکده 
ٍِ نیز ای و تو هستم ۷ حامله شد درد زه وه 
اد د 2 ۳ هه ۱۳۳۳۹ اه ای 
یا که رخاله ساکید بیدارشت ترق فانیده زبراکه شبم نو شبم یناب است» 


۱ 


س - 


۱۸ کناب اشمیاه نبی ۲۷ 





وزنن یبد ن خودرا ببرون خراهد انکدب اي فوم من بیایید تره‌ها ی 
خویش داخل شوید ودرهای خودرا درعفب خویش ببندیده خویشتنرا اند 
بیان کید ناغضب بحتذ بحگذرد ۷ را ابدفت دون ازرسکانتتدانووات 
میاید تا سزای کناهان ساکنان. زمیترا بایقان برسانده پس زمین خوساعاا جوا 


تکرش خی اه بارش وکنتکان خو بر ,را د.یجر بک پنهان تج | هد کرد عزا 


باپ بیست وهنم 
د‌ ان رز و[ تشم هك ِ_ خوقران مان تیزری لیا نان‌را ۱و 
مار #تبین یتنا سزا خواهد داد واری آزدهابا که در دریا است خواد 
۳7 دران روز برای آن تچ اه منک وه هآ 
نگاه یدارم وهر دقیفه 2 انا ایا یماهس ش بای قرب نرا نکاهبانی میزام میاه 
اجدی بان ضرر برساند + خشم ند امه ۷۳۳ »# ن نلک میامدند 
تراسا موم آورد» پا را باه 


۴ 
جرد ۷ منم یدود * درا یه تیب رواد ۳ اش 


سود يا بقوت من ۲ تا با میی 


۷ :۰ 2 جمو زد ۳ 1 9 را با کشته شد رت 


۸ مقتولان وی کته شدند چون اورا دور ساخیی به انا ندازه با وی معارضه نغودی» 


یمیت 


۳ 


با باد سضت خویش اورا در روز باد شرقی زائل ساخنی + بنابرین کناه یعقوب ازاین 
کناره شن ورفع کناه او قایی نج آن است» چون ای سنکای مذعرا مثل 
ستکای هلت نرم شوه میکرداند انکاء اشيرم وبتای افتاب دیکر برپا نخواهد شد ب: 
زیراکه آن شهر حصین منفرد خواهد شد وان ۳ سوی.. بیابان و اکذاشته 
خواهد شده درانجا کوساله‌ها خواهند چرید ودران خواییت شاخه‌هایشرا تلاض 
خواهند کرد + چون شاخه‌هایش خشك شود عکه وا ده بسن فا 
است انار خواهند سوزانید» زیرأکه ایشان قوم یم هستند لپذا افریند یشان 
برایشان ترم نمخواهد نود وخالق ایشان برایشازن شففت ناهد کرد ۷ دنت 
روز واقع خواهد شد که حدآوتّد از سیل نهر(فرات) تا واد مصر غه را خواود 


کتاب اشعیاء نبیی ۲۸ ۱۹ 





۳ کوییده وشما ای بنی اسرائیل یکی بر ی جع کرده خوأویت سب ودران: روز وافع 
خواهد شد که کرنای بزرك نواخنه خواهد شد و 9 ن زان آثور ورانن 
شدکان زببن مصر خواهند آنده و خدآوندرا درکوه ملدس بعنی در آورشلم 
عبادت خواهند نود + 
بانب بیستت دنه 
۲ وای برنام وان ن آفرام وگب پژمرد* ز بان وگ» که برسر 
۲ وادیٌ بارور لین شراب است + اينكك قرواه م زور اد توا | دارد 5 0 
مثل تکرك شدید وطوفان ,لك وبانند سیل آبهای زوراو نان بزور 
۲ وق واه انداخت* وناج نکر رز ران افرام زیر پایها پایال خراهد 
5 کب وگل پزمرد: زیبای جلال وه برس وادی بارور است مثل ٍ_ جا 
قبل از زتابستان خواهد بود که چون بیننه انرا بیند وقتیکه هنوز دردستش با 
0 انز و ببرد*+ ودر آن روز ز یهوه صبایوت بسهة یه فوم "سقویش ناج بان 
وافرجال خواهد بود* وروح انصاف برای نایک بداوری مینشینند وقیت 
۷ برای ان نانیکه جنکرا بدروازها برمبکردانند (خواهد بود)# ولکن ابنان نیز 
1 از شیاپ سا شه‌اند واز مسحرات سرکفته کردیه‌انده هم کاهن وم ی 
از مشکرانت کراه شناد وا زشراب بلعیه کردبن‌اندء از مسکزات سرکنته شن‌اند 
۸ ودر ریا کراه کردی‌اند ودر داوری مهوت کنته‌اند+. زیراکه هه سض‌ها ازئی 
٩‏ وتجاست برکردیت وج مان است + کذامرا معرت خواعد آموخت واخباررا 
به که که خواهد فضمانیدء ایا نه انا یر که ازشیر باز داشته هه بیج شله اند عد 
۳ یراک سک برحع وخ برحک سک قانون برقا نون وقانون برقانون ایا اندی واتجا 
۱ اندک خواهد بود+ زیراک با لبهای الک وزبان غریب با این قوم نک خوامد 
۳ مود + که ایا ن کشت راحت هین است پس خسته شدکانرا مسترع سازید, 
۳ ۳ مین است اما خواستند که بشنوند * وکلام خدآوند برای ایشان حج برس 
وحم برحک قانون برقانون وقانون برقانون ایا اند و انب اندی خواهد ود 
۱2 تا بروند وبه‌پشت افتاده تاکز داد وبدام افتاده کرفتار شوند « بنابرین 
ای مردان استهزاء کنن وای حاکاین این فوم که در اورشلم اند کلام خدآوندر" 


.۹ کتاب اشعیاء نبی ۲۸ 
بشنوید«: ازانجا که کنته اید با موت عهد بسته‌ام وبا ماویه هداستان شام پس 
جون تازبا اک گنرد پا نخواهد رسید زیراکه دروغهارا ای خود نودم 
1 وخویشتنر! زیر مکر مستور ساخیم * ری خدآوند بهوه چنین میکوید اينك 
درضپیون سنك ب بنیادی بهادم یعنی سنلك آزموده وسنك زاویهٌکرانها واساس مه 
هرک نا رد تن نراد ین ان ۳3 زیپیل* میک دام وعدالترا 
۸ ۷۹ وتکرك علجای دروغ‌را خواهد رف وایها ستررا | خواهد برد وعهد شا با 
موت باطل خواهد شد ومیناق شا با هاویه ثابت نخواهد ماند وچون تازیانه 
٩‏ شدید بکذ رد‌شا زار ن پاعال خواهید شد * هر وقت که بکذرد شا را کرفتار 
سر اهد اضف زبرا رکه هر بامداد هم درروز ۹ ۳ 


,۲ ابا رجوززسی زیر که مرگ۱0۵ ی ازانکه کی 
۲ بران دراز,شود. و مخلفت لت تر استت ازبانکه کل رای و ۱ 


خدآوند جدانکه درکوه فراصیم ۳ د) خواهد برخاست وچنانکه درواد جبعون 
(غود) خشمناك خواهد شد تا کزضید: , بصن کار یسب ۱سا آورد ۳ 
۳ خویش یعنی غل ریب خویشرا به‌انجام رساند به نز ان | استپزاء منائید میادا 
بندهای شا کر کردد زیرا هلاکت تراک زجانب خداوند بهوه صبایوت 
7 برتای زمین میاید شیبام »1 کوش کبرید واو از مرا بشنوید ومتوجه شن کلام 
۶ سرا استیام ائید ب ایا برزگرهه روز اک باشیضی 7۳۳ یکند وایا هه وقت 
0 زمین خودرا میشکافد وهوار میناید ۷« 5 بعل ازانکه رویش‌را شوار کید کقنیییرا 
نیباشد وزی‌را نیافشاند وخنسسرا درشیارها وجورا . معبن وذْرترا 
۲۷ درحدودش نیکذارد* زیراکه خدایش اورا براستی میاموزد واورا تعلم دهد ۷ 
۷ چونکه کشنیز باکردون تیز کویین یشود وچرخ عرابه 7 برزین کردانین فیکردد بلکه 
۸ کننیز بخصا وزین بچوب تکانین مشود ۳ آرد ۳ زیراکه ام انا هیخه 
خرینکوبی فیکند قمزوسد جح عرابه واسبان خودر ابران بکرداند انا ورد 
4 نیکند چ این نیز ازجانب بهوه صبایوت که میب الرای وعظم امک انس تب صادر 
میکردد بد 


دز 


ت‌ 
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؟ 





باب بیست وم 
تا عبطا تا ریاف برا رید ل شم بکنداود.درآنسیسه رد ه حال مرا سره 
کید وعدها ذرر زووت 0 من یلا بت نی خوامم انداخت ومانم ونوحکری 
خواهد بود وان برای من مثل ال خواهد بود * وبرتو بهرطرف ازج ززاته 
نا یره حاص خوام نود ونجب برتوخوام افراشت ‏ وبزیراتکن شه 
از زبن تک خوای نود وکلام تو ازمیات بدا وی رت وید کردیدچ ی ام 
آززمین مثل آواز جنّ خواهد بود وزبان تو ازمیان ۹ رمرم رم خواهد کرد + اما 
کروه دشنانث منل کرد نرم خواهند شد وکروه ستم موکشان منت که کب کفایت 
واين نهد درم واقع خواهد شد : و ازجانب بهوه صبایوت با رعد وزلزله 
وصوت عظم وکرّدباد وطوفان وشعلة ا نش سوزنت از تو پرسش خواهد شد * 
وجعیت تام امتهائیکه با اریئیل جنك میکنند یعنی مایی انانیکه براو وبرقلعة 
وی مقانله مغایند واور! بتدك مآورند مثل خواب ورویای شب خواهند شد + 
ومثل ی گنه که خواب میببند که مخورد وچون بیدار شود شع او تهی است 
نا نف کر ایب مییباق کناب مفزشد وجون ببیبان ود ابداک ضعنب داوج 
فتاه وروسیبا شت #فین :این جاعتب ایک با رکه وتات میکنند 
خواهند شد+ درنك کید وتیرباشید و تم برید وکور باشیده ایشان مست 
میشوند لیکن نه از شراب وتوان یکزدند اما ه ازمسکرات * زیرا خدآوند برشا 


وت خواب سنکیترا عارض کردانیه چشان شرا بسته است» وانیاء وروای 


موی 
[ِ 


2 


۹ 


شین ان گیسب»,کرده»است هه میقامن, رویا برای. شاوه بذج ر الوم 
کردین!است که آنزا یکنیکه خواندن میداند داده میکویند ابا مخوان واو میکوید 
فیتواغ چونگه نلوم است ند ستاو رل زین ۳ 7 میکویند 


ایترا روکد خراندن نیدانم . : وخداوند میکیدچونگه این 2 
ازدهان خود بن نتب متجویند وبلیهای خویش مرا ید مینابند اما دل خودرا 


لکد ند وترین اسان یمن ابیت که از انا ن آموخه ندب 
زدیا معا و غاب با خواه ور روتکت 


66 


۱۴ 3 اشیساه تیچ ص 


0 حکبیان ایشان باطل وفم فعبیان ایشان مستور خواهد شد+ ‏ وای‌برانایکه 
مشورت خودرا ازخداوند بسیارعیق بنهان میکند واعال ایشان درتاریی 
1 میبآشد ومیکویند کبست که مارا به بیند وکیست که مارا بشناسد+ که زیروزیر 
کنندکان هرچجزه ازور ل یل ۳ شود با و درا زج 
دراندلگ رن واقع ند ۳ نان ان وم 3 ۳ 
۸ ِ- جر چم سم ن روز بعذگا سوب میب متواهند شنید وچ ان کوران 
79 ناپود مسي. ‏ کنند 6اه ن معدوم بسن شیلا ۳5 شرزارلقت > 
۳۱ خواهند کردید که انسانرا بحعننی جرم با وبا کبک درک مد 
۳ دام میکسترانند وعادل‌را ببطالت خرف میسازند چ بت بریی تفیل او ند کی : براههرا 
قدیه داده است دربارة خاندان یعقوب چنین میکوید که ازاین ببعد بطوییی عللن 





۲ غنواعد شد ورنك چهر‌اش دیکر نخواهد پرید + بلکه چون فرزندان خودرا که 
عال قست» سراف هید دزنتیان عویش یند انکاه ابشاره ن اس مرا تندیس خواهند 
بتز وقدوس یعقوب را تفدیس خواهند کرد واز خدای اسرائیل یواست نرب ۳ 


3 وانانیکه ووکزای دارند فیم خواهند شد ویعرّدان تعلیمرا خواهند توت 


ِ- 





باب سی ام 
و . خدآوند میکویدکه وای بر پسران فنه نک زکه مشوریت میکند لک نه مخ 
۳ وعید میبندند لیکن نه از روح من تا کدرا برکاه مزید نایند+ که برای فرو 
شدن بصر عزیت میکنند اما ازدهان من سوّال یایند وبفرّت فرعون پناه میکرند 
» وبسایه مصراعتاد دارند + لذا قوت فرعون خالت واعتاد بسایةٌ مصر رسوایی" 
4 شا خواهد بود+ زیراکه سروران او درصوعن هستند وانجیان وی به‌حانیس 
ه رسید‌اند+ هي ایشان از قومیکه برای ایشان ج فا ندارند حل خواهند شد که 
نه معاونت ونه منفعتی باکه الت ورسوانی نیز برای ایشان خواهند بود+. 


سس 


۲ 


5 


۳ 


۸ 


11 


۱ 


ان اشعا۶ نیو ۰ ۱ 





معو تاره بهیسوت حتوبپی ه ازسیان زمین تدلک وضی که از اجا شیر ماده وا 
وافی ومار انشین پرنث مياید» توانکری خویشرا برپشت الاغان وکفنهای خودرا 
وکا شترا اد قوب سنضست ند |رزن میبر نا کد چونکه اعانت مصریان 


۱ عیست:وربوفا یله اسمی ی ۰ زاخهة ایشانرا زا رف هب امجلوس اتمه ان یا ایا درنزد 


ایشان برلوج بنویس وبر حلوماری مرگوم ساز نا برای ایام آبنه تا ابد اد اند 
زیراکه این فوّم فتنه انکیز و پسران دروغکو میباشند» پسرانیکه نخواهند شم یعمت 
خدآوندرا استاع ایندب که به‌رائیان میکویند رویت مکنید وبه‌انبیاء که برای ما 
براستی نبرّت نائید بلکه سخنان شیرین با کوئید ومکاید نبرّت کید + ازراه مخرنیب 


شوید واز طریق شحاوز نانید وقدوس اسرائیل‌را ازنظرما دورسازید+ بنابریی 


قدوس اسرائیل چنین میکوید چونکه شا این کلامرا ترك کردید وبرظم وفساد 

اعیاد کرده , ات تکه مه ددیک علد . ز ایجهة اس کت ای شا متل شکاف ۳ 
به آنتادن که دردیوار اد پش امه بات ستاو ۹ ۳ فاد 
خواهد بو ۳ وشکنک آن مثل شکستیی کوزة کوزه کر خواهد بود که بی محابا 
خورد میشود #9« از پارهایش پاره " سهة کرفتن آتش از زاتندان ۷ 


سس 
۱ ۰ ۰ یت ۳ 
اپ ازحوض یا فت مخواهد شد بچ زیرا | خداوند ی ب یی باطا رال نی 


میکوید بهانابت وارای نجات مبیافید وقرّت شا از راحت واعیاد میبود ام 
شنواستید چ وکنتید نی بلکه براسبان فرار میکنم پذا فرار خواهید کرد وبراسبان 
تبزری سوار موم بدا تعاقب کندکان شا تبزری خواهند شد* هزار نفرازنیب 
يك فرار شود کرد وشما ازنجیب بخ نفر خواهیددکرجخت تا مثل بیرق برقلة 
که و بای ماد وان سب ود اظاربکند ‏ برشا زفت 
ناید مسب برخیزد تا برشیا ترتم فربایك چو نکه بهوه خدای انصاف استه 
خوشامحتال هکانیکه متاریروی, با شند هه ظ زیراکه قوم در رن دراورثم 
ساکن ی ۱ دشک کزبه غخراجن کردره واز فریادت بر ت ترتم خواهد کر ک 
وجون بشنود ترا اجابت خواهد نمود+ وهرچند خداوند شارا ان ضیتی وب 


مصییت ید هد ای ۱ ار دایکر ند هل نخواهند شد بلکه چشانت معلمان ترا 
خواقد دید + وکرشهایست سرا ازعقب تو خواهد شنید که میکوید راه این اسست 
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۹4 کتاب اشعیاه نب ٩؟‏ 


۳ در آن بو با هنک میکه بطرف راست یا مج نورق وپوخش ای رعخنه 
نقیي: بش زا ! وستراصنام تراشین" طلای خودرا محس خواهید ساخت نوا ادلی 

۳ تقد انداخته بان خواج ی کفت دور شو * ور ان نخمترا که زمین خویشا 
ن زیع ۰ میکنی ونان حصول زمیترا خواهد داد وان ر مفز وفراوان خواهد 
ات رن زمان مواشی ۳۳9 خواهند چرید + وکوان والاغانت که 
ری اقیار میرانتهاا 2 قعات دار راک | یال وأوچوم اس ات قوززم 
و۵ ودرا روز رکشتار عظم ک برجها درار ن خواهد افتاد پرها وجوبهای آب 
۲۷ برهرکوه بلند وبرهر تل مرتفع جاری خواهد شد + ودر روزیکه خدآوند نکستیی 
قوم خود 1۳/۳ اشنا دهد روشنای/ ماه مئل روشنای افتاب 
۷ وروشنایی آفتاب هفت چندان مبل روشنائی" هفت روز خواهد بود+ اینك سم 





ت_ از زجای __ ید درغضب ۲ سوزنن ودرستون ۶ دب بر منوا 
1 ال میت تِ_ انا کنرده و ِ_- 
ِ رک در سا اد رت تال رخا رد 
3 خواهد شد پتیویب زد ۴ و پیش قضاکه خدآوند بوی 
خواهد آورد با دف وبربط خواهد بود وبا جتکای برشورش با آن خاز فون. 
۲ ود چا زیر بسن ت__ ت پادشاه آناده تا ین 
۳ ۱ 


۳۳۹ 
۱ _ وای برانانیک بصهة اعانت بصر فرود ایند وب اسبان تکه غاد وبر عراب‌ها 
زانروکه کثبرند وبریسواران زانروکه بسیار قوی اند توئل‌کنند اما بسوی قدوس 


کتاب اشعیاء نیین ۲۲ ۳۹ 


سل نغار نکند وخدآوندرا طلب ایند و او بزحکم است وبلارا یأورد 
وکلام خودرا برنخواهد کردانید و مهد فا نارواین ای بدکاران خواهك 
برخاست* اما مصریان انسانند ونه خدا وابان ایشان جنّدند ونه روح وخدآوزت 
دست خودرا دراز میکد واعانت کننه‌را لغزان واعانت کرده شوه را انتای 
کردانیت هردوی ایشان هلاك خواهند شد+ زبرا خدآوند بن چنین کفته است 
چنانکه شیر وشیر ژیان برشکار خود غرّش میناید هنک میکهکزوه شبانان بروکه 
یت وازصد‌ای ایشان نترسین ازغوغای یشان سر فرو نورد نان بهوه 
صیایوث ترول میفرباید نا برای کوه صهون ونل آن م مقانله ماید + میل مرغان 

درطیران ن باشند همچدان بهوه صبایوت اورشله‌را جایت خواهد مود وحمایت کرده 
5 آنا رستکار خواهد پات ده خلاصی خواهد داد ای نی اسرئیل 
۲ ۶۹ وی‌اتکس ۹ بروی بنهایت عصیان ورزین‌اید بازکشت نائید + زیراکه دراتروز 
هرکدام ازابشان بتهای نقرم ویتهای طلای خودرا که دستبای شا اما را سجهة کاه 
خویش ساخنه است تركك خواهند نود * انکاه اشور بششیری که ازا داسنانه وتذانتید 
خواهد افتاد وتینی که ازانسان نباشد اورا هلاك خواهد ساخت واو از ششیر 
خواهد کرنخت وجوانانش خرا خراج کذار خواهند شد* وض ۱ رال ز ترس زایل 

خواهد شد وسرورانش ازع مبهوت خواهند کردیده بهوه هو که ات انش او درصهیون 


وکورٌ وی در ۳ نی ت ید نا میکوید ب 





انب سی ودوم ‏ 

ت امتلی تست سلشیت ماسوی ووون م باتصضاف حکرانی خواهنك 
کرد ومردی میل پناه‌کاهی ازباد وپوششی ازطوفان خواهد بوده ومانند 
جویهای آب د رجای خشكت وسایهٌ گرم" تیوه[ خواهد بود ۲ 
و چشان کا نار هید شسد: کات شود کار خواهد کرد # 
4 ودل شتابندکانمعرفترا خواهد نپسید وزیا آلکا ن کلام فص وه 
کنت * ومرد لثم مه تراسا شاد و تیب کنته 
غخنواهد کردید به را مراد لثم بلامت متکلر خواهد. آشد و داش شا زار ۱ بعمل 


4 کتایی ا دنه نی ۹ 


خوامد آورد نا را سا آوردهبضد خدآوند بضلالت مخ نکوید و جانکریتکانر 
۷ تهی کد وا تشتکانرا دور ناید ‏ الات مرد لثم نب زشت است وتداییرقم 
میناید تا مسکینانرا #تخنان دروخ هلا ناید هنکامیکه مسکینان بانصاف خن 
۸ جک رنه چه انا زاگ ک کرم تدییرهای کریانهمیناید وبکزم بایدار خواهد شد « 
٩‏ ای زنان مطشن برخاسته اواز مرا بشنوید وای دخنران این خن مرا کوش 
۰ کرید+ ای دختران این بعد ازيك سال وچند روزی مضطرب خواهید ده 
۱ زانروکه چیدن انکور قطع میشود وجع کردن میوه‌ها نخواهد" بود ‏ ای زنان 
مطن بارزید وای دخنران این مضطرب شوید» لباس‌را کت برهنه شوید وبلاس 


۲ برمیان خود ببندید + برای مزرعدهای دایسند وموهای بارور سینه خواهند زد »« 





۲ برزمین قوم من خار وخس خواهد ره ید بلکه بر یه عا قاط ۳ شادمانی درشهر 
11 مفتخرع زیرا که نت اک وشهر معمور متروك ۳5 ِ وعوفل ودیبکا 
دا ببیشة 2 سباع ول نفزج خران وحشی ومرتع کله‌ها نا ید مبدل خواهد شد + آ 
زمانیکه روح ازاعلی علیین پزبا رعه شود ویابان بوسفان تال ۱ 
۳۹ مجنکل محسوب شود * آانکاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد ۲ یی 
۲ کار بولتان مقبم < واه دکردید ب وعل عدالت سلامتی وه عدالت ار بل ۱۵ 
۸ وین خواهد ۳ وقو من درسکن 3 9 


1 سر هروس ۳۳۳ ره یا تم ِ_ 
ویابهای کاو والاغرا رها میسازید ٍ 


باب سی وسوم 
+ وای برتوای غارتک رکه غارت نشدی وای خیانت کاریکه با تو خیانت نورزیدند» 
هدکا میکه غارت‌را به امام رسانیدی غارت خوامی شد وزمانیکه از خيانت مودن 
9 1 شتی بتو خیانت خواهند. ورزید + ای خدآوند بربا ترجم 9 
معظرتو ميباشيم وهر بامداد بازری ایشان باش ودر زمان تنکی نبز جات ما بشوچه 
ِ" رواخ قومپا کرنند وجون خوینتنرا برافرازی امتها بر کنه خواهند شد * 


کنايي اتقو نت۳ ۱۹۲ 


3 وغرت شیارا جع خواهند کرد بطوریکه موران جمع مینایند وبران آن خواهند سود 
ن‌ بطورریکه یکه فا زد بب مدآ زد سا یباهو نوک درا علی بیس داکاانستا 
۲1 وصهیونرا ازانصاف وعدالت لو خراهد مات وفراوانی" عبت وتاکرق 





ومعرفت استقامت اوقات تو خواهد شده سروس پسی هو - 

۳ اييك تجاعان ایشان در بیرون فریاد میکنند و رسولان سلامتی زار زار ار کریه 
۸ مینایند+ شاه‌راهها ویران میشود هک یان تلف میکردنده عهدرا شکسته 

۹ است وشهردار! خوار نوده پردمان اعتنا نکرده است ‏ وه م کاهین 
لت وتان ي یل کفته تلف کردیه است تاروین تن یرگ مظان 

" مه , خودرا رنه اند د عاد آمززن. مایگوناد 0 
فرازم فازگین #تیدتو یلق هشنا ازکاه داهن خس ولو 


یی 
سس 


۱۳ زاییده وت تا اخت ای ۳ را خو اهد سو 0 وقوما مثل اه سوخته 
۴ ومانند خارهای قطع شن که ازانش مشتعل کردد خواهند شد » ای شا 95 
دور هستید امبرا که کرددام سا کشا یت مباتگ‌صووعت بر 
۱۶ بدانید+ کناهکارایکه درصییون اند میترسند ولرزه منافتانرا فرو کرفته است» 
ریا کل در انش هساک حاهد. جات ورکستت: ا ربا کد: 
درنارهای جاودانی ساکن خواهد کردید بد ما انک باقشب رت لاک ها خی وتات 
تکل ناید وسود ظه‌را خوار شارد ودست خویشرا ازکرفتن رشوه بینشاند وکرش 
خودرا ازاصفای خون ریزی ببندد وچشان خودرا ازدیدن بدیها برهم کند ب 
۱1 از در »ای باند ساکی خواهد شد وهای او ملاذ کضن‌ها خواهد بوده نان او 
۷ داده خواهد شد ك او این خواهد بود+ چشانت پادشاهرا در زیبائیش خواهد 
دید وزمدن ی پایانرا خواهد تست و دا ومذک ان خوف خر اعد یطاق 
(وخوا ی کنت) با است نوس ین ات وزنکنا ناج رگ اسب 
و ون صهیون و 
مات وچشانت اورشلم مسکن باکر ۱ خراهد دید بعیی خمترا که - مسق زنود 
1۱ و ضهایش که نکردد وهجکام از طنابهایش کسویر نشود* بلکه درانجا خدآوند دا وند 


را 


سس 


۸ 


سس 


۹ 


ی وست 
۰ 


۹۸ کتاب انسیا یی :۲ 


ذوامجلال اف کتک هناب ونهرهای وسیع خواهد بودکه دران ه- 3 
۲ کین با با ردان تمد امد وف بروله »وان عبور نخواهد کرد * زیرا 

خدآوند داور ما استه خدآوند شر یعت دهنت" سا 
۳ پس مارا جات خواهد داد مر موس یاه د کل خودرا نوا 

0 93 ززبااسافزازهیاشتبکدازد آنکاه غارت بسیار نقسیم شد بگازن 
۳ غنیمترابردند ۷ یک سکن ان نهک ت که بپیار هستم وکاه قومیکه دران 

ماک ]ند آمرزین خواهد شد 


یاب سی وجهارم ۱ 
۱ ۰ ا۱۶ متا نرديک ایّد ت بصوید وای"قویمااضفا قافن وان 39 
۲ _بشنونده ربع سکن وهرچه ازآن صادر باشد+ زیراکه غضب خداوند برغای 
ما وخنم وی برچیع لشکرهای ایشان اشتت, ۱ بهلاکت سپرده بفتل 
جر ۷8 موه است # وکنتکان اسان نوی اتکی مش نگ وعفونت لاشهای انقان 
برباید: وان ایشان کوها کد اخنه میکردد + وقاین لشکر اسان ازه خواهند 
تییر اطاع ان قارتار بسانت او از اک 5 پژمرده خوافند کشت 
8 بطوریکه برك ازهءوٌ بریزد ومثل میوة 2 نارس از درخت انجیر:# زیر که شنیز من 
دز ال سیراپ شن استه واينكت برادوم: ویر موم ی برای داوری 
۴ نازل میشود + و پرخون شه واز به ذیه کر9 __ بعنی ازخون 
بر‌هاً وبزها واز به به کرده قوچنا» یوب جر در بعره غربانی ۱ تن 3 
۷ عظبی در زبین دوم + وکاوان وحثی با نها خواهند اناد وکوساله‌ها با کاوان 
۸ نره وزمین ایشان . ازخون سیراب شن خالك ایشان ۱ زبه فبه خواهد شد « 1 
۳ وید روز انا وسال عتویت هه دعویٌ حپیون خواهد بود »3 وثهرهایع 
آن بتیر ونر آن بکبریت مبدل خواهد شد وزمیش قیزٍسوزنه خوامد کنست »+ 
۰ شب وروز خاموش نشن دودش ا ید خواهد برانده نسلاً یمد نسل خرانیا 
0 واه ماند که کی تا ابد اد دران ۹ نکنه یلک مرخ سا وخاربثیت ان 
تصرّف خواهند کرد دلوم آوغراب دران ن ساکن خواهند شد ور خرابی 


کناب اشعیاء نب ۳۵ ۱۹۹ 


۴ وافافوال وبراف را بران خواهد کمید جه وبازاشرافت ان کنی هرآبا غرآود وه 

۳ که اورا ببادشاهی مخوانند وجمیع روسایش نیست خواهند شد * ودر فصرهایش 
خارها خواهد روئید ودر قلعه‌هابش خك وشترخاره ومسکن کرلك وخانة شترمرغ 

8 خواهد شد* ووحوش بیابان با شنال خواهند برخورد وغول برفیق خود ندا 
خواهد داده وعنر: مت نیز در انجا مأوا کزین برای خود ارامکاهی خوراهد یافنت ها 

0 دراغا تیه بار ایانه توت خواهد نهاد 0 نشسته بعه‌های جوا زیبری 

15 تک د ودر اج کرکسا ۳ یکیکر جع خو اهدد شد ‏ ازکتاب 
خدآوند تیش نوده مطالعه کیده یکی ازایها ۶ نخواهد شد ویک جنت شودرا 
منقود نخواهد یافت زیراکه دهان ۱ و یلاس فریودواو روج و ایهارا جع کرده 

۷ است ۶ واو برای آ قرعه انداخته ودست او رذآ با یمان نی نود 
لته ونا ابد الاباد متصرف ان خواهند شد ولا هد هن سگونبظ 
سثتو آهنك قاس 








ای وم 
۱ بیابان وزسین خشاک شادمان خواهد شد وکرا بوجد آمن ملک ل سیخ خوامد 
۳ شکفت ۲ ی بسیار موده با شادمانی ور تام تیوه زرد مرو اننادی ۱ 
وزیا کل و شارون ن عطا خواهد شده جلال : بهوه وزیبانی خدای مارا 
۳ زیت ای افو ید وزانوهای لرزند‌را کم کرانید به 
3 دبای خاتف بکوئید فوّ شوبد ومترسید نك خدای شا با تام درو 2 پا 
0 عتوبت الهیمباید شرا نجات خواهد داد ناه چمانکرن اراد 
کات کران ففتوح خواهد کردید انکاه لکان نل غزال جست ور 
یاعد نود و زبا کی ید ی زیرا که لها دز بان ونپرها درگفرا 
۷ تا شین وشراب به بر وبکانهای خدات بچشمههای آب مبل خواهد 
ر یر 95 درتکیک شغالا مضرابند علف وبوریا ونی خواهد بود * ودر آنما 
شاهراج ی وطتی خواهد بود وبطریی مقس نابیت خواهد شد ونجسان ی 
نخراهند کرد پلکه ار ان بجة ایشان خواهد بوده وهر که ات رات ۳ شود آکرچه 
٩‏ مه جاهل باشد راه نخواهد کردیدد شیری درآن نخواهد بود وحیوان درنن بران 


۳ 


ی 


۳ 


0 


ک 


چم هس 


۱۰ 


1 


9 کفاس اتیاهن 
بخ اهد امد ۳ انا یافت نضواهد د بلکه ناجیان بان سالك ک خواهند کشت ه 
یس عدآ وند بازکشست نوده با ترمبه‌صهبون خواهند امد وخوشن جاودانق 
برنقتزد. ایشان خواهد 79 وشادانی وخوشی‌را خراهند یافت وخ وناله فرار 
3[ 
باب سی وم 

رسال جهارده حزقیا با پادشاه واقم شد که ستقاریتب باه اور قافن 1 
4 محتبارقا 7 برامت ۱ 2 یر نود ۳ و پافاقاا آشور رتش افزا 
الاک ش باورشلم نزد حزقبا پادشاه با موکب عظلم فرستاد واو نزد قنات برکة 
فوقای براه ۳ یت والباقم بن حلنیا که ناظر خانه بود وشبتای. 
رس 308 ان وقابع تکار نرد وی بیرون انط رای ۱۱۳ 
کنت به حزتبً بکوئید سلطان عظیم پادشاه اشور چدین میکوید این اعتاد شا که 

برا وگ سیماید ۳04 میکو که مشورت وقوت جنك سضنان باطل است 

بان کس تکه پر اوتوئل نموده که ین عاصی شدا* ان رای ی زور 
شن بعتی برمصر توکل میفائی که اکزکی : آن تکه کد بدستش فرو رفته از 
گت میسازد » هسجنان است فرعون پادشاه مصر برای هکانیکه بروی توکل 
فایند + واکزمرا کون که برتهوه خدای خنود توکُل دارم زا او آن ناتک 
سس دزقیا مکاعهای بلند ومذمیهای اورا #ِِ استت و44 ۱۹۸ واورشلم که که 
پبش این مذیح سجن نانید + پس حال با ام پادشاه آشور شرط ببد ومن دو 
هزار اسب بتو میدهم اکر ازجانب خود سواران رنه وانی کذاشت ب سر 
چکونه روی يك والی عم ترین بندکان ن آقاءرا خواق برکردند وبرعضر 
بجرهه 9 رن کل داری + وی مس بان بی‌اذن بهوه براین زمین 
بسبهة خرابی ان یه مرا کفته است براین ین زمین برای 5 خراب ِ 
انکاه الیاقم دش ار بای کفند تن اینکه با بندکانت بزبان آزای 


کتتکرانی زیرا نا میم وبا ما بز هب ن ببود درکزش مردمیکه را ۳ 


از میای ۲ ربشاقی کفت ابا آقام مرا 3 وتو فرستاده ۱ ست تاایت فا زابکوع 


مکررمرا 2 مردانیکه ورحصار نشسته‌اند نفرستاده ً ایشان با شا جاسمت خودرا 


کاب اشعیاء یم 3۲۲ اهنا 





۲ گقوزنت رل خودرا بنوشند « پس ربشاتی بایستاد وبا از بلد بزبان بهود صدا 
زوجم کی سفنان سلطان عظبم بامفای 1 شوررا بشنو ید۲ پادشاه چنین کید 
۵ حزقیا شمارا فریب ندهد زیراکه شمارا فیتواند رهانید* وحزقیا شیارا بریهوه من 
نسازد ونکرید که بهوه البته مارا خواهد رهانید واین شهر بدست پادشاه 0 
۲( یام فوولعد نید م+ بهحزقیا کوش مذ هید زیراکه فاحضلع۱ ور ون میکز پید با 
من ص رید ونزد من بیرون اند تا هرکس از خود وهرکس ازانجیر خود نورد 
۷۲ خا کر :| زاب چنة خود بز شلد تا ييام وشیارا بژمن ماففظ زمین خودنان 
۸ داورم : عنی بزیین خله وشیرم وزمین نان وتاکستانها ‏ مبادا حزقیا شیارا ریب ددد 
وکید وه انز واه رهانیده ایا هییکدا سیب ۰ امتها زمین خودرا 
۳ سك پادشاه اه آشو :1 بسچ است به ان حنات وارفاد ایند وخدایان 
کدار نک زمین جر ی من جات مب ۳ فد رل را ارحس 
1 من نجات دهد * اما ایشان سکوت نوده باو هیچ جواب ندادند زیراکه پادشاه 
۳ ام فرموده وکنه بود که اورا جواب ندهید + ی الیاقم بن افیا که ناظر خن 
ی با جامةٌ درین نزد حزقیا اندند 


باب س‌ وهنم 

‌ ووام شد که چون حزتیا پادشاه اب یترا نید لباس خودرا. چالک زدهبورپلاس 
۲ بوشید خانة خدآوند داخل شد*+ والیاقم ناظر خانه بای تیب ومشایج 
۲ که ی بزلاس نزد اشعباً ابن ابوص تین فربتاد + و بوی کنتند سزقیا 

جبنان میکوید که امروز روز تدای وتادیب واهانت است زیراکه پسرا پسران م رم 
8 رسید‌اند وفرّت زائیدن یست+ شاید بهوه خدایت نان ربباتی‌راکه اقایش 
ادفاه آعرریاز را برای اهانت نودن خدای ج فرستاده است بشنود و" از پاک 
بهوه خدایت شنین است توا ناید پس اتف که یافت مبعونظ نضرع ماد 
وبند ن حقیا پادشاه نزد اشمیا امدند»د ولشعیا بایشان کنت بافای خود 


0 لس 


۱2۳ کتا ناسا نیم ۲۶۴ 
بیان کی کل ۴ چنین مینرماید ازسنانیکه شیدی که بندکان پادشاه | آخیز 
۷ مرا بدانپا کف رکنه‌اند مترس + هانا روجی براو میفرستم تم که خری شین بولایبی 
خود خواهد برکنت واورا درولایت ۳ بشمشیر هلاه خوام ساخت # 
۸ پعی باقن موا#یستکردهیا دضاهه وا ۱ با که با له ات گرد زیر 
۹ شنین بود که زلاکیش کوچ کرد ا ست ۶ واه درتا را تزهاقه پادشاه کوش خبری" 
خیود کجیة مدانم ون امن است .یش جون با ینرا شنید (باز) اللیان نرق 
حزقیا فرستاده کذت ‏ به‌حزقیا پادشاه پودا چنین کوئید خدای ت و که یاو توکل 
آمینائی ترا فریب ندهد و5 آورشّلم بدست بادشاه آشور تسم مخواهد شد ‏ 
!| اينك تو شنین که پادشاهان آشور با هد ولایها چه کرده وچکرنه امهارا بالکل 
۳ هلاک ساخه‌اند ایا تورث خواهی یافت * وی عون ۳ پدران من 
اما الاك ساخنند مثل جوزان وحاران ورَصفت وبنی عدن درتلساز میباشند 
۳ ایشانرا نعات دادندع: پادشاه حدات کا است" مادقا [رناد و بادشاه. خقر 
ط سفوام وهینم وعرّا+ وحزقیا مکتوبرا ازدست ایلیا کرفته آنر خواند 
0 وحزفیاخانة خداوند درامت زا چضور خدآوند بهن کرد « وحزتیا نزد خب‌آوند 
۲ دعا کرده کت ای بهوه صبابوت خدای | سائل که برکروییا ن جلوس میفاق 
۷ تم کی وی مات ] مالك جهان دا هستٍ رک وزمینرا افرین ٩‏ ای 
خیآوند کش ودرا فرا کرفتهبهسبواق ناوید فان ود را تون بیین 
وهه نان سماریب رکه تج اهانت نودن خدای ی فرستاده | ستت اجه ۳ 
۸ اف حتاوات رات اس مه پادخاهان شور الا ری ۱ 
٩‏ کرده + وخدایان ایشانزا باتش انداخته اند زیراکه خدا نبودند که ساخنة 
قاتا بارس وت یت .یادن سیم مارا تاه سا ی 
ال بهوه خدای ما مرا ازدست او رها ده جیع مالك جهن بدندکه توت 
0 بهوه هستی * ۱ ن آموص ن. را فرستده کنت بهوه خدای 
۱ 0 کر سا ریب پادشاه آشور نزد من دعا مودی : 
۲ کلامیک خدآوند در بارهاش کنه آين است» آز ن بای دختر صهیون ترا جتیر 
۲ شرده استهزا موده است ودختر اورشلم سرخودرا بتو جنبانین است ‏ چست 


کناب اشعیاء نب ۳۷ تس 


که اورا امانت کرده کثر کنة کیک از بلند کرده چثمان خودرا 
6 ین افر اشتة ه مکر قدوس ۱ وال فیست . بو انسعطن, یی ي خلاوشرا 
هنت کرد نت بکدرتعزه‌های خود ربلد وهی لاف بان برامتام 
وبلندترین سروهای از زادش وم‌ترین صنوبرهایش ی قلخ فوده ببلندی افصایش 
0 وبدرخلستان بوستانش داخل شدام * ومن حان ۷ آب توتتتم وبکف پای 
۳1 خود ای نبرهای مصررا خشك خوام کرد + | یا تست ک قق را مسا 
سلف کردهام واز زایام قدم صورت داده‌ام وان انز بوفوع آوردام نا وی 
۳۷ امن وشهرهای حصاردارر را خراب نوده بتوده‌های یزاین مبدا ای ۵ ازابضهة 
ساکان اناد فوّت بوده ترسان ول شدند» مثل علف صحرا واه سبز وعلف 
۸ پشت بام ومثل مزرعه قبل ازفو کردنش کردیدند ب اما من نشستن ترا وخروج 
٩‏ ودخولت وخشیرا که برمن داری میدام« چونکه خشمیکه بن داری وغرور تو 
بکوش من برآمت است ت بدا برین مهار خودرا ا تفت تو ولکام خودرا یت کذاذته 
۳ 5 ۷ امن" برخوام کردانید ۷« وعلابت برای تو این خواهد بود 5 که اسان 
له خود روخواهید خورد وسال و امه | زان بروید ودر سال سوم رم بکارید 
۱ ۱ 9 99نا کتانا خرین نوده‌رمیوه | ی بت ۳5 زخاندان سس 
رن شنت بازبدت بیان ریضه خوزا مت نود وببالامیوه خواهند آور ‏ زیرا که 
قی ازاورشلي ورستکاران از نمتون بیزون عقو مه آقدبن « وه هبل بت 
۳ اینرا مسا سا رده بدا بووین 92 [وازت «حزابا ره" قاس ار نان میکزاند که 
باین شهر داخل نتواهد شد وباجا یز ید اوضا مکبی و در مق ناشن با .سیر غقرا هك 
چم آند عطاق درپبش او غر اج افراشت ‏ بهراهیکه امه است بهیان برخواهد 
۵ کثت وباین تا فخواهد شد » خدآوند ایا میکوید »# زبراکه این شهررا 
جایت کردهه عنا طر خود ومخاطر بت" خویش برد ۱ 
پس فرشته خد دون 9 امه صد فِ_ِ_ وبجی‌زار نفر از اردوی موز ز 
۷ و بامدادان چون برخاستند اينك جمیع نا لاشیای مرده بودند * دایب 
۳۸ پادشاه ۱ آثو رکوج کرده دای وبرکشته بیوی ساکن شد ‏ ووافع شد 


سی 6 عم يم 


۱ درسانهشدای خویش نسروه عبادت میکرد پسرآنشن ادرللت 


.۱ اه ۱9 





#صس تس ۳ 4 


وا آ اور خی زدند وایشان بزمین آرا ۱ راط فرار کدف و سوق 
نی اتود 
اب سی وهتتم 
9 زا نوت پوت شد و اشعیاء ۱ ین امرس دی تب 
آورا کنثه خدآوند چنین میکوید تدارلك خانة خودرا یبن زیراکه معیری وزنه 
خواهی تاددج 5 حق رزوی فقو دزا بسوی دیرار کون ۳ زد خدآوند دعا 
۳ و د ه مگذت:ای عباوت ستدی ایک مد آوری که جکه تور ول 
وبدل کامل سلوك فوده‌ام وان درنظر تو پسند بوده است مج آوردهام پس 
: حزقیا زار زار بکریست »ه وکلام خدآوند ی تن لا اشعیاء نازل شن کنت * ق 
وبه حزقیا بکر یهوه نخدای بدرث دار د فان ماکنا دعای ترا شنیدم واشکهایترا 
دیدم» اينك من بر روزهای نو ؛ پانزده سال افزودم * وترا این مورا ۱ دسا 
۷ تفا ۱ آشور خواهم رهانید ۳ مایت خواهم نود * وعلامت ازجانب 
هچب خذآوند ا؛ ۹ شتا راد از ۳۳۲ 
ر الک ار و تب برساعت آفت قتاب اساز پافین رفه متفه 2 وا 
:۳ ی افتاب ازدرجاتیک پرساعت 1 بی پاأئین رفته برد ده 
٩‏ درجه برکشت # مک رازن پادشاه یروا وقتیکه یار ۳ واز بااایش 
.؟ شفا یافت ‏ من کنم ابك در فیروزی ایام خود باق هاویه میروم » وازبقية 
لل سالهای خود محروم میشوم * کنم خدآوندرا مشاهن فینای ه خدآوندرا درزمین 
۲ زندکان خواهم ده من ان عال فنا انسانرا دیکر نخواهم دیدب خانه من 
گذن کردید ومثل خیم شبان ازمن برده شد» سثل نساج عمر خودرا دم ه او 
۴ مراازنورد خواهد برید» روز وشب مرا ام خواهی کرد * تا صی انتظار کنیدم » 
مثل شیر هسچنین یی استضوانهاي را مینکده ور ۱۳ نام خوای کرد + 
۶ مثا ل پرستوك که جیلک جيك میکند صدا میزام ‌ ۳ » وجشام 
0 ازنگریستن ببالا ضعیف میشود» ای خداونه ۵ ۰ هستم گفی کنیل 0 ۳ 
بکوم چوا ۹ او بن کفته است ی او کرده استه ای سالهای خودرا بسبي 
۳ جام اهسته خبراهم رفت ۲ ای خداوند باییی ها مرحمان رس ۳ 


جبی 


رت 


کتای:ا مهاب ۷۳ ۱۵ 


وبا ویس حبات روج منمیباشده پس مرا شنا به ومرا زنن نکاء دار + 
۷ اينك تن مخت من باعث سلامتی من شدیم ازراه لطف جانرا ازچاه هلا کت 
۱۸ ارگ زوین رازه کاهافرابهیفت سر حره انداخین چ زیراکه هاویه ترا جد 
فیکوید وموت ترا سبح فخواند» واتانیک محفرم فرو میروند به امانت تو امیدوار 
٩‏ غیباشند زندکانند زندکانند که ترا حمد میکویند چنانکه من امروز میکوم » 
۰ پدران بپسران راستی ترا تعلم خواهند داد* خداوند بهة جات من حاضراست» 
" پس سرودهام‌را درقا ی روزهای عر خود در ما حد وید نام سرائد ‏ 
۱" موراخیا کفته بود که قرصی از انجیر بکیرید وا را بقل بنید که شنا خواهد 
۳۳ یافت بو وحزقیا کننه بود علامتیکه نان خد خدآوند برخوام ام امد چیست :« 


دام بخ دع 4 
هوای زان )زک بلدان بن بادان‌بپاهفاه,بازل مککریی وه نرم وق 
۳ فربتاد زبرا شنین بود که بسارشن وصحت یافته است + وحزفیا ازایشان مسرور 
خویش وهرچه رآ که درخزاین او یافت میشد بایشان نشان داد ودر خانه‌اش ودر 
۳ تای ملکنش چیزی نید که حزقیا انز باشان نشان نداد پس اشعیاه نی نزد 
حزفیا یادشاه امن کت این ترقافازی چه کنتند ونزد بو ازکا امدنده حزقیا 
3 [- «ج دور یعی سیی یت او کنت س نو یج 
0 ۳ ورد 4 پس اما زک ۷ ماوت س_ 
۷ بح برده ۳۹ نالا و سس جیزی 7 بای تیان ماد »هه 
زبس انتزا که از بدید ایند والفائزا تزلند هی خواعت کرفت ودوفصتر 
۸ پادشاه بابل خواجه مر و آمدد. شاصعز حزقیا به اشعیاء کنت کلام خد دا ود ند که 
کفتی نیک است ودیکر کفت هراینه درایام من سللامتی وآمان خواهد بود ۲« 


اسب 


۱91 کتاب اشعیاء نی 0 





۳ 
۱ تس , دهید د سابل دهید ه خدای شیا میکوید + خنان اریز باورشلم 
, کوئید واورا ندا کید که اجنهاد ۱ و نام شه وکاه وی آمرزی کردین ه واز دموتی 
خدآوند برای ای " کاهانت فلن جوا چنلدان یافته است ۶ صدای ندا که" در بیابانه 
راه خدآوندرا میا سازید وطریقی برای خدای ما درترا راست غائد + هردرة 
برافراشعه وه رکه بوتلپپسست خنیامد شد.ه. و کمها رایست ژتاهوراوت مها 0 
0 کر دید وال جرد کرت کت نی انا ۲ خواهند دید زیراکه 
دهان خدآوزد ایترا 1 و( مانی میکوید ند کب وی 6 ۷:۳ عیزرا ند 
3 اه اس تا زیبای اش مثل کل را با مخشلک ۳ 
رهق رد ز زبرا نشقه نود ند بر و شوده البته مردمان کاه هستند + کیاه 
نشات شد. وکل پژمرده کردید لیکن کلام دای ما تا ابد/اباد استوار خواهد ماند+ 
5 مین کید تیک بلند ای وای اورشلم که ؛ بشارت میدهی 
1 وازت‌را با رت بلند کن» ترا ند ک تن ومترس و وبشیرهای بهودا بکو که هان 
۰ خدای شا است* اينكک خداوند بهوه با قوّت میاید وبازوی وی «تلدشی حکرانی 


کر کب سح 


| میزاید ایناک آچرت او با وی است تب وعتوبت وکا پش روک او مباید + او مثل 

شبان کل خودرا خواهد چرانید وببازوی خود بی‌هارا جع رده بافوش خویش 
۳ خواهد کرفت وشیر دهندکانرا بلایت رهبری خواهد کرد+ بست که ابهارا 

یکت دست خود پسموده وافلاکرا با وج اندازه کرده,مغیان نما ون 
کفانین» وکوههارا به‌قبان وتلهارا بترازو وزن نوده است* کست که ردح 
۱ تد عجب. سیب بر در ۱ وازک منوت 
1 تسرپرس . هی رد > ۳ 
۷ مساو وب انز سو هق کابت ب۳05] ام وی 


کناب اشعياة نبی اه ۱۷ 


٩‏ شبه‌را با او برابر میتوانید کرد* صنعتکر بترا میریزد وزرکز انرا بطلا مبپوشاند 
و زتفوزهای نش وونل ری ودب کسیکه استطاعت چنین هدایا نداشته باشد درختیرا 
که نبپوسد اختیار بیکند وصعتکز ماهریر!میطلید نا بتیرا که مراد نشود برای او 
۱ بسازد ۷ ابا ندانسته و نشنین‌اید وا از ابتدا بشما خبر داده نشن است واز بیاد زمین 
۲ نفهمین‌اید* اراست که برکی" زبین نشسته است وساکانش مثل هل میباشنده 
تناها و تزا یت نسح سکع 
( که امیر نا انم مکید اد ودأور آن جها نرا مانند بطالت میسازد »ه هنوز رس 
نشن وکاشته نکردبه‌اند وت نا هوز درزیین ریشه نزده استه که فقط براما 
نون وپژمرده میشوند وکرّد باد ۷ متلن کاه میرباید مه پس مرا بهکه تذیه 
7 متا که ی باشم « قدوس مکوید + چشان خودرا ابعلین برافر اشته 
ببینید ه کیست که اینها ۳۷/27 را باه بیرون او ورده جمیع 

ارام مخیاقف نز از کثریت قوت وان عظضت نوانای وک یک زانیا ک نخواهد 
۷شدء ‏ ای یعفوبب چرا فک میکی وای ۱ سرائیل جرا میکری راه من ازخدآوند 
۸ ند ی اون موی ا نصا مرا ازدست داهه‌است# 1 





خدای سریدی یت اف ین اقصای زمین درنانن وخسته نیشود ونم اورا تقص 
نتوان کرد ضعینانرا قوس مینفند وناتوانانرا قدرت زیاده عطا میناید ب حتی 
( جوانان م درمانل وخنعه میکردند وشخاعان ام میافتد اما انایکه معظار 
خدآوند ی‌باشند قوّت نازه خواهد یافت وبثل عتاب پرواز خواهند کرده خواهند 
دوید وخسته نخواهند شد.ه خواهند -خرانید ودرمانت غخواهند کردید ‏ 


سوبس 
| . ای‌جزن‌ها محضور من خاموش شود وفریله‌ها قرّت نازه سا رساننده ديلك 
6 .تایط انکاه تک ایند پم مات نزدیلت بیع ۱ ۲۳۳ 
پرانکن ی را زد پایپای وین واه امتها را بوی تسلم مبگه. .لور 
بریادشاهار ن مسلط میکریانده بوایشا: نرا مئلی خبار «ششیر وی وبثل کاه ده پرا کت 
۳ ۲.۳ وی تسلم خواهد نود * ایشانرا تعاقب نوده راهیکه با پاهاي خودد 


6 


۱۸ کناب اشعیاء نبی 4۱ 
> نرفته بود بسلا‌تی خواهد کذشت * کت کا ایثرا عل نوده وجا اوردهه 
وطبقات‌را ۳ ابتدا دعوت نوده ات من که موه واوّل وبا اخرین میباشم من 





0 ۳ زیون ها هدند وترسیددند واقصای زمین بارزیداها رنه استات 6 
درکس سای زب و ی ۳ دل ِ نجار زرکررا 
۳ 3 7 یک ار رل 7 ود 
٩_بنه"‏ من وای یعقوب که ترا برکزيت‌ام وای ذریت دوست من ابراهم * که ترا 
از اقصای زین کرفته ترا 7 خوانن‌ام وبتو کفه‌ام تو بت" من هستی ترا 
برگزیدم ونرگ نمودم مترس زبراکه من با تو هستم ومشوش مشو زیر من دای 
تو هستره ترا تقویت وا ام نمود والبته راو وی دا ۱۳۹۲۱۳۹۳ 
۱ عدالت خود دستک وا کرد ينك هه آنانیکهبرتو خشم دارند جل ورسوا 
۳ خواهند شد وانانیکه با تومعارضه ایند ناچیزشن هلاك خوامن دکردید + اانیزا 
که با تو مبادله یایند جستج وکرده نخوای پافت وانانیکه با تو جنک کنند نیست 
۱ و نأبود خواهند شد د یزامن که هو سای نوم دست 2۳97 7091 رم 
13 میکوم مترس زیرا مين ترا تصریت خواهم داد ای ؟ درم یعقوب وشردمة | فراگل 
مترس زیرا خدآوند وقدوس ۱ راک ول دک 2 
۱3 خراهم داد »ه ایتک ترا کردون تیز نو دندانه ۳۳ وکهیها را ۱پاعال 
۳ کرده بت خوای ۳ زاتن ک وا ات + ابر ترس افشاند 
۲ 0 و ور رال ود 7 ۳۹ 
بر یند وئییابند وزبان ایشاوه وچ سس میشوده م که وه هستم ایشانرا 
۸ اجابت < واه ود خدای اسر ایا ل هستم ایشانر! رل نخواهم کرد + ۳۳۹ 
دی و در تیپ 9 1 ب نود ه وییابا: ۷" رکه آب وزبن 


و۱79 ! خوامم کذادت 0 بان صنوبر و 3 کج وچار ص غرس رام 
۲ فود* تا یینند و بدانند وتفگر نفوده باه تأمل ایند که دست خدآوند اینراکرده 


کتاییهاشمیاه نیین 4۳ که 





۲۷ وقده‌س اسرائیل اینرا اجاد نموده است ه موی چاون عوت خودر اش 
۳ اوریذ وپادشاه یوب مب ید براهین قویٌ خویشرا عرضه دارید 2 هرا > وانع 


خواهد شد نزديك آورده برای ما اعا علام تاینده چیزهای پیشیررا و کیت انبا: 
۲ بیاره ن کید تا تک موده نا بدا با چیزای از ینب‌را با بشنوآنید وچیزهایا 
که یمد ازاین وافع خواهد شد بیان ن کید تا بدانم که شا خدايانیده باری نیکوی با 
۲ بدیرا بعا اورید لا ملعثت ش باه سلاحن نا اينك شا ناچیزهستید وعتل 
۳۵ ما هچ است وهرکه شیر تیار کات ازج ااست ۰۰۰.کییرا ار خیلل ۱ اکن 
واو خواهد مد وکسیرا از فرق اتب که اسم مرا خواعد خواند وس 
۲ مثل برکل واهد امد ومانند زه‌کریکه کل‌را پاجال میکد + کیست ی که اراد 
خبر داد دنم واز بل ناوت که اف رات انتتت» الیته خر دهاق تست 
۷ واعلام من و ور سا سس.- 0 ۱ ۱ 
اينك جان ات « 
۳۸ ونریستم بوکی 0۴ جایشان نیز مشورتت دشن 8 ۷: سا 
۳۹ سوال و تقد 3۳35 :مایب باحلند واعال ایشان هیچ است 


0۹ جهل ودوم 


۱ ی کمنی 6 من که جانم ازاو خوشنود است» 
من روح خودر بر مت و برای ام ما صادر سازد * او فریاد خواهد 


۳ 


۲ لد زد ووازخودرابلدخواهد نود وانزا درکرچه‌ها نخواهد شیوا ناه ری ورد 
| نخواعد شکست وفتلهٌ ضعیفرا خاموش نخواهد ساخت تا عدالشرا براستی 

3 صادر کرداند ب او ضعیف نخواحد کردید ومنکسر نخواهد شد نا انصافرا برزیین 
0 قرار دهد وجزین‌ها متعظرشریعت آو باشند + ی وناز | آفرید وا انبارا 
بهن کرد وزمب وتاج نز تراد ترا بوبیکه درا آن باشند ورور با نیک 

7 ذران .الکد میدهد چین بگوبد * من که بهوه هست ترا بعدالت خوانام 
ودست : زا کقه را کاء خوام دشت ون هد قوم ونوا خوامکداد ‏ 


3 کاپ اشعیاهانیی, ۲ 


۲ اون ن کورانا بکشانی واسیرانرا از زندان ونشینندکان درظانتر! ازحیس بیرون 
۸ آوری + من بهوه هسموامم من هین است» وجلال خودرا | یکسی دیکر وستایش 
۵ خویشربهای تاشین نخوام داد | اينك وقایع نخضستین وافع #دقت م ازچیزهای 
۰ نو اعلام میکم وقبل از آنکهبوجود یدبا از آها خرمیدم بر ای شا که 
بدریا وی میرروبله لته دران استهرای ری هک ۱۳ 
۱ عفد وند وستایشیروریرا زا اققعای, زمین, بسرا یدز مرا وشهرهایش وقر به‌هایکه 
اهل فیدار درا ساکن باشند اوازشودوا باند مایند وساکنان سا ترنمنموده از ارقله 
۲ کوهها نس زنند+ برای خدآوند جلال‌را , کات ایند وسیح آورا درجزیم‌ها 
۳ مخوانندب خداآوند شلس جبار بیرون ماد ومانند مرد جدی غیرت خویشرا 
مرمتاتکا تسف هرک چی یریخ زود رد وبریدیدان خویشی خا ول نود > 
۶ از زمان قدم خاموش وساکت مانت خودداری نفودم ان میل زنیکه میزاید نعم 
۵ خراه م زد ودم زده اه خواهم کنید ‏ کرهها وتلهارا ! خواب کوده تاکن 
خشلت خواهم ساخت ونهرهارا جزایر خوام کردایید وبرکه‌هارا خشك خوامم 
۲ ساخت* وکورانرا براهیکه ندانسته‌اند رهبری نوده ایشانرا بطریقهائیکه هن 
ستند هدایت خوام نموده ظلترا پپش ایشان بنور وکیرا بر ود تا 
۴ تک ات3 کارهارا جا اورده ایشانرا ۱ رها نخواهم نود چد آتانیکه بواظ مس 
اعیاد دا رند وبه‌اصنام رنه شد میکر بند که خدایان ج ما شرایدتی اکانی ۳ 
3 ۸ خن خواجن شزد با اي کزان رید ای کزان نظ کتک 
که مثل بدا" من کور باشد وکیست که کر باشد مل رسول من که میفرستم » کیست 
۲ که کور باشد مبل ملم من وکور مان بدا ختا ود چیزهای بسیر میا 
۲ ناه فیداری» کوشهارا میکناید لیکن خود فیشنود« خدآوندرا مخاطر عدل خود 
۲ پسند امدکه شریعت خویشرا نعظم ونم ماید+ لیکن اینان قوم غارت وتاراج 
شن‌اند وجیع اینان درحنن‌ها صید شن ودر زندانها مخنی کردین‌انده ایشان غارت 
۲ شه ورهاننل نیست» ترا اج کنته وک ی فیکوید که باز دهتق کت تال 3 
۶ بابن 5 تون دهد وت نود رای زان 9 بشنود * کیست که یعقوب‌را باراج 
واسرائیل‌را بغارت تملم نموده ایا خدآوند نبود که باوکناء ورزیدم چونکه ابشان 


کتاب اشعیاء نبی 4۳ ۱.1 


و ورس 


0 براای او نخواستند ساوله ایند وش یعت اورا اطاعت ننمودند #- بنابریی معدات 


۷ 
۸ 


رب وه اناوت اتبسکنا ز قاناز صتت را اتلد ارمرطرنی نمسای تب 
وندانسند وایغأنرا سوزانید اما نفک نودند » 


باب چهل وسوم 

۹ خدآوند که افریننت" تو ای یعقوب وصانع تو ای اس وائیل اسستجسون 
ِِِ ده مترس زیراکه من ترا فدیه دادم وتا سم وا 
هستی * چون از زابها بکذری من : باق بود وجون از نورها (عبور نانی) 

ترا فرو نخواهند کرفت » وچون از میا: ن تین روک سوخته نخواهی شد وشعله‌اش 
ترا نمخواهد سوزانید بو زرا من بهوه خدای تو وقدوس اسرائیل جات دهنت نو 

هستم ه مصررا فدیه تو ساختم وحبش وسبارا بعوض و دادم + چونکه درنظرمن 
کرانها یکزم بودی ومن ترا دوست میداشتم پس مردهانرا بعوض تو وطوایف را 
درعوض جان تو تي تام سوام او ۳ 17۳ زیرا که من ؛ با تو هستم وذریت ترا 
از مشرق خوام اند وترا از مفریب جع خواه نمود + بشال خوام کنت که بن 
وجنوب که مانست مکنه پسران مرا از جای دور ودخترانرا ! ازکرانهای زمان 
بیاور* یعى هرکرا باس من نامیت شود واورا مجهة جلال خویش آفريث واورا 
مصور نوده وساخته امین قوی را اکه جشم داونتاما -کوز هستند وکوش دار زد.او 


۹ ۳ ور تبنم مجید دسر 


ی 
:۰ 


میات نک زاین خبرودعت واعور او لین‌را با اعلا م نمایده شهود خودرا بیاورند 
تیچ اراس ۰ ی 


_ 


من یههوه یی ازمن جات دهنرم" نلست > جموج موه ده و نجات ود 
وال نو۲۳ ودرمیان شا خدای غیر نبوده اتکی دا زک میکازد که بو 
من هستید ومن خدا هستم + واز ۳ 

رهانید نیست» من عمل خواحم مود و # مست که انا رگ ماید و خدآوند که ول 


/ِ 


3۳ ی( 3. 





یا وقل‌و/] سرائل استٍ چنین میکوید مخاطر شما ببابل ل فرستادم بخچس 
۰ منل فراریان فرو خوام آورد رایناز درکنیهای دبا ان ی 
خداو ند قدوس شا همت ه ات تیه اسرائیل و پادشاه شا یتک رای 
ار گاود: با وطریفی درآهای عم مسازد چنین میکوی اک عزا نیا رای کر 
وقزت نژ برون آورده ‏ ایشان باه 0 ۳ ناس ی 
1 دح ۳33 ينك من چیزنوی بوجود مبآورم 1 | ۳۹ 
تخواهید دانست » بد رسک راهی دربیابان ونهرها درهامون زا خواهم داد 4 
۰ حیوانات 6 را ان وشتره‌رغ! مرا تسوت بود چونک از اب دریابان ونپرها 
۲۱ درگحرا بوجود یرم تا قوم خود وبرکر بدکان خویشرا سیراب ماج »« این قومرا 
۲ برای خود اسجاد کردم نا تسج مرا خونند.ب اما تو ای یعقویب میا غذ سس 
۲ ال از مت بدا !لمات کشا ن قربانیهای سوختن خودرا بر ای 
نیاوردی و بذدباعم خود مر تکرم فودی ه هداب بعدی برلو ۳ یوج 
6 نیاوردم + نی معطررا بعقة من بنقن نخریدی وبیبه ذبایم خویش مرا سیر نساختی ه 
بلکه بکاهان خود برمن بندی نهادی وبخطایای خویش مرا بتدكک آوردی « رن 
۷ هستم م که سو مسب و راهن اد وم آورده: ۳ 
۸ گاه ورزیدند وواسطدهای : قو نمی ت » سب من مي(ی دس را 
بی احترام خواهم ساخت ویعتوب را بلعنت واسرائیل‌را بدشنام سم خوام مود ۲ 


باب چهل وچهارم 
ً ام ان این من یعنوب بشنو وای اس که ترا برکزین ام بد خداوند که 
ترا افرید و ازیم بشرتیت. وجعاون تور میباافه اتیب کایتان ای بل" من یعقوب 
؟ ترس وای پشرون که ترا را برگیمب اينك بر(زمین) تشنه آب خوامم رت 
ونپرهاً برخشات ‏ روح خودرا برذربت تو خوام رنخت وبرکت خویشرا براولاد 
5 نو وایشان دربیان سبزن‌ها ه مثل درختان بید برجویها ی آب خواهند رویٌد » 


کاب اوه تیه 3 





هیک خواعد کفت که من ازان عتدآوند هسنم ودیکری خوین نم عفوب خواهد 
خواند ودیکری بدست ود برای خدآوند خواهد نوشت وخویشت ام یل 
7 ماب خواهد ساخت * او بلدفا»:! این موجه ابیت کاا 
ایشان اس چنین میکوید من ال هستم ومن آخرهستم وغیر ازمن خدانی نیست >" 
۷ ت رق کت که از نا اعلا نک وبیان نید وانرا ترتیب دهد از زمانیکه قوم 
قدم‌را برقرار مودم ه پس چیزیای ینت وانه‌ر رکه وافع خواهد شد اعلان بانب 
۸ ترسان ودراسان ع فا شیدج ایا از زمان قدم ترا اخبار واعلام نرودم تس 
مرق زد 6 یی ای هسته الته گرم نیسمت واد-یرا نمیشناس م4 
۹ نایک بای تراشینع 6 میسازند یا باطلند وجیزماییکه اینقان میسنت ,فایج) _ 
۰ وشهود ایشان نی بینند وفیدانند تا خحالت بکشند+ کست ؟ ه خدایی ساخته با 
۱۱ بتی رعخله باشد که نفی ندارد* ایناك جمیع یاران بو لته اهد.شد و میسکلات 
ازانساره ایدم پس یج ابش شان چم نع شن بایستند تا باه ترسان وخیل کردند ب 
۲ آهرا با تشه یراشد وا یازع زد کان میکند وبا چکش صورت بیدهد» ان 
قوّت بازوی خوبش از نرا میسازد وی زکرینه شن بیترت میکردد واب ننوشیه ضعن 
۳ جم میرساند ‏ چویبرا میتراشد وربسانراکنین باق انا نشان فا سا 3 
مقت میت زد وبا انیبان دنس و مایق 
تز در خانه ساکن شود * سروهای آزاد راتکه وت نی را رفن 
اسان ار ختان جنکل بای خود اختار ند وشمنادرا خرس نموده باران 3 
0 و میدهد بد بس برای شخص مج سوخت بکار زا ز آ نکرنته خودرا کرم 
میکد وان افروخته نان زد وخدانی ماخته از رت زان واه وت 
1 آن سجن میکند + بعضی از انز درا میسوزاند وبر بعضی کوشت چفه مج مجنورد! 
۷ مکلتا بته کزده سیر میشود وکرم شن میکزید و م شه ات تشر دیدم بد وازیتة 
آن خدانی یعز )بت خویشرا میسازد وپش ان آن جک عبادت میکد زد آن 
۸ دعا موده سکن مرا جات بت چونکه تو خدای مر هستی « ایشان نید‌انند 
وزیا که تیان ایا نرا _بسته اسمیت ۳( نرا نا تعقل نیایند بد 


۳۹ متا لوزن تفای ندارند تا توافت انا درانتن وس ,بر 


۳-1 کاب اشعیاه #۴ 1 





زغالش نیز نان چنیم وکوشترا کباب کرده خوردم پس ایا از بت آن بت بسازم 
۰ وین درخت حل نایم * خاکستررا خوراك خود میسازد ودل فریب خورده 
اور کرا؛ تیک کا جان خودرا نتواند رهانید وک ییاد که ارات ی 
۳ من دروخ نیست* ‏ ای یعفوب وای اسرائیل ایهارا پیاد اور چونکه تو بن" 
من هستی ه تراسرشم ای اسرائیل تو بت" من هستی ازمن فراموش شخواهی شد» 
7 تقصیرهای ترا مثل ابر غلیظ و وکا هانه مراماند ور عبانم » پس نردم با ز کات 
۷ زیرا ترا فدیه کردهام + ای آسانعا ترنم غائید یراک خدآوند انرا کرده است 
رای اسفلهای زمین فریاد ۳ ای کوها وجنکلا وه درختیکه درا باشد 
بسرائّد زبرا خدآوند یعقوبر[ فدیه کرده است وخوبشتنرا در اسرائیل یید خواهد 
4 نود * خدآوند که ول تواست وترا ۳ است چنین بسح 
بهوه هسخ و! وه جیزرا ساخت ه سار هی کستراندم وزمینر پفن کردم وبا 
۵ که بود به آنکه آیات کانبانرا باطل میسازد وجادوکرانرا نت می پنچدمع 
۳1 0 و ار ایشانرا ها ات ت تبدیل میکندع که سضنان بندکان 
خودرا برقرار میدارد ومشورت رسولان خویشرا بانجام میرانده که درباره" اورشلم 
میکوید درو خوواسد مدب ودرباره شبرهای بهودا که:بنا خواهدشت وخزایه‌ای 
۷ را بربا خواهم داقات و آنکه مه میکوید که تتبنلک جنو و ناوخا ترا خشلت خوالم 
۸ ساخت * ودر باره" رش کر دک و شبان من است وتایی سرّت مرا به‌اغام 
خواهد رسانید ودر باره اورشلم میکرید بدا خواهد شد ودر باره" هیکل که بنیاد 
تو نهاده خواهد کشت ب 
۲ب ی سس وخ 
۱ و صسری بکست پل تا وراکرثم نا ضوز وی 
اما را مرس زم وکبرهای پادشاها: ترا بکثام» تا درهارا محضور وکا مفتوح 
1 فام ودروازها دیکر بسته نشود چنین میکوید * که من پش روی تو خوام خرابید 
وجایهای ناهواررا هوار خوام ساخت» ودرهای برفیین‌ر! شکسته پشت بندهای 
۴ آهین ۳ بریدد وکنیای ظامت وخزاین نی را بتو خوانم بخشید نا بدانی 6 
1 ی که ترا بهاسصت خوانتام خدای اسرائیل میباشم ج خود یعقوب 


: ۳ 


کتاب اشعیاء نیین 40 ۱۰16 


ویرگرید خویش اسرائیل سکاسک زا بسا تی ترا به است خواندم وت 
اح ی ورس ویر از دا کر 
ننسمت 9 من پس ۳9 بل یل ره 6" حبج. 6 
وه مج وت ید وه بت وبا 
رت ی ز هب وب حبوح 
چون سنالی با سنالهای زمین مخاصمه نفاید ه یاک بوزه که کر بکو ند جوه» چویزن(۱ 
ساخیی یا مصنوع تو در بار؛ تو بکوید که او دست ندارد* وای برکنیکه بپدر 





رس تولید فودی وبزن که چه زائیدیم. خدآوند که 4 قدوس 
سرائیل وصانع مجادد ینوی رورا" وراد سم تسوا فائید 
وس واعال دستهای سا بن تفویض ناأئید »+ من زمینرل | ساختم وانسانرا 
۳ هد تست ۱ صزاید ومن این اشکرهای ات۱ امرفرمودم :« 
شكّ آورا بعد الت برانکخم وفامی راهبایشا راست خواهم ساخت» شهرمرا بنا ب 
۱ رن ی وی برای هدیه» بای ابتزا 
یکوید ‏ خدآوند چنین میکوید حاصل مصر وتجارت حبش واهل سب که 
مردان یلید قدمیباشد نزد نوعبور نموده ازان تو خواهند بوده وتایع تو شه 
در زنجرها خواهند مد از ی شن ونزد توالماس نوده خواهند کنت البته 
زین درتو ات زکرمت نست هسدازن ی عبد ۱ ونجات دهنه 
تین خدانی هستی که خودرا پنهان میکی + جیع ایشان تخل ورسوا خواهند شد 
واتانیکه تما میسازند هم بریسولنی خر هند رفت* اما اسرائیل بات جاودانی 
اقب تقاتت ویر ابد اباد او ریا خواهت کردبد #6 زیر 
وه آفرینج بان که خدا است که زمینرا سرت وساخت وان استوار فود وان 
عبت نیافرید بلکه مجهة سکونت مصوّر مود چنین میکوید من بهوه هستم ودیکری 
ندسمت ‏ درخنا ودرجائی | ززمین تا ريك تک نهودم ه یز را بعئو پب نکن که 
ما تسش بات ۵ مره ن یهوه بعدالت سضن میکوم وچیزهای را سترا اعلان میناع + 


«۸ 
1 


1 


- 


۳ 


3 کتایب اشعیاء.نبی اه 





ٍی رها +دکان ازامتها جع شن بیا ید ویاه م نزديك شویده نایک نی بای 
دراد ات رون نی ی دعا میا ند معوفنت ند ون وین 
اعلاق فوجهانشانظا نوديك آمریمتاا یکتایکن هرت خاش کت ۱۳ 
از ایام قدم اعلان موده واز زمان سلف اخبارکزده استه ابا نه من که وه 
هتم وتز ازرمتی خددای #«۳ پیست ه خدای عادل ونجات دهنت وسوای من 
نیسست > ای جیم کرانهای زمین بن نوجه ای ید وغجات بابید زیرا من خدا هستم 
ود گووه تست و بعدالت ازدهائم صادر گذتد 


۳ لک ۰ 
رغخوراهات کاست ر زأئو پشن ۰ ن‌خم رم خواهد شد وهر زبان بن سم خرادد 


ِ ۰ ۰ ۰ حتف ‌ 5 
0 خورد > ی کت را ای ونوت نو و دام ند میبااشد وبسوی او 


خواهند امد وشکانیکه باو خذمناکند خل خواهند. کردیدرقغای ذویت اقرائیل 


در خدآوند د جادل رده شش ۵ تفر جیوه تند کرد بو 


باب جینل وشلم 

بیل مش ,ورنبم مفوع. کردیزم بشهای اما برحیوانات وبهام عیاده شیوه آبایک 
ما برمیداشتید حمل کفته وبا وناب خی 00۳ آنها جیتا نی وخ 
شن ار روا نبعواند, نید بلط ید۱ اب اسیری میروند + ای خاندان 
بعقوسی قافن پبتیه خانه‌ان: اسرائیلن که زیبهاض . رمن حمل شنت واز رح برداشته من 
ی و به پبرک شا مر من همان هستم وتا بشتف خیت من  #‏ را خوام برداشته 

من آقریدم 9 برخوأهم داشت ومن حل کرده خواهم رهانید+ مرا با 5 شییه 
و رزوی ار دزم ۳ مج آنانیکه طلارا ۱ کته 
میریزند ونشر‌را پیزان میسنجند زرکریر! اجیر میکنند تا دای ازان بسازد یس مجن 
کرده با دت»یز مساوقیه ,۱ انز بردوش برداققهافوند ی اف مکارت واو 
پباسید وا راطق ود وتف اند کرد نف اوه هم میزایند اما جواب 
مس کش ییاد آورید یدنه تین 
وای عاصیان انرا دردل خرد اند + چیزهای اوّل‌را از زمان قدم بیاد 


آررید ه زیر من قأدر معلتی هستم ودیکری نیست ه .نا حستم وننظیر من ی #۲ اخررا 


یی 


۰ 


کاب شیاه نب ٩۷‏ 2۷ 

ازابیدا وانچه‌را که واقع نشت ازقدم بیان میکمه ومیکوم که اراده من برقرار 
خواهد ماند وتایی مسرّت خویشرا ؛ بجا خواهم ی مات غ شکاربرا آزمشرق وم 
مشورت خویشرا ازجای دور مخوانم» من کنت والبته با خواهم آورد وتقدیر 
نودم والبته بوقوع خواهم زااززید ج ای سنندلان رک 0 زر اه الایت دور هستید بر 


ی جروت تزديلک ۳ سب وت من تاخیر عنواهد 


. من 

ای باکی دختر بایل‌فرو شه برخالك بنشین وای دخت رکلدانیان برزمبن بیکزبی 
بنشین زیرا ترا دیکر نازنین ولطیف خواهند خواند ب دستاسرا کرفته آردرا اخورد 
کر رد متا درا کل ر افایست کردم ارنمرها حبورک یب 
عووریت. نو کقینس شب رسوایی نو ظاهر خواهد شده من انتقام کنین براحدی 
شثشت خواهم مود ۲ ولا جات دهنن" ما ۱ سم او بهوه تا یی وا رشان 
میباشد* ای دخترکلدانیان بالدی نطاب داخل شو زیراکه دیکر ترا 
ملک مالك نخواهند خواند+ برقوم خود خثم نوده ومیراث خویشرا بجرمت 
کرده ایشانرا بدست تو تسلم نمودم» » برایشان رجت نکرده بوغ خودرا برپران 
۳۷ رستکان ساشن + 4 وکنتی ابید که خوام بوده واين چیزهارا دردل خود 


۸ جا ندادی وعاقبت نما را یاد نیاوردی > ۹« ایک درعشرت, بسر میبرری 


ی 
۳ نرب 


ودر اطینان ساکن هستی اینرا بشنوه ای که دردل خود میکوئ من هسنم وغیر 
از من دک نات ری بییه ناخ ما دش تسین مق 
دو چیز یعنی بی اولادی سسکا دزد هر عارض خواهد شد وبا وجود 
کثرت بحر تو وافراط افسونکزی زیاد تو اما مت ا#رطا استیلا خواهد یافت « 
یراک برشرارت خود اعیاد نوده کفتی, کی دنت که مرا یی ط مت حکت وعل 
تو تا کر ساخت ودردل خود کنتی من هستم وغیر آزمن دیکری نیست * سس 
۷ افسون آنرا فخرامی دانست برتو عارضی خواهد شد ومصیبتیکه بدفم آن 
قادرغقوای‌شید ترا فزو خواهد کرفت وهلا کت که رس 


۱.۸ کتاب اشعیاء نبین ٩۸‏ 





خواهد یافی ‏ پس نیک نود وکثرت سر خریش که درایا از طفولیت 
مشفت کنین" فا خن غاد تن حنصی توا برد وشاید که خالب وان شتا 
از فواف ۳۵ ود نس ۳۳ 
نا دهند چر کیت شلم آش ز و سر محر 
تروپ سس جوم چا . خبود 
۷ خواهد کردید وکا ترا رها دهد رجف بو ۵ ۲ 


باب چوهل وهشتم 

ای خاندان یعقوب که بنام اسائیل مستی هستبد وزاب بهودا صادر شن ایده 
وبا بهوه شم مخورید. وخدای اسرائْل‌را ذکر میناد ام نه بصداقت وراستی انا 
سر زیرأک خوبشتنر! از شهر مقدس اند وبرخدای ۱ سراییل که اسش 
ره صبایوت است ی اعتاد میدارند « چیزهای اوّل‌را ازندم اخبارکردم وازدهان 
صادرشن ار ۰-۹ 9 بت با لاوردم دوخ شد ۲ ۳ 
از قد شام بل رن دم ادا زک ۳ 1 
۳ آمارا ملاح ۱ واز 
ایننمان چیزهای تازهرا با اعلام نودم وخجیزهای مخفیر| که ندانسته بودید ۷« 


۷ در اینزمان ونه درایام قدم انها اف ین شد وقبل از امروز انهارا نفنین بودی میادا 


۸ بکوئی ابنك ایخیزها را میدانست + البته نشین وهراینه ندانسته والبته کیش توقبل 


۹ 
1 


ازابی باز نشث بوده زیرا میدانستم که بسیار خبانتکار هستی واز رح (عادرت) 
عاصی خوانت شدی « مناطر آسم خود غضب خویشرا تأخیر خواهم اند اخت 
وتخاطر جلال خویش برتو شنقت خوام کرد تا ترا منقطع نسازم ۲ ایناك ترا فال 


کتاب اشعیله نبن هه +د.۱ 


کذاشت اما نهمثل نی وترا درکور" مصیبت آزمودم :+ مخاطر ذات خود مخار 
ی جیس ۳۳ 

۳ تخواهم داد :" " ای یعقوب وای دعوت ش من ا سرائیل بشنوه من ۳ 

من اوّل هس واخر هسم + ظونی دسدیین بیاد زمینرا نهاد ودست راست 

۱5 من آمنهارا کسترنیده وقتیکه را مخوا با برفرار مباشند پس هک ما 
جع شد بشنوید کیست از ایشان ن که اینا را اخبار کرد با شه ایند زا نیت 
میدارد پس مسرت خودرا بربابل جا خواهد ۳۷ وبازوی او برکدانیان فرو 

دا مخواوها اقدبید من تک فودم ومن اورا خواندم» * واورا آوردم تا راه خود. کزان 

7 سااده ن نزدیلگ شب را شتویده دا درخفاتکم نود واز میک این 








وفع شد من درانجا هتم والان خدآوند بهوه مرا وروح ویو لفیا دیا تس 
۷ خدآوند که ولل تو وقدوس اسرائیل است چنین میکویده من بهوه خدای تو 
۸ هت یتوامرسدس نا ,سود. ببرکا و باه باید بروی هدایت مینا + کاشکه 
به۱ وامرمن کوش مالقا آنکاه سلامتی تو مث مثل نهر وعدالت تو مانند امواج درب 
٩‏ میبود + آنکه زیت تو لین زاناگ وف ماس و اند خقات از مرو ونام او 
.۳ از حضور من منقطع وهلاك فیکزدید + از ز بابل یرون شد از زمیان کلدانیان 
ینت ان یا باواز تن اخبار واعلام ملواق ۲1 نرا تا اقصای زمین شایع ساخله 
۲ بکرئد که خدآوند خدآوند بت" خود بعقوبرافدیه داده است + وتشنه نخواهند شد | کرچچه 
ایشانرا در ویرانه‌ها رهبری ناید زیراکه آب ازض برای ایشان جاری خواهد 
7 ساخت وض‌را خواهد شکافت تا ایا مجوشد* وخدآوند میکوید که برای 
شربران سلامتی نخواهد بود :# 


سس 


باب چهل ونم 
| . ای جز‌ها ازمن بشنوید وای طوایف ازجای دور کوش دهیده خدآوند مرا 
3 آزرح دعوت کرده واز احشای مادرم سم مرا ذکر نوده است * ودهان مرا مثل 
شثیر نیز ساخنه مرا زیر سای دست خود پهان کرده است» ومرا تبر صیفلی ساخته 
۲ درترکتن خود نی نبوده است * وسراٌ کفت ای اسرائیل توبن من هستی, که ازتو 
4 خویشتنرا نید نموده‌ام * ام من کنتم که عبك زجت کنیدم وفوت خودرا بی فایي 


تس 
۰ 


.۱.۷ کتاب ۳۹۵ نب 29 


ج سستت: ۱ سس سس 


وباطل صرف کردم لک ین ست من با خدآوند و أجرت من با خدای من میباشد ب 
وان ند تندآوند که ۱ مرا از رح برای بندی خویش سرشت نا یعقویرا نزد او باز 
آوزم‌ونا مه رال نزد وی جع شوند میکوید (ودر نظر خدآوند ملرم هستم وخدای 
من قوّت من است) ه پس «بکوید ید  -‏ ست که بدا "من بخویگ نابلط 
بعتوبرا بربا کی وناجیان اسرئیل‌ر! باز آوری» بلکه را نور یا خوامم کردانید 
وتا اقصای زمین تجات من خواهی بود* خدآوند که ول وقدوس اسراب 





اناد ارچ که نزد مردم محر ونزد امتها مکروه وبنل" حأکان است چنین میکوید 


پادشاهان دبزم , برپا مخ | ند شد وسروران سجن خواهند تس دستك شفك وند که 
امین است وقدوس اسرائی لکه ترا > است + خدآوند چنین میکوید 


مرت مد قرو سی ا واصی ای ز سا ۱35۳۳ 


7 ۳ 
سازید» و ایشاره ن درژاهتها خواهند چرید ومرنمهای یشان برهه راهای کوهی. 


خوا هد بود* گرینه ونشیه رز کنر اهند بو د شحرارت واقتاب بایشان ضرر نخواهد 


تفسیم یی #۶ و بهاسیا: و برون ووید وبانانیکه در طعه خویشعیرا نرا ظاهر 


رساید زیر نک برایشان ترخم دارد ایشانرا هدایت خر اهد کری ونزد چنسه‌های 
۳۳ ایشانزا زهبری امد مود" وغای کوهآی"نود, را طریفها خواهم ساخت 
وراهای من بلند خواهد شد: ابنك بعضی از جای دور خواهند 1 و بعضی 
ازشمال واز مفرب وبعضی از دیار سین + ای اسان رم کید وای زمین وجد نا 
وای رما او اواز شادمانی دهید زیرا خدآوند فوم خودرا تسلی میدهد وبریظلومان 


خود ترح میغرماید. اما صهیون توب بهر یا ترك نوده وخداوند مرا 


۲ 
فراموش کرده است * اي زن مچه شیر خواره خودرا فراموش کزده بر پسر رحم 


۲ خویشن توح خر ناید ه نان فراموش میکند اما من ترا فراموش نخوام غود * اينككگ 
۷ ترا برکف دستهای خود نتش نودم وحصار هایت دای درنظر من آنتتی# پترات 

یل خواهند ند وآنانیک ترا خراب وویران کردند از تو بیرون خواهند 
۸ رفت + چشیان خودرا بپر طرف بلند کرده بین» جمیع ایا جمم شن نزد تو ماینده 


خدآوزد کب محیات خودم قم که خودرا جمیع اینها مثل زیور ملبس خواشی 


۳ اختا نا 7 ۰ ۱۰۷ 





٩‏ ساخت وبال عروس خویشتنرا ام خوانی آراست * زیرا خرایها وویرانای 
وزمین تو که تیاه لادم اما آلان تو ازکترت ساکان تنلک خوافی دوع 

.۳ کنند کانت دور خراهند کردید به پسران تو که بی‌ایلاد میبودی در ۳ و 
(بیکدیکر) خواهند کنت این ن کال برا‌لرن تعلک ات مرا ای بسا تاک 

۱ شوم به وتو درل خرد را کگفت کیست ۹ ایهارا برای من زائیا» است 


قسی 


‌ 


4 
3 


وحال ۹۹ من یلا لاد ونازاد وجلای وطن #مغرلااک 2 سر چرست ثه 
اینها را پروزش داد الاک من بای ای دنك به 
۳ فا ند وه ۳45 تاکز بل ایداعا مر دست ودرا وی اما درا خوام کرد 


وعا عم خویشرا بسوی قومعا خواهم ب برافراشت» وایثان پسرأثرا دراغوش نود 


1 خر اهند آورد و دخرانت بردوش ایشان بر دأشته سس اهنف شك 3 ویادشا شاتشان 
لرلاهای کی از ان دایه‌های تو متیر هنك یه د و نزد ‌ و رو مین افتاده 
ی تیش ونر خواهی د تست به مس تسم ۷ هم مخمیر 

10 قاه سول ۰ جوز : دج کید اس با زحبار ری اهند 

"۳ ۳۳ مود ومن تس ۳۳۰ 0 تم برئو ضام مایزد 
گت خودشانرا خواهم خورانید ۰ و تون #" بت ۹ مستت ۳2 طّد 


بك ۹ 


۱ سر هی نامه ون وا لزق دادم کا است با 
۳ فد نا ارچ یبای شا لا دهد و سید نبود 
وجون ندا کردم چجرا #واسنی جواب ود اقا ۳۹ دست من وت وچه کرتاه شم که 
نتواند جات دهد امن ری بت ۳ رهاأیئی 0 متا خود دریارا 
خشكک میکم وبهرها را بیاباری میسازم که ماه ال اری‌سابیرسکی ,راز 


۱۷۲ کتاب اشعیاء نب اه 
تشدکی بیرد اسانرا بظلت بای میسازم وبلاس‌را پوشش ان میکردان ‏ 


4 خداو ند ب زبان تلامیذرا ءن داده انسبی 6 بدام که چکونه خستکانرا بکلام 


٩ 


۰ 


مس 
۰ 


رت دید وید ۷ متکر تفای تلامیذ بشنوم * 
خداوند بهوه کوش مرا کشود وخالفات نکردم و نعقب برنکشم پشت خودرا 
بزنندکان ورخسار خودرا هو کنان دادم وروی خودرا رسای وآب دهان 
پپان نکردم + چونکه خداوند بهوه مرا اعانت میکند پس رسوا تم 
روی ودرا ال باکترا ساخیم وبیدانم که خل خواهم کردید ‏ تن 
نیقی ,متگاد تفه کوانسیت بیس کقتشیت. که با سا مق تالف ات 
وکست که برمن دعوی ید پس او نزديك من بیاید+ اينك خداوند بیهوه 
مرا اعانت میکند پس کیست مرا مازم سازده هانا هی ایشان مثل رخت مندرس 
شهانید. ایشا ترا خی هد خوود جه ۱ کست:ازشارک ازق و وآواز 
بدلٌ اورا میشنود هرکه درظات سالك باشنیو معشنان ندارد او باسم بهوه رک کل 
فاید وخدای خویش اعتماد بکند + ها ن جیع شا که انش میانویدند و کر خودرا 
مشعلیا میندید در روشنانی ات ی خویش ودر مشملپائیکه خود افروخه‌اید سالك 
باشیلاها این ازدشت من بشما خواهد رسید که درراندوم راد تفا 1093 


پاپ ناه وب 

ای پپرو ا نن. علالمته وطالبار ن خدآوند 7 که 
و فرب جاهیکه ازان کین شو‌اید نظر کید + بپدر خود ابراهم وبه ساره که شا 
زائید نظرنائید زیرا او یکفر بود حینیکه اورا دعوت نودم واورا برکت داده 
کثبر کردانیدم * نیقی رد و صبهیونرا :بل داده ما امن خرابپایشرا انس نی 
آجعسی و بتافان اور مش عدن وهامون اورا عبات چت 0 بباخته ات236 
خوثی وشادی دران یافت میشود وثجح و آواز ترنم # ای قوم من بن 
توجه نائید وای طايفة من بن کوش دهید + زیرأکه شریجت ازنزد من - ادر 
میشود وداوری خودرا برقرار میکم نا تومهارا روشنائی بشود+ عدالت من 
نزديكك است ونجات من ظاهر شن بازوی من قومهارا داوری خباهد نود 


یی 


۰ 


کتاب اشعیاء نبی اه ۱۷ 





‌‌ 
وجزین‌ها معظرمن ش ببازوی من اعتاد خواهند کرد + چشان خودرا بسوی 


اسان برافرازید و پائین بسوی زمین نظرکید زیر که مان مثل دود ازه خواهد 


پائید ووزمین مثل جامه مندرس خواهد کردید وساکنانش هچنین خواهند مرد 
ام قلانجسن تا بای راد ماند وعدالت من زابل نخواهد کزدید ‏ ای 
شیا که عدالرا میشناسید وای قومیکه شریعت من دردل شا است مرا بشنوید 
ازمذمت مردمان مترسید وازدشنام ایشان هراسان مشوید* زیراکه بید ایشانرا 
ول دی زود زد وکرم ایشا راما بشم خواهد خورد اما عدالت من تا 
ابدااد متس تالا ده تن بلق امد ماندب ‏ پیدارشو ای بازوی 
خدآوند بدار شو و وخویشتنرا با قوّت یی ساز» مثل ایام قدم ودورهای سلف 
تا تا : تو آن نیستیکه هرا قطم نموده اژدهارا مجروح ساخنی * آبا تو 
تس وهای مه عظی را خاک دی» وعنهای دریارا باه 
سور ایا فده فد کازاسي, خدآوند. با زکشت. فزدوبا تنم 
أمروون خو اهند ی خوشی جاودانی برسر.ایشان خواهد بوده, وشادمافی 
وخوتی را خواهند سب وغم وناله فرار خوامد کرد« من هستم 7( 
تسلی میدهم ه یبتک که نانک مد وحم از سم کیلک 
9 وخد و که در تیک یلعای نید اه سا 
نهاد فرامبوش کرده ودایا ای روز ازختم ستمکار وفتیکه مجهة هلالک کردن 3 
مشود میترسی وخثم ستمکار و ایا ن ذلیل بزودی رها خواهند شد. 
وددر سفن تخواهند مر مرد ونان ایشان که ومد دب بب شدانی‌د( 


که دریارا بتلاطم یاورم نا آمواجش نص زنند بهوه وه صبایوت اس من است :4 * ون 


کلام خودرا دردهان نو کذاشتم وثرا ۲ زیزنتا به‌آدست خویش پنهان کردم تا سای 


۷ غرس نام وبیاد زمینی م وصییون‌را کوم که تو قوم من هستی ۲ خویشتنرا 


برانکیزای اورشلم خویشتدرا براکننه بریز ‏ ایک ازدست خد کاخ وت 


۸ نقهیدی ورد کاسه سر کجیرا نوشیت انا ۱زا ته اشامیدی بد ازجیع بر اک 


زیت است یکی یست که اورا رهبری کنده واز ای پسرانیکه تربیّت نوده کی 


۱ لت ۱695 دبیتچری ماب »بر این دو بلا برتو عارض خر اهد ات کفسي کل 


65 


4 


وگ 


َ 


1. 


۱-۷ کتاب اشعیاء تبی 5۳ 





برای تو ماتم کنده یعنی خرابی وهلا کت وتحط وشمشیر پس چکونه را تسلی دم 
پسران ترا ضعف کرفته بسر هه کوچه‌ها مثل آهو دردام خوایین اند. وایشان 

ازغضب خدآوند وازعتاب خدای تو ملو نت اند پس ای زخت کین ایترا 

بتز وای سعنتتشن آن زراب ب خداوند تو بهوه وخدای ت وکه در دعوٌ 


قوم خود ایستادی میکند چنن میکوید ان کاس س رکه ودردکاة ی 


مت سس مان ابا ردبکر نوی ا اشامید ند وا بدسشت ایک 
.خودرا ل: زمین وبدل زا هه را ,کر ریان کذاشتَ د 


باب بنجاء ودوم 


#عست. ی هون #_ ۹ نت ای شغر مقدس «ضل 
شد در منوت یزاس ۳1 وگ 


۹ اسی رشن" بندهای کردن خودرا بکبا + زیرا خد خدآوند چین میکوید تن وه 


کشتید وبینقرم فدیه داده خواهید. شد چه چونکه ید اند مقاغ نات کید 
کل هوز ایا سایق قوم من بصررفرو شدند تا درآتجا 19 شوند و بعد ازان آشور 
برایشان بی‌سب ظ نمودند + انا ای خحاونتت کید در الا مرا چه ارات 
که قوم من نا کرفتار ش‌اند ه و خد دنت ,میگ که #"ِ۱ دتفا 
مت ونم فن دای هرروز اهانت میشود ۲ بنابرین قوم م ن اسم مرا خواهند. 
شناخته ودر آن روز واه نید کتک من هم همه 
چه زیبا است برکزهها پایهای مبث رکه سلامتیرا ندا میکند وشنرات بشارت میدهد 
وا ندا مد وبصهیون میکوید که خدای تو سلطنت میناد * 1 از دیدبانان 
انس ی ]وا خر | بلند کرده با هم نرم منیا وقتیکه خدآوند بصهیون 
اک ند یی وا دیدب ای خرایهای اورشلم بآواز لد با 
تنم نید زیرا خدآوند ند قوم م خودر! تس داده واورشلمرا فدیه نموده است * 
فتوآوند ساعد ِ خود 9 راشای تاش ۳ نالا زده متفه . وجمیع کرانها>؛ 


کتااب هی جه ۱۷۵ 





۱۱ زمین جات خدای مارا دین‌اند * موس 
شوت کر توویك وا ابضا یرون وید وچیر داپاكر۱ +س میائید واز میا مرآ 
۲ بیرون رفته دج زیراه تحبل بیرون خواهید رفت وکریزان 
روا» نخواهید شد چونکه ٍ بهوه پش روی شا خواعد خرامبد وخدای اسرایئیل 
6 سافةٌ ثما خواهد بود اينك بند من با عفل رفتار خواهد کرد وعالی ورفع 
6 وبتعوا ر بلند خواهد شد * چنانکه بسیاری ازتو درب بودند راز رانک منظظر 


0 


« 


ری 


او از مردمان وصورت او از بش آدم پیشتر تباه کردین بود) + نان برامیهای 
بسیار خواهد پاشید وبسبب او پادشاهان دهان خودرا خراهند پست زیر چیزها را 
که برای ایشان بیان نش بود خواهند دید واجه‌را که نشنیت بودند خواهند فرمید »و 


موس 

کیان مارا تضفین خوده کت کاناطاد خدآوند برایمدکففاف نف 
6 باشد* زیرا حضور وی مثل نهال وماند ربنه درزمین خنك خواهد روید » 
اواج سپ ونه جالی میباشد» وچون اورا مینکرم منظری ندارد که مشتاق 
‌/ ی باشه « خوار ونزد مردمان مردود وصاحب ما ورخ دین وم ل‌کسیکه رویهارا 
1 اک نم ویچوار عت که اور تحساب نیأوردم # لک او غمهای مارا 
ود کرفت ودردهای مارا برخویش جل نود و ال ان جانی قد( ۱ تجوت 
کین ومضروب ومبتلا کّان ۳ وحال اک بویت نت با نت ۳ 
و ۳ مأکوفته کردیده تاد رامیت ده واز زخمهاي او ما 

شفا خر چیع ما مثل کوسفندان کراه شن بودم وهریکی ازما براه خود برکشته 
۷ بود وخدآوند کناه جیع مارا بروی نهاد+ اومظلوم شد اما تواضع موده دهان 
خودرا نکشود» مثل برم که برای ذم میبرند ومانند کوسفندیکه نزد پشم بزئه‌اش 

۸ بی‌زبان است هسچنان دهان خودرا نکشود+ ازظل وازداوری کرفته شد وازطبتة 
آوکه تتکر مود که او اززمین زندکان منقطع شد وبجية کاه قوم من مضروب کرد ید + 

٩‏ وقبرای۱ ,| شزیران تعیبن مودند وبعد ازمردنش با دولمددان» هرچند هیچ ظ 


۳ خت 3 یس 
ط نکرد ودر دهان وی حیله نبود ه اما نت ایند اند که رابب 
:5 


--ٍ 


2 


۹ 


2 


یی , 


ن‌ِ 


۱۳ کتاب اشعیاء نبیی 4ه 


نت سح ۰۰ تةة۹ةبكتتةت‌ت۰ب۰ة(۰‌۰‌۹‌‌۹ة۹۵‌ِةثِ( سس 





نفوده بدردهاً مبتلا سازده چون جان اورا قربانی کاه سامت انکا بت تفا 
خواهدد دید وعمور او فراز تخواقت شند وسبرت اور 0 
یود * تم مشقت جان خویشرا خواهد دید وسیر خواهد شد» وبنت عابدل من 
بعرفت خود بسیاریرا عادل خوامد کردانید زیراکه او کناهان ایشانرا برخویشتن 
حمل خواهد نمود+ بنابرین اورا دربیان بزرکان نصیب خوام داد وغنیمترا با 
زوراوران تنس خواهد مود جهة اینکه جان خودرا برك رمخت واز خطاکاران 
محسوب شد وکاهان بسیا بسیاریرا برنخود کرفت وبرای خطاکا ران شفاعت نود « 


باب وچهارم 

ای عاقرة که نزایین* سرا ایک د درد رک واز بلند تم ما وف‌یاد 1 4 
زیرا خدآوند میکوید پسران زن بیکس از پسران زن منکوحه زیادهاند+ مکان 
نیمه خودرا وسیع کردان وپرده‌های مسکهای تو بهن ,شود 202 مدار وطنایای 
وراج راز کرده متذهایترا | مک بسا زب زبط راک بطرف راست وچپ مننشر ه 
نت وذریت و اتهار تصرّف خواهند نود وشهرهای ویرانرا مسکون خواهند 
ساخت* مترس زیراکه خیل نخواهی شد ومشوش مشو ۳ رسوا خواهی 
کردیده چونکه خالات جوانی خویشرا فرابوش خوأیی کرد و معا مک ختنجانا 
دیکر ییاد نخواهی آورد + زیراکه آفرینن" تو که اسش , بهوه صبایوت است شوهر 
تر است» وقدوس اسرائیل که مخدای قا م جهان مسیی است ول تو میباشد ب 


۱ مات کی نس یوت ت ومانند زوجه جوانیک 
۷ 


رگ شب باشده خدای ت تو اینرا میکویدچ زیرا ترا باندل مه رل کردم اما برهتهای 


۰ عظه ترا اجع خوام مود وخدآوند ول تومکوید جوشش ي غضیی خودرا زتو 
۳ برای حظه ٍ پوشانیدم ابا به احسان سیاودانی برنوورحت وف قرمه د + زیرا که امن 


1 ی ت__ مداشت» مدا نک رمک ۳9 بار دیک 


برزمین جاری و امد شد " یات و م که برتو خضب نکم وترا عتاب نغام ۶« 


۱ هرآیه هه زایل خواهد فقوت وتلها مقر | ۳ یکی اسان سنا زنو 
زابل شخواهد شد وعد سلامتی من ترا تخراهد کردیده .2 خدآوند که برتو رجدت 


کتاب اشمعیاة ب ت50 ۱.۳۲ 


۱( اک توا میککرید نا ای رخجانیت وبضطرب شن که تس بل نیافتة اينك من 

سدکای ترا ربتک ک سره نصب خوا مک کرد وبباد ترا دریاقوت زرد خواق چان + 
۳ ومنارهای ترا ازلعل ودروازهایترا ازسنکهای بهرمان وقایٌ حدود نرا ازستکهای 
۳ کران قیمت خواهم ساخت + وجیع پسرانت از خدآوند تعلم خواعند یافت 
+ تزا تزا تتالامتیی عظم خواهد بود« درعدالت ابت شب واز طلم دور مانن 
0 شخوایی نرسید وم ازاشفتکی تاوراتتای ابو نودتک تخواهد نود هانا جمع 

خواهند شد امانه به‌اْن منه آنانیکه بضد تو جع شوند بسیب تو خراهند افتاد ب 
7 ابنلگ کتک زغال را باتش دمن ای برای کار خود بیرون میاورد 
۷ 9 ومن نیزهلاك کنترا برای خراب نمودن آقریدم 9 مرالّی که بضد تو 





ساخته شود پش 4 نی اکه برای ما که بضد تو برخبزد تکذیب 
وا نوج اینپاست,نصیب بت کان وید ,وعدالت ایشان از جامبت مه 
خدآوند میکوید + 
۳ باب بتجاه تن 
| ای جیع تشنکان تزد ابها بائید وه شا که نم ندارید بائید مخرید ومخورید ه 
۲ بیاأیٌد وشراب وشیررا بیش وبی قیمت مخرید ب« چرا نقر‌رابرای آنچه نان نیست 
وتف لتوزفرابرای ابهسیر فیکند صرف مبکید» کش دادهازسن مورا 
۲ وچبزهای یکورا مخورید نا جان‌شما ازفربهی متلذذ شود* کرش خودرا فرا داشته 
نزد من ییا ید وتا جان‌شما زنت کردد بشنوید ومن با شما عد جاودانی یعنی رجتای 
2 امین داد كت تاک ما او برای طوایف شاهد کردانیدمه 2 وگ 
0 وحام طوایف « هان امتیراکه نشناخته بردی دعوت خواهی نمودء وامتیک ترا 
نشاخته بودند نزد 6 دویده عخاطر بهو هک تدای مات وقدوس 
٩‏ ا کارا نک مود اسب ۲ 299زا ناتانکه یافتت نیمود سالگ 
٩‏ و9 : لت استآورا مخواید به شیر را: خودرا وگاه‌کار افکا نو یه 
رگ باید وبسوی خدآوند بازکئت کند وبروی رحت خواهد نمود وسوی خدای 
۸ ماگ متفرت عنم خواهد کرد زیرا 23922 میکرید که افکار من افکار با 
نیست وطریقهای شا طریتهای من نی + زیر | چنانکه اسمان از زمین بلندتر است 


۷۸ ۱ کقا. ا شا از 


حلریفهای من از طریقیهای شما وافکار من از افکار ‌‌« نی 


٩‏ مسا ان مرت از اسان ارتکد که زرا رسای ی 
ِ آنزوروپربید میسازد وبرزکررا خم وخورند‌را نان مخند ."ینار ن کلام من 

ته از دهام صادر کرد خوامد بودح رد موغ,بی غتر ابر کم ۱3۳00 
۳ ان ست بعا خواهد او پسناض ام از نرا فرستادم کامران خواهد کزدید+ زیراکه 





با تقادمان بروارن 98 ات راففت, وبا سلامی بهدایت خر قایت شده کوهها وتلها 
لاو .ی بخادی رم تقی مود سوت 2 ۳ در حلاک تست . ند به 


۳ 


چم ۹ شود اند بود * 





باب اه وشثم 

1 ۰ ما39 جمن کل ارات نکاه داشته عدالترا جاری عائید ز یراک آقیان 
۳ ققات .من وسکفف دی دامن ترویلک اشفا ۳ 
,و ۳ تن ۹1 بای وشات کوداد ی که سر بقکا وزد اعع ترا حرمت نکد 
8 ودست خویذرا ازمرعل بد باز دارد* پس خربیکه با خدآود متترن شد باشد 
تک نکند ونکوید که خداوند مرا از قوم خود جدا نموده است وخصی م‌ تکوید ک 
4 ينك من درخت خشلت و زیرا خداوند دربار" خصیهایکه سبتهای مرا 
تکاه دارند وانجهرا که من خرش دارم اختیار ایند وبعهد من معسكت کزدند چنین 
میکرید + که بایشان درخانة خود ودراندرون دیوارهای خویش یادکاری واسی 
بهتر از پسران ودختران خوام داد ه اس می جاودانی که منقطم نخواهد شد بایشان 

7 خوام نفشید ۲ وغریا که با خداآوند متترن شل اورا خدمت ایند واسم 
الاو ندرا حاوانننت داآشعه ول" ومبویده بمنی همه کسانیکه ۹ داشته انا ۱ 
۷ بو,خرمت نسازند وید من متعسك شوند+ ایشانرا بکوه قدیی خرد ‌ #- 
آوایشانرا درخا عااقاک 3 شادمان خ راهم ساخت رقربانیهای نتنی وذبام 
ایشان بربذی من قبول خواهد شد زیرا خا اس قوما 
۸ سبی خواهد شد+ وخداوند بهوه که چم کن راننه شدکان اسراثیل است بکوید 


صص 
۰ 


هی 


۱ 


ت۳0 
۰ 


کايي اتساة نی #۴ ۷۹ 


که بعد ازاین دیکرانر با ایان جع خوام کرد علاوه برآنایکه ازایشان جمع 


خان‌اندب. ای ام حیوانات مرا وای جیع حیوانات جنکل ییاد و و رید تچ 

دین‌بانان اکورند جیم ایشان معرفت ندارند وهکی ایشان سکان کنك اند که 

نیتوانند بانك کننده خواب مییبنند ودراز شن خفتن‌را دوست میدارند + واین 

بسچ نیوا نف تیر_ رونت وایتتازن تباید که میتوانند بنهمنده جیع 

ویک د) یائید شراب یا باورع بسکاتی سین شوم ون طل مر وز روز 
عظلم بلکه بسیار زیاده خر اهد ید د ۲ 


باب ناه وهنم 

مرد عادل تلف شد وکبی نیس که اینرا دردل خود بکذراند ومردان روف 
برداشته شدند وکبی فکر فیکند که عادلان ازمعرض بلا برداشته می‌شوند + آنانیکه 
به استقامت سالك میباشند بسلامی داخل شت بربسترهای خویش اقا خواهند 
بافت* واما شا ای پسران ساح واولاد فاسی وزانیه بای زدیاک ند + بر 
مسخر میکید وبرکه دهان خودرا باز 2 کات وزباترا دراز مییائید ه آیا شا اولاد 
نیت یت کذب نیستید+ که در ان بل وزیر هر درخت سبز خویشتنرا 
راوید واطنالرا دروادیها زیر شاف ما ذم منوص درمیان 
سکاف ساسا وادی تصیب تواست ۳ هیا قست تو میباشده برای ایبا نیز هدیة 


. رمخلینی رهخیی وهدیه ری کار (مات انلووی از ایها تسلی خواهم یأفت ‏ رک 


بلند ورفیع بستر خودرا کبتردی وبانجا نز برانت قربانی کذرانیدی»د وپشت 
درد وباهوها بادکار خودرا وا کذاشتی زیراکه خودرا بکسی دیکر غیر ازمن نج 
ساخت ویرادت بستر خودرا بهن کردی ودر میان خود و ایشان عاد پسعه بستر ایشا نا 
رصق ایک از انرا دیدی « وتات رععضصیر فا اه رفته ععطر یات 


خودرا بسیار کدی ورسولان خودرا بجای دور فریتاده توش تا بهاویه پست 


اس 4 مسا حد وچمه ی + 


۱۸ ۱ کاب اشعیاء تین ۵۸ , 


شدی *ه خیأنت ورزیدی ومر ییاد نیاورده اینر! دردل یود جا ندادی ابا من 
۲ از زمان ن قدم نیزساکت نماندم پس ازاخعة ازمن تدرسیدی#: ار وی واعال 
۱۶ | بیان خواهم غود که ترا منفعت تخوآهد داد« + چون فریاد بربیاوری وخعمای 
نیودت ترا خلاصی بدعد» ولکن باد جیع انهارا خواهد بوداهسه تین انیا 
منم اهك برد اما مرکهبوتق توگی اد ال ون تاه دز 2 
۶ من خواهد کردید* وکفته خواهد شد برافرازیده راهرا برافرازید ومعیا سازید 
وگ مصادمرا از طریی و من برداری ‏ اک ان بات سا 
اکن دا ارت یباشد واسم او-قدوی است چیان میکزند ان درکان تن 
۳۳۳ ساکم میرن کیک روح افسرده وم متواضع دارده ا روح متواضمانرا 
1 ایا نا ام ودل افسردکانرا زنن سازم ‏ 9 یراکه تابأبد ی و هيشه 
خثم نخواهم کرد مبادا روجعیا وجانهائیکه من آقریدم حضور من ضعف بم رسانند ‏ 
۷ غیت کلام ه طمع وی غضیناك شن آورا زدم وخودرا مننی ساخته ۰ خشم نودم واو 
۸ براء دل خود ره کردالیاه بزفت جح رههای (3 دیدم دام رانا خواهم داد 
۳ واورا هدایت مودتناه وبانایکه با وی مام کرد تن ی بسیار خواهم دا داد« خدآوند 
که افریننت؟ نیم لبها است میکوید برآنانیکه دورند سلامتی باد وبرانانیکه تزدیکند 
۲ سای تاد ومیم:اینها تز۱ یا خوام تخشید * اما شریرا ان شل دریای متلاط که 
۳ نیتواند ارام ورد تانق کف نزن بر ندازد میباشدد به خدای من میکوید که 
شریرانرا سلامتی نیست جه 
باب باه وه 
۱ آواز < خودرا بلند کن ودریغ مدار و ند ودرا دای 
۲ ایشانرا ومخاندان یعقوب کاهان ایشانرا اعلام نما وا ایشان هر روز مرا میلبند 
وا سین طزیتهای من تور مباشده ۹ میک وشن یگ 
بخدای خودرا ترلك نبودنده !حکام عداثترا ارسسطال فوحداز نات متا 
؟ مبندا سرور میشوند+ نکن چرا روزه داشتم وندیدی وجانهای خویشرا 
رنجانید 9 وندانستی» اینكك شا درروز روز خویش خوثی خودرا ميایید و 
> مه‌های خود ظل مینائید + ابنك مجهة نزاع وشخاصمه روزه میکرید وله 


کناب اشعیاء نی ۵٩‏ ۱۸ 





شرارت میزنید» امروز روز؛ فیکیرید که اواز خودرا دراعلی علبین بشنوانید* ایا 
روزه 5 میمصت مثل این است روزیکه ادی جان خودرا برثعاند وسر خودرا 


خی خ ساخله پلاس وخا انز زییر ود بکستراند ایا اینرا روزه وروز مقبول 


7 خدآوند مخوانی + مکرروزة که من مپسندم این نیس تکه بندهای شرارتا بکنائید 


۷ وکن‌های بوغرا باز کید ومظلومانرا آزاد سازید وهر یوغ‌را بشکید* مکر این 


۱۱ 


[ 


۱ 


عص 


نیست که نان خودرا تن نا ی وفقیران رانث شن‌را خن خود بیاوری 
وجون برهنه‌را ببینی آورا ببوشانی وخودرا از نیک از کوشت تو میباشند شبنی 
نسازی * تکار بحیه تجرطالع خواهد شد وکعت نو بزودی خواهد روئید 
وعدالت تو پپش تم خواهد خرامید وجلال خدآوند ساقة تو شواهد بود ب ۳ 
دعا خوامی کرد وخدآوند ترا اجابت خواهد فرمود واستغانه خوایی فود و ۳ 
خواهد کفت که ایناك حاضر رصح ۳ بوخ وااوت کزدبه کت وکفتن ماع 

آزمیان ظ دور کی * وارزوی جان خودرا بکرینکان بخثی و- دج 
۳ انکاه : توق تو درتارییی خواعد درخنید وناریکی غلیظ تو مثل ظ رخواهد 
بود+ وخدآوند ترا هيشه هدایت نوده ان ترا درک نیهای خشك سیر خراهد 


کرد واستطوانهایترا قوین خبواهد ساخت وتو مل باغ سیراب وبانند چشمة اب 


که اپش کم نفود خوایی بو وکسان تو خرایهای قدیرا با خواهند نود وتو 
اساسای دورهای بسیاررا برپا خواهی داشت وترا عارت کنن" رخنه‌ها ومرمت 
کننرن کوچه‌ها , بای تتکانسته خواهند خی اند چه اکر بای خودرا ارت ناه 
ات وتو درا 0( ییون وسبترا خوشی ومندس خدآوند 
وشحترم م و نی وآنا زو داشته براههای خود رفتار نایي وخوشی خودرا نجوئی 

تن سعودرا تکرق «انکاه در حساونت تاذ عوامی شد وترا برمکانهای ند 
سمش ونصیب پدرت یعقوبر! بتو خوام خورانید زیراکه دهان 
دار ند ایترا اکن أسمت د 

باب تاه وخم 

هان دست خدآوند کوتاه نیست تا نرهاند وکوش‌او سنکین نی تا نشنود»ه یکی 

خطایای شها درمیان شا وخدای شیا حایل شل است ی وکناهان نا او را نیا 


۷ 


نِ 


۱۸۳ 1 شیاه نبین ۵6 





پوشانیفه ۱ سحت تام نش دیب زیراک دستپرای | مخور, وانکشتهای شیا بشرارت الوده 
شه است» لهای شا بدروغ تک کل مینلید. و‌زبانهای شا بو وم»تطاق بل »۱ 
مت سنا دعوی نیکند وهچکس براستی داوری نینایده ببطالت توکل‌دارند 
ودروغ تکلم یر[ وی بظلم ایا شم شرارترا میزایند+ از نخمهای افعی مه 
برمباورند برد عنکبوت میبافنده درک اتای ایشان نخورد میمیرد وان چون 
شکته کردد افی نیرون میاید+ پردهای ابشان لباس نخواهد شد وخویشترا 
ازاعال خود نخواهند پوشانید زیراکه اعمال ایشان اعمال شرارت است وعبل ظم 
دردستهای اینان است + پایهای ایشان برای بدی دوان ومجهة رنعختن خون 
بیکاهان ععابان است»"افکار ایشان افکار شرارت است ودر راجتاطا اتار 
ویرانی وخرابی استه طریق سلامتیرا فیدانند ودر راهای ایشان انصاف نیست 
جاده‌های ج برای خود ساخنه‌اند وهی 5 در ها ساللک..بافت سلامتیرا خر اهد 
دانست ‏ بنابرین انصاف ازما دور شنت است وعدالت با نیرسد» انتظار نور 
مکش واينك ظت است ومعظر روشانی هستبم اما درتاریی غلبظ سا! 
میباشیم * وثل کوران برای دیوار تنس ما تم ومانند بی چشیان کورانه را عرژع ۰ 
دروقت ظم مثل شام لهخزش متفورم ودوممان تدرستان ما نند مردکانم + جمیح ما 
بثل خرسها صدا میک ومانند ناخته‌ها ناله مینائم برای انصاف انتظار ميکتم 
ونیست وبرای‌نجات وازبا دور میشود * زیراکه خطایای ما محضور تو بسیارشن 
وکاها ۷ ت وکاهان خودرا 
هرن چیه ۳ ۳۹ ۱۳ 


بعنب.راقق شنه ص- هس 1 دم ا یفده اس نت 3 زاسته پسرم. افتاده 
سب تاجن ود رای ۱3۳۳۳ 
احناب ماید خودرا بشا میسبارده وجون خداآوند ایترا دید درنظر او بد آندکه 
انصاف وجود نداشت واو دید حقه کی نبود و مب فود که شفاعت که" 
رود ندا+ت ازالفهة بازوی وی برای اونجات آورد وعدالت او وبرا دستکری 


5 1 ۶ ۰ ان اش 0 ۳ 
مس مارا سر مد رن ان رین 53۳۳ 


کقاپ اخبلة نیخ ۳ ۸ 





۸ بای باس در رکرد ترا ملل رد بشید بروف اما ایشا این جزا 


ده 2-1 20 ۶۶ 


۰ 


خر اهد دادء خصیان خود یی خر ات تب خویش مبکاق بت و مجزایر 
هاش را خراهد رسأ تفه واز طرف مغرب از نام , 9 وازطلوع 1 زجلال 
وعا خواهند ترسید زیراکه او مثل نهر سرشاریکه باد خدآوند ۳1 براند خواهد 


مدب وخدآوند میکوید که جات دهنتٌ برای صییون وبرای انا نیکه در بعتوب 


از معصیت با زکشت ایند خواهد امد وخدآوند میکوید اما عد من با ایشان 
ای بن است که روح من که برتو | ست وکلام من که دردهان تو کذاشت‌م ازدهان 
تو وازدهان شرت تو وازدهان ذریت ذریت نو دور نخواهد شد خدآوند بیکوید 
ازالان ونا ابد الاباد بد 


پاپ ۵ 

برخبز ودرخشان شو زیرانورتو آنن وجلال خدآوند برتوطالع کردیث است * 
زیرا ایتک تاریی جهانر! وظات غلیظ طواینرا خواهد پوشانید اما خدآوند برتو 
طلوع خواهد نود وجلال وی برتوظاهر وراد شد ۷ واتها بمیوگ نو نو 

ما دتقارخسیری رد خهد.ی طلوع تو خواهند ۳ چشان خودرا به‌اطراف 
خویش برافراز وبی که جیع | جع شه نز لو تومیاینده پسرانت اور زد 
۳1 و دخترات ترا درانوش خواهند آورد:د آنکاء خراهی دید وخواهی درخنید 
ودل تو لرزان شن وسیع خواهد کردید» زیراک توانکری دربا بسوی تو کردانین 
خواهد شد میات ایا نزد تو خواهد امد+ کثرت شنران وجمازکان مدیان 
وعیفه ترا خواهند پوشانیده جمیع اهل شبع خواهند امد وطلا ده تسجیع 
س اتید داد ۶ میتی ی زد تو ۳ ت 


وبانند وتان یب ۳ #خ جزبر‌ه کی ۳ ال 
انتظار مرا خواهند کنید تا بسران ترا ازدور ونقن وطلای ایشان,! با ایشارن, 
یاورنده محية سم بهوه خدای تو وتجهة قدوس اسراثیل زیراکه ترا زينبي داده 
اتسعا ۳ وغریبان حصارهای ترا با خواهند مود وپادشاهان ایشان ترا خل میت 


1 وودطا درواز ۳ ۴ و وم يم بود وشب وروز بسته وا 
۱ رای نها | نزد نو تواوارگ و بادغاهاره ن ابشان هراءآورده شوند + زیرا ه ری 
وملکیکه تست نگاد تلف خواهد شد وان 4 ما تماما ملاك خواهنددک کر دید » 
۱۹ جلال بش با ! درختان صنوبر وکاج وچنار باه برا دا خوراهند شاه 6 
مکان مقدس مرا زینت دهند وجای ای خود ید خوام نود د وپسران 
انانیکه ترا ستم میرسانند خمشت نزد تو خواهند با وجیع اتانیکه ترا اها نیوا 
وی پایهای تو سجن سیم مو مس شهر بهوه وصهیون سا سریل 
وا ق 7 فرجاودان وسرور دهرهای بس و تس شمارا 
یس پادشاها ها خوام یکفقاه زب من بهوه جات 

۱/۸ ترا او 9 رید پر ی ری 
2 مسر اونو 3 تب در روز رد بود ۳ 
۳ وخواهد بود ۲ و دکراب توب تایی د وماه تو زرا ت_ 
پذیرفت زیرآکه بهوه برای تو نورجاودانی خواهد بود وروزهای توحه کری‌تو 
2۲ م خواهد شد + وجح تم تال خوامدبد و باب متصافت روت 
1" شده شاخه مخروس من وعل دست مرن تا ید کر بو » صنیر هزار نفر 
منم اد شناد ۳ ۴ ین من ب در وقتش تختیلی دران 

۱ ۳۳ بهوه 7 تا زیرا 2 ۳ ۳ مع کرده | ست تا مسکینا: را 
بشارتِ دهم ومرا فرستاده تا شکسته دلان‌ر! التیام تم واسیرانرا برستکارسه 


کفانن باون 3۲ . ۸۰ 





۲ وشبوتا را بازادی ندا کم + وتا ازسال پسندیت" خد خدآوند واز بوم انتفام خدای 


#صتی 


‌ 


تسا ۳۳9۳ | تس مخشم به تا قرار دمم برای مامیان صهیون وبایشان 


۱ بخ تاج را بعوض خا اکستر و روغن شادمانیا بعوض نوحه کری و ردای سجورا 


بجای 39 کلورت نا ایشان درختان عدالت ومغروس خداوند نجهة تجید وی 
نامیت شوند+ وایشان خرابهای قدع‌را بنا خواهند نود وویرانه‌های سلف‌ر ۱برپا 
خواهند داشت شهرهای خراب شن ووبرانه‌های دهرهای بسیاررا تعمیر خواهند 
فود+ وغریبان برپا شن غله‌های شمارا خواهند چرانید وییکانکان فلاحارن 
وباغبانان شا خواهند برد + وشما کاهنان خدآوند نامین خواهید شد وشارا 
دام خاهای:سا عسوع خواهند نوده دولت یی تاد خورد ودرجلال 
ابشان تخر ضواهید مود بعوض جات نصیب مضاعف خواهید یافت وبعوض 
رسوایی از نصیب خود مسرور خواهنه شد بنابرین ایشان در زمین خود نصیب 
مضاعنت خواهند یافت وشادیّ جاودانی برای ایشان خواهد بود + توت 


۱ 0 الت را دوست میدارم و از ارت 3 نقرت میدارم اسات ۳ 


ستی بایشان خواهم داد وعهد جاودای با ایشان خوام بستب مج 
۳ ۳ هرکه ایشانرا بیند 
بح تانق نید که فان خویست بوک سود او ند بشید 7 ده 2330 
شا انسیا ر میکم وجان من درخدای خود وجد مناید یناک مرا حجامه جات 


۱ مون تا فتتن ردای ارت ِ ابیت تیه چتنا که داماد دیا اج گر 


وی ودرا بزییووها:زریسی؛:م خحند ج زد برا چدانکه زمین نباتات خودرا 
میروایا ند وباغ زرع خویش‌را نو میدهد هه هجدان خدآوند بهوه عدالت وتسبچ‌را 
پش روی نام امتها خواهد رویاید ب 





۱ مر ۵ ۳ 


"ماطر تن سکرت ازور ود ومد داش 


مثل نور طلوع کند ونجانش مئل چراخیکه افروخنه باشدب تا | 
وجیع پادشاهان جلال ترا مشاه خواهند نوده وتو باسم جدیدیکه دهان( 


صخیه» یی 
۰ یی 


۸ کتاب اشعیاء نبی 76 








و . دردست خدای خود خواأی بودد* 0 ۳ 
شد وزمینت‌را بار دیکر خرابه نخواهند کفت بلکه ترا حفصیبه وزمیترا بعوله 
خواهند نامید زبرا خدآمیند از نو مسرور خواعد شد وزمین تو منکوحه خواهد 
کردید* زیرا چنانگ مردی جوان دوشیزم را کالم خویش,هوبیاوزة م چنان 
5 لست توا مدکر حة خود خواهند ساعت وچنانک داماد از عروس بنج تن 
هم چنان خدایت از تو مسرور خواهد بود. ای آورشلم دین‌بانان برحصارهای 
تو کاشته ام که هرروز وهرشب هيشه سکوت نخواهند کرد.ه ای مسذکران خدآوند 
امش هیدج وت رای سیب . ۲۱ توا رکرده از را درجهان مل 
تسج بسازد+ خدآوند بدست راست خود ویبازوی قوی خویش قَم رده 
کته است که بار دیکر غلهٌ ترا ماکول دشمنانت نسازم وغریبان شراب ترا که 
برایش زحمت کئین نخواهند نوفید» بلکه آننیکه نا می چینند انرا خورده 
خدآوندرا تسب خواهند نمود وانانیکه انزا جع م‌کند انا د رصن ۱۳ 
خواهند نوشید ب یکذرید ازدروازها بکذریده طریق قوم‌را میا سازید وشامراها 
بلند کرده مرتنع سازید وسنکهارا برچین عّرا بجهة فومما بریا مائید ب اینكت 
خدآوند تا اقصای زمین اعلان کرده است پس بدخنر صییون بکوئد ابنك تحات 
تومی ایده هاناآجریت او هراهش ومکافات او پش رویش مباشد* وایشانرا 
بقوم مندس وفدیه شدکان خدآوند مسی خواهند ساخت وتو بطلوب وثهر غیر 
مترولك نامیث خوایی شد * 

ی 


ام ن کست که او با باس سیخ ای یدهم مفه مم. 


وه فلت ورآور میم + چرا پا 080 بای وک 


۲ چرخنترا پایا لک دند 2 تسیا تا پایال نمودم واحدی ازقوا با من 


نبود وایشانرا بغضب خود پاال کردم وخ وی ۳ پوت 
انشاره بلباس من باشیه شن مای جامة" خودرا آلوده ساخم + زیراک بوم انتقا 


ککانت اشهیاه ثبی 1۳" ۸۲ 





ه حاگا(انن بو وسال فدیه شدکانم رسین بو د ۲ ونک یسم واعانت کنده" نیوا رب 
۳ اقترا سسگزیی نبوده لذا 6 ات ان وحدت شم من مرا 
تچری نود + وقومارا بفضب خود بایال نوده ایشانرا از خدت خشم خویش 
۷ ییا را برزمین ریخ * احسانهای خدآوند و تسبعاری 
ودرا دز خوام 29 ب رشب چر الا 32و33 برای ما عل نوده است 
وبوجب کثرت احسانکه برای خاندان اسرائیل موافق رجتها و وفور رأفت خود 
2ات کر زیر کنته است ایشان قوم من وبسرایکه خیانت نخواهن دکزدد 
۰ میباشند پس تجات ده یشان شذه اشت ت او در هه تتکپای ایشان بتنك 
1 شد وفرشته حضور وی ایشا نرا نات داده در محبت وح خود ایشا نو 
فدیه داد ودر جیع ایام قدم محمل ایشان شن ایشانرا برداشت ۲ اما اف ۳ 


ی 
۰ 


عاصی شنه روح قدوس او را ورن سافقاق بسن بر که دشن اسان شاد وا خرد 
۲ با ایشان جنك نمود+ انکاه ابا م قدم وموسی وقوم خویش ر ییاد آورد (وکنت) 
کیاست انکه ایشانا با شبانکل؛ خود ازدریا 1۳ وکا | ست آنکه روج قذوس 
۲ ودرا درمیان ایشان نهاد» که بازوی جلیل خودرا بدست راست مومی خرامان 
ساخت وابهارا پش روی ایشان منشق کردانید تا اسم جاودانی برای خویش پیدا 
۴ کد+ انک ایشانرا دنه مفل اسب درییابان رهبری نو دکه لفزش نخورند.» 
۶ منل بهایی که بوادی فرو می روند روح خدآوند ایشا: را آرای شید . م چنان 
0 #9 را رهبری نودی تا برای خود اسم شجید 9 فایی * ۹ زاسا نا 
سکن فدوبیّت وجلال 0 نظر افکن ء غیرت خبروت توا است» جوشش 
۳ 5 ورحتهای نو که کن غودی باز داشته شن است « رگن زر جر 
آکرچه ابراهیم مارا نشناسد واسرائیل مارا مج نیاورد ام تو ای بهوه پدر ۳ ول 
۴" ما هستی ونام تو ازازل می باشد * پس ای خدآوند مارا ازط بقهبای خود ‏ ۳ چرا کراه 
۱ ساختی ودطای مارا سضت کردانیدی تا آزتو ترسم » مخاطر بندکا نت واسباط یاو 
۸ خود رجعت ما * قوم فقس زر اندلهازی 09سفت بودند ودشمنان ما مکان| 
٩‏ قدس ترا پایال فودند+ وبا مبل کسانیکه تو هرکز برایشان حکرانی نکرده بی, 
وبنام تو نامیت نشن باشند کردید‌ام + 


۱۸۸ کنات اتعیاه نی :۱2 و۱۵" 





بان شلات وچهارم 

کاشکه اسانیارا منشت ساخته نازل می شدی وکوهها از رزیت تو متزازل 
یکت 98 مثل اتشیکه خورده چوبهارا مشتعل سازد 9 ابا تس اس 
با 3 مخودر ت- وت سازی واما ازرویت و رز ن ه حینیکه 
بصو ِ زین پاک ام قدم و9 اج خودند وچ 
مت ۶۱ من تس بابیه ۳ ان ۱ که شادمانند 
۳ شدی "سوه م درایپا مدت مدیدی بسر برد و ات توانم 
یافت > زیرا که چیع ما مد مثل تخص مس شام وهذ اعال عادله ما مانند ل 
- - وق سل ردان ال دی س 


تسد 0۹ ۳ ما 4 ی 


۰ عي 


سیر 
ز« 


تر پدرما هستیم ما کل هستبم وتو صانع ما هستی وجیع ما مصنوع دستهای تو 
میباشیم + ای خدآوند بدت غضبناك مباش وکاهرا نا باید مخاطر مدا ره هان 
مالاحظه با که مکی ما قوم تو ه هستیم # وهای موس تور ۱9 شنه صهیون 
یبن واورشلم وبرانه کردیت استب خانة یقدش تایه اس ۳ 
دران نسح اه باتش سوخله شله و و ماه ۱ مبدل کردین 


۱ و اج خد با نون این هه خود دار سا وخاموش شه ماوا 


بشدت رنحور میسازی :+ 


آننیکه مرا طالب نشوودنده مزا جستند و آنانیکه مزا نطایدند مزا باف هوجو وی 
ام من نامه نشدند کنم ليك لك" این روز دستهای خودرا بسوی قوم 
ممزدیکه موافی خیالات خود براه ناپسندین سلوك میفودند دراز کردم :* قومیکه 
پش روم غضب مرا هیفه اجان یاورنده که درباغات قربانی میکذراند 





تایبا ییا عرنی 10۵؟ ۱۸۹ 


4 ویراد ها خور میسوزانند:« که درقبرها ساکن شله درمغاره‌ها منزل دارنده که 
کوشت خنزیر مخورند وخورش نجاسات درظروف ایشان است+ که میگویند 
درجای خود بایست نی خاک رت ریک ربا زتو مقدستر هستم» . ایناره ن دود 
۲ دریتی من میب شند و اتشیکه بای روز مشتعل ابیت ب هانا این یش من مکتوب 
رس تاکن غخواهم شد بلکه پاداش خواهم ۷ 
۲ .سیف مرچ »موی شم وکا هار ن پدران شا باه که 
برکوهها مور سوزانیدید ومرا برتلها ووروسیس! اعال شارا اوّل 
۸ وی شزا وا رساید خدآوند چنین میکوید چنانکه یرد ریچنو ۳ یاف 
یو چپ ایکا کت رما وید هیا نع رگ 
خود ل خوام نود نا (ایشانزا) الکل ملال نسازم + پایکتبا ی از یعقوب ووارنی 
برای کوهای خویش آزوا یور خوامآورد» وبرکزیدکانم ورثة آن وبندکام 
زوویسنده فا رون مرتع گله‌ها ای دق کر خوایکاه رمه‌ها ت 
۱ قوم من که که مرا طلبی‌اند خو اهد شد « واما شا که خدآوندرا تک کرووموت: مفدس 


و 


ی 
۰ 


مرا فراموش نوده‌ایده ومائت" مجهة مخت میا ساخنه وشراب مزوج جیه تفای 

۲ رشحنه‌اید ‏ پس شیارا | مجهة شمشیر مقدر ساختم اه ره رت 

زیر چون خواندم جواب ندادید وچون سفن کنتم نشنیدید و 1 را که درنظرمن 

جر نت3 بان اوزدید و اجه را که نخواستم ار کدف رین وید 

وگن هان بندکان من خر اهند خورد اما کر خواهید بود اينك كت بندکانم 

واه نوشید اما شا تشنه خواهید بوذه هانا ۳ شادی خورانفند کرد اقا 
خجل خواهید کردید» اینك بدکانم از خونی د ل نرْ خراهند مود اما ث 
۱2 از زکورت دل فریاد خواهید نود واز شکستی 23 و خواهید کرد 3 

خودرا برای برگ ید کان ی مي اک لعنت تراك خواهید مود بو قوذ تویجتر ۷ 

بتتل خواهد رسانید وبندکان خویشرا باس دیحکر خواهد نامید* پس هرك 

خویذ-نرا بروک زمین 9 دهد خویشتترا عخدای ان که خراهد داد دک 
بروی زین سم خورد مخدای حق فسب خواهد تورده زبراک تیکیهای اولین 


۱۲ فراموش شنه واز نضا نظر من پهان کردین امست ند الک ملی اسان #س وزميني 
و6 


۹.۱ کناتن اخساه یی 3" 


ی یک تواجم آفرید وجیزهای پشین ییاد نخواهد امد و عاطار نخاهدهکاندیت مب 
۸ بلکه از ره من خوام آفرید شاد کنید وتا بأید وجد نید زبرا اينك اورشلمرا 
5 عل وجد وقوم اورا حل شادمانی خوام آن یدب واز اورشلم 5 خواهم مود 
واز فوم خرد شادی خوام کرد و ۱ رازن ۳ -_ وال با ردیکر دراو شنین تخواهد, 
0( وبا دیکرطنل ک روز از زاغا نخواهد بود ونه مرد ب پ رکه مر خودرا باقام 
ترسانین باشد زیراکه طنل درسن حد سالک خواهد»نزدکو کاهکار صد ساله 
۲۱ ملعون خواهد بود* و-شانه‌ها دا کرده درا ماک حواههق زد تتقیرم 
۳۲ تردصیشیلی| را خواهند خورد ۲ بنا نخواهند کرد نا دیکرا کران سکودت ۳3| ۱ 
کر نت دیکران نخواهند شورده زپراکه > ایام و ,من مثل ل ایام درخته 
۳ خواهد بود وبرکریدکان من ازعل دستهای خود نع خواهند برد« زحمت عجا 
تخواهند کشید واولاد سهة اضطراب غنواهند زائید ربراک اولاد برکت یافتکان 
او نک منک وتا مایت تسد یو وا یلیر آنکه مخواند من جواب خواهم 
دا وش از ازانکه سخ کی بند من خواهم شید کولت و باهم خواهند چربد 
تساو دار ۳ خواهد خورد وخوراك مار خاگ خواهد بوداه و3۳۳ 


که درقای کوهمقدس می ضور نخواهند رسانید. وفظاد غا خت شاد 3 





07 

۱ خدآوند چنین بیکوید 1 اسمانها کی من وزمین پای انداز من الست پس خانه که 

۲ میامن بداسیکزاد کلاانست وسکان .ارام من کا >« حدم ند مد حست »0و 
این چیزهارا ساخت پس جیع اینها بوجودااند اما این ی کاسن که 
۳ دل واز کلام من لرزان م باشد نظر خ بواهم کرد :« ک ۱ کاوی ذم نید مثل خال 
انویایاتتت کککندی يکل ی ست که کردن سكترا بشکده 
وانکه هدیة بکذ رای کی است که خون خر بربزد وانکه جر سوزاند 
مثل تضصی است که بیرا ری ماید وایشان راههای خودرا اختیار کرده‌اند 
4 وجان ایشان از رجاسات خودشان مسروراست* پس من نیز مصییتهای ایشانرا 
اختیار خواأمم کرد وترسهای اینانرا برایشان عارضص خوامم کردانید زیرا چرت 


کامپ یله بو 1۳1 ۱.۹۱ 





خواندم کبی جواب نداد وجون تکام مودم ایشان نشنیدند بلکه اه‌را که درنظر 
ییایند ادلی ورد یازا ا که نخواستم اختبار دندچ. ای‌آایک 
ازکلام خدآوند میلرزید سخن اورا بشنویده 2۳۹ شیاکه از شیا نفربت داوند. 
شا رام من | زد مرا رن کین وید کده دا شاد ار 
1 یم ین ایشان یل خواهند شد + آواز غوغا از دنز مدای ازسیکل » اواز 
۷ خدآوند است ی که بیان خیدا مکافانت سرسانده فیل از انکه درد زه بکند 
ی زاید» پش ارانکه دزد اورا فرو کرد اولاه رین یوکس یک فقل ایترا + 
4 ف زتان هه رای ,دلگ روز مولودکزدد. وقزی ,تیه 
"زان شوده زیرا با صيیون جرد درد زه کنیدن پسران خودرا زائید » خدام‌ند 
2۳ ایا من بغ رح برغ ونزاینم وخدای تو میکوید ابا من که زاین هست 
۰ رحرا ببنشم بو ای همه انانیکه اورشلم‌را دوست میدارید ۱ و شا همکد 
,وبرایش یاوه زو ای هید ازا یک بزایتیاوزداعزتکرید با ای شا دار 
۱ نائید + تا ۱: زیسبا ای تسبلیات از ویو ود بوبندویید. واز فراوای جلال 
ل او حطوظ کزد .دب زبر! خدآوند چنین میکوید اينگ من سلامتیرا مثل تپر وجلال 
شهار مائند نهر سرثار باو خوام رسانیده وش خواهید ود متا 
۳ برداشته شن برزانوهایش بناز برورده خواهید ‏ شد « ول کیک ۳ ۲ ۱ 
سل دهد هچین رت توا را 3 تسیل خوامم داد . رو و ۳ ی خواهید یافت » 
٩‏ پس چون اینرا بینید دل شا شادمان خواهد شد ۳۹ عا فق دقاف 
وخرم خواهد کردید ودست وت بر بندکنش معروف خواهد شد ان رشان 
0 نود غضب خواهد رود د زیرا ایتک خدآوند با 7 تدحو اون اک وعرابه‌های 
او ملل کردباد تا خضب خودرا نز عبت وعتاب خویشرا با شعله آتش ایام 
اند زیرا خدآوند با آتش وششیر شود برای بشر داوری خواهد نود 
۷ ومتتولان خدآوند بسیار خواهند بود+ وخدآوند میکوید اننیکه ازعنب یک رکه 
در وسط باشد خویشتنرا در باغات تفدیس وتطیر مینایند ۳ 
۸ د#شت موش ور تک خواهدد شد» ری ام ال وخالات ابعازی 9و 
3 ام داد مج جیع ۳ ۳ بانها را جع خوام رد رتیه وت ۷۳ مر 


و6 


۱۹۳ تایه ماه نی 13 


۳ حواستدی ۳ دای دوبان شاوی بویا خوام داشت واننر ا که از ایشان ارت 
ابید نرد. مها بعرخیش وفولی وتیراندا زان لود متوبال بو نات 15 
آوازه مرا نشنین‌اند وجلال مرا ندین‌اند خوامم فرستاد تا ای ات ۷ 

۳ شایم سازند «د وتداوند میدکه یف کی ی ردان شرا ای مه : تواصتنان 
وعزایدها وقضت روانها وقاطران, وشتران بکوه متدس من اورشلم مجهة خدآوند 
هدیه خواهند آورد ه چنانکه بنی آسرائیل هدیهٌ خودرا درظرف باله مان خداآوند 

۲ مبآورند+ وخدآوتت میکویدکه از اینان نیزکاهنان ولاوبان خواهند کرفت» 

۲ زبرا خداوند میکوید چنانکه الیانهای جدید وزمین جدیدیکه من انهارا خواهم 
یتسرد وضو رم بزازدا رخ اسان شهوارن ذرسعن شا واسم شا پایدار خواهد 

۳ ماند + وخدآوند کر ید کل از غره ۳ غره دنگر سس بت داهن 

۶ بش رخواهند امد نا محضور من سجن نایند + وایشان بیرون رفته لاشهای مردمانیر 
کمن هنن دواد سا وکا ی ۱3۳ 

ایشان خاموش نخواهد شد وایشان نزد تا بشر مکروه خواهند بود + 


1 


کتاب |رمیاءنبی 


باب اوّل 

کلام اربیا ابن ی حلفیا ازکاهدانیکه در عنانوت درزمین بنيامین بودند # که کلام 
6 یود ريسم ازساطنت او بروی 

۲ اوق 9 9 زودرا یام بهوباقم بن یوشیا پادشاه بهودا نا اخرسال بازدم صدفا 
ات توا شام رها داولی منشد‌نا زمانیکه اورشم دراه بخ بامیری,برده ان 

پس کلام خدآوند برمن نازل شن کنت + بل ازانه ترا درث سِِ_ 
م ترا شناختم وقبل آزییرون آندنت از رح نرا نقدیس نودم وترا ند بی أمتها 

1 و ان پس کنم اه ای خداوند هه الک من تکل کردنرا یدام چونکه 
۷ طفل هس + اما ختاوند مرا کنت مکومن طنل هستم زیرا هرجایکه ترا برس 
۸ خوایی رفت ویهر چد ترا امر فربام تکلم خراهی فود + ازافقفای #فرس وا 
۹ عت و گید می با تو هستم ونر رهائی خواهم داد تن رات 
وک سناسا لین کرد وخدآوند بن کنت ابنك کلام خودرا 
دردهان تو نهادم د بدان که ترا امروز برأمتها نیت 3 د کردم آزریشه 
۱ برکی ومنهدم سازی وهلاك کی وخراب نمایی وین : یی وغر سکن + ۲ پ 
کلام خدآوند برمن ی نازل شده کفت ای ارزمیا چه میبنی کنم شاخ ازدرخت بادام 
ی ۳ تن برکلام خود دیبانی میکم با 
۱ انا با م رساغم + پس پس کلام خدآوند ار هون رل کفنت ۹6 چوزر ان 
خ کنتم د ده ییینم که رویش ای شال است ‏ وخدارند مرا کفت 
بلائی ازطرف شال ک ان زمین منبسط خواهد تشد زیرا خدآوند 
میکوید ابنات من جمیع قبایل مالك شالیرا خواهم فاد رانعان 60 کش 


۳ 


۹ 


سیم 


+ 
۱۰ 


:۹ کتاب ارمیاه نی ۲ 


کربی خودرا در دهنه دروازه آورشللم وبرئای" حصارهاین ی کدا آکرد وود 
تابی شبرهای یهودا برپا خواهد داشت* وبرایشان احکام خودرا دربار هه 





شرارتشان جاری خوام ساخت چونکه مرا ترك کردند وبرای خدایان غیر مخور 

مووا کشت ملها( ] خودرا سجن نودند* پس تو کر وود الاب و برخاسته 
مرآنجهرا من بتوامر‌فرمام بایشان بکو وازایشان هراسان مباش مبادا ترا پپش 
روی ایشان مشوّش سازم* زیرا اينك من ترا امروز شهر حصاردار وستون 
امین وحصارهای برنجین بضد ای زمین برای پادشاهان بهودا وسرورات 
رجات وقوم زمین ساخن > وایشان با تو جنكك خواهند کرد ۳ غلاب 
تفواهند آمد زیرا خدآوند میکوید من ؛ با تو هستم وترا رهائی خوام داد* 





۱ 


ف‌ 


با بپ دوم 

وکلام خدآوند برمن نازل شن کفت * برو وبکوش آورشلم ندا کرده بکو 
خدآوند چنین 0 سر وت نامرد شیور ترا حینیکه ازعفب 
من در دو بان ۱ بزرغ فرامیدی برایت مخاطر موم + اسرائیل برای 

خدآوند مقدس یره آوبوده خدآوند میکوید آنانیک اورا متورند مجرم 

مت مینالا بر انتنانتمتسول خرالعت کات د 2 ای خاندان یعقوب وجیع 
قبایل خانه‌وادة نزوس خدآوندرا بننوید+ خدآوند چنین میکوید پدران 
شا درمن جه بی‌انصانی یافتند که آزمن دوری ورزیدند وااطییرا پپروی کزده 
باطل شدند ب کین ساسا مارا زیت یمق هه ۱۳ را دریابان 
۷۳۹ 23 بران وب ازحش‌ها وزمان خشلت وسای موت یی مینیکه کل ۱ زان ن کذر 
نکد واد وادو درآن ۵ ساکن زد رهبری‌نود وین شیارا بزمین بستایها آوردم ا 
میوه‌ها وطیبات ترا تور اما جعون زاره شد‌ید زمین"مرا عازن نا ید 
ومیراث مرا مکروه کردانیدید ‏ کاهنان نکفتند هر یهوه کا است وخوانندکان توراه 
مرا نشناختند. وشبانان برمن عاصی شدند وانیا برای بعل نبوّت کرده درعتب 
جیزهای بیفاین رفتد + بنابرین دون میکوید باردیکر با ما خاصده خواه 
اسان بمران شا عتاصهبراه کید سرب ۱۳ 


کتاب ارمیاة ی ۲ ۱۹۵2 





ملاحظه نانید وید قیدار فرستاده بدفت ع تمقل فان محویافت. دا > سحا ده 

۱ ات این واقم شط باشند 5 ند 8 هب ج اتی هلان حقی و ۱ یشرا عوض کرده 2د اف با 
اتکه اما | ىتدا نیستند اما وم من ۳ مین اه اب ندارد عوضی ی اد ند عد 

۲ پس عتاوند میکوید ای امالها ازاین یر بانید ونخود لوزینه بشدت سفوّش 

۲ 9 تن 

۳ شوید زیرا قوم من دز کاو تسیب مرا ۵ چشمه*ادت یام ترك نموده 
مت ۲ ۳ ۱ اس 

و ٍ__ دجرمچتی ود یعش یه شکسته که ابر ط تسج با 


غرش نوده 0۳ بلند کردند وزمین آورا ۴ سأخنند وشم: تمس و9 
رون آسبت زد وپسران نوف رمحفنیس فرق سپ 5 


کته ند ند ایا 


۱۸ یسیع وان تا ها ویو - 

1 آشور چه کاراست تا اب فرات‌را بنوشی * خدآوند وه صبابوت چنین میکوید 
شرارت تو ترا ننییه کرده وارنداد تو ترا تواعخ فوده است پس بدان وبیین که این 
مر زشت وق است که بهوه تدای خودرا نرثك فودی ریات درتیتویب :۳ 

.۲ ا | اززمان قدم بوخ ترا شکستم وبندهای تراک" تم وکنتی بندک ق نوم مود زیم 

14 برهرتل بلدد وزیررهر درخت سبز خوابیت زنا کردی+ ومن ترا ِ احیل رم 

1 مام نیک غرس کردم بس چکونه بهال مو بیکانه برای من کردیت"* پس ۱ کرچه 
اکن بترن وضاترنبرای تجود. ریاد#وبکار برکزاما رواب د 

بکرشکهکاه ریش من رم هس جک من یندم ود 
رخ ریق خریشرا دروا ادی ی ردی ۹ تا 

۶ نیزر رکه در راهعای خود میدری* ل کورخر هستی که بییابان عادت دنه 
درشهوت دلل شود بادرا ر مکد مکش ۳ ۳ ورابرکردانده اه نا نیکه 

2 اورا میطلیند خسته تخواهند شد واورا درداهش خواهند بافت + پای " ۱ 
ازبرهتکی وکلوی خویشرا ازنشنکی باز داره اما کثتی نی امید نیست زیرا که غرییا نا 

۲۷ دوست داشتم وازعقب ایشان خواهم رفت * مثل دزدیکه چون کرفتار شود یل 
کردد هیبین خاندان اش با پادخناهان وتووران وکاشنان وانبیای ایشان 


۹۹ کتاب ارمیاء نبی ؟ 





۳۷ که سر که و یب مکی رها باه پدر من هستی وبسنكك که و مرا زائیت" 
زیرآکه پشت ین دادند ونه رو اما درزبان مصیبت خود میکویند برخیز ومارا 
۸ جات ده+ پس خدایان توکه برای خود ساخنی کماینده ايشان درزمان مصیبنت 
برخیزند وترا جات دهنده زیراکه ای بپودا خدایان تو بشیاره شهرهای نو میباشند ‏ 
۳ زونه میک بل ییا با من خاصمه مینائید جیع شا برمن عاصی شه‌اید ‏ 
۳ پسران شیارا عبث زده‌ام زیراکه تأدیبرا نپذیرنده * شیر شا مقل هی داریق اما 
۹ شیارا هلاه کرده ۱ ست* ای شا که اهل اين عصرمیباشید کلام خدآوندرا بهمید 
آیا من برای | سرائیل مثل بیابان یا زمین ظاست غلیظ ۳ بسن قوم مرن چرا 
7 میکوبن که ِِ خود شام وباردیکر نزد تو نخواهیم اند ابا دوشن زیور 
خودرا يا عروس 1 رایش ودرا فراموش کد اما قوم من روزهای بیشار مرا 
۳ فراموش کرده‌اند + چکونه راء خودرا مه میسازی تا محیمت‌را بطلیی بنابرین زنان 
4 بدرا نیز براشع‌ای خود تعلیم دادی + در دامنهای تو نیزخون, جان فقبران بیکاه 
۵ یافد: نده آمارا درتي زدن یام بلکه برچیع ها ومبکوئی بجونکه بیکاه هستم 
غضب او ازمن برکردانین خواهد شده اينك بسیب کفتنت که کناه نکرده‌ام برتو 
دور خواهم نود > چرا اینقدر میشتابی تا راه خودرا تبدیل فایئی ه چنانکه 
۷ ازآثور خل شدی هچین ازمصر نیز یل خواي شد+ ازاین نیز دستهای 
شودرا برسرت نهاده بیرون خوای امد » چونکه خدآوند اعماد ترا خوار شرده 
اس یس ازایشان, اماب وال : شاه 
پاپ سم 
ً ویکوید اک | ثرمرد زن خودرا طلاق دهد وا و آزوی بدا شن زن مرد دیکری 
پشود یا بار دیکریان زن رجوع خواهد نود بکران زمبن بسیار ملوّث غنراهد 
شده لیکن خدآوند میکوید تو با یاران بسیار زنا کردی ما نزد من رجوع نا »ه 
۲ چشان خودرا ببلندیها برافراز لکد کدام جااست که دران با تو همتواب 
نشاانده برای ایشان بسر راهها مثل (زن) عرب درییابان نشستی وزمیترا بزنا 


۱ 


۱ ی ک ص ۳ ۳ ۳ ٌ ِ. ۳ ٩‏ 
؟ وبد رفتاری خود ملرّث ساختیب« پس بارش شا بازداشته شد وباران بهاری نیامد 


کانتی ارستاهانسی ۳۵ ۱۹۷ 





4 وترا جببن زن زانیه بوده حیارا ازخود دور کردی* ای ازاين بیعد مرا صدا 
۵ "خر اجی زد که ۱ اون پدر من تو یار جوانی من بودی ‏ ۳۹ غعضب خودر ۱ تباید 
خواهد نود وانرا تا باعر نکاه خوامد داشت ابنک اینرا که ی اما اعال بدرا با 
1 کناب عیقب وخدآوند درایأم یوش پادشاه پد: گفت ۳ ملاحظه 
کردی که اسرا ثل مرند د چه کرده است» چکونه بفراز ه رکه نوزم مود خی 
۷ سبز رفته دراتا ده اه وبعد ازانکه هه اب کارهارا کرده بود من کنتم 
۸ نزد من رجوع ما اما رجوع نکرد وخواهر خائن او یود اینرا بدید* وین دیدم 
با آنکه اسراثیل مرند زنا کرد وازهة جات اورا بیرون کردم وطلاقناعة بیع 
۹ دادم آکن خواهر خاء و ها 2 سیک که اه پر رختمسردکی رخا جد ب وواقع 
شد که بسیب سیبل انار از جر نا گازیش ون مدش کر دیدن ای زا مک 
رک راوید گید با وسبودا نج خواهر خائن .او بدا 
۱۱ زد من با یی دل خود رجوع نکرد بلکه با ریاکاری + پس دیزی میا کت 
ل و یشترا ازیپودای خاثن عادلم نوده ۱ ست * لهذا برو مامتا نز 
بسوعتشال ند ندا کرده بکو خدآوند میکوید اي اسرائیل مرند رجوع فا ء وبر تو 
غضب نخواهم مود زیرا خدآوند میکوید من روّف هستم توت خم خردرا نکاه 
۳ نخواهم داشت فقط یکناهانت اعتراف نا که بریهوه خدای خویش عاحی شاد 





و راههای خودرا زیر هر درخت سبز برای بیکانکان منشعب ساخیی وخذآوند 
11 ۳ ترا تفیدند ۷ پس عسآوید تک رن ای پسران ند 4 
فائید زیراک من سمرله. وازشا یکنفرازشهری ودو نفر ازقیبله کرفته شیارا 
0 ی- سجا رد139 سس ععرست 
| ونگکنی یی چترائید ند و خد! وا خداوند. یکت که چون درزتان ‏ افزوده وبارور 
و دران ابا با دیکر تبوت عهد هرا فیراعت اوزدوان م نا طر ایشان 
غخراهد امد وا را ذکرنخواهند کرد وانزا زبارت تظراهند نمود وبار دیکر ساخنه 
یش سب زا دران زیان آورشلم وکین خراند ند وتای متسب 
با بمة اسم ب ۳ باورشلم جع تست قق ززایشار. و 
۸ دارای شریر خودرا مخواهند مود * ودرآن ایام خاندان بپودا با خاندان اسرائیل 


۹۸ کتاتیا راب89 





)۸ خواهد ر بایان رورس ربا سوت س ن ایشان ساخت با 
۹ ۳ وکنم 5 که من ترا چکونه دربیا يأن پسران فرار دم وزبین مرغوب 
وش یباترین آمتهارا بتو بتو دم پس کنم که مرا پدر خواهی خواند واز من دیظر 
:۳ #6 ند خویی شد « خدآوند میکوید هراینه ره بخوهو 95 خیانت ورزد 
۲ هچنین شا ای خاندان اسرائیل ین خیانت ورزیدید + 1 واز کریه وتضرَعات 
اهامای ازیه هدوت ویر که رامای خود را خرف ساخنه ت 

۳۳ یه خودرا نوا مخ کرده‌اند چ ام فرزندان ده با زک نفائید ۳ 
ارتدادهای شارا شفا خوامم داد امیس تقت )نلک فلا تو ماقم زیرا که م" 

۴ خدای ما هستی * بدرستیکه ازدحام کوهیا ازتلها باطل میباغد». زیر بهازتسیها 
و لت تب ۱0 
ویسران ودوان ابهان‌را اوطولیت متفه کرد اسب ود ۳ 
متفوابيم و رسو سوایی ما مارا مپوشاند زب راک ماو پذران ما ازطفولیت خبود تا امروز 


ص ارم 


بییاه ه خدای خر ی کر ورزیشن ۹" ارس وزیا و یشرا نشنین ام * 





پاپ ۷ 


[ ۹+ 0 ورن 5 وی دد. ای وانصاف 
وعدالت میات و فم خفن تشاد وتا ۷ خویتر باه نا یت 
4 دا ودرمیان ها ای ای قم. هد 
مت سپ وزاب اسف زد وشاط دا تن 
‌ دک را وش سح هرد« درد از ات ار افرشم ان 
۹ مین حصاردار سود شوع ۲ ی سوت جن با وبرای رطق 
فرار > وزده توقف مزائید زیر که من بلایئ وشکستی عظیم ۱ زطرف شال میرم 


ای افنساه نی ۵ ۹۹ 





| ز بیش مود برامت وهلاك تیا ۳۹ ٩۱‏ کی درامه 


است تا زمین ترا ویران سازد وشهرهایت خراب شه غیر مسکون کردد# 
ازالنجهة پلاس پوشین ما کرید وا مه ۱۳ ند ازبا 


ارت و سوه کید کدرا ,روزررهلی باقشاه ,وقالی, مورا 
۳ 7 نو نیح وکاهنان شیر وانیا مشوّش ی جنس 
اناد میتی خنیق آين فوم واورشلم را سبارفریب دادی زیر اکن ی شیارا متا 
خواهد بود از انکه شمشیر جان رسیلن است ۲ در انزمان باین قوم و؛ را 


4 3 ۰ وه مِ ی 5 
۱ فیط و اهد شد که تا وم ازبلندیهای پیابان بسوی دختر قوم من تواهد و زین 


نه برای افشاندن ویائك کردن خرمن نا حارخاک لس ایا بزای مین رادید وزیده 
ومن نیزآلانبریشان داوری‌ها خوام فرمود + اتتلک»3 مل » ده تایهلا 
اوئل کردیاد واسبهای او ازعتاب تیزروترند» وای برا زیراکه غارت شام * 
ای اورشایم دل خودرا ازشرارت شست وشو کن ات یاس نایکا ۹9 
ناسد و ور ره ازدان اخبا وا وتان ن افرام 
عکسب اسیارا اطلاح دهید هان بضد اورشلم اعلان کید که 

دن نی یهد 9 ای ین وت 9 
ارگ نک بل دی۵‌باان مزرعه او وا احاظه بیکتد. چونکه برمری بفقتة 
ربج راء تو واعال تراين چی ت_ رو وارد آورده است» این شرارت 
۳ معدی ثلغ اس که ات توس امین میرجواط 
دایز دزد سفته الم تایه مرع در آندروم مفزت شم کردین کاس نتواغ شد 
چودکه : واصانسن اوار کر ونعرم" جنکرا شیت« نکن «شکتهیي 
اد ن شن زبرا که 0 ری زو هاي ناکان 
۲ بتاراج رفته است + تا بک را ماه از کرنارا بشنوم#, چونکه قوم من 
احفند ومرا فیشناسند وایشان پسران ابله هستند وهیع نم ندارنده برای, بدی 


۳ کرد نماهراند یکن مجیة نیک وکاری هچ رم نل اند بس‌ی زمین نظر دوع 
واينك نی وویران بود وبسوی آسبان وشج نور نداشت *+ بسری کوهها : نظار 


1۳ انداختم واينك متزلزل بود ونام تا تیا ازجا ات هدند مد ار کردم رأیئلكک ۳ 


رز ی 





۲۷ نبود وقابی مرغان هوا فرار کرده بودند* نظرکردم واینك بوستاما بیابان کردین 
۷ وه شپرها ازحضور خد خدآوند واز حدت خثم وی خراب شد بود.# زیرا خدام ند 


چنین میکوید مب زمبن خرابب خواهد شد لک ان بالکل فانی نخواهم ساخت : 


۸ ازاين سبب جهان مانم خواهد کرفت واسیان ازبالاسیاه امه ها و1۳9 
٩‏ کنتم واراده مودم و پشییان نوا شد واز ان‌یبا شتا مخوام نود » از نامیاز 


۱۱ 


سوارانوترلازان نمام اهل شهر فرار میکنند وسنکلها داخل میشوند وبر کض‌ها 
زد وتمای شهرها ترك شن احدی د راما ساکن نیشود * وتو کنات 
شوی چه خواهی کرد آکرچه خویشتنرا بترم میس سازی وبه زبورهای طلا بیارانی 
وتان خقوورا از عربهعلا دی لک حودز | عبت زیبای دادهٌ چونکه یاران تو 
ترا خوار شرده قصد جان تو دارند * که آوازی شیم لا واز زنیکه درد زه 
دا یفطل زیکه نخستزاده خویشرا بزاید : را ز دخر صهیوثرا که 1 
بیکند وذستیای خودرا درا ز کرده میکوید ت برین زیراکه جان من بسبسی 
قاتلان بیهوش شل است > 





یاپ 2 

باب 

در کرچه‌های آورشلم کزدش کرد. ببلئیگ ینت و در چهاوت هاش ننتیش 
انیدک ایا یراک سب مج وطالب ستغ باشد توانیهواضت وت 

سر ۳ سور ی ریق سپ خورند ‏ ای 

بمن تلف نودی ۳ نر استند 0 0 

ت_ و نخه استند بازکشت ایند ومن فتم بدرستیکه اینان فتیرند وجاهل 

راء خدآوند واحکام خدای خودرا فیدانند* پس نزد بزرکان میروم 

ویا ایشاره تسوا ورد را ال ریت واحکام خدای ودرا 

ماهتا کی بان نت بوغ‌را شکسته وبندهارا کسنه‌اندب ازایخهة شیری 

از ابا ترآ کمت: وکرك بیابان ایشانرا تارایم خواهد کرد و پلنكک 

پرشهرهای ایشان درکفتتن اه تفت ورکااق ۳ 

ان زیرا که تقصیرهای فان 9 وارتدادهای ایشان عظم است ‏ چچکر نه ۷ 


کتای: رمیاء نبیی 0 ۱۱۰۱ 





برای این بیامرزم که ب بسرانت مرا نله کردند وبانه خدا نیست قسم خوردند وچون 

من ایشانزا سیر مودم سوک ززا‌انند ودر خانه‌های فاحته‌ها ازدحام نمودند چه 
۸ متل اسبان پرورده شه مست شدند که هریی آزایشان برای زن هس خود شمه 
٩‏ میزند * ت1۱ سس ۱5 رها عتوبت جوم رسای اه ان 
من از چنین طاینه انتفام نخواهد کشید ه برصاعایش اد وا 
کید اما بالکل هلاك مکید وشاخه‌هایشرا قطع ینید زیراکه ازان - خخد آویند تیسیتننیته 
ینت مود ها فان ارس باشوا ی روتاندان بوودابمن پیید نع" سارت 
۲ ورزیه‌اند+ خدآوندرا انکار نوده میکویند که او نیست وبلا پا نخواهد رسید 


0 
ل 


۲ وشثیر وفطرا نخواهم دید+ وانیا باد میشوند وکلام درابشان نیست پس 
بایشان چنین واقع خواهد ی ۳۳ خدای صبایوت چنین یکوید چو نک 
ابن کلامرا کنتید هانا من کلام خودرا دردهان تو آتش واین قومرا نیج خوادم 
۵ ,مافقاات وایشانرا خواهد سوزانید+ خدآوند كِ۳ ای خاندان اسرایل اینلك 

من امتیرا ازدور برشیا خواهم اورد» امتیگه زوراورند وامتیکه قدیند وامتیکه زیان 


ش< 


از اقترا یدای #کنعاز ارشا: نا هی که ترکتی ایشان قبرٍ کشاده است وجیم اب فان 
۷ جبارند* وخرین ونان ترا که پسرا بسران ودخزاتت انز | میباید ممتورند خواهند خورد 
وتسندان وکاوان 9 مد تب کرد نج ۱ 3 خواسد ‏ خزود 
ی و ی بلاهارا 6 ی 
بایشان بگو ازاین جهة که مرا رل کردید وخدایان غیررا درزمین خویش عیادت 

۰ نودید پس غریبانرا در زمینیک از آن شا نباشد بندیی خواهید نود« ایترا 
۱ مخناندان بعقوب اخبار ناد وبیهودا اعلان کرده کید یه کل ۱ قوم جاهل 
3 دیفم که چم دارید اما ینید وکوش دارید اما فیشنوید ایا بشنویدبه خد خدآوند 
سک ایا ازمن نمیترسید وا ازحضور من نیارزید که ريك‌را بقانون جاودانی حد 
درب کذاشتها که ازان وان کذشت واکرچه | مواجش متلاط شود غالب نخواهد 


۳ اند وهرچند سورش یاید اما ازان جاوز یتواند کرد » اما اين قفوم دل نتنه 


۱۱۳ کتایب نی" 


انکیز ومتمرد دارند» ایشان فتنه اکضه ورفته‌اند+ ودر دلهای وین یکی بند که 
از بهوه خدای خود بترسم که باران اوّل واخررا درموسش میعشد وهنته‌ه‌ای 
۲0 معین حصادرا | سجهة ما نکاه میدارد ب خطایای شا این چیزهارا دو رکرده وکاعان 
۳ شیا نیکوترا از شم منع نموده است * زیرا درمیان قوم من شربران پپدا شه‌اند که 
ویو ۰ . هراگن مینشید ه ود - تسب - 
۸ بزر دیدن مس وی فربه ودرخشنن میشوند س_ ج ‌ ازحد و 
۳۹ دعوی یعنی ی پت ی رن -- ۳1 ن کات یس 
:۲۳ وان .۳ تین ازچنین طایفه انتقام جوا هد کشید بد ان بر 
۱ درزمین وأقع شت است* انیا دروخ نبوت میکند وکاهنن بوامط ایشان کزان 


مینایند وقوم من اين حالترا دوست میدارند وشا دراخراین چه خواهبد کرد ۷ 





باب شنم 

1 . ای بنی بيامین از اورشلم فرارکید وکرثارا درتنوع بنوازید وعلامتی بربیست 

ط ِ زیراکه ید تس سك ‌" ِ_ 3 سم ۳ 

میت خویش نزد وعا #« 4 ی خود ۳1 ۳ بر کو ده 
1 مد رن ۳ وکا اد وراه دروتت 
ظهر بر » وای پرما زیرا اک ریز رو بزوال غها اده است سایه‌های 7 
میشود ۷ برخیزید ودر شب برائم تا تصرها یشرا منهدم سازم به زیدا 5 : ت_ 
صبایوت چنین میفرماید در.خنا/ نرا قعلع نوده مقابل اورشلم سنکرربرپا جائید» زیر 
۷ این است ت شهر یکه سزاوار عقوت ۱ است چو نک اندرونش تما ظ است * 3 

چشمه که اب خودرا میجرشاند هنینان او شرارت خویشرا میجوشاند» ظم وتاراج 
۸ #پوش نی میشبه د و بییاریعا و جراجات داب ار است چه ا 


اورشلم تأدییرا | بپذیرمبادا جان من ازتو بزار شود وترا وبران وزمان غیرمسکون 


0 لس 


گام تاک تیوه" ۱۱۳ 





۹ کرداع + بهوه صبایوت چنین میکوید که بقیٌ اسرائیل‌را منل مو خوشه چینی خواهند 
۷ کرد پس مثل کسیک انکور مجیند دست خودرا برشاخه‌هایش برکردان * کید 
3 بایشان تلم توق شها دبی دم تا بشنوند ه هان کوش ابشان ناخلون است که 
تانق ».یناک کل م خدآوند برای ایشان عار کردین ریت تفلک 
۱ اتب ومن ازحدت خنم خدآوند پرشهام واز خودداری خسته کردی‌ام پس 
اترا ۴ رکوچه‌ها براطنال وبرجلس جوانان باهم بریزه زیراکه شوهز وزن؛ هو دو 
11 کرفتار خواهند شد و تجز با دیرینه روز* وخانه‌ها ومزرعه‌ها وزنان ابشاره سم 
" زان تا چا درکرید دست نود ضد ساکنان ۱ 
۴ زمبن دراز خوامم کرد ب چونکه جیع ایشان چه خورد وجه بزرك پرازطع س 
٩‏ وهکیٌ ایشان چه نب وچه کاهن فریبرا بعمل یأورند+ وجراحت قوم مرا اند 
هاف تکیت #ردکاسکر باق نی اشتسلامی))است با انکه طالامی یش 08 
۱0 آیا بر ت ری حازادی,خدنت ی کرزدیدند ۳ ی ند لک ی ۱ 
واه نفردنت بدابربن: خداونت میکیید. که درمیان افتادکاری خواهند افتاد 
۲ وحبنیکه من بایشان عتوبت رسام خواهند لنزید* . خدآوند چنین میکوید 
رظربتابایسید وملاحظه فا ود ری خفیهاع خدع وال اند کسلزین رک 
کدام ای نا دران سل نوده برای ان خنود راععت یبا ببدبلکی/اتان جفافه 
۷ هت " بالات نخواهیم کرد + وی راهان برش کاشت 61 میکنددد) 
۸ باءا وا کرنا کوش دهید ام ایشا ن کفتند کوش تخواهم داد * بس ای تا بشود 
٩‏ وای جاعت اتب راک ان آنشان اسستبیدا دومن | بضیوایتاک بیری 
بلائی براین قوم رت رکه ثم خیالات ایشان خواهد بود زیراک بکلام من کوش 
۰ ندادند وش یعت مرا نیز ترك نمودند* چه فاین دارد که ۷۱ 
اززمین بعید براک من #« میشودء قربانیهای سوخننی شا مقبول نیست وذباع 
۱ شا پسندیت من نی + سس ووودوسجوو لت ریبد 
سنکهای لخزش دهنه خواعم نهاد وبدران وپسران ان باه از آنها لفزش خواهند 
رز وی وساکن زمین ب#سابفاش هلاك خواهند شد به خدآوند چنن میکوید 
اينك قوی اززهء‌ین شال اور دم عم از اقصای زمین خواهند برخاست * 


۹ ۱ کتایب ارمیاهشی ۷ 


۴ وکان وین خواهند کرفت» ایشان مردان ستمکیش میباشند که ترحم ندارنده وا 
خود منل دریا شورش خواهند نود وبرا ان سوار هل مردان , جنکی بضد 
۲ تو ای دخثر صهبون صف آرای خواهند کرد اواز اینرا شنیدم ودستهای ما 
۵ سست‌کردید تکی ودرد مثل زنیکه میزاید مارا درکرفته است :ترا بیرون مشوید 
۲۱ وبراه مروید زیراکه ثسشیر دشنان وخوف از هرطرف است* ای دخثرقوم من 
پلاس بیوش وخویشتنرا درخاکستر بفاطان ان پسر یکانه ونوحه‌کری خ برای 
۷ خود بکن زیراکه تاراج کندن تاکهان بریا میاید به ترا درمیان قوم خود امتحان کننن 
۸ وقلعه قرار دادم تا راههای ارفا مج نک < هه ایشان سفت مترد 
شاد ومرای نا وکزدن کرد ین فیک ۲ برغع واهن مباشند وجیع ابشان فساد 
۳ کننرم اند ید دم ور نسم سوت دراتش فانی میکردد وقالحر عبت قال 
۲۰ میکذارد زبراکه شربران جدا فیشوند* نقر ترك شد نامیت میشوند زیرا خدآوند 
ایشاترا درکن امات ند 





و 
: ۷ کلامیک: دا رده نازل شن کفت به بدروازه خانه خدآوند 
ً 7 وس ارعکلد مرا درانجا ان تا بهودا که 1 بن دا :ها داخل 
۴ شم خداآوند را سجت میزائید کلام خدآوند ندرا بشتو ید مره صباوستا یگ دایفرت ی 

چنین مبخوید طریفها واعال 9 ملک ومن شارا دراین مکار ن ساکن 
3 خواهم ردانید بد بم ان دروخ توکل منانید ومدوئید بکرشید که سکن یس ۳ 
هکل یره اين است* زبرا آکر یی طریتیا وال خودرا اصلا کید 
1 وانصافر! در‌یان ن یکدیکر بمل اورید+ وبرغریبان ویتبیان وبیوه‌ز اد 
وخون بیکناجانر! دراين مکان نریزید وخدایان غیررا جهة ضرر خویش بپروی 
۲ نکن ال رات مکان در زمینیکه بپدران شا ازازل تابابد دادهام 
۸ ساکن خوام کردانید .+ اینلك شا بتنار. ن دروغیکه منفصت ندبارد تریکا تاد و 
4 مرتکب دزدی وزنا وفت. نیشوید وبدروغ شم نمخورید وبرای بعل عنور 
یاه ایا خدایلن خی روا که نوختتاسید یروج تعاس۳ رداخل نن حضور 
من درا: خن کب و است مبایسید ومیکویید که بکردن تام | 


فك 


کاب ۱ رمیاء ۷۳ ۱۱.۰ 








!| رجاسات سپرده شد‌ام * ّ ین خانة که باسم من مسبی است ت درنظر شتا مغارة 
۲ دزدان شت است» وخدآوند نهآ وید رب ایتلاک«فزن یز اي تقبس لکن بکان من 
ک هی تاد ونم خودرااوّل درا فرار دادهبودم بروید افعی سس 
۲۴ شرارت قوم خود | سرایل اج کدها ملاحظه مائید* پس حال خداآوند میکوید 
ازانروکه تا ان اعالر! با وردید با آنک من صج زود برخاسته بشما تک مود 
10 خن راندم اما نشنیدید وشیارا خواندم اما جواب ندادید + ازامجهة باین خانة که 
باسم من مسیی است وشا بان توکل دارید ویکانیکه بشما ویبدران شما دادم بنوعیکه 
0 بشیلو عل میورب وشمارا از حضور خود خواه راند بنوعیکه 
۲ جمیع برادر آن شتا یعی ما م ذربت افراي‌را راندم + پس تو برای اینقوم دعا مکن 
و جهة ایشان آواز تضرع واستفاه لد نا ونزد من شناعت مکن زیر که من ترا 
۷ اجایت نخواهم مود چ لیا نب راکه ایشاره ن درشهرهایه بیقو دا وکوچه‌های اورشلیم 
۸ میکنند فیبینی «د پسران هزم جع میکنند و پدرا ان انش میافروزند وزنان خیر 
میسرشند تا فرصها برای ماک" رای بسازند وهدایای رمخنی برای خدایان غیر رنه 
۹ مرا متغیر سازند چه ام خداوند میکوید ی ما مغر مسازنده نی بلکهخویدترا نا 
۲ رویهای خودرا رسوا سازند:» بنابرین خداوند بهوه چنین میکوید اينك خشم 
وغضب من براین مکان برا نسان وبربهام وبردرختان محرا وبر محصول زمین 
۳۱ رخنه خواهد شد واف وخته شره خاموش نخواهد کردید ب ت ات اي 
۱ سراثیل چنین میکوید قربانبهای سوختن خودرا برذبا خویش مزید کید وکوشت 
رل ورد زیراکه بپدران شا سخن نکنتم ودر روزیکه ایشانرا از زبین مصر بیرون 
۳۳ افرردم آمارا دربارة قربانیهای سوختنی وذباح امر نفرمودم * بلکه ایشانرا باین 
چیز امر فرموده کنتم که قول مرا بشنوید ومن خدای شا خواهم بود وش قوم من 
۳ خواهید بود و بهرطریتیکه بشما حک نام سلولك نائید تا برای شا نیکو باشد »* اما 
ابان | تشی۳: رو کوش خودرا فرا نداشتند بلکه برحسب مشورتها وشرکشی دل 
۵ شریر خود رفتار نودند و ,عقب افتادند وپش نیامدند* از روزیکه پدران شا 
اززبان مصر بیرون امدند تا امروز جمیع بندکان خود افیارانزد شیا فرستادم بلکه 


۲ هرروز مج زود برخاسته ایشانرا ارسال نودم اما ایشان نشنیدند وکوش خودرا 
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۷ فرا نداش:". بلکه کریین خویشرا خت نوده ازپدران خود بدترعل نودند + ۳ 
تو مایی این متضأنرا بایشان بکو اما ترا نخواهند شنید وایشانرا مخوان اما ایشان ترا 
۸ جواب نخواهند داد وبایشان بکی ِ قوی میباشند که قء! رو شدای 
خویشرا نمیشنوند وتأدییي غییذبوند. زیرا راستی. نابود کردبق وا قوات این + قح 
5٩‏ شن است* (ای اورشلم) موی خودرا تراشین دور بینداز وبربلندیا آواز 9 
۰ برافراز زیر خدآوند طبقه مغضوب خودرا رد وترك نموده است* جونکه خدآوند 
مک یه د بن بهردا ا مرا که دزتظاورمن نایسند آشسیبجنا ل آوردند ووحاسات خو یشراً 
درخانة که بام من مستی است بربافوده را سس ناخند اد ومکانهای بلند 
ن درترفث که دروادیٌ ابن حنوم است بنا نُودند نا پسران ودختران خویشرا 
درانش بسوزانند که مرن اینکا ررا ام نفروده بو ومخاطر خویش نیأورده # 
۳ بابرین - خدآوند. مکوید این روزها میاید که اآن باز دیکربتتر قرع وا دیا 
حتوم مب "۳ مسییی نخواهد شد بلکه ۳۹ واضی تفت دفن خواهند کرد تا جائی باقی 
۲ اند + ولاشهای این فوم خوراك مرغان هوا وجانوران زمین خواهد ‏ بود وکسی 
۳1 آنیار نخواهد تربانید + واز شهرهای پهودا ۳۳ اورشم او از شادمان 
واواز خوشی وصدای داماد وصدای عروس را نابود خوامم ی هه زیراکه ۴ 
زمین ویران خواهد شد * 
۱ خدآوند میکویدکه دران زمان استخوانهای پادشاهان بهودا واستنوانهای 
سرورانش واستخوانهای کهنه واستخوانهای انبیاء واستفوانهای سکن اورشله‌را 
1 قبرهای ی بان بیرون خوأهند آورد + وانهار پش انتاب وماه وفامی لشکر 
آسیان رکه از انهارا دوست داشته وعبادت ک ده ویپروی فوده واجستیو وسجل کرده‌اند 
یهن خواهند کرد وانهارا جمع نخواهند مود ودفن نخواهندکرد بلکه برروی زمین 
۴ سرکین خواهد بود * و صبایرت مکی وف که مایی بقه ابرقبلة آمیزویرد کل بای 
م‌اننت دوهز مکانیکه باق تفت باید. ومت#ابظاق0ا سوه ان رانثه باشم مازلا 
۵ میات ترچ اد 6 راک ود اس لو ۳ 
+ م۳ خرس برحاس اکن مر فد نتفر موی 9 


کتایی؟ اه نیا ۱ ۱۳۷ 





چرا اين قوم اورشلم به‌ارنداد داییی مرند شه‌اند وبفریب متمسكك شث از بازکشت 
3 فلادن ابا مینابند د کی خودرا | فرا داشته شنیدم اما بزا موی تک نمودند 
و5 کبی ازشرارت خویش توبه نکرده ونکنته است وهی م بلکه ه‌يك مثل اسیکه 
۷ نك ینود باه خود رجوع میکد + لت نیز درهوا مومسم خودرا امیداند و فاخته 
9 3 زماه ن آمدن خودرا نکاه میدارند لک قوم من احکام خداوتت را 
اند #8 چکونه مبکوئد که ما حکم هستهم وشریعت خدآوند با مااست» ای 
۹ قلم کاذب کانبان بدروخ عل مین ید ببد کیان شرمنن وملدهواشن, و کرفتار خن اند ه 
۰ اينك کلام خدآوندرا تركك موده‌اند پس چه نوع حکتی دارند* بنابرین زنان 
# را بدیکران خوامم داهیبژیماق ایشانرا بالکان دیکره » زبرا که جمیع ایشان 
ودوج بزرلك پر از زطهع میب تسد وهی ایشان چه نبی وجه کاهن بفریب 
۱ عبل مینایند + وجراحات فوم مرا اندك شفاق جاده‌اندچونکه میکریند. سلامعن 
۲ است سلامتی اتب ایک سلاء‌تی هن ییون بوک رعجاسانت هو تن 
ان رازن رن نید اک یار ای نووادفد بتابرین تخداوند فکوید 
هررییبان: افتادکان خواهند افتاد وحینیکه من بایشان عقوبت رساغ خواهند لفزید به 
۳ عونت سییکورید .ایا را بالکل تلف خواه مود که نهانکور برمو ونه ابر 
بردرخت انجیر یاقت شود وبرکها بژمرده خواهد شد واه بایشان بدم از دادعت 
۵ زایل خواهد شدب پس ما چرا مینشينم ۰ جع بشوید تا بشهرهای حصاردار 
داخل شوم ودر انها ساکت باشیم» زیراکه بهوه خدای ما مارا ساکت کردانیه 
سا واب فلز با نوشانیت است زانرو که مخدآوند کن ورزیث‌ام * برای سلامتی انتظار 
کنیدم اما مج شیر حاصل نشد وبرای زمان شنا وابك اشنتکی پدید آمد + 
7 صیبل اسبان او ازدان شنین شد واز صدای شیهه انش عای زمین متزلزل 
چگززدود 2 امنعا ند سست دی وادآقوتت شیور وتا کانشرا ۱ خورده‌اند بد 
۷ زیرا وت بکوید ابنكک من درمبان شا مارهاوافعیها خواهم فرستاد که مار 
از یر نک شرا خوزلهند. کید کاکه از خود نسلی یف » از 
۹ میت وتا تب رنب( سس بو يلك آوازتضرّع دخت قوم من اززمین 
دور میاید که اب ایا خدآوند - درصهیون نیست ومکر پادشاهش دود تتو رو 


از 2 )۷۳ 
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خنم مرا بییهای خود واباطیل بیکانه بان آوردند+ موسم حصاد کذشت 
وتابستان ن مام شالت بچهیمد > اوو ی - :.. هس > 





یت سس مت سیم 


دا ی 4 

و 9 981 
اک سر من ۳ یبود وچشام چشمه اشاك » ی روز وشپ برای کنتکان 
دختر قوم خود کربه میکردم ۲ کاشک در بیابان.سنزل ستافقار میدأشتم تا و 
حتو درا | ترك کرده از نزد ایشان میرفتم چونکه هک ایشا من زفاکا ی 
کارند ب رل یال ددغ ند در وخ اه 
برای راستی زیر خدآوند میکوید ازشرارت بشرارت ترقی" میکنند ومرا فیشناسند »« 
هر بت ازهسایه وت 
1 ۳ وی کرجش رسبکند نی سکن سای خودرا 
میدهد وایشان براستی کل فینایند وزبان خودرا بدزوغکوق ی وازج 
رفتاری خسته شد‌اند * ۱۳ ایب 


رم 


خویش خواهند که مرا بشناسند بد بنابرین بهوه صبایوت ان و کرو نات 


ی نرا تال کذاشعه ا مان خوام/ نود ه زیرا خاطر دختر فوم خود چه توا 


کرد* زبان ایشان تبرمهلك است 5 سط ات بزبان خود با هسایه 
فش نان ص آمیز میکبند ۳ بودای‌باود: کین مکات یت نی 
خدآوند میکوید ایا : بسیب این چیزها ایشا نا ! عقوبت نرسام وای جاغم | از چنین قوی 
انتقام نکند به پرا ی ورسکی و۱۳۳ 
میک زیراک سوخله شن است واحدی ارایها کذر نیکد وصلای مواشق شتلقة 
متدوده ق مرخان هوا وم بهام فرارکرده ورته‌اند: واورشلم‌را بتوده‌ها ونآوای 
شتالعا مبدل میک وشهرهای یهودارا ویران 7 خواهم ساخت به 
کیت سوک ان اش رکی. قا ۱ 
از این چیزها اخبار نماید که چرا زمین خراب ومثل بیابان سوخته شن است که 


ت 


کتاب ارمیاء یی" ۹ ۱۱۹ 





۳ احدی ازان کذر نید پس خداوند ‌ِِ چر نک شریعت مرا کا بش 
رزوی ایشان کذاشته بودم ترلك کزدند واوا مرا نشنیدند ودر آن سلول نمودند + 
۸ بلکه چروت سک ی دل خودرا نمودنده واز عقب بعلم که پدران ی این انیا را 
۱ مرچ ر فتنل عزد لا 1" + تورو وس سوت با 
۱۹ ۳۹ ۳ با اقا مبهازان 7 ی نشناخنند صت 
۱۷۲ ساخت وصشیررا ادرعتب ایشان خواهم فرستاد تا ایشا: نرا هلا ک ام به سد 
صبایوت چنین میکو ید نفک کید ورنان نوحکورا مر انید.تا یایند وص بجع زقازی 
۸ حکم بنرستید تا بیاینف بچد ون نحل نوده برای ما ما برپا کند نا جثیان ما ۱ 
٩‏ اشکها بریزد ومژکان ما ها جاری سازد* زیراکه آواز نوحه‌کری ازصییون 
شین میشود که چکونه غارت شدم وچه بسیار جل کردیدم چونکه زمبنرا ترلك 
,۲ کردم وسکهای ما مارا یرون انداخته اند« پس ای زنان کلام خداآوندرا 
بخووت موجن دهار ن اور تن بدخنران خود یا 
.ویو :| اطنا را ازییرون موه ۳۳۹ ۷/3۹ 
۲ خدآوند جنین میکرید بک که لاشهای مردمان مل سرکین برروی گرا ومانند 
۱ بافه درعفب دروکر افتاده اسمی #کنیرنسیت کا انرا بر ند چد خدآوند چنین 
۱ روت یکت خود ربب و جبار او تنومند ی خویش مغر نشبود ودومند 
۳ 0 نکند به بلکه مرک شیاه از و جوم جر 
۳ 9 ۳« دراین چیزها مسرورمیباشم + خداوند ۷ نك ای 1 
6 نا 9ب یراق خعور ععوام رسانید # نیع ععدر مرها یاهوم میخج 
ان تانب وانیرا که کوشه‌های موی خودرا م نیتزا شاه ودار ی ساکنده 
زیراکه چیم اين مها ناتونند وقاییٌ خاندان اسرائیل دردل نامخنون اند * 


۱۷۰ کی ارم ص۱۳ 





باب دم 

ای ادن رل کرک ات با کید بشید توت نب 
ماد سازیتی اتبان لاد کوید وازعلامات افلاك مترسید زیراکه اما ازایا 
۳ مترسند + چونکه رتوم قومها باطل است که ایشان درخنی ازجنکل با تب مبرند 
4 که صنعت دستهای نجار میباشد « وا را بقی وطلا زینت داده بخ وک 
هک یکند تا مرك نشود + امین یی ردول خی ر میباشند که خن 
میتاندد کشت وایپازا یلد بو دلشست. جنک راهم اف دای ۱۳ 
7 23 ضرر نتوانند رسایید وقرّت نفع رسانیدن هم ندارند ای بهوه ثل تو 
کته وس محارم و ت۳2 ای بادشاه نا 
کیست که ازتو تربد زیراکه این بتو میشاید چونکه درجم حکییان مها ودر 
۵ ما, یم مالك ایشان نادور کوی بزیدبت‌هه جیع ایشان و حنی «احجن لفات 
۹ تأدیب ایاطیل چوب (بت) است ‏ نق) که شوه ازتزئیش وطلا ااواز 

) که صنعت صنعتکر وعل دستهای زرکر باشد ۷ لاجورد وا زتارنلناعیت 
1 انها وهه ایها ل حکنت پیشکان است » اما وه خدای حتی است واو خدای 
" ستی وپادشاه سرمدی میباشده ازخضب او زمون نعزازل ماد وامنها فهراورا 
1 تن نشوانند. شنهه بایشان تین بکوید خدازا که اقاق ات ۱0 
۳ ازروی زمبن واززیرآمان تلف خواهند شدبد 7 او زمینرا بقوت خود ساشت 
۳ وریع مسکونرا کت خویش | ستوار موده واسنزا پل خودک دسترانید به جون 
1 راز میدهد غوغای اط تیان پدید ۳۹ ابرها ازافصای زمبن بربآورد 

+ وبرقها بای باران میسازد وبادرا ازخزانه‌ای خود بیرون میآ ورد + جیع مریمان 
وحنی ات ال وهر که تعا ی میساز ول خیولهد هنت زیر که ب بت رشنله 
۵ شه ۱ و دروغ است ودر آن ۳ نفس نیست * آنها باطل وکاز ری میباشد 
5۳ در روزیکه یی شد * او که نصیب یعقوب ۴ ۴ 
با تاقوا و سازنت هث موجودات ات وا امس ها 
۷ وی است واس او یهوه صبایوت میتباخنیه 5 درتدی ساکق ص زن 


ایوس ات۱ ۱11 

۸ خودرا اززمبن بردار* زیرا خدآوند چنین میکوید اينك من اين مرنیه ساکنان 
8 ات تما از فلاخن خواهم انداخت وایشانرا بتنك خواهم اورد تا بزمند + وای 
وج زاین یمور ۳۳۳ 
9 پسرام ازمن ببرون رفته 7 | ۳۹ 
۲ پهن کد وبردهای مرا بریا ماید* زیراکه شبانان وحنی نداند وخدآوندرا 
۲ کردید+ اينك صدای خیری مياید واضطراب عظییی ازدیار شال ه تا شورای 
۳ هذیا بوبیزان بقما وای شغالها سازد + ارع خدآوند میدام ‏ 4 طریق انسان زان 
۳ او تیست سم راه میرود فادر برهدایت تدمهای ختویش غیباشد ‏ ۳ 
خدآوند مرا توب نا اما بانصاف وه بغشسب خرد یادا مر یی سازی" 

۱0 غضب خویشرا برا 7 کنر ی یت هاگ وه وبرقبلههائیکه اسم ترا خواننده 
زبراکه ایشان یعقوبرا خوردند واو راجت نبام اضتفت ومسکن بای را خراب نودند ‏ 


باب بازدمم 
بن است کلامیکه ازجانب خدآوند به‌ازیاء نازل شن کنت * کلام این 

> بشنوید وبردان بپودا وساکان ن آورشلم بکوئد* وتو بایشان بکو بهو 
خدای اسرائیل چنین میکوید ملعون باد کسیکه کلام اینعهدرا نشنود + ۳2 ۳ 
بپدران شا در روزیکه ایشانرا اززمبن مصر ازکور ا آهنین بیرون بیج آمر فربوده 
کنتم فول مرا بشنوید وموافق هر اه بشما امربنرييمانراجا بیاورید تشم قوم من 
سح ی وا زاگ "ند راره ن شا خوردم وذا نایم که 
زمیتیرا که بثیر وعسل جاریست چنانکه امروز شن است بایشان نب بو توق 
درجواب کنتم ای خدآوند آمین * و زر سنا و نک بزنا کنیا این فا نا 

در شهرهای د مود وکوچه‌های اورشلم ندا کرده بکی که سفنان این عبیا بشجونید. 

وانها را اج آورید * زیرا از ریک پدران شارا آززببن تقار از اما نا امروز 
ایشانرا تأ کید مضت نمودم وصح زود برخاسته تأ کید موده کنتم قولن مزا بشنوید »6 


مس - هی - میم 


لس 


که 


۱۳ کتلب: ارییاسیخ۱۱ 





اما نشنیدند وکوش خودرا فرا نداشتند بلکه هروگ سرکتی دل شریر خودرا فودند 
بیس نام سختان این عبهدرا برایشان وارد آورخم چونکه امر فرموده بودم که ان 
٩‏ وفا فاینداما وفا نفودندب وخدآوند مرا کفت فتنٌ درمیان مردان یبود 
۰ وباکنان اورشلم پدا شن است+* خطایای بدران پشبن خود که ازشنیدن این 
خدان ابا نمودند برکشتند وایثاری خدایان غیررا پروی ترجه تالا عبادت 
نمودندء وخاندان اسائبل وخاندان بپودا عهدیرا که با پدران ایشان بسته بودم 
۱ شکستند ب بنابرین سارت مدب میکید اینلک مر باایرا که الا مق و3۳۳ 
برایشان خوامم آورد» ونزد عرن استخاقه واه کرد تراک - نوم 
۳ نمود * وشهرهای یپودا ساکلان و و رفته نزد بدا بایمک براک ایا مور 
زانیدند ف یاد خواهند کرد اما ایب دروقت مصیبت ایشان هرکز ایشانرا جات 
۳ ‌ داد+ زیراحه ای بهودا شارء خدابان تو بقدر شهرهای تو میباشد 
وبرحسب ثیارهٌ کوچه‌های آورشلم مذمهای رسوانی برپا داشتید یعنی مذحها 
اس مخوررسوزانیدن برای بل + بس توبرای این قوم دعا مکن وجهة ایشان 
آواز تضرح واستفائه بلند منیا زیراکه چون دروفت مصیبت خویش مرا مخوانند 
6 ایشانرا اجابت نخواهم نود . محبوبة مرا درخانمن هگا آستت وتا 
شرارت ورزیت استه ایا نضرعات وکوشت مقس میتواندکاه ترا ازتو دور 
7 بکند انکام میتوانمتی وجد غانی * ونر تا زیتون شاداب که یو نیک خوشنا 
7 7 واز موغای عظم اتش ش دران افروخنه اع که شانشیهابش 
۷ شکسته کردید» زیرا بهوه صبابوت که ترا غرس نوده بود بلانئی برتو فرموده است 
متسب شرزا تک طاقن افراقان ونان پر دا بضد خوبشتن کردندو برای 
۸ بعل گوو سور انیت خشم مرا عجار ن آوردندب وخدآوند مرا تعلم داد یس 
٩‏ دانستم» آنکاه اعال ایشا: رن نشان دادی + وم .روا ختوت این 0۳2 عذعج 
برند بودم » و نمی دیرگ نوی ات اد من نموده ناه درخترا با میوه‌اش 
۲۰ ضایع سازم وانرا اززمین زندکان قطم مامتا اسش دیکرمذکور نود« اب ای 
ره صبایوت که واقدا عادل وامتحان کننل باطن وال هستق بشود که انتقام 
۱ کشیدن تا آزایشان بيینم زرلکه هدعو هو زر تو ظاهر ساختم ب لهذا -خدآوند 


کتاپ ارمیاء نبی ۱۳ ۱۱۱۳ 


چنین میکوید دربار* امل عناتوت که قصد جان تو دارند ومیکویند بنام بهوه 
۳ ناکت سک اقا از دست ما کشته شوی * از اضهة ۱ صبایه ی چعیل تبکلا الا 
اينك برایشان عتوبت خواهم رسانیده وجوانان ایثارن بشمشیر خواهند مرد 
۴ وبسراین ودختران ايشان ازکرینکی هلال خواهند شد* وبرای ایشان بیه غخواهد 
ماند زبراکه من براهل عناتوت درسال عتوبت ایشان بلائی خواهم رسانید ب 


باب دوازدم 
ای خدآوند ‏ تز عاداترست 5 #« 4 من با توحاجه ماج ه یک ریسکا ِ 
با تو خن خواهم رانده چرا راه شربران برخوردار میشود وجیم خبانتکاران این 
می اف تو ایشانرا غرس نُودی پس ریشه زدند وف کزده میوه نیز نیز "از رده 
تققعراااگتان نردیک انا اوقلب ایشان دوز اما ای حساوند مرا میتی 
ومرا دیث دل مرا نزد خود اتمان کرده*» ایشانزامنلکوسفندان برای ذع بیرون 
4 کش وایشانرا بمجهة روز قتل تعیین نما *# زمین نا بکی مام خواهد نمود واه ای 
تست اقد. نان سزاتات تزا لیب خوازت سا کانش تلقت هناد 
لکوت از اعرسته مارا کقنزاهد دیدفل اک وفتیکه بلبینادکان دویدی نا 
خسته کزدند پس چکونه با اسبان میتوانی برابری کی یت سال این 
7 عت نان اردق جوا کرد + زیراکه م برادرانت وم خاندان ات اقا 
بتو خیانت نودند وایشان نیز درعقب تو صدای بلند میکند بش اکرب#تها ن‌ 
۷ کید آیا: ار مک من خانهٌ خودرا و ینت یبیط( 
۸ تقو انداخت ه ومبوبةٌ خودرا بدست دشنانش تسم مودم « ومیراث من مل 
شیرجنکل ۷ ۳۹ النجهة ازاو نفرت 
٩‏ کردم ایا ایا میراث من براع مثل مرخ شکاریت رنکار نك که مرا غان دور اورا مرفته 
باشند شد است» بروید وجیع حبوانات صحرارا جع کرده انا را بیاورید تا مخورند + 
1 شبانان #پ#آ ۳ رتاکستان مرا خراب کرده میراث مرا پایال فودنده ومیراث مرغوب 
۱ بان ویران مبدل ساخنند چ. آنرا ویران ساخنند 9 وبران شن نزد من 
هام کته است ه ای زمین ویران شب چونکه کسی ابنرا دردل خود رأه فیدهد + 
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۱ کمامی هنن ۱۴ 





برغایی بلندیه‌ای محرا تارا ج کنندکان جوم آوردند زیراکه نمشیر خدآوند ازکار 
ز اش اکار دیش بر چوبرا وبرای هچ بضورگ. امن نت با کتم کافد 
وخار درویدند خویشتنرا بر آورده نم نبردنده واز محصول ما بسیب حدت 
خنم خدآوند بل کردیدند :# خدآوند دربار" جیع * بکازن شسی اتا رک 
را ملک ترم خود. اسرائیل‌را سالك ان !تست اس 
یك خر وی مت رگ وخاندان بهودارا ازمبان ایشان برمیکنم + وبعد 
ازبرکندن ایشان رجرع بع خواهم کرد وبرایشان 2 ۳ تم خواهم نود وهرکس ۱ زایشان‌را 
پك خویش وهرکسرا بزمین خود باز خواهم آورد+ وک راینان طریتهای ۳ 
مرا نیکو یاد کرفته ام #9 یعن محیات یه سم خورند چنانکه ایشان قوم مرا 
میم دادند که بل فسم خورند اه فان درمیان قوم من بنا خواهند شد + اما 
اکرنشنوند اتکاه آن امترا بالکل برکنده هلاك خواهم ساخت» کلام خدآوند این 


است هد 





وس 3 
خدآوند ن چنین کنت که برو وکربند کنانی برای خود خر وانرا بکر خود 
بکج د واتا درآب فرو مبر+ پس کربندرا موافتی کلام خدآوند ۳۹ و بکر خود 
سم 3۳ وکلام خدآوند بار دک بن نله نتم این ندرا که خریدی 
مت بسن ی بر وبقرات 3 آنرا درشکاف مض له پس رفتم وان 
ذرفرات برحسب مه خدآوند بن فرموده بود پنهان کردم * ویبعت ازمرور ایام 
هار ند سنا کت رایس رات برو وکربندیرا که ترا امر فرمودم که 
درانجا پیهان‌کنی ازانجا بکیره پس به‌فرات رفتم وکنده کربندرا از جاتیکه انزا 
9 کرده بودم کرفتم واينك کر بند پوسیت ولایی همچکار نبود * وکلام خدآوند 
ن نازل شن کنت * خدآوند چنبن مینرماید تکیّر یهودا وتکّرعظ اورشلیسرا 
شحچنین تباه خواهم ساخت ۸ واین قوم شربریکه آزشنیدن قول من اب فوده سرکنی 
دل خودرا پبروی مین یند ودر عنب خدایان غیر رفته هار | عبادت وین میکنند 
مثلل ابر بن کمربندیکه لایی هعبکار نیست خراهند شد خر 06۵ ] 
کبربند بکر ادی مچید هحنان غایی خاندان اسرائیل وتای خاندان بهودارا 


کااق ات دنب ۱۳9 ۱ 





۲ مخویشتن چمپانیدم نا برای من فوم واسم ونخر وزینت باشند اما شنیدند+ پس 
این کلامرا بایشان بکوه بهوه خدای اسرائیل چنین میکوید هرمشک ازشرا 
2 زر اد ات وتان نی | هد کفاتمکی ما فيدانبم که هر مشك از شراب ۳ 
۴ عافد خننج بسن بانشان بکر خآوند ججیین یکوید جیع ساکنان ۳ با 
بادشاهانیکه برکربی داود مینشینند وکاهنان وانییا وجیم سکن اورشله 
13 بر خوام ساخت : ونخدآوند میکوید ایشانرا یعنی شاد یار کر 
05 نت از هلاك ساخمن ایشان شفقت ورافت و رجت نوا ۵ 
- نوید وکوش فرأکیرید ومضرور مشوید زیر 9 خدآوند تک میناید * برای : ره 
خدای خود جلال‌را توصیف غائید قبل از زانکه یکی لد 1 و پایهای شا 
برکوههای ظلت بلفزد. وچون متظر نور باشید ۳ بساية موت میدل ساخله 
۷ بظلست غلیظ تیدیل فاید+ واکراینا نشنوید جان من درخنا ( 
خواهد کرد وج من زار زار کریسته اشجا خواهد رت ااتية که کل خدآرند 
۸ به‌اسیری برده شه است + به پادشاه وملکه بکو خویشتنرا قور توس ام بنشیید 
؟ا زیراکه افسرها یعنی تاجهای جلال شما افتاده است * شهرهای جنوب مسدود شنه 
کی نیست که آنهارا وتو سازده وقای یهودا اسیر شن بالکل بهاسیری رفته 
۰ فک" مچنیان خرذیا بلند کرده آنانیرا 5 که ازطرف شمال میایند بیگر ی جع که 
۱ گبعر رداده‌شد بر هار زیبا* تو کا است ۲ اما چون او یارانترا ترا" تو 
نصب کند چه خوافی کفت چونکه تو اشنا ببضرر خود آموخنه کرجةه ای دردها 
۲ مثل زنیکه میزاید ترا فروخواهد کرفت + واکردردل خود کوئی این چیزها چرا 
بن واقع شن استه (بدانکه) بسیب کثرت کناهانسی دامنهابت کناده شن 
۲۳ و باشنه‌هایت بزور برهنه کردیل است « آیاحیشی پوست خودرا تبدیل تواند نفود 
با پلك پسه‌های خویشرا» آنگاه شا نیزکه ببدی کردن معناد شداید نیکونی 
6 توانید کرد* ومن ابشانرا مثل‌کاء که پپش روی باد هرا رانت شود براکنن خوام 
۵ ات ۱0 نازرا میککرید فرع نو وتصتیتگه رقاب من برا‌تی پزموهتاضت این 
۷ است چونکه مرا فراموش کزدی صیخشت اعتاد نمودی* پس من نیز دامنهاترا 
۷ پش روک تومنکثنف خواهم ساخت خت ورسوانی تو دید خواهد شد + فسق وشیههدای 


٩‏ - کتاب ارمیاء نبی ؟! 





نو وزشتی ) زناکاری نو ورجاسات : ترا برتلهای بیابان مشاهن نودم ه وای برتو 
ای اورشلیم تا بکی دیکر طاهر نخواهی شد»ه 


باب چپاردم 

خدآونذ که دربارء خنك سای به ایاء نازل شد + بهودا نوحه‌کری 
. ودروازهایش کاهین شه با کنان برزمین مینشینند وفرباد اورشلم بالا 
میرود ۴« وشرفای ایشان صغیران ایشانرا برای آب میفرستند ونزد حف‌ها میم وند 
وب فییابند وبا ظرفهای خالی برکشته تجل ورسوا میشوند وسرهای خودرا 

میبوشا نداد جتیت ابعکه زطان تین خنل اس کزان 0 برس . 

فان حجل شن سرهای خودرا مبپوشانند* باحه غزالا نز درحرا میزا 
و (اولاد خودرا لسکا ات هچ که نیست ۶ وی اس 
مثل شخالها برای باد دم میزنند وچشارن ابا کادین میکردد چونکه یم علنی 


۷ نیستجهای,نداوند اکرنچه,کاهان ما برمااخبقادت نیدمد اما خاطر سیم مود 
۸ عل نا زبراکه ارندادهای ما بسیارشن است وی وکاه ورزیه‌ام + ای توکه امید 


اسرائیل ونجات دهنت او دروقت تن ميبائي چرا مثل غریبی درزمین ومانند 
فک یدزد عماج و ۱۳۳۳۳ 


" فیتواند نجات دهد هستی » اما تو ای خدآوند درمیان ما هستی وما بنام تو نامین 


نی 
؛ 


شام پس مارا ترك منا* خداوند باين قوم چنین میکوید ایشان اواره کنتن 
نود وحال عصیان لانشن ترا بیاد اورده کناه استطا: نرا جزا خواهد داد + و خدآوند 
هن کفت برآفبشویس! ین فوم ۳ چون روزه کرش ناه ایشانرا نخواهم 


۱ بر میدب ون تفه سوخلی و هد به از - ۳ بل 


اباب کرد شرا اد قط با ات 


انیا باسم من بدروغ نبرّت ۳ من ایشانر! نفرستادم و بایشان آمری نفرمودم 


وی 
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۳۹ 
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وتکلم شودم بلکه ایشان برویاهای کاذب وبعر ویطالت ومکر داپای خویش 
برای شما نبوّت میکند ۷ بنابرین خدآوند در بارة این انیا که بم من نبوّت میکنند 
ومع ایشا نوا نفریفادو م ومیکوپند که ششیر و عط در زاين زمین تخواهد شد میکربد 
که این انییا بیشیر وفع کننته خواهند شد+ واین قومیکه برای ایشان نبت 
میکنند درکوجه‌های اررشلم ستبیي قفا و شیر انداخته خواهند شد وکسی نو اهد 
بود گ ایشان وزنان ایشان وپسران ودختران ایشانرا دفن کند زیپراکه * شرارت 
ایشانرا برایشان خوام رت * پمر, این کلامرا بایشان بکو چنیان من شبا نه روز 
اشلت میریزد وآرامی ندارد زیراکه آن دوشین یمن دختر قوم من بشکستکی" عظیم 
وصدمة پیهایبی عضت شکنته شنت است* اکر+صضرا بیرون روم اينك کنتکان 
شیر واکر بشهرداخل شوم اينك بیباران ازکرینی» زیراکه م انیا وک 
درزنین تبارت میکنند وهیج تاداس با یپوه از اکن 2 کر ]ها 
صییونر! مکروه داشته است» چرا مارا چنان زده که برای ما هیچ علاجی نیسته 

برای سلامتی انا روت ه خبری نیامد. وبرای زمان شفا وايدك اضطراب 
بدید امد ای خدآوند بشرارت خود وبعصیان بد ران خویش اعتراف میائم 
زیراکه : بت واه ورزیلام ب# م73 ارذ متا کر جلال خویش خوار 
مشیاره عهد خودرا که با ما بستی با راید تلا کی ۵ انیبان باطبل یا 
مک ناریو بایان وله بارخن بسک تودای بهوطدای 
خا قاق تقتلش ویتو امیدوار هستم و نک تر فاعل مه ابنکارها تیا 9 





بات پانزده 


۲ 
9 کنست اکرمه سر رورس مناد چا ی 
باین قوم مایل نیشده ایشاز ۱۳۳۹ لگ سوفن روند* وأکربتو 
بکویند چا یرون روم بایشان بکو خدآوند چنین میفرماید انک نی وت 
اقا وتان آنکسیتتین عیرست مشمیوویآمکهسراوار ققط اسسی الک 
بق میزی است به آسیری + ۳ پزایشاره ن چهار قم سب 
بعش بعنی شعشیر برا ی کُنتن وسکان برای دریدن ومرغان هوا وحیوانات گعرا برای 


۱۸ کتاب ارمیاء نب ۱۰ 


خوردن" وهلاك ساختن+ وایشانرا درقایٌ مالك جهان مشوّش خواعم ساخضت: 

بسیسبه مت ابن حزقیا شاه بهو دا وکارهایکه او داز اق رشلم ۵ د رف کج 
اورشام کبست که برتو ترتم ابد ویست کبرای تو مام کرد وکشقت که یکت 
بویود نا از سالامتی توبپویناد ۷ خداوند منکوید چونگ تو .مرا ترگ کوقه بو ۳ 
بررکخ مین نیز دستاضصودوا وتو دراز کرده ترا حلاك ساشتم زیرا که تن 
فزار ار کذتم + وایشانرا اوه زمین با غربال خواهم "تست وقوم -ذ 


۸ یی اولاد ساخته مالالك خواه نود چوک یا ۱۳ پیب » 


زناد ن ایشان وب خن زب دة» ختالاد پنتق, پرا برایشان"دردقنی افو تا 


/ انا تا راج کنث ت خوا او آورد وترس وافنتکرا برشهوی:ن ناکیان مستولی خواجم 


کردانید + ده هفت ود ز زیون ی ار بدا او آقعامب یک شنوز و9 نود 


ی 


غاب درد ما ند یروا کزدبیت ۷و۳ آوند مکی موه ۹ رجا 


اس 
‌ 


۳ 


۸ 


۳ 


دشنان ابشان بششیر خوام مپرد * وای ی رک ۳ 
جنر مس کنن برای - 7 یمد تمبه ر ی ونه‌به ربوا گرم 


قرق دس وویت» تب ئ #وسی.- . 9 


۱ یادن سر اسرنمی یال وبرخ‌را بشکند به تراک . نب 


بقیمت لک حیسم ودر تا حد و دت بتارا ج خوام داد بر راه 
از توت گت ۳ ۱۱ 


تنقد فا واتقام مرا ازستمکا رام بکبر وبه‌دیر غضبی < خویش مرا تلف منا وداک 


مخاطر نو رسوائی را کنی‌ام >« سخنان تو یافست شد وانهار خورد ۵ کلمت شادی 

وابتهاج د دار رکردلان یر زیرا که بنا م تو ای مه تقد صبایو ت نامیزم شو‌ام + 
درمجلس عشرت کندکان ننشتم بو نمودم» بسبب دست تو بتنهانی نشستم 
زرا که ما ازخدم ماو ساختی * درد من جرا دایی است وجراحت من چرا لت 
وعلاج ناپد بر میباشده ۳1 تو برای من مثل چشمة فریبنن ون ناپایدار خواعی 


٩‏ شد ‏ بنابرین رضتآوند جننین میکوید. آکزیبا کیت فا من بان دیک تط کی 


۱. 


۱ 


کتایپ ارجا نی ۱۲ ۱۹ 


شود فا و ام ساخت واکر نفایسرا ازرذایل یرون کی انگاه تومیل دهان من 
حوای : بود بو ك- جیسب ایشا يو 4ب 





بای شانزد نزدم 

وکلام خدآوند بر من نازل شد کف * برای شود ون سک و کار اییگان 
پسران ودظتران نباشد+ زیرا خدآوند درباره" پسران ودخترانیک دراینکان 
ماک شاد بودار ارب ماد راییکه ایشانرا بزایند نانک ایتشانرا در ایتزمین تاک 
غابند چنان میکو یله به ییا ریا ای مهلك خواهند مردء برای ایشان مامم نخواهند 
کرفت ودفن تخواهند شد بلکه برروی زمین سرکین خواهند بوده وشدیر وتحط 
باء خواهند شد. ولاشهای ایشان غذای مرغان هوا ووحوش زمین خواهد بود* 
زیر خدآوند چنین میکوید نانة نوحه کری داخل مشو وبرای مام کرتن نروی‌رای 
ایشان تعزیت میا زیرا خداونك میکرید که سلامتی" -خود بعنی احسان وم رام 
خویش را ازاینتوم خوام برداشت + هم بزرا ك وم کوچجك دراین زمین خوانهند 
ما ودفن نخواهند شده وبرای ايشان ما نخواهند کرفت وخویشتنر! جروج 
فضراهند ساخت وموی خودرا نخواهند تراشید + وبرای مات کری نان پاره نخوانمند 
ترا برای مردکان تعزیت ایند وکاسة تعزیترا با ایشان برای بر یا مادر 
ایشاره ن عم نخواهند نوشید + وتوانه بزم داخل مشو وبا ایشان برای اکل وشرب 
منشین* زیراکه : وه صبایوت خدای اسرائیل چنین یکوید اپنك من درایام 
شا اراد شرتیوآوار شاسمان #اراژ/ داناد واواز عروس‌را ازانتکان 
خواه برداشت + وهنکامیکه هه اين مضانرا باینفوم بیان کنی وایشان ازتو بپرسند 
اروي تا اه .. بت ۳ 
وکاهیکه 4 هه تدای خردا و رزیل يلام چیست ‏ اتکاه تو بایغان ی بکز تا وید 
سک ۵ اتید گاید ران شا مرا نراد کرفاند و تیان غیررا شوه اارا 


۳ 


۱۳۰ کناب ارمیاد نبی" ۱۷ 


۴ عبادت وجت نفودند ومرا نرك کزده شریعت مرا نکاه نداشتند# وثیا ازیدران 
خویش زیاده شرارت ورزیدید چونکه هريك ازشا سرکئی دل شریر خودرا 
۲ پپروی نودید وین کوش نکرفتید* بنابرین من شیارا ازاین زببن بزبیتیکه شا 
وپدران شا ندانسته‌اید خواهم اند نداخت ودر اما شبانه روز خدایان غیررا عبادت 
تل خوزاعید ود زیراکه من برشیا ترس واه نود« بنابرین خد.آوند میکوید اينكک 
و اد ک بار دیک رکننهنخواهد شد قسمبجیات بهره کیق اسان اززن 
0 مصر بیرون اورهفت بلکه 9 بهوه که بنی ی اسرائیل‌ر! اززمین شمال وه 
زمینهائیکه ایشا: نم رانت بود براورده. زیرا من ایشاترا ‏ و 
۲ دادها م باز خوام او اورد* خدآوند میکوید انك ماج کران ن بسیاررا خوام 
فرستاد با ایداززا سید غایند وبفد ازان م صیادا ره ن بسیاررا خواهم فرستاد تا ایشانرا 
۷ ازهر کوه وهرتل واز سوراخهای که شکار کند* زیرا چام برفة راههای 
ایشان است وانا ازنظررمن بنهان نیست وعصیان ایشان از چنیان من نی نی ۷ 
۸ وین اوّل عصیان وکاهان ایشانرا مکافات مضاعف خوامم رسانید چونکه زمین 
مرا بلاشمهای رجاسات خود ملرّث نوده ومیراث مرا بکروهات خویش ملو 
٩‏ ساختهاند چد ای خدآوند کقوت من وفلش وق اداناک پناهکاه من هستی ء 
نها ارکرانهای زبین نزد تو ات خواهند کنت پدران ما جز دروخ واباطیلس 
۳ وچیزهاییرا که فاین شافوت نوارب کج زشد ند چد سس انسان برای خود 
۰۱ این بسا گم ان انکه اما خدا نیستند: پنابرین»هان ان تا تا 


عارف خوام کردانید بل دست خود وجبروت خویشرا معروف ایشان خواهم 
1 م وم 


و 4 اسم من یهیوه است ه 





باب هندم 
۱ کاه بپودا میم نوك لاس مرقوم است» وبر لوس دا بان هی 
۲ مذمحیهای شا منفوش است ۲« مادامیکه پسران ایشا ن مذصهای خود واشیرم 
؟ خویشرا نزد درخدان سبز وبر نلهای بللد یاد میدارند # ای کوو من که ۳ 
فا توانکی وثای خزاین ترا بتاراج خوام داد ومکانهای بل ترا نیز بسبب 


/ 


کتاب ارمیاء نی ۱۷ ۱۱۳۱ 





4 کاهیکه درهةٌ حدود خود ورزید" * وتو ازخودت یر ملأش خویشرا که بتو 
ض‌ نیع خوای کاب ۳ بو سپ م6 فیدانن خدیت ال 
رکه ملعون ۳ کِ قاری 32 زد مت اعتاد خویش سازد 

7 ودلش ازیهوه مخرنب باشد + واو مثل درخت عرعردرییابان خواهد بود وجون 

تیکری اید انرا نغخواهد دید بلکه درمکانهای خشكت بیابان در زمین شوره غیر 

۸ اعتاداو باشد+ او میل درخت نشانل برکنار اب خواهد بود که ریشه‌های خوبشرا 
بسوی خبر بان میکند وجون کربا اید نخواهد ترسید و برکشس شاداب خواهد ماند 

٩‏ ودر خشکسال اندیثه ناهد داشت واز اوردن میوه با زنخواهد ماند* دل ازهه 

۰ یز مي‌سو یه وبسیاز خریضی تست کل بداند من بهوه تنتیش 

کنت" دل وازماینه کرده‌ها هستم تا بپرکس برحسب راههایش وبروفق تن اعالش 

۱ جرا دم * مثل کبک که برتضمبانیکه ننهاده باشد پنشیند هشجنان است کسیکه مالرا 
به‌بی انصانی جیم کنده دوب295 رون نا تر لك خواهد کرد و انروس تِ 

احمتی خواهد بو« موضع قدس ما کین جلال وأزازل مرتنع | تفع اس عد ای خدآوند 
که امید اسرائیل هستی شکانیکه ترا ترک ایند خل خواهدشده آنانیکه ان 
توت شوتگازد ررزمین عکتوب خز امد شد چو که عدآوندر کسپستلا اب اک 

4 است ترك نموده‌اند بد ای خد ۹ فت » مرانجات بل پس 

0 ناجی خوام شد زبراکه تون جح من هستی * اينك ایشان بن*میکویند کلام خدآوند 

7 یا است ن وافع بشود + واما من | زبودن و برای پپرویٌ تو تجیل ننودم 

۷ وتو میدانیکه ت بلا را مخواست « ه ازلم‌ام بیرون اند مجضور تو ظاهربود+ برای 

۸ من باعث تریی مباش که درروز بلا ای من تویی * ستکاران من یل شوند اما 
من جل نشومه ایثان هراسان شوند اما من هراسان نشومه روز بلارا برایثان 
اناد دروازه پسران قوم که پادشاهان بهودا آزان داخل میشوند وازان 


۰ بیرون میروند ونزد هد دروازهای اورشلم بایست« وبایشان بکو ای پادشاهان 
7 


۳۲ کتاب ارمیاه تین ۱۸ 
بهودا وفایی بهودا وجیع سکن آورشلم که ازاین دروازها داخل میشوید کلام 
۱ خدآوندرا بدنوید+ خدآوند چنین میکوید برخویشتن با حذر باشید ودر روز 
۲ سبت تچ باری حمل نکید وانر! داخل دروازهای آورشلم مسازید * ودر روز 
سبت ج باری ازخانه‌های خود بیرون مباورید وهتکار مکید باکه روز سبترا 
۲ نقدیس نائید چنانکه بپدران شا امر فرمودم* اما ایثان نشنیدند وکوش 
خودرا فرا نداشتند بلکه کزدنهای خودرا سضت سا خنند تا نشنونند وتأذیبرا بذیرند یچ 
۵ وخدا وند میکوید اک مرا حقيقة ک_ هت روز سجنت 19 " از دود ازهای 
پادشاهان وسروران برکربی" داود نشسته رت وان سوار شن بان 
وسروران ابشان مردان بهودا وساکان اورشلم ازدروازهای اینشهر داخل خواهند 
۲۷ شد واین شهرتابأبد مسکون خواهد بود + وز ری ۳ وازنواحی اورشلم 
واز زمبن امین و رو ارک وک > ورام ۳ [ ۳ سوخثنی 
۷ رده کا نشنین روز سبت‌را تقدیس نید ود روز 395 _ برداشته 
قصرهای اورشله‌را خواهد سوخت وخاموش نتواهد شد ب 








باب دهم 

ِ . کلامیکه از جانب خدآوند بزبیا نازلشت کفت * برخیز ومخانة کوزه‌کر فرود 
۳ ای که درانجأ کلام خودرا بتو خو اهم شنوا یه پس مانة کوزه‌کرفرو شد شدم واینكك 
ار برچرخها کار میکرد + وظرک از کل مپساخت دردست کوز وز‌ک ضایع شد 
سین حاق بالا6شالای دبک از 4 نت بر ریک بفتان ک 1 #کرپستد ان دک بای ۱9 
انکاهکلا م خدآوند بن نازل شن کفت * خدآوند میکوید ای خاندان . قالش 
1 ۱۳-۷ یک کشا عنژن نتوام نود زیرا چنانکه کل دردسیکوودگز 
۷ است ههیدان غیا ای خاندان اسرائیل دردست من‌میباشید + مدکامیکه دززباره 
۸ آمتي با ملکتی برای کُندن ومنیدم ساختن وعلاكك فودن نی کنته باش + آکرآن 


مس 


یی 


کتاب ارمیاء نبی" ۱۸ 11۲۳ 


آمتیکه درب یشان ی کفته باشم ازشرارت خویش بارکنت ایند انکاء ازان بلاییکه 
۱ آوردن آن قصد ام وا برکشت ب وهنکاییکه دزن تی با ملکینی محيهة 
۰ با کردن وغرس نوذن سن کنته بش جه اکر ابان ن درنظر من شرارت ورزند 

وقول مرا نشنوند انکاه زان نیکونیکه کنبه باشم ثم که برای ایشان بکم خوام برکست* 
زگ زرد اایساگان رش راخب گرد که خدآوند چنین میکوید 
اينكک من بضد شا بلائی مهیا میسازم وقصدی لاف شها میناي » پس نی امرکام 
ازراء زشت خود بازکشت غائید وراهما واععال خودرا اصلاح کید + اما ایشان 
هنن کفتت اناد نیستت زیرا که افکار خودرا پروی خواهیم نود وهرکام موافق 
سرکثی" و۵۳9 رفتار خواهيم کرد « بنابرین خدآوند چنین میکوید 
" درمیان آنها سول کید کیست که ۲ مثل این چیزهارا شنین باشد » دوتین اسرائل 
کار بسیار زشت کرده ا ست ب. ایا برف بان اززم را بازایستد با ابهای ی سرد 
0 که ازجای دور جاری میشود خشك کرده.+ زبرآکه قوم من مرا فراموش کرده 
برای اباطیل مخور میسوزانند وانها ایشانر! از راای ایشان یعنی از طریتهای قد 
میلغزاند تا درکوره راهبا براائیکه ساخته نشث است راه بروند + تا زین یودرا 
ماب یرت وعرية آبدی بکردانند مد یکه ه رکه اران کذ رکند قیر ش سر خودرا 





خواهد جنبا نید من مثل باد شرقی ایشانرا ازحضور دشمنان پرا کت خواهم ساخت 
ودر روز مصیبت ایشان پشت‌را بایشان نشان خوادم داد ونه رورا :# انکاء 
تب ایو را کیت ار من سیون اتکی 
و5لام از انبیا ضایع نخواهد شد پس بیائد 9 بزبان خود نم و هیچ عخنشرا 
3 ۹ ای خدآوند مر کوش بن واواز دشنان مرا بشنوه 5 + بدی بعوش 
۱ و ات شد. ریزاکه مصنیت اجان ین کناادت میا وکا جکونه 
تا درباره ایشان عفن نیک و کنته حدت خشم ترا از ابتاش 
۲۱ بکردا دام بد پس پسران ایشانرا بتحط بسپار وایشانرا بدم ششیر تسلم غا وزنان ایشان 
ّ_ لاد بات کر داد ومردان را ی کفته شوند وجوانان اتفیاتن د رجات 
1 ی دول کردند* وچون فوی برایشان ناکهان بیاوری نس از خانه‌های 
ایشان شنین شود زیرا صهة کرفتار کرد ء حف کنن‌اند ودامها برای پایهام پنهان 
ن  -‏ 


۱۳ کاب ارتاجنت ۱۳ 


۳ نوده ۲ ام نو ای خدآوند مامی" مشورتهاییرا که ایشان بتصد جان من نمرده‌اند 


سح« 


بان ع عصا نژ مر وکا ۳ بت بلکه ایشان 





باب نوزدم 
خدآوند چدن کنت برو وکوزهٌ سفالین از کوزه‌کر جنر وبعضی ازمشاثز قوم 
ومشامز کین را هراء خود بردار* وبوادک ابن ن هتوم که نزد ده درو کزان 
است بیرون رفته مخانیراً که پتو خواهم کفت درآنجا نداکن+ ویک ای پادشاهان 
7 اورشلم ,کلام تدآوند را شنویدتی جر و 
مکی دك براین مکان چنان بلائی خواهم آورد که کوش هرکس که انا بشنو 
صدا خواهد کرد + زانروکه مرا رثك کردند واین مک نرا خوار شردند ومخوردران 
برای خدایان غی رکه نه خود ایشان ونه پدران ایشان ونه پادشاهان یهودا انهارا 
شناخته بودند سوزانیدنده واین‌مکانرا ازخون بیکنامان مار ساخدند* وبکابهای 
پلند برای بعل بنا کردند تا پسران خودرا بجای قرباتیهای سوختنی برای بعل 
بسوزانیده که من انا ام نفرموده و نکنته ودر دل نکذشته بود > جابرین خدآوند 
سای تلف اند این مکان به‌توفت یا بواد ان هنوم دیک تایه 
نخواهد شد بلکه بوادیٌ قتل + ومشورت بهودا ت__۳ در 
خواه کردانید وایشانرا ازحضور دشنان ایغان ریت اکتا اس 


داد وا انداخت ولاشهای ایشانر! خوراله مرغان هوا وحبوانات زمین خوانم 


۸ تم وا جرت وه خوام داد ای 


وی 


رب ت_ 0 ۷ نودم خورا انیك ودر رن تب دشرا 
اند ن وجویندکان ناما نس ۱۳ 
امد -خورد: .اتکاه کوزور! بعظار ان که هفزامجد درروند بشک + ماسقا تک 


بهوه صبایوت چ: ۷ ۲۲ بنوعیکه کمی کوزه کوزه‌کیرا میشکند وان راک راصلاح 
ینتوان کرد همچنان اين قوم واین شهررا خوام شکست یشترا دوت یتح 


کناب ادج >:۲ ۱۳۰ 


۲ خواهندکرد نا جائی برای دفن‌کزدن باقی ناند+ تَدآوتت میکوید ماب مکا 
وبساکانش چنین عل خوام مود وایرن: شهررا شل وقت خواهم ساخت # 
۳ وخانه‌های اورشلم وخانه‌های یادشاهان بهودا مثل مک توضت فص خراهد شد 
یعنی هم خانه‌ائیکه بربامهای انها مخور برای نایم شک رآسیان سوزانیدند وهدایای 
6 رختی برای ۳ بس میا از توت که خدآوند اورا هد 
بوّت کردن: انیا فرستاده بود باز و مد ودر حن خانه خداآوند ایساده بای" قوم 
۵ کنت * یهوه صبایوت خدای اسرائیل چتین میکوید ابنك من براین شهر وبرهة 
قریه‌هایش مامی بلایارا که درباره‌اش کنته‌ام وارد خواهم آورد زبراکه کزدن خودرا 
نت کردانیت کلام مرا نشنیدند + 





از 
۱ وثتتور بن | کاهن که ناظر اوّل خانة جد خدآوند بود ازمباء نبیر که باین 
۲ امورنبرّت میکرد شنید* پس تور از زمیاء نبی‌را زده اورا درکن اکه نزد درواز 
۳ عالی" بنيامین که نزد خانة خدآوند بودکذاشت+ ودر فردای آن روز فتغور 
اژمیارا ا که یرون آورد و انیا وبرا کفت اون اس ترا نه قنور بلکه داجور 
تایب خوانث است # یب یی .> نت ط مورب ترس 
وجثیانت خواهد دید ۲ بهودارا ی پادشاه ۳ تسلم ۳۳ ۳ 
و ایشانرا بیابل به‌اسيري بردء ایشانرا بشمشیر بقتل خواهد رسانید + وفامی دولت این 
شهر وقامی مشقت آنرا وجیع نذایس نرا تسلیم خخواهم کرد وهه خزانه‌های ب پادشاهان 
بهودا ۱/۳۳ یشان خوام سبرد ک ایشانرا غارت کرده وگرفتار موده 
۲ بایل خواهد برد برد > ی بو مه ‌ 
۳ خواید مرد ودرا تس تا ای ده دود میتی پتن فریفته 
شدم» آزمن ص وغالب شدی» مایی" 3 زمضعک شدم وفرکس مرا 
۸ استهزاء میکند ب زیرا هرکا موم تکلمم نله مٍ میکنم وبظ وغارت ندا » ینام > 


۱۳۹ کتاب ارمیاء نی ۲۱ _ 





۴ زیر را کلام خدآوند ای "روز برای من موجب عار از کردیق ام پس 
کم که اورا تکرنخوام مود وب دیکربام خن نخوام کنت آنکاه فرط مین 
۳ ی آفروخنه شد ودر استفرانهام ری واز خودداري خسنه شث باز 

۰ تتوانست نت ایستاد ب زیر که از زیسیازی مذست گحددم واودز تن قوس ۱۳ 
ای کی اقا کات کید وبا کاس خواهم نود ومراقب لفزیدن ِ 
من میباشند (وییکویند) که شاید او فریفته خواهد فاد ا بروی غالب امه ام 

8 خودرا آزاو ,کم + لیکر ق خدآوند با من ثل ل جبار فاهراست ازاجهة ستعکاران 
من خوراهدد لهزید وخاانب؛ نهراهط امد ودک مامت رت بودند ۳ 

۲ آبدی که فراموش تخر اف شاد بینبایت خل خواهند کردید امابای ٍ ۲۳۷۷ 
که عادلایرامیازبای وکنده‌ها ودلهارا مشاهن میکی بشود که اقا ترا از ایشان 

۲ بییم زبراکه دعوی خویش‌را نزد تو کشف نودم * بای بندآوند بسرائید 
وخدآوندرا تسیع موانید زیراکه جان مسکننا ازدست رین ردان داده 

6| است* ملعون باد روز دران مولود شدم وبارك مباد روزیکه ماذرن مرا 

9 زایدب ملعون پاد کسیکه پدر مرا مژده داد وکفت که برای تو وله نرينة زاین 

1 شن است واورا بسیارشادمان کردانید « وانکی مئل شهرمایکه خدآوند اهارا 

" "شنقت نموده واژکون ساخت بشوذ وفریادی دج ونصس دوه ظهر بشنود # 

۸ ۲ زیراکه مرا از ونکت تا دادیم ضراتی اکتا مرج او هيشه ابستن ماند» چرا 
از رح ببرون ۳ تا مشات وشرا مشاهن ام وروزهام درخجالت تلف شود * 


باب یست وی 
کلامیکه به‌ازمیا از "۷ ب اون نازل شد رکه کت تا و9 تور بن 
: تا وی ان میا یکامرا نزد وی فریستاده کفت *: برای ما از خدآوند 
مستلت تیا زیرآکه نبوگد رصر پادشاه بایل با ما رسیم ب 
کارهای جیپ خود با ما عل ناید تا او ا از ما برکردد ب وارمیا بایشان کنت 
3 بصد قیاً جنین بکوئیدب یهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید ایتک من اس جرکرا 
که پدست شمااست وشا انا با پادشاه بایل وکآدانانیکه شارا ازیبرون دیوا ره 


کفانب ارمیاهبنیی* ۲۲ ۱۱۷ 
شتا عبرم نمودد‌اند جنلك میکید بربیکزدام وا بمانرا در انسرون این شهر جع خوامم 
خرد.+ ون سر ز وبازری فونق وبغضب وحدت وخنم عظم با با شا مقانله 
3 خوانم مود 2 پیباکان ن این شهررا خ از انسیا ن وم از بهام وم زد که بوبا 
۲ یناوت بر ده او حتآوت2 میعکویك که جد ازان س_ پادشاه بهودا 
وبندکانش واین قوم نی انا که ازوبا وششیر وتخط دراین هرب منت باشند 
او توک ر‌زنا فتاه تابل ریب سس خمیان ابغان و ,دض مینکن بجن 
ایشان تسلبم ۳۹ نمود تا ایشا نرا ۴۹ م شیر بکشد واو بایشان رافت وشفقت وترم 
۸ نخواهد نمود* وباین قوم بک که خنآوند چنین میفرماید اینلک من طریتی حیات. 
٩‏ وطریق موترا پپش شا میکذارم + 8 دراین شهر باند از شثیر وقیط ووباً 
خراقت رات هرک ییون رود و نی کلدانبانیکه شارلیعاص فودهند یهد 
۰ زنن خواهد ماند وجانش برای او غنیست خواهد شد* زیرا خدآوند خدآوند میکوید من 
روی خودرا براین شهر ببدی ونه ۳3 برکردانندم وبدست پادشاه بابل تلم 
٩‏ شه آنرا باتش خواهد سوزانید ‏ ودربارة خاندان پادشاه بهودا بکوکلام 
۳ خدآوندرا دشنوید : ای خاندان داود دآوند چنین میفرباید #صدان به‌انصاف 
داووی عائید ومفصویانرا از دست ظابان پرهانید میادا حدت خثم نو 
۲ بدی اعال شا مل انش صادر کردد ومشتعل شنه خاموش کند" نباشد ۲ خدآوند 
میکوید ای ساكة وادی وای ی همین که میکویدکیست رختسا رید 2 
13 وکتتیتت کهیتکهای,ها دانخل شود اینلگ من بضد تیه وتات کات 
برحسب رال شا بشما عقوبت خوام ر ۳ واتبی درجدکل ابن (شهر) خوام 
0 


باب بیست ودوم 
1 . متدآوند چنین کفت مخانة پادشاه بهودا فرود ای ودر اج باین کلام کل شوج 
۲ مک اف بادشاه بهوذا که ۳ داود یهقف ایند کا نمی وقوست که باین 
۳ دروازها داخل مٍ شید کل م خدآوندرا بشنوید »ه خدآوند چدن میکرید انصساف 
۲۱ ۱ زدست ظالان برقاند وبرغربا ویتییان و بوه 


۱۳۸ کمایس ۲۳ 





ِ زئان ستم وربور منائّد وخون ببکاانرا دراين مکان مریزید + زیرا اکر اینکاررا 
ما آورید. هانا پادشاهانیکه - دود بنفینند ازدروازهای ابنعانه دااخل خواهند 
شد وهر يك با بندکان وقوم خود برعزابهها واسبان سوار خواهند کردید»: ابا 
اکراین خانزا نشنوید خدآوند میکوید که بذات خود قم خوردم که ایا نه خراب 

1" و انند ند ۶ زیرا خدآوند دربار خاندان ن بادشاه یبودا چنین میکوید آکرچه نو 
نزد من جلعاد وت بان میباشی لیکن من ترا | بیابان وشبره‌ای غبر مسکون مبدل 
۷ خواهم ساخت * وبر تو خراب کندکنکه هريك با نش باشد معین میک 
رایشان پترین سریتصاطا از داد ترا فطع نموده باتش خواهند افکد بر وامهای بسیار 
چون ازاین شبر عبور یایند بیکیکر خواهند کنت که خدآوند باین شهر عظم چرا 
٩‏ چنبن کرده است* وجواب خواهند داد ازاین سبب که عد یهوه خدای خودرا 
تركك کردند وخد‌ایان غیررا مجلع وعبادتٍ نودند + برای مودک متاگه 
وبرای او مام مکیرید» زار زار بکریید برای اوکه میرود زیراکه دیکر مراجعت 
۱( غخواهدکرد وزمین مولد خوبشرا نخواهد دیدج زیرا خدآود درباره شوم بن 
برش پادشام بودا که مجای پدر خبود بوثیاً پادشاه شت واز این مکلن بیرون رفته 
1 است چنین میک ید که دیکر بالضا برنخواهد کشت * بلکه درمکانیکه اورا به‌اسیری 
۴ برده‌اند خواهد 4 واین زمین‌را باز مخواهد دید چ وای بران کسیکه خانة 
خودرا به‌بی انصانی وکرشک‌ای خویشرا بخرا بتاتی بدا مکاتک ز هسایه خود انا 
۶ مت میکیرد ومزدش‌را باو نهد که میکوید خانة وسیع واطاقهای مروح 
برای خود بت میکم وبخجر‌ها برای خویشتن میشکافد و(سنف) از اسر راد 
مان چا جرف رنك ک میکند + ابا از اي که با سروهای از زاد مکارست مینای 
سامت خوایکزد ایا پدرت آکل وشریب نیمود وانصاف وعدالرا بجا نورد 
5: اتکاه برایش سعادقدی میبود + قرو کزان ربی منود انکاه سعادغندی 
۷ باتک شاخ ان ان اففنت 8 دار ند که ۳ ما چثمان ودل تو نیست 


ی 
‌ 


سر 


6 


اون برای حرص خودت وبرای رمختن خون ‌گاهان وبرای ظ ۳9 مت آنمارا 
۱/۸ با اوری ب بناپرین لآ وند درباره بهوباقم بن بوشیا شیا پادشاه یهودا چنبن میکوید 
ک برایش ی مایم تخو اهند کرفت وت غر اند کات ۷ ای برادر من را ۵ خو اهر 


کناب ارییاء نیی*۳۳ ۱ 1۳۹ 


ونوحه نتواهند کرد ونخواهند کفت اء ای آقا یا اء ای جلال وی * کفیه شه 

رم از درواز زهای سود مجای یت بدفن ۶۷ ۳ 

۰ گردید* بفراز بان برامن فریاد منز واو واز خودرا درباشان بلند کن» وا 

۲۱ ی و اوسییوب< , 
رن کفتم تناما تکفق کین غخواهم کرفت » هبن از طفولیتت عادت تو بر وه اه 

۳ 6 رن کات ند ۷ 1 ای" شبا نانترا خواهد چرانید ودوستانت بهاسیری 





۹ 


یی 


۳ اند رفت پس دران وقت سیب ای شرارنت تجل ورسوا خواهی شد * ایکه 
درلبنان ساکن همتی واشیانة خویشرا درسروهای آزاد میسازی» هتکامیک له 
۵ اراد مین زنیکه میزایك تتافبیت کرد چه قدر برتو افسوس خواهند کرد ب 9 
کب محیات من کمک اکرجه اه اي ن بهوياقم پادشاه ا* بهودا خام بر دسمتد 
9 راست من میبود ‏ هرابنه ترا از انا ۳ وتزاوندست .تآیکه ند جاق از 
دارند و وبدست انانیکه آزایشان ترسانی وبدست بوک رصر پادشاه بایل وبدست 
۲31 کندانیاه ن تسلیم خراهم مود * وتا و ترا کی لا نید بزیین غربیکه دران توآد 
۷ تبافتید یر افتا ایتک درانجا ین مرد + | و بزینیکه اینغان بسا 31 
۳۸ دارند ‏ 5 ان برکفان مراجعت | هند ود ۳1 این بر کار ظرنق خوار 
باقع نابسند یل اسمته چرا اوزبا املادش بریببکد از نیام 
٩‏ انداخبه وافکت شن‌اند+ ای زمسن ای زمبن ای زمبن .کلام خدآوند,۱ بشنو چد 
99 وان فان میزماند این ترا بی وا لاد وکسیکه درروزکار خود کانيابب نخواهد 
شد بنویس زیراکه هچکس از ویب وی کامیاب غخواد شد وبرکریی داود 
تراد نی ربا دا ردریهودا ساطنت تخر اهد نود > 
پاپ بیسبت. وسوم 
ینواعت بر خبا نایک کل مرع مرا هلاك وپراکن سیر - 
۳ م3۳ تال اقار یار وت مر مرا مسجراندد چنین میکوید ه شا 
کل مرا پراکت ساخنه ورانت‌اید وبنها توجه نموده‌ایده پسن خدآوند میکوید 
۳ اينكت من عتوبت بدی اعیال شارا برشیا خواهم رسانید+ ومن بنية که خویشرا 


2 


هی 


۳ کتاب ارمیاء نمی ۳۴ 
۱ زجة زمنهایکه ایشانر ب باما ادا جع خوا کرد وایشانرا بآغلهای ایشان بان 
خواهم ارره که بارور وبسیار خواهند شد وبرای ایشان . شبانانیکه ایشانرا 


بپراند بربا خواهم نمودکه بار دیکر ترسان ومشوّش نخواهند شلد ومنتود نخواهند 
کردیده قرل خداوند ۳ج است* ‏ . خد‌آوند میکوید ایتک رابت کا 
شاخه عادل برای داود ربا و پادشاه, سلطنت نوده بفعلانت ای 





ردو تصاخی وعد اثترا درزمان مج خواهد داشت ۶« د اه وی بهودا شجات 
خواهد یافتی واسرایلن با اییی‌تداکن جراهد شد واممیکه زان ان کر 
ات کهر ۲ صدقینو(بهوه زحی‌ح بنابرین خدآوند بت مکوید اباك ای ماد 
سس ویس سم یات . بهه که ین اسرایارا ازویت 1 
اکه قسم حیات یهوه که ذریت . خاندان ۱ سای اززمین شال وازهذ زمینهایک 
از ام رات بودم بیرون آورده رهبری نموده است ودر زبین خود سائن 
هت شد و ۰ شیسی: ایا دق موق در اندروث شکسته وید استتواناي مسترخ 
شن استه ال لضخص مست وماننك مرد د مفلوب شراب ازجهة خدآوند وازجهة 
دلام مقثأس ۱ و کرد بندام اد ۳ - ن است ویسیب لسمت ژقن 
با 1 میکند ومرتعهای ۳ خبات من است زیر ك طریق ایهان ‏ بث وتوا 
اپشان باطل است* چونکه هم انبیا رهم ذاهنان منافق اند وخدارند میکوید 
۳ شرارت ایشانرا هم درخضا تست ی ن طریق ایشان شل جایهای لخزدن 
ویک" غلیظ برای ایشان خوانت بود نه . 5 ایشان رات شنت مساق خیواهند افتأت 
زیر خدآوند آوند میکرید 5 درسال عتوببت ایشان بلا برایشان عارض خواهم کردنید بب 
1 ودر انبیای ساس حافتی دیل‌ام که برای بدل توت کرده گوم من اسرائیل‌را کراه 
۶ کردانین‌اند+ ودر انبیای آورشلم نیز چیز هولناك دیدم ه مرکتل زنا شن بدروغ 
سلوگ میتایند ودسعیهای شویرانرا ثثه بمی میداهند میاقا هر یلک ارایهان ای 3 
و بان از گس ماید»ه وجیع ایشان براک من ۰ ماکان زا مانند نوزم 
کردی‌اند * ورین صبایوت درب ۷ انییا چننین کب افاعا من 
بایشان افستین خزام ود پا بسن واه نوشانید زیراک ازانیبای 
اورشلم نذاق درقای زمین معشرشد است * بهوه صبایوت چدین میکوید بعخنان 


کتاب ارمیا< بی ۳۳ ۱1۹1 


انیا میک برای شما نبرت ۱۳ زرا شرا بطالت تلم دهد 
۷ وت میدن ناوات ی میکنند ونه ازدهان خدآو ندب وباانیکه مرا حفیرمیشنارند 
مارگ حدآود عنرباید کا برای شم ستلامتی خواهد بود ویانانیکه بسرکة* 
۸ دل خود سلوك مینایند میکوبند که لا متافووامه یله زیزا کست یکت کت 
خدآوند واقف شا باشد تا ببیند وکلام اورا بشنود وک ست که بکلام کوش فرا 
۹ ۳ استاع نوده با ۳ آنیاگا باد شدیدٍ غضب خد نف صادر شده 
۲ وکرّدبادی دور زد ۳۳ فرو خواهد آید بو < غضب خدآوند تا 
متاصد دل اورا سجا نا وا وبانجام نرساند برنواهد کت » درایام ات بنرا نکن 
۲۱ خواهید فبید+ من اين اننبارا نفرستادم لیکن دویدنده لسن کت 
۲۳ ایشان نبوّت نمودند* اما اکردرمشورتِ من قام مییاندند کلام مرا بنوم من 
۳ باه ن میکردند وایشانرا ازراء بد واز اعال شریر ايشان برمیکرداندند + بهوه 
14 بکود با من خدای نزديك هستم وخدای دور نی * وخدآوتد یکوید ابا کی 
ترا درجای فنی پنهان تواند نمود که من اور نیم مکرمن امین وزرا 
1 و یکلا خدآوند ابن است ‏ خا ن انیبارا که باسم بل کاذبالا نبوت 
۳۹ ک حن شنیدم که کنتند خواب دیدم خواب دیدم ۲« این تابکی دردل انیاایکه 
۱۳ کاذیانه یوت بیککند خوا هد بود که انبیای فریب دل خودشان میباشند ب که 
منوایهای خویش که هرکدام از ایشان ممساية خود باز میکوبند خیال دارند 
کاس ما تیسی سد جک پدران ایشان اس مرا برای ار 
۲۸ کردند « ی خواب دین است خوابرا اییان # اه که 5 لام مرا دارد 
کلام مرا براستی بیان نمایده خدآوند میکوید کارا با کدم چه کار است * 
٩‏ و اون ربی‌کانید ایا کلام من مد چ اعا ی ومانند چکنیکه صض‌را خورد 
,۳ میکند لهذا خدآوند میکوید ابنك من بضد این انیانیکه کلام مرا از تیگ 
۳ و وخدآوند میکوید اينك من بضد این نیا هستم که زنان خویهرنا 
۷1 رد میک یناد او کننته است ۶ وختآوند میکوید اينك من بضد انان هتم 
که مخوایهای دروغ نبوّت میکند واار بان ان کرده قوم مرا بدروغها وخبالییای 
خود کراه میایند ه ومن ایشانرا نفرستادم ومامور آمور نکردم بس خدآوند میکوید که 





۱3۳ کتاب ارمیاه نبی ۳۶ 





۰ باین قوم مج ننع نخواهند رسانید ‏ وجون این قوم با نبی یا کاهنی ازتو 
مج ویس مس ید مت مس و پس 

۰ و وه وی بهوهه ما رنه 2:9 ام 9 زهت ر هید وهر اي 
ازشا ممسایه خویش وه رکدام ببر آدر خرد جین کود که متدآوند چه جوادببه 
۳9 است و مقد مخدآم ند بچه کنته است #۶ ای و تی هرا 5 کر ذکر مناد زیزا" 
کلام هرکی و کر ی یکی هی حبارت عدا 





۱۸ بئو چه کفته است * وا ر سم یذاه وی 2 پس هه ان چونکه 





این خن یعنی وحتی بهوهرا اکنتین با نک نزد ثیا فرستاده فربودم ک وی مورا 
٩‏ مکوئید+ لیذا اينكك من شیارا بالگل فراموش خوام کرد وثیارا با آن شهریکه 
تب شا وببدران شا داده بودم ازسضور خود دور خوانم انداخت + وعار ابذی 
۱ از ۱۳ ای ۱3/2 دایید ‏ 
باب بیست وچهارم 
۰ رون پادشاه بایل یکنیا ابی بهوياقم پادشاه بهودارا با 
۱ رگا یهودا وصنتکران واهتکران ازاء ورشلم اشیر نموده ببپل برد متدآو زد دو 
1 سید اف راکه لتق کل حدآرند کذاشهه شه بود ین نشان داد که درسید 
او یر بسیا را چاه اس اسپهسمه ۵ تقتیار بد برد 6 
او رت دک ره دما مرا کفت ای ار میا چه میبینی 
کنم اجیر ه اما انییرهای نیکو بسیار نیکو ۳4 های بد ۹ بداس تک 
ازیدی آنر! نیتوان خورد * وکلا م خدآوند ببن ازل شن کنت « هه خدای 
اسرائیل چنین میکوید مثل این انجیرهای خوب نان اسیران بهودارا که ایشانرا 
1 ازاجا بزمبن کلدانیان برای نیکوق فرستادم منظلور خوااهم داشت + وجشانن 
ودرا برایشان بیکوی خوامم انداخت وایشانرا بایی زمبن با خوام | اد وایشانرا 
۷ با کلف منهدم تخواهم ساخت وغزس نموده ربثة ایشانرا نخوام کند ‏ ودل 


مم 0 


۹ 


5 


کاب ارمیاء نبی "۳۵ ۱1۳ 


۳۳ - هیده 





بایشان خواهم شید ۳ مر بشناسند که من بهوه هستم قایتقان وم من خواهند بود 


ومن عدای ایشان خوامم بود زیر که بای دل بسوی من بازکشت خواهند نمود:* 
خلآوند چنبن میکوید مدل انجبرهای بد که جنان بداسبت که : تمیتوان ,توورد: اف 
ههینان صد فا ناد او یهودا ای ار و نید اورشله راک در این زمبن باقی 
مانت‌اند واتا یر ا که درمصر ساکن‌اند تسلم خواهم نمود* وایشا: را درقایی مالك 
زمین مایة تشویش وبلا ودر ای مکانهایکه ایشانرا رانت‌ام عار وضرب یریس 
۳ ئ دا یر فیط ووبا خوام فرستاد 


۱ 


ث 
۰ 





کلامیکه درسال چبهارم بذو ام وتا باحشاه هرد که سا بالزل 
تودرصرپادا باپل پود بر ارمیا دویار 0اه ی قوم هو دا یراق با 1 رمیای 

نبی" مامی قوم بهودا وجیم ۳ اورشلمر صلی ده 
سیزدهم تا ون ان پاهشه: بدا اسروز کم کست وه ساالن باشد کلام 
خدآوند برمن نازل میشد ومن ون با عخن میک 3 2 اک ود 
ان کین ند دید وخدآوند جیع دک ن خود انیبارا نزد شا فرستاد وخ 
تج اس ترا آوسال نود با نخادیدٍ وکا یس کید ۱ و 
دای رات زا ازراه بد ود ورا ای شیر خر یشس با زکست 093 
ودر زمینیکه متدآوند بشما وببدران شما ازازل نابابد مخشیه است ساکن بانید »» 
واز علب خدایان غیرنروید وانهارا عبادت ون منانید وبه‌اعال دستهای خود 
غضسب مرا :جان میاورید مبادا بشما بلا برساغ بد نا خدآوند میکرید مرا اطاعت 
نمودید بلکه خیم مرا به‌اعجال دستهای خویش پرای بلای خود بعجار. ن. آوردیق چه 


م - 


۳۳۹ رین بهوه صبایوت چنین میک دم ید و ن "کلام مرا خنیدید ب ۳9 ند میکوید 
ينك من فرسناده مقبی قببل شمالرا باب" خود تبوکذرصر پادشاه یل کرف 
ایشانرا براین زین وبرسا انش ويرهة آمپایک ه‌اطراف آن میباشند خرالم آورد 


ِ-« ۳ 
واهارا بالال هلال کرده دهشست و هش وخرابی تا خوامم ساخوی ود قار ان 


۱ کتالب آرمیاء نب *۲۵ 





ایثان آواز شادمانی قاواز وی وصدای داماد وصدای,عروس وضدای انیا 

۱ وروشنای" چراغرا نابود خواهم کردانید+ وفقای این زمبن خراب وویران 
۲ خواهد شد واین قومها هنتاد سال پادشاء بابل‌را بندی خواهند د نودب ف 
تیکرید کبس نتفای هساد ال 9۴ بربدشا بابل وبران آستوبر زنب 
کاتانیان عتویت کناه ایشاثرا خواهم 9 وانزا تفت اب گد ل خوام 

۳ سانخت 8: ویرابن زمین هی خن خنودرا که بضد. آن ن کنته‌ام یعنی هریچه دراین 
کتاب مکترب است زا داد یا ترش 9 است خواهم 
آورد+ زیراکه ای روز هی سف ابتادرا پیت ود تفر هل یت 
وایشانرا موافق افعال ایشان وموافی اعال دستهای ایشان مکافات خواهم رسائیدء 
ما قا نک یی | سرائیل بن چنبن کفت که کاسة شراب ین غضب .۱ 
۳ ردنت من بر در ای 0 را رد اما ماع بنهشان 8 تا با فد 
وبه سبب شثي‌یکه من ت_ ان ۰ وان شوند ود, بوانه کردند + 

۷ پس کاسه‌را ازدست خداآوند کرفت وجیع آنتهایکه خدآوند مرا نزد ۷ و 
نوشانیدم» بعتی باورشلم وشهرهای بهودا وپادشاهانش وسرورانش تا آهارا 
٩‏ خرابی ودهشت وسخریه ولعنت چنانگه امروز شن است کرداغ + وبفرعون 
۲۰ پادشاه مصر وبندکانش وسرورانش وای مودت ۳ ۳ آستهای تلف 
روت پادشاهان و عوص ومد رای جوز 9 فلسطینیان بعض اشتلون 
۲ وغره وعثرون و بقیه * اشدود + وبه آدوم قواب موی عمورن + ِ 
پادشاهان صور وه زه میدون وبادشاهان جزا یک ۳ ۶ ۱ 

۳ مباشند* وبه ددان وتا وبوز وم‌مکایک کوشه‌های موکٍ خودرا میتراشدد بو 
4 وبهنه زوم جر رت وحیع پادشاهان امتهای رل کر دربیابان سا گند ‏ 
رم ناهان زمری و شه بادشا ار ن عیلام وه پادشاهان مادی و مجیع. 
اند شمان ال خواه یب وخواء پمید هيك گ با جاور خود وی مالك جهان, 
سّ برروک زمیننده و باقشاه شيشك بعد از زایشان خواهد اشامید + وبایشان بکو 
بهوه بوه صبایوت خدای اسرائیل چنبن میفرماید بنوشید ومست شوید وقی کید تا 
۸ ازشمشیریکه من درمیان شا میفرستم یفتید وبرنیزید + واکرازکرفتن کاسه ازدست 


ِِ 


سب 
ححی 


کیب هنن 9۲ 110 


تو ونوشیداش ابا غایید انکاه بایشان بکز بهوه صایوت چیین میکوید لب ه 
٩‏ نوشید > زیرا نك من به‌رسانیدن ببلا براین شهریکه با باسم من مسبی توت 
خوام ریز ال تست تاد اند توت اف انسی,لقای و" 
۳ یه بهوه صبایوت میکوید که من ششیری برجیع ساکان جهان موز بیکم 4 پس نو 
بای این سخنان برایشان نت کرده ؛ بایشان بکوء ویب ار عیین غرش 
ینید 7( 0 9 میدهد وبضد مرتع خویش بشدت 
غرش میناید ومئل آننیکه انکورر! مبافشرند برای ساکان جهان نع میزند ٩‏ 
وا هی رن اه دربن دی آست ور 
ذی جسد داوری خواهد غود وشریرا: را بمشی رتسم خواهد کرده قول خداوند. 


و 


تور لورت شم کاب نناک یتست مت سرایت میکن 





بواهید 


۲ این است» . 
چم وباد شدید عظیی ازکرانهای زمین براکشته خواهد شد+ ودران روز کدتکان 
خدآوند ازکران زمین نا کران دیکرش خواهند بوده برای ایشان ماتم نخواهنش. 
کرفیت وایشا: را جع نخواهند کرد ودئن تسرد نود بلکه برریگ ی زمین سرگان 
4 خواشند و ای شیا نان ولو ناید وفر با 7 واکا ره ساضا کاه6 تلد 
یلک اب ای کنته شدن 2 رسیث فك ومن ید که من ساخت ودثل 
تسه دوپ اه 9ب-_-__ 


۳۲ ساخله است ۲ و مرتع‌ای سلامتی بسبب حدت حجسی حذ: > زد سرا ند شل است هد 
۳ 


فا 
سر مب خبو درا ترك کرده است زیر که زمین اینان بیبط دلگ کم 


۳۳ 


نت ویران شم است + 


1 


۱ در ابتدای ساطنت بهويأقم وف تاودا ات بیدا ايی کلم ۱ ازجانب ود ملد 
۲ نازل شن کنت « کرو و ۳ 

خهوهای بدا که مان خدآ ون برای عبادت میایند هة مضا ترا که ترا ام یود 
۲ که بایشان ؛ یکوئی بکو وسختی ک مکن «ر شاید بشمنونت وهرکس ازراه بك سر 


۵۵: 


میت 
. 


۱۳۹ کاب اوه نب ۲۲ 





کون از بلائیکه من فصد موده‌ام که دسست اعال بل ایشان بایشان برساغم 
پشییان کردم * پس ایشانرا بکو خدآوند جنین مینرباید اکرین کوش ندهید ودر 
شریعت من که پپش شا نهادهام سلوك ننانید + واک کلام بندکام انییارا که من 
اقا رات تیتتقاد اطاعت نایدا نک منصجج زود بر خاسته ای مارد از 
فودم اما شا کوض تکرفنید +« انکاه اخانه‌را مثل شیلوه ۱۳ 
یی یت .یساس ۹ ت ۳ ۳ 
س تاو فرموده رم افسک ار ۳ ۷3 
وم اور کرفنهکنتند البته خواهی مرد ‏ بچرا باس ؛ ۳ تبواوک کرده کفتی که اظانه 
سل ثیلوه خوادد شد و ابنشپر خراب وغیرسکون خواهد کردیده. پس ای قوم 
درخانه خداوند نزد ارمیا ات ون وجون ره‌سای یوق این چیزها را 
شنیدند ازخانة پادشاه مخانه خدآوند خدآوند برامه بدهنةٌ درواز؛ جدید خانة +۳ 
تکیت ۱۴ پین کاهنان روا وتا قومرا ۱ حفذانب کردم کات اینققص 
یش مهس ای خود شیدید مخلاف اینشهر خر نود نت کل 
پس ارم میا جیع سروران و قومرا مخاطب ساخنه کفت خدآوند خداوند مرا تاه 
اس تا هه شتا نیرا که شنیدید بضد ابغنانه 2 ۳ اي ب# ۳ 
7 واعال خودرا اصلاح فائید وقول بهوه خدای خودر! بشنوید تا خدآوند 
ایک دربا ره ه شا فرمو ده ۳ بشییان شود8: ۳ ۳۲ -_ ۰ 
مک هو موافة نیت قاتا رملانپ: و تلآ رید ‌ هس 
رسانید یقین بدانید ک ه خون بیکاهیرا برخویذتن وبر اینشپر وسا سیب ۳( ۵ 
خوآهید 1 ۳ انسیا وم مرا 3۵6 شا فرستاده است تا اد ی سنا نا 
تزع چ اه سپ پات ث 6 ود 


زج زمنی یه ۳ نا کرد دب ۳0 
#فارشتی درایام حزتیا مگ رهز 9 وی قوم بهو دا وکا رده کفت 


۳ 
م نژ 1 2 


۳ ۲ 1 ۱ 
له ه 2بایوت ججنان "۳ 5 یی ۱ ۳۹ مز و ی مب ,امن کرد وا تلم 


0 
1 ‌ 


کتاب ارمیاء نبینٌ ۲۷ ۱۷ 

خرب شن کوه اه ببلندیهای چنکل مبدل خواهد کردید + ابا حزقیا پادشاه 
بهوداً وغایی بهودا اورا کنتنده نی بلکه ازخدآوند بترسید ونزد خدآوند استدعا ‏ 
ود وخداوتة ازان بلاثیکه در با ایشان کفته بود پشبیان کردید » پس ما بلای 

۳ عظسی برجان خوه وارد خواهم آورد ۴ ون خصی اور نام اين شمعیا 
ازقریت یعارم بود که بنام بهوه نت کرد واو بضد اینشهر واین زمین موافق هة 

۲ نان ارمیا نبوّت کرد + وجون بَهوياقم پادشاه سوت جاعانش ونمامی سرورانش 
نان آورا شنیدند پادشاه فصد جان ای نود وچون آوریا انا شنید بتربسید وفرار 





:۲ گرده عصر رفت * وبهوياقم باحفای کفار. ن بهمصر_فریتاد ین تانب 9 ۳۳ 

2۷9 نفررا با او هصر (فرستاد) ب« وایثان آورا | ازمصر بیرون آورده اورا 
فزج بعوياقم پادشاه رسانیدند واورا بشمشیر کشته بدن اورا بقبرستان عوام الناس 

۶ انداخت لیکن دست اخیقام بن شافان با ازیبا بود تا اورا بدست قوم نسپارند 
که اورا بتتل رسانند به 


پاپ پیست و. 5 


1 


ریا لش کته تن وت تن وود جتویا رای خود بسا 


ور کاگازن خود بکذار # و ابارا نزد پادشاه ادذوم وپادشاه ۷۰۳ و د ادشاه 
بن 0 قبیاخالاه صور و پادشاه صیدون بد‌ست و بورشم نزد صد فا 


#سی 


پادشاه بهودا خواهند امد پفویست .ور ایشا نرب .بای ان م ایشار ۳۳0 

راصا کت سهای:اسراییل چعین میچوید باداز گید خود بدین مضمون کر ید ۷ 

9 نان وانسان وحیواناترا که برروکا زمینند بفوت ت«عط( وبازوی افراشتة خود 

4 آفریدم 8 رکه دار ان سب آمد شید مب یواست 

بنق" تخود 1 بوکدتصر پادشاه بایل دادم ونیز حیوانات صصرارا باو مخشیدم تا اورا 

۲ بندک نایند+ وتای نما اورا ویسرش وپسر پسرشرا خدمت فپ مود تا 
وقتیکه نوبت زمین او برد پس أتهای بمیار وپادشاهان عظ اورا بنت" خود 

۸ خواهند ساخت* وواقع خواهد شد که هواتی ومنلکنی که رک زبادشاه 
بابل‌را خلمیت نفایند وکردن خویشا زوق بوغ ع پادشاه بابل نکذارند < مخد! وند خدآوند بیکوید 
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۱۳۸ کت نب»ار له تییتم9] 





ان اد سرا بشذیر وتحط وبا سزا خواهم داد نا ایشانرا بدست! و هلا کرده بش > 
٩‏ واماشا به‌انییاء وفالکیران وخواب دکان وساحران وتا دوکوان جف ان ۰ 
رف مبزنعت وتیکربدد. پادشاه بالرا خداست اف دش ۳ 
ایشان برای شا کاذیانه بوّت میکند تاخاراه ازسوان شا دور مایند ومن شارا 
پرأ که سازم تا هالاك شوید ب اما ۱ ن آتیکه کردن تورولا زیر بوغ پادشاه بایل: 
بکذارند واورا خدست ایند خدآوند ۷ در زمین خود ایشان مق 
خوا م ساخت وان زرع تومسوای ساکن خواهند شد » وبه صدقیا پادشاه 
ود یه اد ین نا نرا ان کرده کنت » کردای خودرا را زیریوغ غ پادشاه یل بکذارید 
واورا وقوم اورا خدمت فائید تا زن بانید» جرا تو وقومت بششیر وخط ووبا 
پیرید چنانکه خدآوند درباره قومیکه پادشاه بایلرا خدمت ننایند کفته است بد 
7 16 وکوش مکیرید بضنان انببائیکه بشما میکویند پادشاه بایل‌را خدمت ناد زبراکه 
0 ابشان برای یا کاذبانه نبرّت میکنندب زیرا خداوند میکوید من ایشانرا نفریتادم 
بلکه ایشان باسم بن وخ نبوّت میکنند تا من شمارا اخراج گ وشا با ایک 
٩‏ زا شا نت میناد هلاه شوید»هبوبکامان وم ابو با کوده 
کنتم خدآوند چنبن میکوید کوش مکیرید بعضان انیانیکه برای شا بت کرده 
میکویند این ظروف خانه خدآوند بعتازاندك مد ییاز بایلی بازام ده 3 
۷ شد زیراکه ایشاین کاذیانه برای شا نوت میکنند »ه ایشانرا کوش مکرید بلکه پادشاه 
۸ بابلر! خدست نایید نا زنن بانید» چرا اینشهر خراب شود واکر ایشان انیا 
میباشند وکلام خآوتد با ایشان است پس الان از بهوه صبایوت استدعا بکنند تا 
ظروویکه درخانة خدآوند ودر خانة پادشاه بهودا و اورشلم باقی است ببابل برده 
٩‏ نشود* زیراکه یهوه صبایوت جدین میکوید در بارٌ ستونها ودریاجه وپیه‌ها 
۰ وساثر ظروفیکه دراین ثهر باتی منت است* _وتبوگ تصرپادشاه بایل امارا 
حییکه یکتبا ابن هربقم پادشاء بهودا وجیع شرفاء بهودا واورشلهرا از 
1 آورشلم ببایل برد نکرفت * بدرستیکه بهوه صبابوت خدای اسرائیل درباره این 
ظروفیکه د,خانه خدآوند ودر خانه پادشاه یهودا واورشلم پاتی مان است 
۲ چنبن میکوید »د که ام بایل بردء خواهد شد وخدآوند میکوید نا روزیکه از 


اس 
۰ 


سس 


۱ 


۱ 


۰ 


۴۳ 


عصم 


کاب واه ی ۴۸ ۱۹ 





د‌ ک- یی یس یی 
ایشان تفند ام در انجا خواهد اند وبعد ازان انهارا ببرون اورده باینکان باز 
یی 
خواهم اورد :* 


پاپ بپسمت کی 

۱ #دراقان تال در ابتداق ساظت صدفیا بادشاه منود درداه جر ازسال, 
چهارم وافع شد که حننیا ابن ور که از چعون بود مرا د له 25 
۲ درحضور کاهنان وقای وم خطاب کرده کنت ۶« بهوه صبایوت خد‌ای اسرائیل 
۳ بدین مضمون تک الق وکفته«افدنت من بوغ بادشاه بایل ی چتز ‏ بعال 
٩)‏ وس اسان سوت وتا هریگ پاصایتا0زاززن 

4 آزاین مکان کرفته بایل برد بایجا باز خواه ورد » ور کزی هبل کت 
ابن بهوياقه پادشاه موی اسر آن یه دار :وی عجا باز خ خراشم 
ی بوغ پادشاه بابل‌را خواهم تکاسی جه ات۵5 ارمیاء نب به حدنیاء نی 
3 درحضی رکاهنان وقامی قومیکه که درا خدآوند حاضر بودند کفت « پس ازمیاء 
۱۳ وخدآوند سا نرا که با نت کردی استوار 
۷ ناید وظروف خاه عونت وجیع اسرنا از بایل بیج باز یاوه لک 
۸ اینکلامرا که من بکوش تو ویسمع ماین قوم میکوم بشنو+ انببائیکه از زمان فدم 
قبل آزمن وقبل آزتو نت دربارء زمینهای بسیار ومالك. عنام منك وبلا ومبا 
> نبوّت کرده‌اند + اما آن ۳ یی تبوت اند اک کلام از ان نیی واقع 5 گرحاه 
.۷ آنکاه | ون نت تشد که ستاو نداق یه از را ختاده است ۲ پسول 
باه نی بوغرا ازکردن ازمبا نی کرفته انزا شکست* ونیا حضور این 
قوم خطاب کرده کفت خدآوند خداوند چنبن بیگگ بد بهمین طور بوغ رترب باقاء 

بابثرا بعد از انقضای دوسال ازکردن جیع امتها خواهم شکست و ازمیاه نبی باه 

۲ خود رفت ‏ وبعد | وک نع نی بوغ: ۳ دن ار نب ی شکسته بود کلام 
۲ خدآوند برازبیا نازل. تیت. وحتنیاء بی را بکوء خدآوند چنین 
کر ید رات بو پیرا ۱ شکتی اما ایا ان با بوغهای آهنینرا خوایی ساشنی + 
۶ 3 ویس سرائیل باق زگ یفن ۳۳-1 برکردن جیع 


میا باد ردنر با دشاه پا زراستلاست نانند پس او را خدمت خواهند 
2 


وی 


۱ ۱ کتاب ارمیاء نبی ۲٩‏ 
۵ نود وزیزسوانات نا را باو دادم انکاه ازمیاه نی تیاه نس کفت ایح 
بشنوء خدآوند ترا نفرستاده است بلکه تو این قوم‌را وا میداری که به‌دروغ توکل 
7 فایند» بنابرین عو[واد جنین میکوید اينك من ترا ازروی اینزبین دور میاندازم 
۷ وتوامسال خواهی مرد زیراکه نان فتنه نیز بضد خدآوند کنتی * پس درباه 
هنم همانسال حتیاء نبی مرد* ‏ 








پاپ پیست وم 
ٍ ین است خنان رساله که ارمیاء نبی از زاورشلم نزد بت مدای اسیران وکاهنان 
۲ وانیا وفایی قومیکه ۹ توکدنصراز ز اورشلم ببابل به‌اسیری برده بود فرستاد + بعد 
ازانک یکی پادثاه ولگ وخواجه سرایان وسزوران بهودا واورشلم وصنعتکزان 
۴ وان ی از زاورشام شون رقم دی ۲ (بس اترا) بدست العاسته بن شافان 
وجریا ابن حلنیا که صد فا پاحتاه شید ایشا را نود : برکدتصر بادشاه بایل ببابل 
ِ فرستاد (ا وا فوده کلنت + سارت اه اقا سرائل بای راوگان 
ق‌ اتفا نش ۷ ز اورشلم بل به‌اسبری فرستادم چنین مک 9 مخازه‌یتا ۹ #9 
> ساکن شوید وباغا بت خن ها را خورید« زنان کرفته پسران ودخثران 
بهنمرسانید وزنان براي پسران خود بکرید ودختران خودرا بشوهر ؛ بدهید تا 
را ودختران پزاند ودر نج ز ٩‏ و نکردید * دام فیاق قلهی را 
> شابن ی به‌اسيري فریتاده‌ام بطلیید وبرایش رد تاد سل ماد راک 
۳( ۱ ۲۳ خواهد بود* زیراکه بهوه صیایوبی شدای اسرائیل 
چنون میکوید مکذارید که انیاء شها که درمبان شا اند وفالکبران شا شرا فریب 
4 دهند وتخوابهایکه تما ایشانرا وا میداریدکه امهارا بینند کوش مکریند»ه زیر 
0 ۳۳ یشان برای شا باسم سرت کاخاه تبرت کت ی ان 
۳ نفرستادهام ‏ وخذآوند میکوید چون مدت هنتاد سالبایل سبری شود.من 2 
ند خواهم نود وین تا کی پرای شا کنتم انجام خواهم داد بایدکه شهار ۱ بای 
۱۱ مکار. ن باز خوام او ورد > زا توت دراه برای شا دارم میدام 
که فکرهای سلامتی میباشد ونه بدی تا شارا دراخرت امید مخثم + وبرا خواهید 


سس 


کالب" رمیاء نی ۳۹ ۱۹۱ 





7 خواند وان نرد من تضرّح خواهید کرد ومن شارا اجابت خواهم مود * وبرا 
متواهید طلبید وچورن مرا بتامی دنسر سپ یأفت بو 
۳۹ وتو کید که مرا خوهید یاس سیران شمارا باز خواهم 9 و دا ند 
میکوید که شمارا از جمیع امتها واز هة مسير شمارا درانا با راهم جع خوام 
نهد وشنارا از ز جاک به‌اسیری فرستادها باز خوا آورد + ازان رو که کنتید 
7 خدآوند برای ما در باپل‌انبیا مبعوث نوده است پس خداآوند بپادشاهیکه 
و داود نشسته است وبتایی قومیکه دراین شهرساکنند یعنی برادران شا که 
۷ هراه شا بهاسیری نرفته‌اند چنین میکوید ‏ با ا ین میکوید اینكك 
من شغیر وقط ووبارا برایشان خواهم فرستاد وایشانا یل انجیرهای بد که مار 
ازیدی نتوان خورد خواهم ساخت* وایشانرا بشفیر وثیط ووبا تعاقب خوائم 
سوت جیعملل جهان مش خوام سیاخت تا ای اه ایکا را 
٩‏ دوتفتان راعا رانها م لعنت ودهشت وهضی وعار بأشند »هر چونکه خدآوند میکرید 
الط دک خود نی ود نردم نشیدند با انکه صیم زود 
ک برخاسته انزا فرستادم اما خدآوند میکوید که شا نشنیدید ب وشا ای جیع 
۱ اسیرانیکه از ارم ادا خدآوندرا بشنوید + بمده‌اضتااوت ود اون 
اقراقالی دربازنة اخاب بن قولای ودر بارت صدقی ان معسیّ که برای شا باس 
کاذبانه نبوت میکند چنین کیوزاه ایدك من "ایشا: نیو تاد 
۳ باب و خوام کرد واو ابشانرا درحضورشا خواهد کت * وازایشان برای 
ان ود درل اند لعنت کرفته خواهند کنت که خدآوند 9" 
۳ #س. انشا که پادشاه بابل ایشا : ترا دراتش سوزا انید بکرداند ب چونکه 
ایشان دراسرائیل حاقت نودند وبا زان ایکا ود زنا کردند وباسم من 
بسن ام نفرموده بودم کاذب نه کنتند وخدآوند میکوید که من عارف 
وشاهد هستمب ۷ سل وب کج ها خبایرت 93 
۱ سرائیل تک نموده جنبن مرت از و ون با سم خود نزد مامی" سدع 
۳ اوه تابن میاه کال نت و و 
۲٩‏ که خدآوند ترا جای بهویاداع کاهن بکهانت نصب نموده است نا ۳ من 


ی 
0 


۸ 


4 


۱۹۲ کی را ۳ 


ووکالاء بش برای هرخص مد خرن که خو یشترا : نی مدای ات۳ کتبیها 
۳ ورس ملاع ا تیه عناتون وا که خودرا برای شم نبی میناید 
توا فیکنی بد زیرا که او نزد خرس ی دمکرس واه اسیری بطول ناهد 
هت نا کرده ساکن شوید وباغها خرس نوده ميوهٌ نهارا مخوریدب 
وصقنیاء کاهن این رسال‌را بکوش ازمیاء نبی" خواند* پس کلام خدآوند بر ارا 
۱ تاول شه کت نزد - اسان ده کرک ۱۱۳ ۶ شملامی 
کید چوک شا را شا رت میکند وین ی اورا نفرستاده! م وأوئارا 
۲ وا میدارد که بدروخ اعتاد مائید+ بنابرین خدآوند چنین میکوید اينك مرن 
برشمعیاء نعلامی وذریت وی عقوبت خواهم رسانید وبرایش ش کسیکه درمیان این 
قوم ساکن باشد نخواهد ماند مد تسکت ان تسا یر که من برای قوم 
خود میکم نخواهد دید زیراکه دربارةٌ خدآوند سخنان فتنه انکیز کفته است »۷ 





باب سی ام 
۲ کلامیکه ازجانب خدآوند برارمیا نازلدن کنت* بهوه خدای اسرائیل تکام 
‌ نوده چنین میکوید مای تخنانیرا که من بتو کننه‌ام درطوماری بنویس ‏ زب 
خدآوند میکوید نك ایای سک سیران‌قوم خود ۱ سرائیل ویهودارا باز خواهم 
آورد وخدآوند مود ایشانا بزبینیکه بیدران ن ایشان داده‌ام باز خواهم 9 
ترا کم تما ات کااکه حتامتتاصی ها س وبهودا 
ه کفته اس زبرا ختآوند چنن میکوید صدای ارتماش شندم » ۹ ۲ 
امن 236 شا کفید: وملاحظه نائید که با کرد لاد مداد تقاشی نا 
هر مردرا ! یی که متل زیکه نیزاید دست خودر | برکرش نهاده وهة چینها 
۳ بزردی مبدل شاه است :+ + وای ریا زراکه نروز عم است وب آن ن دیکری 
.۸ تیست وا آتربان ی یعتوب است ب اما از ار ن جات خواهد یافت :« یارجا 
میکوید رین درا ارروز بوغ اورا ا زکردنت خوام شکتت وبدهای ترا خوامم 
1 کسضیه وغریبلن اکتا تا 0 ان بات سود 


مس 


ده ۵ ۳( 5۹ که پرای مات بر ی ایک بزام خدننت خواهند کرد بد 


و ۱۹ 


۳ پس خدآوند میکوید که ایب من یعتوب مترس وای اسرائیل هراسان مباش 
زبرا اينك من ترا ازجای دور وذربت ترا از زمین اسیری ابشان خواهم رها نید 
راجت فردهادز زخاحیت: واسیی خواهد برد وکق اورا نخراهد 

!| نرسانید* زیرا خدآوند میکوید من با تو هستم تا ترا غجات هه ثم وجیع امنهار ک 3 

تفا تیان ابا پرا کت ساخ: نک ترا تلف نخواهم مود بلکه ترا 

۱1 اف تیب خوامکد زا این بکنالشنس . زبراسنهآونوبست 

ّ" میکوید جراحت تو علاج ناپذیر وضربت تو مولك میباشد» کر تیسمت 

۳ دعویْ ترا فبصل دهد تا التیام یابی مایت دواهای شنا مخشنن" نیسمت 6« چیع 
دوستانت ترا فراموش کرده دربارٌ تو احوال پرسی فینایند زیراکه ترا بصدمة 
دستن تایب بیرحهی شنیب کذزت ییا تسس وزیادن کناهانت ت مبتلا ساخنهام بد 

۵ چرا درباره « جراحت خود فریاد مینمانی ه درد تو عللاج ناپذیراست » بسپب وب 

1 حصیانت وکثرت کاهانت با بن کارهارا بتوکردهام + ناو 1 ترا لبود 

به بشواهدد شید وان یکه ترا بتدلک میاورند جیعا به‌اسیری خواهند. رفت» وان 
م لا ج میکند تاج خوامد شد وه غارت کندکا: ارت سم تام که 

۷ زیرا خدآوند میکوید بتو عافیت خواه رسانید وجراحات ترا شنا خوام داد 

از اضهد که ترا (شهر) متروك مینامند (رومیکویند) که این صهیون است که احدی 

هرفاف ان ی احوال کج متدآوند چنین متکیند نك خیمه‌های اسیری 


۳ 


۸ 

یعقوبرا باز خواهم | وه ویسکنهایش تم تم خواهم مود وشوربرش؛ بنا شه تصرش 

۹ رب عادت خد مسگون خواهد شد ه وسحح طا واز مطربان از 1 ۷ بیرون 

خراهد ی قاطا ام اخزوقاد د وه نخواهند شد وایشانرا معزّز خوام ساخت 

.۳ منت فطواهید کردید» ت ان ۱0 م پپشبن شن جاعتش درحضور من 
1 برقرارخواهند ماند وبرجیح ستمکرانش عقوبت خواهم رسانید به وحم ابغان 

از خود ایشان بوده سلطان ایشان ازمیان ایشان 2 یروط 

میکردانم تا نزديك من ببید ترا خداوت یکت که جزانت کان رد من 

۲ اید جد وشها من خواهید برد وین خ 2 یبود ابتلگ باداشد یه 

نخدآوند باحدت غضب ورد بادهای عضت بیرون می آید که ۳۳ #رم 


۱۹ کدارت ارات کی ۷ 


ات سس مس سس وم و و وس و مور وس و و وا لاس ار و ۳ 


۱۰ 


۳ دب تا خدآوند تم نت دل خودرا بجا یاورد واستوار نفرماید رف خنم 


چ 


او نضواهد برکشمته درایام آخر اینرا خواهید فیب‌ید ۲ 


باب سی ویک 


خدآوند میکزید درانزیان من خدای ام قبایل اسرائیل خواهم بوه وایشان 


فیض یافتند هنکامیکه من رف تا برای اسرائیل ارامکاهی پیداکم + حدآوند 
از جای دور بن ظاهر شد (وکفت) با محبت ازلی ترا دوست داشتم از اة ترا 
به رحت جذب نودم ‏ وداک یزاون تربار" درک ربنا خوام کرد یا 
شک وبار دیکر با دفهای خود خویذ یشتنرا خواهی آراست در ۱ 
بیرون خواهی آندچد با ردیکرتاکستانا برکوهبای ساس غریس خوائی نود وغرس 
کنندکان غرس نوده هیوه ی خواهند خورد+ زرا رر8 3 ۳ 
دیبانان برکوهستان افرام ندا مامت کوسکه: برسویریت وب یی سدق نو 
بسهیون رم + زیرا خدآوند جنین میکوید محهة یعقوب بشادمانی تم ید و هت 
سراف از شادی دهید » اعلام اند وتسبع مخوانید و یک فان ان 9 خدآوند قوم 


و او را متس + . خوامم و 


وا زکزانهای رت ۳ خوام نود وبا بسك کوران رو لکان واستتان وزنانیکه 
میزایند بمم کروه عظیبی بابشیا از خواهند یب پاکی سر 9 ومن ایشانرا 
5 تضرعات خوام آورد. نزد زان ۳۱ مرا ۳ ۳5 و | دنل 
خر نزید رهبری خوام مود زیراکه من پدر اسرائیل هستم وافرام نخستزاده من است # 
ای اء معا کلام خدآوندرا بشنوید نودرمیان جزایر بعین اخبار مائید ان 


آنکه اسائیل را پراکت ساخت ایشانرا جع خواهد مود وجنانکه شبان کل خودرا 


(مکا9ادازد )زاو عتاقضانت ستو اهد نود زیرا خدآوند یعقوبرا فدیه داده واورا 
ازردستت 6 ازاو قوک تر بود رهانی است * وایشان امه بربلندیٌ صهیون 
خواهند سرائید ونزد احسان خداوند یعنی نزد غّه وثین وروغن وتاج کله ورمه 
روان خواهند شد وجان اینان مثل باغ سیراب خواهد شد وبار دیکر هرک کین 


۵ ۳ 


۲ نخواهند کشت ۷ اتکاه باکرهها برقص شادی خواهند کرد وجوانان وپران با 
یکد یک زبراکه من مام ایشانرا بشادمانی مبدل خوام کرد وایدانرا ازالی که 
6 کنیه‌اند تسلی داده فرحناك خواهم کزدانید+ وخدآوند میکوید جان کاساتزا 
۰ ازیه ترونازه ازه خوام ساخت وقوم [ زاحسان من سیر خواهند شد + خدآوند 
۱۳۳ وکریة بسیار نز که راحیل برژی فر‌زندان 
۳۹۹ کربه میکند ند وبرای فرزندان خود "سل مپذیرد زیراکه نیستند* خداوند 
چنین م۳ اواز خودرا ازکربه وجشان خویشرا از اشك باز دار زیرا خدآوند 
مینرباید که رای انیا خود اجریت خواهیکرفیت وایشان اززمین دشنان مراجست 
۷ خواهند نود* وخدآوند میکوید که مجهة غاقبت تو امید هست وفرزندانت 
۸ محدود خویش خواهند برکشت ‏ تحتیتی افرام‌را شنیدم که برای خود - 
کشت نی خودی: و محدبه شدم "مدل كوسالهٌ که کار نخین باشتات بز۱ 
٩‏ برکردان ن نا برکردانیت شوم زبراکه تو بهوه خدای من هستی + بدرستیکه بعد ازانکه 
برکردانین شدم پشیمان شنم وبعد | زانکه تعی يافتم برران خود زدم» » خل شدم 
۳ ورتوای م وت چونکه عار جوا" یم یل کردیدم« ایا ارام پسر عزیز 
من با ولد ابتهاج من است زیرا هرکاه بضد او خن میکوم ۷ ص ییاد بآورم 
پنابرین خدآوند میکوید که احذدای من برای او حرکت یف وهراینه براو نج 
۲ خوام مود - نشانها برای خود نصب فا وعلامتها جيهة خویشتن بر کن 
ودل خودرا بسوی شاه‌راه براهیکه رفتة متوجه سازه ای بان اسرائیل برکرد وباین 
۲ شهرهای خود مراجعت نا ای دخنر مرند نا بکی بابعلرف وبانظطرف کردش 
خواهی نود زیرا خدآوند امرتازهُ درجهان ابداع نموده است که زن مدرا احاطه 
۳ خواهد کرد ۷ - هو لیات دای | سرائیل جعند تن یگریت بار دب هیکالیکه 
اسیران ایشاترا برمیکردانم ابنکلامرا درزمین بهودا وشهرهایش خواهند کفت که 
۳ ت وای کوه قدوسیمت اند ترا مالك سازد 4 وی دا 
هایش بامم قاتا انا نیک با کله‌ها آکردش میک وان کین -خوید اقا 
ک ی جان خستکان‌را تازه ساخته‌ام وجان هه زو نان نرا سیر کرده‌ام + درایغال 





113 کتاب ارمیاه نب ۴۱ 


۴+ بیدار ۴۳ شدم ونکربستم ۳ براک من شیرین بود * اينك خداوند میکوید 
ای مباید کستاندان اسرائیل وخاندان بهودارا بذراان عل روا 7۳0 
1 کاشت* ووافع قع خواهد شد چنانکه برایشان برای کندن وخراب نودن ومنهدم 
بحا تیان + و رلا شتا مراقبت نودم بف‌ینطور خد خد و میک ك 
8 بایان بای ,دنت ققازن .کر دات مات خواهم شد »« ودر #۹ ام ناسصک 
۳ غخو اهند کفت که پدران ۱ کترش ورد تا , کند کردید »و بلک 
درکس بکاه خود خواهد مرد وهرکه انکور تزش خورذ دندان وی ند خواهد 

وا ندید راون کید ایبل#انای میاید که انیا 
۳ بپودا عهد تازه خواثم لسمت که یل آن ع‌دیکه با پدران ی ایشان بستم در وو رکه 
ایداترا دستکري نمودم تا از زمین مصربیرون آورم زیرا که ال درکن 

7 با آنکه خدآونت میکوید من شوهر ایشان بودم + اما داوم .ی 

جنک خ ناسنا یه ن اسرائیل خوام بسته شریعت خودرا 
ایشان ان خوام ناد وانرا بردل ایشان بو نوشت ومن خدای ایشان خوالم 23 
۲۶ وایشان توم من خواهند بود »* وبار دیکرکی به‌سایه اش وتعتصی ببرادرش 

تعلم نخواهد داد ونخواهد کفت خداوندرا بشناس زیرا خداوند میکوید چیع 

اون از ورد وریواله مرا خواهند. شناخت چونکه عصیان ایشانرا خوام 
۵ وگاه ایشانرا دیکر بیاد غنراه آورد + خدآوند که افتابرا مهة روشنای روز 
وثانوتهای ماه متجا را : نرا پرای ی شب قزاای: داده اسبت ود زتباوا حرکت 
ئ نا امواجش خروش ایند واسم | و یهوه صبایوت میباشد چنین میکوید تب 
اس بتندآوند,میکونت, آکر این قانونها ازیجضور من برداقققو 0 1 
۷ اسرائیل نیز زایل خواهند شد نا محضور من قوم دایی نباشندع خدآوند چنین 
میکوید اک رآمیان‌ای علوی پبموده شوند واساس زمین سفلیر! ققص توان مود انکاه 
من نیز مای ذریت آسرائیلرا پسیب انچه عل نودند نركد خوامم 7 » کلام خدآوند 
۸ این است*__ بهوه میکوید ایتک ای میاید که ابسهراز برکتیل "ا دووان؟ 
۶ زاویه بنا خواند شد ‏ وریسا کار مخط مستقم تا نل جارّب بیرون خراهد رفت 


۳ صِ 
و مس 


۳ و بسوی جوعت دور خراهد زد « وغای اح لانیها ویخا کسروت من زمینها تا 


«کقلب اوسیاهنی ۳ ۷ 





وادی قتیون مبطرلبیشرق نا زاویفدروهازد | سبان برای ۰ دورن ‌قنوون زان زود 
اقرید وبار دیکز تا ابد۸ابا دک کند ومنیدم ننواهد کردید بد 





باب سی ودوم 
۱ کیک ها( دهم صدتیا پادشاه هودا که ال تدم ‌ ان باشه 
اقتوافب: دامن ی ".۳ پادشاه بایل اورشه‌را 
محاص کرده پودنتیارماه ۳۳ . درخانه پادشاه یپودا بود محبوس 
۳ بو للم سوت ردان بات مکی سنوت سک 
"وبیکو ی که خع اند ین میفرماند. ایدك فان اینشتهورا باتش پاحشایبایل سل 
1 خوا کرد وا ۳1 نرا سیر خواهد نود وصدتبا فافنخاه یود از دست کلدانیان 


تخر اد رست بلکه الته تست نا شاه باپل تسلم شم دهان نش,با دهان,وعا تک 


0 را یو و۳۳ وخدآوند میکوید که صد قیارا ببایل 
وهی برد واو درانجا نا حینیکه ازاو ننقد ام خواهد ماند زیراکه شیا با کٌدانیان 
7 جنک خواهید کرد اما کامياب نوامید شد. ‏ واربیا کنت کلام خدآوند 
۷ برین نازل شد کنت + اک یل بسرعموی تو شوم ند ت من خواه دکنت 

مزرعة فا کا دورعنانوت است برای خود مخز زیرا حنن انفکاك ازان نو است. کا 
۸ انرا مخری« پس حنتیل ی من بروفق کلام خدآوند نزد من درکن 
زندان امن مرا کنت غنا اینکه ءزرعهٌ مرا که در عناتوت درزمین بنيامین است 
مت اک 0 ۹ 0 ۹ ۲ م1 
جرک زیر حق ارت وحق انفكا کش ازان تواست پس انرا برای خود خره 
٩‏ انکاه دانستم که اینکلام از جانب خدآوند است* پس مزرعترا که درعناتوت 
بود ازحنئیل وک 3 درد ووی و09 اترا هنن مثفال نقم برای وک وزن 
نودم + وقبال‌ر! نوشته مر رکردم وشاهدان کرفته نف‌را درمیزان وزن نودم ‏ 
۱ پس قباله‌های خریدرا ۱ انا که برووتستآق بویت وثر بضله عقلوم,بود وهم انرا که 
1 باز بود کرفم + ۳ شسیا حضور پسر ری شود 
ان مقعفوورن شپو د یک قبالهٌ خرید ۳ بودنك و وس مور هه 2 بهوچبانیکه 
۳ درگجن زندان نشسته بودند مبردم * وباروكرا محضور ایشان وصیس تب کرده نت » 


قمی 
0 


۱۳/۸ ون 


6 بره صبایوت خدای اسرائیل چنین میکوید این قباله‌ها یعنی قبال این خریدرا 
انراکه مخنوم است وه اترا که باز است بکیر وانهازا درظرف سنالین بکذار تا 
۰ روزهای بسیار باند زیرا بهوه صبایوت دای اسرائل حنین میکوید دیکر باره 
۱7 خانه‌ها ومزرعه‌ها وناکسانها دراین زمین رین خواهد شد * وب ازانکه 
۷ فباله خریدر با رولك اب یربا داده 9 نرد سدآو ند تضرّع نوده کنم » 1 
امخداوند ی 1 ایتلک الوان ی ت_ عظ و بازوی باند خود اریخا 

4 وجیزگ برای تو مشکل نیست * که بهزا زارا ن احساره ن مینای وعتوبت کاه پدرانرا 
باغوش پسرانشان سح روج مرک وتان 
3 مم عظم الشورت وقویٌ العمل که چشانت برعای" راههای بنی آدم مقوج 
ست تا بهر کس برحسب راههایش ویر وفق نُن اعالش جزا دهی * که ایأت 
سجبز قارزمان,تعاتر ودر اما کل تور درخان -عردان ۱۲ آمروز قرار دادی 
۳۹ وازبرای خود مثل امروز اسی ,ٍ پدا فودی ۲ وقوم خود ‏ سراگلل را ب‌ایات وعلامات 
۲۲ وبدست قوک وبازوی بلند وهیبت عظلیم از زمین مصر بیرون آوردی « واین 
زتیسر کا, برای دراه ن‌ایّشان قسم خوردی که بایشان بد كت« ی بایشان د دادیه میک 
۳ بثیر وشهد جاریست * وایشان چون داخل شد از اسف کلام ترا 
نشنیدند وبشریعت تو سلو لول تنفودند وبانجه ایشانرا امر فرمودی که بکنند عبل 
۳ ۳ زین تیان لا را بایشان وارد آوردی + اينك سنکرها بثهر رسین 
تا ها تسیر ارو بو و7 جنك میکند بششیر وقعط 
۳۵ 2 ۳ واه کنته بودی واقع ش است له ی ای 6 تا 
امخداوند بهوه ین کنتی که این مزرعه‌را برای خود بنفن من وشاهدان بکیر وحاال 
۳۱ اتکه خهریدسیکیایزاه ن تسام شه است* . پس کلام خدآوند بزییا نازل 
۷ ۵ کنت*: اينك من بهوه خدای ان در هم جر من کل 
۸ ما خی بنابرین خدآوند چنین میکوید اییلک موع. ای شرا باس کف نمی 
۳۹ وبدست تک سا پادشاه بابل تسلم میک واو آنرا خواهد-کزذست بب وکلدایایکه 
با بنشهرنجنك میکنند امن انهررا انش خواهند زد و آنرا با خانه‌هاییکه بربامهای 
آنها برای بعل مخور سوزانیدند وهدایای رختی برای خدایان غیر رعننه خثم مرا 





اواج 9۳ ۱۹۹ 





۰ یجان آوردند خواهند سوزانید + زیراکه بش اسرائیل وبنی بهودا ازطفولیت خود 
مه شارت وررندند وخدآوند یفک هب اسرائیل به‌اعال دستبهای خود 
۱ خنم مرا دیا بجان آوردند ربراک ی ار کارا بدا کردنی )هن 
باعت"بهان:شنم وغضب من بوده است تا را از حضور خود دور اندازم ب 
۲ بسبب نام شراریکه بنی اسائیل وبنی بهودا ایشان وپادشاهان ر.- وران وکاهنان 
وانییاه ایشان ومردان بهودا وساکنان اورشلم کرده ثم مرا ان آورده‌اد.. 
وی اتف داده اند ونه رو وهرچند ایشانراتعیم دادم بلکه صح زود برخاسته تعبم 
3 دادم لیکي کش تکرفتند #أتوب تال پرفتدد *ز بلکه رجاشات خودرا درخانة که 
۵ بام من مسی است برپا کرده انرا نجس ساخدند + ومکانهای بلند بر که 
دروادی ابن هنوم ق اوست باوکاتاند تاازران مدای کین اج وا ازاتشس 
بکذرانند عملیکه ایشا: باتوی ومخاطرم خطور ث مود که چنین رجاتا‌زایوا 
سک( کت کاز کل اندیق.. رین ان از ال سب‌سومت ای 
زان کازاتی , انتشیور که"۵ط:دریبا ره‌اش ۶ بدست پادشاه باپل بششیر 
۷ وشط ووبا تسلیم شن است چنین مینرماید ‏ اينك من ایشانرا از هه زمینهانیکه 
اشانیا نا درجتخم ری وغضب عظم خود تن ایشا نیا بافیو 
۳۸ کال میا زاّرده به اطیتان ن‌ساکن خوا مکردانید + وایشان قوم ۹ خر اهند بود ومن 
٩‏ خدای ایشمان < ام #حات وا بشلنرا بات #قالی‌وربكت طوویع خواهم داد نا معهة 
خیربت خویش وپسران خویش که بعد از ایشان خواهند بود هيشة اوقات ازمن 
4۰ شندب وعند جاودانی با ایشان خواهم یت که ارافستتا رداق تازتشارن برتخواج 
اه کثت وترس خودرا دردل ایشان خواهم نهاد نا ازمن دوری نورزند واز 
احسان نمودن بایشان مسرور خواهم و ۹ نرا براستی وبتای دل وجان ۳ 
47 دراین زمین غرس خوام نود« زیرا خدآوند چنین مکوبد بنوعیکه ای 
بلای عظیمرا باین قوم رسانیدم هحچدان تام احسانبرا که بایشان س داد 
4۳ بایشان ۹ جوز مدز #- تا داش میکوشد کرد اقا سس 
انسان ویهام خا ی شن وبدست کلدانیان تسلبم کردین است مزرعه‌ها خریت خواهد 
۳۶ فك بنقم خر قباله‌ها خواهند نوشت ومخلوم خواهند نود وشاهدان 


1 


هم 


.۱9 کاب ارمیا< ۳ 





خواعند کزفست درزمین بنيامین وحوال" اورشلم وشهرهای بهودا ودر شهرهای 
کوهستان وثهرهای هواری وشهرهای جنوب زیرا خدآوند میکوید اسیران ایشانرژ 


باز خواهم اورد + 








باب سی وسوم 

وهنکاسک نمیا درتن زندان مبوس بود کلام خدآوند باردیکر براو نازل 
سل کتت خدآوند که این کاررا میکد وخدآوند که انا مصورساخته تیک میسازد 
واسم او ی است چیین میگوید :+ مرا مخوان موی :۰ رد۱95 
ازجیزهای عظلم وهننی که آنهارا ندانتة خر خوام سا خمت ب + زیراکه بقوه خدای, 
اسرائیل دربارة خانه‌های اینشهر ودر بارءٌ خانه‌های پادشاهان یهودا اکه درمتابل 


ستکرها وخجینها منهدم شم است* ومیابند تا با کادانیان مقائله ایند 


انا کایکه م درخ وب خو کم ند ماگ ری 
اج از خوام 3 وایشا: مس شید و او سای ۳ ان 


۷ خوام رسانید* واسیران نهودا وا # ۳ با آورده فا الاو 


11 


بنا خواهم نود« وایشانرا از ام هنیک بن ورزی‌ طاهر خوام ساخت. 
وتامی تقصیرهای ایشا ترا ٩‏ بداقیا برمن اه و تجاوز کرده‌اند خواهم 
آمرزید + واینشهر برای من سم شادمانی ونسح ج وجلال خواهد ۳ 
1 بای زمین که چون انا هه احنانیرا که مان ود ام و 1۳ 
وبسبب تام | ین احسان وتامی سلامتی" که من بایشان رسانین باشم خواهند لرزید ف 
خدآوند چنین بکرید که درایشکان که شا دربارهاش سک ۳ 
وخای ازانسان وبهام است یعنی درشهرهای بپودا وکوجه‌های اورشلی که ویران 
وخای از زانسان وساکنان وبهام است + درایا آوازفاشای زار تا 
داباد واء وازع,وس وا سم ی وس ء 7 بیی زیزا خطا ند 
ز یت رهت او تا ابدالااد است بار دیکر شنین خراهد شد واواز اتانیکه 
ایا نت رتم را توت مکی رازن ن این زمیترا شل 
سایق باز خوام آورد+ یهمه صبایوت چنان لبکرید درایها کر بر 9 ۳ 


کتان اتب ۴۷ 1۱ 

وبهام خالی است ودر هه شهرهایش بار دیکر مسکن شبانانیکه کله‌هارا مضوابانند 

۲ خواهد بود+ وخدآوند مبکوید که درشیرهای کوهستان وشهرهای هواری 
وشهرهای جنوب ودرزمین بنيأمین ودر حوالٌ اورشلم وذپرهای بهودا کوسفندان, 

11 ار دیکر از زیردست شیارندکان خواهند کذشت * ابيك ناوت میکرکد 
انب واه که ان وعن #یکورا که 4 دربارة خاندان اسرائیل وخاندان بهودا دادم 

0 _ 4 دران لام ودرا زمن شاخة ع الا | نی خی ك_ِ 





نی یافت واورشلم ۳9 متکاق اند شید س ۳۹ ۳ و 

۷ ات بٍِ" صد قینو ٩‏ زیر تعداوند بان تیگزید که ازداود کیک ی 
خانان انترائیل بسشیند ک نخراهت شد# وازلاویان کهنه کسیکه قربانیها هه 
سوختی بکذراند وهدایای اردی بسوزاند وذباعٌ هیشه ذع ماید ازحضور من, 
۳٩‏ کم نخواهد شد + وکلام خدآوند برازمیانازل شت کنت + خدآوندة جنین بیکوید 
اک عهد مرا با روز وعهد مرا با شب باطل نوانید کرد که روز وشب دروقت 

۱ شود نشرد* انگاه عهد من با بدن من داود باطل خو دون بانب 
ثآِىِآ"" و "۳ سوب نیت وبا لاو یار ن که که خادم من میباشند ب تک 
۳ نتوان شرد رد ریت ت اقیا س توان کرد زا _ 2 .- 
0 تسوت ننِ نفوده 1 کر ی 
۳0 ارابتال تفای ۳ ان کر زد اک ود گن ف زود 


۲ وب نیبود وقانونای اسان وزمینا زب انداه نیز ذریت یعتوب ونسل 


- 


ات 


بنن" خود دآودرا ترك وت نی وازذریت او 7 ابراهیم واشتی وبعنوب حاقان. 


نمیکرفتم ء زیراکه اسیران ایشانرا باز خواهم 0 وبرایشان ترتم خوام نمود + 


باب تک وجهارم 
0 0 تانب زونه در حییکه برکتتصزادهاه بابل وعانی لشکزش 


۱۱۲ کنامي ارمناانیین:۹3؟ 

وتیع مالك جییان که زیر حع او بودند وچیع قوما با اورشلم وهای شهرهایش 
جنك مینمودند برازبیا نازل شه کنت* بهوم خدای اسرائل چات وید 
برو وصدتیا پادشاه بهودارا خطاب کرده ویرا بو خدآوند چنبن میفرماید اينك 
۳ .من ادخ راوید عون قاهاه بایل تسم میک و و انا باتش خواهد سوزانید + وتو 
ازدستش خواهی رست بلکه البته رفتار شت بدست او تسلیم خواهی کردید وچشیان 
تو چثمان پادشاه بایل‌را خراهد دید ودهانش با دهارن ت و کفتکر خواهد کرد 
وببابل خوای رفت « ۳ ای صد قی بادشاه بهودا کلام خدآوند را بشنو خدآوند 
دربارة نو چدبن میکوید بشغشیر ننواهی مرد * 3 هی مرد ۳ 

برای بدرات یعنی پادشاهان پیشین که قبل ازتو بودند (عطریات) سوزانید 
یینان برای تو خواهند سوزانید وبرای تو مان کرفته خواهندکنت اه ۳ 
7 زیرا خدآوند میکوید من اینتضرا کنتم پس ارمياء نبی ای اين سخنانرا 
۷ بصدتا پادشاه بهودا در اورشلم کنت« هنکامیکه لشکز باصاء ال با اورشلم 
وبا هه شبرهای باقی یهودا یعنی با لاکیش وعزیقه جنك مینو دند ویرک تشد 

۸ هو دای بهودا : فتط بأقی مانه بود د کلایکه ۱ زجانب 
خدآوند برا لب نازل ق .بعد. | زانکه صدقیا ادشاه با جامی" قومیکه در اورشا 
٩‏ مدا فك سس که افتازم باز بازادی ندا ایند تا هرکس غلام عراز "خود وهر 
ک سکیز عبراة خویشرا بازادی رها کد وهچکس برادر بهود خویشرا غلام 
۰ خود نسازد* پس جیع سروران وعای قومیکه داخل این عمد شدند اطاعت 
نموده مرکدا م غلام خودرا | وهررکدام کیز خویشرا 1 زادی رها کزدند مالقا نوا ۱ 
۱۱ د یکی دام نکاه نداشتند یلک اطاعت نوده ایشانر! رمایی دادند + لکن بعد 
ازان ایشان برکنته غلامان وکیزان خودرا که آادی رها کرده بودند با آوردند 
وایثانرا بعف بفلای وکیزی خود کرفنندب وکلام خدآوند برارمیا 
ارجانب خدآوند ناول خن کفت* بهوم خداییراسائل چتر ۳ 
بدران شا در روزیکه ایشانرا اززمبن مصر آزخانه بندی بیرون ات ۳ 
۱۵ کنم* که در اخرهر هنت سال هرکدام ازشا برادر عبرانی خودرا که خویشتترا 
بعونفووخنه باشد رها کید وچون تزا ششقتنال,بندی کزده باقلف اقا ات وود 





ت_ 


و 


یی 


۷ 
9 


عم یی 


کتاتب ارسباه نبست ٩05‏ ۱3۳ 





بازادی رهانی دهی اما پدران شا مرا اطاعت ننودند وکوش خودرا بن فرا 

۰ نداشتند وثما دراین زمان بازکنت نودید وانجه درنظرمن پسند است سا 

۷۲ بای هساية خود بازادی ندا موده درخاة که باس من نامین شه 

1 است عهد بستید + رت وتان ام سا یمعمت کرد هرک ازشا غلام 

خوجر ازرهز کق کیزخویش رکه ایشانرا برحسب میل ایشان از زادی رها کرد 

۷ وه با او اوردید وایشانرا بعنف بغلای وکیزی خود کرفتید + بنابرین خدآوند 

جنزن میکیوید چونکه شا مرا اطاعت ننودید وهرکس برای برادر خود وهر 

کدام برای هساية خویش بآزادی نداارنگرواند ایدكك یدز رکه من برای شا 

آزادیرا بشغشیر ووبا وتخط ندا میکام وشارا درمیان ای مالك جهان مشوش 

۸ خواهم کزدانید بد وتسلم خواهم کرد کنانیزا کهازعیدستن از مودند ووفا 

نتوداك بکلام عهدیکه معضور من بستند حینیکه کوسالهر! دو پاره کرده دربیان 

٩‏ پاره‌هایش کلشتند ۷ یعنی سروران بهودا وسروران اورشلم وخواجه سرایان 

۰ وکاهنان وا قوم زمینرا که دربیان پاره‌های کوساله کذر نمودند+ وایشانرا 

توس وان زورید یت نایک فصد جان ایشان دارند خواهم سبرد ولاثهای 

۱۱ ایشان خورال ق ی هوا وحیوانات تفن خواه بش۳ با پادشاه بیهو دا 

وسجوو انشا تیان رسای وت یی اک مین ار ایا جلف 

۲ وبدست لشکر پادشاه باپل که ازنزد شا رفته‌اند نلاس خواهم کرد« اتداک وه ارت 

میکوانت رس و ایشا را باین شهر باز خواهم اورد ی ان 

خواهند کرفت وباتش خواهند سوزانید میتجنه بهودارا وبران وغیر مسکون 
خواهم ساخت ۲ 

باب ی 

کلامیکه ازجانب خدآوند درایام بهويأقم بن پوشیا پادشاه بهودا برارمیا نازل 

شن کنت + مخان رکاییان برو وبایشان خن کنته ایشانرا بیکی از‌های خانة 

ار وبابتات شراب بوشار 9 بت یارتا این برض 

وبرادرانش وجیع پسرانش وفامی خاندان رکاییا را برداشت + وایشانرا مخانه 


خداوند بت رات ی حانان بن تجدلیا مرد خدا که بپهاوی جرد و را بالای 
13 


وت ات صي 


۱ کتاب ارمیاء نبن ۲۵ 








ما سم 5 
3 


0 رم معصیا این یی روت بو 2 آوردم + وکوزه‌های بر افع ۳ ویاله‌ها 
5 با یا نباأده ی رامب.بنمشیده. ایغنان کنیا شراب فینوشم 
زیرا پادر ما بوناداب ن رکب ما ۱ وضیست نو هه کت که تب سل 
۹ شرامب رین انه‌ها بت سداز د وکنت هه ماب روت وه خرس کون 


4 


‌ 


فص 


ی 


بت سوب چه | ۳ ۳ تست ۳ 


1 شرالیب ننوشیدم نه ما ونه زنان ما ونه پسران ما ونه دخثران ما وخانه‌ها پرای 

۳ کیره سر د تن : ۳۹ ی ۱ ۳ تم هه خر د س ودر 
مق دض 

3 مدع تلد لد ی یمه نبه ده مداد س یز ور ببافت۱ ازتوس انم 


۱ 


ین ولشکر ۳ یاون با بوورستم لیم داخل شوم پس دراورشلم م ساکن شدم * 
زر سس لام دزم تلاو ند پر ارفا نازل تفن نوی ده هه صبایوت نخدای اسرا یی ۱ 
جعتانی ۳ بزی وردان پم دا وتعاکان ن آورشیم لیم بکر که دا وند موگزود 1 


1 تا دیسب کف ی لب یکلم من کوش فیک بل اد ۳ ادا 0 


تس 


ودره دا | اطع ث ی بتما سجن کنم وج زود برخاسته 


ما عکلر : دم مرا اطاعت نکردید ‏ وبندکان مخود انییارا نزد شا فرستادم وم 


کب 


زد لیا ماو زان شمه ده ۳ ازراء یف مه د ی ۳« 


5 درزسگ منیا #تیارازن 7۳9 ۲۲۶ سر ث 
۷ احلاعتی نهم د ید کید مودک نادب کاب وم پدر حته پشرا ۳۹ 
۷ بایشان فربودء است اطاعت مینایند واینقوم مرا اطاعت نمیکند * بنابرین بهوه 

خدای صبایوت خدای اسرائیل چنین میکوید ينك من بربهودا وبرجیع سکن 

ن ی آن بلارا که دربارة ایشاره ن کنته‌ام وارد خوامم رسد زیراکه بایغان 
1/۸ ری 5 کنم منشنید نت بمافتا زا خواندم واجابت نهودند## و ارم نا ندان رکایان 


1 


کاب ارمیاء بت ۳۱ ۱۳96 


کت : ۹ صبایوت دای ۱ سرائیل چ: جمون .مینگزاید چونکه ی سید ۳ 
یوثاداب‌را اطاعت مودید وجیع از ۳۷ تکاه داشعه پر انچه او بشا ام فربود 


عل نمو دید > تن بر 8 وه صبایربی ۷ اسرایش جتنن تیکوازته ازی نا هاامیت 
بن رکاب کسیکه دای حضور ی بایسندک ت اد شل لد 





باب سی وس 

ودرسال چهارم بهو ام بن بوشیا پادشاه بهودا واقع شد که اینکلام ازبتا یب 
وود با رما یا نازل شه کنت مب یو و یوت اکن 
دق ۷۳ وبهودا وه امتها بت 5 کنتم ازروزیکه بتو تکل ۳ ید 9 
پوشیا تا آمروز دران بنویس * شاید که ناندان بهودا ای بلارا که من متواشم 
برایشان وارد بیاورم کوش بکیرند | هر کدام ازایشان ازراء بد خود بازکشت نمایند 
ومن عصیان وکناهار ن ایشانر! بیامرزم ‏ پس ۱ تاک بر ییات۱ اند نات 
ازدهان ارمیا تعایی کلام ۱ اب ردان ي طیوما ر نوشت ‏ واریا 
باروك‌ر! امر اه ف تن ات وفیتوام مخانة خدآوند داشل وم 
پس تو برو وتان خدآوند وا یکه ازدهان من نوشتی در روز صوم درخانه 
خدآوند درکوش قوم خوان ونیز ز ایا را درکاش ای بسا که ازجهرخا. جت 
اد خن # شایت که #نتم رتآووک استخاثه ایند وف رکدام ازایشان ازراه 
وکاب کشت" کرت زرا منم اک توت ند ره این قوم فرموده 
است عظه میباشد + پس باروگ بن ریا پر آچه | زمیاء نب اورا امر فرموده بو 
عل نمود وکلام خدآوندرا « .سرا قجرتاه 

ازسال بنج 03 و خی با ییوج : برای تام" اعل اورشلم وبرای 
۳ بهودا بارش ميأمدند برای روزه حضور خد خدآوند ندا 
کردند > وباروك خنان مرا اوان ی طومار در. تانة خدآوند درحة سر راد 
شافان م کاتب در فوقانی نزد دهنه دروازء جدید خانهٌ خدآوند بکوش تای 
قوم ودب وجون میکایا ابن جمریا ابن شافان عاب نان خدآوندرا ازان 


طومار شنید چه تا بادختاه کف کاب ون واينك جیع سروران , درانجا نشسته 
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۱3 کتاب ارمیاء نبی ۲۳۲ 


برحن جنْ آلیداملع کاعب,وقلایااین تسیا والیانان یقت 
1 شافان وصدت بن ۳ متافرسووان» بین. کال بت وتات یاه از زیارید 
> وقتیکه آمارا بکوش خی از مار و اند شنید برای اینان گس آنکاه 
ای سروران بهودی ابن تتنیا ابن لیا یی کوش را باروك فرستادند تا 
۳1 ان طوما ریرا که بکوش,قوم خبراندی بدست مود کفتهایتا نیازا قاری 
10 بر وتا ررا بدستق ورد کرفعه نزد"ایغان او وایشان ویقا کفتید عضو 
٩‏ وان بکوشهای ما مخوان وبازوك بکوش ایشان خواند+ وواقع شدکه چون 
ایشان غا یی این مضانرا شنیدند با ترس بیکدیکر نظرافکدند وبباروك کفنند الب 
۷ غامی اين سضانر! بپادشاه بیان خواهبکردد* واز باروك سوال کرده کشند بارا 
۸ خبربل که ای این سضنانرا چکونه ازدهان او نوشتی + باروك بایشان کت او 
تام این سفنانرا آزدهان خود برای من *خواند ومن با مرکب درطومار میزوشو: 
٩‏ سروران بباروك کفند تو والیطا رفته خویذتنر! پنهان کید تا کسی نداند که کّا 
۲۰ میباشید+ پی طوماررا در الیشاماع کانب کذاشته بسرای پادشاه رفتند 
۲ وتای این سنا: را هکوش پادشاه باز کنتند+ وپادشاه بهودی‌را فرستاد تا 
طوماو را ی ويهودي آنرا ۱ ار" الیفلناع کلقب: از امرده: دک یفن ودر 
" کف جلوم سرورا رانک 39 بادشاه حاضر بودند خواندی وپادشاه درماه م 
در وت تین واتتی پش وی بربنتل فروخته. بو۵ ۳ وواقع شد که 
جون بهودي سه چهار ورق خوانت بود (پادشا ام آنرا با قلتراش قعطع کرده هر 
آتتیکه برمنتل بود انداخت تا مای طومار دراتتیکه درمنتل بود سوخنه شد « 
۶ وپادشاه وهه نک نش 5 ای" این خنانرا شنیدند نه ترسیدند ونه جامه خودرا 
۰ چالک زدندج لیکی آلاتان ودلایا وجمریا ازیادشاه الماس کردند که طومازرا 
7 نسوزاند اما بایشان کرش نکرفت * باکه پادشاه برحمیئیل شاهزاده وسّرایا این 
عززئیل وغلییا این عبدئلرا آمر فرمود که باوفه کاب و ازمیاء نبی‌را بکیرند 
۷ اما خداوند ایشانراعخنی داشت+ وبعد ازانکه پادشاه طومار وسضانیرا که باروك 
ازدهاره ن ارمیا نوشته بود سو زانید کلام خدآوند برارمیا نازل شن کنت * ماری 
دیکر برای خود باز کر وهة سار اولینرا که درطومار نخستین که بهوياقم 


کناب ر هه آی ۷ 1۷ 








1۹ نی ۳ ۲ ترا موزانیسیرارن بنویس #۶ ویهوياقم پامتل بهودا بکر خدآونت 
چنین یبد ی تو این طوماررا سوزانیدی وکنی چرا دران سوت ی که پادشاه باپل 
البته خواهد اند وابیق زمینرا خراب کرده:انسان ویوان‌را ازا ار ن نابود خواهد 

۰ ساخت * بنابرین خدوند دربار بهويأقم پادشاه بهودا چنین میفرماید که برابش 
کسی نخواهد بود که بو داود بنشیند ولاش او روز درکربا وشب درسریا 

۲۱ بیرون افکت خواهد شد + وبراو وبر ذرتش وبربندکانش عتوبت کاء اینانرا 
خواهم آورد وبرایشان وبرسَکهة اورشلم ومردان بهودا ملی آن بلارا که درباره 

۲ ایشان کنته‌ام خوامم رسانید یاک مرا نشنیدند+ پس ارمیا طوماری دیک رکرفته 
لیوا + بن پیریای کاب نا و یی " سخنان طوماری‌را که یهو مویاقبم پادشاهٌ 
بهودا باتش سوزائیت بود ازدهان اربیا دران نوشد. ونان بسیاری نیز مئل ابا 
بران افزوده شد * 

وا ور و بو 

۱ وصدفیا ابن بوشیا پادشاه جای کیاهو ابن بهزياقم که نبوکدرصر پادشاء بایل 

۲ اورا برزمین یهودا پبادخاققی نظسب. کرده بود سلطتت نود واو کیش 
واهل زمین بکلام اند که بواسطه اربیاء تب "کف اد کوش ندادند به 

وتدتباایاهاه کیگل بن غلمیا-وصتیا اين ماه کاهی‌وا نزد ازساعه نی 

۶ فریتاد که بکویند نزد بهوه خدای ما مجهة ما استغائه فا وازمیا درمیان قوم امد 

رت توت زیراکه اورا هنوز درزندان نینداخنه بودند* ولشکرفرعون ازمصر 
زوسن وجون کلد نایک اورشلم را محاصکرده بودند خبر ایشا نرا شنیدند 

1 ازپپش اورشایم رفتند »ه انکام کلا م خدآوند برارمیای نبی نازال شل کشت »ه 

۷ مود دای اسرائیل چنین میفرماید ی بهمدا که شارا نزد من فرستاذ تا ازمن 
متتلت نا ید مین بک تیه اينك لشکر فرعون که جهة اعانت شب ور 

۸ بولایت خود پصر مراجضت خواهند نود * وکدانیان خواهند برکشت وبا این 

٩‏ شهرجنك خوامندکرد وانرا تعر نموده باتش خواهند سوزاید وخدآوند 
چین میکوید که خویختترا فریب ندهید ومکوئید که کادانیان ازنزد ما البته 

۰ خواهند رفت زیراکه نغخواهند رفت + بلکه اکز ای" لشک رکلدانبا نیوا که با شا 


۱۱9۸ کی ارمیاء نموم ۸ 





۱ سید و یکن6 :۱ زبم ...بر 


۱ وود مد به هرهس ی خ رش هک که ود واقم ده 


1 


که ارمیا ازاورشام ۳ ۷۹۹۷۹۹ .-: آزمیان قوم نصیب 
خودرا بکبرد + وجرن بدروازه بنیأمبن رسید یس کنیکیان مسیی بهیرئیا ابن 
لیا تی تا درانا بود وأو 1 ۳ گرنته 5 کت رخ . کاد ناس ریت 

زمیا کفت دروغ است نز کادایان یرو لبخن برننا موی کفان داد وزیا 
سو< وی یرجه رازن ای حمانودآوز تفش وراوسر 
درخانةٌ بونانان رن یبد تاد ویو انا زندان ساخله بودند # وچون 
ارمیا در سبا چال یکی اه داخا ل هد بوتوازبا رورداض 7۳9 در نیا ماندع 
7 آنگاه صدتبا اقا اور نید اه ویادشاه درخانة خود زار 
۵ ک ای کلای آزجانب خداوند هست ازبیا 5 ید 9 
پقست شاه بای یل تسلم خواهی شد ه و اژیا بصدتیا پادشاه گنت وتا نی 
واین قوم ۳ کردهام که مرا بزنیدان اند حعهاید مه اضاقت 5 برای شا 
مسر پادشاه بایل برشیا وبراین زسین ناهد اعدا تخب 

#9 ن ای اقا پادشاه بشنوه ما ینک ابع اش ۳ ن ترد تو پذیرفته شود که مرا 
بونانان کانب پس نفرستی مبادا دراما یرم با بمی صدقولبلدخ] مر فرمود 
که ازمیارا درین زندان بکذارنده وهر روز قرص نانی از کوچة خبازان باو 
دادند تا مه نان ازث‌رغام مان پس ازمیا درک ن زندان ماند ند 


ماه تن تشم 
وشفطبا ان مان وجدلیا ابن فشخور ویوکل بن شلمیا وفتحوربن ما خان 
ازمیارا شنیدند که ماین فومرا بدانها حخاطب ساخله کفت + خداوند چنین میکوید 
هرکهدر این شپر اند اوشتشیر و قط وبا خقاهات مود لانیف ناج 


۹ ۰ 0 ۰ ۳۹۱ ی ت 5 ۰۰ ۰ 1 
بیرون رود خواهد زیست وجانش برای او غنیدت شن زنه خواهد ماند * 


خد‌آوند چنین میکوید اینشهر الیته بدست لشکر پادشاه ببل تسم شنت انرا تعیر 


کتاب ارمیاء نی ۲۸ ۱۹ 

> خواهد نود« پس آن سروران بپادشاه کنتند منا اينکه این مرد کته شود زیراکه 

بدین منوال دستهای مردان جنکیرا که دراین شهر باتقی مانت‌اند ودستای امن 

قومرا سست میکند چونکه مثل این سفنان بایشان میکوید زیراکه این مرد سلامتخ 

۵ این قیمرا فیطلید الکیتضور ایشانرا نا صد تیا پادشاه کشت ناکت ری دیجسست 

1 شا ات ربرابادخاه خالاف شللکازع فیتواند کرد بد پس ‏ ارمیا را گرفته اورا در 
سیامجال مين مك که درکن زندان بود انداختند وازمیا را بهرییانها ذرو 

۲ شید ودران سیاچال آب نیوود لیکن کل بود واربیا ۹ فرو رفت * وچون 


رم 9 ص‌ِ 


تقد مالك حینی که ی از خواجه سرایان ودر < از بادت تاد وا که ارمیا و 
۸ بسیاه چال انداختد مینست تناکا یاهع 
4 پیادشاه ۳ و بیادشاه عرض کرده ک ات د که ای اقام تاادقیلم۱ این مردان 
دراه به ۱ زمیأی نع وکرده واورا ؛ پسیاء چال انداخله‌اند شریرانه مل نموده‌اند 
واو درجایکه هست ازکرسنکی خواهد مرد زبراکه درشهپرهج نان باتی نیست ب 
۵ بیمباهتناه ِب" مالك حیشی ار فرمو ده رگفیت ریس تفر از ایا ه اه مختو د بردار 
۱ وایای ترا قبل از انکه ببرد ازسیاه جال براور + پس عّد مك آنکمانرا 
هراه خود برداشته مخانه بادشاه از زیر ئزانه داخل شد واز ز انا پارچه‌های مندرس 
ورقعه‌های پوسین کرفته ان با ریسانها بسیاه چال نزد ارمیا فرو هشت ۲ 
۳ و عبد مك حبنی به سین ن پارچه‌های مفل نزن تست پوسیلرا زیز 
نل دح درزیر ریسانها : بکذار و ازنیا چنین کرد + پس ارمیارا با ریسانها 
تارکفت مرا ازساه ان بای ردند ماتزوی نت 0 وزیا 
پادشاه فرستاده,ازبیاه نبی را بدخل سوم که درخانة خدآوند بود نزد خود آورد 
وپادشاه به ازمي کنت من زو یی میم ازمن چیزی نی مدا * ارمیا 
بمیدقیا کنت آکر ترا خبردم آیا هراینه سرا نخوای کت واکر: را ند ده مرا 
1 رای شید« انکاه صدتیا سس برای ازییا نی قم مس ار دم کیت ع ات 
وه کش انا رای ما ریق که نوکت وتا بدست این کی 
۷ قصد جان تو دارند تسلم فخوام کرد+ پس ازبیا دق کنت بهوه خدای 
صبایوت خدای | یل جنینمیکوید اکر سة نزد سروران پادشاه بایل بیرون 





.۱ کذایی:ا رسیاه نی ۲9 


روی جان تو زنت خواهد ماند وابن شهربانش سوخنه نخواهد شد بلکه تو واهل 
۸ خانه‌ات زنن خواهید ماند* اما اکز نزد سروران پادشاء بایل یرون نروک اینخپر 
بدست کلدانیان تسلیم خوامد شد وانا باتش خواهد سوزانید وتو ازدست ایشان 
۳ وهی رست ۲ اما صدقیا پادشاه به | نیا کان: من از نمفدنا نیک بطرف کلدانیان 
۰ شل‌اند میتریم مبادا موا مت آبان تس موده ایشان مرا تفضج نابند* ارمیا 
درجواب کفت ترا تسلبم غخواهند کرده سندعی آنکه کلام خدآوندرا که اکن 
۲ اطاعت نایی تا ترا خیریت شود وجان تو زنن پاندع اما اکز ازیبرون رفن ابا 
۳ صرح ود سب نی ست*+ اينك قامی" زنانیکه درخانه 
پادشاه یهودا باتی مانت‌اند نرد سرورار پادشاه بایل یرون برده امن شد 
وایشان خواهند کفت اصدقای تو ترا خر نود برتو غالب آمدند وألان چچونک 
۳ پایهای تو درجن فرو رفته است ايشان بعقب برکشتهاند+« وجیع زنانت وف‌زنداتوا 
نود کادانیان‌سیزون خراهند رده وتو 2 ایشان رای رست بلکه موی . 
۳ پادشاه بابل کرفتار خوای ات و: این شهررا انش خواهی سوز انیك عچد انکاه ده 
19 به ارمیا رکفت /زتهار کنق از یت ار ن اطلاع نیابد ونخوایی مرد >« واکز سروران ۱ 
بشنوند که با ت کفتکو کرده‌ام ونزد مت تا کوبن نا اینکه ما را رنه بیادشاه 
کتی واه پادشاه بت و کفت اطلاع دهی وانرا ازما خی نداری تا : ترا بقعل نرسا ند 
۳٩‏ انکاه بایشاره سب را حضور پادشاه ۱۳ تا مرا مخانه بونانان 
۷ باز نفرسند نا درا فیرم + پس جمیع سروران نزد ازبیا امن اراوسوّال نو۳5 
واوموافق هث اين خنانیکه پادشاه باو امرفرموده بود بایشان کفت پس ۱ 
۸ کنلفن 5 لت چو زکه مطلب فهمیل نشد « وارمیا درحن زنان 
. روخ شادن اورشلم ماند وهنکامیکه اورشام کرفته شد دراب ۳ 
پاب می وخم 
۱ در ماه دهم از زسال میم صدتیا پادشاه بهی‌دا تبوکدرصر بادشاه بایل با تما | کر 
3 ند براورشلم من انا محاصس وش نك کرد دور ۳۴ ماه چهارم ۱ زسا ل بازدم 
۲ صدقیاا درثر رخنه کردند ب وثام سروران پادشاه باب ل داخل شن 6 در درراز 


له کت و و 


۱ 


کتاب ارمياء نیت ۲ ۱۱11 





اس رح قر 


وسطی ناستند ی زج لسن وج عجررنبو و سر [ رت موجه سایای 

رل ترس ریس جوسیان وسائر سرداران پادشاه با بل بد وجون صدتا 
باهشناه بهو دا وا تن" مردان جنی ایترا دیدند فلر کرت براه اه باغ شاه از درواز؛ 5 
درمیان دو حصار بود دروقت شب ازشهر بیرون رفتند و (پادشاه) براء حور 
رقت ۲ ولشکر کلدانیان ایشانرا تعاقب عوده دور ری ارعا بصدق رسید ند واورا 
کر ر‌ کرده نزد توص پادشاه بابل به رل در زمبن جات آورذید واو بروی 
فتوی داد« وپادشاه بایل پسران صد.قیارا پش رویش در ربله بقتل ربانید 
و پادشاه باپل ای" شرفای بهودارا کفات + وچشان صدفیرا کور گرد واورا. 
بزنجیرها بسته ببابل برد چد وکلدانیان خانة پادشاه وخانه‌های قومرا باتش سوزانیدند 
وحصارهای اورشلم‌را تم ساخنند بد ونبوزردان ریس جلادان بق قومر اک 
دتیاق ماندم بو دند وخارجین‌را که بطرف او شمه به د ند وبقیه قومرا که مانت 
۳ ۳ به‌اسیری وس لیکر ی یردان ریس بسن 2 رب که چیزی 


رترب ۷7 لت متا ی واه 


نز ید بر ای ورن یه تس كبس 35 ادلی ونبوشز تیان رت 2« 


سرایان و رترجل شراصَرْ رئیس شجوسیان وساثر سروران بادشاه بابل فرستادند ب 


4 وارسال نوده ارمیارا ازکصی زندان برداشتند واورا به‌جدایا ۱ بن اخیقام بن شأفان 
۰ سپردند تا اورا مخانه خود ببرد پس درمیا بان قوم ساکن شد * وچون آریا 
۳1 تسین زندان محبوس مور خدآوند بروی نازل شث کفت * برو وعبدملك 


نی را خطاب کرده تج و ۳ خدای ۱ راب70 جنین میفز مایت اینلت 
۷ خودرا براینشهرببلا وارد خواهم آورد وت ودران روز درنظر تو واقم 


۷ خواهد شد ۷ لک خدآوند ۳ در انروز نجات خواهم داد و بدست 


کسانیکه از ایشان میتربی تسلیم خواهی ۱00 عداونت بکرید کال ۳۵ 
رهائی خواهم داد و بششیر نخواهی افباد بلکه از ابجهة 5 ده برمن تک پتومت سای 


تو بر ات تست متیر هد 2 


۱1۳ کناب ارمیاه نی 2 





باب چم 
۱۳۳9 وند مب - .مد مور مب 


دا انیا ه بسچ 9 ی در باره هو - 


۳ 
مد سچ موی یز به مت اورده ان کوده ایسنت زیرا که 


0" دای روص تراست رها بیکم پس اکز 
درنظارت پسند اید که با عم بل باق با وا یر موجه خوا شد واکر 
درنظرت پسذش تباید که ۵ هراه من ببایلی 3 پس میا ! وبدانک ام مس مان باون 
تواست در جائیکه درنظرت ترش و پسند ایدک ده پروکه بان برو* ووقتیکه او 
هنوز برنکنته بود (وبرا کفت) نزد جدلیا این اخینام بن شافان که پادشاه ۵ 
اقا زارخالا حاق یزاوها تسب کردمراستبیر کود ورترد / درمیا بان وم میا کن بتگفی 

هرجائیته واه بروی برو پس رئیس جلادان اورا توش راه وهدیه داد 1 ۱ 
رها نود واریا نزد جرا این اخینام بصفه آمت نزد او درمیان قومیکه دزن 


۷ باتی مانث بودند ساکن شد* وچون ای سرداران اشک رکه درتضرا بودند ومردان 


ٍ 


ایشان شیدند که بادشاه بابل حدلیا این اخیفام‌را برزمین تعییت کیهت ومردان 
عصن 
9 سک وففران تزا ۷ برد ۳ بودئد بای ستتگا: ات استاه 


ص 


نیا ویوحانان ویونانان پسران 
تاره رد ی وت ویسران ان ۳ ویرّیا پسرمعکاتی ايشان ومردان 
ایشانب وجدلا ابن اخیقام بن شافان برای ایشان وکسان ایشان د نم خوووه 


سس مه پچ «زروی ره ب بای بثرا 


جع که درظروف خرد تن - بت موس ۳ 


زا ۱۱3 





باشید + ونیز چون ما" بهودبانیکه درمواب ودرمبان بنی عون ودر آدوم 
رسای جات ش13۳9 پادشاه بابل یه ازییهودتوا .اک هوتسن ای 
اخبتام بن شافان‌را برایشان کاشته است ۲ انگاه جیم مود بان از و واه 
پیت تن و بزمین یهودا نزد ساس وی وزاب 

۳ ۳ ۳۹5 بی سب 2 ی پمپ توا فوستاهوی( تا توا تّ 
مدا ان ن اخبتام اه ترا تور نکوه با پس یورحانان بن قارع جدب را رنه 
تشه سب دنت اذن بن که بووم راسعیل ین نیا ار بکنم # 9 
نخراهد شد., جرا او نا بکند وجیح بهودبانیک نزد توفراه آمت‌اند پر شرفت 
وبتیه بهودیان تلف کردند ۷ ام جدلیا این اخیقام به به یوحأنان بن قارع کفت ۱ بن 


کارا مکن زیراکه درباره" اسعیل دروغ میکوئی ۷ 


باب چول ویکم 
ودر ماه هنتم واقع شد که اند فان ناما که ازنتل بادشاهان 
بود با بعضی رای با دسارموده نهر ال برنود ان ۹ بن آخیفام مصنه 


۳۳ 


آردید وانجا ربمم نان خوردنك * ان ۱۳۳9 ۲ تسد نک 
فا وش ۳۹ برخاسته چا ابن اخیفام ین‌شافاترا تخیر رحوفهد ایا که تیلم 
بای کوست زمین نصب‌کرده بود کشت + واصمبل مای دار که هرا 
او یعنی ت ۵ در مصفه بودند مکافا(قافیا کة دراجا یافت شدند ومرداتن 
جنکی‌را کشت * ودر روز دوم بعد ازانکه جدل را کنته بود وکبی ازان اطلاع 
یافته من هشتاد نفربا ریش تراشیخ وکریبان دریت وبدن خراشین هدایا ومخور 
پا زم ی زک وشیلوه وسامره ء امدند تا مان خدآوند ببرند + واسعیل بن 

نیا بهاستقبال ایشان از مضنه بیرون امد ودر رفتنکریه میکرد وجون بایشان رسید 
کت نزد جذاب این ی اخیقام بیاید + وهنکامیکه ایشان ان ۳۳9۳ 
ین تولوگتانیک تست بودند ابشانرا کنته درحف انداخنند اما درمیان 


۱22 کتداییزا زسیله نب 3۳ 


اهان هنز اعد که تیان کته مارا مکش زیراک با را ذخین ا زکندم 
وجوٌ وروغن وعسل درگرا میباشد پس ابشانرا وا کذاشته درم بیان برادران ن ایشان 
> تایه نی" کا اسعیل با یامن نیکسا ۵ درا وک 9۴ ۳3 
انداخله بو هان ۱ کنو بویت سفا پادشاه اسرائیل ساخته بود 
1 الب تا اکن به ۳ دٍ پس اسعیل ای بقيٌ قومراً که در مطنه 
بودند با دشتران پادشاه یم کنانکه در ده باقی مانت بودند که تیان 
مج ۷۳ ی اخیقا سپرده بود اسیر ساخت واسعیل بن تتنیا ایشانرا ۱ 
سیرساخنه میرفت تا نزد بنی عمون بکذرد + اما چون بوحانان بن قا ریج وتامی 
9ب ان لشکزیکه هرامش بودند از غای" فتنة که اسعیل : بو بود خبر 
۳ یافتند » آنکاه چیع کسان خودرا برداشتند ویقصد مقاتله.با امعیل بن تنتیا از وانه 
۲ شه اورا نزد درياچه بزرك که د, رجبعّن است با فتند عد وجون چیم کسانیک با 





اکن تب اک رخ و تسود را ن پاک را که هراهش بودند دیدند 
13 خوشحال شدند + یی کسانیکه اصعیل از مصنه بهاسیری میبرد رو تفت ت 
۳ و نا د برحاننبنقارج آمدند» رل وی تا مت ۱ یوحانان 
11 فرار کرد ونزد بنی عَمون رفت * ویوحانان بن فای با هه سرداران کرک 
هرآمخن بودند.غای بقه قوسیرا از دیستانسجل رین تسف از مصفه بعد ازکنعه 
#یتان ۳ ۷ اخینام خلاصی داده بود بکرفتت یمن رد( دلیر جنی و زنان 
۷ واطنال و خواجه له ترا که هن ود دیسرن خلاعي داده بود+ وایشان 
رفته دربیرو روت کبهام که ۳ م است منزل کرفتند تا بروند وبصر داخل 
1۸ شوند * ۳ ۱۳ ال ردب اتمعتالی منوا 
ایا ابن اخیقامرا که پادشاه بابل اورا حا ام زمین قرار داده برد کفته بود چه 


پاب چل ودوم 
[ اوه رو یخی ت سید ت‌ - 
شود ۳۳ مای" این در ۵ ۱ 
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۳ قلیل ازکیر باة تام یمامت تازاسبدن تم بو خن اوتت ۱ 

هک درو کیک ید معا اب بت زمیای نی بابعدان کف 

شنیدمه ابنلک من برحسب انه بن کننهاید تاد بهوه خدای شا مستلت خواه نود 

وهرچه خدآوند درجواب شا بکوید بشما اطلاع خواهم داد وجیزی از شا با وم 

و. دافتط تایتان ناما کسد خداوند درستان ما شاهد راست امین ۳ 

ریخب تایه کل میک بهوه خدایت بواسط تو نزد ما بفرسند عل خواهيم نود * 

2 خواء نیک باشد واه ۳۹۳ هتخود را که ترا ترد او میفرستم اطاعت 

خواهبم نود نا انکه قول : " خدای خودرا ۱ اطاعت نو ده عبت نید ی 

۲ شود به وبعد ازده روز واقع شد که کلام خدآوند برارمیا نازل شد« پس 

یوحانان بن تارج وههٌ سردا ران لشک رکه هراهش بودند وقای" قومرا ازکوچك 

٩‏ وبزرگ خطاب کرده * بایشان کفت بهوه خدای اسرائیل که شا مرا زاو 
فرستادید نا دعای شمارا حضور او برسام چنین میفرباید »« آکرفی امحقيقة دراین 

ون ع تارادا فوده منهدم تام تخر کر ده نخواهم کاد از 

۱ ازبلایک با رسانیدم پشپمارن شم بد ازیاهقاه بایل که ازاو بم دارید* تراک 

مباشیده بل خدآوند میکوید ازاو ترسان مباشید زیراکه من با شا هستم تا شارا 

۲ جات ند شم وشارا ازدست او رهائی دهم * ومن برشا رجت خواه هم فرمود تا او 

۳ برشعا لطف غابد وشارا بزمبن خودتان پس بفرسند ته ناک کزید که زه ۳ 
۳3 نخواهم ماند اک سخن بهیوه خدای خود وا ک کیت جدوری بککوااق رکه سب 

مصر خوأهم رفت زیر که درانجا جنك واه دید واوازکزنا نخواهم شنید وبرای 

۳ تا کته وا شود راما ساکن خواهي شد ب : پس حال بنابرین ای بقیهیهودا 

کلام خدآوندرا بشنوید بهوه صبایوت خدای ا سرایل چنن مبکرید اکر رفن 
1 رجا بشید وکردانا رفته ساکن شوبد + انکاه شب مشیربکه ازآنمیتریید 

الِّ اجا درمصر بشما خواهد و وقلیکه ازان هراسان ییات فاد را 


ی 
۰ 


۷ شیارا خواهد دریافت در انا خواهید مرد * وجیع کسانکه برای رفتن مصر 
واتگوانتت درانجا جازم شد‌اند اک شیز وقیها ووبا خواهند و واحدی ازایشان 
ازان بلابکه من برایشان مرسانم باقی نخواهد ماند وخلاصی نخواهد یافت * 


ول کتانی اراه ‏ توا ۳ 





۸ زیراکه ۷ صبایوت خدای اسرایل چنین میکوید چدانکه خل م وغضب من 


پرساکان اس من وت جوا اور ورود شا 8 رشفه 


مخر اهد كٌ ٩‏ شا مورد نثرین ودهشت و لعنت وعار خواهید افاستایم کال دیکر 


٩‏ خواهید دیدب ای شه 2 بهردا سندآوند بشا گرد بصر مرویده یقین بدانید ی 


۴ م۰ ن اترور شازا تهدند یوم 2 زیر خو بشتترا فر یسب" دادید شرا اد دول ۶ 


۱ ته( نه وه شدای ما یکید بر ساووان نا بل خواهه او ورد 2۲ پس احواژ خزتوا 


تن 


خدایمخود فده ند که بر ما دی دای ما ستلت نما ومارا موف 


1 


شتبر ساختم ابا شا نهبقول بهوه دا ای نود ونه عمج چیزیکه بواسمله دن زره سیب 


1 1 س‌‌ تیگ > پس 4 ورن ندانید که شا ت رمکانیکه مج مضر هید فوم ی ۹ 


+ 
یی 


+ 


۱۳۳ 
ودر سا کر لد از تفر و فاص ور با حوالقاد نزن 


پاپ چهل وسوم 


رزجون ن ارمیا فارخ شد ی ۰ وکین باب حور ۳ 


دی ایشاره سل تن رد فان اده بود بیج از این تا نرا با 2 اکن 


عزّریا ابر ن هوشعبا وبوحانان بن سومت» میکر ارمیارا لا ۳ 
کتند تودروغ ۳ وه خدای 7 ت_ س ده ام و 
کلدایا. ات ایشان ی ۳4 ت_ به من تا ی 
قارج و ۵ سرداران لشکر وعای قوم فزبان یداو درا که درزمین یهودا پانند 
موس بلکه ربج وقه ۳ لشکر ها ۳9 
تحص بجوم ۳ ی ی تن ی 
که نبوردان رئیس جلادان ی دیا این اخیتام بن شافان ۹ بود و وازمیای 
نمی بت بن نیربارا ‏ "وبزیین مصر رفتند زیراک قول خدآوندرا کوش نکرفتند 
و خاخیس آمدند ب پس کلام خدآوند ند درخقخیس برارمیا نازل شن کنت ب 
کی بزرك بدست ود کرو درنظر مردان بپودا درسعهٌ که نزد دروازة 


ی 


۰ 


۱ 


رل 


۱۳۷ ۶ ۳ 





خانة فرعون در اخیس است ت با چ ببوشان + وبابشان بک که بهوه صا صبایوت 
مدای [. سرائیل چتبن میکوید ابنلک من فریتاده بدت؟ خود نبوکد رص باد ای 
خوام کرفتی متاخ را براین سنکیا تیک پوشانید م خواهم ناد واو سایبان خودرا 

بر برانها خواهد برافراشت جات زمبن مصررا خواهد 4 زد اراک یج 
محاافن بویت زا 5 مستوجب ب اسیری‌اند بهاسيري وانا نا یه 
بشفیر (خواهد سبرد) * واتنی درشانه‌های خدایان مصر خواهم اف وخت وا 
خواهد سوزانید وه اسبری خواهد برد وخویشتزا بزمین مصر ملس خواهد ساشت. 
مثل شبانیکه خویشتنرا بجامهٌ خود علبس سازد واز نج بسلامتی بیرون خواعد 


رت ۳ وعنالهای تیسي تا درزمین تقو یتست خواهد دک نش وخا نت 


سیر 
۹ ان ۱ ا.ء ۰ ۹ 


۶ 





تاه سس 
ونوف ءرمبن تس ۲ رصع ۳۷۲ بهارمیا ۱ یا کش وج هه ۰ صبایوت 


دی رای چتنان میفر» تاه شا أقق ۳۳۹ راو شم س ترا 


3 
3 
7 مر 
اک 
3 
ِِ‌ 
۹ 
۳ 
1 
۱ 
0 


هیودا فرازد ات یش نش 


مه دنک چد وان ۳۶۳ بند نان مخ ك‌ انییارا سیم ۰ وصم زود 0 ایشانظ 


یکت نمده کتعاین,رجاسترا که ی رم بل میاورید بد تشاب 

نشتیدند وکوش خودرا فرا نداشتند تا ازشرارت خود ایند وبرای خدایان 

غیر مور نسوزانند بچ باعتاق بق خجشم و خضجه یزیر گنه وبرشپرهای بهودا و رکوچه‌های 

اورشلم افروخته کردید نیز عل مار دد ‏ تست 0 ی 
یر 


ال بهوه خدای صایوت خدای اسر ایا ات کرنیی شیر چرا ( این شرارت عظم را 


برجان خود. وارد میلووید نا خویشتنرا از مرد وزن وطفل وشیر خواره از میان 
بهودا منفطع سازید واز برای خود بنیهُ باقی نکذارید + زیراکه درزمین مس رکه 


۸ کاب ارمیاء نبین 44 


سصحب 


انا برأک سکونت رفه‌اید برای خدابان غبر خور سوزانین و بو به‌اعال دستهای 

9 
1 خود تحار وود ۵ بوچ وشفا درمیان عاو * امتای زمین مورد 
1 رت و عار بشو یل عچد ابا شرارت پدران خود وشرارت پادشاهان بهودا وشرارت 





زنان ایشان ینت سود وشرارت زنان خویشرا که درزمین یهودا وکوچه‌های 
آورشلم ؛ بل آوردید فراموش کرده‌اید »« وتا آمروز متواضع نشن وترسان نکشته‌اند 
ویثریعت وفرایض من که محضور شا وحضور پدران شا کذاشته‌ام سالأت 
۱ ات بنابرین وی صبایوت خدای اسرائیل چنین کوب اینلت من زوی 
۲ خودرا برش بلا میکردان نا ای بهودارا ملاك کم« وبقية بهودارا که رنتن 

۲-۸۷ را جزم نفوده‌اند رم نا چیع ایشتان:د وت نت 

ها اك شوند وایثان سنوی وتحط خواهند افتاد واز خورد وبزراك بششیر وحط 


جعمی 
‌ 


سح 
1 


تلف شل خراهند فر ومورد نفرین ودهشت ولعنت وعار خواهند کردید ‏ 
۳ «وبانانیکه درزمین مصر ساکن شوند بششیر وتحط ووبا عتوبت خواهم رساید 
چنانکه با باورضلیم عتوبت رسانیدم« وازبنی بهودا که بزبین مصر رفته دراما 
سکونت پذبرند اجدی خلاصی نضراهد یافت وباتی نواهد ماند تا بزمین بهودا که 
ایشان مشتاق کی رسک رداق جوامت ددع اید ه ز بر اجدی 
از ایشان غیر از ناجیان مراجعت شعاد کرد بد اتکاه ای مردانیکه 31 بودند 
ونان #ایشان باق ختآخین بیوی 9 وجیع زنانیکه حاضر بودند با 
کروی عفلم وعای کسانیکه درژووش 9۳ درفتروّس ساکن 9۳۵ درجواب ارمیا 
کتتد یه سا تیا هیا راینکلامیکه با سم اند با کنتی کوش نوا کرفت + بلکه 
بهر چیزیکه از دهان ما صادر شود البته عل خواهبم مود وبرا ای ملک" ات تور 
سوزانین هدیة راخنی اجه و خواهبم رت چنانکه خود ما وپدران هو وپادشاهان 
وسروران ما در ثهرهای بهودا وکوچه‌های اورشلم میحردم زیرا که دراه پان ازنان 
سیر ش سعادعند میبودم وبلارا پیدیدم + اما از زمانیکه تخور سوزانیدنرا ‏ پاک 
ملک اي ورن هدایای ری را جية او ترك فودم عیاج هه چی زشدم 
1۹ وبششیر وط هلالك کردیدم « وجون هد ملک" اسان توط و وهدیه 
ریق برلی او مبرتتم ی بی بی اطلاع شوهران خویش قرصهاً بنیبه آو لبم وهدية 


کناب ارمیاه نی .ثة ۱75 





۲ رحتنی مجهة و ميرم # پس ارم یامی قومرا از مردان.وزنان زج 
9 ی زا یا بدیی داده بودند اه که کفتب ابا حداوند وربا کظا 
ان شا وپادشاهان وسروران شا واهل مك در شهرهای بهودا وکوچه‌های 
ان رم سوزانیدند ییاد نیاورده ایا مخاطر او خطور نکرده است * چنان 
خدآوند بسیب شرارت اعمال شما ورجاساییکه بل آورده بودید دیکر نتوانست 
تحمل عاید لهذا زمبن شا وبران ومورد دهشت ولعنت وغیرمسکون کردین چنانکه 
۲ امروز شن است + چونکه مور سوزانیدید ومندآوند کاه ورزين بتول خدآوند 
کوش ندادید وبشریعت وفرایض وثهادات او سلوك نفودید بنابرین اين بلا مثل 
۳ امروز,برشها قارد.شلع»اسی #4 وارمیا تمای" قوم ویجمیع زنان ی کفنت اه عاس؟ 
۵0 بهودا که درزمبن مصر هستید کلام ۳۳ | ی صبایورت خدای 
اسرائیل چنین میکوید شا وزنان ی خود تک مییانید ودم با دستهای 
خود بجا رید وبیکوید رها را که کردم الیته وف خواحم غود ومتور برای 
ملک" مان خواهبم سوزانید وهدایای رئختنی برای او خواهم رغضت ه پس نذرهای 
1 ودرا استوار خواهید کرد ونذرهای خودرا وفا خواهید نمود* بنابرین ای تام 
بپوداً که درزمین مصررساکن هستید کلام خدآوندرا بشنوید اینلت بدا زونه ترا 
من باسم عظم خود قم خوردم که ام من بار دیکر بد‌هان مچکدام از,پود درتای" 
۷سا وان تشد یخواهدن کشت عوادت اند وهوم هوه تسم اینكت 
من برایشان ببدی مراقب خوام بود ونه بنیکوتی تا تیچ مردان بهرداک درزعن 
۸ مصر میباشند بششیر و تحط هلاک شد عام شوند* یکن عدد قلیی ازششیر رهایی 
یافته از زین مصر بزبین بهودا مراجعت خواهند مود وتای بنی یهودا 5 بججة 
یکزنسس: انا درزمین مصر رنته‌اند خواهند دانست که کلام کدام يلك ازمن وایشان 
٩‏ استوار خواهد شد ب یهت سید وی عللامست ی ی که مرس در ألفیا 
بشما عقوت خواهم راید بدند که کل هیر یاب ببدی استوار خر اهد 
۰ دهد در ابلاک من فرجون حذرح ب پادشاه سم ست دشمتانش 
ویدست آنانیکه قصد جان او دارند تسلم خوام َ‌#«« صدتیا پادشاء بهودارا 


نوی تب کرصت تک شاه بابل که خصد جان او منك شسعه ت تسلیم نخودم ۲ 
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وج هی 


ی 


۱۷۶ کناا یاه تج ۵ و471 





باب چهل رم 
کلامیکه ازمیا نبی بباروك بن نیریا خعلاب کرد کنت هنکامیکه این عضا 

از دعان اربیا درسالا چهارم بهوياقم بن یوشیا پادشاه بهودا درطه‌مار نوشت ۲ 
ای‌بازرك بهوه خدای اسرایل بتو چنین میفرمایدجه ت وکفه وا بزان ون 357 
بردرد من غم اخزوده است » از زناله کنیدن خته شن‌ام واستراحت فييا مد اوبا 
جک اون بو اند نی چه با کرده‌ام منم خوامم حسی وی نی 
نوده‌ام یعنی ای "این زمینرا از ربشه خواهم > ۳ وا تو چیزهای بزرك برای 
خویشتن میعللبی ۰ آنهارا طلب ب منما زیرا خدآوند میکوید ابنلک من برقامی" بشربلا 
خوام رسانید اما درهرجائیکه بروی جانترا بتو بغیست خواه مخشید * 


باب چهل و 
کلا و9 در بازته مج اکه ربا نب یی . اب 


فرعون نکر که نزد نهر فرات درکزگیش بوزنت وگ رصر یادا ی ایشانر 
حاض کیت وبرای جدلت نزدتيك ابید اعه‌سواران اسانوا اف وال و 
وبا خردهای خود پاسعیكم نیزم‌ها را ۱ صیقل دهید و زره‌ها را بپوشید * ید خدآوند 
میکوید چرا ایشانرا مبینم که هراسان شن بعقب برمیکردند وشجاعان ایشان خورد 
من بالکل ۳ سح و بعلب فینگرند زیراکه خوف ازهر طرف میباشد + نیز 
روان فرار نکند وزوزاوران رمائی نيابند» بطرف شال بکار نهر فرات میلخزنده 
ومبافتند این کیست که مانند رود نیل سیلان میکند وابهای او ثل نهرهایش 
متلاطم میداد دهد رتافد رود نیل سیللای»کزدهداستی ساسا ۱۳۳ 
۳ چیه من مه خوتع زمیترا ۳9۳ پوخا نید زار وباکات ۱۳ 
برونده ۱ ای ام مت یتک سرا ۷-9 ۷ > جوسم 


۱۰ وانزا میکنید سمش میکنید ۷ زیراکه ۳1 روز روز انتتام .« ی صب ای معا نها که ازدشنان 


کتاب ارمیاء » 4۳ ۳۱۷ 

و د اتقام بکرد » پس ششیر هلاك کرده سیر میشود واز شون ابضان باون 

!ا زیرا خداوند بهوه صبایوت درزسین شمال تیرج وان ذعی دارد + ای بای 
دختر مصر بولهاد بای وان ره رمانپای ز دید درا حبث بکارمیبری» رای تو 

۳ وت ارو ترا ميشنوند. وچهای او تاه تسج ریم استی. ز یرانک 





۱ و رز برجاع میلخزد وهر دوی ایشان با هم میأفتند بب کته وربا 
اس ۳ بادشاه بایل ومغلوب جهن زمین مصر بهارمیاء نبی ۳ 
۶ بصر خبر دهید وتدل اعلام شود نی ونئیس اطللاع دید ء بکرئد 
را وخو بخ 1 شاوید ویک شیر ری اب هی 
ی زورآورات چرا بزیر انکه میشوند وفیتوانند ایستاد زیرا خدآوند ایشانرا پر که 
7 ساخته است + بسیاریرا لغزانین است وایشان بریکک یکر میافتند» ومیکویند ریزو 
۷ زشمشیر بران نزد موم خود وبزسین مولد خویش برکرد بردردم + د رانج فرعون بأدشاء 
۱۸ ی یتمه هفرصترنا*ار دسمت ات یمن اج وکا م او بهوء 
صبایوت میباشد میکوید میات خودم ش مکه و مثل تابور درمیان کرمی وما نند 
٩‏ کل نود دریا خواهد اند+ ای دختر مص رکه (درامتیست) ساکن‌هستی اسپاب 
جلای وطا برای خود میا ساز زبراکه نوف وبران وسوخته وغیر مسکون کزدین 
۰ أست ۷ لکیس ال مساو تیک معفاور اسست ,اسلا کنت»داز طرفت ناسون 
1 و سپاهیان پزد 5 کرفتة او درميانش مثل کوساله‌های پرواری میباشند زبرا که 
آیشان نیزرو تافته باهم فرار میکند ند م چونگ روز ملاکت بان ورقت 
۲ عتوبت ایشان برایشان رسیله است ‏ نوا اهر ن سل مارمیرود زیرآکه اما با قوّت 
۲ مفزامند وبا تبرعا مثل چوب بران راو میاید چ ورپ سوب 
قطع خواهند نمود آکرچه لامصی میباشده زبرآکه ابشان از نها زیاده واز حذ 
رس ان که سس جح 
صبابوت خدای اسرأئیل میتوید اينك من تون نو وفرعون ومصر وخدایاش 
وپادشاهانش 0 بروی ی توکل دارند عتویت خوام , ۳ 
900 گنک انشا تزا پدست میتی وان اینفناره ن دازند یوم بذات 


ی باپل یت کات تسم خوامم کرد وبعد از ار آن میل ایام 


4٩ 


۱۳۳ کتاب ارمیا» نیس 4۷یا 





۷ سایق مسکون خواهد شد * اما توای بت من یعقوب مترس وای اسرائیل هراسان 
مشو زیرا اينك من ترا ازجای دور وذریت ترا اززمین اسیری ايشان تجاب خوامم 
داد ویعقوب برکشته درامنیت واستراحت خواهد بود وکس اورا نخواهد تربانید * 
۸ وخطاآوند ند میکوید ای » بنتً من ۳ توب مترس زیرا که من با تو هستم واکرچه نام 
اتوارز که مرا رات پراکنت ساختهام بالکل لاف سازم لیکن ترا بالکل هلال 
نخراهم ساخت بلکه ترا هلصاف تأدیب خوام نمود وترا هرکر بیسزا نخوامم کذاشت * 


باب چهل هام 

که ۳ ۳ ارمیات نبی وج ۳ زانک فرتون 
سب ی ۳ ۹ ف 
فریاهبروویاوزت رجبع سکه زمین ولو میزایند + از صدای ها مدای 
زورآورش ماز خوقای سین تون ۰ ۱99 7 9 یت 
نلسطینیان هر نصرت که را بای مالك 70 صور وصیدرن منقعلع 
خواهد ترس سره خدآوند ان من جزیع کشور سچی.- 
1 وس مب خر اش ده 7 اس تاکز , خواضی 
آکرفت ه 0 برکتد منوع ور شوه چکونه یو کل اک 
خدآوند تون و وتات دوه آمو ید هت لا بعیان نموده است ۲ 


پاب چیل وت 

درباره واه با بایه بت تن اتوای رز چنن _ و یلد واک و زیراکه 
تراپ شن اي قرکتام جل وکرفتار کردین است ه عیبر | ومنجسم 
کشته رت خر مواب زایل شله درحشنبون برای وی نقدیرهای بد کح بباید 


واورا منقطع سازم تا دیکر قوم نباشد » تو نی نیزای مدمین باکت لیا 


اتب ازنیاء با ۱۳۹ 





۷ وشوشیز بت <: مود آواز وتا ۳ »سلاکت 


یسم ی کی 0 


" یأفتن ازدشنان شنین میشود ب بریزید وجانهای خودرا برهانید ول درخت 


: 
۲ 


29 


ی 


۲۰ 


عرعر درییابان باشید ‏ زیرا ازابضهة که به‌اعال وهای ونان ترکلی تفا 
تو نیز کرفتار خوای شده کر خی با کاهنان در یرت باق م بهاسیری خواهند 
رفت* وغارت کنت ممة شهرها خواهد اند وچ شهر خلامی تخواهد یافت 
وبرحسب فرمان خداوند اهل وادی تلف خواهند شد واهل هواری علاك 
خواهند کردید ب. بالعا سوآب بدهید تا پرواز موده بکریزد وشهرهایش خراب 
وفازسسگزن خواهد شد ملعون باد کسیک کا رخدآوندرا با غقلت عبل یاید 
وتاون سنا کل که« شمعیر خودزا ارجون ,با زداردیموانت ازملیولت ورد 
ماج بوده وبر دردهای خود نشسته است وازظرف بظرف رخه ند وبه‌اسیری 
نرفته استه زاین سبب طعش دراو مانت است وخوشبوئ او نغییر نیافته است ۲ 
بتابرین اينك خدآوند میکرید روزها میا که من ریزندکان یفرستم که اور 
بریزند وظروف اورا خالی کزده مشایشرا پاره خواهند نود * ومواب ۱ زگبوش 
شرمدن خواهد شد چنانکه خاندان اسرائیل ازبیت یل که اعماد ایشان بود شرمنه 
شدماند ع گنه مسگقتات کا ما جاعان ومردان قوی برای جنک میباشم ‏ 
مواب خراب شن دود شهرهایش متصاعد میشود وجوانانببرکریه‌اش بقل فرو 
# زد فا که::ا م او بهوه ضایر دم با هار ترا میکوید ب رسیدن هلاکت 
۳ تاد یت ِ وبلای او بزودی هرچه ان ۵9 ای جیع جاورانش 
وهکانیکه نام اورا مبدانید برای وی مایم جر کزیدها بگشب: حصای فقنت: راب2 
باق چکزه نهد ی ب ۷ ای 0۳۳ امتیت) ساکن هستی 
ازجلال خود فرود ای فجن جای خشك بنشین زیراکه غارت کند" موب بو 
شتوم ۳ وقلعه‌های ترا منهدم میسازد ای تو که دز عود ین شاک سوت 
بسر راه بایست ونگاه کن وازفراربان وناجیان بپرس وبکو که چه شله است * 
بواب یل شن زیراک شکست یافته است پس لول وفریاد راو درارتون 


۱۱۳ کتافب ا رتیه تب + 








۳ اشبا نی دک موب هل کته است وداوری بر زمین هواری رد این است» 
1 رون ربص بات ویردیبون وتبو ویت دم وبرقرینتا 1 ویت 
:۳ جامول ویست. معو ه وبرقربوت ونضره ره و برتای" شهرهای بعید وقریب زمان 
۳ موب خدآوند میکوید که شاخ مواب بریه وبا بازویش شکسته شل است * 
۲ زا سك سست ساژید زیر بضد خدآوند تکرماید ومواب درتی" خود غوطه ینورد 
۷ واو نیزمضیکه خواهد شد ب ای اسرائل برای تو مشحعکه نبود وی او درمیان 

دزدان یافت شد معد رکه هر وقت که دربار او سفن میکنتی سر خودرا 
7 مجیبانیدیب ای ساکان مواب شهرهارا تركکرده درضتره ساکن شوید وبثل 
۲ فاخدة باشید که اشيانة خودرا درکنار دهن مغاره میسازد+ غرور مواب ویسیاری 
؟ سب رعشسست ِ_ 9 دل ۱ ۰ رو تِ ّ 


ای 


۳ نت ای بواب فریاد برخواهم من ی مردان 
۳ قیرحارس ی نت خواهد شد ‏ و پکرية 4 بعزیر خواهم 
گنت« شا نخسداجن نو ازدریا کذشته بود ون تب رسین ه بسا 
> وأنکورهایت غارت کننه ۳ وم آوزده است * شادی واباج از زبستانها وزببن 
ری مه ار از چرخشتیا زایل ساختم 1 ی نبا را بدا قلخ 
۶ بیا نخو اهد فشرد» صدای شادمانی صدای ۳ تست اه بفریاد عون آواز 
۳ 1 اتاه! ما4 ی زاقصن ۱ بلند کردند وازصوترنا ونم لتق زیرا که 
۷ ای زرم بخربه شه اس + ود آ رونت مینکزایت سر نا براکه دربکا جبای 
پلند قربای میگذرانند وبرای این خرد کثور میسوزنند ازمواب نابود خوامم 
۳ کادانیت:3 لهذ! دل من جرد اب حِ نای دبک ودل من جهة مردان 
قیرحارس مثل نای صد! میک ی چونکه دولیک 46 محصیل نردند تلف شل0 است # 
۷ وهررسر بو کفته وهرریش تراشین شنت است وه دستها خراشیث وبر ه رکر 
۸ پلاس است * برهة پشت ۳ ودر جع کرجهداش مات , است ی ویو 
تا کرد مورا مل طرف تین شکب جکزنه دم ادن 


سس 
چکونه ول له مداد ع »۷ فان پشت داد ۱ سمتي 9 ۳ اب برای 


کتانپ»ا رم تین 8 ۱۱۷۳۵ 





کت جیع مجاوران خود معکه و باعث ترس ش است + زیرا خدآوند نون میکزید 
او مثل عتاب برواز خواد کرد وبالهای خریشرا رواب بن خواهد نود + 
4٩‏ شهرهایش کرفتار وقلعه‌هایش تعیرش ودل جاعان مواب را آن وونل هاق 
11 زنیکه درد زه داشعه باشد خواعد شد به ومواب خراب شوه دیکر قوم عراص8: 
کذ جونکه بضذ اون تراد اس ».دوه سیکزید بای سکن سوام تیف 
ت_ وحان ودام بش روی تو است + انکه ازترس بکریزد مب خواعد افناد 
وانکه ازحضی برد کرفا دام خواهد شد زرا توت فربده است که سال 
.1 وی فان بعن برمراب خوام او اورد+ فرا ربان بیتاب شن در ی 
تبون ایستاده‌اند زیراکه اتش ازحشبون ونار ازیبان سجعون بجرون مت حدود 
۲۳ وفرق سر فتنه انکواننا خواهد سوزانید # وای برتو ای 9 فوم 
کوش هلاك شه‌اند زیراکه پسرانت هاسیری + تب بحلای وطن کرفتار 
۷+ کردین‌اند+ یکی ی خدآوند یکوید 5 درایام اخر اسر ان موابرا با خوام ازیو 


حکم دربارة مواب نا اتجاست + 


باب چول ونم 
۱ درباره بی عرن» خدآوید جنن میکوید ای یل بسران ورد انا نسطا 
وانی نس بس جرا ار بعوس ات آورده وقوم آو در شهرهایش ساکن 


ٌ 


۲ شه‌اند+ لهذا اینكت ند یی کت راو ید که نع چیکرا د پر نون 
خواهم * شنوانید وتل ویران هد دشستبر‌هاتن باتش سوخنه خر اهد شد 
۶ ند و 5 سرائیل متصرّفان خویشرا بتصرّف وود آورد بر ای 
حثبون وه ک تن زیر آکه عای خرابدن استه ای دهات ربه فریاد برآورید 
طخ بویت ما مکبرید می ها رطل لش بت م با کاهنان 
تون رآن خود باهم ینب بو 
پرپومند خود نر مینانی » ای تو که بنزائن َ- توکل مبنائی (ومیکونی) کس تکه 
‌ نزد مر تواند امد »+ اينكك خداوند ۷ صبایرت مک ند تزا زجمیع ما ورانت 


خوف برتو خواهم آورد وفزیی ازشا بش رری حرد پراکن خواهد تف ۳ 


۱۳۹ کقاب. باه بر/٩8٩‏ 

2 اد بود که دک نرا جع ناید ‏ یکی خداوند بکوید رد ان ان 
۷ بی عمونرا از وم رس درباره آدوم» بهوه 2 سایت وگ ی 
دیکحکت درتهمان 0 رابنیا زایل خن وحکت ایشان نابود 
۸ کردیت اي اسان دن ید وراه دیق سکن رو ۱ 
1 زیر که بلای عیسو وزدان عقوبت و؛ یر براو خواهم آورد + آکرانکور چینان نزد 

تآینهایا بعضی توشه‌هار | تبکذارند وا کر دزدان:در خی ( )۱ب بویت 
ارس دیا بویت 0 را برهنه ساخنه وجایهای خن اورا مکشوف کردانید‌ام 
که خویشتنر! نو رت پنهان کزده < ذر ی او وراد راز م وهساپکانش هلا شدهاند 
۱ 
۱ فان - سیب نشب چتد له کی وین ۳ جسف 
رسم 6 ۳1 ‌ ام مود ام هی نوشیل 9 ۳۹ خوایی 
3 تج * بیسزاغخوا ای 8 مر ً خواهی نو شیك د زو خدآوند میت بتدات 
مدو دم رم ی ید وکس ۳۳۴ 
۵ برخیزید زیر که ها مان مر ی اد ودرمیا بان مردم خوار رم 
۷ اند چد ای > له درشکافهای رم تا هستی وبلندی تاهارا کرفته هیبت تو 
9 5 نر 393 295 ۲ 0 مثل عتاب تیان خودرا بلند بسازی 
۷ اند میکویدکه من تا اوق رو خوام آورد وآدوم لب خواهد 


استت 
۰ 


کنست بحدیکه هرکه ازآن عبور نابد رشن بسبب 4۸ صدماتش صفیر خواهد 
زد« خدآرند میکوید چنانکه توا وغموره وشهرهای جاور انا واژکون شه 
است نان کبی درانجا ساکن ننواهد شد واحدی ازینی ادم دران مأوا نخواهد 
کرید» ینک آومتل شیر ازطنیان 1 ن مسکن میج برخواهد آمد» زبراک 
من وراد تا خوام 9 مومع آن برکريت که اور بران . بکارم ه ۲ 

۷ ۱ بعیا که با وکست 9 ن شبانیکه محضور 


۰ من ۳ ایستاق ۶ بنابزین مشورتت 500۱۳90 اک اهاز باون دوم موده اسشت 


۸ 


وس 


1 


شید ۲ 


کتاب فتاه نی ٩36‏ ۱۱۳۷ 





ولقدیرهای اورا که درباره ساکنان تبمان فربوده است بشنوید» اه ایشان صفیران 
کله‌را خواهند ربود وهرابه مکن ایشانرا برای ایشان خراب خواعد 
۱ ساخت * ازصدای افتادن ایشان زمین متزارل کردید واواز فریاد ابشان تا خر 
۲ قأزم سموع شد+ اينك او مثل عتاب برانت پرواز میکد وبالهای خویشرا 
بربصره بهن میزاید ود تجا عا ن آدوم دراتروز بل دل زنیکه درد زه داشته باشد 
نل خواهد شد * ۰ درباره" دمدی » جات وا آرنأد بل کردین‌اند زیراکه * خی 
رک سای دازا اب" ویتواند ارم شود+ دمفق 
ضعیف شه رو بفرار نپاده ولرزه اورا درکرفته است» ک ودردها اورا مثل زنیک 
میزاید کرفته است :« چکونه شهر نامور وقريه ابتهاج من متروك نشن است * 
ببس صبایوت میکوید جوانان ۱ یخن خواهند افتاد وهه مردان 
۷ جنی او درآنروز لاله مه شد * ومن انش درحصارهای دم یف 
۳۸ آفروخت وقصرهای بنهددرا خواهد سوزانیدع درباره قیدار ومالك حاصور 
ک نبرک رصربادشاه ال ای تا خی زد رن شنک هط 
٩‏ وبر قبدار وم اند وبنی مشرق‌را تاراج فاد خیمه‌ها وکله‌های ایشانرا 
خواهند کرفت» پرده‌ها و تما ابا هلان ایشانرا برای خویشتن خواهند 
6 یشان ندا خواهند داد که خوف ازهر طرف + بان مد یک 
6 فطاز نا تدای نیاگان سوا صیرر درسانهای عمی اکن وید ,زیرا دوه 
لا اد رضر رادتامربان ض عمشورن کردم ولاف شا ددپیری نزدء 
۹ + مقدآوند فرم‌ده | ست که برخيزید وبرامت مین که حاقا شیییی سا کی اند 
جوم پاوید ه ایشانرا نه ب ازها عیشت ها است؛ وهای سناکی مباخنیه 9 
خدآوند کر ید که شتران ایشان ناراج 
وان کی موی ودرا یر اشفا بسوی,هزباد براکن خواهم تتلدسی 
۲ ومللا کت ایشا ایشانرا ازهر طرف ایثان وم آورد + وحاصور مسکن شفالها 
نان ابدی بیج مه کرد آن سای نخواهد کدی واحدی ازیی 
۶ آدم درآن ما خواهد کزید + کلام دا ند ,هر بر یلام که برارمیاء بی 
9 4 سلطنت دیا بافا هیا ناز ل شن کنت « ب صبایوت چبین 


وکثرت مواشی ابشان غارت خواهد شد 


۱۱۳/۸ ۱ یی ارمیاء نبین .0 





۷ بکرید ایدكت دس کان تلم وبلیث قواتت وت بت ۳0 . 


۳ بای مج ات میم اککا ی نورج ٌّ مد 


مش خواسختد دیس و ۳۹ یی ۱00 
وارد خواهم آورد وشثیرر! درعتب ایشان خوام فرستاد تا ایشانرا بالکل هلال 


۳۸ سازم بد وا و٩‏ میکراه نقن کین خر درا درعیلام برپا خواهم ۳ و پادشاه 
٩‏ وسرورانرا ازجا # خواه ساخت ‏ لیکن خدآوند میکوید در اخراسیران 


# 


عیلامرا باز خرام او 0 
باب بنجاهم 

ات6 رواد ترا یل وروی که یی ۱۳۳9 ی 
درمیان امتها اخبار واعلام بایده علّی ؛ برافراشته اعلام ماید وشخنی مداریده 
۳ ره بخ لکردي ات ت» مرودك خورد شن واصنام 
او رسوا وبتهایش شکنته کردین است * زیاک نی ازطرف شا براو میاید 
وزمینشر! ویران خواهد ساخت حذیکه کی دران ن ساکن نخواهد شد وه | انسان 
وه با فرار کرده خواهند رفت *# خدآوند یکوید که درآن یم ودر تیان 


۸ 


نی اسرائیل وین ببودا باهم خواهند 1 ایشان کیه کنان خواهند اند ویهوه 
خدای خودر! خزاهند قبدت ورویای خودرا بسوی صیهیون ناده راه ترا 
خواهند پرسید وشواهند 5 نت باق وبموك ابذی که فراموش شود دود 


مق شوم بر وم من کوسفندن ‏ 0 فرح. وشباناه ن این اب را کر 


۳ امییافت ایشانرا سنوی سس 5 دک 
دوه که ک ختکن اتقاد لت اس وا یم که ابا زد ایشان ۳ ورزیدند * 
ِ- ابل‌فرار کید واز زبین کلدانیان یرون آبّده ومانند بزهای نر پش روی 
که راه روید ۷ زیر ينك من جمعیّت آمتهای عطم را اززمبن شمال بریبانکزام 
وایت 9 ؛ بربابا ی وایشان در ۳ آن صتس ارای خراحدد نرق 3 


۱۱۷۹ 4 


کرفتار خواهد شده تیرهای ایشان مثل تیرهای جبار ملاك کند که یک ازا 
خالی برنکردد خواهد بود + خدآوند میکرید که کلدانیان ن تاراج خواهند شد وهر 
که ایشانرا غارت اید سیر مخواهد کشت * زیرا شا ای غارت کندکان میراث 
عطق _شنادی ووجد کردید اکیلم ک4 تجویمیرا با نک وت بسانت 
ومانند اسبان زور آور شیهه زدید« مادر شا بسیار خل خواهد شد ووالن شا 
بو وت : جینده‌زهان ۳ ویابان وزمین خشك وعربه خواهد 
۳ شد هد پسبب خلم خدآوند مسکون نخواهد شد بلکه بالکل ویران خواهد کشت» 
4 وهر 5 ازبابل عبور ناید مقیر شد سعة ما م بلابایش صفیر خواهد زد :+ ای چیح 
بستگانان درسات تا زویگاافت ستت الق فائید تیرها براو ییندازید ودریغ 





ی 
4۰ 


1 


یی 


1 


سین 


۳۳ 


5 اتا زرلا دا وند کناه ورزیق؛ است # . انهیشازفت‌وبرای نعی,زنید چوک 
خویشتنرا! تسلیم نموده | سته حصارهایش افتاده ودیوارهایش منهدم شن است 
زیر که اين انتفام خدآوند است» پس ازاو انتقام بکیرید وبطوریکه او عل نوده 

7 است همنان با اوعل ای وازبایل برزکران ونر که داس‌را درزبان 
دروبکار میبرند منقطع سازید واز ترس ششیر پر هرکس بسوک قوم خود نوجه 

۷ باید وهرکس بزمین خویش بکریزد * ۷ سرائیل مثل کوسنند پراکن کردید » 


مش و مب ی 


شیران اورا تعاقب کردنده اوّل پادشاء ‏ تور اورا خورد ۲۹۶۰7 نبوگ رصر 
۸ پادشاه بابل استضوانهای اورا خورد کرد بنابرین وس حداق امن 
جنن اک رین برپادشاه باپل وبرزمین او عتوبت < خا ۲ انید بچدانکه 
3 برپادشاه آشور عقوبت رسانیدم « واسرائیلرا فرع زدسن باز خواهم اد از 
لقن عافد رید ویرکوهستان ن افرام وجلماد جان او سیر خواهد 
۳ کرد کدربان یود ۳ و ریا ۱ توافت وی 
ونخوادد بود وکاه بپودارا اما پپدا نخواهد شد زیرا اننیرا که باتی میکذارم خوام 
۳۱ آمرزید + برزمین مرانام برای یعتی بان اکن ود توت کزی 
یکی وایشا: انا تعاقب فوده بالکل هلاك کن وبوانی مرانچه من ترا امر فرمام 
۳ 0 به آواز جنك وکسیس عضبم درزمان است «« کوپال تام جان چکونه 
2 برین دسج شارج وبابل خسان ۳ چکونه وبنات کنقاات تاشس0 اج بایل 


۱۸ کتاب ارمیاء نی .۰ 


ازبرای تو دام کنتزدم وتو ی زکرفتار شمه اطلاع نداری» یافت شم تعر کفعهٌ 
9 چرنکه با خدآوند مخاصمه غودی * خدآوند اسلیه خانه خودرا کشوده اس خشم 
مر ارو ااو 9 اس تنب اون بهوء صبابوت بااتتا کق ای 6 
۲7 دارد »* براو از اطراف با وامبا رهای اورا بکتاکید ی بت 
باه از لاله اد ریز و قی اند هه کاواند شرا بسلاخ خانه 
فرود آورده بکنید» وای برایشان زیراکه بوم ایشان وزمان عقوبت ایشان سح 
ما واز فراریان ونجات یافتکان آززمین بابل مسوع میشود که | زانفام: بهوه 
٩‏ خدای ما واتقا سر درصهیون اخبار میناید + اسان را بضد بایل جع 
کیده ای هکا مکاک را که دربرابر او ازهر طرف اردو زد تا احدی 
رها تاد مرتافی اعالشس #ر اسست وبطابق هز اه کردة | 5 ست ال 
۲ نایید زیراکه تضد خدآوند وبضد خدوس اسرایل اک اتب ۱59 
خدآوند میکوید که جوانااش د رکوبه‌هایش خواهند افتاد وجیم مردان ۳ 
۳۱ در روز هلاه خواهند شد + اینك خداوند بهوه صیابورت کیت 9 سکرّمن 





۲ برضد ۶ زیراکه بوم تووزمانیکه بتو عقوبت برسانم رسیل است : وات 
متکبرلغزش خورده خواهد افتاد وکبی اورا نخواهد زان واش درشبرهایش 
7 خواهم افروخت که قامم وال ابارا خواهد سورایک ۳ موس 0 
و نی اسرائیل وبنی بهودا باهم مظلوم شدند وه انانیکه ایشا زا اس رکرد: وان 
۶ ایشا تراحع کی 5۷ وازرها کردن ابغان ابا مییایندیه اتاقی افیا و 
سم او وه صبایرت نا مد اس ودعوی آتشانر ۱اه اغجام خواهد داد 
0 ۱ خواهد خشیاد وساکنان ی بابلرا ۳9 خواهد ساخت + دآوند 
میکوید شمشیری برکلدانیان است وبر ساکان بایل وسرورانش وحکی‌انش >» 
شتاق بر داطان است واحهق خراهند کافازده شثیری رجا ارت ات 
۷ ومنوّش خواهند شد* ششیری براسبانش وبر عرابه‌هایش میباشد وبرقای 
مخلوق مخداف که درمیانش هشتند ومیل زنان 9۳۳ 0۳ فت کین 2 
یت وغارت خواهد شد+ خنکالی 0 میباشد و خشاع لاس فاد 
٩‏ زیراکه از آن زبین بتها است وبر اصنام دیوانه شه‌اند » ی ون 


۱۱۸۱ 1 





کرکان ساکن خواهند شد وشتر مرخ دران سکونت خواهد داشت وبعد ازان 
۴ تباید مسکون غخوهد شد ونسلابعد سل مور نخواد کرد + خدآوند میکوید 
چنانگه خدا سدوم و ره وشهرهای اور ام مارا واژکون ساخت نان کی 
1 نا ساکن نخواهد شد واحدی ازبنی ادم دران ماوا نخواهدکزید + اينك قوی 
ازطرف شا میایند وا امتی عظي وپادشاهان بسیار آزکرا ای جهان ره خواهند 
7 شد ج ایشان کان ونین خواهند کرفت» ۱ یشان ستم پشه هستند وترج تخو اهنت 
موه آواز زایشان ال شورش دریا است وبر اسبان سوار ش دربرابرتو ای دحجو 
۳ بابل خل مردان جنک صف آرای خواهند نود پادشاه بابل اوازٌ اشانرا شید 
وهای بت لد 2 وال ودرد اور ان زنیکه میزاید درکرفته است د 
34 نك او مئل شیراز ترطقان انش ان سکن میع وهآ یرک من و انیا 
۳ زانجا خوام رانده دکست ان کرک #ِ# بکارمه زا تا 
که سل من باشد وکیست که مرا ما که بباورد کت آنمباد6 مهوت لک 
حن فاد بتابرینعقورت تدآوندرا که در بارة بابل نموده است وتقدیرهای اورا 
جر بر زمین کلدان ن فرموده است بشنویده البته ایشان صفیران کله‌را خواهند 
4 ربود وهرآینه سکن ایغانرابرای ایشان خراب خوامد ساختب ازصدای تعنر 
بل زیین متززل شد واواز آن درمیان نها سبو عکزدید به 


باب بتجاه ویک 

| . خدآوند چنین میکوید اينك من بربایل وب رساکان وسط قاومت کندکام 
۲ بادی مك رمانکزام * ومن بربابل خرمن کوبان خواهم فریتاد وان خواهند 

کوید وزمان انز خالی خواهند ساخت زیرا که توت درروز بلا انز ازهررطرف 
۳ احاطه خواهندکرد ب رانداز برنرانداز برع 4 خویش خر میباشد ۳ 
خودرا بیندازده وبر جوانان نت م منائید بلکه نام ل* یکی اترا بالکل هلال 
سازید > وایشان ان و و اي دام شعروح مخ خر اهند افتاد »ه 
ه_زیلکه اسئیل ویبودا ازخدای خویش یه صبایوت مترولك نخواهند شد | کرچه 
٩‏ وب ان زکاهیکه برس اسرایل ورزتاد رن است ».اسان بل 


تسف 


سر 
۰ 


وی 


۱۱۸۲ ککاتپییار مامت 30 


جر وید وه کنزنجان یرواد سبط | درکاه از ۳۳ زیراکه این 
زمان انتقام خداو ند سوت ولو بوافاایی ۹ خواشد رساتیننه بابل دردست 
خد! و ند وت طلایی ات تعام جوززنا نت سسطازده ای ازرش رشن توشین 
وازالشهة امتبها دیدانم کون اند د بابل بناکهان افتاده وش‌گننته شرع ازنسوی برای 
۹ او زره تاد بلاق وتا رات آن بکزاین کافاید شفا یبد ه پابلرا را معا که 
فودم اما شذا جذیرفت» پس آنراترك کید وهرکا زب ین ود برد #۹ 
فااوازیزار انز ر16/0 ره است »: خدارند عداتاساز لکشت 
خو هد شا بس تنارگات واعال ی خدای خو یشرا یت اخبار 
انم + تیار کیره جارا بدست کرید زیرا خد خداوند روح پادشاعان 
مادیانرا پرانگفنه موز ویبضد یال باسمی نا انا ,هلاک سا وی و5 لا 
انتفام خدآوند وانتقام میکل او یباشد + برحصارهای بایل عَلْا تست 
یکو حراست نموده بکشهکییان قرار داهلعمکیس نی فان زیرا خدآوند قصد نوده 
٩‏ وم ترا که دربارةٌ ساکنان بابل که بل آورده است * ای که برایهای سار 
منز ی وازکیها محمو ی نت ییون ونهایت طح تو رسیل است # یهءه 
و۱0۳ 9 + من ترا ازمردمان مثل زر خواهم سا خت 
0 وبرتو گبانك خراهند زد .او زمیترا بتوت خود,ساخت درخ سک 1 
۹ کت خویش استوار نموه واسانار | بعتل خود کسترانید + چون آوازمیدهد. 
غوغای اس بان یلك رل ساتا ا, برها از وا عه/رویرخ #9« و برقها برای 
۱۷ از تهریقر ردو ای وود دراو جمیع مردمان وحنی اند 
ومعرفت ندارند وهرکه قالیپیی زد عل تخوی(متت یه زیراکه بت رخته شظ؟ 
۸ اودریاست ودرا سح ما باطل ورس ی 
زرا وا هه ی نی اس سس میزایت وعا ن- " 
۱۱ ورن مس ۱۱۱ تسس ات 


وسوارشرا خورد خوامم ساخت واز نو عرابه وسوارش را خورد خواهم ساخت ۶« 


کتاب»ارساه تین 8۱ 0 ۸ 





۲ واز تو مرد وزنر! خورد خوام ساخت وازتو پپر وطفرا خورد خوامم ساشت 
۲ وازتو جوان ودوشین را خورد خوامم ساخت * وازتو شبان وئه‌اشرا خورد خراهم 
ساخت» وازتو خویشران وکاوانشرا خورد جوم ساخت» وازتو حاکن ووالیا نا 
4 خورد 2 یه ی کرن3 ببابل وجیع سک زمبن کلدایان زاین 
۵( عاو دایز که ابْشان بصهیون کرده‌اند درنظلرشا خوا رسانید: اینك خداوند 
میکوید ای کوه شخبب که غای جهانر! خراب میسازی من بضد تو هستم» ودست 
و درا | برتو لد کرده ترا | زروی رم ها ا خوام شاطانید و: اقشیهسعت 
پات ماوق کی مس زاره با سک موهادباد: غ نید کرجس ببل 
۷ خدآوند میکوید که تو شراب ی آبدی خوای شد عد لها رگنب اف دود 
وکزنا درمیان امشها بنوازیده امتهارا بضد او حاضرسازید ومالك آراراط ومنن 


واشگازرا بروی جی مک 2 مسموردازان, ری وب فاد و اصبانیا مثل هلر 


۳ 


۳ 


۳۸ ایهم امتهارا بضد وعه» میا سازند 8 یادشاها ن مادیان رمحا کافتل 
٩‏ وجمیع والیانش وتای اهل زمبن سلطنت اورا+ وجهان حزلزل ودردناك خرآعد 
شده زبراکه فکرهای خدآوند بضدّ بابل ثابت مییاند تا زمین بایلر! ویران 
وکین کرداندب وشعاعان ب از جعلک/وست پرمتکاارند ود #لاضجاو 
حول مینشینند وجبروت ایشان زایل شد مثل زن کفته‌اند وسکنمایش سوخته 
۲1 و تست بندهایش یی قاصد برابر قاصد وت برابر پرك خر اعد 
؟ دوید تا پادشاهبایلرا خبر دهد که شهرش از هر طرف کرفته شد* معبرها کرنتار 
۲ شد وی‌هارا باتش 39 ومردان جنی مضطرب کردیدند . زیراکه ۳ 
صبایوت خدای اسرائیل نک رت دختر بابل مثل خرمن دروقت کوییدنن 
۶ شنم است وبعد از ۰ اند نک ان وقت درو بدو خواهد زا ان 
بایل مرا خورده وتلف کزده است ومرا ظرف خالی ساخته مثل ادها مرا بلین 
۷ ش خودرا ازنفایس من پرکرده وم مطرود نوده است + وساکة صهیون خواهد 
کفت ظل ی که برمن وبرجنّد من ش بربابل فرو شود واورشلم خواهد کنت 
۳۷ خون من براکنان زمین کلدانبان وارد ای« بنابرین خدآوند چنین میکوید ابنك 
من دعویْ ترا به‌اجام خواهم رسانید وانتنام تا خواهم کشید ونپر اورا خشت ساخته 


۸ ۱ کتاب ارمیاء نب اه 





۷ چدبهثرا خوام خفکاند .+ وبایل بدا وسک شفالها وغل دهشت ومطی 
۸ مبذل تن احدی دران ساکن نخواهد شد + سل شیران باه غزش خواهند کرد 
7 وباأنند شیر مچکان نع خواهند زد + وخدآوند میکوید هنکامیکه کرم شوند ؛ برای 
یشان نمی بریا کرده اف ۱ .مسست خواهم ات ۶ وجد نوده مخواب دایی 
ةة ماد که ازآن ی بیدار نشوند ‏ وایشانرا مثل ب‌ها وقوچها و؛ زهای نس فرو 
3 خوام آورد + چکونه شيشك کرفتار شنت وافتخار ای جهان تعض رکردیلة است ه 
ی چکونه بایل درمیان م امتا تحل دهشت کفته است ب دربا بربابل مو ان توت 
4۴ امواجش ستور کردین است ‏ شررجایش خراب شن بزیین خشك ویابان مبدل 
کشعه ه زمینیکه اقا ۳ ساکن نشود واحدی از بی ادم ازان کذر نکد* 
6 ومن ب یلرا دربابل سزا خواهم داد وانجه‌ر ا که بلعیت است ازدهانش بیرون خواهم 
اه ایمیک ری ارت آن فاد رنت وحصار بابل خواهد افتاد + 
هه ای قوم من از میانش بیرون اد هکلم جان خودرا از حدت خنم خد خدآوند 
1 زب ودل شا ایکا ۳ وا که درزمین سم سمیح نود موی زیراکه 
ِا ن سال آوازة شبن خواهد شد مدن سالی نز ان دیکره * ودر زین 
او ش رد۳ بضد سای ( خواهد 3۳7 بناپرربین ادا ت ایأیی میای دک 
یهای باب ال حون سنواوزر رسانید وانی زمینش جل خواهد شدروجج متتولانش 
تیه افتاد چد اما ات نی الیل بربایل تم خوآهند 
ود ز یز سقرآوتتمیکزید که خارمت کندکاین از طرفب شبال, رال واه او 
٩‏ جنآنکه بایل باعث افتادن مقتولان اسرایئل شن است هحچین متتولان تابی" جیهان 
دربایل خواهند افتاد + ای ایک ازشمشیر رستکا رش اید بوووید و تفت فاد 
اه وخدآوتدرا از جای دور کر شوید واورشرا مخاطر شود آورید*. ما جلل 
تا روک ترا شیدم ورسوای ۳۹۳99۹ پوشایین استت ‏ کق ان 
۲ قدسهای خانة, خداوند داخل شه‌اند پدایزیی خداوند ,هریت اییگ امن 
زد کا بتهایش حقوبت ت خواهم ربانید در ام نمی ان ات ۱3۳۵ 
۳ کرد بد ارکسخ باپل تا با مان ینوا بو فزاا وق ماه بلاد ین توت خویوزا 
حصین ناد ۳ خدارند مبکرید. غاارت کات کان زا راب مرو 0 


کی میاء نی 3 م۱۸ 





* صدای غوغا از بایل دون زشکنت عفلسی | ززمین کلدانبان * زیرا خدآوند 
ایا تاراج ید وصدای عظیرا از ز میان آن نابود میک واموا ج ایشان مثل 
1 آبای نویه میناید وصدای آواز ایشان شنیل میشود * زیرا وچ یعی 
بربابل خازت که یی وجبارانش کرفتار شتکانهای ایشان شکسته. میشوده 
۷ چونکه ‏ بم خدای مجازات ایکا وا چی خواهد رسانید + وپادشاه که 
اسم او بهوه صبایوت است میکوید که من سروران ان وحکیان وحاکان ووالیان 
۳3 لیر منتتی خواهم ساخت وخواب دای که ازار زان بدار نشوند خواهند 
۸ وا پید بد بهوه موه صبابوت چنین میکوید که حصارهای وسیع بابل بالکل سرنکون 
خواهد شد ودروازه‌ای بلندش بانش سوخنه خواهد کردید وامتها مجهة بطالت 
مخشت خواهد کنید وقبایل مجهة آتشس خریشتترا خسته خواهند کرد 
٩‏ کلامیکه ارمیاء نبی مرب یرانق مر رود هنکامیکه او با صدقیا 
پادشاه بهودا درسال چهارم ساطنت وی ببابل میرفت » ویسرایا رئیس دستکاه 
۰ بود:. وارمیا قام بلارا که بربایل میبایست بباید درطوماری نوشت یعنی تام این 
۱" ختانیرا 1 درا باپل مکتوپ است * و ارمیا به‌سّرایا اکفت چون بباپل داخل 
۲" شوی آنگاه بیین وفقایی" این مضانرا مخوان ویکوای خدآوند تودربار اینکان 
فربود؛ که آنرا هلاك خوامی ساخت بحدیکه احدی ازانسان یا ازبهام دران ساکن 
۳ نشود بلکه خرابة ابدی خواهد شد+ وچون ازخواندن اینطودار فارغ شدی 
6 ستک بان ببند وانرا بیان فرات بینداز+ ویکو هعپنین بابل بسبب بلائیکه من 
براو وارد ماورم غرق خواهد کردید ودیکر بربا مخواهد شد وایشان خسته 
خواهند شد ه تا الا سحتان ارمیا اسنت ۲ 


باب شاه ودزم 
۱ . صدقیاً پست ویکناله بود که اغازسلطنت نود ویازده سال دراورشلم 
۲ ی ۱ سم مادرش حییطل دخدرازنیا ارت بود + وانجه درنظر اون 
۳ ناپسند بود موف مره بهوياقم کرده بود #ین آورد « زیرا بسیب غضییکه 


خدآوند براورشم ویهودا داشت مد یکه ی انهارا ازنظر خود انداخت واقع عد که 
7 





1 ح 6 حم هت 


صدتیا : برپادشاه بایل عاصی کشت + ووا وافع شد که ودک ری با۳ بایل با مای 
لسکرنود درروز دهم ماه دم سا عم سلطنت خویش راو ریم بر برامد ودر مقابل 
۳ نت وف کت کرداک وهی س فودند + وشهر تا سال بازدم صد تیا با دشاه 


درماص مود 9 9اووز مم ماه چهارم خعطی درشهر چنان سضت شد که برای 


یی 
ی 


ده که دازمیارن سای نرد باغ پادشاه بود فراو کردانت و کاانان بویا 


احاطه نوده. بودند وایشان براههربه رفتند + ولشکرکلداییان بادشاهن لسن 
فده ,در بایان ارفا بصدقّ اند وتای لشکرش از زاو برآ که سای 
پادشاهرا کرفته اور نزد پادشاه بابل مرب دربن ات آور دزد واو بروی فتری 
داد+ وپادشاه باپل پسران صد تیا را یش رویش بقیل رنانید وجیع سروران 
بهودارا : نز درب کشت *. وجشان صدقبارا کور کرده اورا بدو زنجیر بست 
وپادش اباپل اورا ببایل برده وبا با ترتوز وفا نی درزندان یتنج ودر روز 
دم ماج ازسال نوزدم ساطتت ز بوگرصر ماک ب پادشاه باب تب زردان ریس 
حلا دا ن که شور با هه اه بابل تشاد باورشلم ۳1 ما س۳ مان 
"۳ را سوزانید وهه خانه‌های ی آورشلم وهر خانه بزرك را باتش یو 99 ۰ 
ان م که هراه رئیس جلادان بودند ای" حصارهای اورشلم‌را بهر صارذ 
منهدم ساخنند + ونبوزردان ریس جلادان بعضی ازفتیران خلی وبتية قومر 5 
درب مان بودند وخارجین‌را که بطرف پادشاه بابل شن بودند و2 > جمعییرا 
هاسیری برد اما بوزدان 92 جلادان بعضی ازمسکینان زمینرا برای باغبانی 
وفلای وأکذاشت + وکادانیان ستوای برنینکه درت79-4 چاه ویاه‌ها 
مجساسیر یگ درخنه تون برد شکستند وجای برخ اهاز بابل موب 
ودیکها وخاکداز زها وکلکره ها وکاسه‌ها وقاشتها ویای اسباب رک باعا 
یت وین گنت برردند بد ورس جلادان پاله‌ها وتجبرها وکاسه‌ها ودیکها 
و۴ وقاشفبا ولکنا را : یعنی طلای آنجه‌را که ازطلا بود ونفرم آنچه‌را که ازتقن 
بود برد + اما دوستون ويك دریاچه ودوازده کاو برنینیرا که زیر پای‌ها بود 
وسلییان پادشاه انبارا برای خانة خدآوند ساخبه بوداه برغم هداب انامه 


کتاب اومیاه نبی ۵۳ _ ۱۱۸۷ 





۲۱ بی‌آنداز زه بود * واما ستواه بلندی ین شمه اخبام ویریسطلت: دوازده ذرای 
3 آنهارا احاطه داشت دوج آن جا انکلت بود وهی بود+ وناج برنبن برببرش 
و بلندی یاجب ذراع بود وشبگه وانارها کرداکرد تاج هه ازبرخ بود وستون 
۲ دوم مثل اینها وانارها داشت+ وبپرطرف نود وشش شا انار داتپ شا م انارها 
۶ به‌اطرأف ثبکه یکسد مود ورت#اق جلادان وراج مرایا نیس کهنه 0 
0 دی وسه سقنظ در را کرفت ب سای که رداق جنک کاشته شت یرد 
وهثت نثرا زانایرا که رزوی یادشاهرا می بلاند ودر شهریافت شدند وکاتب سردار 
اقترا که اعلی کات متا یدیل وغصنیتتنوا زلولی رس که خرغهرنافت دیوید 
1 از شه ر کرفت « ونبوززدان ریس جلا دان یقن نا بزوداخعه» نوج باادشیاه اه بابل 
۷ بربله برد * و پادشاه بابل ایا نرا درب دامع #له فان رسلنیده نک 


مس وه ۱۳ ۰ 


۸ مدا ازولایت خود هسیر رفتند < واین است کروهیکه نبوکد رصر به اميریب 9 
1۹ درسال هنت سه هزار وییست وسه نفرآزیهودرا + ودر سال جدم دم بوکدرصر 
ف هشتصد وبی ودو نفرازاورشام ب‌اسیري برد + ودرسال بیست وسوم نبوگ رس 
نبوزردان رتّیس جلا داز ن هنتصد وچهل وج نفراز,پودرا بها اسیری برد پس جبلة 
کان چهار هزار وششصد نفر بودند* . ودر روز بیست وانتم ماه دوازدهم 
ازسال سی وهنتم سیر ماقم بادشاه بهودا واغع شد که ا ۸ اه بدا 
باب خی او ساطلنت خود سربهويا پادشاه یهودا #:: 
وبا | دوک وک سس افیا لا کربسوایسا اناد امک بان 
۲ دربابل بودند کذاشت* ولباس زندانی اورا تبدیل مود واو درثای روزهای 
۶ عبرش هيشه نزد وی نان ورد وبرای معیشت او وظینة دایی یعنی فسست 
ایام عمرد ۲ ش تا روز وفانش ازجانب پادشاه بابل باو 


۳ مش > 


هرروز در روزس درئام 


ط2 


ات 


۳ 


0 


۳۳ 


کتلب مرا از 





باب اوّل 

چکونه شیم یکه : ۲ رزوی نود نشسته است ه چکرنه انکه درمیان عضی 
بوزك بود عل و زیامت بکرم اک درمیان کشورها ملک بود خراجکذار 
کردیت است*. شبانگاه زار زار کر یه میکند واشکهایش بر رخسارهایش میباشده 
ازجیع مبانش برای وی مان دهد نیست»ه هه دوستانش بدو خیانت ورزیة 
دمن او شد‌اند* هودا بسیب مصیبت وی بندیی جلای وطن شت است» 
درمیان امتها نشسته راحت نییاید ه وجیع تعاقب کنندکانش درمیان جابهای 
تدكت باو در رسید‌اندب راههای صهیون مایم میکیرند چونکه کسی بعبدهای او 
,0 هه دروآزهایش خراب شن کاهنانش اه میکشند ه دوهی درمرارت 
میباشند وخودش درثی * بت سر شد‌اند ودششنانش فیروزکردیت» ‏ 
زبراکه بهوه بسبب کثرت عصیانش اورا ذلیل ساخله است» اطنالش پیش روی 
دشمن بهاسیری رفته‌آند ب وی زییانی" دختررصهیون ازاو زایل شنت » سرورانش 
منل غزالایکه مرتی پدا فیکن د کزدیت» ازحضور تعاقب کنن بی فوّت 
میروند + اورشلم در روزههای مذلّت وشقاوت خویش نام نفایسیرا ک درایام 
مایق داا 44 /099 نا الازده زیرا که قوم 0 وبراقة وک 
مدد کننل" نیسته دشنانش اورا دین برخرایبهایش خند بد ند کد اورشلم ۳ 
ری وت تست کرو کر دب ات جیع ان نیکه الا را 9( معا شعفاد 
اورا خوار میشنازند. چرنکه برمدک وا ده انس هه ۳ ۳ 
برگته است ۶ جات اوزدونداعش یا هد واخریت خویدا تاد دج وبطور 
جیپ پست کردین برای وی صّ دهنل" نیسته ای ب ۳ مذلت مرا بیین زیراکه 


کفاب‌سا ارسیاه| ۱۱۸۹ 





۰ دشمن تکبرمیناید* دثمن دست خویشرا برهة نفانس او درا زکرده است» زیرا 
اراک ام فربودیکه بماعت تو داخل نود دیع اس تکه بلس او 
درمیایند +« تام قوم او اه کنین نان معوینده تام تفای خردرا جهة خورااد 
داده‌اند تا جان خودرا تازه کنده ای بهوه ببین وملاحظه فربا زبراکه من خوار 
۲ شام + ای چیم راه کذریان ۳ این درنظار عاحچ اشنته «لاحظا کید وبیدید 

ایا خی ما امین بوقة اشست سست که برین. عارض کردیه ویهوه در رت ۳۳ 
۳ خویش مرا بأن مبتلا ساخنه است > ات ۱ زاعل ع بین به‌استضوانهای من فرستاده 


یازا زبون ساخله است» دام برای پایهام کسترانین را بعضب پرکرجا نها تن 
6 ویرأن 9 1 ام روز کین ساخته مس بوغ عصیان من بدست وی عىِ 
بسته شن ه آنها مم بت رن سس برآنت استه خداوند فوّت مرا زابل 
ساتعتی ۱9 بعس ی کسانیی با یشان متأوست نوا نمود تسلم کرده است ب 
0 خداوند جیم تحجاعان مرا درمیام تلف ساخنه استه جاعتی برمن خوانت است. 


ً 
صً‌ 


تا یال راکسا زیده وق ردان زاو رس تیدا را درچرخشت. 

۲ باعال کرده است ب« بسیب این چیزها کربه میکم» ازجثم من ازچم من آب 
میوو یز زییز با دمن وتازه کنت جام ازمن دور است» پسرا سرام لاله شاد 

۱۷ زیر که دمن غالب من است ب صهیون دستهای خودرا دراز میکد اما برایش 
دول دهنلح نیست ه 9 دزباژه ۳ مر ثرمه ده هه سسکا جاور رانش؛دشمن 

۸ او بشوند بس آورثلم دربیا ن ابا مکروه کزدین است * بهوه عادل است 
زیراکه من ازفریان او عصیان ورزیت‌امه ای جیم امتها سوه وش مرا مشاهد 

3 اقا 96 شیزگان وجوانان من به‌اسیری رفته‌اند # بان خو یش خواندم‎ ٩ 
ایشان مرا فریب دادنده کاهنان رف من که خوراله میجستند تا جان خیو درا‎ 

7 تازه ند درشهر جان دادند * ای یمه هلا 5 زیاکه درتای هستم ه احشام 
یت ودل در اندرون من منقلب شن است چونکه بشدت عصیان مرها 

۱ صا ون یلا2 مییکد ودر خانعقا مخلت موت است « میشنوندکه اه 5 
که ابا بزام تس دهنل" نیست» دشنام چون ی محولار ند 


ف‌ 
که بر ابقااه گنت اند ود بو که اعلان نوده خواه ۳ و ایشار ن مثل من 


زر 


اعصسیی 
۰ 


۱۹ کنامیسران تلوب 





خواهند شد ۲ غای شرارت ایشان بنظر تو ببایده وچنانکه با من بسبمبتاقای معصیة 
مل مودی بابدانر غلن نله اک ااسلی‌سی 300077 





باب دوم 

چکونه خداوند ازغضب خود دخنر صیبونا بظالت بوشانیت وجلال از 
ازاسان بزبین افکت است» وقدمگاه خویشرا در روز خشم خود بیاد نیأورده 
است+ حداوند این مسکهای یصنوبرا حلاك کرده» وظففات تتوده اسب 
قلعه‌یعای دختر ببودارا درغضب خود منهدم ساخنهه وسلطتت وسووران۱۳8 
ب ات رات رامع اس ی ۱92 درتطلیی خنم خود غامبی شاخهای 
هت مت خی ریت۳ ست خودرا از پپش روی ی اااتسعنوه 
ویعقوبرا مذل اتف مشتعل که ازهر طرف میبلعد سوزانیت است* کّان خودرا 
مثل دشمن زه کرده با دست راست خود متل عدو برپا ایستاده است» وه 
رکه درخة دختررصییون نیکو منظر بودند بقتل رسانینه غضب خویشرا 
ملل اتش رنلهاست ب. خداوید میل دشموری شف اسرااا سلا کیت فلا 
نصرهایشرا منهدم ساخله وقلعه‌هایشرا خراب نوده است» وبرای دختر بهودا 
ماتم وناله‌را افزوده است* وسایبان خودر ۷ (چّری) دربوستان خراب 
کرده مک آن اجیاع خویدرا مسفلم اه ریت19 : ف عیدها و سبتنه را دزصهیون 
"ِِث#« دااههداشنیة ودر حدت رتیت پادشاهان وک هنا: نرا خوار نموده 
اسی #۲ خد|وند مذِمج خردرا مگروه داشته ومقدس خویشرا خوار بموده ه 
ودیوارهای قصرهایشرا بدست دشنان تسم کرده است» وایشان درخانه ب 
خن ایام عیدها صدا میزنند د ۳ قصد نوده اسس تک حصارهای دختر صهیو نز 
منهدم ما فان انیت از کمییده دست خودرا ازملا کت باز نداشته پلکه یی" 
وحصاررا با دای دون ات وه باه نوحه میکندد # دروازهالننتویوتافزین 
رفته است پشست بندهایشرا خراب وخورد ساخته است» پادشاه وسرورانش 
نان ییا میباشند وهچ شریعتی نیست» وانیای او نبز روّیا ازجانب بهوه 
فیبینند پا مشاج دختر صهیورن برزمین نشسنه خأموش میباشند» وبتا بت 


ایب زاگ ار ۱۱۹۱ 


افشان پلاس مپوشنده ودوشیزن: زکاره ل پاورشلیم سو خودرا بسوی زمین میافکنند به 
( چشان من ازاشکها کاهین شد واحشام م مجوش امنه وجکرم سبی رال امس 
ف من برزمین رمخله شن است» جونکه اطنال وشیر خوارکان جرکزیان 
" 4ج میکنند ب وبادران خویش یکوید کنم وشراب کٌا است زرا 
منل #تروحان در ن درکوچه‌ها ی شپر یوش میکردنده وجانهای خویشرا بافزش 
8 مادران خود میربزند* برای تو چه شهادت توانم اورد وتا بچه چیز تشییه توا 
نود ای دختر آورشلم» وچه چیزرا بتومتابله موده ترا ای دوشین دختر صهبون 
تسلی دم ه زیراکه #اکستی تسیل حزا عظهم است وکیست که جراطتضا توأند داد > 
۶ انبیای تو رویاهای دروم اه غبرانت. جوتاید یکسا تیا کهنی: رتلتا 
تا ارات کرد ادید ی بلکه ون کاذپ و انباب پر کدک: برای تو دین اند بد 
6 ۳۳ ره کذریان وه برد وتضریه رت سرهای خودرا بردخثر ۳9 
میاه (ومیکویند) | یبن است شهریکه یکه ان نرا کال زیبای ای وابتهاج : نام زبن 
7 هتفر اندند ۲ تع زد دا ,دهان بخودرا برش رکنیده مورا مییجافیب برد نطاییای 
خود درا مهم افشر دک هک اد هلاك ساخنم» البته این روزیست که انتظار 
۷ آنزا بکندم حال زا پدا نموده ومناهن کرده‌ام * وه را که تصد نموده 
است جا ۳۷ وکلامیرا که ازایا م دم فرموده بود با جام رسانیه ان را ملاك کرده 
وشفقت ننوده است» ودشترا برتو ور رک دا( هنهپ خ خصانترا برافر اشته 
۸ است+ دا ل ادن ند خداوند ریاد رده (مبکید) ادا راد خر هاتهایتخ 
شبانه روز مثل رود اشلت بریز وخودرا ارای مق ناه وتات راحت نبینط مب 
1 شباناه درابتدای پاسها برخاسته فریاد اور ودل خودرا | مل آب بش روا 
عغلاوند بیرغ ودسعهای خودرا مخاطرجان اطنالت که ازکرسنی بسر هر کوچه 
۰ بیهوش میکزدند نزد و برافراز+ (ویکو) ای بهوه بدکر وملاحظه رما که چنین 
هلرا بچه کر لزید که رن رح خود واطنالیرا که بناز پرورده 
بودند گخورند ۳ میشود که کاهنان طانتا ت خدرازند که شو ندچ 
۳٩‏ ین قافزان سم برزمین 9 توب ۳۳۳ من بش‌شیر 


۴۳ 


۱۷ 
۱۸ 


1۹ 


۱۹۳ کتاب مرایي ارمیا ۲ 





یتسه 


ترسهای مرا ازهر طرف مثل روز عبد خواندی وکین نبود که دز,ووز غضبه 
م ۵ 


یهوه جات یابد یا باقی ماندء وانانیرا که بناز پرورده ونریت نوده بودم دشن 
من اتشاتر | طلف رده است د 





باب سوم 

من از آن مرد همم که از عصای غضب وی مذ لت دیدام + او مرا رهبری نوده 
لیا 7 ۲۴ بد هت بسن بر ماوت تفت 
من بارها برکردانیت است کوشت وپوست مرا مندرس ساخنه واستنوانهاي‌را 
خورد کرده است ‏ بضد من بناً کوده ۳ بقل رتیت احاطه کرده اسسی ۶ 
هراخلن انانیکه ازندم مرده‌اند ناویک تا نیج است* کرد من حصار کنین 
که نتوام یرون آند وزنجیر مرا ستکین ساخته است * ونیز چون فرباد واستخاثه 
عم جلاک ها منع میکند + راههای مرا با سنکای ترافیلا سا کون ۳ ۰ 
وطریتهابرا ج فوده است * او برای من خربی است درکین نشسته وشیریکه 
درييشة ود ی راء مرا حرف ساخله مرا دریل ات ات۱ ددانیج 
اسبت #۶ بان خودرا.زه کرده,مزا برای تبرهای, خیش رمدا قاس 
وتیرهای ترکش ودرا بکرده‌های من فرو برده است * من محنية ای 2 تو‌خود 
مک و یی روز سرود ایشان شد‌ام + مرا ها سی رکرده ومرا بهفستتون مست 
کردانینه است عد تنیز بسدلک ر: زها شکسته ومرا میور پوشانیل) اسمت ۲ 
, توجان مرا ازسلاتی دور انداختی ومن سعادقندیرا فراموش کردم + وکفنم نم که 
و تالف ار ۳ ۳ ۹ 


ِ ۳1 یل و مزای و 1 ای ادا وم اما 


1 


تازم میشو د #سدوی. 7 جن ۹ ی خدآوند ۳۳۳۳ 


۵ است بنابرین براو امیدوارم »* خدآوند مجهة کسانیک براو توگل دارند وبرای 
۲۲ انانیکه»اورا میطلیند نیکی است خویب اشنت که اتتاوری امیت‌ها اقت سا 


کناب مرائی ارمیا ۲ ۱1۳ 


۳۷ سکوت اتظار جات خدآو ندرا سردا نس بزآعانسان نیکو است که بوغ‌را درجوان 
دود ویس اف‌بتنیند. پیداکیباهد. زیر که او انرا برد قاس 9 
3 دهان خردرا برخاله بکذارد که شاید امید باشد+ رخسار خودرا ۴ 
؟ واز خجالت سیرشود* زیرا خدآوند نا بأبد اورا تركنخواهد نمود* زیرا اکزیچه 
_" کنیز رون بت 3 لیکن برحسب کثریت رآفت خود رحمت خواهد فرمود + + 9 
۶ بنی آدمرا ازدل خود فیرنجاند وعنزون نیسازد + ما اسیران زمبنرا زیر پا باجال 
کردن* ومضرف ساختن <ج انسان محضور حضرت اعل + مایب تودرن اس در 
۷ دعویش منظور خذآوند خدآوند نیست * کیست که بکوید ووافع شود آکز خدآوند امر 
۲ نفرموده باشد + با ازیفربارزخ حفه‌ریث اعی هم بدی وم نیکزق صادر نیخلد چ 
جج وال2۷ ریق ات واديق سب سهای کاقان خویش شکایی کد* 
# راغای خودرا ا تسس وتقص بنائم ح و دا ودستهای 
4۲ خویشر! بسوی خداییکه دراسان ۱ ست برافرازم + (وبکوئم) ما کاه کردم 
4۴ وعصیان ورزیدم وتو عنو نفرمودی + خویشتنرا بخضب پرشانیت مارا تعاقب 
6 فودی وبفتل رسانین شفقت نفرمودی: خویشتنرا به‌ابر غلیظ مستور ساختی تا 
4 تم دعای ما نکذرد ب از بج وت بان امتها فضله کر کات نت تام دشنان 
۷ ما برما دهان خودرا | میکشایند + خوف ودام وهلا کت وخرابی بریا عارض 

+ کردین است ی د بسیب هالاکت دختر قوم من جهرهای 2 وی چشم 
من بلا انقطاع جاریست ویاز مایت عفد تا خدآوند, از ات لاه . نا 
ب یلد جشام عجرهة جمیم دختران شهرم مجان مرا میر تجاند چ 7 تست 
چم دشمی من اند مرا مثل مرخ بشد.ت تعقمب مینایند + جان مرا :درسیاه شا [ مت 
۱9 ازسر من کذشت پس کنتم منقعام شد 

کِ > انکاه امخداوند ازعتهای ناه جدالی اس ترا ۱ خواندم بد از را ی باق 
‌ کوش خودر! از زاه واستخاه من مپوشان :د در روزیکه ترا خواندم نزديك شه 
فرمودی که ترس ای خداوند دعر جان مرا نجام داده وحیات مرا قدیه 
"2 مودة* امخدآوند ظلیرا که بن نوده‌اند دین" پس مرا داد رسی فربا + بای 
0 که بان واش#2ند هار که بخست. من کاحاق تقااتفیتم اد آواند. سنلویت یجان 


۱۹ یی ارب 





۳ ره تدییرهاثیرا که بضد من کزدند شید« نان مقاومت کند کارا وفکرها ی ۱ 


ک روز بش ۳ ( دانسته) چه ۳ 


سس ی 
0 عیي 





پاپ چبهارم ۱ 


1 چکونه طلا زنك کرفته وزر خالص منقلب کردین استه سنکای دس بسر 
ه رکوچه رکفله یلق سید گنه پسران کرانبهای صهیون که بو ناب برابر 


میبودنده مثل ظروف سنالین که عل دست کوزه‌کر باشد شمرده شذ‌اندب شنالا 


:9 خودرا بیرون اورده سهه‌های متام ام تقو من 


ابشان سید و تب ۳3 وک ‌ ۹ ید هد چا آایک وا 


لذیذ مخوردند درکوچه‌ها + بینوا کفته‌انده آنانیکه درلباس قزمز تریبتت"بافقانة 


مذبله‌هارا درآغوش تنم * زیراکه عصیان دختر قوم من ازکاه تنس زیاده 
افتا کا درحظه واذکون شد وکشی دست براو نتهادجستورک یا مت 
صافتر وازشی رسفیدتر بودنده بدن ایشان ازلال سرخنر وجلوة ایشان مذل یافوت 
[_ بود اما صورت ایشان ازسیاجی سیاهتر ش است که درک چه‌ها شناخنه 
نیشونده پوست ایشان بهاتوانهایشان چسبین وخشك شن مثل چوب کردین 
است* کشتکان ششير ازکشتکان ٩‏ ی بترنده زیراکه اینان ازعدم حصول 
زبین جروح شن کاهیت میکردند + زنان موربان اولاد خودرا میپزند بدستع‌ای 

خویش ه وایا درهللاکت دختر قوم من غذای ایشان هستند + خدآوند غضصب 


خودرا ‌ ت_ حدت سر مق رمخله است ه واتش درصهیون __ 


"۳۳ ی و 9 زهای ارم ۳۳ ل شود + ای ۳ 


6 وکاه کاهنانث ن» که خون عادلانرا د راندرونش رتدب مثل کوران درکوچه‌ها 


کاب را ا بل ۱۹0 





0 وان میشوند وازخون نجس شه‌انده که لباس ایشانرا لس فیتواندد کرد وربایشان 
وج (س )وتو بنیدی ,گرد ولس مناید» چون 
وان ۲ زرا میخد شود میا #-" میکتند. ک که در الا دیکرتوقف نخواهند 

۱1 نع خثم خدآوند ایشانرا پرا که ساخته وایشانرا د یکر منظور نخواهد داشت» 
۷ بکاهنان ایشان اعتنا فیکنند و برمشاخ رآفت ندارند + چشیان ما تا حال درانتظار 
اج : تعی 3 ما کاهیه میشوده بر دیدب بانکاههای خود ا: تظار کنيدي براک امتیکه 

۱/۸ 9 اناد داد ۷« قدممای مارا تن بود‌ند محد یکه یکه در کوچه‌های خرد ۳ 
فیتوانم رفت ه ییا نزديك است وروزهای ما ام شن زیر که اجل ما رسین 

5 است ۶ تعاقب کنندکان ما ازعثابهای هوا تیزروتز انده مارا برگی‌هما تعاقتست 
,۳ میکند وبرای ما درکضرا کین مبکذارند» مسیم خدآوند که فا ین ما میبود در 
حارم‌های القازن کافتار شنده که درباره او ميکنتم 1 و دربیاتی انهاً 

(] زیست خواهم نود مسرور باش وشادی کن ای دخترآذوم ,که درزمبن عوص 
ساکن هستی» برتو نیز این جام خواهد رسید رست شد عریان خواهی شد + ای 
دختر صیهیون تا کاز تو ام شاد وف دیک جلای وطن نخراهد ساخته ای 
دختراذوم عقوبت کاه ترا بتو خواهد رسانید وکناهان ترا کشف خواهد نود« 





بامت. * 
ای کب عوسری وافع شد ییاد آوروبلاحظه فربزده عار مارا ین میرانت" 
را زان غریبان وخانه‌های ما از و ن اجنیان کردیت است + ما هم وبپدر شام 
ومادران ما مثل بیوه‌ها کرد یهد + آب وه وهیزم ما پا فروخنه 
1۳۵ تعاقب‌کنندکا ن‌ما بکردن ما رسیلهأ ند وخسته شد راحت ندارع * با اهل 


مت تچ ۳ 


مصر وآشور دست دادم نا ۱ زنان سیر شوم + ِِ سک ور نابود شد‌اند 
تا فان عیان ی اپشان کردید‌ام + ان یرما کزان سبکند روک تفت 
٩‏ گ#ازآدست ایشان رهانی دهد 3 ازترزس شنیر امل یابان نان خودرا مخطر 
من پوست ما بسبب مموم تحط مثل ننّر سوخله شنت است # 


۳ زنانرا درصویون بیعصمت کردند ودوثیزکانر! درشپرهای بهودا* سروران 


۱1۳۹ کاب زین ارمیا 6 





یه مس 








۳ ازدست ایشان بدارکنین شه ویناخ اعحنا نفودند* جوانان ستکای اسیارا 
۶ بربیدارند وکودکان زیربار هیزم میافتند + مشایخ ازدروازها نابود شدند وجوانان 
۵ ازنشه سرای خویش». شادی دل ما نیست شد ورقص ما بام مبدل کردید + 
/ تاج ازسر ما افتاده وای بربا زیراکه کناء کردم + ازاخهة دل ما بیتاب شن 
۸ است وبسبب انیزها چشیان ما تارکزدیت است* یعنی مخاطر کوه صهیون که 
٩‏ ویران ن شد وروباهان درآن کردش میکند بب وداج تو ای مهوتازت 34یا وا 
۲ میفرمائی و تو ناچیع دهرها خواهد گِِ بی برایچه7۳5 ۱ تابآید فزا‌وش 
3 کرده ما را مت موجه نموده چ ی با مارا بسوی خود بررگزد یش 
۲ وبازکشت خوانم کرد وایّام مارا مفل زمان سلف تازه کن وا مارا بالکل رد 
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باب اوّل 


ودر,وز #جیم ها بخم ماه رم آرم سای س‌ 9 جون من درمیان اسیران نزد رخابور 
بودم واقع شد که ۷ هن ورویاهای خدا را دیدم بد در بخم آن ان 
که سال بخ جم اسیری بهویاکین پادشاه بود< کلام بهوه وه برحزقیال بن بوزی کاهن 
نرد هر وف درزمین کلدانی نازل شد ودست خدآوند درانا راو بود.« پس 
نکریستم واينك باد شدیدی ازطرف شمال را بد وابر عظیی وانش جهنن 
ودرخشندیی کردا کردش وازمیاش بعض آزمیان اتش متل منظر برخ تابن بود * 
۲۳۷ چهار حبوان یکی ناش فان ن این بت یی ای 
بودند ب وهریلت: از ۳ ارو حاشتی وهر یاک ار ۳۹ نبا چهار بال داشت د 
اقا پایهاک میستقم رکفت وبا «اقه کف پای کوسا له بود ول منظر 
برج صیفلی درخشان بود+. وزیر بالهای اه از چهار طرف ام ابا دستهای انسان 
بو 9 ن چهار رویبا وبالهای خودرا چنین داشتند+ وبالهای اما یکدیکز 
پوس بو- وجون مخت 7 که هريك براه ۳ یرفتند * واما 
شباهت رویهای اپ (اين بود ک) ها رن انسان داشتند وان چهار روک شیر 
بطرف راست داشتند 7 چهار روی کاو بطرف چپ داشتند وان چهار روی 
عتاب داشتند + ورویها وبالهای ابا از رطرف بلا از یکدیکز جدا بود ودوبال 
هريك با تاکز پوسسته ییاز دیکربدن ا: اعبارا مت شانید # وهريك ازایبا براه 
مستفم میرفتند وبهرجایکه روح مبرفت ما میرفتند "ورن رفتن رو فیتافتد ب 


5 واما شیاهت ان رس انامیب(این ,بود کن) صورت ایا مانید شعله‌های اخکرهای 


تس ٌ فروخنه شن مثل صورت مشعلا 99 وان اي دربان آن حیوانات رل 
/ 


۱۱۹۸ کای اققا لته (۱ 





4 میکرد ودرشنان میبود وازمیان ن آنش بر ید + وان حیواناتتثل صورت 
ی مح کت مین ات ار ای ۱۳ م نك بر 
۱ بهلوی ان -< بوانات برای هررروی (مرکدام از) آن ن چهار برزمین بو * 99 
بجرخها وصمت کال مرج برد وتاب شاهت داح وصورت 
۷ وت آها مثل جح دربیان تفت اش وجون آنهامبرفتند برچهار جا 
۸ خود میرفتند ودر حین رفتن عم طرف میل یکردند ب وفلک‌های سا 
8 ومپتیب بود وفلکههای از ان چهار ازهر طرف ازجشما بر بود + وچون آن حیوانات 
میرفتند. چرشها دربه‌لوی انیا مبرفت ,وچون,انوانانت زا ۳ 
۰ چرخها باند میشد * وهر جائیک رفح ح میرفت امه مرقتند از جاک روج سیر 
یکرد وچرخها ٩‏ 7 وریویکااخ پا بلند میشد ز زیراکه روح سحیوانات درچرخها ه#ِ 
۳1 وجون ام | #نخت انا یرت وچون آن میایستادند اینها میایستاد وجون با 
ین بلدمشدند جرخی یش روی پا انب ید زا روج حوانات 
بت ساسه + وشباهت فلا فلی ک با لای سر حبوانات بود مثل منظر بو مچیتت 
۳ ی من شم برد بد وبالیهای نا زبر فك بسوی ک یک یکر مستق 
بود ودو بال م يك زاین یت ید دی هريك ازاتطرف بدج دبای ,مارا 
9 مت نج وچون میرفتند من صدای بالای رس ۱ ای بسیباو ملع 
آوا: ز حضرت اعلی ۳ هنگذاه‌را مثل صدای فوج ث شنیدم زیراکه چون 
۵ میایستادند پالای خویشرا تور *# وچون درحین ایستادن باای خودرا 
چا یر فرصت مرا ررفلی کنیا بای امیید سبرح میشد + وبالای نی که 
بسا بود شباهت نی مثل صورت بتاکم بود فف ن شباهت عشت 
۷ شباهی منل ور تیان و آن بودبر واز منظ رکه راو بطرفت الا ملق 
منظر برغ شم تا بان ها نوات ماش آتّش نش درآندرون ان مکلدا ۷ 
ره وهی ده ازور طرف و9 نان بود دیدم ع* نی تناقین 
قوس قزح که درروز بارا ن درابر میباشد مچدین آن درخشندکیکردآ کرد آن 9 


مس رم 


این منظر شباهت جلال یه ه بو ات وچجون 29 نرا دیدم بروی خود. تم راغتادم واوا 


ی 


قائلیرا شنیدم ۲ 


عست 
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کتاب حزقیال نی ۳و۲ ۱۹۹ 








باب دوم 
که مرا کنت ای پسرانسان برپایهای خود بایست تا با تو خن کوم + * وجوقن 
ایا بن کفت روح داخل من شن مرا برپایهام برپا مود واورا که با من تکام ود 
شنیدم ب که مرا کفت ی ای پسرانسان من ترا ند بنی اسرائیل میفرستم یعنی نزد 
امّت فتنه انکزیکه کن فینه ا تیه ند ه اتقانی,وزدازا رخ ایشان تایه مروز برع 
عصیان ورزین‌اند * وپسران ایشان سضت رو وقسی التلب هستند ومن ترا نزد 
ایشان میفرستم تا پایشان بکویی خداوند بهوه چبین میفرماید + زایشان خواه بشنوند 


پاش پخیووزیررراتاندان خعه نکر میباشد خواعد. داست که نبی درمیان 


اینان هست* وتو ای پسرانسان ازایتان مترنی وازخنان ایشان بم مک » 
آکرچه خارها وشوا با تو باشد ودرمیان عتریها ساکن باشی اما ازسخان ایشان 
مترس واز رویهای ایشان هرسان مشو زیرکه ایشان خاندان فتنه انز میباشند به 
پس کلام مرا بایشان بکو خواءبشنوند وخواه نشنوند چونکه فتنه آنکزهستند + 
اسان اه اک من بتو میکو بشنو ومثل وج 
مشو بلکه دهان خودرا کشوده راک ۳ نکريستم واینكت 
دستی بسوی من دراز شد ودران طوماری نز وانز | پش من بکنشود که رو 
ووپشنش هردو نوشته بود ونوحه وبا ووای ران مکنوب بود عد 





پاب سوم 

پس مرا کفت ای پسرانسان ن ترا که مییابی نخوره این طوعاور! ور ورفته 
اسان اسرایان معکا شو * انکاء دهان خودرا کشودم واواو داز فیط 
خورانید بد سا او تفن شک خودرابخوران واحشای زب وق 
طوباریکه ات پرکن » ۱9۷ ص ودر دهام منل عسل شبرین 
بو د ۲د وتو کت ای سرانسان نبا و3 عافقان اسرائیل رفته کلام مرا برای 
ایشان بیان کن + زبراکه نرداّت غامض زبان وثتبل لسان فرستاده نشدی که 
نزد خاندان اسرائیل + نه نزد قومهای بسیار غامض زبان وثتبل لسان که سنا . 
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.۳ کتاب حزقبال نب ۴ 


ایانرا توانیفیممیده بینا اک ترا ند ها میفرستادم بت وکوش میکرفتند»د اما 
خاندان اسرائل نخواهند ترا بشنوند زیراکه خواهند مرا بشنوند چونکه این 
خاندان اسرائیل سضت پپشانی وقسی القلب هستند* هان من روی ترا درمتابل 
روی ایشان ضت خوام ساخت وپشانی" ترا درمقابل پشانی ایشان مخت خواهم 
کردانیدچ. بلکه پیشانی تا ملل ماس ازسنكت خارا سضت ترکردانیدم پس ازایشان 
مترس واز رویهای ايشان هراسان مباش زیر که خاندان فتنه ان میبا شندب 
ومرا کنت ای پسرانسان عام کلام برأ که بتو میکوم دردل خود جاب۵ وبکوشهای 
خود اسیاع ما+ وبا ونزد اسیرانیکه از پسران قوم تو میباشند رفته ایشآنرا 
خطاب کن وخواه بشنوند وخواه نشنوند بایغان بکو خدا ردق جهتیه 
آنکاه روح مرا برداشت وازقب خود صدای کبانك عنیی شیدمکا جلال 





هه از زمتام او متبارك باد+ رب بای آنحواردک ره 


1 .یی هیبو د 2 سب بات اک به دزد رس ساکی ید هاگ 


رسیدم ۷ ان تست پوذند دوز توایییای ی ایشان هفس‌وو: زقیر نت٩‏ 
وبعد ازانتضای هنت روز واقم شد 5 5 کلام خداوند بر من حق. کات + 
ای پسر انسان تزا برای خاندان اسرایل دین‌یاه ن ساخم بس. کلامرا آ زدهان‌پون 
۳ رن و و تن کي 
یه خواهی مرد اک تو اور تهدید نکی وسضن نکوئی تا آنربرر ازطریق زشت 
اونید بد.فوزده اوراوزنته سا زیه.اتکاه اتشریریدرکاهضی را مدا نون ۱ 
ازدست تو خواهم طلیید* لیکن اکر تو مرد شریررا نهدید کی واو ازشرارت 
خود وطربق.بد خویش با زکشت نکند ۱۳۳ ابا توجاری 
خودرا نجات دادء + واکر مرد عادل ازعدالت خود برکردد وکاه ورزد ومن 
نی مادم پش وی یم نا بیرده چونگه : تو آورااتهدیك نمودی ز_- خود 
خر اهد مرد رد وعدالیکه با ده تاه ییا ۵ آورده خر اهد شد یکی خون اورا 
ازدشتت تو خوام طلیید به واکرتو مزد عادلرا تهدید کی که آن مرد عادل کناه 


کاب قیال تیه ۳.۱ 





تک بو و خطا نورزد البته زنه خواهد ماند چونکه تهدید پذیرفته است وتو جان 
۲ خودرا نجات داده * ودسبت خدآوند درانجابرمن نهاده شد مارا توت 
یز بربخیز ومامون ببرون شو درامجا بات من خواهم کفت# پس برخاسته بهامون 
بیرون رفم وابنك جلال خدآوند مدل جلالیکه نزد رخا تابور ديك بودم درانجا 
۶ برپا شد ومن بروی خود درافادم :« وروح داخل من شن مرا برپابهام برپا 
۵ داش وامرا خطل کرد کت بر وخویا درخان خود یدب تا تب 
ای پسر انسان ترا ناک بنه‌ها بر تزا هداد 9 ترا انا خواهند بست نا دریبان 
۳۸ات وت تف ن زبان ترا بکاست خواهم ی مین اس 
۷ یشان نام : تن راکتبا خا دسا نت مهد انا ویک من با نو 
کم ام که وین باتش جواهی کفت خداو: وا تست 
۳۳ ده انگاه نک فا ای شید وأنک که ابا ,تاید,ایا کد زیرا که اینارنی 
خاندان فتند انز میباشند ‏ 





ا وویزای سل اجری 5 وان زا پش روی خود بکذا ین سس 
۲ بران نفش نا وانرا حاص ک دررر 3 برایرش برچ جیا ساخته سنکری در ن بریا 


۲ غّا یفن آردو زده میتی م9 آن بربا کن ب و تایه ۳1 برای خود 
کرفته از نا درمیان خود وشهر دیواری آهتر ن بکذار وروی خودرا رن بدار ومحاسع 
4 خواهد شد وتو آنرا حاص‌کن تا انی بجهة خاندان اسرائیل بشود* پس تو 
برپهلوی چپ خود تنواب وکناه خاندان اسراییارا ۷۹ بکذار موافی ثیارء 
روزماکهبرانبخوابی کاه ایشانزا سل خوایی شدعد ومن ساایکاه اینانرا 
مطابق ار روزها نی میصد ونود روز برتو م‌اده‌ام پس تخل کناه خاندان 
7 اسرایّل خوایی شد+ وچون ابنهارا بانجام رسانیت باشی باز بمهلوی راست خود 
اب ,وچعلن روز معمل کاه خاندان بهودا خواهی شد هر روزی‌را مجهة سالی 
۷ برای 4 قرار داده‌ام « وبازوی خودرا برهنه کرده روی حاص" آورشلم بدار 
۸ اوعد ی نبوت کی * واينك بندها بر تو میم وتا روزهای محاصراترا به امام 
نرسانین با از بهاو بپهلوی دیکرت نخواهی غاطید ب پس کندم و و ال 


75 


۳۳ کتایبی حزقیال نبی ه 





وعدس وان وان رای دیحوت سل و 130/061305 
برای خود ببز وقایٌ روزهایکه ببهلوی خود مخوابی بعنی سیصد وود لها 
۰ خوامی خورد * وغذانیکه مخوری بوزان امد بود یعنی ببست مثقال برای هر 
۱۱ روژه وقت بوفت از نرا خوایی خورد اب ابر بمایش یعنی سدس يك ین خوای 
۲ نوشیده ۳ نرا وقت برقت خواه ات وقرصهای نان ج و که مطرری مارا 
۳ برسرکین انسان درنظر ایشان خوایی بخت * وخدآوند فرمود بهمبنمنوال بنی 
زاون نان نس درببان امتهاتیکه می ایشانرا بیان اعها پراکة کت میسازم خواهند 
۵ عغلاززه پس کنم ا» اند وند بویوه ابدلت جبان من فوتون نخز/ لا ات ۱ 
0 نا محال میته یا دریت شدرا نمخوردهام وخر راكجس پدهاغ نرفته است به آنکاءبین 
کنت بدانکه سرکین کاورا بعوض وک انسان بتو دادم پس نان خودرا بران 
7 خواهی بخت* ومرأکفت ای پسر انسان ايلك من عصای نانرا در !ورشلم 
خوام شکست ونان بوزن وعسریت خواهند خورد وابرا 0 سا ۳ 
۷ نوشید + زیراکه محداس 0 خواهند. شد ومحیرت ریک 1 
انداخت ود ده خود کداخنه ۳/۳ ۱ 


ینجم 
وتو ای پسر انسان برای خود تیفی تیز بکیر و 1 رال و0 " تام مجة خود 
۱ بکار بر 9 آنر ریت ود بکذ ران وترازونی کرفته مویهارا تقسیم کن سس 
۲ وچون روزهای محاص را هام رسانیث باث ی یلک تلا درمیان شهر باقن بسوزان 
ويك تلر کرت یس 
۷ آ| شثبری خوام فرستاد+ واندی از 1 نراکرفته آنهارا دردامن خود بید د 
4 وباز قدری! سس را دربن آش ادخ هار بش بسوزان وی 


مر ۵ 


کسی ناور ‌ ن امتها قرار دادم وکئورهارا بهرطرف 3 
4 سید و 
ماد عصیان و رزین ان زیراک امل لو احکام درز !تراک کرده بثرایض من 


کدامب, قیال نبین با" ۱۳۰ 


۷ سلوك نفوده‌اند بنابرین خداوند بهوه چنن میکرید جونکه شما زیاده از اشهاتیکه 
کرد د شا میباشند غوغا مودید وبفرایض هی سامك نکرده احکام مرا بمل 
یاوردید بلکه موافق احکام امتهایکه کرداکرد شا میباشند نیز عل نمودیدب 

۸ سس سورپومی مب من اینلک من بضد تو هستم ودرمیان نو بنظ انا 

٩‏ داوربها خواهم مود و وبا تو بسب جیع جوا نت کارهاً خوام کرد که قیل 

ازاین نکرده باشم ول اما م دیکرخخوام کرد بنابرین پدران درمیان تو پسررا 
خواهند خورد و بسران بدران خویشرا خواهند خورد وبر و داوربها نوده تا 

ا آقهستشرا بسری هرباد پرا کت خواهم ساخت ‏ بذا خداوند مک بت دی 

۱ 9 سم چونکه : و دس مرا بای رجاسات وجیع مکروهات خویش نجس 
ساختی من نیز البته ترا منقطع خواهم ساخت وچ من شفقت نخواهد نود ومن نیز 

11 رجحت نخواهم فرمود ۲« ۳ ی اوقت مرری وا وال ستی تفت 
خواهند شد و يت ثلت به‌اطرافت بشمثیر خواهند افتاد وثلث دیکررا بسوی هر 

نا با پراکت ساخه شسشیررا درعقب ایشان خواه فرستاد* بان جقوق خقسب قاق 





كت 
۰ 


1 هام رسین بأشد وحدت خثم خویشرا برایشان رشته باشم ناه پشپیان خوام 
شد وچون حدت خلم خویشر بر ایشان به‌اعا انبم نک خواهند دنت 
گت وووتا سا هر خیرت خیش که و ترا درنظز قذ رصکک‌ریان درمیلق 
5 اسهایک بهاطراف تو میباشند مخرایی ورسوائی ای تسلهم خوام کود* وجون ِ 
منم م وغضب وسرزنشهای سضت داوری کرده باشم دیهد عازر وتف 
وغردت ودهشت برای امتهائیکه مه بود ه من که بهوه 
7 هستم اب پنرا کنتم * وچون تیرهای بد تطیرا که یسلا کت عباع وین از 
بعيهة خرابی" شا میفرستم درم میان شا انداخنه باشم آنکاه ترا برشیا سفت 2 ترخوام 
۷ کرداید وعصای نان شیارا خواهم سر و یط وحیرانات ون "خازبیان بنن 
خواهم فرستاد تا ترا یاه اند و | وخون ازسبان تو عبور خواهد کرد 
2 برتو وارد خواهم آورده من که که بهوه هستم ای[ کنتم * 
- 


۰ 2 


۳ 


۳ کتاب حزقیال نیی 1" 
اسرائیل بدوز ودر باره انا برّت کن * وبکو ای کوههای اسرائیل کلام خدآوند 


یهومرا بشنویده خداوند وه بکوهها وتبا ووادیها ودزهها چنین راید اينك 
من شمشیری برش یم ومکانهای بلند شمارا خراب خواهم کرد »« ومذحهای 
شا منهدم وغنالهای شسی شما شکسته خواهد شد وکشتکان شمارا پش بتهای شا 
خوام انداخت» ولامای بنی اسرائیارا پش بشهای ابفارن خوام کذاشت 
واستضوانهای ثماراکردا کرد یو شا خواهم باشید + ودر جیع مساکن شا 
رها خراب ومگا:ای بلند ویران خراهد شد تا اتکه مذصحهای شا خراب 
وویران شود وبتهای شا شکنته ونابود کردد ونناهای شسی شا مهدم واعال 
مه شود و هزنی کذتکارن, خی درمیان شا یندید کت لس ۱ 
من بهوه هستم * ام نی ناه خواهم داشت وچون درمیان کشورها پرا کت شوید 
بقية السَیف شا درمیان امتها ساکن خواهند شد* ونجات یافتکان شیا درمیان 
امییهارد. جاييکة ایغانرا به‌اسیرجبرده‌اندیمرا یاد خوافتد دا ی 
زناار ایشانرا که ازمن دورشت است خوام شکبت وچشان ایشانرا که درعتب 
بتهای ایشان زناکزده استپس خویشتنرا بسبب اعمال زشتیکه درم رجاسات 
نود نموده اند # ۳ خرآهند داشت ۲ وخراهند دانسیعکا من وه هستم وعبث 
نکم که این بلار! برایشان وارد خوام آور داد ۱ 
بدست خود بزن وپای خودرا برزبان بکوب وبکو وای برقای رجاسات شریر 
خاندان اسوائیل زیر که شیر و قعط و وبا خواعند:افتاه رانک دعو ۱ 
خواهد مرد وانکه دیلک یت بش شیر خواهد افتاد وانکه بای مان ودرحاص 
نا عتق کرک خراهد جوز وین حدت خنم خودرا ماهتا رانا 
وخ اهید دا ی من ِ هستم هنکامیکه کشتکان اه و بتهای ایشان 
به‌اطراف مذصهای آیشان ی بلند و برقله های تام کم وزیر هرد روز 
وزیر هر بلوط 73 درجایکه هدایای خوشبو برای هه بتها ی شود میکذرانیدند 
یافست تیواهدد شدیر وواحت ودرا یایشا درز وت ناد م مسگای 


بانشاان خرایتر 5 دنز ۹ زیابان د دب خوام ماخ سس خر اهند مت مرن 


خر 


90_ دس 3 


سس 


۳ 


#۵ 


۳ 


کتاب حزقیال نبین ۷ 1 








باب هندم 

وکلام خدآوند برمن نازل شت کنت* وتو ای پسرانسان (بکی) خداوند 
وه بزمین اسرأثیل چنین میکوید انتهای برچهار کوشة زمبن اتها رسین است:ه 
4 نت برتو رسیلت است ون ام خودرا برتو وارد آوردهم وبر وفق راهبایت 
تانق هودهقای رجاساندرا برته و خواهم نماد چد وچثم من برتو شنت نو اهد 
کزاد ورجت نحخواهم فرمود بلکه راهای ترا برتو خ تراهم نهاد ووجاسات تو درمیاست 
وال دبس و داز نس ت که من وه همم بر خداوند زیوه چنین میکوید 
بلا هان بلای اد اتهای میاید ۸ بای 9 وبضد تو یدارشله اس 
ها اد ۷ ای ساکن زمین اجل نو برتو مب ی وقت معزّن ماد وآنروزنزديلگ 
ات ,رو زیسه‌کلنه-ضواهت خد.,ونه روز اواز خادمان برکیا + ار عنریت. 
۳ خودرا برتو شوامم رخت وخثم خوبشرا برتو به آمام ام رسانیت ترا موافق, 
راهبایت داوری خواهم مود وجیع رجاسا ترا برتو خوام نهاد+ وجثم من شفقت. 
واه کرد. ورحمت شخواه م فرمود بلکه مکافات راههایترا بت و خرام رسانید 
ورجاسات تو درمیانت ود بود وخوامید دائست که زنننً تومن وه تن 
ابیت اه روز ها تبازن. اخل تو بیرون ۹ ءوعصا کته زره متکنر کلی کرحت 
است» ظ عصای شرارت کنته است» از زایشان وازجمعیس ایشان واز زازدحام 
فا لاقی تست ودرمیان ایشان حشبع, غانن است+ وقتي وس فد 
تقاط سوق خیدري شادعه نک رذرم سنج د زیراک ضثم برتمایی جحیت. 
ان خرا رکرفته است ب زیراکه فروشندکان اکرچه درمیا ن زندکان زنت مانند 
اه فروخته باشند نخواهند برکشت چونکه غضب برتاین جعبت ایشان قرا رکرفنه 
است» یشان ومد برکشت وهچکس بکاهخویش زندک" دا فاد 
دادعه کرّنارا نواخته وهه چیزرا یساسا .اما کی ملک خیرودون زبرأکه 
عضب من برتایی جحیت ایشان قرا ر کرفته است ۲ ششیر در بیرون است ووباً 
وشخط درباندرون» آنکه درا است بشیشیز موییررد وانک درشهر است حط 
ووبا اورا ملاك میسازد+ ورستکاران ابشان فرار میکند وبثل فاخته‌های دزه‌ها 


۱۳۰ کتاب حزقیال نبی ۸ 
۷ تس 3ٍِّ«« وک . 0 ۳۳۳۳ خود ناله میکندج هد ذمی 





٩‏ نم" خودرا موزل وطلای ایشان مثل بیز نحس میباشده نقم وطلای 
ایشا. ن درروز خضب ند تقدآونت ایفانرا اند رهانیده جانهای خودرا سب سیر فیکند 
وبطهای خویشرا بر زند زیر کناه ابشان سنك مصادم اه 

۳ وا وتا وید بع«لدر درگاویاشق قرار داده برد میاه ن.بعبا مره بع 
ورجاسات خویشر شرا د. بان ساخنند بنابرین انا برای ایشان مل چیز نجس خواهم 

۲۱ کردانید + وآنرا بشست غریبان م بارا راج وشریران جهان ارت وا از 

۲ پیعصمت خوادند ساشت * وروی تجرور ۱۱ زایشان ن خولم برکردانید ومکان مستور 
مرایسصت اف نود وظالان داخل آن شه از نرا بیععصست خواهند ساخت # 

۳ زنجیررا بساز زیر مین از جرمهای خونريزی بر است وشور ازظل ملرّ « 

فاشتزاو امتهاوا رام اند وزیا دای ایتارت تصرف 008 نود وزکنر 
ژوراورانرا ۱ لصو تتاستیسی وان نکانهای ۹ ایشانرا بیعصت خواهند 

3 نود هلاکت مك وستلامیرا خواهند طلید ام یافسی؛ وفع بش۱ 
برمصیبت مایك واو ازه زه براوازه ورن 6 میشوده روا ازنبی میطلبند اما شریعت 
۷ ازکاهنان ومشورت از مناخ نابود شنت است * پادشاه مام میکرد ورتیس عیرت 
ملبس میشود ودستهای اهل زمین میلرزده وموافی راه‌ای ایشان با ایشان نعل 
خوام مود برهفت) الا ستوناج ق ایشاوه ن ایشا: نرا داوری خوام کود بس خراهند دانست 
کف هست ۲ 





باب هشتم 
۲۳۲ رسال شثم درروز واه جون سک 39 0 و وی 
تشن من نشسته بودند انکاهعسی او ز ی درانا برجی فلا ادج 
1 ودیدم که ابنك شییهی مل صورت اتش بود یعی از فایش ,کر او َ | پئین اش 
۴ واز کراونا بالاشل منظر درخشندکی مانند 9 للع طا هرا شد بو تاه 


دستی درا از کزده موی تیاق" مر بکرفیت وروی م مرا درمیان مرن وا پرد! اشت 


9 


کتاب خوقیال نبیْ ۸ ۱ ۳۷ 





ومرا دررویاهای خدا مب ورف نزد دمن دروازهٌ من اندرونی که بطرف شبال 
میت کار یکیو انا نشیمن #ثال غیرت غیریت انکیزمیباشد* واينك جلال 
دای اسرائی یمان ان کارا مون دیل بودم ظاهر شدع واهعزا کف 
ای پسرانسان چشیان خودرا بسوی راه شمال برافراز» ۰ وجون جثمان خودرا بسوی 
راه ال برافراشت م اينك بطرف شاین درواز | ین تال غیربت نت 
ظاهر شد بد اد کر ۱۳۳۳ 
اتب ناسا دی بتک خانسان اسوایل. درایظا اس 5 از دس خود دور 
وم و اما باز رجاسات عظبمتر خواهی دید + پس مرا بدروازة کصن ورد مدیلق 
ات رورش بجیرحیتا رات عد واو مرا کنت ای زانیا نندها زراسها 
وچون دیواررا ند م اینلت دروازه پدید امد واو مر کفت داخل شو ورجاسات 
تن ما پس چون داخل شدم دید م که هر 
کونه حشرات وحیوانات نجس وجیع بتبای خاندان اسرائا ل بردیوار ازهر طرف 
نتش شن بود+ وهنناد نفر از مشایز تتاقدان اسرائیل پیش نا ایستاده بودند 
ویازیا این شافان مارا تیان تست دهریمت مرک اب کبرم" دردست خود داشت 
دیرگ ابر ابر مخور بالا میرفت* واو مرا کفت ای پسر انسان ایا نهر که مشاخ 
۰ ۳ ۳5 رای بای خویش میکند دیدی زیر 
میکویند که خدآوند مارا نیبیند وخدآوند اینزیینراترك کرده است * ون کفت 
که باز رجاسات عظیمتر از اینهائیکه اینان میکنند خواجی دید+ پس مرا بدهنة 
دا اوه اون شالیود امردت دای دواعاتعضی وان ,نس 
برای موز میکریستند چ وان کنسای یس بسانت 
عطی‌تر از ایپارا خواجی دید+ پس مرا ما بسن اندرون خانة خدآوند ار اورد واينك 


۱ " 
نزد دروازه هیکل خدآوند درمیان رواق ومذج بقدر پیست وخ مرد بودند 4 


بشتیه ای خودرا بسوی هیکل خدآوند وروبهای خویشرا و0 داشتند 
تت نتجشری ود ودند 4 ون کنت ای پسر انسان ۳ سرا مرسوا کی 

خاندان بهودا اون ید سامت کت میار رید لت - 

زمینرا از ظ ملّ ساخته‌اند وبرای هجان خثم من برمیکردند وهان شاخه‌را بیش 


۱۳۸ کتاب حزقیال نب ٩‏ 





۸ خود میکذارند ب بنابرین من نیز درغضب عل خوام هم مود وجثم من شنتت ننواهد 


۷ 


1. 


۱ 


ک ورجت نخوام فربود واکرچه باواز کر ۳ | اجاپبت 
تحخو اه یت 


۳ " 
واو باواز بلند یکوش فک ندا کرده کفت وکلاء شهررا نزديك بیاور وه رکش 


سس 9 
الت خراب کندن خرد وین واین ششن ۵ 


1 بالایکه بطرف شال متوجه است ۳ فا کنزل تبر خودرا دردسعش داقتت 
کات نسوین: رت بکنان پوه و وکام د رکش وبا 


داخل شن نت ن ایستادند وجلال شدای ۱۳ 
سرت 09 ملبس بو دودوافتکافزا ۱ 
کب ی خولاب کرد چد ار نت کوای ۳ میان شبر یعنی ازمیاره ن آورشلم 
بکذروبر پشانی کسانیکه ای 295 یی درا که میشود اه ۳-2 


ب شا شنشت کد وترخ مماتید + پران ند نت وال بس 


ورن یکین ۳۷ 3 یه - 


که 


۶ ۳ مد وج کرد ندب ورن ان بکند. من بای ی ما بودم بروعه 


خود درافتاده اتعا نا مود م وکنم 1 امنداند ی یه ۱ و۳ عضب متردرا 


برأورشلیم میریزی تایی ین بتیهٌ اسراییارا هلااك خواهی ساخت: او مرا جواب داد 
کاه خاندان اسرائیل ویپودا ینهایت عطلم است وزمین آزخون ملر وشهر ازستم 
پراست زیر میکویند خدآوند زما ترك کرده است وخدآوند نیبیند + پس چم 
939 _شفت غخواهد کرد ومن رت نوا فرمود بکه رفتار ابشانا باقن 
خواهم 1 وواعا زر موی ی ودوا: ترا درکمر داشت جواب داد 
وکنت ایک مرا آمر فرمودی عمل نودم :# 


کتاب حزقیال نبی ۱۰ ۱۹ 


یی 








باب دهم 
پس نکريستم واينك برفلیِکه بالای سر وییان بود ج چیزی مثل سنک یأقوت 
ود وبفل تیش شیه نت برزر با طارشد * وان مس اکه بکنان طجیون, 


بود خطاب کرده کفت ت درمیا ن چرخها درزیر _ کرویبان برو ودستهای خودرا را 


و آننیکه در وم ن است بر یرب باش واو ون 


ی 
۰ 


1 
10 


۳1 


وان ارو ری 2 جپوهسم. ۳ ۳۹ ۱ بان با اه رانك 
وبنانه ازابر پرشد وحن ۳ جلال خداوند ملو کئت * وصدای بالهای 
کوواییان ۷۶ بصن تبرون ِ آوا: حداق قطان سییک ‏ بک د سموع 
شد * وچون آن مردرا که مس یکنان بود امر فربوده کنت که اتشرا ازمیان 
چرشها ازمیان کرویبان بردار انکه داخل شث نزد چرخها ایستاد: ویک ازکرویبان 
دست خودرا ازنبان کرویان باتتیکه دربیانکرویان بود درا زکرده آنزابرداشت 

تس عصس ت 9 ۲ 

و بدست آن مردیهه یکتان ملیس بود اد واو انرا کرفته یرون رفت + ودر 
کرویبان شبیه صورت دست انسان زير بای ایشان ظاهر شد ۶« ونکربستم وابنكك 
چهار جرخ په‌لوی کرویبان یعنی یلك چرخ پیلوی يك کروبی جرخ دیکر پهلوی 
کرت دیکر ظاه رشد ونمایش چرخها مثل صورت سنک زبرجد پرکج ویاما امیش 
ابقان چنین بوده ۳1 ررا يلك شباهت بود که کوب چرخ و« درمیان چرخ باشد چد 
وجتون یه میرت بربهار جانب خود میرفت وحینیکه میرفت میج سومیل فیکزد. 
که ائیکه سربان متوجه میشد ازعتب ان میرفت وچون میرفت مج سو میل 
نیکرد« وتا بدن وپنتها ودستها وبالهای اینان وچرشها یعنی جرشهانیکه 


۹ تس 
اتجهار داشتند آزعر طرف پرازچشا بود 3 وبسبح من بانجرخها ۳ در دادند که 


ای چرخها + وهر یکرا چهار رو بود روی اوّل روی کروبی بود وروی دوم 
روکا انسان وسوم روی شیر وجهارم روک عتاب ‏ پس رت بیان صحه د کردند ۰ 
این همان ۹ است که نزد بهر خابور دیت بودم* وچون کروییان میرفتند 
چرخها پهاوی اپشان میرفت تون کووتتان ی بالهای خودرا برافراشته از زمیز 


۱۳1۰ کتایب حزقیال نبیی" ۱۱ 


۷ مسود #9 چر نیز از ز پهلوی ایشا برئیکشت ۶ چون ایشارن ماوت هید 
ایا میایستاد وچون اییان صعود مینیودند ابا ۷ ایشان ‏ صعود مینفود زیراکه رح 
۸ حران ی برد+ وجلال خدآوند از بالای استانة خانه ۳ وبر بر 
٩‏ کرویبان قرار کرفت * وچون کزوییان بیرون رفتدد بالهای خودرا براذراشته بنظر 
من اززمین صعود نمودند وجرخیا پپش روک ایشان بود ونزد دهنهٌ دروازه شرتی 
خانة وت ایستادند وجادل خدای اسئیل ازطرف با بربشانفرا رکفت 
۰ این هان حبوان است که زیر خدای اسرائیل نزد نهر خابور دیت بودم پس نمیدم 
7 اینان کروییان اند هر یکز! چییار روی وهر یکرا چهاربال بود وزیر بالهای 
۲ اانشیه دستای انسان بود 4 هن روتهای ایشان چنین بوده هان "۳ 
بود 5 نزد نهر خابور دیث بودم و ۵ نایش ایشان وم خود ایشان (چنان بودند) 


۶۱ 


وهر يلك براء مسنتم میرفت جد 
باب يازدم 
۱ ۵ ریسا زجاخته بر وازه شرقی ضانه خدا ند که یی تایه تن بای ِ 
۳ رید 7۳3 #سیم بودند سس م ایهان یا اوق 
آتکان 3 سم تلعاری, خاست ِِ ودر بت « میل هنك > 


9 کید وف ایک نیس که ریا بان ایمور ۳ ی وبا 
که شت میباشم * بنابرین برای ایشان جرک ای بسن ا نات نبوت کن ۶ 


ئ 


ه که 9 خدآوند اییی !نز زیت کرا#فریرد بک که خداوود سس لا 

امخاندان اسرائیل شا باینطور سخن میکوید ماما سا 3 دل شمارا میدانغ :#4 
بسیأریرا دراین شهر کشته‌اید وکوچه‌هایشرا ازکنتکن پرکرده‌اید یه لهذا خداوند 

9 بهره چنین میکوید کشتکان شا که وشن نش کذاشته‌اید کوشمت یمتا فا وشبرديك 
۸ است لک شا از یانش بیرون خوام برد :+ با ا هشیر مترسید ال خداوند 
‌ 3 اوه میکوید تمشیررا برثیا خوامم آورد * وشارا ازمیان شهر نیرون بردء شیارا 
ول 1 پیب غریبان ي تسایم یم رات هم کرد ع + سییر خوامید انناد 


کتاب حزقیال نبی !۱ : ۱۲۱۱ 


م خر 


ودر حدود اسرائل برثما دأوری خواهم مود و وخواهید دانست که من بهوه هس ۲ 
۱ این شهر برای شیا ديك شخواهد بود وشیا دران کوشت خواهید بود بلکه درحدود 
۲ اسرائّل برشیا داوری خوام نفد ۷ اودوا هت علشمت کاسعران تفه هت که 
درفرایض من سلوك تنودید واحکام مرا بجا نیاوردید بلکه ببسب احکام امتبایکه 
۳۳ ارف ایند ندید ما دک جون بکرم تا اب ۷2 
۳۳۳ بروی خود درافتاده ۳ پلند فریا د فودم وکنق | اعخداوند ٍ ۳ ۳۹ 
عفات شا لا لا هلاك خواهی ساخت وکلام خداوند برمن نازل شه 
0 کفت ای پسرانسان برادران تو یعنی,برادرانت که ازامل خاندان تو میباشند 
وتا خاندان رال یت کننی ماد که سَة اور بابشان کرد شا 
19 شا ون ویر شود واینزمین با کت داده شن است بب یرب مکی خفن 
ا فد | کر چهرایشا ترا زدرمیان نها دورکم وایشا نرا درمیان کنیم لا 
براکه سازم اما من برای ایشان دران کشورهاتیکه باما رفته باشند اندكه زمای4 
۷ ملدس خواه بود + پس بکو خدآوند ۲ یا ن اما جم 
خواهم ,کرد وشارا از کدوردایکه درانها پ پرأکنن شه‌اید فرامم خواهم ین وزدت 
۸ اسریارا بشما خواهم داد + وبانجا داخل شن بای مکروهات وچیم ۹« انا 
موف جر ایک خواهم داد ودر اندرون ايشان روح 
تازه نازه خوامم نهاد ودل مسکزازاد چه ایشا زر ه وید گز دج دل کوشتی بایشان خوام 
۲۰ نید + تا در فرایض من سلوك ایند واحکام مرا نکاه داشته انیا را مسجا آورند 
۳1 و99 توا بود ومن خدای ایشان خواهم بودعه اما نیک که دل ایشان 
از عقب مکروهات ورجاسات ایشان میرود پس خداوند بهوه میکوید من رنتار 
۲ ایشانزا برسرایشان وارد خواهم آورد:« آنکاه کرویبان بای خودرا برافراشتند 
وجرخها پهلوی ایشان بود وجلال خدای اسرائیل از طرف بالا برایشان قراز 
۲ لرفت # وجلال خدآوند ازبالای میان شب رصعود نفرده برکوهی .که بطرف شرقی" 
ات ان کرفیی وروخ مرا برداشت ودرعام روّیا مرا بروح خدا بزبین 
5 داز اي‌بنرد اسب ۳ ۷ از نظر من مرتنع شد بد. وتای 
کلام خد بت تیا کجیی,نتمان داده بود برايتانتیران بیان کردم > 


۱۳۳ کتاب حزقبال نب ۱۲ 





تاقفت دوازده 


وکلام خدآوند برمن نازل شن کفت* ای پسر انسان تو درمیان خاندان فعنه 
ات شا کر مش و ایشانرا چشما مجية دیدن هست اما میبینند وایشانرا کوشیا 
مجبهه یادن مصستاطا یشنم ند نک خاندان فتنه انکیز میباشند بب اما تو ای 


پسر انسان اسباب جلای وطنرا برای خود مپیا ساز ودر نظر ایشان دروقت روز 


کوج کن واز مکان خود بکان دبک عضور ایشان تقل کر شارت وت 


آخاندان فنه انکیز میب شندب واسباب خودرا مغل اسباب جالایوطق د کت 
1 بنظر ایشان بیرون اور آور وشامکاهان ن منل کسانیکه برای جلای وطن رون 
4 یرون رو شو* وشکانی برای خود دردیوار ضور ایشان کرده ازان درون 
ببر+ ودر حضور ایثان انز بردوش خود بکذار ودر تاربیی ببرون ببر وروی 
خودرا بیوشان نا زمیترا نبینی زیرا که ترا علامتی برای خاندان! و 


پس که «آمور شدم عمل نمودم واتتباپ درا مفل اسیامی لا طلن دروقت 


۱ روز یرون آوردم وشبانگاه شکافی برای خود بدست شویش درد واتا ۱ 


درنار یک ای یرون برده عضور ایثان بردوش بزداهم 2 وبامدادان کلام 
خدآوند برمن نازا سوه ای بضیناتسان 1 خاندارن ۱ ایو 


ی << 


وه ججتن ج حجندن ی این وت تارب به‌ریسی سسکا دراورشلم میا لد و بای 


خاندان اسان 5 که یشان ۵ فان نم ها میباشند د یک من علاممت برا> جظنا جسخق:ه 


بنهیکه من عمل نودم مسیدان بایشا ن. کر ده سنوی هد اد وچ لای وطن شن به‌اسیری 
خواهند رفت ۰ ورتسیکه درمیان ایشان است ساب 99| در تارییی بردوش 
ناده بیرون خواهد ی وکا بخ دیوار خواهند کرد تا اران میتی او 
روی و درا مر اهد ۳۳۳ ومن دام خودرا براو 
خوامم کسترانید و ود نت مر فتار خواهد شد ولورا ببابل بزمین کلدا: نیان خواهم 
برد وا فرچنه دراتجا خواهد مرد ول از انرا مخواهد دید وجیع مجاوران ومعاونانش 


وای شک او له ذسو ی ی بات پراکنن ما تا سهشیری درعلب ایشان برهنه خواهم 


کناب حزقیال نبی"۱۳ ۱۳۳ 


6 سامت به وجون ایشانرا درمیان امتها پراکت ساخله وایشانرا درمیان کشورها 
٩‏ عفوق فودهباني آنکاه خواهند دانست ت که من بهوه هست > لبکن عدد قلیل ازمبان 
ایشاه ن از نمشیر وقط ووبا بای خواهم کذاشت ای ۱۳ 
بی> بانها سیک زیت ناد ی رحرا در دانس یکمن رو هستم # 
! وکلام خدآوند برین نازل شن کنت* ای پسرانسان نار خودرا با رتاش بخور 
۳ واب ,۳9 ارزه واضطراب بنوش * وبه‌اهل زمین بک خدآوند , بهوه درباره 
" مک اورشلم واهل زمین اسرائیل چنین میفرباید» که نان خودر باس 
خواهند خورد واب خودرا با حبرت خواهند نوشید زبراکه زمین آنبا بسبب ظلم 
چیع ساکنانش مت ن است تشی خواهد شد + وشیره 5 
خراب شل زمین ویران خواهد شد پس خواهید دا: ت کتتان ده هستم 4۲ 
وکلام خدآوند برمن نازل شن کنت* ای پسر انسان اين سل شا چبست که 
درزمین اسئیل میزنید ومیکویده ایام طوبل میشود ور" باطل میکردد ب 
۲ لهذا بایان بکو خداوند بهوه جنبن میکوید این ٌلر : ال خوام ساخت وان 
بار دیکر دراسرائیل نخنواهند آورد بلکه یشان یک یام . است : انجام جوز 
۶ رویا قریب* زیراکه همچ رژیای باطل وغیب کرت من امیز درمیان خاندان 
۵ اسرائل بار دیکر غنواعد بود* زیرا من که نهوه هس سخن خراهم کنت وضنیکه 
منمیکرم واتع خواهد شد وپر دیک تأیر ناهد تاد وبا خداوند یه میکوید 
ای خاندان فتنه انز درایام شا نی خوامم کنت وانا به‌انجام خواهم ریسا نید 
لد وکلام خداوند برین نازل شن کنت* اء پسرانسان هان خاندان اسرائیل 


۳ 
کید راوید سجية ابا م طویل است واو برای ز ما نهأی بعیت نبوعت 





رم 


۱۳۸ متا دك اد با برین ؛ یکی داد بهوه‌چنین میفربارد که همع کلام من بعد آزاین 


تشز فد راهد افیاد ل # میفرماول کلا که من میکوم واقم خواهد تاد 9 


ِ ۶ یه 
فا میا فد صت 
۰ 


( ۳ ی ای از یداع" ۱ ی 
و بات تست فاتتن #قاع ۶ مباتانیکز ار اک ر رد نبوت مین بککند بک ۶ ۷ م خدآوندرا 
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۴ آبشنوید خداوند بهوه چنین میکوید وای برانیاء احمق که تابع روح خویش 
: میباشید وهمچ ندید‌اند *. ایا سرائیل انیبای تو ما نند روباهان درخرابه‌ها بوده‌آند ‏ 
۵ :شا به رشتهها برنامدید ودیو اررا برای خاندان اسرآئیل تعمیر تکردید نا ایشان درروو 
1 حداوند مك بت جوانند ایستاد+ رویای باطل وغیب کوتی کا ذب مییینند ومیکوبند 
خدآونت میذرماید با انکه خدآوند ایشا نا فریتاده است مردتا نز انوم از بو 
۷ باینکه کلام ثا تابت خر اهد تاد ایا رزیای باطل ند یدید وغیبحوتی کاذبرا ذکر 
۸ کم که کنید قت زد با اتکی کل وم بنابرین خداوند 
بهوه چین .ینرماید زنطن با طن کنعید ورژیای کا دنل دا یه الاک ۳۳ 3 
۰ هن ِ من بضد شا خواه, بود ‏ پس دست من رافیا لک رو 9 
دید ناو خی کلق تابن کون دواز نز امد 36 ایشان درحلس قوم من داخل 
نخواهند شد ودر دفتر خاندان اسرائیل ثبی نخو اهند کردید وبزمیت اسرائل بوار3 
۰ اهنت کتنما وشیا خر یات قاشسی بگهاسی عدازاید بهوه میباشم + واز امضهة که 
قوم مرا کرا مج است درینیکه لام فد لزع ار 
از دیواررا بتا 7 وساترین آنرا بکل ملاط مالیدندچ پس بانانیکه کل ملاطرا 
ما لعف بیک ک 5 4 آن خواهد افتاده باران سیال خواهد بارید وشا ای تکرکهای 
۲ عضت خواهید آمد ویاد شدید انرا تراد کات وهای چون اقا 17۳ 
۳ شیارا غخواهند کفت» نا است ان اندودی که بان اندو دکردید* لهذا خداوند 
۳۹ چنین میگرید ه اقا شدید درغضب خود خوامم شکافت وباران 
تال درخنم من خواهد بارید وتکرکهای عت برای فانی ساختن آن درثیظ من 
۹ خراهد ادج دیواررا > ٍِ یک ملاط اندود کردید منهدم فوده بزمین 
یکسان خواهم ان میت تحار نی وچون آن بینتد شیا درمیانش 
ی وت دانست که من بهوه هستم + تسیود 
بردیوار وبرانایکه بل مللط اندود کردند به‌مام ر ساقل باشم » انگاه با 
۳۹ خواهم کفت دیوار نیست شم وانانیکه را رود ۳ یعیی 
نیا | سرال که دربارة اورشلم نت میناد وبرایش رویای سلامیرا مد 


۷ 9 خداوند ب ی2ه ه 9 ایا 5 سامت ندست ۲ " وتو ۳ 
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خودرا بردختران قوم خویش که ازافکار خود نبوّت میناینف بدار وبرایشان نبوّت 
۸ نا+ ویکو خداوند هه چنین میفرماید وای برانانیه بالشها برای منصل هر 
بازوی میدوزند ومندیلها برای سر هر قامتی میسازند تا جانهارا صید کند. ایا 
جامای فوم مرا صید خواهید کرد وجانهای خودرا زنه نگاه خواهید داشت :د 
٩‏ ومر! درمیان قوم من برای مشت جوی ولنمة نی بضرمت میکید چون بنوم من 
که بدروغ شا کوش میکبرند دروخ کنته جانهایرا که ستوجب موت نیستند 
۳ ۴ وجاعا ی را که مستق سیات نیباشند زنه نکاه میدازید + لیذا خداوند 
بهوه چندن میک ید اینكک ك من بضد با! لشهای شها هستم که : بو اسطه ات انار امیل 
مرغان تیان بیکیك وانهارا از بازوهای شا خوام درند ضایر که عاباق 
۲ ایشانرا مثل مرغان صید. میکید رمانی خرام داد* ومدیلهای شارا خواهم 
درید وقوم خیر درا ازدست شا خواهم رها نید دیاز دردسی ثا عتراهت بود تا 
۳ اقلا ید کیاد پس و اهید دانست کا اه هستم ٩‏ چونکه شا بدروغ ‏ 
. خود دل مرد عادارا که من محزون ناخ #وون تاد ودستهای مرد شریررا 
۲ نقویت داد‌اید تا ازرفتار تج خود باز کشت نیاید وزنل نشود* لهذا با رسدیکز 
روّیای باطل خخواهید دید وغیبکوی شخواهند نود وجون فوم خودرا ات اقا 


۳ 


رعایی بت انکاه خراهید دا: نست که من بو میباشم 4 


اب چیرهم 
ووکنان چد ازمعا | ی تردبیی اسچ تیم تشتند+ انکاه‌کلام 
۲ خدآوند برین نازل شه کنت * ای پسرانسان اين اشخاص بتهای خویشرا در 
دلهای خود جای دادند وسنك مصادم کاه خویشرا پش روی خود ادند پس 
4 ایا ابشان ازمن مستلت غایند*: لذا ایشازا خطاب کن وبایشان بکو خداوند بهوه 
ین مفرماید» هر کی ازشاندان ۱ سرائیل که بتهای خویشرا دردل خود جای 
یواک مناد م کناء خویشرا پش روی خود بنهد ونزد بی بان ای وود 

هو هم آترااک ,۳ اف کتریت ببهایش اجابت خوام نودب تا و 
اسرایارا در افکار خودشان کرفتار سازم چونکه جیع ایشان بسبب بتهای خویش 
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7 ازین مرند شه‌اند» بنابرین مخاندان اسرائیل بکو خداوند بهوه چنین مینربایده 
توب کین بیط 3 بازکشست تب نائید. ورویهای خویشرا ازهه رجاسات خود 

۷ برکردانید+ . زیرا هرکس چه ازخاندان اسرائیل وچه ازغریبانیکه دراسرائیل 
کید مک یی رده رند شه بتهای خویشرا درداش جای 00 
ماد م کناه خودرا شین »وشن ماده نود رن ۳۳9 بواسطه ۱ و ازین منت ای 

۸ ما که #۹ هستم خوذ آورا جواب خوامم سس وعن نظر خودرا وین 
دوخته اورا مورد دهشت خوام پیت ! علاتی وضرب ات ی بشید هنآورا 


۳ 


ازمیا. یم خود ط وم مات و تواهید داز نست کین مدیر۳۳ 
سوب که بهوه هستم آن : نبی‌را فریب داده‌ام ودست 
خودرا براو درا از کرده ۱ تاا وم ام قوم خود اسرائیل منقعع ام خوام ساخبت 4 
وایشان بارکناهان خودرا حمل خواهند شد وکناه ستلت کنت مل کاه ان نی 
؟) خواهد برد تا مخاندان اسرائیل دیهراز روک من کراه نفوانهو 90" 
تقصیرهای خریش نجس نکردند بلکه خداوند نا این ن قوم من خو آهنف 
۲ بود ومن شدای ایشان خروم بود وکلام خدآوند بر برمن نازل ش کفت * 
1 اک پسرانسان ی اکرزمینی خیانت که بن خطاورز ها سب ۳ ود وا بان 
درا: کده عصای نانشرا بشکم وتطی در فربتلد: انسارم وبپایرا ۱ ۴ منقتام 
6 سازم آکرچه این سه مرد یعی توح ودایال وایوب دران باشد خداوند وه 
3 ان فقو : ای خودرا بعدالت خویش ستر اهند ردانید « بفه 
حیوانات درنه نج بالزیین یاورم کهآ ازاهل آن خی سازند وچنان وبران شو 
3 که ازترس آشجوانات کی زان م کذر نکند « ۱۳ 
خداوند بهوه میکوید میات خودم فم که اینغان,بصرانی وب 
۳ داده اینان بتنهای رهای خواهند یافت وی زمین ویران خواهد شد یااکر 
شیر ری بآنزیین ۳ و بکوم ه ای شمشیر آزاین ۳ بکذر وا آکر انسان و 
۸ زان معط ساز | کرچهاین,سدهمرد. درببانقق #ا فد سدا نات بهده میک يف ه 
میات خودم تم 5 پسران ان ودخترانرا رهأئی خواهند داد بلکه ایشا ان بسهای رمای 


۱۹ خیو اهنید یا فستی ۲ ویس ن بثرسم وتنم ستو درا ۳ ن با ون بریزم 
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ار ماش لا: زان منتطع بسازم * آکرجه نوح وجایال رایرب داش بلفوت 


ون وتونم کیله تحیات خودم شم که نه پسری ونه دخم یرا رهایی خواد:د 
1 داد بلکه ابشان (فقط) جانهای خودرا بمدالت خویش خواهند رمانید* پس 


ند اوند بهوه چنان میکوید ه چه قدر زیاده حینیکه چهار عذابپ ات 3۳۳-0 


از وحیوا بت ووبارا براورشلم بفرستم تا ان ومایرا ازان سم 


۲ سازم * _. لیکن اينك بنیتی ازیسران ودخدانیکه برون آورده تیط» دران و 


کذاشته خواحد شده هان ایشانرا تزدِ شا مرون خواهند آورد ورفتار واعال ایشاثرا 


خواید دید وازبلایک براورشلم وارد آورده وهر اه بران رسانین باشم تبل 


۲ رادید یافست» وجون رفار واعال ایشانرا بینید شارا تسب خواهند داد وتداوند 


سس 


سم وی ۲ ۳ مت صصین 
بهوه میخویده شا خواهید دانست که هر انچه بان کردم بی سبب بجا نیاوردم بد 


باب بانزدهم 


وکلام خدآوند برمن نازل شن کنت+ ای پسرانسان درخت موّ درمیان ساثر 
ال اک ار دریان درخان جتکل چ میباشد + ۹( 

برای کردن بچکاری کرفنه میشود با می زان برای آرتن هم ظرفی ست 
هار ن انوا : براکه هیزم درا ش میاندازند واتش هردو طرفشرا میسوزاند ومیانش 
نم سوخه میشود بس 0 رات وکا مفید است ۲ اينكك چون ام بود برای 
یوش دینیب مرتبه زیاده وقتیکه ات آنرا سوزائین ۳ سور خله 
باشد دییکز بو هبچکاری مصرف خر اهد داشت ‏ بنابرین خداوند ب بهوه چنین 
میکوید مثل درخت موکه انزا ازیبان درخنان جنکل برای هیزم واتش تسلیم 
کرده‌ام همان سکن اورشیرا | تسم تلم مود« ونظر خودرا رشان واه 
تفای کات بیبرون میاید ای دیکرایشاا ود زا بیس خن 
نظر خر درا برایشان دوخنه باخم و هی دانسی که من ست هست 3 وخداوند 


عم خر 


یره میتی يك مسیب خیا نتیکه ورزید‌اند زمینرا وبران خوامم سأخت به 
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۷ شانزدم 

وکلام خدآوند خدآوند برین نازل شه چیه ای پسر انسان اورشلیمرا ازرجاسانش 
۲ اضکاء سازب وبکو خداوند بهوه باورشلم چنینمیفر مایند.»- ای وه و 
6 اززبین کنعان استه بدرت آموری وىادرت چی بودت واماً ولادت توه در 
رو ریگ متو لد شدی نافترا نبر‌دند مدا پات هت وب رد وطاهر نسأخنند ونك 
ه غالدند وبه قنداعه نجدند خی ,بینو تفت وود وبرتو مرهت ننرموءد 
تا یک ازایبک رهارا بای ققاتصل ایرد بآکه درروزیولادتست یت ۶ و 
7 ترا بر روی مرا انداخنند+ ومن ازنزد تو کذر فودم وترا درخونت غلطان 
دیدم پس ترا کنتق » ای که مخونت الوده هستی زنله شوب کفتم ای که تخونست ا آلوده 
۷ هی زنه شو* وترا ل نبانات کحرا بسیار افزودم تا نو کزده بزركه شدی 
وبزیائی کامل رسیدی ه پستامایت برخاسته 299 یت بلند شد لین پرشته وعرین 
۸ بودی* وچون از کذ کردم برتو نگريستم واينك زمان تو زمان بت بود بس 
دامن خودرا برتو بهن کرده عریانی تر | ستور ساختم باون ۱ بهوه میکوید که با 
1 تو قسم خوردم وبا تو عهد بستم واز ن من شدی* وترا بآب غسل داده ترا 
.۰ ازخونت طاهر ساخم وترا بروغن تدهین کردم »« وتزا بافرن قلأبدوزی ملس 

ساخن و ونعلین پوست خز بپایت کردم وترا بکتان نازاگ ار راستهوبه اون یشم پپراسته 
ا ساخم ۲ ونر بزیورها 4 داده دستبندها بردستت وکردن بندی برکردنت 
۳ نهادم + ِ-« دربینی وکوشوارها درکوشهایت وتاج جای برسرت نهادم ۷ س 
باسطلا صتی,ارا یبن بافیع ولیاست:ازکیان ناراك وابریشم وقلابدوزی بوید وارد 
4 میت وعسل وروغن خوردی وییهایت جیل شن بدرجه ط معاز کنتی + وا وازه 
تو بسبب زیبائیت درمیان امتها شایع شد زیرا خداوند بهوه بوه میکوید که از ان زیبای 
۰ ازجال مق که برتو عباده بودم کامل شد.ض ۱۳۱۰ ۳ خرد توکل نمودی 
وسیب آوازه خویش زناکار کردیدی وزنای خویشرا برهر رهکذری رعنی 
1 وازان او شد* وازباسهای خود کرتی وبکانبای لند رنکارنك برای خود 
۷ ساخبه بان زنا مودی که مثل ابنکارها واقع نشت ونخواعد شد*+ وزیورهای 
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سس 


رتور | ازطلا ونشس" من که بتو داده بودم گرفته تنالهای مردانرا ساخته با 
۸ ۹ زنا مودی * ولباس قلابدوزی خودرا کرفنه بانها پوشانیدی وروغن وغور 
٩‏ مرا پش آنها کذاشی + ونان مرا که بتو داده بودم وارد مه وروغن عم که 
رزق تو ساخنه بوتم. بسن آنما برای هدیهٌ خوشبونی نهادی وچنین شده ۰ ول 
ِ سین هن ن است * وپسران ودخورایر ترا که برای من زائین بودیکرفته 
٩‏ اظانزا خوراك انها ذمم غودی ه 1 زناکارک نوم بود ‏ 1 پسراین فان 
۳ رد را تسلم نفودی که برای انها ازانش کذرانیه شوند+ ودرغای 
رجاسات وزنای خود یم جوانی" خودرا حینیکه عریان وبرهنه بودی ودر خون 
۳ خود میفاطیدی ییاد نیاوردی + وخداوند بهوه میکوید وای برتو وای برتو زیرا 
+ بمد ازعای شرارت خود+ خراباتها برای خود بنا فودی وعارات بلد درهر 
0 کوچه برای خود ساخنی * بسرهرراه عارتهای بلند خودرا بنا فوده زیبانی خودرا 
مکر وه ساخنی وبرای هر رامکذری پایهای خویشرا کنوده زناکاریهای خودرا 
۲ افزودی + و گنز دی پسران مصر که بزرله کوشت میباشند زنا غودی 
۷ وزناکاری و خروم دجبا آوردی + پذا اينك من دست خودرا 
برتو دراز کرده وظیفهٌ ترا قطع نفودم وتا با بارزوی دشنانت یعنی دخنران ن قلسطینیان 
۸ * که ازرفتار خی تو یل بودند تسلیم نودم ‏ وچونکه سیر نشدی با بنی ی آشوریز 
٩‏ زا مودی وبا ابشان نیززنا فوده سیررنکدتی * وزناکاربهای خودرا اززمین کعان 
س تازمین کلدانیان زیاد نمودی واز این ه ه سیر نشدی + خداوند ۲۲ ۰ 
توچه قدر ضعیفب است ت که تام این اعالراکه کار زن زانیه سلیطه میباشد بل 
0 تّ دی که بسر‌هر راه خرابات خردرا | با مودی ودر هر کوجه عارات بلند 
۲ خودرا ساختی ومثل فاحشه‌های دیگ نبودی چونکه سل خوار شردی+ ای 
۳ زن زانیه که غریبانرا بای شوهر خود میکیری * 9 اجرزت توت 
و بان عاشقامت اجریت مد وایشانا اجرمیسازی که ازهر طرف بجية 
ِ زنا ک ربهایست نزد تو بیایند+ وعادت تودر زاکاریت برعکس سائر زنان است 
چونکه کی مجهة زناکاری ازعقب تو فبایك وتر ارت میدس وکی بو اچزت 
0 ندهد» پس عادت تو برعکس دیکران است+ یدبرین ای زانیه کلام 


بت بو 
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۳۲ خدآوندرا بننوجد خداوند بهوه چنین میکوید چونکه نقد تو رنه شد وعریان 
تواززناکاریت با عاشقانت وبا ه بتهای رجاسانت وازخون پسرانت که بان 
۷ دادی ل مکموف کزدید + لهذا هان من چیع عاشتقانزا ۱ که ۳ بودی 
هه انانیرا که دوست داث: ی باه کسانیکه از زایشان نفریت داشتی جع خواهم موده 
دا را ازهر طرف نزد تو رام آورده برهنی ترا بایشان مکشوف خوامم نی 
۸ تا ما عریانیترا بیند* وبرتو فتوای زنانیرا که زنا میکند وتا 
1 ۳ داد وخرن غضب وغیرتر! برتو وارد خواهم آورد * وتراْ بدست ایشان ن تسلم 
نموده خراباتهای ترا خضراب وعارات بلند ترا منهدم خواهند ساخت ولبا تزا از 
خوا هن دکند وزیورهای فشنك نرا خواهند کرفت وترا عربان یت و 
.4 کذاشت* وکروی برتو آورده ترا بم‌سکها ستکسار خواهند کرد وبششیره 
ِ: مخ د د ترا 9 باره خواهند غود * وخانه‌های ۱۳ ف‌ 
برتو عتوبت خواهند رسانید پس من ترا اززناکاری باز خواهم داشت وباردیکر 
۳ اجرت نخوای داد« رقس عدات خودرا برتو فرو خواهم نا نینت ویغیررت تزا زتق: 
۳ خر اهد بوکضعت 1 م کرفته باوسویش ی سب نوا هم مود چونک ۷ جوانه 
خودرا بیاد نیأورده جوا یاکسا رجیدی اي دون نت دک 
اينك نیز رفتار ترا برسرت وارد ره آورد وعلاوه برقای رجاسانت دیکراین 
44 عل فصرا برتکب ننوای شدع اینك هرک مل ای ي ما لرا برهآ 90 
و خواهد کفت که مثل ماد مثل دخترش میباشد* تو دختر مادر خود هستی که 
از شوهر وبسران خود نفرت میداشت و خواهران خود هستی که ازشوهران 
1 وپسران 9 نفرت میدارنده مادر شا حتی وتو 9 ی مورک + وخواهر 
بزرك توساس است که با دختران مود بطرف ثبِ_ِ "2 ساکن میباشد وخواهر 
ون و ست که با دختران خود بطرف راست تو ساکن میباشد »# اما 
تو درطریفهای اینان سلوك نکردی ومئل رجاسات ایشان عل نمودی بلکه ک کویا 
باب بالق بود که تو درهمه رفتار شود آزایشان زیاده فاسد شدی + پس خداو ند 
یموه میکوید بحیات خودم شم که خواهر تو سوم ودخترانش موافتی اعال تو 
4٩‏ ودخرانت عل ننو دندع ایک کاه متجواهرت 9 این بو د که ی وفراوانی" 
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نان وسعادئندی رفاهیت برای او ودخترانش بود وفقیران وسکنانرا دستکری 
۰ نفودند* ومغرور شن درحضور من سرت رجاسات کردیدند لهذا چدانحه 
اه صلاح دیدم ابا( ایا برداشتم« وساسس نصف کاهاتا مزکب نشد بلکه و 
رجاسات یی از زا زیاده نودی وخوآشران خودرا بای رجاسات خویش 
۲ که بمل آوّردی مبرّی ساختی * پس رت یزکه برخواهران -نبود حع دادی حجالت 
خودرا مشمل بشو زرا بکاهانت که درانما ب بمشعر آزایشان رجاسات نمودی ایشان 
ازتو عاداثر کردیدند لهذا تو نیزخیل شو ورسوای خودرا تخل باش چوشه 
جه رال مشود تبیق سای :ویر افبریت هن یی نیت 
ودخترانش واسیری سا ودخترانش واسیریٌ اسیران ترا دردیان ایشان خوام 
غه برکردانید + تا خجالت خودرا متحمل شد ازهرچه کرد" شریدن شوی چونکه ایشانا 
مه تسلی داده * وخواهرانت یعنی سدوم ودخرانش محالت غضتبن خود خواهند 
برگشت وسامس ودخترانش حالی نخستبن خود خواهند برکشت وتو ودترانت 
0 مات وی رد۶۳۳ 29 برکشست ب اما خواهرتوسّدرم دررو ز تاه بزبادت 
۷ آورده نند+ قبل آزانکه شرارت تو مکشوف بشود مثل آربانیکه دخران آرام 
مذشّت میکردند ود «جیم مج ورانش یعنی دختران فلسطینیان که یت 
۸ میشمردند + پس خدآوند میفربایك که : تو قباحت ورجاسات خودرا تحمل خوای 
٩‏ شد ع دود ره چین زد که توص نود من بات 
و۳ شی‌ر | خوارشمرده عهدرا شکتی * لیکن من عهد خودرا 
3 درایام جوا جوا نیت با توبستم بیاد خوام ملد وعهد جاودانی با تو استوا توار خواهم 
1 * 1 ی خواهران بزر ك وکوچات خودرا پذیرفته باثی انکاه 
رامهای خودرا یا آورده یل خوایی شد ومن ایانرا بای دختران بتو خواهم 
۲ داد لیکن نه ازعود تو+ ومن عهد خوهر با تو استوار خوانم ساخت وخوامی 
۳ دانسی که من بهوه هست ۷ ۳ ند بجوهساوا3 
که چون من هة کارهای ترا آمرزین باشم بار دیکر بسیب رسای خویش دهان 
خود را نخواهی کشبد بچد 


ای 


ی 
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۷ حنیعم 


کلام خدآوند برمن نازل شن کنت* ای پسرانسان معنای ور ت03 
با شتا نیاایی استاتل س ی سک عققا رات یوقت میفرماید عقاب بز رگ که 
بالهای سترك ونی‌ای دراز تا پرهای رنکارنكت دارد به بان مد رسرسنی 
آزادرا را کرفت ‏ وس شابوا ا کیره ( ی در شپرسودآکران 
حذاشی ۶ وازعخ ود قاروا انرا در زمین باروری باد ونزد اقب 
کاا هن 3 بیك خر سر اافقا هان :2 کردهسی و وسیع کر تاه قد کردید 
4 شاخه‌هایش پسوی او سابل شد وریشههایش درزیر و میبود پیی موی ۴ 
شاخه‌ها رويانید ونهاا اورد»< وعتاب بزرك دیکری با بالای ببترنك وپرهای 
میا وادتلک ابید و بای نو درا بسوی رک خاعق وشاخه‌های خویشرا 
از دای ان سرد بهلرف او یرون #۴ او ویر تج تابي مارد ید درزمین 
یک نرد ام بای بسیار کاشتد ده شد تا شاخه‌ها روبا نی حیوه مایا ومو قشنل ک کرد 


٩ م‎ 


کرک خیداوزد بهوه چنین میثرمارد # ۳1 کامیاب خنواهد رگن ۲ مج - 

شتراهد تاک داشرا من هد تیاب ت ۱ یت شود ه ۳ برکیای تام ش خفا ند 

خواهد شد ویدون قوت عظم وخاق بسیاری ریا نود شد 9۴ ۴ 2۳ 

رس شققاامست ی | کا نطاب نو آهد سناکازن بلکّه چون باد شرقی 7 بوژد بالکل 
ی 

هس ۷ 9 پژمرده یت ۳ 


کففاش راشقا ۱ خزد 2 بل ود برد 7 ۳ در ذته اف اسست 


و 2 
واور دزی اصیان ریا رده تا ارکه 4 ملحت پست شلد سر بلند نکند 


اما عد اورا نگاه داشته استوار باند ولیک ار از وی عاصی شه نان خودا 
جص ماشیستا د تا اسیان وخلق #جیم بار 5 با دك‌هدك و ک ۳9 ید دکارها از کردم الق 
شود ‌ رعش بلقت "۳ مرکا هدر ۹ ار 2 یی خراهد ,9 افت #۲ 


۳۹ خداوند ده م‌کانا یات نردم ق که اه ۳۹ ای پادشاه که اورا 
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پادشاهی نصب کرد وار او قم ویرا خوار شمرده عبد آورا شکست بعنی نزد وی 
۷ ققزمیان ی باب ل خواهد مرد + 0۳9۳ پااساقفت ند وبرجها بنا مایند تا جاعرای 
سیبازیر۱ منطع انا فرعون با شک حظم وکروه کنیراورا در جنک اعانمت 
۱/۸ ان موناخ مر خواویث شرده دس > ابیت سس 
سپسوحی له درم ۱ درچجصجسب ‏ 
۴ ۷۳ 6« ب ألبته دام مج وی ومام توش ۱ باه خوام 
۲۱ بیج بت وزه اس اک ومد ره + نایاش بای 
نان ب شین وا هند د انتاد وبثیه ان 0 ترچ با کج خر اهند شد 
هیشر ی ام راک اه ا: ِ سقت ژ‌ 
۳ کننه نا بر لد وفع خرس خوام نودب انا ۳7 و بلند ۱ یی ی وابط ۳ 
وآن شاخه‌ها رویانین میوه خواهد اریجرووره آزاد ‏ قشنك خواهد شد که در ر کم 
۷۳1 مران اور ویر ۳ #" ۲ ی( دره یه شا خه‌هایش ن اثیانه خواهن دک درقمت ۲ ستاان 
درخنان ۱ خوآهند موی که دن ون درخت بلندرا پستب میک ودرخنسته 
ء 1 1 9 


توا( 90 متام فجییعت مزر خجات پوبریشت رت ۳ ۳ زم< حق. ۶ 


یهوه هس ایتر کنته‌ام وبا خواهم آورد* 
پاپ جدم 

0 : کد ۱ 29 ۱ 

وقلام خدآوند برین نازل شه کنت+ شا چه کار دارید که این متارا درباره 
۳ ۶ ۰ نت ب ۰ 
زمبن اسائیل میزند وبیکوئده پدران انکور ترش خوردند ودندانهای پسران کنّد 
ج ‏ 
5 کردیدب 0 ار درل 
مدرد وم ان کیک و ومد مد واکی 


#8 4 م۳ 


۳ 


۳۶ کتاب حزقیال نبی ۱۸ 





خودرا بب.ی بتهای خاندان اسرائیل برئینرازد وزن هسایهٌ خودرا یعصمعت 

۷ نکد وبزن حابض نزدیک نناید+ وبرکی ظام نکد وکرَو فرضداررا باو رد 
فاید ومال کسیرا بنصب نبرد بلکه نان خودرا بکیشکان ن بدهد وبرهنکانرا جامه 

۸ پوشاند* ونندرا بسود ندهد ور نکرد بلگفادیییی خنود زا ازستم برداشته انصاف 
٩‏ سحتیثیرا درمیان مردمان اجرا دارد* وبفرایض من سلوك نوده واحکام مرا نکاه 
داشته براستی عمل مایده خداوند یهوه مینرماید که انشخص عادل است والیته زننه 

۳ وان + ار او بسری سم بیش وخونیز ود غاید که یک ازاین 
!| کارهارا بل آورد + 3 هیپکام از زان ن اعال نیکورا بمل نیاورد بلک برکوهعا نیز 
۲ عنورد وزن هسایةٌ خودرا یعصمت سازد* وبر فتیران وسکینان ظا 2 ود 
مال مردمرا بخصب ببرد وکَورا پس ندهد بلکه چشان خودرا بسوی بها 

۴ زاف اش تا کب وسجاسابی بشرد* ونتدرا بسود داده رخ کرده ۳1 او زنه 
خوامد ماند البّه ام زنن نخواهد ماند وبسبب هه رجاساتیکه مجا آورده اسست 

6 خواعد مرد وخونش برسرش خواهد بود: واکر پسری تولید ناب که تا 
کاهااکه پدرش ما مارد دیه بترید وبثل امها عل ننای * وبرکوهها نخورد 
وجشان خودرا بسوی بتهای خاندان اسرائیل برنیفرازد وزن هسایهٌ خویشرا 

7 بعصمت نک« ویرکسی ظ نکد وکرو تکبرد وبال احدیرا بقصب نبرد بلکه 
۷ نان خودرا بکرسنکان دهد وبرعنکانرا بجامه پوشاند+ ودست خودرا ازفتیران 
برداشته 2 نکرد واحکام مرا مج آورده بفراینض من سلوك نماید او بسبب 
کا9بییق ی مرد بلکه البته زنت خواهد ماند+ واما پدرش چونکه با 
درا ود ۳۳۳ ظم نفوده مال ایشا: نرا غصب نود واعال شنیعرا درمیان قوم 

13 خود بل آورد او الیته سیب کناهانث نش خواهد مرد بد یکی شا ماک شید بپیرا 
چدین است» پر لکاه بدرش میاه اک سر ان ون 
آورده غاب فرایض مرا نکاه دارد وباما عل ماید او البعه زنت عواهد اند 

۲ هرکه کناه کند او خواهد مرده پسرمتحملکناه پدرش نخواهد بود وبدر متحمل گناه 
زسرش نخواهد بوده عدالت مرد عادل برخودش خواهد بود وشرارت مرد شربر 

۲ برخودش خواهد بود واکرمرد شربر ازهة کناهانیکه ورزین باشد بازکشت 


کالب وتان نیم۱۳ ۱۳۰ 





ماید وجیع فرایض مرا نکاه داشته انصاف وعدالترا سا اورد او البته زننع مان 
۲ نخواهد مرد+ نابی" تفصیرهایکه کرده باشد بضد او بیاد اورده غخواهد شد بلکه 
۲ درعدالیکه کرده باشد زنه خواهد ماند + خداوند یهوه میحرت 2 شقن 
مر تینوی رد میباشم ه نی بلکه از اینکه ازرفتار خود باز کشت نوده زنو ماد 
۶ واکرمرد عادل ازعدالتش رک دد وظ موده موافق هة رجاساتیک ثررات 
میکند مل اید ایا او زنه خواهد ماندء نی بلکه ای" عدالت اوکه کرده است 
ییاد اورده خواهد شد زد ر اجک نغوده ود کاهیکه ورزین است خواهد مرد 
0 نان( میکود که طرین خداوند موزون نیست» پس حال ره 
اسرائیل بشنوید ایا طریق ,من شیم موزون است ایا ط یق شا غير موزون نٍست به 
۳ جو نک مرد عادل از عدا شش برکردد و کد درآن خواهد مد یب حاقی 5 
5 زده ست خواعد مرد .4 رن ار زرا !۱ ست بازکشت تارف 
۳ پا ترا .ان متبو درا زنل نک 0 داشت ۶ چر نگ تقل 
+ از تا نقصی, < که کرده پو ۵ بازکشست کرد از : لینه نه زنن وا اعد ماند ورد 
4 13 ی ۳فتافتان اراقال سکیا که طریی تاو فوزون تساه 


امخادان یل اب عاریتی من شم ی 
یت کید افان ۱ سرائیل من برم يك ازشا موافق رفتارش 

داوری خوانم مود بمس تیه کوک واز زهه 4 تقصیرهای خود بازکشت غایید تا کاه 
۳۱ تب و1 کت نها ندیود نج "۳ تقصیرهای خویشرا که مرتکب نفلت ان 

دی ادا وال اره وروح از بر ای خود ایجاد کید ز زیراکه اما ندان جیک 
۲ براچه چی ید مه زبرا خداوند بهوه میکوید من ازمراه اتکی که میبیرد مسرور 

فیباشم بسن بازکشت موده زن مانید بد 

باب نوزدهم 

۱ پس تو این مرنیه‌را برای سروران اسرائیل مخوان # وبکو مادر نو چه 3 

او ان تیر ماده ابید و ای خودرا درمیان شبران ریات 
۴ مپرورند ویک ازیچه‌های خودرا نریت نود که شیرژیان کردید وبدربدن شکار 


۱۳۳1 کتاب حوقلالنبی :۲۰ 


آموخته شد. ومردما: نرا خورد* وچون مها ضیز وژا شبیدند زو امخسلیی 
کرفتارکردید واورا درغلها بزبین مصر بردند + وچون مادرش دید که بعد 
ار اسظار کفیدن امتدشی, برعشند .بس از مهد مایشی دیکیرا کریت 9 

ژیان ساخت* واودرمیان شیران کردش کرده شیر ژیان کردید و بدریدرن کر 
آموخته شن مردما: نرا خورد * وقیرهای ایشانرا ویران وشبرهای ایشانرا خراب 
نود وزمین وهرچه دران بود از آواز غزش او ی کردید»» وانیا موب 
آزهر طرف براو ۵ جوم آورده دام خودرا : براو کسترانیدند که مرخ ایشان کرفتار شد 

واورا درخلها کنین درقنس کذاشتند ونزد پادشاه بابل بردند واورا درقلعة 
تهادند تا آواز او دیکر برکوههای | سرائیل سموع نشود ۱ بادووز مذل درخت 
مو مانند خودت نزد آبپا غرس شن چیب گنت اس 1 ماب نار 
داشت + وشاخه‌های توی برای عصاهای سلاطبن داشت 9 درمیان 
شاخه‌های پربرك محدی بلند شد که ازکفرت اغصانش ارتنأعش نابان کردید» 





اتف کنده وبزمین انداخعه شد وباد شرقی میره‌اشرا خجشك ساخست وشاخه‌های 
قویش شکنته وخك کردین انش انار سوزانید ب والان در بیابان درزمین 
خدك ونشتهعفزوس است + واتش ازحساهای شاجه‌ایشش راوس 
سوزانید بنو عیکه وه قوی برای عصبای سلاطین وت ین مرئیه است 
ومرئیه خواهد بود * 


یاب تسم 


5 ودر روز دم ماءمخم ازسال هنم بعش هدام اسرائیل هة طابیدن خدآوند 


امکانت میییژین مین ذختتو9: آانکاه کلام خداوند لب کات تارکفت ال لت 

ان ن مشایج ۱ سائیدا خطاب 5 رده با وا بات مه تا ۷ 
بای این مرت سوه 0 تققاوونت یمه میک ۵ ما خودم 5 قم که ازشا طلین 
فخواهم شدد ای پسر انسان آبا له شواک یا برایشان حم خوای 
کرد پس ر. حاسات پدران انقیان نا متا شهیان # وه بایشان یک ول او نف ۳ 
چنین میثره‌اید در روز یک #۹ پم ودست ودرا برایه ذربت نان 


۰ دود ۳ و قفاب خن 2 
یوب برافرا فراشتم وخودرا بایشان درو زمانسص ۱۳۳۳۳۳۳ ودست خودرا بزی 


کاب سر فان ی ۳۸۳ ۱۳۷ 





ایشان برافراشعه کند من بی بدا شا هستم در هانروز دست خودرا برای 
ایثیاره نبرافراهتم که #2 نرسیسصصت که برای ایشان بازدید کرده بودمر 

۷ یرون آورهه زمبلیکه بشیر وشهد جاریست وففر هه زمینها میباند + وبایشان 
کنم فی‌کلین ازثا رجاسات چشیان خر درا مب سخر پشتنرا بیتیبایبمصو ضوع 

۸ تسرد زیراکه من بهوه خدای شیا هس + ۹ ۳۹ ن ازمن عاصی شن غنراستند 5 ۳ 
من کوش کرند وهرکس ازاینانی رجاسات چثیان خودرا دور نکرد وبتهای 
مصرر! ترك نفود انگاه کنتم که خشم ودرا بایان خواهم رات وغضسب خویشرا 

؟* درمیان زمین بصربریان انم و ار اتب :۱6 لین حجض مد ین سید ۵ 
عل نودم تا ان در نظر امتهايته اینش درمبان اه نا بودند ودر نظر انیا ودرا 

9 بووین رن یشان اززت مه بای نان, شناسانید نیم -حریست نشود* پس ایشانرا 
۳ از فان تس رون آورده یبای وه وفرایفی خوبشرا با شا دادم 
واحکام خودرا که هرکه باعل عادبا با زنن خواهد ماند باینان تعلیم دادم 

۲ ونیز سبتیای خودرا بایان عطا ذرمودم تا علامع تن درعتان رین طایتفان شود 
۳ وبدانند که مرن بهوه هستم که ایشانرا نقد مصن لککی خاندان اسرائیلن 
دریابان آزدن عاصی شت درفرایض من ساوك تنودند وکا مرا که 7 اپ 
هل ناید ارلیا زنق ماند خوار شبردند وسیتهاعرا بس و مشیوستن مودند ه آنکاه 

۱ کنت ‏ 5 خثم خودرا | برایشان رنه اد ایشا: رز دریابان هلال خواه مناخت 9۶ لیکن 
عضی ار امم خود عل خودم ناان بنظار امنهائیکه ایشانرا حضور ریا یرون 
۱ ام ریت نشود و نیز دست خودرا برای ایشان درییابان ی 

نا بزمینیکه بایشان داده بودم داخل نسا زم کش دشبود. هریت 

11 7 میباشد* زیراکه کم مرا خوار شردند وبفرایض « لوك نببودند 

مرا بر لی وی دل ایشان بیتهای خود مایل میبود ۲ 

۷ لیکن خثم من برایشان رقت نوده ایشانرا ملاك نساخم وایشانر! دریابان نابود 
۸ ننودم + وبپسان ایشان دریابان ,کنتم بفرایض پدران خود سلولگ مغائید واسکام 
٩‏ ایشانرا نخاه مدارید وخویشنترا ببعهای ایشان نحس مسازید + من وه خدای 
شیا هستم پس بفرایض من ساوله نید واحکام مرا نگاه داشته اجبارا بجا آورید ب 


۱۳۳۸ کاب حزفیال نبی .۲ 


,۲ وببتهای مرا لقدیس فائید تا درمبان من وشما علامتی باشد وبدانید که من بهوه 
۱ خدای شا هست * لیکن پسران آزمن عاصی شن بفرایض من سلوك نفودند 
واتکام مرا که هرک انهارابجا اور از انا زنه خواهد ماندتکا نداشتد وب 

عل نفودند وسبتهای مرا بی < حرست ساختند انکاه کنم که خم خودرا : برایّضا فان 
۲۲ رکنله غضب خویشرا برایشان دویاان بهاقام ام رتسا نیاد ۴ نها 
برکردانین محض خاطر ام خود عمل نُودم نا ان بنظر امتهاتیکه ایشانرا حضور 

۹ ها بیرون او آوردم بی حریت نشود* ومن نیز دست ودرا برای ایشان درییابان 
برافراشتم که ایشانرا درمیان امتها پراکنت فايم وایشانرا درکشورها تفر سازم « 
1 ت اکه زوین بر یی مرا پِ- وس بی «حریست 
وج - جوم واکارآکه و 7 از ناد دون #س: ۱ 
بهدایای اینان که هرکسر! که ویک زاتش میکذرانیدند تمس ساختم نا 
د وزوس 6 ۰ بنابرین ای پسر انسان خاندان 
اسزاینان را انب 5 درده بایشاوه 4 مدا و نف 3 » چجنین میفرماید دراین دفعه 
۸۸ نیز یدبا ران شیا خیانت کرده بن کفر ورز بل یله کر یرک چون ایشانرا: ناگی 
شزو درا | برافراشته بودم که اترا پایشان بدم مدرآوردمانکاه هر ل باه وه اماسصت 
اکن نظر انداشتند ۳ خو درا رانا دج مود نگ وقربانیهای تن انز 
خویشرا کذرا اتید اک ودرانجا هدایای سیوشبوی یودرا آوردند ودرا ۳0 هدابای 
۳ تفر رشند >چا و : ابهکا ن دک بان یرود جهست 
سر 0 6 3 تس بای 
۱ ۱۳۳ پروی موده زنا میکنید وهدایای خودرا آورده پسران 
خویشرا ازاتش میکذ رانید وخویشتنا از تام بسیهای خود تارفن 1 1۳ 
پس ای خاندان اسرئیل ابا موس و : خداوند بهوه میفرماید حیات 
۳۹ خودم قسم که یه واه مخاطر شا خطور م که زيم 
نواهد شد که خیال میکنید مثل امتها وبانند قبایل کشورها « دین (بتهای) 


کتامب تیان نبین .۳ ۱۳۹ 








۳ چوب وی امیس خواهید غوود + زرا نداونت بووه میفرماید حیات خودم 

ق مکه دراین با دست قوی 1 وبازوی و وخثم رخله شل برشا سلطنت 

1 خواهم مود وشارا ازمیان ن اما رون آورده بدست فوی 3 وبازوی برافراشته. 

0 وخشم ره شن 6 اززینیائیکه درایا پرا کت شد‌اید جع خواهم مود بد وثارا 

۳۹ ببیاباره ان دراو رده درانجا برتجا ره بروتاوویق خوام نمود > چ بسا 

میکوید چنانکه بریدرا ن شا دریابان زبین مصرداوری مودم تین برشیا داوری 

۲ خوام مود وثارا زیر عصا کذرانیه متسد کر منز ورد رآانیراک 

مد شال وا زمن عاصی کردیذ‌اند ازمیاوه ن شا جدا خوام نیرد وایشانرا او زیون 

غربمت ایشان برون خرا ورد لیکن بزمین | سرائیل داخل نخواهند شد وخراهید 

۷ دانست که من وه هست ؛ اما با ااتتا ان تافازاقان تعاوننا موی چات 

میکوید شا شیا نود های ند ره آبارا عبادت کید لیکن بعد آزاین البته مرا 

کوش خواهید داد وأسم قدوس مرا دیکر با هدایا وبتهای خود بیعصست تراحیك 

مه ساشت * زیر خداوند بهوه میفرباید» درکوه مقدس من برکوه بلند اسرأیل 

ام خاندان اسرائیل ۳ دراتا مرا عبادت خواهند کرد زمر ام اویفان 

فی‌شن ذباعم جبانیدنی نف مسه هدایای شارا با ای" متوفات شا خوام 

ف ید وجتون : شیارا ازامتها ببرون اورم وشارا از زمینهائیکه درانا رکه 

اند ججم نام اتکاء هدایای خوشبوی شارا وتا تبون خواه ‏ کد وبنظرامتیها 

۳ افارعان لیا فیس کرده خوادم شد * و وچون شارا بزمین اسرائا ل بعش بزمینیکه 

در باره‌اش دست خودرا برافراشتم کآنر۷ ببدران شا بده بیاورم اتکاه مت اهیف 

ج+ دانست که سرت وه هسب ورب طرینهای خود وغای اعال خریشرا که 

سرا بان نخس ۳۳ پیاد خواهید اد واز هه اعال قییم که ک رجهاید 

4 وت و۳۳ خراهید داشت۲: وای خاندان۱ سائل ان اه 

۳ موی مس ونه بسزای رفتار ‏ ۳ جع ثرا رای 
اال فاسد شا عل نوده با شم انکاه خراهید وانسی که هستم ۲ 

ی وکلام خدآوند برمن نت ای پسر انسان روی خودرا بسوی جنوب 
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مصنی۳] ۹ یه مسجت وین 


۷۵۳۷۹۷ زان سوخجه 





بر خواعد شد* وتاب بشر خواهند فهمیدکه من بهوه انا افروخته‌ام تا خاموثی 
جه نپذبرد + ومن کنم ۰۱ ای خداوند بهوه ایشان دربارة من میکویند ابا انومتلها 
نیاورد « 
سوج 

وکلام خدآوند برمن نازل شن کذت ای پسرانسان روی خودرا بسوی 
اورشلم بدار ویکاهای بلند مقدس تکل نا وبزمین اسراثیل نبّت کن* وبزیین 
اسرایل بکو خدآوند چنین مینرباید اينك من بضد نو هستم وشمشیر خودرا 
٩‏ ز غلافش کنین عادلان وشریرانزا ٩‏ زمیان تو ملقعلع خوام ساخت ۲ مک 
عادلان وشریرانرا از زیبان وییتللم سسازم بنابرین شیر من بای شرا نس 
شمال از غلافش بیرون و آمد ب عقاو بشر خواهند غومید 5 هون بقوء 
شثیر خودرا ازغلافش بیرون ,کشیدم تا باز زبان بنکردد + یس توای بسن ارات 
کت ی بمظرایشان ام بکفق نز اک کر 3 
جر یکنی یک میب وا که مد که هه دا کداخنه ای دنا سسست 


مر خر 


ردان وهه جاغا کاهین وجمیع زا انوها منل ۳1 باب خر اهد شد ه خداوند ییاه » 


سا مب جر 


کت 


| 
فییکری :نیا آن میاید و بوقوع خواهد پبوست #« وکلام خد خدآوند برمن نازل 
٩‏ شن کنت * ای پسر انسان نبوت دهبکوه ۳۹ وند چنین مفزاید ,کوک طوی ۳ 
قفش نیز شد ونیز صینلی کردیت است * نیز شم, است اکتا سر رب 


> 


کردین تا بزاق شود پس ای ما شادی فا عصای پسر من هة درخنانرا خوار 
٩۱‏ میشارد بد سا برای صیقلل شدن داد #: قای ینز 
۲ شه ءصیفل کردیت است نا بدست قائل داده شود بد ای پسرانسان فریادبرآور 
وولوله غابزیراکه این بزقیم من وبرجیع مووزان اسرافل مازدسال» سا 
۴ بسبب ششیر برقوم من عارض شن است» لهذا برران خود دست بزن + زیر که 
انعان استه وچه خواهد بود آکر عصایک (دیکرانرا) خوار میشیارد دیکر 


فاقوا تب ۲۲۱ ۱۲۹۱ 











مر رم 


۱ ی رل خداوند بهوء این است* وتو ای پسب ۲ ودستهای 
خودرا »م پزن وششیرٌ دفع سوم تکرار بشودء شذیر متتولان استه میرن 
۰ مقتول عظم که ایشانرا احاطه میکند ب تمشیر برنن بضات ‏ درواز‌های اینان 
قرار دادم تا دلها کاخیه شود وهلا کت‌ها زیاده شودء 7 (شس)اش ککنتیتا 
‌ بر کار تبزشن است * جع شوه مجانب راست برو واراسته کردین مجانب 
۷ چپ نوجه نا بپرطرف که رخسارهایت متوجه میباشد+ وین نیز دست‌ای خودرا 
مم خوام زد وحدت خثم خویشر! ساکن خواهم کردانید» من وه هت رکه ک تکار 
‌ نموده‌ام 3۲ وکلام خدآوزد واه بزیرن ال نکن وتو ای پسرانسان دو راه 
سجییة خود تعبین نا نا ششیر پادشاه بابل ازان یبد» هردوی اما ازيك زمین 
۳ بیرون میاید» وعلاتی برپاکن» انا !برس رام شهر بربا فا راش تعبین نا تا 
۲۱ خی کین عون ویبهددا دراورشلم میح بای + زیرا که پادشاه بابل برشاه 
وه ی حبص۱ ست تا ال ۹ همم زد ا تا سل بکد 
۲۳ واکر بیدکرد.. بادسستی راستش تفل اورشلم است تا مختیقها برپا کد ودهانرا 
برای کفتار بکناید ارلعززیه اس وتا بردروازها برپا کد ویتکا 
۳ بسازد و برجهاً : با فاید لیکن درنظر ایشان ی که ضم ۷ ما خورده‌اند شٍ 


مر و 


۳ گاید واه کاه ان او اد دار شود پنابربن خداوك یو 


اک دینک * تتصیرهای خویشر! سکن سا خنه وخطابای خو در در 
اعال خویش ظاهر نوده عصیان خودرا یاد اوه پس چون بیاد هت 

تاد زت :نکر خااجید شد # وتوای ریس شریرا رال 5 بد بزیخم مالك روم 

۲ شد" #۳ زان عنوبت اخر رسین است* خداوند وه جنین میکرید 
امه و 3۳ جر ابردارء چنین نخواهد خاااد 2 ان مت ا سس ان 


۷ ۳ تفر ات ۳۳ یست گنه ون 1 ۱ یت رن سیختکوری ۳ 0۳ ۲ خوایم 


راتس واآده ین دیکر وافع غراحد دی اک تا ید کی ای انس ۳ 
مس 
۱۸ و سوام نید ور 0 ننتستع که سک 8 مخلب اوند بهده 


7 
در با ات ۳ مرن وسرزنش ایشان « من مد ۵ یه نه سیر توح فد ! 4 پیسست . 


8 فا للست مایت صیتلی ‏ دی بح نیرت سک برای تر رو باقن 


كِ 


۱۳ کتاب حزقیال نی ۲۲ 





باطل دین‌اند وبرای نو تفال دروغ زده‌اند تا ترا برکردهای مقتولان شربر بکذارند 


۳ که اجل ایشان درزمان عتوبت آخر رسین است + لهدا انرا به‌غلافش بر کفتاق 
۷ رو دگایک ری و ورن سس تولد یافتة ۳ ورن 


9 وحنی ه > رای لا اد 7 ود وتو رآ من ب 


ص سب 


لس که ار هی 


3 بت بمب جوا 


تست اب اسب 





دای سست ودوم 


وکلام خدآوند برین نازل شده کفت د ای سراشاف ۱ داوری خراهی نوده 
آبا برشهر خونربوندازری واه مردایس آنرا اوه تین از 9۱ ۱۳ 
تداوند وه یی میترمارد ای شبریکه خو: نرا درمیان خودت میریزی تا اجل تو 
برسده ای که بتهارا بضد خود ساخه خویشتنر! نجس نود:+ بسیب خونیکه 
را جرم شد" وبسیسب بتهاییکه ساخنة نجس کردین" لهذا اجبل خویشرا نزديلت 
ی 9 نهای ساهای خود رسد ه لهذا ترا نزی ۱ ها عار ونزد جمیم کشورها محیزم 
ت_ ای پلید نام وای پررفتنه آنانیکه بتو سر وانایکه ازنو دوراند بر 

زریه خواهند نمود+ اینك سروران اسرائیل هرکس بفدر قّت خویش مرتکب 
خونریزی درمیان تو میبودند * پدرومادررا درمبان تو اهانت نودنده وغریبانزا 
دربیان تو مظأوم ساختند وبر یتبمان وییوه‌زنان دربیان بو سم ۳ و 
مندسهای مرا خوار شمرده سیتبای مرا بیمصمت نودی وبعضی درمیان تو سبية 
رمختن شون نی مینبودند وبر کرهما درمبان تو غذا موردند ودرمبان تو مرتکب 
قباحت میشدند وعورت پدرانرا درمیان نو منکفف میا نشتند وزان اوق 
درسیان تن _ نی یکی دربیان توب زن سای خود عمل زشت نود 
ودیکری عروس خویشرا مج یعصمت کرد ودیکری خواهرش یعنی دختر پدر 
خردرا دلیل ساخت + ودرییان تو مجهة رخنلن خون رشوه خوردند وسود ور 
کرفتنده وتو مال سای خودرا بزور غص بکردی وبرا فراموش نودیه قول 


کفاب تیال ۲۳ ۱۳۹ 





۶ خداوند بهوه این است* لهذا هان من بسیب حرص توکه مرتکب آن شن" وسیب 
13 شوک دربیان خود.ی رنه دستمرای خودرا جمم هیزنم بب و من بتو 
مکافات رساغ ابا دلی 2 ت قو ودستنایت کر خواهد بوده من که وه هستم تکا 
13 نودم وبمل خواهم او اورد * وترا در میا مع پراکن ودرمیا ۷ 
۲ ساخته تج سامت ترا ازمیانمت نابود خواهم تا نیع وبنظر اما ببعصمت خواقن 
۷ شد وخوائی دانست که من وه هست 4 وکلام خدآوند برین نازل شن کفت « 
۱۸ تس انشان ار رای زو د مرن برد رد تاد وجیع ا یفن رمیوی یرون 
3 وان ِ: مین کوره ودرد نقم شه‌اند« بنابرین خداوند بهوه چنین میکوی بد 
ینک > ی بش َِ نت ات ,من,شیازا دازهساین اورشلم جع خوام نود ۲و 
5 جاک نتیوروسن واهن وسریب وروک‌را در بان میان کوره جح هم کردها: تن ۳ مید من 
تا کداخته شوج رین شهار درشفوسب کون تا خشم خویش جع کرده ۳ 
1 خوام نهاد وشارا خرام کداخت * را جع کرده اتش خی خندرا رگا 
۳۳ خواهم رت که ای تشر کته خرید چا نکه نقرم دربیان کوره اخته میشود 
#تیان بش بدر: ی کداخته خواهید شد وخواهید داستب 9 ی ی ۳ 
خثم خویشرا اي وکلام خدآوند برین نازل شه کنت * ای 
پسر انسان اورا بکره تو زمینی هستی که طامر نخواهی شد وباران درروز غشضسب 
و۲ برته نخواهد بارید د ی 7 0 07 
شوک رامیت رد تا وکا #انزا سرا میرتتو سه نالا ارساقی_ ربا 
۷ میس زند »ه کاهنانش وت تن مخالفت ورزين موقوفات مرا ملال میسازند 
ودریان مندس وغیر مقدس ئیز فیدهند ودرمان نجس وطاهر فرق فیکذارند 
وجنران خودرا ازسب‌ای من مپپوشانند ومن درمیان ایشان بی حرمست ده 
۷ سرورانش نش مانند کرکان درنث خون میریزند وجانهارا ملاك مینایند :؟ سود ناحق 
۸ ببرند* وانببایش ایشانرا بکل ملاط اندود نموده روّیاهای باطل میبینند وبرای 
ایشان تفال دروخ زده سک خداوند بهوه چنین کننه اسیب ۱ انک بث تک 
٩‏ نبنوده + وفوم زمین بشدت ظل فوده ومال یکدیکزرا غصب کزده‌اند وبر مب 
کی جفا موده غریبانرا ببی‌انعمانی مخنلوم ساخته‌اند # ومی درمیان ایشان 
5 


۱۳۹ کتاب_ قیال نی ۳۳ 


کسیر طلیدم که یارب ی یرای زین بضو 5( ۳ 


-ختورا سیب سیم کین سرد بل ۳ ۳۳ برایشان 


۹ 2 سین 


مسبت جر تست 





بسه 


اب 99 

وکلام خدآوند برمن نازل شن کنت * ای پسرانسان دوزنْ ۳ يك مادر 
بودنذ چ وایعانن دطتییزنا کرده درجوانی خود زا زناکار شدنده در اما سینه‌های 
ایشانرا مالیدند وپستایهای بکارت ایشانرا افشردند* ونامهای ایشان بزرکتر اه له 
وخواهر او احولب بود وایشان از آن من بوده پسران تم ۳ زائدند» واما 
نامهای ایشان ال ساس میباشد وامول اورشلم * وا اهول از من رو نافته زنا 
#وو وبر بان خود یعنی براشوریان که جاور او بودند عاشتقکردید + کنانیکه 
باسانجوفی ملس بودند» حاان وسرداران که هْ ايشان جوانان داپسد وفارسان 
اسب سوار بودند + وبایشان یعنی حمی برکزیدکان بنی آخوز فاحشي خودرا 
بذل مود وخودرا از جیع بتهای انانیکه برایشان عاشق مبود تخس مبساخت 
وفاحشکی خودرا که در مصر منود ترلك نکرد زیراکه ایشان درایام جوانیش با او 
همخواب ميشدند وپستامهای بکارت اورا افشرده زناکارن خودرا بروی میرعخند بد 
اهذا من اورا بدست عاشفانش بعنی بدسمت ی آشور که آوبرایشان عشتی میورزید 
تسلم ود کهایشان عوووست دار متکیف ساخته»پسران وفت 09 9 
واورا بششیر برکنسد که درمیان زنان عبرت کردید وبر وی داوری نمودند * 
وجون خوافرشن ویب تن دید درعشتبازی خویش ازاو زیادتر فاسد کردید 
وییشتر اززناکاری خواهرش زنا نود * وبر بنی اخور عاشق کردید که جیم اینان 
حاکان وسرداران محاور او بودند ومیّس باسانجونی وفارسان اسب سوار وجوانان 
دلیسند بودند + ودیدم که او نیزنجس کردیت وطریق هر دوی ایشان يك بود» 
است + 8 زناکری خودرا زباد مود زیرا صورتهای مردان ,که بردیوارها نقش 
شن بود بع: یعنی تصوبرهای کلدانیان را که ؛ بسح خرف کنین شد بود دیع ک کت 
انغانن بکربدها هو عامیهای ونکا رداک ریز ن بت بود وجیم آنا مانند 


کداب سزقیال نبی ۲۳ ۱۳۵ 


۲ ستتفاز ان وبشبیهاهل بای که مول فان زمینکلتانیان است بودند + وچون 
چثم او راما افناد عاشق ایشان کردید ورسولا ن زر ایشان بزمین کندانیان 
۷ تاد وپسران ان بایل نزد وی دربستر عشق بازی درانه اورا از زناکاری خود 

نیش ساختنده پس چون خودرا از زایشان تن یافنی طبیع وی از ایشان متتفر 
۸ کردید ‏ # . زنا کار خودرا اشکارکرد وعورت خودرا رکشت بطلختایی 
٩‏ جان من از زاو متفر کردید چنانکه جام از خواهرش متنفر شده بود + اما او یم 
جوانی خودرا ک درانا درزمین مصر زنا آکرده بود بیاد آورده باز زناکاری خودرا 
5 زیاد ود < و بر معشوقه‌های ایشان عشق واززید: که کزقبیت ایشان بل دکوشسی 
۱ ۷غان ونطفة اینان چون نطفه اسبان میباشد + وقباحت جوانی خودرا حبنیکه 
۲ مصر رات اقا سای ی رایستاندرجهیا ۵ آوود6ا۳» نلیوین 
ای امولیه یمور مزبسیت ری ترما یات« ایداک رم تقاعقانسر که جات از یتنا 
۳ متفر شت است بضد تو برنکیزاین ایشانر اِ۱ و9 ۲ ورد یعنی 
پسران بایل وه کلدانیانرا از قفود وشوع ازع هه پسران آشوررا هراه ایشان 
5 جیع ایشان جوانان دایسند وحاکان ووالیان وسرداران ونامداران هستند 
نار :مسب سو اردص با اسطعص و کالسکظ وعزابه‌ها وکزوه. یل بت 
اه اف وش ها یره وخوصطرترا اصاله خولاهعت نود ومن خاو زیت ۱2 





۳۵ را د نا ترا ببحسب احکام خود داوری مایند+ ومن غیریت خودرا 
بضد نو خواه براکضت تا با توبغضب عمل نابند وبینی وکوشهایترا خواهند بر وه 
. وبقيةٌ نو با ثمشیر_خواهند افتاد وپسران ودخترات نترا خواهند کرفت وبقیه تو باتش 
1 سوخته خواهند شد* ولیاس ترا ازت که زیورهای زیبای ترا خواهند برد 
۷ پس قباحت نو وزناکارترا که اززمین مضرآورد ازتو نابود خواهم ساخت وجشان 
۸ خودرا بسوی ایشان برتخواهی افراشت واتاقاکی مقر را بیاد نخواهی ایرد ۳ 
اگوی اسان مگ بده. ابدلک/تا#زیست اناییکه از ایشان ننرت داری 
٩‏ وبدست اک بویت _ ازایشان متفر است تسلیم خواهم برد وبلاتو او نون 
رفتار نود امه تال ترا واه کرفات ونزاتونان و برده سوه 
,۲ تا انکه : #سکزززنا ریت وة باحت وقاحشه‌کری تو ظاهر شود« انم کارهازا 


#۲ 


۱۳۹ کتاب تحزقیال نمی ۲۳ 


۳۹ 





بو خوام کرد از زالفیهد که درعتب امتها زنا ۶ودم و یتفعترا از ری تا ن مس 
۲۱ ساختد * یدنک بطرش ح خواهر خود سلوك نمودی جام اورا بدسمت تو خوام 
۲ داد وسوته وه چنین میذرماید جام عیق وبزرك خواهر خودرا خوایی 
۳ نوشید وعل سریه وامتبزا خوایی ش که محدل ان وا نی شدد. وا نیع رازن 
۶ پر خوأهی شدء ازجام یرت وخرژبی یعنی | رب ۲۳۳۳ وانزا خوای 
زا : ته خوایی ۳1 # وخورده‌های از نرا خواجی خائید و ستام‌ای خودرا 
۲۵0 خوای توارط رازوس‌گی کین راید برا کفتهام ب بتابریزی مت وی 
چنین میفرماید چونکه مرا فراموش کردی ومرا پنمت سر نود انداختی لهذ! تو نیز 
یرم ۱ ل قبلیست انا نود خواهی شذ + وخداوند مرا کنت ی پسر 
انسان ایا برأهوله وأمولیبه داوری خواهی نموده بلکه ابا را از رجاسات ایشان 
0 ساأز بد زیراکه وتا یفیقاها ند بوافنسات :ایشا دلک 0 ای خویش 
۳-4 زنا شه‌اند وبسران خودرا ن زکه برای من زیت بودند مد ام با ۱ زاتتس 
تج کذرانید‌اند ۱ سر حتته 9 روجاان ات تیا ۵ , چن کرده‌اند که در هاتروز 


مد ما 


٩‏ هقدس: درا منت ۳ من و ودهاند بٍ ۶ زیا چرن ن بسران 
سس 

2 انرا مجش‌.سمست مود ند س 2 سرا درخانه ۰3 وچ تسیب بت نزد مالک 

۱ ندمستدط. سس 4۵ تزد ایشان 0 رسیكث نف 

3 ت فش و بر لستر سکس یش ناد ود تست رورش 

۹ 

بران نبأدی ید 199 ان اوا زکروه عباشان مس سوم وهراه ۱ اک د عظیم 

سس ری ن آورده شدندکه دستند‌ها برهستا و با احیهای فاخر برسر هر دوی 

۳ میا وی زد رس با وید ۳1 زنیحه که دی وناکافا فرسوده سل بود ق 1 ایشان 

ب ۱ هس ۰ 

2 ۷ 0۹ ا خواسند کرد واو با ایشان* وبا ات نثبیکه نز فاحشه‌ها 

2 _- هعیدان توا ن دو زن قباحت ببشه ب بعزی هه وأهولیبه درامدند پس 
‌ 

مردان ان عادل برایشان قصاص زنان زناکار وخونریزرا خواهند رسانید زیراکه 

1 >ایشان, زانیه میباختهه ودست ابغانون الود تب زیرا شتت و3 كِِ- جنین 


کناب حزفیال نبی ۲۸ ۱۳۷ 





میفرماید من کروهی بضد این خوال بر کت وابشانا موش ساخته با ج عم 


3 خوام كٍِ وا نکر ابشا: ۱ زبس تکار نود ین خود 1 . 


5۸ پتسیم ک نابود 2 حبسج پس جنیع زخالق رسمه خواهند شد که ۹ 
44 مرتکب قباحت نشوند + وسزای قباحت شیارا برثما خواهند رسانید وخ لکاهان 


سم 7 


بتهای خویش خواهید شد وخواهید انیت ک من خداو ند ود میباشم ۲ 


پاپ بیست وچارم 

ودر روز دم ماه دم ازسال عم کلام خدآوند برمن نازل شه کنتب ای 
پسرانسان آس م امروزرا برای خود بنوس» سم هین روزرا» زیر دردن روز 
یادشاه بایل براورشلم جوم اد وبرای این خانان قعنه انکیز متل آورده 
بلاق بوک یایند ممرد ی ابکزید. یکی یکره لت بکنار وب یودرا 
یز من بعنی هرقطعة نیک وران ودوشر درمیانش جع کن وازم‌ترین 
۱ او انز پرسا از+ وبعترین ی کوسفندانرا بکیر واستخوانهارا زیرش دسته کرده 
آنرا خوب مجوشان نا استخو که در آندرو من «سست با خارصب... رت #ربن 
دا وند بهوه چنان میکویكه وای بران شهر خونریز وای بتات که زکش 
حرلفنش است وزنکش شید اس تنل مت سل سرون ان 
وبازته برآن انداخته نشود* زیرا خونیکه رجخت درمیانش باب آنرا برض" 


۰ ۳ ۹ 2 ی ح ۱ 2 ۰۱ 0 ۰ وگ 


۹ صاف نهادم که نان شود تا آنکه حدت ختشمرا بر لکن, مب ی 


مس چسی 
۰ تس 


خداوند , بهوه بان بیکوید » وای بران شهر خونریزه من نیز توده هیزمرا بزرك 
خواهم ساخمت ه هیزم زیاد ییاور ی بیفروز وکوشترا مرا ساز وادوجات 
دوتان زینو استترانی ۹ نقود+ ی نا براخکر ال بکفهار ‏ تایه اه 
مسش م9 کوتاد وا :۲ کداخته شود وزنکش یرد ری او از 
مشقتها خسته کردید اما زنك بسیارش ازوت ببرون تلتی یی ,ز ها 5 


بشود ‏ درتجاسات تو وت ایشا به ترا تطیقیر مُودم اما طاهر نشدی لیذ 


۱۳۳۸ کتایب حزقیال تین ۲4 


6 تا غضب خودرا برتو بهامام نرسانم دیکرازتجاست خود طاهر نبواهی شدم: من 
که یهوه هستم اینرا اکنته‌ام وتویج خواهد پبوست وان با خوام ورن 
خداوند جبوت میوگ دست نخواهم برداشت وشننت نخواهم نود ویشیمان نخواهم 

۵ شد وبرحسب رفتارت وبروفق اعالت برتو داوری جوم کرد + وکلام 

7 خدآوند برمن نازل شه کنت * ای پسر انسان اينك من آرزوی چشاترا بت 

۷ ازتو خواهم کرفت ه َ ما »وکزیه ما واشلک از جشعتت ار ینود چا امجسطهی 
وخاموش شو و برای مرده مان مر بلکه عامه برسرت #جچ وکنش بپایت بکن 

۸ وثاربایترا مبوشان رطعام مرده‌را ای پس بامدادان با قوم تک فودم ووقت 

3 خصر زن من مر" رد وصتکاهان بنقیکه با مور شد بودم ل نودم * وقوم بن کنتند 

۳۰ ایا ماراعتبرتیایخ که ,ابعکارهایکه میکنی بااچهمسبت دا ره ات9 ۲ 

۱ دادم که کلام خدآوند برین ازل شن > کنت ۲ب مخاندان ۱ سرائیل بکو» خداوند 

2 نان ۹ که هان من مقدس گر اک تخرجلال شم وارزوهة چشیان 
شا ولذت جانیهای شیا است بیعصت خوام نود و پسران ودختران شا که ایشانرا 

1۳ تركگ خواهید کرد بششیر نوا یه اهند افتاد ب و که من عبل نودم 4 شا عل خواهید 

۳ نوده شاربی‌ای خودرا نخراهید پوشانید وطعام مردکانرا مخواهید خورد + عامهای 
شا برسر وکنشهای شما دریایهای شا بوده مات وکریه نخواهید کرد بلکه بسبب 

۲۶ کاهان خودکاهین شن بسوی یکدیکراء خواحید کنید+ وحزفیال برای شا 
آبتی خواهد بود موافق هرانه اوکرد شا عمل خواهید نود وحینیکه این واقع 

۵ شود خواهید دا: نست که من خدآوند بهوهمبام + و ناف تو ای پسر انسان» 
در روزیکه من قوت وسرور نز وازوع جثیان ورفعت جانهای ایشان آ" 

7 زان رکتصر ان مامتا که باشم 11 وا موی 5 دران نوفاز 

۷" هرکه رهاه ی بابد نزد : و امن اینرا سم تن رسانید ب ب رین ییا 

پرای آناییکه رها یافته‌اند باز خراهد خد وک شم ۳9 نغتواجی بود 


م۳ ایشا ۴ خراهی بو د وخواهند دانه نست. 45 من « _ میبا شم 


ی سس 


کام قیال نب" ۲۵ ۱۳۹3 


باب یست وی 

وکلام خدآوند برین نازل شن کنت * ای پسرانسان نظرخودرا رین مون 
۷-۹ ایشان نبوت نا ویبی عمون بکه کلام خدآوند بهوهرا بشنویده 
خداوند یهوه چنین میفرماید چونکه دربار: مقدس مرن حبنیکه بیعصمت شد 
ودربارة زبین اسرائیل حینیکه ویران کزدید ودر بارة خاندان بهودا حییکه 
بداسیری رفتند هه کفتی۴ بتابرین هانا من ترا بنی مشرق تسلبم میکم تادرتو تصرّف 
نمایند وخیمه‌های خودرا درمیان تو زده اکای خویشرا درتو بربا خواهند نود 
وایشان میودٌ ترا خواهند خورد وشیر ترا خواهند نوشید « وره‌ر ۱ ارایکاه ه شتران 
ایکا کلسا خواکردانید وخوطورته هانست. که بو 
# ی وس ای( حیعات و 

با برزبین میکوبی وتایی کین دل خود شادی مینائی * بنابرین هان من دست 
خودرا برتو دراز خوا هم کرد وا ترا تارا مامتها خوامم ساخت وترا آزمیان قومتا 
وت نت زمیان. کشیره ی تون ساخت وچون ترا هلا ساخته باشم 
آتکاه خواهی که ی | زد تست 
جک رسب وستیر کفهاند که اينك خاندان ۱ سل مانند جیعاتها میباشند + 
۹ اينك من حدود مواب‌را ازشهرها ب یعنی ازش‌رهای حدودش ک من زمین 
میباشد بت وت وبعل م2 معون وقرسنام #دوج خوامم ساخت + برای 
ی مشرق انا با ب تن (مفتوح خواهم ماخت) وبتصرّف ایشان خواهم داد 
با ی و تاتکلاتزسیان ی رس دالوازک خوادم یت 
تست که رن یره میبا شم اند یمه یمین مکنتزاید 
سیب سره _ّ انتتام کین ودرا کنیدن ازایشاره ی ۰ 


0ب ده ان دا 


4 بمشیر خواهند افتاد ‏ وست تقو وود سرائیل انتفام خبٍ درا | ازاذ م خواهم 


کت وموافق خشم وشضب من بدآدوم عان خواهند نود رد اوه هد بوه میک ید 


ی 


0 


۷ 


یی 


۳9 کات حزقیال نبی ۲1 





که انتقام مرا خواهند فیمید» ‏ خدارند بهوه چنین مبکریده چونکه فلسطینیان 
اتقام کشیدند وبا کف دل سود اتقام سعذت کنیدند تا انز بعداوت اند لیب 
مایند # بنابرین اون بهوه ججیین مبفزماید ه ابتلک»سس دس هرا 

دراز نموده کریتیا: ترا منقطم مخواخم ساخت ویانی ماندکان ساحل دربارا ملاك 
خواهم نود وبا سرزنش غضب ابیز ام سضت ازایشان خواهم کرفت پس 
چون انتتام خودرا ازایشان کشید باه شم آنکاه خواهند دا نست که من بهوه هسام 4 


باب پیست وشثم 

۱ ود «جورس خدآوند برمن نازل شل کنت * 
ای سره تارب ودک صور درباره آورشلم میکوید ‏ ههٌء دروازه ب 7 ۲ 
وحال بن متقلکزدبه است وجون او خوابکردید تین وک اه ۳9 
نابرین خداوند یهوه چنین و هان ای صور من بضد تو میباشم و امتیای 
عظم برتو خوام برأکضت بنتییکه دربا امواج خودرا ریا نیزاند + وحصار صوررا 
خراب کرده برجهایشرا منهدم خواهند ال غبارشرا ازان خوام ز رخ رس 
بصعز) صاف تیدیل خوام 795 واو هل بین کردن ط پا درمیان دریا خواهد 
جا ور نیا رت یه اه که مرت اینرا کنتدامه ۳ تاراج امتها خواعد 
کردید + ودخترانگن کهدر را میباشنت بعمایرکنمه یتک 
خواهند دانست که من تهوة هم + زیرا سامت بمب تون 3 
مر کم پادشاء بابل پادشاه پادشاها: نرا ازطرفت ال برموی۳! مسبانی 
سس وسواران وجمیت ونلق عظظبی خواهم آورد + ولو دخشران ترا درگ( 
تشر واه تشت وبرجها دنر بدا نود تبرت وسنگ‌ها دربرابر تو خو اد 
نمی ومتریپا دربرایرتو برپا خواهد. داشت * وهخجیتهای خودرا : بیضارهاینی 1 


اورده برجهایترا با تبرهای خود منهدم خواهد ساخمت ع- واسیاقشی ات 


3 


ِ ود کرد ۳ 7 خواهد پوشانید وچون تٍ__ داشا ل خق 


مزاول و وبهسم 0 ور ایمل :را 


کتاب حزفبال نی ۲۷ ۳۱ 





۲ بشمشیر خواهد کنست وبناهای نخرتو بزمین خواهد افتاد+ وتوانکزی نرا تا ۲ج 
نموده نجارت ترا بیغا خواهند س ویسازهای یزاب نوده خانه‌های مرت نا 
۱۳ منهدم خواهند نود وسنکها و وان رو خاک تلود ارب خواهند رشخت ۲ 11 ۳ 
3 نغات ترا ساکت خواهم کردانید که صدای عودهایت دیکر مسموع نخوده۲. وتو 
بصض" صاف مبددل شوم کرایدع بهن کردن دامها بشوی وباردیکر بنا 
رندوینز عتازر نب یکی سیفرباید»» میک جوز هستم این کنتام * 
داز اف انز ریهره بصور چنین میکویده ای جزیر‌ها ازصدای انهدام تو متزازل نخواهد 
تا هنکامیکه جروحان ناله کتید ودرا ای تو کفتار عطییی بشود * وجیع 
تیدا ان ,دیا ازکّسیهای خرد فرود ره ورداهای خودرا ۱ ازخت بجر ده 
رحوت قلابدوزی خویخرا بکند ویترسیها «اجیرس شب برزمین بنشینند 2 س 
۷ لرزان کردیت دربار؛ نو خی رشوند* پس برای تو مرئیه خوانت ترا خواهند کنت 
ای که ی معمور بودی چیه تیام 5 ده نویر تا ریک دازرهی ۱۳۳۳۹ 
میبود که پا ساکان خود میبت خویشرا برجیع سکن دربا مستولل میساخت * 
۸ ان درروز ادام تو جزی‌ها میلرزند وجزابریکه دردریا میباشد ازرحلت تو 
٩‏ مدهوش میشوند * زرا خدآوند بهوه چنین میکزیده چون ترا شهرخخروب مثل 
شبرهای غیرمسکون کردانم رسفا دیزی رده را بای بسیار مستور سازم بد 
۳ آنکاه ترا با اننیکه بهاویه #رو ون نود قوب نقنج) فوو آورده ترا دراسثایای 
زمین در خرابه‌های آبدی با انانیکه بپاویه فرو میرو نگ ساکن خواهم کردانید 
نکن ین نشوی ودیکر جلال ترا درزمین زندکان جای ام داد « 
ات نود نك پوو‌سکند. درا م2 حل وحشت خواهم پیات که خزود عقاارویس خن پویترا 
خواهند طلید ام تا ابدااد یافغت و ای شاد > 


پاپ پیست ون 
؛ وکلام خدآونت برمن نازل شن کنت* اما تو ای پسرانسان برای صور مره 
مخوان* وبصور بکو ای که نزد مدخل دریا رک و برای جزین‌های بسیار تاجر 
طوایف میتبافی ه. خد او ند ما مجنین مگ نان اک صور تو کنته که کال ژتبا گر 


لت بت عز 14۰ 


1۳ 


۱۷ 


۱۳9 کفاییتتا (ن نع ۲۷ 


تن ۵ حدود تودروسط دریا است وبنایانت زیبای ترا کامل ساخدداند.# هه 
هت یترا ازصنوبر سنیرساختند وا زاد نا برایکرفت 3 ککلا برای تو بسازند ب 
باروهایترا ازبلوطهای باشان ساختند ونشیمنهایترا ازشمشاد جزایرکتم که بعاج 
منبط شد بود ترتیب دادند * کتان مطرّز مصری بادبان تو بود تا برای تو علّی 
بشوده وشراع و ازاسنجون وارغوان ازجزایرآلیته بو اهل سیدون وراد 
سین بودند وحجّای تو اک صور که درتو بودند ناخدایان تو بودند بد اج 
سکن ت9۹ ان زو دند. قا: ی کشتیهای درا اسان لا 

32 بودند تا برای تو نجارت ایند فارس ولو لود وفوط درافواجت مردان 
جنک تو بودند سپرها وخودها برتو اویزان کرده ایشان ترا زینت دادند* بنی 
آزواد با سپاهیانت برحصارهایت ازهر طرف وجنادیان بربرجهایت بودند 
وسپرهای خودرا برحصارهایت ازهر طرف اویزان کرده ایشان زیبای ترا کامل 
ساخنند+ ترزئیش بفراوانی هرقسم اموال سودا کران تو بودند» نقرم واهن وروی 
وسرب بعوض بضاعت تو میدادند * یاوان وتوبال ومايك سودا کزان تو بودنده 
جانپای مردمان و ات مس بعوض متاع تو میدادند+ اهل خاندان 0 
اسبان وسواران وقاطران بعوض بضاعت تو میدادند* بنی کدان سوداکران 
نو وجزایر بسیار بازارخانان دست تو بودنده شاخهای عاج تانب با تو 
معاوضت میکردند + آرام برلوانی صنایع تو سودا کزان تو بودنده بهرّمان وارتوان 
وبارچه‌های قلابدوزی وکنان نازك ومرجان ولعل بعوض بضاعت تو میدادند * 
بهودا وزمین اسرائیل سوداکران تو بودند کدم بنیت وحلوا وعسل وروغن 
۳ یموض ماع توومی دادند* دمثق بنراوان صع تو وکذریت هرقسم اموال 
شراب سین وبشم سه سفید با تو سودا میکردند ودان ویا وان ریان بعوض 

تو میدادنده آهن مصنوع وسلعته وقصیب ای زبتاعهای تو بود چ 
دَدان با زین پوشای ننیس بجهة سواریُ سوداکزان تو بودند # عرب وههسروران 
قیداربا زارکانا ن دست تو بودنده با ب‌ها رنیطان۱9 تو داد د ره کل 


۳ رو یج ۳۳۹ ت داریا 7 ۱ 


کتاب حزقیال نیین ۲۸ ۱ ۱۳۹ 


6 سوداکران نو بودند+ ابنان با ناس ورداهای آسانجوفی وقلابدوزی وصندوق‌ای 
ا خا فانجز تشه عاق ازهویب سرو راد ویسته غعث با ریسا اقا 
0 بازارهای عز توف کزان تو بودند ‏ کفتیپای ترخیش قافله‌های ۳۹ تور بودفاد چتتی 
۲۲ دروسط دریا توانکر وبسیار معّ زکزدیدی+ پارو زنانت ترا بای عظلم بر و 
۷ وباد شرتی ترا درمیان دریا شکست * اموال وبضاعت ومتاع وملاحان 
وناخدایان وقلافان وسوداکران ویع مردان جنکی که درتو بودند با امین 
۸ حمعیتیکه قارمیان قر بردنك درروز ادام تو دروسط دریا افتادند چ ازاواز فریاد 
۲3 ناخدایانت ساحلها متزازل کزدید + وجیع پارو زان ن وبلاحان وهه ناخدایان 
95 ا ز کنتیهای خود خرن کاز رل ماتتعط ‏ و برا ۳ واز خودرا بلئد 
۱ کرده نی ناله میکند وخأك برسر خود رخته درخاکستر میاطند * وبرای تو 
موی خودرا کنت بلاس مپوشند وبا مرارت جان ونوحة برای تو کریه میکنند ب# 
۲ ودر نوحٌ خود برای تو مرثیه خوانند و برتو نوحه‌کری نوده میکویند» کیست مثل 
پ صور وکیست بثل ریک درمیا ن دریا خاموش شنل8 است* سسکا یکیضباقیت 
ار ان اک ماع انیا ریرا سیر میکردانیسی وادشداهان 
0 موال ومتأع خود تزا نگل میتی هه عون هریاد فاص لا 
۲ شکنته شدی ماع و نام یی کت توبن خ خا تلف شناد جع انز 
ار ق انکادعه رپادشاهان انشان بضصست طست. رده ویی‌شان: عالق 
۲۷ کردیه‌اند+ تجار قومها برتو صفیر میزنند وتو بل دهشت کردیه دیکر ن باید 
تخواجی بود :« س 


پاپ پیست و 


وکلام خدآوند برین نازل شن کنت* ای پسر انسان برژیس صور بکوه عداوید 
بهوه چنین مینرماید - دلت مفرور شن است ومیکوئی که من خدا هستم وبر 
کی خدایان دروسط دریا نشسته‌ام ه وهرچند انسان هستی ونه خدا یکی ق 
۲ خودرا ماند دل خدایان ساختة* اينك تواز دانبال حکم‌تر هستی وچ سرّی 
4 ازتو مخنی نیست + وحکت وفطانت خویش توانکری برای خود اندوخته وطلا 
ونشس درخزائن خود جع نود * بنراوان ان حکت وتجارت خویش دولت خودرا 


۱ 


۳۹4 کتاب حزقیال نبی ۲۸ 


افزوده پس بسبب : وی دلت مغرور کردیت است * بنابرین خداوند بهوه 
۷ چنین ت__ چونکه تو دل خودرا مئل دل خدایان کردانین* پس اينك من 
وستم کبشان ان امتهارا برتو وا اورد که ششیرهای خودرا بضد زیباق 
۸ حکّت میدز جال تورا ملوث سازند* وت بهأویه فرود آورند پس هرك 
۹ نایک درمیا ن دریأ کنته فوند خوامی مرد * ابا نی قاتلان خود خوایی 
کفت که من خدا هستم » ان بلکه دردست قانلانت انسان خواهی بود ونه خدا * 
۰ اودست غزیبان راك ناوتان کته خوامع شد. زیرا خیاونت ه سنا اس 
ایراکتهام + وکلام داوند برس بازل شن کنت + ای پسرانیانبرای 
پادشاه صور مرئیه مخوان وویرا بکو خداوند یهوه چنین میفرباید تو خاتم ال وصاو 
6 حکت وکامل جال هستی + درعدن درباغ خدا بودی وهرکونه نك کرانم| 
۳ احمر ویاقوت اصفر وعفیق سنید وزبرجد وجزع ویشب ویاقوت کبود 
ورین ان وزمرد پوشش تو بود وصنعت دغها ونابهایت درتو ازطلا بود که درروز 
6 خلت : ت انا میا ش بو نو کروبی میج شدا سایه کستر بودی ود ترا نصب نودم 
۵ که وهاستی تیا بوده بای 6 ودر میان ستکهای اتشین مطرامیدی ب ازیرمفدکة 
۱1 آفرین شدی وا وقتیکه ی خود کامل بودی + اما 
_ئه سودا ریت بعن ترا ازظم پرساختند پس خطا ورزدک ومن ترا ا زکوه 
خدا بیرون انداختم وترا ای کروبی سایه کستر | ۳۳ ستکیای ات آتشین تلف نودم :# 
۷ دل تو از زیایّت مغرور کردید وبسیب جالت حکت خودرا فاسد کردایدی 
لهذا ترا برزمین میأندازم وترا پش روی پادثاهای میکذارم تا نا وی بنکرند ت 
شرت کاهت وب انضاقز فا رسمت,مفدیتای خن بشرا بی عصسمتت تا خی رل 
اتنی ازمیانت بیرون این که ت بسوزاند وتا بنظر یج ینندکانت برروکه زمبن 
۹ خاکمتر خوام ساخت * ومة اشنایانت ب ازمبان قومعاً برتو تخیر خواهند شد وتو 
گز یل دهشت شن دیکر نا باید نخوایهی بود »* وکلام دواد پیز نازی عبق 
1 کنت * ای پسر انسان نظرخودرا برصیدون بدار وبضدش نبوّت ا # وبکو 
۳ وند بهوه چنین مینرباید اينك ای عیدون من بضد تو هستم وخویشتترا 
درمیان نو جید خواهم یود » وحینیکه براو داوری کرد» وخویشتنرا در وی نندیس 


کاب حزقیال نی ۲٩‏ . رل 





۳ موده با انکه هتکن وه هستم » وی دراو وخون درکرچه‌هایش 
خواهم ۳۳ و جروحان بشمشیریحه 0 براو عت درمیانش خواهند 
۶ افتاد پس خواهند دا نست که من بهوه هستم :4 وبار دیکر برای خاندان اسرائیل 
از قیع مجاوران ایان که ایشانرا خوار میشمارند خاری خلنت وشوله رخ آورنه 
۳ بسي یشان اتید انسیت, 45 مرب ینایک «ووه یبا شم * خا ند و 
دم مکمک ضاندا نافیل زا ۲ زیقوسجا نهک درسیان ایشان پراکنن 
سوم د چم فوجهسته پخسرا اوایهان بتظر امتتقا نقدیسن کرده با شم آنکاه دور رن 
۳ خودشان که ببدن" خود یعقوب داده‌ام ساکن شواهید خدا ند سس با یتاکن 
شه خانه‌ها بنا خواهند نود وتاکستانها غرس خواهند ساخت وچون برجیم 
جاوران ایشان که ایشاترا حثیر میشیارند داوری کرده با انکاه بهامیّت ساکن 
شن خواهند دانست که من ت دای ایشان یباشم ی 


باب بیست وخم 
ودر روز دوآزدم اه وت اسازن دم کلام تفت زود «رمن نازل شل کشت « 
۲ اي پسر انسان نظار خودرا بطرف فرعون پادشاه مصر بدار وبشید او وقایی مصر 
نز رس اب و۳ ای فرعون پادشاه 
مصر من وج( هنن 03 ‌»- ن‌ ص۳۶ دون 
0 جع 11 این رات بای ن چسپید + وترا پا مامی 
2۳ نهر هایت دسی نان پرا که خوادم ن اقیت وبروی جرا شاوی با را تزا 
جع نخواهند کرد وفراهم نخواهند اس ترا خورال - ره رخاوا 


"1 خواهم مایت یب وتیح ساکان مصر خواهند تست که .من بهوه هستم چونکه 
۷ ایشان برای خاندان اسرائیل جصای تین بودند + ان دست ترا کفمیه 3 
شدی وکتنهای جمیم ایشاترا چاك زدی وچون تک نودند کت یی 


۸ وکرهای جیم ایشانرا لرزان کردانیدی به بنأبر ین خدا ند موی میتی 


0 


۱ 


۱۳۹ کاب سنقاال نی ۳۹ 





ينك من بر تو شمشیری آورده انسان وبهایر! ازتو منقطع خوام ساخمت وزیبن 
مصر ویران رای کمر اون هد ی تاد دانست که من بهوه هس چونکه 
میکنست نوا زان من است وین انا ساخته ‏ بدابوین ابعاگ مود و سا 
نهرهایت هستم وزمین مصررا ازتجدلنا آسوان وتا حدود حبشستان بالکل خوابب 
ووبران خوام ساخت« که باعی, تاره ن.ازان عبور نواید وپای حبوان ای 


۱ کذر نکد وسسم ی#تال سکن شود ۲ و زمین مصررا درمیان زمینهای 


ویران ویران خواهم ساخت وشهرهایش دربیان شهرهای خروب مدت چهل 
سال خراب خواهد ماند ومصریانرا درمیان امتها پراکنن تدرسان کی ها 
مقفزاقن خواهم متتاعست ۷ ازیها خحداو ند وه چنین میفرمایده بعد ازانتضای 
هل سال مصریا: ترا ازتومعانیکه د یبن ام پر که شوند جع خواهم رد چد 
واسیران مصرر! باز ز آورده ایشانرا پزمدن فترّوس یت بزمین مولد ایشان راجع 
بط . ودر انا ملکت پست خواهد بود » وان بت ترون ت عو و 
وبار دیکربرطوایف برترکا فخواهد نمود ومن ایشانرا قلیل خواهم ساخت تا 
۳۹ مرن نولومیه جاویای دیگز بای ب خاندان اسرائیل محل اعتیاد خواهد 
بود تا بسوی ايشان متوجه جه شن کاهرا باه آورند پس خواهند همست لا ۳9 
خداوند : تهوه هستم ۳ ودر روز اوّل ماه اول ازسال بیست وهتتم کلا م خاداویت 
برمن تازل شه کنت * ای ۱ بادشاه باپل از دشک سورد بنوید 
صور خلمت عظی کرت که سرهای هه یسمو کردید ودوشهای هه پوست کنث 
شد لیکن از صور مجهة خدسیکه بضد آن خوده یود خوصتق ولذکرش هچ مزد 
پانیده نا خداون وه چون یبای کی سین نع ای و 
پادشاه بایل خواهم تخاید وجمعیت انا کرفتار کرده غنیمتشرا بیفا واموالش‌را 
عاراجم خواهد پرد تا اجریت لشکزش بشود + وخداوند یهوه میکوید زمبن مصررا 
مجیة خدبتیکه کرچه | ست اجرت او خوام داد چرنکه این کار را براک مین 
کردء‌اند چ ود انروز عافق برای خاندان اسرائیل خوام روپانید ودمان ترا 
دربیان ایشان خوام کنمود پس جواهند دانست که من بهوه 30 


1 





کاب وتان ویب :۲۳ ۱۳-۷ 
پاب سی‌ام 


لا 8 و خ آنلاد بیررمرن سود ید حون نی 


دی است وروز وت رد اسر روز یموب 


ومیشیری برعصر رو 3 چون کنتکان ۲ درد شدبدی 
بوجتخرن سور خوامد شد وجعیت آزا رها خی گرد میاسایاشی نیم 
خوا هد کردید * وش وفومط ولود وتای قومهای ختلف ورب واهل زیین 
عهد. شراء ایشان بشسشیر نوات اج قیخدآوند ان نبا معا قفان حّر 
خواهند اغتاد زان تون خواهد آمد اوعد تسین ان درسیان ۳ 
بشثیر خواهند انتاده قول خداوند ی بهوه این است* ودرمیان زمهای ویران 
ویران خوأهند شد وشهرهایش دریان وشهرهای مخروب خواهد بود:« وچجون 
۳ وت تورینده با وجمیع ا نارق سیم شنت انکاه خواهند دانست 

که من بهوه تز دا در آنروز قاصدان ن ازحضور من بکشتیها یرون ره یا 
«طعترا خواهند ترسانید وبرایشان درد شدیدی مثل روز مصر مستوی خواهد 
اس الک ان سایسی.. اون هه بت کید ورمق تومیر 
بدست تبوکدرصر باداءببل تاه خوا ساخت + او با موم خود وستکفتا نامه 
آورده ختواهند شد تا آن زمیترا وبران سازند وشذیرهای خودرا برمصر کنین 
سیف ازکشتکان پر خواهند ساخت ۲: و نهرهارا ختك کردانین یت 


اشرار خوام ۶روخت وزمینرا با هرچه دران است بدست غریبان وبران خواعم 


ور ساات:: من 7 اف بهوه هستم کنه‌ام ۲« وخداوند بهره چنین میفزماید بتها را | نابود 


ساخته اصنام‌را ازنوف تلف خوامم نود و بار دیکر رئیسی اززمین مصر ناهد 


4 پرخاست وخوف برزمین میتی خواهم ساخت > ۱۹ خراب نوده 


1 که 3 ۳ و ۳ ۴ تاو 
۵ آنتثی درصوعن خواهم آفروخت وبر نو داوری خواهم نود وغضب خودرا 
۱۹1 برسین که طلات مضر است رشخته جمعیت نورا منفعع خواهم ساخت ‏ وجون 


۹ م ك ‌ ی 
انشی درمصر افروخنه باشم سین بدرد سضست مبتلا ونو منتوح خواهد شد وخصیان 


۳۹۸ کتاب حزقیال نبی ۲۱ 





۷ دروقت روز برتوف خواهند امد جوانان ون وفیبست بششیر خواهند افتاد 
۸ واهل ام باسیری خواهند رفت د ۰ب« نیس نار يكک خوامد شد حبییکه 

بوغهای مصررا درانجا شکنته باشم وف قوش دران تلفت هه باشد وابرا از 
٩‏ خراهد پوشانید ودخترانش به‌اسیری خواهند رفت + پس جون برمصر داوری 
۰ کرده باشم انکاه خر اهند دانست که من بهوه هس + ودر روز هنت ماه اوّل 
۲۱ ازسا ل بازدم کلام خد.آوند برمن نازل شل کفت ۲ ای پسر انساه ۳ 

پادشاه مصررا خراهم شکست واينك شکنته بندی نخواهد شد وبران مره نخواهند 


۳ رکفازد وکرباس نتواهند , یستةا قادر برکرشن شیر بشودانه بنابرین نوی 
وه چنین میکوید هان مرن بضد فرجون پادشاه مصر هستم وهر دو بازوی 
ار هم سپس ره را خررد ویو و شتا را ای اند اخت ه 
3 ومصریانرا درمیان امتها پراکن ودربان کشورها سرّق ۳ ساضت ‏ 
۲ وبازوهای پادشاه بابل‌را تقویت نشوده ششیر خودرا بدست او خواحم داد 
وبازوهای فرعونرا خوام شکست که حضور وی بنال کشتکان ناله خواهد کرد + 
۵ پس باژوهای پادشاه بابارا تقویت خوادم مود. وبازوهای فرتتون خواهد افتاد 
وجون هشیر خودرا بدست پادشاه باپل داده با شم واو و انز برزمین مصر دراز 
۳1 کرده باشد انگاه خواهند انیت > من ی هس < وجون مصریا ثرا ۱ درمیان 
امتهاپراکنت وایشانرً درکشمورها متفرّق ساخته یاشم ! ایتان خواهند دانست که من 
یهوه هستم ۲ 
باب سی ویک 
ودر روز اوّل ماه سوّم ازسال بازدهم کلام خدآوند برمن نازل شد کنت * 
1 ای پسرانسان بفرعون بادشاه معر میت اوبکوه کست که در بزرکیت باو 
شوت داری + اینل ینور ری اراک ای با شاخه‌های چا وبرکهای باه 
کنتر وقد بان میبود. وسراو به‌ابرها میبود د اما اورا و داد وه آور! باند 
ساخ که نهرهای ابا بهرطرف بوستان آن جاری مبشد وجویهای خوشرا بعرف 
ه هد درخنان ححرا روان میساخت* ازانضهة قد او ازجیم درشتان کحرا بلند تر 
شه شاخه‌هایش زیاده کردید واغصان خودرا مد داده اما ازکترت ابا بلند شد »ه 


دیس 


مس مم 


کاب موز قیال فا ۷ 1۳1۹ 


8 تتاق هوا درشاخه‌هایش نان اوه وعای حیوانات زا زیر اضصفانشی 


۷ مهن ردند وجیع امتهای عظم درسایه‌اش سکن کرفنند+ پس دربزرک/ خود 


تِ_۳ 


۰ 


ت 


3 


ودر درا شاخه‌های خویش خوشنا شد چونکه ربشه‌اش نزد ابهای بسیار بود # 
دا انس بعیان کرد رانا ادلی ماب ناسا 
نداشت وچنارها مثل اغصانش نبود بلکه هچ درخت درباغ خدا بزیبای او سشابه 
نبود* من اورا بکثرت شاخه‌هایش محدی زیبانی دادم که هه درخنان عَدن که 
درباغ خدا بود براو حسد بردند »د بنابرین خداوند بهوه چنبن مینرماید» 
چونکه قد نو بلند شن است» واو سرخودرا درمیان ابرها برافراشته مدلش 


0( 3 ۰ ان و ار ۳ ِ 
از باندیش مغرو رکردین است + ازالنجهة من اورا بدست قوک ترین چ.. 


امنها تسلیم خواه نود وای اچه‌را که یباید بوی خواهد کرد ومن ۱ 
شرارتش بیرون خراهم انداخت ۲ وغریبان یعنی ستمکیشان امتها اور ن خب‌ه0ا 
تركک خواهند نود وشاخه‌هایش برکر ها ودرجیع دره‌ها خواهد افتاد واغصان 
او ند 2 وادیهای زمین شکسته خواهد شد وجیع قومهای زمین از زبرسای؛ او 
فرو د انت اورا ترك خواهند نود* وهه مرغان هوا 9 افتاده ۱ ۳9 
ی وی تا نک فتکدام اردرخانیک 
ترد ایا سیب :1 شند قد خودرا بلند نکنند وسرهای خودرا درمیان ابرهاً برنیثرازند 
وزوراوران ان ابا از زهکانیکه سیراب میباشند در بلندی خود نایستند زیراکه جیع 
اه دراسفلهای زمین دریان پسران انسانیکه بهاویه فرو میروند رگ تسلام 
شد‌اند:.. وخداوند بهوه چنین میکزیده درروزیکه او بعام اموات فرو 
میرن مت نی بربا مینام ومجه‌را براک وک پوشانیت نهرهایشرا باز خواهم داشت 
وابه‌ای عظم باز ر داشته خواهد شد ولینانرا برای ۳6 
درختان هرا برایش ماع خواهند کرفت + ان تایبا نیک معاوت 3 
موز امزاتافرود اور انکاه انز یی دای معا ام 
ساخت وجیع درختان اس از ونیکوترین نا از هکانیکه سیرا 
میشوند دراسفلهای زین تس خواهند یافت * وابشان ۳ مقتولان شذیر 
وتان بوکندووسیان آلیعا زير ساية او ساکن سیبوودند شاه وی بعام اموات‌فوی 


79 


.۱ کتاب حزقیال نبی ۲۲ 
۸ خواهند رفت * بکام يك ازدرختان عَدنْ درجلال وعظت چنبن شیاهت 
۳ ۳7 هی سم 
داشتی » اما با درختان عدن به‌اسنلهای زمین ترا فرو خواهند اورد ودربیان 
ناختونان با متتولان شمشیر خواهی خواییده رز هو میکوید که فرعون 





باب می ودوم 
۱ -"ودرروزاوّل ماه دوازدم ازسال دوازدم وأقع شد که کلام خدآوند برمن 
۲ _نازل شن کنت * ای پسرانسان برای فرعون پادشاه مصر مرئیه وان واورا 
بکو نو بش ان ناکت #9 سیبردی اما اند ازداق قاری ات انب را 
از ین خود سبینی واپارا بای خود حرکت داده نبرهای انیارا کل اد 
۳ مبسازی + خداوند ببهوه چنین میکوید دام خودرا بواسطهٌ کروی ازقومای عظم 
برتو خواهم رکسترانید وایشان ترا دردام من برخواهندکشید + وترا برزمین ترگ نموده 
برروی جرا خواهم انداخت وهه مرغان هوارا برتو فرود آورده جیع حیوانات 
زببنا ازتو سیر خوام ساخت * وکوشت ترا برکوهها نهاده دره‌هارا ازلاش تو پر 
1 خوام کرد« وزمنیرا که دران شنا میکنی ازخون تونا بکرهاسیراب میکم که 
۷ وادیها ازتو ررخواهد شد » وعنکایکه ترا منطنی کردان انا خوامم پوشانید 
وستا رک نشرا تاريك کرده افتابرا به‌ابرها مستور خواهم ساخت وماه روشنانی خودرا 
۸ هد دادم راون مهوه مینرماید مه کرفای برحلظ درخشنل اسرانرا برای 
٩‏ توسیاء کرده تاریی برزمینت خوام آورد + وجون هلاکت ترا درمیان انتعا 
برزبتکه ندانستة رده بام انکاه دبای قومای عظ را زون خوام ساخت: 
۰ وقومه‌ای عظیسرا برتو مغیر خوام ساخت وچون شیر خودرا پش روی ایشان 
چلوه دم بادشاهان ایشان بشدت دهشتناك خراهند شد ودر ووز دام تو هرپلت 
۱ ازایشان برای جارن خود هرلحظة خواهند لرزید + زیرا خداوند بهوه جتنین 
11 من ده منیر پادشاه بابل ارتوبحراهد امد وبششیرهای جباران که میع ایشان 
ازشکیشان امتها میباشند جعیت را بزیر خواهم انداخت وایشان غرور مصررآ 


5 نابود ساخته مامی جمعینش هلاك خواهند شد * ونایی هام اورا ازکارای 


1 


اپپای عم هلا حتوا ام ساخت و پای انسان دیکر انهار کل او ِ مت اعد سای 
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13 وم بهام را کل ود نخواهد ساخت ب آتکاه خداو ۷۳ 
0 انهارا ساکت کردانیه نهرهای آنهارا ماد روغن جاری خوام ساخت * وچون 
زین مصیرر: ! ویران کم وانزیین ازم چه دران باشد خالی شود وچورن ۳ 
۲ ساکانشرا هلاك کم انکاه خواهند دانست ب که من بهوء هسام + وخداوند بهوه 
میکرید مه که ایشان خواهند خواند هين است» دختران امتها این مرنیه‌را 
۷ خر اهند خواند » برای مصر ونامی " چممینشس این مرنیهرا خواهند خواند + ودر 
ورصتت انزدمم اهامای دوازدم وا واقع شد ک کلام خد‌آوند برمن نا نازل شنک کته 
۸ ای اسان ری جات مصر ولا وم اور وم هرن امتیهای عظیمرا با 
٩‏ تیک بهأویه فرو .میروند به اسناپای زین فرود آورب ازچه کس زیبانر هستی » 
۳ فرو ییا وبا ناختونان مخواب + ايشان درمیان مقتولان شیر خواهند اغتاده 
۱ (مص) بشذیر تسلم شن است پس اورا وقایی جمعیتشرا بکنید* اقویای جباران 
ازببان عال اموات اورا وانصار اورا خطاب خواهند کرد» ایشان ناتون 
۲ و بششیر کنته شه فرود آمن خواهند خوایید + درتجا آشور وتایی جعیت 
ار صتند.» قیزهای ایشان کردا کرد یشان است وجیم ایشان رف 
۳ ازششیر افتاده‌اند چد حه قبرهای ایشان به‌اسنلهای هاوایه قرار دادهشد و چعیت 
ابشان به اطراف قبرهای ایشان انده جیع ایشا ن که درزمین زندکان باعث هیبت 
6 بودند مقتول وازشثیر افتاده‌اند + درل وقاین جعیتش هستند ه بوچ 
ایشان کرد کرد ایشان است وجیع ایشان مقتولل وازشمشیر افتاده‌اند وبه‌اسئلهای 
زنان نامختون فرو رفته‌اند زيراً که درزمین زندکان باعث هیبت بوده‌اند پس با 
۰ انایک موب فرو میروند محمل جالت خوبش خواهند بود بد بستری برای او 
وقایی جعبتش درمیان منتولان قرار داده‌اند » قبرهای ایشان کردا کرد ایغان 
است ویجیع ایشان نامختون ومتتول تم مشیراند زیرا که درزمین زندکان باعث هییست 
ون با آنانیکه بهاوبه فری مبروند بل امس شویش خواهند بو 


برع ای 
تست 
ِ_ 1 3 ۶ ۱ 
۳1 یاقا کفتوان قرار هانخنم. ول خلت لد د. اعی ماش 2 تویال وتا بی تست اج ۱ 
۴ ان سس 
قب هل اینشان دی تر ت د ان از * آعست ۳۹ ۳ ۳۹ ن امختون وسقون تجشیرا اف ست ت 


۱ 9 


۲ 1 اه نزن 
۷ درزیین زندکان باعث میت بودند: پس اینان با جبران بر أتختونانیکه 
7 
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بصع با اسلمه تجدلک خویش بپاویه فرو رفته ال غنراهنت ابیت وازاهان 
ششیرهای خودرا زیر سرهای خود نهادند و کته ایشان براستضوانپای ایشان خواهد 
۳۸ س_ درزمین زندکان باعث هیبسی جباران تاد اقا زرا ات 
۶ نامختونان شکسته شل با مقتولان شمشیر خواهی خوابید بد دراجا آدوم وبادشاهاش 
وجیع سرورانش هستند که درجبروت خود با متتولان ششیر قرار داده شدند 
۲۰ وایشان با ناختونان وانایکه بهاویه فرو میروند خواهند خوایید درا یج 
روّسای شال وهةٌ صیدونیان هستند که با متتولان فرو رفتنده ازهیبتیکه بچبرویت 
خویش باعث آن بودند خحل خوامند شد پس با مقتولان شمشیز ناختون خواهند 
۲ خررایات وبا اتایکی از فرو میروند متحمل‌خجالت خرد خرالد فد وتولاونک 
بهوه میکوید که فرعون چون ابدرابیند دربارة ما جعیّت خود خویشتتر! نسلّی 
۳ خواهد داد وفرعون وتا لشکراوشذیر کشته خواهند شد * زیرا فا ند وه 
میکوید من اورا درزمین زندکان باعث هیپت کردانیدم پس فرعون دتای 
جمعیت اورا با مقتولان ثمشیر درمیان ناسختونان خواهند خوابانید > 


باب سی وسوم 

و کلام خد خدآوند برین نازل شل کفت « اک پس انسان پسران قوم خودرا خعاب 
کرده بایشان بکوه اکرمن شمشیری بر زمینی آورم واهل آنزیین ن کسیرا ازمبان خود 
۳ کته اورا جهة خود بدیدهبانی تعیبن کنند + واو ششیررا بیندکه بران زمبن 
3 ۳9 ۱093 نواخته لیر متنبه سازد * واکر کم صدای ک نا( شنیاع متنیه 

نشودانکاه تصشیرآمن اورا کرفتار خواهد ساخت وخونش برکزدنش و اف بواد بو 
» چونکه صدای کرنارا شنید ومتنبه نکزدید خون او برخودش خواهد بود واکز 
7 متنبه‌میشد جان خودرا میرهانید ‏ واکر دیث‌بان ششیررا ند که مياید وکرنارا 
نتواخعه قومرا متنبه تتتارد وشمهیر امن کسرا ازمیان ایتان کار 350 
در رکناء خود کرفتارشت است ت اما خون آورا ازدست دیدهبان خواهم طلبید عه ومن 
ترا ای پسم انسان برای خاندان اس ‌ائیل بدید‌بانی نعیین نموده‌ام ۲ کلا۱ ازدهانم 
شنبن ایشانرا ازجالب من متنبه سازی * حینیکه من برد شریر کوم ای مرد شریر 


ا 
۳ 


> 


«0 
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له خواهی مرد آکرتو سخن نکن تن مرد شریررا ازطریفش متنیه سازی انکاه 
۹ اد ودرگ خود خواهد بدا خن اور ازدست توخواهم مات ای 
آکرتوآن مد شربررا ازاربقش مب زک تا ازان م با ز کت ناید واو آزطریق خود 
با کشت نکند انکاه او درکناه خود خواهد مد اما توجان خودرا رستکار ساختة بد 
۱ پس توای پسر انسان مخاندان اسرائیل بکو شا بدین مضمون میکوئد » ودک 
عصیان, و کناهان ما برکردن بااشسیت ات اما کاهیر شام پس رنه وه 
!| خواهیم فاتتت. مامتان اکویتدامنگ بو میفرباید محبات خودم ق که 





9 

از دن مرد شریر خوش نیستم بلکه (خوش هستم) که شریر ازطریی خود بازکشت 

موده زنث مانده ای خاندان اسرایئل با ز کشت نایده ازطربقهای بد خویش 

۲ بازکدت فائید زیرا جرا بیرید* وتو ای پسرانسان بپس‌ان قوم هم شوت 

مود عادل موس ریک ون شود اورا نخواهد رهانید نش ارت مرد. خرن 

د روز یک اور زشزارت خود باز کشت شایدیاعث هللا کی وی تخر اهد شد وم د 

۳ عادل درروزیکه کناه ورزد بعدالت خود زند نتواندماند+ حینیکه بردعادل روم 

که البته زنن خواجی اند اکر او بعدالت خود اعیاد موده عصیان ود که 

4 درک ییاد اورده حنواهد شد بلکه 0( ورزیه است خواهد مرد ۲ 

وهنکابیکه برد شرب کوم ااع ای سح کف ام ازکناه خود با باز کشت نوده 

9 جوم کات ات شش تسس ام وانجه دزدین بود 
سیسات سوک غزرده‌بیرتکب,بیا تصیاق تنج ای الیته زین ,یه 

ماند وتنواهد مد ام کناهیکه ورزیت بود ۳ اهد شد ه دک 

۷ انساف وعداثرا با آورده است البّه زنن خواهد ماند * اما پسان قوم نو 

.تفا ند تزورون تست نلک ظریع خودایشان:اشت ت کسوزون 

۸ ننست #۶ هنکامیکه مرد عادل ازعدالت سخرد برگشته عصیان ورزد ی 

٩‏ خواهد مرد:* وچون زد ثم بر ازشرارت خود با ز کشت نوده انصاف وعدالترا 

۳ ما او رد بسیب نزن شیراهک مان »9 اما شا میکوید که طربی خدآوند موژون 

نیسته ای خاندان اسرائیل من برهر یکی ازشا موافی طریقهایش داوری خوام 

۱ مود ود مرن بنجم اه دم و دوازدم اسیری ما واقع مه ۰ 


۱۳۹ کتاب در قیال نی ۲۳۳ 





۱ زاورشلم فرار کرده ‏ بود نزد ۳۳9 خبرداد که 4 هو ور مسا ودر وقت 
شام قبل آزرسیدن آن : فراری دست خدآوند برمن است دهان مرا سصحوس 
۳ و دروشت جرد مزن ریاد دهام کشوده شد ودیک رکنات نبودم + وکلام خدآوند 
6 برمن نازل شه کنت * ای پم انسان ساکنان این خرابهای زمین ۳ 
میکوبنده ابراهبم يكک نفر بود حبنیکه وارث این زمین شد وما بسیار هستم که زمین 
۶ به‌ارث با داده شب است * بنابرین بایشار ن. بکفاه خداواند مره ای یز ات 
/ کرشت‌را) باخویش خورید وچشان خودرا بسوی بع‌ای خویش برمیأفرازید وخون 
٩‏ میریزید پس ایشا وارث زمین خواهید شد ب ‏ برشمشیرهای خود تیه یکنید 
ومتکب رجاسات شه هر کدام ازشا زن هسایة خودرا نس میسازید پس ۳۹ 
۷ نت اف شد ۲ بد ینطور بایشان بک که خد وان بهوه چنین میراد ه 
محیات خودم قسم زارت 56:۱ درخرابه‌ها هستدد بشمشیر خواهند افتاد وا تانیرا ۱ که 
برروی را اند بزای خوراك یو انات خواهم داد واتاییکه درقلعه‌ها ومغارهایند 
۸ ازوبا خواه: هند مرد ‏ . واین زمینا وببان اون ص۳9 خرامم ساخت وغرور 
تشن نابود خواهد شد و کودغ‌ای اسر ال عدی ؛ ویران خوا ادد شد که رمکذری 
باکت ۵ ون تا ما هراس ایک اند ن بل او و ان 


۳ 


8 ول دقشت ساخته با م انگاه خواهند دانست اکن ن بهوه هستم * اما تو ای 
یز اسان بسا مومت ببهلوی ذیوارها وترد دزتای ۳ ۱۳ 
میکویند وه يك بدیکری وه‌رکس ببرادرش خطاب کرده میکوید ببائید ویشنویده 

1 چه کلام ا ست که ازجانب خدآوند صادر میشود + ونزد و میآیند بطوریکه دوم 
(من) میآیند ومانند قوم من پیش تو نشسته خنان ترا میشنوند ام اما سا نورد 
زيراکه ایشان بدهان خود مخنان شبرین میکویند لیکن دل ایشان در ی حرص 

۳ یشان میرود ‏ واينك تو برای ایشان مثل سرود شیرین مطرب خوشنوا ونيك 
نوازهستی زیراکه نان ترا میشنوند اما مارا با غیاورند»ه وچون این واقع‌میشود 
وله واقم خواهد شد انکاه خواهند دانست که نبی درمیان اشان بوده است * 

باب سی وچنارم 

6 ام حداوک ین نازل ل کنت ۱ ای پسر انسان بخ شبانان سول 
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بوّت ما ونبرّت کرده بایشان یعنی بشبانان بکوه خداوند بهوه چنبن میفرمایده 
وای برشبانان اسئیل که خوینتن! مچرنند ایا غیباید شبانان کهرا مرن شا 
هرا ی‌خورید ویشم! مبپوشيد وبرواربپارا میکنید اما کهرا مچرانید.د ضعینارا 
متسد یا را ترا معا له نیواتیت وشکسعه‌هارا شکسته. بفدی نیکنید بورازه 
کت مارب و شدکانرا فیطلید بلکه برانها باجورویم < ع 
پس بدون شبان بر کنث میشو: ات صر کردیت او واره میکزدند ب 
کرسنندان من برجیم کوهها وبرة تلهای بلند آواره شو‌اند وک من بو خی 
بت کت کنه کی دز( ید ای یا قی نیدب ای 
یبا نا مب تاو جشجوویت بو تمد او وند بهوه میفرباید حیات خبودم 2 سم هراینه 
چونگه که من بد بتاراج زطیب وکوسفندام خوراك هه سیوانات بت شبافنی 
ندارند وشبانان من کوسفندانرا نطلییدند بلکه شبانان خویشتنرا چرانیدند کل مرا 
رعایت تهودند* بنابرین ای شبانان کلام خدآوندرا بشنوید+ خداوند م" 
چنین میفرماید اينك من بضد یا نان هستم و کرسنندان خودرا اروس یشان 
خراهم طلیید وایشانرا از چرانیدن کله معزول خواهم ساخت تا شبانان خوبشترا 
دیکر غیرانند وکوسنندان خودرا ازدهان ایشان خواهم رهانید تا خوراك ابشایس 
باشند بد زیر خداوند بهوه جنین میکوید مان من خودم کوسنندان خویشرا 
طلین آنهارا تنقد خوام ود چنانکه شبان حینیگه درمیان کوسفندان پرا کنن"خرد 
میباشد کل خویشرا نفقد میناید همهدان من کوسفندان خویثر| تفقد نموه اتخااقها 
اوهز عاتیکه تروش امتتظا وتاریکی خلیظ براکنن شه بودند خواهم رهانید زد 
وایشانر لته مروت آورده با کم رها جع خواه نود وبزبین خودشان 
در آورده برکوهه‌ای اس‌ائیل ودروادیا دعت معمورات زمین ایشا: را خوام 
چرانید »د یبرم نیکو خوام جرنید وا امکاه ایشان برکوههای بلند اس‌ائیل 
9۰ بوده وانیا . رارام که یکو ومرنم _ خواهند خرایید وبر کرههای 
| اس ائل خواهند چریدد خداوند بهوه یکوید که من کوسنندان. ودرا خواهم 


۳ نف وین ایشاترا خوامم خوابانید بد انا ۶ طلبید ورانه کارا 


باز خوام او ورد وشکته‌هارا شکسته بندی موده باران نرا قوّت خواهم داد لیکی 


۳۹ کتاب حزقیال نبی ۲۶ 
۷ فربهان وزورا ونر هلاك ساخته برایشانبه‌انصاف رعایت خوا نود وم بای 
یو وی میان کضفنن واندر م‌ 
3 جیهم بای از م حم خویتن ک از ۳ ۳۹ عحت 
نچه را که‌از پای شا پایال شنت است مسچرند وانجهرا که ای شا کل الود کنته است 
۰ مینوشند بنابرین خداوند بهوه باینان چنبن میکوید» هان من خودم دربیان 
۲۱ کسفلدانج فر به و کسشند آن الاغر دأوری خواهم نود چ جنک شرا مب‌هاو ری کففت 
ود تنه میزنید وهه ضعینانرا بشاخهای خود میزند حتی اینکه ایثانرا بیرون 
۲ را کت تا ازع بشبیی,میی کله خودرا نجات خواهم داد که دیکر بتاراج برده 
۴ نشوند ودرمیان کوسنند وکوسنند داوری خوام نود+ ويك شبان برایشان 
خواهم کاشت که ایشانرا بچراند یعنی بنن" خود داودرا که ایشانرا زعاست بزاند 
۶ واوشبان ایشان خواهد بود * ومن بهوه خدای ایشان خوام بود وبنل من دود 
۵ درمیان اینان ریس خواهد بوده من که بهوه هستم کنه‌ام + وعهد سلامتیرا با 
اتب وسیوا نت موذ ی پا او وعزق نابود خوا م ساخت وایشان در ربیابان 
به امنیت ساکن شن درجنکلها خواهند خوابید د نرا و اطراف کره خودرا 
مسب براطفانت وبارأنرا درموسش واه باژابد و بارشبای برکنت هی 
۷ یود چ ودره ختان جرا میوه" خودرا خواهند آوردی‌زمین ای ار توس 
داد وایشان درزمین خود به‌امنبت ساأکن خواهند شد وحنیکه جوبهای بوغ 
ایشانرا شکنته وایشانرا ازدست آنانیکه ایشانرا ملوك خود ساننته بودند رهائیق 
۱۸ باشم انکاه خوا هند دانست که من ده هستم چد دیوک درمیان امتها بتاراچ 
۳ ت وحواات کرا ایشا: ای خوردب بلکه به‌امتیسی یب ۵ 
۳ ۳ و خداوند چهس , ۷3 منت سب خراهند دا 
۱ من بهوه خدای ایشان با ایفارن هستم وایشان قوم من میباشندعد وخداوند 


۳ 


کنامی حوفنال نس 5 ۱۳۹۷ 





و- 


هو ه پسوز ند شیابای »45 عن وای کوسفندان مرن من انسان هستید ومن خدای 
شا میباشم + 


وکلام خدآوند برین نازل شده کنت + ای ان نظر خودرا برکوه سعیر 
بدار وبشد آن نت نا+ و انا اتا کی انیت ۷ چنین میفرماید اینك اک 
سعیر من بضد نت ودست خودرا برتو دراز کرده ترا ویران ول داششت 
موم ساخت « ثپرهایترا خراب خوام فود تا ویران شن بدانی که من بهوه 
تج بچو ‏ 0 کاق#داشی وی اش ایل را«دررمالنتافاات ایدان 
وهنکام عتوبت اور شمشی رنسایم نمودی *« لهذا خداوند بهوه چنین میکی ب ی 
خودم قمم که ترا خون نسلم خواهم مود که خون ترا تعاقب ناید» چون ازخون 
نثربت نداشتی خون ترا تعاقب ی نود وکوه سعیرر رال دهشت وویران 
ساخته روندکان وایندکانرا ازان ن منقطع خواه ساخت* وکوههابشرا ازکشتکانش 
ویک که متولان شهب رها رده وه وادای نیش وهای 
دانق و زم که ثپرهایت دیکر مر 7 وبدانید ک ی وک 
کنتی این دو أمّت واین دو زمین | آن من میشود واتا تصرف خواهیم آورد با 
ند تق ای انوا است* بنابرین خداوند بهوه چنین میکویده یات خودم 
موافق شم دناد یک بایشان نغودی رکه که با ایشان داشتی با تو عمل 
خواهم نود وچون نز داو رک کردة باشم #۲ برتو دوتینان سس مم وش 
خواهم کردانید + وخوای دانست که من بهوه تا سخنان روز 5 بضد 
کوههای اس اثبل کفتهة شنین‌ام چونکه کنتی خراب کردید وبرای خوراله ما داده 
شد وشا بدهان خود بضد من تک فوده سخنان خویشم! برمن افزودید ومن 
انهارا شنیدم بب اند تاه چلان میکوید ینک تا تن وی کتاتالان 
ترا ویران خواهم ساخت + وچنانگ برمیراث خاندان ن اسرال حبیک ویران یت 
شادی نودی *شجنان با نو عمل خواهم مود وتو ای کوه سر و نام آذوم جیما 


ار 


وبران خواهید شد پس خراهند داد من یت رن 


۱۳۸ کاب حزئیال نیو ۹ 


باپ مق وشتتم 
وتو ای پسر انسان بکومهای اسرائیل نبرّت کرده یکره ای کوم‌ای اسراییل 


۳ کلام خدآوندرا بشنوید+ خداوند یهوه چنین میکوید چونکه دشعنان دربازژ شا 
۴ کنهاند هذ این بلدیای دیرینه میرامث ما شق است+ لهضا نیت کقهک کز 


۳۳۳ 


. 
دک 


۸ 
4 


۱۰ 
3 


[ 


مود بهیوه چمین میفرناده او اقيية که ایشان شیارا ارهر طرعی اک و نع ان 
تامیراث بقیه امتهابشوید وبرلهای حرف کبران امه مورد مذمت طوایف کرد ین یدب 
لهذا ای کودهای اسرائیل کلام خداوند بهوه‌را بشنویده خداوند بهوه بکوهیا 
ها ووادیا ودره‌ها وخرابهای ویران وشهره‌ای متروککه تاراچ نان اروووزد. 
طرية بقبة امهای جاو رکزدیت است. چنین میکرید «« بتابرین خداوند بهوه جنین 
ابو ۳ باتش زیت وج تما یراق بشسد ها یم تک نود 5 
ایشان زمین مرا بشادیٌ نام دل وک قلب_ملك شود عاعااد ۱:۶ اج 
واکذارند+ پس دربارة زمین اسرائیل نبرّت نا ویکوهتا وتا و وادیپا ودره‌ها 

یک که خداوند بهوه چنین میفرمایده چونکه شما متحمل س‌زنش امتها شد‌اید ذا 
من درغیرت تن خود تک مودم 2 و خداو ند ك چنین میکو يف و میات 


خودرابرافراشته ام که امتهائیکه به اطراف شمایند | یه ات۳ خردرا محمل وا 


شد »۷ وشیا ای کردبای ۱ سرائیل شاخه‌های خودرا خواهید رو اه و ی ‌" 
برای قوم من | برال خواهید اورد. زیر که ابعان ورد ۱ ۳ 
ينك من بطرف تا هستم وبرشم نظرخوام داثمت وشیار شن کذفته خواهید شد*: 
و نرا خواهم افزود یعز یعنی مامی خاندان ۱ سربرا چیعا وثبرها سکون 

! وخراما ممور خواهد شد+ وبر شا انسان وببام بسیار خوامم ۳ ایشان 
افزوده شل بارور خواهند شد وشارا منل ایام قدم ممور خواش ساخت بلکه برشا 
رال ان خوا ود ویخوامید دانست که من وه هس وبردمن 

یعنی قوم خود اسرائلرا برشما خرامان ّ ساخت تا ترا بتصرّف آورند وبیراث 


دز دا وی وا( یک بتاولاد نساری ی و تون موی 3 


چونکه ایشان دربارء تو میکویند که مردمانرا مبلعی وامتای خویشرا بی‌اولاد 


ککاب‌ یال ی ۳۳ ۱۳3 


۶ میکردانی + پسی زیت هو هکیت دما ترا دیکر ضوزین بلعت نایور 
0 دوکر ی‌اولاد نخواهی سأخی ب وس‌زنش امتیبارا دیکر درتو مسموع نخواثم کردانید 
ودیکرز تنل نذست‌طوایف نخواهی شد وامتهای خویترا دیکر نخراین لفزانیده 
۹ 7 خدآوند اه از پنرا میکه ید به وکلام عدآوند برمن ناال ع نت فا 
انسان تت خاندان ۱ سس درو کی و براانو ال 
نس برزمین رشفتند 3 وت دود تن ی من سین 


۰ 
٩‏ برایشان ۳7 ۴ وایشانرا درمیان امتیبا پراکنن ساختم ودر کشورها متذرق کته 


تفا 


۲۰ وموافق راهها واعال ایشان برایشان داوری نودم «< وچون به امتها که بهرف 
انها رفتند رسید ند انکه اس قدوس م جرمت 3 و دون 0 اتاقازن 

۱ کنتند که اینان نوم یهوه میباشند واز زمین او پرون امه‌اند لیکن من براسم 
وان خود که خاندان اس ال آنرا داز امتهایکه بسوی انا رفته بودند 

۲ نی تتالفتند شفات نودم * یر اهاز اسان بکر ان اند وراه چنین 
میفرماید ای خاندان سای من ی ترا نهاطر شم بلکهمخاطر رس وی 

۳ آنرا درا ن انتهانیکه بام| رفته تعرمت س_ عل س ام عظیم خودرا 
تقدیین و سس لوسر باه ۳ . 
4 شوم انکاه انتها خواهند دانست که من بهوه هست + وشارا از زنبان اما میکیرم 
6 واز چیم کنورها جع میکنم وشارا را درززمین خود دزی ۳۷۹ وا بااگ 

برشما خواهم فاد وطاهر خواهید شد وشارا ازه 48 ات۱۵۳ زشه بتمای شا طاهر 
۳1 خوام ساختب ودل تازه بشا خوا ام داد دردح تازه دراندرون ش بثٍِ_ِ- 
۱۷ ۱ مت بش خر اه داد ۶« ورفح و د 1 
روپ( وش را بفرایض نود سالك خوا م کردانید تا احکا م 

۸ تکاه داشته اهارا با آورید + ودر زمینیکه بپدران شا دادم ساکن شن قوم من 
۳۹ وید تاک شا خوامم بود ۲ وشارا ۱ ازهه ۳ خوامم 
داد وغاه‌را خوانت انزا فراوان خوام ساخت ودیکر یط برشا نخواهم فرستاد :« 


۱1۰ کقافت حزقیال نبی ۲۷ 


۳ ویو" درخنان وحاصل زمین‌را فراوان خواهم ساخت تا دیکر درمیان ام یل 
۲۱ رسوائ تحط نشوید « وچون رام‌ای ثم واعال ناپسند خودرا ییاد اورید انکاه 
بسب کاهان ورجاسات خود خویشتترا درنظر خود مکروه خواهید داشت * 
۳ مققاامند معوهانیکواک اقای که ی بارعا تکرتعم: پس ای خاندان 
۳ اسرائیل بسیب راههای خود خجل ورسوا شوید + خداوند بهوه چنین میفرباید 
در روزیکه شارا از قایی کاهانتان طاهر سازم شهرعارا سکون خوام ساخت 
+ وخرایها ور خواهد شد+ وزمین وبران که بنظر چمیح رهکذریان خراب میبود 
م۲ یار خراهد ند« وخواهند کفت این زمینیکه ویران بود مثل باغ عدْ کردین 
است وثپرهایکه خراب وویران ومنهدم بود حصاردار ومسکون شن است ب 
۲ وامتهاتیکه به‌اطراف شا باقی مانه باشند خواهند دانس تک من بهوه ییات 0 
کرده وویرانه‌هارا غرس نوده‌امه من که بهوه وه هستم تلم نوده ول اورده‌ام ‏ 
من خی نا بهوه چنین میکوید برای این بار هیک خامدان اشراعال ا وت ۱ 
خوأهند نود ۷ ترا برای ایشان بل آورمه من ایشانرا با مردمان منل کله کثبر 
4۸ خوام کزدانید + مثل کله‌های قبانی ٍ یعنی کلهٌ اورشلم ۳ #سجنان شبرهای 
عنروب ازکله‌های مردمان پر خواهد شد وایشان خواهند دانست دکه من بچوه هست ۷ 





تانب ری ی وهنت 
[ 70 برین فرود مت مرا درروح دون بیرون برد ودر هوار ی فرار 
۳ دا ناخ هٍِ ز ات انیها پر بود* ومرا بهر طرف ابا کزدانید واینك یا برروک 
۴ هواری بی‌تایت زیاده وبسیار خذك بود* واو مرا کنت ای پسر انسان 5 
4 میشودکه این استخوانها ند کم ای دون بمیه تیه ۳2| 
فرمود براین استخواما وت نموده باینها بکو ای اتوانهای خشات کلام خذآوندرا 

ه بشنویدعد خداوند بهوهءباین اقتوانها چنین یکوید ينك من روح بشا دریآورم 
1 ی شوید+ ویبها برشا خواهم ۱ د وکوشت برشما خواهم آورد وشارا ببوستی 
آهم پوشانید پس ی ی تسوبی س۱۳5 


جات 
۷ ده ۵ لسن 


اس 
1 


کتاب حزقیال نب ۴۷ ۱۳۹۱ 


مسوع کردید وابنك تزلزل واقم شد و اس توا یی یکر نی هراستخونی ب‌اتخوانش 
نزديك شد ب ونکريسم وایداف. ها وکشست کی ۳۹8 > زبالا 
پوشانید ابا دزم زوس 9 _ او رکفت برروح نبوت ناء ای پسر انسان 
روموت رت کرده یکره خداوند ؛ بهوه چنین میفرماید که ای رفح ازبادهای ارح 
یا وبایی کشتکان بدم تا ایشان زنت شوند+ پس چنانک مرا آمر فربود نبوت نودم 
دردح بان داخل شد وان زنن کنته برباییای خود لشکر بی‌نهایت عظیی 
ااتتاتنه 0 .راو مولذکنت اش چسر اسان ابن استوانماهای قاساناسراقلی 
اهاط ابنلک,! شناره ۰۹۳ ی ما لکش لمات وتا ضایع کردید 
وخودمان منقطع کشتيم ‏ لهذا نبرّت کرده بایشان بکو خداوند بهوه چنن ریاد 
اينكک من قبرهای شار میکدام وشارا ای فوم من از قبرهای شا درأرهه بزمان 
اسرائیل شوم ۳9 وا قوم من جون زهای شاراابکاج وشیازا ازفبرهای 
شا بیرون اورم انکاه خواهید دانست که من موه هتم و وروج خودرا درشا 
تواهم تاه تایرخن: شبوید موشیار | دوزمین تخودنان] منم تواها ناخ بوق تواوید 
ات که من بهوه تک موده وبعمل آورده‌ام » قول خدآوند این است « 
7 وکلام خدآوند برین ازل شت کنت + وتو ای تسوا تالک یه مهد 
کرویت: بنویس براک ٍِ ۳ بی ۱ ۳ مت وی» پس عصای دیکر 


۸ ]وان ۳ سب سبوح هن 1 هو جمدست نب هون ون 


15 


1 


مت قومت تایب کززدء بثل 3 مارا حور زاین که از این کا رها مقصود نو 
نکا مان چگ سحا نت یوهنودن منرتانظا یلک س‌حضاق تزا 
که دردست افرام است واسباط اسرائبارا که :وروی اهب : 
ی ان ۳ تور نوشتی دردست نو دففظاز عازن 
بأشد > ارت 5۶ + یه چجندن قفاوت اک امیش و۱ سراف 0 مخ 
امتهانتیکه پانیا ند کرد ابا نا از هر رف جمع خواه کرد بق ال 
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۹( ويك پادشاه برچیع ایشان سلطنت خر اهد غود #9 ۳ تخر اهنف 

۲ بود ودیکر بدو ملکت تقیمام تخواهند شد بد وخوبشتنرا دیکربها ورجاسات وه 

معصیتهای خود نخجس نن اهند باتوی وک یتنا از جمیع مسا اکن ایشان که درانها 

کاه ورزیه‌اند نات داده ایثانرا طاهر خوام ساخت وایشان قوم من خواهند 

۶ بود ومن خدای ایشان خوامم بود ۲« وبنل من داود پادشاه ایشان خواهد برد 

ويك شبان ن برای جیع ایشان تزا ود بود وبه‌احکام من سلوك نوده وفرایض مرا 

۵ نک داشته آنهارا سا خواشند رود ی نیک ببنن" خود یعتوب دادم وپدران 

ینان دران ساکن _- ساکن خوامند شد. وایشان ویسوا 0۳09 

ترا ات۱3 وان دران اک ۳۳ خواهند نمود وبنت" من داود تا ایاباداکشی 

۳3 ف خواهد بود+ وبا ایشان عهد سلامتی خواهم بست که یراع زانعان ع 

جاودانی خواهد بود وایشانرا مقم ساخنه خواهم افزود ومتدسی توسهالفا ابدااد 

۷ « درمیاره ی توا خواهم داد« و 9 خر اهد بوج ومن خدای 
۸ یشان خوام بود وایشان قوم من خواهند بو پس چون دس من دربیان 


مر 


ایشان تا بأید برقرار بوده تلاخد ۹ امتها خواهند دایمستا که من بهوه هس که 





اسرائیلرا نفدیس میناع بد 
ان وی 
وکلام خد خدآوند برین نازل شن کنت* ای پسر انسان نظر خودرا «جوج کهاز 


۲ زمین ماجوج ورثبس زوش وماشكت وتوبال است بدار وبراو برّت فا * 

خداوند یهوه چنین میفرباید اينك من ای جوج رتٍس روش وماشك وتوبال)یشند. 
4 تو همم « تزا ررکاقا نب قالایی رد را بهانه‌ات میکذارم وتاب ارم ماش 

برون میأورم اسبان وسوارا نکه جیع ایشان با سم تام 0 7 
سره ما وجنها وک یشان خجهیرها پدست که ارس وش وفوط با 
٩‏ وجیع ایشان با سپر وخود « جوم مروقایی افو‌اجش وخاندان توجرّمه ازاطراف 
۷ شال با بای افواجش وقومهای بسیار هراه تو+ پس ستعد شو وتو وقای 

جعریت که نزد تو جع ش‌اند خوینتترا مهیا تاوید و تس اقان ب 
از ریوزهای با زیت تقد خواهد. دوع ی ۱ 


ن 


عِ 


۹ 


سس 


یی 


سم 


کفانت بحز قیال نیم ۸ 


استرداد شه است خواهی اند که آن ازسبان قومهای بسیار برکوههای اسرائیل 
که مخرابهٌ داعی تسنم شن بود جمع شل است وان ۱۱ زمیان قومعا ال تن 
وقای اهلش تساک میباشفیی ب مات بان خوا و اعد وه بامست 
داخل آن خوایی شد ومانند ابرها زمینرا خواهی پوشانیده تو وجیع افواجت 
وقومهای بسیا رکه هراءتو میباشند»د ‏ . خداوند بهوه چنین میفرباید درانروز 
چیزعا دردل وق تور واه کرد وندییری زشت خواهی ود وخواهی کفت 
بزمین بی حصار برمیام» برکسانیکه به اطمینان وامنیت ساکنند میا که جمیع ایشان 
بی‌حصارند وپشت نندها ودروازها ندارند» تا تاراج نی وغنبمترا ببری ودست 
خودرا خرابهاتیکه معجورشن است وبتومیکه از میان امتها جع شد‌اند بکردانی که 
ااقاان بسسافت مامیال اندونعه اند ود وسط جان رساکندت + شیاء,وددان ار 





تزشیش وجیم شیران ژیان ایشان ترا خواهند کفت ابا بجهة کرفتن غارت امن" 


وا مجهة بردن غنیست جمعیت خودرا جع کرده تا نش وطلا برداری ومواشی 
واموالرا بربای وغارت عظیی ببری+ ینابرین ای پسرانسان نبرّت موده 
جوجرا بکو که اون بهوه چنین میفرماید در انروز حینیکه قوم من اسرائل 
تیش ب ساکن باشند ابا تو مخواهی غهمید+ وازمکان خویش از اطراف ال 
خوای اند تو وقومهای بسیار هراه نو که جمیع ایشان اسب سوار وجمعیتی عظب, 
ولشکری کثیر میباشند + وبرقوم من اسائیل مثل ابری که زمینرا پوشاند خوای 
رده ۳ م بازپسین این بوقوع خواهد پپوست که یی خود خوام ورد 
آنک ها حبیک من خویشتنرا درتو ای جوج بنظر ایشا ن نقدیس کرده باشم 
مات عر . جداوند بهوه چنین میکوید 1 ۱ نیستی که درایام 1 
بواسطةٌ بندکانم اتع نکن دزن ای م دربارٌ سالهای بمیار بوّت فودند 
درخصوص تو نو کنتم تم که ترا برایشان خواهم آورد + خداوند یهوه وه میکوید در ان از 
وزج رسجو؟؛ ۹ ائیل لگ ات ص ری زونه 
رام زیرا درغیرت واتش خن م وکا که هراینه ان توا عظیی 
۳ 4 ای خاا لد شد د ۷9 م درب ومرغان هوا وحیوانات صعرا وهه 
حشرانیکه برزمین فزند. وه مردمانیکه برروی جهانند عضور من خواهند لرزید 
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وک مها سر نکن حوراامهاید فد خواهد افتاد وجیع حصارهای زمین منیدم 
7 خواهد کردید+ وخداوند بهوه میکوید من شمشیری برجیع رکوههای خود بضد 
۲۳ او خوام خواند وششیر مرکس بربرادرش خواهد یه وبا وبا وخون براو 
عتوبت خوام ره سانید وباران سیال وتکراه مت واتش وکوکرد براو وبرافواجش 
۳۳ وبرقومهای بسیاریکه با وی میباشند خواهم باراد وخویشتترا درنظر امتهای 


مس در 


بسیار معظ وی ومعروف خوام ود وخواهند دانست که من موه ی 


پس توای پسر انسان دربارة جوج : بت کرده بکو خداوند بهوه چنین میفرهأید 
که اينك ای ست رتّیس روش وه باشك وتوبال من بضد نو هسم * وان | بربیکردانم 
ورهبری میا وترا ازاطراف شمال براورده برکوهبای اسرائیل خواهم آورد * وان 

وب تیرهای ترا از دست راستت خواه افکد* وتو وهة 
افواجت وقومهائیکه هراه نو هستند برکومهای اسرائیل خواهید افتاد ترا بهر 
و تن سوغانشکازی مت صحرا مجهة خورالك خوام داد+ خداوند ببهوه 
7 میکوید که بروی حرا خواهی افتاد زیراکه من تک فوده‌ام »* واتنی برماجوج 


وبرکانیک در جز ژزایر به:امتیست» سا کنهاه خواهم فرینتاد تا بدانند کبتن مجزوه هستم 


ن ونام وی خوادا درمیان خوم خویش !۱ سرائیل معروف خواهم سلفت ویک 


نیکذار. مک ون , قدوس توت خرد امتهابدانند که من مود ات 
۸ ۷ س س اینلت خداوند یهوه بو کنو رام ان له و بوقوح خوا خزاهاد پیوسسی 
واین ان ون |" ست گه در باراش تکلم نوده‌ام + وساکنان شهرهای اسرا؟ ال 
بیرون خواهند آند واه یعنی مب ویب وکان وا و دستی ونیزهارا آتش 
زده خواهند سوزانید ومدت هفت سال آتفرا ۳1 زنل نکاه خواهند. داشت ه 
وهیزم ازگهرا تخواهند آورد وجوب ازجدکله! ننواهند برید زیراکه اسلمه‌هارا باتش 
و سب ماود وهی ید که ۱۳ شارت هرد 


0 ۲ 3 


اد 


هم 


ی 


‌ 


۱ 


سح 


درا بای ی وا بنجد ۵۳ مشوق و 29 نروس داد اد و عبور 
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کندکاترا مسلنود خواهد تاخت وادر ایا جوج وقاو و جتبی:9 | دفن خواهند 
۲ کرد وانزا وادیٌ هامون جوج < خواهند نامید ‏ وخاندان ۱ سر اقلا دعت ها 
۴ ماه ایشاترا دفن خواهند کرد تا زمیترا طاهر سازند+ وامی اهل زمین ایشا نرا 
دفن خواهند کرد وخداوند بهوه میکوید روز تجید من نیکایی ایشان خوادد بود* 
6 وکسانیرا معین وا اهند کرد که پوسته درزمین کزدش فابند وهراه عبور کنندکان 
آنانیراکه رفص زموت بات سانلعه با شعد دفق کرده انزا اهر نتارنده بعد ازانتضای 
وتان تا یواوه عالید ۸۶ ور رکندکان فا زین کآکاشن روا ده 
واکر ۳3 استضوان بیند نشانی نزد آن برپا کد نا دفن کدک9ا انوا دروادی 
۲ هامون جوج مدفون سازند + وامم شهر نیز هامونه حه اند لاد 0ونیدرا طلاوز 
۷ خواهند ساخت* ‏ واما را پسرراهشان دا نت بهره من نریاب ک#اببن 
جنس مرغان وبهمةٌ حبوانات کحرا بکو جمع شوید ویبائید ونرد قربنی من که انا 
برای شما دم مینام فرام یه قربانی عظیبی برکوههای اسائیل تا کوشت بنورید 
۸ وخون بنوشید»: کوشت جباران,ا خواهید خورد وخون روسای جهانرا خواهید 
نوشید ازقوچها وب‌ها وبزجا وکاوها که هه انا از پروارای باشان میباشند د 
۹ واز قربانی من که برای شا دی میا : پبه خواهید خورد تا سیررشوید سوه 
۰ نوشید تا مست شوید+ وخداوند بهوه میکوید که برسن من از اسبان وسوار 
۱ هواتباران هه مردان جدکی سیر خواهید شد+ ومن جلال خودرا درمیان 5 
قرارخوام داد وجیع ام دز فا کارا اجرا خوام داشت ودست براکه 
۲ برایشان فرو خوا م آورد مشاحره خواهند نود وخاندان اسرائیل از آن روز 
۳ وبعد خواهند دانست که بهوه خدای ایشان من هستم:* وامتا خواهند دانست 
کهخاندان اسرائیل بسبب کاه هم خوذشان جلای وطن کردیدند زیرا چونکه بجن 
تارمن رریوزی یخو درا از زایشان پوشانیدم مایشا ناوات سا سترکاران 
۶ انفنان تسلیم نودم که جیع ایشان بغشیر افتادند* برحسب نجاسات و 
۰ افقان‌پانشااق کل فوده ره کار دازا( وان پوشانیدم به بدابریتق حلاطات 
رک نز رن اشیران بعفوبزا بان وتان حاندان اسرا ینت 
۲۲ خوام فربود وبر اسم قد وس خود غیرت خواهم مود »د وحنیکه ایشان درزمین 
8 
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خودبه | میسنت س خبوزد ۷ مسج - ۱ و - ۰ 


از رفن مالس نام آنکا درظ ای _ دا تندیش دا 


3 امتها تجنی< »۳ "۳ تا ۹ ۳.۳ یک و و 


٩‏ کسیرا ازایغان دراا باقی نخوام کذاشت + وخداوند بهوه یکوید که من بار 


دیکر روی خودرا ازایشان نخواشم وتا ند زیر که روح خویشرا برخاندان اسرائیل 
خوامم ر کت جد 





باب چهم 


درسال پیست ولجم اسیری ما د وین دردمم 7 سال چهاردم بعف 


ازتخر شیر بودء درهان روز دست خدآوند برمن نازل شث مرا اج ۳3 
مان مرا بزمین ۱ سئیل آورد وس بر ی لد قراز, داد کهتقالقک. 
جنوب ان مثل بای شیر بود ۲« ور روا با از رما مرهوا هک غانش اوق 

مثل نایش برج بو ودر دستش ریسیانی ازکتان ون برای پبمودن بود ونزد س‌ 
ان زد سر کیب سپ مان وود اس کی 
عویش ود 29 نت 3 «یججو شنول ۳ زیراکه در 
۳ ره ۲ بود نت 
پیایش مزاع بدا هرذراعش یک فراع توبات مود 19۳9 
بنارا يک نی وید بشرا يلك ق یمود پس نرد درو از یقت 3 نی 
بود مت ببههایش برآمد 0 پسود که یزاین ۱ «تعرجی. 
استانة دیکررا که يلك نی بود» وطول هرغرفه يك ان بود وعرضش يلك نی 
وتلورت غرفه‌ها مسافت ۳ ذراع واستانه دروازه نرد واوای دازتیا 3 ازطرف 
آندرون يك فی بود* ورواق دروازهرا ازطرف اندرون يك نی بمود* پس 
وی مس مود وزواق ۳ 

ت‌ 
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بود وهر سه‌را يلك پپمایش واسبر اسبرهار! ازایطرف وانطرف يك پیایش بو 

وعرض دهنهٌ دروازه‌ر! ده ذراع وطول دروازه زا جروج ذراع بمود + ومجرکه 

بقل روق رها ازایظرفت باگ ذراع و ری از زاتطرف يك ذراع وحر‌ها 

۳ اوایق طرف شش ذراع و زارف عشی ذراع بود* وعرض دروازه را ازستف 

يك جر تا ستف دیکری بیست وج ذراع مود ودروازه درمقابل دروازه بود + 

6 و اسبرهار ! شصت ذراع ساخت ورواق کرداکرد دروازه ب‌اسبرها رسید * 

در دیش رو[ زة مدخل تا پش رواق دروازء اندرونی بجاء ذراع بود* وحم‌ما 

۳ آسبر‌های آمارا به‌اندرونی دروازه بس‌های مشبلك بهر طرف بود وشچنبن, 

رواقهارا» وبنجی‌ها بطرف اندرون کردا کرد بود وبر اسبرها تلا بود ه 

۷ پس مرا :تن بیرونی او واينك اطافیها وسنك فرشیکه برای من ازهرطرفش 

۸ ساخنه شد بود وبی اطاق بران سنكك فرش بود + وسنكك فرش بعنی سنلك فرش, 

٩‏ بایئینی مجانب دروازه‌ها یعنی به‌اندازهٌ طول دروازها بود+ وعرضشرا ازبرابر 

دروازة بان تأاپش من اندرونی ازطرف بیرون صد ذراع بسمت مشرق ویست. 

۰ شال پپمود+ وطول وعرض دروازٌرا که رویش هو گجن بیرونی بود. 

۲۱ پضولد# وخرم‌فایش سه ازاینطرف وسه از زانظرف وا هایش ورواقهایش: 

موافق پپبایش دروازه اوّل بود» طواش بنجاء ذراع وعرضش بیست وج ذراع ‏ 

۲ ونجی‌هایش ورواتمایش : ونبایش موافق پیایش درواز؛ که رویش سمت مشرق 
۴ است بود وبهفت له بان رممد ند ورواقهایش بپش روی ۳1 بود+ ون 

اندرون‌را درواز درمتابل دروازٌ دیکر بطرف شیال وبطرف مشرق بود واز 

۶ دروازء تا دروازه صد ذراع مود د ۱ پس مرا بطرف جنوب برد واینلگه 

0 دروازه بست جنوب امیش وروافهایشرا مذل این پماینها پمود * وبراعه 

آن وبرای رواقهایش تال آن بی‌اکردکزدش بوده وطولش ماه 

1 در راح و وعرضش بیست وج ذراع بود+ وزینه‌های آن هنت پله رت ورواقش 

پش آنبا بود واترا غخلها یی ازاینطرف ودیکری ازانطرف مراسبر‌هایش بود # 


رس ون بطرف جنوب دروازه دااشت واز دروازه تا دروازه بمت جنوب 
سس 





۸ صد ذراع پبمود* ومزا ازدروازءٌ جنوپی :ین اندرونی آورد ودروازة جنویرا 
0 
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٩‏ مثل این پیایشها ۷۳ وش‌هایش واسبزهایش وروافهایش موافق ایب 
پیایشها بود ودر آن ودر روافهایش ن‌ها اکرداک کردش بود وطولش بنجاه دا 
۰ وعرضش بیست و*ج ذراع بود* وطول روافیکه ک کرد کزدش بود بیست وج 
۲ ذر رع وعرضش بخ ذراع بود « ورواخش رن بیرونی میرسید ونخلها 
‌ براسم برزمایش بود وزینه‌اش هشت پل داشت ب پس مرا ؛عن اندروق 
۲ بسمت مشرق لیرد ودو| 7 را مل این یایشا پیمود« وجی‌هایش واسبر برمایش 
ورواقهایش موافق اين پیایشها بود بان ودر رواقهایش نها بپر طرفش 
۶ بود وطولش بنجاه تس وعرضش یست وج خوایج بود+ ورواقهایش بسوگ 
گحجن بیروی وله براسبرهایش یش زاین طرف واتطرف بود وزینه‌اش هفت پا 
۳ داشت* وسرا بدروازة شالی 3 وان مثل این پایشها پمود:< وس‌هایش 
واسبرهایش ورواقهایش‌را نیزء وبج‌ها کرداکردش بود وطولش بنجاه ذراع 
۷ وعرخش بیست وج ذراع ۷37 واسیرهایش بسوعه تن بیرونی بود وغنلها 
۳/۸ جته ازاینطرت وا شنت بود ووزیه‌اش «هشت ال داشت + ونزد 
سبرهای دروازما اطاتی با دروازه‌اش بود که دران فربانیهای سوختنیرا 
٩‏ میشستند+ ودر رواق دروازه دو میز ازاینطرف ودو میز ازان طرف بود تا 
4 برانها قربانیهای سوختی وقربانیه‌ای کاه وقربانیهای جریرا دج ل 
جانب ازطرف بیرون نزد زين دهنهٌ دروازهة ای دو میز بود وجانبت دیکرکه 
!4 نزد رواق دروازه بود دو میز بود + چهار میز ازاینطرف وان بیزازانطرف 
۲ بپهلوی دروازه بود یعنی هشت ۳۹ 2 ذیم میک دند بد وجهار میژر ,بای 
بمب ناک تراشین بود که طول هر يك يك ذرا و وس 
پلک دراع وا لت خرن يك ذراع بود وبرانا یراک باه تربانیهای سوختتی 
ان وذباج‌را ذیع مینمودند مینهادند + وکناره‌های يك فبضه قذ در اندرون ازهر 
+4 طرف نصب بود وکوشت فربانیها برمیزها بود+ ویرون دزن اندروی 
سای مغنیان درکن اندرونی بپهلوی دروازة شال بود دروکا آنیا ۳۹ 
تس جیوه وی بپهلوی دروازه * مشرقی که روبش بطرف شال میبود بود + راد 
۹ خثت این اطاتیکه رویش بست جنوپ است ؛ ای کاهنانیکه ودیعت شا نهرا 





کقاب ر فا بر ان ۷۳۹ 
47 نکاه میدارند میباشد+ واطافیکه رویش بست شیال است برای کاهنایکه 
ودیعت مذگرا نکاه میدارند میباشده ایدانند پسران صادوق ازیی لاوی که 
۷ نزديت ود ورد تا اورا خدست ایند و 4 هن را صد ذراع بمود 
وعرشش را صد ذراع وآن مر بود ومذح در برابر خانه بو ۳ ومرا برواق خانه 
او فا سبرهای رواقرا؛خ ذر راع | زابطرف واج ذراع ا زاتطرف پسرد وعرض, 
٩‏ دروازه‌را سه ذراع ا زاینطرف وسه خوا جر زانرف بد وطول رواق بیست ذراع 
وجرضشن با زده ذراع رونزد زیه‌اش که ار قیاع رویز اب با ان 
ازایتطرف ودیکری ار انطرف بود ب . 


باب چهل ویک 


ا ویر چیکل آووید وعرض سیرهار !شش ذراع آزاینطرف وعرض ار ی 
نراع ارتطرف که عرض یمه بود مود وعرض مدخل ده ذراع بود 
و میا نبهای مدتل ٩‏ زاینطرف بح 4 راع ۹ واز اتطرف بخ خم ذراع ود ور چیل 

۲ ذراع وعرضنرا بیست ذراح پیمود ‏ درون داخل شن اسبرهای مدخل‌را 
دو ذراع وبدخل‌را ثش ذراع وعرض مدخل,ا هفت ذراع پمود:# وطواشرا 
پیست ذراع وعرضنرا بیست ذراع پپش روی هبکل بهمود ومرا کنت این قدس 


4۸ 


39 


۲ 


تداس است۲ ودیوار خانه‌را شش ذ, زاع پمود وعرض غرفه‌ها که کرداکرد 
1" خانه بهر «لرف میبود چزار ذراع بود # وغرفه‌ها زوی هدیکر سه طبته بود ودر 

0 سی ودر دیواری که تجیهة غرفه‌ها کرد کرد باه پود داخل مك ط 
۷ ین شطظ ۹ نشودع وغرفه‌ها خانه‌را بالاثر وبالاتر 

احاظه کرده وسیعتر‌ميشد. زیراکه خانه‌را بالانرو بالارکردا کرد خانه امحاطه میکزد 

واز الهة خانه بسوی بالا وسیعتر میبود وهمهینین ازطبعة نی بطبفه وسعلی تا طبقه 
۸ فوقانی بالا میرفتند* وبلندی خانه‌را ازهررطرف ملاحظه فودم واساسهای غرفه‌ها 
يك فی تام بعنی شش ذراع بزرلك بود* وبطرف بیرون عرض دیواریکه بجهة 
غرفه‌ها بود اج ذراع بود وف باتی مانت مکان غرفه‌های خانه بود + ودرمیان 
۱ تجی‌ها عرض بیست ذرای کرداکرد خانه بهر طرفش بود* ودرهای غرفه‌ها 


سس 
۰ 


۱۳۷ کناب سح قیاای وم :۶ 





بسوکه فحعت بوده يك در بسوی شال ودر دیکر بسوی جنوب وعرض سکن 
تعضت 2 ذراع کرداکرد + وعرض بنیانیکه.رو بروی مکان مننصل بود در 
کوشة سبت مغرب هنتاد ذراع معزان دیوار کرداکرد بیان ۴ ذراع وطولش 
نود ذراع بود* وطول خانهر! صد ذراع پمود وطول مکان مننصل وبیان . 
ودیوارهاینرا صد ذراع + وعرض جلو خانه ومکان منفصل بسمت مشرق صد 
ذراع بود وطول بنارا تا پش مکان منفصل که درعتبش بود با ابوانهایش 
از زامطاونیع وانطرف صد ذراع بمود ومیکل آندروق ورواقه‌ای خنا راد 
۹ واستانه‌ها وهای مشيك وا یوانها کرداکزد درسه طبته مقابل استانه از وس ۱ 
۷ بنجر‌ها ازهر طرف چوب پوش بود وانجرم‌ها 3 پوشین بود* تا بالای درها وتا 
خانة اندرونی ویرون‌وبر فای دیواز کرداکرد ازاندرون وییرون مین پبایشها * 
۸ وکرویبان وفظا دران ساخته شب بود ودرمیان هردو کرویی يك غخل بود وهر 
٩‏ کروبی ات رو داشت* یعنی روی انسان بسوی تخل ازابنطرف وروی شیر بسری 
۰ غنل ازانطرف برغایی خانه ببر طرفش ساخته شل بود* واز زمین تا بالای درها 
۲ کروبیان ونخلها مصوّر بود وبردیوار میکل چنبن+ وباهوهای هکل م 
۲ بود ومنظرجلو قدس تلع ردان ندب ۳ بللدیش سه ذراع 
وطولش دو ذراع وکوشه‌هایش وطولش ودیوارهایش ازجوب بوده واو مرا 
۲ کذت میزی که درحضور خدآوند میباند این است* وهیکل وقلسرا دو در 
بود+ وهز دراد و لنکه بود وان دو انکه تا یداه ,الک رحیطا دو نک ودر 
۱ دیکررا دو لنکه + فا بعی بردرهای هیکل کرویان ونلا مصور بود بطوریکه 
در دیوارها مصور بود واستانهٌ چویین پش روی رواق بطرف یرون بود ب» 
۲ برجانب رواق بشج‌های مشبّك باینطرف وبانطرف بود وهمچیین برغرفهای 
خانه ویز ولو 


لب 


۳ 


سس 


2 


باب جهل ودوم 
؟ ‏ . ومرا ؛ن بیروی از راه ست شالی بیرون برد وم که متابل مکا 
5 سفصل وروبروی بیان بطرف شال بود آورد* جاو طول صد ذرای در شال 


کناب حزقیال نیی 4۲ ۱۳۳ 








بود وعرضش جاه ذراع بود * مقابل بیست ذراع که ازان من آندرون بود 

ومقابل سنکنرییکه ازگن بیرونی بود دهلیزی رو بروي دهلیزی درسه طبقه بود:« 
ویتروی ها بطرف آندرون خرندی بعرض ده ذراع بود ورامی يك ذراع 
ودرهای اما بظارت شال بود* وح‌های فوقانی کوتاه بود زیر که دهلیزها ازام اما 
میکرفتندبیشتر ازچه نها ازجیی‌های تحنانی ووسطن بنیان میکرفتند ‏ چونکه سه 
طبقه بود وستونها مفل ستونای گنها نداشت واز این سبب طبقهٌ فوقانی ازطبقات 


۷ دای ووسطی اززمبن تنکتر میشد + وطول دیواریکه بطرف بیرون مثابل 3 


۸ 
۹ 


۱0 


۳۹ 


بسوی گجن بیرونی روبروک ها بود بنجاه ذراع بود+ زیرا طول س 
درگون بیرونی بود باه ذراع بود واینكك ن مکل صد ذراع پو۱۳ ۳ 
خو‌ها ازطرف شرتی مدخلی بود که از زار ن باها ازصم ین بیرونی داخل مبشدند ‏ 
ودر تم دیوار گکن که بطرف مشرق بود پپش روی مکان تفص ویقابل بتیان 
ج‌ها برد + وراء تابل آنا مفل فایش راه چر‌های میت شال ود عرض آنب 
مطابق طول آنها بود ونای مزجهای اینها مثل رم ۳ ودرهای اما + وشل 
درهای حی‌های اوقت وله درک برسر راه بود یعتی رای راست پپش روی 
دیوار مشرتی بزد اجک نها دای سدق من گنت چی‌های شیالی 


وجرهای تنوبی ک پیش روک مکان ن منتصل است ی‌های لسن میباشد ؟5 5 


کاهنانیک 4 ود منت نود ره ۹ قدس اقداسرا سا دنق مبخورند وقدس اقداس 
ومدایای آردی وقربانیهای کاه وقربانیهای هرا درانها اند زیرا که این 

مک ۳ است چه وچون کاهنان داخل انا میشو ند دیوگ ازقدس گهن 
بیرو یرون یایند بلکه لباسهای خودرا که درانها خدمت میکنند درانها 
میکذارند زیراکه انها مقدس مباشد ولیاس دیکر پوشین اه وم تعّی دارد 
نزديك میا ندب وجون پیایشهای خانةٌ اندرونیرا به‌اغام رسانید مرا بسوی 
فییاز که 9 بستت‌آهشری بو دیون ن آورد انز ازمرچ پهمود:< جانب 

"2 ا: مت وی یعنی به نی بش هی رم 


13 


بهی ین سمو د کد ۳۵ غربی هه راز 0 


رس 


كِ 0 صي 
۰ 


مس 


۱۳۷ کتاب حزقیال تین 4۳ 


سا سح 


پانصد نی مود + هر چهار جانب انا پسود و ۹1 زا دیوازی بود که ول بانصد 
وعرضش پاتصد (نی) بود تا درمیان متدس وغیر مفددس فرق گذارد ف 
باب چهل وسوم 

ور نزد دروازه اورد یعی درا :۲ دمیت مسرق متوجه بود ۲ و ایتک 

عازن تدای اسرائیل ازطروف عشرق ۹ واوا: زاو مل صدای ابهای بعار 5 
أِ ازجلال او میوز کوج وبثل منظر انریا بود که دیه بو بعش ِ 
ن‌ آن روا که در وقت آمدن من برای تخریب شهرردیت بودم ورویاهامتل از ان رویا 
بود که نزد نهر خابور مشاهن فوده بودم پس بروی خود درأفتادم ‏ پس جلال 
خدآو ند ای نا داز سوه رویش بسمت مسرق بود مخانه درامد به وروح مرا 
بو داش بصن آندرونی آوززد وابنلك جلال خدآوند ند خانه‌را ملر وهات وا 
شنیدم که ازمیان خانه ٍ_- وال ومردی تخب ابستاده ود ۳" ۱ کنت 
افیزاش یس236 ۳۷ شد مت سل خود ست وم بسب- . 
ایقاق بار دیکر بزناها ولاشهای پادشاها رن تخود تن مکانهای بلند خویش نام 
7 نی مرا یی حرممت و اهند انیت ۱ زاینکه اه خودرا نزد ور نع 
من وباهوهای خویشرا ببهلوی باهوهای من برپا کرده‌اند ودرمیان من وایشان 
فنط دیواری است پس اسم قدوس مرا برجاسات خویش که انهارا بعبل آورده‌اند 
بی حرمت سأخه‌اند لهذا من درخنم خود ایشانرا تلف نوده‌ام + حال زناهای 
خود ولاشهای پادشاهان خویشرا آزمن دوربنایند ومن دربیان ایشان #۹ 
سکونت خوام نودب وتو ای پسرانسان خاندان اسرائیلرا زاین 
مطلع از را آکاهان وم اي نزن وابشان نون را پیت‌ایند چه ۳ پچ 
بمل آورده‌اند خل شو ند انکاء صورت خانه را وه نه و زج ومدخلها ای 
شکلها وه فرایض وجیع صورعهاً وقمامی قانونهایشرا برای ایشان اعلام فا سر 
ایشان بوایسی فش ری فک ۱۳ وقانون 
خانه این است که نمی حدودش برس ررکوه ازهة اطرافش قدس اقداس باشده 


کتاب حزقیال نبیی 4۳ ۱۳ 


؟ اینكت فانون خانه هین است + ویپایشهای مذم بذراعها که هرذراع يكك 
۳ ویک ِ باشد این است» - يكت وب وعرضش یت ۳۳ 
روی زمان تا عترروج ) این نی دو ذراع وعرضش ي خراع ‏ واز ت کرت ۲ 
۵ وج بزرك چهار بضرلغ وعرضش یلک .خواع» وانغانش رذراع وا زاتش 
7 دازن هار تا خ برامن بود+ وطول اتشدان دوازده وعرضش دوازده وازهر 
۷ چهارطرف مرح بود# وطول روج چهارده وعرضش چهاردء بر چهار طرذ 
بود و نوکت گنها دش بود نم ذراع تسه شا ذراع اسان 
۳/۸ ی جصمیمجیه ویب 
تن نیز ‌- ما اد لوا دک 
1 را ۳ بت * واز خونش که "۳ «م #9 کون وج ۷ 
۲۱ که کردا قفا نسی پاقرنا: نرا طاهر ساخنه برا: ِ یش کفاره کن + دوبان 
لز کارا رواد 7 بسرجروی بیرون از مقدس بسوزاند + ودر روز دوم 
بزرنو بیعیبی برای ق بای کناه پک کذ ,ارو ن تا معط بان و کنو 
۳ طاهر ساشنند > وچون از سس نی ان ن فارغ شدی کوسال ببعیب وئوجی 
۳ بعیب ازکله بکذریان + و ان نرا #یضور ند دآوند نرديك بیاور وکا هنان ۰ مك 9" 
0 پاشید هار مجهة قربانی سوخنتی برای خدآوند بکذرانند + هر روز ازهنت روژ 
تور بت نری"برای قریانی کناه بکذران واینان کوسال؛ وقوجی اه .هر دو بات 
هنن انیت کل عقوت رروزیدایشاره ن کناره بر برای مذعه مج نوده را هت ند و توت 
دوز جوا سوخلنی -‌ "۳ ۳۳ دج بکذرانند ومن یر اقول ی 
۹9 قول خداوند ای است ۷ 


4 


۸ 


۳ 


1 
م 


۳ 


۱ 


۳ 
1 


۱۳۷ کتاب سر قفا وی تفه 


باب هل وجهارم 
9 سح سس 
۲ ۵ وه ۰ ختت 
وییرا برا تاه متس یرون ک بت شزو ۱۳ وان بسته 
ك بو د > وخدآوند ‌ اوکنس تن تین دور زوسلد دکفوده نشود وچ کس 
مرح 
ار اتود وزرا تدای ۱ ی ا نات شن لیذا بسته پاند ۷ 
درا خر غذا حضور خدآو ند بنشیند 


‌ 


2 


و زبس چونکه آو رایس است 


۱ ۰ 
پسه ۰ روا ٍِ_ محست وت د _- ام ۳ 


# برد هچ خو د بمجسیت -. ماک دفت اک سس ۳ ۷ ‌ 
خو د درا پبرجچه ت را کوم درب ِ" ین قانوتبای خانة خداوند و هد میت 
هر و مجنیان خود سین ی بشتر کال ۱۳ پدخل خانه وممة 


خرسیهای مقد من مخطوول ساوع وباین متبزدین یعون اندان اسراقال اکیب 0 


نته ۵ 
۶ ای 


زیرا که شا اجنییان ناختون دل وناخخلون کوشترا داخل ساخنید تا در مقدس من 
مر رد _ 9-0 ‌ 0 

بو ده سا نه مرا ملوث سازند ه دجون ب! غذای من یعیی ببه وخونرا دد تین 

ایشان علاوه برهة ید ات اي مرا شکتند چ و شا و نت۱۳ قباس مرا با 


چجنین اف رات اس -خاندان رم اسعافخ رجاسات خویش با ایستید بر 


نداشید پلکد 5 کسان جهة خویشتن تعیین نودید تا ودیعتی مرا دوستضوی من نگاه 
دارند » خداوند وه چنین میفریاد مج تخص غریب نامختون دل وناهخلون 
کشت ٩8۱‏ غریبنیکه درمبان یی | سرائیل با ند بندس تفا فان ننراهد شد »و 
که آن لا ویان نیز که درحین اوار شدن بنی اسرأئیل آزمن دوری ورزیت ازعتب 
سای خویش آواره کردیدند تحت کناه خود خواهند عذابه زیرا خادمان تن 
من ومتحنظان درواز زهای خانه وملاز زمان خانه هستند وایشان قربانیهای سوخلن 
وذباع قومرا ذح مینایند وحضور ایشا ن برای خدست ابشان میایستند + واز ایضهة 
که محضور بتهای خویش ایشانرا خدمت نودند وبرای خاندان اسرائیل سنك 
مصادم کاه شا بتابرین خشداوند چاه ماد ۳ ۱9 اند ایتقاویی 
برافراشتم که بقل کناد خود خواهند شد * ی( تخراهند امد وتاکافتت 


کناب سوقیال نبی ۹6 ۱۷/۵ 
من نخواهند پرداخت مج جر این «(تاگی قداس نزديكت نخواهند 
امد بلک خالت خویش وزتتاننات وا را که بمل آوردند تخل خراهند شد ‏ 

۱۶ لیکن ابشانزا مجهة تما خدمت خانه وبرای هرکاری که دران کرده میشود 
۵ «تفظان ودیعت آن خواه ساختب لیکن لاویان کهنه ازنی صادو که 
دزا فیک یی #انفزائیل اومن آواره هدند وودیعت عقوت مرا تکاه داخعد حداو ‏ 
رها نان مسهة عددست من تزویاک خراهند امد وضو این ال ین 
ببه وخونرا برای من خواهند کذرانید»* وایشان یس من داخل خواهند شد 
ویجهة خدمت من نخوان من نزديك خواهند اند وودیعت مرا نکاه خواهند 
۷ داشت *. وهنکامیکه هی کی اند رون داجل شوند لاس کعانی خواشند 
پوشید وچون در دروازه‌های گهن اندرونی ودرخانه مشغول خدمت باشند # 
۸ لباس پشمین نبوشند+ عامه‌های کنانی برسر ایشان وزیرجامة کتانی تن رکرهای 
٩‏ ایشان باشد وهمچ چیزی که عرق آورد دربر نکند + دجون ‏ ان بیرول یعتی 
ترا یروق : 3 تم بیرون رود انکاء لا باس خویشرا که دران ن خدمت بیکنند 
یرون کرده آنر درتی‌های متدس یکذارند وبلیاس دیکر ملس شوند وقومر 
۲۰ درلباس خویش نقدیس نیایند+ وایشان سر خودرا تراشند وکسوهای بلند 
۱ نکذارند بلکه موی سر خودرا مچنند+ وکاهن وقت درآندنش درین اندرونی 
۲ شراب ننوشد + وزن بیوه یا مطلقهرا بزنی نکیرند بلکه باک که از ذریت خاندان 
۲ اسرائیل باشد یا بیوةرا که ببوة کاهن باشد بکیرند* وفرق میان مقدس وغیریةدسا 
6 بقوم من تعلیم دهند وتتخیص مان طاهر وغیرطاهررا بایشان اعلام نمایند+ وجون 
درمرافعه‌ها مجهة قا که پایسعدد برخم احکام من داوری بنایند وشرایع وفراینض 
۲0 مرا درچیع مواسم من نکاه دا رند وسبتهاک مراتقدیس نمایند ب واحدی از انیا 
نی نزديك نیام خویشتنرا نجس نسازد مکر اینکه مجة بدر با مادز 9 
دخیر با برادر یا خواهریکه شوهر نداشته باشد جایزاست که خویه ترا نیس 
هز سازد* وبعد ازانک طاهر شود هنت روز برای وک بشمارند + وخداوند بهوه 
میفزم اقا در ویک بععن اندرونی قدس داخل شود تا د قدس خدمت ناید 
تاه در زو گمزدزا یک زاند+ . وایشامراتضییی خواهد بودهلن تعیب 


۱۳۷۹ کتاب حزقیال نبین 40 
۳ بود* وا ما زد ۳ تس از نورد 


وهر هد به 4 از هه تس ی سس حور سید بود ۳ 





درا یکاهن بدهید تا برکت برخانهٌ خود فرود آوربد + وکاهن 3 میته یا 
درید شرا از مرخ يا بپام نخورد + 





بلب جهل ونم 
وچون زمینرا مجهة میت بترعه تچ فائید حسة مندسرا که طولش بیست 
وخ هزار (نی) وعرضش ده هزار ژن) باند مدیة برای خدآوند بکذرانید واین 
بای حدودش از هردارف مقدس خواهد بود ع: واز این پانصد در پانصد (نی) 
از هر طرف مرح یم برای قدس خواهد بود ونواح ج آن از هر طرفش بنجاه ذراع « 
واز این ين چمایش طول بیست وبخ هزار وش ده هزار (نی) خوام و تا 


دران جای مقدس قدین ۷۱ قداس باخدافه واین رای کا نک ۳ 


با لب وجية خدست اون نرديك ماد حصه مقدرسس از وین ود ها 
جای خانه‌ها مجية ایشان وجای مقدس مجية قدس باشد + وطول بیست ویخ 

هزار وعرض ده هزار (نی) بجهة لاو بان خادمان سنانه باشند خواهد بود تا مالك 
ایشان برای بیست خانه یاچ ور بلك شهررا که عرضش مخجهزار وطولش پوس 
وبتجهزار (نی) باشد موازی آن هدیة متدس قرار ر خواهیدٍ داد واين از زار ن ای 

متا ندان ۱ سرائیل خواهد بود + واز اینطرف واز اس تسس ۱ 
مقابل هدیة مندس ومقابل مك شهر ازجانب غربی سمت مغرب وازجانب شرقی 
یت مشرقی حصه رئیس خرامد بود وطولش موازت یکی ازقسیتها ازحد مغرب 
تا حد مشرقی خواهد بود+ واین در انزمین دراسرائل ملك او خواعد بود تا 
روسای من برقوم من دیحر ستم نغایند وایثان زبیترا عخانداز ن آسرائیل برس 
اسباط ایشان خواهند داد خداوند وه چنن میکوید ۲ 
بازایستید وجور ویتمرا دور کنید وانصاف وعدالرا جا وید وظام خودرا ازقوم 
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۰ من رفع ید قول خداوند بهوه این ی است ۶« میزان راست وایثای راست وبت 

1 رنعت بوای تباربآشد واینا وس یکتدار شاد بوعیکه بت به‌جثر وم وان 

۲ به‌عشر حومرْ مساوی باشده مقدار اما برجسب حور باشد + ویثقال بیست 
جیرء باشد ه ۱0۳ وبیست واخ مفقال و پانزده مثنال باشد ‏ 

تک مک رات نی اسست. رلک سدس اینا ازهر حکان اکن الا 

ت 0 وقسست معین روغن برجسب ب» بت روخن یکعشر بت 

0 ازهرکر با حور ده بت باشد زیراکه ده مت يک سر ای بات هم 
ازدویست کوسنند ازمرتعهای هراب اسرأئیل برای هدیة اردی وقبانی" سوتن 
وذباج ای دنو ای مساو کم ری ای دس نمی ای سا 


وغای وم زین این هدیهرا : پریاک ری - سرا ئیل بدههد نج وررئسون ثربانیهای 
سو خ خننی وهدایای آردی وهدایای ر ‏ یی زا درعیدها وهلالها وسبتها وه مواسم 
خاندان اسرائیل بدهد واو او قبانی تّ وهدیه آردی وقربانی سوت نی وذباع 


مر هر 


تبقارم یایشا ندلن اسرائیلی کل راب ...مدلوت وود سب 
فقو و( کاری یات کرد سا ناتیاه فسات 
٩‏ وکاهن قدری ازخون بان کداه کرفته آنرا | برچهار چوب خانه وبرچها 
.۲ خروج مذم وبر چهار جوب درواز: من اندرونی خواهد اشید* وین 
در روز هنتم ماه برای هرکه وا با 9 خطا ورزد خواهی کرد وشا برایه شانه 
۲ کناره خواهید مود چا ۳۳ ماه ال ل برای شا هت روز ود تم 
۷ خر اهد بود که ۷ نان فعلیر خورده شود دنه 1 روز رس او قر بان" 
۳ کاهرا برای خود بر اه ع اهر زمین کارا ایک له ودرهفت روز عید. یعنی 
دردر روز زان هنتروز هنت کو وعفت فقو بیعیب جیه قربانی خی برآی 
۶ خدآوند وهر روز يكک بزنر مهة قربانی کناه بکذ اند ۱ يك اینا 
برزی هر کآو ويك این براک هر قوج ويك هن روخن , براعه هر این بکذد‌راند بد 

۰ وازروز؛ رب »زد ربرقت عید پوافق ی اینها نی موافتی فربانی کناه وفرمانی 


بقع ویو به اردی وروغن تا هنتروز خوادد. کذرانید + 
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باب چهل وششم 
۱ خداوند هه جنین مبکوید دروازء کحن اندرونی که بسست مشرق متوجه‌است 
در شش روز شغل بسته پاند ودر روز سبت مفتوح شود ودر روز اوّل ماء‌کناده 
۲ کردد+ ورس ازراه رواق دروازه بیرونی داخل شود ونزد چهار نت دروازه 
بایستد وکاهنان فر باه مسوختنم وله سلامی ابورا بکذرانهه اوا وت نت 
؟ سجن ناید پس بیرون برود اما دروازه تا شام بسته نشود ۶« واهل زمین در سبتها 
وهلالها نزد دهنة از ن دروازه حضور خدآوند سل نابند* وقربانی سوختنی که 
تن .دوز سیمت برای خدآوند بکذراند شش برة بیعیب ويك قوج بسبب 
خواهد بود* 1 دزن يك اینا برای هر قوج باشد وهدیه‌اش برای برم‌ها 
1 هرچه ازدنش ٍ ويك هین روغن برای هر ایفا ب« ور * ره ماه يك کاو جوان 
۷ بیقیب ون ويك قوج که بیعیب باشد ه وعدیة آردیش يك ایفا برای هر 
کاو ويك یناب برای هر قوج وهرچه آزدستش راید : برای ب‌ها ۳ هین روغن 
۸ بزاعه هیفاک رافدجه وسکاننکه رتسی داعلع شاد از ۲ 
٩‏ وازهان راه یرون رود * وهنکامیکه امل زبین درمو اسم محضور خدآوند داخل 
شوند انکاه هرکه ازراه دروازه شالی حية عبادت داخل شود ازراه دروازة 
جنوبی یرون رود وهرکه رت دروازء جنوبی داخل شود ازراه درواز؛ شالی 
زاون اقلا وازان دروازه که ازان داخل شن باشد برنکردد بلکه پش روی خود 
۳ بیرون رود* وچون ایشان داخل شوند ت درمیان ایان داخل شود وجون 
| بیرون روند باه م بیرون روند + وهدية آرد." ی هروه ومواسم : يت اینا برای 
هر کاو ويك ۷ وا هر قوج وهرچه آزدسش برانه برای بن‌ها ويكك هبن 
۳ 


ری 


روغن برای هر این خواهد بود* وچون رئیس هدیه تبرعیرا خواء قربانی سوختی 
یا ذباح سلامتی مجهة هدیه تبرعی برای خد و ناوید بن راند انگاه دروازُرا ۳۹ 
مشرق متوجه است بوک اه واو قبانی سره ختیی وذباع سلامتی ودرا کف اد 
بعلوریکه آنهارا درروز ست میحذراند پس بیرون رود وجون برون رفت 
۳ دروازهر! بندند ويك بر یکساله بیعیب هر روز صهة قربانی سوختتی برای 


اف وتا (خونسی 13۳ ۱۳۳۷۹ 


3 ناوت خوایی کذراید هرصح آنرا بکذران اد ود,اهاد ج ام 8 


(0 


خوان کذ اند اک سد مین ای ويك ۱۳ ۳ ۲ تن نرم پاشیتت 
.1 رد که هد یه اردداین رای جدآوند بفریض ۱۱ بدی خواهد بود* پس بي 
وهدیة اردیش وروغشرا هرصح بجهة تربانی سوخنی داتی خواهند کذراید ب 
٩‏ 108 اند بیوه بت مبکزندجون رئیس عنشتقتی یکی از بسران خزود با 
لت ان/ازان پراش خواهد بود و مللت ایشان بره ویب ی آهذد - ِ 
۷ اکنتاشتی اوساک سوروث خویثن»بیی ازبندکان خود.بدصد ناس 
اننکاك ارآن او خواهد نود بر ابزنیی زاجم خواصد شید ریزاف ات۱0 1 
۸ پسرانش خواهد بود* ورئبس ازمیراث قوم نکرد وملك ایشانرا غصب نیاید 
بلکه پسران خودرا ازملك خویش میراث دهد نا قوم من هرکس ازملك خویش 
٩‏ پراکد نشوند * پس مرا ازمد خی که جوم دروازه بود رساعت موی 
کاهنان که بسمت شمال متوجه بود دراو ورد واينكك درانجا بهر دو طرف سمت 
ات رگن یاهب وم مرا کفت این است مکانیکه کاهنان قربانی جرم وقربانی کاهرا 
مع مینایند وهدیة ارّدی‌را م۳ ار | بصن بیرونی مجهة نقدیس نودن قوم 
۳۱ بیرون نیاورند * پس مرا ۱ ییوونی آوزد ومرا جهار زاویهٌ من کردانید واینلک 
۲ درهر زاویة حن گحنی بود + یعنی در چهارکوشة هن صعنهای محوّطه بود که 
طول م يك جهل وعرضش بای (ذزاع) 99 این چهاررا که در زاویه‌ا بود 
۲۳ یکندار بود * وبکردا د ابا بطرف انمتهار طاقعا ود را ن طاقها 
4 ازهر طرفش ماخنه شل بود * ح کت اینها مطضها میباشد که خادمان خانه 
درانها ذباع قومرا مخ مینابند + 


باب چهل وهفتم 
۱ ومرا ترد درواز خانهآورد بو و وب 
بود رد زیراکه روی خانه مت مشرق بود وان ابا اززیر جانب راست خانه ازطرف 
۲ جنوب مذ جاری بود+ پس مرا ازراه دروازء شالی ببرون برده ساوویل خارج 
و بیروی براهیکه مت مشرق متر حه نت بکزقاانید وایتلکة اب ازجا : نب 


ک 


۳ 


۱۳۸۰ شاب سرقیال نب ۷ 


ح تست و و بو و زو یات دس حوت ]۱ 





راست جاری بود* وچون ۳1 9 فد و مرون رفت ریسانکاری 
دردست داشت وهزار ذراع پموده مرازب عبور داد وا تا هیر سك :و 
پن از ذراع پسمود سوت 1 زا با عبور داد می سید رو بسا رذراع 
پموده مرا عبور داد واب بگر میرسید ب پس هزار وذرت بو ونهری بود که 
ازان توان تور کر زیراکه اب یادهش دیکات بان مش دفنتا کرد 


مرا ازانجا یسوم تس وجون ۳۳3 ابیلک سک 7 دس 
واز آتلرف درخدان بات بسیار بود ۷ 22 سوی ولات شرتی 
جاری میشود وبه‌عربه فرو شنه بدرياً یرود وجون بدریا داخل میشود الیش 
شفا مییابد + و واقه قم خواهد شد که هر خی سیات: تلد اه تاک و ۳ 
داخل شود ۳ 7 
زو رن با انا میرسد آن شفا خواهد یافت وهر جاتیکه نی رل ار 
زننه میکردد ب وصیادان برکنار ۱ ز ان جوا هید اباب وازعین دی نا وی یلام 


مورضچی 9 ای بدن کردن تسیا خراهف بو د .۰ ۲۹۳ اس جسمب جنس سذلی ماهتا ن‌ 


۹ ویای ریت د ۳ زیاده خب اهند بو 26 و اما سای بیش عبت د نی 


حویر ی فا هد ودک رای رده ود وا نا لزان 
پود وه ماه میره وی نوات ۷ ا تسس جاری مخودین ۳0 


برای خوراله وبرکهای ابا مد علاج خراهد بود خداوند بهوه چنین 
میگاند این ای ند نگ ریییرا برای دوازده سبط ۱ ال با تسم خوادید 


4 گود ه برای پوسف دو قسمت ۲ شیاه وک پسنل دیککط انرا بتصرّفی رادید 


4 


۳1 زیراک هن دست خودرا برافراشع که آنرابپدران شا بدهم تیان زمجن 
بثرعه کی نید ون خواهد شد+ وحدود زمین این است» بطرف شمال 


۲ #۳ ۲ 0 ۲ ۲ ِ ۳ اوه ۰ ری 


4 ۳ دمشق هو ۳ وحصر وسطی که نزد سر تا حوران 
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۸ تواهد بوده وان است جانب شالی + وبطرف شرتی درمیان حوّران ودمشق 
بردرمیان جرد وزمبن اسائل اردن خراهد بود واز این حد تا دریای شرتی 
٩‏ وال مود واین حد شرتی میباشد* وطرف جنوبی بحانب راست ازتامار تا 
آنیه مریبوت قادش ونهر (مصر) ودریای بزرك واین طرف جنوبی مجانب رادست 
,۲۰ خواهد بود* وطرف غربی دراه بو اند یک خایل خدسلی عطاق 
۲۱ خواهب بود واین جانب غبی 2« پس این زمیترا برای خود برحسب اسباط 
۳ اسرثتیل نقسم خواهید نود »د وان ۱ برای خود وبرای غیبانیکه ۳۳ رخاوا 
کزینند ودرمبان شا اولاد بهمرسانند بترعه تفسیم ضواهید کرد واان. .نیجهشی 
نی تفرهقتان نی انز یل خواهند بود وبا شا دربن سبط اسرایل مرش 
۳ خوآهند یافته وخداوند بهوه میفرباید درهر سبط که نمی خر یب دنا ماگ 
پامد درهان ملک خودرا خواهد یاشت * 
باپ چیل ری 


و 


واین ۱ شسی نمسای اسباط د ازطرف فا ی ها هت علق وملدیژ , مجات 


صرح 


وعضر عیتان 7 وال اد فشه سای با با ازمشرق 3 9 
رای دان م یلک قسسی ۲ ونزد سد دار 1۰ زرف مق تا طرف مخریي با ای آ شیر یگ 


۹ ونزد حد شم ار از ازطرف هد مرق تا طرفب متریب برای تتتایی یلک هی 3 
جح شلد سس 
ونزد حد ننتالی ازطرف مشرق :۱ طرف مضریب برای من یلگ قسیت ۲ ونزد 
* مرصس هه ان 
یت دنس اژطرف مشرق تا طرفف مغریب براٍی افزا ام يك قه ی لد از 
ك‌ 


از طرب مشرق تا طرف مخرب برا ۱ بای ی ونرد حد زان بو زد طرفب 


س ‏ ببس هم ین گس کت <ح 


مشرقت ط رف مغرب برای یهودا شمیت 3 و ند حل بیدا از طرش مش 
تا حرف مشرب هدیه که میکذرانید ترا اهد بود که عرضش ببست واغزار (ن) 
0 تانب ععرق ساب مزب موافتی یکی.آ زاین قستا بای وت بو 
4 درميانش شراهد بود وطول این ددية که برای خدارند میکذرانید سا 
۰ هزار (ن) وعرضش دء هزار(ن) خواهد بود* واین هدية مقدس براه؛ ابتان 


یعنی برای کاهناره تیبافاد وطولخن بطرف تعالی بیست و/خیهزار وعرضش 2 
1 


1 


۳ 
کگذ وج 
ت‌ 


9 


۳ کتاب حزقیال نی اه 








مخرب ده هزار وعرضش بطرف مشرق ده هزار وطولش بطرف جنوب پیست 

یزار (رفی) میباشد ومقدس خدآوند درمبانش ناهد برد وانن پوای 
کاهنان ۹ جری که تسس جاینکلا داشته‌اند خواهد بود زرا 
عیاش ی ۱ ی 1 گرا ادخ ولاو بای نیز شضلاشت ور زیدند کراء 
تکردیدنهچه _لذا این برای ابشان ارهدیة زمین هدید قلی اققانن تاع نس 
لا ویان خواهد بء د با ومقابل ۳9 نان حصْة که طولش بیست و زاو و عرظاشن 


6 هزار ژنی) با جات بررای‌بال لاویان سخو اه بو ۵ پس علول تاملی الع یی و یز ۴ 


وعرضشی ثه ۱( خو اه بو دک وازان چجیزی غزر اهند وخت ومبادله 
واه ود نها زمن صرف دیکرن ومد شد. باه رای و 


شك‌ِ 


ملس ما یله وخیزا با ۹ # یه که ازشرة ضش 0 ن‌ داسمی وبن‌زار (نی) 
باق ام میت‌انف کت " خو اهد 3 تیب سیم ربکا ونوا هر وشر و و ری 
خر اهد. بو - ۳ وبا بمایشهای تن ۳ بعلرف شیال چبار هزار ۳۳۹ مصتكت وخ بان ها 


تون چبهار هزار و پانصف و بطرف مخرق چهار هزار و با نع و بعرد یه مو شیم 


۱ چبهار هز ری هد پانصد د. (ذراع) »* وه ,سم شرر بعلرف ای و یسم وبضاه و بعرفه 


ِ 


تشن لس ده. ویسی و واه وبطرف مشرق دویست یاه و ,علرتپینر : اسب دو بسسته 


ات 1 ۱ ۰ ۹ ۹ تست ۰ 
4 یام شید ایک بو د د »2 و اه اتصطولتی مقابل هدب تس دای تا تاد بطرف 


ت‌ِ 
ِ ت‌ ِ ۱ كِ ۰ 2 
5 سب هم هه ۳92 ۵ بتشر ضسا معر فپ 62 هزار ِ ی و و [دند وین متا هی دمن 


۳۹4 توت . و اک نایک تیه ز مر در نبتوپي. و بی با ۹ رکنان نهر 


9 از وب ۳ ی انا کرت ی خواهند 5 نر د ۲ بسن ۵ هد.یه بیست و+ظهزار 


در بدست و ی نی افنی) نات زر ابرم ماعو اهیط ام مر ساره 


2 
۳ 
م‌ 


ریرایران وین نی) عدیه ونزد جد خربی 
‌ تس مرج 


ت 9 شیف تیا و جوز اه وف هی ) ) «#راهد مود وهد یه دی ونقدس خانه 


درمانش خراهد مود وا از راك لاوبان واز مك شهرکه دربان مك ریس 


۳ 2 ت‌ِ رمیان "۳ متا "۳ ۳9 زان رتنس خوا هد نود 2۶ 


۳۳ رف مزب برای ۳۹9 بالگ کلم وستن ع۵ه 


ف 


ای نینس 
‌ جوز جیار « ٩‏ ی زطر ف ه دبس 
‌ 


کناب حزقیال نبیی 4 ۱۳۸۳ 





10 ونزد ود شعور و ۳ 1 
۷ ونزد حد یاک رازطرف مشرق :| طرف مغرب برای زبواوه بت قسسمی *3# 
9 وزد حد زبولون دای نز | 7 زا جاد تست وود 


7 


1 وفر(مص) ۳ ید بود ۴ خداون رد اب بت زمینیک 

برای اسرلط اسرائیل مکی تقسیم خواهید کرد وقسهای ایشان اين میباشد» 
4 واین است رجهای شهر بعلرف شال چوار ب وپانصد پپایش بد 
٩۱‏ ودرها ازه‌های شهر موافق مای اسباط اسرائیل ,باشد بعد ی سه ی ازه بعلرف 
۲ شا » دروازه رازبین يك ودروازه بهندا بل چم ۳ وک يلك + وبطرف 

هرق ها هزار ار تیان ) تسف دراره یعنی دروازه بهسفت یلگ ودرمانه 
۳ بنيامین يت ودروازة دان یات + وبعطرف جنوب چپار هزار وپانصد بپیایش 

وسه دروازه بعنی دروازة شمعون يك ودروازة یساکار یلک ودروازة زبولون يكت : 
۶ وبعلرف مغریب مچهار هزار وبانسد (ذی) وسه دروازه یی دروازة جاد يكت 
۵ ودروازه آثیر با ودروا ره تال یات + وعیطلش تن هزار (نی) میباشد واسم 


متسیب :6 
شیه را وت روز بهوه نس - فا شاف برد 25 


د سسسسج جاس ه سس تین سب مس وه سس سس 


اس 


2اجم 
:۰ 


۱1 


کتاب دانیال نبی 





باب اوّل 

سب سوم تالقنت تام ادشا نم تبرک‌ کر ۱۳5۱ بل بارش 
و۳ مت ‌ خدای کت کات وب یادا شنداز رئیس ۳4 
سرآیان را مر د و۳3 بعفی ۱ ازیی اسرائل مازارلاد پاففات و ۱۳ 
بیاورد ۲« جوانانیکه هچ کییی دب ول شوه راد مت و مقر و در هار6 6 
اهروی دانا دسج باشند ک ۵ ِ- بر اج ی تا __ بادشا: داخته 
۳ یت سینت دعیان مود ۳ ۷ ۱۳ سبه 1 
تست ایند و بعد ازانتضای ان مت درحضور پادشاه حاضر شو ند بد وتان 
یشان دانیال وحتنیا ومیذائیل وعرَریا ازیی بهودا بودند+ ورس خواجه 

سرایان نامبا بایشان نهاد اما دایالرا بهلملعصر مارا اقا 2 ۱۳ 
میات - بش وس ۳۳ اما دانیال درد نزن 
خو اد 9 ت__ و ود که مخو یشتنرز بشعدرا فان تسار ده وخدا دانیالر نزد 
نوس رم زین پس ریس خو اجه سرایان به‌دانی ال 
کت 0 مر ازاقای خرد پادشاه؟ 5 خوراك ومشروبات شیارا تعیین نوده ات 
1 ای ۱ موهتوژسن. اینای جنس ۳ میا زشتنر 


کاب قانیال نیس ۲ 11۸ 


1 و هم مستدی آنک بتک خودرا ده روز غربه ی وا ول برای: 





خوردن بدهند وان بعية نوشیدن + وچیین‌های ما وجه‌های ساثر جوانانیر 
حته طعام پادشاهرا سنورند حضور تو ملاحظه نایند وبنهیکه خوامی دید با 

6 بندکانت عم مایب واو ایشانر! دراین امر اجابت نوده ده روز ایشانرا ربه 
۵ کرد* وبعد ازانتضای ده روز معلوم شد که چهن‌های ایشان ازساثر جوانانیک 
1 طعا م پادثاهرا منت رنف یکور وفبه تر بود»« پسی رئیس سافیان طعام ایشان. 
۷ وظرانبتزا گاید بنوشند برداشت ویفول بایشان داد اما دا بای از 
تون معرفست. وادراه درهر کونه ند عم وحکنت عطا فرمود ودانیال ده روله ها 

ش ظتِ ۳ یس _ نج روزهایی پادشاه امر فرموده ود ؟ 4۵ 


2 #۹ ی فص 


۱ ال کتک کرد رام پر نسی 1 ل دانال وتا تال ۳ 
1 یافت تشک پس درحضور : بادشله ایستادند عه جندزا هر تیتله یکت وفطانی که 

پادشاه ازایشان استفسار کرد ایشانرا ازجیم ججوسیان وجادوکراییکه در تام ملکت. 
۲۱ او بودند ده مرنبه بهتر یأفسی* ودانیال بود تا سال اوّل کورشن پادشاه ‏ 


باس دوم 

؟ . وذرنسال دوم ساطنت تبوک یرک نصَر خوابی دید وروحش عضطرب. 
۳ شب شوب آزوی دور شد * یی زاتتدللب ام زد که محوسیان متا کزازی 
وثالکرا ن وکلدانیانرا خوانند تا خواب پادشاهرا برای او تعبیر فمایدد وایشان 
ه محضور پادشاه ایستادند* وپادشاء بایشان کت خوابی دید‌ام وروحم برای 
۶ فهیدن خواب فظا یک اسان لین ونان ارای ببادهاه عرض کردند که 
پادشاه تا بآبد زنت بانده خوابرا برای پندکانت بیان کن وتسیس نا خواهیم 

و کفت #۶ پادشاه درجراب کادانیان فرمود فرمان ازمن صادر شد که اکر‌خواب 
تعیر آنرا برای من بیان نمکنید پاره پاره خواهید شد وخان‌های شیارا مزبل 


بیرشرا بیان کنید مخششها وانعامها واکرام 


۰ خی و 


چِِ 


71 و اهند بشید وا خواب و تعمی 


۱۳۸۹ کذاداوا نی ۲ 
6(( ۳.۳ 7" 
یی ۱زحصور دنِ خواهید یات یل خواي دتقییرشرا ن اعلام مارد عه 
۷ افتارن بار دیکر جوا الب ولا وید ک پأدشاه بندکان ص درا ۱ آزخوا اب اطلاع زود 
تا اف داب کات فا اش کت 20 
۸ وانرا تعبیر خواهم درد+ پادشاه در جواب دنت بتین میداغ ٩‏ شا فرصت 
٩‏ رید چون میببنید 5 فربان ازمن صادر شن است* لیکن آکر خوابرا بن 
9 ۹۹ یتست ک ۳ 
۱ 3 " ۲ 
رسب ی بکقل اوقت تبدیل شود عون و آبرا ۱ کی زا 
و حص- _ تک ۳ب بادشاه داده 5 ت 
ی 4+ با سلطانی نیست که چنین امربرا ازهر تجوس با 1 مور بپرسد به 


سس 
۳ 


1 ومطلیکه بادشاه مییر سك چنان ن. | 6 اد ون غبر از خدابانیکه کی 
۳ ایشان ۳ ااق تست فیتراند انرا برای باذشاه ۳ ای یه از الشهد اکتا 
خشیم نود توویت سح وویب ی آمر فرمود که یم ۳ بر هلاک 5 
4 میطلییدند 1 ۳-4 بقعل ف آنکاه ۳ با جهن 9 هآ یو ۲ رس 
0۰ حلادان بادشاه که برای کشتن کزان پابل بیرون میرفت من کفت > وارپوك 
زا ز پادشاهرا لاب کاده کنخ چرا فره مان از. حضور یادشاه چنین سضت است 
7 انکاه آربوك دانالا ازکینیت امر مطم ساخت+ ودانیال داخل شه ازیادشاه 
درخواست نود که مهلت بوی داده شود نا تعییررا برای پادشاه احلام راید چه 
۷ پس دانیال مخانة خود رفته رفتای خویش نیا ومیشائیل وعززیارا ازاین امر 
۱۸ اطلاع داف. تا ,درباری‌ایق از بت اسانها زخزت بطلیند مبادا که دانیال 
۱۹ ورفتایش با ساثرحکیان بایل هلاك شود تال لد آنکاه آن راز بلداییال دزنتیای 
.۲ کلف شد پس دانیال - خدای اسمانهارا متبارله خواند« ودایال تک 
شه کنت ۱ سم خدا تا ای 4باد متبارك باد زیر آکه حکت تیان ازان 1 
( است :ه یم وزنانهارا تبدیل میکنده پادشاهانرا معرول میزاید وپادشاهانزا 
نت میکافا توکیر | کیان میعتند و فطانت ۳ تعلم 1:۳ (ویتتق 
5 چیزهای شیق ویتهانرا کتف متا نله باه درظات استی اد بشید 


کاب دائیالن 9 ۳ ۱۸۷ 


ان 








۳۳ نید (معت تا تاجن ای پدران من ترا ریک وج پم 
و کته و توا را معط فرباژدی وفالان ان را که او تون نت 
۲ کرده‌ام من اعلام فودی چونکه مارا ازمتصود یادشاه اطلاع دادی * واز افية 
#۹ نزد آريرك که پادشاء اورا بجهة دلاك ساختن حکای بابل مأمو رکزده بود 
رفت» وبوی ریت چنین کفت که حکّای بایلرا هلاك مسازه مرا محضور پادشاه 
6 ببر وتعبیررا برای پادثاه بیان خواهم نود > انکاه ار ربوك دانیالرا بزودی 
عضور پادشاه رسانید وویرا چنین کنت که شنصی را ازاسیران بهودا بافتهام که 
تیا مناهتامریان تواند ,بیجع ادها دایالرا که بمتطادصر موی 
تیک کففت:(یا تو میتوانی خواییرا که دید‌ام وتعییرشرا براعه من بیان 
۳ نا + دانیال محضور پادشاه مه داد وکنت رازبا آ که پادشتاه. مولید هه 
ان ونه اقا کزان روق+ ۶ مجوسیان ونه مغنمان میتوانند ۳1 نرا برای پادشاه ۴ 
۸ کنند* لیکن خداق پیت کیال مسا ماک تا 
پادشاهزا ازانچه در ایام آخر واقم خواهد شد اعلام موده اسب» خواب تو 
۳ یعادت که در تقیرت یت ام راشسی ۲ اییاتشاه فکر‌های تور بربت اقلا 
درباره ان بعد زاین واقع خواهد شد مخاطرت اند وکاشف ۷۱سرار ترا ازاچه 
,۲ واقع خواهد شد مر ساخنه است* واما اين راز برمن ازحکتیکه من بیشتر 
اسبا تاکن ي دارم مکشوف نش است ب باه تا تعییر بر پادشاه معلوم شود 
4 بفکهای خاطر خودرا بدالی + توای پادشاه میدندی وایتك تال عظیبی بود 
واین منال ای کیان تب رال ادن سم ۴ 
۲ برپا شد* سراین تثال از رای خلزوی ررجرد: وباروطلیفی! زنش وم ورأنها 
6 ازبرخ بود:« وسافهایش ازاهن ویابهایش قدری از زامن وقدری رل برد ۷ 
۶ ومشاهنم وی رتزستوک بدون دستهاً جدا شبن پابهای ۳۹ وکلین 2 ن تثالرا 
۰ زد واناا سورد ساخت + آنکاه آهن وکل وبرخ ونفم وطلا باه 99 كت 
وبثل که خرمن تیان اکد یره« بآ ۳۹ را بان رد کا جایی هد افاء بلقت 
ِ- وآن سنك که مثال‌را زده بود کوه عظییی کردید وتای جهانر پرساخست * 
ب خواب هبن است وتعبیرشرا برای پادشاه بیان خواهه نود ای پادشاه 


۱۳۸۸ کتأنب دانیال نبین ۳ 











نو پادشاه پادشاهان هستی زیرا خدای سنا ساعلنت واقتدار و قوف وتات 
۸ بتو داده است + ودر هرجایکه بنی دم یناگواشی دارند حیوانات کعزا ومزغان 
هوارا بدست تو تسلم نموده وترا | برجیع انا فاص کرد تست آن سر طلا تو 
+ هستی * وبعد ازتو سلطتی دیکر پست نراز تو خواهد برخاست وباطنت سزی 
,> دیکرازبرن که برقایی جهان ساطنت خواهد نود وسلطنت چهارم ای 
قوی خوا ارو بود زرا آمن هه چیزرا خورد ونرم میسازده ۳ چنانکه یی هه 
اه چیزرا ترم مبکند شمان ری نیز رد ونرم خوامد ساشت» وچنانکه بای 
وانکنم سا را دیدی 5 ری ا کل کوزه‌کر وقدری از زاهن بود د ههیرا ان این ی ساطنت 
منقسم خوأهد. شد ی ازقزات ۷۹ دود ماند موافق یپ دید که 
۲ ای باکل سفالین اه شن بود# واما انکشتهای پایهایش قدری بِ_ِ وقدری 
1 رود زان ن این ساطنت فدری قوی وقدری زود شکن خواهد بود * وچدانکه 
دیدی ؟ ۳ با سفالین اتضه شده بود ههجدبن ایا خویشتترا با رم انتتان ۱ 
آمفنه خر آهند کرد ما بضویکه آهن باکلمزوج نیشود هنن ایا با یک یکر هی 
6 مخواهند شد + ودر ایام این بادشاهان خدای ! ساطنتیرا که تا ابد اد زایل - 
ان جر » سلطنت بقوی دیکر نسنا ستل نخواهد شد بلکه ما ان 
سلطنتها زا ات کززده مغلوب خواهد ساضت ونشودش تا ابد اد استوار خواهد 
0 ماند»* ویس بلاون دسا از رکوه جدا شن من وبرنخ وک ونشم 
وطلار! خورد کرد هچنین خدای عظم پادشاهرا ازانچه بعد ازاین واقع میشود 
47 بر ساخنله استه پنن,شوایب مسب تصیترش بنین انیت ۳۰ اتکی سر 
پادشاه بروی خود درافتاده دس نود وامر فرمود که عدایا وعط یات برای 
۷ وج بگذرانند ویادشاه دانیالرا قطافی: کررده کفعی یی ستیکه خدای شا خدای 
خدایان وخداوند پادشاهان وکاشف اسرار است چونکه نو قادر برکشف این راز 
4 شا پس پادشاه دائیالرا معظم ساخت وهدایای بسیار وعظلم باو داد واورا 
٩‏ برعامی ولایت بابل حکومت داد ورس روسا برکیع سای بابل ساخت ه ودانیال 
ازبادشاه درخوانت مود. تا ند رله. وميشت وعبه ترا وهای اوانی ۳ 
تقتیبکرد. راما داقالقازدر دوواره پادشاه نیدلا 


یی 
۰ 


یی 





مت یت سس ام 


کاب هایال‌سع ۴ ۱۳۸۹ 


و0 موه یج ان سس ی نرتسو 


تست بیس 


باب سوم 
هر بادشاء مغای ازطلا که ارتفاعش شصت ذراع و 
بود سأختت وان زا #خار فا اک" دور قرولاست بایل نب کرد به 9 ۴ 
پادشاه فرستاد که امراء وروسا ووالیان وداوران وخزانه داران موسفیوای ی 
ووکلان ومیع سروران ولایتارا ات کنند تا مجهة تبرک معالکه کت 


عرضش شش ذراع 


ی ۵ چسی. 


تفای نصب نرده بود بیاآیند زد اون امراء ۳ و والیان ودا #فاو خ اقة 
د ران ومتیران ووکِلان وجیم سروران ولایها مجهة تبرّك تال که نبوکد نکر 
پادشاء کته بود جع شم پش ش تدایک ی نصب 5 ده بود ابستاد ند بد 
ومنادی باواز بلند و من مها وزیا رای شا حک است 

5 جنِ وا کر وس با وعود وبربط وسنتور وکانچه ور قسم ات مه وسیذیرا 
بشنوید | نکاه برو افتاده تخال حللا را که یک تکرباه ها تمسموگردی 1 ست 
۳ ما نید »ه ,هر که پر زر وید مر تن نیاید در هازن, با عت درمیان تون اتف 
۷ لب آتکنه خواهد دب اق یی وتو کر بایوا وتود وبا 
وینتور وهر عم لت ك توسیفیرا قانيه‌ند و قومها تیا وزبانها برو اوْ- ٩‏ 
رت طلارا ۱ حکیر نی پادشاه نصمب کرده بو ون مودند با ابا دز 
توقای ,نی اه ابر دیا ام ازویمودیانبشیکایست ۷۳ توکس 
پادشاه عرض کرده کنتند ان باهن/0تا بأید زنج باش + تو ای پادشاه فرمانی 
ماهر فودی که هرک آواز کرنا وسرنا وعود وبربط وسنتور وکانچه وهر نت 
اقا )ونوا بدی نود برّو افتاده مغال طلارا سبن نماید چ وه رک بو ینند وسجه 
نیا یب در میأن نون اتش مایهب افکنن شود.* پس چند نفر بهرد که ایشانرا 
۱ برکارهای وا بت بابل کشت هسنند یعنی شدراك ومیدات وعید ره این م اتتخاص 
ای پادشاه ترا اححرام فیزاید وفدایان ترا عبادت تیکنند وقنال طلا را ک «قس 
نوده عر نمیا یند عند ام و پیج وغضب فرمود تا مد یبش 
ود با ۱ حاضر کنند نی رز ین اخاصرا درتضور انا اوردند » 

ک رتنیا اب کرده کذ سح ای شد رل ۹۳۹ - و ابا نت ی 


۳ 9 ۳ ف 
۳۹ کناب دانیال نی ۳ 





8 دا ان ما بپرسنید. وقنال طلارا که نصب نوده‌ام مج فیکنیا بب الان آکر 
دستدد #دو ۶ که چون را زکز 3 وبسا وعود وبریط وبدنتور وک وهرقمم ات 
مووسیثیرا [ بشنویك بر رو انتاده تالا که ساخته‌ام ترم نمایید (فبیا) واماً اک میرم 

ن‌اید درهان ساعت درمیان تون آتش مایب میم خر اهید شد وکذا م خدای 
فشک از دست من ردان دهد + شدرك وميشك وت تن درجراب بدا 

۷ کنتند اي ن نو رت وت چاه * این اقفر اناد کن پیست که ترا چواب دهیم 7 اک 
چنین است دای با که 5 اورا میم قاد دص زو توت داش 


محارم اد ی نا یدت 2 یز اک وال طللارا : له نعسب نودة جرج 
4 م سم 
۱4 تواهیم کود ۲ ایکا تیه ر ازشثم ملر کردید وهدمتب چمهن اش پر غلو 


ص 0 ص سر 2 


ومیفك و3 سک وتکم شم وت ً توف هنت چندان زیاد‌تر 
۰ اریداکتیع ایند ,و قوترین تتجاحان شک خر د فربود که شدرد ومیشلت وعناد 
۱ ت را ببددند ودر تون اس میب بینشازند عچد پس این ی اتضاصرا دررداها وجبه‌عا 
۲ وخامه‌ها وساثرابامهای ایشان بستند ودرمیان تون اتش مانهب افکندند+ وچونکه 
فربان پادشاه عضت بود وتون ببنبایت تاییك شنة شعلة آتش آن کارا ۱ که شد وه 
۳ وببنت وعبد تور بوداشته بودند کت واین‌سه‌نرد ییات یس 3 
در نز چوس انس ملتهب بسته افتادندیود انکاه تبرگدنصر پادشاه 
درحیرت آنناد ویزودی هرچه مقامتر برخاست ومشیران خودرا خطاب کرده 
کنتابا سه تخص نبستیم ودربیان نی نینداختم» ایشان درجواب پادشاه عرض 
۲ کردند که خیم | ست ای پادشاه+* او درجواب کفت ایبلت من چبهار دزد 
میبیم که کناده درمیان تس مطرآمند وضرری بایشان نریم است ومنظرچهارمین 
موسر خی اس پس نبرکدتگر هن تون آتش مانهب نزدیلت اند 
وخطاب کرده کفت ای شد ره لك مينك معا ۳ ای بند کار ن خدایتعای رون 
۷ شوید وبا خدایس,شد و2 ومیقات وع,دتشو بان ن تیا ی وامر 5 
وروساء و والیان ومشیران پادشاه جح شن آن مردانز! دیدند که ۳ ببدنهای 
ایشان آثری نکرده وموئي ازسر ایشان نسوخته ورنك ردای ایشان تبدیل نشت 


ادن دا نان نوی ٩‏ ۱۳۹۱ 





‌- 








مهس کف 


۳۸ که وی تشن بایشان رسیم اسست ۶ | که نیو دس رسک شن 5 دنت متبارك 
باد خدای غدرك ومبعّات وعبد تفوکه فردتة خودرا فرستاد وبندکان خویش | که 
براو اتکی داشنند وبشرمان بادشاه شخالمی و رزیدند وبدنهای مشود را تسم نمودند 
۳ 9 دیگزي سوای دای خو یش | عیادت ول نیا یند رهای داده است #۶ 

بل ن فرمنی ازمن صادر شد که هر قوم وامت وزبان که حرف ناشای.ت بضد 

۱09 


یبای ی شد راد جپم وش ند ؛ بکرید به ۳ شو ند توب ایشا یج 


عم 3 اه 


وج یت تقو را حو و" سیک توش 





تیاس 


1 از نود گر پادشاه بتامی قویبا وامتیما وزبانها ه : اقا زمین تا کنبی فا 
۳ شا آفزون بادع+ "من «ص لت دانستم که آیات ومایییرا که خدایتعالی ین یف ۹ 
۲ است بیان نام« آیات ۱ امچه تدر ۳۹ وتجایب او چه قدر عضبم ۳ 
3 سس نز ای میتی وید کدی لکد تشن 
و درخانه خود معلتن ودر قصر خویش خرم میبودم * خوابی دید. که هرا ترسانید 
7 وفگر‌ها 8 <درهسترع و رویاهای رح مرا مضارب ساخت* پس فربانی ازمن 
صادر کردید که جمیم حکییان ن بایلرا محضورم بیاو رند تا تعییر خوایرا برای من بیان 
۷ ناییدعه انکاه هون رجادوکران وکلدانیان وجمان حاضر شدند ومن خوابرا 
۸ تااطاااتطان ن بازکتملیکن تعیرش را برای من بیان 2 ره نود 9 الا دانا که 
یم شدای ۷ ی است وروح خدایان تن جوا ناوت دی 
٩‏ وخوابرا او باز کم + که‌ای بامصتر رتّبس مجوسیان چون میدام که روح خدایان 
قدوس درتومیباشد وهیج سرَی برای تو مشکل نیست پس خوابی که دیدهام 
۰ وتعییرش‌را ین بکوه رویاهای سر "در ابیتزنع یبود .که نظ رکزدم واينك درختی 
هن یسب زین که | رتفاعش عظم بود :# این ات ور 2 وقوی کردید وأفلاتنش 
مان زمیات اسف مایی زمبن بود * برکیایش جیل ومیوه‌اش 
بیان اوه برای هه 1۳ بوده حیوانات ات0 بر انا کرفتند ومرغان 


۱۳۹۳ مارد «أنیأل ری 8 


مک هید 











ون مت سم وج 


۳ صوا بر رن سا آواکز‌دند رای ض ‏ ازآن ن برورش یاف‌ند بد در رویاهای 

1 4 تست نظر کردم و ایبكک پاسبای وین ازاسان نازل شد »+ که باواز بل 

درداد وچنبن کات درخترا ببرید وشاخه‌هایشرا قطم ناید ویرکهایشرا 

بفت ومیوه‌هایش را پراکنله سازید 5 سیوانات اززیرش ومرشان از شاخه‌هایشو, 

0 1 , ارء کردند به یک کنو ر ذشه‌هار شرا ابا وبرج درز.زن درابیان سبزم‌هاش 
یارجا لازم مان تشرد ینب" و وازعلف زمبن با حیوانات باشد دز 
۷ اوازا زا نسانسی تن با ل شود ودل حیوانرا باو بدهند وهفت زمان براو بکل, دید ال انز 

ارفا تیاه ار و ان است نا زندکان بددانند 

کا عضوت ستمال راك اک که وا رک ناهد میدهد 

٩‏ فرهتتریین مراشان‌را : 1 ن نصب میناید + این حول ۱ ده ۲۷ کنات بادشاه 

هستم دیدم وتو ای باعلصر تعیرش یان‌کن زیر که ای کیان ملکم شرانستند 
مرا ازتسپرش املع دمند اما تومیتوانی چونکه روح خدایان قدوس درتومباشدع: 

1 تکاه دای الک بزانتعت رصیق یبد ساعتی یمد وف هایش اورا مضطر, 

مساخت پس پادشاه سک شت ک فت و ماجنا ب وتعبپرش ترا مضعارب 

دناد 5 اس ین رجوا بکنمت ای آقای من خواب ازبرای د عبت بجمپواش 

۰ ازبرای خصانت باشد* درختیکه دردی که بزركك وقوی" کردید وارتفاعش تا 

۲۱ بایان رسید وءنخارش بای زمین* وبرکهایش یل ومبوه‌اش بسیار اوق 

برای هه دران بود ی توت ساکن بودند ومرغالنلقزا دز شالفه‌هایش 

رال 1 گزیدند« ی ددرت تو هستی زبراگ تو زره وقو کر دیل " وعظلمی 

۳ توچنان افزوده شط | ست که بیان رسین ناگی ۳ تر تا به‌اقصای زین وجونک 

پادتاه بای ور اتید 6 امن ترول نوده کفنی اه تصلا و۱0 

0 کل دل" ریشه‌هایشرا ابا پند از وبرج نو در زمین درمیان سبزم‌های را 

واکذ ارید وازشبنم اسان ترشود ونصبش با نات را باشد تا هفت زار 

۶ بران بکذرد* ای پادشاه هیر یی است وفرمان خضرت ال که یرام 
۲ پادشاء وارد شل است هين است* که ترا ازمیان مردمان خواهند راند ومسکی 
توبا متیوانات گعرا خواهد بود وترا ملل کاوان علف خواهند خورانید وترا از 


کتات دانیال نبی > ۱۹ 


سس سس 











شب ی بان تر خواهند ساخت وهفت. زمان بر تو خواهد کذشت تا بدانیمکه 
-حضرت متعال بر ما لك تیان اد رانا پپر که «تذراهد عطلا میفرماید چه 
۲۲ وجون کنتند که کند؛ ریشه‌های درخترا وا کذارید پس سلطنت تو برایت برقرار 
۷ «خواهد ماند بعد ازانکه دانسته بای که آسانبا سعکران میکنند.د لهذا ای بادشاه 
نعیری. من ترا ۳ و کناهان خودرا بدالت وخطایای خویشرا به‌احسان 
۸ نودن برنتیران فدیه بت که شاید باعت طول اطمینان نو باشد+ ایرن شه 
۲ برنبز کدنصر پادشاه واقع شد ۷ بعدازانتضای دوازده ماء او بلای تصر 
۳ و درباپل مفرامید ه وبادشاه تک شن کی نی بابل عم تا 
او برای اه ساصتی بتوأناتی فوّت وحشمت جلال خود بنا موده ام این 
سطری هنوژ بررزبان پادشاه "ِ« آوازی ا ۳۷ تاز شم کنت اعیی نات شاه 
۲ نبوگدتصر بتو کننه میشود که ساطنت ازتو کذشته است* وترا ازییان مردم 
و اهیت رانا رو مکی ته اص زا جرا خواهد بود وترا مثل کاوان علفب 
و هن خورآنید وهفت زمأن برتو کات با ریت که نیوک ال 
یی یک »۹ 0 ۱۷ بسک تفرامد میدهد + درهان ساعت این 
هت مر بربزکدنصر واقم شت»وازییان مردغان, راخ شه عقلی کا وان علف تور ۹ 


و ش, سای رسد موی ددیولوهاعي حدا مت بلند خی ونا خبایخ 


ی ۵ ی 


فلن چنک آهای مرخا ن کردیدم: و بعد از اش ن یمن که نو تس 


چنوان خودرا بسوی آسیان برافراشم وعفل من بن برکشت وحضرت شالرا 
تا رز و ۲ تسیح وحد کفتم زیر که ساطنت. او ساطني مجاودانی 


۲2 وملکوت | او دا | آیدا الاباد ارس ند وتیم 1۳7 ن جهان ب سیرده ۳۳ یم نش وب 


ِ 
وی اسان واییک: جهان بروفق آرا ادهٌ رد شلِ پآ ۵ نوی نسییت 6 تهتیت ور 
با از زا کون که چیه میک 2 درهان ز مان عقل من ون برکشت وب جلال 


ب.لعلنت من -حذعمت وزينتم من باز داده شلبوسشی شیرنم ورام 5 


و میس اف 
۱1 سیر د استوا رکزدیدم کت عظی برمن آفزوده 04 ان منک ۳ ۰ فلننیی ۱ 
صیر 
ض- ۳ رورم | مجی. سم و ۰ تارهای ۱ او حنی تا یا ی 


۲ 


0 


ن‌ 


۳ 


تس 





وس ی وتو وت حیحص و مسبت بت تیا تاه سور 


۳ س_ ره طونم خیم ۷ «زار اسوزنم ای ترش سا بح ۹ 
سم 
بت 
حسار یخی تیور جذش مه و دنس | یک ۲ رد "تم ۳ بود پاورند ‏ ۷« 
وامرایش و زوجه‌ها ومتعه‌هایش زا نوشن + تایح ۳ ازهیکل 
771 * دا که دراورشلم است کرفته شث برد آوردند وپادشاه وامرایشی وزوجه‌ها 
یی 
وعتعه‌شایش " زأتبا مایت اس شراب مینه سل ال وخدادان لا ونشرمع ۰ ۴ واشن 
۷ ودر ردان 7 سا 9 3 قصر ها دشله و شمی و 01 دیب منت 
مییبوشمت,د زد ٩۷‏ آنکاء هت پادشاه متغیرشد وفکرهایشی اورا مضخلوبي جاخت! 
۲ 2 ۱ 
وهای ؟ هد مایت ۳ سب رد ۲ بدا بو ند مدا زد 
ان وان ۶۵ و کف 1 ۱ ن ومجمانرا 1 احشار ایند 9 بات که بت بن پایلر ای 
کرده‌کات هرک " نوشته‌را حنواند وتفسیرشر! برای من بیان ناید ب‌ارشیوان «ابسس 
۳ 2 خی بت ۳ لبم 7 5 ۳ ای شا کا ۳۹ #۳ 
واهد ج وطوق 9 کو نا (نیاده سقتو ادف شيك 4 4 وستا 5 ۳۰ و مج میت 
خر اهد بود >< ایکا یج کت دشن ۰ شش ناه ۱ اما نو آنستنک ُوشته را 


چم چم 
۰ ۱ ؛ ۱ ِ 1 
ه مت زد ۳0 تفسیرشوا بری : ِ بادشاه بیان ایند چیه ‌ بنشصیر د باششاه دیاز مرس 


شد وجنتش دراو متفیر کردید ‏ واهرا ایش مض‌طرب سك ژلی 9۶ ابا جلک » میس ۲ این 
ادشاه و دالرایش دید دراند وله متکا شوه کشت ۵ پادفاء ۳ ید ز 


۳ 
۳ (سن 


سس 


ده 
ی 
وس ی اس ی 

ویر یو بدا شد ویدرت ۹ ِ#«#«۳ را ۳۷ ۳ 
ای را رای #وسیان وجادوکران و کدانیان تن به 6٩‏ 3 

۱ مه ۷ ح‌ ۰۰ "۳ 3 
ومعرفت و فطانت و تعییر بو ابا محل مج باب ۰ رکشودن ۱۳9 0 4 ۵ تال ۵ 
پادشاه وبا 3 وهی : موش بافت شد ه پس حاز دا ال طلبینه ید ۱۳ ۲ 


بیان خوادد مه د لد ۹ دانیال,ا عضو دساه ایب دش با دش دایالرا 


۷۳ دایال 3 ۱۳۹۹0 














عطاب ز ده ز ک‌ِ رمود ۱ با و و شا ن دانیال ۱ زاست,این هی که وج بادشاه زبپودا 
۳4 ۹ *_عفه ۱ ام که خآ نار . ۱ ب یا ما 
با اوره ک: ودرباره ن ۳ شنیل ر دح و 3 رای پرسست وروشای و وت 


3 ب فاضا ی درتو ۳ شم است « وان میان رو ۹ ۰ 
اس 
1 
5۱ 


1 راب که ومن د: نت 5 بعودن میج "۳ 


.۱ > ۱ ۳ 
2 ده میتی پس آکر نی ان یتنج و نلسیرتم را بای من بان کی 


تو آزان تو باشد ده ۳:۳ 2 ۳3 تن نیشته را برای دمن ریا 
۸ وتفسیرش! برای او بت ٍِِِ_- خواعم نود ابا تو ای پادشاه خدایتعال بارش 
3 . گ نصر ۱ نت سلطنمتی و کت تست وجلال و جشستی علا قرمو د ‏ و لسیب عظیکه 
۰ > ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰۰ ی ف 
داده بود جبیع قوما وامتبا وزیانع ازای آرزان وترسان عببودند هرکرا خراست 
۰ و و است زننق نکاء میداشت وهرکرا متخراست بلند میتمود وهرکرا 
۰ تواسیت ,پسست میسب مخت > لیکی تون حالت معر و ر وروحش مخت کدی تکبر 


بیتک آزکریی سلطنت سیم ویش یز در اعتسلع شد و عشمس ۱ را ازاو کرفنند چ 


۳ 
۲۱ واز میان بی آدم وان شنت داش ملی دل, خیرات کردید ومسکنش, با کورخران 
شه اورا سل کاو ان :علض متفر ر نیش ند وحسدشی ازشجام ام تر منشد ۳ فخسید 
که خدایتعا! ‌‌ برمانك ادمیان بوکیلن میکند وهرکر! مبی حد ان تقبس 
۲ وتوای پس‌ش ۳ راکرچه این ی هه‌را دانستی لکن دل خود را متواضم شودی ۲ 
9 پلکه و یشترا بضك د خداءند ان بانث اند ساختی وظرو! فش نت او خضور تو 
آورد و وتو سح نز ارانیا شراب نوشیدید وخدابان 


حواندی اما : و ‌ انش در ست ۰ و وا راههایست ازای ماد # 
1 تفودی ‏ چسص) این کف ٩‏ دست ۱ دجانب ۱ :و فییتاده مك وان نم شته مح نب 
کد یل در واین نیشته ٩‏ 7 .یت موب شاع اسست ان استی ای قیل "۳ سین > و 3 


9 حلام این رسب 1 بل | سای ۳ مره ض ۱ به سا رسب نی یک یل ۶ 


۱۳۹۹ اسر مس دائیا 


سس 





ووستزه هوید 








۱۸ درمیزان سني‌رع شرع ونأقص تراین* 2 فرنه شي ساطلدی توتقی کات ۳۹ 

۳ و ثارسیان مفشیت شن است * آتگاه بلشصر امر فرود تا دانیالرا به‌ارغوان 
ملبس ساخلند وطوق زرین برگردنش (ادند) وذر؛ بارش ندا کردند که 

۰ درملکی حا سوم ببباشش وه درهان شمت پلضصسر د راد / ان تن کادایان کفته شد + 


ص< ی 


2 3 
۴ لح فست‌تي 
۵ 


۱ 
وداریوش مادی د رسالیکه شصس. ۰ ودو بسلات برد براجت ۳ با ضبي ۷ جر ودار بوشی 





مععلیری دالسی 5 د» صل و بلسیت وال پرملکت یج نماید تابرتای ماک بان زد 


نان ۳ یک باولموات دایال بو و ۲ 5 وانیاره ن بایشان ساب دهنك 
4 وج ضر رکه بپادشاه نرسد ب پس این دانیال برسائر و زراء و والیان تفوق جست 
زیراکه روح فاضل دراو بود وپادشاه ارا اده داشی که آورا برتلی ما ۳ نهپ 
۵ ,+ پس وزیران ووالیان پبأنه ممچرند تاشکایم ی در امور ساعلنت بردانیال پپاورند 
یا نیزا نید که هیچ علی با تقصیری بیابند جونکه او امین بود رخطائی باتتصیری 
1 دراو هرکر يافت نشد + بین ناهام ککنمن که دراین دانیال هییم عل زا 
۷۲ واه وت ره شریعت خدایش دراو یامد یا این و زراء 
روالیان نزد پادشاه جع شددند واورا چنین کنتند ای داریوش پادشاء با بابد زنده 
۸ بلش #۷ جیع وزرای ملکت وروسا ووالیان ومخیران مستاکای: باه مشورت کردهآند 
۹ پادشاه حتی ۱ 2 ۱ ستوار که وفدغن بیش فان دک هر کسکهات نی روز ازخدای ۳ 
۹ انس ۳ دج و ای بندشاه ه.مسقللی تماید _ تک س_ سح بادشه 
۳ کیش ها ویب سم" بناپرین 0 دای نوشته پوت نت 
۱ اما چون نب تااتست_کا نوشته استبز! شم ی ی مان خود درامد وافجرم‌های 
بان خودر! دسمت آورشلم باز موده هر روز سه مرتبه زانو میزد ودعا منود 
جنک لزان ح عادت میداشت بت دعایکرد و ۱ 


ت31 


:1 ۳۳ ف‌ ۱ پادشاه عرض کردند که 


کاانسدافالن نو( ۱۷ 
اي پادشاه ایا فرمانی امضا نود یکه هرکه تا سی روز نزد خدانی یا انسانی سوای 
تو ای ندیه متاقاتیی غاید در 9 شعان افکنه شود ه پادشاه دز جو اف کت این 
درحضور ۳0 جوب دا رکندک ۹۹ ندال کار زاشیرراق ان 

#9 خودرا بفتای ار شاه جون این ات برخویشان سا وت 
اتود ودل خودرا برهانیدن صایلارن ۳ مبیاحشمته وت غروب بانعای برای 
۳ اتخلاص او سعی میخود ه اک ن فاص نوی بادشاه جع له ون وبفادظا: عرض 
کرندکه ای شاه بدانکه اون مادیان وفارسیان این است کج فرین با کیک 
۱۷ بادشاه از او تاد تبدیل نشود * پل ناد شاه ابر فرمود تادانیالرا بیاورند واورا 
درچاه یرنه یناد و تاشیاة دانیالرا خولاب کرده کنت بعبستان (قن تک اور پیوسته 
۸ عبادت میا بر ! رهایی خو اهد داد 9 1« آنرا بر دهنه * چاه عپادند 
و پادشاه ثرا مور ۳ ومهر امرای خویش شفتوم ساخت تا امر درباره دانیال 
٩‏ تبدیل نغود ۷ اتکاه پادشاه بتصر خویش رفته شبرا بروزه بسر برد وحضور 
توا ابش اورا نیاوردند وخوابشس زاو رفکت پس با دشن کج زود وتت 
۱ طلوع مر برضاست وتتیل میاه شیران رفت # وچون نزد چاه شیران رسید 
تا ور هانال را صدا زد و شاه دانیالرا دس کزاه رکن ن ای دانیال 
بنت" خدای از خدایت که اورا پیوسته عبادت مینائی برهانیدنت ازشیرارن 
1 قادربرده ات انگاه دانیال بپادشاه جواب داد که ای بادشاه تباید زنن باش ۶ 
۲ دایمن فرشتة خودرا فوستاده دما شیرانرا بست ت .نا جوق), مورک ال 
چونکه معضور وی درمن کاهی یاضست فك وم درحضور تو ای پادشاه نقصیری 
2 277 ۴ اکن باحاه بی :پیت شادماه کق شان8 ۱ مر بفوج9 که دانیالرا ازچاه 
خی ودانیالرا ازچاه ودره ۱ نیک 4۵ بخهاي خود توکل نوده بود دراو 
مج ضرری بافت نشد ‏ تا دشناه ار رود ان اشضاصرا که ۲ 


۳۹۹۱ بو دند حاضر رت توعد #ایتاد 3 باب پسران پسوان #یزنان ج یناه ن درچاه شیراینی 


۲ ۳۳۹ 
اف وهنوز بته اه تیه وداک که شیران ی ن جله 4 مود اس هد ‌ِ« 
3 53 





1۳۹۸ کناب دانیال نبی ۷ 


۲۹ ایشانرا خورد کردند * بعد از آن داریوش پادشاه جمیع قومقا وامتها 


۲۷ 


م۳ 


۳1 


۷۲ 


وزبانهایکهدزعاین جهاز ساکن یوقت نوخت ت۳2 ۱77 
ازحضور من فریانی صادر شن است که درهرساطتی ازمالك من (مردمان) حضور 
دای دانبال ارزان وترتتان باسعد ربراک یرون ابدالاباد قبوم اسنت 
وملکوت او بی‌زوال وساطنت او غیر متنامی است + اواست که نجات میدهد 
ویرساند. رابات انا دراهیان ودر وت طامر اس ۱ 
ارچنک"شنیزان رهای دادساست ۱ پس این حاییا ۱ ۱۳ 
ططلعت کرش دار زمبزر رد 





باب گم 
دربال ا و تم پادشاه بابل دانیال در سرب سواییب وتا ۳ 


دیاه‌چین خوایوا. نرشست وکشصتا لیا بیان توح پس دانیال سکم ش کفت 
۱ شبکلهااادي,د درعام رویا شن دیدم که ناکاه چهار باد د آسمان برروی دربای عظم 


تا دزن لا ویجهار وحش ة قت ,کیک کر بودند آزدریا تالا ۷ 
اوّل ۳1 مثل شیر بود وبالهای عقاب داشت ومن نظر کردم ا بالهایش کنت کردیده 
مارا تخب بوبا با تانخید, عیق انسان قرارقاده کت ود تاق 
باو داده شد+ واینك وحش دوم دیکر مغل خرس بود وبر یکطرف خود بلند 

شترود رافات انح ش درمبان دندامپایش سنهدنمبود وویزا چنیین کید وک ۳ 
بسیار شخور + بعد از زان تکزیسي ایک دیکزی سل پللك رد ک 7۳ 
بال مرخ داشت‌واین وحش چهار سر داشت وسلطنت باه داده‌اد ‏ پست و 
در رویاهای شب نظر کردم واينك وحش چیار م که هولناك ومپیب وبسیار زووار 
ٍ_ ود وددامای من اف 0 ضورد. و بازه له کار تاش ۱۳ 

خر ای د وشخالف هه وحوذیکه قبل آزاو بودند بود وده شاخ داشت « 
۳ خا تال مب سنبودم که ينك ازمیان انا شاخ کرحت کی رب 
ری .۳ ن شاخهای اوّل از ربشه که شد واينلك این شاخ چشیانی 
ی بعضان تک آمیز متکاببود: داغست ۲ وتاریبیک39 





کناب خانیال نی ۴ ۱ 1۳۹۹ 


خرسیها برقرار شد وقدم با م جلوس فرمود وب س او ثل برف سفید وموع 
وان سل ض م پاك وعرش او شعله‌های آتش وچرخهای آن انش ملترهب بود # 
! خهری از ات توش آزیش روک او یرون آنده هزاران هزار آورا خدمت 
یکردند وکرورها آکرور محضور وی ایستاده آا کی دیوان برپا شد ودفترها کشوده 
!| کردید» انکاه نظ رکردم بسیب سخان تک آمیزیکه آن ن شاخ میکنته پس نکزيستم 
۲ نهد ود وله لس ند اما سا 
وحوش ساطترا از ایشان کرفتند لکن درازی عمرّ نا زمانی ووقتی بایان داده 
۴ شد»._. ودر رای شب نکزيستم وابنك مثل پسرانسان با ابرهای آسیان آمد 
؟ ونزد قدم ایام رسید واورا حضور وی آوردند+ وسلطنت وجلال وملکوت 
باو داده شد تا جیع قومها وامتها وزبانها اورا خدمت نابنده سلطنت او سلطنت 
۶ جاودانی وبی زوال است وملکوت او زابل نخواهد شد* ان روج من 
۲ دانیال در جسدم مدهوش شد ورویاهای سرم مرا مضطرب ساخت * وییی 
از حاضرین نزديك شم حقیقت اين هد آموررا از وی پرسیدم واو بن تکل توت 
که ییاز ایس بیان کرد #. که این ورین عطایعمیک: (عددد)؛ این ان با 
۸ است نچهار پادشاه میباشند که اززمین وا برخاست # انشدتتان شرت 
اعی سلطترا خواهند یافت وملکترا لین وتا ابدالاباد متصرّف خواهند بود »4 
٩‏ انکاه ار ارزو داشتم که حنیقت ام را دربارةٌ وحش چهارم که مخالف هه دیکران 
میا ودنداهای اون وچنکالهای برنجین داشت وسائرین‌را ورد 
۰ وپاره پاره میکرد وبپامای خود پایال مینرود بدانم »# وکیفیت ده شاخراً که برسر 
او بود وان دیکری‌را که رد وپش رو او سه شاخ افتاد یعنی آن شاخیکه 
چنیان ودهانیرا که ریک اد مکی کت ایشا از وفقابیون عقضمی 
1 بود* پس ملاحظه کردم واين شاخ با مفدسان جنک کرده برایشان استیلا یاغته 
۳ تا حیتیکه قدم ام آند وداوری بنذسان حضرت اعل تملم شد وزنی رسد 
۲۳ که متا کنر بتصرّف اور دند ۲ بل از لوزن کفتت وحش چهارم 
چهارمین برزبین خواهد بود وعخالف هه ساطتا خواهد بود وقابی جهانرا خواهد 
خورد وا پایال موده پاره پاره خوادد کرد * وده شاخ ازاین ملکت دء پادشاه 





:9۳ دانیال تین از 


ی سس 


میباشند که خواهند برخاست ودیکزی بعد ازایشان خواهد برخاست واو مخالف 
۵ اولین خواهد بود وسه پادشاهرا بزیر خواهد افکد + وعضان بضد حضرت اعل 
رسد کنییوزینهم.دان حضرت اعلی را ذلیل خواهد ساخت وقصد تبدیل نمودن 





سووسموو سم 


زماا وشرای خواهد نود وایشان نا زمانی ودو زمان ونصف زمان بدست او تلم 
7 خواهند شد+ پس دیوان برپا خواهد شد وساطنت اورا آزایکرفته انرا نا به‌انها تباه 
بقوم مقدسان حضرت اعل داده خواهد ید میب او علکوت جاودانی نومه 
۸ ها جیع مالك اورا عبادت واطاعت خواهند فود+ انتهای امر تا باضا است» 
فکزهای من دانیال مرا بسیار مضطرب نود وهیتم درمن متغیر کدت لیکن این امررا 
درقالق خود نکاء داشت جد 





باب 

درسال سوم سلطمت بلْفص پادشاه ریا برمی دا نیال نطل قمی ویک 
اوّل پن ظاهر شنت بود+ ودر ریا نظر کردم ومیدیدم که من دردار السَاطنه 
شوشن که درولایت عیلام یا شاد بودم ودر عال رویا دیدم که نزد نهر ارلای 


تب 


ِ میباشم نز پس چشان خودرا برافراشته دیدم که ناکاه وهی 
3 #جواعاخ قاشت وشا خهانش بلند برد ویک از دیکری بلندتر و بلدترین انا 
اجه« وقوچرا دیدم که بست مغریب وثیال وجنوب شاخ میزد ولج 
جفق با ۱ ایک و۱0۳3 رها دهد وبرحسب 

0 چاو بزرك میشد + وحبنیکه متفر میبودم ينك بز نری از طرف 
مخرب برروک قَأمی زان اند وزمیترا لس نیکرد ودربیان چشیان نو اج 

1 جسربوی وبسوی آن قوج صاحب دو شاخ که آنزانزد نهر ایستاده دیدم اند 
۷ وبشدت قوّت خویش ند او دوید* واورا دیدم که چون نزد فوچ رسید با او 
بشدت غضبنالك شن قرو وچرا زد وهردو شاخ اورا شکست وقوزا تا را طلست 

با وی نبود پس ویرا بزبین انداخنه ابا کر وکبی نبود که قوچرا از دسنش 

۹ یج ...ای ۱۳ 


ه 


کتاب دانیال نبی ۸ ۳۹ 


از زانها يك شاج ک واگ پرآمد وبسمت جنوب ومشرق وخر زمینعا بسیار بزركك 


۰ سس 


ت 
اب 


شد + و بضد اشکر نها فک شه بعضق از لدکر فترگا نرا بزمین انداخله 
وال نود + وبضد - سردار لشکر بزرك شد وقرانی شام ارام کوفه سکاف 

متدس او مندم کردید + ولشکزی بضد قربانی دایی بسبب عصیان (قوم بوی) 
داده شد وان ان (لیکر) راستی را بزبین انداخنند واو (موافق رأی خود) عل مود 


۳ کامیاب ک 9 وتقفیییرا | شنیدم که خن سکف رو ین دیکری ازان يلك 


3 


سین 


لفق کات برسید کر وبا درد بارء فربانی دایی ومعصیّت مولكك که قدس 
ولشکررا بباال شدن تسم میکند نا بو ی خواهد بود واو من کنت تا دو هزار 
وسیصد شام وصج اتکاه مد نطیر خواهد شد + وچون من دانیال نیازا 
دیدم ومع نز نرا طلییدم ناکاه شبیه مردی نزد من بایستاد * ماما انس را میان 
(نر) ۱ ولای شنیدم که ندا کرده میکفت ای جبراثیل این مرد داز مق اسسه اقا 
ملع ساز ب# پس او نزد. اتانیکه ایستابین بانب کیت ترسان شنت بروی 
ود بجهخرد: ِ 9 اویم اد بولک 4 ان نف منت 


سوم و او ما ی : رده مه با ت سس موز 

او یه دراخرٍ غضب وافع خواهد شد اطلاع میدم زبراته تا درز ن‌معین. 
واقع خواهد شد ‏ ان آن توج صاحب دوشاخ مق نرا دیدی پادشاهان مادیان 
وفارسیان میب شد ‏ فان پز تسیر یادها ونان یب ات وان شاجبزرکیک دربن 

دق کزیبای بو د #ادخیزم,۱ اوّل است چه 2 , شکسته شدن وچهار درجابش 

۳" 0 حور خراهند شد 


۱0 


دردسنش پش خواهد رفت ودر ۳۹ خود مغرو رشن ۳ | بغتة ند ماه مس 
یراق مقاتیت خواهت فردااتازبدوی.دست دک وود خن 


۱۳ کنایبنداتاق تبی ٩‏ 








۲ بس روبائیک 4 در بارة شام وصبع کنته شاد تین است ت اما قز ور ]] را برهم نه زیراک 


وی 


هط 


۷ بعا. از زایا م بسیار واقع خواعد شد+ انکاه من دانیال نا اندك زمانی ضعرفب وتمار 
شدم یس برخاسته بکارهای پادشاه مشفول کزدیدم اناهر: بارهٌ رویا جر ماندم 
سس 2۱ ترا نفوهیید عبه 





باب 29 


درسال اول داربوش بن آخذورش که از نسل مادیان وبر ملکت کلدانیان 
پادشاه شه بود* درسال اول سلطنت ام من دانیال عدد سالهاثیرا که کلام 
خدآوند دربارة اها به‌ازییای نی نازل شن بود ازکنب فهمیدم که هنتاد تال 
درخرابی اورشلم نام خواهد شد + ة روی خردرا بسوی خداوند خدا موجه 
ساسنتم تا با دعا وتضرعات وروزه وپلاس وخاکستر مستلت فا 6 ویز3 وه 
خدای خود دعا 5 دم واعتراف موده م ای خداوند خدای عظم رتویب 9 
عهد ورجترا با بان خویش وانانیک ۹ حنظ مینایند نکاه میداری « 
ما کاه وعصیان وشرارت ورزیث وقرّد نموده واز اوامر واحکام تو تجاوز کرده‌ام کت 
وپبندکانت انیاتیکه با م تو بیادشاهان وسرورن ‏ آن وپدران ما وبتای قوم | زمین من 


۷ ده ای خداوند عدالت ازان تواست ووسوای 7۱ بالات 


دز 


چنانکه امروز شت است ازمردان بهودا وساکنان اورشلم وهة | سرائلیان چ چه نزديك 
رده 09 تیک افحلانرا پسب ایک بتو ورزیه‌اند درانا ب پرا که 
ساخنه+ ای خداوند رسوائی ان ما ویادشاهان وشروران فزدرا ۳۵ 
زیراکه بتو کناه ورزین‌ام + خداوند خدای مارا رجتها وسففریا است هرچند بدو 
کذاه پوس + وکلام وی خدای خودرا نشنیه‌ام تا درشر بعست ان کالقز 2 
بندکانش انبیاء پپش ما | کذازد سلو مات >* وقامی اسرائیل از شریعت تو نجاوز 
کرده ۳ 3 او واز تو کوش نکرفتهاند بنابرین لعنت وسسوکندیکه درتوراة 
موسی بن خدا +کتوب است بریا مستولی کردین چونکه باو که ورزیه‌ام * واو 
کلام مخودرا که تیه جا "۳ داوران با که پرما داوری مینودند کته بود 
اف وار فوده وبلای عظیی : پرما رده است زیراکه زیر یامن حادثة 
واقم نشج متل آنکه قرش م واقم شن است : غامی این بلا بروفق آنچه درتورا: 


کیامت داقا زنب ۱ ۹ 





موی توبن سرت , ا چا زا زاغ نی سا نزد یه ود ارو خود وت 
4 یدمن رومیت تنواد بازکشت نموده رام ترا بغم ۳ بنابرین خدآوند قنتبونآیری 
بان ای نت یی رد ورد ویرک تفه خدای با درگ کارهاییکه میکد 
1 عادل است ی ز او کوش نکرفتم « بس آلان ن ای تداءند خدای ماگ 
9 خودرا نلد‌سست وی #- مسر بیرو نآرد نیت نی سود پدا 0 
وت 5۹ مان ووضسن و109 ات بت ا 
که متد س خر د برکردای ۳ بسبب کاهان ۳ ومعصیتهای بدران ۰ ۱ (ورشلهم 
۷ وقوم تو نزد قهُ ورار ما رسوا شن است :# بیع سالی(۱3 خدای ما دعا 
وتضرعات ینت" خودرا اجایت فریا وروی خودرا بریقدس خویش که خراب شنن 
۱۸ ایس ی با طر خداوتدیت متجلی فریا + تمیسی بجوت (<ر _ وبشنو وجشان 
درا بازکن وتخراییهای ما وشهریک باسم نو مسی است نظر فربا زبراکه ما 
بات یره رد و ها و 
ای خدای وم فا یود تأخیر ما هس شیهر تو وفوم تو باس نو مسیی 
0 میا شند چد وجون سن هنوز ان #9 وتا میفودم ویکاهان جر د وکاهان 
خوم حِ_ِ ایا فل ای راف میکردم و تصر مات <نودرا کف وه 
۶ محضور بهوه خدای خویش معروض دید آشتم 6 چون هنوز دردعا ۳ 
آن مرد جبراثیل که اورا دررویای اوّل دین ۳ بسرعت پرواز نوده بوقت 
۹ قیت دام فورح رید :4 نیمرا مرا اعللام نمود وبا من بوت نا بر کی مان ۳ 
۲ آلان من بیرون آستام تا ترا فطانت وخم مضفم ۲ در ر ابندای نضرّعات تو امر 
طفاجم گتدیك وان ۳ ترا خبر دهم وراک ۳۳۳ ۳ بر صیه هستی يس دار اینلام 
۶ تاملک ن وروبارا هم فا« ناد هه را تم و وا رتست مزر 
مس نات تصیرهای انا تام شود ونان ام درا به آغتا نام رسد بکاازه هه عصیان 
کادع شود توب ای از رده شود مسا ونبوت خنوم کر دد وفدس 
۰ آلاتداس مج شود* پس بدان وب که از صدور فربان بسة تعیر مودن وبنا 


۳۹ کناب تانیال بی .۱ 


تاره هد وی وی مر ره 








کردن سبح ج (ظهور) ی همه وتصیت ۳ تم بود 
3" ۳ ار ی » تب را ۳ واخر یماگ وا سره 

۷ بود ونا اخرجنك خرایم ها معین است + واو با اتغاص بسیار دريك هنته عدرا 
۱ از خواهد ساخت ودر نصفب آن عه قربانی 7 موقوف خواهد کرد ۵ 
یرالد تفن راند. امد و ای التهایه امه مد توت ی 
کندن رشنه خواهد شد » 





باب دم 

| درسال سوم کرش پادشاه فارس امری بردانیال که هباطشص مسی و3 
کثت کردید وا نامر ج ومشقت عظیی بود پس ا مرا فومید وروبرا دانست * 
در ایام من دانیال سه هفته عا م ما کرفم + -بوراله لذیذ غن وردم ووگزشقت 
وشراب بدهانم داخل نشد وتا انفضای ار ن سه ی ۳ 
و روز بیست وچهارم ماء اوّل من برکنار عبر عظم یعتی دجاه بودم # وچشان خودرا 
برافراشته دیدم که ناکاه مردی میس یکنا # ۹ ز طلای آوفاز برکر خود 

7 داشت + وجسد او مثل زبرجد وروی وی مانند « برت وچشانش مثل شعله‌های 
اش وبازوها یمیش مانند رنك برخ صیقل واوا کلام او مل عفای کول 

۷ ای وس دلمالی صوا ان ریا ا دیدم وکسانیکه هراه من بودند رویارا 
ندیدند لیکن لرزش عظییی برایشان مستولل شد وفرار کرده -نودرا پنهان کردند : 

۸ وین تا ماندم وان رویای عظم‌را مشاهث مین میننودم وقوت درتن باقی نماند وخری 
من بهپژیردکی میدل کزدید ودیکر هیچ طافت نداشت رت اما اواز زخنانشرا شنیدم 
نز از کلام اورا شیدم بروی بخوجت نوش کردیدم چ که ۳ 
۱۱ دستی مرا مس نود ومر | بردو زانو وکف دستام برخیزانید * واو مرا کنت ای 
یه اس 15 ۱ 
زیراک ان نزد نو فرستاده شام وچون اینکلاسرا بن کفت لرزان بایستادم 3۲ 
ومرااکنت ای دائیال مترس زیرا از روز ال که دل خودرا بران پادی که 


۶8 ۳ 


یم 


ی 
۰ 


۳ 


یی 


کاب دانیال نس ۱ ۱۳.۰ 





سوه مخت نیو صصصم تحت مت 





خی وعضور خدای خود نواضم مانی مان تو تیاب کردید ومن بسانت 
3 ره میم 11 و در کر وا خن ۳ 
۳۹ بروعا خود میس سوب کا کی توت ۳۳۵۹ .ز ۲ 
ود ومن دهان خود را کشوده معکا بم شدم وبانکیکا پپش من ایستاده دتم 
۱۷ ای آفام زاین ربا درد شدیدی مرا درگرفته است ودیکز هچ فوّت ندام ب بس 
چکونه بت اقا : ودب کرد وال آک ان وفت ج وت در 
۸ برفرار نبوده بلکه تنس م درمن بای فانث است * پس شببه انسانی بار دیکر مرا 
۱۹ مس نوده تقویت داد ری ۳ 
وقوی باش ء چون ا: ین کفت تنوینت بافم وکنم ای ام یکی زیر اک مزا افیایه 
1 دادی ۶ یکنت !با ایک س سیب آدن من هوحن ۳ انبم 


۳ 


سس 


۲۱ نف رن ۱۳۵۹ وجمیهن مر جوز۳- : 
۳ میکای یی که مرا بضد اینها مدد کد بد 





پاپ باردم 
۱ فان سای ال ک مادی من نیز ایستاده بودم تا اورا ۱ سا ستوار سازم وقدّتث 
۲ دهم جد وان ترا ستی اعلا م میا ه ایتلک یه بادقناه ناد ازایس زا رسی 
خواهند برخاست چم ازهه دولمندتر خواهد بود وجون بسبب توانکری 
۲ خوبش قوی کردد هه‌را بضد ملکت بونان برخواهد انکضت.+ وپادشاهی جبار 
خواهد برخاست وبر ملکت عظبی سلطنت خواهد نود وبرحسب اراد خود 
3 عبل خواهد کرد + وچون برخيزد ساطنت او شکسته خواهد شد وبسوی بادهای . 
اربعة ۳" نضم و هام نامر اف استقلالیکه ۲ 
نات ازرارریهه کاه شق ویو کزان بخیر ا راهان قاع خواد 


۳ 


۱۳۰1 کتایب تنیز نی 11 


سا او او ی و وس ات سا ای ای اس زا و۹ تک .اي سس 
۳1 0 





شد + وبادشاه جنوب با ی ازسرداران خود وی شه برار غلبه خواهد یافت 
ساطا ایشان.هداستان خواهند ید ودختر پادشاه جنوب نود پادشاه ال امن 





با او مصامه خواهد نود لیکن قوّت بازوی خودرا نگاه نخواهد هاقست بواو 
وبازویش برقرار نخواهد ماند وان دختر واننیکه اورا خواهند اورد وپدرش 
وانک اورا نقویت خوا اهد مود دران زمان تسلیم متواهند ات 
از رمونه‌های ریشه‌هایش درجای او خواهد ۹ وبا لشکری 9 بدقلعه 
بادناه شال داخل خواهد شد وبا ایثان (جنك) نوده غلبه خواهد یافت به 
وخدایان ویتهای رخله شل ایشانرا نیزیا ظروف کرانبهای ایشان ازطلا ونتن هصر 
به‌اسیری خواهد برد وسالهانی چند ازیادشاه شیال دست شواهد برداشت 

تکیت پأدشاه جنوب داخل شن باز بولایت خود مراجعت خراهد نود + 


۰۶ ۱9 سك ۰ عیا ربه و اهند کود گروی ازلشکرهای ۳ جع خواهند کرد 


ندال ش تل سب راهن ند وصور خواهد ود وبرکت اب 
تب خواهند کرد وپادثاه جنوب نخش‌نالك شه ببرون خراهد آند وبا 
وی یعتی با پادشاه شال جنات خواهد نود ووی کروه عتلیم یی بزا تاه گزد 
جت تروه بدست وی تسلم خواهند شد + وچون آن وه برداشته شود داش 
وه ی ۵ | ملاك خواعد ساخت اما قوّت نخواهد یافت ۲« پس 
دش شا ان رم ین 3 ار از با ناج نود و بعد 
اژانقضبای سنوت انلیا > عظیی ودولت فراوانی خهاهذد اد وتا 
بسباری با پادشاه جتوب مفاومت خراهند نود و بعضی ازست‌کشان فوم تو 
۳ ترشیت ت تا رویارا ثابت مایند اما ایشان خواهند افتاد* 
پب پا حنشناه شیال خرافد اند وستکرها بریا فوده شهر حصاردار را خواهد کرفت 
ونه اواج جنوب ونهبرگیدکان ‏ او بارای مقاومت خواهند داشت بلکه ویرا هچ 
یارای مقاومت خواهد بود « 0 برحسب رضامندی خود 
جل خراهد نود وک فنواهد برد که با هی مقاومت تواند نود پس درف زمینها 
قت خر اه غود ۳ بدست وی تلف خرادد شد + وعزیت خواهد مود :5 


۳/۸ 


ی 
۹ او 1 
ت. دامن هی بر 9 ۱ ۷( 


*ضیا 





باقوّت غامی کین نا ی داخل بشود و باوجت مصا ود گید خوادد ک درد او 
ونان بوی امد داد تا انا حلال کند ام او تا نخواهد اند و ازان او نو 

بود ۲ پس بسوی جزیر‌ها توبچه خواهد نود وبسیاری [ زان ۳۳ 
اکن سرجازی نتزررتخق ناو را بلفلل خواهد کرد ین تام سرزنش اورا ازاو خداهد 
کرنت ۲ پس بسوی قلعه‌های زین خویش توبه خواهد و اما لفزث - 
خورد وافتاده نابدید خراهد شدم ‏ پس درجای او عاملی خواهد برخاست 

که جلاا موی دک و۳۳ 9 


۱ ری فاد دادواو کیان یه فیس حیله‌ها خواشد 


۳9 


کرفست* وسیل افواج ورئیس عهد ن نیزازحضور ! او رفته وشکنته خواهند شد + 
واز وفتیکه کِ وج هداستان شنم ,با شید او اهتیله رفتار خراهد. کرد,وبا تج 
ثلیل افراشته وبزركك خواهد شد+ وناکهان ببرومندترین بلاد وارد شن کارهایرا 
ند اتیب رای ید ناش بکرده,باشند ما نو اعد آمود وغارت وغنیمت 

الا بایشان بذل خواهد مود وبضد شهرهای حصاردار تییرجا خواهد نود 
یکی اندك زمانی خواهد بود* نی دا هودنا ادا عنازنیی تاه 
چنوب برخوا هد کی وپادشاه جنوب با فوجی بسیار عظبم وقوی تبیهٌ جنك 
وتا حییی قیازای, مفاومسسفقرا در داخست. زبرآ که بشید دیروا جوا ون 


-تد9 واناوک رات اور هظر رن اورا شکنتت عواهند دادمولشکر ار لت 


۱ 


خراهد شد تاگباری: > کشته خراهند افتاد+ ودل این دو پادشاه ببدی مایل 
خواهد شد وبريك سفن دروغ خواهند کفت انا بپش نخواهد رفت زیر هنوز 


۸ انتها برای وقت معین خواهد بود + پس با اموال بسیار بزمین خود مراجعت 


11 


۲و 
ت 


خواعد کرد ودلش بضد عد مقدس جازم خواهد بود پس (برحسب اراد خود) 
عل نوده بزمبن خود خواهد برکشت * ودر وقت معین مراجعت نوده بزمین 
تن وارد وید شد لیکن آخرش مثل آوّلش غنواهد بود وکنی ازکتي 
"۳ او خواهند 3 نا شل رو خواهد تافت وبضد ۶ اد 38 
خشمناك شن (برحسب ارادء خود) عل خواهد نود و برگفته با که عنم 


۱۳۸ کاب دانیل نبی" ۱۱ 








۱ مقدس‌ا تركك میکنند نوجه خواعد نود * وافواج ازجانب او بررخاسته مقدس 
حصین‌را نجس خواهند نود وقربانی سولنی دایی‌را موقوف کرده رجاست 
۲ ویرایرا برپا خواهند داشت* وانأنیرا که بصد عهد. شرارت میورزند با مکرها 
کراه خواهد کرد اما که خدای خوبشرا میشناسند قوی شن ( کار .ها عظم) 
۳ خواهند کرد + وحکیمان قوم ‏ بسیآریرا تعلم خواهند داد لیکن ایابی چند بششیر 
4 واتش واسی رک وتاراج خواهند افتاد+ وچون یفتند نصرت کی خواهند یافت 
۰ وبسیاری با فریب بایشان ملتی خواهند شد* وبعضی ازحکبیان بجية انان 
ایشان لغزش خواهند خورد که نا وقت آخر طاهروسنید بشوند زیراکه زمانی معین 
هنوز نیست ۲ هه موافق اراد خود عل نوده خویشتنرا برهه خدایان 
افراشته و بزرك خواهد نمود وبضد خدای خندایان نان یب خزاهد کنست وا 
اا خی زاین خواهد شد زیرا آنیه متیر سا بوفوع خواهد پبوست * 
۷ وشندای پدران خود و به‌فضیلت زنان اعتنا نخواهد نود پلک مج خدا اعینا 
۸ نخواهد نمود زیرا خویشتنرا ازهه بلندتر خواهد شمرد+ ودر جای او خدای 
قلعه‌هارا تکرم خواهد نود وخداییراکه پدرانش آورا نشناخنند با طلا ونم 

٩‏ وسنکهای کرانبها ونفایس تکرم خواهد نود+ وبا قلمه‌های حصین مئل خدای 
بیکانه عمل خوادد نود واننیرا که بدی اعتراف نابند درجلال ایشان خواهد 
افزود وایشانرا براشخاص بسیار تسلط خواهد داد وزمیترا برای اجرت.(ایشان) 

.4 لقیم خواهد نود #۷ ودر رعاش اعم‌اه‌هان جنوب با وی مقاتله خواهد نود 
وپادشاه شمال با عرابه‌ها وسواز ان وکفتیهای بسیار مانند کردباد بضد او خواهد 

اه اند وبزیینها یلا نکزده ازاما عبور خواهد کرد + وف زبینا وارد خز امد 
شد وبسیاری خواهند افتاد اما اينان یعنی اذوم و وا وار دا تا ین 
۳ ازدست او خلاصی خواهند یافت+ ودست خودرا برکنورها دراز خواهد کرد 
۴ وزمین مصر رهائی نخواهد یافت+ وبر خزانه‌های طلا ونش وبرهه نفایس مر 
64 استلا خواهد یافت ولییان وحبنیان درموکب او خواهند بو لیکن آخبار 
ازمشرق وشمال آورا مضطرب خواهد ساخت لهذا با خشم عظیبی بیرون رفته 

0 اقا بسیاریرا تیاه کزده بالکل هلاك خراهد ساخت* وخیبه‌های ملوگانة 


بش ۲ 


کناب ای ز ی 6۹ 


تنس تسس یط وروی سس خر پگ مس جن‌حی. 


شودرا درکوه تین دورن ۳ 9 نمرد اکن بهاجل خود 
خواهد رسیذ دقن خواهد داشت * 


باب دوا زدمم 

ان امبرعظیمیکه برای پسران فوم تو ایستاده است خواهد 
برخاست چنان زبان تک اد لد که ایو کانی بربرد امنافت ی تا 
آمروز نبوده درایان #ِ ازقوم تو ه در دفتر ز مکتوب یافت شود رستکار 
سب سارک ازانانیکه درخاك زمبن خوایین‌اند بیدار خواهند شد اما 

یردان راان مق نت مبحنازت ساودازد سکن 
مثل روشنایی افالالک خر اهنت در تشفید نیک بتتیاریرا براه عداات در تم 
مینایند مانند ستارکان خواهند بود تا ابدالباد+ اما توای دانیال کلامرا عنز, 
دار و ایا زا وال از و 09 بسیاری بسرعت نردد خواهند نود وعل 
افزوده خواهد کردرد ب پس من دانیال نظر کردم واينك دو نفر دیکرْ یی 
اف برودیکر لت بر وت ده برد ند نا ای باا مر داش 
یکتان ئ نب آبهای جپز ایستاده بود کفت اتهای این وا کی خواهد 
بود ۷« 3 سلبس بکانرا که بالاض بای ۳ س_ اد د شید که 2 
راست ودست چپ خودرا وی مان برافراشته ی آبدی سم خورد که برای 
زمانی ودو زمان ونصف زبان خواهد بود وجون پرأکندک نی قوت فوم مقدس 
هانجام اتکاه این ی آمور بهانمام خواهد رسید * ومن‌شنیدم اما درك نکردم 


بکنم ای اقام آخر این امور چه خواهد بود + وی 


۱. 


۱ 
1 


۷ 


زیر کلام تا زمان آخرشتنی وعنوم شن است* بسباری طاهروسنید ومصتی 
خواهند کردید وشریران شرارت خواهند ورزید وشیچ کدام ازث‌یران نغخواهند 
دزد مد لگ ترتوت دنا وروت 

نت مودن رجاست د ویرانی هزار ودویست ونود روز خواهد بود:+ خوشاحال 
انکه انا ند وم‌زاروسبصد وس ولج روز برسد « الق ۶ با 9 


زیر که مساریج خواهی شد هو ۲٩۱‏ درنصیب خود نام خواهی ۳-9 


نسسسسسو ی سسسسسسسسسسس 


سین 


خُ-_ 


بت 
۰ 


سینت 


هوشع نبی 


0 
کلام ط ور درایام هرب یونم 1 وحزقیا پادشاهان یهودا ودر ایام 
ی پادشاه ۱ سرائیل برهونع بن بثیری نازل شد »ه ابتدای کلام 
خدآوند به‌هوشع » خدآوند به‌موشع کفت برو وزنی زانیه واولاد زناکار برای خود 
بکرن ربراک این زمبن از خدآوند برکشته #ضت زناکار شه‌اند »۷ب پس رهز 29 
سب دبلام‌را کرفت واو حامله شن پسری برایش زائید »« وخدآوند ویرا گفت 
ورا بژرعیل نام بنه زیراکه بعد ازاندگ زمانی انتقام خون برعبل‌را ازخاندان 

رس سم مملکفی حلفدان و۱ تلف خواهم ساخت ۶ ۹۹ 
وان اسرائیلرا دروادی ن بززعیل خواهم شکست* پس بار دیکر حامله شن دختری 
راک روامر ویر کارا وا ام بکتاررزیرا بار دیک ۱9 ۱۳۳ 
رت نخواهم فرمود بلکه ایشانز!ازمیاز نالک خوام داش کی راهان 
بهودا رحمت خواهم فرمود وا تا ۳ خدای ایشان جات ی یت یاه 
بان وششیر وجنات واسبان وسواران نخواهم رمانید + وجرن ور مرا > 
4 باز داشته بود حامله شن پسری زاید*« ۱ م اورا لرعی وان زیر ک 
شا قوم من نیستید ومن (خدای) شا نیستم به لک شا بی را ۳ 
ريك دریا خواهد #9 قرع مر د. ونتوان یلا۵ ود مکانیکه ک_ 
میشد شا قوم من نیستید درانجا کنته خواهد شد پسران خدای ح ماشید * 
ویش یهودا وبی الیل بام جع عوهت شد ویل زین وه ۱۳ 
1 زان زببن بر خواهند آد زیر کل روز برَرعیل روز عظییی خواهد بودء* 


به‌برادران خود عبی کب و نو اهران خویش ۳ محاجه نانید » س- ۱ 
حووود محاجه نائید زیراکه او زن من نیست ومن شوهر او نيست پذا زنای خودرا 
ازپش رویش وفاحشی خویشرا ازمیان پستانهایش رفع بناید* مبادا ۳ 
اورا کنده وبرا برهنه غام واور! مثل روز ولادتش کردانین مانند بان واکذارم 
وئل زین خدك کردانیه بدشنکی بکتر + وبرپسرانش رجت نخواهم فرمود. 
چونکه فرزندان زنا میباشند »+ زیرا مادر ایشان زنا موده وا ان بیشری 
کرده است که کنت درعتب عاشفان خود که نان واب ویشم وکنان وروغن 


7 وشربت بن داده‌اند خوام رفت* بنابرین راه ترا مخارها خوام بست وکرّد ای 
۷ دبهاوی,بدا خوامم نود ۲ راهپای خودرا نیابد + وهرچند عاشتان خودرا تعاقب 


غاید بایشان نخراهد رسید وهرچند ایشا نرا بطلید نتخواهد یافت پس خواهد کشت 
میروم ونزد شوهر نضتین خود برمیکردم زیرا درانوقت ازکنون مرا خوشتر 
میکذشت * اما او نیدانست که من بودم که کدم وشیرم وروغترا باو میدادم ونثم 
وطلاییرا که برای #0( مرف میکزندند : زان یش میافزودم * پمی من کدم خو درا 
در فصاش وشیر خویشرا در موسش رت ویشم و وکنان خودر! که 
یبایست برهنکی اورا بپوشاند برخواه داشت :ه ولا قباحعت اورا پنظلر 

عافتانش منکثف خواه ساخت واحدی اورا ازدست من نخواعد رهاند ب« 
وقایی شادی او وعیدها وعلاا وسبتا وهیع مواسش مش‌را موقوف خوامم ساخت ۶ 
وموما وانجیرهایشرا که کنته بود ایها اجرت من میباشد که عاشتام ین داده‌اند 
ویران خواهم ساخت وان را جتکل خوام کردانید نا حبوانات صرا آه را مخورند + 

وخدآوند میکوید که انتفام روزه‌ای هرا ازاو خوام کنید که برای انا ۳۳ 


5 میشی:دا فا و خویشعترا 2 ها وزییرهای ود 1 راگشن داده ازعقب عاشقان 


وود میزوقنت ومرا فراموش کرده بود* بنابرین اينك اورا ۳ بیابان خوام 
اد وی حااهر بای خواهم کنت + وتاکستازهیشرا از اقب بوی ت داد 
وء ادی یر بدروازه اند (مبدل خوام سالخت) ودر ام مانند ایام سچ 


زد کتاب هوثع نبی ۲و 


احت مس وم هت 


0 ول روز رون تن اززبین مصر خواهد سرایّد+ وخدآوند میکوید که 

مرانروزیرا یشی (یعنی شوهرمن) خواهد خواند ودیکرمرا بعلی فخواهد کفت * 
۷ زیرا که نامهای بعلی‌را ازدهانشس دور خوامم کرد که با رهش بنامپای خود عفد کر 
۸ نشوند+ ودر آنروز محهة ایشان با حیوانات صحرا ومرغان هوا وحشرات زببن 

عهد خواهم بست وان وششیر وجنکرا اززمین خواهم شکست وایشانزابه انیت 
٩‏ خواه م خوابانید بو فتا ق الک خامرد خود خواهم ساخت وترا بعدالت,وانصاف 
1 ورأفت ور نیسعه‌امززد یود خواهم کردانید ‏ وچون ترا بهامانت نامزد خود 
01 ساأخت تم انگاه یهومر | خوای شناخت* وخدآوند میکوید من خطاب خوام کرد» 
1 سنا | خطاب خواهم 5 و وا زمیترا خطاب خواهند کرد وزنین کند 1 
۴ وروغنا خطاب خوامد کرد وان برَرعیل‌را خطاب خواهند کرد« واورا برای 

خود در زمین خوام کشت وبرلوژوحامه رت خواهم فربود وبهلَق خوام 
کفت تو قوم من هست واو جواب خواهد داد تو خدای من میباشی ‏ 





باپ سوم 
۱ ۱۳ و زانگ#س د 
کویست بدار چنانکه خدآوند ی اسرائیل‌را دوست مارد ب ۱ ۱ 


1 غیر مایل پوت تشد تس نت 2 پس 3۵ ۱ برای خر د 

؟ بپانزده مثقال ی حور ونه ف حو مر جر خریدم + واورا کفتم بر کاوخ 

روزهای بسیار توف خواهی نود وزنا بکن و زان موی دیک کررمباش ومن نیز ازان 

ِ کی 7 زیراکه ی اسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه وبدون رئس 

اریز بكِ کوده پسه 9 خویش و پادشاه خر د دود 5 
۳ بازیسین مسو ی خذآوند واحسان او با رس خراهند ۳ 


باب چهارم 
...فا ناو بشید زیا عهو ماکان ب«4» 


ی اسر 


۷ 


۸ 


عسی 
‌ 


۱ 
۳ 


۱ 


1۳ 


۱ 


کتاب هوشم نبی" > ۱۳ 

ودروع وقتل ودزدی وزناکاری» وتعدی مینایند وخونریزی مخونربزی ی 
میشود + بنابرین زمین مان میکند وهة ساکنانش با حبوانات تحرا ومرغان هوا 
گاهین میشوند وماهیان دریا یز تلف میکردند ب اما احدی ببادله نناید واحدی 
تودع نکد زیراکه قوم تو منل مجادله ککندکان با کاهتاه ن میباشنند # وتو دروقت 
روز خوا ش‌ لذز وق ی نیز با تو دروفت شب < واهد لغزید ومن »ادر ترا هلاك 
خواهم ساخت :# وم من ازعدم معرفت هلاك شن‌اند چونه تو معرفترا ترك نفودی 
من نیز نرا ترك نودم رکه برای من کاهن نشوی وچونکه ریت خدای خودرا 
فراموش ,کزدی من نیزفرزندان ترا فراموش خوامم نود هررقلار رکه اب بشان آفزوده 
شدند همان قدر ین کاء ورزیدند پس جلال ایشانرا برسوانی نی مبدل خواهم ساخت ‏ 
کاه فوم سرا خورا اک خود ساخنند ودال خویشرا بعصیان ایشان تغل ودنک 5 
وکاهنان مثل قوم خواهند بود وعتوبت راههای ایشانرا برایشان خوامم رسانید 
وجزای اعال ابشانرا بایشان خوامم داد+ وخواهند خورد اما سیر نخواهد شا 
وزنا خواهند کرد اما افزوده نخواهند کردید زیرآکه عبادت خداوندرا ترك 
موده‌اند # زنا وشراب وشیر دل ایشانرا میرباید * قوم من ازچوب خود مثلت 
میکند وعصای 0 ن بدیشان خبر میدهده زیراکه روح زناکاری ایشانرا کراه 
رده است واز اطاعت خدای خود زنا کرده‌اند به برقله‌های کوهها بای 
میکذرانند وبر تلها زیر درخنان بلوط وسنیددار ووّن چونکه سایة خوب دارد 
بت اقا از انزهة, دخعزارن شراهتا میکتند وعروسهای ها فاحشه کری 
ام تع ریبد حقوزاین ,شیارا عینیکه ربا مکتد وروی ای شتا راوس که 
فاحشه کری مینایند ۳ داد زیراکه خود ایشان با زالیه‌ها عرلت میکیبنند 
وبا فاحه‌ها قربای میکذرانند پس قومیکه وم ند اند خواهند اناد ۱ ۱ 
اکرتوزنا میک ببودا بتک ۳ نشودایشی تکفا نون ند 


۲ ومیات ‏ یره وه قم شخورید با بد ۹ اسرائیل شل کاو مک اک هت 
۷ ۳ خدآوند ایشا: نرا مثل بس‌ها درمرنع وسیع خواهد چرانید چد افرام به ها 
۱۸ اس خی ت_ ب سب زا نی 2 ایشاوه ن 2 وود و9 کب 


۷ زا 


83 


۳ کتاب هوشع نی ه 





دربالهاء, خود فرو خواهد ید واینان ازقر‌بانیهای خویش خج 
خر اهند شد ۷ 


ِ 

ای کاهنان اینرا بشنوید وای خاندان اسرائیل اصفا نید وای خاندان بادشاهان 
#6 زیرآکه این قتوی برژی شا است چونکه شا درمصفه دام 0 

۳۹ برتابور + عاصیار ۰ مبالغه نوده‌اند سر لا 
تآدیب خواهم نود من افرایرا میشناسم واسرائیل ازین مخفی نیست زير که حال 
توای افرام مرتکب زنا شنت واسرائیل خویثترا نجس ساخله است* کارهای ایشان 
مانع میشود که یی تقط بازگشت اد رک روح زناکاری در قلف بات 
وخدآوندرا فیشناسند + وتظراسرائیل پیش روی ایشان شهادت میدهده اسرائیل 
وافرام درکاه خود میلفزند ویهودا نبزهراه ایثان خواهد لفزید + کوسنندان 
وکاوان خردرا ان با ناو ندرا بطابند اما اورا غقواهن ناف ۷ 9 
۱ نت اس + مخداوند خیانت ورزید‌اند زیرا ف‌زندان اجنبی تولید 
مرده‌انده ان هلافا اتقا9ا با ملمّای ایشان خواهد بلعید د درججبعه کرنا 
دار اد بر ات ۶ زرا _- تو ای بنيامین بد اذ فرام 
در روز عتاب خراب خواهد شده درمیان اسباط اسرائل بیتین اعلام فودم * 
ور شراب مت تنل کنتکان عصداوه ۷ شند پس نم خویشا متل ار آب 
برایشان خوامم رئضت ۲« آفرام مقهورش ودر داوری کوفته کردین است زبراکه 
۳ و فا ید تخت متشاد 8 بابرق خغ برای افرام مثل بید شه‌ام وبراق 
خاندان بهودا ماند پوسیدي + چون افرام یبارکنٌ خودرا ویهودا جراحت 
خو سرا دیدانك افرام به ور رفته ونزد بادشاهیکه دشن بود فرسعاده استا 9‏ 
شیارا شفا فیتواند داد وجراحت شاب التیام نتواند نمود* ومن برای افرام مثل 


شیر و برای خاندان بهودا ننک شیر ژبان خواهم بو ده قن 9 خواعم در یله 


ورفنه خواهم ربود ورهاندن" مخواهد بود :ه من روانه شل هکان ن خود خوام ‏ ِ 
تا ایا بعصیان خود اعتراف موده روی مرا بطلبنده درتتی خود کم زوة مر 
حواتات طلیید به 


گس که عر ۳ 


کتانب هوشع نبی 1 و ۷ 1۳۱۵ 


صت. خحص خن ره 


بائید نزد خدآوند با زکنت فائم زیرأکه او دربن است ومارا شفا خواهد داد» 
او زده است ومارا شکسته بندی خواهد نمود+ بعد ازدو روز مارا زنه خواهد 
کرده در روز سوم پارا شود برخیزانید ودر حضور او زیست خواهیم و ش اد 
پس خدآوندرا بشناسیم ونجد وجهد معرفت اقرا تعاقب ناه طلوع او مثل 
هزات رایس ل باران, وفانند باران اخرکه زمیترا راب کید و 


اند ای افرام با توچه کم» انا کون که 


ابرهای صح ومانند شین | تک روکد رک ات رو سا شا سیگ 
انییا قطع نمودم ونان دهان خود فان ( پتمو رو ایلع نور ساطع میشود ب 

یراک رجترا بسند کردم ونه قبانی‌را وووض نت رز ینود ارترباني موس و ووین: 
مامتان ان اد م ازعهت تون ود خاقان رین بخیا نت ووو زرد ن اد جلعاد 
شبر کاهکا ران وخون ۷۳ وچنانگه رهزنان امس ماد 
یا رک ان ل درراء کم میکشند. زرآکه یشان مرتکب قباحت شه‌اند + 
درخاندان اسرائیل علی مولناك دیدم» افرام درانجا مرتکب زنا شد اسرائیل 
تزا ای تاه است + ۳ ۸ نیت کل ییهر دا حصادی معین شن است 
هنکایکه 0ب قوم خودرا خوامم برکردانید چه ۱ 





اب هنم 
جون سرا فلوم میدادم کی افرام تا رمک تفج شیب ید 
و سر اس و نز دریرون تاراج 
مفافند 99 ودر دل نود تنکرفیکند که ت ها از دج ایا ترا نات آوردهامت 
الان اعمالشان ایشا نرا احاطه میناد وانها درنظرمن واقع شن است + پادشاهرا 


4 بشرارت خویش وسرورانرا بدروغعای شود شادمان میسازند ۳ ایثارن 


نا کارند مثل تنوریکه از انا مشتعل سازد که بعد مس ‌ و 


سس 
۳ ِ لا 
+9 


۳ کاب هوثم نبیٌ ۸ 





" تنی(ر ادن واو دست خودرا ا یه ستهزا کندکان ن درا زکرد ب زیراکه ان ویو 
بکاید خویش مثل تنور نزديك آوردنده وتای شب خباز ایشان ضوابد 
۱۷ وصیکاهان آن مل آتش مانهب مشتمل میشود + جیع ابشانمثل تنو رکرم شن 
داوران خویشر شرا میبلعند وه پادشاهان ایشان میافتند ودرمیان ایشان کسی نیست 
۸ که مرا مخواند+ افرام با قومپا مخلوط شن است» افرام قرص نانی است که 
٩‏ برکردانیت نشن است * غریبان فرّش‌را خورده‌اند واو نیدانده سفیدی برمویای 
۰ او بائیه شه است واو نیداند»» نخراسرائیل یش روش شهادت میدهد اما 
ایشان # خدای خرد بازکشت نمیزایند وبا وجود اينهمه اورا میطلیند+* 
افرام مانند کوتر ساده ضِ لٍ بی غرم است » مصررا | مخوانند وبسوی اتعر بهووتاه ع 
۲ وچون میروند من دام خودرا برایشان میکسترام وایثانا مثل نمرغان هوا بزیر 
میاندازم وایشانا بروفتی اخباریکه تجیاعت ایشان ریق اب 9 ۳ 
۳ واک بان زیراکه ازمن فرار کردند » هلاکت برایشان باد زیراکه بن عصیان 
۶ ورزیدنده اکرچه من ابشانرا فدیه دادم لکن بضد من درو کفتند # وازدل 
خود نزد من استغائه یایند بلکه بربسترهای خود ور میکندء برای روغن 
9 وشراب جتع شن برمن فتنه ميانکیزند + واکرچه من بازوهای ایشانرا تعلم دادم 
7 وتقویّت نمودم لیکن با من بداندیشی نمودند+ ایشان:رجوع میکند اما نهجضرت 
اعلی» مثل کان خطا کندت شه‌انده سروران ایشان بسبب غیظ زبان خویش 
ششیر میافتند و بسبب هین در زمین مصر ایشانرا استبهزا خواهند نود #۶ 


سس 
یی 


۱ 


پاپ نم 
1 کرنارا بدهان خزد بکذاره اي مدل عنا‌بضد خانة عداوهسلت ‏ 5 
ازعهد من تجاوز نمودند ,بشریعت.من عصیان ورزیدند+ اسرائیل نزد من فریاد 
یایند که ای خدای ما ترا میشناسي ب# اسئیل نیکوئیرا ترك کزده است پس 
دشن اورا تعاقب خواهد. رد ایشان ,"نشاهان نصب نودند اما نه ازجا 


پس. سس جم 


من ه سروران نان کاد ند ۳ ایشانرا نشناتم ه ازنفرم وطلای خویش بتها برای 
ه خود ساخند تا منقطع بشوند ای ساس او کوساله ترا رد موده است» خشم من 


۸ 
۹ 
۳ 
۱ 


کتاب هوشع نبی ٩‏ ۱1۱۲ 
براینان افروخنه شده نا بکی فیتوانند طاهر بشوند»د زبراکه اين نیز ازاسوائیل 
افشت وم ,را ساخته است"لذا خدا نیسته البته کوساله مساهزم, تراد 
خواهد شد.» بدرستیک باادرا کاشتند پس کردبادرا خواهند دروید را خرن 
یی 9« ود فنامته داد واکر هم بدهد غریبان انا | خراهند بلعید ‏ 

سرائیل بلعیت خواهد شد ۰ ن درتیان امتها مثل ظرف ناپسندیل میباشند »* 
۹ ایشان مثل کورخر تنها ومنفرد هآشور رفته‌اند وافرام عاشقان اجي رکزده 
ی کزان رک نها سوت سید بیان یناجم خواهم 
کرد وبسبب ستم پادشاه وسروران رو بتناقص خواهند نهاد* چونکه افرام 


3 بذمیهای بسیا ز بای کناه و بط تشون تاش کناهة شد »له احکام 


نز 


ك 


اصین 


یی 


مس مت مم 


سیار شریعت خودرا برٍی او نوشتم ام هار مثل چیز غریب شمردند + + ای 

سوخلتی مرا ۸ کردند تا کوشت منورند وخدآوند اما اقبول نکرده ان عصیان 
ایشانرا ییاد ره وعتوبت کا هرا برایشان میرساند. وابشان هصر خوآهند برکشت * 
آسرائیل خالتی خودرا فراموش کرده قصرها بنا میکد ویهودا شهرهای حصاردار 
یس ات امااقی اتش بشپرهایش خواهم فرستاد که قصرهایشرا بسوزاند * 





باب نم 


اقاناسواتن میم فوما شادی وج میا زا ازخدای خود زنا ُودی ودر هه 
خرمنها اجرتر! دوست داشتی ب خرمنها | وچرخشتها ایشانر! پرورش نخواهد داد 
تدوزان ضایع خواهد شد به درزمین خدآوند ساکن نخواهند خف بلکا آفرام 
به مصر خواهد برکشت وایشان دراو چیزهای نجس خواهند خورد * برای 
وت شراب نخاهند رعخت ومقبول ای نخواهند شدم قربانیهای ایشان مثل 
خوراك ساقیان خواهد بود وهرکه ازاا نورد نس خواهد شد زیرا خوراك ایشان 

باق اشتهای:ایشان:است ۱ خانه خدآوند داخل نخواهد شد*+ پس 

درایام ۳۹ ودرایام عیدهای ادج خواید کرد زیر اينك ازترس 
هلا کت رفه‌اند اما مصرّ اینانرا جمع خوامد کرد وموف اینانرا دفن خواهد موه 
مکانا که نفیسة نف ایشانرا خارها بتصرّف مخواهند کرفت ودر منازل ایشان شرا 


سس 
۰ 


1 
11 


۱ 


سس 


4 


ععویي 


۷ 


۱۳۸ کابهودمانیی:۱ 
۶ بو ایام عقوبت میایده ایام مکافات ميريند6 واسوائیل ایب اه 
خاتسی ۵ اب 3 وصاحب ب روح دیوانه خد شیب کترت 9 فا اف 
بقض تو ‏ افرام ازجانب خدای من دید‌بان بودء دام صیاد برفای ط بتهای 
انیباکسوززده شده درخانه خدای اتظان عقاو نع اجه و ایام جبعه فسادرا 
بنهایت رسانیه‌اند پس عصیان ایشانرا بیاد میاورد وکاه ابشانزا مکافات خواود 
داد ۱ اسان ملک تین ی یافت ه پدران شمارا مثل نو بر انز دوابقهای 
موش دیدم اما ایشان بیع فشور رفتند وخویشترا برای رسواژی نذیرم ساخند 
ومانند معشوقة خود مکروه شدند+ جلال افرام مغل مرخ میبردء زاییدن 
وحامله شدن ودر رم قرار کرفتن نخواهد شد به و اک فرزندان‌را بپرورانند ایشا نرا 
بی اولاد خوام ساخت حدیکه انسانی نخواهد مانده وای برایشان حینیکه من نیز 
ازایشان دور افرام حینیکه اورا برکزیدم ثل صوّر و یک مغروس 
بود ام افرام پسران خودرا برای قأتل یرون خواهد اورد* ای خدآوند بایشان 
بله چه بدهی ه رح سنط کنت ۱ وبستانهای خشك بایشان بن* ای شرارت 
درجیال است زیر که در انیا ازایشان نفرت داشتم پس ایشانرا بسبب اعال 
زشت زج سای و ی 9 نخوام داخت لا 
چیع سروران ن ایشان فتنه انز اند + افرام خشلک شن است وريشة ایشان خشلک 
کردیت موه نیآورند واکر نیز بزایند تاج مرغوب رحم ایشانر خواهم کشت 
خدای من ایشانرا ترك خواهد مود چونکه وداک ۵ ۳۳ هه اه 


خواهند شد 6 





باب ده 


»۳ زر ۳ ۳ 
اسرائیل مو برومند است که میوه برای خود میأورده هزچه میوه زیاد میاورد 
مذحهارا زیاد میسازد وهرچه زمبنش نیکوتر میشود غایل‌را نیکوتر بنا میکند * 


۲ دل ایشان پرازنفاق استه ان مجرم میشوند واو مذیهای اینانرا خراب وقائیل 


ایشانرا متهدم خواهد ساخت * زیراکه احال میکویند پادشاه ندارم یروکد 


> ازخدآوند فیترسم پس پادشاه برای ما چه تواند کرد* ابشان قسس‌ای دروغ 


خورده وعهدها بسته مان (باطل) میکوبند وعدالت مثل حنظل درشیارهای 


بت یت 


6 


۳ 


سس 


۱۳ 
۱ 


کتاب هوشع نبی ۱ا ۱۳۹ 





زمن میروید #۲ ساکان سامرم برای کوسالههای بیت آون میترسند سهیزی 69 فومشن 
برای آن ما میکبرند وکاهنانش مجة جلال او میلرزند زبراکه ازان دور شه 
است *. وان نیز به آشورمجهة هدیه برای پادشاه دشن خواهند برده نیع 
خواعد کنید , این ارسضورت نود ونوا خواهد شدع_ بادضاه,صاهیم جلن 
کات بر وود اب تاژواد عنو ده تکانیلی لد نج که کاه اسرائیل میباشد 
ویران خواهد شد وخار وخس بربذعهای ایشان خواهد روئد وبکومها خواهد 
کفت که مارا بپوشانید وبه نها که بربا بینتید + ای اسرائیل ازایام جیعه کناه 
کوتس در اقا ایستادند وجنك با فرزندان شرارت درجیته بابشان نرسید + 
هرکاه هرگاه مخواهم ایشا تایب خواهم مود وقومعا "۳ پانشاریه عج هو شاد 
هتکامیکه به د که خود بسته شوند * وافرام کوسالة اموخنه شن است که کوفتن 
خرینر! دوست یدارد ومن برکردن نیکوی ا وکذرکردم ومن برافرام بوخ میکذارم 
بهودا شیار خواهد کرد ویعتوب مازو برای خود خواهد کنید + برای خود 
بعدالت بکارید وحسب رجت درو فاد وزمین نا کاشتهرا برای خود خبش 
بزنید زیراکه وقت است که خدآوندرا بطلیید تا بباید وبرشا عدالترا بباراند ‏ 
شرارترا شیار کردید وظلمرا درو نمودید وف دروغرا خوردید چونکه بطریتی خود 
وبکترت جباران خویش اعتماد نودید+ لذا هنکامة ریت یان قومیهای تو خواهد 


۱ رت ۳ بوصم عاامان اسان دوزفا 


۱0 


چنك خراب کرد که مادر با فرو: ندانش خورد شتلایند اد ههجنین بیت‌ئیل بسیب 
ق نت انشا با میج نوده دروقت طلوع شبر پادشاه اسرائیل 
بالکل هلاك خواهد شد به 





باب یأزدهم 


هنکامیکه اسرائیل طنل بود اورا دوست 9ج ویس‌خودرا ازمصر ادن 
از که ایشانرا ببتعرمدعزت کردند بغعرر از ایشان دور رفتند وبرای بعلم 
هس انیدند 0 بتهای با مخور سوزانیدند + ومن راه رفتنرا به‌آفرام 


فست 
ل 


یی 


۱ 


و 


۳ 


ایشانرا بریمانهای انسان وببندهای محبت جذب مودم وجهة ایشان مثل کسانی 
بودم که بوغ‌را ا زکردن ایشان, بزمیدارند. وخوراك نشیم نفک فتاه نهادم »+ 
رسب یز غض‌آهد. بوکهیهن خی اه اینان خواهد شد چونکه ازبازکشت 
ودن ابا کودند ‏ شتازی‌اترهیش جوم خوراهد ازرد و پشت. بند‌هایش را 
بسیب مشورتهای ایشان معدوم ونابود خواهد ساخت « وقوم من جازم شد‌ند 
که موی مرن کستیاه هر چند ایشانرا بسوی حضرت,اعل0دتب فایید 
لکن کی خویشتنرا برفیافرازد+ ای افرام چکونه : ترا ترك کم وای اسرائیل 
چکونه ترا نسم نامه چکونه ترا مثل آذمه نام وترا منل صبوتم سازم» دورن 
دراندروغ منقلب شب ورفتهای # باه مشتعل شم است »« نی 
خودرا جاری وا وام ات و بار دیکر افزایرا غلاك و منود زیر ۱0 
وت وانسان نی ودرمیان تو قدوس ی رام اند ایشان 
خدآوندرا پروی خواهند نود» او ول شیر غرّش خواهد نود وجون غزش 
ماید فرزندان ازمفرب بلرزه خواوید اند سل مرغان ازمصر ومانند کبوتران 
از زمین آشور لرزان خواهند امد هستداوند یکرید که ایشانزا کروا مها 
ایشان ساکن خواهم کردانید + افرام مرا بدروغها وخاندان اسراثیل بکرها احاطه 
کرده‌اند وبهودا هنوز با خدا وبا قدوس امین نا پایدار است« 


باب دوازدمم 
افرام بآدرا را ورد وپأد ۷ ای روز دروغ وخرابیرا 
میانزاید وایشان با شور عنید میبندند وروغن (مهة هدیه) بصر برده میشود + 
خدآوندرا با بهودا مخاصمه ایست ویعتوبرا برحسب راههایش عتویت رسانین 
بروفق اعااد لش اورا سزا خر اهد داد او باشنه برادر خقدرا در ر رح کرفت 
یی ۳۳ ود ۷ با فرشته مجاهن نوده غالب ۳۳1 کیان 
شم نزد وی تضرع نفرده 8 یبای اور ۱ بای ودراتّیا با ما تکلم مود * 
انا ما2 خدای انکرهاست وا 3 7 اسمت که م۳ 
خود باز کشت نا ورجت وراستیرا تکاء داشته دای منتظر خدای خود باش * 


کتأاب هوشع نبی ۱۳ 1۳11 


تست لا توس اس جح سب تسه 





۸ با رح وافرام میک و ید بت دوا لشدد شه‌ام ۳-۹ ۳۹ مت د. 


۳ 
3 


حصیل نفوده‌ام ودر کج رین انصاه فی که کناه بلفتاد زور ۷۰ خر آهند 
بافت ب ۳ من از زمین مصر (ا حال) ب سس خدای نو هستم وترا و دیگز 
مقل ایام مواسم اس درخیمه‌ها تا اکن خوام کردانی + تا بز تکلم 
ورویاها رود وبواسطه انبیاء مها زدم ۷« سیک انار بجع دض 
از وتات کردازهند ودر جلیال کاوها قربانی 5 در دند ه مذحبهای ایشان 
مثل توده‌های سنلک در شیارهای زمین متباشت بط ویعقوب بزبین آرام 
کرد واسرائل بعهة زن خدمت نود وبرای زن شبانی کرد+ وخدآوند 
۱ سرارا : بو اسطه یف ترا رد و و بدست شب ی حفوظ کردید + اه رام 
ت‌ بسا ر نی بیان ن آورد پس خداوندش خون اورا برسرش وا کذاشت 
وعار اورا بروی رد نود + 
باب یزدم 

اک افرام پلرزه خن 9 خو یشعترا دازا ِ مرنفع ود ۳۱ چجون 
درامر بعل مجرم شد برد وان کناهان میافزایند وازنقرة خود بتای رشخله 
شه ‌» موافق عفل خود میسازند که هه ابا عل صنعتکران میباشد 
وذر باره | کت که اتخاصیکه قربانی میکذ زانند. کال هار یبا 
رین ایشتاان مثا ابرهای صتع ومانند رگن بزودی میدکنورید هنت 


2 ول کاه که ازخرمن پرا کت شود ومانند دود که اززوزن برابد اقا سوق 


ند 3۶ «لز 


زین مصر (تا حال) بهوه خدای تو هستم وغیرازمن خدای دیکررا فیشنب 

وسوای من جات دهنه" ثیست * مرن ترا دربیابان درزمین بسیار خنك 
شنا خی >ه چون چریداند سیر شدنله وچوان ار خسندهردلن فان مس‌وو رات 
واز ايتجهة مرا فراموش کردند +« پس من برای ایشان مثل شیر خواهم بود 
زنلک سر راه درکّین خواهم ون موز خرسیکه دیشر 
ازوی ربوده باشند برایشان له خوامم آورد وبرد؛ دل ایانرا خواعم درد 


۱۲ کتاب هوشم نبی ۱۶ 





سوت هی 








و.ثل شیر ایشانرا درانجا خوام هم خورد وحبوانات را ایدانرا خبراءعد درید هه 
این استافان ملاك ختع نت ان پادشاه تر جاست 
ترا درتامی شهرمایت معاونت کد وداورانت (گابند) که دربارة آنیا کنی 
۱ بادثاه وسروران بن بن* ازغضب خود بادناهی بو دادم وازخثم وین 
۴ اورلیام .تافسف شاه گنای ۱۳-0 
حیتصوای ,ومیل میک میزاید بروی امن است واو.پسری داتعصت تست 
4 زرا دروقتش درجای تولد فرزندان نیایند + من ایشانزا ازدست هاوبه 
ندیه خوام داد وایشانر! ازموت جات خوام مخنیده ای موت ضربات تو 
چا است وای هاویه هلاکت توا است» پشبیانی ازجشان من مستور شن 
9 است #۶ اکرچه میراد رانشیبشزن ود اما یاد شبیقا مگ وباد اد 
امستبوسنت ومنبع اوخشك میکردد وچشهه‌اش مندکد وا وک ای 
۲ اسباب نفيسة ویر تاراج میناید* سام متحل که خود خواهد شد زیرا مخدای 
خود فتنه انکین, ۵ ایشان بششیر خواهند افتاد واطنال ابشان خورد و زنان 
حامل ایشان شک درین خواهند شد + 


باب چهاردم 
۱ . ای اسرائل بسوی بهوه خدای خود بازکشت نا زیرا بسیبکاه خود لنزین"» 
۲ با خود سخنان کرفته بسوی خدآوند بازکنت غائید واوراکوئید این کارا 
عنو فرما ومارا بلطف متبول فرما پس کوساله‌های لبهای خویش‌را ادا خواهيم 
* نود« و مارا نجات نخواهد داد وبراسبان سوار تخواهيم شد وبار دیکر 
بل دستیهای خود نخواهیم کنت که شا خدایان ما هستید چونکه ات ی 
6 رجت میابند+ ارنداد ایثانرا شنا داده ایشانرا انا دوست خواهم داشت 
ه ژیرا خث تم من ازایشان برکنته است* برای اسرائیل مثل شبن خوام بود واو 
بانند سوسنها کل خواعد کرد وشل بان ریشه‌های خودرا خواهد جوا 
1 شاخه‌هایش قزشتن: ریاف ای عفن درت تولاژن وعطرش مانند لبنان 
۷ خراهد برد« نایک زیر سایه اش تا ک ایا تن کنم زریست. لاد 


کتاب هوشع نب ۱ ۱۳ 


کّ ومانند و کلن تاو زج انعشا زبای اسان اقا ۷ پود ۷ 
۸ افرام خواهد کنت مرا569 با ییا مب کاز! استه ومن اور ات 15957 
منظور خواهم داشت» من مطل صنوبر تر ونازه میباشم ء میوٌ تو از م بت 
٩‏ باحت آمیخییه 6 کلست مرد سک که این مهو . 
بداند زیرا طریقهای خدآوند مستقم است عادلار. ندرا ماه یم 
کزان درباتها( دوش # زا 


ص سس 


وحم 


کناب یویبل نبی 





باب اوّل 
کلام خدآوند که بریوئیل بن فتوئیل نازل شد+ ‏ ای مشاخ اینرا بشنوید 
وای جیم ساکنان زمین ایثر کوش کریدء آیا مثل این درایام شا با درایام پدران 
شما واقع شده است ۲ شا از بن ببسران خود وبسران شا ببسران خویش وبسران 
ایشان بملیقه ۳[ یه اس باقی ماند ملد ورد وانجه ازملز باقی 
۳ سرد وا یه ا: زانبه باتی ماد سین رد ۱ ن نها رل 3 
کید وای هه میکساران بجهة عصیر آنکور وله فائید زیراکه ازدهان شا منتطع 


٩‏ شن اس99 وی کاامع قوی و ببشار بزمین من جوم میأورندء دندانای ایشان 
۷ ۳ واضراس ایشان اضرا ار اس تا ۱ 


میت مرا خراب کرده وپوست آپار | بالکل کنت بیرون انداخنه‌اند وشاخه‌های 
آنها سنید شن است»* میل دختریکه برای شوهرجوان خود پلاس مپوشد ما 
ی وهدی رختنی ازخان؟ خدآوند منقطع شن است کاهنانیکه 
خدام خدآوند هستند مام میکرند+ مرا خشك شن وزمین مام میکرد زیرا 
دم تفت اقا شوم خعلت ورین وروغن ضایع شن است به ای فلا حان خیل 
شوید و ای باغبانان ولو نائید بعهة کدم وجو زیرا محصول زمین تلف شوه 
است ‏ موّها خشات وانجیرها ضایع شتء نار وخرما وسیب وه درختان را 
خقالت مردیا زیر ترش ازنی ادم 5 ای کاهتان لاش درب 286 
مس فاتید وای خادمان ن مذیم وه > کید بو ۳ خادمان خدای من داخل 
شن دربلاس شبرا بسر برید زیرآکة قدیة اردی وفقایة ری ااتفانه ۱۳ 


کر واه شرا است رد روژهر! اتعیی ِِ- و محفل تا ندا کیدء مشاج وی 


3 


_ 


سس 


کتاب بوئیل م۲ ۱۳۹ 








ساکنان ۱۳ موه« متا اون و د تین نو ده نزد خدآو ند تم وای 
بران روز زیرا روز خدآوند نزديك است ومثل هلاکتی ازفادر مطلقی میدب ای 


۷ کولات درنظربا متفطع نشد وسرور وشادمای ازخان* خدای ما * دانا زیر 


۸ 


۹ 


وی 


0۶ 


کلوخها پوسید» مخزنها وبران وانبارها خراب شد زیرا کندم تلف کردید »ه بهام 
چه قدرناله میکنند ورمه‌های کاوان شوریت احوالند چونکه مرتی ندارند 
وکله‌های کوسفند نیز تلف شه‌اند ب ای خد‌آوند نزد تو نضرع میغام زیراکه انش 
مرتعهای مرارا سوزانین وشعله هه درختان مرارا اف ۳۳۳ بهام گرا 
یوک نز 6 میزنند زیرا که جوی‌ای ۷ خشك شن وانش مرتعهای کضرارا 
سوزائیل است ۷ 





بات طر 

درصهیون کرناً بنوازید ودر کوه من صدا بلند کیدء ام ساکنان ۱ 
زبان ۳4 زیر روز خدآوند میاید ونزديك است* روز تاریکی وظاتٌ روز 
ابرما وظات غلیظ مثل جر منبسط ی » امتی عم وقوک که مانتخا ن ازازل 
نبوده ۳۹ زاين نا سالها ودهرهای بسیار نخواهد بود* پش روی ایشا ن اتش 
میسوزاند ودر عتب ایشان شعله ملتهب میکردد» بپش روی ایشان زمین مثل 
باغ عدن ودر عنب ایشار بیابان پائر نی ونیز ازایشان احدی رهایي نییابد + 
اقفر اشان میل ,سطظر,اسبان اسی مساند. اسب سواوان. معا زنده سقل .صد‌ای 
عرایه‌ها برقلّة کوهها جست وخبز میکنده منل صدای شعلة انش که کاهرا 


َّ میسوزاند ه با جوا ای یک برای نلک صفتب دسته بآشند »ه از حضو و ایشان 


قومها میلرزنده ما روما رنك پریت مبشود + مثل جباران میدوند سل مردان 
جنک برحصارها برمیابند وهر رکدام براه خود میایند وطرینهای خودرا تبدیل 
فیکنند و بریکدیکر ازدحام فیکند زیرا درکس براء شود مخرامد» ازمبان حربهها 
جوم میاورند وصنع‌ای خودرا فیشکند * برثپرمجهند بروی حصارها میدوند 
نا نه ها انب مثل دزدان ازبتعر‌ها داخل میشوندعد ازحضور ایشان زمین 
معوفاژّل واسیاا مرتعش میشو د ه اختاب وماه ات میشو ند وتا بیگارن نور و بشرا 
با تا 0 پوس آوند اواز خودرا پیش لهکه خویش بلند میکویزا ازدوه 


۳۳۹ کتاب یوئل نبی ۲ 
اوبسیار عظلم است وانکه سخن خودرا مجا میآورد فدیر است» زیر! روز خآونت 
عظم وبی نهایت مپیپ ۱ تسیا ۱ داشته باشد ‏ وادکی 
ان خدآوند میکوید بای دل وبا روزه وکریه ومام بسوی من بازکنت فائید + 
ودل ودرا چا کید هرضت خوبغزااومیز.. دای و5۵ ۱10۳ 
زبراکه او روف ورحم است ود بت وکثیر احسان وازبلا پشییان میشود* 
۳1 که میداند که شایت, بر فاد وپشییان شود ودر عقب خود بر ماگنه یعنی 
هد یه اردی وهدیهٌ رمختنی برای یهوه خدای شا در صلیون کر بنوازید 
10 را تعیین کرده محنل ترا ندا کید بد قو مرا ! جع کید چاعترا نتدیس 
نید پران وکودکان وشیر خوارکا نا فرام او آوریدء داماد ازج" ود وحزووین 
توت وین ایس کاهنایکه خدام خدآوند هستند درمیان روأتی ومذعم 
کزیه کند وبکویند ای خدآوند برقوم خویش شفقت فربا ومیراث خویشرا به‌عار 
سپار بادا متا بایشان کزان فینده چا دربیان قومها بکود که خیبای 
۸ اینان جٌااستب پس خدآوند برای زمین خود بخیرت خبواهد امد وبر‌فوم 





سس 


ب 


۴ 


ی 


مت 


9 


٩‏ خویش شفقت خواهد مود وخداآوند قوم ودرا اجابت نوده خوامد کنت 
اينك من کندم وشین وروغنر! برای شا ميفرستم ا انا سیر شوید وشیاراباززدیکر 
.۲ «حریویان انسیا مارتولم: ساختی د ولشکر شالیرا ازشها دو رگد بزمین خشك 
وبران خواهم راند که مقدمة *آن بردربای شرتی وشن بردربای غربی خراهد 
بود وبوی بدش بلند خواهد شد وعنونتش برخواهد امد زیر کارهای عظم کرده 
۱ امست :۲ ای زمین مترس» وجّد وشادی با زیرا بهوه کارهای عظم 5 رده 
۲ است* ای بهام محرا مترسید زیراکه مرتعهای بیبان سبز شد ودرخنان میوةٌ خودرا 
ورد زافمیطاتت بخویهرا دادندایه اعیسان‌سی ۱۳ 
تیش . وک بواطنای"غافید زیرا که باران. او لبترا یاقا راخ قفا قاتی وی 
۶ ویاران اوّل واخرر! دروقت برای شما بارانین است* پس خرمن آزکدم بر 
9 وا شد ومعص‌ها ازئین وروغن حم۱۵ 1 وسالهایرا که مق 
وله رسوس وسن بعی لشکر عم من ,که برییا فرستاده بر ۳ خوردند بشا رد 
۳۹ خواهم مود * وغدای بسیار خورد» سیر خواهید شد واسم و دای خودرا 5 5 


1۳۷ 4 


ات کارهاق ۱/93 سفت سیم خواهید شور اند وقوم من تا ید خجل 
من خینییستیا سدردانسی کی درسیان ن اسائیل میباشم ومن وه دا 
۸ شا هستم ودیکری نیست وقوم من ل نخواهند شد تا ابدااباد + فان 

ددجم خودرا برهه * بشر خواهم ریت وپسران وتان شا نبوت خواهند نود 
٩‏ وپران شا وجواناره انیا روناطاضیزمند دیو ود ات ایام زومنوه9 برغلامان 





۰ مویگیرا ن نیز خوا کی وا ترا ازخون ای وستونهای دود ۳۹ راسیان وزمن 

0 ظا هر خواهم ساخخت ۶ دیاس رک وماه یبن ترا ند سده‌پیشی از را 

پ عم ویب ات وواقع خواهد شد هرکه نام ختو را مخواند جات 
یابد زیر درکوه صهیون وان آورشلیم چنانکه خذآوند کفته است بقیی خواعد بود 
ات وتات ساسکان نامک اند ایسانرامجوانه مسب 





پاب سوم 

رو کی ایام ودر ۱ واورشلم برکردنین اش 
۳ انکاه جیعانتهارا جع کرده بواد بپوشافاط فرو خواه او بر لاد را اسان 

دربار 2 م خود ومیراث خویش اسرائیل شتا که خواهم ود زیراکه ایشانرا درمیان 
۳ امتها پراکنه ساخنه وزمین مرا لنسه نموده‌آند * وبر قوم من قرعه انداخله وبسری 
4 زک شرب وهی رهم۱3 وحال ای صور 
اف زان و عم ,دیا فاشطینیان شیارا با من چنه -کا ات هزیاج ریاف 
وی تزا یتسین یرای شیارا بزودی هرچه نام‌تر بسر شا ۳ تج مود د 
چ نکه بقل ال وفلسی. یاکسا کیزفنه انهارا میکباقا ی( ۲۳ 
توا رت «نون نان و تا ایشا نرا آزفتلوند 


0 


و پسران بهودا و پسران اورشلیمرا بپسر 
اقلان دور کیناج» ابدلت من ایشا: کیک ایغاتزابازی فروخنبد. خواهم 


برانکی اند ی هم برکرد انید« وپسران ودشنران شارا بدست 
بنی ببودا خر اه شم فروخشت تا ایشانرا: ی که ی بعید. میبأشند بفروشند زیرا 


ترپ < 


3 و رکه اووپتی 2 ۳ ۱ اک رت امتیعا ی دنید 6 ار لك حزلگ بیلیده 
۲۰ وجبارانرا برانیزانیدء قایی مردان جنک نزديك شن ‏ ایند کلو آهای خودرا 


۲ 


یی 


4 ۱۳۸ 





پرا», ششبرها واره‌های خویشرا باه ها خورد. کید ونوتضماف وتان 
قوک هس ب ای هه امتها 77 م ات تن ی 9« 
جاعان خودرا با فرود ۳ اا پر انزنه : شوند وبوادی بهزتافاط: زد 
زیراکه من درانا خوام نشست نا برهه اسعهانیکه به‌املوادت ان مها وآوزی 
اج ده یخی او اورید زیراکه ال رسین است» بیائید پایال کید زیراکه 
معص‌ها پرشت وچرخشتها لبریزکردین است چونکه شرارت شما عظم است ‏ 
جاعا جاعما دروادی قضاه زیرا روز خدآوند دروادی قضا نزديك است * 


تایب وماه سیاه میشوند وستارکان تابش خودرا باز میدارند+ وخداوند 


ازصییون نس میزند واواز خودرا ازاورشلیم اند میکند واععان وزمبن متزلزل 
معور سس وی فوم خود و#لاتازی اسرائیل خواهد بود+ پس سس 
5 نست که من بهوه خدای شیا درکوه مقدس خویش صییون ساکن میباشم واورشلم 
مقدس خراهد بود میکاه‌کات و۱۱ زان عبور منوا هند نود عبه ۳ 
کوهها عصیر انکوررا خواهند چکانید وکوهها بشیر جاری خواهد شد وتا 
وایهای بهودا باب.جاری خواهف کردیدوچخسه ار خاله ۳ 11 
واد شیطم را مبوایب خواهد ساخت ۲« مصر ویران خواهد شد وادُوم به‌بیابان 
باثر مبدل خواهد کردید بسیب ظلیکه برنی بهودا فودند وخورن بیکناهانرا 
درزیین ایثان رمخند* ویهودا تا ابدلاباد مسکون خواهد شد واورشلم تا 
دهرهای باوج و حونویوقن ایشانرا که طاهر نساخنه بودم طاهر خواهم بتا فقاتت 


رم 


کتاب عاموس نبی 





0 
کلات عاموس که ازشبانان ن دوع بو واهارا ذرابام ریا بادشا بیدا وا ایام یر 
میوش پادشاه اسرائیل درسال فیل از زلرژ دربارء اسرایل دید پس 
کنت خدآوند ازصییون نس میزند لخ واز خودرا از اورشله بلند میکند وبرتج‌ای 
ن مات میکرند فاد کات اند چمان: سسگفاد 
مهو ههار تخیر دسشق عفوسدرا رام ۵ کوذا ید زیزا کا جلعا درا مچومای 
آهتین کوفتند با #" ۷ دواد ان ترا بان خوام فرستاد تا قصرهای بتهد ضرا 
بسوژاند * وپشت بندهای دمشقرا | خوامم #۹ سل نرا از قواری رن 
وصاحب عصارا ازبیت عدنْ منقطع خواهم با خت بآ و3 کید کماووبا رام 
هقی بهآسيري خواهند رفت ۲ 0 
ره عتتدرا نخوام برکرداند زبراکه قای (قوم‌را) باسیری بردند تا ایشانا باشوم 
تام ایند زد پس انش محصارهای غْرّه خوا ۸ فرستاد تا قصورهایشرا بسوزاند 
ماگ ۱ از اشدود وصاحب عصارا از زان ص۳۳ 
ه‌عتزون فرود خواهم ۹« وخداوند بهوه میکوید که بای ماندکان فلسطبنیان 
هلاكت خواهند شد »ه خدآوند چین میکوید بسی سه وچبهار قصيرٍ صور 
پتشرا نخواهم برکردانید زیر که با ی (فوعرا ا) باسیری برده ایشانرا دوم تسلم 
سپس وج را بیاد نیاوردند # ی پرحصارهای صور خوانم فرستاد 
تا فصرهایشرا بسوزاند * خدآوند چین میکوید بسپب سه وچهار تتصبر 
ادومعفودنرا مرا ختاهم هم براکه برادر خودرا بشیشیر تعاقب نود ورحمهای 
و یشرا تباه سأخمت وخشم او پموسته میدرید و غضسب ودرا دا ایا نکاه متااشبت #۶ 
بع 


.۳۹ کقاسب عاموتن نی ۲ 


#9 برنیان خوانم فریتد نا قصرهای بصر:ر ابسوزاند+ خداوند چنبن 
میکوید بسبب سه وچهار تقصیر بنی عمون عقوتدرا نخواهم برکردانید زرا ز زنان 
حامله جلمادرا شاه کرد تا حدود خویشرا | وسیع کردانند ۷ باق 
درحصارهای ربه مشتعل خوام ساخت نا قصرهایه یشرا با صدای عظییی درروز 
جنك وبا تندبادی درروز طوفان بسوزاند ب وخداوند میکنند که باهقاه انتقاق 


و 
۳۳ ۰ ِ گُ ه ۱ 





باب دوم 

خدآوند چنین میکوید بسبب سه وچهار قصیر موآب و نخوام برکردانید 
زیراکه استخوانپای بادشاه ادا ۳ ند ۲« پس آتش ۳ یر ِ 
قصرهای ترا بسوزاند ومواب با هنکامه وخروش وصدایکرنا خواهد مرب 
وخدآوند میکوی که داوررا ازمبانش منفطم خوام ساخت وه؛ سرورانشرا با وی 
خوام کنت بب خدآوند چنین میکوید بسبب سه وچبهار تقصیر بپودا عفوتثرا 
فخراهم برکرجانید زیراکه شریعت خدآوندرا نرل نموده فرابض اورا نکاه نداشتند 
ودروغه‌ای ایشان 6 بدرانشان ۳9 را پروی نودند ایشا: نرا کراه کرد نی 
ای بربپودا خوامم فرستاد تا فصرهای ! اورش را بسوزاندب خداآوند چنین 
یکوید بسبب سه وچهار تقصیر اسرائیل عتوبتشرا نخوام هم برکردانید زیرآکه مرد 
عادلرا بش وسکین‌را بزوج نعلین فروخنند + ویغبار پهف» بو مسکینان 
است حرص دارند وراء حلییانرا خرف میسازند وپسر وپدر بيك دخردرانن 
۴ قدوس مرا بی‌حرمت نت ور ریک کرو یکی ۹ _ ۳۳ وا 


ی 
۰ 


۱ 


1۷ 


گ مد ایشنان نک قد بر 3 بود ۹ ۱ 
روی ایشاوه ن هلاك ماخ وعیوه ایشانرا از بالا وریشه‌های ایشانرا از تس 
درد ومن شمارا 1 زین مصر برآورد» چهل سال درییابان کردش دادم 

ابر وربانرا بتصرّف آورید * وبعضی از پسران شارا انیا وبعضی - ۷ 
نذین قرار دادم» خد اراد ند وید میک( ایا رال از ی تج اما شا 


کاب طافرشی:: ۲ ۹۱ 


۱۳ نیازا « شراب نوشانیدید وانبیارا نج ی نموده کفتید که نبوت مکید ۷ اینكك می 
شمارا تبك خواهم کذارد چنانکه عرابة کهاز بافه‌ها پر باشد تنك کذارده + مشود + 

> ومرٌ برای تندرو فوت خواهد شد وتتومند بتوانانی خویش غالب نخواهد اند وجبار 

جان خودرا نخواهد زدانید مج وتیراندار اعد :ایستاد ویزباً خودرا غنواهد 

اد ات ترا جان خودرا خلاصی ننخواهد داد* وخدآوند میکوب دکه 
جاعترین جباران در انروز عریان خواهند کرمخت 





یتدم 

۱ کال شنبسیر .3 که حد خداوند را بضد یا اف زی. رال ییادخ" 

۳ ایک تست مرین ورتم تن فوده وکفته است ۷ من شیارا فقط 
از ام بْ قبایل زمین شناختم پس عقوبت نام کاهان شیارا را برشها خوام رسانید + 
ایا دو نفر با اه میروند جزانکه مق شن باشند + با : ۲ ۱۳ 
یکلا حییکهشکا ر نداشته بائد» ایا شیر ژیان زان زتخهاش مد 
حبنیکه چیزی نکرفتهباشد + یا مرخ بدام زمونمیافند جاک نله : برایاو نباخاصی 
آیا دا اززمن برداشته میشود حینیکه چیزی نگرفت ناشاد ها اک درغبر نواخته 

م0 2 الا خی 3 اد وخدآوند ان نرا نفرموده باشد # 
زیرا خداوند ب بهوه وه کاری فیکند جزاینکه سرّ خویشرا به‌بندکان خود اننیا مکززفش 
تلد 4 شیر خزش کرده ا هبی کتک بر دج خداوند بهوه تم ودة استت 


جح 


اون 


0 


کر 4 ۰ 2# 


٩‏ کیست که نبوت نناید * رتصرهای ند ور قصرهی زین سردا 
کید ویکوئد برکوه‌های سامن جع شوید وملاحظه فاد که چه هنکامه‌های عد 

۳ کت نویه ایا درا نش واقع شد است :ه ناوید گنل که 

[ ظلم وغارت‌را درقصرهای خود ذخیر میکنند راست کرداری‌را نیدانند * بنابرین 

خداوند بهوه چنین میکوید دشمن بهرطرف زین خواهد بود وقوّت ترا ازتو بزیر 

۷ خواهد آورد وقصرمایت تاراج خواهد شد * تخدآوند چنین یکوید چنانکه شبان 

۳ ساق یا نرمة کزشرا از دهان شیر رها میکد همنان بنی اسرائیل که درسام 


۱ درکرشة از رادشتی درفراشی ساکند رهای خواهند یافت # خداو ند بهوه 
54 


1۹ کفازیین عاموس 2 





پ-۰ ۳[ 


۶ خدای لشکرها میکوید بشنوید ومخاندان یعتوب شهادت دهید+ زبرا در روزیکه 


سس 


9 


تحت 


عتوبت تقصیرهای اسرائیل‌را بوی رسا تم بربذعهای بیت‌ئْل نیز عثوست خوانم 

رسانید وشاخهای مذْیم قطم شب بزمین خواهد افتاد+« وخدآوند میکوید که 
خانه زمستانیرا با خانه نابستایی خراب خواهم د‌ وخانه‌های عاج تلف خواهد 
شنک وخانه‌های عظم منهدم خراهد کردید »* 





ای کاوان باشان که ۳۳ ی ظم نموده فتهرانراستم 
میکید وبلقلیان ایشا یه یکلا مرا بشنوید با خداوند 
نب مت که ایقلک, ۲ یی برشیا میاید که شیارا با خی 
خواهند کنید وباقی ماندکان شارا با قلابهای ماهی * و اون کرک وزانت 
ازما ازشکافهای رو بروی خود بیرون خواهد رفت وشا ب‌هرمون افکن خواهید 
هد بهبیت‌تیل بیائید وعصیان بورزید وبه‌جلال امن عصیانرا زبادکید 
وهربامداد قربانیهای خودرا بیاورید وهرسه روز عشرهای خودرا # وقربا نها 
تشکر با خجیرمایه بکذرانید وهدایای تبرعیرا ندا کرده اعلان فاید زیرا ای بق 
اسرائیل همین پسندین شااست»ه قول خداوند بهوه ابن‌است * ومن نیز نظافت 
دندانرا درچیع شبرهای شا واحتیاج تأنرا در جیع مکلپای قوا,یض| دادم معبهذا 
فبد وان مدآ ون میکر ید سیر کووزن با کشسی خقو دید هه ومن نیز سحنیکه سه ماه نا درو مانت 
بوک ینوا از آمع خوت .و بوباک* شهر بارانیدم وبرشهر دیکر نبارانیدم ويريك 
قطعه بارا اند وقطمة دیکرکه بان نیافت خشلک شد ب ی 
شپر بسوی يلك شهر برای نوشیدن نب آواره شدند اما سیراب»تکه‌نید از عهآو5ن 

میکوید که بسوی من کاست نو دید جد و 
و 2 بسیاری ی ازباغها وناکستای| واجیرها وزیون‌ای شیارا خورد محهذ! خدآوند 
میکرید بسوی من بازکشت نفودید* وویارا را برسم مصر برش و۳ وجوانان 
شمارا بنمذی رکنم وتان شیارا | بردند وعنونت اردیهای شب میا راید اف 


| خدآوند میکوید بسوی من بازکشت نفودید* وبعضی از شارا شهجیکه خدا 


ی 


وی 


ی ۳ ۳1 
سای وغوردرا ۴ ساخت شوگ رن کودم وماأنند مشعلیبه اسان 


کسوس نت 1 


7۳ 


نشور دابوچید معییذا خد تقاآروزت: مگ ید بسوی من بازکشت ننودیك # زب 
ای اسرائیل بایتلور با توعدل خواهم نود وجونکه بایتطوربا تو عم خوامم نمود 

بویا ۱ سرائیل خوبفتترا میا سا ز تا با خدای خود ملاقات نا + زرا ابعایکت: 
۱ ان که کار انا وناز آترین اس انسانرا ازفکرهای خودش اطلاع میدهد 
قفی عازیکی بای زود وبر بلندیهای زمین معرامد کی تحت این اشکرها اس 
او مبباشد »۷ 


سس سس 


ای خاندان اسرائیل این کلامرا که از و12 برشا مسخواغ بشنوید»< دختر 

با کو اتورزاگالن بافاده است ودبکر تخراهد برخاست برزمین خود انداخته شوه 
واحدی نیست که اورا تس زبرا خداوند یهوه ون یکره شهریکه با هزار 
یت وی )نت طفهنیررا بزای"اافدان انرافیل باقی خرافاهداستبوی8ز 6۲ 
با صد نثر بیرون رفت ده نفررا باقی خواهد داشت« زیرا خدآوند ماندان 
ان جکزد برارسیه 0 یبن یسب رامالی سوه تال 


وت ِ ع د۵ ۰ 9 . ۰ ۰ ۶ 


7 تا لخد ند ات لد و وزنت مانید ِ وم آشس درخادان 
۸ مارا بسن سل ۳ وه یه ایآ اسکلا 3 


ی 


اس اه زمر ید تاسق نک 
ور وان میرساند چنانکه خرابی كت هی ی ت اینغان ازان زانا #ِِ 


سسکا ۱ یال کردید و وهدایای ک ۳ سا سم وت 
بنا مر تم ۳ اس رت شد وکا ی شرس اد 
جر 9 ۳ 9 ره ور بد و فقیرانزٌ 


۳ کتاب عاموس نی 





۳ درعکه ازحق ایشان حرف میسازید + لهذ! هرکه عاقل باشد درانزیان خاموش 
4 خواهد ماند زیر که زمان بد خواهد بود * نیکوییرا بطلیید ونه بدیرا نا زنن بانید 
۶ وبدین منوال ۳ لشکرها با ثیا خواهد بود چنانکه میکوئید چ ازیدی 
تاریی کید رجا دوشی,دارید وانصافرا درعکه نات عاتک ست 
خدای لشکرها بربتیه یوسف وت بنابرین خداوند هون عدااین 
لشکزها چنبن میکوید درم چهار سوها نوحه کری خژامن بودا وت 9و 4 کوچها 
وای وای خواهند کفت وفلاحانرا برای ما واتنبرا که رنه خوان مها 
۷ شد‌اند برای نوحه‌کری خواهند خواند + ودر هه ناکستانها نوحه کری خواهد بود 
۸ زیرا خدآوند میکوید که من درمبان تو عبور خواهم کرد ۷ وای برثا که مشتاق 
روز خدآوند میباشید ه روز خدآوند برای شا چه خواهد بود» تاریکی ونه روشنای ۷ 
٩‏ ثل کمیکه ازشیری فرا رکند وخربی بدو برخورد یا کسبکه مخانه داخل شن 
۲۰ دست خودرا بردیوار بنهد وماری اورا بکزد ابا روز خدآوند ناریکی نخواهد 
۱ بود ونه روشناق وظاست غلرظیکه دران هچ در خنندی نباشد* من ازعیدهای 
شیا نفرت وکزاهت دارم و(عطر ) عنلهای بقدی شیارا اسنشیام خوام کرد« 
۲۳ واکرچه قربانیهای سوختنی ومدایای اردی خودرا برای من بکذرانید آنر اقبول 
۳ وا کرد وذبامج سلامتی پرواریهای شمارا منظور مخواهم داشت *# نماد 
سرودهای خودرا از من دور کن زیرا نغمة بربطهای ترا کوش تام کرد * 
و انصاف ئل آب وعدالت مانند نهر دایی جاری بشود* ای خاندان اسرائیل 
۷ ایا شیا قربانها وهدایا برای من مدت چهل سال دریابان کذرانیدید* نی بلکه 
خیم ملکوم خود وتثال اصنا و وکوکب خدابان خودرا که بجهته خویشتن 
۷ ساخته بودید برداشنید + پس بهوه 1 نام او دای لشکرها مباشد مینرمید ؟ 5 
من شمارا پنطرف دمشق جلای ک وطن ام ساخت :۲ 
دا مت اه ۱1۳ 
۲ او که خاندان اسرایل نرد آنا امدند میباشندجد به که عبو ر کید وملاحظظه 


كِ عأموس نو لجیی ۷ 1۹۹6 


شصد 


دارّ تا بر رت ی ۷ ی مالك 





8 تیکرتربا ست يا حدود ایشان ۳ شا روز بلارامدو کیت 


۳ 


۳۲ 


ومسند ظليرا نرديا میآورید بب که برتختهای عاج مخوابید وبر بسترها دراز 
میشوید وبن‌هارا ازکله وکوساله‌هارا ازمیان حظین‌ها مبخورید که با نم بربعا 
مینرائید والات موسیتیرا مت داود برای خود اختراع میکنید+ وشرابرا 


سس 
بوستفب غکّن یو ید عچد بنابر نفتا اشام الان با اسیران اوّل به‌آسیری خواهند رقت 
وصدای عیش کنندکان دور خواهد شد ‏ دیناد مد بذات خود قم 


خورده موه تاش لشکرها فرموده ۱ ات وگن من ازحشمت یعفوب نفرت دارم 
وقصرهایش نزد من مکروه است پس ثهررا با هرچه دران ۱ ست تسلیم خوامم 
مود« وأکز ده نفردريك ثهر بای مانث باشند ایشان خواهند مرد# وجون 
خویشاوندان ودفن کنندکان کسیر بردارند تا اتخواارا ازخانه بیرورن برند 
آنگاه کبک در اندرون خانه باشد خواهند کست یا دیکری رد وتا" او 
ددرگ نت مس حول(هنت کفبت ساکنت باش زیرا نام ٍ ۲۳۳ 
ذکر شود زیرا ايلك خدآوند ام میفرماید وخان بزرگ مخرایها وخانة کوچات 
بطکا ‏ وتزدت ایا اسبان برفوه وید با آنرابیا اوارن فا مکند 
زیرا که شا انصافرا محنظل ونر عدالترا به افسنتین مبدل ساخته‌اید * وبه ناچیز 
شادی میکنید ویکوئید ابا با قرّت خویش شاخها برای خود پدا نکریم + زب 
یهوه خدای لشکرها مبکوید اينك ای خاندان اسرائیل من بضد شا امتی 
برمیانیزانم که شیارا ازمدخل جات تا پر عربه بتك خواهند آورد + 





باب هفتم 
خداوند بهوه ین چنین فودار سا کانبات د رابتدای روئیدن حاصل زش 
دوم تلف آفروید و مان حاصل رش دوّم,بعد آزچیدن پادشاه بود* وچون این 
که زمینرا خورده بودند کنتم ای خداوند « یهوه وه مستدعی آنکه عنو فرمای ه چکونه 
مق گنود چینگه #کر چات مت تارفن بشبا. لتق اون 


۹ ال 
کنت نخواهد شدج.. ‏ خداوند یهره هن چنین نردار ساشت واينكت خداوزد 
وس صس 


هه ایا خواند کا ( ما که کف بای مه عظیرا بلعیت و زمینرا سوزانید : پس 
وب بهوه 1 مس . با ژایست ه 9 ب چکوه برخیزد #بسوجس 


۷ ورین چنبن داز ست ده سح رب تائی 0 بود 9 ان در 
۸ دسنش, پود >< وخدآوند ما کفت ای عاموس چه میبینی کنتم شاقولی » خدآوند 


۹ 
ّ 


فرمود اينك من شافولل درمیان قوم خود اس‌ائیل میکذارم وباردیکر از ایشان 
در نضوام کذشت :+ ومکاتبای بلتك اعق ویران س-_ خراب و اعد 


شید ویضدانطان پربعام با شیر خوام بر خاست هه ایا مصیای کاهن بیت‌تیل 
- بربعام پادشاه آس‌ائیل فرستاده کنت عاممس 0 خاندان اس ائیل برتو 


فتنه میا نکیزد وزبین تخنان اورا متخمل ننواند شد 4 زیرا غاموشس چ ۳ 9۳ 


بربعام بش‌شیر شواهد ی و سرایل از زمین ستر د العه به آسیری عراود رفقمت ۲ 


جر سس 6 


وامصیا بهعاموس کفت ای را برو و بزمبن بهودا فرارکن ودر ابا 9 
فا 1 ص___ سم بیت‌ئیل بار دیکر نبوت نا چوک آن نس 


ونه پم نب بلکه "۳ بودم وانجیرهای را جرد رب ما ازعتب 


کاستتهان ( و خدآ و ند ما کفت برو وبرقوم من اسرائبل نبوّت اد ی 


سا ۱۳20 بضد اسرایل یتک و 


۱ ای تکار ميا لُذا خد : حخدآوند تن ما زن تو درل ۱9 زنا خواهد شد 


وپسران ودخترانت بششیررخواهند افتاد وزهینت به‌ریسان نقسیم خواهد شد وتو 


۳ ۳ 1 ۰ 
درزبین نیس خواجی مرد واسرائیل اززمبن خود البته به‌اسبری خواهد رفت :۲« 


پاپ فشم 
عامیس چه مییبتی » من جواب دادم که سید ک) آزمیوه وخدآوند ی کفانت انا 
برقوم من اسرائیل رسیت است وازایشان دیکر درنخوام کذشت خداوند بهوه " 


کاب یی نس 7۳ 1۳۷ 
سس 6 حر 0 
میکویا. که درانروز سرودهای هیکل به ولوله مبدل خواهد شد ولاشهای بسیار 
فقیرانرابامید ومسکینان زمیترا هلالك کید اینرا بغنوید+ وبیکوید که ره ماه ی 
۰ 1 کج .۱ 1 با لاد ۰ ۰۱ ِ . د ۶۱ ۰ 


کرچك وهنفالرا بزرك ساخته میزانهارا قلب وععوج نام بد وسسکا شرا بنشرم وفقیراثر 
۷ ارو ینب مخداوند مصللال یعنوب قم خورده 


۰ 


تِ 


ستکه هیچکدام ازاعمال ایشانر! هرکز فراموش نام کرد ایا بای سیب زمبن 
سس بسویوزم ره مانم ضخواهند کرفستی وقامش مثل عبر برشتواهد امد 
وبتل نبل مصر سیلان نتواهدکرد وفرو نخراهد نشست + وخداوند یهوه میکوید 
کدر آنروز اقتار [ دروقت ظر فرو خوام برد وزمینرا در روز روشن تاريك خوام 
فود وعیدهای مارا هسام وهه یت شمارا بستهاسبد ( تعوام ایک 
وبرهرکر پلاس مر گری بر خوام آورد وانزا مثل ما پسر یکانه واخرشرا 
مانتد روز یی خوام کردانید + ی ۱ 7 | 
برزمین خاش فریه بعاد نهکریدکی ازنان ونه نشتی ازاب بلکه ازشنیدن کلام حتاوت»+ 
یشان از باجا دریا وازشال تا مشرق پر که خواهند شد وکردش خواهندکرد 
تا کلام خآوندرا بطلیند اما آنرا انتراهند یافت + دراتروز دوثیزکان اس 
ان دس ضعف سید ایک یا ت- تم خورده _ که 








ت_ 9 
ث_ِِ درک م 4۵ نز مدیم قافن باق وکففت ت تلمهای ستونبارا بزٍن با اسخانه‌ها 
بارزد تا ۲ برسم هه و او از ماکان اد نا بشفی رخوام کلست وفراری 
ازایشان نخواها. 5 (رعشت وباقی مان ازایشان خواهد رسمت:ه اک بهاویه فرو روند 
دسمت من ایشا ارانجا خواهد کفت واکر بایان صمود نمایند انا نی ۳ 
ورام آورد »« اک له کر ماه ات نم را تیش کرده از رانا خوام کرفت 
واکر ازنظار من درفعر دریا خویشنترا نی ایند درا مارا ام خوا ام فرمود که 


۱۳4۸ کذان خامیسی نت٩‏ 





4 ایشانرابکزد + واکر یش دشمنان خود به‌اشیری روند ثمشیرر! درجا ام خواهم فربود 
۴ | ایشانرا بکشد ونظر خودرا پرایشان برای بدی وم داشت,ونة ,یراع نیکونی به 
۵ شداوند ۳ ۲۳1 | زرا لس میکند 7۹ ن کداخته میکزدد د ومه ساکالش 
7 مانم میکرند وقامش مثل هر بربید ومانند نیل مصي فرو مینشیندء» آنک غرفه‌های 
خودرا درایان نا میکند وطاقهای خودرا برزببن بنیاد میهد وایهای دریارا 
۷ ندا درداده انیرابروی زمبن میریزد نام او بهوه میباشد+ ‏ خدآوند میکویدای 
بی اسرائیل اب شا برای من مثل پسران حبشیان نیسئیك » ی اسرائیل‌را اززمبن 
۸ مصر وفلسطینیانرا آرکنتور وار امیاثر ازقیر برنیا وردم * اينك چشان خداوند بهوه 
برملکت کناهکا ر میباشد وه ن انا ازروی زمبن ملاك خواهم ساخت لیکن خدآوند 
1 کید از ی‌قوبر با کل هلاله نخواهم ساخت* زیرا اينك من آمر فرموده 
خاندان ۱ سرائیلر!ا درمیان هم امتها خوام بسفت چنانکه غله درغربال مضنه میشود 
۰ ودان؛ برزمبن نخواهد افتاد+ جمیم کاهکاران قوم من‌که میکویند بلا با نخواهد 
شید ور هکس مش خواه ره مرد ‏ دران روز خبط دالزدوا که 
افتاده است برپا خوام مود وشکافبایشرا مرست خوام 5 رد وخرایهایشرا جه 
ّ آن نرامغل ایا م سلف بنا خوام کرد + ۲ یشان بیة ادزم وف اراک اس 
برایشان تیاده شل است اند ایرد خدآوند که ابنرا ما مه ید موده 
۳ امست# ایتک خداوند میکوید ایای میایدکه شیا رکنت به درو کننت خواهد رسید 
ویلیال کندن" انکوربه‌کرنتة تخ» » وکوهها عصیر انکوررا خواهد چکانید وغام* 
۱ تلها بسیلان خراهد آمد + ویر فوم بختود ۱ سراییلرا خوام برکزداییت وشت های 
خروبر! بنأ نموده در باساکی خواهند شد وناکستانا خری فا شراب انهارا 
خواهند نوشید وباغا ساخته میوه انهارا خواهند خورد + وبهوه خدایت بیکوید 
من ایشانرا در زمبن ایشان غرس خوام نود وبار دیکر اززمینیکه بایشان داده‌ام 
کل تخواهند شد بب 


وی 


۱ رویای عوبدیاه خداوند بهوه دربارة وم جن میکویده ازجانب خدآوند 
خبری شنیدع که رسولی نزد مها فربتاده شن (میکوید) برخیزید وبا او درجنك 
۲ مقاومت نایم * هان من ترا کوچکترین امتها آکرداندم وتو بسیار خوار هستی « 
؟ ای که درشکاف‌ای صض ساکن هستی ومسکن تو بلند میباشد ودر دل خود میکونی 
6 کیست که مرا بزیین فرو بیاورد تک دلت ترا فریب داده است* خداآوند 
بیکوید آکرچه خویشتنرا مبل عتاب بلند سازی واثیانث خودرا درییان ستارکان 
ه یکذاری من ترا ازانجا فرو خوامم آورد* آکردزدان یا غارت کنندکان شب 
و5 تو ایند (چکونه هلاك شدی) ابا بر ککفایست امک خیکد و اکز باکر 
7 ال تزداتز اوآ ی شا را نیکنارند + چیزهای عیسو چکونه تفتیش 
۷ شم وجیزهای مخ نی او جکونه تفص کردین است* هةانانیکه با تو مهد بردند 
ترا بسرحد فرستادند ول اندیشان‌تو ترا ریب داده برتو غا لب آمدند وخورندگان 
۸ نان تو دای ی کوردههدزیهان ن فطانتی نیست « خد عتاوی کرد ابا در 
٩‏ ووز ز حکیان ادومرا وفطانترا ازکوه زکوه عیسو نابود تعواهم کردانید* وجباران توای 
بیان هراسان خواهند شد تا در کس ازکوه عیسو بتبل منم کیت »۱ بسیب ظلیکه 
بربرادرت یعفوب نمودی جالت ترا خواهد پوشانید وتا باید منتطلع خواهی شد * 
۱۱ در,روزیک بقابل وی ایستاده بودی هنکامیکة غریبان اموال اورا غارت نود 
ویکانکان بدروازهایش داخل شدند وبراورشلم قرعه انداخدند تو نیزمثل یکی 
ن‌ ازابا بودی ۲ برروز برادر خود هنکام مصیبتش نکاه مکن وبر بنی بهودا 
۳ درزوز هلاکت ایشان شادی منیا ودر روز تدکیٌ ایشان لاف مزن * وبدروازمای 
قوم من درروز بلای ایشان داخل مشو وتو نیزبربدی ایشان درروز بلای ایثان 


یی 
۰ 


۱۳99 "کاس عوبدیای ۳ 


۱ مر ودست خودرا 5۹( 7۳ تیا ۲ مک و جنر 
دو راه مایست تا فراریان ایشانزا منقطع سازی وباقی ماندکان ایشانزا درروز نت 
9 تسایم مناد زیر اک روز خدآوند بر جمی امتها نزديك است وچنانکه عل نمودی 
۱7 هار ن بتومل کرده خواهد شد واعالت پرسرت خواهد برکشست* زیرا چنانکه 
برگوه مقدس من نوشیدید هینان جیح امتها خواهند نوشید واشامیه سا تنل 
۷ بلعید وچنان خواهند شد که کویا نوخ اد هه اما برکوه صییون جات خواهد برد 
ود تن واه خن مادنا یریپ سرا خودرا عیسو وا 
۸ وخاندان توش نی وخاندان برسف شعله وخاندان عیسو کاه نراهند بود 
رجرییان افشان مخ دق آیها نا خوامد سووایک وبا سای ی 
٩‏ شخواهد ماند زیرا خدآوند تک موده است* واهل جنوب کوء عیسورا واعل 
هامون راز بتصرّف خوآهند وید وگرای افرام وکدرای سامر‌را بتصرف 
۰ خواهند آورد وبنیأمپن جلعادرا (متصرّف خواهد د) 2 واسیران این ن لشکر بنی 
سل ملك کنانانر! نا ره بتصرّف خواهند آورد,واعیفای س- 
۳۱ درصنارد هستند شهرهای جنوبا تصرف خواهند آورد بر ونجات دهندکان بک 
عهمون مت برکوه عیسو دآوری خواهند کرد وملکوت از زان ن خدآوند. خواهد شد «د 


صي تب م- 


کر ی 


انب نیقی 





اب ول 

وکلام خدآوند بریونس بن آیتای نازل ش کفت* برخیز وبه‌نینوی شهر بزرله 
برو وبران ندا کی زیرآکه شرارت ايشان محضور من برانه است * ام پونس 
برخاست تا ازحضور خدآوتد هشیش فرا رکند وبه یافا فرود امن کشت یاف تکه 
عازم ‏ رزیل بود پس: کزایةا شرا داده سوار شد تا هراه ایشان ازحضور خدآوند 
هتزئیش برود* وخدآوند باد شدیدی بردریا وزانید که تلا عظبی دردربا 
بدید امد چنانکه نزديك بود که کشتی شکسته شود* وا وت یبان شن هر کدام 
نزد خدای خود استخاثه نمردند واسبایرا که د رکفتی بود بدریا رشخنند تا آنزا برای 
خود سبك سازند اما یونس دراندرون کتی فرو شن دراز شد وخواب سنکینی 
اورا در ربود+ وناخدای کفتی نزد او امت وبراکنت ای که خنتة ترا چه شه 
است» برخیز وخدای خودرا خوان شاید که خدا مارا را مخاطر آورد تا هلا 
نشوم ۷ و کبک کنیند ببائید قرعه بیندازم تا بدانیم که این بلا بسیب چه گس 
پرما وارد شله است پس چون قرجه انداختند قرعه بنام بونس درامد + پس اورا. 
- مارا الاع ده که اینبلا سیب چه کس پرماً عارض ش۵ه شغل تو چیست 
وازکا امن" ووطنت کدام است وازچه قوم هستی * او ایشانرا جواب داد که 
میاه وت دای نانک دا وخشکرا افریل است ات میباشم # 
پس آن مردمان سخت تریسان شدند واورا کنتند چه کرد؛ زیط اک ایشان میدانستند 
5 ارکضیر خداوندت فزار کرده است چونکه ابشاترا اطلاع داده بود+ واورا 
کنتند با توچه کب تا دریا برای ما ساکن شود زیرا دریا درنلاط هی افزود* او 
بایشان کفت مرا برداشته بدریا بیندازید ودریا برای شا ساکن خواهد شد زیر 


کت حر و طع 


ص سس 


نون کانجییتی نت یا 


میدام ک 7 « ۳ امن س "۳ امه است ه ابا آن مردمان سعی 
۳ مرخو د ۲« یس نزد یهوه و ۳1 ی خدآوند ۳( ۳7 
شنص هلاك نشوم وخون بیکناهرا برما مکذار زیرا تو ای خدآوند هرچه جنواهی 
وان عردتان ازخداوند فلت تزسان شدند ویرای چاویت انیا کذر دنت 
ونذرهاً مودند* واماختاو ند ماه بزرگ پپدا کرد که بونس رو برد و بونو))-۳ 





باب دوّم 
ویونس ازشک ماهی نزد بهوه خدای خود دعا نود + وکفت درتتی خود 
خدآوندرا خواندم وبرا ستجاني فرموده ازشع هاو یه تضرع نودم 1 هار مزا 
شیدی» زیرأکه مرا بورنی دردل دریاها انداختی وسیلها مرا احاطه نوده جیع 
خبزایا وموجهای تو برمن کذشت * ومن کم ازیش چثشم تو انداخنه شدم» 
تاکن کل قافن ترا باز خوام دیدب ابا مرا تا فان 0 
کرفت « وعلف درب نت یت ره بیان کزما فری »رتم وزمین ببندهای 
خود تا ندرا هر کافسیهانت بر ای ده تج ۱۳۳ ازحشرم یا 
جون جان من هو رون یتاب شد خدآوندرا یاد آوردم» » ودعای من نزد تو 
یک اس رسفا اک باطیل دروغر منظور میدارند» احسانبای خویشرا 
ترلك میایند *: اما من با بواز تنکربرای تو ربنی خواهم کذر انیده وبانچه نذ رکزدم 
وفا خواه م نمود» نجات ازان م خدآوند است* ‏ پس خدآوند ماهیرا امر فرمود 


۳ برخشی ی 7 کرد 





تا 
بزرك برو وان وعظر ۱ 5 تسه ایشا تا ی بونس 
پرخاسته بر خالتت فتنیان خدآو ند به تینوی رفت وئینوی شهر بسیار بزرك بود که 


کفامی بر نی نی با ۱۳۹ 





مسافت سه روز داشت * ویونس بسافت یکروز داخل شهر ش بنداکزدن 
خووع فود وکنت بعد ازچهل روز نینوی سرنکون خواهد شد* وبردمان 
نوی نخدا ایان آوردند وروزهرا ندا کرده ازیزرك تا کوچك پلاس پوشیدند ب 
وچون پادشاه نینوی ازاین امراطلاع یافت اگوی خود برخاسته یم خود,ا 


ت‌ 
۰ 


حمع ی 


تا درنبنوی ۳ ۳۳۷ ار یود کش > مردمان فم کاوارس 
وکوسنندان چیزی نخورند ونچرند واب ننوشند + ومردمان وبهام بپلاس پوشین 
۳ .موی وهرکس ازراه بد خود وازظلیکه دردست 

و ی ناید » ات بداند که شاید خدا برکشته شمان 
رس کیت رآ در که دی نی 
برساند پشبمان کردید وآنرا بمل نیاورد + 


۳ 
مان امر بو شرا بغایت ناپسند امد وغیظش افروخته شد + وترد خدآوند 
دوه وه کنسی ام بای دون اب ین عضن من نود حبیکه درولامت خود 
بودم واز زاين سبب بفرار کردن ریش مبادرت و زیرا میدانستم که تو خدای 
حرم ورحم و جوگ این هستی وازبلا پشییان میشوی * پس 
حال ای خدآوند جانرا ۱ ازمن بکیر زیراکه مردن اززنت ماندن براک من بهتر 
| 0 ات کنت انا ضراپ"۱ ست که خشمناك شوی * تا 
ازشبر ببرون رفته ۱ ۲۱ برای خود ساخنه 
زیر سایه‌اش نشست تا بییند برشپر چه واقع خواهد شد * وبهوه خدا کدونی 
۹ ازمزش آتایش 





۳۹ که یود بسن با 


خود سئلت نود که بیرد وکنت مردن اززنت ماندن برای من بهتر است * 
خدا به‌پونس جواب داد ایا صواب است که بهة کدی غضباك شویبا و کشت 
تنیونشییت کا پرای ان مت نکنیدی وانرا و ندادی که دريك شب بوجود 
اند ودر يك شب ضایع کردید + وایا دل من محهة نینوی شهر بزرك نسوزد 
گ دران بیشتر ازصد وبیست هزار کس میباشند که درمیارن راست وچپ 


کناب میکاونین 





باب اوّل 
کلام خد خدآوند که 0 4 درایام بوتام ۳-۰ وحزقیا بادشاهاره ن وتا 
نازل شد وان دربارة سا واورشلم دیدب ای جیع قوما بشنوید وای 
زمبن وهرچه دران است کوش بدهید وخداوند بهوه بعنی خداوند از هیکل 
قدسش برشا شاهد باشد زیرا اینلک خدآوند ازمکان خود بیرون 8 ونزول 


۶ نوده بریکاتهای بلند زمین مخرامد # وکوها زیر او کداخنه میشود ووادیها منشق 


ف 
۱ 


سس 
0 


۲ 


میکردد مثل موم باتش وبیل آ ب که بنثیب رخله شود + این شه بسبب 
عصیان یعتوب وکناء خاندان اسرائیل است» عصیان یعقوب چیست ایا سأسم 
نیست وبکاهای بلند بپودا چیست ایا اورشلم نیباشد + پس سامرمرابتوده سنكك 
کر ومکان غرس نودن موّها مبدل خوامم ساخت - وسنکه‌ایشرا بدره رمخله بیادشا 
منکدف خوام مود وهة بتهای ترائیت شا ان خورد. وهة مزدهایش باتش 

سوخنه خواهد شد ومة مائیلشرا خراب خوام کرد زیراکه از مد فاحنه انبارا 
جم کرد وب د. قأحشه خواهد برکشت « باین سیب ماتم کرفته ولو خواهم نود 
و برهنه وعر بان راه خوام رفت وبئل شغالها ماء خوام کرفت وبانند شترمرخها 
نوحه‌کزی خوام نود + زیراکه جراحتهای وی علاج پذیر نیست چونکه به بهودا 
رسیده وبدروازهای قوم من یعنی باورشلیم داخل کردیت است * . درجت خبر 
مرسآنید سم کی زد منائید » درخانة عفره درغبار خویشتترا غاطانیدم ب ۳ 
سا شافیرعریان وحجل شه بکذره ساکه صانان بیرون ۳9 ما بیمث ایصمل 
مکاتشرا از شا میکرد بد زیرا که ساکهساروت مج تیکری درد زه کچ نک 
بلا ازجانب خدآوند بدروازة اورشلم فرود امن است * ای ساکنه لاکش اسب 


44 


رنه 


۲ 


۱۳2۹ کتاب ما 3 


تید رورا باه بیضهه او اتعتمای, کاه د در ورین ول چونکه عصیان | مرائیل 


درتو یافت شد است+ بنابرین طلاق نامه به م رقتت سوت موه داد ه ش< 
ا کذیب چشمه فرینه براگ : پادشاهان اسرائیل خواهد بود ۷ ای ساکة مر 

با دک اانک برتو خواهم یدای اقبانلای به‌عدلام خراهد ۷ 
ٍ برای فرزندان ۳ کزّسازوموی خودرا بترزش ه مک سررخودرا 
ملل کرکنی,زباد کروتل ک یار داز نرج تی به موی خلت 





۳ دوم 

وای براننیکه پویستوه‌ای خود مرا ندییر مینایند ومرتکب شرارت میشوند و 
در روشنای صج از ترا سجا میاورند چونکه درقرّت دست ایشان م است ۲ بر زمینها 
ملیح میورز: ند وانهارا غصب مینایند وبر خانه‌ها نیز وا مار میگررند و بو مر 
وخانه اش وتخص وییرانش ظم مینایند * بنابرین تاو چنین میکوید هانِ مریخ 
رن ی با یر منم که کین خودرا از 1 ن توانید ورییه ۹" 
ومتکرانه نخواهید خرامید زیر آکه ار آن زبان زمان بداست : در انروز برثما مثل 
خواهند زد ومرئة سوزناك خواهند خواند وخواهند کنت بالکل هلاك شنام » 
تصیتبي فوم مرا بدیکران داده است» چکونه آنر از من دور میکند وزمینهای مرا 
برندان تقسبم میاید « بنابرین برای توکبی غخواهد بود که ریسانرا بترعه درجاعت. 
خدآوند بکند+ ایشان تبرت کرده میکریند تبرت مکید 6 کر بایها توت نولییه 


۷ رسواق قوویضیامد: ای رکه مناندان 0 هستی ابا روج خدآ و2 


قاصر من است وایاباینها اعال او میباخده ابا کلام مر یرای نج کب ووقایسبت: 
سالك میباشد نیکو نیست* لکن لذن قوم من 2 ِ. بدشنی برخاسته‌اند » شا 
ردارا ازریخت ان ه‌اطمینان نو واز جدك رکردانند میکنید * وزنان 
میگ بل > برخیژید تست با ۳3 کا خن موز جس شله ومه 
شارا بهلاکت کت هلا سر اجك ساخت + ۱ 1 با ات مت ودروع ساثله 
باید" وکاذبانه رید که من براک تو دورباره شبات ات نیرف خوامم 3 


کداه یاهب * ۹ 





نود وبقیه ار فرامم از یار مثل بوم بصره درب خوام 
کذاشت ه ایشارم مل کل که دراغل خرد باتك ۲۳ مردمان ۳ 
خواهند کرد رخنه کنن پیش روی ایشان برامن استه ایشان رخنه نموده سك 
دروازه عبو رکرده ازان بیرون رفته‌اند وپادشاء ایشان پپش روی ابشان وخدآوند 


بربر ایشان پپش رفته است ‏ 





سح 

وکنتم ای روسای بعقوب وای داورا ن خاندان ۱ سرائیل بشنوید ابا یز تست 
که انصافرا بدانیدچ انانیکه ازنیکونی نفرت دارند وبریدی مایل میباشند وپوسترا 
ازن مردم وکرشترا از زاستخوانهای ایشا ن میکنند بد وکسانیکه کوشت وم اور 
و پوستت: ترا اارتی آیهان 4 واستتوانهای اساو نز خورد کرده انهار ۱ کول 
درديك ۳ درپاتیل میربزند ۷ انگاء نزد خدآوند استغائه خواهند غود 
وایشانرا اجایت نخواهد نمود بلکه روی خودر! درانزبان از ابشان خواهد پوشانید 
چونکه مرتکب ال زشمت شاف + ناوید درب انبایکه قوم مرکا 
یکند وبه دنداهای خود میکزند وسلانیرا ندامیکند واکرکسی چیزی بدهان 
ایشان نکذارد با او تدارك جنک میبینند چنبن میکوید + از اجهة برای شا شب 
خو اعد بود که رویا ببنید وظلت برای شا خواهد بود که فالکری تفای 
بزاقیا» خزواتی خوافظ کرد وروز برایشان تاريلک نعراهت شاد 8" وراقان مخل 
وفالکیران ری | شم چمیع ایشان ی لبهای خودرا خواهند پوشانید و نک از ۲ ؟ 
خدا میب نخواهد بود* ولیکن من ازقوّت روح خدآوند واز انصاف وتواناق 
میلو شنه شن‌ام تا یعقوبرا ازعصیان او وا سرائیلرا ازکناهش خبر دمم #۶ اک روسای 
خاندان توب های داوران خاندان اسرائل ایترا بهنوید شا که از انصنافت 
نفرت دارید وتا راستیرا خرف مبسازید + وصییونرا عون واورشلسا : 
بناسیتائید # روسای ایشان برایه رشوه داوری میخایند و کا هنن شنان ایشان برای 
اجرت تعلم میدهند ۳ رده 


2 


کرد اتود درمبان ما نینتستپسی بلا ما تخ ‏ نقا رسید ۲ بنابرین صب 
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4 


۱۳۸ کتايي که نیم ۷ 


۳ 


بسبب شا مثل مزرعه شیار خواهد شد واورشلم بتوده‌های سنلكت وکوه خانه 
بلندیهای جنکل مبدل خواهد کُردید به 





انچهایم 

ودر ایام اخرٌ _کوه خانة خدآوند برقلة کومها ثابت خواهد شد وبرفوق تلها 

برافراشته خواهد کردید وقومپا بران روان خواهند شد« وامتهای بسیار عزیت 
که بو اهاد کشت با 1۳ یکره شا خدآوند ومخانة خدای یعقوب رتم تا طریتای 
خویشرا با تعلبم دمد وبراههای وی سلوك ام زیراکه شریعت از صهیون وکلام 
خدا وند ازاورشلم صادر خواهد شد + واو درمیان قومای بسیار داوری خواهد 
نود وامتهای عظیمرا از جای دور تنییه خواهد کرد وایشان ششیرهای خودرا 
برای کاو اهن وئین‌های خویشرا برای اره‌ها خوآهند شکمییت وامتی برامتی ششیر 
غخواهد کید وبار دیکر جنکرا نخواهند اموخت* وهرکس زیر موٍ خود وزیر 
اجیر خویش خواهد نشست وترساننت" مخواهد بو زیراکه د ت ۳ 
تک موده یت زیراکه جیع قومها هرکام : باس خدای خویش سلوك مینایند 
۳ ظ ی ِ خدای خود 5 ابد۶باد سوام مود خدا وند کین 
که دران روز نم ید وراه سج وراک ای رام 
کله ِ رت 0 س ولطات ال بعنی ‌_ دختر 
آورشلم خواهد امد ب من چرا فریاد برمیاوری ایا درتو پادشاهی نیست وایا 
مرن نو ید خن است که هرد ترایمتلن ریک میزاید کرفته است ای دختر 
صهیون مثل زنیکه میزاید درد زه کنیت وضع حمل ما زیراکه ان از شهر بیرون 
رفته درحرا خواهی نشست وبایل رفته درانجا رمائی خواهی یافت ودر انجا 
خدآوند ترا ازدست دشمنانت رها خواهد داد وان امتیهای بسیار برتو جع 
شن مبکوبند که صهیون تجس خواهد شد وچئیان ما برای خواهد نکریست ‏ اما 


۳ 


حعسی 


5 و 


کناب میک نتسه ۳۹۹ 


درخرینکه جع کرده است * ای دختر صهیون برخبز و پایال‌کن زیراکه شاخ 
ترا آمن مخوام ساخت وسای ترا برنخ خواهم نود وقومهای بسیاررا خواهی 7 
مسعاصل ایشانرا برای : سب ودوالت ایشانرا برای خداوند غامی زمین وقف 
خواهی نود »« 





دمص هو سم 


باب 2 

ای دختر افواج َ درفو‌جها ص شاد ۸۰ ایْشنان ۹" با سنکرها 
بسته‌انده با عصا بررخسار داور اسرائل خواهند زد وتو ای یست حم 
افرات آکرجه در هزاره‌های بهودا کوچك هستی ازتو برای من کی بیرون خواهد 
اند که برقوم من اسراثیل حکرانی خواهد نود وطلوعهای او ازقدم واز ام ازل 
بوده است ‏ بنابرین امشانزا عانوعانکه زن خامله بزاید تسلم خواهد نود وبقیه 
برادوا لفق تازی اسرایلن با یا کنیت «: واو خواهد ایستاد ودر قوت 
خداوند اد اس ۳ ۳ ورین ( کل خودرا) خواهد چرانید 
رای یواست زیر کار ان تاااعصای ریسا رابت 
عتط شا لام خراهد برد ه قکاميک ان بزمین ما داخل شل برقصرهای 
۰ دم هد انکاه هنت شبان وهشت میور همینا بقابل او برپا خواهم داشت ‏ 
وایشان زمین آشور ومدخلهای زمین مرُودرا با شیر حکرای خواهند ود واو 
تارا از اشور رهاق خواقد داد هتکامیکه بزبین با داخل شه حدود مارا یال 
توت عقوت رد راون رقو مک بسیاود مثل شبن از جانب خدآوند خواهد 
تک باوتیکا بهکا میساید,کسیرای اسان رامظا ت وهی تاه 
نیناید چ وبفیةٌ بعقوب درمیان امتها ودر وسط قومهای بسیار سل شیر درمبان 
جانوران جنکل وبا نند شیر ژیان درمیان کله‌های کوسنندان خواهند بود که چون 
ص ات بایان میک مسد رد ورهاشت فا دی وخت توت رخصنفانري با 
خواود شون وجیع تفای منقعطع خراهند کردید * وخدآوند میکرید که 
درا آنروز اسبان ترا از ز میانت منتطع وعزابه‌های بترا معدوم خواهم فود+ وشهرهای 
ولایت ترا خراب نوده هم قلعه‌هابترا مهدم خواهم یتخت هه م جاد وکا ا شرت 
تو تلف خوامم غود یخالکیران,دیدر درو اآقبی, نتوند.به و بتهای تراشین 


۳ 
۱0 


4 


س 


۸ 


تن 


۳9 کاب که نوی 





وتذالهای ترا از سا نت نأبود خواهم ساخت هبار دیکو بصیصی وی 
ای ۷ یس باوسیا: ده خر ارس ۳۳ وبا خم 





پاب -_ 

آنچه خدآوند خدآوند میکوید بشنویده برخیز ونزد کوهیها مخاصمه فا نها اواز ترا از ترا 
بشنوندع ای کوهها مخاصية خداوندرا بشنوید وای اساسهای جاودانی زمین ۰ 

زیرا خدآوندرا با قوم خود مخاصمه ایست وبا اسرائیل محاکه خواهد کرد 
ای قوم من بتو چه کردهام وبجه چیز ترا خسته ساخه‌ام * 3 من شهادت بل * 
زیراک ترا از زمین تضرب رادم وترا از خانة ند ندیه دادم وموسی وهارون 
ومرم ر اپش روی تو | رسال نودم + ای قوم من نهر > بالاق باه مواب 
مقر قااداد واغیه بلج م بن و ۱۱/9 عز نهد فوستا ی باق وکا از شطم 
۵ حقال (وانع ند بر در) با عدالت تور بدا ...باه جر 
محضور خدآوند بیام ونزد خدایتعلی رکو نام» ایا با قربانیهای سوختی وبا 
کوساله‌های یکساله حضور وی ات 01 خدآوند ازهزارها فوج واز ده هزارها 
نهر روغن راضی خواهد شده ای نخستزاده #ستودرا بعوضص معصیتم ون بدن 

خورد ربکا جانم بدم + ای مرد از اجه نیک کر است ترا اخبارنموده است 
وتو یر | رن غیر از اینکه انصافرا ما آوری و (ااتیاعصا 
بداری ودر حضور خدای خویش با فروتی سلوك نان * آواز خد خدآوند بشبر 
دنا ینت وسکیت اسم آورا مشاه مینایده عصا وتعبی نکننل آنزا بشنجر رد ۷ با 
ا محال کتییبای شرارت وایفای ناقص ملعون درخانة شربران میباشدٍ» ایا من 
با میزاهای شرارت وبا کیسة سنکنای ناراست بری خواثم شد + زیرا که دولشندان 
او ازظم ملوّاند وساکانش دروغ میکویند وزبان ایشان دردهانشان فریب محض 
است* پس من نیز ترا بسبب_کناهانت بعراحات مهلك مجروح ساخنه خراب 


۶ خوا 2 ود عد توخوایی خورد د اما سیر تخوایی شد وکینی تو درآندرونت خواهد 


وا ید ویرون خرای برد اما رشتکار غدوانق تافتکت رد۱60 رستکا وتان 


۹۳ له تا ۷ 11 


سس ۳ 


و کت ر تسلم خوام مود کا: تو خواهی واشت [م خر اج ی درو ید ه ئ یتنا 


خراهی فشرد ۹ وبا روش ده وهی کرد پوس شراب 


۱ ۳ ود راک 9 عدری سوت مت ات ۳ داشته 
"۳ نوی جت تین 


راک ون دی اک منل جع کردن موه وتا نات جیدن انخورهایی شونب 3 کم ند ۳ 
ختوشه برا براکه خوراك دارد ونه توبر نجیریکه جان ۳ مت | هك کرد مرد منیی 
ازجهان نا ۳ ۳ ۳ معدوم کزدیت است» جیع ایشان 

برای خون کین میکذارند ویکدیکزرا بدام صید میغایند چ دستهای ایشان برای 
22 ند هی لکد او رد ۷ مود بهرای 
بح ۳ 9 مود 0 سخو در موز آغوش شود ین دار 
زیا> پسر بر ت۳۳ تج و دختر با 4 مت اب 

خدآوند کرام ِِِ- ای خت خود ار میکنم وخلاک مر وت #ش 
خواهد مود+ ای دشن من برمن شادی میا ز: ما آکرچه یفتم خوأهم برخاست 
واکرچه در: تاری بننین < خدآوند نور من خواهد بود+ غضسب خدآوندر خیل 
"و شاد زیرا باو کاه ورزیه‌ام تا و دحوتٌ مرا فیصل کد وداوری زا تا 
زره پس مرا بروشنانی بیرون خواهد آ رود وعدالت اورا مشادن خواه نود :د 
دشیز بو خخاات ور خر امد اس نوا سیب هو خدای 


سل ود و نوم و قایتی مب درا روز 


۱۳۲ کا مسرب وان ۷ 


از زاشور واز شییرهای مصر واز مصر تانپر (فرات) وازدریا نا دریا وازکوه کی 
۳ نزد تو خواهند امد بب ووبون بسیب ساکانل بید ییالال مزا ام 
4 قوم خودرا بعصای خویش شبانی.کن وکوسفندان میراث خودرا که 
درجنکل ودرمیان کل بتنهای ساکن میباشنده ایان مثل ایام سایق درباشان 
0 وجلعاد مچرند »« مثل ایمیک ازهعتر بو میک وی باو نثان خوامم 
۲ داد امتها چون اینرا ما ۲۳ انانن خویش خل خواهند شد ودست 
۷ برجهان خواهند کذاشت پکیشهای ایشان ک خواهد شد ‏ معل دا ۱۳ 
9 ام حثرات مات یه 5 با لرزه بیرون خواهند 
۸ ان مسر 9۳ مزا با خوف خواهند آمد وازتو خواا رود لت 
خدانی بل توکه عصیانر!میامرزد واز تقصیر بنّة راث خویش در میگذرده 
1 او خشم خودرا ا ابد نکاه فیدارد زیرا رجمترا دوست میدارد او باز رجوع 
کرده برما رحمت خواهد نود وعصیان ما را پایال شواهد کرد وتو جیع کاهان 
2 ایشانرا بای دریا خوامی انداخت +« اماترابراییمقوب وافترا برای باه 
بجا خوایی آورد جنانکه درایام سلف برای پدران ماقم خوردی + 


و سس سس تس سس سوت تسه 
وسسسسسسسسح تسس 


۳ 99 ۰ 





باب اوّل 
وحی دربارة نینوی» کناب رژیای تاحوم وش *__ بهوه خدای غیوز 
از فان زیخ یس انتقام میگیرد وبرای خصان خرد یرانک میدارد * 


۲ خدآوند دير عضب وعظم الفوت اسفت وکاهرا هرکز بیسزا نیکذارده راه 


۳۲ 


خدآوند درتند با وطوفان تن دا پرها حاکای او میباشد * دریارا عتاب 
ند وانا بختکاند وجیع نهرمارا خشك میسازده باشان رل کاهین میشو ند 
ول "1 ن پژمرده میکردد + کوهها ازاو متزازل وتلها کداخته میشوند وجهان 
ازحضور وی لك میکردد وربع مسکون وجیع ساکانش * بش خم وی که 
تواند اْستاد ودر عدت غضب ا وک : تواند برخانسته خضب او مل آتثن رعبته 
میشود وضم‌ها ازاو خورد 6 خد ار کات ود وز تیا اد 
وت کلان درا اسلا وبعیل برشار ملان ۱۱ بالکل خراب شواهد 
ساخت وناریی دشمنان اورا تعاقب خواهد نمود* کدام تدییررا بضد خدآوند 
توائیك نود او دفعة هلا خواهد کرد ومصیبت دفعةٌ حز بربا ناهد ‌ 
زیرا اکرچه مثل خا رها مم بت ومانند میکساران مست بشوند لیکن چون کا 
خشاک بالکل سوخته خواهند شد ‏ مشیر پمال کهبضد خدآوند بدا 
ازتو بیرون مه استت ۲د خدآوند چنین میکوید اکرچه ایشان ن درقوت سا 
ودرشاره نیز بسیار باشند لیکن منقطع شن در خواهند کذشت واکربه ترا ذلیل 


۰ ساخق لیکن با دک تفن تخواهم مود 2۳ و بوغ اورا ازکردن تو خوامم 


۸ ویئنوی از روز؛ 


۱ ۱ 
3 تتاب نامحوم نبی ۲ 








3 1 ۹ ۰ 3ِآپ۳# ۱ 2۳ ان ۰ ۱ 

ست تست وبندهای ترا خواهم #تطفیی مد و تلا و ند درباره تو امر فرموده 0 ۲ 
بار دیکر دای سا , تو و اند بو د وازتا زه حختآیازست شهای تراشیده واصنام رشخنه 
و ی ع نود وتبرترا خواهم ساخت زیرا خوار شله ع اینلگ بر که 
بای امسر که ۳ متیرا ندا مي‌کند ه. اک هیودا عبدهای حرهر( تکضا وتو اقا 
: ۰ 9 فا( ش_ عا ۳ ۷ 
خودرا کن زیرا که ف بلیعال بار دیکر ازنو نخواهد کذشت باکه بااکل منقطم 


و اهد شد ۶ 





متسه 


باب ۹ 

خراب کنت درمثایل ردو ها حفظ که ی راهرا دیویاق کز 
خودرا فوی کردان وقوّت خویشرا بسیار زیاد یج زیرا خداوند عظمت یعقوبرا 
مثل عظمت اسئیل با مبآورد وتاراج کندکان ایشانرا ترا میکند وشاخههای 
موهای ایشانرا تلف مینایند یب سپر جباران او سرخ شه وبردان جنک بقرمز 
۳ وعرابه‌ها د ات۳ ۱ و ازفولاد لامع ۱ وی ونیزم‌ها و نت * اند د 
عرابه‌هارا درکوچه‌ها دی میرانند درچهار سوها ئ برکتورند ه ناپش ابا شثل 
مشعلا است 3 برقاً میدوند ۲ اوبزرکان و اد لو نان فازراهة 
رفان لنزش تخورنده دوان دوان حصار یایند ومخنیفرا محاضر میسازند ه 
دروازه‌های عهرهاً کشاده اس وقصر کداخته میک دد بد ی برهنه شه 
یه اسیرگ) برده مبشود وکنیزانش مثل ناه فاخته‌ها سینه زنان ناله میکنند بد 
ای توت ماد برکة اب میبود اما اهلش فرار میکند 
(واکرچه صدا میزنند) که بایستید اس لیکن احدی ماتفت نیشود # نق‌را 
غارت کید وطلارا بیغا برید زیراکه اندوخته‌های اورا وکثرت هرک نه متاع 
یهار اجان نيسعويد, او خال وویران, یتراپ اش و 3 

وزانوهایش لرزان ودرهه کرها درد شدید میباشد ورنك رویای هه پری است :3 
پيشة شیران ومرنح شیران ژیان ج است که دران غور نر وثیرماده وشیربچه 
مفرامیدند وترساندن نبود* شیرنر برای حاجت بچه‌های خود میدرید و مجیة 
شیرهای ماده‌اش خنه میکرد ومخاره‌های خودرا ازشکار وبیشه‌های موب بشهایا شید 


م 7 


اتب اما ان ید ه صبایرت مک بل من ای نو مم وعرابه‌هایشرا 


کت ۵ب 


کقلای ناحوم ۳ 20 





بدود خواهم سوزانید وتمفیز شیران ژبا ق 3 1 ان ات 1 ۹ مکی ترا 
آززبین منقطع خوامم کود وا و 1 زابیانت دیکرمسموع نو اهد شد عد 





باب سوم 

وای برشهر خون ریز که قامش از دروخ وقتل ملوّ است 3 غارت ازآن ون 
میشود * ۲ واز تازیانه‌ها وصدای غرغرچرخها وجهیدن اسبان وجستن عرابه‌ها د 
سواران موم میآورند وششیرها براق ونینن‌ها لامع یباشد وکثرت جروحارن 
وفراوانی مقتولان ولاشهارا انتها نیست » برلاشهای یکدیکر میافتند+ ازکثرت 
زنای زان خوش منظرکه صاحب رها است وامتهارا بزناهای خود وقبایرا 
بجادوکربهای خویش میفروشد* اينك وه صبایوت میکوید من بضد تو هستم 
ودامنهایترا برروی تو منکتف ساخته عورت ترا برامتها ورسوانی ترا برمبلکنا 
ظاه رخوام ساخت * ونجاسات برتو رنه ترا ذلیل خواهم ساخت وترا عبرت 
وا اد وواقع خواهد شد که هرکه ترا بیند ازتو فرار کرده خواهد. 
کفت نینوی ویران شت است ته کیست که برای وی مات کبرد وازمٌا برای تو 


‌/ تعزیه کندکان ن بطم ه با : در تون بت وین دون بیان نهرها ساکن بوده 


اقا ار ۱ ای دااشیی که دریا حصار او وخرقا دیوار او میبود+ حبش 
ومصر قوتش میبودند وان انمها نداشت فوط ولوبم ازمعاونت کندکان تو 
میبودند * معهذا جلای وطن شن وبه اسیری رفته است واطفالش نیز برسر هر 
کوچه کویین شد‌اند وبر شرفایش قرعه انداخته‌اند وجمیم موی به زره 
بسته شل‌آند بد بت تو نیزمست شل خویشتنرا پنهان خوامی کرد وهای بسبب 
دثمن خوابی جست ۶ قوت) قلعه‌هایت بدرختان انجبر با نوبرها مشابه خواهد 
بود که جون تکانین شود بدهان خورنه میافتد* اينك اهل تو در آندرونت 

زنان مشاه درواز زهای زمیئت برای زین بالکل کناده شه اتش نت 
ااز ]ییاز اند :ب.یرای خاصرات ۳ بیاورهقلعههای خودرا | ستیع سازبکل 
۳ شو ‌ِ ابا بزن ن و پزیر! ۷« دا آش " 


7 کب رکن ومثل ‏ بیشارکزدان :+ تاجرترا ازستارکان اسیان زیادترکزدی» مثل 
۷ کرْمیا اراج میکند ومیپرند اجداران تو مانند مخهایند وسردارانت ت مانند 
0 یایند ان جون تابکرم شود 
۸ میبرند وجای ایشان معلوم نیست کانکا اضتت چ اي بادشاه اش ورشتا نات ماب 
سروس و پراکت شه کی نسد. فا 
وا اس من کته که و 1 وام 
زد ی اند 


۱ 
نّ 


۳ مت ولگ ‌‌ 
سب رل اي 





یاب اوّل 
وحکه حوق نب زا ۱ دید ۶ امخدآوند تا یکی فریاد ورن وئیشنوی ه تا بوک 


۴ نزد تو ازظل فریاد اون ونحات نیده * چرا بی انصافیرا هن نشاره ن ی 


4 


وبر ستم نظر مینای وغعضب وظ پش زوی مرن مباشد» منازعه پدید ماد 

ومخاصمت سر خودرا بلند میک آزاین سبب شریعت سسبت شذ است وعدالت 
هرک صادر نیشوده چونکه شربران عادلانرا احاطه میتایند بنابرین ای محوج 
شم صادر میکزدد+ ‏ درمیان امتها نظرکنید وبلاحظه فایّد وبشیدت یر 
شوید» ز زیرأکه درایا مشما کاری میکم که آکرشمار ام زان عخبر سازند باور تخواهید 
کرد « بک اينك آن مت نج و وگ خوابعق کدنا بریبانیزام که دروسعت 


تراد اتاسکیا را کارا ن ایشان نیست بتصرّف آورند»* ایشان هولناك 


1 


و سوه دیجم -سممرزهه > 9 انتان 
م9 اد ای ده سل مه تس و26 جیع 
یشان برای ظل مياینده عزیت روی ایشان بطرف پیش است ت واشیرانرا #ثل ,ریات 


.] جع میکنند وایشان پادشاهانز! استهزا مینایند وسروران سره ایشان میب شند م 


برههٌ قلعه‌ها ند زال ۱ توده فرح ام را سر میسازند ‏ فش کف باد مفطاب 
3 خدای ایشان اسمت ند 

ای یره خدای من ای قذوس من و اززل نیتی پس نخواهم مرده ا 
خدآوند ابناترا برای دآیری معبن کرد وای صتذره ره ایشانرا برای تادیب ایس 





۲ نودء+ چشان باکت ااست ازاننگه ی بت وه بی اقا ار تتوان 


۳0۸ کتاب خبلوق نی" ۲ 

5 پس یر خیا نتکارا ا: ترا له میتایی وین خر کیلا 5 ازخودش 
٩‏ عادلتراست میبلند خاموش مینانی * ومردمانرا مغل ماهیان دریا وتاد سا 3 
0 حاکی ندارند میکزدای بر ۱ و هی ایشانرا ار برمیکف 2یا را بدام خود 

میکبرد ودر تور خویش اپارا جمع مناید ازاینجهة مسرور وشادمان میشود * 


۲ ببنابرین برای دام خود قربانی میکذراند وبرای تور خویش مخور مبسوزاند» چونگه 
۷ نصیب او ازاا فربه نج وی لذیذ میشود+ ایا ازافهة دام خودرا خالی 








خواهد کرد وازپوسته کن متا دریع تخر | هد نود ۳ 





باب دوم 
1 بر دی بانگاه خود میابستم وبر برچ بربا میشوم» یرت 
۲ او ین چه ت_ تتسد باره سجب جهمپب ٍِ داد ۶ پس خد 39 
برد راد 7 ری زب اه رآ ور 
0 زیست خواهد نود * هي ۳ رم 
که شپوت خودرا مثل عام اموات میافزاید وخودش مثل موت سیر فیشود» بلکه 
سقیع امتها را نزد خود جع میکند وقامی قومهارا برای خویشتن فراهم میأورد « 
1 بس ایا جیع ایشان بر وی مثی دنرز زد ومعمای طمن امیز بروی ( نخواهند 
آورد)۰ ونخواهند کفت وای پورگ آفیپرا > ه ازان وی اتفا لا ادن ۱۲ 
۷ یک » وخویشتنرا زیر بار رها مینهد * مین رتونیان برنخواهند خاست 
8 را آزارندکانت پیدار نخواهند شد ت۳9 راج نخواهند مود چونکه تو امنهسه 
بتتباریوا شاسی کاا2 تای پقی قوما ۳ بسبب حون مردمان 
4 وظلیک برزمین وثپر وجیع ساکانش نود؛ وای برکسیکه برای خانةً خود 
بدی‌را سب اد بت ۳ خودرا برجای پلند ساخنه خویثتنرا ازدست 
۰ بلا برهاند * رسوائی‌را جهة خانهةٌ خویش تدبیرکردة باینکه قومهای بسیاررا فطع 


9 ۳ 0" تا 


گم ده و برصد جان خویش کاه ور تفنق؛ 2 وبا که سك از هیواز ف یاد بر سول 
آورد وت زین وا سوه وت طاسب ای برکدکه هرهاق 
نا میمکنها قرب اسان امووزار جنورید وه ابا ناملس بت 
تیست که قومیً بای آتش مشقت میکشند وطوایف برای بعطالت خویشتترژ خسته 
سینت ۷ زبرا که جبهان ی ازمعرفت جلال خداوند ملهٌ خراهد شده بخریکه ا: ابا 
۴ سب یه ی سس نز اند ۳ زشر 
9۳ شد ‏ سوت سچمپو دسمت 
0 برتق اد رامآ وق رس ال بر ععواسد 8 زب 
ج » بسیب خون مردمان مج برزمدن ور ر ویر یج ساکانش رسانیدی * 
ازبت تراشید چه فاین اس تکه سازنت" آن اقا تیرزاطات با ازیت ریخ فن 
ومع #_ ک سازنت" آن تتسود توثل بیاید ویشهای کنلکر | بسازد چ 
توب بکرید یدار شو وبسد کیک که برشیزايا مشود که آن تعلیم 
دهد ء اينك بطلا ونقی پوشین میشود لکن در اندرونش مطلفا روح تیست به اما 


۲ 4 ۰ ط ۰ ۵ ۰ ۱ ع۶ ۰ ۰ 0 ۳ 
خدآوند درهیکل قدس خویش است بس ای جهان محضور وی خاموش باشد * 


0 گر 


بسن 

تینوی نی برشوترت 8 ای خدآوند چون خبرترا شنیدم ترسان 
کردیدم» ای خدآوند عل خوبشرا درمیان سالها زنت کن» درمیان سالها انا 
معروف ساز ودر حين غضسب رجترا حدا ازیبان کی 
ازج فاران» سلا سلاءه جلال ۱ و انار : شانید وزببن ازتسجع او ملوکردید + 
برتو او مثل نم برد .ی ز واز دست وی شعاع ساطع ک دردید ه وستر قوت او در ۳1 
ناگی وبا برضسته اوقت برد پابهای او مود ی فتاه 
رای هاتوک واسبارا رآ کتانالعتی رکوههای ارل جت اي 
ایدی خ شدنده طر بقهای ای جایدانی است ع خیبه‌های کوشانرا درلا دیدم» 


۸ 


۹ 
۳ 


۷ 


۸ 
۳ 


وجادرهای زمین مدیان لرزان شد * ای خداوند ایا برنهرها غضب تو افروخنه 


۳ کفامی فان نی ۷ 


سس ی 





شچ با خشم تو برتهرها وغیظ تو بردربا وارد آند» که براسبان خود وعرابه‌های 
تضمندی خویش سوار شدی+ ان تو اما برهنه شد» موافتی قسه‌ائیکه درکلام 
ود برع ابا خوردفه سلاء »مزا ورین سا توا و و 
وارزان کفعند وسیل ابا جاری شده ۱ داد ودستواعا تلا 
تلا #6 آفازاشت: سای اند ۳۹ خود ایستادنده ۱ ازنوی تیرهایت واژ 
برتو نز براق تو برفتند+ با غضب درجهان خرامیدی» * وی جع اهاز بایال 
فودی + برای نجات وم خویش وخلاص صی مسج خود بیرون آمدیه سر زخاندان 

شرریراوت زود کلف انش ۱ ترارح ین عریان فوردیه ام ستر داش اتضفاقلا 

امس خودشان جروج ساخیی #9 متا کید بات آمدند پات( برزگه سازنده 
خوسّی )یشان درا ین بود که مسکینانرا درخنیه ببلعند چر با اسبان خورد بردریا 
وبرانبوه ابهای بسیار خرامیدی+ چون شندم احفام بارزید واز اوازان لام 
جیوه وپوسیدی ها تنوانايم داخل شن درجای خود لرزیدم ه 5 درروزتنق 
استراحت یام هنکامیکه آن که قومرا ذلیل خواهد ساخت برایشان له اورذ ب* 

اکرچه ار شکوفه نامرد م۳ دریر موها یافت نشود وحاصل زیتون ضایع کردد 
ومزرعه‌ها تن ندهدء وکله‌ها ازاغل منتطع شود ورمه‌ها درطویله‌ها نباشد ‏ 
یکن من درخدآوند شادمان خوام شد ودرخدای نجات خویش وجید خوام هم غود * 
بهوه خداوند فرّت من است وپابهابر! مثل پایهای ۱ ف میکرداند ومر بربکانهای 

بلندم خرامان خواهد سالخت» برای سالار مغنیان برذوات اوتار + 


۱ 
۳ 


0 





باب اوّل 

کلام خداوند که درایأم ۳۹ این ۳ بادشاه بهو دا برصقوا لت کظ این 
حدلیا این اقرا اين حزقیا نازل - خدا وند کید کا هه چیزها را 
ازیسسکت زمین بالکل هلال خوامم ساخت د انسان وبعایرا هلاک میسازم » مرغان 
هو وماهیان دربا وسنکهای مصادمرا با تیا ریت هالاك میسازم ه هاکا زا 
آزیی. سین متفعلع میناع * قول فدژوند اینست + ودست خودرا بریهودا 
وبرجیع سذ اورشلم درز ینام بع وت هتم واسیی موبدان وکا هنان وا رشق 
مکان منقعطع میسا م5 3 انیرا که لشکر اسان وا ی فا اضر )۱۳ 


1 که به‌یهوه سم ورد ونر که بکرم سوکند ممنورند + وانایرا که ازپروی 


مج نت شل‌اند ه واتانیرا که مدآ وندرا میطلبند وازای مسئلت نیتایتات ه 


۷ حضور خداوند بهوه خاموش باش» زیراکه روز خدآوند نزديك است چونکه 


تصصیت صسیسیی. 
۰ ی 


رن 


خدآوند قربانی" ۱ مست, ودعوت شدکان خودرا تقدیس نوده است * 
ودر روز ربا خدآوند وافع خواهد شد که من برسروران وسران ن پادشاه 
وه انانیکه باس بیکانه مبپوشند عنوبت خواهم اقا وید شیر .سب 
آنانیکه براستانه مجهند عقوبت خواهم رسانید» ویرک خاة دون بج 
از وفرییب پر میساز ند وخد تارتیکدک 3 انیونضد اع ست | رما 
هی وولولة ازع 9 وشکستک عظیی ازنلها مسوع خواهد شد*« ای 
3 ن مکی وله اند زباکه تا وم مان تلف شه وهة آبمک 
نقرورا برمیدارند خیم کردید‌اند+ ودر انوقت اورشلیمرا بچراغها تنتیش 


خواهم نود فاتر ایک بر دردهای خود تشن یه فان ودر د دلهای خر د مکنند 
55 


زنتا کناب صفیای نبی ۲ 


خذآوند نه ِ میکند ونه بدی عقوبت خواشم . رسانید ه بنابرین فانالففة 
4 بشاره بر وخانه‌های اقارخ خراب خواخد تاد وخانه‌ها بنا سم اهند کود 
سم سارک اف اوسد. ند سس کتانها وروی . - اه باق 


وبزودک هرچه ار تست 9 روز ز خدا ونت "وی است ومرد مس 


س جوز ن نی فریاد برخواهد 1 ۳ نیو روز غضب است » روز تک 


واضطراب روز خرابی وویرای : روز تاریی وظات روز ابرها وظاست غابظ به 


1 روز کرنا و هنحامه جنات بضد شهرهای حصاردار وش برج بلند ‏ 
۷ ومردمانرا چنان بتنك او که کورانه راء خواهند رفت زیراکه مخداوند 


کناه ورزیه‌اند» پس خون ابشان مثل غبار وکوشت ایشان مانند سس 


۸ خواهد شد « ۹( خدآوند نه نش ونه طلای ابشاری ایشانرا 


‌ً 


۷۲ 


راچد وال۱۵ انتن سقازنت و سوخنه خواهد شد زیراک ؛ رای ت_ 
جهان هلاکتی هولنالك وارد" خواهد #4 





۷ دوم 
ای اک عا :2۳۱۵ رام آیّد وجع بشوید + بل از صدریه ۳ ج اوه 
واروژ مثل کاه نافیل از زانکه حدت خنم خدآوند خدآوتتبر لا 3 ید 
قبل ازاتکه که روز خن اب و احکام 
ار ود مدا سب وتراضعرا ویاک شاب 6 در روز خنم خدآوند 
ین کون 0 زیراکه غزه ی ات ویران ات 
دوه | در وقت ظهر اخراج میتایند وعارون ازریشه کند, سود ِ 
مامت کر 3 6 برساحل دریا ساکندء ای کنعان ای زمین فلسمطینیان کلام 
خداوند بضد شما است ومن ترا ۱ چنار ن هلاك میکم که کی درتو ساکن فبه" 
بود ۲ ۳ در ! موضع‌مرتهای شبانان وهای کرسندن خواهد بود # 
فاحل کازیالای 3 * خاندان یهودا خراهد بو د ۳ جر ند » شب‌کاهان 
درخانه‌های اختلون خواهند خزایند ویرا بموهقدایمان ارایقان لد ۳ 


1 
۱ 


یس 


کتاب صفنیای نبی ۲ 0۳ 





یی م9 
اسیران ابشاهرا باق خواهد اورد بد مالاست مر وسرزنش بنی عمونرا 


شید م که چکونه قوم مرا ملامت میکنند وبر سرحد مان یه ۵ بنابرین 
۳ سنیه یت ال بوکوید محینات خودم سم یط 0۳ ش سدوم 
وی عمون منل ور خواهد شد» مل خارها بخید" فك وویرانی" 
ابدی خواهد ند قوم ی ۱ غارت خواهند نود بت ات من 
ابشانرا بتصوّف ود اوردق امووسصو ی بیان پزیسان دارسیاوط 
ند زیرآکه قوم بهوه صبایوترا ملامت موده برایشان نخ رکردند* پس خدآوند 
بضد ایشان مهیب خواهد بود زیراکه فان خدابارن جهانرا زایل خواهد 
وی وجیع جزایر امتها هرکدام ازجای خود اورا عبادت خواهند کرد بد 
وش نیز ای عبشیان بشمشیر من کفته خواهید شد* ودست خودرا برزببن 
شال دراز کرده ایور هلاك خوامد کرد ونینوک‌را بوبرانی ویزبین خشك 
طرش لباق عتالن جوامد نودغه . رکلسط وفاین وانات اما زان 
واه خواپید ومرخ ستاء وخاربشت برتاجهای ستونهایش ی رت شت 
18 واز سراین ازانیهایش مسیوع خواهد شد وخرابی براستانهایش خواهد بود 
و اشفا چیه حصاسد کر ده ای سیر فشک کام 
اطمینان ساکن میبود ودردل خود میکنت ی وغیر ازمن دیکری نیست» 
من هتم وغیر ازبرن دیکری نیست ۰ چکونه بشررایب تسم تیا ککا۵ نم یی 
ما یت وک اران: و کت بیان سر کاد دس حودل-حز گزن: 
جنبا نیدب 





باب سوم 
وای و 4 آواز را میشنوه وتأمییرا نب ود 
وبرخدآوند توئل فیناید وبرخدای خود نفرّب وید + سرورانش در اندرونش 
شیران غرّان وداورازش کرکان شب که چیزی تا تک باقی غبکذارند« 
االقق ,ور _وخیانعکار انده کاقدلش"قدسرا غجس میسازند وبخوعا 
فا لقن هتورو یداد #۷ سدآوند در اندرونش عادل است ویی انضانق نیداید» 
هر بامداد حکم خودرا روشن میسازد وکوتاهی فیکند ام مرد ظال حیارا فیداند ب 


06 


۷۳ 


۳ 
۰ 


۸ 


یی 


۳۶ کتاب صفنیای نبی ؟ 


دی برجهای ایشان خراب ش۵ است وکوچه‌های ابغانزا 
نان ما سا کزیه 3 عبور کدن" نات دی شهرهای ایشاره ن فان منهدم کردین 
ترجه ساکیی باقی مانله است :۲ لس زمن میترسیدی 
ود میبپذیرفتی » ۳ ۹1 سک او معدوم تیشد موافو هرانیه براو 
تعبین موده پوزدم » مر ده ایشا و ون زود بیس 0 ۳ #4 
ید غارت بت ۳ جم نام راک 
فراهم اس ۷ تانب خود وتای حدت خنم خویشرا برایشان دزم زیر که 





ای جهان بانش غیرت من سوخنه خواهد شد* زیراکه دران زمان 
زبان با به‌امتها باز خوام داد نا یم ایشان اسم یهوهرا مخوانند وبيك دل 
اور یعادت ایند + ازرساورای مساق حبتن پریتندکانم بمنی دختر 

پراکندکانم هدیة برای من خواهند اورد + درآن دا ره اعالت که بن 
عصیارن. ووزیدء خیل نخوامی شد زیراکه درا زمان اتلنیرا که از کر عا 
مسرور اند از‌یانت دور خواهم کرد وبار دیکر ۳ مقدس من نکر نخوایی 
مود  #‏ اط درمیتان تو قویی ذایل ونتکان باقی خواهم کذاشت وایشان 
براسم عواتتررل خواهند نفود* وبنية اسرائیل بی‌انصافی نخواهند. نود 
ودروع نخواهند کفت ودر دهان ایثان زبان فرینده یافت نخواهد شد 
ولا کهایشان جرا کرد بان خواهند خوابید وترساننده مخواهد بود 

ای دختر صیبون ترنم ما ای اسرئیل آواز شادمانی هه ای دختر اورثلم 
بای دل شاددارن شو ووجد نا خدآوند عتویای ترا برداشته ودشنانترا 
دس اف اس بو پادضا ه. اسرایلی,,درمیازق تیاا بای دک و 
ای تاد تس بورشم ند خراجد شد که میوسها ورین 
دساقا نز مسا نید ۷ یت درییان توا 3 نجات خواهد 
داد او برتو شادیْ بسیار خواهد نود ودر بت ود ارای خواتادت یافت 
وبا سرودها «زتازت دی خواهد نود + و نبرا که مجهة عیدها زور 
ما داز ز ان تو هستند - جح خراهم نود که عار برایشان بار سنکین میبود* 


کتاب صفییای نبین ۲ ۳10 


٩‏ اینك دران زبان برهة انانیکه برتو ظلم میکردند مکافات خواهم رسانید 
ولکانرا خواه رمانید ورانت شدکانرا جع خوام کرد وانایر ۱ که عار ایشان 
ت درقای تب حل 9 واسم اسم خواهم کردانید ب در انزمان ن شرا درخوام 
دوجو اتونان شمارا جع حا کرد زیرا ارت رید عوییک وال 
شا را از خزااباز آورم انکاه را درمیان نمی قومهای زمین محل اسم ونسبیع 
خواهم کردانید + 





میکحت رت جر سس توص سم م. 


وس 


و 


شپت 


۲ یو نا ۳ 





باب اوّل 
درروز ال ماه شم از ال دوم دارپوش شا نت 

نبی. وبد رربایل بن دص وال پودا وبه برع بن اد 9 گنه 
رسیله کنت # بهوه صیایوت تک نوده چنین میفرباید» این قوم میکوبند وقت 
و 0 ۱۳ 2 ختآوند تربین امست ۶ پس کلام خدآوند 
نب 5 ی ۱ و 
خود ساکن شوید واین خانه خراب باند+ پس حال بهوه صبایوت چنین میکوید 
دل خودرا براهیهای خویش مشغول سازید* بسیار کاشته‌اید واندك حاصل 
میکنیده مخورید ام سیرتیشوید ومینوشید که نیکردید ه (رخت) مپوشید 
اما کرم خیشوید وانکه مزد میکرد مود خویشرا درک سور ۰ ۰ ۱ 
پس وه صبایوت چنین میکوید دل خودرا برامیای خود مشغول سازید»« یکره 

رانن رجوب آورده خانهرا بنا نماد وخدآوند میکوید ا زان راخی * شب جلال 
خوام یافت. معظر بسیار بودید وایدك کمند ون ۱ ۳ 
بران دنیدم » ییواظتانزت مپرسنده که سیب ینس ۱ ۱۳۳ 
,| خانةٌ من خراب مباند وهرکام انا خن ۳ ۳ ۱ 
۱| مخاطرشیا ازشبم تست میشود وزمین ازحصولش و سید میکردد »* ون 
برزمین وبرکوها وبرغاه وعصیر انکوز وروعن, زو دراه ۳ 7 
وبر انتان و 8 وقای مشفتهای دستها خشکالیرا بر انگه نکه یل 
بن 1 وبهوشم بٍن بهوصایق رثبس کهنه وا م بقل قوم # بهوه خدای 
خود ویکلام ۳ نبی که سس خدای اس ۳9 فرستاده بود کت دادند 


کناب 9 نت۳۷ ۱۳۷ 


سس 





۱۳ وتوم زد وا تسد چا بت زان داد هدام دا متا برای قوم ,ون 
یاه اد گنت خدآوند میکوید که من با شها هس وخدآوند دج رربیل بن 
وی وال بهودا نوت موش ت تیزساوی نیس که رفح ای بقه 





2 

در روزییست ویک ماه هفم کلام دا وید یی یجان کففد طا 
زر زربایل بن‌شاتیل وال بهودا ویهوثع بن /۳۷ رتبیی کین وبتیة قومرا 
خطاب کرده بکو* کیست درمیان شا که باقی مانث وایخانه‌را درجلال نخستینش 
دی اش پس الان درنارما چکونه مناید یا درنظرشا ناچیزنین ی اما ان 
خدآوند میکوید ای یل قویٌ دل باش وای + به‌وشع 2 بهوصادق رثیس کهنه 
وی دل باش وای ای قوم زمین قوی دل باشید وخدآوند میفرماید که مشفول 
9 بشوید راک من با شا هستم قول بهوه صبایوت ایز ین است « برحسب کلام ان آر 


وله ۶ ۶۵ ۲ 


عهدیکه درحین بیرون او آوردن شا ازمصربا شها بسنم وجونکه روح من درمیان ب 
71 واممباشد تویان اش ی زیرا که میات ختا سکاند. : بکسنمفرد ٩‏ 

ون ناد رانا عارورست حجا عکز! رل خوام ایس 
۷ بث۳۳ متوزالی خوام ما شش وفضیلت جیع امتعا خر اهند امد # 
۸ صباییت میکرید که انا نه را ازجلال برخوام اقتت 5 هه صبایوت مک 
راوزشن اس سصورصاوت کید چا اسر نله 
ازجلال نخضتینش عظیمتر خواهد بود ودر اینکان سلامتیرا خوام مخنید » قول 
تیه سین در روز بیست وچهارم ماه ازسال دوم داربوش 
"۱ کلام خدا پواسطة ح ۳ ۱ خلل کته وی یوت ییوت مد 
1 اند درباره #ست. رل نی( اکرکی کوشت مقدس را دردامن 

بدا رد ودامنش ینان با اشی,با شراب یا روغن بامپرقسم خور ال دیکر 


او 
۰ 


۳۳ 


کی سین ۳0 
تن برخورد ایا ان مقدس خواهد شد وکاهنان ج جواب دادند که نی ۲ اب پرسیك 


۱۳۸ کنلیب :۲ 


کل کر یبن زاینهارا امس ناد ایا آن نس < خواهد شد 
۱ وکاهنان درجواب کنتند که نخس خر اهد شد« پس ی ی تکام نموده کفت 
خدآوند میفرماید ابن قوم همین هستند وابن است بنظرمن همین میباشند وه 
اعال دستهای ایشان جنین است وهر هدیه که درانجا میبرناد قتون حیبا شاه 
۰ والان دل خودر! مشغول سازید ازانروز وقبل ازایی پش ازانکه ستکی برسنکی 
۱1 درهیکل خدآوند کذاشته شود در عایع نآ جو نک نو پیست (مین ) 
میاند فقظ ده (مرم) بود وچون کل اله‌ اند تا اه رظان ان 3 
۷ بیست رطل بود* وشارا وتا اعال دستهای شارا بباد وم ویرّغان وتکرله 
۸ زدم لیکن خد خدآوند میکوید بسوی من بازکشت ننودید* الان دل خودرا مشفول 
سأزید آزاین روز ببعد بعتی آزروز بیست وچارم مأه : هم ازروزیکه بنیاد کل 
۳ خدآوند عباده ول خودرا ۰ شغول سازیده ت هنوز درانبار باسما یه 
وانحیر وانار ودرخت زیتون هنوز میوه خودرا نیأورده نم ازاینروز برکت خوام 
,۳ دا " وکلا م خدآوند بار دوم درییست ت وچهارم ماه بر نازل شل کشت 
ال رربایل وال بپودا را خطاب کرده بکو من اسیانها وزمینا متزلزل خواهم ساخت ۶ 
۲ کان مالک را واژکون خوام مود وقوّت مالك امتهارا هلاكك خواه ساخت 
وعزایه‌ها وسواراز ن ابر استکون خواهم ک برد و اس وسواران ن انا بششیر یکیکز 
۲۳ خواهند افتاد» یهوه صبابوت میکوید درانروزای بنه من رَربایل بن شالتیتیل 
ترا خواهم کرفت وخدآوند میکوید که ترا مهل نکین خام خواهم ساخت زیراکه من 
ترا برکزیت‌ام» قول بهوه صابوت این است ‏ 


سس 


سم 


یی 


کقابب 7 بای 





باب اوّل 

درباه هتم از سال دوم داریوش کلام خدآوند برگریاابن بر امن عدوی 
نبی نازل ش کفت * خدآوند برپدران شما بسیار غضبناك بود+ پس بایشان 
بکو بهوه صبایوت چنین میکوید بسوی من بازکشت کید ه فول بهوه صبایوت ابن 
است» ویهوه صبابوت میکوید من بسوی شا رجوع خوام نبود+ شا منل بدران 
خود مياشید که انییاء سلف ایشانرا ندا کرده کنتند بهوه صبابوت چببن مکوید 
از راهبای زشت خود واز اعال بد خویش : بازکنت ناد اما خدآوند میکوید که 
ایشان نشندند بسن 9 ندادند+ پدرآن شا خا هستند وا انبیاً هيشه زنه 
مبیاننگ چد لیکن کلام وفرایض من که ببندکان خود آنییا آمر فربوده بودم ایا پدران 
شارا درنکرفت » وجون ایشان بازکنت نودند کفتند چنأنکه یهوه صبایوت قصد 
مود که موافق راهها واعال ما با عل ناید هجان با عل نوده است* ‏ در 
روز بیست وچهارم ماه یازدم که عاة خباظ باشد ازسال دوم داوبوش کلام 
اون رگرب تن با ان دوش تن ازل شن کفت + دروقت شب دیدم که 
افرم 139 ربود ودرمیان درخدان 2 رن کگدن وی بروق اتطاکت 
ودر عتب او اسبان سرخ وزرد وستید بود ۷ وکنم ای آقام انا چیستند وفرثتة 
که با من تکلم مین مود مرا کفت » من نرا نشان میدم که اینها چیستند * و 
مودک درمیان درخنان ۳ ایستاده بود جواب داد وکنت این کسانی مباشند 

که خدآوند ایشانزا برای تردد نمودن درجهان فرستاده لاس9 ۳ بفرشته 
خدآوند که درمیان درخنان باقن ایستاده بود جواب داده کنتند ما درجهان تردد 


فوده‌یم" وتات ما می جبهان ون 5 ام است ۲ وقرشته 5 خدآوند جواب داده 


۳1 


ی 


سا چپ ی 


.۳۷ کقایب زاین ۲ 





2 ۲۹ " قیبامرویت # براو رشلام وشهرهای بهودا که دراین هنتاد عطاق 
خو جات میبودی رت نخوایی نود * و خداا و ند با فان ی نیکو وکلام تس ۳۳ 
یط را که با من تک ینود جواب داد پس فرشتة که با من تک منود مرا 
کیت ند ۰ مب مور بایوت چنین میکوید دربارة اورشلم ویر رن تور 
عییی داشتم و ود برامتتهای مصییرن سضت خضبنااك شدم زیراکه اند غضیناك 
میوت لیکن ایشان بلارا زیاده کردند + بنابرین خدآوند چنین میکوید باورشلیم 
با رجتیا رجوع خواهم نود وخانه من دران بنا خواهد شده قول بهوه صبأیوت 
این نت براورشلم کنین خواهد شد* بار دیکر ندا کرد» بکو که 
هو بهوه صبایوت چنین میکوید خببرردای من,بار دیکسیهادقیدی اس 
۳ با رتیل خراهد داد واورخلمرا اهدیک تا ۲ ۳ 
پس چشیان خودرا برافراشته نکریستم وابنك چیار شاخ بود* وینرشتة که با من 
تک منود کم ایا چیستند ه راگن ی ۱۳ دا ت_ 
۳۷۹ | بن نشان دادج وکنت 
ات ری ها یداه ,دیاب کنیس ات ۳ بپودارا جنان 


پیرا کل مهده‌آند که دیسرن خودرا اوود. مود لوزن وایتا میایند تا (مارا 


بترسانند وشاخهای امتاثیرا که شاخ خودرا برزسین بهودا برافراشته ات پراکت 
ما رنتورمررن ار 9 





باب دوم 

وچشیان خودرا برافراشته نکريستم فرح 5 رکفت بدستت رد قالقاای 
9 وکنم که جا مبروی او مرا کفت بجهة ,بمودن آورتم نا یی م, ووضیتی 
چه وطولش چه میباشد # واينك فرتة که پا من تکام میب نود بیرون رت وفرشته 
دی براکبتاد قات وکا نتوین ۳ را کت بختاب واین جوانرا خطاب 
کرده بکو ء آورشلیم بسبب کثرت مردمان وبهاییکه در آندرونش خواهند بود مثل 
دهت 0 و وخدآوند مبکوند. گام بهاضازاتفی ما عا 
آتنین خرام بود ودر آندروزش جلال خوا" ونر هان دان خدآوند کید 
از زمین شال بکزيزید زیراکه ثیارا منل چبهار ۰ ات پراکن ساخته‌ام» قول 


کناب زکریای نپی ۳ ۱۷۱ 

خدآوند این است* هان ای صهیون که با دختر بایل ساکن هستی خویشتن‌را 
رستکار سازجد زبزا بهوه صبایوت که مرا بعد از جلال نرد امتهانیکه شیارا شارت 
کردند فرستاده است چنبن میکوید که هرکه شارا لس ناید مردمت چم اور 
باق فونجها تقد ویزا آبدلک:من دسی‌شوادرا برایشان خواهم افشاند واتظان 
غارت بندکان خودشان خواهند شد وشیا خواهید دانست که بهوه صبایوت مرا 
_ ات ۳ ای دختر صهیون ترثم نا وشادی کن زیرا خدآوند میکوید که 
جک ما ودره یرس ود روز تا بسا باون ی 





سوه ۱۹ ست ۰ هیا ی برٍی 
دم ی ورد مخحیهین) 2ص ای تابن 


ناف سوم 


ص ام 


ویهوشع رثیس کهنه‌را پن نشان داد که حضور فرشته غدآوند ایستاده بود 
فتعطان تست »راست وی ایستادستا با ال عاصه-عاید ناوتان 
کنت ای شیطان ی ترا پیب ناید ه مخدآوند خدآوند که اورشامرا برکريت اسی 

ترا نییب فایده 8 این نم سوزی تست و سنا تن 7 
وبهوشع "بلباس پلید ملس بود وحضور فرشته ایستاده بود* وانانیرا که حضور 
وی ایستاده بودند خطاب کرده کنت لباس پلیدرا از برش ِِ وأورا 
کفت ببین عصیانترا از تو بیرون کردم ولیاس فاخر بتو پوشانیدم س وین کنم 
که عامهة طاهر برش تکنا رین مه طا گرا برسزش وت ی 


1 1:۱0 نتفر شته خلآوند ابستاده بود 2 پوفرشعة تاو مد را ۱ اعلام نموده 


و 


کنت ۷ اه ی 
0 تفای ات یی .. 


کهنه بشنو تو ورفقایست که 23۳ زرا که ایشان مردان لاس نت » 


اب 
۴ 


۱۳۷۲ کاب زکریای 2 


۱ رب بد) زیراکه اينك من بنل" خود شاخه را خوام آورد + وهااآن #9« 


حضور بهوشع یکذارم» بريك سنك هفت چشم میباشد» اينك بهوه صبایوت 

میکوید که من نقش ۳1 رم تم خواهم کرد وعصیان ۳۹ زمینرا درب سنج 
ود ویهوه صبایوت میکوید که هر کدام ۱ ازثا هساية خودرا زیر مو وزیر 
انجیر خوبش دعوت خواهید نود 





اب چهام 


وفرثتة که با من تکلم مینود بر کدته مرا میل خصتیکه رابب 9 
بیدار کرد+ وبن کنت چه ۳ نظر کردم واينكك ک شممدانیکه قامشض 
طللا است وروغندانش برسرتن وهفتٍ چراغش رن ن است وهر چراغ اغ که برینرش 
میباشد هنت لوله دارد * وببهلوی ان دو درخت زیتون که یکی بطرف راست 
روغندان ودیکری بطرف چبش میباشد + ومن ترجه نوده ور ۱ بن تک 

مینود خطاب کرده کنتم ای انم ایا تفه مباعد ع فا ۱ کل 
مینمود مرا جواب داد ۷ ایا نیدانیکه ابنها چیست کنتم نه ای آقام « او 
درجواب من کفت این است کلامیکه خداوند به زربایل ۳۹ بلستمی اد وه 
بت بلکه بروح من» قول بهوه صبایوث این است ه ای کوه بزرلك نو چیستی » 
چرجضتو ربایل بهمواری بدل خواهی شد وسنك سرانرا بیرون خواهد اورد 
مسط انست زد هی ضبخوی وا تاش ی وکلا م خدآوند برمن نازل ش 
کنت + دستهای رربابل ایا نه‌را بنیاد نهاد ودستهای وی از نرا مام خواهد کرد 
وخواهی دا یتست صیایوت,مرا نزد غها فوستادق ای را کسفت 
رون 9۶ امور کوچکرا خوار شارد زبراکه اين هنت مسرور خواهند شد حییکه 
شاغوار! دردست رال میند» وایها چشان اون هستد که درقای جهان 
تزدد ما9 ۲ پس من اورا خطاب کرده کنت اين دو درخت زیتون ک بطرف 
راست وقاافت چب شمان اجه مه و ۳ 
کرده کنتم که این دو شاخة زیتون ببهاوی دو لول زرببکه روغن طلارا 
از خود میربزد چفنتتند * او مرا تانب داده کنت ایا میدانیکه ابیها چیستند 





< > 


۱ 


سین 


ك 


او 


کتا ردان و ۱۷۳ 


کنم, نه ای اقام # کفت اینها پسران.روغن زیت میباشند که نزد الما 


جیبان بیایستند بد 

وباز چشان خودرا برافراشته نکرس وطوماری پرّان دیدم * واو مرا کفت چه 

چبز مییش کنم طوماری پران 16 طولش بیست ذراع وعرفش ده ذراع 
میباشده او مرا کنت این است ان لعتیکه برروی تام جهان با 
یراک از گ بن عارف هر دزد مواقق آن نطع خواهد شد و از ار ن طازف هر که 
سوکد خورد موافر ق آن منقطع خواهد 5 کردیث ۲ یهوه وه صبایوت میکوید بو 
ببرون خواهم فرست ان درد نگاو که باسم من خ سم دروغ خورد دز داخل 
خواهد شد ودرمیان خا: ناش نریل شه از ربا چوپاش ویتکبایش مهم وا 
ساخت ۲ پس فرت؛ که با من تکلم «یشود بیرون امن سرا کنت جشمان خودرا 
برافراشته بیین که اینکه بیرون میرود چیست ‏ ککنتم این چیست او جر جواب. داد 
این است آن اینئکه بیرون میرود وکنت ایش ایشان درقایی جهان این است* 
نی #اتر وساحسندس رون رازه۴۳9 وا کنعت انلق 
شرارت است پس ویرا درمیان اینا انداخت وان سنك سربرا بردهنهاش وت 
پس چشان خودرا برافراشته نکريستم واینكك دو زن بیرون آندند وباد در بالهای 
انشا بود و ی وی این زاان میرن ورمان برد ده 
۲۹ ن تک ی تم انا ایفارا کا مین ند آو مرا جولب داد تا 
خانه اه وجون زک ِ" راما برپابه 
خود برقرار خواهد شد + 
وبار دیکر چشان خودرا که واينك چهار عرّابه از میان دو کوه 
بیرون میرشت ابیت درعراب اوّل اسبان سرخ ودر عرابة 
وم اسیان سیاه+ ودر عزابهة سم به ان سحب رد اه جیان ال ۱۳ 

4 بود > وفرشتهر۱ که با من مینود خطا بکرده کنتم ای آقام ایا 
چیستند + فرشته درجواب من کفت اینها چهار روس افلالك میباشند که ازایستادن 


۳۷۹ کتاب زکریای نی(" 
> عضور مالك نای. جفان برونپمروند+ م۲ ات ال ۱ ۳ 








اینها بسوی زین شیال بپرون میروند واسبان سفید درعتب نها بردت 
۷ بیروند والئها بزبفن جنوب برون,میروند + وان اسیان قوت ببرون رفیة 
آرزو دارند که بروند ودر جهان کزدش ایند واوکنت بروید ودر جهان 
۸ کردش نائید پس درجهان کرد ش کردند+ واو ین ندا درداد ومرا خطاب کرد» 
کفت ین انهاتیکه بزمین ال ببرون رفته‌اند خذ خثم مر درزمین شال نو یل ی 
وکلام خدآوند بن ازل شن کنت * ازاسیران یعنی ازحلدای وطوبا 
و یدعیا ک ازبابل امه‌اند تردن هانروز پا وخانه ۳ ابن نیا داخل 
!| شوه پس نش وطلا بکر وناجی ساخته ان بویوز بهوشع بن بهوصایق ریس 
۲ کته بکذارب واورا خطاب کرده بکو بهوه صبایوت چنین مینرماید ویک بد 
اينك مردیکه باه مستی است وازمکان خود خواهد روئید وهبکل خدآوندرا 
۳ بنا خرافد نود پس,ای‌هیکل خداوتدرا بنا خوافد مود وتطلا ۱ حصل و 
خی برد کین رش ده انب هد کرد وبرکری او کاهن راهن 

5 ب#ّ ومشورت سلامتی درمیان هردوی ایشان خواهد بود :« وان ناچ برای ی حالم 
وطربا وا و حین بن صفنی سید بادکاری درمیکل خدآوند 7 کب 
وانانیکه دورند خواعند اند ودر هیکل خنآوند با خواهندفود وخواهید دانست 


۹ 
۱۰ 





‌« صبایوت مرا نزد ظ فرستاده اتستعم اک _قی و -ندب(ی خو یشرا 
یکل اطاعت ناد ایده ن واقع خواهد شد ۲ 


باب هنم 
9 ۳ ۳ 1 پادشاه ِ شد که کلام خدآوند ۳9 
۲ ک ۳ بو دند ۳ ب و ند ی 4 ۳3 
مم صبا یوت بو دنك وبه‌انیا نک ر موده کنتند اراد چم میباید که مرن دباي 
وزهد ورزم چنانگ دراد ین سالک س کار ۳ صبابوت بن نازل * 0 
0 هه ماج وم رعان و کاهنا: 7 نرتء تن دراین . هناد سا 


ی كً- 


دم 


مس 1 


کات یی دیع ۱۷۵ 





درماه بجر ویاه هن 8 روژه داخشند و نه حه ۱ که سنوی از آب اعد من هرز ر وزه 
بل( ث نیا وجون و ر یل وجچون میئو شید 1 عهه خرد رید وبرای خود 
نت1۳5 ایا کلامیرا که خدآوند بواسطة انبیای سلف دا کرد هنکامیکه اورشلم 
مسکون وا وامن میبود وشهرهای جاورش وجنوب وعامون مسکون میبود (فیدانید):» 
وکلام خدآوند ون کف ی نس بهوه صبایوت ا مر فرموده چنین 
میکوید برأستی داوری نائید وبا یکدیکر احسان ولطف معول دارید * و بر 
ببوه‌زنان ویتیمان وغریبان وفتیران ن ظم م منائید ودر دلهای خود بریکدیکر بل 
میندیشید ‏ اما اتقبان 7 کرفتی ابا نودنه»وسرکتی کرده کوشیای) ترا 
ارشنیدن سنکان ساختند ع. بلکه تفای خلزیشها ارعنلی) ماخانی بت ند هدند بط 
سوم ٩‏ اه ی تاه که,سلف فورستا ده تقد 
تسیمییه تانب ند میت یهوه تب یزاگ گر تیان افاریاد 
خواهند براورد ومن نخواهم شنید * وایشانرابرروی ثامی امتهائیکه نشناخته بودند 
ق کسنوام وت ی ی 


ون 


سم و مر رز ۲ مر 
دم ‌ صبایوت برمن نازل شبن کی بط هه ه صباموریت جتنان هی فورما لت 
وین ض رت عطلیی ۵ 9 عضب کفت ۳ ورن خداآوند 
مم هر #۳ و 
واودا شپر حق 1 » یو ه بایوت یحو و رن نت سك عد یه 
۰ ۳۹ 2 ی ۰ ۱ ۳ و ۱ ۰ 
صبایوت تن میکوید مردان پر وزنان اجت باز در کوچه‌های آورشلدم مخ ا شند 
نت تاوزیی یی میب ون دی عر عصای خودرا دردست خود خر اهد 
ت ‌ ۰ کی 1 ت ۰ 9 4 
داشت * وکوچه‌های شبرازپسران ودختران که در کوجه‌هایش 0 بُ 
۵ 
خواهد شد + سس جندن سکیفان ۳ وا این روزها بنظر 


مر رت 


۴ 


هي 


تِ_ 


ّ 


۳۷ کتالب زکریای نبین ۸ 


است و وه صیابوت چدبنمیکو ید ينك من قوم خودرا اززمبن مشرق 
واززمبن مفرب انب خوام رهانید+ وایشانرا خوام دک دراورشلم 
سکرنت فایند وایغان قوم من خواهند بود ومن براستی وعدالت خدای ایشان 
۶ ۷ بهوه صبابوت چببن میکوید دستهای شا قوق شود ای کمانیکه 
دراین ابا یام این کلامرا اززبا زبان انیب خنیدید که ان در رفک باه ات مره 
صیایو ترا : بت پوت وافع شد ب زیرا قبل ازاین ایا ایا م مزدی ؛ ای 
انسان نبود ونه مزدی مجهة حبوان وبسبب دشن برای هرکه خروج و ودخول 
میکرد د هیچ سلامتی تبود ون هد کسانرا بضد یکدیکر وا داشتم * نان پم 
صبابوت میکوید من برای بقیهٌ این کوم سل ایام سابق خواهم بو ۵ ۴ زیرا « 299 
یت سود وی مود خودرا خواهد داد . وزسان محصول خودرا خواهد 
۳۷ واسان شب خویشرا خواهد مخنید ومن بقية این قونزا مالک جیع ایو 
چیزها خوام کردانید» وواقم خواهد شد چنانکه شا ای خاندان بهودا وای 
خاندان اسرائیل درمیان اما (مورد) لعت شهاید ان شرا نجات خوام 
داد تا (مورد) بزاکت وفوود. اد وال «هتوریك ودستهای شیا قویباشد»9 ت_ 
صبایوت چنبن میکوید جنانکه قصد نودم که بشما بدی برسانم حینیکه پدران شا 
خشم مرا یجان ایند وسوبلوت تیک زک ن پشیمان نشدم یبن 


یت روزها 9 فوده قصد خواه نمود که باورشلم وخاندان دا احسان 


دام پس ترسان مباشید + واین است کاردائیکه باید بکنید با یکدیکر راست کوئید 
ودر حور ازسای خود اتحافت وداوری لام راا-جرا دارید* ودر دلهای ولا 
برای یکدیکر بدکی میند‌يشید وقسم دروغرا دوست مدارید زیرا خذاآوند میکوید 
ازهه این ی کرها نفرت دارم را 
موه وه صبأیوت چنبن میکوید روز ماه چفارم وروزة ماه چم وروز؛ ماه ۳ وروزه 
ّ دمم برای خاندان بهودا بشادمانی وسرور وعیدهای خوش باق خواهد 
ند پس راستی وسلامتیرا دوست بدارید + بهوه صبایوت چنان میکوید بار دیکز 
واقع خواهد خات 5 قومها وساکان شبرهای سا رد32 وساکنان راک 
شزر بشه ردیکر رفته خبواهند کیگ ببأئید بروم نا ازخدآوند مستلت مات و بهوه 


کتانبوکرای ۳ ۱۳۷۷ 
۲۲ صایوترا بطلیم وسن یز خوام امد ب وقومهای بسیار وامنهای عظم خواهند اد 
0 ری نلیتا د راورثلم بطلبند وازخدآوند سئلت نمایند ‏ بهوه صبابوت 


چنین میکوید وق روزها ده نثر ازهه 2 زباهای امتپابه‌دامن شخص ببودی جداک زده 
متیساك خواهند شد وخواهند کنت هراه شا ما زیرا شنینا که خدا با یا است»ه 





۱۳۳ 


ده 
۱ . و کلام خدآوند برزمبن حٌدراخ (نارل میشود) ودهشق ل آن میباشد 
۲ زیراکه نظرانسان ونظر ناب اسباط | وال رسیم اون دزاسب وبر وا 
۱ نیزکه جاور از ن است وبر صور وضیدون آکرچه بسیار دانشند میباشد » وعتور 
برای خود ملاذی منیع ساخت ونشورا مثل غبار وطلارا مانند کل کوجه‌ا 
تاک اند اورا اخراج خراهد کرد وقوترا که دردریا ادن 
6 تلف خواهد ساخت مت ۳ سوخته خواهد شد ه آشتلون چون ایترا 
یود خلز اند تزبنیند واغره بسیار دردناك سید وت نز ریا که اک او 
علالود کزدید یبا دغانا خی کلانه خوامده شد وانتاون عکرن غامد 
1 کشت وحرام زادة د كِِ جلوس خر اهد ود وسلاقات فاسصینیا ‏ نرا منقطع 
۳ خوامم ساخت #۷ وخون اورا ازدهانش پرون خواهم آورد ورجاسانشرا ازمبان 
دنداپایش » 2 او نیز مج خدای ما خواهد بود وخودش مل امیری دربپودا 
از نزلهد خد ریینکزدا کرد خلة یخایضد ا رده 
خوام زدتا کی زن عبور وعرور نکد وظالم بار دیکر ازمیان نا کذر غود 
٩‏ کرد زیراکه حال مچشیان ود مشاهن نوده‌ام »د ای دختر صتبون پسیار 
ومجد با وای دختر اورشلم آوا از شادمای بن » ينك ۱ تا او 
عادل وصاحب جات وحلم میباشد و برالاغ و75 بچه الاغ سوار است * ومن 
عرابه را از آفرام واسبرا ازاورشلم منقعلم خواهم ساخت وکان جنگ شکنته خواهد 
طاقن تاا تسیز بسلامی, کل جوا هقف تطولست ‏ اویبازدرنا ۱۶ ریا ای لت 
1۱ اقصای زمین خواهد بود+ واما من اسیران ترا نیز بواسطة خون عد توازچاهیک 
1 


یج 
۰ 


میج 


خست. فص 
دران انیتاتافییت رها کردم »* ای اسیران اد بلاذ مجم مراسجعت اد ید 
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۳۳۸ کنات رکیای تا 


نیز - تا بشا (نصیب) مضاعف رد د خوام نود زیرا که بهودارا برا 
مرو سر 5ا: وافرایرا تیرکان خوام ساخت ویس‌ان ترا ای مد 
پسران توای یاوان خوام ؛ رکشت وترأمفل شمشیر جیار خوا اهم کردانید ٩»‏ ود وند 
بالای ابقاطلصز خوراد خند ویر او‌مافد ببری خواهد جست وخداوند بهوه 
کارا نواخته برکردباادهای جنوبی خواهد ناخت + ۳ صبایوت ایشانرا 
مایت خر اهد 5 رن غذا خورده سنکهای فلاخنرا پایال موزدی 5و 
ونوشیث مثل ازثراب نس خواهند زد ومئل جامعا ومانند . کوشه‌های مذج بر 
خواهند شد+ ویهوه خدای ایشان ایشانرا نرا درانروز مثل کوسنندان قوم خود 
خواهد رهانید زیراکه مانند جواهر ناج برزمین او خواهند درخشید + زیراکه 
حسن وزیا او چه قدرعظم است» کندم جوانانرا وعصیر انکوز دوشیزکانرا 
خرّم خواهد ساخت ‏ 





پاب د 
با درموسم باران اخر ازخدآوند ی ازخداوند که برقویار۱ تبسن 134 
وا الغان باران فازارت #رکن در زمینش کاه خواهد مخدید + زیراکه تام 
ی لیگران ای درع ند رای الب 

1 ون ساپس ور سر اراس مب خی و نک 
مان یز میکردند + ود رت بر شبانان مشتعل شنم است وییزهای ۳ 
خوام سا ریک «رازی» سر ارخاندان بهودا تقد الق 
وک وا اش ب جنک جلال خود خواهد کردانی + ازاو سعالک»زام ۵ 
وازار مج وازاو ان جنک وازاو هه ستمکاران ام پرون ایند * وایشانی 
مل جباران (دشمنان خودرا) درکل کوچه‌ها درعرص جنك پایال خواهند کرد 
واربه خواهند نود زیرا خداوند با ایشان است واستب سواران خیل«ترامید 
کردید * ومن خاندان بهودارا تقویت خوامم کرد وخاندان بوسفرا خوام 

رهانید وایشانرا به‌امنیت ساکن خوام کردانید زیرآکه برایشان رحمت دارم وچنان 
خواهند بردکه کویا ایشانرا ترك ننموده بودم زیرا بهوه خدای ابشان من هستم 
پس ایشانرا اجایبی خوام مود ون افرام مثل جباران شت دل ایشان فوبا از 


کناتن کر راعازنی فا ۳۷-۹ 

شراب مسرور خواهد شد و پسران :زیون ا: بنرا بینند شادی خبراهند مود 

ودالی فان در خدا و ند بو. محل خواهد کرد #۴ وایشانرا ۱۳ زده قح خواشم کرد 
‌‌ ا 

زیرگ الشاثر! ند یه داده‌ام وافزوده خواهند شد چنانکه درخبل افزروودمم خلفا 











بودند * وایشانرا درمیان قومبا خوام کاشت مبطا دریگ ای بعید بیاد خواهند 


یدیا پسران خود زیست نوده مراجعت خواهند کرد بد وانشاز ا از زفیانمصصی 


باز خوائم آورد وا واز آشور جع خوامم 5 قابزفزا جلعاد ولبتا و لبنان داخل خوام 
ساخت وان کفجایش ایشانرا تخواهد داشت واو اس مصیبت عبور نفوده 
امواج دریارا خواهد زد وهة ژرفمای نهر خشك خواهد شد وحشمت شور زاین 
خواهد کردید وعصای تصر نبست‌خواهد شد وایشانرا درخداوند فقو خواهم 
رای ودر نام ق الاک خراهند شده قول خدآوند این اس ب 





دب بازدم 

ای تا ها خودرا تا کی تا این جوا ترا بسوزاند ‏ ای 
صنوبر ولو فا زیراکه سرو ازاد افتاده است (ودرشتای) بلند خراپ خن ه ای 
باوطافا ی اسان ولو ناد زیراکه جنکل منم افتاده است * صدای ولوله 
۶ اعتت زبرا کموسفالال ابشان خراب وهای فرش تفیران بان ات 
زبراکه شوکت اردن و بران کردیت است * بهوه خدای من چنین مینربایدکه 
کوسنندان ذحرا مچران + که خریداران ايشان انهارا ی مینایند ومجرم شرده 
ات سین کمیگ رن انتقان وید خدآوند متبارك باد زیرا ه دولسند شنم 
اه ان عتتتنتا رید ریرا خدآونه مت بد‌یزتآکان این زین 
بار دیکر برجم حم توا نود واينك من هرکس ازمردمانرا بدست هسایه‌اش وبدست 
پادشاهش تسلم خوام نود وزمیترا وبران خواهند ساخت واز دست ایشان 
رهایی نشواهم مخشید »# یمن من ,کل ذع یعنی ضعیفترین کلهرا چرانیدم ودو عصا 
برای خود کرفتم کارا تا مرمچیکی ریت نهادم وکه‌را 
چرانیدم بد و شبان‌را منقطع ساختم و عان‌پمن ازاتاوین ‏ 


1 وجان فان نیز ازمن متنث رکردید ب پس کف شیارا توا چرایدء نک مرن 


۱۳۸ کتاب زکربای نب ۱۲ 











است بیرد وا نک طلاك شدنن است هلال شود وباقی عافد کان 3 
۳ عصای خود نعیهرا کرفته انرا شکستم تا عهدیرا که با مایم قومها 
۲ بسته بودم شکسه باشم ‏ پس قارا موی هکت شد وان ینک کین 
۲ من میبودنذ ای ی کلام خدآوند است* وبایشان کنتم اک درنظر 

0 جااتیجاد نس سیم سم با انز وزن کردند ه 
۳ وتخدآوند مرا کنت آنرا نود کوزهکر بیندازه این قبمتکراترا که مرا بان قمت 

دندشن سور از تانشی را کرفته انزا- در دنه رو سس 
۳ وعصای دی شود كِ_ بواحربزاشک در بیان بهوطا و سوائیل بق 
شکته باش « رونت مرا کفت بار دیکر لامسان ی احمقرا ‌ 
خود بکیر* زیرا مرت ن شبانیرا دراین زمین خوام ب راکش ی که او نکن 

تخواهد نود 359 خراهد طلبید وجرو حا: نا معا واه کرد #-- 

نخواهد پرورد بلکه کوشت نم خواهد خورد وسمهای انهارا خواهد کند + 
۷ وای رشبان ِ_ که کله ۳ میناید ه ششیر رت ۲۷ رتش 

6 تم 

باب دوازدمم 9 

1 وی کلام خدآوند دربارة اس‌ائیل» فول خذآوند است که اسانهارا کسترانید 
1 وبلیاد زو نهاد ر سویا روم و ساخت # اینك سن فاد سا 
كِ قیع ۹ رکذ سم رکنم سوت سم واین ب تون 

رن 1 مرو لاه رن لا ای 

وجشان خودرا پر قاندان بهندا باز شوده هة اسبال قاطا تلا واه 
0 کرد بد وس‌وران آن یهودا دردل رد یت کفت که ساکنا ن اورشلم در خدای 
وه بهوه صبایوت فوّت من میباشند * دران روز س‌وران به‌ودارا مث ل اتعدایی 


نمی 


کی خقاقیزی ۱۱3 1۳۸۱ 





درمیان هزم ومانند شعله آتتغ درمیان بافه‌ها خواهم کردانید وهه قومای جاور 
خویشرا ازطرف راست وچپ خواهند سوزانید واورشایم بار دیکر درمکان خود 
بعنی دراورشلم مسکون خواهد شد* وخدآوند خبمه‌های بپودارا ال خواهد 
رهانید تا حشمت خاندان داود وحشمت ساکان اورشلم بریهودا خر نناید ب 
دران روز خدآوند ساکناز ن آورشلسرا حمایت خواهد نود وضعیفترین ایشان ن دران 
روز مثل داود خواهد بوداوخاندان داود مانند خدا مثل فرشته خدآوند درحضور 
ایشان تس دام جوران روز قصد هلاك فودن جیع امتعائیکه بضد اورشلبم 
یایند خوامم نود* وبر خاندان داود وبررساکنان آورشلم روح فیض وتضرعاترا 
خوامم رت وبرین که نیزی زده‌اند خواهند نٍیست وبرای من مثل نوحه‌کري برای 

وکا خود اجه کزی خو اهند مد وتانند کیک برای خستزاده خرن 2 
کرد برای من تام 2 خواهند کرفت :ه نیون عظییی مانند ما هدّذره‌ون 
درهواری ؛ دون دراور ورشم شابم خواهد بود+ واعل زمین مانم خواهند کرفت هرقبیله 
علعن قبیٌ خاندان داود علعن وزنان ایشان علعن » فبیلهٌ خاندان ناتان عم وزتان 
اینان عمحن + فیله خاندان لاوی عم وزنان ایشان علصن» قبیل شمعی علتم 
وزنان ایشان عم« وجمیع قبایلیکه باقی مانت باشند هر فبیله عم وزنان ابشان 
عیول 4 

باب سیزدم 

فا کات خلیدان دود پاک اورشلم چشمه مود :کناه .و تجاصعی. 
مفتوج خواهد شد :ه ویهوه صبایوت میکوید دران روز نامهای بنهارا ازروی 
دم 0 ار دک یا | یاد نخواهند او آورد وانیا وروح 
پلیدر نیز اززمین سس وین وهرکه بار دیکر نبّت ناید پدر وادزیی ۳ ۴ 
آورا تولید نوده‌اند وبرا و توق نو اهی ماند زیراکه باسم « 1 دروغ 
میکوئی وچون نبوّت ناید پدر وبادر شکه اورا تولید نموده‌اند ویرا عرضه تیخ 
خواهند ساخت * دون روز هرکدام ازان نییا چون نبوت میکنند ازرویاهای 
خویش یل خواهند شد وجامه پشمبن مهف فر یب دادن نخواهند پوشید + وهر 
يك خواهد کنت من بی نبستم بلکه زرع کنن زمین میباشم زیراکه ازطفولیت خود 


1۸۲ کاب کریای»نبین ۱۶ 
نمی" فروخنه شام + واورا خواهند کفت این جراسات که دردستهای ضُ_ 
با ات میک وب ون هد داد با سیک ۳ ما0۳ با 
یروج شدام+ . بهوه صبایوت میکوید ای شسشیر بضد شبان من وبضد 
آن آن مردیکه ی ن است برخیزه شبانرا بزن و پراکت خواهند شد 
ومن دست خودرا برکوچکان ۳9۹ برکردانید + وخدآوند میکوید که درقای 
نوتس د شرع -تواهند وود و حصه سوم دران بافی خواهد ماند + 
و حهسی سرا ارسیان ن انش خوام مکذر و نوت ار ره شتن نقن قال 
ی ومثل مصفی ساختن طلا ایشانا مصفی خواهم نود واس مرا خواهند 
حج همین ابشانزا/اجطاینی‌نوده خواهم کفت که ایثان قوم من هستند وایشان 
خواهند کنت که و جدای قا یادن 
ناما باب چهاردم 

اینكک روز خد خدآوند یل #فواتت در قار لت قسیم خواهد شد + وچیع 
امتهارا بضد اورشلم برای جنك جع خوامم کرد وشرررا خواهند کرت وخانه‌هارا 
وت و ون و ونصف اهل شهربهاسیری خواهند 
رفت و بفیه قوم ازشور مننطم مخوآهند شد* وخداوند جررن آنن ۷ آن قومعا 

نله خواهد نود چنانکه درروز جنك مقانله نمود * ودر ۱ پایهای او برکوه 
زیتون که ازطری مشرق بقابل اورشلم است خواهد ایستاد وکوه زیتون درمیانش 
ازمشرق تا مغرب منت شن در بسیار عظمی خواهد شد ونصف کوه بطرف 
ال ونصف دیکزش پطرف جنوب منتقل خواهد کردید* وبسوی در کوه‌ای 
من فرار خواهید کرد زیراکه در کوهها نا به اصل خواهد رسید وشا خواهید 
کرت چنانکه درایام عزیا پادشاه بهودا اززلزله فرار کردید ویهُوه خدای من 
خواهد امد وجمیع مقدسان هراه تو (خواهند امد) ۳ ودر انروز نور (آقتاب) 
۷ منواهد بود وکواکب درخشنت اکرفته خواهند شد * وان يلك روز معروف خداوند 
1 نت بود ه روز وئه شب اما دررفت شام روشنانی خواهد بود+ ودر آنروز 
1" ی زنن ازا زاررشلم جاری خواهد ‏ شد (که) نصف آنها بسوی دریای شرتی 
و نصاب دیک کر انم بسوع دریای غربی (خراهد رفت) ه ه در تایست بستان ودر ز زمستان 


یی 
۰ 


ت_ِ 


۲ 


ت 


۴ 


یی ی 
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۳۹ 


۱۷ 


کنانی رازه۱ ۸۳ 


وت : 


چنین واقع خواهد شد ب وه بسانت یمین باادتای و اه ی 
واحد خواهد بود واسم از اس توقای زسین ازجم" نا رمون که ارات وه 
اورشایم است سیدل شن ثل عربه سب کزدید ص مرنفع شن درنکان 
خود ازدروازة مین تاجعافیتووازهاول وتا درو از زاو یه وازبرج حتتئیل تا 
موی ادضاه ان ,خواهد عّد + ین تفای 
نخواهد بود واورشلم میت مسکون خواهد شد ‏ این بلاق خو 

که خدآوند برهةٌ فومهایکه با اورشایم جنك کنند وارد ی ۳۹ بهم.: ۱ 
افقنان داو. حالیکه برپایهای خود ایستاده باشند کاهین خواهد شد وچشانفانی 
درخدقه کداخته خواهد کردید وزبان ایشان دردهانشان کاهیل < واهد کشت # 


الاب ی ازجانب خدآوند در نیا ایدان عزاهد برد و 


یک یک خواهند کرفت و دست هرکس رب ات دیکات بلند ۷۷۳ شلد ۴ 


رها نیز نزد سوه نود ودوالت جیع امتای ار ان ن ازطلا 


ونقم ولباس ازحد زیاده هت کربه شد* وبلای اسبان وفاطران وشتران 
والاغا ایا ناجیه 3 ۷ دتفا بأشند همینان م مانند اپن بلا خواهد 9 
ووافع خواهد شد که هة باقی ماندکان ازجیع امتهانیکه بضد اورشلم آید 
سا بر خراسد امد تا بهوه صبایوت پافشاهزا عبادت ایند وعید خییه‌ژا 
وا دارند چد وه رکدام ازقبایل زین که مجرهة عبادت ابید صبا یوت پادشاه 
برنیایند برایشان بارارن ننواهد شد ب مه فببلهٌ مصر برنبایند وحاضر نشوند 
بان ترب(هازان) ۳ ان انس لاک رنه را رمع اس‌بآورد 
بر اما تیکه معرهة نگاه داشتن عید خیمه‌ها بریایند* این است تصاص 2 
وقصاص هذ امتهانیکه بجية نکاه داشتن عید خیمه‌ها بریایند »د ودز انزلوز 
برزنکیای اسبان مفدس خداوند (منقوش) خواهد شد ودیکها درخانه خدآوند 
بل کانه‌های + پش مذیح خراهد بود #۷ بلکه ده * دیکائیکه دراورشلم 3 
زد نقدس ره صابیت واه ود وه کانک ز قربانی میکذرانند امه زانیا 
فد نی ۵" با ات کرو ودر 3 ان دیکر هیچ کنسانی 
0 ۳ وه صبایوت نخو اهد بود ۲ 








وی ژ- 


کتاب ملاکی نبی 


باب اوّل 
وی کلام خدآوند دربارة اسرائیل براسطه ملای+ ۱ 
دوست داشعها م اما شا میکوتید رنه مارا تحو یت داشعه » ۳3 عیسو برا 





۲ ,یعئوب نبود وخدآوند میکوید که یعقوبرا دوست داشنم #۷ واز عیسو نفرت مودم 


وکوههای اورا ویران ومیراث ویر! نصیب شفالهای بیابان کردانیدم »« چونکه 
ان مات منیهدم شام اما خواهم ای ۳۹ وخروبه‌ما را بتا خواهم نود ه فد 
صبایوت چنین میفرماید ایشان پنا خواهند نمود اما من منهدم خواهم ساخت وایشانزا 
میرح از ویک و اند ۱۳۹۳ 
صاخت + وچون چشان شا ا: با بیند خواهید کفت خدآوند ازدود اسرائیل 
متعظم باد+ پسر پدرخود وعلام آقای خویشرا احنرام میناید پس آکرمن 
پر سم احرام من ۱ نا است واکر من اقا هستم هیبت من کا است » بهوه صبایوت 
بثا تکام میکند ای کاهنانیکه امم مرا حفیر میشارید ومیکویید چکونه اسم ترا حفیر 
شمرده‌ام + نان نجس برمذیجع من میکذرانید ومبکوئد چکونه ترا حرمت نوده‌اع» 
ازایکهمیکونید خوان م خداوند حقر است * وچونکوررا رای قربانیمیکذ نید 
ابا فبج نیست وجون لك قبباورا میکنوا نید ایا فبع نیست ه را جاک خود 
هدیه بکذران ۴ ۴ ازتو راضی خواهد شد با ترا مقبول خواهد داشت »فول 
هه از ی | ق یزار دی مط عغا قاطا ترخم ناید وی #تا نت 
مکی داتفا وافع شن است پس آیا همکد ام از شا پوت 
فرمود * حاشکه بتک از شا ی ایک درهایا مادنا آتشس برمذح من 

ده بو ۰ ای سکن ید درشا هبچم خوشی ندارم -_ 


کاس خلا کر وی 3 ۱۸6 


۷۱ قبول نخواه کرد زیراکه ازمطلع اقتاب تا مخربش اسم من درمیان انهاع 
خواهد. بود وتخور ومدی اهر درهر جا یاسم من کذرانین و زیرا بهوه 
۱۲ صبایوت میکوید که اسم من درمبان امتیها عضلم خواهد بود > ما شا را بخریت 
مس ال که بکوندک خوان خداوند نجس است وغره 2 یعنی طعامش 
ج) قراس * ونهوه صبایرت میترباید که شا مبکوئید ابنلک این چه زحمت است 
وانزا اهانت میکید. وجون (حبوانات) دوبتاشتن, مامت موز آ رده ت۱۳ 
برای هدیه میکذرانید ایا من مارا ازدست شا قبول خوام کرد قول خد وود الق 
ات نت پس مأمون باد هرکه فریب دهد و با اتکه نرینه 2 د کت نآرد سیون 
برای خداوند نذر کت نرا ذج رزیت زیراک برع یگ نمی تماق 
عظم میباشم واسم من دومیار امتها هکت خراهد بود ۲« 





باب دوم 

وابان ای کاهنان میمصت براي, واه آستت هوجو حبلویت سس 4 کر 
وراه اش مه ۳ درمضییاندس وتا مدی ۳9 
دحا رکاانت راصحنا در کرد بلکه مارا عن کرام چو: سرا درد 
۲ خود جا ندادیدب اينك من زراعت درا سیب تا ویب ضوام نود ود 

1 سرکین یعنی سرکین عیدهای شارا خوام پاشید وشارا با آن خواهند برداشت 
* وخواهید دا بت کمن ار ات درا برشا فرستادهام امس ویب بت 
9 قول بهوه صبایوت این است * جات مرن:: | وی عهد حیات ویلاتیمیبود وامار 

بسیب تریبیک ازمن میداشت بوی دادم میسیب نک زیم پن,هوانتان تلا 


سي ۹ 


شریعت حّ دردهان او میبود وبی انصافی برلبهایش یافت فیند بلکه درسلامتی 
واستقامت با من سلوك مینفود وبسیاریرا ا زکناه برمیکزدانید جد زیراکه لبهای کاهن 
میباید معرفترا حفظ نفاید نا شریعتر! ازدهانش بطلبند چونکه او رسول بهوه 
صناوویت یباشد + مادعا میک 5 ۱ ازطریق ۶ جلوز نموده بسیاریر! 
۹ د ری لغزش دادید وعهد لاویرا شکتید بنابرین من نیز شارا نزد غای 
ا و ویس خراه ساخت زیراکه طریق مرا نکاه نداشته ودر اجرای 


۱۳۸۹ کتاب ملای نبی ۲ 


۰ شریعت طرفداری فودهاید + ایا جمیع مارا بل بدر نبستاوانا بل لا 
نبافریة اسست.یسن, جزا" عهد ,یدران,تضودرا ریت فودمباسیک۳ 3 
۱ میورزع ۳ بهودا خیانت ورزیه است ووجابا نی دراسرائیل واورشلم بل 
آورده‌اند ۳ و انا دوست ولتت 
۲ نوده دور خدای بیکا نگزا بزنن کرفعه است۲. بسن عداتتسی ‏ ۲ 
عل ناید م خواننه وم جواب دهنث‌را ازخیمه‌های یعقوب منقطع خواهد ساخت 
۱۳ وه رکسا ن نک رداق موی بل کات ]91 وایشرا تزا بار دیکه تن 
۷ اون که مذمم خدآوندر ابا اشکها وکربه وناله پوشانیت اید واز اتجهة هدیه‌را 
۶ باز,متظور نیدازد وانرا ازدست غا مقبول مبخرباید هه ماش ۳ ۱ 
یس مس تاه ۳ یس : 
5 میگ بوی خیانت و ورزیث با انکه او باز نو یه 7۳۳۰۳ وایا او 
بل باق3 6۳۷ بقيٌ رورا مت واز چه سبب یلکلا نت310 
از زایشهة ک که ذریت افیرا طلب میکزده پس ازروحهای خود با حذر باشید وزنهار 
7 احدی بزوجه جوانی/ خود خیانت نورزد+ زبرا بهوه خدای اسرائْل میکوی که 
ازطلاق نفرت دارم ونیز ازاینکه کنبی مرا بلیاسس, خود رتیت 9 
صبایوت این ي است +س ازروحهای خود حذر پزده زنهار خیا نت مورزید 2 
و رونت( بفنان خود خسته نموده‌اید کید که ۳۳| 
ازایکه کنته‌اید هد بدکاران بنظر خدآوند پسندین میباشند واو ازایشان مسرور 
ات وابکهتده اهکرواووی وکا بات 


باب سوم 


و اينك من رسول خودر | خوامم فرستاد واو طریقرا پیش روی من میا خواهد 
ساخت ید60 اک میب میدهنار 9 ن بعیکل خود جال باق تن 
0 ع‌دیکه شا ازاو مسرور میباشید هان او ید » قول بهوه صبابوت 

۳ سمت ۲ گنت ک رس عد ناو را تال بهآموبخد: و کتک دافقان 
۰ وی تواند ایستاد زیراکه او مئل انش قالکه ومانندضابرن کاوران خوان 


3 


ه ! 


کناب لا ی نیی؟ 1۸۷ 
بود ومئل ثالکر ومصئی کنت نقم خواهد نشست وبنی لاویرا طاهر ساخته 
او رل عونمم زن تضوافد. کردانیه :۱ اسان هديد برای نوات مد ین 
بکذ اند ب اک هدید بدا واورشلم بسندین خدآوند خواهد شد چنانکه درایام 
قدم وسالای پیشدن میمود ۷ وس برای داوری نزد شا خوام ند وبضد 
جادوکران وزناکاران وانانیکه 5 سم دروع مخورند وکسانیکه بربژدور در مزدش 
وببوهزنا ن ویتبمان ظم مینمایند وغریبرا ازحی خودش دور میسازند وازمن فیترسند, 
بزودی هادت خوام داده قول بهوء صبایوت این است * زیرا من‌که بهوه 
میباسشم تبدیل ۳ واز این سبب شا ای پسران یعتوب هلال نیشوید # 

اون زپدراهسوت تراچ من قزر نرده مارا دکاه تایب اند اما نم 
بویت میکرا: بد بسوی من بازکنت ائید ومن بسوی شا بازکشت خوام کرد اما 
شم میکوئید عچه چیز بازکشت نایم + اي انسان خدارا کول زند اما شا راکو 


4 زده‌اید ومیکوید درچه چیز ترا کول زدهاع ۰ درعشرها ومدایا ب شا سخت ملعون 


سس 
۰ 


۱ 


شه‌اید زیراکه شا بعنی این اين امت مرا کول زدهاید + این عشرهارا بعخزنهای 
یاورید تا درخانة من رال با ود مهو ما وتات ردو بابسا اوقلی 
7 با | روزنهای سا بای فرامرکداد هرن اک تی برشما خواهم رت 
که کنباد یش آن نخواهد بود+ ویهوه صابوت میکوید خورند را مجهة شا منع ۳ 
0 الا رمین از اج سارد ربو یا دربب نمودع: وج انم ار 
خوتحال خواهند خواند زیرا ٍ بهوه صبایوت میکوید کرش زمان مرغوب خواهید 
بود خدآوند میکوید بضد من سذ ان سضت کنهید وبیکونید بضذ نو چه 


6 کنه‌ام * کنه‌اید بینایة است که خدارا عبادت غائّم وجه سود ازاینکه ام 


0 


اورا ان دارم وخضصوز 0 صبایوت با حزن تر اد تیم وحال متکرانرا ۱ 
را ان رهق تن دار افتتار: ۳۹ 


۱ ناجی 4 دود # ایکا یفک اند با بک بکیکانه کل وت خدآوند 


کش کرفته ایشانرا استاع عفد وکنارسا ب یادکاری سجهة ترسندکان م خدآوند وبجهة 


۳۷ که ۳ مورا ز رت سب ب شد ‏ ۳ صبایوت . ای 


۱۸۸ : کایا هد 


۱/۸ نود جتا کین برپسرش که اورا خدمت میکند ترحم میوا ۱۳۳ وش برگشته 
درسیا لها وتوووان دماین ۱۳ وکسایکت ۳۵ 


خدهت نیزابند فرص خراهید نود * 





باب چهارم 
. زیر اينك ا روک تن تنور مشتعل میباشد خواهد آند شرت سکران ویع 
۳ 0 انروزکه حا ایتا ات 
۳ خواهد سوژانید که نه ریشهونه خاخه برای انقام باقن خواس کاس 
رای شماکه ازایم من میترسیداقتاب عدالت طلوح خواه دکرد وبر لش 
شفا خواهد بود وشا یرون امه مانند کوساله‌های برواری جست وخیز خواهید 


مر رم 


کرد« ویهوه صبایوت میکوید شرپرانرا بایال خواهید نود زیرا در آنروزیکه من 
1 تحبین نموده‌ام ایشان زر وک بای تا کسسر: خی تاک بود ۷ توراة بنم" 

من مویی‌را که نا با ایض واحکام مهة مان | سرائیل در حوریب امر فرمودم 
۹ ۳ اییلک انا رال اد روم یبای 
+ نزد شا خوام فرستاد+ واو دل پدرانا بسوی پسران ودل پسرانزا بسوی 
پدران خواهد برکردانید مبادا بیام و زمینرا بلعنت بزغ * 


خ-_ 
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کتاب اعال رسولان 








انجیل متی 


لپ اول 





ِ کنو میتی مسج ین داود : بن ابراهم ‏ ۸ براهیم اسحت‌را بنرود واحق 
‌ بعقزب را او آورد و یعقوب بهودا وبرادران اور آورد * ویهودا فارص وز ارج‌را 
از ناما ر آورد وفازص حصرونرا آورد وروت مرا آورد * ۱ وارام 
9 عییناداپ‌را او آورد وعییناداب حون را و اورد ونحشون ؟ ملون‌را آورد* وشلمون 
بوعزرا از راحاب آورد وبوعز عوبیدرا از راعوت زب وکوی سار ۳ ش 
#۷ «اود ات ورابامرد ورد باحقنام سلییان‌ر! زیخ اورب آورد * وسلبیان 
رها #راواو رد ورحبعام ماود انا الوا آ ونوا بهوشافاطرا ۳1 
نا یورام‌را رد ویورام عزیارا آورد* وعزبا : مرا | آورد ویونام 
۳ آحازرا آورد وأحاز حرتبا را آورد + 09 ریا راز آورد ومنی آسونرا آورد 
۳ وامون بوشیارا آورد+ وبوشیا یک ازوپواد را نشر! در زمان ن جلاک بایل آورد:: 
1 وبعد ازجلای بابل یک الیل زره ویس بات زروبابل آورد.+ وزروبایل 
13 آیپودر!آورد وآیهود ایلباق‌را 9 وایلاقم عازوررا کب وعاژور صادوقیرا 
۳ وت وصادوق بان و اور وکین یودرا اور وابلبهود ایلعازررا تلا 
7 وایتعازر مان اور د وبتان توب را ورد ویعقوب یوسف شوهر مرع‌را 
۷ اویترک اقا مبتتی ّ ازاو تاد شد + پس تام طبنات از ابرآهم تا دأود 
چهارده طبقه است واز داود تا جلای بابل چهارده طبقه وا از جلای باپل تا ىب" 

۸ چهارده طبته * اما ولادت عیس ۳۰ چنین بو که چون مادرش مرم بیوسفف 
5 یبدا وس حامله یافتند* وشوهرش 


0 


ت 


۲ انیل متی ۲ 
7 ببانی رها کند به آبا چون او دراین چیزها کر ی نا گاه فرشته نداوند 
درخواب فِ‌ ظاهر شد 7 ای یوسف پسر داود رکرتن زن یس روم 
۲۱ متربس زیراکه آنچه دروی قرار کرفته است ا ز ر9 التدس است * واو پسری 
خواهد زائد ونام اورا عیب ی خوای متا کد ۱ ۳9۹ زکاهانشان 
۲ خواهد یم واین هه برای آن واقع شد نا کلامیکه خداوند بزبان نبی کاته 
۲۳ بود ام 1 دعب که ایتلع اقا کف ابیت شن بسری خواهد زائید ونام اورا عانوول 
۳۵ اش خواند که تسیز این است دابا ما بش وت نا ۱ 
بیدار شد چنانکه فرشِة خداوند بدو امرکرده بود بمل آورد وزن خویشر کرفت ۷ 
۲۳0 وا پسر تحنتین خود را ند زائیات اورا شا عوسی واور عیسی ۳ م اد رد 





با دوم 


کوج 


وجون عیبستی درا ۲ ینت دیا درییت مم یبود یه ود بافت نا کاه 
جتوسی" تنل ایکا رل 1 ۲۳ 1 ۳ ب آن مولودک : پادشاه یهوه د 
ات وایز حسعیه سعااژه اورا درمشرق دیله 3 وبرای بو 9 ۲ ِِ اما 
هیرودیس پادشاه چون این‌ر! شنید مضطرب شد وغام آّرشلم با وی + پسی ید 
هنوت بو قوم‌را ی ازایشاره جي ِ نا ِِ_ِ_ 
درزببن " نت بط هرت کر نیستی راک ازتو ۳ 
۷ به ظهور خواهد امد که قوم من اسرائیل‌را رعایت خواهد نود* انگاه هیرودیس 
۸ شحوسیان‌را درخلوت سنا قمتاطافتوون سجاره را ۱ازایشان تحنیقی کرد چد سس اتامفزر | 

به بیت حم روا انه نموده کنت ت بروب و 1 احوال ان طفلی بدقیی و 0 
۹ بافتید مرا خبردهید تا مننیزآمن اور پرسنش امد ون "خن یادها ختبددنه 


ب مب مم 


روانه خدند که نا اه ۳ #ایی که درمشرق دی بو دنك پسدرو کا یشان میرف 
را :1 فوق انجاییکه طنل بود رسین بایستاد+ وچون ستارهرا دیدند بق نهایت‌شاد 
۱۱ وخوشحالکنتند وخانه درآمن طنل را با مادرش مر بافتن. وبروی درااده 
اورا پرسنش کردند.وذهائز ودرا هدزای یکی وکا 


انجیل متی ۴ 1 

۲ گذرانیدند* وچون درخواب وج بدیشان دررسید که بنزد هیرودیس بازکشت 
۳ نکند پس ازراه دیکر بوطن خویش مراجعت ,ردنب وجون ایشان روانه 
خداید ناکاه فردعة خداوند درخواب بوسف ظاهز خن کفت برخیز وطفال 
وبادرشرا برداشته بصر فرار کن ودر انب باش تا 2 ۳ زیر که هیرودیس 

۶ طنلرا جستجو خوامد کرد نا اورا ملالك نغاید* پس شبانگاه ببخاسته طنل وبادر 
سیگ روا خدعت وتالوذات یدیس درامانجاند تا کلاریگ 





ما و9 بان نی کففهازود ود از مصر پسر خودرا خواندم * چون 
فورآدبسی دید کا جوسیان اورا ف ردو نیا غضبناك شن فرستاد وجیع 
اطفالیرا که دربیت‌م وتام وا تن اک بایردمیتااه کنر جرا 2 
۷ از مجوسیان تیق نوده ند قلخ راو ادکا لاک بزیان ارمیای نب ی کننه 
شم بود تام شد ۲ آوازی دررا ام شنین شد کربه وزاری ومام عظم که راحیل 
۸ برای -- خود کربة میکند وتیل فی بذیرد زیرا که نیستنده اما چون 
#ززودیشس وفانت یافت ناکاه فرشتهٌ خداوند درمصر ببوسف درخواب ظاهر 
٩‏ شه کنت* برخیز وطنل ومادرش‌را برداشته بزمین اسرائیل روانه شو زیر 
5 انایکه تنزند طا. > فوت شدند* پس برخاسته طفل ومادر اورا 
۴۱ بوداشت وبزمین اسرایل ۹1 اما چون شنید که ارکلاخس بعای پدر خود. 
هیرودیس بربپودیه پادشای میکند ازرفتن بدان ست تربید ودر خواب وحی 
۲ یافته بنوا جلیل برکنت* وامنه در بان" سی بهناص ساکن شد تا اجه بزبان 
انییاء کفته شت بود نام شود که بناصری خوانل خواهد شد ‏ 


2 
ی ب مج مه ۹ ۳ - 
4 اورا راست غائید+ واین محیی لباس از شم شتر میداشت وکربند چریی برکتر 


۳ 


0 


۳1 


۳ 


وال امه ردو تون ۵ آمدند ۷ وبکاهان خود اعتراف کرده ذراقن 
ازوی نعید مییافنند + پس چون بسیاری از فریسیان وصدوقبان‌را دید که هه 
تمید وی میابند بدیشان کفت ای افی زادکان که شارا اعلام کردکه از غضب 





این بکزيزید + اکنون نُره شايستهٌ توبه یاورید + واین سنن‌را مخاطر خود راه 


مدهید که پشر ما ابراهم است ریا جوم عا قادر است که از این سنکها 
فرزندان برای ا؛ ید برانکیزاند + وال 5 برريشه درخنان و ای یت 
پس هر درختی که نی" نیکو نیاورد برین ودراتش افکن شود* من شارا باب 
روا خی سوه ۱ جرف .سم 
نعلین او نیستمه او شارا دصج الندس وانش تجید خواهد داد* او غربال خودرا 
دردست دارد وخرین خودرا یکو پاك کزده کند اد خویا 3 و13۳ 
مود وی کاه را درانت که خاموشی د وت خر اهك سو زانید به انکاء عیسی 
ازجلیل به الفرْ نرد ی آمد نا ازاو تعیید یابد* و 
ن احیاج دارم که ازتوتعید یام وتو نزد من میا + عیسی درجواب وی کفت 
۷ کح کی ی مت ۳۳ م عدالت را بکال رسانبم پس 
اوراً واگذاشت* اما عیس چون تعید یافت فورا از - ند ۳ ریت 
اسان بروی کناده شد وروح خدارا دید که مفل کوتري نزول کرده بروی میاید + 
آتکا: حظابی اامیان دررسید که ابنصت پسررحبیب من 5 ۲ ۱۳ 


باب چهارم 
یل ۶ دنه روز روزه ٍِِ در رده پس در ند اد 1 


استاسا ۳ 7 


اتکاه ی اورا سب برد نب هیکل برپا داشته + بوعا کنت اکر 


پسر خدا هستی خودرا بزير انداز زیر مکتوب است 2 که فرشتکان خودرا دربارهة 
تو فرمان دهد تا توا بدستهای ود برورند مات ت بسن خ ۰ ۳۳ پرا 


یل مت » ۰ 


0 ۰ 2 7 





۹ ۳ اج وهه مالك جهان وجلال ی ۳ ۹ 


يو 
۰ 


اس 
كت 


۱ 


رز 
1۹ 


کنت اکزرافناده مرا سجن کیی هانا این ن هرا بتو مخشم > ۱ 
تور شیظار پزیزا مکتوسب: استت که خداوند دای +نتیدر سجن کن ولا 
فنط عبادت نا + درساعت ابلیس اورا رها کرد واينك فتاکا ری 2 امن اورا 
برستاری میخودند »ه وجون عیسی شنید که محبی کرفتار شن است بجلیل رنه 
:رین قمع را تراك کرده ام امد وبکنرنا جوم بکنارة درا درحدود زبولون وننتاللم 
ساکی شد ند ام کردد تچ زین تک نایب 
وزمان نالیم راه دریا انطرف ادن جلیل مها ب قوی که درظلت ساکن بو 9 
نوری عظیم دیدند وبرنشینند کان دیار موت فان نوری تایید بد ۱ ۳ ن هنکام 
عیسی بوعظه شروع کرد وکنت توبه کید زیر ملکوت ۳ نزديكك س 
رجون عسی بکناره دریای جلیل رامید دو برادر یعنی شعون مس به پطبرس 
و دی اندر ندید که دای ,فاد رام طانتارند ره ات یردهد # وتان 
کنت ازعنب من آیید تا شیارا صیاد مردم کردام+ دریساعت دامپارا کذارده 
ازعتب او روانه شدند+ وچون ازجا کذشت دو برادر دیک بحیع» بعفووو سول 
دی ویرآدرش بوحتارا دید که درکثتی با پدر خویش زبدی دامای خودرا 
اصللاح ۰ ایشانرا نیز دعوت نود درسالی کشعن وپدر خودرا 5 
ازعتب او روانه شد ند »۲ وعیسی درتام جلیل یت مکی 
تعليم داده به بش یت ملکوت موعظه هی نود وهر مرض وهر درد اس 9 3 


۳ میداد د وأسم | و در هید وجیع مریضانی که به انواع امراض 


۳0 


۱ 
۰ 


ودردها مبتلا بودند ودی یوانکان ومصروعا ن‌ ومفلم جا: و برد ۱ و آوردند وایشا: ۳ 
شا مخشید بب وروی بسیار ازجلیل ودیکا پوس مار وهودبه وانظرف 


۳3 
ه ۶ و ِ ۱ 





وروی بسیار دی برفراز که امد و وقتبکه لبنت شاکردانش نزد او حاضر 


ِ شدند اتکاه دهان خودرا کشوده ایشان‌را تعللم داد وحنت + خوشا محال 


1 انجیل متی ه 
سکینان درروح زبا ملکوت اسمان ازان ایشان است*. خوشا ال ماقیان زیر 
ه اینان نسلل خواهند یافت»+ خوشا محال حلییان زیرا ایشان وارث زمین خواهند 
7 شد+ خوفا محال کرسنکان ونشنکان عدالت زبرا ایشان سبر خواهند شد* 
۲ خوشا محال رح کندکان زیرا برایشان رحمکرده خواهد شد+ خوشا محال باه 
٩‏ دلان زیرا ایشان خدارا خواهند دید خونا حال ص کندکان زیرا ایشا 
رال ادن عراهنت شد خوندا عازن ات نان برای عدالست یر 
۱ ماکرت اسان ازان ابقان اس + حرغیال باشیه رن ار ۱ 
۰ ۲ رسافاد. #افتاا وج خورشی بات وشادی عظم 
۳ زیر تج مخز ان ن عظم است زیرا که بمین طور براننیای قبل ازشا جنا 
۳ میرسأنیدند > شا مك جانید یک اکر ات فاسد کردد بکدام چیز باز مین شود 
۶ دیکر مصرفی ندارد جزانک ببرون افکن بایال مردم شود شا نور عالید 
6 شهری که برکوهی بنا شود نتوان بهان کرد + وجراغ‌را نی‌افروزند انا زیر من 
ید بلکه تا برچراغدان کذارند انکاه بمة کمانکه درخا ۳ ۳ 
۱٩‏ ند هسبنین بکذارید نورشما برمردم بتابد تا اعال نیکوی شارا دیث پدر شارا 
۷ که ۳۳ اکتا نانک چ وان مرا کا متام تا توراة با حف انبیاء‌را 
۸ باطل سازم نیام ام تا باطل نا بلکه تا تام کم ج زیر هراینه با میکوي نا اسمان 
وزمین زایل نشود هزم یا نقطهٌ ازتوراة هرکر زایل غنواهد شد تا هه واقع شود + 
٩‏ پس هرکه یک ی ازین احکام کوچکترینرا سک سه چنین تعلم ۴ ۳ 
ملکوت آسمان کترین شرده شود اما ه رکه نش آورد ۲ تعلیم نفاید ۱ و درملگلات 
۳۶ 1 بزرك خوانت خواهد شد + زیرا با میکوم 2 ۳ 
7 وقریسیان افزون نشود بلکوت مان هرکز داخل نخواهید شد* شنین ابدکه 
۲۲ باون کنته شن است قتل مکن وهرکه قبل کند سزاوا ید۳ لیکی من 
بشها میکوم ه رکه ببرادر خرد , بی سبب خثم کرد ستوجب حکر بائد ور 5 
و اقا رک فسترجبب تصاص باشد وخرک اجق کرید مستق اتش 
۳ جم بود « بسن و 5 هدیهٌ خودرا یگ ببری وانجا ما طرت ای د که برادرت 





4 برتو حی دارد هديهةٌ خودرا پبش قریانکاه وا کذار ورفته اوّل با برادر خویش 


اجیل متی ۵ 8" 

۳ ۳ یدنه هد به تور ۱ مک ران > یی < خود ایک با وی درراه 
هستی کر کن مبادا مدی ترا بقاضی مارد وقاضی 2 ترا بداروغه نسایم کند ودر 
۳۷ زندان افکت شری* هراینه بتو میکوي که فلین اخرا اداء تک هرکیا: ال 
1 تج شنین آبد که باولین کفته شن است زنا مکی * لیکن من بخا 
ميکوي هگن توق نظر شهوت اندازد هاندم دردل خود اه ۶ کادده ات فا 
با اه ,شنت ترا العراند قلعقل کر وا خوّد دور اسان زیر! تا بیترانست 
ت کاتتزو را و اتتشتازت تباه,کردد از انکه غام بدنت درجم افکه شود * رس 
دست راسنت ترا بلغزاند فطعش کن واز خود دورانداز زیرا ترا منیدترآنعت 
3 عضوی ازاعضای تو نابود شود از انکه کل جسدت دردوزخ افکن شور ده 
وکفته شه است هرکه اززن خود مثارقت جوید طلاق نامه بدو بدهد لیکن 
مد نبا مکمسهو کین یساس سنا زن خودرا ازخود جدا کد باعث زنا کردن 
متفه مور گتازن نهر نکاس کند زنا کزده باشد* باز شنیه‌اید که باوّلبن 
که اهم:است تک درخ دبک فسه‌های خودرا نداوند وفاکنب نک 
۵ من بشما میکوم هر کز قنم مخورید بایان آزیراکعزش نتدامستته+وونه بریین 
ان مات ! ربا واست ونه بورشم زیراکه شهر پادشاه عظیم است + ونه بسر 
۷ خود و قسم اد کن زیراکه موی را سنید یا سیاه فیتوانی کرد * بلکه خن شم بل ی بثی وف 
بسا از ویر اس شنین اید که کنتد شه است چشی 
٩‏ بجشی ودندانی بدنداری « یکی من بشما میکوم با شیر مقاومت مکید بلکه هرکه 
.4 برخساره راست تو طانچه زند دیکریرا یزبسوی او بکردان* واکرکنی خواهد با 
ال تو دعوی کند وقبای ترا بکرد عبای خودرا نیز بدو واکذار> وهرکاه کی ترا 
4۲ برای يك میل جبورسازد دو میل هراه او برو* کی وتو ال کلم 
تفن زار کی که قرض ازتو خواهد روی خودرا | مکردان * شنین اید که کنته 
کی تلا مت شود امحبت نا تتفارت کرت نس با میکوم 
که دشنان خودرا محبت نائید وبرای لعن کنندکان خود برکت بطلیید وباناتیک 

۱ فلت کند اعخسان کنند وببرکه بغیا شین دهد وجفا رساند دعای خت کت 


5ص فد بیان شارت ریا "اقعاب خودرا بان وناکان 


۸ ۱ انجیل متی - 


7 طالع میسازد ویاران ترا دلان ,وظللان. میبارافت 49 فلا( فرگاه ۹ ترا یرت اد 
۷ که 7 ری یا با ۳ وهرکا 


ین ۳ مس باشید چنانکه اک وت 7 9 


سس 





و خودرا پش مردم بجا ت شمارا به ینند والانزد پدر ۷ 
چدا نکه وج ح بت ۳ که مچجت. کر بانتداخ هراینه " 
میکرم اجر خودرا یأفته ۹ لک نو چون صدفه ده ی دست چمپ تو از نی 
دست راسلمت میکند مطلع نشود »+ تا صدقه تو درنهان باشد وپدر نهان بین تو 
ترا اشکارا ار خواد دادیه. وچین عبادت کنات وبا ات ۱۳۳ 
خوش دارندکه درگاش و کرشه‌های کوچه‌ها امه غاز کذارند و مردم ایشاثرا 
به بیند هراینه بشما میکوم اجر خودرا تحصیل نوده اند لیکن تو چون عبادت 
کبی بر خود داخل شو ودرا بسته‌پدر خودرا که درنپان است عبادت نا وپدر 


۷ ان بان تا کارا زا امد داد+ وچون عباقت کیک مان سا تکزار 


3 


۱ 


۳ با بِ پ ۹ سا دا 1 ۳3 ا: سول ال 
کید چه بی غزا بایتظلیر داعا کند ن ای بر با 5 #4 تام تز مقدسون باد » 


۱ تیگ تو ببایكٌ ه اراده تو چدانکه دراسان ات برزمین بر کلادا شو د ۲« نان 


رً کناف مارا امروز با بت + وقرظای مارا نش مدا نک ما نیز قرضداران خودرا 


می مخشبم ۷ وبا درآبایش یاو بلکه ازشریر مارا هائی ده زیرا ملکوت وفرّت 
وجلال تا ید اد ا: ان اسمت ه ارو رز هرکاه تقصیرات مردم‌را ۱ بدیشان 
بیأمرزید پدر آسمان شا شیارا نیز خراهد آمرزید به یا اکر نتصیرهای مرومرا 
بامرزید پدر شما م لقصیرهای شمارا خواهد آمرزید* اما چون روزه دارید مانند 


3 ۵ ۳ ۰ 5 ۰ 
ربا ران ترشرو مباشید زیراکه ضورت حو بشرا تخبیر میدهند تا درنظر مردم ریوزه 


ال تیب" ۹ 

۷ دا ر ایند هراینه بشما میکوم اجرخودرا ۱ یافته اند یکی توتگزرن, 3۳۹9 ناسر 
۸ خودرا ندهبن کن وروی خودرا بشوی * تا درنظر مردم روزه‌دار نی بلکه 
درحضور پدرت که درنهان است ویدر نهان بین تو تا شکارا جزا خواهد داد ب 

٩‏ . کنها برای خود برزمین نیندوزید جائیکه یذ وزنك زیان میرساند وجائیکه 
۰ دزدان نقب میزنند ودزدی مینابند بلکه کجها مجهة خود ۳ بیند وزبك 
تفا کتواد..م ززاک تاتاات ترس ند نک ۱ ۳ ۳ نفیکنند چه 

۳ زبرا هرجا ک : تو است دل زرد رانا خوامت. 29 ۳ جراغ ض چم است پس 
۳۹ هرکاه چشمت بسیط باشد تام بدنت روشن هد اما اکن جتتم بر بفاتفنا امعشعی 
م جسدت تا سوب یی بط نی ظلت 

94 هر رو هبیر کس دو آقارا خدمت میتواند کرد زیرا یا ازیی نفرت دارد وبا 
سسکا مین وک رسفا زدق ال است کبققا اس ۱۳ 

۲۵ خدست کید« بنابرین بشما میکوم ازبهر جان خود اندیه مکید که چه خورید با 
رد رد جوستت ۱ ان اتشوراک رن ازبدافد 

1 زور نت ۷ #۴ نه میکارند ون دون ونه درانبارها 
ذخیزم میکنند ور اسان دازا مبپروراند 5 شا از زام| پراتب بهتر نیسئید ب 
۷ وکیست ازثیا که بتفکریتواند ذراعی برقاست خود افزاید + وبرای لباس چرا 
6 اد درستتتای جع تامل کید رنه مر مکند :هت میکنناد من 

ًَ تا یکن بشیا میکوم سلیمان هم با هه جلال خود چون یک ارانها ار استه نشد»ه 
1 ۱ علف ار ۹ هرود زروهنست. و فررجا درتتور افکن میشرد چنان 
۲ بیوشاند ایک ایانان یار زا ۳9 زسی اد ده عکاد وت خونند. چج 
تور با چه بنوشیم ی چه بیوشیم « زیراکه درطلب جیع ای بو امعیا ما۹3 
۳ اما پدر اسان * شا میداند که بدین هه چیز احنیاج دارید+ لیکن اوّل ملکوت 
۶4 خدا وعدالت اورا بطلید 6 اين‌مه ؛ برای شا مزید خواهد شد پس دراندیشه 
فردا مباشید زیرا فردا انديشة خودرا خواهد کرد بدی امروز برای آمروز 


کافیست * 


۴ ۱ یل متّی ۷ 








باب هن 
حک مکنید ۱ برشا حک نشود* زیرا بدان طریقیکه حک کید برثما یز سم 
خواهد شد وبدان بمانه که پبائید برای خن خراهند ببتاد۳ تست کا خی را 
ئ برادر خود ی بینی _- 9 ِ ۳ دیا _ به 
ی را ای ریاکاز ۱ سب ره ۹( دید 
طاسیه. زگره رو کیب ات مقس ا ست بتکال دک تا 
ای ودرا نش کارا نقاازی ۱39 مارا یال کنند مس ار سس 


۷ سال کین کا با دادء عافد ددابطلی که خرافز یافت بکوبید که بلاق شا 


با زکرده خواهد شد* زرا هرکه 5 > بابد وکسیکه بطلید دریافت کند 
وک وید : برای او ده خراهد شد ۲ وکام ۷9 نت ازع 6 پر 


نان ازاو خواهد وت بدو دهد یاآکرمای خواهد مارا بو و 


هرک شا 4 شر یر هستید دادن خششهای "۳ باولاد خو د زان ۳ قدر زیاده 
پدر شاکه دراسان است چیرهای پکیرا بانانیکه ازار سول و 3 
شید با طذا اجه خواهید که مردم بشا کند شا تیز اقکلت رن سر 4 
اسفي دص وه - 
ان تا ی ری 
وبابندکان ان ک اند و ینس کید که لیا رن میا ند 0 
آیند ول 1 درئن میبا شنداه ایتا: نرا ازمیوهای ایشان خواهید شناخت » 
یا انکوررا ازخار وا را آزخن ی‌چینند ب+ هحچنین هر درخت نیکو میو نیک 
3 ودرخحت یل میوه یل ۳ شي- درخت خوب میوه یل د آوزد و نه 
وت 4 یکو آورد+ هردرخنیکه میوهٌ یکو نیآورد بریث قاننن افکن 
شود ۲ طذا ازمیو های اشان ایشانرا خواهید شناخت *# یه هر که مرا خداوند 
وان کرد داخل ات اسان کردد بلکه ان ارادة پدر مرا کهاد راقادسسی 


افجیل متی ۸ ۱ 
۲ #جا آورد# بسا دران روزمرا خراهد کنت خداوندا خداوندا ایا نام توت 
۲ نمودم و؛ سم تودیوهارا اخواج نکردم ون ام تومتجزات بسیار ظاهرنساخنم * ایکا 
یشان صرتا خوام کفت که هرک شیارا نشناخنمه ای بدکاران از من هدور ببس 
8 نش هرک این یسنان مرا بشنود وناز با ارد اور بردی دانا تشیه میک رکه اند 
۲0 خودر | برستلک بنا کرد به وباران بارین سیلایپا روان کردید وبادها وزیل بدانخانه 
5 زوبآورشد وخراب نکردید زیراکه برسنك بنا شت بود »« ودرکه این تفنان مرا 
۷ نیت بانها عحل نکرد بردی نادان ماند که خانة خودرا بر ريك پنا نهاد + وباران 
بارین سیلام! جاری شد وبادها وزین بدانخانه زور ا آورد وخراب کردید وخرابی 





۸ آن عطلم ۷39 وجهون سین ان سخدانرا خ کرد ان کروه از یگ ۶ ورپ 





اج 
؟ امد ۳ ۲۹۲ ی میتوفی را هرس عیسی, 


۳ سید وکنت خواهم طاهر خر که فورا برص ۱ 3 
ة س ناقت کذ تاو کبین را ی کر در کم ۳ 8۳ هدیه را 
5 وک سوزذستقیگذ ران و ان عبادی بانتد #۶ وت سین ۵ ۱۲ 
3 کنرناحوم زا ی نرد وی آمد وبدو الهاش واه ع یز ع 
۷ من مثلو ج در خانه خواییت و بشدت متا است * اد کات کل و 
۸ شنا خوام فا رات رخا کیت #9 وندا لاینی فص 
۹ 7 وخادم من کت خواهد یافت ‏ زیرا کفن خر ای 
زیرحع هم وس هیا: نرا زیر دست خود دارم چون یکی کوم برو میرود وبدیکری 
اد وبغلام خود فلان کاررا یکن میکد ب عسی چون اشبض را شنید قوب 
شذ بهمراهان خود کفت هراینه بشا میکوم که چنین این در اسرائیل هم ناهام 
اا ویشا میکوم که بسا از مشرق ومغرب ال در مرت اسیان | ابراهبم واحی 
۲ ویعتوب خواهند نشست* اما پسران ملکوت بیرون افکن خواهند شد درظت 


۲ افجیل متی ۸ 


تست ما 


خارتیه و تمتان ۰ باشد چ و ی کزت بو 





۱0 اه بح تص ره خر ابیله است* پس دست 
اورا مس کرد وتب اورا رها کرد پس برخاسته ندست کذ ار ایشان مشغول 
7 کشت #۷ اما چون شام ید بسیاز هآ دیا کارا هدید لیا آوردند وعض نی 
۷ ارواح‌را ببرون کرد وه مریضان‌را شفا مخنید» تا سختی که بزیان اشعیای نبی 
۸ کفته شن بود ام کرد که او ضعنبای مارا کرفت ومرضبای مارا برداشت ‏ 
٩‏ چون عسی جسی کثیر دور خود دید فربان داد تا بکاره دیکر روند چه انکاء 
۳۰ کانبی پیش امن بدو کنت استادا | هرجا روی ترا متابعت کم > عبسی بدو کنت 
روباهانرا سوراخم وسغان هوار ۱ اشیانا است لیکن پسرانسانرا جای سر نهادن 
۱ نیست+ ودیکریاز شاکردانش بدی کضن‌بهد اوندا اول هرا سس ۰ ۳ 
0 نس ون دایم + عیی ویرا لت موا متابمتت ۳ 9 رکه مرو ۳ 
2 ودرا دفن تنل ب شون تساو ند شاوداش از متا امدند بد تاگاه . 
اضطراب عفلیی در دربا بدبد امد محدیکه آمو ۱ ج کشتی‌را فرو میکرفت وا ار ۲ 
0 خواب بود+ پس شاکردا ن پیش امه ۳ 
۲ که هلاك میشوع >« بط ن کنت ایک ایانان چرا تر ترسان هسئید » ایک برخاسته 
۷ بافا وافریا0ا تب کرد ۲5 آ کال بدید اند« اما ان اشتاص نب نوده 
۸ کننند ا, اج مرکا و۱۳ ها رد۱9 نیزاورا اطاعت میکند»» وجورن 
بان کار در زمان جرجسیان رسید دو خص 93 از تبرها پرون ۵ بذو 
٩‏ پرخوردند الط 6 قاری برد 1۳ هچکس از ۳1 راه توانستی عبو رکد ب 4 
جوا کت فریادکرده کنتند يا عیسی ابن اه مارا با تو چه کار اسست مکر در ابا ام امن" 
۰ ۷ مارا قیل ازوشت عذالب کل + وکله کراز بسیار عور از غاد ریت۳ 
۶۱ دیوما از وی استدعا نموده کفتند هرکاء مارا ببرون‌کنی درکله کزازان مارا بفرست به 
۲ ایفان اکن رب درحال بیرون شنت داخل که کرا زان کرد بدندکه في الثور 
۳ 4۵ وان ۱ ازببلادای یدریا جسگ آخوور ات هلاك شدندع ما شبانان کرخته 
۵ او رفتٌند وام ان حادثه و جرای دیوانکاثرا ذبرت دادند + وایدلت نام شهر 


0 


4 


۳ 
۸ 


ِ 


۱۰ 
۱ 
۱ 
1 


1 


۱9 


ال مت ٩‏ نز 





برای ملاقات عیسی 0 جون اورا دیدند الماس نودند که از حدودایشان 
بموزون:رود ۴ 
را 

پس بکشتی سوار ش عبور کرد وبثهر خویش امد ب اکاه مفلوی‌را بر بستر 
خواباین نزد وی آوردده جون عیسی این ایشانرا دید مفلوج‌را کفت ای فرزند 
هنود دا رکه کاهانت امرزین شد * آنکاه بعضی از کانبان با خودکنتند 

این خخص کنر میکوید « عیسی خیالات ایشانرا درا نفوده گنت از پر چه خیالات 
فاسد مخاطر خود راه ببدهید *_ زیرا کدام سپلتر است کنتن اینکه کناهار تو 
آمرزیه شد با کنتن آنکه برخاسعه یزم ب لک تابحاتیق که پسر اسادر اتف 
آمرزیدن وی زان هست» نکاه مفلوج‌را | کنت برخیز وبستر خودرا 
برداشته خانة خود روانه شوج اه رد 3۳ 1 
چون این علرا دیدند متتوب شد خدا؛ راک این توت عطا فرموده 
پود تعفید نوزدندب ‏ چون عینی از نا ی کشت مردی را معط بی ی به باج زار 
دا دزتسااقای کنسی سرا تتابعت کن درحال برخانلته از غقب وا روانة شاد + 
ووافع شد چون او در خانه بغذا نسته برد که جمعی ازیاجکران وکاهکاران 
امن با عیبی وشاکزدانش بنشسنند* وفریسیان چون دیدند بشاکردان اوکنتند 
چرا استاد شما با باجکیران وکناهکاران غذا مخورد+ عیسی چون شنید کفت نه 
خارستان بلکا مزیضتان ن احتیاج بطبیب دارند* لکن رفته ایترا در یافت کید که 
رحمت تیاه نه قربانی زیر نیامنا تا عاهلان پلکه کناهکارارا بتوبه دعوت نام 

1 شا اکردان مبی وگن من کنتند چونست که ما وار ت39 روزه 

بسیار میدارم اک وان واگ تقا ندیه عیی دیهان کنت»11 بط 
خانهٌ عروسی مادامیکه داماد با ایشانست ییاناد ما کتند ولکن انا 2 


داماد ۱ ز ایشان کرفته فان ن هتکام روزه خوا اهند داشت #۶ وهمح‌کس بر جامة 


ط پارة از برچ نو وصله ند زره آن و 4 ی ودریدک 


رخخله س نباه کردد بلکه شراب نورا ۳ نو میریزند تا هر دو محفوظ 


11 ان مت 
۸ باشد+ ۰ اوهنوز این سخنانرا بدیشان میکنتکه ناه ری اد واورا بپستش 
موده کنت آکنون دخترمن مرده است لکن ییا ودست خودرا بروی کذارکه زیست 
٩‏ نز اناد کر دق نی ۳-۹ شاکردان خود برخاسته از عتب او روانه شد* 
وابتك زق کهمدت دوارده سال پر امتاظلة متلا میاه از 3 ۳ 
۲۰ دامن ردای اورا اس مود+ زیرا با خود کنته بود اکر محض ردایشرا لس کم 
۲۱ هراینه شنا یام ب عیسی برگشته نظر بروی تاه دختر خاطر جع 
۲ باف#وت۱ که دنت یات ست ه د 0 زن رستکا رکردید + وچون 
۴ عیسی نخان رئیس دراد نوحه کزان وکزوهی از شورش کنندکانرا دیده* بدیشان 
۶ کفت راه دهید زیرا دختر نمرده بلکه در خوابست » یشان بروی خریه کردند اما 
۵ چون ان کرو رن شدنا داحل کلادست اس کت 9 ۱۳ 
برخاست * واین کار در یام آن مرزوبوم ثهرت یافت * وچون عیسی ازان 
مکان فلت دوکر فلد زک رن دا سب او افتاده کنتند پسر داودا برما ترحم 
۸ کن+ وجون مخانه تراک ان دوکور زد او امدنده جت بدیعا نس کفلت ال لیان 
داویت 5 بر میتواغ کرد » کنتندش بلی خداوندا+ درساعت چشان ابشانزا 
۳ اس کرده کنت بروفق ایاتان بشما بشود* درحال جشانشان باز شد وعیسی 
لتاق تلود کارا کل اطلاع یابدع اما ایغان تتووت رظ او ور 
۲ تا 1 نواجی شبرت دادند + وهتکامیکه ایشان بیرون میرفتند نااه دیوانة کلک‌را 
۲ نزد و آوردند + وجون دبو یرون شد کنك کوبا کردید وه در تجب شه 
6 کفتند در اسرائیل چنین امررهرکز دین نشن بود لیکن فریسیان.کفتند بواسطه 
۳ رئیس دیوها دیوهارا بیرون میکند+ وعیسی درهه شهرها ودهات‌کنته درکنایس 
ایشان تعلبم داده به بثارت ملکوت موعظله مفود وهرمرض ور مردمرا شنا 
۲ میداد وچون جی کتیردید داش برایشان بسوخت زیرآکه ماندکوسنندان 
بیشبان پریشان سال میرکت بردندب اتکاه فاقوا دا 7 
فراوانست ۲( کی عمه کم پس از صاحب حصاد استدعا فائید تا عمله در خصاد 





ی 


۱ 
۱ 


14 


۱ 


۳1 


۱ 


اجیل مت .۱ 9 








باب ده 


۸ 
ودوازده شاکرد خودرا طلین ایشانرا برارواح پلید قدرت دادکه انهارا بیرون 

کند وهر بیماری ورنجی را شفا دهند * ونامهای دوازده رسول ابنست اوّل شعون 
معروف به پظرس وبرآدرش اندریاس» یعقوب بن دی وبرادرش بوحتا + توایق 
وبرتولا» ما وی باجکره یعقوب بن حلنی ولبی معروف به‌ندی * شمعون قانوی 
ویهودای اضریوطی که اورا نسلیم مود* این دوازده را عیسی فرستاده بدیشان 


مات کردم گنت ازرامرامعها مرفاید. ودر بلدی از ساعریان داخل مخویدبه که 


نود کوسفندان # شه" اسرائیل بروید* وچون میروید موعظه کرد کود که 
ملْکوت اسان نزديلک است #۶ ببیازانزا غناآدهید ۱ برض نوا خلزهور سافافتمرحکالا ۱ 
۵ 0 مد نایٌد منت یافته‌اید منت بدهید * طلایا نش یا مس 

وز ند خیرم مکید چ وبرای سفر توشه‌دان يا دو پراهن یا کنشتا 5 
عصا برندارید زیراکه مزدور مستتق خور ال خود است * ودر هرثهری با فریه 
کید اع خزرید. سوک انیا که لیاقت هاند. یوین در اتجا کاتنهرتا ببووو رسیت 
روید هه ان ان سلام نائید+ پس اکرخانه لابق باشد سلام 
شا بران واقع خواهد شد واکر نالایی ود سلام شا با خواهد ‏ بورکشت چ # 
شیارا قبول نکند یا خن شما کوش ندهد از فان يا شهر بپرون شن خاك پایهای 
خودرا برافشانید * هرآینه بشما میکوم که در روز جزا حالت زمین سدوم وغوره 
از ان شهر سهاتر خواهد بود + هان من شمارا مانند کوسفندان درمیان کرکان 
میفریم پس مثل مارها هوشیار وچون کبوتران ساده باشید* اما از مردم برحذر 
باشید زیر که شمارا تجلسپا نسم خوامند کرد ودرکنائس خود شارا نازیانه خواهند 
و ود ر عتختور حکام وسلاطین شارا مخاطرمن خواهند برد تا برایشان ويرامته 
تیا خرن شیارا تسلبم کنند اندیشه مکید که چکونه یا چه پکویید 
زیرا در هانساعت بشا عطا خواهد شد که چه باید کفت « تیا کیت فا 3 
بلکه روح پدر شا در شا کوینه است+ ویرادر بزادررا وپدر فرزندرا پوت 
تسلم خواهند کرد وفرزندان بر والدین خود برخاسته ایشانرا بقتل خواهند رسانید 


۳ اجیل مت .۱ 
۲۳ وعععة اسم من جیع مردم ازشا نفرت خواهند کرد لیکن درکه نا باخرصب رکند 
جات یابد # وا 0 78000 کید زیرا هرایته 
93 بشما میکوم تا پسر انسان نیاند از له غهره‌ای | سرائیل خر اهید پرداخت ه شاکرد 
۳۵ ازمع خود افضل نیست ونه غلام ار ابش برتره کافت تا کون 
سا وش کدد مغالامرا که ان آقای خود شود هاپس اکز طاسب ۱79 
۳ بر رن سر نات هه تدر ویادتر اهل خانه‌اش‌را+ طذا از ایشان نت یز 
و من بت کت نوزدد وه ری ی ۱۳۳۳ نید در 
تاریکی بشما میکوم در روشنای بکوئد و امه در کوش شنوید بربامها موعظه کید « 
۲۸ واز فاتلان جمم که قادر یت ِ_ ۳ بلکه از او بترسید که قادر 
۳۹ اس رالد یج مرا نیز در جهن + ابا د تمالع یفلس 
و وحال انکه یک زانها جز عک پدر شا بزبین ی افند* لیکن 
۲۷ هه مویهای سرشا نیز ش شهرده شن است *_ پس ترسان مباشید زیرا شما از کتقشکان 
۲ بسیا ر ا فان » مص 9 ۱۳| 1 
نت تاگلاد 7 منک او اقرار خوام کرد اما هرکه مرا پپش مردم انکار نماید 
ان 0 پدر خود که در آنیاتست اورا انکار خوام وه کان زد 
که امن ام تا سلامتی بر زمین بکذارم نيامت ام نا سلامتی بکذارم باکه شللفیوزا + 
ً زیراکه امت ام تا مردر ۱ در خود ودخیررا او عاقار شور ِِ از در 
شوه هرش جدا سازم ۷« ودشدان شخص اهل خانه او خواهند بود وهرکه پدو یا 
مادررا پش ازمن دوست دارد لابق من نباشد وهرکه پسر یا دخثررا ازمن 
موز وت دا رد اف فن تباشد # وهرکه مب 9 بر تداشته از ۳ 
۹ لیم تا هرکه جان خودر ۱ در یابد آنزا هلاك سازد وهرکه جان 
تخردرا من هلاک کرد انراتواهد در یافت 6 هرکه شمارا قبو کند مرا قبول 
1 ۳ وکقیکه مزا قبول کر ده زفزتت 9 مرا | قبول کرده باشد + وانک بی‌را باسم 
نب پزیرد اجرت نبی یابد وهرکه عادلیرا باسم عادلی پذیرفت مزد عادار! خواهد 
یو یافت + مهرکا یکی ازاین صغاررا کاسبه ۳ سردرا حض نام بر ۲ 
۳ با میکوم اجر خودرا ضایم 0 


یی 


س مس هی 


2 


ال متی ۱۱ ۳ 








باب بازدهم 
وجون عیسی این وصیت‌را با دوازده شاکرد خود به اما رسانید ارانجا روانه 
یبن در شهرهای ایشان تعلم دهد وموعظه نفاید « وچون محیی در زندان اعال 
مرا شنید دو نفراز شاکردان خودرا فرستاده * بدو کنت ایا آن آینه تون با 
معظر دیکری باشیم بد عیبی در جواب ایشان کفت بروید ویی را از اه نی 
ودیت اید ۳ دهید * که کوران بینا میکردند ولتکان برفتار یایند وابرصان 
طاهر وکران شنوا ومردکان زنن میشوند وفقیران بشارت دی شنوند * وخوشا وت 


۷ کنیکه در من نلفزد+ وچون ایشان میرفتند عیسی با ااعت در ری از 


سفن کر که بت دیدن چه چیز به بان رقتهبودید یر اکه ا: ز با درس 


است * بلکه تعهه دیدن چه چیز بیرون شد ید آی مردی‌را که لباس فاخر در بر 


و د اپيك آنانیکه رح ۳ پادشاهان میباشند چ یک 


۳ 


۱۸ 
11 


۳ 
1۱ 


بعية دیدن چه چیز یرون رفتید ای نبی را بل بش میکوم ۱ زنسی افضلی‌را+ زیر 
هانست آنکه در بارةٌ او مکتوب ا ست اينكك من رسول خودرا پش روک تو 
میذارستم نا راه ترا یس ونیا ۳ هراینه بش میکوم که از اولاد زنان 
ی ین تعمید دهنلم برنخاست - لیکن کوچکتر در ملکوت اسان از وی 
زر تست واز ایام حجبی نعید دمن تا ان نا 


وجباراز ن آنا سس زیرا جمیع انییاء وتوراة تا محیی اخبار میفودند بد 


! واکرخواهید قبول کید هانست الباس که باید بباید» هرکه کوش شنوا دارد 


بشنود * لیکن اینطائنه‌را بچه چیز تشبیه نفام اطفالی را مانند که در کوچه‌ها نشسته 
رفیقان جوینن را صدا زده * کت برای شا نی نواخنم رقص نکردید نوحه کی 
کردم نینه نز نز دید د زرا که ی 3 نه نورد ار »۳ دیو دارد + 
پسرانسان آند که ضورد ومینوشد میکویند اينك مردی پرخور ومیکسار ودوست 
بلجکیران وکاهکاران است لبکن چم از فرزندان خود تصدیق کرده شث 

ای عه اک شروع مامت نود بر انثبرهاییکه ۲ اکثر از من اک با 


ظاهر شد زیراکه ٍ نکرده ۳۹۳ 1 بر تو ای خورزین رای بر تو اک 
‌) 


۸ انجیل متی ۱۳ 
یب‌صیدا زیرا اکر متجزانی که در شا ظاهر کشت در صور وصیدون ظاهر میشد 
۳ هرا ین خلت در پلاس وخاکسترتوبه مینمودند ‏ لیکن بشما میکوم که در روز جرا 
۴ حالت صور وصیدون از شا سهلثر خواهد بود* وتو ای کنرناحوم که تا بنللک 
روهار شد زیرا هرکاه متبزانی که در تو ی در سدوم 
6 اهر فاد نا امن ی میاند+ لیکه ن بشیا میکويم که در روز جزا حالت. 
5 زمین مدوم از تو سهاتر خواهد بود ب دی نطقت مس توب ُوده کنت ای پدر 
مالكت اسان وزمین ترا ستایش میکم که اين آموررا ازدانایان وخردمندان پهان 
۲۷ داشتی وبکودکان مکثوف فرمودی* بلی ای پدر زیراکه همچین سنظور نظر تو 
۷ بود * پدر هه چیزرا بن سپرده است وکی پسررا نیشناسد بجز پدر ونه پشررا 
۳۸ کی ماد ی از سوک ناهد و کدف زد بائیید نزد 
٩‏ من ای نام زمت بان بوگران نیام تفن شوایا ۱ آرایی خواه مخنید به بوخ مرا 
و کبرید وازمن تعلیم بایید زیرا که حلم وافتاده دل میباشم ودر وس ود 
5 آرای خرا هید یافت > زیرا بوغ من خفیفب أست وبار من سبالت ه 





ات دوازدم 

۱ دران زبان عیمی در روز سینت از میان کشت زارها بیکذعنب وعاگدانی 
۲ چون گرسنه بودند کچیدن وخوردن خوثه‌ها آغاز کردند* اما فریسیان چون 
ایترا دیدند بلته کفتند اییا ک شاکردان تم یل ۳ ان هو ان 
خت 9۵ تا را کف مکرغخرانت یدنه دود د ورفیقانش کردند وقتیکه کرسنه 
و تا ِ# ان دا دامن نابهای نقدمه را | خورد 5 خوردن آن بر او 
ه ورنیفانش حلال نبود بلکه بر کاهنان فقط»د با در توراة نغخوانت اید که در 
روزه‌ای سبت کهنه در هیکل سبت‌را حرمت فیدارند وبی کناه هستند+ لیکن 
۷ با میکوم که در ابا تخصی بزرکتر از هیکل است* واکر این معنی‌را درك 

۸ میا ۱ رت مخوامم نه نه قربانی بیکاها: درا مس نمودید ‏ ی 
و اسان مالک روز سیمت نبزاست که وارا رهب ی ۱۳۵ ۳ 
تخص دست خشگی حاضر بود پس از وی پربین کنتند یا در روز سبت شنا دادن 


انیل متی ۱۲ 1۹ 
له ایو ات بان تاناحعای بزاوبو ره ای‌جدو.. وی‌بایتان کت کی رارف که 
يك کوسفند داشته باشد وهرکاء آن در روز سبت محفرهٌ آفند اورا نخواهد کرفت 
زل دسرب اد + پس چه قدرانسان از کوسفند افضلست بنابرین در سبها یکونی 
۱۳ آزهازع:واسست ۸ ۱0 و کت دست خود 8 دنکن :دازا کرده 
6 مانند دیکری صبیر کردید چد اما فریسیان بیرون رفته براو شوری نفودند که چه طور 
وی لا کن خی باینرا درك فوده آزاتجا روانه شنده وکزوه یازا 
۲ عقّیب او ید پس جیع ایشانرا شفا شید واینانرا قدغن فرمود که اورا 
۷ شهرت ندهند + تا قام کردد کلامیکه بزبان اشعیای نب کنته شه بود ب 
۸ اينك ین من که اورا برگریدم وحییب من که خاطرم از وی خورسند است روم 
٩‏ خودرا بروی خواهم نهاد تا انصاغرا بر امتها اشمار ناید + نزاع ع وفغان تخراهد 
:۶ کاصکنقی وا ز اورا در کوچه‌ها نخواهد شنید + خورد شزا رنه کی 
۲۱ وف نم سوخهرا خاموش نخوامد کرد نا که انصافا بنصرت واقید رم 
۲ او امتها امید خراهند داشت ب آنکاه دیون کور کارا تک وی دهد 
یلا2 جاک ان کور کات کزبا ویب دنه یفام ان کروه د زیت 
۲۵ افتاده کنتند ایا این تخص پسرداود. نیست* لیکن فریسیان شین کنند افص 
0( دیوهارا بیرون اکان نبا ازع 2 رین تسیا« ها + عیسی الات اعطا ۳ 
درك نموده بد یشان ان کنت هر ملکتی که بر خود منقم کرد زا زد روا 
۲7 يا خانة که بر خود منقمم کردد برقرار نما فد بو کی شیم خظاتر۱ بویسی 
۷ کند هرابنه لاف خود منقسم کردد پس چکونه سلععش پایدار ماند ببد واکرین 
بوساطت ابو دیوهارا تضسیفی پسران شا ار | ببارک که بیرون میکنید 
۸ از امفیهة ایشان برش داوری خواهند کرد+ لکن هرکاه من بروح خدا دیوهارا 
٩‏ اخراج میکم ماه تاکات دا بر تست « وجکونه کسی تواند در 
خانه عخصی اراد اد واسباب اورا غارت ب کید مکر ایک اوّل آن ط 
سّ به بندد و پس خانه اورا تاراج کند »+ هرکه با من نیست بر خلاف منست وه رکه 
9 با من جع نکند پر که سازد ب ازین روم فا را میکوم هرنوع کاه وکفراز ان 


یو اکن کنر بروحالقدس ازقافتات عیع غتراحد. خداا # سك 
(*ه) 


3 انجیل متی ۱۲ 
خلاف پسر انسان ی کوید آمرزیه شود اما کیک برخلاف روحا اندس کید 
0۳۳۳ در ا: ین عام وادیو عال آیتم هرکر آمرزین نخو | هك شد با درخت را نیک کرتلزید 
ومیوه‌اش‌را نیکو یا درخترا فاسد سازید ومبوه‌اش‌را فاسد زیراکه درخت از 
۶ میوهاش شناخنه میشود* ای افعی زادکان چکونه متوانید من نیک و کنت وحال 
۰ آنکه بد هستید زیراکه زباره ن اززیادتی دل من میکوید + مرد نیک از خزانة نیکیی 
ال مود چیزهای خوب بر ی ۳۳ ومرد بد ازخزانهٌ بد چیزه‌ای : ات سگن: 
7 میآورد + لیکن بشما میکوم که هرن باطل که مردم کویند حساب از ار در روز 
۷ داوری خواهند داد + زراک | وان م۶ شرده خوای شد واز بت 
۸ توبرتوحک خواهد شد + انکاه بعضی ارکانبان وف بسیان) دار چوااس یک 
رت متوآهيم | ِ ای ینم + ۱ و در جواب ایشا ن کنت فرقة شریر و زناکار 
.4 یی مبطلبند وبدیثان جز ایت یونس نی داده نخواهد + زیرا هچدانکه 
ینس سه شبانه روز در شک ماهی ناوت پسرانتان هیر هن رویز زمين 
اع تراهد بود* و در روز داوری با این طایفه برخاسته برایشان حک 
خواهند کرد زیراکه بوعظةٌ یونس نوه کردند واينك بزرکتری از یونس در انا 
7 استت هد ملک جنوب در روز داوری با این فرقه برخاسته بر ایشان حع خواهد 
ود زیراکه از اتصای تیآ سکیا سایمانژ بشوزد اد ین ونر 
۱۷4 زاشاییارن در اقا استتت ۳ و وب ان ۹ راحت 
46 بجایهای بی آب کردش میکند وفی باب + پس میکویدمخانة خو که ازآن ببرون 
1 +ن بر میکردم وچون اید دراسعا وجاروب شن وارا ۳1 ی ببندب آنکاه 
یرود وهفت رو دیکر بدتر راز خودرا برداشته میاورد وداخلکنته ساکی انا 
میتقیونک وانلم آخنص بدنراز آغازش میشود هن بای فرقق بر تلا 
21 او با ایاعت هنو زان میکفت که نأکاه مادر وبرادرانش در طلب کنتکوی وی 
4۷ بیرون ایستاده بودند # وشخصی ویر کنت اينك مادرتو وبرادرانت یرون ایستاده 
4 سفواهند با توف کویند درجواب قایل کفت کیست مادرمن وبرادرام کیانندب 
3 ودست خودرا بسوی شاکریان خود در راز " از کرده کفت ابنانند مادر من وبرادرام « 
-هژیرا هرکه اراده یدر تزا که در آسانست با اوود ان برادر مقر میقم سا 





انیل متی ۱۳ - ۳۱ 


باب ۳ 
ودر همانروز عیسی از خانه یرون امه بکنارةٌ دریا نشست وکروهی بسیار بروی 
۲ جع آمدند بتسیکه او یکنو ی سوار شن قرار کرفت وفقای آنکروه برساحش. 
6 ایساقااه وسان بسیار شلاب | بیاع»ایهان: کفت ه وفین برزکری يف باشیدن نم 
3 ب#«ِ« ۳ وچون شم میب شید قدری در راه افتاد ومرغان ام ان نرا خوردند 4 
0 بر سنکلاخ حاتیکه خرااک زیاد ۲ بزودی سبزر شد چونکه 
زمین بیجن وجون آفتاب برآند نی رجون ریشه نداشت خشکید * 
وبعضی درمیان خارها ره شد وخارها بر کزده آترا خنه,نو۵ا۳* وبرق ظ 
0 ۵ آزردبعضی صد وبعصی شصت وبعضی‌سی ۷ هرکه کیش 
۰ شنوا دارد بشتود ‏ آ نگاه‌شاکردانش ۹1 پوی کفتند از چد جهت با ایا نا 
۱ خن میرن در جواب ايشان کنست دانستن آسرار ملکوت اسان بشیا عطا شن 
۳ است لیکن بدیشان ن عطا نشن + زیبا | هرکه دارد بدو داده شود وافزوی راب۱6۱ 
1 کبک ندارد اه دارد هم از او کرفنه ستواهد شد ند از ابجعة نا پا عفن 
3 بکرم ک که نکرانند وی بینند وشنوا هستند وفیشنوند و فیفهمند# ودرحق ابشان 
بوّت آشعیاء نام میشود که میکرید بسمع خواهیف شد جات زیه بر ۱۳ 
خواهید نکریست ونخواهید دید* زیرا قلب این قوم سنکین شده وبکوشبا بسنک 
شیه‌اند وچشان خودرا برم جیاده اند مبادا جشما به بینند #9 بشنو ند 
۳ تس وت وبازکشت کنند ومن ایشانر! شنا دهم یکی خوشا حال چنیان ثما 
۷ زیراکه ی شهای شا زی رکه میشنوند + زا هراینه نا میکوم بسا نیا 
وعادلان سوه چه عنا من بتلزهنبدنكت,ورندیدند و اند پنشیوند مط 
۵ ونشنیدند* پس شا اپورا پشتوید + کسیکه کلب ملکوترا شنین انا تهسید 
ار زد واه ٍِِ او کاشیده شا گت میرباید 9 در راه گشته 
۳ تا تست وا نکر ستخلاض ء وعنتشت اوست که کلمرا شین ف الفور بنوشنودی 
۲۱ تبول یکند عد لک ريشه در خود ندارد بلکه فانی است ومرک ی یا صدمةٌ 
ارها 


مس 
# اش ۳ ‌» 
۳ لسيعمي کلام 2 وید ارگ در و نجزس تج رد > وانحه د.رمار ۷ 


۳۳ افیل,یق ۲ 
هرت رکردد ب وانکه در زمین یکی کاشته شد انستکه کلامرا تین اترا میترشدد 





4 وبارآور شنت بعضی صد وبعضی شصت وبعضی ی مرماورد* . ول دیکر 
ی و ی ای ۳ 
1 رشخله برفت * نت کدم رواد هو خونده 7 مد مت 
ق پس توزا رد صاحب 2 امدع بوی) و خی کررجود اضق اقا مکر غم مکی دون زمین 
۸ خر ید بش نکاشتة پس اکن کاس بم رسانید ب ایشانرا فرمود این . کا ردشن است» 
۹ سس ره ای 9 سین آهارا جع کم + ۳ نی مبادا وقت جع کردن 
ات ‌ مه خوا مکنت 5 5 ال یج جع 3 ار براک 
1 سوخان بافه‌ها به بندید اما کدمرا در"انبار من ذنخیس کید باردیک سل ۱۳ 
اینان.زده کت ماکوت اتان مغل دانه حودل,است کاتض کقت در 
۳ خویشش کاننت + واه چند ار شابزهداهها کاپوکز: ارس - ول چون نز کند 
بزرکترین بقول است ودرختی میشود جنانکه مرغان هوا ۱ مه در شاخه‌هایش 
۲ آشیانه میکیرند + ول دیکر برای ایشان کفت که ملکوت تیان خربایترا 
۶ ماند که ۱۱ ان کرفته درسه کل خمیر پنپان کرد تا نام مخ رکشت * هه ایمضانیر 
ار با انکروه تا کنت وبدون ثل بدیشان ن هیچ نکفنت ۲ نا نام کردد 
کلامیکه بزبان باق ی کفته ند دهان خودرا ۱ نما باز از کم وییزهای ی ده 
۲ از بنای ان انکاه ی انکرو سسوم ص 
و فرما ه در مج ۲ ردو بو ونزر۴ 
, ایا نست وخ نیکو ابنای ملکوت وکرکاسپا پسران شربرند ‏ ودشنی که انار 
ه‌ّ ۰ اقبت ومرسم حضاد عاقیت ایتعالم و دزونگکان فرشتکانند ب یس 
۳ کرکاسهارا و تشن میسوزانند هانطور در عاقبت اینعام 
۱ < قد شدعب که پسرانظان الاهکه و دوا | فرستاده هب لغزش دهندکان ویدکارانرا 


افتیلن متی :16 ۳ 
۳ چم خوهد. کرد ایا نوا مه تور نیع اهدد. نمی یاک وناز 
۳ هفهاین ود بو آتکاء عادلان درک رت پدر خود مثل اقتاب درخشان خواهند 
4 _فرکه کش, شتا دارد بشنود وملکوت اسان کنیا ماند صخفی ۷ 
زبین که صی آنرا یفته بهان نود واز خوئین آن رفتهآنچه داشت فروخت وان 
40 زمینر! خرید به از ملکوت اسیارن تاجریرا ماند که جویای مرواریدهای خوب 
47 باشد+ وچرن يك مروارید کرانبپا یافت رفت وبایلك خودرا فروخنه انا 
۷ خرید به کت ی ۳ که بدریا افکت شود واز هی جنسین 
۸ بان بان در آیدبب وچون پرشود بکنارهاش کفند ونشسته خومارا در ظروف جع 
4 کند وب دید ند بدینطور در اخر اینعال خواهد شده فریتکان 
8 این آنّن طامحین‌را ازمیان صامین جدا کرده ایشانا در تتور اتش خواهند 
اه انداخت جایکه کریه وفثار دندان میباشد* عیسی ایشانرا کنت ایا مة این 
۴ موز ین نت کتفایش لر عطاقت _بافتان کشست‌ینا: براین هر کاتبي که 
کیت 2 آسیان تعلبم یافته است مثل صاحب خانه است که از خزانة خویش 
چیزهای نو وکهنه بیرون مباورد :+ ویجون عیسی این مثلهارا بهامام رسانید 
که ازان موضع روانه شد* وچون بوطن خویش امد ایشانرا درکيسة ابشان تعلم 
داد بقسمیکه میب شوه کنتند ازکا اس ون وس و مقوزابت را ئ رستانقفتق 


63 ایا این بسرار ٍِِ" یشعرم نامی نیست وبرادرانش یعقوب ویوسف 





7 وشعون ویهردا + وه مت اهرانش نزد ما میباشند پس نها ازجا هم اند + 
ودب او افزش خوردند یک عسی بدب رکفت نود یمیت ناد مک 
۸ دروطن وخانة خویش* وبسیب پیایانی ایشان جر بسیار درانجا ظاهر نساختته 


باب چهاردمم 
دران ن هنکام هیرودیس یترازخ چون شهرت عیسی‌را شنید + مخادمان خود 
کفت این است محبی تمید دهنت که ازمردکان برخاسته است وازین جهة مقبزات 
ازاو صادر میکردد ۲ زیرا که کر نا - محبی را ناطر هیرودیا زن برآدر خود 
فبلیس کرفته در بند تراده ودر زندان اند اخله بود ۲ چونکه یی بدو هیکنت 


چه 1 


زک 


سم 


۳ انجیل متی ۱4 
و نکگاه داشتن وی برتو حلال نیست * و وقتیکه قصد قبل ا کرد ۱ از مودم فرط 
5 یراک آورا»نبون:میدانشندع چا چون بزم منلاد. هیرزودایس زا 0 راسقید حسهتو 
۷ هیرودیا درصلین رقص کرده هیرودیس را شاد نود* ازاین رو قسم خورده وعن 
۸ داد که اجه خوادد بدی بدهد»« واو از ترغیب مادر خود کفت که سر یی 
٩‏ تعمید دهنورا الان درطبتی بن عنایت فرما + انکاه پادشاه برفضید لیکن محهة 
۴ پاس قعم وخاطرهنشینان منود فربود که بادهند > وراه سرب را دزن 
و زر ده رانا در طظعوم کفار ده بدختر تسلیم نودند وا و آترا نود 
۲ مادر سود بزد ۷ پنن انش ند من جسد اورا برداشته مخاك سپردند ورفچه 
۳ ترا اطلام دادند ‏ وان عبیو۱۷ن: بدا شند. نمی را شیو. از 3 
بويرانةٌ حطوت رفت دجدت ر شیدند از شهرها براه خشکی از عتب وی 
۶ روانه شدند »+ پس عیسی بیرون آمن ا کروی بسیار دیت برایشان ن رم فربود ویاران 
د! ایشانرا شا داد + 7-9 وقتتی عصر شاکردانش ب و که امن کنیا ۱ بن موضع 
ویر اسف ووقفت الا نکذشته پس بآبتکزوورا مرتقصی ف طاتاوات تیا 
7 خود غذا مندع< عیسی ایشانرا کنت احتیاج برقتن ندارند شا ایشانر! غذا 
۷ دهدب بد وکفتند درایضا جز+خ نان ودو مأیی ندارم اه کف آبارا انا بقورح 
1۹ ۳3 وبدان جاعت فرمود تا برسبن نشسنند وخ نان ودو ماه را کرفته 
بسوی اسمان نکربسته برکت داد ونانرا پاره کرده بشاکردان سپرد وشاکردان بدان 
۳ جاعت ۶ وشه خورده سیر شدند واز پاره‌های بانی مانت دوازده سید پر کرده 
۲۱ برداشنند+ وخورندکان سوای زنان واطفال قریب به بخ هزار مرد بودند + 
۲ بیدرنكك عیسیم شاکردان خودرا اصرار فود تا بکنتی سوار شت پش ازوی ۷ 
۳ دک ر رنه شون ا انکروورا رخصت دهد + _وچون مردمرا ییاه ود جز ما 
۶ برای عیادت 7 > #ادٍ ووتت شام دراما تما برد » اما کشتی دبا مقو 
۵ درمیان در با بسیس باد مخالف که میوز زید به امواج ک کرفتار بود ۳ وّحار پات چهارم 
۲۲ اسصت تس بردریا خرامیه بضوی ایشان روانه کر دید د بید اما چرن شک دان اور 
بردر خراملن ال مضعر ب ب خلت ء ندید که که یی تست واز وف فریاد 
۷ برآوردند ‏ با کی ایشا نا بی تأمل خطاب کرده کفت خاطرر جع دارید مغ 


انحیل ۹ ۱0 15 

۳۸ توسان مبا شید » بفاززسس درجواب او کفت خدآوندا ایرتوی مرا بفرما تا برروکا 
سم | 

۳۹ انس نزد تو ام ب ۳ باه درنتداقتی پطرس ازککتی قرو ش 7 روانه 

بجع هبتر ازقعنیی,ایدجه لیکش چون بادرا شدید دید ترسان کشت ومشرف بغرق. 





۱ تاد زا مادم خن خدارندا مرا دریاب عیسی بل ناک دوه زین اورا 
۲ بکرفت وکفت ای ۳ این چرا [ فك اوردی * وچون نی سوار شدند باد 
٩‏ ساکنکزدید. پس اهل کنتی مه اور برش کردهکنند في مق سر 
ت + خدا هستی + تن زین جِسرَه آمدند + 7 آموضع اور 
ی ای ای زانیا رای دشوسی رات ای انب سا 

تاه کف فان دامن پردایشرا .لسن کند,وفرکه اس کرد کت کامل بافت 2 





یاب ان زد هم 


۱ آنکاه کاتبان وفربسیان ۳ نزد عیسی آنهکند د چونستک ردان ند 
۶ از نفلید .شام نجاوز مینایند ۳۷ هرگاء نان ینورد دست خودرا نیشویند+ او 
۹ ۱۳۳ خویش ! از حک خدا چرا تجاوز میکنید »ب زیرا 
۳ جک ۳ پدر ای ادا در مدا ره وه رکه و باهتلا 
0 دشنام دهد اه جلاک > دردد ۶ ایک تیا تکود هرکه ۰ ۱ توید 
1 یه زءن بتو نفع رسد هدیه ایست ۲« وپدر یا مادر خودرا بعد از 7 ن احترام 
۷ قح نایک یس بتتلید مخود حک خدارا باطل نوده اید د ا ییا 5 را خن درباره 
۸ شا نیکو نوت نوده است که کفت * این قوم بزبانهای خود چن نقرزب میجورند 
٩‏ وبلبهای خویش دافل یمیت نند. ۳۹ فان آزمی ده سا سس نات 


۷ وا تست کیت د زپرا که احکام مردم‌را : مه اه د فر ‏ هنوهب + واجاعت‌را 


۱ 


۱۱ مخ آننا دیش کت کوش دا دا بغ‌مید مه نه | نه بدتقان فورو. _- ود انتتاتراقققین 

۲ تاد که آچه از دهان ببرون میاید انا نرا نس میکرداند ب آنکاه شاکردان 
کات لماک فریبیان وتا ترا بنیدند مخریمین ۱۳ 

ت او کر رب : نی ظ سل ؟ ۵ ف ر از من نکاآشته باشد کن شود >د اقا ۱ 


1 
وأکذارید ؟ توران راه خابان کورانند وهرگاه کور کوررا راهنا شود هردو دررجاه 


۳۹ انجیل ۳۹ ۱ 


| افتید ‏ بعطویرن درخ اکتا وتف برای- سا شرج یا 0 عیسی کنت 
۳ آیا ما نیزتا ال بی‌ادراك هستید « یا هنوز نیافته اید که اجه ازدهان ‏ فرو «یرود 





: 


۸ داخل ثِ؟ میکردد ددرد رها ۰ اقکه میشود ۲ یک آنبه از دهان بر ازدل 
5 جک واين چیزها ۱ نست که نانز لقن مسا زد 9 زیرا که ازدل بباید 
۰ خیالات بد وقنلها وزناها وفستلا ودزدیها وشهادات دروغ وکنرها + ایا است 
اسان( تس سب بت لیکی خوردن بدستای تشه راتسا نرا نجس نیکرداند ‏ 
ِ بس عیمی ازانبا ببرون ثد بدیار ضور ویدون رفت ۲« ناکه زن کعانية 
از احدود پرون امه ِ باد کان ویزاه‌گتی خداوندا پسمر داودا برمن رحم کن 
۳ 3۳۳ من نت دیوانه است ۲ یکی هر ن هج جوابش نداد تشاک ردان ا#ریلش 
13 مت خواهش نردند 4 ک اورا ی فرمای زیرا درعنب ما شورش میکذ بد او 
درجواب کت فربتاده نشن‌ام 9 کر سحهة کوسفندان نک شوا متا ندان ۰ الیل 
گ پس نزن آمت اور ۳ کنت خداوندا دی دن ۶ درجاکنت 
۷ که نان فرزندانرا کرفتن ونزد سکار ات ات تن .. عرض کرد بل 
اما را سکن نیوا پارجهای افو منز اقاق خویش وونل انکام 
عیس درجواب ب او کفت ای زن ایان تو عظم است زار 7۳۳ 
برد ک4"درگان ماع دتشرشش علا بات با ی از انیا سک ان 
9 کار دای جلل اند رن زامن قالش سب وکر وق او 9 
وکور آن وککان وثلان وجی از دیکزانرا با خود ۳۳ نزد او آندند 
وت ۱۳ بربیهاکه ح انکدجد وایشاترا اشنا داد ۶« ۱9 میاعت چون 
ککانراکویا وشلانرا تدرست ولکانرا خرامان وکورانزا بیدا دیدند جّب شن 
۳ دای زا ید کردند ب یس تا خودرا 0 یه ق 
برافاعت دل لفات ویر که افال سه رو8 اشت 8 ۰ من میبأشند وهیچ چیز 
برای خو رال ندارن ند روا ایشانرا کرسنه ۳ میادا درا ضست 59 
٩‏ شاکردانش با ی ۳ ار در نان ِ_ سب رگد 
و 


ی 2 ۳ ۰ ۳ ۰ 7 ۱ 


۳۵ حم (صا از 5 1 تا دص هه و 5 . الق ۲ ۰۱ الا ۲ كِ 9 
سم تِ 4 رل مرمو د یا بررعزن لمات کت ون هی بت را 2 تشم بر در شته تا 





اجیل متی ۲۱ ۷ 
۷ وباره کرده بشاکردان خود داد وشاکدان باعیاعت * وهه خورده سر 
۸ واز خورده‌های باقی مان هنت زنیل ؛ پر برداشنند ۷ وخور: ندکان لا 


4٩‏ واطفال چهار هزار موزل بودانب « پس انکزوهرا رخصت داد ور سوار ثن 
مشود مجدلی ام ب 
باب شانزدم 
انکا: فویتییان: صقان نرد.۱ و مت از روی اتخان از وی خواستن که ای 
۲ امانی برای ایشان ظاهرسازد* ایتانرا جواب دادکه دروقت عصر میکوئید 
۳ جوا خوش خواهد بود زبرا سین سرخ است ت # وصکاهان میکوئید امروز هوا بد 
خراهد شد زیراکه اسمان سرخ وکرفته است» ای تاکز زین دبا صورت آسازا 
4 یز دهد اما علامات زما: هارا فیتواند+ فزقه شریر زناکاژ انم راد 7 
بذیشلن عطا خواهد شاد جزایت جنس وله بسن ابعاتزا زا کزده. رم امین 
0 وشاکردانش چون بدانطرف میرفتند فراموش کردند که نان بردارند « 
خیعین آبشانرا کفت ۱ کاه اتید که از خیریی فریسیان وصد‌وقیان احنیاط کید بد 
پس ایشان درخود تفر نموده کفتند از ۳1 تست کنات بقادافت ام سین ایسرا 
۷ فوده بدیشان کنت ای سست ایانان چرا درخود کین از اند که 
٩‏ نان نیاورده اید + 1 هنوز نفهمیث ویاد نیاورده اید آن نان "۳ هزار نثر 
.۰ وچند سیدیرا که برداشنید * ونه آن هنت نان وچهار هزار نفر وچند زنیلی رکه 
برداشتید+* پس چرا میدید که دربارة نانشا را نکنم که از هیر مایه فریسیان 
۷ مصنا یقن اجیباط کنده انکاه دریافتند که نه از خجيرماية نان بلکه از تعلی 
۳ تیان وصدوقبان حک به احیاط فرموده است * وخنکا میکح تن 
قيصريةٌ فیلپس امد از شاکردان خود پرسیت کفت مردم مراکه پسر انسانم چه 
14 ای یی تمید دهنث وبعضی الیاس ویعضی ارمیاء با 
یکی ازانیاء ‏ ایشانرا کفت شا مرا که میدانید + شمعون پطرس درجواب کفت 
۷ که ۳ ۳ پسر خدای زنن* عیسی درجواب وی کنت خونا محال تو ای 
شمورزی. بن بونا زیر | جسم وخون این‌را تب مرا و۲399 
1۸ در رأسیمانست ب و ترا ترا میکوم که تونی برس وبرب ن صض کلیسای خودرا نا 





لب که حح 


۳۸ ال متی ۱۷ 
٩‏ میکم وابواب جهن بران ی استیللا ومد یافت ۲ وکلیدهای لکوت را و 
میسپآرم واه برزمان بپنكک دراسیان ۳ به کردد واه درزبین کشا درا مان 
۴ کناده شود انکاه شاکزدان خودرا قدغن فربود که ##عیکنن تکوبند که او مس 
0۱ ات 2 وا 11 دق عیفتی بشاکردان خود خبر دادرع اغارکرد کل ۵ لا باورشلبم 
وزحت بسیار کشیدن از مشایج وروسای کنهه وکانبان وکفته شدن ودر روز سم 
۲ برخاستن ضروریست * وپطرس اورا کرفته قح کرد ده مودن وکنت حاشا 
۳۳ ازتو ای خداوند که کی وأقع نخواهد شد* اما از برگفقة ور 
کفت دور شو ازمن ای ثیطان یا که باعث لغزش من میباشی زیرا نه اور ای ر 
۲۶ بلکه امور انسانیرا تفر میکی ۷ نک عبسی بشاکردان خود کفت اک کی 
خوراهت معابعت من کند باید ,درا انکار کزدهوصلییی و۰۱ ۱۳۳ 
۵ ۳9 زورک نود جان خودرا ردنر ملاك سازد اما هرکه جان 
7 خودرا تخاطر من علاك کد از نرا دریاید + زیرا خص‌را بچه سود دارد که تام 
دنیارا برد وجان خودرا ببازد ۳ بی جه چیزرا فدای جان خود خواهد 
۷ ساخت »ه زیراکه : راتسا هداد سامت خویش به تفای ملائکه" 
2 رانوقت هر کسیرا موافق اعالش جزا خواهد داد* هراینه بش میکرم 
کهبعضی در انفا عفاضر ند 06 تا از پسر انسانرا نه بینتد کهدر کات عیام( 


ذائْنه موت را نخواهند چشید ‏ 





باب مد 

ا وبعد آزشش روزعیسی پطرس و یعقوب تفت 2 یوسنارا برداشعه اپشانرا 

درخلوت بکوهی بلند برد+ ودر نظر ایشان هنت او متبدل کت وچیره‌اش 
چورن خورشید درخننت وجامه‌اش جون نور سنید کردید « که ناکاه میسی 
یاس بایان ظاهر شهب کنکرمکردند». هرس بعیلی موه 
کفت که خداوندا بودن ما درانضا نیکاست اکرخوایی سه سایبان درایجا بسازم 
6 یکی برای تو وی بجهة موسی ودیکری برای الباس وهنوز من برزبانش بود 
که ناکاه ابزی درخشنقة برایشان سایه‌افکت وایتلعا اوازش ازاير در ۱۳ 


۲ پسر حبیب من که ازوی خوشنودم اورا بشاشو ید و وی خکزی ۱۳ این ققکاند 


ره ۳ 


انجیل متی ۱۷ زا 

۷ بروی درافعاده بینپایت تربان شدند* عیسی نزديک امن ایشانرا لمر, نود 
۸ وکنت برخزید وترسان مباشید» وچشمان خودراکنوده «چکسرا جزعیسی نپا 
٩‏ ندیدند* وچون ابشان ازکوه بزیرميامدند عیسی ایشانرا قدغن فرمود که تا پشر 
۰ انسان ازمردکان برغزد زنهار ابن رژبارا بکسی باز نکویئید + شاکردانش ازاو 
! پرسیه کنتند پس کانبان چرا میناد که لت ناو اب یی رات 
۳ کنت البّه لاس ماد وتا چیزهار! اصلاح خواهد مود + لیک بش میک که 

امحال الا اش ات و اضرا نشنا خنند پدکه یه خوا نیت با وعر کردند. ها زر 
۳ پسر اسان نیز ازایشان زحت خوامد دیدب انکاه شاکردان دریافتندکه دربارة 
4 مین تعید دهن بدیشان سنن میکات * وچون بنزد جماعت رسیدند شنصی پش 





5 1 نزد وی زانو زده عرص کرد ب خداود دوابعتووز ۳3 رح کن زبرا 2 
0 تانب تالم است اتکی با رها د ایوگ را درا اند .مایا عو 
۷ شاکردان تو ارت نتوانسنند آورا شفا دهند عیسی بعست ای فرقهٌ 
بی‌ایان خ رفتا ات با شما باشم ود "۳۳ تتحمل شا کردم اور ۳ 
۸ پس عیسی رایسب دادع _ بیرون شد ودرساعت ح یأفت بد 
ند سین امن در خاوت اواویدرستدند حقا ما > توانستم اورا یرون 
۰ کم عبسی ابشانرا کنت بسیب بی‌ایانی شا زیرا مرایه با میکوم اکر ایان 
بقدر دانه خردل میداشتید بدیین کومربکتت از ز ایا بداتجا معفل شو البته متفل 
۱ میشد وج امری برشا محال میبود > لیکن این جنس جز بدعا وروزه ببرون 
۲ یرود * وچون ایشان درجلیل میکذنند عیسی بدیشان کنت پبر انسان 
نی مورهه م تسلیم کرده خواهد شد * واورا خواهند کشت ودر روز سم خواهد 
6 برخاست پس بسیار حزون شدند « وجون ایشان وارد ارد کثرناحوم ِ 
۵ تاد در و پطرس امه کنتند ایا استاد شا دو درهرا انیدهد * کفت 
ی وچون نخانه دراه عیسی براو سبقت نوده کفت ای شمعون چه کان داری 
دمن جهان ازچه کسان عشر وجزبه میکرند ازف زندان خویش با ازییکانکان 4 
4 قاری ۱۳ نتبتا یسران ۰۱ دد ۷ 
میادا که ایشانرا برنجا نم بکنار درب رفته قلابی بینداز واوّل ماهی که ببرون میا 


لم > < 


۳2 اجیل متی ۱۸ 


کرفنه ودهانشرا با زکرده مبلغ چهار دره خواهی یافت انرا برداشته برای من 
وخود بدیشان بل * 








باب شود 
درهانساعت شاکزدان نزد عیسی آمن کنتند چه کل درسگزانع» و زرکتر 
اس ات6 خیسی طنلی طلب فوده درمیان یمان بربا 6عس ۳ 
شم ميکوم تا بازکشت نکنید وبئل طن لکزچت نشوید هرک داخل ملکوت اسیان 
غنواهید شد* پس هرکه مثل این ت_ خودرا فروتن سازد هیان درملکوت 
انا بزرکتر است + وکسیکه چنین طنلیرا باسم من قبول کند مرا پذبرفته است ب* 
وهرکه یکی از این صفاررا که بن ایان دارند لغزش دهد اورا بپتر یبود که سدلت 


یی ۳ 
اسیائی برکردنش اوهنه درقعر دربا غرق میشد * 2 ی برایغعان بسبب لفزشها 


زیراکه لابد است از وقوع لخزشها لیکن وای برکسیکه سبمیه لفزش باشلب پس 
اک دستت با پایست نرا اند ام را قعع کرده ازخود کور ات ۱ ۳ 
3 با ماع ات رآ کب در ات ی ۱3۳ 
افکن شوی* واکرچشمت ترا لغزش دهد انرا قلع کرده ازخود دور انداز زبرا 
جوز امعت باءیاک چثم وارد حیأت شوعه ازاینکه ۳ دو چم دراتش جم انکه 
شوی + زنبار یی ازاین صغاررا حتیر مشارید زیرا شارا یکوم که ملائک" ایشان 
دا دراعان‌روی دراگ سم بیند چد زیر دبس سای یمد یج 
که ۴ ۳۳5 5 بود ک‌ "۳۳ کار سنوی ان سم م 2 هرود ۲ 
و اتناقا ان نرا در زان و مووور- بران تراد از 
5 وجکاز یوم 1 1 کا ۳ بشد برو واورا مان 
خود واو درخلوت الزام ‏ کن هرگاه تسخن ترا کوش کرفت برادر خودرا دریافتی ۶« 


۳۹ وا کر دود ی و رای رد داز تا از زبان دو با سه شاهد هرشتی 
۷ ثابت شود * واک سضی ایشا: نرا رد کند یکیسا یک واکرکلیسارا قبول نکند درنزد 
۱/۸ ۶ تن خارجی یا پاجکیر باشد * رای بشما میکوم آنچه برزمین بندید دراتمان 


انجیل متی ۱۹ ۱ 








‌_ صعه شل باشد واه بزسوین اک اسان مک کشیرده,شن با شید ها ت ازبشا میکوم 
هرکاه دو نفر از شا درزمین دربار؛ هرچه که مخواهند متفق شوند هراینه ازجانب 
۰ پدرم که دراسانست برای ایشان کرده خوادد شد * زبرا جایکه دو با سه نفر 
۳۱ باسم من جع شوند انا درمیان ایشان حاضرم »+ انکاه بعاوتی نود ۳ آنن 
کفت خداوندا چند مرنبه برادرم من خطا ورزد میباید ایزا ا یی تا هنت 
۲ مرتبه *# عیسی بدو کفت ترا فيکوم تا هفت مرنبه بلحکه تا هفتاد هفت مرنبه ‏ 
۳ از انجهة ملکوت اسان پادشایرا ماند که با غلامان خود اراده محاسبه داشت 2 
۶؟ وجون تس محساب نود تعصی‌را نزد از از ردند که ده هزار قطار باو بدکار 
۵ بود* وچ شت کهباها ناد اقایش امرکرد که ای را با زن وفرزندان 
5 وتام مايلت بط ین ی وصول کنند »« بان غلام زو :زین هاده آورا 
۷ رای یرد ۵ رکفت ای اقا مرا ول نده. تارابع ادا کر اه اتکاه 2 اعیک 
۸ < غلام بروع ترسجم نوده اورا رها > ترد وقرض آورا مخشید ‏ لیکن جترن آن خم 
رون رفت يکي از #تطاران خودرا بافت که ازاو ِ دیتار طلب داشت اورا 
۵ پکرشت وکلویشرا فشرده کنت طاب مرا ك_ پس ان #قطار بربایبای او افتاده 
ات رده کتبت-سرامیات ده ترا بو رد کم * ام او قبول نجرد بلکه رفته 
٩‏ اورا درزندان انقا نی وا قرض را با چون هتطاران وی این وثا ترا 
۴ دون بسیار غکان شق8 رفتند , واه شت بود بای شود با : گفتند بید آنکه مولابشی ّ 
اورا طلیین 5 گت ای غلام ویو مان 2 فرض‌را محض خواهش تو بتو ۳ 
سا 5 ترا نیزلازم نبود که پره ود رت کی چنانکه من برتو رح " َ سس 


1 ۶ 


اسان من یزبا شا عل خواهد نود اکرهریکی ازشیا برادر خود.ا ازدل ند + 


۲0 مولای او درغضب شه اورا بل دان سبرد ۳ مام قرض‌را دب مان کون در 


باب چم 
وف 


0 ی پسهاس: ۲ و خا - بر علتی 


زن انحیل ِ ۹ 
4 طلاق دهد + او درجواب ایشان کنت مکر نخوانن اید که خالتی درابعداء ابشاترا 


ه مرد وزن آفرید+ وکنت ازاحهة مرد پدر ومادر خودرا رها کرده بزن» یی 
بیپوندد ودر دو يك تن خواهند شد* بنابرین بعد ازان دو نیستند بلکه يك تن 





۰ 
۷ ند بس آهرا خدا بپوست"انسان ید تتتازی نها کات ۱۳ 
۸ وبی ا مر فرمود ینز | طلافنامه دهد وجدا کنند ‏ ایشا ترا . کت موویوی تسلب 
ستعکل شم شمارا اجازت داد که زنان خودرا طلاق دهید لیکن ازابتداه چنین 
۰ نپود کچ ویشا میکوم هرکه زن خودرا بنیر علت زنا طلاق دهد ود: برا نکاح کند 
۳ زانی است وهرکه زن مطلقرا نکا کند زنا کند* شاکردانش بدو کفتند اکز 
۱ حکم شوهربا زن چنین باشد نکاح ۹۹۹ بر است # اار کت تب این خاق 
۲ اینکلام‌را ربق تک یکسانک حطلا شم است ۲+ زیراکه خصی‌ما ۹ 
اٍ هب۲ شدند وخصی‌ها ستند که ازمردم خصی شن‌اند و خص ها 
میباشند که بعرهد ملکوت دا خردرا خصی زود اد و آنکه توانایی قبول دارد 
۴ بپذپرد :# انکاه چند بچة کوچك‌را نزد او آوردند تا دسع‌ای خودرا برایشان 
۶ عاده دعا کند اما شاکردان ایشانرا نهیب دادندب عیسی کفت بچه‌های کوچکرا 
وت ار خن نرد من ایشانرا منع محکنید کید زیرا ماکتم ۱۵ ۱0 
3 ی وحستهاکخودرا ,برایشان,کناوردة ازانا روانه شد * ناکاد شنصی 
۷ امث ویر کنت ای استاد یکو چه عل نیکوکم تا حیات جاودانی یا ویرا 
تک وروی سسکا نی وحال آنکه کی نیکمتینست بر این کل 

۸ اکر خوای یت شوک وکا مرا نکاهرا ی ۱۳ ت کدام احکامه 
۱۹ تارکفت قتلق یابیز زد خی کات م شهادت دروغ م۵ # و در ئ_ 
۳ خودرا حرمت ستی و درا ان شس تخود دوست دار جوان وی‌را 
۳۹ کنت هه ایخبارا از ظفوایی تکاه داشته ام دیکر مرا چه ناقص است ۲ عیسی بك ۴ 
کنت آکر مخواهی کامل شوی رفته ما یلك خودرا بنروش وبنتراء بث که دراسمان 
7 یی خواهی داشت وامت مرا متایمت فا« چون جوان اثتخن‌را شنید دل تبك 
۴۲ ۵ برفت,زیزا کهمال بسیار داهت*7 یت اکلدان دک ۱۳۳ 
۶ مکوم که شخص دولفند بلکوت اسیان بدشواری داخل میشود+ وباز شمارا 





اتحیل مین ۲۰ 1 





میکوم که کذشتن شتر ازسوراخ سوزرن اساتر است ازدخول شخص دوامید 

۳9 جر لا اه نا کاقان چون شنیدند بفایت هر نینج پس گ میتوانك 
جات بابد عیمی متوجة ابشان شن کنت نزد انسان این حالست لیکن نزد 
چم سید آتکاو نا برس درجواب کفت ایدا ك ما شه بیزهارا 
۳۸ ترك کرده ترا متابست میکنبم پس تن شطع چم نی 
جراینه با میکوم شا که مرا متابست نوده اید درمعاد که ی ۳ اش 
جلال خود نیند شا نیز بدوازده کربی نشمته بردوازده سبعا سدح داوری 

٩‏ خواهید نود * وهرکه مخاطر اسم من خانه‌ها یاپرادران یا خواهران يا پدر یا مادر 
با زن با فرزندان یا زمیتارا ترك کرد صد چندان ید یافت اس بارث حیات 

۰ ساودانی خوراهد کشت « کی بسا اولین که تین مسکاطا ۳۳ او وین مد 


پآب یسم 
۱ 7 نوکت ای سناتیانتنا جامد. ححت یادا وین رت ,دا خن 
بر تاکستان ود زد بکرد 4 پس ۹ روزی بالگ دینار قر » داده ایشا نرا 
با کستان یود فرسستاد »« وقرمب بساخت سب هون رفته بعقی دیکرر! در بازار 
بیکار ایمتاده دید چ ایشانرا نیز کفت شا هم کات رپوریید. (ا حناوس 
بثیا میدهم پس رفتدد « با ریب بساعت شنم وم رز ز قته ههیین کرد «. وم ثب 
۳ بازدم رفته چند نفر دیکربیکار هناهد ت ی یشا کت ازییر چه این 
روز دراخا ی کار ایستاده ایدم کشتدشی هچکی مارا پزد نکرفت» بدیشان 
۸ کفت شا یزبتاکستان بروید وحق خوبدر خراهید یافت * وجون وقت شام 
کیان ,دار خرف کی مودورا ترا یازا رین تین تلف 
مرد ایغانرا ادا کن + پس بازده ساعتیان امه هرنفری دیناری یافتدد واولین 
آمت کان بردندکه بیفتر خواهند یافت ول ایشان نیز هر نتری دیناری باشنذ ‏ 
۰ ما چون > کرتند پصاحب خانه شکایست ایو که » ام م۳ 


۳۲ ار و یت ی رفیق بو نو ی تس لیگ . با هی 0 


۱ 
7 


مس هه مم ع لس 


هی ۲ 


۶ ال متی ۲۰ 








1 ندادی + حعق خودوا کته ارویه موم بدین آخری مثل تو و دم ۷ ای مرا جایز 
نیست که ازمال خود آنیه خواه هم بکم مکر چش تو بداست ای بت 5 
6 هسم « نابرین اون آخرین وأخرین اوَلبن یامد شد زیرا خوانت شدکان 
۷ بسیارند وبرکزیدکان ی وجون عسی بورشم میرفت دیا زده شاکرد 
۸ خودرا درائنای‌راء مخلوت طایین بدیشان کفت* ایتلک بسوی آورزلم مبروع. 
تا وتان باکت وکانبان تسلبم کرده خواهد شد وحک تتل اورا خواهند 
٩‏ داد ۶ واورا به‌اما خواهند سپرد تا لورا اسهزا" کند وتازیانه زند ومصلوب 
۳ فیند ودر روز سیم خواهد برخاست ب انگاه ی ۲۳ 
1 خود نزد وی امه وپربتش نوده ازاو چیزی ثرخواست کرد و کفت چه 
خواهش داریه کت یغرم تا ین دو پسرمن درملکوت تو یی بردست راست 
۲ ودیکری بردست چپ نو بنشیدد.* عیمی درجواب کنت نیداید چه متوامید 
یا میتوانید ازان کاس "که من مینوشم بنوشید وتعیدیرا که من مپیام ید بد کنتند 
۲ میئوانم+ ایشانرا کشت البّه ازکاسة من خواهید نوشید وتعیدیراکه من میپام 
خواهید افت لیکن نشستن بدسبت راست وچپ من ازآن من نس تکه بدم مکز 
۳ بکمانیکه ۱ ازجانب پدرم برای ایثان مپیاشه است* اما چون آن ده شاکرد 
۳9 فش بران » دوبرادر بدل رید ند ند خی بان پش طلیینه ۳ 
1 که حکام اما برایشان سزوری میکند وروسا برایشان مسلطند + یی درمیان 
یا چون ام دبک رکه مان نا ای را و ۳ 13۳۳1 
۲ وعرکه مخواهد درمیان شا مقدم بود غلام شا باشد ب. بچدانکه پسرانسان نیام تا 
وم شود اک دمک وجان خودرا درراه بسیاری ازیو 

ومنکامیکه ازارحا یروا میراد کرواهع سار از تیآ ۱۳ 
دو مرد کور کار ر راه نئسته چون شنیدند که عیسی درکذراست فریاد کرده کنتند 

۲۱ خداوندا پسرداودا بربا ترح کن* وهرچند خلق ایشانرا پیب میدادند که 
خر موش شوند بیشترفریاد کنان کید داد ۱ ترحم م فرما # 
ببس عیس .وی زا ز بلند کنت چه تضواهید برای شیا کن+ بوی کنتند 


انجیل متم:۲۱ ۳0 


1 خداوندا ابدکه چشیان ی ما با زکردد ه پس عیسی ترجم کودء چشان ایتغا نزا بلس 
مود که درساعت بیدا کفته ازعتب او روانه شدند ب 





موی 
وجون نزديك باورشلم رسین وارد بپت فاجی نزد کوه زیتون شدند انکه 
۲ عیبی دو نرازخکردان خودرافرتاده:بدیا ی کفت درین تیک بیش 
روک شا است بروید ودر حال الانغی با کزداش بسته خواهید یافت انهارا باز درو 
۳ دس یم وعراه کی مت وجوجوی 9 فن و 
0 ام شود + مرچ ببادشناه نو نزد 2 مرن 
وسوا اه برجار ویرک ۳ پس شاکردان رفته ان عیسی بدیشان ن آقر فرود 
بل اوردند به والاغ‌را باکر ی 
سوار شد+ وکروی ماه تسه در راه وس وجمی ود 
هوشیعانا پسردا اودا از ۳ ۶ خداوند 3 ت_ 
۱ وچون وارد آورزشلم شد تام شهر كِِ بت بیکنتتك این کیستب آنکروه 
۱1 کفیند اینست عیسی نبین ازناصرم جلیل + پس عیسی داخل هیکل خدا کفته 
میم کسانیر اک دریکل خرید وفروش میکزدند بیرون نمود وتخهای صرّانان 
۲ وکرییهای کوتر فروشانر! وارکون ساخت* وایشاترا کفت مکتوب است که 
4 خانه مین خانه دعا نامیل میشود و شا مغارء دزدانش ساخهه‌اید* وکورآن 
0 مشلان درهیکل نزد او امدند وایشا: نر شفا مخشید چد اما روسای کهنه سکامارن 
چون مجائیبکه ازاو در مکی وکزه؟: را که دردیکل فریاد برآورده هوشیمن 
7 پسر داودا می‌کنتند دیدند غضبناك کنته ب بوی کفتند فیشنوی ان ایتها میکویش 
عیسی بدبشا ن کات بل ی آید دی ۳ کردکن وثیر خوارکان 


شب‌را بسر برد بد دادن > جرن و میحرد تیه شاد ۴ ودک 
33) 


یت 


لش به حو هم 


۹ امجیل متی ۲۱ ۱ 
راه ۳۳ ردان ند وجر بر ۳۳ وب 
سپووویبصر-۰< دج پار زود فا ۱ 
۷ است+ خی درتجراب ایهان کقات هراینه با ميکويم آکرایمان اهنت رال 
نینمودید نه هین‌را که بدرخت انجیر شد میکردید بلکه حرکاه یشیی. کیت کنات 
۳ منتقل شده بدره وه مرا با ایا یبد 
تیه و مها 2*۳ ۰ با یم 
4 عیسی درجواب ایشان کفت من : نیزازشا خی مبپرسم اکر انز ون کوتید ان ۱ 
۳ بش کوم که ابیی اعالرا میه قدرت مینام + تمید ی ی از بود | زاعات 
اراسای‌عیاشتاق زاوتود که ریم کاد ک که اک کرت ازاان هکل 
۲ پس چرا بوی ایان نیاوردید ب واکر _کوئم ازانسان بقد ازمردم میترسیم زیرا هه 
۷ کبیر | تبی رمک انیواو ۳ مد 
۸ بکرم که بچه قدرت این ن کارهارا میکم ب ,۶ لیکی چه ان دارید شخصی را 2 
بود نرد غضتین امه کفت ای فرزند امروز بتاکستان .۰ شو ۲ه 
۳ مس‌نیوسیی ۳ بر تقیزان کابعه ۳ ِِ نیز هحییین 
-_ 9 ۷ مدا اه مسج تن با 4 که 
۳ باجکران وفاحشه‌ها #قل ازها داخل لکوت خدا میکردند به زا نیو 5 یی 
ازراه عداذت نزد شا آند وبدو ایان نیوردید ام باجکیران وفاحشهها بدو این 
۲ آوردند ود یا زین دیدید خر پشینان ندید تا انار ال ۱ 
دیطر بشنوید صا ات بود که تاکستانی خرس موده یرم" کرزدش رون 
۲ و ن کاب رجی بدا مود ؛ پس انرا بدهتانان سپرده عازم سنر شد»« 
1 و(« ِ ن دوسم میوء نزديكك شد غلامان خودرا | رد دهفانان فرستاد تا میوه‌های اورا 
ت۱ #جا زا نك > اما دهنانان توت نشرا کرفته بعضی را را زدند ووبعض بعضی را کشتند وبعضی را 
۳ سنکسار نم دند به مه . تز یشور ۱ زاولین فرستاده بدیشان یز م‌مانطور 


انجیل متّی ۲۲ ۳ 


۳۴ سلوككٌ و دنل زد القتی پسر شوذرا نزد یشان قر‌عاهی کف پسو مرا جرمعت 
۸ خواهند داشت * اما دهتانان جعون پسم را دیدند با خود کنتند این وارث اسد 





4۵ 


٩‏ بپااید اورا با بطبم ومیرانش‌را رم نک اورا کرفته بیرون تاکستان افکنن 
کند+ بس جون اي تن یبن دنه خواهد کر کنتد ال 
ان بدکارا را #عتی هلال خواهد کرد وباغرا بباغباشش دیکز خواهد سبرد که 

۲ ت_ در مومسم بدو دهند * عی بدیشان کی تسد هرب نخوانن 
اف ایک سبکیزا که ما رانفن رد نودند هان مم زاویه شت است» اين از جانب 
3 مخداوند امد ودر نظار ما یب است.+ از هه شمارا میکوم که ملکوت خدا از 
خه شا کفته شه به ای که بو 4 بیاورنک عطا مخواهد شد + وهر که بران سنك 
۳ ۳ ۳ رشود تک بر ی ۳ نرمش سازه ‏ ی روساکیه گنه 


4 و یسیان ن منلبایشرا پستعل اب در د پا تناکا 9 در باره ایشان میگویك بد و حون خواستند 
که ۰ 
ات تِ ار کنند ا: مدع درسیات لش ریرا که آورا نی میداننند + 


پایی مسیستی ۳ 


۳۳ 
و ی 3 ۹۳ موشه نا و ری خطاب جر ده دی 5 5 مان 


چِ- 
‌ 
سب سب وس 


3 دی کت ر 0۳ کر »۷ وغخواستند بیایند »زد بازر غلاء " ت ووانه 9 بو ده 
را بکنود کا اينك خوان خودرا حاضر ساختهام م فان 


ّ 


قرموت دعوت 9 
واز انستبسویی وکاب اف از ی 
بی أعتناتی نموده ره خودر کرفدند یکی بزرعة خود ودیکری متجارت خویش رضت 
۲ بیان م غلامان او را کرفت دشنام داده کدنندب بادگاه هون یه 0۳ شوده 
۳۹ ان ی درا شتا دا 2 1 رانا شیر ابا نا مس مت > آنکاه 


خلامان خودر! فرمود عروی حاضر است ی لیکن دعوت شدکان ل نی ند‌اشتند ۶ 
۱ 4 بغوارع عامه بروید وهرکرا ببابید بعروس بطلبید* پس ان غلامان بر 
راها رقته لاک و بل هرکرا یافتند جع کردند چنانکه جرا ید عروی از تانب 
1 ۳ کشت ه آ که پادشاه معة دیدن اهل تجلس داخل شه تجتصیی را درا اقا دی دک 


‌ فِ 


۳۸ اجل یر 


۱ حامه گروسی در بر ندا ردان دون ای غزیز چه طوردراتضا دی وحال انکه 





۳ اه رازه بر تلا رک او و خاموش شاد ۳1 بادغا خا حمان خودرا فرمود 
این تخصرا دست وپا ببیته برداریك ودر ظست خارجی اندازید, جاییکه کربه 
وفثار دندان باشد زیرا طلییدکان بسیارند وبرکریدکان کج می‌فرشیان 
٩‏ رفته شوری تاد که چه طور اورا در کنتکی کرفتار من ند ب وشاکردان خودرا 
۳ و رسب میوس ی با ضادق هنت وطریق خدارا 
۷ براستی تعلم میننی وازکی باك نداری زیر که بظاهر خلق فینکری»: پس با بکو 
۱/۸ رای تو چیست ال ۶ ره دادن بقیصر روا مست باأنه »و یس زار در 
کرده کنت ای ریاکاران چرا مرا تجربه میکنید به که جریهرا بن مناد ایبان 
۰ یو 9 وه ا 0 بدیشان کفکت این ی لا ورتم از 1 » کیست ب 
3 بد و کنتند ا: زان نوس یخی ن.کنت مال قبصررا بتبصر ادا کید ومال خدارا 
1 دا چون ایشان شنبدند مب شدند: واورا واکذارده برفتد+ ودر 
54 عضتی رک هستند حه ‏ ۲ وال ورگ ای 
۵0 نسلی برای 4 99 م ۳ 4۳ ت__ بودند که اوّل 
۲ زنی کرفته برد وجون اولادی نداشت زنرا به برادر خود ترك کرد« وهینین 
۳۷ ان 3 ۲ 
۳۸ دوبین وسومین تا هفتمین + واخراز شه ان زن یز مرد »2 پس او در فيامت 
۳۹ زن کدام كَ ازان هفت خو اند بود زیراکه هه ۱ داشنند بر عیسی درجواب 
۰ یشان کفت کراه فستبد از این رو که کتاب وقعت خدارا در تافته اید ۷ زا 5 
در قیامت نه نکاح میکنند ونه تکامکرده میشوند بلکه مثل ملائکه خدا دراسیان 
۲ میباشند + اما در بارة قیاست مردکان ابا نخوانت اید کلامیرا که خدا بشیا کفته 
۳ من ۹ تلد ! ای ‌_ ‌_ ات كِِ_ یعتر ب ه تب | ق ی 
۳-3 مر شد 20 رش فر ۱ 2 ۱ ۳ مود 5 
۵ جع شدند ‏ و از اینان که فقیه بود از هی بظر 93 ۱ 
ِ اق استاد کام حم تر شرعت بزرکر است اه ویرا کنت اینکه خذآو ند 


م۳ 


ال ت۳۳ ۹ 
دا دی حد زو درا ام دل وتا نثس وقای فک ضود بت نا 3۷ اینست حک اول 
2 ند 22 مت تل انس ناسون و د 9 غاد بدین یه 
11 ی ره ۹" .بان میبرید ۱ 
8 اتمانو! کلنست.یس, چه‌طور داود در روح اورا خداوند متظر اند چنانکه میک یل بو 
44 خدآوند مخذاو زد مر کات" بااسمت) راانتعت من بنشین تا دشنان ترا پای تّ 
3 کم سازم + سس هرگاه داود ایا خدا وند برد چکونه پسرش ۰ میبأخدب. رهم 

قدرت جواب وی هرکز ند اشت. ونه کسی ا زاتوزد یکر جرأت سوال کین ازاو ود ۶ 


پاپ پیست وسجم 

ی ی نواعت وشاکریان خودر | خطاب کرده+ کفت کانبان وفریسیان 
۴ برکزیی موی نشسته اند + پس ی بشما کویند نکاه دارید وعجا آورید لیکن 
4 مثل اعمال ایشان مکنید زیرا میکویند وفیکنند* زیرا بارهای کزان ودشواررا 

مییندند ویر دوش مردم مینند وخود تخواهند هار اييك انکشت حرکت دهند »» 
۵ ود کارهای خودرا میکند ا مردم ایشانرا به پیننده حایلهای خودرا عریضی 
1 و دامنیای قبای ودرا | پهن میسازند چ وابالا تست در ضیافتا وکرسیای ۳ 
۷ درکنایسرا دوست مبدارند+ وتعظم درکوچه‌هارا واینکه مردم ایغانرا اقا اقا 
۸ تنوانندع لیکن شا اقا خوانن مشوید زیرا استاد شما یکیست یعنی مسج وجمیع شا 
٩‏ برادراید+ وهتچک‌را برزبین پدر خود هخوانید زیرا پدر شا یکست که در 
آسبانست #: ویبشوا خوانت مشوید زیرا پیشوای شا یکی است بعنی مسج ود وهرک 
۲ ازشا بزرکتر باشد خادم شا بو وهرکه خودرا بلند کند پست کزدد وهرکه 
۴ خودرا فروتن سازد سرافراز کردد ب وای برشیا ای کانبان و فریسیان ریاکا رکه 

و ملکوت اسانرا ۱ بروی مردم می بند ید زیرا خود داخل ان نبشوید وداخ 
تس شون کار ۱ از دخول ماج میشوید + وای برشا ای کاتبان وفریسیان ر ریا کار زیرا 

خانه‌مای بیوهء‌زنانرا می بلعید واز روی ریا نازرا طویل میکنید از از عذ اپ 
شدیدتر خواهید یافت * وای برشما ای کاتبان وفریسیان ریاکار زیراکه بر وزرا 


3 یل متی ۲۲ 
میکردید تا مریدی یبدا کبد وچون چ شد آورا دو مره پست‌تر از خود پسر 
‌ اک نست (کن هرک سن __ قسم خورد مایت وفا کند بد اج نادانانی 
۱۸ جمر ۰ کی م افضل است دک ۱۱ وه رکه 
هت :یکی هرکه هدبة که برانست قسم خورد باید ادا کند »+ 
۳ ی-سویس. ایا هس استت س۸ + هدیه‌را تقدیس مین‌اید به 
ك_ سس ك_ سچ: وثبت وزین‌را عش میدهد واعظ ام 
شم یعست یعنی ود الت ورجت وایا ترا بلی کاده او مسا ۱۳ 
6 نیز ترد که با دون ۳( 
0 میبرید + وای برشما ای کنبان وفریسیان رباکرااتره که یرون پاله وبشتابرا 
۲ پالك مینائید ودرون انا ملو از جبر وظم است* ای فربسی کور اول درون باه 
۷ وبشفابرا طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهرشود* وای برشا ای کاتبان وفریسیان 
ریا کارکه چون قبور سفید شن میباشید که ازیبرون یکو میناید لیکن درون انا 
۸ ازامقنوانهای مردکان وسایرنجاسات پراست * هچین ثها نیز ظاهرا بردم عادل 
٩‏ ماد لیکن باطناً از رباکازی وشرارت مار هید وای برشا اک 
وفریسیان ریا کارکه قبرهای انیاءرابنا میکنید ومدفنهای صادقانرا زینت میدهید+ 
۰ ومیکوید اکن ردو چم پدران خود مبودم در رنتن خون انبیاء با ایشان 
+ پس نت بیان پدران خودرا 0 ای ماران وافی زادکان چکونه از 
4 عذاب جهن فرار خواهید کرد + لهذا امحال انیا نت و کاتباری نود شا 
میفرستم وبعفی‌را خواهید کشت وبه‌دار خواهید کنید وبعضی‌را در کایس ود 
0 تازیانه زده از خبر بذبر خواهید راند تا هم خونهای صادقانکه بر زمین رشخنه 
شیرتا ارد اد عون حایبل صدیق تون رک اب بر 6 وی ۱3 


اجیل مّی ۲4 "1 

۷ میکل ۲ کانید + هراینه بای ن قه بر اب و 
. فرزندان را ی 6ج سم 
مه وفضواسنید اییك باه شا پرای ما ویران ج کذارده میشو د با زرا بثیا مکوم 


از این پس ما مخواهید دید تا بکوئید مبارلك است اوکه بنام خداوند دج 





5 
۱ .یس یی ازهیکل رونت برفت وشا کردانش پیش امدند تا -ماریهای هیکل‌را 
۲ بلتونتیان دود عیس مساو رکنوت :ایا فتا ی چیزهارا : رد ها سوب میکوم 
۴ درانجا سنکی برسنی کذارده نغخواهد شد که بزیر افکنن نشود وچون بکوه 
توت نیزا مود شاکردانش در خلوت زد وی امت کنتند ها یکی که این ن مورک 
4 وافع میشود ونشا ات و تناو عم چیست 9 سین دز جوافببایشان 
۵ کت وال کی شتازا کراه ناد و بسا بنام من امن خواهند کفت که 
۱ وی همم وبسیاربرا کمراه خواهند کرد وجنعا واخبار جنکارا خواهید شنید 
زنهار مضه‌اریب مشوید زیرا که وقوع اين هه لازسمت لبکن انتها هنوز نیست * 
۷ زبرا قوی با قوی وملکی با ملک متاوست خواهند فود وشطا ووباها وزلنق 
۸ در ایا رز اما مه ایا آغاز دردهای ز انستیه ایکا شمارا عصیبت 
۰ سپرده خواهند کشت وجیع آمتها مجهة اسم من از شا نفرت کنند چ مد دای 
ازع لوق چوزده-بکدیکرر: تسب کند. راز بکذیکلفرت کزندهه وبضا 
11 انبیاء کنبه ظاهر شه بسیار, کر دید ۲ و سجة افرون کناه ی سرد 
۳ خواهد شد» لیکن ۳ صب رکد نجات یابد ‏ وباین بشارت ملکوت 
در ام عا موعفله خواهد شد تا برجیم اما ناکت . دود انکاه انتپاء خواهد 
0 رید * پس چتون مکروه ویرانی‌را که بزبان دانیال نبی کنته شن است در مقام 
۳ فقدسی,بریا شن بینید مرکه خواند در یافت کد« اه هرک درم‌ودیه باشد 
۷ بکوهستان بکریزد * وهرکه بربام باشد مجهة برداشتن چیزی از خانهبزیر ایدم 
۳ 4 ودره در مزرعه است بجهة برداشتن رخت خود برنکزدد+ لیکن وای براستنان 





۹ الیل متی ۲۶ 





۰ وخیردهیدک: ن دران ام پس دعا کید تا فرار شا قراسساق و0 
۲۱ نمود زیزا کهدر انودان چتان میت" حفلی طا عطاق ۱۱ بتداء عال تا 
۲ کون ندن ونواهد شد+ واکران! یام کوتا نت تحت یاف یکن 
۲ ضاطربرگرید کان روز رنه اد شد* انکاه اکر کی بشیا کوید اینكت 
۲6 مسج در ابا يا در اجا است باور مکید+ زیراکه مان کاذب وانبه کذیه 
ظاهر شن علامات ومتجزات عظیبه چنان خواهند نودکه اک مکن بودی 
کل برکزیدکانرا نیزکراه کردندی ابنلک شنارا پیش خبر داد *پس و۱۳ 
کات د وروی دومید یا انکه در خلوتست باور ,کات ۷ زیر 
هیانک برق از مشرق ساطع شن نا جفرب خاأهر میشود ظهور یسم انسان نیزجچیین 
۳ 7 خواهد شد بر وهرجا که م‌داری باند. کرکیارد درانجا چم شوند وفورا تاسن 
مصییت ان ایام افتاب تاربلت کردد,وباه تور دز اد ی ۱۱۳ زاسان 

۰ قرو ریزند هی افلاك متزلزل کردد + آنکاه علاست پم انسان در امان 
بدید کرید. ودر آوقت جیع لاف زین سالة زنل کند ویسرانسانرا ینند که 

۲۱ برابرهای اسیان با باقوّت وجلال عظم میاید ۷ وفرشتکان خودر صوربد یز 
ف سای رکوندکان اور ارب ههار شهار کزان تاک فاك فرام خواهند 
۲ اورد* پس از درخت انجیر متلش‌را فرا کبربدکه چون خاحه‌اش نالک شث برکها 
» باورد میپدیدک تایستان نزديگ است» هحچیین شا نیز چون این هرا ماد 
۲ بقیبید کل تزدیات رگج هراینه بشما میکوم تا ان هه واع نشود این 
ماه ود کذشت + مان وزبین یل خوامد شد کن سفن من هرک 
۲ زایل تخراهد شد اما ارآنروز و عت هچکس اطلاع ندارد حتی مار 
قوس ویب اکن بدا که ایام توح بودخنور بنانسان)قو زچنان خواهد برد 
زیرا هجینا نکه درا یام قبلی از طیفان زرد تمد وکاج موکیجاود ومنکوحه 

٩‏ ند بووین 6 5 لوح داخل کنتی کشت + وننمیدند نا طوفان امن هفرا 
.6 برد #تچنین ظبور بس آنسان نیز خواهد بود ۶« آنکاه دو نفریکه درمزرعه میباشند 
اه یک کفته ۳۳۳۲ واکذا رده لد سم دبعاه س تب سره 


انجیل متی ۲0 2 
1 شا ماد + لیکی اینرا بدانید که اک صلحب خا زه میدانست در چه پاس از کي 
۶ دزه امه ر ماد ونیکذا؛ شت که مخانه‌اش ۳ ( طذا ۳ نبز حاضر 
.1 بای زا در ساعتی که کار برد بل بر اتصان #۹ یس غالا م امین ودانا 
۳ ۳۳ اور برامل خن خود بکارد نا ایشا زا از وقت معین خورا لك 
دمد ‏ خوشامحال آن غلامیکه چون آقابش اد اورا در ممو دم رنه 
هراینه با میک که اورا بر قام ماعللت هد ود خواهد کاشت ب یکی هرگاه 
1 یدزد یس رت را دج درد 
7 تیک تیه یتفن 0 ماوتوت ان 
با ریاکاران قرار دهد در سکانیکه کر یه وفشار دندان خواهد بود ب 





هت 








سپس 


باب یست ونخچم 

در آترمان کرت اسان منل ده باکره خواهد بود که مشعابای خودرا برداشته 
با افیا داماد رون رفتند+ وار ایشان دانا وخ اداری پودند چ 
اما تادانان مشعلهای خودرا برداشته هج روغن با خود ند ۵ کی دانایان 
روغن در ظروف خود با مشحلای خویش برداشتند ‏ مر اضر دا چرال 
7 اجامید هه پیدی زده خنتند+ ودر نصف شب صداأیي بلیده شد که اینلک داماد 
۷ ید بداستقیال وی بشتبید+ پس ای ان باکی‌ها برخاسته مشعهای خودرا 
۸ 


سب خن مم و 


اصلاح ُودند »۷ ونادانان دانابا: نرا کنسید. ۱ ازروغن خود با دهید زبرا مشعاپای 
مااتصاموش ,میتاتو هه "اما دانابان دی بان کفند فیشوهه مبادا ما وظارا کقاف 
۰ ندهد بلکه نزد فروشندکان رفته برای خود رید بد در تیک ایشان مجهة خرید 
میرفتند داماد برسید وانانیک حاضر بودند با وی بعروبی داخل شن در بسته 
۱۱ کردید + مد ازآن باکن‌های دیکر نیز امث کنددد خداوندا برای ما باز کی 
او اکتا کنتت_فرابه تایسکه ۱۳ ین" 4 ای باداواعیت ۱۳ 
خ آنووزبن عترا فیدانید« . زیراچتانکه جزدعهعازي سنرشه غلامان خودرا 


۱0 طلید واموال خودرابدیشان سبرد + یکرا بخ قنطار ودیکربرا دو وسیی بالق 


گِِ اخجبل متّی ۲۰ 
۱۳۹ داده هر يلك را سب تیب سید ادشرم‌شد رنلگ مو سذر سد ۲ پس آنکه مخ نار 
۱۷ یأفته بود رفته ویا نها تجارت نموده بخ قتطار دیکر سود کرد به و هینین صاحب 
۱/۸ دی فتطار نیز دو قنطار ار اما انکه يك فا رکرفتهبود رفن 
1 ترا کد وتقد آقای خودرا پیبان ندب اوعد ارسدنع سبط ۱ 


سس سس 


7 غلامان مت ازایشان حساب خواست* پس انکه بخ قعطاریافته بود پش امن 
دیکر آورد کنت خداوندا بخ قنطار بن سپردی ایلك اج ق ر دیکر 
۳۱ سارت ء اقای او وک ای ات غلام نيك متدین بر چیزهای اند 
آمپن بودی ترا بر چیزهای بسیار خواهم ی ت بشادی خدا ند تخود داخلل شوه 
۳ وصل دو تا بر هنت ای یط تسلیم من نُودی ابنك دو 
۳ همان فیک تزا یافته‌امب اقا وبزا »کت ات ۰ ای غلا م نيك متشین بر 
۳ ۱۳ درو دی ود ال 
کرد درد خن ما 1 بان که اه میدروی در ی 
9 و اي ده نس خت لا 
۳۷ نکاشته ام میدروم واز زمکانیکه نباشید ام جم تب ی 
۲۸ مرا بصر‌اغان بدهی تا وقتیک بیا الوا مود با ال ن قنطاررا ازاو 
۳۹ 9 بصاحب ده قنطار بدهید * زیرا ب رت مت واز 
۱( انداز ججیر جحصس وفشار دندان خواهد 3 اما ون پسر افتادوز 
سم بو رسیم پیت 
1 بای 9 قرار دهد + تسه ۱۳ 3 ۹ 
برکت بافعکال کدی من تسکش ۱3 که اد یدای عام بای شم آناده شه است ست 


ف‌ اس بك ۷ زیرا | چون کرسنه بودم مرا طعام دادید ه نشنه بودم سیرام مودید 


اععیل عمیی 15۹ 2 








۷ ۶ ریب بودم شا تطا دادید چ ز یز ی مب دم مر ی مریض بود م عادم 
۷ کردیده در حبس بودم میرن سید * انکاه عادله. ن پا کوبد ای خداو ند 
ایب زونه یأفتم نا سیرابت غاب یای توب 
۳۹ غریب یأفتم تا ترا جا دهم با عریان تا پوشانم ب« وق ترا یفن با فیوازی بأفتم 
تا عیأدتت کم بادشاة در جوانبه‌ایشان کید هرا ۳ میکوم امه ۲ لزاین 
له برادران کوچك ترین من کردید من کزده اید + پس اماب طرفف چمپ‌را کوید 
اقاطووتان از فن دو رتشوش :در انش عاودان که جراعه ابلیتی وفرشتکان ی او میا 
آ شلع: است عد تیدا کته بودم مر خورا ال ندادیده تشته ۳" ندادید که 
#۲ ینت ( جا ندادیدة رف موسر 4 مج ین 
4 برهنه وگ دینل جز ی ۳ تس ۴ رد 
ِ هرآینه بشما یکی از اجه بیکی ازین کوچکان نکردید بن نکرده ایدع: وایشاندر 


ح سوت ودانی < اهند رسب ایا الدلان هر انب عجلودانی > 


باب پیست وششم 

وچون عیسی هه این سیورا : نرا به‌انمام نید بخاکردان خود کفت * مثایید که 

زیون حد. ۳ با کف سای ن تسلام ده میشود 6 مصدلوب کرد 
۳ انکاه و که وکاتبان مشاسخ قوم ۵ دیرانخانه رس یه حعه انا نام 
4 داشت جع شه « شورکا ود با ی ی‌را محیله کرفتار ساخنه بتتل رسانند # 
2 ده دود مداخ اب > 
۸ چون بنشست برسر وی رگخت # ام داکردانش چون اینرا دیدند غضب نوده 
٩‏ کنتند چرا آين اسراف شن است* زیرا مکن بود اینعطر بقیمت کزان فروخنه 
۰ وبفتراء داده 9 توووتتن یش اد رك کرده تیان کفتاس أن ۱ را بدییرزت ۱۳9 
3 زر صط از است ۶ بیش فترارا هیشه ۲ 


1 اعیل مت ۲7 


۳ است ‏ هراینه ما ميکوم مرجایْگ در نام عالم بدین بنارت موعظه کرده شود 
6 کار اين زن نیز بجهة یادکاری ای مذکور خواهد شد « آنکاه یی ازان دوازده 
0 که بهودای اعخربوعی مسی بود نزد رای کهنه رفته + کفت مرا چند سا 
7 داد نا اورا بثعا نسلم کم ایشان میی پاره نش با وی قرار دادند* واز زان 
۷ اع زیم مت ۴۳۹ ۷ ۱ 
۳۱ شاکردان زرد عیبی امن کنتند کا مسنواجی فعتم‌را آماده کن تا مورک ۲ قوس 
بشهر نزد فلان کس رفته بدو کوئید استاد میکوید وقت من نزديك شد وتع‌را 
٩‏ در خانة تو با شاکردان خود صرف مناج * شاکردان چنانکه عیبی ایشانر # از 
۲۰ فربود کزدند وفعع‌را مها ساخنند چون وقت شام رستل با بت 
۱ بنشست * و وقتیک ایشان ن غذاخوردند او کنت هرابنه نا میک که یکی ازشما 
۳۳ مرا نایم میکند + پس بغایت ب تمکین شن هريك از 1۱۳ 
۴ که خداوندا ابا من اب او و درجواب کفت انکه دست پاانن فا ۱ 
۲ مالکس ما تلم یاید مد هرآینهپسر انسان بهیاهلورکه در با او مکنویست 
رحطت میکند لیکن عاعیر امک پوت سا سسبت ۱ و تیم شود خی( 
۳۹ هتر بودی که نود نا نیافی + ویپودا که تملم کدنا وی بود جواب کفت ای 
اساق ۱ د" بوخ ,کیت توا جیید کنی خ وچون ایشان وی ربج 
نانرا کرفته برکت داد ویاره کرده بشاکزدان داد وکفنت بکری ونخووت ات 
۷ بدن من * ویاله‌را کرفته شکر نود وبدیشان داده کنت هه شما ازین بنوشید * 
۸ زرا کامصصتت تون می در عه جدید کهسدر را تال بمید آمرزش .کاهان 
٩‏ ریخ میشود + ما شا میکوم که بعد این | زمیوة مر دیکر غنواهم نوشید نا روزیکه 
۳( انز با قا در کت تخود تارج اشام ب پس سبح خواندند وبسوی کوه 
۱ زیتون روانه شدند + اکن هون بد یبا ن کنت فه شا امس ادر 9 ی 
فزش رید چاه تکیت که نمزم وکوسندان که رکه یود 
لیکن بعد از برضاستم پش ازشا بجلیل خواهم رفت + پطرس در جواب وی 
۵ کت هرکاه هه در باره ط و لغزش خورند تا هرک نخورم :# عسی بوک کت 
هرایه بتو میکوم که در مین شت قبل از بانك زدن خروس سه مرتبه مرا انکار 





۱ انحیل 18 ۱ ۱ 7 
0 خواهی کرد ب پطرس بوی کنت مرکه مردم با نو لازم شود هرک ترا انکار نکم 
٩‏ وساان شا کردان نب مان کنتتد «۱نکاه جیبی با ایجان موضی کر 
مجنسپیانی بود رسیل بش کردان خود کنت در اغجا بننینید تا من رفته دنا دعا 
فا وبطرس ودو پسر ربدیرا برداشته بی‌تابت کین ودردناك شد بد 
۸ پس بدیشان کفت نفس من از غایت الم مفرف بوت شت است در انا مانت با 





٩‏ من ببدار با شید به پس قدری پش رفته بروی در افتاد ودغا کرده کفت ای 
پدرمن آکرمکن باشد اين پپاله از من بکذرد لیکن نه مخواهش من بلکه باراد توب 
.4 ونزد شاکردان خود امن اینانا در خواب یافت وبه پطرس کنت ایا هچیین 
۱ غیتوانستید وکساقسی تاتر وتا باقی وید اریا خی بندها کییده درس 
11 آزمایش 9 روج راغبست لیکن فان ناتوان :« وبار دیکر رفته باز دعا نموده 
کفی ای پدر من آکرمکن نباشد که این پاله بدون نوشیدن ازمن بکذرد امه 
یود وه سورامی باوبایانرا» در خواب یاقت ربا که ان فان 
6) ستکین شد پود * ما اقترا دس سپ وی یب ی کلام دعا 
کرد چ انگاه تردشا کردان 2 یشان رکفت یت را خوایید و استراسصت یه 
7 امحال ساعت رسین است که پسرانسان بدست کناهکاران تسم شود * برخیزید 
۳ طسو وهنوز سفن میکفت که ناه بهودا که 
7 بر ۷ دوازده بود با .کنو با ششیرها وچوبها از جانب م‌ 
۸ و مشاخ قوم آمدند بد وتسلم کنها او بدیشان ن نشانی داده کنته بود هرک را | بو 
4٩‏ زنم هان است اورا مگ بکیرید » درساعت نزد عیسی آمنه کفت سلام بسح 
.۰ واورا بوسید + عیسی ویر کنت ای رفیتی از بهر چه ایدی» انکاه پشس آنه 
دست برعیسی آنداخنه اورا کرفتند ‏ وناکه کی اتتهراهای عیس ردست اوه 
شذیر خودر! از غلاف کثین برغلام زئیس که زد وکوشش‌را ازتن جدا کرد 
۲ه انکاه عیبی ویرا کنت شیر خودرا غلاف کن زیرا هرکه شیر کیرد بششیر 
هلاك کردد* ایا کان میبری که نيتوام احال از پدر خود درخواست کم که 
0 زیاده ۱ و رده قم - از ملائکه برای من حاضر سازد ‏ یکی در این رت 
کب وا نام کردد که ههینین میبایست بشود + در انساعت بانکروه کنمت 


ك اعالنی/۳ 


کوبا بر بر دزد معهة کرفتن من با تیغها وچوبها بپرون آندیده س ۹ شا در 
2 هیکل نشسته تعلم میدادم ومرا نکرفتید+ لیکن ابن هه شد تا کتب انیا نامر 
۷ شود در انوفب جیع شاکردان تباورا وا فا ده بکر مخدند بد وبا نایک نوی 

تفه بوودند اورانزد قیافا رس کهنه جاک کاتبان ومنایغ جم ۷ج 
اماطازیی ازدورردر عقب وان اند ری کت دی ات ۱ 
٩‏ تا اتجام کاررا به بیند* پس روسای کین ومشاع وین اهل شوری طلب شهادت 
دروغ بر عیسی وککندنت این بسن رسانند* لیکن نباتند با انک چند شاهد 
0 دروغ یش آمدند هیچ نیافتنده ی هو کفند ابص کفت میتوام 
1 میکل خدا در سرب۱/۵ پس شتا 
۴ کفت یم چ جواب نید چیست که ایها بر تو شهادت یمن3 6 انا جمی 

۹ تقضی که ری بوی کرده کفت ترا عددای سچْ رح 
۶ مارا بکوی که تومسع پسر خدا هستی با نه ج عبسی بوک کفت نو کنتی ی زیوآ 

میکوم بعد زاین پسرانانرا خوابید دید که بردسست را ست قوّت نسته برازهای 
‌- افو اوه تا نک رین نیب رت خودرا جاک زده»کفنت کف کنیس 
7 دیصگر مارا چه حاجت پشپود است» امال کفرش را شنیدید به "چیه مصتلت 
۷ ی بیده ایثان در جواب کفتند مستوجب قتل ۲ ای 
۸ بر‌رویش انداخته اورا طباغچه میزدند وبعضی سیلی زده* میکنتند ای مم پا 
1 نبوّت کن کیست که ترا زده است ۲ اما پعارس در ایوان ببرون نشسعه پود که 
:۷ تکام کيزی نزد وی امه کنت تو هم با عبسیی جلیلی بودی* او رو بروی هه 
۶ انکار موده کنت نبدام چه میکوی + وچون بدهلیز بیرون رفت کیزی دیکر 
۳ اورا دین محاضرین کفت اين تخص نیز از رفقای عیسی ناصری اس * باز زفم 
۴ خورده انکر فد کهایق عزدرا فیشناسی + م۳ ایستاده بودند پنشن 

این چرس را کنتند لته تو هم از زاینها ستی زیراکه "شم نو بر تو دلالت میناید »+ 
۷ سار کردن وقسم خوردن مود که اخنخص, را ميشنامم ودر ساعت خروس 
0 نع رد کیان یی را اد ادا توت ابص 


خروس سه مرتبه مرا انکار شوای کرد پس ببرون رفته زار زار بکریسمت 


احیل مت ۲۷ ۹ 


باب بیست وهنتم 
ویجون, ۳ اشد هثروسای کهنه ومشا فوم برعیسی شوری کردند که اور , 
۲ هلا اوه » اضرا تدف نهاده بردند و به پنطیوس پپلاطس وال تسلم 
۴ نودند ۲« دران هنکام چون بپودای تسله کنت" او دید که بر او فتوی دادند 
4 پشبیان شن سی پار نش‌را | بروسای کهنه ومشاعذ رذ کرده ‏ کفت کا کردم که 
0 خون بیکناهیرا تسلهم مودم » کفتند مارا چه خود دانی + پس ۳ 
۱ انداخته روانه شد ورفته خودرا خفه نود« اما رای کته نقرم‌را بر داشته 
۷ کفتند انداختن اين در بیت‌الال جایزنیست زیرا خونبها است * پس شوری 
نوده بان مبلغ مزرعه کوزه کررا مجيهة مقبرة باه خریدند+ ازانجهه ان مزرعه 
۹ زا لور نان سس موو رپ که بزباه ن آزمای نبی کفته شن بود 
ام کشت که می پار نقری‌را | پرداشد بای آن قیمت کرده شدا که بعضی از 
۱ ردیل متا 3۳۹ معرهة 5 مزرعه کوزه‌کر دادند چنانکه 
۱ خداوند بن کفت ‏ میم اه ,نیو ,وال ایستاده بفید »وال از او پرسین 
1 کفیت اوا و پاصهداه بهود هستی ه یی بق و کفست»توه میدکزشم چه وجعون رو این 
نز 3 ومشایج از او #کایت مره هیچ جواب نیداد+ پس پپنلاطس ویرا 
۶ کفت نیشنوی چه قدر بر تو شهادت مید هند ۶ از از حبابي وی يك سفن 
0 م‌ کت بطم که وال سار منگوب شد #۷ راو 9 ریم وای این بود که 
1 ان فرک‌را ضراستند برای جماعت آزاد میکرد* ودر انوفت زنداة" 
۷ مشهور بر با نام داشتند ب پشسبچونآمزدم جم شدند بلاطم انا یکلا 15۳ ۷ 
۸ خواهید برای شی راد کر : ولج ی ی مشیهور مسج را بد زرا که ذانست ایا 
1۹ ازحسد تسم کرده بودند بد جهن برر مالفن۳ بوداونشرن نودالی‌فر عافد 5 دثت 
با این مرد عادل ترا کاری نباشد زیر که امروز در خواب در بارة او زجت بسیار 
۰ بردم ۷ اما الق کومه ومشای قوم‌را بر پر ای وی فودند. 4 ۷ برآبارا مخواهند 
۲۱ وعینی‌را ملاك سازند+ پس والی بدیشار ن متوجه شن کشت ؟ کدام يك از این 
۲ دو نفررا تخواهید مجهة شا رما کم کفتند برابا راد پبلاطس دیا نت 


عسی 


9 ۱ انیل متی ۳۷ 

ریا و مشهور مج چکم جیعاً کفنند مصلوب شود + وال کفت چرا چه بدی 
۲۶ کرده است» ایشان بیشتر فریاد زده کفتند مصلوب شود+ جون پلاطس دید 
۱ 5 ری ندارد بکه آفتب. یاقا میکودد. ی 4 پش مردم دست خودرا 
۳ شسته کفت مرن بر هستم از خون ابنتخص عادل شا به تیدج غام ت‌» 1 
۲۰ جواب کنعد خون او برما وفرزندان ما پادچ انکاه برابازا باااتقان ار 
۲ دیس را ربا مهرد نا اور | مصلوب کند به آنکاه سپاهیان والی عیسی‌را 
۸ بدیوانخانه برده ی فوج‌را کرد وی فرام آوردند + واورا عربان ساخنه باس 

۳۹ قرمزی بدو پوشانیدند ‏ وناجی ازخار بافته برس سرش کار دز انیت افقتت 





او دادند و پش.وی زانو زده استهزاء کنا. ایکست ای پادشاه ود + 
3 وآب دهن بروی افکن ن‌را کرفته برسرش میزدند * وبعد ازانکه اورا استهزاء 
کرده بودند آن باس‌را از وی کنن جامة خودش‌را پوشانیدند واورا بحهة مصلوب 
7 نودن بیرون بردند* وچون بیرون میرفتند تخصی قیروانی شعون نامر یافته 
۹ ورا مجهة بردن صلیب شجبورکردند»* وجون بوضیی که تا یمین که سررععیع 
۶ بود رسیدند * سره مزوج بر جهة نویدن بدو دادنده اما چون چشید نخواست 
۵ 3 بنوخاحی پس اورا مصلوب نوده رخت اورا لفسه نودند وبر بر اه فرعه 
انداخنند نا اجه بز بان نبیکنته شه بود قام شود که رخت ما دربیان خود لنسیم 
کردند وبر لباس من قرعه انداخنند به ودر انجا بنکا هیا اوستشسعتد 2 ؟ بو هو 
۸ نامه اورا نوشته بالای سرش آو ند که اینست عیسین بادشناه ادا انکاء دور 
۲٩‏ دزد یکی بردست راست ودیکری بر چپش با وی مصلوب شدند+ وراهکذران 
.6 سرهای خودرا جنبانین کثر کویان+ میکنتند ای کنبکه هیکل‌را خراب میکی 
قزر بت روز آنرا میسازی خودرا نجات دهء آکر پسر خدا هستی از صلیب فرو 
یا « همچنین نیزرژسای کهنه با کاتبان و مشائخ استهزاء کان میکنتند + دیکرانرا 
تیا داد. اما میعوانت خودواوبرهاند آکر پادشاه افقرایلی اتب اک 
1 فرود آید نا بدو ایان آورم + بر خدا توگل نود آکنون اور نجات دهد آکر بدو 
46 رغبت دارد زیر کفت پسر خدا هستم 3۲ وهمچنین آن دو دزد نیزکه با وی معبلوب 
مه بودند اورا دشنام میدادند چه واز ساعت شنم با قافن م #۹ ام زمدن‌را فرو 


انجیل مت ۲۸ اه 
40 کرفت ب * ونزديك بساعت نم عبسی باوان زبلدد صدا زده کنت ای اب بل سبتتی 
4۷ بعنی ای ای مرا چرا ترل کردی* انا بعضی از حاضرین چون اینرا شندند 
کفتندکه او الباس‌را وان درساعت یکی ازان میان دوین اسففی را کرفت 
4٩‏ وأنرامرازسرکه کرده برسرن کذارد ونزد او داخیی ب تشد و9 محسکوار: 
, کنتند بکذا رنا بينم که ایا الیاس اب اوزز رابب نی با :2 کت 
[ه زده روح‌را تسلم مود که ناکاه پردء هکل از سر نا پا دو باره سك ورزصزی 
1 متزلزل وسنکبا شکافته کردید به وذبرسا کشاده.شند میبسیارعبان ,دبای مقدسین 
۲ که ارامیت بودند , بر خاستند ه ووآ و خسن در تور نت هدس 





ه رفتند وبر بسیاری ظاهر شدند* اما یوزباثی ورفتایش که عیسی‌را نکاهبانی 
میکردند چون زلزله واين وقایعرا دیدند بی نهایت تریسان شن کنتند نی الواقع 
وم اختخص پسر خدا بود ‏ ودرانا زنان بسیاری که از جیل در عقب عیسی امن 
14 پوحویتا اون تضیوتکند از حور ماه سیک دنه که از انجمله مرم له بود 
6۷ ومرم مادر یعئوب و پوشاه ومادر پسران بدیب ۰ اما چون وقت عصر 
رسید تخصی دولنمند از اهل رامه بوسف نم که آو از شاکه ۱ 
۸ و نزد پنلاظن رفته جسد عیسی را خواست ه ن پبلاطس فرمان داد که داده 
7 0 این تزا اتچنند را ,بردافته انا درکتان پاك #عین + اورا در قبری 
بوک میا نود ازسناک تراشیتن بود کار ۳ 7 ن غلطانیله برفمت چه 

ِ ا- ومرم یه ومرم دیکردر انا در مابل قبرنشته بودند ۷ ودز فزدای 
آرو زک بعد از روز نهیه بود روسای کهنه وفریسیان نزد پلاطس جع شن ب 
جد کنیند ای اقا مارا یاد است که ان کراه نت وقتیکه زنه بود کنت بعد از سه 
1 روز برتخیزم ۳ + پس بفریا قبررا تا سه روز نکاهبانی کند مبادا شاکردانش در 
شب امه ۱ ورابدزدند وبردم کوبند که از مردکان بخاسته است وکراي اخراز 

‌" 0 بدتر شود پپلاطس بدیشان وین ۱ رید بروید چنانگه ها تیاه 
7" محافظت کنید + پس رفتند وستکرا مفیوم ساخنه قیررا پا کشمکییان ی محافنغات نمو دنك ببد 


4 بدست وهشم 


۱ وبعد ازسبت هنکام فیرروزاوّل هنته مرج تجدلیه ومرم دی و دیدن قبر 
4 


۲ انجیل متی ۲۸ 
۲ آمدند دهد که ناکم زارة عظبم حادث شد ازا انرو که فرشتة خداوند ازاسیان نزول 
۱ کرده آند کا از در قبر غلطانین بران بنشست ‏ سق سا او متل برق 
64 ولاسش چون برف سنید بود+ واز ترس اوکشییا جیان بلرزه درآنه مثل مرده 
0 کردیدند ‏ اما فرشته بزنان مترجه شل کنت شا سیسات اتف میدام که عیسی 
1 مصلوبرا میطلبید ‏ درالشتا نیست زیرا چنانکه کته بود برخاسته است ۳ 
۷ جایکه خداوند خنته بود ملاحفه کید وبزودی رفته شاکردانش را خبر دهید 
لد ودتا برستا سعهه امست را نلک شین ازرتیا چام ل میرود در اما لورا خوافد 
۸ دید اينك شیارا کت + پس از قبربا ترس وخوئی عظلیم بزودی روانه شن رفتند 
۹ نا شاکردان ارسرا اطلاع دهند + ودر خنکامیک بجهة اخبار شاکردان او میرفنق 
ناکاه عیسی بدیشان بر خورده گنت سلام میاه بت پش امه بقدمبای او 
۰ چسی۵ اورا برمنش کردند + انکاه عیسی بدیشان کشت تریید. رفته برادراغ‌را 
۱ یکوئید که بجلیل بروند که در انا مرا خواهند دیدب وچون ایشان برفتد 
تاکاه بعضی ا زکشکیان بشپرشن روسای کته را ازهمة این وقایم مطلم ساختند»* 
ایشان با مشامخ جع شن شوری نودند نت بسیار بسپاهبان داده + کنند بکرئید 
۶ که شبانگاه شاکدانش امه و تتیکه با در خواب بودم اورا دزدیدند » و هرکاه 
۰ ابن سن کوش زد والی شود هانا ما اورا بر کردانم وشمارا مطشن سازم + ایشان 
پول‌را کرفته چنانکه تعلام یافنند کردند وان تا امروز درمیان بهود مننشر است : 
33 اما بانده روا لین ب رکوهی که عیسبی ایشانرا نشان دادم بید لت 
۳ وجون اورا دیدند پربتش نودند لیکن بعضی شك کردند ب بتتی, «تیق, زین 
۹1 بدیشان خطاب کرده کنت این قدرت در اقیات وبرزمین بن داده شن 
٩‏ است* پس رفته هذ امتپارا شاکرد سازید وایشانا باسم اب واین ورد الندس 
.7 تعمید دهد وایشانرا تعلیم دهید که هه اموربرا که بشا حکر کرده‌ام حنظ کند 
واينك من هر روزه تا انقضای عال هراه شا میباشم امین »3 





باب اوّل 
ابتداء انجیل عیسی مسج پسرخدا + چنانکه دراشعیاء نبی مکتوب است اینكک 
تم تاه یی تما 3۳ صد ۳ ۱ 


که راه ندرا مها تتارید یی اورااراست تاتدب یه 


اي 
۱ 





تعید دهنن درییابان ظاهر شد وعية شش کنان ی 2عیك توبه موعئله مینرد ب 
۵ وفأی *رزوجم بهودبه 3 سک آورشلم نزد وی یرون شدند وبکناهان و 
1 ِِ_ کر 0 ازار قتت مي بافتد ‏ وتی را لاش س از پشم شتر 
۷ وئربند چری برکمر میبود وخرراك وی زب وعسل ی برک * ت: میکرد 
وبیکنت که بعد از من کبی 7 وا نا تر با ۳ ی آن یس 6 خم شن دوال 
۸ نعلین آورابازکم+ اب نمی دادم لیکی او شارا بروح القدس تعید خواهد 
٩‏ داد بد وواقع شد دران یا که عیسی از ناصی بل یج 
وان ارات براند درساعت اسانرا شکافته دید ۳ رت 
۱ کوتری بروی نازل میشود* واوازی ازاسان دررسید که تو پسر حبیب من هستی 
17 که از نس 0 پس بی‌درنكك ت > ‌بیابان میبرّذ + ومدت چهل 
روز درگحرا بود و شیطان اورا نجربه میکرد وبا وود مت فرفتکن ‏ اور 
8 پرستاری میمودند+ ‏ وبعد ازکرفتاری مبی عیسی #جلیل امن به‌بشارت سلکیت 
۵ خدا موعظه کرده+ میکفت وقت نام شد وملکوت خدا نزدیکست پس توبه 
7 کید وبه‌نجیل ایان بیاورید+ وجورن بکارء دربای جلیل میذشت شعون 
رش ایا می را دید که دای دردریا میاندازند زیرا که ضیاد ات0 


تا 


۸ ایشانرا کنت از عتب مرس اجک شمارا رز مردم کرداغ »* 3 دامهای 





٩‏ خودرا کذارده ازیق او روانه شدند+ وازانجا قدری پشتررفته یعفوب بن زَبدی 
.۲ و فلا شزاش یوحنارا دید که د رکف دامهای خودرا اصلاح میکند ‏ درحال 
ایشانرا دعوت نود یس بدر خود زبدیرا با مزدوران درکنتی کذارده از عقب 
۳ حمم 
7 وی روانه شدندب وچون وارد کنزناحوم شدند بی‌تأمل درروز سبت بنیسه 
۳ درامن بتعلم لبم دادن شروع کرد + به‌قسمیکه ازتعلم وی حیران شدند زیرا که ایشا تزا 
.۳ مقتك‌رانه تملم ما3 نه‌ما ند کاتبان و در کی ایشان تخصی بود که روح بلید 
تون صچه زده ‏ کفت ای یس ناصری مارا با تو چه کاراشست ی اقا برای 
۲9 هلاه کزدن ما ندیه نت سم کیستی ۳ قدوس سول ۱ عفد عیسی بوک خپیب 
1 ۷ دادم کنت خاموش شو واز ودره درساعت آن روج خییث اورا مصروح 
9 »9 1 بلند صدا زده رون آد + م۳۳ س‌ 
۲۸ قدرت رک ت- ی وم نو دی یل ی 
.۰ درامدند # بو - شون تیجت ده ۳ مود ۳ وبرا ان حالس 2 
۷ خبر دادند+ پش نزديكک شم»دست لورا کرفعه برشیزایدی که ۳ 
ازا و زال شد بای ان دول کت 0 شامکاه جون اب 
۳۶ زب 2 وب ت_ # و ودیو یی 
2 بای کرد نکذارد که دیوها حرف زنند 1 اورا شناختند ‏ بامدادان قبل 
7 ازج برخاسته یرون رفت وبویرانهٌ رسین دراجا بدعا مشغول شد* وشمعون 
۲ ورفقایش درپی او شتافتند+ چون اور! دریافتند کنتند هه را میطلبند + بلایشان 
کنت بدهات مج درم بر 0 درانا 9 ۳ زیراکه بجهة ایکر ببرون 
2۳ 9 ۳ وزانو زده بدو ۳ج وا 
1 مرا طاهر سازی * عیسی ترجم نموده دست خودرا ید واوراشوتههر طنیبت 
۲+ نوا طاهرشو* وچون خن کنت نی النور برص ازاو زایل شد باه ٩‏ 


اجیل مرفس ۲ 9 

ی واورا قدغن ن کرد وفورً مرخص فرموده > کنت زنپار کسیر خبر مث بلکه رفته 
یدباع ی[ وانجه موی فرموده میهد تطیهیر خود .۲ ران نا برای ایشان 

10 ۳ بشرد ۲« سیونب مودن وشهرت دادن این ۳۹« 


وود ومودم ار میج نزد وک 2-4 0 








باپ درم 
۱ وبعد ازچندی باز وارد کنرناحوم سل چون شرهرت بافت که درخانه است ۲ 
یدرنك جمعی ازدحام فودند بقسمیکه یرون در نیز کهایش نداشت وبرای ایشان 
کلام‌را بیان کرد« که ناک بحقی نزد وی امن منلوجی‌را بدست چهار نفر 
برداشته آوردند»ب وجون بسبب معیت وزاتن تزد او برسند طاق جایئی را که 
ه او بود بازکرده وشکافنه خی را که مفوج ران خواییث بود بزیر هشتند + عیسی 
3 .چی انا انا داید د مفلوج‌را کفت ای فرزند کاهان تو آمرزین شد ۷ یکی 
۷ بعضی ازکانبان سک وا نس بودند دردل خرد تفگ نمودند که ۳۹ 
شجمن چنین کنر میکوید غیر از خدای واحد کیست که بتواند کناهانرا بیامرزد چه 
۸ درساعت عسی درروح خود ادراك نوده که با خود چنین فکر میکنند بدیشان 
٩‏ کفت از بت چه ای ی خالا تزا مخاطر خود راه میدهید ۲ کدا م سهل‌تر است 
مفلوج‌را کنتن کاهان تو آمرزین شد يا کنتن برخیز وبستر خودرا 4 مب 
کب نیک که پسر انشان‌را امعطاعنتت نید کانمات برروی زمین هست 
منلوجرا کفت * ترا میکوم برخیز وبستر خودرا برداشته مخان* خود برو+ او 
برخاست وبی‌تأمل بستر خودرا برداشته پش روی هه روانه شد بطوریکه م 
۴ حیران شه خدارا تجید ننوده کفتند مثل اين امر هرکز ندین بودم + وباز 
6 یکارةٌ دریا رفت ونام آن‌کروه نرد او ادند وایشانراتعلم میداد وهتکامیکه 
میرفت لاوی ابن حلنی‌را برباجکاه نشسته دیده بدو کفت از عقب من ییا پس 


سس جم 


6 برخاسته درعلب وعا شتافت ۲ ووتتیک اد رخانه وی نشسته بو د بسیاری 
از باجکران وکاه‌کرا ابا روف اکزدانس نفسنت ریرا بسیاز بواات بوبی وا 


۲ او میکردند بو وجون کانبان وفریسیان اورا دیدند که با باجکیران وکنا‌کاران 
خورد بشاکردان ا وکفتند چرا با با جکیران وکناهکاران اکل وشرب میناید»» 
۷ عبسی چون ابنرا شنید بدیشان کفت تندرستان احلیاج بطییب ندارند بلکه مریضان 


۸ ومن نیامدم ت عادلان را پلحه که نا کناهکا رانا به توبه دعوت کم + وشاکزدان 
یی ۳۷3۹ پیوزه مداشنند. باون امن بدو کنتند چونستکه شاکردارن یی 
٩‏ وفریسیان روزه میدارند وشاکردان تو روزه فیدارند* عیسی بدیشان ن کنت ابا 
مکی است پسران خانة عروبی ماتامیکة دامادبا ایشان"است وه داب 
۳ زمأنیجه ۳ با نو دارند نیتم انند روزه دارند * یکی یامن دک داماد 
۳۱ ازایشان 5 , فرفته شود دران ارو خوادداشت > وهچ کس پرجامه کهنه پاره 
ازپاریچةٌ نو وصله فکند یکد والا ان وصله ‏ و اران 5 کینه جدا کرد ودرید ی بدتر 
۲ میشود+ وکی شراب وچ جع فیریزد وکرنه آن ارب 
بدرد وثراب ره مشکما تلف میکردد بلکه شراب نورا درمشکهای نو باید 
۲ ربضت* "ونان افناد که روزسبتی ازمبان مزرعه‌ها میکذشت وشاکردانش 
۲۶ هنکایی که میرفدند بیهدن خوشه‌ها شروع کردند. فربسیان بد و کفتند ابنلگ چرا 
۰ درروز سبت مرتکب عل میباشند که روا نیست* اوبدیشان کفت مک هرکز 
۳3 فنوانت‌اید که داود چه کرد چون او ورفقایش مناج وکرسس بودند چ مکونه 
درایأم ایبانار رئیس کهنه مخانة خدا دراه نان نقدمه ] ودک ورن ای 
۱۳-9 روا نیست وبرنقای خود نیز داد وبدیشان کفت سبت بجية انسان 


۸ مقرر شد ه انسان پرا که سنست ود بنابرین پسر اسان مالک سبت یز هت به 





مب سيم 
وبا زبکبله دزاس تجوانجا بزد دس خی برد وی 
اور درسبت شفا دهد تا مدع او کردند+ پس بدانبنزهحنست"حاوالت کت 
درمیانن بایشتتاقله ,وربد‌یشاره ن کضستا ایا درز سبتت 1 جایز است تکرش _کفتنن 
یا بدی جانرا نحات دادن با هلاك کردن ايشان خاموش ماندند« پس چشیان 
ودرا برایشان با غضصب کردانیت زیراکه ازسنك دی ایشان مزون بود بان مرد 


انحیل مرقس ؟ #۲ 

1 دی خودرا دراز کی پس دراز کرده دستش کی کشت + شزا تفت 
فریسیان بیرون رفته با تین دربارهء آو شوری نودند 5 چخه ب‌ تس هلاك 

۸ روانه‌شدند »* و واز اورام وین وانطرف ۳ واز حول صور 
تصواندون یز چمی کثیر جون اعال اوراشیدند نزد وی امدند ۷ وشاکردان 
خدافوتودانا زورقی پسیب جمعیت جهة او نکاه دارند تا بروی ازدحام نا دنك باه 





۰ زیر اکه بسیاریرا جت میداد بقسمیکه هرکه صاحب دردی بود براو وم میاورد تا 
| اورا لس ناید+ وارواح بلید چون اورا دیدند یش او بروی درافتادند وفیاد 
۲ کنان میکنتند که تو پسرخدا هستی * وایشانرا کید بسیار فرمود که اورا شهریت 
0۳ پس برفرا زکوفی برامه هرکرا خواست بنزد خود طلبید وایشان 
۶ نزد او امدند ودوازده نفررا مقزر فرمود تا هراه او باشند وتا ایشانرا سجهة وعذ 
۵ غَوّدن بفرتتعد#» وایشانرا فدرت , باشد که مریضانرا شفا دهند ودیو‌هارا پرون, 
ظ کنیل بو وشعونرا پطرس نام نهاد۴ ویعتوب ی 7ج پوخا برادر یحثوب 6 
۸ این هردورا بوأنرْجس ‏ بعنی پسران بیتا‌ام کذارد« واندریاس وثیلیس وپرتولا 
٩‏ وی وتوماً ویعقودب بن 3 وتدیٍ وشععون قانوی ۲ ومپودای ۳ گ 
۲۰ اورا تسلیم کرد وچون مخانه درامدند با جی فرام آمدند علوریک ایشان 
۲۱ فرظت نان ورن ۵ هم نکردند ب وخویشان او چون شیدند یرون اندند تا اور 
۲ وتان زیرا کنتند بعخود شل) است * وکاتبانی 5 ک ۱ راورشلم ام بودند کنتند 
۰ که بعلربول دارد وبه یار رئیس دیوها دیوهارا اخراج ۷ پس مر« 
پشی ظلین مقلغا زده بدیشان ن کفت چه طور میتواند شیعلان شیطان‌را 
۲۶ ضعید:+ واکر ملکتی برخالافی ناد د منم شود آن ن ملکت نتواند دار 
ِ ی انش نید وی منتمم شد امه فیتوا اند استفامت داشته باشد» وا کر 
شیطان با نفس خود مناومت ناید ومنقم شود او فیتواند قامْ ماند بلکه هلال 
۷ مبکرددب وج تچ کی فتواند منة رد زورآور درامت اسیاب آورا ااویت تفه 
۸ مج نک ال آن زورآوررا ه‌ندد ویعد ازآن رخافم اهازا تالا اج میکد * تا 
۳" و ک که کناهان از ۳ آمرزبن میشود وه ررقم کرگ 5 کنته باشند+ لیکن 


۸ اجیل برقس 4 
هرکه بروح الندس کنر کوید تا بأبد آمرزین نمود بلکه مسق عذاب جاودانی 
4 بود* زیراکه میکنتند روجی پلید دزم 9 پس برادران وبادر او آمدند ویرون 
۲ ایستاده فرستادند تا اورا طلب کنند به انکه جاعت کرد او نشسته بوداند,وبوی 
۲ کنتند اينك مادرت وبرادرانت برون ترا میطلبند + درجواب ایشان کت 
۶ کست مادر من وبرادرانم کانند به بت برانانیکه کرد وی نشسته بودند نظر افکنه 
۵ کنت ایند مادر وپرادرام: زیرا هرکه ارادة خدارا جا ارد همان برادر وخواهر 
ومادر من باشد * 
اب وزاب 
۳۷ ریک دریا به تعلم دادن شروع کرد وجی کر نزد و جمع شدند 
بطوریکه بکشتی سوار شده بردریا فرا رکفت وا اجماعت برساحل دریا حاضر 
بودند۶ پس ایشانرا منلها چیزهای ۳ ودر تعلم خود بدیشان 
کفت‌هد. کوش کرنه تلعب رگا مه خن بای بیرون رفت * وجوت نم 
4حت << مت هوا امن با برچیدند ۲ .0 توت 


د ممي و 


لس 


روئد 6 «ژجعون لب 3 ووته ۳ ان 9 > ريشه نداشت خدکد ب 
۷ وقدری درسیان خارها رمخله شد وخارها و کرده آنرا خنه نود که ری نیأورد * 
۸ وماینی درزمین نیک افتاد وحاصل پدا نمود که روئْد وف کرد وبار آورد بعضی 
٩‏ سس وبعضی شصت ویعضی صد* پس کفت هرکه کوش شنوا دارد بشنود* 
۰ وچون خلوت شد رفقای ۱ تیا ای دفاه زده شرح این مرا اژاو پربیداند ب 
۱ با که با دای کرت ماع اک ۱3 
۲ مبشود* تا نکران شن بنکرند ونه ند وشنوا شه بشنوند ونفبمند مبادا بازکشت 
۳ کرده کاهان اینان امرزیت شود« وبدیشا ان کفت اک نا نمین‌اید پس 
ظ 5 چکونه سایر مهار خواهید فبید برزک کلامرا میکا رد واینانند بکارة راه 
جاییکه کلا م کاشته مبشود وچون شنیدند فوراً یطان ن امن کلام کاشته شد" درة پِ 
۲ ایشانرا مي باید د وایضا کاشته شه 7 درسنکلاخ کتا اقب اوه کا چون کلام‌را 
۷ بشنوند درحال ات مخوشی قبول کنند « وک ريش درخود ندارند بلکه فانی 


انیل مرقس > 23 
میباشند وچون صدمه با زحمتی بسپب کلام روی دهد درساعت لفزش منورند بد 
0 وکاشته شد درخارها نی میباشند که چون کلام‌را شنوند+* اندیشه‌ای دنیوی 
وغرور دولت وهوس جیزهای دیکرداخل شت کلامرا خنه میکند وبیبُرمیکردد + 
:۲ وکاشته شدٌ درزمین یکو آناند که چون کلامرا شنوند انز می پذبرند ور ماو 
بعضی سی وبعضی شصت وبعضی صد * پس بدیشان کنت ایا رانا عای رید 
۳ زیر پیانه با خی ونه برچراغ‌دان ی کذارند به زیراکه چیزی پنهان نیست که 
۳۳ انکارا نکردد وهمیج چیز نی فجبود مکز ناور هرکه کش شترا دازا 
۶ بشنود* وبدیشان کنت با حذرباشید که چه میشنوید زیرا بپرمیزانی که وزن 
0 کید بشیا پموده شود بلکه ازبرای شما که میشنوید افزون خواهد کشت + زیرا 
هرک دارد بدو داده شود وازهر که ندارد اه یز دارد حرفنه خواهد شد ‏ 
وکنت همچنین ملکوت خدا مانند کی ! سب عا0۹6زبن ضان 05 وشست 
۸ وروز ز راید وبرخزد وم بروید وفرٌ کد او نداند+ زیراکه زین بذات 
9۶ فرمبآورد اّل علف بعد خوشه پس ازان دانه کامل درخوشه * وجون بر 
۰ رسید فورا داس‌را بکار میبرد زیر که وقت حصاد رسیل است + وکفت مجه چیز 
۲ ملکوت خدارا نشیه کم ۳۳ جه مل بزنم * میل دانه خردلیست که 
۲ وفتیکه ان نرا برزمبن کارند کوچکترین تخمه‌ای زنبنی باشد * لیکن چون کاشته 
شد میروید وبزركترا تن بتول میکردد وشاخه‌های بزرك یأورد چنانکه مرغان 
۳ هوا زیر سایه‌اش میتوانند اثيانه کیرند + وپنلهای بسیار مانند اینها بقدربکه 
۶ استطاعت شنیدن داشتند کلامرا بدیشان بیان میفرمود+ وبدون مل بدیشان 
سخنی نکفت لیکن درخلوت نام معانیرا برای شاکردان ود شرس نود 
اوات ودرهان روز وقت شام بدیشان کفت بکنارة دیکر عبور کم * بسن جروت 
آنکروهرا ریتنصجتت اه اورا همان طوریکه درکشتی بود برداشتند وچند زورق 
۷ دیکرنیز هراه او بود ‏ که ناکاه طوفانی عظم از زباد پدید آمد وامواب برکشنی سخورد 
۸ بقسیکه پرمیکشت + واو درموخرکشتی بربالشی خنته بود پس اورا یبدار کرده 
4 کنتند ای استاد ۳ 3 میت کر هلال شوم + قاتا کی اویو خ» پادرا 
#ت اقا فاتتریا کف تین شقن وخاموش پاش که باد ساکن شن ارای " کال 


.. احیل مرفس 6 
۰ بدزداامط وایشانزا کفت ازییر چه چبین ترسانید وتا ندارید »» 
۱ بدن بی عمایست»توشتان خن یلع دبک کتمه ایق کی 3۳ ودره ۳۵ 


تحت نوس موه 





اطاعت میکنند به 
باب 2 
و ۳ درا نا بسرزمین جدربان امدنداله زوس ۳ ق رون 1 
۴ اور سیک روج پلید داشت ازقبور یرون شن بدو برخورد* که درقبور 
4 ساکن میبود خن : به زنجی رها هم نفیتوانست ت اورا بند نماید+ زیراکه بارها اورا 


یکانسها ور محر چ وش ای ات وکندهارا شاکسته" بود و احف. نف 

ه نیتوانست اور دِ ام باید # وپوسته شب وروز ۱ درکونا و تا 
بسا جروج میساخت ب حون عیحی را ازدور دید دواق دوان ی امن آورا 

۷ کرد # 7 ز راید صبعیه ها زده کفت اج یسی پسر تفای تال چیه 


۸ ترا مخدا قمم میدم که مرا معذب نسازی > یر بد و کفته بود ا روح پاش 


٩‏ ازاین خص بیرون بیا + پس از تس نیت بوی کفت نا نم من ون 
۱۰ است زیراکه بسیارم # س بدو الماس بسیار نمود که ایشانرا از زازت ما 
بیرون نکند + ودر حول ان کوها کل کراز بسیاری میبرید ب وهه ک_ آزوی 
۳ خواهش نموده کنتند مارا بکرازها برس نا دراما داخل شوم ب فورا عیسی 

ایشانرا اجازت داد پس آن ارواح خبیث بیرون شنت بکرازان داخل کشتند وان 
4 کله آزبندی بدریا جست وقریب بدو هزار بودند کهدر اب خفه شدند + وخولك 

بانان فرار کرده درشهر ومزرعه‌ها خبر مدادند ومردم جة دیدن آن ماجرا یرون 
وا شتافتند 4 ان نز دس 9 دیوانه‌راکه مجتون داشته بود دیدند که 
1 تشسته ولباش پوشیت وغاقل کشته است ببرسیدند+ وانانیکه دین بودند 
۷ سرکذشت و نه وکرازانرا بدیشان باز کنتند # پس شروع بالهاس نفودند که 
۸ ازحدود ایشان روانه شود+* وجون بکنتی سوار شد انکه دیوانه بود ازوسه 
٩‏ انتدعا مود که بای باجد + اما تقیصبی وبرا اجازت نداد باکر کنر "ماب 

نزد خویشان خود برو وایشانرا خبر ده ازانه معا وبا نو ود ات وگلا ن 


و موده است * پس روانه شنت دردیکایو لس باغجه عیسی با وی کرده موعنه 


۲۱ اتود اغاز نود که هه مردام تیب شلد ند > وچون عیسی باز زونه 
۲ درکنتی جاور #یتزبردم بسیار بروی جع کنتند وبرکار: دریا بود+ که ناکاه یی 
۲ ازرای کیسه یاینس نام اند وجون اورا بدید برپیهایش افتاده+ بدو الماس 
بسیار نوده کنت ننس دخدرله من باخر رسی با وبراو دست کذار تاشفا یافه 
مداد نگ رن کفرن نی دریازده سل بجاتقلضه مالا مبردجد, و وعصفت 





"۳ ازاطبای یت دی وانیه داشفت‌صرف نوده فائم" یافت بلک بترم شود 
« 7 ند مسا دک اققنت وی وت ردای سوت ۳۳ 
‌/ محست درنن خرد سیم - ازان پوت یی ای یوج 

ازخود دانسدکه قو ازاو صادر کنته وم دراجباعت روی بو کرد[جهب؟ دنت 
۱ کیست که لباس مرا لس نود شاکردانش بد وکننند میبین ی که مردم برتو ازدام 
۲ مینایند ومیکونی کیست که مرا اس نود * پس به‌اطراف خود مینکزیست تا آنزن‌ر! 
)ده اج ۳ سم ی 9 

مره ۷ ۳ برو وازبلای: خویش تکار 1۹ 
0 او هنوز خن میکنت که بعفخی ازخانه رگن کيسبه امن کتدنق دخترت فوت ش6 
۳ دیکر برای چه استادرا زهت میدهی + عیمی چون خنیرا که کفته بودند شنید 
۷ درساعت برئس کنیسه کنت مترس ایان اور وس * وجز پطرس و یعتوب 
۸ ویوحنا برادر بعقوب "۳ کس‌را اجازت نداد که ازعقب او ببایند + پس چون 

مخانةٌ رئیس کنیسه رسیدند جمبی شوریت دید که کریه ونوحةٌ بسبار مینمودند »# 
اتکی شان ببديشاري کشت را غرغا ء, وکربهمیکید دختر غردهبلک دور 
.6 خوابست * ایشان بروی مخریه کردند لیکن او هرا بیرون کزده پذر ومادر 
۱ تلا با رفتتانپخویش برداشته مجانیکه دختر خوابت بود داخل شفجمپتی 

0 ایا کزخییبیی کنت»طللها قوی .که مان اب ابسعزاوهستعی تا 
4 میکوم برخبز* درساعت دختر برخاسته خرامید زبراکه دوازده ساله بوده ایشان 


0 اجیل مقس زر 
۳ بی نهلیت متعجیب جدند+ یس آیعان‌را تا یدای فوی تا ۱۱۰ مطل 
نشود وکنت تا خورای بدو دهنلد « 





بای تام 


وهایناتن وشایردانش از عتب او امدند» 
۲ رو سس رنه د رکنیسه تعلم دادن آغاز مود میییا #اق چجون شنیدند 
حیران شن کنتند از بدیتخص این چیزها رسین واین چه حکت است که باو 
۲ تاه حتف سیک ون تبرت ازندمستی نخان میکردد ب# مکر ایتن توسعت 
نار سم مرعم وبرادر یعقوب وبوشا ویپودا وشعون وخواهواوت او اا نزد ما 
۶ فیباشند وازاو لفزش خوردند + عیسی ایشانرا کفت نبی بحریت نباشد جزدروطن 
خود ومیان خویشان ودر خانهٌ خود + ودر اما هیچ من" نتوانست نود جزایه 
۱ جسبای خوجر!: برجند م یض نهاده ایشانرا شناداد+ واز بی ایانی ابشان متتعب 
۲ . شنز دافاعامت انوالی کنته تعلم شیداد ‏ وا 6 دوازده‌ر! پیش خرانه 
شروع کرد بنرستادن ایشان جفت جفت وایشانرا برارواح پلید قدرت داد ب 
۸ ۱ نرا قدغن فرمود که جزعصا فنط هیچ چیز برندا رید نه توشه‌دان ونه بو 
از کاند ییون بلکه موزه درب کید وخو فا دربر نکنید ب و بدتتقاژن کات 
۱ جت ۱ ارهنی 0 وم جا که شارا 
نکند وبعفن شا کوش کرند ازآن مکان ببرون رفته خاك بایهای خودرا 
س ۲ رم شهادز نی کزدد هرآینه بشا میکوم حالت سدوم وغموره در روز 
۳ جوا ازا نهپ ورسلیتر خواهل بودا پس»زوانه شنبمرعفله کرصات کات وا 
وبسیار دیوهارا پرون زکودند وم‌یضان اکذیررا روغن مالین شنا دادند* 
وهیرودیس پادشاه شنید زیراکه ام او شهرت یافته بود وکفت که ین تعمید ‏ 
۰ رحتیی کات ات اه موی وید ات نا 
۲ کنتد.که اليامن است. وبعضی کفند که نبی استاوای ۱3 
هیرودیس چون شنید کنت این همان یی ۳ نش ۵9 کردم که 
۷ ازمردکان برخاسته است* زیراکه برودیس فرستاده محی‌را کرفتار نوده اورا 


یل مرقس 1 1 
درزندان بست مخاطر هیرودیا زن برادر اوفبلٍس که اورا دونکاج 0 آورده 
۸ بود ‏ اراجهة که یی بة‌هیرودیس گفتة بود نکاء داشتن زن برادرت برته روا 
٩‏ تیشت * پس هیرودیا ازاو کنه داشته خواسست اورا بقتل رساند اما میتوانست هد 
۳۰ زیرا که هبرودیس ازعبی میترسید چونکه آورا ۱ عادل ومقدس مینست 
0 زار مت بسا ند و شجوشی سفن آورا اصفاً 
۲۱ ینود * اما چون هنکام فرصت ربید که هیرودیس درروز میلاد خود ام ای 
۲ خود اه وروسای جلیل‌را ضیافت نود * ودخترهیرودیا #جاس درامن 
رقصکرد وهیرودیس واهل تجلسرا شاد مود پادشاه بدان دخترکنت اه خراهی 
۲ چادم چ تا بتو: بتو دهم >* وازبرای او قسم خورد 5 5 1" ازمن خوامی حنی نصف 
۲ مالك زاو اب بتو عطا کم * او بمرون ر: فته هادر خود کنت چه بطم » کنت 
۳۵ ی تعید دهنم را ک 39 محضور پادشاه درامّت خواهش فوده گفت. 
۲۲ منوا که ان سر میم تهمید دهنت‌را درطبی بن عنایت فربای+ پادشاه بشدت. 
و ۳2 یک ی جهة پاس فسم وخاطر اهل مجلس نخواسنت اورا محروم شاید # 
۹ [ ۳ پادشاه جلادی نت5 انریود 30 یر 
اورا ازتن جدا ساخنه وبرطبنی آورده بدان دخر داد ودخر انز بادر خود. 
٩‏ مپرد*# چون تاش شیدند ایدند وبدن او ور حاافقة دفن کردند »« 
۳ او رستولان نزد عبمی جح شن 1 زانیه کرده وتعلم داده بردند اورا _ دادند »و 
۱ ان ۲ #۱۱۱۵ 
۳ چنان بود که فرصت نان خوردن نیز نکردند* پس به‌تنهیی درکشتی بموضیی 
۳ ویران رفنند وردم ال روانه دی رک اورا شناخنند واز جیم شهرها 
۳ برخنی بدان سه شتافند وازایشان سبقت جسله نزد وی جح شدند ۲« عیسی 
بیرون کاب بنیاز دی بر برایشان رح فربود زیر که جون توسفندان بیشبان 
0 بودند و بسیار به ایشان ن تعلم دادن کرفت * وچون بیشتری ازروز سپری ک 9« 
٩‏ ای برد وی ام کفند این‌سگان,وربزانه است ووقی منقضی شل ابا 
رخصت ده تا به اراغضی ودهات این نوا رفته ان چیه خود برد که دج 
۷ در راز ۱ ۶ آذرجواب ایشان کفت شا ایغانرا غذا دهیده ویرا کنتد مکر 


1 اثىیل مرقس ۷ 
۸ رنه دویست دینار نان محرم ۳ ایبهارا طعام دهم بدییشدان کذایت فك نان دااززند 
تین ک ری درب خست»کز مورک ننوه بخج نان و دو ماهی * آنگاء ۱۳۹ 
فیمید , کل68] | زجتلیه دسته یمین نو بس صفب صفت 3۳۳ وبخجاه باه 
ستاو وان جچ نان ودو ما را کرفته وی 1 نگریسته بر کات دا ونر( 

کزان ود یس دا میتی امک ۱ ن دویما هرا پوفقش رانا 
۲+ نقسم نود پس جمیعا خورده سیر شدند* واز خورده‌ای نان ومای دوازده 
4۳ سبد پرکرده برداشنند»+ وخورندکان نان فریب بهخج هزار مد بودند »* 
ضلافیی خایکروازت ودرا تخاتم رود ,کنو فا ار شدا پیش ازاو به‌بیت صیدا 
دوک | خود امیاعترا مرخص فرماید + وچون ایشا: نرا م خص نود مجهة 
کلاالانت بفراز کرلقی ۳ وین شا مش کین درضان, درا تفای تا 
۷ برخشی برد وایشانرا درراندن کلتی,خسته‌دید. ریا تاد اس و 
۸ میوزید پس نزديك یاس چهارم ازشب بردریا خرامان شن بنزد ایشان آند 
٩‏ وخاستازایشان,بکذ رد * اما چوین اورا بردربا خرامان بدته ت 5 
۰ این‌ستیای استیمن:فریاد,براوزدند زیر که هت اور تسا ۳ 

تا ن خطاب کرده کنت خاطر جمع دارید من هستم ترسان مباشید ‏ 
نا ندادن ی بکشچمپسار شد بات سا کون بکردید ان درخود بر 
۰ وب شدند ب زیرآکه مه نانرا درك نکرده بودند زیرا دل ایشان مخت 





7 بو د 2 سا دح تن ست تور امن ایک اند اخنند ‏ وا | نکش 
۵ بررونشدند مردم درحال اورا شناخنند + دیارج تو اور تانب رادافو 
1 وبییارانرا بر تختها باده رجا که ۳ . او دراعا است ماوردند# وغز 
جایئکه بدهات با شهرها یا اراضی میرفت م‌یضانرا برراهعا میکذاردند واز او 
عوزیای سیه ضرق دامن ردایاورا با کت و۱ ۱۳ 


اب هم 
۱ 0 ۱ 
وفریسیان و بعضی کاتبان ازاورشلم امن نزد او ج شدند« چون بعضی 
اقا کردان اور دیودب 5 ۳ دستبای نابا ك بعنی نا شمه نان مخورند ملاوسی کردند چ 


اتجیل مرقس ۷ سا 
۲ زیراکه فرسیان وهة بهود سك بتفلبد مشاعز بوده | دستهارا بدقت ابیت 
4 شذا و ردب مرن از یازا زارها ند نا نموبند چیزی نورد و بسیار رسوم دیکز 
تک نکاه میندارند چون شستن پباله‌ها ایا توف نی وگل 
» پی فریسیان وکانبان ازاو پرسیدند چونست که شاکردان تو بتفلید مشایخ ساره 
7 یایند بلک بدستهای ناپاك نان مسخورند + درجواب ایشان کفت نیکر اخبار 
مود اشعیاء دربارء شا ای ریأکران چنانکه مکتوب است» این قوم بلبهای 
۷ خود مرا حرت میدارند لیکن دلشان ازمن دور است* رم .- 
۸ مینایند زیراکه رسوم انسانیرا سای فرای تعلبم میدهند بو زیرا حک خدارا تراد 
کرده تقید انسانر نکاس اوزد ریخست بابسا و پاله‌ها 7۳۳ ۹ 
٩‏ بسیار بل میاوریدب پس ,دیشان کفت که حع خدارا نیکو باعل ساخته‌اید 
خایتتلید ن خودرا مک بدآرید د اد راید که موی ۳نوید: ت پدر ومادر خوذ, جوم 
3 ۱ دار وم که پدر یا مادررا | دشنام دهد الیته هلا زد کردد ب سک خی سیر تاد کا ات 
هرکاه شفعی 0 یه ازمن ننع یابی و یت 








۲ خداست۲ وبعد ازین اورا اجازت نیدهید که بمب رت بر هي سای 
۳ کند ‏ پس کلام معدارا پتتییدی که خود جاری ساخه‌اید باطل میسازید وکارهای 
۶ مثل این بسیار سجا میآورید .4 پس اتجیاعمترا پیش خوانن بدیشان کنت ه شا 
0 9 دهد ونیم کید هیچ چیز نیست که ازیرون نم داخل او تذعه 

بتواند او را نج سازد. بلکه اه انجستت ها رتیت ب که آدم را ابا 


کح 

۱ وتا ند هرکه کوش شبرا دار بشنود* وچون اند جاجت عنانه درامد 

ااا وش من مه رز یدای بدیشان کفت مکر شا دق ام 

هستید وفیدانید که 2 اغعه آزبیرون داخل ادم میللود ,میهواند اور نا یاک سازد ‏ 

زیر آکه داخل داش یدود بلکه بشک میرود و وه رود جر پزبل که ایس هه 

خورارا 4 میکند بد مکاکج یه از بت فان بای یی > انسانرا تاباله 

1 ت_ 

۳ ودزدی* وطع وخبانت تن برس وچشم بك وکنر وضرور وت 
۲۲ ای ابن چیزهای بد ازدرون صادر مبکردد وادمرا | ناباله میکرداند ب 

)5( 


ی 


11 اجيل مرفس ۸ 


۳۵ خ یواسم مه 





از امل فینینه هب بود توق 7 ادها زره دیورا از دخنرش_یرون 
۷ کند ه ور کت یک ال وتان ی ۱۳۳۲ ندانرا کرفتن . 
۸ وییش سکن انداخخن نیکو نیست* آن زن درجواب وی کنت بل خداوندا . 
٩‏ زیرا سکان نیز پس خوردهای فرزندانرا از زیر سفن مخورند »* ویر کنت مجهة 


این 3 برو که دیو از دخثرت بیرون شد *« پس چون ما نه خود رفقت دیورا 


۲۰ 
۱ بیرون شنت ودخنررا بربسترخواییت یافت « وباز از نواحی ت روانه ش 
۲ ازراه صید‌وان. دزافیان و دد ی بریس دبای لا امس ارکگای ۳ اک 
9 لکت زبان فااقلت ی نرت» وک ۳۹۳ ا انیس کرداند وک هت بزام. کف رده ‌_ 
آورا ازمیان جات خلت برده اتکشتان خودرا در کی ۱۳ 

دعان انداخنه زبانش‌را لس نود* وبسوی اسمان کریسته آمی کیید وبد و کنت 
0 اش یعنی باز شو+ درساعت کوشهای او کناده وعقل زبانش حل ان 
۷ بدرستی تک نود پس ایشانرا قدغرت فرمود.که یکی را عر نت ی 
۳ دی تا نرا قدغن نود زیادتراورا شپرت دادند * وبی ایتا ی 2395 


میکنتند هم کارهارا نیک وکزده | ست کزاز شنوا وککانرا کییا سید داق و 


"" هم : 


ودران ای انم ۳ مت ببس شا خورا ای ندا: شتند ء عیبی شاکردان خودرا 
مان نک : براین وه دم بسوخت زیر الان سه روز است که 
5۳ با مس متاف یم خورا فا رده ونوا ایتبان که ما نه‌های خود 
نو # 1 اه # 6 ۳ 3 ۳ از تیاه ِ تشه 


هنم .. تست 


کردبند هه 0 پرسیف نان و هفت ۲ پس ۳ فرمود 
سین 
تا برزمین بنشینند وان هنت نانرا کرفته شکر نود و باره کرده بشاکزدان خود داد 


0 لس 


انحیل مرقس ۸ 7۷۳ 


099 0۳۳۹ چس. نورده سجو شد لا و ری 


۹ ما بای منت برداشتند ب 4 خورندان قریب ۳ ۳ بود 


۳0 


رت ند م۳ > جنس ار ال 


آبتی اسیانی از زاو خواتند بر اما او ک کشسسدار اه تفه او 


ک_- 5۹۳ بش میکوم 2 یتی بدینفرقه عطا نخواهد شدب پس ایب یرفن 


وباز بکثتی سوار خته بکناره دیکن عبور نود ۲ وفراموش کردند که نان 
بردارند وبا خود فترکتلش ریات نان نداشتند ود آنگاه ایشانرا قدغن فرمود 


۳ کبا خر باشید.وا: ز خیرهايةفریسیان ويرييةً هیرودیس احنباط کید ایشان 


با خود. اندیشین کفند از انس که ناه ن ندارم + عیسی فم کرده بدیشان کنت 
چرا فکر میکنید ازانجهة که نان ندارید» ای هنوز نفمیده ودرگ تکرده‌اید ونا حال 
دلل شا سضت است #۲ ایا چهشم اجه فبنید وکوش دافته بیشنو ید وییاد ندارید »زد 
وقتیکه بخ نانرا برای بخجهزار نفر پاره کردم چند سبد پراز پارها برداشتیده بدو 


کنتند دوازده * و وقتیکه هفت نان‌را مه میارب هزار سپ رجفتن یی رم 


آزریزن‌ها برداشتید » کفتندش "هنت ۷ پس بدیشان کفت چر ینید چتون 

بت تا اند نی کیررا زگ ای آ وردنت وا لاس موودندبکه زا بان شایت ‏ 
سس سم 

بس دست ان کوررا کرفته اورا از فربه بیرون برد واب دهان برچشان او انکه 

ودست باه کذاریچه اه دک چچیزی میبینی ۲ ال کنیع یکی مردمانرا 

خرامان چون درخها میبینم ۳ا پس بار دیکر دستهای خودرا برچشمان ‏ و کذارده 


7 رورا رود بل نک‌ست وج کنته هه زر ری دید کر پس اورا ما نه‌اش 
۷ فرستاده کنت ی داخل ده مش یگنر ِ ن جا خبر مل * وعی با 


شاکردان 2 بدهات قیصربة فلس رفت ودر را از شاکزدانش پرسین کنت 


۳۸ که مریم مر که میداننك عبد ایشان جراب دادند که نی نعید دهنن وبعخی التاشی 


۳۹ 


وبعضی یکی ازانییاء * او ازایشان پرسید شا مرا که میدانید پطرس درجواب او 


1 کنت تو مسج هستی # پس ایشانرا فرمود که هچکس را ازاو خبر ندهند « انگاه 


657 


4۸ انجیل مرقس ٩‏ 

ابشانرا تعلم دادن آغاز کرد که لازمست پسور انسانن بسانت ۲ سا واز مشایخ 
۲ وروسا ی کهنه وکاتبان رد شود وکشته شن بعد ازسه روز برخیزد + وچون این 
۴ کلام‌را علانیه فرمود پطرس اورا کرفته نع کردن شروع نود* اما آو برکشته 

بشاکزدان خود نکریسته بطرس‌را چپب داد وکنت ای شیعطان ازمن دور شو زیرا 

ره از زا ندیه یکی ۹ چیزهای اسر ۹ پس مردم را با شاکردان خرد 

+ هرکه خراهد ای وت زاگ ۳ وصلسبتخور ۱ 
هب برداشتهترا تخابوت عابد ایا هرکه خراهد جان خودرا مات دهد آنرا هلاژ 
سازد وهرکه جان خودرا مجة من وانجیل برباد دهد آزا برماندبد زیراکه تخص‌را 
۷ چه سود دارد هرکاه مام دنارا ببرد وننس خودرا ببازد+ با آنکه ادی چه 
۸ جیزرا بعوض جان خود بدهد زیر ه رکه دراینثرقه زناکار وخطاکار از من 





ی ۹ ۲ ۰ ۳ هِ ر ۳ س 1 


خویش اید ازاو شرمنه خی اهد کردید د 





09 
تین کیت ب هرایه بثیا میکوم بعضی از ایستادگان ن درالضجا مباخسکتا 


۳ ح بت اک اجه نه‌پیننف ذالفهٌ موت را غتواهند چفیت شش 


روز عیسی پطرس و بعقوب و بوسنارا برداشته ایشانرا تا برفراز کوش لورت 29 
* وفیتتش درنظر ایشان متغیر کشت ب ولباس او درخشان وچون برف بذایت 
4 سفید کردید چدانکه هیچ کازری برروی زدبن نیتواند چدان سفید اید* والیاس 
ه با موسی برایشان ظاهر شن با عبسی کنتکو میکردند + پس پطرس ملفت شت 
به‌عیسی کفت ای استاد بودن ما درابجا رام ی بایان ميسازي وی برگ 


7 و دیکریببراکا قی,وسیی: برای لاس وا ۱۱۳۳۹ 


پا 


سصيي 


۲ جونکه‌هراسان پرحنقه تاک ابری برایشان سایة ات ۳ 
۸ که اینست پسر حبیب من ازاو بشنوید* درساعت کرداکرد خود نکریسته جز 
٩‏ عبی تنما با جودلهتکلن را ندیدند وچین اک ور و 
اوقازمو د که تامچشر اوفتا. ان ازمردکان برد زا بان دکمیر | خبر ندهند + واین 








انجیل مرقس ٩‏ 0 
سور ۱ درخاطر منود نگاه داغعه از زيكك دیکرس 1 هدید کا برستاستن ن ازمردکان 
۱ چه باشد# پس ازاو استفسار کرده کفتند چرا کانبار. ن میکوبند که الیاس باید اوّل 
۳ عازن او درچراب ایغان کفت که الیاس البته ال مباید وهه چیزرا اصلاح 

سفاید وچکونه دربارة پسر انسان مکتویست که میباید زحمت بسیار کند وحتیر 
۳ رده شود* لیکن بشا میکوم که الیاس م اند وبا وی ان خواستند کردند 
چاه درحق وی نوشته شد است+ ‏ پس چون نزد شاکردان خود رسید. 
جی کر کرد ایدارن دید وبعضی ازکانبانرا که با ایشان مباحنه میکردند + 
0 درساعت ای خی چون اورا بدیدند درسیرت افتادند ودوان دوان .امه ار 
7 سلام دادند+ انکاء ازکانبان پرسید که یا اینها چه مباحنه دارید+ یکی ازان 
۳ دم يو ای ا.جاد پسر خودرا نزد تو آوردم که روستی کنلک دارد ب 
۸ فک کت اد جاک ی هیا م میساید وخشلت 
٩‏ میکردد پس شاکزدان ترا کنتم که اورا رون کند تتوانستند * ۱ و اینانراً جواب 
داده کنس ای فرقة ‏ بی‌ااه ن نی با شا باشم ۹ چه حد متحمل شا شوم اورا نز 
۴ یی« ید« پس آورا نزد وی آوردنده 2,۷ تور انزوع اور «صوو ۳ 
کید و بزدنن افتاده کف براه رد وغلطان شد + پس از پدر وکا پرسید چند 
۲ وقت ! ابیت وا را اخالمی است کفت ازطنرلیت > وبارها اورا دراتش ودرا ۷1 
انداشت تا اورا ملاك کند حال آکر میتوانی برسا ترس کرده مارا مدد فرما ب 
وبرا کنت آکر میتوانی اجان نز هه چیزسک است + درا وج 
تن اه کرو کین کاست فان سواب رم اند ود بیینن مرا امد 
0 قرما: 0 دید که ,کرو کرد ۲ ند روج بلید را جیسب داده 
بوی فریود ای 29ج رکك وکر من رح میکم از زاردرای ودیک داخل او مشب 
ببن, صعه زده واورا بشدت مصروع نود پرون آند ما نیه ثر ده کیت کنسی جوا هک 
۷ بسیاری کنتند که فوت شد اما عیسی دسنش‌را کرفته برخیزانیدش که بربا 
۸ ایستاد+ وچون نخانه 0 نا کزد انفن درخلوت ازاویبربسدند. چورا ما وتان 
۳۹ اور بیرون کب ب+ افشانزا کی ت این جنس مج وجه بیرون فیرود جز پدعا 
وازانج روانه شت درجلیل میکشتند ونخواست کس اورا بشناسد * ۳۷ 


۳ 
۳9 


۳ 
۲۱ 


اد بت 
۷ اخحیل مرقتی ٩‏ 


اکن خودرا اعلام فیو هکت پر انسان بدست مردم تسلبم میشود واورا 
و اوببرسند+ ‏ ووارد کفرناحوم شن چون منذانه 
۹ دراه زابرید که دریان راه با بت دیکر چه مادنا 
خاموش ماندند ازانجا که درراه با يك دیکز کنتکو مبکردند درا زگ نیت 
۵ بزرکتر * پس نشسته آن ی دوازده‌را طلییت بدیشان کفت هرکه مسنواهد مقدم باشد 
7 موخر وغلام هه بود بد پس طا را زد شا درشان ایشا برپا مود تِِ 
۷ درآغوش کنین یشان کفتی 7۳ وکا تک ازایی کاد۳ا نرا باسم من قبول کند مرا 
دبس سس موم تس .-. و 77 
4 بت د وچون متاسیه: دك اورا بط مودع > سپ 
کدرا کی مس تحت ۳ بزودعا - 
وه رت مس دی مرا کم ۳ 
4۲ کرد ب ومرکه یی از این کودکانرا که ین ایان آورند لغزش دهد اورا م‌تر ست 
4۳ که سك اسیانی بر دزد نش اوه دردریا افکن شود ۲ بسن رگا دنس ۱۷۳۲ 
بلغزاند از ببر زیرا ترا بهتر است که شل داخل حيات شوی ازاینگه با دو دست 
4 وارد جهن ,کردی دراتشی که خاموشی نبذیرد»« جائیکه تس ایشان ردو تا 
مه خاموثی نذیرد+ وهرکاه پایت ترا بلفزاند قطعش کن زیرافرا لدع اقا 5 
نك داخل حیات شوی از زانکه با دو با يم افکت شوی دراد تفیل کهشاملاتی 
9 پذیرد * ایک کزيم ا یشان نیرد وآتش خاموش نشود* وهرکاه ه چشم تو ترا 
لفزش دهد قلعش کن زیرا را بهتر است که با يك چشم داخل ملکوت خدا 
4 شوی از 4 با دو چشم درانش جهلم انداخنه شوی ۲« جائیکه کر ایشان کیرد 
4 تسیر یا ید »ه و رک بش کین خوادد شد وهرقربانی نك کین 
. میکردد ملک نیک است یکی هرگاه نك فاسد کزدد بچه جیز آنرا اصلاح میگات 
پس درخود مك بدارید وبا یککر صل نانید « 


امفیل مرس ۲۰ ۷۱ 





یپ ده 
۳۹ 


راز زاجا برخاسته ازاتطرف ات روا بهودیه آمد وکروی بازنزد وی جم 
شید واو برسسب عادت خود باز بدیشان تعلم میداد + انکاء فربسیان پش 


7-ه 


آمت از روی اتان ازاو سوّال مودند که ایا مردرا طلاق دادن زن خویش جایز 
است + درجواب ایشان کنت موسی شمارا چه فرموده است* کننند موس 
اجازت داد که طلاق ۳ بتو پسنك ورها کند « عیسی درجواب ایشان کنت 
بسیب سنکل شا این حکر بزای یا نزشمی* لیکی ارایندای, خلقست جدا 
ابا نرا مرد وزن آذربه ‏ ارانجیة باللهزز: پقتر ومادز خودرا ترك کرده با زن 
خویش به‌پپوندد* واین دو يك تن خواهند بود چنانگه ازان بس دو نیستید بل 
يلك حسد چه 1:9 از تیان 13۲ جدا نکند* ودرخانه باز شاکزدانش 
۱" تاش دی شتسوان نمودند* بدیشان کنت هرکه زن خودرا طلاق دهد 
ر ودیکریرا ناج کد برحق وی زنا کرده باشد بر واکز زن! زشوهر خود جدا شو 
۳ ببس( کزدد مرتکب نب وهای کوجك‌را نزد ۱ 7 
و تا ایشانرا لس عاید اما شاکزدان اورندکانرا من عکزدند ب چون عیبی انا بدید 
خدم نفوده بدیشان کنت بکذارید که ای کوچك نزد مرن ایند وایشانرا مان 
0 مشوید زیرا ملکوت خدا ازامثال اینها است به ۳۲ بثها میکوم هرکه لکوت 
۱٩‏ خدارا میل مه کرجك قبول نکد داخل آن نشود+ پس ایشانرا درغوش 
۷ کنید ودست برایشان بپاده برکت داد چون براه منرفت تخصی دوان 
دوان امت پپش او زانو زده سوّال مود که ای استاد نیکو چه کم تامویاست نی 
۸ جاودانی شوم + عیسی بد و کنت چرا مرا نیکو کفتی سل اکن کته 
٩‏ جر خدا فتط + احکام‌را میدن تاکن قدل مکی تج بسن 
,۲ م0 دغابازی مکن پدر ومادر خودرا حرمت دار* او درجواب وی کنت ای 
9 استاد این هه‌را ازطفولیت نکاه داشتم مر عفد عبسیی بوی نک یسته آورا ا عبت رد وکفت 
ترا يك چیز ناقص است نیت داری بفروش وبفتراء بن که جوا ن کت 
۲ خوای بافت ویا صلیب‌را برداشته مرا پیرری کن بد لیکن اوازین من ترش‌رو 


وم لس هت ح هم ۳ 2 


بسا اجیل مرقس .۱ 


تن وس ی ورس هه : 


۲ و#زون کفته ر وی ی ناو انکاه جک 1۳ نز 

تکق نت با کوقاان خود چه دشوار است اک دران داعلق فلگلات نید | 

6 شوند+ چون شاکردانش ی او درحیرت افتادند»عین از کت فزد: 

بدیشان کنت ایفرزندان چه دشوارست دخول آنانکه بال واموال توکل دارند 

۳9 درملکیت ود 46 سل تزاانکسی که شحر بستو ررض را هل ازاینکه خص دو ایند 

۳ باکیت عضا دود ان بخایت بقیرکمته با کب ۳ 
۷ میتواند نخات بابد عیسی بایشان نظ رکرده کت نرد انسان,ا لاست لک 

۸ تفا نیست زیرا که قه چیز نزد دان کاست ۳ 

٩‏ اينك ما هه چیزرا ترك کرده ترا پپروی کرده‌ام + عیسی جوآب فرمود هراینه بشما 

مکی ۳9 عییرکهاطا 3 بابرا دراینون خواتووا باکر ۱۳ 

۲ یا املاكرا بجهة من وانجیل ترلك کند+ جزاینکه امحال دراین زمان صد چندان 

یابد از خانه‌ها وبرادران وخواهران ومادران وفرزندان واملاك با زسجات ودر 

۱ عا نم سمیافت ردان اما با این که ارت دنه ۱ ها 





۹ وچون درراه بسوی آورشلم میرفتند وعیمی دج اون وید شرسیویت 
افتادند وین ازعقب او میرفتند بت رن مستولل وق 5 1 دوازده‌را 
۳ باز بکا رکنیه شروع کرد په‌اطلاع دادن بایشان ارایه برو کی وارد میشد د که 
یناک اورشم میروم وپسرانسان بقست روای ۳ وکاتبان تسم شود وبروی 
6 فتوای قتل دهند واورا بها متباً مبارند بد وبروی یه نفوده نازیانه‌اش زنند واب 
۳0 دهن برروی اکن و ,| خراهند کشت وروز ز سم خواهد برخاست + انکاه 
یعفوب شاخ سر اوایه رجیزی امت کننند ای استاد تاه ان زو 
زان که ۲ رای ما بکیی ب ای شاه نرا کفت چحه خواهید برای شما بکم چ کنتنن با 


۱۳ بو بدشيتهوج. عون 


د گقانت سید امه مع هید ِ میتوانید ۷1 ناراک 5 م سوم سید 


پا لرا ۱ وس پذیرفت ۲« 


سیحم 


9 ۱ 
مِّ ۳ لشستن بدسمت نی وچ من از ان وین ی بد هس زر انا نیوا که اشت 


ال مرقس لا ۷ 
| ایشان مییبا شت است جه وآن ده نفر چون شنیدند بر بعلوب و یوحن خشم کرفنند بو 
4۲ عیمی ایشانرا خوانن بایشان کفت میدانید نانیکه حکام امتبا شرده میشوندبرایشان 
اسات ند کیان »بایان .مسفظا اند چه رک درمیان شا چنین نخواهد 
4 بود بلکه هرکه خواهد درمیان شا بزرك شود خادم شا باشد وهرکه خراهد 
10 مقدم برثیا شود غلام هه باشد+ زیراک ٍ پسر انسان نیزنيامت تا مخدوم شود بلکه 
اتفاناتتت کف ونا جان خودرا فدای بسیاری کند :« و وارد ار شدند 

ووقتیکه او با شاکردان خود وجمبی کثیر از زارعا بیرون میرقت بارتیماوس کور 
او راز تام تسه کاان کل چوون شنید 5 عبسیی اصریسیت ریا و 
44 کزدن کرفت وکفت ای عیسی ابن داود برین ترحم کن ب« وچندانکه بسیاری 
اولقاب آبتتادنه که عاسنن شود ولا ختر فزیاد نت پسرداودا برمن ترجم 
٩‏ فرما* پس عیسی ایستاده فرمود تا اورا مخوانند انکاء .۳ 
.0 خاطر جح دار برخیز که ترا معنواند + در ساعت ردای خودرا دور انداشته بربا 





جست ونزد عیسی امد * عیسی بوی التفات نبوده کفت چه متضواهی ازهر تو نامه 
۲ کر بدو کفت ای بینائی یام ب خی داد کضک ,بر و کم ترا 
شنا داده استه درساعت ی,پیداً کفته ازعقب عیسی درراه زوأنه شد چه 
باب یازدمم 
| وچون نزديك باورشلم هبیت فاچی وییت عنیا برکوه زیتون رسیدند دو نفر 
۲ ازشاکردان خودرا فریداده بدیشان کشت بدین قربةٌ که پیش روی شا است 
برویك وجون وارد آن شدید درساعت کر شیر ابسته خر اهید یافت که تاعال 
۴ هیچکی از شوار تشه از را با کرده بیاورید »* وجرکاء کی بشما کوید چرا چجنین 
3 وی سول اون را باجا خراند فرستاد + بقق 
9 رفته کره لوزن در وازه درشارع عام بسته بأژیند واترا باز ز میکردندعه کا محضتین 
* ازحاضرین بدیشا ن کفنند چه کار دارید ک کرمرا ۱ باز میکید ب آن دو نفرچنانک 
۲ عت نوبوده بود بدیشان مک بش امفانزا یار دادند چ اکاک ورگرهوا بنزد 
۸ عیسی آورده رخت خودرا بران ی افکندند تا بران سوار شد + وسیاری رخعهای 


۳ اجیل مرف ۱۱ 
٩‏ خود وبعضی شاخه‌ها ازدرخنان بریك برراه کسترانیدند« وانانیکه پیش ویس 
۰ میزفتند.فویا دکیلیودکندد هوشیسانا میا رك باب کنویک بنام خداوند ماد مبارك 
۱ بادلکیت هوززت نت ردکه یل باسم خداوند هوشیعانا دراعل علیّین»« وعیسی 
نب اورثلم شنت کل 9 ند و همه چیزملاحظه مود جون وقت شام شد با 
2 داز دنت عنا. رف ۴ بامدادان چون اوبتتت*عیا 
۴ یرون میدن دکرسنهشد + ناگاه دوشب انحبری که , بزاک حافع ار حررد و 
تاصاریوسی بان باب امّاچون نزد آن رسید جز بر بران مج نیافت زیر اک 
موس اجیر نرسین بود پس عیسی نم نوده بدان فرمود ازاین پس نا بأبد 
۰ هچکی ازتو میوه نخواهد خورد وشاکردا نش شنیدند + پس وارد آورشلم شدند 
وچون عبسی داخل هکل کشت به ببرون ی آنایک درهیکل خرید وفروش 
میکردند شروع نود ونخت‌های صرّافان وکربیهای کبوتر فروشان‌را واژکون 
: ۲ فلس و تکفا که کب یافیا ومیان هیکل بکذ رده وتعلیم داده کنت 
ایا مکنوب نیست که خانة من خانةٌ عبادت غَا ی امتها نامینخراهد شاد اماخغا 
۸ آرا مار دزدان ساخته‌اید + چون تک وکا بان آیدرا ینوناق 
نونک اورا چه طور حلاك سازند زیراکه آزوی تزسیدند چوووکا هه م‌دم 
ازتعلم وی متیر منود 2 ۴ ورن شام شد ازشهر برون رفت + صعامان 
1 دراننای,راه,درختي افییورا ازریة که یافنند + پطرس مخاطر آورده و برا 
۲ کسی:»امااستای ,اشالی درخت انجیری که فووینش. کوخ خلت شه « عیسی 
۳ درجواب ایشان کذبی مدا ابان آورید*: زیر که هرابنه بشما میکوم هرکه بدین کوه 
کوید منثفل شه بدریا افکن شو ودر دل خود خلت نداشنه باشد که یفیندارد 
۶ که اه کرید میشود هراینه م اجه وید بدو عطا شود بنارن بشا مکو 
۳1 درعیادت مان تارفن بدانید که انا یافته‌اید وبشا عطا خواهد شد « 
۵ ووقتیکه بدعاباپسید هرکاه کی,بشا خطا کرده, با هدانای را نیب نکاس 
1 شواءتیر که یی خطایای شارا معاف دارد + اما هرکاه شا طفیش ضٌ 
شا نبرکه در امامت میا طالطار۱ اه عتفققاف وان ار آمدند 
وهنکامیکه او درهیکل تامید یدای کی مکانیان ومشایز نزد وی آمن ‏ 


اخیل مرقس ۱۲ ۱ ۷۵ 
نشف قدوت این کارقهارا میک رکشت که این رت تا 3 
7 تا اه ن اعالرا مجا اری »* تس فش درجوانب ایشا ن کت من ارغا ی زخنی مپرسم 
۳ ما جواب دهید تا من هم بشا کوم ؛ بچه قدرت این کارهارا میکنم + تصید بحبی 
۲۱ بای بود با اسان ما جواب دهید» ایشان در دلهای ۳ 
1 کنتند اک رکوثم ازامان بود هراینه کوید پس چرا بدو ایان پاوردید * واکز 
کرت ازاسان بود ازخانی بم داشند زانیا که ای را مر اس 
پس درجواب عیسی کننند فیدآنم ه عیسی بدیشان جراب داد من هم ثِ ۳ 
فیکوي که بکدام قدرت این کا رهارا مجا میأورم + 





و 


باه دوازدم 
۱ پس یلها یشان اغٍزنن نمودکه تشخصی تاکستانی غرس نوده حصاری کردش 
۲ کنید وچرخدتی بساخت وبرجی بنا کرده ات بدهتانان سپرد وسف رکرد + ودر 
۳ موس توکرویی نزد دهقانان فرستاد تا ازمیوه باغ ازباغیا ناه تور تیه ۳ ایثان 
3 اورا کرفته زدند وتهی دست روانه نمودند * 9 دوکر نود ایشان روانه 
ها رکرده سم آورا شکستند. و ریت کرده برکرداندگا 9 پس 
1 یکنفر دیکر فربتاده اورا نی زکشنند وبسا دیکرانر! که بعضی‌را زدند وبعضی‌را بقل 
18 ربانندند* وبالاض يلك پسرحییب خودرا باقی داشت اور نزد ایشان فربتاده 
ازیو مرا ریت نخزاهد کات لکن فافنانان با خزود کففند این رارف 
است باید اورا بکنيم تا میراث ازان با کردد+ پس اورا کرفته مقتول ساخنند 
٩‏ واورابیرون ازناکستان افکندند+ پس صاحب تأکستان چه خواهد کرد اوخواهد 
مالك ساختة یاغزا بشیکران خوالقه سر ایا ابی نوفعها 
8 لزید سک که مار اش ردکردند هان س زاوبه کردید * این ازجانب خداوند 
090 اتب است انکاهبعوزلنتید اور کرفتار تاراما ارحص 
میترسیدند زیر میدانسنند که این مثلرا برای ایشان ِ#ِ- پس اورا وا اکذارده 





1۳ تاه و چند نفر ازة ریطیان وه و دیاز سود یی بدام 
۹ او ایشا و کننند ای استادتارابقان استت 5 ی 


۷۹ اجیل مرقس ۱۳ 
باله :ااری چو نکهبظا هر مردم فینکری بلکه طربی خدارا براستی تعل مینایی» » سجز یه 
2 دادن بصرجایزاست يانه« بدهم یا ندهم ب 9 ایشان را ره کرد ده 
6 ده ,خی کفیهتنا سا امتمان کیره ری نزد من آرید نا اب یم جون انا 
ححاض رکردند بد یشا ن کنت این صورت ورن ازا. که رکف رو 
۷ عبات یایب اایتان کات اف ازقیصراست بقیصر رد کید و وانجه از خداست 
۸ »دا وازاو یب شد ند ۲ ره تاش کموصیکن فیامت هسنند نزد وی امن 
۳ ات 9« ده کنتند + ای استاد موسی,یا اد ۲ هرگاه ما دریکوی. وت 
م زن مه ولادی نداشته باشد برادرگیبزن:اورا بکیودتا ا وا 0 
۰ اسلی)ریتطا نا یدیم هضیب ادن بودید که میت زن ات9 واولادی 
ی را کرفته هم بی اولاد فوت شد وهنخیین سین # تا انکه 
۲ ۳ ور کرفتند وابلادی نکذآشند وبعد ازهه زن فوت ند پس داراقلاقتت 
یی شتا بد زن کدام یاک ازایشان خواهد بود از هک هر هنت اور بزق 
سم عییون دراب ایشان کت,ابا ای یی ۱۳ 
۵ وقرّت خدارا نیدانید + زیرا هنکامیکه ازمردکان برخزند نه نکلج مکنند ونه 
۱ متکوه ,میکرهنه بلکه ما نند«فرختکانن دراسان ماع ۱ ۳ 
بر معزیزند درکتاب موی در ذکر بوته مخوانت اید #۹ خدا اورا خملات کاط ۹ 
5 منم خدای ابراهیم وخدای ای وخدای یعقوب + واو خدای مردکالق تا 
۷ بلکة خددای,زند کانشستمپین کها بیار کراهاقیرا یتایب یکی از؟ تیان جون 
ما ی ای تاه متس :حاایم کا ایشانرا جواب یکین داد بتاش ۳۷ ازاو ین ۵ 
۰ اوّل هد احکام کب ات عبسی اورا جواب داد که او هه احکام اینست که 
۲ بشتو ای اسرائل خداوند خدای ما خداوند ماجد اتسی 9 ۳ خدای 
خودرا بسا دل وفایی جان ونای خاطر وا فرّت خود محبت نا ک اوّل 
۲ ازاسکام این است * ودوّم مثل اولست که هساية خودرا چون نفس خود بت 
۲ هبتر تررازین‌ نم جک تسج کاب وی کیت اقا 0 
۳ زیرا خدا واحد است وسوای او دیکری نیست * واورا تمای دل وفایی فبم وقای 


تین ونان تبرت یقت میدن وفیبنایه ودرا ۱مثا ل خود بت نودن ازهه قربانیبای 


ای بستتی ۱۳۳ ۳۷ 
8 سوخننی ومدابا افضل است * چمون عسی بددید که عاقلانغزانی فاذ بر کت 
ازتلاکات نادور تفن و ار آن‌هکنن عرات نکند که ازاو سوال کندب 
۵ وهنکامیکه عیسی درهیکل تعلم میداد متوجه تن جکرنه کانبان میک بولة 
1 که مسج پسر‌داود است * وال آنسگه خود داود در زر ا التمس میکو ید که 
ناوید نوات عون کفتت برطرف رانست سن بنشین تا«دشنطارهترااپانق ینت 
۷ تو سازم >« تضواک هنید,اورا تلااوند اند چس جعکرنته ایا پیسر سسبا ند وعوام 
۸ ن کلا م آورا مخوشنودی میشنیدند « پس درتعلم لم خود کنت ازکاتبان احعرایل 
٩‏ کید که خرامیدن درلباس دراز ونعظی‌های درب با زارها »3 و کرسيهاي اوّل 
مه درکایس وجایهای صدر درضیافتهارا دوست میدارند+ اینان که خانه‌ای 
بیوه زتا رام لهند ونمازرا به ریا طول مید‌هند عتوبت شدید‌تر خوأهند یافت چه 
۱ وعیسی درمقایل بیت الال نشسته نظاره میکرد که مردم مچه بچه وضع بول به ببت ال 
ا0 تا بسیازیت ا#دواشمندان پیتیار میلنهاعناید ی آنکاء نی فتیر امه 





۳ دوخن کوتا رح باشند انداخنت ‏ پس شاکردارن ودرا تیش خرانبایهنان 
کین تب هرایه بشما میکوم این وه زن مسکات ارهة ایک درخزانه انداشنند 

3 کسیطاتي زیرا 6 هه ایشان اززیادی خود دادند لیکن این زن ازحاجتمندی 
خرد نید داشت انداخت یی تام معیشی ودرا 


باب سیزدم 





ای اکن چوون سرفت: بسکی ارضاکردانش ابهاوبکنسب‌اهه شعاد 


و 


ملا-حظه فرما چه نوع ای ۱8 وچه عارتها است# علشی درتتوا اب وک کفت 
ابا سقارم‌ای عقلیفه‌را میدکزی ۵ بدانکه سک" برستکی کفدا رده نراد لد 
۳ بکرانک بزیر افکت شود* وچون ۲ برکوه زیلون مقابل هکل نشسته بود 
8 توب تحار اندرباسی سرا آزوی پرسیدند+ مارا خبر بل که این 
ه امور یی وأقع تا یه نزدیلك شدن این امور چیست انگاه عیمی 

7 هروا ابهان سر انم زک کرد که تفر کص خی را کراه نکند ‏ ۳0 - 
۷ بنام من ادن شواهند کشت که ی وبسیاربرا کمرژه خواهند نود اما چرن 


۷۸ اجیل مرقس ۱۳ 





جنك‌ها واخبار جنك‌هارا بشنوید مضطرب مشوید زیرا که وقوع این حوادث 
۸ ضروریست اکن انتها هنوز نیست * زبرآکه امتی سم وملکی برملکی خواهند 
برخاست و زازلها درجایها حادث خواهد شد و و اختشا ها ۳ 
٩‏ وابتیاراینهای,دزدهای رم میباخد ‏ یکی ,شا اون خرد احتیاط کید زیراکه 
شیارا وراه کات سیر جروناو کی وی ز باتفا خراهند زد وثیارا بیش حکام 
وپادشاهان مخاطر من حاضر خواهند کرد تا برایشان شپادتی شود # ولازمست که 
انجیل اوّل برقای امتها موعظه شود ۶ وجون شارا رف تسلم کند ینید که 
چه بکونید ویتنکمبایید بلکه اجه دران ساعت بشا عظا شود انزا کرد ویر 
۲ کوینن شا نیستید بلکه روح الندس است* انکاه برادر برادررا و پدر فرزندرا 
اقب ی ۱ ِ 
دش رل خلیبهة من شمارا دشن‌بتمامید دای ۱ 
۱ 4 هان تجات بابد: پس چون مکروه ویرانیرا ا که بزبا ن ده 
تن هه کی اس را 15۳1۱۱۳ من اند بیدا نکاه ۳ هدس نت 
1 بکر هستان فرار کند « مریگ نزن با م باشد بزیر نیاید و نانه داخل نشود تا چیزی 
3 ازان پبردع وا نک درمزرعه گ یش اه تا رخت خودرا بردارد » اقارمات 


۰ ی 


۸ برایستنان وثیردهندکان دران ام + ودعا کید که فرار شا درزیستان نشود»* 
٩‏ زیر براکه دران ایام چنان مصیبتی خواهد شدکه ازابندای خلتتی که خدا اقرید تا 
۲ کنون نشن ونخواهد شد« واکر خداوند آن ۳ | کوناه نکردی خچ بشرکه 

نجات نیافتی لیکی مجهة برکزیدکانی که انشخاب نوده ۱ ست آن نارکا ساخت + 
۱ یسن(هرکاه کنی,بشا کوید ابناک میم درانجاست با ابنك دراگ بر 0 
زانروکه مسجعان دروغ وانیای کَذبه ظاهرشه !بات وحجزات ازایشان صادر 
۲۳ خراهد شد یا اکر مکی بودی برد 0 م۳ گراه نودادی 9 یکی 1 
۳ برحذر باه احلت ازهه ۱ مور زین ۳ ود انروزهای دقللن 
1 زان مد خاش ناریا کردهر رومام تین نت را با زگرد + ونتعازکنان 
۳۹1 ازاسان ور وقرای اقلا م متزلزل خواهد کشت »۲ آنکاء پسر ات 9 
۷ که پا قرّت وحلال عظم برایر ها ۹ د‌. را فرختکان خودرا ۱ ازجهات 


تفیل بییفیی ۱9 ۷۹ 





۸ اربعه ازاتهای زمبن تا به اتصای فلك فراهم خواعد آورد + اما اژدرخت 
اققیر کت لفیا فرا کر ید که چون شاخه‌اش ۷ برلك میاورد میفانید که تاستاز 
نودیاک انس مچدبن شا نیز جون این چیزهارا واقع بینید بدانید که نزديك بلکه 
بردراست+ هرایه بشا میکزم تا جیع این حوادث وافع نشود این فرقه نخواهند 
ك کذشت ‏ آسیان وزمین زایل میشود لیکن کلات من هرکرزابلن نشود* ول 

تفت شیربای پدرهچکس اطلاع نداردنهفنتکان دراسمان وه پسرمبد 
پس بتفز بیدا جنیدها کید زبرا نیدانید کهانوقت ک مدر دب طل کی > 

عازم سفرشن خانه خودرا واکنازدوضادمان خوورا قدرت داده هریک را بشة 
سور فلت متقازیا ترا اف فاناید. که بیدا بانك 38 ,یب ,دار دی 

که درچه وقت صاحب خانه میاید » درشام با نصف شب با باناك خروس یاصج 

ان مبادا نا کیان آمنت شمارا خفته یابدچد اما انجه میکوم ه میکوم سا ۳ 


و چا ردهم 


۱ وبعد ازدو روز عید فع وفطیربود که روسای کهنه وکا تیان روصت نمی که 
۳ مبه حیله از کر که بقتل زا ند :1 یکی میکفتند نه درعید ببادا درقوم 
؟ اغنشاشی پدید ایدب وهنکای که او دریبتعنا درخان؛ شمعون ابرص بغذا 
نهسته بود زنی با یش ازعطرکرانها ازسنبل خاللص امه شیشه‌را شکمته بربر وی 
4 ریت * وبعضی درخود خثم نوده کننند چرا"این عطر تلف شد + زیرا مکن 
بود این عطر زبادترازسیصد دینار فروخته بنتراء داده شود وان زنرا مرزنش 
مودند* اما عیسی کنت اورا واکذارید ازبرای چه اورا زجت میدهید زیبا 
با من کاری تیک کرده است ه زیراکه فقرارا هيشه با خود دارید وهرکء بخراهید 
میتقافت با یشان احسان کید وک ۵ دایا وت آنیه درفو؛ و بود 
کرد زیراکه جسد مرا بجهة دفن پیش ندهبن کرد هراینه با میکوم درهر جانی 
ایکا م عام که باین ن انحیل مو عظله له شود اي زنکرد بزية اد و وی مدکور 
۳ خر اهد شلاله پش ببه‌دای اسطریوطی که یی 1 نب دوازده بود بنزد سا 
۱ کته رفت نا اورا ۱ یی ینار ن تسلیم کند + ایشان عفن اور شنین شاد شدند وبدو وعنه 


لت که و اقلا 





دادند 6 نقدی بو بدهند واوسد رید ش رحست موافق براع کرفعا وعا ۹ کر 
۲ . راز ولقود نطیر که ۳ فعیر را دم کب ۳ دانشن پوی فد 
۳ ما سضوایی + تدارك سم تا مصرا متوری + پس دو نفرازشاکردان ودرا 
فرستاده بدیشان کنت بثهر بروید وشخصی با سبوی آب بشا خواهد برخورد 
رتیه ثٍ_ِ_ + وپرجا که دراد صاحب خانه‌وا کوتید استاد وید 
2 مبنخانه ما است قص‌را با شاکردا وید صرف کم« واوسبالاخانة مزا 
۷تون 7 ن میدهد آنجا ازیپر ما م3 م نید .وا و خن 
۱۷ شدند وبشهررنته چنانکه او فرموده بود بافتند و فص هرا اما ده سا نیدب شامکاهان 
۱/۸ وال ن دوا ده مد وجون اشسته غذا مر ردند عیمین اکفزت تن بشا میکوم 
۹ که ککییا ری مسق رشن امعمتورود مرا سیم خواهد کرد :+ ابعان شکین کشده 
۳ یکت کنتن کرشند که ایا کب و ای من هستم » او درجواب ایشان 
۲۱ ی با مندست هلیم خر دز 9 پسز اتسان 
و ریکه درباره | و مکتوب است رحلت میکند لیکن رای را کوب ات 
از ۳ و اتید 5 < تاد نیافتی * رچون غذا معنوردند عیسی 
تیا کته کت اک یا کم دا شیک رورس 
4 من است* ویالة کرفته فکرفود و؛ بایان داد وهه ازآن ای تسد و 
0 کفت این است خون من ازعهد بجدید که دراه بسیاری راضنه مشود ۲ َ_ّ 
یا بکرم بعد آزاین ازعصیر انکور غفورم آن روزیکه درعلکوت خدا ات تازه 
1 5 وبعد ازخواندن سیع بسوی کره زیون ببرون رفتند ۷ عیسی ایشانرا 
سعنت قاتا هث شا اممبه هزین بلهوش خورید ژبرآکیس؟ ۱3۳۳ 
۸ وکرسنتان پراکنتنتواهد خده اما ازبرخاستم بای توا تجلیل خوامم 
9 رفت* بطرس بوی کفت هرگاه هه لفزش خورندمن موکراخ نورم + عیسی ویر 
کنت هر آبه بت میکوم که امروز درهین شب قبل ازانکه رو دا سونبه فك 
۱ زند توسه مرنبه مرا انکار خواهی نفود+ لِکن او کید 0 هرکاه 
۲ مردم با تو لازم افند ترا هرکز انکا ر نکم ودیکران نیز هخپنان کنتند وچون 
وضعیکه جنسیرای نام داشت رسید ند بشأکردان خود کفت دراضا 3 ۶9 





۹ کر وبطزس ویعقوب وبوحنار | هراه برداشته مضطرب ودتنك کردیدب 
6 وبدیشان کنت نفس من ازحزن مشرف برموت شد» ابا بانید ٌد ویداز باشید بو 
۵ وقدری پشتر رفته بروی برزمین افتاد ودعا آ کرد تا اکرمکن باشد انساعت ازاو 
7 بکذرد* پس کفت يا 5 0 2 نزد تو مکن است» این پاله‌را از من 
۷ باکفارارن اکن نهراهشس من باکه باراد توب بس رین 131 ایشانرا درخواب 

5 فان ز۷ گنت ای عون درخواب هستی ایا ایعواشتتی بل ساعس‌تفااز 
بان 1 بیدا باشید ودعا کید تا درازمانش یفتید روح البته راعبست 5 
۸ کی چم نز زان وباز رفته مان ن کلام ت تن وببز رکف ایشانرا درخواب 

یات زیر 96 چشان ابلفان ستکان شق بود وتلانسسنت ازرا به بر ام دانندایا 
۹ ومرتنتم ام بیان گنت ماش را مخزاینک واستراعت کیده کافیست »هن 
ر 00 ال پنشتر اننناره ن بدستهای کناهکارار. ن تسلم میشود+ برخیزیك 
1 0506 ات دم درساعت وقتیکه او هنوز خن 

کات ون 16 بکک ازار.- ن دوازده ود با کرویی بسیار با شمشیرها وبتوپا ازجانب 
31 3۳ وا مشایخ : آندند به وتسلیم کندن" او بان نشای که 
مه بود هرک را ببوسم نسکت اوزا لک ریق وبا حنظ تام ببرید 9 بولذر ساعتی 398 اوقت 
و تا سیدک با دی وویرا بوسید * تاک دستهای خودرا بروی انداخنه 
۷ کرفتندش * ویکی ازحاضرین شیر خودرا کشین بریی ازغلامان ریس کون 

هذ زده کوششرا ۹ بدیشان کرده کنت کویا بردزد با شمشیرها 
48 وجوبا مجرة کرفتن من بیرون مدید #ز 9 ز درازد شا درمیکل تعلم میدادم 

ور اک اک کل ام > کردد + تا هه اورا ۳ 
اه بعرننند* ويك جوانی با چادری بریدن برهنة خود چ۵ ازعنب او روانه‌شدء 
7 چون جوانان اورا کرفتند+ چادررا کذارده بردنه ازدست ایشان کرشت « 
۲ وعیسی‌را نزد رئیس کهنه و۳۳ رسای کاهنان ومشامز وکاتبان براو 6۴ 
6تون بآ ویطزسی ازدور ذرعضب اومیاند ۷ عازد رئیس تن دراسث با 
۵ ملازیان بنشست ونزديك اتش خودرا کرم میمود + وروسای کهنه وجیع ادلی 


۱ 


زره دز گ#طوی شهادی برعیسی بودند نا ماو ایک و تیا ند وبا 5 
6 


۸ افییل مرقس ۱۵ 
هرد بشیارکابروی با حییت دروغ احوت: ات شیها دعبای ایشان مرافق تفه 
و بعضی بر-تاسته شپادت دروغ داده کفتند ‏ ما شنیدم که او میکفت من این 
ی ساخته شط" بدست‌را خراب میکم اهاز و زید با کریرا نا س مینست 
نا میکن ۷ ودر این ه اد چا ی رب بسن تون وه ازان 
ِ تم ازعیبی ۳ هیچ جواب نیدهی چه چیز است که اینها 
2 درحق تو ثهادت مید‌هند چه ۱ ان تیان هیچ جواب نداده بار رتفا کته 
۳ از نا تال فوده کته » اي تو مسج پسر خدای متبارك هستی + یس کنعبسطق 
هستم وپسرانسانرا خواهید دید که برطرف راسبت قر ۳ 
5 میاطانن آتکا رئیس گهنه جامهٌ خودرا چا زده کنت ت دیهر چه حاجت بشاهدان, 
4 درم کنر اوا شیدیده چه مصلت میدید پس هه براو ‏ کزدد که 
1 ۳ ت # و بعضه ی شروع نودند باب دای ۱۳ ۱۳ وروک. 
ورا پوشانیت اورا ميزدند ومبکنتند نبرّت کن وملازمان اورا م۳ 
۳9 - ودر وقتبکه پطرس درایوان بائین بود یکی ازکیزان رثیس کته امد وبطرس‌را 
چون ن دید که خود را کرویب ۵ تقر دکربسته»کناقی تیا ی ناصري میبودی + 
۷ و آنکار نوده کفت یدام وفیفهم که تو چه میکونی * ۰ وجون یرون فطل قزر 
رهتواک هزین باقاکن و دوه ارت زان کیزك اورا دیاظتریی گلان 
۷۰ کرفت که این خص زا است * او بازانکار کرد وبعد اززمانی حاضرین بار 
دیکربه پطرس کنتدد درحقیقت تو انا بای زیرآکه جلیی نز هستی هت 
۱ چنان است * پس بلمن کزدن وقسم خوردن شروع نود که از تخص را که 
۲ میکوئید نفیشناسم ناکاه خروس 9 دیکر بانك زد پس پعلرس‌را | مار اند 
ای کی ۳ قبل ازانکه خروس دوموتبه‌بانت ۳ ۱۳ 
انکار خواهی نود وجون ابا اط رآورد بکریست* 
باب پانزد نزدمم 
۲ . افعادانسصن رنك روسای کهنه با ماع وکاتبان وقام ت۳۳ 
۲ از وی زا بنگ عادو بردند وبه #9" سا ات 
۳ با تو پادشله یبود هنتی ۰ او درجواب وکا کیان وجتون 





انفیل مرقس 1۵ #6 
وه نه اذعای بوتشر براو مینردند #۶ بیلاط باز اوای تا ؟ دا کی ك‌ 
حوأب پیدیی ین که چه قذر برتو شهادت میدهند عه اما < تبسن باز همچ _ 
7 نداد چنانک پلاطس مب شد + ودرهر عید يلك زندانی هرک‌را تخواستند 
۷ مجهة ایشان آزاد میکرد+ وبراب ای با شرکای فتنة اوکه درفتنه خون ریزی 
۸ کرده بودند درحبس بود * آتکاه مردم صدا زده شروع کردند و استین ی 
۹ تب عادت یا ایهان جیل زاید > لاس درجواب اییای کفری راون 
0 پادشاه بهودرا برای ما ازاد بر مه 6 وله ۷4 ۱ ارام بات 
۱ تسلم کرده بودند + اما روسای ۶ هه مردمرا غریض کرده بودند که بلکه برابارا 
۱۲ برای ایشان رها کند* پبلاطس بازایشاننا درجواب کنت پس چه خواهید یک 
۳ با اتکی که پادشاه مهودش میکوئید ب ایشان بار دیکر فریادکزدند که اورا 
5 مصلوبب کن* پبلاطس بدیشان کنت چرا چه بدی کرده است» ایشان پیشتر 
1 فریاد أمیردرد که اورا مصلوب اکن تب پلاطس چون خواست که 

مردمرا خوشنود کزداند برابارا برای ایشان آزاد کرد وعسی‌را تازیانه زدء تسلم 
1 ود نا مصلوب شود انکه سپاهیان اورا بسرای که دار الولایه است برده تام 
۷ فوجرا فراهم اوردند+ وجامة قرمز براو پوشانیدند وتاجی ازخار بافنه برسرش 
۸ کذاردند« واورا سلام کردن کرفتند که سلام ای پادشاه بهود* ون برسر 
1 او زدند وآب دهان بروی انداخنه وزانوزدهبدو تعظي مبفودند + وچون اورا 

استهزاء کرده بودند لباس قریزرا ازوی که جامةٌ خودش‌را پوشایدند واورا 
٩‏ یرون بردند تا مصلویش سازند+ ورامکذریرا شمعون نام ازاهل بو ک 

ازبلوکات اند ویدر اتکثر وژوفس بود مجبور ماخند که صلیب اور بردا 
# س آورا بوضعی که تا نام داشت یعنی ملکاسة سربردند« ی 
+ بر بو دادند "بو لیکن قبول نکرد * وچون اورا مصلوب کزدند لباس آورا 
۰ تسم نوده قرعه برا 0 افکدند تا هرکس چه برد+ وساعت سیم م بود که اور 
۳۷ مصلوب کردند »+ وتصیرنامة وی اين نوشته شد پادشاه بهود* ربا وی دو دزدر 
۸ یک ات سود کری ازدست چپ مصلوب کردند + پس نا م کت آن 


4 نوثتة که میکوید ازخطاکاران محسوب کشت * وراهکذران اورا دشنام داده وسر 
(*6) 










۸ انجیل مرقس ۱۲ 
خودرا جنبانیث میکنتند هان ای کسیکه هیکل‌را خراب میکنی ودرسه روز آنا نا 
3 میکنی + ازصلیب بزیر امن خودرا برهان + وههچنین روسای گنه وکاتان 
واه کیان تا یک‌یکر میکنتند دیکرانرا تحات داد ونیتراند خودرا نجات دهد 
>> محر پادشاه اسائیل ان ازصلیب نزول کند نا به‌ييم واجان اورم واننیکه با وی 
مصلوب شدند آورا دشنام میدادند» وچون ساعت شم رسید تاساعت غم تارییی 
۶ ام زمین‌را | فر و کرفت بر ست زو عیسی او واز بللد ندا کرده کنت ابلوئ 
مج اباوی میتی یی ال ال جرا مرا وا کنا رح اس زحاضرین چون 
۲ شیدند کنتند الباس را سضواند + پس شضصی دوین اسفجی‌را ازسرکه پرکزد وبر 
سر نی عاق نز نوثائید وکفت یکذارید بينم مکر الیاس بیاید۰تاهآونا #باقازی 
اورد * بل ۹ وازی بلند ار دسا بداد ‏ انکاء برده #سیکل شرت 
+۲ با او باره‌شد# اوجون بوزباشی که مقابل یایاده دید 9 
4۰ صدا و اسو تفا ‌الواقع این مرد پسر خدا بود+ وزنی چند ازدور 
رگد ند ۱85 زانجمله مر ده بود ومرم مادر یعقوب كوچك وتات وه 
اه وسالومهب که هنکام بودن او درجیل پروی وخدمت او میکردند ودیکر زنان 
47 بسیاریکه باورثلم آنه بودند+ وچون شام شد اند که روز تهیه بعنی روز 
۲ قبل ازسبت بود بوسف نامی ازاهل رامه که مرد شریف ازاعضای شوری ونیز 
منتذر ملکوت خدا برد وجرأت کرده نزد پلاطس رفت وجسد عیسی‌را 
طلب نود چ پلاطس 2 نب کرد که بدین زودی فوتتق تاهاتتاق ,۱۳0 
طلیم از سک با ند ی کلاشته,وفات و دالاس ۳ چون ازجزبلش 
4۳ دریافت کرد بدن‌را ببوسف ارزانی داشست+. پس کنان نیت انا ازضلا۳ ویر 
آوزد وبان کتان کنن کرده درقبری که ازسنک تراشیت بود نهاد وسنق برسر قبر 
۷ غلطاند ‏ ومرم کدلیه ومرم مادر بوا دیدند که عا کذاشته شد ب 


باب شانزدم 


۱ بسن چتون #دت فافع پوت مر تجدلیه ومري مادر بعفوب وبسالومه حنوط 
۲ خریل آمدند تا اورا ندهین کنندب وصح روز «کشنبه را تسیا ز و۵ فلت طلوع 


اققانجویر قبر امدیسسین وبا یکسیکر موکنتد کیستت کهستلک وا برههاال از 
4 خلطاند مب مج سر مرای ‏ زیر ات |۳۱ 





3 تصسه دیداند. بش یر خد ندچ رصم نت تربار اي 
99 وتان است کرو بسیت ان سیضی را! 5 را اد 
۷ بودند مالاحظه کید ب لیکن رفه شاکردان آو وپعطرسرا لا دهید 5 پنش 
ار این میوود او کرت هت امباه قبن چنانکه«یشیا فرموده بود* پس بزودی 
ببرون شل ازقبر کرد زیر لرزه وحبرت ابشانرا فرو کرفته بود ویکسی 
٩‏ نکنتند زیرا میترسیدند + وصیکاها هان روز اوّلِ هفته چون برخاسته بود نخستین 
۰ برم ده که ازاو هنت دیوییرون کرده بود ظاهر شد+ واو رفته اصاب 
۱۱ اورا که کریه ومام میکردند خیرداد* وایشان جون شیدند که هک ود 
انا ایا کر دند مور تسه ازان"تصورت یک بقاو نا اواتاق 
۳ هنکامیکه بدهات میرفتند هویدا ک دید+ ایشان رفته دیکرا: نرا خبر دادند ی 
ی[ ایشا نزا .نیز دیق نمودندع: و بعد ۲ بدان یازده هنکایک تخد تخسعه ,بو دنه 
ظاهر شد وایشانرا بسیب بی‌ایانی وسضت دی ایشان توبیج نود زیر باتنیکه اورا 
0 برخاسته دی بودند تصدیق نمودند+ با بخدی کفوتگازیةا معا بروید وجنیع 
1 خلایقرا باغیل موعظه کید به هرکه ایا ن آورده تهید باند نات باند واباً هرکه 
۷ ایان نیاورد براو حع خواهد شد* وابن ایات هزاء ایانداران خواهد بودکه 
۸ بنام من دیوهارا بیرون کند. وبزبانهای نازه حرف زنند+ ویارهار! بردارند واکر 
زهر ای بخرندضرری بدیشان اند وهرکا دستهابریریضان کذارند شنا 
٩‏ خواهند یافت* وخداوند بعد ازانکه بایشان سن يکننه بود بسوی توا مرتنع 
وتات ای خدا بنشست ‏ وایگان یرون رفته داز نیع میک 
وخداوند با ایشان کار میکرد وبییکه هرا ایشانمیبود کلامرا ثامت میکزدانید + 


مس 


ت_ 
س« 


وی 
۳ 


اغجیل لوقا 


باب اوّل 

ازانجهد که بسیاری شنت خودرا دراز کردند بسوی دی کف بای یک 
نزد ما به امام رید چدانیه انایکه ار ابعساءنظا رکان وخادمان کلام بودند یا 
راد ند ه: یی نیز مصمت چنان دیدم که هه را فا البداية بدقیق داز ل رفته 
تیب بت بنوس ای زبس عزب رن اک د تعلم يافتةٌ در 
یأبی چد یی بادشاه بوودله یه کاهنی زکریا نام از فرقهٌ ابیا برد که 
زن آواز دختران هارون بود والیصابات نم داشت + وهردو در حضور خدا صا 0 
اد و فرایض خداوند بی عیب سالک بو دنه یناف 3 





۴ تاک نزن ۳ ودر وقت تخور تام جماعت قوم 
یرون عبادت یک حوییت نا اه فرشته 2 خداوند بطرف راصق مدیم 00 جبم. 
بر وی ظاهر کشت * ویر او دید در حیرت افتاده نرس بر او مستول 
شد + فرشته بد و کنت ای زا ترسان مباش زیراکه دعای تو مستجاب کردین 
است وزوجه‌ات الیصابات برای تو پسری خواهد زائید واورا محجی خواهی 
نامید* ونرا خوثی وشادی رخ خواهد نود وبسیاری از ولادت او مسرور 
خواهند. شد »ه ‌_ دزچخیور سپس بزرك خواهد بود وشراب سم 
رال بسوی سس خدای یب برکرداید « و # وقوّت 
باس ببش روی وک خواهد خرامبد تا دای پدران‌را بعطرف پسران ونافرمانانزا 


ال فا ا ۸۷ 


مک تت عادلان بکرداند نا قوی سوه برای خدا میا سازد * زکربا بفرشته کشت 
3 یز چکنه پ وحال که من رهم وزوجه ام دیرینه سال است# فرشته 
درجواب وی کفت من جبرائیل هسم که در حضور خدای ا وفرستاده ۳۳ 
نا یه توسفن کوم واز این آمور ترا مزده دهم + واحال تا اين امور واقع کرد 
کنك شن یارای حرف زدن نخوای داشت زرا سضیهای مرا که در وتت خود 
( برقوع خواهد پواست بازر نکجعه ۲ وجاعت متظر زگیا م9 م 
دازا 0 متقوب شدند چ ان ون 5 بسست: بل مجنا 


زد پین قمیدند. کد هرفس رویای دیلا مت تیش بسوی ایشا ی ۳9 


فحم 


۸ 


وساکت مان ی آوبه اقا رنید مخانة خود رفت + وس 
ازان روزها زن او الیصابات حامله شن مدت #خ اه خود را پنهان مود وگفت « 
سّ مسب ..جوو: ۳ در روزهانی که مرا منظاور داشت تا ننک مرا از 
٩‏ نظر مردم بردارد * ودرماء شثم جبرایّل فریته از جانب خدا به لدی از 
۷ جلیل که ناص نام داشت فاد ده کر زد نی رل 
۸ خاندان داود ام ان تن مرج بود* پس فرشته نزد او داخل شن کنت سلام 
٩‏ برتوای نمت رسین» خداوند با تواست وتو درمیان زنان مبارثك هستی+ جون 
و( 395 ازنگان او مضعاریب شد متفگرش که این چه نوع نیت است * فرشته بدو 
۷ کنت ای مرم ترسان بای ریز اک نزد خدا نت یافته ب«: واينك حامله شده 
‌ِ ت_ زائیید واورا عسی خراه نامید* او بزرك خواهد برد وبه بضر 
تقااعن تست شلد رخداوند خافا نت پدرش داودرا بددر عا خر لاد 

قزمود و او پر خاندان یعتّوب 8 بابد پادشاهی خراهد کرد وسلفیتت اور 
6 نهایت نخواهد بود* مرم بفرخنه کشسی:این چکانه: مشود وال اک نبیر 
۲۵ نشناخنه ام + فرشته در جواب وی کفت روح | القدس بر تو خواهد آند وق مک 
قزر نوازه نت اهد. افکندازا زد آن"مولود مقداتل بسر معا خلت 
7 خواهد شد+ واينك البصابات از خویذان تو نیزدر پپری به پسری حامله شد 
۷ این ماه ششم 
۸ نبست ۷ درم گفت اينك کنیز خداوندم » مرا بیسب سفن نو وأقع شود بس فرشته 


۸۸ احیل لرقا 1 
- ۹ تسا تج سم برخاست ویه بلدی از 9۹ و 
سلام مرم‌ر 7 ۱ ۱ ولبات موس سوی:بز نید 
ب وا و تس مان یز سار مت ور ۳۳0/۵ 
توکوش ۳ ۲ سواعب وب 
اوکه ایا نورد زا اه از وس )-.. رای 5 
امس 7 کی ۱ 9« طبقات 
مرا خوشحال خواهند خواند» زیرا آن ن قادر پن کارهای عظم کرده» ونام او 
مه قوس پاست بر وازسمست:اونسلا مت سا باسته دک ۱۳ 
0 زیت خود قاد رت وا ظاهر فرموده وتکبران را مخبال دل ایشان پرا که 
> ساخت+* جبارازا از تخها بزیرافکد» وفروتتانرا سرافرا زکردانید+ کزینکانرا 
عم مچیزهای نیکو سیر فربود» وودولمندان‌را نمی دست رد مود بن؛ خود اسرائیل‌را 
و دا کر حزتیی اه ری رجمانیت خویش + ۳ بود ه بابراهبم 
۵1 متربیخ ( تا اید الاباد ‏ ومرم ق یب بسه ۹ نزد وی ماند پس مخانهٌ خود 
۷ مراجعت کردب ام چون البصابات‌را وقت وضع حجل رسید پسری بزاد :ه 
۸ وهسایکان وخویشان او چون شنیدند که 2 رت عظیی بروی 5 با او 
ِ__- موی مس سم ِ شت که نام او مج 
6 وهه متجب شدند ب درساعت دمان وزبانا وب 
0" پس بر ما هسایکان ن اینان خوف مستولی کشت رایع این وقایع در هه کوهستان 
0- بهودیه شبرت یأفت * وهرکه شنید در خاطرخود تذکر موده کفت این چه نوج 
> طنل شواهد بود ودست خداوند با وی میبود* وپدرش زکربا از روح التدس 


ازی ارقاز۲ ۸ 


اس سم 





۸ برش ثبوت ده کفت ۷ شنلاوند خدای اسرای ل متبارك باد» زیرا از قوم 
9 خود تفقد نوده برا ای ایشان فدان قرار داد + وشاخ نجلتی برای ما بر افراشت» 
۰ در خانه بنن" خود داود+ چنانجه بزبان وت ک کی ز بو عم انیای او 
میبودند * رهائی از دشنان ماء واز دست:آنا یک زما نفرت دارند * تا رحت‌را 
۷۲۳ بر پدران ما بجا ارد ه وعد دای دورن 0 سوکل یه پر چندر 
۷۶ ما ابراهیم یاد کرد ک مارا فیض عطا فرباید ه تا از دست دشنان خود رهائی 
۷۵ یافته» اورا +جخوف عبادت کی + در حضور او بندوسیت وعدالت» در تاره 
۲ روزهای عرخود* وتو ای طنل نبی حضرت اعلی خوانن خواهی شد» زیر 
۷ پش روی خدآوند خوامی خرامیده تا طرق اورا مپیا سازی * تا فوم اور سر 
۷۸نجات ده ه در امرزش کافان ایشان * به احشای رت خدای ماه که ۳ 
٩‏ سپید از عام اعلی از ما تنند نود* تا ساکنان در مت وظل موت‌را نور دهد » 


۸۰ وبایهای ما بطریی سلامتی هناب بت نیدب پس طفل و کرده در روح قوک 
۳ تا روز ظرور خود برای اسرائیل در بیابان بسر میبرد بد 


ک هه لد مب ت‌ 


و ی 
اه ۱ 


باب دوم 
و ابص ۳۹۵ ۹ 
ودر آن یام حهی از اوغعلس تیصر صادر کثت که ام رح سکون‌را سم 
تویمی کنید ‏ واین سم نویسی اوّل شد هنکامیکه توق والي سوریه بود ب« 
پس هه مردام هر یلک بشیهر خود برای سم ویحی میرفتند« ویوسب نیزاز جلیل 
از بل" ناصی به بهودیه وی جوز مه هاشسی نت ۳ " 





سس 


جم- مم 


ج سب ۹ ایشاوه ۳ بودند ۳ وضع س ۷" رسیذه بد 
پسر نخستین خودرا زائید واورا در فندافه بچت در آخور خوابانید نید زیراکه برای 
ایشان در منزل جای نبود »* ودران نواجی شبانان در حرا بسر میبردند 
ودرشب‌پاسانی کله های خویش میکردند* ناکاه فرشتهٌ خداود برایشان ظاهر 
زا نا نی اند زير کرد. اتید یغاب تریانگنعند * ۹( 9 

کت تتای هن تاک پیشارت خه عم عظیم بشیا میدم که برای جیع قوم خواهد 


لس مه حور هد 


۹ انجیل فا ۲ 


!| بود* که امروز برای شا در شهر داود جات دهنت؛ که مسج خداوند باشد متوژد 





۳ شد * وعلامت برای شا اینست که طفل در قنداقه ین ور او ون 
۱ خواهید بافت هد در هان حال قوجی ازلشکر اسان با فرشته حاضر شه خدارا 
۱ نییم, گازن میکفتند به خدارا دراعل علیین جلال وبر زمیی»تالاف وهوسبان 
۵ مردم رظامدای باد: وچون فزشتکان از تزداان 0 یت مایب 
کاوسم مرا سر وافع شه وخداوند نا با 
1 اعلام عوده است به بینم به بش دحا افته مرع و یوسفت واان حافل خ یی 
۷ خوابین یافتند*+ چون اینرا دیدنطه آن تن را که در باژه فلفلااتیتان کت 
۸ بود شبرت دادند + وهرکه ميشنيد از ز اجه شبانان زدیا ن کفتند. تقبس میساژاد # 
" ۲ اما مرم در دل خود متنک شه ای هه سفن نرا نکاه میداشت ۲ وشبانان خدارا 
ی تا کی لاکند اس 2 ۱ اموری که دین وخیین بزدید ۳ 
0 باینان کنته شن بود۳ ۳ قتوون رر و۳3 وقت ختنهةٌ طنل رسید اورا عیسی نام 

نهادند چنانکه فرشته قبل از قرار سس رحم اور نامیت بود « 
مدرد رد جاک شرت خداو تکرب اس که در 
۱0 ۳ وتو 8ایتك 
خصی شمعون نام در آورشلم بود که مرد صا ومت ی ومتعظر تس " اسرائیل بود 
٩‏ وروح الندس بر وی بود* واز روح التدس بدو و رسین بود که تا سج 
۷ خداوند پا یی مورا رای دید بد ه پس براء ان روح بهیکل در آمد وجون 
والدیش آن طنل بمنعنتی را اوردندسنا !9 | جهذ او بعمل 

۸ رده اوزا هو عویش خود کدید. و ناو تبا را ال کات 
۳۹ امجال اع خداوند روم" خودرا رخصت میدی ه بسلامتی برحسب کلام خر د ۷ه 
زیرا که چنیان من نجات ترا دین اد 

1 ی ۳ سر و سرا جا 


انبیل لوقا ؟ 1۱ 

انا برکت:داده بادرش مرم کفت ایناک این طنل قرا ار داده شد برای افتادن 
اتود رسک اوال ابیباخلن. .رای اب کعلاف.آن حواوتت کک 
۲3 ودر قلب تو نیزششیری فرو خواهد رفت تا افکار قا وب بسیاری مکشوف شود" 
۶ وزد یه بود حنا نام دخثر فتوئیل تسیا ۳:2 
۷ هفت سال با شوهر بسر برده بود« وقریب بهنتاد وچهار سال بود که او ببوه 

کنته از هیکل جدا فیشد بلکه شبانه روز بروزه ومناجات در عبادت مشفو 

۸ میبودج او رانا عتیوز امن خدارا تک نود هدر اه او بعمه متظرین 
7 جات در اورشلم تکا وود و چون تایی رسوم شریعت خداوندرا ببایان 
.6 برده بودند بشهرخود ناصهٌ جلیل مراجعت کردند »« وطفل ُر 9 بهتر وک 
1 عید فصو سم اور میرفتند + وچون دوازده »ساله ند وق رم رس یت باورشلیم 
1 ۳9 نت ن رعز*را ۶ 9 مراجعت ۳ ال یعی عیسی در 





تست ,سره سو و اه رااترسیان 9 سم ِ. 
3 مجستند + وچون آورا نیافتند درطلب او باورشلم بر‌کشتند*. وبعد ازسه روز 

ورا در هکل یافتند که درمیان معلمان نشسته سخنان ایشانرا میشنود واز ایشان 
۷ سوّال هیکرد+ وهرکه خن اورا میشنید از وم وجوابهای او متیر میکشت * 
ون از طامزاقزازدید ند مضطرب ,هدند من مادرشق بوی»کفت:ای فورتد چراییا 
13 ما چنین کردی اتقات درت ومن غناك کنته ترا جستجو میکردم * او بایشان 

جر ۱ و ۱ ۲ ۱ ۲۳ 

۳ م۷ ولی ل انسننرا که بدیشان اک ون جیلخ پس با ایشان روانه شل بناصرع 

۳ وء‌طیع ایشان میبود ومادر او مای این اموررا در خاطرخود نکاه میداشت * 
3 رعیسی کت وقامت ورضامندی نزد خدا ومردم ترقی کرد 


تانب 
سوم 
! "وا سال پانزدهم از بلطنت طیباربوس قیصر در ود ۳ "۴ 
وال بهودیه 239 وهیرودیس تبترارك جلیل وبرادرش نوی یترارك ایطوربه 59 یار 


۹ انحیل لوقا ۴ 


ص‌ و 


۳ تراخونییس ولیسانیوس درا موه و عجی و قیافا رسای که بودند کلام 
۳ ندیه یی آیق وکربا هدر یتبان دازام بای حوالی ار ن امن بتعید توبه حهة 
3 آمرزش کاهان مو عظه میکرد ۷ چنانجه مکثوب اشت:در صحین؛ کلیات اشعیای نبی 

که بر ندا کنن در بیابان که راه خداوندازا هار4 ۱۳ 
ه راست ناید* هروادی انباشته وهرکوه وی پست وهر کنی ۱ 
۳ صاف خواهد شد+ ونايی تن را خواهند دید + انکاه بان 


2 


جاعی که برای نعید وی یرون میاندند کت اف زاکال 6 ۱ 
۸ داد که از غضب آینه بکریزید > پس نرات مناسب توبه بیاورید ودر خاطر 
خود ایتض‌را راء مدهید که اب برأهم وه نمی ریز نا میکوم خدا فاد ات 
٩‏ که زاین سنکها فرزندان برای ابراهم برانیزاند * والان یز تیشه بر ربشة 
درختان نهاده شن است پس هر در خی که مره تک با ور ات 
.۱ افکه میشو د ۲ا ۱۳| او در جواب 
ایشا کت ه رکه در تایه لاد بان ندار د بدهد وهر که راك داارد یز 
۴ چنین کند * ویب راز نیز برای نعید اند بدو. کاشتک ای استاد چه کم * 
تن ی ب . : جوم رید # اوه بو 
0 موی بنپو بسستی سوم ۹ و هه خی 0 
ممی ننک میمو دند که این مسج است ٍ یأنه ‏ کی بهمه متوجه شد کفت من شمارا 
باب تعمید میدهم لیکن شخصی بر او راز من اند که لیاقت آن ي ندارم که بند نعلین 
۷ اور باز ک او شارا وج الندس كِِ" نعید خوامد داد ب رغال خودرا 
بپلاست خود اقارد وخرمن خویشرا باه کرده کندمرا در انبار خود ذخیرم خواهد 
۸ نود وکاهءرا در انش که خاموشی نی پذيرد خواهد سوزانید * وبنصاع بسیار دیکر 
٩‏ قومر بثارت میداد+ اما هیرودیس تترارك چون بسبب هیرودیا زن برادر 
۳ او فیلیس وسایر بدییایکه هیرودیس کرده بود از وکا تر.ج یافت ‏ اینرا نیز 
۲۱ برهه افزود 5 عبی‌را در زندان حبس ۷2 اما چون غاب قوم تعید یافته 


۲ بودند یسی هم نمید گرنته دع کرد آسیان شکافته ش ۷ وروح الثدس بهتة 


اجیل لوفا ‏ ۹ 
جمیانی مانند کوتری براو نازل قد واوازی از امن در رسید که تو پسر حییب 
۲ من هستی که ودب وخود عبسی وفتیکه شروع کرد ریب بسیی ۳ 0 
4 وحسب ان ن خلتی پسر بوسف بن هالی ۳ پن مت بن لاوی نمی بن نا 
3 بوسف * منیا اون مس ن ناحوم بن خی ابن 2 ی با ی ما 
1 شمی ابن ۳ بن بهودا:* ابن یوحن ابی ریسا ابن رروبابل ی لقن 2 بن 
۳۹ نیری * این ملی ابن‌ادی این فوسام بن ایلمودام بن یر بن بوسی ابن ایلعاذر 





2 بن وم بن متات بن لاوی* ابن شمعون بن بهودا آبن بوسف بن بونان بن 
ك ابلیاق قیم 2۲ بیدان بسا نان بن داود* بن یس بن عویید بن 
1 بوعز ین شون بن تشون :۷ بپن عییناداب 9 زامن حمارون بن ثرص بن 
9 بهوداب آبن یعتوب بن احتی بن ۱+ براهیم ان "ارچ بن ناحورعه بن سروج بن رعو 
۳آ ن فا مج بر بن صامح 4 بن قینان بن کید نسم بن توح ولا _ 
۳۳0 9 بارزد بن مهالیل بن ثینان + ن آوش ین شیت بلق ادم 

بن له ۲د 

تین 

۱ سوب بر بت اللدس بوده آزاردن مرج ععت کد وردح اورا به بیابان 
1 ومدت جهل روز ابلیس اور تجربه میموذ ودرآن یم جیزی مخورد چون 
۳ توت ار #ازلزش سس همان سنک‌را 
3 بک کته عون دز راب "وق کشت تگتالب استتت. که اقنان ان 
تا سک یو کل خداچ بشل بلس اور یکوها بل بردهای 
ً مالك جیانرا در لفلة بقاز نغار دا#3 وابلسق بو کفت یم وت 
۳ وحشمست ام م را بو میده زیراکه ین سپرده ش است وب رکه یتراهم ممتنشم ب پس 
قاقت گت کی فالازان تز عراند واد 9۳" عیسی در جواتب ا کباش 

شیطار م۳ ع نید ها باکر بزتعدق کن رخیر اور 9 گت 
٩‏ منا* پس اورا باورشلم برده بر کر هیکل قرار داد وبدو کفت آکز پسر خدا 
۰ هستی خودرا از ایجا بزیرانداز زیر م#کتومب است که ک 7 ی !در بارء 
۱ توح فراید تا ترا معا فظلت کنند چه و ترا ای خرد بر ذار تا مبا تا پات به 


۹ انحیل لوقا 4 
۳ سنی خورد*: عیمی در جواب وی کفت که کفعه شن است خداوند بای 
۲ خودرا نجربه یه وچون ابلیس جیع نجربهرابهاقام رسانید نا مدتی از او جدا 
۵ ۳۵۶ ی بفوت روح مجلیل دم درا من آن نواحی شهرت 
ِ یأفت عه و ایشان تعلم میداد وهه اور انعظم مبکردند + و به أصرم 
جائیکه پرورش یافته بود رسید وحسب دستور خود در روز سبت بکیسه در انت 
۷ برای تلاوت برخاست * آنکاه کحينه اشعیاء * نبی را بدو دادنك وجزن کنانزا ۱ 
۸ کنود موضی‌را یافت که مکتوب ا ست * روح خداوند برمنست زیراکه مرا 
محم کرد تا فقبرانا بثارت دهم ومرا فریتاد نا شکنته دلارا شفا مخ ۱ 
٩‏ برستکاری وکورانرا به ینانی موعظه کم وتا کوییدکا را ازاد سازم + مدازسال. 
0 " خداوند موعظه کم * پس کتابا مهم بجین تخادم سپرد وبنشست وجمان 
۲ هد اهل کیسه بروی دوخنه میبود * انکاه بدیشان شروع بکنتن کرد که امروز 
۳ این نوشته در کوشهای شا قام شد + وهه برروی شبیادت هادنتواز ات 
آمیزی که از دهانش صا در میشاد تعیب نوده کنتند مکر این پسر بو فت 6029 
۳ بدیشا ن کنت مرینه این مل‌را بن خواهید کفت ای یب لا ۳ ۱3 
نّ شنید ام که در کرحم از تو صادرشد ابجا نیز در وطن خویش بنا ‏ وکفت 
۳0 هخا مکزع حج نی دون خویش مقبول نباشد به + وغتبق شارامیکوم 
ی یو بای ,درساضرا کل اند درایأم التافوی رتی که اسان د ن رجآ 
۷ وشش ماه بسته ماند چنانکه تحصی عظم در ان مت ۳ مالاش لد 
۴" هی کدام از ایشان فرستاده نشد مکر نزد ببوه زن در صرّف صدون * وس 
4 برصاره ن در آسرائل بردند در ایام الیشم نبی واحدی ق انا ن طاهر نکشت 
۲۸ جز نعان سریانی + پس غام اهل ککیسه چون این سننان ید 1 بر از خنم 
٩‏ کنتند* وبرخاسته اورا ازشهر بیرون کردند وبر قل؛ کوج اک یف فا 117 
۰ با شن بود بردند تا اورا بزیر افکنید+ ول از مان شمان کنفقهرنست 
نا ویزلی شهری از جایل فرو شد در روزهای سبت ایشان را تعلیم میداد بد 
: واز نع او و در حیرت افتادند زیراکه کلام او با قدرت مبود+ 





تشر کیسه,مردعع بوچ 5 و روچنیی _عث ی *فستا وباواز لد ریاد کنان ۹۳ 





انجیل واه ی 


یی یسم 


8 اء ای عبسی ناصری مارا با نو چه کار است ایا اما مارا الاك سازی» نا مشناس 
9 کستی ای قدوس خدا + پس عبسی اور نهیب داده فرمود ام بان 
وی بیزو »۷ دررسانعت دای راهان اد اه از آویورو نش ار 
7 بدی نرساند+ پس حبرت بر هه ابنان سول کب و یکادیکر را ۳ 

اف کت دیابن چه عفن است که ا:شنص با فدرت وقوّت ارواح پلید را 

۷ امر میکد ویرون ماد وخجویت ای در هر موضعی از آن حوای بهن «چ 
زان که رتتار ع خرن ار هد ومادر زن شمعون‌را تب شدیدی عارض 
٩‏ نید برای او از وی الماس کردند # پس برسر وی این تب‌را نهیب داده 
تا ات زا اند ر سا عیسمجراسته تکار کبامتان ,سضول. شمد وا 

4 هت ع آتاب غ غروب میکرد هذ اننیکه اشخاص متا به نواع مرضها داشتند ایشانرا 
40 نفد وی آوردند کین شارت خی 9 رده شنا داد ودیوها نیز از 
بسیاری بیرون میرفتند وصتمه زنان میکنتند که تومسج پسر خدا هستی وی ایشانرا 

5 قدغن کرده نکذاشت که حرف زنند زیراک دید او مسج است « وچون روز 
شد روانه شد بکانی ویران رفت وکروش کثبر در جستجوی اوانه توجسری رس دنه 
یا داقتم هبار برد انشان,نرود.ه بایشان کنسی,مرا الازمست که 
بشهرهای دیکر نیز پلکوت خدا بشارت دهم زیراکه براعتبهییت؛ کر رفرجتاهه و 


۳ ام بد پس در کایس جلیل موعظه مینشود ب 





1 ت_- كث ۹ ّ ودو زوري‌را ۱ چتباط ایستاده ۳ 


انب ۳ 


ی امه بایدر شود وودگ3ا جییسک نات 
83 زورق که مال شعون بود سوار شن ازاو درخواست نود که از خديی اندی 
4 دور ببرد پس در زورق نشسته مردمرا تعلم میداد + وچون ازسن کنتن فارغ 
شد بشیعون کنت بیان دریاچه بران ودامهای خودرا برای شکار بیندازید ب« 
ه . شعون در جواب وی کنت ای استاد نام شب را رعّ برده چیزک نگرفتم یکی 


. . انحیل لرقا ه 


3 تو دام‌را خواهبم اند اخت ۶ وجون چن کردنق مقداری کثبر از مای صید 
۷ کر داقاد چنانکه نزديك بود دام اصاه کی شود وبرفثای خود که داز منک 
دیکز بودند افتازمکردند که امن ایغانرا امداد کنده پین اقفر وت 
۸ کزدند بقسمیکه نزديكک بود غرق شوند + شمعون بطرس چون اینرا بدید بر پایهای 
٩‏ عیسی افتاده کنت امنداوند از من دور شو زیرا مردی کناه‌کارم # چونکه بسبب 
۱۰ صید ما که کرده بودند دهشت براو وه رفتای وی ستولی شن بود+ وم 
چنین نیز بر یعقوب ویوحناً بسا آن رد ی که شريلك عون بودند» عیسی ! سب 
!| کنت بت پس از این مردمرا ۱ صید خوایی کرد » بسن ون زو نقوار بک 
۳ آوردند مه را تركك کرده واه وولو ترویت وچون او همه 
شهرها برد تا "مزرجی ای از بط تشن ن عبسی را دی پزو ید 09فا تالا 
۲ درخواست کرده کفت _ آثر خواهی میتوای مر زا مان سازی* پس ,۴ 
دست آورده ویرا بلس مود وکنمت مج 9 فور برص از وت 
۶ شد* واور! قدغن هر 
جید علربارت خود 4دختو "۳ ای ۳ یت شهادی 
و شود+ لیکن خبر او بینتر ثهرنت یافت وکروهی بسیار جع شدند تا کلام اورا 
11 بشنوند واز مرضهای خود شفا بابند»* واوبویرانها عزلت جسته بعبادت مشفول 
۷ شت که روزک از رو رزها واتي‌شد آو تعللم مید میداد وفریسیان وفقاء که از هه 
بلدان یل بهود یه اورشنم مامت نشسحه هدند قاط ده وود برای شفاي 


۱ تا تاضاتر میشد جه که ناه چند نف تخصیمفلوجرا بر بستری آوردند وخواستند 
۱٩‏ ۱ ورا داخل کند تا پش روی وی بکذ ارند »هد وچون بسبب انبو: نبوش مردم رای 

نیافتند که اور اه در آورد ِ سر رفته ۳ «فس۳9 ۳ ن سنا در 
۳۱ 9 شد اد رو كت ۳ فک نوده کنتن کرفتند 

این کیست که کثر میکوید جز خدا ویس کست که بتواند کاهانرا بیامرزد * 
۳ ۶ افکار انعیای درك نوده در جواب ایشان کنت چا در خاطر خود تناگز 
۲۳ میکید »+ کدام لیر است,کنسن ایک کف نی آمرزین شد با کفتن اینکه برتیز 


ین ۷ 
ام + کیمانید که پسریرامها تا اسسطاقاتی نتوین کلسان بر #لزی 
تلوجرا کنت ترا را بکرم برخیز وبستر خودرا برداشته مان خود برو #* 
د من یو شش اون ۳92 بود برداشت وتان خود خدارا 
۲۷ حجد کنان روانه شد* وحبرت هرا فرو کرفت وخدارا ند میفودند وخوف 
۷ برایشان مستولی شن کنتند امروز چیزهای یب دیدب از آن بس برون 
رفته باجکیربرا که لاوی نام داشت برباجگاه نشسته دید اورا کفت از عتب من 
1 باب درحال هه چیزرا نرك کرده برخاست ودرعثب وی روانه شد « سس 
نت بزرك درخانه خود برای او کرد وهی بسیناز۱ کزان دیکزان لا 
> ایشان نشتند* اما کانبان ایشان وفریسیان همه فوده بشاکردان او کنتند راب 
۳۱ با باجکران وکاهکاران اکل ورب کید ب عیسی درجواب ایشان ,کت 
۳ تندرستان احلیاج بطلیب ندارند بلکه مربضانب ونامن ام تا عادلان بلکه تا 
چم عاصیانرا بتوبه مخوانم پس بری کنتند ازچه سبب شاکزدان مجبی روز بسیار 
میدارند وناز ضوانند ونان شاکردان فریسیان بزلیکن شاکردان تو اکل وشریب 
فان کت ایا سیر ای پافران حا توس را مادامیکهداماد,یا 
وب فان )لسع بر ورهار سازید.» # ۳ دک داماد ازابشان کرفته شود انکاه 
۳۹ دران روزهاً روزه خواهند داشت * وم بر برای ایشاز ن آورد که هچ هچ کس پارچة 
ازجامهة نورا برجامه ْنه وصله نیکد و۷ آن نورا پاره کد و وصله 5 ازنو کرفنه 
۳9 نیز درخور کر نود بد وهیج کس ‏ شراب نورا ۱دره نکهای کهنه فتض 
برچ والا شراب نو مشکهاراپره میکند وخودش رنه وسنکها نبه میکردد»» بل 
م شراب نورا درسشکه‌ای نو باید رخت تا هر دو محفوظ باند+ وکیی نیست که 
چون شراب کهنه را نوشیت نی النور نورا طلب کند زیر میکوید کین بیتر است + 





باب تشم 
۲ خوثه‌ها تچیدند وبکف لین منوردند * وبعضی ازفریسیان بدیشان کفتند چرا 


۴ کاری بیکید که کردن آن درسبت جایز نیست * عبسی درجواب ایثان کنت 
02 


۹۸ انجیل لوقا " 





۷۲ 


زر 


صمم مس 
ایا یات اید اجه داود و فقاوان کاداید دروقتبکه کرسنه بم دنك ۲ که چکنه 


سین 


ما خلت[ درانه تا مه را کرفته نخو رد و برفتای خود یرداد که خازدن؛ارغ 
جز رک ی پس بد.بشان کفمت ؛ پسر انسان مالك روز سبت نیز هست ‏ 
داب اه کیت دراه تعلم میداد ودر انا مردی نود 46دسث اتف 
خشت بود* وکاتبان وفریسیان چثم براو میداشتند که شاید در سبت شا دقد 
تا شکایی براو بابند* او خیالات ایشان‌را درك نموده بدان مرد دست خشاك 
تون رتفا واتار مارد بایتفگاه درحال برخا تا بایستاد و عیسی نان کنتع 
از شا چیزی مپرسس درروز سبت کدام روا ست نیکوق کردن يا بدی رهانیدن 
جان با هلاك کردن « پس شم خودرا | برچیع ایشا آن کردانیث ند کت اقا#فت 
خودرا دراز کن» اوچنان کرد وفورا دستش مثل دست دیکر یج کشت + ام 
ابشاره ن از حماقت پرکنتهبیکیکر میکنتند که با عیسی چه کب ودر انروزها 
ف رکه پاک ناتک وانغبرا درعبادت خدا بصی اور * وجون 
روز شد شاکردان خودرا پش طلبین دوازده نفر از ایشان‌را اتخاب کر کرده ایشانرا 
نیز رسول خواند * یعنی شمعون که اورا پطرس نیزنام ناد وبرادرش اندویاس » 
یعقوب وبوحناء فلس وبرتولا * متی ونوما « یعنوب بن حلفی وشعون معروف 
بغیو رکه ود برادر یعقوب ویهودای اعضریوعلی که تسلیم کننن" وی بود + وبا 
ایشان زیر امن برجای هوار بایستاد وجمعی از خاکردا ردان وک وکروی ۳ 
ازنام بهو د به واورشلم ار درباک صوو وصیدون آندند تا کلام ای وا تلا 
وازامراض خود شفا بابند * وکا نیک ازارواح پلید معذ نق بودات نف بیج 
وقام ی مضواستند اورا لس کند زبرا قوی از ءی صادر شن ههرا صفنت 
نید . پمرنر نلیتا ۱ بغاکردان یق انکت کقاتا خوشا محال شا ای 
مساکی زیرا ملکوت خدا ازان ثیا است + رخا ال خاک ار ۱۱۳ 
زیراکه سر تفه شنت خوشا ای شا که ۱ م۱ ل 9 زیرا خواهید خندید ‏ 
خوشا محال شا وقتیکه مردم مخاطر پسر انسان ایا نفرت کرند وشیارا از خبود 


۲ جدا سازند ودشنام دهند ونام مارا مهل شریربیرون که دراتروز شاد باشید 


وود ناد زیرا اينك اجرشا د مان عظم میباشد زبراکه بهم: ن طور پدران 


انجیل لءقا 1" ۹4 


8 ایشان با انبیاء ساوك نمودند * وی وای برشا ای دولمندان زیر که تسا" خودرا 
8 نات اوه »تیا ای سير شدکان زیر کرسته. خواهیدد شنده. وای برشیا کا 
۳1 ان خندانید زیر که مایم وکربه خواهید کرد وای برشها وفتیکه میم مردم شمارا 
۷ سین کند زیرا هبنین پدران ایشان با انیبای کذبه کیدند* لیکن ای شنوندکان 
شمارا میکوم دشمنان خودرا دوست دارید کی ازشها نفرت کند احسان 
۸ کید + وهرکه شیارا لمنکند برای او برکت بطلیید وبرای هرکه با شا کینه دارد 
۳۹ دای قفا کاندایر وهرکه بررخسار و زنددیکررا زبسوی آو رن کبک 
8 دای تزاووکزد قبارا دازام تضایقه مکی ۶ هرکه ازتو وال کند بدو بت ودرکه 
۲۱ مال ترباوکو ازوی باز مخراه + وچنانکه تن ا هید مردم هت شا نیز 
۲ بهیان طور با ایشان ی سلواك فائید * ۳ محبان خودرا ‏ محبت نائید شارا چه 
۴ فضیلت است زیرا کاهکاران م بان را ی واکراحسان کید 
یا هرک با احسان کد چه فضیلت دارید چونکه کاهکاران یز چنین میکنند بد 
4 واکر قرض دهید بآنانیکه امید با زکرفتن از ایشان دارید شارا چه فضیلت است 
۵ زیرا کاهکاران نبز بکناهکاران فرض میدهند تا ازایشان عوضکیرند ‏ بلکه 
دشمنان خودرا بت نائید واحسان کید وبدون امید عوض فرض دهید زیراکه 
اجرشما عظم خواعد بود وپسران حضرت اعلی خواهید بود پتونکه او با ناسباسان 
۳۷ و بدکاران مهربان است * پس رحم پااشست چنانکه پدر شا نبز رحبم است ‏ 
۷ داوری مکید تا برشاداوری نشود وحک مکید تا برشما حک نشود وعنو کید تا 
۸ آمرزین شوید ‏ بدهید تا بشیا داده شود زیرا پمانه نیکوی افشرده وسنبانیل ولبريز 
شورا دردامن شم خواهند کذارد زیراکه همان پمانة که بی بباید برای شما بهموده 
4 خواهد شد* پس برای ایشار ن ی زدکه ی رک رهنایی کند ایا 
,4 هردو درحف فیافتند « شاکرد ازمع وش بهتر نیست لیکن هرکه کاءل شن 
4 بد بل اناد خود برد 4 جرا خبراکه درجم بردر و است من 
ی و که درچنم خود داری وبعکا تون برادر خودرا کوثی ای 





۱ 


برادر اجازت ده نا خس‌را ازچثم نو برآورم وچویرا که درجم سود داری نی 


بیی * ای ریاکار اوّل چوبرا از چنم خود 6 ۱ تک ای د ید تا 
)2( 


8 یل لوقا ۷ 





4 درحخت با هیوه چم 4 زیر محبوک پر . 0 وت 
.3 90603۳ بوته آز رزا ی وت آدم یکر از خزية خوب دل خود 

جبز یکو ار وتقص شریر از خزينة بد دل خویش چبزبد بیرون سود 
۱۳۳ موی زان سفن رید وج و مر 
مدز رمک اد را سك 

۳ اه زور آورد وس ۳ تست زر وی ین 
٩‏ لیکن هرکه شنید وعل 9 ماد شخصی است که خانه برروی زمین بی‌بنیاد با 


و۳ 5۹ ایا هت 





باب هفتم 
۱ و خودرا بسح خلق به‌امام رت و وارد کنرناحوم شد ۲ 
و بوزباشی را غلای که عزیز او بود مربض ومشرف برموت بود»« س_ 
ی را | شنید مشایخ یهودرا نزد وی فربناده ازاوخواهش کرد که آمت غلام اور 
6 شنا مخشد ب یشان نرد عیسی آم هماج ند او لاس کرده کنتند مستیق است 
ای ار ار اه بش مج آوری ۷ <<« 
7 کیسه‌را ساخت + پس عیسی با آیشان روانه شد وچون نزديك مخانه رسید 
تشن جیت قفا ار دونتان ودرا 3 و فرستاده بدو کنت خداوندا زجمت 
۷ مکش زیرا لابق آن نبست که زیرسقف من درا + واز این سبب خودرا لقن 
۸ ندانستم که ٌ 7 رکه نی 
هس زیر حع ولشکریان زیردست خود دارم چون یکی کوم برو میرود وبدیکری 
۲ ی ید وبفلام خود ان 80 چون 3 ۲۳ ترا میدب کرو 
انجراعتیکه ازعتب او میامدند روی کرد ان کفت بشما ميکويم چنین ایانی دراسرائیل 
م نیافته‌ام+ پس فرینادکان منانه برکنته نام بعاررا گفییم با فتنك ه ودو 





افییل لوقا ۷ ۱ ۱ 


روز بعد -شعهری مسبی بهنأئین میرشت و بسیاری ازشاکردان او و گرد حظم 


موی 





1 راهان نت۳0 چون. وداک :رازه هر وسید فا گاهمترا که بیس بکاقة 
17 ۶ زفی بود ۳ یی کی ازامل ب وک میامدند # چون 
0 ون تس ۳-۹ نت کت رسد 0 
۳۹ ۷ ۲۳ واورا بادرش سرد + پس خوف ۵هر۱ 
فزاً کرفنت و خدارا ید کنان میکفتند که نبی بزرك درمیان و سیمویث فن_وجید 
۷ از فوم خود تفند نموده است * بل اش یرت و لاو درفام بهودیه وجیع | ی 
4 مرزوبوم منتفر شد * وشاکرجان مجبی اورا ازجیع ابنوقام مطلم سااخنند + پس 
ی دو تفا زشاکردان خودرا ده نیس اسان عزتن نود 46 یا وان 
۳1 این هست با معظر بحری باشم + رش نزد وی ام کفتند مب ید دهنم 
مارا نزد تو فرسناده میکوید ایا تو ازن این هستی با متعظر دیکری باشه + 
۱ درهانتاعت بسیاریرا از مرضها و بلایا وارواح بلفد. شیف تاد وکوران بب ریز 
۲ بینای نیدب عسی درجواب ایشان و کی راز انیت دیق" وشلین 
اید خبر_دهید که کوران بینا ولیکان خرامان وابرصان طاهر وکرّان شنوا ومردکان 
۴ زنل میکردند وبفتراء بثارت داده میشود*+ وخوشا محال کسیکه درمن لفزش 
۶ خورد ‏ وچون فرستادکان مبی ۳ کزبار دزی بدا ن جاعت آغاز سنن ۰ 
اد که برای دیدن چه چیز را بیرون رفته بودید ین ۹ 
۵ است ی ۲ تن جه یرون ضبت ایا کسی‌را که بلباس نرم ملس باشد 
ابنلک از که لاش فانتز مبپو دج وعاشی میکند در قضرهای سلاطین ستند چ 
سس رشرپسيمي » ی بشا مبکوم کسی‌را که از نی هم 
۷ بزرکتر است* زبرا این ست انکه دربارهٌ وی مکتوب است ابنك من رسول 
۱۸ رد 7 پیش تو میب سازد * ریا هخا می کم 
نی بیرکتر او غیت تیدا داف تست کی .نک در تکیت را 
1 کوچکتر است ین بزرکتر است #_وفام قوم وباجکیران چون شنیدند خدارا 
۹ ید کردند یراک له تمد ای بأفته بم د زد جد ایک فزربسیان وفقعاء ارادء خدارا 


۲ افعیل لوقا ۷ 


(۲ ازخود رد نمودند زیرا که ازوی تعمید نیاأفته بودند * انکاء خداوتد کفما مردمان 


۳ این طبقه راچه تشییه کم ومانند چه میباشند + اطفالیرا م‌انند که دربازارها نشسته " 


یکدیکررا صدا زده میکویند برای شا تواخنم رفص نکردید ونوحه کری کردم کربه 
۳ ننودید *< زیرگ محبین تعمید دهنق امد که نه نان نورد رنه بخ نمسای 
۳ میکریید دیو دارد + پسر انسان امد که مه مشفو رد ومیاشامد میک ایملک موردیعسی 
۵ پرخور وباده پرست ودوست باجکبران وکاهکاران* اما حکت ازجمیم فرزندان 
۲۷ خود مصدق میشود . ویک از فرسیان ازاو وعن خواست ک با او غذا 
۷ شورد پس بان فریسی درانت بنشنت* که ناکاه زنی که درانشیرکاهکار بود 
۸ چون شنید که درخانة فریس بغذا نشسته است شیشه اععار یهت دربشت 
سای فد بهایش کریان ن بایستاد وشروع کرد بشستن بایهای او به‌اشك خرد 
وخشکایدن ام بوی سر خود وبایهای ویرا بوسین اما | بعطر ندهین کرد ۷ 
۳۹ چون فریسی ک | زاو وعد خواسته بود اینرا بدید با خود میکنت که اینشخص اکر 
نب بودی هرآینه دانستی که این کدا م وجکونه زن است که اورا مس میکند زیرا 
مه کاهکاریست* عیسی جواب داده بوی کنت ای شعون چیزی دارم 6 بتو کوم. 
4٩‏ کف ای اراد یکو به کنت طلبکاریرا دو بل کار بود که ازیی پانصد مایگیکای 
۳ باه دینار طلب داشتی + چون جیزی نداشتند که ادا کنند هر دورا خشیده 
نف یکی کام يلك ازان دو اورا زیادتر بت خواهد نُود+ شعون درجواب کفت 
تس کان میکن آنکه اورا زیادتر نید بوی کنت یک وکنتی + ی بسوی آن ن زن 
اشارء فده بشمعون کفت این زنرا ی ببتی ه مخانة توآندم آب بجیذ بای مرن 
نیآوردی ول اين زن پایهای مرا به‌اشکیا * شست وبویهای سر خود انار | خشك 
مه کرد* ما نبوسیدی لیکن این زن ازوقتیکه داخل شدم ازبوسیدن پابهای من باز 
7 نه ایستاد* سرمرا بروغن سح نکردی لیکن او پابهای مرا بعطر ندهین کرد »* 
2۷ زاین جهة و مکزم کنان که یار است اموزیق فک ۱۳ 
یکی اتکهآررش کرریاضی کر مدا ی ۱ 
7" آمرزین شد + واعل مجاس درخاط رخود نکر اغازکردند که این کیست که کاهانا 


.0 هم میامرزد + یز زر رکذت اب یمراط ۳2| سمت بتقبلامتی ,ره اف اش 


ِِ 


احیل لوقا ۸ 9 





وبعد ازان وافع شد که او درهر ثپری ودهیکنته موعظه میمود وبلکرت خدا 
بشارت میداد وآن دوازده با وی میبودند* وزنان چند که ازارواح بلید ومرضها 
شفا یافته بودند یعنی مرم معروف یه که ازاو هفت دیو بیرون رفته بردند + 
وبونا زوجة خوزا ناظر هبرودیس وسوسن وبسیاری اززنان دیک رکه ازاموال 
ود ینت میکردند بب وجون ن کروهی ؛ بسیار فراهم ميشدند وازهرثپر 
نرد او ميامدند مقلی وید نت که برزکزی بجية تخ کاشتن بمریون رفته: و 
وقتیکه نخم میکاشت بعضی ۳5 راوشد یاقا شهه مان م۱1 
خوردند * وبار برسنکلاخ افتاده چون روئید از راد که رطویتینداشمت خنرلث 
کردید + وقدری درمیان خارها افکنن شد که خارها آن نم وکردهآ انرا خئه نود + 
#9فو ار زان نیکو پاشین شن روئد وصد چندان یود ون این بکنت ندا 
درداد هرکه کوش شنوا دارد بشنود* بسن کرت اتشیی زو رز توت یداه 
این متل مجیست 9 کفات یازا دا ستی,اسرا راکوت ند غملزه 
وگن دیکرا ترا یبی(سشهلا تا نکریسته نیند وشنین درك نکند اما متل 
ایا سورخ وهای جرا که د رکازرراه معتدکفان. باتک 
جون مبشنوندفور ند امن کلام 2 یا وی مبادا اعاره نآرد 


تدای ما ده بت بان تیب ودروتت 


۶ از ند ردب امه درخارها افتاد اشضاصی میباشند که رن شنوند 


۱ 


رازم رک م جوا وتات ان راید ترا شور سکن روا زونه 
بکالل تیربا ندچ اما اچه درزمین تیکر واقع کش کدان ما .که کلاء وا تفای 


را ست ویکوشنیدآنرا نکاهمیدارند وا تن ی وهج کس جراغرا 


آفروخنه ۳ زير ظرفی یا نخنی پنهان فیکند بلکه برچراغدان میکذارد تا هرکه 


۷ داخل شود روشن‌ر به ند« زبرا چیزی نهان نیست که ظاهرنکردد ونه مستور 
۸ که معلوم وهویدا نشرد* پس احتیاط نائید که چه طور مبشنوید زیرا مرکه دارد 


۳ ال لوفا ۸ 
بدو داده خواشد شد وا زانکه ندارد آنچهکان هم میبرد که دار 8‏ زلی کشت خواهد 
٩‏ شد ۲ تا دی وبرا دیاین رای لا سا انسعتت ایا 
۲ ملاقات کند»* پس اورا خبرداده کفتند مادر وبرادرالت بیرون ایستاده عنراهند 
۲۱ نرا ب بینند درجواب ایشان کنت مادر وبرادران من اینانند که کلام خدارا 
1[ شنین ترا با مبآورند ب روزی ازروزها او با شاکردان خود بکشق سوار 
شازم یشان گفت تن کار در یاچه عبور یکی یکت با حرکت دادند هه 
۲۲ وچون برفتند خوانب اورا درربود که ناکاه طوفان باد بردر یاچه فرود اند محذیکه 
6 کی ارام تتا تاه بت پس نزد من وا یا رده 
کفتند استادا استادا هلاك ۳ پس بر خاسته‌باد وتلاطم ۱ تهیب داد تا 
1 کی مکدست را دهع ۳ کفت ایان شیا یا است ایشان ترنان 
و مب شن با يك دیکرمکنندکه اين چه طور ادمبست که ادها واب‌را ۱ 9 
۳1 توا راهب | رکه ۷/5 ویزیدن جدربان که مقابل جلیل لوسخا 
۷ رسیدند #۲ چون تشک فرود ید ناکاه شخصی ا زانتیر که ازمدت هدید‌ی دیوها 
داش ورسته بوشنید یود ععا نه» قاندی رلک درفی‌هاجنزان داشتی دوچار وی 
۸ کردید* چون عیسی‌را دید نم زد وییش او افتاده بامار بد نیقی جبین رف 
٩‏ خدایتعالی مرا با توچه کارا بت ازنو یاس دارم که مرا عذاب ندی + زیراک 
#9 خبیث را امر فرموده پودکه اند تفص بیرون آید چو ون بارها اورا کرنته بود 
چنانکه هرچند اورا بزنجیرها وکندها بسته نکاه میداشتند بندهارا میکسیزی ۷ 
,» اورا بصعرا میراند عبسی ازاو سحر4هی: ت‌ نام تو چیست کنمت وب زیرا که 
۲۱ دیوهای بسیار داخل او شن بودند+ وا زا ده ایشانرا نید «5 ۳ 
۲ به هاویه روند+ ودران نردیک کلةٌ کراز بسباری بودند که درک مه رید نلد »پس 
ازاو خواهش مودند که بدیغان اجازت دهد تا دراعا داخل شوند ٍ پس ایشانر 
۳ اخجازت داد ناکاء دپوها ازان ن ادم بیرون شن داخل کرازان کنتند که ان کله 
| یت شدند * چون کرا کرا نان ن ماجرا را دیدند فرارکردند 
۲0 ور تشر چا انشا ن شهرت دادند * پس مردم امه دبای و أقحه‌را به بینند 


برد عک ۳ کی دیوها بیرو رفته ردان ی کل 





اغیل ارفا ۸ نت 
1 4ایعیتین رخت پوشيته وعاقل کشته نشسته است ترسیدنده. وآفاینایتشا 
۷ دین بودند ایشا: ززلعضیی جیدند که ۷1 دیرانه چه طور وین ۰ بر 
" ختی مرزوبوم جدریان ن از اوخواهش نودند که از نزد ایشان .روانه شود زیرا 
وی ید برایشان مستولل شن بود پس او بکنتی سوارشت مراجعت نود به 
۸ اما انتضصی که دیوها از وی بیرون رفته بودند از ات3۳ 5 باوک 
۹ باق لین عنام ایو نفزیوده کذبت #۶ بان خود کت وانچه خدابا توکرده 
لافت‌ه کت کن سوم . ررشتنه درغام فهویاز یه تعووب ی بو نوده بود موعتله کرد + 
4۰ وچون عیسی مراجعت کرد خلق لورا پذیرفتند زیر ۳ چم براء او 
4۱ میداختند ‏ که زاکاه مردی ی نام که رگد بود بیابهای عسی آنتاده 
بامالقهی فود که شفانه او بیاید به زیرا که اورا دشر یک مر بسیب پد ببآننده ساله 
9 بودکه مشرف برموت بود وچون میرفمت ام ی براو ازدحام دیش دتل > ناو زوم 
گنای دوازده وج مبتلا بود وتام مالک خودرا صرف اطباه رده 
وهج کس فیتوانست ورا شنا دهد + از پشت سم وی 1 ۳ ی 
سم مود که #_ جریان خونش ایستاد #۷ سای _هکییی ۲ کست 5 
لس نوده چون هه اسو کردید پطرس ورفتا مایش کنتید آی آمباد مردم م شوم و 
1 برتو ازدحام میکنند ومیکونی کست که مرا لس نود* عسی کنت الیته کی مر 
۷ مس نوده است زیر اکه من درك کردم که فوت ا ز موی رون شنحة" ون انازی 
دید که فیتواند پنهان ماند لرزان شن امد ونزد وی افتاده بیش هه مردم ۳ 
۸ سیب ا ماش ‌فود. مچکونه فورا شفامیاشت ویرا کت ای ردنر 
4٩‏ جع وا اقترا رقف حاقهداست سلامیمبروجس و این ی جوز بر لانیف 
مودو4 ی 1 تا ی کت شیر کیت ممجینت برد واه نت 6 
کنیع زیت ۱ خیید رت موجه وی کت نان مباشی اجان او ۳ 
اه که شذا خواهد یافت + وچون داخل خانه شد جز پطرس وج بوبعخوید 
۲ ویدر ومادر د< تدر هیک را زکذ اه ۷ وچون برذی او 
۴ کریه وزاری مکردند او کفت کربان مباشید نه مرده بلکه خنته است* یس 
ای و رکوسند چ کید انستند کنسرده.است*< بس ینک 


ت- ود 7 حجم 


کت یه مج و 


۱ 


ی 


3 اغییل لوقا ٩‏ 








۰ ۰ 0 ۰ ۳۹ 
ودست دختررا کرفته صدا زد وکفت ای دنر برتیز ۳ 59| او برکشت رفورا 
ین نا فربود که هی کنر از مت خبر ندهند ‏ 


پر ادزارده‌شاکرد. ودرا »با بیان قواعمفتزات یت دیوها وشنا 
دادن امراض عطا فرمود*+ وایشانرا فرستاد تا پلکوت خد! موعظه کنند 
وم‌یضان‌را وت مخشند # وبدیشان کفت همم چیز بجیة راه برمدارید نه عصاء 
ونه توشه دان ونه نان ونه بول ونه برای یکنفردو جامه * وبهر خانة که داخل 
شوید هاجا بانید نا ازان موضع روانه شوید+ وهرکه شیارا پذیرد وفتیکه ازان 
شهر ببرون شوید خاك پایهای خودرا نیز بغشاند تا برایشان شهادتی شود+ 
پس بیروری شده در دهات 4 و بشارت میدادند وردر هرجا وت 
مفنیدند ."اما هیرودیس تیترارك چون خبرغام اين وقایع‌را شنید مضطرب 
از بر متعضی وعکنعده» کما یی ۱زا مردکان یتناس۱9 وتا ایاس 
ظاه رشن پردیکوارد 16۲ یک از انبیای پیشین برخاسته اس الا یرو هایس رکفت 
سرمحبی‌را از تتش من جدا کردم ول این کیست که در بارة آو چنین با و 
وطالب,ملاقات وی‌سبود+ وچون رسولان مراجبنتکرت3ا اجه کرده بودنك 
بدو باز کنتدد پس ایشانرا برداشته بويرانة نزديك شهری که یبت صیدا نام داشت 
مخاوت رفت * اما کروهی بسیار اطالاع یافته در عقب وی شتافتند پس ایشانا 
بذ بر فته 1۲۳۱0۵ ز ملکوت خدا اعلام مینمود وهرکه اسلا ج تلع واطلات 
یت مبفنید * وچون روز رو بزوال نهاد از ی نع خی آنن کنتند 
مردمرا مرخص فربا تا بدهات واراضی امضوالی رفته منزل وخورالك برای خویشتن 
بدا مایند زیرا که در ابشبا در صحرا میباشه ج او بدیشان کفت شا ابشانرا غذا 
دهید » کنتند مارا جز مج نان ودو ماه نیست مکر بروم و مجهة جمیم اين کروه 
خذا بطم * زیرا قریب به تجیزار مرد بودند پس بشاکردان خود کت که 
ایشانرا بنجاه #جاه دسته دسته بنشانید + ایشان هعببین کرده هرا نشانیدند ‏ 





اتجیل لوفا ٩‏ ۱۷ 
7 پس آن ج نان ودو مارا کرفته بسوی امیان نکریست وانهارا برکنت داده پاره 
رای تور ار ووددا ۳۵ بیشن مردم کذارند * پس, اه" خورده» سوور شلات 
٩‏ در جواب کنند عبیٌ تمید دهنن وبعضی الیاس ودیکران میکوبندکه یک از 
۲۰ انییای پیشین برخاسته است + بدیشان کفت شا مرا 3 میدانید پطرس درجواب 
۲ کنت مسیع خدا پس ایشانرا قدغن بلیغ فربود که هیچ کسرا از این اطلاع 
۲ کهنه وکاتبان رد شن کفته شود وروز سیم بر خیزد* پس بهمه کفت اکرکی 
تس منت کت میات ننین خفدرا اندکاز فده میلعب ,دنا «ز روزجبر 
۳ دارد ومرا متایعت کند* وبا رز | هرکه مخواهد جا هنود را خلاصی دهد انرا ۱ حلااه 
سازد وهرکی جان خودرا مجهة من تلف کرد را نجات خواهد داد زیر 
انسانرا چه فائن دارد که تام ۱ ۳ ۳۳ 
۲ رباند+ زرا هرکه از من ور من,عاز دارد,پسر انسان یز وقتیکه در جلال 
۷ خود وجلال پقن ما فک ثِ_ِ اید از ام عار خواهد داشت + آیکن,هرایته بخ 
میکوم که , بعضی ازحاضرین در اضا هستند که تا ملکوت خدا د تور 
۸ نخواهند چشید « واز این کلام قریب بهشت روز کذشته بود که پطرس وبوحنا 
۰ چهره از ی کت ولباس او سفید ودرخشان شد ه که ناکاه ری هون 
زا لورت لفات کردنه ی ریمنات تالال ‏ خاش خن دربارة رحلت 
تا منت زیت وروی شسجا " ند و ار حزل اما طلب 
تن زیامت «. م5 مور ۳ بقل ول ۳ مس چ ی 
بودن ما در ابتجا خویست پس سه سایبان بسازي یی برای تو ویک برای موس 
۹ و دیکری برای الیاس زیراکه فیدانست چه میکفت ۷ واینتخن هنوز برزبانش 


۱/۸ اجیل لوتا ٩‏ 





۳۵ با کلودان! فلا - نا صدای او ای ریاد کا این اس و بسر حبیب من 3 
۳۲ بات یدب وچون این آراز رسید عیس را ۱ تنها یافتند واپشان ساکت ماندند واز 
۳۷ تیه دبم و هیچ کسرا درل ن‌ ایام خبر ندادنك ۲ ودر روز بعد چون اقا رن 
۸ از بز ند ری وس 2 فرتاتنوی. که زاکاه مع اون 
۹ ‌ِ» من چرس 6 رو سم 0۳ وسشتا عبعه میزند 9 رده 
1۰ رو ماتن واورا فشرده بدشوا رک رها میکند »۷ واز شا آکزدانت درخواست 
ا* کردم که اورا ببرون کنند نتوانستندب عیسی درجواب کفت ای فرقه بی امان 
و تا با شا با شم وتحمل شها کردم پسر خودر ۱ج بیاور* وچون او 
۳ دیو اورا درین مصروع نود اما عیسی اروت خییث را نهیب داده طفل را 
4۳ شفا مخنید وبه‌پدرش سبرد* وهه از بزرکی خدا محیر شدند و وفتیکه هه از 
ِ ک_ یس مین خیدددل حون ۳ ا ۹ ببم 
ین وا ۱۱ ۰ 
5۹ ازوی بپرسند سئك ۲ ودرمیان ایشان مباحثه شد که کدام يلك 1 پمیست 2 
۷ عبسی خیال دل ایشانزا مات شن طفلی بکرفت واورا نزد خود برپا داشت 
4۸ وبایشان کنت هرکه این طلفلرا بنام من قبول کند مرا قبول کرده باشد ب 
مرا پذیرد فرستند" مرا پذیرفته باشد زیرا هرکه از جیع شا کوچکتر باشد هار 
٩‏ بزرك خواهد بود+ یوحن جواب قاد. ککنسی او استاد ت#تصیرا دیدم که بنام تو 
دیوهارا اخراج میکد واورا عج ۳29۴ ازانروک پپروعٌ ما فیکد * عیسی بدو 
0۰ کفله الورا ناکت عکیه زرا درکه طند خی تست بااش تیه و جون 
اه روزهای صعود او نزديك میند روی خودرا بعزم یت تیه اورشلیم نا ده 
0 یل رتتولان پیش از خود فرستاده ای اوه ۳ ۳9 + الاو بت مرب پوازد؟ مروت 
0 ئ برای او تدارا لک بیدنف هه اما او را ای ندادند ۱۱ رانروکه عاز م اورشلم میم ا 27 
او جوین خاگانن ۳ او بعقوب وبوحنً ان بر اسد یت گرزوید. ای درد بر ما و ای 
00 پکوث که از اتف نی ار ۱78۵ فرود نی بعفانکه آلیامی: نورسگلاد بفواسیرتیا: 


افخیل لرفا .۱ ۳۹ 
01 کتايین فد ات کااتتی نید اقا که شا از کدام یت روح هدید 9 16 

کر ان بات اس اجان ندرا لاله سارد بلکه نا اتدمع 
۷ ۳۳ وهنکاییک افققان میر فتند در اثتای 2 تعنص #دوکگنی خداوندا 
۸ - ِ سب نیت گ # عیی بوی کفت ت_ ت__ است ۳ 


مهس وی ال ماخ رم درد دک 





رش مردکان خودرا سس کت 

1 خدا موعظله کی ب 54 ی 3 بکاز کفانت دا وندا ۳ ترز پیروی میجتگنر ی الق 

۲ رخصت ده تا اهل تایه خودرا وداع نام عیسی و کنات کیکا شا 
بخ زدن درازکرده از پشت سم نظرکند شايستة ملکوت خدا میباشد ‏ 

باب دهم 

انز ر ایند نداد دک وا تبزتجین رفربوضس یا نیا. جفبت 


ات 


۲ جفت پیش روی خود پرشهری وموضمیکه خود عزیت آن داشت فریتاد * پس 
بدیشان کنت باق سیازانسی وعئله م پس از صاحب حصاد در خواست 
کید تا عمله‌ها برای حصاد خود بیرون نابد + بروید اينك من شیارا و 
4 بره‌ها درمیان کرکان وکسه وتوشه‌دان وکنشها با خود برمدارید 
0 و هچکس را ۱در راء سلام منائید ب ودر هرخانة که داخل شو ۱ ول کونید سلام 
7 برین خانه باد+ پس هر ۷۹ ابن ن السلا پیقوییس‌ق شابران 


9 


۷ 
۸ تست مسب 
٩‏ هرشهریکه رفتد وثیارا پذیرفتدد ازانیه پیش شا کذارند وید + وم‌یضان 
۳ ما را شفا دهید وبدیشان کوئد ملکوت خدا بنا نزديك شن ۱ است ب. یکی تن درم 
| شهری که رفتید وثیارا قبول نکردند بکوچههای از انشهر بیرون شه بکوید: حتی 
خاکیکه از شهر شا برما نسته است برثیا ميافشانم لیکن یا بدنید که ملکت 
خدا بشما نزديك شه است + وبشما میک که حالت سدوم در انروز ازساات 


ت 


11 


۳ . انجیل اوق .۱ 


۳ انشهرسهات ر خواهد بود* وای برتو ای خورزین» وای برتو ای ببت صیدا 
زرا اکرمتجزانیکه در شما ظاهرشد در صور وصیدون ظاهر میشد هراینه مدتی 
۶ در پلاس وخ کستر نشسته نوبه میکردند * لیکن حالت صور وصیدون در روز 
.۱ جزا ازحال شما اسانترخواهد بود+ وتو ای کذرناحوم که سر باسمان افراشتة 
5 تام سرنکون خواهی شد ب. آنکه شمارا شنود مرا شنیت وکمیکه شارا حثیر شارد 
۷ مرا حتیر شمرده وهرکه مرا حتیرشارد فریتند؛ مرا حذبر شمرده باشد # پس ان هنتاد 
۸ نئربا خری برکشته کنتد ای خداوند دپوها هرب سم تو اطاعمت ما میکنند رین 
٩‏ کفت تقمافزاردیت گر چون برجا زا سمان من افد هه تیلقا وت م 
مخ که ماران وعفریها وقایی فقوت دشن ر ۱ بایال کنید وبیزی بشا ضرر 
۲۰ هرکز نخواهد رسانید به و : ین شادی مکید که ارواح اطاعی ۶ اک 
بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شا دراسان مرقوم است # درهان ساعت 
۳ وجد نوده کنت ای پدر مالك اسان وزمین ترا سپاس کرک 
این اموررا از دانایان وخردمندان قفن دافی وبر کردکان کفلانت ع ۸ 
۲ ای پدر چونکه همین منظاور نظر تو افتاد ب و سوی شاکردان خود تبیچنه نفوده 
کنت هه چیزرا پدربن سبرده است وهچکس فیشناسد که پسم کیست جز پدر 
۴ ونه که پدر کیست غیراز پسروهرک پسر مخواهد برای او مکشوف سازد+ ودر 
خلوت بشاکزدان خود التغات فرموه کنت خوشا محال چشمان‌که له شا می 
بینیدی بینند* زرا بشما میکوم بسا انیاء ویادشاهان مخواستند اچه شمایی بینید 
۵ اند تواند دنق واه شا مواشم ید بشدوندبواند وال ند ناکاه یک ازفنهاه 
هت ازرمری"امقان ری کفتت ای انعاد 8 تا وارث حیات جاودان 
9 کردم ب بوی کفت در توراة چه نوشته شده است وچکونه متخوانی + جواب 
داده کنت ابنکه خداوند خدای خودرا بقام دق ونام ننس وتقام توانای ونام 
۸ فکر خود محبت نا وهسای؛ خودرا مل ننس خود+ کنت نیو جواب کنتی 
٩‏ چنین بکن که خواهی زیست * لیکن او جون خواست خودرا عادل ناید بعیسی 
۳ کفت وهتایة من کیست+ عیسی در جواب وی کت مردی که از اورشلم 
پسوی ارعحا میرفت بدستهای دزدان افتاد واورا هنهک جروح بسا کت 





اغبیل لوقا ۱۱ ۱۱ 


۱ واورا نم مرده وأکذارده برفتك # اقا ان از از ره ماد جون او اد 








7 از کار دی رفت + شین تخصی لاوی نیزاز انا عبور کرده نزديك اند 55 
۴ او نکزیسته از کار دیکر برفت* لیکی تخصی سامری که مسافر بود نزد وی 
۶ امن چون آورا بدید دلش بر وی بسوخت * پس چش ان بر زخمهای او روغن 
بوشراب رنه انیا بست واورا بر مرکب 9 سوا رکزده بکاروانسرای رسانید 
بقالافت ی بامدادان چون روانه میشد 9 کار ار 6 بسرای دار 
داد وبدو کنت ایتتخصرا متوجه باش وه ببف بپش از این خرج کِِ نت 
۳3 ۳۹ پس بنظر و کد! م يْك ازین سه نفر #سایه بود با تسین ک 
و افتاد ‏ ککوسس ان او وتات کرد زیر گت برزو روز 
۸ نیز نان کن #۲ وهنکاییکه میزفتان ,او وارد بالگ یویر که مر نا نام داشت 
٩‏ اورا مخانة خود پذیرفت * واورا خواهری مرم نام بود که نزد پایهای عبسی 
نت1۳ لام اورا میشنید #: اما مرت محيية ۳ خدمت مضطرب میبود پس 
نزديك امن کنت اخداوند ایا ترا بای نیست که خواهرم مرا وآکذارد که نتها 
4۱ خدمت کم اورا بفرما نا مرا پاری کند « عبسی در جواب وی کنت ای مرتا ای 
4۲ مرتا تودر چیزهای تیار انا تفه و اضطراب داری > ۳ يك چیز لازمست 
تن نت جو یز سار ده است که ازا و کرفته نخراهد شد س 


پاپ یازدهم 
۱ . وعنکامیکه او درموضی دعا میکرد چون فارغ شد یکی از شاکردانش بوی 
کنت خداوندا دعا کردننرا با تعلم نما چنانکه حجی شاکردان خودرابباموخت بب 
بد.یان کقت #زکاه دعاء‌کنید کوانید ای در ما که ده ان : ام و مد باد » 
ما لته افاده تیچنادک ثار امیلی انققت در زمین نترکرده شود نا 
کناف مارا روز بروز با به + وکاهان مارا خش زبراکه ما نبزهر فرضدار خودرا 
0 وت توت ومارا ۳ میاوره یاک تا راناز خاززیی ای 59+ و بلیشان نت 


ف 
کیست از شا که دوستی داشته باشدونصضف شم نزد وی ان۵ تاد اک کرت 


سا مس حم 


0 ِ تس 3 : ۳ 0« ۵ 
1 سه فرص نان چن قرض ده ۲ چونکه یک از دوستان من از سفن‌بریمن وارد شن 


؟11 اتجیل لوق !۱ 
۸ ی مج . 
با میکوم واگ کیک ۳ داده خواهد شل,ه بطاید 5 خواهید بافت»« 
۳ 6 یرای ئ باز کرده خر اهد شتسد تیا هرک سوال اف تلا مسر که 
13 بطلید خواهد یافت وهرکه کید برای او باز کرده خواهد شد بد مسبت ال ۱8 
ک خی با ایس خوانارا ابیت تاد دی بدو دهد ی اکتا وی 
اما ری و تیه +7 کی 2 تم مرش مخواهد عتربی بدو عطا کند ب 
و یی اکرش نک بجص دید ایک م۳ باید داد 
8 که ودیوی‌ر! که کك بود بیرون ۳ وجون‌دیو یزون شلد ی 
کویا کردید ومردم تعجب مواتاند ه لیکن بعضی از ابشاه ن کنتند که دیوهارا یار 
٩‏ بعلزبول رئیس دیو ها یرون میکند+ ودیکران از روی مان آ: نی اساف بو 
۷ طلب نودند + مسام الا ایشا درا ۱۳۳۵ کت هر ملکتی که 
سر رین ۳ بر خانه دوف بت سیر . 
8 میکوئید که من به اعانت بعلزبول دیوهار ان مق پس اکر من یوار 
پوساطت به بعازبول درون سیک م پسران شا : 3 نها را یرون میکننده از 
۳ النجهة ایشا ندوران بر شا وهی بود > یک درکاه به انکشت ت خدا دیوهارا 
۲ یرون میکم هرآینه ماکرت خدا ان بریشنا امن ات تاک نت ۱0 
7 اوه سید یت چیه مر ی شخصی 
۳ ت مب ‌ تس رده وس . یر زاتتال تا وب 
یکانهای بی ای نکن ار رجنم م وجون بات ات عنانه خود که 


انجیل لوف ۱۱ ۱۱۳ 


8 زان یرون آمنم برمیکردم « سس چون آید انز جاروب کرده شن واراسته ی 
۲۲ بیند: انکاه مووود 2 روح دیکر شریرتر | ز خود برداشته داخل شن در انب 
۷ ساکن میکردد وا واخر آتخخص از زاوائلش بدتر میشود + چون او این ی نازرا 
میکفت زنی ات تا واز ز بلند ویرا کفت خوشاحال ان تن ترا حمل 
1 کرد ویستاناتیکه مکدی + یک تفر کفیبی ت بلکه خولنا ال آنانیکه کلام خدارا 
۳۹ نیون وانزا ۱ مکی و هدک یگ مردم پود ای ۳ میت دند بسن 
کش اغار د که اینان فرقةٌ شریرند که ای طلب مبکنند ۹ بدیشان عطا 





.۲ نتواهد شد جزایت یونس نبی* زیرا چنانکه یونس برای اهل نینوی مه 
4 ههنین پسرانسان نبز برای اینفرقه خواهد بود + ملک جنوب در روز دآوری با 

مردم اینفر قه برخناسته بر ایشان حم خوراهد کرد زیر که از اقتصای زمین امد 9 
۲ حکت سلپیانرا بشنود واينك دراجا کسی بزرکتر از سلیان است + مردم نینوی 
یحو ی طیثه برخاسته بر ایشان حک خواهند کرد زرا دک یو عظه 
۴ یونس توبه کردند وابطت در ابا کی بزرکتر از یونس است* وهیج کی 
ه تا انرا در تا خیی بیان بکذارد که و خسن زنل میک 
۶ داخل شود روشنی‌را بیند+ جراغ بدن چثم است پس مادامیکه چنم تو بسیط 
ست ما جسدت نیز روشن است ولبکن اکر فاسد باشد جسد تو نیز 
0 بط بود # پس با حذر باش مبادا نوری که در تو است ظست باشد»* 





1 نابرین هرکام ی جسم تو روشن باشد وذرءٌ ظاست نداشته باشد هه‌اش روشن 
۳۷ خواهد بود مذل وقتیکه چراغ بتابش خود ترا روشتای سید ب.. سوهکایک 

عضن میکاست یکی ازفریسیان از او وعت خواست که در خانه او چاشت نخورد 
۸ پس دأخل شن پنشهمت * اما فریسی چون دید که پپش 1 ز چاقت دست نشست 
۳۹ تیب نود + خداوند ویر کنت هانا شا ای فریسیان رون پاله یشترا 
9 هی میساز6 ید ول درون شا پراز حرص و بات است * ای اجفان یادا 
8 کبسیه: | آفرید اندرونرا ب زاغ ید « بلکه از مه دارید صدقه دهید که اينك 
۲ هه جیز برای شا طاهر خواهد کدت* وای بر شا ای فریسیان که ده يك از 


تعناع وسدایپ وهر قدم سبزیرا میدهید واز دادرسی وصبّت خدا تجاوز مینائید 
)8( 





۱۹ ال لا ۱۲ 
۲ اینهارا میباید مجا اورید وانهارا نزترله نکید* وای بر شیا ای فریسیان که ضدر 
خه ککاسسن وسلام یادا ترا وتارس از تب واک برشا ای کاتبان وف شیارن 
ریاکار زیراکه مانند فبرهای پنپان شن هستید که گرد رنه راه میروند ووفیدانند »ه 
10 ۳۳۹۹ کی ئن فا جواب تاد کیت ۳ معا بدین متا بارا نیز سرزنش 
41 مکی * کنت وای بر شا نیز ای فناء زیر که بارهای کرانرا بر مردم مینویید وخود 
۷ بزان بازها یلک انکشت خودرا میکذاریدجد وای وتا وهای او وتا 
2 کف یا ترا که بگای اج پدران خود شبادت میدهیفه 
واز انها رافی هستید زبرا آما ایشانر! کنتند وشیا قبرهای ایشانرا مبسازیدب 
ک از یت یت را نیز فرموده اس 5 لسوی ایشان انتاة ورسولان بصِ_ 
۰ وبعضی از ایشانرا خواهند کثت وبر بعضی جنا خواهند کزد+ نا انتقام خو 
یم انبیاء که ازبنای عالم رمخته شد ازینطبته کرفته شود* از خون هاییل تا خون 
زکیا 5 ذرمیان ن مد وهیکل کفته شدء 8۰ بل بشیا میک که ازینفرقه باز خوا ِ 
ان خورا هد شلد > وای برسشز! ای فتهاء تسا کل مخت ۱ بر داشته‌اید که و د 
0 داخل نیشوید وداخل شوندک نام ماع ون وچون اواين مضانرا بدیشان 
میکفت کاتبان وفریسیان یا ۳ رد ۳ رسفا او 
61 میکردند ب ود کات راتکه تیان او کرفته مدی اخ بو نید باه 





باب دوازدم 

با ۱ ۱۳ ی از خلتی جع شدند ب: ببوعیکه یلک دوک 

میکزدند بشاکردان خود بعضن کنتن شروع کرده اوّل انکه از خيرماية فو یسیان که 
۲ ریاکاریست احتباط کید + زیرا | جیزی نهنته نیست که آشکار نشود ونه مات ژری 
؟ 3 معاوم نکردد * بنابرین انچه در تارییی کنته‌اید در روشنایی شین . م 
> واه در خاوتخانهدر کزش کننه‌اند برپشمت بامها کا موف لو ۱ ۱۱ 

من بشما میکويم از قاتلان جم که قدرت ندارند بیشتر از اين بکنند ترسا بسچ 
و بلجهبتا تا ن مد که ا که باید ترسید او عوتیدکه بف 3 قلااته 
1 دارد که جیهم : د ماک ند را رتالاب کم ازاو بتریید :۷ ۰ 


اجیل لوقا ۱۳ 1 
فروخه فیشود وسال انکه یکی از انها نزد خدا فراموش فیشود ‏ بلک؛ موبهای 
سر شا هه شرده شن است پس به مکید زبرٌکه از چندان کخشك بهتر هستید » 
لیکن بشا میکوي هرک نزد مردم بن اقرار کد پسرانسان نبز پش فرشتکان خدا 
اورا اقرار خواهد کرد اما هرکه مرا پش مردم انکارکند نرد فرشتکان خدا 
انکار کرده خواهد شد * ومرگ سحنی بر لاف پسر انسان کوید آمرزین شود 
اما هرک بروح الندس کث رکوید ام امرزین نخواهد شد* وچون شمارا در ر ایس 
+ع ونان ,بزنت. اند یایه عکید ک چکر نه ود نوع جّت آورید با 
وه بک تید ۳ زیراکه در هانساعت روح القدس شیارا ۲۳۳ 
اکلقت ن ی زانجیاعت بوی کنت ای استاد برآدر مرا پفرما تا ارث پددو را 
۱ با من تفسبم کند + بوی کفت ای مرد که مرا برشما داور با مقیم قرار داده ۱ سمت د 
پس بدیشان کنت زنهار از طبع بیرهیزید زیلا آکرچه اموال کبی زیاد شود 
تیا اوواقق پنیستتتی بو ملع بواعه اییان. اوردهکنت شصی پهاده ۱ 

ًُ ز املاکی اقفر بیدا آشدد ۷ پسص با خود اندینین کنت چه کم زیر 
جایکه محصول خودرا انبار 3 تین میکم انبارهای خودرا 
خراب کرده بزرکتر با میم ودر ان ان ای حاصل واموال ۳ | جع خوامم 
کرد + وننس خودرا خواه کنت که اجان اموال فراوان اندوخنه شن" مچهة 
چندین سال داری امحال ببارام وبه اکل وشرب وشادی بپرداز+ خدا وبا 
افییت!اع ورین شسب. جوان ,تا از تو خواهند کرفت انکاه اه اندوخته 
ازان که خواهد بود+ همچنین است هرکسیکه برای خود ذخینکد وبرای 
! خدا دوشمند نباشد ب پس بشاکردان خود کنت از اجهة بشا میکوم که 
] اندیثه مکید بهة جان خود که چه مخورید ونه برای بدن که چه بپوشید + جان 
] از خوراك وبدن از پوشاك بتراست* کلاغانرا ملاحظه کید که نه زراعت 
میکنند ونه حصاد ونه کی ونه انباری دارند وخدا انهارا ی پروراند ایا شا ۲ 
! مرتبه از مرغان بهتر نیستید + وکبست از شیا که بنکر بتواند ذرای بر فاست خود 
۲ اغزاید * پس هرگاه توانای کوچکترین کاربرا ندارید چرا برای مابقی مباندیشید »ه 


۲ سوسنهای چمن‌را بنکرید چکونه نو می کند وحال انکه نه زجت میکشند وه ی 
81( 


۳ انحیل لوفا ۱۲ 


ریسند اما بشما میکوم که سلبیان با همف جلالش متل یکی از اینها پوشیت نبود« 
۸ پس هرکاه خدا علنی‌ر! که امروز در را است وفردا در تتور افکت میشود 
٩‏ چتان میتشاد چه قدر بیشتر شیارا ای سس اعانان ی بط ای ۱۳۹۱۲ 
۰ کهچه مفوریك یا چه بیاشامید ومضطرب مشوید + زیراکه‌امتقای نان له ابش 
۱ چیزهارا میطلبند یوم پدر شیا* طدانت که بای رها احنیاج دارید #* بلکه 

لکشت داراطلاب ب کنید که ججیع | این چزها و 
ان ایا كِ زیراکه مرضی پدر شا الست کاتاکاتت ۳ 
فرما ید > مب دارید بفروشید وصدقه دهید و کسه‌ها از زک که کنه 5 
4 وک را که تلف نشود ه< درد نزد يک نیایك وید تلا ۵ ۷ ۱3۶ 
۰ جاییکه خرانة شا است دل شا نیز دراتجا میباشد + کرهای خودرا بسته چراغای 
7 خودرا افروخته بدارید* وشا ماد کسانی باشید که انتظار اّای و درا کته 





که چه وقت از عروبی مراجعت کد تا هر وقت اید ودررا بکوید بیدرنگ برای 
۷ او با ز کنند خوشاال ان غلامان که اقای ۳ ایشا: زا بیدار اد 
درا بشیا سوت بسته ۷ تح نانید ویش ام ایشانرا 
2 در جچه ۳۹ 1 بر و ند و و ات سر ۳ پس شا 
نبز مستعد باشید زیرا درساعتیکه کّان فیبرید پسر انسان دیدب بطرس بوی 
4۳ کفتای اون ایا این مل را برای ما زدیا ده ۷ ها ودنک یس 
کست این تنتار امن بردا نک مولای او ویرا برساثر خددام خود کاشته باشد تا 
9 نیتم ۱ در ونتش یت نت" ۳ بت انقلام 6 آتپش ج چون ند 
ی توسگشه ری در خایار رد ۳ دا ۹ رل ۳۹ 
1 وزن ‏ غلامان وکیزان زو یت ومیکساریدن ار کدب ه رین 
مولای انفلام یله در روز که مسطار زر با ودرسانتیکه ۱ 
4 پاره دم تصیی وا ابا خیانتکا ران قرار دهد »4 ما انالامیکه ار ی ۳ ولای خو شرا 


انجیل لوفا ۱۳ ۱۱۷ 
دانست تیا میا تساشیت اه دی ای وی ,شید تاز یات بییبار اعد وتان 
۸ اما انکه نا دانسته کارهای شايستة ضرب کند تازيانة کم خواهد خورد وبهر کسیکه 
عطا زیاده شود از وی مطالبه زیادترکردد دثِ ه رکه اتانتی ,شیر نصا ۳ 
3 ولو با جاینه< نآ تا نی در زمین خی پس ححه 
1 اه وا وک سم اکن مرک ۷ سیر 
0 : ۷ تست 
4 از مادر وخارسو از عروس وعروس از خارسو مفارقت خواهند مود آنکاه 
از رارسا دمک عیسو 
0 سب وج و میشو د « بو میتوانید صورت زمبن ان کیز دهد 
اه پس چگونه اين زبانرا نمیشناسید + وچرا ۳ 
یکیو ین شود ام اه سی کن 5 از ست 
ی را ادا ۳ رسد 7۷ 










باب سیزدم 

در انوقت بعضی مت اورا ازجلیانی خبر دادند که بپلاطس خون ایشانر! با 
, ةبانی‌های ایشان آمعنده بود« عیسی در جواب ایشان کفت ایاکان مود وکا 
این جلیلیان کاه‌کارتر بودند ات که جلیل از اینرو که چنین زجات دیدند ‏ 
, ف بلکه با میکوم اکر توبه نکید هک" شا هچنین هلا خواهید شد* یا ان 
هجن نفری که برج در سوام بر ایشان افتاده ایشانرا هلاكکرد کان میبرید که 
. ازجمیع مردمان ساکن اورشلم خطاکارتر بودند * حاشا بلکه شیارا میکوم رک اک 

- توبه نکیید هک شا هحنین هلاك خواهید شد ‏ پس این لا آور که شتصی 
درشت انجیری در تاکستان خود غرس مود وجون امد نا میوه ازان جوبد چیزعه 


۱/۸ انحیل لوقا ۱۳ 
نیافت عد یت ۱۳ انس دار وم 


۹ نا اسال م ی بربزم ‏ نوس 
۳ ۳9 9 روز تفا یکی از کابان تعلیم میناد به نی 





نمیا یا شمه سال روح ضعفت میداشت و هفتی شاه ۱ یاشنا ی 
نیت در اما بزد + چون عبتی اورا دید وبرا خوانت کفنتای زن از ضگ 
خود خلاص شو« ودست های خودرا بروی کناار یک در ساعت راستق‌تق 
را ناد مود اتکاهاریس کیسه خضسب توداوان ک 0 ۳ ۳ 

شنا داد پس بردم توجه نوده کشت خش روز. اجستکا باید کار بکیید در انها 
آنن.شنا یایید هدر ووز سکب دارید دز وک ۱ ۱ 

وی از شا در روز سبت کاو با ۷غ خودرا از اوه باز کر هون غیبر.نا 
1۳ شواینی ,کند+ واین زق که دختر ابراهم است وشیطان اورا مبدت همجن سال 
۷ تا محال بسته بود نیبایست اورا در روز سبت ازاين بند رها نمود* وچون ایا 

بکنت هه مخالفان او خمل کردیدند وجیع آن کروه شاد شدند جسب 15 کا فا 
۸ بزر که‌از وی ضادر میکشست* پس کفت لکوت ها 4 ۱ متا اقلا 
٩‏ بکدا ام ی تشبیه اي چد دای خردلیوا ماد کا شتصی کرفته اخ نو تیش 

رگید ورد ریت بزرك کردید معدیکه مرغان هوا امن در شاخایشا یسکس 

باز کنت ؛ برای کیت سا :۱۳ 9 خیرمایدرا مد کفن ۱ 
۹2 0 باروسفان دی تن خ دب ودر شزا واقاقات, که . 
۳ تعلیم میداد وبسوی اورشلم و دبک که شنصی بوی .کات دنت کز 
,۲4 هستند که جات يابنده او بایشان کفت ب جند وید اک از در تنك داخل 

خر زیراکه با مه بسیاری ظالب دخول خواهند کرد و نخراهند توا نس 4 
را 

کوییدن اقا کید‌پوکزيد خداوندا خداوندا ایا اکن ۱ ۱ 
77 خواهد کنت شیارا فیشناسم که از عْا ستید+ د, 7 بت 18 


ف‌ 


۳0 بعد از که روتسا نم ‌ ر خیزد تحار وا بندد ات ان در 


۷ حضور تو خوردم هزتاتجم وا رکه هدن ما تلم دادی <« باز خواهد کنت 


اجیل لوف ۱2 ۱ 1۹ 


تسس 
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بش | میکوم که یا فیشناسم از غا مستید ای هه بدکارار. ن از من دور شوید * 
۳/۸ در انجا ک کربه ین تیا بود چون ا؛ براهیم وی و یعتوب و جمیع 
٩‏ انیاءرا در ملکوت خدا بینید وخودرا بیرون افکت بایید« واز مشرق ومغرب 
فطل یه دزیسگزتت حا جر اس تصس‌ه. و اییتآعدوین م3 
۱ اولبن خواهند بود واولین که آخرین خواهند بود+ در هان روز چند نثر 

از فریسیان امه بوی کنتند دور شو واز ایا برو زیراکه هیرودیس متتواهد ترا 
۲ بتتل رساند ایشانرا کنت بروید وبان روباه کوئید اينك امروز وفردا دبوهارا 
۴ برون میکم ومریضانرا گت دز روز سیم کامل خواهم شد* لیکن 

میبلید امروز وفردا وپس فردا راء روم زیراکه حالست نب بیرون از آورشلم 
۶ کشته شود* ای اورشلم ای اورشلیم که قاتل انباء وسنکسار کنندء مرسلین خود 

هستی چند کر رت خواستم اطفال ترا اجم کم چنانکه مرخ جوجهای خویشرا زیر 
۷۳۹ #یبیچبت ينك خانة شا بای شا خراب کذاشتهبی شود 
وبشا میکوم که مرا دیکر نخواهید دید نا وقتی 1 که کوئید مبارکست او که بنام 
خداوند میاید ‏ 

پاپ چهاردهم 

بت شد که در روز سبت عنانة یکی از رسای فریسیان برای غذا خوردن 
در امد وایشان مرافب او میبودند+ واينك خی مستستی پش او بود* 
اتکاه عیسی ملتفت شه فتهاء وف‌یسیانرا خطاب کرده کنت ابا در روز سبت 
شا دادن جایز است * ایشان ناگی داقد:* راما کون شنا داد ورها 
کرد * و بایشان زو رده کنسی کزست ازشما که اغ با کلوش روزت دار 
7 چاه انند وفورا ان مت نیاورد ب« پس در این آمور از جواب وی عاجز 
۷ ماندند+ وبرای می‌انان مثلی زد جون ملاحظه فرمود که چکونه صدر تجلس را ۱ 
۸ 
۹ 


2۱ 6 2 


اختیا مکرهند بان بایشان تنیز چون کسی ترا بعروسی دعوت کاك در صدر 
اش #عجینستبادا کین بزرکتر از ترا ه هم وع خواسته باشد > پس اک 
واورا وعت خواسته بود بیاید وترا کوید اینکس‌را جای بت وتو با جات روی 
۰ بصف نعال خوام عباد + بلکه چون میمان کسی باثی رفته در پائین بنشین تا وقتیکه 


۱۳۳ انحیل ۳۹ 

خودرا یی ازامل آن مت ببوست » وی ورا به‌املاك خود فرستاد تا کرازیانی 
۲ کندع وارزو میداشت که نم ور موی گ خرکان مخوردند سیر کد 
۷ وهچکس اورا چیزی نیداد+ اخر مخود امد کفت چه فدر ازمزدوران پدرم نان 








۸ فراوان دارند ومن ازکریدی هلا میشوم + برخاسته نزد پدر خود میرو وبدر 
۳ خوام کنت ای وا ان ان وضو وکا که ودیکر شايسة ان نبستم که 
2 پسر تو خوانث شوم مرا چون : یکی از مزدوران خود بکیر* درساعت ۳ 
بسوی 9 نود متوسجه شا هنوز دونبود کا برش او وایجییه ترجم غود 
ل ودوان دوان امه اور دراغوش خود کشین ۳ پسر ویرا کفت ای پدر 
اسان جخیور تو کاه کرده‌ام وبعد ازین لا: رات ی ۶ پسر تو خوان۵ شوم * 
7۳ لبکن پدر بغلامان خود کنت جامة بپترینرا | یخن آورده بدو پپوشانید وآنکشتری 
۲ بردستش کنید ونعلین بربابهایش* وکوسال پرزاربرا آورده دج کید تا متورم 
تاد ام « ترا رکق اد سیر مرن سهر< دون زنل کردید وم شت بود. جلقی فد 
0 پس بشادی کرلدن شروع نودند » اما پسربزرك او درمزرعه بود چون آمن نزديكت 
۳ مخانه رسید صدای ساز ورقص‌را شنید * پس یی ازنوعران خودرا طلییل پرسید 
۷ این چیست * بوی عرض کرد برادرت امه وپدرت کوسال؛ پرواریرا د کرده 
سا زک اور یم باز از یافت+* ول آو خنم نوده تحخواست شنانه دراید نا 
۲۳ یاس توا اما او درجواب یدر خود کقت اک الا 
است که من خدمت تو کرده ام وهرکز | زحم توتجاوز نوزی۵ و وهرکز بزغالة بن 
۲۰ ندادی تا با دوستان خرد شادی کم >« یکی ۳ مش هلک دولت ترا 
4 با غاحشه‌ها تلف کرده است ای او کوسال پرواریرا | ذج کردی د ییا کت 
۲ ای فرزند تو هيشه با من هستی واه ازانِ من ۱ ست مال نست * ول میبایست 
ماحقاش کرد قتتزز اک زیر که این برادر تو مرده بود زنت کشت وک شن بود 
یافت کردید چد 
باب شانزدمم 
٩‏ . وبشاکردان خود نیزکنت تخصی دول‌نندرا ناظری بود که ازاو نزد وی 
۳ "شکایت بردند که اموال اورا تلف میکرد پنن اقا انب نودهسویز کت ها 








افمیل لوقا ۱ ۱۳۳ 
چیست که دربار: تو شنیل‌ام ه حساب نظارت خودرا باز بل زیرا سک نیست که 
بعد ازا: ین نظارت کی * ناظر با خود کنت چه کم زیرا مولام نظارت‌را از من 
4 میکیرد طاقت زمین کدن ن ندارم وازکدانی نیز عار دارم به دانستم چه کم تا وقتیکه 
ه از نظارت معزول او بان خود ببذبرند* پس هریک ار هک ن اقّای 
1 خودرا طلین ی کیکفت قام ازتو چند طلب. دارد* کنت صد رطل روغن: 3 
۷ کذت میاه خودرا بکیر ونشسته بنجاه رطل بزودی بنویس * باز دیکربرا کفت 

ساوسو و کت میاه خودیکر و هشتاد 
۸ بنویس # اقالی زاین را رین ک کفت زیرا عافلانه کار کرد زیرا ابنای 
٩‏ اجهان درطبنه خویش از ابنای تور عافلتر هستند به ومن شارا مکی دوستان 
ازملی‌بی انصان برای خود پیدا کید نا جون فان کردید شا | ه‌های جاودانی 
۳ بذ برد چ آنکه دراندك امین باشد درامر بزرله : له اصاق برد وانکه درقلیار علن 
۱| بود بود درکثیر م خاین باشد+ وهرکاه درمابی انصافی امین نبودید کییست که 
۲۳ ماأل حنیئی را نون ا ال کرو خاننی تکلویت سسکا مال 
۳ خاص شیارا بثها دهد ب هیچ خادم میسراند هو آقازاتدس یک یزیا ار کی 
۱ 
6 وه‌امونارا فیتوانید خدمت نایدب وفریسیای حه زر دوست بودند هه 
۵ ایشختانرا شنین اورا استع‌زا» مودند بایشان کفت شا هستید که خودرا پش 
مردم عادل تزا للککی: عمها عارف ایا خیاستت زیر۱ کا مه نزد "۳ 
5 ی ِ ۷ ای نو وارا #اقت 
۷ بشارت بلکوت خدا داده میشود وهدرکس بجد وجید داخل که کی 
اسانتر ۱ کت ک مان و ات زایل شود از آتکرلت هار ترراه تاقط کید 
۸ هرکه زن خودرا | طلاتی دهد ودیکربرا نکاح کند زانی بود وهرکه زن مه مردیرا 
۳ بنکاج خویش درآورد زنا کرده باشد+ تخصی دولشنند بود که ارغوان وکتان 





۲۰ مپوشید وهر روزه درعیائی با جلال نع وقثبری مقروح بود ایلعازر 
۳ ...مهم او باه . + وارومیدادت گرا 0 


۱ اعیل لرقا ۱۷ 


۲ میالدند * باری آن فتیر برد وفرشتکان اورا باغوش ابراهيم بردند وان دولمند 
5 نز مرد وأورا دفن کردند+ پس چنیان خودرا درعال سس خودرا 
4 درعذاب یافت وابراههرا ازدور وابلعاررا درآغوشش دید+ انکه باواز بلند 
گنت ای ب‌ 8 ؛رین ۳ خم فرب سجپ فریستقا نیت خودرا 
۳۹ 8 وچبسیه ۳۳ ۳۷۳ ۳ وعلاوه ت_ 
با رثا و عظیی آ. است چنانجه ایک هد ارایغ بنزد شا ی 
۸ که اورا شنانة پدرم بفرستی * جح مر مخ برادر است.خا ایشا ننا۱ 5 لا زد 
۰ دارند سض ایشانرا بشتوند کنت ای بر ا راهم لک اک کی مس 
۱ نرد ایشان رود توبه خواهند کرد ویرا کفت سرگاء موسی وانیاءرا نشنوند اکر 
کی از مردکان نیز برخیزد هدایت شخواهند پذیرفت »* 





۱ وشاکردان خودرا روت بط . ت از وقوع لفزشها لیکن وای برانکیکده 
باعث اما + ون ۱ یا جر سید که مان مک وت شود ,رو هیر 
سوه( ورد ار کی رک رز را بخش * در 
نس >چد ت_ سیه,ج ایان ۳ وس ۳ 
ایاره ن بقدر دانة خردلی مید‌اشتید پاء بن درخت افراغ میکنتید که کت شن در ودب 
۷ نشانن شود اطاعت شا میکرد + اما کست ازشا که خلامش* شیم کردن با شباتی 
تطول عادیت زا ازرا ایب بوی کرید بزودی یا و بدشین # بلکه ایا بدو 

یکوید چیزی درست کن نا شام مخورم ور خودرا بسته مرا خدمت کن تا مخورم 


سب 2 حجم 


0 لس 


اتیل لوق ۱۷ ۱۳6 
۹ وبنشموبعد زان تو خر ویاشام ‏ آیا اور ن غلام منت می کید ازانکه عکهای 
۰ اورا معا اورد کان ن ندارم ‏ هرچنین شا نیز جون بهر چیزیکه مأمورشت اید ععل 
کر گید که نان بی مس مت زبراکه هرا واجب بود بجا آوردم 
۳ وهنکامیکه سفربسوی اورشلم میکزد ازمبا: سامس وتجلیل میرفت # وجون 
ف‌ داخل مات داح فص ابرضرنبهاانتتبال ار اصدید را 1 ز دور ابستاده هه 
؟ باواز بلید کننند ای عیسی خداوند بربا ترج فرما* او بایان نظ رکرده کفت 
۵ بروید وخودرا بکاهن بائید ده ایشان چتون میرفتند طاهر کت 2 وی ازایشان 
7 چون دک نذا باه اتب کسدای اند خدارا نجید میکرد ب وش 
۱۳ قدم او بروعا درافتاده ویر خاک کلاد واو ازاهل نقانتزم بو د ۲« علسی تفت شلة 
۱۸ کفزت زاو ننر طاصزر بعدند یس آن نه کا دیدب با هکس یافت فیدر دکه 
۰ جات داده است ‏ وچون تیان ازاورسیسط 6 مکنگ شاک زین 
۲۱ ار درجواب ایشان کشت کات ۳ 6 مراقبت نید به ونواهند کفت که 
1 درفلان یا فلان جاست زیرا اينك ملکرت خدا درمیان شا است د تکفا 
خود کت 2 ۹ بات کا ارزو خواهید خافقیرت کا روزکا از رو فهای پسران. ۱0 
1 ورس سوه ديد و و رفلا دن* ۱ فلار. سپس 
ی ۳ میشود پسر ۳ 2۳ و د تیم تا برد ۲ 
5 لیکر اوال لنست کل از ز: و( بینئك و واز اینذرقه مطرود شود + وچنانکه 
5 رایام نوح واقع شد هانطور درزمان پسز اشنان یز حل اقا بود ۲ که مت ردند 
یت وزن وشوهر میکرفتند تا روزی که جون نوح داخل کشتی شد طوفان 
۸ امن هه‌را هلاك ساخت ۲ وهینان که درایام لوط شد که مخوردن ناج 
1 وخرید وفروش وزراعت وعارت مشغول میبودند * تا روزی که چون لوط 
۱ ز سدوم رفن اد آتش وک کهراز امازت با بارید وقه‌را هلاك ساخت + بر#ین 
۱ منوال خواهد ‌- کار روزیکا پا انسان ن ظاهر شود + دران روز هگ بر 
بام بااشده واسباب او درخانه رت ات 


۳۹ افیل لوا ۸ 
11 8 همچیین برنکردد به ِ لور | باه آورندیر هرکه خراهد جان خودرا بره هاند 
9 آنرا حلاك خواه کرد وه رکه انرا هلالک کند انرا زنم نکاه خواهد داشت + فا 
ابو جوسرور جووه ب- بود دض میا ۳ وا گذارده 
۳۹ کذارده خواهد شد ۲ ودر نز که درمزرعه با شنت ک ۳-0 کی ۱ 
۷ کذارده خواهد شد + درچواب وی کنتند کّا انداوندء کفت درهرجایکه 
لاشبافث 8 کرکسان جم خواهند ند ب 


باب هیدهم 
۱ . وبرای ایشان نیز سْلی اورد دراینکه یباید هيشه دعاکرد وکاهل نورزید ب 
بی ایکا درثپري داوری بود که نه ترس ازخدا ونه بای اقاتعات ما تن 
3 ودر هانشهر بیوءزی بود که پیش من مت میکنت داد مرا از دشن بکر * وتا 
تاد بط تا یی دادعت از زار ن با خود کنت هرچند از خدا فیتریم واز 
و مرد بای نا یکن جون ان بیوه زن مرا زمت مید مد اد آو سقعم ۱33 
1" بت امت مرا مرا برخ امرد 9 خداوند کفت بخنوید که اين داور بی‌انصاف چه 
۷ میکوید # ۳ 27999 ۱ شبا روزریدم استخاثقد ‏ ۱ 
۸ نخواهد کر دزد آکرچه و و ۱ بشما میکوم که بزودی داد 
رس ایشانرا خواهد کرد لیکن چون پسر انسان اید ایا ایانرا برزمین خواهد 
٩‏ یافت »« تاب رتفا سای بعضی که برخود اعتاد میداهتند که عادل بودند 
۰ ودیکرانرا حتیر مبشردند+ که دو نفریکی فریسی ودیکزی باجکر بهیکل رفتند 
۱۱ تا عبادت کنند چ را بدین طور با خود دعا کرد که خدابا ترا 
شکر نکم که مل سیر منم حریعی و | وزناکار نیستم ونه مثل این ن باجک ره 
زا هر هنته دو مرتبه روزه میدارم واز آنیه دا میکم د‌يک میدخم ۷ ما اس 
دور ایستاده نخواست چشیان خودرا بسوی مان بلند کد بلکه پسینه خود زده 
1 کفت خدانا برمن کاهکار ترخم فربا ب پشها میکوم که اینشیمن عادل کرده شن 
نان خود رف مخلاف آن دیکر زیرا هر که خودرا برافرازد پ پست کردد وهرکن 


انحیل لوا ۱۸ 1۷ 


۵ خویختن‌را فروتن سازد سرافرازی یابد+ پس اطنال‌را نیزنزد وی آوردند 
۳ ۲ سامتاه یایرد املیجا کرد ای ون دیدند ایشانرا نیب دادند+ ول 
ی بسا تیاده عکسی: یم سرا یا کضاریده تا تودسیی ابدم, فاد اناوت 
۷ مکید زیر ملکوت خدا برای مثل اینها است + ره با مک هرک کی 
۱ یسنان ینار دای ان کرددمی.. .ویک باووشیا ارو عستفاا 
۵ فوده کفت ای استاد دیکوچکم نا حیات جأودانیا وارث کردم + عیسی وبر؟ 
نکن ان کی یکی مک ساجک 6 ها 

۳ ات۳۵ احکام‌را ان رن کل قاق کرد نع منیا شهادت دروغ سث وپدر 
۲۱ دمادرخهدرا اخنرم دار * 6سا جمیع ابنها ۱ ازطفولیت خود نکاه داشته ام 
۳ عیسی چون ا: را شنید بد وکنت هنوز ترا يك چیز بافیست آنچه داری بنروش 
۲ ۱ درا نیقی سار اکن یاقا 
۶ شنید محزون کشت زیراکه دولت فراوان داشت«* اما عیسی چون اورا زون 
۳0( 6 کت جه دشوار است اکن دولنندان داخل ملکوت ۹ شوند ۷ یا 
گذشتن شترازسوراخ سوون ار است ت ازدخول دولتندی درملکوت خدا چد 
۴ اما شنوندکان تا یی که میتو اند جات یابد # اوکنت اجه نزد مردم محال 
4 است نزد خدا مکی است اه » اينك ما هه چیزرا زد پروکه 
۳۹ نو میکیم * بایشان کنت هراینه بشما میکوم کسی نیست که خانه یا والدین با زن 
,۲ يا برادران یا اولادرا مجهة ملکوت خدا ترك کند + جزاینکه دراین عال چند برابر 
تا ودرعام این حیات جاودانیر۱+ ات م دوازدهرا بزداشتهبنافتان کفست 
ينك باورشلم میروم واه بزبان انیا ء دربرةٌپسر انسان نوشته شد است به نجام 

۳ خواهد رسید» زیرآأکه اور بهامتها تسلم میکند وا مزا رین کزدت وی 
۳ بروی انداخته + وتازیانه زده اورا خواهند کنت ودرروز سیم خواهد : رخاست ب 
4 اما ایثان چیزی ازاین مور نفهمیدند واین سض ازاینان خنی داشته شد واچه 
دا دزد نکوونتنی. «مویسون نرديک ارها رسید.کوری تیه" کد ای پبرییژا 
۳۲ راه نشسته بود* وچون صدای کروهرا که میگذشتند شید پربید چه چیز 


۲ است + کنتندش عیسی اهگنر اتید درتالی خویاموتا نت ۶ 





۳۸ انجیل لوفا ؟۱ 


۶ یسم ی ای پسرداود برمن ترحم فرما ۲ هر - مانب نایک پیش میرفتند اور یب 
# مض(دنته « تست ۳ 0 آتکاء 


5 کنت چه منوانی برای وک مکی ارس ۳۳۲ عسی بوک 


»1 کت بیتا سم 4۵ که ایانت اشفا داده ۱ سم ۲ دریتاهفق بینأیی یافته خدارا کید 
کیان ارغفت او افتاد وجیع مردم چون اینرا دید ند خدارا 9 یو ناد ند جد 


ِِ و۱9 


جه., 


پس دارد ار ها شده اراغیا کت ات یا شنصی زک نام که رئیس 
۹ ران ودرا و ایند بو خجواست عیمین را به بیند که کتققاق و کیت 


| 


ی ۳ ۶۳ 


...بیج چونکه او شنواست ازان راه عبور کد* وجورن عبسی انکان رسید بالا 
نگ رستها ولا زد وت ی زگ بختاب وت یراک با آمروز درخانه تو 
باغم + پس بزودی پائین شن اورا ری : 
۸ کنان میکندند که درخانة ؛ شخصی کاه‌کار مهیانی رفته است اما 1 ری برپا شن 
مقداوند کفت امحال اعنداوند نصف مایلف خودرا بنتراء میدمم و اکررچیزی 
٩‏ ناحق ازدی زکسی کرفته باشم چنهار برایربدو رد هد مس بوک کنت امروزجات 
۰ دراخانه بدا شد ۳ شخص‌م پسر پسر ام ات چا 6 ۵ ۲۲ 
۱۱ است نا کمشترا بجرید وحات منشد ۷ ۱۳ 
زیاد کرده اورد چونکه نزديک باورشلم بود وایشان کان میبردند که علکوت خدا 
۲ مباید درهان زمان ظیور کد+ پس کنت تشخصی شریف ۳ تا 
۱۳ تک برای خود کرفته مراجعت کد* پس ده نفر ازغلابان خودرا طلبین ده 
14 قنطار بایشاره ن ده فرمود تجارت کید ۳ بياج ‏ اما آها لل ولات ی - 4 اور 
دشین میداشتند بیان درعقب او فرستاده کنتند م2 سنواهیم بلصتلعین پرما ملهلست 


پد ی رفت # وثه چون ارب6۳۳ 


2 کند ‏ وچون ملك را کففته بصعت کرده بو د فرمود تا نان ۰ لا .۱ 5 ۱ 3۳ 


٩‏ نقد سپرده بود حاضررکند تا بزید هریلک چه سود غرده است* پس اوام این 


اتجیل لفا :۱ «ِ 5 


کفستای ۳ فنطار نو ده قد فنطار دیکر ننع آورده ۱ توت << بدو کنت آفرین ب- 
۸ یکوچونکه برجیزم امین بودی برده ً شهر حام شود زدیککزی او کیت 
1 آا قطار نو جفنطار سود کرده است * اوزا نز فزبود اسب 
۳ ریاس کنبت ییات ایلع خصطار نو موچوهامستت الا در پارچة نکاهداشتهام > 
۲۱ زیراکه ازتو تزسیدم چونکه مرد ند خویی هستی ه آنچه نکذاردة بربیداری وازانچه 
۲ نکاشتة درو میکی * بوی کفت اززبان وف ی برتو فتوی میدهم ای غلام شریره 
دانست؛ که من مرد ند خوی هستم که برییدارم هرا نکذاشته ودرر یک ی 
۳ ناشین ام + پس برای‌چه نقد مراتزد صرّافان کدی چون ‏ زا باه 
1 در پس محاضرین فرمود فنطاررا ازاین تخص بکبرید و بصاخب ده 
۹ قنطار بدهید بد او کنتد ادا وند وی ده قنطار دارد* زیرا نا میکوم ببرکه 
2 دود داده شود وهرک ندارد 1 فاازند: نیز ازاو کرفته خواهد شد * ابا آن 
ی او موه ی رن کیان انا خاصر دس ی ین 
و بتل رسانید+ وچون اینرا کنت پش رفته متوجة اورشلم کردید+ وجون 
نزديك بیت‌فاجی وییت‌عنیا بر 0 بسی بزیگزن رسید دور نفرا زشاکردان خودرا 
۰ فتاه 9 کون بان عریة که پش رو شا است بروید وجون داخل آن شدید 
کره اش بسته خواهید یافت که هچکس بران هرک سوار نشن آنرا بازکرده 
۱ بیاورید+ واک کی بشیا کوید چرا اینرا باز میکنید بوی کرئید خداوند اورا لازم 
4 دارد* پس فرستادکان رفته یدنک بدیشان کنته بود یافند* وچون کرورا 
4 ه تا کانتی ببکنا ن کننند چرا ۲ تا بر مسکد یه کفتتت را ند او 1 
۳ لازم دارد« پس اورا بنزد عیبی آوردند ورخت خودرا برکژه انکت عیسو زا 
سوارکزدند* وهنکامیکه او بیرفت جامه‌های خودرا در راه میکنتردند * وجون 
تانایرج که زیتفان ارسلاگ عاین شا کردانش شادی کرده باواز بلیه خدذا را 
۸ ند کنتن شروعکردند بسیب مه قر‌انیک از زاو دین بودند ومیکنتند مبارك 
بای ان پادشای که ۳۹ با 9 ملاح زان وجلال دراعلی علین 
٩‏ باد انکاه بعضی ازفر 1 از ی بدو کنتد ای امتاد شاکردان خودرا 


گ تیب نا چد او درجواب قاری کاس بشما میکوم اکر ایا ساکت شو ند ماه 
(9 


3 


۳ انجیل لوقا ۲۰ 


۱ سنکها بصدا ایند وچون نزديك شن شهررا نظاره کرد را کریا کته 
۲» کنت اکرتو یزمیدانستی هم دراین زمانن خود ان باعث سلامتی تو میشد لیکن 
ً امجال ازچشیان نو پنهان کشته است * زیرا ایامی برتو میا دکه دشمنانت کرد تو 
1 ستکزها سازند و ترا احاطه حرده آزهر جانب محاص خواهند نمود* وترا 

وفرزندانترا دراندرون تو برخالك خواهند افکند ودر تو سنکی برسنکی نخواهند 
و کفالاوی ی زیراکه ایام ننقد خودرا ندانستی #۷ وچون داخل 9 وت 4 
1 دراجا خرید وفروش میکردند به ببرون نودن ن آغاز زکرد* وبایشان کنت 

مدکتوییت: ست که خبا نققاییوت اف با نی ابیت ی م ساخته 
۷ اید+ وهرروز درهیکل تعلم میداد اما روسای کینه وکاتبان وا اکابن قوم فعند 
۸ هلاك نمودن او مبکردند* ونیافتند چه کند زیراکه تامی مردم براو آومته با 

که ازاو بشنوندب : 

ان یسم 

۶ روزی! زان روزها واقع شد هنکامیکه 2 اویژا درهیکل تعلم وبشارت میداد 
۲ که روساه گهنه وکانباه ن با مثا اهب بوی کنتند پا بکو که بچه قدرت 
۳ اینکارهارا میکی وکست که این قدرت‌را بتو داده است* درجواب ایشان 
4 کنت من نیزازشا چیزی مپریم بن یکوئد ب 7 تمید مجبی | زاسان بود یا ازمردم :« 
ه ایدان با خود اندیشین کننند که اک رکوثم ازاسان هراینه کوید چرا باوابلن 
1 ناوردید+ واکرکوثم ازانسان مامی قوم مارا سنکساررکنند زیرا يفین میدارند 
۷ کل مبینبی است* پس تجواب دادند که نيدانم از بودب بسح 
کشت‌سن تصظا[ | فیکو که اب ین کارهارا چه قدرت ما میاورم 4 وین مثل‌را بر 

کنتن کرفت که عخصی تا کستانی خوس کل وبه باغیانانش سپرده وی 3 
۰ سفر کرد * ودر موم غلامی نزد باغبانان فرستاد تا ازمیوة باغ بدو مپارند اما 
۱ باغبانان اورا زده تهی دست با زکردانیدند+ پس غلای دیکرروانه موده اورا 
۲ بر تازبانه زده وبعرمت کرده تهی دست با زکردانیدند+ وباز سبی فرستاده 
۳ اورا نیزجروح ساخته بیرون افکدند* انکاء صاحت باغ کفت چیه 
۵ حبیب خودرا میفرستم شاید چون اورا بینند احترام خواهند نود* اما چون 


۵ 


اییل لوقا ۲۰ ۱ 

۹۹۹ ن اور دیدند با خود تفکرکنان کنتند این وارث میباشد باید اورابکني تا 
0 میرث ازان ما کردد + درحال اورا از وخ بیرون افکنن کنتند پس صاحب باغ 
۳ یطاای جزت کرو ج او واه اند وباغبانانرا هلاه کرده باغ‌را بدیکزان 
۷ خواهد سپرده پس چون شنیدند کنتند حاشا* بایشان نظر افکه کفت پس 
معنیٌ این نوشته چیست ه سنکی را که معاران رد کردند م سر زاویه شل است + 
۸ وهرکه بر سب افعك خورد شود اک اون وک برکی بینند اورا نرم خواعد 
٩‏ ساخت اتکاه رسای که وکاتبان خواستند 5 5 درهان ساعت اورا کرفتار 
کنند لیکن ازقوم ترسیدند زیرآکه دانستند که این قزباره,ایقیان زده بود ج 

ن ومراقب او بوده جا سوسان فریتادند که خودرا صاخ مبفودند نا سضی آزاو 
۲۱ کرفته اورا مج وقدرت وال بسپارند * ۳ زاو رال نموده کنتند ای استاد 
متتانم که تو براستی سفن میرانی وتعلم میدهی وا زکسی روداری یکی بلکه طربق 
71 خا میتی میاموزی‌. ابا ره جزیه بقبصر بدهم یا نه+ او 
۶ چون مکرایشانرا درك کرد بدیشان کنت مرا برای چه احان میکنید + دیناری بن 
نشان دهیده صورت ورقمش ازکیست» ایشان درجواب کنتند ازقیصراست * 
ک او بایشان کفت پس مال قیصررا بتیصر رذ کید ومال خدارا مخدا* پس چون 
توانستند آورا نی درنظر مردم ملزم سازند ازجواب او درتجب شن ساکت 
تس میتی ااامد ان که سک عیاست مه ی اموزا ویی سفان 
۸ کرده+ کنبند ای استاد موسی برای ما نوشته است که آکرکسیرا برادری که زن 
که باشتاببرد :وی املاد قیبت خر هلت توا رضیبان بزنوا کیرد تا پراک,بواداز 
1۹ خود نسلی آورد + پس هنت برأدر بودند که اولی زن کرفته اولاد نا اورده فوت. 
دب مد دومین آن زرا کرته او یزبی او لاد برد + پس یمین آور اکرفت 
۲ وههچنین تا هنمین وهه فرزند نا اورده مردند*+ وبعد ازهه 0 زن نیز وفات 
۳ یافت + پس درقياست زن‌کدام يك ازایشان خواهد بود زیراکه هرهفت اورا 
۲۶ داشتند عیبی درجواب ایشان کنت ابنای اين عال| نکاح میکند ونکاح کرده 
۵ میشوند* لیکن آنانیکه مسختی رسیدن بان ن عام وبتیامت ردان شوند نه نکاج 
۲ میکنند ونه نکاح کرده میشوند * زیر مکن نیست که دیکر ند اجه که مثل 


)9*( 





ٍ ابیل لوفا ۲۱ 


۷ فرشتکان ان دام بان 9 پسران ۳۹ ولیک مودکلاق 





۸ معا اعن 2 یعتو پب و بنه اک دای جات 

٩‏ پیست بکه خدای زندکانست زیر هه نزد آو زنه هستند بو بعضی ازکتبان 
1 در جواب کفتند ای اسناد نیکی کفتی بد باون ء هسچکس جرأت آن و فک 27 ۲ 
اه ار سکن .یس بایشان کت مکی کیک 


۳۳ ۱ ِ_ 
ت 


ی وخود داود دررکتاسب زبور موکویت خاسا و نك مدا و ناه مود طخ پل‌دست 
راست من بنشین: تا دشمتان ترا پای انداز نو سازم+ پس چون داود اورا 
1 نت تایه چونه پسس ۱ 0 ۳ و توم مبشنیدند ۳ 
4 دازا ها ایس 27۳ 0 دوست 4 وخانه‌های 
پیو 9 زنانرا می بلعند فلا با بوباکاری طول مك هلب ایا هد هناب شد ردنر س خر اهند 
پافت »#۷ 
پاب پیست وی 

ونظررکرده دولنمندانیرا دید که مدایای خودرا دربیت‌الال میاندازند« 
و وه و۳ فتیررا داد که دو فلس مزا نون موم # پس کنت ۳ به ۳ 
این ببوه فقرر ازجیع آما بیشتر انداخت ‏ زیرا که هه ایشار ۰ ن اززیادن خو 
در هدایای ید۱ انداخیند یی این زن ازاحتیاج خر د ای معدنست بت 
ه انداخت* . وچون بعضی ذکر میکل مبکزدند که بسنکهای خوب ودداا 
۷ کذارده نشود مکر‌اینکه بزیرافکن خواهد شد* وازاو سوّال نوده کندد ای 

تاد پس این تگ وافع مشود وعلامت توحاقلک: شن ار بنزفایم چزادممت ۲ 
4 کنت احتیاط کید که کراه نشوید زیراکه بسا بنام من هک ۱۳ 
هستم ووقت نزديك است پس ازعتب ایشان مروید* وچون اخبار جنکیا 
وفادهارا بشنوید مضطرب مشوید زیراکه رقوع اين امور اوّل ضرور است 
) اکن انتهاء ترا نت ایست # پس بایشان کنت قوی با قوی وملکتی با 


ی ات تم 


هم 


اعیل لوقا ۲۱ ۱۳ 


۱ ۳3 مقاوست خواهند کرد+ وزازا ازلهای عم درجاییا و تقظییا و ویاها زدید 
۲ وجیزهای هر لناك وعلامات بزرك از زاسان ظاهر خواهد شد+ وقبل ازاینهه 
منت هست انب ازی عبر ات ود وفتنااغوده شزارا یکاش رو رانا حواهنت زد 
۴ ودر حضور سلاطین وکام مه نام من خواهند برد + واین برای شا بغبادت 
۶ خواهد انجامید پس دردلهای خود قراردهید که برای ججت آوردن پیثتر 
0 اندهنکیگ چ زیرا که من#اوزیانی وستکی #ٍ ام داد که هه دشنان شا اون 
۲ مقاومت ومباحنه نتوانند فرد+ وشیارا والدین وبرادران وخویشان ودوستان 
۲ تسام خواهند د.وبعضی ازغیاراایقتل خواهت رسانید + وجمیع مردم مهة نام 
۸ من شارا نفرت خواهد کرد« ولکن موئی ازسر شا 3 نخواهد شد + جامای 
۳۰ ودرا ۳۵ وچرین بینید که آورشايم بلشکرها محاصرم جن است نک 
۲۱ بدانید که خرابی آن رسیلع است آنکا میب هر و390۳ بکی‌هستان قرا رکند 
۲ وعرکه درشیم باشد پرون رود وهرکه دررا بود داظ ی تا زبراکه 
6 تست ابا, م انتقام تا مه ۳۳۳ است عم شود لیت وای #ابسقان وشیر 
۳ ۱ 
دهندکا دبس سفت برروه وم ین کب چم وم سادث 


۱1۳ و خست وا اب با 1 ی ون 1 عد با ۳ تا سس رسد کد ودرا بت 
وس 
و ۶ب ۲ ی ۳ ان لا رجی با سس 7 فاد 7 3 و برزمین ی و ستیرت ازبرای امتیما رگا 


۳ تس واهد سس سای امسه رین مچ ایو 2 و ودلهای 7 ضعتب خب ا ود کر د‌ 

ازخوف واتتظا رآن وقایس که +رریع مسکون ظاهرمیشود زیرا ۳ 3 متزارل 
۳۷ خرا هد ند 0 وکا بتتر انهاتوا خو آهند دید که برآبری سوا ر شم ۱ وت 
۸ وجلال عظیم میا میاید< وچون ابقدای این چیزها بشود راست شت - ما خودرا 
۳ باند کید ازانهة که خلاصی شا نزدیک.ت ‏ وبرای ایشان م نی گفت که درخت 
۲ ار وسایر درختا ترا ملاحیله نید حکه چتون ی شلد شکرفه میکند خوک 
۱ مدانید که تابستان نزديك است + وهینین شا نیز چون بینید که این آمور واقم 

سین ۰ 

۲ مشود اند ک ملکوت خدا نزديک شنم است + هراینه بشما مپکوم که تا جهیع 


۳ این امور واقع نشود اییترقه مخواهد کذشت* اسان وزسبن زایل مبشود لیکن 


۳ امجیل لوفا ۲۶ 


ی« نان من زایل ننواهد شا بل ۳ خو درا ۱ سح کت مبادا دبای شیا از برخوری 
۶ وستی واندیشهای سیب سنکین کردد وان روز ناکهان برشما اید * زیرا که 
٩‏ مل ۳۹ ۳ ات سکن ۳9 روک زان س مد جژن 0 دعا « 
۷ یا مرج ۵ سیر 0 یب ر س «جل دا میداد 
2۸ ل مین ۳ درد سس ی م میبرد * وهر بامداد فوم نزد وی 


باب بیست ودوم 

۳ وچون عید فتظیر که بفعع معروف است نزديك شد+ روسای کهنه وکانبان 
۲ بودند که چکونه اورا بتبل رسانند زیراکه از قوم ترسیدند »* اما شیطان 
1 در یهودای مس به اتخریوجلی که رای دوازده بود داخل کشت « واو 

شهب رای گنه وسدارانسپاهکنتک کرد که چکنه ار یشان لکد 
2 ترش حا انا اد عفت تن کا نقدی بوی دهنك ۲ ووا وتان کت در صدد 
۷ فرجتی بر ان دکه اورا در نانی از مردم بایشان ن تسلم کد + اما چون روز 
هرک یا ییایست تعصرا ذیح کند رسید ‏ بهارس تا را فستضاگه 
3 کنت بروید وفع را مهد ۲ تا مخوري به بوی کنتند درکا م ترا هی 
۰ مها کی + ایشانرا کنت ابنك هتکانیکه داخل شهرشوید شخصی باسبوی انب 
!۱ بشما بر مطورد مخانة که اودراید از عنب وی بروید+ وبصاحت خانه, کافك 
۱ افتاد ترا گاید مانشخانه جا است ۳۳99 ۰ فصو هرا با شاکردان خودخورم + او بالا 
۳ تانة؛ بزورت,ومفرروشس,بشتما نشان رطق رد داد د. واه انا درخ پس رفنه 
1 چنانکه بایشان کفته بود بافتند وفصصرا اناده دند > رو 
۰ دوازده رسول بنشست * وبایشان سکست امتیاق بی, نقاییحا دام که پیش 
زجت دید این فصصرا با ما مخورم+ زیرا بشما میکوم از این سب 
۷ وقتیکه در ملکوت خدا مام شود* پس بیالهٌ کرفنه شکر مود وکفت ابنرا 
۱/۸ ات مزدی میان خود تفسیم کنید « ۳ یکوم که نا ملکوت خدا نباید از 


انجیل لوفا ۲۲ 19 
٩‏ موه مو دیکر نخواهم نوئید * ونانرا کرفته شکررنود وباره کرده بایغان داد 
بفت‌تیی دننک برای شما داده میشود ایترا بیاد مین موی جع 
۰ وهچنین بعد از شام پیاله زا کرت و کفنت. اوق بیاله عهد جدید است دررخون 
۳ ور تاره ری رنه ی ن کسیکه مرا تسلیم ید با 
۲ من درسنن است * زبراکه پسر انسان برحسب انچه مقدر است میرود لیکن وا 
۲ بر انکیکه این تسلیم کند + انکاء از یکدیکر شروع کزدند به پرسیدن که 
4 کدام يك از ایشان باشد که اینکار بکد * ودرمیان سح ند 
۲۵ ۳۳ بیش گرمیباشد چم ایکا بایان کت سالاطینامتطا ابر 
سروری,میگند وحکام خودرا | ول نمت خوانند ‏ یوم 
۷ بلکه بزرکتر از زشا مئل کوچکر باشد وبیشوا جون خادم+ زیرا کدام يلك 
6 ندیه یا 46 خست ک از نات اکن سبيه ان 
۳۸ لیکن من دربیان شیا چون خادم هستم * منیا کسانی ابیباشید,که یا تتطانوا 
1 من با من بسم بردید بد ومن ملکوتی برای شا قرار میدمم چنانکه پدرم برای من 
۲۰ بترّرفرمود* تا درملکوت من از خوان من مخورید وبنوشید وبر کرسینا 
فیط برکایا رکه ۳۳ مان داوری کنید # بسن خداوند کنت ای شعون 
۲ ای شعون اينك شیطان خواست شارا چون کندم غربال کند » یک مرستا 
برای تو دعا کردم تا لیات تلف تشرد وهتکا میک : تو با رکشت کی ببراکزا رن جوردرا 
۲ اسعوار نا + بوی کفت امخداوند حاضر م که با تو بروم ی در زندان ودر موت * 
4 کفت ترا میکوم ای پطرس امروز خروس بانك نزده باشد که سه مرتبه انگار 
۰ خواهی کرد که فا نخیهدایی مب و بایشان کقبت هنکامتکه شیارا : بی که واتوگگه‌هان 
1 وکنش فرینادم وج جیز ناج شدیده کنتند هیچ >« زره کیت کون 
و گنه دارد انا بردارد و هبینین توشه‌دانرا کیک شیور ندازندام سل 
۷ را فروخته انرا زد * زیرا بشما میکوم که این نوشته درمن میباید بنجام رسید یعنی 
۸ با کناکاران سوب شد زیرا هرچه در خصوص من است انقضاء دارد* کنند 
٩‏ امخداوند اينك دو ششیره فان کتک فیست ۱ وبر لت عاقانی 


۰ بیرونشن بکوه زیتون رفت وشاکردانش ازعنب او رفتند + وچون بأفوضع رسید 


۳۹ احیل لرفا ۲۳ 


سس یی 
سسسسسر 





4۱ با.نان کنت دعا کید نا در امعان شید + واو ازایشان بسافت برتاپ‌ستی 
ك حور سل بزانو دراند ودعا کرده اکفت * ای پدر اکر مخوامی این پاله را از 
۴ من بکردان لیکن نه خواهش من بلکه باراد تچ وفرشتة از اسیان براو‌ظاهر ن 
4 اورا نقویت مینمود پس ما هن افتاده بسی بلیغتردعا کرد چنانکه عرق‌او خل 
4 قطرات خون بود که برزبین بیرخت * پس از دعا برخاسته نزد شاکردان 
۳ خود امن ایشانرا از حزن در خواب یافت ۲ بایغان کته ای چه در خواب 
۷ هستید» برخاسته دعا کید نا در امعان نینتید+ ‏ وحن هنوزبر زبانش بودکه 

نا که جمیی آندند ۳9 ازان دوازده که بهودا نام یی بردیکران سبقت 
1۸ جدته نزد عبسی امد تا اورا بوسد* وین .یدای کنمی ال بهودا ایا ببوسه پسم 
4٩‏ انسانرانسلیم میکی ‏ وفتایش چون دیدند که چه میشود عرض کردند خداوندا 
۰ بششیر بزنم ** ویک آزایشان غلام ریس که را زده کوش راست اورا از تن 
۱ جدا کرد یی شوه له کنت تا بلین بکضارند ووکوش اون لین خوده نا 
۲ داد* پس عبسی به روسای له وسرداران میاه هیخل و مشاعن که نزد او امه 
۲ بودند کنت کوب بردزد با ثمشیرها وجوبها یرون مدید وقتبکه هر روزه در 

یکی ناشیا میبودم دست بر من دراز: دید لیکی اینست‌ساعتت شا وقدازث 


۱ ۲ ارس لسن 

,6 لت #۶ پس اورا کرفته برد نك وبسرای رس کهنه اوردند و پطرس 
۳0 سین 

۵ از دور از عقب میامد + وچون درمان ایوان انش افروخته کردش نشسته بودند 


1 بطرس درمیان ایشان بنشست * آنکاه حیزی جون اورا در روشتق اش 
۷ تفت ود بر آو چشم دوخته کفنت این قنص هم با او میبود #۶ آووبرا ا کار 
۸ کرده کفت ای زن اورا فیشتاسم ۶ بعب از زمانی دیکری اورا دین کنت تو از 
٩‏ اینها هستی » بطرس کنت ای مرد من نبستم >« وججون نخعیت یکساعنی. کناخت 

کترک نت کین کنسطا بلاشلت این تخص از رفقای او است زیرا که جلبل هم 
۰ هست > هلوس کنست لیرد فیداغ چه میکوی ه در همانساعت که ایثرا میکفت 
0 خروس با نلک زد انکاء خداوند رو کردانیت به پطرین نظی افکااه یس هزین 

انکلای راکه بشه‌اوند بری کقة بود مخاطر آور دکه قبلباز بانلک ون خي‌نسق 


7 سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد * پس بطرس بیرون رفته زار زار بکریست * 


انحیل لوف ۲۳ 1۷ 


[7 2 ۰ ۰٩٩ ۹٩۹۰بپب۰ص۰ب۰پ+«‎ (۰ (۹۹۰‌۹‌۹‌طةخ.‌ل‌ص‌۹۰۹۰ك۰۹۰۹(چ۰((‎ ۰ 





وکلان .> سی را کرفته بودن اورا تازیانه زده استهزاء مودند 0 یم ایا 

۳ وال نی تما نبوّت کن » که : ترا زده اتب 
23 سین کنر دیک‌بوی کننند * و جون روز قد امل شورای قوم بعنی روسای 
۷ کهنه وکاتبان فراهم وتتیر ی بستخ نز لور موب کنتند اکر تو مسیم جرب 
2۸ با بکوه اوبایشان کفت اکریشا کوم مرا تصدینی نخوا نخواهیند کرد ب واکرازشماس وا کم 
3 زاب نیلاهید ومرا رها فیکنید ع لمکی بعد زاین پسر اسان :رف واست‌خوت 
۰ ذدا خواهد نشست * هه‌کنتند پس تو پسر خداهستی» اوبایشان کفنت نا ند 


۲ ۳ 
۷ کین هست ب کفتند دی مارا چه حاجت بخهادنست زبرا خود اززبانش شییدم چ 


باب بدمممت مس 


ی 


۰ پس تام جاعت ایشان. بر خاستقه, انوا ند باس روودنده با مایت بر او 
آغاز فوده کنتند این شخصرا یاه ام که قوم را کراء میکند واز جزیه دادن بقیصر 
۹ مم بسا وببکوید که خود مسح و پادشاه است ‏ س بلاط از و پرسنه 
8 ,کت آبا : تو پادشاه بهود هستی » او دم ایا هش رکفت بسک زموت کف 
تیه یی قوم کنت که در این عرص یبا به 
یشان شدت نوده کنتندکه فوم را | میشوراند ودر ام بهودیه از لین کته 
1 تباجا تعلم میدهد به چون بیلاطس نام جلیل‌را | و تقد که ایا اینرد جلیل 
۲ ااسستته وجون ملع ش که ان طلاتیت ری ات ۳ فرتا3 
۸ اک موی ادییان .ابا م در اورشلم بود :ه هرقن تون جات بوزید ند 
بت کدی تونییا که مدست مدییداعع بودنوایست اور هید جونخه هرت 
۹ ایآ تا ود ی دوه مین لاد که - راز ای نیت ۸9۶ پسی. ج زوا کف زان 
۳ وی پرسید لیکن ن او بوی هچ جواب نداد ی انا کلف وک کاتباررستاضی شا 
ری ام بر وک نی مینمودند # پس هیرودیس با لشکر با بو 
۱ افتضاح نوده واستهزاء تربه باس فاخر : ۳ ۳0 وا بط 
۲ فرستاد * وا تخاس دی پا یکدیکر مصاخه کردند تلا نی 
از ات درعیا ندتان عداویی بود * پس + ید 4 


۱۳۸ اجیل لوقا ۲۲ 


۶ وقوم‌را خوانت * بایشان کت این مردرا نزد من ازیو که قوم‌را میشورانده 
احال من اورا در حضورشا امتعان کردم واز اجه براو اعا بیکنید اثری 
۳ قوب ونه حوررودیقق ۳۰ زبراکه شیارا نزد او تمد واينك هم عن 
وان( ۱۰ و متادر:نختت است #۷ پس اورا تنبیه رده ر: ها خوا 2 ۷ ار 
۸ لا زم بود که هر عبدی کنیرا: براک ایشنازن آزاد کند ٩‏ انگاه هس 
اورا هلاك کن ویرابا را برای ما رها فرما + واو تخصی بود که بسبب شورش 
.۳ بسن سیجپچسیم در زندان افکن شم بود* باز هروه( که 
0 خولس تک عیبی وا رها کده.. ین این فریاد زد ند اور! مصلوب کن 
7 مصلوب کن* بارسیم بایشان کفت چراه چه بدی کرده است من در اوشج علة 
13 قتل یافم ٍ تفر تأدیب کرده 3 ها میکم + اما ایشان بصدالقای باند مسالقه 
نفوده خواسنند که تصلوب. شود. واوازهایابعان. وواشنای ک ۳ ۲ 
۳ پن پیلاشس فرمود که برحسب خواهش ایشان بشود * وانتکسرا که 9 
شورش وقتل در زندان حبس بود که خواستند رها کرد وعیمی را بخواهش 
۲۷ ایشان سرد وچون آورامیبردند شمعون قیروار! که از حرامیأمد ور 
۷ ساخنه صلیب را براو کذاردند تا از عتب عیسی ببرد+ وکروی بسیار از قوم 
۳۸ وزنانیکه سینه میزدند وبرای او ام میکرفنند در عثب آو افتادند جد انگدهنی 
0 آن زنا ن روی کردانیت کنت ای دختران اورشلم برای من کزیه مکنید 
٩‏ بلکه مجهة خود واولاد خود ماام کنید+ زیرا ابنك ایابی میابدکه برتها 
خواهند کت خوشامحال نازادکان ورحجهائیکه بار یاوردند و پستانهائیکه شیر 
۰ ندادند ب در اتهتکام بکوهها خوراهند کفت که بر نا پلاعد اه وا ک با 
۲۱ پنهان کید* زیرا آکراینکارها را جوب ترکردند جرب خشاك چه خواهد 
۲ خد+ ودو نفردیکزرا که خططاکار بودنکنیر ازرفت لفات ۱ کات ی 
۲ وجون موضتی که انا که سر میکویند رسیهه اوزا در ادا انس 
4 یک بر طرف راست ودیکری برچپ او مصلوب کزدند+ عیسی کنت ای پدر 
اینهارا باهوز زیرا که عیداند چه میکننت پس جاطاله/۱/۵۱/۵ تنس کردند وقرعه 
۵ افکندند + وکروه بتاشا ایستاده بودند وبزرکان نیز مفرکنان با ایشان میکنتند 





انجیل لوفا ۳۶ ۹ 
دیکرانرا نات داد پس اکر اوسح وبرکرین خدا میباند خودرا برهاند * 
2 + وسباهیان زا سسیوا #سکزدند. ولسی. اویا اسرکه میدادند + ومیکنتند اکر 
وت ره ی بیودر اد راغ حس رده بط را 
4 وروی وعبران که اين است پادشاه بهود+ ۲ ازان دو خطاکار مصلوب 
.4 بروی کف رکفت که اکرتو مسج هستی خود را ومارا برهان * ما آن دیکری 
جواب داده اورا نقیب کرد وکنت مکرتو از خدا ی ترسی چونکه تو نیز زير 
4 هن حکی * واما ما به انصاف چوکه جزای اعجال خودرا یافته 3۹ یک ای 
۳ شنص هبیکار مسا نکرده است پس بعیسی کنت امخداوند وید 
1 بلکوت خود نی * ۳ ی بوی کفنت هراینهبتو می کوم | م‌وزباً من در فردوس 
4 خواش بود * وید وعدامت حنیو دا ات بم طای عا ارجا ازج وان 
کم کرفت « وخورشید تاريك کشت وپردٌ قدس ازمیان بشکافت * وعیسی بو واز 
۳۳0 میسپارم اینرا گنت وجانرا 
۲+ نسلم مود * آماپوزباشی چورن این ماجرارا دید #۷ ۳ ] 
یس وش ۳ وقای کروه که برای اين غاشا جع شن بودند چون 
4٩‏ این وقایعرا نان سته 3 ن برکشتند چ وجیم اشنایان او از دور ایستاده بودند 
با زنانیکه کت وی بوحن زاین افور زاسسبپیدت -. ولا 
اه بوسف نی از ز اهل شوری که مرد نیکو وصام بود « که در رای وعمل ایشان 
قفا رکنت»۳اشت واز امل رامه بلدی از بلاد بهود بود والتظار ملکوت خدا ر ۱ 
+ یکنید * نزديك تشون امن ند ییالب فاد # ۳ ( "۳ 
ان تن #چچید ودر قبری که وس اکا/و تزا شیر اد ومچکس ردان 
7 ديد * وان روز تهیه بود وسبت نزديك میشد * وزنانیکه در 
عنب او از جلیل آنه بودند از پی او رفنند وقبر وجکونی کذاشته نزن 
7 بدن اورا دیدند+ پس برکنته حنوط وعطریات مها ساخنند وروز مبت‌را 
مسب حک ارام کرفتند + 
باپ پیست وچهارم 
ا بس درروز اول هنته هنکام مببلا عح حنوطی را که درست کرده بودند با 


1۰ یل لو۲۸:۵ 


۳ خرد برداشته بت قیر امتانت وبفی دیکوان) هلا و وا 
غلملاین دبدند+ چین داخل شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند * ووافع 


نت 


حم 


شد مکامیکه ایشان از این امر مر بودند که نا کاه دوعزددزرابانی درعدین 
ه نزد ايشان بایستادند + وچون ترسان شن سرهای خودرا بسوی زمین افکه 
1 بودند بایثان کنتند چرا زنه را از میان مردکان میطلیید + در اما نیست بلکه 

برخاسته استه ییاد آرونش که چکونه وفتیکه در جلیل بود شها را خبر داده ب 
۴ کقنع ضروریسنکه : سر اسان قاتستت بر کناهکا ر تسلم شن مصلوب کردد 
اسب بر خیزد + پس ضان آورا خاطر آوردند» وازسر قبر بر کنته ان 
۰ بیازده و دیگرانرا از هه ۱ ین آمور مطم ساخندب ومع جدلیه ویو | وممم مادر 
۱ قوب وود یک ای ان دک سولافولااز این چیزهامطلع ساخند ‏ اتکی 
۲ نان زنان را هذدیان پنداشته باور نکدند + اما بطرس برتاسته دوان دوان 


بسوی ۱۳۷/۳ تشه دید مار اد ین ماعجرا در زب خاق 


جح هم 


۴ عنانة خوود. رفت »# واینك درهااروز دو ۳ ایشان میرفتند بسوعه قری 
۱0 ۳ از ۳ باعل کیت بکردند بر و چتون بان هر ۰ ۳ میمو د اف 
۳۱ تا ۹۹ خود لجع . و فزره یلک سل با ایشان هراه سل بند ماع تیان اشنا بسته سل 
۷ ت ار اه او بایشاو یموب ی که با یکدیکر زد ورا # 

آورشللم غریب وتها هستی واز أنچه ‌ِ در النجا وافع شد واقف نیستی + 
٩‏ بایثان کفت چه چیز است کفتددش در ره اعییی دا صرح که مردی) بود نبی 
۰ وذادر در فعل وقول در حضور خدا وفقام وم« وچکونه روّسای کهنه وحکام 
۲۱ نا ۱ اور ۱ بغتوای قتل سیر دنل و اور مصاوب ما هه ۳۹ ‌ امیدوار بودم که 

هینست آنک میبایك ۱ سل ۷ نحات در هلت وعلاوه بر توس ۳ این 
۲ نزد قبر رفتند ۲ #: ۳ اد پا جوین : 
4 کنتند او زئت شه اسمی # و جمی از رفقای ما بسر قبر رفته نک زنان کفته 


اجیل لوفا :۲ 3 
۲9۵ بودناه: اند لیکن اورا ندیدندعه او بایشا ان گنت ى #فهیان وسست اقلان از 
۲۲ بان آوردن تاقیه انییاء کنعه اند چ ایا فیبایست که مستع این زسمات را ببند تا 
۷ ب حلال خود برد * پس از موسی وسائر انیاء شروع کرده اخبار نود را 
۳1 در تام کتب براک ایشان شرح ذر مود ۲ وجرن بل ده یی که عاد ۱۳ بودند 

۳3 رتاهاند او«فعتند مود که ترا 33 شاقن ان اماح کرده ۳ با ما باش 
چجو که ی ی رت بس دادل کننیه ال فان تواقیف 
۲۰ نود+ وچون با ایثان نشسته برد ناترا کرفته برکت داد و پاره کرده بایشان داد« 
7 که ناک #تان بار هنباوزا شناد ودر سای اوبایقان. غایت ده 
توت راز د#ترین رما ماکان نی وقتیکه در راه اما تک 
۳۹ ینود وکنب را بج جیة ما تنسیرمیجرد + ودر تسایر ت‌ رت 
۳ کفتنین ۳ یازده‌ر یافتند که ۱ رفقای خود جع شن ۲ میکنتند خداوند در 
۰ حقیقت بر خاسته وبشمعون ظاهرشن است* وان دو نفر نیز ازسرکذشت راه 
۲ کیت شناختن او هنکام پاره کردن نان خبردادند + وایشان دراين کنتکو 
میبو دنك و عیسی تخر ۵ ازفیتارن اققان انسعا وتا تعاطا وکا سلام ,بر شا باد * 
۸ اما ابشان لرزان وتر, یمان شت کان بردند که روجی مببینند * بایشان گنت چرا 
3 مضطرب شذید وبرانجه در دلهای شا شبهات روی میدهد + دستها وپابم ۳ 
کت ند منرت وم تسدکی 
کر قطان نتازد با نک یت‌گررید-کهدر من است هایتا کف وردسها 
وردرزرستتان‌ مان دا دجوویچرن آنهان هعورراراتفزنی دزي زدکزده 
ال در نا تتفوویدند بایشان کت ,یز خورا ای در ایتجا دارید * پس قدری از 
تایه بناهاه ی بریان واز د شانه عسل بوی دادند که # نرا کرفنه یشاایش 7۱۳09 
ی ن کنت هين است نی که اقب برد نم ضروریستک هدر 
40 توراة موسی وگحف انیباء وزبور در بارءٌ من مکتوب است بانجام رسد * ودر 
7 وت او اسان رشن هه کتسیبرا غمسد.,وبایهان ,کیت 
منوال مکتوب است وبدینطور سزاوار بود که ۰ زجت کند سر سیم 

۷ از مردکان بر خیزد + وازاورشلم شروع کرده موعظه بتوبه وامرزش کافارن 


15 اجیل لوقا ۲۶ 
درهذ امتها بنام او کزده بش دیب وشیا شاهد بربن امور هستیدجه وباینلت "مرن 
۳ سس هو نک دا 
اه دج 7۳ وا بر چ وچنین ین در حین ورس چم 
۲ ایشان جدا کشته بسوی تسه خ پس آورا پرستش کرده با خوشی عظبم 
0 بسوی اورشلم برکشتند « وبیوستهآدرهیکل مادن خفوا اس ۳95 


امین 





دس توس سس 


اتجیل یوحن 


1۳۹1 


ِ در ابتداء کله بود وکمه نزد خدا بود وکالتتتط بود + هان در ابتداء نزد 





۶ خدا بود* هه چیز بواسطة او آفربت شد وبغیراز او چیزی از موجودات وجود 
: نیاغت > و از توافت بواد عبات نور اسان بو۳5:* ,وزنوز داز تاریک کید و9 
1 وتازیکی آزا دریافت+ شصی از جانب خدا فریتاده شد که امش "ی 
۷ بود * الاخ ات ند تلییر ,تور دعادت صد تا نهد یلها اقا از ند 
4 اوآن نو نود بلکه اندنا برنورشپادت دهد هد آن نو یی بود که هرانانر 
0 ورام کردانت ودر جهان فان بود+ او در جهان بود ‏ وجهان بواسطه او 
9 آفرین شد وساقل اور نشناخت ‏ بنزد خاصان خود امد فا تین از 
۳ پذبرفد چ. واما بان کنانیکه آورا قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا 
۳ کردند یعنی بهرکه باسم او یار ن آورد * که نه از خون ونه از خواهش جسد ونه 
5 ره بلکه از خدا تولد یافتند + وکله جسم کزدید ومیان ما ساکن 
ها شد پراز یض وراستی وجلال اور دیدم جلالی شايسته پسر يکانة 3۹ وصبی 
براو شهادت داد وا کده میکنت ینت آنکه در ار او کنم آنکه بعد از 

۳۹ من میآید پش از من شن است زیراکه برمن مندم بود* واز پریٌ او جیع ما 
۷ بهن یأفتبم وفیض بعوض فیض * زیرا شریعت بوسبلاٌ موی عطا شد اما نیض 
۸ وراستی بوسیلهٌ عبسی مسج رسید + خدا که ندین است پسر يکانة که در 
2 آغوش پدر است هان اورا ظاهرکرد+ واین است شهادت مجبی در وفتبکه 
بهودیان از اورشلیم کاهنان ولاویا: و۳ ز او سول کن که توکستی * 

۲۰ که معترف شد ی ۱9 من مج نیستم * انکاه از او سوال 


134 اف بوستتا | 


- 





کردند پس چهه ایا توالباس همتی کنت نیستمه ایا توان نی هستی جوانب داد 
۲ که ن ۷ آنکاه بدو کنتند ای کت نان کففان 5 مارا فرتتاف3 جواگت برجه 
۳ دربار: خود چه مک کشت ,بانط کننیزد دربیاباغ که راه خدا وند را 
۲۶ راست کید چانکه اشعیاه نی کفت* وفریتادکان از فریسیان بودند » 
0 پس از او س ال کرده کفتند تند آکز تو سج والیاس وان نب نیستی پس برای چه 
7 نید میدی + مبی در جواب ایشان کفت من بو میدهم و دوتیان ها 
۷ کی ابستاده است که شا اورا نیما او ادستکه یار ۱۳ 
۸ سیف تب ی بان بق آن نیستم که بند نعلینش را | باز کم و این در بیت 
۹ عبرم که ۹ ات درجایک ی تمید میداد واقم کشت+ ودر 
فردای آن روز بی عیس‌را دید ک مج ات 0 و -ه دا 5 
کاور نی وج این اس ستآنکه من در با اکن که مردی مدا من 
۱ ماید که پش از من شنت است زیراکه برمن مقدم ب بود۴ ومرق مامتا ین 
و ۷ ورالن ظاه رکردد برای هین من 1 ۷1 تعمید میدادمچد یج بیع 
بیهچنین فت روحرا دید م که مثل کبوتری از #._ نازل شن بر او قرار 
۳ کرفت #6 روایی: اور تیان کی او که ما ,فاد اتا لب دم هان بن 
کفت بر هرکس بینی که روح نازل شن بر او قرار کرفت هانست او که بروح 
۶ الندس تعید میدهد * و من دیت شهادت میده که اینست پسر خدا * 
تس و ۱ ۲۳۱ ۳ ناکاه عیسی را 
دید که راه میرود وکفت اينك بر خدا* وچون ۱ رن دو شاکرد کلام اورا 
۸ شندند از پی عیبی روانه شدند* پس عیسی روی کردایه آن دو نفررا دید که 
ارحت ال نیاق رکفت مه شاقن ,تک ۳ یعنی ای معل درا 
4 منزل میفانی * بادیشاوه نکنت اد ی ند ناهن دک با تال داد 
ا وان روزرا نزد او باندند وفریب بساعت نق بود* وی از آن دو 6 خن 
۲ حبی را شنی پپرویّاو نمودند اندریاس برادر عون بعطرس ۰ او اوّل برادر 
رد شحون راب یافته باو کنت مسع را که ترجه ان 5 رستس است يافتبم وجون 
اورا نزد عیسی آورد عیسی 23 نکریسته کنت توا زور پسربونا هستی وأکون 


انجیل بوحنا ۲ 0 
راوشد کهترچد ان جطلوسی اسه‌حه جان وت 
تسه وتو واه وه خیلیز ۱ یاخعه دم کة ۳۹ 
۵ 5 ی ارم از شور اندریاس وبطرس بود * لسن تاو | یافته 
اتکی را که موسی در توراة وانیاء مذکور داشته اند یافته ام که عیسی 
سیر پیسفت تأصرجع است» تفیل بكوبکفت عگ رسينهوود. ک از ناصرمسبونون 
و۳ پدا شود فیلبسبد و کفت یا وببین + وعسی چون دید که نتائل بسوی 
تا ان ایک ادلی روا یی کار سکیا تب تنل 
کت نی جاتسیر ما سیک تا کت 
4٩‏ دعوت کند در حینیکه زير درخت آنجیر بودی ترا دیدم + تتنائیل در جواب او 
0 روت شاد سر عد ان مه و پادشله اشرایل حصی 0 یی ار انب او 
کت اشنیک بتو کم که ترا زیر درخت انجیردیدم ایان اوردی» بعد ازاين 
اه چیزهای بزرکتر از این خواهی دید « بد کت نبا که از 
گون اسان کناده وفرشتکان خدارا که بر پسر انسان صعود ونزول میکنند 


خورادید دید < 





تانب دوم 

۱ ودر روز سم م در قانای جلیل عروبی بود ومادر عبسی در ابا ۳۳9 
۲ وشاکردانش را نیز بعروبی دعوت کردند + وچون شراب نام شد مادر عیس 
3 بد وااکنست شیف ندارند 4 یمین بای کت :اعسررن تزا بااتررب» کار اروت 
۶ روز رابت ۶ مادرش بتوکران وی وه 
21 ودر انجا : شش قدح سنی برحسب تطییر بهود نیاده بودند که هر يك ابش 
۷ لا تانک | بداستبه ع بدیتان کفت قد از انب رز کون ار 
۸ لبریز کردند+ پس بدیشان کفت ان بر دارید وبنزد ریس جلس ببرید پس 
٩‏ 99 وجون زاس لس آن ابیز که شراب کردین بود چنید وندانست 

کهاز کا است لیکن توکرانیکه ابرا کنیل بودند میدانستند رثیس بلس دامادرا 
۱ مخاطب ساخنه بدو کنت * هرکی شراب خوبرا اوّل میآورد وچون مست 


۱ ادا زان کی تور انیت ایب را انا تال نکاه داشتی + واین ابتدای 
)10 


1 انجيل بوحنا؟ 


متیزانیست که از عیسی در قانای جلیل صادر کذست و جلال خودرا ظام کرد 
۲ وشاکردانش باو ایان آوردند+ و۵ ازان او با مادر وبرادران وشاکردان 
1 خود بکنرنا جوم اند ودر انجا ایمی ک ماندند »* وجون عید نج بهود 
4 نزديك بود عیسی باورشلیم رفت * ودر هیکل فروشندکان کاو وکوسفند وکوتر 
۵ وصرافانرا نشسته یافت* پس تازيانة از ریسیان ساخنه هه‌را از هیکل پرون 

نود هم ,کوسفندان وکاوانرا ونتود صرّافانرا رعخت وتخهای ابشانرا واژکون ساخت : 
7 وبه کوتر فروشان کنت اینهارا از ابا بیرون برید وخانة پدر مرا خانة تجارت 
۷ منازید + آنکاه شاکردان اورا ی مکتوسنتا غرت خانهٌ تو مرا خورده 
۸ است* پس بهودیان روی باو اورده کفتند با چه علاست می نا که اینکارمارا 
۹ میکی + عبی ,در جوا ایشاره کفمتق نزن تاد نان را ۱ خراب کید که در سه روز 
۳ "۳ بربا خوامم فود»* آنکاء بهودیان م گفتند در عرصه چهل و شش سالن این 
۱ «قداس‌را بدا خوده‌ند پارتوجوشهوور انرا یکی چا ات و س ۳ 
۳ جسد خود مخ میکشت پس وفتیکه از مردکان برضاست شاکردانش‌را مخاطر 

تا ۳ ن کنته بود انکاه یکتانب میک ی 
۳۳ آوردند »# وهنگا می که درعید نع دراورشلم بود بسیاری ون رای ک از 
5 و 0 اباره | دنت لیکن عیسی خویشت ۲ 
۵ موتّین نساخت زیرأکه ۱ و هرا میشداخت + ما اجا که احتیام #۳ 


ی دهد ۳۳ خود امه رت 





پاب سیم 
و شصي ی از فریسیان نیقودیوس نام از رسای بهود بودع: و در شب نز میتی 
آمت بوی کنت ای استاد ميدانيم که تو نو معا هستی که از ۹ زیرا هم 
‌ اک 0 من شین 
ب او کنت آمین امین بتو میسکوم اک کی ازسر نو مولود. نشود ملکوگ 
1 وس » بیقودهوس بدی کنت چدکرنه هوکست کر انفاقن 5 برع 
باشد مولودکردد ایا میشود که بار دیکر داخل شک مادر کفته مولود شود* 


سب 


۱0 


اجیل بوحنا ۴ ۷ 


یی ۳ امین این تو میکوم اکرکی از [ روج مولود نکردد 
مکن نیس ت که داخل صتت شود ۷ اه از جس مواود شد چم است 
وا از روح مواود کشت ت روح است ۷ مب مدار که بتو نتم باید شا از سر نو 
مولود کردید + باد هر جا که متخ هك میوزد و صدای را ۷۳ ۳ 
از عا ند وا مبرود هنن است هرکه از روح مولود کردد + نینودیوس 
دتمووات وی کنت چکونه مکن است که چنین شود* عیسی در جواب وی 
کنت ایا تومع ‏ سرائیل هستی واینرا فیدانی ‏ اس ور موی 
میکوئم وبانچه دیه ام شهادت ی دهم وشهادت مارا قبول نیکید » چون 
شمارا از آمور زمبنی خن کنت نتسه | شما سن را ۰ 
چکون تصدیق خواهید نود* و ارت ون دک ایکا 
پائین ۷1 بعنی پسر انسان که درا آسیانسست جه وهحینانکه موسی ماررا در انب بنند 


تاتیسی وی دسا رن بنیز باید. بلقت گنز ری شید 3۳ تا رکه و اجان آرد هلا 


توح کر کاردا اب یاعدا جها نوا ابقر نت فک از 


۱ 


یکانه خودرا داد تا هرک ی ۳ج 


! زیر! خدا پسرخودر! در جغان نرستاد نییان حاایرعی کل باکت بوستلات از 
,۱ جیهان جات یابد چه آنکه باه زان 1۱ مد براوحک نشود اما هرکه ایان یلورد ان 


بر او حع شن است بجهد اک باس پسر یکانة خدا ایان ناورده * وسم ۸ این 
که رد۵ در موم خی ایآ زووود وجستد اقا اهاز انیا 
> اعال ایشان بد است ۲ زیرا هرکه عمل بد میکند روشنی را دشمن دارد و پش 
روشی غیاید میادا اعمال ا وتو شود ولیک ن,کسکه براستی عبل مبکد پیش 
ات راید از وکا عالن ارنفویدا کردد کهدریشها کرده شن است ه 


۳۳ و نات ان عزکزدان و بات زیت نها جر ان 


۳۹ برچ تعید میداد وی ین ترج(اکت سالم [ ۳ ۳ .۰ زیرا که در انا 
4 اب نود ومردم ۳ تیدا ب‌کرنعد.+: مچو نکه ی .هدوز .داژن ازج 
ی انکاه در خصوص تطقیر درسیان شاکردان محبی ویهودیان 
و پس بنزد حبی امن با و کنتند ی رتارف 


۱۳۵ 





۷ میایند + مبی در جواب کفت هچکس چیزی نیتواند یافت مک انکه ازاسیان 
۸ بدو داده شود + شا خود برمن شاهد حسید > کنمم مج نسم بل پش وی 
۳۹ او فرب ببتاده شدم ۲ کی که عروس دارد داماد است اما دوست داماد که ایستاده 

۹1 را شسود از آواز داماد تسیار شود میکزدد پس این خوشی چسنن 
کردید: مباید که او افزوده شود ومن ناقص کردم * اوکه از بالامیابد بالای 

است وانک از زان اسشت زمینی آنتنت و از زمین کل کات ۱ وک ار 
۳ نیاق ۳۹۳۹ بالای هه است + و آنچد را دیت وشتیگ بان فلا دا ات7 وهچکسن 
۰ شبادت اورا قبول که 2 و کتی که شهادت اور قبول کرد مه رکرده ۱ شت بز 
تست که ریرا تک (۱ که خدا فرستاد بکالام خدا کل تاد 
۰۵ چونکه خدا وج زار عطلا بیکند بد پدر ‏ پسرر" عبت مات وا چزرا 


۱۳ ۳ او ود تسد ض #۷ ی ششضب مدا 0۹ 


ی 
۱ وچون خداوند دانست که فریسیان مطاع شد اند که عیسی بیشتر و 
۳۲ خناکرد بیدا کرده ان ود هد ابا اک خود عیسیی تجید فیداد بلْک ام 
بهردیه را کذارده باز جانب جلیل رفت ولازم بود که ان عبور کند + 
ه پس بشهری از ساس که سوخار نام داشت نزديك بان موضعیکه یعقوب به پسر 


۱4 
خود یوستفب داده بود رسید ۳« ودر ایا از یعئو ب بود پس عیسی ا سر 


یهن کید ۳-9 یت نس کت باه 1 اب بن بنوشان * ویرا حاکزد لقن 

موس بو نون ی زن سامری وچ تس بهود 
1 9 ط رد اعن مر رد فک کت را دای و وکسصوا 

که بتو میکوید آب ین بن هراینه تو از او خواهش میکزدی وبتو اب زنة عطا 


3 
۷ خسته شن تین برسرجاء نشسته بود وقریب بساعت شنم بو * که زنی سامري 
۸ 
۹ 


انجیل بوستنا > 11۹ 





۱ میکرد بد زن بدی کشت ای اما دلو نداری و جاء عین است پس ازکا آب زنه 
داری * یا تو از پدر ما بعقوب بزرد: هستی که چاه‌ر! با داد وخود وپسران 
أ تا دید عی هیر جواب ا و کفت هرکه از زاین اب بتوشد 
۱ مس لگ ن کنکه از آبی که من باو میدهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد 
۱ آن اب که بو دم در او جح ای کوک غیت نان ی شد جد 
9 ریس سوم 1 8ط ای من بل تا دیکر تشنه نکردم وباتا معیهة ای 
۲۱ ادن نیام ّ ی بو کنت برو وشوهر خودرا مخوان ودر امتجا ییاد 
۷ زن دوه ساب کفت شوهر دایع عیسی بد و کفتی نکن گنت کا شوهر بت 
۸ زیا که جع شوهر داشتی وانک 0 ن داری شوهر تو نیسته این ترا راست 
ی د > زن نت مک نی ی پلدترانضا+دیر ۳ 
قتی مگ دزد و شا میکرئید که داز نی جای ا ست که درآن عبادت باید 
کت سیک سای اد که ندرا از ي کوه 
۲ ونه در آورشلم ایوقرزا بوستدن و امد کردوه تا داغمرا که میدانیدسپرستید ابا 
ما با هراک مس متس جات از بهود است ‏ ۳۹ ا ع 2 
لک من است که دران پریتندکان حنیقی پدررا سر وراستی پرستش ۹ 
۲۶ کرد زیراکه پدر سل این پرستندکارن خودرا طالب است + خدا روح است 
۵ وفرگه اورا پریتش کند میباید بروح وراسی پرسند + _زن بدو کفت میدانم که 
سم مسج یمن کرستشن مباید پس فیکامیکه او ید ندرج ها 
9 عبسی بد ی کفت منکه با تون تسین و در همان وقت شاکردانش 
تب کردند با نی عفن مبکرید ولکن سب ی 
۷( ین ولاف رین زن ۲ هن سبوی منود را کذارده بشهر رفت ومردمرا 
٩‏ کشت 4 پات وگیی را به یا ک مره کزد بودم بر کنت ایا این مسج 
ق تالتتی ۵ بلازن او خور برون‌شت‌نزد او میامدند بد ودر ات آن نا کفتان زل 
۲۲ خواهش رده کنتند ای استاد مخور+ بدیشان کنت من غذاء وت مفورم 
۳ ولا فیدائید« شاکردان بکدیک رکنتند مکرکس برای ای خورا کی آی آورده 
باشد #۲ سین بدیشان کفت خوراه من آنستکه باهش فرستتل" دازا ب#ی 


.۱5 یل بو باه 


۵ ۳ را بانحام رسا ه اایسات کید یبا اه دیکی موم درو آست 
0 ۳۳« 
7 درو سنید شن است + ودروکر اجرت میک وثری مجهة حیات < جاودانی جع 
۷ مبکند ۳ درو کنله هوجو | با هم خوشنود کردند »ه زیرا اینکلا م در ایا 
یواست که یک ی ۵ من شارا فرستادم ۳ 
و ر نبرنده ای درو کید دیکران محنت کنیدند وشادر مه ایشان 
٩‏ داخل شن اید + پس دران شور بسیاری از سامریان بواسع خن آن زن که 
.4 شعادت داد کمر هبو که بودم جن‌یبازز کت 0 ات آوردندبه وچون 
دور آمدند از زاو خوا امش کردند که نزد ایشان باند. وردوب رت نف 
۳ رد روا نسی ری دیکر بواسطه کلام او ایا ن آوردند به وبزن کفتند که بعد از 
بح یور زیرا خود شنین ودانسه ام که او در تفست لجع 
۳ ونجات دهنت " عالم | ست* اما بعد ازدو روز از زان ببرون امه بسوی جلیل 
6 روانه شد+ زیرا خود عببی شهادت داد ه هچ نبی‌را در وطن خود حربت 
تن ات چون جلیل اند جلیلیان آورا پذیرفتند زیرا هر چه در آورشلم در 
44 عید کرده بود دیدند چونکه ایشان نیز در عید رفته بودند # پس عیسی بقانای 
جلیل اتماتیکه ابرا شراب ساخته بود باز امد ویکی از سرهنکان لك بو که پسر 
۲ او در کفرناحوم مریض بود * وچون شند که عبسی از بهودیه تجلیل ان است 
نزد ۱ و آمت خواهش کرد که فرو تاد بی‌پسر ارفا زا که مشرف وت 
بود * عیسی بدو کنت آکر ایات ومتجزات نینید هن ایا ,۳۳ سرهناگ 
۳۹ بد وکنت ای آثاقبل از که جمروم برد فرو با عیسی بد و کفت بر وکه 
اه بسنکرزهت البتتا شجص تیک خسن ند رکننط تب مار نورد افیا ودر 
وقتیکه او میرفت غلامانش اورا استقبال نموده مزده دادند وکنتند که پسوتو زنن 
۳ اسست باتوی از النقنان پرسید که در چه ساعت عافیت یافته کنتد دیزووزدر 
0 ساعت هفتم تب ! زاو زایل کشت * انکا پدر فهمید که درهان تاعمتاتگوتن 
4 کنته بود پسرتو زنث است پس. او وئام اهل خانة او ایان ن آوردند ب واين نبز 


متبزه دوم بود که از عیسی در وقتیکه از بهودیه معلبل آید بظهور رسید « 


ی 7 


سه ۳ 


سس 
۰ 


ّ 


انحیل یوسحنا 6 11 








باب ی 

و بعد از اقّ بهودرا عیدی بود وعیسی اورشلم امد 93 اورشلیم تانب 
الضان حوضی ۱ ۹ ۳ ۲ که مخ رواق دارد »« وب 
ابا جی کثیر از یسرههان وکوران ولنکان وشلان خوابن منتظرحرکت آب 
میبودند* ودر انیا مردی 7 نین: وعشت "تنل بلق مبتالا بون۳۵:" جهن 
عیسی اور 3 دید ودانست که مرض او طول کنیت است بد وکنت ابا 
موی شفا ای :وا رده ای اقا کی ندارم که چون سس 
ارو ود نزآرد یود بیدا زدمیلکه تا وفیکه جم:دیکری بیش از من فرو, رف 
است* عیسی بد و کفت برخیز وبسترخودرا بر داشته سا شو* که در حال 


سس 
آن مرد شفا یافت وبستر خودرا بر داشته روانه ,یدید وان روز سبت بود* 


پس بهودیان پاتکیک شنا یافته بود کنتند روزسبت است وبر تو روا نیست که 
بسترخود را برداری * او در جواب ایشان کنت انکمیکه مرا شنا داد هان بن 
کنت بسترخودرا بر دار وبرو* پس از او پرسیدند کست انکه بتو کفت بستر 
یی اکن شتا با تمیق دانسی کو ود را که میا دی 
سوفن دز تطان از دعایع بود 4 «وعد از ان عبسی و را دریکل ؛ یافته بدو 

کنت اکون شنا یافته دیکن حاا مکش ۳ باق در نکر85 2 آفرد رفات 
ویهودیان‌را خبر دادکه انکه مداد عیرست قطان ابن‌سب وگو 
بر خی تعدی میکردند زیرا که اين کارا در روزسبت کرده بود* عیبی در 
جواب ایشان کنت که پدر من تا کون کار میکند ومن نی زکار میکم + پس از این 
سبب بهودیان بیشتر قصد قتل او کردند زیر که نه تها سبت‌را میشکست بلکه 


1 خدارا نیز پدر خود کنته خودرا مساوی خدا میساخت ند ی در جواب 


ابشا ارکفتات امفتزای رن بشما میکوم که پسراز خود هچ نیتواند کرد که تسه 
که پدر بل آرد زیر کهآ او مات تن سر نهزدیکاد زیر کد ت1۳ 
دوست میدارد و هرانه ود میکند بدو مناید واعال بزرکتر از ابن بدو نشان 
خواهد داد تا ما نجب ناید + زیرا همپدانکه پدر مردکنرابرعیزاند وزنت میکند 


۲ انعیل یمحنا 0 


۲۱ شین پسرنبز هرک مخواهد زنا میکند + زریرا که بدر بر ول داوری نیکند 


۲ بلکد نام داوربرا به پسورسیرده اس اک مه پر( ت۱۷ ۱ ۱ 





ری یاه 7 
رن ۳ است به آمین آمین بشما ميکو هرکه کلام مرا بشنود وبفرستنت" من آیان 
ٍِ حبات جاودانی دارد ودرداوری نید لک از موت نا جات منتفل کفته 
۶ است ‏ آمین امین بشما میکوم که ساعتی میک آکنون است که مردکان از اواز 
0 پسر شدآرا میشنوند وهرکه بشنود زنن کردد زبرا ههینانکه پر در خود سیات 
دهاز هین ار ۱ نیز عطا کرده ۱ وداک در خود حیأت داشته باشد وبدو 
و ست که داوری م بکید. زیرا کهسپسر افسان اتب ویاز یتاق 
مکد زبراتاعر سای که درآن جیع کسانیکه در قبور میباشند. وا زوا خراهد 
۸ شید + وبیرون خواهند اند سس رکه اعال یی کرد برای قيامت حیات وه رکه 
۱ اعال بد کرد مجهة قيامت داوری* من از خود هبچ نیتوام کرد باکه چنانکه 
شن‌ام داوری میکم وداوری من عادل است زیرا که اراد؛ خودرا طالب نیستم 
لک ده داز یگ مزا فزم تاه است چد اکو.ق بر خود شهادت دم شهادت 
زج تست اه پ هست که برمن شهادت میدهد ومیدام که شهادتی 
۳ که او بر من میدهد راست است * شا نزد حبی فزستادید واو براستق,خهادعت 
م داد اما ۱0 نرا قبول فیکم ولیکی این . سیر نا ميکي تا شما نجات 
۶ بایید ‏ آو چراغ افروخنه ود رخف قآ بود وشا خواسعند کهنتافوها بو او شیاجع ‏ 
مم کید + واما من شهادت بزرکتراز مجی دارم ز, را ار کار الکو 
تا کامل کم یعنی ‏ ۳ ۱ فرستاده 
۲۳ است ژخود بدا رکه مزا-فرستادچن خهادتدافه اما سک وروی 
۷ نشنیث وصورت اورا ندین اید+ وکلام اورا درخود ثابت ندارید زیرا کی‌را 
۸ کید فسات شا بداژ امان نباوردید + کتب را تتییش کین ویانشها کار میهری 
0۳۹ که درآنیا حیات جاودان دارید وانها ال که پن شبات میل هل چد هید 
5 رد من ند تا یات ت بایید + جلالرا از مردم نپپذبرم * ولکن شارا میشتام ک 
۳ در تاش رد کول وطارااندار بقعجا م۱۳ ویب . 


انحیل یمسجت" ۱ 
فك هرگاه دیکری باسم خود اید او را فبول خواهید کرد * شا چکونه میتوانید 
فان ارید فا آنکه جاللن از یکایکر محللیید. وجلالیرا که اواتتفا/ و 
1 است طالب نیستید +« گان مبرید که من نرد پدر برشا اذعا » خوام کرد کسی 
0 هنت مک ایو شوه تا نی و اسب ی که( بر او امیدوار هستید * زبرااکر 
موس را تصدیق میکردید مرا نیز نصدیق ه چونکه او دربارهٌ من نوشته 
1+ است * اما چون نوشته‌های آورا تصدیق نیکنید پس چکونه سضهای مرا قبول 
خواهید کر درد 





وت 
وبعد ازان عیسی بانطرف دریای جی که دریای طبربه باشد رفت # 
وجمی کثیر از عقب او آمدند رن متبزانیرا که بریضان مینمود میدیدند »* 
اک توس کوش برامت با شاکردان خود در اما تست با وفع که عاق 
بهود باشد ۳ بود* پس عیسی چشان خودرا بالا انداخته دید که جی 
7 کثیر بطرف ند بئیلیس کفت ازجا نان خر تا ایا خورند * واینرا از روی 
۷ ال باز کفقی زبرااتوهسداستاه باید کرو فیس اورا جواب داد که 
۸ دوبسنت هیتاز نان ایبهارا کایت نکند نا قزر الک اندی و رند ۲ :9 آ 
۹ ت_ 5 اندریا کّ 7 ار ند ورزر ۱ کیت ۲ در ایتا پعرگ 
ست که نان جو ودومای دارد ولیکن اين ازبرای اين کروه چه میشود * 

.| عیسی کفت مردمرا بنشانید ودرانکان ی کیاه بسیار بود وان کروه قریب به بخ 
۱ هزار مرد بوقند که تشسنندع: عیسی نانها را کرفته و تک 5 بشاکردان داد 
ترس ی به نفستکان اک و فان از قاه مان نیزا بنگ روکد 

۲ ورن دی کشعند به شاکردان خود کنت پاره‌های یاتی مانث را جع کنید 0 
چبزی ضایع نشود« پس جع کردند واز پاره‌های اج نان جو که از خورندکان 


وج 2-۸ ۳ ۵ 


تست 


زیاده امن بود دوازده سبد پرکردند+ وجون کت این ممیزم را که از عبسی 
صادر شنت بود دیدند کنتند ک این البه هان نبی است که باید در چهان بیاید به 
0 وا ی ین داشت که فوصت بات واورا تزور برد 99 اراک 
باز تنها بکوه بر امد و چون شام شد شاحردانش مجانب درب پائین رفتند ۷ 


۱ احبل دا 


۷ کت سوار شد بانطرف دریا بکنرناحجوم روانه شدند و چون تاريك شد عیسی 
۸ توت جسی ن نیامل بود + ودرا براسطهٌ وب ۴( ۲ جح - 





۲ آن بودند ات اسادان مک نف در 
ابستاده بودند دیدند که هچ زورتی نبود غیرازان م که شاکردان .ای دان قس. 
شن بودند وعیمی با شاکردان خود داخل آنِ زورق ندن بلکه شاکردانش تنا 

۳۲ رفته ۳ ی زورته‌ای بقل خووبه ی 9 ی انیا که نان خورده 
___ درا بستند ایشان سم سم کر 

۵ امدند بو وچون ات نی درا یافتند بدوکنتند ای استاد ی بانتجا آمدی چه 

۷ تین ثر زاب با یشان حکنت امین آمین بشما میکو که مرا میطلیید نه پسیب 

۳۷ 99 پصپ#پ۱۳۳# آن نا ن که خوردید وسیر شدید+ کاربکید نهبرای 

خوراك فانی بلکه سیب تا حیات جاودانی باقتفت 6 و 1 

۳۸ نا عطا خوا هد کرد زیر خدای بدر براو مپر زده است + سس 

۳۹ 7 لاد بآ اه عیبی, ذر جوانب ایشان کت ع تا ۳ 

سیک اس او فرستاد ایان بیاور ید بدو کنتند چچه متجزم مینانی ۱۱ ۳ 

۱ دین بتوایان آورم» چه کار میک + بدران ما در پابان من را خوردند جانکه 

؟ ویس 6 ان فان نا فصو یام 

۱ یه . ۳ 6 ۳2 1 سک . 

و ند + یه مه اوق ان ت روت با بن چد .مس باون 

۹ ی یک کمک مرا د ید ید وایان ۳ 

۲ اه پدرین تا انب دای ] مجانب من اید اورا رون تام 


انجیل بوستا 1" ۱ ۱0 
نود زیرا 1 رای کوچم نه تا به اراد خود عم ل کم بلکه به اراده 
فرسع خرد روا راده ادری کهمرابفرستاد این اسب که از اجه ی عطا ود 
تس چیزی تلف نکم بلکّه در روز بازپسین انرا برخیزاغ به اراد فر هنکن اوفتتت: 

که هرکه پس‌را دید و بدو ایان اورد حیات جاودانی داشته باشد ومن در ت‌ 
3 سرت ۳ ۳ 2 پس ج ۱۳ یمه کرینه زرا 
موی ۳ سس 0 
3 ی ۳ ی رد راب افتان کت با یکدیکز شمه مکیدب کی فیته اند 
زد من آید مکر انکه پدری که مرا فریتاد آورا جذب کد ومن در روز بازبسین 
مه او را خواهم برخیزانید »و در انتیاء مکویی»| مک ستصمو 
"۰ نافقت بسا هرکه ا: زیدر شنید و تعلیم یافت يب نه اینکه کب ی راز 
۷ دیده باشد چز انکبی که از جانت خداست ۳۳ و پدر را دی است *« ای ای 
۸ بشاميکوم فیکانمی ابا ارم عنانت. جارذانم دازندی مر نان بسانت مسا 
3 پدران شا در یابان من را و ری یز ۶] این نانی است که از اسان نازل 
شلر و هرکه از ان مخورد نغبرد بد من هستم آن نان زنم که ا ای نازل شده ی 
3 از این نان مخورد نا بأبد زنن خواهد ماند ونانیکه من عطا ميکنم جمم منست 
۲ که انرا مجهة حیات جیان ممخنم * پس بهودیان با یکدیکر مخاصمه کرده 
میکتت پوکرته این شخضی میتوا ند جنند خند را با داد نا حخورم * نی ناد مشیارن 
۳ کنت امین امین با میکوي آکر جسد پسرانسانرا نخورید وخون اورا ننوشید در 
4 خود حیات وید وهرکه جسد مرا خورد وخون مرا نوشید یا میزتجاوداق 
9 زد ومن درروز آخر او را خواهم برخیزانید به زیرآاکه جسد من خوردنی حیقی 
‌ وخون من آشامیدنن حقیقی است * پس هرکه جسد مرا مخورد وخون مرا مینوشد 
نت منت مییاند ومن 9 او چنانکه وف رب با ات ومن چم 
۳9 وت ۷۳ س من‌را ند ومرد ند که 98 که ان ۳ ت_ 
٩‏ بابد زن ماّد* این سرا وقتیکه درکرناحوم تعلبم میداد در کیسه کنت * 


3 انجیل بوحنا ۷ 
۰ آنکاء بسیاری از شأکردان او چون اینرا شنیدند کنتند این کلام سنت‌است» که 
۱ نیتوانك آنرا بهیرد ۷ چون یی ابو سود -هانسبت کهتاکرت اق را ۱ 
۲ ه#هبه میکنند بدیشان کنت ابا اين شمارا لغزش میدهد + پس ای پم انساترا 
۳ بیید که ایک اوّل بود صعود میکند چه « روح انست که «ودیهنبکندا ان ۳ 

باه فامزت؟ یست» کلامیرا که من با فتکیع روج و وحیات.است# ,ولیک 
جوا شا جستد که ار تا زبراکه عیسیم اوابنداء انیت کام۳: 
0 اعان 6 سب 6 اورا تیم خوامد کرد + پس ۱ رکفت از ابیت شتا 
کنت ککی اند من فیعواند ان مک انکردوین او رن ۲ ۱۷ 
/ اوقت بسیاری از شاکردان او برکنته دیکر با او هرا تکردند» انکاه عیتی 
رازن هروه کنست ۳ شا نیز جنواهید بروید شعون پطرزس او جواب داد 
٩‏ خداوندا نزد که بروع» کیات حیات جاودانی نزد تواست+ وما ایا ن آورده 
۰ وشناخله ام که تو مسیع پسر خدای ی هستی * یل بدیشای یزاب تالا ی 
۱ نیا دوازده را بر نکریدم توتجال انحکه یکی از شا ای اسبت ۷ وایفتا دیا 

مهرد پسر عون اخربوطی کفت زیرا او بود که میبایست تسلیم کننده وک بیخود. 


ویک و 1 ن دوازده بود ۲ 





5 بح ۱ 5 
وبعد آزان عیسی در جلیل میکشت زیرا ضواست در یهودیه راه رود چونکه 


یهودیان قصد فتل او میداشنند » و ید 5 یل خیبه‌ها باب نورد یلک بر دناد 


وی 


پس بلوادزانتن بو کتتند از اضا. روانه‌ساه به ی دا برو تا شاکردانی بان 
اعالیرا که تو میکنی به پینند۳< زیرا هرکه مضراهد اشیکار شود در بای کار 
9 فیکند هن یی کر اج رهارا میکنی خود را جهان بیا + زیرا کف برادر طاقن انز یاو" 


ِ" ایان نیأورده بو دك کچ کت #ق بشازن کفت وقت من هنوز نرسیال اماجوقت 


‌ 


بت مت حم 


۷۲ سح جهان نیتوا اند شا را دی 3۵ پاک رد۱ 
ار رن دما ها میدهم که اعمالش بداست ‏ شتا براقا این 

۳ عید بروید من سحاأل با ن ید یل که وقت من هنز‎ ٩ 
را دنکن در جیل توف 34 لیکن چون برادرانش برای‎ ۱ 





۱ عید رفته بردند او نیز امد نه اشکار بلکه در خفا ۷ اما بهودیان در عید اورا 
1۳ ید نموده ببکاشند که ی یت ۳۹ نم در باره او هم بِ 
۱ ۲ اس اسمت عد ۳ 
۷ ایشار. ویر جر سل تنل" من به ک مرا هد | راده 

اورا بل ارد در بارة تعیم خواهد 35 از خد! استی هیا آنکه من از خود 


ون 


۸ 


سین 


سجن میرانم ۶« هرکه از خود خن کوید جللال خودرا طالب + بود و ما هرکه طالب 
٩‏ جلال فرستنن خود باشد او صادقست و دراو ناراستی نیست+ ِا وی ۷ رز 
با ناقاحیی, ای ما که کی از نیسح کایتیاة عل کند از براء 
۰ تتراهید مرا بقتل رسانید + آنکاه هه درجواب کنتند تو دبو داری که اراده 2 
۱ تراامکشدج. عننت .در اب ایشان کفت یلت عل نودم و هه شا از ان نب 
و نیوا شترا بغلاداد ۸ اتتاوویی یلید بلکه ۶ اسعاد درون 
۲ سببت مردیرا خننه میکنید* پس پس اکرکی درروز جوم 
موی شکنته نشود جرا برمن خثم ٍٍِ ازان سیب که در روز سبت نی را 
۳ تا کسان دادم * محسب نت داوریه مدز و5: راستین داوری نائد * 
0 پس بعضی ازاهل اورشلم کنتند بااقاوان صسو کی تخاس زو تایبا 
یی وان وایجرت ,جوز وبدو هچ فیکرند ایا روما : ید اهند که برد 
۷ حقیقی مسج است »* لیکن ن اینتخصر ميدانم از زک اسنت انا مج چون اکن 
تست کالب و عسی چون در هیکل تعلم میداد ندا کرده کنت 
با نطاب ونیو میدانید از ٌا هستم وا خود نیامت ام ۷ ۲ 
۱۳۹ ست که شا اور | میشناسید چ اما من اورا میشناسم زیراکه از او هستم واومرا فرستاده 
۲ است* انگاء خواستند اورا کرفتر کنند ولیکن کم بی برر ای دستتی ود انیت 
یس ی کاس ری ی کی اد 
وک( چون مسیع ید متبزات بیشتر از ایها که این حخص میزاید خواهد نود« 


۱۸ انجیل یحنا ۷ 
۲ جون فربسیان شنیدند که خلق دربارة او این ههمه میکند فربسیان وروسای 
۶ کهنه خادمان فرستادند نا اورا بکیرند « انگاه عبسی کنت اندله زمانی دیکر با 
0 نود میروم * ومرا مرا طلب خواهید کرد مخواهید یاف 
۰ وامایکه من هت شما نیتونید امد # پس بهودی ی با یکدیکر کنتند او کا 
0[ بسوی پرا دک بو . 





۰ عل برد عنسی اابشتادا ۰ حصوی. تشه باگاد زد من آید 
فا ی کی که بن ابان او آورد چنانکه کتاب میکوید از بطن اونهرهای ِ 
٩‏ زنه چاری خواهد شد * ام ات کنستز بارهٌ روح که هر که باو اعان ارد او 

مت یاکالزی( اک روج التدس ری ۳۳۳۲ بود چونکه عسپی - 

جلال نیاضه بود + انکاه بشیاری‌نازران کروه مور ایککاامو ی 
ا4 درحتیقت این تخص هان نب است* وبعضی کنتند او مس است وبعضی 
4۲ کنتند ,کر مسج از جلیل خر هن :۳یا "کناب کت است کا مالغ یت 
۲ ۱ یات و دمیکه داود دا بود مج ظاهر خواهد شد+ پس در باره او 
4 دربیان مردم اختلاف افتاد+ وبعضی از ایشان خواستند اورا بکبرند ولکن 
0 شچکس بر او دست نینداخت+ پس خادمان نزد رسای ک وفرسیان 
جع ندنده آنها بدیشان کفسظ برانچه زرا بیاوردیفة الما اس 
۷ هرک کین ععل اتقخص سنن تکنعه. است عه ۱ نکاه خزیسییا)جرتاقب یب 
24۸ کنتند ایا شما نی زکراه شن اید* مکرکنی ازسرداران یا از فریسیان بایان 
اورده است* ولیکن اینکروه که شریعترا فیدانند ملعوون میباشند * نیودیوسن 
اه آنکه قار شبن نزد او امه ۳ از ایشان بود بدیشارن کی هی 13 شریعت ما بر 

کب غتری اب 91 امّلن خن آورا بشنوند و کارا دریافت کنند چ 
7» ایان در جواب وی کنتند مکر تو نی زجلیلی هستی تقتص کن وبببن زبرأکه فت 


۹ ِ« ۳ 0 و 
نبی از جلیل برشخاسته است پس هر يت مخانه خود رفتند بر 


مت مس مر 





باب هنم 
ما عبه بی وه زیتون رفت #6 وبا مدادان باز پیکل امد وچون -__ 
اند فقسته! از را تعلم میداد که ناکاه کابان وق‌یسیان زرا کاقو زا 
گرفته شه بود بخ اج آوردند واورا درمیان پا داشته بد بدی کفتند ای استاث 
این زن هاز عون عیل زنا کرفته شد * وموسی در نوراء با حع کرده | است 37 
چنین زنان یورب برچ وا: نیش بدو کنتند تا 
اخعا ی بر او پدا که ۱ مأعبی سم بزیر اکن به‌انکشت خر د مم روعا زمین 


ی 
مینه شمت 2 و جتون ۱۳ امخاج ‌: ودند ز ات شم یشان ۳ 


۸ دجیبوی: 0 ال بر ای سنك اندازد * مسج ی 


۱9 


ی 0 کی ای اقا ء 
پر زو م مکن ۷ پس عیسی باز 
رت بسفیاره وروی تن ۲ عا هه ه کین کنمرا متابصت کنندر طلعلت 


سالك نشود یل وک تور عتات را بلقت ید نگ قریسینان ببدق کننعنلا ,تویبر لاد 


قفا نت میات ثم یس شهادت تو راست دنسیت ۴ یی ی درسیواب انغازم‌وکاایی 
ساوسو سوت وت ر ۳ 5 میدانم از عا 
امن ام وکا خوامم رقم کو رش تیدا یسا رک مهتم وگ یروم وش یب 


7 چم حک بیکید امامن بر هچکس حع نیک « واکر من سک دهم حک من راست 
۷۲ است ۱ پا کر وم کی دج ی زا فرنتتاه40 و نیز در شر یعت شا 
۸ میگیونبت تیک شهادبی دوعس سح ات من پر متو د شهادت میدمم 


ننر 


" 


وپدریکه مرا فرستاد نیزبرای من شهادت می دهد بدو‌کنتند پدر توا است» 
عیبی جواب داد که نه مرا میشناسید و نه پدر مراه هرکاه مرا میشتاخنید پدر مرا 
یز میشناختید * واين کلامرا عیسی درببت الال کفت وفتیکه در هیکل تعلب 


1 ال یوحنا ۸ 


۱ میداد وهیچکس اورا تکرفت مجهة آنکه ساعت او هنوز نرسین بودته با عیسی 
بدیشان کفت من میروم ومرا طلب خواهید کرد ودر کناهان خود خواهید مرد 
۲ وجایکه من میروم شا نیتوانید امد* بهودیان‌کفند ایا اراد قعل خوده‌دارد که 
۲ میکوید بجای خواهم رفت که شا فیتواید اند ایشاترا کنت شا از بای 
۶ میباشید اما من از بالاء شما از این جهان هستید لیکن من از اين جهان نیست ‏ از 
اخهة بشا کنتة 5 که درکناهان خود خواهید مرد زیرا 5۱ کر باوورد نکن کن من هستم 
۳9 د ررکاهان خود خواهید مرد ‏ بدو کفتند وه تخس یلا ن کنت هام که 
1[ ز اوّل یز بشما کنم* من چیزهای بسیار دا رم که در باره شا بکوم وحع کنم 
۷ اک کل فاد ی رات بویت کزان او شنام سجهان میکوم + ایشان 
۸ نفهمیدند که بدیشان دربارهٌ پدر خن میکوید* عیسی بدیشان کنت وقتیکه پسر 
انسانرا بلد کردیقة انرقت خواهید:وا: نست که من هستم واز خود کاری نیکنم 
۳۹ بلکه باه پدرم مرا تعلم داد تک میک وهای کم فرستاد موی 9 
۰ یماکان اررجهبزاسسی ریزا که من هینه کارهای چسند‌ین اوا با باورم بر چون 
۱ ترا کفبی۱0# تتنیازت ربوه اعان آوردند ب بس, عیس ,برد ان ۱01۳5 اوودود 
۲ کیی[؟ ییا هسلخ وا ۳ ی امحتيقة شاکرد من خواهید شد.+ وحق را 
۳ خواهید دا قرع وحن شا ۷ 2۳ خواهد کرد« بدو جواب دادن که اولاد 
ابراهبم میباشهم وهرکز هکس را غلام نبوده‌اع پس جکونه تو کر که آزاد 
۹ نومیم یی دریا مهن کنسا یی ۱۳۳ 
۵ میکند غلام کناه است* وغلام هميشه در خانه میانت اما پسرهه تاهج 
۳9 0 لاد خن در نیوا خواهید بود+ میدان که اولاد 
۸ ابراه , هستید لیکن متضواهید ثرا تکیت زیرا کلام من درشا جای ندارد * من 
۹" تتعیت ی مکوم وشما مه نزد پدر خود دین اید میکید # در جواب 
او کنتند که زار م: براه اسف از بضا ن کت 3979 ابراهیم میبودید 
۰ اعال ۱ راهب رامجا میآوردید + ولیک 3 ممتر ی مرا بکنید ومن تضصی هستم 
ی که با شا براستی که از ز خدا شین ام تک یکی | براهم چنین نکرد»« شما اتال پدر 
خودرا مجا میاوریده دی کنتند که ما او وا زائین نشل ام » يك پدر دارم که خدا 


اخیل یوحتا ۸ ۱ 
1 باهش نت ی 7ج و< میت آشتجسقار یز که 
ی سمت ۱ وی بمب نوم رده 
4 ادا زبیدر خاد اباس یبا شید میصجد. بدر خودرا | خواهید بعل ارید او 


ازسایلن؛فاقلن برد 9 در راعوم وی او 
بداو م چیه از ات # وی زیر دروغکو وبدر دروغکریان أست له 
ی تسس هک زاشت کم سرا باورنیکگاد کت اشنا لیوا 


۷ بکاه ملزم بیپ وی ت ميکوي چرا مرا باور فیکید+ کنیکه ازسعدا 
اه ییاز چسبودتواز اين‌سبب خیا نیضواید که ار عدانیسید * با 
یهودیان زاس نکنتبم که تو سای ر کین ت__ 
٩‏ ع مامت هناد که فع: یو نندارم سکن زد رز خودقا عمجت میدارم وشیا مرا 
,۵ محردت بی سازیك ۶ می تلال ودرا طاا لته نکسم حکسی ۳ 
۱ و داوری میکد امن ام «بدا بکرم اکن کلام اکن وتاب 
ار بأبد نخواهد دید پس بهودیان بیس رکتفد الان دانست مک دیو داریه ۱ برأهم 
و تفت + مردند وتو میکوئی آک کی کلام مرا حنظ کد موت را تا بابد نخواهد 
۳ چنید* ایا ت از پدرما ابراه که مرد وانیایک مردند بزرکرهستیه خودرا 
۶ ک میدانی > ها :5 اکر خود را جلال دم جلال من چیزی تتات‌فان 
مد و300 ی که بلاق سید رکه خیامسیکوود مدق یبا ات19 ونافففا 
فیشناسید اما من اورا میشناسم واکر کوم اورا تیشدا سر مثل شما دروغ کو ميباشم 
1 لیکن اور میشنأسم وقول اورا نکاء مید‌آرم ۶ پدر شما ابراهیم شادی کرد 
۴ وا لوط نیدلا وعافلان کردند ۶ جودنان بد و کنتند هنوز 
۸ بتجاه سال نداری دزاسب( دید ۸ تعیم بدیشان کنت 9 
٩‏ بشما میکوم که پیش از انکه ابراهيم یبدا شود من هستم » انکاه ستکهتا 
شنت تا" اورا#لندکتار کنند ی جرد امضین سادت. و ازتیان کفای 


ا زک بزن ند راهم یکین برقت > 


۱1) 


ی سب 


5 انجیل برحنا ٩‏ 


بلب خم 
قکسیرخت کیرکتاد واگ دید + منک ۲ 

اف اشیاد کناء که کرد این شخص با والد بن او که کور زایت شد وج 1۳ 
دا کاککناه نب این شلهی کزد وخ پد رمون ت باکه تا اعمال خدا در وی 
939 امک 7۹ مس لب یکا رهای فرستنً خود مشغول باشم 
چب از > 6 در آن مبچکس فیتواند کاریکند + مادامیکه در جهای هس 
نور جهام * اینرا کفت واب دهان بر زمین انداخته از اب کل ساخت وکل‌را 
مچنمان کور مالید # و بدو کنت برو در حوض میلوحا که ی ۲ ۷۴ 
بشوی یی رفده شست وبا شن برکشت* پس هسایکان وکبانیکه اورا 
بش "زان در سللت کوری»دیت, بودهد کنتقه ابا ان 1 تست و ۳ 
و کل کرد بسن رکنعددت قیانسیت و بعضیی , کات شالت لیا دارد او کنت 
من هأغ* بدو اند یس کر نها فان تن باز کشت او جواب داد تخصیکه 
اورا عیمی میکویند کل ساخت وبرچشان من مالین پن کنت مجوض میلوجا 
مرو وبشویه آنکاه رفتم وشسته بپنا 5 دم # پوی کنتند]تخصکا است » کننت 
نیداغ بد پس اوراکه پپشتر کور بود نزد فریسیان آوردند + وان روزیکه عیسی 
کل ساخته چشمان ی اورا باز کرد روز سبت بود * انکاه فریسیان نیز از او 
زا کردند که چکونه پپنا شدی بدیشان کنت ؟ کل بچشمهای من کذارد پس 
شستم وبپنا شدم * بعضی ازدفویسیان کنبند آتعجص اراد سس ۱۳۳ 
سیت‌را تکاه فیداردهآدیکران کفتدد. چیکرنهبشخص متنناه‌کا را 
معیرات ظاهر سازد,و درمیان ایشان اختلاف اناد بام یشان ,کر ِ 

دوار ن یوج کنه_کا چشمان ترا پنا ساخت کنت نی است * لین 
بهودیان سرکذشت ج ای زار با ور نکردند که کور بودء . و بدا خهواتعضا تا آنکه پدر 
وبادر آن نا شه ۱ طلبیدند + واز ایشان تلا کرده کنتند 5 این است 
پس شما که میکویید کور. متولد شده‌پیین پکر تا ۱ ت۱۳ 
ومادر او در جواب ایشان ن کنتند. ميدانم که این پسم ما است ت وکور متولد شله + 


انجیل بو و20 ٩‏ کین 
۱۱ اک امحال چه طوری بمنلد نيدانم وفیدانم که چشماره ن. اور ناز نموده او بان 





۲ انیت:ازیوی‌سیال کند. :۱۱ و احوال خود را ۱ بیان کند+ پدر بات 
کف زیرا کل اثبهودیان میمرببدند. از ارو که بهودیان با خود عهد کرده 
بودند: .کا جرج وه وهی ود ی از کنیسه پرونش کنند ‏ 

۲ واز ابنجهة والدین او کنتند او بالم است از خودش پرسید + پس اتشخص را 

۲ نک خدارا هید کی ما بيدانيم که اینخخص 

کناه کار است ۲« او جواب داد اکر کاه‌کار است نیدامه يك چیز 

۲ ميدام 46 کربک ق الآ بدا نید ام + باز ز بدو کنند با تو چه کرد 

۷ و چگونه خی ای ترا باز کرد ب متا را جواب داد که ۳۳ ن بشما کنتم 
نشنیدید و برای چه باز مخواهید ,ٍ راز رب : تیوه ارافه. داز ید شاکودازو 

۸ بشوید + پس اورا دشنام داده کفتند تو شاکرد او هستی ما شاکرد موی 

۹ متام ما ميدانم که یا ون تکام کرد اما این شخص ر | نيدانم از عا 

۳ است# آمرد جواب داده بدیثان ی اب ۱ ست که عل تیسانفت :از کا 

۲۱ وان اک چشمهای مرا باز کرد + ومبدانم که خدا دعای کامکا یتنا 
یز اک کی میرکت باتوی اراقه اوزا فا ارت اور بسا 

؟ ا#سنگ. عام شیه زن اس که کنت جضصان گنز ماذرزادرا باز کرده باشل 

اکز اتخخص از خدا نه بودی هییم کار نتواستی کرد در جواب وی کنتند 
وک :ایا و دازاسلم دی بی اوزا پرورن راد چ 

1 عیسی چون شنید که اورا ببرون کرده آند ویرا جسته کنت ابا تو به پس مدا 
ابان داری ۱ و درجواب کفت ای اقا کیست نا بو ابان آورم + عبسی 

۸ بو کنت تور ی وانکه با : و نک میک هانست * کنت ای‌ سید 

٩‏ ایان 5 سس اورا پرسنش نود * انکاء ء عیبی کفت من در ابشهان 

.4 مجهة دآوری ایدم تا ۳ پا وینایان . کور * شوند + بعضی از فریسیان 

۹ ۳ این کلامرا شنیدند کفتد ایا مان زکور هستم ‏ عیسی 
ات کت ۷ کز کور میبو دی کنانق تبداشیید و لک ۶ ن میکوئید یداه هلتیع 
بسا تا امب‌اند ج 


)11*( 


1 انجیل یوحنا .۱ 





باب دهم 

آمین آمین بشما میکوم هرکه از در به اغل کوسفند داخل نشود بلکه از راه دیکز 
تالااراد. او دزدبوزنا4زقن است » واما انکه از در.داخل ,شود شبان کوسفندان 
اسستق دریان مجتفق ای میکضاید. وکسفندان اوازباما تفن رک سس 
جوز نام بنام مخواند وایشان‌را پرون میبرد+ ووفتیکه کوسفندان خودوا 
ببرون برد پش روی ایشان مخرامد وکوسفندان از عنب او میروند زیر اه او واز 
اورا میشناسند* لیکن غریب‌را متایست فیکنند بلکه از او میکزیزند زیر که آواز 
درواتسد مراینستارابعیتی,برای ایهان آبزد اا ۳ 
۷ تن بدیشان میکزید . انکاه عیستی بدبهان با کفشت این لها ام 
۸ 
1 


۳ ة۵ #۵ 


که من درکوسنندان هستم 6 جیع کسانیکه پ ِ شا میتی ا#شرد دزد رات 
هستند لیکن کوسفندان خن ایشانر ۷۹ ,هی 0 ۳ 
۱۰ کر کات »بالق قای‌فرن وحن کرام و علوفه بابد ‏ دزج نیاید ۳۹ 
بد‌زدد ماک یکلا کل رم ۳ تافاتشاق حیات یایند وانزا ز نی حاصل 
۱۱ کند* من شبان حَف بر جان خودا در راه کوسفندان میهد + 
۲ دی تست فک ری ان آن او میب ند ودک سا 
۳ کوسنندانرا کذاشته فرار میکند وکرله کرد را میکرد وبراکت میسازد* مزدور 
۶ میکریزد چونکه مزدور است وبنکر کوسنندان نیست * بن شبان یکو هستم 
0 وخاصان خودرا میشناسم وخاصان من مرا می شناسند* چنانکه پدر مرا میشناسد 
۲ ومن پدررا میشناسم وجان خودرا «رپا راه کوسفندان میم ۴ ومرا کوسنندان 
کتک ای ام بات یفن امی فسات سوت عون 
۷ ويك کله و یلک نان راد 0 وا ات کازت ۱ دوست میدارد که 
۸ من جان خودرا منم نا را با زکرم« کنی انز ترا از دک ۱۳ 
مه قدرت دام 5ج وفدرت دام انرا با رکی زاین سکول از ارس 
یاف + باز بسیب ابن کلام درمیان بهودیان اختلاف افناد* بسیاری از ایشان 
۳ کاتنق که دیوید زد و داو اس باه ال ش میدهید + دیکران کفتند که 


ّ اجیل بوحنا ۱۱ ۱10 
۳۲ این عضان دیوانه 0 دیو میتراند چنم کورانرا باز کند چ #و در 
سپ عید نجدید شد وزسستان بود+ وعبسی در مکل «زن 79 مان 
۱0 ۱۳۳۷ کاب کر وا ریوب 
۳ پلوردید الا ۹ م بدر خود بجا میآورم ام : برای من شبادت مدهد ‏ ۳ 
۳۷ ما ایا یآورید زیر زکمندان من ند نک بش کنم ‌» وا چق 
۳۸ آگزاسیموند ومن اصلا ی شناسم ومرا ۸ ومن ما بت 

جاودانی میدهم ونا بأبد هلاك نخواهند شد وهچکس اارا از دست من ننواهد 
٩‏ کرفت # #س بن داد از شه بزرکتر است و کب بفتتو اند راازردصها بدر ری 
۳ ۰ کرد من و پدر يلك هستم + اتکلسردان باوسکا بزوافعند. تا اورنا تاو 
۳۳ کننک بو عیسی یشان جواب داد از جانب بدر خود تیار رای تیک بشاً 
بسبب عل نيك ترا سنکسار فيکنم بلکه بسبب کفر زیرا تو انسان هستی وخودرا 
4 خدا متضوانی * عیسی در جواب ابشان کنت ابا در توراة شا نوشته نشن است 
۵ که من کنت شا خدایان هستید * بیس اکز اناوزا که کلام خدا بدیشان نازلشد 
۳۳ خدایان ضراند 0 0 "۳ بو کردد+ ایا کسبرا که پدر نقدیس 
کرده سعهان تاد بدو میکوئید کفر میکونی از آن سبب هه کنتم پسوه خا 
مج هستم ۷ اکر اجال پر خود رابجا فآورم من اجان میاورید ۲« ولکن چنانجه با 
موم هراه نان نی ید پمال این آورید دید نت ۳ 
م4 بیرون رفت *  .‏ وباز لطرفا ردن 4 ول بم ی سید میداد رثت ودر 
له انجا توققف نود وبسیاری نزد او امن کفتند که عپی هیچ تون نمرد, جاک 1 
8 بیان یی این بخص کنت را ح گت ای 3 بصی هتیارري در اجا باو 


2 





۱ دعب ایلعازر نام بپمار بود از یت درم مخ هرش موتا باجوه 


. انجیل بوحنا ۱۱ 


اه 





وسرم انستکه خداوندرا بقطن تدمین سلحت وپاله‌ای اوراتوعاشد 9 ۱۲ 
> برادرش ابلما زر بیار بود+ پین خواهرانشی,نرد امافستاده کت ۱3۷۰۱ 


و لس که جح وی 


این مض نا بوت نیسعت بلکه برای جلالبیند! ا پسبر تقد ۱ لا با 
وعیسی مرتا وخواهرش وایلعازررا محبت مینمود * پس چون شنید که بپیار است 
در جائکه بود دو روز توقف نمود * وه اون بغاکردان خود کفت باز 
بیهو دیه برو + خاکردان آورا کنتند ای معم ان بیودیان مبخواستند ترارتکنط 
کنند و ایا با ز متخواهی بدانجا بروی ‏ ین جوانب داد زارت سس روا‌های اززداه 
نیست آکز کسی در روز راه رود لفزش نورد زیراکه نور جنر می بیند به 


ولیکن اک رکی « در شب راه رود لفزش خورد زیر که نور دراو نیست + ابنرا 


کیت و دسا راخ بایشان ,فرمود دوستما انلعا ری دز خوا ۳0 ی اما مير وم تا 
اورا یدارکم + شاکردان ا کنتند ای اقا اک خوایین است شفا خواهد یافت »ه 
انا عیسی در بر موت اوعض کفست,وایشان کان بردندا ه از ام تیا 
مور آنکاه عیمی علانة بیش ن کنت ابلعازر مرده است > وبزای نا 
خوتبود منم تم که در اج و تا ایان آرید ولکن نزد او بروع ۴« پس توبا که 
معنی توام باشد بهمشاکردان خود کنت ت ما نیز بروم تا با او بیرم + پس چون 


۸ عیسی اند یافت که چفار روز است در قبر میباشد + وییت‌عتبا وله اورشلبم 


5 
1 
۱ 


نی اه با ۳ ۹ 4 یفود نزد مرنا ومرم نت بو دند 
9 وس ۱9| 


۲ دراجا میبودی برادر من یرد * ایک الان بریییها مک هرچه از خدا طلب 
۳۹ ۹ خدا آنرا بتو خواهد درف عی الا کفت برادر تو خر انیت ۳ 


.۳ ۲ 1 ۳ 
۷ مرن بوی کفبت ت میدانم که در قيامت ِ بازبسین خواهد برخاست * عیسی بدو 


و من ایا ن آورد اکر رده باشد زنه 


7 کردد ‏ و هرک زنن بود وین ایان ۱۳ با بو میکی ت 


۷ او کنت بل ای اقا من ایان دارم که تون سم پسر خدا که در جهان یت 


افعیل بوحنا !۱ ۷ 





۸ وجون ابنرا کنت رفت وخواهرخود مرع‌را در پنهانی خوانه کنت استاد امه 
8 است: ترا مرانتبه او چور ایترا شید بزودی بر خاسته" نزد او امد 
۰ وعیبی هنوز وارد ده نشث بود بلکه در جایی بود که مرنا اورا ملاقا کرد * 
۳۰ و یهودیانکه در خانه با او بودند واورا ۳ مید هن چون دیدند که مرم 
برطاففته توا بیزون فیرود از عب از دی 5 کفعند 7 ۱ 
۳ کد هد ومرم جون بجانیکه عسی بود رسید اور دیت بر قدمهای او افتاد وبدو 
۳ کنت ای ۳ آکر در یا ببودی بواحر میخ نفیدرد*« عبسی چون اورا کریان 
دنك و بهود:ا: زا که با ۱ و امن بودنت کریان یافت در روحخود + بشدت مکذر 
شذا مضطرب کشت ۷ کیک وت نسکاو تاو ۱3 
5 عیسی بکریست * آنکاه بهو دیار و یه رم و 
۷ بعضی از ایشا ن کننند ایا این خص که چنیان کورر! با کرد نوا نامرک 
که این مرد نز یرد * نع باه این ود که نزد بر الق ۱ 
۹ وان غارة بود سنک برسرش کذارده + عیسی کفت سنکرا بردارید» مرتا خواهر 
ت مت بد و کنت ای اقا الان متمتّن شه زیراکه چهار روز کذشته است + عیسی 
1 بوی کنت ایا بتونکنم اکر این بیاوری جلال خدارا خوای دید + پس سنکرا 
۹ زجایکه ۳ شل بود بر داشتنده عیسی چشان خودرا ۱.بالا ناه 
۲ کت پر تا فک مب که من مرا شنیدی ب ومن مدانستم که هيشه خن 
مرا میشنوی ولکن مجية خاطر این کروء که حاضرند دکنم ای تتأورند 6و 
۳ مر | فرستادی + رک ز بلد ندا کرد اه عازن رون ,ییاه 
44 درحال آفرده دست وپای یکبس مربب امد وروی او بدستای اچین بود 
0 عیسی بدیشان کفت اورا کیت وکا ریت وید انکاه بسیاری از بهو دیان 
که که با مرم امت بودند چون ان دیدندندو ایان آوردند* ویکن 
بعضی از زرایشان نزد فریسیان رفتند د انیا ار کا‌هاییکا خنین. گنه زد 1 
۷ ساخنند :د پس روسای « دوه دم بسیان شوری نموده کنتند چه ۳ کم زیراکه 
۸ ابن مرد معیزات بسیار میزاید» اک اورا چنبن واکذارم هه بار اجان خواهند 
1٩‏ 9 ورومیان من جا و فوم مارا خواهند کرفت * یکی از ایشان قیافا نام که 


۸ ال بوحنا ۱۲ 


ی درانسال ریس کهنه بود بدیشان کفت شا همج نیدانید + و فک نیکنید که مجة 
اه ما نید ادست که تك فمیی:داز وراه قوم بیرد و نا طائفه هلاه نکر دند به ییا 
از خود نکنت بل چون در انسال رئیس که بود بت کرد که میبایست عیسی 
۲ در راه آن طائنه پیرد+ ونه در راه انطائنه تنها بلکه تا فرزندان خدارا که 
۳ متفرفند در یی جع کد*+ واز هان روز شوری کردند که ۳ بکشناد ب 
از بان چم درمیای مک کار راک ۱ نا روانه شد 
موضیی نزديك یابان بشهری که افرام نام داشت وبا شاکردان خود در آمجا 
09 توق زود # ام بسارعا از باوکات فبل از فعم فص 
01 باورشليم آمدند نا خودرا طاهر سازند ب تال سیون مت 
۷ ابستاده به کل یر میکنتند چه‌ کان قیبر ال 1 برای عیّد ِ» اما رویناسفت 
کته وفریسیان حکر کرده بودند که اکز کبی بداند که کا است ت اطلاع دهد تا 
اورا کرفتار سازند ب« 
ارت دوازدم ٍ- 
ا پس شش روز قبل ازعید فعح عیسی به بیت‌عنیا امد جاییکه ایلعازر مرده‌را 
۲ از مردکان برخیرانین نادب یرای او در آنجا شام حاض کر داند وتات 
۴ میکرد وابلعازریک ازملسیان با اوبود* انکاه میم رطلی از عطرسنبل خالاص 
کرانبها کرفته بایهای عیسی‌را ندهین کرد وپابهای اورا از مویهای خود خشکانید 
۶ چانکه خانه از بوی عطر بر شد+ پس بک از شاکردان او بعتی یدای 
0 اعخبوطی پسر ثمعون که تس کندهٌ وی بود کفت بر برابهه این عطر سیصد 
5 از وخ ت38 تا بففراء داده شود وایترا نه ا: ز آنرو کن تک رواک فقزاه 
بای دزد بود وخریطه در حرالهٌ او و از امه در آن »ان 
۷ میشد بررمبداشت* عیسی کفت اورا واکذار زیراکه مجهة روز تکنین من اینرا 
۸ نکاه داشته است زیراکه ففراء هیشه با شیا میباشند واما من هه وقت 
۹ یست ‏ پس مق یز تیدا بیون داددک ۳۱۱۱ یه 
برای بسن وبس بلکه تا ایلع زررا نب زکه از مردکانش برخیزانین بود به بینند * 
1 انکه روسای کته شوری کردند که ایلعازر را یز بکشند + زیراکه بسیاری از 


انحیل بوحنا ۱۲ 11۹ 
یاو بسیب ار رواد وبعیسی ایار ن میاوردند + فرردای زوین جون حروه 
۱۳ وک برای عید 0 بودند - عبی باورشلیم ۲۹ شأخه‌ها ی غنل را 

کرفته به‌استقبال و یرون آمدند وندا میکردند هوشیعان مبارك باد پادشاء اسرائیل 
14 که باسم خداوند میاید ی لا پافته بر" یراق چنانک مکتوب 
6 باسست ‏ که ای دختر صویون مترمی اینك پادشاه ۴۲ .۰ زد میاید د 
1 و دا گرهانش الا ابن چیزهارا نفه‌یدند کی چون عبسی جلال یافت انکاء 
رای ارام ک ای بجواندن بارد او عکتریب ا بیان با و کروه سح 
۷ وکرویکه با او بودند شهادت دادند که ایلعازر را از قبر خوانت اورا از مردکان 
۱۸ برخب انیم استی لد و بجهة ان نی ان کروه ام اشنا ان رکرجنق یز شنیل بودند 
5 1 . مرا وده بو پس فریسیان به یکدیک کننند ی ببید که همم نم 
۲۰ ون نك غا م عم از ب بی‌ باه رافقه اند 8 مقناز زانکسایکه در عید مهد عبادت 
۲1 آمث بودند بحضی یونانی داد ۴ ایشان نرد فیلیس که ابیت صیدای جلیل بود 
۲ آمدند وس کرد ند ایا واه عیسی را به منم لین امد وت زین 
کففت داافی. سای بو :5 دنل عد عون در جواب ایشان کشت تس 
۶ رسین است که پسر انسان جلال بابد » امین امین با میکوم اک کر دانه کدم 
۵ که در زمین میافند یرد تبها ماند لیکن اکر بیرد ٌ, بسیار اوزد* کسیکه جان 
خودرا دوست دارد انا ملاك کد ومرکه در ایجهان جان خودرا دشمن دارد تا 
7 حیات جاودانی انا ناه خواهد داشت* اکرکی مرا خدمت کند مرا پپروی 
بکد وجائیکه من میباشم اج خادم من نیز خواهد بود وعرکه مرا خدمت کد 
۷ در اورا حرمت خواهد داشت + سَ جان من مضعارب است وچه بخوم » 
ای پدر مرا ازین ساعت رستکارکن لکن بجهة هین امرتا اين ساعت رسید ام * 
اک ادن سم خودرا جلال بت» ناکاه صدائی از 5 موپورسید که جلال دادم 
۶ مان جلال خواهم ناد بد ماک حاشر بودند اینرا برا خیق کنست هقف 
۲۰ ودیکران کنتند فرثت با او تک کرد »+ " ی در جواب کنت این ی صدا از 
۲۱ برای من نیامد که جرية شما بب امحال داوری این جهان ی یبن 
۲ جهان پرون افکله میشود:* ومن آکر از زمین بلند کرده شوم خهرا بسوی خود 


ت#ست) 





۱۷۰ امجیل پوحنا ۳ 





خواهم کنید * وایج مرا کنست: کملوف: زان قسم موت که‌میبانندی یرجه پس هه 
باه وان" فاکننسا از تراد شین اه که سیم تا بابد بای مب‌اند پس چکوه ۰ تو 
0 کون که پسور انسان باید بالا کنیم‌شود ,کست اب سس ۱۳ اتکی 
بدیشان کفت اندكك زمانی نور با شاست پس مادامیکه نور با شا است راه بروید 
هافر کرد کیک داز بکی راه میرود نیداند #ا میرود« 
۳7 مادامیکه نوربا شماست به نورایان تیب نو کردیده عیسی چون ابنرا 
۷ بکنت رفته خودرا از ایشان نی ساخت * . وبا اینکه پپش روی ایشان چنین 
۸ محجزات بسبار نموده بود بدو ایان نباوردند * تا کلامیکه اشعیاء نبی کفت به امام 
رستاط 6 ای زاو ک و15۳ خبر مارا تور «کزند و بازوی خلاا وان به که اشکار, 
1 کاقیت ج. وار امه تتوانستتقا امان اوزد زیراکای و 
ترا کواز کود ودابای ایشانرا سضت ساخت نا مجنیان خود نه بینند وبدلهای 
ِ داتگاگه ووکت هت بابسا زا اشنا دهم * اینکلا مرا اهسیا»»کفافت وقتیکه 
لا رده ودر بارةٌ او تک کرد ب آکی با وجود اب بسیاری از سرداران 
با ودره ‌ ء اقرار نکردند که مبادا از کیسه 
۳ برون شوند* زبرا که جلال خلن‌را بشتر از جلال خدا دوست میداشتند 
۹1 تک ی دا کرک آنک ین ال ] ورد تناکا مرا فرستاده 
است ایا ن آورده است ‏ وکیکه مرا دید فرستنل مرا دیناستت نی ها 
3 مویسجییان ی تا هرکه ین ایان امزد د رطلاک #قد ۳ وا کنکن ۶ کلام مرا شنید 
وااوازنا و ردان : تا هسیک م زیر که نياست ام نا جهانرا داوری کم بلکه تا 
هزات .ره مر رد ما ول کی هس 
9 او داوری ی کد مان کلامیکه کنتم در روز بازسین بر او داوری خواهد 
و کردب زار وکه من از خود نکنتم ملک در بکه وضو ۳: بن فربان داد که چه 
.9 بکوم و یز تکا کر ب ود او بات سپس هب 


مک م چنانکه با بذدر ۳ اس ۱56 میک 4 


باب سیر د ۵ 


3 
۵ . ۱ ۱ ئ : 
۱ دی ار ۱ و ی دای ۳ ساشمت !و رسیه است ۲ از القوان 


1 
1 
؟ 


۱۸ 
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انیل بوحنا ۱۴ ۳۷ 
صجانب پدر برود خاصان خودرا اک تور ۳ ین جهان مجیت مینود ایشانرا تا باخر 
عبت نمود* وجون شام ممتوردند وابلپس یش ازان ن دردل بهودا پسر شعون 
ار بط ی هاده بود که اورا تسم کب عیسی با ابنکه میدانست که پداژ قه چیز را 
یت مایت وناز نود حف! مق و جانب خدا مپرود ۷ از شام برخاست 
وجامةٌ خودرا بیرون کرد ودستالی کرفته بک وی بسن نب در اکن رخته 
تسه شاکردان وخشکانیدن ایا با دستالی که برکر داشت 
پس چون بشعون پطرس رسید لو بوی کنت ای اقا تو پایهای مرا میشوتی * 
یس وج موی و یوب یوب 
برس با و کنت پاای مرا هریز نخاهی شست» عیمی اورا جواب داد اکز ترا 
نشوم ترا با من نصیبی نیست * شمعون یعاس بد وکفت ای اقا نه پایهای مرا 
6 دستها وسر مرا نیز عیسی بدو کفت کی که غسل یافت حتاج 
نیست کر مهستن باب بلکه ام او پاکست وشا باك هستید لکن نه ه « زیرا که 
سکن خودرا میدانست زاین جیذ کنت مکش له سید وچون 
پایهای ایثاتر! حست رخت خودرا کرفته بز بنشست وبدیشا ن کفنت "ابا فجبیدید 
بش کردم شا مرا استاد اقا وید وخوب میکوید زیر که چنین هسم + 

پس اکر من که آفا ومع هستم تم پایهای شمارا شمتم بر شا نیز واجب است سرت که 
ای یکدیکررا قوید» ی زاغا دام تک من با شما کردم شما 
نز بکید » آمبن مین بشما میکوم غلام بزرکتر از تور اب 
از فرسنندة خود + و5 ۲ را دانتید خویا بحال شا کر انا بعل آرید + خاز 
9 من ان اک برکزید‌ام میشناسم یکن نا کتاب نام شود انکه با 
نان ضورد پاشنة خودر! برمن بلد رده میتی 3۴ ان فبل از وقوع بشا ميکوم 
ف که واقع شود باو رید که من هس + امین آمین بشما میکوم هرکه قبول کند 

را که ميفرستم با قبول کزده وان مرا قبول کند فرینن؟ مرا قبو لکزده باشد ب 

وه وشات دالده کتآمدیگ ی 
شا مکوم کبک ۹ سره مه سحم: ۳۳۳ 





۱۷۳ انجیل بوحنا ۱4 





6 خبسی نکّه میزد وعیس او را مخت مینمود + شعون بطرس بدو آشاره کرد که 
۵ پرسد در بارة که ابا کفت »« پس او در آغوش عیس افتاده بد و کفت خداوندا 
کت نب طسب زاب فان یی کسوا ات۱ موی 
۷ تمه ,رده جهوهای برچ تصوت »داد و تا ۱۱ ز لشمه شیطار ن در او 
۸ ال کت انکاه یی ویر کت میک بریودی ,یک الا یا ۱ 
٩‏ از مجاسیان نتهمید که برایچه بدی‌کنت زبراکه بعضی کان بردند که چون خریطه 

نزد بپودا بود عیس ویر فرمود نا ما محناج عیدرا مخرد با انکه چپزی بنتراء بدهد به 
۳ + پس او لنمه ص0۳ - چون یرون رفت عبسی 
۲ رک رو پیز انشتا ن, اي یافت و خدا در او جلال یافتت کر لاور 

او جلال ا قطب: خدا اورا در خود جلال خواهد داد و بزودی اورا جلال 
۴ خواهد داد ای فرزندان اند زمانی دیکر بشما هستم ومرا وی سس 

۶ وهسینانکه ییهود کنتم جایکه میروم شم نیتو اند امد ان نب بشما میکوم + بشا 

ی حکی نازه میده که یک یک امحبت ناد جنانکه مون قو( تن عجست نردم تأ ما نیز 

0۳ لت پمین هه خر آهند ید که شاکرد مرن یات کل جپت 
۲۲ یکدیکررا داشته باشید+ شعون پطرس بوی کفت ای اقا عا میروی» عیسی 

جواب داد جایْکه میروم ان میتوانی از عقب من بیاثی ولکن در آخر از عثب 
۷ من خرای امد + بطزس بدو کفت ای اقا براچه ان شوم از عنب تو بیام جان 
۸ خودرا در راه نو خواهم نهاد »* عیبیم. وتو انب جات با جان خود را در رآه من 
جتجوبه آنین. امین ینز میکرم.ت نع مرنبه«ما اکاز تیب شیر وس اک 
ناهد زد چ 

باب ۰ چهاردم 

مهب ,ی وی 7 ۶ آورید بب از - 
٩‏ من منزل بسیاراست والا: موسوو و وب : واکر 

بروم و واز برای شا مکانی حاضر کم باز ز میم وشیارا برداشته با خود خواهم برد 
4 انیکسمین اه م شا نیز باشید »4 نا مگ ۳ ماقرا مق نویه ] 


ی سب 


0 توماً ۳۳-9 آقا نبدانم کا میروی. بت چیکونه را را توام دانست + 


1 


ایام یوحتا :1 ۷ 


عبسی بد و کت من راه وراستی وحبا ی ءهمج کس نزد پدر جزبوسیلةً من 
۳0 اک مرا پینهدانید پدر مراستتر میضناضید. و سفلویی ایرا /متاطات 
واورا دط:! ند فان هکس رپیاه خی رد که از دافیست ۲ 
عیسی بد وکنت ای فیلبس در ایندت با شا بوده‌ام ای مرا نشتاختة کمیکه مرا دید 
پدررا دیث است پس چکونه تومیکونی پدررا با ننان ده « ای باور فیکیی که فَ 
دز بخو متم وبدر در منست» که من بشما میکوم از خود فیکوم لکن پدریکه 
۱ بن اعارا میکند + مرا تصدیتی کید که من در پدر هستم 
و[ تون امین اعال تصدیی کید» امین امین بش ميکوم 
هرکه بن ایان آرد کارائیرا که من میکم او نیز < فواهد کرد وبزرکتر از یفالخ 
خواهد کرد که :نورد پدر میروم # لا پیویرا که باس من سوا کید با 
خوام آورد تا پدر در پسر جلال بابد + آکرچیزی باس من طلب کید تواریا 
میا وا آورد + اکر مرا دوست دارید احکام مرا نِکه دارید * وهن از پدر 
سوال میکم وتسلی دهتط دیکر بشا عطا خواهد کرد نا هیشه با شا باند+ یعنی 
روح راسد استی که جهان نیتواند اورا قبول کند زیرا که اورا فیببند و نیشناسد وام 
ور زین امک رابجا مبیاند ودر شا خواهد بود* شارا : هم فیکذارم 
زد شا میام * ما یله رای چیان کر رارق ود مهار رازن 
ابضهة که من زنن ۱ م شا هم خواهید زیست * ودر آنروزشا خواهید دانست ی که 
۳9 پدرهسع) وثیا در من ون در شا * هرکه احکام مرا دارد وامبا زاس 
ک ای ت که مرا حیبست میزاید وانکه درا نت سنا گر من آورا بت خواهد 
ود ومن آورا بت خوام نود وخودرا 4 و ظا هر خوام ساخت ‏ بپددا نه آن 
۲۳ اخریوط بوی کات یبای اقا چکرنه مجواین خودرا ابا بای ونه برجهان* عیسی 
درجواب او کنت اک رکسی مرا محبت فاید کلام مرا نکاه خواهد داشت شت وپدرم 


از انز اس نزد. وایسری امن نزد وی مسکن خواهم کرفت * وانکه 


مرا بت نغاید کلام مرا حفظ نیکند وکلامیکه میشنوید از من نیست بلحکه از 


تن ۱۳ مرا فرستاد*« این ستنا: را بشما کنتم وقتیکه با شا پودم عد وی تسب 


پچ ۳۶ 


کل التدس که پدر اورا بأسم من میفرسند او هه چبزرا بشما تعلم 


۷ احیل بوحنا ۱۵ 


۷ خراهد داد واه بشما کنم ییاد شیا خواهد آورد + سلامتی پراش( میکذارم 
سلامی خودرا با میدهره نه چنانکه جهان سدهد من بطما ود ات۳9۳ 

۸ وهراسان نباشد * شیه ی که منم کم مرو ی یت 
مینبودید تال میکشتید که کم نزد بدر میروم زب که پدر بزرکتر از مت :+ 

۳ ۲ وا تال از وقوع بشا کنم تا وقتیکه واقع کردد ۱ یاه تن بعد از این 
۳ ر با شا نخواهم کفت زبراکه رئبس این جهان ان ودر من چیزی ندارد + 

۲۱ یکن تا جهان بداند که پدررا محبت می نام جنانکه پدر بن حک کرد هانطور ی 
کم بر خیزید از ایا بروم * 


باب پانزدهم 

من ناک حثیة هش وبدر مر باضا نس ۳ هر شاخه در من که میوه تولو روگ 
اتب وهریچه مبوه ارد اترا پاك مکند با تیستر باه ورد 9 اف ۳ 
شب کللانک بشما کنته ام بالگ هید #دردررمینعا زاگ ومن در شاء هرانک 
شاخه از خود نیتواند میوه آورد اک در تا اند همین نیا بزاکردر من نا نید بر 
متا ههد م وشا شاخناء اک در بوی تانق ومن در او میوه بسیار ۳۸ 
> زیراک بدا از من هچ فیتوانید کرد ِ اکر کی در من اند مثل شاخه بیرون 
انداخته میشود و مخشکد و جع کرده دراتش میاندازند وسوخنه میشود * 
کر در من بانید وکلام من در شا باند اجه خواهید بطلیید که برای شا خواهد 
بر شد« جلال پدر تن یز میشود باینکه میوه بسیار ییاورید وشاکرد من بشوید + 
همینانکه پدر مرا بت نود من نیز شیارا بت نودم ه درحبت من بانید ب اک 
احکام مرا نگاه دارید در محبت من خواهید ماند چنانکه من احکام پدر خودرا 
۱ نکاء داشتهام نی لت ی مپی‌انغ بد ۴ نرا بشما کنت تا خوشی .من دررشا,باشد 
۲۳ وشادی شا کال دس آنی است حک من که یکدیکررا محبت نمائید هحیدانکه 
۳ شیارا حبت نودم + کی بت بزرکتر خرن ۱ بن نداد که جان خودرا بهة دوستان 
6 خود بدهد + شا دوست ون ده هسیید اکر انچه بشیا حک میک ۳ اس 
0 دیکر شمارا بنن تام زیراکه بدن اجه اقايش میکند نیداند لکن شمارا دوست 


سا مت مم 


-‌ 


هي 2 


7 خوانتام زیرا که هرچه از پدرشنید ام بشما بیان کردم * شا مرا برنگزبدید بلکه 
من شمارا برکزیدم وشارا مفرّر کردم تا شا بروید و میوه "«_ ومیوه شا ماند تا 
۷ هرچه از پدر باس من طلب کنید غا کب باین چیزها ند ود ۲ 
0 یکیکررا عبت فاد ۱ کر جهان خیارا دشن دارد بدایید که پیضعر از شیارا 
٩‏ دشن داشته اس * اکراز جهان ۳ جهان خاصان تسه مات شتا 
لکن چونکه از جیان نیستید بلکه من ن شمارا از جهان برکریت ام از ی 
۰ جهان با شا دشی میکد ب مار ار سر با کفم غا م بزر کر از ی 
خودنیسیعها کر مرا زجسی.دادند شارا .یز رْجتی خواهند داد وا کر 5 کلام مرا 
۳۱ نکاه داشتند کلام شار م نکاه خواهند داشت+ لکن مجهة اسم من جمیع این 
۲ ک رهارا بشا خواهند 5 ِ زیرا که رت ارهرناوته امین عز | کف تناین بودم وبایشان 
۲ تک نکرده کاه نیداشنند واما ان عذری برای کاه خود ندارند # هرکه مرا 
6 دشن دارد پدر مرا یز دشن دارد* و اک در میانایشان کار ها ده بودم 
کات امن کلی, کر نکزده, برد کناهفیداشنعد ولبکی اکنون دیدند ودشمن 
۲۵ دااقل مررایی بل رورا نیزرد بلکه تا شا قام شود کلامیکه درشریعت ایشان تب 
است که مرا بی سیب دمن داشتند لیکی چون تسیل دهدن که اورا از جانب 
پدر نزد شا میفرسمم اید بعش روح راستی که از پدر صادر میکردد اوبر من شبادت 
۷ خراهد داد وشا نیزشبادت خواهید داد زیر که ازابنداء با من بوده اید * 










پاب شانزد هم 
اینرا بشا کنم تا فرش نخورید+ شما را از کایس بیرون خواهند مود بلکه 
ید کره کارا کتک برد کی ترا -خددمست میکانبه ,کارا 
پا ما خواهند کرد بجية آنکه توت را بدا خیه اند مر ای کرو را بشا کفت 
‌ وتیکه ساعت این مخاطرآورید که من ماک کنم وایترا از اوّل بشا نکنتم زیراه 
با شم بودم ن‌ اما ان نزد فرستنن" خود میروم وکی از شا از من یپرد بکیا 
میروی* و لیکن چون اینرا بشا ؟ کنتم دل شا از غم پر شت است ومن بشا 
یسیع 999 شب .سب 


۳۲ 2 _] 


گم >« 


۱۳ اجیل بوحنا ۱۱ 


۸ ننواهد امه ال آکپرويه ۱ 9 | نزد شما میفرستم « وچون اواید جیار وه 
, وه زک از خوامد مود( ام وکا زیر که بایان خی ند نب ما 
1 برعدالت از وب رک نزد پدر خود میروم ودیکرسسرا نخواهید دید واما بر 
داد راز ایک بررئبس ابتییان حع شد است + و بسیار چیزهای ۳« 
۳ مکی مااقت عصل انمارا نداوید زر 00 
روح رأستی آید شارا جیع راستی هدایت خوامد کرد زیراکه از خود تک نیکد 
لکه اه شین است من خواهد کات امن ۳ 
۶ او مرا جلال خراهد داد ایکا انچه آن من است خواهد کرفت وبشا 
۵ خبر خواهد داد * هرچه از آن پدر است ت از آن من است از امنجهة کنم که 
41 ز یه نج 3 را کل تسد و بت ۱۱ زاندی , اغخنو اهید 
۷ دید وبعکا۸ قدی از را ود دید راک زد درب اه نی 
از شاکردانش بیکد یک رکنتند چه چیز است ابنکه با میکویدکه اندی مرا نخواهید 
۸ دیدویمد از بفدک باز مرا خواهید دید ور ات۳ پس کنتند 
٩‏ چه چیز است این اندی که میکوید فيدانم چه میکوید + دس ون پیت یک 
مقواننند از او سوا لکد بدیشان کت ابا درتیای حرواوه تسکت 
۳ ۳ کتم اندی دیکر مرا نخاهید دید پش بقد از اند کی پبار فا و ات۱۳ ی 
۳-1 تخس میکوي که دا کوب و زاری خواهید کرد وجهان شادی خواهد 
1 فوده شا معزون مبشوید لکن حزن شا مخوشی مبدل خواهد شد* زن درحین 
زائیدن رات ات 5 زیراکه ساعت او رسیث است ولیکن چون طنارا زائید 
آن زجشر | دیکر یاد فیاورد بسیب خوشی آزاینکه انسانی در جهان تولد یافت* 
۲ پس شا همچنین ال زون میباشید لکن باز شیارا خواهم دید نیت 
۳ خواهد ک گنت نا بمکس آن خوشرا ای ۳۵ | درآ وج 
و مد ی کی ۱۳۳ باسم من ط! 
کید بشا عطا خواهد کرد تا کون 7 ام من چیزی طلب بکزی لد 
0۵ بباید و خوثی شا کامل کردد چ ان زاغ کت لک سای ند 
که دیکر به به لها با حرف نیز بلکه از هدر با کار سب خواه داد »د 


ایل بوسطا ۷] ۱۳۷ 


۳ در آن روز بامم من طاب خواهید کرد وبشا فیکوم که من مجة ۵ ۱ 9 
۷ میکم ریک رازه وب سوه و نکه شا ۹ وایان 
۹ ۷ که من از نزد خدا بیرون انم از نزد پدر یرون آندم ودرجعانی 
وارد شدم ۳۳ چبهانرا -کفها رده زد پدر میروم». 5 کاش 8 کته ان 
۳۰ آکنون علانة سضن میکونی وهمح مثل فیکون ۷ الا ان دانست که هه چیز را | میدانی 
ولازم تست ۹5 کون از تو ۳ بدمنجهة باور میکیم که ۴۴9 فان دی ب 
3 عیسی بایشان جواب داد ای الا. ن باورمیکید + ابنك ساعی میاید بلکه الا: 
است که متفرژق خواهید شد هریی بنزد خاصان خود موی ۳: 
۴ لیکن تبها نیستم زیرا که پدر با من است « بدین چیزها بثا تکار کردم تا در من 
سلامتی داشته باشید در جهان برای شا زجت خراهد شد #لیکی خاطر جع 
دارید زیر که من برجیهان غالب شن ام * 





باب هد کف 


ا عیمو. حرن اینزا کفت چثمان خودرا بطرف ان بلند کرده کات ای پدر 
۲" ساعت رسین استه هلال بر بقلان ۹۹۳9 ههیرازی 
اورا برهر بشری م دادة تا هرچه بدو داده باه جات ۳ 
۳ انت وان ,این اش که ترا خدای واحد حتیفی وعیسی مسح را 
4 فرستادی بشناسند* من بر روک زمین ترا جلال دادم و کاریزا 1 بن سپردی تا 
9 بکم بکال رسانیدم + تراتسا جالان که بان جلاک 
7 قبل از آفرینش جهن نزد : تو داشتم * اس ترا بان مردمانکه از جهار پن عطا 
کردی ظاهر ساخنم» از نت بودند و ایغانرا ن‌دادی و کلام 352 داذتند #۶ 
۸ والان دانستند این داده از نزد و تخد چ: زیرا کلامیرا اک ن سپردی 
1 وت تن وایثان قبول کزدند وازروی بفین دانسنند که از نزد توببرون 
1 آندم وامان آوردندکه نو مرا فرستادی* من مجهة این اسوال میکم رای جهان 
سول میک بلکه از برای کمانیکه پن داد زیراکه از زان تومیبشند بو وانچه از 


آن‌سواست 6 ان ات رازآ تو | دار آن من توف آها لال 
(12) 


۱۷۸ انجیل یوحن 1۸ . 


فده ام با اقا در جهان نیس اما اینها در جهان هستند ومن نزد تومیای» 
ای بان ی ایا را که ین دادة باسم خود نکاه دا و نا بک داد نک 
۲ هستی ۲ ایک ۱۶ اشفنا. ن در جهان بودم من ابشانرا باس تو نکاه داشتم وهرکترا 
کین داد حنظ دم که از ز ایشاره ن هلاك نشد مکر پسر هلاکت تأکتاب 
۴ غام شود > وان ان نزد تومياي واینرا درجهان میکوم تا خوتی مرا در خود 

6 کامل داشته باشند ه من کلام ترا باینان دادم و جیهان ۳۹ ترا دشر داشت 
۰ زیرا که از جهان نیستند هحپنانکه من نیز ازجهان نیست + خواهش فیک که ابشانر 
۲ از ماوت ری بلکه تایبا نز از ش بر نگاه داری* ایشان رس نپرجتعات 
۷ چانکه من از جهان فیباش * سا نوات ی 37 ه کلام تو راستی سمت 3 
۳ ههنانکه مرا در جهان سس سس در جهان بوزه و جیه 
1 یشان من خودرا تقدیس میک تا ایثان ن وزیا ستی تفدیس کرده شوند + ونه 
برای اینها فقط سوّال میک بلکه برای انها نیز که بوسیلهٌ کلام ایشان بن ایا 
۳ وا اون تا هه يك کردند چنانکه : تو ای پدر در من هستی ومن در توه نا 
مان تاد لا باکر دا م وهای سا 1 فرستادی * ومن جلالیرا 
۰ کفتگ ها فاعی نات دادم تا يك باشند چنانکه ما يك هستم * میدن شارت 
وتو درمن تا در یک کمل کردند وتا جهان بداند که تو مرا فرستادی وایشانا 
۳ حبت نمودی چنانکه مرا خست نودی ۳ کف پدر وا آننیکه پن داد؛ با من 
باشتددر ما تیک من میباشم تا جلال ننک من داده به بینند رک یط هثم بان 
۵0 بدای جهان بت فودی* ای پدر عادل جهان ترا دعتا 090 ترا شناخم 
۳ وایزا شداخنه‌اند که تو مرا فرستادی بد واس ترا تراپباتقتان شناسانیدم وخوانم سبجم: 
۷۲ ۱۳ بت که تحت را قاری با سالبوضون رامق سا 








0 
باب ند ه 


7 
7 با ی دک ی ند رآده ویهود دا که > کی وی بود 


3 افجیل پوحنا۷۸ . . ۷۹ 
؟ پس بیودا کیان وخادمان از نزد رسای کینه وفریسیان برداشته با چراغها 
4 و مشعلها و اسلیه ار اون آنکاء عسی با سک این بود از اجه ۷ بر 
» او واقع شود بیرون امث بایشان کفت کر میطلیید+ باو جواب دادند عیس 

ناصری‌راه عیسی بدیشان کفت من هستم ویهودا که تسلم کنن" اما نبا انار 
ایستاده بو د ۲ پس جون ۳ اند هنست مرن هت برکشته بر زمین افتادند » او 
1 باز ی ایشالی سول کرد کر میطلیید نی ون نامر وا عیسی جواب داد 
5 اکن من تس اک مر مخراهید ابنهارا بکذارید بروند + نا ان سفن که 
8 کفته بود تام کرد که از زانایکه پن داد یکرا نکرده مد ات سفن متا + تیوه 
بر یک داش کت نام ریس که سول داش زد تسش لا 
!| برید*« عیسی به پطرس کفت شمشیر خودرا غلاف کن ای جامیرا که ود ر کقیتون 
۳ بستندع« واوّل اورا نزد حنأً پدرزن قیافا که ی ریس کنه بود اوردند»د 
۳4 وتیافا همان 3 بیههد اشاره رده مد که یت مر ات ۹9 بلت. #فورنپدر اه قوم 





0 جیرد ۷ اما شععون و ۱ حقب عیسی روانه شدند و چتون 
7 ار ن شاکرد نزد ریس * قْنه معروف بود با عیدو ی داخل خانة رئیس کهنه شد ۷ ام 
چرس ببرون درا ات انب کرد 20 بود بیرون. 
۷ امن با دربا نکنککرد نی دون زد تک آن کبری کرد 3 
۸ بود پظرس رتیت رین زشاکردان این تطعن یسیو کفتت پیستم ۴« و غلامان, 
جر آیتیتا حه 9رد ی زم میکردند چونکه هوا سرد بود. 
٩‏ و بطرس نیز با ایفای خود را کرم موسر ی درساره 
7 شا کردان وتعلم او تاک یس با جواب داد که من بجهان ج اشرکانا سا 
کنته ام ء کشت و90 گنس ودرهیکل جایکه هه ببودیا ن پیوسته جع 
۲۱ میشدند تعلم میدادم ودرخنا چیزی تکنتهام :+ چرا از من سوال مکی ازکا نیک 
شعل انتییرس 5 چه چیز بدیشان کنمم اب ۱۶ بو ناوید آغعش فن تم 
لوزن ایترا وا گنت یک اواتتا دما در اخ ایستاده‌ببود طباخه زيم ده 
0 کته کین ج راب میدای < عیبی ,بای جوامب 0 


)12 *( 


0 امحجیل بدتحنا؟۱ 





دی بات ده رخ را زبس سب با 
۵ ال تس که فرستاد > وشعون بطری اناده خرد را کرم کن «بعضی بلداو 
٩‏ کنتند ایا تو نیزازشاکزدان او نیستی+ او انکارکزده کنت ینتم ۴ پس یک 
آزغلامان رئیس کین هکه از خویشان انکی بود که پطرس کوشش را بریت بود 
۷ کنت مکر‌من ترا با او در باغ ندیدم « پطرس با زانکار کرد ک درحال خروس 
با نك زد * بعد عیسی را از نز قیافا بدیوان خانه اوردند. وصمبزد وان 
۰ داخل دی انخانه رتکازگ ل۵| نس بشوند بلکه نا فص را مخو رند ۲ه بسن تالاطای 
۴ بنزد ایشان بیرون امن کنت چه دعوی برایختخص دارید+. در جواب او کنتند 
زین اکر دک 390 بتو تسلم فیکردم ‏ تیلاطاتی بدیشان کفت "شزا اورا959ید 
وموافق شر بعمت خود بر او حع عاا بان بوی کنتند بر بر تا تست 139 
۳ کبیرا بکثم + ی 2 نی ۵9اه با هی قسم موت که باید 
رشق تسین با ی یت عیسی را طلبین بو گنفت ایا و 
ک تسط ۲ باوس ۲۳99۵ و از ود میکوق پاگ کران 
0 در بارة مور بو کنتند # بتلاعانن جواب داد سگرن بینود هستم ای ۳ 
۳ و روس‌ای کهنه ترا هن تسلم کزدند ه وه کر 269 عسی ایس اد 35 پادشاهی 
من از اعنیهان نیستعته آکر باحشالی من از انقمان و ۱۳۵ 
کرد ایرد تلا بم نشوم یکی ا کون باداش امن ازاین حل و ۶ 
بلاط با و کنت مکرتو پادشاه هستی » .عیسی جواب داد تو مبکویکه من 
پادشاه هستم ه بجویبب موب در جهان تم رز ۳ 
۸ شهادت دهم وهرکه از راستی است خن مرا میشنود * لاش باو # 
راستی چیست وچون ایترا بکنت باز بنزد _ بیرون شده بایشان کفت من 
۳۹ یت تج عیق تیافتم به 1 قاطوان کا این استکه دیفم یش ی 
ار آزاد کد نم پس با یا مسبت یا بادشاهبهودرا آزاد کم + باز هه فریاد 
رد کت را بتک را وبراباً دزد بود+ 
باب تین 
2 09 ۳ عیسی را "کرفته تازیانه زد ولشکربان تأجی ازخار بافته برش 


انجیل بوحنا۱1 ۱۸ 

۳ نا ۱ ند و حامةٌ ارغ رغوانی بدو پوشانیدند سس ثثِپ۳۳ سلام ام پادشاه مهد 
3 فد بش و مییزدند > ی یرون ۳1 بایشا ن کنت ِ اهرا نزه خلا 
0 باون ان 6 دیزی مج عیبی نتب آنکاه عیسی با ای از خار 
3 تباید سس ند بش 7ب ان تانق عت 
روتای کته وخدام اورا د ید ند فریاد 8 ۲۳ لنش , کی نیقی کین 
پیلاطس بدیشان کنت شا آورا کرفته مصلوبش سازید زیراکه من دراو عیبی 

۷ نیافت عه بهودیان بدو جواب دادند که ما شریعتی دارم وموافق ۷ 





سس یرد زیرا خودرا پسر خدا ساخله است* پس چون پیلاطس ایترا 
۹ | یهد فتضییلی دس دبا ززدا -قل حییا ۴ خر بزهتایی کست 
راجیب ی بدو هچ جواب نی این تک زب 
0 فوتانق 6 مفگازت. دار م ترا صلیب کم توت دارم ازادت نامه 
عااش هوانگ داد مب راون مت قاشع 3 بالا یداه تفت "یرای 
۱1 اضیة اتکس ک ۵ مرا استا کرد کناه بزرکتر دارد + ان توت بای 
خویایسست ور "۳ ۳« غود زان پهودیان فریاد ۷۳ میکنتند که اکرانشتص‌را 
رها کی دوست قیصر نیستی هرکه خودرا پادشاه سازد برخلاف قبص سفن کوید»» 
* بس چرت یره اینرا شنید عیسی را بیرون آورده بر مسند حکومت در 
( کت الا ویبوبزان ,رجبانا کنتمیییتند نشب و وقت تهیهٌ فصم 
خی عازن یردپ هقباس کب ام بادیاه شاد یشان 
تا اتیطای داا#وطینش کن ای ایفای کسانز بادشاه 
شیارا مصلوب کم» روسای گنه جواب دادند که غیراز قبصر پادشاهی ندارم + 
۳1 رس بدا تسام کرد : ۲ لوب شود بسن حبمی را کرفنه بردند بو 
۱۷ ویوبلمب خیدر ا رداق ون یف موضون که به جنی» مبی, اند وربجایش 
۸/ آن نیدب ۹ ۷۳ ایا صلیب نودند ۳ 
٩‏ وانطرف وعیسی‌را درمبان* وبیلاطس تقصیرنامه نوشته بر صلیب کذارد 
۳ ونوثته این بود عیسی ناصری یادشاه بهود +« واین نتصیرنامه را بسیاری از ب‌ود 
گنک عیس را لیب کردند. برد یلک,شیر بودیقافزا بزبان عبراقه 


آذ احجبل بوحنا ۱٩‏ 
۲ و بونانی ولائینی نوشته بودند* پس روسای 5 کین بهود به بلاط س کنتند منورس 
۲ پادشاه ببود او کنت من پادشاه ببود+ اسان داد انیه نوشتم 
٩‏ نوشتم + بقل اک بان جون عیسی زا لیب کردید جاسسلق ار ابرداشته" باتوی 
کردند هرسپاهی را يك قسمت وپیراهن‌را نیز اما پیراهی درز نداشت بلکه اما 
> از بالابافته شت بود* پس بیکدیکرکنشند ۳۳۹ زم 
ا ازان که ۷ نا مام کردد کتاب که مق درمیان خود جامه‌های مرا تقسبم 
۳ یر ات وافات" تن 
ع عادر رت پسییزن:: مرج ون ک۳ ومرم عبد له ایستاده. بوادنستد 
٩‏ چون عیسی مأدر خودرا با آشاکردیک اه میت # دبوت ار خود 
۷ کفت ای زن اينك پسرتو* وبان شا بان شاکرد 5 گنت اينك مادرتو ودر هانساعت 
۳۸ انشاکرد آو راخانه خود برد + وبعد چون عیسی دید که هه چیز به انجام رس 
3 ی مام قود کنست تقته ام د و در انجا ارف بر اکن 90 
۰ پس استفی را ازسرکه پرساخنه وبر زوفا کذارده بح دهان اوبردند * چون 
۱ عبسی سرکه‌ر! کرفت کنت نام شد وسرخودرا نی آورده جان بداد پس 
بهودیان نا بدا در رورت سر غاند چونکه روز تهبه 9 وان بت روز 
پوت بت از پیالا را درخواست کردند که ساق پایه‌ای اتفطا را بشکند وپائین 
۲ با ند 3 آنکاه لشکریان آمدند وسافیای آن اول بر 5 99 
۳ شن بودند شکسنند ب اقا ان ند عش آندند ودبدند که یفن 9۳ رون 
۶ است مافای آورا ندکنند* لک یکی از لشکربان باقالای ار ۳۳ ۱ 
۳۵ ی خون ۳ اد ۳ که کااد شهادت داد وشیادت او 
۲۰ راستت است واو اند که رااست مبکزید تا عبر از 
۷ وافع ۱ 39 نام تا مدنگ تکیت استضوانی از او شکسته تخواهد شد + وباز 
۸ کتاب دبک موی ان کفلیزا که بنین رد جوا کر 0 وب ازالن 
۳ اهل رامه وشاکرد عیمی بود کون تسه نا ود از پیلاطس 
خواهش کرد که ختطها عنتی راردا رده لا و وت فش انت بدن عیسی را 
داشست * وتات هیر کا اول در شب ند ی امن بود مر مخوط باعود 





تست نس 


انحیل بوحنا .۲ ۱۸۳ 





۰ قربب بضد رطل با خود اورد+ انگاه بدن عیسیرا برداشته در کنن با حنوط 
اه برسم ی ودر موضی کهتصلوب فك بای ابوک ودر باغ قبر 


سیم 


7 رک هرک رگر مج کی درآن دفن نشث بود* زو | 


ایا داز هنن زک 11 قبر نزديک بود ۲ 





باب بیستم 

بامدادان در ارّل هنته وفتیکه هنوز تاريك بود مر له ی 9 
که سنك از قبر برداشته شن است « پس دوان ن دوان نرد شععون یطرّس وان 
گا ازرااقدست مداهستا ب امن بایشا وت از قر 
برده‌اند ويدانم اورا کا کذارده‌اند ب آنکاه پم بارس #اطا کرد دیکر وان 
خاق اتب بقتر افتند چ؛ وهر دو با هم میدویدند یا ن شاکوهاهایکر ۱ ز په‌رس 
بثق افقافه اول قبر رسید» وخ" شن کننرا کذاشته دید لکن داخل نشد » 
زین جر اه عم از ال ر خن اقب کته کل ناه 
رن که بر سر او بود نه کف نهاده بلکه در جای علعده دی 

بس آن شاکرد دیک رکه ال بسر قبرآنت بود نز داخل شن دید و وج 
زر حور کار | نفهین بودند که باید او از مردکان برخیزد * پس ان دو شاکرد 
بکان خود برکنتند + اما مر بیرون قبر کریان ایستاده بود وجون میکریسی 
بسوی قبر خم شن + دو فرشنه‌را که لباس سفید در بر داشتند یکی بطرف سر 
ددگها مجانب قدم در تا بان نی کاردا وتات دو ۳99 فان 
و هنت ای زن براعجه کریانی» بدیشان , کفت خداوند مرا برده‌اند ونیدا 0 اورا 


۶ ِا کذارده‌اند + چون آیتا کات لب تاعست ان غیسی را ابستاده هید ۳4 


۱9 


نشداخت که عیسی است * عبسی بدو کفت ای زن برابچه کربانی کرا میطلبی 


7 اوراکا کذاردة نا من اورا بردارم* عیسی بدو کفت ای مرم» او برکنته کنت 
۷ ربّوفی بعنی ای معلم * عیسی بد و کفت مرا لس مکن زبراکه هنوز نزد پدر خود 


بالا زفته‌ام ولیکن نزد برادران من رفته بایشان بکو که نزد پدر خود وبدر شما 


۸ اتجیل بوحنا ۲۱ 


۸ و حداع نود دام ریت فا تاه در دازا قور تلاد طضته 
گ بود ۹" شاکردان یپ نرس و" ۳ -« 3 9 
۲۱ خودرا ۱ اما ۷ داد ت_ چون سس ۱ دبا 0 باز 
عیسبی بایشاره ی ۳۳۳ 2 
مس ۳۳ ج 9 بستید .بسق ش 3 0 تک 
۲۵ یک,ازان دوازده بود واورا توام میکنتند. وتیکه ی لباق و ۳ 
شاکردان ری کین خداو ندرا ۱ دین‌ام > ۳ تیوک ی در دو دستش 
جای نها را نه بینم وانکشت خودر ۱ در جای مها نه کذارم ودست خودرا بر 
۲ پهلویش نهم آیان خواهم آورد ب« و بو مت روز باز ثاکردان با توما 
در خان* جع بودند تا ناکات این 1 ودرمیان اس اه کی 
۷ سلام شیب .پیت بترم مکفت اتکست خر درا نبا تا دس سا 
۸ ودست خودرا بیاور وبر بتاوی من بکذار وبی ایان مباش بلکه ایان دار توما 
٩‏ درتطات وی کنت امخداوند من وای خدای من »۷ عس کفنتا ای توما بعد 
۳2 از دیدن ایان ای ی دز محال انانیکه ندیم اعاره نی ارفا ومع نت 
۱ ب ام اکردان هدر میج - 
ی 
۳ باپ پست وی 
۱ بقساز ان یدیل دی کیارهدیباف طبر به کاس ظاهر ساخت 
۳ هابور فودار ۱۹ 4 یطری ون 9 وتال 5 


1 


۹ 


13 


انحیل بسن ۲۱ ۱۸0 
عیسی بر ساححل ایستاده بود لِکن شاکردان ندانستند که عیبی است* عیسی 
بدیشان کنت ای بچه ها نرد شیا خورا ی هست ه باو جواب دادند که نی بدیشان 
کستدا اپرا بطرف راست کنتی بیندازید که خواعید یافت پس انداخنند من 
کرت ماج نتوانستند. انرا بکدند چٍ بس آن م شاکیدء رت هی 
ببولرس کشت خشاوند استه چون شمعون پطرس شتید که خدداوند است جامة 





ودرا مذو بان تیلب چونکه برهنه بود. مخودرا در ر دوب انداخت > اما شاکردان 

کرد زرق ادن را از ز خبی؟ مب وه و ام 

ونان دب دیدند * عیبی بت از " ۳ ان کرفته 3 س_ پس 
شعون پطرس رفت ودامرا بر زمین کشید بر از صد وینباه وسه ما بزرك وبا 
وجودیکه اینقدر بو د دام پاره نشد چا عیسی بدیشان کفت بیائید خورید وی 
احدی از شاکردان بات مد که زار موف تیرکستی انسیا نی کا 
خداوند است+* انکاه عیسی امد ونائرا کرفته بدیشان داد و همین ماه راب 
واین مرت سم بو گ عیسی بعد از برخاستن از مردکان ودرا باکردان ظاهر 


11 


11 


۰ اٍ؛ 


۳ لا ۵ 9 3 س_ رد کففنت. با 9۳ و ۱۵/65 
وزاست سس بدو کت بروهای مرا خوراك بل + باز در ثاز باو کف ای 
شعون سا ییا و 4 ترا دوست 
میدارم بدو کنت کوسفندان مرا شبانی کن :4 مرتبه سا م بدو کنت ای شمعون پسر 
92 مرا دوست میداری پطرس محزون کشت زیر( مربة س بدو گنت مرا دوسی 

تشاد کنیت خداوندا : تو بر هه چیز واقتف شستی ه ته میدانی که ۳ دوسمت 
ده ای کشت 5 ورد ۳ ۱ خورانگ د ۵ 2 امین ود بتو میحوم وقتیگ 
جوان ن بودی کر خودرا مب میبستی و‌هرسجا مطراستی میرفتی ولکن زماییکه پر سوی 
دستهای خودرا رس ارد زان توا بت ایک تتوامی ترا خواهند 
ود وبدین تن آیشاره کرد که مره ضم موی ۳ 1 بو داد وچون 
اینرا کت بام فربود از عتمب من بیا ۴« پعطرسی منت شمه از نداکردیکه عیسی آورا 


۱/۸ اتجیل بوحنا ۲۱ 





عبت میضموي دیدکه از عمب سمیاید" وزهان بو دکا برسبلت) تساه 
۳۱ ملگ وکنس شید سای کات سکن 9 پس چون بطرس اورا دید 
۲ بعیسی کنستاضواوند و او چه‌خود » یت جدو کنت آکر مخواهم که او اند تا 
باه زرم تاه ینتب مین اب پس ایض دزنیان برادرا شتا نات 5 
1 ن شاکرد نخواهد مد لیکن عیسی بو نکفت که نیمیرد بلکه آکربخواهم که او اند 
۳ ۲ بازام تراچه+ واین بو و سس وایتهار! توشت 
1 ومیدانتم که شهادت او راست است * ودیکر کار های بسپارعیسی مج ورد که اک 
فردا فردا نوشته شود ان اک جهان هم نمایش نوشته‌هارا داشته باشد که 





باپ اوّل 

۱ گنه اولرا انشاء مودم ای تفای ربا هر اموری که عیس به عل نودن 
۲ وتعلم دادن انها شروع کرد + تا انوایزیگ رشان برکرین" خودرا بروح الندس 
‌ حکْ کرده بالابرده شد * که بدیشان نیزبمد از روموت 
ات یوار دبای یار کات راندت هل رور با مان ن ظاهر میشد ودر 
هبار درل کت ها عق میتکفت 48 رون ن با ایشان جع شد ایغانرا فدغن 
۳ اورثلیم جدا مشوید بلکه متظر ان وعن ۲[ 

دار ای زاب نید تاد اکن خیاایمد ار اندله ای بروح الندس 
7 نعید خواهید یافت * پس آنانیکه جمم بزدند از او سوال نوده کند عداویا 
۷ 1 در این وقت ملکوترا بر اسرائیل باز بر قرار خواهی داشت « بدیشان کنت 
ارنظعا تیگ زمانما و هک رد رتیت عجود از داشته است بدانید چه 
۸ لبکن چون روح التدس برش میاید فوّت خواهید یافت وشاهدان من خواهید 
۳ اورشلم و ای بهودبه و باس ونا افصای جهان + وچون اینرا کنت 
وقتیکه ایشان هی نکزیستند بلا برده شد یا از چشان ایشان درربرد * 
وجون بسوی آسیان چم دوخته میبو د ند هنکامیک ۱ و مپرقت ناکاه دو مرد سنید 
ات زد یشان م ایستاده + کنتند اپردا ن جلیل جر ایستادهبسوی مان نکرانیده 
هین عمی که از نزد شیا باسمان بالا برده شد باز خواهد آند بهمین طوریکه آورا 
۳ بسوی اسان روانه دیدید انگاه با باورشلیم مراجعت کردند ازکره مسیی بزیتون 
۱ که نزديكک باورشللم 9 ار عبیجت اس ۹۳0 بون.. سیی 
خانة بر آمدند که در انب برس ویوحنا ویعتوب وآندربا ث وزلبی وتوبا 


اس 
۰ 


۱۸۸ کنانبالگا ل وتان ۲ 


مر 


تور یک ۹ 1 29 ۵ 
وبرتولاً ومتی ریعقوب بن حلنی 9تون غیور ویهودای برادر بععرب. مت 


* بودند+ وجیع ایا با زنان ومرم مادر عیسی وبرادران او یکدل در عبادت 


سس 


0 ودعا مواظب می بودند + ۳۹ ایام اس درمیان پراد رات کا عدد اسایی 


2 


نوشته تام شود که روح التدهی انیان داناد مضی کی دز ۷ بهودا که راهتا 
۷ یرای که عبسی را کرفتند قد که اوبا ما وب 0 
۸ یافت+ پس او از ز اجرت ظ خود. زمینی ریت بروی در اضعاده ازمیان ها ۱۳ 
٩‏ وایناتلاشی ۳0 3۹ م سک اورشام معلوم کزدید چنانکه ان 
۰ زمین در لغت ایشان ی دما مین زور نمی وف زر کت 
مکتویست که خانه او خ خراب بشود وج کس درآن مسکن کیرد ونظارتشرا 
1 دیکری ضبط ناید + تن ایک ِ راهاره ن ما بودند در نام 
۷77 0 
۶ نزد ما بالابرده شک یک ازایشان ار تن ی آو بشود + 1 
۳ ۱ به برسبا که ب 6 ) ماب بود ومتیاس را بر پا داشتند چد 
4 ودعا کرده کنتند تو ای خداوند که عارف قاوب یه هستی بغا کلام يلك از اییر 
0 دورا برکرین ‏ نا قسمت این خدمت ورسالت‌را ببابد که بهودا از آن باز 
۲7 افتاده بکان خود پپوست + پس قرعه بنام ایشان افکدند وقرعه بنام متیاس بر 
آید و وبا بازده رسول محسوب کشت * 





۳ 
مرت سفن بتعیکاست رسید بيك دل در یا بودنک بد که تاکاه آ وازی چون 
مدا وزیدن باد شدیلد اند وام امخانه‌را که ور انیا نشسته بودند 
۶ پر ساخت « وزبانهای منقم شه مثل زیانهای ای بدیشان ظاه رکشته بر هر 
+ يکي از ایشان فرارکرفت+ وه از روح الفدس پرکنته بزبانهای مخللفب بنوعیکه 
قوقح بدیشان قدرت نلفظ مخشید خن کنتن شروع کردند ‏ ومردم بهود دین‌دار 
1 او هی عاینه زیر نللش در اورشلم منزل میداشند* پس جون این صدا بلند شد 


کتاب اعال رسولان ۲ ۳۹ ۱۳۹ 


و 1 فراهم ۴ در یرت اقا یا رگن لغت خودرا از ایکا نید ه 
وهه مهوت ومنتجب شن به یکدیکر میکنتند مکر هد اینها که حرف میزنند جلیل 
۸ نیستند* پس چون است که هر یکی ازما لغت خودرا که دران ود بافته‌م 
و ۲79۳۳ ارنیان ومادیان وعلامبان وساکنان جزیس وبعزدیه وکید یا و بلس 
۳ ونیا ۷ و فره و بمنلیه ونصر ونو ییا که متصل به قبروانست وغرباء از 
۷ طفم یعنی بهودیان وجدیدان* واهل بکریت وعرّب اینهارا موم که بزبانهای 
9 دک کریای لقدا مک پس هه در حیرت و شنت فتاه به یکدیکر کفتند 
۳ این بکیا ضواهد انجامیدعد اما بعضی استزاء کنان کنتندکه از خر نازه مست 
دم اند ان تفای بان تاره بزخاننعه اواز تترهرا بان دگرده بدیفان 
کفت ای.مردان یبود وچیم سک آورشلم اینرا بدانید وشفنان مرا فرا کرید + 
0 زیرا که اینها مست نیستند چنانکه شا کران میبرید زیراکه ساعت سم | ز روز است * 
۲ بلکه این همانست که بوئیل نبی کفت + که خدا میکوید در ایام از چیبی ندرا 
9 ۳ از روح 9 2 بشر خواه ۰ هم رخت وبسران ودختران شا نبرّت کنند 
۸ وجوانان شا رویاها وپران شا خوابها خواهند دید وبرغلامان وکیزان خود 
۳ در از روح خود خواهم رمخت ی زاو ای فود6: واز یه 
افلاك عجائب وازبائین در زمین ایات از خون وانش ولخار دود بظهور او 2 
۰ خورشید بظامت وماه مخون مبدل کردد قبل از وفوع روز عظم مشهور خداوند ‏ 
ظ و چنین خواهد بود که هرکه نام خداوتدرا نواند:نجات از ال از ۲ 
این ترا بشنویده عیسی ناصوی‌سردی که نود شا از جانب نخدا مبرقن کشت 
توت زنب ون که دا درمیان نا ازاز طاد رکزتلهسبانکه زد ین 
۲۲ دانید* این تخص چون برحسب اراده مستحک وپپش دای خدا تسللم شد شا 
۲۶ بدست کناه‌کاران بر صلیب کنین کشتید ‏ که خدا دردهای میترا کسته اورا 
۵ج بر اند ولاا تال بودکه مولت اور در بند نگاه دارد + زیرا که داود در بارة 
وی کرد ختاوندرا زاره پش روی خود دین‌ام که یت 
ای نخورم «د از این سیب دل کزگزد و زبام بو جل اند بلکه جسلدم نبز 
۷ در اد ساکن خواهد بود+ زیراکه نتس مرا در عالم اموات نخوامی کذاشت 


۹ کات اما یلا۳0 





۸ وا-ازت تخوایی داد که یی تو فسادرا به بیند* طریتبای لنوا نع 
٩‏ وم از روی خود مخریی سیر کردانیدی « ای برادران میتواثم در بارٌ داود 

بط بارخ با ما بی ابا سفن کوم که او وفات نموده دفن شد ومتبر آو نا امروز 
۰ درمیان فاست# پس, چون نبی بود ودانشت عا که جهن برای او قسم خورد که از 
ا ذررریضالهن ب او مجسب جسد مس را برباککیوا ند نا بر نضت‌او بیشتت8ه در له 

یام هس تم پش دین کفت که تفس ۱ و در عال ام وات کفافته دید ت۳9 
۷1 ۱۵ | نه بیند چد پس.هان عیسی را خدا برشیژانید و هه ما شاهد بران هستم * 
٩‏ پس جون بدست:راست خدا بالا برده شد روح الندس موجودوا ( پدر بافته 
۶ اینرا که شما تال م بی بینیاد ومیشنوید رته است ۲ زیرا که ۳ 

اکززد لکن خود تک ند ند اوند من کفت بودست را 0 
5 تا دشمنانت‌را پای انداز توسازم+ پس جمیع خاندان اسرائل بقیبدانند که خدا 
۷ «بن نی را که شیا تام گنود خداو ند و مسج ساخنه است * چون شنیدند 
۸ دل ريش کنته به پطرس وسایر رسولان کفتند ای برادران چه کم + پعارس 

بدیشان کفت نوبه کید وهريك از شا باسم عیسی سم بجية امرزش کاهان تعید 
٩‏ کرید عم عرج توق را خبراهید یافت + زیرا که اییبوع ات زا ۱ 

وم‌زندان شا وهه نایک دوراند یعنی جرکه خداوند خدایسا ابر 0 
4 وان بسیار دیکر پدیشان ثهادت داد وموعظه موده کنت که خودرا از این 
4 فرقة جُرو رستکار سازید »« پس ایشان کلام اورا پذیرفته تمید کرفتند ودر همان 
4۲ روز تخمینا سه هزار نفر بدیشان پوستند + ودر تعلم رسولان ومشارکت ایشان 
که وشکستی,اوس رودعاها مواظیت میمودند روت ای رت 2 
46 وعلامات بسیار از دست رسولان صادر میکشت + وقة ایانداران باه میزیستند 
0 ودر هه چیز ‏ شروزلت ودک چد واملاك و ۱ ان تخود را فروخنه ام ۳ ی کل 
7 بقدر احیاجش یم میکردند # و هر روزه در هیکل بيك دل پپوسته میبودند 
۷ مدر خانهدا ناترا بازهسکود تایه خورالدرا وش ادف ۱۳۳۳۹ 

حمد میکننند و نزد مان خاتی عزیزمیکردیدند وخداوند هرروزه ناجانرا بر کلیسا 


می افزود ب 


کتاب اعال رسولان ۲ ۱ 








باب سبم 
۱ ودر ساعت م وقت غاز پطرس ویوحنا با هم سکب ۲8 ناکاه 
مردیرا که لك مادر مرح که اقا هز‌وووره رای ن در میکل که جیل 
6 وا نام دارد میگذاشتند تا از روندکان بهبکل صدقه مخواعد + آتخص جزن بطزس 
1 ۱۳9 متضاهند ون کال کیرات ابا قا 70 
9 یوج سنا بروی تيك تکریسته کفت با بنکر پس برایشان نظر افکت معظر بود که 
ازایشان چیزی بکیرد + انگاه پطرس کنت مرا طلا ونش نبست اما انجه دارم بتو 
مره بنام عم ناصری برخیز و مخرام ‏ ودست راستش‌را کرفته اور 
۵ ۱۳ دبروتاتعیت پایها وسافهای او وت کرفت به و بر سجسته هناد 
وخرامید وبا اینان خرامان وجست وخی زکنان وخدارا مد کربان داخل هیکل 
۱ سل ٩‏ هی ی را خرامان اس یم د یب نك چد ِ_ ِ 
نیا قوم در رو استتت» یر بت 9 
3 بات 331 فان ی جمم شدند بد آنگاه ۱۳ بیان جات 
وان ارات ی جرا از این موس موی 
ابراهم واحق ویعقوب خدای اجداد ما پدن" خود بل 1 رد 0 
نوده اورا درحخضور پنلاطشس اتکار کرد هنکا میک او حع بزجلنید نی داد ۱۱ 
شا ان قدوس وعادرا منکر شن خواستید که مردی خون ریز بشا متنین شود + 
۰ ورتیس حیاترا کنتید که خدا اورا ازمردان برخبزانید وما شاهد برای هستم ب 
سس م او اس او این وی سدپویینناسل فوت 9۳ 
ان ار اباز که موم فش روی‌هشطا ابیت حون 
۷ داده * واحال ای برادران میدانم که شا وچنین حکام شما اینرا بسبب 
۸ تاشناسانی کزدید+ ولیکن خدا ان اخباریراکه بزبان جیع انیای خود پپش کنته 


لت 36 بت 


۱۹ ۳۳ کتاب اعال رسولان ٩‏ 


۳ بوک کا سیر از وی نت رساندای ۲۶ وبازک کید 
۳ تا کاها ن قا ع کزدد وتا اوقات استراحت از حضور خداوند برند ۶ و تین 
۲۱ مسج را که از اون برای شا اعلا م شد بود بفرستد + که م ی باب اعع(۱۳3 ورا برد 
نا زمان معاد هه چیز که خدا از بدو زان جیع بای مقدس خود از زان 
۲ از 9و مس ۹" که خداوند دای هار ی ان 
برادران شا براک شا بر خراهد کشت » کلا یر رت زر 
91 +" وهر ننبی که آن نبی را نشنود از قوم منتعع کرد > ویع انییاء مز یه مه 
و۳ وانانیکه بد آزا و تکار کردند از ز این ایام اخبار نمودند * شیا هشتید اولاد تخیر 
یه دا یداد پست وک رم کت زر و تال 
۲۲ تون بز کف خواهند یافت + برای شا اولا خدا بدن" خود عیسی‌را برخیزانین 


فزستاداتا قزارا وت دهد بسرکز دانندین هر یی از شا از کناهانش د 


باب چا رم 


ی 


وجونن ایشان با قوم سن میکنند کهنه وسردار سپاه قیکل وطد وفیای برسر 
ایشان تاختند + چونکه مضطرب بودند از اینکه ایشان قوم‌را تعلم میدادند ودر 
وتات از مردکن اعلام ی نمودند» پس دست برایشان انداخته نا فردا 
حبوس نودند مک انسقت اعس بید 90 ال انیا آننیکه کلامرا شببلاند 
ای ره وعدد ایشان قریب به بخ تم هزار رسید + بامد‌ادان روساء ومشای 
توکانبان ایشاره ن در اورشلم فراهم ده با جیای ری کهنه وقیانا و توت 
وا سکدو هه مکسا نیک اقب له تج پودید جد وایشایا بیان با 
واز ایشان پرسیدند که شا بکدام قوّت ونچه نام اب کارا کرده‌اید: انکاه پطرس 
آزروح الندس پرشه بدیشان کنت ای روسای قوم ومشاء: اسرائیل* اکر 
امروز از ما بازیرس میشود دربارهٌ احسانی که بدین مرد ضعیف شن یعنی مچه 
۰ سبب او کجت یافته است * خمیع شما وقام قوم اسرائیل‌را و بسا . 
وت دای که شا مصلوب کردید وخدا اورا ازمردکان برخیزانید دراو واین این کس 

(۱ محضور شا تندرست ایستاده است* اینست آن سنکی که شا معیاران ی آنرا رد 


پس مس میم و 


فسه ‏ ده حر وی 


کتامی حول ور ساب ۳ 

۲ کردید وأمحال سر زاویه شن است* ودر هیچ کس غیرازاو نجات نیست زیرا 
۳ که اسیی دیکر زیر اسان بردم عطا نشت که بدان باید بجومتر نم پس چون 
دلیریٌ پطرس ویوحنارا دیدند ودانستند که مردم بی عم وا وامی هستند. نب ,کزدید 

۶ وایشانرا شناخند که از هراهان عبسی بودند+ وچون آن تخص را که شنا یاه 
۱ بود با انگای استادهدینسند قرانستند جفد ان چیزی کویند چد بسن حک کردند 
7 که ایشان از بلس بیرون روند وبا یکدیکر مشورت کرده کنتند + که با این دو 

تخص چه کي زیرااکه برجیع سك اورشام واظح شد که من" اشکار ازایشان 
۷ صادر کردید وفیتوأنم انکار کزد* لیکن تا بیشتر درمیان فوم شیوع نیابد ایشانرا 
۸ نت تهدید کم که دیکر با هچ کس این اسر بزبان نیاورند :+ پس ایشانرا 
٩‏ خواسته قدغن کزدند که هرکنر نام عیسی‌را برزبان نیاورند وتعلم ندهند چه اما 
این وبوتنا در جواب ایشان کفتتله آکرنزد خدا صوابست که اطااعت شمارا ۱ 

۳ براطاعت خدا ترجم دهم حکر کید * زیراکه ار امکان ان نیست کهآ دین 
۲۱ وثیه ام نکوثم + ون تزا زیاد. حی به فده وهآ زا سانجصد جک 
راهی نیافتد که ایشانرا معذب سازند بسیب قوم زیرا هه بو ات پواچوا سس (۱ 

۲ مد بی نودند« زیرا برا آن شخص که متیزم" شفا دا میا ید پیش جر از چهل 
۳ ساله بود+ وچون رهایی فتاه نز زققای خوت رفتمده ونان با یه رسای 
ره ومشائخ بدیشا ن کفته بودند مطلع ساختند + چون اینرا اهنا واز خودوا 
پيلك تَ مدا بلند کرده ؟ کُنتند خداوندا تو نخدا هستی که تیان وزمین ودریا 

5 وان درا است افریدی چ که بوسیل روح الندس بزبان پدر ما وبنن" خود 
7 داودکنی چرا امتها هنکامه میکند وقومها بباطل می اندیشند+ سلاطین زمین 
برخاستند وکام پا م توت کر دك برخلاف خداوند وبرخلاف مسخش ۲ 

۱۷ > فی‌الواقع بربنن 7 قدوس تو عیسی که آورا مج کردی هیرودیس وپنطیوس 
۸ بلاطس با اما وقرمهای اسر رائیل ی تا آنچهرا که دست ولاف 
۲۹و وتان ندز غربوده بود جا آورند چ وایان امخداوند بتهدیدات ایشان نظر 
,۳ ی پصس و یه موب درا ردن 


5 


۹2 ۰ کانب,اعال رسولان۱ة 


۲1 تس « وچون ایشان دعا کرده بودند مکانیکه دران جع بودند حرکت امد واه 
۲ بروح الندس پر شن کلام خدارا پدلیری میکننند+ وجلهٌ موّمنین‌را يك دل 

سا 40 موال خودرا ازان خود فیدانست بلکه 
* هه چیزرا سای ورسوا ان بقوت عطم بنیابت عبی ۶ خداوند 
هگید دنه و فیضی عظم ؛ ٍِ: رادازع بود + زیر هر مکس از نکروه 

متاج نبود زیر اک صاححب 1۱۳ وفقانس ها 
9 ۳ ٍِ ورس لا نادند و ور الک بندر احتیاجش نفسم میفودند»ه 
1 ویوسف 4 رسولان اقیرا برنابا تن بن ابن المعظ لب دادند مردی ازسبط لاوی 
۷ واز طاینة قبرسی + زمین را که ات ری ۳۱۱ ویش قدمهای 

رسولان کذارد » 

71 مخ 


اما شخصی حنانیا نا م با زوجه‌اش سفیرم ملگی فروخته 4 قدری از قبست,: ۱ 


سر ات 


به‌اطلاع اه ۳ داشت وقدری ازانرا اورده نزد قدمهای رسولان ناد # 
اک یکت اب چرا شیطان دل ترا برساخته اسبت ارقج اویرا 
+ فریب ده ومتداری از قمت زمین را نکاه هیا ِا چون داشتی آزان تو 

نبود وجون فزوخته شد و۳۳۵ ینرا دردل خود نهادی به‌انسان 
0 دروخ نکنتی بلکه مدا« حنانیا چون این ین سا نرا شنید افتاده جار ن بداد وخویی 
شدید برهه شنوندکان این و مستولی کشت * انکاه جوانان برخاسته اورا 
کنن کردند وییرون برده دفن فودند * وتخمینا سه ساعت کذشت ک زوجه‌اش 
ازماجرا مطلع نشت درامد + پطرس بدوکنت مرا بکوکه ای زمینرا مین قبیست 
فروتد» کت ری منود ایس بوی کنبب‌ساصسی متی شدید "یج 
خداوندر! ان کید اينك پایهای انانیکه شوهر ترا دفن کردند براستانه است 
ون 1 بیرون خواهند برد + درساعت پیش قدم‌ای او افتاده جان بداد وجوانان 
داخل شن اورا مرده یافتند بسن بیرون برده بپهلوی شوهرش دفن کردند + 
/ وخوفی شدید مایی کلیسا وه اناتیرا که اینرا شبیدندفووی کشت 8 تا ۳ 

وتبزات عظمه از دستهای رسولان درمیان فوم بظهور میریید وهه بیکدل 


م4 


قح کت و هد 


سب 
1 


کتاب اعال رسولان ۵ 1 


| دررواق سلبیان میبودند+ اما احدی از دیکران جرات نی کرد که بدیشان طتی 
8 تاکن خلق ابشانرا محترم میداشتند+ وپیشتر آیانداران مخداوند متود بی شدند 
0 انبویی آزهموحان وزنان ‏ سک مریضان رک ها مین اوردگاویت سا 
وقظلها خوابانیدند نا وقتیکه پطرس ید اقلا سای او بر بعضی از ایشان بنند « 
7 وکروی از بلدان اطراف آورشلم بیماران ورخ دیدکان ارواح بلیث را اورده جع 
۷ شدند وجیع ایشان شنا یافتندب اما رئیس کهنه وهة رفتايش که از طاینة 
٩‏ درزندان عام انداخنده شبانگاه فرشته خداوند درهای زندانرا بازکرده وابشانرا 
۳ حون اه رف فد هگنل ۳ م عخنهای این حیا: ترا پردم 
۲۱ بکند ۷ چون .۲ دای رک دهم ماگ ها ریک 
۳ یک ت« شنت -ت ‌ سب بیرون ت 
6 ایستاده لیکن چون با کردم هچ کس را در ان نافتم >« چون کاهن وسردار سپاء 
یکی وردسای کته این متا نرا شتدند قوربارة ایشان در حیرت افتادند که این 
۳9 چه خواهد اقا انگاه کی امث اکتا | اکناهانید که اينك ا نکسا نیک ترس 
۳ نمودید در هیکل ایستاده مردمرا تعلم میل هنك > و داز له با خادمان رفله 
ایشانرا اوردند یکی نه بزور زیر که از قوم ترسید.ند که مبادا ایشانرا سنکسار 
۷ کند + وچون ایشانزا لس حاضرکرده پا بداهتند ریس کته از ز ایشان پسیم 
۳/9۹ کنت *# کر مار ایبشویره ۲ بدین ی ها آورشلرا 
۳۹ ۳ ری ور ن درجواب کنند دك ۳ بر او اه یت مود #د 
خدای اق نان ی ۱ تست ان خی اورا خدا 
۱0۳ بالا برده سر ور ونجات دهنت ساخت ت۱۱ سرا رانوبه وام‌زش 
۲ کناهان ن بدهد+ وما هستیم شاهدان او براين امور چنانگه روح الندس نیز است 


که خدا اورا مه مطیعان ن او عظا فرموده است + چون شنیدند داریش کفعه 
*13) 


1۹ کتاب اعال رسولان 1 


۶ مشورت کزدندکه ایشانرا بقل رسانند* اما تشخصی فریسی غمالائیل نام که مفتی 
ونزد ما خلق رز بود در جلس برخاسته فربود تا رسولانرا! ساعتی بیرون برد ب 
۰ ق ایشانرا کفت ای مردان اسرائلی برحذر باشید ازانچه تخواهید با بت 





۲7 اشفاص بکنید * زیرا قبل ازاین ایام تیودا نامی برخاسته خودرا تجصی می پنداشت 
وکروی قریب بچهار صد نفر بدو پیوستندء او کنته شد وبتابعانش نیز پرا که 
۷ ونبست کردیدند + وبعد از او بهودای جاب ی در ایام اسم نویسی خروج کرد 
بان وجعیرا درعقب خود کنیده او نیزهلاك شد و هه تا مار ن او پرا که شدند * لان 
بشا میکوم از این مردم دست بردارید وایشانرا واکذارید زیرا اکر این رای 
۶ ول ازانسان باشد خود تاه خواهد شد* ول اکراز خداباشد‌فیتوانید انیا 
.4 برطرف نود مبادا معلوم شودکه با خدا منازعه میکنید* پس عفن او رضا دادند 
و رسولالرا حاضر ساخنه تازیانه زدند و قدغن فودند که دیکر بنام عیبی حرف 
ل4 نزنند پس اینانرا مرخصکردند*+ وایشان از حضور اهل شوری شاد خاطر 
۲ رفتند ازانرو که شايستة ان شمرده شدند که بجهة اس ای رسوای یی کشند + وم 
درهیکل و خانما از تلم ومژده دادن که عیسی مس است دست نکنیدند * 





۱ . ودران یم جون شاکردان زیاد شدند هلینستیار ن از عبرانان م شکایت بردند که 
۲ سوه زنان, ایشازه ن در خلست یمه بی بهن مستااند ۷ #8 جاعت 
شاکردانرا ۱ طلیین کنتند شایسجه نیست ک ما کلام خی را ترك کرده ماتتسط ر 
۴ مت کیم ۷« لهذا ای برادران هنت نفر نيكت نام وپراز روح الندس وحکت‌را 
۶ باومیای خود,با ناب ,کید تا ایشانی! : بر اين مهم بکارم * اما ما خودرا بعبادت 
۵ وخدمت کلام خواهم سپرد + پس ام جاحت بدین و پیض ها و ۳ 


مم 6 


مردی ی راز ایان ۳ دی لیس وپروخرس ونکاور وتی‌ون ی 
وی ۲ بداشنیدوادعا تب ده دست سب کذاشتند به ول خدا ترتی نمود وعدد 
فاکردان درآورشلم تست یی افزود وکروی عظبم ۴ ۷ معلیع ایان شدند > 


کتاب اعال رسولان ۷ . ۷ 


ستد 


اما استیفان پراز فیض وقوت شه ایات ومجزات عظیبه درمیارن مردم "۳ 


٩‏ ظاهر میشد « وتی چند از کیسةٌ که مشهور ا ست بکیسة لیبریندان وت برولیان 


۱ 
۱ 


1 


1 


1 


۱9 


خی تس 


واسکدریان واز احلن وال اس بای اسچیدان باس کقفتت ات ۳ ٩‏ 
سک تن سکاف ی یارای مکاله نداشنند+ پس چند نفررا بر این 
داشتند که بکوبند اين تخص را شید که بوبی وخدا سن کت زر کات 
پس قوم ومشامخ وکاتبانرا شورانیت بررسر وی تاخنند واورا کرفتار کرده به مجلس 
چیه وشهودکذبه برپاداشته کنند که این شتص از کنتن ض کذر 
امیز را بن مکان مقدس وتوراة دست بر نیدارد * زیرا اورا شنیدم زک کنو 
تناس این مکانرا تباه سازد ورسومیرا که موبی با سبرد تغییر خواهد 
داد وه کىانیک درمجلس حاضر بودند بر آو چشم دوخنه صورت ویرا مثل 
صورت فرشته دیدند > 

ک- 

ات نی وه کت .ی ین ای نمی داب او کنت ای براحواو خن 

وبدران کوش دهید خدای ذوثهلال بریدر ما ابراهم ظاهرشد وقتیک درجزیرم 


۲ بود قبل از توقنش در حران ب* ویدو کفت از وطن حخود و خویشانت بزوی 
4 شد بزمیی که ترا تیان ن دم بری* پس از دیاز وی بح 


مود و بعد از وفات پدرش اورا کوج داد 9 این زمین ن که شا ان درات 
زکن سا فلت و اورا دوبان رجن میرای, حج ندز جای باعن خند نت لیکی 
وعت دادکه انرا بوی وبعد ازاو بذرتش بلکّت دهد عنکبیکه هنوز اولادی 


۷ تال آشستی عد فلا کفنت که ذریت تو درملك بیکانه غریب خر اشند بوجمو99نجست. 


چهارصد سال ایضاوزا دبلاک کفین یی خوالقا: دا غست عبه وخ کنات ان 
ار طايفة که ایشانرا ملوك سازند داوری خواه مود وبعد از ۴ :1 ۱ 
درب ن‌مکان مرا عبادت خواهند مود+ وعهد خننه‌را بوی داد که بنابرین چون 
اعت را آورد یت 30 اورا تون ساخت واشتی یعقوب را و یعتوب دوازده 
پطریارخ را و بطربار خان بیوسف حسد برده اورا پصر فروشنند اما خدا با وی 
میبرد # واورا از غای زحمت او رستکار موده در حضور فرعون پادشاه مصر 


۹۸ ۱ کات اعال رسولان ۷ 





توثیق 7۳۳۳ بر مصر 14 س_ ۳ رن فرب ع 
۳9 
1 ماقاوق 0 کی کی ۱۳| رال 





۲ اجداد مارا فرستاد + و دوکوگ رم بوسف خودرا به برادران خود شناسانید 
6 وقیلةً یوسف بنظار فرعورن ربیدند* پس بوسف فرستاده پدر خود یعتوب 
0 منایرعیا لش را که هنتاد وبخج نفر بودند طلیید * پس یعثوب بصر فرود آنت 
1 او واجداد ما وفات یافتد* وایشانرا بشکم برده درمقبرة که ابراهیم از بنی 
۷ مور پدر شک به بلغی خربث بود دفن کردند* وجون هنکام وعن که خدابا 
۸ ابراهم قسم خورده بود نزديك شد قوم در مصرنوکرده کی مبکشتند+: تا وقتیکه 
٩‏ پادثاه دیکرکه بوسف را نی شناخت برخاست+ او با قوم ما حبله فوده اجداد 
۲۰ .فارااخلیل ساخت تااآولاد خودرا بیرون انداخید نا ریستانه کلف 3 ۱ سک 

موسی بو یافت وبفایت جیل بوده مد بت سه ماه در خانة پدر خود پرورش 
۲ یافت* وچون اورا یرون انکدند دختر فرعون اورا برداشنه برای خود 
۲ وی »توت اند 0۷ وروی "در غای کات اهل مصر ترییت یافته در قول 
۳ وفعل قویٌ کنت * چون جهل سال از مروی سپری کشت خاطرش رسید که 
6 از برادران خود خاندان اسرائّل ننتد نفاید* وچون بکیرا مظلوم دید اورا 
0 مایت نود واتتام آن عاجزرا کیت آن مصری را بکثت* پس کان برد که 

برادرانش خواهند فمید که خدا بدست او ابشانراجات خواهد داد اما یداد 
۳ هقی باون خودرا بدو نفر از ایشان که منازعه مینبودند ظاأهر کرد 

قاتا اشان مها دتفا بسن کفات ار مردان راد 01 
۷ یکدیکر چرا ظل میکید + انکاه انکه ۳ خرد قد ۶ منود اورا رد کرده 
۸ کفت که ترا برما جاک ات اور سامت #۶ ابا توا مرا بکشی ۳ ان مص را 
ن دیروز کشتی ن ۳۳ این خن فرا رکرده در زمین مدیان غربمت اختیارکرد 
ِ ودر انا دو پسرآورد + وچون چیل سال کذشت دریابان کوه سینا فرشته 
٩‏ خداوند در شغلة انش از‌پونه برزی ظاهر شدبه موی وان ابترا دی ای ۱3 


ای ۱ اس تا 9 
درب ند وچون نزديك ی امد تا نظر کد خطاب از خداوند بوی رسید * 


کتاب اعال رسولان ۷ 1۹۹ 
۲ که منم خدای بدژانتت ات براهیم جتص اعف یب 
۶ نوی اسحاهة زمین مقذس است + » 
قوم خودرا را که درمصراند دیدم ون ایشانرا ! شنیدم وبرای رهانیدن ایشان نرول 
۵ فربودم» امحال با ناترا پصررفرستم+ همان مومی‌را که رذکرده کنتندکه ترا حاک 
هادا زر عاصست خدا حای و نجات دهنن مترّر فرموده بدست فرشتا که در بوته بر 
0۳۳ ۱ وبا مجزات و این تک مدت چیل سال در زبین 
۷ مصر ور قازم وگحرا بظهور ی آورد ایشانرا بیرون آورد+ این هان موس است 
که به بنی ام ال کفت خدا نب را مثل من ازنا ن‌برادوان شا براق خاسوا 
۸ خواهد کرد سضن اورا بشنوید « هین است 09« در جاعت در صیرا- ی 
فرشتة که در کره ونکت وه ره از ای دیکات زممیرا وافنتاقا 
۹ با رساند* که یدران ما خواستند لورا مطیع شوند بلکه اورا رذکرده داپای خودرا 
:4 اقا سک ود مه تفا زیون کند , برای"ما خدایان ستاز سا اس 
مرا 0( ی کا ما راز تین تقتر بر آورد خیدا ور که بدن :2و 
ان ایام کوسال ساخند وبدان بت قربانی کذرانین به اعسال دستهای 
۰ خود شادی ک درد ندچ ازاين جرهت خدا را کردا تقافر ۱ و نت ۳ حنود 
انز پرستش ایند چنانک در حف انبیاء ۰ وفع خان«است که ای تتافظازیي 
اسرائیل ابا بت چهل سال دریابان برای من قربانها وهدایا کذرانیدید« 
4۳ وخيمة ماوك و کوکب خدای خود رمنانرا بررداشتید یعنی اصنامیرا سوه 
٩‏ اا اقادتت کید پس شبارانندان طرف ال معفل سازم * تچ اه 


پدر ار ی هرا بود چنانک که امرفرموده پبوبی سکذت انز ( ۲ص مصابه ی فونة که دینا 


10 پساز چد وانرا آنرا اجداد ما یأفته شر اه بوسع ۵ ند مالک اما که عر[| آبارا از 
7 پیش روک ۳ ت_ ۹ وتو ی 
:۳7 خانه بساخت ۲ سم و وم دای عنم 


4٩‏ ساکن فیشود چنانکه نب کنته است + که خداوند میکوید گت شتا 


س کتاب اعال وسولان ۸ 
0 من کا ات 
2 مکردست من‌جیع این چیزمارا تافرید.د اي‌کزدنکشان تج وکوش نا 
گنتو نید شا بیوسته باروج التدس مقاویت میکید چنانکه پدر هم چنین شاه 
۲ کیست از انیاء که پدران شا بدو جفا نکردند وان نیرا وین ی 
۳ عادلی که شا با لفعل تسلیم کنندکان وقانلان اوشدید پیش اخیار فتاه شا 
4 که توسط فرشتکان شریعت را یأفته انز حنظ مب چون ایا شنیدند 
0 دلریش شن بروی دندایبای خود وا فشردند+ اما اوآ ز روح الندس 4 وه 
## ۳ وجلال خدارا دید وعیسی را بدست راست,خدا ایستاده 
01 وکفت #۷ ايك آنینراکشاده وس نیزر | یاف زاست خدا ایستاده یی 
۷ بیغ ۲« آنکاه باواز بلند فریاد پرک: تیفید از کنهنای خیدا | کرفته یکدل برای له 
۸ کرداند ‏ فا خر بان نکن ۴۵ مک تین گدند وشاهدان جامه‌های خودرا 
٩‏ نرد پایهای جوانی که سول نام حاض کذاردند + وچون اتف ایک 
.۲ میکزدند او دعا نموده کفت ای عیسی خداوند روح مرا پذیر* پس زانو زده باواز 
بلوت تاجن داد ک حد اوه این کاقرلهیا سا مک ماه کت وخوایید د 





فا 9 


ام 


اس درقتل او رای مبو وروت جا ندید بای 
ی ی حد بگه قه جز رسولان لان بتواج, ده ی اد باکت شدند + 
ومردان صامم استیفانرا دفن کرده براک وی ما عظیی , بریا داشعند چا زتاسوزای 
کلیسارا معذب میساخت وخانه مخانه کته مرجان وزنانرا برکنیق بوتتان می 
افکند بچ پس انانیک مترّق شدند بپر جاییکه یربیدند بکلام بنارت 
میدآدند ۲ اما فیس به بادی اوسلبرن درایت ایشانرا سیم موعظه می نود« ومردم 
0 ]۲ اس ویک دادند چون مجزاتی وک ازرای ضادر میکدفسی 
میشنیدند وی دیدند زیر که ارواح پلید از بسیاری که دآشتند نس زده بیروان 


س - 0۵ لس 


که ححرم 


میدش نی 8 ای نوات می یافتند د وشادٌ عظم دران شپرروی 
مود چد ‏ ۳ مردی شعون نام قبل از 1 در ان قریه بود که جادوکری ی یج 


ی 


کتاب اعال رسولان ۸ ۲ 








_واهل سامن‌را ی رمیساخت وخودرا خصی بزرلد منود محدپکه خورد وبزركك 
۱ کرش ماه بیوکنودت: | ینسسی قوّت عظم خدا* بل کوش دا دناشک 
۲ ات مدیدی بود از زوا هیوف ای ات لیکن جنوین به بشارت فیاببرن 
که پلکرت خدا ونام یی سجم میداد ااره مت ی تعمید یافتند چ 
۴ توریب ی وی اره با یلیس ی بود واز دیدن 
وتات هک از ار طا هر هلر عیربت اناد .۷.۱ ربولار یک 
در آورشلم یودند ون خنباند کا ال سای کلام خدارا پذیرفته اند.بطرسی 
۳ ۳۳ 9 اسا فرستادند ‏ بالقنا هتم ) دعا کردند تا روج 
۲ الندسرا بپابند+ زیرا که هنوز برهیج کس از ایشان نازل نشن بودکه بنام خداوند 
۷ عیسی یب بافته پو د ند ویس ۲ مرس بای رود اسب 
نز یی ب ۳ ۱ نیز این قدوت دهیّد ِ- 
۲۰ دست کذارج روح ار ات رشن نم ورکنت زویت ۷ و ها چیه 
۲۱ اه پنداء ی که سای دا ول زره سل 6 امرقسمت ووی 
4 ترا ی و ور 0 2 ۱۳ 
۳0 رت کت دادعا کید با جعیزی, از زأنیه کنتید برمن عا عارض نشود عا ب ی ازساد غت 
م تکلا م خداوند تک کرده باورشلم وکسد محر یی نا تاد ناه سای 
7 شا بویت دادند ‏ ۳۱ فرشته > یداو ند ب فا یوقت رک ده کففتا بر حیز 
وجانب جنوب براهی که از اورشلیم بسوی ره میرود که گجراست ظ ( ون 
۷ ی ان روه ش خد که ۹ ی کي 5 ی دروم9 
۳۹ 9 دای ی رال 9 تکار 
۳ بهفبييکنت پیش برو وبا آن عربه هراب تدای بویا مرن 
۱ را اه و دراب نییآ را انیب کذیی دون توام 


.۳ کتاب اعال رسولان ٩‏ 

مکرانکه کسی مرا هدایت کند واز فیلپس خواهش نود که سوارشت با او بنشیهد:ه 
۲ وففر از کتاب که میخراند اين بود که مثل کوسنندی که عدج برند وچون برء 
۲ خاموش ت۳۲ برن" خود مسبنین دهان خودرا فیکذاید + در فروتی او انصاف 

از او منقطع شد ونسب اورا که میتواند نقربر کرد زبرا که حیات اواز زمین 
۲4 برداشته می شود * پس خواجه سرا بهفیلبس ملعفت شوه کفت از تو سول میکم 
۵ که نبی ا: ار باره کانتکوید ار بارة خود یا در باره کنین دیاکها اتکاه نی 
۲ زبان خودرا کشود واز زآن نوشته شرو ‏ کرده ویرا بیس , شارت داد وچون . 

تین قرط اب کت یداع آب استه اند افتم چه چیز 
۷ مانع میباشد # یه هرکاه بتام دل مان او رد تس ۳ 
۸ جواب کفت ایان ن ودک عیسی مسج پسر خداست ٩‏ پس حع کرد تا عرابهرا 

کاوامارنت ورف س با خواجه سرا هر ده باب فرو دا پا تما ۶ 
۹ ی زاب بالاآمدند ۳ ح نت ارو 
5 بافسی بابک راه خودرا 1 شین کرد - ۱9 ام خیاپس ایو » 

ودر هه شهرها کفته بشارت میداد تا بتیصریه وه 





موز 
ام سولس هنوز تهدید وقتل برشاکردان خداوند هیدمید ونزد ریس 
اند واز او نامه‌هاخواست بپوی کاس که در دورد اک 
۲ اهل طریقت خواه مرد وخواه زن بیابد ایشانرا بند ی ۳ باورد+ ودر 
اثنای راه چون نزديك بدمشق رسید ناکاه نوری از اسان ن کور آو درخنید ب 


زو ون 


و 7 


3 ۳ ل برای چه نمی 
بموط و۳ ۱ 
اما انانیکه ه سفرآو دی افش اایس ادا رک ۲ آن صدارا شنیدند لِکن همج 
کسن را ات9۵ سوت و ۳ 2 


لس که حج ‏ هي 





کناب-ا یال ولا ٩‏ ۳ 





۰ نورد وناشامید* ودردمشق شاکزدی حنانیا نام بود که خداوند در روّیا بدو 
کنت ای حنانیاه عرض کرد خداوندا لك + خداوند ویرا کفت برخیز 
وبکزچة که انزا راست مینامند بشتاب ودر خانة بهودا سولس نام طرسوسیرا 
۳ طلب کن زیراکه اينك دعا میکند ب وتخصی حنانیا نام را در خواب دی ات 
۳ که امن بر او دست کذارد تا نا کردد * سا جوا داد ای خداوند در 
بارءٌ ابن خص از بسیاری شنوام ک مقدسین در آورشلم چه مشتتیها رسانید بد 
۶ ودرابجا نبز از رسای گنه قدرت دارد که هرکه نام ترا مخواند اورا حبس 
۵ کد* خداوند ویر کنت برو زیرا که او ظرف برکزیت" من ا ست تا نام مرا یش 
اما وبتلاطینوین اسبائیل برد ویرک من آورا نشان خواهم داد دک چه در 
۷ زجتها برای نا م من باید یکشد ب پس,حنانیا رفته بدان خائه ِ#« وودتها 
باوج کذازده کفت ای بزادر اون بتتداوند بو یس 5 در رای که میامّدی 
۸ برتو ظاهرکشت مرا فرستاد تا بینائی ییابی واز روح الادس پر توریب ادرساعت 
٩‏ ازچشان اوچیزی مثل فلس افتاده بنانی یافت وبرخاسته تعید کرفت * وغذا 
۲۰ خورده قرّت کرفت وروزی چند با ثاکزدان در دشن توقف نود* وبی 
,۲ کرتلکانثار کایرن ه عیسی موعظه میشود که او پسر خداست ب* وانانیکه شنیدند 
تیب نوده کنتند مکر این آن‌کی نیست که خوانندکان اين اس‌را در اورشلم 
پریشان مینود ودر ایجا محض این اوه اس ی از برابیه باده نره‌رویتای کته 
۲ برد * اما سولس بیشترتقویت یافته بهودیان‌ساکن دمشنرا مجاب ی نود ومبرهن 
۳۲ ی سالخت 5 هلان است ست مسج بو اما یهد از مرور ایام چند بهودیان شوری نودند 
۶ نا را بکنند+ وی سولس از شورای ایغان عطام شلف وشبانه روز بدروازها 
5 ابا ن,تمودند تا اورا کت تباید تدای مورا درشب نی زنل کذانده 
۲ از دیوار شهر پاثین کردند*+ وجون سولس باورشلم رسید خواست به شاکردان 
۷ لفق شود لیکن جه ازاو بتربیدند زیرا باور نکردند که از شاکردانست اما 
ربا اورا کرفته بنزد رسولان برد وبرای ایشان حکایت کرد که جکونه خداوندرا 
در راه دی وبدو تک کرده وچه طور در دمشق بنام عیسی بدلیری موعظه ی 
۸ نود + ودر اورشلم با ایثان امد ورفت می کرد وبنام خداوند عبسی بدثیری 


۱۳۹ عفله بعسود.* و کی واه رک ما در صدد کذتن 
۲ آمدند + چون برادران مط شدند را بقیص ره مي‌دند واز آمبا سیر روانه 
۲۱ نودند به انکاه کیسا در ما ندیه مقامل متاند اوه ۳ 
۲ ودر ترس خداوند وس روج دی رفتار رکرده ٩‏ می افزورچند * اما پطریی 
چ‌ مد بش رد سزساکن ینود ند + ودرا ی ای 
۲۵ ساعت پر خناست زد وجیع 2 ت ورین اراد دیدن بسو ی ۳ 
7 کردند * ودر بافا تمیذه ات ۴ بود که مع: ان وال متا اعال 
۷ صاعه و صدفاتیکه میکرد ب پر بود * ازقضا در آن ابام او بییار تن برد واورا 
۸ سل داده در بالاخانة کذاردند ‏ و چونکه لدم نزديك بیافاً ود وشاکردان 
شنیدند که پطرس در انجا است دو نفر نزد او فرییتاده خواهش کردنك که در 
٩‏ آمدن نزد هد رتلک نکنی > اتکه باتوی بر خاسته با ری ۹ ع 
بیرون کرده زانو زد ودعا کرده بسوی یدن توجه کرد کت ای طایتا برخبز 
اء که در ساعت جشان خودرا باز کرد وبطرس‌را دی بنشست + پس دست اورا 
کرفته بر خیزانیدش ومقدسان وییوه‌زنانرا خوانت اورا بدیشان زنت سپرد»» 
۲ چون این مقدمه در مایی بافا شیفرت بات بسیاری ند و ند ایان اوردند د 


۲ ودریافا نزد دبای شمعون نام روزی چند توقف نود * 





پاپ دم 


۱ . ودر قبصریه مردی کرنبلیوس نام بود یوزباثی فوجی که به ایطالیانی مشیهور 
۲ است* واوبا ما اهل بیتش متنی وخدا ترس بود که صدقهٌ بسیار بقوم میداد 
۲ وپوسته نزد خدا دعا میکرد بب روزی نزديك بساعت عق/ فرشته داز دوک( 
3 یا مکی دنت 3 ند ی اه کفیت اي ک و۳ انکاه ۱ یبن وعت فان 


کاب فان تال ۳ ۳.0 

نکریسته وترسان کشته کفت چیست امخداونده بوی کفت دعاها وس جرهه 

۵ _یادکاری بنزد خدا بر امد + اون کسانی بیافا بنرست وشعون ملّب به بطرین‌را 
1 طلب‌کن* که نزد دبانغی شیعون نام که خانه‌اش بکاره دریا است »نه 
۷ او بتو خواهد کنت که تررامبقه بل کرد۸۳ وتو فردطة که برع ین کت 
غایب شد دو نفر از نوکران خود ويك سیامی متتی از ملازمان خاص خویشتن‌را 

2 خوانه * نام ماجرارا بدیشان بازکنته ایشانرابیافا فرستاد* روز دیکر چون 
ار تا زانزاديك تضور میرت‌هااه قریب بساعت ششم پطرس ببام خانه بر امد تا دعا 

۰ کد ب روز شت خواست چیزی متورد اما جون برای او حاضر 
۱ م2 دی او ورا رخ نود 9 وال وی کته دید وظرنی,۱ چون چادری 
۱۲ بزرك مچهار کوشه بسته بسوی زمدن آوخته براو نازل میشود+ که در آن هر 
۴ قسی از دواب ووحوش وحثرات زمین ومرغان هوا بودند+ وخطابی بوی 
۱ ریگ اک بارش بر خان8ه ذیح کن و ور > نظرل کفظت حاتا متا ,تا ی 
۵ چیزی ناپاك با حرام کاخ ردنا مد باکر مارب وج رسید که دا 
7 پاك کرده ا ست تو حرام خوان + واین سه مرنبه واقع شد که در ساعت آن ظرف 
۷ باسان الا برده شد + وچون پطرس در خود بسیار هتخیر بود که این رویانی که 
دید چه باشد ناکاه فرستادکان کرنیلییس خانة شعونرا فص کرده بر درکاه 

۸ رسیدند + ونداأکزده پیرسیدند که شمعون معروف به پطرس در ایا منزل دارد * 
٩‏ وچون پطرس در رو ا تفر میکرد روج ویر کفت اينكک سه مرد ترا میطلبند ۷ 
۲۰ پس برخاسته پائین شو وهراه ایشان برو وچ شك مبر زب که من اینانرا 
۱ ۳ پس بعارس نزد آنایک کزنلییس نزد وی فرستاده بود ۳ امه 
۲ کفت اينك منم انکس که میطلیید سپ رجب تست کنتند کرلیوس 
بوزباشی مرد صام وخدا نرس ونزد قاطا بهود نيك نام از فرشتة مقدس 

نی الهام یافت که ترا مخانث خود بطلبد وخنان از نو بشنود* پس ایشانرا مخانه برده 
مهیانی نود وفردای آتروز پطرس برخاسته هراه اینان روانه شد وچند نفر از 

۶ برادران یافا هراء او رفتند+ روز دیکروارد قبصرّیه شدند وکرنیلیوس خویشان 
_ّ ودوتتان خاص خودرا خوانت اتتظار اینان میکنید * چون پطرس داخل شد 


۳٩‏ کرنیلیوس اورا استفبال کرده بر پایهابش افناده پربتش کرد* اما بطرس اورا 
۷ برخیزانین کنت برخیز من شود نیز انسان هس وبا اووکنتکو کنان مخانه در 
۸ میج کتبرم یاخیت ب پس بدیشاکنت شا ملع هستید که مرد پهودیرا با 
شون بیترت کردن ,یا نزد او آمدن حرام است لیکن خدا مرا تعلیم داد 
٩‏ که هچ کس را حرام با مس نومب از این جهة جرد خواهش شما بی تال آمدم 
۰ وامحال پر که از برای چه مرا خواسته اید* کرنیلیوس کنت جیار روز 
قیل از این تا این ساعت روزه دار میبودم ودر ساعت نم در خان؛ خود دعا 
ای کردم که ناکاه سخص وبتانلباین تورأی پش من بایستاد بد میکفیت ای کزنلجزیوی 
۲ دعای:ته مستقا. خنل وصدقات تو در حضور خدا باد ار وی پس یاقا 





بثرست وشمعون معروف به پطرس را طلب نا که در خانة شمعون دباخ بکنارة درب 
مامتا و چون ؛ بیاید با تو سنن خواهد راند+ پس : بی ال ند تو فرستادم 
وتو نیک و کردی که 1 امدی امحال هه در حضور خدا حاضرم تا مه خدا بت و فربوده 
4 است بشنوم + پطرس زبان‌را کشوده کنت في امحتبقه یافته ام که خدارا نظر 
۲۵ بظاهرنیست * بلکه از هرامّی هرکه از او تربد وعل تیک وکد نزد او منبول 
۲4 کردد * کلامیرا که تزد ین اسرائل فرستاد چونکه بوساطت عبسی مج که 
۷ خداوند مه است بسلامتی از میداد عبد آن را ما میدانید که شروع 1 از 
تخل بودرردزعامق بخزاذابه مر دازآ تمیدی که محبی بدان موعظه 
۸ مننمود* بعنی عیسی ناصربرا که خدا اورا چکونه بروح الندس وقوّت مجح نود 
که او سیر کرده اعال نیکو ما یأورد وهه منهورین ابلیس‌را شفا بننید زیرا 
٩‏ خدا با وی میبود:« وما شاهد مت کارهایکه آو در مرزوبوم بود ودر 
م1 اورشلم کرد که اورا نبز برصلیب کثین کشتند « همان کس‌را خدا در روز سیم 
4۱ برخیزانین ظاهرساخت* لیکن نه برثای قوم بل بر شهزدیکه خدا پش برکزین 
۳ بود بعنی مابانیکه بعد از برخاستن او از مردکان با او خورده واشامید ام + ومارا 
مامور فرمود که بنوم موعظه وشهادت دهم بدینکه خدا اورا مفّر فریود نا داور 
3 زندگان وسردکان رازه وجیع انیاء بر او شبادت نهد که هرکه بوی ایان 
11 زد دم او اموزش کناهان‌را خواهد افته ان رز 


کاب اعال وسولا 10 ۲۷ 


9 بود که ررح | ال ره آننیکه کلامرا ۱ شیزدند نازاید + وتان از اهل 
هک زد یآ ددرت اناد آنک 
7 روح الندس افاضه شد + زیرأکه ایشانرا شیود‌ند» .5 بر با نها شک شن خدارا 
بت اف ست وی کنیا ی میتواند ابرا منم کند برای تعمید دادن 
۸ ابنانیکه روح لندس‌را چون ما نیز یاه اند + پس فربود تا اینانزا بنام عیی 








تب تعید ۰۲۴ ۱۳ زاو خواهش فودند که رو زی چند توف ناید ب 


باب يأزدم 

؟ تیان .متنادران 46 در مهوذب»ه «بودند ند وک ۱ وا ی کلام خدارا 
۲ پذیرفته اند وچون پطرس باورشم امد اهل خننه با وی معارضه مب 
کنتند که با مرد من ختون برامه با ایشان غذا خوردی * پطرس ازاوّل مفصّلا 
2 لل تشتازن سای موزوج رش اف دعا میکردم که که ناکاه هن عام رویا 

ظرفی را دیدم که نازل میشود مثل جادری بزرك بچهار کوشه از اسان آ وه که 
۷ 3۳ من 9 ۴وون بران نيك نکریسته تأمل دس دوابِ زمین ووحوش 
۷ وحثرات ومرغان هوارا دیدم * واواز شنیدم که بن میکوید ای پطرس 
بای رتخاب تا به ذح کن ویخورهد کنم حاشا خداوندا زو | هرک چیزی حرام یا تابالگ 
۹ هام رنه وا وو_ نبا ایا ن دررسید کر آنچه,خدا باك فوده 
.۱ توحرام خوان* این سه کرت وافع خی شب ری اسان نید وه نو 
۱ وابنك در هانساعت سه مرد از قیصریهنزد من فرستاده شن بخ که درز ن بودم 
ر ر 8 وروح مرا کفت که با ایشان ن بدون شك برو وا بن شش برادر نیز هراه 
۳ من آمدند تا مخانه اتتخص داخل شدم « ومارا ۱|کاهانید که چه طور فرشتهر۱ 

در خانه خود 9 46 اب#قااده بو کت کسا بیافا بفرست وشعون معروف به 
۶ پطرس‌را بطلب ۲ که با نو سخنانی خواهد کفت که بدانا نو وقایی اهل خانة نو 
0 تجات خواهید یافت * وچون شروع + بحضن کنتن میکردم م روح آلندس بر ایشان 
1 نازل شد هم چیانکه خن بر مات انکا مخاطر آوردم سفن خد ونر ا که کنت 
۷ مبی 529 یدیس تعید خواهید یت د پس جون خد! 


۲۳۸ کتاب اعال رسولان ۱۲ . 
هان ءملارا بدیشان مخنید. چنانکه با معض اجان آوردن بعیسب بعیسی مسیع خداوند پس 
من که با شم که بتوانم خدا را مانعت ناج + عون ا: ی ۱1 : 
رک ی ی 8 حبأت نش را عطا کزده-است به 
٩‏ وان انا نیک پسیب اذتی که در مقدمثٌ استیفان بر پا شد سعفری غدنتم و خیکیا 
۰ ابش از أنطاکه یکنسد ی کس بغیراز بییود ویس کلامرا نکنند + یکن 
بعضی از ایشان که از اهل قیرس وقیروان بودند چون به انطایّه رسیدند با 


۸ 


یی 


۳3 یونانیان بز تک زاون وت[ ند عیسین بشارت میدادند #۶ وادت ‏ و ۱۳۳۲ 
ان ای کت نز بسوی خداوند. باز کشت کردند اما 
خبر ایشان بسیع کلیسای آورشلم رسید برنابارا به انط طایّه فرستادند* وچون 
۱ | نصعت نود که از تصمم قلب 

۱ ی ۳ زیراکه مردٍی صامم و بر از روح التدس وایان بود وکروی 
۰ بسیار خداوند اماز ن آوردند + وبرنابا بطرسوس برای طلب سفن رت وجون 
را یافت به انطاکته آ ایند بوانشان سالع, عا و میشدند وخلقع 

۳ تعلبم ی دادئد وشاکردان نخست درتانطا که مس ,مس قداند ب 

و ران ایام انیانی چند از اورشلم به انطاکه که یکی از ایشاره ن اغابیس 

نام ۳ تک اشاره کرد که یل ۵ شتید دی یی رح مسکون خراهد شد وان 
۳۹ در ایام ۲ ودیوس قبصر پدید ۳۹ مشارکروان بصم آن . شدند که هريكك 
انب خود اعانتی برای برادران ساکن بهودبا زره 2 رز ون 

کرد رتافد اک قیال وان برد وکبیدا یشان روانه غردند * 

ی دوازدمم 
ودر انزیان هیرودیس پادشاه دست تعلاول بر بعضی از کلیسا درا زکرد + 
وبعقوب برادر بوحتارا شثیر کفت + وچون دید که بهودر! پسند افتاد بران 
افزوده پطرس‌را نیز کرفتار کرد وایا م فطیر بود+ یس اورا کرنته در زندان 
انداخت وتچهاردستة ربا سپاهیان سپرد که اورا نکاهیان کدنا فسات 


که بجد ازفمع اورا برای قوم ببرون آورد + پس پطرس‌را در زندان اه 


مس چپ 4 ۶۶ 


9 


۸ 


۱۰ 


[1 


۱۸ 
11 
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قصد برون آنهت وی داشت عبعن به دو زیر بسته مرن ن دو سباهی خفنه 
تکنان ند جر ودرا تکا بان میکریی باه ترجه هو 
حاضرشد وروشنی درآن خانه درششید پس ببهلوی پعطرس زده اورا بیدار ود 
وکفت بزودی برخب که در ساعت زغییرها از دش فرو رتخت * وفرشته ویر 
کفت کر خودرا به بند ونعلین بر پا کن پس چنین کرد وبوی کنت ردای خود,ا 
ببوش واز عنب من با * پس بیرون شن از عنب او روانه کردید وندانست 
که نید از فرشته سکب است بلک کان برد که خواب میبیند د یی از 
قراولان اوّل ودوم کذشته ضروازة امن که بسوی شیر یرود یداد وآن نزن 
تخود پپش روی ایشان باز شد واززان بیرون رفته تا اخر يك کوجه برفتند که در 
سانتفزشعه از او غایب شد + آنکاه پعلرن منود امنه کفت: کون به محثیق 
دانست که هتخود راافرتتا ده مرا از یت #نروود یی وان تا اففظار 
قوم بهرد ‏ رها نیك »زد چون اینرا در بات ه< از مرج ملگاز بوسهای وتان ۱ 
اند ودر انا میاری جع شن دحا میکردند ب چون او در خانهرا کویید کیزی 
رودا نام آمد تا نیدب جون از پطرسرا شناخت از خوثی درر! باز نفرده 
به آندرون خعافته خبررداد که بطرس ندرکاه ایستاده است# ویرا کندید دیانه 
وم یت اسب کند دک خرخ تن بأشد ید ابایظزس اک 
دور تبون دز ۱ کافرده اراد ید نجل نت افتادند * اما او بدست 
خود بسوی ایشان اشاره کرد که او تن یا شاه ییا نود که پکاند تاش ۱ 
از زندان خلاعی داد وکنت یعقوب وسایر برادرانزا از این امور مطلع سازید ین 
ببرون شن بجای دیکز رفت ۷ وجون روز شد اضطرابی عظب در سیاهیان انتاد 
پطرس‌را چه شد + وهیر‌ودیس چون اورا طلیین ناف کشیانرا باز خواست 
موده فرمود تا ایشانرا بقتل رسانند وخود از بهودیه یه بفیصربه کوب کرده در اما 


۳ اقامت نودب اما هیرودیس با اهل صور وصیدون خشهناات شد بس ايشان 


یکدال نرد او حاضرشدند وبلاستش ناظر خوابکاه پادشاهرا با خود مد ساخته 
طلب مصاحه کردند درا که قالاز یشان از ملك بادشاه معدشت مییافت + نی 


)14) 
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روزی معبن هپرودیسن ی ماه که در ب رکرد و بر مسن حکومت تسه ایشانرا 


1 خطاب بیکزدج واتعلی ندا بکر دید که اوار حقاته اقا کت 


ام 


۶و 


۱ 
؟۱ 


11 


۱ 
سا از ۲ و و د اد 


باب سیزدهم 

ود ایکا در انطاکه بود انییاء و ط . برنابا وشعون ملقب 
به جر ولوکوس‌قبروای ومناج برادر رضاعی هیرودیس ی تیترارخ وسولس * چون, 
ایثان در عبادت خدا وروزه نون می بودند روح القلدس کنت ب پرتاب 
وسولس‌را اعای دا ید ار وان عمل که ایشانرا برای آن خوانت‌ام بد 

انگاه روزه کرفته ودعا کرده ودستا بر ابا ن کذارده روانه مودند + تحت 
ار از انب ووح القدسن فرساده اقا 4 ستاو که ردان انیا از راه دریا بتبرزس, 
اند فد ووارد سلامیش ه9ادر کاین بهود بکلام خدا موعظه کرد وی محنا 
بان 9 وچرن قز اه رال ۶۱,۲6 3 د‌ رانا تحص بدودیا 


> ونبی کاذب بود یافتند که نام | ۳ بود + آورفیق سرجیوس 
پوس والی بود که وف 3 مد بر ابا وسولمن‌را طلب موده خواست. 
لام خدارا بشنود ‏ ۳ ی از > ات۳ زیرا ترجه اسشی هن 
ما9 با بت يم وال‌را ازاجان برکردانس سیک 
پولس باشد پراز روح الندس شن براو نيك تکریسته « کفت ای بر مت ارت 
مکر وخبائت ایفرزند ابییس ودشمن هر راستی باز نی ا تی از خر ساختن طری 
راست خداوند :« دستت بتاونت 8 سس یک ان 6 تا مدیی ای 
دید 5 در هساک علاو: واتاریی و۱۳60 ودور زد. راهنای طلب 
مرح پل ۱ 3 اد ۱۲ وه رده 


دنه واه ۵ مر ن از یرجه عبور و تیک 


کاما ان ,قاری ۳ ۲۱۱ 


آندند ودر روز سبت بکیسه در آمه بنشستند ‏ وبعد از تلاوت توراة وحف 
انبیاء روسای کیسه نزد ایشان فریتاده کنتند ای برادران عزیز اک رکلای نصصری 
٩‏ ابیز برای قوم دارید بکوئید یس پولس برپا ایستاده بدست خود اشاره 
۷ کرده کت ای مردان اسرائل وخدا ترسان کوش دهید + خدای اين قوم اسرائیل 
پدران مارا برکرین فومرا در غربت ایشان در زمبن مصرسرافراز نود وابشانزا 
۸ ببازوی بلند از انا رون ورد + و قر یب هل سا در بیابان متحیلل حرکا 
٩‏ ایثان می بود* وهفت طاینه‌را در زمین کنعان هلاك کرده زمین انارا میراث 
۰ آبشان ساخت تا قریب چهار صد واه سال*+ وبعد ازان بدیشان داوران داد 
۱ تا زمان صوتبل نب واز آنوقت پادشامی خواستند وخدا شاوّل بن قبس‌را 
۲ از سبط بن‌یامین نا چهل سال بایدان داد* پس اورا ازمیان بردانته داودرا 
کشت تا پادشاه ابقازق نید ر دزسعی لاو کهاات وق که داوداین ی ۱ مرضر تا 
۳ دل خود یافنه ۱ م که بتهای ۷ رادة من عمل خواهد کرد ۷ ویازهذر ی از عجا 
۳۳:3۳ رای | سرائیل نجات دهنت" یعنی عیمی‌را آورد « جون کی بش 
ری از آندن او نام فوم اسرائیل‌را! بنمید توبه موعظه نموده بود+ پس چون یی 
ور خودرا ببیان برد کفت مرا که می پندارید و وج 
٩‏ من ی کی ماید 1 لایی کثنادن نعلین آو نم * ای برادران عزیز وابنای آل ۳ 
۷ ورکه از شا خدا ترس باشد مرشارا کلام ا؛ جات فاد 0 
آورشلم وروسای ایشان چونکه ه اور شناخنند وت وا تا انیا واگ مر مج 
۳۸ خوانن میشود بر وی فتوی دادند وی | به ائام رساتیدند ۶ وهرچند هچ 
۳۹ وتلوت قتل در وی بافتند ٩)‏ وک ۱ کت ۳-۳ تب 
چون آنّه در بارة وی نوشته شن بود نام کردند اورا از صلیب پات از بقبر 





سپردند * لکن خدا اور ازمریکان بر خیزانید * واو روزهای بسیار ظاه ‏ شد بر 

اانیکه هراء او از جلیل بورشم امه بودند که ۳ نرداقزم شییود ارهتاگادت: 
پس ما بشما بشارت میدهم بدان وعن که به پدران ما داده شد+ که خدا آنزا 
ها که فرزندان انشا ن میباشم فاگ ۳ پرانکضت چنانکه در زبور 


5 دوم مکتوبست ک5 5 تو پسر من هستی من آمروز ترا تولید نودم :2 ودرانکا ور 
(2#) 


۳ 
1 


۳۳ کتاب ها لاهن ۱۳ 


از مردکان برخیزانید نا دیکز هرکز راجم بفساد نشود چنین کفت که به برکات 
۵ فدوس وامین داود برای شا وفا خواهم کرد* بنابرین در جای دیکرنیز یکوید 
اه امیس 9زا | نخواجی کذا: ی زیرا که داد یگس 
زمان خود اراد خدا را خدمت کرده بود عخفت وربه یدران خورد ملق خریمتضط۳! 
ات ۹ کش اتکی کی ری براکینت فسادرا ۱ ندید تا پس ای برادز ان روز 
چم لاهن اد 6 بوساطت او یشیل از ۳ .۲ کناهان اعلا م میشود * وبوسیلة آو 
هرکه اجان آورد عادل شرده میشود از هر چیزی که بشریعت موسی نتوانستید 
.۰ عادل شرده شو ید عد دم اب ال کل مبادا اجه در صحفت ا ناه تکتوبسات بر 
و نما وأفع شود « که ای حثیر ثعارندکان ملاحظه کید و نیب نائد وملاك شوید 
زیرا که من علیرا در ایام شا پدید او علیکه هرچند کی شمارا ایزت اعلام ناید 
لاشستتت تخواهید کرد + بس چون ا زکنیسه بیرون میرفتند خواهش نودند که در 
۳ سبت این هم بت تطیوا رآدیضاین)با نک ند 4 وچون اهل کیسه متفرق شدند ۱ 
بسیاری از وجدیدان خدا پرست از عتب پولس ویرّنابا افتادند وان 
44 دو نفر بایشان خن کنته ترغیب می نفودند که بنیض خدا ثابت باشید + اما در 
مه سبت دی قربب بای شهرفرام شدندنا کلام خدارا بشنوند + ولی چون بهوه 
ازدحام خلت‌را دیدند از حسد پرکفعند کرک ۱ 
انکاه بی زی نا با ردو خن کدنا ی ال بود کلام خدا نخست بشیا القا شود 
یکن چون انز رث کردید وخودرا نا شایستة حیات جاودای ردو ای سا 
۷۲ ۳ توجه مثیم زیرا خداو نك چا چنین ام فرمود که ۳ ترا نورامتها ساخن تا ای 
۸ افصای زمین منشای نجات بای + چون اسطلاگرا ۱ مدا ا خاطر شن کلام 
خداوندزا مت فودفك پوانانیکه برای‌سیات جاودا مه دقلا ۳۳ 
وکلام خدا در ثام ان توش یج یکت ما هودیان چند زن دیندار متخ 
واکبر شهررا بشورانیدند و ایانرا رت رسانیدن بر پولس وبرنابا تحریض 
اه نوده ایشانرا از حدود خود بیرون کردند + وایبشارس خاك پایهای خودرا بر 
۲ ایشان افشانن به یت وشاکردان وا اف و روح اللدس کردیدند + 


باب چیناردهم 
آما در ایتونیه ایشان با هم بکيسة بهود در امت بنوعی خن کنتن که جع ی کنیر 
۳ از بهود و یونانیان اعا. ۹2۳ لیکن بهودبان بی آیان دلهای امتهارا اغوا 
6 تاد با بزادران بدالشیش تلد * پس, عدات مدیدی توقف رده بنام 
خاآوند که یکلا ثیض خود شهادت تاد پدلیری عن میکنتند واو 1 
8 ومتجزات عطا میکرد که از دست ایشان ظام شود« ومردم شهر دو فرقه شدند 
کرو هداستان بهود و وی با رسولان بودند « وچون اشنا دیور ؛ با رای 
خود , برایشان موم ی آوردند تا ایشا نز ۱ افعضا اج نموده ستکسار کنند ب# اکای بافته 
بسوی وه ودربه شهرهای لیکاونیه و دیار ك نواجی فرار کردند ب و در انجا 
بشارت میدادند + ودرسترّه مردی نشسته بود که پابهایش بی حرکت بود واز 
تسود وشن هرا 0 ف 5 جون موز 
۱ ات راصق تِ_ كت بسن سوت و ..بسم نحل 
ن اين ععل پولس‌را دیدند صدای خودرا بزبان لیکاوّیه باند کزده کنتدد 
۳ تیان بقتورت انسان نودافا نازل خن اند بی برتابارا مشتری وبواش‌را 
۲ عطارّد خواندند زیر که او در سخن کنتن مقدم بود « پس کاهن مشتری که پیش 
شهرایشان بود کاوان وتاجها با کروههائی از خلتی بدروازه‌ها اورده خواست گ 
۶ فربانی کذراند+ اماچون ان دو رسول یعن برنابا وبولس شندند جامههای خودرا 
0 درین ون مردم انبا دید 1:0 ان نت چرا چنین ۳ 
تاجن مسعقی که ان و وزمین ت_ اه رکه ی 
٩‏ آفریدب که در طبقات سلف هد امتهار! وا کذا* شت که در طری خود رفتر کید بل 
۷ لا وتو دیکه خودرا | بی شهادت نکذاشت چون اجسان مینود واز "«# باران 
پا رانین وفصول ‌ راور مخشیت دلهای مارا ۱ از خورالك وشا ده بن عونت 
۸ وبدین مان خلی‌را از کذرانیدن قربانی برای ایشان بدشواری باز داشند» 


لش هه 2 ود 


۳ کتایتالهالی رسولات ۱8 
6 اما بپودیان از که وابقزیه امه بمزدموا باه جرد ید ۱۱ 
۳ کار کفده از هر بپوون کت و پنداشتند که مرده است ۶ اما اب 
شاکزدان_کزد او افستاا ‏ برخاسته هروه و فردای آنروز با ی یسور ی 
۳۱ اه به روانه شاد 3۴ در ان ای تا ونی ]0 سیاربرا شاکرد ساختیس بلس 
"۱ و ابتونیه وانطا که مراجععی کوفه: 4 و دلهای شا حردانرا ۱ تقو بست داده بند 
۳ خدا کردم + ودر هرکلیسا مجهة ایشان کشیشان معین نمودند ودعا وروزه داشته 
سر ‌ 
۶ ابخانرا مخداوندی که بددو ايان آورده بودند سپردنط مه ولاز پسیایه کنامیب ب 
کم پمقلیه آمدند ب ودر زج بکلامموعظه فودند وب ال فرود امد + و 9 ۳1 
یکنتی سوار شت به که اند که از هانحا ایشانرا بنیض خدا سپرده بو دنك برای 
۷ انکاری که به انجام زان بل بودند + و چون وارد شیور شدند ۱۳ د 
تا بسن تیه رت بردال ۱956 در وازه اعان را بر 
۱۸ ییا باز کرزده بو د >« پس ۳۹ مد دی با شاکزدان بسم بردئك * 











باب بانزدهم 
از |تتند ازیپودیه امن تزاه ۳( تعلم میدادید کر بل شون 
۲ _ نشوید مکن نیست که نجات یاید* چون پولس وبرنابارا منازعه ومباحنة بسیار 
| اینان واقع شد قراربراین شد که پولس وبرنابا وچند نفر دیکراز ایشان نزد 
۴ رسلدا و کشیشاره ن دراورشلم برای این 7 پس کلسا فان ای 
ِ ِِ وساسن ت__ اعاره ن آوردن یا ۳۹ وهه 9 
تا ۳« وا از ۳۹ حً_ بود ۳/۹ تور بعضی 
از فرقه مگ اجان ده به دئك برخاسته کنتند اینهارا باید خننه ایند وامر 
7 کند که ستن موسی را نگاه دارند+ پس رسولان وکنیشان جع شدنك تا در این 
۷ امر مصمت ببنند* وچون مباحثه مخت شد پطرس برخاسته بدیشان کفت ای 
برادران عزیز شا اکاهید که از ایام اوّل خدا ازمبان شا اخبا کرد که امتیا 





کاب اعال ب دسوان 0 ۳3 





اه وت هو چم موز م ما نهز هه 
۰ وایثنان هیچ فرق نکذاشت ی بلکه محض ایان ن دلهای ایشانرا طاهر نود* پس 
(کون چرا خدارا اسان میکید که یوش برکزدن شاکردان متید که پدران ما وبا 
۷ نیزطاقت حل انرا نداشتم « بلکه اعتفاد دارم که عض فیض خداوند عیسی 
۲ مسج نجات خواهبم افت هحچنانکه ایشان نیز پس نام جاعت ساکت شو بیرّنبا 
وپولس کوش کرفتند چون ایات ومتجزاترا ببان میکزدند که خدا درمیان آمها 
نز بوساطت ایقان ظاهر ساأخنه بود#« پس چون شارت رکفت شدند یعثوب رو 
۶ آورده کنت ای برادران عزیز مرا کوش کیرید * شمعون بیان کرده است که 
0 و ازایشان بنام خود بکرد:د وکلام انیا 
9 دراین مطابق ی نایک متکووس است * که بعد از این رجوح نوده خعا 
اد یات با کم وخرایهای اب ۳ ۱ ما خوام 
۷ ۳/6 مود خداندیک ان جزآرد الک ات ی 
تست کی تا کال عیسو جوا ایک که نمی نسم + 
۳ مکراینکه ایشانراحک کیم که ازنجاسات بنها وزنا وحیوانات خنه شنت وخورن 
5 ببرهیز ند چه تیاسبو 1 ز طبتات سلف در هر شهر اتعاصی دارم سوت 
رد کر تسس کش تم 
بو با ای ك# ۱ بدین رضاً دادند که جند نت زان رد ی 
۳ پیشوا _ ,۳ پودند # زوباسیت س_ توت و رن رکنبشان ار 
6 ببرادران از امتها که در انطاکّه وسوربه وقلقبهمیباشند سلام مبرسانندٍ چون 
شنین ش که بعضی ازمبان ما ببرون رفته شارا #خنان خود مشوّش ساخنه دای 
تنب اند یمک رکه شباند تون د9»ث/ یعبتررا ناک زد ارت تا 
۱0 بایشان هیچ امر نکردم + لهذا ما ييك دل مصلی دیدم که چند نفر را اختیار نوده 
۲ هراه عزیزان خود برنابا وپولس بترد شا بفرستم ب انضاصیکه جان‌ای خودرا در 


8 کناب اعال رسولان ۱1 





۷ راه نام خداوند نیچوو صلیم کردء ۱ اند پش بهودا,وسیلاغی,وا فرستادم 
۸ وایشان شیارا از ۱, بن امور زبانی خواهند ۱ کاهانید زیرا که روح القدس وبا 
11 صواب دیدم 1 باری برش نتعدم جز این غم وریات * ك از فربانیهاک بت وخون 

وحبوانات خفه ش وزنا بپرهیزید که هرکاه از این مور خودرا محفوظ دارید به 
۰ یکوق برض مناد پرداخت و السلام * پس ایغان مرعص شه به اطاکّه اسند 
۱ وجماعترا فراهم اورده نامه‌را رسانیدند* چور مطالمه کردند ازاین تسل علخ 
۲ خاط رکنتند ب ویپودا وسبلاس چونکه ایشان هم نب بودند : برادرانرا #سضتان بسیار 
۲ ورس ونقوبت مودند: پس چون مدتی درانجا بسر بردند بسلامتی از برادران 
۳ و" کرفته پسوی فرستندکان خود نوجه نو دند ۷ اما وین وم‌نبا در انطاکّه 
۳0 ات نو ده ۲ با بسیاری دیکر تعليم و بشارت بکلام خد!ا میدادند ۲ 
1 و بعد از ایام چند پولس به برنابا کفت ب رکزدم وراد ترا در هرشهریکه درآنها 
3 بکلام خداوند اعلام نودم دیدن کنم که چکرنه میباشند »۲ اما برنابا چنان مصطمی 
۸ دید که بوستأی ملقّب رقس را هراه تبزبردارد * لیکن پولس چنین صلاح دا 

که شتصی را که از پمفلیه از ایشان جدا شن بود وبا ايشان درکار هراهی نکرده بود 
٩‏ با خود نبرد* پس نزاعی سخت شد حدیکه از یکدیکر جدا شن برابا مرقس را 
* برداشته بقرزس ازراه دربا رفت * اما پولس سیلاس را اخنیار کرد واز برادران 
!4 بیش خداوند سپرده شن رو بسفرنهاد* واز سوریه وقبلینیه عبو رکرده کلیساهارا 

اموواز یود نب 

تاک 3929 

۱ وبه دربة ولستره ند ۹6 رل نت کرت وناز نا انا بود پسر ون ماه 
۲ موّمنه لیک پدرش بونان بود* که برادرا در لستره وایقویه براو شهادت 
؟ میدادند+ چون پولس خواست اوهراء وی بپاید اورا کرفته خلون ساخت بسبب 
3 بهودیانیکه دران نوأحی وه زیر 6 هه پشرش زا میشناخدند که یونای بود + ودر 

هرشپری که میکشنند قانونهارا که رسولان وکنیشان در اورشلم حع فربوده بودند 
بدیشان میسپردند تا حنظ نمایند+ پس کلیساها در ایان استوار مبشدند وروز 
7 بروز درشاره افزوده میکننند+ وچون از فرببه ودبار غلاطِه عبو رکزدند 





۷ روح القدس ایشانرا ازرسانیدن کلام ایا منم مود * پس پیسیا .۵ سعی نمودند 
۸ که به بطینیا بروند لیکن روح عبسی ایشان را اجازت نداد * واز ز میسیا کذشته به 
او خی ی‌تلیینا رویایٌ رخ نمود که شخصی از اهل مکاذونه یسغاوه 
1 بدو لاس نموده کنت بکادونهآمن مارا امداد فرما + چون این رویارا دیدبی 
مرناک عازم سفر مکادونه‌شدم زیرا بیعّین دانستم که خداوند ما را خرانل است 
| تا بثارت بدیشان رسانم * سس ازنزواس بکشتی تنس به ساموترا کی 
۲ رفتم وورزز دیکگر یه نیو لیس واز اما به فیبی رف که شهر اوّل از سرحد 
۴ مکاذونبه وکلونیها ات ودران شهر جند روز توقف نودم + ودر روز سبت از 
شهر بیرون تشن وبکار رودخانه جائیکه نماز میکذاردند نشسته با زنانیکه درانجا جع 
6 میشدند بسن راندم + وزنی لیدیه نام ارغوان فروش که ازشهر طبایرا وخدا بریست 
6 بود ميشید که خداوند دل اورا کشود تا سفنان پولس‌را بشنود + وچون او وامل 
خانه‌اش تجید یافتند خواهش نوده کنت ۱ کر شارا یقین است که محنداوند ایان 
ول اورش مخانة من دراه بانید ومارا امحاح نمود * وواقع شد که چون ما محعل ناز 
نکیت اوق تقاشست.واز غوب کل منافع بسیار باق ان نعزاه بدا 
۷ مینود پا برخورد + واز عثب پولس وما امن نداکزده یکت که ای مرحمان 
۸ خدام خدای تعالی میباشند که شمارا ازطریق نجات اعلام مینایند * وچچون این کاررا 
روزهای بسیار مبکرد پولس دل ننک شن برکشت ومروح کفت ترا میفرمام بنام 
۳ سيازی‌حص رز برون بیا که درساعت ازاویرون شد+* اما چون 
آفایاش دیدن ک#از کسب تون #ایاق شدند پرلس وسیلاسرا کرفته در بازار 
۲ تزد حکام کنیدند + وایشانرا نزد والبان حاضر ساخجه کفید این دو شخص شبر 
۳۱ ما را بشورش آورد‌اند واز بپود هستند ورسومیرً اعلام مینایند که پذیرنتن ویب 
‌" ادن ام بر که رومبان ۳ جایزنیست + پس خلنی برایشان جوم آوردند 
۲ ووالیان م جعامه‌های ایشانرا ۵ فرمودند ایشانرا وب بزنند ٩‏ و‌جورت ایشا نژا 
چویب بسیاز ردند برندان افکدند و دازوغه زندا: نرا تاد فرمودندکه اینا: راک 
ناه دارد* وجون اوبدین طور امر یافت ایشا نا بزندان درونی انداخت وبایهای 
۵ 90 بر کرد انا فریتب ۲ نصفب شب پولسی*وتلانل بدا کرده 


۳۱۸ کتابي اعال رسولان ۱۷ 





۳۹ خدارا تج هوزشیه وزنایان ایضا نز امیشندند# که ناکاه رل عظایم حادث 
کت مد یکه بنیاد زندان منبش در اید و دفعة هه درها باز شد وزنجیرها از هه 
۷ فرو رخت * اما داروغه ینار شنه چون درهای زندانرا کتازده وت ششیر خودرا 
۸ کنین خواست خودرا بکند زبرا کان برد که زندانیان فرارکرده ان اما پواس 
۳۹ باواز بللد صدا زده کفنت خودراضرری مرسان زيرا که ماه دراننجا هستم * بصن 
قی؟ پوقه(4 اندررنتصتتا ولرزان شن نزد پولس وسیلاس افتاد* 
1 تیان ۱ اه وت ای وان مرا چه باید کزد,تا فنی ب یام کنتند 
۲ تخداوند عبسی مسیع ایان او رکه تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت * انکاء 
۳ کلام خداوندرا برای او وتقای اهل یتش بان کردند + پس ایشانرا برداشته در 
هان ساعت شب زخهای ایشانرا شست وخود وم کسانش فیالفور تمید یافتنده 
4 وابشانزاانة خود در آورده خوانی پش ابشان ناد وبا نان عیال خود مندا اجان 
* آورده شاد کردیدند بر اما جین. قزر شند»والبان‌پذوا فا فده کت ات 
٩‏ شضص را رما ما + آنکاه دا اروغه پولس را ۱ از این نان امکاهانیدکه والیان 
۷رتاتتاات ات ارستکار قیونگ .یت ان ات اون بسلامتی روانه شوید * ۳ 
پولس بدیشان کفمتاازا که دمن یی مباشم انک را وبی حجت زده بزندان 
اعانعیده ابا الان مارا به بهای رون رایس ییاعد ال 0 
۸ پیاورند ب« بس فزاشان این ی تا نرا پوالیان کننند وجون شنیدند که روی هستند 
۹" ی وان بدیشان ماس تریده یرون آوزدند وخواهش کردند که از شهر 
رشن ۳اتکاران رهنان ی بای مناد لیدبه شتافتید وبا برادران ملاقات 
موده وایشا: نرا نصعصی کرده روانه شدند ۲ 





باپ هقدم 


۳ ۱9 امنیون وال ونیه کذشته به تسالنیکی رسیدندکه در انجا کنیسة بهود بود*ه 
۲ پس پولس برحسب عادت خود نزد ایشان داخل شد در سه سبت با ایشان از 
۲ کتاب مباحنه میکرد + وواخج وسین میساخت که لازم بود مسج زحمت بیند واز 
* مردکان برخیزد وعبس یکه خبراورا به ما یدهم اين مستع استت* وبعضی ازایشان 


کتانی اسلا ۱۷۳۵ ۳1۹۹ 


رط کلاک وبا وتان دالاس فد ایند واز بونایاني خدا ترس کروش عظبم 
6 مرایه‌زنان شریف عددی کثیر + اما پپودیان بی ایان حسد برده چند نثر اشرار از 
بازاربهارا برداشته خلق را جع کرده شپررا بشورش اوردند وبخانة باسون تاخته 
1 خواستند ایشانرا درمیان مردم یبرد ## وجون ایشانرا نیافتند یاسون وچند برادررا 
نزد حکام رکفندند ند باون ند,کا آنانیکه ریع مسکونرا شورانین‌اند حال ؛ بد با 
۷ نیزامن اند بد شون ایشا: نرا پذیرفته اففی هه اینها برخلاف احکام قیصر 
۸ ععمل میکنند وقایل براین هستند که پادشایی دیکرهست یعی عبسی + پس خلق 
1 وحکام شهررا از شنیدن اين نان مضطرب ساختند+ وازیاسون ودیکران 
اک کزایت مایا رها کرچند ج اما برزادران ببیدرنلگ حرععب برلی ولا م۱ 
بسوی یب روائه کردند و ایشان بدانجا رسین بکيسة بهود در امدند+ واینا از 
اهل تلازیک مجیب تر بودنك چونکه در کال رضامندی کلام را یذ برفتت و هر 
۳ روز کتب تون ندید کمباباهن هنیی‌زاسی 8 ی بعبازعنان ابطلز یی 
۳ ایان اوردند واززنان شریف یونانیه واز مردان جمعی عظم + لیکن جون مین 
تسالونیی فهیدند که پولس دریم یه نیزیکلام خدا موعظه میک در انجا ه رفته 
۶ خلتی را شورانیدند* درساعت برادران پولس را بسوی دربا واه ول 
0 فطلامی ج تاوزس در آنجا جر ورهنایان . بولس ۱ ورب طیا آوردند 
وحع براکٍ سبلاس وتیموتاژس کرفته که بزودیْ هرچه قامتر بنزد اوابند روانه 
٩‏ شدند* اما چون پولس درآطینا اننظار ایثانرای کنید روح او در اندرونش 
۷ تایب کفتتانجین, دند که ش پز از تها پز است* بسن ردرکتصوا موزل 
۸ وخدا پرستان ودر بازار هر روزه با هرکه ملاقات می کرد مباحته مینمود * اما 
بعضی از فلاسفة اپکوربین و روأقیین با او رو برو شن بعضی میکنتند این باوه کو 
چه خواهد یکوید ودیکران کننند ظاهراً واعظ مخدایان غریب است زیرا که 
٩‏ ایشانرا به عیسی وفیاست بشارت میداد* پس اورا فنه بکوه ه مرخ بردند وگنتند 
۳ ابا توا یافت که این تعلم نازنهکه وی چیست + چونکه سخنان غریب 
۲۱ یش چا  "#‏ نت م بدانم از ایا چه متصود است ‏ ابا میع اهل 
ایا تساک راتطزجر, کت پو ده در بارء چیزهای نأزه فراغتی 





۴ مشود ۷ یش زان در وسظ کزه سس ۳ اطبنا شمارا 


۲ از هر جهة بسیار دیندا ریافته ام + زیون | چون سیرکرده معابد شا را توح 
مذمه ی یافتم که ایب تن خدای نا شناخله نوشته بود پس آنه وا شا نا شناخنه 





۳ مپریتید من به شا اعلا م میا ج« خدائیکه من را مرا یه م۳0 
مالك قفا وزمین است در هیکلهای ساخنه ثن بدستها ساکن نیباشد* واز 
دست مردم ققفانات رکه فیشود که کزیا محناچ چیزی با هن بلکه خبود بهنمکان 
۲۷ حیات ویس وج جیزها ی بفدده: وهراست انارا ایک خوت سا 
تا بای روی زمین مسکن کبرند وزمانای معین وحدود مسکنهای اینانا 
۷ مقزو قبود + نااتخلاوا طل بکند که جاید:اووا تص کحم ای 9 
۸ هیچ یکی از ما دورنیست * زرا که در او زندکی وحرکت ووجود دارم چنکه 
4 خی ان رای بفاااگاز کفه اک که ای نسلیر ای میباشيم ج« پس چون از نسل خیدا 
میباشم تایه کازیی رد6 الوهیت ۳۳ يا سنلک منثوی 
۳ بصعت با ارت انسان» بس خدا بای لت چثم بوشی نام 
۲۱ خلق‌را در هرجا حک میفرباید که توبه کنند ۷ زرا روزیی ودک دران 
رح مسکون را به انصاف داوری خواهد مود بان مردی که معین فرمود وه را 
۲ علیل داد باینکه اورا ازمردکان بر خزانید+ چون ذکرفیامت,فردکان شندند 
یی سعزاء فودند وابعضی کنتند مرتيةٌ دیکر در اء بن امر از تو جرا هقیتع 
31 + وهچنین پولس ازمیان ایشان برون رفت * لیکن چند نفربدو پپوسته ایاز ن آوردند 
که ازجم اینان یتنا اریوپانی بود وزنی که دامپس نام داشت و بعفی, 
دیکر با اینان* 
باب دم 
5 ۱ یمس زآن پوس از زاطینا روانه شن به قرتس امد* ومرد بهودی ؟ کبلا 
را که مولدخق ینعی برد واز ابطایا نازهرسین بود وزنش پرسکنه‌را یافت 
3 هه فرمان داده بود گ هه بپودیان از روم بروند پس نزد ایشا 
۲ امد« وچونکه با اپشان هم پیشه بود نزد ایشان مات کار نان ,اه ورکتب 
؟ ایشان خیمه دوزی بود* وهرسبت درکنیسه مکاله کرده بهودیان و پونایانرا 


کتاب؛اعال رولار ۱۸۳ ۳۳۱ 





ه مجاب میساخت« ابا چون سیلاس وتیمیتاژس از مکادونیه امدند پولس در 
۹ روح جبور شن برای بپودیان شهادت میداد که عیسی تج است # ول چون 
ایشان مخا لفت نوده کن ی کنتند دامن خودرا برایشان افشانت کنت خون شا 
۳ برس یا است من بری هس بعد از این نزد ها روم ۷ بس از ما نفل‌کرده 
۸ محخانه تعنص یسیع یس اه ری او متصل بکنیسه بود # ۶ 
کومچسی رئیس کیسه با تمامی اهل بینشس مخداوند ایان آوردد و بسیاری ازاهل 

٩‏ فرش جون شندند ابان اورده نمید یافتدد* شبی خداوند در رویا به پولس 
0 کفت ترسان مبا: ش بلکه سفن یک وخاموش مباش * زیر که من با توهستم وششچکس 
" ترا اآذییت. خر اعد رسانید زبراک مرا دراین شهرخانی بسیار است*: پس سای 
6 ار خی ناه توف نود ایشا نرا بلام خدا تعیم میداد + اما جون غالیون 
وال اخائیه بود بهودیان یکدل شث بر سریولس تاخنه اورا پش مسند حاکم 

1۳ بردند* وکنتند این خص مردمرا اغوا میکند که خدارا برخللاف شریست عیادت 
۱۶ کنند چ چون پولس خواست ت حرف زند غالیون تفت ای بپودیان ا کر ظلی یا 
فسقی فاحش میبود هرآینه شرط عتل میبودکه محل شا بشوم* ولل جون 
مسئله ایست درباره مخنان ونامها وشریعت ثما پس خود بنهمید من در چنین 

۷ آمور وم داوری کم پس ایشانرا ازیش مسند براند+ وهه سوستانیس 
بای کیت از کزفه ی را در مقابل مسند والی بزدند. وغالیونرا ازاین آمور هیچ 
۸ پروا نبود + ابا پولس بعد از ینماان بسپا ردرانج تقّف نود پس برادرانزا 
هت : غوده به سوریه از راه دریاً رفت وتررکا داکیللا هراه ی رنف ودر 

۱ گفربه موکا خودرا | چید هنک نذر کرده بود»* وچون بواشسن ۳۹ 
ییا در انجا رها کرده خود بکیسه در 420 هو دیان ی مباحثه نود وچون 
۲ ایثان خواهش نودند که مدتی با ابشان باند قبول نکرد + بلکه ایشانزا وداع 
کرد کست که مرا بپر صورت باید عید این را در اورشلم صرف کنم وک تاکز 

۳ خدا بخواهد باز بنزد شا خواهم برکشست پس از انس روانه ند و بتیصریه 
۳ فرود آنن (به اورشلم) رفت وکلیسازا یت ود بانط مدب ای 
درا مانت باز بسفر توجه نود ودر مك عغلاطّه وتریجّه جا ها کشت 


4 وا شا کرد کرداز اسواری غ یه ی و ی ازامل جتوس چم 
یافته درا ۳ بو ده وی 28 رس میخو د هر جناد 
۳ ج از تصید ی اطلاعی فا شسی 3 هن تنس درکیس سم - 
۱ کهآ ۳ اج 
۳/۸ بو سیله فیض اعان ده پودنلك اعانمی بویباوغو ده و بقوت ام بر )ود اقامه 


کرد وا کب تاس ای ات مسج است ه 


باب نوزدهم 

۱ وجون ینس دوق رین بود پولس درنواحی بالا کردش کرده به اقع وت 
ودراتما شاکرد چند بافته‌ دیهان سیب هکا نیک ی وی روح الندس را 
ای بوی کفتند بلکه نشنیدم که روح | لندس هست*: بدیهانکفت بیق 
بعی دز تمد تاو کفدید بتصمید ی بر سک ۱۳ 
میداد وبتوم میکنت باک وگن دربن اییان بیاورید یعنی مسج عیسی ‏ 
> چون اینرا شنیدند بنام خداوند عیسی تعمید کرفتند+ وچون پولس دست بر 

ایشان نها روح القدس بر ایشان نازل شد وبزیام با تکار کشته تبوت کردند ه 
۸ وجلتران مرمتاز ی بتجمودایدوا رده پردندابب با نا مدت سه ما 

بدلیری تسخن میراند ودر امور ملکوت خدا مباحثه مینمود و برهان قاطع میلورد + 
٩‏ اما چون بعضی منت دل کثته بان نیا وردند وبپش روی خاقی طریقت را بد 
میکنتدت ازرایشان کنازه کربت شا کزدانرا جدا ساخت ون نی دی ۱ 
طیراتس نام میاحثه مینمود + دیامن دی اف کت ان اک می ال 
۱ اس چه یبود وچه یونافی کلام خداوند عیسی را شنیدند و خداوند از دست 
۲ پواس متجزات غیر معتاد ,ظهور میربانید * بطوریکه از بدن او دستالها وفوطا 

برده بر مریضان میکذاردند وامراض از ایشان زایل ميشد وارواح پید از ایشان 


سا مس جم 


ی 
- 


یی 


کنات اعال رسولان ۱۹ ۱1 


۳ اخراج میشد ید چد لیکن تنی چند از یهودیان سیاح عزیه خوان بل که وا 
داشنند نام متملودد یی روا نان کرفا کید شا 1۹ ی 
ن عتاستروی وهفت نثر پسران بنه‌جوت بهود این 
0 کا ر میکردند + اما روح خییث در جوا چوای ای نی حِ: شناسم 
0 5 را میدام‌لیکن شا کیستید وان مرد که 4 روح + موجن بود نان 
جست وبرایشان زورآور شده غلیه يافت محذیکه ازان ی خانه عریان وم روح فرار 
۷ کردند * چون این واقعه بر یج بهودیان ویونانیان ساکن انس مشپورکردید 
۸ خوف بر هه ایشان طاری کفته نام خداوند ۱۳۹ مکرم میداشتند # وبا رون 
از انانیکه آورده سامت وبه اعال خود اعتراف کرده ام خاش مم 
٩‏ نودند* وجعی از شعبت بازان کتب خویش‌را آورده در حضورخلی سوزانبدند 
۲ وچون قبست انهارا حساب کزدند بنجاه هزار درم بود* بدین طور کلا 
۲۱ خداوند توفو کرو قوّت میکرفت + وبعد از ما م شدن ان مات پولس در 
تفت ی کرد که از زمکادونه و آخائیه کذشته باورشلبم برود و گنت بعد از رفتام 
۳۲ و سین یز باند دید تقق) دنر اوهلاودا رسب زد توق 9 فا 
رای را توت و2 ,ردو شود "۷ چندی توقف نود* در ّ 
۲ شود هنکامة عظیم در باه طرینت برپا شد + زیرا تخصی دپیتربوس نام زرکر که 
تضتا ویر یتک آرظامیس ازنتن میساخت و مجية صنتکران ننع خطیر بدا مینود 
۳ اکن که او قاری رخف افتغال م10 ذراهم آر هگنت ۳ 
۲ مردجمان شا ]اه هستید که از ۶ این شقن ری ما میت حلسی 6 
تون آکشی کوب درخاع اساانقپولي حلن سیار بل نود 
مقرف ساخنه است ومیکوید ابهایکه بدستها ساخنه میشوند خدایان نستندب 
۷ پس خطر است که نه فقط کسب ما ازمیان رود بلکه ایرن هیکل خدای عظم 
آرطابس نز حتر شرده شود و عظمت وی که نام 7 وازیع مسکون اورا 
۸ مبپرستند بر طرف شود + چون اینرا شنیدند از خثم پر کنته فریاد کرده میکفتند 
1 رکفت زظابیس افستتیان تن تین هر برش مهف مق تا 
تاخنند وغایوس وی اکه ازاعل مکادونه وهراعان پواس بودند با 


۳ کناب امال ربولان .۲ 


متا 


خوذ میکنیدند» ام چون وس ار اده نود که بیان مرحم د راید شاکردان اورا 
۱ تکفاشتدد» پربعضی از رکنتای انسیا که ایرا دوست میدافته مود و 
۲ راعش نودند که خودرا بتماشاخانه نسبارد+ وهر یکی صدایی خلت میکردند 
و ۳ برد واکثر فیدانستند که بای چه جع شن اند یس 
انکندررا از مان خانی کنیدند که بهودیان اورا پاش انداععد اتکی وتا 

91 ۷ اقا کر ده خوااست برای خود خن مردم جت بیأورد »* یکی چون 
دانستند که بهودی است هه لک قریب بدو ساعت ندا میکزدند که پز راك 

۵ است آزطابیس افسییان ب« پس ازان مستوف شور خلق‌را ساکت کردانیت کفت 
ابردان آفسی کس تکه نیداند که شهر آفسییان ارطامیس خدای عظم وان 
7 صنی‌را 6 از 3 نازل شد پرستش مبکند+ پس جون این اموررا نتوان 
۷ انکار کرد شا میباید ارام باشید و هی ک ری یل نکنید + زبراکه اين اشخاص‌را 
۸ آوردیدکه نه ترا کندکان هیکل اند ونه عندای با بد کنته اند* پس هرکاه 
دبیم یوس وهکاران وی ادعا: ی برکی دارند ایام قضا مقر است وداوران 
٩‏ این سعخند: با هت بیکر مر افعه" بای کاد یچ وا کر ۳5| مری ی دیکز ای جیزی 
مه باشید در محکه شری فبصل خواهد پذیرفت + زیرا در خطري که در خصوص 
فتنه امروز از ما بازخ: واقت شود 9 که هچ علتی نیست که در بارٌ آن عذری: 

4 برای ان ازدحام تام آود» ابسوا کنته تجانعرا معنزد ناسا 





اب یسم 

وت از تا م شدن این هنکمه پوس شاکردانرا [ طلیین ایشانزا وداع مود وسمت 
عکاقونیه رواه واقر ال نواحی سیرکرده اهل اغیارا نصیت یار اقود 
وبة زناشستان امه ویسه ماه:توقف فود وچون عزم تلف سورب کل 9 ونان 
درکین وک بودند اراده +۳ ی مکاد وه مراجعت. کند ‏ وسوپاترس 
از امل بر یه وارتزخس وسکند س از اهل تسالویکی وغایوس از دربه 
وتبموتاوس وا زر هک ۱ رهتند > وایشان 
یش رفته در زاف نها دید مب واما ما بعد از ایام فعلیر ! از قالیی نی 


سب چبب ‏ مت 6 


۳ 


1 


کتاب اعال رسولان ۲۰ ۳۵ 


سوار شدم وبعد از مج روز به تواس نزد ابشان رسین در آنجا هنت روز ماندم # 
ودر ارّل هنته چون شاکردان بجهة شکستن نان جع شدند وولی در فردای 
آن روز عازم سفر بود برای ایشان موعظه میکرد ون او تا نصف شب طول 


۸ کید ببد ودر بالاخانة که جع بودم چراغ بسیار بود « نا که جوانیکه ات نام 


داشت نزد در چه نشسته بود که خواب سنکین او ۱ ۱ 
طول میداد خواب بر او مستولی کشته از طبفة سب بزیر تاد واورا مرده 
بدا توت 9 اتکاه بزآس بویر ام بر او افتاد و ویرا در آغو شکنین کفت 
مضطرب مباشید زبرا که جان او در اوست « بیی‌بالا رفته ونان شکته خورد 
وتا طلوع 9 فیر کنتکوی بسیار کرده هحپنین روانه شد * ۳۹ جوانرا زنه بردنك 
سل عفلم. پذیرفتند+: اما ما بکشتی سوار شت به آسوس پش رفتیم که از ز انا 
یبایست و یر بردارم که بدین طور قرار داد زبر! خواست ی نا انا باه 
وان در آسوس اورا ملاقات ت کردم اورا برداشته به متبینی ادج واز انیا 
پدربا کوج کرده روز دیکر بتبل ربق رسدم وروزسم به سأموس ورد ۴ 
ودر تروجیلیون توقف نوده روز دیکر وارد میلس شدم ‏ زیرا که ۹ 
رن داشت ی که 1 8 اف افش بکذ ند میادا او ماهر مودک بیدا شود 
چونکه یل میکرد که اک مکن شود تا روز پنطیکاست ب باورشلم برسد + پس 
از میلیش به آفستنْ فرپتاده کئیشان کلیسارا طلیید + وچون بنزدش حاضر 
شدند ایشانرا کفت برشما معلوم است که از روز ال که وارد ابا شدم چه طور 
هر وقت با شم بسر میبردم ۲ که با کال فروتی واشکهای بسیار وامانهانی که 
از مکاید یهود بر من عارض میشد مخدست خداوند مشفول سبودم ‏ وچکونه 
چیزیرا از اجه برای شما منید باشد دریغ نداشتم بلکه اشکارا وخانه مخانه شیارا 


اخبار ونعلم میخوتم ۴ ویه‌ودیان ویونانیان دز از توبه بسوی خدا وایان 


بخداوند ما ی مجچٍ شهادت میدادم * ينك ان در روج بسه شه اور 
و را آنچه در انجا بر من واقم خواهد شد اطلای ندارم + جزاینکه روج 


القدس در هر شهر شهادت داده کشک بندهاً و زحمات برا ام مهیا است بد 


۶ لیکن این چیزهارا 0یج می شمارم بلکّه جان خودرا عزیز یدارم از خود ۱ 


(15( 


۳۳۹ کب اعال رسولان ۲۱ 
ی به انجام رسانم انسیا کل از خداوند عیمی یافته‌ام که به بشارت فیض 
۳0 مب دم + و وامحال انا میدانم که جمیم شا که وم ویلکوت 
۷ نذا موعظه کرده‌ام دیکر روی مرا نخواهید دید+ پس امروز ازششا کواهی مبخلم 
۷ که من از خون مه بری هستم ‏ زیراکه از ۱۳ 
۸ نکردم + پس نکاه دارید خویشتن وقايی آن کلهر اک دودح الندس شمارا بر 





تکارت نوت نز کلیهای_خداز! رعا: ۱۳ 
٩‏ زبرا من میدام که بعد از رحلت من کرکان درن پیان شما در خواهند امد که بر 
۳ له تم نخواهند نود وازمیان خود شا مردمانی خواهند , برخا ست که مان چ 
.ت راجدت کذسی تاش کر ۷ ذ! ببدار خرن ای ند 

که مدت مه سال شبانه روز از تبیه نفودن دریی ازشما با اشکها با نه ایستادم بد 

۲ رامحال ای برادران شمارا مخدا وبک لام فیض او میسپارم که قادر است ما ۷ 

۲ کّد ودره یان جیع مقدسین شمارا میراث عخشد چه نقی با طلا یا لبااس کسیر! عمج 

۷1 نورزیدم ۴ بلکه خود میدانید که هین دستما در را فع احتیا اج خود ورفنام خدمت 

0« مبکرد ‏ ۱ هم ادج دشک ار کر 
نماد وکلام خداوند عیسی‌را مخاطر دارید که آو‌کنت دادن ازکرفتن ف 

تراست + ۱ ین بکفت وزائو زده با هکی ایشان دعا کرد * ی 

۸ کردند وبرکردن پولس آوعته اورا میبوسیدند + 0 ار .. 
مجهة آن سفیی که کفت بعد از ۳ ۲۳۳6 
مشایعت نودند چ 

باب بیست وی 

۱ ووچون از ایشان رت نودم سفردربا کردم وبراه رات کی ی 

1 دیکر برژوکس وا زانجا به با وجون کنو ام 6 ع زم فنیقیه بود بر آن 

؟ سوارشن اکوج کرد ِ» وقیزسرا بنظرآورده نز بعلرف چپ رها کرده بسوی 
سوربه رفتم ودر صور فرود انم زیرا که در انا ی باسیت بار کفتی‌را فرود 

4 آورندعد بس شاکردی چند پداکرده هفت روز درانا ماندم وایشان به لام 

۰ روح بد ب پوس کفتند که باورشلم نرو ۵ وین انروزهارا بسر برع روانه کنتم 


کتایبن: وال ریلان 3 ۳۳۷ 


وهه با زان واطنال تا یرون شهر مارا مشایعت نودند وبکنارة دربا زانو زده 
دعا کردم * پس یکدیکررا وداع کرده بکنتی سوار شدم وایشان مخانه‌های خود 
برگشتند عاه وما سفر دریارا به اجام رسانین از صورب پجولایس رسیم وببادر 3 
سلام کرده با ایشان زو در فردای آنزو ۳۳ اما روانه شل بقیصر ۹ 
اندم وخانة فلس میشرکه یکی از ۳ ۳ ماندع + واورا 
1 چهار دختر بای بود که نج ادنیل وجون روز چند دواض ای 
۱ افاوجیا: از صیه ر ماه وانزرد از ی کر وی ۳ 
خودرا ؛ بسته گنت روح دس میکوید که بهودیان ن در اورشلم صاحب رن 
۳ کمربندرا بهمین طور یسته آورا بدستبای انا راوید سپرد ۷ پتس‌گیین. الا 
۴ شندم ما واعل اج القاس نودم گ باورشلیم نرود :« واعی جواب داد چه 
میکید که کیان شنت دلل مرا میشکنید زیرا من مستعدم که نه فقط قید. شوم بلکه 
۱ تاوریا ورشلم لم چیرم محخاطر نام نام پچیس* تین ان نشنید خاموش شد کنتم 
0 اقق اقر ند زد باست بشو ده متا آن ای دار وود یولع 
۱ شسدم35 وتنی چند از شاکزدان قیصربه هراه مت مارا نزد شخصی مناسون نام > # 
۷ ازاعل ان تاکز دقع تمهت بزجا و منزل نایم ج« وجتون 
۸ وارد اورشليم کشتم برادران ما را مخوشنودی پذیرفتند *# ودر روز دیکر ۳۹ 
6 ماو تلع شفقزنزد یعتویبرفتب و هه کنیشان ۱۳۳۳ ۱۳ نرا سلام 
کرده انچه خدا بوسیلة خدمت او دربیان انتها بل اورده بود منصّلا کفت + 
ان ی ایند ند خدارا نید نوده بوی کنتند ای دراه و 


هت کت رح .26 


۲۱ چند هزارها از بهودیان ایا تسیا راودا خوتفااس. خر اف یا ره 
شنینباند که هه بپودیانرا که سا می باشند تعلیم میدهی که از موی 
افت خا وب کزی. تباید املاد شم درا عفن ساخت ,وییسنن رفتاررفود۴: پس 
5 چه باید کرد لبته جماعت جع خواهند : شد زیرا خواهند تیک شوه پس 
۳1 نچه بت و کويم بعمل آوره چهار مرد نزد ما هستند که بر ایشان نذری هست + 
۲4 پس ایشانرا بر داشته روز با اینان تطهیر نا وخیچ ایشانرا بن که سرخودرا 


بتراشند :اه دک اه در بارء تو شنین اند اصلی ندارد بلگ خود نیز در 
(*15) 


۳۳/۸ کناب اعمال رسولان ۲۱ 
و۳ محافظت شریعست سلولد مییائی جد لیکن در بارة انانیکه از انعیا اما ازرده انب 
فرستادم وحع کردم که از قربانییهای بت وخون وحبوانات خنه شل وزنا برهیز 
۳1 تبید ‏ یس نان ن اشخاص‌را برداشته روز دیکربا ایشان طهارت کرده بپیکل 
خر ند 9 کل ابا م طهارت اطلاع داد تا هدبه بزای هز یگ ۲ از اتفارتن 
۷ بکذرانند د وجون هت روز راك »نم رد ود امیااویاظز 
۸ هکل دین تمامی فومرا بشورش ورد ند بر آو انداخته + فریاد برآوردند 
که‌ای موهان اسراقن امعا کیت ».ان تاکن کا بر خلاف انت وشریعت 
واین مکان در هر جا ههرا تعیم میدهد بلکه وناز" چندرا نبر کال قر اوه 
٩‏ این مکار ن مقدس را ملوّث نموده است « اس زد آن توس آفسییرا با 
۳ )داش دبق ۳ ومظنه داشتند که پولس اورا رک اورده برد + پس 
این شهرحرکت امد وخلتی ازدحام کرده پولس‌را کزفنند واز هکل یرون 
0۱ کنیدند ون النور درهارا بستندب جون فصدقل اک خی بای 
۲ ماه رید که ورشام برش آنه اس * او بی درنلک نیا و بوزبات سر 
بز داشته بر سر ایشان تاخت پس ايشان برد دیدن مین‌باشی مساق ۱ دق 
با وش دست برداشتند * چون مین‌باشی رسید اورا کرفته فرمان داد نا اورا بدو 
۲۶ زنجر به بندند وپرسید که این کیست وجه کرده است * ام بعضی از ان کروه 
بسفتی وبعضی +سننی دیکر صدا میکزدند وجون او بسبب ون ی امررا 
۲۵ تتوانست فپمید فرمود تا اورا بقلعه بیاورند * وچون به به زینه رسید اتفاق افتاد که 
۲-۲ لشکریان بسبب ازدحام مردم اورا برکزفتند * زیرا کروش کتیراز خی از عتب 
پم او افتاده صدا میزدند که اورا هلاک کی + چون نزديك شد که پولس‌را بقلعه 
در آورند او بینباشی کنت ایا اجازت اس تکه بتو چیزی کوي کنت ابا زیان 
۸ بونانر! میدانی + مکرتو ان مصری نستی که جندی بیش از این فتنه براکخته 
٩‏ چبار هزار مرد قتالرا به یابان برد * پولس کفت من مرد بپودی هستم از طرسوس 
قبلفیه شهری که بی نام ونشان نیست وخوانففن 130 دارم که »ر! اذن فرمائی تا 
مً برد خن کر + چون اذن یافت بر زینه ایستاده بدست خود بردم اتتارة. کزاد 
یو 2۸ کا بیدا شد ایشاترا بزیان عبران الب ساخنه کفت * 





کناب اعال رسولان ۲۲ ۳۹ 





باب بیست ودوم 
۷/۸ ص 

ای بزادران عزیزر ورپدبران ترا کة این پش شا میاورم بشنوید # چون 
شیدند که بزبان عبرانی با ایشان تکام میکند بیشترخاموش شدند پس کنت* 
من مرد بهودی هنم متولد طرسوس قیلیفیه ۳ #«۳ بافته بودم در ین شقهر‌دو 
خدمت غالائیل ولدر: طقانق شم یعمت احداد هِج دزن ۳ج خدا غیور ۳ 
مه سوی مت بآ ص. نت ج ب دم 
شدم تا انیا نی زکه در انجا باشند قید کرده باورشلیم آورم نا سزا هم ۳۳ 
ائتای راه چون نزديك بدمشق رسیدم قریب بظهر ناگاه نوری عظم از اسان کرد 


۷ وسمپپي. ۳ پس بر زمین افتاده هاتنیا بموه ین مکزید اقی‌شاملن:ای 


"۳ اضق هب پمک ۳ تسم نو بو» 


نس 
۰ 


۱ 


و کوک رای راز کی رکه با نی کنیج ید کم را 
چکنم» ۳۷۹ کت وتا ناویک در اتجا : را مطلع خواهند 


ساخت از ز اه برایت منرّر است که بکنی + بس جون از سطوت آن نویر نا یا 


۲ کشت رفقام دست مرا کرفته بدمشق رسانیدند ‏ انکاه تخصی متقی مسب شریعت 
۳ حنانیا نام که نزد هه بهودیان دراک آنحا تیکنام بود + تاد مرن ناهگان 
کت ماهر شاوی یا شبیکه :دویا لین ن ساعت بر وی نکریستم + کیت 


خدای بدران ماترا را برکرید نا اراد اور بدانی وان ن حااصاییل جه مج »و اواننا نشب 


0 نی بشنوی * زیرا از انجه دیت وشنیه؛ نزد جیع مردم شاهد بر او خواهی شد « 
5ا وحال جرا تلخیر ی نی برخبز وتعید بکیر ونام خداوندرا خوانت خودرا از 
۷ کاهانت غسل ده* ۳۵۷۳ دعا میکردم تخود شدم * 

۸ پس اورا دیدم که بن میکوید بشتاب واز اورشلم بزودی روانه شو زیرا که شهادت 
٩‏ ترا در حق من نخواهند پذپرفت * من کنتم خداوندا ایشان میدانند که من در هر 


وف کتاب اعال 2 سولان ۳ 





۲۰ که موّمنین ترا حبس کزده میزدم ۴ وهنکایک خون شهید تو استینانرا ممحننند 
٩‏ من نیز ایفعاده وضا نان دادم وجامه‌های قاتلان اورا نکاه میدا*2 شم # او پن 
۲ کفت روانه شو زیر که من ترا بسوی امتهای بعید میفرتم + سم خر 
کرش کرفتند انکاه او واز خودرا بلدد کرده کنتند چنین خص‌را از روی زمین 
۳ برقا با که زنه ماندن ۱ و جایز نیست * وچون غوغا فوده سای خودرا 
۶ افدانم خاله ک بهوا ۷۳۳ مین‌باثی فرمان داد تا اورا بقلعه در اوردند و فرمود 
که اورا بتازیانه امتعان کند تا یمد که یمه ستبب اند وه بو الا تفر با بکردند ۷ 
ت روتتیکه اورا به ریسانها ی سس « به وزیا که حاضر بود کنت ابا بر شا 
۲ جایزاست که مردی رومیرا بی جت هم ازیانه زنید* چون بوزباشی یز یی 
نزد مین‌بانی رفته اور خبر داده کنت چه مخواهی بکنی زیرا این شخص رو 
۷ است+ پس مینباشی آمت بوی کنت مرا بک که نو روبی هستی» کنت بل« 
۸ سین‌باشی جواب داد من این حتوقرا ببلنی خطیر تحصیل کردم» پولس کفت 
۳۹ اتاق در آن مولود شدم + درز ساعفت آزایکه قصد تین دس 37 
او بر داشتند ومین‌باشی تربان کشت جون فید که روی است نشکا 
۲۰ اوراابستة بود + باندااحان چوان خاسست»دراست ند که ی ی 
مدع او میباشند اورا از زندان یرون آورده فرمود تا روسای کته وقایی اهل 
شوری حاضر‌شوند وبوس را پائین آورده درمبان ایشان بر پا داشت * 


اور 

۸ .ین مهن اور یل تکزسی که ال مراهرا ۳ 
۲ شببر صاممٌ در خدمت خدا ر فتا رکرده ۱ مد اناه حنانیا ریس کهنه حاضزانزا 
۳ فرمود تا بدهانش زنند * یی جع کنست" منت بو یب زد ام دیوار سفید 
ی تسیا مرا ررحسب شریعت داوری کی وبضد شریعت ح بزدم 
ِ میک + حاضرا ن‌کنتند ابا ریس کته خدارا دشنام میدهی جر پر اس کنیمهن 
برادران ن‌ که رتّیس کننه است زیرا مکنوبست 5 قوم خودرا بد مکوی * 

۹ با اک تک سوت بوسنم از ف یسيانند رت . 





1 


کتانب عازن سولا۳۳۳] ۳ 


داد که ای برادران من فربسی پسر فریسی ب: هستم وبرای امید وقباست مردکان از 
من بازپرس بی شود*+ جون اینرا کفت درمیا ن فریسیان وصدوقیان منازعه ۳ 


۸ پا شد وجاعت دو فرقه شدند+ زیراکه صدوقیان منکر قياست وملائکه 


وارواح یتنا لیکن فریسیان قائل بهر دو* بس غوغای عظم بر پا شد وکتبان از 
فرقة فریسیان بر خاسته مخاصمه نموده میکنتند که در این تخص هیچ بدی نیافته ام 
واکر رو با فرشته با اوسفن کنته باشد با خدا جنك نباید مود + وچون 
سا زییادتر میشدسین‌پاشق تسده که مبادا پولسرا بدرند پس فربود تا سپاهبان 
پائین مت اورا از میاندانبر داشته بقلعه-در آوردند »ب ودر شب هان روز 
سی» نزد او ی پولس خاطرجم باش زیرا چنانکه در اورثلم در 
وت شهادت دادی هحینین باید هر ریم نیز شهادت دی + وجون روز ند 
بهودیان با یکدیکر عهد بسته بر خویشتن لعن کزدند که ابو روا نکشد تورند 
ونه نوشند* وانانبکه در باره این هنم شدند زیاده از چهل نفر بودند + 
۱ نها نزد رسای کهنه ومشاخ ی بر خویشتن لعنت حضت کردم که 
سرا نکم چیزی فجن + اااعا با اصلي ,ری مین نا خیرم لام نی 
۶ یلا نوتیگا #اوزگرک کزنا ازاته دارنم دوباحجوالاي کر خی اند 
وم حاضر هستم که قبل از رسیدنش اورا بکم + ۱ اما خواهر زاده پوس ازکین 
ایشاه ن اطلاع یافته رفت و بقلعه در اند تور ۷ اون ۳ ۳ 
پوزباشیا نا | طلیت کفت ابن جوانرا نزد مین‌باشی ببر زیرا | خبری دارد که باو 
بکرید+ پس اورا برداشنه حضور مین‌بائی رسانیث کفت ی زندانی مرا 
طلین خواهش کرد که این جوانرا مخدمت : تو بیاورم زیر چیزی دار که بو عرخن 
کند* پس مین‌باشی دستش‌را | کرفته خلوت برد وپرسید چه چیز | ست که محنواهی 
پن خبر دی * عرض کرد یهودیان متنق شداند که از تو خواهش کند تا 
پولش‌را فردا ملس شوری در آوری که کویا اراده دارند در حق او زیادتر 
تشیش نمایند* پس خواهش ایشانر! اجابت مفربا زیراکه بیشتر از چهل نفر از 
ایشان قربرکنان ,وگااند وی کت عد بستتهااند که تا اورا نکنند چیزی نخورند 
ونیاشامند والان ستعد ومننظر وعن تو میباشند* من‌باشی اتجوانر مرخص 


۳ کتاباعجال رضولان/۳۵ 


۳ فرموده قدغن نمود که به مچ کس مک وکه مرا از این راز مطلع ساخنی » پس دو 
نفر از پوزباشیانرا طلییت فربود که دویست سپاهی وهفناد سوار ودریست نیزم 
دا ر در ساعت سیم از شب حاضر سازید تا بتیصربه بروند* ومرکی حاض رکید 
۲90 برش مور کوجت اورا بسالامتیبه به نزد فیک والی پرسا نند چد ونامه" بدین 
۲ ازووی نوشت ۲ کلودیزس سا یاس بوالی کرای فیلکن سلام میرسا ش جه 
۷ بهودیان ای تیا رنه مد فلا داشتند پس با سپاه رفته اورا از ایشان 
۸ کرفتم چزن سین کرده بودم که روی است * وچرن خواستم ۰ که چه 
۷۳۹ زا یه نشیتت رکوونه ,بح 
,۳ غیدارند + وج ن خبر یاف که یهودیان ی قصد کمین سازی برای. او دارند بی 
هونلگ: اور ناد تو فرستادم ومدعیان حاورا نیز فرمودم تا حوسضووانی ی ادعا 
(۲ نمایند و السلام * بش سبایازن جاک مأعورشد ند بو دب #نببوفاشته 
وج رسانیدند + ویامدادان سوارا: ارانرا کذاشته که با او بروند خود 
) بقلعه برکنتند+ وچون ایشا وارد قیصریه شدید ناما بای نبیودند 
۶ وپولس‌را نیزنزد او حاضر ساختند * بش خی سرا تست ۳ ۱۳ 
ازکدام ولایت است چون دانست که از قییقیه است* کفت چون مدعیان تو 


حاضر شوند خن ترا خواهم شید وفرمود تا اورا در سرای-هیروذایش نگاه دارند به 


باپ پات وچهارم 


وبعد از ثِ روز حنانیای موی 3 با مشایغ وخطیبی تا نب ۹ 
۴ وشکایت از امیس نزد وال آوردند« وچرن اورا احضار فرمود ه آغا: ژ 

ادعا مود کنت چون از وجود تو در اسايش کامل هستم واحسانات عظیمه از 
6 تدایر تو بدین قوم رسین است ای فیلک رکرای « در هر جا ودر هروقت این 
> درکال شکزکذاری می پذبرم + ولکن نا ترا زیاده مصذع نشوم مسعدعی هسج 
۳ که از راه نواژش قخقصوا عرش ما را بشنوی * زیرا که این خص‌را منسد وفتنه 
انکیز بافه‌ام درسیان هه بهودیان ساکن ریم مسکون واز پشوایان بدعت . 


کتای تال رببولانی۳4 ۳ 


1 نصاری * ورچون او خواست ت هیکل را ملو شا سا زد اورا کرفته اراده داشتج که 


بقانون شریعت خود بر او داوری انیم « ول لیسیاس مین‌باشی آنن اورا بزور 
بسیار از ز دستهای ما بیرون او وید :2 وفربود تا مدعیانش نزد تو حاضررشوند واز 
او بعد از امحان میتوانی دانست حقیفت هه این اموری که ما بر او ادعا میکنم > 
وهودیان یزبا اومتنق شن کنتند که چنین است « چون وال بلس نود 
که سفن بکوید او جواب داد از وک یدام سالهای بسیار است که و حاک 
این قوم میباش ی مخوشنودی وافر ججت در بارٌ خود یأورم + زیر تو میتوانی 
اس ک زریاهه»!ز ز دوازده ار فد عاد کا من برای عبادت ۳ اورشلم رفتم « 
امک ۱ کی بنص 5 تست ۶ 
۲ واوو تو اقرار جر ایک و۱۵۹۳ تب 
وبانچه م۱ و اه هي یه خی وبدا موه ایشان 
فد و و دس امد ۱۳۹ ۳۳۹ مم . 
ودر این امور جند نفراز بهودیان اسیا مرا درهبکل مطهریافتند بدون هنکامه 
یا شورشی* وایشان می بایست نیز در اجا نزد نو حاضر شوند نا اکر حرف بر 
من دارند ادعا کنند پا اینان خود بکویند آکررکناهی از من یافتند وفتیکه در 
حضور اهل شوری ایستاده بودم * مکران يك حض که درسبان ايشان ابستاده 
بدا ن ندا کردم که در بار: قيامت اکن از می افو زنپیشی :شا بارش رنیفای دم 


۲ انکاه,فیلکی چون از طربقتٍ ییکرتر ا کی هاشت امر انشانرا تخیر اوح 
۳ کفت"چون لیسیاس مبن‌باشی یت | مرثبارا در یافت خوام کرد + پس ۱ 


نان اماد. پوس را ناه دارد واورا ازادی دهد و احدی از 


۳ یا تریپرا از خدمت ومالاقات او نع نکند + وبعد از روزی چند فاکس با 


زوجه خود دسلا که ون بهوقضا بودآعت پوس زانطلییی سنن اورا ‏ در با اجان 


۳ ۴ شند + وجون او در بارء عدالت وبرمیزکاری وداوریٌ آینه خطاب 


۳۹ کفایت اعیال رسولان ۲۵ 





رو فیلگه ۰ مس - داد که ۳ مرو ون موم سس 


۷ <وة تکزرا ویر خو استد کی کرد مد 7 دو ار 


ورین فستوس خلنا امس ایک جع وفبلکی چون خواست از بوود جع 
نید ۲ کن اهر 


باب بپیست وبنجم 
۱ یس جون فستوس بولابت خود رسید بعد از سه روز از فیص رب به باورشلیم 
و 3مت, چه تیه اک 
نم ده منتی بر وی خواستند تاقوا نی بفرستك میدز رکنات بودند که اورا 
1 در راه بکند* نا فستوس جواب داد ک بوسر جلید درض یه :5 داشت 
۳ ریا اد زر ارو اتب اقا بر تب وکفت ب پگ اف یا کت 
> اه پیابیده نا اک مچیری,دراین شض بافنت شود .بای ادها تا » وچون 
سشتر از موز دیمان زامن تت که بود بتیصریه اند وبامدادان 
-کومت برمتفرمود ‏ را حاضرسازند+. چون و رت 
ک۳ از اورشتم نب بودند بکرد ازسایستا ده شکایعهای ارفا هی سنا 
۸ رف اسر رب سا کب یو 20 ۱3۳۳ 
تن وهی بورشم نا در انا دررباینی 0 «ر : 
۱ بول‌کنت در که یایاده دنا ید حاکن من بدوده به ود 
۷ هیچ ظلی نکرده ۱ م چنانکه تو نیز نیکیو میدانی + پس هرکاه ظلی یا ی مستوجب 
قتل کرد با رن یکی اکرهچ يك از ۱ ین شکایانیکه اینها پر 
من ی رد اتکی توا ما ها ن سرد بقصر رفع دعوی میکم + 
۳ انکاه تیه بعد از عکللنا نبرک شماستت ۳ فیصر رفع دعوی 
1 کرد حضور قیصر خواهی رفت + وبعد از مرور ایام چند آغریپاس پادثاه 
تل وبزیی با نیت فسئوس تصربه ا امدند + وچون ۳ در انا توقف 


2 


- 


که اعال تفن , ۳۹ ۳۱۳0 


نمودند تون براکا تاه حك ما٩‏ وله ۱ پتان ک8کشست تست ۳ کین 
8 اورا ند کنات است* که دربارة او وقتیکه باورقل تم رسای کته 
11 0 بهود مرا خبر دادند وخواهش نُودند ک بر او داوری شود* در جواب 
یشان کنتم که رومیانرا رسم نیست که احدیر! بسپرند قبل از آنصکه مدتی عله 
مدعیان خودرا روم و شود واورا فرصت دهند که ادعای ایشانرا جواب‌کوید« 
۷ پس چون ایشان دراجا جع شدند بدرنك در روز دوم بر مسند نشسته فرمودم 
۸ ان تخص را خاض رکرزدند + ومدعیانش برپا ایستاده از ای من کّان میبردم 
٩‏ هی ادعاء 0 وا اتب ازوود تب باکه مسعلا #قابر ای‌ابزاد کلدهاندر با وی 
۰ خود ودرحق عبسی نامیکه مرده حاکن وج است * وجون 
من درا اي ‌کونه مسائل شك داشتم م از ۱ و برسیدم که ایا ی خواهی باورشلم ب‌وی 
۱ نا در اج 9 مقدمه فیصل پذیرد + ولی چون بولی 3 دعوی کرد که برای 
اکوس نوش ماند فربان دادم که اورا نگاه بدارند نا اوراحضور قیصر 
۲ روانه نام * آغریباس به فتوس کفت من یز نوا این تخص را بشنوم» کت 
۲ فردا اورا خوای شنید+ پس بامدادان چون اغریباس وبرزنیک با حشتی عظم 
آمدند لماع با مين باشیان و بزرکان شهر داخل شدند بفرمان نستومع 
8 900 تاد ۱ کا 4 اقسزی یکت "ایغ رییباسق ,ولدخا) وا وه 
مت کانزدسا سضور ذازید ابری‌شضطل را سید کمجو باورای‌قاین ایک 
بفود چه در اورشلم و چه در امشعا فریاد کرده از من خواهش نودند که دیکر 
6 نباید زیست کد * ولیکن چون من در باثم که او هچ علی مستوجب فتل نکرده 
۷ است وخود به اوشسطس رفع دعوی کرد اراده کرد م که اورا بفرستم# وچون 
چیزی درست ندار. مک درل نکمم ام از ایس یت وا تریح 
شا وعل دش ا فا تاه 2 آوردم نا بعد از تفص از 
۷ چیزی یافته بنکارم + زیرا مرا خلاف عتل میناید که اسیر یر بفرستم و شکایهانی که 
بر اوست معروض ندارم * 
باب و 


۱ 


۳۳۹ کناب اخال, لاوز 


خو را دراز کرده جات ره درا ابان کرد که ا آغریپاس ادشاه ۳۳ 
خودرا در این این میدام که امروز در حضور نو جت بیأورم در بارء مث شکایتهاق 
که مهود از من میدارند * خصوصا چون تو در هه رسوم وسائل بهود عال 
هستی پس از تو مستدعی ام که تمل فرموده مرا بشنوی + رفتار مرا از جوانی 
چونکه از ابنداء درمیان قوم خود در اورشلم بس میبردم نمی بهود می دانند جه 
ما اوه ان میشناسند. هر کام خواهند شهادت دهند که بقانون پارساع‌ین فرقه 





دین خود فریسی میبودم + واحال بسبب امید آن وعنٌ که خدا به اجداد ما داد 
برمن ادعاء میکند* وحال انکه دوازده سبط ما شبانه روز محد وجید عنادت 
میکنند حض امید تحصیل ین وعد که جهة مین امید ای آغریپاس پادشاه بهود 
برمن ادعاء میکند + شا چرامحال میپنداریدکه خدا ۳۷ ی م‌ 
درخاطر خود ی پنداشتم که بنام عیسی ناصري مخالنت بسیا رکزدن واجب است + 
چنانکه در اورشلم هم کردم واز روسای کهنه قدرث يافته بسیاری از مقدسین را 
در زندان حبس میکردم وچون ایشانرا یکنتند در فتوی شريك میبودم * ودر 
هل کایس بارها ایشانرا زمت رسانین مجبور میسأخن که کنر کید وبرایشان 
مت <- جوم ۳ توس بعید ۹ وه دراسن‌ الق عکاپک با 


طوتورن داز ایان جرد دنو ترا خورشید که دردّور من ورن م تأیید بد 


وچون هه بر زمین افتادم هاتنی را شنیدم که از بزباری عبرانی خاطب ساخنه 


تن تب شاول بر هو - 1 توب بقس است #ه 
ربا ده پ رخا دم ام -- وتات 


۷ چیزمای‌که مرا در آنها دین" وبر اه بتو ۳۹ ظا مر خوام شد * ۳۹ 


خواه داد از قوم و او امتهائیکه ترا بنرد آیها خواهم فرستاد ‏ تا چنیان ایشا: ترا 


۸ باز کش تا : لت بنتای 03 قدرت شیطان اب دارآ 


۹ 


کتامان ای روا ند ریت3 بانیکه بر من است پپابند + انوقت ای 


۲ .آغریپاس پادشاه رای آسانیرا افرینی نورزیدم ب بلکه نخست آننیرا که دردمشتی 


کتاب اعال رسولان ۷ ۳۷ 





بویخراته ودراورشلم و در تأیی مرزوبوم بهود به واسهارا نیز اعلام ی نودم .که توبه 
۲ کنند و بسوی خدا بازکشت اند واعال لایقٌ توبه را جا اورند ب بسبب هین 
رز مور بهود مرا در هیکل کرفته فصد قتل من کسفانا جه اما از خدا اعانت یافته تا 
اموز باقی ماندم وخورد وبزرکرا اعلام منم وحرفی فیکوم جزانچه باه وموسیی 
۳ کنتند که میبایست واقع شود + که مسج میبایست زحمت بیند ونوبر فيامت مردکان 
ک009: ابقر اعلام: ای رز دای ,ین عازن ید کرد رای اور 
یوس باواز بند کفت ای پوس دیوله هی کزیت ع را واه کرد یر 
کفت ی آی قوس کرام ی تم بلکه سخنان راستی و‌هوشیاریرا میکوم ‏ زیر 
۳ از این امور مطلع است چونکه مرا 
بات یت ت که مج يك از این مقدمات براوعش تست زیراکه ابر" وتان راما نز 
۷ خلوت واقع نشد + ای خر ایام ی نام میدانم که ایان 
۸ داری* اغرّیبا یام تکیت هقی« تر خسیت ی 
#ن از زخدا خواهش ميداشتم یا بلیل يا بکتیر نه تتها نو بلکه جیم این 
۱ اتضاصیکه امروز سفن ۳ شنوند ض 3 جز این زنجبرها ‏ چون ۱: را 
کنیا تا زان وب نیک وسايز جلسیان برخاسته + رفتند وبا یکدیگر 
نکن نس مج عی مستوجب قتل با حبس نکرده است * 
۲ انیبان تن هت این جرد بُصر رفع دعویٌ تخود روز زاد 
هس 
باب بیست و هن 
۱ چون مقر شدکه هل روم بلس وجند دا مج 
اوغتطتن که بویت نام داش سبردند: وبکتی آدرامتی که عازم بنادر سا 
بود سوار شن کوج کردم وایسترخس از زاهل مکادونیه از رتالویک + دراه ما بود»ه 
۴ روز دیکر بصیدون فرود آید ویولیوقی 1" ملاطفت 2 اور هید 
3 داد که نزد دوستان خود رفته از ی - رت نقازش بایك هد واز اجا روانه که 


1 


[ 


ات ذشتبم زیراکه باد مخالف بود+ واز دریای کار قیلیقیه و پمنلیه کذشته 
بیرای که رسیدي ب« درانجا 9 اسکدربهر ۱ یافت 46 الا تیرفت 


۳" 





۷ ومارا بیان سوار کرد + وچند روز باهتی رخعة دس یی وجون 
۸ باد حالف ما میبود در زیر کرت نزديك لوزن راندم ب و بدشواری از انا 
٩‏ کذشهه بوضعیک به یداد حفنمسی و ریب بشپر لسائیه است رسیدم * وچون 
زیان موی شید ودر این وقفت سنو جویا خعرناک ,بیان زیر که ایا م روزه گذشته 
بزد ۴ پوس ایشانرا نصعت کرده کنت ای مردمان می رک در این سنر خر 
۱ وخممان بسیار پدا خواهد شد نه فتط بار وکثتی را بلکه جانهای مارا نبز+ ولی 
۲ یوزباشی ناخدا وصا وب کی را بیشتر از قول بولس اععتاه مود دج آن 

بندر نیکو نبود که زت انس برند اکثر چنان مصصت دانسنند که از! 

رین ا کر مککن ون خورد را تافلت کن رنه ۳ 4 
۳ آن بشریست کیت مواجه مغرب جنوبی ومغرب شیالی « وچون نسبم جنویی 

کر کافتت کان زدنید کهمتمود ععوستن رسیدند پس نکر برداشتم 7 
11 کریت کذشم م« رک یه کنستینی 0 وروت ۳ 
۵ نامند از بالای ۳ , زدن کرفت + د یت وت نمی ربوده شل رو بسوی/یاد 


11 توا نست پات شوس زوا رحسسع دادء بی اختیار رانه شدم ‏ پس در زیر" جززیوم! ۳۹ 


یی 
۰ 


ی 


کلویی نام داشت دوان دوان رفتم و بدشواری زورفرا درفبض خود آوردم + 
۷ وان برداشته ومعونات را استعال ند ک کلف ۱ بسنید. اما تا ۱ 
به ربکزار زان فرو روند حبال کنتی را فرو کنیدند وهسجدان رانت شدند ۷ 
3 و جون طوفان پرما غله "وی :رم دیکر بار کش را بپرون آنداخنند به 
ِ وسنه: زگ خود ات کن ز ت 4 وچون ب ۳ 
۳۱ 9 سیم 2 سا پواعش ای 4 ۳ ۳ 
تست میبایست خن مرا پذیرفته الاکست نفل نکردهباعتطا ای 
۲ رانه بیند به اکن نز شمارا تصییت میکرکه خاطر جع باشید زیراکه هیچ ض ری 
۳ ری ان شا ومد رسد مکز بکشتی + زیرأ که دوش فرشته آن موز 
خ [ آوهستم وت رگ بن ظأهرشن + کنت ای وس تربان مباش زیر 
باید تو در حضور قیصر حاضر شوی وابنلت خدا هه هم سفران نرا بتومخنین 


کنات اقاال وستل ۳۱9۵ ۳۹ 


6 است* پس ای مردمان خوتحال بائید زیرا ایان دارم که بپیان طور که بن 
8 کفت وافع خواهد ث ۴3 دز جر ۳ وجون شب چهاردم شد 

سر آذر با مر سو ِ میشدع در نصتفف شب لاحان ف بردند که 
٩‏ باه ۷۳و۳۳ ۳9 مهو چم از پشت 
۰ کی چهار نکر انداخنه ناه میکردند 6 روز شود * اما چون مالاتعااری فاد 

داشنند که از کنتی فرار کند و روازای زاربا دای بپپاتغ که لکرها را از یش 
۱ کثتی بکشند* پولس بوزباشی وسپاهیانرا کفت اکز اینها درکشتی نانند نجات شما 
مکن نباشد » آنکه سپاهیان ریسانهای زورقرا بربن کذاشتند که بپنتد+ چون روز 

نزديك شد پولس از مه خواهش نود که چیزی مخورند پس کفت ام‌وز روز 
۶ چهاردم است که اتظار کنین و چیزی نخورده نیبه,طوزع اید + پش استدعای 

ناتک دا مر ند که عافیعت برایه خعااتتراود بود زبرا کعوق ازانز 
0 هی يك آزش نخواهد افتاد * این بکنت ودرحضور مه. نان کرفته خدارا شک رکفت 
ناب کرده خوردن کرفت + پس هه فقو دل کنته نیز غذا خوردند+ وجله 
٩‏ بدریا رحخته کشتیرا سبك کردند + اما چون روز روشن شد زمیترا نشداختند لیکن 
4 برانند* ویند لکرهارا برین امارا در دریا کذاشتند وبدهای سکانرا باز کرده 
11 ویادپانزا , برای با کته راه ساحل رایشی کوفددت ۶ ام کتوور | درجع مجرین 
به پایاب را مقدم آن فروده بعرکنت ماند ولی موّخرش از لطمة ا مولج درم 
4۲ شکست * انکاه سپاهیان قصد قت زندانیان کردند که مبادا کس 55اه 
تک نوک باق جون رات ون راء برهاند ابیانرا ازیاین اواده 

باز داشت وفرمود نا هرکه شناوری داند نضست خویشتن را بدریا انداخته 
4 بساحل رساند + وبعضی برنختعا وبعضی برچیزهای کنتی و*چنین ه بسلامتی 


عخنجی ود رت 


۳۹۰ کات اعال وصولان ۲7۷ 





باب پیست وهشتم 

وا چزن رستکار شندند. یافتنن کا جزین ملیطه نام دارد 4 وان مردمان یی 
کل مات نود یر سیب رنه مار بد وسرما اش افر وخته هه 
۲ چون پوس متداری هیزم فراهم کرده : برانش میناد بسبب حرارت 
افی بیرون رشن مه چون برزبربان جانوررا از دستش او مه 
همکد لا لت ان شین وق ست که با اینکه از دربارست 
0 عدل نیکذارد که زیست‌کند + اما آن ار روازا یا آتش افکن هیچ ضر رنیافت« 
7 پس متظربودندکه اواما تسا چورت انعظاز تیاو 
ری شس در پیت مهو برکذته کنتند که خدائیست + ودر 

اس قاتا رعفق: جربنکا ببس ام هس و که و ی 
۸ طلیبت سه روز مهرانی مهمنی نمود + از قضا بدر پوبلیوس را رج تب واسهال 

عارض شل خفته ین یت و01 و دا کندهاو ت۱3 کذارده 
٩‏ اوراشنا داد + وجون این امر واقع شد سایرم یضانیکه در جزبرم بودند ام شا 


۵ جع 


۰ بافتند» وایشان مارا اکرام بسیار مودند وچون روانه بشدم اه لازم بود برای 
!| ما حاضر ساختند # وبعد ازسه ماه بکتی اسکندربه که علامت جوزا 
۲ داشت وزمستا نرژدر جزبم بس برده بود سو ار شدم * و بسرآکزس فراود ام ام سه 
۴ روز توقف مودي با واز انم دور زده ه ریفیون رسیدم وبعد از یکروزباد 
* جنوبی وزیث روز دوم وارد بوطیولی شدم * ودر انجا برادران یافته حسب 
10 ات ده وه وچ و ردان وس 


دم بان دار سا ر ات سای ۳۳ جات 0 


رل ۳ طلیبد وچون جمع شدند بایشان کت ای درا ن‌عزیز] رده 
من هس عیلی خلاف فوم ورسوم اجداد نکزده بودم هانا مرا در اورشلم بسته 


کقانباعالن رسولان ۳2۵ ۳۱ 





۸ بدستیهای رومیان سبردند»: ایشان بعد از فص چون در من تچ علت قتل 
٩‏ نیأفتند اراده کایت که مرا رها ککند بد ول چون یود ما لفت مر دند ناچار شه 
۳ بقیضّر رفم دحوی کردم نه که اوبای خود شکایت کم ٩‏ کون بدین جة 
خواست م شارا ملاقات کم ون کوم زیراکه بجيهة امید اسرایّل بدین زنجیر بسته 
٩‏ دم ور ند اجه دسن راز رد زا فته ام ونه کسی از برادرانیکه 
و از ال اند خبوی با عی‌بیدی در باره توکنعه است یک «صلست دانستمم از 
تو متصود ترا بشنوم زیرا مارا معلوم است که اين فرقه را در هر جا بد میکویند :4 
۳ پس جون روزی برای وه معین کردند بسیاری نزد او پنزلش آمدند که برای 
ایشان به ملیکنتی خدا شبادت داده شرح مینغود واز توراة موسی و انبیاء ازع ی 
:1 شام در بارء عیمی اقامه مت میکرد به پس مخ از اجان باون وبعضی 
4 ای تشه پرتویی بابک یکی شاه یگنت ار او عنانمدند بعداار آنکا 
ای آین يكک سعن را کنته بود که روح اتف وک قاتا 
۲ ما تیکو خطاب کردهب کنته ۱ وسو رفته بدیشان یک یکاش ناوید 
۷ شنید ونخواهید فهمید و نظرکرده خواهید نکربست وننواهید دید زیرا دل این 
قوم غایظ غلیظ شه وبکوشهای سکن میشنوند وچثیان خودرا برم ماده‌اند مبادا 
تن رایکاتا: بخسویت: وید ل یی بارکشنی کل تا ایشانرا شفا شم به 
بش برش | معلوم باد که تجات خدا نزد ۳ فرستاده مشود قزایشان خ اد 
شید چون اینرا کنت بهودیان رفعتقه یبا وک بکرم ما من با ار میکردند + 
۴۳ اقا پراش دو سال ام در خانه اجارء خود ساکن بود وه رکه رد زک مات 
۲۱ بكیرفت « کات دا موعظه مینو د و کال دلیری در امیور عیسی كت 
خداوند بدون مانعت تعلیم میداد بد 


سالهٌ پولس رسول پرومیان 


باب اوّل 


پولس غلا کی مسج ورسول خوانن شنت وجدا نوده شن برای انجیل خداجد 
3 ۳۹۹ و عده 2 انا داده بو د بو ساطت ناهن خرد در کش ندچ دراد 


سییر کتصب عا اززسل داود متوّد شد به وبجسب روح قدوسینث پسر 
و خدا تقانت روو تخل زگادند ازنزقتافیت:جود: ن یعنی خداوند ما عیسی محیر که 
٩‏ ای رالد ۱ بأفتم برای اطاعت ایان در جیع امتها مخاطر اسم اوعد که 
۷ درمیان ایشا ن شا نیز خوانت شده عبسی مسج هستید + بهمه که در روم محبوب 





یس خی جع 


خدا وت وه هدید فیضی وسلامتی از جانست, یدیسا تیا وعیسی مسر 
۸ خداوند برشیا باد »+ اوّل شکر میکم خدای خودرا : پوساطت خر عیسی مسج درباره 
+ هک شا که ایان شما درقام عام شهرت یافته است « 1 بروح 
خود درل برش مت یکم را شاه س که چکونهبپوسته شمارا ید 
۳ میکم 4 ودایا دردعاهای خود مستلت میکم که خاید ۷ نا خدا 
۱( سعادت يافته نزد شا پبام ب ( دار دا سس شمارا , بینم تا نعمتی 
۲ روحانی با برسام که شا استوار بکردید+ یعنی تا درمیان سل یم از این 
۳ یکدیکر این من وایان شا لکن ای برادران نخواهم که شا بتخبر باشید 

ازاینکه مکرا اراد آمدن ترد شا کردم ۱ نا فری حاصل کم 
۶ درمیان شا نيزجنانکه درسایرانتها + زیراکه یونانیان وبربریان وحها وجقلارا 
۱0 هم مدیوغ 4 پس هحون بقدر طاقت خود مستعدم که شمارا نی زکه در روم هستید 
11 بداریب 09 ۱ اغجیل مس ععا نام چرنه نت خداست بای جات 
۷ مرکس ک ایان آورد ی بوننی * که دران ن عدالت خدا مکشوف 


رسالهٌ بواس رسول برومیان ۲ ۳۹ 
بیشود از اییان تا ایان چنانکه مکتوبست که عادل بایان زیست خواهد مود 
8 2 ییا نیب خدا از رانا نون شید بومر دی تام ۳ 
راستیرا در تاراستی باز میدارند + نک رخا میتوان رههداشصیووو امفانی 
9 طاور یزیر دا انرا برایغان ظاعر کزدها ست * زیراکه چیزهای نادیده او 
یعن فوّت سریدی والوهتش ازحین آفرینش عالم بوسیلةٌ کارهای او فهمین 
۲۱ ودیل میشود تا ایشانرا عذری نباشد+ زیرا هرچند خدارا شناخنند ول اورا 
چون خدا نجید وشکرنکردند بلکه درخیالات خود باطل کردیت دل بیفیم اینان 
1 تار يکفت* ادعاي معاکنت» جتدکر دنند_وزا خی کزدازدنه چ وجلال خدای 
غیر فانیرا بشبیه صورت انسان فانی وطبور وبهام وحشرات تبدیل نودند * 
۶ لهذا خد! نبز ایشانرا درشهوات دال خودشان بای تسایم فربود تا درمیان خود 
و بدنهای خریغرا خوار سازند» که اینان حن خیارا یبد وین مبدل ک مدز 
و عبادت وخدمت نودند محخلوقرا بعوض خالقیکهً تا ابد اد 0 امین د 
1 زاین سیب خدا ایشا نرا بهوسهای خبائت تسلم نمود بنوعیکه زنانشان نیز عل 
۷ طیمیا له خلاف طبیعت است نبدیل مودند وهچین مردان هم استعال 
طییی زنانزا تزك کرده ازشهوات خود با کی کی فا - بسن عتکی 
۸ اعمال زشت شد عقوبت سزاوار نقصیر خودرا درخود یافتند+ وچون روا 
نداشتند که خدارا دردا انش خود کاز دارند دا ابخانزا بذهین مرهید ها کذا۳ع 
ول ِ رهای ناشایسته مجا اورند .+ ملو آزهر نوع ناراستی و شرارت وطع وخبات 
۲ پرازحسد وقتل وجدال وبکر وبدخوئی + غمازان وغیبت کنندکان ودشنان 
خدا واهانت کندکان ومتکبرّان ولافزیان ویبدعان شرّ ونامطیعان والدین : 
ینیم وییوفا وبی الفت وبیرج * زیرا هرچند انصاف خدارا میدانند که کندکان 
چدبن کارها مستوجب موت هستند نه فقط امارا اند نلک کندکاردنا دعرتظرشی 


میدارند چ 





۳ ۷ 
۳۹9۵ 
۱ ذا ای آدی که حکر بیکی هرکه باء ی عذری نداری زیر که اه بردیکری 
حم میکی فتوی برخود میدشی زرا که جک میکی ان کاردا ال مبوری + 


۳۹ رسالهُ پولس رسول برومیان ۲ 

ومیدانم که حع خدا برکندکان چنین اعال برحق انسعب ی ای دا 
برکندکان چنین ال حک میک ی وخود همانرا میکیی ابا کان میبر که ثو از زحم 
خدا خواهی رست * با انکه دولت مهربانی وصبر وحم آورا ناچیز مییشاری 
وفیدانی که مم بانی" خدا ترا بتوبه میکند « و لسیب قساوت ودل ا توبه‌کار خود 
غضبرا ذخبر میکیی برای خود در روز غضب وظهور داوری عادلة خدا* که 
بهرکس برحسب اعالش جزّا تحواهد داد* اما بانایکه با بر در اقال تک 
طالب جلال واکرام وبقایند حیات جاودانیرا* واما به اهل تعصّب که اطاعت 
راستی فیکنند بلکه مطیع ناراستی میباشند خشم وغضب* وعذاب وضین برهر 
نش بشر ی که مرتکب بدی میشود اوّل بربهود وبس بریونان+ لکن جلال 
واکرام وسلامتی برهر یکرکار نخست بربهود وبر یونانی نیز* زیرا نزد خدا 
ظرفداری نیست * زیرا انانیکه بدور شریعت کاه کند بیشریصت نبز قالاكك 
شوند وانانیکه ۷ شریعت که کفقد ازشریفاه برایشان حکم خواهد شد * 
1 زآهة که شنوندکان شریعت درحضور خدا عادل نیستند بلکه ککندکان شر یعمی 
عادل شرده خواهند شد »+ زیرا هرکاه امتهائیکه شم یعت ندارند کارهای شم بعترا 
بطبیعت جا ارند اینان هرچند شم یعت ندارند برای خود شریست هستند ٩‏ چونکه 
از ایشان ظاهر میشود که عمل شریعت بردل ایشان مکتوب است وضییرایشان 
یز کوامی میدهد وافکار ایشان با یکدیکر یا مذمت میکند يا عذر یأورند + 


> در روزیکه خدا رازهای مردمرا داوری خواهد نمود بوساظت عیسیی لت نیس 
۷ بشارت من* پس اکز تو مسیی یبهود هستی وبر شریعت تکبه مکی ومندا نز 


۸ 


میغایی + وارادة اورا میدانی واز شریعت تربیت یافته چیزهای افضلرا میکزینی به 


۳ ویقبن داری که خود هادیکوران ونور ظانتیان + ومودب جاهلان وس اطفال 


14 


هستی ودر شریعت صورت معرفت وراستیرا داری* پس ای کیک دیکرانرا 
فك میدهی چرا ی وزی سس میتی که دزدی اب نون 


5 ابا جتود ۱ + ی و بشریعت ۳ 1 9۳ ز شریعت 
۶ خدازا اهانت فیکیی »« زیراکه بسیب شا درمیان امتها اس خدارا کفر ب‌کویند 


رساله پولس رسولل برومیان ۲ ف۹ 


۵ چنانکه مکتوبست + زیرا خننه سودمند است هرکاه بثم یست عیل نائی اما اک 

۲7 ازشم بعت نجلوز مان خننه تو نا مخدونی کفته اسمت * پس آکرنا مخنوی احکام 

۷ شریعترا نکاه دارد ایا نا نون" او خننه شرده نیشود * ونا مختون" طبیی هرکاه 
شریمترا با آرد سک خواهد کرد برتوکه با وجود کتب وختنه از شریعت تجاوز 

۸ میکنی ه زیرا انکه درظاهر است تب یهودی نبست واه درظاهر درجم است 

٩۹‏ ختنه نی ۲ لکه بهودآنتکه در باطن باشد وخنه آنکهقبی باشد در روح نه در 
حرف که مدح ۳ نه از انسان بلکه از ز خداست # 





باب سوم 

پس برتری بیهود جیست وبا از خننه چچه فائه + بسیار از هرجهة اوّل آنکه 
ادا ن کلام خدا امانت داده شت است ‏ زبرآک چه بکوثم آکر بعضی ایان 
نداشتند ایا بی ایازل ایشان امانت خدارا باطل میسازد ‏ حاشاه بلکه خدا بسک 
باشد وهرانسان ن دروغکو چنانکه مکنویست نا اینکه درا ان تک سوت انیت 
0 ودر داوری خود غالب ای« لکی اکر ناراستن ما عدالت خدارا ثابت میکد 

چه کوثم ای خدا ظال است وفتیکه غضب مینایده بطور انسان خن کوم بد 
حاشاه در این صورت خدا چکونه عالرا داوری خواهد کرد چه زیر اکز بدروغ 

من راستی خدا برای جلال او افزون شود پس چرا بر من یزچون کناهکار حخ 
۸ شود* وچرا نکوثم چنانگه بعضی بریا افترا میزنند وکان مبرند که ما چنین 
۹ ميکوئم بدی بکیم نا یکونی وی ت 

جه کم رقف رفي دارم نه 4#چ وجه زیر هش ادعاء وارد آوردم که بیهود 
۰ ویونانیان هر دو بکناه کرفتارندچ چنانک نوت که کی عادل نیست یک 
ال هم نی * کسی فهم نیست کسی طالب خدا نبست ب هه کراء وجیعا باط 
۲ کردین‌اند نیکوکاری نیست يكي م‌ نی کلوی ایشان کور کشاده است ویبزبانهای 
۶ خود فریب میدهنده زهرمار در زیرلب ایانست + ودهان ایشان پر ازلعنت 
5 وثلن است + پابهای ایشان برای خون رن شتابانست* هلاکت وپریشانی 
۲ درط ینهای ایثانست + وطریق سلامتیرا ندانسته‌اند ‏ خدانرسی درچشاندان 


مب ست ‏ 2 م۲ 


۳1 رساله پولس رسول برومیان + 


)٩‏ پسست 8 الان آکاه هستی که ات وگو به ال شریعت خطاب میکند 
۰ تا هر دهاق بسته شود وقا م عال دز اس ۱ 09 ّ توا که به اعال 
شریعت همیج بفتری در حضور او عادل شرده مخواهد شد چو نکه از شر یعت 
۲۱ داهن نی + لکی امحال بدون شریعت عدالی دا ظاهر شه 39 
۳ نانک زرا انیا 7" شهادت میدهند + یعی عدالی خا که نله ابیز 
۳ بعیسی مستع است بهمه وکل انانیکه این آورند زبراکه هچ تناونی نیست* زیرا 
۶ هه کاه کرده‌اند واز جلال خدا قاصررمیباشند+ وینیض او انا عادل شنزده 
رید پوتاهلت از ود رحس مسج اتب 5 که خدا اورا از قبل معین 
کرد. تا کناره باشد بواسظة اغان پرسیلة شون او تاانکه ال ع ۳ 
۲ سازد بسبب فرو کذاشتن خطایای سابق درحین حهل خدا * برای اظبار عدالت 
خود درزمان حاضر نا او عادل شود وعادل شبارد هر کسیرا که بعیسی ایان 
۷ ورد« ی ای کل انست ه برداشته فلقاشت» بکدام شریعت» ابا بشر یعت 
۸ اعجال نی بلکه بث بعت ایان + زیر را يقین میدانم که انسان بدون اعال شریعت 
۳۹ عض ایان ی عادل شرده میشود * ۳1 او خدای بهود است فقط مکر خدای امتیها 
۰ هم نیسته ألبته خدای امتها نیز است * زبرا واحد است خداییکه اهل ختهرا 
٩‏ از ز ایان ونا مختونانرا به اعان عادل خواهد شرد + پس ابا شم یعترا بایان باطال 
ِ میسازم ه حاشاه بلکه شر یعترا استوار میدارم چ 





باب چهارم 


پس جه چیزرا بکوتم که پدربا راهم تب جیم بافت + زیرا اکر ابراهم 
۴ به اعال عادل شرده شد جای تخر دارد اما نه در نزد خدا+ زیرا کتاب چه 
6 میکوید ابرامم مدا ابان آورد وان برای او عدالت محسوب شد+ لکن برای 
» کنیکه ل میکند مزدش نه ازراء فیض باکه از راه طلب محسوب میشود وا 

کسیکه عل تکد بلکه ایان آورد باوکه یدینانرا عادل میشارد ایان او عداات 
7 محسوب میقوذ چدانکه داود پیز خوش حال انکسرا دکر میکند که خدا برای 
۷ او عدالت محسوب میدارد بدون اعال+ خوشاحال کسانیکه خطابای ایشان 


رسالٌ پولس رسول برومیان 9 3 
۸ آمرزیه شد وکاهاندان مستورکردید+ خوشاحال کنیکه خداوند کاهرا بوی 
٩‏ سوب ننرباید * پس ایا اين خوتالی برال خننه کنته شد با برای نا ونان 
.1 یز زیرا میکوئيم ایان ابراهيم بعدالت محسوب کشت * پس درچه حالت حسوب 
۱۱ شد وفتیکه ۱ او درخنه بود با در اختونیه درخده نی بلکه در ناعنتونی + و للاعیت 
۱ خنهرا یافت تا مهر باشد ؛ ظ ن عدالت ایانیکه در نا مختونی داشت ت تا او هه 
۲ نامختونانرا که ایا ن‌آورند پدرباشد نا عدالت بای ایشان هم سوب شود * ۳۳ 
اهل خننه نیز یعیی ان را که نه فقط مخونند بلکه سالك هم میباشند براتار امانی 
۲ که پدر ما ابراهیم در ناختونی داشت + زیرا به ابراهم وذریت او وعن که او 
۶ وارث جیبان خواهد برد از جهة شریعت داده نشد بلکه از عدالت ایان بو زا 
۵ آکراهل شریعت وارث باشند ایان عاطل شد ووعن باطل + زیراکه شریست 
۳1 باعمث غضب است ۱۳ عا وید شریعت نیست تمجاوز هم نیست # واز الجهة 
ازایان شد نا عض فیض باشد تا وعت برای هک ذربت استوار شود نه مختص 
۷ بذریت شرتی بلکه بذریت ایانی ابراهیم نیز که پدر تیح ما است # (چنانک 
مکتوب است که تا پدر امتهای بسیار ساخهام) درحضور اتخدایکه باوایان اورد 
۸ که مردکانرا زئت میکند ونا موجوداترا بوجود مضواند4 که او درنا آمیدی به ابید 
تا امن تا در امتهایهبسیار شود بای کی شد که ذریت تو چنین 
٩‏ خواهند بود # ودرایان 6 قرّت نشن نظر کرد ببدن خود که هر اد 99 
7 بتطلتونکه قزیت بصن ساله بود وبه رح مردة سارء* ودر وعن خدا ازبی 
٩۷‏ اقا تاکاک/نجود بلکه قوی مان کفته خدارا ید نود ویئین دانست که 
۲ .بوفای وعد" خود نبزفادر است+ واز الجهة برای او عدالت محسوب شد « 
ولکن اینکه برای وی سوب شد نه برای آو فتط نوشته شد + بلکه برای ما نیز 
۳۱۱۳۳/۳۹۳ + آورم باو > ادا میا بان 
۵ برخیزانید + گ بسبست. کتافا ررمي با تسلیم کردید و بسیب عادل شدن ما 
برخیزانین شد * 





باب بجم 
۱ بین,چونگه بایاره ن عادل شمرده شدم نزد خدا سلامتی دا ر #۹ اون 


2۳ ۳۵ 


۳۸ وسالهٌ پولس رسول برومیان ‏ 

ما عیسی مسجچ یه که بوساطت او دخول نز يافته‌ام رسبله اما تور وتات 
۹۹ بایدارم وبه امید جلال خدا تخرمبنائم * و نه این تنها بلکه درمصیبتها هم 
تخر ميکنيم چونکه میدانم که مصیبت صبررا پدا میکند+ وصبر امتعانرا وتان 
امید را ۲ و امید باعث خزمهتاری نمیشود زیرا که :| دردلغای ما بروج 
الندس که با عطا شد رشخه شلم است * ژیزا هنکامیکه ما هنوز ضعیف بودم 


۷ درزمان معین مسج برای بیدینان وفات یافت* زیرا بعید است که برای شفض 


ال کن کیرد هر چند در راه مرد نیکر مککست کی نیز جرأت کد که بیرد # 
لکن انا عتبمتتانخوقانا درما ثای یت میکند از اک هنکامیکه ما هنوز ز کاهکار 


۹ بودع مسج در راه ما مرد ‏ بس جچه در ببخت ان کات لا عادل شرده 


ات۲ 
۰ 


3 


ی 


۳/۸ 
۳ 


شدم بوسیل او از غعضب نجات خواهيم یافت * زیرا اک درحالتیکه دشمن بودم 
هلا طمت, مزا پسرش با خدا مخ دادء شدم پس چه قدر بیشتر بعد ازج 
یافتن بوساطت حیات او تحات خواهم یافت + ونه هین فقط بلکه درخدا م 
شخ میکنم بوسلةٌ خداوند ما عبسی مسجع که بوساطت ۱ ات ی 
پذا هچبانکه بوساطت يت ادم کاء داخل جهان کزدید وبکاه موت» سب 
موت بر هه مردم که ایا که هه کنا کردند ه را قبل ازشریعت 
درجهان ی سوب نیشود درجالیکه شریعت نیست ۷ و نج 
ای منک سای عجار ان نیز که برمتال تجاوز ادم که رت ان #۳ 
ست کناه نکرده بودند # ونه چنانکه خطا بود ههیدان نعمت نیز باشده زیرا با که 
۱۹ 
یلگ اانتانبسٌ عسی #عج استی برای بسیاری افزون کردید+ ونه ابنکه مثل 
2 ز يلك کناهکار سر زد هحچنان مخدش باشد زیرا حکم شد از یلک برای قصاص 
لکن نعمت از خطایای بسیار برای عدالت رسید ‏ زیرا آکر بسیب خطای یكث 
نفر وبواسطة آن يك موت نلطنت کرد چه قدر پغعر الا بصکه افزوز فیض 
و کشفش عدالتزا +بیذ‌برند همست بوسیلهٌ یلک یعنی عیسی 
یت پس هنانک بيكک خطا حع شد برجیع مردمان برای تصاص هیینین 
ييك عمل صائم خیش شد برجیع مردمان برای عدالت حیات * زیر بهمبن 


۱ 
۳۱ 


ص ست. . مت هم 


رساله پولس رسول برومیان" 1۹۹ 
قیبکه از نافرمان" بلك شخص بسیاری کناهکار شدند ههینین نیز به‌اطاعت يلك 
خص بسیاری عادل خواهند کردید ب ام شریصت درمبان امد نا خطا زیاده شود 
لکن جانیکه کاء زیاده کشت فیض بات افزون کردید* نا انکه چنانکه 
کاه ازرسوت»سلطتی کرد هچیین فیض نیز ساطنت غاید بعدالت برای حیات 
جاودانی بوساطت خداوند ما عبسی مسج بو 





پس چه کوثم ابا درکاه بان نا فیض افزون کردد » شاه مابانیکه ازکاه مردم 
چکونه دیکر در ان زیست کم « با فیدانید که جیع اکن در سح عسی نمید 
یافتم درموت او تعید یافتم + مینک قوبرنت: و تمید يافتم با او ۶۵ 2 
شدم تا نک مین قسبیکه مسج بجلال پدر ازمردکان برخاست ی سییر رها کت 
حیات رفتار نام >« زیرا اک برمثال موت او مد کنتم هرآینه درثياست وی 
یر جنین خواهبم شد »ه زیرا ابنرا ميداتبم که انسایست که حا بای ویب شاد 
تا جسد کاه معدوم کشته دیکرکناهرا بندکی نک کب د یط ۱ هرکه مرد مرد ازکناه مب 
نتب لو بتر, هر کا ۱ 
مرج ۳ بریشاست 3 یهروفیسیرد. ویبعاد زا نموت بای 
تسلعطی ندارد» زیر بانچه مرد یکرتبه برای کاء مرد وباقیه زندی مبتند برای 
دا زر رید هچبین شا نیز خودرا بوا کناه»مزده»ا کین ام باب تیا 
در مسج عیسی زنع ۷« پس گاء دجسم افیا حکرانی نکد ‌ هوسه‌ای اتزا 
با ۱۱ 0 ۳۵ ۷ ۳7 ناراستی شوند بلعکه 
خودرا ازمردکان زنت شن مخدا تسلیم کید واعضای خودرا نا الات عدالت برای 
خدا باشند* زیرا کاه برشا سلطنت نخواهد کرد چونکه زیرشم یست نیستید بلکه 
ی پس جه کوتم ایا کاه بکم ازانروک زیر شریعت یسم بلکه زیر 
تین طاخا تیا فیدانید که اکر خویشتنرا به بندی کسی تسلیم کرده اورا اطاعت 
ک کوا اطصی دب هد و کر و را 


۷ اطاعترا برای عدالت اما شک خداراکه هرچند غلامان کناه میبودید یک. 


۰" رساله بولش رسول برومیان ۷ 
۱۸ " ن اف میم انصورت تعلیم کردین اید که 1 ن سیرده شل اید د واز ر کاش راد 
1 ماما تا ای کدهه‌ایدسبطور انسازت سیب ای میا من میکوم 
زیرا ههینانکه اعضای خودرا ۳۳ نجاست و کناه برای>کناهسردفاققنوی الا 
۳۹ ناو روم میس موی : 
۲ کم 3 + حچی‌جی ۳ ۹ بات 0 یا ما 3 ۷ 
ازاد عن وغلامان خدا کفته‌اید.غر خودرا برای قدویت سای تا ۳ 
تش وی موس ي 3 راک یود کاه مت اسقا تم وت ماه تن 





باب هنتم 
ای برادران ایا فیدانید (زیراکه با عارفین شریعت نن میکم) که مادامیکه 


حب 


1 انسان زئت است شر یعت بروکا حکرانی دارد+ زرا زن منکوحه ۳ شر یعمت 
بشوهر زنل بسته است اما هرک#شوفازش بمرد از شریعت شوهرش ازاد شود 
۲ پس مادامیکه شوهرش حیات دارد آکر برد دیکر پپوندد زانیه خوانت میشود لک 
هرکاه شوهرش یود ازان شر بعت آزاد اسبت با اکر بخیو هو دیکر داده شورد 
زالیه نباشد+ بابرین ای براد دا من شارب ۳۳ 
توت تا خودزا بلدیکزی بنوندید یمنی.با اک ا سکن دس ۱3۳ 
8 خدا فر آورم + زیر وقتیکه در جمم ۴22 هوسهای کناهانیکه از شریعت بود 
1 دراعضای ما عل میکرد نا بجهة بوت فراورم * اما امحال چون برای آنیزیکه 
درآن بستهبودم مردم ازتریمت آزاد شدم مد یک دراک روح بندکی میکیم نه 
۷ درک جرف * پس چه کوثم ایا شریعت کاه است» اقا بلکه کاقرا جز 
بشریعت ندانستيم زیراکه وا دام کر شرمت تیکانت که طیع مور 
۸ کل کناه ازحع فرصت جسته هرقمم طمعرا درمن بدید آورد زبرابدو نتفر 
8 که دنله وات ارفیل وین شریعنت زنل یبود مر لکن چون حکر آند 
۰ _کناه زنع کشت ومن مردم * داضکیک؟ برای ۳ 


رسالهٌ بواس رسول برومیان ۸ ۲۵۱ 
کردد+ زیر کاه از فرصت یافه مرا فریب داد وبان مرا کشت + خلاصه 
۳ تریعت مقدس است ر مقدس وعادل ونیکوب بس ایا یکوئی برای من 
تک کر سا ه بلکه کناه:۳ گاه بودنش اهر شنرد موسیل تون برای کل 
۶ باعث مرك شد تا آنکهکاه بسیب جک جات تاقوا 8 ری یت 4 
۵ شریعت روحانی است تالک من جمیانی وزیر کاه فروحته له حس یب ۲ که قل 
میکم فيدام زیرا نه ینام م تیک بلکه کاریرا که ازان نفرت دارم مجا میاورم بب 
ی پس هرگاه کاریر که وا ما میاورم شربعترا تصدینی میک که نیکواست+ وامحال 
۸ من دیکر فاعل آن سر نکن ( _ 
دا زبس ده هب یکویی اکن نیست زیراکه اراده درمن حاضر است 
٩‏ اما صورت نیک کردن ف + زیرا ان نیکرتیرا که راهم فیکم بلکه بدیرا که 
۱ فخوام میکم 4 پش عون مزا قلزام م میکم من دیکر فاعل آن نیست بلکه کاه 
0 که درمن ساکنست: لهذا اين شریعترا پم که وقتیکه مبنواهم نیکوئی کنم بدی 
۲ نزد من حاضراست* زیرا برحسب انسانیت باطبی بشریعت خدا خوشنودم * 
۳ لکن شریعتی دیکر دراعضای خود میبیم که با شریعت ذهن من منازعه میکند ومرا 
۶ ایا ان شریتت کاا- #6 کار اعضاق من اقت # وا ابو کدنا 
0 هستم ه کیست که مرا از جمم این موت رها مخشد ‏ خدارا شکرمیکم بوساطت 
خداوند ما عیسی مسم, خلاصه اینکه من بذهن خود شریعت خدا را ینک میکم 
واما رب شریعت کناهرا :# ۱ 





باب هشتم 
۳ پس هچ قصاص نیست بان که درسجع عیبی هستند ب زبراه شریعت روح 
۳ اه ینت۳ زان کرداند * زیرا اجه از 
یعت محال بود چونکه بسبب جمم ضعیف بود خدا پسر خودرا در شییه جسم 
5 کی برای گاه فرستاده برکناه درجس فتوی داد * تا عدالت شریعت کامل کزدد 
» درمایانیکه ه سب جم بله بر برجسب روج را فتارميکنم ‏ زرا ننیکه بریحسب جمم 
هستند درچیزهای جم تنکر میکنند و نا از آنانیکه برحسب روح هستند درچیزهای 


۳9 رسالهُ پواس رسول برومیان ۸ 
ریح * از اج گ فک جم موت است لکن تفر روج حبات وسلامتي است»« 
زانرو که تذکر جسم دشن خدا است چونک شریعت خدارا اطاعت فیکند زیرا 
میتواند هم بکند * کنا نیک جسیانی هستند فیتوانند خدارا خوشنود سازند۲ لکن 
شا در جسم فسات ,یا چیه درروح هرکاه * روح خدا درشیا ساکق تاد بسک 
۰ کس ۳۳ ندارد وک ازان آونیست ب واکر مسج درثا اس جبم بسیب 
۱۱ کاه مرده است واما روح بسبب عدالت حیات است * واکرروح اوکه عیمی‌را 
ازمردکان برخیزانید درشا ساکن باشد ا که و 6 مسج را از مردکان برخبزانید بدیهای 
۲ فان" شیلوا نیز زنن خواهد ساخت بروح خود که در انا کی ت # بتابرییی 





9 ۰ حر ور 


۲ ای برادران ن مدیون جم نیستم درب تن جسم زیست نام * نا اک نت 
جمم زیست کید هراینه خواهید مریده کتا کن اهاز ۳ تسوا سارت کب 
۶ هانا خواهید زیست * زیرا هة کسانیکه از روح خدا هدایت ماد ات 
6 پسران خدایند ب ازانروکه یج بند کیرا نیافته‌اید نا باز ترسان شوید بلکه روح 
1 پسم خواندکیرا یافته‌اید که بان با یعنی ای بدر ندامیکیم * هان روح برروحهای 
۷ ما شهادت میدهد که فرزندان خندا هستیم #6 وهرگاه ه فرزندانم وا رثان ه هم هستیم 
یعنی ورثه * خدا وهم ارث با مسج اکز شريك مصیبتهای او هستبم درجلال وکا 
۸ نیز " شريكك باشیم »« فایلا هه 2 حلالیکه 
٩‏ دربا ظاهر خواهد شد هیچ است * زبراکه انتظلار خلفت منتظر ظهور پسران 
۰ خدا میباشد* زیرا خلفت مطیع بطالت شد نه به اراد" خود بلکه مخاطر او که 
۱ اد مر مطیع کردنیدب درامید که خود خلنت نیز ازقید فساد خلاصی خواهد بای 
۳ | درازاد سبلال فززندان سین ره شر يك شود « زیزا میدانم که ام یی ۶ 
۲ ان بام دراه کنیدن ودرد زه مباشند.+ وه این ۱۳ بر #5 نویر 
روح را باضهام درخود اه ميکنيم درانتظار پسم خواندکی یعنی خلاصی جسی خود ‏ 
۲5 زیرآکه به امید نجات يافتم زک نب ۱۳ 
کی ره وی زا ابا اکر ابید چیزیرا دارم که فيينيم با 
۲ صب انتظار ۹ ن میکنيم * وهیچندن روح نیز ضعف مارا مدد میک زبراکه چم 
دعاً کم بطوربکه میباید نیدایم لکی خود روج برای ما شناعت میکد بدالهاییکه 


رسال پوس رسول برومیان ٩‏ سب ۲۲ 

۷ نیشود دود ین کرد واو که تمص کنه" داپاست فکز رورا میدآند زیراک او برای 
۸ اسان پزنقسب ازادة عدا شفاعت میکند چ ومدانم که مجییة آنانیسگه خدارا 

دوست میدارند وتعسب ارادة او خوانت شه‌اند هه چیزها برای خيربت (ایشان) 
باهم درکار میباشند بو زک ارقبل شناخت ابشا: را نیزپیش معین فرمود 
۲ بصورت پسرش متشکل شوند تا او نخمتزاده از برد ان بسیار باشد وانیرا 

که ازقبل معین فرمود ایشانرا هم خواند وراک خواند ایشانرا نیز عادل 
"۳3 کردانید وانانیرا که عادل کردانید ایشا نرا نیز جلال فاد پس بان چیزها چه 
5 وم * هرکاء خدا باما لت کست بضد نا او که پم خودرا دریغ نداشت بلکه 
۹ اورا در راه جیع ما تسیم نود چکونه باوی هه چیزرا با فخراهد مخشید + کست که 
۶ بربرکزیدکان خدا مدعی شوده ای خدا که عادل کننن است» کیست که بت - 

فتوی دهده ایا سم که مرد بلکه نز برخاست آتکه بدست راست خدا هم هست 
۳۵0 ومازا ی زشفاعت میکند + کیست که مارا ازعبّت مسج جدا سازده آب ۳ 
7 دل تتی سورد یا خطریا ششیر+ چنانکه مکنوبست که مخاطر 
۷ تو تلم روز کته ومثل کوسنندان ن ذیتی شرده میشوع * بلکه درد این امورازحد 
۸ زیاده نصرت یافتیم بوسیلةٌ اوکه مارا بت نود »* زیرا یقن میدا که نه موت ونه 

حیات ونه فرشتکان ونه روساء ونه قدرتها ونه چیزهای حال ونه چیزهای آینن + 
٩‏ ونه بلندی ونه پستی ونه هچ لوق دیکر قدرت خواهد داشت که مارا از جبت 

۳۹ درخداوند ما مسج عیسی است جدا سازد * 

باب بم 

۲ ۳۳/۸ راست میکوم ودروغ ی وضیرمن درروح آلیّدس مرا شاهد است ‏ 
+ ک ۳۹ عفیم ودردل وجم دائیست* زیرا راضی م سبودم که خود ازسچ 
۱ روم شوم ذرراه برادرام ه محسب ج. م خویشان مرک ۱ سای اند 

وپسم خواندی و جلال وعندما ۳ شریعت وعبادت ووعدها ازار ن اشان 
0 است* که پدران آزان ایشاند وازایشان توس ۱ ن آزهه 


‌ 
۹ ات -عدای متبا راك ء ی أق ده ی" و 0 جتین نیستش ک ک کلام "/ ایا 
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۷ شه باشد زیرا همه که ازااثل اند رای نیستند* ونه نسل ابراع ام فرزند 
۸ هستند بلکه نسل تو دراعتی خوانت خواهند شد « یعنی فرزندان جسم فرزندان 
٩‏ خدا یستد بلکه فرزندان وعت ازنسل محخسویب میشوند * زیرا کلام وعث این 
۱ ست که موافی چنین وفست خوام آمد وساره ر ۱ پسری خواهد بود+ ونه این 
۱ فنط بلکه رفته یز جون ازيك تخص ‏ یعنی ازپدر ما خی حامله شدب زیرا 
هنکامیکه هنوز تولد نیافته بودند وعیبل نيكك يا بد نکزده نا ارادء خدا برحسب 
۲ اختیار ثابت شود نه ازاعال بلکه ازدعوت کنل ب بدو کفته شد که بزرکتر 
۳ کوچکتررا بندی خواهد نود + چدانکه مکتویست یعقوبرا دوست داشم اما 
ِ عیصورا دشمن > پس چه کوثم ابا نزد خدا بی‌انصانی است» حاشا* زیرا 
موس میکوید رح خوام فرمود برهرکه رح کم ورافت خوام نمود ره رافت 
۳1 اب لاجرم نه ازخواهش کنه منم شحابسم ااشنت ی بلکه ازخدای رحم کندن »* 
۷ زیرا کتاب بفرعون میکوید برای هین ترا بر براکیتم نا قوّت خودرا درتو ظا هر سازم 
۱۸ ونا نام من درقام جهان ندا شود* بنابرین هرکرا معتراهد ۳ ۷ 
٩‏ یخواهد سنکدل میسازد# پس مرا میکوئی دیکر چرا ملامت میکند زیرا کبست 
۰ که با اراد او مقاوست نموده باشد+ ن بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا 
۲۱ معارضه میکیی ایا مصنوح بصانع میکوید که چرا مرا چنین ساخیی * یا کوزه‌کر 
۲ اخیار برکل ندارد که ازيك خمی ظرفی عزیز وظرفی ذلیل بسازد+ واکز خدا 
چون اراده مود که غضب خودر ۱ ظاهر سازد وقدرت خویشرا بشداساند ظروف 
۳ غضبرا که برای هلاکت اناده شه بود ‏ پییار ول ۱ ۱ وتا دولت 
جلال خودرا بشداساند برظروف ر جتیکه ا: مارا ازقبل برای جلال شتعد مود 
۳ ۱۷۷ نیز دعوت فربود یعنی ما نه از بهود فنط بلکه ازانتها نیزچه چنانکه در هو هوشع 
م میکوید انانیرا که قوم من نبودند قوم خود خوام خواند واورا که دوست 
۳1 دام موب خود+ وجاییکه بایشان کننهشد که شا قوم من نیستید درا بان 
۷ خدای ج, ی خوانل خواهند شد ‏ وا اه ند در تیا سراییل ندا میکد که هرچند 
۸ عدد بنی اس ال مانند ريك دریا باشد لکن بقية نحات خواهند یافت + زیرا 
1 حداوند کلام خودرا نام ومنقطع ساخته برزمین بعمل خواهد آوردب وچنانکه 
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اشعیاء بیش اخبار نود که اکر رب الجنود برای ما نسلی میکذا ارد هراینه مال سدوم 

۷ میشدم دنت عدوره ميکشتم + پس چه کول امتایکه دربی عدالت نرفتند 

او زاف عردات مها که ازامانستب لکن سای که دربی بیج 

8 عدالت ,رفزفتند بشر یعمت ولتت نرسیدند ۲ آزچه سبب » ازاينهة که نه آزراه 

ایا نبلک ار ربج ۳۳ فش خوردند ۷ 
براو ایا جوا نو 9و 





باب دهم 
۱ . ای برادران خوثی دل من ودعای من نزد خدا متجهة اسرائیل برای جات 
۲ ایانست* زیرا جهة ایشان شهادت میدم که برای خدا غیربت دارند لکن نه 
۳ آزروی »عرفت # زیراک چتون عدالت خدارا نشناخته متسناد عدالت خودرا 
ثابت کند مطیع عداات خدا نکنتند» زیراکه مستم ابیت انجامم شریعت مهد 
عغالت, فاص یکی ,6 افار. اس زیرا موسی عدالت شریعترا بیان مسکسک 
7 هو این عللی کاه:دزا ین خواهد زیست بر لکن عدالت ایان بدینطورحش 
کید که در خاطر نود مک کیست که مان صعودکند ین نا سرا فرود 
آورد* یا هست که بهاویه نرول کند یءنی تا جرا ازمردکان برآورد « لکن چه 
میوگ ید ه اینکه کلام نزد تو ودردهانت ودرقلب تواست یعنی اینکلام اجان که 
4 بان وعظ میکیم ۲ زیرا اکر بزبان خود عیسی خداوندرا اعتراف کنی ودر دل 
شود ن آور ی که وزیا ایکا شاماد نان مج زافنسافقن بر نک 
۱۱ بدل ایان بآورده وود براک عدالت وبزبان اعتراف میشود بجة جات «« وکتاب 
1 میک بد هرکه باو ایان آورد حل مخواهد شد « زیرا اک دریفود ویونای تناو 
یی کزان تن ورد رید مه است. و دواتتتد است برای هه که زر اور 
اند زیرا هرک نام خداوندرا باون نجات خواهدیافت » ّس چکونه 
متوازت کزا که باق ایان از ده‌اندا وچکونه ایان ورند بکسیکه خر اوزا تین اند 


0 وچکونه بشنوند بدون واعظ « وجکونه وعظ کنند جز اینکه فرستاد شوند 
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چدانکه مکتونب ‏ سفت که چه زببا است پایهاش .ایک انش انار انا 
۱7 وچیزهای نیکو مزده میدهند* لکن هه بشارت‌را کوش کرد زیرا آشمیاه 
۷ میکرید خداوندا کست که اخبار مارا باور کرد+ لذا ایان ازشتیدن است 
۸ وشنیدن ازکلام خدا+ لکن میکوم ایا نشیدند البته شیدنده صوت ایشان 
1 درغام جهان مننش رکردید وکلام ایشان نا افصای رع سکون رسید * ومبکوم 

آیا اسراییل ندانسته‌انده اول سس مکزید و شرازا غیت تدای بانکه بچنمه 
۰ وبرفوم قم شارا خشمکین شوام ساخت به و اشمیاء نیز جرأت کرده میک پجویاه 
1 انا نیک طالب من شودند مرا باضد و یکت ییکه مزا ۱ تطلیدند ظاه 5 ر اردیدم چ اما 

درحق اسرائیل میکرید تام روز دستبای خودرا دراز از کردم بسوی قوی امعلع 

ر شالف > 

بازدهم 

۱ وس اسر گرزب دس اکه من نیز اسرائیل, ازاولاد 
۳ راهم از زرسیط بیهین "همست خدا قوم خودرا که از قبل شاخنهبود ر نود 

۳۳ با نیدانید که کتابی فد ویب مه چکونه براسرائیل ازخد! استخانه 
۳ میکد+ که خداوندا انبیای ترا کنته ومذهای ترا کي اند وم بتتهای 
4 ماندام ودر قصد جان من نیز میباشند+ اکن وی بدو چه میکوید» اینکه هفت 
0 هزار مرد ببة خود تکاه داشتم که بنزد بعل زانو نزده‌اند+ پس ههبنین درزمان 
> حاضر نیزبتیی محسب اختبار فبض مانت است* واکر ازراء فیض است دیکر 

ازاعال نیست وکرنه فیض دیکر فیض نیست» اما اکرازاععال است دیکر آزفیض 
۷ یی عل نیست ۲ پس مقصود چیست ه اینکه اسرائیل اجه را که 

نیافته است لکن برکزیدکان یافتند وبانی ماندکان سنحدل کردیدند ‏ 

۸ ۹ تیب ات55 خدا بدیشان روح نی 20 داد چثرانیکه نه بیند 
٩‏ وکرشهایکه نشنود نا امروز+ وداود میکوید که مائن" ایشان برای ایشان نله 
ودام وسنك مصادم وعتوبت باد+ چشان ایشان نار شود تا لبینند وپشت 
ٌ ۳ دام متم کردان + پس میکوم اب | لنزش خوودند تا یشناده حاشاه بل 
5 از لخزشی ایشاره ات ی ان رسید نا دو ایشان: غیت ید فاد امد پس چون 
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ى ش ایشا دولمندی جمان کردید ونقصان ایشان دو لمندی امتهاه مچند مرتبه زیادتر 
نل بر ایشان خواهد بود * زیرا بثا ای امتها خن میکوم پس از این روی ‏ رسول 
۱ امعلا میب شم خدمت خودرا نید میناع ب تا شاید ابنای جنس خودرا بغیرت آورم 
۵ وبعضی ازایشانرا رام + زیرا اکر رد شدن ابشان وب یافتن ایشان 
۲ چه و ۳ جر ات از مردکارن * وجون نوبر مقدس است همان خی 
۷ وهرگاه یله مقدس است نان شاخه‌ها ‏ وچون بعضی از شاخه‌ها برین شدند 
وتوکه زیتون برّی بودی دراما بیوند کشتی ودر ريشه وجربی زبتون شر يك شدی * 
۸ برشاخه‌ها خر مکن واکر نخرکنی تو حامل ریشه نیستی بلکه ریشه حامل تواست * 
1 پس میکوی که شاخه‌ها بریت شدند تا من بپوند شوم * آفرین مجهة بی ایانی بربن 
0 شدند وتو محض ایان پایدار هستی» مغرور مباش بلکه بترس* زیرا اکرخدا 
۲ پرشاخه‌های طبیعی شفثت ننرمود برنو نبز شنقت غنواهد کرد* پس مهربانی 
يکي ملاحظله نا اما هفتی براتانیکه افتادند اما ممربانی بزتو آکز دوپرباق 1 
۲ ثاب باشی والا تو نیز برین خوامی شد* وآکر ايشان نیز در بی ایانی نانند باز 
,6 پوند خواهند شد زیرا خدا قادر ۱ ات که ینف نرا بار دیکر به پپوندد بد زیرا اکز 
تو آز زیتون طبیو بر بریله شث برخالاف طبع بزیتون نیکو پپوند کشتی ید #توتبه 
10۵ زیادتر اتنیکه طییی‌اند در زیتون خویش پپوند خواهند شد + زیر! ای برادران 
یتراهم شا از این سر عبر باشید که مبادا خودرا دانا انکارید که مادامیک پری 
امتما درنیاید سدق بر بعضی از اسرائیل طلاری که است *# وین ۹ 
اسرائیل نجات خواهف یافش چدانکه مکتوب است که ازصهیون نجات دهنه" 
۷ اهر خواهد شد ویدینبرا از یعتوب خواهد برداشت+ واین أست عهد من با 
۸ ابشان درزما انیکه کناهانشانرا [ بردارم « نظر به انجیل مجهة شا دشمنان اند لک نظر 
۷ به‌اختیارناطر اجداد محبوبند+ زیرا که درنمنها ودعوت خدا بازکشتن نیست * 
۰ زرا هنک شما درسابی معیع خدا نبودید والان بسبب نافربان ايشان رجمت 
(۲ بافید ب هپین ایدار نز الان نافرمان شدند تا سجهة رجتیکه برشما است 
۲ برایشان نیز رح شود+ زیرا خدا #مر! درنافریای بسته است تا برهه رحم 


۲ فریابد + زی ق دولمندی وحکت وعل خدا چه قدربعید آزغور ربی است 
)11( 
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4 احکام او وفوق ازکاوش است طربنهای وی + زیر کبست که رای خداوندرا 


۳ ۷ سییر اویش( یا که سینت جسته جیزی بدی داده تا باو 


٩‏ بازداده شود* زیر > ازاو وبه او وتا او هه چیزاست واورا تا ابد اد 


۱0 


۳۹ 


جلال کب 
باب قاها وازدم 
لهذا ای برادران شمارا برجتهای خدا استدعا میکم که بدنهای خودرا قربانی 
زند؟ حتتاوین پسندین" خدا بکفدر ابید عبادث معنول شا است + وهشکل 
ایجهان مشوید بلکه بتازی ذهن خود صورت خودرا تبدیل دهید تا شیا دربافت 


کنید که اراد تیکوی پسندیده کامل خدا چیست * زیا بان ۳ 


جهن است هر یی از شیارا | میکوم که فکرهای بلندتر از قاس 
بلکه به‌اعتدال فکر فایید به‌اندازه ٌ بهره ۶ ایان 5 که خدا بهر کس قسمست فرموده 
اس زیرا همچدانکه دريك بدن اعضای بسیار دارم وهر عضویرا يك کار 
نیست ۲ هنن ما که بسیارم يك جسد هستم درسج اما فردا اعضای 
یکدیکرب پس چون نعتهای تلف دارم سب فیضیکه ها داده شد واه 
نبوّت برحسب موافقت ایان + يا خدمت درخدمت کذاری با معم درتعلم ‏ 
يا واعظ درموعظه یا تشن ؛خاوت يا پشوا به‌اجتماد با رح کنن بسرور* محبت 
پیریا باشد ازبدی نفرت کید وبه یکی بببندید با جیتسا ۱۱5 
دوست دارید وم‌يك دیکربر! پشتر از خود آکرام بزاید + در اجهاد کاهلی 
نورزید و در رفح سرکرم شن خداوندرا خدمت ناید* درامید سرور ودر 
بر ودر دعا مواظب باشید + مشارکت در احتیاجات مقدسین کید 
ودر مقباندازی ساغ باشید + برکتا بطلیید بابک برشا جنا کند» برگت 
بطلیید ولمن مکید* خوثی کید با خوشحالان وبا نائید با مانیان+ برای 
یکدیکر همان فکر داشته باشید ح فکر مکید بلکه پا ذلیلان مدارا 


۸ مردم ند تقد ۳ خد با جع ابص 
٩‏ عم ای محبوبان اتقام خودر! مکشید پلکه خثم‌ر | مهلت دهید زی | سکفوییه 


رساله بولس, ول برومیا "رز 9۹ 


۰ است خداوند بیکوید که انتقام زان منست من جزا خواهم داد« پس اکر دشین 


۳۱ 


تو کرسنه باشد اورا سک واکرتشنه است سیرابشر, :| زبرا اکر چنین کی 
اشکرهای انش برببرش خواهی انباشت* مغلوب بدی متو بلکه بدیرا بنیکوی 
مغلوب ساز + 
باب سیزددهم 

هرخص مطبع قدرتهای برتر بشود زيرا که قدرنی جز ازخدا نیست وبا که 
هست ازجانب خدا مرب شت است * حتی هرکه با فدرت مقاوست ناید مقاوسته 
با تریب خدا نموده باشد وهرکه مفاوست کند جع پترجود آورد ب زیر ازحکام 
عمل نیکورا خوفی نیست بلکه عمل بدرا پس اکر معتواهی که ازان قدرت ترسان 
نشوی نیکونی کن که ازاو تحسین خوامی یافت + زیرا خادم خداست برای تو 
بنیکونی لکن هرگاه بدی ۳ بترس چونکه ششیررا عبث برفیدارد زیرا او خادم 
خداست وبا غضب انقام از بدکاران میکشد + لهذ؛ لازست که مطیم اوشوعه 


1 یی فعاضم فقعل:بلکه لسبس ضمیر خود نب زج زیراکه ۳۳۹ با نیو 
۷ متدنظاقا چبرنکه خدام خدا ای در دق بیجن هو کت فا 


سین 
۰ 


11 
۱ 
1 


ادا کیده باجرا ب#ستحق باچ وجزیه‌ر! #مق جزیه وترس‌را #مخق نرس وعزترا 
مسق عرّت * _مدیون احدی چیزی مشوید جز عبت نفودن با یکدیکر زیرا 
کنیکه دیکزیرا عّت فاید شریعترا مجا اورده باشد + زیراکه زنا مکن» قتل مکن. 
دزدی مکل تاذ دروغ من » طبع مورز وهرحکی دیک که هست 4۶ شاملی 
اسف در اینکلام که هسایهٌ خودرا چون خود محبت نا + بت به‌هسای خود. 
بدی نیکند پس محبت تکیل شریعت است * وخصوصا جون وقترا میدانید که 
امضال سافت رسیت است که مارا باید اوتخواب بیدارشوم زبراکه الان نجاك 
ما نزدیکتر است از انوتتیکه ایان ورد + شب منقفی خد وروز تزديك امد 
پس اعمال تاریی‌را ببرون کرده امد نوررا ببوشم * وبا شایستکی رفتا رکنم 
چنانکه در روزه نه در بزمها وسکرها وفستی ونجور ونزاع وحسد ‏ بلکه عیسی 
مسیم خدآوندرا بپوشید وبرای شهوات جمیانی ندارك نیینید * 
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باب چهاردم, 

وکیرا که درایان ضعیف باشد بپذیرید لکن نه برای حاجه در میا حثات« 
یک انان قاود که هه چیزرا باید خورد اما اتکه ضیف است قرل ۱۳ 
یس خورنت نا خورنت‌را حثیر نشارد ونا خورنت برخورنن ۳ نکد زیط | خدا 
اورا پذیرفته است :« نکن » 45وی کي ی دیکر حک میک کی او نزد اقّای شود 
ثابسی یا ساقط میشود لیکن استوار خواهد شد زیرا خدا قادر است که آورا ثابت 
فاید+ یکی یکروزرا ازردیک درک هتز میدید ودیکری هر روزرا برابرمبشارد پس 
هرکی درذهن ۷ متیّن بشود 6 انک روزرا عزیز میداند تخاطر خداوند 
عزیزش میدارد وانک روزبا عزیز فیدارد هم برای و فیدارد وهر که 

نورد برای-خداوند مبتورد زیرا خدارا شکز میکوید وانک تعنورد. برای خداوند 
نیخورد وخدارا شکر میکوید+ زیرا احبدی ازما مخود زیست نیکند ۳3 
بخود فیمیرد* زیرا اکرزیست ت کلم برای خداوند ۰ب« میک واکر بیرم برای 


٩‏ خداوند میمیرم پس خواه زنل باشیم خواه یرم از زان خداوندم + زیرا برای همین 


۳ 
۷ 


۳/۸ 
5 


مرج وزنه کشت تا برزندکان ومردکان ساطنت کند* لکن تو چرا بربرادر 
خود حک میکنی با تو نیز چرا خی میور ۱32 شتا 
مسج حاضر خواهیم شد * زیرا عکیوجم خداوند میکویف محیات خودم قمس که 
هر زانوق نزد من خم خواهد شد. وهرزبانی مدا اقرار خواهد فود* پس هریی 

از ما حساب خودرا مخدا خواهد داد+ بنابرین بریکدیکز حکر نکنم بلکه حکر 
۳ مصاد م يا لغزشی در راه برادر خود نتهد.+ میدانم ودر 
عیسی خداوند بقین: میدار که خيج جوز درذات ود و ۲ 
آتکسیکه از انا نجس پندارد برای او نس است * زبرا هرکاه برادرت متورالک آزرده 
شود دیکر بت رفتار یکی ه تور الک خرد جرلراک مساز کنیرا که مسج در راه او 
گرد ا پس مکذارید که تتکویی شارا بد کزیند ب وا لکوت خدا اکل وشرب 
نیست بلکه عدالت وستاللامی وخونجی بت القدس هه س_ ۱ هرک در این امور 


خدمت مرا کند پسندیده خدا ومتبه مقبول مردم است « #9۹ اموریرا که میاه 


سیم 


سلامتی وینای یک یکز است پروی غائد + بجهة خویرااك کار خدارا خراب مسا 
الته هه چیز پاکست لیکن بداست برای انش صکه برای لغزش فوررد ‏ کودمت 
نخوردن و بانب نتوشیدن وکاری ااکفتن صته باعست ایذا» ۳ افزاشی تاضشت 








| برادرت اند نیکواسیی‌مد. ابا : تو ایان داری پس برای خودت قر تضور خدا 
1 ی برخود حک نکد دراه نیک میشمارد بد لقن 
اک شكت دارد اکرمخورد ملزم میشود زیرا بایان تخورد وهر چه از ایان نیست 
کاه است که 
یاب پانزدمم 
و ما که توانا سم ضعفهای ناتوائا نرا مخمل بشوم وخوشی خودرا طالب 
_ قزبی ازما هسابه خودرا خوش بسازد در اجه برای بنا یکی است # 
برا مجم نیز خوشی خودرا ۱ طالب یبود بلکه چنانکه مکتوب ۱ ست ملامتهای 
لاس کندکا 0 طاری کردید * زیر هه 4 چیزه‌انیکه از فبل مکتوب 
خه برای تعلیم ما نوشته شک ا بصبر وتسلی کتاب امبدوار باشم ۷ فدای 
صبر وتسلی شمارا فیض عطا کیاد تا موأفق مسیع عیسی با یکدیکر یکرای با شید چ 
ا یکدل ویکربان شت خدا وبدر خداوند ما عبسی مسیرا نید مایید+ پس 
, یکدیکزرا بپذیرید چنانکه مسج نبز مارا پذیرفت برای جلال خدا* زبرا مبکوم 
عیسسی مستع خادم خدنه کردید #جهة راستی خدا تا وعدهای اجدادرا ثم کرداند #۰ 
۰ و امتها خدارا تجید نمایند بسبب رحمت او چنانکه مکتوب است که از انقنهة 
! ترا درمیان امتها اقرار خواهم کر وبنام تو نسح خوامم خواند + ونبز میکوبد 
۱ ای امتها با قوم ۱ و تادمان شویه بچه رابضتا ای جمیع امتها خداوندرا مد کید 
1 وای مابی قومها اور مدح غاد ه و اشمیاء دک وق ربشه یسی خواهد 
وتو و انحعه ی امتها مبعوث شود امید امتهً بروی خواهد بود + 
ان خداي امید شارا ازکال خوشی وسلامنی در ایان پر سازد تا بقّت روح 
القدس در امد افزوده کردید + لک ای برادران من خود نبز دربارة شا 
یقبن میدام که خود از یکوئی ملر وبر ازکال معرفت وفادر برنصیعت نفودن 
۱ یکیکر هستید + لیکن ای برادران بسیار جسارت ورزیت من خود نب بشما جزئی 


۳" ۰ 


جیی. یی 
.ان 


۳۹ رسالٌ پولس رسول برومیان ۱۱ 
> نوث شم تا شرا یاد آوری نام بسیمینن ن فیضیکه خدا بن مخشین است + تا خادم 
عیسی مج شوم برای امتها وکهانت انجیل خدارا مجا اورم تا هدیة امتها ۷ 
۷ آفند مقدس شل بروح الندس * وت عیبی درکارهای خدا نفخ دارم * 
۸ زیر! جرآت نیک که سعنی بکرم جز در آن اموریکه مج بواسطه من بعبل آورد 
٩‏ برای اطاعت امتها درقول وفعل + بت ایات ومتیزات وبوت روح خدا 
3 حدیکه از زاو رشلیم دویرززده رین( بشارت مسر تکییل نمودم :* اما ریصن 
بودم که بشارت چنان بل ۵ مه در جاتیکه ‏ مج و۱۳0 بود مبادا بریتیناه 
۳ غیری بنا ماع * باه جانک کوب لس که خبر وا نیافتند خواهند دید 
۲ وکسانیکه نشنیدند خواهند فهمید + بنابرین بارها از آمدن نزد شا منوع شدم * 
۴ لکن چون الان مرا دراین مالك دیکر جائی نیست وسالهای بسیار است که 
اقا ون آمدن نزد شما بوده‌ام + هرکاه به انیا سفو کم زد ثیا خواهم اند ویر 
امیدوار هستم که شار درعبور ملاقات کم وشا مر ایا نا 
۲ ازانکه ازملاقات شا اندی سیر شوم # وک ای عازم اورشلم هست تا مقدسینرا 
۲۷ خدمت کم + یز که ال مکاد ین و اخائیهسلم دیدند که زکانی برای مفلسبن 
۷ مقدسبن اورشلم بنرستند* بدین رضا دادند وبدرستیکه مدیون ابشان هستند 
تا کا من امعا او روسانباسی یجان بووین کزجیسه لا زم شد که درجسانیات 
۳۸ نیز خدمت ایشانرا بکنند ب پس چون انز برا نام دهم واین ثُررا نزد ایشان خن 
۲۶ کم از راه شا به انیا خوام اند + وميدام خن بنزد شا ام درکال #- 
انیل مسیم خواهم مدب کر ای برادران ازشا الماس دارم که مخاطر خداوند 
ما عیبی مسج وتحبت روح (الندس) برای من نزد خدا دردعاها جد وجهد 
۷ کنید* تا از نافریانان هودیه رستکار شوم وخدمت من دراورشلم مقبول مقدسین 
۲ آثند « بریجسیب اوه خدا,با خوشی نزد. ,رتم5 از ۱ ستراحت یام * 
۲۳ و شدای سلامتی با هة شا باد امین * 
باب شانزدم 
1 وخواما یراک خادمة کلیسای درگنتریا است با يامد :1 اور 


۷ 7 ۰ 
درخداوند بطور شابتته متدسسن ببذیرید ودر هر چیژیکه بشا محناج باشد اورا 





رسالة بولس رسول برومیان ۱ ۳1 
۳ اعانت کید زیراکه او بسیاریرا وخرد مرا نیز معاونت مینود * سلام برسانید 
وس واکّلا مکاران اک عبسی * که درراه جان من کردنهای 
را تهادند ونه من بنهایی منون ایشان مسج پلکه هه کليساهاي آمتها چ 
0 عبا را که درخانة ایشانست وتو من ره نک برای سیم در امن 
7 سلام رسانید + ومپراکه برای شا زجت بسیار کنید سلام کوئید ب 
۷ واندرویکوی ویونیاس خویشان مرا که با من اسیر میبودند سلام غائّد که 
۸ مشیور درسیان رسولان هستند وقبل از من ات یت ره ک 
٩‏ در خداوند حییب مر است سلام رسانید ‏ وأورباس ک با ما در رکار سیم 
۱۳ رفیتست و استاخیس حیب مرا یلاع ماد و از سنا شیده ِ مسر | 
ژ سلام برسانید واهل خانة | ازشیراسر۱ سلام برسانید بد وخوبش من هیرودیونرا 
سلام دهید وانانیرا ازاعل خانه اویش ها در خداوند هستند سلام رسانید ‏ 
۳ طرینیدا وظریفوسارا که در خداوند مت کنین‌اند سلام کوید ی 
۳ مبوبه‌را که در خداوند زجت بسیار کشید سلام هنوت متویوگان رک فا 
4 در خداوند اه | و ومرا سلام بکونید ب تشر وفیکون وهرباس 
۵ ویطروباس وهزبیس وبرادرانیکه با ایشانند سلام نائید * فلولکرا وجولیه 
ونیریاس وخواهرش واولپاس وهة نایک با ایشانند سلام برسانید بو 
شم فسات سلام نید وجیع کلیساهای مج شمارا انم 
۷ میفرستند ب# لکن ای برادران از شا استدعا میکم آن کسانیا ا که منشاء تاریق 
و لنزشهای مخالف آن تعلسمیکه شا یافته‌اید میباشند ملاحظه کید وازایغان 
۸ اجنناب نائید+ زیراکه چنین اشخاص خداوند ما عیسی مسعرا خدمت نیکند 
پلکه شک خودرا و به الناظ نیکی ونان شیرین دلهای ساده دلانر! میفریبند * 
نز زیراکه اطاعت شا هر اج هزحع شهرت يافته است پس در بارهٌ ثها مسرور 
تج اقا اروی این دارم که در تعگای دانا ودر بدی ماده دل باشید + 
۰ وخدای سلامتی بزودی شیطانرا جم شا خواهد سایّده فیض خداوند 
۲ ما عیسی ممج با شما باد+ تیموتاژس هکار من ولوقا وپاسون وسوسپاطرسی 
۲ که خویشان منند شیارا سلام میفرستند #: من طرپوس کاتب رساله شمارا درخد اوند 


۳ رساله پوس رسول برومیان 1 
۳ ی سر ی اسب مدب وی 
۲0 رت 2 ارل شفنی بود ‏ سب بط هی + وگ 
رهستاً کنیب انساء برچسب فرموده تدای سریدی مجمیع امتها مجهة اطاعت ایان 
۲۷ آشکارا کزدید» خدای حکم وحبدرا بوسبله عیبی مس تاد لاد جلال باد 


امین 


رل 
1۹ 


ب اقاملت امن بو کیان 





باب اوّل 

پولس به‌ارادهُ خدا رسول خوانن شن" عیسی مج وسوستانیس برآدر* بکلیسای 
خدا که 7 ات از مقدسین درسج عبسی که برای ِ خوانن شنلعاند 
با هه کسانیکه درهر جا نام خداوند ما عبسی مسجرا مستوانید. که (خداوند) ما 
و[خداوند) ایشان است* قیض وسلامتی از جانب پدر نا خدا وعیبی مسج 
خداوند برثیا بادچ خدای خودر! پوسته شکر میکم دربارة ما برای آن فبضص 
خدا که کر 0ص با عطلا شن است* زیر شا از هر چیز دروی دوشمند 
شه‌اید درهر کلام ودر هر معرفت * چنانگه شهادت ۰ درشاً استوار کردید به 
عجد رکه درهیچ مخشش ناتص نبستید ومعظر مکاشنة خداوند ما عیسی مج 
میباشید * که آر نیزشاوا تا باخراستوار خواهد قربود نا درروز شداوند ما عیسی 
همست پیمالاممت بشید امین است خدایکه شارا بغراکت پسر خود عبسی مج 
خداوند ما خوالث است+. اکن ای برادران ازثما استدعا دارم بنام خداوند 
نا عببی مس مکه هه لک عنکزئد وشتاق درمیان شیا باشد بلکه دريك ذکر 
ویك رای کامل شوید« زبراکه ای برادران من ااهل خانث خلوی دربار؛ شا 
خبر بن رسید که نزاعها درمیان شا پیدا شقن است* غرض اینکه هریی آزشا 
میکوید که من از پولس هستم وین زاین ومن ازکنا ومن از مد ایا مج 


منقسی شد پاپوس درراء شا مصلوب کردید يا بنام پولس تعید یافتید ب خدارا 


۱0 


شکر میک که همج یکی از شارا تعپد ندادم هیا وقاییس ‏ که میادا کی 


۳ کوید که نام خود تعمید دادم ه وخاندان استیقانرا نیز نید دادم 5 یأد 
۷ ندارم که کسیر تعید داده باشم * زیراکه مسج مرا فرستااد نه نا تعید دم بلکه ۱ 


۳۹ رساله اوّل پولس رسول بقرنتبان ۲ 
۱ بشارت رسامه نه محکت کلام مبادا صلیب میج باطل شود* زیرا ذکر صلیب 
٩‏ برای هالکان حماقت است لکن نزد ما که ناجیان هستم فرّت خداسم- * زیرا 
۳ مکی بسی تسافت نصا را باسطلخ سازم وفوم فعپمانرا نابود کردام *ا است حکه 
کٍا کاتبه کا میات این «ییا کر دا ستکتی جانرا جهالت نکزدانیت است # 
(۲ زیرأکه چون برحسب حکت ب خدا جهان از حکّت خود بعرفت خدا نرمید خدا 
۳ هه دادک که بوسیله یی مه ایاندارانرا نجات مخشد چ نک ید 
۳۳ ای متواهند. ویونانیان طالب حکت هستند ‏ لک ما ما مج مصلوب وعظ میکبم 
۶ که یهودرا لغزش وامتهارا جهالت است+ لکن دعوت شدکانرا خواه بهود 
۰ وخواه بونان مسج فرّت خدا وحکت خدا ات زیرا که اتید وا 
تست اتوانی خدا از مردم تواناتر 6 زییا اعاقساش 2 دعوت خودرا 
خلتنه اند ک بای دوه جمم حکم نیستند وبسیاری. را سا 
۳۷ ات۳ بلکه خدا جهال جهانرا اس تا حکارا رسوا نازد وخدا تاندانان 
۲۸ عاارا برکزید تا توانابنرا رسوا سازد* وخسیسان دنیا وقرانزا خدا برکزید بلکه 
ِ نیستبهارا نا هستیهارا باطل کرداند ب نا هیچ بشری درحضور او فر نکند # لکن 
ازاو شا هستید درعیسی مسج که ازجانب خدا برای شیا حککت شن است وعدالت 
۷ وقد وسیت وفدا * تا چنانکه یی میک خر کند درخدآوند خر ناید بچه 





0 

ومن ای برادران چون بنزد شا امدم با فضیلت کلام با حکت نیامدم چون 
ثهارا بسرٌ خدا اعلام مینودم + زیر | عزیت نکزدم که چیزی درمیای شلدا نتتته 
با م جز ات ۳ واورا مصلوب* ومن درضعف وترس ولرزش بسیار نزد شا 
س فا وکلام ووعظ من ضنان مقنع حکنت نبود بل ببرهان روح وقوّت * 
تا اعان شا درحکت انسان نباشد بلکه درقرت خدا # لکن حکی بیان میکنم نزد 
کاملین ابا حکنیکه ازاین عال نیست ونه از رسای این که زایل میکردند ب 
۷ بلکه حکت خدارا درسرّی بیان میکم یعنی آن م حکت خفیرا که خدا ب پیش ازدهرها 
۸ برای جلال ما مقدر فربود+ که احدی از رسای این عال انز اند انستع ریا 


۳ ۰ ۳ 9 لحم 


رسالة ال بولس,ریسول بفرفیان ۲ ۳۷ 


‌ ۳۳ خداوند حلالرا مصلرب فیکردند به بلک چنانکه مگواپشست 


بویتوی ندیه رگن .دید ار انسانن حطلیرنگزد/یسن آفهن تا 


روکد امه یاو یرت 
۱۱ نوده است زیراکه روح هه چبز حتی عنهای خدارا یز قص ۲۳ یی 


کست از ازتنار ن که امور انسانرا بداند جز روح انسا ن که دروی میباشد ههیبین 


۲ نیز آمور خدارا هچکس ندائسته است جز روح خدا* لیکن ما روح جهانرا 
۳ مس ح که از خداست ب تا اجه خدا پا عطا فربوده است بدانم ‏ که 


آبار انیز ۳ مشق شاف از ع‌کانی. انز ن بلکه اجه روح الفدس 


۳3 9 وروحانیپارا با روحانا جع نات + اما انسا- ن ننسانی امور روج خداوا 


نپذیرد زیراکه نرد او جهالت است وانهار فبتواند ید زیر از انها از روح 


0 میشود * لک تخص روحانی درهه چیز حک ید وکسیرا دراو حکر نیست + 
1 زیرا کبس ت که فکر خداوندرا دانسته باشد تا اورا تعلیم دهد کن ما فکر مسر 


وی 9 ۳ 


ای ادوو و بسن 


۳ 
۰ 


دارم # 
پاب سوم 

ومن ای برادران نتوانسم بشما خن وم چون روحانیان بلکه جون جسمانیان 
وجون نیت درسع + وثیارا بثیر خوراك دادم نه بکوشت زیراکه هنوز 
استطاعت اه ن نداشتید بلکه امحال رخ ویراکه تا محال جسیانی هستید 
چون دربیان شا حسد ونزاع وجدائیها است اي جانینستید وبطرین انسان 
رفتار فینائید* زیرا جون یکی کرید من از پولس ودیکری من از آباس هست با 
انسان نیستید * ی یسم پرگی تس بر حاونارک بواسطة ایشان 
اعا توس نها وه ندز که خداوند بهرکس داد من ۱ ,کاشتم وآپاس لکد 
لک خدا نو میشید به لها نه کارنت چیزیست وثه آب دهدث باکه خدای 
رویاندت +« وکارنه وسیراب کته يك هستند لک هر يك اجربت خودر! حسب 
مشقّت خود خواهند یافت + زیرا با خدا هکاران هستم وشا زراعت خدا 
وتارت خدا هستید + محسب فیض خدا که ین عطا شد چون معبار دانا بنیاد 
نهادم ودیکری بران ارت میسازد آکن هکس با خبر باشد که چکونه تمارت 


۳۸ رسالهٌ اوّل پیلس رسول بفرنتیان 4 
۱ م‌کند به تایزا بنولد کت دید هچکس نفیتواند نهاد جز که نباده شن است یعیی 
۲۳ # مسی پر لکن اک رکب ی بران بنیاد عارتی ازطلا یا ی یا جواهر یا چوه 
۳ ‌ با ده اررکن کال خواد دراک زو ام خراد 
ود چونکه از ان بان بظهور خواهد رسید وخود ۳۹ علِ هرکسا خواهد آزمود 
۶ که چکونه است + اک رکاریکه کسی بران کذارده باشد باند اجر خواهد یافت * 
0 واکرععل کسی سوخته شود زیان بدو وارد اید هرچند خود نجات یابد اما چنانکه 
7 از مان اتف ابا نمیدانید که هیکل خدا هستید وروح خدا درشا 3 7۳ 
۷ آکرکی میکل خدارا خراب کند خدا اورا هلاك سازد زیرا هیکل خدا مقدس 
۸ است وشما ان هستید + زنهار کی خودرا فریب ندهد اک کسی ازشا خودرا 
۳ دراین جهان حکّم پندارد جاهل ۳ زیرا حکت انجهلن نزد 
خدا چهالت است چنانکه مکتوبي است حکارا بکر خودشان کرفتار میسازد ۲ 
۲ وایضا خداوند افکار ر حکارا میداند که باطل است+ پس مکی درا انسان غنر 
نکد زیرا مه چیز ان شا است * خواء بولس خواه ی خوه کید حول دیا 
خر اه نک ندیی خواه موت خواه چیزمای حالل خواه چبزهای ایند هه از آن میا 
۳ ه وش از سیج 9 از خدا میباشد, + 


یاب چهارم 
هرکس مارا چون خدام سح ووکلای اسرار خدا بشمارد + ودیکر دروکلاء 
باز پرس میشود که هر یکی امین باشد :+ اما بجهة من کمترچیزیست که از شا با 
آزیوم بشر حک کزده شوم بلکه برخود نیز حع نفیکم + زیراکه درخود ع نیم کن 
مه از ین عادل شمرده فیشوم بلکه حک کندد من خداوند است ۷ لهذا پش اوقت 
ما تیک یو هدک ونتهای 
ما او سیم ی یسک 9 طرش درب ره ما 
۳۹۳ هچ ویک امک وداک 


سس سب تج ی 


رسالهة اوّل پولس رسول بقرنتیان 5 ۲13 
۸ پس چون یافتی چرا نخرمیکنی که کویا نیافتی + امحال سیرشت ودوكند کنته‌اید 
وبدون ما ساطنت مرکند وکاشکه سلطنت میکردید تا ما نیز با شا سلطنت 
۹ میکردم « زیر کان میبرم که خدا ما رسولانرا اخرهمه عرضه داشت مثل آنایکه 
قتوای موت برایشان شن است زیر که جهان وفرشتکان ومردمرا نماشاکاه شل‌ام د 
3 ما مخاار مج جاهل هستبم لکن ثیا درسج دانا هستید ما ضعیف لکن شیا توانا شا 
۱ عزیزاما ما ذلیلب بهمین ساعت کرینه وتشنه وعربان وکوبین واوان تب 
۱۲ وبدستهای خود کارکرده مشقت ميکنيم ودشنا نام شنت برکت میطليم ومظلوم کزدین 
نل صبر میکیم ۷« چون افترا بریا میزنند نصضت میکنم ومثل قاذورات دیا وفضلات 
۶ هه چیز شام نا محال + واینرا فینویسم نا شمارا شرمنت سازم بلکه چون فرزندان 
0 محبوب خود تنیه میکم +« زیرا هرجند هزاران استاد درسج داشته باشید لکن 
تال ال گارنت زیراکه من شمارا درمسج عیسی به انجیل : تولید فودم * ۳ 
۷ از مان میک رکه بن افتدا نائید* برای هین تیموتاوس‌را نزد شا فرستادم 
که ازانسد! فرزند محبوب من وامین درخداوند تا راههای مرا درسجج ییاد شا 
۳/۸ باورد چنانکه رز ۴ ودر ه رکلیسا تعلم میدهم اما یعضی تک میکند بکان 
٩‏ که من نزد شا نیایم+ لکن بزودی رد شا خواه اند اکر خداوند عنواهد 
۳۰ وخواهم دایست نه من متکرانابکه وت ایشا دانرا + زیرا ملکوت خدا بزیان نیست 
۲۱ هب چه خواهشي دارید ایا با چوب نزد شیا بيام با با بت 


وروح ح ۰ 





باب 
ق‌ امعقیثه شنیل میشود که درمیان ۳ ۳ پدا خن ارف وچتان زنیکه درهیان 


ی - 


امتبا هم نیست که شخصی زن بدر خودرا داشته باشد + وشا خر میکنید بلکه ما 
هم ندارید چنأنکه اید نا اتکبیکه مارا کرد ا ژ ملق شا بیرزن رد وراه 
من هرچند درم دروج حاض وا جن اضر کم درحق 
1 کستیکه ای ینرا چیون کرزده است ۲ بنا م خداوند ما عیبی مسجم هنکامیکه ثیا با روح 
0 مي با قزتا نققاوند ما عبسن يچ جع شود »که چن شفض اند 
شود بجهة هالاکت جس تا روح درروز خداوند عیبی نجات یابد ‏ رثا یک 


4 


۳۳ 


تِِ 
۰ 


اقصی.. 


یی یی 
۰ 


سین 


.۳۷ رسالة اوّل پولس رسول بنرنتیان 1" 
۳ با نستید که اندك خمیرمایه تام حقیررا مر میسازد » پس خودرا 
از خجیربية کین پاك سازید تا فطیر نازه باشید چنانکه اخمیرمابه هستید زیراک 
۳ ۸ یتیس ست > 9 تک 

نود رکه با رایان #سیصی( سس ب 
وی ۳0 دراین صورت میباید از دیا بیرون شوید + لکن 
وم آ کبک اد یه سشود زا | بت پرست با 
نوات کدی ی اک ۷02 اند دا ور کول ام داخل داوری 
فیکید + لک انایرا که خا - آن شریررا ازمیان 
خود برانید ‏ 

به باب شنم ۱ 

۳۹ ازشا چون زد گت مد باشد جرات دازد 206 فد ی 
ظللان نه نزد ور ایا ینید اناد ک مقد‌ ها حنباو(ره ابص خواهند کرد واکز 
دنیا ازشا حک یابد ایا قابل متدمات کمتر نیستید + ایا فیدانید که فرشتکانرا 
داوری خواهیم کرد تأ چه رسد به آمور روزکار« بس چون درمقدمات روزکار 
مرافعه دارید ایا انانیرا که درکلیسا حنیر شرده میشوند مینشانید * مجهة اننعال 
شا میکزم اي درمیان شا یکنر دانا نیست که بتواند درببان برادران خود حک 
کد بلکه برادر با برادر حاکمه میرود وآن ه نزد بی ای نان «د بلکه الان شارا 
خک(تصتو سیک از گکنیوز مرافعه داریده چرا بیشتر مظلوم فیشوید وچرا 
۸ ی بلکه شما ظلم میکنید ومفبون میسازید واینرا نیز ببرادران 
خود ۲ 2 نیداند که « ملکرت خدا کیشو ند 6 قریب شحخورید زیبززا 
قاسقان وبت برستان وزانیان وشعمان ولو اط + ودزدان وطمکاران ومیکساران 
وناشان,وتتهکرانپوارت ملکوت, خیا* غیراهدد عی ی ۱ ۳۳ 
میبود ید لک غسل یافته مد کاد از #عاحا ,کر شم‌اید بنام عبسی خداو ند 
و بروح خدای ما هه چیز برای من جایز است لکن هر چیزمنید نیستء 


رسالهٌ اوّل پولس رسول بقرتتیان ۷ ۳ 


هه چیز برای من رواست ست یک فییکفنازم ک 6 بسن تم یابد ‏ خوراك 
برای شک است وشک برای خوراك لکن خدا این واترا خانی راد نزن 
۱۹ جسم برای زناً تست 160 برای خداوند است و خداوند برای جتم»ه و خدا 
۵ درك واازپویختدا نید. ومارا و روز رت خود خواهد برخیزانید ‏ ابا نیدانید که 
یماعاهزعهای سج بت بسا اعضای +سبچور ابرداشته اعضای فاحشضه 
۳1 حرداغ. سحاشا چد ابا میداید که هر که که با فاحشه ماکان باتازنی | 
۷ میکوید هر دو یکن خواهند بود ‏ لکن کسیکه با خداوند پیوندد پکروح اسمت هد 
۱۸ اززنا بکريزید هرکاهیکه ادی ۱ سور زاف رد ودک 
٩‏ تا زد نا میدانید که دی ها هیکل روح القدس ۱ ستت 45د رخا تا 
۰ از خدا یافته‌اید وازان خود تیستید ۷ ۳-۰ 
۱۳۲ 


تست تس 


باب هد 

اما دربار هه پن نوشته بودید تسکت زنرا لس نکد+ لک 
۲ بسبب زنا هرمرد زوجهٌ خودرا بدارد و هرزن شوهر خودرا بدارد+ وشوهر 
4 حق زنرا ادا نفاید وهچنین زن حق شوهررا« زن بربدن خود مخار نیست بلکه 
» شوهرش وهمجنین مرد نیزاختبار بدن خود ندارد بلکه زنش * از یکدیکر جدانی 

مکزینید مکز مدتی برضای طرفین تا برای روزه وعبادت فارغ باشید وباز بام 
1 پیوندید مبادا شیطان شمارا بسیب نارهیزی شا درتجریه الدازد*« لکن ابنرا سوام 
۷ بطریق اجازه ‏ بطریق حک + اما مخواهم که هة مردم مثل خودم باشندء لک 
۸ هرکس نمتی خاص ازخدا دارد یی چنین ودیکری چنان+ لکن نمجرّدین 
٩‏ ویوه‌زنان میکوم که ایشانرا نیکو است که مل من با ند + لکن اکر پرهیز ندارند 
۱ تکاح بکند زیراکه نکاح ازاتش هوس بهتر است * اما منکوحانرا حک میک ونه 
۱| من بلکه خداوند که زن ازشوهر خود جدا نشود+ واکر جدا شود جرد باند یا 
۲ با شوهرخود صّ کد ومرد نیز زن خودرا جدا نسازد* "ودیکرانرا من میکوم 

نه خداوند که آکر کسی از برادران زن بی‌ایان داشعه باشد وان زن راضی باشد که با 
۳ وی باند اورا جدا نسازد وزنیکه شوهر بی ایان داشته باشد واو راضی باشد که 


رین لت اون مومیرسول ۷7 





6 باوی باند ازشوهرخود جدا نشود * زیراک شوربی اجان اززن خود مقدس یشود 
وزن بی ابان ازبرادر مقدس میکردد و آکرنه اولاد شا نك میبودند لکن امحال 
0 مقدسند * اما اکر بی‌ایان جدایی ناد بکذارش که بشود زیر برادر با خواهردراین 
۳1 صورت مقید نیشت. وخدا مارا بسلامتی خوانن اسمت ۲« زیراکه نوجه دانی ای ز ن که 
۷ شوهرت رانجات خوامی داد با چه دانی ابردکه زن خودرا جات خواهی داد* مکر 
این ببر طو رکه خداوند بهرکس قسمت فرموده وم‌مان حالت که خدا هرکسرا 
۸ خوانت باشد بدینطور رفتار بکد وههنین درهة کیساها امر میک اکر کلن 
درتختونی خوانن شود نا مختون نکردد واکرکسی درنا ختونی خوانت شودختون 
۹ نشود* ختنه چیزی نیست ونا مختونی هیچ بلکه نکاه داشتن ن امرهای خدا ‏ 
۳ ۲ هرکس درهر حالیکه خوانن شن باشد درهان اند »* اکردرغلای خوانت شدی 
۲ ترا بای نباشد بلکه آکرهم میتوانی | آزاد تبرت انز اولی تراستعال کرن بو زیر 
غلامیکه درخداوند خوانت شد باشد ازاد خداوند است وین شخصی ازاد که 
۳۶ ۲" خوانن شد غلام ی است زر بئیتی خریل شدید غلامر اتسان نش يك > ای 
۲0 برادران هرکس درهر حالنیکه خوانن شن باغد دران نود خدا پا ند #۷ -( 
باکی‌ها حکی ازخداوند ندارم لکن چون ازخداوند رحمت بافم که امین باشم رای 
میدم + پس کان میکم که مجهة تتکی این زماان انسانرا را نیکوانست که هچنارن 
۷ باند* اکر با زن بسته شدی جدایی مجوی واکر اززن جدا هستی دیکر زن 
۸ واه # لکن هرکاه ۱ نکاح کردی کناه نورزیدی وهرکاه جاک متکرحه کزدید کناه 
٩‏ نکرد ول چنین درجم زحجت خواهند کنید یکی من برشماً شفقت دارم + اما ای 
برادران اینرا میکوم وقت تن است نا بعد ازاین انانیکه زن دارند متل بی ون 
۳ باشند* وکریانان جون نا کربانان وخوتحالان مثل نا خوشعالان وخریداران 
۱؟ چون یر مالکان باشند* واستعال کنندکان ابنجهان مثل استعال کندکان 
۲ نباشند زیراکه صورت امنجهان درکذر است* اما خواهش این دارم که شما 
بی اندیشه باشیده شخص جرد درامور خداوند میاندیشد .که چگونه رضنامندی 
۳ خداوندرا مجوید + وصاحب زن درامور دنیا مياندیشد که چکونه زن خودرا 
4 خوش بسارد* درییان زن منکوحه وباکزه نیزتفاوتی است زیرا بای درامور 


رساله اوّل پولس س‌ بقرننیان ۸ ۳۷ 


ت ۳۹ سح ۲ خوشض سازد به اما برا بو ۳ 
۳۹ دای برشا بنزم بلکه نظر بشایستی وملازست خداوند بی‌تشویش * هرکاه کی 


کان رد که کر خود ناسکی میکد اکز محد ۱ اسمت 


۳۷ از چنبن شدن 1 خواهد بکند کنای تکفا اک تکام ک دنل ۱ ایا کم ها 


۵ ردل خود ٍ تیا ۳ ۱۳۹ ج ندارد بلکه درارادء ۳ سس هدر طل 


۸ خود جازم است ۳ 1۳ سم دارد یکی میکند بو پس هر کیک بذکاج 
۹ دهد تیکو میکد وکسیکه بنکام ههد وتر میناید »# زن مادایکه تس 


ه 


0 ۳۵ 


زنط اتب بت اسیت ت اما هرکاه جیوه (راق کنست تا بپرک عفر امد منکرحه 
شود الیکن در خداوند فتط ب اما سب رای من تور شحالتراست اک چنین باند 


۳ ۱ 
ومن نیز کان وف که 7۳2 مخدارا دارم * 


باه هشتم 
۳ سس ان ایس با تک ۱ 

وس ره قربانیهای بتها میدانم که هه علٍ دارم » ۴ امسازتکر. اک 
یرگن کار دک ری مداد وزج یداد بلوریک 
۲31 خوردن تست میا ه بت در جهان چیز کی بدست وا یه 
خداق دیکر جر یک نیست ۶ زبرا هرچند هننند که مخدایان خرأنت میشوند چه 
5 ۱ ۲ ۳۹ 
بتااکتت. ‏ یی پدر که شمه ی ۳۹ برای 2۳ پاک خذارند 
یمنی عیسی مسج که هه چیزازاوست اراوسیو؟ ول هه را این ن معرشی 
توالت تزا جعضیی تا ال به اختقاد اینگه دست شسمت تیانج ون قربان «ست تحتر ر تلد 
وضییر یشان چون ضعینست تعس میسو ۵ 95 ما خراك مارا مقیول,-ندا فیسازف 
۳ ات ٩‏ ۲ ۳ 

زیرا که ه جخوردن ببترم ونه بدا خوردن بد ترجه لکن استباط کنید مبادا اختیار 
شا باعث لخزش ناه کردد + یا کیک کف نیا 5 صاحب عم هستی ند که 


در عکن تت 1 ای کیک ی رگ ری بشسست. شور" دن قربانبهای ۱9 
(18) 


۳۷ رساله اوّل پولس رسول بقرننیان ٩‏ 
1 | وازعل : .۳" مسج برای او مرد. هلالک خواهد شد بد و میدن 
جترن سوت کل ورزبد یف وضایر ضعیفشانر ۱ صدمه رسائیده رل هانا سب ۳ 
1 6 دید چه رای ۱۳ شست نوم 
خورد نا برادر خودرا لغزش ده به 








۱ ول بآ زج ی شدا وند مارا ندیدم تا 
۲ از سس و وس جرد . زیر که 
۳ ین است ۶ ک توردرن 9( ۰ ندارم که 
خواهر دینیرا بزنی کرفته هراء خود ببرم مثل سایر رسولان 9 مد وند 
وکا * با من وبا بای عفتار سم که کر کم + کیت تو ۱۳9 
ا زخرجی جرد جنلک نت کت ۳ سید شرس نود ار ید 
۸ کیست که که بچراند واز شی رکه نبوشد »* ایا ابترابطورانتانسبکیم۱30 2 
۱ یز ایدرافکوید به زیراکه درتوراة موی مکتوب است ٩‏ کارا ایک بعد 
۰ خورد میکد دهان مبنده ایا خدا درفکی کلوان مباشد باعضص خاعفیی لا 
فیکلکل بای ما کیب اسعق که شخ کندت دج ۳ وخورد 
رین درادن نت خود بد ‏ چون ما روسانیهارا ۱ پرای شا 
رز کاشتي با مر بزرکیست که ما جسیانیهای شمارا درو کیم + اک دیکران :رسب 
اختباربرشا شم یکند ایا نما یشتره لبکن این ی اختباررا استعال نکردي بلکه در 
۲ چبزرا تحمل میشوم ملااظ اتعیل مسعرا تعویق اندازم بد ۹ وید که ه رکه 
درامور متدس مشغول باشد ازهیکل مخورد وهرکه خدمت مذیج کد ازمذم 
۶ نصیبی میدارد وهمچنین خداوند فربود که هرکه به احیل اعلام نماید ازاخیل, 
0 معیشت بابد * لیکن من هسرلت ازاینارا | استمال نکردم ایا بلین قصد ننوشتم 
با من چنبن شود زیرا که مرا مردن متر ا ست ازانکه کی قتشرمرا باطال کرفانب 
3 ۱ بثارت دم مرا نخرنیست چونکه مرا ضرورت افتاده است بلکه وای 
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۷ برین اکز بشارت. ندم + زرا هکاه ۱ بنرا طوعا کم اجر ت دارم لکن اک کرت 
۸ باشد وک وال بون سبریهشد ‏ دراین صورت مرا چه اجرت استتا اننک جتزوری 
ببزات دز انین سب مرج م سازم واختیار شودرا درانجیل س» 
6 زیزا با,اییه ازهه کس آزاد بودم خودرا لام هه کردانیدم تا بسیاریرا سود برم ‏ 
۳۰ تاودا بجیین. ,هید ؟ گنج تا بهودرا اسود برم واهل شربعترا مفل اه ی 
1 اهل شریعترا سود برم ۷د ویبیش یعتانرا چون بیشر‌یعتارنی شدم هرچند نزد -ندا 
1 بیش یعت نیستم بلکه شریعمت مسج درمن است تا بیش یمتانرا سوجس 5 ضعنار 
و م تا ضعنارا سود برع > هک یراجم چیز کردیدم تا پر نوی بعضیر ‏ 
برها ند 1 شه کار را مجهة انیل میم ند رشن لش کرد بو ایا نید ای 
2 در میدان میدوند هه میدوند نکن یکفر انعام را میبرده بانطلور نیا بد زیید 
۳0 یرد که وکا در دننز خاضیت ۳ ۳ ه اما ایشان تا تاج 
1 فانی را بیابند , لکن ما تاج ۵ شیر فا نیراد پس من چدان میدوم نه حون کیک لت 
۷ دارد ومشت میزخ نه انکه هوارا بزغب نک ات وت سوم وان در 
بندی میدارم مباد! چون جک ۱ ترا وعظ نمودم نود حروم شوم ۲ 
باب دم 
زبرا ای بپرادران تتخواهم شا بعنبر باشید ازاپنکه پدران ما هه زیر ابر بودند 


وس ۲ و 4 : 
وهه ازدربا عبور مودند * وهه بوسی تمید یانند درابرودر دریا+ وهه هان 


مت وس مت همع 


خوراك روحایرا خوردند * وهه وان اب روحانیرا نوشیدند زیراکه ۳ 
ازصنرٌ روحانیکه ازعنب ایشان ميامد وان هچ بود + لیکی ازاکنر ایشان 
7 خدا راضی نبود زیراکه دربیابان انداخله شدند+ واینآمور فونه‌ها برای ما شد تا 


۷ ما خواهشمند بدی نباشم چنانکه ایشان بودند» وه بتپرست شوید مفل ی 
ازایشان چنآنکه مکتوب است. توم به کل وشرب نشستند وبرای لهو ولعب ۱ 
۸ شذنه ب ونه وا کم چتانک بعشی از زایتانکردند ودریگرو : پیست وسه هزار 
٩‏ نثر ملاك کفتند+ مزه مسج اثه ربه کم چنانگه بعفی ازابشان کرد رانا را 
۰ هلا کردیدند : سس چدازسگه بعضی 3 ان کردند ب علاك کننت 
تثِِ 


۳۷۹ وساله ازل پولس رسول بترنتیان ۱۰ ۳۳ 
ابدا:۱ ملاك کرد+ وایزمه ول بدیشان وافع شد وبرای تیه ما مکنویب 
1 کردید که | واخر عال با رسیلق اسمت ۲ پس آنکه کان برد که تلییمین! ری بات 
۳ که نینند بو هچ تجربه جز آنکه مناسب بش بد شمار رک اه جات 

استکه فیکنارد شم فوق طافت خود آزموده شوید بلکهباتجربهمنزی نیز بسا 
۶ نا پارای تحمل انرا داشه باشید ۲ لهذا ای عزیزان من از ارس کنات 
به خرده‌ندان سن میکوم ه .خود حک 5 و کید برانچه یجوم« باله برکت که انا 


تا 


بر مجوانم آی یی سین 1 که باره مک با ۳۳ 
۷ دربدن سبع نی * زیاس -5بسیاره یلك نان یکین بسن زیکنان 
۸ قست میبایم ب ۱ رال جسایرا ملاح که 1 خورندک قربانیها شر یلک 
۹ قربأنکاه نیستند به بنق مه کز باس چیزی میباشد یا که قوبای بست چیزریسی چه 
0 اک انب انتها فربانی میکند برای دیوها میکذ رانند نه برای سخد.۱ م نوا هم 
۲ شا شريك دیوها بشید بد حااست که هم ازباله خداوند وم ازپاله دیرها بنوشید 
۲ وم ازماین خداوند وم ازمایث" ّ فیتوانید قسمت برد به ۳ خدآوند را 
نیت مياوزي با او تون تر میب شیم« هه چیز جایز است لیکن هة نفد تیسیه 
ی ی لین هه بنا فیکد 4 هرکس ننع خبودرا ‏ تجوید بلکه ننع دی ریرا * 
ك هر یه را درقصاانه میفروشند بخوراد وچ رید بناطر ۳ زیر که ان 
۷ و ان ازان خداوند اشت ب هرکاه کی ازی یال ن آزشا وع0 خواهد 
۸ وهتواهید بروید امه نرد شیا کار و رده و هب۹ مسة ضسمی ره ام مدیم 
کی بخا کید "اب کل" بتب است فررید محاظر انکنن ,که متا رواد 
٩‏ ضبره یرک جهن وب آن اا خداوند اه بکرم از 
خودا بلکه خن 3 دراه ویر اف بر زادک مه ن جر کد # 
۳ سم شکور از دز رد بسبب آن جیزاک زا از تشز 
میک پس خراه مخورید شاه بتوشید خواه هرچه کید هه‌را برای جلال. خدا 
سر بهودیان وبوتایان وکلسای سدارا دزی هام ۵ ۱۳ 
درتر کاری هه‌را خوش میسازم ونفع خودرا طالب نيستم بلکه ننج ب,اربرا تا لت 

پابند ۲ 


نان ماع سین تفا ۳6۷ 


.0۴ برس سح ۱۳ توا 


باب بازدهم 

بس اند ین نید که من زج میکه اما ای برهران شا تسین منم 
ازاخية 6 درهر چیز سب میدارید واخباررا بماوریکه بش مپردم حنظ مینانید. * 
اما خوام شا بدانید که سر هر درد مسج است وسرزن مرد وسر مسج داد هر 
رازب تیانع لا پوت کاس خیذرا مها متاید2 اما هی رای 
برهنه دعا بلانیویت,گاه سور خودرا پیسو! دزد زیر اي ی چنانست که تراشین 
شود* زیر آکرزن فیبوشد موی را نز برد واکر زنر نرا موی بریدن با تراخیدن 
تم تن رنه بپوشك »* زاگ مردرا تباید سر خودرا ۱ بپوشد چرنگ او صورت 

وجلال خداست اما زن لالج مرج آسیت > زیراکه مرد اززن نیست بالکه زن 
ی زیچ ونیز مرد جهة زن یه تشد 9 زن برای مید از ند زن 





۲ ورد ۰ ۶ ۳ ی زیر اک زن تایه : ی ین 
۴ مرد نیزه یاه زن اک هه چیز از خداج دردل خود انصاف دئید ۳ رارق 
7 بای ۱5 ۱ دا دعا کید ۳ خود طبیعت شیارا قیاموز که 
۵ ۱ رمرد مری درا از دازد ای ار نادب رواک ز زو« من چاه دراز هه او 
7 است زیرا که موی مجبة برده بدو داده شد + کی راداو و کیساه‌ای 
۷ تدارا چنین عادتی نیست ۲« یکی چون اخعکمرا بغعا میک کر شیارا محسین, 
۸ غ فیک ز بوک شما نه ازبرای ببتری ۹ برای نف جع عیشونك۳ه زیر اولگ 

۱۳ شا اای لیا مج جع میشوید میشنوم که دره ۰ ۳ شناغما رو ک) عیل لد 
٩‏ وقدری ازاترا باور میک ب ازان که لازم امبعت قدومیان شا بد ها نب باس :1 
۳۰ که منبیلان از شا ۷۷ پس چون شا در نک جع میشویاه اتویوت 
۲٩‏ که عا م مدا و د شورده شود #۲ زیرا در وقت خرردن هرکس شام خودرا شا 
۲ میکیرد ویی کرینه ودیکری مست میشود 4 مکر خانه‌عا برای خوردن وانامیدن 4 

تدارید با کلیسای خدارا تب رمینانید واتأنیرا که ندارند شریده مبسآزیده با چده 


2 ,۲ و ار گر ۳ : ۳ 
۲ بکرم » یا دراین امر‌شارا تسین غام» سین نیام * زیرا -ر, ازخداوند بافتم 


۳۳/۸ رساله اوّل پولس رسول بثرنتیان ۱۲ 


تک 3 # ۰ ۳ 
امه یس نیز سپردم _ عیبی خد:وند درشی اهر تسلیم کردند نا: نرا کرفت « 
۳ مک نوودهرباون کد رکشت کید ورد ی ی است بدن من # تسین 





۵ میشرده ایترا #ادکار ک من ما ری و خن سا له را نیز بعد از شام و کات 
این باله بعید. محل یل افعتین درون مر ه هرک اینرا بنو شیف بیادتازي من ۳4 و 
۲ زیر! هرکاه این ؛ نانرا مخوریاد واین پپاله‌ر! بنوشید موت خداوندر؟ ظأهر مینائید 
تا هنکامیکگ 9 پس»هرکنه ور ۱۲۲ رد ویاله خداوندرا 
۳ تاطان رم بلدن وخمن منداوند سثر اهد بو د زد ابا مرت سا اقیان کند 
٩‏ وبدینطرز ازان أن نورد وازان باه بنوشد* زیرا هرکه نورد وبینوشد 
. فتواٍی خودرا نورد و مینوشد > ر بدن یداو ندرا یس او ین سیب 
64 بسیاری از شا ضعیف ومریض اند وبسیاری خوایزهاند+ ابا اکز برخود حم 
۴ کردم ح 1 مدشك علد لک هنکامیکه برما ِ مشود از عدارنگ «قابیب 
٩‏ مینرم مبادا با اهل دیا بربا جک شود لهذا ای برادران مرس جون مسية 
۶ خوردن جع مشوید منتخار یکدیکر باشید* واکر کی کزینه باشد درخانه 
شفورد مبادا مج عتوبت جع شوید وجون ببام مابتیرا متظم خواهم مود + 








باب دوازدم 


وب 


درب عتلابای روحانی ای برادران واه شا بر باشید ۷ میدانید 
رک امطلا میدب بسوی بتپای کنكت برده,3 3۳5 بظو ریک شیارا میبردند بچه 
پس شیارا خبر مبدم که هرکه سک بروح خدا باخك عیسی را آناتیا فیکو ید واحدی 
۳0 الندس عیی‌را خدارند فیتواند کفت * ونعتیا انواع است وی 
روح همان ۲« و خدمتها انو اع است اما خداو لك هان + وعلها انواع است 
۷ هان خدا هرا درفه غل کب ولی هر کسرا ظپور روح مجهة منفعت عطا 
ام زیرا یکیرا بوساطت روح کلام حمّت داده میشود ودیکربرا کلام ع 
٩‏ حسب هان روح* ویکرا ایان بهمان 2 و دیکربرا نعتهای شنا دادن بهیان 
مج ویکیرا قوّت متبزات ودیکریرا نبوت ویکرا میب ارواج ودیکربرا اقسام 
!| زبانها ودیکربرا نرجة زبانها + لکن درجیع اینها هان یکروح فاعل است 


۳۳ ۵ لین 


سل لول بولس رسول بتربان ۱۳ ۳۹ 


ت__ 





۱2 








13 مرکا فردا ‏ ۳۳ مرح( تست نوس 
اند + کم وج ی شید با و ونان 


6 واه غلام خواه ازاد وله ازيك روح نوشانت شدم « ورس ات و 


۱ 
109سا است مه از کید چوک دست بسا ادن خیباظر يا بدین 
و نون نیسی ۷ رن ون . چونگ چم نم ازبدن نیسم با بدین 
۷ #0 از بان تست کش سیون کاب مبدن راطاتت 
بودی 1 سود بویدری « لکی امال خدا هريك از اعضارا دربدن نهاد 
#تس: از افو و ۵ ۷6 واکر هه جاک عضو بودکی بدن کا ببود بب اما ن 
اعضا بسیار است لیکن بدن يك « وچشم دسترا چپ وید 
۴ سره تاببا را بت رکه ات با 0 بلکه علاوه ۳« ن اعضای بدن که 
"۱ ضعیت_مبنایند اضما شندب وانارا ا که یست تر اجزای بدن مپندارم عزیزتر 
۲۳۹ میدارم واجزای فبح ما جالی افنضل دارد «د ۹ اعضای حیلهٌ مارا احتیاجی 
۳۵ ت1۳ نا بمفا-مرتب ساشت بقسیکه ناقصرا بنشتر عرست‌داد ‏ 5 که 
۳٩‏ جدای دربدن نبفند باکه اعضا ببرابری درفکر یکدیکر باشند + واكريك عضو 

دردنند کردد سایر اعشا 5 مدرد باشند واکر عضوی عزّت يابد بان اعضا 
۷ با او تخوشی ایند ام شا بدن, مسج هستید دقرد! اعضای ارن میا شاد به 
۸ و شد! قرار داد بعضیرا داز کته اوّل رشولان دوم اخا سیم معلیان بعد قوات 
۳ پس نجتیای شفا دادن واعانات وندایبر وافسام زبانها جد ابا مه رسول هستند 
۲ باشه یا یا اسان با مه قوات + با هه نجتهای شنا دارند با هه بزبانها 
0 هد یا هه ترجه مکند* لکن نمتهای بهتررا بنیرت بطلید وطریق 

افضایر نیز بشما نشان میدم ‏ 

باب سيزدهم 

۱ اکر بزبانهای مردم وفرشتکان خن کوم ومبت نداشته باشم مثل تحاس صدا 
۳ دهنة وسخ فغان کنت شه‌ام * واکر نبرّت داشته باشم وجیع اسرار وهة علررا 

".انم وایان کامل داشعه باثم مجدیکه کومهارا نتل کم وحبت نداشته باشم هچ 


۱۳ 


> رساله اول پول ۳ فرنتیان :14 ۱۰ 


۳ مه وا ام وال خو .را اصدقه دم وبذن مخو در بپارم 6 سو خته شود 
واه با دج سود فیبرم + متسر جر محبست مسا یبود 
یت ۳۹ وروی ر نك‌ارد ‏ اطم ار ظ بسدك ب6 فا راد و نفع خو درا طالب میشو له 








ام نبچرد د وسوء تن ندارد+ از ناراستی خوشوشت نیکردد ول با راستی 
شادی مبکد + در شه مت وهه‌را باور بنایدء در هه حال امیدرار 
مینک رمیهرسچیرا متیلیماشد ی بت هکل سا قطا ای واما اکر نبتها 
باشد-تیسق نورامد‌شد. رآ کرماوباهیا | یلخاد زوسن عل زایل خواهد 
کرد یل زیرا جزئی عل دارم وجزئی نبوت مبزائم جد تک مک کی 2 
جزیی نبست شواهد کردید * زبانیکه طنل بودم جعون طنل حرف میزدم وچون 
طفل فکر میکزدم ومانند طفل سل منودم اما وان وود شدم کار های منلانهرا 
ترك کردم ه زیراکه امال درابنة تور کب ۳ 
ججزیی معرفتی ات۳ سپ وس . ۳9 


باب چهاردم 

دریی بت بکرشید وعطابای روحانیرا بفیرت بطلیید خصوصا اینکه نت 
...یر کباش سفن میکوید نه چردم بلکه مدا میکوید زیرا چکس 
فیفهمد یکی موی سرار تک میناید + ام اک رک 2 
بت بو نیت وتیل مبکید ‏ . هرک بزبا کرد خوودرا باتک ۳ ۱ 
ند ات۱ یه وخواهش دار م که هه شا بزبانها تک کید لکن 
۱ باه کوک ۳ 
7 اک ترجه کد تا کلیسا بنا شود+ اما اما ای لا فان کر ند قلا 
ام ویزبانها عضن رام شمارا چه سود مخنم مکر آنکه شیارا بکاهتة 5۳ 

پذبوت : با بتعلیم ۳ کوم « ومچین جبزهای یجان که صدا میدهد چون نی یا م بط 
اکر درصداه فرق تکد چکزه آوازن با بررط فهعیه میخوده زب « 
پز صدای نا سعلوم دهد که خودرا مهیای جنک مبسازد هچنین شا نبزاکر 


رساله اوّل پرلس رسول بفرثتیان ۱4 ۱ ۲٩۹‏ 


بزبان عض مفهوم نکوئید چکونه معلوم میشمد:ا ریک کفتهشد زیراکه بهواسنن 
۰ خواهید کنت زیراکه انوا زبانهای دنیا هر قدر زیاده باشد ول یی ی 





!۱ یست* پس هرکاه قرّت زیان را فیدام نزد متکلم بربری میباشم و که ب من کررید 
۲ نزد من بربری میباشد« مین شا بز چونکه غیور عطابای روحانی هستید 
نز بطلید اینکه برای 7 ۱ افزوده شوید * بنابرین کسیکه زب نیت میبکوت 
کر دعا بکند تا ترسچه باید + زیرا کیان دعا کم روح من دعا میکند لک عنل 
6 من برخوردار نبشود« پس متصود چیست + بروح دعا خوام کرد وبعنل نبز 
دع خوامم ود بروح سرود خوام خواند وبعفل بز خوامم خواند زیبا اکر 
بدو روح دراگ ۳( 09 پنزامی ی لت بنکر تون کید وحال 
۷ نک فاتفتنان جفه,میکو ی 1۴ زیر .۷۳ ند ن دک نا 
نمیشود ۲ مخدارا شکر میکم که زیادتر از هه شا بزیانها حرف یزغم :# دی 
درک خر یدمک کل تخود کم کر تم دما زانک 
۰ هزاران کلمه بزبان بکوم * ای برادران ن درخم اطفال مباشید بلکه دربد خونی 
۱ اطنال باشید ودرفم رشید ۲ دراه > کفووت 5 خداو ند ۳ بزیا نهای 
یکانه ء لبهای غیر باین قوم خن خواهم کنت و ۳ این هه مرا | اوه بش له 
ر بانط مان اسبی,نسبراع.لیان دوبک رای یر اما دایز ات3 
نت اقا توت بو ارکقبرای ‏ اماندلال راست بت کر تام کایسا درجای جم 
شوند وهه بزبانها حرفت زند. وامیان یا بی ایانان داخل شوند ایا فیکی‌ند که 
ی ی زرا کی حفینیوت ,کی رک ریم یی مینز دتم یه 
99 مییابد واز هه ملزم میکزدد+ وخنایای قاب او ظاهر مبشود رهچیین 
بروی در افتاده خدار! عبادت عجوراهاد کرد وندا خواهد داد که نی اتیقه خدا 
۳۹ 7 شیارا سسبی ۰ .پسوی .اک بر درانستصود ایتک فتیکه جبم شوید هر 
۳۹ سرودی دارد تعلیی دارد زبأنی دارد مکاخنة #۳ ترجه دارد باید شمه 
۷ مهة بنا بشود + اکر کبی بزبانی عض کوید دو دو با یت سه سه باشند بترتیب 
۸ دک ترسچره کل بد ۳1 ۱ متزعجن نیا شاه ,در حلسا خاموش باشد وبا خود 


۰ # 4 
ِ" وبا بیدا عفر ده ی با و اظ انیا ء دو يا سه خن بو پنشف و الق عیز ۵شنل 26 


۸ رسال اوّل پولس رسول بقرنتبان ۱0 
۰ وأکر جپزی بدیکری از ادل بلس مکشوف شود آن ال ساکت شودامد 
۱ زیراکه هه مبووا ند یکت تبرت که نا هه تعلیم یایند و هه نصعی پذیرند + 
ی 3 روا انبراه مطیع انیا ما تسه زیرا که او خدای تشویش تض ی بلکه خدای 
ام چنانکه در هه کایساهای ود ی ۳ وزداق لا در کلیساها خامزش 

باشند زیر که ایشانرا حرف زدن جايز نیست باکه امطاعت فودن چنانکه توراة یز 

۲ ببکوید + اما اکرسخواهند چیزی ییاموزند درخانه از شوهران خود ببرسند چون 
نها مج بید مر ابا کلام خدا ا رد۱۹ با شا 
۷ تماق رسید** اکررکبی«تودرا نبی با روحان بندارد اقا ۱59 آنچه بق 
۸ مینویسم احکام خداوند است اما اکر‌کتی جاقلن اس ۳0 
٩‏ پس ای برادرر یبا رت بطلیید واز تکام مودن بزبانها منم مکنید ‏ 





باب پانزدهم 
# 4 ای پرادرا ۳ ۳۳ بشما بشارت دادم اعلام مینام که آزا م 
وا 0 یز وبوسیة آن نیزنجات میبید بفرطیکه رن 
۲ مکلامیزا یک بشما شارت دادم مک نکاه دارید والا عبت اما آوردبد ویک 
4 ن تارب ۵ اه نیز یفترکه مسج برحسب کتب در راه کناهان ما مرد +: واینکه 
0 یت "ودر روز سم رکه بر ات : واینکه بکنا ظاهر شد 
وان ام تاره ییازان یربا اوپاسس برادر یکار ظاهر خد که 


ری رسولان یسرک ول ِ ب رسای 
باطا موس بو ۱ 
8 من بود:# پس خواه من وخواء ایشان بدینطریتی وعظ [ میک وباینطور یات 
۳ اوردید ‏ یک اکر سیم و عنانقشیون که 3 دکان رای ۳ بعهی 


1 
۷ اراس حوطس ازان پس ببعقوب 
۸ 
۹ 


رسالة اوّل پولس, رسولی بثرنتیان 0! ۸۰ 





‌ دی قياست مردکان نیست + اما اک مردکانر! قیأمت نبست مسچ نیز 
ی برگاسته اسست + 9 پرخاست ت با طلسمت وخ با و پاطلسی : نیزایان شا # 


۱6 وشهود کب را خدا شدي زییا در باره هط شیادنت دادي که مورا برخیزانید 








وحال انک اورا برغیزانید درصورتیکه مردکان برنمجزندع« زیر هرک مردکان 
۷ برتیزند مسیح نیز پرأضاسته اسسمت عد اما هرکاه تم 8 بسته است ایان شا باطل 
8 ای و ناگون درکناهان شود سید + رکه آننی م 5 هت سیم و و یبا ند 
٩‏ هلاك شدند آکر فت! دراین جهان درسیع امیدوارم و میرم ات3۳ 
لیکی بالتمل سح از مردکان برخاسته وتوبر خواییدتان ش است ف زیرا چنانکه 
۸ باب .۷ یانسان نیز قیاست مردکان شد+ وچدانک درادم هه میمیرند 
۴۳ در میج هه زین خواهند 5 کشت لیکن درکن رنب خضوده؛ "۳ نومآوست 
۶ وب اننیکه دروقت آمدن او | ازان سم . اد بت زان انا اس مک 
ملک تلا ۹3 وانهزیسبارد,ودر ات ام ریاست وا وا م قلدرت وفو ترا نابود راید 
۲۵ کردانید بد زا اتید شتا راارری بای وک وه یادا طفاژیی 
بیاید به دث ی وت دزی نا زیرا هه چیزرا زبر پایهای وی 
۳0 | زیر انداخته است وان است که آو 
۸ که شه‌را زير او انداخت مستثنی است * ۳ ایک 0 میت ده ۳5 
شود پسر ه نع خواد شاد اورا که مه چیزرا را مصیع هگ دید تا اک ای | 
۳۹ تفس وا انا نیک یسکات ای و مرکاه مردکان 
:۲ مطلنابرخیزند پس جرا برای ایشان تعمید میکیرند وبا نیز چرا هرساعت خودرا 
۷ درخطرمیاندازم * بان فضری دربارٌ شا که مرا درخداوند ما #چویبصسبت 
نن قسم که هر روزه مرا مردنی است :« چون بطورانسان در آفنس با وحوشش جدلت 
۳ مرا چه سود است ه اکر مردکان برگزند ه مخورع وياشامم چون فردا 
۰ 0 فرینته مشوید معاشرات بد اخلاق حسنه‌را فاسد میسازد+ برای عدالت 
ارستا/ کاءرمکنید. زیر مشی معرفت خد.ارا ندارند» برای انفعال یا میکرم + 
کم اما اکن کسی 5 وید مرد رن کته یز مزر وبکا بدن میابند + ای اج یه 
2 تو میکاری زنن نفیکردد جز آنکه چیرد ‏ وانجه میکاری نه انیستبرا که خیراهد 


:۸ رساله اوّل پولس رسول بترنتیان ۱2 
۲۸ شد میکاری بلکه دانه رد خواء ازکندم ویا ازدانای دیکر* یکی خدا برجسب 
ناه شود ارس سس موه اٍ ز تخمها جسم خو دشرا عد مرکرعب 
ازیکنوع کوشت نیست بلکه کوشت انسان دیگر است وکوشت هام دیکراوکو شم 
.4 مرغان دیکر وکوشت اسان دیکر* و ی اسان ,همست وجس‌آکا زمین نیز 
۱ یکی 2 ۱ شان ها دیکر وتا ن زمیتیها دیکر ات وشان آتاب « دی؟ وشن ماه 
۲ دیکز وشان ستارکان دوک زیر اک سا له ۱۱۳ ساره درثان فرق دارد + نم 


اقشتت دز قاس مردک! 9 در و ۵ کآشته میسٌود ودر بی فسیادی نز د 2۶ 





ت درذلت کاشته میکزدد ودر جلال بومززد«درضضی که مشود ودر فقوت 
۶ بر زد ۲« - نفساز, کاشته مشود وجمم روحانی بر نیزد ء آترجس نسانی 
ف ی وی روحانی نیز هست ۲« وجنین نیز » مک چا اسست. کین ن ال یی 
مت ۷ 
7 ادم نفس زنه کشت اما ادم اضر روس حیات مخش شد »ه لکن رحان مق ود 
ب پاک 8 و بعد 7۱ ۳1 ر وحانی # ۹ او ِ ان زمین اس خاک 6 تفای 
4۸ دوم سل او : تست نز ان د من # نی بخ ین نیز چنان سس ویحنانگه 
نامسا مانیها مسبدان میباشندجد وچینانکه صورت خای‌را کرفتم صوردت 
.0 و ۱ بواهبم کرة مت جد لیکی اکهببر(دراان ایثرا ! میکوم 6 کوشت وخوو 
1 ایتراند و وار بتآملگزادی مر | شرت وف دریشه تسس نیز میم د 96 هاناً ٍِ۳ 
6 زج مک ۵ چه ننواهیم خوا: ۴ یکی بح ره متبد واه تین ع ش رسجه ۵ مار 
العیتی جرد نواخد ان از ستیری زب کین تا متا خیراشد داد دک ینساد و اتند 
2 ترطاگ و تبدل خواهم شد زیر کهسیباید این خأسدبفیداد با نوف - واین 
عم ان بیفاب: آراسته ک کردد۲ اما چون اینفاسد بینسادیرا پوشید وایٍ ری فا نی ببقا اواسته 
۲ 2 اینکلامیکه رتبزازونی ت بانجام خخواهد رسید که مرک درطافر بلعیاه خجه 
4 اسست ته اي مرت ندنن: 9 ته کیا اتتبی واعا ای کورن از نی کید نیشی سوت کیاد: وه 
0۷ وقوات + کیان نم یعمت که ۳ تسس مارا بو اسهله خدزوند ها عشوع 
ی غلدر میدهد ۲ بنابرین ای برادران حبیمب من پایدار ویعشویش ش6 بپوسته 
در ل خداوند بینزاید چون میدانید که زسجمت شا در خضاوند باطل نیست ‏ 


9 
1 


۱0 


رسالهٌ اوّل پولس رسول بقرنتیان ۱ 


باب شانزدم 
اماتقر با جمع کردن زکات براکمقاسینن دا که یکزنا ای غلاطبه فردودم 
ثما نیزهههنین کید + در روز اوّل هننه هر یی از شا حسب نعتیکه یافته باشد 
زد خود ذخیرکزدهبکذارد تا دروقت آندن ءن زمت جمع کردن نباشد ۷ ویچیوزن 
ریم را که اختیار کید با مکتوبها خواهم فریتاد تا احسا ن شیارا باورشلم ببرند ب 
و اکرمصلیت باشد که من نیز بروم هرژه من تواهند مدع وچون از مکاّونه جاور 
کم بنزد شما خواهم ۲ مکادونیه عبور میکم ۷ ای ۴ ۳ کم 
انم بلکه زستأنرا نیز بسر برم تا هرجانیکه بروم شم مرا مشایعت کید »+ زیراکه ان 
اراده ندارم دربین راه شارا ملافات کم چونک امیدوارم مدتی با ثما نوقف نا آکر 
خداوند اجازت دهد » لیکن من تا پنطیکاست یج ۶ با فاد زیرا که 
مرواز: بزرك وکارساز برای من باز شد ومع‌اندین بسیارند به لیکن اکر وتا وس 
ید اکاه باشید که نزد شا بیترس باشد یز که قرکان بت ا رود تشتوال انتست یا 6 
من نیزهستم ‏ لپذا چکس اورا حثیر نشمارد بلکه آور بسلاتی مایت کید نز 
تینوی رای لیب برادران انتظار میکثم + نا دربا یس بر اان بش 
درخواست نودم ۳۳1 رادران ۳ رضا نداد که امحال باید 
وی چون فرصت اد خر اهد اند ب بیدار شوید ۵ درایان استوار بافید ومردان 
باشید ویو وید مب جیع کارهای شا با بت باشد * وای برادران بشما الغاس 
دارم (شا خانوادهٌ استبفانرا میشناسید که نوبر اخائیه هستند وخویشتنرا مخدست 


‌ 
ید 


۱1 ون 2۹ 9 شا 0 یی ای وعر کر > مر 


۸ ند تا مین کب هروس 


1۹ 
۳ 


و << بشنانسید * کلیساها؟ وی ی وا 


۲۱ اه 0 مر یبای زا 
ز 2 دست خود . ِ میرسالم بد اکرکسی عبسی مس خداوندرا دوست ندارد انیا بات ماران 


+ آنا* فیض عیس خداوند با شما باد بد بت من با مه شا درمسیج عیسی عوتین امین 








7 


مس ۲ 


۳ 
رساله س ۱ 4و سس اروتای » پقرنتیان 





مرن 

بولس باراد خدا رسول عسی مسج وتیموتارژس برادر اکتا ۱۳ 
درفرتش اقا با هه مقدسینیکه درتام اخائیه مستن. * فیض وسلامی از 
ما تفا و یی مسج شدای و اک سیخ 
مس که پدر رجنها وخدای جیح تسلبانست + که مارا درهر تک ما تسبلی میدهد 
لا ما بعوان م دیکرا را درهر »صیبتیکه باشد تسلی ماثم بان تسلیکه خود از ز ند[ 
یافه‌اي < میس سنوی زیاده شود بهمین قمم نس ما نیز 
پوسیله وس ۳ یو اه وین این است برای ت۱0 خها 
ور اء تسبی پذبرم این معهة تسلی وشجات شا است ست که میتتر تاشودا یهت امین 

تام وم ری ار میشود زیرا میدانم که 
چنانک شا زو ریت ریک تس تایه بو و 3 
برادراوه ن طواهم شا از ۱۳۵ رک ۳ 
وفوق از طات وا صیکه اجان هم مایوس شدم ب لک درخود فتوای 
موت داشته تا برخود توکل نکم بلکه برخدا که مردکانرا بر فیزاند که مارا 
از کعن سوت ناد ایند وباو امیداز وارم که بغ از اين هم خواهد رهانید * 
وا یز بدعا درسق ما اعانت میکید نا آنه بای آن , نسمتیکه ازاشخاص بسیاری 
رسواد شکرکذاری هم بجهة ما از بسیاری بجا آورده شود+ زیراکه مان 
است بعنی شهادت ضیرما که بتدوسیت واخلاص خدای نه کی جمیاتی باکه 


ن نیض ای درجهان رت تار مود وخصوصا نسبت ؛ پلیا بد زیر ا یرنه تا 


مک ند متا نید ۳ اعتراف میکید وامید وارم که تا باشراعدراف ۳۳۹ خواهید 


رسالا دوم : بولس رسول بفرتبان ۳۸۲ 
۱۱ کد* چتایک با ری مسج ال 


و3 مسا رس نتتنی -خل | ون عه و بدین اعتاد قبل از دنه ن خواستم م برد یام نا 
|( نمی دیکر ابید بچد واز راه شا یکادونبه بروم وبا کار و یا سا ام و وبا 





۱۷4 مرا بسوی بیهردیه مشایست کید به پس چون ی ثرا خواستم ای سول انکاری س‌ 


سم 1 
نز با عضت فن عزوت بشری. باشد تا آنکه بترد مرن + بل ون نی بای یت دا 
یی 


۰ ۲ ۳ ف ی 
15 امن اهبي ۵ کن ما پا ۳ بل وف واسمست زد با گرد ود | ی ِ که ما 
ء 
۱ #۳ ات اف نت ان 3 ۹ 
ون "ان 2 *ر) سمو تا مر تیان بو موعظه کردم بفی وش نید یله 


۱ ۱ ۳ ۳ ۳ اب ۲ اه 2 
۰ درای بلی شب است ع: زیرا جع بندانکه وعلد‌های دا است > دراو بلی واز أنفعة 





فك 


۳ 1 ۰ ۲ 3 صم ۴ 
۱ ۳ 1 دراو مین اس ۳ یر از جا رد فا ۷ ۳ فا او ‌ یأر ۱ با شا در ۳ ح ی ۱ 
سا 


2 
1 منم ۶ 
۳ ۲ ومارا میس م دح ده سس ۰ ۳ هه ۳ تک ار مب رنوده ۳ دیب 


‌ 


1 1 
۷1 دردلهای بت حمل 7 رده اسمت ۶ 3 # کی 2 حول [ ۳ آرا برجان جر د ی #9 ‌ِ وم که فر 1 


براع) 


6۰ ۲ ِ ۹ ‌ 9 ۱ 
۳1 ستشست: برش ۳ جانی «هر_تتصی ۰ اماب ند 5 پرایاره ن شا حکرکرده با :4 شم بلک شاد 
سس 


۱ 

۴ وفمیترا نوشن که مبادا وقتیک پپاء بت شوم باسج سبسپ زشی 
من بشوند چونثه تک خن تیا ۱۵ میا رم که ما دق ی شاد جیع شا است « 

4 زیراکه از حزن ودشدی سخت وبا کی بسیار بشیا وج نه تا رون شید 
و باک بت بفج‌سند چه دارم بد زک و نی 
نساخت باکه فیامجله جیع شمارا تا بار زیاده ننهاده باشم کف فدسیت ان کفففا 
این سياستبکه ازاکثرشا بدو رسیاه است * پس برعکس شما باید اورا عنو فرده 
ی دعید که مبادا افزونی غم چنین #نصر فرو برد * بنابرین بشا التماس مید ارم 
که با او میب خودرا استوار فائید + زیراکه برای هین نیز نوشتم تا دلیل شارا 
4 بداغ ک درهه چیز مطبع میباشید * آما هزکرا چيزي عفو ناید من نیز کم زیراکه 


لس که جح هم 


یرسور سس سس سول لو جارس سس ار او اد و و و رل اه پاک 7 سر سس مس 


ان ین 70 کرده‌ام چرس و ۳ تم کردهام ب 
1 تا شیطان برباً برتری نیابد زیراکه از زر کیت ‌ بجخبر نیستم * اما چون به‌ترواس 
۳ +جهة بقتاردقا سچ ایدم ودروازه برای من درخداوند باز شد ۲ درروح خود 

آرای ندام ازانر که برادر خود یطس‌را نام بلکه ایشا نرا وداع نوده بکادونیه 
11 مدمه ون شاک اراس ت که مارا درمسیع دای درموکب ظفر خود میبرد دٍ وعطر 
0 معرقت خودرا درهرجا بوسیلهٌ ما ظاهربیکد + زیرا خدارا عطر خوشبوی كت 
۱٩‏ میبأشم م درناجیان وم درهالکان + اما اینهارا عطر موت ای موت وانز 
۷ عطر عیات ال حیات وبرای این امور کست که کانی یامد یا لقع 

6 مارا نوش سازع با زساده دل واز جانب خدا درحضور 

خدا درسیم من یکتم ۷ ۳ 

باب سوّم 

و آا۷: ز بسفارش خود شروع ع میکیم وا ملل بعضی احتیاج بسفارش نابات 

با یا از پیش دانیم؟۳ * شا رساله ما هستید نوشته من" دردلهای ما «عروف 
۲ وحوانه شد جیع آدما یان ۶« چرنکه ظاهر شد‌اید که رساله مسج میباشید ند عسی 
کرد بل و شش ۵ جرک اک سیر ح خدای جٌه نه برالواح سنك بکه 
برالواح کوشتی دل ب اما ی مدا دارم ۷ 4 کانی بای 
1 که چیزیرا مخود تک رکنم که کربا از ز ما باشد بلکه کنایت ما از خداست # کاو 

مارا هم کنایت داد تا عد جدیدرا خادم شوم نه حرف را > اس 
۷ نیکند لیکن روح زنن میکند « اما اکز خدمت موت که درحرف بود وبرسنکنا 


مر اشیاة شم با جلال میبو د عدیکه , ۱ اقا توا نستنك صورت وس را : نفلاره 


هم ب 


۸ کند مت جلال چهرم که فان بو دج کته سول مس ریرح پیشتر با جلال 
٩‏ نتواهد برد زیر هرداه خدمت فصاص با جلال بأژد جمند مرتبه زیادتر مت 
عدالت درجلال خواهد افزود* زیراکه اه حلال داده شب بود نیز بدین 
1 تسیمی جلالی نداشت بسیب این جلال فایی+ زبر! آکرآن فانی با جالال بودی 
8 هراینه ا.. بای ازطریی او درجلال خواهد بود پس چون جنبن اسه دارم 


5 با کي دثیری عفن میکوثم ونه مانند مومی که نقایی برچمهرب خود کنید تا نی 


رسال دوم پولس رسول بفرنتیان 4 ۸۹ 

8 اسرائیل نام شدن این فانیرا نظلر نکنند+ بلکه ذهن ایشان غلیظ شد زیرا که نا 
آم‌وز همان نقاب درخواندن عهد عتیق بافیست کشخ نشنل.امییت: یلک تنل 
9 درمسع باطل میکزدد بلکه تا امروز وقتیکه موسی‌را مبنوانند نقاب بردل ایشان 


1 ترقیاون میمانذ »۶ اک رسای تا ون ند رجوع کند : فقاقب برداشنه مشود 








اما خداوند رو است گیگ روج خفا وید است ب انجا آزادی سیب که 
هه ما چون با چن" 67:۵ .- 
صوزت متبدل نوم چنانکه ازخداوند ک مت است >« 





۳ 

نابرین چون این خدترا دارم چنانکه رت يافته ام خسته خاطر فیشوم « 
لک خنابای رسوائی را ترك کرده کر رفتار يکي و کلام خدارا مفشوش نبسازم 
بلکه به اظها ر راس ستی خودرا بضیر درکس درحضور خدا مقبول میمازم * لیکن 
ا کر‌بشارت ما نی است برفالکان نی است + که درایشان خدای اتجهارن 
فهمهای بی ایانشانرا کور کرد تست جک ادا معا " بشارت جلال مسم که 
ه صورت خداست ایشانرا روشن سازد* زیرا مخویشتن موعذنلد فيکيم بلکه مسج 
7 غیت خداوند اما عتریشتن که غلا م شما هستم مخاطرعیسی کی وا نی 

تابور ازظلعت دره تاد سقانسس کا دردلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال 
۷ خدا درچهرء عیسی مس | زما بدرخند* لیکن این خزینه را درظروف خای 
۸ دارم تابرتری ۳ پاشد نه ازجانب ما درهر چیز زحت کیت ول 
۹ درشکنفیه نیستم » مقبیر ون 9 تماقب کرده خن لیکن نه مترولهه افکنن 
۷ شن وی ملاك شب + پوسته فتل عیسی خداوندرا درجسد خود حمل کم 
۱۱ تا حیات عیسی هم درپدرن با ظاهر شود + فا ما گر زنه ام دایا خر عیسسی 


صی.. پست.. مت چم 


31 مونت برد میشوم نا حیات عیبی ان تفت قاس ۹ پد ول آید بد نج ییوت <(۲ 

نز کر یکد ول حبات درشما * 5 چون هان ردخح ایانرا دارم ین آچه مکتوب 

است آیبان آوردم پس عضن کنم ما نيزجون ایان دارم ازایترو خرن مکوثم + 

8 چون ميدأنم او که عیس, خداوند را برفیژانید مارا نیز با عیسی نواهد برخیزاند 
(و1) 


۳۹۰ رساله دوم پوس رسوژ بترنتیان ‌ 


مت سا 


6۵ وبا شا حاضر خواهد ساأشست عه ذیرا که هه چیز برنی شما اسمت ت ان 33 
۷ بوسیلد لد بسیاری افزوده ش نج است شک رکذ کناریرا پر ای کجید خدا وس جع ا اجه 
سیر نجه یی امساسی ظاهری ما فالی میشو: لیکی باظن روز 
۷ روز تا فد زیر کلااینی نوت سالاک.فا ۳ جاودانی» 
۸ جلالرا برای ما زیاده با پبدا ببکند + درحالیکه ما نظرفیکن بمیزهای دیدقی 
پلکه سجیزهای نا دید زیرا که آنجه دیدنی است زمانی است ونا دیدن جاودانیب 3 





باب بخم 

1 [ ميدانيم که هرکاه انشنانه زمینن خيمه ما رنه شود عارتی ار دا دارم تطلوه 
نا ساخله شوه" بدستها و جا ودافی دراسانا + زیرا که دراین ما یکتم چونکه 

مشتاق هستیم که خانة خودر اک ازاسانست بپوشم + اکر نی الوافع پوشینه ونه 
عریان یافت شوم * ازار که ما یز گه دراین خبمه هستم کرانبارشت بکنم 
اواجية که تخواهم اینرا یرو نکم بنکه اما بپوشم نا فانی درحیات غرق شود 
0 0 برای این درشت سانضت. دا است. 6 بان" اروحرا یا یدهد # 
7 یس دا خاطر جع هستیم ومیدانم که مادالیکه ۵زنتاان متوطنيم ازخداوند ببه 
ِ میباشه ب (زبرکه بایان رفتاميکنم نه بدیدار) « پس خاطرجع هستیم واینا 
۹ 7 ۱ زبدن غربت کم وبنزد خداوند متوطان شوم # 1 
۰ هستم براینکه خواه متوحان و شواه غریب پسندین ۱ و باشم * ۳ لازست : ۵ 

ههْما پیش مسند «مج حاضرشرم نا هرکس اعبال بشتنی" خودرا ببابد سب اه 
۱ ک باشد چه نيك چه بد# پس چون نرس خدرا را دانستهام مردبرا دعوت 
رز میکنم اما مدا ظاهر شام ام وامیدوا ارم بضبایر شما م ظاهر خواهم دز 
۲ ۳ خود بشها سفارش فیک بلکه سیب او دربا ره و ۳۳۳۹ 

نا شاراً جوایی باشد برای ان نیکه درظاهر نه دردل غثر میکند * زبرا اکز مسود 
4 هستم برای خداست واكر‌هشيارم برای شما است ۲ قیرا گت مسج ۱ فری 


هت سس ۵ جع 


13 کرنه است چونکه ایا در تم که یکنر بای هه مد پس هه مردد و براته 


هه درد آنانیکه زناند ارب در ۱۳۳] ۱ و 45 


رساله دوم پولس رسول بقرنتیان 1 1 

1 برای ایشان مرد وبرخاست ۲ بنابرین ما بعد ازاین هچکسرا اي ت 
فبشناسم بلکه هرکاه سرا م محسب جمم شتا خنه بودم آان دیکر اور میشناسی + 

8 ی 5 کی در سم باشد خلقت تازه ایست » چیزهای کهنه در کذشت اینك هه 
۸ چیز تازه شل است ‏ وشه چیزاز خدا که مارا پر اسطهٌ عیسی مسج با خود مصاه 
٩‏ داده وخدت مصالهرا با سپرده است * یعنی اینکه خدا ‌ِ بود تس 
۳ #۳ << ی مرک کی | 
۲ مخاطر مستم استدعا میکییم که با خقا تسا 43 کنید ریزا امرا که کم نتفای 


هار راه تاکن منافیت تا ما دروی عدالت مدا شوم * 





خن 

5 * سین 3 او هستیم التماس میناثم که فیض خدارا بیفائت نیافته بشید به 
؟ زیر میکوید دروقت متبول ترا ساب فرمودم ودر روزنجات ترا اعانت ت کردم ه 
؟ ابنك امحال زمارن مقبول است اينك ان روز نجاتست* درهیچ چیز لفزش 
۳ فيدهیم که ما سس نا لام که شود #۲ بلک درهر آبری خودرا ناف 
0 میکیم که خدام خدنا هستیم ء درصبر بسیار در زحمات در حاجات در تدکها ۷ داز 
۱ از تازیانه‌ها درزنداها در فتنه‌ها در منتها در #حتوابیپا درکرمسنکیا + 203 
۷ دعمرفت در حل درم‌ربانی درودح القدس درعبت بیریا « درکلام حق درقوّت 
۸ خدا با اسلیه عدالت لس پرظاافت راسست سمت و چپ ۲ توکس ابو نی 
٩‏ چون کراء کندکان واينك راستکو هستم + چون مهول واینكك معروف چون 
۱۰ در حالت موت ات نی چون سیاسی کرده شد اما مقتول نی بد جون 

حون ولی دای شادمان چون نیز اک بسیارپرا دوامند میسازم چون یز اما 
| مالك هه چیز ای فرت ان دهان ما بسوی شا کناده ودل ما وسیح 
4 ملق نامیا درما ۵ جلت ی راحشای ود تنلک هستید بد بسن درگزاق 
13 این زیر که بف‌زندان خود تن میکوم 3 یز کشاده شو ید ۲ زیر یوغ ناموافق با 

ی‌ابانان مشوید زیرا عدالدرا با کاه چه رفاقت ونوررا باظفت چه شراکت اسسعثه 

(*9ه) 


۳۳ سل دوم پولس رسولل بقرنتیان ۷ 


ی وس را پا بلیعال چه مناسبت ومومترا با کافر چه تصیب است ۲ وهیکل خدارا 


با ها چه موافشت زبرا شس-حیکل دای سفق چنانکه خدا کفت که 
مرس ساکن ۳8 بود و در ایشان راه خوام وضمی - _ 9 ت 


۳۸ یرهم -. وچ اه لس مکید تا من شمارا و تیب اراد پدر 


متوام بود وثما مرا پسران ودختران خواهید بوده خداوند قادر مطانی میکوید ‏ 





باب هنم 
پس اه هزیزان چون لبن وعن‌هارا دارم خویشتن را آزهرنجاست «صصم وردح 
طاهر بسازم وقدوسترا درخنا ترمی بل رسانم ۲« مارا دردلای خود 


جا دهیدء برهیچکس ظ نکزدم وهیچکس فاسد نساختم هتکس مغیون نغودع* 


۳ اینرا ازروی مذمت نیکوم زیر پیش کنتم که دردل ما هستید نا درموت وح تن 
3 با عم باشه «د م با اعتاد کی ودربار ثیا فتر کامل است» ازتشلی سیر کشتهام 


> 
۲ 


در هر ری که پربا یلید شاد وافر میکم * زیر جون بک دو نیه هم رسیدم 
چم ما ار ای نیافت بلکه درهر چیز رح کنیدم» درظاهرنزاع! ودرباظن ترسبا 
بودج ۱ لیکی خدایکه تبل دهندم افتادکانست مارا تا تیطس تسلی مخشید چه 
وه ازادن او تب که با بان نسی نيزکه اودرشیا یافته بود چون مارا مطلع ساخت 
ازشوق شها ونوحه‌کریٌ هیا وغرنیکه دربارة من داشنید بنوعیکه بیشتم شادمان 


۸ کردیدم* زير هزچند شیارا بان رساله حون ساختم پشیمان نیستم اکرچه 


َ 


پشمان م بودم زیرا اف که ار ان رساله شارا اکرم بساعتی کین ساخت * امحال 


شادمام نه از نک شم خوردید بلکه زیکه عم اجه اد یک نس 


حور 
تب 


۱ 


برای دا بود نا میج وجه زیانی ازبا بشما نرسد :+ زیرا شمیکه , برای خدا امت 
منشاه توبه میباشد بجهة جات که ازان پشیمانی نیست ام دنیوی منشاء موث 
ات یراك هینکه خ شا بای دا بود چکنه شش قی بلاج ن‌ 
خلم ب ل ترس بل اشیاق بل یرت بل افتا دو سب دید آورده درهر 


رسالهٌ دوم پولس رسول بفرتیان ۸ ۳۹ 
۴ ظال بامظلوم میسن ار شا بشما درحضور خدا ظاهرشود + فان 
اضهة سا ی یأفتم کی هرت | رد شادی ما ازخویی تبطس ث#ِ_ زیاده 
13 کردید چونکه روح او از جیم‌شا ارای یأفته بود * زا | قر خی‌طرن یا یی شذر 
کردم خجل نشدم بلکه چنانکه هه سنا نرا بشما برا و که بخ پم 
0 ره ی و عزی 3 یات یل کردید جر > اسج نا 
۱70 


پاپ 
۱ لیکن ای برادران شمارا مطلم مبسازم ازفیض دا که بکلیساهای مکادوی عطا 
۲ شلات تب زیزا دراقان شدید زحمت فراوای" خوتی ایا ۷ 
؟ واززیادنی" فقر ایشان دوش نا اوت ت ایشان افزوده شد + زیراکه شاهد هس 
2 که سب طاقت بلکه فوق ازطاقت خویش به رضامندی نامه ماس (سیار نبوده 
5 این نعت وشراکت خادسیی,مقدسییزا ازبا اعد ندچ ونه چنانکه امید دادتم 
1 بلحکه اوّل شویشتترا ننداوند وعا برحسب اراده ندا دادند ۲« واز این صبب 
ازتیملس استدعا فودم که ههنانه شروخ ابی نعترا درمیان شا کرد آنرا به ام م 
۲ براند+ بلکه چنانکه درهرچیزافزون دارید درایان وکلام ومعرفت وکال 
۸ اسعهاد وعبتیکه با ما میدارید دراین نج نیو ییفزائید ب ایا بطریتی عم نيکوم 
7 نله ی اسففاد دیکران مط انطلاص سب شنازا یازمام « زبرأک فنض 
خداوند مسیع را مید ان که جزبد. دناهنت مد بریاگ وانختیرشد نا ظلا 
۰ ازفتر او دولقند شوید+ ودراین رای میدم ز زیراحکه امن شارا شایسته اسف 
0 راده نیز اوّل ازهه شروع کرد ید * 
۱ اما ال را به ام رسانید نا چدانکه دلگرین هراراده بود اجام مل نی پرحمب 
۱ آچهدارید بشود * زبرا هرکاه دلکری باشد مقبول می افند مصمب انچه کلی بارد 
۴ نه سب اه ندارد * ونه اینکه دیکرانرا راحت وشارا زجمت باشد بلکه بطریتی 
مساواء تا درحال زيادق شیا برای کر ایشان بکار اید * ونا زیادن ایشان مجهة 
6 کف رازم منود جوانک مکتویب اسست اقنکه بسیار جع کرد زیادنی 


2 ۰ ۲ خد تا 
۳ ۱ رساله دوم بولس رسول بترنتیان ٩‏ 


1 نداشتِ وا نک اس جع کرد کی نداشت ‏ اما شکرخدا رابت ابر 
۷ اجتهادرا برای شا دردل تعلس باد + زرا او خواهش مارا اجابت نود لک 
۸ بیشتر با اجتهاد بوده به رضامندیْ تام بسوی شما روانه * شد 4 ۳ 
٩‏ فربتادم که مدح او درانبیل درتای کلیساها است* ونه مین فقط بلکه کایناها 
تیش ایا زرح تا دراین نمتیکه مات انا , برای نید خداوند ودل‌کری 
۳ شا میکيم هم سفرما بشود بد چونکه اما میکم که ادا نی مرا ملاستکد 
۱ درباره این ی سفاتکه خادتان ۳ ن هستیم ۷« زرا که نه درحضور خداوند فقط بلکه 
۲ درنظر مردم نیز چیزهای نیکورا ندرك میبنم + وبا ایشا توا هیتتدی کر 
فرستادي که ۷ ابیز بتتاویزی را با اجنهاد يأفتم واحال سیب تاک 
۳ که برش مارد ییدتربا اجفاد است‌نه: هرگاه دنا ره تیطاعن ( رس کی ی ۳ 
شا رفیقی وشکار منست واکر دربارة بر ادران , ماه ایشان رسل کلیساها وجلال مسج 
+۲ میباشند+ پس دلیل محبت خود وظر مارا درباره شا درحشورکلساه بایشان 
ظاحرناید ‏ 





بااتیو:( 

زبراکه درخصوص این خدست مقدسین زیادتی میباشد که بشما بنویسم ب چونکه 
دلکی غفاز | که درباة نب شاب احل مکاشونیه نر میک که ازسال 
گذشته اهل اخایه مستعد شه‌اند مرگ2۷ نیا اکثر ایشا: نرا تحریض نوده است و 
۴ اما برادراثرا فرستادم که مبادا شخ ما دربارة شا دراین خصوط باطل شود نا 
> چنانکه کنته! م مستعد شوید # میادا آکراهل مکاخونیه با من ید فلا ییا 
بانند نکم یلک زین دای بان غرکردم < ول شوم پس لازم 

دانستم که برادرانا تچ کم ال از رد ما ند وبرکت موتود شام 
1 دا ۳ ه ازراه طبع بر اما خلاصه این است رکهبا عقلی 
۹" رو ور اما مرک 

جنس و موده است بکند نه مجزن واضطرار زیرا خدا مخشنن 
۸ خوش را دوست میدارد+ ول خدا فادر است که هر نعتیرا برای شا بینزاید 
۹ رب اج داشته برای هرعیل نیک افزوده شو ید بر اک 


جيپ ۹ 


رسالٌ دوم پوس رسول بقرنتیان .۱ ۳۹۹ 


کتویست که پاشید وبنقراء داد وعدالنش نا بابد باتی میماند * اما او که برای 
بوک بذر ربزاش, عورمت :انا اناد مک زر خاار ماه کون سبر وی و1۳ 
۱ _ عدا لت او مو دنت اس وچ تا ان درهر چیز درلند شن کال 


یوتحم 


مطاونرا بنائید که ن منشاه شک خدا بوسیل ما میباشد * زیراکه مج آوردن این 
خ.ست نه فقط حاجات مقدمیینرا رفع میکد باکه سپاس خدارا نیز بسیار میافزاید» 

6 واز دلیل این خدمت خدارا افعید میکنند بسبي اطاعت شا دراعتراف انجیل 

4 مسج وخاوت تبخنش شما برای ایشان وهکارن * وایشان بسیب افز.ن/ نیش 

0 وداک شزاشت در وعای ود تقتقای. کس تشد جه خد‌ارا برای عطای ما 
لاکلام او شکر باد + 





باب دم 

ا اما من خود بواس ک جون درمیان شا حاضر بودم فروتن بودم لبکن و تیکه 
۲ غا: و سود ازشیا حل و وچ والیاس 
ن تسب وه رن جم را او ابید 
8 رفتارميکيم ولی بانون جسی جدك نينايم + زبرا اسطحة جنك ما جسایی نیست 
9 بلکه نزد خدا قادرا ست برای انهدام قلعه‌ها + که خیالات وهر بلندیرا که خودرا 

لاف معرفت سروس ب پز حچه» هر ۳ ی و سپس مسیچ روج - 

۱ مور ای رید کي برستود ارگ ۹ زان ات 
۸ زیر یدج دوباوه اهزرم سم 
۱ خرابیٌ شما با داده است خجل فنوام شد « که مبادا معطوم شود که شمارا به‌راله‌ها 
میترساغ »ه زیرا میکویند رساله‌های اوکران وزوراور است لیکن جضور جسیی 
11 او ضعیف وخنش حتی ر* چنین شخص بداند که نا چنانکه درکلام پرساله‌ها درغ ب‌ 
1۲ ۰ پیو ما 4 .۲ب با زیر چا عم در 


۳ رسالُ دوم بولس رسول بقرزنبان ۱ 

ابیان مس اوه مپسبایند و خودرا برد مقابله مینمایند دانا نبستند جه 
۳ اما ما زیاده ازاندازه فخ فیک بلکه مسب انداز؛ ان قانونیکه خدا براک مایسمود 
4 وان اندازه ۱ وت 3 ز نس خود نجاوز فيکنم که کویا بشما 
۵ نرسیهن باشیم چونگ درانجیل 2 بشا هم رسیتهام « و ازاسازه خود نگذشته 

درحتهای دیکران غخرنينايم ولی امید دارم که جون ایان شما افزرون شود درمنان 
7 شا مسب فانون ود بغایت افزوده خواهبم شد.ب نا ایک درمکانهاق دز او 
۷ ما م بشارت دهم ودرآمور یا شا نون دیگران نکم ام هرکه فم ناید 
۸ منداوند * بناید ب زیرانه انکه خودرا مدح ند مقبول افند بلکه از تراک ندآوند 











مدح نماید توق 
- ِِ 
برشیا غییور هست ره ناد کل 7 


؟ سیم سپارم * وت که چنانگ ما کر خود سور رت ین ال 
4 شام اک که درس است ت فاسد کردد * زیرا هرگاه آنکه آند وعظ میکرد 
ها دیکی تیا زآنکه ما بو موعط کردم پا شا وروی دیکررا جزا: اک باقن 
بودید يا انجیلی دیکررا: ای نید عنرل کلات زوا میذ پرفتید نیک میکردید که 
»یل میشدید* زیرا سا بتین | ست که از بزرکترین رسولان هرکز کت نیستم بد 
1 ما مرچند درکلام نیز امی با شم لیکن درمعرفت نیه که درهرامری نزد هه کس 
۷ بشا اشکار کردیدم + ارم > خودر ال سا شا سرافزاز شوید 
دراینکه به انجیل خیدا شمارا منت بشارت دادم + کلیساهای دیکررا غارت نوده 
۸ اجرت کرفم نا شمارا خدمت نام وچون بازد شما حاضس بوده محتاج انم 
٩‏ برهچکس با ر ننهادم « زبرا برادرانیکه از مکادونیه امداند 0۹ 
ودرصی جر از زبا ر ادن ؛ پرشیا خودرا تکاه داشته وخواهم داشت # براستی) میم که 
کت است قسم که ابن تخر درنواحی اخانیه ازین کرفته خواهد شد.« ازچه سببه 
۲ ابا ۱.اینکه شیارا دویست نمیدارم » خدا میداند + یکن اه میکم م خواهم کرد نا 
وویدکان فرصت خرصت را منطع سازم دراه میکند مل نا زیأفت 


یی 
۰ 


ت۳۳ 


رسالة دوم پولس رسول بنرنتیان !| 1۷ 


وس سینت .بسچ 





۳ شوندد* زرا که چنین اضاص ی ی در کار هستند که خویذیترا 
16 برسولان .۳ منابه میسازنده وجب نیست چونکه ود . خو یشتنر 
اتظ تفرسنابه میسازد 8 یس ام بورلهبوسی کا دام وی خویشتنرا دام 

عدالت سنایه سازند که عاقبت ایشان برحسب اعالناری خواهد بود « باز 


- موروموا رل جتون وه ۳۷ ن نیز ۱ بر 
۱۸ شترا مت 3۳ چا ۳ این یام ۳ س‌ برد مب 
5 زیر وی ی زیرا متا بخ 
۲۱ تیه 7 ار ِ از تا اه ی بجره 

که کویا ما ضعین بوده‌ام انا درهو پیز یک کین جرّأت دارد آزراه بیفهی م میکوم 


1 ۱ بت ۲ بت ۳۳۹ 
97 من نیز جرات دارم ب یا عبران هش( من نیز هستره اسرائیی هستند من تسم 


12 ار خوانر جا ابراهيم هستنت هن یز میبابثم ۸ ۱ ۱ دام ات هب‌تنث و و ی دیءانه 


جرب ات سای ۲ در تا آفزو شر درتازیانه‌ها زبادتز در زنداعیا بیگشر 
ی دییوکطا * دار زد ازیهودیان ؛خ مرنبه ازجهل يك کر تاز زبانه خوردم سه مرتیه 
مرا چوسی زد یلک دفعه سنکسار ی 6 مک کنیا شدم شبانه روزکه 
۱ 2015 ریا بسر بردم ۷ درسترها بارها درخط های مرها درخطرهای دزدان در 


خر ها از ثوم خود ودر خطرها از امتها « در خطرعاً دررشییز در خعظرها دوز بیابان 
۲1 ۷ در خطرها در دریا در خطرها هر سار رف هد در گت ۳۳۳ 
2۸ ۳ - ی ی در : روزه‌ها بارها درشزما و یلق ود و ری اون 
۳ بزا تفا اس تک ترش آتیتپیعتن اند بشته بای هف کلیما هه کی 
۳ ضعیف که من ضعینت نیشومه ادیش ید کي ریخ ور + کیفازیس ات 
۳۱ کون با قلت سرت تعاو دارد نج میک + ۳ و عیبی مستم خداواد که 
۲ ۷ بایک متبارك است میداند که دروغ نیکری+ دردسشق وا 
۲ شهر دمشنیانرا برای کرفتن من مافظت مینمود* ومرا ازدرچه در زنل ازبارة 


۱ ۱ ۰ ۳ ‌ بت 
دیدر4 فِ زگرد ند 5 سای وف ات 


4 سحاوست با لا 8 


۸ رسال؛ دوم پولس رسول بقرنتبان 1۳ 


انب دوازدم ۱ 


افو کر ری تین ببسیت. کت برویاها و اهنت 


ساره ۳ ی را در ان اون تِ ق ل این درجم 


شد * ورچن سوه - ۳۳ دس ت دا ره دام دا 


میتاند که بنردوس ربوده شاد ونان نا کنتتی شید که انسانرا جایز نیست 
نها تک کد چ ازچنین خص تخر خواهم کرد لیکن ازخود جز ازضعنهای 
خویش نخرفیکم + زیرا اکر واه نج بکم یی یباشم چونکه راست میکوم لیکن 
اجتناب میکم مبادا کمی درحن من کانی برد فوق ازانه درمن یند با اززین 


۷ شنود با وتا انکه اززیادی مکاءنات زیاده سرافرازی نشماي خاری دنم 


من داده شد فرثتة ثیطان وا مرا لعطمه زند مبادا زیاده سرافرازی ام * ودر 


۹ بارة ان ابخداوند سه دفعه استدعا فودم تا ازمن برود : مرا کفت فیض من ترا 


ی 
۰ 


۱0 


کافی است زیرآکه قوّت من درضعف کامل میکردد پس بشادیٌ بسیار ازضنهای 
خود ببدترترخواه مود نا فرّت مسج درمن سأکن شود* بنابرین ازضعنها 
ورسوائبا واحنیاجات وزحمات وتتکها بسناطررمحیح شادمام زیراکه جون الوا 
آنکاه توا هستم ۷ ینیم شام شا مرا مجبور ساختيد زیر! میبایست شا ماهج 
کرده باشید ۱ زا و که من ازبزرگترین رسولان بهبیم وجه کترنیسم هرچند مج 
همست ۷ پدریتیکه علامات رسول دربن شا با ال صر ازلیات رات 
وقوات پدید کشت # زا چپ حنح؟ رانا ازسایر کلیساها ود 


ات کین 4 با وبرشا ؛ وم ناد از رک رد 


" شیارا طال م زیر که یباید فرزندان برای والدین ذخبره کنند بلکه والدین برای 


ردانب اما من بکمال خوشی برای جانپای شا صرف میکم وصرف کزدء - ام 


6 شند ها کر عارا یشتر عبت ماما کتر مت بر اما باشد من برییا بار نهادم 
۷ بلکه چتون حبلهکر بودم‌شا شیارا مک ربجك آوردم + ابا بیکی ازانانیکه نز شا فرستادم 


رسال دوم پولس رسول بترنتبان ۱۴ ۳۹۹ 
۸ نفع ازشیا بردم »# یعس الماس ۹ وبا وی برادررا فرستادم 1 بطس ازنا سح 
۱ ید مکزبيكك روح ويك زر زوش رفتار نفودم * ایا بعدازاین مدت کان میکید 

اد جیيم تساج و 0۳ ۳7 یزان 

برای بنای شها است * با رمک چون یم شرا ه جنک وا ببام وشما مر 

۹ چنانکه نخواهید که مبادا ان وحسد وخشیپا وتعصب وم‌تان ونامی وغرور 

۲ وفنههاباشد + و چون با ز زا خدای من مرا نزد شا فروتن سازد وبا کم برای 

بسیاری ازاناییکه تتودر که کزدنت وان نیا ورن نا وتجوریکه کرده بودند توبه نمودند» 


باب بییزدم 
ین مرت سم ند شم مایم بکوامن دو سه شاهد هرستن ثابت خواهد شد ب پیش 
کنم وییش میکوم که کویا دفعة دوّم حاضربوده‌ام مرچ آلان غایب هس انا ۱ 
؟ ک قبل زاین کاه کردند وهه دیکرانراکه اکرباز زام مساحه نضوا نود * جوگ 
همست 
توانا است + زیرا هرگاه از ضعف مصلوب کشت لیکن ازقوت خدا زیست میکند ه 
ره شید مت وی با۱ رازتّت خداکه بسوی شا است زیست 
6 خواهیم کرد « خود را امتیا ن کید که درایان م هستید یأنهه خودرا 9 ریات گ ۲ 
0 مسج درثیا است گت اتررمر اد نیستید» اما امیدوارم که خواهید 
1 دانست که ما مردود نبستم+ پا لت کج ی کار 
و و کرده باشید هم چند ما کوبا مردود باشبم « 
۲ [ زبراکه مج فیتوان لاف راستی عل تام بلکه بای را ستی + وشادمانم وقتبکه ما 
٩‏ نا توایم وثیا توانائید نیز برای اين دعا میک که ما کامل‌شوید + از امة آببرا 
و حاضر شوم تن سب آن درک خداوند مة 
1 نا نه برای خرایی من داده است + خلاصه ای برادران شاد باشید عالطا 
رتاو یت رای وبا ملاع ابیده باشید وخدای بت وسلامتی با شا خواهد 
‌ بود ‏ تاکز را پبوسة ۶ مد اند تخت غاد با جیع مقدسان بشما سلام یرساند چ 
۳ فیض عیسی سیم خداوند وحبت بت خدا وشرکت روح الندس باجیع شا باد امین 


»مه یی 
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باب اوّل 

1" پولس رسول نه ازجانب انسان ونه بوسیلهُ انسان بلکه به عیسی مسیع بوخدای 
۲ پدرکه اورا ازمردکان برخبزانید+ وه برادرانیکه با من میباشند بکلیساهای 
۳ غلاطه* فیض وسلامتی ازجانب خدای چدر وخداونه نا عینی ۳ :۱23 
3 , برای کنا هار ن ما داد تا مارا ازین عا حاضر شریر سب اراد خدا 

وربا خلای ند » > وراد جلل بادآ ب 
۷ وم سه (ای) دز یت ای پفی مد شا ما 
۸ تیسازنت و خواهند یل مرا تبدیل مایند+ بلکه هرکاه ما هم یا فرشتث‌از اسیان 
۹ ال غیراز که ها بان ۷ بشارت دادم بش رساند انلیا باد چنانکه یش کنتم 
1 ان م از بکرم اک کی ای غیر از رانک بذیرفید د اور نیا بادجه با 
۲ ال رضامندی مردمرا مر سم لام مس بل اما ای برادران هار ام 
۳ یبن مدیدن ل دام ی ال یه زیاگ من آنزا 
۶ ودر دین بهود 7 قوم تست ۱ب یداد < ۷ 
۱۰ به غایت غیور میبودم :# اما چون خدا که مرا ۹۱ شک مادرم برکزید و بئیفی ود 
۱1 جر و شا واژن داد که پسر خودرا در من اشکاز سازد تا درمیان ن اما 
۷ بد.و بشارت ی آتوقت با جیم ورن و9 نکردم »# وب اورشلم م نزد 


رانة میلس رسسول بغلاطیان ۳ ۳ 


آتابک فبل از من رسول بودند نرفتم بل بعرزب شدم وباز بدمشق مراجعت 
4 کردم :# پس سل آز سه سال برای ملافات بطرس به اورشلم رفتم وبا نزمه روز 
۲ با وی بسر برجم 1 اما ازسایر رسولان جزز یعقوب بزادر خضاوندرا ندیدم + اما 
۲۱ در بارة اجه بثا ینویسم اينك در حضور خدا دروغ نیکوم + بعد از ان بت 
51 سوریه وقییقیه ایدم ب ویکلیساهای بهودیه که درمدیع بودند صورة غیر معروف 
۲ برنم * جز اینکه شنی بودند که آنکه پیشتربرما جفا مینمود امجال بشارت میدهد 
4 بهمان آیانیکه قبل آزین ویران مپساخت* وخدارا در من تجید نمودند * 


 خ‎ 








نات دوم 


| پس بط ازچهارده سال با برنابا باز زبه آورشلم رفتم ویطس را هراء خود بردم+ 
۲ ول به ایام رقم وانلیرا اکه درمیان امتا بدان موعظه میک بایشان عرضه جاشتم 
۳ ردانب جیجازین مباخا عیت بدوم يا دوین باشم د یتسین یز که هراه 
1 من وبونانی بود جبور نشد که تون شود * واين بسیب برادرا ن کذبه بو که 
ایشانرا خنة 2 در اوردند وخنية درآمدند ی ۷ راما ۹۹ درهسیع عیسی دار 
0 جأسوسی کیند وا مازا دی دزآورندن که ایشانرا يك ساعت م به اطاعت 
1 در این ام امر تابع نشدم تا راستی انحيل در شا ثایست اند ابا ازاتانیکه معتبراند 
شید و هداما تفا نی انیعتی ۱۵ برضرت انتتان‌زوگاه نوک 
۷ زیر آاایکه معبراند پن هچ ننع نرسانیدند» بلکه مخلاف آن چون دیدندک 
۸ بثارت ناختونان بن سپرده شد یاک بشاقت ##تونان. بطوساوط زیر ۱ یگ 
٩‏ برای رسالت عختونان ن دریطرس عمل کرد درمن م برای امتها عمل کرد« پتر 
چون یعتوب که تاکز متیر به اون بودند وک من عطا شا 
پود دیدند دست رفاقت بن وبرنابا دادند نا ما بسوی امنها بروم چنانکه ۳ 
بسوی مخلونان + جزآنکه فتراءرا یاد بدارم وخود نیز غیّر بکردن ایک 
٩‏ توهم* ایا چون وس ها نطاکه اند اورا روبرو مخالفت نودم زیرا! 
۳ مسخوجب علامت بود* چونکه فبل ازامدن بیضی ازجانب یعقوب با امتها غذ 
ینورد ولی چون آمدند ازآنایکه اهل خننه بودند ترسین باز ایستاد. وخویاتم 


رت رساله پولس رسول بغلاطبان ؟ 


۲ جدا ساخت* ومایر بهودیان م با وی نفاق کزدند حدیکه برنابا پز درنقاق 
4 اینان کرفتار شد+ ول چون دیدم که براستی انجیل به استفاست رفتاز نیکنند 
یش روگ 4۸ سکم > بهود همتی بطرینی امتعا ون بطریق بهود | 
10 زیست میکنی چرنستکه امنهار میسازی که بطربق بهود رفتار کننك بد, ما 6 
۳1 طیعا یبود هستم ونه کاهکاران م راتمام اما چونکه باتهم که هبچکس از اعال ال 
عزییت حول شنزده ود بلکه یه ایان بیس مس با مم سم عیسی آیان 
اوردم تا از ایان #سع ونه از اعال شریعت عادل شرده شوم زراکه از احال 
۷ شریمت هچ بشری عادل مرده هد شد ها اک چون عدالت دسر 
۸ رطليم خود م کاهکار یافت شوم زا استه حاغا # زیرا پرا آکر 
زیت کم ترا که خراب ساختم هرآینه تا بت میکم حکه خود متفدی هم + 
1 وک جن نوا خریصت نیت ریا و ی ۳۳ 
۳ با مسج مصلوب شدام ول زندیی مبکم لیکن نه من بعد از آين ه بلکه سچ درمن 
زندی میکد وزندکانی" که امتال درجم میکم به این برپسر خدا یک که مرا 
5 عبت مود وخزدرا : ابرای من داد+ فیض خدارا باطل نیسازم : ور ام 
بشریعت میبود هرآینه مج عبمث مرد ‏ 





۱ #1 ۱ 
و ."ای غلاطیان نم کبست که شارا افسون کرد تا راستیر ی ۱3 
7 چشان شا عیسی مسج مصلوب شن میین کردید»* فط ایرا مرحم از شا بنمم 

# > روحرا از اجال شریست بانتماید با ازخبر ایان * آیاایندر یم هستید که 
2 بروح شروع کرده صن بجسم کامل میشوید ‏ ایا اینندر زحاترا عبث کنبدید 
5 اکرق امتیته عبت باشد » پس انکه رورا بشا عطا میکند فرات داریا 
4 شا تیور مبآورد ی از اعال شریعت با ازخبر ایان ء میکگد # چنانگه ابرا راهم 
ب دا آیان آورد وبرای او عدالت محسوب شد* یس آ6اهید که امل این 
چر قرزندان ا: براهم هستند ب وکتاب چون پش دید که خدا امتهارا از ز ایان عادل 
۱ "موم به ابراهيم بثارت داد که جیع متا از نو برکنت خزاند بات 
برین اهل ایان با ابراهم ابان دار برکت میابند ٍ زبرا جیم ان نیگه از اعال 


رسالهٌ بولس رسول بغلاطیان ۲ شّ 


شریمت هستند زیر لعنت میباشند زیرا مکنویست ملمونست هرکه بت فاند درتام 
! نوشتهای کتاب شریعت تا انهارا مجا ارد* اما واح است که مچ کس درحضور 

دا از شریعت عادل شرده کیشو د زيراک عادل به اهان زیست ناهد نود د ۱ 
۳ و زور موی سب 
۵ آید 4ات 9( چم یار ن حاصل نت ای درا نب اسان سِ 

میکوم زیر عجدیر! که ازانسان نیزاستوار میشود هچکس باطل نیسازد ونیافزاید + 
7 اما وعد‌ها به ابراهیم وبنسل او کنته شد وفیکوید بنساها که کویا در بارٌ بسیاری 
۷ باشد بلکه در بارة یکی وبنسل تو که مسج است * ومتصود اینست عدیرا که 

از خد! *سج بسته شد بود شریعتیکه چهار صد وبی سال بعد ازان نازل شد 
۸ باطل نیسازد بطوریکه وع نیست 9 زیرا کر میراث از شریعت بودی 
٩‏ وان جع تیودی سیم آر به ارام از وعت داد پس شربعت 
۳ شد ۳ را متوسطی ان بصسج جمه. 
۷ نبست اما خدا يك است * پس ایا ش یعت خلاف وعد‌های خداست» حاناء 

وراک شز یقت »«دادة میدید که تواند حبات منشد هراینه عدالت از شر یعت 
11 حاصل میشد * باکه کتاب هه چیزرا زیر کناه بسیت ‏ | وعل" که از ایان بعبسی 
۲ سیم است ایاندا ۳ ال ۱ رن بان ربمت 5 داشته 
۲0 بومسن ۳ ۱ ۳ اتکی یی ۲ ابا اد دیکر 
۷ زير دست لالا نیستم * زبرا هی شا بوسیله ایان ی درمسیع عیسی پسران 9 
2۲ میباشید + زیر زبرا هه شها که در مسع تجید بافتید مسچ را در برگرفتید + ۳ 

شنت کا یهود باشد یا بوننی ونه غلامونهآزاد ونهمردونه زن زه پرا که مه 
۳۹ یا در مسع عیسی »میا شیت ۲ ابا اکر شا 1 زان مس ۳9 ۳ قرن 


ابراهم وبرحسب وعت وارث هستید * 


ند 
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کی | 


و سس نس سس 


باب چنارم 


1 رل میک م لیکو از صنیر است ازغلام دج فری تدارد هرجنف مالك 


تیه باشد* بلکه زیردست ناظران ووکلاء میباشد تا روزیکه پدرش تعبین کرده 
باشد»« ههینین ما نیز چعون. صعیر میبودم زیر اصول دنیوی غلام میبودي ٩۲‏ 
لمکن چون زمان بکال رسید خدا پسر خودرا فرستاد که از زن زائیت شد وزیر 
شر یعت منود با اقاتیها یا کمپزیر خریست بافند فهاید کی انک یا خواندک را 
یام چ ما چونکه پسر‌هستید خدا رفح پمر_خودرا دردلهای شا فرستاد که ندا 
یکٌد با ای ای پدر+ لهذا دیکر غلام نیستی بلکه پسر وچون پسر هستی 
وارث خدا نیز بوسیل میب یک دران زبان چون خدارا | فیساخعید آتانیرا 
که طبية خسایان نبودند بندی میکزدید ایا | امال" که خدارا میشناسید بلکه 
خدا شمارا میشنامد چکونهباز برببکر دید بسوی آن اصول ضعیف وفقی رکه دیکز 
مخواهید ازسر نو آمارا بندی کید روزها ویاهها وفصل‌ها ویبالمارا تکاه 
مید ارید ‏ ی بازه لفط تونتی کی م که مبادا برای شا عبت زجت کتین باشم له 

ای برادران از شا استدعا دا ۱۳ من ملع 0 
بن مج ظلم نکردید # ابا آکاه دک بسب ضعف یدق اول بشیا بشاونک دادم # 
۶ وان اعتعار مرا که درجم من بود خوار نشمردید ویکروه نداشتید بلگه ض 
فرئنه خدا وبثل سچ عیسی پذیرنتید + پس کا استان مبارك بادی شا زیر 


۷1 پثیا شاهدم که اکر مک بودي چشمان خودرا مرن آورده بن یداد : ی 
۷ چون بشما راست میکوم ایا دشمن شما شام * شارا بغیرت میعللیند لیکن لیس 


به خیر بلکه خواهند دررا برروی شما ببشند تا شما ایشانر! بغیرت بطلید * 


۸ لیکن غیربت درامر نیگو در هر زمان نیکواست نه تنها چون من نزد شما ححاضر 


۹ 
۰ 
۲1 


باشم هد ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم نا صوری مسجع درشما بسته 
شود باری خواهش میکردم ک ان نزد شا حاضرمیبودم :۱ خن خودرا یل 
کم زباکه دربارة شا خیرشهام دك که رد زر شین ید مراکم 


ابا شرعضر میشنوید* ره براهه‌را دو پسر بو یی از کنیز و دیکریه 


سل پولس رسول بفلاطیان ه 9 


۲ از ازاد لک پس‌کیز محسب جمم نود یافت وپسر ازاد برحسب وعن « 
4 واین امور جلور مثل کنته شد زبراکه اين دو زن دو عللد میباشند یکی ازکوه 
۵ سین برای بندکی میزاید وان ن هاجر است * زیراکه هاجرکوه سینا است درعرب 
وعطایق است با اورشلیبیکه موجود است ۱۳۳ 
لیکی اورشلي بالاآزاد ا, ست که مادر چیع ما مباشد ب تزا تایه 
نازاد که نرائیه" شاد باشه لب 5 ن وفریاد براورای نو که درد زه دی 2 
۸ قرزندان زن بی ک از زاولاد شوه دار پشتراند + لکن‌ما ای برادران چون, 
7 اخق فرزندان وعث میباشه ‏ بلکه جنانکه آلوفت آنکه برجسب جمم توّه 
۰ یافت بر.وی که برحسب روج بود جنا کرد همچین آلان نیز هست + لیکن 
کناب چه میکوید» کیز و پسر اورا ببرون کن زیرا پسرکیز با : پسرآزاد مبزاث 
۲۱ تخواعد یافت + خلاصه ای برادران فرزندان کیز نيستم بلکه از زن آزادم + 





پاپ خجم 

: یس بان ازادی که مسیج مارا بان آزادکرد استوار باشید وباز دریوغ بندی 
+ کرفار مشوید* یلك من بولس بنا بکرم که ار نون شوید سج برای شا 
ِا هبیع ننم ندا رد بلی باز بهر ک که تون ود شهادت میدم که بدپون است 
4 که مای شریعت‌را ابا اورد » ه شا که ایس عادل مدید ازج بل 
م وازفیض ساقط کنته‌اید زیراکه با بواسطه روح از ان شرقب امید.عدالت 
دستیم چد ودر مسج عیسی نه خلنه فاین دارد ونه ناعختون بلکه ایانیکه احبت عبل 
میکد * _خوب میدوبدید پس کست که شیارا ازاطاعت راستی خرف ماخنه 
هی تیش ازای ک خلت خوانه: انست تست جروت یانة ابقر 
یرآ مضمر میسازد ‏ من درخداوند برشا اناد دارم کچ رای دیکر نخواهید 

داشت لیکن| نکه شیارا مضطرب سازد هرکه باشد قصاص خودرا خواهد بافت 
۰ ۱ اما ای برادران آکر من تا محالی نخننه موعظه ادن ج میب 9 
۱۳ اين هیورت الخزش ایب برداشته مبشد * کاش آنانیکه شمارا ۱مضطرب میسا 
6 چوبدیرا بطم یبانند* زباکه ما ای برادران به آزادی خوان داد 


20( 


سین بت حنح ین 


۳ رسالهٌ پولس رسول بغلاطیان 1" 


سس اس سس سم 
اما یمامت ار | فرصت جسی مکردانید بلکه عبت یکیکر اقا 
کید ب زیراکه ما شریعت دريك که کامل میشود یعنی درابنکه هساية خودرا 
0 چون خوبشتن بت تما د اما اک ز حسجو 9 وبوید | حذو باشید که 
۱7 مبادا از یکدیکر علاك شوید* اما مبکوم بروم رفبار کیله پس شهوات جسمرا 
۷ ما خواهید ایرد + زیر خراهش جمم مخلاف روج او روح لاف 
۸ جسم و ان هو باد کف یک کر سار که رکه که وا ی اما اک 
1 از روح هدایت شندید زیر شریعت نیستید + واعالل مس ۳ سم اشتار است #۶ زنا 
۲۰ وفسق وناپای وجور* وبت برستی وجادوتری ودشنی ونزاع وکِنه ط«-«« 
۲ وتعصّب وشفاق وبدعتها + ویحصد وتتل وستی ولهب ولعب وامنال اینها که 
شیارا خبر میدهم چنانکه قبل از این دادم که کنکان چنین کارها وارث ملکوت 
۲ خدا فیشوند» لیکن ره روح بت و-توشی وسلامتی وحل ومهربانی ویکونی 
۳۳ وایان وتژاضح مییوهی وی است هد که هیچ شم یعت سا رو 
۶ وانانیکه از زان مسیم میباشند جسبزا با هوسها وخوواتتنمطلانی ۳۳ 
۳ مج سک يم تار تم * لاف زن موم نا یکدیکر را به خم 
اورم ریگ : حسد برع 


ا ‏ س ص سط توتسل۳۳۳- 


۸, + 


باب شم 
اما ای برادران اک کی مخطای کرفدار شود شا که روحانی هستید چنین #خصرا" 
بروح تواضع اصلاح کید و-خوعرا ملاحظه کن که مبادا تو نیز در جربه آقی # 
بارهای سنکین وکدیکزر! تقصال فزاید وم شریعمی مسیع را ما ارید 
زیرا اکرکسی خودرا شخصی کان برد و حال آزیکه چیزی نباشد خودرا میف یبك بد 
اما هرکس عیل خودرا امقان بکد انکاء فخودرخود بعنهانی خواهد داشت ه در 
دیکری + زیرا هرکس حامل بار خود خواهد شده اما هرکه درک کلام تعلیم یافته 
باشد معلْ خودرا در هه چیزهای 9 و5 خودرا فریب ما.هید 
ععدآرا استهزاء نفیتون کرد زیراکه اه ی بکا رد طافا درو خواهد کرد + 
۸ زیرا شرکه براي جسم شود کارد از ج جسم فسادرا درو گد وهرکه برای رابت 


مه سح نی گس که 


رس 42 ۳ ۳ بغلر صیان 1 ۳۳۲ 








۹ از روح حبات جاودای خواهد دروید* لکی از نیکو کاری خسته نشوم زیراکه 
۱۰ در موم آن درو خواهم کرد اکر ماول نشوع + خلاعه بقد رکه فرصت دارم 
۱ با جیع مردم احسان انم علی اتخصیمی,با اع بیست ان به ملاجتاه کید 
۱ چه حروف جلل" بدست خود بشاً نوشتم * نایک مع | دناب صورنی نیکو درجم 

فایان ساژاد تصص ی ختون شوید حض اینکه برای صلیب 
ی مس جناً زبینند به تا ایشان نی زکه لو ن میشو ند نود شترا دگاه تارفن 
143 2 سین زد درکن . یکی حاشا از من که غنر 

کم جز ازصلیب خداوند ما عي سیم ک بوسیلة,ای‌دئیا ٍ یراکه عر میت 
6 ومن برای نیا + زک دسج عبی ‏ خه چزیسی وه مد نی بلکه 
1 ای نازه ته و انانیکه بدین فا بون زوقتا ی میکنند سلامتی و رت برایشان باد 
زاف تا یار ایغ یکی مراء تحت نرساند. زیر هرمن دربدن شک 
۸ داغهای خداوند عیسی‌را دارم * فیض ایند ما عیسی مسیع با روح شا باد ای 


نی امین #د 


دی 


ی 
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حست 





پاپ اوّل 
پولس به‌اراده خد! رسول عیسی سیخ اک درا ان میباشد وامانداران 
3 عیسی ::: فرض وسلامی از جانب پدرما خدا وعیسی سم خداوند برش 
باد۷ مبارك باد خدا وبدر خداوند با عیبی مبسیه که ی 
ب ره روحای درسایهای بان #9« پاک مرا لش از باق عم دراو 
برکید تا ی 2۳ و بعیب باشه با مأرا ازقبل تین نود 
5 اور نس م9 شوم برساحلت, عیمی ۳ مخوشنو دی اراده سرد ۷ 


7 برای ستایش سل فیضری ورد ک مازاباق مهن ۱9 دیب 
دروی بسبب شون او فدیه یعنی رش اهانرا بهاندازة دولمی فرص او یافته‌اع 3 
ً انا با مق وانی ععلاً فرمود درهر سکت وفعلانری * پمونگه سرّارادء خودرا 
۰ با شناساند برحسب خوشنودی شود 5 درخود عزم رده بود* برای انتظام 
کال زبنا تا مه چیزرا خواء اه درآجمان وخوه ه برزمین است درصیج جتع 
!| کد یی دراو ب که با نیز دروی میراث او شدام چچدانکه بش معین کشتیم 
۲ برسب قصد ا وک هه چنزمارا موافق رای ارادة خود میکند بد #حو. 
۴ امیدوار و او سنودء شود* شا نیزجون کلام راستی 
یعنی بشارت تجات. خودرا شیدید دروی چون ان آوردید از روح قد 
11 وعل نوم 2 ,دید # که پیعانة میراث ما ۳۳ ‌ّ ندای 71 اه خامت 
او تا جلال آو ستوده شود* بنابرین من نیز جون خبر ایان مارا سب رب 
11 و نهد اد با و ۳ 
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۰ب۰ب۰۹۰فة(ة(۴ْقخغخقضسضسضسضسضس«فصصصپص  «(‏ « « « ( ۰( (۰(۰(«+«(«۰««پصص۰صصپح« ۳۳ 


۱1 


لس هت م2 هب 


چنیان دل شا روشن کفته بدانید که امید دععبوت او ««بست وکام انعت شبو لست 
جلال میراث او در متدسین * وچه مقدار است قضت ببهایت فوّت او فسبمه. 
با موّمنین برحسب عمل توانانی فوّت اوبد که وت عل کرد چون اورا 
ازمردکان برخبزانید و بدست راست خود در جابهای امیانی نشانید چ بالاثر ازهر 
راب مت یات وقوت وساطنت سور ناویک خوانن میشود نه دراین عالم فقط 
لک درعال آبنه نیز« وهه چیزرا زير پایهای او بهاد واورا سر هه چیز بکلیدا 
داد که بدن اوست یعنی پر او که هه‌را درهه پرمیسازد « 





ی 
ویارا که د. خلایا وکناهان مرده بودید زنن کردانید ‏ که درایا قبلزفدار 
ب‌گزدید برجسب دور ایضهان بروفق ریس قدرت هوا یعنی آن روحیکه ال 
ِ درفرزندان معصیت عل میکند * که درمیان ایشان فة ماانیز در شبهوات جوا" 
3 قبل ا زاین زندی میکردم وه وسهای جسانی وا افکار خودرا بل میآورد م 
وطبعا فرزندان غضب بودم چنانکه دیکران + لیکن‌خدا که دررجانیت دوشمند 
است ازحینیت عبت عظم خود که با ما مود * مارا نی زکه درخطایا مرده بودم با 
مسیم زنده کردانید ز رکه محض فیض نجات یافتهاد ۸ وبا او برخیزانیگ ودرجایهای 
ری عیسی : نشانیش ب تا در عالهای آینن دولت بنهایت فیض خودرا 
باسانی؟: پرما درمسیع عیسی دارد ظاهر سازد+ زیراکه حض فیض جات بافته‌اید 
بوسیله ایان واین . ازشما نیسی بلکه مشش خداست ‏ ونه از اعا تا هچکس 
خر نکدد بد زیراکه صنعت او هستج آفریت شن در وس وی 
ومیل یمود تلد رال با وك نائم + ذا اد ودک #اتتنمان جلي 
(ای امتهای درجم که انا نیک به‌اهل خجنه نامینه میشرنده اما ختنه ایشان درجم 
وساخنه شفٌ بدست است شیارا جروج یل دی فش از سم 
جدا وا وطیّت _ ‌ٍ_ اجنبی وا 9« ببکانه وبی امید وبی 


۳۰ رساله پولس رسول به‌اذسسیان ۲ 


پوس مص 7 


۶ رن مسج نز دیلک شل اود تچ زوزلکاو سللامتی ملماتست و جر دووب يلك لفات 





۳ ودیدار جدا‌را ارگتتتیجان بیج منهدم ساخت چه وعداوت بعنی شرت احکامرا 
که درفراش بود بجسم خود نابود ساخت تا که مصاحه کرده از هید یلت#اقضیان 
۲ جدید درخود باف یند+ و6 هردورا دریلت جسد با خدا مصاحه دهد بوساط 
۷ صلیب خود که یب وانتبشارت مارتحا 
۸ بودید ومصاله‌را بانانیکه نزديك بودند + زیراکه بوسیله او هر دو نزد پدر 
٩‏ دريك روح دخول داوم پس آزاین ببعد غریب واجنبی نبستید بلکه وطن 
۰ مندمین هتید واز اهل خانه خدا* وبر بنیاد رسولان وانییاء با شغاید که 
۳ جود عمی انیم خاک راو است ده که دوووجه قامعا ربتا رال م مرب شل بهیکل 
۲ دی درعناوند نوعکد ‏ ووریزی اقا بر باه م نا کرده میشوید تا در روح 


مکی ,مخ رین 





باب سوم 

."زاین سب منکه پولس هست واسیر مسج یسی برای شیا ای امتهابد آکزشنین 
۳ باشید تدیرفیض دا را که محة شم ین عطا شه است * که این سر ازراه کف 
+ برع اعلا م شد چنانکه خصراً یش نوشت + واز مطالعه آن متوند ادراك مرا 
0 درسر محج بفهمید + ک ۲ بنی آدم اشکار نشن بود بطوریکه 
۲ امال بررسولان مقدس وانیای او بروح مکشوف کفته است ‏ که امتها درمیراث 
۷ ودر بدن ودربهن وعن" او در مسج بوساطت انجیل شريك هستند ‏ که ۳ 

پرممممم‌پمموجیت 
۸ بعذ ن که کمتر ازکترین هم مقدسینم م ای فیض عطا شد. که درمیان اما موه 

یتیاس مسج بشارت دم * وهه‌را روشن سازم که چیست انظا آن سریکه 
وا .7 حکی نی 0 نا نک 
احال برارباب ریاستها وقدرتاً درجایهای آسمانی حکت کوناکون خدا بوسیلة 
1 کلیسا معلوم شود * برحسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسج عینی نود * که 
۱ دروی جسارت ودخول با اعماد ی مدا استدهعا دارم که 
5 از زحأت من چة شا خسته خاطر مشوید که آما ففر شا اسع* ازاین سیب 


ی 
۰ 





تساه ای اقب ۳۱ 


۱0 زانو میزغ نرد ان پد رد که ازای هر ان ای وت رد 
11 که مسب دولت بلال خود بشیا حطا کد که در انسانیت باطنی خود ازروح او 
۷ فوت زورآور شویدبچ محيم) بساطبی اوازن دردلای شم ساکو) شوه و 


ظق. بت مه 7 و کین 35 ۳۶ 


ی رویط کریده و بنیاد باده استطاعت بای که با ماه اس ادرای کنید که 
رض وطول وعق وبلندی, چیست * وعارف شوید عبت مس که فوق ازمعرفت 
است تا پرشوید تا ای پری -خدا امال اورا که قادر است که بکگ ها یت 
زیادتر! ازه اه و اد ابر با فکر کم سب ان تیک درما عل مرکند 4 س تزا 
درکیسا ودر مسج عیسی جیع قر :اد اد یه 


پمپ چام 

تهف ای 6 رکه نیبام ازتااتعا دارم > 6 بشایستچ آن دعریکه 
بان خوانن شد‌اید رفتار کید با کال فروتنی وتواخع وحم 9 بل یکنیکرز 
وه باشید نب وسی کید که که یکانی روح‌را دررشتهٌ سلامتی نکاه دارید ب 
جسد هنت ويك روح چنانکه نیز دعقوت شه‌اید دريك امد دعوت 
نویش + يك خداوند یلک اعان یلك تعبف ب اعدا ی وکا که ذوق هه 
ودربیان هه ودر هه شا است * چرس مارا فیض شین شد مخحسب 
اندازة مدش مسج چ باب نکر ید چبرن: او بعااعلی علیین ععود ند ارب 
اور یبود و مخششها بردم داد به اما توت مود چیست جز اینکه ال 

نرول هم کرد بهاسنل زمین * آنک نرول #۳ مات 1۱۳ ید ات کرد زار 
از چیم ت 1 هه چیزمارا پرکند + واو شید ی رو وی یا 
وبعحی مبشرین وبعضی شبانان ومعلبا زاب برای تکیل مقدسین برای کار خدست 
برای بنای جسد مسح یپ تا هه یکاتی ایان ومعرفت نام پسم خدا سس 

کامل به‌اندازه قأمت پر مج برسم * تا ند از این ین اطنال متموج ورانت نره 

ازیاد مر سم نباشبم از دغابازی مردمان درحیله اندیشی ۳۳۳ 
بل درحبت پپروی راستی نوده در هر چیز ترتی یی انم طیای او که سر است یعی 


۳ ک ازاو ام بدن مب توب کته بدد هر مفصبل وبر حسب عل 


ژر رساله پولس رون بهافسسیان 0 


۷ ییات مر عضوی بدنرا موٌ میدعد برای بنای خویشتن درحبت ‏ پس ایترا نرا 
میکوم ودر خداوند شهادت میدم که شا دیکر رفتارمنائید نا نکه اما دربطالت 
۸ دهن رد ۳ سم رم یو .. حیات خدا ۳ 
1۳ ادا رتم هت سیون جنس 
۲۱ نیام هلاب مک ار ست ودار ین یافه‌اید که راد 9 
۲ فریبنث فاسد وه ار ود ۲ وت ذهن ی ی شوبك به 
۳ هی اک بصورت خدا درعدالت وفدوسیت حنیی آفرینه شم ازج 
1 بیو شش تلا اهذا دروغ‌را : ترك کرده هرکس با هسایهٌ خود را ام تاش و 
۳1 اعضای یکدیکرم * خنم کرید وکا موریدهخورشیدریظ ما غروب نکد ۷ 
۳۸ شا 2 ۴ عجال ندهید ج دزد دنل دزدی نکند بل دک بدستهای خود کار نیز 
٩‏ کرده زجت بکند تا بتراند یازمندیرا چیزی دهد« هییم عنن بد از دهان 
شا پرون نیاید بلک اجه حسب حاجت وبرای بنا یک باشد ه تا شنوندکانرا 
و 4 رت ما : ۱ 
هیوست ویو دون خدارا 6 باو تا روز رستکاری فلوم خواید 
۲ مزون مسازید* وهر قم نی وفیظ وخغ وفرباد وبدکوی وخبائنرا از خود 
1 دوز کید* وبا یکدیکر مهربان بأئید ورحم وشدیگررا عفو ائید چنانکه خدا 
درم شارا هم آمرزیت آست ه 


ر دص و 


بای # 
پس جنون ,زان رز دق نت ودر بت رفتار مائید چنانکه مسج 
م‌ مارا شتیمت نود وخویشتنرا پا ای ۱ مد هب به عم نتجسی. - 
تب اما زنا وهر نلیاکن وطبع نت #۲ هرکز مذک مددور هم نشود چنانکه 
مقدسین‌را میشاید جد ونه قباسعت و بنوده کوق وچرب زبانی که اینها شایسته 
۵ یه« ,لک تکرگذاری ب فتظ انیا بقس میدانید که هم هیچ زان با نا باك با طاع 


وس ۳ ] 


٩ 1‏ بست‌پریسي باشد. میرأنی درماگوت محتم بوتدا 9 + هچکس نیازا بسبلن 


وب عم 


وتان وسولبافسطان:ه ۳ 


باطلي فربب ندهد زیر که : مسیسب ایا غضسب .| براینا یمتا منودب 
۷ پس با ایشان ۱ پاک مدطاعی دید ای اب۳۳ 
1 نی چون فرزند تس ی زیم بوذ ور در کل بحوی 
۳ اعال بی فر ظلت شر ۹ که ار مس کید ان 2 بان 
9 درخفا میکنند سیز یک تفت ۷ گنشوه و 
۱ شا مکیده زیرا که هرچه ظاهر مشود ور است چه بدا رای اکوبفه اي و که 
۰ خوابت" پدار شد از مردگان برخیزتا ۹۳0 ۳۳ پس با خبر باشید که 
7 چکونه بدقت رفتار فائید نه چون جاهلان باکه چون حکبمان + ووفترا در بایپد 
۷ ۸ پا رز خریب اسان از ایية نم مباشید بلکه بنهمید که اراده خداوند 
چیست ۲ ویست شراب مشوید که دران تجوراست بلکه ۱ ازروح پررشوید* وبا 
بکدیمه کر بزامیر وسجعات وسرودهای روحانی کنتکر کید ودر دلهای خود 
۲ عنداوند. بسرائید وترنم اند ویبوسته عیهه هر جیز ز خدا وبدررا تا تاودا 
3 ند هید موم ارو کاتفزییه ارم زاین شوه وزارن 
9۹ یت واو ۹ دهنلع" بلدانست ۲ یکن همانکه کلیسا مطبع سم 
۹" است هبنین زنان نیز شوهران خودرا درهر امری باشند+ ای شرجواین زنان 
7 ود درا حبت فائّد چنانکه جع م م کلیسارا محبت نمود وخویشتنرا دن 
نآزا بل اد که تسد تقدیس ناید + | کلسبلت #درا 
پنزدتنود. اضر سازد که که وچین با یچ چیز مثل رن نداشته تهیاشی راکه ۱۵ 
1 مقدس وبیعیب باشد + بهمین طور باید مردان زنان خویشرا مثل بدن خود 
1 9 ۱۳۹9 خوبهسرا عبت بای رل 
چکی هرکز جم خودرا دین ای رت ک ر ‏ نت ها ده کت 
بر مب 0 مایخ ۱9 
۹ ِ نو یبای اوب از اضاست که .,د پدر ومأدررا رها کرده با با زوجه خوبش, 


۳1۹۶ رسالهٌ بو لس رسول بهافسسیان " 
6 دربارء مسیم وکلیسا خن یکوم 2 خلاصه هريکی از شما نيززن خودرا طل تفي 


منود بت بناید وزن شوهر خوهرا باید أمازام نموه :» 











ِ‌" شنم 


ای فرزندان واآدین خودرا درخداوند اطاعت فائید زیرا ۵ ايی انصاف 
اسست رن دار وبادر خودرا ۱ اد س تاکسا این اول] با وعن ۱ محل #2 ّ تا ترا 


عافیمی باشد وضر هراز برزمین تچ زندای ‏ ریت 
تا فیمی پاش ور ر راز برزیی دی کج واگ بدرآن فرز ن یودرا شم ماور: 


ف. ات 0 


خن لک اقا را بتدیسب و نعبر کعت .دآوند تربیمی فا ید۳ ای غلامان اقلیان بغری 
7 خودرا چرن مسج با توبن.ولوز با ساحمحل اطاعت کیب ۵ سس اور 
سل طالان .دنمان چرنخلاان مج که اراد خدارا ادبم 
میأورند فد وبدنیسی خالصی تداوندوا بندی میکنید تما نما انب را ۳ 
کی که عمل نیک وکند مکافات انرا از خداوند خواهد یاف خواه غلام وخواه 
۹ اراد وای آابان نب ایشان بهمین نس رختار فاید واز تهدید کردن احتر! از 
کید چونکه مایت که سید یلا م‌ اتای هست 3 واود " نظر بنزاهر 
۰ نیست + نملاصه ای پرادران من درخداوند در تواناث قوت اور ننت شیر 


> مر 


۱ یداه او مام خدارا بپوشید تا بترانید پا «کرساش ی ات گید 
چا دا ۳۹ 2 ظلت 9 سك نتیا۳۳۰ شرارت ت اسان نا 
ض‌ تام خدارا بردارد ۳ بتجانید در روز شر بر مقاو ناتک وید" کارا میا 
4 اررده بایستیه* پبی شمر خودرا براستی بسته وجوشن عدالت,[ دزیر رده 
پایستید > ون بیصن اجیل سلامتیرا درا کید * وبر روی این ۵ه مر 
۷ ایانیا بکنید که بان بتوانید تام تبرهای انشین شربررا خاموش کید * ویتود 
«ررهح دعا کید وبرای همان به‌اصرار والقاس نام رنه 4 هر تاش بیدار 

7 باشید+ وبرای من مف ۳ من عطا شود تا ا دک زبان سر اور 
7 پدلیری اعلاه نام  *‏ و ۳ , در زغیرها ایلیکزی میکم ر دران بدلیرک 






وتا آهپوان, رسول به اخسوییان ۲" ۱۰ 


تاج کت 





ِ 


+۲1 سیک بطوریکه مبیدکنت + اما تا شما دم از احوال م ن واز راب یکرسن 


شرید تهکّس که برادر عزیز و< دم امین درخداوند است یه از هر جز 
7 خواهد | کامانید + که اورا بجهة هین بتزد شا فرمتادم تا ازاهرال با 25 ( من 
۲ وا و دای شیارا تسلی تشد بد برادرانرا سا وت ربا دم 
۳۶ وعبسی مسم خد.او: ند باد ‏ با جةٌ کیک سم ی یداو ند محست:در ربی نسادعن 


‌ 


نارند فیض باد. آمبو, مج 


رز دروم رخ رخ و وج 7 حیرص 
۱ 


تست نید 


رساله پولی رسول بفیلبیا اه 





باب اوّل 


پولس وتیموتاوس غلامان عبسی سب بهبه مقدسین در مسج عیبی که 
در فیلی میباشند با سره ن وشه‌اسان* فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا 
وعیسی مسج خداوند برثیا باد+ در نا بادکاری شا خدای خودرا شکر 
یکذارم» وپوسته درعر دعای شود بیغ مبه۰ . فسینب 

مشارکت شا برای انجیل از روز تسین نکه باین اعتیاد دارم که اوکه 
عل نیکورا در شا شروع کرد انا تا روز ی ۴ بکال شواهد رسانید بد 
۷ چنانکه مرا سزاوار است که در باره هه ثرا هین فک رکنم زیراکه سور 
و در زنیرهای من وور مت واثبات اففیل غهٌ نیا با من شريلک در 


سس 


پست  .‏ جس ‏ جمم نی سم 


۸ نمت هید زیرا خدا مرا شاهد است که چه قدر در احشای عیسی مسیم 
8 مایق 68 عا هست ۲ وبرای این دعا میکم تا قبت شا ار سای وکال فم 
۰ بسیار افزونترشرد* تا چیزهای متررا برکرینید ودر روز مج بی غش وفلفزش 
بااد 38 ۳ از میوء عداات که ده و برای کید وسچد 
۳ ۳ اما ای برادران موم شم بدنید که 2 اجه بر من راکرس ی 
۳ بترفی انجیل ابا مید چد مد یکه یرای سب 5۶ ۱۳ و نام فوج 
۵ خاص وبهة دیگران نج واکثراز برادران در خداوند از زنیرهای من اعتاد 
۰ مم رسانیث بیشتر جرات م‌کند ند که کلام خدار! بیترس ه اما یعضی ازحسد 
۱۱ نزاع ؟ سس مویناه میکنند وی بعضی ‏ بم از خوشنودی > ام انان از تعصب نه 
۱ از اخلاص بسی الم میکند وت بزاییرهای من رت میأفزایند # 
۷ ول ابنان از راء بت جرنکه بیذاندد که من جبهة حجابت انجیل معین شلام :: 


رساله پولی رسول بفیلییان ۷ 


۸ پس چه» جز اینکه بهر صورت خواه بهانه وخواه براستی #سجح موعظه میشود واز 
۱ ا, بن شادمام بلکه شادی هم خوام کرد + زیر «یدانم که بنجات من خواهد انجامید 
۲ بوسیلةً دعای شا وناپید رو عیسی ۳ برجسب اتظار وامید من که درهج 
چیز خالت نخوامم کفید بلکه درکال دلیری چنانکه هیشه آلان نبزسج دربدن 
۲ من جلال خواهد یافت خوأء درحیات وخواه درموت * زیراکه مرا زیستن 
3 مسج است ومردن نذ بقع که ولِکن آکر زیستن در جسم همان نرکار من است پس 
۲7 یدام کامرا اختیار کم زیرا درمیان اين دو مخت کرفتار هستم چونکه خواهش 
1 و سجن وی ن بسیار پتر است « لیکن درجم ماندن 
۰ برای شا لازنتر است + وچون این اعتادرا دار م میدانم که خواهم ماند ونزد هه 
۲۳ شا توقف خوامم مود جهة ترئی وخوشی بان شها + نا شا در ۳" یی درمرن 
۲۱ افزوده شود بوسیلآددن من از دیکر ند : شا باری بطور شایسته اجیل مسیح 
رفتا ر غانید تا خواه ام وشیارا بينم وخواه غایسب با شم احوال شارا بشنوم.ک لک 
39 برقراراید وبيك تنس برای ایان انجیل ۳ میکنید »+ ودر هچ آمری 
آزردشتان ترسان نبستید که هپن. براکه ایشان قل بخ کنی ابیت اهنا شا را دیل 
۳ نجات وان از خداست ۲ زیراکه 2 یان آوردن 
باو #9 زحهمت ی 0 ای وزرا جانی #است"است.کدی من حالداد 





عصی 


باپ دوم 


بنابرین آکر نصجتنی 29 ا تسلی میت یا شراکت.هر روح يا شنفت ورمت 
۱ هست* پس خوتی مرا کامل کزدانید نا باعم يكک فک کید وهان محبت نوده 
۰ يك دل بشوید ويك فکر داشته باشید* وج چیزرا از راه نعنب وب 
۰ مود بلکه پا فروتنی دیکرانزا از خرد بهتر بدانید + وهر يك از شا ملاحظه 
۰ کارهای خودرا نکد بل کدام کارهای دیکرانرا نب پس هین فکراد ون نا 
شک درس صو زین كگ در صررت خدا برد با <:۱ بزایز 


۱ پودنرا عنیمت دتیرد چ کی خر درا ایا > ی رده صورت شلامرا پذ ینت و در 


۹۸ وساله پولس رسول بنیبیان.۲ 
سس و سا و وت وروت ور وت یو و ات سا وس 





۸ شباهت مردمان شدرث وچون درشکل انمان یافت شد خویشتنرا فروتن ساخت 
۹ وتا وت بلکه نا پوت صلیب معلیع تردید « از ایجهة خدا نیزاییز؟ یغایت‌ترافراز ‏ 
۱ مود ونامیرا که فوق ازجیع نامیا است بدی بنیید* نا ام عبسی هر زانون 
۱۱ از زان دراسان وچ و( یز نت کند که 
۲ عیبی مسیع خداوند است برای فببد خداء: پدر+ پس ای عزیزانر میت دا که 
هيشه مطیم میبودید نه دراتعض ر ی انتا بلکه بسیار ار زیادتر الان وفتیکه غاييم 
۴ نجات خودرا بترس ولرز بعمل ل آورید مد زیرا خداست که درشا برحسب 
6 رضاأمندی خود هم اراده وم فعل‌را بعمل امجاد میکند وهرکاریرا بدون ههبه 
0 ومحادله بکینده تارض بخ 9 دل وفرزندان خدا بیملامت باشید درمیان 
قوی خْ رو وکردنکشی که درتن میان جون نیرما "در ن مبدرخنید + وکلام 
حیاترا برمیا فرازید پجمة تخر من در روز مسیع نا انکه عبث ندویل وعبف زجت 
۷ تکیت باثم + بلکه هرگاء برقربانی وخدمت ایان شما رمخته شوم شادمان هست 
۸ وبا ه شما شادی میگر + وهشنین ثیا نبز شادمان هستید وبا من شمادی میکید + 
٩‏ ودر عیسی خداوند امیدوارم که نیموتاوسرا بزودی نزد شا بفرستم تأمن نیز 
۲۰ ازاحوال شا مطل شه نازه روح کردم + زیرا کی دیکررا هدل ندازم ک 
0 به آخلاص دربارءٌ شا آندیشد زاثروکه هه نع خودوا میعالبند نه امور عبمی 
۳۳ مسی اب آما دلیل اورا میدانید زبرا چدانکه فرزئك پدررو ۳۲ ۲۳۰ 
۲۳ برای انجیل خدست کر ده است ‏ نی امیدوارم ک 4 جون دبعم کار من چه 
6 طور میشود اورا بيدرتك بفریستم:* اما در جداوند اعتیاد دارم که خود هم 
۰ بزودی بیام + ول لازم داش که آپفزودتیرا پسوی ثیا روا نام که م۱ 
۲ برادر ومکار وهتجنلت میباشد اما شارا رسول وخادم حاجت من زیراکه 
مشتاق هه شا بود وکین شد از اینکه شنیله بودید که ای بیمار شد بود* 
۷ وی الواقع بتتار وسطرف تلسوانت نید یکی دا سسکا ترجم فرمود ونه براو 
۸ فتقط بلک بر مرن نز تا مرا غی برغر باشد »بنج بیجع رازبا 
٩‏ نودم تا از دیذنش باز شاد شوید وحزن من کترشود+ پس اورا در خداوند 


۲ با کال خوشی ببذبرید وچنین کسانر؟ حترم بداریدد زیرا درکارمسع مشرف 





1۷ 


رسال پواس رسول بفیلییان ؟ 1۹ 


برموت شد وجان خو درا خر انداشست ج نع خد هي شا را برای س‌ بکمال 
وساند هه 





با سوم 
خلاصه ای برادران من در شدارند خوش باشيد همان مطالیرا بشیا نیشان 
برمن سنکین نیست واین شما است* ازسکها یوج آزعاملان شریر 
اححراز نانید ازمتطوعان بپرهیزید+ زیرا مخونان ما هستم که خدارا در روج 


4 عبادت میک وج عسی فز میک وبرجسم اعیاد ندارم ۴ هرچند مرا »۰ 


نیز اعتیاد است اک این دیرکان برد که دجسم اعتباد دارد من پیشتر ‏ 
روز هیر #نتون شا ك_ِ__ ۳ از سبط بنیاسین عبرانی از عبرانیان از جهة 


۱ ۳۹ ی و وی ۳ - 


فضولت معرفت خداوند شود مسیح عیسی زیان ن میدانم که مخاطر آو مه چیزرا 
زیان کردم و فضله شمرد م تا مسج ی ِِ ودر وک یأفت شوم نه با «د.الت 
شود که از شریعت ۱ نس که با مار ,که بوسیله ایان سیم میشود یعنی عدالتیکه 
از بان اسمدت وتا"اورا فقوت قیاشت وبرا وشرا کت هر ای :۱9 
«ِ" م وبا موت او مل > کردم ۲ محر بهر وجه بقيامت از مردکان پم د 
ایک نا ما لك آورد ‏ کم شهب م ول 0 میکوشم 
بلکه شاید از زا بدست آورم که ی سج زا بدست آور ای بزادران 
کمان یبرم که من بدست آورددام لک یات چا کر که اه درعقب است 
فراموشکزده وبسوی آنچه در پش ات یشترا کفیه + دررری منصد میکوشم 
بجهة انعام دعوت بلند خدا که در مسیع عیبی است * 3 
ی 
خواهد غرمود+ اما بهر مقامیکه رسین ام بهمان قا نورت. رفتار باید کرد ب 
9 ده و ملاحظه کید انا را که حسب نونة که درما 


۸ دارید رفتا ر میکنند بد ۳ بمیاری رفثار مینمانند که ذکر ایشانیا بارها برای 


1٩ 


شا کردهام وحال نیز با یه میک یم که دشتی صلیب ِ- یباشند چد "که انجام 


3۳ وله ی ورس[ نی 1 ۵ 


5 


ایشان هللاکت است وخدای ایشار _ ایشان وفظر ایشان درتك ایثان 
وچیزهای دنورا ۱ اند یه م‌کنند با اما ون ماادر ااتات که ال اما نیز فیات 
دهنن یعنی عیبی سیم خداوندرا انتظار ميکثم + که شکل جسد ذلیل مارا 
تبدیل خواهد نمود تا بصورت جسد مجيد او مصوّر شود برحسب عمل فرّت 
خود که هه چیز را مهیح تخود بکرداند چد 





باب چنارم 

بنابرین ای برادران عزیز ومورد اشتیاق من وشادی وتاج من بهمینتلور 
درد وند استوا چم وبا شوب ای,حقیوان ۱ زافودیه استدعا دا وستفنی الچیای 
دارم که درخداوند يك رای باشند*+ واز نو نیزای هقطار خالصی خواهش 
میک که ایشانزا ۱ امداد کی ز یرا در جهاد انجیل با من شريكت مپیودند فا آ تبون 
زاهک ان #9 ۳ یشان در دفتر ساتنتت درخ آواند دای شاد 
باطفاك وباز میکوم شاد باشید « اعتدال شا برجیع مردم معروف بشود ه خدآوند 
زود باکت میج ب * برای هیچ چیز اندیشه مکنید بلکه درهر چیز با صلوة ودعا پا 
شکرکذاری مستولات خودرا مخدا عرض کید + وسلامین خدا که فوق از این 


۲ عنل است دلها وذهنهای شیارا درس عسی نکاه خراهد داشت ت ‏ خلاصه 


ای برادران هرچه راست باشد وهرچه مجید وهر چه عادل : وهر چه پاله وهر 
چه جیل وهرچه نيك نام است وهر فضیلت وهر مدحی که ود باشد درآ 
تک کید واه حون آمونجه وپذیرفته وشنیث ودین‌اید هار ۱ مل ار ۳۹ 
وخدای سلامتی با ثها خواهد بود+ ودر خداوند بسیار شاد کزدیدم که سک 


خر کرنیا برای من شکوفه آورد ودر این اي نز تک میکردید لیکن فرصت نیافتید »ه 


نه آنکه دررباو احتیاج سضن میکوم زیر که بامخیها م که درهرحالتیکه باشم قناعت 
کر وذلیرا میدانم و دولهندیرا ّ میدام درهر صورت ودر هه سیر جج 
وکستی ودولهندی و افلاسرا | یاد 5 کرفته| م۴ قوت هر چیزرا دارم ۳ که 
مرا تقویت مجذند ۷« یک تکونکردده درتتک من شريك شدید+ اما ای 
فیلپیان هم آنّاهید که در ایتدای انجیل چون از مکا دوه اون شدم هچ 


۹ مگ 
وسانه بولی رسری ر ۶ ِ" ۳۲۱ 
ت ت ‏ میس م ر م ‏ و ط یم ب مهستتت. نس 


8 سا ر امر دادن رکفت با جرا کت دک سب وا وانسر0 0 46 قار 
۷ تنالویی هم يك دودفعه برای احتیاج من فرستادید: نه انکه طالب مخشش 
۸ باشم ام نت ری هستم 5 حساب شا بیفزاید+ ولی هه چبز بلکه ببشتر 

از کفایت دارم» پر کنته‌ا, چونکه هدایای شارا ازاپفرودتس یافته‌ام که عطر 
۹ نی یی ی ۲ اما خدای من هه احتیاجات شیارا 
۳ رسب دوانت خود درجلال مرخ ۳ وخدا وپدر 
۲ مارا تا ابدالاباد جلال باد امین هر مقدسرا در میج عیسی سلام برسانید 
6 ویاهوان‌کنیا دص سس جیع مقدسان بشا سلام میرسانند 
۴ عل اخعموص آنانیکه ازاهل حاله قفا م۹9 فیض خداوند ما عیسی مسج 

با جیع شا باد امین بب 
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می ۳ 


نی سک 


رساله پوس رسول, ؛ به کولس 


صسصو وت سصوه 


باب ال 


وان «پچمب وا 4 مادر* بشان دای ۱ 


‌ سپس وت وس سم ۱۳ 
4 شا دعا میفایم # چونگه ایان شرا در مسج عیسی وعتبرا که با جع مقدسارن 


۱ 
1 


وی سب اباب مر شا در امین کنطً ناس کسیر ۱[ 
فرکلام راستن انحیل سابقّا شنیدید+ که با وارد شد پبانکه درمای عام نبز 
ماه وف میکد حننکه درسان ما جر ن وزیکه انرا شنیدید وفییس خدارا 

درراستی دانته‌اید* چنانکه ازراپثراس تعلبم ۳۹ هنضدمت عزیزرما وخادم " 
امین مسج برای شا ا ست:# واو مارا یز تزبت شما 5 ۵ غرروم سب ۱9 
وازان جهة ما نیز ازروزیکه ا: ترا شنیدم باز نیتم ازدعاً کردن برای شا وستلت 
فردن ا ازکال معرفت اراد او درهر حکت و نام روحانی پرشوید تا شا 
بطریی شایستة خداوند بکال رضاءندی رثتار ناد ودر هرعل نیکو بار آورید 
وبءرفت کلمل خدا فرٌ کید* وبه‌اندازه نوی جلال او بفرّت نام زوراور 
شوید تا صی رکامل وخمارا با شادمانی داشته باشید» وپدررا شک کذارید که 
مارا لا من" ما تسه ایح تور کردانیه است* ومارا از زار له 
رها نید لکوت پسر ینود متتفل ساخت * که دروی فدیة خود یعنی زر 


و کاهاری خویشا هم + واو صورت خدای نا دی است محخستزاده مایی 


۳ آزیدان» زراک درو هه چیه شد یه دراعان و ارت 


رساله‌پولسی وسول به کنلسیان ۲ ۲ 


۳ و برای او افرین شد + واوقبل ازمه است ودر وی هه چیزقيام دارد* واو 
لین ییون کارا میور اسیت یراک ایراینداع است,رفضتراقم. ارسید؟ طاقن 
۹ ای عنم شود « زیر( تخیلی رضا بدین داد که امن بر دراوتاکر ای 
۲ وابتکه پوساظتت او هه چیزرا با تخود مصا اه دهد چونکه بخون صلیب وی 
سالا زا ند فد بل , پوسیله ۱ و خواه ار اه م زمین وخواه ض د اقنازت ۳ 
۲۱ وشیاراکه سابقا انیت دلل دراعال بد خویش اجنبی ودشمن بودید بالفعل 
مصاه داده است * دربدن بشری خود بوسیل موت نا شمارا درحضور خود 
۳ ۳۳۹ و برعیب و تملامت حاضر سازد ‏ بشرطیکه تواحا شاد نماده و فام 
جاگ وجنبش نخورید ازامید انجیل که دران تعلم یافتهابد وشای خلنت زير 
+ اسان بدان موعظه شن است ومن پولس خادم ان شه‌ام ۷ ام 
درراء ثما شادی میکم ونق‌یهای زحجات مرا دربدین خود بل ميرم برای 
ی اک است * که من خادم از ان کثته‌ام پررسجعصین نطلا رت ختلنا, 5 میس 
۲۷ بزای شا سپرده شه تا کلام خدارا بکال رسام* یعنی انسر‌بکه ازدهرها وقری 
۷ مننی داشته شن بود لیکن امحال بندسان ام مکنو فکردید + که خدا اراده نود 
تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر درمیان امها که آن مس درشا والید 
۸ جلال است :« وم اورا اعلان مینهاثم درحاللیکه هر حخصرا تیه تم ور 
٩‏ کسرامر حکمت تعليم ميدهیم نا هرکرا کاملل درعسج عیسی معاضر سازم+ ويراي 
این یز نمتب میکنم ادن میفام تعسب ععل او که درمن بتوّت عل میکند بچ 





پاپ دوم 
‌ زا رام و تاشیی که مرا چه نوع اجتهاد است برای ۳ ماقل, 
۲ لاد که وانیک صورت مرا درجم ندین‌اند ب نا داپای اشان 1 و2 وتان 
7 7 رن 9 و ود 
0 ۳ ۵ مد عم منک مب ن 


1 شادی موم ونظم وامتفاست ایاتاترا درمسج نظان بیم » پس "نان مس بیسی 
(22) 


۷ 


رز 
۱۳ 
13 


ّ 
۳۹ 
۷ 
۳ 


۷ 


۳۳۹ رساه بوای رسوز به تولسیان ۲ 
دا وندرا پذ یر فتیف دروک رفتار مایید که دراو .یشه کرده وبا شه ودر این 
را کشته ا.: اد یرجه 6 بدلار میم یأختهار و خراین کی کنماوتا بسیار مینائید ۷ با <ببر 
ی ی شمارا یت کال تم ۳9 وبرحسب اصول 
دنیوک نه برس مسج بد که دروی ازجهة جسم ِ" بری ریا لوهیت‌ساکی اسمت زد 
وضا دروعا تکیل شده‌اید که سر ای ریاست وقدرنست * ودروک مختورن 
شده‌اید مختنة نا ساختة بدست یعنی بیرون کردن بدن جسمانی بوسیه اختان 
وت ای وبا وی درنعید مدفون بکفیید گ درآن ی برخیز انیت شدینه به ایان برخل 
خدا که آورا ازمردکان برخیزانید + وشارا که درخطایا وناعختونی جس خود مره 
بودید با او زنت کردانید چونکه هه خطایای شیارا پا زب ,وان وستیو | 3 
ضد ما ومثتمل برفراتض وتخلاف ما بود و ساخت وانرا بصلیمب ۹ 
زمیان برداشت + واز خویشان ریاسانت.وقواترا رون کرتا را ای و 
کود جون درار رن آن برآنه ظفر یأفت ۶ پس کی درباره خوردن ونوشیدن وا ودرباره 
عید وعلال وسبت برثیا حک ند + ویرک یه هه توت زک 
بر ن زان سیم است * کی ( نم م شمارا نرباید از رغبست بغ وتف وعبادت فرشتکان 
وبدات درامریک دی وه سای خود معا مغرور شل است * 
ویس «تسات:نن. که ازان ای بدن توسط مفاصل وبندها مدد بافته وبامم ۳ 


سم تنل سل کو ِ«« ۳ برریکه از خل‌است د چونکه با مسج اراصول دنیوی سح 


سس 


سجن ز4ه بیض مل ل زندکان دردئیا پرشا فرایضص نباده مشود > که ! ی مک 

وش لک دست مگذار* ( 6 هه ایا حضص استمیال فاسد مایت بر سجسسبي 
ِ ۳1 

تفا یف وه تما ی مردم که چنین چیزه! هرچند درعبادت نافله وفروتی وازار بدن 


صورت دق دارد ول فائ" برای رفع تن پروری ندارد ۶« 





وج 1 . راید هدید ترا که درا طلید درآمایگ 


بر زمان نس ی مردیث و زندی ۳2 ۱ و در متولی خفن 9۹ ین 


رساله بولس رسول به کولسیان ۲ نس 





مسیم که ۰ ما انستی تاه رین ۳ م با وی درحلال ظاهر خواهید 
ی اعضای خودرا که برژاق ات وال سازید زا وتابای وا 
وهوس وشهوت تج وطح که بت‌پرستی | است‌نه کیسیب انیا خ یی 
راببای معصیت وارد میید + کی وال۱9 ی هشکاک 
را زست میدید لک ال شاه کید بعی خن وبظ ردو 
وبدکویق وفصدرا اززبان تخود یک یک دروغ مکرئید چونکه انسانیت کهنه ر 
, با اعمالش ازخود بیرون ی کرده‌اید به وتازه‌ر! پوشین‌اید که بصورت خالتی خویش 
۱ نا پعرفت کامل تازه مس دون نه یونانیست نه بپود نه خلنه نه ناگخلونی 
11 ه بزبری نه میتی نه نه غلام ونه آزاد بلکه سیع هه ودرهه است * پس مانند. 
برکزیدکان مقدس وبوب خدا احشای رجت ومم‌بانی وتواضع وتعمل وحلرا 
8 پپوشید ۲ و تحمل کی شده هم دیک را عنو کید هرکاه بززدیکاعا ادعای داشته 
۶ باشید» چنانکه «م شارا ام زید شما نیز جنین کید + وبراین هه یتراک کربند 
0 اسعه شندب وسلامتی خدا در دلهای شا مساط با که بان هم دريك بدن 
۱1 خوآنن شنرم ات ای باشید » کلام ۳ درشما بد.وژنندی کال ات ما کی 
بشود ویگیکرر! تعیم ونصج نصیری کنید ‏ بزامیر و تسیعات وی‌ودهای روحانی وبا 
۷ فیض دردلهای خود خدارا بسرائیدب وان نچه کید درقول وفعل ۸هرا بنام عسی 


6 لت که ,ند فده 


1۸ ایا وید باکنید وخدای پدر را | پوسیله و کر کیید چه ( نان شوهران 

2 خودرا اطاعت غائید چنانکه درضداوند میشاید ب ای شوهران زوجهای خوذرا 
۰ مبتت فانید وبا ایشان نی مجعندب ای فرزندان والدین خودرا درهه چیز 
‌ اقااعت. کید زیراکه این :بیج وین ای راون شون ندان خودرا 
۳ شین سا زوین مبادا شکته دل شوند * ای غلامان ان جسمانی خودرا 
۴ به اخلاص قلب واز خداوند صه سه مه ازول کید مخاطر خداء ند نه 
۳ مخاطر انسان عجد جون لاف ان رکنات زار خر اهید یافت نک 
0 مسیع خیداوندرا بندی میکید:: _ِ هرک طا کند ان ظلیرا که کرد خواهد 


هد رسالة پولس رسول به کولسیان ۶ 








اب پر 

ای آقایانباغلامان خود عدل وانصافرا معا ارید چونکه میداد شا یز اقا 
بت دراتیاق له در«دقا مواظب بشید ودزرار ای با کت زک یت بشید 

ودرا م نیزدعا کید که خد! در کلام[ برش سا ملک لا مر مسیع را که 
دس _ وا لو موه ء* ض 
رز یز و< اد تن جات س‌درنداوند زهذ ول ارات ی 
13 مر مة رد شا فرستادم تا ازسالات ثیا اکاه شود ودلهای شارا 
۹ دوب د با نی برادر ات وحیب که از خود ها اخست ی( آزهیةٌ 


ص.. ‏ . مت جمم ن سس > < 


کذارش اما ۱ کاء خواهند یی او ی مرزندان من شیارا سلام مبرباند 
شرفت ی زاتام ربا که دربارء او حع یافتهاید شرگام نزد شا اد اورابپذير بدبه 
۱ ویسوع قبط سکه ایشا ۳ 
۳ شل بات تا مین کردیدند # آیفراس بشما لام میراند که یگ ازشا وغلام 
هس تم است بت وه" « پرای شا در دعاهای خرد جد وسطک میگلد می آراده 
۳ فا کامل ون ودب وبراق او کذاهخ بیدم که دربارة شا واهل کم 
6 واعل هیرآیوش بسیار نت عکند + ولوقای طبیب حیب ودیاس بضا سلام 
0 میرسانند* برادرا ان هار لاوّدکه و نیمفاس وکسنایز که در خانه ایمان است 
1 سلذم رساند* وچوین این رساله برای شما خوائت شد مقرر داوید که د رکفعاق 
3 انودکان بر جوا9 ۳2 ورسالة ازلاودکه را هم شا 2 مب وه زنب و30 
با خبر بش تا آنندمتیرا که درخداوند یافت" یال رسالی ۸ عبت مرن بولس 
هدست خودم » زنجورهای مراخاطر دارید ه فیس با شا اد ان بو 


نت 


مس مس مم 


۵ 


رساله اول پولس رسول بتسالونیکا 


باب اوّل 

مس ییوج که در خدای پدر وعیسی 
5 0۳3 پپوسته در بارء جمیع سای ۱ کر میم ود 0 
ها را ذکر ما * چون اعال ایان ما ومحنستِ محبت وصبر امیلر شمارا درخداوند 
ما عیسی مسج در حضور خدا وپدر خود یاد کم * زبراکه ای برادران وای 
عزیزان خدا از برکزین شدن شا مطلع مت اب زیراکه اجیل ما برشا محض 

تن وارد نش باکده با فرّت واروه الندس ویتین کامل چدانکه میدانید که 
درمیان شما مخاطرشا چکونه مردمان شدم + وشیا با ومخداوند اقندا نودید 
وکلامرا در زدمت شدید با خوئی روح القص پذبرفتید * حد یکه شما جنیع 
ایانداران مکادونبه وآخائه‌را نمونه ندید* بنوعیکه ازشما کلام خداوند نه 
فقط درمکادُونه واخانیه نواخته شد بلکه در هر جا اجان شما مندا یو یات 
شک اکتا یاج نیس ت که ما چیزی بکوثم + زیرا خود ایشان در بارة ما خبر 
دمک جه تم هی رن از ها بسوی دب 
5 ۲ ور ان ۳ #7 و هر ی 3 ۳4 ۷ 


ی سا 


پاپ دوم 
زیرا ای برآدرآن نخرد میدانید که ررود ما درمیان شما باطل نبودچ بلکه 
هبچند قبل ازان دز فیلبی زحمت کید وبی احترای دین بودم چنانکه اطلاع 


حم 


ِ‌ 


۳1۸ ۱ 4 او ول پولس سور بتسالوند؟ و ان ۲ 


س-_ِ_ِ««» ۱ 








دآرید یک درخدای شود دل ی کردم با ال خدارا با ۳۹ جرج شد.ید بشما 
اعلام منم زیراکه تصجست. ما ازکمراهی وخبات ۳ سود تیا 
وا خی اکشدم 6 وقلای انز ,شوم #چین سفن میگوتیم وطالب رضامندی 
هردم نیستام بلکه رضامندی حدایِه ای مارا #0 ز مایك زد زیر بر مرکسضن تن امیز 
نکنتم چنانکه زونه و نه یمان ملع کردم -خدا شادد است هه و نه ۳ از خی 

جستیم نه ازشا ونه ازدیگرا ن هرچنند چون رسولان مسج بودم میتوأنستيم سدکی 

۷ بلکه درمیان شا بلایت بسر میبردي سل دایة که اطنال ودرا عبپرور دب 
شا ور شا راخ میبودم عحه نه همان اجیل خدارا بشما ده یلک 


۲ 
1 


با نیما ودرا نبثر ازریسکه عزیزما بودید ,زا نرو که اکمبراهوان قست مستفوت 


یه گیو 


۱ 


را ای واه ویر که شا نه ۳ ۶ شن به انحیل ما شیارا مب عضله 
ميکردي که سنا ا کی ۰۱ اش رختع * شا شاد هید خی و ی زک بچه نوع 
با قدوسیت وعدالت وییمیبی نزد شا که ایاندار نید رفار مودم + چنانکه 
میدانید که هریتی از شارا چون پدرفرزندان خردرا نصعمی ودنداری مود ۳ 
و وصیت يکردي که رفتار بکید بطورشايست: خدانه شمارا پلکوت وجلالل خودٍ 
مفراندب واز ایجية ما نیز دما خدارا شکر بیکیم که چون کلام خدارا که از با 
شنین بودید یافتید آنرا کلا م انسانی نه دی پلکه چیا نک ان اس کل 
کی ۲ 4 در شا که ایا ندار و بان 9 زیرا که ای برادران شا افتدا خودید 
وک ای تا 6 ۳۳ بهودیه در مسج عیدم وا نها زا یراکه ما از توم خود هان 

زسماترا کتیدید که ایشان نیز از بهزد دیدید جک عیسی خداوند وانببای خودرا 
کفتند وبرما جفا 5 دند وایشان نایسند خد" هتند ومخالف جیع مردم۲: ومارا 
منع میکنند که به امتها ت ن بکوام تا جات با 3 رفیشه کناهان خو درا ۱ ٍِ_- مد 
اما متبای غضت ایشانا فرو کرفته استت: لیکح ما ای برادران چون بقفر ساعتن 
درظاهر نه دردل ۰ ریا -ججور شدع به اشتیاق, او زیادتر کرشيدم تا روی شیا:۱ 
بینیم جد وبدینيهة یاك یی ۱ !یام یعنی من پولمر, لح شیطان 
مارا نکذاشت بچه ۴ ییا 5/#بیسسی: ام وسرور وتاج منر ماه مور شما نیستینه 
درسحشسرر خدام ند ما عیسی درهددام م ظهور آو ب زیراکه شما جلال وخونیی ما هستید به 





(.. وت یت مه جت , یی صوسه کته مت 


رسال ال بولی رسول تسا لونیکیان ؟ و4 1۹ 
و 

پس جمون دیکر شکیبانی نداشتم رضا بدین دادم که مارا درأنلینا تیا 
وا کذارند به توقای رابکه باقیر_ ما وخادم بخ درانجیل مسج اسو فرستادم 
تا شیارا استوار سازد ودر خصوص ایانتان شمارا نتصت کند + تا یچ کس از اين 
مصاثب متزلزل نشود زير خنود میدانید که برزیه هین مقر شام * زیرا هنکامیکه 
نزن. لا بودم قیال پیشن خبر دادم که ۳۹ هت بکشیم چنانکه وأقع شش 
ومیدانید» لهذا مس نیز چون دیکریشکیای ام فرستادم نا ایان شمارا نتیق 
کر مبادا که آن قجریه کننز شیارا تجربه کرده باشد ومحنضی ما باطل کردد ‏ اما 
احالی چون وتارس اشنند خطا وببت» موجه امان. وت شرا ,با ررسانیت 
و ایتک شها پپوسته ما رابنیکن باد مکی مسفعاق لا قا ی ما مات چا نکا ۳ نیز 


۷ شانقی ۳۳۳۳ ان و توح سم ,حور 


هسید + زیرا چه بسچ ۳۳ ونم نود بسسی ایو شه خوشی ۳ شور 
وناز نا زرد شاه روز بیشتر دیا کم نید هقف تلو 
م و نفص این تا با بکال رسانم + م اتود فلا : یعو, بدر ما | وخدامند ظ 
عق ۲ 6 راه مارا بسوی ها واسمت ورد + تت ام دهد ودر 


۲ منت با یکدیکر وبا همه افزونی مخشد چنانکه ما شمارا حبت مينامم + تا دای 


وس اس 


قزر ۱ ِ توا لاه سعیب در تدوسیت محضور خدا و بدر ما در هدکام ظلامر 


زانیا سکیم بی مستع پاچمیع مقد سین بو :۷ 


پاپ چهارم 
خالاصه ای برادران ازشیا در عیسی «تداود. استدعا والماس میکیم که چنانکه 
از ما یافته‌اید که بچه نوع اید رفتارکنید وخدارا رانمی ..ازید بهمان ن لور زیادتر 
۳ نایک چ زیرا میدانید چه احکام ۴ جانب عیسی خداوند بشما دادم * زیرا که 
این است ارادء خدا یعتی یی شجاو نز وا نا پپرهیزید ‏ ۷ عر کین از شا 


۱۰ 


ت رسالة ال بولس رسول بلوزکیان ه 


بداند چکونه باید ظرفت و یشتیر! در قدوسیتت و عت ها تلا ۱9 ونه درهوس 
شارت مثل امتهایکه خدارا میشداسند به و کلی قرطاا ین امو دنسی:5 تطاول یا 


طمم بربرادر خود دراز نکد زیرا خداوند ازمای چنین کارها انتقام نت است « 


چنانکه سابقا نیز بش کنته وحکرکرده‌ام زبرا خدا مارا بناپای نخوانن است بلکه 
چم پذا هرکه حذیر شارد انسانراحذیرمیشیارد بلکه خدارا که روج قشبوس 

درا بشما عطا کرده است* و۳ برادرانه لازم نیست که بشما 
بنویسم 4 مصت ازخدا آموخته شد‌اید که یکد یک را بت نا تیه وجنبن هم 
۳ ادرانیته درقام شوه مهد نابدرن از #صعیطع 


11 رای ۳ رو تلو ید کل 
۴ بطور شایسته رفتار کید وفعح چیز مناج فأشید+ اما ای برادرا ینجول 


احالت خاییدکان بر بالنید. که مد دک ء که امید ندارند. رون شوید ب 


زیرا اکر باور میکنیم که یی مرت و برخاست بهمین طور نیز خدا آنایراکه ق 
و عبسی خواین‌اند با وی نهد ورد زیرا ابنرا بشما ازکلام خدا میکوثم که ما که 
4 زنه وت آندن خداوند بأتی باشیم برخواییدکان سبقت واه جست بد زیرا خود 


ی ود ار نکن صور خ ارمان ال ود اه 


در عم روط دی ٌ_ یو ار سالک نیت 


۸ خداوند خواهيم بو پس بدین نان هدیکرا نسل دهید بچه 


۱ 
ل 
0 


3 


0 





پم 

اما کی برادران درخصوص وفتا و زبانها احباج ندا رید که بشما پنوسم + 5 

شود تما تین | کاهید که روز خداوند چون دزد در شب ناف زیرا هنکامیکه 
میکوبند سلامتی وامانست انکاه دالا کت ایشانرا ناکهان قرو خواه دکزفت جون 

درد زه زن حامله‌را وهرکز رستکار نخواهند شد + لیکن شا ای برادران درظامت 


و یس 
نیسترل تا روز چون دزد بر شا اید ‏ زیرا جمیع شا پسران نور وپسران ردذ 


و ال بولس رسول شالونیکان 0 1 


1 ازغمي تن بسترج بنابریین مق دبک ان مخواب نروم بلک بیدار 
ر وهشیار بلشم * زیرا خواییدکان درشب *نوابند ومبیتان درئیب مست میشوند ب 
۸ لیک با که از روز هتم هشیار بوده جوئن ایان وشعبت وخود امید نجات‌را 
٩‏ ببوشم * ناملا تین بنیکرد برای غضب بلکه #جهد. تعصیل جات بوسیلهٌ 
1 خداوند ما عبی سج + 5 برای"ما مرد تا خواه رل ر باشیم وخواه »نتوایین هراه 
1۱ وی زیست کم * دک وی مد ویکد‌کررا نا کید چنانک هم 
۳ میکید»* اما ای برادران بثما لماس دارم که بشفاسید آتانیرا که درمیان ییا 
۱۳ زجت میکنبند ویشرایان ی شها در خداوند بوده شمارا یت میکیل د و اییانر1 
1 در نهایت ات بسبس جاینا. ن محترم دارید وا کف یک یکلم کید ۴ ۹ 

برادران از شها اسعدعا دارم که سکفاترا تنیبه فلگند وکوتاه دلانرا دداری دفل4 
0 وضعفا را مایت کید وبا جمیم مردم نحل کید + ز کق با کش بسزای‌ یی 
۱1 بدی نکد تاک وا ,۱ یکدیکر وبا جیع هردم در بی نیکوّی فردیح- بو یه 
۳ اسان اه هیشه دعا کید + درهرامری شاک بائید که این ا میت ارادة 
ند درحی ها ۳ +7 وین > روجرا ا اطناء نید ۲ ۳ 
۲۱ "۳۳ ریك > هبه چیزرا ۱ محقیقی کید باه نیک ات ستضیبات اد بان 
اهر نوح بدي 1 غاید ما 4 سلامتی ۳ ان 
۲۵ شدآوند مأ عیسی مبدح ب+ سای بسچ 1 ب ما 
5 اي برادران برای ما دعا کید + چمیع برا برادرانرا بوته ۳ 
شارا مخداوند. قمس م یدهم که این رسالة براي جمیع برادران مایا در دی 
۸ فیض خداوه ما عیسی مسیع با شما باد 0 ۱ 


۳1 
زا 


یتح سح مس رما سس ۲ 
سس < مس ‌ 


یی ی 


رساله دوم پولس رسول پتسالونیکیان 





نیاو 


پولس و وتیموناوّس بکلیسای نالونیکیان که درخدای پدرما وعبسی 
۳ »مج خداوند میباشید » فیض وسلاهت,.ازجالب پدر ما خدا وعیسی مسیع خداوند 
تن تا مب وی وس دبس سب ۶ 
نمی ازانجا که ایان‌شما بای قر میکد وعبت هر یک ازشما تا قدبد 
۱ میافزاید بب مد یکه هگ دما 
و صبر واهاتان در هه مصائب ش شما و عذابهایکه مصمل انها میشو بد» ک دلیل 

۱ است بردژورٌ عادل‌شدا تا شمان ي ملکیت دا بشوید. که پرافه 1 هر ز هس 
می‌کنید + زیر که این انصافست نزد خدا که علذاب کنندکان شم عد نید 
دک ودقال۳ا عذاب مد با را مد ۳ 7۳۳۲ 
ارکان با تردکانفت عد ور نادند در تلا 
خواهد کشید ازانانیکه خدارا نمیشناسند وانتیل خداوند ما عبسی سرا اداانهت 
فیکنند * که ایغان بتصاص هلاکت جاودانی خواهد رسید از حضور خنداوند 
وجلال قوت او هنکاییکه اد ۳۹ ۳ خود. خبلال یابد ودر هه 
ایانداران از تالا تقمب کنتااه۳ا7 روز ریک تا ۱۳۱۵۷۵ مارا تظدلاق ک داد 3 
وبرای این ه م ی ما شمارا مستفق این دعرّت 
شمارد وقام مسرّبت. نیکوئی وعمل ایا با فقو کامل کرداندرچه تا نام خداوند 
ما عیبی مسج درشما ید یابد وشما دروی محسب فیش :ای ما وعیسی مسیم 


ندآو ند ور 











سس جایتت 





با دوم 

لیا بوااد وا زا از شما استدعا میک در بارةآمدن خداوند ما عیمی مس وججع 
شدن ما بنزد او # که شا | زهوش خود بزودی متزلزل نشوید ومضطرب نکردید 
» از بوح وبه از کلام ونه از رساله که کویا از ما باشد بدین مضمون که روز 
مسج رسین است* زنهارکسی یی وه ابید زیر کستلیار. ن ارنداذ ال 
ود ویدبث رزوی فرزند هللا کت ظاد, حر ی ق اسسقدنیه که 
آوهناْفت میکند وخودرا بلند ترمیسازد ازمر ج :دندا يا هعبود مسبی شود حدبکه 
ها قرف کلن دا تقسعه ردول سا یشک مخ تفه ابا ریاد کیت ۳ 
هنکامیکه هنوز نزد شا یبودم ایزا شا میکفتم بر #3 اهراک مانع است 
میدانید تا او در,زمان خود خلاهر بشود + زیراکه ان سر یدین ان لکد 
فقط نا وقتیکه آتک تا ال مانع ا ست ازمیان برداشته شود + ۳ 
ظاهر خواهد شد که عسی خداوند اورا بفس دهان خود علالء خواهد کرد 
وی طهونخویشی آورا نابد خراهد سأخت * که ظبور او بل شیطا نست باه 
نوع قوّت وایات وتجاشب دروخ * وبهر قب تسم فریب ناراستی برای هاگن از _ 
که میت رامتیرا نذ یرفتند تا نجات یابند ب 4و۳ عمل کرایی 
میفریند تا دروغرا باور کند + ونا فتوانی شود برهة کسانیکه راستیرا باور دکردند 
کارا ستردااد خدوت جر اما ای برادرآن رای عزیزان خداوند میبابد ما شیشه 
براعه شیا خدارا شکر نات که از ایتداء خدا شارا برکز بد برای تجامت :منددیس روح 
و مان تست و انار ۱ ند بوسیله با نش ۳ برای مصیل 


جلال خداوند ما عیسی مسیح ‏ پس ای برادران استوار باشید و آن روایاتر ترا که 


خواه از کلام وخواه از رساله ما آموختهاید تیا دارید # وخود امس 
عیسی مصیع وخدا وپدر ما که ما را حبت نود مت اردی شین یکورا بیش بنفو 
خود پا متفید + دلهای شمارا : تسبی عطا کناد وشیارا درهر فعل وفول ۳ 


استوا ارکرداناد گ 


هس 


اش ۲ 


۳۰ رساله دوم پولس رسول بتسالونکان ؟ 
و سوت موی سس صولال و و اس سیم و۳ و هن 


هتفر عی سس ۳ 


خلاصه ای برآدران برای ما دعا کید تا کلا م خداوند جاری شود وجلال 
یابد چنانکه درمیان شها نیز نی یس۱۳۹ زیراکه مه را ۱ ایان 
نیست»ه اما امین است انطداوندی که شمارا استوار واز شزیر فرظ خزاهد 
لآ ی دارم که هه بشما ام رکنم بعمل میای‌رید 
ونبز خواهید زد و ندام کف داهای شمارا #حببی مهن وبصبر مسح هداسي 
کتاد وال ای‌سرادزان شمارا بنام تیدا ند خود عهیی مسج حع میک که ازهر 
برادری که بی نظ رفتا وا برحسب ان فاتریکه ایا توا سا 
نا نید چ را ود اهنید که فسربا اه مد فد ۷ ۱5۳ 1۳۳۳ 
ینظم رفتار نکردم + ونان هبچکسا مفت نخوردم بلکه #عنت ومشقت شبائه روز 
سکارر مخت( میبودم تا براحدی از ها بار نتهم ‏ نه انکه اختبار ندارم بلکه تا 
خودر! نمونه برای شا سازم نا با اقتلباء ناد به زیرا هنکامیکه نزد شما هم میبودم 
اینرا بش آمررغرمودم که اکرکی خواهد کار نکد خوراك هم نخورد * زیرا 
شید م گ بعضی درمیان شم بینظم رفتار ميکند که کاری نیکند بلکه فضول 
هستان ‏ اما چنین اتخاصا درخدآوند ما عبسی مسیع حکر ونصیعت مبکم که بای 


کار کرده نان خو درا مخ رند بچه ماه برادران از : کاری خسته خاطر 


مش یدج سول آکرکسی عفن مارا در اینبرساله اطاحنت نک پبوار ماه و ۱ 
ای و و ای 1 - 


۳" ووووي از شا باد ه ۳ موچیب - 
۸ است این طور مینویسم # فیض خداوند ما عیسی مسج پا چمیم شا باد. مین 


سس سح ویس 


ات 


لس هه حج هی 


سالة اول بولس رسول به تیموتاومر, 


باب اوّل 

پولس رسول عیمی مس عم جات دهنت" م خدا ومسج عیسی خداوند که امید 
ما است * بنرزند حتیقی خود درایان تیموناوس فیض ورح وسلاتی از جانب 
خدای پدر وخداوند ما سح عیسی بر تو باد ‏ چنانکه هنکا میکه عازم مکاتووة 
بودم بتیالماس فودم که در آفش بانی تا بمهی‌را امرکی که تعیی دیک ندهند م 
ورافسانه‌ها ونسب‌نامه‌های نامتناهی را اصفا ننااپند که ایها میاحثات‌را نه آن تمیر 
امی‌را که در ایانست بدید میاورده اما غایت.حک مت است از دل یال 
ونسردا وایان بی ریا + که ازین امور بعضی مرف کشته به بپوده کون 
نوچه فده اند ه ,وضراسد مملتان شر یعصمت بهوفاه. وتا شک نیمهد آجه 
جرج اه تا کید اظهار مینایند * یکی میدانم که شریست نیکو است آکر 
۳ بر حممب شریعت بکار برد + واین پداند که شریعت مجهة عادل 
موضوع نی شود بلکه برای سرکشان وطاغیان وبی دینان وکاه‌کاران ونا با ان 

وحرامکاران وقائلان پدر وقاتلان مادر وقاتلان مردم + وزائیان ولواطان 





نت دزدان ودروع کوبان وف دروغ خوران ویرای هرعمل دیکری !که بر 


ختلافی تعله ح با شد به برحسب انیل جلال خدای متبارك که بن سپرده شن 
است ۲ وشکر میکم خداوند خود مسییم عیمی را 6 مرا نقویت داد چونکه امین 
شرده با 9 مر معا رازود یه اس سابقا کف رکو ومضرٌ وسفط کر بودم لیکن 
رم یافتم از آتر که از جبالت در بی ایانی ک فردم ‏ اما فیض خداوند ما بی تپاسه 
افزود بایان وعبتی که در مسج عیسی است ‏ این س خن آمین مت ولایق قبولی 
که مسج عیبی بدنی آمد ۲ کاه‌کارا: راجت دک با ری وی 


۹ رالد ال لس رولب وس 03 


۲ هتم + پلحیه از ية بر من رح شد تا ال در من سیع.عیسی کال جرا 
ظا هر سرد انیا وه هة مایت مار دا بوی ۲:۳ اورد رنه امد 
۲ باری پادشاه مودک وباقی و8" دیور! خدای حکم محیلیرا ۶۱ ترام وجللال 
۸ عا ید لد باد ۳۳ که ف زند تیدوتاژی ات وصیت‌را ۳۹ میسپارم ۳ 
۷ ستب؟ بای ۲ > سایقا بو شد تا در ر انیا - میت نیککوکی + وایان وضدتی 
مر ۱ تاه نجاه داری عگه بعضی ابنرا بش از خود. عنور انداختة هر ار ن‌را شکجه 
نت" کلق شدد + که از اجه مبیتاژش واسکندر بشید که آیشانرا بشیطاري 
سپردم تا دی شیدزدیکی کف نکوبند + 
باس و 
یس از هه چیز او توت نیک م که صلوات ودعانتا ومناجاث وشکرجارا 
برای جمیع مردم مجا اورند 4 مجهة پادشاهان وجیع حأحبان منتصب تا بارا لوا 
واستراحت وبا ال دین داری ووقار ,هم خودرا بسر رم ویرا که این نیک 
و پنندین اس ر حضور جات دهدن ها خدا که مفراهد جع مردم تجایتن 
۳ ووضفیی راست رايند زیرا خدا واحه است وهوبیان خدا وانتتان اي 


سي 


میه هس اس لو 


06 
۳ فتوسطی اضبت یمنی"انسانی 6 ق نشخ هیمی باشدبد که خوهیرا در تاه هه خنا فاد 
۷ ثهادتی جر ژبان معین‌ته وبراي این من واعظ ورسول وم نها در جات 
۸ ورایش متزرشلم »در شطز رام میکوم ردروغ نی ۷ بای روکهاین کاوم 5 ۹ 
ورن هنت وین مه نی ی مود بر افراته در هرجا دعا کندعه 
۶ وم چنن زنارت خریشتنر | بیاراینك اس مزین میا پرو ن مج - 
۷ ومروارید ورخت کران تا لک چماتته زنانیرا ینزید اه دعوای فوویدار 
1 میکند به ال صامحه « زین پا سکوت یال اطاعبت تعلکبرد *- وزن‌زا جید 
۴ نیده که تعلی دهد با بر شوهر مسلط شود بل درسکوت پاند * زبراکه ادم 
۶ ال ساخته شد و بعد حواءد دم زب نودب زن فیب خورده در تقمر 
کرندار شدج الا بزایدن رستدگار-هاهد شد اک درابان وحبت و قدوسیتت 


وروی ثابت بان ۰ 


رساله اوّل پولس رسولل به تیمو: تیموتازس ۲ *و+ ۱992 


سس پچسستستت صصی پوت موی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰« 





باب ی 

۲ یس 6 زج < راون ۹ ۳۹ و خردمند رن نام 
؟ ومبان نواز وراغب بتعلم باشد + نه میکسار با زننده یا طماع سود ثبع بلکه 
؟ حلم ونه جنک جو ونه زرپرست + مدبر اهل خانهٌ خود به نیکویئی وفرزندان 
ه خویش‌را در ال وقار مطبع کرداند+ زیرا هرکاه کسی نداند حعه ادل خانهة 
7 دا یسکات کید کایسای. تحار تکانعیا نی مایت مر وق جدرما بلس 
۷ کف انغویی کردم مت ابلیس بیفتك ۲ اما مها ند ایک خارج اند م 
۸ نالک نام باشاد که مالقا رنتتو ان ودام ابلیس کرفتار شود بد همین تسهیان 
5 با ضقان باه نسح زبارن)و نه رات یزاب زاافاه ونه طمایع سود فجع به دارندکان 
.ٍ مرو تا بلیب امامبایهان ن ازموده شوند وچون بی عیب یافت 
1 ند کاز شا ی‌را بکنند به وبهمین طور زنان نبز باید با وقار بلخعد ونه غییسی کر بلکه 
‌" 2 ودر وه آمین:* وشاسان صاحب يلك زن باشند وفرزندان واهل خانة 
اد یایند ی هنیک کارشتاسیمبرا کردم ناد ,دح 
اسوتن سل .چم کند وجلادتکامل در ایانیکه #سع عیسی است* این 
بو مینویسم به ایید آنکه بزو دم فاد تو ام * لیکن اکر تخیر اندازم نا بدانی که 

چچکو نه فاد ریت فتتفابرختار کین که کلیسناچه نت بت - ازاتی 

تصدیق کرده شد وبنرتکان مشهرد کردید وبه امتپا موعظه کرده ودر یه ایان 


وجلال بالا ده شنت 
پاب چهارم 
۱ ولیکن ردح صرعا میکوید که ۳ زمان اخر بعضی از ایان بر کشته به سس 


3 بای هی ند رخ دروغ کریان که ضایر خودرا 
داغ کرده اند که از مزاوجت منم می کند وحم مینایند به احنراز از خورال 


ارب بزای مومدیی ویعارقاین حی.۳ انهارا بعکر کناازی مور 
(22 


سس 


۳۰ (۳ 3 


0 
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۷ 
۸ 
۹ 


۱۰ 


۳۹۸ وساله اوّل پولدی رسول به تیموناوس ه 


زیراکه سر مخلوق خدا یک ست وج جدزر! رد نه باید کرد اکر بشکز کذاری 
پذیرند + زیرا که از کلام خدا ودحا نقدیس .یشود + اکراین اموررا به برادران 
بسپاری انم نیکوی ب- عیسی خوانی بود تربیت یافته در کلام بان وتعلم خوب 
که پبرو انرا کرده لین از افسانه‌ای حرام جوزها احتراز فا ودر دین‌داری 
داضت بک 4 ک ریاضت بدن اندك فائده دارد لیکی دینداری برای هر چیز 
نید است که وعن" زندک حال واینن‌را دارد+ اين سفن امین است ولایق قبول 
تام« زیراکه برای این مت وبی احترای ميکشبم زبرا امد دارم مخدای زنه 
۳ مردمان عل الخصوص مومنینرا نجات دهنن است این اموررا اوح 
و تم فرما 4 هکس جوانی ترا حقیر نشمارد بلکه مومنین‌را ! در کلام ۳ 
فانلتی ماما 300۳ باش زد که 2 نفخ بثراشت ونصحری 


1 وتعتم یم بسپار که زنهار ازآن" کرمتی که در تو است که بوسیله بت با بهادن دستهای 


کنیشان بتو داده شد بی اعتنانی منا + دراین امور تأمل ما ودر ایها را باش تا 
ترقی نو بر امه ظاهرشود + خویشتن‌را وتلم‌را احتیاط کن ودر این امور قانم بش 


4 1۱ ۲۳۱ ی ۳ ص ی ُ 


مود پپررا توا منا بلکه چون پدراورا نصحت کن وجوانانرا چون برادران + 
زنان پررا جون مادران و زنان جوانرا منل خواهران با ال عفت+ ببوه زان 
اکر نی امنیقه سوه باشند خترم دار اناد یی زی ف‌زندان یا نواده‌ها دارد 


آموخته بشوند که خانة خودرا با دینداری نکاه دارندوحقوق اد اد وی ۱۵۱ 


کند که اید هس ییا یی اما یکاش ای 
لیکن زن سدح ۱ نت ۳ ای مان ام یی علاست 
باشند« ول آکرکی برای خویشان وعلی اخصوص اهل خانة خود تدییر نکد 
منکرایان و پست ترازبی ایانست+ وه زنیکه کدراز شصت ساله نباشد ويكت 
شور کوده بایفاد بان نام ای نی کرد هه که دراعال صاخ نيلك نام باشد اکر 


رساله اوّل پواس وسول نه تناو 1 مجم 


فرزنداثرا پزداده و غریاء را میاق نُوده و پلچاگ دس ۳ ۷: نا 
۱ چ* بحیج هن باشد رد تتتعتی از ز ابر زر نب 
۳ اپ یج کر ان ,وطللاوه‌بیز ارم ۳ 
0 ن 13 جیا- یه سیم ## دیش 
1 بعنب شیطان + ا تر مردیازن موّمن ببوه‌ها دارد ایشانرا بپرورد وبار ب کلیس نهد 
۷ تا انانیرا که نی امطقیقه» بیژه بأشند پرورش یسب کمووهامیکا کر بش ای > یت 
اند تن حرمت مضاعف میباشند علی امخصوص انانیکه در کلام وتعلیم محدت. 
٩‏ ومزدور مس اجرت خود است * اذعای بریکی از کنیشان جز بزبان دو یاسه 
شاعد مپذیر* انانیکه کاه کند پش هه توا فزیا تا -دتکلای بترسند # در حضور 
خدا وسح عبسی وف‌شتکان برکزیت ترا فسم میدمم که اين اموررا بدون غرضن 
۳ تاکاه‌داری وهج کاری از رو ناه ازع سک ی ود بویندی بر #پگن. 
۱۲ مکفاز ود رکاهان دیکان هلت مشو یلک خودرا طاعر نکاه دار + دز 
اشامن اب فقط مباش باکه مسجهة شکت وضعبای بسیار خود شرابی میل فرما « 
6 کاقاق #قضش اشکارانست وش روی,ابشان 0۳۳ را اف 
0 میکندب وهیینین اعمال نیکو وان است وانهایکه دیکر کون باشد توارن 
خی داشمت ‏ 
۱ اب سم 
۱ انانیکه غلامان زیر بوغ میباشند اقایان خویش‌را لابی کال احنرام؛ بدانند که 
۳ مبادا نام وتعلم خدا بد کننه شود * اما کمنیکهآقایانمومن دارند ایشا نر+ قیقر 
نیایند از انجا که ۳۳ بلکه میب سین سه. - فان 





2 


س رسالهٌ ارّل پوس رسول, به تیموتاو 1 


و : سس کف وت دح ۲ 


ومنازعات مج ایند العفل ومر ند د از سون که ۳ پندارند دین داری سود افستن ۵ 





از چنین اشفاص‌اعراشس ۱+ لیکن دینداری با قداعت سود عظییی است ‏ 
زیرا که داانن دنا 399 > خر امست. که از زان هچ نیتوانیم برد ۷ ی 
کت وپوشاك دارم ؛ 1 با فام خوادیم بودبه ۱ ما نایک مه ی اهند دولت‌ند 
خوند کرنیارسبووند در جربه ودام وانو اج بع مات ,جوز ت۳3 مردمر! به 
تباهی وهلاکت غرق میسازند * زير که یم ریش هه بدیهاً است که بعضی چون 
تن ک ها ایان کمراه کنته خودرا به اقسام دردها سنتند* ول تو 
ای مرد خدا ازایها بکریز مزا ودینداری وایان وت وصبر وتواضع‌را 
بپروی با + نت جنك نیکوی ایان رابکن و بدست آیرات حبات جاودانیراً که برای 
آزن دعوت شذی واعتراک تیکو کردی در حضو رکو سانرسیار # توا مدای 
میکم ضور اتودایکهج هدرا ویک یزیر 99 عیمسی که درسیشن وین 
پلاطس اعتراف یک فود جر : کناب وصیت‌را بی دام وملامت حفظکن تا بذلپور 
ختازنند: با عبب مسب که از آن بر وقادر وحید داماد ری ات 
و 7 ده آورد + گ تا لاتوت وساکن 9 نوربست که 
نزديكک ار ن نتوان شا واحدی ی وبا ندین وفیتر اند دید اورا تا ابد ازباد 
کرام اقب ربلد ابیت دولتمندارن این چهانرا امر ۰ ماک بلض ربراک 
تک یواست با پابسا مهوت لزید 2 مندای زنن که هید چیزرا دولتمندانه 
برای نع با عطامی کید که نیکو کار برده در اعا۳۳9 دی ند یی که 
هست باشند+ وبرای جرد اسامر, کی سید عال آینن ند تا معیات جاودانیرا 
پوت آرند بد ای تب‌وتاو۶س ۹ امانت را پد دارفا بپوده کر بهای 
حرام واز ز مباحثات معرفت دروغ اعراض ناج که بعضی چون اذعای آ نکزدند 
ارایل خرف کنتنده فیض با تو باد امین 








رساله دوم پولس رسول به تیمو تیموتاوس 





باب اول 
پولس به اراد:-خدا رضول ۷ وین برحسب وعلد حبانی 5 هر ۳ کببتا 
است * فرزند حبیب خود تانب فیضری اقدر کیت وسلامتی از جانت خدای 
پدر وخداوند ما عسی مسیع باد ب شکرمیکر ا۶ ۳۳۳ از اجداد خود بشتیر 
خالص ۳ ۳۹ میکنم چونکه داش در دعاهای ود ترا نوی میک 
و مشتاق ملاقات نو هستم چونکه اشکهای ترا حخاطر میدارم نا از خوشی سیر_شوم »د 
زیر که ناد مبدار امان بی ریای ترا که غفست در جدهات لیس ومادرت افنییق 


1 ی ۳۷ نو نی هسمت > لمات لد اک ان 
۷ عطای خدارا که نو سباه عون دتفا مت رس ریس تفت 5 زیرا ۱۵ 


۸ 


کف 


تست مس 


0 


روح جین‌را با نداده است بلکه روح فقوت و بت ونأدیب‌را * پس ازشهادت 
یوب چاررنهار ونه این که اعیراو میا شلک در زیجات ان شوه 
۳ متسب قوت خدا ۲ و ما را جات داد ویدعوت مقدس < نف سس 
اعال ویب اراده وود یک دق قدم الایام در مسج عیری 
ما ععنا شد» اما ۷ کل کرد بت دشند : ۱۲ می مج > 
4 ( 3 _ص شهار شا 1 ور رما ترا 
۳ کش بلکه عا ندارم چون میدام به که ۳ آوردم ی ۱ بثین است که دز 
و و بر از ز سنا ن خی از من 
و که درمسح عیسی است ه ۷1 ی وا شتا ردح 
ی ما اکن اتحفظا کن از این اکاه سین که انانیکه درا 


۹ رساله دوم پولس رد به تیموتاوّس ۲ 


ت__ 


٩‏ هستند آزین رخ تفه اندکه از ماه سب مس ورهرمر بسن اموباقلدسی خدآوند 


اهل خانه انریا رح کاد زیراکه ۱ و بارها دل مرا نازه کرد واز زنجر من 


۷ ار نداشت * بلکه چون به روم رسید زا بکوشش بسیار فص کرده بدا نود «« 


ظ 


وی 


هش که سج هم 


۰ 
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۳ 


+ 


زخداوند بدو عطا کناد که در انزوز در حضور خناوند ری یایه) 
وشدمتهایرا که در افت یی کد نت بهتر میدانی * 
پس تو ای فرزند من در فیضیکه در ۳ ,99 است زوراور باش + وا 
پشیهج ‏ 5 سیا رازن شیهایاوودمال امین یار که ال تلم کزان م بأشند چه 
یچ 4و9 ر مج سا 
سید .0 رد دهد ان با که 4 
رت از حاصل ببرد+ درانچه میکوم تفکرکن زیرا 
خداوند نرا در شه جیز خم خوادد منخید ب عیسی مسیوزا عناطر دار که از نسل 
داود بو ده ان ماکان بز خانسی بر سب نا نیع من ۲ ۳ جون بدکاز 
به بندها" وج میکثم لیکن کلام ان رت نیشود ۲ واز الخهة هه رجا نع۱[6 
شفاطر برکزیدکان تخل میشوم ا ایینان نیز نجانیرا که درمسج عیسی است با 
جلال جاودانی تحصیل کند* این خن امین است زیر! اکر با وی مردیم ( او 
یی هر خواهيم کرد واکر تحمل کیم با او سلطنت نم خواهيم کرد وهرگاه 
ب نک رکه لویز مارا ! ۱ نک یج« اب ان شوم او ین من 
ت_ و یخی زیرا هون ی * شلد :2 دنت 
شنوندکان میباشد + وسعی کن که خودرا مقبول خدا سازی عاملی که خل نشود 
و کلا م خدارا مخوبی انجام دهد * واز باوه کوئیهای حبرام اعراض نا زیرا که تا 
ویب هت تس ۳ .9 کله نورد واز 


مناد دوم پولس رسول به ثیه‌وتاوس ؟ 1۹5 


سوه 


۱٩ |‏ قیاست ۲۱ الیش میت نی از اهان خرف میسازند ولیکن بنیاد ثابت 
دا تام اوه یی مویونا دارد که خداوند کسان خود را میتدتا وه و هر <ه نام 
مسم را خواند از نا راستی کناره جوید ب اما در خانة بزرك نه فقط ظروف طلا 
۲ ونقی میباشد بلکه چوبی وکلی نیز اما انها برای عرّت واینها برای ذلت* پس 
کرک خویشتن را از ایبها طاهر سازد ظرت عزت خر اهد بود متدس ونافع 
۲ برای مالك خود ومستعد برای هرعیل نیکی بد اما ازشهوات جرانی بکریز وبا 
نانک از قلب خالص نام خداو ندرا عدالت وایان و بت وسلامیع را 
پدید میاورد* اما بند؛ خدا نباید نزاع کد بلکه با هه کس ملام وراغب بتعلي 
طافزاگاز منعقنی باشد: وبا ح ا تتزاز نا یسب ناید ک4عدایب تخلا آسعبا 1 
۲ توبه مخشد تا راستی‌را بشناسند 4 تا از دام ابلیس باز بهوش ایند که معسب ارادة 


او صید او شد اند ۲د 


مه تحت یه 


باب سب 
اما اپیرا بدان که درایام رایس یوت خرن هل زا > 


مزدمان خود برست ۳ بود هب ولاف زن وستکّر وبدکو و نا مطیح 


سس 


وش ۲ 


مروت ان ۳۳ و ری نت ار عدرتا جتو 
4 تلانت ید3 ک عورت میداریدارندیکن فوت انزا کار رگد 
از ایشان اعراض نا ویراکه از اینها هستند آنانیکه محیله داخل ذانه‌ها گفته 

زان ان کم عنل‌را اسیر بوکنید.که بار کناهانرا میکشند وبه انواع شهوأت ربوده 
1 میشوند* وداما تعلم میکرند لکن هرکز بعرفت راستی فیتوانند رسید + وم 
چنانکه پئیس و برس با مومی مقاومت کردند ایثان نیز با راستی مقاوست 
میکند که مردم فاسدالعئل ومردود از ی غتواهند کرد 
زیر که حماقت ایشان برجیم مردم واج خواهد شد چنانکه جماقت اما نیز 
۱۰ شدب ‏ لکن من وسیرت وفصد وایان وحم وحبت وصبر مرا پپرری 
۱| نمودی+ وز تالم مرا متل انهاتیکه در انطاکه وابفونیه ولستره بر من 


شم 


ی 


سس رسالٌ دوم پولس رسول به تیمونافس + 


۲ واقع شد چتونه زجماترا تحمل میفودم وخداوند مرا از هه رمائی حاد:» ‏ عة 
کسانیکه مب جح در مسج عیسی بدینداری زیست کنند ز سس خواهند کتنید ب: 

لیکن مردمان شربر توب در بدی ترقی خواهند ک کرد که یبا وفریب خورده 

4 میباشند ب اما تو در اه ابو وایان آوردی ۳ باش چر که مساق سب 

۵ کار ن تطم یانی » وابنکه از طنولیّت کتب ده رااتان ات 

7 کت آموزد برای تجامی پرسیل ایانیکه بر سیم عیسی است * تمامی کثب از 2 


۷ خدا امست و منة ند وتییه و اصلاح م ترییت در عدائت مقیك است + تا مود 


خددا کامل بر عجهة عم یکی ار استه بنوزد * َ 


ت 





سجز 


4 


ترا در شیر خدا وس عمي نٌ بر زندکان وم دکان داوری خواهد کرد 
کسم دیدهم وبظور وملکرت او که بخلام موعظه کی ودر فرصت و موه 

مه اضف بای و ندیه وتراعة ونصععت فان با کال سمل وتعلم ۲ وبا "این 8 
5 تعلم که میم را ۱ یل نفیاهند ند که ریرحت شهرات ود خارش کر کوش 
> داشته معلمانرا! بر خود فرام خواهند آورد د وكوثهاي خودرا از راست, بر 
کردانین پنوی اسان خوافند گراید:* 2 ی ود هر ۳ بوده مت 
جات باش ول مبشررا با آور وخدمست یرد را بکال رسان ند زیر! کمن 
4 ۳ 9-۳ ووقت رحلت من رسیده است ۷ مجنل نیکو جنک کرد» ام 
ما وین سنورد. کال رسانیه ایانرا منوظ داشته ام بعنه از این تاج عدافتت 


۳ كت رم 


لس هه محر 


براي من حاضر شه ات ک خداوند داوز ۹ ان روز دی داد ونه 
۹ بن فقط بل وود کبک هی رآ را دونست میدارند * و2 فد ی کن که بزودی) 
۳ شر ۳ ژیرا به دا ای کیت آلوتب ججیهان حاضر مرا تراة ک رده به 
۱ 4 0 7 اوق تتها پا من 
۱ ابست ه . سر را بر داشته با وه ییاور زیر که مرا ید تسش 3 
؟ تیک 3 فرستادم بد ودرا 5 دویرتوتا ری نزد کرپس کذاست وفر 
توت بناور وکشیرا رزوی اک ۱۳ 


ره 


رسالهٌ دوم پولس رسول به تیموتاوس + ۹۵ 
8 کرذانتالا ون اورا ععسب افتااش ,جوا خوزاهد داداس وتو م زاو اتنه اش 
۲ زیرا که با مخنان ما بشدت مناومت نود« در محاجه اوّل من مبچکس با من 
۲ حاضر نشد بلکه هه مرا تراك گزدنده مباد که اوزن ,بر ایتشتان محسوب شود تن 
خداوند با من ابستاده هن قوّت داد تا موعظه بسن ای رسد وتا امتها 
۸ بشتوند وازاکان خیر رس و خداوند مرا از هرکار بد خواهد رهانید ونا 
بات انیبان * خود نجات خواهد داب‌زلییا ۰ ابسانجاد. ال ربا دعاجت ب 
۴ . 
2 وگ و اکلا واهل خانه ایسینو زیر سلام رسان + ارت دور ماند 
۲۱ اما نروفیس‌را در میلدتس بپیار وا کذاردم + سعی کن که قبل از زستان بیان 
نز افبولس وپودیس ولتس وکلادیه وهه برادران ترا سلام میرسانند + عیسی 
مسج خداوند با روح تو باد» فیض برشا باد امین « 


۹ سروس سعص سیب سوت 
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رساله پوس رسول بتیعطس 





باب اوّل 

پوس غلام خدا ورسول عیسی مسیع برحسب ایان برکریدکان , خدا ومعرفت 
ن راستیکه 8 أست ببد نت حیأت جاو دا که خدایکه دروخ نیتواند 
کت زمانیهای ازلی وعد ترا داد اما در زما نون کل 9 ظاهر 
کرد بوعظه که برحسب حع جات دهنت" ۱۳ تبطسرا که 
فرزند حتبتی من برحسب بان عام" است فیض و رحمت وسلامتی ازجانب خدای 
پدر ونجات دهنن"ما عیبی مسعر خداوند باد * بد لضهة ترا در کیت و آکذاشتم 
ا هرا که باقی مان است ت اصلاح فان وچنانکه من بتو ام‌نودم کنیشان ن درهر 
شهر منرر ی » آکرکی یب پیملامت وشوهريك زن باشد که فرزندان . موّمن داد 
بری ازتهست تور ونر + ٩‏ زیر ک لس باید چون ول خدا بیبلامت 


وخودرای یا ند مزاج با با کار پا زننن یا طماع اع سود ی نباشد + سوب 
.ی وخیر دوست تحت هب تس سود سم 


هون ۹ اد ۳۳ ۳ 


نایک اد ز ال خته هستند + که دهار ن ایداز بید بست زیر خان‌هارا بالکل 
راژکون مبسازند وبرای سود فجح تعالم ناشایسته میدهند+ یکی از ایشان که نبی 
خاص ایشان است کنته است که اهل کریت هيشه دروغکو ووحوش شریر وشع 
پرسست کا اج اک ات۳ ی ازیجية ایشارا حصتی نوج 
وربا و9 به افسانه‌های پبود واحکام سردا نیک 
۳ سا ات موه هچ برای پاکلن پالاست کی ال 2 


رال پولس رسول بتیطس ۲و؟ ۷ 


۳ انا یچ چیز پاك نیست بلکه فوم وضمیر ایشان نبز ملوّث است * مد معرفت 


ابا هه امناببه اقعال خود اورا انکار میکنك چودکه-مکروه ونر # وید 
و ید هرعل نیکو مردود * 





باب دوم 
ام ونان شایسته تعلبخبی‌را بکربه که مردان بپرهشیار وبا وقار وخرداندیش 
ودر ایان ومحبت وصبربیم باشند+ هجنین زنان پبر در سیرت متفی باشند 
ونه غیت کر ونه بند" شراب وم زک ات سک تا زنان جوانرا 
خرد بیأموزند که شوهر دوست وفرزند دوست باشند + وخرداندیش وعنیفه 
وخانه نشین ونیکو ومطیم شوهران خود که مبادا کلام دا مهم شود *# و بمین 
نسق جوانا: نرا نصعت فرما تا خرداندیش باشند+ وخودرا در هه چیز نونه 3 
یک بساز ودر تعلم خود صنأ ووقار واخلاص‌ر ابکار بر وکلا ات 
نا دشن چونکه فرصت بد کنتن درحق ما نیابد خجل شود* غلامانرا ۳ 
ی ودرا (صاعتت ند ودره امر ابشاترا راضی بان وعیض کر باشندع: 
ودزدی نکند بلکه کال دیانترا ظاهر سازند تا تعلم تعات دهنم" ما خدارا درهر 
چبز زینت دهند* زیراکه فیض خدا که برای هد مردم جات خش است ضاهر 
خن مارا تآدیب میکد که بیدینی وشهوات دنیویرا ترك کرده با خرداندیشی 
وعدالت ودینداری دراین جهان زیست کم + وان امید مبارك ول جلال 
خدای عظم ونجات دهنت" خود ما عیسی مسحرا انتظار کنم ب که خودرا در راه 
ما ۳9ات نا مارا ازهره‌ناراستی بژها ند وامتی برای خود طاهر سازد که ملكك 
خاص او وغیور در اعال نیکو باشند * ی پنرا یکی وا تحت فر با ودر کال اقتدار 
و نا وهیچکس ترا حتبر نشمارد + 
باب سوم . 
اد ابشان اورکه حکام وسلاطینرا اطاعتکنند وفربانبرداری ایند وبرای 
هرکار تیکر مستعد باشند* وهچکسرا بد تکویند وجتکیو نباشند بلکه ملام وکال 
حایرا با جمیع مردم بجا اورند + زیراکه ما نبز سابقا یم ونا فرمانبردار وکراه 





لس که «< 


۳۹۸ رساله پولس رسولل بتیطس ۲ 


و بنج" انواع شهو ات اد ات بوده ذر-ثبث و سحسك بسر میبردم که لایق نفریت بودم 
وبر یک یکر بنض میداشتم + لیکن چون می‌بنی ولعطف نجات دهنن ما خدا ظاهز 
شد > نه بسیب اعالیکه ما بعدالت کرده بودي بلکه محض رت خود مارا جات 
داد بنسل تولّد تازه وتازی که ازروح الفدس است* که اورا به ما بدولمندی 
افاضه نود بتونط جات دهنت ما عیسی مسح ب تا بفیض او عادل شرده شن 


ات 


وارث کردیم محسب امید حیات جاودانی * اين سن امین است ودر این امور 
مخواهم تو فدغن بایغ فرمائی تا اننیکه مخدا ابان آوردند بکوشند که دراعال نیکی 
مواظیت ایند زیراکه این امور برای انسان نیکو ومفید است* واز مباحثات 


نامعتول ونسب نامه‌ها ونزاعا وجنکهای شرع اعراض نا زبراکه بی نر وباطل 


است* واز کیک ازاهل بدعت باشد بعد ازيك دو نصصی اجتناب غا * 
جون میدن که چنین کس مرید واز خود ملزم شدن دراه رفتر مد وقتیک 
اربیاس یا کی را زد توفرسم سعی کن که در نیکوپولیس نز+ من آق زیراکه 
عزیت دارم از را دراجا بسر برم * زیدلس خطییبت ۳ درسفر ایشان 

نی انطااد کی محناج همم چیز نباشند # کی ن‌ما نب زتعیم بکبرند که درکارهای 
یکو مشفول باشند برای رفع احیاجات ضروری تا بی تُر نباشند + جمیع رفتای 
من ترا سلام میرسانند وانایرا که ازروی ایان مارا دوست میدارند سلام رسانه 

فیض با هک شا باد آمین + 


رسالهٌ پولس رسول بفلیمون 


. پولس اسیرسخ عیسی وتیموناژس برادر به فلبمون عزیز وشکار ما + وبه اینية 
۳ بو به کی هام با و بکاتا فک در خانه‌ات میباشد+ فیض وسلامی 
8 ازانب زذارعا ند وعتش ۳ راد خدای .خودرا شکر میکم 
مت 730۱62" داعا ای خود یادمیأورم + نک دار مرته اجان ترا تطق9ا 


ری 


۲ 
کد بعنی خداوند و بیمه مشد سین داری + و به ات ایانت موه از شوه 


للم 


۷ دربعرفت کامل هر نیک ی که درب است برای یج عیمی ‏ زیر که مرا خوشی 

کامل ول ر نود از حبت تو از آنر که دلهای مقدسین از تو ای ثُِ 
2 ۱ تون خی وت ار سوت با پن یی 

است ترا حک د مر یکن ؛ زتی افوست عواز ار ند تسیک ا ری نایم هرچند 
۰ تانب وان اسیر مست ی نب میباشم > پس, نرا را اس میکم 
(! در؛ شود انیس یک در زففبرهای خود اورا تلد مود یت 
۲ برای تو بیفایت بود لیکن امحرال ترا وبرا فائومند میباشد+ که اور نزد تویس 
۲ ميثريتم پس تو آورا بپذیرکه جان من است* ومن تجنواستم که اور! نزد خود 
6 نگاه دارم تا بعوض تومر! در زنییردای افبیل خدست کند+ اما خواستم کاری 

وت نی کزده با تا احسان تو از راه اضطرار نباشد بلگه از روی اختار # 
کم زبراکه شاید بدجهه ساعتی ازتو جدا شد تا اورا تا بابد دریابی + لیکن بعد 

از اب ین نه چون غلام بلکه فوی از غلام ۳ برأدر عزیز خصوصا این اما چند 
۷ مریبه زیادتر بتو هدرخ وم در خداوند»ه پس هرگاه مرا رفیق میداز, اورا 
1۸ + ها ال قاری خو رسانته باشد.یا لقن ان ام داشنه 


۳ 
۶ با ی انرب زر عن تعسو دار د هن ( ی ول مک حتتو د مینو ب یس 337 ادا 


.0 رسالهُ پولس رسول بفلیمون 
۰ خوا کرد نا بنو نکویم که بجان خود نبز مدیون من هستی + بيی ای برادر تا من 
۲ ازتو درخداوند برخوردار شوم پس جان مرا در مسیح ای ب۰ 6 نی 
براطاعت تو اعتماد دارم بتو مینویسم از انجهة که یدام یشتر از ان یکوم هم 
۲ خوامی کرد * معهذا منزیی نبز برای من حاضرکن زیراکه امیدوارم از دعاهای 
۲ شا بثها مخشیده شوم « ثرا سکه درسیح عیبی هزندان من است ومرقس * 
وارستزخی ودعاس,ولوقا هکارانعن, ترا سلام میرسان04۵فت بت ۱۱ 
عیبی مس یا روح شیا با امین * 


سس 
۰ 
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باب اوّل 

خدا که درزمان سلف به اقسام متعدّد وطریقهای مخلف برساطت انییاء 
بپدران ما نکم مود دراین ا ریا پوساطت پسر خود مک شدکه اورا 
وارث جیع موجودات نز ها وراه ام حانلیازا آریدج کا ریغ جلاش 
وخاتم جوهرش بوده ویک قرّت خود حامل هة اوتوتانت بوده چون طبارت 
کاها نرا به آمام رسانید بدست راست کر یاه دراعل علیین بنشست + واز فرشتکان 
افضل کردید بندار انکه اسی بزرکتر از ابشان بیراث يافته بو زیرا یکدام 
يك ازفرشتکان هرکر کنت که تو پسررمن هستی من امروز ترا تولید نودم وایضا 

من اورا بدر خوام بود واوپسر من خواهد بود+ وهتکابیکه نخستزاد‌را با 
مجهان میاوزد میکوید که مقیع فرشتکان خدا اورا پرسنش کند* ودرحق 
فرکان کید که فرشتکال خودرا باد‌ها عیکرداند وعادتان خودزا سل افش 
آما قاری پتبره | مت تو نا ابد۸باد است وعضای ملکرت نو عضای 


9 است:: عدالترا دوست وشرارترا دشمن میداری بنابرییي خدا خدای تو ترا 


ان شالامای بنشتر ازرفقایت بت میم کرده است + و (یری‌کزید) ع اف ناوید 
درابتداء زبیتا نا کردی وافلاله مصنوع دستهای نست * نها فنی تکن توبنی 
هستی وجمی انا چجون جامه درس خواهد شد+ وبدل ردا انهار خوای 
بجد وتغیبر خواهند یافت لکن توعان هستی وسألپای تونام نخواهد شد # ویکام 
اک/فرد شتکان هرک کنسی بنفلفن بلاست رات من تا دشمنان, ترا با افقاز 


۰ هک سا خدمتکذار نبستند که , برای خدمت آنانیکه 


۳0 ر ما (عبر انیان ۳ 








باب دوّم 
۱ لهذا لازس ت که بدقت بلیغ ترانجهرا شنیدم کوش دهم مبادا که ازان ربوده 
۲ شوم* زیرا هرکاه کلامیکه بوساطت فرشتکان کنته شد رنه یت . 
۳ هر نجاوز وتغافایرا جزای عادل میرسید + رما ین سسکا ؟ کردم سنا 
ازچنین جانی عضبم غافل باشیم که در ابتداء تک ۳۷ ازخداوند برد و سید ایکا 
6 شیدند برما ثایست کردانیدند جه در ات6 خدا نیز یا یشان شا ۱ 
بات وتات وانوع فرّات وعطلایای روح اللدس برحسب اراده خود :* 
زیرا عم این را که ذکر از نرا میک مطبع فرشتکان نساخت* لکن کی درموضی 
شیأدت دادم عم چیمت اتتتان کهقایرا ار ارف ۱۳۳ 
۷ ننتد ی + ایا ازفرشتکان اندی پستترفرار دادی و اج جلال واکرامرا برسر 
۸ اونادی واورا براعال دستهای خود کاشتی + هه چیزرا زیر پابع‌ای او تهادی 
پس چون همه چیزرا مطیع او کردانید هیچ چیزرا نکذاشت که مطیع او نباشد 
٩‏ لک الان هنوز فيبينم که همه چیز مطیع وی شد باشد+* الما اورا که اندکی 
ازفرشتکان کتر شد میبیم یعنی عیسی را که بزجت موت ناج جلال وأکرام 


وروی جبیده‌آشد 5 ای فلز بر بهبیه ذأققه موترا تجشد ۲ تا اما کا 


حت‌ 
۰ 


مخاطر وی هبه وازوی هد چیز,بباشد چون فرزندان بسیاررا وارد جلال 
!| میکرداند شایسته بود که رئیس نجات ایشانرا به دردها کامل کرداند * زانرو که 

ون تال ,کفن ومد نان ,هه يك میباشند ازاجهة عار ندارد که ایشانزا 
11 سپ رم چنانکه میکوید ام | ببرادران خود اغلا م میکنم ودرنبان 
۳ کلیسا ترا تسبییم خوام خواند ب 1۱ 
من بت خدا پن عطا فرمود+ پس چون فرزندان درخون وجسم 

زا کت داوندیاه خر مان دراین هردو ریت اد تا ات 9 9 
۰ قدرت موت یعنی ابلیسرا تباه سازد* و آننیرا که از ترس موت تام 1 
۲ کرفتار نشکا مدا آزاد کرداند »« زیرا که در خقیفت فشک زا دمک رف 
8 غیماید بلکه نسل ابراهیمرا دستکرری, میبایدجم زاف ساب ص۱۳۳ 


۸ 


ی 


مر 0 


۱0 


۳۹ 


۷ 
۸ 
۳ 
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مشابه برادران خود شود نا درامور خدا رئیس کین کرم وامین شت کذارة کناهان 
قومرا کل زیرا که چون خود ی نجربه دید استطلاعت دارد که 
جربه شدکانرا اعانت قرماید * 





جر 
بنابرین ای برادران دس که دردعوت سماوی شريك ستید در رسول 
ورثبس که اعراف ما یعی عبسی تأل کید* که نزد اوکه ویر معین فربود 
امین بود چنانکه موسی نیز درنام خانة او بود زیراکه این خص لابق اکرای 
بیشتر آزموسی ایتناز که سازنت" خانه‌را حرممی بپشتر ازخانه است + 
زیرا هرخانة بدست کی بنا میشود لکن بان هه خداست * وموبی طل خادم 
درئام خانه او امین بود تا شهادت دهد بر چیزهائیکه میبابست بعد گفته شود * 
واما مسج مثل پسر برخانة اوه وخانه ۱ سم ناه لیر شلد 
خود متمسلک باشه پس چنانکه روح | دس میحر ۱۳۳۵ را از اورا بشنوید+ 
دل خودرا سضت مساز ید عا نک ی دادن خثشم او در روز اعان 
ای تایه دران نا مرا اقا وازمایشی خی گزدانده ی 
چبهل سال مید بدند + از امخجمة ی و خم کزنه کنم دا رن نت هدر 
دلهای خود کراه هستند ورامهای مرا نشداخنند + تست ۳ 3 
تا بت اهای #د ای برآدران با عفن بشید منادا دریی ارذا 
دل شریر وبی آیان باشد که ازخدای ی شوید* بلکه هر روزه همدیکررا 
نصعی کید مادامیکه ام وز خوانث مشود مبادا احدی ازشما بفریب کاه عضت 
دلکردد + ازانر و که در مسج شريك کنته‌اع اکر به ابهدای اعتماد خود تا به انا 
ی متمسلت شوم چونکه کنته ام ازاورا شید ول 5۶ 
کت مسا زید چنانکه دروقت جنبش دادن خثم او د پس که بودند که شید 5 
وخشم آوراجنیش دادنده ایا تا من وه نبودندگ زا واسطة * موی ارسصوریزژن 
آمدند ب هک تست چل سال خشتکین مود آیا نه باه ن عاصیانیکه بدنهای 
ایشان درضرا ره شد+ ودربا: که قسم خوردکه ‏ با ین اه ات۳ رک 


ان نیرا که اطاعت نکزدند + پس دانستم که بسبب.بی امانی نتوانستدد داحخل شوند ‏ 
(23) 


۳ رساله بعبرانیان 4 وه 





اب جهارر 

۱ پس بترسم مبادا با انکه وعن" دخولی را باتی میباشد ظاهر شود که 
۲ احدی ازا فاصر شن باشد+ زیراکه با نیز بنال ایشان بشارت داده شد لکن 

لامک شمفات ان نفع نعیید ازاینر که با شنوندکان به ایان متعد نشدند چه 
۴ زیرا ما که ایان آوردم ها نا رک م چنأنکه کننه است درخثم خود 

قسم خوردم که بارایم من داخل نخواهند شد وحال انکه اعال او ازآفرینش 
4 عام به مام ره ۰ ۳ و با روز هنتم کفت که دوازوز ۳ خدا 
ه ازجیع اعال خودا اه وبا دراين ما م5 به ۱ _ من داخل نخواهند 
7 شد+ پس چون باتی است که بعضی ۳۳۹ ۰ وآننیکه پیش بشارت 
۷ یافند بسبب نافربانی داخل نشدند* باز روزی معین میفرماید چونکه بزبان 





داود بعد ازمدت عدیدی ام وز کفت چبانکه پیش مد کور شد که ربا 5 
:۷ ز بوئع وا 9 
۹ بود بعد ازآن دیکررا ذکر نیکرد ب بس‌برای قوم خدا ارامست 3 مباقٌ * 
را ندال راشای نیزا زاعمال خود ببارامید چنانکه خدا ازاعمال 
۱ خویش ب پس جد وجهد یکم نا بان آرای داخل شوم مبادا کی دران نافرمانی 
5 عیرست ۳ خدا زنن ومقتدر وبرنت تراست ازهر ششیر دودم 

وفرو رونت تا جدا کند نقس یوج ومناصل ومغزرا ومیز افکار ونیتهای قلب 
۳ است + وهیچ خلقت ازنظراوهننی نیست بلکه هه چیزدرچثمان اوکه کارما 
۶ با وی است برهنه ومنکشف مباشد * پس چون ریس که عظبی 

داره انا درکذشته است یعنی عیسی پسر خدا اعتراف خودرا مج بداریم + 

10 و اش 295 ندار رم که نتواند هدرد ضعنهای ما بشود بلکه ازموده شدد؛ درهر 
۹ ۱ پس با دلیری نزديك تفت فیض پيائم تا رمت یام 

وفیضیرا حاصل کنم که دروقت ضرورت (مارا) اعالت کند «د 

٩‏ . زپراک هررئیس کینه ازمیان ادمیان کرفته شن برای وا مقرر میشود 
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۳ درامورالهی نا هدایا وقربنیها برای کاهان بکذراند« که با جاهلان وکراهان 
6 یلاعت بکد مینک او نیز درکزوری کرفته ش است ب وت ی 
| گزوری اورا لازست چنانک برای قوم هچین برای خویشتن نیز قربان برای 
1 کاهان 1 وناناد د کی این مرتبه‌ر۱ برای خود نوگازد مک وقتیکه دا ِ 
» خواند چدانکه هارونرا+ وهمچنین مسج نی زخودرا جلال نداد که رئیس کت 
۱ بشود بلک | وه بوی گنت تو پسر من هستی » من امروز ترا نولید نمودم * اک 
۴۲ درمتام دیکر نیز میکوید تو تابابد کاهن هستی بررتبة ملکصدت ب واو درایام 
تشریت خود چونگه باوم تاه شید واشکها نود او که برهانید تشن« زجوتاقاادو 
۸ دج ده با رکرد ویسبب تتای خویش ان بکردید .هرد 
سر بود پصیبتهایکه کنید اطاعترا آموخت * وکامل شن جیع مطیعان خودرا 
زان ,یت نا فا ایراترشوی ید مجاخایی. ا نع نت 
۱ ملکصبق ب خر واوق ۸ مازلا ان از اقست غرم الما سدکلخ 
۲ میباشد چوتکه کرشهای شا سدکین شن است* زیرا که هرید پسس جمج زبان 
شیر ماو وان اش ات فاد کین اصول ومبادی الهامات خدارا 
۴ قیبا ورد تاج تشد اد رنه ای سقه ‏ طه. زرا ۱ هر که شوریخواژه پاک 
۱ درکلا م عدالت نا آزموده ات بپونک: طفل است + اما غذای قوی ازان م بالغان 
ط_ حول ودرا بوجب عادت ,یاضت داده‌اند تا میژ نیت ویدر اکن 











باب شم 

بلابرین ازکلام ابتدای محچ درکذعته بسوی کال سبفت ونم بان دیکر بیاه 
توبه از اعال مرده وایان تخذا نیمه وتعلم تمیدها ونهادی دستقا و قیاشنت 

مردکان وداوری جاودای‌را+ وا؛ نرا سجا خواهم ۷1 د هرکاه خدا اجازت دهد ب 
ایک یکبار مت رکشتند ولذدت عطای ماو برا چشیدند وشريكت روح القدس 
کردیدید ‏ ولذت کلا م نیکوی خدا وقوات عال آینت ر اچشیدند * اکربننند 
محال است که ایشا: ۳۳ موق تربه تا زه سانند در خالکهزسی | را بای 
۷ خود باز مصلوب میکند و اورا بچرمت میسازند+ زیر | زینیکه بارانبرا که بارها 


)23*( 


وی هن هس هم ی لی 
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بران میافد خورد وناتات نیکو برای فلاحان خود برویاند ازخدا برکت 
یبابد ‏ لکن اکر خار وخسك مبرویاند متروك وقرین بلعنت ودراخ ررسوخنه 
میشود* اما ای عزیزان درحق شما چیزهای بهتر وفرین نجاترا یقبن میدآرم 
هر چند بدینطور خن ميکوئي د زیابگ و انسیا نس ۳ عم فان 
بت را که بام او ازندست مقدسین که دران ستو اس و هسئید ظاهر کرده‌اید 
فراموش کند* لکن آرزوی این دارم که هریت ازشما هبن جد و جودرا برای 
یقین کامل امید تا به اتبهاء ظاهرنانیدب وکاهل مشوید بلکه افتداء کید اتانیرا 
5 بهایان وصبر وارث وعت‌ها مبباشندع زیرا وفتیکه مجدا بها؛ براهم وعث داد 
تون یتیگ ازشرد قس ن انست خورد منرد ‏ نم خورد» 5 شات 26 هقی 
ترا برکت عذبی ۳ داه وترا پینهایت کثیر خوایم کرد انید بو وهشینین چون 
صبر کرد آن ِ بافت ۶ زیر مردم انصه : بزرکتر است سم ورن وتایست 


| هرتتاصهة ایشان شم است تا بات شود.د زیر چون خداخواستکه هم 


تغیبر اراد خودرا ت‌ 2 کید بیشار ظاهر سازد سم درمیان آورد + 
افادم مزب تخالاکه دک تسیب 9۶ وت ۱0۳ دروخ کید تال قوی حاصل 
فاد پا ها رکه داد بردم تا بآن جاک درپیش ما کفالداق ۳ 9 
جوم :< وان نک ها بات ی ۱ ارم که دردرونی 
جاب داخل شده است: سایکه آن پشرو برای ما دامضل ند ویک 


بر رتآنلکصدی ریس کمیه داماد هقیاد ج 
باب هنم 
زبرا این ملکیصدق پادشاه سالْم وکاهن خدای ال میک ابراهم ازنکست 
دادن ملوك مرابجست میکرد اورا انتقبال کرده بدو برکت ۱3/۳۵ برآهیم ۳ 
ازههٌ چیزدا ده‌يلک بدو داد که او او( , ترجه شن پادشاه عدالت است وبعد 
یام ی راتکه دشبیه پسر دا شه کاهن داثی میماند + پس ملاحظه 
کید که ابشلص چه قدربزرك بود که ابراهمپانربارخ نیزازبهعرین غتم دءيكک 
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و وج میت ۳ 


۵ بدو داد واما ازاولاد لاوی کسانیکه کیانترا میبابند حع دارند که ازقیم 
سب شریعت دميك بکبرند ین ازیرادران خود با آنکه یشان نیز ازصلب 
2۱ ابراهي پدید امدندج لک انکس که نسبتی بدیشان نداشت ازابراهم دء‌يك 
۲ کرفده وصاحب وعد‌هارا برکت داده است * وبدون هرشبه کوچك ۱ زبزرك 
۸ برکت داده میشود+ ودر ابا مردمان مرد نی هیفاک می‌کروند اما دراتما کبکه 
٩‏ مرزنت بودن وی شهادت داده میشود. حتم آنکه کوبا میتوان کفت که پوساعات 
۰ ابرلعم ازهان لاوی که ده‌يك میکیرد ده‌يك کرفنه شد « زیرآکه هنوز درصلب 
!| پدرخود بود هنکامیکه ملکصدق اورا استتبال کرد ب* ودیکر اک از 
کهانت لاوی کال حاصل میشد (زیرا قوم شربعرا بران یافدند) باز چه ا.سباخ 
میبود که کاهنی دیکر بررتبةً ملکصدق مبعوث شود ومذکور شود که بررتبة 
۳ ۳ یست ‏ زیرا هرکاه کهانت تغیبر بپذیرد آلبته شریعمت نیز تبدیل میبالد. « 
زیرا آوکه اشتان درحت وی کنته مبشود ازسبط دیکر ظاه رشن است که احدی 
۹ ۴ خدست قربانکاه را نکرده است ‏ زیرا وا است که خداوند ما ازسبع! 
0 یهه‌دا طلوع فرمود که موس ارات ازجهة کهانت صِ نکفت : ونیز 
1 بیشترمبین است ازاینگه پنال ملکصدق کاهنی بطور دیکر باید ظهور نید * که 
۷ بش پعمی واحکام جسبی مبعرث فشود بل وت یات غیرفای + زیرا شهادت 
۸ داده شد که توتابابد کاهن هستی بریرتبه مدکصدق * زیرا که حاصل مشود ۱ 
٩‏ عم حم تساو بق بعلت ضعف وتدم فا" ان چ (ازاش که شر یعت همج چیزرا 
ز کایل فیکرداند) 3 برآوردن امیف نیکوت رکه بان تفریب. مدا وت ۷ آوبط3 
۲۱ آنکه این بدون َم فیباشد + زیرا ایغان میقم راهن شد‌اند آِ این با ق 
ازاوکه بوی مبکوید خداوند قمم خورد وتقیپر ارادء تاد داد.که به 
۲ هوق بزرتیه * ملکصدق + عععت قلدر یکوتر است ۹ آن عهدیکه عبسی ضامن ا 
۲ کردید « وایشا ۳۳ بسیار ژ میشوند از جهة انکه موت اژزباتي ها 
نو م مانع استب لک وی چون تا یبد باتی است کهانت بیزوال دارد+ اراسنهنه 
یز قادر است که نز نیرا 5 برسیل وی نود خد ایند نوات اضق چی نکن 
٩‏ دای زنه است ت تا شفاعت ابشانرا بکدچ زیراکه مارا چنین ر۶ که قباس 


۳0۸ رساله بعبرانیان ۸ 


اس نی 7[ زار وییعیب وازکناهکاران جدا شث وازاسانما بلدنرکردین« 

۷ ک هر روز مناج نباشد بتال آن رسای کهنه که ال برای کناهان خود و بعد 

تم ان بکذراه چوک ایا را یکبار فتط مسجا اورد هتکامیکه خودرا بتربان 

۸ کذرانید+ ازاتروکه شریعت ویب دارند کاهن میسازد لک 
کلام قسم که بعد ازشریعت است پسررا که تا ابداباد کامل شن است ‏ 





بابح 
۱ پس متصودعده ازاینکلام اين! ست که برای ما چنین رئیس هن هس تکه 
اس 67 2] مکاناقدس واموة 
۲ ی ۱ بیط خداوند انرا بریا مود نه انسانب # هو رئسی کوب ستازن 
مت وقربانیها بکذراند وازسجهة واجب است که اورا نیز چیزی باخد 
4 که بکذراند+ پس آکربر زمین میبود کاهن نیبود چون کساینی هستند که بقانون 
۰ خویوست یار وناز نید وایشتان خهوسایه باق ۱ خدمت 
میکند چنانکه موسی مللم شد هنکامیکه عازم بود که خیمهر! بسازد. زرا بدو میکوید 
7 اصا باه که هه چیزرا بان نون که درکره بتو نشان داده شد بسازی+ لکی 
ان او خدمت یکوتر یفن است بفذاریکه متوسّط عهد یکوتر یز هست که بر 
۷ وعن‌های نیکوتر مرتب است  *‏ زیر ۱آکران ن اوّل بیعیب مبود جانی برای 
۸ دیکری طلب فیشد ب چدأنکه ایشا نوا ملامت,ک دم میکویقه اوه ات و 
او ماک لها مان ن اسرائیل وخاندان بهودا عبدی تازه استوا توا ر خواه نمود # 
۹ ه سل آن عهدیک با پدران ایشا نم درروزیکه من ابا نرا دستکیری نمودم تا از 
زیمت تصیر مراووی زیرا که ایشان درعهد من ثبت فندند پس خداوند میکوید 
۰ من ایشانرا واکذاردم + وخداوند میکوید این ا سبت آن عهدیکه بعد ازان ای با 
خاندان اسرائیل استوار خوامم داشت که احکام خودرا درخاطر ایشان خواعم 
نهاد وبر دل ایشان مرقوم خواه داشت وایشانرا خدا خوام بود واییان مرا توم 
!| خواهند بود* دک .کف هسایه و برادر خودرا ( تعلیم نحخواهد داد وخواهد 
۲ کنت خداوندرا بشناس زیر که هه ازخورد وبزرك مرا خواهند شناخت 4 زا 


كت 


تاه بیج نات ٩‏ ۹ 


۴ برتفصیرهای ایشان ترح خواهم فروزد و کانمانشا: دی باه شخواهم ۳ رت 
چون نازه کنت اوّلرا | هه ساخت وان نه ویپرشت است تس است بد 





باپ عم 
خلاصه آن عید اوّل ر | نیز فرایض تا ات وت ای زیر" خيمة 
اوّل نصب شد که دران # وان رمیز ونان نقدمه وات بندسرر مسبی 
۷ کردید ب زد کات ببژهاة دوم بود 4 ش م هگا بقناتش. الا 9 خستقق ۳ 
۶ که دران بود مج" ین از تبوت شهادت که هد اطرانش طلا آراسته بود ودر 
آن بود حتة لا 5 ک پرازن بود وعصای هارون که شکوفه او آورده بود ودو لوح 
عوهد ‏ وبرزبر آن کروبیان ن جلال که برتخت رحت سایه کستر میبودنه وان 
3 عای ول امانسیظ پس چون این چیزها بدیتطور اراستة شد کیت ید 
۷ ادای لوازم ات لین هن رباج وه لکن دردوّم الا پوت ها 
جرزه تها داخل ميشود و وان م نه بدون خونیکه برای خود وبرای جبالات 
۸ قوم میکذ راند ‏ که باین هه روح القتی اشاره رانا یگ فانک یل 
۹ لول تفت راهعکاش اقدن غلا مو نیمود حاقت مام اسسبو ها ناغفا 
که مخسب آن هدایا وقربانیهارا میکذراند که فقوت ندارد که عبادت کنده‌را 
۰ ازجهة ضبیر کامل کرداند +« چونکه ایا با چیزهای خرردی واشامیدنی وطبارات 
۱ ختلنه فقط فرایض جسدی است که تا زمان اصلاح مترّر شده است* لیکن 
مسج چون تر هت رکش که نمیهای ینت 2 بورکشر ج کاانلرتنا 
۲ ساخفاش9ا بدست یعنی که ازاین خلقت نیست* ونه مخون بزها و کرسا لها پلکه 
۳ نون خود یکرتبه فقط بکان اقدس داخل شد وفدیة اپدیرا یافت + زیراهرگاه 
خون با وکلوان وخاکنت رکوساله چون برالودکان پاشي میشود نا بطیهارت 
۶ جسی مقدس مبسازد « پس اي چند مرنبه زیاده خون سس کر بروح از 
خویشتنرا بيعیب مخدا کذرانید ضمیر شمارا ازاعال مرده طاهرمخواهد ساخت تا 
0 خدای زنه‌را خدمت نائد ب وازايخهة اومتّیط عند تازه ایست ناچون موت 


ای ک2 تقطیرات کول 2 بوقوع خوانن نیش .ان وعله ‏ مزا مگ ید لا 


۳ رساله بعبرانیان .] 


7 بیابند ‏ زیرا درهرجایکه ۲ بیان | ست که موت ومیّنت کنر تصوّر ۱ 
۷ تست "۳ زیرا که وصیّت بعد ازموت تاشی میشود ه یر مادامیکه وصیّت کننده 
۸ زنت است امکلی ندارد* واز اینروآن اوّل نیز بدون خورن برفرار نشد « 
٩‏ زپراکه جون موسی نام احکامرا سب شریعت بسمع قوم رسانید خون عم 
ویزهارا با آب ويشم قرمز وزوفا کرفته ات برنبود کتاب وا قرم پاشید 
3 کات لا ات خرن نمچ یک تیدا« فا داد چ رح 
۳۳ ات خد مت نیزیخون یلد + و حسب شریعت ریا هه چیز به تون طاهر میشود 
۳ وبدون رتختن خون ازگنن تست 9 پس لازم بود ک ای چیزهای ساوی 
ی نها طاهر شود لکن خود اک ای کشا زایباع» زیرا ت__- 
۶ ساخنه شد بدست داخل نشد 6 منال مکان حتیقی | اش که تون اسیاین تا 
ایک مان درحضور خدا هة ما ظاه هر شود *د ونه هت جان خودرا بارها 
۵ قربان کد مانند آن ری سکهته که هرسال با خون دیکری بکان اقدس داخل 
۱ شود #۲ تزا د زاین موز متا پست ۱:46 وازپنیاد عم بارها زجت کنین باشد 
۳۷ لک‌لان یکرتبه درا واخر عال م ظاهر شد تا بقربان خودکاهرا محو سازد * وچنانکه 
۸ مردمرا يك بار مرین وید ار جات ین مسج نیز جون 
یکار قربانی شد تا کاهان بسیاربرا رفع مافك بار دیکز یفن م کاه برای کساب 
منتظر او میباشند ظاهر خواهد شد مجهة نجات ‏ 





قابب دم 


۱ " وبراکه ون شریعدرا سلیة نجمهای اید6اسست 6 نس صوویت آن سا ال 
سر وی هر‌سال بهمان قربانیهانیکه پپوسته میکذرانند تقرّب جویندکان را 
۲ کاى لکرداند+ ولا یا کذرایدن انها موقوف نیشد چونکه عبادت کنندکان 
۲ بعد ازانکه یکبارپالك شدند دیکر حس کاهانرا درضییر نیداشنند * بلکه دراینها 
؛ هر سال یادکاری کاهان میشود+ زرا حال است که خورت کاوها وبزعا رفع 
0 کناهانرا بکند ‏ لهذا هنکامیکه داخل جهان میشود کید قوبالی و هدبه‌را 
2 اخواتی لکن جمدی بای مها سای رای مخ ایک 


رساله بعبرانیان ۱۰ 1۹ 
۷ رغبت نداشتی + آنکاه کنه انلک میم (درطومارکناب درسین و فان ) 
۸ ۱ راده ترا امضدا ما آورم + چون پیش مرک ید هدایاً "وقربانیها وقرب انیپبای 
سوخنی وقربانیهای کارا نخواستی وب رغبت نداشتی که آهار ۳9 
٩‏ میکذرانند + بعد کنت که اينكك ام تا اراد؛ ترا اتخدا جا آورم پس اوّلرا 
۰ پرمیدارد تا دومرا استوار سازد+ وباین اراده 5۹ شدام بقربانی" محسد عیسی 
7۴۶ یکره فقط + وهرگاهن هرروزه دست مشفول, بوده میایستد وهان 
۲ قرپانیهارا مکرّرا میکذراند که هرک رفع کناهان را فیتواند کزد+ لکن اوجون 
۳ یاکقوبای برای کناهان کذرانید پلشضسمت راسمت خاا بنشست نا ییاد نها وت 
۵ آزان متظراست نا دشناش پای انداز اوشوند ازانر که بيك قریانی مقدسانر 
۱9 بخ یموب یت ۷ رات مید‌هد " 
میدو یف کوید اعکام ۳0 رنه ۳ ۳۳ ‌ ‌ 0 دا 
۷ مرقوم خوا داشت + « (بازیکزید) وکناعان ۳۳ ان ا#دیی با وان 
۱۸ او رد ۳ جایگ رز اببها ترسو ی سمجه د 
7 رطق 7 مج سید یووم درا نق پسصنین 
۲ وکاهن شبات را برخ! 4 6 خدا داریس + 7 راست دریئین این م دلهای خودراً 
ازضیر بد پاشیت وبدنپای دناب باك غسل داده نزديككت یام * واعتراقبه 
۲۶ امیدرا محک نکاء دارم زیر که وعن دهدن امین است + وملاحظة یکدیکررا ام 
نا یی وروی موسوا طا: زبام ادن درجاعت ِ غافل نشویم چنانکه 
و بعضیا عادیت است بلکه یکدیکر را نصجمی کیم وزیادتربه‌اندازء که میبینید که 
۲ موز وید ص 9 عت با ی اکرعدا امک 
از رگا > خرو ۳ برد یک توربجست مت خوا شب بدون رح بد و ياسه 
۳۹ شاهد کشته میشود چ پر هار کلان ن میکیدکه آنکس مسق عتوبت عنتو 
شرده خواهد شد که پسرخدارا بایال کرد وخون عهدیر که بان مقدسکردانین 


« رما لتاق ۱۱ 





۳ 9 ورد د وروح نمترا ریت کرد + زء را ميشناسیم اورا که کفته است خداوند 
میکوید ام امن است » من مکافات خوامم داد وایضا خداوند قوم خودرا 
بط ۳۷ 7 خواهد نوات افتادن بدستبهای خدای زنه چیزی هو لناك ۳۳ وان 
ایام سلفرا هرید که جعدازا تک منز کزوبسید ق اضعا عظم ازدردها 

۳ شد ند # چه آزاینکه ازدشنامبا 6 ت تاشای مردم مدید رکنات شروک 
۳۹ با دود که دار چجنین یوق ردان زیراکه با ا وا سیران نیز هم درد 
میبودید وتاراج آموال خودرا نیز بخوشی مپذیرفتید چون دانستید که خود شمارا 
۳ سپ مال توبجی است * پس ترلگ مکنید دلیری و راکه مفرون از زات 
۸ ادج زا اب شیارا صبر لازست با اراده خدارا میا آ وروی ۱ 

بفٍ 7 زیرا که بعد ازاندكك زمانی ان 4 واه اند وتالضت ی و لک 
ی ل بایان زیست خواهد نود واگ مهد نوی من باوی خوش ناهد شد»ه 
۰ لک ما ازمرندان نیستم تا هللاك شوی بلکه از ابانداران تا جان خودرا دریایم > 
باب بازدمم ۱ 

پس ایان اعتاد برچیزهای امید داشته شل است وبرقان چیزهای نا دیدهچ 
یی بر ابیت ترا در زدادهشد زد به‌جان فمیدهايم که عالا بتک تا 


مت بت چم ی 


طسب کفزق خی انکه‌سیبهای دشاق ۱۳ به‌ایان 

هاییل 5 ِ یکت فان ۱۳ تیدا کنازانید ۳ ۳ داده شد که عادل 
است بانکه خدا بهدایای اوشهادت میدهد وبسیب مان بعد ازمردن هنو زکوینن 
محقل ساخنی زیزا قبل از انتقال وی شیادت داقه عدکه رضافقتای وت قاط 
7 کرد+ یک بدون ایان ن تحصیل رضنامندیاو ال است ریا هرک تن /عید۳! 
جرف لازمتتقا که ان از ار راک او همست وجوبندکان خودرا حزا میدهد * 


0 


۷ به‌ایان نوح چون دربار: اموریک نا آن وفت دین نشه ی 
ی ال ال خود بات وان دارم اه ور آن > م عداللیکه ازامان 


رساله بعبرانیین 1۱ ۳۲ 





٩‏ امکایکه میبایست پیراث یابد پس #9« ونئیدانست یکی میرود* وبه ایان 
در زمین وعث مثل زمین بیکانه غربت پذیرفت ودر خیمه‌ها با اعی و یعقوب که 
۳0 ک بودند. مسکن نمود * زانر وک مرقّب شهر با بنیاد بود 
۱۱ که معمار وسازنن 7 ن خداست * به‌ایان خود ساره نیز فوّت فبول نسل یأفت وبعد 
۲ ازانتضای وقت زاید جونکه وعت دهندرا امین دانست* وازابن سبب ازيك 
نف وم مرده مثل ستارکان آسمان کر ومانند ریکای کار دربا بیشار زاین شدند.ه 
۳ درایان هة ایشان فوت شدند درحالیکه وعد‌هارا نیافته بودند بلکه انهارا ازدور 
6 دیده تصبات. کففد. فاقیار کردند. ک برروی زمیت) بیکانه وغ یب بو دند ۲ زییا 
۵ کایکه هم چنین میکویند ظاهر میسازند که هر جستوی وطنی هسنند * واکر جایا 
ک و یرون امدند حخاطر میآوردند 9 فرصت میداشنند که (بدانجا) 
1 برکزدند* لکن احال مشتاق وطتی نیکوتر یعنی (زوطن) مماوی هستند واز ارو 
خلا! آزایشان,عار ندارد که خدای ایشان خوانت شود چونکه بزایبایشان شهری 
۷ میا ساخحه است* به‌ایان ابراهم چون امتحان شد احت‌را کذرانید وانکه 
۱۸ وعد‌هارا پذیرفنه بود پش تاکن خودرا ۱قربای میکرد + که با و کنته خن بو کا 
۳ نسل تو به‌احتی خوائن خواهد شد + چونکه بقین دا: یتک شاقن ویی بان کی 
۲۰ ازاموات است وهچنین اورا در ملع ازاموات نیز باز یافت * به ایان احنی نیز 
۲۱ تزا دازام رابت : برکت داد به‌اعان بعقوب دروقت مردن خود هر 
۲ یک ازپسران یوسفرا, برکت داد ویرسر عصای خود جن کرد * به‌ایان یوسف 
درحین وفات خود ازخروج نی اسرائیل اخبار نود ودر بار؛ استضوانهای خود 
۲ وصی کرد + به‌امان موسی چون متوّد شد والدینش اورا طنلی جمیل یافته سد 
ماهببففان کزدند وازحع پادشاه یم نداشتند + به‌ایان چون موسی بزرك شد ابا 
۰ نود آزاینکه پنم دختر فرعون خوانن شود* وذلیل بودن با قوم خدارا بسندین تر 
۷ داشت ازانکه لذت انداه زمازن کاهرا ببرد* وعار مسیعرا دولیی بزرکترازخزائن 
۷ مصز پتذاشت زیراکه بسوی مزا رابت ناو مید نت .نییان مصزررا زاگ کو#ز 
۳۸ خضب پادشاه ترمید زیر که چون آن ع نادیع را بدید استوار ما دتم یه ایا عید 
فص پاشتدن" خوترا بعمل ۹ تا هلاك کننده نخستزادکان برايشاري دست 


۳5 ی یگ 


متسه 


1 نکذارد بد به این از ر_قلزم مخشی عبور نودند وامل مصر قصد ان کرده غرق 
کدنن ‏ به این حصار ار حون هت روز انرا طواف کرده بودند بزیر اغتاد ب 
۱ بهایان راحاب فاحشه یا عاصیان هلاكك نشد زیرا که جاسو ساثرا بسللامیی پذبرفته بو ده 
۲ ودیکر جه کوم زیراکه وقت مرا کناف نیدهد که ازجدعون وباواق و شمشون 
۲ ج داود ود وسوئیل و انبیاء اخبا بو که و ما تعر هو مد 
۳9 ام شدند ۳ مت ساخند+ زنان ان رل عفر ی یا 
ودیکران ازامسهزاها ونازیانه‌ها بلکه از بندما وزندان سب شدند* ستکار 
کردیدند وب اوه دو با و گنود م جریه کرده ندند وبشمثیر متول کفننده در 
۸ پوستبای کوسفنتان و بزها محناج. ومظاوم وذلیل اواره خدند+ انانیکه جمان لایق 
۳68 ایشان نبود م در گهراها و گوهها ومقاردها مشکافهای زمین پراکت کنتتد + سو. 
مه چیع ایشان با اینکه ازایان شهادت داده شدند وعده‌وا نیافعند ‏ زیر! خدا 
یرای ما چیزی بکرتز موی کرده السی تا که بشورن ما کامل نشو‌ند ‏ 


باب دوازدهم 
٩‏ بابرین چونکه ما نیز جنین ابر‌شاهدانرا کربا که خود دارم هر بار کران 
وکناهیرا که مارا عخت ید دور بکم وبا صر‌دران میدان که پیش روی‌سا 
۲ مقزّرشن است بدوع* وبسوی پیشوا وکامل کنت ایان یمنی عیسی نکران باشم 
که عجهد آن خوشی که پیش او موضوع بود بجرمتیرا ناچیز شمرده حمل صلیب 
چنین ما لنی برد که اکاهکارا رم باه پدید امد میاحا درجانهای خود ضعف کرده . 
1 وب هنوز پم اب سرت ی وتیل 
3 خداوند را یا مار ی از بید بای خسته جپی نم هر 





۳3 خدآوند دوست میدارد توا میفرماید وهرفرزند مقبول خودرا بتازیانه میزنده 

۷ اکر خبل تادیبپ شوید خدا با شما مثل با پسران رفتار میناید زیرا ام پسر 

۸ اک رشن اوزرا دیب نکندع" نکن آکرنبی نادیس میباشید که ززواویس 

۹ بهن بافتند پس شما حرام زادکانید نه پسران * و کید نان ران جمم خودرا وقتق 

۷ 5 مارا قادیت میمودند وایشانرا احترا م ینودم ایا ازطریق اولی بدر 

روحهارا اطاعت. تکیم تا زنت شوم * زیراکه ایشان آندكك زمانی موافق صوابدید 

۱ سح دی لکن,او معهة فایت تا شريكت ۳2 او کردی + لکی 

و یسب درحال نه از خوشوی۱ بلکه ازدردها ممس تا ینت تس تقطا لت 

۲ سللامتیرا بیناگ آناننکه ازان ریاضت یافته‌اند تست و لهذا دستهای افتاده 

5 نت بت شدرا استوار فانید* ویرای پایهای خود راههای راست 

اد کتک ل+اعسیلید:اوهارین قغرفب نشود بلکه شفا یابد بد ودریی لاس 

۵ باهبه تاو شیب متفگ بفیر ازان هیچ کس خداوندرا محواهد دید 
باشید میادا اکییرا زئیض خدا محروم شود وريث؛ مرارت نو کرده اضطراب 

۳ آورد بش ارآن ن الوده کردند ۷« ادا صتی زان یبال تور ۳ 

۷ عیسو که پرای لوا 2 بو نت قق زرا له سس( ۳ 

نیز وقتیکه خواست وارث برکت شود مردود کردید (زیراکه جای توبه پیدا نفود) 

۸ با انکه با اشکها درجستیوی آن بکوشید * زیرا نزب نجسته‌اید بکوهیکه میتوان 

٩‏ سکرد وبانش افروخنه ونه تاریکی وظللت وبادضت+ ونه باواز کر وصدای 

۲ کلامیکه شنوندکان اللماس کردند که آن کلام دیکر بدیشان کفته نشود* زیراکه 

محمْل آن قدغن توانستند شد که اکر حیوانی نیز کوهرا بلس کند ستکسار یا تیه 

۱ زده شود« تا روبت بحدی 3 بود که مس کنت بغایت نرسان ولرزاع# 

۲ بلکه تترّب جسته‌اید مجبل صهبون وثهرخدای ج ی بعِ اورشلهم سیاوی ویجنود 

۳ بیشار* ازمنل بت وکلیسای تضیرادکانیکه دراسان مکتویند ونخدای 

۳ 2:9 ارو ح عادلاز دک وبعپسن متوسط عهد جدید وبخون بأشین 

۵ شن که بتک اب کی ازخون هاییل + زنهار از زان خن یکوید رو 

۵ ۳۰۳ 9 اکر انانیکه ۱ زا نکه بووزمین نزن کنست. روک ندنل فضاری نیافقاد 


۳21 رماله بعبراییان ۱۳ 
پس با چکزه جات خوايم یافت اکر زاره ازمان سح بکوید روکدانم ۷ 
کارا ۱ و درالوقت زرا چبانید لکی الان وعث داده ۱ ست که یکزی؟ جیک 
۳۷ نه فقط زمین پلکه اسانرا یز خوام مجنبا ید زد واین قول او يكرنية دیکراشاره 
۸ ابیت ی ازتبدیل چیزهاییکه جببانیل میشود منل انهایکه ساخته شد تا آنهایکه 


جتبانین نفیشود بای ماند + پین چون ملکوتیرا که تیعوازی ی جبانید مابم شکز 
۳۹ متا بیاوري تا مخشو مفشوغ ونتوی تا را عیادت بسك ی ام« زرا خدای ما انش 





فزو برنده است ۲ 
سرت بر 

محبت برآدرانه برقرار باشد ‏ واز غریب نوازی غافل مشوید زیرا که بان بعضی 
نادانسعه فرشتکانرا ضیافت کردند اسیرانرا مخاطر ارید متل هزندان ایغان 
ومظلویانرا جون شا نیز درجم هسنید ب نکاس 2۳۳ باشد وبسترش 
غیرنجس زیراکه فاستان وزانیأنرا خدا داوری نخواهد فرمود* سیرت شا ازحیست 
نقی خالی باشد وبانچه دارید قناعت کید زیراکه او کنته است ترا هرکز رعا نکم 
وترا تركك نخواهم نمود* بتابرین ما با دلیری مام ميکوتم خداوند مدد کند؛ من 
است وترسان نخواهم بوده اسان بن چه میکند + مرشدان خودرا که کلام خدارا 
تابن کوخ ماطر دارید یم بر .۶ج ج ایشا 
خلت ویب از ۳۹ ده مشود تج هس۳۳ ای سنج 
1۶ به خورا ایک آنانیکه حزایها نا جر فائده نیافتند + مد ی دارم که خدت 
1 کذاران 2 امه اجازت ندارند که ازان شنورند زیراکه جسدهای آن حیواانیکه 

7« خون آنهارا به قدس الاقداس برای کاه ج یت از انکرکاه 
ب تن ین بنایرین عبب هي پمتهی.- ناید ییرو درواز 
۰ درابجا خ شهری باقی 0 لک اینت‌را بسک تن تتت.. موجن را شحعرا 
بندا بکذرانم یعنی مر لبهائیرا که باسم او معترف باشند* لکن از نیکوکاری 
۷ وخرات غافل مشوید زبرا خدا ممین قربانیها راضی است * مرشدان خودرا 


وس مت جع 0۵ 


لس ۳ 


ات 


رساله بعبرانیان ۱۳ کل 


اطاعت وانقیاد ناد زیراکه ایشان پاسبانی جانهای شمارا میکند چونکه حساب 
۸ خواهند داد تا انراعخوشی نه بناله با اورند زیراکه این شیارا عفید پیستته» بلاغ 
ماتحطا کت زیرا عارا بیقووی اسست ست که ضمیر خالس دارم وتتواهيم درهرامر رفتر 
٩‏ نیکو نمائم + و بیشتر لاس دارم گ که چنین کید تا زودتر بنزد شا باز مسب 
۶ ,ی بخدلایبسللانی که.شبار ن اعظ کر سان »یی خداوند,ها سین ۱ 
( عهد ابدی ازبردکان برخیزانید جد شهار ۱ درهرعل یک کامل ک کرداناد ۱ ی 
اوراجا اورید وان منظور نظر او با درشیا بل ایرد بوساطت عیبی مسچ 
۲ که اورا تباید جلال باد امین + لکن ای برادران ازشا الاس دارم 6 این 
۴ کلا م تصیصت آمیز رال شوید زیرامختصری نیز بم وتا + بدانندک راکو 
ک و تاقان رصق اف اسست و اک زود آبد.بهانفای ق اوشارا ملاقات خوامم مود* 
۳ هة مندان خود وجیع مقدسیترا سلام برسانید وانانیکه ازابعط لیا هسنند بشما سلام 
۵ میرسانند * وک عراز خیض یاه یج 





وب پ ‏ 4 .۳ 


انز 


رساله یعقوب 
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تین کا علام ولا وعیسی مسح خداوند است بدوازده سبط که پراکنن 
هستند خوش بأشید ب ای برادران من وقتیکه در تجربه‌های کونأکون مبتلا شوید 
کال خوثی دانید+ چونکه میدانید که بان ایان شا صبررا پیدا میکند * 
لکن صبر را مل تام خود باشد تا کامل وتام شوید ومحداج همج چیز نباشید * 
ویاکر ازشیا کی محناج کات زب هو سوّال بکد 0 هرک وا #سضاوت 
عطلاً ببکند وملامت نیناید. وربای داده»ضواهد عد مه اک وا ۳ 
وهرکزشك نکند زیرا هرکه شا کند مانند موج دریا مست کف[ باد رانت ومتلاطم 
میشو د ‏ زبرا چنین #خص زان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت هد مود 
۳999 ی س_‌ ۳۷ رادوی 96 ۱06 


5 آتاب با ری طلوع ی ت_ وک یراد حسن صورتش 
زاثل شد بهمین طور خص دولهند نیزدر راهیهای خود پژبرده خواهد کردید * 
خوشامحال کسیکه تحمل تجربه شود زیراکه چون آزموده شد آن تاج حبانیراکه 
ورد بان خود وتمنه فرموده است خواهد یافت « سل 
افد نکرید خدا ۹ ۷7۷ تاد اه فک از بدیها نجربه نمیشود واو هم 


6 کرا تجربه نیکند + لکن هرکس در نجربه میافند وقتیکه شهوت وی اورا 


۱0 


۷۲ 


بکند و فریفته میسازد ‏ ان ۱۳۳۷ شه کناهرا میز هد ات وکناه به احام 


رسین موتراً تو تولید میکند+ ای برادران عزیز من کراه مخوود ۶ اد 


0 تیش کامل ازبالا است ونازل مشود از پدر نورها که ,نزد او هی 


رساله بعقوب ۲ ۳۹۹ 
مبسولی واه کزدش تست ال ععض اراده ود عارا بوسیلفه کلف گاید 
7 مودنا ما چون نوبر لوقات او باشم * بنابرین ای برادران عزيز من هرکس 
۳۰ د ان ند ودر کنتن آهسته تسس زیرا خثم انسان عدالت 
۲۱ خدا را بعمل میاورد + پس هرنجاست وافزونی شرّرا دور کید و با ف وت نی کلام 
۳ کانه وا بیذفیرید 6 قادراست که جانهای شارا نجات مخشد د اي 
۳ کندکان کلا م باشید نه فقط شنوندکان ن که خوردرا فریب میدهنت+ زیرا آکر کین 

ود رشان دک شتصینا اند 6 توررت. سیخ خودوا دون مت کل بل 
6 زیرا خود موی ورفت رت فراموشکرد که چه طور تخصی بود * 
0 لکرن کیمک بل غریعتی کانل از ازادی چم دوخت ودر ان ابت ماند او چون 
شنونت فرامو: شکار غیباشد بلکه ککنه ین او درعل خود مبارك خواهد 
که اک کزق کان برد که پرسعدت؟ خها انست: وعدان ربا مخ هورلیکفا 
۷ بلکه دل خودرا سپ دهد پرستش اوباطل است* پریتش صاف ویعیب 
زد خدا وپدر این است که یمان ویوه زنانرا در مصیبت ایشان ننقد کند 
و خودرا از الابش ت_- دارند ۷ 





باب دوم 


ی 


ای برادران من ایان خداوند ما عیسی سیم رب امجلالرا با ظاهر بیی مدارید « 
زیرا اکر بکيسة شا تخصی با انکنتر ززین ولباس نفیس داخل شود وفتیری 
ناوات دربازهبه و بصاسب لباس فاحر سوبتشن کرید ابا یک 
بنشین وبفتیر کوئید تو در آنیا بایست يا زیر پای انداز من بنشین»« ایا درخود 
متردد نیستید وداوران خیالات فاسد نشد‌اید + ای برادران عزیز کوش دهد ه 
ازع فتووزان درا یادکرین: ات ت:دزللشند دررآغان ووارت ان ملکونی 
2 که کسعبان خرد وع فرموده است بشوند ۴ کی یز قار 32 ب#ویجو 11 
۷ دوكمندان برشیا ستم فیکند وشارا در محکه‌ها فیکشند بد 1 ابشار- ار نام کر 
هر که عانیاده یسیو ۲] ۳ اه ریسا ملو کانه را 
+ کتاب بجا آورید یمن هساية خودرا مفل نفس خود مت فا یکو میکید+: لکن 


)24( 


م مم 


0 


۷ رساله بعثئم ب ۳ 








تس 


۱ آکر ظاهر نی کیدکاه میکید وشریعت شیارا مخطاکاری ۳ میسازد+ زیرا 
۱ هرکه ام شریعترا نکاه دارد ودر يك جزو بلفزد ملزم هه میباشد + زیرا او که 
کفت زنا مکن نبزکنت قتل مکن پس هرچند زنا نکی آکرقتل کردی از شریعت 
۳ ما وز مودی * بان ان رکرفیت وعل تاد ند کا ۳ برلمفتان ردو وین 
6 یاوآ جرج افده- ان ییا . داوری ببرج خواهد بود رکیک رح 
6 نکرده است ورح برداوری "عفر میشود * ای برادران من چه سود دارد 
ان انز دارم وقتبکه عمل ندارد ایا ايان میتواند اورا جات نفد » 
تک بسی اکو یرزیل خواموی بریونه و حتاج خورا روزینه باشد # و کي راز شا 
بدیشان کوید بسلامتی بروید وک وسیر شوید لیکن ماتحتاج بدنرا بدیشان ندهد 
۷ چه ننع دارد« هحپیین اهان نیز کر اعال ندارد درخود مردها اجان بوک 
کی خواهد کفت تواییان داری ومن اعمال دارم» ایان خودرا بدون اعال ین 
۳ . ی آعان خودرا از اعال خود بتو خواهم نود+ تو ایان داری که خدا واحد 
۲ اه روک مکی سای نز ات نوی مسا نیبب آولیکن ای مرد باطل با 
"۳ ی دانست که اعان بدون اعال باطل است * ۹ پدر ما ا؛ براهیم به اعال 
۲ عادل شرده نشد و فتیکه پسر خود اسق را بتربانکا ه کذرانید چه میبینی که اجان 
۲ با اعال او عمل کرد وایان از اعالکامل کردید + وان نوشته تمام کشت که 
میکوید ابراهیم عخدا آیان وا وبرای او به عدالت محسوب کردید ودوست خدا 
۵ ادج یس رمیبییی, ک انسان ازاعال عادل شرده میشود نه از اعان تنها ب 
0 و همین ابا راحاب فاسشه نبز ازاعال عادل شرده نشد وفتیکه قاصدانرا 
٩‏ پذیرفته براهی یک روا 3" زیرا چنانکه بدن بدون روح مرده است هبچنین 





1 ای برادران من بسیار معلم نشوید ۳ نک میدانید که برما داوریْ سندتر خواهد 
شد ‏ یبا هی ما بسییار میلضزم وک کب درس کنتن نلفزد او مد کاخ 
؟ است وبینواند عنان ام جسد خودرا بکند+ واينك لکامرا بردهان اسبان 





4 میزنام ۰ مطبح ما شوه و نمام نیوا برمیکردانم ب ایتلت کفممنزب2در 
بزرك است واز بادهای خت رانت میشود لکن با سکن کوچك بهر طرفی که 
9 نز ار وا 7 هانيق میشودء نان زبان نیز عضوی کوجخت اسب 
1 مینک وه ب‌کزیده اينك انش کی چه جیکل. عطایصیرا میسوزاند ۳ ربا 
نع لته انعا ناراستی درمبان اعضاعاما زبان اس تکه قام بدترا ملاید 
۷ وداش کا انا تج ز جهم سو«خله میشود + زیرا 5 ۹ آزوحوش, 
وطیور وحشرات وحیوانات محری ازطبیعت انسان رام وشوو ورام شه است »رد 
۸ لکن زبا: که 8 میتواند رام کد» شرارن سرکش وپر از زهر قانل, 
٩‏ ات8 نیا ان لیا ن متبار ك مستوانم وبهنان مردمانرا که بصورت خدا 
۳ آفرین شد‌اند لمن ميکوتم * از ژ باقع آیزونت اس 3۳/9 برادران, 
۱ یقلت 5 بسیین شود چه ها زیت عکاف اب عیریق مهو 
۲ میسازد+ یا میشود ای برادران من که درخت انجیر زیتون یا درخت مو ابر 
۱ زد وچشمه شور نیتواند اب شیرینرا موجود سازد + گنت درمیان شا 
که حکم وعالم باشد پس اعیال خودرا ازسیرت نی بتواضع حکت ظاهربسازد چد 
6 لکن اکر دردل خود حسد قلق وتعصّب دارید نخ .ند وبضد حق دروغ 
0 مکویید ب اازن کات ارت داولنبخاشید پاک دنیوی ونفسانی وشیطانی است « 
۱7 زرا هرجانیکه حسد وتعصب‌است در انب فتنه وهر آمر زشت موجود میباشد * 
۷ آاکی کت که الا ااتبت»او(طافق اس دص امین وملام وهی 
۸ پذیر رت ومیوهای نیک ویتردد وپریا * ومیوء عدالت درسلامتی 
کاشته میشود برای آنانیکه سلامتیرا بل میا 7 رت 


باب چهارم 
و ازکا درببان شا جتکها وازتبا نزاعها پدید میاید ایا نه ازلذتهای شا که در 
۲ اعضای شا جنك میکند + طمع میورزید 9 ات گنت 
و فیتوانید مچنلت ار وجنكت وجدال میکنید وندارید از ابنجهة که سوّال نبکید ب 
سح ۰ نت 0 ( 
4 وا کات مقیاید ازیشوو که بت بد.سوال,مکید. ناادللنیاظ مرن ۷ 


(24) 


۱2 


۷ رسالٌ یعقوب ه 





ماید+ ای زانیات ابا نیدانید که دوستی دنیا دمن خداست؛پس هوک ناهد 
دوست دنیا باشد دشهیی خدا کردد* ایا کان دارید که کتال عبت گاید وو که 
اورا درما ساکی كرثة است ت بخیرت یرما اشتیاق دارد ب لیکن او فیض زیاده 
معننده بتبرین میکرید خدا متکذرانرا مخالفت میکند. اما فروتتانرا خیض ممننید بب 
پس خدارا | اطاعت نایید وبا یلیس ,مفامست»کیتتا. از شلک ۱0 و محخدا تفرزب 
جوئّد تا بثیا ویک فایده دستهای خودرا طاهرسازید ای کناهکاران ودلهای 
خودرا بالگ کید ای دو دلان+ خودرا خوار سازید وناله ورد فائید وخنن" 
شا ام وخوشی شما بم مبدل شود + درحضور خدا فروتن کنیدتا قفا را سر افرباة 
ِ_« یت ن یکیکررا انا زا مکنید زر مرک برادرخودرا ۲ زا کید 
حع کی عامل شر یعت نیستی بلکه داور هستی + صاحتب شرتعت 3و ب# #۳« 
بر رهانیدن وها لا کرزدان بقااد رتاشاگ» کر برهسایهٌ خود داوری 

میکی ۷ هازن ای کسانیکه میکوید امروز وفردا بفلان شهر خواهم رفت 2 
نا یکسال بسر خواهم برد و تجارت خواهيم کرد ونفع خوأهيم برد*# وحال انکه 
فنانید. گ خرکا نادار آنرو که حیات شا چیست مکضاازن یل 3 
اندگ زمانی ظاهر است وبعد ناپدید میشود * بعوض! آدکه یدنک اکر خدا 


مخواهد زنه ميمانم وچنین ونان میکنم + اما امعال بتمب خود غنر میکید وهر 
۷ چنین تخر,داست * پس هرکه نیکوئی کردن بداند وبعمل نیاورد اورا کناه است ب 


۱ 


سم ۴ 


0 





باب نک 
همان ای دولمندان معرهه مصیبتهاییکه برشیا 3رد میات کو 9" نماید به 
دولت شا فاسد ورخت شا ببد خورده میشود*+ طلا ونقی شمارا زنك نورد 
وزنك اما برشا شپادت خواهد داد وتا آتشس کی شارا خواهد خورده ما 
درزمان اخر خزانه اندوخته‌اید ‏ اینك ف‌ عمله‌مایکه کشهای شمارا دروبن‌اند 
وشتا اترا بر بب تکام قالشتةاید فریاد بزمباورد لها در رک 3 5 
امجنود رسیله است * برروی زمین بناز وکمرانی مشغول بوده دلای خودرا دریوم 


رساله یعته ب 5 ۰۷ 





7 قتل پروردید+ برمرد عادل فتوی دادید واورا بغتل رسانیدید وبا شا مفاوست 
۷ نیکد+ پس ای برادران تا منکام امدن خداوند صبررکنید اپنك دهفان انتظار 
میکفایرای سول کرانبهای, زین وبرایش عبر مبکهه تا بازان اون بو ورین ۲ 
۸ بابد * شا نیز صبرنانید ودلای خودرا فوی‌سازید ویر که اسان دز نرديلک 
٩‏ است* ای برادران از یکدیکرشکایت مکید مبادا برشا حک شود اينك داور 
۲ بردر ایستاده است * ای برادران نون ز مت وصبررا بکیرید ازانیائیکه بنام 
۱ خداوند تلم فودند .ب ينك صابرانر! خوشحال ميکوتم وصبر ایو | شنین‌اید وانجام 
۲ کار خداوندرا دانسته‌اید زیر راک خداوند بغایت مهربان وکرم استب اکن 
هه ای برادران من قسم مخوریدنه مان ونه بزبین ونه #مچ سوکند دیکر بل 
۳ بلی شا با ی باشد وفی شما نی مبادا در عم بینتیید بد اکر کنی از شا مبتلای بلائی 
13 ی مهرکاه .کی ا بان 
بائد کنیشان کلیسا قللم کت 00 او ام اوق برغن 
11 ۳۵ ۹ کرد با باشد رازه خواهد شد + نزد کیک یکمن 
خود اعتراف کید وبرای یکدیکر دعا کنید نا شنا ییید زیرا دعای مرد عادل 
وا سس دود رایس مره بر دعب وا منلی از وسموتال. 
۱۸ دعا کرد که باران اند مات یه با ود شش ماتنبار ید * و باز دعا کرد 
5 واسان بارید وزبین ر خودر! روبانید:« ای برادران من اکر کی از شا 
۲ ازراستی خرف شود وشصی اورا با زکرداند بدا عرکه کامکاررا ازضلات 
راه او برکزداند جانیرا ازموت رهانیت وکاهان بسیاررا پوشانیث است به 


ال اول پطرس رسول 


باب اوّل 
پطربی رسول عیب ی مسج ریب نیک پراکه‌اند در ین علاط وقبد وقیه 
واسیا وبطانیه ‏ برگزیدکان برحسب عم سابی خدای 0 برای 
اطاعت و باخقلدن خون عبسی ۳ج و فیخل وسالاتی برشها افزون باد د متبار له 
ی نی س 9 ِ- 





و ۳ اد یت تس در ان بای شا 
که بت خدا محروس هستید به ایان برای جانیکه میا شت است ی درم انز 


ظاهر شود * سر وجد مییائید نس درحال اندکی ازراه ضرورت 
ذرغرهای کزناکون زون شل‌اید ‏ تا از زمایش ابان شما که از طلای ك: 

آزموده بت ۳۷ است برای تسبیح وجلال واکرام یافت شود 
درحین ظهور عیمی جع # ۳ زا تدیم‌اید عسی بالات وان که 


وربا آعاره آورده یناد ات ۱۳ بیان کل ۳ 


ازجلال است+ وانجا ان خود یعنی نجات جان خویشرا مببایید ‏ که دربا ر 
ای فلت ادییا وگ از فض‌که برای شا مفرّر بود اخبار فودند تفتیش وتففص 


۱ مبکردند ۷ 9لدریافت مین‌ودند که کدام و 6 زمان ۱ ست که رو مجح که 


د رایشان بواهازاز آن خبر میداد چون از زجایکه برای مسج منرر بود وجلالائیکه 
سح زآنا خوادد بود ثهادت میداد * هنن سکتویه ۳۳ 
خدمت میگردند و0 ربکا هم اکون از ِا اما خبر یافتهاید ارکسانیکه بروح 
الند که ٩‏ :نوا خزنتهاروه شا نت انیت داحفانت وافریشیکا ۳ نبر محفاقا 


تایه ۰ 


۲ هستند که دراا نظر کنند چه هذا کردهای خودرا ببندید وهوشیار شل امید 
3 کافان ارستقاتضی را که در تعیب ی مسحم بشما عطاً خواهد شد بدارید # وجون 








ابنای اطاعت هد مشابه مشوید بدان شهوانیکه در ایام جها لت تتی 
تس بلکه مثل ان قددوس که شا را ین است خود شمان ی ت ع 
۷ ۲ باشید + زیرا مکتوبست مقدس باشید زیرا که مرت قدویم + وجون اورا پدر 
" مخوانید که بدون ظاهر نی برحسب اعالي هرکس داوری مپماید پس هنکام 
۸ غربت خودرا با ترس صرف نائد* زیرا میدانید که خرین شن‌اید از سیرت 
٩‏ باطلی که از پدران خود یافه‌اید نه بچیزهای فانی مثل نقرم وطلا+ بلکه مخون 
۳۰ کرانبها جون خون بر پیب وییداغ یعنی خون سجچپر که پپش از بنیاد عال 
6 سسیه ل «درورسان اصووبرایشاعطامی‌کردبدجه که بو اسانعها یاقا 
بران خدانیکه اورا از مردکان برخبزانید واورا جلال داد اعان آورده ابد نا اعان 
۳ وامد‌شیا, برخد| باشد ه چون نفسهای خودرا به اطاعت را ستی طاهرساخته اید 
"تا بت براد را اهرادید بسن بت زا هل ند ۲ ". 
1 وان که توّد تازه بافتید نه ازغم فان بلکه ازغیر فانی یعنی بکلام خدا که زنه 
۲۶ وتا ابد اد باقی است* زیراک هر بشری مانند کیاه است وتام جلال اوجون 
0 وک زورید کین برعنت ‏ لکی کل خدا تا ابد اباد بای وت 
واشلت نان کلامیکه بشما بشارت داده شل است ۲ 





۳ 7 
لهذا هر نوع کنه وهرمگر وریا وحند وق بدکوئی‌را ترك کرده + جون 
اطفال نو زاده مشتاق شیر روحانی ویفئن باشید تا زان براینجات مر کید + کر 
ی الواقع چشین‌اید که خداوند مهربان ۰ است > وبأو نفرّب جسته ری نی بان سنك 
زنه" رد شا 1 ازمردم لکن نزد خدا برکرین ومکرم + شما نبز مثل سنکهای زنن 
با تاه میشوید یعبارت روتصلزق وکهانت بر تا بانیهای روحای ومقبول 
1 خدارا بواسطه عیسی مسج بکذراند + زد تاب مکتوب | اتك 
منم درصهیون سنکی سر زاوية برکزیث ومکرم وهرکه بوی اباز ن اور خجل نخراهد 


۳۳1 


جر 4 مب . 6 


۳۳ رساله اول پطرس رسول ۲ 


۷ شد+ پس شمارا که ایان دارید اکزام است لکن اننیرا که ایان ندارند آن سنکی 


که معماران رد کردند هان سر زاویه کردید + وينكك لفزش دهنن وکضرة مصادم 


۹ زیراکه اطاعت کلام نکر دهالخزشی و رند که برای هین معین شه‌اند ‏ لکن شا 


قیب برکزین وکانت ملوکانه وامت مقدس وقومیکه مك خام خدا باشد هستید 
نا فضائل اورا که شمارا ازظلستبتور جیسب خود. خوانن! است ِ اعلام نائید بر 


1 کفاسهاقوی نبو دید والان قوم خدا هستید » انوقت از رت" 0 احال 


۱ 
1 


0 
11 


رت کرده شد‌اید ‏ ای محیوبان استدعا دار مک چون غریبان وییکانکان 

اوتصینت جرکن ینس رواد بح ری ۱3۳ 
درمیان امتها نیک دارید تا درهان امریکه شارا مثل بدکاران بد میک بند 
ازکارهای نیکوی شا که بینند در روز تنعد خدارا تجید نایند+ لهذا هرمنصب 


بشریرا مناطر خداوند اطاعت کید خواه پادشاهرا که فوق هه است + وخواه 


حکامر ک رسولان وی هستند مجة انتثم کنیدن از بدکاران وتحسین نیکوکاران + 
زیراً که هین است ارادءٌ خدا که بنیکرکاری خود جهالت مردمان پینهمرا ساکت 
+ ثل آزادکان امه مثل اننیکه آزادی خودرا پوشض شرارت میسازند 
بلکه چون بندکان خداجد هه مردمانرا احدرام کید برادرانر! حیمت نائید ازخدا 
رید پادشاهرا احترام + ای نوکران مطیع اقابان خود بائید با کال ترس .. 
ونه فقط صامحان وميربانرا بلکه کم خلفانر! نبزع زیرا ایی‌صواب است که کبی 
ميعة ضمیر ی چثم برخدا دارد در وقتیکه ناحتی رت میکند دردهارا تحنل 
شود + ۳ #۷ هنکامیکه کا کار بوده نازیانه خورید وحتل‌ان شوید 
لکن اک یکوکار بوده زحمت کنید وصب‌کنید این نزد خداصواب است * 
زیراکة برای همین خوانت شو‌اید چونکه سب نیت‌برای داعفللییی گفود وشتیارا 
شوه کفاتع تا دراثر قدمهای وی رفتار نائید+ که هیچ کناه نکرد ۲۰ 


۳۳ ذرزبانی بافت نشد بو چون او را دشنام میدادند دشتا م پس نیداد و وت 
۲۶ عذاب میکنید تهدید نفینمود. بلکه خویشتنر! بداور عادل نسلم کرد که 


۱۳0 


خوذ کناهان مارا در بدن خویش بردار بل شد نا از کناه مرده شده 
ات ریشت غاق 5 بضربهای او شفا یافته‌اید ‏ 4 انریا واست 


یی 


وت .9-۶ 


لس 


رسالهٌ اوّل بطرس رسول ۲ ۷۷ 


3 ور 
ب رکذته‌ابد چد 


۳۳ 

همچنین ای زنان شوهران خودرا اطاعت فائید تا اکر بعضی نبزمطیع کلام 
نشوند سیرت زنان ایثانرا بدون ,کلام دریابد + چونکه سیرت طأهر وخداترس 
شارا بینند وشارا زینت ظاهری نباشد ازبافتن موی وی شدرن بطلا 
و پوشیدن لباس + بلکه انسانیت باطنی قلبی درلباس غیر فاسد ردح لیم وناّام 
تن کز یواست 9۲ ریا بت کته زنان مقد سه دزسایی زک متوکل 
تخد بودند خویشتنرا زینت مینمودند وشوهران خودرا اطاعت میکردند ب 
مانند ساره که ابراهب‌را مطیع میبود واورا اقا خواند وشما دختران او شت‌اید 
اک کید ا. ی یمن مهبنین ای شوقران اه با فطانته 

پا ایشان زیست کید چون با ظروف ضعینتر زنانه وایشانرا هترم دارید چون 
با شا وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهای شا باز داشته نشودع خلاصه 
عيث شماً یکرای وهدرد وبرادر دوست ومشنق وفروتن باشید + وبدی 
مووحی 397۲ ودشنام رصن دشنام مدهید بلکه برعکس برکت بطلیید زیر اک 
لفات بای بان وان خمرها یب .تا موارمشا بروکت شیورید . زیرا+ مر 46 تمولنشید. 

سا تزا دوست دارد وایام یک دینك زباره ن خودرا ۱ زیدی ات ریت 

کنتن از دزد از ندعم اعواضی عاید ونیکزیرا فا 3 سلامتیرا بطلید. 
له ار از که شیاین داوم برگالان #الست, رکا تا عم 
او بسوی دعای ایشان اکن روی خداوند بربدکاران است واکر برای 
تون مس ۳ بغما ضرری برساند+ بلک هرکاه برای عدالت 
زجت کنیدید خوشامحال شا پس ازخوف اینان تربان تن ۳ 
که خداوند مستر! دردل ود تقذیس غاد و پزدسعه مسععد باشید تا لموکه 
نود و۱ که دارید رت ۳ هسریم # کی با حل و ترس 


۷ درهان چ .چم تمد هجو 


۳۰ رسالهٌ ازل پطرس رسول 0 

ابدی خود درعیمی مس خوانن است شیارا بعد ازکنیدن زجتی قلیل کامل 
واستوار وتو خواهد ساخت+ اورا نا ابدا/اد جلال وتواناي باد امین * 
ر بتوسط سلوا ناور برادر آمین شا میشمارم مخلصری نوشم وضچت وشهادت 
۳ میدم که همین است ی فبض حنیغن خدا که ران فا هید + خواهر برکریدة با 
۶ شما که در بابل است ب ایس موس مزفین شتا ازج میرسانند ‏ یکدیکررا 

ببوسة محبتانه سللام نغائید وهبهٌ شمارا ه در سیح عیمی هستید سلام باد 


آمین # 


رساله دوم پطرس رسول 


باب اوّل 
معون پطرس غلام دزتول خلسی - بانانیک اباری کرانبهارا مساو با 





۳ یافته‌اند د عدالت تفج وعیسی مستر نات دهنلم 2 فیض وسلامتی درمعرقت 


4 


لس که سح چم 


خدا وخداوند ما عیسی برشما افزون باد+ چنانکه قوت لد او هه چیزمایرا 
آآن براٍی حیات ودینداری لازم استها عا ایک ثرمو ده است بعرفت او که مارا 
جلال وفضیات خود دعوت نوده ‏ که بوساطت ابا وعن‌های بینهایت عظم 
رد00 تااهبی هیا ار یلک طلیمت ال کردیت راز نعادککه 
ازشهوت درجهان است خلاعی یابید+ وبهمین جهة کال سی نوده درایان 
خود فضیات بدا نید ودر فضیلت عم ودر عل عفت ودرعنّت صبر ودر 
صبر دینداریت: ودر دینداری بت برادرارن ودر حبت برادران, مبترا + 
۳ هرکاه ایزه۷ درشما یافت شود ویفزاید شمارا فیکذارد که درمعرفت 
خداوند ما عیسی سب کامل یا بی مر بوده باشید + زیرا هرکه اینهار! ندارد کور 
وکوتاه نظر است وتطهیر کاهان کذفعة خودرا فراموش ده است * لهذا 
ای برادران بیشعر جد وجهد کید ۷۲ دعوت وبرکزیدی خودرا ثابت غائید 
زیرا اکر چنین کنید مرکز لخزش نتواعید خررد* وهچچیین دخرل در لکوت 
جاودانی خداوند وتجات دهده" ما حبی مج با بدوكندی داده خواهد 
ت لهذا از پوسه یاد دادن شب از ابر ن آمور غللنت تام ورزا 
مرچند انهارا میدانید ودران رات یو ۳۳۹۳ کي 
اینرا صواب میدائم مادامیکا در ین خیبه ه ستم شمارا بیاد ری پرانکیزان ه 


14 جزی مداخ کل #اقلت تترون کزّدرن ری نامه ی چنأنکه خداوند ما 


تلا رسالهٌ دوم پطرس رسول ۲ 


ی سم نیز مرا ۱کاهانید چه وبرای آبن نیز کوشش میکم نا شما درهر وقت 

۱۳۹ بعد از رحلت من , بتوأئید این آمورر! زد ارات زیرا که درپی افسانه‌های 
جعلی نرفتيم چون ارافزته واعهوسی ی خداوند ما عیبی مس شارا اعلام دادم 

۷ بلکه کر ان اورا دیت بودم* زیرا از خدای پدر اکرام وجلال یافت هنکامیکه 
آوا زی ازجلال ,کبریانی باو رسید گ اینست پسر حبیب من که ازوی خوشنودم د 

۸ یش اواترانا زبایکه با وی درکوه مقدس بودم شیدم که از 7 ی ناب 

٩‏ شد* وکلام انییاءرا نب پز حکتردارم که نیکر میکنید اکر دران ن اهتمام کید مثل 
چراغی ۳۷ ۱ تاريك نا روز بشکافد وستار* صب مجم دردلهای شا طلوع 

۳ کید مت وی ۳6 
#بد ‏ هچ 





باب دوّم 
۱ . لکن درمیان قوم انیای که یز بودند جدانکه دربیان شا هم معلمان که 
خواهند بود که بدعبهای مهلك‌را خنية خواهند اورد وان اقائرا که ابشانزا 
۲ خرید انکار خواهند نود وملاکت سریعرا برخود خواهند کئید+ وسیاری 
جر ایشانرا متایمت خواهند فود صکه سبب ایعان طریق کی ۳ 
۲ خواهد شد* وازراه عطیع بعخنان جعلی شارا خرید وفروش خواهند .کرد 
که عنوبت ایشان از مدت مدید تأخبر نیکند وهلاکت ایشان خواییت نیست ‏ 
1 زیر هرکاه خدا برفرشتکانیکه کناه کردند شفقت نتمود بلکه ایشا: نرا بجنم انداخته 
0 بزنجیرهای للع سرخ ناک ردا یرهم نکاله داشته شوند * وبرعام ندم 
شفتت نفرمود بلکه نوح ۱۳۳ داشته طوفانرا 
3 برعام یدینان آورد« وشهرهای سدوم وعور را خاکنتر نموده حک به وا ۵ 
شدن نها فرمود وانهارا برای آنانیکه بعد آزاین بیدیی خناهید کرد عبزر 
۷ ساخت‌ه ولوط عادل‌را که از رنتر فاجرانة یدنا رشن برد راید + 
5 اک ۳ عادل درشانشیان .اک تدم از ۳1 میدید ومیشنید دل صاح ‏ 


رسالهٌ دوم پطرس رسول ۲ ۸ 
٩‏ ودرا بکارهای قح اینان هر روزه رنجیه میداشت * پس خداوند مرداند که 
عادلا؛ ۱ نرا از عربه رهای دهد وظالا را ت‌ | بروز جزا درعذاب بسک ان دارد + 
1 خصوصا انا نیکه درشیوات میس رخ آوند بل یی بو 3 - 
۱ اینها جسور ومتکرند واز تهست زدن بربزرکان نبلرزند+ وحال نک 
فرشتکانیکه درقدرت وقوّت افضل هستند پبش خداوند بژایشان حع اقترا 
۲ غیزنند # لکی ایبها چون حیوانات غیر ناطتی که برای. صید ورهلاکت طببا 
متو لد شه‌اند طلست رمسکنتاد برانچه نمیدانندد ودرفساد خود هلاك خواهند 
۳ شد* ومزد ناراستٌ خودرا خواهند یافت که عیش وعشرت يك روزهرا سرور 
خود میدانند ه لکه‌ها وعیبها؛ هستند که درضیافتهای حینانه خود عیشی وعشررت 
41 میضفا ند واقتیکه با شا شادی میکنند چد جشمهای نا قارنت 5 ازکاه باز 
داشته نیشوده وکسان نا پایداررا بدام میتکشنده ابنای لعنت که قلب خودرا 
0 برای طبع ریاضت داده‌اند + وراه مستقه‌را ترك کرده کمراه شدند وطریت با 
ار افیا ک#مرد. دا پر میا آشویست وت اشست عا/ مامت کاحاد به ۰ ۴ 


ازتتصیرخود توح یافت که مار کك بز زباره ۱ ۱۳ 
۷ توح نود + اینها چشمه‌ای بی اب ومه‌های رانت شن باد شدید هستند که 


۸ برا ابشان طلمت ازیی ناودای مقزر است * زیرا که سارک 2۱ امیز وباطل 
میکزیند وانانیرا که ازاهل ضلالت تازء رستکار شه‌اند در دام شیفوات تور 

٩‏ جسی میکشند وایشانرا | بازادی وعد میدهند وحال آنکه خود غلام فساد 

. ا#اتنتا یرت ریکه برکی: خلبه یفتهباشد او نب غلام 0 
پعرفت خداوند ونجات دهنت" ما عبی مسج از لا بش دنیوفرستاگ ود از ۳ 
در از تایب بای کیسی اماتخر امجایبازر اوایل ,در موه 

۲ زیرآکه برای ایشان بهتر میبود که راء ۶ عدالت‌را ندانسته باشند ازاینکه بعد 

۲ ناسین : بار دیکر از زآن حک مقدس که بدیشان سپرده شذ بود برکزدند ب یر 
معن مل حتبفی برایشان راست ت امد که سك بهق ق ود رجوع کرده | ست وخنزبر 
شسته شه بنلطیدن درکل>« 


5 


۸ رساله دوم پطرس, رسول ۴ 





باب سوم 
این رسال دوّمرا ای حیبان الان بشما مبنویسم که باین هر دو دل باك شمارا 
بطریف بادکارین بربيانيزام + تا مخاطر ارید کلمانیکه انیبای مفدمن پیش 


۳ کنته‌اند وحع خداوند ونجات دهنورا که برسولان شا داده شند* ونظست 


اینرا میدانید که درایام آخر ستیزئین با استهزا ظاهر خواهند شد که برطافت 
شهوات خود رفتار موده + خواهند کفت است وعده طقس از ربا 
از زمانیکه پدران مخواب رفنند. در چیز بهمین طوریکه از دای ینش بو 
باق دعتسم "ویراک اق. غید۳۱اولایتی اقا هستند که پکالام خدا ۱ اسان 
آزقدم بود وتان ااز آب ویاب فا مکردید + بان هر دوعالکه از 4 انوقت بود 
دراب غرق شه ۶ هلاک کشت « لکی 0سا الا 4 بهما ن کلام برای 
نزن دورن خعا وتا روز حاواژع وهلاکت مردم بیدین نکاه داشته شه‌اند ب 


۸ لکی ای حبیبان این يك چیز ازشما نی 5 یکروز نزد خدا چون هزار 


سال است وهزار سال چون بکروز+ خداوند دروعن" شود تأخبر فبناید 


: چنانگه بعخی تاخیر مییظد ازانل 1 بر شا غفقل میاه چتون ناهد که کبی 


سص 


تس 


۱ 


سم 


سیر 


هلاك کردد ؛ لک هه بتوبه کرابند ب لحکن روز خداوند چو ن دزد خواهد 


هه در - وه ۳ ال و اب وعاصرسوخه شه 


حون تس اد معفرق ‏ اد شا چه طور دا باید باشید درهر 
ت‌ كّ ۹ 


۳ کداخله پس ۳ ۳ موب وعدء ۷ جاد .واز ی 
حد ید هستهم که درانها عدالت ِ خواهد بود+ تلهذا ای حیبان چورن 


۱2 


انتظار این چیزهارا ید مد و حهد فائید تا نزد او بیداغ و بیعیب درسلامی 
لت شواید دب تن خداوند مارا جات بدانید چنانکه میتی ۵ 


۹ بز برحسب سحکتیک بویا اه ش با نوشت ۲ وقسشینین درسایر رساله‌های 


9 رسالٌ دوم پطرس رسول ۲ ۸۰ 
خود این چیزهازا ببان مبناید که در نها بعضی چیزها است که فنتیگان آنها 
مشکل است ومردمان ببعلم و نایایدار انهارا مثل 2 ینب قاتا 

بهلاکت خود برسند + پس شا ای حیبان چون این اموررا از بپش میدانید 
با عذیر باشید که ما۵ بگتزان بیدینان ربوده شد از پایداری خود ینتبد » 


۷/۸ بلکه درفیض ومعرفت خداوند ونجات دهنت" ما عیسی مسیع نرقی کید که افتا 
ازکون نا ابد اد جلال باد امین 


)25( 


انس ۲ 


رسالة اول یوحنای رسول 





باب اوّل 
نج اانداه بو وانجه شنید‌ام وبچنم خود دین »ان بران کريستم ودستهای 
ماتلتن کرد دربار4وکهتاتتیات به مسیات له شب ماه ترا دین‌ام وشهادت ميدهم 
بشما خبررميدهيم از رسیایت تا ودانی که ترد پدر برد وا ۳ 
دین وشنین‌ام شیارا اعلام میغائم نا شما هم با ما شراکت داشته باشید واما شراکت 
فالتا شترا بح عیبی مسج است * او و 
کردد* واین است پفامبکه ازاو شنیت‌ام وبشما اعلام میناثم که خدا نور است 


‌ وچ در هرکز نیست ‏ اک رکوثم که با وی شیک 2 درحالیکه 


د رتظاتدي, سادا ۵ ام دوغ مک نی حیل کم کیک استز 
ملوك مینائم چدانکه او درنورن است سبت با کیک شرا کتازها ع ۳ 
مس مارا ازهرکاه پاك میسازد+ اکرکوئم که کاه ندارم خود را کراه میکیم وراستی 2 


1 دربا نیست+ اکر بکاهان خود اعتراف کنم اوامبن وعادل است نا کناهان 


ی 
زا 


0 


۴ص 


مارا ییامرزد ومارا ازهر ناراستی پالك سازد + اکرکوتم که کناه نکرده‌ام اورا 
وج و کی میشمارم و کلام او ۳ نیسمت 05 





باب دوم 
ای فرزندان من اینرا بشما مینویسم تا کناء نکنید واکر کی کاهی کد شنبی 
دارم نزد پدر یعنی عیسی مسیع عادل + واواست کناره مجهة کناهان ما ونه کاهان 
ما فقط بلکه مجهة نمام جهان نیز وازاین ميدانم که اورا ميشناسيم اک احکام 
اورا نکاه دارم + کنیکه کوید اورا میشناسم واحکام اورا نکاه ندارد دروغکو 


رساله اوّل بوحنای رسول ۳ ۸۷ 


6 افتآواتروموازاس وداج نکن کبک کلام اورا نکاه دارد ی الواقع بت 
خدا دروی کامل شن است وازاین میدانیم که دروی هستم :« هرکه کر ی د که ذاوی وک 
۷ ام همین طریتیکه او سلولك مینمود او نیز باید سلو کند + ای. حییبان حک: زب 
شا یتویسم بلکه حکیی کهنه که انز از ده داشتید وحکم کینه انکلام اس که 
اابتقعندید * وبرعکی نازء بشما مینویسم که انح یبود تا جو نوی 
زیر که تاریک درکذ ایو رن 4 سوسیسیسر سپ 
۰ است وازبرادر خود نفرت دارد تا حال درتاریکی است * وکسیکه برادر خودرا 
محجّت نابد درنور ساکن است ولفزش دروی نیست + اما کسیکه ازبرادر خود 
9 تک درناریکی است ودرتاریکی راه میرود ونبداند کا میرود زیراکه تاریی 
۲ چشا کر کراکاتاسستع... اف فروزنازن ن بشما مینویسم زیراکه کناهان شا محخاطر اسم 
"۱ ات مضه تست عه ای پهرارن بشما مینویسم زیر! اورا که ازابنداء است مت 
ای جوانان بشما مینویسم ازانجا که برش یر غالب شو‌ایده ای مچه‌ها بشما نو 
متا نید وه نا تم نب زک زا 
میشناسیده ای جوانان بشما نوشتم ان دک توانا هستید وکلام خدا درشا ساکن 
۱0 است و برش بر غلبه یافته‌اید چ دیارا و امه در«هتیات.ی فوصت تال | ز زرا ناگ 





سك 


جر و 


۲ اکقازا دوست دارد بت در دروک نیست + یز امد فا تا ۴ 
شهوت جمم وخواهش چثم وغرور زند کی از بدر نیست بلکه ازجهان است * 
۷ وتان درکن ۱ سب لکن کسیکه به‌ارادء خدا عل میک نا باند بای 
۷۵/۵ ای تفا ابن ساعست»اضواست زا نک نهد که دجال 
ماید امحال هم دجالان بسیار ظاهر شد‌اند واز این ميدانم که ساعنت اخراست + 
ازما بیرون شدند لکن ازما نبودند زیرا اکرازما میبودند با ما مباندند لکن بیرون 
۲ رفتند تا ظاهر شود که هه ایشان ازما نیستند + واما شما ازان قدوس جعرا یافه‌اید 
0 وهرچیزرا میدانید + نتوشتم بشما ازانجهة که راتی را میدید بلکه ای بو که ۱ 
۲ میدانید واینکه مسج دروغ از راستی نیست # دروغکو کیست جزآنکه مسج بودن 
0۲ کسمان دتالقاشت کهیدر ویتراهاتکار مستاندیه کیک ترا 
4 انکار کد پدررا م نداد ی‌کنیکا لحعرافت تست فااید بد را نها در وامازظتا 
(*وع) 


۸۸ رسالهٌ اّل بوحنای رسول ؟ 

آنبه ازابنداء شنیدید درشما ثابت باند زیرا اکر انچه ازاوّل شتیدید درضبا ثابمت 
اند شما نیز درپسر ودر پدر ات خواهید ماند + وایسست انوعن که او با داده 
است یعنی حبات جاودانی* واینرا بشما نوشتم دربارة اننیکه شمارا کراه میکنند * 
۳۷ وم درشما ان م که از زا یافه‌لید تلیست"اسبت م تعاس۱ 

میم دهد بلکه چنالکه خودآن محع ما[ ازهه چیز تعل میهد وستی است ودروغ 
۹ ۳5 ۲ ۱۳ ! تعلم داد دراو ده فان ای فرزندان دراو 

ثابت ت بانید تا چون او شاخ ماش رت 5 ظورش ازوی جل 
٩‏ نذوم * آکر میاه ید :که او عاداست - هر ۵ که عدالترا سا 0 

ازوی تولد یافته سیب 





باب سوم 
+ ملاحظه کید چه نوع محبت پدر با داده است نا فرزندان خدا خوانت شوم 
۳ وجنبن هستم وازيجيهة دنیا مارا نیشناسد یز که اورا نشناخت * ای حبیبان الان 
فرزندان خدا هستیم وهنوز ظاهر نشث است امچه خواهم بود لکن میدانم که چون 
6 او ظاهر شود مانند او خواهيم بود زیرا اورا چنانکه هست خواهم دید وهرکی 
4 که اين امیدرا بروی دارد خودرا پاك میسازد چنانکه او پاکست+ وهرکه 
کاهرا بل میاوَرّد برخلاف شریعت بل میکند زیرا کا گجا لت شر یعت است ‏ 
1 ومیدانیدکه او ظاهرشد نا کاهانزا بردارد و دروی هچ کناه نیست + هرکه دروی 
۷ ثابت است کناه نمیکند وهرکه کناء میکند اورا ندیل است ونیشناسد* ای فرزندان 
کی شیارا کراه نکده کسیکه عدالر! سب میاورد عادلست چنانکه او عادلست + 
کتک کنامسکند ازابلس»انست"زیراکه ییون ۳ اه 
شل است کناه فیکند زبرا تم او دروی * ی ۳۳ بوده باشد زیراکه 
.۱ ازخدا تولد یافته ۱ سبی ۱ فرزندان خدا وفرزندان ابلیس ا وان خافوتگشییه 
سل ربا ار زا نیست وچین هرک زو تحیمت ین یك چد 
ی ۱۳۳ 


رسالةٌ اوّل بوحنای رسول > ۹ 
۳ که اعال خودش تجچ بود واعمال برادرش نیکو + ای برآدران من تب مکنید 
1 اکر دنیا ازشها نفرت کرد # ما ميدانم که ازموت کذشته داخل مبيای کشته‌ام 
ازاینکه برادرانرا حجست مینائم» هرکه برادر خودرا محبت نیهاید درموت ساکن استت. 
0 هرکه از برادر خود نفرت نابد قانل است ومید‌انند که هچ قانل حیات جاوعای 
۲ درخود ثابت نداردع ازاین امرمحیترا دانسته‌ام که اوجان خودرا درراه ما اد 
۷ وبا باید جان خودرا درراه برادران بنم که لکن ,کسیکه معیشت دنیوی دارد. 
وبرادر خودرا مناج بیند ورحت خودرا ازاو با دارد چکونه بت خدا دراو 
۸ ساکن است ای فرزندان شتبترا بجا ارم نه درکلام وزبان بلکه درعل وراستی ‏ 
٩‏ وایاین خواهم دانست که ازحق هستم ودلای خودرا درحضور اومعل ن خواعيم 
۰ ساخت*: یعنی درهر چه دل ما مارا منمست میکد وبرا خدا ازدل ما بزرکتر است 
۲۱ وهر چیزرا میداند+ ای حبیلن هرکاء دل ما مارا مذمت نکد درحضور خدا 
1 اعتواد.هارم با وهرچه سوا کب ازاو میبایم ازانجهة که شیک م اورا نکاه مداریم 
وب بسدی اوست عمل مينمائم واین است حکر اوکه با مم پسر آو عیسی مج 
۲ آیاره 7 ویکدیکررا محبت نام چنانکه با امر فرمودد وه احکام اورا نک 
دازند هر یکی است واو دروی و ازا: ين میشناسم که اهربا ساکگی است بع. 
ازان رو که بلاداده‌است 38 7 





باب چهارم 
1 . ای حیبان هرروحرا قبول مکید بلکه روحتارا بازمائید که ازخدا هستند بان 
۲ زبراکه یبای كذبة بسیار مجهان بیرون رفت‌اند بان روح خدارا مبشناسیم» مر 
1 سست یم شین اقرار نماید از خداست + وم روحیکه عیسی محج. 
میم شن شترا انکار ند ازشدا نیست واینست روح دجال که شنه‌اید که او میاید 
3 والان هم ِ ست* ایغ زندان 5 ما۱9 هستیك وم ایشان غلبه بافته‌اید. 
3 ژیو ال که درشقیا سك بو رکه است ی ا۶ا که شا جهالست به ابشاره ن ازدنیا هستند. 
3 رد چم مخوو وج با ازخدا هستم وهرکه خدارا 
میناد مارا میشتو د وانکه ازندا نیست مارا پیشنوده روح حفی وروح .ار 
۷ آزاین نبیز ميدهم « ای حیبان یکیکزرا بت بتماثیم زیراکه محبت ازست-است. 


۹۰ رصاله اول یوحذلی رصوال 0 
۸ وهرکه عبت میناد ازخدا مولود شت است وخدارا میشناسد* وکسیکه قیبت 
٩‏ نیناید خدارا نیشناسد زیرا خداعبت است* ومسّت خدا پا ظاهر شن اسنت 
۱ باینکه خدا پسر یکان خو درا ۱سهان فرستاده ات بوی زیستت نات و یت 





درهین اس 4 تا را حبت نودم بلکه اینکه او مارا میت نود وپسر 

۱ خودرا فرستاد تا کثاره کاهان ما شود * ای حیبان آکر خدا با ما جنین بت شخیت 
۲ غود.ما نیز میباید کیک را گجیت انیم نی هرک خدارا ندیده اکر کر 
و مبّت ائّم خدا درما ساکن است وحبت او درما کامل شنت است * ازاین دانم 
۱۶ که دروی ساکنم و هام رکه مجب‌فیوم». سح وما دیدام 
0 وشهادت میدهيم که پدر پس را فرستاد نا نحات دهنت" جهان بشوب هرکه اتزار 
۲ میکد که عیسی پسم خدنانتتت خداادروی ساکن"است واوبدزیتا وا اهانته 
وباورکرده‌ام آن ین که دنا با ما عرده‌است خحاهیت ات سکق صوس ی 
۷ کت اسب درخدا ساککست وخدا دروی * بت درهین با ما کامل شن است 
نا درروز جزا مارا دلاوری باشد زیرا چنانکه اوهست ما نیزدراین جهان هچنین 
هستم + درتحبت خوف نیست بلکه بت کامل خوف‌را یرون میاندازد زیرا 
٩‏ خوف عذاب دارد وکیکه خوف دارد درعیّت کاقام نکن است قا ۱ 
۰ محبّت مینمائم زیراکه او اوّل مارا محّت نود* اکر کی کوید که خدارا مت 
مینمایم واز برادر خود نفرت کید زان ات سا کیک برادویوا که ینیم 
8 التبت شجیّت‌انواید چکرنه‌مکن ای حدافرا. که ندین است محبت ناید + وا 
حککرا ازوی یافه‌ايم که هرکه خدارا بت مینماید برادر خودرا نیز محبّت بناید * 





باب نم 
۱ هرکه ایان دارد که عبسی مسج است ی ازخدا مولود شن استوافزک والدرا 
۲ یتنولیت مناوت ییا من‌هیمت مات هه انا ین مدايم که < فرزندان خدارا 
6 بت مینماثم چون خدارا بت مينمایئم واحکا م اورا با میوريم + زیرا برا هین 
4 است میت خداکه احکام اورا نکاه داریم واحکام اوکران نیست # زیرا اجه 
ی ۱۱ هس 


رساله اون بسا مان 3 ۹۱ 
0 ما است ه کیست آنکه بردیاغلبهیابد جز نک اجان هارد 6 .سر سم 
خداست 4 ین است ب اوکه باب وخون آمد نی عیسی سج, نه باب فتط بلکه 


مه هستند که شهادت تده ۱۴ وی ۱۳9 واب وخون واين سه يك هستند « 
اک شهادت انسانرا فول کیم شیادت خدا بزرکتر است زرا ای "انیس وال 
۰ خدا که دربا ریسم خود شهادت داده است* انکه بیم خدا ابان آورد 
جیوه خویامت هازد رک هابور اور هر عکه شموده اسه زرا 
۱ ند وید وی پیز #استق آملق تسیا سمت »۸ ۳۹ ن شهادت 


1 
۷ وتو 3و زرج | سیگ مامت دهد زک رح حن لت * ی 
۸ 
۹ 


ین نیوج که بویا ات جاودانی ما داده اتشفدا واین بن حیات هزم آوست * 
۲ سیم 2۳ 
۴ اینرا نوشتم بشما که باس پسم خدا ایان ن آورد‌اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید وتا 


اراد ات را دارد وانک پسم خدارا ۱ ندارد سیاترا ۳( ۶ 


اس بت 0۹ ار ج البرک 75 زد وی دارم که مر چه برجسب 
ها اراد او سوّال ثم مارا میشنود* واکردانم که م‌چه سل کم مارا میشنود 
۳1 س میدن که از او درخواست ی که م میبابم ت ار کش بر بزلادر ندرا ند کل 
کاهیرا که متیی وت که ای . ها 
کناهی متهی بوت نکرده باشده کناهی متهی بوت هست» مجهة آن فیکوم که دعا 
۷ بالق کرد # کر تاراستی کناه است ول کای هست ک متیهی بموت نبست * 
۸ ومیدانم که هرکه ازخدا مولود شنه است ی کاه یکند باکه کنیکه ازخدا ترلد یاقت 
8 اهاز نان مارد وانشریراورا مس نیکند * وميدانم که ازخدا هستم وقام دیا 
۳ 7 هجو آکه هس مک پسر خدا نا بصیرت داده 
ست تا حقّ را ابشناسیم ودر حق یعنی دربسم ارس مج هتم اوست خدای 

0 حقّ وحیات جاودانی* ای فرزندان خودرا از بتها نگاه دارید امین # 





«عب 


ات 22 ۶ 


۳ 


مت 


رساله دوم یوحنای رسوزل 


رد رمع »شرت ی که ایشا: را درراستی بت میخایم ونه من 
فتط بلکه هه کسانیکه راستیرا میدآنند به باط ار تیک درب ساکن اسمت ی وبا ما 
جوز ویس پدر درراستی وحیت جح بود #۷ 0 سک 

یعضی از فرزندان ترا یافتم که در راستی زفتار میکنند چنانکه ازیدر حک يافتم ‏ 
3 تین رقم آلماس 5 وم نانک کی از بو بنویسم بلکه هانرا که ازابنداه 
داشت م که یکدیکر را یت بعائم + واینست غیت که موافتی احکام او سلوك 
بنائم وحم هانست که ازاوّل شنیدید تا دراد ن ساوك ام * زا ره کندکان 
متا به دی یرون شدند که عیبی مسج ظاهر شتا درچسر را اقرار نیکند ج قاری 
کر رکه وخجل و خودرا تاه درد ماد مه رکه عم کرد رد دید 
خدارا نیافته استه اما انکه درتعلیم مسج ثابت ماند او هم پدر وپسررا دارد * ی 
کی بنزد شما ايد وایرن تعلیبرا نیارد اورا ان خود ,بذیرید واورا میت 
مکوئید + زیرا هرکه اورا بت کوید درکاره‌ای ۳ شريك کردد + چیزهای 
۳ مر ی و۳ ۳ خواهر 

برگزین" تو بتو سلام میرسانند » امین ۷ 


یت 


سس 
۰ 


یی من یی 


رسالة سیم یوحنای رسول 


تک زو یه خسن حبیب که اورا درراستی حبت میناع ای حییب دا میکم 
که درهروجه کامیاب وتندرست بوده باثی چنانکه چان تو کامیاب است» زیرا که 
۳۳ ر شاد شدم چون برادران اقب وبزرراستی, تو شها دت.دادند چدانکهه نو 
دررامتی سلولك مینمائی * مرا بیش آزاین شادی نبست که بشنوم که فرزندام 
درراستی سلوك مینابند ای حبب اجه میکیی ببرادران وخصوضا بیان 
توا ماتسعه میک که*دریسضور کلیسا بر متبت نو شیماچت جادنس«جرکاه داشرا 
سینت مدق کی یکوئی مینائی زیراکه جهة | سم آو بیرون رفتند + 
راستی بشوبم + ی را را دوست 
تلا زد ما لکد 4 لهذا اکر اي کا#یملیا که یکت یاد مخوام آورد 
زیرا نان یی نیت "پآ را خود غپذیرد 
وکسانیرا نيزکه خواهند مانع ايشان میشود وازکلیسا بیرون میکد * ای حبب 
افیا میا اننکا بنییکیشی زب نیکرکردار ازخداست وبد کردار خدارا ندین 
است #۲ هه بردم وخود را اسح نز تن حاتقزفس شها دم یدصت وبا م شهادت 

یدهم و اس میت ۲ راست است + مرا چیزهای ۳ بر 
دید رز در نی پرتو او دد الق و الم نس سلام 

م[ بدوستان نام بنام بربار ه 


۱۰ 
"۱ 


ره ساله یهودا 


نی ان 3۳ كت یعتوب ‌_ شدکانیکه ِ- بدر حبیب 


: یاچ نا #۲ مک را جات عاء ان درک 


ك_ کی اد درد دک را ۳۳ 
رک ۳ مب ۳ کرد ۳ لت اد دهم م چند 
اه اه انس نیدانید که بمد ازانکه خداوند اقوما ۱ اززمین مصررهاق تین 
9 بار دیکر بی ایا نان را هلاك فرمود + وفرشتکانیرا که ریاست خودرا حنظ 
نکردند بلکه مسکن حفین خودرا ترك نغودند در زنجیرهای ابدی درتعت ظاست 
8 تن یوم عظم ناه داشته است * و #چنین سلوم وغه‌وره وتایر اکن 
۳ آنها منل ایشان چرنکه زناکار شدند ودربی بش دیکر افتادنف درعقوبتت 
تش ابدی کرفنار شن مجة عبرت مثرر شدند * لیکن با وجود این مه این خواب 
پنندکان نیز جسد خودرا نجس میسازند وخداوندیرا خوار میشارند وبر بزرکان 
مج ونم جر سجن 5 وب منازعه 
تسایر ۲ نیدانند را میزتعط ودرا متا یار ۳2۹ ام 
فبییده‌اند خودرا فاسد میس زند + وای برایشان زیر 6 براه قَائن رفته‌اند ودر 
کراهی بلعام جهة اجرت غرق شده‌اند ودر مشاجرت قورح هلاك ک اند ۷ 


۲ ابنها درضیافنهای « ان را رها خستات هون بدا ۶ تاوی ۱ اه 


وال بهودا ۹6 








خویشتار نوف پر ورند وابرهای لب بادها رانت شن ودرختان صیز ی بسمیوه 
۴ دو باره مرده واز ربثه کنن شن + وامواج جوشید" درب که رسوانْ خودرا منل 
ک اقا دا رگن آواره «ستط 6 رای بان نار که یت باه ار ۳ 
4 ای # لکن خنوخ که هم | زادم بود درب .۰ 
0 خداوند با هزاران هزار ارت سین کرد ما نا برهه داوری نماید وجیع بیدینانرا 
عزجضا زد برهة کارهای بیدینی که ابشان کزدند ۳8 سینان زشت که کناهکاران 
1 بیدین خلاف او کننند * اینانند همه کنان وکنه‌ندان که برحسب شپوات خود 
سلوك مینایند ویزبان خود نان نگیرآمیز میکریند وصورتهای مردمرا مجيهة سود 
۷ می-نلاند ۷ آما شزا ای خبیبار. عاطر اوویدآن ن سضانیکه رسولان هاود تین 
۸ مسج لش کفتهان ‏ ون ربا یز دادند که درزمان اضر مستهزئین خواهد 
٩‏ ام دک برحسب شهوات بیدین خود رفتار خواهند کرد + اینانند که تنرقه‌ها پیدا 
۳ میکنند وننسایی هستندکه روحرا ندارند » اما شیاایتتبیبان ودرا ابه‌امان اقتین 
۲۱ خود بدا کرده ودر روح الندس عبادت فوده + خویدتنرا درمحیت دا محفوظظ 
دارید ومتظررحت خداوند ما عیسی مسج برای حیات جاودانی بوده باشید * 
وبعضی را که مجادله میکنند ملزم سازیدچ وبعضیرا ازآتش بیرون کین برهانید 
زب توف رجات کب وا: ز لاس جمم الود نفرت نادب 4 اورا که 
تادر است که شمارا ازلفزش حفوظ دارد ودرحضور جلال خود شارا بیعیب 
0( بفرحی عظم قام فرماید + یعنی خدای واه ونجات دهنن 4 مارا جلال وعظمت 
نیو لد روت 4 ون ابدالاباد نویه 


حمیی 


مس 


مکاشنة یوحتای رسول 

مکاشف عیسی مسج که خدا باو داد نا اموریرا که میباید زود وافع شود برغلامان 
خود ظاهر سازد و بوسیله فرشتةٌ خود فرستاده انزا ظاهر مود برغلام خود بوحنا + 
که کواهی داد بکلام خدا وبشهادت عیی‌سم در آموریکه دین بود + خوناحال 
کنیکه»معتراند تاک میشنوند کلام این مرو ای ۱3۳ 
راد رک نک و یی شتا بهفت کلیسا که دنک 
هستند فیض وسلامتی برشا باد از زب هست و بود ۳۹ واز هنت روح که 
پیش تفت وی هستند * واز عیسی مسج که شاهد امین ونخستزاد از مردکا 
ورئیس پادشاهان جهان است» مراورا که مارا محبت میناید ومارا ا زکاهان ما 
خون خود شست + ومارا نزد خدا وپدر خود پادشاهان مکهنه ,خی اورا 
جلال وتوانای باد نا ابد4اد امبن* اينك با ابرما مباید وهر چشی اورا 
خواهد دید وان یک اور زو زدند وقای اتهای جنان برای وی خواهند یه 
و وا اس من هستم ییا از و مک دا که 
وبود وید قادر علی الاطلاقی* من بوحنا که برادر ثما وشريک در مصیبت 
9 ۷ کح بجییة کلام خدا وشیادت عیسی َِ در جزیره 
2 ی ببطس شدم ب ودر روز خداوند در روح ندم رواز ح ۳ خود او وازی بلند 
چون صدای صور * شنیدم * که میکنت من الف ویا وال واخر همه و اجه 
میتی درکتابی بویس وان بهفت کلیسایکه د رآسیاهمتند ین بسن و لسن 
ویرغاسن وطیانیرا وساردس وفبلاکانبه لاک بفرست # تن وق رکزدید 
آن آوازیرا که ود بنکرم وجون رو کردانیدم هنت جراغدان 


۳ 
14 


۱0 


طلا دیدم*+ ودرمیان هنت چراغدان شبیه پسر انسانرا که ردای بلند دربر 
۳۳۳۳۳ و که ص(ه ۸-۳۲ من ۳ 


سس ت ت سیم نود نيچ و در دست راست ات 


۷ ححه 


۸ 


مت 


خود هفت ستاره داشت وازدهانش شمشیری دو دمهٌ نیز بیرون ند وچش‌اش 
ن اقتاب بود که درقتش مبتابد « وچون اورا دیدم مثل مرده شش پایغایش 

افتادم ودست راستتی خوند را برمن نواده کفت تروودان یبن عمتق وم و ار 
و زنل توالت ]ده سح اس سرد لت 


دواد سرت ستارغوا کا در دعر میات مت و 


وهفت چراغد ن طلاراه اما هستستاره»فزشت‌کان‌بهفت. کلسنا هبعدی بو جفتت 


چراغدان هم خیم میبا شند چه 





باب دوم 
کته کلیسای د اس بنویس که ایرا میکوید او که هشت ستارهرا بلدست 
راست خود دارد ودرمیان هنت چراغدان طلا مضرامد + میدانم اعال ترا 
ومشقت وصبر تا واینک متحمل اشرار فیتوانی شد واننرا که خودرا را رسولان منوا نند 
۳ آزمودی وایشانرا دروغکر یافتی * وصبرداری وخاطر سم من تحمل 
کردی وخسته نکفتی « لکن محبی برتو دارم که محبت نخضتین خودرا ترك کرده + 
0 رک فده نویه کآواعنال ترا بل ور ولو دی نز 
ی تترا ازمکانش نقل میک اکر توبه نکی + ۳ نرا داری که 
عال نقولاو شاوی چدانکه مین: عراز انهانفربت دارم * انکه کیش 
من بشنود که روح بکلیساها چه بکود که لبود ایرا خواهم مخشید 


2 وت جایاکهاد ردافوادزاس خداننت ورد ب و رخ کاسطاوه 


ی 
۰ 


در اسبیرنا ریس که آزء تیک نان ۱ ال ابر که مرده شاف" و زن9* کشت 3 
اعال 5 ی وم ثم ترا میدام لکن دواش‌ند هستی وکتر ‏ پرا که خودرا برد 
و وید بلکه از کیت ینید به ازان زجایکه خوامی کنید مترس 


۸ مکانینه نوی توا 


ایبلت بلس بحضین او شیارا در وندان نو اد انداخیت/تا وی کاده یوت اک 
1۱ ده روز زجت خواهید کشید لکن نا بركك امین باش تا تاج حیا ترا بتو دهم * آنک 
کاشی,ذاردبشنود که روح 6( ۳ ۷۲۲ ۳:0 خی اون ازموت ثانی 
۳ ضرر نخواهد یافت». . موبغرشعة کلیسای در پزغانسن پتویس اراد 
۳ که شیر دو دمه تیزرا دارد* اعال ومسکن ترا میدام که تخت شیطان درانجا 
است وامم مرا محک داری وایارن مرا انکار نسمودی نه هم در ایامیکه انطیپاس 
۳1 شهید امین من درمیان م شا درجاییکه شیطان مساکی ۱ کی لصف 
1 ۳ م که دراجااخاصیرا داری که متمشکند بتعب بلعام که بالاقر! اموخت 
که درراه بنی ۱ رتیل کی مراد م بیندازد تا قربانیهای بهارا | مخورند وزنا کنند * 
وهی نکىانیرا دار که عم تلاوبانا یره اند + بس توبهکن وال بزودی 
۷ ردنت و نج اه زر باسح فا اناد ن جنك خوام کرد + انکه کرش دارد 
بشنود که روح بکلیساها چه میکوید و وانکه غالب اید و 
وک سند ب بو خوام مدید که بران سنلک اسیی جدید مرقوم است که احدی 
۸ انز اند چز اک آنزا یافته باشد * وبقرشتة کلیسای درطیاتیرا بنویس 
ینرا مبکوید پسرخداکه جشان او چون شعلة انش وپابهای اوچون بیج 
٩‏ صیفل است* اعال ومحیت وخدمت وایان وصبر ترا میدانم واینک اعال اخر 
۲۰ تو بیشتر از اول است* لکن مجیی برتو دارم که نزن ایزابل نامی‌را راه 
میدهی که خودرا نیبه میکوید وبندکان مرا تعلیم داده اغوا میکد که مرتکب زنا 
۳۲۱ وخوردن ق با: نییهای بتها بشوند ‏ و باو مهلت دادم نا توبه کند اما خواهد از زنای 
1 خود توبه کد # ۳0 ۳۷ (. . 
۳ تفت مبتلا میکردانم آکرازاعال خود توبه ننند* واولادشرا بتتل خوام رسانید 
آنکاء هة کلیساها خواهند دانست که من اما ن کند" جکرها وقلوب وم‌یی 
اششاظا تسیا اش خواهم داد ۷ ۳ باقی ماندکان شارا که درطیاتیرا 
هستید واین تعلی‌ر | پذیرفتهاید و عقهای شبطانا چنانکه میکربد مت نی 
۳۵ دیکری برشا فیکذارم + ۳۹ اجه دارید تا هتکام امدین من تسمات اف بل 
۲ وهرکه که غالب اد واعال مرا تا انجام تکا دار هنای ۱ برامتها قدرت خوام مخشید ب# 


۲ تا ایثانرا بعصای اهنین حکرانی کد وب لکوزهای کوزءر خورد خواهند شد 


مکاشفة بوخنافه‌رسول ۴ ۳۹۹ 


۲4 چنانکه من ن نبز آزپدر خود يافته‌ام ب وب باو ستارة صی‌را خواهم مخشید « انکه 


ت 


یی " 


۱ 


وبفرشت؛ کلیسای درسازدس بنویس ترا میکرید او که هنت روح خدا وهفت 
ستارورا دار داة اعال چیه نام داری که زنم" و مرده هستی * بیدار شو 
ماوت ورگ ترد یاک بفوه: ات استوارنا زیراکه هچ عمل ترا درحضور خدا کامل 
نیافم + پس ییاد آور چکزن یاف وشنیه" " وحفظ کن وتوبه فا زیا هرگ بپدار نبلشی 


,مانند دزد برتو خواهم آمد فاساهت دون رمن,برتن جللم خوامي تايه تک 


درد سازدس اسهای چند داری کّ لباس خنودرا مجح نساخنه‌اند ودر لباس سنید با من 
خواهند خرامید زیر که مستقیی هستند * هرکه غالب اید بجامة سفید ملبس خواهد شد 
واسم او را ازدفتر حیات بو نخواهم ساخت بلکه بنام وی درحضور بدرم وفریتکان 
او اقرار خوام نمود* آنکه کوش دارد بشنود که روح ماه ی 
یت ای رل میک لب میدن وس وحق ک لد 
کشود+ اعال دا اب وتا ریم ۲ 
تعواند بست زیر اندك قوّنی داری وکلام مرا حنظ کرده امم مرا انکار ننمودی چد 


اينك میده انا نیرا از کبس شیطان که خودرا بهود مینامند ونیستند بلکه دروغ 
میکوینده اییك ایشانزا جبور خواهم مود که بیایند وپپش پایهای تو ین کنا 
وبدانند که من ترا محبت نوده‌ام * چونکه کلام صبر مرا حنظ عودی ) من نب نو 


محنوظ خواه داشت ازساعت امشحان که برتام رح عسکرین خراصد. امد نا ای 


۱ ساکان زمبترا بیازماید بد بزودی میم پس انچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج ترا 
13 بکیرد>» رک غالب ید وا درهیکل خدای خود تن خوام سلمت ودیکز 


هرکزیبرون گر رفت ونام خدای خودرا ونام شهر دای خود یعن اورشلم 
جدیدرا که از زاسان ازجانب خدای من نازل میشود ونا م الب يلك خودرا بروع 


۱۳ 
۱ 


1 مدا شفة ون حنای رسول 4 


5 شت ه نکش رهم تس و بفرشته 





ای ماهس ور هستیج 7۳ 
کم لهذا چون فاتر هستی بعنی نه کرم ونه سرد ترا ازدهان خود تی ۳ 
کرد زبرا میکوئی دولهند ۰ ودولت آندوخنه ام فک چیز مناج نیس 
تسه اد وسبکین هس ی وفثیر وکور وعریان ب ترا نصعری 25 3 
زر مصفی بتفرا از من نخری تا دوامند شوی ورخت سنیدرا تا پوشانین شوست 
وندك عریانی‌تو ظاهر نشود وسربهرا تا چشیان خود کنین بینانی یابی + هرکرا 
من دوست میدا هه وتادیب ماع پس غیور شو وتوبه نا+ اينك بردر 
ایستاده میکوم» اک رکسی ۱ بشنود ودرا باز کد بنزد ا و درخوام اند بط 
وی شام خواهم خورد واو نیز با من + آننکه ۳ ایترا بوی خوامم داته که 
برنخغت من با من بتشیند چنانکه من غلبه يافتم وبا پدر خود برنخت او نشستم ب 
هرکه کوش دارد بشنود که روح یکلیساها چه میکوید « 


باب چهارم 

یمد ازاین دیدم که تاکاه دروازء درانیان با ناف وان اماف اقکا سیک 
بودم که چون کرنا با من من میکنت دیکر باره میکزاید بایجا صعود نا تا اموریرا 
کبفاه ازایی" باید تن شود بتو بنام + فی الفور در روح شدم ودبدم که خی 
درایان ام است وبران مضت: ذشینندن" با وان نشیننت درصورت مانند سنلكت 
یم وعثیق است وقوس فزجی درکرد غخت که بنظر شباهت بزمرّد دارد* 
رکردا کرد منت پیست وچهار مخت است و بران تخنیا بیست وچ ره رکه جامة 
سئید دربر دارند نشسته دیدم و #تو تاجهای زرین * واز تخت برقها 
+صداها ورعدها برمیابد وهفت چراغ آتنین پش تخت افروخنه که هنت روح 
خدا میباشند + ودر پپش نجخت دریاتی ازشيشه مانند لور ودر میان تخت و کرد کرد 
وت ی وش ۳ تون زین ببس ۳ سورب 


ی 


۸ 


۱. 


تت 


۱ تا ی سا 
کردا دودرون یشان پرهستند وشبانه"روز با یایستند ازکنتن دوس قدوس 


قد اتف آفاند. خدای قادر مطلت که بود ووعسرت: ۳0 وجون آن حبوانات 
جلال ونکرم تسار غاب مینک یی زد زنن است مینوانند بر انکاه 
0 بر تخد مجتاهان نت شم واب اکه تا ابد اد زنه 
بت ۶ تتعترب‌کند, وتامویای 0 پش تخت انداخله میکویند+ امخداوند 
سک که جلال وأکرام وقوّترا بیابی زیراکه تو هه موجوداترا این وحض اراده 
نو بودند وان بن شد ند »#۷ 
ی 
ودیلام بردست راست تخت نشین کتایرا که مکتوب است آزدرون ویرون 
موم تفت میور وفرشت وک دیدم که پاواز بلند ندا میکند که کست 
مشق ی اینکه کنار | یکشاید ومهرها یت سففت اکن درامیان 7۳ 
نولیان کاب زهبار کدنا ران نظ رکد + ومن بشدت 
میکربستم زیرا چچکس که شایستة کشودن تاب یا خواندن 1۳ ن یا نظرکردن بران 
ات حفتاکک ک امای رانا سکند کوناق میا ال اون یرک 
ارو وود اویبنیة داوید.است. خغالی:4۵0 ای حون وطفعت: ما فا 
بکناید + ودیدم درمیان تخت وچهار حبوان ودر وسط بیران برهٌ جون 


شم ایستاده ۱ است وهفت شا نج وهفت چثم دار که هنت روح خدایند که بمايی 


جهان فرستاده میشوند * تن ا نج ۳9 
آمیمت :د تس ماج چبهار فد و بسست مهس پر جضور بن 


_ وین هستی زیر 5 ۷ شدی یبد "۳ خدا مخون خود ام 


قیله وزبان وقوم وامت خریدی+ وابشانزا برای خدای ما پادشاهان وکین 
ساختی وبر زمین ساطنت خواهند کرد* ودیدم وشنیدم صدای فرشتکان 


)26( 


#1 سکاعن ینامور سول :21 
4۳ وهزاران موز بود« که بآواز بلند میکوبند مسضیق است بر ذ شن که قوّت 
وجوات وحکت وتوانای و اکرام وجلال ویرکتر! بیابد + وهرمخلوتی که 
دراسان: وبرزمین وزیر زمین ودر دریاست واه درانها میباشد شنید که میکویند 
نحخت نشین وبرّه را برکت وتکرم وجلال وتوانانی باد داد وچهار 
> نان بروی درافتادند وحجل نودند * 





باب شنم 

منت جون بره # ازان هنت مهررا کشود وشندم یی ازان چهار حیوان 
بصدای مثل رعد میکوید بیا (ویبین) ‏ ودیدم که تا اسبی سید 6 شوارشن 
کانی دارد وتأجی بدو داده شد و بیرون او غله کننه وتا غلبه نماید چه 
وچون مهر دومرا کنود حبوان دوّمرا شنیدم که میکوید پا (ویبین) * واسی 
دیکر اتشکون بیرون اه وسوارشرا توانائی داده شن بود که سلامتبرا اززمین 
بردارد وتا یکدیکررا بکشند و بوی شمشیری بزرك داده شد* وجون پوج انم 
حیوان سیر شنیدم که میکوید با وبیین) ودیدم اينك اسبی سیاه که سوارش ترازونی 
1 یلست خود دارد + وازمیان چهارحیوان اوازی‌را ه کیش يك هشت 

وجون مت کنرد ۳۷ جارس تب رک نجی ی هو 
سس که اينك لب زرد وکی ان اک ۱ است 5 
پیش ویوت و! 1 ون زبن > وی وجون مه #جمرا رح درزیر 
2 نفوس ۳۹1 را برای کلام خدا 6 تج _ 
۱ ی -بچوی. ند و 7۹ 

موس ی کنته شد که 4 دی دیکر زا اد ود ۳9۵ ۱ بت 

عم وان شد ن چترن پلاس پشیی سس ۹ تین جون خورن ۰ 


ست. .. ات 


چم مم 


0 


* ۰ 


مر 


مکاشنة بوسحتای دول :۰ 





۳ کت ویتارکان یات برزمین فرو رشختند اند درخت یبد نت 
۶ محرکنت امت میوه‌های نارس خودرا میافشاند + 4 امراق چون طوماری بیده 
0 ت۹۵ وهرکوه ۳ رن اد وم 


۲ در »۰ ید 3 پیمان کردند * کرد رها کید که زب 
۷ بیفتید ومارا مخفی سازید ازروی آن تخت نشین واز غضب بره+ زبرا روز عظم 


ِ« 


مم 


لح کت 


۳ 





باب هفتم 

و بعد ازا آن دیدم چیار فرشته برتخفاز که زمین ایستاده جها ورباند متیر # 
لیرد بروزمین مود رب ۳ جرهروزد) وفرشتةٌ دیکری دیدم 
که ازمطلم افتاب : بالا ید ومیر خدای زننهر! دارد و 1 ن تا ر افیرخعه که بدیشان 
داقه شت ک#زسین ود با ور تیان بلند ندا کرده # میکوید هم ضرری 
بزمین ودرا و درختان مرسانود تا بندکان خدای خودرا بربیشانی یشان میم زنم * 
وق چم شترا شیم ک. ازجیم: سول بی ۱ سرائیل صته, ریجهل وچهار 
فزای مهر شداندب: تا سنوی زده هژم 2 وازسبط راو بین دوازده 
هزار واز سبط جاد دوازده هزارج وازسبط اشهو وا شتا وا سبط تفتاللم 
دوازده هزار وا ها عسی دوازده هزار + واز زاسون وازده هزار واز 
سبط لای دوازده هزار واز سبط یساکار دوازده هزار+ از سط زّبولون دوازده 

هار واز #۹" یوسف دوازده هار وناز ۳۳ ۳ دوازده هزار مهر شدند ٩»‏ 
ود زان دید مت م2 »> تیکین ابنز! ود رد اهر یت 


1 سر در سس از سورب ۳ 


۱۱ برنخت نشسته است وبره‌را است 2۵3 فرشتکان درکرد تخت وپران وجهار 
ّّ وان ی ایستاده بودند ودرپیش تخت بروی درافتاده خدارا سجرم کر دند بد وکنتند 


ات1 رکت وجلال وحکت ومپاس واکرام وفرّت وتوانئی خدای مارا باد نا 


)26*( 


ی مکاشفة بوحنای رسول ۸ 


۳ یایاده این * ویکی از پبران متوجه شن ین کفنت این سفید پرشان کیانند 

۱۶ وازکا امن اند من اورا کنتم خداوندا تو میدانی» مرا کفت,ایهان کساق 
میباشند که ازعذاب سفت ببرون مییند ولباس خودرا مخون برّه شست‌وشو کرده 

0 سنید نوده‌آند »4 ازجیة پیش روی منت خدایند وشبانه روز درمیکلي او ویر 

1 ۲۳ تست خود را برایشان م پا خواهد داشت *# ودیکر 

۷ هرکرکرسنه وتشنه نا شد واقتاب وهی کرما برایشان رس رسید* زیر 
بر وکا ۰ج شبان ایشان خواهد بود و جشیه‌های آب‌حیات ایشانا ۱ 
راهنائی خواهد نود وخدا هراشکیرا ازچنیان ایشان باله خواهد کرد« 





باب تبنم 
وچون مهر هنتمرا کشود خاموشی قریب بنم بیاهنت دراسیان ز واقع شد چ 
ودیدم هفت فرشته‌را 5 درحضور خدا ایستاده‌اند که بایشان هفت کرنا داده 
شد ۲ وفرشتة دیکر آن فواد ۳ بایستاد باجمری طلا وخور بسیاز بدو داده 
شد تا از نرا پدعاهایی جمبح زان برمذیع طلا که پیش تگضت است بدهد ه وود 


میت مسا همم 


0 جعیر هبنش بازدس(های به مقلدّسین درحضور خدا بالا رفت * هی از 
فرشته ج‌ررا کرفته ازاتش مذع انا برکرد وبسوی زمین انداخت وصداها ورعدها 
> وبرقها وال حادث کردید « وهفت فرشته که هنت کرّنارا داشتند 
۷ خودر! مستعد نواختن فودند + وچون او بتواخت تکرك واتش با خون 
امضته شن واقم کردید وبسوی زمبن رخته شد وثلث درختان سوخته وه رکه 
از لته این مب وفرشتة دوم بنواخت که ناکاه مثال کوهی بزرك باتش 
3 افروخته شن بدریا افکن شد وثلث دریا خون کردید ب ولث مخاوقات دربایک 
.۰ جان داشنند مردند وثلت کفنیها نباه‌کردید » وجون فرشتهة سیم نواخت 
اه ستارةٌ عظم چون جرا افروخته شن ازامارن فرود آند وبرثلث نهر 
سای ای مات وم آن ستارهرا افستین مخوانند وئلت آبها به آفستتین 
1 قتوای کت سومان بسیا ر ازابهایکه نز شن بود مردند * و تون 
چهارم ببراخت وبلث افتاب وثلث ماه وثلث ستارکان صدمه رٍ سید نا ثلث نها 


مکاشنه بوحنلی رسول ٩‏ ۰.0 


ک‌ دروسطآ- ان عوپرزد 6 که و وف وای واک نت زبان تسیب 
صداهای دیی کزنای آن سه فرشته که میتأعبت پنوازند اد 








باب نیهم 
وجون فرشته بم تواخت ستارٌرا دیدم که برزمین افتاده بود و کلید چاه 
9 عصین دوز و به ۳ ار مدب 
دی تیا زمین بو شد *« ین ی شد 


عسسی 


سا مس مم 


که ضرر نرسانند 4 بکا زمین ونه یچ سبزی ونه بدرختی بلکه زان مودها یک 
0 زا بر پیشانی خود ندارند+* وبانها داده شد که ابشانر ترا تکمنت بلکهتا 
مدت مج ماه معذب بدارند یناخ تیور بود تیک کنیا 
1 "تراک با ودراز ام مردم طلب موت خواهند کرد واترا نخواهند یافت 
۷ وای موت خواهند داشت ال رس و تم ب « وصورت ملضها 
چون اسبهای ارات شدء برای جنك بود وبرس ایشان مثل تاجهای شبیه طلا 
۸ وجهره‌های ایشان شبیه صورت انسان بود* وموئی داشتند چون موی زنات 
21 ودندانهایشان تا ناگ دندانهای فیزان بو د ۷ وجوشنها داشتشد چتون جوشنهای 
اجنین وصدای بالهای ایشان مثل صدای عرابه‌های اسبهای بسیا رکه حنك هی 
۱ تازند* وضمها چون عزبها با یشها داشنند ودر دم انها قدرت بود که تا مدت 
۱ برد وبرخوذ پادشاهی داءتند که مالك الهاویه است و 
۲ یراق ور فقن اانسی تکاو ناش اور اپلیون خوانند يك وای 
۳ کذشته است ت اينك دو وای دیکر یجید وفرشته شنم بنواخت 
6 که ناه آوازی ازبان ن چبهار شا مج لاک درحضورداست نک 
بان فرش < رکه صاحب کا ود کید آن هار رکه رن فلت 
0 بسته‌اند لاس کن + پش ان ن چهار فرشته که برای ساعت وروز وماء وسالي 
7 معنن مهیاً شه‌اند نا اینکه ثلت مردمرا بکنند خلاصی یافتند + وعدد جنود 


۱۷ سواران ني دویست هزار هزار بود که ند ایشانرا ِِ ربب 


مرواب ان چون ۳۷ بذج ونان اش و دود و برون 


۱/۸ میدب ازایی سه بلاء یعنی اش ودود وکریت که ازدهانشان برمیاید ثلث مردم 
۱ هلال هدند + زیراکه قدرت ت اساه ن دردهان ودم دم ایشان اس زیرا که دمهای 
.۳ نا چون ‏ ی مارهاسی که رها لد وان سر یمین 


وی طلا ونقم وخ ید وچوبرا که طاقت دیدن وشنیدن 9 


۲ ندارند ترك کنند« وازتلها وجادوکریه وزنا ودزدیهای خود توبه نکردند ‏ 


عسی 


كت 


0 


ِ 


۷ 


-‌ 





تای ۳ 


ودیدم فرشتة * زورآور دیکریرا که از زآمان نازل میشود که ابری دربر دارد 
وقوس قزجی برش وچی‌اش منل آتتاب وپایهایش مثل ستونهای تشه 
ودر دست خود کتاسه وت ستتتزیا دارد وپای راست ودرا بردریا وپأٍی چپ 
خودرا برزمین نهاد* وبآواز بد چرن غرزش شیررصدا کرد وجون صدا کرد 
هفت رعد بصداهای خود خن کنتند ۷ وچون هنت رعد خن کنتند ساضر 
نم ان آای ان شید شنیدم که میکوید آنچه هفت رعد کننند ویر 
ی | منویس * وان فرشتهرا که بردربا وزمین ایستاده ۰ یم دمییست رولیت 
ودرا بسوی میت بلند کرده * قسم ورد با و که نا ابداباد زنه است که 


آسمان واهرا که دران است وزمین وانه‌را که دران است ودریا انا ک 


دران است آفرید که بعد ازین زمانی نخواهد بود* بلک درآیام صدای فرشتهٌ 
هنم جون کنا را میایدبوازد سر خدا بهآقام خواهد رید ۳3 بندکان خود 
انییاءرا بشارت داد« ۳۹ آوازی که از ژاسیاری شنیل بودم بار دیکرشندم که مرا" 
خطاب کرده میکوید برو وکتابچة کشاده‌را ازدست فرشتة که بردریا وزمین 
ایستاده است بکر* پس بنزد فرشته رفته بوی کنتم که کتانچه‌را ین بدهد » ای 
مرا کفت بکر ومخور که اندروترا فز خواهد نود لکن دردهانت چون عسلس 


مکاشفث بییاعن ریز ( ۱۱/۵ ۷ 


۰ ای اتمیاهد. بردع. .رس کنا مزا ازدست فرشته کرفته خوردم که دردهاغ 
1 3 ۰ عت لد ۳ 
۱ مثل ی چن 3 رب جون مت ۳ ۳ سل کس< ومرا کفت که 


ایس 


بازدهم 
۱ سا مه 7 تن پب‌ایش نا ونان بم‌ون ان 7 
که درس خن دواد یا اچهل ودو ماه پایال خواهند نود * 
۳ و دو شاهد خود خوامم داد که بلا بجر رده ۳۰۹ فا دی 
4 وشصت روز نبرّت فابند* اینانند دودرخت زیتون ودوجراغدان که درحضون 
9 6 مان امد باکر کی .و مار پراخدیت ریسا انعی 
ازدهانشان بدر شم دشنان ها ۱ نو اگوی سیوکررد وهرکه قصد اذیت ایشان دارد 
1 دیون ید کشته شود * یا قدرت بیستن اسان دارند تا دیا تبوت ات 
تاک نیارد اقدرت ناسا دار نک انهارا مخون تبدیل نایند وجهانرا ناه 
۷ و اهند بلاغ بلایا ما سازند ۷ وجون شهادت خودرا به ام رسانند ان 
دا وه سح یه غلیه یج به ۳۳ 
1 نات نك هاچ مب را رس نك »لد مک زمین ابا خورسی ای 
ت. مسج نز 5 روز ونم روح سس درام د که 
11 بریایهای سوق ات نوی ینکن ایظاهزا خوفز عم فرو کرفت # وا وان 
لک از تن ماک باق بان کید باب صورود. ات۵0 دززال اسان 
۳ بالا شدند ودشمنانشان ن ایشازترا دیدنده * وحرهان :سا زاو عظم حادث 
کلمت کاده ارس کی و هنت هزار نفر از زلزله هلال شدند وبا 


1۸ سکاینی برطها یر یا ۱۳ 





14 ماندکان تیان کته دای اسان مید کردند »ه وی دوم درکذشته وستات اینلگ 
0 واک سیم بزودی نت وفرشتة هنتم بسک ناکاه صداهای بلند دراسان 


اند کا کب لت جهان ازان خداوند ما ومستجم او شد و نا ابدالاباد 


۱۳۹ .۳۳ خواهد ک درد ۲« ط بیست وچهار ۳09۹ درحضور خدا برتختهای خود 
۷ نشسته‌اند بروی درافتاده خدارا سب کردند بد و کنتند ترا شکر میکبم ای خداوند 


فاوخ قادر مطلق که هستی وبودی ۳ ال قوت عظیم خودرا بدست کرفته 


۸ ! بسلطنت پرداختی ۲ وامتها یناک شدند وغضب تو ظاهر کردید ووقت 


0 ۶ 59 


لس هس سح هم 


مرردکان رسیل تابزا نان داوری شود 2 بندکان حتو ۵ بعیی اثبیاء رفولین 
وترسندکان نام خودرا چه کوجكت وچه بزرك اجرت دهی ومنسدان زیین‌را فاسد 
کردانی + مایخ اهزدز اسان مفتوح قابی وتابوت عهد نامه او درقدسن او 
ظاهر شد وبرقها وصداها ورعدها و زازله وتکزك عظیی حادث شد * 


پاپ دواز دم 

وعلامنی عظب دراسمان ظاهر شده زیکه آفتابرا دربر دارد وماه زیر پایهایش 
وبرسرش تاجی ازدوازده ستاره است « وابستن بوده ازدرد زه وعذاب - 
زرباد ان دج وعلاعتی دیحگر ۳ رتاو اینلت اخدهای بزرك 
آنتکو نک ن که اورا هنت یبی 9 شاخ بود وبر سرهایش هفت افسر+ ودش ثلث 
ستارکان ن:اصینوا کنیت انهارا برزمین رخت وازدها پیش آنز نکه میزائید بایستاد 
تا چون بزاید فرزند اورا ببلعد* پس پسر نرینهةرا زایید که هة امتهای زمینرا 
بعصای آهنین حکرانی واه .کرد وفرزندش بنزد خدا زیت او ربوده شد ۲ 
دزن بپابان فرارکزد که درانجا مکانی برای وی رو مهیا شث است تا اورا 
مدت «زار ودویست وشصت روز بپرورند * ودر آسیان جنلك شد ‏ کال 
وفرشتکانش با آزدها جنك کردند وازدها وفرشتکانش جنك کردند* وی غلبه 
نیافد بلکه جای یشان دیکر دراسان یاضت ندچ وازدهای بزرگ انطاسعه 
و +عضی آن مارقدییکه هابلیس وشیطان مسبی است که نام رح سکون‌را میغ یبك و 
و برزمن انداخته شد و فرشتجانش با وی انداخته شدند+ واوازی بلند 


مکاشفهة مب مسوال ۱ 4 


۱ بس‌حس رو ود نج ۳ 
اا برابشان دعوی میکد 0 داتفا بوساطس نزن برع کایز 
۱۲ شهادت خو د برراه غالب امدند وجان خودرا دوست نداشتند چا ازاین حهه 

ی مان ۳ . ناه باشینت م براژجو و داز با زیراکه - بنزد 

۳ سوم جز یسوم ده 
0 ان مار زمانی ماودرالزننن ونضفت.-زمان ,پرورش میکنند ۳ مومار ادها اد 
درعئب زن 11۳ مجون‌ازردک زافت وتیل اورا فرو کرد + وزمین زنرا مایت 

کرد وبزمنن.حهان یوک اه ان مرا ک ازدها ازدمان خود رعخت فرو 
۷ برد* واژدها برزن غضب نوده رفت نا با باقی ماندکان ذریت او که احکام 

خدارا حفظ میکنند وشهادت عبسی‌را نکاه میدارند جنت کند ب« 





و۴ 
۲ و موی تن تا ماگ4 تا شام وهفت 
۲ سردارد و برشاخهایش ده افسر وبرسرهایش امهای کنر استد وان" تزا 
0 م مأئند پلنك بود وپابهایش مثل پای خرس" ودهانش مثل دهارن شیر 
ِ واژدها قوت خویش ونخت ۶ وقوّت عظبی بوی داد* ویک ازسرها ۳ 
دید م که با بوت کشته شد ط یمس سونو ان دوبی ۱ 

و ۳۳۳ درحبرت افتا دند چ وان ازدها را ۹ قدرت بوحش داده بود پرسنش 
کردند ووحنرا سجن کرده کنتد که کست مثل وحش وکیست که با وی میتواند 
0 تن وبوی دهانی داده شد که بکیر و کن رتکلم میکند وقدرق باو عطا 
7 شد که بدت چیل ودو ماه لکد ب پس دهان خودرا ۱ بکنزهای برخدا کنود 
۷ تا برا اجه او رسکیة اسان کنر کوید + تیوک راید ی 


رم 
۳ بتان بخاس لد قحساطل رو فیله «یقومبی زب زندی بو اقس‌انی سا 


1 مکاشفهٌ بوحنای رسول ۱4 . 


هم 


شد+ وجیع ساکنان , جهان جز انانیکه نامهای ایشان دردفتر عیات بت که 
ازبنای عام ذع شن بود مکتوب است اور! خواهند پرسنید* اک رکسی کوش 
دارد بشنود * آکرکی اسیم ناید بهاسیری رود واکزکسی بشمثیر قتل کند میباید 


شیر کفعه»کزاده دراجاست صبر وایان مقدسین + ودیدم وحش 





دیکریرا که ات نیین یلا ییاد ودو شاخ مثل شاخهای بزه داشت ومانند ازدها 


تک ینبود * وبا نام قدرت وحش نخست درحضور وی عمل میکند وزمین 


یک ریا ۳ وحش نضترا حکه اززم مهلك شفا یافت 


, 0 


یی وتبزات عظبه ری ار را امن ۳۳ 


وحشر مسج وت وهی دز رل دک 9 صورت 


و پرستش نکند کشته کردد+ وههرا ازکیر وصنیر ودولند وفتیر وغلام 
و وک تست ابیت ۱۷ ری ات خود نشانی حکذارند ‏ 
واینکه هچکس خرید وفروش نتواند کرد ج زکمیکه نشان بعنی اسم یا عدد امس 
وحشرا داشته باعد+ درایجا حکت است پس هرکه م دارد عدد وحثشرا 


باب جبهاردهم 


تلم که اينك بره برکوه صهیون ایستاده است وبا وی صد وچول وچهار 
و نف که اسم او واسم پد پدر اورا برپیشانی و مرفوم بدارب۳/ وا وازی 
از مان شنبد ری از ابهای بسیار ومانند آواز رعد عظم وان آوازیکه 
سین کیت نوازان ود کا بربطهای خودرا بنوازند * ود حفقور 

مخت > حیوان « وپران سرودی جدید میسرایند وهچکس نتوانست نستا نی 
مرودرا بباموزد جز انصد وجهل وچهار هزار که ازجهان خریده شده بودند # 
اینانند انانیکه با زتان الوده نمدند زیراکه باکره هستند وان تتد که رورا هرک 


0 گس 


۱0 


مکاشنة نوحتای رسول ۱4 . . ۱۱ 


میرود متابعت میکنند وازمیان مردم خریده شده‌اند تا نوبر برای خدا وبزه باشند۷ 
ودردهان ابغشان,.در وغل یافت نفد ویر که ,بیس هبنید چ مفتتا 
فیک را دیدم که تسا ان سفن مک وانجیل جاودانیرا مر 
زمینرا ازهر-امت وقبیله وزبان وفوم بشارت دهد * وباواز پلاد میکوبد.ازخد 
بویت ور را میت ناید زیراکه زمان داوریٌ او رسیده است پس اورا که ۴ 
وزمین ودریاً وچشه‌های ابر آفرید پرسنش کید  *‏ ,| . وفرشه دیکر 
ازعشب ۱ 8 امه کدسی توميح پوس ازخمر غضب زنای خود جیع 
امتهارا نوشانید ‏ وفرشته سیم ازعقب این یت با واز ز بلند میکوید اکر کی 
وحش وصورت اورا پرستش کند ونشان اورا برپیشانی با دست خود پذبرد * 
او نیزازخمر غضب خدا که درپالة خثم وی سینت ۷ 
نوشید ودر نزد فرشتکان مقدس در عضون بزه ره انش وکرٍیت معذب خواهد 
اب رتاو سناالیانماان ۶ بت جاح الا عرود.بعن اکن ون ریت 
اورا پرسنش میکنند وهرکه فان ام اورا پذیرد شبائه روز ارایی ندارند» 
در اشجاست صبر مقدسین که احکام خدا واییان عیسی را حفظ مینمایند به 
واوازتزا ازاسمان شیم که مکزید بنویس که ازکنون خوتحالند مردکایک 
هو خفتا ید ۳۳ مدا تتجات:تجویف ار ,یبد واعال 
فان ازق ایشان میرمند # ودیدم که اينك یبد ها 
2 بو عل ,یسر انسارت نخسعه که تاعی ارسللا دا ردق درالقف تدای 
6ات ما بر فلز دیکر اوقسی: رون امده,یاماز بل ان از ففیترا یی 
میکند ک پیات ت_ بقشري وس ودرد ۹ 2 هنکام حصاد ۳۹ وحا 


جر 


لوا اف ندا درداده فا تیب 7 ی ف رت ج سشق ان 


٩‏ وخوثه‌های مر زیر ون زیرا انکورها یش 9 است * پس آن فرشته 


داس خودرا برزبین آورد وموهای زبینرا چیده آنزا در چرخشت عم شش 


مسج 


۳ یرای رسول 4و۱ 


۲ ۲ هی ۵ 6 
2 خدا ینت * وجرّخشترا ببرون شهر بپا بینشردند وخون ازچرختت نا بدهن 


میت وس 


ِ 


0 


0 لس 


<< اد 


با 


حمر 


اسبان بسافت هزار وشنصد یر پرناب جاری شد» 





ناب پانزدمم 

وعلامت دیکر عظم وی فسات دیش یعنی هنت فرشته ک هفت بلانی, 
دارندکه آخرین هستند زیرکه پا غضب الم به ام رسی است + ودیدم مثال 
دریی از شيشه شظو ط به‌اتشش وکبازیر ایکا بروحش وصورت او وعدد اسم او غلبه 
مبيابند پردریای شيشه ایستاده وبربطهای خدارا بدست کرفنه + سرود موبی 
بدن" خداوسرود برءرا مخوانند ومیکویند عظم وتجیب است اعال تو امخداوند 
مدای قادر مطلق» عدل وحق است راه‌های توای پادشاه ما + سک 
ازتو نترد خداوندا وکیست که نام ترا تجید نغاید زیرآکه توتها قدوس‌هستی وجمیع 
ی ۱1۳ 
که هفت 9 داد اي باك وروشن درب رکرده وکرایشان بکریند زین بسته 
یرون آمدندبه ویک ازان چهار حیوان بآن هنت فرئته هفت یال ززین داد 
دود کردید « وتا هفت بلای آن هنت فرشته به انجام نرسید هیچ کس نتوانست 


بقدس دراید « 
ازدم 


ودل رت 3 حهیب سید نان 3 صمز وی س منت تتزوقیرن 
آمد ب ودوّمین بیالهً خودرا بدریا رت که آن نون مثل خون مرده بدل 
کشت وهرنفس زنه از چیزهایکه دردربا بود برد > وسیمین بباله خودرا 
درنهرها یات الب رت ون شا وفرشتة : یهار شنیدم که مییکانت 
عادلی تو که هسق وبودي ای قدوس زیرآکه چنین حک کردی # چونکه شون 





مکاشنة بوحنای رسول ۱۷ ۳ 





۹ ۹ را رخشند و بدینان خورن دادی که بنوشند زبراکه میدب 


۷ وشنیدم که میج میکوید ای خد! ون خدای قادر مطلیداوریهای توح وعدل 
۸ است ۲ وچهارمین ساله خر درا | #اقواتیصت نان داده شد که مردمرا 


باتش بسوزاند ۷ ومردم محرارت شدید سوخله شدند وبام آن 0 براین 
۳ ری و #جمین پیاله 

جرا رت وحش رنخت وملکت او تارلف»کشت. و زباضیلی«نوردرا آفیبدود 
7 بت ویدای مان بمب درده سریحم سم میکفتند دج 


۳ توص راه بادشاهانیکه ری تب بایند دورد ودیدم ت 


۱ یه ی ات شا مود وب بدا 


۱ 


ام ریم سکون خروج میکند تا ایشانرا برای جنك آنروز عظ دای بقاله 
مطلق فراهم ۳۳۹ اينك چون دزد تسب وین بیكاز. شعنج رخت 


۱۹ خودرا نیم دارد ماه عریان و » رود ورسوای اور به بیئند چد ودایشا نوا ۱ 


۷ 7 ۱۴ زد دقاف بحاز ید ون منوا انند فراهم رد وهنتمین پیاله 


خودرا برهوا رعخت واوازی بلند ازمیان قدس اسان ازنخت بدرامه کنت که 


۸ غام شد* وبرقها وصداها ورعدها حادث کردید وزازلة عظلم شد انجنانک 


۳۹ 


ازحین آفرینش انسان برزمین زلزله این شدت وعظت نشت بود* وشهر بزرك 
به سه قسم منقسم کشت و که ای امیهاتزاگب شد وبابل بزرك در حضور خدا بیاد 


ّ ما۱۸ یی ج. 


۱ 





باب هندم 
ویک تست سس مت سس : 


19 مکاشفه بوحنای رسول ۱۷ 
4 پادشاهان جهان پا او زنا کردند وساکنان زمبن از خمر زنای او مست شدند ب 
بس مر در روج ؛ به بیابان برد وزن‌را تن بروحش قرمزی سوار شد که از زنابهای 
4 کفر پر بود وهفت سر وده شاخ داشت # وان زن به ارغوانی وقریز ملیس بود 
وبعطلا رجواهر ومروارید مزین وپالة زربین بدست خود بر ازخبائشف ونجاسالث 
ه زنای خود داشت* وبر پشانیش این آس م مرقوم بود سر و ر وبابل عظم وبادر 
7 فراحش وخبائث دیا + وان تین مقدسین وازخون شهداء 
۷ عیسی وا دیدن او بینهایت نتب نودم * وفرشته مرا کفت چرا متتجب شدی ۰ 
من زان وان وحش‌را را که هفت سر وده شاخ دارد که حامل اویست بتو بیان 
۸ میناي »ه ان هک دیدی بود ونیست" واز هاوبه حواصدا بزامداان تا 
:خواهد ات وا کون جع كِك# ناممهای ایشان ازبنای عال دردفتر حیات 
مرفوم است: درحیژت خواهند افتاد اادرسیرار: وسونس که اد تیاس تلو 





- 


۹ خواهد شد * اتواسعت ذهنیکه حکت دارده این هت سر هفت کره میباشد که 
تفا برانها ناسته است وهشت پادشاه هستند که اج افتاده‌اند ویی هست 
۱ ودیگری هو وز نیام است وچون آید مییاید اند کی اند ب وق وحش که بود 
31۹ واتست»طاکمین است واز آن دقسی:اسمی و بولااکت میزود ب ۴" ده شاخ : 4 
دیدی ده پادشاه #ِ ۳ ده هنوز ساطلنست نتافته‌اند بلکه رک متا وجش چون 
۱ بادشاهاره ن فدرت مییانتف ۷ اینما یکرای دا اور ند وقوّت وقدرت تور بوحش, 
6 میدهندعه ایشان با برّه جنک خواهند نود وی برایشان غالب خواهد امد زیراک 
او ویب ربامب بو پاهشاه پادشاهان اسب وتان یز که با رس ی و 
0 شلن وبرکزية وامینند ومرا میکوید ابهائیکه دیدی انجایکه فاحنشه نشمته اس 
11 قومتا وحجاعتها واس وزبانها میباشد + واما ده شاخ که دیدی وروحش اینها 
غاحشهر۱ دشن خر ادند دداشم؟ و بینوا وعریان خواهند مود و شتشوا 
۷ خیراد را تین اهند سوزانید + زیرا خدا دردل ابشان نهاده اسبت 
که اراده اورا با ارند وبیکرای شاقن کر درا بوحش بدهند تا کلام خدا 
۱4۸ ام شر د ‏ و نیک دبد.ی انشهر عظم است که بر پادشاهان جهان سملطنت 
رنب 


مکاخفة یوستای رسزل ۱۸ 0 


باب جدهر 


0 مد آزان دیدم فرشتة دیکر مان نازل شد که قدرت ععیم داشت ورمین 
0 بحلال او منوّر شد * ورباماز زرراواز ‏ کاد هکنست سود .پنیه منودم شد بابل 
عظم» اتکی دیو ها و لاخ مر وی حت ولاز هر مرخ ناباك بط دین 
۳ است* زیراکه ازخر غضب الود زنای او هه س شید اند بانط ) 
جهان با با وی نا کردهاند وبا ر جهان ازکثرت عیا ۲ عیاش او دولمند کردیه‌اند + 
۵ مطفاق فیکر از اسان شنیدم که میکنت ای قوم که و جرون اه مبادا 
درکاهانش شريك شه از بلاهایش بهن مد شوید+ زبرا کاهانش تا بفللک رسین 
از تفا مایا بناد رتیت در رد کنده افیم۱- من ار وناز سیخ 
و مسب کازهایشن دو چدان بدو جزا دهید ودر الة که او اصعه ات اورا او 
۷ چندان بیامیزید* به‌اندازة که خوبهتترا نجید کرد وعیاشی نود زو اب وتاخ 
دی قاهد زبرا که وتان سود تکرش .فا م ملکه نشسته‌ام ی یسم ومام هرک 
۸ خوام دیدید لهذا بای او ازمرله ومام وفط دريكك ی 1 ۴ 
سوخه تواود بد, ربراک زوراوّر افست عناویت عدایکه بای دازریسکن ج 
٩‏ انکاه پادشاهان دا که با او زنا وعیاثی نمودند چون دود سوختن اورا بینند 
۴ کریه ومام خواهند کرد وازخوف عذایش تور ای تاده خواهند کنت و وای 
وای ای شهر عظم ای باب بل" زوراور زبراکه در یکساعت عتوت تو امد ب 
!۱ وتجارجهان برای او کریه ومانم خواهند مود زیراکه ازاین پس بضاعت ایشانا 
۲ کی نجنرد * بضاعت طلا ونقم وجواهر ومروارید وکتان نازك وارغوانی وابریشم 
وقرمز وعود قباری وهرظرف :ا ۳ وظروف چوب کرانبها ‏ ون واهن کر 
۲ ودارجینی وجاما وخشبویها ومر وککدر وشراب وروغن و آرد میا وکندم ورمه‌ما 
4 وکله‌ها واسبان وعرابها واجساد ونفوس مردم * وحاصل شهوت نفس تو ازتو 
کنند و از فبه وروشن از تو نابود کردید ودیکر ار | نخواهی یافت «ه 
0 وتاجران این چیزها که ازوی دوامند. شد‌اند ازترس عذابش دور ایستاده کریان 
1 ومانم کان* خواهند کنت وای وای ای شهرعظم که بکنان وارغوانی وقریز 


1 نک نید بمیعهای ربتولی 1 


ملیس میبودی وبطلا وجواهر وم‌وارید مزین زیرا دريكت ساعت اینقدر دولت 
۷ عظیم خراب شد+ وهر ناخدا وکل جاعتیکه برکشتیها میباشند وملااحان وه رکه 
۸ شغل دنا متکند 7 جون دود یوختن آنرا اجان ریاد کنان کنتند 
5 کدام شهراست مثل این شهر بزرك * وخاك برسر خود رنه رن وبا کنان 
یدید ند وای وای برانشهرعظم که ازان ه رکه در دریا ضاخلب 
16 کشت بود از ز قاتبنازیردو امند کردید. که دریلت ساعسضلات قاس 
رت اس زرط ن وانبیاء شادی کنید زیرا خدا اتقام شیارا از که 
۲ است #رويك فوشتتمزوراور منک تهورسی ات ابا ۱۳ 
انداخت وکنت چنین بيك صدمه شهر بزرك بایل منهدم خواهد کزدید ۳ 
۲ هرکز یافت نخواهد شد + وصوت بربط زنان ومفتیان ون زنان وکرّنا نوازان 
بعد آزاین درتو شین نخواهد شد وه صنعتکر ازهر صناتتی # یک | 
۴ تخواهد شد رسد ام -۱۳ درتو تتمبر نو (مده کرو ونورچ اغ رهگ 
تخواهد. تابید ام عروس وداماد باز در تو شین نخواهد نت زیر اکه ار 3 
۶ آکابر جهان بودند واز جادوکری نو جقیع امتها کراه شدند :2 وان خون, اننیاء 


ومقدسهن وتا مفتولان روی زمین یاف شد ب 





تانتی نوزدهم 

۳ شیدم جون آوازی بلند ازکروهی که تر دار ان کبک ند 
۳ موی ء جات وجلال واکرام مامت ازان خدای ما اس ۱۳ احکام او 

زقاسنت . وتتقاقلن. امبسضا بسک داوری نود برفاحشة بزره که جهانرا بزنای خود 
م۳ فاسد میکردانید وانتقام خون بندکان خودرا از دست اوکنید ‏ ویبار دنک کففوت 
‌ مللویاه ودودش نا ابد !لباد بالا میرود+ وان بیست وجذار بپر وجهاررحوان 

برمی در فتاده ایا ,که برعضت نهسته. ابست و خود ایوس ها واه 
ه بواواژی,از تبون امن کت جد, نامدای ها ٩‏ ۳ 
1 وترسندگان او چه که جیر وچه صغیر بط «رشنیپجون ۹ ی یر وجرن ۲ از 

آب‌ای فراوان وچون آواز رعدهای شدید که میکنند لیا زبرا خداوند. 


مکاشنه یوحنای رسول ۱٩‏ 1۷ 


۷ خدای ما قادر مطاق سلطنت کرفته است« شادی و وجد نائم واورا نید کم 
۸ زیراکه تکام برّء رسینن است وعروس او خودر! حاضر ساخته است 4 وباو داده 
شد که بکنان پاك وروشن خودرا بپوشاند زبراکه ان‌کنان عدالنهای مقدسین 

٩‏ است* ومرا کفت بنویس خوشامجال انانیک تنم تکام بره دعوت شن‌اند ونبز 
او بن کنت زنهار چنین نکی زبراکه من با تو هتندست ۳ وبا برادرانت که 
شهادت عیسی را دارنده ۳۹ رامجم کی زیرا که شهادت عیسیی روح نبوت اسمت تد 
۱ ودیدم آلیانرا کنموقه وناکاه اسیی سنی دکه سوارش امین وحق نام ذازد بدا 
۲ داوری وجنك میناید ‏ وچشانش چون شعله اش و بر سرش افسرهای بسیار 

مر ی 

واسی مرقوم دارد که جزخودش هبچکس آنرا نیداند. وجامدٌ خون الود دربر 
4 دارد ونام اورا کل خدا مخوانددج ولشکرهانیکه دراانند براسبهای سفید 
0 وبکنان سنید وپاك میس ازعقب او مباندند « واز دهانش ششیری تبز یرون 
میاید تا بان امتهارا بزند وانهارا بعصای اهنین حکرانی خواهد مود واو چزخنت 

۲ خر غضب وخثم خدای قادر مطلق‌را زير پای خود میافشرد+ وبر لباس 
وان از تال مرقوم است یعنی پادشاه پادشاهان ورب لرباب ۲ ودیدم 
فتگورا کار افدا نی ایشناده که باواز بلند عم مرغاتبرا که درانیان پرواز مد 
۱/۸ دنا )کرد بای و بجهة ضیافت عظم خدا فرام شوید »ه بخورید کوشت 
پا رکشت سه تالاران وکاشت جباران وکوشت نها وشتارنان ان 
نت هکانرا چه آزاد وچه غلام ۶ تخیر ره کی« وج ون 
و زمین وهای حمحت ی نوس .. داکز 
بط انا انیا که ان رقت صورت اووا رف 

۲۱ که این هر دو زنل ید یاچة آتش افروخنه شم " بکیریت انداخله شا وان 9 وبافیان 





ب ۳ 
۰ 


)27( 


1۸ کته بوحنای رسول .۲ 


۳ 
۱ ودیدم فرشتفرا که ازاسمان نازل میشود وکلید هاوب‌را دارد وزنیری بزرله 
۲ بردست وی است* واژدها ین مار قدیرا که ابلیس وشیطان میباشد کرفتار 
۲ کرده اورا تا بدت فزار سال دربند نهاد* واورا بهاویه انداخت ودررا براو 
بسته مه رکرد ۷ امتیهارا دیکر کمراه نکند نا مدت هزار سال به انجام رسد وبعد 
1 ازان اند اس کی خلاصی یابد + وتختها دیدم وبرانا نشستند وبایفا 
یرت داده شد ودیدم ننوس : نیرا که مجهة شیادعت. عیبین وکلام خدا سر 
رخا وان یرا که وحش وصورتشرا پرمنش نکردند ونشان اور بیان 
۵ ودست شود پذ یرفتند که زنث شدند امعم هزار سال سلطنت کردند + وسا ثر 
4 مردگان زئن نیدند تا مزا 0 رسیده ابنست فیامت اوّل + خوشحال 
وعقدس است کنیکه اوقیات اول فستق دازده,بزایها موتطالدان ل ۱ 
۱ د» 
۷ وجون هزار سال به انجام رسد شیطان از زندان خود خلاصی خراهد یافت * 
۸ نایرون رود وامتهایرا که درچهار زاوي جهانند یی وج وماجوجر! کمراه 
کت انشا نا ید ينك فرام آورد > عدد ایشان چون ريك دریاست ‏ 
٩‏ وبرعرص جهان برامن لشکرکاه مندسین وشهر مموب‌را حاص کردند پس 7 7 
ازجانب خدا ازاسان فرو رنه ایشانرابلمید* وابلیس که ایشانیا کمراه میکند 
دریاچة اتش وکرست ادداخته شد چایکه وجش ون کاذنت ید واشای 
۱ تا ابد اباد شبانه روز عذاب خواهند کنید + ودیدم خن بزرك سنید 
وکی‌را برآن نشسته که آزروی وی آسیان وزمین کرحت وبرای ما جایی یافت 
نشد*+ ومردکا: نرا خورد وبزرك دیدم که پش نخت ایستاده بودند ودفترهارا 
کفیدند , دتری دیکزکنوه دک دفتر سیات است وبر مردکان داوری 
شد +طقتي اعا ابشای از رنه در دفترها مکتوب اسست ند ودربا مردکانیر۱ ک 
ون بودند باز داد وموت وعال اموات مردکایر! کذ درانا هه باز دادند 
5 وهر یکی مسب اعالش حک بافت + وموت وعال اموات بدرباجة اتش انداشته 


۰ 


یی 


۳ 


حسع 


0 


سید 


۱ 


۱ 


و رین 5 


شد» اینست موت ثانی بعنی دریاچه آتش وه رکه دردفتر حیات مکتوب یأفت 
نشد بدریاچة انش افکن کردید ب 

ودیدم اسان جدید وزمینی جدید چونکه اسان اوّل وزمین اوّل درکذشت 
ودر: باکر اد ۷ تفر 3 اورشلم جدیدرا دیدم که ازجانب خدا 
از ان نازل ِ" حاضر شن چون عرویی که برای شوهر خود ار راسته است بو 
ای لد ار اسان عیه نت که کت بات تلم با الان لاس وبا 
یشان ساکن نخواهد بود وایشان قومهای او خراهند بود وخود خدا با ایشان 
خدای ایدان خراهد بود+ وخدا هر اش ازچشان ایشان باك خواهد کرد 
ار کرت نراد بود وماتم وناله درد دیکر ره ۶ ناهد نود زیرا که 


خرهاق اوّل درکذ اش ۶ رات تفن کال #4 زر نا متا میسازم 


9 تک . کل میس است ۲« وی شد من 
4 ۳ غالب ید 0 ۱ ۳۳۹ 


واو مرا پسرخواهد # لکن نرسندکان وبی ایانان وخیثان وقاتلان وزانیان 


وجادوکران و بتپرستان و-یع دروغکویان نصیب ایشان در دریاچه آفروخنه شن 
یت تاه بیده این است موت ای ریک ازان صهت فرکت 
ویب موی وی حبم. 


تا عروس منکوحة برهء‌را بتو نشان ده * انکاه مرا ۳3 بکوی بزرك بلند 


: وشهر مقدس آورشلم‌را ن مود که از زاسات از زجانب خدا نازل میشود + 
وجلال خدارا دارد ونورش مانند جواهرکرانبها چون سم بشم بلورین* ودیواری 
2 والند ودوازده دروازه دارد وبر سر دروازها دوازده فرشته واسعا 
برایشان مرقوم ۱ ست که نامهای دوازده سبط بنی اسرائیل باشد* آزمشرق سه 


درواز 


7 واز ز شال 7 دروازه واز نا سه دروازه واز مغرب ست دروازه * 
ودیوار ی وازده انتابن دارد وبر انها دوازده ام دوازده رسول بر است + 
2 ) 


3 مکاشفه بوحنای رسول ۲۳ 
۳ یک ی تکلم میکرد ن" طلا داشت نا شهر ودروازهایش ود؛ ایشا 
۲ ب‌اید ۶ وثهر مربع است که طول وعرضش مساوی است وشپررا بان ی پسوده 
۷ درازده هزار تیر پرتاب یافت وطول وعرض وبلندیش برابر است* ودیوارشرا 
صد وجول وجهار ذراع پسمود موا موافق ذراع نت یعنی فرشته * وینای دیوار 
٩‏ ار ن آزیشم بود وشهر اززر خالص چون شبشة مصنی بود+ وبنیاد دیوا رو بر 

هن جواه رکرانبها مزبن بن بود که بنیاد اوّل یشم ودوم باقوت,کفاة وسیم عثیق 
۲۰ سنیدد وچهارم زمرد* یقن مزع عی وخ عصتی_ واه زیر و ۱ زمرد 

سلتی ونم طوباز وی عتیق اخضر و؛ بازدمم آمیانجوفی ودوازدهم باقوت بود* ‏ 

1 ودوازده دروازه دوازده سوه 9-3 ر دروازه از يك مروارید وشارع عام ثهر 
۴ اززر خالص ون اجه شيشهٌ شناف * ودران هچ قدس ندیدم زیر عساروی خدای 
۲۳ فادر مطلق وبره قدس آن ات وشهر احتیاج ندارد که آثتاب یا ماه آنزا 
۶ روثنای دهد زیراکه جلال خدا انا منوّر میسازد وجراغش بره است * واسّها 

درنورش سالك خواهند بود و بادشاهان جهان جلال واکرام خودرا بان خو اهنك 
ِ درآورد+ ودروازهابش درردز بسته نخواهد بود زیراکه شب درانجا تخواهد 
بو وجلال وعزّت امتهارا بان داحل سوامه ساخت و ۱۳۹ 

کسیکه مرتکب عمل زشت يا دروغ شود مرکز داخل ان نخواهد شد مکز انانیکه 

دردفتر حیات ج مکتوب‌اند ب 

باب پنست ودوم 


واففی از اب عقات بل نان ناد در نود ما ننك لور از غعت معا 


من 


وبره جاری میشود * ودر وسط شارع عا آن ویر هرد کار پر در خت حیاترا 


زب 


که دوازده میوه میاورد یعنی هر ماه میوه خودر 7 وبرکای از اوونع برای 
3 شفای امتها میباشد بد ودیکرهج لعنت نخواهد بود وتخت خدا وبره میج 
بود وبندکانش اورا عبادت خواهند نود« ص7۳ ی 5۳ 
ندارند زبرا خداوند خدا برایشان روشنائی مخشد 4 ان 
7" کرد* _ ومرأکفت این کلام آمین وراست است وخداوند خدای ارواح انیاه 


ید 


۳ 
۲۱ 


395 ای رسولل ۲۳ ۱ 





فرثتةٌ خودرا فرستاد نا ببندکان ود زک زو دوب تب وأفع شود نشان دهد ب 
وایناک ۳۳ رک ۳ #یو, وین 
فرشته ۳ این اموررا بن ان 1 ۳۳ » ۳ کی راک 


مت با توافت بویا انیا یعی بر ۷ و م این کتایرا ۱ نکگاه 
1 دارندء خدارا سجن کن + ومرا کنت کلام نبوت ا؛ کارا مر مکنٍ زیراکه 


وقت نزديك است * هرکه ظام است باز ظام کد وهرکه خبیث است باز خبیث 
پاند وه رکه عادل است باز عدالت کند وهرکه مقدس است باز مقدس بشود * 
واينك بزودی یام واجرت من با من است نا هر کسیرا محسب اععالش جزا دهم * 
لو باء و انتدا».واتهاه واول واخر هستم + خرشاصال انانیکه رخدهای 
خودرا میشویند تا بر درخت حیات افعدار پابند وبدروازهای شور در بدا 
زیراکه سکان وجادوکران وزانبان وقانلان ویبرستان وهرکه دروغ‌ر | دوست 
دارد وبعل آورد بیرون میباشند + من عیسی فرشتهٌ خودرا فرستادم تا شارا 
درکایساها بدین امور شهادت 9 من ريشه ونسل داود وستاره درخشنن" جع 
هستم ٩‏ وروح وعروس میکویند یا وه رکه منود بکویث یبا مدرگ قیهبا فد 
ام مارد رآب حیات بیتیمت بکرد « زیرا هکس که کلام 
توت شاد علادت میدهم که ۴ ۳ برانها بینزاید دا الا یاک 
9 دراین کتایرا بروی. خ اد ۶ ود+ وهرکه کی ا کلام این نبوت 
چیزی " کند خدا نصیب اورا ازدرخت حیات واز شهر مقدس واز جیزمائیکه 
دراین کناب نوشته است سننطع خواهد کرد+ اوکه براین امور شاهد است 
وید بل» بزودی میم » بیا ای خداوند عیسی + فیض خداوند ما 
عیسی مسج با هه شا باد [ ۱ 
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